معرفت طبیعت.انسان وتاریخ, شناخت راههای زندگی و 
تعامل خوب و برادرانه به فرهنگ مربوط است و هیچ دستگاه 
قدرتمندی بدون آنکه بتواند فرهنگ وبینش مردم را اصللاح و 
تصحیح کند, نمی‌تواند این ارزشها و اخلاقیات را در جامعه 
به‌وجوداورد. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


: مم ۰ 
و روا لعارف اسلا ای 


مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی 
مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی - تحقیقاتی است که به منظور 
تدوین داثرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی این مرکز, داثرةالمعارف بزرگ اسلامی است 
که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


ار ها 


و ۳ 
و روالیارف را سلاو 


رف 
1 موم سمورو 1 


مرن :۱۳۸۳ 
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آقای آذرنوش, آذرتاش 


الف.سرپرستی علمی و سرویراستاری: آقای محقق‌داماد, مصطفی 
آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم آقای معصومی‌همدانی, حسین 
ب.شورای عالی علمی: آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 
آقای آذرنوش, آذرتاش آقای موسوی‌بجنوردی, محمد 
خانم آریان قمر آقای مولوی, محمدعلی 
آقای اب راهیمی‌دینانی, غلامحسین آقای مهاجرانی, عطاء الله 
آقای افشار,ایرج ج.بخش گزینش عناوین 
آقای انواری, محبی‌الاین د.بخش برونده‌های علمی 
آقای بلوکباشی,علی ه.بخشهای علمی: 
آقای پاکتچی, احمد ۱ ابیات عرب 
آقای پورجوادی, نصرالله ۲ ادبیات 
آقای تب رائیان, محمدحسن ۳.کلام رفرق 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجراد ۴.تاریخ 
آقای خاکی, محمد ۵.جغرانیا 
آقای دادبه, اصفر ۶علوم 
اقای رضا, عنایت‌الله ۷.فقه, علوم قرأنی و حدیث 
آقای رضایی با نغْبیدی, حسن ۸.فلسفه 
آقای رفیع.مهدی ٩عرفان‏ 
آقای سجادی, صادق ۰هتر ومعماری 
آقای سروش, عبدالکریم ۱حقرق 
آقای سعیدی,عباس ۲ مردم‌شناسی 
اقای سمسار محمدحسن ۳ادیان 
آقای شایگان, داریوش ۴ زبان‌شناسی 
آقای صادقی, علی‌اشرف و.بخش بررسی 
آقای فانی, کامران ز.بخش ویرایش و جاپ 
آقای فولادوند, عزت‌الله ح.کتابخانه 
آقای کیرانی, مجدالدین ط.بخش منابع خارجی 
آقای گنجی, محمدحسن می-بخش ترجمه داثرة المعا رف به زبان عربی 
آقای مجتبانی, فتح الله یا.بخش دانشنامة ایران 
آقای مجتهد شبستری, محمد یب.بخش انفورماتیک مرکز 
آقای مجیدی, عنایت‌الله یج.بخش دانشنامهٌ فقه اسلامی 
آقای محقق, مهدی ید.بخش ترجمه داثرة المعا رف به زبان انگلیسی 
محققان, مولفان؛ ویراستاران و همکاران 
آقای آذرنگ, عبدالحسین مدیر بخش مفاهیم جدید وعناوین ویرة دانشنامة ایرآن و ویراستار 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات عرب, ملف و ویراستار 


آقای و ریا , غلامعلی 

خانم 1 ریان, قمر 

آقای رین‌نیا, احمد 

آقای قّل‌داود. علی 

خانم #براهیمی, زهرا 

خانم 3 براهیمی, معصومه 
آقای قبراهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای لجتهادی, مصطفی 
آتای حمدی, محسن 
آقای حمدی, محمدحسین 
خانم 5 خوان اقدم, ندا 

آقای قارژنگ,علی 

خانم 8 رستجانی, حمیرا 
آقای قاستیفاء, غلامرضا 
آقای سحاقی‌تیموری, جعفر 
آفای قاسعدی, هومان 
خانم 9 سماعیل‌زاده, طاهره 
آتای شرف, محمدحسین 
خانم 8 عظمیان, جمیله 
آقای اعوانی, غلامرضا 
خانم 8 فتخار فریبا 

آقای عفسری, حمیدرضا 
آقای طفشار ایرج 

خانم 8 فشاریان, مرجان 
آقای الهی‌زاده, محمدحسن 
آقای امیراحمدیان.بهرام 
آقای امین,پرویز 

خانم تعمینی, محدثه 

آقای انصاری, حسن 
آقای اتصاری, محمد 
آقای انواری»عباس 
آقای انواری, محمدجواد 
آقای_انراری, محیی‌الدین 
خانم ایروانی‌نیای طهرانی, منصوره 
خانم سیرگ‌نیسی,نادیا 
آقای -بلوکباشی,علی 
آقای .بهرامی, عسکر 
آقای بهرامیان,علی 
خانم سیهروزی,مهرناز 

مر جوم بینش,تقی 

خانم _پات. فریبا 


مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

دستیار بخش جغرافیای د انشنامه ايران و مولف 

مولف 

دستیار بخش تاریخ و عضو بخش بررسی 
دستیاربخش مردم‌شناسی, عضو بخش بررسی و مزلف 
عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

ویراستار 

پژرهشگر بخش پرونده‌ها ی علمی و مزلف 

عضو بخش علوم 

دستیار بخشهای ایران‌شناسی و زیان‌شناسی و عضو بخش بررسی 
مولف 

عضربخش ادیان و عرفان و مزلف 

ویراستار 

مژلف 

مولف و ویراستار 

مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

دستیار بخش هنر و معماری , عضو بخش بررسی و مولف 
پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی 

مولف 


مزلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
دستیار بخش ادیان وعرفان 
مژلف 
مدیر روابط فرهنگی 
مدیر بخش علوم دانشنامة ایران و ویر استار 
مدیر بخش فلسفه, مولفا و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی 
عضوبخش گزینش عناوین 
مژلف 
عضر شورای عالی علمی, مدیر بخش مردم‌شناسی , ملف و ویراستار 
عضوبخش ایران‌شناسی وبخش بررسی 
ون بخش تاریخ, مدیر بخش تاریخ دانشنامه ایران, مولف و ویراستار 
مژلف 
مولف 
دستیار بخش علوم, عضر بخش بررسی و مزلف 


آقای پاکتجی, احمد 


آقای پزشک, منوجهر 
خانم پژوهنده, لیلا 

آقای پورجوادی, نصر الله 
اقای پورشجاع, علیرضا 
آقای تبرائیان محمدحسن 


آقای ترکلی.بهمن 

آقای تولایی,علی 

خانم تهامی, فاطمه سادات 
خانم ثابت‌زاده, منصوره 
آقای جابری‌زاده, عبدالامیر 
خانم جعفری, شیوا 

آقای جعفری‌نائینی, علیرضا 
آقای جلالی‌مقدم. سسمود 
آقای جمالیمهر مازیار 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای حاج‌منوچهری, فرامرز 
تالا یازا 
آقای حبیبی‌مظاهری, سعود 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
خانم حسن‌دوست. مریم 
اقای حسین‌زاده شانه‌جی , حسن 
خانم حسینی, زهرا 

آقای حسینی. محمود 

آقای خاکی, محمد 

خان خاکی,نگین 

اقای خداوردیان شهرام 
مرحوم خسروشاهی, جلال 
آقای خضری, احصدرضا 
آقای خلیق‌تهرانی, صادق 
آقای خورشا, صادق 

آقای خورشا, عقیل 

خانم خوش‌نیت. مرطیه 
اقای دادبه, اصغر 

خانم دایی رضایی‌مقدم, شادی 
آقای دفتری, فرهاد 

خانم دردانگه, صغری 

آقای دیانت, علیآکبر 

آقای رحیملو,یوسف 


عضوشورای عالی علمی , مدیر بخش فقه, علوم‌قرآنی و حدیت, 
سرپرست کتابخانه دیجیتال, مولف و ویراستار 

مدیربخش گزینش عناوین و مولف 

عضوبخش بررسی وبخش ادبیات و ملف 

عضو شورای عالی علمی 


مدیر بخش آنفورماتیک مرکز 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش و عضو هیئت علمی بخش ترجمذ 


داثرة الععارف به زبان عربی 
مولف 
مولف 
ویراستار 
مژلف 
مولف 
دستیار بخش جغرافیا, عضو بخش بررسی و مژلف 
مولف 
مدير بخش ادیان دانشنامه ایران و ویراستار 
ویراستار 
مدیربخش منابع خارجی 
عضو بخش فقه, علوم قرآنی و حدیت, ملف و ویراستار 
دستیار بخش ترجه داثرة المعا رف به زیان انگلیسی 
مزلف 
عضو شورای عالی علمی و ویراستار 
مولف 
مولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
عضو بخش آنفورماتیک م رکز 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ریرایش و چاپ و ویراستار 
مدیر بخش عاوم پزشکی دانشتامذ ایران و ویراستار 
عضو بخش ترجمهٌ داثرة الععارف به زبان انگلیسی 
مولف 
مولف 
عضوبخش انفورماتیک مرکز 
عضو هیئت علمی بخش ترجمهٌ داثرةالمعارف به زیان عربی 
عضو هیئت علمی بخش ترجم داثرة المعارف به زبان عربی 
عضوبخش دانشنامة ایران 
عضو شورای عالی علمی, مدیر پخش ادبیات, مژلف و ویراستار 
مولف 
مزلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
عضو بخش بررسی, مولف, ویراستار ونماینده مرکز در تبریز 
مولف 


رضا, عنایت‌الله 
رضایی, لیلا 
رضایی با غبیدی, حسن 


رفیع. مهدی 


رتجبر کرمانی, علیاکبر 
رهنما:هادی 

رئیس‌نیا, رحیم 
زارعی,زهرا 

زروانی. مجتبی 
زرین‌کوب, روزبه 
سجادی, صادق 


سروش, عبدالکریم 
سعیدی,عباس 


سلمان‌زاده, فاطه 
سمسار؛ محمداحسن 
سمیعی, مجید 
سنایی, اردشیر 
سیدتقوی, علیرضا 
سیدحسین‌زاده,هدی 
سیدی, محمد 
شادفر, شیرین 
شاهنگیان, نوری‌سادات 
شایسته, رسول 
شایگان, داربوش 
شریعت. کریم 
شریفیان, فریده 
شکوهی, مهرداد 
شمس, محمدجواد 
شمس» مریم _ 
شیرازی‌نژاد. آزاده 
شیرالی.عادل 
صاحب نوشین 
صادقی, علی اشرف 
صادقی, مریم 
صالح, احترام 
صدیق, کیانوش 


صراف. آمال 


عضو شورای عالی علمی , مژلف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخشهای ایران‌شناسی و زبان‌شناسی, 
مولف و ویراستا ر 

عضو شورای عالی علمی , عضو هیشت علمی بخش ترجمه داثرة المعارف 
به زیان عربی و ویراستار 

عضوبخش تاریخ و ویراستار 

مزلف 

مولف 

پژوهشگر بخش پروندههای علمی 

مولف 

پژوهشگر بخش ایران‌شناسی وبخش تاریخ, ملف و ویراستار 

عضو و دبیر شورای عالی علمی, معا ون فرهنگی, مدیر بخش تاریخ, 
ملف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش جغرافیای دانشنامه ایران 
وریراستار 

مولف 

عضر شورای عالی علمی , مدیر بخش هنر و معماری و ویراستار 

مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی ۱ 

دستیار بخش کلام و فرق, عضو بخش بررسی و مژلف 

مزلف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علعی 

مولف 

ویراستار 

عضو شورای‌عالی علمی 

عضو بخش بررسی و مولف 

عضوبخش ادبیات 

مولف 

مژلف 

مولف 

دستیار بخش کتابخانة دیجیتال 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

عضو شورای عالی علمی 

عضوبخش بررسی, ملف, ویراستار ونسخه‌پرداز 

دستیار بخش ویرایش و چامپ, ویراستار ونسخه‌پرداز 

مولف 

مژلف 


آقای طیاری,حسین 

آقای عسکری, ضیاءالاین 
آقای علوی, محمدکاظم 
آقای علیزاده.ستار 

خانم علیزاده, مهبانو 

آقای عودی.ستار 

آقای غفاری,مهدی 

آقای غلامی, یدالله 

آقای فاتحی‌نژاد. عنایت‌الله 
آقای فاروبی‌فیروزی, مصطفی 
آقای فانی, کامران 

اقای فرزانه ,بابک 

آقای فرزانه, علی 

خانم فرزانه, میترا 

آقای فرهادی, مرتضی 
آقای فرهنگ انصاری, حسین 
خانم فلاحتی موحد, مریم 
اقای فولادوند. عزت‌الله 
آقای فیروزی, جواد 

خانم قدسی‌زاد؛پروین 
آقای قرائی گرکانی«مرتضیل 
خانم کاشیان ایرانناز 
آقای کاظمی‌یزدی, مرتضی 
آقای کرامتی,یونس 

آقای کرم‌همدانی,علی 
خانم کریمی, فاطمه 

آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای کیوانی, مهدی 

آقای گذشته, ناصر 

آقای گنجی, محمدحسن 
آقای گوینده, حمید 

خانم لاجوردی, فاطمه 
آقای لاشیء, حسین 

خانم لاله, هایده 

آقای لاهوتی,بهزاد 

آقای لسانی‌فشارکی, محمدعلی 
آقای مایل هروی, نجیب 
آقای مبین, ابوالحسن 
آقای متقی, حمید 

آقای متین,پیمان 

آقای مجتبانی, فتحالله 


بازده 


مژلف 

عضو هیئت علمی بخش ترجمه دائرة المعارف به زبان عربی 
مولف 

عضو بخش آنفورماتیک مرکز 

عضو بخش مفاهیم جدید و عناوین ویره دانشنامه ایران و بخش بررسی 
مزلف 

مژلف 

مدیر بخش هلر ر معماری دانشنامة ایران و ویراستار 
مدیر بخش عناوین ویژه, مولف و ویراستار 

مژلف 

عضو شورأی عالی علمی 

مولفه 

دبیر اجرابی داتشنامذ ایران, ویر استار و نسخه‌پرداز 
دستهار بخش دانشنامة ایران 

مزلف 

ملد 

دستیار بخش ادیان دانشنامه ايران و مولف 

عضو شورای عالی علمی و مدیر بخش فلسفا دانشنامذ ایران 
مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
ویراستار 

مدیر بخش علوم, مزلف و ویراستار 

مدیر بخش جغرافیا, مزلف و ویراستار 

معاون بخش هنر و معماری, مژلف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

مزلف 

مدیر بخش کلام و فرق, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش ادیان و عرفان, مولف و ویراستار 

مژلف 


مدیر دفتر ریاست مرکز 
مولف 
عضو شورای عالی علمی, مزلف و ویراستار 


آقای. مجتهدشبستری, محمد 
آقایی مجیدی, عنایت‌الله 
آقای مجیدی, فریبرز 

خانس مجیدی, مریم 

اقای محقق, مهدی 

آقای محقق‌داماد. مصطفی 
آقای محسدی‌الموتی, محمد 
آقای محمودی‌بختیاری,بهروز 
خانسم مساح, رضوان 

آقاکی مسعودی, نبیل 

آقاعی مطیع, مهدی 

آقاکی معتمدی, منصور 

آقاع معصومی همدانی. حسین 
خاتسم ملاابراهیمی,عزت 
آقاعی منصوری, منصور 
آقای موسوی‌بجنوردی,حسن 
آقاعی موسوی‌بجنوردی؛حسین 
آقا حی موسوی‌بجنوردی,کاظم 
اقا ی موسوی‌بجنوردی, محمد 
اقا ی موسوی‌زاده. حسن 

آقا ی مولوی, محمدعلی 

اقا ی مهاجرانی, عطاءالله 
خا نم مهدوی, ملیحه 

اقلا ی مهرعلی‌زاده؛قاسم 
آقتای مهروش, فرهنگ 
اق-ای مهریار محمد 
آقای‌میرانصاری,علی 
آق-ای میرسجادی, محدکاظم 
خانم میرفخرایی؛ مریم 
آفتای‌ناجی, محمدرضا 
آققای ناظمیان, رضا 

حانم نجفی, شهرزاد 

آعققای نجفی اسداللهی , سعید 
آفای نظری‌منظم. هادی 

| حفای نوروزی, جمشید 

-قای نوری, محمد 
قای‌نوشاهی؛عارف 

قای وثوقی, محمدباقر 
مسخانم ولادوست, بیتا 


3 تای ولی, وهاب 


عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و رئیس کتابخانه و مرکز اسناد 
ویراستار 

مولف 

عضو بخش بررسی 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش حقوق و ویراستار 
مولف 

عضو بخش ایران‌شناسی و بخش بررسی و ملف 

دستیار بخش ادبیات عرب» عضو بخش بررسی و ملف 
عضو هیئت علمی بخش ترجمه دائرة المعا رف به زبان عربی 
مولف 

ملف 

عضو شورای عالی علسی و مژلف 

مژلف 

معاون اداری و مالی مرکز و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مدیر داخلی 

عضو بخش انفورماتیک مرکز 

عضو شورای عالی علمی, سرپرست علمی و سرویراستار 
عضو شورای عالی علمی 

دستیار بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژ؛ دانشنامة ایران 
عضو شورای عالی علمی, مولف و ویراستار 


عضو شورای عالی علمی 

عضوبخش ادبیات ربخش بررسی و مولف 

ویراستار 

دستیار بخش فقه, علرم قرآًنی و حدیث, مولف و ویراستار 
مولف 

معاون بخش ادبیات عضو بخش بررسی, ملف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مژلف 

مولف 

مولف 

مولف 

عضو هیئت علمی بخش ترجمهٌ داثرة المعا رف به زبان عربی 
مولف 

مولف 

مزلثف 

مولف 

مولف 

عضوبخش ویرایش و چاپ 

مژلف 


دوازده 


خانم‌هاشمی,بشری 


آقای‌هامونی حقیقت, احمدرضا 


خانم همایونی افشار, مریم 


آقای احمدی, محمدرضا 
خانم استخری, مه رانگیز 
آقای تسبیحی, محمدحسین 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای جهاتی, محمد 

آقای حاج‌کریمی, حسین 
آقای حا ج‌کریمی,سهیل 
خانم حیدری, زهرا 

آقای خلیق‌تهرانی, باقر 
خانم‌داودابادی, اکرم 
خانم‌داودآبادی, فاطبه 
آقای درویش, حسین 
خانم‌راکی,پوران 

خانم ربیم‌زاده, محبویه 
آقای رسول‌پور عربی,یوسف 
آقای رفیعی,علی 

آقای زرودی, محمدرضا 
آقای سلطانی‌نسب, عباس 
آقای سلیمانی, ابوذر 
آقای سلیمانی, خلیل 
آقای سلیمانی, محسن 
خانم سیفی, زهرا 

آقای شفیم‌خانی, مهدی 
خانم صباغی. مریم 

خانم طلوعی, کتایون 
خانم عماری, مدین 

آقای غیاث‌ابادی, ناصر 
آقای فاطمی, امیرحسین 
آقای فاطمی, مسعود 

آقای قیدی, ابوالفضل 
آقای کوشکی:حجی احمد 
آقای مافی,عباس 

آقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محمدی, عیسی 
خانم محمدی, فا طمه 


سیزده 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مشاور عالی بخش انفورماتیک مرکز 
دستیار بخش هنر و معماری دانشنامة ایران, عضو بخش بررسی و مژلف 


1 


محققان و کا رکنان کتابخانه ومرکزاسنادوبخشهای واپسته 


کتابدار مخزن 

مسئول بخش ورود اطلاعات رایانة کتابخانه 
فهرست‌ویس کتابهای خطی و اسناد 

مدیر بخش منابع خارجی 

مسئول بخش تهیُ منابع 

مسئول گردش کتاب و سرمخزن‌دار 

عضو بخش تهیذ منابع 

دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
کارمند کتابخانه 

متصدی ورود اطلاعات رایانه کتابخانه 
دستیار بخش فهرست‌نوسی کتابهای خطی 
کارمند بخش صحافی 

مسئول بخش نشریات ادواری 
مسئول‌برگه‌آرایی 

کارمند بخش صحافی 

مدیر بخش منابع عربی و نماینده کتابخانه در قم 
مسئول ثبت کتاب 

متصدی تهیه و خدمات لوحهای فشرده 
کتابدار مخزن 

کتابدار مخزن 

کتابدار بخش نسخه‌های خطی 

مدیر دفتر کتابخانه 

کارمندبخش صحافی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتین 
کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 
متصدی زیراکس 

کتاپدار مخزن 

متصدی حوزه کتابهای نفیس 

مسئول اطلاعات کتابخانه 

تدارکات کتابخانه 

معاون فنی کتابخانه و مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نوسی کتابهای شرقی 
عضو شورای عالی علمی, مدیر کتابخانه و م رکز اسناد 
متصدی زیراکس 

دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 


آقای صدرس‌صادقی, مهدی 
آقای صدیری, علیاکبر 
آقای صنزوی, احمد 

آقای سیرآفتاب. محمودرضا 
خانم ها رطونیان پا رکوهی 
خانم صعدایتی, فانزه 

آقای صدایتی بارسا, امید 


آقای حمدپور غلامحسین 
آقای قامین, زین‌العابدین 
خانم ییادافراس,بهاره 
آقای سیهز ادپور, امیر 

خانم سحسینی, زهراسادات 
آقای حرضاپور محمود 


آقای -رضوی‌شیرازی,حمیدرضا 


خانم حرمضان‌پور, زهره 
آقای سزرودی, عبدالرضا 
آقای سروش‌پور مهدی 
آقای شکری,علی 
آقای شکری,وهاب 


خاتم طرازفرد((مشاط).سوسن 


آقای_عتیق‌پور, محمد 

اتای عسکریان, محمدصادق 
اتای کارسی‌فروش؛علی 
خانم مرندی‌قصر ترانه 


مسئول ثبت کتاب و تنظیم ‏ رگه‌های موقت 

کارمندبخش صحافی 

مسئول و کارشناس ارشد بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
مسئول و کاررشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 
متصدی ورود اطلاعات رایانة کتابخانه 

متصدی بخت مراجعات 


کا رکنان اداری و مالی و بخش حروف‌جینیی 


مسئول اطلاعات 

رئیس حسابداری ۱ 

مسئول دبیرسشانه. کار گزینی وبخش حروف‌چینی 

مسئول انبار 

عضو دپیرخانه و بخش حروف‌چینی 

کارمند حسابداری 

رئیس بخش فروش 

عضو دبیرخاند وبخش حروف‌چینی 

متصدی فروش وناظر چاپ 

کارمند حسابداری 

مسئول تلفنخانه 

مسئول تلفنسخانه 

دستیار بخئی ترجمهٌ داثرة المعارف به زیان عربی و 
عضوبخش حروف‌چینی 

مصحح نموته‌های چاپی فارسی 

مدیر امورمالی 

عضو دبیرخانه 

مصحح نمونه‌های چاپی فارسی و عربی 


چهارده 


یرْمَکیان» عنوان برجسته‌ترین خاندان وزارت و دیوان‌سالاری 
در سراسر عصر خلافت عباسی که از اوایل سدة اق/۸م در صحندً 
تاریخ سیاسی اسلام ظاهر شدند. 

واژ؛ یرمک را در غالب متابع, لب عمومی متولیان معبد نوبهار بلخ 
دانسته‌اند؛ چنانکه اين ازرق کرمانی از کهن‌ترین و مهم‌ترین راویان 
اخبار برمکیان, اين عنوان را لقب دیرینة صاحبان اين منصب از یک 
خاندان دانسته («تاریخ...», ۴-۳؛ بارتولد, خلیفه ..., ۸۷), و مسعودی 
(مرو ج.۲۲۸/۲,۰۰۰) هم نوبهار را (بیت الب رامکه» خوانده است (نیز نک 
قزوینی,۳۳۱؛ خواندمیر, ۳۵-۳۳ ابن فقیه, ج لیدن, ۳۲۳). اما در وجه 
تسمیه ر اشتقاق برمک, برخی مورخان و نویسندگان گزارشهای 
افسانه‌آمیزی آورده‌اند. گروهی آن را محّف «باب مکه» و خود نوبهار 
را معبدی در برابر مکه دانسته (همانجا؛ قس: هدایت, ۷۱۸), و برخی 
مشتق از فعل ((برمکیدن» (بر + مکیدن) فارسی دانسته, و داستانی در 
این باره آورده‌اند (خواندمیر, ۳۶؛ برهان..., ۲۶۳/۱؛ اخبار برمکیان, 
گ ۷ الف). یاقوت نیز بر آن است که چون نوبهار را به مکه تشبیه 
می‌کردند. پیشوای آن را («اين مکه» خواندند و این ترکیب به تدریج به 
صورت برمک درآمد (بلدان, ۸۱۸/۴). اين توجیهات عامیانه منحصر 
به نویسندگان متقدم نیست؛یکی از معاصران نیز آررده است که منوچهر 
پیشدادی بتکده‌ای ساخت که «(مه گیر» یا ((مه گاه» نام گرفت. سپس با 
اضافة پیشوند «بر» که یکی از معانی آن پیشوا و رئیس است به 
(برمه‌گیر»), ((برمهگ» و سرانجام (برمک» تبدیل شد و به معنای 
متولی معبد به کار رفت (کانپوری, ۵۱-۵۰). 

تحقیقات جدید در این باره قانع کننده‌تر است. یکی از محتقان, 
ردپای اين واژه را در متون ختنی و تبتی و مأخوذ از شکل سنسکریت 
«پرموکهه"» به معنای پیشوا دنبال کرده, و دریافته است که صورتهای 
مختلف گويشي این واژه در اين متون گویا به عنوان لقب برای پیشوای 
روحانیت بودایی, یعنی وهاره" به کار می‌رفته است. وی با پژوهشهای 
زبان‌شناسانه در گویشهای ختنی و تبتی اين واژه و تبدیل حروف به 
یکدیگر, اعلام کرده است که برمک صورت بلضي عربی شد؛ مگ" و 
هم‌ریشه با همان وا سسکریت است (بیلی, 2؛ معین , ۳۷/۲). کانپوری 
این توضیح را ادرست دانسته, و آورده است که جنین واژه‌ای در 
سنسکریت وجود ندارد (ص ۵۲-۵۱). از آن سوی, برخی از محققان, 
برمک را مشتق از پرکزمه" دانسته‌اند. در حالی که فوشه معتقد است که 
این اشتقاق با مبانی فقه‌اللغه سازگار نیست. به عقید؛ او برمک از واه 
نوه کرمیکه", تام یا لقب کسی که سازندة نوبهار بوده, مشتق شده, و این 
نام در کنار نام پادشاه آن روزگار در کتيبة کانیشکا در موزة پیشاور 
موجود است (ص ۱۱-۸). عبدالحی حبیبی تیز همین نظر را تأیید کرده, 
و نوه کرمیکه را لقب ناظر قصور سلطنتی دانسته است (حاشیه.... 
۳ 
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برمکیان ۱ 


دربارُ معبد توبهار بلخ, واژه. تسمیه و آیین رایج در آن نیز 
گزارشهای متفاوتی در دست است. نوبهار را صورتی از واژة 
سنسکریت و وهاره به معنای معبد نو دانسته‌اند (بیلی, همانجا). برخی 
بر آنند که واه «دوار» یا «وارث» اوستایی که بر آتشکده اطلاق می‌شده, 
در سنسکریت به ((باره» و («وهار» و سپس «بهار» تبدیل گردیده» و 
دلیل آن, اطلاق (ابهار» به معبد و بتکده در زیان فارسی است (حبیبی, 
تاریخ.... ۱۶ حاشیه, ۳۱۷-۴۱۶ نیز نک: فرخی, ۱۰۲۰۱۰۱۱۵۸ جه؛ 
هدایت, ۱۹۶-۱۹۵)؛ اما اين معنی می‌تواند متأخرتر از اطلاق نوبهار بر 
معبد معروف باشد و در ادییات فارسی به مناسبت نام نوبهار, واه بهار 
را مجازاً بر بت وبتکده اطلاق کرده‌اند. این نکته خود یکی از دلیلهایی 
است که نشان می‌دهد نوبهار در اصل آتشکده نبوده است (قس: 
وندیداد, فرگرد ۲, حصذ ۲. فقرُ ۴۳-۲۱؛ دربار؛ ««واره», صنورتهاء 
معانی و اطلاقات آن, تک: حبیبی, همان, ۴۱۴-۴۱۲ ۴۱۹-۴۱۷). 
هیوان‌تسانگ, زایر چینی سد؛ ۷م که بلخ و معبد آن را دیده بوده, معبد 
نویهار را نو سنگهارامه" خوانده است و از اشارات او بر می‌آید که 
«ویهاره» عنوان مطلق معبد بوده است (بووا, ۳۳-۳۱؛ نیز نکء 
مارکوارت, 91). نویسند؛ فتح نامه (چچ‌نامه) نیز تصریح کرده که وازهٌ 
توبهار (نووهار) مقارن فتح اسلامی بر بسیاری از معاید بودایی سیند 
اطلاق می‌شده است (کوفی, ۴۴,۴۲)- 

درمنبع اسلامی توبهار را عموماه معنای بهارنو یا فصل جدیدبهار 
دانسته, و روایتی برای اطلاق اين نام بر معبد معروف بلخ آورده‌اند. به 
همین مناسبت, در متون عربی آن را «البهار الجدید» یاد کرده‌اند 
(یاقوت, همان, ۸۱۸-۸۱۷/۴؛ نیز نک: ابن فقیه, همانجا). روایت بلخی 
از ابن شوذب هم حاکی از ارتباط معبد نوبهار با فصل بهار است (ص 
۸ دریار؛ بانی نوبهار و اختلاف روایات, ن5: دقیقی, ۴۹؛ معین. 
۲ ابن فقید, همان چ, ۱۵۷؛ بلخی, ۰۲۰-۱۹ ۳۷؛ حبیبی, همان, ٩۱۹‏ 
دربارة محل دقیق و بقایای آن در سده‌های مختلف تاکنون و شکل بنا, 
ن5:یعقوبی, البلدان, ۵۶؛ ابن حوقل, ۳۷۳؛ مسعودی, همان, ۲۲۹/۲؛ ابن 
فضل‌الله, ۱۶۶/۱؛ ابن فقیه, همان چ. ۳۲۳؛ یاقرت, همان, ۸۱۸/۴ 
حدودالعالم, ۳۱۱؛ بلخی, ۰۱٩‏ ۰۳۷-۳۵ ۴۴-۴۳ ؛ حبیبی , حاشیه, ۳۱۳. 
۴۸ 

دربارة آیین متولیان نوبهار و تعلق معبد به بوداییگری, یا آیین 
زردشتی روایات مورخان چنان متناقض است که اظهارنظر دربارة آن 
را دشوار ساخته است. از یک سو گزارشها و اسناد و سنگ نبشته‌ها و 
کاوشهای باستان‌شناسی نشان می‌دهند که بلخ - با آنکه از لحاظ 
سیاسی و مهم‌ترین جنبه‌های فرهنگ و تمدن, متعلق به جهان ایرانی 
است - بزرگ‌ترین یا یکی از بزرگ‌ترین مراکز آیین بودا به شمار 
می‌رفته است (بوواء ۳۳-۳۰؛ فوشه ۹-۸؛یاقوت. همانجا؛ معین, ۳۷/۲: 
بارتولد. همانجا؛ ابن فقیه. همان چ, ۳۲۲,۱۵۷ ۳۲۳؛ سوردل, 1/130). 
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۲ برمکیان 


از سویی دیگر بعضی از نویسندگان کهن, نوبهار را بتکده, اما نه بودایی. 
بلکه بتکدة صابئین حزّان و هفتمین معبد بزرگ ستاره‌پرستان دانسته‌اند 
(بیرونیی, ۳۰۳؛ ابن فضل الله, همانجا ؛ قس : کانپوری, ۴۲-۴۲ ). 
۱ در برابر این روایات. دسته‌ای گزارشها تصریح کرده‌اند که نوبهار 
آتشکد. بوده است. گذشته از روایات افسانه‌ای ایران در اشعار دقیقی 
(همانجا) و یرخی از اشعار نظامی (ص ,)٩۷۳‏ در مجمل‌التواریخ هم 
از لهرا سب ویزدان پرستی او و آتشکد؛ نوبهار سخن رفته (ص ۵۱), و 
بلخی صعم به روایتی از فضل بن یحبی برمکی, آنجا را کعبه مغان خوانده 
است (ص ۲۰ ۳۷). مسعودی (مروج, ۳۸۶/۳) توبهار را یکی از 
۴ اتشعده بزرگ ایران دانسته, و ابن خلکان نیز که نسب خود را به 
برمکیل ن می‌رسانده, آنجا را آتشکده نامیده است (۲۱۹/۶؛ قس: بلخی. 
۶ عویسندگان البدء و التاریخ و سیاست نامه نیز نوبهار را متعلق به 
آیین ز_ردشتی دانسته‌اند (قس: هدایت, ۷۱۸۰۱۸۵؛ ن5: حبیبی, همان 
۳ دریار؛ یکی از فرزندان زردشت به نام اوروتت تره" که تولیت 
توبهار_ را برعهده داش شت). چنین می‌نماید که به روزکار برمکیان هم 
توبهار_ را آتشکده می‌دانستند و ابرالهول حمیری در نکوهش فضل بن 
یحبی ع این معبد را آتشکده خوانده است (نک: یاقوت, همان, ۸۱۹/۴ - 
2-۰ 

با اینهمه, به نظر می‌رسد روایاتی که دربارة انتساب نوبهار به 
زردشتیان آمده, به روزگار سيطر؛ برمکیان ساخته شده است تا این 
خاندا من رابه موبدان‌بزرگ و فرمانروایان ساسانی منسوب گردانئد (نک: 
فوشه . ۹؛بارتول, همانجا؛ معین, ۳۹-۳۸/۲).بارتولد احتمال داده است 
که ایتگونه روایات را اين مقفع که معاصر خالد بن برمک بود, ساخته 
است (خلیفه, ۸۷). برخی از محققان با توجه به همذ این گزارشها, 
خاصع آنچه از وندیداد آورده شد, بر آنند که نوبهار اصلاً آتشکده بوده 
است_ و چون آیین زردشتی دربلخ دربرابر گسترش آیین‌بودا عقب‌نشینی 
کرد. به معبد بودایی تبدیل شد (حبیبی, همان, ۴۱۴؛ معین, ۳۴/۲)؛ و 
بعضی پرعکس معتقدند که نوبهار در آغاز بودایی بود و چرن بر اثر فتح 
اسللاصی بلخ ویران شد, پس از تجدید بنا به آتشکده بدل گردید (یووا. 
۵)س این نظریه با ممنوعیت ساخت معابد و مراکز دینی غیراسلامی در 
قلم رو اسلام که تقریباً در عموم معاهدات صلح و فتح‌نامه‌های عصر اول 
اسللاحم درج شده, مغایر است و سرانجام اطلاق واه بهار در ادب 
فارسسی بر بت و بتکده و اين معنی که نام آتشکد نوبهار در زمرة اسامی 
آتشککرم‌های شناخته شده نیامده, نشانه‌های دیگری است که بوداییگری 
نوبها رراتقویت می‌کند. 

سخاستگاه برمکیان: همة گزارشها حاکی از آن است که سدانت یا 
تولیست نوبهار در دست برمک قرار داشت که از ثروت و مکنت بیشمار 
برخو ردار بود و فرمانروایان چین,هند,سند و جز آنها که به زيارت معبد 
می ر-فتند. او را سخت معرّز و محترم می‌داشتند و در داوریها به او 
رجصوع می‌کردند (سعودی, همان, ٩۲۲۹-۲۲۸۲‏ یاقوت, بلدان, 
۳۷۴ تزوینی,۳۳۱۰). 


برمک اراضی وسیعی را که متعلق به معید. و وقف آنجا بود و 
مساحت آن را آفزون بر ۰ ۰ که ؟ برآورد کرده‌اند. در دست داشت و 
بر ساکنان آن فرمان می‌راند و جملگی پیرو او بودند (نک: بارتولد, 
همانجا؛ قس: ابن آزری, «تاریخ», ۳؛ یاقوت, مسعودی, همانجاها). 
شاید دیه راون بلخ که بعدها هنوز در زمرة املاک یحیی بن خالد قرار 
داشت. از بقایای همان اراضی بوده است (یاقرت. هسان, ۷۴۲/۲). 
این مایه شکوه و ثروت به عقیده برخی از محققان نشانة آن است که 
برمک منصب روحانی نداشته, بلکه از مأموران عالی‌رتبُ دولتی بوده 
است که علاوه بر حکومت بر منطقه‌ای در بلخ, اداره و تولیت وبهار را 
نیز برعهد او نهاده بودند. این نوع نظارت عالیه در بسیاری از مراکز 
دینی رایج بوده است. هیوان تسانگ هم از برخی مأموران کشوری 
معابد هده (جلال‌آباد قعلی) باد کرده است که متصدی ضبط و ادارة 
اوقاف آن معابد نیز بوده‌اند ((فوشه, ۱۰؛ حبیبی, همان, ۴۲۲). در وأقع 
اندکی از روایات, از متصب روحانی برمک یاد کرده‌اند (مثلاً مسعودی, 
همان, ۲۲۹/۲) و غالبا برمکیان را از ملوک طوایف و پادشاه نوبهار و 
متولی (سادن) و ناظر عالی نوبهار, یا خاندانی از ملوک‌الطوایف آن 
مناطق‌خوانده‌اند که بلخ‌تختگاهشان بود (مثلانکنیاقوت, همان,۸۱۸/۴؛ 
ابن‌فقیه, همانجا؛ ابن‌ازرقی, همان, ۴.۳). محتمللا عبارت‌طبری:(او کان 
برمک علی النوبهار»( ۴۲۵/۶), نیز به معنای منصب روحانی نیست. 

روایاتی که بر جنبه‌های ایران‌گرایی برمکیان تکیه کرده‌اند. در این 
زمینه گویاترند. دسته‌ای از اين روایات نسب برمکیان بلخ را به برمک 
ابن فیروز» وزیر شیرویژ ساسانی می‌رسانند (بلعمی. ۷۲ مجملء 
۶) و برخی آررده‌اند که دودمان برمک از عصر اردشیر بابکان همه 
رزیر و وزیرزاده بودند و کتابها در شیو ملک‌داری و وزارت و سرت 
فرماتروایان نوشته‌اند (تاریخ برامکه, ۳). ابن خلکان بی‌آنکه سلسله 
نسب میانی را ذکرکند,نسب برامکه را از خالدبن برمک به «(جاماس بن 
یشتاسف» رسانده است (۳۲۸/۱). این پيشینه و نسب در روایات 
مذکور وقتی با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در آغاز اسلام و 
مواضع امویان نسبت به اقوام غیرعرب و دور راندن ایرانیان | زمشاغل 
مهم و پسی از آن ءسیطرة پرمکیان و شیوه ملک‌داری و اداب ود رسوم 
ایرانی بر دستگاه خلافت مقایسه گردد, دلیل علاقذ ایرانیان به تأکید بر 
اتصال نسب برمکیان به ساسانیان و پیشوایان برجسته دینی و سیأسی 
ایران را آشکارتر می‌سازد. مقايسة اين ررایت که یکی از فرزندان 
زردشت تولیت نویهار را در دست داشته (حبیبی, همان, ۴۱۳), با 
گزارشهایی که برمکیان را نسل اندر نسل متولی توبهار و حاکمان 
بی‌انباز رستاق بلخ شمرده‌اند, نیز حاکی از همین معنی است. به هر حال 
مسلّم است که برمکیان تا نتح اسلامی بلخ در این شهر می‌زیستند. وقتی 
فضل بن یحیی در ۵۷۵ علمای بلخ را بر دروازه توبهار 
گردآورد, گفت اصل‌برمکیان از جباخان بلخ بوده است (بلخی, ۳۷)- 
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گروش به اسلام: دربار: فتح بلخ و گروش برمک به اسلام 
نکته‌های میهم بسیار وجود دارد. گذشته از اختلاف مورخان در تاریخ 
اين واقعه (نک: گیب, 31-32 ,16), هنوز به درستی دانسته نیست که 
برمک در چه تاریخی و جگونه سلمان شد و نخستین برمک مسلمان 
شده, پدر خالد برده است, يا نیای او. ابن ازرق کرمانی تصریح کرده 
است («تاریخ»», همانجا) که بلخ در پی فتح خراسان به روزگار خلافت 
عشمان (قس:بلاذری, ۴۰۹).به دست مسلمانان افتاد. برمک جد خالد 
به اسلام گرایش یافت و به مدینه رفت و اسلام آورد و عشمان او را 
عبدالله نام نهاد. چون به بلخ بازگشت و قوم را به اسلام خواند. بر او 
طغیان کردند ویکی از خاندان او را با لقب برمک بر جای او نشاندند. از 
آن سوی ترک طلخان (نک: بازورث, 270: طرخان فرمانروای هپتالی) 
درفننه سر گوت بتک فسلمان بر آعتو اودرا کقت: همسر و کزدکن: 
خردسال او به کشمیر گریختند. اين کودک همانجا برآمد و به دانش 
شهره گردید و بلخیان او را آوردند و منصب موروث به وی بازگرداندند. 
این برمک,پدر خالد است که سپس به امویان پیوست (ابن ازرق, همان, 
۷۴ روایات ابن فقیه (چ لیدن. ص ۳۲۴-۳۲۳) و یاقوت (بلدان, 
۸۹-۴) با این گزارش در بعضی جزئیات متفاوت است (قس: 
بازورث. 271). برمک جد خالد را که به مدینه رفت. همان فیروز 
دانسته‌اند که از زمان شیرویه متولی وبهار بود. بنابر همین روایت پسر 
فیروز که بعدا متولی نوبهار شد و به ترویج دین نياکان پرداخت و در ایام 
خلافت ولید مسلمان شد, جعفر نام داشت و به رمک اصغر مشهور بود 
(نک: کانپوری, ۵۶-۵۴؛بدلیسی,۳۲۸). 

می‌توان گفت که بخشهایی از اين روايتها به داستان‌سراییهای 
عامیانه بیشتر شبیه است. تا گزارشهای تاریخی. در روایات مربوط به 
ار رو ره 
علی( ع) بلخ هم از جمله شهرهایی برد که دچار آشوب و طغیان بر ضد 
مسلمانان شد. به روزگار معاوید و احتمالاً در ۶۶۲/۵۴۲م نوبهار بد 
دست سلمانان ویران گردید (بلاذری, همانجا؛ یاقوت, همان 
۴ ) یک ررایت دیگر بر آن است که بلخیان در ۸۶ق/۷۰۵م باز 
شوریدند و قتيبة بن مسلم آن را فرو نشاند و اسیران بسیار گرفت که 
همسر برمک در زمرة آنان بود (طبری, همانجا) و روایت سوم از يزک 
طرخان‌یاد کرده که در ۰٩ق‏ به زیارت نوبهار امد (همو, ۴۴۶/۶). از اين 
روایات بر می‌آید که اولا معبد به روزگا ر معاویه ویران نشد و اگر هم 
بخشی از آن آسیب دیده بود, هنوز دایر بوده, و انیا گروش برمک به 
اسلامنه در ایام عشمان,بلکه در همین سالها رخ داده است. 

بیشتر روایات تاریخی متفقند که برمک در نیمه دوم سد؛ٌ اق به 
دمشق رفت و برمکیان از آن زمان در تاریخ اسلام ظاهر شدند. اگر 
حمله قتیبه به بلخ در ۸۶ق درست باشد. ورود برمک به دمشق باید در 
پایان خلافت عبدالملک (۷۰۵-۶۸۵/۸۶-۶۵م) یا آغاز خلافت ولید 
(۷۱۵-۷۰۵/۹۶-۸۶م) بو ده باشد. جنانکه گفته‌اند وی در همان سالی 
که عبد الملک درگذشت, وارد دمشق شد (بارتولد, خلیفه, ۸۸), اگرجه 


برمکیان ۳ 


به نظر می‌رسد که بعدها دویاره به بلخ بازگشت؛ زیرا گفته‌اند که در 
۷ به دستور اسد بن عبدالله مأمور بازسازی این شهر گردید 
(ابن اثیر, الکامل, ۱۳۸/۵ ). در حالی که بنابر روایت داستانی اخبار 
برمکیان (گ ۱۵ الف؛ تاریخ برامکه, ۲-۲). برسک به روزگار 
عبدالملک و به پيشنهاد امرای دربار او برای وزارت به دمشق آمد 
(قس: خواندمیر,۳۵). ابن ازرق کرمانی به نقل از اسحاق بلخی شاعر 
که پرمک را در دمشق دیده بوده. آورده است که وی با انبوهی از 
ملازمان و چاکران به روزگار هشام بن عبدالملک («اخبار», ۱۲) به 
دربار خلافت پیوست و همانجا اسلام آورد و مقامی ممتاز و ارجمند 
یافت. به روایت همو, برمک سپس به جرجان رفت و در آنجا دختر پزید 
ابن پراء را په همسری پسر خود خالد درآورد (همان, ۱۳-۱۲). این 
برمک در نجوم و حکمت و طب چیره‌دست بود و مسلمة بن عبدالملک 
را مداوا کرد و عبدالجلیل یزدی در کتاب‌تواری خآل برمک آورده است 
که خلیفه نیز اقطاعات بزرگ به او داد و از بازگشته 
ممانعت کرد (ن5: شفر, 16 ؛ طبری, ۳۴۲۶/۲). 

خالد بن برمک. دومین عضو بلندپایه و شناخته شده برمکیان در 
دستگاه خلفا که بنیان‌گذار دولت و قدرت خاندان به شمار می‌رود. خالد 
به روایتی از دختر شاه چغانیان زاده شد (ابن فقیه. همان چ. ۳۲۴: 
یاقرت, همانجا), اما اینکه گفته‌اند چون همسر برمک در حمل قتيبة بن 
مسلم به بلخ در ۸۵ یا ۷۰۳/۸۶ یا ۵ اسیر شد., نصیب عبدالله بن 
مسلم گردید و از او بار برداشت. ولی مدتی بعد نزد برمک بازگشت 
(طبری, ۴۲۵/۶؛ قس: کانپوری, ۵۶ -۵۷), داستانی است که بعدها 
توسط بازماندگان عبدالله بن مسلم ساخته شد تا خاندان خود را به 
برمکیان دولتمند متصل سازند. به همين سبب هم در عصر خلافت 
مهدی عباسی, فرزندان عبدالله, خالد را خویشاوند خود می‌خواندند 
(ابن اثیر.همان, ۵۲۴/۴).به هر حال از بسیاری از روایتهایی که دربارة 
اسلام برمک سخن گفته‌اند, برمی‌آید که خالد سسلمان زاده شد (قس: 
بدران, ۰)۳۱ نزدیکی او به دستگاه خلافت جنان بود که گفته‌اند از 
کودکی با سملمة بن عبدالملک مأنوس بود و با او در یک بستر می‌خوابید 
(ابن ازرق, همان, ۱۲). این نکته, مسلمانی خالد را از طفولیت و نیز 
ورود برمک به دمشق را در اواخر ایام عبدالملک تأیید می‌کند. دربارة 
دوران حیات خالد تا آنگاه که به عنوان یکی از مبلغان و داعیان دعوت 
عباسی ظاهر شد, اطلاع چندانی در دست نیست. تنها می‌دانیم که 
برمک به روزگار هشام بن عبدالملک به جرجان رفت و دختر یزید بن 
پراء را به همسری خالد در آورد (همان, ۱۳-۱۲). 

مورخان دربارة تاریخ و چگونگی پیوستن خالد به عباسیان اطلاع 
جندانی به دست نداده‌اند. اگرچه ابن ازرق آورده است که برمک پس از 
آشنایی با محمد ین علی عباسی پیش‌بینی کرد که خلافت به خاندان او 
می‌رسد و خالد را برانگیخت تا به او بپیوندد. اما اين نیز روایتی 
افسانه‌ای می‌نماید و نمی‌دانیم چرا برامکة نخستین به عباسیان که هنوز 
آیند؛ روشنی نداشتند. پیوستند (بازورت, 270). به هر حال, خالد در 


به خراسان 


۴ برمکیان 


زمره نرز_دیکان امام عباسی, و سپس در شمار داعیان ایشان درآمد و 
امش صر «کتاب الدعوه» پا فهرست داعیان ثبت گردید (ابن ازرق. 
همانجا ). البته ممکن است این داستان را بعدها پرمکیان برای اثبات 
حقی پر خاندان عباسی, یا حتی عباسیان برای توجیه فریبی که به 
علویان دادند و اثبات این معنی که مراد از «الرضا من آل محمد», از ایام 
محمد پین علی معلوم بوده, بر ساخته باشند؛ کاری که در آن دوران رواج 
داشت و عباسیان برای مشروع جلوه دادن خود روایتها و داستانها 
ساختندد. نویسنده اخبار الدولة العباسیه (ص ۲۲۰) نیز خالد را در زمره 
۱ تن 8ز «نظراء نّباء» عباسی آورده است. ابن ازرق دربار؛ موقعیت 
خالد نترد عباسیان, شاید به گونه‌ای مبالغه‌آمیز آورده است که مشایخ 
دعوت ‏ او را «امين آل محمد» می‌خواندند و محمد بن علی خود او را 
ابرالعبا س کنیه داد (همان, ۱۳). 

چو_ن ابراهیم امام رش کارها 1 
بود و یا دیگر داعیان اطاعت خود را اعلام داشت (اخبارالدولة... 
۶۰ وی در اين ایام ظاهراً به عنوان بازرگان میان جرجان, ری و 
طبرستان در رفت و آمد بود و به نشر دعوت می‌پرداخت و حتول چند بار 
نیز دستتگیر شد و هربار خود را با حیله‌ای نجات داد (اين ازرق, همان. 
۳-۳ ). یکی از وظایف او در اين زمان گردآدری پول از طرفداران 
دعوت. و ارسال آن نزد ابراهیم یا داعیان بزرگ بود (مثلا نک: ابن اثیر, 
همان, ۳۶۳/۵). وی همچنین از جمل فرماندهانی بود که به قحطبة بن 
شبیب پیوست و از سوی او نزد اسپهید طبرستان س خورشید فرزند 
دادبُرز_مهر از آل دابویه, در ساری - رفت و او را در شمار طرفداران 
ابومساتم درآورد (اخبارالدولة, ۳۳۳؛ ابن اثیر. همان, ۳۸۶۸۵! نیز نک 
مادلونگ, 198-200). او در بعضی از جنگها هم شرکت داشت (مثلا 
نگ: ای خلکان, ۲۲۰/۶) و بد ویژه در پب پیکارهای قحطبه در قم ءاصفهان و 
خراستان وظیف خزانه‌داری, گردآوری و ثبت و ضبط غنایم و اموال را 
برعهده گرفته بود (ابن اثیر. همان, ۰۳۸۷/۵ ۳۸۸؛ اخبارالدوله, ۳۴۹)- 
به قح جهشیاری, خالد بجز وظایف مالی و دیوانی. چون مردی 
خردمحد و آگاه به شمار می‌رفت, نظراتش در امور دیگر نیز همواره مورد 
توجه قرار می‌گرفت (ص ۸۷). داستانی که حاحظ دریاره دقت و 
هوشی" ری او در تشخیص حملا دشمن به سپاه قحطبه آورده, گواه این 
معنی _ است (الحیوان, ۴۲۴-۴۲۳/۴؛ نیز نک: این قتیبه, عیون.... 
(۱۱۷۶۵۲). 

یا پیروزی دعوت در ۱۳۲ق/۷۵۰م, خالد نیز از جمله کسانی بود که 
برای سخیریا سامان دادن اموربه شهرها ونواحی مختلف چون شوش 
و جتی‌شاپور و دیر فتیل رفت (ابن اثیر. همان, ۴۰۶/۵؛ اخبارالدولة. 
۸ سفاح نیز چون به خلافت نشست, خالد را ریاست دیوان جند و 
خرا جح داد (اين اثیره همان, ۳۳۵/۵؛ اين ازرق, «اخبار», ۱۴؛ 
جهشییاری, ٩۸).با‏ اينهمه, در این روایت ابن غسان که «اساس دولت 
آل عیساس... او نهاد و رایات عساکر منصوره... او تصب کرد» (این 
آذری , «تاریخ», ۸). بی‌گمان مبالغه‌ای رفته است. خالد در مقام 


ریاست دیران توانایی و مهارت نشان داد, به اصلا ح دواوین برخاست و 
کارش چنان بلا گرفت که از نزدیکان خاص سفاح شد. چنانکهبعضی 
نویسندگان او را وزیریا به مثابة وزیر سفاح و جانشین ابوسلمه خواندند 
(ابن خلکان, ۳۳۲/۱: جهشیاری, نیر این ازرق, «اخبار», «تاریخ», 
همانجاها). اگرچه در آن روزگار منصب وزارت به طور رسمی وجود 
نداشت, اين تقرب چنان بود کد گفته‌اند: زنان خالد و سفاح فرزندان 
یکدیگر را شیر می‌دادند و دختران ایشان بر یک بستر می‌خفتند (همو, 
«اخبار» ۰)۱۵-۱۴ 

چون متصوربه خلاقت نشست, خالد را بر منصبش ابقا کرد. گفتهاند 
خلیفه در بنای بخدادبا خالد رای زد و چون او آن کار را نپسندید. منصور 
آن را بر تعصب ایران‌گرایی وی حمل کرد (ابن فقیه چ بیروت, ۲۸۷). 
یکی از خدمات برجستة خالد به منصور خلع عیسی بن موسیی. عموی 
خلیفه از رلایت عهدی و تعیین مهدی به جای او بود (ابن اثیر, الکامل. 
۵۵ و به سبب اين کار چنان تقرب یافت که او را وزیر منصور 
خواندند (ابن خلکان, ۴۱۰/۲). اما به گفتة ابن خلکان, این وزارت بیش 
از یک سال و چند ماه دوام نکرد و ابوایوب موریانی از دیوانیان نامدار 
که خود از برکشیدگان خالد بود, به توطئه پرضد او برخاست (همو, 
۷۲ ۰/۶). چون ماجرای شورش فارس پیش آمد, منصور به 
تحریک ابوایوب, خالد را ولایت آنجا داد. وی اوضاع فارس را به 
سامان آورد و چند سالی آنجا بماند و چنان حکم راند که زبان به 
ستایشش گشودند. اما ابرایوب او را به تصرف اموال دیوانی فارس 
متهم ساخت و خلیفه نیز او را عزل کرد و مالی کللان از او طلبید. خالد به 
دفاع برخاست و خلیفه را خشنود گردانید. توطه بعدی ابوایوب نیز به 
جایی نرسید و از آن پس منصور سخن هیچ کس را برضد خالد نشنید و 
اعتمادش به او افزون شد (ابن ازرق, همان, ۱۶-۱۵؛ ابن اثیر, همان, 
۴ 

با توجه به آنکه وزارت خالد, و در واقم ریاست دیوان خراج او در 
ایام منصور رایک سال و اندی دانسته‌اند و منصور در ۷۵۲/۱۳۶ به 
خلافت نشست» حکومت او بر فارس باید در ۱۳۸ق/۷۵۵م آغاز شده 
باشد. پس از آن اطلاعی از فعالیت و منصب وی در دست نیست. تا 
اوایل ده چهل سدهء ۲ق که به یک روایت وقتی منصوریکی از امرا رابه 
جنگ ونداد هرمزد به طیرستان فرستاد, خالد را که در ری بود؛ فرمان 
داد تا لشکر به مدد او فرستد و اين واقعه پیش از حکومت روح بن حاتم 
مهلبی بر طبرستان بود (اولیاءالله آملی, ۶۶ -۶۷), زیرا مهلبی در 
۲ به دستور منصور برای سرکوب اسپهید طبرستان رفت 
ان نی همان, ۰۹۵ ۵۱۰-۰) ولاید در همان ایام حکومت آنجا یافت, 
پس خالد نیز پیش از ۱۴۲ق در ری مقام داشته, یا بر آنجا حکومت 
می‌کرده است. 

بنابر روایاتی خالد پس از مهلبی که دانسته نیست حکومتش 
ی 
رابینو, ۴۷)» مضسوب به خود او بر آن دیار فرمان راند (اولیاءلله آملی. 


۰ این فقیه, همان چ, ۵۷۴). بارتولد اين حکومت را میان سالهای 
۱۴۶ تا ۷۶۳/۱۵۲ تا ۷۶۹م تخمین زده, و آورده است که خالد در این 
مقام, حکومت شاهزادگان محلی را برانداخت (خلیقه , ۸۹).دادگری و 
نرمخویی او باعت شد که از حملات و دشمنیهای اسپهبد شروین 
باوندی, معروف به ملک الجبال که پیمی عظیم در دل مسلمانان آن دار 
و حاکمان منصوب از سوی خلیفه افکنده بود, مصون بماند (ابن 
اسفندیار, ۱۸۸؛ اولیاءالله آملی, ۶۷؛ نیز نک: ه د, آل باوند). اما با 
مصمغان راه جنگ پیمود و او را گرفته, به بنداد فرستاد. گویا در همین 
لشکرکشی خالد بر اموال بی‌شماری که یزدگرد ساسانی به هنگام گریز 
در کوهستانهای طبرستان پنهان کرده بود. دست یافت و چون مردم را نیز 
از آن اموال نصیبی رسید, موقع و مقام خالد به دید ایشان فزون‌تر شد 
(ابن فقیه .همان چ,۵۸۰-۵۷۹). 

خالد چندان محبوبیت داشت که گفته‌اند لشکریان طبرستان صورت 
او را بر سپر خویش نقش می‌کردند (هموء ج لیدن, ۲۱۴). توانایی او در 
فارس و ادارةٌ آمور طبرستان پراشوب چنان بود که در ۱۵۸ق؛ عامل 
موصل و مأمور سرکوب شورش آنجا شد (طبری, ۵۵/۸؛ بیهقی, 
ابراهیم, ۳۷۵). او در آنجا نیز بنیان عدل نهاد ودست احسان گشود. اما 
هیبتی سخت در دلها ایجاد کرد (طبری» ۵۶/۸؛ ابن اثیرء همان. 
۵ .از آنجا که بتابر همین روایت حکومت او بر موصل از ۱۴۸ق 
آغاز شده, و در ۱۵۵ق هنوز بر آن منصب بوده (ابن اثیر, همان, ۸/۴)» 
پس حدس بارتولد که آورده است خالد تا ۱۵۲ق در طبرستان بود. نباید 
درست باشد. از روایت دیگری از ابن اثبر برمی‌آید که خالد یک بار دیگر 
در ۷۷۵/۱۵۸ به سبب استیلای کردان و پریشانی موصل,به حکومت 
آنجا بازگشت (همان, ۱۶-۱۵/۶). شاید واگذاری مأموریت سرکوب 
خوارج آذربایجان به خالد (نک: گردیزی, ۱۵۱), در همین فترت میان 
این دو دور؛ حکومت بر موصل, و به احتمال قوی در ایام حکومت 
پسرش یحبی بن خالد بر آذربایجان (ابن اثیره همان, ۱۶/۶). رخ داده 
باشد, 

در اوایل عصر خلافت مهدی (حک ۱۶۹-۱۵۸ق/۷۷۵- ۷۸۵ع)» 
خالد گویا باز حکومت ری یافت و چون ونداد هرمزد سر به شورش 
برداشت, خالد خلیفه را به لشکرکشی بدانجا پرانگیخت (ابن اسفندیار, 
۱۸۷۵ صدیقی. ۸۱-۸۰). در ۱۶۳ق هم از خالد در لشک رکشی به 
یکی از دژهای روسی یاد شده است. گفته‌اند که یحبی ببن خالد نیز 
سررشته‌دار کارهای هارون در اين پیکار بود (طبری؛ ۱۴۷-۱۴۶/۸) 
خالد در همین تاریخ و به روایتی در ۱۶۵ق درگذشت (جهشیاری. 
۱+ ابن خلکان, ۳۳۲/۱)- 

یحیی بن خالد برمکی.مکتّی به ابوعلی, قدرتمندترین و تامدارترین 
فرزند خالد که با توجه به سال مرگ (۸۰۶/۱۹۰م) و سن وی (حدود 
۷۰ سال) باید در حدود ۰( زاده شده باشد (ابن خلکان. 
۶ ابن اثیر. الکامل, ۱۹۸/۶ اللباپ..., ۱۱۱۵/۱ مسعودی. 
مروج, ۳۴۳/۳, ۳۸۶؛ یاقوت, ادباء .)٩/۲۰‏ وی از جوانی با امور 


برمکیان ۵ 


سیاسی آشنا شد و سپس متولی بعضی مناصب بلندپایه گردید, چنانکه 
در ۷۷۵/۱۵۸ حکومت آذربایجان یافت (ابن اثیر»الکامل, همانجا). 
پس از اين تا ۱۶۱ق که از سوی مهدی مأمور سرپرستی و تربیت هارون 
گردید. از احوال او خبری در دست نیست. اينکه گفته‌اند مدتی عامل 
مالیاتی یکی از کوره‌های فارس شد. یا مالیات آنجا را «تضمین» کرد. 
ولی مالی هنگفت کم آورد و وامی کلان گرفت (جهشیاری, ۱۹۷؛ ابن 
خلکان, ۳۱/۴), ممکن است مربوط به همین دوره باشد. با اینهمه, لابد 
خلیقه به دانش و تدبیر و توانایبهای او (نک: اين طقطقی, ۱۹۸) چندان 
اعتماد داشت که وقتی هارون را به او سپرد, دستور داد که از یحبیل 
اطاعت کند و فنون ملک‌داری و آدب بیاموزد (طبری. 1۱۳۰/0 این 
خلکان, ۲۲۱/۶؛ ابن ازرق, ((تاریخ»,۸-٩).‏ 

پس از مرگ خالد. خلیفه یحبی را بیش از پیش به خود نزدیک 
گردانید و فرزندان ار در دستگاه خلافت, با خلیفه زادگان برآمدند. 
هارون در ۷۸۰/۵۱۶۳ به حکومت سرزمینهای‌غربی‌فرات و آذربایجان 
و ارمنستان منصوب شد و یحبی هم رئیس دیوان رسایل او گردید 
(طبری, ۱۴۸/۸؛ ابن اثیر. همان, ۸۸۷۶). بعضی نویسندگان او را در 
همین دوره وزیر, کاتب و تایب هارون خوانده‌اند (فخرالدین, ۱۴). وی 
در آغاز خلافت هادی بر وظایف و مناصب خویش ابقا شد (طبری, 
۱۸ این اثیر. همان, ۸۷/۶ - ۸۸؛ گردیزی, ۱۵۷-۱۵۶): اما چون 
خلیفه خواست هارون را از ولایت‌عهدی خلع کند و پسر خویش, جعفر 
را ولیعهد گرداند, یحیین سخت مقاومت کرد و هارون را نیز به مقاوست 
برانگیشت و چنان شد که به خواست هادی, در اطراف هارون کسی جز 
یحبی نماند و مردم حتی بر او سلام نیز نمی‌کردند (طبری, ۲۰۷/۸- 
۸).کوششهای هادی نزدیک بود به نتیجه رسد که یحبین مداخله کرد. 
تا آنجا که او را به زندان انداختند و قصد قتلش کردند (مسعودی, همان, 
۳ ابن اثیر, همان ۹۷-۹۶/۶؛ جهشیاری, ۱۷۰؛ هندوشاه» 
۱۴۴۳). اما در اين میان, هادی درگذشت و یحبی از زندان آزاد شد 
و او از سوی هارون, خلیف جدید نامه به عاملان و حاکمان شهرها 
فرستاد (یعقوبی, تاریخ, چ نجف, ۱۳۸۳؛ ابن اثیر, همان, ٩۹۹-۹۸۷۴‏ 
قس: طبری, ۲۳۰/۸؛ برای حبس و مجازات یحبی, نک: جهشیاری. 
۱۷۵-۴). 

چون هارون به خلافت نشست, به پاس کوششهایی که یحبی در 
ترییت و حمایت او به خرج داده بود. وی را به وزارت برگزید و تصریح 
کرد که «کارها را همه از عهدة خویش برداشتم و به تو واگذاشتم و 
بدان‌گونه که نیک‌تر می‌بینی کار کن» و خاتم خلافت را هم به او داد 
(مسعودی, همان, ۳۳۷/۲؛ جهشیاری, ۱۷۷؛ ابن اثیر. همان, ۱۰۶/۶؛ 
خطیب, ۱۲۹/۱۴). بدین‌گونه یحبی با آن کفایت و کاردانی که پیش‌تر از 
خود نشان داده بود. رشتة کارها را در دست گرفت و کارگزاران مورد 
اعتماد خویش را شغلها داد و قدرت و سطوت وزارت. و حشمت و 
شوکت خلافت را به ادج رسانید. گذشته از یحمی, فرزندان و وابستگان 
او نیز مهم‌ترین مرأکز قدرت دستگاه خلافت را در دست داشتند؛ از آن 


۶ برمکیان 


میأن فعضل و جعفر از بقیه نأمدارترند. 

فضل بن یحیی برمکی. فرزند مهتر یحبیل که در ۱۳۷ یا ۱۳۸ق/ 
۴ یا ۷۶۵م, ۷ روز به پایان ذیحجه یا ۷ روز پیش از تولد هارون زاده 
شد ( این خلکان, ۳۶/۴؛ طبری, همانجا ؛ خطیب, ۳۳۴/۱۲؛ جهشیاری. 
۶ ) .فضل در حرم خلیفه رشد کرد و خیزران, مادر هارون او را شیر 
داد و هارون نیز از شیر مادر فضل پرورده شد و اين دو برادر رضاعی با 
هم ببا لیدند. شاعران در اين باره شعرها گفته, و آن را مایة مباهات فضل 
دانسته‌اند. مثلاً شاعری به نام ایوجنوب با دیدگاهی عرب‌گرایانه این 
معنی برا که موالی زاده‌ای از زنی آزاده و نژاده شیر بنوشد, بزرگ‌ترین 
فضیلت فضل خوانده است (ابن اثیر, همان, ۵۸۵/۵ -۵۸۶؛ هندوشاه. 
۸ .به هر حال فضل نیز در محیط سیاست و حکومت برآمد و از 
جوانی مشاغل حساس یافت. چون یحیی به وزارت نشست, بنابر بعضی 
روایات,با فضل و جعفر کار می‌راند (جهشیاری, ۱۷۷) و ظاهراً فضل 
در امور دستی قوی‌تر داشت که مطابق بعضی ررایات او را «وزیر» 
می‌خو_اندند (ابن ازرق. همان, ۱۷-۱۶). هارون هم فضل را برادر 
می‌خو_اند و چنان به او اعتماد داشت که خاتم خویش را به نشانه قدرت و 
اختیا ر_نامحدود به او داد و تعلیم و ترببت فرزند خود محمد امین را به او 
واگذانعت (ابن خلکان, ۲۸-۲۷/۴). مرتبة فضل را در دید؛ هارون از 
آنجا میی‌توان دانست که چون از خراسان به عراق باز می‌گشت, خلیفه 
خود بهح استقبالش رفت و شاعران و خطیبان بغداد را گفت به ستایش و 
ذکر قضضایل ار بپردازند (همانجا؛ طبری,۲۵۹/۸). اینکه او را وزیر و نیز 
امیر میمی‌خواندند, نشانةٌ اهمیت و اعتبار اوست که به راستی وزارت و 
امارت را جمع کرده بود (ابن معتز, ٩۲۱۵-۲۱۳‏ بیهقی, ابراهیم, ۳۲۹: 
خطیسی, ۳۳۸-۳۳۷/۱۲). 

یکتی از مهم‌ترین مناصب فضل, امارت او بر مناطق مختلف ایران 
است. جهشیاری (ص ۱۹۰) آورده است که در ۱۶۷ق حکومت قلمرو 
شرقفی خلافت از نهروان (فس: ابن خلکان, ۲۹/۴: شروان) تا اقصای 
بلاد تر_ک به فضل داده شد و او در۱۷۸ق راهی خراسان گردید. اينکه او 
در همین ایام ایراهیم بن جبرائیل را به سرکوب خراشة بن سنان که در 
دینور طغیان کرده بود. فرستاد (گردیزی, ۲۸۸), می‌تواند موید آن 
روایته باشد. حمره اصفهانی بر آن است که فضل حکومت جرجان, 
سیستا ن, خراسان و جبال یافت و نخست یحبی بن معاذ را بدانجا 
فرستتا ح و سپس خود راهی شد و از مرو و بلخ به سمرقند رفت وبا زگشت 
د در صرر مقام گرفت (ص ۱۴۲). در همین دوره شورش یحبی بسن 
عبدا للسه بن حسن مثتی در طبرستان رخ داد.برخی مورخان این واقعه را 
به گوتعای آورده‌اند که گویا امارت فضل بر اين سرزمین وسیع اصلا 
برای مسبرکوب یحیی بوده است. به هر حال یحبی برمکی, فضل را تذکر 
داد کم این کاری خطیر است. آن علوی فرزند پیامبر است, و از فرمان 
خلیقه -نیز چاره نیست. از اين‌رو, فضل کار را به صلح راست کرد و برای 
یی حبن عبدالله امان گرفت و به بغدادش فرستاد (بیهقی, ابوالفضل, 
۵ -۵۳۶؛ ابن اثیر ء الکامل, ۰)۱۳۵/۶ 


برخی روایتهای دیگر برآنند که حکومت فضل در آغاز خراسان را 
در بر نمی‌گرفت. این ولایت در ۱۷۷ق از حمزة بن مالک گرفته, و به 
فضل داده شد (همان. ۶ فضل در خراسان به فتح بعضی مناطق 
چون قلمرو کابلشاه پرداخت و کایل و غور و شاه بهار را کشود و برخی 
آمرای محلی از او امان گرفتند (یعقوبی, البلدان, ۵۸-۵۶). گردیزی به 
ویزه از پادشاه محلی اسروشنه به نام خاراخره نام برده است (ص ۲۸۷) 
که با آنکه سخت سرکش بود. ولی به اطاعت فضل درآمد (نیز نک: 
طبری, ۲۵۷/۸). او همچنین خاقان ترک را در جنگ طالقان شکست 
داد (یعقوبی تاریخ» چ نجف. ۱۴۰۸۱۳۹/۳ ). حصاری که او در شرق 
برای جلوگیری از هجوم ترکان به نغور اسلام بنا کرد (بارتولد, 
((جغ افیا ...», ۶۱), احتصالا دربی اين جنگ بوده است. از دیگر 
اقدامات فضل در اين دوره که اتهام تعلق خاطر به دین نياکانش را دفع 
کرد. کوشش وی برای ویران کردن معبد نوبهار بود. اگرچه به سبب 
استحکام و بزرگی آن تتوانست همه را ویران کند, ولی در بخش ویران 
شده, مسجدی ساخت ( این خلکان, همانجا ؛ جهشیاری, ۱٩۱‏ )۰ 

دور؛ بسیار کوتاه حکومت فضل بر خراسان را هم مورخان 
ستوده‌اند. او در آنجا بیدادگری امرا و قدرتمندان را برانداخت و آب- 
انبارها, سبجدها و رباطها ساخت و سیرتی نیکو نهاد (طبری, ۲۵۰/۸؛ 
جهشیاری, )۱٩۱-۱۹۰‏ و چنان محبوبیت یافت که گفته‌اند در خراسان 
بیش از ۲۰ هزار کودک را فضل نام کردند (ابن ازرق, «تاریخ», ۲۰, 
0-۸ 

حکومت فضل ظاهراً در ۷۹۵/۱۷۹ به پایان رسید, زیرا گفتهاند 
که در ذیحجهة اين سال منصور بن یزید حاکم خراسان شد (حمزه. 
۳ ) اما چنین می‌نماید که حکومت آذربایجان و ارمنستان را که از 
۶ همراه حکومت طبرستان و ایالت جبال به دست گرفته بود 
(بارتولد, خلیفه, ,)٩۰‏ تا مدتی نگه داشت (نیز ن5: طبری, ۲۷۰/۸) در 
آن ایام تاحية باب‌الابواب دچار آشوب بود. فضل بدان سوی رفت, ولی 
کاری از پیش نبرد و تلاشهای بعدی او نیز گویا ناکام ماند (یعقوبی, 
همان, ۱۵۷/۳). اين واقعه احتمالا در ۱۸۳ق/۷۹۹م که هارون بر فضل 
خشم گرفت و از مشاغلش عزل کرد. اتفاق افتاده است, چه, به یک 
روایت او از این تاریخ از امارت ارمنستان عزل شد, ولی گفته‌اند که 
ریاست برید موصل و دیار رییعه را هنوز در دست داشت (جهشیاری. 
۷ مطابق روایت دیگر, او از اين تاریخ فقط منصب وصایت و 
تربیت محمد امین را داشت (همو, ۱٩۳‏ ؛قس: طبری,۰)۲۴۰/۸ 

جعفر بن یحی برمکی. مکی به ابوالفضل یا ابواحمد که بنا به 
قراینی باید دست کم در ۷۵۹/۱۴۲ زاده شده باشد (مسعودی,مروج. 
۳ بیهقی. ابرالفضل. ۰۲۴۳ ۸۸۹؛ ابن خلکان, ۳۳۶/۱؛ قس: 
بارتولد, همان, .)٩۱‏ اولین شغل رسمی جعفر که آگاهی از آن در دست 
است, اداره امور دربار خلافت هارون بود (فخرالدین, ۳۳؛ هندوشاه. 
۶ ررزگاری هم ریاست دیوان مظالم را داشت وبه روایتی با هارون 
در این شغل شریک بود (جهشیاری, ۲۰۳). ار مهارت شگفت‌انگیز 


خود در امور دیوانی را در این منصب نشان داد (بیهقی, ابوالفضل. 
۹ اخبار برمکیان, گ ۲ ب). جعفر در چند دوره, امارت بعضی 
ولایات را نیز در دست داشت و نایبانش را بدانجاها می‌فرستاد 
(بارتولد. همانجا) و تتها یک بار در ۱۸۰ق که در شام جدالهای قبیله ای 
درگرفته بود. وی خود بدانجا رفت و فتنه را فرونشاند (طبری,۲۶۲/۸؛ 
اب اثیر. همان, ۱۵۲-۱۵۱/۶). اين سفر باید در همان ایامی رخ داده 
باشد که او و هارون قصد حح کردند و خلیفه جعفر را حکومت شامات و 
جزیره داد (یعقریی, همان, ۱۴۳/۳؛بارتولد, همانجا ). چنین می‌نماید که 
جعفر پیش از آن هم عامل مصر بوده است؛ زیرا ابن اثیر در وقایم سال 
۷ ق آورده است که در اين سال جعفر از اين منصب عزل شد و 
اسحاق بن سلیمان امارت یافت (همان, ۱۴۰/۶). طبری آورده است که 
پیش از آن موسی ابن عیسی حاکم آنجا بود و بر اثر شکایت مردم, 
هارون در ۱۷۶قٍ/۷۹۲م ار را برداشت و جعفر را امارت داد و او نیز 
عمر بن مهران را به یابت خود بدانجا فرستاد (۰)۲۵۳۲-۲۵۲/۸ 

پس از بازگشت فضل از خراسان جعفر خواهان امارت آن ولایت 
شد و به رغم مخالفت هارون, پدان منصب دست یافت؛ بدان شرط که 
فقط نایبان خود را بدانجا فرستد (ابن ازرق, همان, ۲۶-۲۵). به روایت 
دیگر حکومت جعفر بر خراسان پس از عزل منصور بن یزید اتفاق افتاد 
ر او علی بن حسن بن قحطبه را به نیابت از خود بدانجا فرستاد (حمزه, 
همانجا). ابن اثیر آورده است که اين حکومت سجستان را نیز در 
برداشت, ولی ۲۰ روز بیشتر طول نکشید و عیسی بن جعفر, امیر آن 
نراحی شد. تفویض فرماندهی نگهباتان خاصه خلیفه به جعفر هم باید 
پس از اين اتفاق افتاده باشد (نک: ابن اثیر, الکامل, ۱۵۲/۶؛ نیز ابن 
قتیبه.عیون, ۲۰۹/)۲(۱). ابن ازرق بر آن است که جعفر یک‌بار دیگر, 
پس از ازدواج با عباسه -برای گریز از دست او خواهان حکومت 
خراسان شد. ولی فضل ربیع خلیفه را از قبول آن بازداشت و جعفر را به 
استقلال خواهی متهم کرد (همان, ۳۳-۳۲). 

هریز رباست جمفر بردیوان تباید گنت پییازی امایع برد 
که خاتم نخست در اختیار فضل بود که نیابت وزارت داشت؛ سپس 
یحبی به اشارة هارون آن را از فضل گرفته, به جعفر داد (جهشیاری. 
۷ ابن خلکان, ۲۷/۴؛ قس: بیهتی, ابراهيم, ۴۴۳: این عبدربه. 
۷۲ به روایت ابن اثیر (همان, ۱۱۹/۶), چون در ۱۷۳ق خیزران 
مادر هارون درگذشت. هارون خاتم را از جعفر گرفت وبه فضل دیع 
داد. از اين‌رو. جعفر پیش از حکومت خراسان و در ارایل وزارت 
پدرش ریاست دیوان خاتم داشته است, اما عجیب می‌نماید که با آن 
قدرت و سطوت برمکیان در اولین سالهای وزارت ایشان, هارون خاتم 
رایه فضل ربیع داده باشد. از دیگر مشاغل جعفر باید از ریاست کل برید 
و ریاست دارالضربها یاد کرد (جهشیاری, ۲۰۴؛ نیز نک دنبالٌ مقاله. 
سکه‌های برمکیان). گویا جعفر در اواخر ایام برامکه. سپهسالار یا 
صاحب‌الجیش نیز بوده است (اين ازرق. همان, ۴۱)؛ چنانکه اتلیدی 
هم جعفر را وزیر و سپهسالار خوانده است (ص ۸۸)- 


برمکیان ۷ 


جعفر از میان فرزندان هارون دل با مأمون داشت و از سوی هارون 
به تربیت و آموزش او گمارده شد, اگرچه پسر خود او یحبی بن جعفر, 
برادر رضاعی امین به شمار می‌رفت (مقریزی, المقفین..., ۲۵۲/۴؛ این 
عبدربه, ۶۵/۵؛نیز نک: ابن خلکان, ۳۸/۴ ابن اثیر, همان, ۱۶۱/۶).یک 
روایت طبری هم حاکی از آن است که هارون به درخواست جعقر, 
مأمون را ولیعهد گردانید (۲۶۹/۸؛قس: ابن آثیر,همان, ۲۳۳/۶: داستان 
کشمکش امین و مأمون). 

دربارة علاق هارون به جعفر و نفوذ بی‌مانند او بر خلیفه, مورخان و 
نویسندگان سخن بسیار گفتهاند. درپی آنکه خلیفه امور دارالخلافه رابه 
او سپرد و وزیر کوچکش خواند (هندوشاه, فخرالدین, همانجاها), 
بعضی او را وزیر ثانی گفته, و آورده‌اند که شغل وزارت بیشتر در دست 
جعفر بود (بیهقی, ابوالفضل, ۸۸۸). به روایتی هم خلیفه او را سلطان 
لقب داد (قلقشندی, ۴۰۴-۴۰۳/۹+قس: ابن خلدون, ۷۷۷/۷) و نامش را 
بر سکه‌ها ضرب می‌کرد (نک: دنبالة مقاله). گفتهاند که هارون چنان به 
جعفر مهر می‌ورزید که فرمان داده بود جامه‌ای فراخ با دويقه بدوزند و 
او با جعفر هر دو آن را در بر می‌کردند (ابن خلکان, ۳۳۲/۱). بنابر بعضی 
گزارشها یحبی برمکی این مایه تزدیکی و انس را نمی‌پسندید و این معنی 
را به هارون نیز گفته, و با انکار او روبهرو شده بود (طبری, ۰۲۹۱/۸ 
۳ از آن سوی گفته‌اند که هارون به خواهر خویش عباسه نیز سخت 
علاقه داشت و برای آنکه به سبب مصاحبت با جعفر از ار باز نماند, آن 
دو را به عقد یکدیگر در آورد. بدان شرط که فقط در مجلس خلیفه با هم 
بنشینند وبیرون از آنجا بیگانه باشند. جعفر از اين ازدواج ناخشنود بود, 
ولی هارون سرانجام او را به قبول آن واداشت (مسعودی, همان, 
۳ 

سیطرة جعفر بر هارون چنان بود که از سوی او تعهدات سنگین بر 
گردن می‌گرفت و از زیان خلیفه وعده‌ها می‌داد و همه را نیز به تصویب 
هارون می‌رسانید (اين خلکان, همانجا ؛ تنوخی, المستجاد, ۱۱۵۶۰۱۵۵ 
آين عبدربه, ۲۶۸-۲۶۷۸۱ اخبار پرمکیان, گ ۴۷ الف-۴۳ ب). اظهار 
چنین ضعفی از سوی هارون در برابر جعفر که خود به سطوت و هیپت 
شهره بود. اسیاب شگفتی است و باید در این روایات و مانند آن 
مبالغه‌ها رفته باشد؛ چه, شواهد و دلایل بسیاری در دست است که نشان 
می‌دهد یحبی و فرزندانش همیشه سیطر؛ نامحدود نداشتند و هارون 
برخی امور را خود راه می‌برد. با اینهمه, انکار نمی‌توان کرد که برمکیان 
در طی حدود ۱۸ سال وزارت, روزگاری رانیز در اوج قدرت سپری 
کردند. چنانکه ایام کامراتی خویش را بی‌انجام می‌پنداشتند (یعقوبی, 
تاریخ, چ نجف, ۱۵۹/۳؛ مسعودی, همانجا), اما دورة نکبت و سقوط 
در رسید. 

سقوط برمکیان: واقعه سقوط برمکیان و قدل جعفر با آن لس و 
پیوندی که هارون با ایشان داشت, از حوادث شگفت انگیز تاریخ اسلام 
و خلافت است. آن مایه خشونت و سرعت که هارون در فرو کشیدن 
برمکیان نشان داد نه تتها ما را که‌با معیارهای امروزبه واقعه می‌نگريم. 


۸ برمکیان 


بلکه صورخان و نویسندگان کهن را نیز دچار حیرت کرده است. چنانکه 
در تبییین و تحلیل علل آن فرو مانده‌اند. هارون در ذیحج ۱۸۶/دسامبر 
۲ مراء برمکیان حج گزارد و به عراق بازگشت و در محرم ۱۸۷ به 
دیرالحمر در انباررسید (ابن‌خلکان. ۱۳۳۶/۱ یعقوبی. همان, ۱۵۲/۳؛ 
قس: حسعودی, همان, ۳۷۹۰۳۷۸/۳). آخرین شب جمعه از ماه محرم 
مجلس عیشی برپا کرد و با جعفر به عشرت نشست. پس از آن جعفر به 
اقامتگاه خویش بازگشت . ساعتی بعد خلیفه مسرور خادم را با فرمان 
قتل جحعفر روانه گردانید و مسرور نیز برفت و او را یکشت. پس از آن 
پیگر سجسفرراپهبداهبردند و چند پاره گردند ور پلهای شهرپیاوختند 
(یعقویی, همانجا؛ طبری,۲۹۷-۲۹۴/۸؛ ابن‌خلکان, ۳۳۷۰۳۳۶/۱؛ قس: 
مسعوحی, همان, ۳۷۹/۳). جعفر به هنگام مرگ ۴۵ و به روایتی ۳۷ سال 
داشت (مسعردی, همان. ۳۸۶/۳). بعضی از نویسندگانی که داستان 
جعقر وعباسه را آورده, و آن را علت اصل ژوال برمکیان شمرده‌اند, 
متذکر_ شده‌اند که پس از جعفر, به دستور هارون فرزندان عباسه و جعفر 
رانیز کشتند (اتلیدی,۹۲؛ابن ازرق,«تاریخ»,۵۱)- 

درربار؛ چگونگی بازداشت برمکیان دیگر و سقوط نهایی آنها میان 
مورخان اتفاق‌نظر نیست. مسعودی آورده است که هارون پیش از قتل 
جعفر ء سندی بن شاهک را به بغداد فرستاد تا خانه‌های برمکیان را زیر 
نظر کیرد (همان, ۳۷۸/۳). گزارش ابن خلکان نیز نشان می‌دهد که 
یحمی و فرزندانش جز جعفر در آن وقت در بغداد بودند (۳۳۸-۳۳۷/۱). 
همان شب که جعفر را کشتند. یحیی و فضل و دیگر برمکیان را با 
کادگز_اران و وابستگانشان گرفتند و اموالشان را مصادره کردند و 
درواز_ه‌های بغداد را بر روی ایشان بستند (طبری, ۲۹۷-۲۹۶/۸). از آن 
سوی ‏ مضمون برخی گزارشها حاکی از آن است که یحیی و فضل نیز در 
آن تار_یخ در انبار بودند و پس از قتل جعفر, همانجا یا در دیرالقائم به 
حبسر. افتادند (همانجا؛ نیز ن5: الامامة..., ۲۱۷-۲۱۵/۲). جهشیاری 
آررده است که یحیی را حبس نکردند, بلکه در خانه اش تحت‌نظر قرار 
گرفتع وبا آنکه هارون به او اجازه داده بود به هر جا میل دار برود. ولی 
یحیی _نبذیرقت (ص ۲۴۵-۲۴۴؛ قس:عوفی. ۱۲۸-۱۲۷/)۱(۵ روایت 

فست‌آور). به رغم اين روایات محرز است که یحبی و فضل هر دو به 
سر در افتادند و وضع ایشان در زندان تابع فعالیت دشمنانشان و نفوز 
آنان بییر هارون بود. روزگاری به ایشان چنان سخت گرفتند که امید از 
حیاته پپریدند و زمانی نیز چنان سهل که امید به آزادی بستند (اين 
خلکاسن, ۳۳۰۳۷۲/۴؛ جهشیاری, ۲۳۵؛ ابن معتز,۲۵۸). 

بعسضی گزارشها حاکی از آنند که یحیی از زندان هارون را پاسخهای 
درشسنت میداد و هارون نیز به آزارش برخاست و فضل را از او جدا کرد 
(طبرعصی, ۳۰۶.۳۰۵/۸؛ اخبار برمکیان, گ ۱۱۸ الف). زندان یحیین و 
فضل در رافته, یعنی رقٌ کهن برد (طبری, ۲۹۶/۸). دربار؛ واکتش 
یحسین ‏ چند گزارش در دست است. پیش از آن باید اشاره کرد که بنایر 
روایست منسوب به اين قتیبه و گزارش ابن عبدربه. مادر جعفر که دای 
هار ور بود و نزد خلیفه حرمتی تمام داشت. به شفاعت نزد وی رفت و 


پس از میاحثات دراز به خواست خود نرسید (الامامة. ۲۲۰-۲۱۷/۲؛ 
این عبدریه, ۵۸/۵ ب). مطابق بعضی گزارشها, چون خبر قتل جعفر رایه 
یحبی که در خانه بود, دادند, هارون را نفرین کرد که فرزندش کشته و 
خانه و دیارش ویران‌باد (طبری,۲۹۹/۸؛ جهشیاری, ۲۵۴).به گزارش 
دیگر وی محمد مین را نزد زییده, زن هارون فرستاد تا به شفاعت 
برخیزد, ولی هارون نپذیرفت (ابن عبدربه. ۶۵/۵). این داستان با آن 
گزارشها که دربارة دضمنی زییده با برمکیان آورده‌اند (مثلاً مسعودی, 
مروج,۳۷۸-۳۷۷/۳). منافات دارد. به روایت دیگر یحبی خود از زندان 
به هارون نامه نوشت و بسیار نالید و اموال و اولاد خود را از آن خلیفه 
خواند و التماس عفو کرد و آبیاتی بر ایس معنی سرود؛ اما هارون این را 
نیز پذیرفت (این: عیدربه, ۶۸/۵ ۶٩-‏ یعقومی, تاریخ: چ نجف, 
۱۳ اتلیدی. ۳-۲؛ بیهقی, ابراهیم. ۵۳۸). یحیی همچنان 
در زندان رافقه بود. تا بیمار شد و در ۳ محرم ۰ وبه روایتی ٩۱۸ق‏ در 
۰ يا ۷۴ سالگی درگذشت (ابن خلکان, ۲۲۸/۶؛ ابن اثیر. الکامل, 
۶ مسعودی, همان, ۰۳۴۳/۳ ۳۸۶؛یاقوت, ادا , ۹/۲۰ ).فضل بر او 
نماز گزارد و پیکرش را در ربض هرئمه در رقه دفن کردند (ابن خلکان, 
همانجا؛ ابن قتیبه, المعارف, ۲). فضل نیز در محرم ۱٩۳‏ در همانجا, 
۵ماه پیش از مرگ هارون, و به روایتی در رمضان ۱۹۲ در ۴۵ سالگی 
ظاهراً به علت سکن مغزی درگذشت (طبری, ۳۴۱/۸؛ این خلکان, 
۴ این اثیر»‌همان, ۲۱۰/۶). 

بررسی علل زوال برمکیان به سب ابهام یا فقدان عوامل مشخص 
مورخان را به حدس ر گمان و حتول جعل عوامل خیالی واداشته است. 
در حالی که غالب نویسندگان از اوچ و حضیض خاندان به گونه‌ای یاد 
کرده‌اند که گوبی بی‌مقدمه دستخوش زوال شده‌اند, اما غور در منایع, 
اعم از گزارشهای تاریخی یا داستانی, حاکی از آن است که فرو افتادن 
برمکیان نتیجه فرایند دراز مدتی بوده است. نخست این نکته حائژ 
اهمیت است که برخلاف غالب روایات, هارون در امور حکرمت 
مداخله می‌کرد و چون فردی سخت‌کوش و محتاط بود. جاسوسانی همه 
جا پراکنده بود تا او را از اخبار آگاه کنند و حتی خادمی به جعفر برمکی 
بخشیده ود تا اخبار خانه او را به خلیفه برساند (جاحظ, التاج, ٩۱۷۰‏ 
اتلیدی, ۸۹-۸۸). نیز از گزارش مسعودی (همان, ۳۶۸۷۳) پیداست که 
صاحبان برید, اخبار مملکت را مستقیما به هارون می‌فرستادند. دیگر 
آنکه چون خیزران مادر هارون و پشتیبان نیرومند برمکیان در گذشت. 
خلیفه خاتم را از جعفر گرفت و به فضل ریم داد و تصریح کرد که 
خیزران او را از عنایت در حق فضل باز می‌داشته است (ابن اثیره 
همان,۱۱۹/۶).عرّل محمدبن خالد برمکی از حجابت در ٩۱۷ق/۷۹۵م.‏ 
عزل فشل برمکی از حکومت خراسان در ۱۸۰ق و انتصاب علی بن 
عیسی بن ماهان - از دشمنان سرسخت برمکیان - بر آن منصب 
(طبری, ۲۶۱/۸ ۳۱۴؛ چهشیاری, ۲۳۳). از جمله تشانه‌های مداخله و 
تصرف هارون در حکومت است. علی ین عیسیل در خراسان به غارت 
مردم پرداخت ومالی‌هنگفت به خلیفه رسانید و هارون نیز آن رابه رخ 


فضل کشید که روزگاری حکومت خراسان داشت؛ اما یحیی پاسخی 
درشت داد. بتابر همین گزارش یحبی نابودی خاندان خود را پیش‌بینی 
کرد و در حضور خلیفه گفت که حاسدان به تخلیط برخاسته‌اند (ابن 
أثیر. همان, ۹۶/۶؛ بیهقی, ابوالفضل, ۵۳۶ -۵۴۰؛ نیز اخبار برمکیان, 
گ ۶۶ الف ۶۷ ب ). از این پیش‌بینیها که برخی به افسانه می‌نماید, به 
یحیین و جعفر هر دو نسبت داده‌اند (مثلاً جهشیاری, ۰۳۱۷ ۲۴۹-۲۳۸: 
شابشتی, ۲۳۸؛ طبری, ۲۹۲-۲۹۱/۸؛ صولی, الاوراق, اشعار, ۳۶؛ 
یعقوبی, همان, ۱۵۳/۳؛ ابن عبدربه, ۵۹-۵۸/۵؛الامامة, ۲۲۲/۲). از آن 
سوی, گزارشهایی دربار؛ نیت هارون در براندازی برمکیان از مدتها 
پیش از ۱۸۷ق نقل شده است (جاحظ, التا ج, ۶۶؛ ابن عبدربه, ۶۶۷۵ 
اخبار برمکیان. گ ۲٩‏ الف - ب؛ یعقوبی. همان, ۱۵۳-۱۵۲/۳؛ 
جهشیاری, ۲۳۷-۲۳۶). حتی به روایتی مردم نیز سقوط برامکه را در 
روزگار هارون حدس می‌زدند (ابن خلکان, ۳۳۸/۱؛ سعودی, همان, 
۳۳ ) اما این معنی که اگر هارون نیت برانداختن برمکیان را داشته. 
جرا آن را با کسانی در میان گذاشته است. و آنگاه چرا برمکیان که 
مطابق برخی روایات می‌دانستند چه کسانی به توطله برضد ایشان 
بر خاسته‌اند, به مقابله دست نیازیدند, محل تأمل و شگفتی است. ولی به 
سادگی می‌توان تصور کرد که برمکیان خاصه یحیی و جعفر که از 
نزدیکان خاص هارون به شمار می‌رفتند. با آن علم ر اطلاع و 
هوشمندی به خصایص اخلاقی و عادات و واکتشهای خلیفه جندان 
آشنا بوده‌اند که بتوانند تغیر او را نسبت به خود احساس کنند؛ اگرچه 
ممکن است واکتش نهایی را حدس نزده, یا نسبت به خود باور 
نمی‌داشته اند. اینکه گفته‌اند یحبی زمانی از وزارت کناره گرفت و خاتم 
را بازگردانید و اجاز؛ مجاورت کعبه خواست (طبری, ۲۶۸/۸), یا در 
داستان اين ماهان, یحبین و جعفر احساس کردند که اخلاق هارون 
نسبت به آنها دگرگون شده, ممکن است نشانه‌ای از همین دریافت باشد. 

به هر حال. ثروت شوکت و قدرت برمکیان می‌توانست رشک 
مفرضان و رقیبان را برانگیزد و بهانة بسیاری برای توطئه و دشمنی به 
دست آنان دهد. چنانکه گفته‌اند اين ثروت و شوکت حتی نزدیک‌ترین 
کسان آنان, همچون بنی قحطبه, دایبهای جعفر برمکی را برضد ایشان 
برانگیخت (ابن خلدون,۲۲/۱). چه, بنا به روایاتی تمامی درآمد قلمرو 
خلافت به خزانة برمکیان وارد می‌شد و از آنجا برای مخارج گوناگون 
حواله می‌گردید و خلیفه را در آن دستی نبود (مسعودی, همان, ٩۳۶۸/۳‏ 
قس: اخبار برمکیان, گ ۷۸ ب. چنین آمده است که برمکیان برای 
برخی کارها از هارون مال می‌گرفتند). 

اسماعیل بن یحیی (عیسی) هاشمی, از نزدیکان هارون, آورده 
است که خود دیده که هارون در شکارگاه از ملاحظهً اراضی وسیع و 
ثروتمند و روستاهای آباد و پررونق برمکیان و موکب پرشکوه جعفر 
برمکی خشمناک شده, و شکوه کرده است که ایشان بر همه چیز دست 
انداخته, و هاشمیان را بنده خویش کرده‌اند (ن5: اتلیدی, 1۸۸-۸۷ ابن 
ازرق, «تاریخ», ۰۳۶ ۴۰) و آنگاه که اين مرد هاشمی, جعفر را پند داد 


برمکیان ۹ 


که برخی از اين روستاها را به فرزندان خلیفه دهد. جعفر سخت بر 
آشفت و درلت ر حشمت خلافت را وايستذ خاندان خود خواند و 
درشتیها کرد (اتلیدی, ٩۸؛‏ این عبدربه, همانجا؛ نیز نک: جهشیاری, 
۳۳۷ 

یحیی مطابق بعضی گزارشها تسبت به هارون در پرداخت پول 
سخت‌گیری می‌کرد (همو. ۲۵۰؛ مسعودی, همان, ۳۶۸۴: طبری؛ 
۱۲۷-۸ )؛ و آنگاه که یحبین در زندان بود, هارون به یادش آورد که از 
پرداخت مالی که از او خواسته بود. به رغم توانایی بر آن, خودداری 
ورزیده است (جهشیاری, ۲۴۳). ثروت هنگفتی که جعفر برای بنای 
کاخ باشکوهی در شماسیة بغداد صرف کرد. نیز باعث شد تا بسیاری از 
دشمنان برمکیان و شخص هارون آن را به رقابت و هم‌چشمی با دربار 
خلافت تعبیر کنند و گویا این احساس از چشم اطرافیان خلیفه نیز پنهان 
تماند (ابن اثیر» همان, ۱۷۶/۶ ؛یاقوت, بلدان, ۸۰۶/۱؛ نیز نک: کانپوری. 
۸ ابیات ابونواس در اين باب؛ برای واکتش جعفر دربار؛ این خرج 
هنگفت, نک: جهشیاری, ۰۲۴۲ ۲۴۴؛ مسعودی, همان, ۲۵۸/۴؛ دربارةٌ 
داستان حساب‌رسی دفاتر مالیاتی برمکیان, نک: الامامة, ۲۱۶/۲- 
۷) به علاوه, کترت خدم و حشم برسکیان و اقبالی که خاص و عام 
بدانها نشان می‌دادند (ابن طقطتی, ۲۰۸؛ اتلیدی, ۱۴۲؛ فخرالاین. 
۴۴-۳؛ نیز نک: اتلیدی.۸۸, که از حشمت جعفر و حسد هاررن داستانی 
آورده است). و نیز تقسیم منصبهای بلندپایه میان اعضای خاندان و 
ابا ع ایشان (اين خلکان, ۳۲۳۵/۱؛یافعی, ۴۱۰/۱؛ ان خلدون, ۲۱/۱) و 
اینکه گفته‌اند: فضل و جعفر را چنان غروری گرفته بود که فرمانروایان 
نیز آن مایه تکبر نداشتند (ابن طقطقیی, ۲۰۹). می‌توانست سیب خشم و 
حسد هر قرمانروابی گردد. بدین‌گونه دشمنان برمکیان هم بر این خشم و 
حسد دامن می‌زدند و به کنایه و اشاره از ضعف خلیفه در برابر سطوت 
برمکیان سخن می‌راندند (جاحظ, همانجا؛ اين خلکان, ۳۳۶-۳۳۵/۱). 

از جملةٌ مشهورترین و خطرناک‌ترین رقیبان برمکیان که او را عامل 
اصلی یا یکی از عوامل اصلی زوال خاندان دانسته‌اند, فضل بن رییع 
است. جز او از چند تن دیگر چون جعفر بن محمد اشعث. علی بن عیسیی 
یزدانیرود و منصور بن زیاد نام برده‌اند که یحیی بدیشان محبت بسیار 
داشت و هر ۳ نیز به او بدیها کردند و ازارها رساندند (جهشیاری, ۱۱۹۳ 
نیز نک: تحفه, ۱۸۶). اگر آن روایت که هارون به فضل بن ربیع علاقة 
بسیار داشت, ولی خیزران او را از واگذاری مشاغل حساس به فضل 
باز می‌داشت (ابن اثیر» الکامل, ۱۱۹/۶). درست باشد, باید گفت که 
فضل از آوایل وزارت یحبی به دشمنی برخاسته بود. زبیده همسر هارون 
نیز از دشمنان سرسخت برمکیان بود (مسعودی, همان, ۲۲۵/۴ )۰ یحبی 
هم که بر حرم نظارت داشت, در سخت‌گیری بر زنان هارون افراط 
می‌کرد و این کار بر زییده سخت گران می‌افتاد, تا آنجا که داستان رابطة 
جعفر با عباسه را با خلیفه باز گفت (ابن خلکان, ۳۳۴-۳۳۳/۱: 
مسعودی, همان, ۳۷۸-۳۷۵/۳). 

داستان جعفر و عباسه از قصه‌های شگفتی است که دربار؛ علت 


۲۰ برمکیان 


زوال برمکیان آورده‌اند و نویسندگانی که از آن یاد کرده‌اند. در اصل 
داستتان متفقند و در بعضی جزئیات با هم اختلاف دارند. اما داستان 
به گو_نه‌ای پرداخته شده که با واقعیات چندان سازگاری ندارد و می‌تواند 
محل تردید باشد. بنابراین روایات, عباسه که خود خواهان جعفر بود و 
به رسظم ازدواج با او, به دستور هارون اجازه نداشت جعفر را بیرون از 
مجلس خلیفه ببیند, کوششها کرد تا به او دست‌یابد, اما جعفر از او روی 
پنها ن می‌کرد. عباسه سرانجام حیله ای کرد و با جعفر جمع آمد و از ار 
فرزتد یا فرزندانی‌یافت (مسعودی, همانجا؛ اخبا ریرمکیان, گ ۲۰ الف. 
۳ سب). مدتی بعد زبیده, همسر هارون یا یکی از کنیزکان عباسه خبر به 
خلیکه برد (طبری, ۲۹۴/۸؛ مسعودی, همانجا؛ ابن خلکان, ۳۳۴/۱) و 
هار ون به تفحص برخاست و آن را درست یافت (برای تحریر دیگری از 
این «استان, نک: اتلیدی, ۸٩‏ -۹۱؛ فخرالدین, ۴۴). هارون سپس عزم 
حج کرد و در آن سفر از وجود کودکان عباسه و جعفر مطمئن شد و چون 
به عسراق بازگشت. به حبس و قتل برمکیان پرداخت (مسعودی, همان, 
۳۳ ۳۷۸). با آنکه بسیاری از نویسندگان این ماجرا را عامل زوال 
برمکیان یاد کرده‌اند (طبری, ابن خلکان, ابن طقطقی, فخرالدین, 
هماتاها؛ گردیزی, ۱۶۳) اما ابن خلاون ظاهراً نخستین کسی است 
که ان داستان را ساختگی دانسته است. البته وی آن را نه مانند مورخی 
که به ناچار اینگونه روایات را باید به محک نقد تاریخی و مضامین 
اصلسی آن بسنجد و راویان را بنگرد و در ملحقات و عوارض روایات نظر 
کند با واقعیات متند تطبیق دهد, بلکه از آن دیدگاه که عرب نژاده‌ای 
چورح عباسه شریف‌تر از آن است که با یکی از موالی خود جمع آید 
(۱/-۲۱-۲),بدان ماجرانگریسته است. 

3 کنون محل نقد این نظر و اثبات مداخلهُ موالی در تأسیس دولت 
عباسسی, و حتی تأکید بر اين نکته که تتی چند از خلیفگان نیز در بطون 
موالسی پرورده شده‌اند. نیست, اما نکته‌ها و پرسشهای دیگری هست که 
صحت این داستان را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد. مثلا بس 
عجییب می‌نماید که میان جعفر و عباسه چند سال راب زناشویی بوده 
اسنت و هارون چنانکه گفته‌اند هر روز عباسه را می‌دید و اصلاً به همین 
تصد. او را محرم جعفر گردانیده بود, از اين معنی غافل مانده, یا حتی 
غییتسهای ناگزیر و تغییرات روحی و ظاهری او را هیچ در نیافته باشد؟ 
عجبب‌تر آنکه مطابق همان روایات, زییده می‌گفت که همذ اهل حرم این 
داسحان را می‌دانند (سعودی, ابن خلکان, همانجاها). آیا هارون که 
حتیی در خانٌ جعفر با آن انس ر اعتمادی که بدو داشت, جاسوسی 
بر گمسارده بود, تا این حد از حرم خویش بی‌اطلا ع بود؟ اینها و برخی 
نکتص‌های دیگر, پرسشهابی است که پاسخی برای آنها نمی‌توان یافت. 
جر قآنکه اين داستان را مجعول یا دست‌کم مشکوک بدانیم. از آن سوی 
طبرعی که ظاهراً نخستین مورخی است که اين داستان را گزارش داده, 
بر ححلاف شیوءٌ خویش که هر واقعه را به روایات و اسناد مختلف ذکر 
می‌کند. اين روایت را تنها از احمد بن زهیر و با شک و تردید به تقل از 
عهو_ی او زاهرین حرب روایت کرده, نه از راویان معروف و معتیر اخبار 


برمکیان که اکثریت قریب به اتفاق روایات طبری در این باره ستند به 
آنهاست. بدین ترتیب چنین می‌نماید که اين داستان از جمله روایات 
شایع درافواه مردم بوده که چون وجهی برای اسقاط برمکیان با آن 
خدمتها که به هارون کردند, نمی‌يافتند, به افسانه‌سرایی دست زدند. این 
معنی که یعقوبی به عنوان مورخی تبزبین و خرده‌گیر از اين داستان یاد 
نکرده, در حالی که احتمالابه سبب قتل نیایش واضح به دستور هارون, 
می‌بایست هرآنچه وهنی بر خلیفه به شمار می‌رفته, بازگو کند؛ و نیز 
ابوالفرج اصفهانی که به ضبط و درج اینگونه روایات علاق فراوان 
داشته, وتقریاهرآنچه مربوط به روابط هارون ویرمکیان بوده, در کتاب 
خویش آورده است. هيچ‌یک به اين داستان اشاره نکرده‌اند. محل تأمل 
بسیار است. افزون بر اینها مورخان تصریح کرده‌اند که عباسه خواهر 
هارون ۳بار ازدواج کرد که هر ۳ شوهر درگذشتند (ابن حزم, ۲۲؛ اين 
قتیبد, المعارف» ۳۸۰) و این نکته مضمونی به دست شاعری چون 
ابونواس داد که به گونه‌ای طنزآمیز و بر سبیل طیبت طی ابیاتی به خلیفه 
فهماند که اگر می‌خواهد دشمنی از دشمنان خویش را از میان بردارد, او 
را به همسری عباسه درآورد (۵۳/۲). هیچ‌یک از شارحان اشعار 
ابونواس و مورخانی که از شوهران عباسه یاد کرده‌اند. از جعفر برمکی 
سخن نرانده‌ند (قس؛ زوین کوب, ۲۰۱-۲۰۰), 

به هر حال آشکار است که هیچ‌یک از اين عوامل, درست یا 
نادرست. نمی‌تواند انگیزه اصلی «نکبت» برسکیان به شمار آید و اصرار 
مورخان بر آنکه یکی یا هم اینها را عامل این سقوط قلعداد کنند, تلها 
حاکی از فقدان دلایل و انگیزه‌ای مستند و واقعی برای فرجامی چنین 
هراسناک ونامیمون است.یعقوبی (تاریخ, چ بیروت. ۴۷۲/۲) و برخی 
مورخان دیگر نیز به اين نکته توجه داشته‌اند که علت واقعی این حادثه 
دانسته تیست (نک: ابن خلکان, ۳۳۶/۱؛ صولی. الا وراق, اشعار, ۵۷). 
شاید همین ابهام سبب شده تا بعضی از نویسندگان یکباره بر آن شوند که 
زوال برمکیان هیچ علتی نداشت. جز طول مدت سیطرة ایشان که 
هارون را دل‌زده و تتگدل کرد و می‌خواست تغییر و تحولی پدید آورد! 
(ابن خلکان, ۳۳۵/۱:یافعی, ۴۱۰/۱). 

برمکیان و اعتقادات دینی: بعضی از اتهاماتی که به برمکیان 
وارد شده, دربار؛ اعتقادات دینی آنهاست که منشأً طعنها و خرده‌ها بر 
این خاندان گردیده است. اتهامی که در آن روزگار. بر اثر برخورد عقاید 
و اندیشه‌های دینی و فلسفی اقوام نومسلمان با مسلمانان و ظهور 
فرقه‌های مختلف, سخت رایج بود و مردم از تفحص در عقاید یکدیگر و 
متهم ساختن دیگران به بددینی و بیاعتقادی به اسلام ابا نداشتند. 
انتساب برمکیان به معبد نوبهار بلخ, و چنانکه خواهیم دید. معاشرت 
ایشان با بعضی از شعوییان, بهانه و مضمون مناسبی به دست مخالفان و 
رقیبان ایشان می‌دادتا وزیر و خاندانش را به بی اعتقادی به اسلام متهم 
کنند. چنانکه شاعری می‌گفت وقتی در مجلس برمکیان از شرک سخن 
می‌رود. سیمایشان می‌شکند و چون نزد آنان آیتی ازفرآن بخوانند. اژ 
مزدک سخن می‌گویند (جاحظ, البیان..., ۵۴۷/۱؛ ابن قتیبه. عیون, 


۱ قس: حمزه, ۴۱)؛ و شاعری دیگر مسجد ساختن برامکه را ته 
نشانه اعتقاد ایشان, بلکه برای وقت گذرانی می‌دانست (جاحظ, 
همانجا). پس از قتل جعفر هم شاعری, برمکیان را ساحر و آباد کنندهة 
نوبهار خواند (یاقوت.بلدان, ۰)۸۱۹/۴ 

بعضی نویسندگان برمکیان را زندیق خوانده, معتقدند که ایشان 
می‌خواستند خلافت را به عشمان بن نهیک فاسق دهند (اين قتیبه. 
المعارف, ۳۸۲؛ مقدسی, ۱۰۴/۶؛ قس: جواد, ۰-۱۷ ۱۸). حتی دربارة 
یحیی که پيشنهاد می‌گرده است در خانة کعبه عود بسوزانند - اگر اين 
روایت درست باشد - گفته‌اند که او می‌خواسته کعبه را به آتشکده بدل 
کند (بغدادی, ۱۷۲؛قس: جهشیاری, ۲۵۴ ). داستان دیگری که می‌گوید 
بعضنی دهقانان از یحییل خواستند نوروز را دو ماه عقب بینکند و یحیل 
پذیرفت و مردم اين عمل را نشانة مجوسیگری او شمردند (بیرونی» 
۲ سخت جاهلانه می‌نماید. چه بر فرض صحت, اين کار یحبی, پیش 
از اصلاح تقویم. گواه خردمندی و دادگری اوست. زیرا به سیب تغبیر 
زمان نوروز رسمی -نه نوروز طبیعی در آغاز بهار -مأموران مالیاتی 
نمی‌توانستند از کشا ورزان پیش از به دست آمدن محصول طلب مالیات 
کنند, و عقب انداختن وروز تا وقت برداشت محصول باعث آسودگی 
خاطر کشاورزان می‌گردید.به هر حال‌نه تنها هیچ‌یک از این گزارشها و 
اتهامات دلیل بر بی‌اعتقادی و بددینی برمکیان نیست, بلکه شواهدی از 
دینداری ایشان نیز در دست است. چنانکه فضل برمکی در اوج قدرت. 
وقتی به بلخ رفت بخشی از نوبهار را وبران کرد و به جای آن مسجدی 
ساخت و در برابر علما تصریح کرد که با این کار می‌خواهد از ننگ 
انتساب احداث معبدبه نیای خویش بیرون اید (بلخی, ۲۰؛ ابن خلکان, 
۴) .همو درمین مسجد جامع بخارا را که به جامع حصار معروف 
بود.بنا کرد (نرشخی,۶۹-۶۸). حتی گفته‌اند که وی چندان بر واجبات 
پای‌بند بود که چون یک بار نمازش قضا شد. مالی کلان صدقه داد 
(ناریخ برامکه, ٩۴؛‏ اخبار برمکیان, گ ۲۸ الف). فضل و حسن, 
پسران سهل که هر دو پروردهٌ یحبی بودند, به دست او مسلمان شدند 
(ابن اثیر, همان, ۱۹۷/۶؛ دربار؛ اعتقادات توحیدی یحبی و پند او به 
هارون. نک: صولی. ادب۰)۴۰۰۰.۰ 

افزون بر اینها یحبن چه دعوی داشت که در زندان وقتی همه ثروت و 
منصب و قدرت خویش را از دست داده بود. از نماز خویش غافل نماند و 
فضل با رنج تمام آب وضوی پدر را با تن خویش گرم کند (ابن قتیبه, 
عیون, ۹۸/)۷(۳؛اخبا ربرمکیان, گ ۲۸ ب). 

پرمکیان و علویان: دربارة رابطدٌ برمکیان و علویان, دو دسته 
روایات متناقض در دست است. دسته‌ای از روایات حاکی از گرایش 
رزیر و خاندانش به علویان بوده. آن را مهم‌ترین علت برافتادن آنان 
شمرده‌اند (طبری, ۲۸۹/۸؛ نیز نک: مسعودی, همان, ۳۶۸/۳؛ این 
طقطقی, ۲۰۹). در داستان قیام یحجی بن عبد الله نیز یحبی برمکی اذعان 
کرد که خود و خاندانش به تشیع منسوبند و فضل را از سخت‌گیری نسبت 
به یحیی باز داشت (بیهقی, ابوالفضل, ۵۳۶-۵۳۵) و گفتهاند که جعفر 


برمکیان "۷ 


برمکی این یحبی بن عبدالله را از حبس رهانید و کسی را مأمور کرد که 
او را به جایی امن برساند (اين خلکان, ۳۳۴/۱ ۳۳۵). فضل ربیع خبر 
به هارون برد و او نیز جعفر را مانع شد و کین او را در دل گرفت. برخی 
همین واقعه را سبب قتل جعفر دانسته‌اند (دمیری, ۱۲۸/۲ نیز نک 
فخرالدین, ۴۴). ابوالفرج اصفهانی هم از ازادی مردی علوی از زندان 
توسط فضل برمکی, و نیز خودداری او از اسیب رساندن به امام 
موسی بن جعفر(ع) به رغم دستور هارون یاد کرده است (مقاتل.... 
۱ ۵۰۳-۵۰۲,۴۷۲) که موجب خشم خلیفه گردید. اما دستذ دیگر از 
روایات نشان از جفای برمکیان نسبت به علویان دارد (جراد, ۱۷)- 
چنانکه گفته‌اند جعفر برمکی برخلاف دستور هارون, عبدالله بن انطس 
را بکشت (اين عنبه, ۳۴۸)؛ يا یحیین برمکی, علی بن اسماعیل, نواده 
امام صادق(ع) را بفریفت تا برضد عمویش امام موسی کاظم(ع) 
جاسوسی کند (شیخ مفید, ۲۳۷/۲- ۲۳۸؛ ابوالفرج. همان, ۵۰۰ - 
۴ نیز گفته‌اند که یحبیل کس به مغرب فرستاد تا ادریس بن عبدالله 
علوی را زهر خوراندند و بکشتند (همان, ۴۸۹) و حتی به روایتی, امام 
موسی کاظم( ع) نیز به تحریک یحیی مسموم گشت (اربلی, ٩۳۱-۳۰/۳‏ 
قس:این عنبه,همانجا). 

شیخ مفید وبرخی نویسندگان از نفرین امام رضا( ع) در حق جعفر 
برمکی یاد کرده, و قتل او را نتیجة آن نفرین دانسته‌اند. وی همچنین 
آورده است که امام رضال(ع) «تکبت» برمکیان را پیش‌بینی می‌کرد 
(۲۵۸-۲۵۷/۲). پیداست که این روایات تا چه حد با هم متناقضند و 
نامعقول است که ها رون با آنهمه دشمنی با علویان که در منابع شیعه به او 
نسبت داده‌اند, جعقر را به سب قتل عبدالله بن حسن که دستگاه خلافت 
را به باد دشنام و تحقیر گرفته بود, یکشد و بدین انتقام تصریح کند 
(ابوالفرج, همان, ۲۹۴-۳۹۳). شیخ مفید که آن گزارشها را آورده, در 
جای دیگر از محبت فضل برمکی در حق امام موسیل کاظم(ع) و 
تازیانه‌ای که بدین‌سبب خورد. سخن رانده است (۲۴۰/۲- ۰)۲۴۱ 
دربارهٌ امام موسیل کاظم(ع) روایتی در دست است که نشان.می‌دهد 
یحبی به ار سخت احترام می‌گذاشته, اما از بیم هارون این علاقه را 
پنهان می‌داشته است. مطابق همین روایت امام به یحیی خبر داد که 
هاررن با او دل بد کرده, وی را با فرزندانش فرو خواهد گرفت (مجلسی, 
۳۰۲۳-۱)- بنابر همین روایات. برخی از نویسندگان معاصر, 
پرمکیان را شیعه دانسته, و خالد بن برمک را هواخواه خلافت علویان 
شمرده‌اند که به ناجار عقاید خویش را پنهان کردند, ولی تا آنجا که 
می‌توانستند ایشان را یاری می‌رساندند. بزرگان شیعه نزد جعفر انجمن 
داشتند و در مسائل مختلف سخن می‌گنتند (زیدان, ۱۶۱-۱۶۰/۴). 
شاید در یکی از همین انجمنها بود که جعفر که خود ادیب و سخن‌شناسی 
برجسته بود, کلام امام علی(ع) را مثل اعلای بلاغت دانسته بود 
(ابوعلی مسکویه, ۱۱۲). آبن ازرق نیز آورده است که خالد به تشیعم 
معروف و منسوب بود و آنگاه که نام داعیان و نقیبان شیعی قیام عباسی 
را از فهرست «کتاب الدعوه) بینداختند, نام خالد را نیز به همین بهانه 


ن‌ برمکیان 


حذ کردند ((اخبار»,۱۳-۱۲). 

<وستی برمکیان با یاران خاص امامان ( ع).چون هشام بن حکم که 
یکی از ارکان مجالس علمی برمکیان بود. و جابربن حیان از اصحاب 
امام صادق(ع), هم حاکی از همین گرایش و علاقه است (ابن ندیم. 
۳ ۴۲) که هارون آن را دریافت و آنگاه که یحیی به حبس افتاد. 
علا قق برمکیان به علویان را به عنوان یکی از اتهامات ایشان مطرح کرد 
(جهنیاری, ۲۴۳۲). 

فضایل اخلاقی برمکیان: دربار؛ فضایل اخلاقی و رفتارهای 
فردعی و اجتماعی برمکیان داستانها گفته‌اند و خاصه سخارت و 
داد گری و مردم‌داری ایشان بیشترین موضوع و مضمون اشعاری است 
که در مدح این خاندان سروده شده است. خالد بن برمک در حکومت 
فاریس جز آنکه مالیاتهای سنگین نامرسوم را بینداخت, بزرگواری و 
بخشندگی بسیار نشان داد (همو, ۱۵۱؛ ابن ازرق. همان ۱۵)؛ در 
حکومت موصل نیز چنان بود که گوبی بر دلها فرمان می‌راند (ابن اثیر» 
همان, ۱۶/۶؛ یز ن5: مسعودی, همانجا ؛ هندوشاه, ۱۰۳). وی همچنین 
اطلادق «سائل» را بر کسانی که بر در بزرگان جمع می‌شدند, برداشت و 
انها را «زائران» نامید و اين کار در نظر ادیبان و شاعران خوب جلوه 
کرد (جهشیاری, ۱۵۰؛ ابرالفرج, الاغانی, ۶۸۱۳ -۶۹؛ هندوشاه, 
0۱ج 

یحیی و فضل هر روز مجلس عام داشتند و خلق از وضیع و شریف. 
بی‌سحاجب و مانع نزدشان میآمدند (جهشیاری, ۱۷۷ ). یحبی از کیر و 
نخو_ت بیزار بود و متکبران را شماتت می‌کرد (همو, ۲۰۱؛ ابن قتیبه. 
عجو_ن, ۲۶۸/)۳(۱) و بدین شیوه با غلامان خویش نیز مدارایی کم‌مانند 
داشست (مثلاً ن5: بیهقی, ابراهیم, ٩۵۱؛‏ این قتیبه, همان, ۲۸۴/)۳(۱)- 
غز 3 لی که از جوانمردی و پاکدلی ار سخنها رانده, یادآور شده است که 
میا ن خویش و دیگران هیچ فرقی نمی‌نهاد (ص ۲۱۰-۲۰۵۰۱۷۱). او در 
گرقستاریها بزرگ‌ترین پناهگاه مردم بود و از آن کار هیچ‌گاه روی گردان 
نمی_شد (بیهقی, ابراهیم. ۵۱۰ -۵۱۱). فضل نیز به رغم تندخویی و 
نخو_تی که داشت و خود نیز بدان خستو بود (ابن خلکان, ۳۱-۳۰/۴؛ 
تا رحیخ برامکه, ۶ از جمله بخشندگان و جوانمردان به شمار می‌آمد 
(صسمودی, همان, ۱۳۸۲/۳ تعالبی, ۱۶۱) و حتن کسانی را که هجوش 
ی گفتند, از سخا وعطای خویش بی‌بهره نمی‌گذاشت (ابن محتز, ٩۱۵۳‏ 
ابن قتیبه, همان, ۲۹/)۴(۲؛ تنوخی, المستجاد, ۰۱۱۴ ۱۳۷-۱۳۵)- 
جعسفر را نیز به نیکخویی و سخا ستوده, و وجود او را همه جا منشأً خیر و 
بر کت دانسته‌اند (ابن خلکان, ۳۳۱-۳۳۸/۱). دربار؛ اين خصلت و نیز 
بزر_گ‌منشی و جوانمردی برمکیان داستانها گفتهاند (ابن طقطقیل. 
۶ ۲۰۸-۲؛مسعودی, همان, ۳۶۸۷۳؛نیز نک: ابن فقیه, چ لیدن, ۳۱۷). 
انیم مایه سخا و بزرگی که خمیر؛ جان و خصلت ذاتی آنان بود چنان 
خا-ص وعام را در بر می‌گرفت که رفتارشان در میان عرب مثل شد و 
وا «برمک» به جای «سخا» به کار رفت و چون مردی بخشنده 
مب سی‌دیدند, می‌گفتند «تبرمک الرجل» (ابن خلکان, ۲۲۱/۶؛ زیدان. 


۴ فقس :تتوخی.نشوار,۱۹-۱۶/۱)- 

دیران‌سالاری‌پس از برمکیان: با آنکه برمکیان در رهبری دولت 
و ادار؛ سرزمینهای خلافت بر اساس سازمانی که خود پدید آوردند. 
نقشی عظیم داشتند, اما سقوط آنان موجب اختلال بیشتر امور شد؛ 
اگرچه‌باید گفت مکتب دیوان‌سالاری آنان توسط دیوانیایی که مستقیماً 
یا به واسطه تربیت‌شدگان همان مکتب بودند, به سرعت ترمیم شد و 
نقش ر تأثیر خویش را تا مدتها حفظ کرد. نیز باید متذکر شد که برمکیان 
به عنوان نمایندگان دیدگاههای ایرانی در تمرکز امور سیاسی و مالی به 
شمار می‌رفتند که در مورد اخیر این تمرکز از عصر منصور توسط خالد 
برمکی که پیش از همه امورمالی را در دست داشت, آغاز شد و در عضر 
هارون شتاب بسیار یافت (نک5: کندی, 89-94).به همین سیب نخستین 
خللها پس از «نکبت», در ادارة امور مالی و تمرکز درآمدها در خزانه و 
سپس در تخصیص بودجه به ادارات و سازمانهای مختلف دولتی وارد 
گردید (قس: گردیزی, ۱۶۳)- 

پس ازیرمکیان, فضل بن ربیع وزارت یافت و علی بن یقطین, دیوان 
خاتم را در دست گرفت و اين دو همراه اسماعیل بن صبیح بر کارها 
تسلط یافتند (سعودی, التثبیه..., ۲۹۹؛ ابن طقطقی, ۲۱۱-۲۱۰). 
فضل‌بن مروان تصریح کرده است که در اين ایام کار برید و اخباریکی 
از مهم‌ترین ارکان اقتدار دولت س به دست سسرور خادم افتاد و او نیز 
یکی از خادمان خویش را بر آنجا گمارد؛ اما کارها چنان مختل شد که 
چون هارون درگذشت, ۴ هزار گزارش برید همچنان بر جای مانده بود 
(جهشیاری, ۲۶۵). از آن سوی, عصیان رافع بن لیت در خراسان و 
برخی ناآرامیها در شمال ایران, شام و افریقای شمالی, همه نتيجذ 
بی‌تدبیری دولتمردان نو رسیده. خاصه در ادارة برید بود که نشانه‌های 
نارضایی و بروز قیام و آشوب را در نیافتند. به هر حال برمکیان به 
روزگار نسبتاً درازی که رهبری قلمرو خلافت را در دست داشتند, 
دیوانیانی ماهر و ادیب تربیت کردند که بسیاری از آنها در صدر فهرست 
بلئد بالای دیوانیان و کاتبان نامور دولت خلفا قرار دارند. فضل بن سهل 
و حسن بن سهل که پدرشان کار پرداز خانة یحیی بود (ابن خلکان, 
۲ سمل بن هارون و عمروبن مسعده که از بهترین دیوانیان 
و ادیبانی بلندپایه بد شمار می‌رفتند (اين ندیم ۱۳۴, ۱۳۶؛ خطیب؛ 
۷ ) اسماعیل بن صبیح که پس از «نکبت» به فضل بن رییع 
پیوست و دواوین رسائل و خریج را در دست داشت (جهشیاری. 
۷) و او را درزمرة بلغای عصر آورده‌اند (نک: ابن ندیم» ۱۳۹ )؛یوسف 
ابن صبیح و لیث بن نصر بن سیار که نحوی و شاعر و کاتب بودند؛ محمد 
این لیت. از کاتبان بززرگ و فقیه دستگاه برمکیان که رساله‌ای عالی در 
انواع خط و قلم برای جعفر نگاشت (همو, ۱۳۴؛ این عبدرید, ۱۹۵/۴- 
۶) از آن جمله‌اند که غالبا به روزگاری پس از هارون نیز امور دولت 
را در دست داشتند. اما سستی و رخنه‌ای که پس از برمکیان در کار 
دولت و دیوان پدید آمد و نیز بی‌خردیهای فضل بن ربیع سبب پشیمانی 
هارون گردید (ابن خلکان, ۲۲۸/۶؛ اخبار برمکیان, گ ۳۱ الف - ۳۲ 


ب) و با آنکه فرمان داده بود هر کس به فضایل برمکیان زبان بگشاید, 
سخت عقوبتش کنند (بیهقی, ابوالفضل, ۲۴۲), خود بر فقدان ایشان 
افسوسها می‌خورد (جهشیاری. ۸ ابن شاکر, ۲۲۶/۴؛ قس: ابن 
خلکان, ۳۳۵/۱) و آنگاه که زیبر بن دحمان از رنج پشیمانی او آگاه شد. 
مرئیه‌ای بر آن وزیرآن بدفرجام خواند که هارون را سخت منقلب گردانید 
(ابوالفر ج, الاغانی, ۱۵۳/۱۷) یا چون ابن یزدانیرود, از بر کشیدگان 
جعفر به خلیفه اطمینان داد که پسر یحبی هیچ گاه از را فرمانبرداری او 
بیرون نشده, و عملی برضد خایفه انجام نداده بود. هارون بی‌تاب گردید 
و چون یحین بمرد. گفت اکنون خردمندترین مردمان از جهان رفت 
(جهشیاری, ۲۶۱-۲۶۰). 

گفته‌اند که هارون اندکی پیش از مرگ دستور داد تا فضل برمکی را 
با احترام از عراق به خراسان آورند وحکام شهرها در راه از او پذیرایی 
کنند. اما فضل ربیع چندان تعلل کرد تا پسر یحبی ذر زندان بمرد و به 
روایتی او را به دستور همو مسموم کردند (اخبار برمکیان, گ ۱۲٩‏ ب؛ 
مجمل, ۳۴۸). پیداست که بیشتر این روایات را بعدها ساخته‌اند تا از 
زشتی کار هارون بکاهند. باید گفت اگر هارون پس از قتل جعفر پشیمان 
شده بود (ابن ازرق, «(تاریخ», ۵۴- ۵۵), با وجود آن نامه‌ها که یحیی 
بدو نوشت و آن شفاعتها که در میانه آمد, بایستی برسکیان را رها 
می‌کرد؛ در حالی که ابراهیم بن عثمان بن نهیک را به جرم گریه بر فرجام 
رزیر و ذکر فضایل ایشان بکشت (ابن اثیره همان, ۱۸۷-۱۸۶/۶) و ابن 
متاذر شاعر را به سبب ستایش برمکیان تنبیه کرد (ابوالفر ج. همان, 
6۷) و سرانجام, آزاد نکردن فضل ویحیی از زندان که خلافت خود 
را از ایشان داشت.بزرگ‌ترین دلیل بر عدم پشیمانی اوست. 

برمکیان در قلمرو دانش و ادب: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تأثیر 
ونیز علاقه برمکیان پهنه ادب است. ادبیاتی که دربار؛ُ ایشان پدید امد. 
یا آنچه خود به عنوان دیوانیان ادیپ و ادب‌پرور و شاعر و سخنور پدید 
آوردند, با مشوق ایجاد آن بودند, یکی از بخشهای مهم ادب عربی به 
شمار می‌آید. یحیین برمکی انجمنی ادبی برپا کرد و آن را «دیوان 
الشعراء)) نامید و ابان ین عبدالحمید لاحقی را بر آن ریاست داد. وی 
منظوسه‌هایی را که شاعران می‌فرستادند. بررسی می‌کرد و به 
نفرترینشان جایزه می‌داد (حصری, ۱۰۷۳/۲؛ کانپوری, ۱۶۴)- وی به 
میاحت نحوی نیز علاقه داشت و گفته‌اند چون سیبویه به عراق آمد. 
یحبی مجلسی ترتیب داد و میان او و کسابی و اخفش مناظراتی در افکند 
(ابن ندیم ۵۷؛ قفطی, انباه..., ۳۴۸/۲). ابن ندیم (ص ۰۱۳۵ ۱۹۰) از 
خود یحمی به عنوان شاعری کم‌گوی و نویسنده‌ای ادیب و مترسل نام 
برده, و آورده که رسائل وی تدوین شده است. از رقعه‌ای که در زندان به 
هارون نوشت (ابن عبدربه. ۳۲-۳۱/۳), پیداست که صاحب سخنی 
چنین روان و بلیغ و موزرن, در ادب به چه پایه تواند بود (برای برخی 
اشعار و سخنان او, ن5: مسعودی. مروج» ۳ حصری: ۱۳۱۹/۱ 
جهشیاری, ۲۰۳-۲۰۱؛ ابن ازرق, همان, ۱۶). کتابی که محمد بن لیث 
خطیب در ادب‌برای او نوشت (ابن ندیم,۱۳۴).حاکی از تشویقی است 


برمکیان ۳ 


که از ادیبان می‌کرده است. فضل برمکی نیز در زمر؛ ادیبان و شاعران و 
صاحیان رسائل جای گرفته است (همو, ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۹۰). از روایتی 
که اتلیدی دربار؛ مناظر؛ُ ادبی او و مردی عرب آورده (ص ۰)٩۷-۹۵‏ 
مهارت و اطلاع او بر دقایق ادب پیداست و می‌دانیم که با بزرج 
عروضی نیز دوستی و همنشینی داشت (ابن ندیم, ۷۸؛ برای بعضی از 
اشعار او.نگ: مسعودی, همان, ۳۸۳/۳). 

جعفر برمکی نیز مردی ادیب و سخن‌شناس بود و دربارة عبدالحمید 
کاتب, سهل بن هارون, احمد بن یوسف حاکمی و ابن مقفع اظهار 
نظرهای دقیق و شایسته می‌کرد (ابن فقیه» چ لیدن, ۱۹۵-۱۹۴ ). خطابة 
بلندی که در حمص خواند. نمونه‌ای است از فصاحت او (یعقویی, 
تاریخ, چ نجف, ۱۴۲/۳). تعریف او از «بیان» و نظرش دربار؛ «اایجاز 
و اطناب)) هم نشان دهنده تبحر او در فنون آدپ است (ابن قتیبد. عیون. 
۱۷۴-۱۷۳/)۵(۲). چنانکه گفته‌اند بلغای عصر برای به دست آوردن 
توقیعات او و دریافت اسلوب و فنون بلاغت بر یکدیگر پیشی می‌جستند 
و آن را به قیمت گزاف می‌خریدند (ابن خلدون, ۷۸۹/۲). از آنجا که وی 
در فقه شاگرد ابویوسف بود. گفته‌اند که در آن توقیعاتی که در دیون 
مظالم می‌نوشت. هیچ از حدود احکام فقه تخطی نکرد (خطیب, 
۷ ابن خلکان, ۳۲۹/۱). گذشته از اینها, کنب ادبی و تاریخی 
مشحون است از سخنان و آراء برمکیان در اخلاق و آداب ملک‌داری و 
نصایح و رفتارهای اجتماعی که بسیاری از آنها به صورت امثال رداج 
یافته است. از آن میان, باید به آنچه ابن فقیه دربار طبقات سلاطین و 
مردم (چ لیدن,۱, ۰۱۳۶ ۱۵۴)» ابن خلکان (۳۲۹۰۳۲۸۰۲۲۱/۱, 2۲۸۱۴ 
٩‏ جم) و ابن‌قتیبه دربارة عقل و خرد و حلم و حسد (همان, ۱۳/۱(۱: 
۲۸۱/)۳(۱, ۲۸۴, ۰۱۰/)۴(۲ جم). ابوعلی مسکویه در بعضی مسائل 
اخلاقی و تربیتی (ص ۰۱۴۹ ۱۵۱), ابن عبدربه در مسائل ادبسی و 
اجتماعی (۳۷۸,۳۱,۳/۱, ۱۳۴/۲ , جم), صولی درباره شعر و شعرا 
(الا ورای, اخبار؛ ۰)۱۵۶ و ابوالف ج در مسائل متعدد ادپی (نک5: سطور 
پیشین؛ نیز نک: الاغانی. ۱۶۳/۴) آورده‌اند. اشاره کرد (نیر نک: 
جهشیاری, ۰۱۷٩‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۹-۲۰۸۰۲۰۵ ۰۱۲۳۳ ۲۴۹؛ بیهقی , اب راهیم. 
۰ ,۵۳۵ -۵۳۷؛ خطیب , ۰۱۵۲/۷ ۱۳۱-۱۲۹/۱۴؛ جاحظ, البیان, 
۱ قلقشندی, ۲۱۳). 

پرمکیان ادیب و ادب‌پرور علاوه بر آنکه خود با عطایای ارزنده و 
حمایتهای بی‌دریغ. گویندگان و نویسندگان را جلب می‌کردند, آن پایگاه 
اجتماعی و نیز وجاهت و بزرگیشان به گونه‌ای بود که شاعران و 
نویسندگان برای ملازمت ایشان از یکدیگر سبقت می‌جستند؛ چندان‌که 
بخش مهمی از ادبیات منظوم و منثور عربی در سد؛ ۲ق به برمکیان 
اختصاص یافت. البته ادبیات منثور اعم است از کتب تاریخ و رجال و 
سیر و اخلاق, یا آثاری که به طور خاص زیر عنوان ادب می‌گنجد. 
همچون زهر الاداب حصری قیررانی (۳۰۳/۱, ۳۱۹ ۳۶۴- ۳۶۵). 
ما رالقلوب تعالبی(مثلاص۱۶۱-۱۶۰). الاغانی ابوالفر ج(مثلا ۵۳ 
۸ ۷۷ ۸۶ ۹۶2-۹۵ ۱۰۴): عقدالفرید ابن عبدربه (مثلاً ۰۲۴۸۷ 


۷۴ برمکیان 


۵ ۷۰-5۶۰), الستجاد من فعلات الاجواد تنوخی (مثلاً ص ۰٩۳‏ ۰۱۱۴ 
۵ 6 و بسیاری دیگر. و البته پیداست که ذکر فضایل برمکیان در این 
آثار از مبالغة شاعرانه خالی نیست؛ چنانکه ابونواس تمام جهان و 
جهانتیان را در فضل برمکی جمع دیده (نک: جاوید, ۲۱۸), و مروان بن 
ابی صفصه فضایل ایشان را بر مکارم سلاطین ترجیح داده (کانپوری, 
۰ .و شاعر دیگری فرزندان یحیی را «طبایع چها رگانه» خوانده که 
حیات ادمی بدانها وابسته است (ابن خلکان, ۲۳۱/۶). و یزید بن خالد 
آوردح است که خصلت جود اصلاً ر ستقیماً از صلب آدم به کف دست 
فضل, برمکی رسیده است (نک: عالبی, ۱۶۱). از دیگر شاعرانی که در 
زمرءٌ ستایشگران برمکیان بودند و ۱۱۰۰ تن از آنان تنها به فضل 
وابستتگی‌داشتند (مجمل, ۳۴۳). می‌توان از بشارین‌برد, نصیب‌الاصفر. 
کلشوح بن عمرو عتابی, مسلم بن رلید انصاری, ابوقابوس حمیری 
(حیر_ی), سلم‌الخاسر, سعید بن وهب. ابان بن عبدالحمید, ابوالعتاهید. 
اصمحی, رقاشی. ابوصیر و بسیاری دیگر نام برد ل(نک: ابوالفرج, همان, 
۳ ۰۸۶-۸۵ ۰۹۵ ۰۱۲۸۰۲۳/۵ ۲۰۶/۱۰ جه نیز فهرست؛ ابن 
معتر ‏ ۱۳۵,۱۰۰, ۴۲۲۰۴۲۱۱۱۵۶ ابن عبدربه, ۲۶۸/۱؛ جاحظ, همان 
۳ الحیوان, ۶۳/۳ -۶۴, ۱۱۷؛ صولی. الاوراق» اخبار, ۰۱۹ 
7-۰ ۱۳۸۰۸۸۰۸۰۰۲ ؛ ابن شاکر, ۲۰۵۰۱۶۸/۴؛ جهشیاری, ۰۱۵۱-۱۵۰ 
۷۶ + ۰ جه؛ حصری, ۶۲۰/۲؛ اپن خلکان, ۳۶-۲۵/۴ ۲۲۶۴۱۶). 

النبته بسیاری از این شاعران پس از سقوط برمکیان دم در کشیدند, یا 
برای خوشامد خلیفه, به هجو و ذم ایشان پرداختند. چنانکه اصمعی که 
آن م1 یه جعفر را ستوده بود, گفت که ((چون در مجلس برمکیان سخن از 
ش رکب رود. چهره‌شان گشاده می‌گردد...» (جهشیاری, ۲۰۶) و شاعر 
دیگرع چنین سرود که پس از جعفر, معبد نوبهار که برمکیان آباد کنندة 
آن بو_دند, به وحشت و هراس افتاد (ابن فقیه, چ بیروت, ۴۴۵). بجز 
اینها ‏ شاعرانی چون ابوالهول. حسن بن هانی» سهل بن هارون و 
ابوتو 3 س به هجو اين خاندان برخاستند (ن5: جاحظ, البیان, ۵۳۷/۳ - 
۹ » الحیران, ۰۲۳۹/۱ ۱۲۶۳ ابن معتز, ۰۱۳۱ ۱۵۴؛ ابن قتیبه, عیون, 
۱( ۲۷۳/>۳؛ جهشیاری, ۲۱۵). با اينهمه, کسانی هم بودند که به رغم 
تهدیب هارون همچنان برمکیان را می‌ستودند و مکارمشان را به رخ 
خلیفه می‌کشیدند (نک: خطیب, ۱۵۸/۷؛ بیهقی, ابراهیم, ۲۴۳-۲۴۲ ؛ ابن 
خلکل ن, ۳۴۰/۱+لعالبی, ۱۶۰) و چندان فشار آوردند تا سرانجام‌هارون 
دسسست پرداشت و بدین‌سبب, انبوهی شعر در رثای ایشان انشا شد (ابن 
طقطکی, ۲۰۰-۱۹۹ ) که به تقریب برایر مدایح ایشان است. چه, معتقد 
بودند. که («مرئیت ایشان نیز تفاخر دارد بر دیگر مرائی, زیرا که شاعران 
مرقیست تقّب را گویند و طمع, وبرامکه را نه کس ماند و نه چیز, از سوز 
دل و -جگر گفتند» (مجمل,۳۴۸). 

بحرمکیان در ادپ فارسی: ذکر برمکیان و فضایل و خصایل 
ایشارح, این خداوندان عقل و کفایت. در ادبیات منظوم و متئور فارسی 
یز باس فراوانی دیده می‌شود. گذشته از منابع تاریخی, منابع دیگری نیز 
همرا- یا اخبار اين خاندان, به ذکر بسیاری از جنبه‌های اخلاقی و 


سیاسی آنان پرداخته, و آنها را به عنوان نمونه‌ای برجسته در سیاست 
عملی و نظری عرضه کرده‌اند. از ان میان, می‌توان به آثاری چون 
سیاست‌نامه (نظام‌الملک, ۲۴۰-۲۳۵) و جوامع الحکایات (عوفی, 
۰۵۲۳ ۱۸۴-۱۸۳ ۰ جد) یاد کرد. به علاوه دسته‌ای از آثار داستانی 
تاریخی در ادبیات مارسی نیز به برمکیان اختصاص يافته. و چنین 
پیداست که درگذر ایام, غبار افسانه چهرة تاریخی برمکیان را در این 
آثار فرا گرفته, و اين داستاتها همچون ابومسلم نامه‌ها» حمزهنامه‌ها و 
زمجی‌نامه‌ها به شکل روایات داستانی عامیانه رواج داشته است و 
کتابهایی چون اخبار برمکیان, تاریخ برامکه, اخبا رل برمک و اکرام 
الناس از آن جمله‌اند. 

در ادبیات منظوم فارسی, شاعرانی که اخلاق و مکارم ایشان را 
تصویر کرده‌اند, دولت ناپایدار آنان را شاهدی برای بی‌وفایی دنیا گرفته, 
و از جود و کرم و پاکدلی ایشان سخن رانده‌اند؛ چنانکه خاقانی به 
مقایسةیرخی از ممدوسان خودبا برمکیان پرداخته ((ص ۰۴۱۰۲۴ ۸۳, 
۴ )»و انوری در شکایت از روزگار, از آنان‌یاد کرده است 
(ص ۵۱۷). آبن یمین نیز عقل را تشریف پوش برمکیان, و خاندان 
ایشان را («شهاب دولت و دین در کرم» خوانده است (ص ۰۱۲۱۰۱۰ 
۱ منوچهری (ص ۱۲۹) و سعدی (ص ۹۶) از زر جعفری یاد 
کرده, ادیب صابر سیرت و سیما و خصلت برمکیان را ستوده (ص ۰۱۱۳ 
۰ ابوالفرج رونی (ص ۱۷۹) و عثمان مختاری (ص ۶۴۸) از 
سخاروت ایشان سشن رانده‌اند (نیز نک: شاه نعست‌الله. ۵۰۰؛ سنایی. 
۰۱ ظهیر فاریابی, ۳۳؛ فرخی, ۰۱۵۱ ۲۲۶؛ معزی, ۰۱۲٩ ۰۳٩‏ 
۷ .زر جعفری که در بعضی ابیات آمده, مسکوک 
طلا با عیاری عالی بوده که شاید جعفر برمکی آن را خاص خویش و 
برای صله‌های گرانی که می‌داد. ضرب می‌کرده است. اين مسکوک 
چنان شهرتی داشته که در ادب فارسی واژ؛ُ «جعفری» گاه به طور 
مطلق بر مسکوکات عالی عیار اطلاق می‌گردیده است (مثلانک: فرخی. 
۳۲ 

برمکیان و نهضت علمی: بسیاری از حرکتها و پایگاههای ظهور 
آن فرهنگ و تمدنی که در سد؛ ۴ق/۱۰م یکی از بلندترین قلدهای مدنیت 
انسان را پدید آورد, نهضتهای علمی و نهادهایی بود که از اراسط سدة 
۳ق و غالبا به دست برمکیان تأسیس شد؛ از آن جمله نهضت ترجمه را 
باید نام پرد. بعضی قراین حاکی از آن است که هستذ اصلی کتابخاند, و 
مرکزی که بعداً خزانة الحکمه یا بیتالحکمه نام گرفت, در همین روزگار 
به دست یحیی برمکی بنیاد شد (مثلا نک: حبیبی, ((سهم..., ۲۳۲ 
۴ گفته‌اند که یحیین اول کسی بود که به اندیشذ ترجمة کتاب 
المجسطی افتاد و گروهی را مأمور اين کار کرد. اما ترجمة آنها وی را 
خوش نیامد و ابوحسان و سلم. رئیس بیت‌الحکمه را بدان کار گماشت 
(آبن ندیم, ۳۲۷؛ قفطی. تا ریخ الحکماء, ۹۸-۹۷ ). چند کتاب کهن دیگر 
از آثار یوتانی چون‌زیج بطلمیوس برای محمد بن یحبی ین خالد ترجمه یا 
تفسیر شد (اين ندیم ۲۳۰۵) و بطریق اسکندریه نیز کتابی در کشاورزی 


به دستور یحییل به عربی ترجمه کرد (ضیف, ۱۱۲). برمکیان علاوه بر 
آثار یونانی. به ترجمة آثار ایرانی نیز اهتمام خاص داشتند. فضل بن 
سهل کتابی از فارسی به عربی با زگردانید که یحیی را از روانی و رسایی 
آن ترجمه و تیز فهمی مترجم بسیار خرش آمد (جهشیاری, ۲۳۰). 
کتا بکلیله و دمنه هم در ۱۶۵ق به دستور برمکیان به قلم عبدالله بن هلال 
اهوازی دوباره ترجمه شد و پس از آن سهل بن نوبخت و ابان بن 
عبدالحمید از روی آن کلیله و دمنه را منظوم ساختند (ابن ندیم, ۱۳۲؛ 
ابن معتز, ۲۰۴؛ خطیب, ۴۴/۷- ۳۵؛ ابوالفرج, الاغانی, ۰)۱۷۹/۲۰ 
اعضای خاندان نوبختی از همین زمان به ترجمة آثار ایرانی به عربی 
پرداختند (ابن ندیم, ۳۳۳,۳۰۵) و کسانی چون محمد بن جهم برمکی» 
زادریه بن شاهویه, بهرام بن مردانشاه, موسی بن عیسی کروی و عمرین 
فرخان از دیگر مترجمان اين روزگار و وابسته به برمکیانند (همو, 
۳۵ 

ترجمة آثار هندی و هندشناسی هم از زمینه‌های سورد علاقة 
برمکیان بود. ابن ندیم (ص ۰٩‏ ۴۰) کتابی با عنوان مذاهب الهند به عربی 
می‌شنا خته که حاصل تحقیقات دانشمندی بوده است که یحیی برمکی او 
را برای تحقیق در ادیان هند بدانجا فرستاده بود. افزون پر آثار هندی, 
دانشمندان این سرزمین نیز از پشتیبانی برمکیان برخوردار بودند؛ 
چنانکه وقتی یحبی و فرزندانش بیمارستانی در بغداد برآوردند, ریاست 
آن را به پزشک هندی, ابن دهن دادند که خود از مترجمان آثار هندی به 
عربی بود (همو, ۳۰۵). کسانی چون منکه, بازیکر, قلبرقل و سندباذ هم 
از پزشکانی بودند که به دعوت برمکیان از هند به عراق آمدند (جاحظ, 
البیان,۶۴۸۱)یحین همچنین کسی را بای تحقیق در داروهای هندی د 
تهیذ آنها به انجا فرستاد (ابن ندیم ٩‏ ۴۰ . کتابهای سسرد در طب 
ترجمةٌ منکه,السموم شاناق چانکیه.وزیر چندراگویتا از ترجم پهلوی 
آن به قلم ابوحاتم بلخی برای یحیی برمکی (همو, ۰۳۰۵ ۳۶۰؛ جاحظ, 
همائجا؛ این ابی اصیبعد, ۴۷۴؛ زیدان, ۱۷۵/۳), از دیگر کتب هندی 
است که به عربی تررجمه شد. صألح بن بهله هم از پزشکان هندی و مورد 
حمایت برمکیان بود که شهرت بسیار یافت و طب هندی بیشتر توسط او 
در عراق شناخته گردید (ابن ابی اصیبعه, ۳۷۶-۴۷۵؛ زیدان, همانجا). 

بختیشوع پزشک برجستهٌ جندی شاپوری را نیز یحبی در ۱۷۱ق به 

بفداد فراخواند (ابن ایی اصیبعه, ۱۸۷-۱۸۶ ).بعدا پسر او جبرثیل نیز با 
حمایت یحیی یا جعفر برمکی مقام و ثروتی بسیار یافت و همواره به 
برمکیان وفادار ماند (جهشیاری, ۲۲۷-۲۲۶). 

یحیی برمکی, چنانکه مشهور است, در نجوم دستی قوی داشت و 
گنتداند که همه ساله منجمان به خدمت او می‌رسیدند و به استخراج 
احکام آن سال می‌پرداختند (اخبار برمکیان, گ ۱۲۲ ب). بعضی از 
اعضای خاندان نوبختی. و نیز عمر بن فرخان طبری از جمله منجمانی 
بودند که با تشویق و حمایت یحبی به کار ترجمه اشتفال داشتند .عمرین 
فرخان بر ۴ مقالهٌ بطلمیوس تفسیری نوشت و کتاب المحاسن را تألیف 
کرد. پسر او, ابویکر محمد نیز از مشاهیر و منجمان و مولفان این قن بود 


برمکیان ۵ 


(حبیبی, همان, ۲۴۴ ). افزون بر آنکه اين ندیم (ص ۴۱۹) یحبی را در 
زمره فیلسوفان و در ردیف حکمای هند و ایران و یونان قرار داده, در 
متأبع از مجالس متعددی سخن رفته است که وی برای بحث و بررسی و 
مناظره در مسائل کلامی و عقلی برپای می‌داشت. در این انجمتها 
کسانی چون ابراهیم نظام, ابوالهذیل علاف شیخ معتزلة بصره, هشام بن 
حکم متکلم مشهور شیعی و علی بن میثم متکلم امامیه و ابومالک 
حضرمی فراهم می‌آمدند. مسعودی آورده است که در این مجالس 
اصحاب ادیان, آراء و فرق مختلف شرکت می‌جستند (مروج. 
۷۳ ۳۷۲؛ ابن‌ندیم, ۲۲۳؛ کانپوری, ۱۶۲ ). در همین‌زمان مترجمانی 
چون سلام و ابرش به تشویق یحبی, به ترجمة بعضی کتابهای فلسفی 
همچون‌سما ع طبیعی ارسطو پرداختند (ابن‌ندیم, ۴ ۹ 

در کنار نهضت ترجمه, نخستین تألیفات در زمینه‌های مختلف علرم 
نیز در همین دوره آغاز شد. چنانکه گفته‌اند: ابومحمد یحبی بن مبارک 
عدوی کتاب النوادر, و علان شعوبی کتاب المیدان فی المتالب رابرای 
برمکیان نگاشت (همو, ۰۵۶ ۱۱۸). علاق یحبی به مباحث عقلی چنان 
بود که وقتی عتابی معتزلی مورد خشم هأرون واقع شده, به یمن گريخت. 
یحبی سخنان و آراء او را بر خلیفه خواند و او را واداشت تا عتابی رابه 
بغداد بخواند و امین و مأمون را با اندیشه‌های او آشنا گرداند 
(جهشیاری, ۲۳۳). اين چیزها و آنچه مأمون در خانة برمکیان و تحت 
سرپرستی ایشان فرا گرفت, در ایجاد محیط علمی پرشکوهی که بعدها 
پدید آمد.بی‌گمان ب بیشترین تأثیر را داشت. 

نشگهای برسگیا: سکه‌های متعددی از یحیی, فضل و جعفر 
برمکی در دست است که تاریخ روی آنها موجب بعضی اختلافها دربار 
ادرار حکومت و وزارت برمکیان شده است. مثلاً سکه‌ای با تاریخ 
۶ ضرب محمدی ری به نام جعفر وجود دارد که مایلز (ص 61 -60) 
بدین دلیل که جعفر در اين تاریخ حکومت مصر داشته است؛ ان را 
اصیل نمی‌داند؛ اما وی توجه نداشته که حکومت جعفر بر مصر به آن 
معنی نبوده است که خود وی در آن دیار مقام گرفته, بلکه می‌دانیم که 
امور آنجا را از طریق نایبان خود راه می‌برده است (نک: سطور پیشین). 
چنانکه سکه دیگری به نام جعفر با تاریخ ۱ ضرب شام در دست 
است وبی‌گمان او در اين تاریخ حاکم آنجا نبوده. و می‌دانیم که از ۱۸۰قق 
ریاست نگهبانان هارون را در دست داشته است (طبری, ۷۶۶/۸). 
همجنین سکه‌های دیگری با تاریخ ۱۷۹ق در بغداد, ۱۸۰ق در زرنج و 
۲ در مصر همه به نام جعفر وجود دارد. زامباور (ص ۶) که جعفر را 
از ۱۷۷ق وزیر هارون دانسته, به همین سکه‌ها استناد کرده است و گویا 
مایلز (ص 61) که وی را در ۱۷۰ و ۱۷۶ق وزیر خوانده, نیز به اين 
سکه‌ها نظر داشته است. در حالی که می‌دانیم جعفر سالیان دراژی در 
کنار حکومتهای رسمی بر ایالات قلمرو خلافت, ریاست دارالضریها را 
در دست داشته, و ذکر نام اوبر سکه‌ها به همین دلیل است. مقریزی 
(شذور...,۱۹-۱۸) آورده است که چون هارون ریاست دارالضربها را 
به جعفر داد, بر سکه‌های ضرب بغداد و ری نام او را نقش کرد و او اول 


۴ برمکیان 


خلیفه‌ای بود که وظیفة نظارت مستقیم بر عیار سکه‌ها را به دیگری 
واگذ اشت و جعفر اول کسی بود که این مرتبت یافت. سکه‌ای با تأریخ 
۶ ق ضرب محمدیهً ری که بر روی آن «علی یدی جعفر بن یحیین» 
نقش. شده, موید همین معنی أاست. 

به هر حال برخی سکه‌های برمکیان بدین قرار است: دو سکه با 
تاریحهای ۱۵۳ و ۱۴۷ق, هر دو ضرب محمدیه. به نام فضل بن یحمی 
(مایلز,35,46)؛۲سک؛ مورخ ۰ ور ۱۸۲ق ضرب محمدیه به نام 
جعفر_ (لین پول, شم 198 ,197 ,196؛ مایلز, .1] 38). سک با تاریخ 
۱ص دینار طلاست؛ دو سکه با تاریخهای ۱۷۲ و ۱۷۳ق ضرب 
محمدیه به نام یحیی بن خالد (هموء, 55؛ لين پول. شم 193)؛ دو سک 


دیگر به نام جعفر با تاریخهای ۱۷۹ و ۱۸۴ق که محل ضرب اولی بغداد 
است. و محل ضرب دومی دانسته تیست (همو, شم 212 ,152)؛ یک 
سکه با تاربخ ۰ق ضرب محمدیه به نام محمد بن یحیی که زیر آن نام 
جعفر_ آمده (مایلز, 68)؛ و سکه‌ای با تاریخ ۱۷۹ق ضرب محمدیه با 
نقش «افی ولاية محمد بن یحبی» که مایلز حدس زده که مراد از اوء 
محمب بن یحیی بن حارث بن شقیر است که در این تاریخ, حاکم ری بوده 
است (ص 67). 
مذّخد: این ايی اصیعه, احمد, عیرن الانبام, بد کرشش آرگوست مرار. قاهره. 
۹ ۴ ان اثبر الکامل؛ همو.اللياب, قاهره ۱۳۵۷ ق؛ این ازرق کرمانی, 
عحر راخپار البرامکة»» شذرات من کب مفقودة فی التاریخ, به کرشش احسان عباس, 
تجصروت» ۱۴۰۸ق؛ همره «تاریخ آل برمک» (نکد مله شفر)؛ این اسفندیاره محمده تاریخ 
عطحرستان, به کوشش عباس اقبال آشتبانی, تهران, ۱۳۲۰ش: اين حزم» علی, جمهرة 
انسساب العرپ, به کرشش عیدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۹۸۲ اين حوقل, محمد. 
حسورالارشض, بیروت, ۸۱۹۷۹؛ اپن خلدون, عبدالرحمان, مقدمه, _ج ۰۱ بررت؛ 
۱ 2 ۰۱۹۸۱/۵۱۴ ۲.قاهره, لجنة البیان الربی؛ ابن خلکان, وفیات؛ این شاکر کتبی, 
مححمد, فوات الوفیات, به کوشش احسان عباس بیروت, ٩۱۹۷۲-۱۹٩۷۳‏ این 
طقطقن, محمد. الفخری, پیروت. دارصادر؛ این عبدربه, احمد. المقد الفرید, به کرشش 
احسمد امین و دیگران, قاهره, ۰ -۱٩۳‏ 2۱۹۴۸؛ این عنیه, احمد, عمدة الطالب, نجف» 
۰ تابن فضل‌الله عبری, احمد, مالک الابصار. ج تصویری, به کرشش فژاد 
سح کین, انکفورت, ۱۹۸۸م؛ اين فقیه, احمد.البلدان, لیدن, ۲ ۰ ۱۳ ق/۵ ۱۸۸؛ همو, 
هسان, به کوشش پرسف هادی, بیروت» ۱۶ ۹۶/۵۱۴ ۱۹؛ ابن قتیبه, عبدالله, عیون 
ال سخبار, قاهره. ۳ 0۱۹۶؛همو المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره, ٩۴٩‏ و 
معتحز, عبدالله, طبقات الشعراء, به کرشش عبدالستار احمدفراج, قاهرهه ۱۳۷۵ ق؛ ابن 
تدعم, الفهرست؛ ابن پمین, محمود. دیوان, به کوشش حسینعلی باستانی‌راده تهران, 
۴ سش؛ ایرعلی مسکریه, احمد, الحکمة الخالدة, به کوشش عبدالرحمان بدوی, 
ت#حرران, ۱۳۵۸ ش؛ ابوالفرج اصفهانی.الاغانی, پیروت, ۵ ۹۵۷-۱۹۵ ٩2۱‏ هموء مقاتل 
العطسالبیین, به کرشش احمد صقرء یبروت. دارالمعرفه؛ابرالفرج رونی» دیوان, به کرخش 
صححمرد مهدری دامغائی. متهد. ۱۳۴۷ش؛ ابرنراس, دیرانء به کرشش اوالد واگثره 
قاهصر, ۲ ۷ انلیدی. محمد دیاب, اعلام الناس فیما وقع للبرامکة مع بنی العباس, 
قاصر., ۱۳۷۲ ق+اخبار برمکیان, ترجمة کهن از ضیاء برنی, نسخة خعلی لاهور, دانشگاه 
عخیصاب: اخبار الدرلة العباسیة» به کرشش عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی؛ یروت« 
۲ ۱۳۷ ؛ ادیپ صابر ترمذی, دیوان, به کوشش محمدعلی ناصم, تهران, ۱۳۴۲ش؛ 
!رینقلی, علی,کشف الغمة, به کرشش ابراهیم میانجی, تبریز» ۱ ۱۳۸ ق؛الامامة و السیاسقء 
منسسمرب به این قتیبه» بیروت, ۱۳۷۸ق؛ آنوری. محمد, دیوان, به کرخش محمدتقی 
صد هرس رضری, تهران» ۴ ۱۳۶شی؛ اولیاءالله آملی, محمد, تاریخ رویان. به کوشش 
متور_چهر ستوده, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ بارترلده و. و.ء «جغرافیای تاریخی». گزیدء مقالات 


حقیقی, ترجم کریم کشاررز, تهران» ۱۳۵۸ ش؛ همو, خلیفه و سلعلان, ترجماٌ سیروس 


ایزدی» تهران. ۳۵۸ ۱ ش؛ بدران, عبدالقادر. تهذیب تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکره 
بیروت؛ دارالسیره؛ بدلیسی, شرف‌خان, شرف‌نامه, به کوشش محمد عباسی, تهران, 
۳ ش؛ برهان قاطع: محمدحسین بن خلف تبریزی, به کوشش محمد معین, تهران 
۰۱ شش :بفدادی, عبدالقاهر:القرق بین الفرق, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, 
۷ شق بلاذری, احمد. فتوح البلدان, بد کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ بلخی, 
عیدالله, فضایل بلخ, ت جع کهن فارسی,به کوشش عبدالحی حییبی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
پلعمی: محمد» تاریخ. به کرش محبدتفی بهار. تهران. ۱۳۵۲ش؛ برواه لرسین, 
برمکیان, ترجمة عبدالحسین میکده. تهران, ۱۳۵۲ ش؛ بیرونی ابرریسان.الثار اباقي, 
به کرشش زاخار» لایزیگ, ۳ هقی ابراهیم. المحاسن و السباری, پیررت: 
۰ ۱ ق؛ بیهقی, ابوالفضل,تاریخ, به کرخش علی‌آکیر فیاض, مشهد, ۱۳۵۶ق+تاریخ 
برامکه, به کرخش عبدالعظيم قریب گرکانی, تهران. ۱۳۱۳ش؛ تحفه» به کرشش 
محدتقی دانش‌بزره» تهران, ۱۳۴۱ش؛! تنرخی, مستن, الستجاد. به کوشش محمد 
کردعای, یروت ۷۰ 2۱۹؛ هموء نشوار المحاضرة؛ به کرشش عبود شالجی» پیروت. 
۱ ۱۹۷۳-۱م: شالبی, عبدالملک, ثمار القلوب, قاهره, ۰۸ ٩۱م؛‏ جاحظ, عمرر 
البیان ر التبیین, به کرشش فرزی عطری, بیروت, ۱۸۱۹۶۸ همو التاج؛ به کرشش احمد 
زکی: قاهره, ۱۳۳۲ق؛ همر, الحیران, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, بیروت؛ 
۸۸ جارید. احمد, «نفرذ برمکیان در ادییات فارسی», عابدی نامه, دهلی, 
۰ م؛ جواد. مصطفی, «نکبة البرامکت», الرسالة, قاهره, ۱۳۵۲ق, شد ۱۲۷ 
جهشیاری. محمد. الوزراء و الکتاب, به کرشش مصطنی سقا و دیگران. قاهره 
۷ حبیی, عبدالحی, تاریخ انفانتان بعد. از اسلام, کایل, ۱۳۴۵ش؛ همره 
حائید بر فضایل بلخ (نک: هم بلخی)؛ هموء «سهم برمکیان بلخی», آریاناء کابل, 
۴ ش»س ۰۲۳شم ۵ و ۶؛حدود العالم, به کوشش میررسکی و دیگران, تهران. 
۲ ش؛ حصری, ابراهیم, زهرالاداب, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره, 
۲ ی سره اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء» برلین؛ ۰ ۱۳۴ق؛ 
خاقانی شررانی, دیران, به کرشش جهانگیر منصوره تهران, ۱۳۷۵ ش؛ خطیب بفدادی, 
امد تاریخ بغداد, قاهره, ۰ ۱۳۵ ق؛ خراندمیر, غیات‌الدین, دستورالوزراء, به گرشش 
سعید نفیسی؛ تهران» ۱۷ ۱۳ش؛ دقیقی. محمد, دیران, به کوشش محمدجواد شریعت» 
تهران» اساطیره دمیری, محمد, حیاةالحیران الکبری, قاهره, ۱۹۶۳م؛ راییره ی. ل.. 
سفرناحةٌ ماژندران و استرایاد. ترجمةٌ غلامعلی رحید مازندرانی» تهران: ۱۳۴۳ش؛ 
زاارر, نسب‌نامه خلفا و شهریاران, ترجمٌ محمدجواد مشکرر, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
زرین‌گوب: عبدالحسین, در قرن سکرت. تهران. ۱۳۳۶ش؛ زیدان, جرجی, تاریخ 
التمدن الاسلامی» ج ۰۳بیروت. دارمکتبةالحياة, ج ۴ قاهره, 2۱۹۵۸؛سعدی, کلیات» 
به کرش بهاء‌الدین خرمشاهی, تهران» ۱۳۷۵ش؛ سنابی» دیوان, به کوشش مظاهر 
مصفاء تهران, ۱۳۳۶ش: شابشتی» عای, الدیارات, به کرشش کورگیس عراده بفداد. 
۶ :شاه نعمت‌الله ولی, کلیات دیران, به کوشش م. درویش, تهران, ۱۱۳۴۱ 
شیخ صفید. الا رشاد, قم» ۱۳۱۳ ق؛ صدیقی, غلامحسین. جنبشهای دینی ایرانی» تهران. 
۲ ش؛ صولی: محمد. ادب الکتاب, به کرشش محمد بهجت اثری, قاهره, 
۲ ق؛ همو الاررای, اخبار الشعراء المحدئین, به کوشش هیررث دن بیررت: 
۷۹ ۱ هموء همان, اشعار اولاد الخلفاء و اخبارهم, به گوشش هیررت دن» بیروت؛ 
۹ ضیف شرقی,تاریخ الادب العریی, المصر العپاسی الاول, قاهره, ۱۹۷۶+ 
طبری»تاریخ؛ ظهیر فاریابی, دیران, به کوشش هاشم رطی, تهران, کاره؛ عرفی» محمد. 
جرامم الحکایات, به کرشش امبر بانو مصفا و مظاهر مصفاء تهران. ۱۳۵۳ ش؛ غزالی: 
محمده تصيحة الملوک, به کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ فخرالاین 
رازی. «تاريخ الدول».الانیس المفید للطالب الستنید, به کرخش سیلوستر دوساسی, 
پاریس. ۱۲۱۴ق؛ فرخی سیستاتی. دیوان, به کوشش محمد دیرسیاقی, تهران, 
۵ شب فرشه الفرد. «ناراربهاراه, آریاتا, کابل, ۱۳۲۶ش, س ۵, شم ۱۲ 
قزوینی» زکریاءآثارالبلاد, بیروت, ۴ ۰ ۱۴ ق: قفطی. علی, باه الرواةء به کرش محمد 
ابرالفضل ابراهیم. تاهره. ۱ ی هو تاریخ الحکماء, اختصار زرزنی, به کوشش 
لبرت» لابپزیگ, ۰۳ ٩۱م؛‏ قلقشندی» احمد. صبح‌الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ق؛ کانپوری» 
محمد» برمکیان, ترجمهٌ مصطفی طباطبایی و رام. ه. بودراجاء تهران ۱۳۴۸ ش؛ کرفی, 
علی, نسح‌نامه, دهلی, ۳۹ ٩۱٩‏ گردیزی. عبدالحی, زین الاخبارء به کرشش عبدالحی 
حبیبی» تهران, ۱۳۶۲ش؛ مجلسی. محسدیاقر, بحارالاترار, ج سنگی: مجمل‌التواریخ و 


القصص, به کرشش محمدتقی بهار» تهران, کلالٌ خارر؛ مختاری. عشمان,. دیوان: به 
کوشش جلال‌الدین همابی. تهران. ۱۳۴۱ش؛ مسعردی, علی: التنبیه و الاشراف» 
بیررت: ۱۳۸۸ ق؛ همو؛ مررج ال هب, به کوشش یوسف اسعد داغره ببروت, ۱۳۸۵ ق؛ 
معزی, محمد, دیوان, به کرشش عباس اقبال آشتیانی. تهران» ۱۸ ۱۳ ش؛ معین, محمد. 
مزدیسنا و ادب فارسی, به کرشش مهیندخت معین, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مقدسی, مطهره 
البدء و التاریخ, به کرشش کلمان هوار, پاریس, ٩2۱٩۱٩‏ مقریزی, احمد, شذور العقود 
فی ذکر التقود, به کوشش محمدعلی بحرالعلرم» نجف, ۱۳۸۷ ق؛ همر؛ المقفی الکبیره به 
کوشش محمد یعلاری, بیروت, دارالفرب الاسلامی؛ مترجهری دامغانی, دیوان, به 
کوشش محمد دییرسیاقی: تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نرشطی» محمد؛‌تاریخ بخاراءترجمةٌ احمد 
ابن محمد بن نصر قباوی, به کرشش مدرس رشوی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ نظام‌الملک» 
حسن, سیاست‌نامه, به کرشش هیوبرت دارک» تهران, ۱۳۴۷ش؛ نثلامی گلجری, 
کلیات دیران, به کرشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۲۵ش؛ رندیداد, ترجمة هاشم 
رضی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ هدایت, رضاقلی, فرهنگ انجمن آراء تهران. ج سنگی, 
۸ ق؛ هندوشاه بن سنجر:تجارب السلف, به کرخش عباس اقبال آشتیانی, تهران. 
۷ سش؛ یافعی, عبدالله, مرة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۹-۱۳۳۷ق؛ باقرت. 
ادیا؛ همو, بلدان؛ یعقرپی. احمد, البلدان, بیررت, ۱۴۰۸ق؛ همر, تاریخ» تجف. مطیعة 
المرتضویه؛ همر, همان یر وت. ۱۳۷۹ ق ؛نیز: 
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۰ ,1994 ,لا همجمج ها که مفنا ما هه نوتاه ولا 
۱ 
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پزمه. نک: میانمار. 


پزنابا. لقب یکی از نخستین مبلغان مسیحی که نگارش رساله و 
انجیلی به همین نام به او منسوب است. نام اصلی او یوسف یا یوزس! 
بوده, و چنانکه در کتاب اعمال رسولان (۳۶:۴) آمده است, برنابا لقبی 
بود که رسولان به او دادند و مولف کتاب آن را «ابن الوعظ» معنی 
می‌کند. عده‌ای («نابا» را بر گرفته از «نَحَذ» آرامی گرفته‌اند که به معنی 
«تسکین و تسلیت» است. برخی هم آن را مشتق از «نبأٌ» و بد معنی 
(«نبوت») دانسته‌اند و در اي صورت به معنای ((فرزند نبوت» است که در 
زبانهای سامی مفهوم آن آورندة نبوت است.برخی از محققان اصل این 
واژه را «بارییو»‌ی آرامی - که در کتیبه‌های سوریه آمده, و به معتای 
«پسر ایزد نبو» است- دانسته‌اند. اما اين قول مردود دانسته شده است؛ 
زیرا بعید به نظر می‌آید که رسولان لقبی را که به یکی از ایزدان مشرکان 
تعلق داشته است, به برادر دینی خود داده باشند (کلارک, 1/714؛ 
داگلس,133). 

برنابا اهل قبسرس و از خانواده‌ای یهودی و از سبط لاوی بود 
(اعمال, همانجا), و جون به جمع پیروان عیسی مسیح ( ۲) پیوست. 
همچرن دیگر گروندگان (همان, ۳۴:۲ ۴۵) زمین خود را فروخت و 
بهای آن را به جامعة اولیه مسیحی تقدیم کرد (همان, ۳۷-۳۶:۴). 


برتابا ۷۷ 


دربار؛ برنابا گفته شده که مردی نیک و سرشار از روح‌القدس و 
ایمان بوده است (همان, ۲۴:۱۱ ) و به پایسردی او بود که رسولان, پولس 
را به جمع ایمان‌داران پذیرفتند (همان, :٩‏ ۲۷-۲۶) و چون او را برای 
یاری نوایمانان به انطاکیه فرستادند, به طرسوس رفت و پولس را برای 
اين کار با خود به همراه برد و با هم یک سال در آن سامان به وعظ وتبلیغ 
پرداختند. و در نتیجه فعالیت آنان گروه کثیری به مسیحیت گرویدند. 
گفته شده است که عنوان ((مسیحی» نخستین‌بار بر اين گروه اطلاق شد. 
این مسیحیان برای یاری به هم‌کیشان نیازمند خود هدایایی را به دست 
برنابا و پولس به اورشلیم فرستادند (همان, ۳۰-۲۲:۱۱: ۲۵:۱۲). دو 
رسول به هنگام بازگشت, یوحنا مرقس را که عموزاده برنابا (کولسیان, 
۴) وبه قولی خواهرزادهاش (کیتو, 135؛ بستانی) بود, با خود به 
انطاکیه بردند (اعمال, همانجا)؛ سپس به دلالت و اشارت رو ح‌القدس 
برای تبلیغ رهسپار شهرهای قبرس و آسیای صغیر شدند. اما پوحنا 
مرقس در اثنای سفر آنان را ترک کرد و به اورشلیم بازگشت (همان, 
۳ 

در این سفرها نقش برنابا کم‌رنگ‌تر می‌شود و رفته‌رفته بر جایگاه 
محوری پولس تأکید بیشتری می‌رود. پس از مدتی تبلیغ در شهرهای 
مختلف سرانجام» دو رسول به انطاکیه بازگشتند و مدتی در اين شهر 
ماندند (همان, ۲۸-۲۶:۱۴). در همین احوال, میان ایشان و مبلغانی که 
از بهودید به انطاکیه آمده بودند, بر سر مسائل مربوط به دعوت 
غیربهودیان مناقشه‌ای درگرفت. پولس و برنابا به نمایندگی از دیگران 
برای طرح دعوا به اورشلیم, نزد رسولان رفتند و رسولان آنچه را 
پولس و برنابا می‌گفتند, بر صواب دانستند (همان, ۳۵-۱:۱۵). پس از 
چندی این در رسول بر آن شدند که به سفر تبلیغی به همان شهرهایی که 
پیش‌تر رفته بودند, بروند. اما پولس با همراه بردن یوحنا مرقس مخالفت 
ورزید و میانشان جدایی افتاد و برنابا و مرقس به قبرس رفتند (همان. 
6۵ پس از آن, دیگر در «اعمال» ذکری از برنابا به میان 
نمی‌آید. پولس در دو رسالهاش از برنابا یاد می‌کند: در قرنتیان اول 
(۶:۹) از اينکه تنها او وبرنابا در میان رسولان باید برای تأمین مخارج 
خود کار کنند, شکوه می‌کند, و در غلاطیان (۱۴-۱۱:۲) به برنابا خرده 
می‌گیرد و او را از اینکه به تقلید از پطرس از هم‌سفرگی با «مسیحیان 
غیریهودی" » تن‌زده است, ملامت می‌کند . 

تاریخ وفات برنابا دقیقاً معلوم نیست, ولی اگر مرقس پس از وفات 
او به پولس پیوسته باشد, زمان دررگذشت او را باید پیش از سالهای ۶۳ و 
۴ دانست( کیتو,همانجا) .بجز ((نامذاعمال», ««رساله» و انجیل‌برنابا 
(نک: دنبالة مقاله ), نگارش‌چند رسالهُ دیگر از جمله(«رساله‌به عبرانیان» 
هم به او نسبت داده شده که البته صحت این انتساب موردتردید است 
(سول, 191؛ «فرهنگ کلیسا...», 134؛ آمریکانا ). همچنین. 
روایاتی که از سنگسار شدن وی در سالامیس قبرس و به خاک‌سیاری 
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مخفیانه. اش به دست مرقس, و نیز راهنمایی شدن اسقفی در خواب پس 
از ۲ قرو به محل دفن او, و همچنین نسبت دادن انجیلی به او, همگی 
متعلق بس پس از سد؛۶م است (بستانی). 

در تسفاسیر و تواریخ اسلامی هم در اين باب می‌توان اشاراتی یافت. 
منابع کهسن‌تر اسلامی, انطاکیه را همان (قریه»ای دانسته‌اند که در سور 
پس (۱۳/۳۳۶) آمده است. و از دو رسول و رسول سومی که آن دو را 
تأیید کح نام برده‌ند. گواینکه در این نامها اتفاقنظری وجود ندارد و از 
برنابا همم یادی نمی‌شود (نک: مسعودی, 2۷۹/۱ ۸۰؛ طبرسی, ۶۵۴/۸ - 
۵ ابوالفتو ح, ۲۶۶/۹- ۳۷۱؛ این اثیر, ۳۶۴/۱ ۳۶۵). اما برخی از 
منایع محأخر اين داستان را تقریباً مطایق با مُفاد رسالة اعمال نقل 
کرده‌اند وبرتام برنابا و همراهش تصریح دارند و این حکایت رابا وجود 
تفاوتهایی که با قرآن دارد. موضوع آیات ۱۳ تا ۳۰ سوریس (۳۶) به 
شمار میی ی آورند (شعرانی, ۲۶۹۰۲۶۶/۹!سپهر, ۸۳-۳۷/۱)- 

۱ «اعسمال برتابا», از جمله متون آپوکریفایی (نوشته‌های غیررسمی) 
متأخر | ست که تاریخ نگارش آن به سد؛ ۵م بازمی‌گردد. اين کتاب که 
اشکارا عبتنی بر ((کتاب اعمال رسولان») رسمی و موجود در عهد جدید 
است, تصرحی از سفرهای تبلیغی پولس و برنابا و اختلاف آنها بر سر 
به‌هم را ه بردن مرقس است, و پس از جدا شدن پولس از برنابا, 
بهشرح سفرهای برنابا وشهادت او در قبرس می‌پردازد. کتاب «اعمال 
برنابا »> کمتر از مشون آپوکریفایی مشابه مبالغه آمیز است و در داقع 
ادامةٌ تسخیلی کتاب ««اعمال رسولان» شمرده صی‌شود ( آمریکانا؛ 
داثرةالسعارف..۰). 

«رساله برنابا»: هویت, زمان و مکان زندگی نگارند؛ اين رساله را 
نمی‌توارح دقیقاًتعیین کرد. کلمنس اسکندرانی (د ۲۱۵م), آریگنس (د 
۳ یا ۲۵۴م) و انوسبیوس (د ۳۳۹م) از اين رساله نقل قول کرده, و 
مژلف اس را پرنابا دانسته‌اند («فرهنگ زندگی نامه‌ها ...6 98؛ «دائرة 
المعارف جدید...», 11/103). اما با آتکه در آغاز و انجام رساله نام 
برنابا آصده است. چون در متن آن از ویرانی و تجدید بنای «هیکل» 
سخن می‌رود, تاریخ کتابت آن باید حدرد سال ۱۳۰م و پس از وقایم 
مربوط یه نخستین قیام بهودیان بر ضد روم و سپس بازسازی معبد باشد 
دیراین اساس دیگر نمی‌توان برتابای رسول را که در حدودسال ۶۴م 
درگذ شحه بود - نویسند؛ آن به شمار آورد. محل نگارش رساله را نیز با 
توجه بصس سبک و سیاق تأویلی آن, متعلق به حوز؛ فرهنگی اسکندریه 
دانسته! ند («فرهنگ زندگی‌نامه‌ها», 98-99؛ بستانی؛ دائرةالمعارف؛ 
«داثرة 8 لمعارف جدید», همانجا). 

(«رسساله برنابا» را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان متشکل از دو 
قسمت دانست: قسمت اول عمدتاً از ازوم تأریل عهد عتیق سخن 
می‌گوید.. از نظر نویسنده بسیاری از اقرال و احوال انبیا و احکامی که در 
آنجا آ مسده است ,بر ظهور مسیم( ع) اشاره‌دارد ونباید معنای ظاهری 
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آنها را در نظر گرفت. بهودیان نفهمیده‌اند که احکام قربانی. ختنه و 
خوراکیها در حقیقت به چه معناست و از اين احکام تنها صورت ظاهر 
آنها را اختیار کرده‌اند و به همین سیب است که مطرود و مردود شده‌اند. 
قسمت دوم که متشکل از ۴ باب پایاتی است. از دو طریق نور و تاریکی 
سخن می‌گوید. راه نور میتنی بر مهر, فروتتی و پاکی, و طریق تاریکسی 
راه بت‌پرستی, تزویر و خود بزرگ‌بینی است (شونفیلد, 211212 
«فرهنگ زندگی‌نامه», 99-101؛ گرنت, ۱102 نیز تک: «دائرة المعارف 
جدید)», همانجا). از اين رساله تا سدة ۱۹م چندین نسخه ناقص وجود 
داشت, اما در اواسط این سده نسح کاملی از آن که به زیان یونانی 
است, در ((مجموعة سینایی"» به دست آمد. همچنین در 2۱۸۷۵ 
نسخه‌ای لاتین از این رساله, متعلق به سده‌های ۲ و ۲م نیز در قسطنطنیه 
کشف شد که گویا کهن‌ترین نسخد «رسالاٌ برنابا» است (بستانی؛ 
آمریکانا ). 

انجیل برنابا : نام اين انجیل در آثار برخی از نویسندگان سده‌های 
نخستین میلادی و به خصوص در فرمانی موسوم به «فرمان 
کلاسیوسی"» که ظاهرا از طرف پاپ کلاسیوس اول (۳۹۶-۳۹۲م) 
دربار؛ فهرستی از کتابهای ممنوع مسیحی صادر شده, آمده است. 
گذشته از آنکه برخی در اصالت اين فرمان تردید کرده‌انده حتون با فروض 
درستی آن, امروزه هیچ امکانی برای دانستن محتوای این انجیل که 
احتمالا از انجیلهای گنوسی بوده است, وجود ندارد (رگ, مقدمه, 14؛ 
سعادت, ۲۷۴؛ آمریکانا؛ «داثرة المعارف جدید», ۷1/314-315). اما 
انجیل برنابا ی موجود گزارشی از زندگی و تعالیم عیسیم(ع) است که با 
انچه در انجیلهای رسمی مسیحیت آمده, تفاوتهای عمیفی دارد. از 
زمان کشف و شناسایی اين انجیل مناقشات فراوانی دربار؛ زمان و 
مکان تألیف, و هویت و دين مزلف. و محتوای این کتاب درگرفته است. 
تاکنون دو نسخه خطی از آن, یکی به ایتالیایی و دیگری به اسپانیایی, 
شناسایی شده است.متن کامل نسخه اسپانیایی امروزه در دست نیست. 
اما جرج سییل (۱۷۳۶-۱۶۹۷م) گویا یکی از نخستین کسانی است که از 
آن سخن گفته است. او علاوه بر آنکه در ((پیش گفتار» ترجمهفرآن خود 
(ص 9-10) ر در بخش «مباحت مقدماتی» ضمیمٌ آن, به این انجیل 
اشاره می‌کند (ص 38), در ترجمة خود نیز که چاپ نخست آن در 
۴ منتشر شد. در دو جاء بخشهایی از اين انجیل را آورده است: 
یکی ذیل آیةُ ۵۵ سور: آل عمران(۳), که ترجمة انگلیسی بخشی از 
فصل ۲۲۰ اين انجیل را آورده. و دیگری, در ذیل ید ۲۲ سوره اعراف 
(۷) که جملاتی از نصل ۴۱ را به همان زیان اسپانیایی و عیناً از نسخه 
مذکور نقل کرده است (نک: ص 106 ,38). این نسخه اسپانیایی بعدها به 
انگلیسی ترجمه شد. 

برپایة مقایسه‌ای که در ۱۹۷۴ میان این نسخه و ترجمة ایتالیایی آن 
شده است, چنین به نظر می‌رسد که این دو متن به طور کامل یکسان 
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نبوده‌اند. اما به رغم اختلافات موجود. مطالب آنهابسیار به هم نزدیک و 
جز در موارد جزئی بسیار به هم شبیهند (نک: رگ مقدمه, 51-65؛ نیز 
سعادت, ۲۵۳- ۲۵۵؛ برای توضیح بیشتر دربار؛ تن اسپانیایی, نک: 
سیل, 11؛رگ: مقدمه, 12-15؛سعادت, ۲۶۲-۲۵۷). 

متن ایتالیایی, یگانه نسخذ کامل اين انجیل است که در ۱۷۰۹م در 
آمستردام شناخته شد و در ۱۷۱۸ به جهانیان معرفی گردید (رگ» 
مقدمه, 67-71). این نسخه سرانجام در ۱۷۳۸م به کتابخانة سلطنتی وین 
در آتريش انتقال یافت و هم‌آکنون نیز در أنجا قرار دارد (همو. مقدعد. 
10 

این نسخه در ۲۲۵ برگ. یک مقدمه و ۲۲۲ فصل است. ۲۷ فصل 
نخست دارای عنوان و بقیة فصول دارای شماره, اما بدون عنوانند. در 
مقدمه, پسر خدا دانستن عیسی( ع) و ترک ختنه و خوردن گروشت 
نجس مایة گمراهی به شمار رفته است. فصول ۱ تا ٩‏ به شرح بارداری 
مریم و ایام کودکی عیسیل( ع) اختصاص دارد. از فصل ۱۰ تا ۴۶ از 
سوانح سال اول دعوت او سخن می‌رود. فصلهای ۴۷ تا ۱ به شرح 
احوال ورسخنان عیسیل(ع) در سال درم دعوت می‌پردازد, و سرانجام 
۰ فصل پایانی گزارش وآپسین یام زندگانی عیسو( ) است. 

این انجیل نیز همچون اناجیل چها رگانه گزارشی از زندگانی و تعالیم 
عیسی(ع), ظاهراً از دید و به قلم کسی است که خود را یکی از 
حواریون می‌خواند؛ ولی از نظر محتوا میان این کتاب با دیگر انجیلها 
تفاوتهایی وجود دارد: از جمله آنکه نویسندة آن به صراحت میان کتاب 
عیسیل( ع) و این انجیل تمایز قائل شده است (۱:۱۶۸۰۵-۱:۱۰ بی)؛پا 
آنکه در مقدمه تعبیر «عیسی مسیح» آمده است. در سراسر کتاب 
«مسیح» بودن عیسیل( ع) نفی شده (۴۲: ۱۲-۵), از زبان عیسی(ع) 
پارها بر «مسیح» بودن محمدل(ص) بشارت داده ( ۳۰:۴۳ ۰۱۹-۹:۸۲ 
۶ج ۹۷: جم), و الوهیت و پسرٍ خدا بودن عیسی ( ع) مردود دانسته 
شده است (۳۵:۵۳,۱۵-۱۲:۵۲)؛ از نظر مزلف این انجیل, عیسی(ع) 
پر صلیب نرفت, بلکه به آسمان بالا برده شده, و بد جای او یهودا را که 
تغییر شکل داده و شبیه وی شده بود. به صلیب کشیدند؛ پس رستاخیز 
عیسیم(ع) هم در کار نبوده است (۲۴:۲۲۲-۴:۲۱۵)؛ فرزند ذبیح 
ابراهیم خلیل(ع), اسماعیل(ع) دانسته شده است و نه اسحاق 
(۱۱۵:۱۳, ۱۱-۱۰:۴۴)؛ از یحیای تعمید دهنده نامی برده نشده. و نقش 
بشارت دهندگی یحیی(ع) به عیسیم(ع) داده شده است (جه). 

بجز تفا رتهای یاد شده, اشتباهات تاریخی و جغرافیایی نیز در اين 
کتاب دیده می‌شود, مثلاًاینکه سال مقدس یوییل -- که بهودیان همواره 
آن را هر ۵۰ سال یک‌بار می‌دانستند س در این کتاب هر صد سال یک بار 
در نظر گرفته شده (۱۸:۸۳, ۲۵:۸۳). و شهر ناصره واقع بر کرانة دریا 
)٩-۱:۲۰(‏ و کفرناحوم بر روی ارتفاعات (۱:۲۱) دانسته شده است. 
محققان مسیحی از وجود چنین اشتباهاتی نتیجه گرفته‌اند که مزلف این 
انجیل در زمانی غیر از عصر عیسی(ع) و در مکانبی بجز فلسطین 
می‌زیسته است (رگ, مقدمه, 20-22)؛ همچنین از استفاد؛ مولف از 


برنابا "1 


اصطلاحات فلسفهٌ ارسطویی (۳۰:۸۳. ۷-۳:۱۰۶) چنین استنباط 
کرده‌اند که نگارش کتاب به زمانی پس از اواخر قرون وسطی تعلق 
داشته است, زیرا چنین اصطلاحات و تعابیری در زمان عیسی( ع) 
رواج نداشته است (رگ. مقدمه. همانجا؛ سعادت. ۲۷۷- ۲۷۸؛ 
یسوعی, ۴۲-۳۸! ائناسیو, ۴۴۶-۴۴۵). در مقابل, برخی محققان و 
مخصوصاً عده‌ای از علمای مسلمان با اصیل دانستن این انجیل 
کوشیده‌اند تا برای برخی از اين نکات توجیهی مناسب بیابند (رضاء 
۲۹۳۴؛ سردار کابلی, ۳۱۳-۲۹۷ آل اسحاق, ۴۵۰-۴۴۸؛ توفیقی, 
۳-۹ 

درست است که در بسیاری از موارد میان انجیل برنابا و قرآن 
هم‌خوانیهایی برقرار است. اما تفاوتهایی هم وجود دارد؛ از جمله 
می‌توان به ٍسناد لقب «مسیح» به حضرت محمد(ص) و سلب آن از 
عیسی(ع) و نادیده گرفتن یحیی(ع) و زایمان بدون درد مریم( ع) 
(۱۰:۳) و اینکه شیطان نخست حوارا فریفت و آدم به اغوای حوا از میوة 
ممنو ع خورد (۱۲:۴۰ بب)» اشاره کرد. 

برخی از محققان با استناد به همین اختلافات بر این باورند که 
نگارند؛ این انجیل از مسلمانان نبوده است. اين عده که قائل به اصالت 
کل یا قسمتی از این کتابند, آن را نوشتة برنابای رسول و همأن انجیل منع 
شده در «فرمان گلاسیوسی» می‌دانند. در مقابل. کسانی که چنین 
اصالتی را قبول ندارند. با تکیه بر شواهد متعدد درونی و شواهد دیگر 
منکررآنند. مترجمان انگلیسی این انجیل, ب رآنند که نگارنده از مسیحیانی 
بوده است که اسلام آررده, و اواخر سد؛ ۱۵ يا در سده ۱۶ اين کتاب را 
نوشته است (رگ, مقدمه, 43-44, 13-15), و برخی هم با استشهاد به 
اینکه در نصلهای ۱۹۲ تا ۱۹۴ مریم مجدلیه با مریم, خواهر العازر 
(الیمازریا لمازر) یکی فرض شده, و از آنجا که در کلیسای غرب 
-برخلاف کلیسای شرق چنین باوری وجود داشته است. نویسنده را 
فردی متعلق به حور فرهنگی کلیسای غرب دانسته‌اند (یسوعی, ۳۲) 
برخی دیگر از محققان نیز مولف این انجیل را از موریسکوها -- 
مسلمانان اسپانیایی که پس از سقوط دولت اسلامی در اسپانیا و 
استقرار پادشاهی مسیحی در آنجا مجبور به ترک اسلام و پذیرش 
مسیحیت شدند - به شمار آورده‌اند (نک: گدول, 201-206). عترجم 
عربی هم با استناد به گستردگی آگاهی ملف از عهد عتیق و تلمود و 
برخی شواهد دیگر او را از یهودیانی دانسته است که به مسیحیت و 
سپس به اسلام گرویده است (سعادت,۲۷۶-۲۶۸). 

ظاهرا هیچ نام و نشانی از این انجیل در متون کهن اسلامی نمی‌توان 
یافت. در عالم اسلام شاید نخستین نوشته‌ای که در ان از انجیل برنابا 
سخن رفته, کتاب اظهار الحق, اثر رحمت‌الله دهلوی باشد. وی که کار 
تألیف اين کتاب را در ۱۸۶۳/۱۲۸۰م به پایان برد, در پی آن بود که با 
اين کار دعاوی اسلام ستیزانة برخی مبلغان پرتستان را رد. و حقانیت 
اسلام را اثبات کند. دهلوی جمله‌هایی از انجیل برنابا را در کتاب خود 
تقل کرده است (۰)۴۵۹-۴۵۷/۲ 


ّ برنامج 


پسی از دهلوی, خلیل سعادت. از مسیحیان مصری این انجیل را در 
۶ ق۱۹۰۸ به عربی ترجمه کرد و با کمک محمدرشید رضا در 
قاهره به چاپ رسانید. در ایران. نخست حیدرقلی سردارکایلی با 


استفاحه از دو ترجمهٌ انگلیسی و عربی, اين کتاب را به فارسی ترجمه 
کرد و در ۱۳۱۱ش در کرمانشاه منتشر نمود. این ترجمه ظاهراً دو بار 
دیگر تسیز به چاپ رسید. در ۱۳۳۶ش نیز مرتضی فهیم کرمانی ترجمةً 
دیگری از انجیل برنابا را همراه با مقدمة سیدمحمود طالقانی در قم به 
چا جرساند (نک: غلامی‌نهاد. ۱۳۱-۱۳۰)- 
مجحدی است که عده‌ای در ایران سخن از وجود نسخه سریانی انجیل 
برنایا سید میان آورده‌اند. اینان با استناد به قول جلال آل احمد در مقدم 
«رسا 4 پولوس رسول به کاتبان» ((ص )٩‏ پنداشتهاند که جنین نسخه‌ای 
موجود بوده, و در اختیار یا در دسترس او قرار داشته است (توفیقی, 
۵ اما نظر به طنزیردازیهای معمول آل احمد و با عنایت به محتوای 
«رسا ه» کاملاً مشهود است که وی می‌خواسته است انتقاد از اوضاع 
و احو_ال جاری زمان خود را در قالب الفاظ و تعبیرات رسائل عهد 
جدید عرضه نماید, و طبعا نباید وجود چنین نسخه‌ای را جدّی 
فرض کرد. 
ما خذ: _ آل احمد. جلال, «رسالاً پرلرس رسرل به کاتبان»» زن زیادی» تهران, 
۴سش آل اسحاق خرئینی, علی, سیحیت, قم. ۱۳۶۵ش ابن اثبرء الکامل؛ 
ابو النترح رازی, تسیر, به کرخش ابرالحسن شعرانی و علی‌اکیر غفاری, تهران» 
۵ -۱۳۸ق؛ اناسیر, متری هاجی, «انجیل بحسب برناباه, الاناجیل الازائیة, به کوشش 
بو لس ففالی, بیررت, ۹۳٩۱؛انجیل‏ برناباء ترجمةً حیدرقلی سردار کابلی. به گوشش 
جستید غلامی نهاد, تهران, ۱۳۷۹ش؛ بتانی, بطرس, داثرة المعارفه بیررت. 
۱۸۸۱+ ترفیقی, حسین» سیر تأریخی انجیل برنایاه قمه ۱۳۶۱ شش داثرة المعارف 
الکایة, به کرشش صمرئیل حبیب و دیگران, قاهره, ۱۹۹۰ع؛ دهلری, رحمت‌الله, 
اقلسهار الحق, یر وت.۱۳ ۱۳ /۱۹۹۳م؛ رضاء محمدرشید, مقدمه بر انجیل برنابا (هد)؛ 
سسیهر, محمدتقی, ناسخ التواریخ؛ تهران» ۲ ش؛ سردار کایلی, حیدرقلی, مقدمد بر 
اتحجیل برنابا (هم)؛ سعادت, خلیل, «مقدمه بر ترجمهٌ عربی انجیل برنابا » (نک: هم انجیل 
بر تقابا )؛ شعرانی, ابوالحسن, حاشیه بر تفسیر (نکد همه ابرالفتوح رازی)؛ طبرسی, فضل, 
مسچیم الپیان» به کوششی هاشم رسولی محلانی. بیروت. ۱۳۷۹ق؛ عهد جدید؛ 
قلامی‌نهاد, جمشید, مقدمه بر انجیل برنابا (هدا؛ قرآن کریم؛ مسعودی, علی» مدع 
ال‌هب, به کرشش یرسف اسعد داغر, بیررت» ۱۹۶۵/6۱۳۸۵ع! بسرعی» برلس 
الحیاس,یسر ع السیح, پیررت. ۱۹۶۳م!نیز: 
سل ما 7 و۵ ما هه نا م۸16۳ 
۱ 
۵ ۱9 ۸۷۲۵۷۲ 7۸۶ .1 رکماوبوط :۱9۱۱ مجملجما باه اه ۱۷۵۵ 1۱ عله 
,ادها ی ۱60۷۱/۵۲5 ,1.۳6 رانهلناه6 ۱97۵ رصمونه/ ,رمجهاهءاط 
۱۹۹ 6۲ 9000صیا راناعط تاک مک ماعت0 :۱990 بکماز 
و 6 ,علنا۵ ۱۷۸ :۱858 ,حوسططاق عسساامجع انا امعناطاظ زه مالعدوهاعرت 
میالم ۵۷۲ 1976 ,حمقحصا نیع ۷۵۲ ۱۸ زه ۱۳ 17۳6 
ععار ن مهن ل9د0 7 :۱967 یره ,مزلعمهاء زنط 
+ وا 1974۱ ۵۱6 0ص باه اه عوهت سا ع۵ ماهتا ففذاعزت 
,۲۵۱۵۲2 ,عهناه 20۲ زره اعترده6 ۲۳۶ .۲00احا رود «باضا ‏ عادلاعصا 
+ هی 8 ۷۱۷۵۳۵۵ ۲۰ محم0حصاً ,۸۵۲۵۸ 7۸6 .اد بت عاق8 :1981 


۰ ۷۵۲ ول ,عساع۲عشا امه اطخ ره رماع 4 .کاا ,۵اه تحمنعگ 
عتصسور معتمدی 


یحرنامج: نک: فهرست. 


یتو‌نوه ساطان‌نشینی اسلامی در سده‌های ۸ تا ۱۳/۱۳ تا ٩۱ع:‏ 


در بخشی از افریقای غربی.برخی این نام را برگرفته از واژه «باران» یا 
«بارام» (جمع بار) می‌دانند که در زبان مردم صحرای افریقا به معنای 
«مردان»یا «جنگجویان» است (طرخان, ۶-۵). برخی دیگر این نام را 
به معنی «خانة بربرها» دانسته‌اند (بریتانیکا, 11/391). باژث سیاح 
انگلیسی که نخستین‌بار تاریخ مختصر سرزمین و مردم‌برنو را نوشته,بنا 
بر دلیلهایی, آن را برگرقته از اصل بربری دانسته است (11/747, 1211). 
این نام نخستین بار در اوایل سدة ۷ق/۱۳م بر ناحیه جنوب‌غربی دریاچ 
چاد در اقصی نقاط جنویی امپراتوری کانْم اطلاق شده است (بریتانیکا , 
همانجا). 

حدود و وسعت سرزمین برنو همواره دستخوش تغییرات فراوان 
بوده است. امروزه اين نام به ناحیه‌ای در شمال شرقی کشور نیجریه گفته 
می‌شود که از شمال به جمهوری نیجر, از شمال شرقی به دریاچذ چاد. 
از شرق به جمهوری کامرون و از غرب و جنوب به استانهای گونگولا» 
بائوچی و کانو از استانهای جمهوری نیجریه, محدود می‌شود. 

برنو سرزمین شنی بهناوری است که از یک جلگة مسطح و هموار 
تشکیل شده, و شیب عمومی آن به سمت دریاج جاد است که به وسیلذ 
دو رودخانهٌ یوب که از غرب به شرق در شمال برنو, و رودخانة یذسیرام 
که از جنوب به شمال در جنوب برنو جریان دارد. آبیاری می‌شود. تنها 
ناحیذ کوهستانی برنو در منتهی الیه جنوب و جنوب شرقی آن راقع است 
(همانجا؛ 1/1259 , 812). آب و هوای برنو به سبب موقعیت جغرافیایی 
آن, حد فاصلی میان آب و هوای استوایی و نیمه بیابانی است که پاره‌ای 
از مشخصات هر دونوع, در آن دیده می‌شود. برنو بزرگ‌ترین و درعین 
حال, کم جمعیت‌ترین استان نیجریه است. اين استان, ۱۱۶۴۰۰ کم۲ 
وسعت دارد (بریتانیکا , همانجا) و در ۷ ش ۰۱۹۹۸ ی 
تن جمعیت داشته است ( («افریقا ...».802). 

برنو از عناصر قومی متعددی ترکیب شده است که کانوریها, 
مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عنصر جمعیتی آن به شمار می‌روند. نياکان این 
قوم که اصل خود را عرب می‌دانستند, در سده ۸ق از کانم به این 
سرزمین هجوم آوردند. از دیگر اقوام ساکن در برنو می‌توان از تکاری یا 
کوتوکو, موبر و منگا" نام برد. گروهی از اعراب نیز در برنو به سر می‌برند 
که به شوا معروفند. قبایل و اقوام پراکندة دیگری مانند طوارق, فلاته و 
هوسه نیز در برنو ساکن هستند (11/748-749, 1311). مردمان برنو بیشتر 
به زبان کانوری سخن می‌گویند. این زبان فاقد خط است. ولی داستانها 
و اساطیر قومی به صورت شفاهی به همین زبان از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شده است.پس از کانوری, زیان عریی در آنجا رایج است. گویش 
اعراپ شوا با گویش عربی رایج در شمال افريقا متفاوت است و بیشتر 
با عربی حجاز مطابقت دارد (همان, 13/750)- 

از مهم‌ترین شهرهای برنو, مایدوگری, مرکز برنو که بزرگ‌ترین شهر 
و مرکز صنایع آن است و نیز نگورو". پتیسکوم. گاشواء بیو و باما را 
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می‌توان نام برد (بریتانیکا , همانجا). 

پيشينة تاریخی: تاریخ برنو با تاریخ امپراتوری کانم پیوستگی 
دارد. سلاطین کانم خود را به سیف بن ذی یزن حمیری که در سدة ۶م در 
یمن می‌زیست, منسوب می‌داشتند و به آنها سلاطین سیفیه اطلاق 
می‌شده است (117751 , 811؛ نیز نک: بلاو. 318 ,307). سیفیه 
سفیدپوست بودند و احتمالاً اصل ایشان با طوارق مربرط بوده است. 
آنها مردمانی کوچ‌نشین بودند که اقوام بو را در خود مستحیل کردند و 
آمپراتوری کانم را با پایتختی نجیمی" بنیان نهادند ( 512,همانجا). 

تاریخ کانم را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: 

.از ۸۰۰/۶۴۸۱۱۸۴ تا ۱۳۵۰م که در طول این دوره بربرها بارها 
از شمال و شرق به سرزمین برنو حمله کردند. در ۱۸۴ق سرزمین برنو به 
دست بربرهای مسلمان اشغال شد که از یمن و از طریق فان (در لیبی 
کنونی) و گوّر آمده بودند (هاگین, 36؛512, همانجا). در اواسط سده 
۷ق/۳م,به هنگام حکومت دوناما دابالمی, کانم به اوح شکوفایی خود 
رسید., جنانکه ازنیل تا نیجر و ازفزان تا دیکُوا به فرمان وی بود (هاگین» 
همانجا). 

۲ از ۱۶۴۸ ۱۲۳۵۰/۸۷۴ تا ۱۴۷۰م که در ابتدای این مرحله کانم 
در اوح اقتدار خود بود. اما به زودی رو به زوال نهاد. در اين دوره یک 
سلسله جنگهای داخلی اساس امپراتوری را لرزاند و در حدود سال 
۱ یکی از قبایل بومی, خاندان سیفیه را از کانم راند و در 
نتیجه, کانوریها به سوی غرب دریاچذُ چاد پیش رفتند و سرانجام در 
حدود سال ۱۴۷۰/۸۷۴م در ساحل رودیو, شهر بیرنی نگازارگامو" را 
که بعدها پایتخت برنو و قوم کانوری شد, بنیان نهادند. این شهر مدت ۳ 
قرن پایتخت آنها بود (هاگین, 37). در پایان سده #ق قدرت امپراتوری 
از کانم به برنو منتقل شد, امپراتوری جدید برنوبه سرعت گسترش یافت 
و طبقه حاکم, نجبا, رسای قبایل و ساکنان شهرهای بزرگ به اسلام 
روی آوردند و با نواحی شمال افریقا روابط نزدیکی در زمینه‌های 


بازرگانی, دینی و فرهنگی برقرار کردند (((دائرةالمعارف...4۳, 1/358؛ 
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در دوران حکومت مایها, از روزگار مای محمد (ح5 ۵۱-۹۳۱٩ق/‏ 
۵ ۱۵۴۴م) تا زمان مایعبد الله (حک 2۱۵۶۹-۱۵۶۳/۵۹۷۷-۹۷۰) 
قلمرو برنو گسترش یافت. اوج شکرفایی برنو در دورة حکومت مای 
ادریس آلومه (ح ۱۶۰۳-۱۵۶۹/۱۰۱۲-۹۷۷م) بود. او صلح و آرامش 
رابر برنو حاکم کرد و قبایل شورشی جنوب امپراتوری را مطیع ساخت 
وبه تجاوز همسایگان پایان داد. الومه مسلمانی پرشور بود و در گسترش 
اسلام می‌کوشید. وی مساجد چندی بنا کرد و نهادی برای زیارت حج 
بنیان گذاشت (««دائرة‌المسارف», 1/358-359؛ اکپوفور, 34-35). 
سرانجام. این حکومت در ۲م در برابر قدرت روزافزون 
دولت هوسه‌ها مغلوب گردید (((کانم..-000.,4؛ اکپوفور,72).در اوایل 
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برنی ۳ 


سده ۱۴ق/۲۰م سرزمین برنو میان دولتهای بریتانیا. المان و فرانسه 
تقسیم شد. ۶ بخش از سرزمینهای اين آمپراتوری تحت حکومت بریتانیا 
درآمد. در ۱٩۱۰/۱۳۲۸‏ برنو به یکی از استانهای نیجریه تبدیل شد 
(10[/327, 25127 ). 
ماخذ: ‏ طرخان:ابراهيم علی؛امبراطررية البرنوالا سلامية, قاهره, ۱۹۷۵م؛نیز: 
-6۳۱ 4۸۳6 نحملجماً ,۱998 عععامگ ۱۰ که نگ مدا 4۸ 
,۳0و ۷ بخ رها ۸۵۵۲ 1986۱ «حعفمال اااهو ری آ ناه همه اند 
۲ انه۲دنه رد0۵ وتاضاتا ۱966 بصمحصا ,عاممناعک جوز برهاعا لا «معله ۲ ۵ 
:۱ ۳۱/۵۱۸۱۵۵16 ۷۱۱ ۱۷۵۱۰ ۱852 : 200۸10 رصنع وب عمقاانه 
96۳۵( ۵ اهاط معلمجم ۸ 12 1 ٩:‏ بمعطوملا ب۳اظ رازم 
۱۱0 حعنام! ‏ عطا ‏ فصه ‏ تاحفظ .ما 1۱930 رترمل‌جمنا 
۰ه عم | 9912 | هممتععهات | ماعد۳ عوعاامت | جرصهعهزازهمعي سب 
لبیل 


برّنی». ضیاء‌الاین (ح ۶۸۴ - پس از ۱۳۵۷-۱۲۸۵/۵۷۵۸م). 
تاریخ‌نگار و نویسند؛ُ مسلمان هند. برنی در آثار خویش کمتر به شرح 
حال خود می‌پردازد و تنها در ذکر برخی از رویدادها از اعضای خاندان 
خود که از دولتمردان بلندپایه بوده‌اند, نام می‌برد؛ اما میرخورد مژلف 
سیر الا ولیاء شرحی از احوال اوبه دست داده است ((ص ۳۲۲-۳۲۲) و 
مولفان بعدی نیز غالبا بر آن تکیه داشته‌اند. 

برنی در خانواده‌ای آشرافی از دولتمردان با نفوذ و قدرتمند دهلی در 
شهر برن (بلند شهر کنونی) زاده شد. نیای مادری او حسام‌الدین از 
دولتمردان مهم بود و پدرش مویدالملک نیابت خواجگی برن را برعهده 
داشت. همچنین عمویش علاءالدین کوتوال دهلی بود (نظامی, 
0126-27 

با توجه به اشار؛ برنی به سن خود در تاریخ فیروزشاهی, تولد او را 
در حدود سال ۶۸۴ق حدس زده‌اند (نک: خان, 17). او در کودکی همراه 
پدرش به دهلی رفت ر از استادان گوناگون دانش آموخت (همو, 
18-9). پدر برنی از مریدان شیخ نظام‌الدین اولیا بود و وی به دستور 
پدر به خانگاه شیخ در غیاث‌پور پیوست؛ سپس در زمر مریدان او 
درآمد و دوره‌ای از زندگی را در اين شهر گذراند (میرخورد. همانجا؛ 
نیز نک: خان, 20). آنگاه به دربار محمد تغلق (<5 ۱۳۲۵/۷۵۲-۷۲۵- 
۱م) پبرست و در سلک مشاوران و ندیمان او درآمد. 

برنی دوست و همنشین شاعران معروف عصر خود همچون 
امیرخسرو و امیرحسن دهلوی بود (میرخورد. همانجا؛ نیز ن5: برئی. 
٩‏ وی بیش از ۱۷ سال در دربار محمد تغلق به سر برد اما پس از 
مرگ او, به سیب حمایت از رقیب فیروزشاه (حک ۱۳۵۱/۷۹۰-۷۵۲- 
۸م) از دربار رانده شد. حتی مدتی را نیز در زندان به سر برد سپس 
در غیاث‌پور ساکن شد و واپسین سالهای زندگی را در تدگدستی گذراند 
(میرخورد, همانجا؛ نظامی, 129-131). 

تاریخ دقیق درگذشت برنی مشخص نیست, اما می‌توان حدس زد کد 
اندک مدتی پس از تألیف تاریخ فیروزشاهی در ۷۵۸ق در غیاث‌پور 
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۲۲ برگوا 
درگذ شته است. او در جوار مزار مرشد خود شیخ نظام‌الدین اولیا به 
خاک سیرده شد (میرخورد. همانجا؛خان, 27). 

بییشتر شهرت برنی, به تاریخ‌نگاری اوست. وی در مقدمٌ تاریخ 
فیروز_شاهی, ضمن ستایش از تاریخ, در ۷عبارت به تبیین فواید این علم 
پرداحخته است و آن را بخش جداناپذیر علوم دینی خوانده. و بدین‌سبب. 
حدیت و تاریخ را در ارتباط نزدیک با یکدیگر دانسته است (ص ۱۱- 
۵ یز ن5: نظامی, 124-125). شیوة عقلگرایانة برنی او را در زمره 
تاریتخ‌نگاران‌برتر شبه‌قاره‌قرار می‌دهد.با اینهمه.شماری ازپژوهشگران 
معاصمر با نظری انتقادآمیز به آثار وی نگریسته اند (سرکار, 84-83؛برای 
بررسسی شیوه او در نویسندگی, نگ: خان, 32-33,38-39). 

آهار: از آثاری که میرخورد به برنی نسبت داده است (همانجا),۴ 
کتا در دست یست. یا هنوز شناسایی نشده است: صلاة کبیر, 
عنایت‌نامه الهی, مأثر سادات و حسرت‌نامه؛ اما ۴ اثر دیگر او به 
روزگار ما رسیده است: 

۱ .تاریخ فیروزشاهی. شامل رویدادهای حکومت ۸ پادشاه از 
سللاصلین دهلی, از غیات‌الدین بلبن (۶۶۴- ۱۲۶۶/۵۶۸۴ ۱۲۸۵ع) تا 
سال ششم حکومت فیروزشاه (۱۳۵۷/۷۵۸م). برنی در مقدمذ کناب 
می‌گصرید که نخست تصمیم داشته است بنا به روش برخی مورخان, 
یک د.وره تاریخ عمومی از خلقت آدم به بعد بنگارد. اما بعد بر آن شد که 
بیان -حوادت را از همانجایی آغاز کند که منهاج سراج مولف طبقات 
ناصر_ی در ۶۵۸ق به پایان آورده است (ص ۲۸-۲۴). به همین سبب. 
برخی از نویسندگان معاصر اين اثر را متمم طبقات ناصری دانسته‌اند 
(الیتت, 111/9394؛ سرکار. 81-82). توجه به روابط اجتماعی و 
اقتصادی جامعه در اين دوره و زندگی‌نامهٌ برخی از علما, شاعران و 
صوفسیان از ریژگیهای این اثر ارزشمند شبه قارة هند است (ص ۱۳۰۱۱ 
۸ ؛ حیزن؟: نظلامی, 138-139؛سرکار,82-84). 

تسا ریخ فیروزشاهی در ۱۸۶۰ به کوشش سید|حمدخان در کلکته و 
نیز بسخش مریوط به غیاث‌الدین بلین, معزالدین و کیقباد در ۱۹۵۷م به 
کوشسش عبدالرشید در علیگره تصحیح و چاپ شد. بخشهای مختلف 
این کتاب نیز به انگلیسی ترجمه, و در «نشریذ انجمن آسیایی بنگال» 
چام شده است.ترجمه اين اثربه اردو نیز در ۱۹۶۹/۱۳۸۹ در لاهور 
منتشسر شده است (درباره انتساب کتاب دیگری با عنوان فتوحات 
فیرروجر‌شاهی به برنی, نگ: نفیسی. ۱۸۶/۱؛ قس: الیت, 111/374-375؛ 
استتو_ری, 1/509). 

۶. فتاوای جهانداری, کتابی است در باب حکومت و رفتار 
پادشساهان شامل یک مقدمه, ۲۴ ((نصیحت» و تتمه. برنی در هریک از 
بخشسها, به ذکر رفتار و کردار پادشاهان با زیردستان می‌پردازد و 
دید کتاههای مذهبی, اجتماعی, سیأسی و تاریخی خود را در محتوای 
داسحانها و نصایح بیان می‌کند. فتاوای جهانداری مشتمل بر فواید 
تاریستی و جخرافیایی است. زیرا نویسنده از رویدادها و شخصیتهای 
تاریسخی مانند پادشاهان, علما, وزیران و صوفیان برای ابراز 


دیدگاههای خویش بهره برده است. مولف از منایع بسیاری همچون 
تاریخ بیهفی, تاریخ عتبی وشاهنامه استفاده کرده است (نک: خان, 
5 ,29-32؛ سرکار: 85). این کتاب در ۲ به کوشش افسر 
سلیم‌خان در لاهور چا پ شده است. 

۳.اخبا ریرمکیان, که درباره تاریخ برمکیان است وبرنی آن رابه تام 
جلال‌الاین فیروزشاه از عربی ترجمه کرده, و چنانکه خود در مقدمذ آن 
گفته, اصل کتاب از ایوالقاسم محمد طایفی بوده است. نسخه‌هایی از 
این کتاب در کتابخانه‌های گوناگون جهان موجود است (نک: منزوی, 
۱۵۶۰ ؛ استوری, 1/1082). 

۴.ثنای محمدی ( تعت محمدی ). نسخه‌ای از اين کتاب در کتابخانة 
رضا در رامپور هند موجود است (خان.2). 

ماخذ: ‏ برنی. ضیاءالدین, تاریخ فیروزشاهی, به کرشش عبدالرشید علیگره, 

۷ + منزری: ختلی مشترک؛ میرخوردهمجمد, سیر الاولیاه, لاهرر»۱۳۹۸ق/ 

۸ > نفیسی, سعید. تا ریخ نم و نثر در ایران و در زبان فارسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 

9 ,۸,۹ 1605۱ :۱976 ع۲مناضا ,۱۱۵۵ ره برجم یز از 7۴ رک :11 ,اهن(اظ 

,۵ ,تا :۱972 بعمطصا رتحح2 ره ز میاه م۴ 

۱ 


:7 مفاابهآه0 ,مزلم امبعنه ۱ ۱ و ۱۷ - معا زد ولاز 
7۰ بجههها ماه انا مدع( وش ماگ 


مجید سمیعی 


یشوه سومین جزیرة بزرگ جهان پس از گرینلند و گينة جدید, 
راقع در جنوب غربی مجمح الجزایر فیلیپین و شمال جزیرة جاوه. حدود 
یک‌سوم وسعت شمالی و غربی آن به استثنای سلطان‌نشین برونثی 
(ه م) جزو فدراسیون مالزی, و بقیه آن که ۷۰ وسعت جزیره را در بر 
می‌گیرد, کالیمانتان نامیده می‌شود و بخشی از جمهوری اندونزی است. 
جزیرة برتئو از شمال غریی به جنوب دریای چین, از شمال به سولو, از 
مشرق به دریای سیلب و ماکاسار. و از جنوب به دریای جاوه محدود 
است (ن5: («اطلس۰۰۰», 112-113). 

اين جزیره میان ۷ عرض شمالی و ۴ و۲۰ عرض جنوبی و از ۱۰۶ و 
* تا ۱۱۶ و۴۵ طول شرقی واقع است (آسیاتیکا , 11/418). طول اين 
جزیره از شمال شرقی به جنوب غربی ۱۳۳۶ کم و عرض آن در وسیم- 
ترین منطقه ۹۶۵ کم و وسعت آن ۷۵۵ هزار کس۲ است (بریتانیکا, 
9). بخش بزرگ جزيرة برنئو کوهستانی است. بلندترین قلة آن 
کینابالو بیش از ۴ هزار متر از سطح دریا ارتفا ع دارد ((برنئو...», 
08۰). سلسله کوههای مهم آن از شمال شرقی به جنوب غربی امتداد 
دارد. از بلندیهای‌مرکزی این‌جزیره رودخانه‌های‌مهم و پرابی سرچشمه 
می‌گیرد و در هم جهات به سمت دریاهای مجاور جریان دارد. بیشتر 
اين رودها قابل کشتیرانی است. از مهم‌ترین آنها سمباس و کاپواس که 
عرض آنها گاه از ۱۵۰۰ متر تجاوز می‌کند. نیز کاهایان, باریتو, 
ماهاکام» کایان, رام و پتانگ لویر را می‌توان نام برد. این رودها و 
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سرشاخه‌های آتها که تا قلب جنگلها نفوذ دارد. مهم‌ترین شبکة ارتباط 
را برای حمل و نقل داخلی به بنادر تشکیل می‌دهد (11/744 , ۳11 
((یرتئو6. ۰0۳1۰ سواحل مضرس برتئو, بندرگاههای مناسب و 
پناهگاههای مطمثنی برای کشتیها فراهم می‌سازد (163 ,۷(101). 

آب و هوای برنثو بهترین نمون آب و هوای استوایی است که از 
مشخصات آن گرما و رطوبت دائمی و اختلاف اندک میان دمای شب و 
روز در طول سال است. متوسط باران سالانة آن ۳۸۰۰ میلی‌متر است 
و بارانهای موسمی آن از اکتبر تا مارس ادامه می‌یابد (بریتانیکا. 
همانجا). مهم‌ترین پوشش گیاهی برنئو جنگلهای استوایی است که از 
سواحل پست تا ارتفاعات مرکزی همه جا را فرا گرفته است و 
محصولات آن مهم‌ترین اقلام صادرات جزیره را از زمانهای قدیم ف راهم 
می‌کرده است. در این جنگلها بیش از دو هزار گونه رستنی وجود دارد 
که مهم‌ترین آنها صندل, آبنوس. کافور, نارگیل, نخل ساگو, کائوچو, 
فلفل و انوا ع چربهای‌صنعتی است و از میان گیاهان‌مختلف آن می‌توان 
از رافزیا که بزرگ‌ترین گل در جهان است, نام برد (هسانجا؛ 
«در قلب..002۰,»۳). 

حیات وحش برنئو مانند درختان جنگلی آن متنوع است. جنگلهای 
انبوه استوایی این منطقه نه تنها برای فیلها و کر گدنها مناسب است, بلکه 
همچنین پناهگاهی برای گونه‌های مختلفی از حیوانات مانند میمون 
(گیبون و اورانگوتان), خرس, گراز, گربة وحشی, انوا ع آهو, خفاش» 
انوا ع پرندگان همچون کرکس, عقاب. طاروس, حواصیل و طوطی و 
خزندگان گوناگون است (همانجا؛ «دانرةالمعارف جهانی...», 
2 ) ) خاک برنلو بجز بخشهابی که اصالت آتش‌فشانی دارند. 
چندان مستعد کشاورزی نیستند. از جمله محصولات کشاورزی این 
جزیره برنج؛ ارزن, سیب‌زمینی شیرین (نیلوفر هندی), یشکر, آناناس 
و دیگر میوه‌های گرسیری را می‌توان نام برد (همانجا). در دامنه‌های 
کوهستانی تنباکو از نوع مرغوب آن به‌دست می‌آید و اخیراً مزارع 
قهوه, کاکائو و کنف در حال افزایش است (بریتانیکا , همانجا). 

برنئو از گذشته شهرتی در تولید فازات داشتد, ولی در واقع از نظر 
کانی چندان غنی نیست و ذخاثر و شرایط استخراج آن طوری نبوده که 
سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق نماید. با این حال, طلاء الساس, 
آنتیموان (سنگ سرمه), جیوه گچ و دیگر کانیها از اوایل سد؛ ۱۹م با 
روشهای سنتی استخراج می‌شده است (همانجا). سنگ آهن از نوع 
مرغوب با عیار ۸۶۰ تا ۸۸۰ که از نوع اروپایی آن بهتر است, در این 
جزیره به دست می‌آید (آسیاتیکا , 11/420). همچنین محادن زغال‌سنگ 
و میدانهای بزرگ نفتی در اين جزیره وجود دارد («دانرةالمعارف 
کلمبیا"», 1(249). 

جمعیت و ترکیب آن: برنئو از نظر جمعیت با نواحی پرجمعیت 
جنوب شرقی آسیا قابل مقایسه نیست. زیرا با وجود وسعت زیاد بعلت 


4116161320... 


3:۵ 2۵ 
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آب و هوای گرم و مرطوب استوایی و وجودیومیان ناسازگار ,عتاصر 
غیر بومی کمتر به داخل جزیره نفود کرده, و بیشتر در نوارهای ساحلی 
سکنی گزیده‌اند و در نتیجه بیشتر نواحی داخلی تا حدی خالی از سکنه 
مانده است (بریتانیکا, همانجا). جمعیت این جزیره در ۱۳۸۱ش| 
۲ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است که از این میان حدود دو میلیون 
نفر در ساراواک, دو میلیون نفر در صباح, ۳۰۰ هزار نفر در برونئی و 
بقیه در کالیمانتان زندگی می‌کنند (((جزیره...4۳, 0۳۳۰). ت کیب قومی 
ساکنان برنئو از ۳ عنصر دیاکها و مالایایبهای سسلمان, چینیها و شمار 
اندکی اروپاییان تشکیل شده است (بریتانیکا , همانجا). 

شهرها و بنادر عمد؛ برنثو اینهاست: پونتبانک, بالیک پاپان, 
بُنجرتسین, کوچینگ, تاراکان و سانداکان («داثرةالمعارف کلمپیا»), 
همانجا). 

پيشینهٌ تاریخی: کهن‌ترین اشارات به اين جبزیره در کتاب 
((راهنمای جغرافیایی» بطلمیوس در اواسط سد؛ ۲م آمده است. وی از 
این جزیره با نام سرزمین اورانگ اوتان و کینابالو یاد کرده است (نک: 
5 ,, ا1). در سدة ۵م بازرگانان چینی به اين جزیره آمد و شد 
داشتند. اما در متابع چینی هیچ اشاره‌ای به مراکز تجاری و اقامت آنها 
در اين جزیره نشده است («داثرةالمعارف کلمپیا», همانجا). بربایة 
کهن‌ترین نوشته‌های چینی در سد؛ ۴ق/۱۰م از سواحل غربی برنئو 
کافور به چین صادر می‌شده است (1011, هسانجا). در سده ۱۳م 
پادشاهی مالایایی برنئو در این جزیره تشکیل شد و شهر سمباس در آن 
دوره پنیاد گردید. این پادشاهی در آغاز تابع حکومت جوهور در شبه 
جزیره مالایا بود. در همین دوران هندوان جزير؛ جاوه, پادشاهی 
ماجاپاهیت را تأسیس کردند که محل استقرار آنان شهر سوکادانا بود. 
این حکومت نفود خود را به سرتاسر سواحل جنوب غربی اين جزیره 

ترش داد ((«داثرةالمعارف کلمبیا», همانجا ). بازرگانان مسلمان در 
سلةٌ ۱۶/۱۰م دین خویش را در برنئو انتشار داده‌بودن.؛ زیر در ۱۸٩ق/‏ 
۲ که اسپانیاییها به ساحل شمال غربی اين جزیره رسیدند. 
پادشاهی مسلمان بر برونتی سلطنت می‌کرد. در اين هنکام اول بار 
اسلام از طرف مردم بنجرمسین (سلطان‌نشینی در جنوب جزیره) 
پذیرفته شد. بدین‌ترتیب که اين سردم برای سرکوب یک شورش از 
حکومت اسلامبی که بر ویرانه‌های سلطان‌نشین ماجاپاهیت بنا شده 
بود. تقاضای کمک کردند و اين کمک به شرط پذیرش اسلام از سوی 
آنان صورت گرفت. بنابراین, شماری از مسلمانان جاوه به آنجا رفتند و 
شورش را فرونشاندند و به تبلیغ و نشر اسلام پرداختند (آرتولد, ۲۸۵- 
۸۶). در اوایل سد ۱۷/۵۱۱م یک سیاح که از این جزیره دیدن کرده 
بود. از دین اسلام به عنوأن دین عمومی در طول ساحل یاد کرده است» 
اما مردم مناطق مرکزی برنئو به گفتة وی بت‌پرست بودند (همانجا). 
بعدها جوامع مختلف مالایایی و چینی که از قدیم در بنثو اقامت داشتند 
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و نیز بیردگانی که از جاهای دیگر به آنجا آورده شده بودند و همچنین 
قبایل کرچک دياک همه به اسلام روی آوردند؛ در نتيجه نژاد مسلمانان 
امروزکی برنئ و آمیزه‌ای است از نژادهای مختلف (همانجا). 
پرتتغالیها و اسپانیایبها نخستین مردم از کشورهای استعماری بودند 
که پایگاههایی تجاری در طول سواحل برنئو تأسیس کردند وبا سلاطین 
محلی تقراردادهایی منعقد ساختند, ولی در اوایل سدة ۱۷م اتحصارات 
بازر گاجی آنها به وسیلة سوداگران هلندی و انگلیسی تازه وارد شکسته 
شد. یا آمدن هلندیها و انگلیسیها رقابت میان ۴ قدرت استعمارگر برای 
تسلط یر نقاط گوناگون برنثو شدت پذیرفت, تا جابی که تازه‌واردان, 
دست یی رتفالیها و اسپانيایبها را کوتاه کردند. هلندیها چه از طریق جنگ 
و چه ب عقد قرارداد با سران دولتهای مسلمان بر سراسر جنوب جزیره 
مسلط شدند و انگلیسیها حدود یک‌سوم شمال و غرب جزیره را که 
شامل ساراواک, برونثی و صباح می‌شد, به تصرف خود در آوردند و 
آن را پسرنثوی شمالی یا برنتوی بریتانیا نامیدند (میلر, 99-100). همواره 
میان حضلندیها و انگلیسیها در این جزیره بر سر متصرفاتشان جنگ و 
جدالهنایی در می‌گرفت, تا اينکه در ۱۸۹۱/۱۳۰۸ اين در دولت به 
موجبت قراردادی دست از منازعه کشیدند و مرز متصرفات خود را به 
همان حورت که وجود داشت. پذیرفتند («داثرةالمعارف جهانی». 
همانجا). 
در جنگ جهانی درم ژاپنیها برنئو را به تصرف خود درآوردند و 
هلندیها و انگلیسیها را از جزیره بیرون کردند. ولی با شکست ژاپن در 
۳۴ حش/۱۹۴۵م دوباره پرچمهای انگلیس و هلند در برنئو افراشته شد 
و بخشهای ساراواک و برونثی به صورت متصرفات امپراتوری بریتانیا 
درآمد._ اما دربخش‌جنوبی,هلندیهابامبارزات‌سرسخت‌ناسیونالیستهای 
اندوتز ی مواجه شدند و پس از بررخوردهای شدید در ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹م 
قدرت._به دست انقلابیون اندونزی افتاد و سال بعد به موجب قانون 
اساسیی اندونزی, برنئوی هلند رسماً جزو سرزمین جمهوری اندونزی 
شد اتسگلستان در ۱۳۴۲ش/۱۹۶۳م از ساراواک, برونئی و صباح چشم 
پوشید. (فیتزجرالد. 345) و این دو منطقه به فدراسیون مالزی ملحق 
شدندس ولی سلطان‌نشین کوچک برونئی (ه م) همچنان تحت حاکمیت 
بریتا تیا باقی ماند, تا آنکه در ۱۹۸۴/۱۳۶۳ به استقلال رسید. 
صاسنز: آرنولد, ترماس, تاریخ گترش اسلام. ترجمٌ ابرالفضل عزنی, تهران, 
2 ۱۳ش؛نیز: 
وله | ووره.ونان ,با رحکحداعا متسد ۸ - - 2۵۴60 :معااها۸ 
۱ 
7 ۷۵۲۱ ۵ ,م۱ 4عموواء عبط مامت 7۴ :۱996 صوی‌ننا) رحما۸ 
۶ ,100 جص۲ا ,ماع اععط ره رح0اعا لا غدام۵ 4۵ ی رهاظ 1 
معصوومر | مووتازلعو | ورمیازالالا عم ی میج 0 اه ات اه 
/ موه | و۵ لصوماها دادیب ,معحومظ اه لصعاعا ات نماد ز 
2 7 :1965 ,ودفجصا ,مها ۵ ز6۵۳ ۲۳۸۵ ما ممعالا زاهاطمع‌جمط 
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روج هشتاد و پنجمین سورة قرآن مجید. دارای ۲۲ آیه, ۱۰۹ 
کلمه _ و ۴۵۸ حرف. نام مشهور سوره. ینابر یک قاعد؛ اصلی در 


نام‌گذاری شور قرآنی (نک: اندرایی, گ ٩۴ب.‏ ۵۰الفه) از کلمة پایانی 
نخستین ية آن گرفته شده است. چنین می‌نماید که در صدر اسلام از این 
سوره بیشتر با ی اول آن «التماء ذات ار وج» یاد می‌شده است (نک: 
طبرسی, ۷۰۳/۹؛ سیوطی, ۲۳۱/۶؛ فیروزآبادی, ۵۱۰/۱؛ بحرانی. 
۴ و چه بسا, بعدها بر اثر کثرت استعمال, در یک کلمه خلاصه 
شده باشد. در برخی روایات نیز په ملاحظه‌ای, اين سوره با عنوان 
«سورة النبتین» (نک: طبرسی. همانجا) یا «سورة الانبیاع» (نک: 
بحرانی, همانجا ) خوانده شده که ظاه را جنبٌ نام‌گذاری نداشته است. 

کلمذ «(بروج» را مفسران قرآن کریم نوعاً جمع برج به معنای کاخ 
برافراشته,یا ساختمان برکشيد؛ وی دیدبانی که در روزگاران قدیم بر 
باروی شهر ساخته می‌شد, گرفته‌اند. اما بعضی مراد از آن را در این 
سوره, برجهای دوازدهگانه در اصطلاح علم نجوم (شیخ‌طوسی. 
۰ راغب. ۰۳۸ ۳۹؛ زمخشری, ۷۱۶/۴) و بعضی دیگر 
جایگاه ستارگان, یا ستارگان بزرگی آسمان دانسته‌اند (نک: طباطبایی. 
۰ بنیز فخر الدین۰ ۱۱۳/۳۱ ؛ قرطبی, ۲۸۳/۱۹ )- 

سور بروج, بنابر ترتیب نزول مشهور, بیست و هفتمین سور؛ مکی 
است, و روایات اسلامی عمدتاً ردیفهای ۲۳ تا ۳۲ را به آن اختصاص 
داده‌اند (نک: رامیار, ۶۸۰ -۴۸۱) که نشانگر نزول آن در سالهای 
نخستین بعشت است. اما به رغم شهرت و نیز کثرت روایات, ردیف 
پنجاهم که در روایت مُقاتل از امیرالممنین(ع) برای این سوره ثبت 
شده است (نک: همو, ۶۸۰), موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به 
زمینه, متن و پیام سورهُ بروج, این سوره همزمان با سوره‌های شمس و 
تین س که هم در ترتیب نزول مشهور در جهان اسلام, و هم در روایت 
مقاتل, قبل و بعد از سورة بروج قرار گرفته‌اند (نک: همانجا) - باید در 
اواخر مرحلةٌ میانی مکی اندکی پیش از سوره‌های حوامیم که به مرحلف 
پایانی مکی تعلق دارند (نک: صالح۰ ۱۸۵ ), نازل شده باشد ‏ 

سور بروج, با زدرج خود سور؛ طارق, دارای سرآغاز مشترک 
است. موضو ع مشترک این دو سوره. تهدید شدید خداستیزانی است 
که در هر زمان و مکان, اهل ایمان را به جرم ثبات عقیده و استواری 
ایمان آزار و شکنجه می‌دهند, و در برابر آن تسلی دل خدا باوران و نوید 
بهروزی و پیروزی برای ایشان است. با اين تفاوت که سوره طارق 
پیشتر ناظر به ناچیزی و ناتوانی خدایگانهای زمینی در برابر خدای 
بزرگ و توانا و توصیف عذاب أآخروی آنان (نک: طارق/۱۰-۵/۸۶). و 
سور؛ٌبرو ج بیشتر ناظر به عزت و عظمت اهل ایمان, و عذابهای دنیوی 
خداستیزان است (نک: بروج/۱۱-۱۰/۸۵؛ نیز شیخ طوسی, 2۳۱۸/۱۰ 
۹+ زمخشری:۷۱۹/۴؛طبرسی۷۰۵/۹۰؛ فخرالدین, ۱۲۳/۳۱). 

پیام آشکار سورةبرو , به هنگام نزول, برای نخستین مخاطبان آن 
مشرکان مکه و سران قریش - ایین بوده است که از یادکرد 
نکوهش‌آمیز و گزند؛ «فل آصحابٍ الادرد» (بروج/۳/۸۵) عبرت 
بگیرند (نک: زمخشری, ۷۱۷/۴) و از فرا رسیدن دوران انتقام الهی. در 
همین سرای دنیا که اقوامی چون فرعونیان و ثمودیان دارالخلودش 


پنداشته بودند (نک برو ج/۱۸-۱۷/۸۵), انديشه کنند, و از آزار وشکنجة 
خداجویان راستین. چون بلال حبشی و عتار یاسر (نک: این هشام. 
۳۳۳-۱) دست بدارند؛ و برای مسلمانانِ نخستین. این پیام رادر بر 
داشته است که پایان دوران محنت و مصیبت, و طلو ع فجر پيروزي خود 
را بردشمنان اسلام نزدیک ببینند, و بر مقاومت و استقامت خویش بیش 
از پیش بیفزایند (نک: زمخشری, همانجا؛ فخرالدین, ۰۱۱۴/۳۱ ۱۱۹؛ 
بقاعی,۳۵۳-۳۵۲/۲۱؛ طبا طبایی , ۲۷۸۱۲۰)- 

واه بروج, با آنکه بر حسب شمار حروف و کلمات و آیات» از 
«قصار شور» به حساب می‌آید, مشتمل بر یک مقدمه و یک خاتمه و ۴ 
بخش است. در مقدم سوره (آیه‌های ۱ تا۳) ۳ ترکیب متوازن و متوالی 
از سوگندهای قرآنی آمده است. مفسران دربارهٌ مدلول آنها و جواب آن 
سوگندها اختلاف فراوان دارند (نک: شیخ طوسی, ۱۳۱۶-۳۱۵/۱۰ 
فخر الدین,۱۱۷-۱۱۴/۳۱؛خازن,۳۹۲-۳۹۱/۴).در بخش اول(ایه‌های 
۴ تا )٩‏ داستان («اصحاب اخدود» (هم) به اختصار آمده و نتیجه گیری 
شده است؛ بخش دوم (ایه‌های ۱۰ و ۱۱) در بردارندهً پیام جاودانه و 
مقصود اصلی سوره است؛ بخش سوم (آیه‌های ۱۳ تا ۱۶) تفصیل و 
توضیح بخش دوم, و مشتمل بر نوعی استدلال در جهت اثبات مضامین 
بخش دوم است؛ در بخش چهارم (آیه‌های ۱۷ و ۱۸) از صف‌آرایبهای 

۱ خداستیزان, در طول تاریخ, در برابر خدا یاد می‌کند و قوم فرعون و مود 

را به عنوان شاخص‌ترین نمونه‌ها نام می‌برد. در خاتمه (اید‌های ۱٩‏ تا 
۳ خاطرنشان می‌سازد که تا دنیا دنیاست, خداستیزان پیوسته به 
تکذیب دین خدا, و مبارزه و نبرد با خداجویان و خدادوستان ادامه 
خواهند داد؛ خدای یکتا نیز, بالای سرشان شاهد و ناظر گفتار و کردار 
و رفتار ایشان است و بر آنان احاطه کامل دارد؛ پیام پایانی خداوند نیز, 
همین خاتم الکتب, قرآن مجید است که در لوس محفوظ از هر آفت و 
آسیب تا قیام قيامت در امان خواهد بود. 

مفسران در تفسیر سور بروج. معبولاً پیش از هر چیز به بیان و 
تبیین قصه اصحاب اخدود پرداخته‌اند (برای نمونه, ن5: قمی, ۳۱۳/۲ 
۴ زمخشری. 2۷۱۷/۴ ۷۱۸؛ طبرسی, /۷۰۷-۷۰۵, ۷۰۹ 
فخرالدین, ۱۱۸/۳۱؛ خازن, ۲/۴٩۳۹۴-۳)؛‏ حال آنکه اجمال بیان قرآن 
کریم در سخن از (اصحاب الاخدود», و حدیث منقول از حضرت امام 
علی( ع), در مقام تعیین مصداق آن (نک: طبرسی, ۰۷۰۷-۷۰۶٩‏ به تقل 
از تفسیر عیاشی) دلالت بر آن دارند که قص اصحاب اخدود در بیان 
قرآن, از جنبه ای نمادین نیزبرخوردار است و مصادیق آن در هر روزگار 
و هر سرزمینی می‌تواند روی داده باشد, یا از اين پس به وقوع بپیوندد 
(نیز نک: طباطبایی, ۰)۲۸۷/۲۰ 

دریارة فضیلت قرائت و مدارمت تلاوت سور بروج. روایات 
پرشماری رسیده است (نک: طبرسی, ۷۰۳/۹؛ زمخشری, ٩۷۲۰/۴‏ 
فیروزآبادی, ۵۱۰/۱ -۵۱۱؛ حویزی, ۵۴۰/۵). برخی از اين روایات 
حاکی از آنند که پیامبراکرم(ص) غالبا سورٌبروج را در نمازهای ظهر 
و عصر و عشا می‌خوانده, و قرائنت این سوره را در نماز عشا به 


پروجرد ۳۵ 


اصحابشان توصیه فرموده‌اند (سیوطی, ۲۳۱/۶ ؛ مجلسی ,۰ ۳۲۲/۸۹). 
مأخذ: این شام عبدالملک.السیرة لنبوية, به کرخش مصطفی سقا و دیگران, قاهرهه 
56۵/۵۵( اند‌رایی, احمد. الایضاح فی القراءات» نخةٌ عکی موجرد در 
کتايخانة مرکز؛ یحرانی, هاشم. البرهان فی تفیر الفرآن, قم» ۴ ۱۳۹ ق؛ بقاعی, ابراهیم. 
نم الدرر» حید رآباد دکن, ۰۴ ۳۴/5۱۴ ۱۹۸م؛حویزی, عبدعلی, نورالنقلین» به کرشش 
هاشم رسولی محلاتی, قم. ۱۳۸۵ق؛ خازن, علی, تفیر, قاهره, دارالکتب العرية 
الکبری؛ راغب اصفهانی؛ حسین, معجم مفردات الفاظ الق رآن, به کوشش ندیم مرعشلی, 
قاهره, ۲٩۱۳ق؛‏ رامیاره محمود. تاریخ قرآن, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ زمخشری, محمود. 
الکشاف, به‌کرشش محمدعبدالسلام شاهین, بیروت:دارالکتب العلبیه؛ سیرطی, الار 
المنشور, قم. ۴ ۰ ۱۳ ق؛ شیخ طرسی, محمد.التبیان, ه کرشش احمد حبیب قصیر عاملی. 
یررت» داراحیاء الترات العربی؛ صالح, صبحی, مباحث فی علوم القرآن, یروت؛ 
۹ طیاطبایی. محمدحسین, المیزان, پیروت. 1۱۳۹۲ ۲ ۱۹۷؛ طبرسی, 
فضل, مجمع البیان, به کرشش هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله بزدی طباطیایی, 
یروت ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ فخرالاین رازی, اتفسیر الکبیر, قاهره, المطبعة البهیه؛ 
فیروزآبادی» محمده بصائر ذری التمییز, یه کرششی محمدعلی نجار, قاهره, ۱۳۸۵ق؛ 
قرآن کریم؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام الق رن یی وت ۷ ۱۱٩۶‏ قمی, علی» تضیر, 
به کرشش طیب مرسری جزائری, نجف, ۱۳۸۷ ق؛ مجلسی» محمدباقر, بحارالانوار, 
بیروت: ۱۹۸۳/6۱۳۰۳م. 

محمدعلی لانی‌فشارکی 


بُروجزد: شهر و شهرستانی در شمال استان لرستان و در باختر 
ایران. 

شهرستان بروجرد: این شهرستان متشکل از ۲ بخش به نامهای 
مرکزی و اشترینان, ۷ دهستان و ۱۷۲ ابادی دارای سکنه و دو شهر 
به نامهای بروجرد و اشترینان است (نشریه.... ۵۴؛ سرشماری ۰.۰ 
پانزده). 

بنابر سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت این شهرستان ۰۱۴ ۳۱۶ نفر بوده 
است (همان, شانزده). شهرستان بروجرد در ناحیه‌ای تقریبً کوهستانی 
با وسعت ۲۶۳۴۱ کم ۲ (جغرافیا.... ۱۰۹۴/۲) از شمال به شهرستان 
ملایر و نهاوند (استان همدان), از باختر به شهرستان خرم‌آباد. از 
جنوب به شهرستانهای دورود و خرم‌آباد و از خاور به‌شهرستان شازند 
(استان مرکزی) محدود است (نقشه...). پیرامون اين شهرستان را 
کوههای بلندی چون: گرین (۳۶۴۵ متر), میش پرور (۳۶۰۶ متر), 
رنجه (۳۷۳۵ متر) و چندین رشته کوه دیگر فرا گرفته, ونواحی بین 
آنها را دره‌ها و دشتهای نسبتا پر آب و حاصل‌خیزی پوشانیده است. 
آب و هوای شهرستان بروجرد معتدل مایل به سرد تا سرد است و در 
زمر؛تواحی نیمه خشک به شمار می‌آید (جعفری,۱۷۸). 

اقتصاد اين شهرستان بر پایة کشاورزی, باغداری, دامداری و 
صنایع استوار است. به علت شرایط مناسب جغرافیابی. کشاورزی به 
هر دو صورت دیمی و آبی به شیوه‌های سنتی و مکانیزه صورت می‌گیرد. 
عمده‌ترین محصولات کشاورزی بروجرد عبارتند از گندم, جو, انواع 
حبوبات. گیاهان علوفه‌ای, چفندر قند و ترهبار. دامداری از مشاغل 
سنتی و اصلی اهالی است که به علت وجود مراتع و آب کافی در کنار 
پرورش گوسفند به پرورش گاو نیز پرداخته می‌شود و فرآورده‌های 
دامی مانند لبنیات, پوست و پشم از دیگر محصولات مهم شهرستان 


۶ پروجرد 


بروسجرد به شمار می‌رود. صنایع متعددی در اين شهرستان وجود دارد 
که با رتند از صنایع کانی غیرفازی (سنگ‌بری و جر فشاری) و فلزی. 
صنا" یع غذایی, دارویی, شیمیایی, برق و الکترونیک, صنایع چوب. 
نساحجی, چرم و تولید کاغذ (فرهنگ.۷۱,..۰). 

شهر بروجرد: اين شهر که مرکز شهرستان بروجرد است, در ۴۸ و 
۳۵ طول و ۳۳ و ۵۳ عرض جغرافیایی و در ارتفاع ۲۵۷۰ متری از 
سطح دریا قرار دارد (پاپلی, .)۹٩‏ بنابر سرشماری ۱۳۷۵ش, شهر 
بر وجرد دارای ۲۱۶۰۱۷۷ نفر جمعیت بوده است (سرشماری, جهل و 
دو) . در ایجاد اين شهر عواملی چون آب و هوای معتدل کوهستانی. 
رجو_د دشت حاصل‌خیز رسوبی سیلاخور, آب فراران, مراتع طبیعی 
دام‌پسروری, عوامل تاریخی و سیاسی (نظیر حاکم نشینی) و همچنین 
عواهل ارتباطی و تجاری درجذب جمعیت و ایجاد زیستگاه و گسترش 
و توسسعٌ آن,نقش موثر داشته است (جغ افیا , ۱۰۹۵/۲). 

پيشينه تاریخی: از پيشينة تاریخی بروجرد در دور؛ پیش از اسلام 
آگاعی چندانی در دست نیست. بر اثر کاوشهای غیرحرفه‌ای در حوالی 
بروسجرد. آثاری از دوران اشکانی به‌دست آمده است (نک: مشکور, 
6۰ همچنین مسجد جامع بروجرد (هم) که یکی از کهن‌ترین مساجد 
ایران است, بر شالودهٌ آتشکده‌ای بنا شده است (دایرةالمعارف..., 
۳ ۲۲۲-۲۳). این موارد نشان از سسکونی بودن اين ناحیه در روزگار 
پیش از اسلام دارد. برخی از محققان بنای اين شهر را به ارد (اشک 
سیز_دهم, سا ۷-۵۷قم) نسبت می‌دهند و بر این یاورند که نام بروجرد 
بر گر_فته از وروگردیا ولوگردیا اردگرد به معنی (ساخته شد؛ ارد» است 
(میحورسکی, ۱۸۸)؛ گروهی نیز بنیان بروجرد را به پیروز پادشاه 
ساسانی (سا ۴۸۴-۴۵۹م) نسیت می‌دهند و نام بروجرد را صورتی از 
پیرو_زگرد که بعدها به بروگرد (معرب آن بروجرد) تبدیل شده است. 
می‌د‌انند (هدایت. ۰)۲۴۲-۲۴۲ 

در دوره اسلامی تا سده "ق/٩م‏ در هیچ یک از منابع تاریخی و 
جغر_افیایی نامی از بروجرد دیده نمی‌شود. نخستین بار نام این شهر در 
مختعصرکتاب البلدان این فقیه (ص ۲۶۰) آمده است. نام این شهر در 
ماب بعدی ه صورتهای روکرد (اصطخری, سالک الممالک, ۰۱۹۶ 
حهو_یذبن‌علی, حاشیه,۱۹۹, حاشیه),وروگرد(همو, مسالک وممالک: 
۱۶۵,۳۳ ). بروگرد (حدودالعالم؛ ۱۴۱)»بروجرد (اين اثیر»الکامل, 
۶ ۲۴۹۰۲۰) ضبط شده است. در سدة ق بروجرد یکی از دو مرکز 
ولاایست ماه بصره به شمار می‌رفته است (ابن خردادبه ۲۴۴) و پس از 
آنکس حمویة ین علی, وزیر ابودلف مسجد جامعی در آن ساخت. بر آبادی 
شهر_ افزوده شد (اصطخری, مسالک الممالک» ٩۱۹؛‏ اشکال العالم, 
۲+ یاقوت, ۵۹۶/۱). در منابم جغرافیایی سد؛ ۴ق بروجرد شهری 
پرتعسمت با محصول میوه و زعثران فراوان وصف شده است که محصول 
باحصهای آن به کرج ابودلف (مرکز حکومتی خاندان ابودلف) صادر 
می‌حده است. در این دوران خانه‌های بروجرد از خشت بنا می‌شده. و 
مسا بحت آن کمتر از نیم فرسنگ در تیم فرسنگ بوده است و بر سر راه 


همدان به اصفهان قرار داشته است (اصطخری, همانجا؛ ابن حوقل. 
۲ 

در ۳۱۶ق مرداویج پس ازغلبه بر اسفار بن شیرویه, شهرهای جبال 
از جمله بروجرد رایه تصرف درآورد (ابن اثیرء همان, ۱۹۶/۸). اندکی 
پس از این تاریخ در ۳۴۸ق بروجرد تحت استیلای حسنویه بن حسین 
مزسس خاندان حکومتگر حسئویه در آمد (لسترنج, 201؛ نفیسی, 
۰۱مشکور,۳۹۵) وتا ۴۰۶ق که آخرین امیر این خاندان,یعنی ظاهر 
ابن هلال کشته شد, در استیلای بنی‌حسنویه باقی بود. از اين تاریخ بهبعد 
بروجرد در اقطا ع فرهاد بن مرداویج زیاری بود. در ۴۱۴ق ابوالحسن 
سماءالدولاٌ دیلمی به قصد تصرف بروجرد بر فرهاد بن مرداویج تاخت. 
فرهاد به علاءالدو له دیلمی پناه پرد و علاءالدوله پس ازلشکرکشی به 
همدان و تصرف این شهر فرهاد بن مرداویج را در حکومت بروجرد ابقا 
کردل(ابن اثیر همان, ۳۳۱۰۳۳۰/۹ نک مولانا, ۰)۴۳۰ 

وجود علفزارها و مراتع مناسب در بروجرد و پیرامون آن از علل 
توجه قبایل ترک به این ناحیه به ویژه از دورة سلجوقی به بعد بوده است 
(نک: ظهیرالدین. ۰ در ۴۲۸۵ق/۱۰۹۲م خواجه نظام‌الملک وزیر 
الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی در همین شهر به ضرب کارد یکی از 
فدایبان اسساعیلی از پای درآمد (هندوشاه, ۲۸۰-۲۷۹؛ میرخواند. 
۶ در ذی‌حجه ۴۸۵ برکیارق سلجوقی در حوالی‌بروجرد نیروهای 
هوادار ترکان خاتون را که پس از درگذشت ملکشاه از سلطنت فرزندش 
محمود حمایت می‌کرد, شکست داد (ابن‌اثیر, همان, ۲۱۳۴/۱۰ ۲۱۶). 
تاج‌الملک نیز که با سپاه ترکان خاتون همراه بود, در حین جنگ به 
بروجرد گریخت, لیکن دستگیر شد و سرانجام به قتل رسید (همان, 
۰ سلطان برکیارق فرزند و جانشین ملکشاه سلجوقی پس از 
۲سال سلطنت در ربیم‌الاخر ۸ در بروجرد درگذشت (حسینی, 
۵ بنداری. ۱۰۲). به هنگام هجوم مغولان, سلطان محمد 
خوارزمشاه که از پیش روی آنان می‌گریخت, به حدود بروجرد رفت و 
ملک هزار اسب از اتابکان لرستان با لشکریان خودبه او پیوست. ولی به 
علت بدگوییهایی که امرا از وی نزد سلطان محمد کردند. ملک هزار- 
اسب رنجیده خاطر شد و با سپاه خویش به مملکت خود بازگشت 
(اقبال. ۴۴۴/۱). 

این اثیر در ادایل سد؛ ۱۳/۵۷ بروجرد را شهری‌نیکو با درختان و 
نهرهای‌بسیار وصف کرده‌است که ۱۸ فرسنگ تا همدان فاصله داشته. 
وجماعتی از علما را که به آن شهر متسب بوده‌اند, نام پرده است 
(اللباب, ۱۴۴-۱۳۳/۱). در همین سده قزویتی از باغها و میوه‌های 
فراوان و شگفتیهای بروجرد, یعنی مجسمه‌های سنگی قدیمی اطراف 
شهر سخن گفته است (ص ۳۰۷). با آغاز تهاجمات تیمور گورکانی به 
ایران, بروجرد نیز از حمله‌های وی مصون نماند. تیمور در ۷۸۸ق/ 
۳۶ فرمان غارت بروجرد و حوالی آن را داد (نظام‌الدین, 3-4۹۸). 
تیمور در دومن تهأجم خود به تواحی داخلی ایران» در ۷۹۵ق/۱۳۹۳م 
وارد بروجرد شد و سیف‌الدین قلداش را به کوتوالی قلعذ بروجرد 


منصوب کرد (شرف‌الدین,۴۲۰/۱). 

در ۸۱۴۲۶/۸۲٩‏ بروجرد مورد تاخت و تاز شاه حسین فرزند ملک 
عزالدین از حکام لر کوچک قرار گرفت؛ چون اين خبر به شاهرخ که در 
این زمان درهرات به سر می‌برد. رسید. امیر فیروز شاه و یوسف خواجه 
را برای دفع وی رون بروجرد کرد. شاه‌حسین که تاب مقاومت در خود 
نمی‌دید. گریخت (روملو, ۰)۱٩۰‏ 

در زمان شاه عباس صفوی, حکومت همدان و بروجرد به 
اغورلوییک بیات تفویض شد. در ۱۰۰۲ق/۱۵۹۴م وی از طرف شاه 
عباس مأمور شد تا سپاهی برای جنگ با عبدالمومن خان ازیک, از 
نواحی بروجرد جمع کند, لیکن با مزاحمت شاهوردی خان از اتایکان لر 
کوچک مواجه شد و جنگی سخت در گرفت و سرانجام در این جنگ 
اغورلوییک کشته شد و شاهوردی خان بروجرد را ضمیمة قلمرو خود 
کرد. شاه عباس با شنیدن این خبر از خراسان به سوی بروجرد روأنه 
شد. شاهوردی خان چون تاب مقارمت در خود نمی‌دید, از پیش روی او 
گریخت وبه خاک عشمانی پناه برد (یدلیسی, ۸۱؛ اسکندر بیک, ۰۴۶۵/۱ 
۱ ستوده, ۱۵۸/۲). در اواخر دور صفویه با آغاز فتنة غلزاییان و 
محاصر؛ اصفهان توسط محمود اففان, ترکان عشمانی به طمع تسخیر 
بخشهایی از نواحی غربی ایران افتادند و اين نواحی را به اشغال خود 
درآوردند. ترکان در ۸۱۷۲۵/۱۱۳۷بر همدان و پس از آن بر خرم‌آباد و 
بروجرد استیلا یافتند (نک: مرعشی, ۶۲؛ لا کهارت, ۰)۳۱۳-۳۱۲ 

پس از به قدرت رسیدن نادرشاه افشار, وی در ۱۷۲۹/۱۱۴۲ 
به قصد مقابله با نیروهای عثمانی به نواحی غربی ایران لشکر کشید و 
بروجرد را از اشغال ترکان آزاد کرد (نک: محمدکاظم, ۱۲۶ بب). در 
اواخر سال ۱۱۴۵ق‌نادر حدود ۳۰۰ تا -۵۰ خانوار از طایفة زند را که در 
نواحی سیلاخور و بروجرد می‌زیستند, کوج داد و روانة خراسان کرد 
(استرابادی, ۲۵۰؛قدوسی,۲۲۸).بروجرد به علت واقع شدن در مسیر 
اتصال راههای مهم در دورةٌ فترت پس از سقوط صفویان تا پایان دورة 
قاجار شاهد لشک رکشیها و اشوبهای متعددی بوده است. 

در ۱۸۰۹/۱۲۲۴ محمدتقی میرزا حسام السلطنه پسر فتحعلی‌شاه 
به حکومت لرستان و خوزستان منصوب شد. وی بروجرد را مرکز 
حکومت خویش قرار داد و برای حفظ امنیت شهر, قلعه‌های کهن را 
تعمیر و بازسازی, و خندقی گرد شهر حفر کرد. همچنین وی عمارت 
حکومتی ومسجدی عالی, مشهور به مسجد شاه و باغی, مشهور به با غ 
شاه با عمارت مرتفعی در میان آن, در نیم فرسنگی بروجرد بنا کرد 
(ظل السلطان, ۲۷۳؛ سیف‌الدوله, ۲۷۴-۲۷۲). 

در اواسط سدءُ ۱۳ق بنا به گفتهٌ زین‌العابدیی شیروانی (ص ۱۴۳) 
بروجرد دارای حدود ۵ هزار باب خانه بوده است و محسدتقی میرزا 
حسام‌السلطته راسته بازاری مستف در آن احداث کرده بود. همچنین 
وی از باغهای میوة این شهر و فرارانی میوه‌های سردسیری و تولیدات 
پارچه جیت بروجرد یاد کرده است. به گفته دوئد در ۷( 
پروجرد دارای ۳۸۶ آبادی, و درآمد سالانة شاه قاجار از اين آبادیها و 


بروجرد ۳۷ 


خود شهر بالغ بر ۵۰۳۳۰۴ تومان پول نقد و ۸۳۲ ۳ خروار غله س نیمی جو 
ونیم دیگر گندم- بوده است (ص ۴۳۸). به گفتذ وی در آن هنگام شهر 
بروجرد به باقتن پارچه‌های چیت گلدار که در سراسر ابران خواستار 
داشت. معروف بود و اين پارچه‌ها حتی تا قلمرو مسلمانان روسیه نیز 
برای فروش می‌رفت.به گفته هم بروجرد دارای ۵۰ کارگاه چاپ نقش 
بر پارچه نخی بوده است که در مالکیت خصوصی اشخاص قرار 
داشته, و درآمد سالانة شاه از این کارگاهها میلغ دو هزار تومان بوده 
است (ص ۳۳۹-۴۳۸). 
اعتمادالسلطنه که در ۱۲۷۶ق از بروجرد دیدن نموده, آنجا راشهری 
با بناهای اغلب نیمه ویران و خانه‌های غیر مسکون وصف کرده است؛ 
اما از مسجد بسیار عالی آن, حصار و خندق, ۵ درواز؛ اين شهر و 
باغهای سرسبز آن به تیکی یاد کرده است. وی می‌نویسد: چون بروجرد 
در بهار از باصفاترین شهرهای ایران است. آن را «دار السردر» 
نامیده‌اند (۳۲۴/۱- ۳۲۵). در ۱۸۷۸/۱۲۹۵م حکمرانی بروجرد 
ضميیمةٌ حکمرانی اصفهان شد و به ظل‌السلطان, حکمران اصنهان 
واگذار شد (همو. ۱۸۰۷/۳؛ شیبانی, ۲۰۱). ظل‌السلطان در تاریخ 
مسعودی (ص ۲۷۲) بروجرد را به شهر سبز حضرت سلیمان تشبیه 
کرده, و از شباهت بسیار آن‌با شیراز سخن گفته است. 
بروجرد از اراخر سدة ۱۲ق به یک مرکز مهم نظامی بدل شد و به 
شکل اردوگاه بزرگ نظامی برای حکمرانان قاجار درآمد تا ولایات 
غربی کشور را به خصوص در مقابله با طوایف لر آرام و ایمن سازند 
(ایرانیکا, 1۷/375). ظل السلطان (نک: ص ۳۰۱) در اردوگاه نظامی 
بروجرد, به فرمان ناصرالدین شاه, ۱۵ هزار سوار و پیاد؛ خود را برای 
نخستین با ربا ونیفرم آلمانی با کلاه خودهای مطلا و پرهای زرد و سرخ 
ملبس کرد. او تا ۱۳۰۵ق بر بروجرد مانند سایر مناطق مرکزی و جنوبی 
ایران حکومت داشت و سپس حکومتش تنها به اصفهان محدود شد. 
(نک: سدیدالسلطنه, ۷۹). 
در گذشته این منطقه به سبب اقامت ایلات و عشایر. محل زد و 
خورد و درگیریهای بسیار بوده است. با اينهمه, لرها در ایام صلح 
محصولات دامی خود را در شهر بروجرد می‌فروختند و آنچه لازم 
داشتند, خریداری می کردند (با رتولد, ۱۹۶ )۰ 
در دور قاجاریه مدرد علوم دینی معتبری در بروجرد فعالیت 
می‌کرد و بسیاری از علمای بزرگ شیعه نیز از این شهر بر خاسته‌اند. 
ماخذ: ‏ این اثیر. الکامل؛ هموه اللباپ» بیررت. دارصادر؛ این حوقل, محمد. 
صورةالارض, به کرشش دخریه» لیدن. ٩۱۹۳۹؛‏ این خردادبه. عبیدالله. السالک رد 
السمالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۹/۱۳۰۶؛ اين فقیه, احمد. مختصر کتاب 
البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۵/۱۳۰۲ع؛ استرابادی. محمدمهدی. 
جهانگشای نادری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ اسکندرییک منشی,» عال م آرای عباسی, تهران, 
۰ ۵ ش :کال الما منسوب بهبالقاسم جیهانی,ترجمةً علی ین عبدالسلام کاتب, 
به کرشش فیروز منصوری» مشهد. ۱۳۶۸ ش؛ اصتلخری, ابراهیم» سالک السالک» 
به‌کوشش دخریه, لیدن, 2۱۸۷۰؛ هموه مسالک ر ممالک (ترجمة کهن فارسی): 
به‌کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ اعمادال_لطته, محمدحسن, مرأة البلدان, به 
کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدت,تهران, ۱۳۶۷ ش ؛اقبال آشتیانی, عبساس, 


۲۳۸ بر وجرد؛ مسجد 


تاریسخمفصل ایران. از حملةٌ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, تهران, ۱۳۳۴۷ ش؛ بارتولد, 
د.رس‌تذکرة چفرافیای تاریخی ایران, ترجمة حمزهٌ سردادور, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ بدلیسی» 
شرقس‌خان, شرف‌نامه, به کوشش محمد عباسی» تهران ۱۳۷۳ ش؛ بنداری اصنهانی, 
فتجحه تاریخ سلله سلجوقی (زبدء‌اللصرة)» ترجه محمدحسین جلیلی. تهران, 
۱۳۶ ش؛یایلی یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد, 
۱۳۳۷ ش؛ جمفری, عباس, گیتا شناسی ایران (دائرةالمعارف جغرافیایی ابران)» تهران, 


۳۹ش؛ جفرافیای کامل ایران, وزارت آموزش د پرورش, تهران. ۱۳۶۶ش: 
حدو_دالعالم, به کوشش منوچهر ستوده» تهران ۲ ۱۹۸۳/۱۳۶؛ حسینی, علی, 
زیدة دالتواریخ, به کرشش محمد نورالاین, یروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ دایرتالعارف 
باهق. ی تاریخی ابران در دورة اسلامی, مساجد تاریخی, تهران, ۱۳۷۸ ش: دوبده س.» 
سفر امه لرستان و خوزستان» ترجد محمدحین آریء تهران, ۱۳۷۱ ش» روملر» حسنء 
احسن التواریخ, به کوشش عبدالحین نوایی, تهران, ٩‏ ۱۳۳ ش؛ زین‌العایدین شیروانی. 
بستا ‏ ن السیاحة, تهران, ۱۳۱۵ ق؛ستودهه حسینقلی؛تاری خآل مظفره تهران, ۱۳۳۶ ش؛ 
سدیدالسلطه, محمدعلی: سفرنامه, به کرشش احمد اقتداری, تهران. ۱۳۶۲ش؛ 
سرتماری عموبی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش»؛ نتایج تفصیلی. استان ارستان, 
شهر_ستان بروجرد» مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۷۶ش؛ سیف‌الدوله, سلطان محمد 
میرتا. سفرنامه, به کرشش علی‌اکبر شدابرست. تهران, ۱۳۶۴ش؛ شرف‌الدین علی 
یزدعص, ظفرنامه, به کرشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ شیبانی, ابراهیم: منتخب 
التواسرين, تهران. ۱۳۶۶ش؛ ظل‌السلطان. صعرد میرز تاریخ سعردی, تهران, 
۳ ۱۳ش؛ ظهیرالدین نیشابرری, سلجوق‌نامه. ۱۳۳۲ش؛ فرهنگ جغرافیایی 
آبادسیهای کشور (خرمآباد)» سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهسران, ۱۳۷۳ ش, 
ج ۵۸+ قدوسی, محمد حسین, تادرنامه, مشهد, ۱۳۳٩‏ ش؛ قزوینی, زگریا آثار الللادء 
بیرو_ت, ۱۹۸۴/۵۱۳۰۴؛ لاکهارت, لارنس, انقراض سلسلةً صفویه و ایام استیلای 
افاخسته در ابران, ترجمة مصطفی‌قلی عماد, تهران, ۱۳۴۳ش؛ محمدکاظم؛ عالم آرای 
نادر_ی, به کرشش محمدامین ریاحی تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ مرعشی صفری, محمدخلیل, 
مجس درخ به کوشش عباس آقبل آشتیانی,تهران» ۷ ۱۳۶ ش؛ مشکور, محمدجواد. 
جغر_اقیای تاریخی ایران باستان, تهران, ۱۳۷۱ ت؛ مولانا بروجردی, غلامرضاءتاریخ 
بروسچرد, جفرافیا؛ حکام, رویدادهاء تهران, ۱۳۵۳ ش؛ میر خواند. محمد, روضالصفاء 
به کهیرشش عباس زرياب, تهران, ۱۳۷۳ش؛ مینورسکی, ولادیسر, سازمان اداری 
حکسویت صفوی, ترجماٌ مسعود رجب‌تیا, به کرشش محمد دییرسیاقی؛ تهران 
۴ ۱۳ش نشریُ دفتر تقضیمات کشوری, معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشرر, 
تهر_قان, ۱۳۷۹ ش, شه ۲؛ نظام‌الدین شامی, ظفرنامه, به کوشش محمدپناهی سمنانی: 
تهر غآن, ۱۳۶۳ش؛ نفیسی, سعید, تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر, 
تهر_عان, ۱۳۶۸ش؛ نقشُ تقیمات کشرری, گیتاشناسیی تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش؛ هدایت. 
رضاقلی, فرهنگ انجمن آرای ناصری, تهران, ۱۲۳۸ق؛ هندوشاه بن سنجره 
تج رب‌السلف.به کوشش عباس اقبال آشتیانی,تهران, ۱۳۵۷ شیاقوت:بلدان؛ نیز: 

,ورام زان ۳ات با ه کهتصا 76 ,6 مقوجه۹۱۳ سا نمعنه۳۲] 


۰ ,۵0000 با 
ابرالحسن میتن 


بُر_وجزد: مَشجد جایع. یکی از کهن‌ترین مسجدهای ساخته 
شده در سده‌های نخستین اسلامی در ایران. مجموعة کنونی مسجد با 
عناحسر بسیار پراکنده‌ای شکل گرفته که طی چند سده در کنار یکدیگر 
برپا خسده‌اند. گاه پیدایش بخشی با از میان رفتن بخشی دیگر و یا تغییر 
چهر2- بخشهابی از این مجموعه همراه بوده. و با تغییراتی که در نیم سدُ 
اخیر .در فضای درونی و پیرامونی آن صورت گرفته, بخشهایی از این 
مجمو_عه از میان رفته است (سیرو 239؛ مهریار ۸۸؛فرژین. -)۵٩‏ 

بحیشینه: نخستین کسی که از مسجد بروجرد نام برده, اصطخری 
است (ص ۱۹۹). نوشتذ وی با تغییر اندکی در کتابهای جغرافی‌نویسان 


پس از اوتکرار شده است (نک:اشکال العالم, ۱۴۲؛ ابن حوقل, ۳۶۸/۲: 
یاقوت. ۵۱ حمدا لله مستوفی در سدذ۸ق/۱۴م از دو جامع عتیق و 
حدیث درپروجردیاد کرده است (ص ۷۰). 

مشهور است که جامع بروجرد را حموية بن علی, وزیر ابودلف بر 
ویرانه‌های آتشکدة شهر بنا نهاد (پیرنیا, ۴). اگرچه شواهد به‌دست آمده 
طی کاوشهای باستان‌شناختی در محل گنبدخانهة مسجد نشان می‌دهد 
که دیوار مسجد بر بنیادی سنگی که از پیش وجود داشته, استوار است. 
آما تاکنون نشانه‌ای از آثار پیش از دوران اسلامی یافت نشده است و از 
این‌رو تبدیل بنای آتشکده به مسجد قابل تأسل است (تحقیقات 
میدانی؛ مهریار ۱۴۶-۱۰۸۰ نیز نقشه .)٩‏ 

آغاز پژوهش دربارة این بنا به حدود اوایل سدة ۱۴ش بازمی‌گردد. 
درپی گزارشهایی حاکی از وجود بنایی نخبه و پراهمیت در لرستان و به 
دنبال بازدید بنا در ۱۳۱۳ش/۱۹۳۴م. گزارشها به يقین تبدیل شد؛ در 
سال بعد پوپ شرح کوتاهی از اين بازدید را همراه با تصاویری منتشر 
ساخت («گزارش...», 31, نیز تصویرهای 5 ,3 ,2). اما آغازگر 
پژوهش دقیق بنای جامع بروجرد. سیرو محقق نامدار فرانسوی بود. 
وی پیش از یک دهه پس از بازدید نخستین, به بررسی جامع و روشمند 
این بنا پرداخت و نتیجذ پژوهش ارزشمند خود را طی مقاله‌ای مفصل با 
تصویر و نقشه منتشر ساخت (نک: ص 239-258) و سرانجام, سازمان 
ملی حفاظت آثار باستانی ایران در دو دهد ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ ش برای تعمیر 
و حفاظت بنا به پژرهشهای میدانی در مسجد اقدام نمود. حاصل این 
پژوهش روشن شدن پاره‌ای ابهامات و تصحیح نظریات پژوهشگران 
پیشین بود (نک: مهریار ,۱۶۴-۷۸ ؛ مقدس, ۲۰۶-۱۳۵ )۰ 

امروزه مسجد دارای صحن مرکزی است که محور شکل‌گیری 
بناهایی است که به‌تدریج درگذر زمانی بسیار طولانی و در دوره‌های 
ساخت و ساز تغییر کرده است؛ جبهة شمالی آن به شبستان شمالی 
محدود می‌شود. سطح کف این شبستان از سطح صحن پایین‌تر. و 
سطح مستوی بام آن چند پله از کف صحن بالاتر است و جبهة شرقی و 
غربی را تأسیسات غیرقرین؛ ورودیها محدود می‌سازد. هشتی ورودی 
شرقی از گوشة جنوب شرقی, و ورودی غربی نیز از طریق یک هشتی 
مشابه, دسترسی به صحن را ممکن می‌سازد. سقاخانه, یک حجره و 
حوضخانه در جنوب آن واقع شده است. در جبهة جنوبی, دو شبستان 
در دو طرف مناره‌های کوتاه تتها ايوان رفیع مسجد به طور قرینه قرار 
دارند که از الحاقات گنبد اصلی به شمار می‌روند. بنای گنبدخانةٌ اصلی 
میان دو شبستان شرقی و غربی ایوان و نیز مغازه های جبهةٌ جنوبی 
محصور است (مهریار,۸۵۸). 

کهن‌ترین بخش از فضای معماری مسجد که تا امروز برپا مانده. 
بخشهایی از ساختمان اولیة گنبدخانه است؛ برخی از آثار یافت شده, 
گویای پیشینه‌ای کهن‌تر است. از جمله آجرهایی که از تخریب ستونهای 


۱۹ 


استوانه‌ای اولیه بر جا مانده است. همچنین کشف تکه سفالینه‌ها و 
سکه‌ای‌با تاریخ ۳۶۰ق, جایگزینی ساختمان گنبدخانه را بربنای پیش 
از آن نشان می‌دهد (سیرو. 246؛مهریار, ۱۵۰؛مقدس, ۱۷۳,۱۷۰ )؛ از 
این‌رو, می‌توان چنین پنداشت که در هنگام برپا شدن ساختمان 
گنبدخانه, مسجدی شبستانی برپا بوده, و همانند مسجدهای شبستانی 
ساوه تائین و نطنز (اواخر دور آل بویه), مقصوره‌ای با شکوه در میان 
جبهذ قبله وجود داشته است (نک: هموء ۱۷۱) که پیرنیا (همانجا) 
جامع بروجرد رانام آورترین آنها می‌داند. 


گنبدخانة اولیه.بنای چهار گوشه‌ای است که درازای هر یک از ۴بر 
درونی آن به ۱۰/۲۰ متر می‌رسد و ساختمان گنبد بر ۱۴ ستون مرکب 
استوار شده است. هر یک از ستونهای میان اضلاع گنبدخانه, ترکیبی 
است از سکعبی که در هر یک از ۴ کنج آن استوانه‌ای جا دارد که 
مجموعاً یک واحد را تشکیل می‌دهند. نمای سطرح جانبی مکعب 
رگ‌جین آجری ساده‌ای دارد و نمای استوانه‌ها. با تکراری از نقوش 
هندسی در بافت آجری زینت شده است. ستونهای هر یک از چهار- 
گوشة گنبدخانه, اندکی بزرگ‌تر از ستونهای میان اضلاع است. در 
میان هر جبهه از گنبدخانه, طاق وسیعی در میان دو راهرو باریک 
کتاری که قريتة یکدیگرند. جا دارد. در جبهة قبله, محراب در فضای 


بر و جرد مسجد ۲۳۹ 


طاق میانی جاسازی شده است و راهروهای کناری فرو رفتد است. 
دهانه‌های میانی و راهروهای شرقی و غربی گنبدخانه به شبستانهای 
کناری راه می‌یابد و از سمت شمال به حیاط راه دارد (سیرو, 241: 
مهریار, ۷٩).بافت‏ آجری تزیینی ساده‌ای که در قاب‌بندیهای دو طرف 
محراب موجود است و بدنة داخلی فیلپوشهای فضای گنبدخانه و 
همچنین ستون‌نماهای استوانه‌ای شکل داخلی را می‌توان با مقبر؛ شاه 
اسماعیل سامانی, گنبدخانة جامع نطنز (۳۸۹ق) و نیز بناهای دورة 
سلجوقی همچون‌گنبد خانه جامع‌قزوین, مدرسذحیدریه, جامع گلپایگان 
و جامع‌اردستان مقایسه‌کرد (گدار,نقشه‌های 142 ,141 ,137 ,132؛ 
قوچانی,۰)۱۳۲ 

گنبدخانه در دور سلجوقی: کتیبه‌ای آجری با خط کوفی بتایی 
تزیینی, زینت‌بخش بالای فضای محراب است: «بسم‌الله اللهم اغفر 
امر هذا القبه الصدر الاجل مجدالدین ح ... ابوالعز محمد بن طاهر بن 
سعید اطال اللهبقائه». اگرچه کنیبه فاقد تاریخ است, اما با توجه به نام 
بانی آن (وزیر مسعود سلجوقی) می‌توان گفت که میان سالهای ۵۲۳ 
تا ٩۵۳ق‏ بهبنا افزوده شده است. 

ارتفا ع اضلاع چهارگانة گنبدخانه تا نقطه انتقالی پلان ۴ به ۸ حدود 
۰ متر است و در محل تبدیل آن به هشت ضلعی ساختاری ساده و 
عاری از ظرافت به چشم می‌خورد. روی طاقهای مسطح در بالای 
راهروهای اصلی, بجز جبهذ جنوبی که دارای قاب گره‌کاری آجری 
است. روزنهایی تعبیه شده. اما با کمی دقت می‌توان دریافت که در اغاز 
اين جبهه نیز دارای روزن بوده, و در دوره‌های بعدی قاب گره‌کاری 
جای‌گزین آن شده است. ارتفا ع طاق‌بندی هشت ضلعی گنبد از روی 
دیوارهای ۴ جبهه حدود ۳/۰۲ متر است. آنگاه به شانزده ضلعی تبدیل 
شده, پس از ۱/۴۰ متر با قرار گرفتن ۵ رح آجر افقی. نخستین رگ آجر 
عرقچین‌گنبد روی این‌نوار استوار شده‌است. این‌گنبد دو پوسته,و یکی 
از کهن‌ترین نمونه‌های گنبد دو پوش در ايران است. پوستة داخلی از 
انحنای معمول دور؛ سلجوقی پیروی می‌کند, و پوسته خارجی پوششی 
با پدنة کشیدة چادر مانندی داشته است. اکنون گنبدی فلزی با نمایی از 
کاشی و آجر بر رری پوشش اصلی جاسازی شده است (مقدس, ۱۳۷- 
۸ سیرو, 241,244؛پوپ, «گزارش»۰ 31 تصویر 3؛مهریار۵۰٩)-‏ 

جاسازی کنیبُ یاد شده با تغییر چهر بنا و افزایش پوسته‌ای آجری 
بر بدنة داخلی گنبدخانه از کف تا بالاترین نقطُ عرقجین گنبد همراه 
بوده. چتانکه تزیینات آجری ساژة قبلی مستور شده است, ولی با 
تغییراتی که در نمایش خطوط کلی معماری داخلی بنا داده شده, ۱۶ 
طاق‌نمای کاذب بر بالای فضای هشت ضلعی و در زير کتیبه دایرة پاکار 
کنبد جاسازی شده است. به احتمال بسیار افزودن پوستة سه و نیم 
آجری بر نمای بیروتی بتا در همین زمان صورت گرفته است (مهریار, 
۵ مقدس, 6۱۶۳-۱۶۰ 

منار اولیه: تک مناربیرون جبههُ جنوب غربی بنا را نیز می‌توان از 
یادگارهای دور؛ُ سلجوقی ویا نزدیک یه آن دوره دانست که بخشهایی از 


۳۰ پروجردی 


سطو_ح پایینی آن در زیر ساخت و سازهای جدید پنهان مانده است 
(همو_,۱۷۳,۱۴۰۰۱۳۸). 

وسجود قطعات کاشی و حروف کتیبه‌های کاشی فیروزه‌ای رنگ در 
زير مسطح کف آمروزی گنبدخانه حاکی از تزیینات پیشین بناست. زمان 
این د گرگونی نزدیک به دور تعمیرات اساسی گنبدخانه است؛ اما در 
حال -حاضر نشانه‌ای از آن برجای نمانده است (مهریار, ۱۲۰)- 

التحاقات پنا: 

التف - دور؛ صفویه: مسجد جامع بروجرد در دورهُ صفویه گسترش 
قابل -ملاحظه‌ای یافت و چهر؛ آن کاملا تفییر کرد. گنبدخانه یا شبستان 
مرکزی دارای ایران شد و دو شبستان در شرق و غرب به آن الحاق 
گردید. معماری شبستانها با طاقهای بزرگ مربوط به دور صفوی است 
(نگ: چوپ, «(بررسی...», تصویر 13 302). اين افزوده‌های بسیار دقیق 
و ظر_یف ترکیب مناسبی میان طاقهای شبستانهای شرقی و غربی ر 
ایوان بزرگ پدید آورده است (سیرو, 243,250).سکه‌هایی که با تاریخ 
ضرب ۸۵۱ و ۸۵۳ق در زیر پایه‌های شبستان شرقی به دست آمده, 
حاکی از برپایی شبستانها در جای ساخت و سازهای کهن‌تر است 
(مهر_یار, ۱۱۲). 

د و دور؛ صفویه با نصب ۴ ستون در فضای گنبدخانه و با استفاده از 
طاق و تویزه‌های خشتی, کف گنبدخانه را به میزان ۱/۸۰ متر بالاتر 
آرردحهاند تا با کف شبستانها یک‌دست بشود (در ۵۰ و ۶۰ سانتی‌متری 
زیر این کف دو کف قدیمی‌تر وجود دارد). اما اين اقدام سبب سرگیر 
شدن راهروهای کناری هر یک از ۴ جبهة گنبدخانه شده است. کمبود 
بلندی پوشش دهانه‌های میانی آنها. با تخریب پوشش قدیمی راهروها و 
دهانص‌های میانی جبران شده, و پوششهای آجری تازه در سطحی بلندتر 
از گذ شته برپا شده است. 

هضر یک از شبستانها دو ناو به عمق ۳ فرش‌انداز در جهت قبله دارد 
که بسه قرینه در دو سمت گنبدخانه جا گرفتهاند (مقدس, همانجاها؛ 
مه ریت ر,۱۴۵,۱۱۹,۱۱۲,۸۸؛سیرو 247-252). 

مسجموع تأسیسات ورودی غربی با معماری بسیار خوب در این 
دوره_ تکمیل شده است. کتیبه‌ای سنگی حاوی فرمان شاه عباس اول 
صفوتی با تاریخ ۱۰۲۲ق بر سر در اين ورودی نصب است. از دورد 
صفو یه کتیب دیگری با ماده تاریخ ۲٩۱۰ق‏ روی دماغة درٍ ورودی غربی 
گنیدسخانه به چشم می‌خورد؛ همچنین منبر چوبی نفیسی در کنار 
محرراپ, با نوشتهُ «عمل یارمحسد نجار» و ماده تاریخ «منبر 
اخلاحص‌دان» (۱۰۶۹ق) جای دارد (ایزدپناه, ۵۲۳/۲ - ۵۲۵؛ مقدس. 
۳ ۱۶۵). 

سس دوره قاجاریه: در اين دوره استحکام بخشی و تعمیرات بسیار 
دقیقصی در ایوان سمت قبله صورت گرفته, و طاق ایوان کاملاً بازسازی 
شده است. اکنون طاقهای آن همانند طاقهای شبستانهای صفوی 
نیسست, و اضافه کردن نمای تازه در اینجا به وضوح به چشم می‌آید؛ دو 
گلدسسته نیز بر فراز ايوان سر برافراشته است. برپای‌های شرقی و غربی 


ایوان در سنگ نوشته دیده می‌شود که متن هر یک تأیید دیگری است و 
حاوی احداث دو گلدسته و تعمیر سجد در ۱۲۰۹ق است (سیرو, 
250,4؛ مقدس, ۱۶۶-۱۶۵ )- ورودی غربی تغییر و تحول و گسترش 
یافتد. وبه جای بخشهای ویران شد؛ دورة صفوی تاسیسات تازه‌ای برپا 
شده است. همچنین تأسیسات ورودی شرقی به مسجد اضافه گردیده 
است (سیرو, 257-258). شبستان شمالی که در زیر کفب مهتابی وسیع 
مستطیل شکلی جای دارد. از ساخت و سازهای این دوره است. این 
شبستان نقشه‌ای کلاسیک و معماری ساده و یکنواختی دارد. طاقها با 
دقت ساخته شده است. وجود محرابی قدیم‌تر در زیر محراب کثونی 
شبستان شمالی, ورودی گوشه شمال شرقی شبستان به کورچ مجاور و 
دیوار خشتی زیرنمای اجری دیوار شمالی شواهدی هستند که می‌توان 
آنها را نشانة نوسازی و تعمیر شبستانی قدیم‌تر دانست و بعید نیست که 
نشانه‌هایی از مسجد اولیه در این محل به‌دست آید (همو. 256؛ مقدس. 
۳ 
در دوران جنگ ايران و عراق حدود ۱۰ بمب و موشک در فاصلهً 
یک تا ۱۰۰ متری جامع بروجرد منفجر شد و خساراتی جدی بر بنا وارد 
آورد که یعدها ترمیم گردید (همو, ۱۶۹-۱۶۸). جامع بروجرد با شمارة 
۸ در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است (مشکوتی, ۲۹۲). 
ماخ این حوقل, محمد, صورة الارش, به کرشش دخریه, لیدن, !۲۱٩۳۹‏ اشکال 
العالم, منسوب به ابوالقاسم جیهانی, ترجمٌ علی بن عبدالسلام کاتب, تهران» ۳۶۸ ۱ش! 
اصتلخری, ابراهیم؛ مسالک الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۲۷ ٩۱۹م؛ایزدپناه‏ حمید, 
آثار باستانی و تاریخی لرستان, تهران, ۱۳۶۳ش؛ پیرنیاء گریم. «مساجده: معماری 
ايران دور اسلامی, به کرشش محمدیرسف کیانی؛ تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ حمدالله مسترفی» 
نزهةالتقلوب, به کرشش گ. لسترنم» لیدن, 6۱۳۳۱ ۱۳٩۱م؛‏ فرزین: علیرضاه 
لرستان د رگذر تاریخ, تهران, ۲ ۱۳۷ش: قوجانی, عبدالله, «بررسی کیبه‌های تاریخی 
مجمرع نطتز و مسجد جامع تاثین»» ره تهران, ۱۳۷۵ش, شم ۲۶ و ٩۲۷‏ مشکاوتی, 
نصرت‌الله فهرست باهای تاریخی و اماکن باستانی ایران, تهران: ٩‏ ۱۳۴ش؛ مقدس, 
محمدء «تاریخچةٌ مختصر مسجد جامع بروجرد», مجموعةٌ مقالات کنگرة تاریخ 
معماری و شهرسازی ایران, تهران, ۱۳۷۶ش: ج ۵؛مهریاره محمد, «بررسی مقدماتی 
مسجد. جامع بروجرد» اثر» تهران, ۴ ۱۳۶ش, شه ۱۰ و ۱۱باقوت, بلدان؛ تحقیقات 
میدانی مولف؛ نیز: 
002۲-۵-۳۵ م۱1۴۵ مه نومه ععججمتج۸ دما مه اتنلو6 
اک مها که اعدمه] رممتمتاه ۳ دنام موه :162 ۷۵۱۰ ۱936۱ بصعاعمه۲ 
فا ۲ خاک ] جهما 4۳ ۱۱۵ ره حااعااق دوه جنگ عنا اه جمقمعگ 
گرم هنک 4 لا :1۷ ]۷۵ ,۱935 رازه۲ مان ررووام۸۳۵۵ ۵۵ ۱ 
ع ‏ نز عغناووم ما با تماق :۱961 معاه حداه بات معاع۳عط 
عاوهآهبه ۵۳ کامعصم۲۳۳ ادها عل «اعاادق رط‌ازلنمتنهظ 


1941:۷۵۷۰ رکز۳۵ ,۵۳۱۵۵/۵1۵ 
محمد مهریار 


پروجزدی: سید حسین طباطبایی (۱۷ فروردین ۱۱-۱۲۵۴ 
فروردین ۱۳۴۰ش/ ۶ آوریل ۱۸۷۵ ۳۱ مارس ۱۹۶۱م), فرزتد 
سیدعلی » فقیه نامدار و از مراجم برجسته امامیه در عصر حاضر . 


وی در خانواده‌ای روحانی و متمول در بروجرد زاده شد؛ نیاکان او 
اصلاً از سادات طباطبایی اصفهان (آل طباطبا) بوده‌اند که نسب به 


م۰ (9۳۷۵ 1.۸4 


اسماعیل دیباج می‌رسانند و ظاهراً شاخه‌ای از این خاندان در سده 
۳ق به بروجرد آمده‌اند (نک: بروجردی, «عجالة ...»۰ ۰۱۲۸ ۱۳۱). 
اجداد وی همواره از عالمان دینی و مراجع تقلید بوده‌اند که با خاندان 
مجلسی اول, وحید بهبهانی و صاحب ریاض نسبت داشتند (نک: همان. 
۷ +دوانی, زندگانی..۰)۷۴۰/۳۰۰ 

بروجردی در ۷ سالگی به مکتب فرستاده شد و تحصیل مقدمات را 
در مدرسد علمی نوربخش بروجرد نزد پدر و شماری از استادان په 
انجام رسانید (آقابزرگ, طبقات..., ۶۰۵/)۲(۱؛ دوانی, همان, -٩۳‏ 
۴ در ۱۳۱۰ق به حوزه علمية اصفهان رفت و در مدرسذ صدر آن 
شهر تحصیلات خود را ادامه داد. وی علوم نقلی را نزد عالمانی چون 
ابوالمعالی کلباسی (د ۱۳۱۵ق/۱۸۹۷ع). سیدمحمدباقر ذرجه‌ای (د 
۲+ ) و محمدتقی مدرس (د ۱۳۳۷ق/۱۹۱۹م) تکمیل کرد؛ 
همچنین بخشی از علوم عقلی و ریاضی را نزد آخوند ملامحمد کاشانی 
زد ۱۳۲۳ /2۱۹۱۵) و جهانگیرخان قشقایی (د ۱۳۲۸ /2۱۹۱۰) 
فراگرفت و خودحوز؛ درسی تشکیل داد وبه تدریس فقه و اصول و علوم 
دیگرپرداخت (آقابزرگ «همانجا؛ رازی, گنجینه ..., ۳۳۶/۱ ریحان الله 
یزدی, ۷۴؛ دوانی, همان, ۰۹۴ .)٩۶‏ از استادان وی در اصفهان که به 
دریافت اجازة اجتهاد از آنان نائل گردید, باید به سیدابوالقاسم حسینی 
دهکردی (د )و اشاره کرد (برای صورت اجازه, نک 
واعظ زاده, مقدمد..., ۲۷). 

بروجردی در اواخر سال ۱۳۱۹ق در حالی که خود مجتهدی مسلم 
بود و در فقه و اصول مبنایی خاص داشت, روانة نجف شد و از محضر 
استادان بزرگ فقه و اصول بهره برد (رازی. همان, ۳۴۷-۳۴۶/۱؛ 
دوانی, همان, ۷٩)؛با‏ وجود اين, به تصریح خود وی, مبنای او در فقه و 
اصول با دیدن استادان بزرگ نجف تغییر نکرد. وی حدود ٩‏ سال به 
شیوه‌ای معتد و مستمر از درس آخوند خراسانی (د ۱۱/۱۳۲۹٩۱م)‏ 
بهره‌مند شد (همانجا) و از بهترین شاگردان این استاد به شمار 
می‌رفت؛ به‌گونه‌ای که از مقزرین درس آخوند خراسانی بود و تعلیقاتی 
نیز بر کفایه‌الاصول استاد خود نگاشت (رازی. همان, ۳۴۷/۱؛ 
خوانساری. ۶۱). وی همچنین در درس رجال فتم‌الله 
شریعت اصفهانی (د۱۳۳۹ق/ ۱۹۲۱م) نیز شرکت کرد و در اين علم به 
اجتهاد رسید (آقابزرگ. همان, ۶۰۶/)۲(۱) و از هر دو استاد خود 
اجاز؛ اجتهاد دریافت کرد (برای صورت اجازه. ن5: واعظ زاده, همان, 
٩‏ ۷۳-۷۲). وی همزمان با تحصیل در نجف, خود حوز؛ درسی 
تشکیل داد وبه تدریس دروس سطح پرداخت. 

بروجردی در ۱٩۱۰/۱۳۲۸‏ به بروجرد بازگشت و به رغم اصرار 
آخوند خراسانی به بازگشت وی, همانجا ماند و به تصنیف و تدریس 
مشغول گردید (آقابزرگ. رازی, همانجاها؛ ریحان‌الله‌یزدی, ۷۵: 
دوانی, همان, ۱۰۱). وی در همان سالهای اول با زگشت, حاشیه‌ای بر 
العروة الوثقی اثر سیدمحمدکاظم طباطبایی تهیه کرد که با انتشار آن, 
شماری از مردم, به ویژه مناطق غرب ایران, در امر تقلید به ار رجوع 


بروجردی ۳ 


کردند (همان ۰)۱۰۴ 

بروجردی در ۱۳۴۴ق پس از بازگشت از سفر حج ۸ ماه در نجف 
اقامت کرد. در باز گشت به ایران به اتهام شرکت در جلسات و اقدامات 
علما برضد حکومت رضاخان در مرز خسروی دستگیر شد. سرانجام 
پس از چند ماه اقامت در تهران و یک سال و اندی در مشهد و توقفی 
چند ماهه و تدریس در قم در ۱۳۴۶ق دوباره به زادگاه خویش باز یت 
(دوانی, همانجا, نیز نهشت.... ۲ رازی. همانجا؛ واعظ زاده. 
همان,۲۰-۱۸؛مرجعیت...,۰۱۲۱-۱۴۲۰ ۳۰۸-۴۰۷ )۰ 

بروجردی پس از مراجعت از حج, رسالاٌ عملیه‌ای به طبع رساند 
(آقابزرگ. همانجا؛ دوانی, زندگانی, ۱۰۵). پس از وفات محمدرضا 
دزفولی (د ۱۳۵۲ق) و محمدحسین غروی بروجردی (د ۱۳۵۳ق) از 
مراجع مناطق جنوب و غرب ایران مرجعیت این مناطق و بخشی از 
خراسان به او رسید (علوی,۰)۳۳۹ ۲ 

در محرم ۱۳۶۴ادی ۱۳۲۳ درپی درخواست مراجم رعلمای حوزهٌ 
علية قم و طبقات گوناگون مردم, همچنین شاه وقت و دولتمردان وارد 
قم شد (آقابزرگ, رازی» ریحان‌الله یزدی, همانجاها؛ دوانی, همان 
۷ اندکی پس از درگذشت سیدابوالحسن اصفهانی (د ۱۳۶۵ق/ 
۵ش) و حام‌آقا حسین قمی (د ۱۳۶۶ق). بروجردی به عنوان 
مرجع عام در جهان تشیع پذیرفته شد (آقابزرگ, طبقات, ۶۰۶/)۲(۱- 
۷درانی, همان ۰)۱۲۱ 

الفب-حیات اجتماعی -سیاسی: حوز؛علمیقم در دورانزعامت 
بروجردی به مهم‌ترین مرکز علمی جهان تشیع مبدل گردید (رازی: 
گنچینه, ۳۵۰/۱)؛ بسیاری از طلاب و علما به قم آمدند, به گونه‌ای که 
شمار آنها بالغ بر ۵ هزار نفر گردید و نخستین‌بار حوزهُ نجف برای 
کمکهای مالی به قم چشم دوخت (1/158 ,8 , 812؛ نیز نک: مرجعیت, 
۵ و بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی به 
رشته تحریر درآمد (دوانی» همان, ۰)۱۳۶ 

یکی از اقدامات اساسی بروجردی, فرستادن مبلغ و نمایندة مذهبی 
به کشورهای اروپایی, آمریکایی و افریقایی بود (مطهری, ۲۴۴- ۲۳۵؛ 
دوانی, همان, ۲۵۲؛ فاضل لنکرانی, ۱۵۱ ). علاوه بر آن, بناهای زیادی 
پدید آورد که از مهم‌ترین آنها مسجد اعظم قم مدرسدٌ علمیه و 
کتابخانه‌ای در نجف اشرف و مسجد بزرگی در کنار درياچة آلستر در 
بندر هامبورگ آلمان به نام مسجد جعفری, قابل ذکرند (ن5: آقابزرگ» 
همان,۴۰۸/)۲(۱؛ریحان‌الله یزدی, ۸۲-۸۰؛دوانی , همان, ۲۱۳-۲۱۳؛ 
برای فهرست ابنیه. نک: رازی, همان, ۳۵۳-۳۵۲/۱). اهتمام وی به 
مسالهٌ وحدت اسلامی در قالب حمایت از «دارالتقریب بین المذاهب 
الاسلامیه» و برقراری روابط دوستانه با مفتیان مصر و رژسای 
جامع‌الازهر - شیخ عبدالمجید سلیم و شیخ محمود شلتوت - 
سرانجام به فتوای تاریخی شلتوت در ۱۷ ربیع‌الاول ۱۷/۱۳۷۸ مهر 
۷ سش مبنی بر جواز پیروی از مکتب جعفری انجامید (مطهری, 
۲۴۴-۳ :نیز نک: احمدی, ۸۲: فاضل لنکرانی, ۱۵۲؛ منتظری, ۲۵۲- 


۳ بروجردی 


۳ +مکارم‌شیرازی, ۲۷۳-۲۶۹ برای متن فتوا نک فلسفی, ۱۸۰). 

بدون شک بروجردی با بیش از نیم قرن حضور در تاریخ معاصر, 
آگاهیهایی به دست آورد که به مشی سیاسی او شکل بخشید. براساس 
همیین آگاهیها و تجربه‌ها بود که سبب شد تا ری در جریانهای سیاسی که 
آغاجر و فرجام آن معلوم نبود. از اقدام فوری پرهیز کند (نک: دوانی, 
نهشست..., ۳۳۸(۲؛ علوی. ۳۱۳). این تجربةً سیاسی در جریانهای 
بعدعی چون ملی شدن صنعت نفت (نک: سلطانی طباطبایی, ۳۶). 
مخ لفت با کسیل نیرو به فلسطین (نک: همو, ۵۰-۴۹؛ برای بيانیةٌ وی در 
خرداد ۱۳۲۷ دربار؛ فلسطین, نک: مرجعیت, ۴۵۷- ۴۵۸) و تا حدی 
مس له قدایبان اسلام (نک: سلطانی طبا طبایی, ۳۹-۳۶؛ برای اسنادی در 
این باره, نک: مرجعیت, ۴۷۲-۴۷۰) مشاهده می‌گردد. گفته شده که در 
این جهت‌گیریها, مصالحی چون عدم تضعیف دولت در برابر اجانب 
(نک : سلطانی طباطبایی, ۵۲) و حفظ مرجعیت (نک: واعظ زاده, 
((مصاحبه »,۲۲۹-۲۲۸ ) همواره مدنظر وی بوده است. 

از جمله اقدامات وی, می‌توان این موارد را برشمرد: اجبار دولت به 
پذیرش درخواستهای حاج آقا حسین قمی که در ۵ ماده, از جمله آزاد 
گذا ردن زنان در حجاب, به دولت ارائه شده بود (نک: دوانی, زندگانی, 
۱۸۲-۸۰ علری, ۳۳۳-۳۳۲؛ سلطانی طباطبایی, ۵۴؛ برای صورت 
این درخواستها, نک: مرجعیت, ۲۷۰-۲۶۹)؛ مبارزه با فرق بهاییت که 
سر تنجام به تخریب معبد حظیرةالقدس آنها در تهران انجامید (نک: 
دوا حی, همان, ۳۶۲-۳۵۹؛ واعظ زاده, همان, ۲۳۳-۲۳۱ نیز کبهان, 
۱ + مرجعیت, ۴۹۹-۴۹۸)؛ مخالفت با طرح تغییر خط از فارسی به 
لا تین ؛ و لایحذ اصلاحات ارضی (ن5: سلطانی طباطبایی, ۵۳؛ فاضل 
لتکی رآنی,۱۵۴۲-۱۵۳؛ فلسفی , ۴۹۰: تصویر سند شم ۴۶). 

ب-سبک فقهی و آراء علمی: 

۱.فقه و اصول: ازنظر روش‌شناسی پژوهش در فقه, بروجردی را 
با ید دنبال کنندة گونه‌ای برخورد تاریخی با فقه دانست؛ اگرچه پیشینة این 
طرح تفکر را باید در حوزه اصفهان - خاستگاه علمی وی - جست وجو 
نموسد (نک: واعظ زاده, مقدمه, ۴۰, («مصاحبه», ۲۲۱-۲۲۰؛ علوی, 
۳۴ وی با آشنایی با تاریخ فقه. تسلط بر فقه و روش مذاهب اهل 
سنست و احاطه بر حدیت و طبقات رجال (نک: مطهری, ۲۴۲-۲۴۱؛ 
دوا نی, زندگانی, ۱۵۵-۱۵۴؛پناه اشتهاردی, ۱۸۷؛ واعظ زاده, همان, 
۴ ۲۱۶-۳), توانست تحولی در حوز؛ علمية قم به وجود آورد و در 
موآٌ ردی‌با ار نظریات نو در فقه وعلوم وابسته به آن, به ویژه علم رجال 
تک: سطور بعد),بر غنای این روش بیفزاید. 

در دید گاه بروجردی, فقه و احادیث امامیه به منرلة حاشیه‌ای بر فقه 
اهلی سنت است (نک: عراقی, ۱۶۳؛ واعظ زاده. همان, ۰۲۰۸ ۳۱۵؛ 
منتعظری, ۲۵۰-۲۴۹). وی برپاية این نگرش, نکات تاریخی را به منزلا 
قريِتَة متصل برای روایات ائمه (ع) می‌دانست (نگ: البدر.... ۶ نیز 
بای نمونة عملی, ن5: ۸-۷) و شناخت محیط صدور اخبار و آگاهی از 
امو_ر مرکوز در اذهان اصحاب اثمه (ع), به دلیل مأئوس بودن آنها با 


فتارای فقهای اهل سنئت را در استتباط احکام لازم می‌شمرد و بدین 
شیوه به تحلیل روحيهٌ راوي دست می‌یافت (همان. ۱۶۳, ۱۹۰؛ 
مطهری,۲۴۱!برای نمونهٌ عملی. ن5: بروجردی, همان, ۱۹۹۰۵؛فاضل 
لنکراتی۱۴۵۰).وی با تأکید بر حدیت ثقلین به عنوان مأخذ فقه امامیه از 
پیامبر(ص), بر اخذ سنت نبوی از طریق احادیث اهل بیت( ع) اصرار 
داشت (نک: سبحانی, ۱۸۱-۱۸۰؛ پناه اشتهاردی, ۱۹۲؛ واعظ زاده. 
همان, ۲۲۳-۲۲۲). مطابق تحلیل وی, از آنجا که اخبار نبوی در 
بردارنده تمامی فقه تبود و امامت ائمه( ع) و حجیت اقوال آنها پذیرفته 
نگردید . اهل سنت نیا زمند اجتهادبراساس قیاس, استحسانات ذوقی و 
مصالح و مفاسد مظتون شدند؛ در حالی که اجتهاد نزد امامیه تنها تطبیق 
اصول‌مأثور بر موارد است (بروجردی, همان, ۱۰). 

بروجردی در بحتهای اصولی با محور قرار دادن کتاب کفایة 
الا صول استاد خود. به بسط آن و بیان نظرات خود- و نه نقد کل آراء 
اصولیین - می‌پرداخت (واعظ زاده, همان, ۲۱۴) و در برخی از 
مباحث اصولی نیز مینای ویژه‌ای داشت. به عنوان نمونه با نگرشی 
تاریخی بر («دلیل انسداد)», آن را دلیل بر حجیت خبر واحد و نه حجیت 
خن مطلق می‌دانست (صافی, ۱۲۳). وی کمتر مسائل فقهی را بر 
سائل شکی اصولی مبتتی می‌کرد و هرگز به دنبال مسائل فرضی 
نمی‌رفت (مطهری, ۲۴۲) و با تبحر در علوم حدیث, به ندرت نیازمند 
تسسک به اصول عملیه می‌گشت (صافی, ۰)۱۲۳-۱۲۲ 

شایان ذکر است که براساس دیدگاه وی, روایات امامیه, منحصر به 
احادیت موجود در کتب اریعه نیست, بلکه بسیاری از اين روایات در 
جوامع اولیه موجود بوده که از سوی مشایخ سه‌گانه روایت نشده است؛ 
چه, بنای آنها بر نقل مسائلی بوده است که طریق مسلسل به روات آن 
داشته یاشند. بدین‌ترتیب در فقه امامیه پیش از ۵۰۰ مساله موجود است 
که با رجود فتوای مشايخ, نصی درباره آنها در دست نیست. وی برپاي 
این نگرش, مسائل فقه را بر دو قسم-«اصول متلقات» از ائمه( ع) که 
در کتب فقهی قدمای اصحاب,بدون تصرف یا ذکر تفریعات جدید اورده 
شده است و «مسائل تفریعی» مستنبط از اين اصول.- بخش کرده است 
واجما ع را در مسائل تفریعی استنباطی حجت نمی‌دانست؟ اگرچه در 
مسائل قسم اول, صرف شهرت قدما, کاشف از وجود نص معتبر بود 
(نک: الیدر, ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۱۰-۸ ۰۲۷۴ ((بحت حجیة...4, ۲۸۶؛ منتظری. 
۲۵۱۰ برای نموته‌هایی از کاربرد عملی اين نظریه در فقه, نک: 
بروجردی, البدر, ۰٩۳‏ ۰۱۱۴ ۰۱۸۸۱۱۵۵ ۲۰۱). در واقع کاربرد قواعد 
اصولی, به ویژه اصول عملیه نیز در قسم درم آشکار می‌گردد (برای 
نمونه, ت5: همو (( | لصلاة...»۰)۱۰۸۰ 

۲ حدیث و رجال: یکی از ابتکارات بروجردی در زمین حدیث و 
رجال. طبقه‌بندی رجال امامیه و بهره‌گیری از آن در پژوهشهای حدیثی 
است. وی رجال امامیه را پراساس استادی و شاگردی - و با لحاظ 
متوسط ۲۰ سالبه طبقاتی تقسیم کرده است که با صحابه پیامیر(ص) 
آغاز می‌گردد و تا شیخ طوسی (د ۱۰۶۸/۴۶۰م)» ۱۲ طبقه, و از 


ابوعلی فرزند شیخ طوسی تا شیوخ بروجردی ۲۴ طبقه است و هر طبقه 
باید از طبقة سایق به طور مستقیم روایت کند. مگر اينکه راوی معمر و 
معاصر دو طبقه باشد (نک: ترتیب..., ۰۱۱۱ ۱۱۴ الیدر, ۰۲۷-۲۶ 
«الاحادیت...», ۲۷۷؛ قس: دوانی. زندگانی, ۱۶۰-۱۵۹؛ منتظری. 
۲ این طبقه‌بندی, به فقیه در بازشناسی حدیث در مواردی چون 
ارسال یا استاد, تقطیع و شناسایی اسامی مشترک در سلسلا راویان 
یاری می‌رساند؛ علاوه بر آن, راویانی که از فقهای اصحاب ائمه(ع) 
نبوده‌اند, شناسایی گردیدند که این خود می‌تواند در حل تعارض میان 
اخبار بسیار مفید باشد (نک: بروجردی, ترتیب, ۱۱۴؛ دوانی, همان, 
۱۵۹-۷؛ برای تبیین روش رجالی بروجردی, ن5: حسینی, ۱۲۳-۷۷؛ 
نیز برای نموته‌های عملی در فقه, نگ: بروجردی, البدر, ۳۷, ۰۱۴۹۰۱۲۱ 
0۷ 

شایان ذکر است که وی برای رفع نقایص کتاب وسائل الشیعذ شیخ 
حر عاملی, از نظر کثرت ابراب, تقطیع احادیث, تکرار اسانید و عدم 
جامعیت. طرح تهذیب آن را مطرح کرد که طی زمانی نزدیک به ۱۰ 
سال, توسط شماری از پژوهشگران انجام پذیرفت و با عنوان جامع 
احادیث الشیعة (ن؟: مطهری, ۲۴۳-۲۴۲ ؛ دوانی, همان, ۱۹۶؛ استادی, 
۲۹۸-۵ ) به طبع رسید (قم, ۱۴۲۰-۱۴۱۳ ,۲۶ مجلد). 

آشار: بروجردی علاوه بر تصحیح و طبع مجموعه‌ای از آثار متقدم 
امامیه چون الخلاف شیخ طوسی, قرب الاسناد حمیری و جامع الرواة 
اردبیلی (نک: رازی,آثا ...۰ ۱۹/۱؛ دوانی, همان, ۱۹۶-۱۹۳؛ استادی. 
۵ آثار فرارانی از خود برجای گذارده است. گفتنی است که در 
حیات وی, تنها پاره‌ای از تقربرات فقهی و اصولی او به طبع رسید. 
رضا استادی در مقاله‌ای با عنوان «اثار و تالیفات ایت‌الله بروجردی» 
فهرست جامعی از اين آثار به دست داده است (ص ۳۰۲-۲۸۷؛ نیز نک: 
رازی. کنجینه, ۰)۳۵۲-۳۵۱/۱ 

آثار علمی بازمانده از بروجردی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 

نخست تقریرات فقهی و اصولی که به وسیلاٌ جمعی از شاگردان او 
ضبط و تحریر شده است. از میان تقریرات فقهی می‌توأآن به نهایة التقریر 
در مبحث نماز به قلم محمد فاضل لنکرانی در ۳ مجلد (قم, ۱۴۲۰ق)؛ 
البدر الزاهر, دربارهٌ تماز جمعه و نماز مسافر در یک مجلد به قلم 
حسینعلی منتظری (قم, ۱۳۶۲ش)؛ زيدة المقال, تقریرات بحث خسس 
در یک مجلد به قلم عباس ابوترابی (قم, ۱۴۱۴ق / ۱۳۷۲ش)؛ 
مجسوعه‌ای در یک مجلا مشتمل بر موضوعات غصب, وصیت و 
منجزات مریض و میراث ازوام با عنوان تقریرات لاه به قلم علی پناه 
اشتهاردی (قم. ۱۴۱۳ق)؛ «الصلاة فی اللباس المشکوک» و 
«القضاء» به قلم عبدالرسول شریعتمداری جهرمی؛ و نیز «رسالة فی 
لقبلة» به قلم محمدتقی ستوده (نک ققه اهل البیت (ع), ۶ ۷۶) اشاره 
کرد. نسخه‌ای از تقریرات اصولی بروجردی توسط حسینعلی منتظری 
جمع‌آوری شده, و در حیات خود او با نام نهایة الاصول به طبع رسیده 
است (تجدید چاپ: قم. ۵ق ۲ جلد در یک مجلد). از علمای 


بروجردی ۳۳ 


دیگر که به جمع‌آوری تقریرات اصولی بروجردی اقدام کرده‌اند, باید 
به امام خمیتی با عنوان لمحات الا صول (قم, ۱۳۷۹/۱۴۲۱ش) و نیز 
مهدی حانری‌یزدی با عنوان الحجة فی الفقه (اصفهان. )6۱۴۱٩‏ 
اشاره کرد. لطف‌الله صافی گلیایگانی نیز, تقریراتی از بحث حجیت 
شهرت تهیه کرده است (نگ: بروجردی» (بحث حجیة», ۲۸۷-۲۸۰). 
شایان ذکر است که آراء و نظریات اصولی بروجردی در کتاب شرح 
کفایة الا صول بهاءالدین حجتی بروجردی, از شاگردان خاص وی در 
بروجرد که بنا به تصریح استاد بر مبانی فقهی و اصولی وی مسلط بوده, 
راز او اجازة اجتهاد داشته, آمده است (قم, ۱۴۱۲ق: ۲ مجلد). 
دسته دوم از آثار بروجردی را رساله‌های عملیه و فتوایی تشکیل 
می‌دهد که به وسیلة دیگران تنظیم شده است. از مهم‌ترین اين رساله‌ها, 
توضیح المسائل به زبان فارسی است که به دست علی اصفر کرباسچیان 
معروف به علامه و به یاری برخی از فضلا نگارش يافته, و به تأیید 
بروجردی رسیده است ( استادی, ۳۰۳). دیگر از این رساله‌ها. مجمع 
الفروع,به زبان فارسی وبه سبک العروة الوثقی, تألیف سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یزدی که توسط علی آشتیانی تدوین شده, و از نظر کثرت 
فروع ممتاز است (آقابزرگ, طبقات, ۶۰۹/)۲(۱؛ استادی, ۲۰۲ 
۳ همچنین المسائل الفقهية به زبان عربی (آقابزرگ, همانجا) و 
نیز متتی فتوابی با عنوان مناسک الحح که در ۱۳۲۸ ش چاپ شده. و بار 
دیگر به نام توضیح المناسک تنظیم و منتشر شده است (استادی, 
۳) رسالاٌ عملید بروجردی با عنوان نورالهدی توسط محمدحسین 
ناشرالاسلام هندی شوشتری به زبان اردو ترجمه, و در ۱۳۶۹ق در هند 
به طبع رسیده است. اين رساله شامل ابواب طهارت تا ارث است. 
دستة سوم از تالیفات بروجردی را آثار رجالی و حدیثی تشکیل 
می‌دهند. آثار رجالی وی در مجموعةً بزرگی نام الموسوعة الرجالية 
در ۷ مجلد توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی 
(مشهد, ۱۴۱۴-۱۴۱۳ق) به طبع رسیده است (برای دیگر آثار, نکت 
آقابزرگ, الذریعة, ۱۱۱/۷.جم؛ رازی.گنجینه, ۳۴۷/۱؛ استادی, -۲٩۳‏ 
۰بنیز بروجردی, البدر,۲۵). 
ماخذ: _آقابزرگ, الذریعد؛ همو, طبقات اعلام الشیعة, نقباء البشر, مشهد, ۰۲ ۱۴ق؛ 
احمدی, جعفره «مصاحبه» (نک: همم حرزه)؛ استادی, رضاء «آثار و تألیفات آیت‌الله 
بروجردی» (نک: هم حرزه)؛ بروجردی, حسین,» «رالاحادیت المقلرية و جواباتها», همراه 
النهج الرجالی (نک: هم حسیئی جلالی)؛ هموء «بحث حجية الشهرة». تقریرات به قلم 
لطلف‌الل» صافی گلپایگانی, همراه همان؛ هموء البدر الزاهر, تقریرات به قلم حسینعلی 
منتظری, قم. ۲ ۱۳۶ش؛ همو, ترئیب اسانید کتاب الکافی للشیخ الکلینی. مشهد. 
۲۴ ۲ همو. «الصلاة فی اللباس المشکوک»» تقریرات به قلم عبدالرسول 
شریعتمداری جهرمی, به کرشش حسن فاطمی, همراه شکوه تقاهت, قم. ۱۲۷۹+ 
همو, «عجالة فی ترچمة جدی الخامی...:؛ به کوشش مهدی رجایی؛ همراه همان؛ پناه 
اشتهاردی, علی, «مصاحبهه (تکن هب حوزه)؛ حسیتی جلالی: محمدرضاء السنهج 
الرجالی؛ قم, ۲۰ ۷۸۱8۱۴ ۱۳ش؛ حرزه, قم» ۰ ۱۳۷ش. شم ۰۴۳ ۰۳۳ س ۰۸ شم 
۲-۱؛ خوانساری, مصطنی, «مصاحبد» (نکه همه حوزه)؛ دوانی» علی؛ زندگانی زعیم 
بزرگ عالم تشیم آیت‌الله بروجردی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ همو. لهضت روحانیون ایران» 
تهران. بنیاد فرهنگی امام رضا(ع): رازی, محمد. آثار الحجة, قم, ۲ ۱۳۳ش: هموء 
گنجينة دانش‌ندان, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ ریصانالله یزدی, علیر ضاء این دانشوران, تهران, 


۳۴ پروجن 
۳۵۴ سبحانی, «مصاحبهه (نک: هم حوزه)؛ سلطانی طباطبایی. محمدباقره 
«متصاسيه, (نکء هب حرزه)؛ صافی گلپایگاتی, لطف‌الله. «مصاحبه» (تک: هس حرزه)؛ 
عرراقی, مجتبی, «مصاحبه» (نک: هم حرزه)؛ علری, جراد. «ایت‌الله بروجردی در 
برهز‌جرد» (نک: هب حوزه)؛ قاضل لثکرانی. محمد, «مصاحبه» (نک هم حرزه)؛ فقه 
اهل_الییت(ع): قم. ۱۳۷۹ ش»س ۰۶ شم ۱۲۳ فلسفی, محمدتقی, خاطرات و مبارزات, 
تهی_ان. ۱۳۷۶ ش:کیهان, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴ ش, شم ۵۷۵ ۳+مرجعیت در عرص 
اجصاع و سیاست,به کرشش محمدحسین منظرر الاجداد. تهران, ۱۳۷٩‏ ش؛ مطهری, 
مرحتضی. «مزایا و خدمات مرحوم ایت‌الله بروجردی», همراه بحثی دریارة مرجعیت و 
ررحانیت, تهران. ۱۳۴۱ش؛ مکارم شیرازی, ناصر, «مزایا و خصایص..» (نگ هم 
حی_ژه)؛ متظری, «مبانی و سبک استنباط...» (نکد همه حوزه)؛ واعفط زادهٌ خراسانی» 
مد «مصاحبه» (نک: هم حوزه)؛ همر, مقدمد بر ترتیب اسانید کاپ الکافی (نک هس 
برصرجردی)؛ نیز: 1312 
ترلابی 
بر_وجن» نامیکی از شهرستانهای استان چهارمحال وبختیاری و 
نام شور مرکز آن. 
شهرستان بروجن: اين شهرستان در خاور استان جهارمحال و 
بختیایی راقع است و از شمال به شهرستان شهرکرد. از خاور به 
شهرسستانهای سمیرم و شهرضا (استان اصفهان). از جنوب به 
شهرسستان لردگان, و ازباختر به شهرستان اردل محدود است (جعفری. 
دایرةا #معارف ...۰ ۱۷۸). شهرستان بروجن متشکل از دو بخش به 
نامهاعی مرکزی و گندمان, و ۳ دهستان و ۵شهر به نامهای بروجن. 
فرادنیه, سفیددشت, بلااجی و گندمان است ( تقسیمات ۰۰۰۰ ۱۷).بنا بر 
سرشصاری آبان ۱۳۷۵ جمعیت این شهرستان ۱۰۴۰۴۸۵ نفر بوده است 
که از این میان 7/۶۸/۱۸ در نقاط شهری و ۳۱/۸۲ در نقاط روستایی 
سکنوی داشته‌اند ( سرشماری ....شانزده). 
ایرن شهرستان ناحیه‌ای کوهستانی است و کوههای بلندی چون 
هزار حدره با ۲ متر, جرو با ۳۶۳۵ متر, دودلو با ۳۱۴۳ متره 
گندما ان با ۳۱۲۱ متر و کوه بر آفتاب با ۳۰۲۸ متر ارتفاع در آن سر 
براقر 3" شته‌اند (جعفری, همانجا). در ۱۰کیلومتری جنوب باختری شهر 
بروچین, دشت پهناوری به نام دشت حلوایی, و در باختر آن نیز دشت 
دیگ کی به نام دشت سفید قرار دارد. اين دشتها کشتزار و چراگاه هستند 
(ف رهحک جغرافیای ی آبادیها .۱۸۰۰۰۰). 
مق بروجن با آب وهوایی کوهستانی وسردسیر, چراگاه‌تایستانی 
منأسیسی برای دامهای عشایری است. در فصلهای بهار و تابستان دو ایل 
مهم بسفتیاری و قشقابی به اين منطقه به یبلاق می‌آیند (همان, .)۱٩‏ از 
رودخحانه‌های اين شهرستان می‌توان از آقبلاغ و چغاخور نام برد. 
رودخسانة آقبلاغ از آبخیزهای پیرامون بلداجی در ۲۳ کیلومتری باختر 
بروجیی سرچشمه می‌گیرد و به سوی بیشه کّک روان می‌شود و در 
۳کیلو_متری باختر روستای ونک به رودخانة ونک می‌ریزد و سپس به 
سوی. پاختر جریان می‌یابد و به رودخانة کارون می‌پیوندد (جعفری. 
رودهت ..., ۹۶؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیها , ۱۸). رودخانة چفاخور در 
۴۶ کسیلومتری جنوب باختری بروجن از بیشه‌ای به همین نام سرچشمه 
می گیسردل(همانجا). شهرستان‌بروجن منطقه‌ای پ رآب ومستعدکشاورزی 


است؛ از اين‌رو. بیشتر اهالی این منطقه به دام‌پروری و کشاورزی 
اشتغال دا رند (زاهد, ۶۵۴). بروجن روزگاری انبار غله و لبنیات استان 
اصفهان به شمار می‌رفته است. صنایع دستی در این شهرستان به علت 
ریژگیهای بافت جععیتی آن از رونق برخوردار است و از آن جمله 
قالی‌بافی. گیوه‌دوزی.تمدمالی, کلاه‌مالی و تخت کشی در این شهرستان 
رواج دارد (جفرافیا ۵۴۲/۱,۰-۰). 

ویژگیهای طبیعی متطقه زاگرس مرکزی شرایط مساعدی برای 
طرایف کوچنده فراهم کرده است. دسترسی آسان اين طوایف به مناطق 
گرمسیری و سردسیری که به فاصلةٌ اندکی از یکدیگر در دوسوی 
کوههای زاگرس قرار گرفته‌اند. سبب شده است که اين طوایف برای 
تعلیف دامهای خود به این شیوهُ زندگی ادامه دهند (نک: امان اللهی؛ 
۵-۸). به همین سبب, در این منطقه, مراکز مسکونی مهمی تا چند 
ده اخیر وجود نداشته است. در دور قاجاریه شهرهایی که امروزه 
شهرستان بروجن را تشکیل می‌دهند. جزو قرای ناحية گندمان, یکی از 
۴ناحیة چهار محال, به شمار می‌رفته‌اند. قریهٌ بروجن با هزار خانوار 
جععیت بزرگ‌ترین, آبادترین وپر جمعیت‌ترین قرای ناحیة گندمان بوده, 
و بازار, ۳مسجد, ۲حمام و ۲رشته قنات داشته, و مالیات سالیانة آن 
۰ تومان پوده است. قریه بلداجی با ۲۰۰ خانوار جمعیت و قریة 
گندمان با ۱۰۰خانوار و قری سفید دشت از دیگر قرای این ناحیه به 
شمار می‌رفته است (اعتماد السلطنه, ۱۹۵۱-۱۹۴۹/۴). 

شهر بروجن: این شهر مرکز شهرستان بروجن در ۵۲ ز ۱۷ طول 
شرقی و۳۷ و۵۸ عرض شمالی واقع, و ارتفا ع آن از سطح دریا ۳۲۲۵ 
متر است (پاپلی, .)٩٩‏ بروجن دومین شهر استان چهارمحال و 
بختیاری است. این شهر در دشتی به وسعت ۵۸۰ ک۲ - که پیرامون آن 
را کوههای بلند احاطه کرده س در شرقی‌ترین نقطهُ استان و در محل 
تلاقی راههای ۳ استان چهارمحال و بختیاری, اصفهان و فارس قرار 
گرفته است. گسترش شهر بروجن با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که 
در محل تلاقی ۳ استان یاد شده قرار گرفته, توسعه و روند رشد آن را 
تسریع کرده است (زنده دل, ۳۰-۲۹/۸؛ فرهنگ جغرافیایی ایران, 
۰ 

گسترش بازرگانی به دورترین نقاط شهرستان بروجن و ارتباط آن با 
دیگر نقاط کشور, این شهر را به صورت یک بازار عمومی تجاری 
درآورده است که بخش عمده محصولات. به ویژه فرآورده‌های دامی و 
کشاورزی. به صورت نقدی و پایاپای معامله می‌گردد (جغرافیا. 
همانجا)- تاریخ اسکان جمعیت در شهر بروجن به یکی دو سد؛ گذشته 
باز می‌گردد و تاریخ تمرکز جمعیت به حدی که بتوان آن را شهر نامید, به 
پس از نهضت مشروطیت می‌رسد. رشد فزایندة جمعیت بروجن از 
دهه‌های سوم وچهارم قرن حاضررآغاز می‌شود (زنده دل,۳۰/۸).بنا بر 
سرشماری آبان ۱۳۷۵ این شهر دارای ٩۳۰۷۷‏ خانوار با ۴۲۳۲۲۴ 
نفرجمعیت بوده است ( سرشماری, چهل). 

ماخ اعتماد السلطته, محمد حسن.مرآةالبلدان, یه کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم 


محدث, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ امان‌اللهی بهاروند, سکندر: کوج شینی در ایران, تهران, 
۰ ۱۳۶ ش؛یایلی یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها ر مکائهای مذهبی کشور, مشهد, 
۷ ش: تقسیمات کشوری (۱۳۷۹ش), دفتر تقیمات کشرری, وزارت کشور. 
تهران؛ شم ۲ ؛ جعفری» عباس, دایرةالمعارف جغرافیایی ایران, تهرأن؛ ٩‏ ۱۳۷ ش؛ هموه 
رودها و رردنامةٌ ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ جفراقیای کامل ایران, وزارت آموزش و 
پرورش,تهران, ۱۳۶۶ ش؛ زاهد, جلیل, ابران زمین, تهران, ۱۲۴۸ ش؛ زنده دل» حسن, 
مجموع راهنبای جامع ایرا‌گردی, تهران. ۱۳۷۷ش؛ سرشماری عمومی نفرس و 
مسکن (۱۳۷۵ش). نتایج تفصیلی, شهرستان بروجن, سازمان برنامه و بودجه, تهران, 
۷۶ ش؛فرهنگ جغرافیاییآبادیهای کشور (سمیرم4 ادارة جغرافیایی آرتش تهران» 
۰ ۱۳۶ش؛فرهنگ جفرافیایی ایران (آبادیها)؛ استان دهم, دایرة جفرافیایی ستاد ارتش, 
تهران۰ ۲ ۱۳۳ش:ج۸۱. علی کرم‌همدانی 

بروده. یا باروداا, نام شهر و مرکز اداری ناحیه‌ای به همین نام در 
شرق ایالت گجرات در غرب هند, واقع در کرانة رود وشوامتری" در 
جنوب شرقی احمد آباد. 

مردم اين ناحیه شهر بروده را دودذره می‌خوانند. اين نام برگرفته از 
واژه سنسکریت وتودّر به معنی «در قلب درختان انجیر هندی» است. 
نام باستانی اين ناحیه چندناوتی" بوده. و سپس ویرازتی (سرزمین 
جنگجویان ) نامیده شده است؛ اما تاریخ دقیق تغییر نام به بروده مشخص 
نیست ( بریتانیکا ؛ 1312؛دی, 46؛((فرهنگ ..۷11/25,4۳۰) 

شهر بروده در "۲۲ و ۱۷ عرض شمالی و ۷۳ و ۱۶ طول شرقی قرار 
گرفته, و مرکز ناحیة بروده است و تا شهر بمبئی ۳۵۱ کم فاصله دارد. 
وسعت آن ۷۷۸۸ کم.۲, و دارای محصولات متنوع کشاورزی همچون 
پنبه» توتون, گندم.ذرت و برنج است.برابر آمار ۱۹۸۱/۱۳۶۰ ناحية 
بروده ۲۵۸۸۲۰۹۲ نفر جمعیت داشت که ۷۳۴۱۴۷۳ نفرشان در شهر 
بروده زندگی می‌کردند ( بریتانیکا؛+آسیاتیکا , 1/284؛ («اطلس .۰ 78 
«فررهنگ»,۷11/81). 

نخستین یادکردها از ناحیة بروده در کتیبه‌ای از سد؛ الم آمده 
است. در سده ۷ق/۱۳م اين ناحیه به تصرف مسلمانان درآمد و تحت 
فرمان سلاطین دهلی قرار گرفت. دو کتیبه به زبان عربی مربوط به سدة 
۱/۸ در ناحیة بروده برجای مانده که بیانگر نفوذ مسلمانان در این 
ناحیه است. منابع دور؛ فیروزشاه تفلق (۰-۷۵۲ ۰۱۳۵۱/۵۷۹ 2۱۳۸۸) 
کهن‌ترین متابع دور اسلامی است که از برودهنامبرده‌اند و آن را جایگاه 
(«امیران صدة» مخالف سلاطین دهلی نوشته‌اند. سپس بروده تحت 
قرمان پادشاهان مستقل گجرات قرار گرفت (برنی. ۷۲۰-۷۱۸: 
سیهرندی, ۱۱۱؛ بریتانیکا؛ منیر, 15-18). در دور اکبرشاه پابری 
-٩۶۳(‏ ۱۰۱۴/ ۱۵۵۶- ۱۶۰۵م). بروده یکی از سرکارهای صوبة 
گجرات بود. ویذینگتن سیاح انگلیسی در سفرش به بروده, آن را 
شهری کوچک با بنایی زیبا رباشکوه وصف کرده است (ص 205). 

در دور؛ اورنگ زیب (۱۰۶۸- ۸۱۷۰۶-۱۶۵۷/۱۱۱۸), پیلاجی 
گایکوار پس از شکست سربلندخان,برایی‌ناحیه دست‌یافت و فرزندانش 
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تاد قممممطن :3 


بروسوی ۳۵ 
ت۱۳۲۸ش/۱۹۴۹م در آنجا حکومت کردند و پایتختشان شهر بروده بود. 
آنان در گسترش و آبادانی این شهر کوشش بسیار کردند, تا آنجا که از 
مراک علمی, ادبی و پژوهشی منطقه گردید. در ۱۲۷۲ق/ ۱۸۵۶م بروده 
تحت نظر حکومت انگلیس قرار داشت (مجومدار, 546؛ ایچیسن, 
1 «فرهنگ», ۷11/32-33؛ ویذینگتن, همانجا؛ هیگ, -166 
7 ابوالفضل, ۴۹۶/۱؛ الیت, ۳۷-۳۳). 
آثار وبناهایی از دور اسلامی در بروده بر جای مانده که از آن جمله 
است: مقیرة قطب الدین و پیر گهودا که زیارتگاه, و دارای کتیبه‌هایی به 
زبان فارسی است, و تیز قصری با معماری تحسین برانگیز از آثار دور 
حکومت خاندان گایکوار. کتابخانه‌ای از اين خاندان بر جای مانده 
استکه نسخه‌های خطی نفیس عربی‌وفارسی در آن نگهداری‌می‌شود. 
موس شرق شناسی گایکوار در شهر بروده که از مراکز مهم پژوهشی 
هند است و کتابهای بسیاری در زمیتة تاریخ اسلام منتشر کرده است 
(دسای, ۸,26/216417-19 1512:121۷ ). 
ماخذ: ابوالنضل علامی, آین اکبری, به کرشش باوخان, کلکته» ۲۱۸۷۲ 
الیت, ف, ۱. «.» سلالین بروده: ترجمة فریدالاین احمد. بمبئی. ۱2۱۸۹۸ برنی» 
ضیاءالاین, تاریخ فیروزشاهی, ترجمةٌ ممین الحق, لاهور, ۱۹٩۱‏ ع؛ سیهرندی: بحیی» 
تاریخ مبارک شاهی,به کرشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۱۱۳۱م؛نبز: 


۱۱۱۱ 
(0 ۸ :۱983 اه هت تاو ۷ شوم ماهآ ۱0 ومع 
2۰ ,تصفهظ :2002 طم رمعاممه 2۳۱۱ :1990 تاه ,منکدا ره دنه ۸ 
۷ ۱۱۵۱6۵ مابامره ورام مرستلهتحظا هو متمعم؟ عامجهاان؟. رفظ 
معا ره رجممماه اسامه و0۵ 16 سا :بلاط ۱987 :اباعط 
۷ و1 :2۷/۸ ۳۱ ۱994 منطاعط سعل بمنقهل امجههنلء/1 
,قطاه0 سحلا من ره همادا لا عولاجطم 7۸ ردرافمورط موب 
۱۱۱۱ 
1958 ,لصا ما۲ ۵ رمهاعالا عم مه وت بظ رازه 
۷۱ ۳۵۲۱۵۸ تراد ما ۵۲ وممتامارمعج1 متطدته 1۳۷۵ ۸۷۰۸ ۵ همم 
۱ 
0۰ ۱۵0۲۵6اض۲آ رتماو۳۵ ۱۷۰ ۵0۰ ,م۱۱۱۵ داعم 7 «احمظظ 


مجید سمیحی 
پروشوی. اسماعیل,نک: اسماعیل حقی. 


پُرونتوی» یعقوب بن سید علی (د ۱۵۲۵/۹۳۱), قاضی و 
مدرس حنفی عشمانی. در برخی متابع تاریخ وفات او ۳۲٩ق‏ آمده است 
(نک: ثریا, ۶۴۷/۴). بروسوی در آغاز از بزرگان و علمای زمان, دانش 
آموخت وبا توان علمی بالا وبا تسلط به زبانهای ترکی, عربی و فارسی, 
توانست در شهرهای بروسه. آیدین و ادرنه در مدارس حمزه بیک. ابن 
ملک. ایلارم بایزیدخان. سلطانیه و سلطان بایزیدخان به تدریس 
پردازد. جایگاه علمی بروسوی - به ویژه در علومی چون فقه - و 
توانایی او در امر قضا سبب شد تا در ادرنه به منصب قضا دست یابد؛ اما 
باید بروسوی را بیشتر مدرس دانست؛ چه, او پس از مدتی از قضا کناره 
گرفت و بار دیگر در همان شهر, در مدرسة بایزیدخان به تدریس 
پرداخت (مجدی: ۳۲۹-۳۲۸؛ سعدالدین, ۵۶۷/۲؛ طاش کوپری‌زاده. 
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۳۶ بروسه‌لی 


۱)- منابع شرح حال بروسوی, کمتر به زندگی اجتماعی و علمی او 
پرداخحه‌اند, تنها معلوم است که در اواخر عمر از امور محوله معزول شد 
و به ححح رفت و پس از بازگشت از این سفر درگذشت (همانجاها). 
مدفن و مشخص نیست و بروسه‌لی برخی احتمالات دربار؛ مدفن او را 
بیان کر_ده است (ن۵۴/۲:5). 

آشار: اگرچه بیشتر آثار بروسوی را حواشی و شروح در بر 
می‌گیر_د. اما پررسی آنها, نشان دهندة نوعی تنوع و گستردگی در 
زمیته‌هصای گوناگون علمی است. تنها اثر چاپ شدة وی مفاتیح الجنان 
در شر_ح کتاب مشهور شرعه الاسلام اثر امام‌زاد بخاری است (ج 
استانبصول,۱۴۰۳ق) که بروسوی در مقدمه, گرایش خود به حدیت و سنن 
را سیسب تألیف این شرح‌یاد کرده است (ص ۳). گفته‌اند که اين اثر را 
سلطار بایزیدخان پسندید و به همین مناسبت به بروسوی لقّب افندی 
اعطا کرد (مجدی, ۳۲۸). مفاتیح الجنان را حاجی احمد بن سید در 
۱۵۷۳/۱ به ترکی ترجمه کرده, و نیز محمد بن ابراهیم نامی آن را 
در ۱۱ -٩ق/۱۵۰۵مبه‏ نظم آورده بوده است (ن5: بروسه‌لی, همانجا). 

آثا رخطی: ۱.حواشی بر شرح دیباچذ المصباح مُطزی. این اثر 
در علس نحو, و دارای نسخه‌هایی خطی در کتابخانه‌های گوناگون جهان 
از جملله آستان قدس (آستان..۳۳۸۰۰), ظاهریه (ظاهریه, ۰۱۱۵-۱۱۴ 
۸) . کوپریلی (کوپریلی, ۲۷۳/۳), کتابخانة ملی پاریس ( دوسلان. 
شه 40224 ,4023). گوتا ( پرچ. شه 234) و وین (کرافت» 16؛ نیز 
فه رس ..., )۵۰٩/۲‏ است. ۲.شر حی عربی ب رگلستان سعدی. تألیف این 
اثر نشان از آن دارد که وی به دو زیان عربی و فارسی به خوبی مسلط 
بوده, هر چه بسا قصد همستگی با ادبای فارس و عرب داشته است (نک: 
مجدی, همانجا). در اين میان, برخی معتقدند که این شرح اصلاً از آن 
منیر کح بوده, و بروسوی آن را به خود منسوب داشته است (نک: مرکزی, 
۲ ۱۴۳). از اين اثر نسخه‌هایی خطی در کتابخانه‌هایی همچون 
دانشتاه تهران, ملی ملک و ملی تبریز (همان, ۱۴۱/۲؛ ملک. 
۸۱ ملی تبریز, ,)٩۰۸ ٩۰۷/۲‏ و نیز کتابخانة کوپریلی 
(کویر حیلی, ۲۰۹/۳) موجود است. از اين شرح نسخه‌ای در کتابخانة 
مهدی». بیانی وجود دارد که به خط خود مژلف است (محفوظ, ۳۰)۴. 
مختحصر مرأة الجنان یافعی. نسخه‌ای از اين اثر که در 2۱۴۹۷/۹۰۲ 
کتایت. شده‌بوده, در کتابخانة حسین جلبی ترکیه برجای مانده است (نک: 
ششن ۱/۳ ۷؛برای نسخ دیگر, نگ: کوپریلی, ۵۷۷/۲: 11/228 ,کسآ۸). 
۴ لت کرة. در منابع قدیم به نام چنین اثری از او اشاره نشده است, اما به 
نظر مبی‌رسد که اثری حدیثی در احکام باشد. نسخه‌ای از آن در 
دارا لکنب قاهره موجود است (خدیویه, ۳۸۴/۱). ۰۵ رساله‌ای در قضا و 
سیاسفات که می‌توان آن را در کنار آثار «ادب القضا» جای داد. از این 
اثر تسخه‌ای در برلین وجود دارد (نک لوارت, شم 4955). 

آنظ"ریافت نشده: اجویة علی سوّالات الحمیدی لشرح مفتا ح‌العلوم؛ 
شرح_ بر فرانض جرجانی؛حاشیة علل شرح مطالع الانوار (بروسه‌لی. 
هماتچسا؛ بفدادی, ۵۴۷-۵۴۶/۲). 


ماخد: آستان قدس ف» عهرست؛ بروسری, یعقوب, مفاتیم الجنان, استانیول,۰۳ ۱۴| 
۳ بروسدلی, محمدطاهر» عشمانلی مولفلری, استانبرل. ۱۵/۱۳۳۳ ٩2۱٩‏ 
بغدادی» هدید؛ ثریاء محمد. سجل عشمائی (تذکره مشاهیر عمانیه ).استاتبول, ۱۳۱۶ ق؛ 
خدیویه» فهرست؛ سعدالدین, محمده تاج التواریخ, استانبول, ۰ ۱۳۸ ق؛ ششی, رمضان. 
نوادر المخطوطات العرية فی مکتبات ترکیاء یروت دار الکتب الجدیده طاش 
کوبری‌زاده. محمد, اكتقاتق اللعمانية, بیررت. ۱۹۷۵/8۱۳۹۵م؛ ظاهریه. خعلی 
(نحر)؛فهرس مخطوطات دار الکنب الفطریة, دوحهء ۱۹۸۵ع؛ کوبریلی, خطی؛ مجدی 
محمد اقندی, حداثق الشقاانق (ذیل الشفائق العمانية ), به کرخش عبدالقادر اوزجان؛ 
استانبول, ۸۱۹۸۹؛ محفوظ, حسین علی, «مخطوطات الدکتور مهدی بیانی فی 
طهران». مجلة معهد المخطرطات العرییة. ۰۱۹۶۱/6۱۳۸۱ ج ۲(۷)؛ مرکزی, 
خعلی؛ ملک خطی؛ ملیتببز خی دنیز: 
امک 8ج عنام دزن هه ع۱ظ مه ماااجنک رسله0 تعمهاق ۵6 4۱۱۷۱۵۳۵۱۰ 
ماج عت لصا عبت اه 0۳۱۵۱ ۸ ۱ لزع کلک هآ «عاعن ۱2۳ 0ب 
۵۳/۵۰ ۱۵42 ۱۷۱۵۵۱ بمعز ۱۲ 
فرامرز حاج منوچهری 


پروسه‌لی. محسدطاهر (۱۸۶۱/۱۳۴۴-۱۲۷۸- ۱۹۲۵م): 
زندگی‌نامه‌تویس و کتاب‌شناس ترک در اواخر عصر عشمانی. وی در 
بروسه (بورسا) به دنیا آمد (کورداکول, 413؛ بانارلی, 1078). پدر 
بزرگش محمدطاهر پاشا از فرماندهان گارد ویژه سلطان عبدالعجید 
(سا ۱۸۶۱-۱۸۳۹/۱۳۷۷-۱۲۵۵ع) بود که همراه خانواده‌اش در شهر 
پروسه اقامت گزید. بروسه‌لی در همین شهر زاده شد و تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان آورد و وارد مد رس نظام شد. 
به هنگام تحصیل در ((مکتب مکی رشدیه» (مدرسه علوم سیاسی). 
در حلقهٌ درس خواجه علی نیکده‌ای در مدرسذ خراجچی اوغلو نیز 
شرکت می‌کرد («(داثرة المعارف..40۰, ۷/452 ). پس از پایان آموزش 
متوسطه, وارد ((مکتب حرییه» (دانشکد؛ افسری) شد و پس از اتمام 
آن در مدارس نظامی شهرهای گوناگون از جمله مناستر, اسکوپیه و 
سلانیک به تدریس تاریخ و جغرافیا پرداخت (بانارلی. کورداکول, نیز 
«دائرة المعارف), همانجاها). 

وی به تصوف نیز دلبستگی داشت و از دوستداران محبی‌الاین ابن 
عربی بود. پدرش رفعت بیک که طبع شعر نیز داشت, در علاقه‌مندی 
بروسه‌لی به علوم گوناگون سخت موثر بود (همانجا). محمدطاهر پس از 
مدتی به مولانا حریری زاده ارادت ورزید و به طریقت ملامتیه پیوست 
(همان, ۷1/453) و از چهره‌های سرشناس این فرقه شد (رامزاور, 
8) و پس از درگذشت محمدنور عربی ملامی, شیخ اکبر ملامی 
جانشین او شد. در همین دوره به بررسی احوال متصوفان و دانشمندان 
علاقه‌مند شد و با آشتایی با نهضت نوپای ترک گرایی, کتاب «خدمات 
ترکها به علوم و فنون» را که حاصل ان اندیشه و آن ایام است, نوشت 
((«دانرةالمعارف»» همانجا). وی در م9 به تشکیلات زیرزمینی 
«جمعیت آزادی عشمانی» که به نام ((وطن و حریت», نیز مشهور بود, 
پیوست و از اعضای موسس آن شد؛ عضویت محمدطاهر در اين 
جمعیت موجب جلب پیروان فرقه ملامتیه به اين تشکیلات سیاسی شد. 


۱۳ 


پس از اعلان مشروطیت دوم در ۱۹۰۸/۱۳۲۶ جمعیت اتحاد و ترقی 
(هم) او را نامزد نمایندگی مجلس کرد و از سوی مردم زادگاهش به 
مجلس مبعوثان راه یافت («دائرة المعارف», بانارلی. کورداکول. 
همانجاها؛ کوران, 237؛ رامزاور 133). 

بروسه‌لی به عنوان نمایند؛ مجلس در شهر استانبول اقامت گزید وبا 
بهره‌گیری از امکانات فرهنگی آنجا به تحقیق و پژوهش پرداخت؛ 
چنانکه بیشترین آثار خود را در آنجا نوشت و منتشر ساخت. وی را از 
پیشگامان شرح حال‌نویسی در ترکیه به شمار می‌آورند. محمدطاهر در 
برخی از مجامع علمی مانند «انجمن علمی ترک» و «انجمن تتبعات 
اسللامیه و ملیه» نیز عضویت داشت («داثرة المعارف», ۷1/454). وی 
سرانجام در استانبول درگذشت و در زاویهُ عزیز محمود هدایی, واقم در 
اسکودار به خاک سپرده شد (همان, ۷1/455). 

آثار: از محمدطاهر بروسه‌لی نزدیک به ۲۵ اثر کوچک و بزرگ 
به یادگار مانده, و بیشتر آنها به چاپ رسیده است که مشهورترین آنها 
عتمانلی مولفلری است. اين کتاب دائرةالمعارف گونه, شرح احوال و 
آثار دانشمندان و مورخان عثمانی ازیدو تأسیس امپراتوری تا ۱۳۳۳ق/ 
۹۵ را در بردارد (کورداکول, 414) و در ۳ جلد در فاصله سالهای 
۳ تا ۱۵/۱۳۴۲ ۱۹۲۴-۱۹ در استانبول چاپ شده است. این اثر 
بعدها ,با حروف لاتين نیز در استانبول به چاپ رسید (همانجا). 

۱ دیگر آثار او اینهاست:«خدمات ترکها به علوم و فنون», که نخستین 
تألیف او نیز به شمار می‌رود و در ۱۸۹۷/۱۳۱۴م چاپ شده است؛ 
«احوال و فضایل شیخ اکبر محبی‌الدین ابن‌عربی»», استانبول, ۱۳۱۶ق/ 
۸۸ شرح حال مورخ معروف و جفرافیانگار, حاجی‌خلیفه 
(«دائرة المعارف». ۷1/457)؛ دلیل التفاسیر» دربارةُ علم تفسیر به 
انضمام فهرستی از تفاسیر قرآن کریم؛ زندگی‌نام «حاج بایرام ولی» 
(همانجا؛بانارلی, 1079). 

از جمله آثار غیرچاپی اوست: ((مناقب شیخ خواجه محمد نورعربی 
ربیان ملامت و احوال ملامتیه» دربار؛ زندگی و آثار مرشدش؛((ترجمةً 
احوال مشایخ و شاعران مناستر»؛ «مجموعة طاهر», گزیده‌ای در 
تصوف. کلام اخلاق و تاریخ؛ («احادیث شریف دربار؛ حسنین ( ۲) و 
ترجمة احوال انها»؛ «احادیت شریف در فضائل امام علی( ع)»؛ 
«مجموعة ضروب‌امثال عربیه‌وفارسیه» («داثرةالمعارف»»,۷]/460: 
برای آگاهی بیشتر از آثار اوءن؟: ۷1/456-461). 

ماخذ: 

.۵.8 هنک :1971 ماع نها نله 1۳ یکلا مداتعحدظ 

۳ و( راناعات یت :1945 اتطاحصاعل ۲۳۱ ممز ع۱ عاه ۱۵ «فا 1 

۱۵۳۸۱۶۲ 5 ب.ظ .ظ , علاحعه و 1985 اتحاجماعا تاوتاعقه متا مر عب 


7۳ 1912 ,اتطصداعا رانا لا طا ااقانمز 908 
2 ,اناطجهافا ,اعز موه ده سفاوا 


علی‌اکیر دیانت 
پُروششکی: یا بوریشسکی,بوریشکی, زبان بروشواها که پیشتر 


۲ 


بروشسکی ۳۷ 


ساکنان بخشهای هنزه و نج را در دره‌های صعب‌العبور غرب سلسله 
جبال قره قوروم. واقع در ایالت جامو و کشمیر پاکستان, تشکیل می‌دهند 
(بیدالف, 30؛ابرانیکا , 1۷/567؛ 158 ,5, 1312؛ کمبل, 1/246). بروشوها 
احتمالا تنها بازماندگان اقوامی هستند که پیش از ورود هندواروپاییان 
در شمال شبه قار؛ هند ساکن بوده‌اند (همانجا؛ نیز نک: کلیر .... 
6 ) لایتتر" که برای نخستین بار اين زبان را معرفی کرد 
(بیدالف, همانجا), آن را خجونه" نامید (همو, ضمیمذ ۸ 11). 

بروشسکی زبانی منفرد است و با هپچ‌یک از زیانها یا خانواده‌های 
زبانی‌دنیا خویشاوندی ندارد( بریتانیکا, 11/395؛کمبل,همانجا ؛ماسیکا, 
41). عد‌ای تلاش کرد‌اند تا بر پی برخی شباهتهای رده‌شناختی, 
خویشاوندی آن را با زیان باسکی یا با خانواده‌های زبانی دراویدی و 
قفقازی بهثبات برسانند.اما کوشش آنان بی‌نتیجه بوده است( ایرانیکا, 
نیز کمبل, همانجاها؛ لایووین. 60,125-126). 

بروشسکی دو گویش اصلی دارد که یکی در هنزه و نگرء و دیگری 
-با تام ورچیکوار" با ورشیکوار*- در در رودیاسین در شمال غرب 
گیلگیت و در نزدیکی چیترال رایج است (5 , 212 نیز بریتانیکا, 
همانجاها). سخنگویان بروشسکی را حدود ۸۰ هزار نفر و سخنگویان 
ورچیکوار را حدود ۱۰ هزار نف نوشتهاند(ایرانیکا , همانجا). 

آواشناسی:بروشسکی دارای ۱۰ مصوت (تآرلا ,0,6 و۵ ,8,5 رق,ز) 
و۳۶ صامت است. صامتهای آن نیز تا اندازه‌ای شبیه صامتهای موجود 
در زبانهای هندی و دردی است. اين زبان دارای انسدادیهای بی‌راک 
نادمیده, بی‌واک دمیده و واکدار است. به‌علاوه, انسدادیها و سایشیهای 
ملازیس که در زبانهای هندی رجود ندارد- در این زبان دیده می‌شود. 
انسدادیها و سایشیهای دندانی (به استثناي 7) بر ابر برگشته نیز دارند. 
گفته می‌شود که در این زیان دست‌کم ۳ نواخت متمایز وجود دارد که با 
نظام نواخت در زبان پنجابی قابل مقایسه است(ن0510,1۷/206-207:5: 
کمیل, همانجا؛ لایروین.126). 

صرف: اسامی بروشسکی به ۴ طبقه تقسیم می‌شوند: ۱. انسان 
مذکر؛ ۲. انسان مونت؛ ۳. جانوران و برخی از اشیاء بی‌جان, مانند: 
میوه‌ها. اجزاء درختان, اشیاء جوبی و برخی از پدیده‌های طبیعی. به 
خصوص اجرام سماوی؛ ۴. دیگر اشیاء بی‌جان ( بریتانیکا, همانجا؛ 
کمبل. 1/247؛ لایووین, همانجا؛ لاریمر. 1/14) 

پروشسکی دارای دور شمار مفرد و جمع, و دو حالت فاعلی و 
غیرفاعلی / ارگتیو است. مانند: 11185 ««پسر» (فاعلی مفرد), 1111۵56 
(غیر فاعلی / ارگتیو مفرد), 11650 (فاعلی جمع), 1806 (غیر 
فاعلی / ارگتیو جمع). در اسامی طبقذ ۲, تمایزی میان حالت ارگتیو و 
غیرفاعلی وجود دارد. مانند: 80156 «زن» (ارگتیو مفرد), 2115170 
(غیرفاعلی مفرد).نشانه نکره در شمار مفرد 8:0- و در شمار جسع 11 
است. در شمار مفرد گاه از پیشایند «ذ برای طبقات ۱ و ۲ و 0۵۳ برای 
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۳۸ بروکلمان 


طبقات ۳ و ۴ نیز استفاده می‌شود: «9-عداع (عنط) «یک زن, زنی», 
نصا ««مردانی» (کمیل, همانجا). 

صفت پیش از موصوف. و مضاف‌الیه پیش از مضاف می‌آید 
(بیدالق, ضیمة ۸, 1۷؛ کمبل. 1/248). نشانةٌ خاصی برای صفت 
تفضیلیی و عالی وجود ندارد و در مقایسه تنها از پسوند حطناه- «از» 
استفا ده می‌شود (همانجا). 

ضایر اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع دارای دو حالت 
فاعلیم و غیر فاعلی | ارگتیو است. در سوم شخص مفرد و جمع از 
ضمایر_ اشاره استفاده می‌شود که دارای دو صورت نزدیک و دور برای 
هریک از طبقات چها رگانه است (نک: همانجا). 

از مهم‌ترین ویژگیهای زبان بروشسکی وجود پیشوندهای ملکی 
است که بر شخص. شمار و طبقه مالک دلالت می‌کند. کاربرد اين 
پیشونهها با برخی از اسامی, مثلاً اسامی اندامهای تفکیک ناپذیر بدن. 
الزامیی است. مانند: وزت-ه («دست من», 8۱1-۳15 ((دست تو4), 20۷-۲33 
«دسبت او» (انسان مونث,طبقه۲) (نگنبیدالف, ضمیمهش, ۷؛ ,08۳ 
7 مکمبل, 1/247؛ لایووین, همانجا ). 

در_ تظام اعدادیروشسکی, اعدادبزرگ تا رقم ۰ برپایة ضرایب 
۰ - ۴ساخته می‌شود ( بریتانیکا, همانجا). 

فصل دارای دو ماد؛ ماضی و مضارع است. ماده مضارع با افزودن 
پسوند. های 6 -, 07 - یا 8 - (گاه به کمک مصوت میانجی) به ماد؛ ماضی 
به‌دسست می‌آید. نشانه مصدر نیز 85- / 05- است که به ماد؛ٌ ماضی 
می‌پیو_ندد, مثال:۱1)((۵5 ((رفتن»,مادة ماضی‌سات, ماده مضار عستزلا. 
در صی_ف فعل از پیشوند, پسوند و میانوند استفاده می‌شود. پیشوندهای 
ملکی را می‌توان به افعال نیز افزود و مفعول فعل متعدی (ساخت 
ارگتیو_) یا فاعل فعل لازم را نمایاند (دربارة افعال لازم کاربرد پیشوند 
ملکی اختیاری است). پسوندهای صرف فعل بر شخص و شمار, و در 
سوم تصخص بر طبقه نیز, دلالت می‌کنند, مانند: ۵2 2162 «می‌روم». 
2 <ررمی‌روی»), تاکن (طبقه 0,)۱ط ناه رطبقه ۲), زد ند (طبقه 
۳ ان هه (طبقه ۴) «می‌رود), 980 180 «می‌رویم» 60زا 
((صیی روید»», 11687 ((سی‌روند»: 60ج ((تسو را دیندم))؛ 
ور نار ((ار را (طبقه ۲, مونت) دیدند».برای منفی کردن فعل 
از پیشسوند -2 (وبه ندرت-0/0) استفاده می‌شود (کمبل, 1/249؛ نیز نکد 
5 .همانجا). 

تححو:_پروشسکی از زبانهای ارگتیو است (لابورین, همانجا؛ 
ماممیتکا, 342). ترتیب کلمات غالباً فاعل - مفعول - فعل (501) است 
(کمیل, 1/250؛ لایووین, همانجا). روابط نحوی کلمات با حروف 
اضا فع پسایند نمایانده می‌شود (بیدالف, ضمیمة 111,۸؛ کمبل, 1/247). 

و قاژگان: بروشسکی در طول تاریخ واژه‌های بسیاری از زبانهای 
ایرا تسیی (پشتو,فارسی, وخی), تبتی,ترکی ,دردی (خوور , شینه), و 
۰ 56۳ 
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» 7 
اخیرا اردو و انگلیسی پدیرفته است. به علاوه, واژه‌های دخیل 
بروشسکی را در برخی از زیانهای دردی می‌توان یافت ( ایرانیکا, 

7 لایووین, 125 ؛ ماسیکا, 42؛نیز ن5: مورن, 307-343). 
ماخ 
,2۳۱۱۵/۷۵۵ 19865 ,ع۲حاصا ,اجه ز مدا لا ۲۵ ره ععطق 7 .1 راوادللزظ 
۲۵ ۱۸۶ ۵ ۵۳۵۵۲۵ رما .۵ ردنر :1978 ردتقعمعم۲ع 
:1986 ,۷۵۲6 هلا ,دز ومع رعوظ و جعنااه) : 1991 باحصا که زورما 
6 ااحهتاکن ۷ 7۷6 وم سا .0 ۳ص :ماع ب08 ٩‏ 812 
6 ه کهومناتصا ۱1 ۱۵ ۵۵۳۵۵۵6۱0 ۸۰ :۷۰ ۸۰ ه۱ هرب :۱935 بمامم 
۸۳۲ -۰ ۲۵۵۵ ۲۶ و 6 ب‌زمه۱6 :1997 ,۷۵۴ ۲( ,۱۳۲۵۳۱۵ 
فاونانمظ دم عاعجمودظ با وه ,6 - ۷۲۰ رمع :۱993 بموفت,‌طاجمی 
۷۰ ۷۵۱۰ ,1971 , ۸ «نمایهن(عناو ام جع یمن0 
حسن رضایی با غیدی 


پروکلمان » کارل (جمادی‌الارل 2۱۲۸۵ ۲۵ رمضان ۸۱۳۷۵ 
سپتامبر ۶-۱۸۶۸ مذ ۱۹۵۶), مستشرق معروف آلمانی. کامل‌ترین 
زندگی نامه‌ای که از وی در دست است. همان است که او به مناسبت 
۹ سالکیش در ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۷ انتشار داد و زلهایم آن را در مجلةً 
آرینس ۲ (س ۱۹۸۱م.شه ۲۸-۲۷ ) در ۶۵ صفحه بهچاپ رساند و سپس 
تسگلدی" در ۱۹۵۷ کلیا تی دریار؛ زندگی او انتشار داد (ص .]1 105). 
در ۱۹۵۸ فوک نیز در شمار؛ ۱۰۸ «مجل انجمن خاورشناسان 
آلمان"» زندگی‌نامه بسیار جامع و فشرده‌ای از وی در ۱۳ صفحه انتشار 
داد؛ اشپولر نیز در همین سال مقاله‌ای در شمارةُ ۳۳ «مجلذ اسلام؟» 
نوشت.به زیان عربی نیز بهترین مقاله از آن بدوی است که خود بر مقالة 
فوک استناد کرده است. یه زبان انگلیسی, خلاصه مقال زلهایم در 
ابرانیکا (1۷/456-457), قابل یادا وری است. به زبان فارسی, علاوه بر 
دو مقالاً کوچک در دایر:الیعارف فارسی مصاحب ر فرهنگ 
خاورشناسان, دانشنامة جهان اسلام نیز به وی پرداخته است. 

بروکلمان در رُستَّک آلمان به دنیا آفد. پدرش میان آلمان و 
ستعمرات اروپا به کار بازرگانی مشغول بود و مادرش اولین کسی بود 
که انقهای ادب آلمانی را به روی او گشود (زلهايم, 12؛ فوک, 1). از 
دوران دبیرستان به تحقیقات شرق‌شناسی بسیار علاقه‌مند شد و مجلةً 
جغرفیای یآ وسلند " از جمله مجلاتی بود که او را با دنیای آسیا و افریقا 
بیشتر آشتا کرد (زلهايم. 20؛ فوک, همانجا). وی در نوجوانی آرزوی 
آن را در سر می‌پرورانید که به عنوان طبیب یا مترجم یا مبلغ دینی بر 
روی کشتی در آن سوی دریاها به کار مشغول شود؛ به همین سیب. در 
همان دوران دبیرستان به یادگیری زبان عربی, عبری, آرامی و سریانی 
هست گماشت (زلهايم. 20-21؛ فوک. 12). در ۱۸۸۶ به دانشگاه 
رستک راه پیدا کرد و در رشتة شرق‌شناسی نزد استادانی چون لو" و 
فیلیپی به تقویت زیان عربی, و یادگیری زیاتهای حبشی, یونانی و لاتين 
پرداخت. یک سال بعد به توصیه فیلیبی به دانشگاه برسلاو رفت و به 
فراگیری علوم و زبانهای شرقی و نیز زبانهای هندی و ژرمنی مشغول 
شد (زلپایم, 21-23). دو سال بعد عازم استراسبورگ شد و در 
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کلاسهای درس نولدکه حضوریافت و علاوه بر آن زبانهای سنسکریت و 
ارمتی رانزد هویشمان, و مصری قدیم را نزد دومیشن" فرا گرفت (هموء 
21-5؛تسگلدی, 105؛فوک2۰). 

بروکلمان میان سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۹ به پيشنهاد نولدکه, بد تحقیق 
دربارة رابطپین الکامل فی التاریخ ابن اثیر و اخبار الرسل و الملوک 
طبری پرداخت و در ۱۸۹۰ به دریافت جایزه‌ای نایل آمد و پس از آن, 
این اثر خود را به عنوان رسالةٌ دکتری در استراسبورگ به چاپ رساند 
(زلهايم. 24-25؛ فرک. همانجا؛ بدوی. ٩۵؛‏ عقیقی, ۷۷۸/۲). از 
کارهای دیگر وی با نولدکه, تحقیق دیران لبید است. بروکلمان دیوان را 
همراه‌با اشعاری که اين سوی و آن سوی پراکنده بود.به همراه ترجما 
المائی آن در دو جلد در ۱۸۹۱ چاپ کرد (فوک, 2-3؛بدوی, عقیقی. 
همانجاها). بروکلمان در سال بعد, موفق به اخذ درجذ استادی شد. 
موضوع رسال وی تحقیق دربار؛ کتاب تلقیح فهوم اهل الثار این 
جوزی براساس نسخذ برلین بود (زلهايم 27-28؛ فوک, 3؛ عقیقی. 
همانجا). از اين زمان به بعد بود که بروکلمان توانست تدریس در 
دانشگاه را آغاز کند. دانشگاههابی که وی در آنها به تدریس پرداخت, 
به ترتیب عبارتند از: دانشگاه برسلاو (۰۲-۱۸۹۳٩۱ع),‏ کونیگسبرگ 
(۱۹۱۰-۱۹۰۳م), هاله (0۱۹۲۲-۱۹۱۰). برلین (۱۹۲۳-۱۹۲۲ع), و 
مجدداً پرسلاو (۲۳٩۱۹۳۷-۱م).‏ او در ۱۹۳۵م رسماً از دانشگاه 
بازنئسته شد. اما به عنوان استاد مهمان در هاله (۱۱۴۷-۱۹۳۷م) و 
دانشگاه پرسلاو به تدریس ادامه داد. در ۱۹۴۵م برای بار دوم از 
دانشگاه برسلاو بازنشسته شد و مسئولیت ادارة کتابخانٌ «انجمن 
خاورشناسان آلمان» به او واگذار گردید (زلهايم. ,45,53 ,38,39 ,27 
57-8 ,54؛ اشپولر, 137-158 ؛ قس: عفیقی , همانجا). 

پبروکلمان حدود ۱۷ زبان شرقی و اروپایی را آمسوخته بود و در 
رشته‌های شرق‌شناسی, علوم‌شرقی, تاریخ, فلسفه و الهیات تحصیل 
کرده بود و علاوه بر تدریس در اين زمینه‌ها, زبان ترکی جدید, تاریخ 
قدیم عشمانی و زبانهای سریانی, اکدی, حبشی و قبطی را درس می‌داد و 
همین امر برای وی دست مایه‌ای بود تا بتواند به کارهای علمی خویش 
تموج بخشد. وی در فرهنگتانهای علمی بسیاری از جمله برلین. 
لایپزیگ, بوداپست:ن, دمشن و دیگر مجامع آسیایی عضو بو (هدو ۰ 
۵+عقیقی, همانجا). 

بروکلمان نمونة بارز آن دسته از خاورشناسان جامع قرن ۱٩‏ و 
ابتدای قرن ۲۰م است. این خاورشناسان در پژوهشهای خویش به 
محدوده‌های جغرافیایی» پیش از حوزه‌های تخصصی علم عنایت 
داشتند؛ به همین سبب, بروکلمان, هم در همة زبانهای سامی دست به 
تألیف می‌زد و هم در لهجه‌های کم شد ترکی. این شیوه که امروز دیگر 
تقریبا به کلی منسوخ شده است. بی‌تردید خالی از فایده‌های فراوان نبود 
راز جهاتی,به‌نوعی از پژوهش‌تطبیقی در آداب‌وزبانهای گوناگون‌منجر 
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می‌شد. شاید بتوان گفت که پراکندگی و گسترش بی‌حساب اینگونه 
اطلاعات موجب آن می‌گشته است که آثار اين خاورشناسان گاه به 
کلیات منحصر گردد. از همین‌رو, دستور زیانهای سریانی, عبری و 
عربی بروکلمان شاید نیاز متخصصان را یر نیاورد. اما در عوض کاری 
که وی تحت عنوان تاریخ ادبیات تدوین کرد. نقطٌ عطفی در تاریخ 
فرهنگ عربی بود. به همین سبب, در معرفی آثار وی, نخست به همین 
کتاب پرداخته شده, و دربارة کتاپهای دیگر به توضیحاتی مختصر بسنده 
گردیده است. 

آشار: فهرست آثاربروکلمان بالغ‌بر ۵۵۵ اثر است که اوتواشپیس" 
به مناسبت هفتادمین سال تولد وی در ۳۸٩۱م‏ گردآوری کرده, و در 
(«مجلهٌ علمی‌دانشگاه مارتین لوتر» (هاله - ویتتبرگ. مجموعه اقتصادی 
- اجتماعی, دورة ۷, دفتر ۴) به چاپ رسانده است. هلموت ریتر نیز 
فهرست دیگری از آثار بروکلمان را که میان سالهای ۱۹۵۴-۱۸۹۰م 
چاپ شده بود. گردآوری کرد و بورگ کرمر این فهرست را به عربی 
ترجمه نمود, سیس صلا ح‌آلدین متجد در المنتفی من دراسات 
المستشرقین (قاهره. ۱۹۵۵م) آن را به چاپ رساند. عقیقی نیز در 
المستشرقون (۷۸۳-۷۷۸/۲), حدود ۵0 آثر را به همراه ۱۳۸ مقاله که از 
وی در «داثرة المعارف اسلام" ) چاپ شده, نام برده است. 

برخی از آثار او اینهاست: 

۱ ۰«تاریخ ادبیات عربی" 6 :بروکلمان در ۱۸۹۳م پس از چاپ عیون 
الاخبار تصمیم به تألیف این کناب گرفت و پس از ۵ سال جمع‌آوری 
متابع, در میان سالهای ۲-۱۸۹۸ ۰ کتاب خود را در دو جلد در برلین 
به چاپ رساند. سپس به علت انکه اين دو جلد. به اضافات و 
تصحیحات بسیاری نیاز داشت. بد رفع نقایص و اشتباهات آن پرداخت 
و این اضافات و تصحیحات, خود در دو جلد فراهم شد؛ وی البته مایل 
بود که این اضافات و تصحیحات در همان دو جلد نخست ادغام شود. 
اما به علت عدم قبول ناشر, اين دو جلد به طور مستقل, با عنوان 
«ذیل ,در ۱۱۳۷ و۱۹۳۸ در لیدن چاپ شد. در جلد سوم «ذیل» (ج 
۲ ): بروکلمان به نوشته‌های عربی از زمان اشخال مصر توسط 
انگلیس (۱۸۸۲م) تا زمان خود پرداخته است. به همین سبب, محتویات 
جلد سوم ««ذیل» در واقع ادامة مطالب دو جلد اول است (اشپولر, 158؛ 
فوک, 4-5؛تسگادی, 106:بدوی, ۲۷-۶۰). 

آنچه بروکلمان («ادبیات"» خوانده است, بی‌تردید با آنچه امروز از 
آن لفظ استنباط می‌کنيم, تفاوت فاحش دارد؛ زیرا وی ه رآنچه را که در 
هر علمی از علوم به زبان عربی نگاشته شده, در کتاب خود گردآورده 
است و بدین‌سان, بهتر آن است که ما آن را نه به «ادبیات»؛ بلکه به 
((نوشته‌های عربی» ترجمه کنیم. به عبارت دیگر, مفهوم این کلمه با 
آنچه از ««ادب» (ه م) فهمیده می‌شود. نزدیک‌تر است. تا ادبیات 
(قس: بدوی. ۰)۶۱ اين تاریخ ادبیات در درجه ارل فهرست نسبتا 
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جامعییی از همه نوشته‌های عربی, خواه خطی و خواه جاپی به دست داده 
است .با آنکه در زمان بروکلمان هنوز انبوه عظیعی از نسخه‌های خطی 
کشفب نشده بود. باز کتاب چنان اعتباری یافت که هیچ پژوهشگری از آن 
بی‌نی از نمی‌ماند و هنوز هم به‌رغم تدوین فهرستهای گوناگون و 
به خصسوص مجموع سزگین, اثر بروکلمان مورد استفاد؛ پژوهشگران 
است ؛هرچند که شرح حالها در آن از حداقل ممکن فراتر نمی‌رود. 

مسحتویات این اثر عبارت است از: جلد ۱ (۶۷۶ صفحه ): سرآغاز 
نوشتعه‌های عریی تا زمان حضرت محمد(ص). امویان. دوره کلاسیک. 
مبحح‌قرآن, و نیز دور؛ بعد از کلاسیک دور اسلامی از ۱۰۱۰/۴۰۰م 
تا ۱۳۵۸/۵۶ که شامل شاعران فارسی. یانی, عربی, مصری, و 
شاعر_ان شمال افریقا و سیسیل و اسپانیا می‌شود. کتاب در مجمو ع یه 
دو قسسم و ۵ بخش تقسیم شده است و ۶۶ فصل دارد. جلد ۲ (۶۸۶ 
صفحه): شامل یک قسم (< قسم سوم که دنبالٌ قسم اول و دوم مجلد ۱ 
است. ) و ۳ بخش می‌شود: ۱. از زمان مغول تا فتح مصر در زمان 
پادشاهی سلطان سلیم (۱۵۱۷ع)؛ ۲ از زمان فتح مصر تا زمان حملهً 
ناپلئو_ن به مصر (۱۷۹۸م):۳. از زمان ناپلئون تا زمان حاضر. این مجلد 
در مسجموع شامل ۲۴ فصل است. 

بمروکلمان جله اول «ذیل» ٩۷۳(‏ صفحهد) و چلد دوم آن را (۱۰۴۵ 
صفححد), دقیقاً ررحسب دو جلد چاپ اول تنظیم کرده است. جلد سوم 
«ذیل» از دو بخش تشکیل شده: بخش ارل از آثار عربی مصری در 
زسان. اشفال نظامی انگلیس شروع شده, به آثار کشور مفرب پایان 
می‌یا سید ؛ و بخش دوم شامل فهرست عناوین و اعلام است. 

اجین کتاب دوبار به عربی در قاهره ترجمه شده است: نخست 
عبد اقلگحليم نجار به همراهی یعقوب بکر و رمضان عبدالتواب, جلد اول و 
قسمنتحی از جلد دوم را (دورة کلاسیک, بخش فقه, قسم حنفیان) ترجمه 
کرده .در اثثای کار,«ذیل» ها را یز بدان اضافه کردند. ترجمه بعدی از 
أنٍ مسحمود فهمی حجازی, عمر صابر عبدالجلیل و گروهی از مترجمان 
استه . در این ترجمه نیز همانند ترجمة قبل, («ذیل)) ها در حین ترجمه به 
اصل اضافه شده‌اند. این ترجمه شامل جلد ۱ و ۲ است. اما جلد ۲ ناقص 
ماتد وتنها تا مبحث عصر عشمانی از فتح مصر [به دست عثمانیان] تا 
حملفت ناپلئون در ۱۷۹۸م را دربر می‌گیرد. در ۱۳۷۹ش نیز چنگیز پهلوان 
بخشی اول از جلد اول را با عنوان شعر عربی در عهد جاهلی همراه با 
افز وصده‌هایی به فارسی ترجمه و چاپ کرده است. 

۲ «تاریخ ادبیات عرب» (لابپزیگ. ۱۹۰۱م, ۷۶۴ صفحه. در ۱ 
جلد ي. کتاب در ۸ قسمت تألیف شده که عبارت است از: بخش ادبیات 
عرب قبل از اسلام؛ ادبیات عرب در زمان حضرت محمدل(ص) و ۲ 
خلیقتقة پس از او و...؛ و سرانجام آخرین قسمت آن که بخش هشتم کتاب 
است‌ع.,به ادبیات عرب از حسله ناپلئون به مصر تا زمان حاضر می‌پردازد. 
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۳ «تاریخ اقرام و دولتهای اسلامی». که شامل تاریخ کامل 
دولتهای اسلامی از غاز تا ۹ است. بروکلمان اين اثر را بر اساس 
کار چند تن دیگر از جمله ولهاوزن, بارتولد و مینورسکی نوشته است. 
وی در اين کتاب علاوه بر بیان سرگذشت ملل اسلامی, تارسخ 
اجتماعی, سئن و آداپ و رسوم نهضتهای مذهبی و سیاسی, اوضاع 
ادبی و علمی و صنعتی آنان را در گذشته و حال‌پیان کرده است. کتاب در 
۵ بخش تنظیم شده است: بخش اول آن شامل ظهور اسلام و رسالت 
حضرت محمد(ص) و شرح دورة خلفای راشدین و بنی امیه, و بخش 
آخر آن دربار؛ تجدید سازمان ملل اسلامی پس از جنگ جهانی ارل. 
سیاست داخلی و خارجی, نفوذ تمدن اروپا و سلطه بیگانگان در اين 
کشورهاست. در خاتمه نیز شرحی دربارهٌ افغانستان و ايران و سلسلهً 
قاجاریه و خاندان پهلوی آورده است. این کتاب در ۱۹۳۹م به عنوان 
جل اول از سری کتابهای «تاریخ دول» به کوشش الدنیرگ چاپ شد 
(تجدید چاپ,۱۹۴۷م), و سپس به زبانهای انگلیسی (۱۹۴۷م؛ همراه با 
اضافات پژرهشگر یهودی پرلمان بدون اطلاع بروکلمان), عربی 
(بیروت. ۱۹۴۹م. مترجم منیر بعلیکی و نبیه فارس), فرانسه, ترکی و 
هلندی ترجمه شد. هادی جزایری نیز در ۱۳۴۶ش اين کتاب را با نام 
تاریخ ملل و دول اسلامی در تهران به فارسی ترجعه و چاپ کرده است. 

در زمينة دستور زیان, این کتابها نیز از آنٍ اورست:۰۱ ««گرامر زیان 
عربی ۰ ۰۲ «(گرامر زبان سریانی ۰۳۰6۳ «فرهنگ زبان سریانی"». 
۴ «گرامر زبانهای سامی*؟». ۰۵ «گرامر تطبیقی زبانهای سامی ؟». 
۶«(گرامر زبان ترکی شرقی» که در شمار زبانهای توشتاری اسلامی در 
آسیای میانه درآمده است. وی در اين کتاب به صرف و نحوء تاریخ و 
تنظیم لهجه‌های اقوام ترک در آسیای میانه از زمان پذیرش اسلام در 
قرن ۱۰م تا زمان تابودی آن لهجه‌ها, پرداخته است. ۷. تصحیح دیوان 
لغات الترک کاشغری. ۸. «نحو زبان عبری۲», آخرین کتاب بروکلمان 
است که پس از وفات وی به کوشش یکی از شاگردانش به نام رابناو"به 
طبع رسیده است. 

ماذ:_بدوی» عبدالرحمان, موسوعة الستشرقین, بیروت؛ ۳ ۱۹۸م؛ عقیقی, نجیب, 

الستشرقون, قاهره, ۶۵ ٩۱م!نیز:‏ 

,۷1۲ ,۱957۱۷۵۱ رعااه0۳۱۵۵۶ ع۲ع4 رهظ مت با ررلخاومج 
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فص معومامتدآنه... ماهفتدم‌وه‌ااهانم .با مطفعااعگ 

۰ ,1981 معاعن ,ت۵۳ «حمحصایاهه ۱ امن ملظ 

ما6 ,جماعا ۲عظ رجممواه0:ظ انم ر.ظ رمعاناوگ 22۷1۲-2۸۷1۱ 


1958۷0 
رضوان‌ساح 


برویی» کشوری کوچک در آسیای جنوب شرقی. عنوان رسمی 
آن «کشور برونئی دارالسلام"» است. اين کشور با مساحت ۵۳۷۶۵ 
کم۲.میان ۴ تا ۵ و ۴ عرض شمالی و ۱۱۴ تا ۱۱۵ و ۲۱ طول شرقی در 


۰ ۱۱۵ ۵1۷۰۵۳ ۲۷ «عباهکاسه او رک اه زا0656 :1 
5 01۱۵ ۱(۵رعی 8 6۳۵۱۸۵ .5 0 
1۳5۵0 9۳۵ 6۱501۱2 راع 17.1 ۱ 


ساحل دریای چین جنوبی و شمال جزیره برنئو قرار دارد. در رود 
لیمبانگ آن را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است. برونئی 
کشوری نسبتاً کم ارتفا ع محسوب می‌شود و 5 
۵ : آن را جنگلهای پرباران استوایی 
پوشانیده, و آب و هوای آن استوایی دگرم و 
مرطوب است. نواحی پست ساحلی در 
شرق به کوهستان, و در غرب به تبه‌هایی 
کم‌ارتفا ع می‌پیوندد و بلندترین قلٌ آن در 
بوکیت پاگن ۱۸۵۰ متر ارتفاع دارد 
(«زمین...6»؛ «شهرها...۳», 1۷/94-95: 
بختیاری, 4۵۰(برونثی ۳). 

جمعیت این کشور براساس برآورد سال 
۱ ش/۲۰۰۲م. برابر ۳۵۰۳۸۹۸ نفرء و 
تراکم آن ۶۶۸۵۸ نفر بر کم۲ بوده است. 
برخی آمارهای جمعیتی چون نرخ رشد 
جبعیت ۲/۰۴۶ ۷ عمر متوسط ۷۴/۰۶ سال. 
ونرخ زایش ۲/۴ برای هر زن,نشان از وضع 
بهداشتی کشور دارد. گروههای قومی 
تشکیل دهنده جمعیت, ۶۷ مالایایی»۰ ۱۵ 
چینی و ۶ اقوام کوچک بومی (شامل 
کدازان. موروت, بیسایا و ایبان) و ۱۲ 
دیگر گروههاست که در میان آنها مهاجران 
هندی شا خصند(((زمین»4). 

اسلام به عنوان دین رسمی ۶۷ 


-  )هرثاد(ناتسازرع‎ 


پیرو دارد و در عمل دین مالایایبهاست ۳ دس 


که عموماً سنی شافعیند. آیین بودا با ۱۳/پیرو, و مسیحیت با ۱۰ پیرو 
در رتبه‌های بعد قرار دارند و ۱۰ ۸ نیز به آیینهای کهن بومی پای‌بندند 
((برونتی»). 

زیان رسمی مالایایی است که گویش محلی آن به همین نام برونئی 
شناخته شده است. انگلیسی زبان دوم کشور است و چینی (ماندارین) 
هم در رد پس از آن قرار دارد. از ۱۹۸۵م, دو زیان مالایایی و انگلیسی 
در همة مدارس غیردولتی تدریس می‌شود, خط رسمی بر مبنای لاتين 
است ونگارش بر مبنای عربی نیز رواج دارد («زیانها...۲»؛:شهریاری, 
"۳ ابعاد گوناگونی از مسائل اجتماعی و سیاسی زبان در برونئی, در 
۶ م مورد مطالعه قرار گرفته است*. 

پراساس برآورد سال ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵م؛ ۸۸۷۲ /ز مردم پأسواد 
بوده‌اند. مهم‌ترین مرکز آموزش عالی دانشگاه برونئی دارالسلام در 
۸۵ تأسیس شده است («مقدمه »؛((برونشی»6؛ یز نگ: بختیاری, 
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راهنما 
عرزبین المللی. سست. راههای اسلی 
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برونتی ۴۳۱۰ 


۱ از نظر اقتصادی برونئی از رقاه درخور توجهی برخوردار است. 
چنانکه درامد سراله ان دربراوردسال ۰۱ ۰ برابر ۱۸ هزار دلار بوده 


سس 


است. واحد پول کشور دلار برونتی ( ۱۰۰ سنت) است. منایع طبیعی 
مهم برونتی, نفت» گاز و چوب است؛ این کسور چهارمین تولیدکنندة 
گاز طبیعی در جهان است و حدودنیمی از درآمد ملی را صدور نفت و 
گاز تشکیل می‌دهد. در بخش کشاورزی, تولیدات اصلی برنج, انواع 
میوه و سبزیجات, محصولات دامی و شیلات است. کشاورزی در 
گذشته مهم‌ترین منبع درآمد کشور محسوب می‌شده, ولی پس از کشف 
نفت» اهمیت آن به شدت کاهش یافته است. براساس براورد سال 
۱ سهم کشا ورزی, صنعت و خدمات در د رآمد ملی.به ترتیب ۵ )ز, 
۵ / و ۵۰ / بوده است. به عنوان برنامه‌ریزی درازمدت برای 
جای‌گزینی منابع ناپایا در اقتصاه ملی, دولت برونثی در پرنام هفتم 
توسعهٌ اقتصادی ( ۰۰-۱۹۹۶ ۴۰ ۲ میلیارد دلار برای پروژه‌های 
جای‌گزین, در بخشهای مختلف صنعت. کشاورزی و خدمات 
سرمایه‌گذاری کرده است («اقتصاد»؛ «بروننی»؛ نیز نک: اسعدی, 
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۳۲ پرونئی 
۶۸۱ ۴ اما پژوهشها نشان می‌دهد که جامعة سنتی برونتی,برای دست 
یافتن, به این هدف, نیازمند تحولات فرهتگی است (نک: بلمکویست!, 
سراسبر مقاله). 

ر_اههای آبی نه تنها در حمل و نقل خارجی, بلکه در ارتباطات 
داخلیی نیز نقش حائز اهمیتی دارد و طرل راههای آبی آن به ۲۰٩‏ کم 
بالغ صی‌شود. طول آزاد راهها در ۱۹۹۶ برابر ۱۱۷۱۲ کب بوده است. 
راه‌آهن از اهمیت اندکی برخوردار است و خطوط را‌آهن به طول 
۳ کم برای فعالیتهای اختصاصی شرکتهای نفتی است. تنها فرودگاه 
عموصی و بین‌المللی در پایتخت قرار دارد که از ۷۴ تانتتین شده 
است («برونئی»؛نیزنگ: اسعدی,۳۳۸/۱). 

سمیستم حقوقی کشور (حقوق عرفی"» انگلیس است. اما در برخی 
از حیطه‌های حقوق مدنی, برای اکثریت مسلمان شریعت اسلامی بر آن 
حاکم است. برونئی از بدو استقلال خود در ۱۹۸۴م عضو سازمان ملل 
متحد. است و از همان سال در سازمانهای گوناگون بین‌المللی چون 
«استان» و سازمان کنفرانس اسلامی عضویت دارد. اين کشور از 
۲« به «جنبش غیر متعهدها» پیوسته است ((برونشی؛ نیز 
بختیا ری, همانجا). 

نقظام سیاسی کشور, سلطنتی است که اعمال حاکمیت آن بر مبنای 
قانون. اساسی مصوب ۱۹۵۹م صورت می‌گیرد. سلطان خود به عنوان 
رئیسی هیأت وزیران ادار؛ دولت را بر عهده دارد و چند شورا, از جمله 
شورا ی مذهبی و شورای ولایت عهدی وجود دارد که افراد آن به 
انتخا حب سلطان منصوب می‌شوند. قانون‌گذاری توسط ««مجلس رایزنان 
پادشه۲» صورت می‌گیرد که تمامی ۱ عضو آن از سوی ساطان 
منصو_ب می‌گردند. پایتخت بندر سری بگاوان" است که تا ۱۹۷۰ شهر 
برونشیی نامیده می‌شد. کشور از ۴ استان, یا به تعبیر محلی «دائره» 
تشکیل شده است: بلایت, برونئی - مواراء مبوژنگ و توتنگ. بجز 
پایتخست, از شهرهای مهم سریا, کوالا بلایت و توتنگ قابل ذکرند (همو. 
۰ (<یرونثی). 

بر_خی عوامل تاریخی چون نقش تعبین کنندة نخستین سلاطین 
مستقل برونلی در گسترش اسلام ونیز نقشی که در دور؛ قیمومت بریتانیا 
برای رسیدگی به امور مذهبی و احیای رسوم دینی به سلاطین برونثی 
سپر_د.ه شده بود, رابطه‌ای نمادین را میان دیانت اسلام و سلطنت برونثی 
ترسیسم کرده است. این رابطة نمادین به وضو ح به عصر حاضر نیز انتقال 
یافته ‏ ملقب شدن سلطان سرمودا حسن البلکیاه به («معز الدین و الدولد» 
بازتایسی آشکار از ايی سنت نمادین است. گفتنی است که رابطة میان 
اسللاحم و حکومت در برونئی در پژوهشهایی از ویزثر" و فاروق باجنید؟ 
مطا لحه وبررسی شده‌است. دولت‌برونتی,به‌عنوان اندیشه سیاسی خود. 
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بر «سلطنت اسلامی مالایایی» تأکید دارد که از قرنها پیش در متطقه 
ريشه گرفته, وباور آن است که اکنون در کالبد سلطنت برونثی تبلوریافته 
است ((قلسفة ملی*46؛ نیز بلمکویست, سر اسر مقاله ). 

تاریخ: قدیم‌ترین اطلاعات تاریخی دربار؛ برونثی در تواریخ و 
گاه‌شمارهای چیتی مربوط به قرون ۶ و ۷ بازتاب یافته که عموماً از آن 
به «(پونی *) تعبیر شده است (جرینی, 512؛«تاربخ 46۱). تاریخ برونثی 
پیش از قرن ۸ /۱۴م را باید در تاریخ دولتهای مقتدر منطقه چون 
ماجاپاهیت پی‌جویی کرد که بر اين منطقه نیز استیلا داشتند؛ تاریخ آن 
به عنوان کشوری مستقل نیز از همین سده آغاز می‌گردد. نخستین 
سلطان برونئی آرانگ آلاک پتاتار اندکی پس از حاکمیت یافتن بر 
برونئی, در ۱۳۶۸/۷۶۹م اسلام آورد و خود را محمد شاه خواند. 
اگرچه اسلام پیش‌تر در این سرزمین نفوذی یافته بود. اما گسترش 
چشمگیر آن به خصوص با کوشش سلاطین مسلمان در سدة 2۱۶/۱۰ 
تحقق پذیرفت (نگ: آرنولد, 392؛ چگنی, ۰-۶٩‏ ۷:(تاریخ»). 

سلطنت برونئی تا سده ۱۱ق/۱۷م دور اقتدار و شکوفایی خود را 
سپری کرد. در ۱۵۲۱ سرنشینان کشتیهای ماژلان از اين کشور دیدن 
کردند, در ۱۵۸۰م؛ دریانوردان اسپانیایی این سرزمین را به اشغال خود 
درآرردند. اما حضور آنان دیری نپایید. در طی اين سده‌هاء قلمرو 
حاکمیت سلاطین برونثی افزون بر جزیرة برنئو تا بخشهایی از فیلییین 
نیز گسترش می‌یافت (هال, 198,219 ؛بریتانیکا, 11/575). 

از سدة ۱۸/۱۲م عواملی چون گسترش نفود استعماری اروپاییان 
به خصوص پرتغالیان و هلندیان, منازعات داخلی برای دستیابی بر تاج 
و تخت. و تاخت و تازهای دزدان دریایی موجبات کاستی اقتدار در 
برونثی را فراهم آورد. سلطان برونتی در ۱۸۴۱ در قبال فرونشاندن 
شورش محلی, ساراواک را به جیمز بروک, نظامی بریتانیایی واگذار 
کرد و در ۱۸۲۷مبا واگذاری ناحی لابوان با بریتانیا وارد پیمانی تجاری 
و امنیتی شد (هال,540؛میلر ,96,98-99؛بریتانیکا ,11/376:«تاریخ»). 

در ده ۱۸۵۰ برونئی با ایالات متحده پیمان دوستی و تجارت 
منعقد کرد («دربارة ...)که در عمل با توفیق چندانی رو به رو 
نبوده است. در ۱۸۷۷م بخش برونئی از شمال جزیرة برنئو به گروهی از 
تجار بریتانیایی اجاره داده شد که کنترل آن در سالهای بعد در اختیار 
(«شرکت بریتانیایی برشوی شمالی»؛ قرار گرفت ( بریتانیکا , همانجا). 

در ۱۸/۸۸ سلطان برونتی تحتالحماية بریتانیا شد و روابط خارجی 
برونی کاملا تحت‌نظارت دولت بریتانياقرار گرفت. در ۱۹۰۶م» سلطان 
پرونتی پذیرفت که یک نماینده مقیم از طرف دولت بریتانیا امور کشوری 
رانیز عهده‌دار شود و تنها از مداخله در رسوم و ستن مالایایی و مسائل 
مذهبی اسلام بپرهیزد. کشف منابع نفت در ۱۹۲۹ و آغاز استخراج در 
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جایگاه برونئی را در صحنذ منطقه دگرگون کرد. در جریان 
جنگ جهانی دوم. برونشی درگیر جنگ بود, در ۱۹۴۱/۱۳۲۰ به 
اشغال ژاپن درآمد و در۱۹۴۵م توسط نیروهای استرالیایی بازپس گرفته 
شد (همانجا؛ («تاریخ»). 
نفت در بازسازی بروئی در سالهای پس از جنگ نقش مهمی 
داشت و زمينة تحولات مهم اجتماعی-سیاسی را پدید آورد (نک: هرتن, 
91-3), اما بخشی دیگر از تحولات اجتماعی کشور را باید ناشی از 
توجه به فرهنگ بومی و روی آوردن به اصلاحات مذهبی دانست که از 
۲ اغاز شده بود (ن5: منصور نورء 77-113). به عنوان برایندی از 
اوضاع جهانی و تحولات داخلی, در ۱۳۳۸ش/۱۹۵۹م براساس 
توافق‌نامه‌ای, قانونی اساسی به وجود آمد که استقلال سلطان برونثی در 
امور داخلی را به رسمیت شناخت («تاریخ»). در ۰۱ ش۱۹۶۲ 
شورشی مسلحانه به رهبری ((ازهری"», رخ داد که از سوی سوکارنو» 
رهبر اندوئزی مورد حمایت قرار گرفت. اما در نهایت فرونشانده شد 
(گالیک. 4 بهودا, 61؛ میلر, 202). در همین اوان برونئی با 
پیوستن به فدراسیون مالزی که پیش‌تر نسبت به آن ابراز تمایل کرده بود. 
مخالفت کرد (فیتز جرالد, 343؛ گالیک, 225؛ اسعدی,۴۱۴/۱). 
در ۶۲ سلطان حاجی سرمودا عمر علی سیف‌الدین به نفع 
فرزندش پنگیران مودا ماهکوتا حسن البلکیا کناره‌گیری کرد. 
در ۱۹۷۱ توافق‌نامة یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و حاصل آن 
استقلال کامل داخلی برای برونئی, و محدود شدن نقش دولت بریتانیا به 
امور دفاعی و روابط خارجی بود. در ۱۹۷۹/۱۳۵۸ مذاکراتی برای 
عقد پیمانی جدید میان سلعلان برونئی و دولت بریتانیا صورت گرفت که 
حاصل آن پیمانی برای دوستی و همکاری بود. در ۱۹۸۴/۱۳۶۳ 
برونئی استقلال کامل خود را به دست آورد و سلطان زمام امور کشور را 
به دست‌گرفت. دستگاه اداری تا ۱۹۸۸م در حال شکل‌گیری پرتحولی 
بود تا با شرایط جدید هماهتگ گردد. سلطان کنونی متعلق به خاندانی 
سلطنتی است که با وجود فراز و نشیبها, افزون بر ۶ قرن بر این کشور 
حکم رانده‌اند ( بریتانیکا , همانجا؛ ((بروننی»). 
مأخذ: اسعدی, مرتضینء جهان اسلام؛ تهرانه ۶ ۱۳۶ ش؛ بختیاری, سعیده «بروشی», 
رتد (آموزش جنرافیا» تهران» ۱۳۷۲ش» س ۰٩‏ شمه ۱۳۳ چگنی, علی, اسلام در 
بروتی, تهران. ۱۳۷۹ش؛ شهریاری, محمد مهدی, بررئی دارالسلام. وزارت آمرر 
خارجه. تهران ۱۳۷۸ ش؛ئیز؛ 
ريج.. لرککتا. امامکت ۲و اعت بصملحععتحدظ عبط نودام 
ره اب۳۳۵۵ 1۵ ,1۰۷۷۲۰ ,لامج اهاط انمطه وه رععدطامهاهنط 
۵ 5۱۵۱ و۵۵ 7 ,۲.۰ ادا بمجهاظ :۱979 ,عتهناصا ادا 
۱ 
۱۸ 
اجه 80۷۱ .ده ۷۷۷۰ 2002 باوووا»۳۵ ۱۳۵۲۱۵ 7 بدعصظ * 1989 
,۱۷۵۳۱۵ ۱۶ ره کهااا) راصاط معط | حمعیر | عطممطاعه] /عممناهء‌زاطدر 
۵ ,1360801۳8 ۰ :۱۵87 عاع اا0تاء۲ ممعااعاس۹1 2۵0 ۷۲,۱۷۰۷۲۵۲۵۵۵.عع 
اما اوه ادها ام تما را و ۳ اه تسوت 
,۸۵0 اقت ره 50لا #عزه02 ۸ ر.ط بفاهموساز ادا رده 
۵۱۵۵ 0۲ م58۵۳ رد.0 بنصنع0 :1974 رطاعم«ع0جمصدتز 
,۸/۵۵۵ ,1:۳۵ ,اهنا :1974 باطاهط ما( ,ماع عمط ره و60 
,8 عاقه 1عت-ااا5۵ زن برجبلد ۱۲ ۸ بط 06.ظ لاد :1964 رجم0‌حما 


بو ادا امودم‌عجمط احط باعصنطا بی راعصی2۳ ردراهاعنک! » :1964 
ع ناحعهه۵ج1 ادمولم عظ ما عه طعنا 5۵ > ,۸۰۷۲۰۶ محتاع0! نصا 


برهان ۳۳ 


۲زا و«1946-1953 رتعصبعظ مدز ممتلمازاتطمم ۳۵۵۱-۷۵۲ آه عاهمووم۸ 
ز()۲۷110] ,۷۵۱ :1995 . ععافساک ما۸ شصه آمسهن0 زه امهیک و۱ زو 
جح .ناقی ,۵ ۷۱۷۱۷۰ ,صیمامعکیعظ اعظ نوتاه تاو 
با ۳08 ۵ 0۵۲۵۳۱۵۵۵۸۸ 7 ر «عآنزمع۲ که #صضا » باه بعنعه ده 
۱ 
:۱ 
عیاه‌یز1۵1 ره انامه منم انا مش وممصتعمم رتعصنظ ه عصموآ یه 
:(11)3 ۷۵۲۰ ,1995 رگ ,۱912-1959 ۳۵۱0۵ عط؛ عمط تعمب۳ظ ما ههاعظ 
اعممن۱۱۵ ۰ ۱965 متتعصا ,عاعزماه لا ره منک »7 لا تعلان( 
اف ۱ ۱ 
0۱۱6 امه 7۵۱۳۱:۳۲۱۵ ,۷6۰ ما۵ خصاظ طاقن باه ۷هع 

۰ ۷۵۲ 0۵/۱۱۵۷ وما ,۱945-1995 ما۵0 -ه اک 


بروه. نک:سومالی. 


ُرهان. اصطلاحی منطقی و مبحثی عمده در منطق ارسطویی که 
در آثار متفکران مسلمان جایگاه مهمی داشته است. ((برهان» همچنین 
نامی است که مترجمان جهان اسلام بر رساله «آنالوطیقای دوم» یا 
«تحلیلات ثائیة») ارسطو که به اين مبحث اختصاص دارد و بخشی از 
ارغنون, یعنی مجموعه آثار منطقی اوست, اطلاق کرده‌اند (دربار؛ این 
اثر وشرحها و تأثیرات آن در میان مسمانان, نک:ذیل, آنالوطیقا). 

برهان به نوعی از قیاس منطقی گفته می‌شود که مقدمات و نتایج آن 
از قضایای یقینی باشند. علوم نظری از اين نو ع قضایا تشکیل می‌شوند و 
در نگرش ارسطوبی, شکل‌گیری علوم و گسترش شناخت علمی به 
استدلال علمی با روش برهانی وابسته است؛ از همین رو, باب برهان در 
ارغنون و آثار منطق‌دانان مسلمان مشتمل بر مباحثی در فلسفه و 
روش‌شناسی علوم نیز هست (نگ: مدکور. ((ط»). 

برهان در لفت عرب به معنای دلیل واضح و روشن, بیان آشکار, 
حجت, و امر بدیهی و پیداست. اين کلمه ۸بار در قرآن کریم به معانی 
حجت., دلیل و معجزه آمده است, چنانکه از قران یا پیامبر(ص) یا دین 
حق نیز به برهان تعبیر شده است (نک: شیخ طوسی, ۰۶/۳ ۴؛ فخ رالاین» 
4+۱ ) راغب اصفهانی در المفردات توضیح می‌دهد که ریشة اين 
واژه در اصل,به معنی روشنی و وضوح است و حجت و دلیل را به سیب 
همین ریژگی, برهان نامیده‌اند (ص ۴۵). بنابراين, کلمة برهان که 
واژه‌ای قرآنی است. مانند بسیاری از واژه‌های قرآنی دیگر همچون 
حجت و دلیل در فرهنگ فلسفی و منطقی مسلمانان راه یافته, و رنگ 
فلسقی و منطقی به خود گرفته است. مفهوم اصلی این لفظ در اصل, نه 
به معتای استدلال منطقی, بلکه به معنای دلیلی بوده است که از فرط 
بداهت, وضوح و روشنی نیاز به اثبات ندارد و انسان از پذیرفتن آن 
ناگزیر است؛ اما به تدریج از اين معنای خود عدول کرده. به نوعی 
استدلال که منجر به یقین می‌شود, اطلاق شده, و در نخستین متون فقهی 
و کلامی به اين معنا به کار رفته است. 

برهان را در اصطلا ح‌منطق مشابی, بر قیاسی‌منطقی اطلاق‌کرده‌اند 
که مقدمات آن از قضایای یقینی فراهم آمده باشد. قید ««منطقی» برای 


1۸:۸۵ 


۴۴ برهان 


قیامی یه سبب آن است که از کاربرد دیگر لفط قیاس که از آن به «قیاس 
تمقیلبی»یاقیاس‌فقهی تعبیرمی‌کنند.متمایز شود (نصیرالاین.اساس..., 
۳ ابن تیمیه, ۲۱۴-۲۱۱۰۲۰۱-۲۰۰). ارسطو قیاس را به گونه‌ای که 
جامح هم انواع آن باشد. چنین تعریف می‌کند: قولی متشکل از دو یا 
چند قضیه (مقدمات) است. به گرنه‌ای که از صدق آنها. صدق قول 
دیگر_ی (نتیجه) ذاتاً لازم آید (ارسطو. «تحلیلات اولین», گ ط24, 
سطر_های 20-21). 

عصر قیاس دارای دو جزء یا مقزم عقلی است که می‌توان از یکی به 
صور_ت یا هیأت قیاس, و از دیگری به ماد؛ قیاس تعبیر کرد .برهان 
اخصی از قیاس, و قیأس آعم از پرهان است. قیاس به معنای عام از 
جهت ماده شامل انوا ع مقدمات یقینی و غیریقینی است و به اعتبار نوع 
مقدصات, در صناعات پنجگانه (برهان, جدل, مخالطه, شعر و خطابه) 
به‌کام می‌رود. مقدسات غیریقینی مانند مشهورات و مخیلات در 
قیاسسهایی برای جدل, مغالطه, شعر و خطابه به کار می‌روند. اما برهان 
قیاسیی است که علاوه بر داشتن صورتٍ منتیج, مراد آن فقط از مقدمات 
یقیتی فراهم آمده باشد, زیرا مراد از استدلال برهانی وصول به حقیقت 
استت (همو, «تحلیلات ثانیه۳», گ ا71, سطر 720-17, سطر 24, گ 
٩‏ , سطرهای 5-20 «تحلیلات اولی»: گ 242 سطر 2410-10, سطر 
15+ فا رابی, الحروف, ۱۵۲؛ ابن سینا, الشفاء, قیاس, ۳ ۵؛نصی الدین. 
همارح,۳۴۳). 

حعریف برهان از دیدگاه منطق‌دانان, حد تام, یعنی کامل‌ترین تعریف 
به شسمار می‌آید. در این تعریف قیاس علتِ صوري برهان, مقدسات یقینی 
علتٍه مادي آن, و استنتاج يقيني مزدی به حقیِقتٌ غایت آن است. در اين 
تعریک مراد از یقین. و سل 
تفس الامر آنچنانکه هست؛ واين اعتقاد ملازم با اعتقاد به امتنا ع نقیض 
آن ات (فارابی, «البرهان», ۲۲؛ نصیرالدین, (شر ح..6۰), ۳۲ 
اساسس,۰)۳۳۱ 

پسرهان بر انوا ع دیگر قیاس و صناعات پنجگانة دیگر تقدم ذاتی دارد 
د ایس تقدم از چند وجه است: : الف-پرهان ذاتاً مطلوب است و مطلوب 
بود دیگر انواع قیاس بالعرض است؛ ب -برهان هم به حسب شخص 
سود -مند است و هم به حسب نوع, اما قاید انوا ع دیگر قیاس به حسب 
مشاحرکت نوعی است؛ ج - خطابه و شعر, برخلاف برهان, متعلق به 
مطالسب جزئیند؛ مغالطه و جدل نیز هر چند تعلق به مطالب کلی دارند. اما 
مغالحطه ذاتاً مطلوب نیست و هدف از مطالعذ آن دوری جستن از آن 
استب. مواد جدل نیز هر چند عام‌تر از مادة برهان است. اما چون از 
مشهسورات است و صادق بودن مشهورات ضروری نیست. پس اعم 
بودتی جدل نسبت به برهان ذاتی و موجب مزیت آن نیست. از سوی دیگر 
برها سن از حیث غایت نیزبا اقسام دیگر قیاس تفاوت دارد. زیرا غرض از 
برها سن وصول به حقیقت, و غرض از فن جدل الزام و اسکات و مغلرب 
ساحستن مدعی يا مخاطب است. غایت فن خطابه اقناع و ترغیب 
محاحطب است و مطلوب فن شعر تخییل, یعنی برانگیختن عواطف 


دیگران از طریق آفرینش صور خیالی در آنان است و غرض از فن 
مغالطه یا سفسطه تدلیس و قلب حقایق است.یعنی حق جلوه دادن باطل 
وباطل جلوه دادن حق (ابن سینا الشفاء, برهان, ۵۴-۴؛ نصی الدین. 
همان,۲۳۴-۳۴۳). 

مراد قیاس برهانی و شرایط آن: چون ماد قیاس برهانی باید 
یقینی باشد و ماد؛ُ قیاسهای منطقی هميشه یقینی نیست. منطق‌دانان 
بحث دقیقی را دربارة مواد قیاس مطرح ساخته‌اند تا معلوم کنند که 
کدامیک از انواع قضایا یقینی و شايستة قیاس برهانی است و کدام نوع 
از قضایا مناسب با قیاس جدلی و قیاس خطابی و قیاس شعری و قیاس 
مغالطی است. 

مقدمات قیاس برهانی را قضایای یقینی بدیهی تشکیل می‌دهند. 
مراد از یقین, تصدیق جازم مطابق ثابت است. قید تصدیق, شک و وهم و 
تخیل و تصورات را. و قید جازم ظن را از تعریف خارج می‌کند. قید 

مطابق نیز جهل مرکب. و قید ثابت بت تقلید را مانم می‌شود, در حالی که هر 
یک از اینها به عنران موادی برای قیاسهای غیربرهانی به کار می‌روند 
(ابن سینا.الاشارات»۱۴-۱۲/۱؛جرجانی, ۲۸۰). 

بدیهیات (ه م) بر ۶ قسمند و دلیل حصر آنها در اين اقسام اين است 
که در تصدیق هر قضیه‌ای یا نفس تصور موضوع و محمول و نسیت 
حکمی میان آن دو کافی است.یا کافی نیست. در صورت اول باید آن را 
از «اولیات» دانست, مانند اصل امتنا ع اجتما ع نقیضین یا اين قضیه که 
جزء از کل بزرگ‌تر است؛ اما اگر تصور موضوع و محمول برای جزم به 
حکم کافی نباشد, برای جزم به آن واسطه‌ای لازم است. اگر واسطه 
حس ظاهر باشد, آن را باید از «حسیات», و اگر حسٍ باطن باشد. باید 
از «وجدانیات» دانست. مجسوع حسیات و وجدانیسات را هم 
«مشاهدات» نامیده‌اند. در برخی قضایا واسطه در حکم حس ظاهر یا 
باطن‌نیست, اما هنگام تصور موضو ع و محمول در ذهن حاضر است.به 
چنین مقدماتی «فطریات» و یا «قضایا قیاساتها معها» گفته می‌شود. 
مانند اینکه ۲ نصفب ۴ است. اگر قضیه‌ای چنان باشد که وقت تصور 
موضوع و محمول, واسطه پنهان و غایب باشد, اما ذهن با نوعی انتقال 
دفعی از مقدمات به مطلوب برسد., آن را از «حدسیات» می‌شمارند. 
اگر آن واسطه حدس نباشد, ب پلکه واسطه در حکم [خبار جماعتی باشد 
که عتل توافق آنها را بر کذب جایز نداند, آن را از «متواترات» 
می‌خوانند و اگر چنین نباشد, بلکه واسطه در حکم کثرت تجریه باشد, 
آن مقدمات «تجرپیات» یا («مجربات» نامیده می‌شوند, مانند اینکه 
آتش سوزاننده است. تجربیات به یاری عقل و حس دانسته می‌شوند و 
برای تصدیق آنها هیج یک از آن دوبه تنهایی کافی نیست. بنابراین, ماده 
قیاس برهانی ۶ نوع از قضایاست: اولیات, مشاهدات. تجربیات. 
حدسیات, متواترات و فطریات (اين سینا, الاشارات, ۰۲۱۹-۲۱۲/۱ 
دانشنامه..., ۵۰-۴۹؛ ابوالیرکات, ۲۰۵/۱ ۲۰۸؛ تصیرالدین. همان, 
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۳۴۸-۵؛سهر وردی: ۷۰-۶۹). 

منطق‌دانان اين ۶ نوع مقدمه را که در برهان مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. ((قضایای و اجب القبول»» می‌خوانند. شرط قضیه اجب القبول 
آن نیست که از نو ضروری باشد, بلکه مراد از وجوب در اینگونه 
قضایا صدق یقینی انهاست. بنابراین, قضیه‌ای که جهت آن امکان یا 
اطلاق باشد, نیز په شرط یقینی بودنٍ صدق آن با قید مربوط می‌تواند 
مقدمه برهان قرار گیرد (ابن سیتا, الشفاء, برهان, ۱۵۲-۱۵۱؛ 
تصیرالدین, همان, ۳۹۱-۳۹۰)- 

برهان چون قیاسی متشکل از قضایای یقینی است و شکل تألیفی 
مقدمات نیز یقینی و ضروری است. پس نتیجة برهان بالذات. و به نحو 
ضروری یقینی است و بنا به تعریف یقین , آنچه از برهان به دست می‌آید, 
احکامی است یقینی, ثابت, دائم و لایتفیر که از آن به يقین مطلق دائم 
تعبیر می‌شود و نیز دانش برهانی دانشی است ضروری» زیرا ضروری 
در تعریف منطقی آن حکمی است که نقیض آن ممتنع باشد و هم 
قضایای برهانی چنینند. یعنی هميشه از دو طرف نقیض, یک طرف را 
اثبات. و طرف دیگر را که ممتنع است, ابطال می‌کنند؛ برخلاف احکام 
جدلی که برای الزام, اسکات یا تبکیت خصم هر دو طرف نقیض را 
اثبات می‌کنند (قضایای جدلی الطرفین) (نک: فارابی, («الجدل», ۳۴). 

برای ارتباط میان مقدمات برهان و نتیجه آن, به گونه‌ای که علم 
یقینی حاصل کند. اوصاف و شرایطی را برشمرده‌اند: 

۱ مقدمات برهان علت است برای نتیجه, و نتیجه معلول مقدمات 
است,یعنی مقدمات ازیک طرف حقایقی را بیان می‌دارند که علت‌برای 
اموری است که در نتيجة برهان بیان می‌شود و از طرف دیگر معرفت ما 
نسبت به مقدمات, علت برای معرفت ما نسبت به نتیجه حاصل از 
آنهاست. بنابراین, مقدمات برهان نسبت به نتیجه آن تقدم ذاتی دارند, 
یعنی از رفع مقدمات رفع نتیجه لازم می‌اید.بدون آنکه عکس آن صادق 


برهان باید در عقل پیش از نتیجه حاصل شوند و نیز معلوم‌تر و روشن‌تر 
از نتیجه باشند (ارسطو, «تحلیلات ثانیه», گ 710, سطر 720-29 
سطر 5؛فارابی, «البرهان», ۴۰؛ ابن سینا؛همان, ۱۰۶؛بهمنیار, ۲۰۶). 

۲ درستی مقدمات پرهان باید ..به نحو ذاتی و نه به حسب وضع س 
یقینی باشد. هر چیزی که در نتیجهٌ برهان بیان می‌شود, به نحو پیشین و 
ضروری در مقدمات وجود دارد. برخلاف جدل و دیگر صناعات. در 
برهان نمی‌توان از مقدمات نادرست به نتیجه درست دست یافت (ابن 
سینا, همانجا ؛نصیرالدین, همان,۳۷۸). 
۰ ۳. مقدمات باید با نتیج مناسب باشند. به حسب علمی که نیج از 
آن علم باشد.یا علمی که مرتبط با آن علم است؛ زیر مقدمات علت برای 
نتیجه است و میان علت و معلول تناسب ذاتی وجود دارد (ابن سیناء 
همان, ۰۱۳۴-۱۳۳۰۱۲۵ ۱۷۴؛ اپن رشد, ۶۷؛ نمی رآلدین, همانجا). 

۴ مبادی و اولیات باید بر مقدمات تقدم داشته باشند و معلوم‌تر از 
آنها باشند, یعنی همواره مقدمات برهانها مبتنی بر یک ساسله مقدمات 


پرهان ۴۳۵ 


دیگرند که سرانجام به مبادی اولیه ختم می‌شوند (همانجا؛ علام حلی, 
۳4 

۵. قضایای برهانی کلیند. به این معنی که اولاً محمول آنها یکایک 
آفرادموضو ع را شامل می‌شود و دیگر اینکه محمول آنها در هم زمانها 
بر افراد موضوع صدق می‌کند (ابن سینا, همان, ۱۳۵؛ نصیرالدین. 
همان ۳۸۶). 

آقسام برهان: در هر برهاتی حد وسط که محور مشترک و پیوند 
دهندهُ مقدمات در هر نوع قیاس است, موجب اثبات اکبر (محمول 
نتیجه) و تصدیق به وجود آن در اصغر (موضو ع نتیجه) است. برهان از 
جهت نوع علیت حد وسط بر دو نوع است:برهان لقی وبرهان اتی. 

اگر حد وسط علاوه بر اینکه علت برای تصدیق حکم (یعنی تصدیق 
به وجود اکبر برای اصفر در ذهن) است, علت وجود خارجی اکبر برای 
اصفر نیز باشد. آن را برهان لمی گویند. به عبارت دیگر برهان لم 
(چرایی) هم بیان‌کننده علت وجود حکم در خارج است و هم علت 
تصدیق آن در ذهن. اما برهان [ن فقط تصدیق در ذهن را موجب می‌شود, 
بی‌آنکه علت وجود آن را در خارج بیان کند. به بیان دیگر در برهان انی 
از معلول پی به علت برده می‌شود. در حالی که برهان لمی ما را از علت به 
معلول دلالت می‌کند (فارابی, «البرهان», ۲۶؛ ابن سینا, همان, ٩۷؛‏ 
نمی رالدین, («شرح», ۳۰۷-۳۰۶/۱). 

مثال برهان انی اين است که دربارة کسی که به آثار و عوارض یک 
بیماری دچار است, بگویيم هر که به چنین عوارضی دچار باشد, به آن 
بیماری مبتلا شده است و نتيجه بگیریم که شخص به آن پیماری 
مبتلاست. در اینجا اثار پیماری علت پدید امدن بیماری نیستند, اما 
برهان لمی در اين مورد می‌تواند چنین باشد که برپایة آزمایشهای 
پزشکی مثلاً گرفتگی عروق دیده شود و از آن نتیجه گرفته شود که فرد به 
نارسایی قلبی مبتلاست. حد وسط در اینگونه برهان به تعبیری هم 
واسطة اثبات است و هم واسطة ثبوت, یعنی علت وقوع (اين سینا, 
همان ۸۰). 

برهان ان را نیز بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی برهان ان مطلق و 
دیگری دلیل. 

اگر حد وسط در برهان نه علت وجود اکبر در اصغر و نه معلول آن 
باشد, پلکه امری اتفاقی, یا متضایف با آن یا مساوی با آن در نسبت با 
یک علت باشد. آن را برهان ان مطلق می‌گویند. اما گاهی حد وسط در 
برهان ان معلول برای وجود حد اکبر در اصفر است و در آن صورت آن 
را دلیل گویند (همان.٩۸۰-۷؛‏ این سهلان, ۲۳۳). 

نأمیده شدن نوعی از برهان به «لمی» به بحثی که منطقیان و فلاسفه 
با عنوانمطالب سه‌گانه آورده‌اند. بازمی‌گردد. بر ای رسیدن به علم‌یقینی 
دربارهر چیزی‌پاسخ به۲پرسش لازم است:یکی («مطلب‌هل»(به‌یونانی 
201 ایا هست؟) که کاشف از وجود شیء است. زیرا تا چیزی موجود 
نباشد, متعلق علم قرار نمی‌گیرد. سوال دوم یا «مطلب ما» (جیست؟) 


پرسش درباره ماهیت, ذات و حقیقت یک شیء موجود است.می‌بر سیم 


۴۳۶ برهان 


(«ماحضو» یا («ما هوالشیء بماهو» (نمصاه مه ناد نا ما ,ناعه نا). سژال 
سوم2(مطلب‌لم» است, یعنی اینکه می‌گوبيم چر | هست؟ (1ا:1 رناهنل). 
سوال دربارة لمیت همان پرسش دربار؛ علیت است, چون (مطلب لم» 
با علست ثبوت و اثبات. یا به تعبیر دیگر حد وسط ارتباط تام دارد (ابن 
سینا ء همان, ۶۹-۶۸ ابوالب کات ۰)۲۱۱-۲۱۰/۱ 

احرسطو در فصل یازدهم کتاب «تحلیلات ثانید» می‌گوید که هیچ 
داتش یقینی و علمی بدون معرفت علت ممکن نیست و به همین منأسبت 
از علل چهارگانه (صوری, مادی, فاعلی و غایی) سخن می‌گوید. وی 
نشان. می‌دهد که هر یک از این علل چهارگانه می‌تواند حد وسط یک 
برهارن قرار گیرد و بدین معنا حد وسط بیان کننده علتهای گوناگون و راه 
دستیابی به شناخت یقینی است (گ ٩942-940‏ نیز نک: نصیرالدین, 
اساسین, ۲۶۷)- 

بی‌هان خلف: کلم خلف را در اين اصطلاح اغلب به ضم (ج» 
خوانهده‌اند, اما ابن سینا «خْلف» را ترجیح داده, و وجه تسمیه‌ای برای 
آن ذکر کرده است. اين نو ع از برهان که کاربرد زیادی در علوم دارد. 
بدین گونه است که با ابطال نقيض نتيجه, درستي نتیجه به اثبات 
ی زسسده اینگونه قیاس در مرحلة نخست متوجه اثبات مطلوب نیست. 
پلکس برای ابطال نقیضص آن آورده می‌شود تا نشان دهد که آنچه 
می‌خواهيم اثبات کنیم, اگر نادرست فرض شود, به محال می‌انجامد. 
اعتبا حربرهان خلف مانند هر گونه قیاس خلف بر این اصل مبتنی است که 
در بر_هان باید با فرض صدق مقدمات, نتیجه هم ضرورتاً صادق باشد. 
در برحهان خلف فرض گرفته می‌شود که برهانی که بر ابات مطلوب 
می‌آو_ريم, کاذب است, یعنی متدمات آن صادقند و نتیجهٌ آن کاذب 
است. , در حالی که اگر نتیجه کاذب باشد, نقیض نتیجه صادق است. 
بنایر1 ین, اگر برهان خلفی که می‌آوریم صادق باشد, نقیض نتیجه بایکی 
از مقدمات در تناقش خواهد بود و چون مقدمات صادق فرض شده 
است. , این تناقض ناشی از نقیض نتیجه است؛ و از اینجا اثبات می‌شود 
که تمیجهُ اصلی صادق بوده است (ابن سیناء الشفاء, قیاس, ۴۰۸- 
٩‏ .با آنکه برهان خلف استدلالی معتبر محسوب می‌شود. ارزش آن 
از یرصان مستقیم کمتر دانسته شده است (همان برهان, ۱۷۹؛ ابن رشد, 
۲ ۱۳۳). 

اسجزاء علوم: هریک از علوم نظری که مبتنی بر روش برهانیند, 
دار ای ۳ جزنند که از آنها به موضوعات, مبادی و مسائل تعبیر می‌شود. 
مبا دعصی به مقدماتی گفته می‌شود که قضایای علمی در هر یک از علوم 
بداتها اثبات می‌شوند و خود در آن علوم قابل اثبات نیستند. اثبات‌ناپذیر 
بودن مبادی می‌تواند وجوه مختلفی داشته باشد :یا به سیب وضوح و 
بداهست داتی آنها ست؛یا اینکه شأن معرفتی آنها مانع از آن می‌شود که در 
آن عسلم بر آنها برهان اقامه کنند :یا اينکه آن مبادی در علم دیگری که 
فراتر از علم مورد بحت است. اثبات می‌گردد؛ و یا اينکه فروتر از آن 
استه. که در خود آن علم مورد اثبات قرار گیرد و این حالت در میان 
علوم گذشتگان کمتر اتفاق می‌افتد. ابن سینا از مبادی برهان به 


«مامنه‌البرهان» تعبیر می‌کند (فارابی «البرهان» ۵٩‏ -۶۰؛ ابن سینا. 
همان,۱۵۵؛نصیرالدین, همان, ۳۹۳). 

موضوع هر علم برهانی آن چیزی است که ««در آن علم نظر در حال 
ری کنند» (ابن سینا, دانشنامه, ۵۷)» یا اموری است که در آن علم یا 
صناعت از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. به تعبیر ابن سینا موضوعات 
علوم («ما علیه البرهان» است ( الشفاء, برهان, ۱۵۵؛ نصیرالدین, 
همان,۳۲۳). موضو ع هیچ صناعت یا علمی در خود آن علم یا صناعت 
اثبات نمی‌شود وگرنه دور و تسلسل لازم می‌آید, بلکه در آن علم وجود 
آن را سسلم می‌دارند و به شرح الاسم آن بسنده می‌کنند و در علم برین 
وجودأن را اثبات می‌نمایند (بهمنیار, ۲۰۴). 

اما مسائل علوم بررهانی همان محمولات یا عوارض ذاتیند که نفس 
تصور ذات برای عروض آنها بر ذات موضوع, بدون هیچ واسطد‌ای 
کفایت می‌کند. به تعبیر دیگر مسائل هر علمی قضایایی است که 
محمولات آنها عوارض ذاتی موضوع آن علم, یایکی از انوا ع موضوع 
آن علمء یا عوارض آن علم باشد و از آنها به «ما له البرهان» تعبیر 
می‌شود (ابن سیناء همانجا ).یکی از مهم‌ترین مباحثی که در فن برهان به 
تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است, عرض ذاتی یا ذاتی باب برهان 
است. اینکه در هریک از مقدمات برهان, محمول برای موضوع ذاتی به 
شمار می‌آید. موضوع بحثی برای توضیح مفهوم ذاتی باب برهان بوده 
است تا تمایز آن از دیگر اطلاقهای لفظ ذاتی در زمینه‌های مختلف 
منطقی و فلسفی روشن شود. هر چند مفهوم عرض ذاتی به وسیلا 
ارسطوء به عنوان یکی از لوازم فن برهان مورد بحث قرار گرفته است. 
منطق‌دانان مسلمان - به ویژه ابن سینا س در آثار منطقی خویش نیز 
به‌آن پرداخته‌اند. ابن سینا این موضوع را به نصو گسترده‌تری در 
روش‌شناسی خویش مورد استفاده قرار داده است؛ از جمله اينکه در 
مبحث برهان اين اصل را بیان داشته است که موضوع در هیچ‌یک از 
علوم از مسائل,یعنی عوارض ذاتی موضوع آن علم نیست. وبر این مبنا 
در آغاز الهیاتِ شفا دربار؛ چیستی موضو ع علم مابعدالطبیعه, تفسیر 
جدیدی ارائه کرده است که با تفسیر همهٌ شارحان پیشین اختلاف 
اساسی دارد (نک: فصل اول). 

ارسطو در کتاب «تحلیلات ثانیه» برای کلم ذاتی ۴ معنی را ذکر 
می‌کند که معنای ال آن ناظر به ذاتی باب ایساغوجی (کلیات)؛ و 
معنای دوم آن ناظر به ذاتی باب برهان است:۱. به معنای اول ذاتی به 
حدی اطلاق می‌شود که مندرج در ذات شیء و تعریف آن است, مانند 
مفهوم خط که در ذات و تعریفه مثلت آورده می‌شود. در این معنی 
محمولی که ذاتی موضوع باشد, تعریف یا جنس یا فصل آن موضوع 
است. ۲ . به معنای دوم یک حد صفت برای یک حد دیگر است و آن 
دیگری را در تعریف خود فرض می‌کند. مثلاً می‌توان گفت که هر خطی یا 
مستقیم است یا منحنی. استقامت و انحنا از صفات عارض بر خط 
است و بدون فرض وجود خط نمی‌توان آنها را تعریف کرد (گ 738 
سطر 731-234 سطر 25؛راس, 45-46). 


عرض ذاتی یا عرضی باب برهان را باید از مبحث جوهر و عرض 
باب مقولات و نیز از مبحث ذاتی و عرضی باب ایساغوجی متمایز 
ساخت. در تعریف ارسطویی, عرض چیزی است که در حمل طبیعی, 
محمول واقع می‌شود و شایستگی این را ندارد که موضو ع واقع شود. 
مگربالعرض. برعکس آن, جوهرس چه به معنای اول (محسوس) و چه 
به معنای دوم (کلی و معقول) - صلاحیت موضوع واقع شدن را دارد. 
مشتمل بر ۳ قسم است: اول نوع که عين ماهیت افراد است؛ دوم جنس 
که جزء ماهیت افراد و تمام مشترک است؛ سوم فصل که جزء ماهیت 
افراد است. اما مشترک نیست, یا بمض مشترک است. در مقابل, 
عرضی باب ایساغوجی مفهومی است کلی که پس از تمام شدن ذات و 
کامل شدن ماهیت بر آن عارض می‌شود و آن بر دو قسم است: یکی 
عرض خاص یا خاصه که خارج از ماهیت, و مخصوص به نوع معینی 
است, مانند خندیدن نسبت به انسان. دیگری عرض عام است که خارج 
از ماهیت بوده, مخصوص به نوع معینی نیست و بر انواع مختلف 
عارض می‌شود (نصیرالدین, همان, ۳۸۱-۳۸۰). 

ذاتی پاب برهان هميشه نیاز به تعلیل دارد و محمولات قضایای 
برهانی باید برای قضایای آن, به واسطةٌ مبادی برهان اثبات گردد. اما 
ذاتی باب ایساغوجی چون مقوم ماهیت شیء است, احتیاج به تعلیل 
ندارد. همچنین ذاتی باب ایساغوجی در مقام تعقل هميشه بر ذات تقدم 
دارد, در حالی که ذاتی باب برهان همیشه متأخر از ذات است و پس از 
تحقق ذات, بر آن عارض و لاحق می‌شود. به عنوان مثال دارای ضلع 
بودن مقدم بر تصور مثاث است, در حالی که مساری بودن مجموع 
زوایای آن با دو قائمه متاخر از ان است (اين سینا, الشفاء, برهان, 
۱۲۹-۵ ؛بهمنیار, ۲۰۹ ؛نصیرالدین, همان ۳۸۰). 

کانت فیلسوف آلمانی قضایای علم ریاضی را (که نمون علم برهانی 
است) از نو ع تركيبي پیشین دانسته است که با یک تحلیل دقیق با مسائل 
علوم برهانی که در نظر ابن سینا عوارض ذاتیهٌ موضوع آن به شمار 
می‌روند. مناسبت دارد. زیرا قضایای ترکیبی از نظر کانت فضایایی 
است که مفهوم محمول آن برگرفته از تحلیل مفهوم موضوع آن نیست و 
معنای عروض در تعبیر «عوارض ذاتی» در نزد ابن سینا هم چیزی 
نیست جز تغایر مفهومی موضوع و محمول که شرط لازم برای اثبات 
محمول برای موضو ع است. از سوی دیگر مفهوم پیشین یا ماتقدم نیز که 
در نظر کانت بر قضایایی اطلاق می‌شود که مقدم بر تجربه باشد, با تعبیر 
((ذاتی»,یعنی محمولاتی که بی‌واسطه عارض ذات می‌شوند و به تعبیر 
دیگر از لوازم ذات و ماهیت شیء و نه از عوارض وجودی آن هستند. 
قابل تطبیق است. 

برهان و مبادی علوم: از جمل اجزاء علوم برهانی. مبادی علم 
است که برهان از انها تشکیل می‌شود. هرچند مبادی علوم از جملة 
مقدمات برهان است., اما هر مقدمه‌ای مبدا برهان نیست. بلکه مبدا 
برهان در هر علمی مقدمه‌ای است که در آن علم دارای حد وسطی 


بر هان ۳۷ 


نباشد.یعنی أثبات نشود. این ویژگی یا از آن روست که دو حد مقدمه ین 
و بدیهی است و احتیاج به اثبات ندارد و یا اينکه در آن علم خاص 
احتیا ح به اثبات ندارد, بلکه در علمی دیگر دارای حد وسط باشد و یا 
اثبات آن متعلق به موضو ع علم دیگری باشد. 

اما در علم مطلق, مبداً دارای حد وسط نیست و ذاتاً روشن رو 
انبات‌ناپذیر است, زیرا اگر فرض کنیم که اين نع مبادی نیازمند اثبات 
باشند, اثبات هر قضیة برهانی موکول به اتبات قضایای بی‌شمار خواهد 
بود و به دور و تسلسل خواهد انجامید (همان, ۳۹۴+بهمنیار,۰)۱۹۸ 

حکم به انبات‌ناپذیر بودن مبادی,به گفتة ارسطو, منشاً دو گونه خطا 
ر شبهه برده است. خطای اول از کسانی است که می‌گویند: اگر هیچ 
قضیُ غیرقابل اثبات برهانی وجود نداشته باشد, یا تسلسل پیش می‌آید. 
بدین معنی که برای اثبات قضیه‌ای باید قضایای نامتناهی را اثبات کرد؛ 
يا اینکه برای رفع تساسل باید پذیرفت که قضایایی برهان‌ناپذیر و 
ناشناخته وجود دارد و بنا به هر دو فرض علم یقینی ممتنع است. خطای 
دوم اين است که برخی گمان کرده‌اند علم ممکن است, اما علم برهانی 
مستلزم دور است. به اين توضیح که صدق عبارت از استلزام متقابل 
قضایاست و هیچ قضیه‌ای به نحو مستقل وبا صرف‌نظر از قضایای دیگر 
صادق نیست. 

ارسطو می‌گوید: منشاً اصلی اين دو خطا اين است که هر دو گروه 
برهان را تتها راه شناخت می‌دانند و در برابٍ آنها تصریح می‌کند که 
مبادي نخستین نه برهان‌پذیرند و نه از فرط بداهت نیازی به برهان دارند 
(همان, گ 720,سطرهای 5-25). 

اینگونه مبادی را مبادی عام علوم نامیده‌اند, در برابر مبادی خاص 
که به علم خاصی مربوطند. مبادی عام-یا به تصریح,یا به نح و ضمنی ‏ 
مبنای هم قضایا و برهانهای علوم را فراهم می‌آورند و اختصاص به 
علمی ندارند. ارسطو از اینگونه مبادی, اصل عدم تناقض و اصل طرد 
شق ثالث را ذکر می‌کند ویا این اصل را که هر چیزی قابل اثبات یا نفی 
است. گاهی اين مبادی فقط مشترک میان چند علمند. مانند اینکه 
چیزهایی که مساوی با یک چیزند, خود متساویند, زیرا این مقدمه فقط 
در علوم ریاضی عام است (همان, گ 760, سطر 76-31, سطر 1؛ 
تصیرالدین, همانجا ؛ ابن سهلان,۱۱۸). مبادی عام جزء مقدمات برهان 
محسوب نمی‌شوند , زیرا برهان از آنها اغازنمی‌شود, بلکه تمام مقدمات 
برهان باید با آنها مطابق باشند (ارسطو, همانجا) و از غایت وضوح 
تصریح به آنها مرسوم نیست, مگر در برابر معاندی که انکار واضحات 
می‌کند (نصیر الدین, همان, ۳۹۵؛ ابن سهلان, همانجا). 

میادی علوم برهانی در تقسیم‌بندی وسیع‌تر ۴ دسته‌اند که دسته اول 
شامل مبادی «تصوری» علم است و ۳ دستذ دیگر مبادی «تصدیقی» 
علم را فراهم می‌سازند: 

۱ حدود و تعاریف, مانند تعریف موضو ع علم و تعریف نقطه و خط و 
شکل در هتدسة اقلیدسی (نگ: ده د.تعریض). 

۲ مقدمات یا میادی عام که مسائل علوم مختلف با تکیه بر آنها 


۴۸ پرهان 


اثبات. می‌شود, اما خود آنها از اولیات, و ذااً روشتند و در آنها مجال 
شک و اثبات نیست. اینگونه قضایا را اصول متعارفه و يا علم جامع 
می‌نامسند, مانند اينکه دو چیز که برابر باشند, نیمه‌های انها نیز برابرند. 
اینکه معرفت به این اصول چگونه بدون برهان حاصل شده است و نفس 
انسان چگونه به آنها آگاهی جازم می‌یابد. نت مهمی است که ارسطو در 
اواسخر _ کتاب («تحلیلات ثانیه» بخشی را به بحث دربارة آن اختصاص 
داده است. 

۳ .مقدماتی که شک در آنها رواست, اما جای اثبات آنها در علمی 
دیگر است و آموزنده آنها را به ظن یا به تقلید می‌پذیرد و اعتقادی 
مخالق آن ندارد. به این مقدمات «اصول موضوعه» (ه م) می‌گویند. 
نقل بر_هان اغلب از علم بالاتر و کلی‌تر به علم فروتر و جزئی‌تر صورت 
می‌پذحرد, مانند برخی از مبانی مابعد الطبیعه که در علوم طبیعی بدون 
برهان به آنها استناد می‌شود. در مواردی اين نسبت میان دو علم 
بدین کتونه برقرار است که در اثبات قضیه‌ای در یک علم, حد وسط 
برهان از علم دیگری گرفته شود که با آن گونه‌ای اشتراک موضوعی 
داشته باشد, مانند علم موسیقی و علم حساب (اين سینا, همان ۱۶۸- 
٩‏ ابن رشد,۶۹-۶۸). 

م بعدالطبیعه يا فلسفة اولی که علم به موجود بماهو موجود است. 
دارای عام‌ترین احکام شناخت است. از اين رو بنیادی‌ترین اصول 
موضو_عه و پیشترین استدلالهای برهانی در اين علم به کار می‌روند 
(ارسحطو همان, گ :76 سطرهای 14-15؛ این سینا, همان, ۱۹۴؛قس: 
ابن رحد, .)۶٩‏ 

۴ مقدماتی که آموزنده به اقتضای مراحل آموزش, آنها را در آأغاز 
علم مسی‌پذیرد, در حالی که نسبت به آنها دچار تردیدیا انکار است. اما به 
مسامحسحه آنها را مبنا قرار می‌دهد تا در مراحل بعد به اثبات آنها دست 
یابد. چنانکه در هندسة اقلیدس می‌گویند که از هر نقطهای می‌توان 
دایره3 ی رسم کرد که هم نقاط محیط آن از مرکز به یک فاصله باشد. 
اینگوحه مقدمات س که به اعتبار اثبات‌پذیر بودن از نوع اصول موضوعه 
به شمار می‌روند - «مصادرات» نأمیده می‌شوند (فارابی, «البرهان». 
۷-- ٩:سهروردی,‏ ۷۶؛ ابوالبرکات, ۲۲۰/۱ ؛نصیر الاین, همانجا). 

بر_هان و حد (تعریف): چنانکه در تقسيم‌بندي یاد شده, حدود يا 
تعا ریک از جملة مبادی علم برهانی به شمار آمده‌اند و از آنجا که معرفت 
بقینتی. به تصدیقات مستلزم تصورات یقینی است, ارسطو و دیگران در 
باب یرهان, به مناسبت, مبحثی را به حدود اختصاص داده‌اند. در کتب 
مهم صنطق اسلامی, به ویژه در نزد ابن سینا و شارحان آثار او از نسبت 
میان سحد وبرهان و موارد اشتراک آنها سخن گفته شده است. 

حصد تام و برهان با بحث موسوم به مطالب سه‌گانه ارتباط دارند. حد 
تام هیر چیزی پاسخ مطلب مای حقیقیه و برهان آن پاسخ مطلب لم 
است - اما مطلب لم, یعنی پرسش از علت یک چیز و همچنین مطلب ما, 
یعنعی جیرسش از حقیقت یک چیز بعد از مطلب هل, یعنی پس از حصول 
اطمیتان به وجود آن در خارج صورت می‌گیرد وتا چیزی موجود نباشد. 


سوال از چیستی و چرايي آن بیهوده است. وقتی در قضایای برهانی از 
«لم» يا چرایی آنها سوال می‌کنيم, علت ذاتی آن را جست‌وجو می‌کنيم 
که آن علت ذاتی در حد وسط بیان شده است. همان علت ذاتی مقوم 
شی», و داخل در حد تام آن شیء است؛ به عبارت دیگر پاسخ پر سش 
از علت در صورتی که آن پاسخ حقیقی باشد. با پاسخ پرسش از حقیقت 
شیء مشترک است؛ مثلاً اگر بپرسیم چرا ماه‌گرفتگی روی می‌دهد؟ 
پاسخ این است که زمین بین ماه و خورشید حایل می‌شود و نور آن را 
محو می‌کند. از سوی دیگر در پاسخ به اين پبرسش که کسوف ماه 
چیست؟ گفته می‌شرد: کسوف محو شدن نور ماه است به سیب حایل 
شدن زمین میان ماه و خورشید (فارابی, «البرهان» ۴۷؛ نصیر الاین. 
همان ۴۳۵؛بهمنیار, ۲۵۱)- 

اشتراک برهان و حد در ذاتیات بدین معناست که پرسش از چرایی 
ساسلة! مور و علل, هر اندازه ادامه یابده سرانجام به ویژگی ذاتی چیزی 
ختم می‌شود, زیرا در آنجا پرسش از اينکه چرا اين امر از ذاتیات آن 
چیز است, در مقام اثبات, وجهی ندارد. این نکته را در قالب قاعده‌ای 
فلسفی‌بیان کرده‌اند که «دلا یکتسب الحد بالبرهان» (حد از راه برهان به 
دست نمی‌آید) و بر اثبات آن ادله‌ای آورده‌اند (ابن سهلان, ۲۶۸,۲۶۱؛ 
اپن سینا ,همان ۳۷۰ بی؛ صد رالدین, ۳۶). 

اما علم به وجود هر چیزی, یعنی «مطلب هل» نیاز به برهان دارد. 
تعریف هیچ چیزی مستلزم وجود آن نیست و وجود هر چیزی نیاز به 
اثبات دارد. ارسطو اين مطلب را به دقیق‌ترین وجهی در «تحلیلات 
ثانیه» داشته است و مشاییان دیگر از او پیروی کرده‌اند. وی می‌گوید: 
«اگر تعریف بتواند اثبات کند که ماهیت ذاتی یک شیء جیست. آیا 
می‌تواند ثابت کند که آن شیء وجود دارد؟ ر چگونه می‌تواند هر دو را با 
یک فرایند اثبات کند؟ زیرا تعریف چیزی را, و برهان چیز دیگری را 
آشکار می‌کند. اين امر که طبیعت انسان چیست و اينکه انسان وجود 
دارد, یا نه, امر واحدی نیستند. اعتقاد ما بر اين است که فقط با برهان 
می‌توان وجود هر چیزی را اثبات کرد, مگر اينکه وجود عين ماهیت آن 
چیز باشد و چون وجود جنس نیست. ماهیت هیچ‌چیز نیست. بنابراین» 
وجود هر چیزی به عنوان یک امر خارجی موضوع برهان است. روش 
عملی هم علوم نیز همین است. زیرا مثلً هندسه‌دان وجود مثلث را 
مسلم فرض می‌کند, اما اثبات می‌کند که چنین یا چنان صفتی دارد... 
به‌علاوه بدیهی است که اگر ما در روشهای مرسوم تعریف دقت کنیم. 
هیچ‌یک اثبات نمی‌کند که موضوع تعریف وجود دارد... زبرا تعریف 
چیزی ضامن وجود آن چیز, و حتی مطابق با مدعای تعریف هم نیست و 
ما هميشه می‌توانیم از چرایی آن پرسش کنیم» (گ 920, سطرهای 
5-5؛ قس:فارابی.الحروف, ۲۰۴؛ ابن رشد, ۸۱). 

مَخق:_ این تیمیه. احد, الرد علی المنطقیین, بمبی, ۹/۱۳۶۸ ۱۹۴م؛ این رشد, 

محد. تلخیص کتاب البرهان, په گوشش محسود قاسم, قاهره. ۱۹۸۲ع؛ اين سهلان, 

عمره البصائر اللصيرية, به کوشش رفیق العجم؛ بیروت, ۱۹۹۳م؛ ابن سیناءالا شارات و 

النیهات. تهران. ۱۳۷۷ ق؛ همو. دانشنامهٌ علایی, منطق, به کوشش احمد خراسانی, 

تهران, ۱۳۶۰ش؛ هموء الشفاء, الهیات, به کرشش جرج قنواتی و سعید زاید, قاهره. 


۰ ۶ برهان, به کوششی ابوالعلاء عفیفی, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵ 
قیاس,به کرش سعید زایدهقاهره, ۱۳۸۳ ۴/۵ ۶ ٩۱م؛ابولیرکات.‏ هباله, المعتبر فی 
الحکمة» یه کرشش زین‌العابدین موسری, حیدرآباد دکن. ۱۳۵۷ ق؛ بهمیار ین مرزیان, 
التحصیل, به کوشش مرتضی مطهری, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ جرجانی, علی. التعریفات» 
تاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷م؛ راغب اصفهانی؛ حسین, المفردات؛ به کوشش محمد سید 
کیلای, تهران, مرتضوی؛ سهروردی» یحیی, منطق التلویحات, به کوشش علی‌اکبر 
نیاض, تهران. ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵؛ شییخ طوسی, محمده التبیان, به کوشش احمد 
حبیب قصیر عاملی, نجف. مکتبة الامین؛ صدرالدین شیرازی, محمد, «اللسات 
آلمشرقیة». منطق نوین؛ به کرششی عبدالمصن مشکردالدینی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ علام 
حلی» حسن, الجوهر اللضید, قم. ۳ اش فارایی. محمد؛ «البرهان», المنعلق عند 
الفارایی, به کرشش ماجد فخری, بررت, 2۱۹۸۷؛ هموء «الجدل», همان, به کوشش 
رفیق العجم؛ یررت. 2۱۹۸۶؛ همو الحروف. به کرشش محسن مهدی, ببررت« 
۰ ۱ فخرالدین رازی, التشیر الکبیر پیروت, ۵/۱۳۰۵ ۱۹۸م؛ مدکرر ابراهیم. 
مقدمه بر برهان الشفاء (نک: همه ابن سیثا)؛ نصیرالاین طرسی, اساس الاقنپاس, به 
کرشش مسمدتقی مدرس رضری, تهران, ۱۳۲۶ش؛ هموء «شرح الاشارات». 
الاشارات و النبیهات اين سیناء تهران, ۱۳۷۷ ق؛نیز: 
.2 ۱۷۰ ,عقماا :۳۵مز۳م معاا رام رل بعمزحعادمم عهاارام4 وااهاعزنه۸ 
۰ ,10۱00 ,2۸۳۱۵/۵۱۵ 
غلامرضا اعرانی 


بزهان [مُکان و ژجوپ. نکبراهین اثبات‌باری. 


هابور شهری کهن در ایالت مادهیا پرادش و از جایگاههای 

ترش فرهنگ اسلامی در مرکز و جنوب هند. این شهر در کراند 
شمالی رودخانه تایتی و در غرب ایالت مادهیا پرادش در بخش نیمار 
شرقی و در ۲۷ و ۱۸عرض شمالی و ۷۶ و ۱۴طول شرقی قرار گرفته 
است و شهر بمبئی در ۵۰۰کیلومتری شمال غربی آن واقع است. طبق 
امار ۱۳۵۰/2۱۹۷۱ش جمعیت برهانپور ۰ نتفر بود. این شهر از 
مراکز صنایم نساجی هند به شمار می‌آید (اطلس...6», 78؛ بریتانیکا, 
میکرو, 13/381؛ ندوی, ۱۰؛ «فرهنگ ...۳», 126/104؛ مجومدار. 
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پيشينية تاریخی شهر برهانیور به سد؛ُ ۱۵/٩‏ باز می‌گردد. 
شیخ‌زین‌الدین از صوفیان هند در دورف حکومت نصیرالدین فاروقی 
(۸۰۱ ۱۳۹۹/۸۴۱۰ -۱۳۳۷م) به خاندیش سفر کرد. شاه قاروقی به 
پاس احترام وارادت نسبت به شیخ, در شهر در کنار رودخانة تاپتی 
پی‌افکند که یکی از آنها به نام شیخ برهان‌الدین غریب (هم). از مشایخ 
چشتی, برهانپور. و دیگری به نام شیخ زین الدین, زین آباد خوانده شد. 
برهانپور در دور حکومت فاروقیان توسعه و گسترش یافت و پایتخت 
این ساسله گردید و بناهای فراوانی در آن احداث شد, چنانکه به تدریج 
در شمار مهم‌ترین شهرهای مرکز و جنوب هند قرار گرفت. این شهر در 
دور حکومت خاندان فاروقی‌چندبار مورد هجوم‌حکم رانان‌سرزمینهای 
هم‌جوار قرار گرفت («فرهنگ». همانجا؛ فرشته. ۲۷۹-۲۷۸/۲؛ 
نهارندی, ۴۴۲-۳۴۰/۲). 

از فرمانروایان بابری نخست همایون (۱۵۵۶-۱۵۳۱/۹۶۳-۹۳۷ع) 
به رهاتپور هجوم برد. اما با تهدید محمدشاه فاروقی (۴۲-۹۲۶٩ق)‏ و از 


برهانیور ۴۹ 


ترس آتحاد پادشاهان سرزمین دکن برضد خود به دهلی بازگشت. در 
۹ پیر محمدشیروانی, برهانیور را تصرف و غارت کرد. در 
دور اکبرشاه بابری (۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۳- ۱۶۰۵م) برهاتپور پس از 
چند درگیری, سرانجام در ۱۰۰۸ق به تصرف سپاهیان بابری تحت 
فرمان دانیال, فرزند اکبر درآمد و بهادرخان فاروقی (۱۰۰۸-۱۰۰۵ق 
/۱۵۹۹-۷م) به قلعة اسیرگره («م) گریخت و سلسله فاروقیان پس 
از ۲۰۰ سال منقرض شد و برهانپور مرکز حکومت دانیال گردید. در 
دور: اکیر پس از تقسیم هند به ۱۲صوية جداگانه, برهانپور مرکز صویهً 
خاندیش شد و تا تغییر پایتخت از شبه جزیر؛ دکن به اورنگ‌آباد, مرکز 
حکومت نشین دکن بود. پس از دانیال, عبدالرحیم‌خان‌خانان (۱۰۱۳- 
۱۶۲۰-۶۶۹م) به‌طور متناوب در دکن حکومت کرد و مرکز 
حکومتش شهر برهانپور و دربارش پناهگاه ادیبان و هنرمندان برجستة 
هند بود. برهانپور را در اين دوره, شهری وسیع و پرجمعیت وصف 
کرده‌اند که دارای باغهای فراوان بود (ابوالفضل, اکبر نامد, ۷۶۶۱۳, 
7 ۱ ۴۷۲؛ مجومدار, 456؛ احمد, ۳۳۳/۲؛ فينچ, 100 ,16؛ 
بدائونی, ۰۵۰/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۴ ۲۵۰؛ «فرهنگ», همانجا؛ نهارندی, 
۷۲ 

در دور بابریان موقعیت مناسب سوق الجیشی برهانپور براهمیت 
این شهر به عنوان پایگاهی برای هجوم به جنوب هند افزود. شاهزاده 
خرم (شاه جهان) از برهانپور برای هجوم به دکن استفاده کرد. در دورةٌ 
اورنگ زیب (۱۷۰۶-۱۶۵۸/۱۱۱۸-۱۰۶۸م) مراتهه‌ها برهانپور را در 
۸ تصرف وغارت کردند. ولی دوباره به تصرف بایریان درآمد و 
آورنگ دستور داد دیواری دور تا دور شهر بکشند. در دور حکومت 
آصف جاه (ه ) دیوار دیگری برای جلوگیری از هجوم مراتهه‌ها 
احداث گردید که امروزه نیز آثار آن باقی است. اما سرانجام مراتهه‌ها 
پرهانپور را تصرفکردند. در ۱۸۰۳ این‌شهر بهکنترل نیروهای‌انگلیسی 
درآمد و در ۶۰ ضمیمه سرزمینهای استعماری گردید. در 2۱۸۵۷ 
بخش بزرگی از برهانپور در آتش‌سوزی از بین رفت ((فرهنگ», 
5 راس,1۷/281-282,381؛ کنبو» ۱۶۶-۱۶۴/۲۰۸۴-۸۳/۱). 

برهانپور از جایگاههای گسترش فرهنگ و ادب اسلامی در دور 
فاروقیان و دور؛ حکومت عبدالرحیم‌خان‌خانان, اورزنگ زیب و آصف 
جاه بود و مجموعه‌ای با ارزش از آثار هنری اسلامی در این شهر بر 
جای مانده است. دلبستگی پادشاهان فاروقی به ادب و فرهنگ موجب 
آن شد که ادیبان, شاعران و هنرمندان از نقاط مختلف به ویژه از 
سرزمین سند و گجرات به برهانپور پناه آورند. گفتنی است که همزمان با 
حکومت فاروقیان در خاندیش, حکمرانان فرهنگ پروری مانند 
نظامشاهیان و عادلشاهیان در دکن حکومت می‌کردند که مذهب تشیع 
داشتند و دریار آنان پناهگاه فرهیختگان شیعه مذهب بود. در مقابل 
برهانتپور مرکز حکومت فاروقیان اهل تسئن بود و بیشتر فقیهان و ادیبان 
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۵۰ برهانپوری 


پیرو مذهب تستن په آنجا پناه می‌بردند. پا توجه به شمار فراوان 
مقبرم‌های عالمان و ادیبان پناه آورده از سند و گجرات به برهانپور, 
می‌تو نان از نقش فرهنگی این شنهر در سده‌های میا هند آگاه شد. در 
میان نام‌آوراتی که خاستگاهشان برهانپور است. قاضی خیرالدین 
برهانیوری, شیخ نظام‌الدین برهانپوری مشاور اورنگ زیب و یکی از 
گردآصرندگان فتاوی عالمگیری, و نیز از شیخ علاء‌الدین علی متقی 
نویستد: کتاب معروف کنزالعمال را می‌توان نام برد. برخی از پارسی- 
گویات هند نیز در دربار عبدالرحیم‌خان‌خانان در برهانپور زندگی 
می‌کر_دند که غیائای منصف اصفهانی. انیسی شاملو و حیاتی گیلانی از 
جملة آنان هستند.برهانپور را می‌توان از مراکز تصوف در مرکز و جنوب 
هند بهه شمار آورد. برخی از سلسله‌های صوقیه از گجرات و سند به آنجا 
مهاجرت کردند که شطاریه و قادریه ازنامدارترین آنهاست. برهانپور از 
مهم تحرین مراکز سلسلهٌ شطاریه در هند بود و ۳ شیخ بزرگ این سلسله: 
شیخ عارف, شیخ محمدطاهر و شیخ عیسی در برهانپور می‌زیستند و 
شا گر_دانی را پرورش دادند. عارفانی از جمله محمد برهانپوری نویسندة 
تحفةه المرسله و نیز برهان الاین بکری شطاری برهانپوری نویسندة 
ثمرانت الحياة از اين شهر بودند (رضوی, 11/320-321؛ ((دکن..۳). 
412-3 ,192 ,189 ,11/14,95؛ راشد, ((ق. »)۰ 
آار و بناهای فراوانی از دورة حکومت مسلمانان در برهانپور به 
یادگاحر مانده است که بیشتر آنها جنبٌ مذهبی و زیارتی دارد. مسجد 
جامعي که راجه علی خان فاروقی (عادلشاه چهارم) در 2۱۵۸۷/۹۹۵ 
بنا تهطا د و مسجدبی‌بی که احتمالا مدت کوتاهی پیش از آن ساخته شده 
بود. صر نیزمقبره‌های صوفیه‌از جمله شیخ‌شهاب‌الدین, شیخ‌برهان‌الدین 
چشتیی, شیخ جلال قادری, لمل شاه مجدد و شاه باجن در این شهر قرار 
دارد مقبره‌های پادشاهان فاروقی از جمله نصیرخان, مبارک شاه و 
راجه علیخان از مراکز دیدنی شهر است. خرابهُ قصر و دژی به نام 
پا دصاهی قلعه» در برهانپور وجود دارد که تاریخ بنای آن را همزمان با 
بنای حشهر نوشته‌اند. در دورة عبدالرحیم‌خان‌خانان, حمام, کاروانسرا و 
باغی به نامل لعل باغ احداث گردید و سیستم آبرسانی شهر بازسازی 
شد ( سحلیم, ۲۱۴؛ راس, 1۷/575؛ براون, 79؛ برای آگاهی بیشتر از آثار 
دورة_اسلامی در برهانپور, ن؟: راشد,نقشة مساجد و مقابر اسلامی). 
مخد:, ایرالنضل علامی, آین اکبری, به کوشش یلوخمان, کلکته, ۱۸۷۲م؛ همو 
اکسیرنامه, به کرشش عبدالرحیم,کلکنه. ۱۸۸۶؛ احمد. نظام الدین, طبقات اکبری» 
کالکنه, ۱۹۳۵؛ بداثرنی, عبدالقادر. منتخب التواریخ, به کوشش ویلیام ناسرلیس و 
متحشی احمد علی, کلکته, ٩‏ ۱۸۶م؛ حلیم, حسین جعفر» شرح احوال وآثار عبدالرحیم 
خسسان‌خانان, اسلام آباد. ۹۲ ۱۹م؛ راشد برهانپوری, محمد مطبع الله» برهانپور کی سند 
هسییی اولیاء. حیدرآباد. ۱۴۰۸ق؛ فرشته, محمدقاسم, تاریخ, کانپوره ۱۲۹۰ق 
۱ کنبر, محمدصالح, شاه جهان نامه, بد کوشش غلام یزدانی و وحید قریشی, 
"هرز ٩۶۷‏ ۱ندری, معین‌الدین»معجم الا مکنةء حید رآیاد دکن, ۳و نهاوندی, 
عسییدالباقی, مآثر رحیمی, به کوشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۵ ۹۲ ۱م؛نیژء 
نوزم ] ,۲ ,و5۳0 :1978 ,معنممه۳ظ :1990 رخطاعط ,مافه( زه کهااه ۲ 
ت۱۱ ,مزلم را عاه1۳۵۲ «احعط با بطعجزظ زا1۱98 رد اهر 
> 7 :1974 ,جاجعگ۳۳۵ لح بجععع۰ظ امبهاع 24 ره رجویعا لا ۱985 ۱خطاعط 


۸۰ ,3 متدک‌نمدژه36 1972۱ ,تطاعظ سعا ,ما7 زه ۲ععاعته‌تا اماووم1 
۱ 


مععهل معط قصه اقحوزنان) > .ظ بفوم :1983 بنطاعط سا بمالفد] داز رگ 
۷۵۰ ,1987 ,ثاطاعظ هلا ,من زه زماحا ز عول ای م7 
مچید سمیعی 


بُهاْپوری. محمدین نضل الله (2۱۶۲۰-۱۵۴۵/6۱۰۲۹-۹۵۲), 
از عارفان طریقةٌ چشتية برهانپور. نسب او به ابویکر صدیق می‌رسید و 
چون اجدادش از جوتپور بودند. با نسبت جونپوری نیز از او یاد شده 
است. وی در احمدآباد گجرات زاده شد و در کودکی پدرش را که از 
عارفان مشهور عصر خود بود, از دست داد (غلام‌سرور. ۳۵۶۱ 
عبدالقدوس, ۲۸۳۴: اکرام, ٩۳۹۶-۳۹۵‏ نیز نک: عبدالحی, ۳۶۳-۳۶۲/۵؛ 
غوئی شطاری, ۵۲۴-۵۲۳). 

محمد پس از درگذشت پدر,به خدمت شیخ صفی گجراتی درآمد و 
از دست او خرقه پوشید (عبدالحی, ۳۶۳/۵)؛ سپس راهی زیارت 
حرمین شریفین شد و ۱۲ سال در سرزمین حجاز به سر برد و در همین 
دوران با شیخ علی بن حسام‌الدین متقی آشنا شد و از مصاحبت او 
بهره‌های بسیار برد. وی پس از بازگشت به احمدآباد همسر گزید و نزد 
شیخ وجیه‌الدین ابن نصرالله علوی گجراتی که از علما و مدرسان 
مشهوربود, به شاگردی پرداخت. سپس به زمره مریدان شیخ محمدماه 
جونیوری که از مریدان پدرش بود. پیوست. چندی بعد برای گرفتن 
امانتی که از پدرش نزد شییخ محمد اسیری بو به مالوه (اسیر) رفت و 
در انجا یک چند در خدمت شیخ ابومحمد خضرتمیمی به کسب و تکمیل 
معارف صوفیانه مشغول شد و سرانجام به قصد اقامت در برهانپور مالوه 
را ترک گفت. وی در آنجا مسجد و خانقاهی تأسیس کرد و به تدریس 
علوم و ارشاد مریدان پرداخت و شاگردان بسیار تربیت کرد و خود در 
شمار مشایخ بزرگ چشتیه درآمد (غوثی شطاری, ۵۲۳؛ غلام‌سرور, 
عبدالحی, همانجاها؛ اک رام, ۳۹۶). 

برهانپوری اهل زهد و تقوا بود و خوف و محاسبهٌ نفس بر احوال او 
غلبه داشت. او به وجد و سماع راغب نبود و بر پیردی از سنت 
رسول‌الله(ص) تأکید سی‌ورزید (محبی, ۱۱۰/۴؛ غوثی شطاری. 
همانجا). علاقه و عشق او به پیامبر (ص) زبانزد بود و همواره آرزوی 
زیارت سرقد آن حضرت را در دل داشت و نیز هر ساله ثلث فتوحی (نذر 
و مانند آن) را که به او می‌رسید, به مدینه می‌فرستاد (همانجا؛ 
غلام‌سرور, ۴۵۷-۳۵۶/۱). 

برهاتیوری از پیرران عقاید محبی‌الاین ابن عربی, و قائل به وحدت 
وجود بود و در اين زمینه کتاب التحفة المرسلة الی النبی (ص) رانیژ 
تألیف کرد (محبی, همانجا). 

از مریدان شیخ فضل‌الله برهانیوری می‌توان شیخ احمد دیوبندی و 
سید محب‌الله مانکپوری را نام برد (کشمی, ۳۸۲؛ رضوی, ,11/237 
0 وی در ۷۷ سالگی در برهانپور درگذشت و در همانجا به خاک 
سپرده شد ((محبی, ۱/۴ ۱۱؛نیز ن5: غوثی شطاری, همانجا). 
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آتار: ازبرهانپوری این آثاربرجای‌مانده است: 

۱ التحقة المرسلة الی النیی (ص), که مهم‌ترین اثر اوست. وی 
تالیف این کتاب را که به زبان عربی است, در ٩۹۹ق‏ به پایان رسانده 
است. التحفة المرسلة را نورالدین رایزی (راندیری) که خود هندی تبار 
بود.به زبان مالایبی ترجمه کرده است. از این اثر ترجمه‌ای نیز بهزیان 
فارسی موجود است (نک: اکرام. ۳۷-۶ بغدادی, ۲۵۷/۱؛ محبی. 
همانجا ؛ صفیه,۳۸۱/۲؛ نوشاهی,۱۵۰-۱۴۹؛ بانکیپور, 126۷1/33-34؛ 
آریری, شم 1383؛ نیز نک: رضوی, 11/28؛ ٩,‏ م6۸ :11/551 متهت 
7 مولف خود شرحی با عنوان الحقيقة الموافقة للشریعه بر این 
اثر نوشته است (عبدالحی» ۳۶۳/۵؛ محبی, همانجا؛ ایوانف. 
609-0). 

بر التحفة المرسلة چند شرح دیگر نیز نوشته شده که از آن جمله 
است: اتحاف الزکی از ابراهیم کورانی (د ۱ تک( نخیة 
السألة از عبدالفنی نابلسی (د ۱۷۳۰/۱۱۴۳ع) و کشف الحجب 
المسبلة علی خراید التحفة السرسلة از ابوالخیر عبدالرحمان سویدی 
(د ۱۲۰۰ق/۱۷۸۶م).کلمات المجملات نیز شرحی است به ترکی که به 

شش شیخ محمد الیف افندی در ۱۳۴۱ق در استانبول به چاپ رسیده 
است (خدیویه, ۱۴۱/۲؛ الوارت, شم 20402043؛ نیز نک: م6۸ 
ببآ3۸), همانجاها), و شرح تحفة المرسلة که شرحی است به فارسی 
ازیکی از معاصران او (ایوانف, همانجا). 

۲ ارشاد السالکین, که در آن به بیان عقاید اهل تصوف دریارة 
رحدت وجود می‌پردازد و از آن با عنوان رسالهة عقاید صوفیه نیز نام برده 
شده است. نسخه‌هایی از اين اثر در کتابخانه‌های مرکزی تهران و موه 
ملی کراچی نگهداری می‌شود (نوشاهی, ۱۴۹۴۸ مرکزی. 
۱۵۷۲۰ ). 

۳ ساشیة العجبیة اللامعة, که شرحی است به فارسی بر لوانح 

۴ وسیلة الی لقاء جمال النبی (ص). در بیان معراج حضرت 
رسول(رص) به عربی (ن5: اصفیه, ۰۴۸۱/۲ ۷۵۲/۳ )۰ 

ماخذ: آصفید, خطی؛ اکرام, محمد. رود کرئره لاهرر, ۱۹۸۶؛ بفدادی, ایضاح؛ 

خدیویه فهرست؛ عبدالحسی, نزهة الغراطر, حید رآباد دکن, ۶۱۵۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ 

عبدالقدوس. «جهانگیر تا اررنگ‌زیب» تاریخ ادبیات سلمانان پاکستان و هنده یه 

کرشش فیاض محمود و دیگران, لاهرر, ۲ ۰۱۹۷ ج ۲؛ غلام سرور لاهوری, خزینة 

الا صفیاء کانپوره ۱۹۲۹م؛ غرثی شطاری» محمد. گلزار ابرارء به کوشش محمد ذکی, 

پتنه, ۱٩۹۴‏ م؛ کشمی, محمد هاشم. زبدة المقامات, کانپور, ۰۷ ۱۳ ق؛ محبی دمشقی, 

محمدامین, خلاصة الائره بیررت. دارصادر؛ مرکزی» خعطی؛ نرشاهی, عارفه فهرست 

نسخه‌های خعلی فارسی مرزة ملی پاکستان کراچی, اسلام آباد, ۲ ۱۳۶ ش؛نیز: 

08 ,۷۷۰ 1۷۵۵0۷۱ رگ ستضشت سآشت :مر ناو روت ز۱سآا۸ 

۱8 ۱۱ کار نهک م۵ز۳۳۵ ۱۱۵ ره سوه اه مزع 

۸4 م۵ ب۸ ,۲2۷ :۱985 ,علانت‌نه0) ,اموصتا زه زاهک دااعاعه »۲اه 

۱ 
مرجان افشاریان 
و 

برهان تمانع» نکنتمانم,برهان. 
‌ 1 
برُهان خلف: تک:برهان. 


برهان‌الدین ۵۱ 


ُزهان الدین؛ ابونصر فتح‌الله, وزیر و قاضی مشهور فارس در 
عهد امیرمبارزالدینمحمد مظفری(<ک ۱۳۵۸۰-۱۳۱۳/۵۷۵۹-۷۱۳م)- 
پدر وی کمال‌الدین ابوالمعالی (د ح ۷۳۸ق/۱۳۳۷م) که گفته‌اند نس به 
عشمان بن عفان می‌برد, از فضلای نامدار روزگار خود, و نامزد وزارت 
بود و از برخی گزارشها برمی‌آید که چندی نیز سمت وزارت داشت. وی 
پس از آنکه حج گزارد. به یزد رفت و در بناهای خیریه‌ای که ساخته بود. 
به عبادت مشغول شد (معین‌الدین, ۱۴۰/۱؛ فصیح, 2۸/۸۱ ۲ کتبی. 
۶ نیز نگ:غتی.۸۰-۷۹/۱, نیز حاشیه). در ۷۴۱ق که امیر مبارزالدین 
پس از شکست از هزارة جرمانی و اوغانی به کرمان می‌رفت. 
برهان‌الدین به استقبال آمد و هدایایی ارزشمند به امیر داد و او را سخت 
خشنود گردانید, چنانکه برهان‌الدین را در ۷۴۲ق وزارت داد (کتبی. 
همانجا).بنابر گزارشی دیگر, وی از ۷۴۰ق به نیابت از پدر خود وزارت 
را در دست داشت (فصیح. ۱ نیز ن5: معین‌الدین. ۱۴۰-۱۳۸/۱: 
عقیلی.۳۲۵). ۱ 

برهان‌الدین در ۷۵۲ق/۱۳۵۱م از وزارت کناره گرفت (کتبی, ۳۶- 
۷ قس: معین الدین, ۱۴۱/۱)؛ اما پس از استیلای امیر سبارزالدین بر 
فارس, دوباره در ۷۵۶ق‌به وزارت و اندکی بعد در همان سال به منصب 
قاضی‌القضاتی قلمرو امیر مبارزالدین تعیین شد (کتبی, عقیلی, فصیح. 
همانجاها). 

در پی توطدٌ شاه شجا ع و شاه محمود, پسران امیر مبارزالدین برای 
خلع و دستگیری پدر س که در اواسط رمضان ۷۵۹ به رقوع پیوست ‏ 
شاه سلطان, خواهرزادة امیر مبارزالدین و حاکم اصنهان (غنی. 
(فرنر6) نیز که از متحدان شاه شجاع بود و روزگاری از سوی 
برهان‌الدین متهم به سوءاستفادة مالی شده بود. وزیر را به قتل رساند 
(کتبی, ۷۹؛ میرخواند, ۵۰۲/۴). در برخی گزارشهای دیگر آمده است 
که برهان‌الاین در ۱٩‏ رمضان ۷۶۰ دستگیر شد و پس از دو ماه 
درگذشت (همو, ۵۰۸-۵۰۷/۴؛ خواندمیر, ۲۹۳/۳؛ زرینکوب: ۱۱۰)- 
اين تاریخ با قطعه‌ای منسوب به حافظ که در آن از تاریخ درگذشت 
برهان‌الدین یاد کرده. نیز مطابتت دارد (ص ۳۷۲). حافظ دو غزل در 
مدح برهان‌الاین سروده است که حکایت از توجه و علاقه شاعر نسبت 
به او دارد (ص ۰۲۳۹ ۳۲۴- ۳۲۵). اين غزلها باید میان سالهای 
۷۶۰-۶ ق (سالهای اقامت برهان‌الدین در شیراز) سروده شده باشد 
(نک: غنی, ۸۱-۸۰/۱). جز حافظ, خواجوی کرمانی نیز از ستایشگران 
برهان‌الدین بود. به روزگاری که امیر مبارزالدین. مشهور به محتسب به 
تعصب حکم می راند, برهان‌الدین حامی شاعران و دانشمندان به شمار 
می‌رفت (زرینکوب, ۵۱ -۵۲؛ ستوده, ۲۹۷/۲). وی نیز مانند پدرش 
اهل آبادانی بود و قناتی دریزد ایجاد کرد (همو, ۱۳۳-۸۸ ). 

ماخذ: حافظ, دیوان, یه کوشش محمد قزرینی و قاسم غنی, تهران, ۱۳۶۹ش: 

خواندمیی غیاث‌الدین. حییب السیره به کرشش دیرسیاقی, تهران. ۱۲۵۳ش: 

زرین‌کرب, عبدالحسین,. از کوچة رندان, تهران, ۱۳۶۴ش؛ سترده. حسینقلی, تاریخ 

آل‌متلفر, تهران, ۱۳۴۶ش؛ عتیلی, حاجی بن نظام.آثار الوزراء یه کرشش جلا‌الاین 

محدث ارمری, تهران, ۱۳۶۴ش؛ غتی, قاسم, بحت د رآثار و انکار و احوال حافظ, 


۵۲ برهان‌الدین آحمد 


تهی_ان, ۶ ۱۳۶ ش؛ فصیح خوافی, احمد.مجمل فصیحی, به کوشش محمود فرخ, مشهده 
۲۹سش کبی, محمرد, تاریخ آل مظفر» به کرشش عبدالحسین نوای, تهران» 
۴ ۱۳۶ش؛ معین‌الدین یزدی. مواهب الهی, به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۲۶شی؛ 
میر_ خواند. محمده روضنه الصفاء تهران» ٩‏ ۱۳۳ش. 

هدی سیدحین‌زاده 


هار الدَینْ آختد» دانشمند. شاعر, قاضی و از فرماتروایان نامدار 
آسیاعی صغیر در سد: ۸ق/۱۴م. وی که به پرهان الدین سیواسی یا 
ارزنجانی نیز شهرت دارد. در ۱۳۴۳/۵۷۳۵م در شهر قیصریه از 
شهرهای آناتولی متولد شد (استرابادی, ۴۷؛ 1/1327 , 212). پدرش 
شمسآلدین محمد و نیز نياکانش نسل اندر نسل در قیصریه مقام قضا 
داشتنهد (همانجا). به نوشتة استرابادی در کتاب بزم و رزم (ص ۴۲) این 
خاندا سح ترک تبار و از بل سالور از قبایل آغوز بوده, و همه از متنفذان 
دریار <ولت ارتنا (هم) به شمار می‌رفته‌اند (یوجل, 38-39). 

بر حان الدين از همان سنین کودکی به تحصیل پرداخت و در مدت 
اندک زبانهای عربی, فارسی, علوم صرف و نحو, معانی بیان, منطق و 
حکمست را فرا گرفت (استرابادی» ۶۰-۵۸). در ۱۳۵۶/3۷۵۷ پدر وی 
بر اثر حوقو ع ناآرامیها در قلمرو دولت ارتنا, ناگزیر از ترک قیصریه شد و 
همراه پسرش به شام رفت و پس ازبازگشت به قیصریه, برهان الدین را 
برای. ادامٌ تحصیل به مصر فرستاد (همو, ۶۲ -۶۷؛ یوجل, 42؛ 
6 ,1۸ ). برهان الدین نزد قطب‌الدین رازی و محمد نیلی آموزش 
دید (صمانجاها). وی در ۱٩‏ سالگی همراه پدرش به حج رفت که در راه 
باز گشست, پدرش در شهر معره درگذشت و او پس از یک سال اقامت در 
حامي سیه قیصریه بر گشت و سپس از طرف غیاث‌الاین محمد, دومین امیر 
بنی ار_تناء قاضی همانجا شد (استرابادی, ۷۷-۷۴؛1۸, همانجا). 

بر_هان الدین که احتمال" پس از انتصاب به قضاء با دختر غیاث الدین 
محصال نیز ازدواج کرده بود (ابن حجر. ۰۱ با استفاده از اوضاع 
نابساصان و ضعف دولت ارتنا, راه خود را برای رسیدن به امارت هموار 
ساخت. او ابتدا با استفاده از قتل غیاث الدین محمد (۱۳۶۶/۵۷۶۷م) 
به دسست گروهی از امرا که احتمالاً خود وی نیز در آن توطئه شرکت 
دائست (نک: سلیمان, ۵۱۷/۲؛ ادهم, ۳۸۷).به وزارت پسر و جانشین او 
س ععلاد- ء الدین علی- دست یافت و پس از مرگ او در ۱۳۸۰/۵۷۸۲ع:با 
کشت قلیچ ارسلان, نایب السلطنة محمد چلبی, پسر و جانشین 
علاعا علدین, جای او را گرفت وبا از میان برداشتن امرای صاحب نفوذ 
مانتد حاج شادگلدی, زمینه را برای سلطنت خود فراهم ساخت. 
برها تس الدین سرانجام در ۱۳۸۱/۵۷۸۳م,برقلمرو دولت ارتنا حاکم شد و 
سلطنست خود را اعلان کرد (1۸, نیز 212 , همانجاها؛ رفیق, ۲۰۱/۱) و 
بدین تترتیب, خطبه وسکه به نام اوشد (استرابادی, ۲۵۴). 

بر_هان الدین تا پایان حیاتش نزدیک به ۱۸ سال با امرای نافرمان 
ولایاست و دولتهای قدرتمند هم‌جوار مانند بنی‌قرامان, عثمانی, ممالیک 
مصر _ و آق قویونلوها در ستیز بود (رفیق, همانجا؛ سلیمان, ۵۱۷/۲- 
۸ ادهم, ۳۸۸-۳۸۷؛ ۷1/4648 ,1۸). وی در برابر عثمانیها و تیمور 


اظهار اطاعت نکرد و حتیْ فرستادگان تیمور را به قتسل رساند 
(آبن‌عریشاه, -)٩۵ -٩۳‏ برهان‌الدین سرانجام در جریان درگیری با 
قره‌عشمان. امیبر آق قویونلو کشته شد (ابویکر طهرانی, ۴۵/۱؛ 
سعدالدین, ۱۳۵2۱۳۴/۱ ). متابع, تاریخ قتل او را به اختلاف در ۷۹۴, 
۰ و ۸۰۱ق دانسته‌اند (سامی, ۱۳۰۱/۲؛ حاجی خلیفه. تقویم..., 
۴ کشف, ۱۴۳/۱). با درگذشت برهان الاین, دولت او نیز فرو پاشید 
و قلمروش به تصرف ایلدرم بايزید. پادشاه عثمانی درآمد (منجم باشی, 
۳+ طفی پاشا, ۴۹؛ ادهم. ۳۸۷). 
قاضی برهان‌الاین را به فضل و دانایی و صفات نیک ستوده 
(استرابادی, ۸۵-۸۱ جم؛ منجم باشی, ۱۳۶۱۳ ابن حجر, همانجا), و 
در ادارة کشور و ریاست از برگزیدگان سد۸ق/۱۴۳م دانسته‌اند (اوزون 
چارشیلی, 165). وی در فرصتهابی که به دست می‌آورد, به مطالعه, 
تحقیق و تألیف می‌پرداخت. آثاری همچون اکسیرالسعادات فی اسرار 
العبادات (یافی‌التصریف ), مشتمل بر ۲ فصل در مباحث وجود, ایجاد و 
فقهی شناخته شد؛ ار به زبان عربی هستند (حاجی خلیفه, همانجا؛ 
بغدادی,۱۱۷/۱؛ اوزون چارشیلی. 167-166). 
برهان الدین به زیانهای ترکی, فارسی و عربی شعر نیز می‌سرود 
(ادهم, ۳۸۸؛ بروسدلی, ۳۹۶/۱؛ 1/1328 , 1312). دیوان وی مشتمل بر 
حدرد ۱۵۰۰ غزل است (همانجا؛ ۷۲/48 ,1۸). او را از بنیان گذاران 
شعر ترکی آناتولی و نیز نخستین کسی دانسته‌اند که ترکی را در قالب و 
وزن عروضی آورده است. زبان شعری او آذری و نیزگویش شرق 
اناتولی است (کاراعلی | وغلو, 1/181). متن کامل دیوان وی در 2۱٩۳۴‏ 
و سپس در ۱۹۸۰ (با حروف لاتين در استانبول) و در ۱۹۸۸ (با 
حروف سیریلی) در باکویه چاپ رسیده است. 
ماخذ: این حجر عستلائی:الدرر الکامنة, به کرشش محمد عبدالمعید خان, حیدرآباد 
دکن, ۲ ۲/۵۱۳۹ 2۱۹۷؛ ابن عربشاه, زندگانی شگفت آور تیمور(عجایب‌المقدور)؛ 
ترجمةٌ محمد علی نجانی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ ابربکر طهرانی؛ دیار بکریه, به کرشش 
نجاتی لوغال و فاروق سرمر. آنکاراء ۲ ۱۹۶م؛ ادهم. خلیل, دول اسلامید, استانبول, 
۱۹۲۷/۵۵ م؛ استرایسادی عزیز, بزم و رزم؛ استانبسرل, ۲۸ ۱۹م؛بغدادی, هدیةء 
بروسه‌لی؛ محمدطاهر: عکمانلی مولفاری, استانبول, ۱۵/۱۳۳۳ ۱۹م؛ساجی خلینه, 
تقریم التراریخ (ترجم),به کوشش هاشم محدث. تهران, ۱۳۷۶ش۱ هم کشف؛ رفیق» 
احمد. تورکیه تاریخی؛ استانبول. ۱۳۴۲ ۲۳٩2۱؛‏ سامی» شمس الدین؛ قاموس 
الاعلام» استانبول. ۹/٩۳۰۶‏ ۱۸۸ق؛ سعدالدین» محمد, تاج التراریخ, استانیول, 
۹ شق؛ سلیمان, احمد سعید. تاریخ الدول الاسلامية. قاهره, ۱۹۷۲م؛ لطفی پاشاه 
تواری خآل عشمان. استانبرل, ۱۳۴۱ ق؛ منجم‌باشی, احمد دده صحائف الاخباره ترجمة 


احمد ندیم استانبول, ۲۸۵ ۱قدنیز: 
۱ ۱:۱ 
,۷۵۵۵۱ :1984 تتم‌انخ بلاط عاه۸۵۵ بل 1 ااتوتمجصبونا 
8۰ ر۲هن اع۳ اوه مقر امر آجعااانزه ۵ اه مت 
رحیم ریس نیا 


بُرْهانْالدَینْ جاّم (د ۱۵۸۲/۹۹۰م), شاعر و عارف هندی 


وابسته به طریقَهٌ چشتیه. وی فرزند شمس‌العشاق میران‌جی (د ۰۲٩ق/‏ 
۷ م) بود و در عرفان هم مرید اوبه شمار می‌رفت (برهان الدین۰)۵۰ 


پدربرهان الدین, در میان مشایخ چشتية دکن دارای شهرت بود (نسیم 
۶۹-۰؛ قادری, ۳۷؛ احمد, ۱۳۲). متابع موجود آگاهی چندانی از 
شرح حال برهان الدین نمی‌دهند و بیشتر به ذکر آثار و ویژگیهای آنها 
پرداخته‌اند. درباره او همین اندازه می‌دانيم که علوم ظاهری رانزد پدر 
فرا گرفت و همچون وی آثار بسیار برجای‌نهاد. او در بیجاپور ساکن بود 
ودر همانجا نیز درگذشت وبه خاک سپرده شد (نسیم, ۰۲۶۲ ۲۶۹). 

آثار:برهان الدین دارای آثار منظوم و منتور است: 

الف.منثور: 

۱کشف العوالم, در ۷ باب و ۷ فصل,به فارسی. موضوع آن در بیان 
عوالم مختلف (جسمانی, نفسانی, ذاتی. سری, قلبی و روحانی) و 
مراحل سلوک است (منزری, خی مشترک, ۰)۱۷۹۳/۳ 

۲کلمة الحقایق, رساله‌ای به اردو در موضوع شریعت و طریقت و 
پرسش و پاسخ در مسائل تصوف. شیوة نثر این اثر به نثر شمس العشاق 
شباهت بسیار دارد. نثر آن اردو گجراتی و سبک ادبی آن, دکنی است. 
این رساله به کرشش محمد اکیرالدین صدیقی در حیدرآباد منتشر شده 
است (قادری, همانجا ؛نسیم یم.۰۲۶۳ ٩۳۹۷‏ صدیقی, ۰)۳۸۵/۱ 

۳ کلید کنج, در ۱۲ ۷ در بیان انواع نفس, مراحل توحید و 
راههای رسیدن به حقیقت (منزوی؛ همان, ۱۸۱۲-۱۸۱۱/۳؛ هاشمی, 
۳ 

۴ مخزن السالکین و مقصد العارفین, به فارسی دربار؛ مسائل 
بنیادی پیروان چشتیه, یعنی وحدت رجود و اقسام آن. از اين کتاب دو 
نسخه یکی در موز ملی پاکستان و دیگری در کتابخانة انجمن ترقی اردو 
نگهداری می‌شود (نوشاهی, ۲۶۶؛ هاشمی, ۲/۳٩-۹۵؛‏ منزوی, همان, 
0۳ 

۵ معرفت المحبوب, رساله‌ای به فارسی در بیان ۴ منزل عرفان, 
یعنی شریعت, طریقت, حقیقت و معرفت. نثر اين رساله روان, و حاوی 
معانی عمیق است. نسخه‌ای از آن در کتابخاندٌ گنج بخش اسلام آباد 
نگهداری می‌شود (نگ: ماخذ؛ منزوی, فهرست ...۰ ۸۰۷/۲ خطی 
مشترک, ۱۹۵۷-۱۹۵۶/۳. خطی, ۰)۱۳۹۹/)۱(۲ 

پ-منظوم: ۱.ارشادنامه. ۲.بشارة الذکر, در تصوف. این کتاب 
به پدر او شمس العشاق نیز منسوب شده است. ۳. حجه البقاء, گفت و 
گوی میان مرید و مرشد است که گمان می‌رود با خوش نامه و خوش نفز 
میران‌جی شمس العشاق قرابتی دارد. ۴. رموز الواصلین. ۵. سکه 
سهیلا. ترکیپ‌بندی به زبان اردو که در میان هر ۳ بیت آن, یک بند با 
موضوع توحید گنجانده شده است. ۶. منفعت الایمان, دربارة 
اعتقادات ماده پرستان و پرهیز مریدان از آن اعتقادات. ۷.نسیم الکلام» 
شرح آیات قرآنی. ۸. کته واحد, در توحید. ۹. وصیت الهادی, مثنوی 
کوتاهی به زیان اردو در زمينة تصوف (نسیم, ۲۶۲-۲۶۱؛ صدیقی. 
۳۸۴/۸ 

در میان تسخه‌های خطی انجمن ترقی اردو نام رسالاً وجودیه نیز از 
ار به چشم می‌خورد که صدیقی در فهرست اردو مخطوطات از آن نام 


برهان‌الدین غریب ۵۳ 


برده است (۳۸۵/۱). گفته‌اند که کلام برهان‌الدین بسیار یه کلام شمس 
العشاق شباهت دارد. با اين تفاوت که اندکی نسبت به آن روان‌تر است؛ 
در آثارهر دو آنها سبک دکنی مشاهده می‌شود. 
شاه امین الدین اعلی (د ۰۸۶ اق/۱۶۷۵م) فرزند برهان الدین, 
همچون ری از اولیا بود. از مریدان برهسان الدين می‌توان از شاه داول 
(د۱۰۶۸ق/۱۶۵۸ع) نام برد که ساکن بیجاپور و مولف ناری نامه و 
کشف الانوار است (منزوی, فهرست ۱۳۹۹/۲؛ نسیم, ۰۲۶۱ ۲۶۹؛ 
صدیقی, ۰)٩۵/۴‏ 
سراج العشق مثنویی است به فارسی که در مناقب برهان‌الاین. 
شمس العشاق و شاه امین الدین اعلی سروده شده است و دو نسخه از 
آن در موز؛ ملی کراچی و انجمن ترقی اردو نگهداری می‌شود که در 
ی نگارنده, دستگیر علی بن شاه بابا آمده است (منزوی. 
خعلی مشترک ۰)۱۱۵۶-۱۱۵۵/۸۰ 
ماخذ: ‏ احمد. عزیز تاریخ تفکر اسلامی در هند, ترجماً محمد جعفر یاحقی و نقی 
لطفی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ برهان‌الدین جانم, معرفت المحبوب, نخهٌ عکی موجود در 
کنابخانة مرکز؛ صدیتی, افسر, مخطوطات انجمن ترقی اردر, کراچی, ۱۹۶۵ م؛ قادری, 
حامد حسن, داستان تاریخ اردو» آگره, ۱ منزوی, شعلی؛ هم خی مشترک؛ 
همر, فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة کج بخش, اسلام آباد, ۱۳۵۷ ش! سیم د. 
«مشایخ اردرسری مصنفین»,تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, لاهرر» ۰2۱۱۷۱ 
ج ۱۶ نوشاهی, عارف» فهرست نسخه‌های خعلی قارسی موزة ملی یاکستان, کراچی, 
۲ سش؛ هاشمی, متین, فهرست مخطوطات دیال سنگه ترست لاثبربری, لاهرره 
2۹ مرجان افشاریان 


۳ هن این غرب یپ» محمد(۶۵۴ - ۷۳۸ق/۱۳۳۷-۱۳۵۶م),فرزند 
ناصرالدین محمود هانتوی. از صوفیان و مروجان طریقت چشتیه در 
دکن. 

تدوین مجموعه‌هایی چند از ملفوظات برهان‌الدین غریب و نیز 
انتساب القاب و عناوین مختلف به او. حکایت از محبوبیت و تأثیر 
شخصیت او در میان پیروان و تربیت یافتگانش دارد. با اینهمه, 
آگاهیهای ما دربار زندگانی و شرح احوال برهان‌الدین محدود به 
گزارشهایی دربار؛ ارتباط او با ش شیخ نظام‌الدین اولیا (د2۱۳۲۵/۷۲۵) 
ونیز سلوک عرفانی اوست که گاه به صورتی تناقض آمیز نقل شده, و از 
اغراق و مبالغه نیز به دور نمانده است.نخستین کسی که از وی یاد کرده. 
امیر حسن دهلوی, از مصاحبان و درستان نزدیک اوست که در فوائد 
الفوّاد در مواردی چند از برهان الدین به نیکی یاد کرده است.پس از آن, 
در خیرالمجالس خواجه حمید قلندر وسیرالاولیای میرخرد و نیز در 
ملفوظات برهان‌الدین اطلاعاتی مختصر از زندگانی وی آمده است. 
دیگر تذکره‌ها و منابع موجود - از سد؛ُ ٩ق‏ به بعد - در شرح احوال 
برهان الدین غریب از اين منابع سود جسته‌اند (نک: دنبالة مقاله). 

برهان‌الاین در خانواده‌ای اهل علم و معرقت در هائسی در منطقهً 
هاریانا از توابع اوتارپرادش زاده شد. سلسله نسب او را به ابوحنیفه 
ره م) رسانده‌اند. و برخی نام پدرش را محمد محمود و نیای او را 
تاصرالدین گفته‌اند. همچنین وی را خواهر زادة شیخ جمال‌الدین 


نك برهان‌الدین ظریب 


هانسیوی دانستهاند (آزاد, ۴؛ کلیم, ۱۰۳؛ صبا ح الدین, ۲۷۲؛ عبد الحی. 
۲۴ بنیز نگ: 12,1/1328ظ). 

بر_هان السدین سالهای نخست زندگانی خود را در هانسی گذراند و 
مقدمات علوم را در همانجا فراگرفت؛ سپس به دهلی سفر کرد و در 
آنجا خته. اصول .تسیر و حدیث را نزد عالمان عصر خود آموخت. 
وی د. رده ۰٩۶ق‏ (به احتسال در ۶۹۳ق/۱۲۹۳م) به جرگذ مریدان 
شیخ نظام الدین اولیا, پرآوازه‌ترین عارف سلسلةٌ چشتیه پیوست و نزد 
او یس کسب معارف و سیر و سلوک عرفانی پرداخت (آزاد, ۷-۵؛ 
صبا سح الدین, ۲۸۱-۲۷۶؛ کلیم, عبدالحی, همانجاها). 

بر_هان‌الدین در جمع مریدان استادش, با برخی از بزرگان عرفان و 
تصوفقت ان عصر, از جمله امیر خسرو دهلوی (د ۷۲۵ق/۱۳۲۵م)؛ 
امیرحسن دهلوی و شیخ نصیرالدین مجود چراغ دهلی (د ۵۷ی/ 
۶ ) نامدارترین خليفة شیخ نظام‌الدین, آشنایی یافت و در میان آنان 
از احترام و منزلتی والا برخوردار گردید. شیخ نصیرالاین در مدت 
اقاست در دهلی در خانه برهان الدین مسکن گزید (دهلوی. , حسن» ۵۵؛ 
قلندر_ , #۸یبء ۰۱۸۷-۱۸۶ ۰۲۶۰ ۲۸۴؛ میرخرد. ۴۳۷- ۴۳۸؛ یمنی , ۳۵۷: 
جمالیی, ۱۲۸؛ دهلوی, عبدالحق, ۹۴-۹۳؛ چشتی, ۸۸۲؛ غلام‌سرور. 
۱ ۳ کلیم, همانجا؛ نیز نک: دهلوی, محمد اخترء ۱۲۲-۱۲۱؛ معشوق 
یارجحگ, ۴۴۷). 

دحر منابع از ارادت و دلبستگی برهان‌الدین به نظام‌الدین اولیا سخن 
به میا ن آمده است, اما به گفتة مولف سیرالاولیا , بر اثر سعایت دو تن از 
مریدا ن شیخ نظام الاین, میان آن دو رنجشی پدید آمد و سبب شد که 
برهارح الدین را از خانقاه طرد کنند؛ ولی رتجش شیخ دیری نپایید و به 
وساحقلت امیر خسرو دهلوی, شیخ نظام‌الدین از برهان الدین دلجویی کرد 
د بیست او را پذیرفت (میرخرد, ۴۴۰-۴۳۸ نیز نک: یمنی, همائجا؛ 

شتعص, ۴۰۰/۲؛ دهلوی, عبدالحق, ۹۴؛ چشتی, ۸۸۳؛ آزاد, ۶). 

سرانسجام, پرهان‌الدین به دریافت خرقةً خلافت با خود نایل آمد. 
برخی برانند که وی دوبار خرقة خلافت یافت؛ بار تخست به درخواست 
د اصسرار برخی از مریدان و خلفای شیخ از جمله خواجه مبشر, 
سیدححسین و سید خاموش, و بار دوم در آخرین سالهای حیات 
شیخ تظامللین و پیش از سفربه دکن (میرخرد. ۰ یمنی. نیز 
دهل و ک, عبدالحق, همانجاها؛ چشتی, ۸۸۴-۸۸۳؛ غلام سرور, 2۳۴۶/۱ 
۳۷۲ 

بر_هان الدین در ده سوم سد؛؛ق به دکن هچرت کرد و در دواگیری 
(دولست آباد کنونی) رحل اقامت افکند و به نشر تعالیم طریقت چشتیه 
همت _ کماشت. شاید اين سفر با فرمان محمدین تفن (حک ۷۲۵ 
۲ ۱۳۲۵/22 -۱۳۵۱م) که همه عالمان و عارفان را در ۷۲۷ق/۱۳۲۷مبه 
دا ری فراخوند. یربا نباشد (میرخرد. ۳۴۱ یمنی, نیز دهلوی, 
عبد السحق, همانجاها؛ چشتی, ۸۸۴؛ آزاد, ۸-٩؛‏ نیز نک: 1/1329 , ۳12 
رضوحی, 2 )که این سفر را در زمان 
حیا مت شیخ نظام‌الاین و به همراه امیر حسن دهلوی و جمع کثیری از 


مریدان دانسته است, چندان درست نمی‌نماید (نیز نک: فرشته, همانجا؛ 
ایوالفضل,۱۷۰/۳؛عبدالحی, 6۱۴۴۱۴۳/۲ 

به هرحال, برهان| لدین در دواگیری‌خانقاهی بناکرد و به تعلیم‌مریدان 
همت گماشت و در میان صوفیان و مردم آن دیار محبوبیت و مقبولیت 
بسیاریافت. هرچند پیش از او برادرش شیخ منتخب الدین, معروف به 
«زرزری زربخش» برای تبلیغ طریقت چشتیه به دکن رفته بود. اما با 
توجه به اهمیت چشمگیر و تأثیر فراوان برهان الدین در نشر این طریقت 
در آن سرزمین, می‌توان او را بنیان گذار و مروج اصلی سلسلهٌ چشتیه 
در دکن به شمار آورد. وی در آنجا نه تنها در میان تود مردم و جمع 
مریدان, ب بلکه نزد سللاطین و یزرگا ی وی 
برخوردار بود . گفته‌اند که سلطان محمدین تفلق .او را گرامی می‌داشت 
و نیز علاءالاین حسن بهمنی (ح5 ۱۳۴۷/۵۷۵۹-۷۴۸- ۱۳۵۸م), از 
سلاطین دکن, مبلغ قابل توجهی را برای مخارج فقرا به خانقاه وی 
بخشید. افزون بر آن, تصیرخان (ناصر خان) فاروقی, موسس سلسلا 
فاروقی خاندیش. در حدود سال ۱۳۹9۹/۸۰۱ شهری بنیاد نهاد و به 
احترام شیخ برهان‌الدین آن را (برهان‌پور» («م) نامید و همچنین به نام 
شیخ زین‌آلاین داوود شیرازی یکی از خلفای برهان الدین غریب س 
«زین‌آباد» را بنا کرد (فرشته, ۰۲۷/۱ ۰۲۷۹-۲۷۷۲ ۴۰۱؛ غوئی, ۷۹؛ 
چشتی,۸۸۵؛نظامی, ۲۰۶؛ صدیقی, ۱۵۸-۱۵۷ ؛ نیز نک؛ عصامی, ۴۶۷؛ 
صباح الدین, ۲۹۱). 

برهان‌الدین شاگردان بسیاری پرورد که از آن میان زین الدین داوود 
شیرآزی, رکن الدین کاشانی و حتاد بن عماد کاشانی از خلفای برجستً 
او بودند (فرشته,۴۰۱/۲؛ صبا ح الدین, ۲۹۰-۲۸۷ ).خواجه حمیدقلندر, 
مولف خیرالمجالس و نیز میرخرد. گردآورند؛ سیرالاولیا, هر چند در 
شمار مریدان وخلفای آو نبودند, امامدتی تزداو شا گردی‌کردند(قلندن 
۹ میرخرد؛ ۴۳۸؛رحمان علی,۱۷۱). 

برهان‌الاین به وجد و سماع صوفیانه توجه خاص داشت و در این 
باب راه و رسم ویژه‌ای ابداع کرد.پس از اوء مریدانش راکه درسماع 
صوفیانه به وی اقتدا هت «برهانی» نامیدند (میرخرد, همانجا؛ 
دهلوی ءعبدالحق, ۳٩؛‏ جشتی, ۸۸۲؛رضوی , همانجا) .او سرانجام در 
دواگیری (دولت آباد) وفات یافت و در همانجا به خاک سپرده شد. 
تاریخ وفات‌او را ب‌اختلاف ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ ۷۳۸ و۴۱ ۷قگفته اند( چشتی 
۸۵ زاد. ۲۶-۲۵؛ غلام سرور:۳۴۳۸/۱؛فاروقی, ۹۵؛بیل» 111) که از 
آن میان, تاریخ ۷۳۸ق چون از نقانس الانفاس- مجموعٌ ملفوظات او 
س نقل شده است. درست‌تر می‌نماید (نک: آزاد. همانجا؛ صباح الدین, 
۴ هادی, 144). داراشکوه و غوثی شطاری" در سده ۱۱ق/۱۷م 
آرامگاه او را زیارت کردند و چنانکه غوئی شطاری (همانجا) گفته 
است. در روز مرس او مردم از تواحی اطراف برمزار او گرد می‌آیند و 
مخارج روض او, از چندین روستا که بر اين کار وقف شده است. فراهم 
می‌آید (نیز نک: داراشکوه, همانجا). پس از وفات برهان‌الدین. شاگرد 
نامدار او. شیخ زین الدین به عنوان خْلیقة وی برگزیده شد (ن5: فرشته, 


کات 


مس 


رارف رک ام 0 -۱۳۲۲ 


همانجا؛ صبا ح‌الاین, ۲۸۹-۲۸۷)- 

مجموعه‌های متعددی از ملفوظات برهان‌الدین به دست مریدانش 
در سد؛۸ق/۱۴م تدوین شده که از آن جمله است: 

۱ احسن الاقوال, مجموعة ملفوظات و تقریرات برهان الدین است 
که شاگرد او حمادین عماد کاشانی آن ۳ گرد آورده. و بر حسب 
موضو ع. عنوان پندی کرده است. در اين اثر برخی از رویدادهای 
زندگی شیخ فریدالدین گنج شکر و شیخ نظام الدین اولیا نیز آمده است. 
از این مجموعه سخه‌ای در کتابخانة جاععةً عثمانیة حیدرآباد دکن و 
نسخه‌ای دیگر در کتابخانً شخصی خلیق امد نظامی در علیگره 
نگهداری می‌شود احسن الاقوال به کوشش نثار احمد فاروقی در مجلةً 
قند پارسی در دهلی نوبه چاپ رسیده است. همچنین ترجمه‌ای از آن‌به 
زبان اردو در ۱۳۴۲ق در بمیئی چاپ شده است (نظامی. «حیات...». 
23+ قیصر, ۸۶). 

۲ نفانس الانفاس, که مجموعذ دیگری از ملفوظات برهان‌الدین 
غریب است و توسط رکن‌الدین کاشانی گرد آمده, و به ترتیب تاریخی از 
۲ تا پایان عمر شیخ مرتب شده است. از اين مجموعه 
نسخه‌اي در کتابخان ندوة العلماء نگهداری می‌شود (نظامی. 
«مطالعات...»:1/70). 

دیگر ملفوظات شیخ برهان الدین اینهاست:غریب الکرامات و بقیة 
الغرائب که هر دو را شاگرد دیگر اوء مجدالدین بن عماد کاشانی تدوین 
کرده است (نک: آزاد. ۵). خواجه حمید قلندر نیز چنانکه خود در 
خیرالمجالس اشاره کرده است. مجموعة ملفوظات برهان الدین غریب 
راباعنوا ۹ اکنون اثری از آن 
در دست نیست. 

ماخذ: _آزاد بلگرامی, غلامعلی, روضتة الارلیا. اورنگ آباد. ۱۳۱۰ق؛ ابرالفضل 

علامی, آیین آکبری, لکهنر , ۲ م؛ جمالی, حامد. سیرالعارفین, ترجم محمد ایوب 

قادری, لاهور, ٩‏ ۸۱۹۸؛جشتی: عبدالرسمان, مرآة الاسرار, ترجمة علی اصفر چشتی 

سابری, لاهرره ۱۱ ۱۴ق؛ داراشکوه» محمده سفیلة الاولیاء کانبوره 42۱۸۸۳ دهلوی, 

حسن, فوائد الفژاد, ملفرظات نظام الدین اولیای بدائونی» به کوشش محمد لطیف ملک و 

محسن کیانی, تهران ۱۳۷۷ش: دهلوی, عبدالحق, اخبار الاخیارء خیرپور» فاروق 

آکیدمی؛ دهلری. محمد اختر تذکرة اولیائی پاک و هند کلان, لاهرر: 2۱۹۸۱؛رحمان 

علی, محمد عبداكکور تذکر؛ علمای هند, ترجمهٌ محمد ایرب قادری, کراچی, 

۰۱( صباح الدین عبدالرحمان, بزم صوفیه, اسلام آباد. ۰ ۱۹۹م؛ صدیقی, خالد 

مصطفی, واقمات صوفیه, لاهور. ۱۱۹۸۹ عبدالحی, نزهة الخواطر, حیدر آباد دکن, 

۵۰ عصامی, عبدالملک, توح اللاطین, مدرس, ۱۹۴۸ع؛ غلام 

سرور لاهوری, خزية الاصفیاء کانیور, ۱۳/۱۳۳۲٩۱م؛‏ غوثی شطاری, محمدء 

گلزار ابراره به کرشش محمد ذکی, پته. ۹۳ ٩۱م؛‏ فاروقی, نتار احمد تقد ملفوظات» 

لاهوره ٩‏ ۱2۱۹۸ فرشته, محمد قاسم:تاريخ کانیرره ۰ ۱۸۷۳/۵۱۲۹ قلندره حمید. 

غیرالمجالس,به کرشش خلیق احمدنظامی, علگره, ٩‏ ۵٩۱م؛‏ قیصر آمروهوی, محمود 

حسن, مرأة اتصوف, به کوشش محمد حسین رضوی, علیگره, ۱۹۸۵م؛ کلیم, میان 
محمددین, چشتی خانقاهی, لاهورء ٩۰‏ ٩۱م؛‏ معشوق یارجنگ, مشتاق سین اشبار 

الصالحین. لاهور, ۴ ۰ ۱۴ق؛ می ر خرد» محمد. سیرالا ولیاء, لاهورء ۸/۱۳۹۸ 2۱۹۷: 

خلیق احمد, تاریخ مشایخ چشت, کراچی, ۱۹۷۵م؛ یمنی, نظام الدین غریب. لطاتف 


اشرفی, ج سنگی؛نیز: 
:112 :1975 ر۲مطصا ,رهز افعاره و2۱0 ۵۳۱۵۵۱۵۱ ۸۱ ۰۱۷۰ ,عاحعظ 
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:۱995 تلع معا جمزوع۴ - 1:۵0 زو «مطدنبنه لا ,تفع 
6 ,10 :1995 ,ععاع1 قضه منک رحو ات5 اهع 2315۵۳ مخ طع1 راممعنلر 
2۷ :1991 ,ناه رمرز انش منك - تب مخ مانمگ زه جعص 7 فجه و زا 
۰ ۲۵1۱ با ,ما۲۱ رز روز یی ره زمماع۱ ]4۸ بش 

محندجراد شمس 


بُرهان‌الّین قزاری: ابواسحاق ابراهیم بن عبدالرحمان بن 
ابراهیم (ربیع الاو ۷-۶۶۰ جمادی‌الاول ۷۲۹)فورية ٩-۱۲۶۷‏ مارس 
۶۹ ) فقیه شافعی ساکن مصر. در برخی منابع متقدم او را «ابن 
رکام» نیز نامیده‌اند (مثلا نک: وادی‌آشی, ۸۵-۸۴؛ ابن حجرهانباء..., 
0۴۹/۱ 

برهان‌الدین در دمشق در خانواده‌ای مصری تبار - که اهل علم و 
پرخوردار از جایگاه والای اجتماعی بودند - متولد شد (اسنوی, 
۲ جد وی ابراهیم بن سباع از فقیهان نامدار و مدرسان مدرسة 
رواحیه, و پدر و عمویش نیز از فقها و مدرسان و خطبای دمشق بودند 
(نک: همو, ۲۸۹-۲۸۸/۲؛ آين شاکر, ۳۲/۱! این حجر, الارر ۰.۰ ۳۶/۱ 
۷ برهان‌الدین در زمینه‌های حدیث و فقه شافعی نزد پدر- که در آن 
زمان در مدرسه بادرائیه تدرس می‌کرد - دانش ابو خت: (ذهبی. 
معجم.... ۱۰۹؛ اپن کثیر, ۱۵۲/۱۴). وی نزد عمویش شرف‌الدین به 
فراگیری ادبیات عرب, اصول و منطق پرداخت (ابن شاکر, همانجا). از 
دیگر استادان او ابن ابی الیسر و اين عبدالدائم, همچنین ابراهیم بن 
احمد تمیمی, ابراهیم پن اسماعیل مقدسی, ابراهیم بن عبدالعزیز 
شلمی, ابوالعباس ابن ابی عصرون, محمد بُکری شریشی و محمد بن 
حسن ابن عساکر را می‌توان نام برد. برهان‌الدین از بسیاری کسان چون 
نیز اجازه دریافت کرد (وادیآشی, ۸۵؛ ابن حجر. همان, ۳۶/۱؛ این 
قاضی, ۱۸۸/۱؛ نیز ظاهریه. تاریخ, ۲۲۸/۱), بدین‌ترتیب. او به ویژه در 
زمینة فقه به درجه‌ای رسید که در شمار مشایخ عصر قرار گرفت و هنوز 
جوان بود که توان آن رایافت تا در مقام فقیه, به افتا پردازد (اين وردی. 
۲۴ بسیاری کسان از جمله ابن وردی, علم ار را ستوده‌اند 
(همانجا) و حتیل ان کثیر او را در میان استادان شافعی خود پی‌بدیل 
خوانده (همانجا), و این شاکر وی را شیخ شافعیان و علامه لب داده 
است (همانجا). 

آگاهیهای‌فقهی برهان‌الدین نه‌تنها سبب آن‌شد که شاگرد نامدارش. 
ذهبی از وی با عنوان «ابواسحاق فقیه» یاد کند (همانجا), بلکه ظاهراً 
در میان فقیهان شافعي اواخر سدة ۷ و اوایل سدف۸ق, ریاست مذهب به 
او رسید (نک: همو, نیز ابن حجرء همانجاها) و وی در ریع آخر سد؛ اق 
به جای پدر به تدریس, افتا و تحدیث در مدرسه بادرائیه همت کماشت 
(اسنوی, ۲۹۰/۲).یرهان‌الدین مدتی نیز نیابت مشیخ دارالحدیت رابر 
عهده گرفت (ذهبی, همانجا) و نیز پس از عمویش شرف‌آلدین, خطیب 
جامع اموی دمشق به خطایت در آنجا پرداخت (ابن کثیر همانجا), اما 
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پس ازیک ماه,به بادرائیه بازگشت (ذهبی, ابن کثیر» همانجاها). 

حر میان شاگردان برهان‌الدین نام بزرگانی چون شمس‌الاین ذهبی و 
عمادالدین ابن کثیر جلب‌نظر می‌کند (همانجاها). صدرالدین اين 
خابو_ری, علاءالدین مقدسی, بدرالدین ابن صائغ, بهاءالدین اين امام 
المشهد, شهاب‌الدین ظاهری, فخرالاین مصری, جمال‌الاین ابن 
قاضیی زیدانی و ابن خلیل عثمانی نیز در شمار شاگردان وی, به ویژه در 
علم فقه بوده‌اند (ابن ملقن, ۵۵۷؛ نعیمی, ۱۹۹۰۱۷۳/۱ ۲۳۸,۲۱۴ 
۳,۵ آلوارت,15/352). 

یسیاری مشاغل و مناصب رسمی به برهان‌الدین پيشنهاد می‌شد که 
یا اسماسا آنها را نمی‌پذیرفت, یا پس از پذیرش در اندک زمانی, آن را 
ترک می‌گفت (مثلا نک: ذهبی, ذیول...» ۶۹؛ ابن کثیر. همانجا؛ این 
حجر, الارر, ۳۷/۱؛ ابن وردی, همانجا). حضور در مجامع رسمی, 
چنان وی را می‌آزرد که از سلطان اجازه‌نامه‌ای دریافت کرد تا در 
مجا لس رسمی و دولتی حضور نداشته باشد (نک: صفدی, ۴۳/۶). 

بیرهان‌الدین بس از سپری کردن عمری ۶٩‏ ساله در مدرسه بادرائیه 
درگذدشت وجمع کثیری از بزرگان و مردم به تشییع پیکر او پرداختند و او 
را دحر کنار پدرش در باب الصغیر به خاک سپردند (نک: ابن کثیر, نیز 
ذهبی ,معجم, همانجاها ؛یافعی, ۳۷۹/۴؛+عامری, ۵۹۶). 

آ؟ شار: برهان‌الدین آثار بسیاری تألیف کرده بوده که بیشتر آنها در 
زمينة فقه بوده است. اما شاید یکی از ارزشمندترین و مشهورترین آثار 
دی سباعث التفوس الی زيارة القدس المحروس باشد. این اثر در شمار 
مصتفاتی دربار؛ فضایل بیت‌المقدس قرار می‌گیرد که تقریباً از سدة 
۶ ۱۲ رویکردی ویژه یه آنها شده پسود (نک: احسد. ۲۸ بب). باعث 
النقو_س با ذکر ابتدای ساخت مسجد الاقصیل آغاز می‌شود و در نصل 
سیزحدهم که مربوط به فضایل قبر ابراهیم خلیل(ع) است, پایان 
می‌یهذیرد (نک: برهان‌الدین, ۵۲, برای منابع تألیف, نک: ۵۱). چارلز 
متیویز در ۱۹۳۵ با تحقیق بر روی متن کتاب, آن را در شماره ۱۵ («مجلاً 
انجمن شرقی فلسطین» منتشر کرد (ن5: مأخذ). مقدمه و اصل متن در 
هماون سال به چاپ رسید (نک: فولتن, 352). اين کتاب تأثیر بسزایی بر 
برخسی آثار بعدی دربارةٌ فضایل بیت‌المقدس نهاد (نک: سیوطی, ۸۶؛ 
متبوز, 287288). 

حیسیاری از دیگر تألینهای برهان‌الدین به صورت نسخه‌های خطی 
در کستابخانه‌های مختلف جهان وجود دارند که از میان آنها چند عنوان 
در مسوضوع فقه هستند: ۰۱ التکبیر للجمع, که نسخه‌ای از آن در کتایخانة 
ملکت سعود وجود دارد (نک: فهرس... ۱۹۳/۶). ۰۲ رسالة فی 
الشگرن, نسخای از آن در مجموعه‌ای در دارالکتب مصر یافت 
می شود (سید, ۳۰)۳۹۹-۳۹۸/۱. صحة اجارة الاقطا ع, که نسخه‌ای از 
آن صر کتابخانة آیت‌الله مرعشی موجود است (مرعشی, ۱۴۹/۴). 
صد صرالدین ابن خابوری در کتاب خود فواند. بسیار از اين اثر بهره برده 
اسنتح (نک: آلوارت, شه 4988). ۴. مسائل فی الثقه الشافعی, که 
نسخحه‌ای از آن .. استنساخ شده اندکی پس از مرگ برهان‌الدین» یعنی 


در ۷۴۲ق ‏ در دو یرگ در کتابخانهٌ ظاهریه موجود است (ظاهرید. 
مجامیم ۶۸-۲). ۵. المنانح لطالب الصید رالابائح, که نسخه‌هایی 
از آن در کتابخانه‌های ایت‌الله مرعشی و نیز گوتا نگهداری می‌شود 
(مرعشی,۱۳۹-۱۳۸/۴؛پرج, شه 2095). 
برخی از آثار غیرفقهی او اینهاست: ۱. اعدام الاشکال بالکلیة فی 
ایجاد الا شکال الحملیة , در منطق. نسخه‌هایی از این اثر - که در ۷۲۵ق 
در دمشق در مدرسة بادرائیه پایان یافته.س در کتابخانه‌های نجیب پاشا و 
گرت موجود است (ن5: ششن. ۹۵۷۲ حتی, شم 819)؛ ۲. الاعلام 
بفضائل الشام. اين آثر که ظاهرا از رواج پیشتری برخوردار بوده, 
اختصار گونه‌ای از اثر ابوالحسن ریعی با حذف اسانید آن است و نسخ 
متعدد آن در کتاپخانه‌های ایت‌الله مرعشی, دارالکتب ظاهریه, اوقاف 
بغداد و نیز در آلمان نگهداری می‌شود (نک: مرعشی, ۳۵۶-۳۵۵۴: 
سید, ۶۲/۱؛ طلس, ۲۸۱ ؛آلوارت, شه 6074؛ پرچ, شم 34). این کتاب 
مورد استفادهٌ سیوطی در اتحاف الاخصا و تاج‌الاین عبدالوهاب 
دمشقی در روض المغرس قرار گرفته است (نگ: سیوطی, ۸۷؛ متیوز, 
25,7)؛ ۳. اختصار کتاب الترخیص فی الاکرام نووی, که نسخه آن 
در کتابخانه لالهلی موجود است (ششن, ۳۵۷/۱؛ برای آثار یافت نشده. 
نک: ابن کثیر. ۱۵۲/۱۴: سبکی, ۲۸۱/۷؛ حاجی خلیفه, ۶۸۷/۱ ۸۳۷؛ 
کحاله,۴۴-۴۳/۱). 
ماخد:_ این حجر عسقلانی, احمد. انباء الفمرء به کرخش محمد عبدالمید, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۸۷ ۷/۵ ۱۹۶م؛ همه الدرر الکامتدء حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷ع؛ابن 
شاکر کنبی, محمده فرات الرفیات, به کوشش احسان عباس؛ ببررت, ۱۹۷۳م؛ این 
قاضی مکناسی, احمد, درة الحجال فی اسماء ال رجال, به کوشش محمد احمدی ابوالتور: 
قاهره» ۱/۱۳۹۱ ٩۷‏ ۱م؛اين کتیر.البداية» به کرشش احمد ابوملحم و دیگران, بیروت: 
2۷+ ین ملقن, عمرء طبقات الا ولیاء به کوشش نورالدین شریبه, بیروت» 
0۵6۸۶ این دردی» زین‌الاین: نتمة المختصر فی اخبار البشر» به کوخش 
احند رفعت بدراری»یروت, ۰/۱۳۸۹ ٩2۱۹۷‏ احمد., احمد رمضان, مقدمه بر اتحاف 
الاخصا (نک: هم , سیرطی)؛ اسثری, عبدالرحیم, طبفات الشافعید, به کرشش عبدالله 
جبوری, بفداد, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷ ع؛ برهان‌الدین فزاری, ابراهیم «کتاب باعث اللفوس 
الی زيارة القدس المحروس» (نکد ملء ابن فرکاح): حاجی خلیفه, کشف: ذهبی» محمدء 
«الذبل الاول»» ج ۴ العبر, به کرشش محمد سعید بن بسیرنی زغلول, یررت» ۱۳۰۵ 
۵ سر معجم الشیرخ, به کرشش روحیه عبدالرحمان سیرفی, یروت 
۰ ۵ 2۱۰ سبکی, عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش محمرد 
محید طاحی و عبدالفتام محمد حلر, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ سید, خطی« 
سیرطی اتحاف الا خصا بفضائل المسجد الا قص, به کوشش احمد رمضان اسمد, قاهرهر 
۲ ششن, رمضان, نوادر المخطرطات العرية فی مکتبات ترگیاه یروت. 
۰۰ 6 مصفدی, خلیل, الرافی بالرفیات, به کرشش ددرنگ, ویبادن, 
۱ ۵ طلس, محمد اسعد. الکشاف عن مخلوطات خزائن کب الا وقافه 
بقداد» ۳/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ ظاهرید. خعلی؛ عامری» یحیی, غربال الژمان, به کرشش 
محمد ناجی زعبی عم دمشق, ۰۵ ۵/۱۳ ۱2۱۹۸ فهرس مخطرطات جامعة الملک 
سمود» ریاض. ۱۹۸۴/۱۴۰۴م؛ کحاله, عبر رضاء عجم البژلفین. یروت. 
۷ مرعشی, خطی؛ نعیمی. عبدالقادر. الاارس فی تاریخ المدارس, به کرخش 
جمفر حسنی, دمشق, ۸/۱۳۶۷ ۳ ۱۸۱۹ راد ی‌آشی, محمد, برنامج, به کرشش محمد 
محفرظ, بیروت, 2۱۹۸۲؛ یافعی, عبدالله. مرآة الجنان. حیدرآباددکن, 5۱۳۹۰ 
۰ نیز 
۰ .۵0 رفتا؟ن(-جبنز ۲8 حقائنا عداه رطع مات ,و ما۸ 


۰ ,۱935 ,(عزع9ک اع0۳۱۵۱ عراحعاعط عبا! زره آمنهل 7۵6 روعطاه 
م۲( ۸۳۵6 ۵ عساوهاهنع) رهاوج ناک قمعععک .۸ ما۲۵ 2۷۰ 
.له اه .6 ,۳ لفق :1959 م,صتجما ربتکا اداااظ ۱۲۶ دا عامه 
:1938 رهظ ما۲۵ 00۳۳۵۲۱ ) زه وداه۵۱ ۲۱۱۲۶عععظ 
۱ 
۳۵۳۹۵ :۲۱1 1933:۷۵۱۰ ,زاعامهه آماها0۳ا ع9زادع ]۳۵ با 

فرامرز حاج منوچهری 


هن لین قظب عالّم. ابو محمد عبدالله (۸۵۷۸۷۹۰ق/ 
۱۳۵۲-۱۳۸۸ع)» از عارفان بزرگ سلسلة سهروردیه در شبه قار؛ُ هند. 
وی فرزند تاصرالدین محمود (قس: ابوالفضل, ۱۷۸/۳: محمد), نوادة 
جلال الدین مخدرم جهانیان بخاری (گجراتی, ۱۶/۲؛ غوثی شطاری, 
۳ دهلری. ۱۶۷) بود و در برخی منابع با عنوان «ثانی مخدوم 
جهانیان» از ار یاد شده است. خاندان برهان الدین از سادات بخارا 
بودند و نسب ایشان به جعفر مثتی, برادر امام حسن عسکری (ع) 
می‌رسید (گجراتی, همانجا). شاید به همین سبب است که برخی, 
مذهب این خانواده را امامیه دانسته‌اند (شاهنوازخان, ۰۴۴۸۲ 

برهان الاین در شهر «أْچه», که اینک از توابع بهاولپور پاکستان 
است. متولد شد (لعلی, ۸۳۳؛ عبدالحی, ۹۷-۹۶/۳؛ غوثی شطاری. 
همانجا). وی ده ساله بود که پدر را از دست داد و عموی پدرش شاه 
راجو قتال» (د ۱۴۲۴/۵۸۲۷م) سرپرستی او را بر عهده گرفت. پس از 
چندی به اشار؛ وی زادگاه خود را ترک کرد و در ۸۰۲ق/۱۳۹۹م عازم 
شهر پتن شد. در آنجا سلطان مظفر شاه اول- که خود از مریدان جد وی 
بودس به استقبال او آمد (گجراتی, ۱۷-۱۶/۲). در همین شهر مدتی نزد 
علیشیر گجراتی علوم ظاهری و باطنی را فراگرفت و در زمرة مریدان 
شیخ احمد کهتو د رآمد و استادبر او خرقه پوشاند و قب قطب عالم به او 
داد (لعلی, ۸۳۴؛عبدالحی, ۹۷/۳؛ گجراتی, ۱۷/۲؛ ابوالفضل, نیز غوثی 
شطاری, همانجاها). وی گذشته از شیخ احمد کهتو. از بزرگان دیگری 
چون حامد بن محمود حسینی بخاری, صدرالدین اين احمد اچی و 
شیخ نورالدین ابوالفتوح شیرازی نیز خرقه دریافت کرد (عبدالحی, 
همانجا). 

در ۱۴۱۱/۵۸۱۳م که سلطان احمد, شهر احمدآباد را بنا کرد. 
پرهان الدین قطب عالم به درخواست وی از پتن به آنجا آمد. 
ساطان‌احمد هنگام ورود ار قصیده‌ای را که در مدح وی سروده بود, 
قرائت کرد( گجراتی. همانجا). پس از حضور برهان‌الدین دراحمدآباد, 
مسجدی نیز در محلةٌ اساول برای او بنا شد. وی سپس به روستای 
(توه) در نزدیکی احمد آباد - که سلطان احمد آن را به وی واگذار 
کرده بود -- رفت و بقیهُ عمر را در آنجا گذرانید (عبدالحی, گجراتی, 
همانجاها). 

سال درگذشت برهان الدين را ۸۵۰ ق (نک: گجراتی, ۱۷/۲) و 
۵۶ق (داراشکوه, ۱۱۷) نیز ذکر کرده‌اند. پیکر برهان الدین ابتدا در 
اساول به خاک سپرده شد. اما پس از ۳ روز بعضی از خلفای وی 
مصلحت دیدند که آن را به بتوه منتقل کنند (لعلی» ۸۳۳ -۸۳۴)- 
پادشاهان تیموری هند بارها مزار وی را زیارت کردند ( 1212) و ینک 


برهان قاطع ۷ 


نیز آرامگاه ری زیارتگاه مردم آن دیار است. همچنین موقوفاتی برای 
تهیة هزین غرس و مخارج معاش سجاده تشینان و فرزندان قطب عالم 
(سادات قطبیه) اختصاص داده شده بود ( گجراتی, همانجا). 
برای برهان الدین کراماتی نیز ذکر کرده‌اند (داراشکوه. همانجا؛ 
غلام سرور, ۷۰/۲). پس از وی, قرزند اولش معروف به شاه عالم. 
خلیفه و جانشین وی گردید (نک: ایوالفضل, همانجا). 
ماخذ: _ ابرالفضل علامی, آین اکبری, لکپنو, 2۱۸۹۳؛ داراشکوه. محمده سفينة 
الارلیاء کانپور. 2۱۸۸۴؛ دهلری, عبدالحق, اخیار الاخیار, دهلی. ۱۳۳۲ق: 
شاهنوازخان, ماثر الامراءء به کوشش میرزا اشرف علی, کلکته» ۹٩‏ ۱/8۱۳۰ ۱۸۹ع؛ 
عبدالحی, نزهة الخواطر, حیدر آباد دکن» ۱/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ غلام سرور لاهوری» 
خزیةه الاصفیاء کانپور, ۱۹۱۴/۱۳۳۲ع؛ غرشی شطاری, محمد, گلزار ابراره 
به‌گوشش محمد ذکی, پتنه. ۴٩۱۹م؛‏ گجراتی, علی محمده مراة احمدی, بمبلی» 
۵۷( لملی بدخشی, لمل بیگ, ثمرات القدس, به کرخش کمال حاج 
سیدجرادی, تهران, ۶ ۱۳۷ ش؛ئیز: 812 


غلامعلی آریا 


بُرهان‌الّین گبیر» نک: شطاریه. 
برَهانْ شاه (ارل و دوم). نک:نظام شاهید. 
ُرهان صبدّیقین؛ نک:براهین اثبات‌باری, 
پرهانْ عماذشاه: نک:عمادشاهیان. 


بان قاطع؛ از مهم‌ترین فرهتگهای فارسی, تألیف محمدسین 
این خلف تبریزی, متخلص به برهان در ۱۶۵۲/۵۱۰۶۲م. دربارة مولف 
دانسته‌های ما بسیار اندک است. همین قدر می‌دانیم که او اصلاتبریزی 
بوده, و چون دیگر اریاب فضل و ادب در آن عصر, به هند رفته است. او 
در حیدرآباد دکن اقامت گزید و همنشین کسانی مانند شیخ شمس‌الاین 
محمدعاملی, مشهور به ابن خاتون (د ۱۰۵۹ق) بود و حواشی جامم 
عباسی را به خواهش همو استخراج و مدون ساخت. برهان تبریزی 
همچنین مدتی را در خدمت سلطان عبدالله قطب‌شاه بن قطب شاه (حک 
۴ ۲-۱۶۲۷ ۱۶۷ع) از پادشاهان سلسلهٌ قطب شاهی هند 
گذراند و فرهنگ خود را به او هدیه کرد ( برهان...,۱/د-ه ؛ حکمت. 
۸۱۱+ دولتآبادی, ۲۳۶/۱ ؛ گلچین, ۰)۱۶۴/۱ 

از برهان تبریزی, علاوه بر این کتاب, دو ماده تاریخ هم باقی مانده 
است»یکی درباره تجدید بنای قصر ((ندی محل» در ۱۶۴۰/۱۰۵۰م۰ و 
دیگری در فتح «اودگیر» در ۱۶۴۳/6۱۰۵۳م (صاعدی, ۲۸۵ ۳۱۳: 
۳۷ 

سالها پیش از تألیف برهان قاطع, گسترش زبان فارسی در منطقه ر 
انتشار دیوان شاعران بزرگ در دربار سلاطین هند (مانند اکبر» 
جهانگیر و شاه‌جهان), سبب شده بود که تمایلی عمومی نسبت به درک 
ظرایف و دقایق آتار اين شاعران پدید آید. بدین‌سیب, ادیبان و 
لغت‌شناسان به نگارش و تدوین فرهنگهای فارسی روی آرردند 
(حکمت, ۸۷/۱) و بدین‌ترتیب, دو دور فرهنگ‌نویسی شکل گرفت: 
دورٌنخضت که تا سدة ۱۱ق ادامه یافت, دور؛ جمح‌آوری لفات است. و 


۵۸ برهان قاطع 
دوره دوم که از سدءة ۱ آغاز می‌شود. دوره‌ای است که در آن لغات 
مورد نقد و تحقیق نیز قرار گرفت. برهان قاط متعلق به دور نخست 
است ط(انور, ۵۱۲؛نقوی, ۵۰). 
بر_هان قاطع در حدود ۲۰۳۲۱۱ واژه و ترکیب دارد (حکمت. ۸۵۸(۱) 
واجمه‌هایی از برخی از زبانها و لهجه‌های ایرانی و غیرایرانی (معین, 
۱-) نیز در میان آنها به چشم می‌خورد: 

الک زبانهای ایرانی: ارستایی, فارسی باستان, پهاوی, خوارزمی 
و سغبی (همو, ۱۰۶-۱۰۳/۱)؛ب. لهجه‌های ایرانی: مروزی, بخاری. 
سیستتانی, کرمانی. عراقی. آذری, گیلکی و... (همو, ۱۱۰-۱۰۶/۱)؛ 
ج-زیبان‌ها و لهجه‌های غیرایرانی: عربی (با لهجه‌های یمانی, دمشقی, 
اندلسیی و...), بربری, عبری» سریانی, ترکی, هندی, یونانی» رومی, 
ارمتی و ...(همو:۱۰۱-۹۸/۱)- 

بر مان قاطع برخلاف فرهنگهای رایج در زمان مولف, دارای ترتیبی 
الفبایی و برپایة حروف اول, دوم سوم و... هر واحد واژگانی تنظیم شده 
است- این فرهنگ شامل یک دیباچه. مشتمل بر ٩‏ «فایده», و متن 
شامل. ۲٩‏ «گفتار» است. دیباچه در باب موضوعاتی مانند زبانهای 
ایراتوب , حروف, دستورزبان و املای فارسی است و گفتارها که بخش 
اصلی فرهنگ را شامل می‌شود.بر مبنای حروف فارسی وعربی ترتیب 
یافته و هر کدام خودبه چندیین ((بیان» تقسیم گردیده است ( برهان, 
۱/«-حط؛ حکمت:۸۳/۱). 

ایس فرهنگ با وجود آنکه می‌بایست از متابع گوناگونی فراهم آمده 
باشد. مولف آن تنها از ۴ فرهنگ, یعنی فرهنگ جهانگيري انجوی 
شیراز_ی, مجمع الفرس سروری کاشانی, سرمهُ سليماني تقی‌الدین 
آرحدعی و صحا ح الا دویك حسین انصاری نام می‌برد (ن5: ۱/د). از میان 
اين ۴ قفرهنگ, بیشترین استفاد؛ برهان از فرهنگ جهانگیری بوده است 
(حکمست,۸۴-۸۱/۱)- 

جتامعیت برهان قاطع به لحاظ شمار واژگان و ترکیباتش موجب 
رداج کامل آن در میان مردم ایران و هند شد (همو.۸۸/۱).شهرت این 
فرهتکت سبب گردید که گروهی به تقلید, تکمیل, ترجمه و نقد آن روی 
آورند - برهان جامع. از محمدکریم بن مهدیقلی تبریزی, به تقلید آزبرهان 
قاطع تحألیف شده, و نخستین‌بار در ۱۷۶۰ق در تبریزبه طبع رسیده است. 
عبد السسپید قائم‌مقام قاضی القضات به همراه جمعی دیگر به تکمیل و 
حاشمیهه‌نویسی برهان پرداختند و حاصل کار آنها به عنوان «تتمه» در 
۰ ۱ عقق/۱۸۳۳م ضمیمة برهان قاطع در کلکته به چاپ رسید. در ترجمهً 
برهان قاطم هم باید به سیداحمد عاصم عنتایی, ادیب فاضل عشمانی 
اشاره داشت که اين فرهنگ را در اوایل سدهُ ۱۳ق به ترکی برگرداند و 
آن را یه نامتبیاننافع منتشر کرد. این کتاب در ۱۲۱۵۰۱۲۱۴ و ۱۲۵۱ق 
به ترحیب در شهرهای قسطنطنیه, بولاق و قاهره به طبع رسید (معین. 
۱۱۶-۸)- 


که 


در نقد برهان قاطع. نخستین تلاش از سوی سراج‌الدین آرزو, در 
سرا جبیع اللغه (تألیف: ۱۷۳۴/۵۱۱۴۷م) صورت گرفت و پس از آن غالب 


دهلوی به تفصیل, این فرهنگ را در ۱۸۵۷/۱۲۷۳ موردنقد و بررسی 
قرار داد و حاصل کار خود را با عنوان قاطع برهان تدوین و منتشر 
ساخت. نقد غالب دهلوی, واکنشهایی را در میان لغت‌نویسان هندی 
برانگیخت و سبب تألیف آثاری مستقل در نقد و رد انتقادات غالب 
گردید. از جمله: سیدسعادت علی با چاپ کتاب محرّق قاطعبرهان در 
۸۶۳/۸۰ آغا احمدعلی شیرازی با تألیف کتاب موید برهان در 
همان سال, و امین‌الدین دهلوی با تألیف کتاب قاطم القاطع در ۱۲۸۱ق 
(معین,۱۱۳-۱۱۰/۱؛انور,۵۱۳-۵۱۳؛ ملک ۳۷-۳۵) 
در دوره معاصر نیز برهان قا طع موردنقد قرار گرفت.به عنوان مثال, 
محمدتقی بهار (۱۷۳-۱۷۲/۱) بر واژه‌های دساتيري اين فرهنگ و 
بی‌بنیاد بودن آنها انگشت نهاد و پورداود (۵۸۰۵۵/۱) هم از اين بابت و 
هم از آن جهت که برهان خالی از شواهد شعری است. آن را موردنقد 
قرار داد. در این میان نقد و بررسی حکمت (۹۶-۸۹/۱) از دو نقد پیشین 
مفصل‌تر است. حکمت روشن می‌سازد که برهان قاطم دارای 
کاستیهایی اساسی است, مثل حذف شواهد شعری, اشتباه در ريشه 
شناسی برخی از واژه‌های فارسی و عربی, خطا در ضبط برخی از 
لفات ورود تصحیفات و تحریفات در پاره‌ای لغات. اشتباهات تاریخی 
و جفرافیایی و سرانجام طرح باورهای بی‌بنیاد و خرافی در شرح و 
تفسیر برخی از لغات. 
مراجعة مکرر به برها ن قاطع و نیاز گسترده به آن سبب شده است که 
از زمان تألیف تاکنون, دست‌تویسهای بسیاری از آن فراهم آید که 
شماری از آنها در کتابخانه‌های ایران و جهان موجود است. همین 
عوامل نیز سبب گردیده است که این فرهنگ از سالها پیش یارها به 
چاپ برسد (نک: معین, ۰۱۲۴۱۱۶/۱ ۱۲۶)- 
مهم‌ترین و علمی‌ترین چاپ برهان قاطم با تصحیح و تحشيً 
محمدمعین, در ۵ مجلد (۴ مجلد لغت و یک مجلد تعلیقات) در فاصلهٌ 
سالهای ۱۳۳۱ ۱۳۳۵ش. در تهران منتشر شده است. معين برهان 
قاطم را با مقدمه‌ای جامع, حواشی مفصل در شرح ریش واژه‌ها, 
تصحیح خطاهای نویسنده, افزودن لغات بسیار در حواشی و ذکر معادل 
آنها در سایر زبانها و لهجه‌های ایرانی به چاپ رساند. دقت معین در 
تحقیق و تصحیح برهان قاطع و کمیت و کیفیت تعلیقات وی بر اين 
فرهنگ به میزانی است که حاصل زحمات او را باید تألیفی جدید به 
شما رآورد (صفا,۳۲۸۶-۳۸۵/)۱(۵). 
ماخذ:_ انورهم.س.» «هند و فرهنگهای فارسی»» سخن, تهران؛ ۱۳۳۸ش»س ۰۱۰ 
شه ٩۱‏ برهان قاطم. محمدحسین بن خلف تبریزی, به کرشش محمدسسین» تهران, 
۷ ش؛ بهار. محمدتقی» سبک‌شناسی, تهران. ۱۳۳۴۹ش؛ برردارد. ابراهیم. 
«دساتیر» در مقدمدٌ برهان تاطم (هه)؛ حکست, علی‌اصفر, «برهان قاطم» در مقدمةً 
برهان قا طع (هه )؛ دولت‌آیادی, عزیز: سخنوران آذربایجان, تبریزه ۱۳۵۵ ش؛ صاعدی 
شیرازی. احمد, حديقة السلالین قطب‌شاهی, به کرشش علی‌اصفر بلگرامی. دکن, 
۰۱ صفاء ذییحالله» تاریخ ادبیات در ایران, تهران. ۱۳۶۳ش؛ گلچین معانی: 
احمد.کا روان هند, مشهد, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ معین» محمد. «زیانها ر لهجد‌ها در برهان قاعطع ». 
در مقدمدٌ برهان قاطم (هم )؛ ملک, علی‌حیدر. «آتار غالب»» هلال, کراچی» اسفند 
۷ ش؛ نقری, شهربار» «فرهنگ‌نوسی در هند و پاکستان»» هلال, کراچی: مهر 
۹ سش. علی میرانصاری 


بُزهان مایره کتایی دربار: تاریخ سلاطین دکن به زیان فارسی, 
نوشتة سید علی بن عزیزالله طباطباء مورخ شیعی سده‌های ۱۰ و ۱۱ق/ 
۶ و ۱۷م. نویسنده پس از آنکه به دستگاه نظام شاهیان راه یافت, در 
۰ به آمر برهان نظام شاه دوم (ح>5 ۰۳-۹۹۹ ۱۵۹۱/۵۱۰- 
۵), تألیف کناب برهان مأثر را آغاز کرد (نک: ص ۰۸ ۰۱۰ ٩۱۱۹‏ 
استوری, 1)1(/740؛یزدانی, ۵۵۲/۴؛ طبری, )٩٩‏ و در ۱۰۰۳ق آن را به 
اتمام رسانید (ص ۵۹۲؛یزدانی,همانجا). 

مولف پس از یک مقدمةٌ چند صفحه‌ای, سلاطین دکن را بر اساس 
مقر حکومتشان به ۳ طبقه تقسیم کرده است: طبقه اول به پادشاهان 
بهمنی گلبرگه اختصاص دارد که حکمرانی آنان با جلوس سلطان 
علاءالدین حسن شاه بهمنی (ح5 ۱۳۴۷/۵۷۵۹-۷۴۸- ۱۳۵۸م) آغاز 
شده (ص ۱۱) و با وفات سلطان فیروزشاه بهمنی (۸۰۰ - ۸۲۵ق/ 
۱۴۲۲-۸م) خانمه یافته است؛ طبقه دوم دربا ره سلاطین بهمنی بیدر 
أست که یک قرن بر اين سرزمین حکم راندند و سلطنت آنان با پادشاهی 
احمد شاه (۱۳۳۵-۱۴۲۲/۸۳۸-۸۲۵5ع) آغاز شده (ص ۵۳۰۴۱), 
وباسلطان محمود شاه بهمنی (د ۲۴٩/۱۵۱۸م)‏ به انجام رسیده است 
(ص ۱۳۴, ۱۶۶)؛ طبقة سوم به شاخ نظام شاهیان در احمدنگر 
اختصاص یافته, و شامل احوال و اوضاع روزگار احمد شاه بری 
(<>۱۵۰۸-۱۴۹۱/۵۹۱۴-۸۹۶5م) و سایر امرای نظام شاهیه تا عصر 
برهان نظام شاه دوم است. 

طباطبا قسمتی از مطالب اثر خود را از تواریخ معتبر سلاطین هند و 
نیز از کتأب عیون التواریخ و تاریخ محمود شاهی اقتباس کرده است 
(نک: ص ۳۰۱۱٩)؛‏ لیکن بخش مهمی از مندرجات آن مبتنی بر دیده‌ها و 
شنیده‌های خود ارست و به همین سیب, از اهمیت و اعتبار خاصی 
پرخوردار شده است. 

برهان مأثر گذشته از آنکه در تاریخ بهمنیان و نظام شاهیان هند از 
جمله مأخذ معتبر و مهم تاریخی محسوب می‌شود. به طور غیر مستقیم 
از احوال قطب شاهیان, عادل‌شاهیان و پادشاهان گجرات نیز سخن 
رانده است. اين کتاب همچتین حاوی مطالب مفیدی دربار؛ُ جفرافیای 
تاریخی شهر احمدنگر و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی نظاب 
شاهیان و نیز چگونگی گرایش مذهبی امرای نظام شاهیه از حنفیه به 
امامیه است. 

پس از وفات علی بن طباطباء فرزندش ابوطالب طباطبا در ۱۰۳۸ق/ 
۸ ,م به تکمیل این کتاب پرداخت (نک: ص ۶۳۲؛ استوری, همانجا) و 
نکات مهمی دربارة اواخر عصر نظام شاهیان و حملة اکبر شاه مغول یه 
احمدنگر و سرانجام, انقراض حکومت‌نظام شاهی به آن افزود. 

اسلوب نگارش برهان مأئر, منشیانه. زیبا و شیواست و مولف 
مطالب تاریخی را با اشعار نغز فارسی آراسته است. اين کتاب در 
۵ /۱۹۳۶م با دیباچه‌ای از سیدهاشمی فریدآبادی در دهلی به 
چاپ رسید. همچنین دو خلاصه از آن به زیان انگلیسی ترجمه شده که 
یکی در لندن (۱۹۰۰م) و دیگری در یمبئی (۱۹۲۳م) انتشار یافته است 


برهان محقق ۵۹ 


(استوری, طبری, همانجاها). 
ماخذ: طباطباء ابرطالب, تکمله بر برهان مآثر (نک هم , طباطباء علی): طیاطباء علی» 
برهان ماثرء دهلی. ۱۹۳۶/۱۳۵۵؛ طبری. محمدعلی. زيدة الاثاره تهران» 
۲ ش؛یزدانی, عبدالحمید, «تاریسخ».تاریخ ادیبات سامانان پاکستان و هند. 
لاهرر, ۱۹۷۱نیزه 
۰ ,۱0۵۵۵ معا اعاععظ ,هنت رلز0۲۵ا5 
۱ مریم حسن دوست 
ان محَقق: _سیدیرهان‌الدینمحتق‌حسینی‌ترمذی(د ع۶۴۲ق/ 
۴ از صوفیان مشهور و از جملة پیران مولانا جلال‌الدین محمد 
بلخی. او در میان مردم خراسان به ((سید سیزدان» شهرت داشته است. 
این شهرت به اعتبار فراست و اشراف‌برهان محقق بر ضمایر و خواطر 
مردم بوده است (افلاکی, ۱۵۶/۱ سپهسالار, ۱۶۵؛ جامی. ۴۵۸). 
بنابراین, گفتة آنان که سب این شهرت را پیشگویی برهان محقق از 
آشنایی شمس تبریزی با مولانا دانسته‌اند (نک: گولپینارلی, مولانا..., 
۰ درست نمی‌نماید. مولانا و سلطان ولد از او به صورتهای سید 
برهان‌الدین‌محقق, برهان‌محقق,و گاه به‌مناسبت ضرورتهای‌شاعرانه. 
برهان و برهانِ دين هم یاد کرده‌اند (مولوی, مکتوبات, ۹۸ فیه ما فیه, 
۶ متنوی...» دفتر ۲.بیت ۱۳۲۰ ؛سلطان ولد ریاب‌نامه, ۰۲۳٩‏ 
ولدنامه,۱۹۴۰۱۷۹۰).برهان محقق از سادات حسینی ترمذ بوده است و 
از او با القاب «فخر آل یاسین» و «سید اقطاب» نام برده‌اند (جامی, 
همانجا؛ ابن کربلایی, ۷۰/۲؛ خوارزمی, ۱۳۶/۱ )؛ اما اینکهبعضی نام او 
را «سید حسین» ثبت کرده‌اند (ن5: ۳11/797 , 1911), البته بادرست, و 
ناشی ازبی‌دقتی مصحح مناقب العا رفین است (نک: افلاکی, همانجا). 
سال ولادت برهان محقق در سنگ مزار او در قیصریه س که متأخر و 
نوساخت استسبا حروف واژه «ثانی» (برابر ۵۶۱ ق) ثبت شده است 
(کولپینارلی, همان, .)٩۳‏ وی در عنفران جوانی به بلخ آمد و بر اثر 
آشنایی با بهاء‌الاین ولد, پدر مولائا, شاگرد و مرید وی شد (سلطان ولد. 
همان ۱۸۷). قابلیت و استعداه برهان محقق در عرصه سلوک به حدی 
بود که در پی ۴۰ روز ملازمت و مصاحبت با بهاء‌الدین ولد بسیاری از 
دقایق معارف صوفیانه را دریافت (سپهسالار, ۱۷۲؛ افلاکی, ۷۱/۱, 
نیز نک: ۱۰۱۳/۲). برخی از نویسندگان مانند محمود مثنوی خوان در 
ترجمه ترکی واقب المنافب این مدت را ۱۲ سال دانسته‌اند (نک: 
فروزانفر» زندگانی.۳۵,.۰,حاشیه؛ قس: گولپینارلی. مولویه ..., ۲۴) که 
البته این روزگار طولانی ناظر بر ریاضتهایی است که برهان محقق 
ظاهراً در ایام خدمت و ارادت نزد بهاء ولد, یا پس از جدا شدن از ار 
داشته است؛ چنانکه به گفتٌ افلاکی نزدیک به ۱۲ سال در بیشه‌ها و 
کوهستانهای اطراف بخارا با سر و پای برهنه وبا تحمل گرسنگی به سر 
برده است (۶۱/۱). به هر حال, قابلیت برهان محقق و کشش و تعلو 
شدید ار به شیخش بهاء ولد. (نک: برهان محقق, ۲۱؛ افلاکی, ۶4/۱) 
موجب آن شد که شیخ او را برکشيد و مورد («عطای بی‌حد» قرار داد و 
وظیفة لالابی و اتابکی, یعنی تربیت و سرپرستی فرزندش جلال‌الدین 
محمد را به عهد؛ُ او گذاشت (سلطان ولد. همان, ۱۸۹ سپهسالار. 
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۸ ۶ خوارزمی. ۱۲۱/۱). مولانا خود نیز بعدها ضمن اشارت به این 
معنی. از برهان محقق ستایش کرده است (ن5: افلاگی, ۸۰/۱). 

اج آنجا که جلال‌الاین محمد در ۶۰۴ق/۱۲۰۷م زاده شد (همو, 
2-۱ ) و نیز وظیفه اتابکی مقتضی آن بود که جلال‌الدین به ۴یا ۵ سالگی 
رسید, باشد, چنین به نظر می‌رسد که برهان محقق در حوالی سالهای 
۶-۸ -۶۰۹ق در بللخ, و در ملازمت بهاءالدین ولد بوده است. 

اجینکه برهان محقق در چه زمانی از بهاء‌الدین ولد جدا شده, و از بلخ 
به کجعا رفته است. معلوم نیست, اما می‌توان گفت که جدایی سید از پیر و 
مرادخش می‌بایست به سبب تصمیم بهاء ولد به مهاجرت از بلخ» یعنی در 
حد وس سال ۶۱۷ق/۱۲۲۰م؛بوده باشد (نک: هموء ۱ زیرا وابستگی 
و علاحقة سید به بهاءالدین ولد و فرزندش جلال‌الاین محمد به حدی 
شگر_ف و عمیق می‌نماید که جدا شدن از آنان در وضع عادی برای وی 
چند1" ن آسان نبوده است.به هر حال, برهان محقق پس از جدایی از بهاء 
ولد طظاهراً به زادگاهش ‏ ترمذ ‏ بازگشته است (نک: حمدالله, ۷۹۱؛ 
افلاکتی, همانجا؛ فروزانفر, همان, ۱۹ ؛ زرینکوب, ۸۰-۷۹/۱). گویا وی 
پس_ از آن, در ترمذ مجالس وعظ و تذکیر داشت و در میان اهالی شهر 
شخصیتی شناخته شده بود (افلاکی, ۵۷-۵۶/۱) اما با گذشت بیش از 
۰ سسال که وحشت از هجوم و حیرت از ویرانی مغولان در ماوراءالنهر و 
خراسمبان فرو تشست, برهان محقق بار دیگر هوای پیوستن به بهاءالدین 
ولد کرد. مناقب نویسان گفته‌اند که سید در ۶۲۸ق/۱۲۳۱م در 
(« و اقتعه»ای دید که پیرش فوت شده است؛ از این‌رو؛ ۴۰ روز در ترمذ 
عزاحداری کرد.باز در واقعه‌ای دیگر دریافت که پیرش از او می‌خواهد که 
به نز.< فرزندش جلال‌الدین محمد رود و وی را تنها نگذارد؛ پس, سید 
نیز با" وجود اصرار بزرگان ترمذ بر ماندن, روی به‌سوی روم نهاد (همو, 
۱ -۷۱۰۵۷؛سپهسالار, ۱۲۰؛جامی, ۴۵۹؛ خواندمیر, ۱۱۵/۳ ).اما 
نظر ققاستوار و درست در این زمینه, اشار؛ سلطان ولد است که می‌گوید: 
برهس ان‌الدین ترمذی پس از مدتی (ظاهراً پس از فرونشستن فتت 
مغسو_ل) جویای پیرش شد., تا آنکه یکی از بزرگان به او اطلاع داد که 
بهاء :نالدین ولد در روم است ( ولدنامه, ۱۹۴).پس رخت سفر بر بست و 
به سسوی روم حرکت کرد و در ۶۳۹ق, یعنی یک‌سال پس از درگذشت 
بهاء سولد به قونیه رسید (همانجا؛ افلاکی, ۵۷/۱؛رازی, ۰)۴۶/۲ 

صقارن ورود برهان محقق به قونیه, مولانا به شهر لارنده رفته بود. 
سید در مسجد سنجاری معتکف شد و پس از چند ماه مکتوبی به مولانا 
نوشست و او را به قونیه فراخواند.با آمدن جلال‌الدین محمد به قونیه آن دو 
به هسم پیوستند (نک: سلطان ولد. همان, ۱۹۵؛ افلاکی, ۵۸-۵۷/۱)- 

بسا آمدن برهان محقق به قونیه بسیاری از خاطرات مربوط به زندگی 
سلطسان العلماء بهاء ولد در بلخ در جمع خاندان او در قونیه زنده شد (نک: 
پرها ن محقق, ۶۹-۶۷؛ سپهسالار, ۱۲-۱۱؛ سلطان ولد, همان, ۱۸۷)- 
همچسنان که مولانا برهان محقق را چون شیخ خود می‌دانست و سخنان 
اد را به گوش جان می‌شنید (سلطان‌ولد, ریاب نامه, ۲۳۹ ولدنامه, 
۱۹۶*۳۵ ؛ افلاکی, ۶۴/۱؛ ابن کربلایی, ۷۰/۲), ار نیز آرزو می‌کرد که 


سولانا به درجهُ پدرش بهاء ولد برسد (برهان محقق. ۲۴). برهان 
معارف‌بهاءولد را مکرر بر مولانا فرو می‌خواند و او را به فراگیری علم 
حال سفارش می‌کرد (سلطان ولد, همان, ۱٩۳‏ ۱۹۵؛ سپهسالار, ۰۲۳ 
۳ 

بیشتر اسناد پر اين نکته تأکید دارند که برهان محقق ٩‏ سال در مقام 
پیر مولاتا, و در مدرسة او بوده است (سلطان ولد. همان, ۱۹۶-۱۹۵؛ 
افلاکی, ۵۸/۱؛ جامی. خواندمیر, رازی, همانجاها؛ معصوم علیشاه. 
۳۲) اما این تأکید به معنی صحبت مستمر و مداوم آن دو در طول این 
مدت نیست, زیرا از اشارات افلاکی (۰۷۷/۱ ۸۱) چنین استنباط 
می‌شود که مولانا در یم برای تکمیل تحصیلات خود در 
علوم ظاهر به سوی شام سفر کرد و در این سفر برهان محقق نیز او را تا 
قیصریه همراهی نمود. پس از آن, برهان محقق از ۶۳۰ ق در قیصریه 
اقامت داشت ودر انجا صومعهای کوچک و ساده برای خود فراهم نمود 
(نک: همو, ۶۲/۱), و گاهی نیزبه کوهی در حوالی قیصریه به نام کوه علی 
می‌رفت وبه مناجات می‌پرداخت (همو, ۶۰/۱). زندگی ساده و عارفانة 
برهان محقق در قیصریه توجه مردم این شهر را به او معطوف کرد و آنان 
او رابه امامت مسجدی از مساجد شهر برگزیدند؛ اما چون برهان غالبا 
در نماز به راز و نیاز سی‌پرداخت و از خود بی‌خود می‌شد. خود از 
ادام این کار عذر خواست و از امامت مسجد کناره گرفت (هموء 
۶۱ 

زندگی برهان تنها در قیصریه نمی‌گذشت. وی در مدت سفر تقریباً 
۶ساله مولانا به شام, غالبا میان قونیه و قیصریه در تردد بود و علاوه بر 
نظارت و تربیت مریدان قونیه, در قیصریه نیز مریدانی یافت. مشهورترین 
مرید ار در قیصریه شمس‌الدین اصفهانی (مة ۶ دزیر 
عزالاین کیکاووس بود که مدتی برهان محقق را خدمت, و از او حمایت 
کرد, تا آنکه سرانجام موردتوجه او قرار گرفت و مریدش شد (همو, 
۱ ۱ سپهسالار, ۱۲۰ ؛نیزنک:برهان محقق,۳۸)- 

مدت اقامت‌برهان محقق در قیصریه به یقین معلوم نیست, آما روشن 
است که هنگام بازگشت مولانا از سفر شام, مولانا را در قیصریه ۳ چله 
به خلوت نشاند و سپس همراه او به قونیه بازگشت (افلاکی, ۰)۸۳-۸۱/۱ 

مولانا و مریدان دیگر وجود برهان محقق را در قونیه مغتنم 
می‌شمردند, زیرا که وی در معارف صوفیائه و تعلیم و نشر آن صاحب 
اطلاع و تجربه بود (نک: مولوی, فیه‌مافیه, ۲۲۰-۲۱۹). از مریدان 
مشهور او علاوه بر مولانا, از صلا ح‌الدین زرکوب قونوی می‌توان نام 
برد. برهان محقق به صلاح‌الدین توجه و دلبستگی خاص داشت و 
مولانا از او با عنوان «فرزند جان و دل» برهان محقق و «خلیفة به 
استقلال» وی یاد کرده است (افلاکی, ۶۷/۱ ۷۰۵/۲؛ مولوی, 
مکتوبات, ۹۸؛ معصوم علیشاه, همانجا). ظاهرأ برهان محقق در قونیه 
در مدرس مولانا می‌زیست (نک: افلاکی, ۶۳/۱) و با خانواده او ارتباط 
نزدیک داشت, چنانکه اشارات فرزند مولاناء سلطان ولد حکایت از آن 
دارد که او در خردسالی موردتوجه برهان محقق بوده. و از او در 


مقدمات سلوک و معرفت صوفیانه تعلیم می‌گرفته است (نک: همو, 
۲ ۱ ؛ سلطان ولد, ولدنامه , ۰)۱۸۰-۱۷۹ 

در حدود سالهای ۱۲۴۰-۱۳۳۹/۶۳۸-۶۳۷م» برهان محقق مردی 
سالخورده. اما خوش‌منظر بود (نگ: برهان محقق, ,)۲٩‏ و قوای بدنی 
وی چندان کاهش یافته بود که گاه نمی‌توانست فریضه‌های دینی را ادا 
کند (افلاکی, ۶۵/۱)؛ از همین‌روی, فضای پرنشاط قونیه را تمی‌پسندید 
و به زندگی در خلوت قیصریه میل داشت. اما مولانا به دورشدن او از 
قونیه راضی نبود (افلاکی, ۶۰/۱؛ سیهسالار. ۱۲۲). با وجود این 
یک‌بار که اصحاب برهان محقق را به تصد تفرج به باغهای قونیه برده 
بودند, او بر آن شد که بی‌خبر قونیه را به قصد قیصریه ترک کند. ولی در 
همین احرال از استر فرو افتاد و پایش آسیب دید. از آن پس, چون 
مولانا علاقة او را به قیصریه دریافت, خود اسباب عزیست او را به انجا 
فراهم آورد (افلاکی, همانجا). 

سپهسالار (همانجا) علت رفتن برهان محقق را به قیصریه با خبر 
آمدن شمس تبریزی به قونیه مربوط دانسته, و تصریح کرده است که 
اندکی پس از رفتن او به قیصریه شمس به قونیه رسید. اين اشارة 
سپهسالار با توجه به تاریخ درگذشت برهان محقق سزاوار تأمل است. 
زیرا گرچه در هیچ یک از منابع موجود تاریخ فوت او ضبط نشده است. 
اما سلطان ولد درگذشت او را پس از ٩‏ سال مریدی مولانا نزد او دانسته 
است (همان, ۱۹۶). اين گفت سلطان ولد را همة محققان معاصر 
پذیرفته‌اند, و چون ورود برهان محقق به قونیه در ٩۶۲ق‏ بوده است. پس 
فرت او را در ۶۳۸ق گفته‌اند (نک: فروزانفر, زندگانی, ۴۴؛ گولپینارلی» 
مولانا ,۷111/797:٩۳,‏ ۳1۱). بر سنگ قبر او نیز - که ظاهراً مربوط به 
سالها پس از درگذشت اوست -- سال درگذشتش را با حروف 
«قس‌الله سره السامی» (۶۳۷ق) نوشته‌اند (گولپینارلی.همانجا). 

اما روایتها و اشاره‌هایی درباره احوال برهان محقق وجود دارد که 
می‌توان با استناد به آنها نسبت به درگذشت او در ۳۸عق تردید کرد. 
نخست آنکه افلاکی در روایتی اشاره دارد که وقتی مفولان در ۶۴۰ق بر 
قیصریه مسلط شدند, برهان محقق را احترام کردند و حتی مبلغی نقدینه 
در پای او ریختند (۶۷-۶۶/۱؛ نیز نک:بایرام»۱۵۵)؛ دیگر آنکه, چنانکه 
پیش‌تر اشاره شد, سپهسالار (همانجا) ورود شمس به قونیه را اندک 
زمانی پس از رفتن برهان محقق به قیصریه دانسته است و محقق است 
که شمس در ۶۳۷ق به قونیه آمد (نک: افلاکی, ۶۱۸/۲). پس برهان 
محقق می‌باید در حوالی همان سال قونید را ترک گفته باشد. سه دیگر 
آنکه در وقف‌نامه‌ای که در ۶۴۴ق تنظیم شده است و در مجموعه اوتاف 
استان قونیه موجود است.نام مولانا و نیز برهان محقق به عنوان دو تن از 
گواهان آمده است (هاشم‌پور, .)٩۳-۴۹‏ پیداست که برهان‌الدین تنها در 
صورت زنده بودن در آن تاریخ می‌توانست یکی از گواهان وقف‌نامه 
باشد. این اشارات دربار؛برهان محقق نشان می‌دهد که ۶۳۸ق به عنوان 
سال فوت اوء اگر مردود نباشد, درخور تردید است. این نکته که بعضی 
از مولویان, مانند ولد جلبی در مقالات خود متذکر شده‌اند که مولانا 


برهان محقق ۶۱ 
در ۴۴ق برای برگذاری مجلس عزای برهان محقق به قیصریه رفت 
(فروزانفر, همان, ۴۵. حاشیه), دست کم اختلاف اصحاب طریقت 
مولویه را دربار سال وفات برهان محقق تأیید می کند. 

به هر حال, پس از درگذشت برهان محقق» شمس‌الدین اصفهانی و 
بزرگان قیصریه به عزاداری پرداختند و او را در حظیره‌اش به خاک 
سپردند (سپهسالار, ۱۷۰؛ جامی, ۴۵۹). پس از چهلم برهان محقق, 
شمس‌الدین اصفهانی با نامه ای خبر درگذشت او را به مولانا رساند. 
مولانا با اطلاع از درگذشت وی با جمعی از اصحاب به قیصریه آمد و 
مرس و عزاداری برگذار شد؛ سپس آنچه از کتابها و وسایل شخصی 
وی برجای مانده بود. با خود برداشت و بخشی از آن را هم به یادگار به 
مریدش شمسآلدین اصفهانی داد (افلاکی,۶۹-۶۸(۱). 

با درگذشت برهان محقق. جایگاه او نزد مولانا و مریدان قونیه 
محفوظ ماند. مولانا پیوسته در بزرگداشت او سخن می‌گفت و از وی 
درمورد برخی سخنانی که دربارُ او گفته می‌شد, نزه مریدان قونیه دفا ع 
می‌کرد (نک: مولوی, فیه ما فیه, ۰۱۱۱ ۲۰۷). مولانا در مثنوی (دفتر ۲» 
بیتهای ۰۱۳۷۹ ۱۳۲۰) برهان محقق را «پخته»ای به دور از («(تغتر» و 
همچون («نور» معرفی کرده که از خود رسته و به ((نیستی» رسیده, و 
موقف حق رایافته است. در غزلیات هم وی را ((قیصر» خویش معرفی 
کرده که در (قیصریه») افتاده است (نگ:کلیات..., ۰)۱۷۹/۴ 

البته اینهمه, از تأثر مولوی از برهان محقق ناشی شده است و از 
پیوند عمیق عاطفی او با الای ایام کودکی و پیر دوران جوانی وی 
حکایت دارد که عموما تزد متاخران و معاصران کم رنگ شده. و 
تحت‌الشعا ع تحول مولانا بر اثر پیوندش با شمس تبریزی قرار گرفته 
است, در حالی که تأثیر برهان محقق بر مولانا را می‌توان به پلی تشبیه 
کرد که مولوی دانشمند را به مولانای مقبول شمس رسانید. مولانا 
همواره در مجالس وعظ و تذکیر معارف و معانی برهان محقق را نقل 
می‌کرد (افلاکی, ۷۰۶/۲؛ نیز نک: مولوی, فیه ما فیه, ۲۲۰-۲۱۹). در 
مثنوی نیز تعبیرات و مفاهیمی که نخستین‌بار برهان محقق در مجالس 
خود آنها را طرح کرده است, کم نیست (نک: برهان محقق, ۲-۲, ۰۲۶ 
۸ قس: مولوی, متشوی, دفتر ۱.بیت ۳۱۰ نیز بیت ۳۷۲۳ بم, دفتر 
۵ بیت ۲۰۳۵). علاوه بر مولاناء شمس تبریزی نیز که ظاهراًقبل از 
مولانا و در شام با او ملاقات داشته, به احوال بلند و آراء و اقوال او 
اشاراتی کرده است (نک: ۱۳۱-۱۳۰۰۱۰۲/۲). سلطان ولد هم او رایکی 
از «اولیاء» و «سلطان الواصلین» بر شمرده ( ولدنامه, ۱۷۹۰۲ ؛نیز نک 
سپهسالار, ۲۳۰۱۱)» وپاره‌ای از معارف او رابه صورت منظوم در آثار 
خود روایت کرده است (نک: همان, ۱۷۹, ۲۳۷ ریاب نامه, .)۲۳٩‏ 
پیروان طریقه مولویه نیز از وی با القابی چون «فخر الاولیاء و 
الکاملین» و «(فخر المجذویین» اد کرده, و او را یکی از (اقطاب تسعه» 
در طریقت مولویه دانسته‌اند (سپهسالار, ۰۲۳ ۱۱۹؛ فروزانفر, همان, 
۴ حاشید). 

آثار: برهان محقق عارفی بود آشنا به علوم ظاهر و باطن که به قول 


۶۲ برهان الملک 


سلطامن ولد ( ولد تامه, ۱۸۰-۱۷۹) در روم نظیری نداشت. او آثار و 
نگارکهای صونیانه را به جد و از روی تأمل مطالعه می‌کرد و به قولی از 
((علوح طبی و حکمت الهی» نیز آگاهی داشت (مولوی,فیه ما فیه, ۱۱۱؛ 
افلا کی ۶۳/۱).با وجود اين, جز مجموعه‌ای از گفته‌هایش که به عنوان 
معارفب گردآوری شده اثر مکتوب دیگری از وی باقی نمانده است. 
آینکه حعضی از معاصران تفسیر سوره فتح را هم از آثار مسلم او می‌دانند 
(نک: صفا,۱۱۷۲/)۲(۳),مبتنی بر حدسی‌است که فروزانفر (مقدمه.... 
کج «که») دربار؛ تفسیر مزیور مطر ح کرده است. و الیته تعلق آن به 
برهان الاین محقق ترمذی به هیچ روی مسلم نیست. زیرا بر پایهُ موازین 
کتاب‌سشناسي تاریخی این انتساب را نمی‌توان تأیید کرد و براساس 
قواعد ساختاری زبان و تفکر عرفانی خاص برهان محقق نیز این نظر 
قابل ققبول و اثبات نیست. اما معارف برهان محقق مجموعه‌ای است 
پراکنده از سخنان و مواعظ او که در مجالس صوفیانة قونیه و قیصریه 
مطر حح کرده, و مانند معارف بهاءالدین ولد بیشتر جنبٌ خطابی دارد و 
متضمیی اخلاق عرفانی است. پاره‌ای از مطالب خطابی معارف حاکی 
از آن است که برهان محقق این سخنان را در مقام تربیت و نصیحت 
مولانا جلال‌آلدین محمد بلخی طرح کرده است, خاصه که در مواردی 
لحن حطاب به مولانا در آنها آشکار است(ن؟: ص ۲۵-۲۴). 

مصارف نه تنها از جهت شناخت بهتر مولوی و مثنوی او حائز اهمیت 
است» بلکه از لحاظ شناختِ پسندها, تأملات و تجربه‌های عرفانی 
برهان_ محقق نیز سزاوار توجه وتأمل است.خاصه که اوبر این باور برده 
است که آدمی می‌باید بر اثر تفکر خویش و با تکیه بر تجریه‌های خود 
سخن گوید, وگرنه ناقل اقوال دیگران خواهد بود. چنانکه نقل شعر 
دیگراص آدسی را «راوی» می‌سازد, نه «شاعر» (برهان محقق, ۴۹).با 
اینهمه ء خود او شعر حکیم سنایی غزنوی را همواره می‌خواند و نقل 
می‌کرح, تا جایی که در استناد و استشهاد به شعر سنایی, گاه افراط 
می‌نمو_د و مورد نقد و تعریض مریدان قونیه قرار می‌گرفت که ((شعر 
سنایی. در سخن بسیار می‌آرد» (مولوی, همان, ۲۰۷). اما باید دانست 
که نقل وروایت شعر سنایی ناشی از ارادت و پیوند قلبی برهان محقق با 
مواجیطد و احوال شعر سنایی بود. تا جایی که او سخن حکیم غزنه را به 
(نور »ی تشبیه کرد که ((چیز»ها را در پرتو آن می‌توان دید (همانجا) و 
به همین سیب است که شمس تبریزی (۶۷/۲) برهان محقق را ((مرید 
خاص »سنایی می‌دانست. تعلق خاطر برهان محقق به شعر سنایی چنان 
بود که حتی تعبیرات سنایی‌وار را در زبان روزمزة او جاری کرده بود 
(نک: صص ۸۵۰,۴۰ ۶۹؛ قس: سنایی, ۸۶۱, ۰۵۱ ۵۲)- این علاقه برهان 
محقق به سنابی, مولانا و دیگر اصحاب او را متوجه حکیم غزنه ساخته 
بود» تا _ آنجا که شاید بتوان گفت که توجه مولانا به برخی اییات سنایی ر 
تفسیر آنها در مشنوی (از جمله.ن۱۰۸/۱:5) هم بر اثر توجه برهان محقق 
و توسحسه دادن اوبه شعر سنایی بوده است. 

پا حهم اهمیتی که معارف برهان محقق دارد, نسخه‌های موجود آن 
کاستیی و فزونی فراوان دارند و با یکدیگر همگون و همسان نیستند. 


تسخهٌ مقابله شده‌ای که به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفر عرضه شده 
است (تهران, ۱۳۳۹ ش). علاوه بر آنکه در بسیاری از مواضع 
مخدوش, گنگ ونامفهوم و گسيخته می‌نماید, در مقایسه با نسخة خطی 
احمد رمزی از روایت مفصل‌تر آن- که در ۱۳۲۱ق کتابت شده است 
(نک: گولپینارلی, مولانا, ۵۷ -۵۹؛ نیز هاشم‌پور, ۵۷) - افتادگیها و 
کاستیهای فراوان دارد. هر چتد که در نس مذکور نیز که عبدالباقی 
گولپینارلی آن را به نام معارف ترمذی معرفی کرده است, همچنان که 
خود او متذکر شده, مطالبی وارد شده است که از گنتارهای برهان 
محقق نیست (نگ:همانچا). 
ماخذ: این کربلایی, حافظ حسین. روضات الجنان, بد کرشش جعفر سلطان القرائیء 
تهران, ۱۳۴۹ ش؛ افلاکی, احمد, مناقب العارفین, به کوشش تحسین یازیجی, آنکاراء 
۶ م:؛ بایرام؛ میکائیل, «سید برهان‌الدین محقق ترمذی در تلاطم حوادت سیاسی», 
مولائا از دیدگاه ترکان و ایرانیان, تهران؛ ٩‏ ۱۳۶ش؛ برهان محقق, معارف, به شش 
بدیم‌الزمان فروزانفره تهران. ۱۳۳۹ ش؛جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کرشتن 
مهدی توحیدی‌پور, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ حمدالله مستوفی:تاریخ گزیده,به کوشش ادرارد 
برادن, لیدن؛ ٩2۱٩۱۰‏ خوارزمی, حسین, جواهرالاسرار, به کرشش جواد شریمت» 
اصفهان, ۰ اش خواندمیر. غیاث‌الدین؛ حبیب‌السیر: به کرشش محمد دبیرسیاقیء 
تهران» ۲سش رازی. امین احمد, هفت اقلیم, بد کرشش جراد فاضل, تهران 
۰ اش زرین‌کوب؛ عیدالحسین, سنی» تهران. ۱۳۶۶ش؛ مپهسالار. فریدون, 
رساله در احوال مولانا جلال‌الدین مرلوی, به کرشش سمید نفیسی, تهران, ۱۳۲۵ش 
سلطان ولده بهاهالدین, رياب‌نامه, به کرشش علی سلطانی گرد فرامرزی» تهران» 
۹ سش؛ هم ولدنامه ( متوی ولدی ) به کرشش جلال همایی, تهران, ۱۳۱۵ش؛ 
سنایی, دیران, به کرشش مدرس رضری, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛شمس تبریزی, مقالات, به 
کرشش محمدعلی مرحد. تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ صفاء ذیی‌لله, تاریخ ادییات در ایران, 
تهران» ۶ شش فررزانفر» بدیم‌الزمان زندگانی مولائا جلال‌الاین محمد. تهران: 
۴ ش همو مقدمه بر معا رف (نک: هم برهان محقق)؛ گولپینارلی, عبدالباقی؛ مولانا 
جلال‌الدین, ترجما‌توفیق هاشم‌پورسبحانی, تهران,۳ ۱۳۶ ش همو, مولویهبعد از مولائاء 
ترجماٌ توفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ معصوم علیشاه» محمدمعصوم, 
طرائق الحقانق, به کوشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۱۸ش؛مولری, فیه ما فیه, 
به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفره تهران, ۱۳۶۰ش؛ همو, کلیات شمس, به کوشش 
بدیح‌الزمان فروزانفره تهران, ۱۳۵۵ ش؛ همو, متدوی معنوی, به کرشش نیکلسن, لیدن, 
۳ همر. مکتویات, به کرشش ترفیق هاشم‌پرر سبحانی, تهران. ۱۳۷۱ش؛ 
هاشم‌پرر سبحانی, توفیق, تعلیقات بر مولانا جلال‌الدین (نکدهم گولیینارلی)؛نیز: ,1311 
نجیب مایل‌هردی 


بان الشلکاه سمادت‌غان مدا پشاپوری (3 ۷۰ تسه 
۱ ۱مارس۱۷۳۹م), پایه گذ ار سلسلهُ نوابان اوده و از دولتمردان 
قدرتمند ایرانی‌نژاد هند, 

وی اصلاً از سادات شیعی مذهب نیشابور بود که سب خود را به 
امام موسی کاظم(ع) می‌رسانیدند. پدرش محمد نصیر از دولتمردان 
دور صفویه به شمار می‌رفت که در ۰۶/۱۱۱۸ ۱۷م همراه یکی از 
پسرانش یه نام محمد باقر به هند مهاجرت کرد و در دیوان بهادرشاه 
مغول (حک ۱۷۱۲-۱۷۰۷/۱۱۲۴-۱۱۱۹م) منصبی یافت. محمد امین 
هم در ۱۷۳۰ ق به پدر و برادر پیوست و به خدمت سرپلندخان, صویه‌دار 
گجرات درآمد (رامپوری,۱۷-۱۲/۱؛عبدالحی, ۲۸۵۱۶). 

برهان الملک در ایام فرمانروایی فر خ سیر (۱۷۱۲/۱۱۳۱-۱۱۲۴- 


۸ عم), در زمر امرای هزاره و سواران سلطنتی (والاشاهی) درآمد 
و سپس به نیابت ((کرورگری» منصوب شد. چون از خود لیاقت و کفایتی 
نشان داد. در 22-۸ به فوجداری هندون‌بیانه در صویة 
اکبرآباد مأمور گردید (شاهنوازخان, ۳۶۳/۱؛ خافی‌خان, ۹۰۲/۲؛ 
رامپوری,۱۷/۱).پس از عزل فرخ سیر, وی به دستگاه نیکو سیر محمد 
و سپس ناصرالدین روشن اختر, معروف به محمدشاه پیوست و از 
جانب هموبه سعادت خان ملقب شد و منصب پنج هزاری گرفت (خافی 
خان, ۰۹۰۳۹۰۲/۲ ۹۱۱؛ شاهنوازخان, ۴۶۴/۱؛ اروین, 56-57). وی 
در ایام نیکوسیرمحمد, مأمور سرکوب شورش ساطان ابراهیم‌میرزا از 
مدعیان سلطنت گردید و پس از موفقیت در اين مأموریت به صویه‌داری 
اکبرآباد (آاگره) گمارده شد و منصب هفت‌هزاری دریافت کرد. قدرت 
یافتن پرهان‌الملک در دربار محمدشاه موجب تقویت جبهة ایرانیان 
دربار گردید که گروههای مختلف در آن برای کسب قدرت مبارزه 
می‌کردند (شاهنوازخان, همانجا ؛مالک, 13,77). 

برهان‌الملک سرانجام گویا به سبب اختلاف با یکی از دولتمردان 
دربار وبرای اینکه از پایتخت دور گردد. در ۱۷۱۸/۱۱۳۰ به حکومت 
اوده متصوب شد («تاریخ ,6۰ 1۷/348؛ رامپوری, ۳۲-۳۱/۱؛ 
طباطبایی, ۴۵۷-۴۵۶/۴؛ اروین, 134-135). وی نخست نفوذ و قدرت 
بزرگ زمین‌داران اين منطقه را محدود کرد. از آن سوی گروهی اژ 
مسلماتان به او پیوستند و به مذهب شیعه گرویدند و هستة اصلی سپاه 
برهان الملک را تشکیل دادند. ار با تکیه بر اين نیروی نظامی به گسترش 
نفوذ و قلمرو خویش دربنارس,غازیپور و جونپورپرداخت. در این دوره 
جمعیت شیعیان اوده روی به افزایش نهاد (آزاد. ۷۴؛ رضوی, 
52-3 ,11/45). هندوان بسیاری نیز توسط وی به اسلام گرویدند (واله, 
۱هالیستس 151-152). 

برهان‌الملک در ۱۷۳۵/۱۱۴۸م شورش بهاکُوائت‌ری را درهم 
شکست و سال بعد مراتهه‌هایی را که به دوآب هجوم آورده بودند. فراری 
داد («تاریخ», 1۷/355-336؛ طبا طبایی, ۱۲ ۳۷۵- ۳۷۶ رامپوری. 
۵۶-۱). در ۱۱۵۱/ ۱۷۳۸م نادرشاه افشار به هند هجوم آورد و 
برهان‌الملک با قوای خود به کمک محمدشاه شتافت. اما همراه 
برادرزاده‌اش به اسارت لشکریان نادر درآمد. نادر با او به خوبی رفتار 
کردو وی را مأمور کرد تا پیامش رابه محمدشاه,برای پذیرش شکست 
و پرداخت غرامت. ابلاغ کند (استرابادی, ۳۲۶؛ آزاد, ۷۴ 4۷۵ 
رامپوری,۷۰-۶۹/۱؛مالک. 175-177 واله۸۵)- 

برهان‌الملک یک روز پس از ملاقات نادرشاه با محمدشاه به مرض 
قانقرایا درگذشت (آزاد, ۷۶۷۵+ قس: شاهنوازخان, ۴۶۶-۴۶۵/۱). به 
گفته یعضی از نویسندگان, وی بدان سبب که تادر غرامات هنگفتی از او 
مطالبه کرده بود. دست به خودکشی زد (نک: اروین, 363-364). پس از 
مرگ برهانالملک.نادرشاه نماینده‌ای به اوده فرستاد ربخش بزرگی از 
ثروت او را به خزانة خویش منتقل کرد (استرابادی, ۳۳۳). گفته‌اند که 
ری‌هنگام مرگ ۶۰ سال داشت (بدخشی, ۱۰۷؛واله, ۸۱ 


برهاتی نیشابوری ارم 


واله داغستانی وی را فردی خوش‌سیما با محاستی سفید, اما خشن 
و تندخو وصف کرده است (همانجا). اوده به روزگار او از مراکز شعر و 
ادب فارسی بود. شاعران و تویسندگانی جون محمدعلی برهانبوری 
نویسندة کتاب برهان‌الفتوح, و عبدالرضای اصفهاتی, متخلص به متین 
از شاعران پارسی‌گوی اوده. از حمایت او برخوردار بودند. او خود نیز 
شعر می‌سرود و پاره‌ای از سروده‌هایش در دست است (واله, همائجا؛ 
صبا, ۷۱۰؛ استوری 1)1(/137). 
برهان‌الملک در دوران حکومت خود در اوده بناها و عمارات 
چندی بنید نهاد که از مه‌ترین آنها شهر فیض‌آباد در نزدیکی شهر 
باستانی آیودهیاست که از روستایی کوچک به یک شهر بزرگ تبدیل 
شد و پایتخت اوده گردید (رضوی, 11/52؛ رامپوری, ۳۸۰۳۶/۱). 
ماخذ: آزا بلگرامی,غلامعلی,خزانة عامره, کانپور:۰ ۱۹۰؛استراادی‌محمدمهدی, 
جهانگشای نادری, به کرشش عبدالله انراره تهران, ۱ ۱۳۴ش؛ بدخشی, محمده تاریخ 
محمدی, به کرشش امتیاز علی عرشی, رامپرر. ۰ ۱۹۶م؛ خافی خان تظامالملکی. 
محمد‌هاشم, منتخب‌اللباب, به کرشش کییرالاین احمد, کلکته, ۱۸۷۴م؛ رامپرری, 
محمده تاریخ ارده, لکهنو, ٩2۱٩۱۹‏ شاهنوازخان, مافرالامراه به کوشش عبدالرحیم» 
کلکته, ۸۱۸۸۸؛ صباء محمد مظفر حسین, تذکرة روز ررشن, به کرشش محمد حسین 
رکن‌زاد؛ آدیت, تهسران, ۱۳۳۳ ش؛ طبا طبایی. غلامصسیسن, سیرالستاخرین, لکهنو 
چ سنگی؛ عبدالحی, نزهاالخواط ره به کرشش شرف‌الدین احصده ید رآباد دکن, 
۵ واله داغستانی, علیقلی, ریاض‌الشعرا, نسخذ عکسی موجرد در 
کابخانة مر کزه نیزه 
ر ۱اه( ۱۵۷ ای 6۵ ماقم زه رمهاعزلا عوزطامن) عب 7 
۲ص ,۱۷۰ ,1 ۱979 ,تااعظ سا ,ما۱۳ ره مراک 7۵ لا( معاعنااهن 
,اک قمصصیای لا ره دوع 1۵ 2 مناد :1 ۱97 بتطاعط بهلا ,دموا 
:۱ 
۳ مضه ,لماک ب6قاق مدمه بفالما نا عااناک ماع 


۱۸ 
مجید سمیعی 


بزهان تظم, نکه براهین اثبات‌باری. 


بُزهاني نتشابوری» عبدالملک, از شاعران پارسی گوی سده 
۱/۵ که در دربار سلجوقیان به ویژه نزد الب ارسلان و ملکشاه 
مقزب و معرّز بود. اصل برهانی را از شهر نساء و محل اقامتش را 
نیشابور دانسته‌اند (نفیسی, ۵۱/۱). او پدر معزی (د ح ۵۲۰ ق/ 
۶), امیرالشعرای دربار سلجوقی بود (هدایت, ۱۲۹۲/۳ ). نظامی 
عروضی به نقل آز فرزند وی (معزی), او را «مردی جلد و شهم» 
معرفی کرده است ((ص ۶۷). معزی نسب خانوادة خود را به سامانیان 
می‌رساند (ن5: معین, بحث ...6 ۴۰۲). ارحدی بلیانی (ص ۶۶) 
برهانی را شاگرد ادیب مختار زوزنی دانسته است. برهانی با 
شاعرانی چون لامعی, سوزنی, جمالی مهریجردی و عمعق بخارایی 
هم دوره بود و با لامعی مناظره و مشاعره داشت (ن5:هدایت, ۰)۱۱۵۴/۳ 

بسیاری از سلاطین و وزیران هم عصر, ممدوح برهانی بودند 
(نک: معین, ((برهانی ٩-۸۰6...‏ اقبال, ((ب- ج»4) که برجسته‌ترین آنان 


1:1 ۱۵ ۵۱۵۳۵ 86۰ 


۶۴ برهوت 


الب ار سلان و ملکشاه سلجوقی است. نظامی عروضی (همانجا) به نقل 
از معز_ی آورده است که «الب ارسلان را در حق او اعتقادی بود. 
معزی نیز خود از حرمت بسیار پدر نزد سلطان سخن گفته است 
(ص۱۸2۶, ۶۳۶)؛ همین امر, بسیاری را بدین نتیجه رسانده که برهانی. 
تخلص خود را از لقب الپ‌ارسلان, یعنی «برهان امیرالمزمنین» 
برگرفحه است (معین, همان ۸؛ صفا, ۴۳۳۰/۲؛ اقبال, ((ج»4).برهانی نزد 
ملکشگه نیز تقرب داشت (معزی, ۱۸۴) و در سفرهای بسیار همراه او 
بود (کفیسی, همانجا). وی با سرودن قطعه‌ای - که بعدها شهرت 
ویزه اک یافت-فرزند خود را به ملکشاه سپرد و سلطان نیز مستمری وی 
رایراکی فرزندش برقرار ساخت (نظامی عروضی, ۳۶؛معزی, ۷۰۰). 
مرگ برهانی نیشابوری به تصریح معزی (ص ۰۷۵ ۰۱۸۴ ۶۵۲) در 
۶سا کی در سفری که با ملکشاه به قزوین داشت, در اين شهر اتفاق 
افتاد و_ در همانجا به خاک سپرده شد .نظامی عروضی (همانجا)هنقل 
از مجز_ی, می‌گوید که این حادثه در اوایل حکومت ملکشا ۰ع خ داده 
است. با توجه بدین امر که ملکشاه در سال اول حکومتش (۴۶۵ق/ 
۲۳ م)» سفری به قزوین داشته است, بعید نیست که مرگ برهانی در 
همین سال اتفاق افتاده باشد. با در نظر گرفتن عمر شاعرء تولد او 
می‌باییست در ۱۸/۴۰۹ ۱۰م بوده باشد (معین, اقبال, همانجاها). 
یر انی از شاعران معروف دوره خود بود (نفیسی , همانجا), اما از 
مجمو_ع سروده‌های وی, ابیاتی پراکنده و محدودباقی مائده است که در 
مجموحه‌ای خطی (نک: اقبال, «د») و نیز توسط برخی مانند معزی 
(ص ۴ ۶۱). جاجرمی (۴۸۲-۳۸۱/۲) و رادویانی (ص ۱۱۱-۱۱۰) نقل 
شده اسست (نیز نک: معین, همان, ۱۴- ۱۶). سیک سروده‌های برهانی 
همان سبک اشعاری است که فرزندش معزی و امثال او دنبال‌رو آن 
بودند 9 معین, همانجا). نظامی عروضی (ص ۶۷) آورده است که معزی 
پایگاه شاعری پدرش را بسیار بالاتر از خود می‌دانسته است و اين 
سخن ناز معزی است که:«آنچه از او آمد, از من همی نیاید)). 
صاسخز:. اقبال آشتیاتی, عباس. مقدمه بر دیوان معزی (هه )؛ اوحدی بلیانی, محمد. 
عرخقات العاشقین, نسخه خعلی کابخان ملی ملک» شه ۲۴ ۳ ۵؛جاجرمی؛ محمد. مونی 
سسرار, به کرشش صالح طبیبی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ رادویانی» محمد ترجمان اللاغة, 
یه کرشش احمد آتش و محمد تقی بهارء تهران» ۱۳۶۲ش؛ صفاء ذیبح الله تاریخ 
ادیسیات در ایران, تهران. ۱۳۳۲۹ش؛ معزی, محند. دیران, به کرشش عباس اقبال 
آ شحیانی,تهران, ۱۳۱۸ ش؛معین, محمد, «پست دریار؛ یک قصیده و گریند؛ آن», مهره 
تهر_ان, ۱۳۲۲ش, شه ۷ و ۸؛ همو, «برهائی و قصید؛ او», مجلةٌ دانشکدء ادییات 
دانعتگاه تبریز, ۱۳۳۷ش.س ۰۱ شمه ۱؛نلامی عروضی, احمد, چهار مقاله, به گرشش 
صحسمد قزویلی و محمد معین, تهرآن؛ ۱ ۱۳۴ ش؛نفیسی,سعید.‌تاریخ نظم و شر در ابران و 
در -زبان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ هدایت. رضاقلی, مجمع الفصحا, به کرشش مظاهر 
مصسفاءتهران, ۰ ۱۳۴ش. علی میر انصاری 


یر_سوت. یا بلهرت.نام وادی و چاهی در حضرموت عریستان 
در شر_ق عدن, نزدیک شهر تریم. برهوت یکی از وادیهای هفتگانة 
حضرصوت است (مسعودی, التنییه..., ۶۰, مروج ..., ۴۸۷۲؛ کحاله, 
۲) که‌به سب کتیبه‌ها و نقاشیها و بقایای مساکن انسانی در آن, به 


نظر می‌رسد که روزگاری مسکون بوده است (علی, ۳۱۲/۱)- 

در این وادی چاهی مشهور و موسوم به چاه‌برهوت وجود دارد که به 
سیب آب متعفن و سیاهش. از پیش از اسلام نزد عربها به بدترین جاهها 
معروف بود (همانجا؛ سامی, ۱۳۰۳/۲). در عصر اسلامی هم روایات 
چندی از پیامبراکرم (ص) و امام علی( ع) در اين باره که چاه برهوت 
موطن ارواح کفار و منافقین و شیاطین است, نقل شده (یاقوت. 
۱ مقدسی, ۱۰۵/۱؛ قزوینی؛ ۳۸), و نویسندگان دیگر هم به سیب 
صداهای رعدآسایی که از آن بیرون می‌آمده است. گزارشهای دیگری 
در تأیید اين معنی آورده‌اند (مثلاً نک: یاقوت, همانجا؛ عبدالمومن, 
۱ + زوینی, همانجاء ابن عبد المنعم, 4۸۶علی, ۳۱۲/۱). 

گفته‌اند: قبر هود پیامبر(ع) نیز در اين وادی راقع شده («دانرة 
المعارف...»,۷/486؛ مولن, 389؛ علی, همانجا) و به‌همین‌سبپ, از 
پیش از اسلام جزو اماکن مقدس به شمار می‌رفته است و تاکنون نیز همه 
ساله در ۱۱ شعبان مردم به زیارت آنجا می‌شتابند. بنابر برخی شواهد, 
گویا اين چاه دهانة آتشفشانی بوده که بعداً خاموش شده است. اینکه 
گفته‌اند قبر هود در اینجاست و قوم عاد در همین محل به عذاب الهی 
دچار شدند, از این احتمال نشأت گرفته است (علی, همانجا). در 
۰۱ دو تن از جهانگردان روپاییوار این چاه شده, بهبررسی آن 


پرداختند و نتایج این پررسی را مت منتشر کردند. اینان در چاه نشانه‌هایی از 
وجود انسان یافتند. ولی احتمال آتشفشانی بودن آن را رد کردند (کحاله, 


زور۱۵ 
از شخصیتهای مهم این منطقه, لیب بن اسد برهوتی, از صحابه و 

شاعران حضرموت قابل یاد کرد است (ابن سعد, ۳۵۰/۱). 
ماخل؛ این سعد, محمد, اللبقات الکبری: یروت دارصادر؛ اين عبدالنعم, محمد. 
الررض المعطار, به کوششن احسان عباس: یروت ۱۹۷۵ سامی, شمس‌الدین 
قامرس الاعلام» استانبولء ۱۳۰۶ ق؛ عبدالمژمن بن عبدالحق, مراصد الاطلاع, به 
کوشش علی محد بجاوی. قاهره. ٩۵۴/۵۱۳۷۳‏ ۱علی, جراد» المفصل فی تاریخ 
العرب قبل الاسلام. بیررت» ۱۹۷۶م؛ قزوینی, زکریاء آثار لبلاد, بیروت, دارصادر؛ 
کحاله, عمررضاء جفرافية شبه جزيرة المرب, بد کرشش احمدعلی, قاهره. 1۱۳۸۴ 
۴ م؛ مسعردی, علی, أتنبیه و الاشراف» به کرشش دخویه: لیدن؛ 2۱۸۹۲؛هموء 
مروج الذهب, به کوشش پاربیه دومنار و پاوه درگررتی, پاریس, ۱۹۱۷ع! مقدسی, 
مطهر.الیدء رالتاریخ, به کرشش کلمان هوار.پاریس, ٩ ٩‏ ۱۸م؛یاقوت.بلدان؛ نیز: 
,۷۵۳۱۵ ۷۵۵/60۱ 7/6 وهاناهاننه؟ 1120 جح رعجنه 7 ۵ تعل جع۷ :2 رجعانم۳ 


«فاوا ۱ را را رل اما ب۱966 بطه۷ سعل 
.1992 لتاق[ باع۵عمه امه 


بهزاد لاهوتی 


پرید. به معنای اسب یا هرگونه مرکب پُست. پیک سواره. 
ایستگاههای پست, سپس به معنای فاصله میان دو ایستگاه و از آنجاء در 
معنای نوعی واحد طول‌به کار رفته است. 

ریشه‌شناسی: بیشتر لغت‌شناسان اسلامی در اينکه کلمة پرید از 
فارسی به وام گرفته شده است. تردید نکرده‌اند و سپس چنانکه سنت 


1: 710۳ 


ديرينة ایشان است, ریشه‌ای- هر چند غریب- در زیان فارسی برای آن 
یافته‌اند. آنگاه از سدة ۴ق/۱۰م تاکنون, همگان بر آن ریشه‌یابی اعتماد 
کرده‌اند. جوهری (ذیل برد) ريشذ «بُریده ذم» را پيشنهاد کرد و همین 
نظر, تقریباً در همذ کتابهای پس از آن تکرار شد (مثلاً خوارزمی, ۶۳: 
ابن منظور, نیز صفی‌پور, ذیل برد؛ و در بسیاری از مقالات معاصر نیز 
همین نظر تأیید شده است). اشتقاق کلمه ای کوتاه از یک ترکیب, از نو ع 
بسمله و حمدله هيج‌گاه در معربات رخ نداده, مگر در ذهن فارسی گرای 
دانشمندان صدر اسلام. از سوی‌دیگر: این تعریب براساس زبان فارسی 
سدهُ ۴ق صورت پذیرفته است, نه زبان پهلوی سدهٌ نخست هجری یا 
حتی پیش از اسلام. وانگهی جگونه می‌توان پنداشت که ایرانیان, تنها 
ابزاری (دم) را که اسب باید به یاری آن حشرات گوناگون را از خود 
براند, از وی‌بستانند. 

با اینهمه, ابن درید (نک: ذیل برد)- که خود در ریشه‌پردازی دست 
توائایی دارد - کلمه را («عربی معروف» خوانده است. اما با شگفتی 
ملاحظه می‌شود که اوء مانند جوهری, به بیتی از امرژالقیس, شاعر 
جاهلی استشهاد می‌کند که در آن برید و «بُریده دُمان» (مقصروص 
الذنایی) آمده است (نیز نک: این منظور, همانجا). حال اگر بیت به 
راستی اصالت داشته باشد, باید پنداشت که مفهوم ((بریده دم» از آن 
الهام گرفته شده است؛ اما شاید صحیح‌تر آن باشد که بگویيم شاهد. 
پردازان سده‌های ۳ و ق آن را در تأیید اشتقاق خود جعل کرده‌اند. 

عربی بودن ريش کلمه, مورد تأیید چند تن دیگر نیز هست (ن5: خلیل, 
۸ نیز قلقشندی, ۳۶۷/۱۴). اين گروه. ريش کلمه را فعل برد به 
معنی فرستادن پنداشته‌اند که در حدیث نیز آمده است (نگ: ابن منظور, 
همانجا). گویا نخستین کسی که کوشیده است ريش فارسی معقول‌تری 
برای آن تدارک بیند, ای شیر باشد که کوشیده است آن را از (بردن» 
مشتق بداند (ص ۰)۱۸ این نظر مدافع معاصری نیز دارد (نک: دثبالة 
مقاله). 

شگفتی تعریب گذشتگان (بریده دم) و عدم شاهد بر وجود کلمه در 
منابع پهلوی, و به خصوص وجود سازمان پست در سرزمین روم و شام 
در آغاز فتوحات اسلامی, خاورشناسان را بر آن داشت که در 
جست‌وجوی خاستگاه دیگری برای کلمه ب رآیند. از نیم اول سدة ٩۱م,‏ 
کلمة لاتینی ۷۵۲۵015 به معنی پست که محققان اروپایی پیشنهاد کرده 
بودند (نک: آذرنوش, ۰۱۲۹ ۱۶۳). مورد تأیید سوور (ص 483-485) 
قرار گرفت. سوور معتقد است که عریها, چون در مصر و سوریه با 
سازمان پست رومیان آشنا شدند, لفظ و سازمان را از آنان تقلید کردند و 
از زمان معاویه به کار گرفتند. پس از آن. گویی همگان این نظر را به 
عنوان امری مسلم پذیرفتند (نک: 211 : 1312 که اصل یونانی 076005 نیز 
افزوده شده است؛ایرانیکا , ذیل برید و چاپار). 

این فرضیه با در مشکل عمده مواجه است:نخست آنکه آیا اين کلمه 
خود در زیان رومیان آن قدر شهرت داشته است که شایستگی وام‌گیری 
پیابد؟ کلمه به معنای خود پست نیست و تنها در معنی اسب چاپار بوده 


برید ۶۵ 


است و معلوم نیست چرا مسلمانان کلمة اصلی را رها کرده, یکی از 
ایزارهای آن را گرفته, و بر سازمان خود اطلاق کرده‌اند. از سوی دیگر 
معلوم نیست که خود کلم 5نال۷۵:8 تا چه اندازه به کار می‌رفته, و موارد 
و چگونگی استعمال آن چه بوده است. دوم آنکه اين کلمه چندین بار در 
شعر جاهلی (بیش از دو سده پیش از اسلام) به کار رفته است (نک: 
آذرنوش, ۱۲٩‏ اشاره به اپیات امرژالقیس (دوبار), حارث بن عباد و 
منقب؛ نیز نک: ابن منظور, همانجاء شعر مُرَرّد) و این ۵ مورد که یافته 
شده, همه نمی‌توانند جعلی باشند و حتی اگر جعلی باشند, باز این درجه 
تکراربر وجود ورواج آن در عصر جاهلی دلالت روشن دارد. بنابراین. 
وام‌گیری مجدد آن در سد؛4ه۸م. دیگر وجهی نمی‌تواند ذاشت. 

برای اين کلمه, ریشه‌های کهن دیگر یز پيشنهاد شده است: هرن 
(ص 29. حاشیه) تنها ريشة بابلی را معقول می‌پندارد. گزنیوس (د 
۲) ریشذ عبری 6760] (استر) راء و دیگری کلم آلمانی ۳۲074 
(اسب) را اصل آن پنداشته‌اند (ن5: مرمرجی, .)۲٩‏ اما مرمرجی خود 
(ص ۳۴-۲۸) پس از بحشی بسیار مفصل, کلمه را از ريش عربی ((برد» 
يا ((ابرد» مشتق دانسته است.با اینهمه, وی به احتمال اشتقاق کلمه از 
(بریدن» فارسی اشاره کرده. و سپس آن را رد نموده است (ص 
۳۳-۲). اين نظریه,با آنچه بهمن سرکاراتی در مقال تحقیقی خود (نک: 
ص ۳۲۰-۳۱۹) عرضه کرده است, بی شباهت نیست. سرکاراتی برای 
کلمه دو ريش فارسی پیشنهاد می‌کند: یکی ۳۵7۵-۷۵102* (برنده 
آگاهی...) است و دیگری 90۳۶130 ( <فارسی میانه 00۲7016*, قس: 
آوریده به جای آورده. دوشیده به جای دوخته...). وجود کلم 
(بریدگان» در کتاب ابن‌بلخی (ص ٩۳‏ ) شاید تأییدی بر اين نظر باشد. 

آنچه ذهن تقریباً هم خاورشناسان را به سوی جنبهٌ ایرانی برید 
می‌کشاند. آن است که اصطلاحات مربوط به این سازمان, اساساً 
فارسی است و از همه مشهورتر, دو کلم یج (از پیک) و «فُرانق» (از 
پروانک - پروانه به معنی حامل کیسه‌های پست, ن: خوارزمی, ۶۴). 
نکتة بسیار جالب توجه آنکه اين دو کلمه هم در شعر جاهلی آمده‌اند 
(فرانق ۳ بار در شعر امرژالقیس, فیج یک بار در شعر عدی بن زید) و 
هم در دیگر زیانهای سامی (نک: آذرنوش, ۰۹٩‏ ۱۳۹۰۱۳۸). دیگر کلمة 
«آسگدار» (تقریباً معادل بارنامه) است که خوارزمی (همانجا) از 
اصل «از کوداری» (از کجا آررده‌ای) پنداشته است که اشتقاقی 
عامیانه به نظر می‌آید. 

در دورانهای کهن, هیچ منبعی نیست که موضوع برید را به نحو 
جامعی شرح داده باشد. منابع موجود. خواه تاریخی (از نو ع طبری. 
مسعودی و...),خواه جغرافیایی و راه شناختی(از نو ع مسالک ),خواه 
ادبی (از نوع آثار جاحظ یا خواجه نظام‌الملک) و خواه فرهنگهای 
عمومی وی مصطلح‌شناسی (از نوع خوارزمی), همه به اشاراتی کوتاه 
بسنده می‌کنند و چگونگی کارکرد آن را غالبا باید از لایهلای حکایتها و 
روایتها (از نوع روایات بیهقی) استتباط کرد. اين فضل‌الله عمری را 
شاید بتوان نخستین کسی دانست که علاوه بر توضیح اصطلاحات برید. 


2 برید 


به دید تاریخی نیزبه آن نگریسته است و پیشتر کسانی که به تاریخچد 
برید ممی‌پردازند. بر همان اتر استناد می‌کنند (نک: 1512). روایات اين 
فضل] لله, در صبح الاعشی تکرار شده, و اندکی گسترش یافته است. 
چندان که آن را می‌تران بهترین و جامع‌ترین منابع به شمار آورد؛ 
به خصوص که در حوزه کار او.یعنی مصر و شام در عصر ممالیک, متابع 
به نحو_ شگفت‌آوری فراوان و گویاست. گستردگی اين منابع به سواژه 
امکان داد که «جاپار در امپراتوری ممالیک» را تدوین کند. اما او 
امکان دیگری نیز داشت که شاید دیگر در سرزمینهای خاوری اسلام 
وجود نداشته باشد؛ و آن بازشناسی و پژوهش دربارة راههای پست و 
منزلگهها و رباطها و کاروانسراهای مربوط به برید است که هنوز به 
صورت نیم ویرانه در آن مناطق می‌توان بازیافت (ن5:ص 18). 

ترحید نیست که سازمان «برید» گاه با نامهای گوناگون در سراسر 
تاریخ ایرانیان و اعراب در چارچوبهایی متفاوت وجود داشته است. از 
عصر هخامنشی و اشکانی آگاهیهای اندکی به دست رسیده است. 
اطلاعات ما از عصر ساسانی نیز چندان فراوان نیست, اما آن قدر 
هست_ که بر توان و گستردگی شگفت‌آورش دلالت کند (نک: دنبالة 
مقاله >. اين سازمان, گویی با همان چارچوب ساسانی, به آمویان منتقل 
شد. هعر چند که تأثیر بیزانس را نباید فراموش کرد؛ سپس در عصر 
عباسییی به ارج قدرت رسید و کتابهای راه شناخت برای کار برید در 
همان ,مان تألیف شد. در دوران سلجوقی برید اندکی راکد شد. اما از 
میان عرفت. تقریباً در همین زمانها, در سرزمینهای باختر اسلام نیز 
چندی از رونق افتاد تا دوباره در عصر ممالیک سازمانی سخت نیرومند 
گردید و دیرزمانی ادامه یافت. در شرق, پس از حملة مغولان شیوه‌های 
خبر رسانی مفولی و اصطلاحات خاص آنان رایج شد و بسیاری از این 
مصطقلحات هنوز در زیان فارسی به کار می‌رود. 

تصوير عمومی برید: در آثار معاصران, خواه خاورشناس و خواه 
ایراتی و عرب تصویری که معمولا از برید داده می‌شود, دارای دو جنبة 
جغر_اففیایی و اداری است: از جنبة نخست, برید شبکة راههابی است که 
باید سسراسر کشور را پوشش دهد. این راهها. گاه همان راههای عمومی 
کشور_ند, گاه جاده‌هایی خاص برید. در هر راه, منزلگاههایی به فاصلهً 
دو قرسسنگ (نواحی شرقی) یا ۴ فرسنگ (نواحی غربی) به نام ((سکه» 
(یا گ1 ه رباط) تأسیس شده بود که برای استراحت یا به خصوص برای 
تعویضی مرکب (اسب, قاطر و شتر) به کار می‌آمد. شرح نسبتًدقیقی از 
اين ر_اهها و سکه‌ها را در کتابهای راه شناخت (از نوع مسالک و 
ممالکت رو حتی گاهالخراج ) می‌توآن‌یافت. 

ایو سازمان اداری که صاحب دیوان البرید بر آن ریاست داشت: 
مخصسوص دولت بود. اصحاب البرید در شهرستانها از صاحب البرید 
در مر_کز اطاعت می‌کردند. مأموران برید (المرتیون) هم کارگزار بودند 
رهم تسامهیر.نام‌بران گاه سواره (که گاه اسکدار خوانده می‌شدند) و گاه 
پیاده (فیج, فرانق, مساعی یا دونده) راه می‌سپاردند تا مجموعد‌های 
پسحیی (خرائط) را به مقصد برسانند. صاحب برید پیوسته با شخص 


خلیفه یا شاه ویا سلطان رابطه داشت, زیرا کار او به تامه‌رسانی متحصر 
نبود, پلکه در مقام جاسوس مخصوص دربار نیز عهده‌دار وظایف 
حساسی بود. و اینجا تقش نامه‌رسانی او با نقش گزارشگر (منهی) یا 
مراقب و ناظر (مُشرف) درهم می‌آمیخت. از طریق هم ایشان بود که 
آگاهیهای بسیار گوناگونی به مرکز حکومت می‌رسید: دریار؛ امیران و 
کارگزاران و سرکشیها و توطثه‌های آنان, درباره مأموران خراج, 
وضعیت کارمندان دولتی یا چگونگی زندگی عامه, قاضیان و مستفلات 
دولتی. 

دو سازمان موازی دیگر در کنار برید وجود داشته است: یکی 
دستگاهی که به یاری کبوتران نامه‌ها را می‌فرستاد و دیگر سازمانی که 
برای اطلاع رسانی از آتش و نور و آینه استفاده می‌کرد (نک: سوور. 
43-5 21 ؛سمج, 140-141؛بارتولد, 230-231؛ لوی, 299-302: 
12 ناظم. 145-146 ؛ایرانیکا , ذیل چاپار). 

بررسی دو روایت. نقش, شخصیت و اهمیت («صاحب برید» و 
دستیاران او را به نیکی باز می‌نمایند. راست است که اين روایتها در دو 
زمان معین تدوین شده‌اند, اما مفهوم عمومی آنها می‌تواند در هم 
دورانها معتبر باشد. روایت نخست. دو بخش از الخراج قدامة بن جعفر 
است (د ۳۳۷ق) که در آن امر برید را چنین شرح می‌دهد و گاه توصیه 
می‌کند: برید باید دیوانی مستقل باشد. نامه‌ها همه در آنجا گرد آید. 
صاحب برید باید به همه چیز آگاه باشد و خود نامه‌های «اصحاب برید و 
خبر» را به خلیفه برساند و می‌باید بر کار «فرانق»ها (پروانه‌ها یا 
پیشتازان برید), «موقع»‌ها (دبیرانی که بایدنامه‌ها را امضا کنند) و 
«مرتب»ها (کارگزاران رسمی) نظارت داشته باشد, حقوقشان را 
بپردازد و مأموران نامه‌بر (اصحاب الخرائط) را در شهرهای دیگر 
منصوب کند. موضوع پسیار مهم آنکه این صاحب برید. باید کاملا 
مورداعتماد باشد (ص ۷۷). 

همودر جای دیگر, باز وظایف رئیس برید را در فرمانی که گویا در 
۵ نگاشته شده, شرح می‌دهد که فهرست‌وار, شامل این 
نکات است: اطلاع کامل از احوال عاملان خراج و املاک» دادن 
گزارشهای دقیق, اطلاع از ارضاع شهرها, احوال مردم و به خصوص 
مأموران دولتی, توجه خاص به وضع حاکمان و اوضاع مالی در 
ضرابخانه‌ها, کسبآگاهیهای لازم از وضع بازرگانی و مالیاتها, مراقبت 
در ارسال پیام, اطمینان از صحت پیام. توجه به پیکها و مأموران 
«سکه)ها و ثبت و ضبط کار و محل آنان, ایجاد سرعت عمل در کار 
مأموران و ثبت زمان ورود و خروج آنان و ثبت هر گزارش به طور 
مستقل در نامهای جداگانه (مثلاً امر قاضیان دریک جا و امر خراج و 
مالیات ر حقوقها درنامهای دیگر) (ص ۵۲-۵۰). 

روایت دوم. از سدژ ۵ق/۱۱م است که در سیاستنامه نظام‌الملک 
طوسی (ص ۷۶۰۷۵, )٩۰‏ آمده است. رف ساخت موضوع, همان 
است که قدامه نقل کرده, اما بیان خواجه صریح‌تر و امرانه‌تر است: 
هدف سازمان برید. حفظ اطاعت مردم است, چنانکه کسی جسارت 


سرکشی نیابد. جاسوسان باید در لباس بازرگان. جهانگرد. صوفی, 
داروفروش و درویش از احوال همه, به خصوص احوال حاکمان و 
کارگزاران دولت به مرکز خبر دهند. مشرف و صاحب برید (یا خبر) 
حافظ ارکان دولتند. ایشان باید حقوقی آن قدر کافی داشته باشند که به 
فساد کشیده نشوند. مستمری ایشان باید نه از وجوه ایالتی و مالیاتی, که 
از خرانه مرکزی پرداخت شود تا وابستگی آنان به شخص پادشاه 
محفوظ بماند. «چشم و گوش» شاهان هخامنشی (که از موضوع این 
مقاله خارج است) نیز ضرورتاًباید همین خصایص را می‌داشتند. از 
نظر نویسندگان مسلمان, همین شاهان باستانی بودند که برید را پی‌ریزی 
کردند. مثلاً ابن بلخی می‌پندارد که («دیران برید را به ابتداء دارای بزرگ 
نهاد» (ص ۵۵؛ نیز ن5: حمزه,۲۸, که به اسبهای بریده دم اشاره می‌کند؛ 
تعالبی, ۳۹۸؛ دربار؛ پست هخامنشی و روایتهای یونانی, مثلا نک فرای, 
106-7 ؛نیز بریان, 382-384). 

در عصر ساسانی سازمان برید با اندکی تعدیل در جزئیات, به کار 
خود ادامه داد. اما اطلاعات دربارهٌ این سازمان که بی‌گمان ۳ 
نیرومند بوده. سخت اندک است (نک: کریستن‌سن, ۱۱۳-۱۱۲ فرای, 
و 

با اینهمه, روایتی که کمتر موردتوجه بوده است و اطلاعات جالب و 
منحصر به فردی به دست می‌دهد, روایت جاحظ در کتاب القول فی 
الیغال است که می‌گوید: بریدان, نامه‌های شاهان را از فرغانة اقصی تا 
سوس اقصی حمل می‌کردند. ایشان در عصر وهرز, و زمانی که مسروق 
حاکم حبشه کشته شد, از دورترین نقاط یمن, به سوی کسری روانه 
می‌شدند؛ نیز بریدان کسری به حیره نزد نعمان و [پیش از آن] نزد 
پدرانش,همچنین بهبحرین‌نزد جلندی‌بنُستکپر می‌رفتند.علاوهبراین» 
هم عربستان, جد پادیه‌ها و جه ابادیها ۳ بریدان پادشاه ساسانی در 
می‌نوردیدند. مگر به ناحیت شام که آن ناحیه در دست شم و غسان و 
وابسته به روم بود؛ غیر از هنگامی که فارس به روم چیره شد [و در دست 
کسری بود] (ص ۷۲-۷۱). 

جاحظ در همین روایت, به وجود برید در روم نیز اشاره می‌کند و به 
عنوان شاهد دو بیت از امرژالقیس (نک: اغاز مقاله) می‌اورد که در آن 
شاعر («سوار بر برید» به سوی قیصر می‌رود, به ((سکه»ای می‌رسد و 
از ««فرانق» پیشی می‌گیرد (ص ۷۱؛ نیز نک: آذرنوش, ۰)۱۴۳ 

در عصر اموی,بی‌گمان سازمانی به تام برید, وجود داشته است و در 
این باره باید به قول نویسندگان کهن اعتماد کرد. اينان (مثلاً نک: 
مسعودی, ۴/۳؛ ابوهلال, ۱٩۱؛‏ این فضل‌الله, ۲۴۰-۲۳۹؛ قلقشندی, 
۴ ۳۶۸) بیشتر بر این عقیده‌اند که معأویه برید را پی‌ریزی کرد و 
اين, زمانی رخ داد که امام علی( ع) به شهادت رسید و معاویه سر آن 
داشت که اخبار را از اطراف کشور, هرچه زودتر به دستش برسانند؛ اما 
برای نیشن اين سازمان, ناجار شد از «دهقانان فارسی» و برخی 
کارگزاران ددم یاری جوید (ابن فضل‌الله, همانجا). برخی عبدالملک 
را پایه گذار برید دانسته‌اند (نک: همانجا) وبر اين باورند که وی سازمانی 


برید ۶۷ 


کوچک را که تتها به کار خبررسانی اشتغال داشت, سخت ترش داد 
وپیشتر وظایفی را که در دورانهای بعد بدانها برمی‌خوریم, به عهدة آن 
نهاد ( اپوهلال, همانجا). 

اما از چگونگی سازمان برید در روزگار امویان اطلاعی به‌دست 
نیامده است. از اصطلاحات مربوط به آن (فیج, اسکدار. فرانق و-.) 
چیزی در شعر اين دوره دیده نمی‌شود (هر چند که در شعر جاهلی آمده 
است). در اواخر همین دوره بود که عمر بن عبد العزیز (د ۷۱۹/6۱۰۱م) 
میان خراسان و دمشق, بریدی ایجاد کرد ( ۳11؛ لوی, .18 300) و ظاهراً 
همین برید, نخستین سازمانی بود که پس از ساسانیان در ار ان پدید آمد. 

ابن فضل‌الله عمری گوبی میان نابودی برید و سقوط امویان 
رابطه‌ای مستقیم برقرار کرده است؛ وی می‌تویسد: جون نابودی این 
دولت نزدیک شد. رابط بریدی میان عراق و خراسان قطم گردید 
(همانجا ), اما عباسیان نیز گوبی در تأسیس آن, چندان شتاب نکردند. 
با اینهمه, روایاتی چند گواه‌بر وجود برید در همین دور؛ آغازین عباسی 
است؛ چنانکه منصوربا تأکید بسیار توصیه می‌کند که صاحب برید اخبار 
مأموران عالی مرتبه (قاضی, رئیس شرطه, مأمور خراج) را به اطلاع 
خلیفه برساند (نک: این اثیرء ۲۶/۶). این توصیه, پیش از آنکه بر نقش 
پستی برید دلالت کند , نقش جاسوسی آن را باز می‌نماید. 

مهدی نیز در ۱۶۶ق/۷۸۳م دستور داد یک راه بریدی, میان بفداد تا 
مکه, مدینه و یین برقرار شود که در آن استر و شتر به کار گرفته شد 
(همو, ۷۳/۶؛ نیز نک: لوی, همانجا). همو یک سال پیش از آن نیز میان 
بغداد و سرزمین بیزانس سازمان برد برقرار کرد تا اخبار فرزندش 
هارون که به جنگ بیزانس رفته بود, به طور منظم به او برسد (ابن 
فضل‌الله, همانجا؛ قلقهندی, ۳۶۹۰۳۶۸/۱۴)- 

شگفت آنکه اطلاعاتی که از دوران خلافت هارون‌الرشید, دریارة 
برید به دست رسیده, سخت اندک است. همه نویسندگان معاصر, بر 
گستردگی این سازمان در آن دوره تأکید ورزیده‌اند؛ اما هر چه گفته‌اند, 
برپایة اطلاعاتی استوار است که حدود یک سده بعد پدید آمد. از دوران 
مأمون نیز یکی دو روایت بیشتر در دست نیست که آنهم اندکی رنگ 
افسانه دارد (نک: ابن فضل‌الله, ۲۳۱؛ قلقشندی, ۳۳۹/۱۴). نیز گفته‌اند 
هنگامی که طاهر حدود سال ۸۲۲/۵۲۰۷م در خراسان نام مأمون را از 
خطبه انداخت, کلئوم بن ثابت که صاحب برید خلیفه در خراسان بود, با 
آتکه سخت از انتقام طاهر بیم داشت, ناچار خبر را به مأمون رسانید 
(طبری, ۵۹۴/۸ ۵۹۵). باز در اینجا هم جنبة جاسوسی برید بر دیگر 
جنبه‌های آن غلبه دارد. 

از سده ۳ق کار برید. چندان اهمیت یافت که این خردادبه (دح 
۰) ادیب و دولتمردی که به ندیمی خلیفه معتمد نیز برگزیده شده بود. 
ریاست برید ناحیذ جیال را عهده‌دار گردید. ابن خردادیه در کتاب خود 
السالک و الممالک (راهها و مملکتها) از آمیختگی مسائل مالیاتی با 
شناسایی شهرها (ص ۱۵-۵.جم), رابطة مستقیم میان برید و خراج را 
در دستگاه دولت نشان می‌دهد. جالب توجه آنکه حدود ۰ سال بعد, 


۶۸ پرید 


قدامة عن جعفر که کتابی در همین زمینه تألیف کرد. آن را الخراج نامید و 
ته («سسالک». وی که صاحب برید خلیفه مکتفی (ک ۲۸۹- ۲۹۵ق/ 
۳ 4۸ بود. مهم‌ترین اطلاعات را در اين زمینه به دست داده 
است. مقدمذ او کهن‌ترین منبعی است که مصطلحات خاص برید را 
یکجا گرد آورده است. نکتة مهم آنکه وی به شرح (سکه»‌های مأموران 
برید و نگهداری «خرانط» (کيسة نامه يا بارنامه) پرداخته, و نیز در 
بخش گسترده‌ای از سرزمینهای اسلامی, شمار منزلگاههای برید را 
نزدیک به هزار سکه دانسته است (ن؟: ص ۰)۱۲۹-۱۲۴ 

ایرت حوقل (دپس از ۳۶۷ق/۷۸٩م)‏ وجود سازمان استوار برید, وبه 
خصوحص «(صاحب خبر و برید» را در نواحی سیستان تأیید می‌کند (ص 
۴ 

طسی سده‌های ۲ و اق, اطلاعات ما دربارُ برید در ایران, از آنچه 
گذتست فراتر نمی‌رود؛تنها روایتی که می‌توان از آن بهره گرفت و اتفاقاً 
نظر مسحتقان را جلب نکرده, آن است که عمرو لیث (اهزار رباط کرد 
(تاریحن...,۲۶۸). از آنجا که در ایرآن لفظ رباط به معنی (سکه» نیز به 
کار مبی‌رفته, بعید نیست که از آن رباطها برای کار برید هم استفاده 
می‌شصده است. 

از_ دور سامانیان تقریباً هیچ خبری بر جای نمانده است. تنها مستند 
بازورث (ص 29) نیز روایت نرشخی (ص ۲۶) است که می‌گوید 
آمیرنصر سامانی چند دیوان از جمله دیوان برید بنا کرد. اما اين لفظ در 
چا مدرس رضوی «دیوان موید» است. چون اين کلمه بی‌معنا 
می‌تمفاید, فرای در ترجمةٌ انگلیسی کتاب. آن را «(برید) خوانده, و 
بازور_ث نیزبر آن قرائت اعتماد کرده است. 

آیسی فضل‌الله عمری (ص ۲۴۱؛ نیز نک: قلقشندی, ۳۶۹/۱۴) قاطعانه 
معتقد. است که دیلمیان کار برید را به کلی برچیدند تا آزادانه هر چه 
می‌خمواهند بکنند و خبری به دستگاه خلافت ترسد. اما براساس 
اطللاعاتی که می‌توان از منابع جمع کرد, باید باور داشت که دیلمیان 
سای‌سان برید را توان تازه‌ای بخشیدند. معزالدوله ظاهراً نخستین کسی 
بود که نظام ««ساعیان» (دوندگان, یا فیج) را دید آورد ( 112؛ زیدان. 
۲۳ نیز نک: فقیهی,۳۵۸؛ آبادی, ۲۳۰). تردید نیست که عضدالدوله در 
کار بجرید بیش از همه موثر بوده است. از صبحگاه در انتظار اخبار 
تازه یسود و بر کسانی که سستی می‌کردند, بسیار سخت می‌گرفت (اين 
جوزحی, ۲۹۳-۲۹۲/۱۴ نیز ن5: متز, ۳۹/۱). وی مقرر کرده بود که اخبار 
۷ روحزه از شیراز به بغداد برسد (همانجاها؛ قس: اشپولر, ۱۱۵/۲). در 
در گاحص معزالدوله, دو پیک (فیج) دونده پیدا شده بودند که می‌توانستند 
دوک چهل و چند فرسخ بدوند (1). صابی تأکید می‌کند که در قدیم 
خر عیطه‌ها» (کیسه‌های چرمی پست) ۴ روزه می‌رسید و خریطه‌های 
مصر_ ۱۱ روزه؛ اما در عصر عضدالدوله. خریطه‌های فارس ۸ روزه 
می رسسید (ص ۱۸-۱۷).به گفته این جوزی (۲۹۳/۱۴) میوه‌های تازه از 
شیر! ز به بفداد ۷ روزه می‌رسید. زیدان به چند دسته مأمور اشاره 
می کحد: شعوذیها که مأمور انتقال کارگزاران و امیران از راه برید بودند, 


کوهبانیان که خبرگزاران بودند. و دسته‌ای که مأمور باز کردن خرائط 
نزد خلیفه بودند, 

به هر حال. می‌دانیم که در اين دوره. ارتباطی منظظم میان بفداد و 
ری, سپس میان بغداد و شیراز برقرار شده بود (قس: ایرانیکاء ذیل 
چایار). 

سرانجام, در دوران غزنوی است که به يمن تاریخ بیهقی, انبوهی 
آگاهی از اوضاع برید فراهم می‌آید و آنچه برای دوران پیش يا پس از 
این عصر به حدس و گمان دریافته می‌شد, تأیید می‌کند. در اینجا از 
صاحب برید (مثلاً ۶۶۸۱ ۴۶۰/۲). نایب برید (مثلاً ۴۶۱/۲). قاصد 
(۴۴۶/۲). خریطه (۶۹۳/۲), اسکدار (۴۴۶/۲؛ نیز نک: خطیب رهبر. 
۲--۵۵۷,به معنی پیک سواره, منزلگاه برید. خریطه با کیسه چرمین 
نامه‌ها, ویا به معنی بریدی که در هر منزل اسب عرض می‌کند), رجالان 
(پیکهای پیاده), فودکشان (یدک کشان اسب). منهی (خبرگزار)» 
انهاء اخبار (گزارش) (۶۶/۱, ۴۴۶/۲؛ نیز ن5: خطیب رهبر, ۵۵۴/۲) و 
معمانامه(۴۵۸-۴۵۶/۲) سخن رفتد است. 

از این روایات چنین برمی‌آید که صاحب برید از بزرگان و 
وابستگان دربار بوده, و به ناجار با دبیران رسالت و دیوان اشراف پیوند 
مداوم داشته است؛ چنانکه نامه‌های مهم و محرمانه را پیشتر رئیس 
دیوان رسالت, ابونصر مشکان می‌کشود. مأموران برید, یا قاصد بودند و 
یا منهی که گاه پیاده (رجال) و گاه سواره (اسکدار) سفر می‌کردند. 
سواران در صورت نیاز, شبان‌روز در سفر بودند و در هر منزل, اسب 
تزه تفس (اسب آسوده) برمی‌گرفتند و به تاخت (مناقله) ادام سفر 
می‌دادند (بیهقی, ۶۹۲/۲), تا سرانجام «خریطه» را به دست طرف 
مقابل می‌رساندند (همو. ۶۹۳/۲)؛ نیز ممکن بود که چندین اسب 
بی‌سوار به دنبال پرند (کاری که به عهدة قودکشان بود) تا در صورت 
نبودن منزلگاه بر سر راه» از آنها استفاده شود (همو, ۴۴۶/۲). گاه ممکن 
بود که چندین قاصد رابا برید همراه سازند تا اژ هر مرحله.یکی باز گردد 
وخبربازآورد. اما چون احتمال کژ رفتاری و خیانت نیز می‌رفت» مردی 
«منهی» را پنهانی همراه گروه می‌کردند تا همه چیز را از احوال 
قاصدان. به مرکز خبر دهد. گویا سلطان مسعود در تدارک جاسوسان 
منهی چیره دست بود (همانجا). 

اما کار مأموران برید هميشه آسان نبود, زیرا گاه معارضان راه را بر 
آنان می‌بستند و نامه‌هایشان را به زور می‌ستاندند؛ همچنان که ابوسهل 
راه خوارزم را بست ر نامه‌هایی را به جنگ آورد (نک: هسو, ۰)۴۵۶/۲ 
برای این کار نیز چند چاره اندیشیده بودند. جالب‌ترین انها شیوهةٌ 
رمزنگاری بود که بیهقی «معمانامه» یا «نام معما» خوانده است 
(۰۴۵۷/۲ ۴۵۸). رمزگشابی اين نامه‌ها. البته آسان نبود, چنانکه گاه 
ناچار می‌شدند برای حل «معمایی» که به چنگ می‌افتاد, نویسنده را 
یافته .یه زور و نیرنگ» وادار به کشف رمز کنند (همو, ۴۵۷/۲) 

راه دیگر آن بود که جاسوسان یا مأمورانی با لیاس مبدل گسیل کنند. 
همچون بازرگان, سیاح. درویش و داروفروش (نظام‌الملک, ۰٩؛‏ نیز 


تک بازورث, 93) و ایشان غالبا نامه‌های حساس را در جاهایی که به 
آسانی قابل کشف نبود. پنهان می‌کردند. ما ببهقی می‌نویسد که سیاحی 
نزدبزرگی آمد و در خلوت, عصای خود را بشکافت و نام ((نایب برید» 
را از آن به در آورد. وی علاوه بر نامه, پیفام شفاهی نیز عرضه کرد 
(۳۶۲-۴۶۱/۲). در جای دیگر (۴۶۳/۲) کسی که به نوشتن نامه دروغین 
وادار شده بود, چنین اطلاع داد که («هرچه پس از این نویسم, به مراد و 
املای ایشان باشد... که کار من با سیاحان و قاصدان پوشيده افتاد...» 
(نیز ن5: ۳۶۰/۲).سیاحی دیگر از جانب صاحب برید خوارزم, اخباری 
از توطئه‌ها و شورشهای محلی برای سلطان مسعود آورد. نویسنده 
(صاحب برید) همچنان گفته بود که هرچه به طور رسمی می‌نویسد. ((به 
مراد ایشان» می‌نویسد (همو, ۶۳۷/۲). این سیاح, نامه (مضفه) را در 
جلد چرمین یا پارچ پیرامون کوزة آب پنهان کرده بود. در جای دیگر 
(۷۵۱۷۵۰/۲) کنشگری که جاسوس بغراخان بود. نامه‌ها را به شکل 
ماهرانه‌ای داخل چوبهای میان تهی (به ظاهر ابزار کفشگری) پنهان 
کرده‌بود. 

امر برید برای مسعود غزنوی چندان مهم بود که در پیمان‌نامه‌ای با 
قدرخان (از شاهان آل افراسیاب در ترکستان) شرط کرد که انتخاب 
قاضیان و صاحب بریدان باید با خود او باشد (همو, ۶۶/۱؛ نیز نک ناظم. 
۰ 145 ای رانیکا ؛یازورث .911۳ آبادی, ۲۲۷ بب). 

با توجه به سخن ابن فضل‌الله عمری (ص ,)۲۴٩‏ باید بپذیریم که 
سلجوقیان به سبب کشاکشهایی که میان خود داشتند, بتیاد سازمان برید 
را برچیدند و به «رسولان اسب سواریا شتر سوار» بسنده کردند (ئیز 
نک قلقشندی, ۳۶۹/۱۴). اين نظر را مولفانی که بر احوال ايران و عراق 
آگاهی تمام داشتند, تأیید می‌کنند. در تاریخ دولة آل سلجوق, مزلف 
نخست به گسترش اسماعیلیان در ايران اشاره کرده است. گوبی علت 
آن را نبودن ««اصحاب الخبر» در کشور می‌داند؛ سپس می‌افزاید که تا 
آن زمان کسی به نام صاحب خبر وجود داشت. اما الب ارسلان, پس از 
مذاکره با نظام‌الملک. اظهار داشت که دیگر به چئین شخصی نیاز 
نیست؛ زیرا گزارشهای آنان ممکن است دستگاه مرکزی را به بیراهه 
کشاند. بدین‌سان, در ۱۰۶۳/۴۵۵م «آن رسم به کلی ساقط شد» 
(بنداری, ۶۸؛ سواژه, 11). جالب توجه آنکه نظامی عروضی نیز تأکید 
می‌کند سلجوقیان که («مردمان بیابان‌تشین بودند», دیوان برید را نایود 
کردند (ص ۲۴). با اينهمه, آنچه نظام‌الملک طوسی در این باره نقل 
می‌کند, نباید نادیده گرفته شود. وی داشتن («صاحب خبر و منهی» را 
برای پادشاه واجب می‌داند, زیرا اين سازمان از دوران باستان وجود 
داشته است ((ص ۷۵). سپس آنچه او دربار: چگونگی مأموران نقل می 
کند, گوبی چنان است که باید بر احوال موجود منطبق شود: این کار باید 
«به دست و زبان و قلم» افراد کاملا مطمئن باشد و ایشان باید از دست 
شاه مزد بگیرند تا به هیچ کس دیگر وایسته نگردند. این مأموران موجب 
می‌شوند که بیم شاه در دل همگان افتد و کسی زهرة کج‌رفتاری نداشته 
باشد (ص ۷۶۷۵)- 


برید ۶۹ 


در هر حال, ملاحظه می‌شود که به رغم پیشنهادهای خواجه 
نظامالملک, چیزی به نام دیوان برید در آغاز دور؛ سلجوقی وجود 
نداشت و گویا دو دیوان برید و !شراف در زمان ملکشاه پدید آمد (نک: 
کلارسنر. ۲۷) و بی‌گمان دیوان اشراف امور جاسوسی را به عهده 
می‌گرفت. 

دربارهٌ سرزمینهای شرقی‌تر, یعنی هندوستان بهترین گزارش از آن 
اين بطوطه (۳۰۶/۲) از سد؛ ۱۴/۵۸ است. در آنجا دو نوع برید 
داشتند: «َْلاق» که برید سواره و مخصوص سلطان بود که راهشان 
دارای منزلگاههایی در هر ۴ میل (< که نزد هندیان) بود؛ دیگر 
(داوه» یا پیادگان که در هر مرحله, یک میل راه می‌رفتند. مأموران 
برید. ورود و خروج خود را به رسیلة زنگهایی اعلام می‌داشتند. 

سرزمینهای باختری اسلام. طی چندین سده از مرکز خلافت 
(نخست دمشق و سپس به بغداد) پیروی می‌کردند. اطلاعاتی که از آن 
دوره به جای مانده است, بر وجود سازمان برید دلالت دارد؛ جنانکه در 
۲ شفیع ازلژی. صاحب برید مصر بود (ابن تغری بردی, ۱۳۸۷۳ ).یا 
اینکه معتضد, حدود سال ۳۰۰ق» ابن بسام شاعر (د ۳۰۴ یا ۳۰۳ق) را 
بر برید چند قمسرین و عواصم کمارد (مسعودی, ۲۱۳/۴). 

از سد؛ ۱۳/۷م به بعد اطلاعات در این باره سخت فراوان می‌گردد. 
بیبرس (حک ۶۵۸ -۱۲۷۷-۱۲۶۰/۶۷۶م) دوباره برید را به گونه‌ای 
برقرار کرد که نامه‌ها ۴ روزه از قاهره به دمشق می‌رسید. اخبار دویار در 
هفته به‌دستش می‌آمد و وي براساس آنها همه گوثه تصمیم 
می‌گرفت. وی‌با هزينة بسیار سنگین, کار برید را در ٩۶۵ق‏ بد کمال 
رسانید (1/1124-1125, 812). ابن فضل‌الله عمری نیز که گوبی هیچ 
اطلاعی از دور غزنوی نداشته, پس از اشاره به برچیده شدن برید به 
دست دیلمیان, اکتفا کردن سلجوقیان به «رسول» و ادام هبین 
شیوه نزد زنگیان (هر چند که از شترهای اصیل استفاده می‌کردند) و 
ایوییان و نخستین سلاطین مملوک, تأکید می‌کند که بیرس (پس از ۳ 
سده) دوباره برید رأبه کار انداخت. وی سپس توضیح می‌دهد که عموی 
ار. براساس آنچه از تاریخ گذشتگان می‌دانست. سازمان برید را برپا 
داشت (ص ۲۴۲-۲۴۱). 

سواژه که بر امر بازسازی برید در زمان بیبرس تأکید می‌کند, معتقد 
است که دییران بیبرس نمی‌توانستند به یاری آگاهیهای نظری خویش. 
سازمانی رابا اينهمه دقت بازسازی کنند و ناچار باید از کسی تقلید کرده 
باشند. به گمان او, از شیوه مغولان (الاغ,یام) که دیگر برای مسلمانان 
تا آشنا نبود, تقلید شده است ((ص 10-14 ). 

برید مملوکی نیز مانند همه بریدهای اسلامی, هیچ‌گاه پُست عمومی 
نشد. از منزلگاههایی که آثارشان باقی مانده است. برمی‌آید که آنها 
هرگز برای پذیرایی از کاروان و مسافر بنا نشده بودند؛ به عبارت دیگر 
بهره‌برداری اقتصادی در نظر نبوده است. بلکه برید یکی از سازمانهای 
مهم حکومتی گردید که با مرکز حکومتی پیوند دائمی داشت. حتی راه 
آن. پا راه عموم مردم متفاوت بود و «درب السلطان» یا «الدرب 


۷۰ پرید 


السلعطانی» خوانده می‌شد و برای «المهمات الشریفه» به کار می‌آمد 
(قلقسشندی, ۳۷۰/۱۴؛سواژه, 14-15). 

مده‌ترین وظایف برید پییرس شامل حمل فرمانها و اطلاعات 
نظامیی, تامه‌های سلطان و دیگر نامه‌های حکومتی, اطلا ع‌رسانی از 
احوا ل ولایات به خصوص شورشها و توطثه‌ها, انتقال امیران و بزرگان 
مغضسوب به تبعیدگاه, انتقال کسانی که سلطان احضار می‌کرد و انتقال 
مأمو ران رسمی دولت برد (ابن کثیر, ۲۶۹-۲۶۸۰۱۲۹/۱۳, ۳۰۸, ۳۲۳۴ 
۳۳۵ , ۴ ۰۳۰ ۴۰-۳۹). هیچ کس بدون «مرسوم» سلطان 
نمی‌توانست بر اسپهای برید سوار شود (نیزنک: سواژه, 15-16). 

بحبرس په راستی برید را اعتبار بخشید. وی از سپیده دم منتظر 
پیگهای برید بود و چند ساعت بعد جواب آن را خود تدارک می‌دید. 
حتیی یک بار در حال استحمام بود که مأمور برید را به حضور پذیرفت 
(همو_, 16-17). 

< ر اين روزگار, تقریا هم اصطلاحات دیوان برید تغییر یافتهبود, 
مثلاً کیسذ چرمی را نه خریطه, که «جراب» می‌خواندند. «مرکز» به 
جای («سکه», ««والی البرید» به جای «صاحب البرید» (به خصوص در 
دمش), «ساعی» برای مهتر اسبان (و نه پیک پیاده), (بریدی» برای 
مأمی جر پست (جمع:بریدیه) و «(مقدم البریدیه» برای مأمور اجرایی امور 
به کا ر می‌رفت و نیز پیادگانی که اسبان را می‌راندند. «سواقون» 
می‌ضواندند. علامت مخصوص بریدهای سلطان, دستمالی ابریشمین به 
رنگه زرد (فوطه) بود که مأموران بر گردن خود می‌بستند (همو. 
9-21 1). وجود انبوهی کلم فارسی (میرآخور, دواتدار, جوکاندار...) 
چند | حن غریب نیست؛اما گاه کلماتی به راستی شگفت به چشم می‌خورد. 
مشثلا" بر اسیهایی که برای برید يا سپاه سلطان می‌خریدند. 
(«الد1 غالسلطاتی» می‌نهادند. سپس از همین کلم داغ, فعلی نیز 
ساخحند و گفتند: «ریدژغها بالدا غ السلطانی» (ابن فضل الله, ۲۴۶). 

ات راههای‌برید در اين دوران یه نیکی آگاهيم. تاریخ تأسیس ۵ راه را 
سواژ_ه (ص 23) داده است. در («مراکزی»» که میان راهها قرار داشت. 
بریدحیها اسب تازه برمی‌گرفتند و خود نیز در مرکز بعدی تصویض 
می‌شسدند. مسافتها از یک مرکز تا مرکز دیگر - اگرچه از نظر تلوری 
همان ۴ فرسنگ است- بر حسب شرایط جغرافیایی بسیار متفیر پوده 
است (ابن فضل‌الله, ۲۳۹؛سواژه, 2128). 

مصبولاً دو سازمان دیگر نیز در کار برید فعالیت داشت: یکی 
مخصسوص کبوتران نامه‌بر بود که پیوسته در سراسر تاریخ اسلام رواج 
دائست؛ حتی در جایها و زمانهایی که برید ضعیف یا نابود می‌شد, 
کبوتر_ان ه کار نامه‌رسانی ادامه می‌دادند و در همه منابع به آن اشاره 
رفته ۶ست (برای این دوره. نک: اين فضل‌الله, ۲۵۴ ۲۵۵؛ قلقشندی, 
۱ ۱۱۹-۷ ؛ اسامه, ۳۱ بب)؛ دیگر: شیوة استفاده از آتش, لور و آینه بود 
که پیت تر جنبه نظامی داشت (سواژه.36)- 

پسس ازبیبرس کار برید هم گسترش بیشتر یافت و هم دچار تشریفات 
فرا وحن شد. الناصر محمد بن قلاوون (د۱۳۴۱/۵۷۴۱م) کوشید تا دولت 


مرکزی را که پس ازبیبرس دچار ضعف شده بود. دوباره اعتبار بخشد و 
از جمله آداب خاصی برای برید ایجاد کرد. مراسم نامه گشایی بسیار 
منظم و مفصل بود: «یریدی» را بزرگان دربار, یعتی امیر جندار و 
دوادار و رئیس دیوان رسالت وارد می‌کردند. او زمين را پیش‌پای 
سلطان می‌بوسید و نامه‌ها را به چهره می‌مالید و به سلطان می‌داد. او 
مهر ازنامه برمی‌گرفت و به رئیس رسالت می‌داد تا بخواند (مقریزی, 
۲ سواژه: 4546 
در همان زمان, حمل نشان مخصوص برید که نشانی مسین یا زرین 
بود و بریک رویُ آن برخی آیات و ادعیه, و بر رویه دیگر نام سلطان و 
تاریخ و محل ضرب حک شده بود. معمول گردید و نیز گستردگی کار 
مسئولیتهای تازه‌ای به وجود آورد: نائب البرید (در دمشق) اینک ((شاة 
مراکز لبرید», در شهرهای کوچک‌تر, کسانی در مقامناظر البرید تعیین 
شدند؛ برای اسبهای برید, «(امیر آخور البرید» تعیین شد... , و همذ این 
امور, خواه در قاهره و خواه در دمشق, به همت خاندان بنی فضل‌الله 
انجام می‌یافت (همو, 46,49). 
با مرگ محمد بن قلاوون و به خصوص در ۷۴۸ق اوضاع دگرگون 
شد و برید به دست منشیان دربار. به ویژه دوادار افتاد که با تشریفات و 
عناوینی‌خاص, جواز سفر صادر می‌کرد.۳۰ سال‌بعد برقوق(از ۷۸۴ق/ 
۷۲) کوشید تا وضع را سامان دهد اما نتیجه کار آن شد که هزین 
برید به عهد؛ُ حاکمان ولایات و از آنجاء بر دوش توده مردم افتاد. با 
اینهمه, سازمان برید هنوز با تغییراتی (مثلا راههای برید با راههای 
کاروان‌رویکی شد) پابرجا بود (دریارة راههای اين دوره, ن5: همو, 
0 
با حمله تیمور (۱۴۰۱/۸۰۳م) ضریذ نهایی بر پیکر برید وارد آمد. 
منزلگاههای سوریه از اسب و مأمور تهی شد و کوششهای امیران دیگر 
به جایی نرسید تا در زمان سیف‌الدین شیخ محمودی, از ممالیک برجی 
(حک ۸۱۵ -۸۲۴ق) به کلی رها شد (همو, 80-83؛ برای برید در 
دورآنهای بعد و نیز دولت عثمانی, نک: هد, چاپار,یام). 
ماخل: آیادی, محمد, «یحتی در پیرآمرن برید», نشريه دانشکد؛ ادیبات و علوم انانی 
دانشگاه آذ رآبادگان, تبریز ۱۳۵۶ ش»س ۲٩‏ شم ۲ ۱۲؛ آذرنوش, آذرتاش, راههای 
نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی؛ تهران. ۱۳۷۴ش؛ این اثیره الکامل: 
بن‌بطوطه, رحلء به ک_رشش محمد عبدالمنصم عریان, یروت ۰۷ ۲۱۹۸۷/۱۴: 
ینبلخضی.فارس نامهء به کوشش لستسرنج و نیکلسن, کیبريج, ۱/۱۳۳۹ 0۱۹۲: 
آين تفری بردی, النجرم؛ اين جرزی, عبدالرحمان, المتظم, به کرخش محمد عبدالقادر 
عطا ر مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت؛ ۱۳۱۲ ق؛ این حرقل؛ محمد, صورة الاارض, به 
کرشش کرامرس, لیدن. ٩۱۹۳۹‏ ابن‌خردادبه, عبیدالله, السالک و الممالک, 
په‌کرشش دخریه, لیدن, ٩‏ ۱۸۸م؛ این دریده محمد. جمهرة اللفة» ییروت» دارصادر؛ این 
فض لاله عمری, احمد التعریف بالمصطلحالشریف, به کرشش محمدحسین شمی‌|لدین, 
بیروت: ۱۹۸۸۱۵۱۴۰۸ع؛ ین کیره البدایة و النهاية, به کرشش احمد ابرملحم و 
دیگران» بررت. ۱۹۸۷/۱۴۰۷ اين منظرر, لسان؛ ابوهلال عسکری, حسن, 
الاوائل, به کرش محمد سیدوکیل, مدینه, ۱۹۶۶/۱۳۸۵م؛ ادی‌شیر الالفانظ 
الفارسية المعرية, یروت, ۱۹۰۸م؛ اسامة ین منقذه الاعتباره به کوخش فیلیپ حتی, 
پریتستن, ۰ ۱۹۳م؛ اشپولر, برتولدء تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی, ترجمدٌ مریم 
میراحمدی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ بنداری اصفهانی, فتح, تاریخ دولة آل سلجوق ( زیدة 


اللصرة .ییروت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛یهنی, برالفضل,تاریخ, یه کوشش خلیل خطیب 
رهبر, تهران, ۱۳۶۸ ش؛تاریخ سیستان, به گوشش محمدتقی بهار, تهران. ۱۳۱۴ش! 
تعالبی مرغنی, حسین, غرر اخبار ملوک الفرس وسیرهم: به کرشش زتتبرگ پاریس. 
۰ ۸۱۰ جاحظ, عمرو, القول فی البقال, به کرش شارل پلاء قاهره. ۱۳۷۵ق/ 
20۳۹۵۵ جوهری, اسباعیل, الصحاح, یه کرشش احمد عبدالفنور عطاره بیروت. 
2۰۴ سمز؛ اصفهانی, تاریخ ستی ملوک الارض و الانیاء. برلین» 
۰ خطیب رهبر, خلیل, حاشیه بر تاریخ (نکن هم بیهقی)؛ خلیل بن احمد 
فراهیدی, المین. به کرشش مهدی مخزومی و ابراهيم سامرایی, ببررت» ۱۴۰۸ 
۱۸۸ ۱م + خوارزمی, محمد. مفاتیح العلوم,یه کرش فان فلوتن, لیدن» ۵ زیدان, 
جرجی. «تاریخ اتسدن الاسلامی». السولقات الکاملة, یروت. ۱۵ ۴/۵۱۴ ۰۲۱۹۹ 
۱ سرکاراتی, بهمن, «برید», دانشنامه جهان اسلام, تهران, ۱۳۷۶ش, ج ۳: صایی, 
علال, رسوم دارالخلافة. به کوشش میخائیل عزاده پیررت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ 
صلی‌پرر؛ عبدالرحیم؛ منتهی الا زب, تهران: سنایی؛ طبریتاریخ؛ فقیهی» علی اصفر. آل 
بویه و اوضاع زمان ایشان, تهران, ۱۳۵۷ش؛ قدامة بن جعفر, الخراج» به کرشش 
محمدحسین زیدی, بفداد. ٩2۱۹۷؛‏ قلتشندی, احمد, سبم الاعشی, قاهره 
۳ کریستن سن, آرتور, وضع ملت و درلت و دریار در دور 
شاهشاهی ساسانیان ترجمهً مجتبی میثری, تهران, ۱۳۱۳ش؛ کلاوسنر, کارلا: 
دیوان‌سالاری در عهد سلجوقی, ت جمذ یعقوب آزند, تهران, ۱۳۶۳ ش؛متزء آدامتمدن 
اسلامی در قرن چهارم هجری, ترجمة علبرضا ذکارتی قراگزلره تهران, ۱۳۶۲ش؛ 
مرمرچی, اس» معجمیات, عريية - سامیة, پروت. ۰ ۱۱۹۵ سعودی, علی. مردج 
الذهب. به کوشش یرسف اسعد داغره یروت. ۱۹۶۶/۱۳۸۶ مقریزی, احمده 
الخطط, قاهره, ۰ ۱۲۷ق؛ نرشخی, محد, تاریخ بخاراه ترجه احمد بن محمد تباوی, 
تلخیص محمد بن زفره په کرشش مدرس رضری, تهران, ۱۳۶۳ ش: نظامالملک, حسن, 
سیاست‌نامه, به کردش عباس اقبال آشتیانی, تهران. ۱۳۶۹ش؛ نظامی عروضی: 
احمد,چهار مقاله, به کرشش محمد قزوینی» لیدن, ۹/۱۳۲۷ ۰ ۱۹ع؛نیز: 


+طملوصا رتم۲۱۲ اموم0 2 عبا) ۵ز تا 7۷۳۵5/۵۱۱ ۷۷۰۷۷۰ :3۲0۱۵۱۵ 
,۳ ماظه۳ظ :۱973 اناتلع13 م0۳0۵ 7۰ تن رطاتعسف0ظ رقکو 
6 .1 ,0۷۵ 512 8 ۱996 رحتتد عدجع۲ اوه | عل عجاواداز 
۲ عو۲۱ 06۳۵۱۵ و۲ بجع[ :1975 ,دجم بداعحعط زه عوه «علاهی 
۴ ما ,1۲۷۷ ۱۳۵۱۵۵۵۰ :۱93 ریرتبطاحههتاگ عاوه هزات اعاعکزد مه 
نا 1 ما باق( :۱965 ععکاتننه) تاد که هب۱۳ متفگ 
,5۵ :1971 رنطاعط هل( ,مسععت زو فتاه لا مقاااک ره کع 7 ۵ 
۱3 
۰ (1955 ,تهعععظ لساهنه 13 ره زان عاسهاع] رهل‌تعهطانا۸ فا ععقعنا 
ول ۱۱۵۱۳۰ کتک ماه دامع ما ول هه ر۲ 
۵ 5۵۷۱۲ ۲نمم ماه با بمااد نمی ۱94۱ عادظ ماه 
بل انوا عاوماهبافه دا عل اه مباوتامت‌عتسنه دا عل مدا 
1 ,۷۵۱ ,1886 رقا۳۵۴ 

آذرتاش آذرنوش 


برد بن معاویه. ابرالقاسم عجلی (د پیش از ۷۶۵/۱۴۸م). از 
اصحاب پرجستٌ امام باقر و امام صادق(ع). پدرش معاوية بن آبی 
حکیم حاتم از خاندانی از اعراب عجلی مهاجر به کوفه بود (نک: خطیب, 
۱ نجاشی, ۱۱۲؛ ابن حجر, ۱۰/۲). وی در موطن خود به تحصیل 
دانش آغاز کرد؛ چنین می‌نماید که در آغاز از شیوخ عامه حدیث 
آموخت و از آن جمله از ابواسحاق اسماعیل بن رجاء زبیدی استما ع 
کرد (نک: دارقطنی, ۱۷۲/۱ ؛ خطیب, ۵۱۰-۵۰۹/۱؛ ابن ماکولاء ٩۴۱۵/۲‏ 
نیز نگ: علامه حلی,۱۳۱). 

برید در ارایل سد؛ اق, ظاه را سفریا سفرهایی به مدینه داشت و در 
آنجا چندی به بهره‌گیری از محفل درس امام باقر(ع) پرداخت و از 
اصحاب خاص آن حضرت به شمار آمد («الرجال», ۱۴؛ شیخ طوسی, 
۶٩‏ وی پس از درگذشت آن حضرت چندی از محضر امام 


برید بن معاویه اف 


صادق( ع) در مدینه بهره برد و در شمار اصحاب خاص آن حضرت نیز 
درآمد (همو, ۱۵۸؛ نیز نگ: ال ختصاص,۸). دربارهُ دانش‌اندوزی او آز 
شیوخ امامی کوفه. تنها می‌توان بر استفادات گستردة او از محمد بن 
مسلم (د ۷۶۷/۵۱۵۰) تأکید کرد. با اینکه او در طبِقذ روایی. همپاية 
برید بوده است (مثلا نک: صفار, ۱۳۸ جه ؛ کلینی, ۲۲۱/۱). در اسانید 
امامیه, روایت او از اصیغ بن نباته, یار معمر امام علی( ع) و مالک بن 
اعین جهّنی نیز دیده می‌شود (نک: همو, ۴۴۷/۶ ابن بابویه. علل.... 
۳۹ 

برید در شمار فقیهان برجستة امامیه از اصحاب صادقین( ع) 
محسوب می‌شد و از همین‌رو نام او درشمار («اصحاب اجماع» (هم) 
نیز قرار گرفته است (نک: کشی, ۴۲۳/۲, ۵۰۹-۵۰۷؛ نجاشی, همانجا؛ 
نیز ابن بابویه, معانی..., ۳۲۷). در متون رجالی از جایگاه والای وی 
نزد ائمه و وجاهت او نزد متقدمان امامیه سخن به میان امده است (نک: 
کشی, ۳۹۸/۱؛ ابن بابوید, کمال‌الاین..., ۷۶؛ نجاشی, همانجا). البته 
گفتنی است در برخی روایات از مذمت برید در کنار زراره سخن رفته, و 
به «بدعتی» مشترک میان آنان اشاره شده است (ن5: کشی, ۰۳۶۴/۱ 
۲ برپایه نقل ابن حجر (نک: همانجا), وجه مشترک برید و زراره. 
در قول به «استطاعت» دانسته شده است. در گرایش فقهی. بریایة 
قراین چنین می‌نماید که برید را می‌توان در کنار فقیهانی چون ابوبصیر و 
محمد بن مسلم جای داد (نیز دریارة روابط او با زراره و فضیل, نکن 
عیاشی, ۲۶۰/۲؛ کشی, ۵۰۹/۲؛دلائل..۳۴۵۰,۰)- 

راوبان بسیاری از برید دانش آموخته‌اند که در میان آنان نام 
مشاهیری چون خریز بن عبدالله سجستانی, ابان بن عشمان. حماد بن 
عثمان, یحبی حلبی, درست بن ابی منصور, ثعلية بن میمون, جمیل بن 
صالح, هشام بن سالم, یونس بن عبدالرحمان, صفوان بن یحیی و اين 
ابی عمیر دیده می‌شود (برای فهرستی از راویان وی, نک: خویی. 
۳ ۵۰۳ بی). گفتنی است که از عامه نیز احمد بن حماد 
همدانی از وی روایت کرده است (نک: دارقطنی, همانجا؛ خطیب. 
۱ ۵۱۰؛ نیز نک: ابن ماکولا, ۲۲۸/۱). از فرزندان برید, قاسم و 
موسی از راویان‌ومژلفان‌امامیه‌بوده‌اند (نک: اپن‌بابریه, من‌لایحضر-.. 
۴ نجاشی ,۴۰۸۰۳۱۴۰۳۱۳ ؛شیخ طوسی, ۰)۳۴۲ 

نجاشی یاداور شده است که کتابی از برید. به روایت علی بن عقبة 
اسدی وجود داشته که ابن غضایری نسخه‌ای از آن را دیده بوده است 
(ص ۱۱۳)؛ اما به هر تقدیر, در غالب محافل امامیه اين کتاب شناخته 
نبوده است. دهها حدیث به نقل از برید در منابع روایی امامیه, از جمله 
کتب اریعه مضبوط است. 

برید به روایت علی بن فضال در ۱۵۰ق وفات یافته, اما نجاشی 
درگذشت ار در حیات امام صادق(ع) را صحیح‌تر دانسته است 
(همانجا). در تأیید ترجیح نجاشی.باید گفت که در جریان اختلافاتی که 
پس از وفات آمام صادق(ع) رخ داد, نشانی از حضور او به ثبت 
ترسیده است. 


۷۲ برید شاهیان 


ما خذ: این بابوید. محمدء علل الشرائم, نجف, ۶/۱۳۸۵ ٩۶۱۹۶‏ هموه کمال‌الدین و 
تصام النعمةء به کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۰ق؛ هموء معانی الاخیار, به 
کویرخش علی‌اکبر غفاری, قم, ۱۳۶۱ ش؛ همرء من لا یحضره الفقیه, به کوشش علی‌آکیر 
غتقاری, قم. ۱۴۳۰۴ق؛ اين حجر عسقلانی, احمد. لسان المیزان, حیدرآباد دکن, 
٩‏ ۱۳۳۱-۱۳۳ ق؛ابن ماکولاء علی,الاکمال, به کرشش عبدالرحدان معلمی: حیدرآباد 
دگن. ۱۹۷۲/۱۳۹۲ الاختصاص, مرب به شیخ مفید. به کوششس علی‌اکیر 
غتقاری, قم, جماعة البدرسین؛ خطیب بقدادی, احمد. تلخیص المتشابه, به کوشش 
سکینه شهابی, دمشق, ۱۹۸۵م؛خوبی» برالقاسم. معجم رجال الحدیت, قم. ۰ ۱ ۱۴ق؛ 
دا.رقطی بعلی. المزتلف و المختلف» به کرشش‌مرفق عبداللهعبد القادریررت,۰۶ ۱۳ق/ 
۶ ۸۱۹۸ دلائل الامامةء مسرب یه این رستم طبری, نجف. 8۱۳۸۳ ٩۱۹۶۲‏ 
لرجال», منسوب به احمد برقی, همراه الرجال اين داورد حلی, به کرشش جلال‌الدین 
محدث ارمری, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ شیخ طرسی, محمد, رجال, به کرشش محمدسادق 
آل بحرالعلرم, نجف, ۱/6۱۳۸۱ ۱۱۹۶ صفار. محمد, بصائر الدرجات, تهران, 
متحتشررات اعلمی؛ علامةٌ حلی, حسن, ایضاح الاشتباه, به کوشش محمد حسون, قم» 
۰۱ ۱۳۱ق؛ عیاشی: محمد, تفشیر به کوشش هاشم رسولی محلاتی, تهران, السکنبة 
الصلية الاسلامیه؛ کشی» محمده معرفة الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کوشش مهدی 
رحبجایی, قم, ۱۳۰۳ق؛ کلینی, محمد. الکافی, به کرشش علیاکبر غفاری, تهران, 

۷ ۳۷ ق؛نجاشی, احمد. رجال, به کرشش موسی شبیری زنجانی, قم, ۰۷ ۱۴ ق. 
احمد پاکتچی 
بر_یذ شاهیان: ساسله‌ای از مسلمانان ترک‌نژاد که از اواخر سده 
٩‏ تا تیمسا نخست سد؛ ۱۱ق/۱۵ تا ۱۷م بر بیدر و اطراف آن در فلات دکن 

فرماثر_وایی کردند. 

پسس از آنکه سلسلهٌ بهمنیان دکن به سراشیب ضعف و ناتوانی 
افتاد. دولتمردانی که در دستگاه بهمنیان پرورش یافته بودند. 
حکوصتهای مستقلی تشکیل دادند. از آن جمله قاسم برید, بنیان‌گذار 
سلس لته برید شاهیان بود. وی غلامی ترک‌نزاد بود که به محمدشاه سوم 
بهمتی (<5 ۱۴۶۳-۱۳۶۱/۸۶۷-۸۶۵م) فروخته شد. چیره‌دستی او 
در تا شی و خوشنویسی و جنگاوری سبب ترقی او در دستگاه حکومت 
بهمتیا ن گردید. او نخست لقب خواص خانی یافت و پس از آنکه شفورش 
مراتهه‌ها را سرکوب کرد به بریدالممالک ملقب گردید. اندکی بعد 
قندها حرونواحی اطراف آن به اقطاع او درآمد و کوتوالی پایتخت نیز به 
اد وا گذار شد و قدرت و نفوذش در دربار بهمنیان افزایش ییافت 

(شییر .وانی,250-251؛ احمد, 112-113 ؛ هیگ, 423؛ طبا طبا ,۱۴۱)- 
مر رکز قدرت قاسمبرید شهرییدر, پایتخت بهمنیان و تواحی اطراف 
آن یوصد. او با تکیه بر ضعف محمودشاه دوم بهمنی (ح5 ۸۸۷ -۹۲۴ق/ 
۲ ۱۵۱۸م)» بر قدرت و نفوذ خویش افزود و اندک اندک 
سرزصینهای اطراف پایتخت را در اختیار خود درآورد. محمودشاه دوم 
برای درهم شکستن قدرت او از دلاورخان حبشی از سرداران قدرتمند 
خود صدد جست. گرچه قاسم برید در تبرد شکست خورد و مجبور به فرار 
شد ء 3 ما چون دلاورخان هنگام تعقیب او درگذشت و سپاهیانش از هم 
پاشیصس, وی دوباره قدرت را در دست گرفت و سپس شاه را وادار کرد که 
اد را یه وزارت برگزیند و بدین‌سان, برای شاه جز عنوانی باقی نماند. 
کوشص او برای گسترش قدرت خود, به سیب سرپیچی و شورش 
امیرراحن محلی از فرمان وی, ناکام ماند و سرانجام از بیدر گریخت. اما 


پس ازبازگشت امیران به سرزمینهایشان, دوباره زمام امور را در دست 
گرفت (شیروانی, همانجا؛ طباطبا, ۱۴۷-۱۴۵؛هیگ. 426). وی پس از 
۲ سال حکومت. در شهر بیدر درگذشت و پسر بزرگش امیر برید به 
حکومت رسید (فرشته, ۱۷۶/۲). 

در دور امیر برید نیز از پادشاهان بهمنی جز نامی در میان نبود و 
چون امیر برید احساس خطر می‌کرد. یکایک. آنان را از میان 
برمی‌داشت و دیگری را به حکومت می‌نشاند. در زمان او به ترتیب ۴ نفر 
ازبهمنیان به ظاهر در رأس حکومت قرار داشتند: احمد شاه ( 5 -٩۲۴‏ 
اوایل ۲۷٩ق/‏ ۱۵۲۰-۱۵۱۸ع). علاء‌الاین (حک ۱۵۲۰/۵۹۲۹-۹۲۷- 
۳ ولی‌الله (حک ۱۵۲۶-۱۵۲۲/۹۳۲-۹۲۹م) و کلم‌الله (حک 
۲ ع) آخرین شاه‌بهمنی که به احمدنگر گريخت و تا پایان عمر 
در آنجا زندگی کرد. امیر برید در درگیریها و توطله‌های بسیاری برضد 
عادل‌شاهیان شرکت داشت و شهر بیدر در زمان او شاهد فراز و 
نشیبهای بسیار بود. در دوره او اسماعیل عادل‌شاه (ح5 ۴۱-۹۱۶٩ق/‏ 
۱۵۳۲-۰م), شهر بیدر را متصرف شد و امیر برید را دستگیر کرد. 
اما امیر با تقدیم خزانه و حکومت بیدر به او از مرگ نجات یافت. امیر 
برید ۶ ماه در بند اسماعیل عادل‌شاه بود و با بخشیدن قلعدهای قندهار و 
کالیانی دوباره به حکومت بیدر بازگشت (احمد, 133-135؛ فرشته, 
۴ طباطبا, ۳۰۱؛ بلگرامی, 197-198, 192-193؛ نعیم. 78-81). 
امیر برید ۴۰ سال حکومت کرد و در ۱۵۳۸/۹٩۴۵‏ درگذشت و در شهر 
بیدر به خاک سپرده شد (فرشته. همانجا؛پلگرامی, 192-193). 

پس از امیر برید فرزندش علی برید جانشین وی شد. او نخستین فرد 
از اين خاندان است که خود را شاه خواند و با انقراض سلسله بهمنیان, 
بیدر را ستقل اعلام کرد. او در دور حکومتش درگیر جنگ با 
عادل‌شاهیان و نظام شاهیان بود و بخشی از سرزمینهای آنها را نیز به 
تصرف دراورد. با اینهمه. علی بریدشاه مدتی را دربند عادل‌شاه 
گذراند, اما به دست جمشید قطب شاه از بند رهایی یافت. در 
۷۲ علی برید در اتحاد عادل‌شاه, قطب‌شاه و نظام‌شاه برضد 
پادشاه هندو مذهب ویچایانگر شرکت جست (فرشته, همانجا؛ 
بلگرامی, 196؛ احمد, 164؛ مجومدار, 365؛ نعیم, 113). علی بریدشاه 
پس از ۴۵ سال حکومت درگذشت (فرشته, همانجا). 

ابراهیم پرید شاه, فرزند او ۷ سال حکومت کرد. از دورة او قدرت 
برید شاهیان به ضعف گرایید و امیران بریدشاهی تحت سلطةً 
عادل‌شاهیان و نظام شاهیان قرار گرفتند. وی در ۱۵۸۹/۹۹۷م 
درگذشت و برآدرش, قاسم برید شاه دوم به حکومت رسید که ۲ سال 
فرماتررایی کرد. سپس پسر خردسالش. میرزا علی برید شاه پس از 
مدتی حکومت. به دست یکی از اعضای خاندانش, موسوم به امیر برید 
دوم برکتار شد و به بهاگ‌نگر گریخت. در دور؛ امیر برید دوم آخرین 
حکمران این سلسله, در ۱۰۲۸ /۱۶۱۹م: ابراهیم‌عا دل‌شاه (ح۹۸۸5- 
۵ 2 ۱۶۲۶م) با تصرف بیدر. ساسلاٌ برید شاهیان را 
منقرض کرد (همانجا؛نعيم. 114). 


دریارة واپسین پادشاهان این سلسله در برخی ماخذ متأخر اختلاف 
وجود دارد (نک: ایرانیکا , 111/198-9؛ قس : فرشته , ۱۷۸-۲ ؛نیز 
نک:12ظ). 
یکی از عوامل مهم درگیری ۵ سلسلهٌ مستقل سرزمین دکن, تفاوت 
دیدگاههای مذهبی بوده است؛ چنانکه عادل‌شاهیان و قطب شاهیان 
شیعه مذهب با سلسله‌های سنی مذهب بریدشاهیان و عماد شاهیان در 
تضاد بودند و به عنوان نمونه‌ای از آن می‌توان به دستگیری سفیر شیعه 
مذهب ایران به‌دست بریدشاهیان اشاره کرد که‌عازم دربار عادل‌شاهیان 
بود و دو سال دربند ماند (میرعالم, ۲۶؛ فرشته, ۱۸/۲؛هیگ. 432). 
ماخذ: طباطباء علی, برهان مآتر, دهلی, ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵م؛ فرشتد, محمدقاسم, 
تاریخ؛ کانپورء ۰ ۲/۱۲۹ 2۱۸۷؛میرعالم»میرابوالقاسم, حدیقةالعالم, حید رآباد دکن» 
۸ نز 
مخ طادصهصهزه:ظ ,۱۳ :ما۸ - ۱ - اقومطاه7 ع [ردتفقن تون ,قمموزم۸ 
,ت0۵ ,اتعععظ ۱۴ زره کامسلمصا بخ ۸ باصعا 1939 بمااناهاوم 
۶ اه صملومن ع اه الم۴ قجد عهاامعط عط :۷۰ رتم1 :۲14 رفوور 
:۷۵۱۰111 :1987 باصاعظ سعاا ,ماه ره رجماعا ا عوزطاصه6 عا 1 معط 
ج0حصیا رتفا ۵ دازا فمه۱ 4 4 جع ۱ جتمقزه0 عم 
و رهز ۱ ره کمانماع امدءادظ ب ۱۰ بجع ردلا 958 
۹۱ ۱۰۱ 1 ۱94 ,۱۵6۲۵۵۵۵( 


۰ 011۱ ۱۱6۷ 
مبید سمیعی 


پرّیده. شهر مرک سابق منطقة قصیم در شمال فلات نجد, راقع 
در ناحية مرکزی عربستان. اين شهر در ۲۵ کیلومتری شمال یره بر 
کرانة چپ وادی 2 قرار دارد که از مغرب به شنزار نفودالشر 
می‌پیوندد. بریده در ۲۴ و ۰ عرض شمالی و ۴۳ و ۵٩‏ طول شرقی راقع 
است و ارتفاع آن از سطح دریا به ۰متر می‌رسد ( 312 ؛بریتانیکا, 
4 ) در جلکه‌های پست رسوبی آن که میان تیه‌های شنی بریده 
براکاند: رویتتاها ویاخستانهایی ب پدید آمده است که خبوب نام دارد. 
خصتبه, شُقه, ردیقه, زب وقدیه مهم ترین روستاهای آن به شمار 
می‌آیند (بلادی,۴۶,۴۵؛ جاسر, ۲۶۹-۲۶۶, حواشی). 

زمان پیدايش اين شهر به درستی معلوم نیست. یاقوت از بریده به 
۱ ی مر و اش دای 
می‌دارد لااقل از آن ایام مسکونی بوده است (نیز ن5: زهرانی, ۴۹/۲). 
در سدة ۱۶/۱۰ بریده در حور اقتدار راشد دریبی تمیمی قرار داشت 
که به تدریج نفوذ و سیطره خود را بر اطراف گستراند (خزعل, ۲۹۳؛ نیز 
نک: ریحانبی, تاریخ.... ۱۰۱). در سدة ۱۸/۱۲م, بریده عرص 
کشمکشهایی میان آل رشید و آل سعود رحکمرانان محلی بود که گهگاه 
عثمانیان و مصریان نیز در اين منازعات مداخله می‌کردند (ابن بشره 
۱۷۷۱ بب! فیلبی, 2014210). 

درگیریهای مستمر حمود دریبی, امیر بریدهبا والی عنیزه که طرفدار 
آل رشید بود. فرصت مناسبی پیش آورد تا آل سعود در ۱۷۶۸/۱۱۸۲م 
به یاری امیر بریده بشتابند و نفوذ خود را در منطقه توسعه دهتد. آل علیان 
پس از درگذشت حمود دریبی با آل‌رشید متحد شد و جانشین وی را از 
شهر راند. از اين‌رو, بریده دستخوش ناآرامیهایی گشت و سرانجام با 


پریده ۷۳ 


حمایت آل سعود. جٌقیلان بن مد امارت آنجا را در دست گرفت. در 
۷/۵۸ م غریعرین دجَین, امیرآحساء بریده را از جنگ ‌سعودیان 
به در آورد. عبدالعزیز ين سعود نیز فرزندش محمد را به تسخیر آنجا 
فرستاد و او پس از تبردی طولانی شهر را به تصرف آورد (خزعل, 
۳ ۲۹۴؛ حمزه, ۳۳۷). از آن‌پس, آل سعود پیشروی نیروهای 
عشانی و طرقداران آل رشید را در بریده سد کردند و دامن نزاع 

ترش‌یافت (احمد, 25). 

در فلا نید محمدبن عبدالله‌بن رشید به درخواست اهالی 
بریده که در محاصرة سپاهیان عبداللهبن فیصل سعودی قرار داشتند. به 
آنجا تاخت و به محاصرة شهر پایان داد. از آن پس, حاکمان بریده به 
ولایت آل رشید تن دادند.در۱/۱۳۰۸ ۱۸۹ اتحاد نیر ومندی از امیران 
محلی و قبایل بیابانگرد قصیم و آل سعود برضد آل رشید پدید آمد. 
محمدین عبداللابن رشید برأی درهم شکستن اين اتحاد. سپاهی تدارک 
دید و به بریده حمله برد و در نبردی معروف نیروهای متحدان را درهم 
کوبید و شهر را تسخیر کرد و آن را به دست آل شا داد. ابن سعود 
همواره فرصتی می‌جست تا قصیم را از جنگ ابن رشید که از آن به 
عنوان دژی برای حمله به جنوب عریستان استفاده می‌کرد, به درآورد؛ 
از اين‌رو. در ۱۳۷۳ق/۱۹۰۵م به بریده تاخت و آنجا را گرفت و 
مقاومتهای محلی را که به طرفداری از آل رشید صورت می‌گرفت: 
سرکوب کرد و امارت شهر را به کارگزار خود. عبداللابن جٌلری 
وانهاد. بدین‌سان, حکومت آل شُهنا بر بریده پایان یافت و این شهر از 
۶ در سیطر؛ کامل آل سعود قرار گرفت (لاریمر, 
1169-10 1/1166؛ حمزه, ۳۴۶ ۰۳۵۲ ۳۷۴- ۳۷۵ غرایبه. ۰۳۸۴/۱ 
۴ 

بریده در مقایسه با دیگر نقاط شبه‌جزیر؛ عربستان از آب و هوای 
معتدل‌تری برخوردار است. در زمینهای حاصل خیزی که بر اثر 
سیلابهای وادی اارسه پدید آمده است, آب فراوانی یافت می‌شود؛ از 
این‌رو, سراسر ناحية شمال و غرب بریده از نخلستانها و چراگاههای 
سرسبز پوشید شده است. افزون بر کشاورزی, پرورش حیوانات اهلی 
به ویژه اسب و شتر در آنجا رونق فراوانی دارد و مهم ترین منبع درآمد 
اهالی به شمار می‌رود. از اتجا که بریده بر سر راه مدینه به بصره قرار 
دارد, به صورت مرکزی تجاری درآمده است و ساکنان آنجا افزون بر 
بازارهای داخلی به راحتی می‌توانند محصولات خود را در مناطق 
شرقی و شمالی شبه جزیره به فروش برسانند ( کساله, ۰۸۰ ۱۱۷؛ وهبه, 
0 

چسیت نسبتأثابت شهر که از ۲۰ هزارتن درنمیگذرد, بای از 
قبایل گوناگون چون عنره, حّب, شظیر, تیه و تمیم است که بیث بیشتر آنها 
در روستاهای جنوبی ساکنند. در گرداگرد ساختمانهای آجری شهره 
دیواری به ارتفا ع ۱۵ پا کشیده شده است. در شمال‌شرقی بریده, قلعه یا 
قصری بزرگ, زیبا و کهن با دیوارهای بلند به ارتفا ع ۴۰ پا خودنمایی 
می‌کند. این قصر با دژهای استوار, برچ و باروهابی پرشمار توسط 


۷۴ بریدة بن حصبب 


آلمونا احداث شد و بخشهابی نیز توسط آل رشید و آل سعود به آن 
افز وه گردید و پیش تر اقامتگاه حکمرانان محلی و پادشاهان آل سعود 
بود؛ اما در زمان سلطنت عبدالعزیز آل سعود به‌پادگان نظامی تبدیل 
کشت (وهبه, همانجا؛ ریحانی, ملوک ...۱۲۴/۲ 1124۱۲۶). 
بیریده ۶ مسجد دارد و در موسم حج, پذیرای حجاج بغدادی است 
(کصاله, ۷ ببستانی. ۴۰۱/۵). در ۵۴ با تخریب 
معرو_ف‌ترین آثار تاریخی بریده, برج و باروهای شهر و قسمتی از قلعد 
ال‌مومنا از یک سو و احداث ساختمانهای توبنیاد دولتی, مدارس و 
پیمار_ستانها از سوی دیگر, چهر؛ شهر کاملا دگرگون گشت. اینک تنها 
مد احن بزرگ وبازار لجَرّده و خیابانهای تنگ و پرپیچ و خم ناحی غربی 
بریدص یادآور آن مرکز مهم بازرگانی در بذشته است ( 1212). 
بریده که بزرگ‌ترین شهر منطقهٌ قصیم به شمار می‌آمد, در 
۴ ۱۹۶۴/۵۰ م از آن جدا شد و مستقلاً زیرنظر وزارت کشور عربستان 
قرار گرفت (علی,۱۱۷.حاشیذ۳). 
مساخ: _ این‌بشر, عشمان,عنوان المجد فی‌تاریخ نجد. ریاض, ۱۳۸۵ق؛بستانی بطرس, 
د-#اترءالمعا رف بیروت, دارالمعرفه؛ بلادی» عاتق, نب حرب, مکه, ۱۳۹۹ ق؛ جاسر 
حصمد و صالح علی, حاشیه بر پلادالعرب حسن ین عبدالله اصفهانی؛ ریاض, 8۱۳۸۸ 
هس ۱۹۶ م: حمزهء فژاد, قلب جزيرة العرب. ریاض» ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ خزعل» حسین» 
حیاءالشیخ محمدین عبدالرهاب, یروت, ۸ ۱۹۶ ع؛ ریحانی, امین,تا ریخ نجد و ملحقاته, 
سیروت. ۱۱۹۸۱ هم ملرک‌العرب» بیر وت ۱ ۱۹۵م؛ زهرانی, علی. المعجم الجفرافی 
للسیلاد العرية السعودية, بیروت, ۱/۱۳۹۱ ۷٩۱م؛‏ علی» احمد, حاشیه بر جغرافية شیه 
حجزیرتالعرب (نک: هم کحاله)؛ غرایبه, عبدالکریم محمود. مقدمة تاریخ العرب الحدیث: 
د. مشق ۱۳۸۰ق /۱۹۶۰؛ کحاله, عمررضاء جفرافیة شبه جزيرة العرب, به کرشش 
اسحمد علی, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۴م؛ وهبه. حافظ, جزيرة العرب فی‌القرن العشرین, 
هره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م«یافرت.بلدان؛ نیز؛ 
۰ ,۱0۲هی1 1۱۳۵0 ا۲عععظ عازن عاه۱۱۳۵ راعش که 
ما0 ماع از ره 6۵08۱6۵ وتا ,ما 2 ۱978۰ معتمه 2۳ 
زا۸۱۳۵ المت مک .لژ ,برطان۳ :۱9۵8 مامت رماطاه ۸۳ 6۵ که مقوم؟ 


9۰ ,361۲۱ 
عزت ملا ابرآهیمی 


پسریده بن حضیب بُن ندال ابوعبدالله اسلمی (د ۶۳ق/ 
۳ ). از صحاییان نامدار پیامبر (ص). گفتهاند: نام او عامر, و بریده 
لقبشر بوده است (ابن حجر,نزهة..., ۱۲۰/۱). دانسته‌ها دریارة احوال 
او یا سعکایت اسلام آوردنش آغاز شده است؛ براساس روایات, آنگاه که 
پیاأمیسر(ص) در مسیر هجرت به مدینه, از محلی به نام غمیم می‌گذشت. 
بریدص با حضرت روبه‌رو شد و در همین دیدار بود که اسلام آورد (طبری. 
۴ ؛ خلیفه, ۶۸؛ ابن حجر, الاصابة, ۱۴۶/۱). اینکه با گرویدن او. 
حدود ۸۰ خانوار از اسلمیان به اسلام پیوسته‌اند (ابن عبدالیر, 
7۱ این أثیر,۱۷۵/۱).به خوبی نمایانگر جایگاه او در میان قومش, 
الم بوده است. به دنبال فرونشستن جنگ احد (۶۲۴/۳م) بریده به 
جمحم یاران پیامبر(ص) در مدینه پیوست و در سالیان پس از آن, فرصت 
بهره گیری از محضر پیامبر(ص) را یافت (ابن عبدالبر, اين حجر, 
همانسیاها). 

سسینین می‌نماید که بریده پس از آن نیز همچنان جایگاه خود را در میان 


قبیلً خویش حفظ کرد؛ آن هنگام که «روفد» اسلمیان برای ابراز تابعیت 
اسلام ه حضور پیامیر(ص) رسیدند. بریده در پیشاپیش آنان جای 
داشت (یعقوبی, ۷۹/۲؛ قس: این‌سعد, ۸۲/)۳(۱) و از سوی آن حضرت 
مأسور گردآوری زکات از قوم خود بود (ذهبی, ۴۶۹/۲). براساس 
روایات؛ بریده در ۱۶ غزوه در رکاب پیامبر(ص) جنگید (ابن حجر, 
همانجا؛ نیز واقدی, ۴۰۴ جم) و در بیعت رضوان نیز شرکت داشت 
(اين عبدالبی اين اثیر, همانجا). وی در سفری به یمن نیز همراه 
حضرت علی( ع) بود (نسایی. ۰)٩٩‏ 

با پای‌گیری فتوح و استقرار مسامانان در بصره, بریده راهی آن دیار 
شد وسالی چند در آن اقامت گزید (اين ابی حاتم» ۳۲۴/)۱(۱؛ ابن اثیر. 
ابن حجر, همانجاها). وی به روزگار خلافت عشمان (۳۵-۲۳ق)» روی 
به شرق نهاد و در فتوح خراسان شرکت جست. در منابع شرح حال, 
نشانی از بازگشت بریده به بصره دیده نمی‌شود (حتی در برخی منأبع به 
بازنگشتن وی تصریح شده است, مثلاًن5: ابن اثیر. همانجا), ولی برخی 
از گزارشها در منابع, بازگشت او را اقتضا دارد. در گزارشهای مربوط 
به جنگ صفین (۶۵۷/۳۷م)۰ به صراحت نام پریده در شمار 
امضاکنندگان عهدنامة تحکیم آمده است (نصر, ۵۰۷)- 

موضع‌گیری بریده نسبت به اختلافات صحابه, در منابع شیعه و اهل 
سنت باتفاوتی اشکار با زتاب یافته است: در ایینة منابع اهل سنت, بریده 
از داوری در منازعات صحابه دوری می‌جسته, و موضع او نسبت یه 
متخاصمین, موضع ((وقف» با جنبهٌ خوش‌بینانه بوده است. گفتنی است 
در متابع حدیثی اهل سشت, شماری از احادیث به تقل از وی در فضایل 
اصحاب, اعم از یکایک خلفای اریعه, صحاپیانی چون سلمان و عمار 
از یک‌سو و طلحه و زییر و ابومرسی اشعری از سویی دیگر آمده است 
(احمد ین حنبل, ۳۶۱-۳۴۶/۵؛ نیز قس: کشی, ۳۱-۳۰). از زبان بریده. 
دربار؛ این گرایش, عبارتی صریح نیز نقل شده است که در آن ضمن 
ستایش از همگی اصحاب متخاصم, مسلمانان را از نقد صحابه پرهیز 
داده, ررسیدگی به اختلاف آنان را به خدارند واگذارده است (ابن سعد, 
۱۷۹/)۱(۴). در مقابل, چهره‌ای که از بریده در منابع شیمی بازتاب 
یافته, چهر؛ُ صحابیی است که از ۳ خلیف نخستین روی تافته, و به 
پذیرش امامت‌علی(ع) سبقت جسته‌است. در روایات گوناگون شیعی ۰ 
با رجود تنوع مضامین, نام بریده همراه با شخصیتهایی چون سلمان, 
حذیفه و عمروبن حمق به ثبت آمده است (کتاب سلیم..., ۸۶۵/۲؛ 
کشی, ۰۳۸ ۹۳؛ شیخ مفید. ٩۱؛‏ («الرجال», ۲ تنها یادی از او؛ شیخ 
طوسی, ۰)۳۵۰۱۰ 

بریده در تاریخی نامشخص در مرو موطن گزید و بازماند؛ عمر را در 
مرکز ولایت تازه فتح شد خراسان سپری کرد (ابن حجر, هماتجا؛ نیز 
بلاذری. ۴۰۰). در برخی منابع به چندی اقامت وی در سیستان نیز 
اشاره شده است (ابن حبان,۲۹/۳). وی در ۳ق در مرو درگذشت ودر 
محلی موسوم به «(حصین» دقن گردید (ابن عبدالبر, همانجا؛ قس: 
طبراتی , ۳/۷: سال ۶۲ق). از ترجمة تاریخ نیشابور به روشنی آشکار 


می‌شود که حصین برخلاف تبادر آغازین, نه علمی جغرافیایی, بلکه 
لغتی عربی به معنای «دز کوچک» است که خليفة نیشابوری آن را به 
«حصارک» بر گردانده است (ص ۶۸). احتمالا اي حصارک. دژی 
کوچک بوده که مسلمانان مها جر به مرو, به عنوان اردوگاه خودبنا نهاده 
بوده‌اند (قس:یاقوت., ۸۴/۲:جصین). 
در میان احادیث بازمانده از بریده, زمینه های اخلاق و تسک 
فزونی دارد و در این میان, به خصوص موضوعاتی چون برابر انگاشتن 
ترک نماز با کفر, تشویق مبالغه‌امیز به قرانت قران و تکیه بر نزدیکی 
قیامت بیشتر به چشم می‌اید (برای احادیث اوء مثلا نک: احمد ین حنبل, 
۳۴۱۸۵؛ رویانی, ۹۶-۶۱/۱). در میان راویان او افزون بر دو 
پسرش سلیمان و عبدالله, نام تابعاتی چون ابونضره عبدی, عامر شعبی 
و ابوالملیح هذلی دیده می‌شود (ذهبی, همانجا). 
در ستایشهایی که به صورت حدیثی نبوی از بریده صورت گرفته, او 
گاه به تنهایی و گاه در کنار حَکُم بن عمرو, به عنوان هدایت‌گر مشرق 
شناخته شده است ( ابن عبدالبر , ۱۸۵۶-۱۸۵/۱؛ این اثیر: ۱۷۶/۱ ؛ خلیفه, 
٩‏ پس از او نیز فرزندانش تا چندین نسل مروجان حدیث در منطقة 
مرو بوده‌اند (مثلانک ابن ابی حاتم, ۳۲۴/)۱(۱). 
ماخل:_اين ابی حاتم. عبدارحمان, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱/ 
۲ مان اثیره علی.اسدالغاية, قاهرهه ۰ ۲۸ ۱ق؛ این حبان, محمد» التقات, حیدرآباد 
دکن» ۰۳ ٩۱۹۸۳/۵۱۳‏ اين حجر عسقلانی, احمد. الا صابةء قاهره, ۱۳۲۸ق؛ همور 
نزهاء الالباب, به کرشش عبدالعزیز سدیدی, ریاض, ٩‏ ۱۹۸م! ابن سعد, محمد. کتاب 
الطبقات الکیر, به کرشش زاخار و دیگران, لیدن, -۱٩۰۴‏ ۱۹۱۸؛ این عبدالیر» 
یوسف. الاستیعاب. به کوشش علی محمد بجاری» ببررت. ۱۴۱۲ ق؛ احمد بن حنبل, 
سند. قاهره, ۱۳ ۱۳ ق؛بلاذری» احمد. فترح البلدان, به کرشش رضران محمد رضوان, 
بیروت: ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛ خليفةٌ نیشابوری, احمد, ترجمه و تلخیص تاریخ نیشابور 
حاکم نشابوری, به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ ذهبی, محمده 
سیراعلام الثبلاه, به کرشش شعیب ارنژوط و دیگران؛ بیروت. ۱۴۰۲ ق؛ «الرجال», 
منسوب به احمد برقی, همراه الرجال اين داوود حلی, یه کوشش جلال‌الاین محدث 
ارموی, تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛ رویانی» محمد مسسد, به کرشش ایمن علی ابریمائی: قاهره, 
۶ شیم طرسی, محمد. رجال, به کرشش محمدصادق آل بحرالعلوم, نجف. 
۱صاق شیخ مفید. محمد, الا مالی, به کرشش استاد ولی ر غفاری, قم, ۱۳۰۳ ق؛ 
طبرائی, سلیمان, السمجم الکبیر» بد کرشش حمدی بن عبدالمجید سلفی, موصل, 
2۳ طبری, «المنتخب من کتاب ذیل المذیل»» همراه ج ۱۱ تاریخ؛ کتاب سلیم ین 
قیس, به کرشش مسسدباقر انصاری, قم» ۱۳۱۵ق؛ کشی» محمد» معرفة الرجال, اشتیار 
شیخ طرسی, یه کرشش حسن مصطفوی, مشهده ۱۳۴۸ ش؛ نسابی» احمد. خصائص 
امیرالمژمنین( ع) به کوشش احمد میرین باوشی, کویت, ۱۹۸۶م؛ نصر بن مزاحم: وقعة 
صفین, به کرشش عبدالسلام محسد هارون, قاهره, ۲ ۱۳۸ ق؛ وأقدی, محمد. المغازی, به 
کرشش مارسدن جرنز: للدن. ۱۹۶۶م؛ یاقوت, بلدان؛ یعقربی, احمد, تاریخ پیررت» 
۶۰ احىدپاکچی 


پریل! » موسسه‌ای انتشاراتی در هلند .این مرکز که از سدة ۱۱ق/ 
۷ب بیان گذارآن سامونل(یایزدان) لوخمان آغز ه کار کرد تا 
امروز آثار مهمی از بیشتر کشورها از جمله ایران و دیگر سرزمینهای 
اسللامی منتشر کرده است. 


بر خلاف گزارش بعضی از تویسندگان که توماس ارپنیرس را 


بریل ۷۵ 


بنیان‌گذار موسسةٌ بریل معرفی کرده‌اند (ن5: سرکیس, ۴۲۱؛ عقیقی, 
۷ سحاب, ۴۶). این مرکز انتشاراتی در اصل به همت لوختمان 
بنیان نهاده شد. وی در ۱۶۸۳/۱۰۹۴م چاپخانه ای در شهر لیدن هلند 
دایر کرد. مدتها بعد در ۱۸۴۸/۱۲۶۴ که اين چاپخانه به خانوادة بریل 
فروخته شد. به نام صاحب جدیدش [ورت یان بریل شهرت یافت 
(«تاریخ »۰ 1؛یوسفی, ۱۵۴). البته این نخستین چاپخانة آثار عربی در 
لیدن نبود. بلکه پیش از آن هم رافلتگیرس پس از سالها کرشش پی گیر 
در ۱۵۹۳/۱۰۰۳-۱۰۰۱- ۱۵۹۵م نخستین حروف عربی را ساخت و 
در چاپخانة خود مورد استفاده قرار داد. شور و شوق او راه را برای 
هلندیان علاقه‌مند شود و در طی چندین دهه کسان دیگری, از جمله 
ارپنیوس راه او را دنبال کردند (وینمان, 17 ,11-15). ارپنیوس که سالها 
در کتابخانه‌های اروپا جست و جو و مطالعه می‌کرد. پس از ۱۰۲۲ق/ 
۳ در مقام استاد زبانهای شرقی و عبری در دانشگاه لیدن. 
چاپخانه‌ای برای نشر آثار شرقی و عربی به راه انداخت ( جودائیکا. 
046 

انگیز روی آوردن هلندیان به ایجاد چاپخانه برای نشر آثار شرقی. 
اسلامی و عربی باید در علل و نتایج تحول اروپا از قرون وسطی به عصر 
جدید جست و جو شود. به نظر می‌رسد حرکت اروپا به سوی کشف و 
بهره‌وری از جهان خارج, علاقه‌مندی غربیان را به شرق اسلامی در پی 
داشت. هلند از نخستین کشورهای اروپایی بود که همراه با برقراری 
ارتباط تجاری و سیاسی با مشرق زمین, به مطالعدُ زبان, فرهنگ و 
دانشهای رایج در میان اقوام مسلمان پرداخت. از این رو دانشگاه لیدن 
(تأسیس: ۹۸۳ق/۱۵۷۵م) که در اوایل سدة ۱۱ق/۱۷م دارای کرسی 
زبانهای شرقی بود. از ناشران آثار مکتوب به اين زبانها حمایت می‌کرد. 
هنگامی که لوختمان موسسة خود را کشود, همکاری نزدیکی میان او با 
دانشگاه لیدن و استادان بزرگ صاحب آثار برقرار شد که تا صد سال 
بعد نیز ادامه یافت (تاریخ», همانجا). بریل در ۱۹۸۲م بار دیگر به 
عنوان ناشر کتابهای دانشگاه لیدن انتخاب شد, هر چند که در تمام این 
مدت, چه در زمان لوختمان و چه در زمان بریل, موسسه کاملا استقلال 
خود را حفظ کرده است(همانجا؛فانی, ۴۰). 

در واپسین سالهای سدء ۱۸م که موسسه لوختمان رفته رفته از رونق 
افتاد. خانوادة لوختمان ادارة موسسه را به عهد؛ چایگر جوانی به نام 
یان‌بریل گذاشتند. کوششهای وی نیروی تازه‌ای به مزسسه بخشید. در 
۸ که یان تصمیم به بازنشستگی گرفت, صاحبان موسسه که دیگر 
خود را قادر به ادارة آن نمی‌دیدند, موسسه را به پسر یان بریل, یعنی 
اورت یان بریل فروختند. از آن پس, موسسة لوختمان به مومس 
انتشاراتی بریل تغییر نام داد. بریل جوان فعالیت خود را بر پایة همکاری 
کامل پا دانشگاه لیدن قرار داد و به چاپ و انتشار آثار شرقی و 
پژوهشهای شرق شناسی ادامه داد. خاورشناسان بزرگی مانند دوزی. 


«وماح1 .2 1۳ 


۷ بریلوی 


دخویعه و یوینبول با او همکاری کردند و حاصل پژوهشهای علمی خود را 
دریرییل به چاپ رساندند (همو, ۰)۴۱-۴۰ 

هاند که در این زمان از صحنهٌ رقایتهای سیاسی - استعماری جهان 
کماییت کنارزده شده بود, در ع صذ مطالعات خاورشناسی درخشش 
و شهرتی جهانی یافت که بی 
ال همست پل زج سرمایه‌ها نیز منجر شد؛ 
از جمله, خانم گیب برای بزرگداشت پسر جوان مرگش که به فرهنگ و 
ادبیامت و علوم مشرق زمین عشق می‌ورزید. موقوفه قابل توجهی برای 
چاپ. و انتشار آثار قدیم فارسی,ترکی و عربی در ادبیات, فلسفه, تاریخ 
و دین, در اختیار موسسه گذاشت ت‌ وتا ۰( از این مجموعه ۴۵ اثر در 
۸ مسجلد در بریل چاپ شد (همو, ۴۲). 
۱ دسر اراخر سدة ٩۱م»‏ مومس بریل که تا آن تاریخ میراث عظیمی از 
آثار فهرهنگی ملل اسلامی را احیا کرده بود. همراه با خاورشناسان 
مشهورری که با آن مزسسه همکاری داشتند, تصمیم گرفتند اثری مرجع 
وفرا -گیر دربارثفرهنگ اسلامی‌پدیدآورند.به این‌ترتیب, تألیف اثربدیع و 
عظیمم («داثرة المعا رف اسلام » آغازگردید. برای‌آنکه اين داثرةالمعارف 
ارزش جهانی داشته باشد. به ابتکار بریل چندین موسسه و فرهنگستان 
در کتصورهای مختلف در قالب اتحادیه‌ای بین المللی با بریل به همکاری 
پرداختند و نتیجه این همکاری, انتشار «داثرة المعارف اسلام» به 
زباتهای انگلیسی, فرانسوی و آلمانی بود ((تاریخ», 1 +812 ج ۷11۲ 
متدمه4). 

اج ارایل سد؛ ۲۰م, با گشایش ۳ شعیذ لندن, پارس و لایپزیگ 
(بعدها در کلن). مسب بریل به چاپ همزمان یک اثر به هر سه زبان 
می‌بر_دازد. پس از جنگ جهانی اول و به ویژه در دوران آلمان هیتاری, 
ددی آوردن دانشمندان آلمانی به هلند و تمایل آنان برای چاپ آثارشان 
در بر_یل, بیش از پیش موجب غنای علمی این مسسه شد (فانی, ۰)۴۱ 
اکنورح بریل با امکانات پیشرفتة فنی و تخصصی, سالانه در حدود ۲۰۰ 
عنواسن کتاب جدید در موضوعهای مختلف. و نیز بیش از ۴۰ نشریة معتبر 
که بحضی بیش از دو سده قدمت دارند. منتشر می‌سازد. فعالیتهای 
انتشل؟ راتی بریل شامل حوزه بسیار وسیعی از جمله مطالعات اسلامی 
ات (نک:«فهرست ۱۰6۲). اين مژسسه امروز دارای تشکیلات منظظمی 
امستس و کارکنان خود را از میان متخصصانی با تحصیلات عالی انتخاب 
می‌کستند. به منظور ارتقاء سطح فنی موسسه, آموزش دائم کارکنان جزو 
اصلییی برنامه‌های آن است. 

ریل خدمات خود را از طریق دفترهای بُستّن و هرن ایالات 
متححه و یز دفتر نماندگی خود در توکیو به مشتریان عرضه می‌کند. 
مکالسمه با مشتریان به ۴ زبان هلندی, انگلیسی. فرانسوی و آلمانی 
صوحرت می‌گیرد و مکاتبه, هم از طریق زبانهای یاد شده, و هم به زبانهای 
ایتالسسیایی و اسپانیایی ممکن است (((دربارة...41۰6«تماس ؟1.4)- 


بیشتر آن را مدیون دانشگاه لیدن و موسسدٌ 


]۵۲۱۵ 7۰:۵ تاهیدظ :6:۳2 54۳۲۵56۸ 


سیاست بریل که مبتنی بر زوم رعایت معیارهای عالی در چاپ آثار 
نفیس تحقیقاتی -علمی بوده است. از بدو تأسیس تا کنون که ۳۵۰ سال 
از آن می‌گذرد. همچنان پابررجاست («حال..1:0). 
ماخ: سحاب, ابرالقاسم فرهنگ خاورشناسان, تهران, ۱۳۵۶ش؛سرکیس,یرسف 
الیان, معجم المطبوعات العريية و المسرية, قاهره ۲۸/۱۳۴۶ ۱۹؛ عقیقی, نجیب. 
الستشرقون, قاهره, ۶۵ ۱۹م؛ فاتی» کامران, «سیصدمین سال تأسیس مطبع بریل» 
نشر دانش, تهران, ۲ ۱۳۶ ش.س ۳؛ شه ۵؛پرسفی. غلامحسین, «یادلیدن», نامه اهل 
شراسان, تهران؛ ۱۳۳۴۷ ش؛نیز: 
۰ ریا و0 ماهت) نصا ما زانط ماه رازن جر انم اما 
مه یا رحامممت)» وود 0[ ۱۵ 
خاصاط .ومماعنط/ااتمطنمطاه/ اج تاقبط ی وتیل شاظ بلط عمءزااه 
پاصط تاش ۱9 
عاموز 60 1ج برطمهرمم ر1 عتطام۸ ؟۵ مایرنر0 1۵۴ ۲ :13 رد۱۷ 
و ] 
منوچهرپزشک 


پریلوی؛ یابرلوی.نک: احمدرای‌بریلوی. 

پُریلی ‏ شهر و ناحیه‌ای در ایالت اوتارپرادش (م) در شمال 
هندرستان. این شهر به وسیلة دو شاهزاد؛ هندی, باس دئو و برل دئو 
پی‌افکنده شده است (( فرهنگ...۲», 13 ,1/1042:1711/4, 112 ). 

شهر بریلی مرکز اداری ناحیه‌ای به همین نام است که در ۲۸ ۲۳ 
عرض شمالی و ۷٩‏ و ۲۴ طول شرقی در کنار رودخانة رامْکُنگا و در 
تقاطم راههای جاده‌ای و راهآهن واقع است. ناحی بریلی ۳۱۱۸ کب ۲ 
وسعت دارد. در ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م شهر بریلی ۵۵۸ هزار نفر جمعیت 
داشت که بخش بزرگی از آنان را مسلمانان تشکیل می‌دادند 
((«اطلس...0, 132؛بریتانیکا , 1/814؛ («فرهنگ»», ۷11/12؛ موکرجی» 
00 

آگاهی درستی تی از تا ریخ پیش از اسلام ناحیة بریلی در دست نیست» 
اما آثاریه دست آمده در این ناحیه نشان از قدمت آن دارد . منطقه‌ای که 
بریلی نیز در آن واقع است, در ۱۱۹۴/۵۵۹۰به تصرف مسلماتان د رآمد 
ونخستین سنگ بنای شهر در ۱۵۳۷/۹۳۴۴ نهاده شد. نخستین بار در 
آیین اکبری از بریلی به عنوان یکی از محال سرکار بدائون یاد شده است. 
این شهر تا دور؛ شاهجهان (ح> ۱۰۳۷ ۱۶۲۸/۱۰۶۸ ۱۶۵۸م) 
اهمیت چندانی نداشت, اما پس از کاهش اهمیت بدائون به عنوان مرکز 
تاحیه انتخاب شد و گسترش یافت. در ۶۷ ۰)مم شهری جدید در 
کنار شهر قدیم ساخته شد. پس از مرگ آورنگ زیب (۱۱۱۸ق/ 
۶ )به سبب ضعف حکومت مرکزی شورشهایی در بریلی رخ داد و 
سرانجام روهیله‌ها در آنجا به قدرت رسیدند. در ۱۷۷۴/۱۱۸۸م نوابان 
وه با یاری انگلیسیها , بریلی را تصرف کردند و در ۱۸۰۱/۱۲۱۶ 
این ناحیه به حکومت استعماری انگلیس واگذار گردید (بریتانیکا, 
همانجا؛ ابو الفضل, ۵۲۱۰۳۶۹/۱ «فرهنگ 6 13 ,۷11/3-4)- 

بریلی از مراکز مهم شورش سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ برضد نیروهای 
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استعماری انگلیس درهند بود و محمد بخت خان یکی از رهبران 
شورشیان بریلی به ریاست حکومت موقت انتخاب شد (اسپیر, 206؛ 
بال, 1/175-178). 


ماخذ:_ابرالنضل علامی,این اکبری,به کوش بلوخمان, کلکته, ۲ ۱۸۷م؛ئیزء 
۵ 9۷۶ (۱0ع 1 7۱۱۵ مطت بااحظ ر۱990 بنطنهنا رمزله! 0 تتاا۸ ۸ 
اماع۱۳2 ۲۵۵ ۳12 1978 بمءتممنظ باقو۱ رنه لا بر 
تاد م1 مه نزن :۱981 بنطاه۲ بها بمنلدا زه 602 
عصهاع ,حصمتاصات۲حعاها آمنادوک د :حنص رجاعهله:ظ عماانا آه ممفاهاناومظ 
6 وه 7۱۳/۱۵ .۲ رتت6 ره ,2۷ ,۷۵۲ :۱973 0حتاح وه و ان 
۰ ر۵۱(:۱ظ ها رعاساوه ۸۶ 
مجید سمیدی 


رَیْمی» واحه‌ای در جنوب شرقی شبه جزيرة عربستان, در مرز 
مشترک ابوظبی ر مان و نیز شهری مهم در اين سرزمین. اين واحه 
حدود ۵۴ کم-۲ وسعت دارد (112) که میان عمان و ابوظبی تفسیم شده 
است. بخشی که به ابوظبی تعلق دارد, امروزه العین نامیده می‌شود و 
یکی از مهم‌ترین مناطق امارات متحدهعربی است که نخستین دانشگاه 
امارات نیز در آن ساخته شده است (زحلان, 121). جمعیت این شهر 
پس از استقلال امارات متحد؛ عربی رشد چشمگیری داشته, چنانکه 
در ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵ بالغ بر ۲۲۶ هزار نقر بوده که در ۲/۱۳۸۱ 2۲۰۰ 
به ۲٩۴۳۷۰۰‏ نفر رسیده است ((فرهنگ..۰, ۳۳0۰). 

تا پیش از سده‌های ۱۳ و ۱۹/۱۴ و ۲۰م اين ناحیه توآم" خوانده 
می‌شد و پس از آن. نام بریمی به خود گرفت ((ریسو, 187). در دور؛ پیش 
از اسلام, تم ناحیه‌ای شناخته شده بود و به سب شرایط مناسب 
محیطی مورد توجه قبایل ازدی واقع شد؛ چنانکه برای اقامت از یمن به 
آن نواحی مهاجرت می‌کردند (هرد بی, 47). توآم بر سر راه حجاز به 
عمان قرار داشته, و در ۶۷۹/۸ عمرو بن عاص, فرستاده 
پیامبر(ص), برای دعوت حاکم ایرانی باطنه به اسلام, از اين ناحیه 
عبور کرده است(فیلپس.163). 

جغرافی‌نویسان مسلمان در آثار خود از ۳ ناحیه په نام توآم در شبه 
جزیرة عربستان نام بره‌اند (نک یاقوت, المشترک , ۸۴). یکی از آنها 
واقع در قسمت ساحلی عمان, همان بریمی امروزی است و دیگری در 
بحرین قرار داشته که مرواریدهای آن معروف بوده است و معمولاً این 
دوبا یکدیگر خلط می‌شده‌اند (نک: همو بلدان, ۸۸۷/۱). 

اطلاعات تاریخی دربارهٌ واحه بریمی بسیار اندک است. در 
۴ ۲ این راحه در قلمرو سلطان‌نشین عمان بود و والی آنجا 
از جانب ناصر بن مرشد. سلطان وقت عمان. منصوب شده بود (نک: 
فیلیپس, همانجا). در اوایل سد؛ ۱۸/۱۲م گروههایی از قبیل نعیم از 
یمن و حاشیه‌های چنوبی ربم‌الخالی به بریمی مهاجرت کردند. در 
۵ | 2 حاکمان سعودی با سپاهی ۷۰۰ نفری از تجدیان. به 
فرماندهی فردی نویه ای تبار په نام حارق.بریمی را به تصرف درآوردند. 
ایشان پس از تصرف این ناحیه, دژی در آنجا ساختند که خرابه‌های آن تا 
به امروز باقی است. اين دز پایگاهی برای تاخت و تاز بیشتر وهاییان به 
نواحی داخلی عمان شد (هرد بی, 47-48؛ فیلییس, 163-165). در 


بزاخه ۷۷ 

۱۸۶۹/۶ سلطان مسقط به کیک قبیل نعیم, پایگاه وهاییان 
مستقر در بریمی را به تصرف درآورد و بار دیگر حاکمیت خود را با 
انتصاب والی در اين منطقه تثبیت کرد (هردبی,60). 

در اواسط سده ۱۴ق/۲۰م سعودیها درصدد ب رآمدند تا طوایف‌ساکن 
بریمی را از تابعیت سلطان عمان و حاکم ابوظبی خارح کنند. ایشان با 
وعده و وعیدهایی آنها را به پذیرفتن تابعیت خود تشویق می‌کردند 
(فیلیپس.170). سرانجام, سعودیها با استقرار نیروهای نظامی خود در 
حماسه یکی از منطقه‌های مهم واحه بریمی ب سعی در تصرف آن 
داشتند. سلطان عمان و امیر ابوظبی که تا ۱۹۵۲/۱۳۳۱ بر سر 
حاکمیت خود بر بریمی مناقشه داشتند, برضد سعودیها با یکدیگر متحد 
شدند و محل استقرارنیروهای آنان را به محاصره خود درآوردند (همو. 
1). دولت انگلستان, سلطان عمان و امیر ابوظبی را از توسل به زور 
بر حذر داشت و پیشنهاد طرح دعوی در دادگاه بین المللی را عنوان کرد 
(گراتس, 17).عمان و ابرظبی. انگلستان را به نمایندگی از سوی خود 
به دادگاه بین‌المللی که در تیرماه ۱۳۲۳ازوئي ۱۹۵۴ برای حل 
اختلافات ارضی تشکیل شده بود. معرفی کردند؛ اما اين دادگاه در 
سپتامبر ۱۹۵۵ نافرجام ماند و سرانجام. بدون در نظر گرفتن ادعای 
سعودیها. واحه بریمی میان دو کشور عمان و ابوظبی تقسیم شد و ۳ 
روستا از روستاهای آن به عسان و ۶ روستای دیگر به ابوظبی واگذار 
گردید (هاولی, 190-191؛ آنتونی, 147-148). 

ماّخ:_یاقرت.بلدان» همر.المشترک,یه کوشش ووستنفاده گوتینگن, ۱۸۳۴۶ نیزء 

بکعااظ عمط :0 ۱0۱۲۵۲ عراز ۵ کم‌نونک ۸۳۵ بح ٩:‏ ونان 

رتم0 7 را یعمع0 ۳ ۱975 رجماودزناهه ۱۷۲ ,ماع اهزور 

مت0لتمبا رکه افا5 7۳۵۵۵1 ۲6 وظ زماسحت! ,1982 ,حملطصا ان از 

۱۵ اه ۱۲۱۵ ۱۵ 5۱۵۱۶۶ 1۳۸۵۱۵۱ ۶۳۵۸۱ ۲۰ ررعظ - ۲۱6۸۲۵ 19701 

00۵ و۳ ,حفدنا! :۱971۲ امعم ,۷ رومتاا/۳ 1984 ,مفکجما 

۷۵۶۱۵ ۰۲۱۱۶ ۱986۱ رحتجصا ررهاعالا مه زاحف به امععا 

۵ 3 محفاطت2 ما۱۲ /۵/۲ع و۱۱۵ یمن6 
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شهرزاد نجفی 


براخد, چاهی در سرزمین نجد متعلق به قبیلً طی با بنی اسد که 
به‌سبب رویدادهای تاریخی شهرت و اهمیت یافته است. 

جغرافی‌نگاران مسلمان دربار؛ موقعیت درست این محل اطلاع 
دقیقی نداده‌اند. جنانکه برخی آن را ریگزاری در راه کوفه دانسته‌اند 
(نک: یاقوت, ۶۰۱/۱؛ ابوعبید, ۲۴۷-۲۳۶/۱؛ همدانی, ٩۲۹)؛‏ اما از 
گزارشهای تاریخی چنین بر می‌آید که بزاخه به ناحیه ای وسیح‌تر اطلاق 
می‌شده است. همین مأخذ از دو رویداد مهم با عنوان ((یوم بزاخه)) یاد 
کرده‌اند. نخستین آنها, جنگ و غارت بزرگی است که پیش ازاسلام در 
این محل به قرع پیوسته است (ابوعبیده, ۵۶۳/۲؛ قلقشندی, ۴۱۵), و 
رویداد دیگر, پیروزی خالدین ولید بر پیامبر دروغین طيحَة بن یلد 
است. طلیحه که به گفت ابن خلدون از کاهنان دور جاهلی بود (۴(۲)/ 
۸۷۰-۹ در آغاز در شمار فرستادگان قبایل عرب نزد پیامبر(ص) 


1,136 ۷۵۳۱۵۰. 21 


۷۸ بزار 


بود و اسلام آورد. ولی پس از آن مرتد شد و ادعای نبوت کرد (طبری, 
۳9-۶۱۳ مقدسی. ۱۵۸-۱۵۷/۴). پیامپر (ص) سپاهی را به فرماندهی 
ضرار_ بن آزور به جنگ با وی فرستاد (طبری, ۲۵۷-۲۵۶/۳), اما 
درستت هنگامی که ضرار در آستانك پیروزی بود, خبر فوت پیامبر (ص) 
اوضا_ع را دگرگون کرد. در نتیجه, ضرار به مدینه بازگشت و سپاهیانش 
پراکت‌ده شدند؛ قبیله‌های, فزاره. غطفان و هوازٍن نیز بر طلیحه 
گردآمدند, هر چند پیش از آن نیز قبیلٌ طی و نیز برخی از افراد قبیلا 
بنی اسسد به او گرویده بودند (طبری, ۳۵۷/۳؛نیز تک: ابن خلدون, همانجا؛ 
ابن اثییر, ۳۳۶/۲). طلیحه چون کارش بالا گرفت» سپاهی نیرومند فراهم 
ساخح که تنها ۷۰۰ تن از مردان قبیلٌ بنی‌فزاره (هموء ۳۴۷/۲) در آن 
بودند حو سپس در بزاخه‌فرود آمد (خلیفه,۸۲/۱؛ این اثیر,۳۴۷-۳۳۶/۲). 
ابویکر_ که در آن هنگام در ذوالقضه (در نزدیکی مدینه) سرگرم مبارزه با 
مرتداحن و یاغیان بود. شاید قصد داشت که خود به جنگ باطلیحه رود. 
اما ظا هرآّبه دلیل آشفتگی اوضاع متصرف شد. پس خالدین ولید را به 
فرماند.هی بیش از ۴ هزار نفر (مقدسی, ۱۵۷/۴) به سوی طلیحه فرستاد 
و به نخالد توصیه کرد که نبرد با یاغیان را از طی آغاز کند (اين اثیره 
۳۲) و برای آنکه در دل دشمن هراس بيفکند, چنین وانمود کرد که 
خود نز قصد پیوستن به خالد را دارد (همانجا؛ طبری, ۲۵۳/۳). 
خالد پیش از رسیدن به بزاخه دو تن از فرماندهانش طکاشة بن 
بحضین و ثابت بن آقرم را به عنوان پیش قراول به بزاخه فرستاد, اما هر 
دو آنهسا به دست سپاهیان طلیحه کشته شدند (همو, ۲۵۴/۳؛ این اثیر» 
۲ مقدسی, ۱۰۴/۴؛ اين سعد, ۶۴/)۱(۳, ۳۶/)۲(۳). در بزاخه 
جنگ سختی میان سپاهیان طلیحه و خالد درگرفت و طلیحه که تا آن 
هنگام از ساده‌دلی برخی اعراب‌بدوی بهره برده بود, در آستانة شکست 
به همر_اه همسر خویش از معرکه گريخت و به شام رفت (طبری, ۳۵۶/۳ 
اين اثیر, ۳۲۸/۲؛ اين اعشم, ۱۳-۱۳/۱). برخی قبایل عرب که در انتظار 
پایان کار بودند. متفرق شدند و خالد دو تن از یاران نزدیک طلیحد, 
عيتة حین مالک و فُرَةبن یره را اسیر کرد و نزد ابویکر فرستاد. ابویکر 
از ریحتن خون آنها درگذشت (خلیفه. همانجا). اما خالد برخی از 
مرتداو را به سختی مجازات کرد (نک: ابن آثیر, همانجا). شاید دلیل 
پشیماحی ابویکر در پایان کار از فرستادن خالا همین بوده باشد (نک: 
یعقویی ,۱۳۷/۲). طلیحه بعدها اسلام آورد و در زمان خليفة دوم به مدینه 
باز گشست وبا وی بیعت کرد (ابن اثیره همانجا؛ این اعشم. ۱۸/۱). 
ماسسقذ:. این اترءالکامل؛ ان اعثم کوفی؛ احمد:القتوم: به گوشش علی شیری؛ پیروت: 
۲۰ ۱/۵۴ ۱م؛ابن خلدون, العبر؛ ابن سعد. محمد. کتاب الطیقات الکبیره به کرشش 
زاخار, لیدن, ۱۳۲۲ ق؛ ابرعبید بکری, عبدالله. معجم ما استجم؛ بد کوشش مصطفی 
سضاء پیروت, ۱۹۸۳ م؛ ابوعبیده. معمره ایام العرب قبل الاسلام, به کرشش عادل جاسم 
یاعجی, بیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به کوشش سهیل زکاره 
دمسخی, ۸۱۹۶۷/۵۱۳۸۷؛ طبری, تاریخ؛ قلقشندی, احمد. نهاية الارب. بیروت: 
۵ سب ۱۱۸۴/۱۳م؛ مقدسی, مطهر البدء و التاریخ, به کرشش کلمان هوارء پاریس, 
۷ ٩۱م؛‏ همدانی» حسن, صفةء جزيرة العرب, به کرشش محمد ار بیروت. 
۳ ح ۳/۱۴ ۱۹۸م؛یاقرت,بلدان؛ یحقوبی, احمدء‌تاریخ» پیروت ۰/۱۳۷۹ ۰۱۹۶ 
محمد سیدی 


زّار» اپیکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق عتکی (د ۲۹۲ق/ 
۵) محدت بصری و از قدیم‌ترین مسند نویسان. اين ناصر الاین 
واه بزار را بر اساس لغت بفدادیان, به گیرندة روغن دانه کتان 
معنی‌کرده است (۴۸۴/۱). نسبت عتکی, به سیب انتساب وی به قبیلة 
عتیک ازد است (سمعانی, ۲۲۷/۹). ذهبی حدود سال ۸۲۵/۳۱۰ را 
زمان تولد وی دانسته است (سیر.... ۵۵۵/۱۳). 

بزار در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ تدوین حدیث پا به عرص 
وجودنهاد و این زمانی است که مد ونه‌هایی حدیثی همچون صحاح سته, 
مسانید وسنن گوناگون به وجود آمده.یا در حال شکل‌گیری بود. زیست 
او در محیط علمی بصره- که یکی از مهم‌ترین مدرسه‌های حدیثی زمان 
را در خود جای داده یود وی را از همان کودکی به درس مشایخ‌بزرگ 
آن روزگار کشاند. او افزون بر بصره, در کوفه, واسط و بغداد به دانش 
اندوزی پرداخت و در درس بسیاری از مشایخ زمان حضور یافت. 
شاخص‌ترین شیخ وی در دورژ آموزش که بزار از او روایت کرده, 
بخاری, صاحب صحیح است (ن؟: بزار. ۲۴۵/۳, جم). جای شگفتی 
است که پیشتر منابع شرح حال او بدین مطلب اشاره‌ای نکرده‌اند. 
افزون بر بخاری, نام شمار فراوانی از استادان او را می‌توان در منابع 
گوناگون و نیز اثر خود وی, مسند یافت که از آن جمله‌اند: ابوخالد هُدية 
بن خالد یصری (د ۲۳۵ق), عبدالواحدبن غیاث بصری (د پیش از 
۰) بشر بن معاذ بصری (د پس از ۲۴۰ق), احمد بن بکار 
(د۲۴۴ق), احمدین عبد؛ ضبی (د ۴۵اق)؛ حسن بن خلف واسطی 
(د۲۴۶ق)» سلمة بن شبیب نیشابوری مکی (د ۲۳۷ق), ابوکُیب کوفی 
(د۲۴۸ق) و محمد بن بشار یصری (د ۲۵۲ق) (نک: زین الله, مقدمه بر 
مسند, ۱۲-۱۱).ابنعیم اصفهانی نیز استادان او در اصفهان رانامبرده 
است (۱۰۵/۱).به‌هر روی,با در نظر گرفتن تاریخ درگذشت مشایخ از» 
چنین می‌نماید که دورة دانش اندوزی وی را باید نیمة سده ق 
تخمین زد. 

بر خلاف آنچه تصور می‌شود که بزاربه طور طبیعی می‌باید در درس 
بسیاری از نام آوران حدیثی زمان خود حضور, یا دست کم با آنان 
ارتباط داشته باشد, اما حق آن است که گفته شود بجز بخاری, تقریباً 
پیشتر استادان و مشایخ روایی بزار کسانی هستند که نه تنها چندان 
شهرت بسزایی ندارند, بلکه در برخی موارد نام آنها را باید در شمار 
«مجاهیل» آوردکه‌گاه یافتی‌شر ح حالی از آنهادشوار است(نک: ابوذر. 
۱۸-۱ ). در هر حال, بزار برای آموزش حدیث, سفرهای بسیاری به 
مکه, شام, مصر و نیز اصفهان داشته است (سیوطی, طبقات..., ۲۸۹؛ 
ذهبی, تارییخ.... .)۵٩‏ ایوالشیخ به دو بار سفر وی به اصفهان اشاره 
کرده, و دومین‌بار را در ۲۸۶ق ذکر کرده است ( طبقات۳۸۶/۳۰..۰).بنا 
بر نقلی, وی مدتی هم در نیشایور به سر می‌برده, و از آنجا به مکه رفته 
بوده است (ن5: سبکی, ۷۲/۳), اما در منابع شرح حال وی, و تواریخ 
محلی, مطلبی که نشان از این سفر داشته باشد, دیده نشد. 

درنگاهی کلی وگذرا به دید گاههای رجالیان دربارة بزار باید گنت 


که غالبا او را نقه. صدوق و حافظ دانسته, و برخی او را پ پس از اين 
مدینی ۰ داناترین کس در حدیث یاد کرده‌اند (ابوالشیخ. همانجا؛ ذهبی. 
میزان..., ۱۲۳/۱؛ خطیب, ۳۳۴/۴؛ سمعانی, ۰)۱۹۵/۲ اما برخی دیگر 
که در رأس ایشان دارقطنی قرار دارد, به اعتماد بیش از انداز؛ بزار به 
حافظه آشاره کرده, و گفته‌اند که وی به همین سبب در اسانید و متن 
روایات, بسیار دچار خلط شده است. آشاره به تدریس وی در مصر نیز 
که بدون هیچ کتابی صورت می‌گرفته بیانگر این معنی است (خطیب. 
۴ سععانی, همانجا؛ ذهبی, تذکرة..., ۶۵۴/۲)- همچنین برخی به 
روایاتی واهی از وی‌نیز اشاره کرده‌اند (ذهبی.سیر, ۵۵۷/۱۳). 

گر چه بیشتر مشایخ بزار از شهرت اندکی برخوردارند, اما در میان 
شاگردان و راویان او نام برخی از بزرگان تاریخ حدیث مشاهده 
می‌شود که ابوالقاسم طبرانی و ابوالشیخ اصفهانی از این دستند 
(طبرانی, ۰۸۳۱۰ ۱۴۰؛ ابوالشیخ. اخلاتی..., ۰۳۷ .)٩۸‏ از دیگر 
شاگردان دی باید به کسانی جون اسویکر اعنفد باه تجعفن خشلی, 
عبدالباقی بن قانم, احمد پن جعفر سمسار, محمد بن عباس بن تجیح. 
محمد ین عبدالله بن قثشاد قاری, عبدالرحمان بن محمد بن جعفر 
کسایی و ابومحمد قاسم‌بن تابت عوفی سرقسطی اشاره کرد (نک: ذهبی, 
همان, ۵۵۵/۱۳؛ خطیب, ۳۳۴/۴؛ مقری, ۴۹/۲). گفتنی است که طبری 
در کنابهای‌تاریخ (۳۵۴/۱) وتفسیر (۳۰/۱۹) خود. از بزار روایت کرده 


است. 

اگر چه نام بزار به عنوان یکی از حلقه‌های روایی در آثار سده‌های ۲ 
وق باقی است و در شمار محدثان توانا قرار دارد» سپب اصلی اشتهار 
او. نیت کتاب مسند است. گردآوری حدیث, تدوین و تبویب آن که 
اندکی پیش از زمان بزار آغاز گردیده بود. در عصر وی به اوج خود 
زمتید و بنیاوی ان در ین زیر گام برمی‌د شید در اين میان, مسند 
بزار یکی از مهم‌ترین آثار در اين زمین است. این کتاب همچون معمولِ 
مسانید, بر اساس صحابه ترتیب یافته. و مولف در آغاز به ذکر مسانید 
((عشرهُ مبشره)), و سپس مسائید دیگر صحابه پرداخته است. او در این 
اثر با یاد کرد کامل اسانید,به متون احادیث و نیز به «علل» آنها پرداخته, 
و همچون ی یک رجالی به جرح و تعدیل اسانید همت گماشته است 
(زین‌الله, مقدمه بر العلل, ۱۱۸-۱۱۷). گفتنی است که در منابع به دو 
مسند (کبیروصغیر) از بزار اشاره شده است (مثلا نک: کنانی, ۶۸) که 
اطلاق مسند بزار, در منابع, اشاره به مسن دکبیر اوست. 

از مباحث اصلی در مسند بزار, توجه مولف به مبحث تعلیل در آثار و 
احادیث است. بررسی متن یا سند حدیثی به ظاهر درست. برای یافتن و 
نمایاندن نشانه‌هایی از خلل که صحت آن حدیث را خدشه دار می‌کند 
(نک: سخاوی, ۲۲۳/۱ ب ؛ سیوطی» تدریب..۰, ۲۵۲/۱- ۲۵۸). نیازمند 
دارا بودن دانشی ژرف, در بخشهای گوناگون علم حدیت از جمله رجال 
و متون روایات است؛ و کسانی ازیزرگان وپیشگامان تاریخ علم حدیث 
چون این مدینی, احمد بن حتبل, ترمذی. ابن ابی حاتم و دارقطنی در 
این زمینه قلم زده‌اند. بزار نیز در کنار این مشایخ, به عنوان یکی از 


بزار ۷۹ 


متقدمان این علم, در مسند خود به این مبحث دقیق پرداخته است (ن5: 
ابن کثیر, ۶۱؛ سیوطی, همأن, ۱۴۰/۱؛ صنعانی, ۲۳۸/۱). چنانکه ابن 
کتیر (همانجا) اشاره کرده, وجه تمایز اين اثر با دیگر مسانید. وجود 
همین بذل توجه بزار به علل الحدیث است. در اینجا گفتنی است که در 
میان استادان بزارء ابویکر احمد پن منصوربن ستّار زمادی, اثری با نام 
السند الکبیر, و ابوحفص عمرو بن علی فلاس, کتابی با عنوان العلل 
داشته‌اند (نک: ابن حجر تهذدیب ۸۱/۸,۰۰۰؛ذهبی. سیر, ۰)۳۹۰/۱۲ 

پزار در مند خود. ب پس از بیان سند و متن هر حدیث, سند آن را 
بررسی کرده, و همچون یک رجالی به جرح و تعدیل پرداخته است (نک: 
ابن حجر, مختصر..., ۰۶۰/۱ ۶۱, ۰۹۵ ۰۱۸۲ جه )؛ و همین امر سبب 
گشته است تا اين اثر. مجموعه‌ای از انبوهی اطلاعات رجالی گردد 
(نک: همو, تهدیب, ۱۷۴/۲ لسان۰.۰, ۰)۶۱/۱ مسند بزار از زمان مولف. 
توجه بسیاری از بزرگان حدیث را به خود جلب کرد و شماری از ایشان 
در آثار خود از آن بهره‌مند گشتند (ن5: مثلاً نک: سیوطی. مسند ..۰, ۰۱۲۵ 
۱ج ؛ ابن قیم. ۲/۱ ۰۱۷۳-۱۷ ۳۲۵/۵؛ هیشمی , ۰۸۳ ۰)۲۸۳ 

بهره‌مندی. و به ویژه روایت از این اثر, تا چند سده پس از مولف نیز 
وجود داشت و حتیل نشانه‌هایی از روایت آن در غرب سرزمینهای 
اسلامی, در مفرب و اندلس, در اختیار است (نک: ابن خیر» ۱۶۵؛ ابن 
عطیه, ۱۳۱). گفتنی است که بیشترین طرق روایی مسند وی, از سری 
شاگرد, و اصلی ترین راوی کتابش, محمد بن ایوب رقی صورت گرفته 
است (نک: همانجاها). 

افزون بر آنکدبسیاری کسان‌در آثار خوداز مسند بزارسودجستهاند, 
شماری از بزرگان علم‌حدیت نیز برپایة کتاب وی,آثاری‌تألیف نموده‌اند 
که مهم‌ترین آنها اینهاست: کشف الاستار عن زوائد سندالبزار, اثر 
هیثمی که ملف به تجرید «زوائد» اسانید (افزون یابی در سند) در 
مسند بزار پرداخته است؛ مختصر زواند مسند البزار که اختصاری از 
اپن حجر است (نک: مأَخذ). 

بزار افزون بر مسند, آثار دیگری نیز تألیف نموده است که کتاب 
الصلاة علی النبی (رص), از آن جمله است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
حسین چلیی در بورسه نگهداری می‌شود (نگ: 1/162 ,0۸5)؛ نیز 
الاشرية و تحریم المسکر, که اين کتاب هم به روایت شاگردش, رقی به 
ابن خیر اشبیلی رسیده, و اوبا نشان دادن سلسله اسنادی, به روایت آن 
اشاره کرده است (نک: ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸)؛ الامالی, که آشکار | آن را اثری 
مجزا از مسند نام بره‌اند (ذهبی, میزان, ۳۲۰/۲؛ زیلعی, ۴۹۲)؛ جزئی 
حدیثی با نام معرقةه من یترک حدیته او یقبل که سخاوی از آن یاد کرده 
است (۱۸۰/۱).همچنین گفتنی است که کحاله, کتایی به نام شرح موطا 
مالک به بزار نسبت داده است (۳۶/۲+قس:ذهبی؛ سیر ۰ ۸۶/۸). 

ماخذ: این حجر عستقلائی, احمد؛ تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ هنود 

لسان المیزان: یرررت. ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴م؛ همو. مختصر زواند مسند البزارهبه کوش 

صیری ابوذره بیروت, ۱۳۱۲ ق؛ این خیرء محمد, فهرسة, به کرشش ابراهیم اییاری, 

قاهرهاییروت. ۱۹۸۹/۱۳۱۰؛ اين عطیه. عبدالحق. فهرس, به کرشش محمد 

ابرالاجفان و محمد زاهی, بیروت, ۰ ۱۹۸ م؛ این قیم جرزید, محمد. زاد المعاد, به کرشش 


۸۰ بزاعه 


شحیب ارنژوط و عیدالقادر ارتژوط. پیروت» ۱۹۸۶/6۱۴۰۶م؛ اين کتیره اسماعیل, 
الیاعت الحفیت, به کرشش احمد محمد شاکر, بیررت. دارالکب العلمیه؛ ابن ناصرالدین, 
مححمد, ترضیح آلمشتبه, ید کوشش محمد نهیم عرقسوسی, بیروت: ۱۳ ٩۱۹۹۳/۵۱۴‏ 
ابو_ذر. صبری, مقدمه بر مختصر الزوائد (نگذ هم این حجر)دایراكشيخ» عبدالله اخلاق‌النیی 
و آدایه, به کوشش سید جمیلی» یروت, دارالکاب العریی؛ همو, طبقات المحدئین 
باصیهان, به کوشش عبدالفقور عبدالحق حسین بلوشی» یروت» ۰۷ ٩۱۹۸۷/6۱۴‏ 
ابو_نعیم اصفهانی, احمد. ذکر اخبار اصبهان, به کوشش ددرینگ, لیدن, ۳۱٩۱م؛بزاره‏ 
احد, مسند, به کرشش محفوظ الرحمان زین الله, پیروت/مدینه, ٩۶۱۸۸/۱۴۰ ٩‏ 
خصلیب بفدادی, احمد, تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ ذهبی, محمده تاریخ الاسلام» 
حورادث ۰۰-۲۹۱ ۳ق,به کوشش عمرعبدالسلام تدمری‌بروت:۱ ٩۱۹۹۱/۱۴۱‏ 
هصوت ذکرة الحفاظ, حید رآباد دکن, ۴ ۱۳۳ق؛ هموء سیر اعلامالنبلاء: بد کوشش شعیب 
ارعورط ر دیگران, یروت ۴/۱۳۰۳ ۱۹۸ع؛ هموه میزان الاعتدال, به کرشش علی 
محمد بجاری, قاهره, ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۴ م؛ زیامی, عبدالله, نصب الرایة لاحادیت الهداية, 
قاصره, ۱۳۵۷ /۸ ۱2۱۹۳ زین الله» محفوظ الرحمان, مقدمه بر العلل دارقطتی» ریاض, 
۵ ۱۳۰ق/۱۹۸۵؛هموه مقدمه بر مد (نکة هم , بزار)؛ سبکی, عبدالوهاب, طبقات 
الشمافعية الکپری, به کرشش محمرد محبد طناحی و عبدالفتاح محمد حلره قاهره 
۵۵۳۳ سخاوی, محمده تج المفیت» ببروت, ۱۱۹۸۳/۱۴۳۰۳ 
مسسعانی, عبدالکريم؛ الاناب, حیدرآباددکن. ۳/۱۳۸۳ ٩۱۹۶‏ سیوطی, تدریب 
ال ر_آوی, به کوشش احمد عمر هاشم؛پیروت. ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸ع؛همو طبقات الحفاظ, 
تبر_وت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ همو, مسند علی بن اپی‌طالب, حیدرآیاددکن, 18۱۳۴۰۵ 
۵ -۱۹۸م؛ صتعانی. محمد؛ توضیح الافکار, بد کرشش محمد محبی الدین عبدالحمید, 
مب‌یه, بکبة السلفیه؛ طبرانی» سلیمان, البعجم الکبیر: به کرشش حمدی عبدالمجید 
ستظفی, بیروت, ۱۴۰۰- ۱۹۸۰/۱۴۰۶- ۱۹۸۴؛ طبری» تاریخ؛ هموه تسیرو 
کتانی, محمدهالرساله الستطرقة» استانبول, ۱۹۶۲م؟ کحاله, عمر رضاء معجم السژلفین, 
دمشق, ۱۹۵۷/8۱۳۷۶م؛ مقری, احمد. نفح الطیب, به کرشش احسان عباس» 
بس_وت. ۴۱6۱۳۸۸ ۱۱۹۴ هیشمی, علی» مجمع ال زواند, بیروت, ۰۲ ٩۱۹۸۲/۱۳۴‏ 
تیرس و 0۹ 

فرامرز حاج منوچهری 


بز_اعه, نک بطنان. 
یز_تا: نک: دیدو. 


بسوْجَآو, یا بوزجلو, گروهی از طوایف ترک‌زیان ساکن در 
آذریای‌جان غریی و معروف به قاراپایاق (یا تراپایاخ) که در اوایل عهد 
صفویه به بخش وفس اراک کوچانده شدند و در دهستانی که بزجلو 
نامیده شد, اقامت گزیدند. 

خحاستگاه قومی و پراکندگی: بزچلوها را از ترکمانان حلب به 
شمار_ آورده‌اند (سومر,۶۶).درزمان صفویان, بخشی از پزچلوها را از 
نواحیی غرب ایران به شمال غربی اراک و شرق همدان کوچاندند و در 
میأن عتواحی کمیجان, نوبران, فامنین و قهاوند سکنی دادند. اکنون این 
منطو به نام اين طایفه, بزچلو نامیده می‌شوند (رضوی, ۱۴- ۱۵؛ 
افتسار_ی, ۱. جم). در اواخر حکومت صفویان بزچلوها را دوباره یه 
واحسی تفلیس, آقسطفاا و سرحد گرجستان کوچاندند و در لوری. 
پنبکعص و آقچه مستقر ساختند (باکیخانف, ۱۷۳؛ أّن, 78؛ افشاری. 
۲0 

یس گزارش حسینی استرابادی (ص ۲۵۸). در شوال ۱۰۴۸ افوريد 
۹ عیسی‌خان بزچلو په حکومت نواحی لوری, پنبک وچ 


گرجستان درآمد (نیز نک: محمدمعصوم» .)۲۷٩‏ این نواحی در سازمان 
اداری صفویان تابع بیگلرییگی قرابا غ بود (نصیری, ۸۰؛ میرزا سمیعا, 
۷ در زمان عباس میرزا قاجار (۱۲۴۹-۱۲۰۳ق), بزچلوها که به 
قراپاپاق معروف شده بودند. در روستاهای پیرآمون دریاچة اورمیه, در 
منطق سلدوز استقرار یافتند (معصومی, ۵۸۳۴ - ۵۸۵). امروزه 
روستایی از بخش مرحمت‌آباد شهرستان میاندوآب به نام آنها قرمیاپاخ 
نامیده می‌شود (جعفری ۰6٩۱۱۰‏ 

پيشينه تاریخی: به گزارش متابم مختلف. بزچلوها همواره در 
وقایع تاریخی از جنگجویان دلیر به شمار می‌رفته‌اند. اسکندرییک در 
شرح وقایع سال ۱۶٩ق‏ به بریدن سر شییک‌خان ازیک توسط عریزآقا 
پزجلو, معروف به آدی بهادر و ردن سر برای شاه اسماعیل اشاره 
می‌کند (۳۸/۱؛ نیز نک: جهانگشای ..۰, ۳۸۰). به گزارش منجم یزدی 
(ص ۱۶۱-۱۶۰)» سلطان علی بیک يوزباشي بزچلو یکی از فرماندهان 
سپاه شاه عباس در جنگ با ملک جهانگیر حاکم کجور بوده است. در 
سلطنت فتحعلی شاه قاجار, در دور اول (۱۲۲۸-۱۲۱۸ق) و دوم 
(۱۲۴۳-۱۲۴۱ق) جنگهای ايران و روس که منجر به انعقاد 
عهدنامه‌های گلستان و ترکمان‌چای شد. بزچلوها به سرکردگی تقی 
بیک بزجلو (قس: افشار, ۳۸۸: نقی‌خان). همراه عباس میرزا بودند و 
دلاوریهای بسیاری از خود نشان دادند. عباس میرزا گزارشهایی از 
بی‌باکیهای بزچلوها در اين جنگها را به فتحعلی‌شاه داد (مفتون, 
۲۲۰-۹؛ سپهر: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۹۴ ۲۱۷؛ معصومی, ۵۸۳؛ دهقان, ۶۷). 
در همان زمان, به دستور عباس میرزاء حسین خان, بیگارییگی ایروان 
تقی پیک بزچلو را به لقب خانی مفتخر کرد و قریذ شلو در ایروان را در 
اختیار او و طایفه اش قرار داد. متعاقب آن بزچلوها خاک روسیه را 
ترک کردند و از گرجستان به ایروان, و گروهی نیز به ترکیه 
کوچیدند (ابن, معصومی, دهقان, همانجاها؛ رضوی, ۲۲-۲۰). 

در زمان کوج گروهی از بزچلوها که به ترکیةُ عثمانی و به تواحی 
ران. قارص و شورگل مهاجرت کرده بودند, به سبب تن پوش محلی 
گرجی و بر سر داشتن کلاه سیاه در میان مردم آن مناطق به قراپاپای 
معروف شدند (ابن, همانجا؛ رضوی, ۲۱؛ معصوسی, همانجا؛ 
انشاری,۳۲). 

در حوادث تاریخی دوران محمدشاه (سل ۱۸۳۴/۱۲۶۴-۱۲۵۰- 
۸) و ناصرالدین شاه قاجار (سا ۱۸۹۶-۱۸۴۸/۱۳۱۳-۱۲۶۴ع) 
نیز بهتنی چند از بزرگان و سران بزچلو و شرکت فوج بزچلوبا ۸۰۰ تن 
در جنگهای هرات. به فرماندهی محمدخان سرتیپ بزچلو اشاره شده 
است (نک: سپهر. ۲۸۴/۳؛ ناصرالاین شاه ۱۱۱؛ اعتمادالسلطنه. 
۴ ) این گروه پس از دو سال اقامت در ترکیه, از آنجا به ایروان 
بازگشتند و در مناطق قرهبلاغ. در در فرسنگی ایروان, در؛ چیچک, 
آباران ر گوگچه اقامت گزیدند (معصومی. ۵۸۳ - ۵۸۵: افشاری, 


(1-2 


همانجا). ۱۲ سال پس از عهدنامة گلستان در ۱۲۴۰ق/۱۸۲۵م, گوگچه. 
محل استقرار تقی‌خان و قارایاپاقها به تصرف روسها درآمد. سرانجام 
آنان به دستور عباس میرزا در منطقة سلدوز, در ۱۱ کیلومتری غرب 
دریاچهُ اورمیه ساکن شدند و قبال ده بزرگ نقده (شهرستان نقدة 
کنونی ) در ۱۳۴۵ ق به تقی‌خان ب زچلو اعطا شد (معصومی, ۰۵۸۵-۵۸۴ 
٩۰‏ افشاری, همانجا). قاراپاپاقها همچنان تا اواخر سلطنت قاجار به 
همکاری خود با حکومت ایران و شرکت در جنگها برضد دشمنان این 
سرزمین ادامه دادند (برای اطلاع از مشارکت این طایفه در بردهای 
مختلف, ن5: سیهر, ۰۲۵۸/۳ ۲۶۱؛ افشار, ۳۸۸,۳۸۲ ۰۵۰۵-۵۰۴ ۵۱۶؛ 
افشاری, جم). 

پس از مرگ تقی خان, ۴ پسر او به نامهای مهدی خان, کاظم خان, 
حسن خان و اسکندرخان به ترتیب تا ۱۳۳۹ق به فرمان محمدشاه‌قا جار 
در سمتهای مختلف حکومتی خدمت کردند (همو, ۶). طبق آخرین 
تحقیقات میدانی در ۱۳۴۳ ش ریاست ایل قاراپاپاق با امی فلاح بوده که 
در اورمیه به سر می‌برده است (همو, .)٩‏ در زمان رضاشاه پهلوی (سا 
۱۳۲۰-۴ش) با وجود قدرت خوانین قاراپاپاق, سازمان سیاسی 
آنها از هم فروپاشید (همانجا). پس از اختلاف میان سران جمهوری 
کردستان و دولت خودساختة آذربایجان ایران بر سر نواحی سلماس. 
اررمیه و سلدوز در ۱۳۲۴ش منطقه سلدوزبه کردستان واگذار گردید. و 
نقی‌خان بزچلو,یکی از سران وقت قاراپاپاق که به دموکراتهای 


کردستان پیوسته بود, ادارهُ امور اورمیه را به دست گرفت (رضوی,: 


۹ +دهتان, ۷۱۰). 

سازمان ایلی: قاراپاپاق دارای ۸ طایفه است: ترکاون. جان 
احمدلو, چاخرلو, عرب لو, اولاشلو, سارال, شمس‌آلدین لو و قزاق. 
طايفذ قزاق گروهی از تزاقهای قزاقستان بودند که به هنگام کوچهای 
اجباری در زسان جنگهای ایران و روس به قاراپاپاقها پیوستند 
(رضوی,۶۰؛ افشاری, همانجا). 

سرپرستی در میان طوایف قاراپاپاق موروثی بود. سرپرستهای هر 
طایفه از خاندانی مشخص در همان طایفه. و رژسای کل طوایف 
قاراپاپاق بیشتر از طایفة بزرگ و مهم ترکاون بودند. طوایف قاراپاپاق 
در آبادیها و روستاهای شهرستان نقده, در استان آذربایجان غربی و 
آبادیهای شهرستان اردبیل, در استان اردبیل پراکنده‌اند (همانجا). 

جمعیت و مذهب: به گزارش آکینر جمعیت قاراپاپاقهای ساکن 
روسیه در ۱۳۰۵/۱۹۲۶ش, ۶۲۳۱۶ نفر و قاراپاپاقهای ايران و ترکیه به 
ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰ هزار نفر بودند (ص 255).شمار جمعیت هریک از 
طوایف قارآپاپاق را گروه پژوهشگران فرهنگ عامه در گزارش سال 
۳ ش به ترتیب ترکاون ٩‏ هزار نفرء جان احمدلو ۵ هزار, چاخرلو 
۰ شمس‌الدین لو ۳۲۰۰ اولاشلو ۶۵۰ سارال ۶۰۰, و قزاقها و 
عرب‌لوها به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ تفر داده است (افشاری, ۱۷). طبق 
سرشماری عشایر کوچندة آذربایجان در ۱۳۷۷ش. جمعیت کوچندگان 
قاراپاپاق ۲۵۴ نفر گزارش شده است ( سرشماری...,۱۹). 


بزرگ امید ۸ 


مذهب قراپاپاقها را برخی شیعه (زنگنه, ۲۰۸؛ رضوی, ٩۵؛‏ 
افشاری, همانجا). و برخی دیگر بیشتر آنها را سنی (آکینر, 245), و 
کسانی هم افراد خاندان رسای آتها را شیعه, و مردم دیگر طایفه‌ها را 
سنی دانسته‌اند (رضوی. همانجا). قزاقها همه سنی حنفی هستند 
(آکینر, 301؛رضوی, ۰ع۶). 

ماخذ: اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, تهران. ۰ ۱۳۵ش؛ اعتمادالاطه, 

محمدحسن, مرآتالبلدان, به کرخش عبدالحسین ثرایی و هاشم محدت: تهران, 

۶۸ ش؛ افشار محمودلو, عبدالرشید, تاریخ افشار. اورمیه, ۱۳۴۶ ش؛ افشاری, 

مشیت الحق, ایل قرایاپاخ (تحقیقات میدانی گروه پزرهشگران ادار؛ فرهنگ عامه, 

یادداشتهای دست‌نویس)» ۱۳۴۳ ش؛ با کیخانف, عباسقلی آقا,گلستان ارم, به کوشش 

عبدالکریم علی‌زاده و دیگران,باکوء ۰ ۱۹۷ م+جعفری, عباس, دابرتالمعارف جفرافیایی 

ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ جهانگشای خاقان, به کرشش اللهدتا مضطر, اسلام‌آباد. 

۴ ش؛ حسینی استرابادی, حسن, از شیخ صفی تا شاه سفی (تاریخ سلطانی ) به 

کرشش احسان اشراقی, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ دهقان. علی. سرزمین زردشست. تهران» 

۸سش رضری, مهدی, ایل قاراپاباق, تهران, ۱۳۷۰ش؛ زنگنه, مظفر, دردمان 

آریابی .کرد و کردستان, تهران: ۱۳۳۴۷ ش+سپهر, محمدتقی, ناسخ التواريخ» به کرشش 
جهانگیر قائم‌مقامی, تهران. ۱۳۳۷ش؛ سرشماری اجتماعی, اتصادی عشایر 
کوچنده, ۱۳۷۷ ش, نتایج تفصیلی, استان آذربایجان غربی, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ سور 

فاروق,نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسم دولت صفری, ترجمة احسان اشراقی و 

محمدنتی امامی؛ تهران, ۱۳۷۱ش؛ محمدمعصرم اصفهانی, خلاصتة السیر, تهران, 

۸ش؛ معصومی, غلامرضاء «چند فرمان تاریخی از شاهان قاجار». مجمرعهٌ 

سخنرانیهای هفتمین کنگرة تحقیقات ایرانی, به کرشش محمدرسول دریاگشت. تهران, 

۵سش ج ۱۳ منتون دنبلی. عبدالرزاق, ماثر سلملانیه. به کوش غلامحسین 

صدری‌افشار. تهران. ۱۳۵۱ش؛ منجم یزدی, محمد, تاریخ عیاسی, به کرشش 
سیف‌الله وحیدنیاه تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ میرزا سمیعاه تذکرة الملوک, به کرشش محمد 
دییرسیاقی, تهران. ۱۳۶۸ش؛ ناصرالاین شاه سفرنامهٌ عراق عجم (بلاد مرکزی 

ایران)؛ تهسران, ۲ ۱۳۶ ش؛نصیری, علینقی؛الاب و مذاهب دور سلاطین صفوی, 

به کوشش یوسف رحیم‌ار» مشهد, ۱۳۷۲ ش؛نیزء 

31 ره فلا 60۲ ۲۲ زه کعارمع۳ »مایا رگ رنه 


۰ رو۳۵۲۱ را ناه اه ۵۳6 ما بر دننام 
معصومه ابراهیمی 


بزدوی» نکن پزدوی. 


بر : آمید. کیا, دومین رهبر دعوت و دولت اسماعیلية نزاری 
در الموت (-۵۳۲-۵۱۸5ق/۰)2۱۱۳۸-۱۱۲۴ 

بزرگ امید از اهالی رودبار دیلم بود, ولی از اصل و نسب دقیق او 
اطلاعی در دست نیست. برخلاف نظر برخی از محققان چون یوستی 
(ص 457 ,433 ,359-360؛ نیز 212), بزرگ امید هیچ نسبت سببی با 
حکام و امرای محلی مازندران و گیلان نداشته است. این منابع. زندگی 
و پیوندهای سببی کیابزرگ داعی الی الحق بن هادی (د ح ۵20۱ 
۶ یکی از حکمرانان زیدی دیلمان را با بزرگ امید اسماعیلی 
درهم آميخته, و مثلاًگفتهاند خواهر کیابزرگ امید, با هزاراسف ین 
فخرالدوله نماورء حاکم پادوسپانی رستمدار و رویان ازدواج گرده برد 
(نک: هاجسن, 117-118)؛ حال انکه, همسر هزاراسف. خواهر 
کیابزرگ زیدی بوده است. اين کیا بزرگ زیدی که از دست نشاندگان 
شاه غازی رستم باوندی (نک: ه د. آل پاوند) بود و خواهر وی را نیز به 


زر بزرگ امید 


همسرعی داشت, از دشمنان اسماعیلیه در ایالات پیرامون دریای 
مازندر ان به شمار می‌رفت و پسرش کیکاووس (د ۱۱۶۵/۵۶۴۰م) 
هم در مدت ۳۷ سال حکومت خودبا اسماعیلیه کشمکشهای بسیار 
داشت (برای توضیحات بیشتر. ن5: ابن اسفندیار. ۱۱۱؛ اولیاءالله. 
۱۲-۷ ۱۳۱؛ مرعشی, ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۲۷- ۲۸؛ نیز نک: دفتری. 
«اسماعیلیه...», 371؛ راپینو. 450-452 ,427-428؛ ایرانیکا. 
6 
به‌صرحال, کیابزرگ امید ازداعیان مهم‌نزاریه در ایران‌بود. ولی از 
اغاز کار وی در سازمان دعوت اسماعیلیه نیز اطلاعاتی در دست 
نیست. به نظر می‌رسد که او از همکاران اولیژ حسن صباح بوده. و از 
سالهای آغازین درلت اسماعيلية ایران که با تسخیر قلعةٌ الموت در 
۳ ۱۰۹۰م توسط حسن, و بسط نفوذ نزاریان در منطقه دیلم شرو ع 
شد, در_ خدمت وی بوده است. جوینی: رشیدالدین و ابوالقاسم کاشانی 
که هی سه به وقایع‌نامه‌های رسمی دولت اسماعیلیذ نزاری در ایران از 
جمله کتاب بزرگ امید در تاریخ وقایع حکومت بزرگ امید, و دیگر 
اسناد تیّاری که اکنون برجای نمانده‌اند. دسترسی داشته‌اند و به همین 
سیب . مهم‌ترین مراجع دربار؛ تاریخ دولت و دعوت نزاریه در ايران به 
شمار می‌روند - نخستین‌بار از کیا بزرگ امید در حوادث مربوط به 
تسخیر قلعذ آمتر توسط اسماعیلیان نام برده‌اند (جوینی, ۰۲۰۹-۲۰۸۷۳ 
۵ * ر_شیدالدین,۱۱۶-۱۱۵؛ابوالقاسم ۱۵۱-۱۵۰)- 
صا حیان قلع لمسر, واقع در مغرب الموت در رودبار, چندی پس از 
آنکه یه اطاعتِ حسن صباح درآمدند,پیمان شکستند و خواستند قلعه را 
به اتوصتگین شیرگیر, امیر سلجوقی که از دشمنان اسماعیلیه بود. 
واگذار عد. حسن صباح نیز بزرگ امید و برخی از دیگر داعیان را به 
تسخیر لمسر گسیل داشت و آنها در دیقعدهُ ۴۸۹انوامبر ۱۰۹۶ آنجا را 
گرفتند حسن صباح پلافاصله بزرگ امید را به حکومت لمسر - که 
بزرگ‌تحرین قلعذ نزاریه در رودبار بود - منصوب کرد. بزرگ امید با 
کمک کارگران محلی کوششهای فراوان برای بازسازی لمسر انجام داد 
ون را _به‌یکی از مستحکم‌ترین قلعه‌های نزاری,با آب اتبارهای پرشمار 
وعمار_ات رباغهای زیاد. تبدیل کرد که هنوز بعضی از این استحکامات 
وجود <ارند (همانجاها). 

لمسسر که قلعة الموت را از جانب ناحیذ غربی آن محفوظ می‌داشت. 
موقعیت و قدرت نظامی نزاریان را در رودبار به میزان قابل توجهی 
تقویت کرد. از تاریخ تسخیر لمسر,بزرگ امید به مدت ۲۰ سال, تا مرگ 
حسن حصیاح, همچنان به عنوان حاکم لمسر باقی ماند و اين قلعه پیرسته 
موقعینت خود را به عنوان مهم‌ترین دژ پس از الموت در شبک قلاع 
اسما عیرلیه در رودبار حفظ کرد. طی این دورة بحرانی در تاریخ آغازین 
دولت حو دعوت نزاریه که نزاریان همواره موردتهاجم مخالفان قرار 
داشتت, بزرگ امید در مقابل تمام اين حملات, به خصوص یورشهای 
سپاه مسلجوقی به فرماندهی انوشتگین شیرگیر طی سالهای ۵۰۳ - 
۱۱۱۸-۰۱ ایستادگی کرد (ابن اثیر, ۵۲۹-۵۲۷/۱۰؛ جوینی. 


۳ -۲۰۹-۲؛ ظهیر آلاین, ۴۲؛ حسینی ۸۷۹۰ ۸۲). 

بزرگ امید نه تنهاداعی و فرماندهی قابل بود, بلکه در علم کلام نیز 
تبحر داشت. در همان سالهای طولانی که لمسر در محاصرة سلجوقیان 
قرار داشت. وی خود در جلسات مناظره با یکی از علمای اهل سنت که 
از جانب سلطان محمد سلجوقی گسیل شده بود, شرکت می‌جست و از 
اصول عقاید اسماعیلية نزاری دفاع می‌کرد (رشیدالدین, ۱۳۱-۱۲۷؛ 
ابوالقاسم, ۱۶۶-۱۶۷). 

حسن صباح اندکی پیش از مرگ (ریع‌الآخر ۵۱۸/ژوتن ۱۱۲۴). 
کیابزرگ امید را از لمسر به الموت فراخواند و او رابه رهبری دعوت و 
دولت نزاریه منصوب کرد. در همان حال, ۳ نفر دیگر از رژسای نزاری 
را به عضریت شورایی که می‌توان آن را یک مجمع مشاوران محسوب 
کرد؛ گمارد تا بزرگ امید را در امور دعوت و دولت و جامعه نژاری 
پاری دهند. این مشاوران عبارت بودند از دهدار ابوعلی اردستانی, 
داعی‌با تجربه‌ای که یک بار حسن صبا ح را از وضع دشواری در الموت 
رهایی بخشیده بود, حسن آدم قصرانی و کیاباجعفر که فرمانده نیروهای 
نزاری بود. پلافاصله پس از مرگ حسن صباح, کیابزرگ امید در 
الموت با عناوین داعی دیلم و حجت امام مستور نزاری, همانند خود 
حسن, به ریاست دعوت و دولت و جامعة اسماعیلیان نزاری رسید. 
داعی دهدار ابوعلی اردستانی بلافاصله به دیگر قلاع اسماعیلی رفت و 
از هم آنها برای بزرگ امید بیعمت گرفت. ریاست بزرگ امید بدون 
هیچ‌گونه مخالفتی از جانب تمامی اسماعیلیان نزاری ایران و شام- 
موردپذیرش قرار گرفت.مقام حجت امام که همواره از عالی‌ترین مراتب 
دعوت اسماعیلیه و مهم‌ترین مرجع در غیاب امام نزاری به شمار 
می‌رفت و نخست به خود حسن صباح اختصاص داشت, اینک به کیا 
بزرگ امید رسیده, و او حجت امام نزاری بود که از زمان قتل نزار ین 
مستنصر در ۴۸۸ق/۱۰۹۵م همچنان در استتار مانده بود و حسن صباح 
و دو جانشین بعدی وی همواره نوید ظهور قریب الوقوع او را می‌دأدند. 

بزرگ امید مدت ۱۴ سال (۱۱۳۸-۱۱۲۴/۵۵۳۲-۵۱۸ع) بر نزاریه 
ریاست, و بر دولتشان حکوست کرد و طی اين مدت در تمام زمینه‌ها 
سیاستهای حسن صباح را ادامه داد و مانند وی احکام شریعت را نیز به 
دقت اجرا می‌کرد. وی به رغم تهاجمات جدید سلجوقیان موفق شد 
موقعیت دولت نزاری را استحکام بخشد و چون خود از اهالی رودبار 
بود» در آن منطقه نفوذ و موقعیت محلی قابل توجهی داشت. 

بزرگ امید از آغاز حکومتش با کشمکشها و دشواریهای بسیار در 
دیلم و دیگر مناطق حضور نزاریان مواجه شد؛ چنانکه در همان سال 
نخست ۰ نفر نزاری در شهر آید در دیار بکر قتل عام شدند و در 
۰ ساجوقیان بار دیگر حملات خود را, شاید به قصد 
آزمودن کفایت او به قلعد‌ها و دیگر پایگاههای نزاری در رودبار و 
قهستان از سرگرفتند؛ در حالی که روزگار درازی سلطان سنجر از 


۱۳ 


هرگونه اقدام نظامی برضد نزاریان خودداری کرده بود و اين امر احتمالا 


منعکس کننده نوعی معاهدهٌ صلح میان سلجوقیان و نزاریه بوده است. 
اما سلطان اکنون قصد مقابله داشت و سپاه بزرگی به سرداری وزیرش 
معین‌الدین ابونصر احمد به طریثیث در قهستان و نیز به بیهق و طرّر در 
ناحیة نیشابور فرستاد و دستور داد که تزاریان آن پایگاهها راقتل عام.و 
اموالشان را غارت‌کنند (ابن‌اثیر, ۶۳۱/۱۰ رشیدالدین ۱۳۸؛ابوالقاسم, 
۱۷۳-۲ ). این سپاه که از خراسان گسیل شده بود. بدون هیچ توفيقی 
مجبور به بازگشت شد. در همان سال سلطان محمود سلجوقی نیز 
سپاهی به سرکردگی اصیل, برادرزادُ شیرگیر به رودبار فرستاد. 
مأموریت اين سپاه هم نافرجام ماند و در واقع نزاریان آنها را شکست 
دادند و موفق شدند یکی از امیران سلجوقی به نام طمور ظفان را به 
اسارت بگیرند. وی مدتی در المرت نگهداری شد تا عاقبت به 
درخواست سلطان سنجر آزادش کردند.با وجود این درگیریها, موقعیت 
نزاریان در رودبار در سالهای آغازین حکومت بزرگ امید استحکام 
یافت؛ چندین قلعه در آن منطقه, از جمله قلعُ منصوره و قلا ع دیگر در 
طالقان و اشکور به تصرف بزرگ امید درآمد و نزاریان خود قلاع 
جدیدی نیز در رودبار احداث کردند. از همه اینها مهم‌تر, می‌توان به 
اتمام ینای استحکامات میمون‌دز در ری‌الاول ۵۲۰/آرریل ۱۱۲۶ 
اشاره کرد که ساختمان آن در زسان حسن صباح آغاز شده بود 
(رشیدالدین,۱۳۸۰۱۲۲؛ابوالقاسم, ۱۷۳۰۱۵۸ ).بزرگامید فرماندهی 
میمون دز را به دهخدا عبدالملک بن علی فشندی که از وقایع نگاران 
رسمی نزاری نیز بود, وبعداًوقایم نام حکومت محمد بن بزرگ امید را 
تألیف کرد, سپرد. در قهستان نیز نزاریه به تقویت پایگاههای خود 
پرداختند. در ۸( معین‌الاین ابونصر وزیر ضداسماعیلی 
سلطان سنجر به دست فداییان نزاری به قتل رسید (ابن اثیر, ٩۶۳۷/۱۰‏ 
خواندمیر, ۱۹۸-۱٩۴‏ اقبال, ۲۶۰-۲۵۴) و در ۱۱۳۹/۵۵۲۳م نزاریان 
قهستان توانستند لشکری تجهیز کرده, برای جنگ به سیستان بفرستند 
(تاریخ.۳۹۱۰۰۰). 

در جمادی‌الارل 42/۵۲۳ ۱۱۲۹ سلطان محمود سلجوقی مصلحت 
در آن دید که با نزاریان وارد مذاکرات صلح شود و نماینده‌ای از الموت 
برای اين کار طلب کرد. بزرگ امید نیز خواجه محمد ناصحی 
شهرستانی را به اصفهان گسیل داشت. اما مذاکرات به جایی نرسید و 
سفیر نزاری و همراهش هنگامی که از دربار سلطان بیرون می‌آمدند, در 
بازار اصفهان به دست گروهی از اهالی شهر به قتل رسیدند. سلطان به 
درخواست بزرگ امید برای مجازات عاملان اين قتل نیز وقعی 
نگذاشت. اندکی بعد نزاریان خود انتقام قتل رفیقاتشان را گرفتند وبا 
حمله به قزوین, حدود ۴۰۰ تن را کشتند و غنایم بسیار به دست آوردند. 
پس از اين حادثه, درگیریهای ممتد بین اهالی قزوین و همسایه‌های 
نزاری آنها پدید آمد که اغلب به صورت جنگهای کوتاه مدت بروز 
می‌کرد. اندکی بعد, سلطان محمود حمله ناموفق دیگری به الموت 
تدارک دید و در همأن حال سپاهی که از عراق برای تسخیر قلعهُ لسبر 


بزرگ امید ۸۳ 


گسیل شده بود, نیز بدون موفقیت مراجعت کرد (رشیدالدین, ۱۴۰؛ 
ابوالقاسم, ۱۷۵-۱۷۴). 

با مرگ سلطان محمود در ۱۱۳۱/6۵۲۵م و منازعاتی که در پی 
آن بر سر جانشینی وی میان برادرانش و پسرش داوود درگرفت, 
نزاریان ایران فرصت مناسب دیگری برای تقویت موقعیت خود یافتند و 
متوجه ایالات جنوبی دریای مازندران شدند. آنها در مقابله با ابوهاشم 
علوی که در بخشی از دیلم ادعای امامت زیدیه می‌کرد و پیروان زیادی 
حتل در خراسان داشت, موفقیت بزرگی به دست آوردند (رشیدالدین, 

۰ ۱۴۱؛ ابوالقاسم. ۱۷۹-۱۷۵). ابوهاشم علوی به نامه‌های 
بزرگ‌امید که وی را به گروش به نزاریه خوانده بود, به تندی پاسخ داد و 
آنان را به کثر و الحاد متهم کرد. سرانجام در محرم ۵۲۶/دسامبر ۱۱۳۱ 
بزرگامید سپاهی از الموت برای سرکوبی ابوهاشم به گیلان فرستاد. 
در جنگ میان این دو فرقةً شیعه, زیدیان شکست خوردند و ایوهاشم 
اسیر گشت و او را به الموت بردند. در الموت, به دستور بزرگ امید. 
داعیان نزاری با وی دربار؛ اصول عقاید اسماعیلیه و زیدیه به مناظره 
پرداختند. به موجب روایت وقایم نگار نزاری که مشروح‌ترین گزارش 
را از ان به دست داده است, ابوهاشم عاقیت از مواضع ضداسماعیلی 
خود اظهار ندامت کرد و به پذیرش مذهب اسماعیلی علاقه نشان داد. 
اما سرانجام, نزاریان به دستور کیا بزرگ امید او را کشتند و سوزاندند 
(همانجا). 

. در حکومت بزرگ امید, نزاریان شام که از زمان حسن صباح 
یوسته از السوت تبعیت ممی‌کردند, سرانجام پس از ناگامیهایی در 
حاب و دمشق, به یک ساسامه قلاع کوهستانی در مطقة جبل بهمرام 
(جبل انصاری فعلی) دست یافتند. نخستین و مهم‌ترین قلعه , قدموس 
در منطقَة کوهستانی میان حماه و خط ساحلی جنوب غربی جبل 
شماق بود که تضیریان نیز در آنجا ساکن بودند و صلیبیان هم پایگا ههایی 
داشتند. اين قلعه در ۷ به دست نزاریان افتاد و ایشان از 
همانجا به بسط نفوذ خود بر خاستند(برای اطلاعات بیشتر,نکندفتری, 
«داستانها ...۱», 103-104 )؛ سپس قلعذ کف را نیز در همان منطقه از 
صاحب آن‌خریدند و دیری نپایید که در جبل بهراء به بسیاری از قلعه‌ها 
دست یافتند که بر آنها ۳ «قلاع الاعوة» نام نهاده شد (همو, 
«اسماعیلیه», 377). 

د رآخرین سالهای حکومت بزرگ امید. نزاریان پایگاههای خود در 
ایران را نیز استوار کردند و در همان حال فعالیتهای داعیان را به مناطق 
جدیدی مانند گرجستان نیز گسترش دادند. در زمان بزرگ امید فداییان 
تزاری شماری از دشمنان دیگر خود را از میان برداشتند. علاوه بر چند 
تن از قاضیان اهل سنت و امرای محلی, از میان مشهورترین قربانیان 
جدید فداییان که شمارشان کمتر از مقتولان دور حسن صباح بود 
(رشیدالدین, ۱۴۴- ۱۴۵؛ ابوالقاسم, ۱۸۳-۱۸۲). می‌توان به خليفة 
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۸ بزرگ بن شهریار 


فاطمی. الم باحکام‌الله و خلیفة عباسی, مسترشد اشاره کرد. الآمر 
۶ 
از دشصنان سرسخت نزاریه پود و می‌کوشید تا رسماً مشروعیت ادعای 
نزار بر امامت اسماعیلیه را مردود شمارد و پدر خود, مستعلی و خود را 
امام مععرفی کند. مسترشد عباسی نیز که طی جنگی با مسعود سلجوقی 
شکسست خورده, به مراغه فرستاده شده بود (٩0۵۲ق‏ ), به دست گروهی 
از فدامییان در ذیقعدة ۵۲۹/اوت ۱۱۳۵ به قتل رسید. بزرگ امید قتل 
خليقة عباسی را یک هفته در الموت جشن گرفت (رشیدالدین, ۱۴۱- 
۲ ایوالقاسم. ۱۸۰-۱۷۹؛ ظهیرالدین, ۵۶؛ راوندی, ۲۲۷- ۲۲۸؛ 
قس:بحداری, ۱۷۸-۱۷۷ ). 
یه هر حال, قلمرو حکومت بزرگ امید در اواخر دولتش مشتمل بود 
بر منطتقة رودبار و قسمت عمده‌ای از قهستان در جنوب شرقی خراسان 
ونیز قسسمت جنوبی جبل بهراء در شام. وی در مناطق قومس و زاگرس 
هم پای‌گاههایی داشت. کیابزرگ امید که در کستر ش و تقویت 
مبانی. دعوت و دولت اسماعیلية نزاری پس از حسن صباح مهم‌ترین 
نقش رراداشت. در ۲۶ جمادی‌الاول ٩/۵۳۲‏ فوریة ۱۱۳۸ در ۳ 
پیکر اصررا در کنار قبر حسن صباح در ناحیة الموت دفن کردند. اين قبور 
که تا ححملهٌ مغول به رودبار زیارتگاه نزاریان بود, در ۱۲۵۶/8۶۵۴ به 
دست صغولان ویران شد و از میان رفت (دفتری, همان, 380-383). 
ماحذ:. این اثبره الکامل ابن اسفندیاره محمد تاریخ طبرستانء به کوشش عباس اقبال 
آشحیانی, تهران. ۱۳۲۰ش؛ ابوالقاسم کاشانی, عبدالله زبدة التوارین, به کوشش 
محسدتقی دانش‌بژوه, تهران, ۱۳۶۶ ش؛اقبال آشتیانی, عباس, وزارت در عهد سلاطین 
بذک سلجرفی, تهران, ۱۳۳۸؛ ارلیاءالله آملی, محمدء تاری رویان, به کرخش 
منو_چهر ستوده, تهران, ۱۳۴۸ ش بنداری اصفهانی, فتح, زبدة اللصرة, مختصر تاریخ 
آل سلجرق عمادالدین کانب, به کرشش هوتسماء لیدن, ۱۸۸۹م؛تاریخ سیستان, به 
کرحش محمدنتی بهاره تهران. ۱۳۱۴ش؛ جوینی» عطاملک, تاریخ جهانگشای, به 
کرش محمد قزوینی,لیدن» ۱۹۳۷م؛ حسینی؛ علی,اخبا رالدولة السلجوقية, به کرشش 
محسد اقبال, لاهور, ۱۱٩۳۳‏ خراندمیر, غیات‌الدین, دستور الوزراء به کرشش سعید 
نفیسسی, تهران, ۱۷ ۱۳ش؛ راوندی, محمد راحة الصدورء به کرشش محمد اقبال لندن, 
۰ ۱م؛ رشیدالدین نضل‌الله» جامم التواریخ (قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان 
و دسا به گوشش محمدتقی داش‌بژوه ر محمد مدرسی زنجانی. تهران» ۱۳۳۸ش؛ 
ظهسیرالدین یشابرری» سلجوق‌نامه, تهران» ۱۳۳۲ش؛ مرعشی. ظهیرالدین» تاریخ 
بر_ستان و رویان و مازندران, به گرشش محمد حسین تصبیحی,تهران, ۱۳۴۵ ش؛نیز: 
الصا رون معا عاا زه دازا :دنه وعا ااععمدعش 7۵ .۲ ررنداادظ 
۱۱۹ 
«تلشتاع 1۵ 11۱۰ ,کتاعععمدعه زره 0۳۵۲ 7۲۸۶ ,۸,۵,۹ ,موع۲۵۵ 2۱ 1990 
۱۱2۸ 
حأم ‏ ,۱936 بقل مرقدهممد۱68 بل ععنام زرط دما سل ممتتطد3 
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سم و سا 

رگ بُن شهریاره ناخدا و دریانورد مشهور ایرانی سدهٌ 
۱/3۴ م. او از مردم رامهرمز خوزستان, و دریانوردی برجسته بود و 
چنانکه. در کتاب پرآرازه‌اش آررده, د نیمه نخست سدة ۱۰/۴ آبهای 
اقیانوسر هند, دریای چین و کرانه‌های افریقای شرقی (حبشه) را 
درنوردحیده است. وی انجه در سفرهای دریایی خود دربارهُ پدیده‌ها و 
موجود غّا‌شگفت‌انگيزدیده, و نیز داستانهایی را که‌از دیگرناخدایان, 
دریانور_دان و بازرگانان مورد اعتمادش شنیده بود, در کتابی به نام 


عجائب الهند بزه و بحره و جزائره گرد آورد (حمیده, ۱۸۷). بر خی از 
محققان به دلایلی معتقدند که بزرگ بن شهریار اين داستانها را از 
دریانوردان و بازرگاتان شنیده, و در کتاب خود آورده است 
(کراچکرفسکی, ۱۶۲). اين دریانوردان و بازرگانان به ویژه از مردم 
سیراف (بندر طاهری کنونی, نک: سمسار, ۱۰), و برخی نیز از مردم 
بصره و عمان بوده‌اند (حورانی, ۰۸۸ .)٩۲‏ 

تام‌گذاری کتاب را می‌توان برخاسته از باور نویسنده دربارة عجایب 
هند دانست که در آغاز کتابش تصریح کرده, و آورده است که خداوند 
همه شگفتیهای جهان را به ۱۰ بخش تقسیم کرده؛ و ٩‏ بخش آن را به 
مشرق گیتی بخشیده, و از میان آنها نیز ۸ بخش را وه چین و هند قرار 
داده است ((ص ۰)۲ 

برخی بدون سند منقن معتقدند: کتاب عجائب الهند در اصل به زبان 
فارسی بوده که از میان رفته است و دانسته نیست که در چه زمانی به 
عربی برگردانیده شده است (رائین, ۳۷۹/۱؛ ملک‌زاده, ۱۲). تاریخ 
نگارش کتاب را حدود سال ۹۵۳/۵۳۴۲م. و داستانهایی را که نویسنده 
از ناخدایان, دریانوردان و بازرگانان دیگر آورده, وابسته به سالهای 
۹۵۳-۹۰۱/۳۴۲-۸۸م دانسته اند (کراچکوفسکی, همانجا؛,5 ,6۸ 
9) بزرگ افزون‌بر بیان رویدادها و شگفتیهای‌دریاها و کران‌های 
سرزمینهابی چون افریقای شرقی. شبه جزیر؛ عربی, جزایر دریای هند 
و چین, جاره, زنگیار و جزیره‌هایی که امروزه ژاپن نامیده می‌شوند, 
سالهای وقوع برخی از رویدادها رانیز ذکر می‌کند (مثلاًص +۴٩‏ نیز نک: 
حمیده, همانجا). فران با توجه به سنوات مذکور در کتاب, معتقد است 
که ناخدابزرگ اگرچه, نخستین تویسند؛ عجائبالهند است. ولی پس از 
اویک یا چند شخص دیکر داستانهایی نو از دربانوردی بدان افزوده‌اند 
و بدین‌ترتیب, وجود همة تاریخهای مربوط به سالیان سدة ۴ق/۱۰م 
توجیه می‌گردد (111/565). 

کتاب عجائب الهند شامل ۱۳۴ داستان بلند و کوتاه دریانوردان 
است (نک: ص ۱۹۰ حاشیه؛ نیز سارتن, 1/674) که برخی از آنها گرجه 
با گزافه‌گویی همراه است, ولی جزئیات واقمی آنها برپایة درستی قرار 
دارد (حورانی, ۹۲؛تشنر۳۸۰). توصیف مولف از پدیده‌ها و رویدادهای 
شگفت‌انگیز گاه شکل داستانی ماجراجویانه و گاهی شکل نمایشی 
اخلاقی به خود می‌گیرد که با مهارت هنری فراوان عرضه شده است. با 
نگرشی اجمالی می‌توان دریافت که اين داستانها آفریدهٌ سخن‌پردازی 
هنرمندند که به سبکی زنده و روان ارائه شده‌اند. از ایی‌رو. می‌توان 
کتاب بزرگ بن شهریار را یک اثر برجسة ادبی نیز به شمار آورد. 
اگرچه نگارش داستانهای دریایی همواره, و در طی سده‌های دراز در 
ادبیات عرب عهد اسلامی سابقه داشته, ولی هرگز اثر برجسته‌ای 
همانند آن پدید نيامده است (کراجکوفسکی. ۱۶۳). افزون بر اینها. 
بزرگ‌بن شهریار علاوه یر آگاه ساختن خوانندگان کتابش از زندگانی 
دربایی روزگار خود (حورانی, همانجا), از اوضاع و احوال 
سرزمینهای خاوری اطلاعات فراوانی به دست داده (واندیک, ,)۵٩‏ و 


پرای نخستین بار در دنیای اسلام, از موجودات ناشناختة متعلق به هند 
و خاور دور و اسطوره‌های وابسته به آن سخن رانده است (علم در 
اسلام, ۰)۷۴ 
برخی از دانشمندان اهمیت کتاب بزرگ بن شهریار را بسیار فراتر 
از یک اثر جغرافیایی دانسته‌اند (میه‌لی, ۲۵۷). در واقع نیز اين کتاب. 
تأثیری آشکار در پیشرفت دانش جغرافیا داشته است و از سوی دیگر 
نمایانگر کوششهایی است که دریانوردان ایرانی در گشت و گذار دریابی 
خود از سیراف تا هند. سیلان (سراندیب), جاوه, زنگبار, جزیره‌های 
دریایی هند و چین نشان داده‌اند (ئیز نک حمیده, همانجا). 
کتاب عجائب الهند نخستین پار در ۱۸۸۶-۱۸۸۳م توسط دانشمند 
فرانسوی وان‌درلیت, به دستیاری گروهی از خاورشناسان, تصحیح و 
به وسیلة مارسل دویک به فرانسه ترجمه شد و همراه متن عربی در لیدن 
به جاپ رسید (ملی‌زاده, ۱۳)- این کتاب را محمد ملک‌زاده در 
۸ ش/۱۹۷۰م به فارسی برگردانید. ترجمه انگلیسی آن نیز از روی 
ترجمة فرانسوی دویک, به قلم پیترکوینل در ۱۹۲۸ در لندن منتشر شده 
است (میه‌لی۲۵۸۰). 
ماخذ: ‏ بزرگ بن شهربار. عجائب الهند. همراه ترجمة فرائسدٌ مارسل دریک: به 
شش پ. آ. وان‌درلیت, لیدن, ٩2۱۸۸۶۱۸۸۳‏ تشنر ر مقبول احمد, تاریخچهٌ 
جغرافیا در تمدن اسلامی, ترجه محمدحسن گجی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ حمیده: 
عبدالرحماناعلام الجفرافین العرب و مقتطفات من آثارهم» دمشق, ۳ 0۱۹۸؛حورانی» 
جرج ف» دریانوردی عرب در دریای هند, ترجمةٌ محمدمقدم؛ تهران» ۱۳۳۸ ش؛ رأئین» 
اسماعیل, دریانوردی ایرانیان, تهران ۱۳۵۰ش؛ سمساره محمدحسن, جفرائیای 
تاریخی سیراف, تهران, ۱۳۵۷ش؛ علم در اسلام. به کوشش احمد آرام؛ تهران, 
۶ سش کراچکوفشسکی, ا. ی. تاریخ الادب الجفرافی المربی, ترجمذ صلاح‌الاین 
عشمان هاشم. بیررت. ۱۹۸۷/۱۴۰۸؛ ملک‌زاده: محمد, مقدمه بر ترجمةٌ فارسی 
عجائب الهند بزرگ ین شهریار, تهران» ۱۳۴۸ ش؛ میدلی, آلدو, علوم اسلامی و نقش 
آن در تحولات علمی جهان, ترجمهٌ محمدرضا شجا ع رضوی و اسدالله علری, مشهد, 
۱ شش راندیک. ادرارد, اکتفاء القتوع, به کرشش محمدعلی ببلاری, قاهره, 
۵۳ ۵+۵نیز: 
رفن۵۳۵ جفیاواامه۳ و0 کعادع۱ ا کعوصره۲ عل 1۵/۵0 .0 ۳۵۲۱ 
1۱۱۳۵۵۵ 6۰ ط80۲۱۵ :۵ ستقت6 1986 ما۲۱ انا ا۵ ک ۳ 
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بر جهر» پسر بُختگ.وزیر و حکیم‌روزگار خسرو اول‌انوشیروان 
ساسانی (س۵۷۹-۵۳۱1م) در بعضی از متون ادبی و تاریخی. بزرگمهر 
عنواتی است که در متون پهلوی به صورت وچوزگُیتر (صفاء حماسه 
سرایی.... ۴۹) و ژزرگمهر بُختگان, و در متون فارسی و عربی دورةٌ 
اسلامی به صورتهای گوناگون همچون بزرگمهر (جلال الدین میرزا, 
۱ بزرجمهر (دینوری, ۷۲؛ بیهقی, ابوالفضل, ۴۲۵)؛ بوذرجمهر 
(ابوعلی مسکویه, ۵۳؛میرخواند, ۷۸۵/۱) و ابوذرجمهر (خواجو )٩۱‏ 
آمده است. از بررسی فرهنگ شاهنامه چنین بر می‌آید که اين نام در 
شاهتام فردوسی - په سبب سازگاری با بحر متقارب - همواره به 
صورت بوزرجمهر به کار رفته است (ولف. ۱۵۷). تلفظ امروزی این 
نام بزرگمهر, و در لغت به معنی آفتاب بزرگ, یا صاحب محبت بزرگ 


بزرگمهر [ر 


است (هدایت. رضا قلی, فرهنگ..., ۱۷۰) و از نظر ريشه شناسی. 
مصحف پرْزیهریا داد بُرزمهر است که به صورت زرمهر هم نوشته شده. 
و شاید شکل صحیح آن دات پزژیتر (بهار. ۵۲/۱) و کهن‌ترین 
صورت ضبط آن در کتیبه‌ها ((بورزومهر» باشد (حبیبی, ۸۷). 

بزرگمهر: رئیس رایزنان خاص دربار کشور. پاسبان شخصی 
پادشاه و رئیس دربار بوده است (بهار, همانجا؛ («یادگار..», ۳« 
۴ بناکتی بزرگمهر را پسر سوخرا دانسته است (ص ۶۱). به گفتة 
کریستن‌سن پسر سوخراء زرمهر نام داشته ( سلطنت ..., ۴۲), و به 
باورهمایی بختگ لقب سوخرا. پدربزرگمهر بوده است (ص ۲۲۲). بر 
اساس شواهد تاریخی سوخرا یکی از درباریان قباد (س۴۸۸- ۳۴۹۶ ر 
۸ با ۵۳۱-۳۹۹م), پدر انوشیروان بود که به فرمان قباد کشته شد 
(کریستن‌سن, همان, ۰۴۳-۴۲ ۵۵). بناکتی سابقه وزارت بزرگمهر را به 
عهد جاماسب (سا ۴۹۸-۴۹۶ یا ۴۹۹م) برادر قباد رسانده است.به باور 
او, قباد پس از پیروزی برجاماسب. به جبران کشتن سوخرا, بزرگمهر 
رابه وزارت رساند و بزرگمهر بعدها در زمان انوشیروان همچنان در 
مقام وزارت باقی ماند (ص ۶۲ -۶۳). گفته‌های بناکتی بیشتر شبیه 
روایتهای اغراق آمیز داستانهای امیر حمزه (نک: وهمن, ۴۶۹-۳۶۸) و 
رموزحمزه (نک: محجوب: ۳۸-۳۳) است. 

گروهی دیگر بزرگمهر را وزیر خسرو پرویز (سا ۵٩۰‏ - 6۶۲۸) 
دانسته‌اند (سعودی, ۳۰۵؛ نک: مشکور, ۱۰۳۷۲؛ سایکس: 
۱ در سیاست‌نامه روایتی مبنی بر زنده بودن بزرگمهر پس از 
زوال ساسانیان (۶۵۱م) آمده (نظام الملک. ۲۴۶). و در حکایتی از 
تصیحه الملوک, بزرگمهر به منظور آگاهی یافتن از شخصیت و سیرت 
عمر, رسولی به مدینه فرستاده است (غزالی, ۳۵۴). هم اين موارد. 
مین میزان توجه و علاق نویسندگان دورة اسلامی, به شخصیت 
بزرگمهر است؛ اما بسامد آشفتگیهایی از اين دست, در گزارش احوال 
بزرگمهر موجب شده است که غربیانِ معاصر, بزرگمهر را شخصیتی 
افسانه‌ای بیندارند. در حالی که در تاریخ و نیز در ادبیات فارسی پس از 
اسلام, وجودبزرگمهر در کنار انوشیروان انکارناپذیر است. 

بر اساس منابع فارسی و عربی دورة اسلامی, نخستین آگاهی از 
حال بزرگمهر آن است که وی در نوجوانی,دانش آموز مکتب‌خانه‌ای در 
مرو بود (فردوسی, چ علیآف» ۱۱۲-۱۱۱/۸؛ مجمل..., ۷۵؛ تعالبی, 
غرر..., ۴۲۲-۶۲۰؛ خواندمیر, ۱۶؛ می رخواند, ٩۷۸۶/۱‏ حمد الله, ۱۵۷؛ 
قس: قزوینی. ۲۳۵). در آن زمان انوشیروان خواپی دید که 
خواب‌گزاران از گزارش آن درماندند. پس رسولانی به سراسر کشور 
فرستاد تا گزارند؛ خراب را بيابند. معتمدی به نام آزاد سرو 
(فردوسی. چ علی‌اف, ۱۱۱/۸) در مرو گزارش خواب را از استاد 
مکتب خانه‌ای که بزرگمهر در آنجا تحصیل می‌کرد, جویا شد. آن استاد 
تعبیر خواب را نمی‌دانست. ولی بزرگمهر نوجوان آمادگی خود را برای 
گزاردن خواب در حضور شاه اعلام کرد وبه دربار انوشیروان راه یافت 
(تعالیی, همان, ۶۲۱-۶۲۰؛ مجمل, همانجا؛ قس: عوفی, ۳۶۸۰۳۱۹). 


۸ بزرگمهر 


او گر_امی‌ترین وزیر انوشیروان شد (دینوری, ۷۲) و در مقابل تخت 
انوشییروان برای او کرسی زر نهادند (اين بلخی, )٩۷‏ و در ردیف شاهان 
ددم و چین و خزر (یا قبچاق) می‌نشست (همانجا؛تاریخ.۰)۱۸.۰۰ 

دهرخشان‌ترین اقدام بزرگمهر در دوران‌وزارت. گشودن راز بازی 
شطرحم بود. در اين روایت که با اندک تفاوتی در آثار نویسندگان 
گونا ون از جمله فردوسی (چ علی‌اف ۲۰۶/۸ بب ), تعالبی ( شاهنامهً 
کهن. ... ۳۵۵ ۳۵۶) و مژلف مجمل التواریخ (ص ۷۵) و راوندی 
(ص ۴۰۸-۰۴۰۷۳ ) آمده, پادشاه هند بساط شطرنج را به دربار انوشیروان 
فرستت د تا چنانچه‌ایرانیان راز آن را گشودند.هندیان‌همچنان‌خراج‌گزار 
ایراتی ن باشند, در غیراین صورت. شاه‌ایران خراج رااز هندیان‌برگیرد. 
بزرگصهر راز شطرنج را گشود و در برابر آن بازی نرد را ابداع کرد و آن 
را برع ی شاه هند فرستاد, ولی دانایان هند از گشودن راز بازی نرد 
فرو م3" ندند (نیزنگ: تعالبی.غرر, ۲۵-۶۲۲ ۴؛عوفی۳۳۹-۳۶۸۰). 

بس روایتی بزرگمهر بابی تازه به شطرنج هندیان افزود که آراستن 
صفحه ونحو:حرکت مهره‌های‌آن را راوندی نشان‌دادهاست(ص ۴۱۰). 
به گز 9 رش وی انوشیروان شطرنج برساختة بزرگمهر را برای قیصر روم 
فرستت د و حکمای روم نیز دوباب دیگر بر آن افزودند (ص ۴۰۸-۴۰۷). 

مسومین اقدام مهم در زندگی بزرگمهر: مربوط به روزگاری است که 
دی بهح خشم انوشیروان گرفتار و زندانی بود. در این زمان, قیصر روم با 
پیشنومادی شبیه پیشنهاد شاه هند (فردوسی, چ علی اف۲۰۸-۲۰۶/۸۰) 
صند و _قجه‌ای سر به مهر به دربار ايران فرستاد تا ایرانیان محتوای آن را 
حدس بزنند و اگر نتوانستند, شاه ایران خراج را از رومیان برگیرد. 
انوشبیروان پس از ناامیدی از درباریان و دانشمندان, به بزرگمهر متوسل 
شد و_ خود از او دلجویی کرد (همان, ۲۶۶-۲۶۰/۸). بزرگمهر که در 
زند انح نایینا شده‌بود. پاسخ رایافت و از حبس رها شد و در سالخوردگی 
عزت. پیشین را به دست آورد (تعالبی, همان, ۶۳۴ - ۶8۳۵؛ عطار. 
۵ سس ۲۰۶). 

نظریات نویسندگان ایرانی و عربی زبان دور اسلامی در مورد 
فرجا سم کار بزرگمهر, مختلف است. برخی نویسندگان از جمله دینوری 
(هماحجا) و مولف مجمل‌التواریخ (ص ۷۶) وابن اسفندیار(ص ۱۳۵- 
۴ -) دربار؛ مرگ بزرگمهر. سکوت کرده‌اند. 

کتروهی دیگر به ادبار بزرگمهر در سالهای پایان زندگی اشاره 
می‌کنستد وبا طرح روایتهای گوناگون. علت آن را بدگمانی انوشیروان 
نسیمت به وی می‌دانند. به گفته فردوسی (چ علی‌اف, ۲۵۷-۲۵۵/۸) 
ددذکی بزرگمهر و انوشیروان به شکار رفتند و از همراهان دور ماندند. 
در این زمان, انوشیروان خوابید و پرنده‌ای گوهر بازوبند او را بلعید. 
انوشییروان برخاست و بدگمان شد که بزرگمهر, بر اساس تجویز 
پزشحان کهن,برای پالودن طبع شاه, جواهرات را در خواب به خورد او 
داده_ است و بزرگمهر را از خود راند. در روایت مجمل التواریخ 
انوشسیروان پس از بازگشت از روم. همواره از بزرگمهر رنجیده خاطربود 
(هماعتجا) و در گزارش این بلخی چند بار در دوه وزارت. غرور و 


سرکشی در بزرگمهر پدیدار شد و کسانی احوال او را به انوشیروان 
با زگفتند؛ چون انوشیروان وزیر را شریک پادشاهی خود می‌دانست. از 
او در هراس افتاد و به زندانش افکند؛ اما از آنجا که بر خردمندی 
بزرگمهر واقف بود. هر بار ار را از زندان آزاد می‌کرد و حرمت 
می‌داشت (ص ۹۲؛ قس: هدایت, مهدی قلی, ۲۳۲-۲۳۰). به گزارش 
فردوسی, در زمان اسارت بزرگمهر: پرسش و پاسخهایی میان او و 
انوشیروان رد و بدل می‌شد و حاضر جوابیهای هوشمندانه. تند و 
تحقیرآمیز بزرگمهر در اين میان, اسباب تشدید رنجش خاطر شاه را 
فراهم‌سی‌آورد (ج علی‌اف۲۵۷/۸۰). 

گروه سوم از نویسندگان. به اعدام بزرگمهر اشاره کرده, و با. 
روایتهای گوناگون, سب آن را تغییر مذهب بزرگمهر دانسته‌اند. در 
روایت طرطوشی (ص ۳۲۵) و ابوالفضل بیهقی (ص ۴۲۵- ۴۲۸؛ نیز 
ن5: سایکس, ۴۳۵/۱), بزرگمهر را به اتهام گرویدن به آیین مسیح , مثله 
کرده؛ یا گردن زده‌اند. در روایتی دیگر نیز بزرگمهر به اتهام گرایش به 
مانویت اعدام شده است (نک: مسعودی, ۳۰۵/۱؛ مشکور, ۱۰۳۷/۲). 
شبهة تغییر مذهب و اعدام بزر گمهر از دو منشأً به متون تاریخی و ادبی 
رایافته است. نخستگزارش مسعودیاست که‌ماجرای اعدام‌بز رگمهر 
را در ررزگار خسرو پرویز و پس از نبرد وی با بهرام چوبین آورده 
(همانجا), و پیداست که اين گزارش از جهت تاریخی تأیید نمی‌شود. 
دیگری گزارش زین العابدین شیروانی است که در کتابی از برزوی 
اصفهانی, از شاگردان بزرگمهر, چنان خوانده که بزرگمهر بر دین 
فریدون و بر اساس تعالیم کیخسرو پسر سیاوش زندگی می‌کرده, و منکر 
آیین زردشت (آیین رسمی روزگار ساسانیان) بوده است (ص ٩۸۰۸‏ 
قس:بیهقی, ابوالفضل, ۴۲۵). 

صرف نظر از تشتت آراء در منابع دور اسلامی, فقدان نام بزرگمهر 
در آثار تاریخی پیش از اسلام» شرق شناسان را بر آن داشته است که 
وی را شخصیتی افسانه‌ای پشمارند (نولدکد. ۴۰۷؛ کریستن‌سن. 
((داستان...»,شه ۶ ص ۴۵۷).به اشارة با رتولد در مصر باستان کتابی 
دربارٌ رزیری آرمانی نوشته شده بود و ابوجعفر زرتشت اوصاف آن 
وزیر را شایست مهرنرسه, وزیر بهرام گورساسانی (سا ۴۲۰ 2۳۳۸) 
دانست؛ سپس بهتدریج میهن‌پرستی خراسانیان‌موجب شدکه بزرگمهر 
افسانه‌ای, جای مهرنرسة تاریخی را بگیرد و اين امر تا جایی پیش رفت 
که آثاری در پند و اندرز به نام بزرگمهر تدوین شد (نک: برتلس, ۲۹۲). 
در تحقیق بارتولد, اینکه چگونه ابوجعفر زرتشت به منبع مصری دست 
یافته, و اینکه چرا بزرگمهر افسانه‌ای وزیر بهرام گور معرفی نشده است. 
روشن نیست. 

کریستن سن در تکمیل نظرية بارتولد چنین گزارش کرده است 
که بر اساس متنی نوشته برپاپیروس از سد؛ ۵قم به خط آرامی, 
شخصی به نام «اهیکر» (یااحیقر) وزیر پادشاه آشوری بوده, و موفق به 
حل معباهایی شده که بسیار شبیه رویدادهای زندگی بزرگمهر است 
(همان, شه ۷. ص .۶٩۳‏ ایران.... ۷۷-۷۶). کریستن‌سن برای بیان 


چگونگی پیوند خوردن داستان ((اهیکر» به عصر انوشیروان, بزرگمهر 
راهمان برزوید طبیب, آورند؛ کتاب کلیله و دمنه به ایران و طبیب دریار 
آنوشیروان دانسته است ((«داستان», شم .٩‏ ص ۶۹۴). در استدلال 
ری, تخستین دلیل یکی بودن این دو شخصیت آن است که برزویه, تلف 
محبت‌آمیز برزمهر: و برزمهر شکل اصلی و صحیح بزرگمهر است 
(همانجا). در پژوهش کریستن سن, تعیین نشده است که اگر این هر دو 
یک شخصیت, و طبیب دربار بوده‌اند. چه کسی وزارت انوشیروان را 
داشته است. 

دلیل دوم کریستن سن آن است که پادشاه‌هند که شطرنج را به ایران 
فرستاد, ((دیوسرم» نام داشته, و کتاب کلیله و دمنه نیز برای دیوسرم یا 
داب سلم یا دابشلیم روایت شده است (همانجا)؛ در حالی که این 
استدلال تنها بیانگر آن است که بازی شطرنج و کتاب کلیله و دمنه در 
اختیاریک پادشاه‌هندی بوده است. 

سومین دلیل کریستن سن آن است که برزویه و بزرگمهر هر دو از 
مردم مرو بوده‌اند (همان, شم ۱۰, ص ۷۸۵ ۷۸۶)؛ حال آنکه بزرگان 
دیگری نیز چون بارید از مردم مرو و منسوب به دربار ساسانیان بوده‌اند 
(نک: اصطخری, ۲۰۸) و دلیلی برای آمیختن شخصیت آنان و دیگر 
شهروندان مرو وجودندارد. کریستن‌سن گفتار مولف فارس نامه 
(این‌بلخی. )٩۷‏ مبنی بر وجود کرسی زر در کنار تخت انوشیروان برای 
بزرگمهر را مورد انتقاد قرار داده, و آن کرسی را محل نشستن ((بزرگ 
فر مسدار», دانسته که در اصل «(بزرگ دبیر» یا («وزیر» انوشیروان 
بوده ( ایران, ۵۴۸-۵۴۷), ولی در تحقیق او هویت این وزیر روشن نشده 
است. سخن آخر آنکه در هیچ منبعی, از پدر برزویه, با نام بختگ یا 
سوخرا؛ یاد نشده است و بر اساس باب برزوية طبیب در آغاز کلیله و 
دمنه پدر برزویه از لشکریان بوده (چ قریب, ۴۱؛داستانها ..., ۵۷), ولی 
نامی از ار نرفته است. 

بر اساس منابع ایرانی و عربی دورة اسلامی, بزرگمهر نه فقط به 
عنوان وزیر دانای انوشیروان, بلکه به عنوان یک دانشمند, قهرمان ملی, 
دانای رازهای مکتوم و عامل سرشکستگی دولتهای هند و روم در برابر 
ایران (صفا, حماسه سرایی, ۲۵۲) و آگاه از علوم پزشکی و ستارم 
شناسی (فردوسی, چ ژول مل, ۱۸۳۱-۱۸۳۰/۶) معرفی شده است. 

پندنامة بزرگمهر به انوشیروان و داستانهای بازی نرد و شطرنج, در 
جای خود از مهم‌ترین داستانهای دور؛ تاریخی شا هنامه به شمار می‌آید 
(صفا, همان, ۲۱۱). اندرزگویی, وجه بارز شخصیت بزرگمهر است. 
حاصل اندیشه و جهان‌بینی بزر گمهر در ۷بزم در شاهنامه به انوشیروان 
عرضه شده است (چ ژول مل, ۱۸۸۷/۶ بب ). بزرگمهر همچنین چکید؛ 
حکمت خود را در ۱۲ اصل در اختیار انوشیروان قرار داده که رعایت 
آنها موجب تأمین امنیت شاه و مردم است (مسعودی, ۳۹۶-۲۹۵/۱: 
میر خواند, ۷۸۸-۷۸۷/۱؛ خواندمیر, ۱۸-۱۷)- 

اشتغال بزرگمهر به ارشاد انوشیروان, چنان مورد توجه تویسندگان 


دورة اسلامی واقع شده است که در آثار نویسندگان ایرانی و عربی زبانِ 


بزرگمهر ۷" 


این دوره هر جا از پند و اندرز سخن می‌رود. از بزرگمهر نیز نامی به 
میان می‌آید. در آثار نویسندگان عربی زبان همچون جاحظ, ابن قتیبه, 
ابن عبدربه, ابراهیم بیهقی و تنوخی, پندهای مشابهی تکرار شده است 
(جاحظ , ۰۲۰/۱ ۱۸۹-۱۸۸ این قتیبه, ۱۷۸۱ ۳۷ جم , ۶۲ ٩۰‏ جه + 
ابن عبدریه. ۱۹۰/۱, ۰۱۶۴/۲ ۰۲۰۸ ۱۳/۳بب . ۱۹/۸؛ بیهقی, ایراهیم, 
۷ تنوخی, ۱۶۰-۱۵۹/۱)؛ ولی در آثار ایرانیان والاترین تعالیم 
اخلاقی, با روایتهای گوناگون به بزرگمهر نسبت داده شده است (ن5: 
مرزبان, ۲۲۳,۱۷۴-۱۷۲/۱- ۲۲۶؛ عنصر المعالی, ۳۹-۳۸ ۳۶, ۱۲۱؛ 
نظام الملک, ۱۸۰-۱۷۹ ۲۴۶؛ عوفی, ۱۷۵- ۱۷۶. ۲۳۵). سعدی در 
نگار ش گلستان (برای نمونه, ص ۰۸۱۰۵۶ ۸۳؛ نیز ن5: دباشی, ۹۵-۸۵) 
و جامی در نگارش بهارستان (برای نمونه. ص ۴۱) داستانهای 
حکمت‌آمیزی به بزرگمهر نسبت داده‌اند که مأخذ آنها دانسته نیست. در 
این حکایتها انوشیروان به اسطوره‌ای از عدالت تبدیل شده است که 
عدالت او از گذر خرد بزرگمهر اعمال می‌شود (دباشی, ۸۵) و چنین 
می‌نماید که روابط بزرگمهر و انوشیروان در دربارهای ناامن دورة 
اسلامی, دستاویزی برای طرح زوم رعایت عدل و خرد, در شیوة 
زمامداری شده است (همو, ۸۷). 

بخشی از شهرت بزرگمهر در دور؛ اسلامی از آنجاست که عباسیان 
همواره به شیو؛ ساسانیان در رعایت توازن بین عناصر و اقوام تحت 
حکومتشان‌توجه داشتند و ازشیوة سلطنت‌انوشیروان‌و وزارت‌بزرگمهر 
پیروی می‌کردند (زرین کوب, ۴۱۷). در مناببع عربی زبان متقدم 
(مثلاً نک: خطیب, 4۲۰۷/۱۰ ابن طقطقی, ۱۸۵؛ ابن کثیر, ۶۹/۱۰) حتیل 
ابومسلم خراسانی (مة ۷۵۴/۵۱۳۷م). داعی عباسیان فرزند بزرگمهر 
معرفی شده است (ن5: نفیسی, ۱۳۴/۱؛ صفا ,تاریخ..., ۱۴/۱)؛ هر چند 
که اختلاف نظر در احوال ابومسلم کمتر از بزرگمهر نیست (زرین کوب. 
۰ 

وجه دیگر شخصیتبزرگمهر, تبحر درپیشگویی و آگاهی از رازهای 
سر به مهر است. بنا بر گزارش ابن خلدون ( مقدمه, ۸۳۲/۲ العبر, 
۱ پیشگویی انتراض دولت ساسانی و پیشگویی ولادت پیامبر 
اسلام (ص) را به بزرگمهر نسبت داده‌اند (هدایت, مهدی قلی, ۲۲۳). 
در تمامی این حکایتها دانش بزرگمهر از دو راه عرضه شده است:یا از 
راه تعبیر خواب (همانجا؛ فردوسی, چ علی اف ۱۱۰/۸ بب),یا با نوعی 
دریافت شهودی (خیام, ۲۴-۲۳؛ ملطیوی, ۳۴۳- ۳۴۵). از این رو. 
سهروردی (د ۱۱۹۱/۵۵۸۷ع) در تشریح قواعد و ضوابط فلسفة اشراق 
در باب نور و ظلمت, اساس حکمت اشراق را شیو؛ دانایان سرزمین 
پارس و از جمله بزرگمهر دانسته است (ص ۱۹؛ شهرزوری. نزهةه..., 
۴۴-۷۱ ,شرح...,۲۳۰۱۱؛دانش پژوه, ۳؛ شایگان, ۲۰۷). 

در متون ادیی فارسی, همواره وزیران با تدبیر به بزرگمهر تشبیه, و با 
اوصاف او سنجیده شده‌اند (نک: جاجرمی, ۶۰۹/۲؛ سوزنی, ۳۳۰؛ 
معصوم علیشاه, ۷۵۰/۲). 

آثار منسوب به بز رگمهر: 


۸۸ بزرگمهر 


۱- پندنامه بزرگمهر بختگان, خطاب به انوشیروان, به پهلوی در 
۵ کلمه. اين اثر در ۱۸۸۵م به دستور پشوتن بهرام سنجانا در 
مجمو_ع گنج شایگان به چاپ رسیده است (صفاء حماسه سرایی, ۳۹: 
پوردا ود ۴۸). ماهیار نوابی ترجمه فارسی اين اثر را با عنوان ««یادگار 
بزرگسهر» در ۲۶۴ بند در ۱۳۳۸ش در نشريهُ داتشکدة ادبیات تبریز 
(س ۱۳.شم۱) به چاپ رسانده است. همچنین آوانوشت, متن فارسی 
و ترجمٌ انگلیسی آن با عنوان اندرزنامة بزرگمهر در ۱۳۵۰ش توسط 
فرهاد. آبادانی در اصفهان منتشر شده‌است. شیوه‌این‌پندنامه, تااندازه‌ای 
به شیسوة پند دادن بزرگمهر به انوشیروان در شاهنامه فردوسی شبیه 
استم از اين رو, ماهیار نوابی آن را بدون شک یکی از منابع فارسی 
دانستعه است (ص ۱۹۴ ۱۹۸). ابرعلی مسکویه (د ۳۴۲۱ق/۱۰۳۰م) 
مفاد هعمین اندرزنامه را در کتاب جاویدان خرد (ص ۷۶-۵۳) گنجانده 
اتب 

۲- ظفرنامه, عنوانی است که در دور اسلامی به مجموعه فارسی 
سخناین منسوب به بزرگمهر اطلاق شده, و نخستین بار حاجی خلیفه 
براسا مس روایتی نامعتبر. مترجم این متن از پهلوی به فارسی دری را 
ابن‌سبسینا (۳۷۰- ۴۲۸ ق/۱۰۳۷-۹۸۰م) دانسته است (۱۱۲۰/۲؛ نیز نکن 
صدیقیی, ۱۰)؛ در حالی که سبکي نثر آن, با شیو؛ نگارش فارسی 
این‌سیسیتا در دانشنامه, مغایرت دارد (همو. ٩۱؛‏ مهدوی, ۲۸۱). متن 
ظفرتا حه را نخستین بار شارل شفر در ۱۸۸۳م در فرانسه به چاپ رساند 
وبعد_ از آن در ۱۳۰۹ش توسط رجوی در تبریز, و بعدها توسط مهدی 
بیاتی یه چاپ رسید و سپس غلامحسین صدیقی در ۱۳۴۸ش آن را در 
تهرات به چاپ رساند (صفا» جشن‌نامه ..۶۰-۵۹/۱,۰). 

۳ «باب برزویذ طبیب» در آغاز کلیله و دمنه. هنگامی که برزویه 
کلیله و دمنه را به ايران آورد. هیچ گونه پاداش مادی نپذیرفت و در 
عوض خواست تا احوال او از تولد تا آن زمان, در ابتدای متن مترجّم 
کلیله و دمنه افزوده شود. انوشیروان نگارش باب برزوية طبیب را به 
بزر گصهر واگذارد (نک: این مقفع, چ قریب,۳۶-۳۳, چ حسن زادة آملی, 
۲ - ۵۴, چ حسین, ۲۲- ۲۵؛ مجمل, ۷۵؛ فردوسی, چ علی‌اف» 
۸ ؟بب). در زمان ابن ندیم نیز شایع بوده که بخشی ا زکلیله و دمند را 
بزر گصهر ساخته است (ابن ندیم, ۳۶۴)؛ اما در بعضی از نسخه‌های 
فارسییی کلیله و دمنه, نگارش باب برزوية طبیب به ابن مقفع نسبت داده 
شده 9 حسین, ۴۵). و علت این پنداشت آن است که در ترجمهة سریانی 
کلیله و دمنه که بر اساس متن پهلوی صورت گرفته, باب برزویدٌ طبیب 
دجوح ندارد (قریب, («و»)؛ اما بنا بر پژوهش غفرانی خراسانی با توجه 
به مخ" یرت باب برزويك طبیب با دین اسلام, نگارش آن در دور؛ اسلامی 
ممتتصح است ((ص ۲۲۵). 

۴ مادیگان شترنگ, گزارشی است از بازی شطرنج که در 
۳۷ ش توسط محمد تقی بهار, به فارسی ترجمه و چاپ شده است. 

آعتار یافت نشده: ۱.بازنامذ کسری نوشیروان, به پهلوی که تا زمان 
تألیق جامع العلوم (ستینی) توسط فخرالدین رازی (۵۴۴- ۶-۶ق/ 


۹--۱۲۰م) وجود داشته است (فخرالدین. ۱۳۳-۱۴۳)- ۲ ترجمةً 
هیریدسار, نامه‌ای از مه آباد که بزرگمهر آن را برای انوشیروان ترجمه 
کرده است (دبستان..., ۴۹/۱). ۳. گردآوری دانش افزای‌توشیروانی. 
در تاریخ پادشاهی ایران (هدایت, رضا قلی. مجمع الفصحا , .)٩۴٩/۲‏ 
۴ایریدج یا البریدج, در احکام نجوم که شاید معرب ویژیذک به معنی 
گزیده باشد. اين اثر که در سده‌های نخست اسلامی هنوز باقی بوده 
(همایی, ۲۲۳-۲۲۲), ترجمه‌ای از کتاب موالید والیس یا فالیس رومی 
بوده است (همانجا؛ قفطی, ۲۶۱). ۵.کتاب بزرگمهر فی مسائل الزیج. 
اين اثر در دور صفویان در اصفهان تدریس می‌شده است (همایی. 
۵ .۶ فصول بزرگمهر. که فقط ابوبکر خوارزمی به اين اثر اشاره 
کرده است (همانجا). 
ماخذ: این اسفندیاره محمده تاریخ طبرستان به کرشش عباس اقبال آشتیانی» 
تهران, ۱۳۶۶ش این بلخی, فارس نامه. بد کرشش لسترنج ر نیکلسن » تهران, 
۳ شابن خلدرن, العیر؛ همو, مقدمة, به کرشش علی عبدالراحد رافی؛ قاهره» 
دارنهضه؛ این طقطقی, محمد: تاریخ فخری, ترجمذ محمد رحید. گلپایگانی, تهران, 
۳۵۰ش؛ اپن عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کرشش مفید محمد قیحه بپررت. 
دارالکب العلمیه؛ابن قتیبه» عبدالله» عیون‌الا خبار پیروت, ۵/۱۳۴۳ ۲ ٩۱ماین‌گثیر:‏ 
البداية و الئهاية, به کرشش احمد ابوملحم و دیگران؛ یسروت, ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م؛ 
بن‌مقفم؛ عبدال» مقدمذ کلیله و دمنه, ترجمة نصر الله منشی, به کوشش حسن حسن زاده 
آملی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ هموء همان, به کرشش عبدالمظیم قریب, تهران, ۱۳۵۱ش؛ 
همر, همان (متن عربی)» پسه کوشش طه حسین ر عبدالوهاب عزام, قاهسره, ۱2۱٩۳۱‏ 
پن‌ندیم» الفهرست؛ ابرعلی‌مسکویه. احمد, جاویدان‌خرد. ترجمدٌ تقی الدین محمد 
شرشتری, به کرشش بهروز تروتیان, تهرانء ۱۳۵۵ ش؛ اصعلخری, ابراهیم: مسالک و 
ممالک, ترجمة کهن فارسی, به کوشش ابرج افشار, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ برتلس» ی. ا.» 
تاریخ ادییات فارسی, از دوران باستان تا عصر فردوسی, تر جمدٌ سیر وس ایزدی, تهران» 
۴ اش بناکتی, داورد, تاریخ» به کوشش جعفر شمار, تهران, ۱۳۴۸ش؛ بهار, 
محمد تقی, سبک شناسی, تهران. ۱۳۳۹ ش؛ بیهقی: ابراهیم, المحاسن و الساوی, 
پروت ۱۹۷۰؛ ییهقی. ابرالفضل, تاریخ, به کرشش علی اکبر فیاض, مشهد, 
۶ شش ؛پوردارد؛ ابراهیم, تفسیر بر خرده اوستاء بعبلی, انجمن زرتشتیان ایرانی؛تاریخ 
پادشاهان عجم: ج سنگی» ۱۲۶۲ ق؛ تلوخی» محسن, الفر ج بعدالشدة, به کوشش عیرد 
شالجی؛ ببروت. ۱۳۹۸ ق؛ تعالبی مرغنی, حسین, شاهنامه کهن پارسی, ترجمةً محمد 
روحانی, مشهد. ۱۳۷۲ش؛ همره غرراخبار ملوک الفرس ر سيرهم, به کرشش 
زژتبرگ, پاریس, ۰ ۰ ٩2۱؛‏ جاجرمی, محمده مونس الاحراره یه کوشش صالح طبیبی: 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ جاحظ, عمرو, البیان و الثبین, به کوشش حسن سندربی, قاهره, 
5۱ جامی, عبدالرحمان, بهارستان, به کرشش اسماعیل حاکمی, 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛ جلال الدین میرزاء نام خسروان, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ حاجی خلیفه, 
کشف؛ حبیبی, عبدالحی, حاشیه بر زین الاخبار گردیزی, تهران: ۱۳۶۳ ش؛حسین, طدء 
مقدمه بر کلیلة و دستة (نک: هم , اين مقفع)؛ حمدالله ستوفی, نزهة القلوب, به کوشش 
لترنج, لیدن, ۸۱۹۱۳/6۱۳۳۱؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بغداد. ببررت. 
۵۹ خراجری کرمانی» محمود. خمسه, به کرشش سعید نیاز کرمانی» 
کرمان, ۱۳۷۰ش؛ خواندمیر غیاث الاین, دستور الوزراه» به کوشش سعید نفسی: 
تهران, ۱۳۳۵ش؛ خیام. نوروزنامه. به کوشش مجتبن مینری, تهران, کابخانکاوه؛ 
داستانهای یدپای ( کلیله ر دمنه), ترجمةٌ محمد بن عبدالله بخاری, به کوشش پرویز 
خانلری و محند روشن, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ دانش بژره. محسد تقی, مقدمه بر فلس 
اشراق اسماعیل‌ریزی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ دباشی, حمید «اثرشیروان و بوزرجمهر در 
گلستان سعدی», ایران شتاسی, تهران, ۰ ۱۳۷ش,» س ۲ شه ۱؛ دبستان مذاهپ. به 
کرشش رحیم رضا زاده ملک, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دینرری, احمد. الاخبار الطوال, به 
کرشش عیدالمنعم عامر و جمال الدین شیال. قاهرهه۰ ۱۹۶م؛ راوندیمحمد. 


راحالصد ور, به کرشش محمد اقبال, تهرآن, ۱۳۳۳ ش؛ زرین کوب, عبدالحسین, تاریخ 
ایران بعد از اسلام. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ زین العابدین شیر وانی» ریاض السیاحه, به کرشش 
اصفر حامد ریانی, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ سایکس, پرسی, تاریخ ایران؛ ترجمة محمد تقی 
فخر داعی گیلانی, تهران, ۱۳۳۵ش؛ سعدی, گلستان, به کوشش غلامحین یوسفی, 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛سوزنی سمرقندی, محمدء دیوان, به کرشش ناصرالاین شاه حسینی, 
تهران؛ ۱۳۳۸ش؛ سهروردی, یحیی, حکتة الاشراق, ترجمدٌ جمفر سجادی, 
تهران, ۱۳۶۱ ش؛ شایگان, داربرش, هانری کرین, آفاق تفکر موی در اسلام ایرانی, 
ترجمٌ باتر پرهام, تهران, ۱۳۷۱ش؛ شهرزوری, محمد, شرح حکمة الاشراق, به 
کوشش حسین ضیایی تربتی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ همو نزهة الا رواح و روضة الاقراح, به 
کرشش خررشید احمد, حیدرآباد دکن, ۸۱۹۷۶/8۱۳۹۶! صدیقی, غلامحسین, 
مقدمه بر ظفرنامه, منسرب به این سیناء تهران, ۱۳۴۸ ش؛ صفاء ذیبح اللهءتاریخ ادییات 
در ایران, تهرآن؛ ۱۳۳۸ش؛ هموء جشن نامه ابن سیناه تهران. ۱۳۳۱/3۱۳۷۱ش؛ 
همو حماسه سرایی در ایران, تهران, ۱۳۶۳ش ؛ طرطرشی, مسمد, سراج الملوک, 
اسکندریه, ۹ ۱۲۸ ق؛ عطار نیشابرری, فریدالدین؛ الهی نامه, به کرشش ریتره استانبول, 
۰ عنصرالمعالی کیکاووس, قابوس نامه, به کوشش غلامحین یوسفی, 
تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ عرفی, محمد» جرامع الحکایات, به کوشش محمد رمضانی, تهران, 
۵ شش غزالی: محمد, نصيحة الملوک, به کرشش جلال الدین همایی, تهران, 
۱ ش؛ غفرانی خراسانی, محمد عبدالله بن المقفع؛ قاهره, 2۱۹۶۴۵ فخرالدین 
رازی: جامع العلوم. ج سنگی: بمبلی, ۱۳۲۳ق؛ فردوسی: شاهنامه, به کوششی رستم 
علی اف, مسکر ۱۹۷۰م؛ هموء همان, به کرشش ژرل مل, تهران, ۱۳۷۴ش؛ قریب. 
عبدالمفليم. مقدمه بر کلیله و دمنه (نک: هد این مقفع)؛ قزوینی» زکریا,آثارالبلاده یر وت؛ 
٩۱۶ ۰/۵ ۰‏ قفطی, علی, تاریخ الحکماء, اختصار زوزنی؛ به کرش لیپرت؛ 
لاییزیگ ۰۳٩۱م؛‏ کریستن سن, آرتور؛ایران در زمان ساسانیان, ترجماٌ رشید یاسمی, 
تهران, ۱۳۳۲ش؛ همو, «داستان بزرجمهر حکیم», ترجمة عبدالحسین میکده: مهره 
تهران, ۱۳۱۳-۱۳۱۲ش» س ۱+شه ۶ -۱۲: هموء سلطنت قباد و ظهور مزدک, 
ترجمة احمد پیرشکه تهران, ۴ ۱۳۷ش؛ کلیله و دمنه, به کرشش عبدالعظیم قریب (نک: 
هد , ابن مقنع)؛ ماهیار نوایی» یحیی. مجموع مقالات, شیرازه ۱۳۵۸۵ش؛ مجمل 
التواریخ و القصص, به کرشش محمد تفی بهاره تهران. ۱۳۱۸ش؛ محجرب: محمد 
جعفر. «بزرگمهر داثای ایرانی در افسانه‌های فارسی».ایران آبادء تهران, ۱۳۳۹ ش, شم 
۷ مرزبان بن رستم, مرزبان نامه, تحریر سمدالدین رراوینی» به کرشش محمد ررشن, 
تهران, ۷ ۱۳۶ ش؛ مسعردی, علی؛ مروج الاهب, به کرشش برسف اسعد داغر؛ ببررت» 
۵ ق مشکور, محمدجواد؛ تاریخ سیاسی ساسانیان, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ معصرم 
علیشاه, محمد معصرم؛ طرانق الحقائق, به کوشش محمد جعفر محجرب, تهران, کنابخانة 
سنایی؛ ملطیری» محمد, برید العاده, به کوشش محمد شیروائی؛ تهران, ۱۳۵۱ش؛ 
مهدری: یحیین؛ فهرست سخه‌های مصلفات اين سیا, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ میرخواند, 
محمد؛ روضة الصفا, تهران, ۱۳۳۸ش؛ نظام الملک؛ حسن:, سیاست امه, به کوشش 
هیربرت دارک. تهران, ۱۳۴۷ش؛ نفیسی, سمید. محیعط زندگی و احرال و اشعار 
رودکی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ تولاکه, تثردر, تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان, 
ترجمةٌ عباس زریاب, تهران, ۱۳۵۸ش؛ ولفه فریتس, فرهنگ شاهنامة فردوسی» 
تهران, ۱۳۷۷ ش؛ وهمن, فرید ون «ماجرای حمزه نامه»,نامة مینوی, به کوشش محمد 
روشن, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ هدایت؛ رضا قلی, فرهنگ انجمن آرای ناصری, به کرشش 
اسماعیل کتابچی, تهران. ۱۳۳۸ش؛ هموء مجمع الفصحاء به کرشش ماهر مصفاء 
تهران, ۱۳۳۹ ش؛ هدایت, مهدی قلی, بخش نخستین گزارش ايران پیش از اسلام. به 
کرشش حاج عبدالرحیم, تهران. ۱۳۱۷ق؛ همایی, جلال‌الاین, تاریخ ادییات ایران. 
تهران. ۱۳۶۶ش؛ «یادکار بزرگهر», به کرشش یی ماهیار نوایی, نشرية دانشکدهً 
ادییات تبریز, تبریز: ۱۳۳۸ ش.س ۰۱۱شم ۰۳ 

مریم مجیلای 


۳ 
بعش شیرازی» خاندانیاز عالمانرعارفان سلسلسهروردیه 
که در فاصلهٌ سده‌های ۱۰-۷ق/۱۶-۱۳م در شیراز می‌زیسته‌اند و طریقت 


بزغش شیرازی ۸ 
عرفانی بزغشیه, از شعبه‌های طریقهٌ سهروردیه به آنان منسوب است. 
نسبت این خاندان به شخصی به نام بزغش (بزغوش). و به گفتهٌ فصیح 
خوافی (۳۴۷/۲) بزغش بن عبدالله (قس: ابن حجرء ۱۱/۲ که لقب او 
را رومی و کنیه‌اش را ابومنصور آورده است) می‌رسد. بزغش تأمی 
است ترکی و ظاهرامرکب از بوز,یعنی خاکستری و قوش به معنی پرنده 
یاباز (نک: سامی,۱۱۰۱-۱۱۰۰۰۳۱۱). 

۱. نجیب‌الدین علی بن بزغش (د ۱۳۷۹/۶۷۸م), عالم و عارف 
مشهور طریقت سهروردید. از او با القاب و عناوینی چون «شیخ 
الشیوخ المحققین», («کهف الواصلین» و «امام ائمة دهر» یاد کرده‌اند 
(وصاف. ۱۹۳؛ احمد زرکوب: ۷ اصل وی از شام. و پدرش 
بزغش از تجار وثروتمندان بزرگ آن دیار بود که ظاهراً در اراخر سدة 
عق به شیراز آمد. در آنجا اقامت گزید و با دختر قاضی شرف‌الاین 
محمدحسنی حسینی (د ۶۴۱ق/۱۲۴۳ع) ازدواج کرد. ثمر؛ این ازدواج 
نجیب الدین علی, سرساسلة عارفان بزغشیه بود (جنید. شد الازار. 
۴ ۳۳۵ هزار مزار, ۳۷۲-۳۷۲؛ جامی. ۴۷۴؛ برای اطلاع درباره 
قاضی شرف‌الدین, ن5: احمد زرکوب, ۲۰۲؛ جنید, شد الازار, 2۲۹۲ 
۳ تاریخ ولادت او را تنها احمدزرکوب در ۱۱۹۸/۵۹۴م ذکر 
کرده است (رص ۱۷۸). 

جنید شیرازی (همان, ۳۳۵ هزار مزار, همانجا) و به تبع او 
دیگران, گفته‌اند که پیش از ولادت وی امیرالمزمنین علی(ع) در 
خواب به‌پدرش بشارت فرزندی نجیب و صالح داد و بههمین سیب 
پدرش او را علی نام نهاد و به نجیب‌الدین ملقبش ساخت (جامی, 
همانجا؛ رازی,۱۸۴/۱)- 

در شرح احوال نجیب‌الدین آمده است که از اوایل عمر به زهد و 
تصوف تمایل داشت و از تتعمات دنیوی درری می‌جست و به جای 
لباسهای فاخری که پدرش برای او فراهم می‌آورد. پشمینه می‌پرشید؛ 
سرانجام, درد طلب در او فزونی یافت و پس از مدتی گوشه‌نشینی» درپی 
رژیایی صادقه. ارشاد و هدایت وی در طریق تصوف به شیسخ 
شهاب‌الدین سهروردی (د ۱۲۳۵/۶۳۲م) واگذار شد (احمد زرکوب» 
۷ جنید, شد الازار, ۳۳۶۰۳۳۵؛ جامی, ۴۷۴ ۳۷۵؛ نیز ن5: محمود 
آبن عثمان, ۴۳۰-۴۲۹) و اوبا کسب اجازه از پدر از طریق بغداد رهسپار 
حجاز گردید.به گفتة جامی در این سفر شیخ شمس لین صفی نیز با او 
همراه بود (ص ۳۸۱). از این سخن جامی که («ری [شیج شمس‌الدین 
صفی] بر شیخ نجیب‌اللین قرآن خوانده, و شیخ نجیب‌الاین بر وی 
چیزی از فقه», چنین برمی‌آید که او پیش از آغاز سلوک در طریق 
تصوف: علوم دینی, از جمله فقه را در زادگاه خرد آموخته بود. 
نجیب‌الدین در بغداد با شیخ شهاب‌الدین سهروردی ملاقات کرد و به 
سلک مریدان او پیوست. وی چندین سال در خدمت شیخ شهاب‌الدین 
به سیر و سلوک عرفانی پرداخت و از او خرقة ارادت دریافت. وی 
علاوه بر طی مراحل عملی سلوک, برخی از مصنفات شیخ از جمله 
عوارف المعارف, و نیز برخی آثار عرفانی دیگر را نزد او فراگرفت 


۳ بزغش شیرازی 
(احمدزرکوب, جنید, همانجاها؛ جامی, ۴۷۵؛ نیز نک: شرف‌الدین, 
۳ محمودبن عشمان, همانجا). پس از آن, با اجازة شیخ - به احتمال 
در د. هه ۲۰ق ‏ به زادگاه خود بازگشت و در آنجا تأمل اختیار کرد. 
نجیسالدین خانقاهی در شیراز ساخت و به ارشاد و هدایت خلق و نیز 
تعلیم علوم و معارف صوفیه پرداخت. وی علاوه بر پرداختن به مپاحث 
تصو_ف, حدیث نیز روایت می‌کرد ( احمد زرکوب, همانجا ؛ جنید, همان, 
۳۳۶,۳۶ هزار مزار, ۳۷۴.۳۷۳؛جامی, همانجا). 

تجیب‌الدین مریدان بسیاری تربیت کرد که برخی از آنان در شمار 
مشهسورترین و بزرگ‌ترین عالمان و عارفان عصر خود بودند؛ از آن جمله 
سی‌تتوان به سعیدالدین محمد بن احسد فرغانی (د ۱۳۰۰/۶۹۹م)۰ 
علاصه‌قطب‌الدین شیرازی (د ۱۳۱۰/۵۷۱۰م)و ظهیر الدین عبدالرحمان 
فرز_ند خود شیخ نجیب‌الدین اشاره کرد. فرغانی خود از شیسخ 
جیسب الدین به عنوان شیخ خرقه خودیاد کرده است ((ص ۱۸۳-۰ نیز 
نک هقطب‌الدین, ۲۶۶-۲۶۲؛ محمود بن عشمان, ٩۴۷۲؛‏ احمد زرکوب. 
۷ ۱۷۸ ؛جامی. ۵۶۰-۵۵۸). 

پسرخی دیگر از مریدان و ارادتمندان وی اینانند: شهاب‌الدین 
زر کوب شیرازی,پدر احمد زرکوب شیرازی؛ شیخ بهاءاللین ابوبکر ین 
جما ‌الدین محمد باکالنجار (باکالیجار ( (د ۲( شیح 
حسری بن عبدالله, معروف به تنککی؛ نورالدین عبدالصمد بن علی 
اصفیهانی؛ شیخ نورالاین عبدالقادر معروف به حکیم (د ۶۹۸ق/ 
٩‏ ۱)؛ و آبن قتاد (احمد زرکوب, ۱۳۵؛ جنید, شدالازار, ۰۸۳-۸۱ 
۴ ,۳۹۴۳۹۲۱۳۰۹۰۳۰۶ جامی, ۳۸۲). 

علاوه بر اينها, بزرگان دیگری از جمله شیخ احمد بن عبدالله, 
مر_وف به شهره (د ۱۲۲۶/۶۲۳م) و شیخ ابوموسی محب‌الدین 
جحفی بن مکی پن جعفر موصلی (د ۱+ نیز از مصاحبان ۳ 
معاشسران وی بوده‌اند (جنید. همان, ۱۴۳- ۰۱۳۵ ۳۸۵؛ قزوینی, ۳۸۵ 
حاشیذ۱). 
۳ تعجیب‌الدین در شیراز از شهرت و اعتبار بسزایی برخوردار شد. تا 
انجا که آواز؛ او مشتاقان و طالبانی چون شیخ اوحدالدین عبدالله بلیانی 
(د ۶۸۳ یا ۶۸۶ق). تاج‌الاین دزلقی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی (د 
۵ )را به شیراز کشانید (جامی, ۱۲۶۶-۲۶۵ ابن بزاز, ۰۹۷-۹۵ 
۵ ۸ علاوه بر صوفیه, دولتمردان نیز دیدار شیحخ را مختنم 
می شسمردند, چنانکه آنکیانو, آمیر مغول که در ۶۶۷ق/۱۲۶۹م از طرف 
اباقاسخان, پسر هولاکو به حکومت فارس متصوب شد. به دیدار شیخ 
رفت. (رصاف,۱۹۳۱۹۳). 

نصیخ نجیب‌الدین در شیراز درگذشت و جتاز؛ او را در خانقاه 
خودحش, در نزدیکی محل با قتلغ یا قطلغ) به خاک سپردند (احمد 
زر گی_ب, ۱۷۸؛ جنید. همان, ۳۲۷! فصیح, ۳۳۷/۲؛ جامی, ۴۷۶؛ قس: 
غل م سرور, ۲۸۲ که مزار ار را در بغداد دانسته است). قاضی 
سید صجتبی عثمانی در رای او قصیده‌ای سروده که ابیاتی از آن در 
شد]/#عد زار جنید شیرازی (ص ۰۳۳۷ ۳۳۸) آمده است. در سد؛ اق, به 


دستور ملک خاتون, دختر محمود شاه اینجو بر مزار شیخ گنبدی 
ساختند و در اطراف آن مدرسه و عمارتهای دیگر بنا کردند (احمد 
زرکوب. همانجا). 

هرچند نجیب‌الاین را صاحب سخنان لطیف و رساله‌ها و تصانیف 
عرفانی دانسته‌اند (تک: جنید, همان, ۴ هزار مزار, ۳۷۴: جامی, 
۵)اما بجز سخنان نفز و عرفانی او در پاسخ به پرسشهای انکیانو, 
اثر دیگری از او به جای نمانده است. وی در پاسخ به سوال انکیائو 
دربارة حقیقت انسان, عوالم ملک و ملکوت را به صدفی تشبیه کرده که 
وجود انسان گوهر اندرون آن است. باز در وجود انسان نیز دل, سپس 
عقل فیاض و پس از آن, نور معرفت خداوند را نیز چون صدفهای تو در 
توبی دانسته است که از آن میان, نور دل عارف چون اشعة آفتاب نورانيی 
در مقابل چرا غ و شمع ومشعل است (وصاف, ۱۹۴-۱۹۳). 

۲ ظهیرالدین عبدالرحمان بن علی بن بزرغش (د ۱۳۱۳/6۷۱۴ع)۰ 
مکنی به ابوالنجاشی, عالم و عارف طریقَة سهروردیه. وی در شیراز 
ولادت‌یافت. تولد ار با توجه به گفتة جنید شیر ازی ( شدالا زار,۳۳۸) و 
به تبع ار جامی (ص ۴۷۶), داثر بر اينکه در زمان حاملگی مادرش. 
شیح شهاب‌الدین سهروردی پاره‌ای از خرقة خوه را برای ری فرستاد, 
می‌بایست در حیات سهروردی, یعنی پیش از ۶۳۲ق بوده باشد. 

ظهیرالدین نزد پدر علوم و معارف صوفیه را فرا گرفت و بیشتر عمر 
خود را در شیراز و در خدمت پدر گذراند و تنها یک بار در زمان حیات 
نجیب‌الدین به حج رفت (جنید, همان, ۳۳۹-۳۳۸ هزار مزار, ۳۷۵؛ 
جامی, همانجا). وی علاوه بر پدر. نزد علما و بزرگان دیگر, از جمله 
شرف‌الدین عمر بن زکی بوشکانی (د ۱۲۸۱/۶۸۰م) نیز شاگردی کرد 
(جنید. شد الازار, ۲۹۸-۲۹۷؛ قس: اوحدی, ۴۳۳, که نام او را عبدالله 
آورده است). 

ظهیرالدین پس از وقات شیخ نجیب‌الدین, عهده‌دار مسند وی شد و 
به تعلیم علوم دینی و معارف صوفیه همت گماشت. در حوز؛ُ درس و 
ارشاد ار, مریدان بسیاری گرد آمدند و علما و عارفان بزرگ و صاحب 
نامی چرن عبدالرزاق کاشانی (د ۱۳۳۶/۷۳۶م), عزالدین محمود بن 
علی کاشانی (د ۷۳۵ق), ابوالبقاء عبدالله بن محمود بن حسن شیرازی 
(د ۷۷۲ق/۱۳۷۰م). و نیز احمد زرکوب شیرازی ملف شیرازنامه در 
شمار شا گردان و مریدان او بودند (نک: عیدالرزاق, ۳۴۱؛ احمد زرکوب: 
۱ جنید, همان, ۰۱۷۱۷۰ ۰۷۳ ۸۴ - ۰۸۵ ۰۱۲۲-۱۲۱ ۲۷۰؛ جامی. 
۷۲ ) احمد زرکوب (همانجا) در ۷۱۳ق نزد ظهیرالدین قسمتی 
از کتاب عوارف المعارف سهروردی را خوانده, و از او اجاز؛ ندریس 
آن را دریافت داشته است. عبدالرزاق کاشانی نیز در نامه‌ای که به 
علاءالدرلٌ سمنانی (د ۷۳۶ق) نوشته (همانجا), اشاره کرده است که 
صحبت ظهیرالدین را درک کرده, و ار را موافق با سل وحدت وجود 
ابن عربی یافته است. اما به گفتذ ابن بزاز (ص ۱۰۴). صفی‌الدین 
اردییلی که در پی یافتن پیری راهبر به شیراز سفر کرده بود, در ملاقات با 
ظهیرالدین او را ناتوان از حل مشکلات طریقتی خودیافت. 


وفات ظهیرالدین را برخی در ۱۳۱۴/۷۱۴م (احمد زرکوب. 
همانجا), و عده‌ای در ۷۱۶ق (جنید, همان, ۳۳۹؛ جامی, ۴۳۷۶؛ 
داراشکوه, ۱۱۴) اد کرده‌اند؛ اما از آنجا که احمد زرکوب از شاگردان 
او بود, قول او درست‌تر به نظر می‌رسد (نیز نک: فصیح, ۲۳/۳ که وفات 
او را در ۲۵ رمضان ۷۱۴ دانسته است). مزار او در جوار پدرش در 
خانقاه محله قتلغ واقع است ( احمد زرکوب, همانجا) 

تنها اثر او ترجمه عوارف المعارف سهروردی است که نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة برلین موجود است (5,1/789 ,.آ0۸)). اين ترجمه همراه 
با تعلیقات و فصلی جداگانه در حل مشکلات عوارف المعارف است که 
ظاهراً ظهیر الدین خود موفق به تکمیل آن نشد و نوهاش شیخ صدرالدین 
جنید آن رابه اتمام رسانید (آستان...,۳۲۰-۴۱۹/۶). 

۳. صدرالدین جنید بن فضل‌الله ين ظهیرالدین عبدالرحمان بن 
علی بن بزغش زد ۱۳۸۹/۷۹۱ع).محدت و عارف. جنید شیرازی(نک: 
شدالازار, ۳۴۱-۳۳۹) از معاصرآن وی بوده, و ار را «شیخ‌الاسلام» و 
«قدرةالانام» خوانده, و از او با عناوین و القابی جون ((مرشد کامل»» 
«مکمل فاضل» و ((جامع میان علم ظاهر و علم باطن و...» یاد کرده 
است. 

وی از دوران کودکی به کسب علم روی آورد (ن: آستان, ۴۱۹/۶) و 
سپس‌مدتی در بغداد تزد شیخ‌جبریل کردی به سیر و سلوک و خلوت- 
نشینی پرداخت. پس از آن رهسپار مکذ مکرمه گردید و چندی نیز در 
آنجا اقامت گزید؛ سپس به شام سفر کرد و نز علمای آن دیاربه تحصیل 
علم حدیث پرداخت. برخی از استادان وی که جملگی از فقها و 
محدثان مشهور شام بوده‌اند. اینانند: شیخ جمال‌الدین ابراهیم بن 
ابی البرکات حنبلی بعلبکی, معروف به اين قرشیه (د ۱۳۳۹/۷۴۰م)» 
شیخ صلاح‌الدین خلیل بن کیکلدی علایی (د ۱۳۶۰/۵۷۶۱م), شیخ 
علاءالدین علی بن ایوب مقدسی (د ۱۳۴۷/۵۷۴۸ع) و زینب بنت احمد 
بن عبدالرحیم, معروف به بنت الکمال (د ۷۴۰ق) (جنید, همان, ۳۴۰- 
۰۱ قزوینی, ۳۴۱-۳۴۰). جنید شیرازی گوید که برخی از کتابهای فقه 
و حدیث رانزد او خوانده است (همان, ۰)۳۴۱ 

صدرالدین در ۱٩۷ق‏ وفات یافت و در جوار نيا کانش به خاک سپرده 
شد (همانجا). محمدنصیر فرصت از آرامگاهی به نام مزار شیخ جنید 
واقم در زاویه‌ای در صحن سجد حاجی باقر در محلاٌ دزک, و نیز 
حمامی در نزدیکی آن مسجد, معروف به حمام شیخ جنید یاد کرده, و ید 
سبب ازمیان رفتن خطوط روی سنگ مزار در انتساب آن به جنید تردید 
کرده است (ص ۴۶۵-۴۶۴). 

آثار وی اینهاست:۱. المعارف فی ترجمة العوارف, ذیلی است بر 
کتاب عوارف المعارف که ظاهراً برای تکمیل شرحی که جدش 
ظهیرالدین به اتمام آن توفیق نیافته بود, نوشته شده است (استان, 
همانجا). از آنجا که صدرالدین این کتاب را په نام شاه شجاع آل مظفر 
(د ۱۳۸۴/۵۷۸۶م) نوشت, تاریخ تألیف آن را در حدود سال ۷۷۵ق 
حدس زده‌اند (نک: همان, ۴۲۰-۴۱۹/۶؛ منزوی, ۱۱۵۴/)۱(۲). از اين 


بزکشی ۹ 


اثر نسخه‌ای در کیمبریج (1۸1,5), هماتجا) و تسخه‌ای دیگر با عنوان 
ذیل عوارف المعارف (شه ۱۵۷) در کتابخانة استان قدس رضوی 
موجود است (آستان, همانجا). ۲.نقاوة الاخبار من التقلة الاخیار فی 
شرح احادیت النبی المختار, که از آن با عنوان شرح احادیث نبویه نیز 
یاد شده است (ن5: جنید, همانجا؛ مدرس,۴۳۴/۱). بغدادی به اشتباه, 
شد الا زار تألیف جنید شیرازی را به او نسبت داده است (۰)۲۵۸/۱ 

۴ اپوسعید بزغش: شاعر وعارف. دانسته‌های ما دربار؛ ابوسعید 
بسیار اندک است. از آنجا که نویسندگان پیش از اوحدی بلیانی از وی 
نام نبرده‌اند و اوحدی نیز (ص ۲۵) به گونه‌ای از ار سخن می‌گوید که 
گویی از هم عصران او بوده, می‌توان احتمال داد که در سدهٌ 2+۰ 
می‌زیسته است. علاوه بر اين, صاحب طراق الحقائق (معصوم‌علیشاه. 
۲) از شخصی به نام شیخ سعدالدین ابوسعید علوی حسینی 
بزغشی یاد کرده که مرید پیر جمال‌الدین اردستانی, از عارفان سدهٌ 
٩ق‏ (نک: روملو,۶۰۳) بوده است. اگر وی همان ابوسعید بزغش باشد, 
می‌بایست در فاصله نیمه دوم سدة ٩ق‏ تا نیمه ارل سدٌ ۰ زنده بوده 
باشد. اوحدی بلیانی او را («خوش طبیعت. با مزه سخن, نیکو قریحت»» 
معرفی نموده؛ و برخی از اشعار او را نقل کرده است (همانجا؛ نیز قس: 
هدایت. ۲۷۶). 

ماخد: آستان قدس, فهرست؛ ابن بزازه توکل, صفرة الصفاء به کرشش غلامرضا 

طباطبایی مجد. اردییل, ۱۳۷۳ش؛ این حجر عسقلائی: احمد, لسان المیزان: بیروت؛ 

۵۶ احمد زرکوب, شیرازنامه, به کوشش اسماعیل واعظ جرادی, 

تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ اوحدی بلیانی, محمدء عرفات العاشقین» نسخة خطی کتابخانة ملی 

ملک, شم ۵۳۲۴؛ بغدادی, هدیه؛ جامی. عبدالرحمان, نفحات الانس, به کرشش 
محمود عابدی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ جنید شیرازی, ابرالقاسم, شد الازار, به کرشش 
محمد قزریتی و عباس اقبال آشتیانی, تهران» ۱۳۲۸ش؛ همره هزار مزار (ترجماً 

شدالا زار ) ترجمةٌ عیسی بن جنید شیراژی, به کرشش عبدالرهاب نررانی و صال, شیراز؛ 

۴ اش داراشکره: محمد, سفینه الا ولیاء. کانبور» ۱۸۸۴؛ رازی, امین احمد, هفت 

اقلیم, تهران» ۰ اش ررملو: حسن, احسن التواريخ, به کوشش عبدالحسین نرایی: 

تهران, ٩۱۳۳۴۹ش؛‏ سامی, شمی‌الدین, قاموس ترکی, به کوشش احمد چردت» 

استانبرل, ۱۳۱۷ق؛ شرف‌الدین ابراهیم, «تحفة العرفان»» روزبهان نامه به کرش 

محمدتقی دانی پژوه, تهران. ۱۳۳۴۷ ش؛ عبدالرزاق کاشانی: کمال‌الدین» «مکترب 

مصنفات فارسی علاءالدولً سمنانی؛ به کرشش نجیب مایل هرری, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ 

غلام سرور لاهوری, خزینة الا صنیاء لکهنر» ۰ 0۷/۵ فرصت محمدنصیر, 

آثار عجم, تهران. ۱۳۶۲ش؛ فرغانی, محمد. تاهج العباد الی الععاد. استانبرل 

۰ فصیم خوافی, احند, مجمل فصیحی, به کرشش محمرد فرخ» مشهد, 

۹ سش؛ قزوینی, محمد. حاشیه بر شد الازار (نک5: هم , جنید شیرازی)؛ قطب‌الاین 

شیرازی, محموده درة التا ج, به کرشش ماهدخت پانو همایی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ محمود 

اين عشمان, فردوس المرشدية فی اسرار الصمدیة, به کوشش ایرح افشار. تهران» 

۳سش؛ مدرس, محمدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, چاپخانة شفق؛ سصومعلیشاه. 

محمدمعصرم, طرائق الحقائق, به کوشش محمدجعفر محجرب» تهران. ۱۳۳٩‏ 

۵ شش منزوی, خلی؛ وصاف, تاریخ, بعبلی, ٩‏ ۱۲۶ق؛ هدایت, رضاقلی» ریاض 

العارفین, یه کرشش مهرعلی گرکانی؛تهران, ۳ ۴ ۱۳شانیژ: ۰ 0۸ 


محمدواد شمس 


بُزژکشی: بازی سنتی سوارکاری که در میان ایلات ترک 
سرزمیتهای آسیای مرکزی و مردم شمال افغانستان متداول است. این 


۹ بزکشی 
بازی در ازبکستان به ««اولاک». در میان مردم ترک زبان افغانستان به 
«ارحخلاغ ترتماق». يا «اوغلاغ ترماغ» (عنایت‌الله. ,)۶٩‏ و در 
قزاقستان به («کوپ کاری» (کتاب سال, ۷۴۵) شهرت دارد. 

حرسم بزکشی احتمالا به زمانهای بسیار قدیم و دورة شکار بزهای 
کوهییی و کشیدن آنها با اسب بازمی‌گردد. از افسانه‌ها و باورهای عامه 
چنیرح استتباط می‌شود که فراکشنی نخستین‌بار در اطراف رودخانة 
جیحصون (آمودریا) بازی می‌شده است (عنایت‌الله, همانجا). 

حر این بازی که بسیار مهیج و خشن است, سوارکاران برای ربودن 
لاش یک بز از دست یکدیگر تلاش می‌کنند. وسیله بازی لاشة بز یا 
گوساله‌ای است که سر و دست و پای آن را از زانو قطم. و شکمش را 
خالی وبا شن پر کرده‌اند. لاشه را یک شب در آب خیس می‌کنند تا به 
رزنصی افزوده گردد (همو, ۷۷؛ نیز نک: («جغرافیا .۰۰», 661). در طول 
بازی چند بار لاش حیوان پاره و متلاشی می‌شود و فوراً لاشة دیگری 
جای گزین آن می‌گردد (همان, 664). 

| سب بزکشی, اسبی پرورش يافته و تربیت شده است. پرورش آن از 
ژساععی که کره اسب در شکم سادر است, تا ۵ سال طول می‌کشد 
(عنا _یت‌الله, همانجا؛دوپری, 219؛«جغرافیا», 667). اسبهای بزکشی 
بسیار چابک و مقارم و رام و مطیع سوارکارند, متلاً هنگامی که 
سواو_کاری به زمین بیفتد, اسبش آرام بالای سر او می‌ایستد تا او دوباره 
سوار_شود. برخی از اسبها وضعیت‌سوارشان را درهرزمانی درمی‌یابند. 
مثلاً عزمانی که سوارکاری لاشذ حیوان را از «قوره» (جای جمع شدن 
اسیهسابالای سر گوساله یا بز) می‌رباید, اسبش به سرعت خود را از آنجا 
بیردین می‌کشد و راه گریزی می‌یابد و فرار می‌کند (عنایت‌الله, ۷۰). 
دقتیم در حین بازی اسبی خسته شود و تعادل خود را از دست‌بدهد, فوراً 
آن ر3 با اسب تازه نفسی عوض می‌کنند ((«جغرافیا»,669). 

هر کس می‌تواند در بازیهای محلی و غیر رسمی بزکشی شرکت کند. 
اما سسوارکاران حرفه‌ای که در اين بازی شرکت می‌کنند, کسانی هستند 
که با تمرینهای ورزشی بدن خود را قوی کرده‌اند (داثرةالمعارف.... 
۱2-۴ ) و سابقه و مهارت در بزکشی دارند. بزکشان حرفه‌ای کلاه کلفت 
و پشسمی به سر می‌گذارند, گوپیچه (پیراهن پنبه‌دار) (افغانی‌نویس. 
۰ به تن می‌کنند. کمربندی از پارچه‌های ضخیم به هم تاب داده, به 
کمر صی‌بندند و شلواری پشمی یا نی و چکمه‌ای بلند و چرمی می‌پوشند 
و وار_د میدان می‌شوند (عنایت‌الله, ۷۷). بزکشان حرفه‌ای که آنها را با 
لپ "چاپ انداز (نک: افغانی‌نویس, ۱۶۲), بهتر (دوبری, همانجا) و 
پهلو!_ن (داثرةالسعارف, همانجا) می‌خوانند, کلاه خاکستری رنگی از 
پرسست رویاه یا گرگ بر سر می‌گذارند و برای سرپرستی و ادارة 
مسابحان بزکشی از خانی که اسبها را پرورش داده. مزد می‌گیرند 
(« جسترافیا».+664). 

ز_مین بازی که به آن میدان یا دشت می‌گویند (دوپری, همانجا), 
شکل مربع دارد و در درون آن با فاصله‌ای معین, زمین دیگری را به 
شکلی مربع درآورده‌اند. در یک ضلع مربع داخلی دو دایره کشیده شده 


است که یکی را دايرة برداشت, و دیگری را دایر؛ خلال می‌نامند. 
آمروزه, چون این بازی به صورت تیمی برگذار می‌گردد, دردو طرف 


0 شارعا کقا ریم یی 
متعلق به یک تیم است. در مقابل دایره‌ها, با فاصله‌ای معين در درون 
ضلع داخلی میدان, چند دی رک نصب کرد‌اند (داثرةالمعا رف, ۱۵۱/۴). 

در ابتدای‌بازی, لاش حیوان را درون دایرُ برداشت قرار می‌دهند و 
سوارکاران دو تیم که آن را احاطه کرد‌اند, با اعلام شروع بازی به 
تاخت به سوی لاشه حمله می‌کنند و هر یک می‌کوشد تا با خم شدن از 
روی اسب لاشه را از زمين بردارد. سوارکاری که موفق به برداشتن 
لاشه شود, بی‌درنگ می‌گریزد و رقبایش برای گرفتن لاشه او را تعقیب 
می‌کنند. سوارکار به تاخت به سوی دیرک می‌رود و آن را دور می‌زند. 
سپس به طرف دایر؛ُ حلال باز می‌گردد و لاشه را در آن قرار می‌دهد 
(کلیفورد, ۱-۹۰ :نیز تک: («جغرافیا»,661؛دوبری, 219-221). 

جایز؛ برندگان بزکشی که معمولا از طرف خانها اهدا می‌گردد. قبلا 
چیزهایی مانند جَّن (پیراهنی بلند از ابریشم), نگی (دستار), پول, 
تفنگ (عنایت‌الله, ۷۸). اسب, شتر (دائرةالمعارف, همانجا ). خلعت. 
سک طلا ((«جغرافیا». 661-664) و قالی بوده, اما امروزه بیشتر پول نقد 
است (ایرانیکا).بالاترین جایزه برای یک جاپ‌انداز افتخار برنده شدن 


1۷۵۱0۳۵1۰ 


در بازی و احترامی است که از اين پیروزی در جامعه کسب می‌کند 
(«جغرافیا», 664). به هنگام اهدای «سالیم» (جایزه), دلقکی که 
او را جُوچی می‌نامند. اشعاری در ستایش صاحب اسب می‌خواند 
(ابرانیکا). 

بزکشی انواع مختلف دارد. در یک نوع سنتی آن که به «توده 
برآیی» معروف. و امروزه در شمال اقغانستان متداول است, صدها 
سوارکار می‌توانند شرکت کنند (همانجا). از اين سوارکاران, تنها 
معدودی چاپ‌انداز می‌تونند که به لاش حیوان دست یابند و بقیه با 
برای تماشا و تفریح و کمک به دوستان سوارکار خود, یا برای آماده 
کردن خود و اسبشان در مسابقات نهایی بزکشی به زمین بازی می‌آیند 
عنایت‌الله, ۷۷-۷۶+دوپری, 219 


در آن مقررات رسمی بزکشی رعایت نمی‌شود. زارعان با این بازی و 
تماشای آن خاطرهٌ پر افتخار اجداد سوارکار و قهرمان شود را زنده 
نگه می‌دارند (هموء 218). اين بازی در تویی (جشن), عروسی و 
ختنه‌سوران ب رگذ ار می‌گردد (ابرانیکا؛داثرةالمعا رف, همانجا). 

نوع دیگر بازی, بزکشی در رودخانه است که به «بزکشی دریا» 
معروف است. مقررات و اصول اين بازی همان اصولی است که در 
بزکشی میدانی رعایت می‌گردد. در اين بازی, چون لاشة حیوان 
مستقیما با آب تماس دارد. سنگین‌تر از لاشة حیوان در بازی میدانی. و 
در نتیجه, اين بازی دشوارتر است. در پزکشی دریا سوارکاران از روی 
کنار؛ رودخانه و بسترهای سنگی آن وئیز از درون آبی که تا سرشان را 
فرا صی‌گیرد. به‌تاخت پیش می‌روند (دوپری, 221). در گذشته گاهی 


بزکشی سنتی پاره‌ای از زندگی اجتماعی زارعان اين منطقه است و 


بزکشی ۳ 
برخی از سواران در حین بازی در آب می‌افتادند و غرق می‌شدند 
(عنایت‌الله, ۷۹). 

شکل دیگربزکشی,بزکشی در کوه است. در این بازی سوارکاری که 
لاش حیوان را در دست دارد. برای اینکه از رقبای خود فاصله بگیرد. 
به سوی کوه می‌تازد و سوارکاران دیگر به دنبال او می‌روند. بزکشی در 
کوه بخشی از فرهنگ کهن افغان را در همکاری متقابل و نزدیک 
سوارکار و اسب و رقابت فردی سوارکاران با یکدیگر در یک زمينة 
آکنده از دلیری و تندی و خشونت نشان می‌دهد (درپری, همانجا). 

بزکشی در شهرهای شمال افغانستان مانند فَطتّن, مزار شریفن. 
میمنه و شبرغان (دائرتالمسارف, همانجا). همچنین در بلخ, تخار, 
کندز,بغلان , سمنگان و بدخشان بررگذار می‌گردد (عنایت‌الله ,4/۷۶ اما 


بزکشی اصیل و مهیج را می‌توان در بدخشان مشاهده کرد (عبد الحمید. 
۶ زمان این بازی در پامیر (چین)» در تابستان و هنگام («توی» 
است (عنایت‌الله, ۷۷). در نقاط دیگر در پاییز («جغرافیا», 667). 
زمستان و بهار (عنایت‌الله, همانجا) و غالباً در روزهای جمعه, اعیاد, 
توی و مرأسم عروسی و ختنه‌سوران برگذار می‌گردد («جغرافیا». 
همانجا). در شمال با آمدن برف بزکشی متوقف می‌شود و بلافاصله پس 
از کشت بهاره دوباره آغاز می‌گردد. هر ساله در اول نوروز مسابقةً 
پرشوری در مزار شریف برپا می‌شود. مردم این منطقه در بهار و تابستان 
خود را برای مسابقات آماده می‌کنند (دوپری, 218). در نقاط دیگر. 
بزکشی در زمستان و روی برف نیز انجام می‌گیرد. و سوارکاران یدون 
احساس سرما وبا شوق و ذوق روی برف بازی می‌کنند (عنایت‌اللد. 
همانجا). 


۴ بزمان 


ر_یشة بازی بزکشی را در علاقة فراوان تخستین آریایبهای ساکن اين 
سرز.مین به اسب و سوارکاری می‌توان یافت. ایشان به تربیت اسب توجه 
خاصی داشتند و باآن در جنگها به‌دشمن حمله, و ازخود دفا عمی‌کردند. 
به‌منجلور کسب مهارتهای جنگی نیز در زمان صلح حمله‌های نمایشی 
ترتیسب می‌دادند و از لاشة حیوان به جای دشمن استفاده می‌کردند و آن 
را از_ جابی به جای دیگر می‌بردند. به تدریج, اين شیوُ جنگ نمایشی به 
شکل بازی درآمد و به بزکشی تبدیل شد (داثرةالمعارف, ۱۵۰-۱۴۹/۴؛ 
نیز نسک: عنایت‌الله, ۷۲). امروزه بازی پزکشی چنان در میان مردم نفوذ 
کرد است که پسربچه‌های افغان نیز در مجالس جشن و سرور و به 
هنک م ماشین بازی و چرخ و فلک بازی تقلید بزکشها را در می‌آورند 
(دوییری, 213). 

حر گذشته, این بازی با حداقل ۱۰ بازیکن, و به صورت انفرادی در 
صحیر | برگذار می‌گردید. بازی با صدای شلیک تفنگ آغاز می‌شد و تا 
زمانیی که تمام جوایز داده نشده بود, ادامه داشت. هر کس می‌توانست با 
پذیرحتش و اعلام اهدای جایزه به ب کش برنده, مسابقة بزکشی ترتیب بدهد 
(همسو, 218). خانها که اسبها و سواران شرکت کننده در بزکشی 
متعلوی به آنان بودند, نه فقط در بازی, بلکه در زندگی روزانه نیز با یکدیگر 
رقابت داشتند. در هر بازی بزکشی احتمال نزاع و درگیری میان 
سواحرکاران, خانها و همراهانشان وجود داشت. این اختلافها پیشتر در 
هنگل" م انتخاب داور, تعیین برنده مسابقه و دادن امتیاز به بازیکنان پیش 
میآحصد. «(توبی والا» میزبان و گردانندة بازی که داوری بازی را برعهده 
داشست, می‌بایست در مورد اختلافها تصمیم بگیرد. لیکن گاه اختیار از 
دمسنت اونیز خارج می‌شد. گردانندة بزکشی برای اینکه بتواند بازی را از 
همه لحاظ با موفقیت اداره کند. می‌بایست در بیرون از عرص بازی هم 
اقتد 9 ر سیاسی داشته باشد (ایرانیکا). 

بسازی بزکشی به قدری مورد علاقة مردم افغانستان بود که تا هفته‌ها و 
گاه حاهها پس از بزکشی, دریارة پهلوانیهای سوارکاران و چابکی و 
هوشسیاری اسبهایشان گفت و گو می‌کردند. در فرهنگ عامةٌ مردم این 
سرز_مين, خاصه در فرهنگ عامة ساکنان شمال افغانستان , داستانی به 
نام ««کوراوغلی» نقل می‌شود که با اسب و سوارکاری ارتباط دارد و 
حکل یت از کودکی می‌کند که از یک مادیان تغذیه کرده. و پهلوانی بزرگ 
شدهم است (عنایت‌الله,۰)۷۲-۷۳ 

حیزکشی از جهات مختلف اجتماعی, سیاسی و اقتصادی نیز حائز 
اهمرست بوده است. در گذشته, خانها به کمک این بازی اعتبار و حیثیت 
اجتصاعی خود را می‌افزودند (همو, ۷۸). رقابت آنان در اين بازی در 
زند کگی روزانه.به بازی رنگ سیاسی داده بود. یک بزکشی موفق اعتبار 
سیفلاسی گردانند: آن (تویی والا) را می‌افزود (ایرانیکا). تربیت 
اسپوهای بزکشی و خرید و فروش آنها با قیستهای بسیار زیاد و کسب 
درآصد چاپ‌اندازان حرفه‌ای از راه بزکشی و گرقتن دستمزد بالا از 
خانوها (عنایت‌الله, ۷۰؛ نیز نک: دائرةالمعارف, ۱۵۱/۴؛ «جغرافیا». 
64ص نقش اقتصادی بازی را نیز در زندگی دست‌اندرکاران بزکشی 


نشان می‌دهد . 

در چند ده اخیر, دولتهای افغانستان, جمهوریهای آسیای مرکزی 
و ایالت سین کیانگ در چین با تغییراتی اصولی در شیوه و مقررات‌بازی 
و مواتع برگذاری آن» بزکشی را از شکل معمول و مردمیش خارج 
کرده‌اند و آن را به صورت یک ورزش رسمی و ملی در آورده‌اند. در 
مقررات کنونی بازی که عمدتاً برای حفظ سلامت بازیکنان و نظم بازی 
تنظیم گردیده, شمار با زیکنان, مدت بازی, ایعاد زمین بازی و چگونگی 
و شرایط دادن امتیاز را معین و مشخص کرده‌اند. امروزه در افغانستان 
این بازی به قره جای (جای سیاه) معروف است. این نام از دایرةُ سیاه 
رنگی گرفته شده است که لاش حیوان را برای گرفتن امتیاز در آن قرار 
می‌دهند. از ۱۳۳۲ش به اين سوء حکومتهای افغانستان مسابقه‌های 
بزکشی را به طور سالیانه در کابل برپا کرده‌اند (داثرةالمعارف, همانجا؛ 
نیز نکایرانیکا). 

ماخذ: انفانی‌نریس, عبدالله, لغات عاميانة فارسی اففانستان, تهران. ۱۳۶۹ش؛ 

داثرةالمما رف آریاناء کایل۰ ۱ ۱۳۴ ش؛ عبدالحمید (عاطف)» «بدخشان, مراسم عنعنوی 

ر بازیهای محلی آن»» فرلکلور, کابل, ۳ ۱۳۵ ش, شه ۳؛ عنایت‌الله: دب زکشی», همان 

۳ اش شه ۲ :کاب سال, کیهان, تهران. ۲ ۱۳۳ ش شم ۲؛ کلیفررد» مری لرئیس, 

سرزمین و مردم اففانستان, ترجمة مرتضی اسمدی, تهران» ۱۳۷۱ش؛نیز: 

امه۷۱۵ م۳۵ ۱973 ما۳ متعاعامصاع4۳ سا رکعتندظط 


۰ ۷ آبا() ,113,۷۵۱ عنام و6 
مریم میرفخرایی 


پزمان. نام بخشی در شهرستان ایرانشهر (استان سیستان و 
بلوچستان). این بخش از شمال به زاهدان, از شمال خاوری و خاور به 
خاش, از جنوب خاوری به ایرانشهر. از جنوب به بمپور, از باختر به 
کهنوج و بخش جبال بارز, و از شمال باختری به نرماشیر محدود است 
(فرهنگ جغرافیایی آبادیها ۰۰۰۰ ۸). در اين بخش رودخانه‌های مهمی 
جز رودهای فصلی جریان ندارند (همانجا). در باختر آبادی بزمان 
رودخاتة کوچکی جریان دارد که با نامهای رستا و کهور شهرت دارد 
(یغمایی, ۸۸-۸۷). بخش بزمان از مناطق کوهستانی استان محسوب 
می‌شود. بلندترین قلٌ استان بعد از تفتان, کوه بزمان (زنده) است که 
۳ متر ارتفا ع دارد (جعفری, ۱۰۵؛ نقشه...). کوه بزمان را مانند 
تفتان از کوههای آتش قشانی (خاموض) دانستهند (بدیعی, ۸۰/۳). 

آب و هوای بزمان جز دهستان بزمان گرم و خشک است (فرهنگ 
جغرافیایی ایران, ۴۸۷۸: بهرامی. ۳۸۵؛ افشار. ۲۱۰). در گذشته این 
ناحیه دارای جنگلهای پر درخت بوده است (وزیری, ۳۵۷). مژلف 
احیاء الملوک در اوایل سدة ۱۷/۱۱م طبیعت بزمان را در غایت نزهت 
و سبزی چون خلد برین, با صحرایی سرشار از گل نرگس وصف کرده 
است (شاه حسین,۵۰۵). 

جمعیت بزمان در اوایل دهة ۰ ش بالغ بر ۱۳۵۰۰ نفر بود 
(فرهنگ جغرافیایی ایران, همانجا), اما در طول ۴۰ سال نه تنها بر 
جمعیت آن افزوده نشده, بلکه کاهش نیز یافته است. در ۱۳۷۵ش 
جمعیت این بخش ۱۳۳۸۶ نفر و مشتمل بر ۳۱۴۸ خانوار برآورد شده 


است (سرشماری, شناسنامه, ۲). اهالی بزمان به زبان بلوچی سخن 
می‌گویند و پیرو مذهب تسنن (حنفی) هستند و گروهی نیز شیعه مذهبند 
(فرهنگ جغ رافیای یآبادیها نیز فرهنگ جغرافیایی ایران, همانجاها). 
اقتصاد این بخش برپایة زراعت. دامداری و صنایع‌دستی. نظیر 
حصیریافی و سوزن‌دوزی است (همانجاها). اين بخش از لحاظ آب 
زراعی غنی است. اما زمینهای مستعد کشاورزی ندارد (یغمایی, ۸۷؛ 
فراهانی, ۲۳). محصولات کشاورزی بزمان خرماء مر کبات, انار,پادام 
و نباتات جالیزی است (فرهنگ اقتصادی.... «6۱/۴-۱/۳؛ فرهنگ 
جغرافیای یآبادیها ,همانجا). 
این بخش مشتمل بر دو دهستان بزمان و اب رئیس است که جمعاً 
۶ آبادی دارای‌سکنه راشامل می‌شود (سازمان..., ۳۰؛سرشماری, 
نتایج, پانزده). مرکز بخش, روستای نسبتاً قدیمی بزمان است که در "۲۸ 
و۴۸ عرض شمالی و ۶۰ ۱۳ طول شرقی در ارتفاع ۹۸۰ متری از 
سطح دریا, و در ۱۰۵ کیلومتری شمال باختری ایرانشهر واقم شده 
است (مفخم. ۶۶/۱پاپلی. ۱۰۰؛ قس: فرهنگ‌جغرافیایی آبادیها , ۸- 
٩‏ شمار جمعیت آن در ۱۳۷۵ش,۳۴۶۳ نفر و مشتمل بر ۵۵۷ خانوار 
بوده است (همانجا؛ سرشماری, شناسنامه, ۶). از آثار تاریخی این 
بخش, قلعد اسپید دژ (که گویا قتل اشرف افغان در اين محل صورت 
گرفته), و قلعه و تبه‌های روستای بزمان قابل ذکرند (جفرافی..., 
۲ سایکس:۱۷۰۰). 
به دنبال هرج و مرج پس از قتل نادرشاه, منطقهة بزمان در 
٩/۵‏ در اختیار شاه مهراب‌خان فهرجی قرار گرفت که گویا 
از دولت مرکزی تبعیت نمی‌کرد (همو, ۱۴۰). برطبق قراردادی که در 
۹ بین دو دولت ایران و انگلیس در مورد کشیدن سیم 
تلگراف از تهران تا هند منعقد گردید, بزمان از نقاطی بود که در این 
خط سیر قرار داشت (شمیم. ۱٩۲۹۳-۲؛سایکس,‏ ۴۴۲). 
ماخذ:_افشار سیستانی, ایرج, نگاهی به سیستان و بلوچستان, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
بدیعی, رییم. جفرافیای مفصل ایران. تهرانه ۱۳۶۲ش؛ بهرامی» تقی, جنرافیای 
کشاررزی ابران, تهران ۱۳۳۳ش؛ پاپلی بزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها و 
مکانهای مذهبی کشور, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جعفری, عباس, کرهها و کوهنامهُ ایران» 
تهران,۱۳۶۸ش؛+جغرانیای کامل ایران, وزارت آموزش و پرورش,» تهران؛ ۶ ۱۳۶ش؛ 
سازمان تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ابران. وزارت کشور, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
سایکس, پرسی؛ سفرنامه: ترجمةٌ حسین سعادت رری» تهران» ۱۳۳۶ ش؛سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش), شناسنامٌآبادیهای کشور, شهرستان ابرانشهر, 
مرکز آمار ایران.تهران, ۱۳۷۶ ش؛همان. نتایج تفصیلی» شهرستان ایرانشهر» مرکز آمار 
ایران؛ تهران, ۱۳۷۶ش؛ شاه حین بن غیا‌الدین محمده احیاءالملوک, به کگوخش 
ملوچهر ستوده, تهران, ۱۳۳۴ش؛ شمیم» علی‌اصفره ایران در دور سلطنت قاجار, 
تهران, ۱۳۷۰ش؛ فراهائی, فتحعلی, فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان, زاهدان, 
۵ سش؛ فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع. شهرستان ایرانشهر, جهاد سازندگی, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (ایرانشهر), ادارة جفرافیایی 
ارتش, تهران, ۱۳۶۴ش, ج ۱۲۵؛ فرهنگ جفرائیایی ایران (آبادیها)؛ استان هشتم, 
کرمان و مکران, دایرة جفرافیایسی ستاد ارتش,تهران, ۲ ۱۳۳ ش؛ مقخم پایان, لعف الله, 
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بزنطی ۹۵ 
فرهنگ آبادیهای ایرانء تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ نقشة ناهمواربها و حوز؛ رودخانه‌های ایران 
گیتاشناسی, تهران: ۱۳۷۷-۶۶ ش» شه ۲۷۸؛ وزبری کرمانی, احمدعلی,تاریخ 
کرمان, به کرشش محمدابراهيم باستانی پاریزی, تهران, ۱۳۴۰ش؛ یفمایی, اتبال, 


بلرچستان و سیستان» تهران ۱۳۵۵ ش. کریم شریعت 


رَنطیه یا پرنتی, شهرستان و شهری در شمال غرب استان آداناء 
در ترکیه. بطلمیوس نام آن را ینس آورده است (نک:پاولی, ا(76361)1 
6 نیز رمزی, 348). این نام به شهر و رود کنار آن اطلاق می‌شد و 
در متون یونانی به صورتهای پُدزنژس, پُدناس و پدیزندس (۳12), و در 
آثار اسلامی به شکلهایی چون فذندون, بدندن و بدیدون نیز آمده است 
(مثلاً نک: بلاذری, ۴۱۷؛ ابن قتیبه, ۲۹۱؛ طبری, ۴۳۹/۶؛ یعقوبی, 
۴ مسعودی, ۴۵۵/۳؛ خلیفه, ۲۷۱/۱). 

بزئطی با ۷۷۲ ک۲ وسعت, تا ۱۳۲۳ش/۱۹۵۴م بخشی از شهرستان 
قره عیسالی بود, ولی از آن پس به قضا (شهرستان) بدل گشت. در 
۴۳ ش/۱۹۷۵م: شمار جمعیت شهرستانبزنطی ۱۵۶۹۸ نفربود 
(«داثرةالمسارف...», 363۷11/106) که در ۱۳۷۶ش/۱۹۹۷م به 
۷ نفر افزایش یافت («آمار...000.:6)- 

شهر بزنطی در کرانة مسیر وسطای رود جَکیت (شاخه‌ای از رود 
سیحان) راقع است. این قسمت از رود چکیت نیز پزنتی نام دارد 
(1۸,136/578). در ۱۳۱۴ ش/۱۹۳۵م جمعیت شهر بزنطی ۶۳۸ نفر بود, 
ولی پس از آنکه این شهر به صورت مرکز شهرستان درآمد. جمعیت آن 
فزونی گرفت و در ۱۹۶۰/۱۳۳۹ به ۲۳۴۷۳ نفر (همان, 1(6/579) و 
در ۱۹۹۷مبه ٩۵۹۰‏ نفر رسید ((آمار» .۰)000 

تاریخ: در تابستان ۸8ق/۷۰۸م عباس بن ولید در ناحية بدندون 
(بزنطی) با رومیان جنگید (طبری. همانجا). در ۲٩۱ق/۸۰۸م‏ در این 
ناحیه مپادلاٌ اسیران میان مسلمائان و رومیان صورت گرفت (همو, 
۸) .در ۲۱۸ت/۸۳۳م مأمون خلیف عباسی از طرسوس به سرزمین 
روم رفت و در پزنطی اقامت گزید. اما سخت پیمار شد و در همانجا 
درگذشت (همو, ۶۴۶/۸ -۶۵۰؛ یعقوبی, همانجا). در ۸۳۸/۲۲۳ 
معتصم در جریان جنگ با رومیان به تنگة بزنطی رسید و سپاهیان خود 
را از تنگه گذراند (طبر: ی۷۵/۹۰). در ۲۶۴ ق/۸۷۸م عبدالله پن رشید که 
با لشکریان خویش از شام به روم آمد و از بزنطی عازم پیکار با رومیان 
شد, بطریقهای سلوکیه, ُذیذیه, فزه, کوکب و خرشنه با یکدیگر متحد 
شدند وبا اویه پیکار برخاستند. عبدالله بن رشید در پیکار توفیق نیافت 
و اسیر شد (همو, ۵۳۴-۵۳۳/۹). 

در جریان جنگهای صلیبی به گذر سپاهیان از درف بوئتروت؟ 
(بدندرون و بوترنشوم) اشاره شده است (1۸, همانجا). لردویگ 
فن‌راوتر" که در سدهُ ۱۶/۱۰ به شهر قدس سفر کرده بود. از شهری با 
نام پرشتزشی "نام برده است که ظاهراً همان بزنطی است (همانجا). در 
1.7۳ 
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۹ بزنطی 


دورا جن جنگ جهانی اول, راه‌آهن بغداد تا بزنطی امتداد یافت. هنگامی 
که سیاهیان فرانسه, آدانا را اشغال کرده بودند. بزنطی به عنوان پایگاه 
مبارت,‌با نیروهای بیگانه اهمیت پیدا کرد (همانجا). 
مساخذ: _ این قییه, عبدالله, المعارف, یه کرشش ثروت عکاشه, قاهره. ۱۱۹۶۰ 
باحدذری, احمد, فتوح البلدان, به کوخش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طبا ؛ پیروت» 
۷ ۷/۵۷۱۰ م؛ خليفة بن خیاط.تاریخ, به کرشش سهیل زکار» دمشق, 1۱۳۸۷ 
۷ ۱۶ طیری, تاریخ؛ سعردی. علی: مروج الاهب, به کوشش یرسف اسعد داغر, 
بسروت. ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛یعقویی, احمد.تاریخ؛ یروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۴م؛نیز: 


۵۲۲06 ۱/۹۲۱/5۹۵۱۷15۲/۲۷ ۲/۲۱۲ مور ع نب بد...عیق ۱ آمجع0 1997 
اعجهوزوادا ۳ ۲ ,6 ۷۰ ,برع رنه نها بخاظ ری اهاز 
عاههمهاااعهه 72۳ :۱962 مداد مد فنع زره امه ووع6 
۰ ۸۱۵۲۵ 

عنایت‌الله رضا 


حِرَنْطْی» ابوجمفر احمد بن محمد بن ابی‌نصر (۲۲۱-۱۵۲ق/۷۶۹- 
۶ ).از عالمان متقدم امامیه در کوفه که در شمار اصحاب امامان 
کاظم, رضا و جواد(ع) نامپردار است. 

38 نظر خاندان او را به نسبت ولاء, تکونی دانسته‌اند. اما جنین 
می‌نهاید که اين خاندان در کوفه از خاندانهای معتبر امامی بوده. و از 
افرا حد شناخته شدة آن پسر عم وی, اسماعیل بن مهران قابل ذکر است 
( شخ طوسی , الفهرست, ۰۴۳ الفيبة, ٩۷۱‏ نجاشی, ۰۷۵,۲۶ ۲۹۰+قس: 
کشیی, ۵۸٩‏ به تعبیر «کانا من ولد [تحریف موالی] السکون»). در 
صوحرت اعتماد بر روایتی در خرائج راوندی, وی ۴ سال از امام رضا 
( ۹ جوان‌تر بوده است (۳۶۶-۳۶۵/۱). بزنطی به تصریح منابع, در 
فرصمتهایی برای استفاده از ائمه (ع), نزد ایشان می‌شتافت. همچنین 
در حلال برخی روایات, از چندی اقامت او در قادسیه, در حدود سال 
۰ ق سخن آمده است (ن؟:حمیری, ۱۶۶؛ کشی ,۰)۵۸۹-۵۸۸ 

حر میان منابع رجالی, تنها برخی به صحبت بزنطی با امام جواد (ع) 
نیز 1 شاره کرده‌اند (ن5: شیخ طوسی, رجال, ۳۹۷؛ نجاشی, ۷۵؛ برای 
یادکمردی قابل خدشه مبنی بر روایت او از امام کاظم (ع), ن5: شیخ 
طوسسی, همان, ۳۶۶؛ برای نقد اقوال, نک: تستری, ۵۶۸/۱). افزون بر 
ائمه (ع),بزنطی از شیوخی از اصحاب ائمه (ع) نیز دانش آموخته است 
که اج شمار آنان می‌توان کسانی چون عبدالله بن سنان, حماد بن عشمان, 
جمیل بن دراج, ابان بن عثمان و عاصم بن حمید را برشمرد. در 
فهرسست شاگردان و راویان او نیز نام شخصیتهایی برجسته چون ابراهیم 
آبن عاشم قمی, حسین بن سعید اهوازی, احمد بن محمد برقی, حسن ین 
محیحوب و علی بن مهزیار دیده می‌شود. در شمار شاگردان او همچنین 
باید به محمد بن عیسی بن عبید یقطینی اشاره کرد که به گفت خود در 
۰ ق/۸۲۵م از وی دانش آموخته بوده است (نجاشی, همانجا؛ نیز ن5: 
اردیلی, ۴۱-۵۹/۱؛خویی, ۲۳۸-۲۳۶۱۲). 

5 ز نظظر گرایش مذهبی. به گنت منابع وی پس از درگذشت امام 
کاظسم(ع). نخست در شمار قائلان به وقف قرار داشت. اما در پی 
مکاتبه‌ای با امامرضا (ع).به‌امامت آن حضرت باور آورد (نکتحمیری, 
۲ 5 ابن‌بابویه. عیون..., ۲۱۳/۲؛ شیخ طوسی, الفییة, ۷۲-۷۱). از آن 


پس,نام او در کنار رجالی چون هشام بن سالم و صفوان بن یحیی جای 
گرفته است که از نخستین مروجان گرایش قطعیه در کوفه بوده‌اند و بر 
اي آنچه علی بن احمد علوی, مولف واقفی کتاب نصرة الواقفه نمايانده, 
وی مزثرترین فرد در ترویج گرایش قطعی بوده است (ن5: همان, ۷ع). 
در پی‌جویی گرایشهای درونی قطعیه نیز باید گفت: پس از درگذشت 
هشام بن سالم, شخصیتی که می‌توان او را به عنوان نماینده مکتب هشام 
ابن سالم در دفا ع از مواضع اصولی آن به شمار آورد. بزنطی است که به 
نقد دیدگاههای اساسی مکتب هشام بن حکم در باب دانش امام و منابع 
دانش فقهی ائمه هست گمارده است (نگ: پاکتجی, ۱۵). 

در باب علم ائمه (ع) روایات متعددی به نقل از بزنطی در منابع 
روایی امامیه, همچون کافی کلینی, قرب الاسناد حمیری, بصائر 
الارچات صفار و کتاب الاختصاص به ثبت رسیده است. اما در این 
میان, یک روایت با وجود کوتاهی سخن, از درخششی خاص در تبیین 
مواضع مکتب هشام بن سالم بر خوردار است؛ بر پایه این روایت که بر 
نقل مستقیم بزنطی اژ امام رضا 2 استوار است. ایمان هیچ بنده‌ای 
کمال نمی‌يابد. مگر آنکه بشناسد آنچه برای نخستین ایشان (ائمه_ع) 
است,برای اخرین ايشان نیز همان است و ایشان در حجت و طاعت و 
حلال و حرام با یکدیگر برابرند (حمیری, ۱۵۳؛/لختصاص, ۲۲؛قس: 
همین مضمون از صفوان بن یحبی , کلینی, ۲۷۵/۱ ؛صفار ۵۰۰). 

از نظر جایگاه رجالی. در منابع امامیه بر اعتبار بزنطی تأکید شده, 
شیخ طوسی او را توئیق کرده. و نجاشی او را نزد امام رضا و جواد (ع) 
«عظیم المنزلة» دانسته است. همچنین باید افزود که وی را در شمار 
اصحاب اجماع آورده‌اند (شیخ طرسی, الفهرست, نیز نجاشی, 
همانجاها؛ نیز کشی, ۵۵۶). گفتنی است: قرار گرفتن بزنطی در سلسلاةً 
استاد حدیثی در سیر؛ٌ نبوی, موجب گشته تا شخصیت او در آثار رجالی 
اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گیرد و ظاهرا به سیب مذهب, با نقد 
روبه‌رو گردد (نک: عقیلی, ۳۸/۱؛ذهبی, ۱۳۵/۱ ؛ ابن‌حجر: ۲۶۱/۱)- 

در سخن از روشهای فقهی, نخست باید به مبحت حدیئین مختلفین 
اشاره نمود که از دغدغه‌های فکری یزنطی برده, و اين امر به طرر 
گسترده در روایات بازمانده از اوبازتاب یافته است؛ به خصوص در این 
بارهباید به نامه‌ای اشاره کرد که بزنطی خطاب به امام رضا (ع) نوشته 
برده, و در آن ضمن ابراز تگرانی خود نسبت به اختلاف اقوال فقهی از 
امه (ع), بر جایگاه تقیه در تفسیر این اختلاف تأکید داشته است 
(حمیری, ۱۵۲). در گفت‌وگو از مبحث اجتهاد و استنباط, باید گفت 
تأییداندیشة القاء اصول و تفریع فقیهان که از سوی هشام ین سالم مورد 
تأکید قرار داشته, در آموزشهای فقهی احمدبن محمد بزنطی نیز مطرح 
بوده است؛ چنانکه وی در کتاب جامع خود, روایاتی با همین مضمون را 
به نقل از هشام بن سالم و نیز به نقل مستقیم خود از امام رضا (ع) ثبت 
نموده بود (نگ: ابن ادریس ,۴۷۷ ,به نقل از جامم بزنطی). 

محقق حلی در سدة ۷ق, از بزنطی به عنوان یکی از فقیهان متقدم 
آمامیه یاد کرده که نقش او در گسترش دانش فقه تا عصر وی همچنان 


مورد توجه بوده است (ص ۷؛ برای نقل محدود فتاوی وی, ن5: هم 
۳ جد؛ علام حلی, ۱۰۴؛ شهید اول, ۱۶۸/۱). تأیید یادکرد محقق 
حلی. در اين واقعیت تاریخی دیده می‌شود که شماری از آثار فقهی 
بزنطی همچنان تا عصر وی باقی بوده, و در محافل امامیه تداول داشته 
است .در حال حاضر, افزون بر گزیده‌ها و اقتباسات برجای مانده از 
۳اثر یاد شد؛ وی. می‌توان انبوهی از روایات فقهی او را در کتب اریعة 
امامیه بازجست. ۱ 

در میان آثار او آنجه دارای اهمیت فقهی بوده, اینهاست: 

۱ الجامع . در فهرستهای ارائه شده از آثار بزنطی,الجامع در صدر 
قرار دارد و اين نوشته چنانکه بر پایُ دانسته‌ها از جامعهای آن عصر 
برمی‌آید, در بردارند؛ مجموعه‌ای گسترده از اخبار در زمینه‌های 
گوناگون معارف دینی, به ویژه فقه برده است (برای یاد د آن. تک 
ابوغالب, ۶۰؛ ابن‌ندیم, ۲۷۶:شیخ طوسی, رجال, ۳۶۶:الفهرست, ۲۳: 
نجاشی,۷۵). نسخه‌هایی از اين اثر تا سده ۷اق هنوز باقی بوده است, به 
طوری که می‌توان برگرفته‌ها و تقل قولهایی از آن را در آثار گوناگون آن 
سده‌ها از ابن‌ادریس و آبی بازیافت. همچنین اقتباسهای ابن‌طاووس از 
یکی از آثار بزنطی, ظاهراً باید برگرفته از همین اثر بوده باشد 
(ابی‌ادریس, ۳۷۸-۴۷۷ ؛آبی, ۱۳۵/۲ ؛ابن‌طاووس, ۲۳۸-۳۷). 

۲ المسائل . ابن‌ندیم در فهرست خود. از این اثر یاد کرده, و عنوان 
آن در رسالهٌ ابوغالب زراری به شکل گویاتر مسائل الرضا (ع) ضبط 
شده است (ابن‌نديم, همانجا؛ ابوغالب, ۶۳). در گزارش ابوغالب, 
محمد بن حسین بن اپی الخطاب به عنوان راوی کتاب معرفی شده است. 
گفتنی است نسخه‌ای مشتمل بر مجموعه‌ای از احادیت فقهی به صورت 
پرسش و پاسخ میان بزنطی و امام رضا (ع) به روایت عبدالله بن جعفر 
حمیری نیز وجود داشته که امکان یکی بودن آن با کتاب المسائل وجود 
دارد. این نسخه به عنوان پخشی از قرب الاسناد حمیری برجای مانده. 
و در بخش مربوط به امام رضا (ع) از اين کتاب, درج گردیده است 
(حمیری, ۱۷۳-۱۵۱ ؛نیز نک: ابوغالب ,۰۳۷ ۹۲:«کتاب» بزنطی). 

۳ النوادر . شیخ طوسی در فهرست خود به اثری با اين عنوان از 
بزنطی اشاره کرده. و یحبی بن زکریا بن شیبان را به عنوان راوی آن 
معرفی نموده است. همچنین نجاشی در فهرست آثار بزنطی, از دو کتاب 
متفاوت با عنوان نوادر یاد کرده که نخستین آن دو به روایت یحیی بن 
زکریا برده است (شیخ طوسی, الفهرست. نیز نجاشی, همانجاها). 
نسخه‌هایی از اين اثر تا سده #ق همچنان برجای بوده, و ابن‌ادریس در 
مستطرفات سراثر, گزیده‌هایی از روایات آن را ضبط کرده است (ص 
۳۷۵-۷۲ 

گفتنی است که نسخه یا نسخه‌هایی از آثار فقهی -روایی بزنطی در 
اختیار ابن‌بابویه قرار داشته, و در جای جای من لایحضره الفقیه مورد 
استفادة او قرار گرفته است (ابن‌بابویه, ((مشیخة...»۱۸۰) اما وی در 
سخن از اين منابع تصریحی به عنوان آثار مورد استفاد؛ خود نداشته 


است. 


بزی ر 


ماخذ: _ آبی, حسن, کشف الرموزء قم. ۰۸ ۱۴ق؛ این‌آدریی, محد. السراثره تهران» 
۰ ۷ اق؛ ابن‌بابویه. محمد. عیرن اخبار الرضا (ع)» نجف» 9 
«مشيخة الفقیه», همراه ج ۴ من لایحضره الفقیه, به کرشش حن موسوی خرسان, 
نجف, ۱۹۵۷/۱۳۷۶م؛ ابن‌حجر عسقلانی, احد, لسان المیزان, سیدرآیاد دکن, 
۱۳۳۱-۶۹ ابن‌طاروس, علی, محاسية الفی, تهران. ۱۳۱۸؛ ابن‌نديم. 
الفهرست؛ ابوغالب زراری. احمد. رسالة فی آل اعين, به کوشش محمد علی ابطحی, 
اصنهان, ۱۳۹٩۹‏ ق؛الاختصاص, متسوب به شیخ مفید, به کوشش علی‌اکبر غفاری, قم. 
منشورات جماعة المدرسین؛ اردییلی» محمد, جامع الرواة: یروت» ۰۳ ۳/۵۱۳۴ ٩۶۱۹۸‏ 
برقی, احند, «رجال» همراه رجال این‌دارود, به کرشش جلال‌الدین محدث ارمری, 
تهران, ۱۳۴۲ ش؛ پاکتچی, احمد, «گرایشهای فقه امامیه در سدهُ دوم و سوم هجری»» 
نامه فرهنگستان علوم. ۱۳۷۵ش, شه ۴؛ تستری, محمد تقی, قاموس الرجال, قم» 
۰ شق؛حمیری؛ عبدالله,قرب الاسناد, تهران, مکتبة نینری الحدیشه؛ خریی, ایرالقاسم, 
معجم الرجال, نجف, ۹۸ ۸/3۱۳ ۱۹۷م:ذهبی, محمد؛ میزان الاعتدال, به کرشش علی 
محمد بجاوی, قاهر», ۱۹۶۳/۱۳۸۲ راوندی, سعید. الخرانج و الجرائح, قم, 
٩‏ ق؛ شهید اول, محمد, شایة المراده به کرشش رضا مختاری, قم. ۱۴ ۱۴+ شیخ 
طوسیمحمد, رجال, به‌کرشش محمدصادق آل‌پحرالملرم. نجف»۱ ۱/۱۳۸ ٩۱۹۶‏ 
هموه الفیب, به کرشش عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح, قم: ۱۳۱۱؛ همر, 
الفهرست, به کوشش محمد صادق آل بحرالعلوم, نجف؛ ۰ ۱۳۸ق؛ صفار محمد.بصاثر 
الدرجات, تهران, ۳ ۰ ۱۳۴ ق؛عقیلی, محمد, کناب الضعفاء الکبیر» به گوخش عبدالسطی 
امین قلمجی, بیررت» ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ علامدٌ حلی, حسن, مختلفب الشیعه, تهران 
۴ ق؛ کشی, محمد. معرفة الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کرشش حسن مصطفری» 
مشهده ۱۳۳۴۸ش؛ کلینی. محمد, الکافی, به کرشش علی اکبر غفاری, نهران, 
۷ شت» محتق حلی, جمفره الستبره ج سنگی: ۱۳۱۸ق؛ نجاشی, احمد» رجال, به 
گوشش مرسی شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق. 

۳ احید پا کتچو 


برّی» اپوالحسن احمد پن محمد بن ابی برّه ( ۷۸۶/۲۵۰۱۷۰ 
۴ راوی اول قرانت ابن کثیر مکی از قزاء سبعه و شیخ القراء مک 
معظمه. 

نام ابویژه را بشار (نک: ابن باذش, ۸۰/۱) يا سار (ابن ناصرالدین. 
۱)) ) دذکر کرده‌اند. وی ایرانی‌نژاد, و به قولی اهل همدان بود که به 
دست سائب بن صینی مخزومی اسلام آورد و در میان اعراب بنی 
مخزوم ساکن مکه بزیست. و خود او و خاندانش به مکذ معظمه انتساب 
یافتند (ابن باخش,همانجا؛ذهبی,معرند..۱۷۴-۱۷۳/۱,۰). 

از آنجا که عبدالله بن سائب. فرزند مولای وی استاد قرائت مجاهد و 
ابن کثیر (بنیان‌گذاران مکتب قرائی مکه) بوده است (نک: همان, ۳۷/۱ 
ابن جزری, غایة..., ۴۲۰/۱؛ نیز ن5: ه د, ۰۵۱۰/۴ می‌توان دریافت که 
ابربزه از آغاز ورود به حجاز, در کنار ابن کتیر به فراگیری قرائت قرآن 
کریم پرداخته, و اين گرایش در خاندان وی برقرار مانده است؛ چنانکه 
ابوالحسن بزی نخست قرائت اهل مکه را نزد پدرش براساس روایت 
[بوعمرو جَنید بن عمرو غذوانی از ابوصفوان خقید بن قیس آعزج از 
مجاهد فرا گرفت (نک: این مجاهد, )٩۳‏ و بنا به تقریر و تأکید بزی, این 
روایت» اصل قرائت مکه, و مورداتفاق و اجماع همة قراء مکه بوده 
است (همانجا). شاید منشا بسیاری از اختلافات روایت بزی با روایت 
یل و دیگران از این کثیر» همین روایت او با ۳ واسطه از مجاهد بوده 
باشد که وی به اصالت آن, و رجحان آن بر دیگر منابع و میانی قرائت این 


۹۸ بزی 
کثیر مستقد بوده است. 

آبو الحسن بزی تمامي نیم دوم عمر خود راء به مدت ۴۰ سال, موذن 
مسجد الحرام بود و در همانجا حوزة قرائتی پس پررونق و بلندآًوازه 
داشت. (ذهبی, همان, ۱۷۵/۱). از اين‌رو, با وجود آنکه بزی قرائت ابن 
کثیر را به واسط استادانش عکرمة بن سلیمان و ابوالاخریط ازشبل بن 
عَباد و اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین, شاگردان ابن کثیر» روایت 
کرده است (ابن مجاهد, ۳-۹۲٩؛‏ اين مهران, ۲۶-۲۵): وی را (صاحب 
قرانت ابن‌کثیر» خوانده‌اند و قرائتاهل‌مکه را به‌او منسوب‌گردانیده‌اند 
(نک: سسمعانی, ۲۱۸/۲؛ابن اثیر, ۰)۱۲۱/۱ 

پس از وفات وی, شاگرد ممتازش ابوربیعه محمد بن اسحاق ربعی 
(د ۲٩۴‏ ق/۰۷٩م)‏ با حفظ سیتت اذان‌گوبی مسجدالحرام. جانشین بزی 
گردید ع حوز؛ درس استادش را در آنجا به مدت ۴۴ سال-یعنی تمامی 
دوران (قراء قنبل (د ۱٩۲ق).‏ رادی دوم قرائت ابن کثیر, به اضانةً 
چندین سال پس از آن-زنده و فعال نگاه داشت و نخستین کتاب درسی 
مفردة تقرائت ابن‌کتیر را تألیف کرد (ذهبی, همان, ۲۲۸/۱؛ ابن جزری. 
همان .)٩۹/۲‏ همچنین, پس از ابوربیعه, شاگرد دیگر بزی, اسحاق بن 
احمد سخزاعی (د ۰/۳۰۸ ۲٩م),‏ امیرزاد مکه دست کم تا اواخر ده 
نخستیری از سدة ۴ق حوز: قرائت استادش را پررونق و پایدار نگاه 
داشت وبرای نخستین بار کتابی جامع مشتمل بر موارد اتفاق و اختلاف 
قراء محه تألیف کرد (ذهبی, همانجا؛ ان جزری, همان, ۱۵۶/۱).با این 
ترتیب ‏ طبیعی می‌نماید که روایت و قرائت بزی, حضور و نفوذ دیگر 
ردایت مشهور قرائت ابن کثیر راء با وجود آنکه قنبل عرب‌نژاد و از 
خاند ار بنی مخزوم- مخدومان پدر و نياکان بزی و از ساکنان بومي 
حجاو جوده است (ن؟: ابن باذش, ۸۰-۷۹/۱), تحت الشعاع قرار داده 
باشد و _ همگان قرائت ابن کثیر را به عنوان قرائت اهل مکه, مساوی با 
ردایت_ و قرائت بزی شناخته باشند. افزون بر اين, تقدم وفات بزی بر 
قنبل و علواسناد روایت بزی از ابن کثیر و عرض قرائت قنبل بر بزی را 
نباید از_تظر دورداشت. 

کوششهای دیگر شاگردان برازند؛ بزی از جمله ایوعلی حسن بن 
خباب_ بغدادی معروف به دَقاق (د ۳۰۱ق), از محدثان و مقریان نامدار 
بغداد (_تک: ذهبی, همان, ۲۲۹/۱؛ ابن جزری, همان, ۲۰۹/۱) و احمد بن 
فرح یخصدادی, مُقری بزرگ بغداد و کوفه (نگ: ذهبی, همان, ۲۳۸/۱) نیز. 
بی‌ضصکک در تثبیت جایگاه روایت بزی به عنوان روایت اصلی قرائت 
این کتمیر و تنها نمايند؛ قرائت اهل مکه در حوزه‌های قرائت عراق سهم 
بسزاعی داشته است (برای فهرستی از مشایخ و شاگردان وی. نک: اب 
جزرعس. همان ۰)۱۱۹/۱ 

یجان شهرت و مقبولیت زایدالوصف ابرالحسن بزی را از آنجا 
می‌تو اصن دریافت که وی دستور عمل قرائت ۲۱ تکبیر در فواصل قرائت 
۲ سوررة آخر قرآن را منفرداً از عکرمه از اسماعیل بن عبدالله بن 
قسطتصطین از اين کثیر در قالب یک حدیت مرفو ع با سند متصل به پیامبر 
اکرم( حص) روایت کرد (نک: ابرعمرو دانی, ۳۲۷؛ ذهبی, همان, ۱۷۶/۱؛ 


ابن جزری. همان, ۱۳۰/۱) و تأکید بر ازوم عمل به این سنت نبوی را از 
ایراهیم بن محمد شافعی نقل کرد؛ این تقریر در اقواه بعضی از شاگردان 
وی به انام شافعی (محمد بن ادریس) نسبت داده شد (نک: ذهیی. 
همانجا؛ ابن جزری. النشر..., ۴۱۵/۲) و موردقبول و عمل همگان قرار 
گرفت. شگفت‌تر آنکه حاکم نیشابوری اين خبر به اصطلاح (غریب» و 
«هُنگر» را (نک: ذهبی. تاریخ.... ۱۴۶-۱۴۵ معرقة, ۱۷۵/۱) در 
الستدرک خویش به عنوان حدیت صحیح آورد (ن5: ۳۰۴/۳). علمای 
قرآن و مفسران نیز, تکبیرهای مذکور را از سوی پیامبراکرم(ص) نوعی 
سپاس‌گزاری به درگاه خداوند سبحان و ابراز شادمانی به سبب پایان 
پذیرفتن فترت انقطا ع وحی و تکذیب شایعات مشرکان از سوی خداوند 
متعال تلقی و توجیه کردند (نک: خازن, ۳۸۸/۴؛ ابن جزری, همان, 
۲ ۴۰۸). ابن جزری بخشی از کتاب اللشر را با عنوان «باب 
التکبیر و مایتعلق به» به بررسی جامعی پیرامون اين سنت رایج 
اختصاص داده است (۳۴۰-۳۰۵/۲). به موجپ این شوه پیشنهادی 
بزی, قاریان قرآن کریم از سور حول به بعد. انتهای هر سوره را با 
تکبیر به بسم‌الله سور بعد وصل می‌کردند. این بدعت حسنه در حوزهٌ 
قرائت پرآوازة حسن پن حباب. شاگرد بزی با استناد به نقلی از استادش 
به صورت «لاله الاالله والله اکبر» درآمد (ابرعمرودانی, همانجا؛ 
ذهبی, همان, ۱۷۸/۱؛ ابن جزری, غایة, ۲۰۹/۱ ). در دوره‌های بعدی به 
صورت «لااله الاالله و الله اکبر و لله الحمد» یا «لااله الاالله و 
اللهاکبر, الله اکبر وثله الحمد» د رآمد (همو, النشر, ۴۳۱-۴۳۰/۲) و تا به 
امروز, به هنگام ختم‌قرآن در تمامی حوزه‌ها و محافل قرائت‌قرآن کریم 
در جهان اسلام معمول است. 

طریق مشهور روایت یزی, ابوربیعه محمد بن اسحاق شاگرد اوست 
که پس از وی از طریق نقااش و زینبی به قاریان و مقریان سده‌های بعدی 
رسیده است (اندرابی ,۶۷-۶). تفصیل طرّق ررایت بزی را ابن‌جزری 
در کتاب التشر (۱۱۷-۱۱۵/۱)اورده است. 

ابوالحسن بزی برخلاف موقعیت کم‌نظیر و اعتبار فراوانی که نزد 
قراء زمان خویش و نیز پس از ان تاکنون داشته است, به رغم انکه از 
محدثان بزرگ هم‌روزگار خود روایت حدیث داشته, و عده‌ای از 
محدثان نیز از او نقل حدیث می‌کرده‌اند (نک: ابن حبان, ۳۷/۸), نزد 
محدثان چندان مقبولیت و اعتباری نداشته است و او را همواره در 
شمار ضعقا و سست حدیثان نام می‌برد‌اند (عقیلی, ۱۲۷/۱؛ ابن ابی 
حاتم, ۷۱/)۱(۱؛ ابن جوزی. ۸۶/۱ -۸۷؛ ذهبی. میزان.... ۰۱۴۴/۱ 
۵).البته اینگونه اظهارات رجال‌شناسانه دربار؛ بنی هرگز به 
معنای تردید در شأن ومقام دینی و علمی و اجتماعی وی نبوده است. 
چنانکه ذهبی در کنار عناوین («منکر الحدیث» و «لیّن الحدیت» و 
تعبیرات دیگر از اين قبیل. وی را به دین‌داری, پارسایی, زهد و عبادت 
ستوده است (ن5:تاریخ, ۱۳۵.سیر ...۰۵۱/۱۲۰ 

ماخذ: این اي حاتم, عیدالرحمان» الجرح و التمدیل. حیدرآباد دکن. ۱۳۷۱ق/ 

۲ ام این ثر علی.الباپ, قاهره ۱۳۵۷ ق؛اين یاذش. احمد.الاقنا ع فی القراعات 


السیم؛به کرشش عبدالمجید قطامش, دستق, ۰۳ ۱۳ ق؛ اين جزری, محمد.غایة النهاية, 
یه کرشش برگشترسر, یروت ۰۲ ۱۹۸۲/۱۴ع؛ همو, الشر فی القراءات العشره به 
کرشش علی محمد ضیاع, قاهره. المکنبة التجاریه؛ اي جوزی. عبدالرحمان, کتاب 
الضعفاء ر الستروکین, به کوشش عبدالله قاضی؛ بیروت, ۰۶ ۶/۱۴ ۱۹۸م؛ این حبان, 
محمد, اثقات, حیدرآباد دکن» 2۱۹۸۲/3۱۴۰۲؛ این مجاهد. احمد. السیعة فی 
القراءات. به کرشش شرقی طیف. قاهره. ۱۴۰۰ق؛ این مهران: احمد, المیسرط, بد 
,شش سبیع حمزه حاکمی» دمشق, ۱۹۸۰/8۱۴۰۱م؛ اين ناصرالدین. محمد, 
توضیم المشتبه,به کوشش محمدنعیم عرقسرسی»ییروت, ۱۴ ۱۹۹۳/۱۴ م؛ابوعمرو 
دانی, عثمان, اللیسیر, به کوشش پرتسل, ببروت. ۱۹۸۵/۱۴۰۶م؛ اندرایی, احمد, 
قراءات القراء المعروفین, یه کوششی احمد نصیف جنابی, پبروت. ۰۷ ۶/۱۳ ٩۱۹۸‏ 
حاکم شابوری, محمد. الستدرک, حیدرآباد دکن. ۱۳۳۳ق: خازن, علی, لباب 
التآریل, یروت دارالفکر؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام (حوادث و وفیات ۲۴۱- 
۰ به کرشش عمر عبدالسلام تدمری, بیروت؛ ۹۱/۱۳۱۱ ۱۹ع؛ هموه سیر 
اعلام النبلاء, به کرشش شعیب ارنژوط و دیگران: بیروت, ۱۹۹۶م؛ هموه معرفة القراء 
الکبار, به کرشش بشار عراد معروف و دیگران, بیروت» ۰۸ ۸۸۱۱۴ 2۱۹؛هموء میزان 
الاعتدال, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره. ۱۹۶۳/6۱۳۸۲م؛ سسمانی, 
عبدالکريمالاناپ, حیدرآباد دکن, ۹۶۳/۱۳۸۳ ۱ع؛ عقیلی, محمد. کتاب‌الضعفاء 

الکییر, به کوش عبدالمعلی امین قلعجی,یبروت, ۲ ۰ ۳/8۱۴ ۰2۱۹۸ 
محمدعلی لسانی‌فشارکی 


۰ از فرقه‌های غالی شیعی که به بزيخ ین موسیل (احتمالا در 
گذشت پیش از ۷۶۵/6۱۴۸م) منسویبند, برخی نام پیشوای این فرقه را 
بزیع ( کشی, ۳۰۴؛ سعدبن عبدالله, ۵۲) و نام پدر او را یونس دانسته‌اند 
(ابوتمام, ۱۱۳؛خوارزمی, ۵۰). 

به گزارش منابع فرقه‌شناسی, گروهی از خطابیان, پیروان 
ابوالخطاب اسدی غالی مذهب (نک: ه د. ابوالخطاب) در شسار 
هواداران گرایش فکری و مذهبی بزیغ بن موسی درآمدند. اینان مدعی 
بودند که امام صادق( ع) در مقام الوهیت خود, بزیغ را با ابوالخطاب در 
نبوت و رسالت شریک گردانیده است؛ و مشارکت آن در را به شریک 
بودن موسی و هارون(ع) در مر نبوت تشبیه می‌کردند (ابن حزم, 
۴ نیز نک: نوبختی, ۳۸؛ سعد, ۵۲ ۵۵؛ قس: ابوحاتم, ۳۰۶ که به 
اعتقاد بزیفیه مبنی بر انتخاب بزیغ توسط اپوالخطاب اشاره کرده 
است). به همین سیب منابع فرقه‌شناسی, بزیفیه را در شمار فرق 
خطابی مسلک قرار دادند, حال آنکه پیروان ابوالخطاب از بزیغ برائت 
می‌جستند (نک: نویختی, همانجا ؛سعد, ۵۲؛بغدادی, ۲۹۵) وبا آنکه بزیغ 
در محافل امامی کوفه حضور می‌یافت, اما صادق(ع) هم از دعاوی 
وی بیزاری می‌جست (سعد, همانجا؛ کلینی, ۲۵۸/۷) و او را در شمار 
کسانی چون بیان بن سمعان و مغیریه, از غالیان مشهور, و نیز کسانی یاد 
می‌کرد که بر امامان(ع) دروغ می‌بندند (کشی, ۳۰۴, ۳۰۵)؛ زیرا 
بزیفیه برای امام صادق(ع) مقام الوهیت قائل بودند و می‌گفتند که 
ایشان در نظر مردم, به صورت انسان تمتّل یافته است. به عقید؛ اینان, 
مژمنان,یعنی بزیفیه مخاطب وحی الهیند و مقامشان از فرشتگان مقرب 
و حتی رسول خدا برتر است (برای تفصیل, نک: اشعری, ۱۲؛ ابوتمام» 


بساسیری ۹ 


بغدادی, همانجاها؛ جیلانی, ۱۲۵؛ نشوان حمیری, ۲۲۱؛ ابوالمعالی. 
۰ ۵۳۱-۲؛سعد, ۵۴)» 
بزیغ خود همچون مغيرة بن سعید و بیان بن سمعان ضمن اینکه 
امامان(ع) را خدا می‌انگاشت. خود را نبی و باب ایشان می‌دانست 
(ن5: همو. ۵۵). ظهور اندیشة «بابیت», و نیز عقیده تناسخ در ۰ 
فکری مُخیّسه (پیروان ابوالخطاب در دوره‌های بعد) و غلات 
ریشه‌های عمیق دارد. در میان غلات کسانی چون اپوالخطاب و بزیغ 
تمثل مقام بابیت سلمان فارسی و اساسا تمثل خود او در ادوار و 
اعصا ر مختلف به شمار می‌آمدند و به همین سبب, بزیغ برای مخسه 
مقدس می‌نمود (ن5: همو, ۵۷-۵۶؛ مقدسی, ۱۳۰/۵). 
از مجموع عقایدی که ابوالحسن اشعری و دیگران به بزیغ و 
پیروانش نسبت داده‌اند, بر می‌آید که وی و پیروانش عللاوه پر اشتراک با 
برخی آندیشه‌های غلات شیعی, همچون مفهوم تشبیه و استمرار تسلسل 
نبوت و بابیت. به تأویل قران نیز معتقد بودند و آراء خود را براساس 
منظری تأویلی از فرآن استنباط می‌کردند (نک: اشعری, همانجا) و از 
این‌رو, معتقد بودند که آنچه بر دلهای ایشان القا,یا واقع می‌شود, همانا 
وحی است (ابوالمعالی, ۵۳۱؛ اشعری, همانجا ؛ نشوان حمیری, ۱۶۷). 
بنابراین, می‌توان گفت که بزیغیه «تفکر» را فرایندی مستقل و خود بنیاد 
نمی‌دانستند و علم و معرفت را «ضروری» و آفريدة خداء و گونه‌ای از 
الهام بر قلوب مژمنان می‌شمردند. سابقة اين عقیده به شیعیان اولیه 
می‌رسد (نک: فان اس, ۶۷ - ۶۸؛ برای ايين عقاید. نک: هالم, 
8--206). 
ماخذ: اين حزم, علی, الفصل, بیروت. ۱۹۸۶م؛ ابرتمام نیشایرری, پرسف, «باب 
الشیطان» (نک: ماه ابرتمام)؛ ابرحاتم رازی» احمد. «الزیند». ضمن الفلو و الفرق الفالیهٌ 
عبدالله سلوم سامرایی, بفداد. ۲/۱۳۹۲ ٩۷‏ ۱م؛ ابرالمعالی, محمد بیان الادیان, به 
کرشش هاشم رضی, تهران, ۱۳۴۲ش؛ اشعری, علی, مقالات الا سلامیین, به کوشش 
هامرت ریتر» وسبادن, ۰/۱۴۰۰ ۱2۱۹۸ بغدادی, عبدالقاهر, اصول‌الدین, استانبول» 
۶ جیلانی, عبدالقادره الغنیة لطالبی طریق الحق, بروت, ۱2۱۹۹۶ 
خوارزمی, محمد, مفاتیح العلرم؛ بد کوشش ابراهیم ایباری, پررت, 0۱۹۸۴؛ سعد ین 
عبدالله اشعری, السقالات و الفرق, به کوشش محمدجراه مشکرر, تهران, ۱۳۶۱ش؛ 
فان اس» یوزف, «ساخت منطقی علم کلام اسلامی». ترجماٌ احمد آرام. تحقیقات 
اسلامی؛ تهران؛ ۱۳۶۶-۱۳۶۵ ش» س ۰۱ شد ۰۲ س ۲ شه ۱؛ کشی» محمد, معرفة 
الرجال, اختیار شیخ علرسی, به کوشش حسن مصطفوی, مشهد, ۱۳۳۸ش؛ کلینی. 
محمد, الکافی, به کوشش علی‌اکبر غفاری» تهران. ۱۳۹۱ ق؛ مقدسی, مطهر. البدم و 
التاریخ. یه کرشش کلمان هرار. پاریس, ۱۹۱۶م؛ نشران حمیری, الحورالعین, ید 
کرشش کال مصطفی, بررت. ۱۹۸۵م؛ نریختی» حسن, فرق الشيعة, به کرشش 
هلموت ریتره استانبول, ٩۳۱‏ ۱م؛نیزه 
۰ اه زرامره۲ هدهع تاتمجعا مه رهق جدنکاه طقظ » تمد تام 
عاظ با ماه :۱998 وعات حالصا ۷/۵ .ظ .ظ هه ومساعله 
۰ ۸۵۵۵۱۵۵ ,داحمه 0 عیداسهاوز 
حسن انصاری 
پساسیری: ابوالحارث ارسلان (مة ۵۱ از امرای 
نامدار ترک در پایان عصر آل بویه که یک چند خلافت عباسی بغداد را 
برانداخت وبه نام فاطمیان بر عراق فرمان راند. در برخی از منایع از او 
با لقب («مظفر)»یاد کرده‌اند (ابن جوزی, ۵۶/۱۶؛ ابن قلانسی, ۸۷) و در 


سس بساسیری 


بعضی دیگر به مناسبت ارتباطش با ستنصر فاطمی, او را ارسلان 
مستنتصری خوانده‌اند (موید, ۱۵۱). دربار؛ نسبت او گفته‌اند که چون 
نخستیرس خداوندگارش اهل فسا (بسا- پسا) بود, به آنجا منسوب شد و 
به لهج مردم فارس بساسیری نام گرفت (سمعانی, ۲۱۸/۲؛ ابن أثیر» 
اللباب ب ۱۲۱/۱؛ ابن خلکان, ۱۹۳/۱؛ فسایی, ۱۳۹۱/۲ ؛ برای سابقة این 
شیوه نا م‌گذاری, تک:یاقرت, ۸۹۲/۳). وی را همچنین از موالی ابوعلی 
فارسی, , نحوی مشهور دانسته, آورده‌اند که سپس مملوک بهاءالدوله 
پسر عحدالد ول پویه ای شد و در دستگاه او ترقی کرد (ابن میسر, ۱۱/۲؛ 
ابن اثی ر_. الکامل, ۶۵۰/۹؛قس: رشیدالدین, ۴۶). 

در منابع تاریخی ظاهرأً نخستین‌بار در حوادث سال ۶۱۰۳۴/۴۲۵ 
از بساسیری یاد شده است و آورده‌اند که در جنگی برضد بیس بن علی 
ابن مزیید شرکت کرد و سپس خلیفه او را به سبب کفایت و درایتش به 
شحنگیی جانب غربی بغداد گماشت که عیاران آنجا را غارت می‌کردند و 
کسی را یارای هماوردی با آنان نبود (ابن اثیر, همان, ٩/۴۳۷-۴۳۶؛‏ 
نویری ۲۲۳/۲۳ بقس زر شید الدین,همانجا ؛این‌عبری, تا ریخ مختصر ...۰ 
۳۹ 

پس‌اسیری‌تا حدود یک‌دهه بعد در نزاعهای‌مستمر میان‌جلال‌الاوله 
و انبوه مخالفانش, خاصه بایس ظفغان از امرای بزرگ ترک در بغداده 
جانب امیر بویه‌ای را گرفت و به سبب تواناییها و پیروزیهایش, نزد او 
پایگا هیی ارجمند یافت (ابن اثیره همان, 2۴۵۳/٩‏ ۴۵۴, ۳۹۱-۳۸۹ 
نویری عم همانجا). آنگاه که ملک رحیم بویه‌ای حاکم عراق شد. 
بساسیییری را به نیابت از خودبرگماشت (همانجا). وی در اين منصب از 
۱ ۹ با برخی از خاندانهای قدرتمند عرب عراق مانند بنی 
عقیل ص بنی مزید کشمکشها داشت و انبار و دزدار و بعضی از نواحی 
واسط را از آنها گرفت و به اقطاعات خود در عراق و جنوب ایران 
افزود؛ و آنگاه که به دستورملک رحیم, بصره را از دست ابوعلی پسر 
ابوکا لیسجار بویه‌ای خار ج کرد, امیر آنجا را نیز به او داد (ابن اثیره‌همان, 
۵۶۰-٩‏ ۵۸۹). از اين‌رو, بساسیری قدرت و نفوذ بسیار یافت و بر 
بسیا یی از متابر عراق و خوزستان نامش ذکر می‌شد و چنان بر کارها 
چیره یسود که خلیفه قائم بی‌اشار؛ او کاری انجام نمی‌داد (ابن جوزی. 
۳۵ ابن خلکان, ۱۹۲/۱؛ اين عمرانی, ۱۵۲ ).با اینهمه, زمینه‌ها و 
عواملی شورش بساسیری برضد عباسیان, از همین ایام و بر اثر 
بدرقتا سری ابن مسلمه رئیس الرژسا (هد, ۶۲۰/۴) وزیر خلیفه, به ویژه 
پشتییا ععی او از سنیان بغداد برضد شیعیان کر خ به تدریج مهیا می‌گردید, 
چناتکه دپیس پن مزید از امرای شیعی بغداد هم در قلمرو خویش چند 
دوزی_ نام خلیقه را از خطبه انداخت (ابن اثیر.همان, .)۵۷۸-۵۷۷/۹٩‏ 

نز 3 عهای دو فرقه در بغداد بالا گرفت و کردها و اعراب بدوی هم از 
این کصمکشها سود برده, ظاهراً با پشتیبانی غزها که تازه از راه 
می رسسیدند. به غارت روستاها پرداختند (۳۴۵ق/۱۰۵۳م) و با آنکه 
بساسییری دلیرانه به مقابله برخاست, نتوانست همه را سرکوب کند 
(همانی, ,۵٩۳/٩‏ ۵۹۶). شاید اين برخوردها در ایجاد دشمنی و کینة 


غزها نسبت به بساسیری بی‌تأثیرنبود. در ۳۴۶ق پس از آنکه سپاهیان 
ترک بغداد برای مطالبهٌ مقرری خویش خان برخی از امرا را غارت 
کردند و هرج و مرجی پدید آوردند, قریش بن بدران پیشوای اعراب 
بنی‌عقیل و امیر موصل در شعبان آن سال انبار را که زیر حکوست 
بساسیری بود. گرفت و اموال او را در آنجا تصرف کرد و به نام طغرل 
سلجوقی خطبه خواند. بنا بر گزارشی دیگر, در ماه رمضان دو تن از 
یاران قریش وارد بغداد شدند و به غارت مایملک بساسیری پرداختند و 
آشوب را دامن زدند. بساسیری این کار را به تحریک و اشار؛ ابن سسلمه 
دانست و نه‌تنها به دارالخلافه نرفت, بلکه مقرریهای خلیفه و رزیر و 
حواشی دارالخلافه رانیز قطع کرد و وزیر را متهم ساخت که غزها رابه 
عراق خوانده است. آنگاه در ذیحجه همراه نورالدوله دییس, انبار را از 
دست بنی خُفاجه, نایبان بنی عقیل بیرون آررد. این حادثه نخستین 
شراره‌های دشمنی میان یساسیری و خلیفهٌ عباسی را پدید آورد. ابن 
مسلمةٌ وزیر نیز در مقابل, شرارتهای لشکریان ترک بغداد را به 
بساسیری سبت داد (همان, ۸۵۹۷/۹ ۶۰۰ -۶۰۲؛ ابن میسر, ۱۱/۲؛ 
رشیدالدین, ۷۱-۷۰) و اختلاف‌بالاگرفت. ۲ 

ابن جوزی آورده است که در ۴۴۷ق بساسیری بیعت خود را با خلیفه 
تجدید کرد. ولی ابن مسلمه او را خائن نامید و خلیفه را به سرکوب او 
تحریک کرد, اما قائم سوقع را مناسب ندانست (۳۳۷/۱۵). در 
ربیع‌الاول ۴۴۷اژوئن ۱۰۵۵ نخست توقیف یک کشتی از آن بساسیری 
توسط کارگزاران وزیر, و سپس تحریک ترکان توسط بساسیری و 
اجاز: خلیفه برای غارت خانةٌ او و متهم ساختن وی به مکاتبه با 
مستنصر فاطمی, دشمنی میان دو طرف را شدت بخشید و ملک رحیم 
نیز به دستور خلیفه, بساسیری را از خود دور گردانید. در اين میان, 
طفرل اعلام کرد که قصد حج دارد و سپس به شام و مصر می‌رود تا 
فاطمیان را براندازد؛ و البته این بهانه‌ای بود برای تسلط بر بغداد؛ و 
چنانکه از اشارات مزید قی‌الدین, داعی مشهور فاطمی که در آن وقت 
در مصر بوده است,برمی‌آید, طغرل بر اثر قراری که با رومیان نهاده بود. 
می‌خواست قلمرو فاطمیان را میان خود و آنان تقسیم کند. این خبر 
موجب آشوب در بغداد شد (ابن اثیر همان ۶۰۷/۹ -۶۰۹؛ نویری, 
۳ موید, ۰۷۷ ۴٩-۹۵؛سبکی,‏ ۲۹۴-۲۹۳/۳). 

بنابر گزارش ابن قلانسی, بساسیری در واسط بود که خلیفه به سیب 
بدگمانی به اوء طغرل را به بفداد خواند. اما پیش از او بساسیری رسید و 
قسمتی از دارالخلافه در بخش غربی بغداد را سوزاند و غارت کرد. 
چون طفرل در رمضان ۴۴۷ به حدود بغداد رسید, بساسیری آنجا را رها 
کرد و به حبه عقب نشست (رص ۸۷؛ قس: حسینی۰ ۱۸ که تاریخ حادثه 
را به اشتباه ۴۴۹ق آورده, و اشاره کرده که ملک رحیم نیز با او بوده 
است) و گویا گروه بزرگی از نظامیان ترک بغداد هم آو را همراهی 
می‌کردند (ابن جوزی,۳۳۸/۱۵؛ دربارة دعوت طغرل به وسیلة خلیفه یا 
وزیر. نک: مزید, ۹۶-۹۵ ۱۵۴؛ ابن عمرانی, همانجا؛ این عدیم. ۲-۱؛ 
راوندی,۱۰۵؛دفتری,205). 


گزارش یورش بساسیری به دارالخلافه در این دوره را نویسندگان 
دیگر تأیید نکرده‌اند (نک: سبط ابن جوزی, ۴) و ابن اثیر تصریح کرده 
است که وقتی طغرل به بغداد رسید, بساسیری نزد نورالدوله دبیس بود 
(همان, ۰۶۱۱/۹ ۶۱۳). در همان وقت. ابوالحسن سعید پن نصر کاتب 
پساسیریرا گرفتند و اموالش‌را مصادره‌کردندل( ابن جوزی,۱۵/٩۳۴).‏ 
بهگفتة موی پیش از رسیدن طفرلبه فاد وی نامههایی به عمیدالملک 
کندری وزیر طغرل, و بساسیری و لشکر بغداد نوشت که کویا مشتمل بر 
استمالت و دعوت آنان به گرایش به فاطمیان بود. اين نامه‌ها به مقصد 
نرسید و چون بساسیری به رحبه رفت, نام دیگر موید را دریافت کرد و 
خشنود و امیدوار شد و تعهد کرد که اگر مستنصر فاطمی او را مدد 
رساند. غزها را می‌راند و عراق را برای فاطمیان می‌گشاید (موید, 
۹۶-۵ ابن میسر, ۷/۲). بتابراین, به نظر می‌رسد که ارتباط مستقیم 
بساسیری با ستنصر, پس از خروج او از بفداد و واسط بوده باشد (نک: 
آپن صیرفی, ۴۴-۴۳؛قس: ابن عدیم, ۶). 

از گزارش ابن اثیر برمی‌آید که ترکان بغداد به رغم تمایل ابن مسلعه 
که می‌خواست آل بویه را به دست غزها از میان بردارد. به طغرل و لشکر 
او روی خوش نشان ندادند و اندکی بعد که عامذ بغداد بر سپاه طغرل 
شوریدند, سلطان به سرکوب و مصادرة اموال ملک رحیم و ترکان دست 
زد. نورالدوله دبیس هم بر اثر فشار طفرل, بساسیری را از خود دور 
گردانید (همان, ۶۱۳-۶۰۹/۹). در واقع, موضع دبیس بن مزید و قریش 
ابن بدران در قیام بساسیری سخت متغیر بود و اینان چند بار به بساسیری 
پیوستند و باز از او بریدند و به اطاعت طغرل گردن نهادند. گزارش 
برخی منابع دربارة روابط بساسیری با مصر پس از آغاز خروج او نیز 
متناقض می‌نماید گزارش ابن صیرفی به طور مبهمی حاکی | زآن است 
که پساسیری می‌خواست شخصاً به مصر رود و پلکه به آنجا رفته. و 
یازوری وزیر مصر هم, مزید فی الدین را با اموالی‌با او همراه کرده است 
تا به جنگ طغرل و خلیفه بغداد رود (ص ۴۴). بعدها رشیدالدین 
تصریح کرده است که بساسیری از نزد دبیس بن مزید گریخت و به مصر 
رفت و تعهد کرد که عباسیان را براندازد. آنگاه به پشتیبانی مصریان به 
سوی بفداد با زگشت (ص ۷۱). 

مقریزی آورده است که بساسیری را به رغم درخواستش به مصر 
نپذیرفتند ( اتعاظ.... ۲۳۳/۲), ولی در ۴۴۸ق اموال ۳ توسط 
موید برای او ارسال کردند تا به مقابلً غزها و تسخیر عراق بپردازد؛ و 
حتل مستنصر حکومت رحبه را نیز به او داد (هندوشاه, ۲۵۴). گفتهاند: 
اين اموال به قدری بود که خزانة مصر خالی شد (مقریزی, همانجا؛ ابن 
تغری بردی, ۱۲/۱۱/۵ مژید, ۱۰۰-۹۷). موید با آن اموال و مردان 
نظامی (نک: دفتری, همانجا) از مصر آمد تا به رحبه رسید و از لشکریان 
بساسیری بیعت گرفت و آن مالها را بخش کرد و خلعت و عهد مستنصر 
را به بساسیری داد. مستتصر در آن نامه که در صفر ۴۴۸امذ ۱۰۵۶ 
تحریر شده بود, بساسیری را سخت محترم داشته, و پیشوایی طرفداران 
فاطمیان در عراق برای جنگ با عباسیان را یه ار داده بود (موید. 


بساسیری ک 


۱۲۳۳۲). البته تمایل بساسیری به فاطمیان هم زمینه‌هایی داشت؛ 
چه. وی از موالی آل بویه, و سپس از سرداران آنها بود و به تشیع 
گرایشی یافت و با مردم کرخ رفتاری خوش و مردانه داشت و همین 
معنی دشمنی خلیقه و وزیر را با اوبرمی‌انگیخت (نک: ماجد, ۸۷). 

گفتنی است که مقارن قیام بساسیری, بنی خفاجه در سقایه و 
عین التمر, به رغم دشمنی با بساسیری, خطبه به نام مستنصر فاطمی 
کردند و در یمن نیز ابوکامل علی صلیحی, نام عباسیان را از خطبه 
انداخت و سکه و خطبه به نام فاطمیان گردانید (رشیدالدین, همانجا). 
البته دست عباسیان و کارگزارانشان به اينان نمی‌رسید, اما در بغداد 
برخی شیعیان چون رئیس صنف برازان را په دستور ابن سسلمه کشتند و 
عمیدالملک کندری نیز دستور داد تا ابوالحسن کاتپ بساسیری را به 
قدل رسانند (ابن جوزی, ۸/۱۶). به هر حال, چون آن اموال به 
بساسیری رسید, نورالدوله دبیس که به اطاعت طغرل گردن نهاده بود و 
برخی از یاران قریش بن بدران و بدویان عرب باز به نزد بساسیری 
بازگشتند و همه روی به سنجار نهادند (نک: دفتری, همانجا). قریش بن 
بدران امیر موصل با کمک قتلمش عموزادة طغرل به جنگ آنها رفت 
(شوال ۴۳۸), ولی بد سختی شکست خورد. قریش بس از آن به 
نورالدوله و بساسیری پیوست و در موصل خطبه به نام مستنصر کرد 
(سبط اين جوزی. ۴- ۵؛ ابن اثیر. همان, ۶۲۵/۹ -۶۲۴؛ موید, ۱۳۰- 
۵ ؛قس:بنداری, ۰)۱۲ 

به روایت دیگر,بساسیری موصل را به قهر گرفت و در آنجا و کوفه و 
واسط به نام مستنصر خطبه خواندند (موید. ۱۳۷-۱۳۵ ابن کثیر, 
۲ قس: ابن عبری, تاریخ الزمان, ۱۰۳-۱۰۳ که می‌نویسد: 
بساسیری نخست تل اعفر را گرفت و اینانغ (اینانج) فرمانده غزها را به 
موصل راند).پس از اين واقعه. طغرل که به تشویق خلیفه قصد یورش به 
شام و دستگیری بساسیری را کرده بود (سبط ابن جوزی» ۵). روی به 
موصل نهاد و در بوازیج اردو زد. دبیس بن مزید و قریش بن بدران 
بیمناک شده, باز به اطاعت طغرل درآمدند و بساسیری هم با گروهی از 
ترکان بغداد و بنی عقیل به رحبه عقب نشست (ابن اثیر, همان, ۰۴۲۷/۹ 
٩‏ .در این میان, ایراهیم اینال برادر طغرل به اشکر سلطان پیوست و 
نورالدوله دبیس و قریش بن بدران از بیم او گريختند, و تزد بساسیری 
رفتند, ولی او به آنها روی خوش نشان تداد و دبیس به دنبال کار خویش 
رفت» ولی قریش و فرزندش مسلم همانجا ماندند. از آن سوی, طغرل 
موصل را گرفت و به ابراهیم داد (۴۴۹ق) و خود به بغداد بازگشت 
(همان, ۶۳۰/۹ ۶۳۳؛ موید, ۱۳۰-۱۲۴). اما ابراهیم مدتی بعد در 
۵۰ ق موصل را رها کرد و روی به غرب ایران نهاد و بساسیری باز آمد 
رآنجا رابه قهر تصرف کرد (ابن اثیره همان, ۶۳۹/۹). 

مقریزی آورده است که به سیب تحریکات یازوری وزیر مصر در 
سیاه سلطان, چند تن اما و بزرگان سپاه او ازجماه ایراهیم از طعزل 
روی‌گردان شدند و سپاهش از هم گسیخت و بساسیری باز بر موصل 
چیره شد ( اتعاظ, ۲۳۷/۲). آبن اثیر از مکاتیهُ مصریان و بساسیری با 


نف پساسیری 


ابراهسیم اینال, و تحریک او به وعده سلطنت سخن رانده است (همان, 
۳۹ نیز نک: ابن جوزی, ۳۱-۳۰/۱۶؛ ابن تفری بردی, ۵/۵)؛ چد. 
وقتی طغرل خبر شد. روی به موصل نهاد و بساسیری و قريش را تا 
نصیبیین عقب راند (ابن کثیرء ۷۶/۱۲) و آنگاه سر در پی ابراهیم گذاشت 
که یر! ی دومین بار به طغیان روی به همدان نهاده بود (اين آثیر, همانجا؛ 
نيزنک :بنداری, ۱۴؛ذهبی, ۲۹۵/۲)- 

بسماسیری که عراق را از طفرل خالی دید, با لشکر خود به سوی 
بغداو آمد. دییس جلوتر به دعوت خلیفه وارد بفداد شد و خواست او و 
دذیر صا به واسط برد و در آنجا با هم تدارک دفاع بینند و چون آن دو 
نپذیررقحتند, وی سر خویش گرفت و رفت. اندکی بعد در ۸ ذیقعدة ۴۵۰ق| 
۷ دسامبر ۱۰۵۸م بساسیری و قریش بن پدران (ظهیرالاین, :۱٩‏ 
قرواشی پن مقلد. که نادرست است) با یارانشان سخت زنده و نالان, در 
حالی که رایات فاطمی و مستنصری را گشوده بودند, وارد جانب غربی 
بخدا د مشدند (قس: رشیدالدین, ۷۲). 

کم_‌ششهای عمید عراق برای مقابله به جایی نرسید و بساسیری 
نخستت در جمعه ۱۳ ذیقعدهً ۰ در جامع منصور (ن5: لسترنج, 36), و 
سپس. در جع بعد در جامع رصافه به نام مستنصر فاطمی خطبه خواند 
و «حصی علی خیرالعمل» را در اذان وارد ساخت. آنگاه در حالی که از 
سوی شیعیان و سنیان بغداد حمایت می‌شد (دفتری, 206), طی چند 
روز جسنگ با ابن مسلمةٌ وزیر, پیشروی خود را تکمیل کرد و خلیفه را که 
می‌خو_است به تن خویش به پیکار آید, به عقب نشینی وادار ساخت و 
عوام سخلق هم به غارت پرداختند. خلیف هراسناک به اشار؛ وزیر, 
قریشم بن بدران, یار و همراه بساسیری را خواند و به او پناه برد. 
بساسیییری هم که با قریش پیمان داشت که بی اذن یکدیگر کاری نکنند. او 
دا بر لین کار سخت سرزنش کرد. آنگاه قریش, خلیفه را به ثهارش, 
عموز 3 ده خود سپرد. ولی ابن مسلمه را به بساسیری تسلیم کرد. مهارش 
هم خلسیفه را به حدیثه, مقر حکومت خویش فرستاد (نگ: ابن تفری بردی 
۵+ س:ابن میسر, ۱۰/۲؛یاقوت, ۵۹۵۱۳)- 

یسساسیری چون همه بفداد را تصرف کرد و در همدٌ جوامع خطبه به 
نام مسستنصر گردانید و دینارها به نام او ضرب کرد. بدون تعصب مذهبی, 
به هماض مردم نیکیها کرد و برای فقها مقرریها تعیین نمود و سیرت نیکو 
نهاد. مولی ابن مسلمة وزیر - که مردم می‌خواستند به قتلش رسانند و در 
حق یسساسیری و خاندانش بدیها کرده بود - و نیز ابومحمد بن مأمون 
رسول خلیفه - که نزد طغرل برای دعوت او به عراق رفته بود - و 
همچنیین عمید عراق را کشت و قاضی‌القضات دامغانی را آزار داد و 
امرالشیی را مصادره کرد و آنگاه از ار و دیگر بزرگان علوی و عباسی 
برای صستنصر بیعت گرفت (بنداری, ۱۵؛ ابن اثیر» همان, ۴۳۴۳-۶۴۱/۹: 
ابن جوزی, ۰۱۳۸۰۳۱/۱۶ ۳۴). 

گقسته‌اند که بساسیری, خلیفه قائم را واداشت تا محضری نوشت و در 
آنتصیریح کرد که‌خود و خاندانش‌با وجود فرزندان‌حضرت‌فاطمه( ع) 
هیچ حقی در خلافت نداشته‌اند وندارند.بساسیری این محضر را همراه 


با تشانه‌های خلافت چون بُرده و عصا و منبر به مصر فرستاد و همانجا 
بودند تا صلاح‌الذین ایوبی آنها را به بغداد نزد ستضیءعباسی 
بازگرداند(مقریزی, الخطط, ۳۳۹/۱؛ ماجد,۲-۹۱٩).‏ بساسیری خود 
نیز طی نامه‌ای به مستنصر, خبر فتح بفداد و بشارت انقراض عباسیان 
را داد. در این ایام, ابوالفرج مغربی وزیر مصر و برادرزادةٌ اپوالقتاسم 
مغربی که از بیم بساسیری از عراق گریخته بود. اين فتح را کم ارزش 
جلوه داد و خلیفة فاطمی را از عاقبت کار بیمناک گردانید. مستنصر که 
پس از اطلا ع از چیرگی بساسیری بسی مسرور شده, و گفته بود تا قاهره 
را آذین بستند و جشن گرفتند وحتی پاداشی برای مهارش در نظر گرفت 
تا قائم را به مصر فرستد. .به تحریک مغربی, در پاسخ بساسیری دفع- 
الوقت می‌کرد و آنگاه که تامه‌ای به او فرستاد ءجنان نوشتند که آرزوهای 
بساسیری را تقش ب رآب کرد. با اینهمه, بساسیری واسط و بصره را نیز 
گرفت وروی به اهواز نهاد, ولی سرانجام, با هزار اسب بن بنگیر امیر 
آنجا صلح کرد و به واسط رفت. در اين میان طغرل که از کار ابراهیم 
اینال بپرداخته بود. به بساسیری و قريش پیام داد که اگر خلیفه را باز به 
بغداد برند و خطبه و سکه به نام طغرل کنند. وی به بغداد نخواهد آمد و 
تلويحاً اشاره می‌کرد که در این صورت. حکومت آنان را بر بغداد بد 
رسمیت خواهد شناخت؛ اما بساسیری اعتنا نکرد و طفرل به راه افتاد. 
خانواد بساسیری هم بغداد را ترک کردند و مردم کر خ نیز به راه افتادند 
وبنی شیبان به کشتار و غارت خلق پرداختند (ابن اثیر» همان, ۳۴۴/۹- 
۶ مقریزی, اتعاظ, ۲۵۵-۲۵۴/۷+قس: ابن جوزی, ۴۸۰۴۵/۱۶؛ این 
عبری,تاریخ الزمان, ۱۰۵-۱۰۴). 

از آن سوی, مهارش که معتقد بود بساسیری با او نیرنگ باخته, به 
رغم دستور قریش بن بدران, خلیفه را برداشته, روی به عراق‌نهاد تا در 
نهروان- وبه‌قولی در عکبرا - طفرل به آنها رسید و خلیفه را دید (قس: 
حسینی, ۲۱-۲۰ که می‌نویسد: قریش به اطاعت از طغرل, خلیفه را 
روانه بغداد کرد و سلطان در بغداد او را دید) و هر دو به بفداد بازگشتند 
(ذیقعد ۴۵۱). ساطان سپس لشکری به فرماندهی خمارتگین طغرایی 
به کوفه فرستاد تا از عقب‌نشینی بساسیری به شام جلوگیری کند, آنگاه 
خود در پی آنان رفت. بساسیری و دبیس در واسط بودند و تدارک 
می‌دیدند تا به سوی بفداد روند؛ اما دییس و یاراتش جون دانستند که 
سلطان یمرب 
مردانش به نبرد در ایستاد تا اسبش تیر خورد و وی به زمین افتاد و 
گمشتگین دواتدار عمیدالملک کندری بر او تاخته, سر را از تن 
برداشت (۱۱ یا ۱۵ ذیحجذ ۱۸/۴۵۱ یا ۲۲ ژانوی ۱۰۶۰م) و به نزد 
طغرل فرستاد و سپس آن‌را در بغداد آویختند. 

گزارشی نیز حاکی از آن است که قریش بن بدران بر اثر وعد؛ طفرل 
کوشید تا بساسیری را به اطاعت سلطان وادارد و کار را به صلح آورد. 
ولی نتوانست و در جلب اعراب عقیلی برای شرکت در نبرد نیز ناکم 
ماند. ظاهرا ٍ پس از قتل بساسیری, دپیس بن مزید همراه خاندان 
شا شرس و ید رد وی ساپس اک نردم 


پیکار کرده است, بساسیری را رها ساختند و او خود با 


(ابن اثیر. همان, ۶۴۹-۶۴۶/۹؛ بنداری, ۱۷؛ ابن جوزی, ۵۵-۴۹/۱۶؛ 
سمعانی, ۲۱۹/۲؛ خطیب, .)۳٩۲/۱۱‏ بتابر گزارش ابن جوزی, حکومت 
بساسیری بر بغداد و انقراض موقت خلافت عباسی درست یک سال به 
درازا کشید (۵۴/۱۶؛ نیز نگ: دفتری, 206؛ قس: ظهیرالدین. ۲۰). 
محله‌ای در بغداد که پساسیری در آنجا زندگی می‌کرد, بعدها نیز به نام 
(«دارالبساسیری» مشهور و پای برجا بوده است (سمعانی, همانجا؛ ابن 
آثیر. اللباب, ۰)۱۲۱/۱ 
ماجرای بساسیری را باید از مهم‌ترین حوادث تاریخ خلافت 
عباسی, و آخرین کرشش بزرگ فاطمیان برای اسقاط آن دولت و 
سیطره بر شرق سرزمینهای اسلامی دانست (نک: برتلس, ۱۳۵) که اگر 
از آن به خوبی استفاده می‌شد و دشمتی و خیانت کسانی چون دبیس بن 
مزید و ابوالفرج مغربی و تردید قریش بن بدران در کار نبود. می‌توانست 
تحولی بزرگ در شرق و غرب جهان اسلام پدید آورد و تشیعم اسماعیلی 
را در بخش بزرگی از آن مسلط گرداند (نک: ابن تغری بردی, ۱۲-۱۱/۵؛ 
مقریزی, همان, ۲۵۵/۲). از همین روست که برخی از نویسندگان و 
مورخان طرفدار عباسی و مخالف سيطرة علویان, همچون ابن جوزی 
حنبلی (همانجاها) بساسیری را مانند فاطمیان سخت نکوهیده‌اند و 
روایات نادرست و مجعول دربارة قیام او برساخته‌اند. ابن میسر نیز بر 
آن است که قیام بساسیری با آن اموالی که مستنصر برای او فرستاد. 
عامل خرابی مصر و پایان سعادت ر قدرت فاطمیان, و آغاز ضعف و 
سقوط آنان بود (۱۱۰۸/۲). از آن سوی, باید گفت که این حادثة بزرگ 
در پروز دشمنیهای سرسختانهة سلاجقه و برخی دولتمردان ایشان با 
اسماعیلیه تأثیری بزرگ داشت و این تقابل از اين دیدگاه نیز محل 
بررسی تواند بود. 
ماخذ:_اين اثیره الکامل؛ همر. اللباب, قاهره, ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸؛ ابن تفری بردی, 
النجوم؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, المتظم, به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 
عبدالقادر عطاء بیروت, ۹۲/۱۳۱۲ ۱۹م؛ ابن خلکان, رفیات؛ اين صیرفی: علی. 
الاشارة ال من ثال الرزارة, به کرشش عیدالله مخلص, قاهره, ۲۴ ٩۱ع؛‏ ابن عبری» 
غریفوربوس, تاریخ الزمان, ترجم اسحاق ارمله بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ همو, 
تاریخ مختصر الدرل, به کرکش انطرن صالحانی, بیروت» ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ ابن 
عدیم, عمرء بفیة الطللب, به کوشش علی سریم, آنکارا, ۱۹۷۶؛ این عمرانی, محمد, 
الانبام فی تاریخ الخلفاهء به کرشش تفی بینش, مشهد. ۳ ۱۳۶ ش؛ ابن قلانسی, حمزه 
ذیل تاریخ دمشق, یروت ۰۸ ٩‏ ان کتبر البدایة؛ اين میسر, محمد, اخبار مصر به 
کرشش هانری ماسه, قاهره, ۱۹ ۱۹م؛برتلس آ.ی.:ناصر خسرر و اسماعیلیان, ترجماً 
یحی آرین‌پور: تهران, ۱۳۴۶ش؛ بنداری اصنهانی, فتح. زيدة اللصرةء قاهره 
۵۴( حسینی» علی, اخبار الدرلة السلجوقية. به کوشش محمد اقبال, 
بیررت, ۳/۱۳۰۲ ۸۱۹۸؛ خطیب بندادی, احمد, تاریخ بقداد, قاهره. ۱۳۴۹ 
ذهبی. محمد. المبره به کوشش محسد سعید بن بسیرنی زغلرل. پیروت. ۱۴۰۵ق! 
2۹۸۵ رارندی» محمد. راحة الصدور, به کرشش محمد اقبال, تهران. ۱۳۳۳ش؛ 
رشیدالدین فضل‌لله, جامم التواریخ (قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان..)۸ به 
کوشش محمدتقی دانش‌بژره و محمد مدرسی زنجانی» تهران. ۱۳۵۶ش؛ سبط ابن 
جرزی, پرسف. مرآة الزمان, به کوشش علی سویم. آنکارا, ۱۹۶۸م؛ سبکی, 
عبدالرهاپ, طبقات الشافعية الکبری, پیروت, دارالمعرفه؛ سمعاتی» عبدالکریم. الا ضساب» 
حیدرآیاد دکن, ۱۹۶۳/8۱۳۸۳؛ ظهیرالدین نیشابرری. سلجوق‌نامه. تهران, 
۲ ش؛فایی, حسن,فارس‌نامه ناصری, یه کرشش منصور رستگار فسایی.تهران» 


بساطی سمرقندی رل 
۷ ش:ماجد. عبدالمنعم. الا مامالستنصرباللهالفاطمی, قاهره. ۱ ۱۹۶ م: مقریزی, 
احند. اتعاظ الحتفاء: به کوشش محمد حلمی محید احمد, قاهره, ۱/۱۳۹۰ ۱2۱۹۷ 
همو الختلع, قاهره» ۰ ۱۲۷ ق؛ مژید فی الاین, هیةالله, سيرة, به کوشش محمدکامل 
حسین, قاهره, ٩/۱۳۶۸‏ ۱۹۴م؛ نویری» احمد. نهاية الارپ, به کوشش احمد کمال 
زکی, تاهره» ۱۹۸۰م؛ هندوشاه پن سنجرء تجارب السلف, به کرشش عباس اقبال 
آشتیانی. تهران, ۱۳۵۷ ش؛یاقرت.یلدان؛ نیز: 
ها ۱۳۱۱۱ 
ناه لادمطاطاه ع۱ ممتط فعلاوما ,تا مموص؟ ما ر5فوز 
۰ ,65۳۵۲4 ۰۱۷ 
صادق سجادی 
بساطي سعرقندی. سراج‌الدین, از شاعران دور؛ گورکانیان. 
وی در سمرقند از شهرهای قدیم ماوراءالنهر به دنیا امد. در هیچ‌یک از 
منابع کهن به سال تولد و مرگ شاعر اشاره نشده است؛ اما مآخذ متأخر 
و معاصر, مرگ او را در ۸۱۴یا ۸۱۵ق دانسته‌اند (بختاورخان, ۵۴۷/۲؛ 
صفاء ۴۵۶/۴).به نظر می رسد سال ۸۱۴ق نیز باسال مرگ ساطان خلیل 
که دولتشاه‌سمرقندی (ص ۲۶۹ ) به آن اشاره کرده, خلط شده است. 
بساطی در ابتدا بوریاباف بود (دولتشاه, ۲۶۶؛ آذرء ۳۴۱؛ ابراهیم. 
۵) و ظاهراً هرگز مکتب ندید و در مجلس درس استادی به شاگردی 
ننشست (نک: جامی, ۱۰۷؛ علیشیر, ۱۳). طبع شعر او سبب شد تا به 
خواجه عصمت‌الله بخاری (د ۱۴۲۶/6۸۲۹م) که خود از فضلا و 
شعرای معروف آن دوران بو بپیوندد و به توصيُ وی تخلص خود را از 
«حصیری» به «(بساطی» تغییر دهد و از آن پس, پیوسته در سلک 
مریدان او باشد (اذر, دولتشاه. همانجاها؛ زنوزی, ۸۰۵/۲؛ نیز نکن 
بساطی, :۵۰٩‏ مدیحه). بساطی به خواجه عبدالملک سمرقندی 
(عصامی) نیز ارادتی ویژه داشت (نک: ص ۰۳۹۷ ۳۹۹ جم) و همین امر 
موجب شد که دولتشاه او را ترییت یافتهُ خواجه عبدالملک بشمارد 
(ص ۲۴۹). 
بساطی شاعر مدیحه‌سرای دولت تیموری بود و اشعار وی در مدح 
تیمور گواه این مدعاست. از جمله این اشعار قصیده‌ای است بلند که در 
آن به اتمام ساختمان یکی از کاخهای تیمور (ن5: ص ۳۹۴-۳۹۳) - که 
ظاهراً باید کاخ آق‌سرای باشد - اشاره شده است. بساطی در این 
قصیده پس از مدح تیمور به توصیف قصر می‌پردازد و عقل را در 
رصف آن ناتوان می‌بیند. تاریخ بنای اين قصرء به تصریح وی ۷۹۸ 
است (ن5: ص ۳۹۴). 
به گزارش منابع, سبب پیوستن بساطی به بارگاه خلیل سلطان, از 
نوادگان تیمور, آن بود که مطلعی از شعر وی ۳ در مجلس سلطان 
خواندند و پادشاه‌زاده را چنان خوش آمد که شبانه کس به طلب شاعر 
فرستاد و او را صله‌ای در خور داد (دولتشاه, ۲۶۷-۲۶۶ ایمان, ۲٩؛‏ 
رازی. ۳۷۴/۳؛ بختاورخان, همانجا؛ نیز ن5: بساطی, ۴۹۹-۴۹۸). از 
این پس وبه ویژه بعد از مرگ تیمور, بساطی شاعر بارگاه خلیل سلطان 
شد (قس :یارشاطر, ۶۴). 
وی به امیرخسرو, حسن دهلوی و سلمان ساوجی عنایتی خاص 
داشت و گاه شعر خود را با شعر ایشان قیاس می‌کرد (همو, ۸۲ -۸۲؛ 


نت بساون 


حاکمییی, ۱۳۶؛ نیز نک: بساطی, ۴۶۷), اما همواره با کمال خجندی 
معا ره و مباحثد داشت (ن؟: ص ۴۹۲؛دولتشاه, ۲۶۶؛ مبتلا, ۴۱؛ آزاد. 
۸ >6.بساطی اندکی پس از مرگ خلیل سلطان در سمرقند درگذشت. 
برخیی براساس باورهای خود, علت مرگ او را نفرین کمال خجندی 
دانسته‌اند (احمدعلی, ۳۲۱). 
گیرچه تذکره‌نویسان بساطی را شاعری کم‌مایه و عامی دانسته‌اند, 
اما لعافت طبع و خوش ذوقی و شیرین‌سخنی وی را انکار نکرده‌اند 
(جامیی, علیشیر, همانجاها؛ انصاری, ۳۷). وی در دوره‌ای می‌زیست 
که تکلف در کلام شعرا راه یافته, و اشعار ایشان آکنده از عیوب لفغلی, 
معتوی , کثرت تشبیهات و فراوانی صنایع شعری و مضمون سازی بود. 
مجمو_ع اين ویژگیها مقدمات ظهور سبک هندی را فراهم آورد. 
پساطییی به اشعار خود سخت می‌بالید و دیوان خود را ((عروس نکوروي 
بی جوهیز» می‌خواند (نک: انصاری, ۲۲۷-۲۲۶). وی مضامین گوناگون 
را در قالبهای مختلف سروده است (برای نمونه, ن5: یارشاطر, ۰۲۱۰ 
۶ ۲۴۳؛دولتآبادی, ۰)۱۰۱-۰۰ 
دییوان بساطی تاکنون به چاپ نرسیده,اما نسخه‌های‌خطی پرشماری 
از ان در کتابخانه‌های ايران و جهان موجود است (نگ: منزوی, خعلی, 
۳ ۲۲۵۰-۲۳, خطی مشترک, ۲۰۰۹/۹؛ آستان.... ۲۵۷؛ هاشم 
پورسیحانی, ۱۶۸؛ همو و آق‌سو, ۲۲۹؛ نورعثمانیه.... ٩۳۲۳؛‏ آتش. 
1/312-5؛| کیموشکین, 1/201؛ سمنوف» 11/152). 
ما خذ: _آذر یگدلی, لطنملی, آتشکده, به کرشش جعفر شهیدی, تهران» ۱۳۳۷ش: 
آَزْ_اد بلگرامی, غلامعلی, خزانة عامره, کانپور, ۱۲۷۹ش؛ آستان قدس فه فهرست+ 
ابر_اهيم خان خلیل, علی, صحف, نسخدٌ عکسی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ احمدعلی 
۵" شمی سندیلری, مخزن الفرائب به کرشش محمدباقر, لاهور, ۱۱۹۶۸ انصاری 
زرونی, ابوالقاسم, مرقوم پنجم کناب سم السنوات, به گرشش یحیی قریب, تهران, 
۰ ۳۳ ۱۳ش؛ایمان, رحم علی‌خان» منتخب الاطایف, به کرشش محمدرضا جلالی نائیی و 
امسیرحسن عابدی, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ بختاورخان. محمده مرأة العالم: تاریخ 
او_سرنگ‌زیب, به کوشش ساجده س. علوی, لاهور, ۹٩‏ ۸۱۹۷:بساطی سمرقندی, دیران, 
نسسنه خی کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس شورا؛ شم ۲۶۵۶؛ جامی» عبدالرحمان, 
بهسارستان, به کوشش اسماعیل حاکسی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛حاکسی: اسماعیل: «معرفی 
چحد نسخ خعلی از دیوان بساطی سعرقندی» یادگارنامهُ حبیب یفمایی, تهران, 
۶ ۱۳۵۰ش؛ درلت‌آبادی, عزیز, «بساطی سمرقندی», آشنا, تهران, ۱۳۷۶ش, س ۰۷ 
شسم ۳۶؛ دولشاه سمرقندی, تذکرة الشعراه, به کوشش محمد رمضانی, تهران, 
۸ ۰ ۱۳۳ش؛رازی, امین احمد. هفت اقلیم, به کرشش جواد فاضل, تهران, ۱۳۴۰ش؛ 
زنتصوزی, محمدحن, ریاض الجتة, نسخةٌ خعلی کتابخانُ ملی تبریزه شم ۲۵۷۸ ؛ صفاء 
ذمسیالله, تاریخ ادییات در ایرانء تهران, ۱۳۴۶ ش؛ علیشیر نوأیی» مجالس التفائس, به 
کهرشش علی‌اصفر حکمت. تهران. ۱۳۶۳ش؛ مجلا لکهنوی, مردان علی‌خان, 
منحخی‌الاشمار, به کرشش محمد اسلم خان, دهلی, ۱۶۱٩۷۵‏ منزوی, ختلی؛ همره 
خی مشترک؛ نورعشمانیه کتبخانه سنده محفوظ کتب موجوده نک دفتریدر» استانبول» 
۳ ۱۳۰ق؛ هاشم پررسبحانی, توفیق» فهرست نسخه‌های خعلی فارسی کتایخانه‌های 
تر_کیه, تهران, ۱۳۷۳ش؛ همو و حسام‌الاین آق‌سو, فهرست نسخه‌های‌خعلی فارسی 
کسسابخانةدانشگاه استانبرل, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ یارشاطر, احسان. شمر فارسی در عهد 
شسا هرخ,تهران ۳۴ ش؛نیزه 
:۱964 ,«مععم ....اجزمما ایازم ز عراد لزع ,0.۳ رونططدن م۸ 
,گت امک امعم علصاعاهممامتلتا ادا بخ وچداط 
۶ یناه ,ماهلا زموگ رش رامجعع۹ :1968 راتاطهاعا 


,1954 
ایران‌ناز کاشیان 


پساون. نقاش هندی دربار اکبر شاه (سا ۱۵۵۶/6۱۰۱۴-۹۶۳- 
۱۶-۵)- وی در طول ۴۰ سال فعالیت هنری (۱۵۶۱/۱۰۰۹-۹۶۸- 
۰۰ )بیش از صد اثر از خود برجای گذاشت (11/384 ,172۷۸ بیچ. 
9 از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست, جز آنکه احتمالاً 
هندو و پدر عنوقر نقاش بود (13۷۸, همانجا ؛بارت, 84). منوهر در یک 
نقاشی از چهره خود («منوهر ولد بساون» امضا کرده است (کریم‌زاده: 
۲ ۱۷۷۷). 

بساون شاگرد خواجه عبدالصمد شیرین قلم شیرازی بود. خواجه 
عبدالصمد و میرسیدعلی تبریزی در دورهُ صفویه به همراه همایون (سا 
۱۵۵۶-۱۵۳۰/۹۶۳-۷م) به هند رفتند و در آنجا شاگردان زیادی 
پرورش دادند (ابوالفضل, ۷۷/۱؛ دیماند, 62؛ 1317۸, همانجا). به همین 
سبب, کارهای نخستین بساون تحت تأثیر نقاشی ایرانی است. ولی بعد 
سبکی خاص خود اختیار کرد (دیماند. نیز 17۸ همانجاها). او 
مزثرترین شخص در پیشرفت و تکامل سبک معروف به مغولی هند و 
مبتکر شکل‌گیری پرتره‌هایی است که در سد؛ُ ۱۱ق/۱۷م در دورة 
جهانگیر (سل ۱۰۳۷-۱۰۱۴ق/۱۶۰۵- ۱۴۲۸ع) مرسوم شد (بیچ» 
همانجا ؛ ولش. 89 او پس از دو استاد ایرانی خود و نقاش هندی, 
دسونته بهترین نقاش دربار اکبر به شمار می‌رفت. ابوالفضل علامی در 
آیین اکبری چنین آورده‌است: («در طراحی‌وچهره‌گشایی و رنگ‌آمیزی 
ومانندنگاری و دیگر کارهای اين فن,یگانة زمانه شد و بسا از دیده‌وران 
شناسا او را بر دسونته ترجیح دهند» (همانجا). بساون در آخرین 
سالهای فعالیت هنریش. سرپرست گروه نقاشان در کتابخانة اکبر بود 
(بارت,بیج همانجاها) . 

بساون توجه خاصی به نقاشی اروپایی داشت. در نسخة طوطی‌نامة 
(۱۵۶۰/6۹۶۷م) موجود در موزة کلیولند تأثیر نقاشی اروپایی در کار 
بساون به خوبی دیده می‌شود. این امر نشانگر آن است که وی مدتی 
طولانی و به صورت مستمر در آثار اروپایی مطالعه و دفت داشته است 
(همانجا). باسمه‌های چاپی و حکاکیهای روی فلز مکاتب فلاندری و 
آلمانی, به خصو ص‌کارهای دورر"(د ۱۵۲۸/۹۳۴م)ر بهام رد ۵۷٩ق/‏ 
۰+م) که توسط مهاجران پرتغالی و گروههای مذهبی ژزوئیت در 
اواخر سده ۶/۰ به هند اورده شده بودند, در نقاشی هندی به ویژه 
کارهای بساون مورد تقلید قرار گرفته‌اند (6/178 ,8۸). با وجود 
تأثیرپذیری از سبک نقاشان اروپایی, او عناصر هندی و خصوصیت 
کارهای خود را نیز حفظ کرده است؛ چنانکه در کاری از او که 
نسخه‌برداری از یک اثر اروپایی است و اکنون در موزه یم" پاریس 
نگاهداری می‌شود, عناصر هندی در آن به گونه‌ای به کار رفته است که 
می‌توان آن را اثری بازآفرینی شده دانست (نک: ۸,11/385 )۰ 

هرچند در کارهای بساون پرسپکتیو کامل علمی وجود ندارد. اما ار 
توانسته است از فضاهای معماری و تتاسبهای فضایی و سه بعدی 
دام .2 


اعص0 2 ۲( 


استفاده کرده» به پرسپکتیو علمی نزدیک شود. وی در اين راه از 
منظره‌ها و دورنمای شهر و فضاهای معماری کمک گرفته, و با سایه 
زدن و نمایاندن بافت و چین در پارچه و سایه روشنهای فضای معماری. 
به آثار حجم داده است. طراحی و رنگ‌پردازیهای وی به گونه‌ای است 
که چشم را از یک قسمت نقاشی به قسمتهای دیگر به حرکت وامی‌دارد 
وتعادل در ترکیب‌بندی و توزیع رنگها به خوبی صورت گرفته است.دقت 
و مهارت او در ترسیم پیکر. چهره و دست انسانها و نیز گلها و 
گیاهها: واقع‌گرایی او را در کار نقاشی نشان می‌دهد (بیچ, همانجا؛ 
8 ,11۷۸). او از جزئیات نقاشیهای اروپایی در چند اثر خود 
استفاده کرده است؛به طور مشال تصویر مردی که آب از قایق بیرون 


یکی از آثار بساون,بهارستان جامی 
می‌ریزد. در دو آثر او در کتابهای پابرنامه و داراب‌نامه وجود دارد 
(همان, 26/222؛ تیتلی, 194). بساون بیشتر از رنگهای ملایم استفاده 
می‌کرد (بیچ, ولش, همانجاها). یکی از ویزگیهای هنر بساون تواتابی 
ار در طرح استادانة چهرة تمام رخ است که در زمان آکبر بسیار نادر بود 
(نک: 57۷۸۵,۲1/385). 

نقاشی در کتابخانة دربار مفولی هندبه صورت گروهی انجام می‌شد 
(توزک..., ۲۳۷/۲). از بساون شماری نقاشی که توسط خود او» هم 
طراحی و هم اجرا شده است. وجود دارد. وی در کارهای گروهی نیز 


پست ۷۰۵ 


اغلب مسئول ترکیب‌بندی و طراحی اثر بود که با موقعیت او هماهنگی 
دارد (بیچ, ۷۸,11/384489). 

از مقایسة برخی از آثار رقم‌دار بساون می‌توان حدس زد که او در 
مصور ساختن حمزه‌نامه زیرنظر میرسیدعلی و خواجه عبدالصمد 
شرکت داشته است (بیج, 59؛2۷۵,۲1/384-385). 

آثار: نسخه‌های مصور بساون اینهاست: ۱. طوطی‌نامه؛ ۲. 
داراب‌نامه (۱۵۸۰/۵۹۸۸م), موجود در کتابخانة بریتانیا که شیوة 
مستقل نقاش در این اثر اشکار شده است (نک: پیچ, 9 رزم‌نامه 
(۱۵۸۶-۱۵۸۲/۵۹۹۲-۹۹۰م)۰ در کاخ موزه شهر جیبور؛ ۴.تیمورنامه 
(۱۵۸۴/۵۹۹۲ع)۰ در کتابخانة عمومی خدابخش بانگیپور؛ ۵ رامایانا 
(۱۵۸۴/۵۹۹۶-۹۹۲- ۵۸۸ در جیپور؛ ۶. بابرنامه (9۷ق/ 
۹ در موز؛ ویکتوریا و البرت لندن؛ ۷. اکبرنامه (۹۹۸ق/ 
۰ در موزه لندن؛ ۸بهارستان (۰۰۳ (ق/۱۵۹۵م). در کتابشانة 
بدلیان آکسفرد که نمونه‌ای از بهترین نقاشیهای بساون است (براون, 
6 . انوار سهیلی (۱۰۰۵ق/۱۵۹۶م)» در بهارات کالابهاون 
بنارس؛ ۰۱۰ جامع التواریخ (۱۰۰۶ق/۱۵۹۷م). در کتابخاناة 
کاخ‌گلستان تهران؛ ۱۱. مس امیر خسرو دهلوی (۱۰۰۷-۱۰۰۶ق/ 
۷- ۱۵۹۸م), در موزهُ هنر متروپولیتن؛ ۰۱۲ برگی جدا شده از 
گلستان سعدی (۱۶۰۰/۱۰۰۹م)» در موز؛ هنر کانتی لس آنجلس.پس 
از گلستان سعدی, امضای او در هیچ اثر دیگری دیده نمی‌شود (پیچ. 
89-0). 

علاوه بر کتابهای اد شده, شماری نقاشی به صورت پ رآکنده و منفرد 
نیز از اوباقی مانده است. ۳ نقاشی از او در مرقم گلشن در کتابخانة 
کاخ گلستان وجود دارد (آتایای, ۳۶۲؛ کریمزاده, ۱۰۰/۱). 

ماخذ: آتابای, بدری» فهرست مرقمات کتابخانة ساطتی, تهران. ۱۳۵۳ش: 

ابرالفضل علامی, آیین آکبری, لکهنو, ٩‏ ۱۸۱۸۶ توزک جهانگیری, لکهنر, ۱۸۶۳م؛ 

کریم‌زاده» محمدعلی»احوال رآثار نقاشان قدیم ایران, لندن, ۳ ۱۳۶ ش ؛نیز: 

۷۸۰ ,ت606ظ 1978 ,06۱0۷۵ رورمااصنعط معامم] رنر6۳۵ 1۱ صه .۲ رانع تم 

ره ۱۸۱ 

ره م۱۵۵0 ۸ ,8 رهم ۱95 ولا لا عاماو ع۱ معل لا 

۱ 

۱۷۵۱6 پگ هه مه بتاهاع ۷۷ :۱983 مصهلما رومزاداعظ عجممز لا 


2۰ ۲02000 ,ا00ظ »واه ع۱ زو 
فرب انتخار 


پُشت» مکانی امن و مقدس برای پناه‌جویان از هر گروه و صنف. 
مردم برای دادخواهی, تظلم و احقاق حقوق از دست رفته, همچنین 
مجرمان, متهمان و مظنونان برای فرار از مجازات در اين مکانها پناه 
می‌گرفتند. ورود به حریم بست و پناه گرفتن و اقامت موقت در آن راء 

ریشه‌یابی: واژ؛ بست راکه ستاک‌یا اسم مصدر ««بستن» است از 
7 ها (پیشرند-1۳2 و ريش فعلی-515) به معنای («مدّد.مساعدت, 
کمک‌رسان» در فارسی باستان (نک: شارپ. 146؛ کنت, 176) و 
اد يا 20ا5نا به معنای ((پافشاری. ایستادگی. تحصن» در پهلوی 
دانسته‌اند. این کلمه احتمالا به صورت "2225181 «اعتماد داشتن توکل 


مت پست 


کردت» و 2025157 «ملجا, مأمن, پناه» بوده, و از واژه‌های فص طاممرته 
(«خس مت .مالازست)6, ۵۷25/317081* ((ماندن, به‌سر بردن)) و 2۷2511883 
«مصمر بودن, پافشاری کردن» گرفته شده است (هویشمان, 20). این 
واژه در فارسی میانه به صورت «طقادعتا2 و تقاععلاه «پناه بردن. 
ملتجی شدن, اعتماد کردن, اطمینان داشتن» (مکنزی, 3) آمده است. 
واثةٌ ایستام در فارسی دری به صورت اوستام به معنای معتمد آمده است 
(ایوسشکور. ۱ شمس, ۳۱۹؛ برای أستام, نیز نک: هرن, 1 هوبشمان, 
همانجا). برخی ریشهیابی و وجه اشتقاق احتمالی واژُ بست از این 
راژه‌سها در زبانهای ایرانی گهن را بی‌پایه می‌دانند (نک:پروشانی, ۳۹۶)- 

صولف بهار عجم در تعریف بست چنین می‌نویسد: (لبر دور مزاراتٍ 
حضیرات, به فاصلاً یک کرده (کرت) کمابیش, از جهت منع درآمدن 
دواب, چوب بست کنند و هر گناهکاری یا دادخواهی که در آن بست 
درآید, کسی مزاحم حال او نتواند شد و خدمذ مزارات مقدسات به 
حمایینِ دادخواه فراهم آمده. داد او از پیدادگر ستانند, و به جای 
چوب‌بست, زنجیر بست هم کنند» (ص ۱۳۷). 

تتاریخجه: به سیب مشابهت 
نزدیک بست‌نشینی با مفاهیمی 
جوم تحصن. امان. تحت 
الحمایگی و پناهندگی, می‌توان, 
بست را وعی «نوانخانه» 
داتسست که در زمان ساسانیان 
یز و_جود داشته است ( ایرانیکا, 
6 /117). ظاهراً آتشکده‌ها و 
معایعد نیز درگذشته نوعی بست به 
شما ر می‌آمدند (بروکوپیوس: 
۴ به عقید؛ بهودیان نیز 
خدا وند ۶ شهر را برای بست تعیین 
فر موی ده بود که قاتلان تا رسیدگی به 
اعمل" لشان در آنها پناه گیرند و از 
تعرحض در امان باشند (خالصی. 
۳۳۰). در صدر اسلام نیز 
پیامیر(ص) پس از فتح مکه. 
مد الحرام و خانة ابوسفیان را مکان امن و (بست» اعلام کردند (ابن 
هشا م,۵۳/۴).به روزکار خلفای عباسی, رصافه. شهری در شرق بغداد 
(نک یاقوت, ۷۸۳/۲ ۷۸۴) به مکانی آمن برای پناه جستن تبدیبل 
شدص بود (نک: هندوشاه, ۱۱۶)- 

-در ایران بیشتر به یست و بست‌نشینی در زمان صفویان, و نیز به ادج 
و رصق آن در دورة قاجاریان اشاره شده است. پیش از آن نیز چند مورد 
می‌تتتوان یافت؛ مثلا در اوایل عصر مفول خواجه شمس‌الدین صاحب 
دیو1 ن به سبب ترس از جان خود از اصفهان به قم رفت و در حرم 
حخسرت معصومه( ع) معتکف شد (فقیهی, ۱۸۶/۱؛ قس: منتخبد 


التواریخ.... ۳۵). همچنین تیمور گورکانی (۱۳۳۶/6۸۰۷-۷۳۶- 
۴ ) آرامگاه شیسخ صفی‌الدین اردپیلی را به عنوان بست معرفی 
کرد که در دوران صفوی هم دارالامان و پناهگاه و بست مقصران 
بود (ن5: فلسضی, ۱۰۲-۱۰۱/۷؛ هینتس, ۷۲؛ تاورنیه. 1/68؛ نیز نک 
768( , 312). در دور شاه عباس دوم» دولت‌خانه اصنهان نیز 
محل بست‌نشینی بود ( ایرانیکا, 111/857)- 

اماکن بست: محل («(بست» طیف وسیعی را شامل می‌شد, مانند 
اماکن مذهبی و مقدسی که بهودیان, یونانیها و رومیان در آنها پناه 
می‌گرفتند (همان, 111/856), یا اماکن مقدس و بقا ع متبرک مسلمانان, 
مانند کعبه, بارگاه امام حسین(ع) و آستان امام رضا(ع). بست امام 
رضال(ع) بنایی در خارج از صحن مقدس بود. اين بست ۳ دهانه, 
دیواری ساده و آجری داشت که زنجیری به عنوان علامت بست یه آن 
آویخته بودند. اکنون آستان قدس رضوی دارای ۳ بست در شرق, غرب 
و شمال صحن عتیق است که به نامهای بست بالاء پایین و طبرسی 
معروفند (نگ:هد, ۳۴۷-۳۴۶/۱) .همچنین از بست امامزاده‌ها, استان 


7 كِ ی 


3 تس 


2 


بست‌نشینی مربوط به دورةٌنپشت مشروطه 


شاه‌چرا غ در شیراز, حرم حضرت معصومه( ع) در قم, آستان حضرت 
عبدالعظیم در ری و نیز بقعة سید علاءالاین حسین در شیراز و مزار 
شیخ صفی‌الدین در اردبیل را می‌توان نام برد. 

از بکانهای دیگری نیز به عنوان بست استفاده می‌شد: برخی تکایا, 
خانقاهها, رباطها و زاویه‌ها ( ایرانیکا, همانجا)؛ مساجدی مثل عسجد 
شاه تهران (مسجد امام خمینی کنونی) (آدمیت, ۴۳۲؛ براون, 112) و 
مسجد نو در شیراز (پیرزاده. ۷۵/۱)؛ منازل برخی از مجتهدان و 
افرادسر‌شناس (ناظم الاسلام, ۴۲۹/۳؛ آدمیت, همانجا؛ کتاب آبی, 
۱ماسه, 1/405), مثل خانة شیخ حسن در ری که سیدجمال‌الاین 


اسدأیادی در آن بست نشسته بود (سیاح, ۳۲۷) و خانة حاجآقا جمال 
اصفهانی در اصفهان (نجمی, ۸۳)؛ برخی میدانها, مثل تویخانه و 
توبهای جنگی موجود در آن (نک: ادامة مقاله)؛ برخی عمارات مثل 
عالی قاپو (شاردن, ۷۷؛ کمیفر. ۲۰۵) و سفارت‌خانه‌هایی مانند 
سفارت انگلیس (سرنا, ۲۸۲؛ شیل, 163؛ رایت, ۷۰؛ براون, همانجا؛ 
پولاک ۳۲۶؛کتاب آبی, ۷۶۲/۳؛ دولت‌آبادی, ۷۱/۲)» سفارت روسیه 
(شیل, 164؛ کتاب آبی, ۰۱۸۴/۱ ۰۲۳۶ ۴۰۶۱۲). سفارت عشمانی 
(همان, ۵۵۶/۳؛ کتاب تارنجی, ۷۶/۲), و سفارت‌خانه‌های فرانسه. 
ایلیا و اتریش ( کتاب آبی, ۲۰۰/۱ کتاب نارنجی, همانجا)؛ 
تلگراف‌خانه‌ها ( کتاب‌آبی, ۰۳۹/۱ ۹۵۹/۴؛ رایت. همانجا؛ باقری, 
۱ اصطبلهای سلطنتی (شیل. 165؛ بنجامین. 161؛ رایت؛ 
شاردن, آدمیت, همانجاها), طویله‌های اعیان (کرزن, 1/162؛ینجا مین , 
همانجا؛ پولاک, ۳۲۵؛ وقایم .... ۷۷) و آشپزخانه‌های سلطنتی 
(شاردن, نیز 212, همانجاها). گاه به برخی از جنگ‌افزارهای جدید, 
مثل توپ مروارید و دیگر تویهای جنگی نیز پناه می‌بردند و در کنارشان 
بست می‌نشستند. توپ مروارید بر رری سکویی در میدان مقابل 
ارگ تهران قرار داشت و آن را یادگار عباس میرزاء یا از غنایم 
نادرشاه و یا پازماندٌ جنگهای ایران و روس می‌دانستند (سرنا, :۶٩‏ 
نجمی, ۸۴؛ ناظم الاسلام, پرلاک, همانجاها؛ رقایع, ۰۳۱۹ ۳۵۱). به 
برخی درختان, مثل چنارعباسعلی واقم در ارگ سلطنتی که گویا از 
دورة صفویه بر جای مانده بود (نجمی, ۸۳), نیز پناه می جستند. 

قوانین بست: گرچه برای بست‌نشینی, قانونی مدون وجود نداشته 
است. اما درگذر زمان و به علل گوناگون, از جمله اعتقادات مذهبی, 
باورهای عمومی, ترس و برخی فشارهای داخلی و خارجی. 
بست‌نشینی و حفظ حرمت امنیت آن به تدریج در میان مردم به صورت 
عرف درآمد, چنانکه بست شکنی عملی غیر عادی, غی راخلاقی و حتیل 
غیرقانونی تلقی می‌شد (نک: ادامف مقاله). از جملة مقررات عرفی بست 
یکی این بود که هر کس با هر جرمی, می‌توانست خود رایه حریم بست 
برساند و در آن بست نشیند و تا زمانی که مردم نیازمندیها و َزوقذ او را 
تأمین می‌کردند, به زندگی خود ادامه می‌داد و از هرگونه تعرض و 
تعقیب, حتی از جانب مقامات قانونی و گاهی حتول شاه, مصون بود 
(بروگش. 11/270؛ دلاواله. ۳۶۹: خانیکوف, ۱۱۱؛ شاردن. شیل. 
همانجاها؛ بیت, 334). گاه مصونیت بست‌نشین یا (بّستی» با در چنگ 
گرفتن زنجیری که در بست آويخته بودند و یا به دست گرفتن سر و دم 
اسبی در اصطبل ویا چسبیدن به چرخ یا بدنة توپ جنگی تحقق می‌یافت 
(پولاک. کرزن, همانجاها؛ رقایع, جم). تا زمانی که کسی در بست 
می‌نشست. احتیاجات او را معمولا مردم یا متولی بست تأمین می‌کردند 
(بنجامین, پولاک, سرنا. تاورنید. همانجاها). هرگاه حریم بست به 
دست عتال حکومتی شکسته می‌شد, قضیه عمدتا با حمایت علما, 
برخی از سفرای خارجی, مردم و حتق خود مقامات حکومتی به سود 
بست‌نشین, خاتمه می‌یافت ( وقایع, ۵۳۰؛ کتاب نارنجی, همانجا؛ 


پست ۱۷ 


الگار,۱۷۸؛میرنیا, ۱۶۲). 

نمونه‌های تاریخی: در طول تاریخ به ویژه در دوران قاجاریه که 
اوج بست‌نشینی بود. واقعه‌های تاریخی بسیاری روی داده که در 
سرنوشت فرد یا افراد بست‌نشین و یا جامعه, تأثیرگذار بوده است. 
دا غترین و جنجالی‌ترین بست‌نشینیها, آنهایی بودند که به طور مستقیم یا 
غيرمستقيم به مسائل سیاسی, به ویژه به نقش و مداخلة سفارت‌خانه‌ها, 
روحانیان و کارگزاران حکومتی مربوط می‌شده است. مثلاً بست‌نشینی 
میرزا هاشم خان نوری در سفارت انگلیس و درگیری دولت بر سر این 
قضیه و چریان همسر وی (خواهر زن ناصرالدین شاه) که منجر به 
مداخلةٌ مستقیم شخص شاه در ماجرا شد. کشمکشهای شدید لفثلی و 
مکتوب میان سفارت انگلیس و دربار ایران را پیش آورد و متعاقب آن 
انگلیس به سواحل جنوبی ایران لشکر کشید که سرانجام به قرارداد 
پاریس (2۱۸۵۲/۱۲۶۹) منتهی شد (بیانی, ۱۹۱/۲ بب؛ رائین, 
۰۰۰ ۱۰ بب). همچنین درگیری سفارت انگلیس و 
روحانیت متنفذ با میرزا تقی خان امیرکبیر بر سر برچیدن بستها و 
جلوگیری از آیین بست‌نشینی. منجر به تیرگی روابط میان دولتهای 
ایران و انگلیس گردید. سرانجام در ۱۲۶۶ق/۱۸۵۰م۰ امیرکبیر رسماً 
آیین بست‌نشینی را ملفی اعلام کرد و اين منع قانونی تا زمان مرگ وی 
(۱۲۶۸ق) معتبر باقی ماند (آدمیت. همانجا). نمونة دیگر بست‌نشستن 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی به مدت ۷ ماه در زاوبة حضرت عبدالعظیم 
است که سرانجام, به فرمان ناصرالدین شاه, مأموران حکومتی با زور 
و توهین بست او را شکستند و سیدجمال‌الدین را از حرم بیرون راندند و 
به خارج از کشور تبعید کردند. این اولین بسار بود که بست یک حرم به 
زور شکسته می‌شد (الگار. ۲۸۰-۲۷۸). یکی دیگر از نمونه‌های 
تاریخی, بست نشستن میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم 
بود که در همانجا در ۲ ناصرالدین شاه را به فتل 
رسانید (خالصی, ۱۵۶-۱۵۵). 

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بست‌نشینی در تاریخ ایران در دور؛ُ نهشت 
مشروطیت, و مخالفت با مظفرالدین شاه و درخواست عدالت‌خانه پیش 
آمد. در اين زمان, جمعی در گروههای گوناگون در قم و سپس در 
حضرت عبدالعظیم به مدت یک ماه (۱۳۲۳ق/۱۹۰۵م) بست نشستند. 
پس‌از آن» در کمتر از دو هفته حدود ۱۴هزار نفر از علما, ملایان و تجار 
نیز در محوطهُ ۱۵ جریبی سفارت انگلیس گرد آمدند و به مدت ۳ هفته در 
آنجا پست نشستند و در جمادی‌الخر ۱۳۲۴ فرمان شاه را گرفتشد 
( کتاب آبی, نیز کتاب نارنجی, جم؛ کسرری, ۱۰۷, جه؛ دولت‌آبادی, 
۲ جه؛ اسکندری, ۰۱۷۳ جه؛ الگار, ۸ جه؛ سیاح, ٩۵۵۸‏ 
باقری, ۱ به ؛ ویشاردا. جم؛ براون: 2 جم). به احتمال بسیار, 
آخرین بست‌نشینیها در ۱۳۰۳ش روی داد و آن بست‌نشستن سربازی 
فراری در حرم حضرت عبدالعظیم بود که سرانجام با عذرخواهی 


۱ ب+؛ مجموعه 


و1 1.۷ 


۳۸ پبست 


مکحوب رضاخان (پهلوی) به دنبال شکسته شدن بست. پایان یافت (نکن 
عقیلی, ۵۸۳۸-۵۸۳۴). مورد دیگر: تحصن جمعی از مردم در ۱۳۱۴ش 
به ر_هیری شیخ تقی بهلول در اعتراض به تحمیل نوعی کلاه فرنگی به 
مردان در مسجد گوهرشاد مشهد بود (دولت‌آبادی, ۴۳۱/۴؛ صدیق, 
2۲ ۳۰۸-۳۰). در افغانستان نیز تا پیش از برچیده شدن نظام پادشاهی. 
بست‌نشینی رواج داشت. بست مزارشریف و مقبرهٌ سلطان محمود و 
مقمرة سنایی در غزنه از جمله بستهای مذهبی بودند ( ایرانیکا, 
111/857-58). در نزدیکی هرات نیز بست خواجه عبدالله اتصاری از 
بستهای سنتی مردم هرات بود (همانجا, 111/858). 

سرانجام پست: دریارهٌ بست و بست‌نشینی در کتاب کوکب مظفری 
(ج ۱۳۱۳ق) نکن مهمی آمده است: «اگرچه رسم بست برخلاف عدل 
است, اما تا بست‌خانه قانون در ملکی نیست, به جهت اخماد نار غضب 
حکتام جائر, وجود بست‌خانه سببی بزرگ است» (نک: تکمیل همایون. 
۵ سرانجام. پس از وضع قوانین مدنی و جزایی و ایجاد 
عد؟ لن‌خانه‌ها, بساط بست و بست‌نشینی برچیده شد و جای آن را 
دادسخواهی در دادگاهها و برضی مظاهر مشابه, مانند پناهندگی. 
تست‌الحمایگی و به‌ویژه تحصین (فی‌المشل تحصن در جلو در 
سقلا رت‌خانهها. خبرگزاریها, دفاتر سازسان ملل و یا برخی 
مرا کر قانون‌گذار چون مجلس) گرفت. این نوع پناه‌جوبی و 
دادسخواهیهای سیاسی, اجتماعی و اقتصادی کم و بیش خاطرة یست و 
بسست‌نشینی را در اذهان متبادر می‌سازد. 

مآخذ: آدمیت. فریدون, ام رکبیر و ایران تهران» ۱۳۵۵ ش؛اين هشام؛ عبدالملک:السیر 

النبریة, به کرشش ابراهیم اییاری و دیگران, قاهره» !۸۱٩۳۶/۵۱۳۵۵‏ ابوشکور بلخی, 

«اشمار»: اپرشکور بلخی و اشعار ار. به گرشش محمد دییر سیاقی؛ تهران, ۱۳۳۳ش؛ 

اسکندری, عباس, کتاب آرزو, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ الگار, حامد, نقش روحانیت پیشرو 

در جلبش مشروطیت, ترجماٌ ابرالقاسم سری, تهران, ۱ ۱۳۵ ش؛ باقری, علی, جامعه و 


حکرمت در ایران, دوران قاجار, تهران, ۱۳۷۱ش؛ بهار عجم, تیکچند بهار, لکهنر, 
۳ صتق بیاتی, خانباباه پنجاه سال تاریخ ابران در دورة ناصری, تهران, ۱۳۷۵ش؛ 


پررشانی» ابر ج: «بست و بست‌نشینی», دانشنامه جهان اسلام, تهران, ۱۳۷۶ش: ج ۳؛ 
پروگویبوس, جنگهای ایران و ررم. ترجمة محمد سعیدی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ پرلاک» 
یاکرب ادوارد. سفرنامه, ترجمة کیکاووس جهانداری, تهران. ۱۳۶۱ش پیرزاده» 
محمدعلی» سفرنامه, به کوشش حافظ فرمانفرماییان تهران. ۱۳۶۰ش؛ تکمی 

سایرن, ناصره «کوکب ناصری». پژرهش نام تاریغ مطبرعات ایران. تهران, 
۶ اش س ۱ شم ۱؛ خالصی, عباس, تاریخچهُ پست و بست‌نشینی» تهران 
۶ سش؛ خانیکروف, نیکولای ولاديميروويي, سفرنامه, ترجمةٌ اقدس یفمای و 
ابرالقاسم بی‌گناه مشهدء ۱۳۷۵ ش؛ دلاواله, یتروه سفرنامه, ترجمةٌ شعا عالدین شفاء 
تهران, ۱۳۳۸ ش؛ دولت‌ابادی» یحی, حیات یحیی, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ رایت» دنیسء 
نقش انگلیس در ایران, ترجمذٌ فرامرز فرامرزی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ رائین, اسماعیل, 
حفرق بگیران انگلیی در ایران, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛سرناء کار لا آدمها و آینها در ایران, 
ترجمهٌ علی‌اصفر سعیدی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ سیام, محمدعلی, خاطرات به کوشش 
حیید سیاح و سیف‌الله گلکار. تهران. ۱۳۵۶ش؛ شاردن. زان سفرنامه, بخش 
اصفهان, ترجمة حسین عریضی, تهران ۱۳۶۲ش؛ شمس فخری اصفهانی, واژهنامً 
قارسی,به کوشش صادق کیاءتهسران, ۱۳۳۷ ش؛ صدیق . عیسی,یادگار عمرء تهران. 
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۴ ش؛ عقیلی, عبدالله» «واقعة پست‌نتستن سرپاژ در حضرت عبدالمظیم». نامراره 
دکتر محمود افشار,به کرشش ایرج افشار و محمد رسول دریا گشست, تهران, ۱۳۷۷ش, 
ج ۱۰؛فقیهی» علی‌اصغر تاریخ جامع قم, قم: حکمت؛ فلسفی, نصرالله» زندگانی شاه 
عباس اول, تهران. ۴ ۴ ۱۳ش؛ کتاب‌آبی, به کرخشی احمد بشیری, تهران, ۱۳۶۲ش: 
کناب نارنجی, به کرشش احمد بشیری, تهران؛ ۱۳۶۶ش؛ کسروی, احمد, تاریخ 
مشروطهٌ ایران, تهران. ۱۳۷۱ش؛ کمیفر. انگلبرت. سفرنامه, ترجم کیکاروس 
جهانداری, تهران. ۰ ۶ ۱۳ش؛ مجموعهُ متون و اسناد تاریخی (قاجاریه): به کوششی 
محمود غرری,تهران؛ ۳ ۱۳۶ ش ؛منتخب التواریخ معینی, منضرب به معین‌الاین نطنزی, 
به کوشش زان أبن» تهران. ۱۳۳۶ش: میرنیاء علی, وقابع خاور ایران, مشهد. 
۷ اش نائلم الاسلام کرمانی, محمدء تاریخ بیداری ایرانیان, تهران, ۷ ۱۳۵ش؛ 
نجمی, ناصر, دارالخلافة تهران» تهران, ۱۳۵۶ش رفایم اتفاقیه, به کرشش سمیدی 
سیرجانی. تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ هندرشاه بن سنجر, تجارپ السلف, به کوشش عیاس 
اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ هینتس, والتره شاه اسمعیل درم صفری, ترجماً 
کیکاررس جهانداری, تهران, ۱ ۱۳۷ ش؛یاقرت.بلدان؛ نیزء 
,370۷۷۵6 :1887 باحصا عننماححعظ عراز شم ماحععظ ۷۷۰ 0۱ :5 رجنهدزیظ 
,اکیرت۱ :۳ :۱969 بجمقعما ,۱905-۱909 رن راوزاتابه] معاعع۲ 7۴ :8:6 
۱۰۱۹ 
۳ ۱ که عاعع۴ ,لا ۵۰ ,جمعصه :1863 بوئجمما ,1860-1861 
و( ۱:۱ :192 ,لصا روا اععب0 
رتاک عبا۵زک۳۵۳ ما محصعصناعط :۱893 رواک منوهاسروز 
531 ۲۱۵۷۰۱ ۱۲۵ رمماوحه ۳ ۵010 :0 ۰ را رمما۳۵ 1 :۱095 رو تاطحفهیاق 
۱۱ 
۶ .۱ با ٩۵۲0,‏ ۱938 رکنت رکعمکهص کم نمی اع کممهر6۳۵ ولا 
۱/۹ 
۵۵۸۵۵ 00۵ نا ره کعدمر 6۱۱۳ ممسالا راتعتگ ۱977۰ ,مگ بدمعمروظ 
71 ,۳۵۲۱5 ,۲۵۵۵۵6 ببظ .1 ,1۵۷۲6۲۵6۲ 1056 متمکجصا افو( بز 
ار ۱ 

و ۱۹ 


پیمان متبن 


پُشت: شهری کهن نزدیک ملتقای رودهای هیرمند و ارغنداب که 
امروزه ویرائه‌های آن مجاور شهر لشگرگاه, مرکز ولایت هلمند در 
جنوب غربی اففانستان باقی است و به واسطة وجود ویرانه‌های قلعه‌ای 
نظامی در آن, به نام قلعة بست معروف است. 

کارشهای باستان‌شناسی در اين محل, پيشینة تاریخی شهر بست را 
به ۵۰۰قم می‌رساند. نتایج این کاوشها موید آن است که این شهر به‌طور 
متوالی از روزگار هخامنشیان تا ساسانیان شهری آباد. و از 
زیستگاههای عمده سیستان بوده است ( ایرانیکا, 1۷/384). 

مزلف گمنام کتاب شهرستانهای ایران, بنیان شهر بست رایه بستور 


پسر زریر نسبت می‌دهد (ن5: مشکور, ۲۲۵), در متابع یونانی -رومی از 
بست‌با نامهای بستیا دسلوتیا" ,بستیگیا دسلنگا",بیسپولیس"وبست؟ 
یاه شده است ( ایرانیکا, همانجا). 

موقعیت بست از آن نظر که میان ۳ شهر عمدة هرات. زرنج (زرنگ) 
رغزنه واقع بوده است و نیز قرار داشتن این شهر در نزدیکی محل تلاقی 
دو رودخانة بزرگ و پر آب هیرمند و ارغنداب که راههای کاروان‌رو 
غرب به شرق از کنار آن می‌گذشت. این شهر را به دروازُ هندوستان و 
کانون‌بازر گانی با هندبدل کرده بود (سیستانی, ۳۷۵-۳۷۴/۲). 

اردشیر بایکان (سا ۲۴۱-۲۲۶م) سیستان و از جمله بست را به 


۳۰ ۵ زو 122501 .2 عذاسآهعع( «زادعظ :1 


قلمرو دولت ساسانیان افزود (نک: بازورث. ۱۵؛ کریستن سن, ۰)۱۰۹ 
اما یست در طول حیات سیاسی ساسانیان همواره در شمار سرزمینهای 
این دولت باقی نماند. بست پس از شکست پیروز, پادشاه ساسانی از 
هفتالیان‌در ۴۸۴ به‌تصرف آنان درآمد. ولی‌بار دیگر در زمان خسرو 
انوشیر وان از هفتالیان‌بازس گرفته‌شد (طبری,۱۰۰-۹۹/۲:مارکوارت, 
7 پس از اصلاحاتی که در تقسیمات کشوری ساسانیان به روزگار 
خسرو انوشیروان به عمل آمد و کشور به ۴ کست تقسیم شد, شهر بست 
در زمره شهرهای کورة سیستان, در کست نیمروز واقع گردید (همو, 16؛ 
فرای, («تاریخ...154,»6). گرچه سیستان در دور ساسانیان از مراکز 
عمده ایین زرتشتی بود (نک تا ریخ...,۲٩-۳٩).‏ اما در بست جماعتی از 
پیروان ادیان مسیح و یهود نیز به سر می‌بردند و اين شهر یکی از ۵ مرکز 
عمدءه مسیحیان در سیستان بود (بازورت, ۳۲-۲۹). 

در دوره فتوحات مسلمانان, بنا به روایت طبری (۳۰۱/۴) در ۳۱ق 
عبدالله بن عامر فرمانده سپاهیان مسلمان که از جانب عشمان مأمور فتح 
کرمان بود. پس از فتح اين سرزمین رهسپار خراسان گردید. وی 
مجاشع بن مسعود سلّمی را به منظور فتح سیستان بدان سوی گسیل 
داشت؛ اما اهالی سیستان در برابر مهاجمان ایستادگی کردند و در زد و 
خوردهایی که میان دو طرف درگرفت بسیاری از مسلمانان کشته شدند و 
مجاشع به ناچار از سیستان بیرون رفت, چون این خبر به عثمان رسید, 
وی ریبع بن زیدبن اسد ال («یان) را به سیستان فرستاد. مرزیان 
سیستان با ربیع بن زیاد از دراشتی درآمد وبا وی پیمان صلح بست , اما 
مردم بست حاضر به تسلیم شهر به تازه واردان نشدند و در برایر آنان به 
سختی مقاوست کردند. پس از کشته و اسیر شدن بسیاری از اهالی, شهر 
سقوط کرد (نیز نک تاریخ, ۸۲-۸۰). پس از چندی, با شورش مردم 
عبدالرحمان بن سمره از سوی عثمان برای تصرف نواحی و شهرهای 
سیستان گسیل شد و او نیز با اهالی بست و زابل پیمان صلح بست 
(بلاذری, ۳۹۴؛ مارکوارت, 37؛ زرین‌کوب, 24). اين صلح دوامی 
نیافت و چند بار این شورشها تکرار شد, اما در نهایت مسلمانان پیروز 
گشتند (برای توضیحات, نک:تا ریخ, ۴ب ؛بازورث, ۴۶ بب). 

هفتالیان زنبیلی که بر نواحی شرقی سیستان و از جمله پست چیره 
بودند. با والیان و حکام منطقه در گیریهای بسیار داشتند. به سبب همین 
مجاورت سیستان با قلمرو هفتالیان, همواره در اين سرزمین شمار 
بسیاری از مردان مسلح به سر می‌بردند و تاخت و تازهایی میان ایشان 
وجود داشت. پس از استقرار اعراب در سیستان. شهر بست مرکز 
استقرار نیروهای داوطلب و سپاهیانی بود که برای تاخت و تاز و غارت 
در قلسرو زتبیل در سیستان گرد آمده بودند (همو, ۸۴؛ فرای. 
(«عصر ...119:40۳). 

سیستان در سده‌های نخستین اسلامی به سیب دوری از مرکسز 
خلافت به یکی از مراکز مهم خوار ج بدل‌شد. در مقابل ‏ مردم دا وطلبانه 
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پست ۱۰۹ 


برای دفع فتنه خوارج دسته‌هایی تشکیل دادند که مطوّعد خوانده 
می‌شدند و مرکز ایشان شهرهای زرنج (زرنگ) و بست بود 
(زرین‌کوب, ۵۱۷ - ۵۱۸؛ بازورث, «طاهریان...», 108-109). به 
دنبال شورش غسان بن نصر از رژسای مطوعة بست و قدرت یافتن وی, 
حکمران آن ولایت با او به جنگ پرداخت و حتی در این راه از خوارج 
نیز کمک گرفت. در اين جنگ غسان کشته شد (زرین‌کوب, ۵۱۸؛ 
تاریخ, ۱۹۱). اما مطوعة بستآرام نیافتند وبر گرد شخصی به نام احمد 
قولی جمع شدند و به نبرد با حاکم سیستان پرداختند (همان, -۱٩۱‏ 
۹۲ 

در ۸۵۱/۲۳۷ مردم بست با صالح بن نصر برادر غسان بیست 
کردند و عیاران سیستان نیز به ایشان پیوستند و سال بعد بست را 
متصرف شدند (زرین‌کوب, ۵۱۹-۵۱۸ تاریخ, ۱۹۲؛ بازورث, ۲۳۵- 
۶ یعقوب لیث صفاری که دز این هنگام با گروه عیاران خود به 
صالح پیوسته بود. از جانب او به منصب سرهنگی گروهی از مطوعةً 
بست منصوب شد (گردیزی, ٩۱۳)؛‏ اما پس از چندی, میان او و صالح 
مخالفتهابی روی نمود که منجر به جنگی در ۲۳۹ق شد. در نبردی که 
میان ایشان در محلی به نام نوق يا نوقات, در نزدیکی زرنج بر سر راه 
بست درگرفت, صالح شکست خورد و به پایگاه اصلی خود. یعنی بست 
پناه برد. یعقوب در ۸۶۲/۲۴۸ به بست لشکر کشید و اين شهر را از 
چنگ صالح بیرون آورد ( تاریخ, ۱۹۹-۱۹۸, ۳۰۴ بازورث, ۲۴۱- 
۲ ۲۴۷-۴۶؛ پرویز. ۰)۱۲۴ اين شهر تا سال ۲۹۸ق/۱۱٩م‏ در 
تصرف صفاریان باقی بود, اما در این سال احمد بن اسماعیل سامانی به 
فرمان مقتدر خلیفهٌ عباسی به سیستان لشکر کشید و به پاری مردم وارد 
بست شد ( تاریخ, ۲۹۲؛ زرینکوب, ۵۵۲؛ هروی, ۲۴۵-۲۴۴ گردیزی, 
۸) ر حکومت آن دیار را به حاتم بن عبدالله شاشی (چاچی) داد 
(تاریخ, ۲۹۳). 

با وجود تاریخ پرآشوب بست, نویسندگان آن‌را شهری آبادبا کاخها 
ونیزباغهای سرسبز و دومین شهر بزرگ سیستان پس از زرنج وصف 
کرده‌اند (نک: یعقوبی, ۳۸۱-۲۸۰؛ تاریخ, ۲۸۰؛ اصطخری, ۲۴۵؛ ابن 
حوقل, ٩۴۱؛‏ اشکال العالم, ۱۴۴). مزلف حدود العالم بست را دروازة 
تجارت با هندوستان نامیده است و از دیواری استوار که بر گرد شهر 
کشیده شده بود, یاد کرده است ((ص ۳۹۲). مقدسی بست را ناحیه‌ای 
جدا از سیستان به مرکزیت شهر بست ذکر کرده. و شهرهایی از 
جمله سروستان, کش, ررذان و طلقان را تابع اين ناحیه دانسته است 
(ص ۲۹۷). وی در وصف شهر بست آورده است: بست شهری خرم و 
بزرگ است و مردمانی اهل دین و ادب و مردانگی دارد. هرای آن 
خوب, و دارای دو فصل گرما و سرماست و میوه‌های گرمسیری و 
سردسیری در باغهای سرسبز آن به عمل می‌آید و از محصولات آن, 
خرماء انگور سدر و ریحان است. وی می‌افزاید: شهر بست از دو بخش 


200۰ «...1621نا۳۵ 1.01۲8 


۱۹۰ پبست 


شارستان و ربض تشکیل شده. مسجد جامع آن در شارستان و 
بازارهای آن در ربض واقع است و آب آن از رودخانه‌های هیرمند و 
خرد روی (ارغنداب) تأمین می‌شود؛ همچنین از پلی بر هیرمند در 
نزدیکتی اتصال ارغنداب با اين رود یاد می‌کند که از به هم پیوستن 
قایقهعای متعددی ساخته شده بود (ص ۳۰۵-۳۰۴). 

اصروزه ویرانه‌های لشکرگاه در نزدیکی خرایه‌های بست به چشم 
می‌خوورد که یادآًور شکوه و بزرگی این شهر در سده‌های گذشته است. 
در و اعقم‌بست و لشکرگاه دوبخش از یک شهر بوده‌اند. در بخش نخست 
مردم کوچه و بازار زندگی می‌کردند که کانون بازرگانی و دادوستد 
بوده 1 ست و در بخش دیگر سپاهیان و صاحب منصبان سکنی داشتند 
(سیستانی, ۳۷۲/۲). 

دسرنیمه دوم سدق در روزگاری که دولت ساماتیان رو به زوال‌بود. 
بر بسست حاکسی ترک به نام «طفان» حکومت داشت. در این هنگام 
بای‌تورز از دیگر سرداران ترک تبار,یست را به قهر از دست طغان بیرون 
آدرد.- طغان از سبکتکین که اندیشة امارت در سر می‌پرورانید, کمک 
خواسمت تا به یاری او قلمرو از دست رفته اش را بازیس گیرد. وی تعهد 
نمود حرصورت با زگشت به حکومت, سالیانه مبلغی به سبکتکین بپردازد 
(عتبییی, ۲۳-۲۲ ). سبکتکین در ٩۷۸/۳۶۷‏ به سوی بست لشکر کشید 
و حکومت بای‌توز را در بست برانداخت (میرخواند. ۵۸۶؛ بازورث, 
«غزتویان...», 166) و بست را ضمیمة دولت تازه بنیان غزنوی نمود. 
پست و لشکرگاه در سده ۷/۵۵ و در دورة شوکت دولت غزنوی 
(دور_ان محمود و مسعود) به اوج شکوفایی و آبادانی خود رسید 
(سیسستانی, ۳۷۳/۲), و دومین شهر مهم غزنویان پس از غزنین به شمار 
می رقفت (حبیبی۳۰). 

آسیادی و عمران بست دیری نپایید. زیرا در ۱۱۵۰/۵۵۴۵م علاءالدین 
حسیی غوری, ملقب به جهانسوز به خون‌خواهی برادران خود که به 
دست به مشاه غزنوی کشته شده بودند, به غزنین لشکر کشید و پس از 
چیر گی بر آنجا, ۷ شبانه‌روز آتش در آن افکند و شهر را به کلی ویران 
کرد؛ سپس راهی بست دومین شهر مهم غزنویان شد و پس از چیرگی بر 
آن» کاخها و بناهای آن را که اقامتگاه شاهان غزنوی بود. ویران کرد 
(نک: سمنهاج,۳۴۵-۳۳۱/۱+سیستانی, همانجا).یاقوت در سد؛ ۷ق/۱۳م 
بست- را شهری ویران اما دارای باغها و کشتزارهای سرسبز و آب 
فرا و ان وصف نموده است (۰)۶۱۲/۱ 

رچند شهر بست در لشکرکشی تیمور در ۱۳۸۳/6۷۸۵م صدمه 
دید. ‏ اما ویران, و خالی از سکنه نشد؛ به ویژه اینکه در دور حکوست 
شاهمرخ فرزند تیور (سا ۸۰۷ -۸۵۰ق/۱۴۰۴- ۱۴۴۶م) هنوز 
دار الضرب بود (نک: حبیبی, ۸). با اين وصف, بست هیچ‌گاه اعتبار و 
موقعسرت گذشته را باز نیافت و تنها از قلعذ بست که بر روی تپه‌ای بلند بت 
شده_بود و موقعیت سوق‌الجیشی داشت. به عنوان قرارگاه و پادگان 
لشکی_یان استفاده می‌شد (همو, ۳). آخرین حمله به بست در ۱۱۵۰ق/ 
۷ ۲ توسط نادر شاه افشار که برای سرکوب غلجاییان قندهار به اين 


ناحیه لشکر کشیده بود, به وقو ع پیوست (ن5: قدوسی, ۰)۱۲۱-۱۱۶ 
امروزه از بست بقایای خراپه‌های پالاحصار و رواق معروف آن و 
بقایای لشکرگاه (لشکری بازار) در امتداد کرانه‌های رودخانهٌ هیرمند 
برجای مانده است (نک: سیستانی, ۳۸۴/۲). در اين ویرانه‌ها آثاری 
ارزشمند از معماری و خطاطی حوز؛ خاوری ايران در دور؛ اسلامی 
پرجای مانده است. طاق آجری بست بقایای مسجد عظیمی است که در 
دور غوریان یا احتمالاٌ خوارزمشاهیان ساخته شده که تزیینات این 
طاق آمیزه‌ای از هنر اسلامی شرق ايران و نیز هندی است ( ایرانیکا, 
0۵4 ) در کاوشهای صورت گرفته توسط هیأت باستان‌شناسی 
فرانسوی در سالهای ۱۹۵۲-۱۹۳۹م در محوطة لشکرگاه بست بقایای 
کاخ مسعود غزنوی از دل خاک بیرون کشیده شد. بر دیوارهای اين کاخ 
تصاویری رنگین از نگهبانانی زرین‌کمر» باقباهایی به رنگهای سرخ, 
لاجوردی. سبز و بنفنش به انداز؛ قامت ادمی ترسیم شده که نمونه‌هابی 
جالب از هنر ایرانی در هزار سال پیش است (سیستانی, ۳۸۷/۲). در 
وسط تیه پالاحصار بست, چاهی ژرف به عمق ۴۲ متر به شکل دایره 
حفر شده است که به نام چاه قلع بست معروف است. در این چاه 
اتاقهایی دور تا دور آن در ۷ طبقه کنده شده است. بنا به گفتة اهالی, از 
این چاه درگذشته به عنوان زندان استفاده می‌شده است. طبقات زیرین 
این چاه‌بر اثر ریزش از خاک پر شده است (همو, ۳۸۸/۲). 
از این شهر دانشمندان و فقیهانی چند برخاسته‌اند که از آن جمله‌اند: 
ابومحمد اسحاق بستی, صاحب کتاب السنن (سمعانی, ۳۴۸/۱)؛ 
ابن‌حبان بستی (هم). محدث و فقیه شافصی مذهب؛ ابوالفتح بستی 
(هم),دبیر شاعر و رزیر سبکتکین و محمود غزنوی. 
شرایط مناسب این ناحیه باعث گردید که در ۱۹۵۳/۱۳۳۲ در 
نزدیکی ویرانه‌های لشکرگاه بست. شهری به سبک امروزی با نقش 
شهرهای غربی به نام ««لشکرگاه» توسط آمریکاییها ساخته شود. این 
شهر نوبنیاد در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م به مرکز ولایت هلمند افغانستان بدل 
شد. جمعیت این شهر پیش از آغاز ناآرامیهای اففانستان حدود ۶۵ 
هزار نفر بوده است. مردمان آن به زبانهای پشتو و فارسی با گویش دری 
سخن می‌گویند (دولت آیادی,۱۴۵۰۱۴۳)- 
ماخذ: اين حرقل, محمد. صورة الارض, به کرشش کرامرس لیدن» ۱۱٩۳۸‏ 
اشکال‌لعالم: مسرب به ابوالقاسم جیهانی ترجمةٌ علی بن عبدالسلام کاتب. به کرخش 
فیروز منصوری, مشهد, ۱۳۶۸ش؛ اصتلخری» ابراهیم سالک الممالک, به شش 
دخری. لیدن» ۱۹۲۷؛ بازررث, ک,ا» تاریخ سیستان, ترجمةٌ حسن اثرشه, تهران» 
۷۰ اش بلاذری, احمد. فتوح البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۶ پرویزه 
عباس, قیام ایرائیان در راه تجدید مجد و عظمت ایران, تهران. ۱۳۲۸ش تاریخ 
سیستان, به گوشش محمدتقی بهار» تهران. ۱۳۱۴ش؛ حبیبی, عبدالحی؛ « بست و 
اشکرگاه و رواق بست» آریانا, کابل. ۱۳۵۱ش, دور؛ ۳۰, شم ۴+ حدود العالم, با 
حراشی و تعلیقات مینورسکی, کابل, ۲ ۱۳۴ش؛ دولت‌آبادی, بصیراحمد, شناسنامه 
افغانستان, قم, ۱۳۷۱ش؛ زرین کوب عبدالحسین, تاریخ ایران بعد از اسلام, تهران» 
۸ ش؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالله عمر بارردی» بیروت؛ 
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۰۸ ۱۹۸۸/۱۴م؛ سیتانیمحداعظم. سیستان (سرزمن‌ماسه‌ها و حماسه‌ها) 
کابل,۱۳۶۷ش؛طبری.تاریخ؛ عتبی, محمد.تا ریخ‌یمینی» ترجمة جرفادقانی, به گرشش 
جعقر شمار, تهران, ۱۳۵۷ش؛ قدوسی, محمدحین, نادرنامه, مشهد. ۱۳۳۹+ 
کریستن‌سن, آرتور: ایران در زمان ساسائیان, ترجمة رشید پاسمی, تهران, ۱ ۱۳۵ش؛ 
گردیزی, عبدالحی, زین‌الاخبا رید کوشش عبدالعی حبیبی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ مشکرر: 
محمدجراد, جغرافیای تاریخی ایران باستان» تهران: ۱ ۱۳۷ ش! مقدسی, محمد. اس 
التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, ۶ ۰٩۱م؛منهاج‏ سراج, طبفات ناصری, به کرشش 
عبدالسی حبیبی: تهران, ۲ ۱۳۶ش: می ررخواند. محمد. روضة الصفاء به کرشش عباس 
زریاب, تهران, ۱۳۷۳ش؛ هروی, جراده ايران در زمان سامانیان (تاریخ سامانیان از 
آغاز تا سلطنت نصر دوم)؛ مشهد. ۱۳۷۱ ش؛ باقرت. بلدان؛ یعقریی, احمد «البلدان». 
همراه الاعلاق التفی ابن رسته.به کوشش دخویه, لیدن, ۱ نیزه 


,87159 امه فصه علنطه[ مرازی مان رام ع تا طانه عمط 
۰ ,1975 ,۵۱۲1۵6 ,۳۵ ۵۵۰۲۸۰ ۱۳۵ ره (عهاوا لا ور لاه م7 
10 :۱975 محملنص1 ,تاد۲عظ زره ۰و۸ 6۵۱6 76 ,لا ب۲۳0 ۲۷۰ 
دننام 7 رحمدنجمعدق عطا نا محیا اه ومع امعتانام۳ 
(1)۲ ۷۵۱ ,۱983 هه دمم زم رماعز ار 
,۸.۱ ,09صا 2 ۱90۱۱ رحتاحع امق2۳ ۱۵ 
ی ۱ 
۷۰ ,1915 ,ترا ۲ط 0 رع ۲ ۲۰ 0۱ و۱۶ 

علی‌کرم همدائی 


پشتان: نام بخش رشهری در استان خوزستان. 

پبخش بستان: این بخش در شهرستان دشت آزادگان (دشت 
میشان) قرار دارد و از شمال و شمال شرقی به شوش, از شمال غربی به 
ایلام, از غرب به کشور عراق, از جنوب به بخش هویزه, و از جنوب 
شرقی به بخش سوسنگرد محدود است (نک:سرشما ری ...,نقشه). 

بخش بستان از دو دهستان به نامهای بستان و سعیدیه, به مرکزیت 
شهر بستان تشکیل شده است (نک: نشریه..., ۲۵). بستان جزئی از 
جلگة خوزستان است و ارتفا ع چندانی ندارد و ارتفاعات قابل ذکر آن 
تبه‌های شنی و کوههای کم ارتفاعی در شمال خاوری آن به نام 
میش‌دا غ است که ارتفا ع بلندترین نقطه آن ۲۷۰ متر است. این کوه در 
۰ کیلومتری شمال شهر بستان قرار دارد. آب و هوای این بخش گرم و 
مرطوب است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها ..., ۵؛ جعفری, کوهها.... 
۷ تنها رود مهم اين بخش کرخه است که پس از عبور از کنار شهر 
بستان به چندین شاخه تقسیم می‌شود و شاخهٌ اصلی آن در باختر بستان 
به هورالعظیم می‌ریزد ( فرهنگ جغرافیای یآبادیها , ۴ ۵؛ جعفری. 
رردها ۳۹۱,۰۰۰ افشین, ۳۳۷-۳۳۶/۱)- 

اقتصاد اين بخش برپایة کشاورزی, دامداری. پردرش طیور و 
صنایم دستی استوار است و عمده محصولات کشاورزی آن عبارت از 
برنج, گندم و جو است که به دو طریقةٌ آبی و دیمی کشت می‌شوند 
(میریان, ۲۵۸؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیها, ۵؛ آرمند. ۴۰). بنابر 
سرشماری سال ۱۳۷۵ ش بخش بستان دارای ۱۰۳۸۴۴ نفر جمعیت بوده 


است (نک سرشماری, سی و نه): بیشتر ساکنان اي بخش از طراین 
بنی طرّف» سیواری و سواعدند که پیرو مذهب شیعه‌اند ( فرهنگ 
جغراقیایی ایران, ۳۹/۶). زیان محاورة اهالی بستان عربی است. لیکن 
اهالی تا حد زیادی با زیان فارسی آشنا هستند و این زبان به عنوان زیان 


رسمی در مدارس تدریس می‌شود ( بررسی..., ۷۳). 


ستتان اذث 


شهر بستان: این شهر در ۴۸ طول شرقی و ۴۳1۳۱ عرض شمالی 
راقع است و ارتفاع آن از سطح درا حدود ۵ متر است. شهر بستان در 
کنار رود کرخه و در حاشیة هورهویزه, وبر سر راه سوسنگردبه دهلران 
قرار دارد (جعفری, داثرة المعارف..., ۱۸۳؛ مفخم. ۱ بنابر 
سرشماری سال ۱۳۷۵ ش جمعیت این شهر بالغ‌بر ۷۲۳۰۰ نفر بوده است" 
( سرشماری, همانجا). آب و هوای اين شهر گرم و مرطوب است و 
دمای‌هوا در تابستان به‌بیشتر از ۵۰ و در زمستانها ۷ می‌رسد (فرهنگ 
جغرافیاییآبادیها, ۶). 

پيشينة تاریخی: در منابع تاریخی و جفرانییی اسلامی نامی از 
بستان برده نشده است و ظاهرا این نام از زمان رضاشاه به بعد متداول 
گشته است (میریان, همانجا). برای نخستین بار از این شهر در منابع 
دور قاجاریه با عنوان پُسیتین یاد شده است (تک: نجم‌الملک, .)۵٩‏ 
بسیتین را مصغر واژه بستان دانسته‌اند (امام شوشتری, ۲۴۳). همچنین 
در منابع دورة بعد. این شهر با نام بساتین (جمع بستان) نیز خوانده شده 
(کیهان, ۴۵۳/۳؛ آرمند, ۴۱), و در محل به لسبیتین نیز معروف بوده 
است (میریان, ۲۵۶ )۰ 

در دور ناصری بسیتین یکی از پلوکات معتبر هویزه بوده است 
(نجم‌الملک, همانجا). بتا به گفت نجم‌الملک رود فلت که احتمالاً یکی 
از شاخه‌های رود کرخه پیش از تغییر مسیر آن بوده, از کنار بسیتیسن 
عبور می‌کرده است و ساکنان آن با استفاده از آب همین رود بدکشت 
شلسوک می‌پرداخته‌اند (همانجا )؛ کشت ارها و نخلستانهای اطراف 
بسیتین بیش از ۱۰ فرسنگ وسعت داشت که به وسیلذ شبکه‌های 
وسیع منشعب از رود فلت آبیاری می‌شد (همو, )۶٩‏ و در ٩۱۲۹ق/‏ 
۲ مبلغ اجار؛ آن ۱۲ هزار تومان بوده است که نشان از ابادانی آن 
دارد (نک: همو, ۷۳). در این‌دوره, ساکنان بسیتین را اعراب سواری 
تشکیل می‌دادند (نک: هموء ۶۳؛ سیادت, ۱۸۱). با انحراف بستر رود 
کرخه از مسیر قبلی شود که از میان هویزه می‌گذشت (نگ: نجم الملک» 
۲)- و جاری شدن آن به سوی سوسنگرد و بستان, رفته‌رفته اعراب 
بنی طرف که در هویزه و پیرآمون آن به سر می‌بردند. بر اثر بی‌آبی به 
بستان کوج کردند و ساکنان اصلی آنجا, یعنی طایفة سواری را منهزم 
ساخته, زمینهای آنان را به تصرف درآوردند (پورکاظم, ۰ سیادت. 
همانجا). 

بنابر قانون تقسیمات کشوری مورخ ۶ آبان ۱۳۱۶ بستان یکی از 
بخشهای شهرستان اهواز به شمار می‌رفت (رزم‌آرا, ۲ اما در 
۳ سش با تبدیل دشت میشان به شهرستان, بستان نیز از اهواز جدا شد 
وبه عنوان یکی از بخشهای شه رستان دشت میشان محسوب گردید 
( جغرافیا.... ۶۸۶/۱). در آغاز جنگ ايران و عراق بخش بستان به 
اشغال نیروهای عراقی درآمد و به مدت ۴۲۷ روز در اشغال آنها ماند و 
در ۸ آذر ۱۳۶۰ طی عملیات طریق القدس آزاد شد ( روایت..., 
۴۰۹). در زمان اشفال بستان توسط نیروهای عراقی این شهر ویران 
شد و پس از آزادسازی آن ستاد بازسازی مناطق جنگی مقدمات 


۱۲ بستان‌آباد 


بازسسازی بستان و روستاهای آن را از مهر ۱۳۶۱ آغاز کرد ( اهم 
فسا لها ۰۰۰۰ ۰)۲۷۹۰۲۷۸ 
صاغا: آرمند, عبدالصاحب , جغرافیای تاریخی دشت میشان...» سوستگرد .۱۳۴۷ ش« 
اعقشین, بدالله, رودخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ امام شوشتری, محمدعلی, تاریخ 
حجفرافیایی خوزستان, تهران, ۱۳۳۱ش؛ اهم فعالیتهای بازسازی ر نرسازی مناعلق 
حجنی‌زده در سال ۱۳۶۱ ر ۰۱۳۶۲ دییرخانة ستاد مرکزی باز سازی.... تهران» 
شش بررسی مراکز فرهنگی شهرهای استان خوزستان (شهرهای شهرستان 
حدشت آزادگان), رزارت ارشاد اسلامی,تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ پو رکاظم. کاظم نقش عشایر 
جرب خوزستان در جهاد علیه استمار» تهران. ۱۳۷۵ش؛ جعفری:, عیاس. داثرة 
امعارف جفرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ش: همو. رردها و رودنام ایران. تهران. 
۱۳۷۴۶ ش؛ هموء کوهها و کوه‌نامة ایران, تهران. ۱۳۷۶ش؛ جفرافیای کامل ایران, 
صرزارت آمرزش و پرورش, تهران؛ ۱۳۶۶ش: رزم‌آرا علی, جفرافیای ننلامی ایران 
2 خرزستان)؛تهران, ۱۳۲۰ش؛روایت فشم, وزارت ارشاد اسلامی, نهران: ۱۳۶۳ ش؛ 
سبرشماری عمومی لفرس ر مسکن (۱۳۷۵ش). نتایج تفصیلی, شهرستان دشت 
3 زادگان, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ سیادت, موسین, تاریخ جفرافیایی عرب 
حخوزستان, تهران. ۱۳۷۴ش؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (بستان), ادارة 
-جفرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۵ش؛ فرهنگ جفرافیایی ایران (آبادیها)؛ استان ششم. 
حدایر؛ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ش» ج ۷۸؛ کیان مسعرد. جغرافیای 
سفصل ایران, تهران, ۱۳۱۱ ش؛ سفخم پایان, لطف‌الله, فرهنگ آبادیهای ایران, تهران» 
۱۳۳ ش؛ میریان, عباس, جفرافیای تاریخی سرزمین خوزستان, تهران, ۱۳۵۲ش؛ 
عتمم‌الملک» عبدالغفار, سفرامة خوزستان, به کوشش محمد دبیرسیاقی» تهران, 
۰ سش؛ شریهُ دفسر تفسیمات کثسوری. معارت سیاسی اجتماعی وزارت 
کشور‌تهران» ۱۳۷۹ش»شه ۲ . 
شیراجعفری 
ف. هم 1 1 ۹ 
یسستانآباد. شهرستان و شهر مرکز آن واقع در استان آذربایجان 
عمهرستان بستان‌آباد از شمال به تبریز و هریس, از شرق به سراب. 
از غر_ب به اذرشهر و اسکو, و از جنوب به هشترود, میانه و مراغه 
محد ود می‌گردد. قرار گرفتن اين شهرستان در مسیر جاد؛ُ ترانزیتی 
تبریز_-تهر ان و تبریز- اردبیل از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. 
اجین شهرستان براساس تقسیمات کشوری سال ۱۳۷۶ش از دو 
بخش مرکزی و تیکمه‌داش تشکیل شده است. بخش مرکزی به مرکزیت 
شهر بستان‌باد. شامل ۵ دهستان اوجان غربی. شبلی. سهران‌رود 
جنوییی, مهران‌رود مرکزی و قوریگل, و دارای ۸۶ آبادی است. 
بخش تیکم‌داش به مرکزیت روستای تیکمه‌داش» شامل ۴ دهستان 
سهنصاباد. اوجان شرقی, عباس شرقی و عباس غربی, و دارای ٩٩‏ 
ابا دعی است (سازمان... ۲). در شهرستان بستان‌اباد اوجان از 
اهمیست تاریخی برخوردار است. مساحت این شهرستان ۳۸۵۰/۲ 
کم ,و در کل دارای ۱۸۵ آبادی است (سرشماری...» پانزده). 
ععرای منطقه در زمستان سرد و در تابستان معتدل و ملایم است. 
رودحهای شرقی, اوجان و بارنج قسمتهایی از آن را مشروب می‌کنند 
(دایی_المعارف فارسی). کوه سهند به ارتفا ع ۰ متر با قل‌های 
متال, , اروانه و بزدا غ در جنوب این شهرستان واقع است. همچنین 
رشععه کوه عون بن علی با قل تک آلتی به ارتفا ع ۲۳۶۵۲ متر در اين 
شهر_ستان قرار دارد. مقدار باران سالیانه به ۳۲۰ میلی‌متر می‌رسد. رود 


اوجان از کوهستانهای سهند شمالی سرچشمه می‌گیرد و پس از دریافت 
شعبات چندی از وسط بستانآپاد می‌گذ رد (خاماجی, ۳۱۵). 

اینناحیه چشمه‌های آب‌گرم‌معدنی دارد که‌از جاذبه‌های‌جهانگردی 
آن محسوب می‌شود و در بین آنها چشمة مرجان سوء شایان توجه است 
(مشکرر, ۱۴). محصولات عمد؛ آن غللات. سیب‌زمینی, میوه, صیفی. 
سبزی و لبنیات به خصوص پنیر مرغوب است (جغراقیا.... ۰)۱٩۰‏ 
براساس آمارگیری سال ۱۳۷۵ش, جمعیت این شهرستان ۱۰۸۴۰۲ 
نفرء شامل ۱۳۴۷۸ نفر شهری و ٩۴۹۲۴‏ نفر روستایی بوده است 
سرشماری, شانزده). اشتغال روستاییان کشاورزی, دامداری و 
قالی‌بافی است (جغرافیا , همانجا).به علت وجود معادن گچ و آهک در 
کوههای اين تاحیه کارخانه‌های مجهز گچ آذربایجان در کنار جاد 
تبریز بستان‌آباد تأسیس شده است (همانجا؛ خاماجی» ۲۳۹). معادن 
فسفات نیز در منطقه وجود دارد (مشکور. ۲۹). 

شهر بستان‌آباد در ۴۶ و -۵ و۴۰ طول‌شرقی, و۳۷ و ۵۰ ۱۵ 
عرض‌شمالی, در ۶۰ کیلومتری جنوب‌شرقی تبریز واقع است. ارتفا ع 
آن از سطح دریا ۱۳۶۷۹ متر است. دمای هوا در تابستان به "۳ ۱7 ۳۵ و 
در زمستان به ۱۷ تا ۱۸- سانتی‌گراد می‌رسد. شهر از ۳ قسمت 
بستان‌آباد علیا و وسطی و اسکی کند (ده کهنه) تشکیل می‌شود و 
جمعیت شهر بر طبق آمار سال ۱۳۷۵ش,۱۳۴۷۸ نفر بوده است که همه 
شیعه مذذهبند وبه زیان ترکی تکلم می‌کنند (داثرةالمعا رف تشیع). 

سابقه تاریخی: بستانآبادتقریبا در محل شهر قدیم اوجان بنا شده 
است. از نام بستان‌آباد در منابع کهن نشانی نیست و تنها از شهر اوجان 
به عنوان شهر و سرژمینی تاریخی پاد شده است. 

اوجان به‌سبب بروزحوادث و جنگها, بارها ویران‌گردید و رفته‌رفته 
اهمیت خود را از دست داد. اصطخری اوجان را به صورت أجَن نوشته, 
ونام آن را در ردیف شهرهای میانه, خونه, داخزقان (دهخوارقان), 
خوی, سلماس, مرند. تبریز و دیگر شهرها آورده است (ص ۱۸۱- 
۲ یاقرت این نام را به صورت أجان ذکر کرده است (۱۳۱/۱). 
ایرالفدا آن را شهر کوچک پرخیر و نعمت, دارای چشمه‌های آب, 
بازارها و رستاق نوشته است (ص ۰۳۹۸ ۳۹۹). چنین به نظر می‌رسد که 
اوجان در سد؛ ۸ق/۱۴م شهری‌آباد بوده است. حمدالله مستوفی که تا 
اواخر سده #ق می‌زیسته, از اوجان به عنوان شهر یاد کرده است 
(ص ۱۸۳). این شهر در حملهة لشکر تاتار و مغول ویران گردید (نسوی, 
٩‏ ولی احیا و تجدید ابادانی شهر به فرمان غازان خان (حک ۶۹۴- 
۳ از ایلخانان مغول صورت پذیرفت و وی آن را 
«شهر اسلام» نامید (همانجا؛ لسترنج, 3 حکیم, ۴۵؛ بارتولد, 
00 

در ۴٩عق‏ بایدوخان, یکی از ایلخانان مغول در اوجان به فرمان 
غازان خان کشتد شد (اقبال. ۲۵۷/۱ ۲۵۸). غازان خان بارویی بر 
شهر ارجان کشید که گرد آن ۳ هزار قدم بود (مجدی, .)۷۷٩‏ عواید این 
شهر و روستاهای اطراف آن به نهادهای عمرانی غازان خان تعلق 


داشت (بارتولد. همانجا). عواید دیوانی اوجان در سدة ۱۴/۸ 
۰ هار دینار بود (بیانی, ۱۹۰).غازان خان در اوجان سمت وزارت و 
صاحب دیوانی را به خواجه سعدالاین محمد مستوفی ساوجی داد و 
نیایت وزارت را برعهدة رشیدالدین فضل‌الله همدانی گذارد و این دو با 
هم سرزمینهای دولت غازان خان را اداره می‌کردند (اقبال, ۲۶۶/۱). 
در ذيحجة ۶۹۹ از سوی غازان خان, قوریلتایی در اوجان تشکیل شد 
(هموء ۲۷۴/۱). اندکی پیش از آن در ۶۹۸ق/۱۲۹۹م غازان خان تمام 
شهر اوجان را که ویران شده‌بود, از نوبنا کرد (هموء ۳۰۷/۱). ارلجایتو 
(سلطان محمد خدابنده) (سا ۱۳۱۶۱۳۰۴/۵۷۱۶-۷۰۳م) در ۵ 
ذیحجة ۷۰۳ پس از مرگ غازان‌خان به اوجان آمد و در ۱۵ همان ماهبر 
تخت سلطنت ایلخانی نشست (همو, ۰۳۰۷/۱ ۳۰۸؛ حافظ ابرو, 6۶۶ 
محل تولد ابوسعید فرزند اولجایتو و فرمانروای ایلخانی بنا به نوشتة 
مورخان در اوجان بوده است (ابوالقاسم, ۴۳). تاج‌الدین علی شاه 
وزیر ابوسعید ایلخانی در ۱۳۲۳/۵۷۲۳ در آوجان درگذشت. جسد وی 
را از آنجا به تبریز بردند و در آرامگاهی که بنا کرده بود, به خاک سپردند 
(مشکور, .)۵۰۰-۴۹٩‏ در ۱۳۳۶/۵۷۳۶م موسی, نوادة بایدوخان که 
آخرین فرمانروای دودمان ایلخانی بود. در شهر اوجان بر تخت 
نشست (شرف‌الدین, گ ۱۶۴؛ اقبال, ۳۵۲/۱). 

چنین آمده است که آرپاخان از فرمانروایان ایلخانان مفول, در 
اوجان به دست عساکر امیرعلی شاه. در 2۰7۱۶ کشته شد 
(اعتمادالسلطنه, ۶۳۱/۱). ساطان اویس جلایر (سل ۷۷۷۵۷ی/ 
۳2۶- ۵+ در ۵۷۲ به تراباع رفت. ولی به سبپ پروز 
وبا ء آن سرزمین را ترک گفت و به ارجان آمد (عبدالرزاق, ۳۳۳). در 
۷/۷ شاه شجا ع (سا ۱۳۸۴-۱۳۵۸/۷۸۶-۷۵۹م) بد تبریز 
لشکر کشید و مدتی از پاییز همان سال را در اوجان گذرانید (مشکور, 
۶--۵۹۷). بنایر نوشته بارتولد, اوجان یکی از خنک‌ترین نقاط بیلاقی 
ایران محسوب می‌شد و در سد؛ ۸ق/۱۳م جوامع مسیحی در اين شهر 
سکنی داشتند (همانجا). مرگ قرایوسف فرمانروای قراقویونلو به سال 
۳۴ در اوجان روی داد (اعتمادالسلطنه. ۶۳۹/۱؛ قس: 
روملو,۱۱۵). : 

در قرن ۱۱ق/۱۷م تبریز ۶ دروازه داشت که یکی از نها دروازة 
اوجان بود (بهرامی. ۵۷). در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار, 
ازسوی عباس میرزا ایب‌السلطنه در اوجان کاخی بنا گردید 
(اعتضادالساطنه, ۲۹۲)؛ چنانکه نوشته‌اند, اين کاخ اقامتگاه یبلاقی 
عباس میرزا بود (کوتزبونه, ۱۸۲). کوتزبوئه قصر اوجان و سبک 
معماری و تابلوهای نقاشی آن را به شرح آورده است. به نوشتذ وی, 
بهترین نقطهُ اوجان, برج مربع وسیعی است که مشرف به تمام عمارت 
است (ص ۱۹۶). با مرگ محمدشاه قاجار در ۱۲۶۴ق/۱۸۳۸م 
ناصرالدین شاه هنگام عزیمت از تبریز به تهران, در همان سال میرزا 
تقی‌خان امیرکبیر را که همراه او بود. در اوجان به مقام امیرنظامی 
منصوب کرد (بامداد. ۲۱۱/۱) و اوجان را «سعادت آباد» نامید 


بستان‌زاده ۳ 


(خورموجی. ۴۳). 

ماخذ؛ بوالفدا تقریم|لیلدان, به کرشش رنو و درسلان, پاریس, ۰ ۴ ۱۸م؛ ابوالقاسم 
کاشانی, عبدالله. تاریخ اولجایتر, به کرششی مهین همبلی, تهران, ۱۳۴۸ش 
اصطخری, ابراهيم. مالک المسالک» به کوشش دخویه, لیدن» ۱۹۲۷م: 
اعتضادالساطنه, علیقلی, اکیرالتراریخ, به کرشش جمشید کیانفر, تهران» ۰ ۱۳۷ش: 
اعتمادالسلطته, محمدحن, م رآةالبلدان, یه کرشش عبدالحین نرایی و هاشم محدث» 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛اقبال آشتیانی» عباس.تاریخ مفصل ایران, تهران, ۱ ۱۳۴ ش؛بامداد: 
مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ بهرامی (دماوندی). اکرم؛ تبریز از 
دیدگاه سیاحان خارجی, تهران؛ بیانی. شیرین, تاریخ آل جلایر» تهران. ۱۳۳۵ش: 
جفرافیای کامل ایران» وزارت آموزش و پردرش, تهران» ۱۳۶۶ش؛ حافظ ايروه 
عبدالله» یل جامع‌اكواريخ رشیدی, به کرشش خانبابا یانی, تهران: ۱۳۵۰ش+حکیم. 
محمدتقی ,گنج دانش, جفرافیای تاریخی شهرهای ایران, بة کوشش محمدعلی صرتی و 
جمشید کیانفره تهران. ۱۳۶۶ش؛ حمدالله مستوفی, نزهةالقلرب, به کرشش گ. 
لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۱۳۳۱ خاماجی؛ بهروزه فرهنگ جفرافیایی آذربایجان 
شرقی, تهرآن ۱۳۷۰ش؛ خررموجی, محمدجعفر, حقایق الاخبار ناصری, بد کرشش 
سین خدیرجم؛ تهرآن, اش دائرةالمعارف تشیم, به کرشش احند صدر حاچ 
سیدجرادی و دیگران؛ تهران. ۱۳۶۶ش به دایرتالسارف فارسی؛ روماره صن, 
احسنالتراریخ, به کوشش عبدالحسین نوایی. تهران ۱۳۴۹ش؛ سازمان تقسیمات 
کشرری جمهرری اسلامی ایران وزارت کشور تهران» ۱۳۷۶ ش؛سرشماری عسومی 
نفوس و سبکن (۱۳۷۵ش)؛ شناسنامةٌآبادیهای کشورء شهرستان بستان‌آباده مرکز 
آبار ایرن؛ تهران, ۱۳۷۶ ش؛ شرف‌الدین علی بزدی, لفرنامه, به کرشش عصام‌الاین 
آررونبایف, تاشکند. ۲ ۱۹۷م٩‏ عبدالرزاق سمرقندی, معطلع سعدین و مجمع بحرین, به 
,شش عبدالحسین نوایی, تهران. ۱۳۷۲ش؛ کوتزبوئه, مررس, مسافرت به ایران, 
ترجمهٌ محمود هدایت» تهران, ۱۳۶۵ش؛ مجدی,. محمد, زینت‌المجالس, تهران, 
شش شکرره محدجواد, تاریخ تبریز تا پایان قسرن نهم هجری, تهران, 
۲ سش؛ نسری, محمد, سيرة جلال‌الدین, ترجمة محمدعلی ناصح, به کوشش خلیل 

خطیب رهبرهتهران» ۶ ۶ ۱۳ش؛یاقوت. بلدان؛ نیز:ء 
6 ,5۱۳۵0۵6 صا :1971 موم راهم ۷۰۱۷۰ ,قامراتدظ 
۱۸ 
بخش جفرافیا 


پستانْ‌زاده. خاندانی از عالمان عثمانی در سده‌های ۱۱-۱۰ق/ 
۱۷-۶م. افراد اين خاندان به داتش, قاضیگری و شیخ‌الاسلامی 
معروفند: 

۱ مصطنی‌افندی (۹۷۷-۹۰۴ق/۱۵۷۰-۱۳۹۹م). معروف به 
«بستان», بنیادگذار خاندان (ثریا, ۳۷۶/۴؛ پروسه‌لی, ۲۵۳/۱). حنفی 
مذهپ و ملقب به مصلم‌الاین ررمی (علی بن بالی. ۳۹۵؛ ابن عماد. 
۸ بغدادی, ۴۳۵/۲). او در قصبذ تیره, از توابع استان آیدین در 
غرب ترکیه متولد شد (علی بن بالی, ثریاء بروسه‌لی, همانجاها). پدرش 
محمد (نک: 512 ) ویه روایتی دیگر محمدعلی (ثریاءبندادی, همانجاها) 
بازرگان بود. مصطفی در محضر استادانی مانند محبی‌الدین فناری, 
مولی شجاع و ابن کمال پاشا درس خواند و در زمر عالمان درآمد 
(علی بن بالی, همانجا) و سپس مدرس شد و در مدرسة نوبنیاد 
«خاصگی» به تدریس پرداخت (ثریا, همانجا) و به ملازمت خیرالدین 
افندی, معلم سلطان سلیمان درآمد. وی در مدارس گوناگون بورسه و 
استانبول تدریس کرد و در میمتهای قضا و قاضی عسکری روم ایلی و 
اناتولی به خدمت برداخت؛ در ۱۵۵۱/۵۹۵۸م در اختلاف میان رستم 


۴ پستان‌السیاحه 


پاشا صدراعظم و حیدرپاشا به سبب صدور رأی به ضرر صدراعظم, از 
مقام تخود معزول گردید و سرانجام. پس از برائت با شهریه‌ای معادل 
۰ افقچه بازنشسته شد (علی بن بالی, ۳۹۶-۳۹۵؛ ریا , همانجا) و در 
رمضاین ٩۷۷‏ (علی بن بالی. همانجا) و یا به نوشته بروسه‌لی (همانجا) 
در 2۱۵۶۱/۹۶۸ - که نادرست به نظر می‌رسد ب درگذشت. 
شیخا لاسلام وقت ایوالسعود بر او نماز گزارد و در زاوهٌ سید بخاری. 
راقع در بیرون درواز؛ ادرنه, در استانیول به خاک سپرده شد (علی بن 
بالی» ۳۹۶۴۳؛بروسه‌لی. همانجا). 

وعی در کلام تفسیر, هیأت و ریاضیات متبحر بود (علی بن بالی. 
۸ کحاله, ۲۸۰/۱۲). آثاری چند از او در دست است: حاشیه بر 
تفسیر_بیضاوی بر سور انعام, حاشیه بر الاصلاح و الایضاح (ظاهراً 
از قای محمد عوامی در نحو), حاشیه بر شرح الوقایة از صدر 
الشریصه در فقه حنفی, رسالاً قضا و قدر, رسالً الجزء ای لایتجزا و 
نجاة 1 لاحیاب و تحفة ذوی الالباب در کیمیا (علی بن بالی. ۳۹۶؛ 
بررس‌سلی, ثریا, همانجاها؛ حاجی خلیفه, ۴۵۰/۱؛ بغدادی. همانجا). او 
را «خحیخ لسان العرب و استاد فنون الادب» نیز خوانده‌اند (ثریا, 
هماتجا). 

۲- محمد بستان‌زاده ٩۴۲(‏ ۵۱۰۰۶ ۱۵۹۷-۱۵۳۵ع): فرزند 
مصطحی بستان و از شیخ‌الاسلامهای سدة ۱۰ق/۱۶م. وی از استادان 
معر وق زمان خود مانند عرب‌زاده, قاضی‌زاده و خواجه جلبی آموزش 
دید و به درجه ملازمت (دستیاری) رسید. در مدارس مختلف مدرس 
شد و. سپس در مناصب قضای استانبول, قاضی عسکری روم ایلی, 
صدار_ت ردم ایلی و قضای مصر خدمت کرد. در ۷ 
شیخ * لاسلام شد و پس از چندی معزول گردید و به مصر رفت. پس از 
آن» سار دیگر به شیخ‌الاسلامی. منتصوب شد (ثریا, ۱۳۳/۴؛ 
بروسدلی, ۲۵۶/۱). وی پس از درگذشت در صحن مسجد شاهزاده 
(شهی اده) در استانبول به خاک سپرده شد. ماده تاریخ درگذشت او 
«وقاحت بوستان» است. ترجم احیاءالعلوم و شرح بر ملتقی از آثار 
اومسنتح, وی به ۳ زبان عربی, فارسی و ترکی تسلط داشت و به آن زبانها 
شعر تسیز می‌سرود (بروسه‌لی, همانجا), 

۳ مصطفیل افندی (۱۶۰۵-۱۵۳۹/۱۰۱۴-۹۴۶م), فرزند دیگر 
مصطسفی بستان. وی مدرس, قاضی استانبول و صدر آناتولی و روم ایلی 
شد. پس از درگذشت. در آرامگاه پدرزنش احمد شمس‌الدین در 
قراعل" ن به خاک سپرده شد (ثریا, ۳۸۱/۴)- 

۳۴ یحییل بستان‌زاده (د ۱۶۳۹/۱۰۴۹م), فرزند محمد بستان‌زاده» 
ونوة موس این خاندان. از تاریخ تولد ودوران کودکی او آگاهی دقیقی 
در دسست نیست؛ ظاهراً تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش گذراند, در 
حلسیعه, گالاتا ویورسه مدرس شد. در ادرنه و استانبول به قضا پرداخت و 
در سسمت قاضی عسکری روم ایلی و آناتولی خدمت کرد. پس از 
در گت-شت, در جرار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد (بروسه‌لی. 
2۱ ریا ۶۲۶/۴). 


این آثار از او برجای مانده است:۱.گل صد برگ, اثری منظوم به 
زبان ترکی درباره ۱۰۰ معجزهُ حضرت پیغمب رل( ص). در این اثر که در 
۵ ذیحجه ۱۰۳۰ به پایان رسیده, پس از قصیده‌ای دربار؛ عثمان دوم 
پادشاه وقت - دربارة معراج و اعجاز قران سخن رفته است. در 
نسخه خطی از این اثر در کتابخاتة سلیمانیه به شماره‌های ۳۳۸۶ و ۳۳۹۰ 
(ایاصوفیه) و یک نسخة دیگر به شمارة ۸۴۲ (سلیم آغا) تگاهداری 
می‌شود که نسح اول احتمالا به خط مولف است (بروسه‌لی, نیز ثریا, 
همانجاها؛ «دائرةالسارف..۳», ۷1/312)؛ ۰۲ مرآةالاخلای, کتابی 
است در علم اخلاق. این کتاب که به نام سلطان احمد اول نوشته شده, 
شامل ۲۴ باب است که در آن دربار؛ عبادت, صبر, شکر, شجاعت, 
دقت, ذکا, جدیت, جهد. رفتار نیک, وفاء عفت, تواضع و... بحث شده 
است. در این اثر منظومه‌هایی دربارهُ اخلاق به زبانهای ترکی, عربی: 
فارسی آورده شده است و همچنین با نقل قصص انبیاء و نمرنه‌های 
اخلاقی از حوادث ر شخصیتهای تاریخ اسلام بر محتوای کتاب افزوده 
شده است. یگانه نسخَه آن که به خط مولف است و ظاهراً در رمضان 
۲ ابر ۱۶۱۳ به اتمام رسیده است.به شماره ۳۵۳۷ جزو آثارترکی 
کتابخانة دانشگاه استاتبول نگاهداری می‌شود (همانجاها). ۳. تحفة 
الاحباب ( تاریخ وصاف ). شامل شرح حال مختصر ۳۰۰ تن از 
فرمانروایان اسلامی به زیان ترکی. اين اثر که در ۱۸۷۰/۱۲۸۷ در 
استانبول چاپ شده است, با عنوان دورو تاریخ (تاریخ روشن) نیز 
ساده‌تر شده, و توسط نجدت سکا اوغلو انتشار یافته است. ۴.فی بیان 
وقعة سلططان عثمان دوم» که مولف در آن داستان کشته شدن عثمان دوم 
معروف به گنج عشمان (عشمان جوان) را نقل کرده است. نسخه‌ای از آن 
در کتابخانتوپکاپی (شم۱۳۰۵) نگاهداری‌می‌شود((«داثرةالمعارف». 
همانجا)- 
خاندان یحبی‌زاده‌ها از اعقاب این شخص هستند (ثریا , همانجا). 
ماآخذ: اي عماد, عبدالحی, شذرات الهب, قاهره. 5۱۳۵۱ بروسدلی: محمدطاهره 
عشمانلی مزلفاری, استانبول, ۱۳۳۳ ق؛ بفدادی, هدیه؛ ثریاء محمسدء سجل عتمانی 
( تذکر مشاهیر عثمانیه 6. استانبرل. ۱۳۱۶ق؛ حاجی خلیفه. کشف؛ علی بن بالی» 
«العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم»» همراهالشتقائق اللعمانية طاش کربری‌زاده: یر وت» 
۵۵( کحاله. عمررضاء معجم المولفین» بیروت, داراحیاء الشراث العرییه: 
نیز 


ببر دیاشت 


92۰ راناطاجفاو ,ادا۵عمماااعمه فاد اراد تعممرنل مرن 72۳ شا 
علی 
پُشتان السیاحه, نک: زین‌العابدین شیروانی. 
پُشتانی» خاندانی لبنانی که در پیشبرد و شکوفایی نهضت ادبی 
معاصر عرب نقش بسزأیی داشته است. این خاندان خود را از اسلاف 
پادشاهان غسانی شام می‌دانند که خاستگاهشان جبله از توابع لاذقية 


شام بوده است. اینان بعدها به شمال لبتان کوچیدند و در روستای 


1: ۳۱۰ 


بقرقوشا سکنی گزیدند. اشتغال نیای بزرگ آنان به کشاورزی و احداث 
باغهایی سبز و خرم سبب شد تا به (بستانی» شهرت یابند. در ۹۶۷ق/ 
۰ به سبب بروز کشمکشهای محلی در شمال لبنان برخی از آنان در 
دیر القمر رحل اقامت افکندند. با گذشت زمان, نوادگان این خاندان در 
دیگر نواحی لبنان چون دبیه, بکشتین, جونیه, کسروان, غادیر و مناطق 
ساحلی بیروت پراکنده شدند (بستانی, ملحم ابراهیم, ۰۱۷۶-۱۷۴ ۰۱۸۲ 
۷ >بستانی, فواد افر ام المعلم..., ۶۸-۶۷؛ موس , ۲۵؛جحاء ۱۷). 

اعضای این خاندان که از پیش کسوتان نهضت ادبی معاصر عرب به 
شمار می‌روند. هیک به نوی خود در احیای میراث فرهنگی, تمدن و 
انديشة کهن عربی و نیز تربیت و پرورش تسل نوپای لبنانی کوشیدند و با 
تدوین, تألیف. ترجمه, تدریس و روزنامه‌نگاری خدمات شایانی به 
جهان عرب عرضه داشتند. خاندان بستانیها که خود با فرهنگ و دانش 
غربی و زبانهای اروپایی آشنا بودند. مروجان تمدن غرب در مشرق 
زمین گشتند و با تأسیس انجمنها, مراکز علمی و ادبی متعدد برای 
آشنایی جوانان لبننی با علوم و فنون روز و اطلاع از دستاوردهای 
فکری اروپا تلاش کردند. تدوین نخستین داثرة المعارف عربی به وسیل 
آنان راه پیوند میان دو اندیشهُ شرقی و غربی را هموار ساخت (بستانی. 
ی ای یه مین وتا ۲ 

این خاندان نه تنها در راه گسترش علم و تمدن عربی کوشیدند, بلکه 
برای زدودن ریشه‌های تفرقه و نفاق نیز از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. 
مفاهیم وطن‌پرستی. آزادی‌خواهی, رفاق ملی. وحدت ادیان, آموزش 
زنان شرقی و حفظ حقوق آنان نخستینبا په همت روشنفکران خاندان 
بستانی در جامعة لبنان راه یافت. تأسیس نخستین مدرسة ملی که بعدها 
هسته مرکزی دانشگاه لبنان شد, کامی موثر در راه زدودن اختلافات 
طایفه‌ای و مذهبی بود. از سوی دیگر. نشریات این خاندان که در 
زمرة پیشرفته‌ترین, معتبرترین و پر تیراژترین مطبوعات لبنان قرار 
داشت. منادی اصلاح‌طلبی و بیداری ملی در جهان عرب شد (طرازی. 
۲ داغر, ۱۸۳/۲؛ حورانی, همان, ٩۱۲۹-۱۲۸‏ «سوریه..., 
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خاندان بستانی پیوسته در نوشتارهای خود کوشیدند تا نشری روان و 
منهوم همگا ن ایدا ع کنند (حورانی, همان, ۱۲۷). . این نوگرایی و تجدد 
که دامن آن به شیوه‌های آموزشی و کنب درسی نیز کشیده شد (داغر» 
۳+۳۲ ترش همه جانیةزیان عربی را در میان توده‌ها به دنبال 
داشت و پستانیها را در مقابله با سیاست ترک‌سازی حکومت عثمانی 
موفق ساخت (محفوظ, ۳ طی یک دوره صد ساله, چهره‌های 
درخشان متعددی در عرص علم, ادب, سیاست. دین؛ فرهنگ وقضا 
از میان اين خاندان برخاسته است (نک: بستانی, ملحم ابراهیم, ۲۰۲- 
۲-۵) که در اینجا به ذکر مشهورترین آنان, بر حسب ترتیب الفبایی 
نامهاً, بسنده می‌شود: 

۱ پطرس بن پوس (محرم ۱۲۳۵ رجب ۱۳۰۰ اتوامبر -۱۸۱٩‏ مد 
۴ ادیب, نویسنده. روزنامه‌نگار, مترجم و لغت‌نویس. وی در 


بستانی ۷۵ 


روستای دبیه زاده شد. دانش مقدماتی را در آنجا از میخائیل بستانی 
فراگرفت. آنگاه در ۱۸۲۰ به مدرس عين ورقه رفت و ۱۰ سال در آنجا 
به تحصیل علوم گوناگون چون ادبیات, تاریخ, جغرافی, منطق, فلسقه, 
ریاضی, الهیات و حقوق پرداخت. او همچنین زبانهای سریانی, لانینی 
و ایتالیایی رانیک آموخت؛در ۱۸۴۰ به بیروت رفت و در آنجا با مبلغان 
پرتستان گروید. این آشنایی او را در 
راه دست‌یابی به فرهنگ, تمدن و اندیشه‌های نوین غربی یاری رساند. 
سرانجام, در ۱۸۴۶ با تلاش هیأتهای تبلیغی مدرسه‌ای در عبیه دایر 
کرد و به مدت دو سال ضمن تدریس, ادار؛ آنجا را برعهده گرفت؛ در 
اين ایام فرصتی یافت تا به تألیف و تدوین کتب آموزشی دست زند 
(بستانی, فزاد افرامهمان, ٩۷۰-۶؛دبس,‏ 4۳۵۱ حمد, ۳۲۰). 

بطرس در ۱۸۴۸ به بیروت با زگشت وتا ۱۸۶۲ در سمت مترجمی 
کنسولگری آمریکا به کار پرداخت. سپس از اين کار کناره گرفت تا به 
فعالیتهای گسترده ادبی و علمی همت گمارد. همکاری با عالی اسمیت 
در ترجم تورات به زبان عربی وی را به یادگیری زیانهای عبری, 
آرامی,یونانی و فرانسوی واداشت (بستانی, فزاد افرام, همان, ۷۱-۷۰: 
بستانی, ملحم ابراهیم» ۳۴۲؛المشری, -)٩۲۹‏ 

بستانی نخستین روشنفکر جهان عرب بود که آموزش و تربیت زنان 
شرقی را ضروری دانست (فاخوری, الموجز..., ۱۱۵/۴ )۰ وی همچنین 
برای دست‌یابی به اتحاد, وفاق ملی و زدودن اختلافات طایفه‌ای و دینی 
کوشید. از این‌رو, در ۱۸۶۰م نشریٌ نفیر سوریا را به چاپ رساند 
(طرازی, ۶۴/۱؛ حورانی. همان ۱۲۹-۱۲۸). تأسیس مدرسة ملی در 
۸۳ نیز به همین منظور صورت گرفت. این مدرسه که تنها با هدف 
ارتقای سطح علمی و دست‌یابی به دانش روز فعالیت می‌کرد, به 
موفقیتهای چشمگیری دست یافت و برخی از دانش آموختگان آن, از 
جهره‌های درخشان علمی وادبی جهان عرب گشتند ((زیدان,تراجم..., 
۲ ۳۸؛ بستانی, فاد افرام, المعلم, ۷۱, ۷۶-۷۵: محفوظ, ۴۸؛ 
فاخوری,تاریخ..۰)۱۰۳۵,۰ 

بطرس‌بستانی در ژانوی ۱۸۷۰ با هدف‌ترویج روحیذآزادی‌خواهی, 
نشریه الجنان را بنیاد نهاد و همزمان به تدوین نخستین داثرة المعارف 
زبان عربی دست زد؛ اما اين کار ناتمام ماند. زیرا هنوز کار 


مذهبی آمریکایی آشنا شد و به آیین 


دائرةالمعارف پایان نیافته بود که در بیروت درگذشت و در مقبرةٌ 
پرتستانهای شهر به خاک سپرده شد. بستانی به عنوان سلسله جنبان 
تباری از ادیبان عرب (عبدالجلیل, 229) و پیشتاز جنبش معاصر ادبی 
(زیدان, تاریخ..., ۲۷۰/۴) از راه تدریس, ترجمه و تألیف, خدمات 
ارزنده‌ای به جهان عرب عرضه داشت. وی کوشید تا در اسلوب نگارش 
نثر عربی تحولی پدید ورد وبا یه کارگیری تعاییری ساده و بی‌پیرایه ودر 
عین حال صحیح و استوار, راه دست‌یابی مخاطبانش را به دانشهای 
جدید هموار سازد (بستانی, فژاد افرام, همان, ۷۸؛ بازجی, 4٩۹۳-٩۳‏ 


1. 5۳80 


۶ بستانی 


عبود, ۲۰۵-۲۰۲۴)- 

آتا ر: آداب العرب (بیروت,۱۸۵۹ع)؛تصحیح اخبا رالاعیان 
فی تا ربیخ لبنان شدیاق (بیروت, ٩۱۸۵ع)؛‏ اعسال الجمعیة السورية 
(سروست. ۱۸۵۲م)؛ لباب المفتوح (ترجمه, بیروت, ۱۸۳۳م)؛بلوغ 
الارب فی نحو العرب (بستانی. فژادافرام» همان. ٩۷)؛‏ 
تاریخ | اصلاح (تر جمه)؛ تاریخ الفداء (ترجمه, ن5: طرازی, ۰/۱٩)؛‏ 
تاریجن3 بلیون الاول امپراطور فرنسا (بیر وت ۱۸۶۸ع)؛ التحفة البستانية 
فی الا" سفار الکروزویه (ترجمه, بیروت. ۱۸۶۱م)؛ تعلیم النساء 
(یرونت, ۱۸۳۹م)؛ همکاری در ترجمة تورات (بیروت. ۱۸۳۷م)؛ 
خطاب. فی الهیتة الاجتماعية و المقابلة بين العوائد العريية و الافرنجية 
(یروت,۱۸۴۹م)؛ داثرة المعارف (بیروت, ۱۸۷۶م), که تنها ۶ جلد از 
اين ار با تلاش وی منتشر شد؛ تصحیح دیوان ابن سهل (بیروت)؛ 
تصحیعح دیوان متنبی (بیروت, ۱۸۶۰م)؛ روضة التاج ر فی میادی مسک 
الدفاتر_ (بیروت, ۱۸۵۱ع)؛ قصة اسعد شدیاق (بیروت, ۱۸۶۰ع)؛ قطر 
المحیط (بیروت, ۱۸۶۷م)؛ کشف الحجاب فی علم الحساب (بیروت؛ 
۸ مسح)؛ الکوثر (بیروت. ۱۸۷۴ع)؛ محیط المحیط, در ۲ مجلد 
(یروت .۱۸۶۷ع), که در تدوین اين اثر از واژه‌نامه‌های کهن عرب به 
ویژه قاحوس المحیط فیروزآبادی و الصحاح جوهری سود جسته, و آن 
را با شوه تألیف فرهنگهای معاصر غربی درآمیخته است. توجه به 
حرف 8 ول کلمه برخلاف لفت‌نامه‌های رایج, شرح مفردات با استشهاد 
به آیایت قرآنی. احادیث نبوی, شعر و امثال عربی. ذکر اصطلاحات 
تخصصسی و بیان واژه‌های دخیل یا عامیانة رایج از عمده‌ترین ویژگیهای 
این ف نگ است (حمد, ۳۲۰ بب؛ زیدان,تراجم, ۳۸/۲ لبس۲۱۸۰)؛ 
مصیا جح الحاسب (بیروت. ۱۸۶۴م)؛ مصیاح الطالب فی بحث 
المطالسب (بیروت,۱۸۵۴ع)؛ مفتاح المصبا حف ی اصول الصرف‌والنحو 
(یروت.۱۶۲م)- 

۴ بطرس بن سلیمان (۱۲۷۷- ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ش/۱۸۹۸- ۱۵ 
ژونّت ۱۹۶۳م). ادیب, نویسنده و روزتامه‌نگار. وی در دیرالقمر دیده به 
جهان کشود؛ بعدها رهسپار بیروت شد و به تدریج از رهگذر تلاش 
مستمر و خودآموزی توانست توشه‌ای عظیم از ادب عربی, فلسفه. 
تارییخ و علوم اجتماعی فراهم آورد؛ همچنین ادییات فرانسه را نیک 
آموت. وی در ۱۹۲۳م هفتهنامة البیان را منتشر ساخت. در 2۱۹۳۰ 
فعالیتهسای مطبوعاتی را به کناری نهاد تا یکسره وقت خود را در راه 
تألیف و تدریس مصروف سازد. بهره‌گیری از منابع کهن عربی و 
اروپا یی در کنار برخورداری از دانش وسیع و دقت علمی »بطرس را در 
نقد. تسعلیل و بررسی آثار و میراث کهن عرب موفق ساخت. روائی 
سیک و استواری ترکیبات از ویژگیهای عمد؛ نثر ارست. او سرانجام, 
در بیر‌هوت درگذشت و در زادگاهش مدفون شد (بستانی, ملحم ایراهیم. 
۵۷۳۰+ داغر, ۱۹۵۰۱۹۳/۳ ؛ز رکلی, ۵۹/۲)- 

آثسار: ادباء العرب, در ۳ مجلد (بیروت», ۱۹۳۷-۱۹۳۱ع)؛ تصحیح 
التوا یعس و الزوایع از ابن شهّید اشجعی (بیروت. ۱۹۵۱م)؛ چاپ و نشر 


رسائل اخوان الصفا (بیر وت دارصادر)؛ الشعراء الفرسان (یبروت)؛ 
تصحیح لسان العرب, در ۶۲ مجلد (بیروت. دا رصادر)؛ معارک العرب 
فی الاندلس (بیروت, ۱۹۶۴م)؛ معارک العرب فی الشرق و الفرب 
(بیررت, ۲۱۹۳۴)؛ تصحیح معجم البلدان (ییروت, دارصادر)؛ مناهل 
الادب العریی (بیروت. ۱۹۴۹م)؛ منتقیات ادباء العرب فی الاعصر 
العباسیة (بیروت:۱۹۳۸م). 

۳.سعید سلیم (۱۹۷۷-۱۹۲۲/۱۳۵۶-۱۳۰۱ع)؛ ادیب, نویسنده و 
شاعر. دی در مرج به دتیا آمد. در ۱۹۳٩‏ از دانشگاه قدیس یوسف 
بیروت فار غالتحصیل شد؛ آنگاه به تدریس اشتغال ورزید تدوین کتب 
آموزشی مدارس و همکاری در انتشار المجلة التريوية حاصل تلاش 
ری در اين دوران بود. او که همواره سودای دانش‌اندوزی در سر 
داشت, برای ادامُ تحصیلات عالی رهسپار فرانسه شد و پس از اخذ 
دکترای ادبیات به لبنان بازگشت و در مقاطع مختلف دانشگاهی به 
تدریس پرداخت و چندی به ریاست دانشکده‌های مدیریت و ادبیات 
منصوب شد. دیوان ابن رومی همراه با زندگی و آثار شاعر (بیروت. 
۷)) ر منهجیة البحت الجامعی (بیروت, ۱۹۸۹ع) از آثار اوست؛ 
اما به سبب مرگ ناگهانی, دیگر کارهای علمی او ناتمام ماند سعید شعر 
نیز می‌سرود و زجلها و قصاید شیوایی به زبان عربی و نیز اشعاری به 
زبان فرانسوی دارد(بستانی, ملحم ابراهیم,22,5:۶۳۲). 

۴ سلیم بن بطرس (محرم ۲۲-۱۲۶۵ ذیقعدة ۱۳۰۱ /دسامبر۱۸۳۸- 
۳ سیتامبر ۱۸۸۴). ادیب. داستان‌پرداز و روزنامه‌نگار. وی در عبیه 
متولا شد و در مدرسة ملی بیروت درس خواند و نزد ناصیف یازجی و 
خطار دحداح دانش آموخت و ترکی, انگلیسی و فرانسه را نیک فراه 
گرفت. در ۱۸۶۲ به عنوان مترجم در کنسولگری آمریکا به‌کار پرداخت 
و تا ۱۸۷۱ همچنان در این سمت باقی ماند. از آن پس مترجمی را به 
کناری نهاد تا در اجرای طرحهای علمی و ادبی پدر را یاری رساند. 
همکاری در تدوین و انتشار داثرة المعارف, تدریس و اداره مدرسهملی, 
عضویت‌در جمعیت علمی‌سوریه و مجمع علمی‌شرقی و چاپ‌نشریه‌های 
الجْتةه و اجنین نمونه‌هایی از لاش مستمر وی در اين ایام بود (طرازی. 
۲-۲ سرکیس,۵۵۹؛ داغر,۱۸۷-۱۸۶/۲ 4جحا,۲۷۰۲۶). 

سلیم را طلیعه‌دار داستان‌سرایی وین عرب دانستهاند او با الهام از 
موضوعات تاریخی, میراث کهن عرب را اساس کار خود قرار داد و به 
نوآوریهایی دست زد. وی در آثارش نظم و نشر را درهم آميخت, اسلوب 
بیانی را با انواع استعارات و تشبیهات آراست و همچون مصلحی 
درصدد ترویج مسائل اخلاقی و اصلاح جامعه برامد (عبود, ۲۰۷؛ 
محفوظ ۷۱ بب ؛ نیز 5 , ۳12). با اين حال, نمی‌توان گرایش به اطتاب. 
پرداختن به مفاهیم کلی و توضیح بدیهیات به جای تصویر حالات 
درونی افراد را در آثارش نادیده انگاشت (عبود, همانجا؛ کرم. ۸۰- 
۱ سرانجام, وی در روستای بوارج جان سپرد و در بیروت مدفون 
شد (مجاهد, ۰)۱۰۱۹/۲ 

آثار:؛ تاریخ عام قدیم (بیروت. ۱۸۸۴م)؛ تاریخ فرنسا الحدیث 


(ترجمه, بیروت. ۱۸۸۴ع)؛ تاریخ نابولیون بوتابرت فی مصر و سوریا 
(اسکندریه, ۱۴٩۱م)؛‏ داثرة المعارف, مجلد ۷ و ۸ (بیروت, ۱۸۷۶ و 
۷ ). افزون بر آثاریاد شده, وی از ۱۸۷۱ تا پایان عمر نمایشنامه‌ها 
و مجموعه‌های داستانی دتباله‌داری در مجلةٌ الجنان نگاشت (برای 
اطلا ع‌از عناوین‌آنها, نک: طرازی. ۲/٩۶؛عبود,‏ همانجا ؛ شیخو, ۱۱۱/۲؛ 
داغر, ۱۸۷/۲؛خوری, ۱۲۸,۸۶)- 

۵ سلیمان بن خظار (اول خرداد ۱۱-۱۲۳۵ خرداد ۱۳۰۴ش/ 
۲ م4 ۱۸۵۶ - اول ژوئن ۱۹۲۵ع). ادیب, نویسنده, مترجم و سیاستمدار. 
وی در روستای بکشتین زاده شد؛ علوم مقدماتی را از عبدالله بستانی 
فرا گرفت؛ آنگاه به مدرسة ملی بیروت رفت و در محضر ناصیف یازجی 
ویوسف اسیر دانش آموخت و دیری نبایید که به مدد استعداد سرشار و 
حافظه‌ای قوی به علوم متداول و نیز زبانهای انگلیسی, فرانسوی, ترکی 
و سریانی تسلط یافت؛ پس از تحصیل چندی در مدرسةٌ ملی به تدریس 
پرداخت و همکاری همه جانبه‌ای را با بطرس بستانی آغاز کرد؛ در 
۸۸۷۶ به بصره رفت تا مدرسه‌ای به سبک نوین در آنجا بنیاد نهد؛ 
همزمان به تجارت پرداخت و به مناصب مهمی دست یافت (موسیل, 
۲۷-۵؛ حطیط, ۲۹۳-۲۹۲؛ عطاءاللد, ۳۳۹۰۳۴۸/۲). سلیمان در اين 
ایام به کشورهای مختلف آسیایی, اروپایی و آمریکایی سفر کرد. او 
برای شناخت داب رسوم و سنتهای قبایل بادینشین عرب به تحقیق 
در زندگی آنان پرداخت؛ سرانجام, توانست با معرفی قبایل ناشناخته و 
جمع‌آوری اشعار اصیل غربی, خدمات ارزنده‌ای ارائه دهد (صوایا, 
۱۵-۴؛فاخوری,تاریخ, ۱۰۸۷-۱۰۸۶؛موسی,۲۸). به تدریج وی 
بر ۱۴ زبان زنده تسلط یافت و توشه‌ای گران قدر از فرهنگ شرق و غرب 
اندوخت. این امر سلیمان را بر آفرینش شاهکار ادبی خود. یعنی ترجمة 
ایلیاد مر موفق ساخت (صوایا, ۱۰؛ فاخوری, همان ۰)۱۰۸۸ 

سلیمان در ۸۱۹۰۸ به نمایندگی از سوی اهالی بیروت به پارلمان 
عثمانی راه یافت و در آغاز به حمایت از خط مشی سیاسی عشمانیان 
پرداخت. از این‌رو, برای استوار ساختن ررابط نزادهای گوناگون 
امپراتوری عثمانی و نزدیکی قلوب نژادهای مختلف به تکاپو برخاست. 
سرانجام, به سبب ورود عثسانیها در صحنة جنگ جهانی اول برضد 
متفقین. روابطش با آنان به تیرگی گرایید. از آن پس, به سویس و قاهره 
رفت. او که به تدریج بینایی خود را از دست داده بود. در ۷٩۲۴‏ برای 
معالجه رهسپار آمریکا شد. سرانجام. در نیویورک جان سپرد. پیکرش 
به بیروت منتقل, و در زادگاهش مدفون شد (طرازی, ۱۶۴-۱۶۳/۲؛ 
بستانی, فژاد افرامسلیمان..., ٩۳۸۸-۳۸۷‏ موسین, ۳۹-۳۵۰۳۰). 

سلیمان بستانی در زمينة ادبیات تطبیقی پایه‌گذار و راهگشا بود و 
کار او, بعدها به رداچ کاربرد نمادین اساطیر یونانی در ادب عربی 
انجامید. او همچنین ناقدی توانمند بود که نقد ادیی عرب به هست وی 
پایه گذاری شد (موسی, ۵۰ -۵۱؛ حورانی, «(دايرة المعارف...», ۳۸: 
بستانی, بطرس, ۴۶۲-۴۶۱). سلیمان شعر نیز می‌سرود. شمار ابیاتش 
از ۵ هزار بیت فراتر بود که تنها اندکی از آنها باقی مانده است. وی در 


بستانی ۷۷ 


سروده‌هایش به مسائل اخلاقی و فلسفی توجه خاص داشت؛ هرچند به 
سبک کلاسیک عرب پای‌بند بود. اما از خود نوآوری نشان داده بود 
(بستانی, فزاد افرام» همان,۳۹۱؛موسین, ۰۳۳ ۵۴, ۵۶). 

آثار: الاختزال العربی (معلوف,۲۵۱)؛ترجم ایلیاد مر با مقدمد 
و شرح آن (بیروت, ۱۹۰۴م). ترجمة اين اثر از ۱۸۸۸م آغاز شد و در 
۵ ,م پایان یافت ( اعلام..., ۱۶۷-۱۶۶). با آنکه مقدمة آن در تعدد 
موضوعات, فوائد بی‌شمار و ارزش ادبی بی‌شباهت به مقدمة این 
خلاون نیست ( المقتطف, شه ۶۷, ص ۲۴۴), با این حال, با استقبالی 
که لایق آن بود» روبه رو نشد (عبدالجلیل, 229)؛ مجموعه شعری الداء و 
الشفاء (قاهره, ۱۹۳۰ع)؛دیوان العرب الحالبین (حطیط, ۲۹۵ )؛عبرة و 
ذکری, دربار: وضع امپراتوری عثمانی پیش از ((دستور» ۱٩۰۸‏ و پس 
از آن (بیروت. ۱۹۷۸م)؛ داثرة المعارف, مجلدات ٩‏ تا ۱۱ (بیروت. 
۰-۹ ۱۹۰ع)؛ (خاطرات», به زبان انگلیسی (موسیل, ۲۳). 

۶ عبدالله پن میخائیل (آذر ۱۲۳۲-بهمن ۱۳۰۸ /دسامبر ۱۸۵۴ - 
فوریة ,)۱٩۳۰‏ ادیب, شاعر و لغت‌نویس. وی در دبیه دیده به جهان 
گشود. در مدرسة ملی بیروت درس خواند. در آنجا اژ ناصیف یازجی و 
یرسف اسیر دانش آموخت و زیان فرانسه را به خوبی فرا گرفت؛ پس از 
اتمام تحصیل در مدارس مختلف لبنان به تدریس پرداخت؛ چندی به 
قبرس رفت و در آنجا نشریذ جهینة الاخبار را منتشر ساخت. بیش از 
۰ سال از عمر وی در عرص تعلیم و تربیت سپری شد. در اين ایام دانش 
آموزان‌بی‌شماری از خرمن علم آو خوشه چیدند که بعدها برخی ازآنان 
در آسمان علم و ادب عربی پلنداوازه شدند («(ترجمة...», ٩۵/۱‏ 
بستأنی, ملحم ابراهیم, ۰۲۱۱ ۳۱۱-۴۰۸؛ المقتطف, شم (۰۷۶)۳ ص 
۳۵۹-۸ داغر. .)۱٩۲-۱۹۳/۲‏ عبدالله شعر نیز می‌سرود و در 
سرودن ماده تاریخ از خود زبردستی نشان داده است. سروده‌هایش 
همگی رنگ‌وبوی اشعار جاهلی را در اذهان تداعی می‌کند(((ترجمة»» 
۱ عبود, ۶۲: ۱۴۷: داغر» .)۱٩۳/۲‏ وی همچنین نمایشنامه‌های 
متعددی تدوین کرده که بیشتر از تاریخ عرب یا ادبیات فرانسه الهام 
گرفته است (برای اطلاع از عناوین آنها, ن5: بستانی, ملحم ابراهیم, 
۲ +داغر, ۱۹۴-۱۹۳/۲؛المقتلف , شم (۷۶)۳, ص .)۳۵٩‏ 

عبدالله به عضویت فرهنگستان علمی دمشق درآمد و در اواخر عمر 
ریاست فرهنگستان لبنان را عهده‌دار شد و سرانجام به دریافت نشان 
افتخار نائل آمد. وی در بیروت دیده از جهان فرویست و در دیر القمر به 
خاک سپرده شد (معلوف, ٩۲۸‏ المقتطف, همانجا؛ زرکلی, ۱۴۱/۴؛ 
212,8). 

آثار:] تصحیح و شرح الاقتضاب فی شرح ادب الکتاب از 
بطلیوسی (ییروت, ۱۹۰۱م)؛ تصحیح و شرح بحث المطالب از 
جرمانوس فرحات (یستانی, ملحم ابراهیم, ۴۱۳)؛ البستان, فرهنگ 
عربی در ۲ جلد, مشتمل بر واژه‌های تخصصی, دخیل و معاصر عرب 
(بیروت. ۲۷٩۱م)؛‏ ترجمه حکایات لافونتن ( المقتطف, همانجا)؛ 
خطاب فی التاریخ العام (ترجمه, بیروت, ۱۸۸۲م)؛ ريحانة الانس فی 


۱ بستانی 


تهنته_ المطران یوسف الدبس (بیروت. ۱۸۸۷ع)؛ تصحیح دیوان 
ابوقر1 س حمدانی (همانجا)؛ فاکهة البستان (بیروت, ۱۹۳۰م)؛ کتاب 
ألنحو_(یعیدا, ۱۹۰۰م)؛مقتل هیرودوس لولایه: اسکندر و ارسطبولس 
(بیررت. ۱۸۸۹م)؛ مناظرة لغویه ادیبة (قاهره. ۱۹۳۶م)؛ الوافی 
(بیروت. ۰ 

۷ فوّاد افرام (۲۳ مرداد ۱۳۸۳ ۱۲ بهمن ۱۵/۱۳۷۲ اوت 
۴ اول فوریة ۱۹۹۴ع)؛ ادیب, نویسنده, داستان‌پرداز و منتقد. 
دی دعر دیر القمر متولد شد؛ در دانشگاه قدیس پوسف بیروت تحصیلات 
عالی را دنبال کرد و پس از اتمام تحصیل در همان دانشگاه و دیگر مراکز 
آموزعض عالی لبنان به تدریس پرداخت. وی همچنین دبیر هیأت تحريرية 
مجلة آلمشرق, رئیس تربیت معلم و رئیس دانشگاه لینان بود. او به سبب 
مقام ورالای علمی و خدمات ارزنده‌ای که در راه احیای انديشه و میراث 
فرهنکگی عرب ارائه کرد. بارها به دریافت نشان افتخار از دولتهای لبنان 
واسیانیا و آکادمی فرانسه نائل شد (بستانی, ملحم اب راهیم, ۰۵۷۶-۵۵۷۴ 
۷۶٩‏ خاطر.۷). 

آحار: افزون بر مقالات بی‌شمار علمی, تاریخی و ادبی که در 
تشرییات گوناگون عربی به چاپ رسانده است (نک: شیضو, ۴۸۳؛ 
ببلیوخرافیا, ۲۳۹۱/۳؛ عبدالرحمان, ۲۸۸, ۳۰۳: جه ). دیگر آثار او 
اینهاسست: ابوالعلاء المعری فی بغداد (بیروت: ۱۹۲۸م)؛ ابوالطیب 
الستتییی, المدائح و الاهاجی (بیروت. ۱۹۲۷ع)؛ احادیث الشهور 
(بروت. ۶۱۹۷۸)؛ الاحابیش فی مکه (ترجمه, بیروت. ۱۹۳۶ع)؛ 
الا دب السربی ف ی آثار اعلامه (بیروت, ۱۹۵۱ع)؛ ارمیا البی (بیروت: 
۲+ الاصول السيحية الشرقية (بیروت, ۱۹۷۲ع)؛ الاعشی 
الکییر_ (بیروت. ۱۹۶۳م). بغداد عاصمة الادب العباسی, ۱۹۳۴م؛ 
ویر آیحش الیاذه‌هومیروس, از سلیمان‌بستانی (بیروت,۱۹۵۵ع)؛الانشاء 
الشعیمی عند العرب (بیروت, ۱۹۴۱ع)؛ تا ریخ التعلیم فی لبنان (بیروت» 
۰ )تا ریخ لبنان التمهیدی المصور (بیروت۱۹۳۸۰)؛تا ریخ لینان 
الموجسرز (بیروت, ۱۹۳۷م)؛ تصحیح تاریخ الامیر فخرالاین المعنی 
(ببرو_رت, ۱۹۸۵م)؛ التذكرة اللبنانیة: اقوال مختارة فی لبنان (بیروت. 
۳ )+ الثأر و صفته الاينية عند العرب الجاهلیین (ترجمه. بیروت. 
۰۵ + تصحیح الجامعیون: رجال لبنان الجدید (بیروت. ۱۳۶۹ق)؛ 
الحطییبّة (بیروت, ۳۰٩۱م)؛‏ حلب عاصفة الادب الحمدانی (بیروت. 
۸ م)؛ الحلم عند العرب (ترجمه, بیروت, ۳۳٩۱م)؛‏ خصائص 
الشعسب اللینانی (بیروت, 0۱۹۴۶)؛ خمسة ایام فی ریو ع الشام (بیروت. 
۰ )؛ الخنساء (بیروت. ۱۹۵۷م)؛ دمشق الشام: لمحة تاريخية 
(ترجمه. دمشق, ۱۹۹۰م)؛ داثرة المعارف (بیروت, ۱۹۵۶ بب)؛ دور 
التصا ری فی اقرار الخلاقة الاموية (بیروت. ۱۹۳۸ع)؛ تصحیح دیوان 
نقولا_ ترک (بیروت,۱۹۴۹م)؛رسالة الحاتمية فی المقابلة بین المتنبی و 
ارسعطصوفی الحکمة (بیروت.۱۹۳۰م)؛ ال روائع, سلسله‌ای از متون عربی 
در 2۷ جلد؛ زهیر بن ابی سلمی (بیروت» 2۱۹۲۹)؛ سلیمان البستانی 
قی بتصداد (ییروت. ۱۹۵۳م)؛ الشیسخ ناصیف الیازجی, منتخبات 


شعریه (بیروت, ۱۹۲۹م)؛عبادة الحجارة فی العصر الجاهلی (ترجمه, 
بیروت+2۱۹۳۸)؛علول عهد الا میر (بیروت, ۱۹۲۶ع)؛عمرو ب نکلتوم و 
الحا رث بن جلزة (بیروت, ۱۹۲۹ع)؛عنترة ین شداد (بیروت. ۹ 
الفررالحسان یا تاریخالامیر الحیدر (بیروت,۱۹۳۳م)؛الفقهالاسلامی 
(ترجمه, بیروت, ۱۹۲۳م)؛فی بلد الامیر (بیروت. ۱۹۸۲م)قصص من 
فاد افرام (بیروت, ۱۹۸۱ع)؛ تصحیح لبنان فی عهد الامراء الشهابیین 
(بیروت. ۱۹۳۳ع)؛ تصحیح لینان فی عهد الامیر فخرالاین الثانی 
(بیروت, ۱۹۳۶م)؛ لینان ماقبل التاریخ (بیررت, ۱۹۴۶م)؛ لماذا 
(بیروت, ۱۹۳۰ع)؛ لهجة لبنانية من قبرص منذ سبعة قرون ( استانبول, 
۵۱ مار مارون (بیروت. ۱۹۴۸م)؛ مارینااللنانية (بیروت. 
۳ المتنبی و الشعر الصحافی (دمشق, ۱۹۳۶م)؛ المجانی 
الحدية عن مجانی الاب شیخو (ییروت, ۱۹۴۶م)؛ الساجد و 
المناسک فی الجاهلية (ترجمه بیروت. ۱۹۴۱م)؛ سماهمة لینان فی 
درس ابن سینا (بفداد. ۱۹۵۲م)؛ معانی الایام, مراحل الستة اللبننية 
(بیروت, ۱۹۸۰)؛ مع الاب شریل مخلوف بقا عکفرا (بیروت. 
1/2 الععری ضحية العقل (دمشق. ۵ تصحیسح المعلم 
بطرس البستانی, تعلیم النساء (بیروت. ۱۹۵۰ع)؛ منجد الطلاب 
(بیروت. چاپهای‌متعدد)؛ من‌شهود عهدالا میربشیر (پاریس ,۱۹۴۸م)؛ 
مواقف اللبنانیة (بیروت , 2۱۹۸۲)؛ مقدمه بر الموسوعة فی علوم الطبیعة 
(بیروت: ۵ النابغة الابیانی (بیروت. 102 التصاری فی 
مکة قبیل الهجرة (ترجمه, بیسروت, ۱۹۳۷م)؛ التقد الادبی, فائدته, 
طریفته العلمیه (بیروتء ۳« ولی‌الدین یکن (بیروت. )+( 
یحبی ابن سرجون: الفدیس یوحنا الامشقی (بیروت, ۱۹۸۵م). 

۸ کرم سلیمان (بهمن ۱۲۷۲- فروردین ۱۳۴۵ افوريذ ۱۸۹۴- آوریل 
۶) ادیب, نویسنده و روزنامه‌نگار. وی در دیر القمر به دنیا آمد و 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسذ یسوعیان آنجا طی کرد. در این ایام زیان 
فرانسه, انگلیسی و ترکی را به خوبی آموخت. در اواخر جنگ جهانی 
اول به بیروت رفت و وقت خود را یکسره صرف فعالیتهای ادبی کرد. 
چندی در ادار؛ مجلة البیان به بر ادرش بطرس یاری رساند و همزمان به 
تدریس نیز اشتفال ورزید. آنگاه به تدوین و تألیف کتابهای آموزشی و نیز 
به تصحیح انتقادی متون کهن عرب همت گماشت. کرم به موسیقی و 
فعالیتهای سینمایی نیز عللاقه‌مند بود. در مه ۱۹۳۴ هثر و توانمندی خود 
را با نگارش سناریوی نخستین فیلم عربی لبنان به اثبات رساند 
(بستانی, ملحم ابراهیم, ۵۶۹-۵۶۸ داغر, ۱۹۸/۳)- 

آنار: _ابوالفرج الاصبهانی (بیروت, ۱۹۵۲م)؛ اساطیر شرقية 
(بیررت, ۱۹۴۳م)؛ شرح و تصحیح ۱۵ جلد از الاغانی (بیروت)؛ 
امیرات لینانیات (یروت, ۱۹۵۰م)؛الایدی السخیة (بیروت, ۱۹۹۰)؛ 
البیان: خلاصة القواعد البيانية (بیروت, ۱۹۴۲م)؛ تحت ظلال القنا 
(بیروت. ۱۹۹۰ع)؛ حاتم الطائی (بیروت, ۱۹۸۲ع)؛ الحصائد در ۲ 
مجلد (بیروت, ۱۹۳۶م)؛ حکایات لبنانیة (بیروت ۱۹۶۱ع)؛ تصحیح 
دیوان اين خفاجه (بیروت. ۱۹۵۱ع)؛ تصحیح دیوان ابن زیدون 


(بیروت. ۱۹۶۰ع)؛ تصحیح دیوان اين هانی (بیروت» ۱۹۵۲ع)؛ 
تصحیح دیوان خساء (بیررت, ۱۹۶۰ع)؛ تصحیح دیوان زهیر بن ابی 
سلمی (بیروت. ۱۹۶۰ع)؛ تصحیح دیوان طرفة بن عبد (داغر, ۱۹۹/۲)؛ 
تصحیح دیوان عباس بن احنف (بیروت, ۱۹۸۶ع)؛ تصحیح دیوان عبید 
ابن ابرص (بیروت؛ ۵۸) تصحیح دیوان عروة بن ورد (داغر. 
همانجا)؛ تصحیح دیوان ابا ذییانی (بیروت, ۱۹۶۰م)؛ شرح سقط 
الزند (داغر, همانجا)؛ سلطانة العذاری (بیروت. ۱۹۵۹ع)؛ تصحیح 
العقد الفرید (بیروت)؛ شرح لزوم مالایلزم (داغر, همانجا)؛ مخاطبة 
الملوک (ببروت, ۱۹۹۰م)؛ مشاهدات فی لبنان (ترجمه) (بستانی, 
ملحم ابراهیم» ۵۶۹)؛النساء العربیات فی الا دب (ییر وت. ۱۹۳۷). 

٩.ودیع‏ فارس (۱۳۳۳-۱۲۶۷ ش/۱۹۵۴-۱۸۸۸ع)» ادیب, نویسنده, 
مترجم و شاعر. او در دبیه زاده شد؛ در مدرس سوق الفرب درس 
خواند؛ تحصیلات عالی را در دانشگاه آمریکایی بیروت دنبال کرد و 
آنگاه به تدریس روی آورد. وی در ۱٩۰٩‏ به عنوان مترجم کسولگری 
آمریکا در یمن مشغول به کار شد؛ دیری نبایید تا در پی دانش آموزی به 
کشورهای عربی, اروپایی و آسیایی سفر کرد و با تجاربی که در این راه 
اندوخت, به ترجمةٌ آثار ادبی معروف جهان دست زد. او در 2۱٩۱۴‏ 
نشریة دیر القمر را تأسیس کرد (همو, ۳۶۴-۲ عودات, ۴۴ ۴۵؛ 
طرازی,۳۶۴). 

ودیع در ۱۷٩۱مبه‏ مناصب اجرایی مهمی در دستگاه اداری فلسطین 
دست یافت. از اين‌رو, در شهرستان یافا سکنی گزید. اوبه سبب دفاع 
از حقانیت ملت فلسطین و مقابله با اقدامات صهیونیستها از خشم 
مقامات انگلیسی در امان نماند و چندی به بثر السبع تبعید شد. وی در 
۳ به همراه هیأت فلسطینی برای گفت و گو با مقامات 
بریتانیایی رهسپار لندن شد. 

ودیع در ۱۹۳۰م پس از طی درره‌های حقوق در بیت‌المقدس به 
رکالت پرداشت. در این ایام مبارزات ملی و پرداختن به حرف وکالت 
پیوند او را با عرص علم و ادب گسست؛ چندان‌که تنها په سرودن 
قصایدی در مناسبتهای خاص بسنده می‌کرد (بستانی, ملحم‌ابراهيم. 
۴ عودات, ۴۷-۴۵؛ نیز ن5: دور ۰۲۵۵ ۰۲۸۱ ۲۸۹)؛ 
سرانجام, در ۱۹۴۲ از تمامی فعالیتهای سیاسی دست کشید و یکسره 
به تألیف پرداخت. او همچنین به ترجمهٌ شاهکارهای حماسی و نیمه 
حماسی از ادبیات هند پاستان اهتمام ورزید. ودیع در فوریه ۱۹۵۳ به 
لبنان بازگشت, در همان سال از مقام علمی او قدردانی شد و به پاس 
خدماتش به دریافت نشان طلایی لبنان نائل آمد (بستانی,ملحم ابراهيم, 
۳۷۰۸+ عودات:۴۸). 

آثار چاپی: الانتداب الفلسطینی باطل و محال (بیروت, ۱۹۳۶م)؛ 
لبستانی, ترجمذ گزیده‌ای از اشعار هندی (قاهره, ۱۹۱۷م)؛ بطریرکیة 
اورشلیم الارتودکسية (ببروت)؛ خمسون عاماً فی فلسطین (ترجمد, 
بیروت.۱۹۴۷م)؛ دیوان‌الفلسطینیات, مجموعد شع ر(بیر وت.۱۹۳۶ع)؛ 
الرامیاتة (ترجمة منظوم, بیروت)؛ ریاعیات ابی العلاع, به زبان انگلیسی 


بستک ۱۹ 


(بیروت)؛ رباعیات الحرب (ترجمه. بیروت. ۱۹۱۶م)؛ ترجمةً 
ریاعیات عمر خیام (قاهره, ۱۹۱۲م)؛ السعادة و السلام (ترجمد. 
بیروت. ۰( محاسن الطبیعة و عجالب الکون (ترجمه, قاهره, 
۱ ) مسرات‌الحياة (ترجمه. قاهره,۱۱٩۱ع)؛‏ معنی‌الحياة 
(ترجمه, بیروت. ۱۰٩۱ع)؛‏ المهبراته, ترجمه از زیان سنسکریت به 
عربی (بیروت»۷۹۵۲ع). 
آثار خطی: الی ذی عبقر؛ ذکری الفراق؛ رساله فی الالف و الهمزة 
و الیاء؛ شاکنتلا ( الخاتم المفقود )؛عمر الخیام: شعر و نثر؛ ترجمةً 
الغیته (< التشید الالهی, از آثار ادبی هند)؛ ترجمهٌ کلیله و دمته؛ مجانی 
الشعر؛ موج زالاساطیر الهندویة؛ ت رجمة منظوم نالا ودامنیتی, از ادبیات 
هند پاستان (بستانی, ملحم ابر اهیم,۳۶۸؛عودات, همانجا). 
ماخذ: اعلام اللبنانین فی نهضة الاداب العرية, بیروت» ۱۹۳۴۸؛یبلیوغرافیا الوسدة 
العريية بیروت. مرکز دراسات الرحدة العرییه؛: بستانی, بطرس, ادباء العرب, یروت» 
۹ بستانی, نواد افرام, سلیمان البستانی, بیروت« ۵ همو المعلم بطرس 
البستانی, بیروت» ۰ ٩۱۹۵‏ بستانی؛ ملحم ابراهیم کوثر اللفرس و سف رالخالاین» یروت« 
۴ »۱ «ترجمة المولف»» در مقدماً البستان عبدالله پستانی, بیروت, ٩۲۷‏ ۱م؛چساء 
میشال, سلیم البتانی» لندن؛ ٩‏ ۱۹۸م؛ حطیط. کانلم. اعلام و رواد فی الادب العربی» 
بیروت, ۱۹۸۷م؛ سمد, علی توفیق, «بطرس البستانی و جهوده المعجمیةه, السجمية 
العربیة المعاصرةء بیروت, ۱۹۸۷م؛ حورانی, البرت. «دايرة المعارف بستانی»: نشر 
دانش, ترجماٌ مرتضیل اسعدی» تهران؛ ۰ ۱۳۷ ش۰س ۰۱۳شم ۱؛ هموه الفکر العریی فی 
عصر اللهضة, بیررت. داراللهار؛ خاطر. لحد, عهد الستصرنین فی لبنان, بروت» 
۲ خوری: پرسف, اعمال الجمعية العلمية السورية, بیروت, دارالحمراء؛ داغر, 
یرسف, مصادر الدراسة الادبیةء بیروت, ٩۶۱۹۸۳‏ دبس, یرسف. الجامم المفصل فی 
تاریخالموارنة المزصل, یررت. ۱۹۸۷ع؛دور الادب فی الرعی القومی العریی, یرروت. 
مرکز دراسات الوحدة العرییه؛ زرکلی, اعلام؛ زیدان» جرجی, تاریخ آداب اللة العرية, 
قاهره, 2۱۹۵۷؛ همو تراجم مشاهیر الشرق, ببروت؛ ۲ ۰ ٩2۱؛سرکیس»‏ پرسف معجم 
العطبوعات العريية و المعربة, قاهره, ۲۸ ٩۱م؛‏ شیخو, لویس, الا داب العرية فی القرن 
التاسم عشرء یروت ۱۹۱۰؛ صوایاء میخائیل, سلیمان البتانی و الیاذه هومیروس: 
یررت, مکبة صادر؛ طرازي, فیلیپ. تاریخ الصحافه السریة. یررت» ٩۱۱۱۲‏ 
عبدالرحمان,عبدالجبار و سمیر»عباس جمفر, کش اف‌الاوریات العرية, بفداد.٩ ٩2۱۹۸‏ 
عبرد: مارون, رواد الهضة الحدیتة, بیروت, دارالثقافه؛ عطاءالله, رشید, تاریغ الاداب 
العربه. به کرشش علی غیب عاری, بیررت. ۹۸۵ 2۱؛ عردات؛ یعقوب, من اعلام الفکر 
و الادب فی فلسلین, عمان, ۱۹۸۷م؛ فاخرری, حناه تاریخ الادب العربی» جرنیه, 
۷ هم الموجز فی الادب العربی و تاریخه, ببروت, ۱۹۸۵؛ کرم» فیکرر 
کلارجی, «الن القصصی اللبنانی فی القرن التاسم عشر و مطلع الفرن العشرین»» 
المشرق, پیزوت» ۰2۱۹۳۷س ۰۳۱ شه ۱ !لبس, انطوان, توجهات الا کلیروس الما رونی 
السياسية فی جیل لبنان, بیروت. ۱۹۹۱؛ مجاهد, زکی, الاعلام الشرقیه, بیروت» 
۴ محفوظ, عصام. حوار مع رراد النهشة العرییةء كدن, 2۱۹۸۸؛ المشرق, 
پیروت؛ ٩‏ ۱۹۰م.س ۰۱۲ شم ۱۷ معلوف, عیسین, «العلامة سلیمان الستانی», السجمع 
العلمی العربی, دمشق, ۰۱۹۲۵ ج ۱۵ البقتطلف, :۸۱٩۲۵‏ شم ۰۶۷ ۱۹۳۲۰م: شم 
(۷۶)۳؛ موسی. منیف» سلیمان البستانی فی حیاته و فکره و ادبهء یروت» ٩۱۹۸۳‏ 
یازجی کمال, رواد اللهضة الادیة, بیررت, ۲ ۱۹۶م؛نیز: 
8 ,81 :1۱943 رفتکد۳ امه ۱۱۵۱زا ال انوا ۷۳ اتاعک-آم م۸ 


۷ ۸۰ 04 ۵2 ۵0۰۱۷۰۸۷۵ ,محکه هلاه لا مزحزگ 
عزت ملاابرایی 


پُشتک» شهرستان و شهری در استان هرمزگان. اين شهرستان 
از ۴ طرف به فاصلا بسیار نزدیگ با رشته‌کوههایی محصور شذه: و 


۳۰ بستک 


اطراقب آن کاملا بسته است؛ از این‌رو. آن را ((بستک» نامیده‌اند. 

شسهرستان بستک از شمال به لارستان, از شمال غربی به لایرد. از 
شرق به بندر چازک. از جنوب به بندر لنگه و از جنوب شرقی و شرق به 
بندرععباس محدود است. شهرستان بستک در ناحيةٌ پس‌کرانه‌ای بنادر 
لنگه صر چارک واقع شده است وبه وس رشته‌کوهی از مناطق ساحلی 
خلیج فارس جدا می‌شود. 

اسب و هوای اين شهرستان گرم و خشک است. حداکثر درجده 
حرارحت در تایستان تا *۵ و حداقل در زمستان حدود صفر است. بستک 
در خر_داد ونيمة اول تیر, تحت تأثیر بادهای گرم و سوزانی قرار می‌گیرد 
که در گویش محلی به آن «تّش‌باد» (< آتش‌باد) می‌گویند. در نیم دوم 
مرداد. و شهریور هوای مرطرب نواحی ساحلی به بخشهای شمالی 
بستک نفود می‌کند و باعت رطوبت هوا می‌شود. 

محوسط میزان بارندگی در بستک ۰ میلی‌متر است ( فرهنگ..., 
۷ حر زستان بستک تحت تأثیر جریانهای کم‌فشار مدیترانه‌ای و 
غرسی قرار می‌گیرد و در تابستان زیانه‌های کرفشار اقیانوس هند 
سوجسب بارندگیهای شدید و کوتاه‌سدت می‌شود که مردم محلی آن 
را «چحل‌پُسینی» (به معنای باران ۴۰ روزه) می‌نامند. 

ار_تفاعات بستک به موازات خط ساحلی خلیمج‌فارس از شمال 
ری به‌طرف جنوب شرقی کشیده شده است. رشته کوههای 
«گاویست» به ارتفا ع ۲۳۵۰۰ متر (عباسی, ۲۱) و پرون (کرمج) به 
ارتفا سح ۲۹۷۳۵ متر در شمال, و ُنگویه به ارتفاع ۱۳۲۶۱ متر در شمال 
ناحية قرامرزان (معرفت, ۲۴۰), از جملاٌ مهم‌ترین کوههای بستک به 
شمار می‌روند. 

دور رودخان دائمی در اين شهرستان وجود دارد: رود مهران که از 
انتهای غربی بستک به سمت جنوب و شرق جریان می‌یابد و در محلی به 
نام یله غار به خلیج‌فارس می‌ریزد, ر رود شور که از کوههای شمالی 
پستکس سرچشمه می‌گیرد و نزدیک بندر خمیر به خلیج فارس می‌ریزد. 
منشا سهر دو رود چشمه‌های آب شور نواحی کوهستانی جنوب است 
(جعف_ی.۴۵۵,۰۴۵۲؛موحد, ۱۲). 
۱ یو_شش گیاهی بستک شامل درختان و درختچه‌های دشتی, مانند 
بر کنار, استبرزی, گهور, کرت رلکجی, و گياهان بوته‌ای و 
سرشا خه‌ای مانند شیرسگ. گون, وژتنه, آنغوزه؛ و پهن برگانی چون 
بهمن س. یونجه‌های یکساله و بومادران است. 

حسیات وحش بستک شامل انواع پرندگان بومی جنوب و حیوانات 
وحشیی است که نادرترین انواع آن قوج لارستانی, روباه قرمز و گربة 
وحشی است که در منطقة وسیعی از کوهستانهای اطراف بستک به 
جشم صی خورد. پلگ, یوزپلنگ, خرس سیاه, بز کوهی, شغال, گرگ و 
گراز. نیز کبک, تیهو نگ و پرندگان مهاجر فصلی در اين ناحیه وجود 
دارند هل تحقیقات میدانی). 

تخسیرات جمعیتی شهرستان بستک و مرکز آن در نیم قرن اخیر در 
جدولس آمده است: 


جدول تغییرات 
سال‌شیسی ... جمعیت‌شهر جمعیت منطقه ماخد 
۱۳۲۳ ۷۷۰ ۲۳۳ رزم آراه ۷۷ 
۱۳۵ ۳۹۰ ۳۹۵ مرحد, ۱۰۱۰۷۹٩‏ 
۱۳۶۰ ۰ ۶ فرهنگ, ۸۰۷ 
۱۳۶۵ 9۳۶۹ ی آمارنامدب ۲۷ 
۱۳۷۵ 2۶ ی آمارنامه, ۲۷ 


بستک از لحاظ اقتصادی در شمار نواحی پس‌کرانه ای خلیج‌فارس 
محسوب می‌شود و حیات اقتصادی آن به نواحی ساحلی و کشورهای 
جنوبی حاشیة خلیج فارس وایسته است (موحد. ۱۷۰-۱۶۹؛ حبیبی, 
۳ 

پیشتر ساکنان بستک اهل سنت و شافعی هستند (موحد, ۱۳۶) و 
یکی از آیینهای مذهبی آتان برپا داشتن جشنهای مولود پیامسر 
اکرم(ص) است که با شیوه‌ای خاص ب رگذ ار می‌شود. 

گویش بستکی که از شاخه‌های گویش لارستانی است و نخستین‌بار 
به وسیلة اسکارمان, زبان‌شناس آلمانی معرفی شده, از شاخص‌ترین 
ریژگیهای فرهنگی بستک است (بستکی, ۴-۳؛ وثوقی, لار ...۰ ۲۸: 
ی 

پیب پيشينه تاریخی: کهن‌ترین نشانة تاریخی از شهر بستک مربوط به 
نیمه دوم سدة ٩ق/۱۵م‏ است. در آن ایام یکی از عارفان طریقت قادری 
در لارستان, به نام مولاتا شیخ محمدبن شیخ جابر از خنج به بستک 
مهاجرت کرد (بنی عباسیان, ۲۳؛ وئوقی, خنج ..., ۶۶۶۵؛ أبن, 
25-3). استقرار ار و پیروانش در بستک, آغاز شکل‌گیری بافت 
شهری و رونق آن محسوب می‌شود. شیخ محمد در اواخر عمر خود در 
ایلود. از نواحی شمال شرقی بستک معتکف گردید و در همانجا وفات 
یافت (بنی عباسیان, ۲۴). شهر ایلود کهن‌ترین ناحی شهرستان بستک 
است و نخستین‌بار در متون تاریخی سد؛ُ ۱۳/۵۷ از آن‌یاد شده است 
(تاریخ ۲۰۵...۰). ۱ 

نام ناحیه‌ای که امروزه شهر بستک در آن واقع شده, تا اوایل سدة 
۴ (جهانگیره» بوده که بعدها به («جهانگیریه» تغییر یافته است. 

روی کار آمدن صفویان در سده ۱۶/۱۰م و اعمال سیاستهای 
مذهبی در جنوب ایران, بر جهانگیره وبستک نیز موثر افتاد. 
در ۱۵۳۲/۹۳۸م و در روزگار شاه طهماسب صفوی فشارهای مذهبی 
بر اهل‌سنت فارس افزایش یافت و موجب مهاجرت گسترده و 
جابه‌جایبی جمعیت در لارستان شد. شیخ محسد کبیر از مشایخ 
بنی عباسی لارستان با بسیاری از پیروانش از خنج به بستک مهاجرت 
کرد و در آنجا مسجد, مهمان‌سرا و مدرسه ساخت. .بسیاری از مردم بر 
او گرد آمدند و شهر بستک رونق خاصی گرفت. از اين زمان به بعد, 
مشایخ بنی عباسی این شهر را به صورت پناهگاه امنی برای اهل سنت 
جنوب فارس درآ وردند (ینی عباسیان,۲۶-۲۵). 

فتح لارستان در ۱۶۰۱/۱۰۱۰م و انقراض حکومت امیران محلی 


لار به دست الهوردی خان باعث نگرانی شدید مشایخ بنی عباسی شد. 
چندی بعد, امرای ایلودی و فرامرزی در ۱۶۰۳/۱۰۱۳ برضد حکام 
صفوی دست به شورش زدند و ادارة شهر لار را به دست گرفتند. این 
شورش با لشکرکشی امام قلی‌خان و محاصرة یک‌ساهٌ قلعدٌ شهر 
سرکوب شد و دولت صفوی قدرت خود را در لارستان و جهانگیره 
تثبیت کرد (منجم. ۲۴۳-۲). در ۰( که دولت پرتغال 
امتیاز تأسیس نمایندگی بازرگانی در بندر کنگ را به دست آورد 
(استنسگر, 353), زمينة مساعدی برای رشد و ترقی شهر بستک که 
بر سر راه این بندر به لار و شیراز قراردارد- به‌وجود آمد (ابن, ۸-۷). 
در اواخر عصر صفوی و هجوم افغانها به نواحی جنوب ایران, بستک از 
حوادث و خرابیهای اين حملات مصون ماند. گزارش هلندیها حاکی 
است که در ۱۷۲۱/۱۱۳۳ دسته‌های بلوج به نواحی شمال شرقی 
بستک در منطفَهٌ کوده و ایلوده تاختند (فلور, ۰)۳۳-۲ 

پس از انقراض صفویان, شیخ محمدسعید بستکی با اطاعت از 
نادرشاه افشار در حاکمیت لار باقی ماند. او از نخضتین مشایخ بستک 
است که رسماً به حکومت جهانگیریه منصوب شد(بنی‌عباسیان,۱۱۰). 
در ۱۷۸۳/۱۱۹۷ هادی‌خان پستکی به عنوان حاکم جهانگیریه وبتادر 
و جزایر شیبکوه برگزیده شد. حکومت ار مصادف با درگیریهای 
آقاسحمدخان قاجار و لطفعلی‌خان زند بود (همو. ۱۸۴) 

در ۶ 7۱| مصطفی‌خان بستکی به عنوان ضابط 
جهانگیریه و بستک منصوب شد (همو, ۰۲۳۰ ۲۸۲). دور حکمرانی 
وی را باید عصر شکوفایی و ترقی بستک و جهانگیریه دانست. او با 
برقراری روابط دوستانه با رالی فارس و حکومت مرکزی, پشتیبانی 
کامل آنان را به دست آورد وبا اقتدار, امنیت را در ناحیه زیر فرمان خود 
برقرار کرد. در دوران حکومت او بسیاری از مردم نواحی مجاور و بنادر 
به بستک مهاجرت کردند و در آنجا مقیم شدند. 

مصطفیی‌خان بستکی از ذوق ادبی سرشاری برخوردار بود و در 
اشعار خود «فائز» تخلص می‌کرد (همو, ۲۶۰). با مرگ مصطفی‌خان 
در ۱۳۰۵ق/۱۸۸۸م, درگیری و اختلافات خانوادگی میان فرزندان او 
پدید آمد. سرانجام, محمدتقی خان بستکی به ضابطی بستک منصوب, 
وبه صولت‌الملک ملقب شد (سدیدالسلطنه, ۲۲۴ ؛بنی عباسیان, 
۲۶۳-۷۲, ۲۸۶-۲۸۴ )). در سالهای پایانی سدة ۱۴ق/۲۰م فتحعلی‌خان 
لاری. حاکم لارستان حوزة حکومتی خود را به نواحی ساحلی 
خلیج‌فارس گسترش داد و به اين ترتیب, بستک و جهانگیریه نیز در 
محدوده قدرت او قرار گرفت (فسایی, ۱۵۱۹-۱۵۱۸/۲). محمدتقی 
خان با حاکم لارستان روابط حسنه‌ای داشت و مالیات منطقهٌ ضابعطی 
خود را تقدیم او می‌کرد (بتی عباسیان,۲۸۹۰۲۸۷). 

با شکل‌گیری حوادث انقلاب مشروطیت در جنوب فارس, 
هواداران جنبش مشروطیت در بستک طی نامه‌ای از یکی از سران 
مشروط‌خواه لارستان برای سرکوبی محمدتقی خان- که حامی جناح 
مستبدان به رهبری قوام‌الملک شیرآزی بود - دعوت کردند. اين نیروها 


پستی ۱۳ 
در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ وارد شهر شدند و محمدتقی خان با بستگان خود 
تاحیه را ترک کردند. اما با قدرت گرفتن مجدد خاندان قوام‌الملک در 
فارس, محمدتقی خان به حکومت باز گشت و تا پایان عمر در این سمت 
باقی ماند ( کتاب .... ۷۸۹/۴؛ کاکس, ۷۶-۷۵؛ بنی عباسیان. 
۳۲۰-۶۸). چندی بعد. محمدرضا خان بستکی - ضابط بستک و 
جهانگیریه -در ۱۹۱۶/۱۳۳۴ از طرف دریابیگی, حکمران کل بنادر 
و جزایر خلیم‌فارس به نیابت حکومت بندر لنگه و مضافات منصوب 
شدل(همو,۳۴۱).در۱۳۳۷ق/۱۹۱۹مشیوع نوعی بیماری تلفات بسیاری 
بر مردم منطقه بستک وارد ساخت (موحد, ۵۱)- 
حکومت ((مشایخ بستک» در ۱۳۱۶ش به دنبال اجرای تقسیمات 
اداری جدید در کشور به پایان رسید. در این‌سال, بستک به عنوان یکی 
از بخشهای ششگانه شهرستان لار,تابع استان هفتم (<فارس) 
شناخته شد (رزم‌اراء ۷۵)؛ سپس در ۱۳۷۹ش براساس مصویة هیأت 
وزیران, بستک به عنوان یکی از شهرستانهای استان هرمزگان تعیین 
شد, 
ماخد:_آمارنامهٌ استان هرمزگان (۱۳۷۵ش): سازمان برنامه و بردجذ استان 
هرمزگان. تهران, ۱۳۷۶ ش؛ ان, ژان» مقدمه و حاشیه بر گزارش سفیر کشور پرتفال. 
ترجمةٌ فرانسوی از ژان ابن؛ ترجمة پروین حکمت, تهران,۱۳۵۷ش؛ اقتداری, احمده 
فرهنگ لارستانی؛ تهران, ۱۳۳۴ ش؛ بستکی, علیاکبره فرهنگ بستکی, ٩‏ ۱۳۵ش؛ 
بی عباسیان بستکی, محمداعظم تاریسخ جهانگیریه, به کرشش عباس انجم روز 
شش تاریخ شاهی, قراختاییان, به کوشش محمدابراهیم باستانی پاریژی, تهران, 
۵سش؛ جعفری, عباس, رردها و رردنامة ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ حبیبی, احمد, 
«بستک بر سین دشت»» گلپنگ» بندرعباس, ۱۳۷٩‏ ش» س ۰۱ شم ۱! رزم‌آراء علی, 
جغرانیای نظامی ابران (فارس): تهران» ۱۳۲۳ش؛ سدیدالسلطه. محمدعلی, 
سرزمینهای شمالی پیرامون خلیج‌فارس و دریای عمان در صد سال پیش, به کرشش 
احمد اتتداری, تهران. ۱۳۷۱ش؛ عباسی, مصتلفی قلی, بستک و جهانگیریه. بد 
کرشش احمد اقتداری, تهران, ۱۳۷۲ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (لارا؛ 
سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهران, ۱۳۶۹ش, ج ۱۲۱؛ فسایی, حسن, 
فارس‌نامةٌ ناصری, به کرشش منصور رستگار فایی» تهران, ۱۳۶۷ش؛ فلرره ویلم» 
برافتادن صفویان, برآمدن محمود افقان, ترجمٌ ابوالقاسم سری, تهران, ۱۳۶۵ش؛ 
کاکس, پرسی, گزارشهای سالانه, ترجه حسن زنگنه. تهران, ۱۳۷۷ش؛ کتاب آبی, 
گزارشهای محرمانة وزارت امور خارجة انگلیس, به کرشش احمد بشیری, تهران: 
۳ شش معرفت. احمد. کرهها ر غارهای ایران, تهران. ۱۳۵۲ش؛ منجم, 
جلال‌الدین؛ تاریخ عباسی, به کوشش سیف‌الله وحیدنیا, تهران, ۱۳۶۶ش! مرحده 
جمیل, بستک و خلیج‌فارس, تهران. ۱۳۴۹ش؛ دثرقی, محمدباقره خنج گذرگاه 
پاستانی لارستان, قم, ۲ ۱۳۷ش؛ همه لار شهری به رنگ خاک تهران» ٩‏ ۱۳۶ش+ 
تحقیقات میدانی مولف؛ نیز؛ 
,1۳۵۷ للتط-0-زج10 نل ماناهه چا ام تقاتطاگ عل عذ80 سا رل رجان۸ 


ما۵۲ ۲۳۵۵6 مهاکا 7۱۵ .لا ,۲توکنعه اک :11 ۷۵۱۱۱۷ :1969 1۵20۱ 
۰ ,1۵۱00 ۵برمه آدات رز تا تاکات اعبع 5 ۱ زد 


محمدپاقر وثرقی 
پُشتی» نک: ابوالفتح‌بستی. 


پُشتی» ابوالحنن علی بن محمد بن جعفر, از مشایخ صوفیه و 
محدثان خراسان در سدة ۵ /۱۱م. از جزئیات زندگی او اطلاع دقیقی 


در دست نیست. صریفینی تنها به ذکر نام و نشان و موطن, و اشاره به 


۳۲ بستی 
مقام ارشاد او در تصوف بسنده کرده است ((ص ۰۵۸۰ ۶۷۹)- سمعانی 
نیز در شرح احوال ابونصر منصور طریئیتی, یکی از مریدان بستی نام و 
نسب وی را آورده است (۳۱۳/۲). او را با نسبتِ لحیانی (همانجا) و 
لحسانی (صریفینی, همانجا) یاد کرده‌اند و ظاهراً حسانی محرف 
لحیاعی, و سهو کاتب است (نیز نک: ابن اثیر,۱۲۹/۳). 

علاوه بر اینها, سهلجی نیز از شخصی به نام ابوالحسن علی بن 
محمد داوودی بستی, به عنوان یکی از راویان اقوال بایزید بسطامی یاد 
کردص است (ص ۶۴ ۸۴) که برخی از محققان معاصر. او را همان 
ابوالسحسن بستی دانسته‌اند (نک: لندلت, 48) و برخی با در نظر گرفتن 
نسبست ((داوودي» او, در یکی‌شمردن این دو تردید کرده‌اند(پورجوادی. 
زندگی...,۲۴-۲۳.حاشیه). 

حاریخ رلادت و درگذشت بستی روشن نیست, اما پا توجه به روزگار 
حیامت شیخ وی, ابوعلی فارتدی (د ۴۷۷ق/۱۰۸۴م), و اين نکته که 
بستیی در روزگار عبدالفافر فارسی (د ٩۵۲ق/۱۱۳۵ع)‏ در گذشته بوده, 
دنیز_ قراین دیگر می‌توان گمان برد که وی در واپسین سالهای آخرین دهة 
قرن ق زاده شده, و در ربع آخر قرن ۵ ق درگذشته است (نک: همان, 
۲ ۲۰). 

«طمچنان که از نسبت بستی بر می‌آید, او از اهالی ناحیه ُست بوده, 
(صی_یفینی, همانجا) و از آنجا که هم در نیشابور و هم در یکی از توابع 
آنجا ,یعنی طریثیت (ترشیش ثرشیز) حدیث می‌گفته است (نک: همو, 
نیز سسمعانی, همانجاها), بعضی بر اين باورند که وی از مردمان بُشتِ 
(العیرب) نیشابور بوده است (نک: پورجوادی, همان, ۲۴ بب). گرچه 
ضیطط بست, صورتی است از بشت (پُشت) (نک: یاقوت. المشترک, 
۶ اما از آنجا که پیشینیان بیشتر (بست» سیستان را با ((سین», و 
بشسنت نیشابور را با (شین» نوشته‌اند (ن5: اصطخری, ۲۰۰-۱۹۹ ؛حاکم» 
۶ ۷ ؛باقوت. بلدان, ۴۳۲۰۰۶۲۸,۶۱۲/۱؛ لسترنج, 414 ,354 ,344؛ نیز 
نک این ندیم, ۴ )و نیز از آنجا که بشتیهای نیشابور ۳ در برخی از 
متورن کهن تاریخی با نسبت ((نیشابوری», و نه ((بستی» آورده‌اند (نک: 
حاکتم, ۰۱۰۸ ۲۱۶), باید در انتساب ابوالحسن به بشت نیشابور احتیاط 
کرد (قس:پورجوادی.همان, ۰)۳۱-۲۴ 

عبوالحسن بستی در دوره‌ای می‌زیست که تصوف ایرانی در خطةً 
خرا سأن به اوج شکوفایی خود رسیده, و پیرانی دانشمند در دامان خود 
پر وحرده بود. او با گروهی از مشایخ سده‌های ۵ و ۶ق پیوند طریقتی و 
خاتحاهی داشت و نزد آنان شناخته بود. او را در طریقت به ابویکر نساج 
(د ۳۸۳۷ی/۱۰۹۴م), از مشایخ احمد غزالی (نک: جامی, ۳۷۵) منسوب 
دااشستهاند (تریمینگام, 29). به اين سبب, بعضی بر آنند که غزالی 
ابو التلحسن بستی را می‌شناخته است (پورجوادی, همان, ۵۵). افزون بر 
اننکس منابع کهن و موثق نسبت بستی را در طریقت به ابویکر نساج تأیید 
نمی سکنند, تنها رباعی متسوب به بستی در منابع دیگر هم.- که غزالی آن 
دا بحدون ذکر نام گویندة آن نقل کرده است (نک: ص ۳۷-۳۶) - البته 
تمی‌س‌تواند به تنهابی دلیل اشنایی غزالی با اوباشد, هر چند که اين اشنایی 


په لحاظ هم‌عصری و هم‌مشربی آن دو چندان دور از واقعیت نیز 
نمی‌نماید. 

نسبت اپوالحسن بستی در طریقت به ابویعقوب همدانی» توسط 
نویسندگان متأخر که او را با واسط همو به ابوعلی فارمدی منسوب 
داشته‌اند (نک: معصوم علیشاه, ۳۳۱/۲, ۵۵۳), نیز وجهی ندارد, زیرا 
ابویعقوب همدانی (۴۴۱- ۵۳۵ ق) بسیار خردسال‌تر از ابوالحسن 
پستی بوده است؛به علاوه. دو تن از مشایخ مشهور سده‌های ۵ و ۶ق. 
یعنی شیخ حسن شاک سمنانی و محمد ين حَتَویةٌ جوینی که مرید 
ابوالحسن بستی, و از یاران او به شمار می‌آمدند (جامی, ۴۱۷), به 
تصریح خواجه محمد پارسا خود از جملة مشایخ ابویعقوب همدانی 
بوده‌اند (نک: کاشفی, ۱۴-۱۳/۱؛جامی, ۳۸۰).با اينهمه, آشنابی دور یا 
نزدیک آن دو محتمل می‌نماید, چه, هر دو از اصحاب ابوعلی فارعدی 
بوده, ونزد وی سلوک کرده‌اند (همو, ۰ 

اگرچه ابوالحسن بستی در آغاز مرهون مرید او محمد بن حمویه, و 
نیز شهرت ریاعی منسوب به او بوده است, آما سپس او را بیشتر به سبب 
((نصیحت‌نامه»ای می‌شناختند که په خواجه نظام‌الملک طوسی نوشته 
بود (نک: نجم‌الدین. مرموزات..., ۱۰۷؛ یوسف اهل,. ۱۵۷/۲ ۱۵۸). 
جلال‌الدین یوسف اهل که قسمتی از این (نصیحت‌نامه» را در فرائد 
غیائی آورده, آن را بخشی از مجموعه‌ای به نام «التصائح و المواعظ» 
شمرده, و تاریخ نگارش آن را زمان جلوس نظا الملک بر مسند وزارت 
(۴۵۷/ ۱۰۶۵م) دانسته است (همانجا). نجم‌الدین رازی نیز بخش 
دیگری از اين «نصیحت‌نامه» را نقل کرده, و آن را پاسخ به نامه‌ای 
دانسته است که نظام‌الملک به بزرگان زمان خود نوشته, و از ایشان 
خواسته بودتا او را پتد دهند (همانجا).نورالدین اسفراینی هم تنها آغاز 
اين «نصیحت‌نامه» را که آیه‌ای از قران کریم (۲۵۸۵۷) است, در اثر 
خویش نقل کرده است (پورجوادی,زندگی,۰)۱۹-۱۸ 

برخی از محققان با توجه به درخواست خواجه نظام‌الملک از 
دانشمندان و مشایخ عصر خود. مبنی بر نگارش «محضری» درباره او 
(نک: هندوشاه, ۲۷۷؛ برتلس, ۴۰۵-۴۰۲) و با استناد به شواهد و قراین 
دیگر چنین نتیجه گرفته‌اند که دعوت خواجه از بزرگان و علماء و در 
نتیجه نگارش ((نصیحت‌نام» ابوالحسن بستی نیز در دو دهد آخر عمر 
خواجه. یعنی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ سده ۵ ق صورت گرفته است (نک: 
پورجوادی, همان, ۲۰-۱۲). اين نتیجه‌گیری علاوه بر آنکه با ضبط 
صریح یوسف اهل ناسازگار است, تنها احتمال ممکن نیز نیست؛ زیرا 
می‌توان تصور کرد که برخی از بزرگان یک بار در هنگام جلوس خواجه 
به وزارت و به درخواست او پندنامه‌هایی خطاب به او نوشته باشند, و 
برخی دیگر در اواخر عمر خواجه و بازیه درخواست او محضری به ام 
او فراهم آورده باشند. روشن است که مطالب («نصیحت‌نامه» غیر از 
مضامین و اشارات محضر و شهادت‌نامه است. 

باتوجه‌به بخشهایی از پندنامٌ بستی که در منابع مختلف آمده, این نیز 
ممکن است که بستی نه یک «نصیحت‌نامه», بلکه حداقل دو 


((تصیحت‌نامه» را در دو زمان متفاوت توشته باشد. 

بستی در «نصیحت‌نامه»اش, خواجه نظام‌الملک را «صدر عالی» 
و گاه «(نظام‌الملک») خطاب کرده است و او رابه اعتدال در امور دنیوی 
و توجه به امور اخروی فراخوانده. و هوشمندانه از موضع شیخی 
توانمند, وزیر را متوجه خلق و خالق ساخته, آنچنانکه وزیر هم نصیحت 
ار را پسندیده است (نک: یوسف اهل, نجم‌الدین, همانجاها). در قلمرو 
تصوف نیز, ابوالحسن شیخی بوده صاحب رای که مریدانی چون منصور 

پثیثی نزد او سلوک کرده, و از دست او خرقه گرفته‌اند (سمعانی, 
۲۷۲ صریفینی, ۶۷۹) و مشایخی جون محمد بن حمویه و حسن 
سکاک از مجلس ارشاد اوبرخاسته‌اند (جامی, ۴۱۷). 

آشار: ازبستی آثاری به نظم ونثرباقی مانده است: 

۱ از جمله آثار منظوم او رباعی مرموزی است که حتی محققان 
صوفیه نیز آن را «مشکل» دانسته, و صورت و معنی درست آن را 
درنیافته اند (همانجا؛ پورجوادی, همان, ۵۹-۵۷). اين ریاعی از اوایل 
سد؛ ق به بعد در میان صوفیان مشهور بوده, و بارها توسط آنان نقل 
شده است (نک: غزالی, ۳۷؛ عین القضات, نامه‌ها, ۲۵۵ تمهیدات, 
۹ ۲۴۹-۵: میبدی, ۱/ ۰۱۱۵ ۲/ ۵۸؛ جامی, همانجا؛ معصوم 
علیشاه, ۲۳۱/۲؛ قس: نجم‌الاین. مرصاد..., ۳۰۸). مرتبه فنای فنا در 
سلوک عرفانی که عارف در بالاترین مقام «تجلیات نوریه», نوری به 
رنگ سیاه می‌بیند و سپس با گذر از اين‌مقام به مرحل بقاء بالله می‌رسد, 
به استناد همین رباعی در تصوف ایرانی مجال طرح یافته است (نک: 
عین القضات. نجم‌الدین, همانجاها). علاوه بر اين ریاعی, در جنگ 
خی مشهور به مجمع الشعراء (ص )٩‏ نیز یک بیت دیگر منسوب به 
ابرالحسن بستی نقل شده است (نیز ن5: پورجوادی, «ملاحظاتی...». 
0۳۹-۸ 

۲ رساله در بیان حقیقت لاله الا الله. اين رسالد کوتاه فارسی هم, 
چنانکه از نام آن بر می‌آید, از مترن رمزی صوفیانة ایرانی است که 
نویسنده در آن بر مبنای تأویل به تبیین ((کلمه» پرداخته است؛ کلمه‌ای که 
در جهان خلق, البته بیش از یکی نتواند بود (بستی, ۷۵-۷۳), اين رسالذ 
رمزی را یکی از صوفیان - که در صفحدٌ عنوان نسخة موجود از او با 
عنوان «تقی الملة والدین» یاد شده- شرح کرده است (مرکزی. ۵۲۶؛ 
پورجوادی,زندگی, .)۶٩‏ 

۳ (نصیحت‌نامه» (نک: یوسف اهل, نیز نجم‌آلدین, مرصوزات» 
همانجاها؛ پورجوادی, همان, ۶۴). 

علاوه بر اين آثار, از ابوالحسن بستی اقوال و کلماتی در متون 
عرفانی نقل شده است. احتمال دارد که اين قولها و سخنها مأخوذ از 
نگارشهای مدون و ناشناختة او بوده باشد که از نام و نشان آنها تاکنون 
اطلاعی به دست نیامده است. از جمله این اقوال, یکی گفتاری است در 
فضل کتابت سور اعلی بعد از نماز آدینه (نک: بخاری, )٩۷‏ و دیگر 
کلماتی به عربی دربارة سیر نزولی و عروجی انسان که یکی از اصحاب 
شیخ عبدالرحمان اسفرایتی آن را عرضه داشته, و شرح و گزارش آن 


بستی ۳۳ 


را از شیخ مذکور خواسته است. اين کلمات همراه با تفسیر نورالاین 
عبدالرحمان اسفراینی در رسالة «پاسخ یه چند پرسش» وی (ص 
۳+ )آمده است. شرح دیگری از همین کلمات توسط یکی از 
عارفان متأثر از دیدگاه ابن عربی, شناخته شده که متن کلمات و شرح 
آن در ۱۹۶۸م توسط بولس نویا به ابوالحسن نوری منسوب گردیده, و 
همراه با آثار همو در پیروت منتشر شده است (نک: پورجوادی, همان, 
۷ 

«کلمات عربی» ابوالحسن بستی و هر دو شرح آن‌با ترجمة فارسی 
آنها, همراه با متن دیگر آثار یاد شده س جز متن «نصیحت‌نامة» منقول 
توسط یوسف اهل, و گفتار کوتاه مربوط به فضیلت کتابت سورذ اعلی - 
به کوشش نصرالله پورجوادی در اثری به نام زندگی و آثار شیخ 
ابوالحسن بستی, در تهران (۱۳۶۴ش) به چاپ رسیده است. 


ماخذ: ای‌اثیره علی, اللباب, بیروت: دارصادر؛ اين ندیم. الفهرست؛ اسفراینی, 
عبدالرحمان, «پاسخ به چند پرسش»» همراه کاشفب الاسرار, به کوشش هرمان لثدلت» 
تهران. ۱۳۵۸ش؛ اصطخری, ابراهيم, سالک ر سمالک, ترجىذ کهن فارسی, به 
کوشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ بخاری, باقره جواهر الاولیاء, بد کرشش غلام 
سرور؛ اسلام‌آباد, ۷۶/۱۳۹۶ ٩۱ع؛‏ برتلس» ی. ا»تصوف و ادییات تصرف, ترجمذٌ 
سیروس ایزدی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ بستی, ابرالحسن, «در بیان حقیقت لاله الاالله». 
زندگی رآثار شیخ ابوالحسن بستی (نک؛ هم پر رچرادی)؛ پورجوادی, نصرالله, زندگی و 
آثار شیخ ابوالحسن بستی, تهران, ۴ ۱۲۶ ش؛ هموه «ملاحظاتی دربار؛ نصایح نظامیه», 
معارف, ۱۳۶۴ش, شه ۳؛ جامی, عبدالرحمان, نفحات‌الانس, به کرشش محمرد 
عایدی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ حاکم نیشابرری, محمد, تاریخ نیشابرره ترجماً محمد بن 
حسین خلیفٌ نیشابوری, به کوشش محمدرضا شفیمی کدکنی, تهران. ۱۳۷۵ش 
سمعانی, عبدالکریم؛اتحبیر, به کرشش منیره ناجی سالم. بفداد, ۸3۱۳۹۵ ۱0۱۹۷۵ 
سهاجی, محمد, «الثرر من کلمات ایی طیفرر», همراه شطحات الصرفية, به کرخش 
عبدالرحمان, بدوی, کویت. ۱۹۷۸ع؛ صریفینی, ابراهیم؛ تاریخ سابور (منتخب السیاق 
عبدالغافر فارسی)» به کرشش محمدکاظم محمودی, قم, ۱۳۰۳ق! عبن‌القضات 
همدانی؛تمهیدات, بد کوشش عفیف عسیران, تهران. ۱۳۴۱ ش؛ هم نامه‌ها, به کرخش 
عفیف عسیران و علینقی منزوی, تهران» ۲ ۱۳۶ ش؛ غزالی, احمد, سوانح, به کوشش 
هلمرت ریتره تهران, ۱۳۶۸ش؛ قرآن گریم؛ کاشفی, علی, رشحات عین‌الحیات, به 
کرشش علی‌اصفر معینیان, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مجمعالشعراه جنگ خطی شم ۲۳۴۸ 
کنابخان مرکزی دانشگاه تهران؛ مرکزی, میک روفیلمها: معصوم علیشاهه محمد معصوم, 
طرائق الحقائق, به کوشش محمد جعفر محجرب‌تهران, ۱۳۱۸ش؛ میبدی, احمد, 
کشف الاسرار» به کرشش علی اصفر حکمت. تهران. ۱۳۵۷ش؛ نجم‌الاین رازی, 
عبدالله» مرصادالعباد, به کوشش محمد امین ریاحی, تهران» ۲ ۱۳۵ش؛ همو, مرموزات 
اسدی, به کوشش محمدرضا شفیمی کدکنی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ هندرشاه پن سنجر, 
تجارب السلف, به کرشش عباس اقبال اشتیانی» تهران» ۱۳۵۷ ش؛یاقرت. بلدان؛ همر, 
المشترک» به کرشش ووستتفلد, گرتینگن, ۱۸۲۶م؛ برسف اهل, جلال‌الدین, قرائد 
غیائی, به کوشش حشمت مژیده تهران, ۱۳۵۸ ش؛ نیز: 

نا ز(اهزرخنهاع ,۳۵ ۲۱۵6 شاه رناع2 0صاصا ولا ناکشا 
+166 مععلاعصا مناد «سعاعع] سا زو دما 1 0 رموحطاک 


1 ,۵۸۲۵۱ ,5۱0۲۸ ۱۱ 0۳۵۵۳5 ۱ ناک 7 رگ بط موز:1 
نجیب مایل هروی 


پشتی» ابوالقاسم اسماعیل بن احمد (د ۴۲۰ق/۱۰۲۹ع)» متکلم 
و تویسند؛ معتزلی و زیدی مذهب. وی احتالا اهل بست از منطقهً 
سیستان بوده است و اينکه برخی منابع (مثلاً جنداری. ۷). نسبت جیلی 


۳۴ بستی 
به و داده‌اند, به سبب اقامت او در منطقهٌ سواحل خزر و ارتباطش با 


زیدیت است. 
حستی که در طبق ۱۱ از طبقات برساختة معتزله جای دارد, از 
شا گردان قاضی عبدالجبار معتزلی است و مکتب کلامی خود را از او 
اخذ کرده (حاکم جشمی, ۳۸۶-۳۸۵), و از این‌رو, به سیب حضور در 
حلقه شاگردان قاضی, سالیانی چند در ری زیسته است. گفتهاند که وی 
از مسکانتی بزرگ نزد استاد خود برخوردار بود و قاضی عبدالجبار گاه 
پاسخ سئوالاتی را که از وی پرسیده می‌شد., به بستی واگذار می‌کرد 
(جشداری, حاکم جشمی, همانجاها). 
جستی در اسرننه همراه قاضی عبدالجبار حج گزارد و در راه 
باز گشت از حج, در بغداد به بحث و مناظره با باقلانی متکلم مشهور 
اشعیری پرداخت, زیرا قاضی مناظره با وی را در شأن خود ندانست و او 
نیز در مناظره. بر باقلانی غلبه یافت و به سکوت وادارش کرد. ذکاوت و 
چیر_هدستی بستی در بحث و مناظره در منابع نیز ستوده شده است 
(همانجاها؛ ابن مرتضیل, .)۶٩‏ 
گفته‌اند که بستی در فاصلة سالهای ۴۰۳ تا ۴۱۱ق که در آمل میان 
زیدیان و سنیهای افراطی نزا ع و اختلاف بروز کرد, از ری به طبرستان 
رقمت. در آنجا برد که وقتی از وی درباره مقايسة میان علی(ع) و ابویکر 
سئو_ال شد, پاسخی داد که عامة اهل سنت را در آمل بر وی شوراند و 
حاکم وقت, ابن سیف دینوری که از جانب منوچهر بن قابوس زیاری بر 
ال حکم می‌راند. بستی‌را پس از ۲روز از شهر اخراج‌کرد( اخیار.... 
۲۹۰-۹ نیز ایرانیکا ). 
حضور بستی را به هنگام مرگ استادش قاضی عبدالجبار در ری 
(۴۳۵ق)/۱۰۲۴م) گزارش کرده‌اند (جنداری, همانجا). 
بستی زیدی مذهب بود و به گزارش جنداری (همانجا) از اصحاب 
اماسم وقت زیدیه در طبرستان المژیدبالله (د ۱۰۳۰/۴۲۱م) به شمار 
می‌حرفت و به نظر وی منظور از «استاد» به طور مطلق در برخی آثار 
فقهسی زیدی, ابوالقاسم بستی بوده است. اما احتمالاً او در این مورد به 
خطا رفته است و جنانکه برخی (مثلاً اشترن, 18؛ایرانیکا ) نیز متذکر 
شدس‌اند, بستی را با ابوالقاسم‌بن تال استاد هوسمی اشتباه کرده است.به 
هر حال, بستی از فقیهان صاحب رأی مذهب ناصری (ناصرکبیر. 
اطر_وش) است و در کتب فقه ناصری بارها به نتواهای او اشاره, و حتیل 
اسحناد شده ( نک: سیف‌الاین» ۰۱٩‏ ۳۵, جه )»و در کنار فتاوی بزرگانی 
جوسن مالک ابویوسف. و به عنوان مژید فتاوی مذهب ناصری قرار 
گرته است(همو, .)٩۷,۵۶۰۴۲‏ 
بستی را باید متعلق به محیطی دانست که گروهی از اندیشمندان 
محسزلی یا زیدی در آن رشد یافتند و از یک‌سوبا حضور در حلق درس 
متف‌کران معتزلی همچون قاضی عبدالجبار گرایشهای فکری و معرفتی 
خو_د را پی می‌گرفتند و از دیگر سو تمایلات سیاسی و علانق فقهی 
مخ‌صبی خود را با حضور در حلقة پیروان انمةٌ زیدی در سواحل خزر 
ا رخا می‌کردند (اشترن,19). 


آثار: 

۱ من کشف اس رار الباطنية و غوار مذهبهم, رساله‌ای است در رد 
اسماعیلیه که نخستین‌بار گریفینی (ص 81) به معرفی نسخه‌ای ناقص از 
آن پرداخت. این اثر که احتمالاً حدود سنال ۴۰۰ق نوشته شده است, از 
آن جهت که حاوی نقل قولهایی از برخی متون نایاب اسماعیلی همچون 
المحصول محمد بن احمد نسفی است. بسیار ارزشمند است. اشترن 
شرح گسترده‌تری دربارة این اثر و مژلف آن به دست داده است. تسخة 
خطی این اثر در کتايخانة آمبروزیانا (شه 258) موجود است و اشترن 
بخشهابی از آن رابه جاپ رسانده است. 

۲ البحث علی ادلة التکفیر و التفسیق, که جنداری (ص ۷) با عنوان 
کتاب الاکفار از آن یاد کرده است و دربار؛ این مسألا کلامی که کافر 
کیست و مرتکب کبیره کدام است, بحث می‌کند (اشترن, 18). 
نسخه‌هابی از اين اثر در کتابخانه‌های برلین و صنعا یافت می‌شود (نک5: 
قائمة ...۶۰ +آلوارت , شه(10280)2). 

۳ المراتب» در مناقب اهل بیت(ع) ( اخبار, ۲۵۳؛ جنداری. 
همانجا؛ آقابزرگ» ۲۸۹/۲۰). در نسخه‌ای از معالم‌العلماء این‌شهر 
آشوب که به تصحیح عباس اقبال آشتیانی رسیده, از آن با عنوان 
الادرجات یاد شده است (نک: ص ۱۲۹؛ قس: همان» چ نجف ص ۱۳۸؛ 
نیز نگ: ابن جبرء ۳۲۴). ابن طاووس آن را فضائل علی بن ابی‌طالب و 
مراب امی رالمومین خوانده است (ص ۰۹۷,۹۶ ۰)۲۰۲ 
۴التفسیر, ظاهراً در یک مجلد که جنداری از آن یاد کرده است 
(همانجا). ۱ 

۵ لباهر علی مذهب الثاصر, که دریار؛ُ تعالیم فقهی الناصر للحق 
است. 

۶ الموجز (همانجا؛ اخبار, ۲۱۳), در فقه ناصری. سیف‌الدین 
منصور در شرح اللاصریات خود بارها به این کتاب اشاره, و به اراء 
بستی استناد کرده است ((ص ۰۴۴۰۴۲ جم). 

۷ المعتمد فی الامامت, که دربار اماست در مذهب زیدیه نوشته 
شده, ویستی در کتاب البحث به آن اشاره کرده است (ایرانیکا). 

مأخذ:_ آقابزرگ,الذریعة؛ ابن چبره علی؛ نهج الایمان, به کرشش احمد حسینی؛ قم» 

۳۸ این شهر آشوب, محمد» معالم العلماءء به کرشش عباس اقبال آشتیانی, 

تهران. ۱۳۵۳ ش؛ همان نجف. ۰ ۸ ۱۹۶م؛ اين طاررس, علی, الیقین, نجفء 

۹ 6( این مرتضیء احمده باب ذکر المعتزلة من کتاب المنية و الامل, به 

کرئش ت. آرنولد. حیدرآباد دکن. ۱۳۱۶ق؛ اخبار اثمة الزيدية, به کوشش ویلفرد 

مادلونگ بیروت» ۷ ۸ جنداری, احمد. «تراچم الرچال» در مقدمذٌ شرح الازهار 

این مرتضی؛ صنعاء ۱۳۴۱ ق؛ حاکم جشمی: محتن, «شرح العیون», فضل الاعتزال و 

طبنات الستزله: به کوشش فژاد سیده تونس, ۸۶/۱۳۰۶ ٩2۱۹‏ سیف‌الاین منصوره 

شرس الناصریات, نسخة خطی شم ۲۳۵ مجسوعهٌ خوبی, کایخانهٌ شم ۱ مجلس شوراه 
قاشة بالمخطوطات العرية المصورة بالمیک ر وفیلم من الجمهورية العرية اليمة, قاهرهه 
۷م دز 

مراهعتهه‌تههتطاه عاعوملاز من بظ رتصزاگند0 تممفامهصصاه انا 

۷۵۰ ,۱915 ,20۳60 رتعااتطهعلجد1 نادند ممتنججه؟ 

۲ جمتامات 2۴ کال هه تاعت(دآه تیم( ناش ۳ 5۰ معا :معامما 


۰ ۹ 1۸ وناز قجعا 
مسعود حیبی‌مظظاهری 


ُشحاق آظعمه. ابراسحاق حلاج شیرازی (د ۱۳۳۶/۵۸۴۰ع). 
از شاعران پارسی‌گوی سد؛ ٩ق/‏ ۰2۱۵ دربارة تام و لقب او نظریات 
گوناگونی وجود دارد. از میان تذکره‌نویسان, تنها هدایت نام او را احمد 
آورده است ( ریاض ..., ۷۱ نیز نک: بهروزی. ۲۴۹). اما چنانکه 
ارحدی بلیانی (۱۱۷/۱).تصریح کرده.احمد اطعمه (د ۰ ۸۵ق) نام مقلد 
بسحاق اطعمه است. نخستین بار لودی (ص ۶۲). و پس از او اته (ص 
۸ نفیسی (۲۹۶/۱) و صفا (۲۴۴/۴) او را به لقب جمال‌الدین 
خواندند (قس: میرزایف,۵۰۳, که لقب فخرالدین بدو داده است)- 

به گواهی اغلب متابع بسحاق در نیمه دوم سد؛۸ق در شیراز به دنیاً 
آمد و بیشتر مدت زندگی خود را در آن شهر گذراند. از خاتمة دیوان 
بسحاق (ص ۱۸۳) بر می‌آید که او در شیراز, در حجرة مدرسه‌ای 
زندگی می‌کرده است و دوستدارانش در آنجا به دیدار او می‌رفته‌اند. وی 
همچنین در بعضی از سروده‌های خود (مثلاً نک: ص ۸۷) به سفرهایش 
به‌اصفهان و خراسان اشاره کرده است. 

بسحاق به دربار شاهزاده اسکندر بن عمر شیخ نو؛ تیمور گورکانی» 
حاکم فارس و اصفهان (۱۴۱۴-۱۴۱۲/۵۸۱۷-۸۱۵ع) راه داشت و ندیم 
وی بود (ن5: دولتشاه, ۲۷۶)؛ اما در جای جای دیوان خود (ص ۰۱۳ 
۴ جم). اشاره‌هایی به حال خود و مردم فقیر روزگار دارد که 
نشان می‌دهد از نعمتهای دربار جندان بهره‌ای نداشته است. 

نخستین‌بار, هدایت بسحاق را از مریدان شاه نعمت‌الله ولی 
(د ۸۳۴ ق) دانسته (نک مجمع ..., ۱۵/۴)» ولی بهباور میرزایف (ص 
۱۹-۸ ) نقیضه بسحاق, به ویژه بر غزلی از شاه نعمت‌الله, خود ردیه‌ای 
بر آراءع وی است. همچنین محتوای «رسالدٌ خواب‌نامة» بسحاق 
مخالفت او را با عارفان روزگار می‌نمایاند (نک: بسحاق, ۱۶۶ بب). 
بسحاق در دیوانش خود را با لقب حلاج می‌خواند (ن5: ص ۴) و 
دولتشاه هم به پیش حلاجی وی اشاره کرده است (ص ۲۷۶). ولی علی 
حسن خان این پیشه را از آن پدر بسحاق می‌داند (ص ۶۳). 

سال وفات بسحاق را ۸۸۲۷ ۸۳۰ و ۸۳۷ق نیز نوشته‌اند (نک: 
میرزایف, ۶؛ فرصت ‌الدوله, ۴۷۴؛ اعتمادالسلطنه, ۶۸۵۸/۲ -۶۸۹), اما 
به اشارة‌بهروزی (همانجا) با توجه به سنگ مزار منتسب به بسحاق که 
هم‌اکنون در تکیة جهل تنان شیراز قرار دارد. او در ۸۴۰ق درگذشتد 
است. 

دیوان بسحاق شامل آثار منظوم و منثور اوست: الف- آثار منظوم: 
شامل شفرة کنزالاشتها در قالب قصیدة رائیه که نقیض قصید: مشهور 
سعدی است (۱۱۳ بیت)؛ قصاید دیگر و نیز غزلیات (۱۰۰ غزل)؛ 
ترجیم‌بند؛ مثنوی اسرار چنگال (۷۲ بیت)؛ مقطمات (۱۷ قطعه)؛ 
ریاعیات (۱۷ رباعی)؛ فهلویات؛ فردیات؛ مثنوی جنگ نامه مزعفر و 
بغرا (۱۳۶۰۳ بیت بر وزن شاهنامة فردوسی)؛ ب - آثار منثور: شامل 
دیباچه (به نثر مسجع)؛ رسالة ماجرای برنج و بغرا؛ رسال خواب‌نامه 
در هجو آدعاهای عارفان معاصر شاعر؛ فرهنگ دیوان اطعمه, شامل 
نم و طرزتهیة غذاها؛خاتعة دیوان. 


بسحاق اطعمه ۷۵ 


دیوان یسحاق نخستین بار در ۱۲۹۹ق در ایران و سپس در ۱۳۰۳ق 
در استانبول, به کوشش میرزا حبیب اصفهانی, به ضميمةٌ فرهنگ نام 
اصطلاحات کتاب (که غیر از فرهنگ‌نامه نگاشتهُ بسحاق است), به 
جاپ رسید. اثر اخیربارها در ایران تجدید جاپ شده است. 

شیوة شاعری بسحاق بیش از هر کس متأثر از عبید زاکانی بوده 
است ایرانیکا), اما باید توجه داشت که وی در سروده‌های خود, به 
بهائژٌ وصف خوراکیها, ریاکاری مردم منعم را با نوع غذاهایشان 
سنجیده (نک: ص ۵۸), و با انتقاد گزند: خود, آرزوهای پتهانی طبقات 
محروم آن روزگار را نمايانده است (نک: صفاء ۲۴۸-۲۴۷/۴). 

سروده‌های بسحاق از نو ع نقیضه (نک: داد. ۲۹۹-۲۹۸) است. او 
برای نقیضه‌سازی, شعرهای بزرگانی چون فردوسی, ظهیر فاریابی, 
عطار, نظامی, خواجو, حافظ و شاه نعمت‌الله ولی را برگزیده است. 
نهایت هنر او در آن است که مین دو امر متباین (قرابت ناگزیر با اثر 
اصلی و اجتناب عمدی از آن), تعادلی برقرار کرده که موجب شده است 
نقیضه‌های‌او,ضمن هدایت‌ذهن خواننده به‌آثاراصلی,خود سروده‌هایی 
مستقل و هدفمند باشد. بسحاق در نقیضه‌سازی و مضمونیابی از چنان 
ذهن مستعدی برخوردار بوده که در برابر برخی غزلهای حافظ, کمال 
خجندی و دیگران, بیش از یک نقیضه ساخته است (نک: ص ۰۳۸-۴۶ 
۱ 

از دیگر تفتنهای بسحاق سرودن ۲۲ بیت به گویش کردی و ری (ص 
۲۶-۵) و نیز دو دوبیتی به شیو فهلویات و به گویش محلی است (ص 
۳ رییکا شعر بسحاق را با آثار شاعر فرانسوی, ژوزف دوبرشوا 
(۱۸۳۸-۱۷۶۲م) که دربارهُ خورد و خوراک می‌سروده. سنجیده است 
رص ۴۳۵؛نیز نک 12ظ). 

شاعرانی‌چون نظام‌الدین احمداطعمه نظام‌الدین محمود قاری یزدی 
(د ۱۵۸۵/٩۹۹۳‏ در دیوان البسه ).تقی دانش, معروف به ضیاء لشعر 
زد ۰۱۸۷۱/۳۸۸ در دیوان حکیم سوری ), عبدالقادر خواجه‌سودا 
(د۱۸۷۳/6۱۲۹۰م۰ که‌نقیضه‌هایی‌دراعتراض به‌شعر شاعران سبک 
هندی دارد) و میرزا عبدالله گرجی اصفهانی, متخلص به اشتها (سدهٌ 
۳ )از مقلدان بسحاق بوده‌اند (نک: نفیسی, ۳۰۳/۱؛ میرزایف» 
۷۲ایرانیکا ). 

ماخذ: انه, هرمان, تاریخ ادبیات فارسی, ترجمٌ رضازاده شفق, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 

اعتمادالسلطته. محمدحسن, تاریخ منتظم اصری, به کرشش محمداسماعیل رضرانی؛ 

تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ارحدی بلیانی, محمد.عرفات الما شقین, عکس نسخة خطی کتاخانة 

ملی ملک شم ۵۳۲۳۴ بسحاق اطعمه, دیران, شیرازه ۱۳۶۰ش؛ بهروزی» علینقی, 

«تاریخ وفات شیخ ابراسحای حلاج و محل قبر ار»»یفماء تهران ۱۳۵۴ش؛ س ۰۲۸ 

شم ۲؛ داد, سیماء فرهنگ اصطلاحات ادیی» تهران ۱۳۷۱ش؛ دوكشاه سمرقندی, 

تذکرة الشعراء, به کوشش محمد رمضائی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ ریپگاء یان, تاریخ ادییات 

ایران, ترجمةٌ عیسی شهایی, تهران. ۴ ۱۳۵ش؛ صفاء ذیب‌لله, تاریخ ادبیات در ایران. 

تهران. ۱۳۲۶ش؛ علی حسن خان, صبح گلشن, کلکنه. ۱۲۹۵؛ فرصت. 

محمدنصیر, آثار عجم. تهران, ۱۳۶۲ش؛ لردی» شیرعلی, مرأة الخیال, به کرخش 
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۳۶ پسر بن آبی ار و 
محد ملک الککاب شیرازی, یمینی. ۲۴ ۱۳ ق! میرزایف. عیدالفتی, ابراسحای و فعالیت 
ادیی اوء دوشنبه, ۱۹۷۱ نفیسی, سعید تاریخ نظم و ثر در ايران و در زیان فارسی, 
تهران, ۱۳۳۴ش؛ هدایت. رضاقلی» ریاش العارفین؛ تهران, ۱۳۱۶ش؛ همو, مجمع 
الفصحاء به کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش؛ ئیز: 1 
مریم مجیدی 


جنر ین آبی آطاة. ابوعبدالرحمان, از سرداران معاوية بن ابی 
سفینان. نام بسر معمولا ه نیایش ابوارطاة اضافه شده است. اما از آنجا 
که پدرش ارطاة تام داشت (ابن حزم, ۱۷۰؛ این عبدالبر» ۱۵۷/۱) در 
برخی از منابع, نام وی به گونة بسر ین ارطاة نیز آمده است (همانجاها؛ 
نیزنک: ابن اعثم, ۲۳۲/۱). وی قریشی بود و از بنی قعیص بن عامر بن 
ی شمرده می‌شد (بلاذری.انساب...,۲۷/۱۱؛ابن حزم, همانجا). 

حسیاری از تاریخ‌نگاران و رجال‌شناسان تأکید کرده‌اند که بسر در 
زمارح وفات رسول اکرم(ص) آن اندازه خردسال بود که نمی‌توانست 
حدیحی از آن حضرت استما ع کند (بلاذری. همانجا فتوح...» ۳۳۸ 
اب عساکر, ۲۹۶/۳؛ ذهبی, سیر..., ۴۱۰/۳؛ ابن حجر, ۱۴۸(۱) و به قول 
بحییی بن قعین, اهل مدینه صحابی بودن و را نمی‌پذیرفته‌اند (۵۸/۲).با 
ایتهحه به سبب آنکه دستکم دو حدیث نیوی از قول او نقل شده (احمد 
ابش سحنیل, ۱۸۱/۴ )» موضو ع صحابی بودن او مورد بحث و مناقشه بوده؛ 
الیته ممکن است که بسر اين احادیث را خود به طور مستقیم از پیامبر 
اکرم.(ص) روایت نکرده باشد, اما اصحاب حدیث در شام بنا به برخی 
عقایید خود. به اینکه نام او را میان اصحاب بنهند, تمایل داشته‌اند؛ 
همچون ذهبی که خود اقوالی در رد صحابی بودن او نقل کرده است 
(همانجا). سرانجام, او را از صحابیانی دانسته است که با معاویه 
هصر هی می‌کرده‌اند (العبر, ۴۲-۴۱/۱). 

ینابر روایتهایی,بسر از جملاٌ کسانی بود که در زمان خلافت ابویکر, 
تصت فرماندهی خالدبن ولید در شام خدمت می‌کردند (طبری, ۰)۴۰۷/۳ 
دلیی با توجه به تاریخ تولد بسر, موضوع شرکت او در پیکارهای اين 
دوره نیز سخت تردید برانگیز به نظر می‌رسد (نک: بلاذری, همانجا). 
همچسنین گفته‌اند که او به هنگام فتح مصر, همراه عمروعاص بوده 
(یحقوبی, ۱۵۶/۲؛ ابن عساکر, ۲۹۵/۳؛ این حجر, همانجا), و در ۲۷ یا 
٩‏ ق نیز در فتوح شمال افریقاء در لشکر عبدالله پن سعد بن ابی عرح» 
شر_کت جسته است (بلاذری, همان, ۲۲۶). 

حر زمان خلافت امیرالمومنین علی( ع).بسر به معاویه پیوست و از 
ایس چس, یکی از کارگزاران مهم او به شمار می‌رفت. در طول پیکار 
صقیین, بسر یکی از معتمدان معاویه بود (نصر بن مزاحم. ۰۴۴ ۴۲۷). 
دقحی یاران معاویه, در صفین آب بر سپاهیان امام علی(ع) بستند, بسر 
از جمله سرکردگان لشکر معاویه بود (همو, ۱۵۷) و در طول جنگ نیز 
گر چحه از رویاروبی مستقیم با امیرالمومنین علی(ع) می‌هراسید. اما 
سر_اعتجام وقتی ناچار به مقابله با آن حضرت شد, در حرکتی مشابه 
عصر وعاصبه حیلة زشتی خود را از مرگ رهانید (همو, ۴۶۱-۴۶۰). 

عپس از نبرد صفین, وقتی معاویه مصمم شد که قلمرو خلافت را به 


ناامنی بکشاند, به بسر فرمان داد تا به تاحی حجاز و یمن لشکر کشد و 
مردمان را به خلافت معاویه متمایل گرداند و هر که را که در طاعت امام 
علی( ع) دید.به قتل رساند (بلاذری, انساب, ۲۱۲-۲۱۱/۳؛ ابراهیم بن 
محمد, ۴۰۹). وی‌با لشکری که گفته‌اند خود افراد آن را برگزیده بود, به 
مدینه و مکه در آمد و در همه‌جا به بهانة خون‌خواهی عشمان, به تهدید و 
آزار مسلمانان پرداخت و در موارد بسیاری تیغ پر مردمان, به ویژه 
دوستداران امیرالمومنین علی( ع) کشید (همو, ۳۱۴-۲۱۳؛ طبری. 
۷۵ 
بسر بر سر راه خود به یمن, به دو پسر عبیدالله بن عباس عامل امام 
علی(ع) بر یمن, دست یافت و ایشان را به بدترین گونه‌ای کشت 
(بلاذری, همان, ۲۱۴-۲۱۳/۳؛ ابراهیم بن محمد, ۴۲۰؛ نیز نک: طبری, 
۱۳۰-۵؛ ابرالفر ج, ۲۶۶/۱۶). بسر در ادامةٌ راه به طایف و آنگاه 
صنعا در یمن رفت و تا آنجا که می‌توانست از قتل و غارت باز نایستاد 
(بلاذری, همانجا؛ ابراهیم بن محمد, ۴۲۴-۴۲۳), تا آنکه سرانجام, 
جارية بن قدامٌ سعدی به امر امام علی(ع) فتنة بسر را فرو نشاند 
(طبری, ۱۳۰۱۵). وی پس از شهادت امام علی(ع) پیش قراول 
لشکریان معاویه در تبردبا امام حسن( ع) بود (بلاذری, همان, ۲۸۴/۲) 
و پس از ماجرای صلح, به فرمانداری بصره رسید (ابراهیم بن محمد. 
۳ ۴۴۵؛ طبری , ۱۶۸-۱۶۷/۵). وی در بصره به منبر رفت و زیان 
ناسزا پر امام علی( ع) گشود. اما مدت امارتش از ۶ ماه فراتر نرفت 
(همو,۱۶۸/۵). 
پنابر روایتی که صحت آن جای تردید بسیار دارد, واپسین فعالیت 
نظامی‌بسرء لشک رکشیهای اوبه سوی قسطنطنیه است که ظاهرا از ۶۳ق 
تا ا۵ق ادامه داشته است (طبری, ۰۱۸۱/۵ ۰۲۱۲ ۰۲۳۴ ۲۸۷). از اين 
پس, از احوال او اطلاع دیگری در دست نیست, جز آنکه گفته‌اند: ری 
در اواخر عمر به چنون مبتلا شده بود (نک: ابراهیم بن محمد. ۴۴۲؛ 
بلاذری, همان, ۰۲۱۶/۳ ۲۸/۱۱). در باب تاریخ مرگ او نیز در منابع 
اختلاف است و آن را از زمان معاویه تا عهد عبدالملک گفته‌اند وبرخی 
بر حیات او در عهد عیدالملک تأکید کرده‌اند (بلاذری, همان, ۲۷/۱۱؛ 
ابن عبدالبر, ۱۶۶/۱ ؛ ابن اثیر, ۱۸۰/۱؛ آبن حجر, ۱۴۸/۱)- 
ماخذ:_ ابراهیم ین محمد ثتفی» الغارات, به کرشش عبدالزهرا حسینی, بیررت؛ 
۷ این اثیر» علی, اسدالفابة, قاهره» ۰ ۱۲۸ق؛ ابن اعشم کوفی» احمد, 
الفترحء حیدرآباد دگن, ۱۳۸۹ ق؛ اینحجر عسقلانی, احمد. الاصاية, قاهر۸ ۱۳۲ ق؛ 
اين حزم: علی, جمهرة انساب العرب, قاهره. ۲ 2۱۹۸؛ اين عبدالبره یرسف» الاستیعاب. 
به گرشش علی محمد یجاری, قاهره. ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶ع؛ این عساکره علی, تاریخ 
مدینه دمشق, عتان, دارالیشیر؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, دارالکب المصرید: 
احید بن حثبل, سندء قاهره, ۱۳ ۱۳ق؛ بلاذری, احمده انساپ الاشراف» به کوشش 
سهیل زکار و ریاض زر کلی؛ییروت» ۱۷ ۹۹۶/۱۴ 2۱! هموءفتوح البللان, به کوشش 
دخرید, لیدنء ۵ ذهبی. محمد, سیر اعلام النبلاء, به‌کوشش شعیب‌ارنووط و 
دیگران, بیررت. ۱۳۰۵ ت؛ هم العبره به کرش صلاح‌الاین منجده کویت» ۱2۱۹۸۴ 
طبری» تاریخ؛ نصر بن مزاسم, وقعة صفین, به کوشش عبدالسلام هارون, قاهره» 
۲ ق؛ یحبی بن معین, التاریخ» به کوشش احمد محمد نررسیف, مکه, ۱۳۹۹ق؛ 


یعقربی: احمد.التاریخ: بیروت. دارصادر- احندرضا خضری 


بییزمیان؛ نام گروهی قومی از اودمورتها" که به صورت‌بسرین 
(بروکهارس, 111۸/603؛اکیتر,103)وسرمان((«داثرةالمعارف...۳», 
7 نیز آمده است. بعضی نام بسرمان را تصحیفی از نام مسلمان 
می‌دانند که به گونه‌ای مقلوط به صورتهای بوسورمان و موسورمان در 
میان مسیحیان روسیه تلفظ می‌شد و تعییری کلی برای نام مسلمان بوده 
است. چنانکه امروز نیز اين اصطلاح بر مسلمانان اهل تستن اطلاق 
می‌شود (اکیتر, نیز «داثرةالمعارف», همانجاها). 

بسرمیانها که با وتیاکها" قرابت دارند (۳12), در ناحیذ گلازوفسکی؟ 
و بالزینسکی" در جمهوری خود مختار اودمورت فدراسیون روسیه 
زندگی می‌کنند (همانجا؛ 111/262 , 35۳3 ؛ آکیثر, همانجا). در گذشته 
گروههایی از بسرمیانها در نواحی کیچانوف, پنین", پوششک" و 
چیئشک؛ نیز سکن داشتند (بروکهارس, همانجا). زبان آنها 
اودمورتی با آمیزه‌هایی از زبان تاتاری است که گویش خاصی را پدید 
آورده است (آکینر, نیز ۷5153 , همانجاها). 

منشاً این گروه قومی که اکنون شاخه‌ای از اودمورتها محسوب 
می‌شوند, تاکنون به درستی مشخضص نشده است. بعضی از محققان 
برای بسرمیانها منشأ مغولی ( بروکهاوس, همانجا), و برخی دیگر 
منشأًترکی قائلند (آکینر, همانجا). ولمی از آگاهیهای قوم‌شناسی و 
تاریخی چنین بر می‌آید که بسرمیانها از اعقاب بلفارهای اطراف 
رودهای ولگا و کاما باشند ( 13853,همانجا). جووانی پیانو کارپینی ۲ 
گذشته, و از بسرمیانها به عنوان اتبا ع تاتار,یاد کرده است؛ ولی معلوم 
نیست آن گروه همان قومی باشد که امروز به اين نام شناخته می‌شود 
(آکین. همانجا). 

اين گروه تا سد؛ ۱۰ق/۱۶م مسلمان بودند, و در ۹۶۳ق/۱۵۵۶م به 
فرمان ایوان مخوف تزار روسیه به اجبار آیین سیح را گردن نهادند و به 
ظاهر در سده ۱۷/۱۱م رسماً مسیحی شدند و تا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ 
روسیه, مسیحی ارتاکس شمرده می‌شدند. اين قوم در باطن مسلمان 
باقی مانده, وبسیاری از سنتهای اسلامی را حفظ کرده بودند؛به ویژه در 
میان آنان رسم چنین بود که پس از کشیش مسیحی, ملای مسلمان را به 
بالین محتضر فرا می‌خواندند ( 512 ). آماردقیقی از شمار این گروه 
قومی درنقاط یاد شده وجود ندارد. گویا شمار آنان در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶م 
۳۵ نفر بود که ٩۹۶۲‏ نفر, یعنی ۸٩۹/۳‏ آنان, گویش خاص خود را 
زیان مادری اعلام کردند (آکینر, همانجا). 

ماخذ: 

86۱ محدقجصا معصادنا تعنبمک ع) زه کعامهعط نماد راک دنه 

:53 :1891۱ پودجنصا۳ ٩۱,‏ ۲صهاه داح ,عتتااه 2۳ 


۰ ,اناد جحاعا ,اعز عم هاانعه 72۸ 812 
عنایت الله رضا 


پشط. نک قبض وبسط. 
01820۷51 :5 


«ندو7.۳ تعصتجمادظ 6 


بسطام وول 


بسطام: بخش و شهری تاریخی در شهرستان شاهرود. وأقع در 
استان سمنان. 

بخش بسطام: اين بخش به همراه ۲ بخش دیگر (بیارجمند, مرکزی 
و میامی), بخشهای چهارگانة شاهرود را تشکیل می‌دهد و خود, دو 
دهستان خرقان و کلاته‌های غربی و نیز ۲ شهر بسطام, مُجن و کلاته خیج 
را دربر می‌گیرد (سرشماری, شناسنامه,۱آمارنامه ...,۳). 

بخش بسطام قسمتی از پایکوهها و دامنه‌های ارتفاعات جنوبی 
البرز شرقی را فرا می‌گیرد. این کوهها با جهت شمال شرقی - جنوب 
غربی در سراسر نواحی شمالی و غربی اين بخش کشیده شده است و 
مرتفع‌ترین آنها قل شاهوار ۳۹۴۵ متر ارتفا ع دارد که در شمال غربی 
پخش قرار گرفته است. قسمتهای شرقی و جنوب شرقی بخش بسطام 
را سرزمینهای هموار و تبه ماهورها تشکیل می‌دهد (رضوانی, ۲-۲). 
نواحی بلند در تابستان دارای آب و هوای معتدل و در زمستان سرد و 
بارانی است و واحی جنوبی که شامل دشت بسطام است, آب و هوایی 
کوه‌پایه‌ای دارد ( جغرافیا ..., ۲۲). ارتفاعات البرز و دشت کویر دو 
عامل تأثیر گذار در اقلیم بسطام است و از این‌رو. هر چه از دشتها و 
کوه‌پایه‌ها به ارتفاعات نزدیک‌تر شویم, میزان دما کاهش, و بارندگی 
افزایش می‌یابد (رضوانی,۱۳)- 

در دشت بسطام چند رود جریان دارند که عموماً از کوهستان البرز 
سرچشمه گرفته, به سوی دشت روان می‌گردند. از میان آنها می‌توان 
رود («تاش» (شاهرود) را نام برد که از دامنه‌های شاه کوه و شاهوار 
سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن چند رشت فرعی به آن, و مشروب 
نمودن‌زمینهای پشت‌بسطام به سوی کویرنمک جاری‌می‌گردد( جغرافیا : 
۶+رطوانی,۳۲۰۳۵). 

بخش بسطام دارای ۱۷۱ آبادی است که از میان آنها ۴۵ آبادی 
مسکون است ( سرشماری, شناسنامه, همانجا). اين بخش دارای 
۶ نغانوار با ۲۴۳۹۷۹ نفر جمعیت است (همان, ۴). 

اقتصاد بخش بسطام برپایة کشاورزی» دامداری و صنایع‌دستی 
استوار است (فرهنگ...,۲۶). 

شهر بسطام: این شهر که مرکز بخش بسطام است. در ۵۵ طول 
شرقی و"۳۰ و ۲۶ عرض شمالی, در ۸ کیلومتری شمال شاهرود, در 
مسیر راه آسفالت شاهرود - آزادشهر در دشت حاصل‌خیزی واقع شده 
است که نزدیک‌ترین کوه به آن, یعنی کوه بسطام (در ۳ کیلومتری جنوب 
خاوری) در حدود ۱۳۱۳/۳ متر ارتفا ع دارد. آب و هوای آن معتدل است 
و حداکثر دمای آن در تابستانها به ۳۵, و حداقل آن در زستانها به ۱۵- 
می‌رسد.میز ان باران سالیانة بسطام حدود ۱۲۰ میلی‌عتر است. 

شهر بسطام در آبان‌ماه ۱۳۷۵ دارای ۱۵۵۷ خانوار با ۶۹۲۳ نفر 
جمعیت بوده است ( سرشماری, نتایج, چهل). 

نام بسطام را به صورتهای بسطام و #سطام نیز نوشته‌اند (نک: 

مسا 321 

آجذع:22 .0.۳ ,10 


عانهل۲] 2 
مدا ,9 


4 م26 :1 


٩۰ ۲ 


۳۸ بسطام 


ایرانییکا ).ما رکوارت بنیان گذار این شهر را («وستّهم» (بسطام) دانسته 
است» (ص 11). وستهم. دایی خسرو پرویز (سا ۵٩۰‏ ۶۲۸م), شاه 
ساسانی بود که از سوی وی مدتی در خراسان. کومش (قومس), 
طبرستتان و جرجان فرمانروایی داشته است (دینوری,۹۸) و سپس بر 
خسر_و پرویز شورید و خود را شاه خواند (نک: همو, ۱۰۵-۸۳؛ نولدکد, 
۷۳۲-۵۱). از وستهم, سکه‌هایی به دست آمده که در آنها, خود را 
((پیر «ز وستهم» خوانده. و فردوسی از او به نام ((گستهم» یاد کرده. 
اگرچسه شکل عربی آن «بسطام» را نیز می‌شناخته است (هموء ۷۲۹ 
۲-). فردوسی همچنین نام شهر بسطام را هم در آنجا که خسرو اول 
انوشصروان (سا ۵۳۱ -۸۵۷۹), به سوی خراسان رفته, و از این شهر 
گذشحه. آورده است (۱۸۳/۸). 

در دورة خلافت عمر. تأزیان به فرماندهی سوید بن مقرن در 
۲ ۶۴۳۴ بر ایالت کومش (قومس) دست یافتند و سردار پیروز عرب 
در بر عبر پرداخت جزیه, به مردم آن دیار امان داد و آنگاه سپاه خویش را 
در یستطام فرودآورد و از آنجا آهنگ گشودن گرگان نمود (طبری, 
۴ در دررهٌ اسلامی, شهر بسطام, به همراه دامغان و سمنان, 
ولاینت قرمس را (که میان ری و خراسان قرار داشته است) تشکیل 
می‌داح< (مسعودی, .)۴٩‏ 

ایچودلف بسطام را روستایی به مانند شهری کوچک قلمداد کرده 
است - در روزگار او بر روی تپه‌ای که در برابر شهر بسطام قرار داشته, 
کاخی بزرگ با دیوارهای بلند. ساختمانها و غرفه‌های بسیار برپابوده که 
می‌گفتتهاند: آن را شاپور ذوالاکتاف (سا ۳۷۹۰۳۱۰م) ساخته بوده است 
(ص ۸۳-۸۳). 

اصطخری (ص ۱۲۴) و ابن حوقل (۳۸۰/۲) با آنکه از دامغان به 
عنوارت بزرگ‌ترین شهر قومس یاد کرده‌اند, ولی بسطام را آبادتر از آنجا 
دانسته‌اند. در 2+۸۲ در دامغان و بسطام زمین‌لرژه‌ای روی داد 
که تیمی از ساختمانهای دامغان و یک سوم از ساختمانهای بسطام را 
دیران. کرد (خواندمیر, ۲۷۱/۲). در اين زمین لرزه که ناحیه‌اي به طول 
۰ کم میان البرز و دشت کویر را فرا گرفت» ۲۰۰ هزار تن کشته شدند 
و آثتار_ آن تا دو سل بعد در منطقه میان بسطام و دامغان دیده می‌شد 
(امیر. یز ۱۳۲-۱۳۱). در ۲۶۱ق/۸۷۵م احمد پن عبدالله خجستانی که 
نخست از طرفداران یعقوب لیث صفار بود و سپس بر او شورید, بسطام 
را گرقت و کشتار بزرگی به راه انداخت (ابن اثیر, ۲۹۷-۳۹۶/۷). با 
اینهم ویرانی و کشتاری که در بسطام روی داد, به نظر می‌رسد که این 
شهر حر سدء ۴ق/۱۰م هنوز شهری آباد و پر رونق بوده است (بارتولد. 
۴۰ )2 چنانکه در روزگار آل بویه (۱۰۵۶-۹۳۴/۵۳۲۸۰۳۲۲م) بسطام 
در شمسار ۰ شهری بوده که این دولت در انجا سکه می‌زده است (مایلز, 
5)-_ 

در نیمه دوم سدة رنه بسطام یکی از شهرهایی بوده است که 
طرفدا ران اسماعیلیه در آنجا فعالیت داشته‌اند (نک: راوندی, ۳۳۷)- 
هنگا یی که سلطان محمد خوارزمشاه از برایر سپاه مغول می‌گريخت, در 


۸/۷ به بسطام رسید و در آنجا دو صندوق پر از جواهر را به 
تاج‌الاین عمر بسطامی, یکی از نزدیکان خود سپرد تا آنها را به دز 
استوار آردهن برده, نگاهداری نماید, ولی اين دژ نیز سقوط کرد و 
صندوقهای جواهر به دست چنگیز افتاد (نسوی, ۶۳ -۶۷). در 
۴ هولاکو, بسطام را گرفت و از آنجا به سوی دژهای 
اسماعیلیان که در این هنگام در دست رکن‌الاین خورشاه, آخرین 
فرمانروای اسماعیلیه بود به حرکت درآمد (دفتری, ۴۸۴). 
به نوش گروسه. طفاتیمور شاهزادة مغول که در 2۱۳۳۷/۷۳۸ 
خود را شاه خوانده بود و شمال غربی خراسان و مازندران را قلمرو خود 
می‌دانست. بسطام را به پایتختی برگزید (ص 466), ولی پس از کشته 
شدن وی به دست یحمی کراوی. از امیران سریدار, این شهر در قلمرو 
حکومت سریداران قرار گرفت (مولوی, ۳۸۸/۱), چنانکه خواجه علی 
موید (حک ۶ /۱۳۸۱-۱۳۶۵م) آخرب ین امیر سربدار نیز بر آنجا 
حکم می‌راند (عبدالرزاق, ۴۲۷). 
کلاویخو که در روزگار تیمور به ايران مسافرت کرده, از بسطام به 
عنوان شهری بزرگ یاد کرده است (ص ۱۸۲). زین‌العاپدین شیروانی 
(د 0۱۸۳۷/۱۲۵۳) مولف ریاض السياحة, بسطام را دارای حدود 
هزارخانه و چند قریه دانسته (ص ۵۱۸) و اعتمادالسلطنه (د ۱۳۱۳ق/ 
۵ که خود بسطام را دیده, آنجا را شهری بزرگ و دارای بازارها 
و خانه‌های متوسط, وصف کرده است (۳۵۰/۱). 
ماخل: آمارنامهٌ استان سمتان, سازمان برنامه و بودجة استان سمنان, تهران. 
۶ شش این اثیرء الکامل؛ اين حوقل, محمد, سررة الارض, به کرشش کرامرس, 
لیدن, ۳۹٩۱م؛‏ ابودلف, سعره سفرنامه, به کوشش میئورسکی,: ترجماٌ ابرالفضل 
طباطبایی» تهران, ۱۳۲۲ش؛ اصطخری, ابراهیم» المسالک و الممالک, پد کرشش 
محسدجابر عبدالعال حینی و محمدشفیق شریال, قاهره. ۸۰ //۱(۳۹۱( 
اعتماد السلطنه, محمدحسن, مرا البلدان, بد گوشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث» 
تهران, ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش؛امبرسزهن.ن. و چ. پ. ملویل.تاریخ زمین ارزه‌های ایران, 
ترجمٌ ابرالسن ردهء تهران, ۱۳۷۰ش؛ بارتولد» و.و. تذکرءٌ جغرانیای تاریخی ایران؛ 
ترجمةٌ حمزه سردادور, تهران؛ ۱۳۵۸ ش؛ جذرافیای استان سمنان, وزارت آموزش و 
پردرش» تهران. ۱۳۶۴ش؛ خراندمیر» غیاث‌الدین. حبیب‌السیر» به گرشش محمد 
دییرسیاقی, تهران. ۱۳۵۳ ش۱ دفتری, فرهاد. تاریخ و عقاید اسماعیلیه, توجمة فریدون 
بدره‌ای» تهران؛ ۱۳۷۵ ش؛ دینرری, احمد, الاخبار التطوال, به گرشش عبدالمنعم عامره 
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عمومی نفرس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ شناسنامةٌ دهستانهای کشورء استان سمنان, 
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مسعرد رجب‌نیاه تهران ۳۴ ۱۳۳۲ش؛ صسعودی, علی: التنبیه و الاشراف, به کرشش 
دخریه. لیدن, ۱۸۹۳؛ مولوی. عبدالحمید. آثار باستانی خراسان. مشهد. ۴ ۱۳۵ ش؛ 
نسوی, محمد, سیرت جلال‌الدین میتکبرنی, ترجمةٌ کهن, به کرشش مجتبی مینری, 
تهران, ۱۳۳۴۴ش؛ تولاکه, تئودور, تاریخ ایرائیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمةً 


عباس زریاب.تهران, ۱۳۵۸ ش نیزه 

بات۱۷6۵75۵ 1۳۵/6۵۱ :1948 رعت۲۵۲ رتیه اک جع ۲#امر تا بط راه‌قعناه 07 

6 ر«هزاموتننا رت .9 بقعالگط بال0ول ماع رقم .لژ 

۷۵۱۷۰ ,1975 رعع۴۱تانه رهز :۵,۲ ره همادا لا عوزطعت 

محن احمدی 

بناهای‌تاریخیبسطام: مهم‌ترین آثار تاریخیسطام‌مجموعه‌ای از 
بناهای‌مذهبی و آموزشی است که در پیرآمون مزار عارف نامی شیخ 
بايزید بسطامی در مرکز بسطام, در کنار میدان اصلی شهر قرار دارد. 
ساخت این بناها از نیمه دوم سدة اقل۸م آغاز شده و تا سد؛۱۳ق/٩۱م‏ 
گسترش ودگرگونی یافتد, و زندگی صوفیانه, حداقل تا سده۸ق/۱۴م در 
آنها جریان داشته است. 

مشهور است بایزید مسلمان از محلة («موبدان» تبعید, و در محلةً 
(«وافدان» ساکن شد؛ محله‌ای که بعد‌ها ((بویذان» و ((بویزیدیان» نامیده 
شد (سهلجی, ۶۲ -۶۴؛ ابن خرقانی, ۲۸) و امروزه جایگاه مجموعه 
بناهایی است که عمدتا یادگار زندگی بایزید و جانشینان اوست. 

هر چند در حال حاضر آنچه برپاست, به صورت دو گروه بزرگ و 
کوچک شامل «مجموعه بایزید» و «مسجد جامع و برج کاشانه» در 
فاصلك ۷۵متری از یکدیگر قرار دارند, اما احتمالاً در اصل این دو. 
مجموعهٌ به هم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دادند که شامل این بناها و 
مزارها بود: ایوان و دهلیز شرقی, ایوان غربی, مزار بایزید, مسجد 
بایزید, مناره, مسجدجنب امام‌زاده‌محمد (رواق), بقع امام‌ژاده‌محمد, 
ایوان امام‌زاده محمد (ایوان جنوبی), شریت خانه, آرامگاه علاءالاین 
محمد, مسجد بالاسر (آرامگاه گمنام), صومعه, گنبد غازان خان 
(بسطام میرزا), مدرسة شاهرخیه, مسجد جامع و برج کاشانه 
(پوپ,«معماری...»,1081؛ایرانیکا, 1۷/179). 

از سد؛ ۴ق/۱۰م در متون تاریخی, جغرافیایی و سفرنامه‌ها از برخی 
آثار اين مجموعه نام برده شده, اما بیشتر مزار بایزید مورد نظر بوده 
است. از میان آنهاء مقدسی علاوه بر مزار بایزید, از جامع بسطام نیز یاد 
کرده است (رص ۲۸۳-۲۸۲۰۲۷۲).یاقوت نیز موقعیت مزار را در میان 
شهر و کنار بازار ذکر می‌کند (۶۲۳/۱؛ نیز نک: ناصر خسرو, ۴؛ 
ابن‌بطوطه, ۳۹۰؛ رشیدالدین,۲۰۸؛ حمدالله , ۱۶۱ ؛ می رخواند»۰)۱۱۱۸ 

از ارایل سده ۱۳ق/۱۹م این مجموعه مورد توجه قرار گرفت. 
نختین‌بار. در ۱۸۲۲/۱۲۳۷م فسریزر بازرگان انگلیسی با بازدید 
دقیسق خود از مجموعه, یادداشتها و طراحیهای ارزشمندی بر جای 
نهاد (ص 336-338). پس از او خانیکوف محقق روسی در ۱۲۷۴ق/ 
۸ به بررسی بخشهای مختلف مجموعه پرداخت (ص ۱٩-۹۲)؛‏ 
توصیف مفصلی از بنا به قلم اعتمادالسلطنه نیز در دست است 
(۸۰-۶۷/۱). 

از سالهای‌آغازین سدة اخیر شمسی‌پژوهشگران ایرانی‌وغیرایرانی 
نخضستین گامها را برای مطالعه دقیق کتیبه‌هایی که تا آن زمان خوانده 
تشده بود , برداشتند وتاریخ گذاری‌شماری ازیناها را آغاز کردند 
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و 


بسطام ۱۳۹ 


(هرتسفلد. 168-169؛ گدار. «معماری...۲», 9: «فهرست.... 
26111/217-8؛ پوپ, «بررسی...۳». 32, «معماری», 1080-1086؛ 
جکسن, 195-198؛ حقیقت, ۳۴۳). در دور؛ اخیر, محققان انگلیسی 
پژوهشهای ارزشمند خود را تنها بربرج کاشانه متمرکز ساخته‌اند 
(هیلنبراند, 237-260؛بلر, 263-285). 

از ۳ دهه پیش محتققان ایرانی به پژوهشهای میدانی در مجموعه 
پرداختند. حاصل این مطالعات تا کنون روشن شدن ابهاماتی چند از 
دوره‌های بسیار پیچیده معماری مجموعه, به ویژه در مسجد بایزید و تا 
اندازه‌ای در مسجد جامع بوده است. 

دگرگونیهای بسیار و کسترشها و بازسازیهای متعدد. نقشة مجموعه 
را مغشوش ساخته است و بخش اعظم تغییرات, زير نماهای خوش - 
منظر کنونی پنهانند. ناهمگونی کنونی بناها به دلیل ساخت و سازهای 
متعده و رشد غیر منطقی آنها, گواهی است بر تاریخ طولانی و نشیب و 
فرازهایی که مجموعه پشت سرگذ اشته است (یوپ. همان, 1081). 

مجموعٌ بایزد: ان مجموعه در ۳ سوی صعتی مسعطیل, شکل 
گرفته است. دست‌یابی به صحن از طریق دو ایوان تقریبً مقابل هم در 
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کاشی‌کاری ایران شرقی 
شرق‌رغرب‌صحن ممکن بوده‌که از جملهٌ‌گسترشها و سامان‌دهیهای 
مجموعه در دورة اولجایتو ایلخان مغول است (ابن خرقانی,۰)۱۳۱۰ 
ایوان و دهلیز شرقی: به نظر می‌رسد که اين ایوان ورودی اصلی 


1.4 1910016... 2.4 16 ۸۲۵1۵00026۰. 


۱۳۰ بسطام 


مجمو_عه بوده باشد. دهلیز مستطیل شکل, با پوشش طاق آهنگ, و 
ایران با قوس تیزه‌دار و دهانه‌ای به پهنای متر و بلندای ۱۰متر در جلو 
آن قر_ار دارد. سردر و ایوان نیمة گنبد دارای مقرنسهای گچی, و نمای 
آنآ ر 3 سته بهکاشیهای معرق‌آبی رنگ‌است و طرحهای گچ‌بری استادانه 
بر مقرنسها جلب نظر می‌کنند (مخلصی, ۲۳۳؛ زارعی, مجموعه ... 

۶ پرشش قاری دال اب ستاو 
است. وبا در کنار هم قرار گرفتن مریعهای کاشی آبی تیرة قالب گرفته 
که بر هر یک ۴بار «علی» به شیوة کوفی بنایی نقش است - بخش 
فوقانسی دیوار تزیین شده است و تکه‌های کاشی متوازی‌الاضلاع و 
داسی شکل به همان رنگ در پایین شبکه‌ای از نقوش پیچان بر زمينة 
تزیینا" ت سفالی منقوش تشکیل داده‌اند (ویلبر, 127؛ گدار, ««هنر ...), 
2 اسکرس, 279). آجرچینی دیوارها و طاق دهلیز با بندکشی 
همسر :ابا گچ‌بری پوشیده شده, و کتیبه‌ای به قلم ثلت ,حاوی نام پادشاه, 


نمای عمومی جبهة شمالی مسجد بایزید 
بانسیح, رقم سازنده و تاریخ بنا گرداگرد بخش فوقانی دیوار را فرا گرفته 
استه :««باسمه‌اعلی اتفقت عمارة هذا الایوان فی‌دولة... سلطان 
اولجایتر محمد خدابنده خان. شیخ الاعظم... 
محمط بن فضل الله بایزیدی ادام الله برکاته عمل محمد بن الحسین 
الحصساص الدامغانی...فی سنة ثلاث عشر و سبعمائة» (ویلبر همانجا؛ 
زارحی,سان, ۳۲۳-۳۲۲). 

1 -یوان غربی: این ایوان با دهانه‌ای به پهنای ۵متر, و بلندای ۱۳/۵متره 


.. و هه العمارة بسعی ش 


رفیع‌تر از ایوان شرفی. و با تزییناتی مشابه در ضلع غربی صحن راقع 
است و به سبب قرار گرفتن در کنار گنبد غازان خان. ایوان غازان نیز 
نامیده می‌شود. با توجه به محل و موقعیت آن می‌توان تصور کرد که 
ورودی صحن دیگری بوده است که امروز بر جای نیست (مخلصی. 
۳۲ 

مزار بايزید: مزار بایزید و مزار شخصی گمنام در شمال آن. در 
جنوب غربی صحن قرار دارند. ظاهرا مزار بایزید در اصل ساختمانی 
نداشته است. اما در نقاشی ابوتراب غفاری از اي بنا - که در مطلع 
الشمس اعتماد السلطته آمده - آرامگاهی با پنای ستطیل شکل و 
گنبدی کروی بر فراز آن به چشم می‌خورد که اغلب آن را بنایی بر مزار 
بایزید انگاشته‌اند؛ در حالی که بتا آرامگاه یکی از سرداران اففان بوده 
است (اعتماد السلطنه, ۱/تصویر مقابل ,۶٩‏ ۷۲؛ نیز نک: مخلصی, 
۸ مایی ۲۱۲ امروژه از آن بنا اثری نیست, و هر دو مزار در 
هوای آزادقرار دارند. 

مسجد بایزید: این مسجد هت آغازین 
مجموعه است که در جنوبی‌ترین بخش 
قرار دارد, و ساخت و سازهای بعدی از 
سوی شمال, شمال شرقی, و غرب آن 

ترش یافته‌اند (نک: ایرانیکا, 1۷/179, 
تصویر 18). در حال حاضر, مسجد از دو 
شبستان عمود بر هم تشکیل شده است که 
مسجد مردانه و سسجد زنانه نامیده می‌شود 
(مخلصی,۲۲۳). 

بایزید هنگامی که در محلهٌ وافدان ساکن 
شد. نماز را در مسجد کوچکی در همان 
محله می‌گزارد» پس از چندی با الحاق انبار 
کاه مجاور آن, مسجد وسعت پیشتری یافت 
(سهلجی,۶۳؛ ابن خرقانی۲۸۰).در ۳۰۰ق 
مسجد دیگری در کنار این مسجد ساخته 
شد (خواندمیر, ۲۷۱/۲ ؛ سهلجی, همانجا). 

در دور سلجوقی, محمد بن عیسی) 
(هفتمین جانشین بايزید) بناهایی را که 
پدرش آغاز کرده بود. از جمل آنها مسجدی 
را در محل دو مسجد کهن‌تر و بر ردی 
شالوده انها در ۵۱۴ق به انجام رسائد؛ محلی که امروژه مسجد مردائه 
نامیده می‌شود ( ایرائیکا, ۷1/179؛ نیز نک ابن خرقانی, ۱۲۸-۱۲۷). 
وسعت مسجد ۶*۱۰ متر است. مصالح اصلی به کار رفته در آن 
آجرهای ۴۱۰۲۲ سانتی متر و ملات گچ است و محراب مسجد که از 
دور ایلخانی است ,با اندک تغییری در انداز؛ اجرها با همان مصالح 
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بسطام ۱۳ 


کتیبة کوفی.نمای شمالی مسجد بایزید. تصویر از شهریار عدل 


ساخته شده است (زارعی, همان, ۷۱,۶۷ ۷۲). 

نمای شمالی: دو ورودی در وسط نمای شمالی قرار دارد. هر دو با 
طاقی تیزه‌دار. و پهنا و بلندای متفاوت (پهنای ورودی باریک تر تقریباً 
نصف دیگری و با بلندای کمتر)» در دو سوی ورودیها دو طاق‌نمای 
عمیق با نقشذ همانند ورودیها جای دارند و در واقع ۴ طاق نمای یک در 
میان هسسان را القا می‌کنند. اعتماد الساطنه از ۳ ورودی با درهای 
نفیس منبت در اين مسجد یاد می‌کند (۷۱/۱). در حال حاضر. 


طاق‌نمای غربی با تزیینات و انداز؛ یکسان با ورودی باریک‌تر, در 


محلی که در می‌تواند نصب شود, خالی از هرگونه تزیینی است. احتمال 
اين طاق‌نما ورودی سوم بوده که با تغییرات بنا در دورة قاجاریه کاربری 
خرد را از دست داده است. بخشهای مختلف طاق‌نمای بزرگ شرقی 
آراسته به تزیینات متضوع آجری است. ورودی شرقی یا کوچک‌تر با 
دو پله به در دو لتی جدیدی می‌رسد که پیشانی آن دارای اجرکاریهای 
تزیینی است. در بخش فوقانی پیشانی در قابی مستطیل شکل کتیبه‌ای با 
آجرهای رنگین به خط کوفی گره‌دار بر زمينة گچی رنگین حاوی نام بانی 
مسجد جای دارد: «حرر پسعسی الامام رضی الاین محمد بن 
عیسول)». بر پیشانی ورودی اصلی در قابی آن نیز کتیبة کوفی از اجر 
شامل عبارت «لا اه الا الله محمد رسول الله» قرار دارد. و بر حاشية 
قوس تیزه دار بخش آغازین آیهُ ۱۸ از سور توبه و نقوش گیاهی شیوه 
یافته بر میان آن نقش شده است. دو حاشية عمودی با کتیبه به خط کوفی 
در دو سوی بنا قرار دارد. کتیبه از پایین دیرار ضلع غربی آغاز شده و تا 
بالا ادامه یافته است, و بر حاشیذ شرقی از بالا به پایین امتداد می‌یابد. 
در حاشیه غربی اي ۱ از سورة فتح از متن کتیبه باقی است, و نام بانی و 
تاریخ ساخت مسجد: ((بن عیسی فی سنة اربع عشر و خمسمانة» در 
حاشیذ شرقی خوانده می‌شود. طاق آهنگی که احتمالاًبین سده‌های ۱۰ 
تا ۱۳ق بر اين ضلع مسجد فرود آمده, بخشهایی از نما را از میان‌برده, و 
یا در خود پنهان داشته است که امروز با عکس برداری شمارگانی آنچه 
پنهان است, مشخص شده است (عدل, «تگاهی ٩۲,46...‏ ,نیز شکلهای 


۱و ۳؛زارعی,همان,۳۰۰,۰۲۹۹,۷۴,۷۳). 

بر ورودی بزرگ ترریک در لگ منبت نفیس با تزیین یکسان نقوش 
هندسی, گیاهی و نوشتة کوفی بر آنها نصب است (همان, ۰۸۴ ۰۸٩‏ 
تصویرهای ۱۸-۱۶). 

مسجد مردانه: در حال حاضر, مسجد مردانه دارای بامی تیریوش. 
استواربر دو ردیف ۳ تایی ستونهای چوبی است. طاق نماهایی کم عمق 
بر دیوارها تعبیه شده است و در میان آنها ترنجهایی گچ‌بری کرده‌اند. 
قابهای مستطیل و ترنجهایی به صورت افقی بالای طاق‌نماها قرار 
گرفته است.تا دو دهد پیش کتیبه‌ای گرداگرد بخش بالای دیوار به خط 
نستعلیق, شامل آیاتی از سورة توبه, و ترنجی با نوشتهٌ (حسن و حسین و 
فاطمه»باتاریخ ۵ ق, دربالای‌کتیبه وجودداشت‌که دردور؛‌قاجاریه 
جایگزین منظر پیشین شده بود (اعتماد السلطنه, همانجا؛ مخلصی. 
۳ ,شکل ۹؛عدل, ((کتیبه ۰.۰ ۱۷۷ ؛ زارعی, همان, ۶۸-۶۷). 

محراب کج بری نفیسی در ضلع جنوبی جای دارد و بر حاشیهً 
پیرامون آن کتیبه‌ای به قلم ثلث حاوی ی ۱۸ از سورة توبه گچ بری شده, 
و بر قوس پیشانی محراب نیز عبارتی از شیخ بایزید و رقم سازنده, به 
همان قلم نقش بسته است: («سئل عن سلطان العارفین قدس الله نفسه بع 
نلت مانلت؟ قال بادخال السرور فی قلب المومن عمل محمد بن حسین 
اپن اپی‌طالب المهندس یناء الدامغانی غفرالله له و لوالدیه و الممنین و 
المزمنات», و کتيبُ سوم به همان قلم شامل آغاز تا اراسط آیذ ۲۵۵ 
سور بقره بر حاشيهٌ دالبری زیر قوس پیشانی جای دارد. در حد فاصل 
دو ستون نمای محراب نیز کتیبه‌ای به خط کوفی حاوی بخش اعظم یه 
۸ سور جن قرار دارد و حاشية پهن گج بری بسیار ظریف با نقرش 
هندسی محراب را احاطه کرده است (مخلصی, ۲۲۴-۲۳۳؛ زارعی. 
«معماران...»,۴۷۰). 

اعتماد السلطنه در شرح این مسجد می‌گوید که هر دو شبستان کتیبه 
داشته, ولی محو شده است و اخیرا ایاتی ازفران را به لاجورد نوشته‌اند 
(همانجا). در حالی که پیش از او در ۱۸۲۲م فریزر از آن با تزیین غنی 


۳۲ بسطام 


گچ برع با نقوش گیاهی و آیات قرآنی با تاریخ ۶۹ق یاد می‌کند و 
می‌افز1"ید: مسجد دارای گنبدی است که در بخشهایی ترک خورده, و 
بروروحی مسجد و بر بخشی از گنبد کتیبه‌هایی وجود دارد که پیانگر 
ساخت» مسجد به دست سنقر بیک و به دستور محمد خدا بنده شاه ایران 
و تورارح است ((ص 336). ۳۶ سال بعد خانیکوف مسجد را با گچ‌بریهای 
نفیس ور ظریف, کتیبه‌ای به خط کوفی بر گرد گنبد که بخش اعظم آن از 
میان رظفته, و کتیبه ای نسبتا سالم زیر اين گنبد, و محراب مشاهده کرده, و 
«عمل محمد فرزند احمد» و تاریخ ۶۶۰ را روی محراب خوانده است 
(ص ۱ .)٩۲-‏ 

طی پژوهشهای باستان شناختی و عملیات مرمتی دهةٌ ۵۰ سدهٌ 
۴ش شالود؛ مسسجد اولیه, و بخشهای رسعت یافته آن که شرح آنها از 
سهلجیی و صاحب دستور الجمهور در دست است, زیر کف کنونی 
مسجد مردانه کشف شد (ایرانیکا ,1۷/179 تصویر 18), و در پی آن در 
ده یعع چهر؛ بازپیرایی شدهٌ مسجد سلجوقی در زمان اولجایتو, و به 
تعبیری آنچه را فریزر و خانیکوف توصیف کرده بودند, آشکار شد, 
شامل سکنج شمال غربی گنبد فرو ريخته, نشانه‌های گچ‌بری در بخش 
ثیرین -سکنج, و بخش اعظم کتیب باشکوهی به درازای ۱۸/۲۲ متر به 
قلم ثلص حاوی آیه‌های ۱ تا ۶ سورء فتح, با تاریخ ٩۶۹ق‏ بر زمینه‌ای از 
نقرش گیاهی که زیر کتیبهٌ نستعلیق قاجاریه در بخش فوقانی دیوار قرار 
داشت . آیذ ۲ تا اواخر آیة ۳ که بر دیواری در ضلع شرقی قرار داشته, به 
هنگام تعمیرات در دورة قاجاریه از میان رفته است. بخشهایی از 
محرامب دور سلجوقی نیز طی اين پژوهشها به دست آمد (عدل, همان 
۵- ۱۷۶؛ ایرانیکا, همانجا؛ مخلصی, شکلهای ۱۲ و ۱۳؛ زارعی. 
مجموحه, ۳۱۰). 

حسسجد زنانه: این مسجد که در غرب و عمود بر مسجد مردانه واقع 
است. ظاهرا در آغاز سدة ۸ق بنیان یافته است. بنای آن به شکل 
شبستاً ن طویل و باریکی با پوشش طاق و تویزه است. دو تویزه با تزیین 
گچ برع مشابه مسجد مردانه در میانة طول شبستان در واصل معینی بر 
طاق قحرار دارد. پیرنیااین طاق و تویزه را کهن‌ترین‌تمونه در دورفاسلامی 
می‌د اند و معتقد است این بنا روی ویرانة بنای قدیم‌تری بازسازی شده 
است ( ص ۹۹ ؛نیزن؟: مخلصی, ۲۲۵؛ زارعی, همان, ۱۰۷ )۰ این مسجد 
با در گقا هی در ضلع شرقی به مسجد مردانه راه‌می‌یابد وبایک ورودی در 
ضلح تحمالی‌با واحدهای دیگر ارتباط پیدامی‌کند(پوپ, «معماری», 
1 مه تصویر 388). محراب به شکل یک قاب مربع مستطیل ۷۰۱۰۰ 
ساتعیم, متر با سطحی عاری از تزیین, در مرکز تزیینات گچ‌بری دیوار 
جنویی قرار دارد. اما حاشی آن با کتیبه‌ای به خط کوفی تزیین شده است 
و دو صّاق نمای گچ بری شده در در سوی آن قرار دارند و فاصله میان 
قاب و_ دو طاق نما را نقوش گچ بری پر کرده‌اند (زارعی, همان, ۰۱۰۸ 
4/۳ 

تاره: تک منارهٌ متصل به گوشهُ جنوب شرقی مسجد مردانه, 
متعلی به مسجد سلجوقی, و شاهکار مناره‌های اين دوره است. میلة 


مدورآن از روی پایه‌ای مریع برافراشته شده است, و به تدریج ازقطر آن 
کاسته می‌شود. ارتفا ع آن ۱۷/۳۰متر است که امروزه بخشی از آن در 
خاک پنهان است. مدستل ورودی منار در صحن مسجد قرار دارد و 
پلکانهای مناره‌مارییچی است و سوراخهایی در بدنه تعبیه شده است که 
تور داخل را تأمین می‌کنند (اعتماد السلطنه, همان, ۷۳/۱؛ عدل. 
((نگاهی»4, ۹۵؛ مخلصبی, ۲۳۲)- در حال حاضر, بخش پایین مناره در 
میان دیوارهای مسجد امام زاده محمد و مسجد بایزید محصور است. 
نمای میل مناره در پایین رگ‌چین است و پس از آن به #بخش تقسیم 
شده است. پایین‌ترین بخش دارای اجرچینی خفته ساده است که به 
دقت درهم کلاف شده,بخش بالای آن آجرچینی خفته و راسته لوزیهای 
به هم پیوسته‌ای را ایجاد کرده است و نوار کتیب کوفی حاوی آیاتی از 
قران بر بالای آن جای دارد. در بخش پالاتر توارهای اجری براعده 
لوزیهای پیوسته‌ای را تشکیل داده که در میان هر یک چلیپایی شکل 
گرفته است. ۳ بخش بالا باریک تر و با پهنای تقریباً یکسان, و تزیینی 
متفاوت است. دو نوار با تزیین گوناگون ردیف گلهای شیوه یافته در 
پایین و بالاء نوار کتيبة کوفی با آیاتی از کلام الله را محدود کرده‌اند 
(جکسن, 199 ,198؛عدل, همانجا , شکل ۱). به یک تعبیر, نقوش ژبرین 
نوار که نمادعروج معنوی بایزید انگاشته شده, شامل ردیف نقوش شیوه 
یافتة عقابی با بالهای کشوده میان دو درخت زندگی است ( ایرانیکا, 
0 برای بیان رمزآمیز بایزید دربارة تشبیه خود به مرغ, نکن 
روزیهان بقلی, ۸۱-۸۰). 

تاج با شکوه‌مناره‌بر فراز آخرین نوا ر آغاز می‌شود مقرنسها و تاس 
و نیم تاسها به ترتیب بزرگ‌تر شده, و تاج مناره را با تزیین بسیار زیبای 
آجرهای تراش کوچک و ظریف بر تاس و نیم تاسها تشکیل داده‌اند که 
در نوع خودبی‌نظیر است (زارعی, همان ۲۵۱). 

مسجد جنپ امامزاده محمد: این مسجد متصل به مسجد بایزید و در 
جبهه شمالی آن واقع است. فضای مسجد مستطیل شکل, و اضلا ع آن 
نامنظم است و دارای پوشش طاق قوسی و دو ورودی است, یکی در 
غرب که به هشتی مربع شکلی باز می‌شود و از انجا به مسجد زنانه راه 
می‌يابد. و دیگری در انتهای شمال شرقی بنا, به رواق امام زاده محمد 
(ایوان جنوبی) منتهی می‌شود. احتمالاً این فضا در اصل رواق‌یا حیاط 
مسجد بایزید بوده است, تاریخ بنای آن مشخص نیست. عدل تاریخ طاق 
قوسی آن را بین سده‌های ۱۰ تا ۱۳ق تعیین کرده است (نگ:ابرانیکا, 
همانجا؛نیز زارعی, همان,۱۴۴)- 

بقعف امام زاده محمد: این بقعه پیوسته به مسجد یاد شده و در شمال آن 
قرار دارد و منسوب به پسر امام جعفر صادق(ع) است (برای تردید 
دریار؛ این انتساب, نک: اعتماد السلطنه, ۷۱-۷۰/۱). بنیان بقعه به 
سالهای آغازین سد+۸ق همزمان با دیگر ساخت و سازها و تغیبراتی که 
اولجایتو در مجموعه به انجام رساند. باز می‌گردد (نک: آبن خرقانی, 
۱) کتيبة سنگی نصب شده بر ورودی امام زاده به خط ثلث حاکی از 
تعمیرات‌بنا در ۹۶۸ق است: «به شرف توفیق تعمیر مزار فایض الانوار 


اماح زاده محمد مشرف شدیم. بنده کمترین در ه شاه عالم پناه امیر غیب 
استاجلو ۹۶۸ (مخلصی, ۲۲۶ ؛زارعی» مجموعه, ۰)۱۶۱ 

اتاق حرم ۴/۵ « ۴/۵ متر است, در هر ضلع درگاهی تعبید شده. و 
حرم از طریق درگاههای شرقی. غربی و جنوبی با راحدهای کناری 
ارتباط می‌یابد. بر درگاه شمالی پنجره‌ای نور داخل را تأمین می‌کند. 
ازارة حرم را کاشیهای فیروزه‌ای و لاجوردی با حاشیه‌ای از کاشیهای 
منقوش به گل و برگ پوشانده‌اند. از بالای آن, دیرار و سقف گنبدی به 
زیبایی با طرحهای اسلیمی, ترنج, گل و برگ نقاشی رنگین شده است. 
افزون بر اين, کتیبه‌ای به قلم ثلث به رنگ طلایی بر زمینة لاجوردی 
حاوی آیات ۱ تا ۶ از سور انسان, و ای ۲۵۵ و بخشی از ای ۲۵۶ سورهٌ 
بقره بر بخش فوقانی دیوار قرار دارد. تربت امام زاده در شمال شرق 
اتاق حرم, به شکل مکعب مستطیل په بلندی ۷۵سانتی‌متر واقع شده 
است. تلفیقی از کاشی و آجر, و کتیبه‌ای به خط ثلث اولیه به صورت 
برجسته از کاشی فیروزه‌ای به مضمون ((بسمله, هذا قبر السید محمد بن 
جعفر الصادق رضوان الله تعالی» پوشش مزار را آراسته است. 

کنبد امام زاده از گونة گنبدهای رک (مخروطی) است با پوششی از 
کاشی فیروزه‌ای و گریو استوانه ای بلند که با آجرهای لعابدار فیروزه‌ای 
و سیاه تزیین شده که در حال حاضر بخش اعظم تزیینات فرو ریخته 
است(مخلصی, همانجا؛زارعی, همان, ۱۶۴-۱۵۹). 

این بطوطه در سد؛ ۸ق که پس از بنای بقعه در زاویة بایزید اقامت 
کرده است, دانسته نیست که چرا مزار بایزید و امام زاده محمد را زیر 
یک گنبدیاد کرده است ((ص 4 

ایران امام زاده محمد (ایوان جنوبی): اين ايوان چهار گوش که در 
غرب امام زاده واقع شده است, به شریت خانه در شرق آن و مسجد 
جنب امام زاده نیز راه دارد. نقشه سر در ایوان طاق تیزه‌دار با نیم گنبد و 
مقرنسهای گچی, به ارتفا ع ۷/۵متر است. تزیینات نمای ایوان آجرهای 
لمابدار نقش برجسته بوده است که اکنون تنها آثار لعاب بر آنها دیده 
می‌شود. این تزیینات روی پشت بغلهای بالای قوس به شیوه‌ای چشم گیر 
اجرا شده‌اند. سقف نیم گنبد, متشکل از دوگوشوار و مقرنسهای گچی 
است و مقرنسها دارای تزیین نقاشی به شکل ستاره است. بخش بالای 
درگاه ورودی به مسجد جنب امام زاده‌با گره‌سازی آراسته شده, و پشت 
بغلهای گج بری آن قابل مقایسه با تزیینات گج بری و سفالی ایوانهای 
شرقی وغربی است. بر بدنهُ درونی ایوان کتیبه ای به خط ثلث حاوی یه 
۵ سورذیقره گچ بری شده است که از ابتدای ضلع غربی ایوان آغاز 
می‌شود و بر اضلا ع جنوبی و شرقی ادامه می‌یابد و ردیفی از مقرنسهای 
ساد؛ بالای کتیبه, زیر سقف را آذین می‌کند (مخلصی, ۲۲۶؛ زارعی. 
همان, ۳۲۵۰۱۴۶-۱۶۴۴ ؛ایرانیکا,۰)1۷/179 

شربت خانه: اين بنا واقع در شرق ایوان جنوبی, مربع شکل 
(۴«۳متر) وبا پوشش گنبدی کم خیز است, اما گویا کاربری اصلی آن 
آرامگاه بوده است (عدل. اظهارنظر شفاهی؛ قس: زارعی, همان, 
0۲ 


بسطام ۱۳۳ 


آرامگاه علاءالدین محمد: اين آرامگاه بقایای بنایی مریم شکل, در 
شرق شربت خانه و متصل به ایوان شرقی است که در ۱۳۶۵ش کشف, 
مرمت و هویت آن مشخص شد. این بنا متعلق به آخرین شاهزاد؛ غوری, 
علاء الدين محمد است که حدود سال ۱۲عق این آرامگاه را نزدیک 
محل خاک سپاری بایزید برای خود ساخته بود ( ایرانیکا ,همانجا). 

مسجد بالاسر (آرامگاه گمنام):_بنایی آرامگاهی در غرب امام زاده 
محمد و بازمانده از دورهُ سلجوقی است. از انجایی که امروزه کاربری 
مسجد یافته است, ((مسجد بالاسر» نامیده می‌شود؛ برخی نیز از آن با 
نام (سردابه» یاد کرده‌اند (همانجا؛ زارعی, همان, ۱۴۹-۱۴۸؛ 
مخلصی, ۲۲۲-۳۲۱ شکل ۶). بنایی است مربع شکل, ساخته شده با 
مصالح آجر و گچ و خاک رس که شیرة آجرچینی و اندازة آجرهای آن 
مشابه مسجد بایزید است. در هر ضلع دارای طاق نمایی عمیق با قوس 
تیزه دار با عمق ۱ متر است, نقشة مربع با سکنجهای کوچک به دایره 
تبدیل, و پایة گنبد مدور کم خیزی ساخته شده است. بنا دارای ایوان 
نسبتاًبلندی با قوس تیزه دار در ضلع شرقی است که امروزه با فاصلا 
اندکی که با امام زاده محمد دارد, در بعضی بخشها کاملا به بخشهایی از 
دیوار بنای کناری متصل و پنهان شده است. در طرفین ایوان دو طاق 
نمای عمیق دیده می‌شود که بر میان یکی از آنها کتیبه‌ای حاوی آیذ ۱ از 
سور فتح به خط ثلت بر زمینة سیاه گچ بری شده است. آرامگاه دارای 
سردایه ابا پوشش گنبد کم خیزی بر روی چهار گوشوار است. 

فضای داخلی آرامگاه تزییناتی از دور قاجاریه را در بردارد: زیر 
گنبد را ترنجهابی آراسته‌اند که بر هیک کتیبه‌ای به خط نستعلیق حاوی 
سورة توحید نقش بسته است. ترنجهایی کوچک‌تر با نامهای «الله. 
محمد, علی, حسن, حسين, فاطمه» در حد فاصل ترنجهای بزرگ‌تر 
قرار دارد. کتیبة زیر پاکار گنبد نیز به خط نستعلیق است. بخش نخست 
آن شامل آیه‌های ۱۷ تا ۱٩‏ سور؛ٌتوبه است, و دربخش پایانی پس از ذکر 
نام والی بسطام, میرزا الله وردی, پسر فتحعلی شاه قاجار, و آقامحمد 
خازن بانی مسجد مجاور امام زاده محمد, از شییخ قاسم بایزیدی که به 
این مهم پرداخته, نام برده شده, و رقم و تاریخ کتیبه نیز در انتها آمده 
است: «حرره میرزا محمد بیک فیروز کوهی من شهور سنة آئنین و 
اریعین و مائتین بعدالف» (زارعی. همان, ۰۱۵۲-۱۳۸ ٩۳۳۲-۳۳۱‏ نیز 
نک: مخلصی, ۲۲۱ که از آن با عنوان مسجد جنب بقعة امام زاده محمد 
یاد کرده است). 

صومعه: این بنا در ضلع غربی صحن, برابر مزار بایزید واقع 
است (ایرانیکا ,همانجا). بایزید پیش از اقامت در محلة وافدان, 
هنگامی که به آنجا رفت و آمد می‌کرد. صومعه‌ای برای خود ساخت. و 
چون در آن محله ساکن شد, در همان صوععه اقامت کرد (سهلجی, 
۳)- صومعه بایزید شامل دو اتاق کوچک متصل به هم است. اتاق اول 
۵ امتر, و اتأق دوم ۰ متر است و 
درگاهی با بلندی ۱/۲۵متر و پهنای ۰٩سانتی‌متر‏ آنها را په هم ارتباط 
می‌دهد. اتاق اول طاقی ضربی دارد و اتاق دوم را گنبدی کم خیز پوشش 


۱۳۴ بسطام 


داده اسست. در هر دو اتاق محرابی در ضلع جنوبی قرار دارد. بتابر کتيبة 
اتاق او_ل همزمان با مرمت‌بناهای کهن مجموعه. مرمت و تزیین صومعه 
به دمست محمد ین حسین و برادرش حاجی به انجام رسیده است. 
مجموعه‌ای از گچ‌بریهای بسیار نفیس و ظریف با نقوش هندسی و 
گیاهی همراه با تییه‌ها, سقف و دیوارهای هر دو اتاق را آذین کرده‌اند 
(زارعییی, («معماران»۴۷۳.۴۷۲۰,مجموعه, ۲۸۱ ب)- 

محراب گچ بری اتاق اول بیش از هر چیز در صومعه چشم گیر 
است. حو حاشیه با نقوش به ترتیب اسلیمی و هندسی کنیبهُ دور محراب 
را قاب. کرده‌اند. کتیبه به قلم ثلت, حاوی آیه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵ از سورة 
هود اسست وبر قوس پیشانی ی ۲۵۵ سور؛ بقره نقش بسته است. لچکیها 
و داخل طاق محراب گچ‌بری مشبک شده, و بر بالای محراب 
اسلیمیههای درشت درون یک قاب جای گرفتهاند (همان, ۳۴۵,۲۸۲). 

در سزیر پایةٌ طاق ضربی, کتیبه‌ای جبهه‌های جنوبی, شرقی و شمالی 
رافرا کرفته که شامل القاب و مناقب بايزید و جملاتی از اوست (همان, 
0۳۵ 

در ضلع شمالی بر پیشانی درگاهی که پنجره در آن تعبیه شده. 
کتیبه ای به قلم ثلث حاوی نام استاد کاران قرار دارد: «عمل محمد بن 
الحسیت الدامغانی و اخوه حاجی غفرالله لهما و اوالدیهما و لجمیع 
المژمنیین و المومنات» (هموء «معماران» شکل ۸). 

کتیسیه‌ای دیگر به همان قلم, حاوی تاریخ بنا بالای درگاه بین دو اتاق 
(مرسوحط به مرمت و تزیینات بنا در سد؛ ۸ ق) جلب نظر می‌کند: 
«امر بعصمارة هذه الصومعة الشريفة المباركة الكريمة افخم الکفاة... فی 
سنه ائنییی و سبعمانة» (اعتماد السلطنه, ۶۹/۱؛ قس: زارعی. مجموعه, 
همانجا ). همچنین در میان نقوش گچبری شده, کلم «الله» در بالای 
سر در»_ ((محمد» بر ضلع شرقی, و («محمد رسول الله» بر ضلع غربی به 
شیوه‌ای استادانه نقش شده‌اند (همان, ۲۸۳). 

اتاق دوم دارای کچ‌بری نفیس استادانه‌ای بر سطح زیر سقف گنبد 
است که در مرکز سقف دایره‌ای با نقش یک گل با ۶ کلبرگ در مان و 
اشکال هندسی با نقوش گلهای شیوه یافته بر سطح آنها در اطراف 
گل ۶ پسر و۴ دایره درپیرآمون نقش مرکزی قرار دارند.بر حاشیژیکی از 
آنها کتیسیه‌ای به خط ثلث نقش بسته است. در زیر پایة کنبد نیز کتیبه ای به 
ثلث حله وی آیة ۵ از سور؛ بقره, ۲ ضلع شمالی, شرقی و غربی را 
فراگرقحه است(همان, ۳۱۶۰۲۸۵)- 

محی اب دودزده, اما زیبابی در ضلع جنوبی قرار دارد, با حاشیه‌ای 
با نوشتا کوفی در اطراف که به سیب دود گرفتگی تنها (بسم الله الرحمن 
ار حیم که» از متن آن خوانده می‌شود. حاشیة دوم محراب به قلم ثلث. 
حاوی 1 یه‌های ۷۸و ۷۹ از سورة اسراء است. بر طاق جناقی محراب نیز 
کتیبه ای کوفی دیده می‌شود که آسیب فراران دیده, بخشهای آغازین آن 
کاملاً اج میان رفته, ربا گچ پوشش شده است. در قاب مستطیل شکل 
بالای مسحراب کیب کوقی جای دارد, شامل آی۱۸ از سور جن (همان. 
۳۴۰۳۰ 


گنبد تمازان خان (بسطام میرزا): بنای منفردی واقع در گوشة شمال 
غربی مجموعه است. تا چندی پیش بسطام میرزا بانی آن پنداشته 
می‌شد., و اکنون برآنند غازان خان آن را پی‌افکنده است. نقشه و منظر 
عمومی آن همانند بقع امام زاده محمد است و بنیان آن نیز همچون 
امام‌زاده به اواخر سده ۷ و اوایل سد؛ ۸ق باز می‌گردد ( ایرانیکا, 
همانجا). 

بنا شامل اتاقی مربع شکل (۷/۵۷/۵متر) است. محراب ساخته 
شده از آجر, با طاق تیزه‌دار عاری از تزیین, در ضلع جنوبی به صورت 
پرامده قرار دارد. در ۳ ضلع دیگر طاق‌نماهای عمیقی تعبیه شده, و در 
دو سوی هر یک طاقچه‌هایی با قوس جناغی جای دارند. برای تبدیل 
نقشهٌ مربع به دایره با *سکتج بر روی کنجها طرح ۸ ضلعی و سپس دایره 
ایجاد شده است. 

در نمای خارجی, طاق‌نماها بر اضلاع شمالی ر شرقی ایجاد 
سایه و روشن کرده. ونیز جر چینی بخش فوقانی,بنا را ازیک‌نواختی 
درآورده است. ورودی بقعه به شکل ایوانی نسبتاً بلند با طاق تیزه‌دار در 
ضلع جنوبی واقع شده, و دارای سقف نیم گنبد, با مقرنسهای آجری و 
اندود گچ است. آجر چینی سراسر بنا به صورت چفت جفت است و 
فواصل آنها با بندکشی گچی با شکل ضریدر پر شده است. بر فراز 
بناگنبدی رک با پوششی از کاشیهای آبی رنگ بر گربوی استوان‌ای 
وجود دارد. بقعه دارای سردایه‌ای است که ورودی آن خارج از بنا در 
ضلع شرقی قرار دارد. نقشذ سردابه مربع است و گنبدی کم خبز بر چهار 
سکنج آن‌را می‌پوشاند (زارعی. مجموعه, ۱۹۳-۱۸۹). 

مدرسةٌ شاهرخیه: در جبهة جنوب شرقی مسجد بایزید بنای آجری 
دو طبقٌ وسیعی واقع است که مدرسة شاهرخیه نامیده می‌شود. وجه 
تسمیدٌ ایين نام به شاهرخ تیموری بانی آن باز می‌گردد (پرپرٍ 
«معماری», 1082؛ایرانیکا , ۲۷/180).بنایی با دو ایران و صحن تقریبا 
مربع شکل (۱۸/۵*۱۹/۵ متر) است. ایوانها در شمال و جنوب صحن 
قرار دارند (مخلصی, ۲۴۲-۲۴۱؛ زارعی, همان, ۲۳۲). در گوشةً 
شمال غربی آن مسجدی به همین نام واقع است که جزئی از بنای مدرسه 
محسوب می‌شود. ورردی مسجد در ضلع شمالی, و محراب گچی 
ساده‌ای بر ضلع جنوبی آن قرار دارد. در زیر پایة گنبد کتیبه‌ای گچ‌بری 
شده از دورة قاجاریه به خط ثلث بر زمينة اسلیمی و کل و برگ, حاوی 
ی ۲۵۵ از سور بقره گرداگرد دیوار نقش بسته است و در پایان نام 
مرمت کنندة بنا و تاریخ تعمیرات آمده است: ((... به شرف توفیق تعمیر 
مسجد مشرف شد حاجی حسن خلف محمد طاهر بسطامی... 4۱۲۵۵ 
(همان, ۲۲۶). 

مسجد جامع و برج کاشانه: در ۷۵متری جنوب مجموع بایزید, 
مسجد جامع و برج کاشانه در کنار هم قرار دارند: 

مسجد جامع: در حال حاضر اين مسجد شامل سردر ورودی, صحن 
مرکزی و ۳ شبستأن در جبهه‌های شرقی, غربی و شمالی است. 

کهن ترین نشان از جامع شهر به دوران زندگی بایزید باز می‌گردد: 


«... بایزید روز جمعه‌ای پس از باران برای نماز به مسجد جامع 
می‌رفت...» (سهلجی, .)٩۳‏ مقدسی نیز در سدء ۴ق بنای جامع بسطام 
رایا شکوه چون دژی در میان بازارها وصف می‌کند (ص ۲۷۳-۲۷۲)- 
از آن جامعی که بایزید در آن نماز می‌گزارد. اثری بر جای نیست, و از 
جامعی که مقدسی یاد می‌کند. جز چند پایه ستون که طی مرمتهای 
۵ ش در زیر کف کنونی سجد آشکار شد, آگاهی بیشتری در دست 
نیست. چشم‌گیرترین بخشهای مسجد که امروز بر پاست, تاریخ دورة 
ایلخانی را دارد (ایرانیکا,1۷/179). 

چنین می‌نماید که زیبایی و ابیت برج کاشانه, مسجد جامع را 
تحت الشعا ع‌قرا ارداده است ومحققان شگفت‌زده بیشتربه آن پر داخته‌اند. 
در اين میان, فریزر جامع را بنای اجری ساده‌ای دیده (ص 340)» و 
خانیکوف تنها از آن نام برده است (ص .)٩۲‏ اعتماد السلطنه 
مسجدجامع را از جمله بناهای عتیق بسطام ذکر کرده, و به شرح 
مختصر آن پرداخته است (۷۹/۱). 

پوپ ضمن تحسین و وصف تزیینات گچ‌بری مسجد. آن را بنای 
تغییر شکل یافته‌ای می‌داند که به سختی ارزش تلاش يا صرف هزینه‌ای 
را می‌تواند داشته باشد (همان, 1084-1085). ویلیر جامم بسطام را از 
مسجدهابی که دارای غالب عناصر نقشة کلی مسجد ایرانی هسمتند ‏ 
برشمرده, و شرح مختصری از آن داده است ((ص 127). در ۳ دهة اخیر 
مخلصی به وصف آن پرداخته (ص ۰-۲۳۴ ۲۴)» و بررسی مفصل بتا از 
زارعی در دست است ( مجموعه, ۰)۱۴۱-۱۱۵ 

مسجد دارای صحن تقریاًمربع شکل (۱۷»۱۸/۵متر), با 

دوشبستان در جبهه‌های شرقی وشمالی,با پوشش طاق و تویزه, عاری 
از هر گوه تزیینی در آنهاست. شبستان شرقی وسیع تر است و بر دیوار 
ضلم جنوبی آن محرابی ساده به شکل طاق‌نمایی عمیق قرار دارد. 
ررودی بر ج کاشانه در کنار اين محراب واقع است. در ضلع غربی تا 
چندی پیش ایوانی قرار داشت که اخیرا همانند شبستان شمالی 
بازسازی شده است (مخلصی, ۲۳۷-۲۳۴؛ زارعی, همان, ٩۱۲۸-۱۲۵‏ 
نیزنگ: اعتماد السلطنه, همانجا). 

ضلع جنوبی دارای ایوانی با ۲ دهانه است: دهانة مرکزی بلندتر, و 
محراب گچبری نفیسی بر دیوار آن قرار دارد. ۳ دهانة ايوان از طریق 
درگاههایی با طاقهای دالبری تیزه‌داری که از ویژگیهای اين دوره است. 
به هم راه می‌یایند (ویلبر, همانجا). سراسر ایوان و درگاهها با 
گجبریهای خوش آیندیبا بافتی متراکم. اما کاملا مشخص پوشش شده 
است. محراب با شکوه آن با حاشیه‌های متعدد کتیبه‌دار و قابهای 
متناوب, با نقش مجموعه‌ای از اسلیمیهای درهم پیچیده, با طرسهای 
مشخص و متمایزی طراحی شده‌اند. در اینجا مهارت و ذهن خلاق 
محمد بن حسین کاملا با درکی معمارانه درآميخته است (پوپ. همان, 
:)6 

حاشیه‌ای پهن با کتیبه‌ای به خط کوفی گره دار بر پیرامون محراب. 
حاوی آیه‌های ۱ تا اراسط ۴ از سورة فتح است. حاشیة دوم با پهنای 


بسطام ۱۳۵ 


کمتر شامل کنیبه ای به قلم ثلت است, حاوی آیه‌های ۱۸ تا اواخر ۱٩‏ از 
سور توبه, وبر حاشیة قوس پیشانی محراب ی ۱۱۴ سور؛ هود به قلم 
ثلت نقش بسته است. عبارت «لا اله الا الله محمد رسول الله» بر قابی 


است و در پایین آن عبارت ((علی ین ابی طالب ولی الله» را در دوره‌های 
بعد به آن افزود‌اند. همچنین کتیبه ای به قلم ثلث بر فراز درگاههای دو 
سوی محراب و بالای محراب, حاوی آیه‌های ٩‏ و ۱۰ از سور جمعه 
قرار دارد (((بررسی...», تصویرهای 395 ,392؛ زارعی, همان. 
۹ بر پیشانی درگاههای ارتباطی دو سوی دهانةً مرکزی نام بانی و 
تاریخ بنا در دو قاب مستطیل نوشته شده, و آغاز آن بر درگاه شرقی 
است و تا درگاه غربی ادامه می‌یابد: («امر هذه العمارة الشريفة الذی هو 
متولیً لهذه البقعة المنيفة باذن الواقفین مدالله ظلهم و تقبل منهم, الفقیر 
الی الله الغتی ابویزید بن محمد البایزیدی غفرالله له و لوالدیه و للمژمنین 
والممنات فی شهور سنة ستة و سبعمانة» (((بررسی», تصویر 4395 
حقیقت,۳۴۱). 

برفراز کتیبة سراسری بالای محراب در پایین سقف نیم گنبد ایوان, 
کتیبه‌ای است به قلم ثلت بیانگر تعمیرات دور؛ فتحعلی شاه, به دستور 
الله‌وردی میرزا در ۱۲۴۲ق؛ و بر دو سوی آن, بر دو ترنج «لله محمد 
علی» و «حسن حسین و فاطمه» به قلم نستعلیق نوشته شده است 
(مخلصی,۲۴۰-۲۳۹). 

برج کاشانه: این برج بیانگر یک سنت محکم و گیرای معماری 
برج مقبره‌ها په قدمت میل گنبد قابوس (۳۹۷ق) است (دیتس, 926؛ 
پوپ, «معماری», 1084). برج کاشانه‌از اجر ساخته شده, و روی 
پایه‌ای حدود ۱/۸ متر به ارتفا ع ۱۳/۵۸متر استوار است. نقشة داخلی 
برج ۱۰ ترک. و شکل خارجی آن ستاره‌ای ۲۵ دندانه است (هیلنبراند, 
5 نیز تصویرهای 85 ,84).برج دارای گنبد دو پوش بوده که پوستة 
نیم کروی داخلی آن هنوز باقی است. پوشش خارجی آن فرو ريخته 
است. اما با مقایسه با دیگر برجهای همسان آن, می‌باید گنبدی رک بوده 
باشد (همو. 246؛مخلصی,۲۴۱)- 

رأس دندانه‌ها بر گرداگرد سطح پایه قرار گرفته, و در بالا در سطح 
قرنیز به کمک قوسی به یکدیگر پبوستهاند. تاج ب رآمدة قوس نیز عمود بر 
محل پیوند دندانه‌هاست (هیللبراند, 245). در پایین قرنیز دو نوار کنیبة 
کوفی گره‌دار بی‌لعاب, بر زمین گچ‌بری و کاشیهای آبی روشن پراکنده 
قرار دارد. کتیبة کوفی شاهکار مهارت خوش‌نویسی است و بی‌تردید 
یکی از زیباترین خطوط کوفی گره‌دار دور ایلخانی است (بلر, 263). 
نوارردیف‌بالا حاری ایه‌های ۱ تا ۷ از سورة‌فتح است و در پایان آن رقم 
هنرمند آمده است: «عمل محمد بن الحسین الدامغانی غثرالله له و 
لوالدیه و لجمیع المزمنین».نوارپایین کتیه ای شامل نام بنی, صاحب 
آرامگاه, نام هنرمند, و تاریخ است: امر ببناء هذه القبة المبارکة العلية 


1.24 514۳۷۵۰ 


۳۶ بسطام 


الشر_ينة السلطان المعظم شاهنشاه الاعظم مالک رقاب فی [انتادگی] 
الامسم حافظ بلاد الله ناصر عبادالله المژید بنصرالله غیاث الدنیا والاین 
رگن الاسلام و المسلمین قامع العداة و المتمردین ظل الله فی العالمین 
سلطلان ارض الشرق و السین ملک عباد الخافقین المخصوص بعناية 
رب العالمین خدابنده محمدخان ین خان اعزالله فی [افتادگی] اتصاره و 
خلد اللهملکه و[ ؟ ] کید حساده و عدوه لاجل ولده قترقعتبة [۳]سالا 


[افت دگی] لة الخانية الطفل السعید الشهید یوها سال [؟] سلطان محمد 
تغمد. اللهیغفرانه و یدخله بحبوحة جنانه فی شهر الله الاصم رجب عم 
[اقتا؟ دگی] ثمنة و سبعماة عمل حسین‌بن ابی طالب المهندس الدامغانی»» 
(همو, 266-267). 

حورودی برج که در شبستان شرقی مسجد واقع شده, به شکل دالانی 
با طاق نیم گنبد و مقرنسهای گچی است که برج و مسجد را یکپارچه 
ساحخته است. در میان یکی از مقرنسها کتیبه‌ای به قلم ثلث حاوی نام 
هترحصند است: «عمل محمد بن احمد سمنانی...» (هیلتبراند. 249 
ی ۰ لوحی که کتیبه‌ای نقاشی شده بر 
آن نعقش است. حاوی «... لاله الاالله محمد رسول الله...» است, و 
متقم‌ترین تاریخ (۷۰۰ق) را که همواره برای برچ بازگو شده, در بر 
ندار_د(پرای‌نمونه, نک فریزر, 340؛ پوپ, همان, 1083 ؛ ویلبر , همانجا). 
دیوا رهای دوسوی دالان ورودی دارای تزیینات گچ‌بری همراه با کتیبه 


امسنح که از جمله ی ۲۵۵ سور بقره. و حدیثی نبوی بر آن دیده می‌شود 


(اعتصمادالسلطنه, هماتجا). در تمام برج آرامگاههای کهن‌تر ورودی 


تنها محل تزیینات است, بنابراین الحاق ورودی بر ج بسطام به مسجد 
جامع تا اندازه‌ای غیررمنتظره است (هیلنبراند. همانجا). در فاصله این 
دالان و فضای داخلی . دالانی به ضخامت دیوار برج قرار دارد. پلکان 
بیج به صورت مارپیچ در ضخامت این دیوار ساخته شده است 
(مخلصی ۰۰ 
در فضای داخل برج» یر هر ضلع ۳ طاق‌نما با قوس دالبری, به 
بلندای تقریباً ۴ مترء به پهنای تمام ضلع, و عمق ۶/۵ سانتی‌متر بخش 
اعظم ارتفا ع را پر کرده‌اند, و دو قاب مستطیل افقی بر بالای هر یک 
جای دارد. قرئیز ٩۰‏ ضلعی سادة پیش آمده‌ای, بدنة اصلی را بسته. و 
پایة گنبد را تشکیل داده است (هیلبراند. 1 برج دارای سرداپه‌ای 
با سقف نیم کروی است که ورودی آن به شکل مستطیل در میان برج 
قرار دارد (اعتمادالسلطنه, همانجا). اعتبار اين برج به سیب معمار 
سازند؛ آن, محمد بن حسین دامغانی است که همزمان در نقش معمار, 
خوش‌نویس, گچ‌بر, و در مقام سرپرست ظاهر شده است. وی سئت 
معماری را با ظرافت, اصالت و نوآوری در کمال تعادل جان بخشیده 
است (هیلنبراند.260). 
ماخذ:_ این بتارطه, رحلة, بیروت؛ ۱۶۱۹۶۳ ابن خرقانی, احمد, دستورالجمهرر در 
مناقب ساطان بایزید بسطامی, نسخهٌ عکسی مرجود در کتابخانة مرکز؛ اعتمادالسلطه. 
محمدحسین, مطلم الشمس, تهران» ۱۳۵۵ ش+پیرنیا؛ محمد کریم. «چفدها و طاقها»اثره 
تهران. ۳سش, شم ۲۲؛ سقیقت, عبدالرفیع» تاریخ قرمس, تهران: ۲ ۱۳۶ش؛ 
حمدالله مستوفی نزفة القلوب, به کرشش لسترنج, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خانیکوف«ن. و. 
سفرنامه, ترجمةٌ اقدس یفمایی و ابوالقاسم بی گناه, مشهد. ۱۳۷۵ش؛ خراندمیره 
غیات‌الدین» حبیب السیر, تهران, ۳ شش رشیدالدین فضل اللد. تاریغ مبارک 
غازانی, به‌کرشش کارل‌یان, هارتفرد ۳۰٩۱م؛‏ ررزیهان بقلی, شرح شطیحات» به 
شش هانری کربن؛ تهران, ری ماه مرت بان مین 
بسطام.پایان‌نامة کارشناسی ارشد. ۱۳۷۱ ش (منتشر نشده)؛ هموه «معماران دامنانی 
در مجموعةٌ بسطام؛ دورة ایلخانی », مجموعه مقالات دومن کنگرة تاریخ مساری و 
شهرسازی ايران, تهران» ۱۳۷۹ش: ج ۳؛ سهلجی, محمد. «اثرر من کلمات ایی 
طیفرره. شعلحات الصوفية, به کرشش عبدالرحمان بدری, کویت, ۷۸٩۱م؛‏ عدل, 
شهریار: «کنبه‌ای نو يافته در بسطام و برج آرامگاهی از میان رفتةٌ حسام‌الاوله در 
ساری». اثر» تهران؛ ۴ ۱۳۶ش, شم ۱۱-۱۰! همه «نگاهی به برداشتها و دیدهای 
شمارگانی (دیژیتالی) و فترگرامتری شدة زرزن و بسطام», همان؛ ۱۳۷۷ش» شم 
۳۰-۹؛ مخلصی, محبدعلی, «شهر بسطام و مجبرعة تاریخی آن», همان, 
۹ اش شه ۲س۲؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم» بیروت, ٩2۱۹۸۷‏ میرخراند, 
محند؛, ررضه الصتا, به کرخش عباس زریاب. تهران. ۱۳۷۳ش؛ ناصرخسرو, 
سفرنامه, به کوشش محمد دییر سیاقی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛یاقرت, بلدان؛ یفمایی, اقبال 


عارف نامی بایزید بسطامی؛ تهران: ۱۳۶۷ ش انیز: 

0 05181۳02 اه 1096۲" م۵ عناا ۲۳۵ ممناجتعنا هن رک مک متعاظ 
۶ ۱ دوه ۵قاعهی اه ۸۳۸ هنکمم که وندزنمنم۸ 
,صع 1 ۵0 کع۳۳۱۱۵/۵۱ ۲۱۱۵ رم ,هنت 1982 رعاعه۲ بعا۸ 0 ,0 ,عامجا 
ب1۵۱۲۵۲ پاعی ظ قوه مه( .۱ب -ع0ه ر۵ ۸۳ ماع ره 6۳۷۵ ۸۵ 
۸6۱۵۲۵5۵ ۱۱۱0 وگ و ۵ امعم ام 967ز 
,009 [۳۵۲ مداد عطا اه »اهبش ع۲ مه رقته608 1984 ,0۵2]0۲ 
بکأ۳۵۲ ,۳۵ ۱۲ ۵۵ ۱۸۲۶ ,10 :۷111 ۷۵۱۰ :1968 رت0لا لح بمءنهادا وا 
1111100۳84 ۱92۱:۷۵۰۰ رواد جعظ ‏ دجهعم ود بط رلاه اه :1962 
۶ کول قافاه۵؟ اع ۸۳۱ محةاحدظ ند »و10۲ طم؟" تعومداظ 1 یز 
,۱۷۰ ,0کاه[ بمم۲۳۵ :1982 رعنعوط عا۸ ۰ ,۵0 عنم ۵90 
:11 ,۷۲۵۳ ۱۵۷ ,رما متا ره ع9 3 ۱ ۲۵ عامرمازامعاحوم 
۱ 
۵ 11 با۷۲۵ ,1967 م,صعتن1 متتجتهعم بو فجه مومع لا 
رو ۱۵ 


۱ ,زوهاهءع۸ قه اجه صماک۳۵۳ هگ از احه[ مه ع زه 
و۵۲ عادامر هورق عسنوآوهآ2۸۳۵۳۵ 8۴۳۵۲۱۵۱۳۵ :]۷ ۷۵۱۰ :1934 ,۷۵ 
ره ۸۳۱۶ 72 و۷۷۵۳ ۱۲۱۱6 .7 رکعتهه5 :1949 رمتنهم وله اه عطصوهه .۲ ,عقع 
۳۵۳ ره برع یدق ۸ :1990 رقمدهتد ]۱۰۷۷۰۳۵۲۲ :2۵ ,ماعبو 
۰ ,1۳06۲ ۱۷ ۷111 ۷۵۱۰ 1977 ,ما1 رحموی ادخ ۴۸ فص فو۴۵ .۱ بخ وه 
«ع ,۳۸۵۵ لنمقط1۱ ع و1۳ »همادا ره ۸۳۵ 7 بل 
:5 ,7۵۲5۵ 
فاطمه کریمی 
بشطام بن قنس» رئیس قبیل بنی شیبان, قهرمان نیمافسانه‌ای و 
شاعر جاهلی رد ج ۶۱۵) . دربارة پسطام؛ آنچه بیش از هرچیز نظر 
پژوهشگر ایران‌شناس را جلب می‌کند, اينکه وی در مقام (سید» 
(رئیس) قبیله,با نامی ایرانی خوانده شده است. 
نام بسطام به صورتهای گوناگون! آمده است (نگ: یوستی, 371؛ 
نولدکه, ۱۸۷). همه دانشمندان مسلمان, از معرب بودن این واژه آگاهی 
داشتند (ابن درید, ۰۳۱۰/۳ ۵۰۲؛ نیز ن5: جوالیقی, ۵۶ -۵۷: خفاجی. 
۵). جوالیقی می‌افزاید که قیس فرزند خود را به نام پادشاهی ایرانی, 
بسطام خواند و اين لفظ خود از («اوستام» مشتق است (همانجا). کلبی 
موضو ع را به گونه‌ای عامیانه‌تر بیان کرده. می‌گوید: قیس که در زندان 
کسری بود. خبر تولد فرزندش را شنید. چون همان هنگام کسی, با 
«اسطام» (کاردک) آهنین, آتش را تیز می‌کرد, فرزند را بسطام نامید 
(ص ۵۰۶+ نیز نک: جوالیقی, ۵۷). 
کلبی (ص ۴۶۸) تأکید می‌کند که او نخستین عربی است که بدین نام 
خوانده شده. اما شخص بسطام. در داشتن نامی فارسی, یگانه نبرده 
است. در ای روزگار, نام قابوس (کاووس) بسیار مشهور بود, نام 
متّزّد, احتمالٌ از ريش فارسی «زراد» (زره) اخذ شده است و دختر 


لقیط ابن ژراره نیز ختنوس (دخت‌نوش) نام داشت (ن5: آذرنوش, 
۱۶۲-۶۱). 
بسطام را که کنی‌اش ابوصهباء و لقبش متفر بود (کسی که در 


شب مهتابی به شکار می‌رود و نه «برنده در قمار» که برخی 
پنداشته اند ), ببهودهبه نام بزرگان ایرانی, نام گذاری نکرده بودند؛پدرش 
قیس یکی از رژسای قبایل شیبانی بود که اینان در نواحی جنوبی عراق 
(حدود بصره کنونی) مسکن داشتند و از یاریهای پادشاه ساسانی 
برخوردار بودند و در برابر, مانند شهریاران حیره با قبایل سرکش عرب 
می‌جنگیدند و مانع تجاوز آنان به مرزهای ایران می‌شدند. قیس 
سرانجام به خیانت متهم شد و در زندان کسری درگذشت (نک: ابوالفرج. 
۰۶۰-۴ ۸۱؛ آذرنوش:۱۶۱).به رغم اين ماجرا, بسطام در خدمت 
ساسانیان‌باقی ماند. 

چنگهای بسطام را که وی در آنها دلاوری و جوانمردی کرده, و در 
مقام یکی از قهرمانان عرب در عصر جاهلی در آمده است. ضمن 
«ایامالعرب» (هم) باید یافت؛ نیز در خلال همین ((ایام» است که اشعار 
بسطام و اشعاری که دربارة او گفتهاند,نقل شده است. 

به گفته ابوعبید بکری, بسطام را ۴ «(یوم» (وقعه) بود (۱۰۷۵/۳): 
یوم‌الصحراء که در آن اسیر شد, یوم شاوه که در آن پیروز شد, 
یوم‌العظالی که در آن گریخت. و یوم نقا که در آن کشته شد (دربارة 


بسطام بن قیس ۳۷ 


جنگهای او, نک: 812ظ, که در ترتیب جنگهای ار اشتیاهی به چشم 
می‌خورد). «ایام» بسطام در کتابهای التقانض, انساب‌الاشراف, 
العقدالفرید, الکامل و ...پراکنده است (ن5: علی, ۳۶۷/۵ جم؛ 
جادالمولی, ۱٩۱‏ بب) و تقریباً هم اين روایات از قول ابوعبیده معمرین 
مثنی نقل شده است» و اساس این جنگها را کشاکش میان شیبان (از 
بکرین وائل) با بنی بربو ع (از تمیم) تشکیل می‌دهد؛ ترتیب زمانی این 
(ایام» هميشه روشن نیست. 

۱.در نبرد ((یوم قشاوه» یا ((یوم نعف قشاوه» بسطام بر یرب و ع پیروز 
شد و گروهی از جمله عماره, پسر دشمن سرسختش عتیبه را کشت. 
متمم‌بن نویره قطعه ای در اين باب سروده, و در آن به ضعف قوم خویش و 
جوان‌مردی بسطام اشاره کرده است (ابن اثیر ۵۹۸-۵۹۶/۱). 

۲.یکی از مشهورترین چهره‌های بنی تمیم, به نام قرع په همراه 
برادرش فراس (آن دو را اقرعان می‌خواندند), به قبایل بکر حمله 
آررد. بسطام با یارانش آنها را شکست دادند. چهرة قهرمانی بسطام در 
این جنگ, آنجا جلوه می‌کند که اسیری از بنی تربو ع, شعری در باب 
بخشندگی وی سرود (۴ بیت) و بی‌درنگ آزادشد. بیشتر شاعران آن 
زمان, همچون عنزی (۳بیت) و شاعر معروف اوس بن حجّر (۴ بیت) 
درباب پیروزی و دلااوری او ابیاتی سرودند (همو, ۶۰۲۰۰/۱). 

1۳ مشهورترین نبرد بسطام, در یوم الغبیط رخ داد که به بوماللعالب 
(به سبب همکاری چند قبیله به نام ثعلیه), .یوم فلج و نیز صحرا فلج 
معروف است .در آغاز جنگ بسطام پیروز بود و غنایم بسیاری به چنگ 
آورد. اما هنگامی که به قبایل بنی‌مالک هجوم آدرد, ناگهان گروههای 
متعددی با هم متحد شدند (که نام مالک بن نویر شاعر نیز در میان 
سرشناسان عرب یاد شده است) و در بیط العدره برابر بسطام 
ایستادند. سرانجام, عتیبتبن حارث وی را ((که‌نصرانی‌بود)».اسیر کرد. 

بسطام پس از مدتی اسارت. آزادی خود را به بهای گران (به قول 
آبوعمرو بن علاء به ۴۰۰ شتر و ۳۰ اسب و حتی هودج > فُودج 
مادرش) بازخرید. فد او یکی از دو مورد گران‌ترین جان خریدی بود 
که در عرب پرداخت شده بود, چندان که پعدها در میان امثال عرب 
رواج یافت (ن5: میدانی, ۶۶/۲؛ زمخشری, ۲۶۳/۱). بجز این تاوان, پنا 
به رسم بدویان, کاکل او را نیز بریدند و از او قول گرفتند که هرگ با قبیله 
بتی شهاب ( از بکر) نجنگد . 

درباره این جنگ چند قطعهٌ کوتاه سروده شده است. از جمله عتیبه 
به پیروزی خود بر بسطام می‌نازد (۲ بیت) و مالک بن نویره (یا کس 
دیگر: ۳ بیت) از اینکه او را زنده می‌گذارند, تعجب می‌کند (ابو عبید», 
5۱3-۱ این عبدربد, ۵۶-۵۵/۶؛ ابن اثیر۶۰۰-۵۹۸/۱۰). 

۴.یوم‌المظالی که بهنامهای اعشاش, افافه.ایاد و ملیحه نیز شناخته 
شده است. بسطام به سرکردگی ۳۰۰ سوار به فرمان کارگزار 
خسروپرویز وبا تجهیزات ساساتی, به بنی بربو ع حمله برد, اما شکست 
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۱۳۸ بسطامی 


خورد و به مدد مادیانش «ذات النسو ع» از مع رکه گریخت. < جنگ و گریز 
اودر هی ری 
را اند کی مخدوش می‌کند و عوام, در اشعاری که به همین مناسبت 
سرودعه شده به سرافکندگی شکست. گریز ناجوانمردانه و سلاح 
افکندین او اشاره دارند (اين عبدربه, ۵۱/۶ ۵۵, شامل ۱۰ بیت؛ ابن 
أثیر. ۶۱۳/7 شامل ۳بیت). از آنجا که مفروق پیش‌تر در جنگ الفبیط 
همراه بسطام بود (نگ: همو, 6۵۱ ) و در این جنگ کشته شد (نک: ابن 
عبدریعه, ۵۳/۶) ما آن را اینجا قرار داده‌ایم (قس :512). 

۵ - بسطام که از تعهد ۰ ۰ شتر پشیمان شده بود,به رغم وعدة خود. 
در قیححان بر قبایل بنی‌بربوع هجوم آورد و در پی کشتن ربیع پسر تیه 
برآمد س اما کاری از پیش نبرد (نک: آپن عبدربه, ۶۷/۶۲). 

۶ در ((یوم مُحْطط», بسطام با رئیسی دیگر به نام حوفزان بر بکرین 
وائل سحمله آورد؛ در فردوس به بنی بربوع رسیدند و در مخطط جنگ 
درگرفست. در این نبرد, سپاه بسطام و حوفزان درهم شکست و هر دو آمیر 
گريختند. چون خبر به مالک بن نویره رسید, قطعه‌ای (۱۰ بیت) در 
آن‌با ره سرود (نگ:همو, ۵۷-۵۶/۶)- 

ی روز مرگ بسطام بود. وی به گروهی از بنی‌ضْبّه 
حمله_ آورد و هزار شتر از مالک‌بن مق ربود. مالک گریخت و با 
سپا هی از بدریان برای مقابله با بسطام آماده شد. در اثنای جنگ, عاصم 
ابن خاسیفه که تا آن روز اين سید مشهور را نمی‌شناخت, به زخم نیزه او را 
از پا صرانداخت (همو. ۶۲-۶۰/۶؛ اين اثیر, ۶۱۳/۱ ۶۱۵؛ قس: ابن 
سلامء ۱۸۴/۱, که ثعلبتین سعد را قاتل او خوانده است). تاریخ این 
حادثه را ۶۱۵م پنداشته‌اند (نک: بلاشر, «تاریخ ...۱», 11/254). ابن 
عَلْمة حضبی که اتفاقاً میان بنی شیبان پناه جسته بود. ۱۰ بیت در رئای او 
سرود . شمعله ۳ بیت, و محرز ضبی نیز ۳ بیت دربار؛ اين جنگ 
سرودح‌اند (ابن عبدربه, ۶۲۶۱/۶؛ جاحظ, الحیوان, ۳۳۰/۱؛ ابن اثیر. 
۳ ۶۱۶). ابن اثیر قطعه‌ای را که مادر بسطام در سوگ فرزند 
سرودحه (۱۱ بیت) نقل کرده است (۶۱۷-۶۱۶/۱). یک بیت نیز از 
سرودحه‌های عیاض اسد در الییان و التببین جاحظ (۱۵/۳) در رثای او 
آمده | حست. گویند بعدهاء, عنتره بر گور او گذر کرد و قطعه‌ای (۷بیت) 
اندوهب ر در رئای یار دیرین خود سرود (ن5: شیخو, ۰)۲۶۲-۲۶۱/۱ 

در هر حال, بسطام نیز مانند عنتره, از جمله دلاورانی است که در 
اسطویره‌های عرب جای گرفت؛ اما چنانکه جاحظ اشاره می‌کند 
(همار, ۳۴/۱). نام اين قهرمان, از سدٌ اق, از خاطره‌ها محو شد. 
هرچتح که ضرب‌المثل «آفزس من بسطام» و «آغلی فداء من بسطام» 
(نک کر‌مخشری, ۰۲۶۳/۱ ۲۶۸). همچنان در کتابهای ادب باقی بود. 
علاوه یر اين, نوادگان او در سد؛ُ اق زنده بودند و پای یکی از ایشان به 
کشمککشهای جریر و فرزدق نیز کشیده شد (نک: ابن سلام؛ ۳۹۷۰۳۹۶/۱ 
شاک ۳۹۷-۳۹۶/۱). اين گمنامی, نظر بلاشر را جلب کرده است (((سه 
شاعر ...233-234,6). وی می‌کوشد که برای اين امر علتی (از جمله 
نابود عسدن اشعار او) پیاید. 


از مجموع اشعار بسطام, ۳ قطعه پر جای مانده است: یکی در ۶ 
بیت» در ستایش عنتره (شیخو, )درم مدحیه‌ای در ۱۱ بیت که 
برای عنتره خوانده (همو, ۲۶۳-۳۲۶۲/۱)؛ و دیگری قطعه‌ای در ۴ بیت. 
در فخر که امدی نقل کرده است (ن5: ص ۸۴). 

شیخو در پایان روایات خود تأکید می‌کند که دو قطعة مذکور 
ساختگی است و نگارند؛ داستان عنتره آنها را جعل کرده است 
(۲۴۳/۱؛نیز ن؟:بلاشر, همان, 234). 

ماخذ: آذرنرش, آذرتاش, راههای نفرذ فارسی در فرهنگ و زبان عربی, تهران. 

۴ اش آمدی, حسن, المتلف والمختلف به کوششی عبدالستار احمد فراج, قاهره 

۵۲۱ ۱۶؛ ابن اثیرء الکامل؛ این درید, محمد. جمهرةالافة, حیدرآباد دکن, 

۱۳۵۱-۴ق؛ این سلام جمحی» محمد, طبقات فحول الشمراه, به کرشش 

محمودمجند. شاکره قاهره, ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷م؛ اين عبدربه, احمد, العقدالفرید, بد 
کرشش عبدالحمید ترس حینی» بیروت» ۳۴ ۰ ۱۹۸۳/۱۴ ؛ ابوعبید بکری, عبدالله, سجم 
مااستمجم. به کرشش مصطفی سقا .قاهره, ۱-۱۹۴۵ ۱۹۵ ابوعییده» معمراللقانضشه 
به کوشش بران, لیدن, ۰۸ ٩۱؛ابرالفر‏ ج اصفهانی, الاغانی, به کرشش محمدابوالفضل 
ابراهیم و دیگران, قاهره. ۱۹۶۳م؛ جاحظء عمرو, الییان والتبیین, به کرشش حسن 

سندویی, قاهره. ٩۳۳/6۱۳۵۱‏ ۱ هموءالحیران, یه کرشش عبدالسلام محمد هاررن, 

قاهره, ۱۳۸۶-۱۳۸۵ ق؛ جادالمولی, محمداحمد و دیگران. ایام العرب فی الجاهلیة, 

پیروت, دارالجیل؛ جرالیقی؛ مرهوب. المعرب, به کرشش احمدمحمد شاکره قاهره, 

۵۸۹ ۲ خقاجی, احمد. شفاء‌الفلیل, به کرشش محمد بدرالدین نمائی» 

قاهره ۱۳۲۵ق؛! زمخشری» محمرد, السبتقصی فی امثال‌العرب» یررت, 1۱۴۰۸ 

۷ شاکر, محمردمحمد. تعلیقات بر طبقات فحول‌الشعراء (نک: هم این‌سلام 

جمسی)! شیخر, لویس. شمراءالنصرانية, بیروت. ۱۹۲۶؛ علی, جواده المفصل نی 

تاریخ‌لعرب قبل‌الاسلام؛ ببروت, ۱۹۵۱- ۱۹۵۵؛ کلبی؛ هشام: جمهرةالنسب, به 
کوشش ناجی حسن, بیروت. ۰۷ ۱۱۹۸۶/6۱۳ میدانی, احمده مجمع‌لامشال, به 
کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, پیروت. 8۱۳۷۴ 2۱۹۵۵؛ نولدکه» تثودره 

تاریخ ایرانیان ر عربها در زمان ساسانیان,ترجمةٌ عباس زریاب. تهران» ۱۳۵۸ شا نیز: 

۱:1 

,101060 ۳ وتمتاهنه عناوموق ۵ ففنانند 0( و۲۵ 40 دمو۳:۵ 

و ۱۱۸/۵ 
اذرتاش آذرنوش 

پُشطامی» خاندانی از شافعیان نیشابور در سده‌های ۴ ۶ق/۱۰- 
۲ که مردان و زنان نامداری در دانشهای دینی و فقه شافعی از آن 
برخاستند و حدود ۱۵۰ سال (صریفینی. ۵۵۸) پیشوایی مذهبی - 
اجتماعی شافعیان آن دیار را داشتند. نخستین کس از این خاندان که از 
او در تاریخها یاد شده, ابوسعید حسین بن محمد بن هیثم شیخ شافعیان 
خراسان و نیشایور است که تاریخ نگاران و صاحبان طبقات همواره نام 
او را در سایه و همراه فرزندش ابوعمر نخستین پیشوای برخاسته از این 
خاندان اورده‌اند (مثلا نک: عبادی, ۷۶؛ سمعائی, الانساب, ۲۳۲/۲ ). 
افراد این خاندان را می‌توان در دو گروه‌موردمطالعه قرار داد: الفد آنان 
که پیشوایی مذهبی یافتند؛ ب -آنان که تنها به واسطه علم خود مشهور 
شدند, 

الفپیشوایان مذهبی خاندان: 

۱ ایرعمر محمد بن حسین (د ۴۰۷ یا ۱۰۱۷/6۴۰۸ یا ۸ که 
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بیشتر با عنوان قاضی ابوعمر بسطامی از او یاد شده است (قس: 
صریفینی, ۸۱؛ بولیت, 117-118؛ نیز ایرانیکا, 1۷/182 : ابوعمرو). او 
برای اتدوختن دانش به سفرهای بسیار رفت (ذهیی. سیر..., ۰۳۲۰/۱۷ 
العیر, ۲۱۶/۲) و در اصفهان, بفداد. بصره و اهواز از کسانی همچون 
احمد رقی. طبرانی, ابوبکرقتاب, ابن خژزاد.ابویکر ابن سالک, 
ابومحمد این ماسی و ابوحامد مرورودی حدیث شنید و فقه آموخت 
(عبادی همانجا ؛ خطیب, ۳۳۷/۲؛ ابن عساکر» ۲۳۷-۲۳۶ )۰ 

ابوعمر زمانی که به بغداد درآمد, دانشمندی پخته و صاحب نظر شده 
بود و ایوحامد اسفراینی (هم) او را بزرگ داشت (همو, ۲۳۸؛ این 
جوزی. ۱۲۳/۱۵). از آن پس, نشان او در نیشابور یافت می‌شود. وی 
برای مدتی به برگذاری مجلس وعظ و ذکر پرداخت؛ سپس تنها به 
تدریس و مناظره و انتا روی آورد (ابن قاضی شهبه, ۱۹۱/۱ ).کار او در 
نیشابور بالا گرفت و در ۳۸۸ق/۹۹۸م منصب قضای شهر به او واگذار 
شد (همانجا؛ اسنوی, ۲۲۴/۱).یکی از اسباب شهرت او را می‌توان 
ازدواج وی با دختر ابوطیّب طعلوکی دانست که دارای خاندانی 
پرسابقه و پراوازه در نیشابور بود (ن5: همو, ۲۲۵/۱؛ صریفینی, ۰۵۵۸ 
۵ بولیت, همانجا). افزون بر اين, ابرعمر ظاهراً خود نیز از 
شخصیتی گیرا و خوشنام برخوردار بود و در مدت آقامتش در نیشابور 
دوستداران و پیروانی یافت, جنانکه منصوب شدنش به منصب قضای 
شهر - که در واقع به گونه‌ای تثبیت رسمی ریاست او بر شافعیان آن دیار 
به شمار می‌رفت -- موجب شادی بسیار یاران او شد (ابن عساکر. 
۷ .از قاضی ابوعمر بسطامی برخی نظرات اصولی نقل شده است 
(مثلاًنک:عبادی, ,)۶٩‏ اما اثری از او نام نبرده‌اند. کسان مشهوری از او 
حدیث نقل کرده‌اند که از آن جمله, اینان را می‌توان نام برد: حاکم 
نیشابوری, بیهقی, نیز ابوصالح مزذن, محمد مُزْکّی. محمدصزام. 
یوسف همداتی, ابومحمدخلال, ابوسعید فرخزادی و فرزندش 
بوالمعالی عمر(ممعانی:الانساب. یز ذهبی سیر عبانجاها)» 

۲. ابرمحمد هبةالله (د ۴۴۰ق/۱۰۴۸م). یکی از دو پسر قاضی 
ابوعمر که از ازدواج او و دختر صعلوکی بهدنی آمد (همانجا). صعلوکی 
او را موقق لب داد و هر در برادر را سخت عزیز داشت و خود به 
تربیتشان همت گماشت. هبةالله که در آغاز جوانی به جای پدر زعیم 
شافعیان گردید, به ««امام موفق» مشهور شد (تک: بولیت, 118-119). 
وی افزون بر درک محضر پدر و پدر بزرگ مادریش, از خقاف و گروهی 
از محدثان هم طبقه آنان حدیث شنید و ابوصالح و ابوبکر ابن ابی زکریا 
از او ررایت کردند. هبةالله با اينکه در دوران زعامت خود در دیدهٌ 
شافعیان سخت گران قدر بود, از بزرگان و پیشوایانی چون اسفراینی و 
زیادی پیروی می‌کرد (صریفیتی ,۰ ۷۲۶-۷۲۵؛سبکی, ۰)۳۵۵/۵ 

۳. ایوسهل محمد بن هبةالله (مة ۱۰۶۴/۵۴۵۶م). او هنوز بسیار 
جوان بود که پدر را از دست داد و در ۱۷ سالگی به ریاست شافعیان 
نیشابور رسید. برای شنیدن حدیث به سفرهای گوناگون رفت و از 
نصرویی, ابوحسان مزکی و این مسرور حدیث شنید (صریفینی, ۸۱؛ 


بسطامی ۱۳۹ 


استوی, همانجا). در دوران ریاست او که همزمان پا دو سلطان 
سلجوقی, طغرل و الب ارسلان بود- حوادثی روی داد که دامن او را هم 
گرفت.علت این امر چنانکه سبکی (۳۹۰/۳) گزارش می‌دهد, حسادت 
وزیر عمیدالملک کُنذری به محبوبیت ابوسهل نزد نیشابوریان شافعی و 
حتفی بود؛ در حالی که عمیدالملک خود به سفارش هبةالله موفق پدر 
ابوسهل به خدمت سلطان طغرل سلجوقی درآمده بود (نگ: ین اثیره 
الکامل, ۳۲-۳۱/۱۰). ۱ 

از دقت در جزئیات ماجرا برمی‌آید که ريشة این حوادث به طور اعم 
به اختلاف میان اشاعره و معتزله بازمی‌گشت و به طور اخص در 
نیشابور, معلول قدرت و محبوبیت و وجهة پیشوایان شافعی اشعری 
مذهب خراسان و نگرانی وزیر بود که خود تمايندهٌ رسمی دولت 
سلجوقی به شمار می‌رفت. به‌همین سبب نیز سلطان سخن کُدری را 
پذیرفت و دستور منع از وعظ دستگیری و تبعید قشیری, جوینی, فراتی 
و ابوسهل را صادر کرد. جوینی از پیش دریافت و به حجاز گریخت و 
چون مجاور گشت, به «امام الحرمین» شهرت یافت. در هنگام اجرای 
حکم که با فتن ارباش و غوغاگران همراه بود. ابوسهل نیز حضور 
نداشت وتنها قشیری و فراتی با استخفاف دستگیر, و در قهندز نیشابور 
زندانی شدند. ابوسهل که پیش از آن کوششها کرده بود که کار به اینجا 
نرسد, تصمیم به ایستادگی گرفت و گروهی توانا بر جنگ از باخرز گرد 
آررد و پس از ماجراهایی سرانجام امیر شهر را زخمی کرد و دو زندانی 
را آزاد ساخت و خود به سوی ری رفت تا موضوع را به سلطان بگوید؛ 
اما کار بر مدار خواست او نگردید و سلطان بر تقصیر او رأی داد, 
ایوسهل به زندان رفت و همه اموالش مصادره شد. او پس از مدتی آزاد 
گردید وبه حج رفت (سبکی, ۳۹۳-۳۹۱/۳). 

با به سلطنت رسیدن الب ارسلان, ایوسهل مجدداً بد فعالیت 
پرداخت و ظاه را نزد سلطان منزاتی یافت. گزارشها از اين پس, چندان 
روشن نیست؛ آنجه می‌توان برپایة همین گزارشها احتمال داد, آن است 
که الب ارسلان سیاست دیگری در پیش گرفت. نخست ابوسهل را 
دلگرم ساخت و بسد در توطثه‌ای او را به قتل رساند؛ اما به گفته ابن آثیر 
( الکامل, ۳۵/۱۰) سلطان او را پا موکپ همسرش, دختر خلیفه به بغداد 
فرستاد و فرمان داد تا در بغداد به نام او خطبه بخواند که او در راه 
درگذشت. ذهبی با ضعیف شمردن این گزارش می‌گوید: سلطان حتین از 
او وزارت هم خواسته بود. اما در توطه‌ای ناگهان او را کشتند ( سیر, 
6۲۸ ) اسنوی نیز گزارش ذهبی را تأیید کرده است (همانجا؛قس: 
صریفینی, همانجا). 

۴.ابوالمقدم موفق بن ابی سهل (د ۴۷۹ق/۱۰۸۶م). اگرچه یه ریاست 
او تصریح نشده است, اما از برخی گزارشها برمی‌آید که ریاست 
شافعیان پس از پدر مقتولش به او رسیده باشد. وی متفق جوزقی و 
مسند ابرعرانه و صحیح بخاری ۳ از مفربی, زین‌الاسلام و حفصی 
شنید. ابوالمقدم در جوانی در اذشت (نک: همو, ۶۹۸). 

۵. ابرعمر جمال الاسلام سعید بن هبةالله (د ۱۱۰۹/۵۰۲ع). وی 


۷۴۰ بسطامی 


براحر ایوسهل محمد بود و در روزگار او رشد کرد. او از ابوحفص 
عمر_ بن مسرور و ابوسعد گنجرودی و دیگران حدیث شتید و صحیح 
بخاری را نزد علی بن عتار فرا گرفت. ابوعمر در گرفتاری برادر ظاهرا 
آسییسی ندید و ثروت بزرگی که از پدر به ارث برده بود, برایش محفوظ 
ماند. .در منابع ذکر نشده است که چه کسی پس از قتل ابوسهل زعامت را 
به دسست گرفت؛ اما با توجه به ۴۶ سال فاصله میان مرگ ابوسهل و 
انوصمر, درست‌تر می‌نماید که ریاست جماعت شافعی نخست به 
براد رزاده‌اش ابوالمقدم, سپس در ۴۷۹ق/۱۰۸۶م به او رسیده باشد 
(تک5- همو,۳۷۳؛ اسنوی, ۲۲۷-۲۲۶/۱؛سبکی, .)٩۳/۷‏ 

-۶. ابومحمد هبةالله بن سهل بن عمر (۱۱۳۹-۱۰۵۱/۵۳۳-۴۴۳م)۰ 
مشعهرر به سیدی, منسوب به سیدابوالحسن همدانی. ابومحمد از 
*سقالگی و بسا زودتر به فراگیری دانش پرداخت و از پدر بزرگش 
ابوااکمعالی عمر, راویان طبقة دوم شافعی و هم عصران خود حدیث شنید 
و نترد امام الحرمین جوینی فقه آموخت (صریفینی, ۷۳۰؛ نیز نک: 
سمعانی, التحبیر, ۳۵۹/۲. قس: الانساب, ۳۳۷/۷؛ ابن اثیر, اللباب, 
۲ ۱۶). سپس کسانی چون ابن عساکر: سمعانی, مزید طوسی و قطب 
نیتستابوری از او حدیث شنیدند و خرستانی از او اجاز؛ روایت گرفت 
(سسعانی, التحبیر, ۳۵۹-۳۵۷/۲؛ذهبی ,همان ,۱۴/۲۰ ؛ابن نقطه,۲۹۲/۲- 
بذخس۵ سمعانی او را - با وجود وصف به صفاتی چون فئیه, عالم. 
نیکیوکار و متعبد ‏ کج خلق, و نسبت به روایت حدیث کم علاقه 
مبیسخواند و می‌گوید که خود او هم با زحمت فراوان و سفارش بسیار به 
محعضر وی راه یافت (همانجا). سبکی نیز بی علاقگی او را به روایت 
حد یث و راویان, به اخلاق تندش نسبت می‌دهد (۳۲۱/۴).به هر حال, به 
گفتة ذهبی او «عالی الاسناد» بود ( العبر, ۴۴۵/۲). ابومحمد پس از 
مرگ در حیره (احتمالا قبرستانی در اطراف نیشابور) دفن شد (نک: 
سبتکی,همانجا). 

۷ عبدالملک بن محمد بن هپةالله, مشهور به فخر که تاریخ وفات او 
معلسوم نیست. سمعانی به همراه او از پدر بزرگش ابومحمد هبةالله حدیث 
می_.شنیده است. به ریاست اوبر اصحاب حدیث در نیشابور تصریح شده 
اسست (نک: همو, ۱۹۰/۷ نیز بولیت, 127). 

۸.موید بن حسین بن هبةالله (مة ۱/۵۵۵۶ ۱۱۶ع), آخرین کس از اين 
خاحدان است که بر شافعیان نیشابور ریاست یافت. او پسر عموی 
عبحالملک بن محمد است. مزید هنوز جوان بود که در درگیری میان 
احسحاب شافعی ویکی از نقیبان علوی در نیشابور - که به درازا کشید و 
در چریان آن مید آی آبه سردار شورشی سلجوقی نیزبا او همراه‌شدب 
درسست در لحظة پیروزی در اثر اصابت تصادفی سنگی کشته شد و پس 
از ار دیگر نشانی از رياستِ هیچ کس از خاندان بسطامی در دست 
نیسست (ابن اثیر. الکامل, ۲۷۸-۲۷۷۰۲۳۶-۲۳۴/۱۱ نیز, بولیت» ,78-80 
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ب.دیگر افراد مشهور خاندان: 

۱ ابرابراهیم اسماعیل: برادر قاضی ابرعمر بسطامی که چندان هم 


شناخته نیست, جز آتکه به گزارش عبدالغافر فارسی, وی مردی 
صاحب شوکت, و در فقه و شعر و ادب بسیار فاضل بود (ن5: صریفیتی, 
۹ .وی در پسربه نامهای محمد و سهل داشت (نک: بولیت 118). 

۴۲ اپرالمعالی عمر بن محمد (د ۰۱۰۳/۶۵ که از سوی پدر 
بزرگ مادریش صعلوکی, موید لقب گرفت. مژید فرزند دیگر قاضی 
ابوعمر بسطامی و برادر ابومحمد هبةالله موفق بود که صعلوکی به تربیت 
آنان پرداخت. او افزون بر محضر پدر و پدر بزرگ, از بزرگانی چون 
حاکم نیشابوری, ابن فورک, سیدابوالحسن همدانی و دیگران (نک: 
صریفینی, ۷۲۵۰۵۵۸) علم و حدیث آموخت و سپس نوه‌اش هبالله بن 
سهل سیدی و کسانی دیگر از او رولیت کردند (ذهبی, سیر, ۳۲۳/۱۸ 
سبکی, ۳۰۳/۵). ابوالمعالی با ازدواج با دختر سیدابوالحسن همدانی 
موجب پیدایش شاخة سیدی در خاندان بسطامی شد و نو او هبةالله بن 
سهل,مشهوربه سیدی از پیشوایان شافعیان نیشابور گردید (صریفینی, 
۸ ۰ بولیت»119). 

۳.عايشه, دختر قاضی ابوعمر, همانند برادرانش دانشمند بود و از 
خثاف حدیث شنید (صریفینی. ۶۱۲) و گروهی از جمله این حَتویةً 
جوینی از او روایت کرده‌اند. ظاه رآ نزدیک به زمان وفات برادرش موفق 
اونیز از دنیا رفته است (ذهبی ,همان ۴۲۵/۱۸۰؛ کحاله, ۱۸۷/۳). 

۴ .مه خواهر عايشه نیز از خفاف و گروهی دیگر حدیث شنید و در 
این علم نامی یافت (صریفینی, ۰)۳۲۹ 

۵ اپویکر عبدالله بن عمر بن محمده فرزند ابوالمعالی عمر که از پدر 
حدیت آموخت و تنها چیزی که از او دانسته است این است که بر مسند 
قضا نشست (همو, ۴۴۸). از دو پسر او به نامهای ابوالحسن محمد و 
اپونصر مژید یاد شده است که در بیهق زیسته, و درگذشته‌اند (برای 
آگاهی بیشتر,نگ: بولیت» 133 ,126-127) 

ماخذ: ان اثیر الکامل؛ هموء اللباب» یررت. دارصادر؛ این جرزی, عبدالرسمان, 

المتتقلم به کرشش محمد ر مصطفی عبدالقادر عطاء یروت, ۱۴۱۲ اين عساکره 

علی» تبسن کذب المفتری, دمشق, ۱۳۴۷ ق؛ اين قاضی شهبه, ابربکر, طبقات الشافسية, 

به کوشش حافظ عبدالعلیم‌خان, پیروت, ۷ ۱۱۹۸۷/۱۳۰ ابن نقطه, محمد, التقبید, 

پیروت, دارالحدیث؛ استوي, عبدالرحیم, طبقات اكافسية, به کوشش عبدالله جبوری: 

پغداده ۱۹۷۰/6۱۳۹۰م؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بفداد. ببروت» ۱۱۳۴۹ 

ذهیی, محمد, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش شمیب ارتژوط و محمدنعيم عرقسوسی» 

بیروت. ۱۱۸۴/۱۴۰۶م؛ همو, العبر» به کرشش محمد سعید بن بسیونی زغلرل, 

بیروت. ۸۵/۱۴۰۵ ۱۹م؛ سیکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش 

محمرد محمد طناحی و عبدالفتاح محمد حلو, قاهره, ۴/۱۳۸۳ 2۱۹۶! سمعانی» 

عبدالکریم,الانساب, حیدرآباد دکن, ۶-۱۳۸۳ ۱۳۹ ق؛ همو التحبیره به کوشش منیره 

ناجی سالم, بنداد, ۷۵/۱۳۹۵ ۱۹م؛ صریفینی, ابراهیم تاریخ نیسابور (متخب 

السیای عبدالغافر فارسی), به کوشش محمدکاظم محمودی, قم» ۱۴۰۳ ق؛ عیادی, 

محمد, طبقات الققهاء الشانسية, به کوشش برستارتستام, لیدن, ۱۹۶۴ع؛ کحاله. 

عمررضا اعلام اللساء, پیروت, موسسة الرساله؛نیز: 

+1972 فادها یرادا ره م۳۵۱۳ 7 +۷۰ ۲۱۰ با 


1۳۵۵۵۵ 
محمد توری 


بسطامی. شهاب‌الدین (د ۱۳۲۰/۵۸۲۳م), معروف به 


شهاب‌الدین خیابانی, عالم و صوفی عصر تیموری در هرات. تاریخ و 
محل تولد ار دانسته نیست. از شهرت بسطامی وی, چنین برمی‌آید که از 
اهالی بسطام بوده, یا مدتی در آن شهر زیسته, و یا به خاندانی بسطامی 
منسوب بوده است. او نخست به فراگیری علوم دینی پرداخت و نزد 
استادانی چون قعب‌الدین‌یحبی جامی, قوام‌الدین بسطامی و جلال‌الدین 
کرمانی حدیث و فقه آموخت. سپس به زهد گرایید و در سلک صوفیان 
درآمد و در اين مقام آوازه‌ای بلند یافت. شهرت و منزلت او مریدان 
بسیاری را به سویش کشانید و حتی اعتماد و احترام کسانی چون 
امیرتیمور رابه وی جلب کرد. تا آنجا که گویند: امیر تیمور شفاعت او را 
در حق مردم هرات پذیرفت و ایشان رابه وی بخشید (واعظ, ۰)۷۰-۶۹ 
دو خانقاه برای مریدان شیخ ساخته شد که یکی از آنها به دستور 
ملک معزالدین حسین کرت در محله خیابان هرات, و دیگری به دستور 
همسر میرانشاه در محلا بازار خوش آن شهر بنا گردید (هموء ۷۰؛ نیز 
نک: خواندمیر ۰۱۹۲ گفته می‌شود که بسطامی خود هرگز در این 
خانقاهها قدم نمی‌گذاشت و حتی در مدارسی که برخی از بزرگان برای 
وی ساخته بودند. درس نمی‌گنت (واعظ, همانجا). گویا ری آثاری نیز 
در علوم ظاهر و باطن داشته که پر جای نمانده است (نگ: همو, ۶۹). 
بنایر گفتة نصیح خوافی وفات او در اواخر سال ۸۲۳ق بوده, و در 
مقبره فخرالدین رازی در محلهٌ خیابان به خاک سپرده شده است (نک: 
۷۳ فکری, ۷۵), ولی واعظ در گذشت او را در ۸۰۷ق نوشته است 
(ص ۷۰). 
ماخذ: _ خواندمیر, غیاث‌الاین, مأثر الملوک, به کرشش هاشم محدث. تهران, 
۲ سش: فصیح خوافی. احمده مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ, مشهد. 
۹ سش؛ فکری سلجرقی, خیابان, کابل, ۱۳۳۳ ش؛ واعظ, عبدالله. مقصد الاقبال 


ساطائیه, به کوشش نجیب مایل هرری,تهران ۱ ۱۳۵ ش. 
فاطمه سلمان‌زاده 


پشطامی. عبدالرحمان بن علی بن احمد (د ۱۳۵۴/۵۸۵۸م)» 
عارف, فقیه و مفسر حنفی مذهب به روزگار عثمانیان که در تاريخ هم 
دستی داشت و در علوم غریبه همچون جفر و جامعه و شناختن اسرار 
حروف نیز استاد بود. 

وی در انطاکیه به دنیا آمد .پس از آموختن درسهای رایچ 
به فرا گرفتن علوم غریبه مشتاق شد و بدین‌مقصود. به شام, قاهره و 
سرزمینهای غربی عالم اسلام سفر کرد. دربارة توانایی او در دانستن 
خاصیتهای حروف و شناخت اسرار اسماء الهی روایات و حکایتهای 
شگفت‌انگیز نقل کرده‌اند (طاش‌کوپری زاده, ۳۱؛ غزی, ۴۵۵)- 
بسطامی واپسین سالهای عمر خود را در پورسه و در دوران حکومت 
سلطان مراد دوم. ششمین سلطان عثمانی (سا ۸۵۵-۸۲۴ 8/ ۱۴۲۱- 
۱ گذراند. در آنجا با مولل شمس‌الدین قناری انس گرفت و 
فناری در زمينة علوم غریبه از او بهره‌ها برد. بسطامی در همین شهر از 
دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد (همانجاها). 

آثار: بسطامی آثار فراوان در موضوعات مختلف دارد که 


۳ ‌ِ نروزگا ۳ 


بسطامی ۱۴۳ 


نسخه‌های خطی آنها درکتایخانه‌های جهان موجود است؛وچون 
خطی‌خوش داشت, بیشتر نوشته‌هایش را خود تحریر می‌کرد (طاش 
کوپری‌زاده, همانجا). برخی از مهم‌ترین آثار او اینهاست: الادعیة 
المنتخبة فی الادویة المجرية ( دوسلان, 11/486؛ 13/324 ,5 مل0۸). 
الاکوار و الادرار (همانجا). ارزان حکمة الرانية فی شرح لمة 
النورانية (یکی جامع..., ۴۱). بحرالوقوف فی علم الحروف, که عمدتاً 
به بحث دربارة قدرتهای فوق‌العاده‌ای که در حروف اقب يا ادعیه وجود 
دارد. و نیز به تأثیراتی که خورشید. ماه و ستا رگان در هنگام نیایش 
دارند, می‌پردازد (فلوگل, 111/571 بانکیپور, 3111/119).تراجم العلماء, 
که مجموعه‌ای است از شرح احوال دانشمندان (زیدان, ۲۳۹/۳؛پرچ» 
111/324-5؛ 11/301 ,آ0۸). الجفر الجامع و السر اللامع (5 ,آ۵ت), 
همانجا). جواب کتاب کریم اتانی من جانب حبر علیم ( ورهووه, 95). 
درة العلوم و جوهرة الفهوم. که نویسنده در آن به طبقه‌بندی و تقسیم علوم 
پرداخته است ( پرچ, 1/159). الدرة اللامعة فی الادوية الجامعة ( 
دوسلان, همانجا). الدررفی الحوادث و السیر, که تاریخ مختصر اسلام 
است از وفات پیامبر(ص) تا ۷۰۰ق, بسطامی اين کتاب را در بورسه به 
سلطان مراد دوم تقدیم کرده است (زیدان, همانجا؛ ورهوره, 69). رشح 
عیون الحیات فی شر ح فنون الممات (همان, 285). رشح عیون الذوق 
فی شرح فنون الشوق, که شامل داستانها و حکایات گوناگون است و 
نویسنده در پاره‌ای از بخشهای آن به فنون و رموز جادوگری نیز اشاره 
کرده است [۱ شچ* همانجا). السرالمخزون, که در آن در باب اسرار 
حروف و اسم اعظم سخن رفته است (شورا, ۳۲-۳۲/۱). السرالافخر 
و الکبریت الاحمر, که در شرح اسرار اسماء و حروف است (خدیویه, 
۳۵ شمس الاسرار و انس الابرار, شامل موضوعاتی چون رمز و 
راز حروف و اعداد, محاسبات جادویی و نامهای سری خداوند است. 
در عباراتی غالا مبهم و پیچیده (بروکلمان, 66). شمس الافاق‌فی 
علم الحروف و الاوفاق (دفتر کتبخانة الحاج... ۴۷؛ برچ, 11/440؛ 
درسلان, همانجا؛ ((فهرست..., 344؛ ورهووه, 72؛,5۸1), همانجا). 
الفوائح السکية فی ات المكية, دانشنامه‌گونه‌ای‌است که 
موضوعات گوناگونی در علوم مختلف را در بر می‌گیرد. بسطامی این 
و است (طاش کوپری‌زاده. 
زیدان, همانجاها؛ برای نسخه‌ها. نک: فلوگل, 1/15-17؛ ورهووه, 82؛ 
65 ,, ۳502؛ خدیوید, ۱۳۷/۲ دفتر کنبخانة ایاصوفیه, ۲۴۷؛ ور 
عشمانیه ...,۱۴۳؛الفهرس.... ۱۳۹؛مینگاناء 1012). قبلة حد ود البوانی 
فی له خدود الغوانی ( ورهوره, 274). مباهج الاعلام فی مناهع 
الاقلام. اين کتاب درواقع ذیلی است که بسطامی بر کتاب دیگرش به نام 
بحرالوقوف نوشته است (خدیویه, ۳۵۳/۵؛ 11/300 مسل0۸). مختصر 
جهبةالاخبارفی ملوک الامصار. که نویسنده 0 
شرح حدیت «َ ال زش له الم علی رأس فلّ ماه من یج 


۱۹ 


تفت بسطامی 
ها حینها» پرداخته است (سید, ۱۳۶/)۲(۲).مفاتیح اسرار الحروف و 
مصلّبیم انوا ر الظروف, کتابی است مشتمل بر حکایات و وقایع تأریخی 
5 ۳ 
کد برخی آن را اشتباها به بونی نسبت داده‌اند (خدیویه, ۲۱۳/۷؛ برچ» 
72 ورهووه, 164؛ دوسلان, 11/486). مفتاح الجفرالجامع و 
مصیا سح النور اللامع» رساله‌ای است دربارة پایان جهان (دفتر کتبخانة 
ایاصوفیه, ٩۱۶؛‏ بلوشه,. 1۷/311-312؛ دلاویدا, 195؛ ریو. 120). 
مناهصج التوسل فی مباهج الترسل, که در ۱۳۹۹ق در استانبول به ضمیمةً 
کتامب جنان الجناس فی علم البدیع صلاح‌الدین صفدی چاپ شده 
اسنت. وصف الدواء فی کشف آفات الوباء» دربارة اسرار حروف و 
اعساد وخواص گیاهان. ونیز درباب اسماءالله ودعاهای شفابخش 
)۱ دو_سلان, همانجا). اين اثر به فارسی ترجمه شده است (نک: منزوی: 
۷۳-۴۱ 
-ماخذ: _ خدیریه, فهرست؛ دفتر کبخانة ایاصوفیه, استانبول, ۱۳۰۴ق؛ دفتر کتبضائة 
قلحا ج سلیم آغاء استانبول ۱۳۱۰ ق؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العرية, قاهره, 
۲ سید. فژاد. فهرس المخطوطات المصورة, قاهره, ۱۹۵۷م؛ شوراء خطی؛ 
حلاش‌کربری‌زاده. احمد, الشقائق العمانية. بیررت. ۱۹۷۵/۱۳۹۵م؛ غزی, 
قی‌الاین, الطبقات السنية فی تراجم الحتفية, نسخٌ عکسی موجرد در کابخانژ مرگز؛ 
#لفهرس التمهیدی للمخعلوطات المصورة, قاهره ٩۸۱۹۴۸‏ منزوی, خی مشترک؛نور 
سعمانیه کنبخانه سنده محفرظ کتسب موجوده نک داتریدر استانبسول. ۱۳۰۳ق؛ 
یکی جام مکتبخانه سنده محفرظ بولنان ککب‌موجوده نک دفتر بدر, استانبول,۰ ۰ ۱۳ ق؛ 
حیزه 
اصاهیااه ۵۳۱۵۵۱ ع وماهام ,0 رححنای 0۳۵۵ عرام20ظ :ععهماممظ 
رت ی ۱۰ 
۱ 
,0۰ ,۷۱۵۵ شااع :۱832 متصلنصا راهم یمن۳ معا با 
,۷۵۱۱۵۵۵ عع5لهاطاظ مااعل اعاصواعا اطاتجه ۱الاععجمامن اعل معصعا۳۲ 
عکام6۳ عاظ 6 ,اعوق(۴ 30 بعجماک عط 1925 رجهءناهل 
0۸ :۱977 ,۷۵۲ ۱۵۲ ,تاااهیلههلا اعمک ۱2۳ راه‌داد۲هر 
مرکا ات لا عاتاعه عا هم مسوداهام مه محصموکگا اف۸ت6 
ههام ۱۱۰ ۱۵ تام ناگ رش بانط زبامعای۴ ۱9241 ععای نموه( 
,۱00م۱ تناکا ۱۱ ها داراهکیه لا عانامحه اه 


۷۵۵ 
ناصر گذشته 


حجشطامی. علاءالاین, نکمصننک. 
حجنطامته. نکنبایزیدبسطامی. 


اسپة نیا. اين شهر در ۱۲۳ کیلومتری شمال شرق غرناطه واقع است 
(تاز_ی, ۲۰۳؛ زکار, ۶۷ ۹۲؛ 012). ظاهرا نام اين شهر در عصر 
رومسیان, بستی" بوده است (شحاده, ۳۲۱/۶؛ 1112). شهر بسطه (بسته) 
که حر زیان اسپانیایی به صورت باثا" تلفظ می‌شود (شکیب ارسلان, 
الاح کل ...,۱۲۶/۱.حاشیة 13124۷ ), توسط شوّارین حمدون بن عبده (مة 
۷" 2۸۹۰) برای بنی حطبه و بنی مسیره پی‌ریزی شد (ابن 
خطمیب, الاحاطة ..., ۲۷۰۱۴). 

حیسطه چنانکه از نا مش پیداست, در زمینی هموار و جلگه‌ای پهناور 


حشطه. شهری راقع در ایالت غرناطه (گرانادا) در جنوب 
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ک۵) 5 


واقع است که پیرامون آن را کوههایی احاطه کرده‌اند (شکیب ارسلان, 
خلاصه ..., ۲۳۷؛ حایک, ۲۱۷). این شهر جزو شهرهای متوسط و 
خوش آب وهوا و پرجمعیت با دیوارهای بلند و محکم و بازارهای پاکیزه 
بود و به داشتن صتایع مختلف شهرت داشت (ادریسی. ۲۰۲؛ ابن 
عبدالمنعم, ۱۱۳؛ شکیب ارسلان, الحلل, ۱۲۷-۱۲۶/۱؛ ابن شریفد. 
۷ جشمه کره ابرالحسن در اطراف بسطه و دو رود وادی‌القطن و 
رادی‌التین آب اين شهر را تأمين می‌کرد (حایک, همانجا؛ شکیب 
ارسلان, خلاصة, ۰۲۲۷ ۲۳۲). کوه کحل (سرمه) از جمله کوههای 
معروف اطراف بسطه بود که مورخان دربارة آن داستانهای 
شگفت‌انگیزی نقل کرده‌اند (قزوینی, ۰۵۰۵ ۵۱۲؛ دمشقی» ۳۲۱؛ ابن 
عبدالمنعم, همانجا). بختی از کوههای بسطه چوب مورد نیاز اندلس و 
حتی مفرب را تأمین می‌کرد (همو,۴۸۸). 

در اطراف شهر بسطه به سمت وادی آش و جیان, قلعه‌های بسیاری 
وجود داشت (ادریسی, ۳) که می‌توان به قلعه‌های بوشانه, تاجَله 
(ابن سعید, ۸۴۰۸۱/۲), قلیه یا قولیه" واقع در شمال شرق بسطه (همو, 
۲ مراکشی, ۳۷۰؛+تازی, ۲۰۴؛ ابن عبد المنعم, همانجا؛ مقری, 


نفح ...,۶۶/۴؛بسطی, ۱۱۹). و قاعة مشهور طشکر یا آشکر اشاره کرد 


(ادریسی, ۲۰۲؛ شکیب ارسلان, الحلل, ۱۲۷/۱؛ ان خطیب, همان. 
۳۹۸ 

مورخان از برخی روستاها و مناطق اطراف بسطه چون نجیطه. 
مسینه,تلون,مرینه (بسطی, ۲۰۴؛ نیز ابن شریفه, ۲۰۴), بجا الق ..- 
۰ غلیره(بسطی, ۰ ۷؛نيز اب شریفه, ۷۰)» قسطلونه (قزوینی ,۵۵), 
قناّش (قنولش") ( رای (۱۳م», نیز ٩۹؛بسطی»‏ ۱۹ ابن شریفه, ۴۹؛ 
مونس,تا ربیخ ۰.۰ ۵۷۴)یاد کرده‌اند. 

در بسطه بناهایی چون مسجد جامع شهر (اين شریفه, ۶۲) و مسجد 
الجنه (ابن خطیب, ریحانه ..., ۲۵۲/۲؛ ابن شریفه,۱۸؛مونس, همانجا) 
شهرت داشته‌اند. از نقاط دیدنی و شگفت انگیز بسطه که مورخان به آنها 
اشاره کرده‌اند» می‌توان به جشمة هوته و غار شیمه در راه بسطه به بیاسه؟ 
(ابن عبدالمنعم, ۱۱۳؛ قزوینی, ۵۱۲) و گردشگاههای زیبا و سرگرم 
کنندهمنیه, جنان روسه (بسطی, همانجا ؛ وئاشق, ۹۱۰۷۷۰۱۰۰۸ ابن 
شریفه,۴۹۰۱۹)و حَته صالحه( آبن خطیب. مشاهدات, ۳٩؛‏ ونشریسی, 
۷)اشاره کرد. 

در بسطه زیراندازهای بی‌نظیر و لباسهای بسیار نفیس چرمی و 
ضدآب با رنگهای شگفت انگیز به نام ملد تولید می‌شد (یاقوت, ۶۲۴/۱؛ 
اين عبدالمنعم, همانجا؛ مقری. همان, ۲۰۱/۱؛ مونس, همان, ۴۸۹؛ 
دندش, ۱۸۳). مهم‌تریین محصول کشاورژی بسطه زعفران بود 
(ابن خطیب, همان, ۲۵۲-۲۵۱/۲, ۲۹۳) و صنعت ابریشم نیز به سبب 
فراواتی درخت توت در این شهر رونق داشت (ابن عبدالمنهصم, 
همانجا). 
ععلانت 3 لاعف .1 


۳ 4 ۲ 


پيشینه تاریخی: این شهر از زمان پی‌ریزی آن به دست سوار بن 
حمدون در اواسط سد؛ه ۳ق/٩م‏ (اين خطیب, الاحاطة, ۲۷۰/۴) تا 
سقوطش به دست مسیحیان اسپانیا در اواخر سد؛ *ق/ ۱۵م (مونس. 
مقدمه ...,۶۷؛مقری, همان, ۳۱۸/۶) شاهد حوادث گوناگونی بود. در 
۳( اپوالساس احمدین محمدین ابی عبده به همراه سپاهیانش 
وارد بسطه شد (ابن حیان, ۱۱۶/۳). 

در ۳۲۲ق/۳۴٩م‏ خلیف امری عبدالرحمان سوم» معروف به ناصر 
فرمانروایان مناطق وسطای اندلس از جمله عبدالله پن احمد بن محمد 
این ابی عبده حاکم بسطه را سرگوب کرد ((مونس:موسوعة ..., 
۳۴۱ 

در اواسط سدهء ۵ ق/۱۱م بسطه جزو قلمرو المظفر بادیس بن خبوس 
(د ۳۶۵ق/۱۰۷۳م) قرار گرفت (ابن خطیب, اعمال ..., ۲۳۰؛ عنان, 
دول ۱۳۹-۱۳۸۰۱۳۳,۰۰۰). ابن حبوس پس از تصرف بسعله آن رابه 
اين مَلحان سپرد و او نیز پس از مدتی به عنوان اعتراض و نارضایی از 
وزیران ابن حبوس شهر را به این ضمادح تسلیم کرد (عبدالله, ۷۱)- 
بادیس بن حبوس برای جبران کمکهای یحبی بن اسماعیل ذوالنون, 
ملقب به مأمون حاکم طلیطله (حک ۴۶۷-۴۲۵ق) در باز پس‌گیبری 
وادی‌آش از چنگ ابن صمادح, بسطه را به‌وی واگذارد (همو, ۵۴ - 
۷عنان, همان ۱۳۸۰ )۰ 

در ۳۷۸/ ۱۰۸۵م آلفونسوی ششم پادشاه مسیحی قشتاله دستور 
داد قلع آلدو" که نزد مورخان اسلامی به نام قلعة لیبط معروف است, در 
نزدیکی بسطه ساخته شود و از آنجا به مسلمانان حمله کنند (همان, 
۴ هنگامی که مردم بسطه و مسلمانان اندلس از کارها و تجاوزهای 
مسیحیان قشتاله و حملات سید کامپثادر که نام اصلی وی روذریگو 
دیاث دٍ وبوار بود (شکیب ارسلان, الحلل, ۱۳ ۶۸,۶۵) به ستوه آمدند, 
از امیر مرابطون مراکش یوسف بن تاشفین یاری خواستند و او نیز در 
۱ ۱مبه اندلس آمد و به کمک ملوک طوایف شهرهای اندلس, 
مسیحیان را سرکوب کرد ( الحلل ..., ۶۷؛ مونس, موسوعة, 2۱۸۵/۲ 
۶ عنان, همان, ۳۳۵). پس از اين پیروزی بسطه نیز به تصرف ابن 
تاشفین درامد (ابن سعید. ۷۸-۷۷/۲). 

در ۱۱۲۵/6۵۱٩‏ آلفونسوی هفتم برای تصرف بسطه حرکت کرد 
اما پس از رسیدن به انجا مسیر خود را به سوی وادی اش تغییر داد 
(عنان. عصر ...۱,۰ ۱۰۸). در ۵۳۹ ۵ احمد پن محمد بن 
تلحان (ملجان) طائی المتأید بالله در وادی آش قیام کرد و بسیاری از 
شهرهای اطراف از جمله بسطه را تصاحب کرد (بیذق, ۱۲۵؛ عنان. 
همان, ۳۲۰/۱؛ دندش, ۸۳). در ۵۴۶ ۱۱۵۱/۵ ابن ملحان ناگزیر شهر 
بسطه را به محمد بن سعد بن نیش جَذامی که در شرق اندلس قیام 
کرده بود. واگذارد (عنان, همان, ۰۳۲۰/۱ ۳۳۵ ۳۷۲؛ ابن خطیب. 
الا حاطة, ۱۲۶/۲ دندش, ۱۲۰۰۸۳ ؛شکیب ارسلان, همان, ۴۳۰۱۳). 

در ۱۱۶۵/8۵۶۰ سپاه موحدون بسطه را تصرف کردند و در حومة 
شهر در جابی به نام وادی قشتاله اردو زدند ژابن صاحب الصلاة, ۲۰۳؛ 


بسطه ۱۳۳ 


عنان, همان, ۱۶/۲). در ۵۶۵ یا ۵۶۶ ق/۱۱۷۰ یا ۱۱۷۱ ابوحفص 
موحدی سپاهی به سرداری [ابو] عبدالله بن [ابی] ابراهیم به بسطه 
فرستاد و این شهر راپه اطاعت موحدون درآورد و به مردم آنجا امان داد 
(ابن صاحب الصلاة, ۰۲۲۱ ۳۱۹؛ آبن خلدون, ۳۲۱/۶؛ عنان, همان, 
۲ 

در ۱۲۰۴/۵۶۰۰ فرماثروای موحدون ناصرلدین‌الله (5 ۵۹۵ - 
۰ق) حکومت بسطه را به شیخ ابو عبدالله بن یحیی سیرد (عنان, 
همان, ۲۶۳/۲). پس از شکست موحدون در نبرد معروف عقاب در 
۹ فرنگیان به شهرهای اسلامی اندلس از جمله بسطه حمله 
کردند (اين عبدالمنهم, ۴۱۶). در ۱۲۳۳/۵۶۳۰ بسطه به تصرف 
ابن احمر نصری درامد (عنان, همان, ۴۱۵/۲.نهایة ۸۸۳۹۰۰۰۰ نیز نک 
ابن خلدون, ۲۵۱/۷). 

بسطه در دوران حکومت بنی نصر که بیش از دو قرن و نیم به درازا 
کشید, توسعة چشم‌گیری یافت و جمعیت آن نیز دوچندان شد وبه یکی از 
شهرهای مهم سرزمین غرناطه بدل گشت (ابن شریفه, ۱۸-۱۷). این 
شهر در اواخر دوران حکومت بنی نصر دچار انحطاط گردید و بارها 
مسیحیان به آنجا حمله کردند (مقری, نفح ..., ۵۱۱/۴ بم؛ ابن شریفه, 
۱۸۲-۸۰ 

در رجب ۸۹۴/ ژرئن ۱۳۸۹ محاصرة طولانی شهر بسطه توسط 
مسیحیان شروع شد که مردم بسطه مقاومت شگفت‌انگیزی از خود 
نشان دادند, اما اين شهر پس از حدود ۷ ماه محاصره ناگزیر در مقابل 
شرایطی تسلیم شد و مسیحیان در ۷۰ محرم ۸٩۵‏ وارد شهر شدند. در 
اول صفر همان سال/۲۵ دسامبر ۱۴۳۸۹م سند تسلیم بسطه با حاکم لیون و 
نماينده شاهان مسیحی اندلس امضا شد و بدین ترتیب, حکومست 
مسلمانان بر اين شهر پایان یافت (نک: ابن شریفه, ۴۳؛ مقری, همان. 
۵۲۲۴؛ سایک. ۲۱۶ ب.؛ عنان, همان, ۰۲۲۶-۲۲۵۰۲۲۱ ۳۱۵؛ 
اروینگ, ۲۱۱ بب؛ شکیب ارسلان, خلاصنة, ۲۴۷-۲۲۷؛ شاتویریان, 
۵ +اخبار .)٩۹-۹۸,۰۰۰‏ 

پس از سقوط بسطه به دست مسیحیان, شمار بسیاری از مسلمانان, 
این شهر را به مقصد غرناطه و مراکش ترک کردند (شکیب ارسلان 
همان, ۲۵۸-۲۵۷؛عنان, همان ۳۱۱؛ مونس. مقدمد ۰.۰ ۶۹). 

فرمانروایان مسیحی بسطه در ۱۵۰۰م مسلمانان باقی‌مانده در شهر 
رابه زور مسیحی کردند (عنان, همان, ۳۲۰-۳۱۹). در 2۱۵۶۹/۹۷۷ 
موریسکوهای بسطه شوریدند (همان, ۳۶۷) و در اثر آن در ۱۵۷۰م 
فیلیپ دوم فرمان اخراج و پراکنده کردن مردم بسطه را صادر کرد 
(همان,۳۷۵). 

نویسندگان‌ومورخان, نام‌شماری از قضات, شعرا و ادی «دانشمندان 
وبزرگان بسطه را ثبت کرده‌اند که از آن جمله به ابوالحسن علی بن معا 
بسطی (اين فرضی, ۲۲۶/۱). آفوّه خزاز بسطی شاعر و ادیب (ابن 
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سعیدم. ۷۹/۲), ابوالحسن علی ین عبدالعزیز بن شفیع بسطی شاعر 
مشهوحر (همو, ۲ ۷۸؛ ابن عبدالمنعم, ۱۱۳), ابو عبدالله محمد بیانی 
قاضی (قلصادی,۸۵؛ ابن شریفه, ۵۵,۱۶). حسین بن عبدالعزیز ین ایی 
آحوص, معروف به ابن ناظر قاضی بسطه (نباهی, ۱۲۷؛ ابن خطیب. 
الاحاحَلة, ۲۱۹/۳). ابوعبدالله محمد ازرق یا ابن ازرق شاعر تامدار 
اداخر سد؛ ٩ق‏ (ابن شریفه, ۱۳۲-۱۲۳) و عبدالکريم بن محمد قیسی 
غرناطیی بسطی آخرین شاعر بسطه (همو, ۱۵,جم) می‌توان اشاره کرد. 
در میان فقیهان بسطه می‌توان از قاضی عیاض بن موس تحصبی 
فقیه مشهور مالکی و صاحب تألیفات متعدد, نام برد (نباهی, ۱۰۱: 
مقری » ازهار ۱۷/۳,..۰؛ابن خطیب, همان, ۲۲۲۱۴ یب )- 
بدون شک, نامدارترین و پرآوازه‌ترین شخصیت بسطه ابوالحسن 
علی برس محمد قرشی بسطی, مشهور به قلصادی از بزرگان و پیشوایان 
اندلس. بود (مقری,نفح, ۶۹۲-۶۹۲/۲؛سخاوی, ۱۵-۱۴/۶؛بابا تتبکتی, 
1:۳۳ بن قاضی, ۲۵۱/۳؛ ابن مریم, ۱۴۱)- 
ماستقذ: ‏ ابن حیان, حیان, المقتبس فی تاریخ رجال الاندلس, به کرشش ملچور آنترنیاء 
پارچس, ۱۹۳۷؛ این خطیب, محمد. الاحاطة فی اخبار غرناطة, به وشش محمد 
عبت الله عنان, قاهره, ۱۳۹۵ق/ ۱2۱۹۷۵ همر, اعمال الاعلام, به کرخش لری 
بر و وانسال, بیروت, ۹۵۶/۱۳۷۵ ۱ع؛ هموء ریحانةالکتاب و نجعةالمنتاب, به کرشش 
مححصد عبدالله عنان, قاهره, ۲ ٩2۱۹۸‏ همو, مشاهدات, به کوشش احمدمختار عبادی, 
اسکندریه, ۱۹۵۸ این خلدون,العبر, به بش خلیل شجاده؛ بیروت؛ 42۱۹۹۶ این 
سید مفربی؛ علی»المفرب فی حلی المفرب, به کرشش شرقی طیف, قاهره. ۱۳۵۵ق! 
این شریفه: محمد؛البسطی آخر شعراء الالدلس, بیروت, ۱۱۹۸۵ این صاحب الصلاة, 
عبد. الملک:المن بالامامةء به کوشش عبدالهادی تازی, بیروت, ۱۹۸۷؛ ابن عبدالمنعم 
جمسری, محمد. الروض المعظار به کرشش احان عباس, ببروت, ۸۱۹۷۵؛ ان 
غرحی: عبدالله» تاریخ علماء الاندلس, قاهره: ۱۹۸۸؛ اين قاضی مکناسی, احمد, 
درةلالحجال فی اسماءالرجال, به کوشش محمد احمدی ابواللور, قاهره, ۱۳۹۱/ 
۱ ٩۱؛اين‏ مریم محمدهالبستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلسسان, به کوشش محمد 
ابن غابی شنب, الجزایر, ۱۳۲۶ 2۱۹۰۸؛اشبارالعصر فی انتضاء درلة بنی نصر, بد 
تسش حسین مونس» قاهره, ۱/۱۳۱۲ ۱۹۹! ادریسی, محمده زهةالمشتای, به 
کوش درزی و دخویه, لیدن, ۱۹۶۸؛ اروینگ, واشینگتن, اخبار سقوط غرناطة, 
ترجه هانی یحبن نصری, بیروت‌الندن, ۰ بابانتیکتی, احمد, نیل الابتهاجع, به 
حسش عبدالحمید عبدالله هرامه, طرابلس, ۹/۱۴۰۹ ۱۹۸م؛ بسعلی, عبدالکريم: 
«دیج_ان», همراه الیسطلی ... (تک: هم این شریفه): پیذق, علی. اخبارالمهدی اپن توسرت و 
اعد تعء درلة المرحدین, به کوشش لوی پرورانضال, پاریس, ۱۹۲۸م؛تازی» عبدالهادی, 
تعلیکقات بر المن بالامامة (تکد هم این صاحب الصلاة)؛ حایک, سیمون,ثریا الرومية ار 
استسلام غرناطةء بیروت, ۱۹۸۸مالحلل السوشة,به کرشش سهیل زکار و عبدالقادر 
زماصه دارالییشاء ٩‏ 0۱۹۷ دمشقی, محمد. نخية الاهر» ییررت» ۰۸ ۱۴ق| ۱2۱۹۸۸ 
دقدح, عصمت عبداللطیف الاندلس فی نهاية المرابطین و ستهل الموحدین, یر وت؛ 
۸ 6۱۳ ۱۹۸۸م؛ زکار, سهیل, تعلیقات بر الحلل الموشية (هد)؛ سخاوی, محمد. 
الضییء‌اللامع, قاهره, ۱۳۵۳- ۱۳۵۵ق؛ شاتربریان ف. ر» الاسلام فی الائدلس, 
ترجه شکیب ارسلان, بیروت, ۱۹۸۵م؛ شحاده, خلیل, تعلیقات بر العیر (نک؛ هم این 
خلد.رن)؛ شکیب ارسلان, الحلل الندسية» روت ۵۸ همر, خلاصتة 
تا رین الاندلی»بیروت, ٩۸۳/6۱۳۴۰۳‏ ۱ عبدالله زبری, مذکرات, به گوشش لری - 
بر وحرانسال, قاهره, ۱۹۵۵؛ عنان, محمد عبدالله, دول الطوائف, قاهره, ۱۳۰۸ق/ 
۸ -۱۹م؛ هموء عصرالمرابطین و الموحدین قی المغرب و الاندلس, قاهره» ۱۹۹۰م؛ 
هصوه نهایة الاندلس, قاهره. 1۱۴۰۸ ۱۹۸۸؛ قزوینی. زکریاء آثارالبلاده پیروت» 
۰ م:قلصادیبعلی: رحلهه, به کوشش محمد ابرالاجفان‌تونس,۵ ٩۸۱۹۸‏ 


مراکتی, عبدالواحد النسجب, به کرشش محمدسعید عریان و محمد عربی علمی, قاهره 
۵۸ مفری. احمد, ازهارالریاض, به کرشش ابراهیم ابباری و دیگران, 
قاهره, ٩۳۹/6۱۳۵۸‏ ۱ همو, نفح الطیب, ج ۲۰۱ و ۲.به کرشش احسان عیاس, 
پیردت. 3۱۳۸۸ ۱۹۶۸ ج ۶ و ٩‏ به کوشش یرسف مد بقاعی, یررت: 
۵۶ مرنس, حسین,. تاریخ الجفرافية و الجغرافین فی الاندلس, قاهره 
0۶( همو, مقدمه بر اخبارالعصر (هم)؛ هموه موسوعة تاریخ الاندلس: 
قاهره, ۹۹۶/۱۴۱۶ ۱م؛ نباهی: علی,تاریخ قضاتالاندلس, بیروت, ۰ ۱۱۹۸ رناتق 
عرية شرنالیة» بد کوششی ل.س. لوتیتاء مادرید, ۵۰ ونشرسی: احمده 
المعیا رالمعرب,به کوش محمد حجی,ییروت, ۰۱ ۱/6۱۴ ۱۹۸ م٩یاقرت.بلاان؛‏ نیز: 
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بشفره تنگه‌ای در ترکیه که دریای سیاه را به دریای مرمره و سپس 
از طریق تنگه داردائل (چناق قلعه) به دریای اژه مربوط می‌کند. اين 
تنگه یکی از مهم‌ترین راههای بازرگانی و استراتزیکی جهان است و 
قاره‌های آسیا و اروپا را از هم جدا می‌کند. شهر استانبول, بزرگ‌ترین 
شهر ترکیه در دو سوی تنگة بسفر واقع است. 

موقعیت جفرافیایی و نامهای آن: تن بسفر در جهت شمال 
شرقی - جنوب غربی, از دریای سیاه (پونتوس) تا دریای مرمره کشیده 
شده است. طول آن از دهان شمالی در دربای سیاه - در محل 
فانوسهای دریایی روم ایلی و آناتولی س تا پیوستن به دریای مرمره در 
محل سرای بورنو (دماغة کاخ) و در امتداد خط القعر ۲۹/٩‏ کم است. 
اگر انتهای مدخل آن در مرمره در جنوب فانوس دریایی در محل 
آخورقاپی (درواز؛ آخور) در نظر گرفته شود, ۳۲/۲ کب و با محاسبذ 
فرورفتگیها وبرآمدگیهای مسیر ساحل اروپایی (روم ایلی) ۴۶ کب و 
در سمت آسیایی (آناتولی) ۲۴ کم است (11/667 ,1۸). آنچه مسلم 
است, درازای آن از شمال به جنوب در ۳۰ کم تثبیت شده است 
(1/1251 , 512). پهنای آن در پهن‌ترین محل در مدخل دریای سیاه 
۰ ۳۶۰۰ متر و در محل پیوستن به مرمره ۲۳۲۴۰ متر است. اما 
اين فاصله در امتداد ساحل در محلهای مختلف کم و زیاد می‌شود و در 
کوتاء‌ترین فاصله میان روم ایلی حصار و آناتولی حصار حدود ۶۹۸ تا 
۰ متر است (همانجاها؛ پاولی, ۷/742-743) و عمق آن از ۲۶ت ۱۳۹ 
متر (۱۲۰- ۴۰۸ فوت) تغییر می‌کند ( بریتانیکا, 13/178). جریانی 
دریایی از دریای سیاه به سوی مرمره, یعنی در جهت شمال - جثوب با 
سرعت ۳/۵ کم در ساعت روان است؛ عکس آن نیز از جنوب به شمال 
در امتداد ساحل جریان دارد. گذشتد از این جریانهای دریایی, جریانی 
دیگر در اعماق تنگذ بسفر از جنوب به شمال جاری است ( پاولی, 
همانجا؛ 11668-669 بش 

برای این تنگه نامهای گوناگون ذکر شده است: سپرین, بُسفُروس 
(رومی). ُسفر (فرانسوی), و بُسفُرو (ایتالیایی) ( پاولی, 7/742).با 
توجه به اینکه آبراهی که دریای آَزف را به دریای سیاه مربوط می‌کند. 
برس کیمریوس (تنگذ کرچ) نام دارد. برای تمایز از آن تنگة بسفر را 
یسئُرٍس تراکیوس می‌نامند (همان, ۷/741-742)؛ در مأخذ ترکی به 


صورتهای خلیج بحر روم خلیج پحر سیاه, خلیج قسطنطنیه, بُغاز 
قسطنطنیه, بغاز اسکندر, مرج البحرین, مجمع البحرین, بغاز ایچی. 
بغاز استانبول ( استانبول بغازی), بغاز دریای سیاه (قره دنیز بغازی) و 
بغاز اسکودار (اعتمادالسلطنه, ۳۹۶/۱؛ کاتبی, ۱۹۳؛ 13/666 مه) از 
آن یاد شده است. این تنگه امروزه در ترکیه فقط بغاز و بغاز ایچی نامیده 
می‌شود که همان بسفر است. 

واه بسفر از کلمة تراکیایی «بّس» به معنی گذرگاه, و یونانی 
(بردس» به معنی گاو ترکیب یافته که در مجموع به معنی «(گذرگاه گاو» 
است. در سیب نام‌گذاری آن گویند يو الهة یونانی که به صورت گاوی 
درآمده بود. از آن عبور کرد و از این‌رو.یرنانیان آنجا را بسپرس نامیدند 
(مانیوری, ۱۱-۱۰؛1۸. نیز بریتانیکا , همانجاها). 

در چگونگی پیدايش تنگة بسفر نظرات گوناگونی اظهار شده است: 
کسانی آن را به فعالیت و انفجارهای آتش‌فشانی که در ۱۷۵۹قم روی 
داده است, مربوط می‌دانشد. همچنین پبرضی از جغرافیانگاران 
و مورخان سده‌های کهن از جمله استرابن و دیوذروس سیسیلی 
شکل‌گیری یسفر را بر اثر سرریز شدن آب دریای سیاه- که دریایی بسته 
بوده است -- در فرورفتگی بسفر,قلعد ادکرده‌اند(مانبوری,۱۰). گروهی 
نیز پیدایش آن را به تغییرات زمین در دوران چهارم زمین‌شناسی مربوط 
می‌دانند. در پژوهشهای اخیر دانشمندان به اين نتیجه رسیده‌اند که در 
تغییرات دوران سوم زمین‌شناسی گودال بسفر ایجاد شده, و بر اثر بالا 
آمدن سطح آب دریای سیاه و سرازیر شدن آن, این گودال پر شده, و به 
دریای مرمره متصل گردیده است (1۸,1/671). 

پيشينة تاریخی: تاریخ این آبراه د مناطق اطراف آن در شرق و 
غرب با تاریخ شهر استأنبول که در در سوی آن بنا شده, در هم آمیخته 
است. یافته‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد که اطراف بغاز بسفر, یا 
شهر استانبول از دوران کهن مسکون بوده است. مهاجرت یونانیان به 
این ناحیه از سدة ۱۲قم آغاز شد و آنان به تدریج در اطراف تدگه بسفر 
سکنی گزیدند (ه د, ۱۵۱/۸). اطراف تنگه که یونانیان به سبب وجود 
سنگهای بازالت در منتهی‌الیه شمالی در مدخل دریای سیاه آنجا را 
سومپلگادس" (صخره‌هسای ستیزننده بسا یکدیگر) می‌نامیدن د 
(«داثرةالمعارف اسلام...», ۷1/251), محل زندگی کیمریان بوده. 
جنانکه آثاری از زندگی آنها دراین تواحی به دست آمده است (گروسه, 
28 بنابر اساطیر یونانی هراس (هرکول) و سپس آرگونوتها به 
ریاست یأسون در جست و جوی پشم زرین. نخستین کسانی بودند که از 
این آیراه گذشتند (1۸, همانجا). داربوش اول در ۵۱۳ قم برای تصرف 
تراکیه و سرکوبی سکاها به سرزمین آنان لشکر کشید (هرودت. ۲۶۹؛ 
پیرنیا .)۵٩۳/۱۰‏ وی که از شوش حرکت کرده بود. از روی پلی که 
از به هم پیوستن قایقها بر روی بسفر ساخته شد, گذشت (أمستد, 147؛ 
هرودت. ۲۷۰-۲۶۹).به فرمان داریوش بر کرانةٌ بسفر دو ستون سنگی 
بریا ساختند؛یر روی یکی با خط و زبان یونانی وبر دیگری با خط آرامی 
نام اقوام گوناگونی که همراه داریوش در این لشکرکشی شرکت داشتند, 


پسفر ۱۳۵ 


نوشته شده بود ([همو, ۲۷۰). 

در سرتاسر دوران حاکمیت روم و بیزانس اين آبراه از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار بود؛ چنانکه دولت پیزانس از دریافت عوارض 
گمرکی از کشتیهایی که از آنجا عبور می‌کردند, تروت سرشاری به دست 
می‌آورد (دورانت» ۱۷۹/۲)- بر اثر همین اهمیت. دولت بیزانس در 
باریک‌ترین منطقة آن استحکاماتی برپا داشت. جنواییها نیز که در سده 
۴/۸ در این منطقه نفوذ داشتند, در سواحل آن دژهایی ساختنده با 
تسلط ترکها در سده‌های ۱۵-۱۴/۹-۸م, روز به روز به مسائل دفاعی 
آن توجه شد. بايزید اول اناتولی حصار را در سمت اسیایی در 
باریک‌ترین منطقه میان دو ساحل ساخت (گیبنز, 234؛ ««داثرةالمعارف 
اسلام», ۷1/260). در آستانة آخرین محاصرة قسطنطنیه از جانب 
محمد دوم (فاتح), در تهیه مقدمات آن روم ایلی حصار که بغاز کسن 
نامیده می‌شود. در سمت اروپابی ساخته شد (سعدالدین, ۱۴۸/۱؛برای 
تفصیلات حصار, نک: اوزون چارشیلی, ۵۱۸/۱ -۵۲۰؛ اولیا چلبی, 
۱ -۴۵۵). پس از فتح استانبول و تسلط کامل عشمانیها بر منطقه, 
دریای سیاه و تن بسفر, دریایی داخلی محسوب گردید و به مسائل 
دفاعی آن اهمیت چندانی داده نشد. پا آغاز ضعف دولت عشمانی در سده 
۱+ تهدیدات و مداخلات خارجی آغاز شد؛ چنانکه قزاقها با 
سودجویی از اين امر وارد بغاز بسفر شدند و محله‌های اطراف آن را 
غارت کردند («دائرةالمعارف اسلام»» ۷1/260-261). تکرار اين 
رویدادها و مداخلات روسیه در دریای سیاه موجب شد که برای دفاع 
از تنگه اقدامات جدیدی صورت گیرد. بازسازی استحکامات قدیم و 
برپایی دژهایی جدید که شمار آنها به ۷ قلعه (قلاع سبعه) می‌رسید 
(همان,۷1/261), از آن جمله است. 

در دورةً سلیم سوم در آغاز سدءً ۳ با نظارت مستشاران 
فرانسوی قلاع تدافعی بازسازی, وبر آن مأموری با عنوان «ناظر بغا» 
گمارده شد (همانجا). به سبب زیباییهای طبیعی در سرتاسر دو سوی 
ساحل بسفر - بغاز ایچی - در دوران امپراتوری عثمانی محلات 
جدیدی ساخته شد که محل زندگی خاندان سلطنتی و دولتمردان 
امپراتوری عشمانی گردید. این محلات هر یک تاریخ ویژه‌ای داشته 
است و نام برخی از آنها در بخش اروپایی از جنوب به شمال اینهاست: 
توپخانه, فندیقلی, کاپاتاش, دولمه باغچه, بشیکتاش, اورتاکوی, 
گورو چشمه, آرناوت کویبّه یک» روم ایلی حصار و بالتالیمانی (نکد 
همان, ۷1/251-257), صارییار, ینی کوی, بیوک دره و استینه 
(اولیا چلبی, ۴۶۰-۴۵۷/۱)؛ در بخش آسیایی نیز محله‌هایی همچون: 
پاشا باغچه قانلیجاء قندیللی, بیگارییگی و ... قابل ذکرند 
(«دائثرتالمعارف اسلام», ۷1/258-260؛ نیز نک: 11/613-688 ,شل). 
تکایا و خانقاههایی نیز در محلات آن وجود دارد که تکی طورمش ده 
از آن جمله است (عطایی,۲۰۱). 


۱۳۸۱/۱۵ 2۰۳ 


۳۴ پسکره 


ت رکها هیچ‌گاه این تنگه را بسفر ننامیده‌اند و آنجا را چنانکه گذشت. 
قره دتصز بغازی, و سرانجام بغاز ایچی تأمیده‌اند. تن بسفر در ادبیات و 
هنر ت ر_کها جایگاه خاصی داشته, و الهام بخش شاعران و هنرمندان بوده 
است ( پاولی, ۷/755-756). کتاب «مهتابهای بغاز» ( بغاز ایچی 
مهتابلدری ) اثر عبدالحق شناسی‌حصار یکی از آن آثار ادبی است 
(((دائیرةالمعارف اسلام»,۰)۷1/262 

با توجه به اینکه آبراه بسفر یکی از معابر مهم اقتصادی - نظامی 
جهان, است, بهره‌گیری از آن به ویژه در سده‌های اخیر با فراز و 
فرودههایی توأم بوده, و در زمانهای مختلف تابع برخی از قراردادها شده 
است - مثلا از آنجا که دریاهای سیاه و مرمره و تنگه‌های بسفر و داردانل 
در قلصرو دولت عثمانی قرار داشت. کشتیهای دول بیگانه فقط با اجازة 
سلطان می‌توانستند از آن تنگه‌ها عبور کرده, وارد دریا شوند 
(«داترةالمعارفب خاورمیانه...۳», ۲۷/1688؛ اعتمادالسلطنه, 
۳۷۲). در سد؛ ۱۲ق/ ۱۸م کشتیهای بازرگانی اجازه داشتند تا 
استا تصول بیایند. پس از آن. حمل و نقل کالا به بنادر دریای سیاه بر عهده 
ناو گاین عثمانی بود («داثرةالمعارف خاورمیاند», همانجا). با شورش 
محمد علی پاشا در مصر (نک: شاو, ۷۶-۷۲/۲), دولت عشمانی به منظور 
جلسپ حمایت دولت روسیه. معاهده خونکیار اسکله‌سی را در ۱٩‏ صفر 
۳۳۹ <ق/۸ ژوئید ۱۸۳۳ با آن دولت امضا کرد. دولت عثمانی موافقت 
کرد که تنگه‌ها را به روی دشمنان دولت روسیه بسته نگاه دارد (پامر, 
3-:102؛شاو, ۷۷-۷۶/۲؛ ووسينيچ, ۳۴). 

پسمان لندن که در جمادی الاول ۱۲۵۷/ ژوئيه ۱۸۴۱ منعقد شد, به 
دولت» عثمانی اجازه داد که در مواقع جنگ, تنگه‌ها را مسدود کند 
(یامسی, 109؛ ووسينيج, ۹۶). پس از آن, عهدنامة پاریس مورخ 
۳ */۱۸۵۶م؛ بسته بودن آبراههای بسفر و داردانل را در موقع 
جنگ تایید کرد و فقط دولت عثمانی به روسیه اجازه داد که کشتیهای 
گوچسک جنگی روسیه برای دفا ع از سواحل خود در آنجا رفت و آمد 
نمایند. (شاو,۲۴۶/۲). در ۱۲۸۸ق/۱۸۷۱م, کنفرانس لندن که به کوشش 
بیسمارک صدراعظم آلمان-به منظور منزوی کردن فرانسه و حمایت 
از رورسها در دریای سیاه - پرگذار شده بود. مقرر داشت که دولت 
روسیه ناوگانی در دریای سیاه داشته باشد و به باب عالی نیز اجازه داده 
شد که تدگه‌ها را در زمان صلح بر روی رزمناوهای دول دوست باز نگاه 
دارد .(همو,۲۶۶/۲). 

بع پایان یافنتن جنگ جهانی اول در ۱۳۳۷ق/۱۹۱۸م که به شکست 
دولست عشبانی انجامید. قرارداد مندرس منعقد, و بر طبق این قرارداه 
تنگه‌صا یاز شد (همو, ۵۵۳/۲)- به موجب معاهده سیژر در ۱۳۳۸ق/ 
۳+۰ تنگه‌ها تحت نظارت بین‌المللی قرار گرفت (همو, ۵۹۴/۲؛: 
«د ان _ةالمعارف اسلاع». ۷1/268). پس از پایان جنگهای استقلال 
ترکیص و امضای عهدنامةٌ لوزان در ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳م (شاو, ۶۱۱/۲ 
۳ .) که در آن استقلال ترکیه تضمین شد, موضو ع استفاده از تنگه‌ها 
نیز ورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که این راهها برای عبور تمام 


کشتیها در زمان صلح و جنگ باز, و ادار؛ آنها برعهدهُ کمیسیون 
بین‌المللی باشد. اگرچه برخی از مواد این قرارداد حاکمیت ترکیه را بر 
تنگه‌ها محدود می‌گرد. سرانجام با قرارداد مونترو در سویس 
(۱۳۱۵ش/ ۱۹۳۶ع)), کمیسیون بین‌المللی بغازها منحل شد و اداره و 
نظارت بر منطقذ تدگه‌ها را به دولت ترکیه واگذار کردند. دولت ترکید 
اجازه یافت در مواقع تهدید و یا جنگ بغازها را بر کشتیهای جنگی 
بیندد, اما عبور کشتیهای بازرگانی آزاد باشد (((داثرةالمعارف اسلام». 
8 دایرةالمعا رف ...۰ ۲۹۲۳/)۲(۲). هم اکنون پلی به طول 
۰ متر که از ۱۹۷۲۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفتد است, ارتباط 
ساحل اروپایی ر‌ اسیایی استانبول را تأمین می‌کند (ه د, ۵۶۸ ) 
اخیرا پلی دیگر در قسمت شمالی تنگذُ بسفر احداث شده است که به پل 
فاتح معروف است. 
ماخذ:_اعتمادالساطنه. محمدحسن, مرآتالبلدان, به کوشش عبدالحسین نوایی و هاتم 
محدث. تهران, ۱۳۶۷ ش؛ ارزرن چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمالی, ترجمة 
ایرج نربخت. تهران, ۱۳۶۸ش؛ ارلیاچلبی. سیاحت‌نامه. استانبرل. ۱۳۱۴/ 
۶ م؛پیرنیا؛ حسن,ابران باستان, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛دایرتالمعارف فارسی؛ دورانت» 
ریل, تاریخ تمدن, ترجه امیرحسین آریان‌پور و دیگران, تهران, ۱۳۶۵ ؛ سعدالدین 
محمد, تاج التواریخ, استانبول, ۱۲۷۹ ق؛ شاوء ا. چ. و ا. ک. شاوه تاریخ امپراتوری 
عثمانی و ت کي جدیده ت رجمهٌ محمرد رمضان‌زاده» مشهد. ۰ ۱۳۷ ش؛ عطایی, عطاءالله, 
حدائق الحقائی فی تکسلة الشقائق, به کوشش عبدالقادر اوزجان استانبول, ٩۶۱۹۸۹‏ 
کاتبی, علی, مرآت السالک, ترجمة محمرد تفضلی و علی گنجهلی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
مانبوری» ارنست» استانبول, استانبول, ۸۱۹۲۵ ورسينيج, وین, تاریخ امپراتوری 
عمانی, ترجمٌ سهیل آذری, تهران, ۱۳۴۴ش؛ هرردت» تواریخ, ترجمدٌ وحید 
مازندرانی؛ تهران: ۱۳۶۸ ش؛نیز: 
۸ ۱۱۶ زه مالدمهاه هبتر 1212 :۱978 مفنلهدم‌مصنهه رمءامسهماا ۳ 
۶ ۵ ا0ا ما۱۵ ۲۱۴ ,۸۵ ۲۰ ,عصمطاط(0 ۷۵۲۲۱۱۵96۱ بح( اعمط ما۸ 
٩۱6۳5,‏ 0165 ۱2۳۱۳۱۳۵ با را راخاقعلا06۳۵ 1968 لصا رام «منمن6 
۱ 
۱۰ 2۸ اامت ۵0 عنناهءظ ۲6 رخ معصادظ عاممظ دتجممنظ ,مومعان 
۱ ۱۵/۱ را عر 2 وراه ۱993۴ ححل حصایهام ط انمهویی6 


۰ ,ناج طاجا ,ادنله مره اازداه 
علی‌اکبر دیانت 


پشگره: شهر و ولایتی در شمال شرق الجزایر. ولایت بسکره با 
۸ که ۲ مساحت («خاورمیانه ۰..», 284), در شمال شرقی 
الجزایر راقع است. این ولایت در ۱۳۶۶ش/۱۹۸۷م بیش از ۴۳۳۰۲۰۰ 
تن جمعیت داشته است ( الموسوعة ۰)۳۰۴/۸,۰۰۰ 

منابم کهن نام این شهر را بد صورت بشگره, بشکره, و بَشکره ضبط 
کرده‌اند (سمعانی, ۲۳۷/۲؛ یاقوت, ۱/ ۶۲۵؛ دمشقی. ۳۱۳). بسکره 
شهری بسیار کهن است که در دور؛ حاکمیت رومیها بر سرزمین بربر 
با شده است. بعدها این شهر خراب شد و پس از فتوح مسلمانان در 
افریقا, بازسازی گردید (لئون افریقی, ۱۳۸/۲) و در جای شهر باستانی 
وسکرا - که زمانی از استحکامات روم غربی بود - بسکرة اسلامی 
شکل گرفت (212,1/1246) 

سابقة نام بسکره به سدهُ ۳ق/۹م باز می‌گردد که بنی اغلب قیروان 


۱ 2. 1۵ ۷ ۱0012 561. 


آنجا را با تمام احیه زاب (جمع: زیبان), فتح کردند (همانجا). به گفتة 
این حوقل رص ۶۴), همزمان با حکومت زیریان, این شهر در سمت چپ 
جبال اوراس ترسیم می‌شده است. مقدسی آنجا را شهر نخلها و نهرها 
خوانده, و جزو ناحیهٌ زاب برشمرده است (ص ۰۵۷ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۲۳۰). 
به گزارش جغرافی‌نویسان اسلامی در بسکره چاههای بسیار با آب 
شیرین وجود داشت؛ از جمله در سجد جامع چاهی بود که پیوسته 
می‌جوشید. رودی بزرگ که از کوه اوراس سرچشمه می‌گرفت و در 
شمال شهر جریان می‌یافت, باغها و نخلستانهای اطراف شهر را 
سیراب, و آب شرب مردم را تأمین می‌کرد. درون شهر نیز باغهایی بود 
که جویهایی منشعب از این رودخانه در آنها جریان داشت. از کوه نمک 
بسکره قطعاتی برای خلفای فاطمی می‌بردند. اين شهر را به سیب 
داشتن نخلهای فراوان. «بسکرة النخیل» می‌خواندند و شهرهای 
جمونه, طولقه, ملیلی و شهر کهن بنطیوس از توابع آن بوده است 
(ابوعبید. ۷۱۴/۲؛ یاقرت. دمشقی, همانجاها؛ ابن عبدالمنهم, 
۱۱۴-۳ )- در روزگار ختادیان و سپس مقارن استیلای موحدون, 
بسکره دژی استوار به شمار می‌آمد که بر تپة خاکی مرتفعی قرار داشت 
و دارای بازار و ساختمانها و انواع خرمای مرغوب بود (ادریسی. 
۱ مقدیش,۸۱). بسکره همچنین دارای حمامها, بارویی از خشت 
خام (یاقوت, لئون افریقی, همانجاه)» خندق و مساجد بسیاری افزون 
پر مسجد جامع بوده است. 

نخلستانها ‏ باغهای زیتون و موه‌های گوناگون با مساحت ۶ میل 
مربع به شهر متصل بود ( ابن عبدالمنعم دمشقی, همانجاها). امرروزه نیز 
بسکره تخلستانهای وسیع دارد و شمار نخلهای آن به دو میلیون می‌رسد 
( الموسوعة, ۴۲۸۱۴). بسکره عقربهای کشنده داشت و مردم ناگزیر 
تابستانها را در خارج شهر می‌گذراندند (لئون افریقی, ۱۳۹/۲). این 
شهر به داشتن گوشت و روغن فراوان, کشت حبوبات و میوه و کنان 
مرغضوب, وپرورش شتر و گاو مشهوربوده است.بر رودخانه‌ای که از 
شمال شهر می‌گذشت, آسیاهای آبی ساخته بودند (ابوسالم, ۴۱۱/۲؛ 
نیزنگ میلی۰)۷۳۹۰ 

از ارایل سد؛ ۷ق/۱۳م بسکره جای بنه را که پیش‌تر مرکز ناحية 
زاب شمرده می‌شد - گرفت و اهمیتی افزون‌تر یافت؛ چنانکه با توابش 
به تمامی ناحيُ زاب که بخش شمالی منطقهٌ جرید را در بر می‌گرفت» 
اطلاق می‌شد (مراکشی, ۳۵۵؛ نیز: ن5: برنسویک. ۳۲۷/۱؛ قس: لُون 
افریقی. ۱ ۲۷ بسکره در سده‌های بعد نیز مرکژیت خود را 
حفظ کرده است (نک: ابن سعید, ۶۰؛ ابوالفدا, ٩۱۳؛‏ ابن خلدون, مقدمه, 
۶ العبر, ۱۶ ۵۸۵؛ این عبدالمنهم, ۰)۱۱۳ این ولایت در زمان 
ابن خلدون (د۸۰۸ق/2۱۴۰۶). محدوده‌ای از قصر دون در مغرب تا 
قصور هوله وبادس در مشرق را در بر می‌گرفت و کوه درّن که از غرب به 
شرق ممتد است, آنجا را از دشت حَضنه جدا می‌کرد (ابن خلدون. 
همانجا). 

ترکیب جمعیتی بسکره آمیخته‌ای از بربر. عرب و مولّد (دورگه) 


پسکره ۱۳۷ 


بود.پیرآمون بسکره زیستگاه قبایل بریر تدراته و تفراوه بود که در رأس 
آنان خاندان بنی خزرون و بنی یزمتی قرار داشتند (اين عبدالمنعم. 
۴ عربی. ۲۳۶). پس از فتوحات اسلامی طوایفی از اعراب در 
منطقه‌ای از بسکره تا پشری سکنین گزیدند (ابن فضل‌الله, ۱۸۳). بعدها 
وقتی جنگی میان عربها و مولدان در می‌گرفت, عربها از هم‌نژادهای 
خرد در شهر تهوذا و سطیف, و مولدان از مردم بسکره و حوالی آن, 
یاری می‌گرفتند (ابوعبید, ۷۱۲/۲). 

منطقة زاب (اکنون زیبان) به ۳ بخش شرقی, غربی و میانی تقسیم 
می‌شد (برنسویک, ۳۲۶/۱). زاب میانبی با مرکز آن بسکره در زمان 
این خلدون در دست اولاد محسد بود (اين خلدون. هسان, ۴۷/۶؛ 
پرنسویک, ۳۲۷/۱). اطلاعاتی دربار؛ وجود طایفه‌ ای یهودی در بسکره 
در سده *ق/هام دردست است (همو,۴۳۲/۱). 

ابرالمهاجر دینار والی افريقیه (۶۸۲-۶۷۵/۶۲-۵۵م) نخستین 
کس بود که برای فتح بسکره لشکر کشید. وی در پیشروی خود به سمت 
مغرب میانه یا بلادالجزایر, از دشت بسکره.- که مانند گذرگاهی در میانة 
کوههای اطلس بود- گذشت و در ٩۵اق‏ قسئطینه را فتح کرد (جیلالی. 
۱ قس: الموسوعة, ۴۲۸/۴ که فتح بسکره را در ۶۸۱/۶۱ به 
دست عقبة بن نافع نوشته است). پس از آن بسکره پایگاهی برای 
لشکریان مسلمان شد که فتوح خود را به سوی مفرب, اندلس و صحرا 
پی می‌گرفتند؛ از اين‌رو, اهمیت و رونقی بسزا یافت و سکن آن‌رو به 
افزايش نهاد و از مهم‌ترین شهرهای اسلامی گردید (همانجا). 

چندی پس از فتح بسکره, اين ناحیه بخشی از قلمرو اغلبیان و 
سپس فاطمیان به شمار امد که بر مناطقی از شمال افریقا مستولی شدند 
(ابن خلدون, همان, ۵۸۵/۶). در زمان فاطمیان شورشهایی چند در این 
شهر به وقوع پیوست. در ٩۲۹/۳۱۷‏ ابن خزر در بسکره سربرداشت. 
خلینه المهدی با فرستادن سپاهی از المهدیه. وی را هزیمت داد 
(عمادالدین, ۲۳۱-۲۳۰). چندی بعد, ابویزید مخلابن‌کیداد از خوارج 
بربر زناته در بسکره قیام کرد و منصور فاطمی (حک ۳۴۱۳۲۴ق/ 
۵۲-۶م) در ۳ جمادی‌الاول ۳۳۴ برای سرکوب وی راهی پسکره 
شد. ابن کیداد در کوه بلند سالات پناه گرفت و منصور پس از چند روز 
اقامت در بسکره به طبنه باز قشت (همو, ۳۹۳-۳۹۱). 

پس از وی اپوخزر مخرمة بن محمد بن خزر در تواحی اوراس سر 
بهشورش برداشت و معز فاطمی (۳۶۵-۳۴۱5ق/ ۹۷۶-۹۵۲م) در ۲۳ 
شوال ۳۵۸ به سوی بسکره تاخت و ابوخزر را سرکوب کرد (همو, ۷۰۵- 
۸) در دور فاطمیان حکومت بسکره همچون دیگر شهرهای مغرب 
به زیریان - که از بربرهای صنهاجه بودند - واگذار شد (ابن خلاون, 
همانجا). پس از پیروزیهایی که ُلکین (حک ۳/۳۰۳۶۱ق/ ۹۸۳-۹۷۲م) 
به دست آورد. معز وی را در قلمرو پدرش در شهرهای مغرب از جمله 
بسکره ابا کرد (عربی, ۶۴). 

در حدودسال ۱۰۵۸/۴۵۰م جعفرین ابی ژتان, از بزرگان بسکره 
که از خاندانی ثروتمند در آن شهر بود, بر ضد بلکین دوم (حک ۴۳۴۷- 


سل پسکره 


۴ ۱۰۶۲-۱۰۵۵م) امیر بتی حماد, قیام کرد. پلکین جعفر را به 
شدت سرکوب, و رژسای بنی رمان را دستگیر کرد و به قتل رساند و 
زمام اسور را به بنی سندی از اهالی آنجا سپرد (ابن خلاون, العبر, 
۴۶ . ۵۸۵؛عربی,۱۴۳).با اینهمه,بسکره نا آرام و مایة نگرانی ناصر 
(حک ۴ ۲/۳۸۱۵ ۱۰۸۸-۱۰۶ع) امیر بنی حماد بود؛ چنانکه بار دیگر 
مردم یه رهبری بنی جعفر از اطاعت بنی حماد سرپیچیدند. ناصر با 
فرستادن سپاهی شورش را خواباند و جمعی دیگر از بنی جعفر و 
رژسای شهر را کشت (ابن خلدون. همان ۲۳۰/۶؛عربی, ۱۶۲). 

در اواخر سدة ۶ ق/۱۲م یحبی بن غانیه, آخرین امیر و بازماندة 
مرابطوی, در نبردهایی بر موحدون پیروز شد و در ۵٩۸‏ /۱۲۰۲ بر 
پسکره <ست یافت (ابن خلدون, همان ۰۲۵۹/۶ ۳۲۹؛ برنسویک, ٩۳٩/۱‏ 
عررسی,۶۳,۶۰), ابن غانیه در ۶۲۰ ۱۲۲۳/۵ نیز ساکنان بسکره را 
بر ضد موحدون شوراند. اما سپاه موحدی به سرداری امیر ابوزید 
عبدالر مان بن ادریس در اواخر این سال بسکره را گرفت و دست به 
تخریب وغارت زد (ابن خلدون, همان, ۳۷۸۰۲۶۲-۲۶۱/۶؛ برنسویک, 
۳۷ 

در ین هنگام در بسکره میان بنی رمان, از خاندانهای اصیل محلی, 
با بنی شزنی, شاخه‌ای از قبیلة عربی نج از بنی هلال بن عامر که در 
سد؛ ۵ /۱۱م در بسکره مستقر شده بودند, رقابتی شدید درگرفت و کار 
به دتشسنی و جنگ کشید (ابن خلدون, همان, ۵۸۶/۴: برنسویک 
۲ -۱۰۷؛احمد, ۱۳۵+جیلالی, ۵۶/۲). 

وقتی در ۶۵۱ ق/۱۲۵۳م امیر ابواسحاق ابراهیم بر ضد برادرش 
مستنعصر (منتصر), سلطان حفصی (۶۴۷ - ۶۷۵ ۱۲۴۹/۵ 2۱۲۷۶) 
قیام کرد و به زاب رفت. گروهی از عربهای آنجا با او بیعت کردند و 
فضل برس علی مُزنی, از بزرگان بسکره به وی پیوست و شهر به اطاعت او 
درامفد؛ ابا وی نتوانست حکومت را به دست گیرد و همراه فضل به 
اندلسی گریخت (ابن خلدون, همان, ۴۰۶۰۴۰۵/۶ ۵۸۷-۵۸۶؛ ابن قنفذ, 
۸ ۶ بیرنسویک. ۷۱/۱). هنگامی که ابواسحاق پس از مرگ برادرش 
مستنعصر (۶۷۵ ق) قدرت را در تونس به دست گرفت» نفوذ خاندان 
مزنی کته در جریان شورش ابواسحاق بر ضد مستنصر از وی حمایت 
کرده بوردند. در بسکره افزایش یافت و ایراسحاق فضل بن علی و 
برادر_شی عبدالواحد بن علی را به حکومت زاب و جرید گماشت (ابن 
خلاورن,, همان, ۰۴۵۳/۶ ۵۸۷؛ برنسویک, ۱۱۲/۱؛ احمد, همانجا). از 
» مرکز تمام مناطق جنوب غربی قلمرو حفصیان گردید 
(برنسو_یک,۳۲۷/۱). 

بحی رمان مدتی به حکومت رقیبان خود در بسکره گردن تهادند؛ اما 
پس آ ز اقتل ابواسحاق در #۶۸۲ق.بنی رمان در پی تبانی با عربهای اولاد 
حر اج تیره لطیف, فضل بن علی را در ۶۸۳ ق از میان برداشتند و 
حکوحست پسکره و زاب را با تأیید ایوحفص عمر, سلطان حفصی (حک 
۶۹۳-۳ /۱۲۹۵-۱۲۸۴م) در دست گرفتند؛ آفزون بر اين, ساطان را 
برانکتبسختند تا منصورین فضل بن علی را که در تونس بود. بازداشت کند 


این زرعلان ب 


(ابن خلدون. همان, ۰۴۵۲/۶ ۵۸۷؛ احمد, هماتجا)؛ اما متصور از زندان 
گریخت و به بجایه, پایتعخت ابوزکریا یحبی (حک ۶۸۳ ۶۹۸ ق). دیگر 
امیر حفصی رفت و سپس در ۱۳۹۴۳/۶۹۳ با دریافت منشوری از وی 
به همراه سپاهی کمکی به بسکره حمله کرد. بنی‌رمان بدون جنگ تسلیم 
شدند و آن‌ناحیه که تا آن زمان تابع حفصیان تونس بود, ضمیمه مملکت 
ابوزکریا گردید. منصور لشکریانی فراهم آورد و از نفوذ عربها کاست و 
به کمک امیر بجایه, سلطةُ خود را بر سراسر منطقةٌ جنوب قسنطینه 

ترش داد. منصور با به کار گرفتن بربرهای بنی رمان, قصری در 
بسکره ساخت و پیرامون شهر بارویی برآورد و سپس آنان را از شهر 
بیرون راند (ابن خلدون , همان ۵۸۸,۵۲/۶؛ برنسویک, ۱۴۰/۱؛ احمد. 
همانجا). ابوزکربا مناطقی دیگر را نیز به منصور سپرد و وی با 
جمم‌آوری خراج این مناطق, امارتی ثروتمند را در بسکره پی افکند. 
بعدها ابالقاء خالد (حک۱۳۱۱-۱۳۰۹/۵۷۱۱-۷۰۹م) نواحی تل را نیز 
به وی داد و بدین‌گونه امارت بسکره و زاب گسترش یافت. در قیام 
اصلاح‌گرايانة سعاده با هدف اجرای سنت اسلامی و مبارزه با جرایم 
مالی و مالیاتها.یاران سعاده, معروف به شنیه یا مرابطون بارها از جمله 
در ۷۰۳ و ۷۰۴ق بر بسکره هجوم پردند؛ اما آبن مزنی با همدستی گروهی 
از عربهای زواوده از شاخ ریاح. اسان را دفم کرد. سعاده در 
۵ در یکی از حملات خود کشته شد, اما دعوت وی 
همچنان در میان عربهای منطقه استمرار یافت. پیروان وی در ۷۴۰ق/ 
۹ آخرین‌بار حمله‌ای بی‌نتیجه به بسکره کردند(ابن‌خلدون, همان. 
۵۳-۶ ۵۸۸ -۵۸۹؛ برنسویک, ۳۵۱-۳۴۹/۲؛ احمد, ۱۳۶؛ جیلالی. 
6۵۸-۲ 

منصورین مزنی که بر واحه‌های صحرایی تا وارکلی (< ورقله, در 
۰ کیلومتری بسکره) دست یافته بود. پس از چندی در زمان ابویحیی 
ابویکر (ح۷۴۷-۷۱۸5ق/ ۱۳۴۶-۱۳۱۸م) از سر کینه نسبت به وزرای 
حفصی و نیز در برابر درخواستهای مالی آنان راه عصیان در پیش گرفت 
و تبعیت بنی‌عبدالوادی,حاکمان تلمسان و دشمنان حفصیان را پذیرفت. 
وی در ۷۲۵ق/ ۱۳۲۵ به هلاکت رسید و پسرش عبدالواحد پر جای او 
نشست و همین روش را ادامه داد, ولی در پی حمله سپاه حفصی بار 
دیگر فرمان سلطان تونس را گردن نهاد. در ۱۳۲۷۹/۷۷۹ عبدالواحد 
به دست برادرش یوسف به قتل رسید و وی تبعیت ظاهری سلطان 
حفصی را پذیرفت (ابن خلدون, همان. ۵٩۰/۶‏ -۵۹۱؛ برنسویک. 
۸۱ ۳۲۸ احمد. ۱۳۷). در سالهای پس از ۳۹ق حفصیان 
سلطة خود را در جنوب غربی قلمروشان تثبیت کردند و یوسف بن 
منصور, حاکم بسکره چندین‌بار تاگزیر به پرداخت خراج شد (نک: ابن 
خلدون,همان, ۵۹۳-۵۹۱/۶؛برنسویک, ۱۸۸/۱ ؛ احمد, همانجا). 

به دنبال لشکرکشیهای مرینیان فاس به افریقیه و تصرف شهرهایی 
از قلمرو حفصیان, یوسف حاکم بسکره فرمان ایوالحسن مرینی (حک 
۲ ۰-۳ ۱۳۴۸م) و سپس پسرش ابوعنان مرینی (حک 
۷۵-۹ق) را گردن نهاد (ابن حاج, ۴۲۱- ۳۳۵؛ عروسی, ۳۲۴: 


عربی. ۴۴-۳۳؛ احمد, ۱۳۸). پس از شکست مرینیان, یوسف بار دیگر 
به قرمان دولت تونس تن درداد (همانجا). 

پس از مرگ پوسف مزنی در ۱۰ محرم ۲۷/۷۶۷ سپتامبر ۱۳۶۵م» 
پسرش احمد در بسکره به حکومت رسید (ابن خلدون, العبر, ۵۹۴/۶). 
ری در اطاعت کامل حفصیان نبود و به سبب دوری از مرکز قدرت. 
مستقل عمل می‌کرد. احمد به اتفاق دامادش یحبی بن یملول, حاکم توزر 
می‌کوشید قبایل عرب را در قسنطینه, و نیز سلطان تلمسان, ابوحتو را 
پر ضد ایوالعباس احمد مستنصر (-۱۳۷۰/۷۹۶-۷۴/۲5- ۲۱۳۹۴) 
بشوراند. از اين‌رو, مستنصر همراه عربهای بنی لیم به پسکره لشکر 
کشید. عربهای ریاح و اثبج برای دفاع از یسکره هم‌پیمان شدند و 
مستنصر تاگزیر به صلح با احمد تن در داد و احمد در اوایل سال 
۲۳ هدایایی گران برای او فرستاد (همان, ۷ ۱۸۶-۱۸۵؛ 
پرنسویک,۲۲۴-۷۲۳/۱؛عروسی,۵۰۲-۳۹۸؛ احمد, همانجا). 

سرانجام ابوفایس عبدالعزیز متوکل (حک ۸۳۷-۷۹۶ت/۱۳۹۴- 
۴م) ضمن حملات خود برای تثبیت سلطةٌ حفصیان در جنوب 
قلمروشان به بسکره لشکر کشید و در ۷ جمادی‌الخر ۱۲/۸۰۴ ژانویة 
۲ وارد شهر شد و با به اسارت درآوردن احمدین یوسف. به 
حکومت اخرین فرد خاندان مزنی پایان داد ویکی از سرداران خود را به 
حکومت بسکره گماشت ((زرکشی, ۱۲۲ ؛ ابن قنف, ۰)۱۹۸ 

حکومت بنی‌مزنی در بسکره ۱۴۰ سال به درازا کشید (همانجاها) 
که مهم‌ترین امارت عربی در زمان سلطنت حفصیان به شمار می‌رود 
(احمد, ۲۷۵). در ۸۵۶ /۱۴۵۲م, هنگامی که سرزمین الجزایر به 
دست موالی افتاد. در ولایت بسکره سردار ابوزید عبدالرحمان کلاعی 
حکومت داشت (جیلالی, ۸۴/۲). پس از مرگ ابوالحسن عثمان 
سلطان حفصی (۱۳۸۸-۱۴۳۵/۸۹۳-۸۳۹ع).مردم بسکره به تحریک 
پیشوای شهر که خود را امیر خواند. شوریدند و دیگر دولت تونس 
نتوانست سلطهٌ خود را بر بسکره ادامه دهد (لشون افریقی. 
۱۳۹-۸۲ 

مدتی بعد بسکره به تصرف ترکان عثمانی درآمد. در 2۱۵۴۰/۹۴۷ 
حسین آغاء حاکم عثمانی الجزایر (ح5 ٩۳۹‏ ۱۵۴۱-۱۵۳۲/۹۴۸ع) 
بسکره و توابع آن رافتسح, و ضمیما قلمرو خود کرد و در آنجا دژو 
پادگانی تأسیس کرد. پس از آن صلاح رئیس (-5 ۱۵۵۲/۹۶۳-۹۵۹- 
۶ ) بنی جلاب را که در نواحی بسکره سر به شورش برداشته بودند 
و از پرداخت خراج و مالیات خودداری می‌کردند, به زیر فرمان خود 
درآورد و بر آنجا چیره شد(جیلالی,۸۷-۸۶,۶۲/۳قس :1/1247 1212). 

در ۱۶۵۰/6۱۰۶۰م وبایی فراگیر در آن منطقه روی داد که درنتیجه 
آن در بسکره حدود ۷۰ هزار تن جان باختند. اين گزارش به هر روی از 
درجذ پیشرفت و آبادانی شهر پس از دو قرن و تیم از انقراض بنی‌مزنی 
حکایت دارد و می‌توان حدس زد که در روزگار رونق آن تحت حکومت 
بنی‌مزنی ,بسی آبادتر بوده است ( ایوسالم, ۴۱۲/۲؛میلی, ۱۳۳۹). 

با وجود استیلای ترکان, شیخ العرب نمایندة واقعی قدرت ترکان بود 


پسکره ۱۳۹ 


که از میان بوشگاز, بزرگ‌ترین خاندانهای ناحیه, انتخاب می‌شد. از 
اين‌رو, در سددةٌ 2+۲ صلاح بای, حاکم قسنطینه برای کاستن از 
نفوذ و قدرت آنان, خاندانی رقیب از میان بنی قنه در مقابلشان علم کرد. 
بسکره در نتيجه اين کشاکشها و نیز بدرفتاری ترکان آسیب دید وساکنان 
شهر به تدریج آنجا را ترک گفتند و در روستاهای کوچکی در اطراف 
واحه پراکنده شدند (1]712, همانجا). 

امیر عبدالقادر (<5 ۱۸۳۲/۱۲۶۴-۱۲۴۸- ۱۸۴۸م), فرمانروای 
الجزایر در شهرهای تحت ساطهُ خود. از جمله بسکره دژهایی برای دفع 
تهاجم قبایل صحرانشین به منطقُ تل تأسیس کرد (جیلالی, 
۷-۴).پس از پیاده شدن نیروهای فرانسوی در الجزیره (۱۸۳۰ع)» 
رقابت در بسکره همچتان ادامه داشت. فرحت بن سعید. از خاندان 
بوعکاز سرانجام از امیر عبدالقادر یاری خواست. اما خاندان بنی قنه 
در ۱۲۵۴ق/ ۱۸۲۸م. پس از اشغال قسنطینه به نیروهای فرانسوی 
پیوستند. در ۱۸۴۳/۱۲۶۰ دوک اومال" بسکره را تصرف, و در سال 
بعد پادگانی دائمی و قلعه‌ای در محل قصبدٌ قدیمی تأسیس کرد. بنی قنه 
موقع خود را به منزلٌ متنفذترین خاندان حفظ کردند و بیشترین مناصب 
مهم را در منطقه به دست گرفتند. آنان سرانجام در ۱۹۳۸ با بوعکاز 
آشتی کردند و متحد شدند ( 712 همانجا). 

در ۱۸۴۷/۱۲۶۳ فرانسویان با سپاه ۱۰۷ هزار نفری وارد الجزیره 
شدند و نواحی زیبان و بسکره را به قصد جنگ با عبدالقادر درنوردیدند 
(جیلالی, /۲۲۱). پس از فروپاشی حکمرانی عبدالقادر نیز یامها و 
مقاومتهایی در برابر فرانسویان در حوالی بسکره صورت گرفت (همو, 
۳۷۴ 

بسکره در دور اسلامی گذشته از موقعیت سیاسی, از نظر اقتصادی 
و فرهنگی نیز شکوفا بوده است. ابن خلدون از بسکره در ردیف 
شهرهایی یاد کرده است که به لحاظ رونق کارهاء مردم آنجا درآمد خوبی 
داشته, و از رفاه برخوردار بوده‌اند؛ بسکره با شهرها و نواحی اطراف و 
با مردم سودان دارای روابط تجاری بود و مردسی روتمند داشت 
( العبر, ۴۵۱/۱؛ نیز تک میلی, ۷۳۹). انوا ع خرمای مرغوب این شهر به 
تونس و بجایه صادر می‌شد (اين سعید. ۶۰) و به سب واقع بودن میان 
صحرا و تل نقش مهمی در مبادلاٌ محصولات و تجارت میان اين دو 
منطقه ایا میکرد(میلی,همانجا). 

از لحاظ فرهنگی نیز بسکره در دور؛ حفصیان و حکومتهای رژسای 
محلی اهمیت داشت (:5:برنسویک, ۳۷۰/۲). جغرافی‌نگاران اسلامی 
آنجا را شهر علم و فقه و دارای عالمانی بر مذهب اهل مدینه (مالکی) 
خوانده‌ند (یاقوت, ۶۲۵/۱؛ ابن عبدالمنعم, ۱۱۴). از جمله عالمانی که 
از بسکره برخاسته‌اند. می‌توان از ابوعبدالله ملشونی (منسوب به 
ملشون از قرای بسکره) و پسرش اسحاق (همانجا؛ ابوعبید, ۷۱۳/۲). 
ابوالقاسم یوسف بن علی بن چبار: بسکری, مُقّری و محدث و استاد 


عامصتف ما1 


۰ پل شیرازی 


نحوء و شاگرد ابوالعلای واسطی و ابوتعیم اصفهانی (سمعانی, ۲۳۷/۲؛ 
یاقوت ,همانجا), ابوالولید یزیدین ایبی عبدالرحمان, قاضی بسکره 
رد 2۸۰ /۱۱۸۳م) و ابوزیان تاصربن یوسف بن منصور مزنبی 
(د۱۳۲۰/6/۲۳م) مُقری, مورخ و فقیه یاد کرد (جیلالی, ۳۶/۲, .)٩۳‏ 
ابن خلدون نیز مدتی کوتاه در بسکره مهمان بنی مزنی بود (ابن خلدون. 
همان ۰۵۶۲-۵۶۱۸۷ ۵۹۰). 
در جنوب غُریی بسکره ضریحی منسوب به خالاین سنان عّبسی 
موجوح است. در جنوب شرقی شهر نیز مدفن عقبة بن نافع و مسلمانانی 
که در ۶۳۳ /۶۸۳م همراه وی به شهادت رسیدند. واقع است (جیلالی, 
۱۳۰۰۱۸۰۸)- 
یسکره امروزه پرجمعیت‌ترین شهر صحرای الجزایر و از نقاط 
گردشسگری است که به داشتن هوای معتدل و مراسم سنتی, مانند جشن 
خرما حشهور است. اين شهر همچنین یکی از مراکز صنایع دستی کهن 
الجزایر, نظیر فرش و لباسهای پشمی است ( الموسوعة, ۱۴ ۴۲۸). 
بسکره مرکزی با رونق و شهر عمد؛ُ ناحیه. و ضميمهٌ منطقة نظامی 
توقرت به شمار می‌رود که جمعیتی مختلط را در خود جای داده است. 
اسمارح آبی بسکره به ندرت ابری می‌شود و در هوای ملایم زمستان 
(ميانکین دما در ژانویه‌ادی ۱۱/۲ سانتی‌گراد) با داشتن خیابانهای 
مشجر, مغازه‌ها, مهمان‌سراهای متعدد و باغهای عمومی تفرجگاهی 
مناسسب به شمار می‌آید (1/1246 , 112؛ بریتانیکا , 13/45). در تابستان 
هوای آنجا گرم (در ژرئیداتیر ۳۳/۳ سانتی‌گراد) و برای رسیدن خرما 
مناسسب است. در بسکره پاران نسبتاً کم و بسیار نامنظم می‌بارد (۱۵۶ 
میلی‌ستر در سال). بخش اروپایی شهر که به صورت مرکزی اداری؛ 
بازررگانی و گردشگری درآمده. با طرحی شبکه‌بندی شده در بالاتر از 
نخلستتان, کنا ر قلعه‌ای که فرانسویها در زمان اشغال بنا کردند. ساخته 
شده | ست. کشاورزان در خانه‌های گلی زندگی می‌کنند و در روستاهایی 
که بیتحتر در بخش جنوبی شهر و پیرامون ویرانه‌های قلع قدیمی ترکها 
قرار دارد, پراکنده‌اند. راه‌آهن و جاد؛ توقرت به قسنطینه و همچنین خط 
لوله ای که از ۱۹۵۸م تفت حاسی مسعود را به بندر فیلیپ‌ویل منتقل 
می کنط و تا بجایه امتداد دارد. از بسکره می‌گذرد (11/732 , ا1ظ: 1312 
نیز بر یتانیکا , همانجاها). 
لخد اين حاچ نبیری, ابراهیم: قیض المباب, به کوشش محمد اين شقردن, بیروت, 
رو ابن حوقل, محمد؛, صورة الارش, به کرشش دخریه. لیدن, ۱۹۳۸ اين 
خلدرن, العبر, به کوشش خلیل شحاده, یروت, ۱۴۰۸ق/ 2۱۹۸۸؛ همره مقدمد, 
بیروت. ۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ این سمید مغریی: علی: بستل الارض؛ به کرشش خوان 
وحرنت خینس, تطران, ۱۹۵۸م؛ این عبدالمنعم حمیری, محبد؛ الررض المعطاره به 
کورشش احسان عباس, بیروت؛ ۰ ۱۹۸م؛ابن فضل‌الله عمری, احمد, مسالک الا بصار, 
ی کرشش دُرتا کرارولسکی» بیروت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۵ ع؛اين قنفذ, احمده الفا رسیة, ید 
کسوشش محمد شاذلی نیفر و عبدالمجید ترکی» تونس. ۱۹۶۸م؛ ابرسالم عیاشی, 
عسبدالله, الرحلة المياشية, به کوشش محمد حجی, رباط, ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷م؛ ابرعپید 
بکری. عبدالله, السبالک والممالک, به کوشش دان لرن و ا. قره» تونی, 2۱۹۹۲؛ 
ابحرالفداء تقریم البلاان, به کرشش رنو و دوسلان. پاریس, ۰ ۱۸۳م: احمد. مصطفی, 
آتسرالقبائل العريية قی الحياة المفرية, دارالیضاء. ۲ ۱۹۸م؛ ادریسی, محمدء نزهة 


المشعاق, یروت. ٩۱۴۰ق/۱۹۸۹م؛‏ برنضریک» روبر» تاریخ افريقة فی المهد 
الحفصی, ترجمة حمادی ساحلی» پیروت, 2۱۹۸۸؛ جیلالی عبدالرحمان, تاریخ 
الجزائرالمام» بروت, ۱۹۸۳/8۱۳۰۳م؛ دمشقی, محمد, نخية الاهره بیروت: 
۸ زر کشی, محمد. تاریخ الاولتین, به کرخش محمد ماضور, تونسء 
۶ سمعانی, عبد الکریم. الانساب, حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۳۱۹۴ عربی» 
اسماعیل, دولة بنی حماد, الجزایره ۰ 2۱۹۸؛ عروسی ملوی, محمد. الساطتة الحفصية, 
ببررت, ۸۶/۱۲۰۶ ۱۹م؛ عمادالدین, ادرسی, تاریش الخلفاءالفاطسن پالمفرب. 
به کرشش محمد یعلادی, بیروت. ۱۹۸۵؛ لثون افریقی, حسن بن محمدوزان؛ رسف 
افریفیا, ترجمدٌ محمد حجی و محمد اخضر» یروت. 2۱۹۸۳؛ مراکشی, عبدالواحد, 
المعچب, به کوشش محسدسمید عریان ر محمد عربی علمی, قاهره, ۸ ۹/6۱۳۶ ٩2۱٩۳‏ 
مقدسی, محمد, احسن التفاسیم, به کوشش دخویه:, لیدن. ۱۹۰۶م؛ مقدیش, محمرده 
نزهةالانتلار, به کرشش علی زراری و محمد محفوظ, بیروت» ۱۹۸۸م؛ الموسرععة 
المرية المالمية, ریاض, ۱۹۹۹/۵۱۴۲۱۹م؛ میلی. مبارک, تاریخ الجزایر فی القدیم 
رالحدیت, الجزایر: ۶ ۱۹۷۶/۵۱۳۹ م:یاقرت, بلدان؛نیزء 
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محصدرضا ناجی 


بسَمل‌شیرا ازی» علی اکبر.ملقب به‌نواب (۱۷۷۳/۱۲۶۳-۱۱۸۷- 
۷ م), شاعر و تذکره‌نویس.نياکان او از عراق عجم و خراسان بودند 
که در دورة صفویه در اصفهان سکنی گزیدند و در فتنة اقغان, از آن شهر 
به شیراز کوج کردند (بسمل, ۷۰۷ ۷۰۸؛ هدایت, ۱۸۲/۴). پدر وی 
آقاعلی نفیب و عمویش آقابزرگ, هر دو مدرس مدرسذ حکیم شیراز 
بودند (همانجا؛ دیوان بیگی, ۲۴۲/۱). بسمل در شیراز به دنیا آمد 
(بسمل,۷۰۸). وی محل تحصیل خود را مدرسة حکیم شیرازیاد کرده 
است. یعنی همان مدرسه‌ای که بسیاری از نزدیکانش در آنجا تدریس 
می‌کردند. معصوم علیشاه جذ اعلای خود را یکی از استادان بسمل در 
فقه و اصول معرفی کرده است (۳۳۴۶/۳). 

بسمل در ادبیات؛ ش شعر, ریاضی, فقه و اصول تبحر داشت (فرصت. 
۲۴۴-۳؛ محمودمیرزا, ۵۰۷/۲؛ داور» )٩۱‏ و خط شکسته را خرش 
می‌نوشت (محمودمیرزا, ۵۰۸/۲؛ مفتون, ۷۰/۱). او در شیراز تدریس 
می‌کرد و طالبان بسیار از محضرش بهره می‌بردند (دیوان بیگی, 
همانجا؛رستگار,۱۸). هدایت از درک مجلس او در جوانی خود سخن 
گفته است (همانجا). وی مردی پرسفر بود و بجز نواحی مختلف ایران, 
به مکه, مدینه و عتبات عالیات نیز سفر کرده است (نک: بسمل, ۷۰۹؛ 
رستگار, همانجا). او در سفر به تهران توانست به دربار فتحعلی‌شاه 
(حک ۱۸۳۳-۱۷۹۷/۵۱۲۵۰-۱۲۱۲م) راه یابد و با او ملاقات نماید 
(هدایت, دیوان بیگی, همانجاها). بسمل در شیراز همنشین و همدم 
حسینعلی میرزا فرمانفرما (د ۱۲۵۱ق)» پنجمین پسر فتحعلی‌شاه و والی 
فارس بود (فرصت, ۲۴۳۴۳؛ محمودمیرزا, دیوان بیگی. همانجاها) و 
دختر او را نیزبه همسری گرفت (معصوم علیشاه, همانجا). گفتهاند که 
لقب «نواب» نتیجه همین وصلت است (همانجا). 

بسمل دوستان و همتشینان بسیاری از میان شاعران و عالمان 
هم‌عصر خود داشت که از آن جمله باید به نور علیشاه, پدر, عمو و جد 
معصوم علیشاه. قاآنی, مشفق (میرمرادبیک), نتری (میرزاطاهس), 


عشرت (میرزا عبداارحیم) و صحبت لاری اشاره کرد (معصرم 
علیشاه, همانجا؛ صحبت لاری, ۲۰۴؛ رستگار,۳۱-۲۵). 

بسمل ۳ پسر به نامهای ابوطالب, علی (صدرالعلماء) و صدرا 
داشت که آخرین آنها در نوجوانی درگذشت (فسایی, ۹۴۰۹۳۹/۲؛ 
فرصت, همانجا؛ رستگار, ۲۴-۲۱). معلم حبیب آبادی او را صاحب 
دختری نیز دانسته است (نک: یادنامه ..., ۱۷۲۳). بسمل در شیراز 
درگذشت و در بقع امام‌زاده میرسید. محملین موسی‌الکاظم(ع) به 
خاک سپرده شد (دیوان بیگی, ۲۴۳/۱؛ معصوم علیشاه, همانجا؛ 
رستگار,۲۵-۲۴). 

آثار: از بسمل آثار بسیاری به نظم و نثر در موضوعات گوناگون, 
باقی مانده است. از جمله: بحراللثالی. شرح سی فصل خواجه 
نصیرالاین طوسی, ذخيرة النجاة فی میراث الاموات, تحفة السفر لنور 
البصر در معانی و بیان و بدیع, نورالهداية قی اثبات الرساله, حاشیه بر 
مدارک در فقه. حاشیه بر تفسیر قاضی بیضاوی. حاشیه بر تفسیر 
فارسی, اندرزناسه (اندرز قابوس). حاشیه و تعلیقات بر مدارک 
شرایم, رساله در اثبات واجب, رساله‌هایی کوتاه در پاسخ به پرسشهای 
گوناگون, رساله در قبله, دیوان, سفينة النجاة و شرح اللمعة الدمشقية 
(نک: بسمل, ٩۷۰؛‏ فرصت هدایت, دیوان بیگی, معصوم علیشاه, 
همانجاها؛ رستگار, ۳۶-۳۵؛ منزوی, ۱۵۴۳/۲, ۶/ ۴۴۱۸؛ مرکزی, 
۰ 0 

تدکره دلگشا دیگر اثر اوست که از جایگاه خاصی برخوردار است. 
موضوع اصلی این کتاب ذکر احوال و نمونذ اشعار حدود ۱۶۰ شاعر 
هم‌دورة بسمل, به همراه زندگی‌نامة برخی پادشاهان و شاهزادگان 
قاجار که در شاعری دست داشته‌اند, و نیز تاریخچه‌ای از سرزمین 
فارس که شامل برخی از رویدادها و وصف اماکن و بناهای معروف 
آنجاست. سبک نگارش کتاب از نمونه‌های بارز نثر مصنوع دورة 
قاجار است و به تقلید از تاریخ وصاف (نیمة اول سده۸ق) تالیف شده 
است و نویسنده از صنایع ادبی بهره گرفته, و مکرر به آیات و احادیث و 
اشعار استشهاد کرده است (رستگار, ۰۳۶ ۳۹,۳۷). 

این کتاب در یک مقدمه, یک گلزار (شامل ۶ گلبن), دو بوستان. 
یک خاتمه و یک لاحقه فراهم آمده است (نک: بسمل, :)۴٩‏ گلین اول, 
دریار اوضا ع شیراز (نک: ص ۶۶-۵۱)؛ گلین دوم؛ دربارة برخی از آثار 
وبناهای مشهور شیراز, مانند مدارس و مساجد (ص ۲۳۵-۶۷). گلبن 
سوم, دربارة زندگانی حسینعلی میرزا فرمانفرما (ص ۲۵۹-۲۳۷). گلبن 
چهارم. در احوال برخی از شاهزادگان قاجار (ص ۲۶۴-۲۶۱). گلین 
پنجم, دربارة برخی دیگر از آثار و ابنیة شیراز (ص ۲۴۳۷-۲۶۵ ). و گلبن 
ششم, دربارة اخلاق و کرامات فرمالفرماست (ص ۲۷۱-۲۶۹). 

بوستان اول این کتاب مشتمل است بر احوال و اشعار نتحعلی‌شاه و 
۶ تن از شاهزادگان قاجار که به سرودن شعر مبادرت می‌ورزیدند (ص 
۱ ۳۱۲-۳) و بوستان دوم هم در ذکر احوال و اشعار حدود ۰ شاعر 
معاصر بسمل است (ص ۷۰۷۰۳۱۳). اتمه اين تذکره در احوال و 
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اشعار خود بسمل (ص ۰-۷۰۷ ۷۳۸) و لاحقة آن دربارة زلزلا سالهای 
۹ و ۱۳۴۰ در شیر از است (ص ۷۵۴-۷۳۸)- 
از تذکرة ملگشا, دست‌نویسهای بسیاری باقی است (ن5: گلچین, 
۱ این کتاب در ۱۳۷۱ش در شیر از به چاپ رسید. 
ماخذ: پسمل شیرازی, علیاکبره تدکرة دلکشاء به کرشش منصور رستگار فسایی, 
شیراز. ۱۳۷۱ش؛ داور. محمد مفید. مرآت‌النصاحة, یه کوشش محمود طاررسی, 
شیرازه ۱۳۷۱ش؛ دیران یگی, احمد. حدیقةالشعراء, به کرشش عبدالحین نرایی, 
تهران, ۱۳۶۴ش؛ رستگار فسایی, منصور, مقدمه بر تذکرة دلکشا (نک هم بسمل)؛ 
صحبت لاری, محمدیاقر, دیوان, به گرشش حسین معرفت, شیراز, ۳ ۱۳۵ ش! فرصت» 
محمدنصیر آثارالعجم, به کوشش علی دهباشی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ فسایی, حن, 
فارس‌نامهٌ ناصری,به کوشش منصور رستگار قسایی, تهران, ۷ ۱۲۶ ش؛ گلچین معانی» 
احمد, تاریخ تدکره‌های فارسی, تهرآن, ۱۳۴۸ ش! محمودمیر زا قاجار: سفیتةالمحمود, 
به کرشش عبدالرسول خیام‌بور: تبریزه. ۱۳۴۶ش؛ مرکزی, خعلی؛ معصوم علیشاهه 
محمدمعصرم؛ طرائقالحقائق, به کوشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۳۵ش؛ 
مفترن دنبلی, عبداثرزاق, نگارستان داراء په کرشش عبدالرسول خیامپوره تبریزه 
۲ اش منزری, خعی؛ هدایت, رضاقلی؛ مجمم(لفصحاء, به کوشش ماهر مصفاء 
تهران» ۱۳۳۹ ش؛یا دنام معلم حبیب آبادی, اصفهان. ۱۳۳۷ ش. 
علی میرانصاری 


پُسمله. نک تسمیه. 


پشنی» شهر و شهرستانی در استان آدی یامان در جنوب شبه 
جزیر آناتولی (ترکیذ کنونی). نام بسنی با گذشت زمان دستخوش 
دگرگونیهایی شده است. در روزگار پادشاهی کوموگنه نام این شهر 
سنا بود که‌بعدها در زیان‌سریانی, بث‌چشنا نام گرفت(9داثرةالمعارف 
اسلام...۷/540,4۱؛داثرةالععا رف ...۰ ۲۵۷/۷). 
پسنی در ارتفا ع ۹۰۰ تا ۹۵۰ متری از سطح دریا ((«داثرةالمعارف 
ترک "», ۷1/232) و در دامنه‌های پوشروتبه از بلندیهای جنوب شرقی 
کوههای توروس و در فاصلة ۵ کیلومتری جنوب قلعة بسنی قرار دارد. 
محل این قلعه بارها به سیب حوادث طبیعی دستخوش تغییر و جابه‌جایی 
شده است («داثرةالمعارف اسلام», همانجا). شهر بسنی مرکز 
شهرستانی به همین نام است. مساحت شهرستان ۱۳۳۰۹ کم ۲ و در 
۹ سش/۱۹۹۰م جمعیت آن ۸۸۵۳۱ نفر, و در ۱۳۷۶ش/۱۹۹۷م 
۸۴ نفر بوده است. در شهر بسنی به سال ۱۳۰۶ش/۱۹۲۳۷م حدود 
۴ شفر می‌زیستند که شمار آنان در ۱۹۵۰مبه حدود ۱۰۹۵۰۰ نفره در 
۵ به ۱۷۷۶۳ نفر, و در ۱۹۹۰ به ۲۶۹۰۷۶ نفر افزایش یافت 
(«داثرةالمعارف اسلام», ۷/543). در ۲۰۰۲/۱۳۸۱م جمعیت شهر 
پستی ۴۶۲۶۰۰ نفر بوده است (((فرهنگ ...1۰). 
قلع پستی و اطراف آن در روزکاران کهن میدان کارزار میان 
دیا هوریان, میتانیان و آشوریان بود و از ۵۴۶ قّم به تصرف دولت 
هخامنشی و سپس به تصرف اسکندر و رومیان درامد («داثرةالمعارف 
اسلام»:۷/541). مورخان بسنی کهن را دژی بزرگ و استوار و دارای 
۷۷۵۲۱۰ 3.41106 
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دنل بسوس 


رَبْض نامیده‌اند که گروههایی از ارمنیان و مسلمانان در آن می‌زیسته اند 
(ايین عدیم, ۳۲۶/۱؛ ابن شداد, ۱۱۶/)۲(۱). دژ بستی را که در کنار 
رودخانه‌ای از شاخه‌های راست رود فرات بنا شده بود. بعضی از 
مورخان از بناهای آرمنیان دانسته‌اند (لسترنج, 123؛ ابن شحنه, ۰)۱۷۱ 
بستی به سرزمین ارمنستان متصل, و پیش از هجوم تاتارها ناحیه‌ای آباد 
بود که اطراف آن را باغها و جویبارها فراگرفته بود (ابن شداد. همانجا؛ 
نیز نکگ: ابن فضل‌الله, ۲۵۲). 

راه ابریشم که بغداد را به حلب می‌پیوست. از بسنی می‌گذشت. از 
اي رر, اهمیت اقتصادی آن موجب شده بود که بارها در معرض هجوم 
قرار گیرد. در ۶۷۰/۵۵۰م لشکریان اموی, اراضی وسیعی در جنوب 
شرقی آناتولی, از جمله بسنی را مسخر کردند ((«داثرةالمعارف اسلام», 
هماتمجا). در اوایل سد؛ ۳ق/٩م‏ نصر بن شَبّث خارجی که ریاست اعراب 
مضر و رییعه را در کیسون (گیسرم) برعهده داشت, بسنی را به پایگاه 
مخالقت با مامون عباسی (د ۸۳۳/۲۱۸م) تبدیل کرد, ولی سپس به 
فرصاین عبدالله بن طاهر (د ۸۴۵/۲۳۰م) کشته شد (همانجا؛ قس 
یاقوت, ۷۷۰/۱). در ٩۴۹/۳۳۷‏ سپاهیان روم شرقی (بیزانس) ضمن 
غلیه پر کیسون و مرعش, بسنی را از سلطدٌ سیف‌الدولة بن حمدان 
خا رح کردند وبیش از صد سال بر آن سرزمین مسلط شدند. در ۴۷۷ق/ 
۴ «مبولداج از سرداران سلیمان شاه اول, بنیان‌گذار دولت سلاجقةً 
ردح» قلعدٌبسنی را تصرف کرد ((«داثرةالمعارف‌ترک»,۷1/233). 

در جریان جنگهای صلیبی. پس از تصرف مرعش در ۹۰ق/ 
۷ - ۱م. بسنی نیز به دست شورشیان ارمنی به سرکردگی کُغ واسیل 
افتا د . در ۵۱۰ ق/۱۱۱۶م بُدوئن دوم: امیر سرزمین اورفا (ژها) آن 
نواحصی را از تصرف واسیل داگا, جانشین کغ واسیل خارج کرد. از آن 
پس م بسنی به دست فرانکها افتاد و تا ۵۴۴ /۱۳۹م تابع خان‌نشین 
مرعص شد (همان, نیز («داثرةالمعارف اسلام», همانجاها). در ۵۴۵ ق/ 
۰ م بسنی به دست عزالاین مسعود, نواده سلیمان شاه اول مسخر شد 
(ابن شداد, اين شحنه. همانجاها). در ۵۶۸ ق/۱۱۷۳م نورالاین محمود 
زتگی بنیان‌گذار سلسلٌ اتابکان شام, به قلمرو قلج ارسلان دوم از 
پاد شساهان سلاجقٌ روم هجوم برد و مرعش, بسنی و اراضی میان این دو 
شهر_ را تصرف کرد (اين خلاون, ۱۹۱-۱۹۰/۵). سرانجام, این سرزمین 
به تصرف صلاح‌الدین ایوبی درآمد (ابن شداد. ۱۱۷/)۲(۱). پس از 
در گذ.شت صلاح‌آلدین (۵۸۹ /), این شهر همچنان در اختیار 
ایوعمغ ن باقی ماند. تا آنکه در ۱۳۶۰/6۶۵۸م هولاکوخان پس از پیروزی 
در آسیای صغیر, حاکمی بر قلعة بستی گمارد («داثرةالمعارف اسلام», 
41 ۷). سپس هتوم, شاه ارمنستان صغیر و متحد اباقاخان در ٩۶۵ق/‏ 
۳2۰ ۱ به بسنی حمله, و آن را تصرف کرد وبا پذیرش حاکمیت مفولان, 
در حایگاه خویش باقی ماند (همان, نیز «داثرةالمعارف ترک», 
هم تسجاها؛ رانسیمان, 111/332؛نیز ه د. اباقاخان). 

صر ۲٩۱۲۹۳/۶م‏ ملک اشرف خلیل با غلبه بر دژهای تل خمدون. 
بسحی و مرعش (اين ایاس,۳۷۷۰۳۷۱/)۱(۱۰).بسنی را به صورت یکی 


از توابع ولایت حلب» وارد قلبرو مبالیک مصی وا له ری 
ترک», ۷1/233). از اواسط سد؛ٌ ۸ق/۱۳م بسنی به مسکن قبایل 
ترکمان متسوب به دودمان بنی ذوالقدر تبدیل 0 (همانجا) و از 
۱۳۹۸۸۰۰ بستی جزو قلمرو دولت عثمانی شد («داثرةالمعارف 
اسلام», همانجا). در صفر ۸۰۳/اکتبر ۱۴۰۰ تیمور گورکانی پس از 
پیروزی در حصن منصور, روأنهً قلعة بستی شد و آن را در محاصره 
گرفت. اهالی قلعه شاهرخ میرزا فرزند تیمور را واسطه و شفیم قرار 
دادند, تا از کشتار دست بردارد. تیمور از سر خون آنها درگذشت 
(نظام‌الدین.۲۲۳). 
بسنی پس از تیمور, گاه به تصرف ممالیک مصر و گاه به تصرف 
ترکمانان بنی ذوالقدر در می‌آمد, تا اينکه در نیمه دوم ۱۵۱۶/۵۹۲۲م 
سلطان سلیم اول عثمانی با در هم شکستن سیاه ممالیک, بسنی را به 
تصرف آورد («دارةالمعارف اسلام», همانجا). از آن پس, بسنی در 
محدود؛ امپراتوری عشمانی قرار گرفت و در ۱۸۵۹/۱۲۷۵م تابع 
قَضای حصن منصور و سپس مرکز قضای وابسته به ملطیه شد. در 
دوران حکوست جمهوری در ترکیه, بسنی از ۱۹۵۳/۱۳۳۳م۰ پس از 
تبدیل آدی یامان به استان به صورت یکی از شهرستانهای اين استان 
درآمد که مرک ز آن. شهر بسنی است و دارای آثار تاریخی متعددی است. 
خانقاه جنید بغدادی در این شهر قرار دارد (همان, ۷/542). 
ماخ :این ایاس, محمد. پدائع الزهوره به کوشش محمد مصطنین, قاهره, ۱۳۰۲ 
2۲ این خلدون, المیرء به کوشش خلیل شحاده و سهیل زکار» بررت, ۱۷ 16۱۴ 
۶ ان شحنه, ابرالفضل محمد. الدر المتتخب, به کوشش پرسف الیان سرکیس, 
یررت» ٩2۱٩۰۹‏ این شداد, محمد, الاعلاق الغطیرة, به کوشش بحبی زکریا عباره, 
دمشق» ۱٩۱۹ع؛‏ ابن عدیم» عمره بغیةالطلب, به کوشش سهیل زکار, دمشق: ۱۳۰۸ 
۸ این فضل الله عمری, احمد, التعریف بالمصطلح الشریفه به کرشش 
محمدحسین شس‌الدین, یسروت. 8۱۳۰۸/ ۱۹۸۸؛ داثرتالسارف الاسلاي, 
به کرشش زکی خورشید و دیگران, قاهره» ٩۱۹۶۹م؛‏ نظامالاین شاسی: ظفرناسه» 
به کرشش فلیکس تاور» بیروت, ۱٩۳۷‏ م؛یاقوت.بلدان؛ نیز: 
یر ۱0 
2 ۱۱۱ 
67 ۰۱ رمیراف ‏ 7۳۲۶ :1968 راناطصماعا . نعزلعوهاااه 
,2002 ره ۲۵۲ رع۵عااععه6 ۱۷۵۲۱۵ 0 0 :2وو ,الاطاحصاعا ,کال مهاانکجه 


۱ 
عنایت‌الله رضا 


پُسوس» یکی از جنگهای مشهور عرب در دورة جاهلی (< ایام 
العرپ). 

بسوس در اصل نام دختر منقذ تمیمی, خالة جَسَاس بن مره شیبانی 
است که اشعار تحریکآمیز وی آتش جنگ و کشمکش طولانی را میان 
دو قبیلیکر و تغلب برافروخت. از اين‌رو, بد یمنی وی در میان اعراب به 
صورت مثل درآمد: اشأم من الیسوس (حمزه, ۲۰۵؛ مفضل, 4٩۳‏ قس: 
ضبی, ۱۳۰: اشأم من ناقة البسوس). این اشعار که خطاب به مردی از 
قبیله جرّم به نام سعد پن شمس سروده شده, به «اپیات فنا» معروف 
است و سراینده در آنها از ظلمی که بر افراد قبیله رفته, سخن می‌راند تا 
روح انتقام را در کالبد مخاطبان خود بدمد (ئعالبی, ۳۰۷ ۳۰۸: 


زمخشری,۱۷۷-۱۷۶/۱)- 

کهن‌ترین روایت دربار؛ جنگ بسوس از آن اين اسحاق (د 
۷۶۸/۱) است. او در کتاب بکر وتقلب ضمن گردآوری حکایات 
پراکنده, گزارشهای مفصل و جامعی از چگونگی ماجرا تدارک دیده 
است. نویسندگان تاریخ ادپ عربی در سده‌های متأخرتر تنها به نقل 
پاره‌ای اطلاعات مشابه بسنده کرده‌اند (به عنوان معا نک ابن قتیبه, 
٩8۰۶-۶۵‏ یعقوبی , ۲۲۵/۱؛ ابن درید, ۲۵۸). چون نوبت به ابوالفرج 
اصفهانی می‌رسد. در کتاب الاغانی خود با تلفیق آراءراویان مشهور به 
نقل داستان پرداخته, به گونه‌ای که هم حکایات کهن‌تر را در بر دارد و 
هم با مقدار قابل توجهی روایتهای تازه در امیخته است (نک: ۳۴/۵ 
۴ این روایتها با اشعار دل‌آویزی در آميخته, و فضای حاکم بر آنها 
همان فضای نیمه‌افسانه‌ای حکایات مربوط به دیگر حوادث دورهٌ 
جاهلی است. 

در هر حال, آنچه به وقر ع کشمکشی ۴۰ ساله (نک: ان قتیبه, ۶۰۵) 
میان دو قبیلٌ بکر و تغلب که با هم خویشاوندی نزدیک نیز داشتند. 
انجامید, کشته (یا زخمی) شدن ناقه‌ای به نام سراب (ن5: ضبی. 
همانجا) به دست کیب بن ربیعه بود. وی ریاست قوم ربیعه را که در بلاد 
نجد, حجاز و اطراف تهامه سکنی داشتند, برعهده داشت (یاقوت. 
۱۵۰-۸۱ ). کلیب امیری قدرتمند و سخت‌گیر بود و در بیرون راندن 
افراد یا چارپایان دیگر عشیرهها از سرزمینهایی که غصب کرده بود 
تردیدی به خود راه نمی‌داد. درباره ار ضرب المثل ««اعز من کلیب»» در 
روایات واردشده است (مفضل, همانجا). در پی کشته شدن این ناقه که 
به بسوس تعلق داشت, جساس بن مره کلیب را از پا درآورد. چون برادر 
کلیب به نام مَُلهِل بن ربیعه از ماجرا آگاهی یافت, به خون‌خواهی 
برخاست. تلاش سران قبیله با پيشنهاد پرداخت دیه برای فرونشاندن 
آتش فتنه, چندان سودی نبخشید. از این‌رو, افراد دو قبیله به نبردی 
طولانی پرداختند (ابن عبدریه, ۷۲-۷۰/۶؛ ابوالفرج, ۴۱-۳۶/۵؛ ابن 
اثیر, ۵۳۰/۱ -۰)۵۳۱ این نبرد خود شامل جنگهای (< ایام) متعددی 
بوده که مشهورترین آنها را ابن قتیبه (ص ۶۰۶-۶۰۵) نام برده است: 
بوم غتّیزه» بوم واردات.یوم الج, یوم الْیبات. یوم قَشّه و یوم تحلاق 
لِعم. در اين ایام چندین («واقع» مهم میان دو قبیله به وقو ع پیوست که 
در بیشتر آنها پیروزی از آن تغلبیان بود (نک: ابوعبید, ۰۶۱۵/۲ ۰۱۰۷۹/۳ 
۴ ۷۲ ۱۳۶۳ ). با کشته شدن یر برادرزادة حارث بن عباد. 
رئیس قبیلة بکر به دست مهلهل, آتش جنگ شدت یافت. گویا بجیر از 
سوی پدر به عنوأن سفیر صلح نزد مهلهل رفته بود. پس از اين ماجرا 
حارث که پیش‌تر دامن خود را به جنگ نیالوده بود. با تمام قوا به میدان 
آمد و با په اسارت گرفتن مهلهل, تغلبیان را منهزم ساخت (ابوالفرج, 
۴۹-۸۵ آلوسی, ۱۳۸-۱۴۷/۲). سرانجام, با کشته شدن جساس بن 
مره (نک: این نباته ۹۵) آتش فتنه خاموش شد. 

دریارة شمار کشته شدگان اين جنگ هیچ نظری نمی‌توان داد. زیرا 
روایات سخت با هم در تناقض است: از یک سو برخی منابع عده نان 


بسوی ۱۵۳ 


را ۲۰ هزار بر شمرده‌اند (نک: الامتال, ۱۲) و برخی دیگر (مثلاً 
ابوالفرج, ۵۳/۵ -۵۶), با استناد به اشعار مهلهل تنها نام ۱۲ نفر را 
آورده‌اند. بی‌تردید بخش اعظم این روایات و اشعار ساختگی است. 
همه اشعار, داستانها و ضرب‌المثلهایی که دربارة این جنگ پدید آمده. 
مواد و ابزارهای تکوین یک ««روایت قهرمانی افسانه‌ای» است که به 
حکایات دیگر (مثلا داحس و غبراء) سخت شبیه است. 
روشن نیست که داستان بسوس چقدر صحت دارد؟ آیا مواد اصلی 
آن از عصر جاهلی باقی مانده, و سپس در قرنهای نخستین اسلام 
سازمان روایتی یافته, یا سراسر در قرنهای ۲ و "ق, براساس تخیلات 
جاهلی ساخته شده است. در هر حال, انچه بیش از همه در ماجرای 
جنگ بسوس جلب توجه می‌کند. اشعار تحریک‌آمیزی است که مایا 
اصلی آنها را بیان مقدمات جنگ, ترسیم صحنه‌های نبرد. ستایش 
دلاوریها, برشمردن فضایل قهرمانان و ترغیب حس انتقام‌جویی 
تشکیل می‌دهد و زیان, شیوه گفتار و روح جاهلی بر سراسر آنها 
حکم‌فرماست (ن5: ابوعبیده, ۱۶۷/۱ ۱۷۰؛ مفضل. ۹۶-۹۴؛ اين 
عبدربه, ۷۳۷۱/۶, ۷۶-۷۵؛ ابوالفرج, ۰۳۷/۵ .۳٩‏ جم)؛ شاید 
مشهورترین آنها, همان ۴ پیتی باشد که بسوس برای تشویق جساس 
سروده: و سپس به «موَّبات» شهرت یافته است (مفضل, ۴٩؛‏ میدانی. 
۹ بغدادی, ۱۶۷/۲ ؛نیز ن5: !۳1). 
ماخذ: آلوسی, محمود؛ بلوغ الا رپ, به کوشش محمد بهجت اثری» بیروت؛ دارالکتب 
العلمیه؛ اين اثیرءالکاسل؛ ابن درید. محمد. الا شتفاق, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, 
قاهره, ۱۳۷۸ق/ ۱۹۵۸ع؛ این عبدربه, احمد, العقدالفرید, به کرشش عبدالمجید 
ترحینی, پیروت. دارالکتب العلمیه؛ این قیبه, عبدالله»المعاارف, به کوشش تروت عکاشد, 
قاهره, 0۱۹۶۰؛ اين نباته, محمده سرح العیون, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم» 
قاهره. ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶ ابوعبید بکری, عبدالله. معجم مالستعجم, به کرخش 
مصطئی ستاء قاهره, ۳۷/۱۳۶۶ ٩۱؛‏ ابرعبیده, معمر, ایام العرب قبل الاسلام؛ بد 
کوشش عادل جاسم بیاتی» یروت ۱۹۸۷/۱۳۰۷ ؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی» 
قاهره. وزارة الثقافة و الارشاد القومی؛ الامتال, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۱ق؛ بغدادی, 
عبدالقادر, خزانة الادب, به کوشش عبداللام محمد هارون, قاهره. ۱۴۰۴ت/ 
۱ + تعالبی, عبدالملک, تمار القلوب, به کوشش محمد ابرالفشل ابراهیم, قاهره 
۵ حمزة اصفهانی, سواثر الا مثال علی افعل, به کرشش فهمی سعد, پیر وت» عالم 
الکتب؛ زمخشری. محمود؛ الستقسی فی امثال العرب, بیروت. دارالکب العلمید؛ ضبی: 
مقضل, اال العرب, به کرشش احسان عباس, بیروت, دارالرائد العریی؛ مفضل بن سلمه, 
القاخر, به کرشش عبدالعليم طحاوی و محمدعلی نجار: قاهره, ۰/8۱۳۸۰ ٩۶۱۹۶‏ 
میدانی, احمد, مجمع الامثال. به کرشش محمد محبی‌الاین عبدالحمید. بیروت. 
دارالمعرفه؛یاقرت.بلدان؛یمقریی, احمد.تاریخ؛ پیروت, دارصادر؛نیز: 21 
عزت ملاابراهیبی 


پُسّوی: ابویوسف یعقوب بن سفیان بن جوان فارسی (د ۲۷۷ق/ 
۰م), محدث و مورخ ایراتی. او در شهر بسا یا پسا (فسا) که از 
شهرهای مهم ولایت دارایگرد در فارس شمرده می‌شد. به دنیا آمد. 
نسبت نسوی وی ناشی از تصحیف است (ن5: خطیب. ۴۲۸/۹؛ اين شهر 
آشوب, ۸/۱؛ رودانی» ۳۷۴). تاریخ دقیق تولد بسوی معلوم نیست و 
درگذشت او را برخی در ۲۸۰ یا ۲۸۱ق هم آورده‌اند (نک: ابن حبان. 


نش پسوی 


۹ )او به هنگام مرگ پیش از ۸۰ سال داشت (ذهبی, العبرء 
۱ از اين‌رو, ولد وی را می‌توان پس از ۸۰۶/۱۹۰ م تخمین زد 
(نیز عک: همو. سیر ۱۸۰/۱۳.۰.۰)- 

بسوی در ۲۱۶ق رهسپار سفر حج شد و در شوال همان سال مسند 
خعیدی را استماع کرد (بسوی, ۲۰۰/۱). پس از آن, اشتیاق بسیار او 
برای درک محضر عالمان, وی را همواره از جایی به جای دیگر کشانید, 
تا آتسجا که بهقول خود ۳۰ سال از عمر خویش را در سفربه اقطار شرق و 
غرب جهان اسلام سپری کرد (نک: مزی, ۳۳۲/۳۲؛ ذهبی, همان, 
۱۸۲-۳). 

أحز مجموعذ اخبار کوتاهی که پسوی راجع به سفرهای خود در فاضلةً 
سالهای ۲۳۲۰۲۱۶ ق یادداشت کرده. می‌توان دریافت که اشتیاق او بد 
سقر مکه- با به جا آوردن دست کم ۱۶ بار حج - بیش از هر شهر 
دیگری بوده است. این سفرها به ترتیب در سالهای ۰۲۱۹-۲۱۶ ۲۲۷- 
۵ , ۲۳۶-۲۳۰ و ۲۴۱ق اتفاق افتاده است. او همچنین در سالهای 
۷ ۲ ۲۲۶ق از مصر (بسوی, ۰۴۰۱/۱ ۲۱۳,۲۰۴)» در سالهای ۲۱۷ و 
٩‏ و احتمالاً ۲۳۲ق از شام (دشق و حمص) (همانجا), در 
سالهای ۲۱۹ و ۲۴۱ از فلسطین (عسقلان) (همو, ۰۲۰۴/۱ ۲۱۲), در 
۴ از بصره (همو, ۲۱۱/۱), در ۲۳۹ق از سیرجان و در ۴۰اق از 
بلخ (همانجا) دیدن کرده است. افزون بر اين, می‌دانيم که بسوی 
سفرحهایی نیز به مدینه (ابن نقطه, ۳۱۴/۲), اسکندریه (همو, ۲/ ۳۱۵). 
حلسیه (همانجا), آیله (ذهبی, میزان..., ۶۴۸/۳), نیشابور (ابن نقطه, 
۲)) کوفه (همو, ۲/ ۳۱۵), موصل (همانجا) و بلاد جزیره 
(سمحانی,الانساب, ۳۸۴۱۴) داشته است. 

یسوی بر طبق سنت معمول آن زمان, رنج در نوردیدن سرزمینهای 
بسا حری را بر خود هموار نمود, تا محضر شیوخ طراز اول علم حدیث را 
در گو_شه و کنار ممالک اسلامی درک کند و از این راه محفوظات روایی 
خویح را گسترش دهد و تا آنجا که ممکن است بر اسنادهای عالی‌تر 
دسمت یابد. از این روست که منابع موجود به نقل از خود وی آورده‌اند که 
از بیتص از هزار کس که همگی در شمار ثقاتند, حدیث نوشته است (نک: 
ابت ای یعلین, ۴۱۶/۱؛ یاقوت, ۸۹۲/۳؛ مزی, ٩۳۳۳/۳۲‏ ذهبی. سیر, 
۵۳ بر گزینش بسوی از میان شیوخ, همین گواه بس که پس از 
اسصا_م موطاً مالک از عبدالله بن مسلعة بن قعتب, به اشارة حمیدی 
استاحش, از قرائت آن نزد مطرف بن عبدالله یساری چشم پوشیده است. 
زیر ! صررایت ابن قعنب دقیق‌تر و قابل اعتمادتر بود (بسوی, ۱۷۷/۲). 

اج شیوخ بسوی فهرستی شامل ۴۰۲ تن ترتیب داده شده است (نک: 
عم رک ۱۲۶۱ )که با مقایسة اسامی شیوخ وی مندرج در برخی 
ماحَذ مهم دیگر, می‌تران دست کم ۷۰ تن دیگر را به این فهرست 
آفز ود (نک: اين ابی حاتم. ۳۰۸/)۲(۴؛ ابن نقطه, ۳۱۶-۳۱۴/۲؛ مزی. 
۲ ۳۳۰.۳۲2؛ ذهبی, همان. ۱۸۰/۱۳). قابل توجه آنکه مزی پس از 
برشممردن آسامی ۲۴۶ تن از شیوخ او از شمارش بقیه چشم می‌پوشد. 
چه ء یسه گمان او آوردن همة آنها به درازا می‌کشد (۳۳۰/۳۲).به هر حال, 


فهرست شیوخ وی مجموعه بزرگی است که دانشمندان و مصنفان 
بسیاری را در زمينة لغت, آدب, تاریخ, رجال و حدیث دربر می‌گیرد. 

از درس او نیز کسان بسیاری بهره برده. و وی را در زمره استادان و 
مشایخ خویش جای داده‌اند؛ از آن جمله می‌توان ابراهیم ین محمد 
نیشابوری, معروف به ابن ابی طالب. اسحاق بن ابراهیم منجنیقی, 
ابوعیسی ترمذی, حسن بن سفیان بسوی, حسین بن محمد فبانی. 
عبدالرحمان ین ایی حاتم و عبدالرحمان بن یوسف بن خراش مروزی 
(نک: همو. ۳۳۰/۳۲, ۲ ذهبی. همان, ۱۸۱/۱۳) را نام برد. این 
درستویه همچنین از شاگردان برجسته و راوی اثار بسوی به شمار 
می‌رود و از طریق ارست که دو تألیف بازماندهٌ وی به ما رسیده است. 
احادیث منقول از طریق بسوی نیز به طور گسترده در آثار محدثان 
خراسان, چون حاکم نیشابوری در مستدرک, ابوعوانه در السند 
الصحیح و احمد بیهقی در السئن الکبری و شعب الایمان و جز آنها 
بازتاب یافته, و مضبوط گشته است. 

بسوی در طول زمان ازبزرگداشت و تکریم علمای رجال برخوردار 
بوده است, تا آنجا که می‌توان ادعای اجماع رجالیین بر توثیق ار را 
بی‌گزاف دانست (ن؟: عمری, ۱۴/۱). براساس برخی منقولات ثلا از 
حاکم نیشابوری (نک: ابن نقطه, ۳۱۶/۲؛ مزی, ۰)۳۳۱/۳۲ ابوژرعة 
دمشقی (نک: همو, ۳۳۳-۳۳۲/۳۲: ذهبی, همان, ۱۸۲/۱۳) د ابن ابی 
حاتم به نقل از پدرش (ن5: مزی, ۳۳۳/۳۲), پایُ وی بدان حد والا 
شمرده شده که برخی خرده‌گیریها دربارُ وی هیچ انگاشته شده, چنانکه 
قدح اين عبدان شیرازی مبنی بر تشیع وطعن او نسبت به عشمان (نک: 
ذهبی,همان, ۱۸۴۳۱۸۲/۱۳ ) را در مررد وی بی‌اثر ساخته است. 

محل درگذشت بسوی را برخی بصره و برخی همان فارس یا فسا 
دانسته‌اند (نک: مزی, ۸۳۲ ۳۳۵؛ ابن نقطه, همانجا؛ ذهبی, همان, 
۳ 

مهم‌ترین اثر بسوی کتاب المعرقة و التاریخ است و تنهانسخهة 
موجود آن, جلا دوم و سوم کتاب, به روایت ابن درستویه را در بر 
می‌گیرد. اکرم ضیاء عمری این کتاب را با مقدمه‌ ای در شرح حال و آثار 
بسوی و توضیحات مربوط به خود کتاب در ۱۹۷۴/۱۳۹۴ در بغداد 
منتشر کرده است و چنانکه از نام آن پیداست, از دو بخش تشکیل 
می‌شود: بخش نخست به موضوعات تاریخی اختصاص دارد و در 
بخش درم به معرفة الرجال پرداخته شده است. موضوعات جلد اول این 
کتاب (ن5: بسوی, ۲۵۲-۲۳۷/۳) به شیر تواریخ عمومی, با بیان خلقت 
زمین و آدم شروع می‌شود, به بعشت انبیا می‌پردازد و به شرح مولد و 
مبعث پیامبر اسلام(ص) می‌رسد. پس از آن, وقایع صدر اسلام یعنی 
سره نبوی و عصر خلفا دنبال می‌شود و سپس رویدادها تا اواسط سال 
۵ یاد می‌شود. بدین‌ترتیب, جلد دوم کتاب با پی‌گیری حوادث سال 
۳۶ آغاز می‌شود و تا حوادث سال ۲۴۲ق ادامه می‌یابد. 

پسوی در تاریخ خود همچون دیگران, در بیان وقایع گذشته به 
تفصیل پرداخته, ولی درباره انجه در عصر وی روی داده, یا خود 


مشاهده کرده. به اجمال سخن گفته است. گزارشهای پسوی در این 
فترت» از حد یادآوری سفر به نقطه‌ای, یا راهی شدن به حج چندان 
فراتر تمی‌رود. و این می‌نمایاند که به هر حال بسوی مرد حفظ و روایت 
بوده است. نه تجربه و معاینت؛ و گویا اشتغال به حدیث و کتابت و سماع 
آن, او را به گونه‌ای بار آورده بود که به تاریخ و آنچه گذشته است. 
نزدیک‌تر بود. تا به آنچه در زمان خود آو در جریان بوده است. بسوی در 
حاضر را در برمی‌گیرد. احوال صحابه و تاپعین را مد نظر قرار داده, و 
سپس به جرح و تعدیل رجال حدیث پرداخته است. او همچنین 
فصلهایی را به قضات بصره, فضایل مصر و شام, اخبار اهل کوفه و ذکر 
فضایل و ذمایم ان دیار اختصاص داده است. بسوی در پایان, فصلی نیز 
برای معرفی راویانی که به کنیه شهرت دارند, گشوده است. 
بجز المعرفة و التاریخ, ۴ کتاب دیگر را در شمار آثار بسوی 
آورده‌اند:۱. المشيخة, که جزء دوم و سوم آن به روایت ابن درستویه 
بر جای مانده است. اين دو جزء که اولی ۲٩‏ برگ و دومی ۲۲ برگ را در 
بر دارد. در کتابخانٌ ظاهریه نگهداری می‌شود (نک: ظاهریه. ۳۷۴؛ 
سواس,۳۲۳)و به گفتة رودانی ((ص۳۷۴).محمدکتانی (ص۱۳۱-۱۴۰) 
و عبدالحی کتانی (۲/ ۶۵ این کتاب در ۶ جزء نگاشته شده: و 
براساس شهرها ترتیب یافته است. هر چند بر پایة گزارش عمری 
(۱۹/۱), این دو جزء موجود ترتیب معینی ندارد و ملف در آنها از هر 
شیخی از شیوخ خود یکی دو حدیث, با سند آن نقل کرده, و احوال 
شیوخ خویش را نیز بیان نداشته است (برای منتخب آن, ن: ظاهرید, 
همانجا).۲.الزوال, که آن را احمد بن ابراهیم پن شاذان, شاگرد بسوی 
از وی روایت نموده است (خطیب, ۳۹۳/۹). ۳. الستة و مجانية اهل 
البدع, در پاپ عقاید اصحاب حدیث. ۴. البروالصلة, در اخلاق 
(سمعانی, التحبیر, ۸۳/۷؛ذهبی.سیر, ۱۸۳/۱۳ ؛عمری, ۰)۱۸۱ 
در پاره‌ای از منابع, همچنین از شخصی موسوم به بسوی صفیر, 
ابویوسف یعقوب ین سفیان بن زیاد. یاد شده که از بسوی کبیر روایت 
کرده است (نک: سمعانی, الانساب» ۱۴ ۳۸۵؛ اين اثیر, ۰)۲۱۶/۲ 
ماخذ: ابن ایی حانم, عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکنء ۸5۱۳۷۳ 
۳ این ایی یملی» محمد. طبقات الحتابلة, به کرشش محمد حامد فتی, قاهره. 
۱ ۵ ۱۹۵ م؛ ابن اثیره علی اللباب, قاهره, ۱۳۵۶ق؛ این حبان» محمده التقات» 
حیدرآباد دکن, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ع؛ این شهر آشرب, محمد. المناقب, قم. اتشارات 
علامه؛ ابن نقطه, محمد. التقیید, حیدرآباد دکن. ۰۴ ۴/۱۴ ۱۹۸؛ بسوی, یعقرب: 
المعرقة و التاریخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, بغداد. ۱۳۹۶-۱۳۹۴/ 
۱۹۷۶۴ م؛ خطیب بقدادی, احمد, تا ریخ بفداد, قاهره, ٩‏ ۱۳۳۴ ق؛ ذهبی, محمد. 
سیر اعلام اللبلاه, به کرشش شمیب ارنژرط و دیگران, بیروت, ۱۹۸۳۴/۱۳۰۴ع؛ 
همو العیرء به کوشش محمد سعید ین بسیرنی»ییروت» 8۱۴۰۵ ۱۱۹۸۵ هموه میزان 
الاعتدال, به کوشش علی محمد بجاری, قاهره. ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ رودانی» محمده 
صلة الخلف, به کرشش محمد حجی: بیروت. ۱۹۸۸/3۱۳۰۸؛ سمعانی. 
عبدالکریم, الانساب, یه کوشش عبدالله بارودی, یسروت» ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ 
همو التحییر, به کوششی منیره ناجی سالم. بغداد, ۱۳۹۵ق/ ۹۷۵ ۱م؛ سراس» یاسین, 
فهرس مجامیع_المدرنتة_العسرية فی_ دارالکتب. الاهرية بدمشقی, کویت, 
۸( ) ظاهریه, خطی (حدیث)؛ عمری, اکرم ضیاء, مقدمه بر المعرقة و 


بسیط ۱۵۵ 


تا ریخ (نکد هم یسوی): کتاتی» عبدالحی: فهرس الفهارس و الاثبات. به کرخش احسان 
عباس, پیروت. 8۱۴۰۲/ ۱۹۸۲م: کنانی, محمد, الرسالة الستطرقة, استانبول» 


۲ مزی: یرسف, تهذیب الکمال فی اسماء الرجال, به کرشش بشار عراد معروف: 


بیروت: ۰/۱۳۰۰ ۱۹۸م؛یاقوت:بلاان, عبدالامیر جابری زاده 


پسیط (اسپانیایی: آلبائته ). استان و شهر مرکز آن, در جنوب 
شرقی اسپانیا.ابن‌حیان (۴۰۰/۵) و ابن‌ابار (۲۲۳/۲) در سد؛ ۷ق/۱۳م 
برای نخستین بار از اين شهر نام برده‌اند؛ نام اسپانیایی آن از البسیط 
عربی گرفته شده است (212). 

بسیط در بخش شرقی دشت لامانجا. در محل آغاز شیب آن به سوی 
دریای مدیترانه, در میان دو در؛ بزرگ سیگورا و خوکار" (رکلو, 
7)) هر در شرق طلیطله و مادرید قرار دارد (تازی, ۳۲۰). استان 
بسیط میان ۳۸ تا ۳٩‏ و۴۳ عرض شمالی و صفر درجه تا ۲ و ۴۷ طول 
شرقی واقع است (210۳2,1۷/63). 

بسیط در اواخر حکومت اسلامی در اندلس, شکل گرفت و شناخته 
شد. پیش از آن, سرزمینهای آن جزو شهرهای قرطبه, غرناطه. مرسیه 
و بلسیه بود و زمانی که آن شهرها به بخشهای غرب و شرق و جنوب 
ملحق شدند, گسترة وسیعی از سرزمینهای آنها از جمله چند دژ نام 
بسیط یافتند (مونس, ۲۲۳/۲). از رخدادهای تاریخی اين شهر در 
حکومت اسلامی, می‌توان از جنگ شدید نیروهای مسلمان و مسیحی 
در ۰ نام برد که در جریان آن مستنصر سیف‌الدوله اخرین 
فرمانروای بنی‌هود به دست نیروهای مسیحی کشته شد (نک: ابن‌ابار, 
۲۵۲-۲؛ ضبی. ۳۳؛ گنفالت پالنثیا, 84؛ زایبولد» 351). پس از 
کشته‌شدن سیف‌الدوله نخست اپن‌عیاض و پس از او ابن‌ترتنیش (در 
۲ ع) شرق اندلس را تصرف کردند (دندش, .)٩۳-۹۳‏ 

در نیمه سدء ۱۳/۷ به دنبال هجوم مجدد نیروهای مسیحی به شرق 
اندلس, این منطقه به تصرف آنها درآمد و تاظهور دولت جدید غرناطه, 
در ساطهُ آنها باقی ماند (نک: عنان, ۲۱-۲۰). سلسله بنی‌نصر که دولت 
غرناطه را تشکیل داد. شرق اندلس را هم تصرف کرد (اين خطیب. 
۶).پس از آنکه انداس از سلطة مسلمانان خارج شد, بسیط اهمیت 
خود را از دست داد, تا آنجاکه به بخش کوچکی از جنجاله بدل گردید. 
در ۱۸۳۴ با تشکیل استان بسیط , شهر بسیط مرکز آن شد (مونس, 
۲۲۶-۲). 

جمعیت شهر بسیط که در ۱۸۷۷ نزدیک به ۱٩‏ هزار نفر بود. در 
۰۱ ش/۱۹۸۲ به ۱۱۰هزار نفر افزایش یافت. جمعیت استان نیز در 
همان سال حدود ۳۱۷ هزار نفر بود (نک: رکلو, 1/792؛ بریتانیکا, 
06 

بسیط به سیب قرار گرفتن در محل برخورد چند راه ارتباطی نقش 
اساسی در تاریخ اسپانیا داشته است. خطوط راه آهن ساحل شرقی 
اسپانیا از این شهر می‌گذرد (رکلو, تازی, همانجاها). در سرزمینهای 


۹ ۹ 


ك بسیط الحقیقه 


اطر اف بسیط انواع گیاهان رشد می‌کند. از محصولات آن زعفران. 
میوه و زیتون قابل ذکر است؛ همچنین صنعت چاقوسازی بسیط در 
سرلاسر اسپانیا معروف است ( بریتانیکا, همانجا). شهر قدیم بسیط در 
کتام شهر جدید همچتان پابرجاست (تازی, همانجا). 
ماخذ: ‏ این‌اباره محمدء الحلتالسیراه. به کوشش حسین مونس, قاهرهه ٩۱۹۸۵‏ 
این‌حیان, حیان, المقتیس, به کوشش چالمتا و دیگران, مادرید. ٩‏ ۱۹۷؛ این خطیب» 
محمد. کناسةالدکان بعد انتقال السکان, به کرشش محمد کمال شبانه, قاهره, ۹۶۸ ۱م: 
تازی, عبدالهادی, حاشیه بر المن بالامامٌ اين صاحب الملاةه یروت. ۱۱۹۸۷ 
دندش, عصمت. الا ندلس فی نهایةالمرابلین, بیروت: ۸۸/۱۳۰۸ ۱۹ع؛ ضبی, احمد, 
بغیةالماتمس, به کوشش کودراء مادرید, ۱۸۸۴م؛ عنان, محمدعبد الله» نهایةالاندلس و 
تاریخ العرب المتتصرین, قاهره, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶ع؛ مونس, حسین, حاشیه بر الحلة 
السیراء (نکه هس این ابار)؛نیز: 
وا :۱ 
.۲ ,قتاا16۵ ۱925 ,02۳۵۵0۵8 ,متفه عتاممردط 
م2۵ع(۲3] > بر .0 بفاهتالرعک :1885 تناها عارهوههت 
۷۵۰ ,1909 2۳۲۸40۱ رتزیاه۸۲ 
پردیز امین 
بسیظ الحقیقه. اصطلاحی در فلسثةً اسلامی که به ویژه در 
حکمت صدرالاین شیرازی (د ۱۶۴۱/۱۰۵۱ع) به صورت قاعده‌ای 
فلسسفی برای دلالت بر بساطت ویو ذات خداوند به کار رفته است. 
بسییط حقیقی بر وجودی اطلاق می‌شود که نه تنها از اجزاء عینی ترکیب 
نتده است, بلکه در تحلیل عقلی نیز نمی‌توان برای آن اجزائی تصور کرد 
(جرجانی,۲۸). این مفهوم بر تمیز میا ترکیب خارجی و ترکیب ذهنی 
اسحوار است. آنچه به معنای عرفی بسیط شمرده می‌شود, اگر در ذهن 
هویعی تجزیدپذیر داشته باشد. یعنی ترکیب ذهنی بپذیرد. با آنکه از 
ت رکسیب خارجی به دور است. از بساطت حقیقی برخوردار نیست.با این 
تحرعیف, بسیط الحقیقه مصداق راستینی جز وجود مطلق, یعنی حقیقتِ 
وجود ندارد. زیرا هستیهای مقید و محدودب دست کم به اعتبار ذهنی ب 
م رکب از جنس وفصل, وبه تعبیری ماده و صورت عقلیند که ماهیت آنها 
را تحشکیل می‌دهند. بنابراین بسیط حقیقی تنها بر خداوند واجب‌الوجود 
صدق می‌کند که حیثیتی جز هستی محض ندارد و هیچ گونهای از ترکیب 
دم او متصور نیست (صدرالدین, الاسفار, ۱۰۷-۱۰۰/۶؛ سبزواری» 
(«عرر...», ۱۵۶-۱۵۵؛ برای عدم ترکیب واجب الوجود. نیز ن5: ابن 
سیحا ۵۵۲-۵۵۱)- 
ویژگی بسیط الحقیقه اين است که گستر؛ وجودی آن همذ هستیها را 
دم پرمی‌گیرد. به بیان دیگر وجود بسیط و صرف, هستی تمام و تمام 
هستتی است و از اين‌رو, موجودات بهره‌ها و مظاهر و مرتبد‌های 
گورتاگونی از آنند و حقیقتی مستقل از آن ندارند. اين معنی در قاعده‌ای 
فلسسفقی به صورت «بسیط الحقيقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها - 
بسمییط الحقیقه همه اشیاء است و خود هیچ یک از آنها نیست» بیان شده 
اسست (صدرالدین, همان, ۳۶۸/۲, ۱۱۰/۶). بخش درم اين عبارت 
تأً کسیدی بر اين نکته است که محیط بودن وجود خداوند بر موجودات به 
جتريه وجودی و کمالی آنها باز می‌گردد, نه جنبة نقصانی و عدمی آنها که 
تحمین کنندة حدود وجودی اشیاء است. بسیط الحقیقه در عين آنکه از 


حیث وجود و ظهور با همه موجودات یکی است. در ذات خود غیر 
آنهاست. وجود هر چیز راء آنگاه که حد و تعین ویژة آن در نظر گرفته 
نشود. می‌توان بر بسیط الحقیقه حمل کرد و به نوعی با آن متحد دانست 
(همان, ۱۱۳/۶ ۱۱۵). دربارة توع اين حمل که بیانگر نحوه احاطةً 
ذات الهی بر موجودات است, بحشهای دقیقی به میان آمده است (نکد 
نوری,۵۲۸-۵۴۵)- 

صدرالدین شیرازی قاعده بسیط الحقیقه را موضوعی دانسته که 
فهم‌آن جز برای‌کساتی که خداوند به‌ایشان علم و حکمت‌بخشیده,دشوار 
است (همان, ۱۱۰/۶). وی مدعی است که پیش از خود او کسی جز 
ارسطر به درک آن نائل نشده است. اما گویا وجه سخن او باید چنین 
باشد که در روزگار او کتاب مشهرر و اثر گذار ائولوجیا (م) را که 
مشتمل بر پاره‌هایی از اشادهای افلوطین و حاری اندیشه‌های 
توافلاطونی است - با آنکه محتوای این اثر با تعالیم ارسطو سازگاری 
چندانی ندارد- از ارسطو می‌پنداشته اند. محور مباحت ائولوجیا نظريةً 
نوافلاطونی «فیض» یا «صدور» است که می‌توان آن را از عناصر 
شکل دهنده در انديشة فاسفی اسلامی به شمار آورد. برخی از بیانهایی 
که در این اثر دربارة اوصاف «احد» و پیوند آن با مراتب وجودی 
مخلوقات آمده است, مناسبتی با مضمون قاعدة بسیط الحقیقه نشان 
می‌دهد (نک: ((ائولوجیا»», ۱۳۵-۱۳۴ ؛ نیز نک: (رسالة...6, ۱۷۷-۱۷۶ )۰ 
از سوی دیگر, موضو ع بسیط بودن ذات الهی در آثار فلاسفة پیش از 
صدرالمتألهین نیز آمده است (نک ان سینا 2۰ ۵۵۲ ولی رضع 
اصطلاح بسیط الحقیقه وبحث هستی شناسانه دربارة اين مفهوم را بید 
به صدرالمتألهین نسبت داد به ویژه آنکه مسا اصالت وجود که 
نخستین‌بار موردتوجه او قرار گرفته است. مبنای اصلی این بحث را 
تشکیل می‌دهد. پیروان صدرالاین شیرازی - مانند فیض کاشانی. 
ملاهادی سبزواری و ملاعلی نوری که رساله ای مستقل در اين موضورع 
دارد (نک: مأخذ پایان مقاله )نیز به گسترش این بحث پرداخته‌اند. 

سخن از شمول وجود بسیط حقیقی بر مراتب موجودات که از نتایج 
اندیشة وحدت وجود به شمار می‌رود. به تعبیرهای گوناگون در ادییات 
عرفانی نیز به چنم می‌خورد (برای نمونه, نک: نسفی» ۲۸۴-۲۸۳ )۰ 
تعبیرهایی مشابه با آنچه در آثار صدرالمتألهین آمده است. بیش از همه 
در نوشته‌های ابن عربی (د2۱۲۴۰/۵۶۳۸) و پیروان اویافت می‌شود و 
باید آنها را ازنمونه‌های تأثیر مکتب آبن عربی در حکمت صدرالمتألهین 
شمرد که به گفت خود او امتیاز آن در به هم تنیدن و هماهنگ ساختن 
وحی و عقل و عرفان بود. به بیان ابن عربی «در ذاتِ حق ترکیب عین 
بساطت. و احدیت عین کثرت است» (۷۰-۶۹/۱۳؛نیز نک: صدرالاین. 
مفاتیح.... ۷- ۲۶۸). بدین‌گونه - همچنان‌که ملاهادی سیزواری 
می‌گوید -- ویژگی بسیط الحقیقه اشاره‌ای است به مفهوم عرفانی 
(«کثرت در وحدت») (((غرر»» ۰۱۷۳ رسائل, ۰۵۰۳ ۵۰۶)- عبدالرزاق 
کاشی نیز ذات احدیت را ««حضرت وجود» خوانده, و آن را جامع جمیع 
حقایق دانسته است ((ص ۸۲). می‌توان گفت که مذهوم ((وجودمطلق» با 


معتای خاصی که نزد شارحان ابن عربی داشته, قابل تطبیق بر 
بسیط الحقيقه است (نک: آملی. ۰۱۰۶ ۱۱۰-۱۰۹؛ صدرالدین, الاسفارء 
۶ -۱۱۷؛نوری۵۴۸۰). 

صدرالدین شیرازی در اثبات اینکه بسیط الحقیقه کل موجودات 
نباشد, ذات او حاصل از «چیزی بودن» و «چیز دیگری نبودن» خواهد 
بود و این مستلزم ترکیب در ذات او و نفی بساطت آن است. هرچند این 
نفی به حسب اعتبار و تحلیل عقل باشد, چنانکه درمورد همه هستیهای 
امکانی و محدود صادق است. به بیان دیگر, اگر وجود «الف», وجود 
((ب» را در بر نداشته باشد, می‌توان نفی «(ب» را به («الف») نسبت داد. 
در اين صورت. «الف» مرکب از دو حیثیت خواهد بود: «الف») بودن 
(وجود) و ((ب») نبودن (عدم).یعنی (بودن» خود و (نبودن)) غیرخود. 
و لازم می‌اید که اين هر دو حیثیت یکی باشد (صدرالاین, همان, 
۷۲ ۳۷۰2, ۱۱۲-۱۱۱/۶: المشاعر, ۵۰-۴۹؛ نوری, ۵۴۵ -۵۴۶). 
دلیل آنکه این دو حیثیت جدا دانسته می‌شوند, اي است که «الف» 
بودن, امری وجودی است و نمی‌تواند فی نفسه با جنبة ساب و نیستی 
چیز دیگری یکی باشد (صدرالدین, الاسفار, ۰۳۷۱۳۷۰/۲ ۱۱۳/۶- 
۴ برهان صدرالدین شیرازی بر این نکته استوار است که میان عدم 
مضاف که منشاً آثار وجودی است, و عدم مطلق که امری است اعتباری 
و از این رو نمی‌تواندیکی از وجوه‌شیءرا تشکیل دهد و از اجزاء ترکیب 
محسوب شود باید فرق نهاد. از اين‌رو, سلب چیزی از یک موجود, 
عدم مطلق نیست, بلکه یکی از حیئیتهای آن موجود به شمار می‌آید و 
مستلزم ترکیب در آن است (نوری, ۵۴۷) و اين به طریق اولی دربارة 
وجود بسیط حقیقی صادق است. اما اينکه ذات خداوند به برخی 
صفات سلبی شناخته می‌شود. یعنی صفاتی که داشتن آنها باید از اونفی 
گردد. این حکم را نقض نمی‌کند. زیرا همذ این صفات سلبی مانند جهل 
و عجز اموری عدمیند و نفي عدم معنایی جز اثبات امری وجودی و 
کمالی ندارد (صدرالدین, همان, ۰۳۷۲-۳۷۱/۲ ۱۱۴/۶؛ نوری, ۵۳۷ - 
۵۳۸ 

برهانی که ذکر آن رفت, مبتنی بر عين مفهوم بسیط الحقیقه است. 
بدین معنی که چنین وجودی, از آن‌رو که بسیط الحقیقه است, ذاتاً 
اقتضای آن دارد که کل موجودات باشد و در عين حال منزه از تعینات 
آنها.به همین دلیل, اگر بسیط الحقیقه فاقد اين ویژگی فرض شود بسیط 
بودن او نفی شده است. بدین‌ترتیب, با تصدیق اينکه ذات الهی مصداق 
بسیط حقیقی است. می‌توان نتیجه گرفت که ذات الْهی حقیقتی تام است 
که هیچ چیزی بیرون از آن نیست (ن5: صد رالدین, همان, ۳۶۸(۲). 

از مفهوم بسیط الحقیقه در بیان موضوعات دیگری نیز استفاده شده 
است, از جمله اينکه علم و اراده و دیگر صفات کمالی خداوند. از 
یک‌سوعین ذات او هستند و از سوی دیگر آن ذات بسیط حقیقتی غیر 
از یکایک این صفات دارد. همچنین صفاتی که به وجود بسیط الهی 
نسبت داده می‌شوند, باید خود از چنین بساطت و جامعیتی پرخوردار 


بسیط الحقیقه ۱۵۷ 


باشند. بنابرای, همچنان که وجود بسیط در مرتی ذات خویش همذ 
موجودات استبه همین گونه کمال بسیطی که او از آن برخوردار است. 
همه کمالات است,» و علم و قدرت بسیط اوء کمالي هم علوم و 
قدرتهاست (نوری, ۵۴۸). همین نسبت درباره؛ٌ موضوعاتی که صفات 
الهی به آنها تعلق می‌گیرند نیز صادق است, از جمله درمورد شمول علم 
خداوند بر اشیاء. علم همچون وجود, حقیقت واحدی دارد که در عين 
وحدت و بساطتش, علم تفصیلی به همه چیز است و هستی هیچ چیزی 
بیرون از ان نیست ((صدرالدین, المشاعر, ۵۶-۵ تفسیر» ۲٩۷/۲‏ 
۸ سبزواری, «غرر». ۱۷۲-۱۷۰ رسائل, ۰)۵۱۱ اين مفهوم در 
بیان علم خداوند به ذات خویش نیز به کار رفته است. خداوند از آن‌رو 
که بسیط الحقیقه است و هیچ‌گونه حجاب و آلایشی در او راه ندارد. 
وجود او عین اشکار بودنش بر خویش است و او خود راء چنانکه هست» 
ادراک می‌کند و بدین‌گونه, هم علم است, هم عالم و هم معلوم (فیض. 
۳۰-۹؛ اشتیانی,۵۳۵). 
با آنکه عنوان بسیط الحقيقه به معنی راستین تنها بر ذات الهی صدق 
می‌کند, نفس انسانی را نیز در مرتبهُ وجودی خود می‌توان تمونه‌ای از 
بسیط حقیقی شمرد که کاربرد این مفهوم دربارُ آن در تبیین پدیده‌های 
نفسانی اهمیت بسیاری دارد. نفس انسان که بریا دارنده و تدبیرکننده 
بدن است, در عین آنکه هویت واحد و بسیطی دارد, منشاً و غایت هم 
نیروها و افعال اوست. از همین‌رو, گفته شده است که چون نفس را 
می‌توان در مرتبة خود بسیط الحقيقه دانست باید از ویژگی بسیط 
الحقیقه برخوردار باشد. بنابراين نفس با آنکه واحد است, با نیروهای 
خویش متحد است و همه نیروهای انسانی مراتب و مظاهر نفس به شمار 
می‌آیند (صدرالدین, الاسفار» ۵۱/۸؛ سبزواری» («غرر», ۰۱۰۱ ۰)۳۱۴ 
سبزواری می‌گوید: همین نسبت را می‌توان میان هر یک از نیروهای 
عالی نفس و نیروهایی که فروتر از آن, و در خدمت آنند, برقرار دانست 
(همانجا). 
ماخذ: _ آشتیانی, مهدی, تعلیقه بر شرح منظومد حکمت سبزواری, به کرششی 
عبدالجراد فلاطرری و مهدی محقق, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ آملی: حیدر؛ جامم الاسرار, به 
کوشش هانری کرین و عثمان یحیین, تهران, ۱۳۶۸ش؛ ابن سیناء اللجاة؛ به کرشش 
محمدتقی دانش‌بژوه» تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ ابن عربی» محمد, القتوسات المکیة, به کرشش 
عشمان یحیی» قاهره, ۱۹۹۰/8۱۴۱۰م؛ «ائولوجیا», منسرب یه ارسطو, افلوطین 
عندالعرب, به کوشش عبدالرحمان بدوی» کویت, ۱۹۷۷م؛ جرجانی: علی, التعریفات» 
تاهره. ۱۹۳۸/۱۳۵۷؛ «رسالة فی العلم الالهی», منسرب به فارایی؛ افلوطین 
عندالعرب, بد کوشش عبدالرحمان یدوی, کویت, ۱۹۷۷م؛ سبزواری, ملاهادی, 
رسائل, بدکرشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ همو, «غرر الفراند» شرح 
مظومه, تهران» ۱۲۹۸ ق؛ صدرالاین شیرازی, محمد. الا سفا ره تهران, ۱۳۸۳ ق؛ هموه 
تفیر» به کرشش محمد خواجوی, قم» ۱۳۶۳ش؛ هدو, المشاعره به کوشش هاثری 
گرین» تهران, ۴/۱۳۴۲ ۱۹۶م؛ هموء مفاتیح الفیپ, به کوشش محد خواجری, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛+عبدالرزاق کاشی»اصطلاحات الصوفية, به کوشش عبدالعال شاهین, 
قاهره, ۱۹۹۲/6۱۴۱۳؛ فیض کاشانی, محسن, اصول المعارف, به کوشش 
جلال‌الدین آشتیانی» قم» ۱۳۶۲ش؛ نسفی. عزیزالدین, الانسان الکامل, به کرشش 
ماری‌ژان موله, تهران, ۳ ۱۹۸۳/8۱۴۰؛ توری, ملاعلی, «بسیط الحقیقه ر وحدت 
وجرد»؛ متخباتی از آثار حکمای الهی ابرانء به کوشش جلال‌الدین آشتیانی, مشهد. 
۸ش. محبدجراد انراری 


۱۸ بسیط و مرکب 


بسیظ و مر کب» تقسیمی عام و کلی که در زمینه‌های مختلف 
دانتتها و به ویژه در جهان‌شناسی فیلسوفان مسلمان کاربرد داشته 
اسست. 

به نظر می‌آید که واژة «بسیط» پیش‌تر از دورة ترجمه آثار یونانی به 
عریی, به همراه دیگر واژه‌های مربوط به علم و فلسفة یونانی, در جریان 
کوحشهای ناقلان مسیحی و به ویژه سریانی در حلقه‌های مباحثه و 
درس شفاهی به کار می‌رفته. و از آنجا اصطلاح بساطت و واژه‌های 
مقا عل آن س ترکیب» تألیف و مانند آن - در نحو, منطق, داروسازی, 
پزشسکی, ریاضیات و موسیقی کاربردهای فراوان یافته است. ابوحیان 
توحیدی با وجود تبحری که در زبان عربی داشته, واژة «بسیط» را به 
این مفهوم نه در زبان عرب یافته بوده است, و نه در زیان عجم (نک: 
یاقمرت, ۱۶۶/۴). به عنوان قرینه‌ای بر اين گفته, می‌توان از گزارشی 
مربعوط به سد؛ ۱ق/۷عیاد کرد که در آن عمرو بن عاص از هم سخنی با 
بحسیی نحوی به شگفت آمده است. چه, عربها پیش از آن چیزی از الفاظ 
قلسسفقی نشنیده بوده, و نمی‌دانسته اند (ابن عبری, ۱۷۶-۱۷۵). 

دو اصطلاح ب بسیط و مرکب به طور عمده در تقسیم‌بندی جسم به 
معنیی عام آن در طعبیات به کار می‌رود, اما با توجه به ویژگی دانش 
طبسعی قدیم و پیوند آن با اندیشٌ فلسفی, بحث از بسیط و مرکب را بیشتر 
باید. در مقولاٌ کلی‌تر جهان‌بینی و هستی‌شناسی جست و جو کرد. از 
همیین روی و نیز از آنجا که بحت از بساطت و ترکیب و جسم از امور 
طبیسعی به موضوعهایی چون مبدا آفرینش و تبیین جهان پدیدار یا عالم 
تکورین کست ش يافته, دامن بحث از طبیعیات به حکمت الهی و کلام و 
حتیین عرفان نیز کشیده شده است (مثلا نک نسفی, ۲۸۲-۲۸۱)- 

در تفکر اسلامی, نخستین‌بار در آثار فارابی, و پس از آن به ویژه در 
ای متعدد ابن سینا اين مفهوم به تفصیل موردبحث قرار گرفته است. با 
اینکه اساس این منهوم به فلسفة ارسطو بازمی‌گردد (قس: ابن میمون, 
۲ این رشد, ۶بب), خود او هیچ فصل یا بخش مستقلی را در 
اثام_خودبه آن اختصاص نداده است و گفتارش در اين باره پراکنده و در 
نها عیت ایجاز و ابهام است (مثلاًن5:متافیزیک, گ 10248 و 1014). 

این سینا که با تأثیر پذیرفتن از اندیشة يوناني ارسطویی - افلوطینی و 
اتطباق آن با عناصر انديشة اسلامی ب بنیانگذاری یک نظام فلسفی 
اسحوار پرداختد. از این دو اصطلاح در آثار متعدد خویش بهره گرفته 
اسست. با اينهمه, تعاریف دقیق و توضیح کاربردهای مختلف آن را در 
آ تا اندیشمندان پسین همانند خواجه نصیرالاین طوسی, علام حلی و 
این کمونه می‌توان یافت. 

جسم یسیط و جسم مرکپ؛جسم فلکی و جسم عنصری:براساس 
ححهیسان‌شناسی حکیمان مسلمان, جسم یا بسیط است.یا مرکب؛ و از آنجا 
که بسیط جزء تشکیل دهنده مرکب است. بحث دربارة آن همواره مقدم 
یم شود (علامة حلی,کشف..., ۱۶۵ ؛ ابوالبرکات, ۱۲۵/۲). گفته شده: 
سیم بسیط آن است که هر واحد از اجزاء آن در ما ماهیتش مشایه 


با شسد؛ و جسم مرگب» آن است که از قوا و طبایع مختلف ترکیب شده 


باشد و به سخن دیگر. اجزانش طبیعت واحد نداشته باشند 
(نصیرالدین, ۲۲۵ اين کمونه, ۳۴۲؛ فخرالدین, ۷۶/۲). 

اقسام بسیط: چسم بسیط بر دو گونه است: فلکی و عنصری. 

۱ جسم بسیط فلکی همان جر آسمانی (سماوی) است. جرم یا 
جسم اسماتی, دارای حرکت دایره‌ای و همیشگی است و خرق و التیام 
در آن راه‌ندارد.یعنی تغییر نمی‌پذیرد و از میان نمی‌رود (غزالی۳۱۸۰). 
افلاک هر یک ماد؛ مخصوص, و صورتی خاص خود دارند؛ و به همین 
سبب, قابل تغیبر و تبدیل به همدیگر نیستند و به عبارت دیگر, در اجرام 
آسمانی کون و فساد راه ندارد. هر یک به وسیلاٌ نفس مخصوص به خود 
که آن نیز از عقل مربوط به خویش مستفیض می‌گردد - اداره 
می‌شرند و بنابراین. حرکات جاودانی آنها تنها به طبع نیست, بلکه 
ارادی است (همانجا؛ این سینا, دانشنامه ..., ۱۳۲-۱۳۱). به این 
ترتیب. در جهان‌بینی حکیمان اسلامی, مفهومی بدیع از جسم ملاحظه 
می‌شرد که بنابرآن, شاید بتوان گفت: نوعی از جسم دارای اراده؛ و در 
نتیجه, دارای شعور و حیات عقلانی است (همو. الشفاء, طبیعیات. 
السماء و العالم, ۳۱-۲۶). بنابراین, این نوع بسیط, از اجسام عتصری 
نیست, ترکیب هم نمی‌پذیرد و نمی‌تواند به عنوان جزء در ترکیب اجسام 
به کار رود زیرا هم ماده و هم صورت منحصر به فرد دارد. 

۲ جسم بسیط عنصری آن است که در عالم زمینی یافت می‌شود و 
در معرض کون و فساد است (غزالی, همانجا). جسم بسیط عنصری, 
جوهر است و قابلیت دارد که برایش ایعاد سه گانه فرض شود (ابن 
کمونه, ۳۴۶۰۳۴۵). اين جسم, مطایق تعریف, از قوا و طبایع مختلف 
ترکیب نشده,بلکه طبیعت کل آن و طبیعت جزء آن یک چیز است (هموء 
۲ زیرا ماهیت هر بسیطی ذات آن است و پذیرند؛ صورتی نیست؛ 
بنابرایی, ذاتش همان صورت اوست. به این اعتبار, می‌توان گفت که 
جسم عنصری بسیط مجمو ع ماده ر صورت نیست, بلکه طبیعتش عین 
صورت آن است و در نتیجه, طبیعت آن عین ماهیت آن است (بهمنیار, 
۲۹ 

جرجانی بدون ورود در جزئیات. بسیط را از یک سو به حقیقی, 
عرفی و اضافی, و از سوی دیگر به روحانی و جسمانی تقسیم کرده 
است .بسیط حقیقی آن است که هیچ جزئی ندارد ؛بسیط عرفی آن است 
که از اجسام دارای طبیعتهای مختلف مرکب نباشد س که اين تعریف 
مطابق و و بسیط اضافی آن است 
که فقط در اصطلاح ب بسیط خوانده می‌شود و از طریق نسبت معین 
می‌گردد. مين جسم از آن دیگری بسيط تر است ((ص ۳۹.۳۸) این 
نوع از ب بسیط, در حقیقت مرکب از اجسام دیگری با طبایع مختلف است 
که در نظر قدماء چون حس قادر به دریافتن ترکیب آن نیست, بسیط 
خوانده شده است, مانند اخلاط اربعه (دم, سوداء صفرا و بلفم) که در 
علم پزشکی قدیم کاربرد داشته, و هر یک مجموع چند کیفیت سب 
حالات فرد عادی يا بیمار - به شمار می‌رفته‌اند (قس: زنوزی» ۱۰۰)- 
تعریفها و تقسیمهای دیگری هم از جسم بسیط یافت می‌شوند (مثلا نکن 


احمدنگری.۲۸۶/۱؛زنوزی, ۰)۱۰۱-۱۰۰ 

جسم مرکب که مطابق تعریف, دارای قوا و اجزاء و طبیعتهای 
مختلف است. از آميزش و ترکیب عناصر بسیط پدید می‌آید. 

عناصر چها رگانه و طیایع: جسم‌بسیط عنصری درنزد فیلسوفان 
مشائی و پیروان ایشان ۴ گونه بیش نیست که به عناصر اربعه 
(چهارگانه)-آتش, هوا, آب و خاک (فارابی» -)۱٩‏ موسوم بوده‌اند. 
هر یک از اين اجسام یا اجرام دازاي طبی شتقل فد واحالع 
مجموعه‌ای از اين اجسام بسیط طبیعی است (ابن سینا, «الحدود». 
٩‏ عناصر چهارگانه از این حیت که اووا تک مهو هرز عالم 
محسوب می‌شوند (ارکن»», و از حیث اينکه از ترکیب آنها اجسام معدنی 
ر گیاهان به وجود می‌آیند. «اسطقس» خوانده می‌شوند (فارابی. 
همانجا؛ علام حلی, کشف, ۷۲؛ بخاری, ۵۷). همه تغییراتی که در 
جهان پیرامونی ما رخ می‌دهند. از آمیزش عناصر چهارگانه و بر اثر 
طبیعت آنهاست. طبیعت یکی از نیروهای نفس کلی است و سراسر عالم 
زیر ماه را فراگرفته است( رسائل...,۶۲۲).مطابق این نظریه, عناصر 
چهارگانة زمینی, از اجرام و اجسام آسمانی تأثیر می‌پذیرند. 

طبع ویژگی و صفت همیشگی و جدا ناشدنی هر یک از عناصر 
چهارگانه است و بنابر تعریف قدماء طبیعت یا طبع قوه‌ای است در ذات 
جسم بسیط عنصری که مبدا تغییر یا سکون آن است (ابن کمونه, ۳۴۶: 
نیزنک: ارسطو فیزیک, گ 1920). 

طبیعت هر عنصری از مجمو ع دویا چند کیفیت تشکیل می‌شود. هوا 
کو سر طزب: قنناب و لطیت ابت: اب سرد وم طری راطفاف انشا 
آتش گرم و خشک است؛ و خاک سرد و خشک است (اين سیناء همان. 
۵۹-۸).کیفیاتی که طبیعت را تشکیل می‌دهند ,مانند حرارت, رطویت. 
یبوست و برودت (گرمی, تری, خشکی و سردی) صورت عناصر 
نیستند, بلکه نسبت به آنها عرض محسوب می‌شوند و به همین دلیل, 
عناصر چها رگانه قابل تبدیل به یکدیگرند (غزالی, ٩۳۱؛‏ علامٌ حلی, 
همان, ۱۶۶-۶۵). 

شیخ اشراق, شهاب‌الدین یحیی سهروردی که می‌کوشید نظام 
فلسفی خاصی از ترکیب فلسفه یونانی, حکمت اسلامی و میراث عقلي 
مانده از ایران پاستان بسازد. در برخی از آراء مشائیان تغییراتی پدید 
آورد و اصطلاحات ویژه‌ای به کار گرفت. به نظر او عناصر بسیط 
سه‌گائه هستند, یعنی آب, و خاک و هوا؛ و آتش تنها نوعی از هواست. 
هوای سوزنده‌ای که طبیعت آن گرم و مرطوب است. برخلاف نظر 
مشانیان که آن را گرم و خشک می‌دانستند (نک: هرری, .)٩۶ ۰٩۹۳۰۹۲‏ 
از آنجا که نور در اندیشه فلسفی شیخ اشراق نقش اصلی را دارد. در 
تقسیم جسم بسیط به سه گونة لطیف ر حاجز و مقتضد. به تأثیرپذیری و 
نسبت آن با تور نظر داشته است: حاجزبه کلی مانع عبور نور است, مثل 
خاک؛ لطیف اصلاً مانع نور تیست, مانند هوای صافی شفاف؛ مقتصد 
4 است که تا حدی مانع عبور ور گردد و بنابراین. درجاتی خواهد 

شت که برحسب غلبهٌ عنصر خاکی در آن تعیین می‌شود. ماتند آب 


بسیط و مرکب ۵۹ 


گل‌آلود (نک:همو, .)٩۰‏ 

مکان طبیعی: عناصر بسیط چهارگانه, هر یک مکان مخصوصی 
دارند که به آن مکان طبیعی می‌گویند. نظرية مکان طبیعی که در نظام 
فلسفی - طبيعي ارسطویی جایگاه مهمی دارد. در اصل برای توجیه 
حرکت وضع شده است. مکان طبیعی را در تفکر فلسفی اسلامی, یز 
خوانده‌اند (ن5: ابن سیناء النجاة, ۲۷۲-۲۷۲ الشفاء. طبیعیات, سما ع 
طبیعی, ۳۱۰). 

جسم هنگامی که تحت تأثیر عامل محرکی قرار نداشته باشد, به طور 
طبیعی و در حالت سکون در حتز خود قرار دارد. اگر در حال حرکت 
باشد, به طور طبیعی به سوی حیز خود جهت می‌گیرد. همچنین اگر 
محرکی جسم را از حرکت در مسیر طبیعیش دور نماید - که در اين حال 
حرکت آن را قسری می‌گویند - پس از آنکه تأثیر محرک یا قاسر س 
برطرف شود. بار دیگر به سوی حیز خود باز خواهد گشت (غزالی, 
۴ در ترتیب مکانهای طبیعی عناصر, مکان نخست. از آنِ کرة 
خاک است وبرروی آن کرة آب قرار گرفته است که البته این دو به منزلة 
کره واحدند. سپس کرة هوا قرار دارد و پس از آن کر آتش (اين کمونه. 
۴ مطابق این مکان‌بندی, کرة آتش نزدیک‌ترین جسم عنصري 
بسیط به فلک زیرین ماه است و به سیب همین نزدیکی و مجاورت به 
اجرام آسمانی و به دلیل طبیعت بسیط خود لطیف‌ترین اجسام بسیط 
است. در برابر آن, کر؛ خاک دورترین کره از فلک است, پس در غایت 
پرودت و کثافت (ضد لطافت) است (نصیرالدین, ۲۲۷). کر خاک به 
منزلاٌ مرکز عالم است وبقیهٌ کرات و افلاک و اجرام آسمانی در پیرامون 
آن قرار دارند. 

مزاج: مزاج کیفیت متوسطی است که از جمع شدن عناصر 
چهارگانه با کیک به وجود می‌آید, به نحوی که کیفیتهای متضار 
موجود در عناصر گوناگون, در هم اجزاء همدیگر تأثیر می‌گذارند 
(ابن‌کمون, ۳۵۹؛ تصیر الدین, ۲۲۸). همان‌گونه که جسم بسیط دارای 
طبیعت واحد است, جسم مرکب دارای طبیعتی تررکیبی خواهد بود که از 
تأثیر و تأثر طبایع اجزاء ترکیب شونده در همدیگر پدید می‌آید. با اینکه 
طبایع بسیط, ۴ کیفیِ گرمی, سردی, خشکی و تری هستند, لزوماً 
هر یک متعلق به یکی از عناصر چها رگانه نیستند, بلکه دویا سه کیفیت‌با 
هم, طبیعت واحد یک جسم عنصری را تشکیل می‌دهند, مثلا آت تش گرم 
و خشک است؛ اما از ترکیب عناصر با همدیگر. ۵ مزاج پدید می‌آید: 
گرم و تر سرد و خشک, سرد و ترء گرم و خشک و سرانجام مزاج 
معتدل که با صفتِ ((نزدیک‌تر به راستی و اعتدال» وصف شده است 
(بابا افضل, ۲۷) و ظاهرا مقصود از آن, يكساني مقدارٍ قوای کیفیتهای 
ناهساز در ترکیب است, به نحوی که یکی بر دیگری, یا بر دیگران غلبه 
نداشته باشد. در این صورت, پیداست که به دست آوردن مزاج معتدل 
حقیقی, اگر غیرممکن نباشد, بسیار سخت خواهد بود, مگر اینکه 
عاملی در میان باشد که از جدا شدن عناصر بسیط از همدیگر جلوگیری 
کند (ابن کمونه, ۳۶۱-۳۶۰)؛زیرا در غیر این صورت.یا ترکیپ صورت 
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نمی گیرد و یا یکی از کيفیتها بر دیگران غلبه می‌کند و مزاج پدید آمده 
معتد.ل نخواهد بود. ابن کمونه یادا ور شده است که تساوی یا عدم تساوی 
مقدا ر اجزاء در مزاج شرط نیست؛ چه, جزئی که مقدارش کمتر است. 
می‌توراند از جزئی که مقدارش بیشتر است. نیرومندتر و مزثرتر باشد 
(ص, ۳۶۱). 

نت رکیب: براساس نظرید صدور, عقول و نفرس و افلاک در سلسلة 
طولی عالم وجود. یک به یک از یکدیگر به وجود می‌آیند, تا عده عقلها 
به ۰ وشمار افلاک به ٩‏ می‌رسد. عالم مادی که کره زمین و موجوداتِ 
آن را در بر دارد. در زیر فلک نهم قرار می‌گیرد و از لحاظ مقام 
پست‌ترین و پایین‌ترین موجود به شمار می‌رود. کر زمین جایگاه عناصر 
چهامرگانه است که برخلاف اجرام آسمانی, دارای ماد مشترکند. 
پذیرهتن این ماد مشترک که جوهری بسیط است - و در فلسفه مشاء 
هیولیین , و در حکمت آشراقی جسم مطلق نامیده می‌شودبرای تبدیل و 
تغییر عناصر چهارگانه. یا کون و فساد ضرورت دارد (غزالی. 
۲۹۱-۸؛ هروی, .)٩٩‏ به این ترتیب, اصل افلوطینی ««از واحد جز 
واحد صادر نمی‌شود) که در جهان‌شناسی اسلامی پذیرفته شده است. 
با کمک نظریه ترکیب حفظ شده, در عين حال, کثرت عالم مادی نیز به 
دنیال آن با کمک نظریه تکوین توطییح پذیر می‌گردد. 

سجسم بسیط را دو قسم دانسته‌اند: نخست آنکه نیازمند کمال, و 
تررکیبپذیر است؛ دیگر آنکه خود از آغاز کمال داشته, نیازی به 
استکمال از راه ترکیب ندارد (اين سیناء دانشنامه, ۱۲۰). در تحلیل 
جبسیم مرکب, دو صورت و دو قوةٌ طبيعي اصیل مختلف قابل تشخیص 
امست. (ابوالبرکات, ۱۳۵/۲) و از آنجا که در جسم مرکب فایده‌ای هست 
که د ر هیچ یک از بسائط به تنهایی نمی‌تواند باشد این سینا, همان, 
۶ )6 ترکیب در واقع فعل و انفعالی است که برای استکمال اجسام 
بسیصط ضروری است و نیاز طبیعی به عنوان انگیزه درونی تحقق این 
کمال, این ضرررت را تبیین می‌کند. بر اين پاید, در ترکیب. همواره پاید 
یکی از اجزاء نیازمند دیگری باشد, زیرا در صورت یز هر دو جزء. 
دور یش می‌آید و در صورت عدم نیاز هر دو, ترکیب صورت نمی‌پذیرد 
(قعطب‌الدین, ۱۵/)۳(۱). اما اين نیازمندی در حقیقت توطیح عقلی و 
نظرعی است. در عالم واقع, اجسام بسیط از این روی ترکیب پذیرند که 
حررکست پذیرند و جهات, مانند پایین و بالا که مستقل از عقل وجود 
خا ر-جی دارند, مقصد حرکت آنها محسوب می‌شوند (ابن سیناء همان, 
۰ ۱۲۳). پس حرکت‌پذیری در طبع عناصر بسیط چهارگانه است و 
به همین سبب نیز حرکت طبیعی س در برایر حرکت قسری ‏ تامیده 
سبی‌سشود (همو, الشفاء, طبیعیات, السماء و العالم, ۱۱, سماع 
طبیصی,۳۱۲). 

1"قسام مرکب: در عالم طبیعت, جسم مرکب را از ۳ قسم اصلی 
پبر_وعن نشمرده‌اند: عناصر معدنی و گیاه و حیوان که به موالید سه‌گانه 
متمهسورند. گفتنی است که طرح احتمال نوع ضعیفی از شعور در 
پسستت‌ترین انواع اجسام طبیعی (نک: ابن کمونه, ۳۷۳). یادآور نظریه‌ ای 


است که چندین سده بعد. از سوی فیلسوف آلمانی لایبنیتز (د 2۱۷۱۶) 
اعلام گردید. 
ترکیب یا حقیقی است. یا اعتباری (قطب‌الدین, ۱۹/)۳(۱). در 
ترکیب حقیقی, اجزاء به طور کامل در هم می‌آميزند, چنانکه در میان 
آنها وحدت حقیقی پدید می‌آید (سبزواری, ۱۴۰)؛ اما در ترکیب 
اعتباری, هر یک از اجزاء در عين حفظ وحدت خاص خوده در 
مجموع یک هیأت واحد ارائه می‌کنند (زنوزی, .)۹٩ -٩۷‏ سانند 
ساختمان یا گروه اجتماعی. ترکیب حقیقی نیز یا اتحادی است, یا 
انشمامی. در نو ع نخست تحقق تر کیب نیا زمند میل حقیقی هر دو جزء به 
یکدیگر است, مانند ترکیب ماده و صورت. در نوع دوم, هرچند اجزاء با 
هم ترکیب می‌شوند, تحقق ترکیب مستلزم تفییر و تبدیل آنها نیست, مانند 
ترکیب جوهر و عرض (مطهری, ۸۳/۱). 
ترکیب را از دیدگاه دیگری نیز می‌توان ملاحظه کرد که بسته به نحوة 
نگرش دو قسم خارجی و عقلی در آن قابل تشخیص است. اگر واقعیت 
خارجی اجزاء در نظر گرفته شود, ترکیب خارجی است, مانند ترکیب 
هیولی و صورت. و اگر مابازاء ذهني اجزاء لحاظ گردد, ترکیب عقلی 
خواهد بود. مانند ترکیب جنس و فصل که امری منطقی است و جز در 
ذهن صورت نمی‌پذیرد (آل شبیر»۷۲۷/۱). 
جدا از حوز؛ طبیعت, به بسیط و مرکب به عنوان یکی از مباحث 
کلامی - فلسفی نیز پرداخته شده, و گاه در آن تفصیل به کار رفته است. 
طرح آن, گاه در چارچوب بحث از بساطت حقیقی ذات الهی بوده است 
(مثلانک: فیض کاشانی ,۰۲۵ ۳۵۰۲۹؛ میرداماد ۲۸ بب؛ نیز نگ: هد. بسیط 
الحقیقه) و گاه به سبب اثبات اصول مابعدالطبيعي مربوط به آن, مثلا در 
باب مجعول بودن, یا مجعول نبودن بسائطی مانند اعراض, یا دربارة 
جوازیا عدم جواز صدور کثیر از بسیط واحد ویا به عکس صدور بسیط 
از مرکب, و يا فاعل بودن و قابل بودن بسیط در یک زمان (نک: 
سهروردی, ٩۴‏ ۹۵, ۱۶۵؛ علام حلی, ایضاح..., ۰۱۱۳:۳۴۳۳ 
۱۶-۵). 
ماخذ: آل شبیر خاقانی, محمدطاهر, الشل الاعلی, قم. ۱۴۰۴ اين رشد, محمد. 
تفیر مابعدالعلیعة, به کرشش م. بریژ؛ بیروت, ۱2۱۹۳۸ ابن سیناء «الحدرده» تسع 
رسائل,» ببتی, ۱۳۱۸ ق؛ همو. دانشنامهُ علایی, الهیات, بد کرشش محمدمعین, تهران, 
۳ ش: همو الشفام, طبیعیات السماء و العالم. به کرشش ابراهیم مدکرر و محمود 
قاسم, قاهره» دارالکاتب العریی, منما ع طبیعی, به کوشش ابراهیم مدکور ر سعید زای قم» 
۵ و همو اللجاة, به کوشش محمدتقی دانش‌بژوه تهران. ۴ ۱۳۶ش؛ این عبری» 
غریفرریرس, تاریخ مختصرالدول, به کرشش انعلون صالحانی, بیررت, ۸۱۴۰۳ 
۳( ابن کمونه: سعد, الجدید فی الحکمة, به کوشش حمید مرعید کییسی, بشداده 
۵۳ ان میمون, موسین, دلالة الحاثرین, به کوشش حسین آتای, آنکاراه 
۲ + ابوالبرکات بفدادی, هیةالله, المعتبر» حیدرآباه دکن, ۱۳۵۸ ق؛ احمدنگری, 
عبداللبی, دسترر العلماءء به کرشش قطب‌الدین محمود. حیدرآیاد دکن. ۱۴۰۴ق/ 
۴ بابا انضل کاشانی, محمد. مصنفات, به کرشش مجتبی مینری و یحبی 
مهدری, تهران ۱۳۳۱ش؛ بخاری, محمد, شرح بر حكنة العین کاتبی قزویتی» به 
کرشش جمفر زاهدی, مشهد. ۱۳۵۳ش: بهمنیار بن مرزیان, ااتحصیل, به کرشش 
مرتضی مطهری, تهران. ۱۳۳۴۹ش؛ جرجانی» علی, التعریفات, قاهره, ۱۳۵۷ 
۸ ۱ رسائل اخران الصفاء. بیروت. دارصادر؛ زئرزی» عبدالله, لمعات الهیه, به 


کوشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران, موس مطالعات و تحتیقات فرهنگی؛ سبزواری, 
ملاهادی. شرس متفلومه, به کرشش مهدی محقق و ت. ایزوتسو, تهرآن؛ ۰ ۱۳۶ش: 
سهروردی. یصی: «حکمة الاشراق»».مجمرعه مصنفات, به کرشش هانری کرین تهران, 
۲ ۷ اش ج ۲؛علامٌ حلی, حسن, ایضا ح المقاصد. به کوخش محمد مشکوةء تهران» 
۷ شش /2۱۹۵۹؛ همو, کشف المراد قی شرح تجرید الاعتقاد. بد کرشش ابراهیم 
موسری زتجانی, بیروت» ۱۳۹۹ ق؛غزالی, محمد. مقاصد الفلاسفة» به کرشش سلیمان 
دنیاء قاهره, ۱۹۶۱؛ فارایی» رسالة فی مسائل متفرقه, حیدرآیاد دکن, ۱۳۴۳ق؛ 
فخرالدین‌رازی, المباحث المشرقية. قم ۱۴۱۱ق؛ فیض کاشانی. محسن, اصول 
المعارف, به کرشش جلال‌الدین آشتیانی, مشهد, ۱۳۵۳ش؛ قطب‌الدین شیرازی, 
محمود, درة التاج, به کرشش محمد مشکرة تهران, ۰ ۱۳۲ش؛مطهری, مرتضی» شرح 
متنلرمه, تهران, حکمت؛ میرداماده محمد, جذ وات, چ سنگی؛ نسنی» عزیزالدین,الاشان 
الکامل, به کرشش م. موله, تهران, ۱۹۸۳/۱۳۰۳م؛ نصیرالدین طرسی, تلخیص 
المحصل, به کرشش عبدالله نررانی؛ تهران, ٩‏ ۱۳۵ش؛ هرری» محمد‌شریف: انواریه» به 
کوشش حین ضیایی, تهران, ۱۳۵۸ ش؛یاقرت.ادبانیز: 
صاظ رل ماد رام ۸۵۵ بعاادادزنه 
منوچهر پزشک 


آلیشازات. یا البْشْرّات.دشتها و دره‌های‌حاصل‌خیزی‌درجنوب 
اندلس. واژة پشارات که در عربی به معنی مراتع است, در اسپانیابی 
«آلیوخاراس"» نامیده می‌شود. اين کلمه در مناپع موجود گاه به صیفة 
مفرد استعمال‌شده‌است (نک: ابن‌حزم, ۱۹۶ ؛ابوعبید, ۸۹۶؛ این خطیب, 
الاحاطه..۱۶۸/۳,۰). البشارات به منطقه‌ای کوهستانی اطلاق می‌گردد 
که از غرناطه در جنوب رشته کوههای سیرا نوادا تا دریای مدیترانه 
امتداد یافته است و شهرهای مطریل, آدرا و آلتریه را در برمی‌گیرد 
(«داثرة المعارف..."11/666,6؛ 1/1343, 712 :1۷/924 ,121772) - 

البشارات به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است. دره‌های 
پهناور البشارات غربی به تدریج که به جانب شرق امتداد می‌یابند. 
وسعت خود را از دست می‌دهند و باریک‌تر و عمیق‌تر می‌گردند. اين 
منطقه پوشیده از بستانهایی سرسبز با انوا ع درختان میوه, چشمه‌های 
آب معدنی و برکه‌های عمیق است که در ارتفا ع حدود ٩‏ تا ۱۰ هزار پا از 
سطح دریا واقعند (بستانی, ۴۲۵/۵). نژاد ساکنان آن که موریسکو 
خوانده می‌شوند, به بربرهای غرناطه بازمی‌گردد. این منطقهٌ کوهستانی 
اراضی حاصل‌خیز دارد و انگور, بادام. انجیر, پرتقال و زیتون از 
مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن به شمار می‌آیند (بستانی, همانجا). 

جغرافی‌دانان مسلمان در سد: ۵ق/۸۱۱ از البشارات یاد کرده‌اند. در 
حالی که ابن حیان قرطبی آن را از توابع کورة (استان) جَیان می‌شمارد 
(۶۶/۵). ابن حزم اندلسی این منطقه را جزو کورة البیزه, و محل زندگی 
قبیله بنی اسد بن خزیمه می‌داند (همانجا). گویا در زمان ابوعبید بکری 
(همانجا) آنجا توسعذ چشمگیری یافت و به صورت ناحية مستقلی 
درآمد. ادریسی نیز از اقلیم پهناور البشارات با دژهای بی‌شمار سخن 
رانده است که از ۶۰۰ روستا تشکیل می‌شد و شهر جیان در مرکز آن 
قرار داشت (۵۳۷/۲). در آن وقت, البشارات از مراکز اصلی تولید 
ابریشم به شمار می‌آمد. همچنین عود ناحیذ دلایة آن در دتیا بی‌نظیر بود 
(ابوعبید, همانجا؛مقری,۰)۱۴۱-۱۴۰/۱ 


البشارات 1۶۱ 


البشارات پس از سدة ۱۳/۷م وسعت خود را از دست داد. دژهای 
عقاب, بآور, قلیعه, شبالش, پرجه و غذراء و نیز مناطق رکونه و دلایه از 
مهم‌ترین بخشهای آن بودند. قسمتی از اين سرزمین به نام بشارة 
بتی‌حتان خوانده می‌شد و گویا محل زندگی این قبیله بود (ابن سعید. 
2۲+ ابن خطیب, اللمحه ..., ۱٩‏ .الا حاطة, ۰)۱۶۹-۰۱۶۸۷۲ 
در عصر فتوحات اسلامی در اندلس, البشارات نیز همجون 
شهرهای دیگر آن سرزمین به دست مسلمانان افتاد. بعدها در سده 
۱۰/۴ این منطقه عرصة کشمکشهایی میان امویان اندلس و مخالفان 
ایشان به ویژه ان حفصون (ه 0 شد (عنان, دوله..., ۰۳۰۷/۱ ۰)۳۰۸ 
ابن حفصون به تدریج پایه‌های قدرتش را در مناطق کوهستانی جنوب 
اندلس استحکام بخشید و نواحی بسیاری از جمله البشارات را به 
تصرف خویش آورد. متحدان وی که در دژهای مستحکم آنجا پناه گرفته 
بردند. در رمضان ۳۰۰/آوریل ٩۱۳‏ از امیر اموی اندلس به سختی 
شکست خوردند و اين منطقه به اطاعت دولت اموی درآمد (ابن حبان. 
۶۶-۵). در ۱۱۲۶/۵۵۲۰ آلفونسوی ششم پادشاه نیرومند قشتاله 
پس از پیروزی بر مسلمانان با عبور از دشتهای البشارات تا سواحل 
دریای مدیترانه پیش رفت (عنان دول۴۰۰,۰۰). 
در سد؛ ۷ق/۱۳م پس از روی کار آمدن حکومت ملوک الطوایف در 
غرناطه, البشارات در قلمرو دولت جدید اسلامی قرار گرفت (ابن 
خطیب,کناسه..., ۱۷ ؛عنان,عصر..., ۴۳۱/۲ )۰ در پی دست‌اندازیهای 
مسیحیان به مناطق جنوبی اندلس در ۸۹۴ق/۱۴۸۹م. اهالی البشارات 
در بسطه به مقابله با آنان شتافتند. هرچند با وجود مقاومت سرسختانه, 
سرانجام به شکست تن دادند. اما در رجب ۸۹۵/ژوئن ۱۴۹۰ پس از 
تجدید قوا آنان را از منطقه عقب راندند (مقری, ۵۲۱/۴ -۵۲۳). به 
تدریج ساکنان غرناطه که در پی جنگهای مستمر با مسیحیان از فقر و 
گرسنگی رنج می‌بردند, به جانب دشتهای البشارات روی نهادند. 
سرانجام پس از گذشت چند سده از حاکمیت مسلمانان در غرناطه در 
۷ این شهر به تصرف فرمانروای مسیحی درآمد. همزمان 
با سقوط آنجا دیگر شهرها و قلعه‌ها نیز از تصرف مسلمانان خارج شدند 
(همر, ۵۲۶-۵۲۴/۴). 
ماخذ: ‏ اين حزم؛ علی, جمهرة انساب العرب» یروت دارالکب العلمیه؛ اين سیان, 
حیان, المقتیس, به کوشش چالمتا و دیگران, مادرید. ۷۹٩۱م؛‏ اين خطیب, محمد. 
الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهره: ۱۹۷۵م؛هموهکناسته 
الدکان بعد انتقال السکان, به کوشش محمد کمال شبانه, قاهره, ۱۳۸۶ق؛ هر اللمحة 
الیدرية فی الدولة الئصرية, به کوشش محب‌الدین خطیب, قاهره, 3۱۳۳۷؛ این سعید 
مخریی» علی, المغرب فی حلی المغرب, به کوشش شرقی ضیف قاهر». ۱۹۵۵م؛ 
ابرعید بکری» عیدالل. السسالک و السمالک, به کوشش ران لون و 1. فره؛ توتس, 
6۲( ) ادریسی, محمد. تزهةه المشتای, پررت سعید. مکتبة الق الدییه؛ بستانی, 
پعرس, داثرة الممارف, بیروت. دارالمعرقه؛ عتان. محمدعبداللد. درلة الاسلام فی 
الاندلی, قاهره, ۰۸ 2۱۹۸۸/6۱۴؛ همرء دول الطرائف, قاهره, ۰ ۰/۱۳۸ ۱۹۶ع؛ 
هموء عصر المراپلین و الموحدین فی المغرب و الاندلس, قاهره ۲/۱۳۸۴ ۱۹۶م: 
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۲ بشار بن برد 


مقرحی, احمد. نفح الطیب, به کرشش احسان عباس, بیروت: ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ م؛نیژ: 
اه ی رب ۱:۱ 
عزت ملاابراهیبی 
بشارپن برد. ابرئعاد. ملقب به فرع (د ۱۶۷ یا ۷۸۳/۵۱۶۸ با 
۴م)#» شاعر بلند رازه ونابینای ایرانی‌تژاد در عصر اول عباسی. 
من یع کهن روایتهای گوناگون دربارة اصل و نسب وی نقل کرده‌اند. 
ابرالفر_ ج اصفهانی حدود ۲۵ تن از اجداد ایرانی وی را ذکر کرده, و 
سیش را به پادشاهان کیانی رسانده است (۳/ ۱۳۵؛ نیز نک5: بشار, 
۱ ؛ صفدی, الوافی ..., ۱۳۶/۱۰). ظاهراً اين شجرهنامه را خود 
بشار بیرساخته است. چه» شاعران ايرانی بسیاری را در اين دوره 
می‌شنا سیم (مثلا نک: هد. ابن متاده) که چون از هویت پدرآن ایرانی خود 
آگاهی نداشتند, نسب خود را به شاهان ایران می‌رساندند تا خود را از 
طعن_ و تحقیر عربهای نژادگرا مصون دارند (نک: گلاسیهر, 
«مطالسعات ...۱», 1/148-149). از این‌رو, بشار نیز در برخی اییات که 
البته تباید آنها را چندان جدی گرفت. با افتخار بسیار خود را از نژاد 
خسروعغان دانسته, ونسب خود را گاه به خسرو انوشیروان ساسانی و گاه 
به‌گشتا سب کیانی, حامی زردشت رسانده است (نک: ۰۳۷۷/۱ ۲۲۹/۳- 
۰ نیز نک: ابوالفر ج. همانجا). وی حتی در بیتی مادرش را از نسل 
قیص راهن روم دانسته است (نک: ۳۷۷/۱.بیت ۷). 
در هر حال, از مجموع روایاتی که صحتشان به هیچ وجه قابل تأیید 
تیست مر چنین برمی ید که جدش ترجوخ (خطیب ۱۱۱۷۰ :برجوخ) اهل 
ٌخارستان بود (بشار, ۲۳۹/۳ بیت ۳) که در عصر امویان به اسارت 
هلب حن ابی طفره والی خراسان (۷۰۰-۶۹۸/۵۸۱-۷۹م) درآمد وبه 
عراق رده شد. پدرش بُرد غلام خیره دختر ضُْر؛ قشیری همسر مهاب 
بود و حر محلی نزدیک بصره, معروف به خیرتان (منسوب به خیره) به 
یه خعضالی افطل دافت (اواانی :۱۳۶۳۰ ۷۰ هرار. 
7)- ستخیره نخست کنیزکی رومی به نام غزاله را به همسری پُرد درآورد و 
سپس اورابه بانومی از بنی عقیل به نام ام ظباء همسر ارس بن ثعلبه از 
سپاهیا" ن بکر بن وائل در خراسان بخشید. آنگاه که بشار از غزاله زاده 
شد» آر بانو رد را آزاد کرد (ابوالفر ج, ۱۳۷,۱۳۶/۳؛ ضیف ۲۰۱؛ ابن 
عاشور_,۷). 
وایستگی بشار به قبایل عرب نیز همچون نسب وی مبهم است. 
برخی او را از موالی بنی عقیل و برخی دیگر از موالی بنی تدوس 
دانسته اند (ابن قتیبه, ۳۷۶؛ ابن معتز, ۲۴؛ ابوالفرج, ۱۳۹/۳ ابن ندیم 
۳ اما او خود در ابیاتی وایستگیش را به بنی عقیل از شاخه‌های 
فیس حیلان از اعراب شمال تأیید کرده است (نک: ۱۰۶/۱؛ نیز نک: 
جاحظ, الحیوان, ۳۷/۷؛ ابوالفرج, همانجا؛ کحاله, ۰)۸۰۱/۱ از اين‌رو. 
برخی منابع به ار نسبت عقیلی داده‌اند (ابن خلکان, ۲۷۱/۱؛ 
آبن تخر _ی‌بردی, ۵۳/۲؛بغدادی, عبدالقادر, ۰)۲۳۰/۳ 
یشار در حدود سال ۹۶ق/ ۷۱۵م در بصره به دنیا آمد (ابوالفرج. 
۰۳ ,۱۴۲؛ اين خلکان,۲۷۲/۱؛ صفدی, الوافی, ۱۳۶/۱۰), و چنانکه 


خودتصریح کرده است , نابینا زاده شد (ن5: ۱۳۶/۴ ). چشمان نابینای ار 
برجسته, گوشتلود و پوشیده از پرده‌ای سرخ رنگ بود و چهره‌ای 
آبله‌گون و زشت داشت (ابوالفرح, ۱۴۱/۲؛ ابن خلکان, صفدی, 
همانجاها). نابینایی و زشت‌رویی از یک سو, و فقر و تنگ‌دستی 
خانواده و احساس حقارت از سابقة بردگی از سوی دیگر, آثار روانی 
شگرفی در اوبه جای گذاشت که در تکوین شخصیت وی بسیار 
مزثربود. 

بشاردوران کودکی را در بی‌کسی و دریه‌دری میان اعراب بنی عقیل 
سپری کرد و چون گوشواره‌ای به گوش داشت (و یا چون شعری برای 
جوانی گوشواره‌دار سروده بود. ویا به سبب پوشیدن لباسی خاص). به 
مُرَعُث (- گوشواره‌دار. رعاث < گوشواره) ملقب شد (ابن قتیبه, 
همانجا؛ اب والفرج, ۱۴۰-۱۳۹/۳؛ سیدم رتضی, ۱۳۰/۱؛ خطیب, ۱۱۳/۷؛ 
پستانی, ۳۱؛ قس: ابن ندیم, ۱۸۱). بشار در اییاتی به لقب خود اشاره 
کرده است (نک: ۱ به هر حال, در بادیة بصره زبان عربی 
فصیح و بلیغ را آموخت و به گفتذ خود در دامن ۸۰ تن از بزرگان قبیلا 
بنی عقیل که به فصاحت و بلاغت شهرت داشتند, بالید و زبان خود را 
کمال بخشيد (ابوالفر ج, ۱۵۰/۳). بشار از نوجوانی در مجالس شعر و 
ادپ که در مساجد بصره و نیز در هرید تشکیل می‌شد, امد و شد داشت 
در همین مجالس علا وه بر شاعران برجسته,با فقیهان و متکلمان بزرگی 
چون واصل بن عطا آشنا شد و از آنان فقه, علوم قرآنی و کلام آموخت 
(نک: ابن معتز, ۲۲؛ ابوالفر ج, ۲۰۴-۲۰۳۳ ؛نیز نک: دنبالة مقاله)- 

بشار به روایت ابوغییده عقر بن مُثتیل, از ۱۰ سالگی شروع به 
سرودن شعر کرد (ابوالفرح, ۱۳۳-۱۴۳/۳؛ خطیب, همانجا؛ ضیف 
۲ هجا نخستین منبع الهام شاعرانهة اوست . ابیات هجوآمیز او از 
همان آغاز تلخ و گزنده بود. وی از هتک حرمت و ریختن آبروی 
هيچ‌کس باکی نداشت و چون خشم مردم را برمی‌انگیخت, بارها طعم 
تلخ تازیان‌های پدر را چشید (خطیب, همانجا). ظاهرا در همین دوره, 
به گفتٌ خود. زبان به هجو جریر, شاعر نامدار عصر اموی کشود تا شاید 
جریر او را پاسخی دهد و بدین طریق شهرتی به دست آورد و خود را به 
دربار اموی نزدیک گرداند؛ اما جریر به او و هجای او وقعی ننهاد 
(ابوالفرج, ۱۴۵,۱۴۳/۲). وی به مدیحه‌سرایی نیز روی آورد و نخستین 
مدایح خود را در ۱۲۶ق/۷۳۴م به عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز والی 
عراق تقدیم کرد (ن؟: ۱۷۸-۱۷۲/۲؛ ضیف, همانجا  )‏ از دیگر ممدوحان 
وی در اين دوره پزید بن عمر بن بیره و مروان آخرین لیف اموی را 
می‌توان نام پرد (بشار, ۱ - ۱۵۶. ۳۲۳-۳۰۵؛ قس: ابوالفرج, 
۲۳۷-۲۳۶۰۱۹۸۵-۳ )۰ 

بشار علاوه پر مجالس شعر و ادب, در مجالس بحت و جدل 
متکلمان بصره‌نیز شرکت می‌کرد. در آغاز با بزرگان محتزله بسیار ذمساز 
بود و چیزی نگذشت که سخت شیفتهٌ واصل بن عطا پیشوای معتزلیان 
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بصره شد و در مدح او ابیات فراوانی سرود (یاقوت, ۳۷۹۳/۶). 

متابع کهن وی را در ردیف واصل بن عطا و عبدالکریم اين ابی 
العوجاء, از متکلمان آن روزگار دانسته‌اند (ابوالفرج. ٩۱۳۶/۳‏ این نباته, 
۰ ظاهرا درستی وی با واصل بن عطا چندان درام نیافت و چون 
اندیشه‌های بشار به انحراف گرایید. مورد خشم وی و دیگر ققها قرار 
گرفت, تا آنجا که واصل ین عطا در خطبه‌ای او را به کفر و الحاد متهم 
کرد و مردم را به کشتن وی برانگیخت. بشار نیز در ابیاتی به هجو او 
پرداخت (مبرد. ۱۱۱۳۰۱۱۱۱/۳؛ ابن ندیم, ۲۰۲؛ سیدمرتضی , ۱۳۹/۱- 
۰ حصری, ۴۲۳/۱؛ ابن مرتضیل, ۰۳۰ ۳۱) و به تاجار در ۱۲۷ق/ 
۵ بصره را ترک کرد و به خَّان نزد سلیمان بن هشام رفت و مدایحی 
به او تقدیم داشت (ن؟: ۳۰۳-۲۹۱/۱؛ ابوالفرج, ۲۱۸-۲۱۷/۳؛ گابریلی, 
72 اما چون از او نیز طرفی برنبست, در هجوش ابیاتی سرود 
(ابوالفرج, ۳۱۹-۲۱۸/۳؛بستانی, ۳۳) و به عراق رفت و از صلات یزید 
ابن عمر بن هبیره والی عراق بهره‌مند گردید. 

بشار تا سقوط دولت اموی (۷۵۰/6۱۳۷م) در کوفه ماند و آنگاه به 
بصره بازگشت. با اينکه واصل بن عطا وفات یافته بود, جانشینش. 
عمرو ابن عبید دست از بشار برنداشت و او را دوباره مجبور به ترک 
بصره کرد (ابوالفرج, ۲۱۹/۳؛ گابریلی, 152-154؛ بستانی, ۳۲-۳۳). 
بشار در ۲/۱۴۵ ۷۴م» پس از مرگ عمرو بن عبید. به بصره بازگشت و 
به ستایش والیان و حاکمان عباسی از جمله تلم بن قتیبه باهلی, داوود 
بن يزید. عقبة بن سلم آژدی و فرزندش نافم پرداخت (ن5: ۰۱۱۳-۱۰۷/۱ 
۱۱۴۴۴ ۲۴۲-۲۱۸/۲؛ نیز جاحظ, البیان ۰.., ۲۵/۱؛ ابن معتز, ۲۵- 
۶+ ابن قتیبه,۴۷۷؛ خطیب, ۱۱۶/۷). 

به هر حال, او در دوران خلافت ابوالعباس سفاح نتوانست به دربار 
خلاقت راهیابد. گفتهاند: چون ابراهیم بن عبدالله (م) در آغاز خلافت 
منصور عباسی قیام کرد بشار در مدح ابراهیم قصیده‌ای سرود و او را 
به کشتن خلیفه تشویق کرد؛ اما چون منصور قیام وی راسرکوب کرد 
و او را کشت. بشار آن مدیحه را با زیرکی به نام منصور کرد (نک: 
۱۷۴-۴؛ ابوالفرج, ۲۱۴-۲۱۳,۱۵۸-۱۵۶/۳) و همین قصیده سبب 
راه‌یایی شاعر به دربار منصور شد. بی‌شک خلیفه از اصل قصیده 
اطلاع نیافته بود وگرنه ری را همچون شاعر هم‌روزگارش شدیف پن 
میمون که پایمردی و شجاعت ابراهیم بن عبدالله و یارانش را ستوده 
بود, زنده به گور می‌کرد ((نک: ابن عبدربه, ۸۸-۸۷/۵). به هر حال, بشار 
در دربار منصور مقام و منزلت والایی نیافت و در منابع کهن بجز یکی دو 
روایت از روابط او با اين خلیفه (نک: ابوالفرج, ۱۷۹-۱۷۸/۳) سخنی 
نرفته» و نیز در دیوانش قصیده‌ای مستقل به ار اختصاص نیافته است 
(قس:1712, که ظاه را منصور را با مهدی عباسی خلط کرده است). گویا 
در همین زمأن بود که به موصل نزد خالد بن برمک عامل منصور عباسی 
رفت و مدیحه‌ای به او تقدیم کرد و صریحا از او پاداش خواست (ازدی. 
۲۲۹-۸ ). 

چون مهدی عباسی در ۷۷۵/۱۵۸ به خلافت رسید, پشار که در 


بشار بن برد ۱۶۳ 


اوج شهرت بود, یزیدین زد شیبانی از فرماندهان سپاه را واسطه قرار 
دادتا او را به دربار خلافت رهنمون شود. اما جون یزید از خاق و خوی 
وی به خوبی آگاه بود. از اين کار سرباز زد و بشار کم‌لطفی وی را با 
ابیاتی هجوأمیز پاسخ داد. شاعر سرانجام یا وساطت روح بن حاتم 
مهلبی به دربار خلافت راه یافت و چون به مدح خلیفه پرداخت. 
پاداشهای بسیار گرفت و نزد او مقام و منزلتی والا یافت (ابوالفرج, 
۳ حاضر جوابی, شوخ طبعی, بذله‌گویی و صدای خوش وی 
سبب شد که به مجالس خصوصی خلیفه نیز راه یابد و گفته‌اند که خلیفه 
بدون حضور او در مجالس عیش و عشرت حاضر نمی شد. منابع کهن 
روایتها و داستانهای بسیاری دربارُ همنشینی وی با مهدی عباسی نقل 
کرده‌اند (ابن معتز, ۲۴-۲۳۰۲۱؛ابوالفرج, ۰۱۵۹/۳ ۲۳۱-۲۳۰). 

روابط صمیمانة شاعر و خلیفه چندان دوام نیافت؛ زیرا وی علاوه بر 
متهم بودن به داشتن عقاید کفرامیز و افکار شعوبی (نک: دنبالة مقاله). 
بسیار هتاک و بی‌بندوبار بود. بی‌پروا زبان به هجو نزدیکان خلیفه 
می‌گشود و برای زنان غزلهای گستاخانه می‌سرود. به گفتة منابع و نیز به 
استناد اپیاتی از خود او (نک: ۲۷۷/۱, ۰)۱۱۰/۲ خلیفه بارها وی را از 
وصف زنان به شیو؛ متداول در تشبیب منع کرده بود؛ اما وی بی‌اعتنا به 
خواستٌ خلیفه همچنان در اشعارش به غزل‌سرایی و وصف زیباییهای 
زنان می‌پرداخت (نیز نک ابوالفر ج, ۰۲۳۹,۲۱۲/۳ ۲۳۲-۲۴۰), تا اینکه 
خلیفه از او روی برتافت و به مرگ تهدیدش کرد و چون یعقوب ین داوود 
به وزارت رسید,بشار کوشید با وساطت وی دوباره خلیفه را بر سر مهر 
آورد. اما یعقوب به او وقعی ننهاد و چون بشار در هجوش ابیاتی سخت 
گزنده گنت (نک:۹۴-۹۳/۳٩؛‏ ابوالفرج, ۰۲۴۳/۳ ۲۴۶-۲۴۵ ). وی در صدد 
انتقام بر امد و نزد خلیفه از ار سعایت کرد و ابیاتی زشت در هجو خلیفه به 
اونسبت داد و به روایتی, کسانی را اجیر کرد تا نزد خلیفه به زندقه و کفر 
ری شهادت دادند که خلیفه سخت ب رآشفت و بی‌درنگ فرمان قتل او را 
صادر کرد. گفته‌اند که وی را جندان تازیانه زدند تا جان باخت, آنگاه 
جسدش را به دجله افکندند (ابن قتیبه, ۴۷۹؛ ابن معتز, ۲۴۰۲۱ ۲۵؛ 
ابوالفرج, 2۲۴۳/۳ ۲۴۸؛ سیدمرتضیی, ۱۴۱/۱). در روایتی دیگر. 
سییویه نحوی معروف نیز در اين ماجرا مداخله داشته است؛ بدین‌گونه 
که چون بشار در حلقة درس یونس نحوی ابیأت زشت در هجو یعقوب‌بن 
داوود خواند. سیبویه خبر آن را به خلیقه رساند و خلیفه نیز براشفت و 
دستور داد او را بکشند (نک: ابوالعلاء, ۴۳۰-۴۲۹ صفدی, نکت.... 
۵ قس: ابن قتیبه, همانجا؛ مبرد, ۱۱۱۱/۳؛ طبری. ۱۸۱/۸؛ابن 
خلکان,۲۷۳/۱ ؛صفدی, الوافی, ۰)۱۴۰/۱۰ 

منابع کهن دربار؛ تاریخ وفات او میان سالهای ۱۶۷ و ۱۶۸ق 
اختلاف نظر دارند (خطیب, ۱۱۸/۷؛ ابن خلکان, همانجا؛ ذهبی, 
۷ به گفت ابوالفرج اصفهانی چون مردم خبر مرگ او را شنیدند. 
به یکدیگر تبریک گفتند. زیرا هیچ‌کس نبود که از نیش زیان او در امان 
مانده باشد. تندخوییها و بدزبانیها و نیز تبلیغات سوع دشمنانش از او 
شخصیتی هراسآنگیز ساخته بود. چنانکه بر سر جنازه‌اش کسی جز 
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یکی از کنیزانش حاضر نشد (ابوالفرج, ۲۴۸/۳؛ صفدی, همانجا). به 
روایتی, پس از مرگ پشار در خانه‌اش نوشته‌ای یافتند که دوستیش را 
نسیت به پیامبر(ص) و نزدیکان وی اثبات می‌کرد و چون خلیفه مهدی 
آن را حخواند, از کشتن ارسخت اندوهگین و پشیمان شد وبا خشم, زیان 
به تفریرح یعقوب بن داوود عامل قتل وی گشود (ابوالفر ج, ۲۴۹/۲). 

عقاید دینی و کلامسی: درمنابع کهن ررایتهای بسیار دربارة 
اعتقا د3ات دینی و کلامی بشار آمده است. این ندیم او را در زمرة کسانی 
آورده که به ظاهر مسلمان و در باطن زندیق بوده‌اند (ص ۴۰۱). بیشتر 
منابع کتهن به ویژه جاحظ ( البیان, ۲۴۰۱۶/۱) و مبرد (۱۱۱۲-۱۱۱۱/۳) 
به صر احت او را نئوی, زندیق و به استناد ابیات منسوب به وی دربارة 
برتری آتش بر خاک (الارض مُظمة و التار ثشرقة | و النار معبودهٌ 
مُذ کانست النار) از طرفداران ابلیس دانستهاند (نیز نک: ابوالفرج, ۸۳ 
۵ 4 تعالبی,شمار ۰۰.۰ ۱۷۶؛ سیدمرتضی, ۱۳۸/۱؛ صفدی, همان, ۸۱۰ 
۸ 6 - عبدالقاهر بغدادی (ص ۵۴) و صفدی (نکت, ۱۳۷) او را از 
اصحاعب فرق کاملیه (پیروان شخصی به نام ابوکامل) دانسته‌اند که 
معتقد یه رجعت و تناسخ پس از مرگ بوده, و صحابه را به سیب ترک 
بیعت علی( ع), و متقابلاً آن حضرت را به سبب ترک طلب حق خویش 
کافر میی‌پنداشته‌اند (نیز نک: جاحظ, همان, ۱۶/۱؛ ابوالفرج, همانجا؛ 
شهرستانی, ۱۲-۱۱/۲؛ پلاء ۰۲۴۱ ۲۴۳؛ گابریلی, 154). برخی دیگر به 
استتاد ابیاتی که بشار دربارة قيامت گفته است. او را موحد رو مژمن 
خواتد اند (اين قتیبه, ۴۷۶؛ ابن معتز, ۲۴). 

البحه اتهام زندقه که در روزگار بشار بسیار شایع بود. از مهم‌ترین و 
خطرنا ک‌ترین ابزارها برای راندن و قتل مخالفان به شمار می‌رفت و 
خلفای عباسی بسیاری از مخالفان خود را به همین اتهام از میان 
بردا شحند (ابن عاشور, ۱۸-۱۶؛نیز نک: ادامة مقاله). در آن زمان, علاوه 
بربشا حر, شاعران دیگری هم متهم به زندقه بودند که برخی از آنها به همین 
اتهام کشته شدند (ئعالیی, همانجا؛ خطیب, ۱۱۹/۷؛ ابن عاشور, ۱۸). 
زندقه که نخست دربار؛ مائویت به کار می‌رفت, اندک اندک بر آیین 
زردشست و نیز دیگر ادیان کهن, و آنگاه بر هرگونه آزاداندیشی اطلاق 
گردید. (تابان, ۴۶۲؛هوار, 62-68؛ وایدا, .]1 173) و چون در عراق آن 
دوز گا حر این آیینها رواج داشته (پلاء ۲۹۷-۲۹۶)» بی‌شک بشار با آنها 
به خویسی آشنا بوده است؛ اما صرف آشنایی و حتی معاشرت با کسانی که 
بر آت آ بین بوده‌اند,نمی‌تواند دلیل بر مانوی یا زردشتی بودن وی باشد. به 
هر حا قل,به استثنای ابن مقفعبشار در میان معاصرانش بیش از هر کس 
دیگر صستهم به زندقه بود (وایدا, 198؛ گابریلی, 155-156). 

آییاتی که برخی منابع (ن5: صفدی, الوافی, ۱۱۰ ۱۳۸) در مدح 
ابلیسی._ وبرتری آتش بر خاک به او نسبت داده‌اند (ابلیس خی من ابیکم 
آدم 7 فحتنبهوا یا معشرالفجّار | ابلیس من نار و آدم طينة / و الارض 
لا تسم و شفو الشار). بی‌تردید یا ساخته دست دشمنان ارست که 
خواسحه‌اند کفر و الحاد او را اثبات کنشد و حکم قتل او را از خلیفه 
بگیر_ت ویا ساختة راویان در سده‌های بعدی است؛ زیرا این ابیات اولٌ 


در دیوان او نیامده است و در دیگر اشعار او نیز هیچ اشاره‌ای که بیانگر 
چنین اعتقاداتی باشد. وجود ندارد؛ انیا بشار حت اگر چنین اعتقاداتی 
نیز داشت, زیرک‌تر از آن بود که اشکارا و بی‌پروا ان را فریاد زند. زیرا 
او مرگ دوستانش صالح بن عبدالقدوس و عبدالکریم ابن ابی العوجاء 
را که به اتهام اتحراف از دین در کوقه بر دار آويخته شدند (نک: ابوالفرج, 
۳ ) به چشم دیده, و حتی پس از قتل ابن ابی العوجاء در اییاتی ار 
را سرزنش کرده بود که «چرا اسلام را به کفر فروختی؟ و آی کاش 
می‌دانستم بامداد آن روز که طتاب دار به گردنت آویختند, بر دین حتیف 
بودی‌یا در زمره زندیقان» (ن5: ۱۱۱/۴). این ابیات قبل از هر جیز بیانگر 
مصلحت‌اندیشی بشار است. وی در اين اپیات با ادعای دین‌داری و 
دفاع از اسلام, زندقه را دست کم در ظاهر و به قصد تبرئة خود نفی 
می‌کند و چنین فردی بسیا ر بعید می‌نماید که آنگونه به دفا ع ستایش‌آمیز 
از ابلیس ریا اظهار عقاید زردشتی - که درواقع اعتراف به کفر و الحاد 
است بپردازد. به علاوه, دربار؛ شاعری مانند بشار هرگز نباید در پی 
یافتن قالبی دینی برای اندیشه‌ها و تفکرات او بود. تقریباً هم کسانی که 
در این دوره‌به کفر و الحاد و زندقه معروف شدند, آزاداندیشانی بودند که 
مسامانی آنان رنگ باخته بود و بیشتر تحت تأثیر اندیشه‌های ایرانی قرار 
داشتند؛ غالبا اندیشمند. فرهیخته و اهل شعر و ادپ بودند و محافل و 
مجالسی خاص داشتند که در آن از شعر و ادب و فرهنگ آزادانه سخن 
می‌گفتند (دریار؛ مجالس بشار با ابن مقفع, نک: خطیب, ۱۱۷/۷). آنان 
اندیشه‌های شعوبی داشتند, به نواد خود افتخار می‌کردند و ایرانیان را 
برتر از عریها می‌شمردند؛ گاه نیز دولتمردان عرب را به باد تمسخر 
می‌گرفتند و بشار در رأس همه آنان قرار داشت (اين حجر, ۲/ ۱۵؛ 
حجاب, ۲۷۸؛ نیز نک: ویت, 86؛ گلاسیهر, «مطالعات», 1148-150 
«تاریخ ...»,13). از سوی دیگر, هم ایشان به بی‌بندوباری, 
عشرت‌طلبی, باده نوشی, زنبارگی و بی‌اعتنایی به شعاثر دینی متهم 
بودند و منبع فساد و اغتشاش به حساب می‌آمدند. شگفت آنکه بیشتر 
روایتهایی که دربارة فساد اخلاقی و صفات منفی اینان در منابع آمده, یا 
از راویانی گمنام (و احتمالا ساختگی) ویا از قول هواداران برتری نژاد 
عرب بر عجم نقل شده است (به عنوان مشال, نک: اپوالفرج. 
۳ ۰۲۳۸-۳۷ ۰۲۴۴ ۲۴۲/۶). به هر حال. این 
اتهامات بهترین بهانه برای تعقیب و آزار اين ازاداندیشان بود (نک 
جاحظ, الحیوان, ۴۴۷/۴ ۴۴۸؛ سیدمرتضی. ۸۸/۱ -۸۹)؛ به‌ویژه در 
روزگار خلافت مهدی عباسی در پی برخی اغتشاشها, آزار و شکنجة 
آنان شدت یافت. اینان پس از دستگیری اگر توبه می‌کردند. آزاد 
می‌شدند وگرنه آنان را سر می‌بریدند ویا به دار می‌آویختند. بشار نیز که 
به گفتة منابع در راس شعوییان و زنادقه قرار داشت, سرنوشتی جز این 
نیافت (وایدا.184؛نیکلسن, 373-374:قس: کلاسیهر, همانجا). 
بیشتر تویسندگان معاصر کوشیده‌اند از مجموع گزارشهای درست 
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یا نادرست, چنین نتیجه بگیرند که بشار همچون دیگر موالی طعم تحقیر 
رابه خصوص در دور؛ اموی چشیده بود و نسبت به عربها کینه‌ای عمیق 
به دل داشت. از این‌رو, با توجه به دگرگونیهای اجتماعی در عصر 
عباسی, فرصتی مناسب یافت تا اتقام تلخ‌کامیها و غرور جریحه‌دار 
شدة خود و دیگر هم‌وطنانش را با سرودن اشعاری در ذم و نکوهش 
عریها بگیرد. ری از یک سو به تحقیر و تمسخر آنان می‌پرداخت و از 
سوی دیگر فضایل ایرانیان را برمی‌شمرد و به ایرانی بودن خود افتخار 
می‌کرد (نک: ۳۸۰-۳۷۷/۱, ۲۳۲-۲۲۹/۳؛ ابوالفر ج, ۳/ ۱۳۹-۰۱۳۸). از 
روایتی که در اغانی (همو, ۲۰۳/۳) آمده است. چنین برمی‌آید که او 
موألی ایرانی را بر ضد عربها تحریک می‌کرد و از آنان می‌خواست که 
ملیت خود را حفظ کنند و از خدمت به قبایل عرب و پیوستگی با آنها 
سرباز زنند. در روایت دیگری آمده است که چون مردی عرب به او گنت 
«موالی را با شعر چه کار؟», بشار برآشفت و در ابیاتی با برشمردن 
برخی آداب و عادات عربها چون («شکار موش», «آب نوشیدن با 
سگان در یک ظرف». «شکار خارپشت به جای شکار دُراج» و 
«بزچرانی», آنها را به باد تسسخر گرفت (نک: ۲۳۲-۲۳۱/۳؛ ابوالفرچ» 
۱۶۷-۶۳ ؛ حجاب ۲۸۰-۲۷۹). 

وی قصاید و اشعار فرارانی در مدح ایرانیان و برتری عجم بر عرب 
داشته که اغلب آنها همچون دیگر روایتهای شعوبی از بین رفته است 
(همانجا) و تنها ابیاتی از آنها در منابع کهن آسده است. نییه حجاب 
این ابیات را یکجا در کناب مظاهر الشعوييةه گرد آورده است 
(ص ۲۸۴-۲۷۹). 

شعر: بشار به گفتة خود ۱۲ هزار قصیده (نک: ابوالفرج, ۱۴۴/۳؛ 
حصری, ۴۲۲/۱) و به روایت ابوعبیده ۱۳ هزار بیت خوب داشته که در 
میان شاعران جاهلی و اسلامی بی‌سابقه بوده است (خطیب, ۱۱۶/۷)- 
اگر این ادعا درست باشد, باید پذیرفت که بیشتر اشعار او از میان 
رفته است. 

بشار بزرگ‌ترین نمایندةٌ مکتب نوخاستگان (مُحدَئون) در شعر 
عرب به شمار می‌آید (ابن قتیبه, ۴۷۷؛ عالبی, خاص ..., ۱۰۷؛ ابن 
رشیق, ۱۳۱/۱؛ ابرعبید, ۱۹۶/۱). در اشعار او همچرن سروده‌های 
نمایندة دیگر اين مکتب. یعنی ایونواس گرایش به دور شدن از سنتهای 
موروتی کهن به چشم می‌خورد. با اینکه بخش اعظم اشعار وی و به‌ویژه 
قصایدی که در عصر اموی سروده, به شیوهُ سنتی و تقلیدی است (نک: 
۳۳-۱ ۵۷/۲ - ۵۸, جم), اما با توجه به دگرگونیهای سیاسی. 
اجتماعی و دینی در جامعذ آن روز و نیز نیازها و دلبستگیهای تازه که در 
هم سطوح رنگی نوبه خود گرفته بود, توانست با کنار گذاشتن سبک 
گهن شعر عرب و شیوة سنتی قصیده که با گریه بر اطلال آغاز می‌شد, از 
دایر تقلید کورکورانه پای بیرون نهد و با روی آوردن به مضامین و 
شیوه‌های نو. و انتخاب اوزان سبک. اشعار و به‌ویژه غزلیات خود را با 
مقتضیات روز هماهنگ سازد و طرحی نو در شعر عرب در افکند (برای 
مثال, نک: ۱/ ۱۳۵۷-۳۵۵ ۳۸۲-۳۸۰؛ نیز گیب. 60-61). از این‌رو. در 
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منابع کهن از او به عنوان پیشوای نوخاستگان یاد شده است (اين معتز, 
۴ عالبی, ابن رشیق, همانجاها؛ ابن خلکان, ۲۷۲/۱؛ صفدی, نکت. 
0۳۷ 

نوآوریهای بشار پیشتر در غزلیات او به چشم می‌خورد. وی غزلیات 
بسیار درباره زنانی سروده است (نک: ۱/ ۰۱۶۶-۱۶۵ ۰۱۸۹۰۱۸۴ ۰۱۹۲ 
جم) که احتمالاً هم آنها معشوقه‌هایی خیالی و پرورد؛ ذهن شاعر 
بوده‌اند. منابع کهن داستانهای عاشقانه‌ای دربار؛ُ او و این زنان نقل 
کرد‌اند (نک: ابوالفرج, ۳/ ۱۵۵, ۱۷۲-۱۷۱, ۱۷۷) که همه از نوع 
داستانهای تکراری است که راویان دربارةٌ همة شاعران غزل‌سرا 
ساختهاند. گفتهاند: نخستین معشوق وی کنیزی آوازه‌خوان به نام فاطمه 
بود که شاعر نابینا با شنیدن آوازش دلباختة او شد و اشعار فراوان 
دربارة او سرود (ن5: ۲۶۷-۲۶۱/۲؛ ابوالفرج, ۱۷۲-۱۷۱/۳). اما بانوی 
اصلی غزلیات شاعر زنی به نام عبده یا عُبّیده است که بشار زیباترین 
اشعار خود را به او تقدیم کرده است (نک: ۰۱۶۴-۱۶۳۸۱ ۱۹۷-۱۹۴. جم؛ 
نیز نک: ابوالفرج, ۲۵۳-۲۴۱/۶, که بخش مستقلی از اغانی را به اخبار 
دی رعبده اختصاص داده است؛ ژ : 325-۰). بشار در این غزلیات 
با استفاده از طبعی روان و ذوقی لطیف و به کارگیری مضامین نو و 
معانی تازه که به غزل پاک و آرمانی بسیار نزدیک است. سبک جدیدی 
از شعر عاشقانه را پایه‌ریزی کرد که موجب شد محققان از او به عنوان 
بنیان‌گذار شعر عاشقانه در عراق یاه کنند (راده, ۰۲۳۴۱ ۲۴۹). غزلیات 
وی حجم بسیاری از دیوان او را تشکیل می‌دهند. موسیقی‌دانان برای 
قطعاتی از اين اشعار آهنگ ساخته بودند و آنها را به آواز می‌خواندند 
(نک: ابوالفرج, ۲۵۰/۳ جم). 

مدح و هجا: بشار در میان بدویان با شیوه‌های شعر قدیم و 
سبکهای شاعرانه به خوبی آشنا شده بود و بهتر از هر شاعر دیگری 
می‌توانست آنها را تقلید کند (نک: همو, ۱۵۰/۳). از همین‌رو, مدایج 
بشار بیشتر در اوزان طویل با الفاظ و عبارتهای استوار سروده شده‌اند 
ر اغلب آنها په شیو؛ کهن و مطابق با سلیقة ممدوحان, با نسیب و تغزل 
آغاز می‌شوند و برخلاف غزلیاتش, در آنها نوآوری و ابتکار کمتر به 
چشم می‌خورد (نک: بشار, ۳۰۳-۲۹۱/۱). او از مدایح خود تنها برای 
کسب پاداش استفاده می‌کرد وبا صراحت از سمدوحان خود جایزه 
می‌خواست (ن5: ۳۳۹-۳۳۸۰۲۳۹-۲۳۸/۱؛ نیز جهشیاری, ۲۰۵-۲۰۴ 
ابیاتی که در مدح خالابن برمک گفته است) و چنانچه به خواستة خود 
نمی‌رسید, بی‌درنگ هجویه‌ای می‌ساخت و مدوح را به رسوایی 
می‌کشيد (ابوالفرج, ۲۰۳-۲۰۲/۳؛ نیز بشار, ۱۳۹-۱۲۷/۳, ابیاتی که در 
هجو عباس‌بن محمد برادر خلیفه منصور عباسی گفته است)- 

مدایح بشار که گاه تویحا با تهدید درآمیخته است. به هیچ روی 
برخاسته از عواطف و احساسات درونی ار نیست و شگفت آنکه خود 
او با صراحت به درو غ بودن ستایشهایش دربارة ممدوحان و به‌ویژه 
مدایحش دربار؛ مهدی عباسی اعتراف دارد و انها را وسیله‌ای برای 
رسیدن به خواسته‌های مادی می‌داند (ابوالفرج, ۳/ ۲۱۶). علاوه بر 
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مهدی که بیشترین مدایج بشار درباره اوست (نک: ۰۲۷۸-۲۷۵۱ جمء 
نیز ۰-۸۳۳/۲٩).یکی‏ از کسانی که شاعر او را بسیار ستوده,رو ح‌بن‌حاتم 
است که به روایتی سبب راه‌یافتن وی به دربار مهدی شد. در دیوان بشار 
۵ قصید؛ طولانی در مدح وی آمده است (نک: ۰۳۳۲/۱ ۲۴۲/۲,۳۴۸- 
۶ ۵۲-۵۰/۳). 

ا_میان مضامین شعری. هجابا روحیهٌ سرکش او سازگاری بیشتری 
داشنت. از اين‌رو, بخش عظیمی از اشعار وی به هجو اختصاص دارد. 
وی سب چنانکه خود می‌گوید -به خوبی دریافته بود که برای دست‌یابی به 
پاداشسهای کلان, هجو تلخ و گزنده بسیار موثرتر از مدایح دل‌نشین است 
(نک: 3 بوالفرج, ۲۰۷/۳). وی در سرودن اشعار هجوآمیز بسیار هتاک و 
گستا_خ بود و در آين عرصه هیچ کس به پای او نمی‌رسید. به گفته منأبع. 
تنها سحریف وی در اين میان ابوالشمقمق شاعر هم‌روزگارش بود که به 
گستاسخی و هرزه‌گویی شهرت داشت (نک: هد, ۵ )۵٩٩/‏ و گفته‌اند که 
بشار تنها از او بیم داشت و از اين‌رو. هر سال مبلغی زر برایش 
می‌قر_رستاد تا از گزند هجای او در امان باشد (ابوالفرج, ٩۱۹۵۱۹۴/۳‏ 
صفدعی, الوافی, ۱۴۰/۱۰.نکت, ۱۲۶). 

یکی از کسانی که بسیار هدف هجوهای او قرار گرفته است, شقاد 
عَجرّح شاعر ندیم خاص منصور عباسی و حاجب مهدی عباسی بود که 
میان حوی و بشاربارها اشعاری هجوامیز مبادله شده است (نک: عباسی. 
۳۰۰-۱ ). بشار چنان کینه‌ای از او به دل داشت که به روایتی هزار 
بیت حر هجو او سرود و زشت‌ترین و تلخ‌ترین هجوهای خود را به او 
اختصساص داد (نک: ۰۳۷۱۳۶۹/۱ ۲ ابوالفرج» ۳/۳ 
مس جه؛ عباسی, ۲۹۷/۱). حماد نیز به تلافی آن, ابیاتی کفرامیز به 
بشار نسبت داد تا بی‌دینی و الحاد او را ثابت کند (صفدی. الوافی, 
همانحجا). بشار علاوه بر اینها, در هجو یعقوب بن داوود. ابوهشام باهلی 
و مسیسیویه نیز اشعاری دارد (نک: ۰۱۳۳-۱۶۱/۱ ۰۴۹-۴۶/۲ ۳۲۱ ۳۲۵: 
ابو لفرج. ۲۱۰/۳؛ مرزبانی, ۲۲۴). وی علاوه بر سیبویه با دیگر نحویان 
هم‌رو_زگارش از جمله یونس نحوی و اخفش نیز دشمنی داشت و 
انتقاد.ات آنان را برنمی‌تافت (نگ: ابوالفر ج, ۲۱۱/۳).به روایت ابوساتم 
سحسستانی, چون اخفش از برخی ابیات بشار انتقاد کرد, وی ب رآشفت و 
اد را حتهدید به هجو کرد. اخفش از ترس آبرویش گریست و دوستانش را 
واسصله قرار داد تا از هجو او دست بر دارد و چون بشار چنین کرد. از آن 
پس عاخفش در کتابهایش به اشعار وی استشهاد می‌کرد (ایوالفرج. 
۳ ۲۱۰-۲ 

بحرگانی چون جاحظ (نک: البیان. ۰۵۰/۱ ابوحاتم سجستانی. 
ابوتتگم و اصمعی اشعار بشار را سترده‌اند (ابوالفرج, ۱۵۱-۱۵۰/۳؛ 
خطیسب. ۱۱۷-۱۱۶/۷؛ ذهبی, ۲۴/۷؛ این کثیر, ۱۵۳/۱۰ ) و برخی او را با 
شاعر_ان پرجستة عصر جاهلی همچون امرژالقیس, اعشی و نابقة 
دبیا نی هم‌طراز دانسته‌اند (ن5: این رشیق, ۱۳۱/۱؛ ابوالفرج, ۲۴۹/۳). 
شالبیی او را از عجایب روزگار شمرده, و از اینکه شاعری ناپینا در 
وصفب به جایی رسیده است که بینایان از آن عاجزند, اظهار شگفتی 


کرده است ( ثمار» ۲۳۴). با این حال, اسحاق موصلی اشعار وی را 
مورد انتقاد قرار داده, و او را به سرقت شعر متهم کرده است (نک: 
خطیب, ۱۱۵-۱۱۴/۷). از میان محققان معاصر, طه حسین بر آن است 
که قدما دربارةٌ اشعار بشار اغراق کرده‌اند و شعر او سزاوار آنهمه 
ستایش نیست و سیبویه و اخفش نیز نه به سیب استواری اشعار, که از 
بیم هجا هایش به ابیاتی از او استناد کرده‌اند (۱۹۷-۱۹۵/۲)- 
بشار با برخی از مشاهیر هم‌روزگارش همچون ابن مقفع, ابوعبیده 
معمر بن مثنی, عقبة بن رب و ابوالعتاهیه روایطی صمیمانه داشته, و در 
منابع روایتهایی دربارة مجالس شعر و ادپ آنان نقل شده است 
(خطیب, ۱۱۷/۷ ؛ ابوعبید, ۱۹۷/۱ ؛یاقوت, ۱۴۱۴/۳). 
سلیمان بن مسلم بن ولید و سلم بن عمرو بن حماد, معروف به 
شلم الخاسیر از شاعران مشهور اين عصر و نیز خلف احمر و خلف بن 
ابی عمروبن علاء از راویان و شاگردان بشار بودند و اشعارش را روایت 
می‌کردند (نک: ابوالفرج. ,۱٩۰/۳‏ ۱۹۹؛ یاقوت, ۰۱۳۸۲/۲ ۴۰۲- 
۳) با اين حال, به گفت این ندیم (ص ۱۸۱) هیچ‌کس اقدام به 
جمع‌آوری و تدرین همه اشعار او نکرده است و آنان که درصدد این کار 
بوده‌اند, تتها به برگزیده‌هایی از اشعار او بسنده کرده‌اند. از جملد. 
ابویکر محمد و برادرش ابوعشمان سعید, معروف به «الخالدیان» اثری 
به نام المختار من شعر بشسار داشته‌اند که بختسی از آن با عنوان 
مختارالمختار من شعر بشار به کوشش کرنکو و عبدالعزیز میمنی و با 
شرح و تعلیق محمد بدرالدین علوی هندی در قاهره (۱۳۵۳ق) به چاپ 
رسیده است. همچنین محمدصادق عفیفی بخشی از اشعار او را در 
کتاب بشارین برد دراسه و شعر در بیروت (۱۸۳/۵۱۴۰۳) منتشر 
کرده است. ان عاشور براساس نسخه‌ای منحصر به فرد, دیوان بشار را 
از قافیة «الف» تا بخشی از قافی ««را» که شامل ۲۵۵ قطعه و قصیده 
است, در ۴ جلد (جلد ۴ ملحقات) منتشر کرده است. 
مآخذ: این تفری بردی,النجوم. قاهره, ۰/۱۳۴۹ ۳٩۱م؛اين‏ حجر عسقلائی احمد. 
لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۹۱۳-۱۹۱۱/۱۳۳۱-۱۳۲۹ع؛ اين خلکان, 
رفیات؛ اين رشیق, حسن, العمدة, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید. بررت؛ 
دارالجیل؛ این عاشرر محمد طاهر, مقدمه بر دیران پشارین برد (هم)؛ اين عبدربه, احمده 
العقد. الفرید. به کرشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۱۹۷۳/۱۳۹۳؛ ابن قتییه, 
عبدائل»الشعر و الشعراه لیدن, ۰۲ 2۱۹؛ این کتیر:البدية, به کوشش احمد ابوملحم و 
دیکران, بیروت» ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ اين مرتضی, احمد, طبقات الممتزلة, پروت. 
۵۰ ۸۱۹۶؛ اين معتز, عبدالله, طبقات الشمراء, به کرشش عبدالستار احمد 
فراج, قاهره» ۸ ۱۹۶ م؛اب نبانه. محمد.سرس العیون, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, 
قاهره ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابوعبید بکری, عبدالله» سم الالی, بد 
کرشش عبدالمزیز میئی, قاهره, ۱۹۳۶/8۱۳۵۴م؛ ابوالملاء معری, احمد. رسالة 
الغفران, به کوشش عانشه عبدالرحمان بنت الشاطی, قاهره, ۱۹۹۰؛ ابوالفرج 
اصفهانی.الاغانی بیروت. دارالکنب ازدی, بزید,تاریخ الموصل, به کرشش علی حبیه, 
قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ بستانی» بطرس. ادیاءالعرب فی الاعصر العباسیة, بیروت, 
۹ بشار بن برد. دیران, به کرشش محمدطاهر ابن عاشرر, قاهره, ۱۳۶۹ق/ 
۰ ۵ م؛ بغدادی, عبدالقادرء خزائة‌الادپ, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهرهه 
مکبة الخانجی؛ بفدادی, عبدالقاهره الفرق بین‌الفرق, به کوشش محمد محی‌الاین 
عبدالحمید. بیروت, ۱۹۹۰م؛ پلاه شارل, الجاحتظ, ترجمة ابراهیم کیلاتی. دمشق, 
۴۰۶ ق/ ۱۹۸۵م؛تابان, تورج. «زنادقه در سده‌های نخستین اسلامی» ایران‌نامه, 


۶سش,س ۰۵ شم ۳؛ تعالبی؛ عبدالملک, ثمارالقلوب, به کوشش محمدابوالفضل 
ابراهیم. قاهره, ۱۹۸۵م؛ هم خاص الخاص, به کوشش حسن أمین» بروت» ۳۹۶۶(« 
جاحظ, عمرو, الییان والتبیین, په کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۴۰۵ق/ 
۵ همو الحیران, به کوشش عیدالسلام محمد هارون, بیررت. ۱۳۸۸ق/ 
۹ جهشیاری, محد, الوزراء و الکتاب, به کرش مصطفی سقا و دیگران, 
ترجمة ابرالفضل طباطبایی, تهران. ۱۳۳۸ش؛ حجاب, نبید, مظاهراكعرية, قاهرهه 
۱ 2۶۱/۵ حین, طه, حدیث الا ریعاء, قاهره, 2۱۹۷۵؛ حصری, ابراهیم» 
زهرالا داب, به کرشش علی محمد بجاری,قاهره, ۱۳۷۲ ۱۹۵۳/۵ م؛ خطیب بغدادی, 
احمد, تا ریخ بفدادء قاهره, ۴٩‏ ۱۳ق؛ ذهبی» محمد. سیر اعلام ابلاء,به کوشش 2 
ارنژوط و علی ابرزید.یبروت, ۰۵ ۵/۱۴ ۱۹۸م؛سیدمرتضی؛ علیءامالی, به کرش 
محمد ایرالفضل ابراهیم» ییروت» دارالکتاب العربی؛ شهرستانی» محمد, الملل و الحل. 
لایزیگ 2۱۹۲۳ صفدی.خایل, نکتلهمیان, بهگرشش احمد زکی‌قاهره۹ ۱۳۲ 
۱ هر الوانی بالوفیات, به کرشش زاکلین سوبله و علی عماره» بیروت, 
6۵6۵۲ یف شرقی, العصر العباسی الاول, قاهره, ۲ ٩2۱۹۷‏ طبری» 
تاریخ؛ عباسی» عبدالرحیم, معاهد التتصیص, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, 
بیروت؛ ۷/۱۳۶۷ ۴٩۱؛‏ کحاله عمررضاء معجم قباثل المرب, دمشق, ۱۳۶۸ق/ 
۶۹ مبرد, محمد, الکامل, بد کرشش محمد احمد دالی؛ پیروت, ۱۴۰۶ 
۶ مرزبانی, مسمد. الموشم؛ به کوشش محب‌الدین خطیب, قاهره, 4۱۳۸۵ 
واده» زان لرد حدیت عشق در شرق, ترجم جراد حدیدی, تهران ۲ ۱۳۷ ش؛ یاقرت» 
معجم الا دباء, به کرشش احسان عباس,ییروت, ۹۳٩۱م؛نیز؛‏ 


اهمیاه5 ۱۱:۴ ره ان رتبط ۱۰ قققحا ند ری ۲ رناعندادی 812 
و ۸۰ ۲۰ متاتات :1 ,۷۵۱ ,۱937-1939 بحمقحصا رععاسک ا۵ع0۳ زو 
.1 ب 30۵۵ «ااد ۷ مد م0۵ ۱963 ت00 اما مانام۸۳ 
ره ۱5۱۵۲ 30۲۱ ۸ ,4 :1961 رجفقعما جاگ 5۰۱۷۰ قهه ۲عط۲دظ ب۲ ۵ 
:166 ,۱۵7ا5ع۵)ز۱] | ۰ وا انا عانا۸۳۵ امعاععهاع 
۸ ,۸ ۰ محمعاه۱۵ :۱920 مفد۳ تمه ۱۱۵۳۵۵۳ ول باتعااز 
8 ۱۸ 
رککنا قاتا کفلا9 کعل عسع ,ماه تحقفمظ :عصندل و اع افو 
و۱ 
.0 مات۷۷1 :2۷11 ,۷۵۲ ,1938 ,۸50 ,مناد عل۵ننغم ها عل اطع ند 
۱ 

عنایت الله فاتحی نژاد 


بشار شعیری. ابواسماعیل (د ح 0۷۹۶/۱۸۰). از غالیان 
شیعی. ملاع کاملودقیقی ازتاریخزندک .نحوهُ تحصیل و اعتقادات 
وی در اختیار نیست. او از فروش جو (شعیر) روزگار می‌گذراند و از 
این رو به ((شعیری» شهرت‌یافت؛ اگر چه‌بر خی منابع ازاحتمال‌انتساب 
وی به محله «باپ الشعیر» در بغداد نیز سخن گفته‌اند (نک: مامقانی. 
۲۰/)۲(۱). گاه از وی با عنوان ««اشعری» نام برده‌اند (کشی, ۳۰۵؛ 
صاحب معالم. ۵ دربارة این تام گذاری از دو احتمال یاد شده است: 
نخست آنکه اشعری فردی است ناشناخته و متفاوت با شعیری؛ دیگر 
آنکه تبدیل «الشعیری» به «اشعری» ناشی از تصحیف بوده است 

تستری, ۳۱۳-۳۱۲/۲؛ مامقانی۱۷۰/)۲(۱۰) 

بشار در عصر امام صادق (ع) می‌زیست و در کوفه اقامت داشت 
آو در عقایدی چون تناسخ, اباحیگری وتعطیل سنن و احکام. هم ری و 
همنظر با خطابیه بود, اما به رغم اشتراکات بسیار. در مسأله‌ای مهم با 
آنان به مخالفت برخاست. او برخلاف مختسه که قائل به الوهیت 
((پنج‌تن), یعنی محمد ((ص). علی, فاطمه, حسن و حسین( ع) بودند. 
محمدل(ص) را از زمرة آنان خارج داتسته, برای وی مقامی همانند مقام 
سلمان نزد مخمسه قائل می‌شود و محمد(ص) را بنده علی(ع) 


بشار شعیری ۶۷ 


می‌شمارد و تتها در الوهیت ۴ تن: علی, فاطمه, حسن و حسین (ع) با 
آنان هم سخن می‌گردد. از اين ۴ نفر نیز تنها علی( ع) راء چون نخستین 
کس است. الله حقیقی, و بقیه را غیر حقیقی می‌داند و برخلاف خطابیه. 
از پذیرش رسالت برای سلعان سرباز می‌زند. 

بشار» هم‌داستان با غلیائید. علی (ع) را خدایی می‌داند که به 
صورت علوی هاشمی جلوه‌گر شده (کشی, ۴۰۰-۳۹۹؛ نیز نک: سعدء 
۶ و بندة خویش محمد(ص) را به رسالت از جانب خود فرستاده 
است (کشی, همانجا). همین سخن سبب گردید تا مورد طعن مخمسه 
قرار گیرد و پس از مرگ وی بگویند چون او منکر ربوییت محمد (ص) و 
رسالت سلمان شد و محمد((ص) را بنده علی( ع) دانست,به صورت 
پرنده‌ای دریابی به نام علیاء مسخ گردید. از اين‌رو. پیروان او را نیز 
علیائیه نامیدند (هموء ۴۰۰). در برخی از منایع نام این پرندهعلباء و نام 
فرقه علبائیه آمده (سعد, همانجا) که البته سکن است اختلاف در اثر 
اشتباه ناسخان باشد. 

ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین ضمن بر شمردن فرقه‌های 
غألی شیعی, از فرقه‌ای به نام «شریعی» نام برده, و گفته است که آنان 
قائل به حلول خداوند در پنج تن بوده‌اند: نبی (ص), علی, حسن, 
حسین و فاطمه (ع) (۸۲/۱ -۸۳) که «شریعی» یا تصحیفی از 
(«شعیری» است ویا فردی متفاوت با بشار. به نظر می‌رسد که احتمال 
دوم بیشتر مقرون به صحت باشد, زیرا علاوه بر تفاوت نظر آنان در 
الوهیت حضرت محمد(ص). در منابع دیگر تصریح شده که شریعی 
فردی است ملقب به ابومحمد که احتمالاً حسن نام داشته, و هم عصر با 
امام علی النقی و امام حسن عسکری( ع) بوده است (شیخ طوسی. 
۳۷ .برخی دیگر هم شریعی را فرقه‌ای از مخمسه به شمار آورده‌اند 
(ماسینیون, 44-45). 

برخی بشار را از مخمسه ویا پیرو خطابیه بر شمرده‌اند (سعد, ۶۰؛ 
نيزنک:1812) که احتمالا علت آن اشتراک ایشان در پاره‌ای از عقاید بوده 
است, ولی باید به تفاوتهای یاد شده در نظریات آنان, به ویذه آنجه سبب 
طعن مخسه بر بشار گردید, توجه نمود. با وجود آنکه وی را راری 
واقعه‌ای از امام صادق( ع) منقول از مفضل بن عمر - دانسته‌اند 
(خصیبی,۲۵۶) بسیاری منابع از طردولعن بشارتوسط امام‌صادی(ع) 
گزارش داد‌اند که امام (ع) صریحاً او را کافر» مشرک .فاسق و ابلیس 
خوانده است (نک: کشی, ۳۱۶-۳۱۴). 

ماخذ: ‏ اشعری, علی, مقالات الاسلامیین, به کرشش محمد محبی الدین عبدالحمید. 

قاهره: ٩‏ ۰/۱۳۶ 2۱۹۵؛تستری, محمدتقی«قامرس الرجال, قم۰ ۰ ۱ ۱۳ ق؛ خصیبی, 

حسین, الهداية الکبری, بیروت. موس البلا غ؛ سعدین عبدالله اشعری, المقالات و 

الفرق, به کرخش محمد جواد مشکرر, تهران, ۱۹۶۳م؛ شیخ طرسی, محمد. الفيية, 

به‌کوشش عبادالله طهرانی و علی احمد ناصعء قمء ۱۱ ۱۴ ق؛ صاحب معالم: حسنء 

التحریر الطاورسی, به کوشش محمد حسین ترحینی» قم. ٩۱۹۸۸۱6۱۴۰۸‏ کشی, 

محمد, معرقة الرجال, اختیار خیخ طرسی, ید کوشش حسن مصطفری, مشهد, 

۲ سش:مامقانی, عبدالله,تتفیح المقال, ج سنگیءتهران؛نیز: 


۱:۱ 
محند محمدی المرتی 


۱۶۸ بشار مرغزی 


بشّار مزغزی, شاعر سدة ۴ی/۱۰م. از تاریخ ولادت, درگذشت 
و بگونگی احوال وی اطلاعی در دست نیست. هدایت نام او را پشار 
ضیط کرده است (۴۴۰/۱). ولی بهار برپایة دست‌نویسی به خط 
سر‌خوش, نام وی را بشگر می‌داند و معتقد است که نام بشار تصحیف 
بشگر است و ایرانیان از نام بشار استفاده نمی‌کرده‌اند (۳۷۸/۱, 
حاشیه)؛ امکان دارد که اين کلمه مخفف بشگرد. یا مرکب از (بش» و 
(گر» باشد (مصفاء ۷۰). هدایت این شاعر را به اشتباه با بشار بن برد 
(د ۱۶۶۷ق/۷۸۳م) شاعر تازی‌گوی ایرانی یکی دانستد است (همانجا). 
از یشار مرغزی تنها یک قصید؛ ۳۱ بیتی با مطلع ««رز را خدای از 
قبل شادی آفریداشادی و خرمی رز آمد همه پدید» باقی مانده است. 
جا جر می قدیم‌ترین کسی است که به نقل کامل این قصیده پرداخته است 
(۳۷۱-۳۷۰/۲), در حالی که دیگر تذکره‌نویسان به گونه‌ای ناقص آن را 
ضیط کرده‌اند (مثلاًن5: هدایت, همانجا ). رشیدیاسمی نیز این قصیده را 
از روی جٌنگی کهن نقل کرده است (ص ۵۲۹). هرچند از بشار مرغزی 
جز این قصیده, شعر دیگری نمانده است, اما همین چکامه گراه بلاغت» 
فصساحت و مهارت او در سرودن شعر فارسی 
مصسفاً , همانجا). 
بشار مرغزی قصید؛ خود را به پیروی از قصیده خمرية رودکی 
سر_وده است و به همین سیب. او را می‌توان از خمریه سرایان پس از 
روحکیی و پیش از منوچهری به شمار آورد. شاید بتوان گفت سخن او در 
خمریات منوچهری موثر بوده است (مدبری, ۱۳۶؛ صفا, ۷۶/۱). 
منوجسهری در قصیده‌ای که در مدح عنصری گفته, به ۵شاعر بزرگ مرو 
اشارح می‌کند (ص ۷۴) که به نظر می‌رسد یکی از آنان بشار مرغزی 
باخسد (مدبری,همانجا). 
ماخا:_ اداردچی گیلائی, احمد. شاعران همعصر رردکی؛ تهران؛ ۱۳۷۰ش؛ بهار, 
معجمدتقی. سبک‌شناسی» تهران, ۱۳۳۷ش؛ جاجرمی: محمده مرنس الاحرار, به 
کرهش صالح طبیبی. تهران, ۱۳۵۰ رشید یاسمی, غلامرضاء «آثار اساتید», 
آررمدان, تهران. ۱۳۰۸ش. س ۱۰ شد ۱۱ صفاء ذییح‌الله. کج سخن, تهران. 
٩‏ ۱۳۳ شش مدبری, سحمرد. شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیران» تهران» ۱۳۷۰ش؛ 
معصفاء مظاهرء پاسداران سخن, تهران, زوار؛ منوچهری دامفانی» دیوان, به کوشش محمد 
دحیرسیاقی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ هدایت, رضا قلی, مجمع الفصحاء به کوش ماهر 
معصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش. جلال خسررشاهی 


است (اداره‌جی, ۵۶۴؛ 


بش بالیغ. شهری در ترکستان شرقی. بش بالغ‌نامی ترکی -مضولی 
اسسته (بارتولد, 111/362) که در مأخذ به صورتهای مختلف: بش بالق. 
ستی_بالیق, بیش‌بالیغ و ... آمده است (نک: اين بطوطه, ۳۹۰ ۶۳۴؛ 
کاتححری, ۱۰۳/۱؛جوینی, ۳۴/۱؛ ابوالغازی, ۱۰۰؛ رشیدالدین. ٩۱۴۱/۱‏ 
شر_فب‌الدین, ۸۱؛ بارتولد, ۷/144 ,117/362؛ گومیلف, 96؛ دايرة 
المعصا .ری ...,۴۳۰/۱؛(«داثرةالمعارف..۷/551,»6)- 

بش که در بعضیگویشهای‌ترکی به‌صورت ((بیش») تلفظ می‌شود. 
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به معتای عدد ۵ است. بالق (بالغ) وبلغ نیز در زیان اویغوری به معنای 
شهر آمده است (کاشغری, ۳۱۷/۱). چنانکه نام «خان بالغ» که به شهر 
پکن, تختگاه امپراتوری مغولان در چین گفته می‌شد, بد معنای شهر 
خان است (بارتولد, 111/362). بتابراین, بش بالغ به معنای ۵ شهر است 
(کاشفری, همائجا). در زیان سغدی, پنجیکّت به معنای ۵ شهر است. 
بارتولد (111/374) صورت یونانی یش بالغ را پنتاپولیس" نوشته است. 
در زبان چینی. بش بالغ را بی‌تینگ (بی‌تین) می‌نامیدند که به معنای 
شهر شمالی است (همانجا). اشپوار آن را دربار شمالی معتی کرده 
است ( 1212). بارتولد یکی دیگر از نامهای چینی این شهر را تسزیتمان" 
نوشته است (همانجا). یکی از ۵ شهری که مجموعهٌ بش بالغ را تشکیل 
می‌دادند, همین نام را داشت. ۴ شهر دیگر عبارت بودند از قوجو. 
جَنیلق, ینگی بلق (شهر جدید) و شلمی که بنای آن را به ذوالقرنین 
نسبت داده‌اند ( کاشغری. ۱۰۳/۱ )۰ 

جوینی در شر ح بنای بش‌بالغ از بنای ۵ محله نام برده است که بعدها 
وسعت گرفت (۴۵/۱). تام دیگر بش بالغ را کاگان - استوپا" نوشته‌اند 
(گومیلف, 63؛بارتولد, همانجا). بتا بر مطالب مندرج در مأخذ چینی, 
اين شهر در روزگار باستانی تختگاه فرمانروایانی از دودمان‌خان 
کوچک (۲۲۰-۲۵م) بوده است (بارتولد. همانجا, په نقل از شاوان). 
بتابر بعضی نوشته‌هاء سیو- آن - تسزان* به بش‌بالغ مقرخان ترک: 
تون- جبغو خان که به کاگان استوپا شهرت داشت, رفت (گومیلف 163؛ 
رضاء ۱۵۳). نام پش‌بالغ و محل آن چند پار در کتب اورخون متعلق به 
سده۲ق/۸م آمده است. تا سدة ٩ق/۱۵م,‏ اغلب به وجود این شهر اشاره 
شده است (بارتولد, 111/362,374). 

برخی چین‌شناسان و جغرافی‌دانان محلی.بی‌تینگ و بش بالغ را در 
نزدیکی شهر آورومچی. مرکز جمهوری خود مختار اویغور جست و جو 
می‌کردند. گروم- گرژیمایلو", محل بش بالغ را در مشرق اورومچی وبه 
تقریب, در محل شهر کنونی گوچن دانسته است (نک: همانجا). حمدالله 
مستوفی بش بالغ را از اقلیم ششم و پنجم و از بلاد معتبر اویغور نوشته 
است(ص ۲۵۷-۲۵۶). 

مردم بش بالغ بتسیلها بوده‌اند که در تاریخ چین از آنان یاد شده 
است. بارتولد با اتکا به نوشتة دو کانّ" و محمود کاشغری, می‌نویسد که 
آنان ترک خالص نبوده‌اند (۷/44).در کنیبةاورخون از بسملها به عنوان 
ساکنان بش بالغ یاد شده است که بعدها اویفوران جای آنان را گرفتند. 
در دیوان لغات ترک این نام به صورت یسمل آمده (کاشغری, ۳۹۹/۱) 
که به نظر بار تولد خطای چاپی است (۷/86). اين قوم کوچک از ۳۰ 
طایفه تشکیل می‌شد که ظاهراً از بقایای هونهای آسیای مرکزی بوده‌اند 
(گومیلف, 213,266). گروهی از ترکان غز (اوغوز) که از مغولستان به 
جین مهاجرت کرده بودند و در زبان چیتی شا - تو (ساکنان استپ ویا 
ریگزار) نامیده می‌شدند. بش بالغ را تصرف کردند (نک: بارتولد, 
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در ۶۵۳/6۳۲م بش بالغ از سوی سپاهیان چینی تصرف شد 
(گومیلف, 239) و از ۳۸ق/۶۵۸م. اين شهر به پایگاه نظامی آتان بدل 
گشت (بارتولد. 111/374). در اوایل سدهٌ ۳ ترکان کوشیدند تا 
پایگاه امپراتوری چین را در یش بالغ ویران کنند. ولی این تلاش به 

شکست انجامید (گومیلف 311). در ۷۱۴/۹۵م فرمانده چینی 
توانست قبایل ترک و تبت را از آن منطقه دور کند (بارتولد. همانجا) و 
سال بعد, قتية بن مسلم پاهلی, عامل امویان, پس از تعبرف سمرفند, 
بخاراء چاج و فرغانه درصدد لشکرکشی به ترکستان شرقی و بش بالغ 
رن ولی خبر مرگ ولید بن عبدالملک او را از ادامة فتوحات باز 
شت و ناگزیر از مراجعت شد و در بازگشت به قتل رسید (گومیلف. 

0 

در ۷۴۲/۵۱۲۴م اویفورهابه همراهی بسملها و قارلوقها ها ) 
برضد ترکان که پیش از ۵۰ سال (۷۳۱-۶۸۸/۱۲۳-۶۹م) بر سرزمین 
آنان فرمان می راندند, سر به شورش برداشتند. تاردوش‌بیک که فرمانده 
سپاه و محافظ مرزهای غربی خاقانات ترک بود. در اطراف بش بالغ با 
طمغاج خان پیکار کرد (گومیلف, 364-363). در ۱۲۶ق/ ۸۷۴۴ میان 
ساکنان اطراف بش بالغ تفرقه و دشمنی پدید آمد؛ در نتیجه, فرمانروای 
اویغوران به بسملها حمله برد و آنان را درهم شکست. گروهی از بسملها 
به بش‌بالغ گریختند. ولی سرانجام, تابعیت اویغوران را گردن نهادند 
(همر, 366-367)- 

وان‌یان - ده , سفیر امپراتوری چین نزد اویغوران در ٩۸۲/۳۷۲‏ 
از وجود دریاچه‌ای در مشرق این شهریاد می‌کند و می‌افزاید که در زمان 
ار در پش‌بالغ. بوداییان پرستشگاهی داشتند که تاریخ بنای آن را 
(« 111/374-۰). 

در سیان آثار اسلامی پب پیش از عهد مغول, حد‌ود العالم به 
9 
نزدیکی کوه طفقان (تیانشان )یاد شده که قرارگاه تابستانی فرمانروای 
نز ُز بوده است (ص ۷). این خردادبه بنجیکت را قریه‌ای بزرگ 
نامیده است (ص ۲۰۶). یاقوت نیز مطالب ابن‌خردادبه را با اتکا به 
سفرنامة تعیم بن بحر متلوعی آورده, ولی به زمان سفر وی به این 
سرزمین اشاره نکرده است (۸۴۰/۱). تمیم بن بحر مطوعی, نخستین 
کسی بوده که از تغزغز و اراضی زير فرمان آنان یاد کرده است 
(کراچکرفسکی, 1۷/137). بعدها ابودلف مسعرین مهلهل, قدامة بن 
جعفر و ادریسی از نوشته‌های ار بهره گرفتند (همانجا). وی از تختگاه 
تغرغزان. شهر گان _ چزو؟ نزدیک تورفان در سده ۳ق/٩م‏ یاد کرده 
است. تمیم بن بحر یه سرزمین اویغوران. و سپس به اورخون سفر کرد 
(همانجا) گویا سفر او در زمانی بوه است که قبایل تفزغز از بش بالغ 
به سوی سرزمین چین به راه افتادند؛ زمان اين سفر را اوایل سده ام 
نوشته‌اند (بار تولد, ۷/55). 

در سده‌های ۷ و ۸م آسیای مرکزی صحنهٌ رقابت اندیشه‌های دینی 


بش بالغ ۶۹ 


بودابی, مسیحی و اسلامی شد. در شرق, آیین بودا رداج داشت. ودر 
غرب, اسلام روبه گسترش بود. آیین مانی و مسیحیت نسطوری نیز از 
ایران به آن سرزمین رسوخ کرد. بسملها اغلب مسیحیت را پذیرفتند که 
شت ( گومیلف, 375). به روزگار سفر 
تمیم بن بحر مطوعی, تفزغزهای حاکم بر بش بالغ» پیرو آیین زرتشتی و 
مانوی بودند (بارتولد. همانجا). بش‌بالغ شهر عمده بخش شمالی 
فرمانروایان شاد غربی اویغوران بود. در کتیبدٌ اورخون و متون 
اریغوری از کوچو (قوجو یا قجو) قراخوجهُ کنونی نزدیک تورفان و 
خرابه‌های ایدی کوت شری (شهر ایدی قوت) و شهر شمالی بش بالغ 
یاد شده است (هموء ۷/83). در سدة ۲قل۸م قبایل آسیای مرکزی 
متفرق شدند, ولی بعد در مجموعة جدیدی گرد آمدند, زیر با نفوذتمدن 
ایرانی به استپ و دشتهای آسیای مرگزی, اصول تازه‌ای برای اتحاد 
فراهم آمد که اصل و منشأًدینی (اسلامی) داشت (گومیلف, 1 38). در 
اواخر سال ۳ لشکریان تبت به سويی بش بالغ حمله بردنك. 
فرمانده اویغوران ابتدا شهر را به مهاجمان تسلیم کرد. ولی پس 
پیکارهای طولانی سرانجام اوبغوران پیروز شدند و بر سراسر اراضی 
بش بالغ تسلط یافتند (هموء 416, 412). اقبال آشتیانی اویفوران ساکن 
تورفان وبش بالغ را پیروآیین مانوی نوشته است (ص ۸). 

آگاهیهای عهد مغول موید آن است که بش بالغ همانند گوچن کنونی 
به عنوان مبدا راه کاروان رو, از صحرا به مفولستان, واجد اهمیت بوده 
است. از این‌رو, بش بالغ به عنوان تختگاه فرمانروایان اویفور و نخستین 
منطقٌ فرهنگی شرق آسیای مرکزی شناخته شد و بعدها به محل 
استقرار لشکریان مفول بدل گشت (بارتولد, 111/375). این شهر نخست 
زير سلط گورخان, فرمانروای قراختاییان, و سپس در ۶۰۴ق/۱۲۰۹م 
تحت نظارت مغولان قرار گرفت (همانجا؛ جوینی, ۳۲/۱؛ نیز نک 
وصاف, ۳۱۳؛ رشیدالدین, ۱۴۱/۱ ؛ شپانکاره‌ای» ۲۲۹ )۰ 

بعضی از مورخان نوشته‌اند که در جریان حمله مغولان, لشکریان 
سلطان محمد خوارزمشاه تا حدود بش بالغ پیش تاختند (جوینی. 
۲ اقبال, .)۱٩‏ اما بارتولد در صحت این مطلب تردید کرده است, 
(1/433,111/375). دودمان ایدی قوت ظاهراً در جریان مبارزه میان ایس 
دولت با امپراتوری خان بزرگ سقوط کرد. این ماجرا در سرنوشت 
شهرها از جمله بش بالغ نیز مژثر افتاد. بارتولد با اتکا به نوشتة 
میرحیدر, مولف تاریخ رشیدی می‌گوید که ایالت بش بالغ از دریاچة 
بالخاش تا بارس‌کول کنونی در مرز چین, تابع دولت مغولستان شد و 
چنین به نظر می‌رسد که اين زمان بش بالغ ویرآن شده بود (111/376). در 
مأَخذ چيني سد؛ ٩ق/۱۵م‏ ازبش بالغ به عنوان سرزمین و ایالت یاد شده 
است. گویا طی همان سده آیین بودا یکسره در اين منطقه از میان رفت و 
دین اسلام جای آن را گرفت. در آن سده به نخستین هجوم قلموقها به 
دولت جغتاییان نیز در اين منطقه اشاره شده است. بعدها تمام نواحی 


به تقریب تا سدةٌ ۵۷۶ ادامه داش 
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ِ#ِ پیش 
نیم شرقی آسیای مرکزی به تصرف قلموقها درآمد. در سالهای 
۱۱۷۱-۶۸ ق/۱۷۵۵- ۸ همة اين اراضی از جمله پش‌بالغ به 
تصر_ف چینیان د رآمد (همو. 111/377). 
ماخذ: این بطوطه, رحلة, به کرشش طلال حرب» بیروت» ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ ابن 
خردادبه, عبیدالله, السبالک و الممالک. به کوشش دخریه, لیدن, ۹ ابوالغازی 
بهادرخان, شجرءةً ترک, به کرشش دمزون, سن پترزبورگ, ۱/۱۲۸۷ ۱۸۷م؛ اقبال 
آشتیانی, عباس, تاریخ مفرل از حملاٌ چنگیز تا تشکیل دولت تیمرری, تهران, 
۴ سش؛ جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کرشش محمد قزرنی, لیدن, 
۱۳۳۳-۶۹ ق؛ حدردالعالم, به کرشش منوچهر ستودهه تهران؛ ۰ ۱۳۴ ش؛ حمدالله 
حستوفی, نزهةء القلوب, بد کرشش گ. لسترنج, لیدن؛ ۱۳/۱۳۳۱ ٩۱ع؛دایرتالسارف‏ 
مارسی: رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ, به‌کوشش محمد ررشن رمصطفین 
حوسری, تهران, ۱۳۷۳ش؛ رضاء عنایت الله, ایران و ترکان در روژگار ساسانیان, 
عنهران, ۵ ۱۳۶ ش؛ شبانکارهای, محمد, مجمم‌الانساپ, به کوشش هاشم محدت, تهران» 
۲سش؛ شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه. به کوشش عصام الدین اررونبایف, 
حاشکند, ۲ ۱۹۷م؛ کاشفری, محمود, دیوان لفات الترک, استانبول, ۱۳۳۳ ق؛ وصاف, 
حناریخ, تحریر عبدالمحمد آیتی, تهران, ۶ ۱۳۳ ش ؛یاقرت.بلدان, نیز: 
.لنا ,بخان6 شا رز :۱ 
رود( رتالا رز افینعم :۱967 امعم سر عمج 
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جشبیشی: عبداللوین احمد غذری(۱۴۱۷-۱۳۶۱/۵۸۲۰-۷۶۲م)» 
ادیسی و کاتب شافعی. 

عیخدادی ( ایضا ح, ۴۵/۱) و کحاله (۲۶۱۶) او را بشیشی خوانده‌اند 
که ظساه را تصحیف است. اين عماد نیز به اشتباه او را بشیتی (منسوب به 
روسستایی در فلسطین) دانسته است (۱۴۶/۷)- 

هی در بشبیش (روستایی در مصر) به دنیا آمد. سخاوی (۷۸۵) و 
غزعی (۲۶۲/۱) نسبت قاهری نیز به او داده‌اند. لقب او را بیشتر 
جما ق‌الدین دانسته‌اند (ابن حجر, انباء..., ۲۸۷/۷, ذیل...» ۲۵۸؛ این 
تغر ی بردی, ۶۶/۷؛ اين عماد, نیز کحاله, همانجاها), اما کمال‌اللین نیز 
بارها ذکر شده است (غزی, همانجا؛ بغدادی, هدیه, ۲۴۸/۱ ایضاح, 
همانسجا). 

| حز زندگی وی همین را می‌دانیم که نزد سراج‌الدین عمر ابن ملقن 
(هم ) و شمس‌الدین غماری نحو, لفت و فقه فرا گرفت و از راه وراقی 
روذگار می‌گذرانید. وی خطی خوش داشت و نسخه‌های پسیاری 
استتسساخ کرد (ابن حجر, انباء, نیز ذیل, ابن تفری بردی, سخاوی, 
همانسجاها). علاوه بر اين, وی با مقریزی (د۱۴۴۱/۵۸۴۵م) دوست بود 
و مدحتی به نیابت از وی, به کار حسبه مشغول شد (اين حجر, ذیل, نیز 
سخا.وی, همانجاها). سرانجام, وی به اسکندریه رفت و در آنجا 
در گذن‌شت (ابن حجر. همانجا). 

آشار: ۱.اخبا رقضاة مصر,یاقضاة مصر. ۲.شواهد العربیة (اين 
تغرعع بردی, سخاوی, نیز بغدادی. ایضاح. همانجاها). ۲. جامم 
التصرسب, که فواد سید تاریخ کتابت آن را ۳۲اق دانسته است (ص 
۱س). اما با توجه به تاریخ تولد مولف, صحیح به نظر نمی‌آید. فولرس به 


استتاد برگی که از کتاب افتاده, آن را التذییل و التکمیل لما استعمل مند 
اللفظ الاخیل نامیده است ((ص 609؛ نیز ن5: 11/32 ,سل06۸). احتمالا 
همین کتاب است که در متابع کهن به اين نامها تکرار شده است:الالفاظ 
المعرة(اين تفری بردی, این عماد. همانجاها), معرب القرآن (غزی, 
همانجا) و جوامع التعریب (ز رکلی, ۶۸(۴). 
ماخذ: این تفری بردی, المنهل الصافی, ه کوشش محمد محمدامین, قاهره, ۱0۱۹۹۳ 
این حجر عسقلائی, احمد, انپاء الفمر» حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۹۲ 2۱۹۷؛ همره ذیل 
الدرر الکامتة. به کرشش عدنان درویش, قاهره, ۲/۱۴۱۲ ٩۱۹م؛‏ ان عماده 
عبدالحی شذرات الهپ, قاهره. ۰ وق بغدادی ایضاحو همر» هدیه؛ زرکلی, اعلام؛ 
سخاوی, عبدالرحمان, الضوء اللامع, قاهره» ۴ ۱۳۵ ق؛ سید. فزاد. فهرس المخطرطات 
المصورةء قاهره: ۹۸۸ 2۱+ غزی, محمد بن عبدالرحمان, دیوان الا سلام.به کوشش سید 
کسرری‌حسن بیروت: ۱ کحاله» عمررضاء معجم السژلفین, بر وت, 
۱ 
معموننه معلمعدم۱ ۲ واصاع جات عوقتانه0) را رعموااه۷ باه 
۷۵,۲ ,۱896 و26 رحصعاو زبع۸ ج1 عاعمنوک 
رضران ساح 
پشتکی: بدرالدین محمد بن ابراهیم بن محمد (۸۳۰-۷۴۸/ 
۱۴۲۷-۷م). کاتب و شاعر. سبب شهرت وی به بشتکی آن است که 
در بشتک (محله‌ای خارج از قاهره) به دنیا آمد و زمانی را در خانقاه 
بشتک سپری کرد (ابن حجر أنباع»۱۳۲/۸۰,۰۰.ذیل..۰ ٩۳۰٩‏ سخاوی, 
الضوء.... ۲۷۷/۴). پدر وی اهل دمشق بود و به همین سبب, برخی پسر 
را نیز دمشقی پنداشته‌اند (ابن حجر, سخاوی, همانجاها )؛ اما از آنجا 
که در قاهره تشأت یافت, منابع متأخرتر او را قاهری هم خواند‌اند 
(بغدادی, ۱۸۶/۲؛ کساله, ۲۱۵/۷). 
پشتکی از همان کودکی دوستدار عم بود وقرآن و نیز چندین کتاب, 
از جمله کتابی در فقه حنفی را حفظ کرد؛ سپس از محضر استادانی 
چون ابن نباته,بهاء الاین سبکی, شمس الدین ابن صائغ و اين ابی حجله 
و دیگران کسب علم کرد (اين حجر, سخاوی, همانجاها؛ ابن عماد, 
۷ .او پس‌از چندی. با جلال‌الدین خطیب دازا آشنا گردید و 
همراه وی راهی دمشق شد و از دانشمندان آنجا نیز بهره برد (ابن حجر, 
انباء, همانجا). 
بشتکی خطی نیکو داشت و آثار بزرگانی چون ابن نباته (دیوان وی 
را در ۲ مجلد گرد آورده است) را استنساخ کرد. دی از این طریق 
روزگار می‌گذرانید (ابی حجر, همائجا؛ سخاوی, همان, ۲۷۸۰۲۷۷/۶ 
این تفری بردی, ۱۳۳/۱۵)؛ گویند که در یکی از خانه‌های مدرسةً 
متصوریه منزل داشت و سراسر روز به کار استساخ مشغول بسود و 
هرروز ۵ کراسه (دربارة کراسه, نک: افشار, ۳۳- ۳۵) باز می‌نوشت و 
دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها برای خرید به بازار کتاب می‌رفت (ابن حجر. 
ذیل, ۳۱۰؛مقریزی» ۷۶۱/)۲(۴؛ ابن تغری بردی, همانجا) . 
یشتکی با شیخ شهاب‌الدین کازرونی (د ۱۳۳۳/۷۳۳م) همنشین 
بود(نگ: این حجر, الدرر...,۲۳۶-۲۳۵/۵). این شیخ که گویا از سرزمین 
فارس به مصر رفته بود, صوفی مشرب بود و مردم بسیاری, به خصوص 
جوانان به امید کرامات. به وی گرویدند. یکی از این جوانان, بشتکی بود 


که دیرزمانی در خدمت او ماند و بسیاری از آثار اين عربی را برای وی 
استتساخ کرد. اما سرانجام, وی از اين صوقی و به خصوص از اين 
عریی روی بر تافت و حتیل به تقبیح عقاید او نیز پرداخت (همو انباع, 
همانجا) و آنگاه به مذهب ظاهری ان حزم گرایید. در منابع (همان. 
۱۳۳-۸ ) چنین آمده است که ری‌یک بار در مکه ویک بار در قاهره 
موردبازخواست قاضیان قرار گرفت و حتی به زندان افتاد. از نوشتة این 
حجر (همانجا) چنین بر می‌آید که سبب اين امر, گرایش وی به مذهب 
ظاهری بوده است؛ اما به نظر می‌رسد, همان‌طور که سخاوی اشاره 
کرده, سب آن گرایشهای صوفیانة او بوده است ( الضوء, ۲۷۷/۶). 

بشتکی به هزل و مجون بسیار علاقه‌مند بود و با کسانی چون ابن 
خطلیب داریا و شرف‌الدین عیسی عالیه, معروف به عویس و ابن مکانس 
مکاتباتی به هزل داشت (ابن حجر, همان, ۱۳۳/۸؛ ابن تغری بردی. 
۵ عصام الدین, ۴۰۱-۳۹۷/۱) و کسانی چون ابن حجه (در ۲ 
بیت), بدرالدین دمامینی (در ۱ بیت) و ابن خطیب داریا (در ۲ بیت) را 
هجو گفت و پاسخهای سخت شنید (مثلاً هجاهای عویس دربار؛ او 
بسیار زننده است. ن5؛ سخاوی, همان, ۳۷۹-۲۷۸/۶؛ ابن تغری بردی» 
همانجا؛ این صیرفی, ۲۹۶-۲۹۵/۳؛ ابن ایاس, ۱۱۴/۲)؛ سرانجام, 
بشتکی دست از هجا و ستیزه کشید و دین‌داری و عزلت پيشه کرد (ابن 
حجر, همان, نیز ذیل, همانجاها؛ سخاوی, همان, ۲۷۸/۶). 

از شاگردان وی می‌توان ابن حجر عسقلانی را نام برد. وی نزد 
پشتکی, ادب, عروض و انشا آموخت؟؛ نیز ابن مکانس, تربیت فرزندش 
مجدالدین را به وی سپرد (ابن حجر. همانجا؛ سخاوی. الدیل ۰۷۸۰.۰۰ 
الجواهر..., ۱۷۵/۱). بشتکی ۸۰ ساله بود که سرانجام در یکی از 
حمامهای قاهره در ذشت. 

آثار: ۱.آکام المرجان فی احکام الجان (آلوارت. شه ۱0327). 
۲. مرکز الاحاطة فی ادباء غرناطة (عبدالبدیم. ۲۴۶/)۱(۲). وی 
الا حاطه لسان‌الدین ابن خطیب را که ۸ مجلد بوده, در ۲ مجلد مختصر 
کرده است؛ سال تلخیص و استنساخ کتاب ۳٩۷ق‏ است. ۳. منتقی 
شرح بدیعیة العمیان (13/6 ,5 مل۵ت)). بديعية العمیان از شمس‌الاین 
محمد این جایر هوّاری است که احمد بن یوسف بصیر غرناطی بر آن 
شرحی نوشته, ویشتکی منتخبی از آن شرح را گرد آورده است. ۲ و ۵. 
یک قصیده (آلوارت, شم (7890)2) و یک مدحیه (همان, شه 41). 
افزون بر اين, وی کتابی به نام طبقات الشعراء داشته که در منابع‌بارها از 
آن یاد شده (سخاوی, الضوء, ۲۷۷/۶؛ شوکانی, ۹۳/۲؛ حاجی خلیفه. 
۲ بر رکلی,۳۰۰/۵). اما تاکنون نسخه‌ای از آن شناخته نشده است. 

وی با آنکه اشعار فراوانی داشت, هرگز به جمع‌آری آنها در یک 
دیوان اقدام نکرد, در عوض ادیبی دیگر به نام شهاب‌الدین حجازی 
مقداری از آنها را گردآورد (سخاوی, الجواهر, ۴۱۱/۱؛ شوکانی. 
۲ ۳٩)؛‏ اما امروز از این مجموعه چیزی جز آنچه سخاوی نقل کرده 
است (همان, ۰۵۹/۱ ۴۱۱-۴۰۷) و ابیاتی پراکنده در منابع دیگر چیزی 
یافت نمی‌شود. مجموعة این ابیات ۱۶۴ بیت است. مضامینی که در این 


بشتی ۷ 


اشعار آمده, افزون بر اشعار ستایش‌آمیزی که برای اين حجر سروده 
(همان, ۴۱۷-۴۱۱/۱), و مدح ابن جماعه (ابن حجر انباء, همانجا, 
ذیل, ۳۰۹؛ سخاوی, الضوء, همانجا, اين منابم اصل اشعار را ذکر 
نکرده‌اند), ابیاتی در غزل (ابن ایاس, ۱۱۳/۲), رصف تفرجگاههای 
قدیم مصر (همو, ۵۴/)۱(۱), رثا (سخاوی, الجواهر, )۵٩/۱‏ و نیز 
اشعار مناسبت (ابن ایاس,۲۴۳/)۲(۱) است. 

مخذ: _ اين اپاس. محمد. بدائم الزهور, به کوخش محمد مصطفی» قاهره, ۱۴۰۲- 

۴ ۰ ۱۴ ق؛اين تفری بردی.النجوم؛ این حجر عسقلانی» احمده انیا الغمره حید رآباد دکن» 

۲ همه الدرر الکامتة. حیدرآباد دکن, ۶/۵۱۳۹۶ ٩2۱۹۷‏ هموء ذیل الذرر 

الکامنة, به کرشش عدنان درویش, قاهره, ۲/۱۴۱۲ ۹٩۱م؛‏ ابن صیرفی, علی, نزهة 

اللفوس و الابدان, به کرش حسن حبشیء قاهره, ۷۳٩۱م؛‏ اين عماده عبدالحی, 

شذراتلذهپ, قاهره,۰ ۱۳۵ ق؛ افشاره اير جع: «کراسه». میراث‌شهاب, قم۰٩‏ ۱۳۷شه 

س ۶ شد ۴ ؛بقدادی, هدیه؛ حاجی خلیفه,کشفس؛ ز رکلی.اعلام؛ سخاوی, عبدالرحمان» 

الجواهر و الارر, په کوشش حامد عبدالحمید و طه زینی, قاهره ٩۶۱۹۸۶/۱۳۰۶‏ 

هموه الذیل علن رفع الاصره به‌کوشش جودت هلال و محمد محمود صبح, قاهره, 

۶۶ همو, الشوء الامم؛ بیروت. دارمكتية الحیاة؛ شرکانی, محمد, البدر الطالع, 

بیروت, دارالسعرفه: عیدالبدیم, مصطئی, فهرس المخطوطات المصورة, تاريخ؛ قاهره, 

۶ عصام‌الدین عمری, عثمان» الروض التضر, به کوشش سلیم نعیمی, بنداده 

۴ ۱۹۷۲/۵ م: کحاله, عمررضاء معجمالءژلفین, ییروت» ۱۳۷۶ق/ ۱۹۵۷م؛نیز؛ 

۰ م0۸ :۸:/۱۷۵۲۵۱ 
رضران‌ سا 

بُشتی» ابوحامد احمد بن محمد خازژنگی (د ۳۴۸ت/۹۵۹م). 
ادیب و لفت‌شناس عربی‌نویس ایرانی. برخی منابع تاریخ درگذشت او 
را ۴۰۸ق نوشته‌اند (ابن اثیر. ۴۰۹/۱؛ 1/200 ,5 مل0۸) که نادرست 
می‌نماید. 

اصل وی از روستای خارزنگ از توابع بشت (در حوالی نیشابور) 
است (سمعانی, ۷/۵؛ یاقوت, ۲۰۳/۴ بٍ ؛ ابن اثیر. همانجا؛ صفدی, 
۸). از زندگی او به رغم شهرتی که در زمان حیات کسب کرد, 
اطلاعات بسیار اندکی در دست است. وی پیشوای ادیبان خراسان در 
عصر خود بود و چون پس از ٩۴۲/۵۳۳۰‏ به حج رفت, علمای زمان از 
جمله ابرعمر زاهد ر مشایخ عراق به پیشرایی او در دانش اعتراف 
کردند؛ هنگامی هم که به بغداد رة 2 .مردم آنجا از دانش فراوان او در 
زمینة لغت, شگفتی نمودند و وی در پاسخ گفت: من (میان در عرب 
بشت و طوس» زیسته‌ام. بشتی از محمد بن ابراهیم بوشنجی حدیث 
آموخته, و حاکم نیشایوری از او روایت کرده است (سمعانی, ۸-۷/۵؛ 
یاقوت, ۲۰۶-۲۰۴/۴؛ ابن اثیر, همانجا). 

۳ کتاب تفسیر ابیات ادب الکاتب, التفصلة و التکمله را از او 
دانسته‌اند (ازهری, ۳۲/۱؛ سمعانی, ۸/۵؛ یاقوت. ۲۰۸/۴؛ قفطی, 
۱ سیوطی, ۳۸۸). به گفتة ازهری قصد بشتی از تألیف التکملة, 
تکمیل کتاب العین خلیل بوده. و وی در آغاز این اثر از آثار کسانی چرن 
اصمعی, اپوعبیده, ابوعبید, ابن سکیت. فراء» ابن اعرابی و اخقش به 
عنوان ما خذ آن‌یاد کرده است (۳۳.۳۲/۱؛ ققطی, ۱۰۹-۱۰۸/۱). 

یشتی خود آگاه بود که برخی درصدد انتقاد از کتاب وی برخواهند 


ف بشر 


آمدء چه, وی مطالبی را بدون استماع از عالمان, به آنان اسناد داده 
اسست. او در دفا ع از خود می‌نویسد: روایت کردن و استناد جستن به 
کب علما از اعتبار آن کس که صحیح و فصیح را از سقیم و رکیک باز 
می‌صناسد. نمی کاهد. آنگاه‌برای اثبات نظر خود. از ابوتراب و قتیبی نام 
می‌بیرد که با وجود فاصلةٌ زمانی, از عالمان قبل | زخود روایت کرده‌اند 
(تک- ازهری, ۳۳/۱)؛ اما ازهری او را به ایجاد تحریف و اخلال در 
اصول ر مفاهیم عربی متهم کرده. ادعای وی را در توانایی تشخیص 
صحیح از سقیم و رکیک از فصیح, باطل می‌داند. از دیدگاه اوء دانش 
بشتیی - چنانکه خود اذعان کرده است- از رهگذر کتابها حاصل شده. 
د پیداست که جنین دانشی, در معرض تحریف و اشتباه قرار دارد. وی 
آنگا ء, برخی تحریفها و تفسیرهای نادرست بشتی را از کلمات عربی 
شاهد می‌آورد و از دانش‌پژوهان می‌خواهد که به آنجه وی در تألیفنش 
آورده است. فریفته نشوند(۴۰۵۳۲/۱). 
حاخذ: ‏ این اثیره علی, اللباپ, بفداد, مکتبة المشنیم؛ ازهری, محمد, تهذیب اللنةء به 
کوشش عیدالسلام محمد هارون و محمدعلی نجار قاهره, ۴ ۴۶۷-۱۹۶ 4۱۹سیعانی, 
بعبدالکريم, الانساب, به کرخش عبدالرحمان معلمی, حیدرآباد دکن. ۱۳۸۵/ 
۳ سیرطی, بفية الوعاة, به کوشش محمدابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۸۱۳۸۴ 
۳ م: صفدی,خلیل, الوافی‌بالوفیات, بهکوشش محمدیوسف نجم‌بیررت:۲ ۰ ۱۴ق/ 
۳ ۱۸ قفطی, علی, انباه ال رواةء به‌کرشش محمدابرالفضل ابراهیم, قاهره, 1۱۳۶۹ 
< ۱۹۵م؛یاقوت.ادباء یزه ما6۸ 
هادی نظری‌منظم 


وشره ناحیه‌ای در شرق سوریه (جبل البشری امروزی). اين 
ناحییه در شمال‌شرقی کوههای تدمروقع شده‌است و طول ند ۰ کت 
و عر_ض آن به ۴۵ کم می‌رسد و ارتفا عبلندترین نقط آن ۸۶۵ متر است 
(طلس, ۴۷۶/۱). یاقوت آن را رشته کوهی در سرزمین شام که از 
عرص تا فرات گسترده شده, و نهری به نام رحوب در آن جاری بوده, 
وصض کرده است (۷۶۸/۲۰۶۳۱/۱). ابوعبید بکری به کوهی که مُخاشین 
نام د اشته, ودر کناربشر واقع‌بوده, اشاره کرده است(۲۵۲/۱). 

حعممزمان با ظهور اسلام اين منطقه تحت سیطر؛ روم شرقی بود و در 
۲ قس/۶۳۳م در زمان خلافت ابویکر توسط خالد بن ولید فتح شد 
(طبیری, ۰۳۸۰/۳ ۳۸۳-۳۸۲؛ ابن فقیه, ۱۵۶؛ ابن اثیر, ۳۹۹-۰۳۹۸/۲)- 
پسی از آن, اين منطقه همواره محل نزاعهایی میان دو قبیلة شلیم و تغلب 
جضبحره بر سر مراتع بود (حلو, ۱۷۹؛ ولهاوزن, 207؛ 212). از مهم‌ترین 
ایت مسنگها, حمله جَحاف و یارانش به محلی نزدیک چشمهٌ رحوب بود 
که ب تغلبیان تعلق داشت. در این حمله شمار بسیاری از آن قبیله به قتل 
رسمیعدند. گفته شده است که حتی شکم زنان آیستن را نیز دریسدند و گویا 
در همین جنگ اخطل .شاعر مسیح تفلبی را نیز به اسارت بردند. 
اما حون لباس کهنه‌ای به تن داش شت. او را نشناختند و آزادش کردند 
(ایتء اثیر,۱-۳۲۰/۴ ٩۳۷‏ ابوالفر ج, ۵۴/۱۱)- 

| .ین رویداد از ایامالعرب بوده, و از آن‌رو که در منطقه‌بشر صورت 


گرفته,به یوم البشر (ابن اثیرء ۳۱۹/۴), یوم الرحوب و یوم مخاشن نیز 
معروف شده است (ایوالفرج, همانجا). 
گفتنی است که سرانجام, جحاف با پذیرش پرداخت خونبهای کشته 
شدگان, سیب شد تا صلح در آن ناحیه برقرار شود ل(ابن أثیر, همانجا). 
ماخد: ابن اثیرهالکامل؛ اين فقیه, احمد, مختصر البلدان, یروت: ۰۸ ۱٩۲۱۹۸۸/۱۴‏ 
اين قتیبه عبدائله. الشعر و الشعراه» بد کرشش احمد محمدشاکر, ۶۶/۵۱۳۸۶ 12۱۹ 
برعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم, قاهره» ۴ ۱5۳۵/۵۱۳۶ ابرالضرج 
اصنهانی, الاغانی» یروت ۱۹۵۳م؛ حلر, عیدالله, تسقیقات تاريخية لغریة, یروت. 
۹( طبری تاریخه طلاص: عمادمصطنی, السعچم الجفرافی: دمشق, ٩۱۹۹۰‏ 
یاقرت,بلاان؛ نیز: 
,190 رماع عا مه «مل وا ۸۳۵ »7 ۱ 
شیراجعفری 
پشر پُنِ ابی خاز م۰ فرزند عمرو بن عوف, از بنی اسد, شاعر 
اراخر عصر جاهلی. 
بشر هم در شعر اعتبار داشت و هم جنگجویی دلاور بود؛ با اينهمه, 
کسی شرح جامعی از زندگی و شعر او یه دست نداده است و منابع 
هریک تنها گوشه‌ای از حوادث زندگی او و یا قطعاتی از آتارش را نقل 
کرده‌اند: در اواخر سده اق, ضبی ۴ قصیده از او نقل کرده است. به 
همین سیب بعدها, در شروح مفضلیات اوبه بسیاری از حوادث مربوط 
به او اشاره کرد‌اند. در آغاز سدة ق, ابن سلام نامش را در طبِقَة درم 
شاعران بزرگ جاهلی نهاده, سپس این حبیب در اسماءلمنتلین 
یکی از حوادث زندگی او را آورده است. جاحظ عللاوه پر چندین 
استشهاد در الحیوان, به جعلی بودن بسیاری از اشعار منسوب به او 
تصریح می‌کند. ابن قتیبه از معارضة او با اوس و وجود «اقواء» در 
شعرش سخن می‌گوید. مبرد نیز در الکامل به کشاکش میان او و ارس 
اشاره می‌کند. ابوزید قرشی,یکی از قصاید او را در شمار ««مجمهرات» 
خود می‌نهد. در سدة ۴ق ابوالفرج اصفهانی, داستان رابطدٌ او را با 
حاتم‌طائی - که کویا سراسر ساختگی است - بر روایات پيشین 
می‌افزاید و مرزبانی موضوع ([قواء» در شعر او را تکرار می‌کند. در 
سد؛۵ ق روایت مبرد عیناً در ثمارالقلوب ثعالبی با زگو می‌شود. در سده 
ع۶ق این شجری قطعاتی از او را در برگزیده‌های خود نقل می‌کند. 
سرأنجام در سده ۱اق. خزانه الادپ عبدالقادر بغدادی یکی از منابع 
مهم می‌گردد, زیر بغدادی بیش از همه به شرح احوال او پرداخته است 
و افزون‌یر اين, ادعا می‌کند که مجموعه‌ای از اشعار او را که ابوعبیده‌در 
سدهق گردآوری کرده بود, در اختیار داشته است. 
ازجا که زندگی بشر, با حوادث دو جنگ نسبتاً مهم عصر جاهلی 
درآیخته است» ناگزیر روایات مربوط به ایامالعرب نیز به او 
پرداختهاند ( شرح مفضلیات, اين عبدربه ابن اثیره و اخیرأ جادالمولی 
و دیگران). از میان معا صران (به استثنای کتابهایمتعدد ادبیات‌عرب و 
داثرة المعارفها, از جمله مقالٌ فوک در 1/1241 , ۲12 ), هارتیگان۱ 
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نخستین کسی است که به زندگی ار پرداخته است. آنگاه در ۱۹۹۱ 
عادل فریجات,کتاب بشرین‌ابی خازمالسدی, حیاته وشعره را نگاشت؛ 
اما او جیز تازه‌ای بر آنچه عزت حسن در مقدمهٌ دیوان نگاشته. نیفزوده 
است. با اينهمه, جرئیاتی که دربارة تک‌تک قصاید و انتساب اشعار به 
شاعران گوناگون آورده, گاه سودمند است (برای کتاب‌شناسی اوء نیز 
ن5: 1211212 ,0۸8). 

در شرح احوال بشر, دو حادئد مذکور است که تا حدودی اعتبار 
تاریخی دارند: یکی یرم (جنگ) سار است و دیگری یوم جفار. جنگ 
تخست میان بنی اسد و هم‌پیمانان ایشان, ضبه, طی و غطفان در برابر 
بنی عامر و هم‌پیمان اصلیشان بنی سعد (تیرة تمیم) رخ داد و در آن‌بنی 
اسد پیروز شدند و بسیاری از مردان دشمن‌را کشتند. انگیزة جنگ جفار 
آن بود که بنی‌تمیم در پی گرفتن انتقام برآمدند؛ اما پنی اسد بار دیگر بر 
آنان پیروز شدند. بشر در این جنگ حضور فعال داشت و در هجای 
بنی‌تمیم چندان اصرار ورزید که از سوی دیگران سرزنش شد (ابن أثیر. 
۶۲۰-۶۱). اشارات بشر به این جنگها و به ویژه یادآوری نام سران 
جنگجو قابل عنایت است (حسن, ۲۵-۲۳). 

زمان این دو نبرد, مانند هم ایام‌العرب روشن ئیست. در التقائض 
ابوعبیده (۷۹۰/۲). تاریخ ۷ سال پیش از مبعث, یعنی سحدود سال 
۸۳ آمده است. اما گروهی از مستشرقان حدود ۱۰ سال پیش از آن را 
ترجیح داده‌اند (بلاشر, تارب یخ6.۰, 3 121 ,0۸3 ؛ 1512؛ 
قس: فریجات. ۶۴؛ دربار؛ این جنگها, نک: ابن عبدربه, ۹۹/۶؛ ابن آثیر» 
همانجا). 

تعیین تاریخ این حوادث, از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند ما را 
به تعبین محدودة زمانی زندگی بشر راهنمایی کند و سرانجام به آنجا 
برساند که بگوييم بشر «اندکی پیش از اسلام» می‌زیسته است. در 
روایت دیگری که جاحظ آورده (۲۷۸۱۲۷۶-۲۷۵/۶), آمده است که در 
نبردی معروف به وجار. هم حضرت پیامبر(ص) شرکت داشته است. 
هم بشر . 

مهم‌ترین حوادثی که اساس زندگی‌نامة بشرء و نیز دست‌ماية بخش 
اعظم دیوان را تشکیل می‌دهد. داستان کشاکش او با اوس بن حارثه 
(مهتر قبیله‌ای از قوم طیء) است که البتهبنابه روال همیشگی اینگونه 
اخبار از رگه‌های افسانه‌آمیز آکنده است: نعمان بن منذر (حک ۵۸۰ - 
۲م) بزرگان عرب را به حیره خوانده بود تا در مراسمی, بر تن 
شریف‌ترین آنان خلعتی گرانبها بپوشاند. اين جامذافتخار, سرانجام به 
ارس ين حارثه رسید. سران دیگر قبایل (به خصوص بنی عدی بن 
اخزم) به خشم آمدند و از حطیثه خواستند که اوس را هجو کند و در 
برابر, ۳۰۰ ناقه بستاند (هم‌زمانی بشر با حطیثه که گویا تا زمان معاویه 
زنده بود, قابل توجه است). حطیثه سرباز زد, اما بشر کار را بر عهده 
گرفت و اوس را آماج هجاهای گزنده خویش قرار داد (۶ قصیده در 
دیوان ). به آسانی می‌توان حدس زد که جایز؛ قبایل, تنها انیرة او در 
این اقدام پرمخاطره نبوده است و شاید بتوان رتابتهای کهن نژادی - 


بشربن ابی خازم اررن 

قبیله‌ای را علت اصلی آن دانست. 

این هجاهای گزنده, اوس را سخت خشمناک کرد. چندان که سوگند 
خورد که بشر را در آتش بسوزاند؛ اما بشر به هجاگویی ادامه داد (نک: 
بشر. ٩۱‏ بیتهای ۷ و ۸ قصیده که به سوگند اوس اشاره می‌کند). 
سرانجام. ارس به او حمله آورد و شتران را بازستاند. بشر در درون 
قبیلهٌ خود پناه گرفت وباز هجا گفت وبه قدرت قبیلهٌ خویش بالید (ص ۰۴ 
۲۳-۱ ,بیتهای ۱۰بب, که تکرار معانی پيشین است). 

اوس به یاری عشیرهُ جدیله (ازطیع) بر بنی اسد تاخت. از آن پس. 
دیگر هیچ قبیله‌ای جرأت آن را نیافت که بشر گریزان را پناه دهد (نک: 
میرد. ۲۳۲-۲۳۱/۱؛ ثعالبی, ۱۱۹-۱۱۸ ابن اثیر, ۶۲۷-۶۲۶/۱؛ نیز نک 
حسن ۰ ۲۸-۵). اين نبرد اخیر همان است که (یوم ظهر الدهناء» نیز 
خوانده شده است (ابن اثیر, ۶۲۳/۱). 

ماجرای اسیر شدن او به دست اوس نیز مانند دیگر روایات» جند 
گونه است: در روایت اول ابوعبیده (نک: بغدادی, ۴۴۴/۴), وی به 
عشیرة تبهان (ازطیء) حمله کرد. اما زخم برداشت و اسیر شد. ارس 
در برابر ۰ شتر, او را از بنی نبهان گرفت. در روایت دوم (همو, 
۴ بشر اسیر تیره‌ای شد که با اوس خویشاوندی داشتند, و ایشان 
او رابه اوس تحویل‌دادند. در روایت‌سوم (نک: ابن‌اثیر: ۶۲۷/۱).بشر در 
جست‌وجوی پناه, نزد جندب (از بنی کلاب) رفت و او برخلاف آیین 
مهمانداری, او را به اوس سپرد (نیز نکن ابن شجری, ۲۶۷؛ فریجات» 
۵ که روایت اخیر را صحیح می‌داند). 

آزادی بشر که گویند به میانجیگری مادر اوس رخ داد. در شاعر 
آثری ژرف نهاد, چندان که سوگند خورد دیگر کسی جز ارس را مدح 
نگوید. منابع گهن اشاره می‌کنند که او در برابر ۵ قصیده هجاء ۵ قصیده 
در مدح اوس سرود (اين قتیبه, ۱۴۷؛ این شجری, ۲۷۹-۲۷۷ ؛ بفدادی. 
۴ ۴۴۵). اما عزت حسن (ص ۳۱) تصریح می‌کند که در دیوان» 
در مدح و هجای ارس, ۶ قصیدهیافته است. 

روایت مرگ بشر نیز از سخنان افسانه آمیز تهی نیست: در اثثای نبرد 
با بنی ضعصعه, خواست جوانی را به اسارت گیرد. جوان تیری به قلب 
او زد.با اینهمه, شاعر جنگآور او را دربند کشید, اما چون شب هنگام 
مرگ خود را نزدیک دید جوان‌مردانه ازادش کرد؛ سپس افراد بنی 
اسد گرد او جمع شدند و خواستند که وصیت کند. وی قصیده‌ای خطاب 
به دخترش عمیره سرود و در آن ماجرای مرگ خود را شرح داد (بشر, 
۳۰-۴). این داستان و قصیدة رثا در بسیاری از منابع آمده است (مثلاً 
نک: اين حبیب, ۲۱۵-۲۱۴ ؛مرزبانی» ۲۲۲؛ ابن شجری, ۳۰۲ به؛ بغدادی , 
۴ ر بهرغم اعتباری که برای اين قصیده قائل شده‌اند. 
نمی‌توان با جاحظ (۲۷۹/۶) که آن را جعلی می‌داند. هم داستان نشد. 

خبر دیگری را نیز ابن قتیبه (ص ۱۲۴) و ابوالفرج اصفهانی 
(۳۶۷/۱۷) و بغدادی (۱۳۹-۱۲۸/۳) و دیگران آررده‌اند که با وجود 
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اصر_ار بعضی بر صحت آن (فریجات, ۸۴-۷۹). از هر جهت ساختگی 
می‌نحاید. و آن ماجرای رفتن بشر به همراهی عبید بن ابرص و نابغة 
دییایی, به سوی نعمان بن منذر و ملاقات با حاتم طائی در نیمه راه سفر 


افتتتا:. 

دیران بشر شامل ۴۶ قطعه و قصیده (۷۹۷ بیت) و شماری بیت 
پراکتده (که افزون بر اینها ۱۰ قطعه نیز با عنوان زیادات به دیوان ملحق 
شده است) رنگ وبوی جاهلی دارد. بسیاری از قطعات فخر و مدح و 
رتا (به خصوص قصیده زیبا و معروفی در رثای برادرش سمیر, نک 
ص ۱۲۳ بب) و وصف و مقدمه‌های تغزلی در آغاز قصاید, در واژگان و 
تعاییر, اصیل به نظر می‌آید (ن5: بلاشر, ((تاریخ», 13/263). قطعاتی که 
در آتها سگان شکاری و گاوان وحشی گریزنده وصف شده‌اند, بیش از 
هسه چشمگیر است. به خصرص که گاه در قطعات گوناگون, چارچوب 
تقی‌ییاً یگانه ای - که گمان تقلید و تکرار در خیال برتمی‌انگیزد -به کار 
رفنته است(مثلاًص ۵۱,بیت ۱۲ ببء.ص ۵۵,بیت ۶بی). 

یدیهی است که در نظر جاحظ دایر بر جعلی بودن انبوهی شعر 
متصووب به و هیچ تردید نباید کرد. 

دانشمندان کهن به شعر بشر عنایت بسیار داشته‌اند. هم دیوانش را 
چتدهار جمع آوره‌اند و هم به ییات او استشهاد کرده‌اند؛ ام یک نکته 
از آغاز نظر همه را جلب کرده است و آن وجود «اقواء» (اختلاف 
حر_کت قافیه در ابیات) در شعر اوست. این پدید. ی پدیده که در شعر کهن عرب 
فراوان است, احتمالاً زایید؛ شیو؛ ادای شعر و وقف در پایان ابیات 
بوحه , نه خطای شاعر (ابن قتیبه, ۰۳۲۹ ۱۴۶-۱۴۵؛ برای توضیحات 
مفصل دربارة اقواء ن5: گودفروادومونبین, ۱۹۷ بر ؛ فریجات. ۳۳۱ 
موی 

بععرشناسان عرب از سده ۳ق به جمع‌آوری دیران بشر همت 
گصانعتند. اصمعی و ابن سکیت هریک دیوانی گرد آورده بوده‌اند (ابن 
ندیم ۰)) دیوان شعر بنی اسد هم که شکری تدارک دیده بود (همو. 
۷۰ 6).بی‌گمان آثار بشر را در برداشته است. روایت و شرح ابوعبیده تا 
سحة ۱۱ق باقی بود و عبدالقادر بفدادی نسخه‌ای به خط کوفی از آن در 
دسست داشته (۴۳۴۰/۴), و هنوز نسخه‌ای که عزت حسن جاپ کرده 
امست, نمی‌دانيم گردآوردة کیست. در اين میان, سخن فرزدق (ص 
۲۳ )که گفته است: ««کتاب مجملی» از اشعار بشر را در اختیار داشته. 
غرریسب می‌نماید (نک:فریجات. ۱۲۷)- 

حر زمان حاضر, نخست اروپاییان بودند که به شعر بشر عنایت 
در زعدند. حتول گرونباوم به جم‌آوری اشعار ار از کتابهای ادب همت 

ست. این مجموعه را (شامل ۲۱۵ بیت) که از نظر بلاشر و عزت 
حسسین پنهان مانده, فریجات (ص ۱۳۲ یب) نقد کرده. و به خصوص به 
مو_ارد خلط میان ابن ابی خازم و ابن حازم اشاره‌نموده است. 

سسرانجام در ۱۹۶۱ عزت‌حسن, پراساس دو نسخه‌ای که در ترکیه 


20۳۲0012... 


یافته بود. به چاپ دیوان اقدام کرد. بعدها نسخة دیگری در بصره یافت 
شد و حسن,. در چاپ ۱۹۷۲م, اضافات آن را نیز در پایان دیوان افزود 
(۱۵۵ بیت در ۱۰ قصیده, ن5: حسن. ۴۴ ببء نیز ۲۸۳ بب). چاپ اول دیوان 
را بلاشر (بولتن...210,4) معرقی کرد. چاپ دوم. به رغم اضافات» 
مورد نقد شدید فریجات قرار گرفته است. وی ۳۶ بیت دیگر در متابع 
یافته که در دیوان نیامده است (ص ۱۴۳۸-۱۴۱). 
در دیوان او چند کلم فارسی آمده است که باید همه از معربات کهن 
باشند, نه واژه‌های فارسی نورسیده (مانند آنچه در دیوان اعشی 
ملاحظه می‌شود): جُنا ح < گناه, واه قرآنی (ص ۴۸)؛ جزذر - گوذر 
(ص ۰۱۱۹ ۱۵۳؛ قس: («گوذر چشمان» در شعر ابرنواس, نک: « د. 
۳۶ دهقان < دیهگان (ص ۱۱۳), این کلمه به رغم اهمیت فراوان. 
تنها یک‌بار در شعر اعشی دیده شده است؛ صَّرد < سرد (ص ۵۵)؛ 
کافور (پهلوی. 16160, ص ۱۹۶): ؛ لجام -لکام (ص ۰۱۸ نیز ملجم, 
ص ۲۰۹)؛ مسک 2 مشک (ص ۴۸۰۴۴؛ دربار؛ اين کلمات» ريشه و 
بسامد آنها در شعر جاهلی,نک: آذرنوش,۱۲۸بب). 
ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی, 
تهران. ۱۳۷۳ش؛ ان اثیر, الکامل؛ این حبیب, محمد, «اسماءالمفتالین»» نوادر 
السخطوطات, به کوشش عیدالسلام محمد هارون, قاهره, ۴/۱۳۷۴ ۰2۱۹۵ م۳ 
شجری,» هبالله, مختارات شعراءالمرب, پیروت, ۱۲ ۲/۵۱۳۴ ٩‏ ٩۱م؛‏ این عبدربه؛ احمده 
العقدالفرید, به کرشش عبدالمچید ترحینی, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۴؛ این قتبه, 
عیدالله, الشعر و الشعراء, بد کوشش دخریه, لیدن, 2۱۹۰۲؛ اين ندیم, الفهرست؛ 
ابرعیده, معمر التقائض (نقاتض جریر و فرزدق)» بروت. دارالکتاب العربی؛ ابرالفرج 
اصفهانی, الاغانی, به کرشش علی محمد بجاوی, قاهره, ۱۹۷۰م؛ بشرین ایی خازم» 
دیران» به کوشش عزت حسن, دمشق, ۲/۱۳۹۲ ۷٩۱ع؛‏ بفدادی, عبدالقادر» 
خزاناالادپ, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره» ۱/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ تعالبی» 
عبدالملک؛ تما راقلرب, به کوشش محدابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۵/۱۳۸۴ ٩2۱۹۶‏ 
جاحفظ,عمرو الحیران, به‌کرشش عیدالسلام محمد هار ون‌بیررت۱۳۸۸۰/٩ ٩2۱۹۶‏ 
حسن» عزت, مقدمه بر دیوان پشرین ایی خازم (هد)؛ فرزدق, دیران, به کوشش علی 
فاعورء پیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ فریجات, عادل,بشرین ایی خازم الا سدی, یر وت« 
26۲۱ کردفروادرمرنبین؛ مرریس, مقدمهُ الشعر ر الشعرای ان قتیبه, 
ترجمٌ آ, آذرنوشء تهران» ۱۳۶۳ ش؛ مبرد. محمد. الکامل, به کرشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم و شحانه, قاهره, مکتبة نهضة مصر؛ مرزبانی. محمد, معجم|لشعراء به کرشش ف. 
کرنکره قاهره, ۱۳۵۴ قنیز: 
+14 ۷۲۲۱ ۷۵۱۰ ,۱961 ملاع ۳۵۵۰ نوتاه ماه انار رعیغتامداظ 


۰ ۳12 1964 روااه عا 0 ۱۵۲ وا عل عتاواجز ۲زا 
آذرتاش آذرنوش 


بشر بن براء (د ۷یا۸ق/۶۲۸یا #۹ صحابی پیامیر(ص). او 
ات بتیسلمه از بل خزرج بود(ابن هشام, ۱ ۱۳۵۸/۳۲ ابن 
عبدالبر, ۱۶۷/۱) و همراه پدرش در بیعت عقبهٌ درم اسلام آورد (ابن 
سعد, ۵۷۰/۳؛ نیز تک ابن هشام, ۸۶/۲) و پیامپر (ص) پس از هجرت. 
میان ار و واقد بن عبدالله تمیمی عقد اخوت بست (ابن سعد, ۵۷۰/۳- 
این أثیر۱۸۳/۱۰)- 

بشر در بیشتر غزوات مانند بدر, احد و خندق شرکت داشت 


533-7.و0 ,1939 ,5 1۳4۸ روعاده ع ۳۵ ۵۶ «متاعع( اه :2و زطا۸ .ط تطاوز) عم 0۰ رفن0 :1 


(راقدی, ۰۱۶۹/۱ ۳ ۶۷۷/۲ - ۶۷۸؛ ابن هشام. ۲ ۳۵۴: 
۳ ۸ این سعد, ۵۷۱/۳؛ نیز نک: شیخ طوسی, .)٩‏ پا آنکه 
ریاست تیرف نی سلمه با جد بن قیس بود, اما پیامبر(ص) گویا با توجه به 
ناخشنودی اعضای تیره از او بشر را سرور قوم خواند (واقدی, 
۰2/۳۱ این هشام ۳۶۱/۱؛ بلاذری» ۲۷۴/۱؛ نیز نک: ابونعیم, ۷۶/۳: 
ذهبی. ۰)۲۶۹/۱ 
گفته‌اند که بشر در جریان غزو؛ خیبر (۷ق), به همراه تنی چند از 
صحایه. از گوشت زهرآلودی که زنی بهودی برای پیامبر(ص) آورده 
بود, خورد و مسموم شد (راقدی, ۴۷۸۲؛ ان هشام, ۱۰۴-۲ 
خلیفه, ۵۲/۱). بنابر برخی روایات. وی پس از یک سال بیماری 
درگذشت (ابن سعد. ابن عبدالبر. هماتجاها )- 
ماخذ:_ابن اثبره علی.اسد الفاةء بولاق» ۱۲۸۰ق؛ این سعد, محمداللیقات الکبری, 
بیروت. دارصادر؛ این عبدالبر» برسف الاستیعاب, به کوشش علی محمد پجاری, قاهره 
۰ 6( ابن هشام. عبدالملک» السیرة اللبرية, یه کوشش مصطفی سقا و 
دیگران» قاهره, ۱۳۵۵ق؛ اپونعيم اصفهانی, احمد, معرفة الصحابة, به کرشش محمد 
راضی, مدینهاریاض,. ۱۳۰۸ق؛ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به کوشش محمد 
حمیدالله, قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ خليفة بن خیاط, تاريخ؛ به کوشش سهیل زکار, دمشق, 
۰ ذهبی, محمده سیر اعلام اللبلاه, به کوشش شعیب ارنژرط ر دیگران؛ یررت. 
۶ 6+( شیيخ طوسی, محمد. رجال, نجف. ۱۹۶۱/6۱۳۸۰م؛ راقدی, 
محمد,المفازی, به کوشش مارسدن جرنزه لدن, ۰۱۹۶۶ 
شادی دایی‌رضایی مندم 


بشرن تعری» ابوعمرو (د ۸۱۱/۵۱۹۵م). محدث بصری مکی 
که به سبب داشتن برخی عفاید, نسبت جهمی بودن به او داده شده است. 
برخی وفات وی را در ۱۹۶ق دانسته اند (ذهبی.تذک ...۰۳۵۶/۱۰ قس: 
سیر..., .)۳۳۴/٩‏ از آنجا که عمر وی را ۶۳ سال نوشته‌اند (فاسی, 
۳ قس: بخاری, التاریخ الکبیر, ۷۵/)۲(۱), می‌توان ولادتش را 
حدودسال ۱۳۲ق/ ۰ دانست. 

بشر اهل بصره بود, آنگاه به مکه مهاجرت کرد و در آنجا می‌زیست 
(همو, التاریخ الصغیر, ۲ در بصره از محضر مشایخی همچون 
حتادین َلمه, و در مکه از محمد بن مسلم طایفی, نافح‌ین عمر جُمحی و 
ابراهیم ابن طهمان حدیث شنید. وی در کوفه یا جایی دیگر از سفیان 
وری و ابن مبارک نیز دانش آموخت (ذهبی. میزان..., ۳۱۸۰۳۱۷/۱: 
مزی,. ۱۲۳/۴). و شاید در کوفه از محضر یستر بن کدام نیز بهره جست 
(نک:همانجا). 

در میان مشایخ وی نام لیث بن سعد از عالمان مصر نیز آمده است. 
نکتة قاسل توجه دربارة مشایخ وی و کسانی که بشر از ایشان روایت 
کرده, وجود گرایشهای متنوع و مختلف فکری میان آنان است؛ 
عبدالرحمان بن مهدی, دارای گرایش قدری (ابن حجرء ۲۷۹/۶): 
مسعر بن کدام و ابراهیم ابن طهمان دارای گرایش به ارجاء (نک: این 
سعد, ۳۶۵۷۶؛ این حجر, ۱۲۹/۱)» و عبدالرزاق دارای گرایش به تشیع 
(همو, ۳۱۱-۳۱۰/۶) بودند. 

در میأن کسانی که از بشر روایت کرده‌اند. دو شخصیت برچسته و 


بشر بن سری ۷۵ 


مهم وجود دارد.یکی از آن دو احمد بن حنبل, پیشوای حنبلیان و یکی از 
مروجان اندیشة اهل حدیث (نک: ه د, ۷۱۸/۶)» و دیگری یحبی بن آدم, 
فقیه و محدث نام‌آور کرفی است که ری را دارای گرایش ری 
دانسته‌اند (نک: همان, ۶۱۳/۲). علاوه بر اين. از میان راویان ری 
می‌توآن علی‌ابن مدینی را نام برد که از نظر داشتن کرایش معتزلی (نک: 
همان, ۵۹۶1۴) قابل توجه است (برای فهرستی از شیوخ و راویان وی, 
نک:مزی, ۱۲۴-۱۲۳/۴)- 

دربار جایگاه اجتماعی بشر باید یاداور شد که ری در امر تبلیغ و 
ارشاد کوشا بود و به سبب چیرگی در وعظ لقب «َفوّه» یافته برد (ابن 
عدی, ۴۴۹/۲). 

در کارنامة رجالی بشر آنچه جلب نظر می‌کند, انتساب گرایشهای 
جهمی به اوست؛ البته علت این امر مربوط به برداشت خاص وی از 
آیات و روایاتی است که به ظاهر تصویری جسمانی از خداوند ارائه 
می‌دهند. در اين زمینه, دربارةٌ بشر دو مستند وجود دارد: یکی نقل 
احمدین حنبل از بشر دربارة معنای ی «... الی رتّها ناظرة) (قیامت/ 
۵) و طفره رفتن بشر ازبیان معنای ظاهری آیه که به اعتراض شدید 
خمیدی فقیه مکه, و مطرود شدن بشر از این شهر منجر شد (نک: احمدین 
حنبل, ۲۳۲/۱)؛ و دیگر نقل غقیلی حاکی از آنکه بشر نظر حمادین زید 
را دربارُ حدیث نبوی «یتزل رینا الیل سماء الدنیا...» جویا شده, و 
مشکلات مترتب بر حمل روایت به معنای ظاهری آن را گوشزد کرده, و 
در اين باره گفته است: ((خداوند جابه‌جا نمی‌شود و در مکانش هست و 
هر گونه که بخواهد به خلقش نزدیک می‌شود» (عقیلی, ۱۴۳/۱)- 

بشر خود از انتساب به جهمیه بیزاری می‌جست (یحبی بن معین, 
۴ و از همین‌رو, جز حمیدی, کسانی که او را جهمی دانستداند, 
بازگشت وی از گرایش به جهمیه را نیز یادآور شده (ابن عدی, 
همانجا), و او را مبرا از اين نسبت بر شمرده‌اند (مزی, ۱۲۴/۴؛ ذهبی. 
تذكرة, ۳۵۵/۱ ۲۵۶؛ فاسی, ۳۶۹/۳). در یک جمع بندی دربار؛ جهمی 
بودن بشر, باید گفت که هیچ ارتباطی میان ار و شخصیتهای جهمیه 
گزارش نشده و ان همانندی فقط در تأویل آیات و روایات بوده است و 
در دیگر ابعاد معرفتی جهمیه, همچون مخلوق نبودن قرن, پذیرشی از 
جانب وی گزارش نشده است. 

افزون بر آنچه گفته شد, رجال نویسان او را به عبارات مختلف 
ستوده, و او را ثقه, راستگو در حدیث و دارای دقت در ضبط و ثبت 
احادیث بر شمرده, و حدیثش را مستقیم دانسته اند (عجلی. ۰ دارمی, 
۰ عقیلی, همانجا؛ ابن ابی حاتم, ۳۵۸/۱)- احمدین حنبل نیز حدیث 
وی را دارای اتقان بسیار دانسته, و درایت وی در فهم حدیث را ستوده 
است (۱۰۲/۱). باید افزود که احادیث وی در کتب سته و از جمله در 
صحیح بخاری نقل شده است. ۲ 

ماخذ:_ این ایی حاتم: عبدالرحمان.الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۷۱ق؛ 

این حجر عسقلانی, احمدتهدیب التهذیب, حید رآباددکن: ۷/۱۳۲۵ ۰ ۱۹ ۸این‌سمد, 

محمد؛الطلبقات الکبریی, پیر وت, دارصادر؛ این عدی»عبدالله,الکامل فی ضعفاء ال رجال, 

بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ احمدین حنبل, العلل و معرفة الرجال, به کوشش طلمت قرج بیگیت و 


من بشربن صفوان 


اسماعیل جراح اوغلی, آنکارا. ۱۹۶۳م؛ بخاری. محمد. التاریخ الصفیر» به کرشش 
صحمود ایراهيم زاید, پیروت. ۱۴۰۶ ق؛ همو التاریخ الکییر, حیدر اباددکن, ۲ ۱۳۸ ق: 
دارمی, عشمان, التاریخ, به کوشش احمد محمد نور سیف دمشق, دارالمامرن للترات؛ 
کهی, محمد.تذکرةالحفاظ, بر رت, دار احیاءالتراث العری؛ همو سیر اعلام لبلاء,به 
کرشش شعیب ارنژرط و دیگران, بیروت. ۱۳۰۶ ق؛ هموء میزان الاعتدال, به کرشش 
حعلی محمد بجاری, قاهره, ۱۳۸۲ق؛ عجلی, احمد, تاریخ الثقات, به کرشش 
عبدالسععلی قلمجی, یروت, ۰۵ ۱۴ ق؛ عقیلی» محمد, کتاب الضعفاء الکبیر» به گوشش 
عبدالمعطی قلعجی, بیررت. ۳ ۴۰ ۱ق؛ فاسی, محمد. العقد اللمین, به کوشش فژاد سید. 
بصروت: ۱۴۰۶ق! قرآن‌کریم؛ مزی» یوسف» تهذیب الکمال, یه کوشش بشار عراد 
۰ 2 یحبی بن معین, التاریخ, به کرشش احمد محمد 
محمد کالم علری 


سعررفب» بیررت» 
تورسیفمکه» ۱۳٩٩‏ ق- 


پر بن صَفوان کلبی» از امرای مشهورعصر اموی در اوایل 
سدة ۶ اقلا از زندگی او اطلاع اندکی در دست است؛ پیش از آنکه بد 
اما رت مصر منصوب گردد. از سوی عمرین عبدالمزیز (-۹5 ۱۵ ۰ 
۷۸ برای نظارت و بررسی کارهای عدی بن ارطاة, امیر 
فارسی که عمال وی متهم به فساد مالی بودند, به آن دیار رفت ( آبن سعد, 
۳۵ . در ۱۰۱ ق یزید بن عبدالملک خليفة وقت. وی را به جای ایوب 
ایی حشرَحبیل به امارت مصر منصوب کرد (خلیفه, ۳۷۲/۲؛ بسوی, 
۳۳ بکندی, ۷۰؛قلقشندی ۴۲۰/۳). 
۲ بیشر در دوران امارت خود در مصر دو کار مهم انجام داد: نخست 
انکه به فرمان یزید بن عبدالملک, «(زیادتی»,یعنی عطایای اضافی را که 
عصر ين عبدالعزیز به برخی کسان اختصاص داده بود. ممنوع کرد 
(کتدی, همانجا؛ این تفری بردی, ۲۴۴/۱)؛ دیگر آنکه به سرشماری 
قبایل عرب و تدوین دیوانی برای برخی از آنان پرداخت, چه, اعضای 
قبییل قضاعه در میان دیگر قبایل عرب آن دیار پراکنده شده بودند و بشر 
با اجاز؛ قبیله همه را در یک‌جا گرد آورد و دیوان (دفتر سرشماری) 
جدا کانه‌ای برای آنها تدرین کرد. اين دیوان پس از دیوان عمرو بن 
عا صی, عمر بن عبدالعزیز و قرة بن شریک, چهارمین دیوان قبایل عرب 
مستتهر در مصر است (کندی, ۷۱-۷۰؛ابن تغری بردی, همانجا). 

چشر در سال دوم امارت خود دمص مأمور حکومت افریقیه شد و 
در شوال ۱۰۲/آوریل ۷۲۱ به آنجا رفت و برادر خود حنظله را بر مصر 
گصا ود (خلیفه, ۴۷۴/۲؛ کندی, ۷۱). علت انتخاب بشر به امارت آفریقیه 
آت بحود که امیر آن ناحیه, یزید بن مسلم به سبب ستمگری با اهل ذمه 
با شورش مردم شد و سرانجام هم به قتل رسید (ابن تفری بردی, 
۱۳-۵۸۱ خلیفه, ۴۷۲/۲)؛ از این‌رو, اوضاع بحرانی افریقیه نیازمند 
حضور امیری با کفایت بود. فعالیت پشر در افریقیه. به سبب موقعیت 
خذ صی منطقه, بیشتر جنبه نظامی داشت: از جمله می‌توان به فرستادن 
بزید ین مسروق تحطبی به جنگ در جزيرة سردانیه (ساردنی کنونی) 
در ۱۰۳۳ق (خلینه. ۴۷۵/۲؛ ابن عساکر. ۲۲۵/۱۰), فرستادن‌عمر بن 
فاتکی کلبی به‌نبردی‌دریایی در ۱۰۴ق(خلیفه,۴۷۹/۲؛ اين عساکره 
هصاتسجا), و تجهیز سپاهی به فرماندهی محمد ین ابی بکر .از موالی‌بنی 
چصس به قرسقه و سردانیه در ۶ ءاق (خليفه, ۴۹۰/۲؛ ابین‌عساکر: 


همانجا) اشاره کرد. 
بشر در ۷۲۳/۵۱۰۵ در رأس هیأتی به قصد دیدار خلیفه از افریقیه 
خارج شد و چون به مصر رسید, خبر مرگ خلیفه را دریافت و بی‌درنگ 
به افریقیه با زگشت (خلیفه, ۴۸۵/۲ کندی, ۷۲؛ ابن عساکر, ۲۳۶۱۱۰). 
چون‌هشام ین‌عبدالملک (۱۰۵- ۷۳۳-۵م) به خلافت‌نشست: 
امارت بشر را در افریقیه تأیید کرد (ابن عذاری, ۴۹/۱). بشر در افریقیه 
ماند تا در ٩۱۰ق‏ خود در جنگ صقایه (سیسیل) شرکت کرد و در آن 
پیروز شد و همان سال در قیروان مرد. پس از مرگ او هشام بن 
عبدالملک عبيدة بن عبدالرحمان شلمی را په امارت افریقیه گماشت 
(بلاذری, ۳۲۴؛قلتشندی, ۱۱۸/۵ ؛ اين تفری بردی, همانجا). 
ماخذ: این تفری بردی, النجوم الزاهرة, قاهره, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م این سعد, محمد, 
الطبقات الکبری» یروت ۰۵ ۱۴ق؛ابن عذاری, احمده الییان السفرب فی اخبار الاندلی 
رالعفرب, به کوشش کوان و لری پرووانسال» بیروت, دارالثقافه؛اين عساکر علی,تاریخ 
مدیئه دمشق, بیروت. ۱۵ ۵/۱۳ ۱۱۹۹ بسری, یعقوب, المعرقة و التاریخ, به کرخش 
اکرم ضیاء عمری, بفداده ۹۷۶/۱۳۹۶ ۱م؛ بلاذری» احمد, فتوح البلدان, به کرخش 
عبدالله ایس طباع؛ بیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷م؛ خلیفة بن خیاط, تاریخ» به کرش 
سهیل زکار» دمشق, ۱۹۶۸م؛ قلقنندی, احمد, صیح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳/ 
۳( کندی, محمد.الولاة و القضاةء به کرشش رون گست.بیروت» ۰۲۱۹۰۸ 


مجتبی زروانی 


بشر پُن مروان(د ۷۴یا ۷۵ی/۶۹۳یا ۶۹۴). شکتی به ابومروان, 
حاکم عراق در دوره‌ای از خلافت عبد الملک بن مرران اموی. 

بشر یکی از فرزندان مروان بن حکم (د ۶۵ق/۶۸۵ع)» سر سلسلة 
خلیفگان مروانی بود و مادرش نیز از طایفة امویان به شمار می‌رفت 
(نک: بلاذری, ۱۶۶/۵؛ ابن حزم. ۸۷). سال تولد او به تحقیق روشن 
نیست. اما از آنجا که گفته‌اند یه هنگام مرگ بیش از ۴۰ سال داشته 
است, با توجه به تاریخ مشهور وفات او (نک: خلیفه, ۳۴۹/۱ ابن 
عساکر, ۳۵۷۳؛ ذهبی, سیر.... ۱۴۶/۴). می‌توان تولد وی را میان 
سالهای ۱۳۰ ۱7۶۵۱/۵۳۵ ۶۵۵م دانست. 

بشرب احتمال سیر دردمشق زادهشد وه درآنجا اقامت داشت و 
دیری نیز در یکی‌از واحی دمشق به او.یا پدرش مروان منسوب بوده 
است (ابن عساکر,۳۵۱/۳؛ ابن کثیر, ۷/۹؛یاقوت.بلدان, ۶۳۷۷۲). 

نخستین فعالیت بشر که از آن در مأخذ یادی شده است. به واقعةً 
«مَرج راهط» مربوط می‌شود: وی در اين جنگ که مدعیان گوناگون 
اموی بر سر اشغال کرسی خلافت با یکدیگر در نبرد بودند. شرکت 
داشت و گفته‌اند که پرچمدار سپاه پدر خويش بود و هم در این نبردیکی 
از سرکردگان سپاه مقایل را به قتل رساند (بلاذری, ۱۴۰/۵, ۱۶۶ 
طبری, ۵۳۹/۵)؛ چون پدرش در ۶۴ق مصر را نیز گشود (ابن أثیر. 
۴ ), حکمرانی آن ناحیه را به فرزند دیگرش عبدالعزیز سپرد و بشر 
رانیزبرای‌یاری او در مصر نهاد (نک: کندی, ۳۷؛ ذهبی,تاریخ...,۳۲؛ 
نیز نگ:بلاذری؛۱۴۷/۵). 

وقتی سپاهیان عبدالله بن زبیر در عراق بر سپاهیان مختار بن ابی 
عبید ثقفی پیروز شدند, عبدالملک بن مروان در شام برای جنگ با سپاه 


ابن زییر با یاران خود رأی زد و بشر بن مروان او را به نبرد خواند 
(دینوری,۳۱۰).چون در ۷۱ق عبدالملک بن مروان عراق را به تصرف 
خویش درآورد, برادر خود, بشر را بر کوفه گمارد و در خطبه‌ای به 
کوفیان گفت که به بر ادر خود توصیه کرده است تا با مطیعان نرم خوبی کند 
و بر عصیانگران سخت گیرد (بلاذری, هماتجا؛ طبری, ۱۶۳/۶). اما 
کوفه در اين زمان دستخوش آشویها و کشاکشهای بسیار بود و به ویژه 
باید به فتنٌ ازارقه (ه م) از خوارج اشاره کرد که تحرکات ایشان. 
ساکنان کوفه و بصره و دیگر شهرهای اطراف را بیمناک کرده بود. 
بشرین مروان به اطاعت از توصية خلیفه با مخالفان سخت‌گیر بود. 
چنانکه دستور دادیکی از ایشان را که به حاکم توصیة رعایت جانب تقوا 
کرده بود, چندان تازیانه زدند که ب بر اثر آن درگذشت (نک: بلاذری. 
۸۵ به نقل از کلبی)؛ در مقابل, تا آنجا که می‌توانست به اطرافیان 
خویش بذل و بخشش می‌کرد (همو, ۱۷۰-۱۶۹/۵؛نیز نکدنبالُ مقاله). 

در طول مدت حکمرانی بشر بر کوفه, عبدالملک چندین بار از او 
خواست تا لشکری کردآورد و به یاری خالد بن عبدالله قشری که سرگرم 
تبردبا ازارقه بود, گسیل دارد (طبری, ۱۷۳۰۱۷۱/۶ ). در ۳اق. یا نز 
عبدالیلک چنین صلاح دید که ولایت بصره را نیز به برادر خویش 
سپارد (بلاذری, ۱۱۷۱/۵ ۱۷۸؛ این قتیبه, المعارف, ۳۵۵؛ طبری, 
۶ بشر, عمرو بن حُرّیث مخزومی را به جای خویش در کوفه 
گمارد و به سوی بصره به راه افتاد (بلاذری, طبری, همانجاها؛ ابن 
اعثم. ۳)۶) .در بصره, نامه عبدالملک رسید که فرمان میداد تا بشر 
مهلب بن ابی صُفره را به سرکوب ازارقه گسیل کند. بشر نیز بدان کار 
پرداخت و عبدالرحمان بن مختّف- از بزرگان کوفه - را نیز گفت تا به 
گردآوری سپاهی به همین منظور اقدام کند (طبری, ۱۹۶/۶). به روایت 
این اعشم, بشر چندان تمایلی به مهلب نداشت و در اين خصوص با 
اشراف عراق همچون اسماء بن خارجه فزاری - که دختر او هند را به 
زنی گرفته بود (نک: بلاذری, ۱۷۴-۱۷۳/۵) - و تکرٍمة بن ریعی رأی زد 
و سرانجام, مهلب را از سپهسالاری جنگ با ازارقه عزل کرد. همین 
امر موجب دست‌اندازی بیشتر ازارقه تا نواحی اهواز شد, جنانکه بشر 
سرانجا به فرماندهی مهلب رضا داد (ابن اعشم, ۳۱۹-۳۱۸,۳۱۵/۶). 

حکمرانی بشر بر بصره, دیری نپایید و گویا دویا ۴ ماه پس از ورود به 
شهر, بیماری او - که گویا از کوفه آغاز شده بود - شدت گرفت؛ 
مداوای او مزثر نیفتاد و درگذشت و در بصره مدفون شد (بلاذری. 
۱۸۰-۵؛ طبری, ۱۹۳/۶؛ ابن عساکر, ۳۵۷/۳- ۳۵۸؛ ذهبی, سیر» 
۴ بنیز نک: ان اعشم, ۳۱۹/۶). گفتهاند که عبدالملک بر مرگ او 
سخت محزون شد و شعرا را به مرئیه گوبی واداشت (ابن کثیر» ٩/۷؛‏ 
قهبی وهمانهاه 

به موجب روايتِ نه چندان مشهوری, بشر خواهان انضمام حکومت 
حجاز و یمن به قلمرو خود بود و عبدالملک نیز پذیرفت اما بیماری و 
سپس مرگ به او مان نداد (همانجا). ه گزارش این اعثم» مرگ بشر 
آبن مروان در روحیه ذ ازارقه, به رهبری فَطری بن فجائه, تأثیری بسزا 


بشربن مروان ۳۷ 
بخشید و ایشان را در نبردبا عراقیان استوار کرد (۳۲۱-۳۱۹/۶). 
بشر را به صفاتی همچون خوشرویی و گشاده‌دستی ستوده‌اند (سلا 
تک:بلاذری,۱۶۷/۵؛ذهبی, همان, ۱۳۵/۴) و گویا همین موضوع همراه 
شوقی که در کار جست و جو و جلب شاعران داشت. موجب شد که 
شاعران بر گرد او فراهم آیند, چندان که بیشتر مطالب مآخذ به معاشرت 
وی‌با شاعران و مدایج ایشان در حق او اختصاص دارد. مجالست بشر 
با شاعران و ظریفان که غالبا ایشان را در مجالس بزم و شادخواری 
خود به ندیبی و همراهی برمی‌گزید, با فضای آشفته عراق آن عهد. 
شگفتی برانگیز است و به نظر می‌رسد که خلیفه در دفع فتند‌های 
گوناگون و به ویژه فتنة ازارقه, ناچار بوده است که بر اشراف عراق تکیه 
کند, تا آنکه سرانجام, خشونت و سطوت حجاج عراق را برای امویان 
به آرامش درآورد. اما به هر حال, روابط بشر بن مروان, با شعرا و 
ظریفان, برای مزلفان سده‌های نخست هجری دست‌ماية نگارش تاریخ 
امیخته به ادب بوده است, چنانکه در اخبار وی, کتابی خاص به 
ابوالحسن مدائتی (د ۲۲۵ق/۸۳۴۰ع) منسوب شده است (ن؟: ابن ندیم. 
۴) و به نظر می‌رسد غالب اخبار بلاذری, دربار بشر - که در 
مواردی صریحاً از مدائئی نقل شده است (مثلا نک: ۱۷۹-۱۷۸/۵) - 
مأخوذاز این کناب باشد. 
برپایة برخی گزارشها, بشر خود شعر نیز می‌سرود (نک: هسوه 
۵/-۱۷۲؛ صفدی, ۱۵۳/۱۰ ؛نیز نک: این اعشم, ۳۱۵/۶). آما از اشعار 
او در منابع موجود. جز یکی دو قطعه نقل نشده است. در میان گروه 
شاعرانی که از بخششهای بشر برخوردار می‌شدند و مدایح بسیار در 
حق او می‌سرودند, بزرگ‌ترین شاعران سدة نخست هجری, همچون 
فرزدق و اخطل و جریر حضور دارند (نک: بلاذری, ۰۱۶۸/۵ ۱۷۹؛ ابن 
قتیبد, عیون..., ۳۴/۴). بخشهایی از مناقضات ادبی میان جریر و 
فرزدق, در حضور, و به تشویق بشر بوده است (ابوالفرج, ۳۷/۸). دیگر 
شاعران چون اعشین ربیعه, اعشی بنی شیبان, من بن خیم و ابن عبّل 
نیز با بشر روابط گرمی داشتند و در مدح او شعر می‌سرودند (نک 
بلاذری, ۱۶۹/۵؛ اين قتیبه. الشعر..., ۳۴۶۰۳۴۵, عیون, ۶۶/۴؛ یاقوت» 
ادباء ۲۳۹/۱۰). 
ماخذ: این اثیر الکامل؛ اين اعثم کرفی: احمد, الفتوح, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۲ق/ 
۷۲ ) این حزم؛ علی, جمهرة انساپ العرب» به کوشش عبدالسلام هارون, قاهره, 
۳( ان عساکره علی,تاريش مديثة دمشق, عمان, دارالبشیر؛ ابن قتبه, عبداله, 
الشمر والشمرء, به کرشش دخویه, یدن, ۲ ۰ ۱۹م؛هموء عیون ال خبار,قاهره:دارالکتب 
التصریه؛ هموءالمعا رف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ابن کثبرهالبدایه؛ این 
ندیم الغهرست؛ ابولقر ج اصفهانی, لا غانی, قاهره, دارالکتب المصریه؛ پلاذری, احمد. 
انساب الاشراف, به کوشش گوین, بت‌المقدس, ۱۹۳۶م؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, 
به‌کرشش سهیل زکار, دمشق, ۰ ۱۹۶م؛ دینوری. احمد. الاخبار العطوال, به کرشش 
عبدالمتعم عامر,قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ ذهبی» محمد,تاریخ الاسلامء حرادث سالهای ۶۱ - 
۰ به کوشش عبداللام ندمری. ببررت؛ ۱۳۱۰ق/۱۹۹۰؛ همو» سیر اعلام 
النبلاء,بد کوشش شعیب ارنژوط و دیگران بیروت» ۱۹۸۵/6۱۴۵ م:صفدی, خلیل, 
الرافی بالوفیات, به کرشش ژاکلین سویله و علی عماره, بیروت» ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ 
طبری» تاریخه کندی, محمد. الولاة و القضاة, به کوشش ر. گست بیروت: ٩۱۹۰۸‏ 


یاقرت.ادبا : همر بلدان. علی بهرامیان 


۷۷۸ بشر بن معتمر 

پشرن مُغْتور. ابوسهل هلالی (د ۲۱۰ق/۸۲۵م).متکلم, ادیب و 
بنیا‌گذار مکتب معتزلی بغداد. دربار؛ زادگاه او روایتهای مختلفی 
هست- برخی او را اهل بغداد, و برخی دیگر اهل کوفه دانسته‌اند و 
ردایتی, با شهرت کمتر, او را بصری معرفی می‌کند (ابوالقاسم بلخی, 
۲ اب ندیم, ۲۰۵). از اينکه گفته‌اند وی به کهن‌سالی رسید (همانجا), 
می‌توان حدود تاریخ ولادت او را تخمین زد. 

بشر آموزشهای کلامی را در بصره. خاستگاه و مرکز تعلیمات 
معتزلسی آن دوره, نزد بشر بن سعید و ابوعثمان زعفرانی فرا گرفت که 
هر دو شاگرد واصل بن عطا (د۱۳۱ق/۷۴۹م). نخستین متکلم معتزلی 
بودند ماطی. ۲۳-۲)- استاد برجستةً او معمر بن عتّاد سلمی بود (ان 
مرتضیی, طبقات..., ۵۴). 

اقا مت بشربن معتمر در بغداد زمینة رواج کلام معتزلی و شکل‌گیری 
مکتب تازه‌ای را در آن شهر فراهم ساخت. وی در بغداد مجالس درس 
برپا کرد و تعلیمات خود را گسترش داد. در شمار شاگردان او از دو 
شخصیت کلامی یعنی شامة بن اشرس (هم) و ابوموسی مردار («م) 
نام برده‌اند و ابوموسی را عامل رواج اعتزال در بفداد شمرده‌اند (نک: 
ملطعی ‏ ۴۳؛ ان ندیم, ۳۰۶؛ ابن مرتضی, همان, ۷۱). بشر در بغداد 
مجا لسیی مناظره داشت. جاحظ یکی از مجالس او را یاد می‌کند که خود 
اد. ایو_الهذیل علاف, ابوموسی مردار, ثمامه و جماعتی دیگر در آن 
حضوور داشته‌اند ( رسائل, ۱۹۶/۲ نیز ن5: سیدمرتضی, ۱۸۶/۱ )۰ اما 
روایط بشر با ابوالهذیل, افزون بر اختلافات فکری, دوستانه نبود. 
سختاتیی از او در نکوهش ابوالهذیل نقل شده است (اين ندیم, ۲۰۵؛ 
سید مر_تضی, همانجا). 

یشسر روابط نزدیکی با فضل بن یحبی برسکی (د ۸۸۰۸/۱۹۳) 
دولتمر_د مشهور دستگاه هارون‌الرشید (حک ۱۹۳-۱۷۰ق) داشت 
(جا حسظ, الحیوان, .)٩۱-۹۰/۶‏ وی یک‌چند به دستور هارون به اتهام 
راغضیی بودن به زندان افتاد؛ اما وقتی سرودة بلند او که در توضیح عقاید 
خود و تبری از رفض در زندان سروده بود. بر سر زبانها افتاد. هارون 
بتابر مصلحت به حبس او پایان داد (ملطی, همانجا؛ قاضی عبدالجبار. 
«فضل...», ۲۶۵). سالها بعد وی را در شمار پیرامونیان مأمون 
می‌بنمیم که در مرو حضور داشته است. قلقشندی نام او را در فهرست 
گواحاعتی که سند مجلس انتخاب امام رضا(ع) را به ولایت‌عهدی 
مامونم امضا کرده‌اند, آورده است (۳۹۳۳۹۱/۹). 

عشسربن معتمر در شعر و ادب دستی داشت (جاحظ, همان, ۳۴۰۵/۶). 
برخیی_ از شعرها و قطعات ادبی او را جاحظ در آثار مختلف خود نقل 
کرده._و شرح داده است (نک: همان, ۲۳۹/۴ ۳۳۱۶, ۲۸۳ یب الپیان..., 
۵ بب). از جملةٌ شعرهای بازماند؛ او دو قصیده است در بیان 
شگشتر‌های آفرینش که جاحظ متن آنها را با توضیحاتی آورده است 
( السحوان, ۲۸۳/۶ بب). بشر در اين قصیده‌ها به زوایایی از زندگی 
حشی!-ن و دیگر جانوران می‌پردازد و روایتها و حکمتهای نادری را 
بازگو .می‌کند. تظم کلیله و دمنه را نیز ابن ندیم (ص ۳۶۴) به او نسبت 


می‌دهد (نیز نکن هموء ۱۸۴), اما اکنون چیزی از آن در دست نیست. 

شعرهای بشر از مضامین اعتقادی و انتقادی نیز خالی نبوده است 
(نک: همو, ۰۱۸۵-۱۸۴ ۲۰۵). وی در یکی از دو قصیده یاد شده از 
اباضیه و رافضه و حشویه سخن گفته است (جاحظ, همان, ۶۷۲۶ 
۷ افزون بر اين. آنچه از اینگونه اشعار در دست است, تک بیتی 
نکوه شآمیزی است خطاب به هشام بن حکم (نک: این مرتضی ‏ طبقات , 
۴) و نیز ابیاتی در نفی اتتساب ضرار و حفص به معتزله به سبب قول به 
ماهیت و جبر (خیاط,۱۳۴-۱۳۲). 

غالب سروده‌های بشر در قالب مسمط يا مزدوج بوده است (ابن 
ندیم ۲۰۵۰۱۸۴).مهارت او در اين فن چندان بود که جاحظ می‌گوید که 
در سرودن مخمس و مزدوج کسی را تواناتر از بشر ندیده است (نک: ابن 
مرتضی, همان , ۵۴-۵۳؛ نیز ابن ندیم همانجا).برای کسی چون بشر که 
به ترویج آموزه‌های کلامی در میان عامة مردم معتقد بود, اینگونه شعر 
می‌توانست قالبی مناسب به شمار آید, چنانکه ابن ندیم می‌گوید که او 
کتابهایی کلامی و فقهی را به نظم درآورده بود (همانجاها؛ نیز نک: قاضی 
عبدالجبار.همان, ۰,۲۶۵ ۳۱۱؛جاحظ البیان, همانجاها). 

آثار: از تألیفات بشر بجز پاره‌هایی از شعرها و گفتارهای ادبی او 
باقی نمانده است. ابن ندیم فهرستی از عناوین آثار او آورده است که 
بیشتر آنها ردیه‌هایی بر مخالفان اراء اوست. برخی از آنها بدین قرارند: 
التوحید, حدوث الاشیاء, الحجة فی اثبات اللبی (ص)؛ تا ویل متشابه 
القرآن, العدل, التولد علی النظام, کتاب علی الاصم‌فی المخلوق, کتاب 
علی ضرار فی المخلوق, الاستطاعة علین هشام بن الحکم. کتاب علی 
اصحاب القدر,کتاب فی المنزلة بین المنزلتین, الکفر و الایمان, الوعید 
علی المجيرة, کتاب فی الاطفال علی المچبرة, الرد علی الاصم فی 
الا مامة ,کتاب فی‌قتال علی و طلحة, اجتهاد ال رأی, الرد علی الخوارج, 
الرد علی المرجتة, الرد علین ابی الهذیل و الرد علن اصحاب ابی حنيفة 
(ابن ندیم ۲۰۵۰۱۸۵۵-۱۸۴ ؛نیز نک ذهبی, ۰)۲۰۳/۱۰ 

آراء و عقاید: آنچه دربارة آراء بشر ین معتمر در منابع آمده است و 
تیز عناوین آثار بشر, تعلق خاطر ویزه او را به میاحث گوناگونی که در 
زمینة اصل معتزلی عدل مطرح بوده است, نشان می‌دهد. برخی از آراء 
خاص بشر در میان غالب معتزله نیز غریب شمرده می‌شده‌است. با 
وجود اين, بسیاری از مختصات کلام معتزلی بفداد را می‌توان در 
دیدگاههای او جست و جو کرد. 

بشر در تحلیل دامن فعل انسانی نظریه‌ای را بر پایة مفهوم «تولد» 
طرح کرد. اين مفهوم که کاربرد اولی آن به متکلم معاصر او ابوالهذیل 
باز می‌گردد. حاصل تأمل دربارة آثار خارجی افعال انسان و دامن 
فاعلیت اوست. اساس این تفکیک به دلیل پیچیدگی نسبت میان فعل 
انسان و قدرت مطلق الهی همواره نزد متکلمان اهل سنت و معتزله 
اهمیت داشته است. بر اين مبنا, هر آنچه بیرون از قلمرو وجود انسان و 
جوارح او روی می‌دهد, مانند به حرکت درآمدن چیزی بر اثر نیرو و 


فشار دست کسی, در حکم اثر و زایید؛ فعل ( تود) اوست, نه عين فعل 


او.بشربن معتمر وبسیاری از معتزلٌ پس از او معتقد یوده‌اند که آثار تولد 
یافته از فعل مستقیم شخص را نیز باید فعل ار یه شمار آورد. اما ویژگی 
بشر در این خصوص تأکید او بر این بود که هر پدیده و عرضی که از فعل 
انسان ناشی می‌شود, فعل اوست و میان اعراض. از این حیث که بتوانند 
فعل انسان محسوب شوند, تفاوتی نیست. همه کیفیتهای محسوس حتول 
حصول ادراک در شخص دیگر آنگاه که ناشی از فعل انسان باشند, باید 
از آن خود او دانسته شوند. خداوند قدرت بر ایجاد همه اين امور را پجز 
مرگ و حیات,به آدمی بخشیده است (خیاط, ۶۳؛ اشعری, ۰۳۷۸۰۳۷۷ 
۱ ۶ نسفی, ۶۸۰۱۶۳۰/۲ بفدادی, الفرق..., ۱۵۷). 
این دیدگاه, گذشته از آنکه با بنیان عقیده اهل سنت در خالقیت مطلق 
خداوند تعارض داشت, در میان معتزله نیز نسبت به نظرية معتدل‌تر 
ابوالهذیل که در میان افعال متولد قائل به تفکیک بود و گونه‌هایی از 
افعال تولد یافته را از حوزه فاعلیت انسان بیرون می‌دانست, دیدگاهی 
افراطی به شمار می‌رفت (نک: قاضی عبدالجبار, المغنی, ٩/۱۲؛‏ 
اسفراینی, ۷۵-۷۴؛نیز نک: هد ابوالهذیل علاف). 

شهرستانی (۶۴/۱) به تأثیر آراء فلاسفةٌ طبیعی بر این رأی بشر 
اشاره کرده است. اما در این زمینه می‌توان سهم بیشتر را برای استاد او 
معمرین عباد قائل شد. معمر در خصوص افعال انسانی البته دیدگاه 
متفاوتی داشت. اما این انديشة او که وجود و تبدل اعراض را از دايرةٌ 
فاعلیت خداوند بیرون می‌نهاد و به طبع اجسام نسبت می‌داد, زمینه‌ای 
برای تضمین فاعلیت انسان در جهان طبیعت ف راهم می‌ساخت. 

با اینهمه,بشر بر خلاف معمر و نظام همین اعراض را آنگاه که بیرون 
از چارچوب انساني تولد روی دهند, به فاعلیت مستقیم خداوند 
بازگردانده است (خیاط, ۶۳ ۱۷۱-۱۷۰). بدین‌گونه, توجه او بیشتر 
معطرف به انسان و قدرت مداوم او بر کتش در جهان بوده است و 
ن‌چگرنگی کنشهای طبیعی. از دیدگاه او انسان ترکیب روح و پیکر 
جسمانی است و حیات با مجموع اين دو حاصل می‌شود (در این‌باره. 
نک: اشعری, ۳۲۹؟؛ ابویعلی, ۹۶؛ مقدسی, ۱۲۱/۲؛ قاضی عبدالجبار. 
همان, ۰)۳۱۰/۱۱ «استطاعت» انسان بر فعل. چیزی جز سلاست و 
کارآیی اعضا و دوری از آفات نیست.به نظر او استطاعت پیش از فعل 
وجود دارد (اشعری, ٩۲۲؛‏ نسفی, ۵۴۳/۲؛ شهرستانی. همانجا؛ نیز 
درباره‌رأی بشر در خصوص وضع فاعل در آغاز و اتجام فعل و ارتباط 
آن‌با نظر او دربارة حرکت و سکون, نگ: همانجا ؛ اشعری, ۰۲۳۳ ۳۵۵)- 

بشر بر مبنای مفهومی که از استطاعت و فعل انسانی داشت, در 
موضوع کلی «خلق» یا (تکوین» نیز بر این عقیده بود که خلق غیر از 
مخلوق است و بر آن تقدم زمانی دارد (اشعری, ۰۳۶۴ ۰ 2 
نسفی, ۸۰/۱, ۰۳۰۷۰۳۰۶ ۳۵۰). بر پایة گزارشی از اشعری. وی به 
همین گونه علت را نیز پیش از معلول, و نه همراه آن می‌دانست (ص 
۹ دربارة نتیجه‌ای که بشر در مسألة ولایت و عداوت خدا نسبت به 
بندگان می‌گرفت, نک: خیاط, ۶۳۶۲؛ اشعری, ۰۲۶۵ ۳۸۹؛ بغدادی. 
همانجا). با اینهمه. وی همچون برخی از معتزلیان دیگر نمی‌توانست 


بشر ین معتمر "۷ 

اراد انسان را علت موجبهٌ فعل تلقی کند (ن5: اشعری, ۴۱۵). 

اشعری می‌گوید که به اعتقاد بشر خلق الهی همان ارادة خداوند 
است بر چیزی (ص ۳۶۴). این حکم را باید بر بخشی از دیدگاه خاص 
بشر دربار؛ ارادة الهی اطلاق کرد. وی در عين حال که اراده را عين 
ذات خدا نمی‌شمرد, آن را برخلاف عموم معتزله به صفت فعل فرو 
نمی‌کاست. از دیدگاه او ارادة خدا بر دو گونه است: ارادة‌ذاتی (ازلی) و 
اراد؛ فعلی (زمانی ). خداوند بجز اراد فعلی که دیگر معتزله به آن معتقد 
بوده‌اند. اراده‌ای اژلی نیز دارد که بر همه افعال او, یعنی هر آنجه در 
جهان تکوین روی می‌دهد, تعلق گرفته است. اما اين اراده در مورد 
افعال انسانها تنها شامل افعال نیک آنهاست. خداوند حکیم می‌بایست 
انجدرا درعلم ازلی خویش صلاح و خیر دانسته است, اراده کرده باشد 
(قاضی‌عبد الجیار المفنی, ۳/)۲(۶؛اشعری ,۰۱۲۴ ۰۱۹۰ ۰)۵۱۳,۵۰۹ 

آراده‌ای که پشر آن را صفت فعل خدا می‌شمارد. یعنی آنچه به فعل 
خود او در احداث مخلوقات تعلق می‌گیرد, خلق اوست. بشر معتقد بود 
که این اراده, همچنان که دربار؛ مبنای کلی او در مقولة سپبیت گفته شد. 
قبل از خلق است, نه همراه آن. اما در قلمرو اعمال انسانی, اراد فعلی 
خداوند همان «امر» اوست به انسان برای اختیار کردن عمل نیک 
(قاضی عبدالجبار, همانجا؛ شهرستانی, ۶۳۴/۱ ۶۵؛ قس: بغدادی, 
همان, ۱۵۶؛ دریارٌییان دیگری از این رأی, نک اين حزم, ۸۲۱۳). 

آراء ویر بشر دریارة «لطف» و «اصلح» اگرچه در برخی موارد با 
مخالفت همفکران او مواجه شد, در کلام معتزلی بغداد تأثیری بسزا 
نهاد. وی در زمینُ قدرت خداوند دیدگاهی متمایل به عقاید اهل سنت 
داشت (برای نمونه درباره قول تناقضآمیز او در مورد قدرت بر تعذیب 
اطفالنک: خیاط, ۶۵:شهرستانی, ۶۳۴/۱؛اشعری, ۵۵۶,۲۰۱؛بغدادی, 
همان,۱۵۸). در نظر او قدرت خداوند بر خیر و صلاح نهایتی ندارد که 
بتوان آن را به آنچه او روا داشته است, محدود دانست. وی برخلاف 
دیگر معتزله معتقد بود که خداوند لطفی دارد که اگر آن را به کفار ارزانی 
داشته بود. آنها از روی رغبت ایمان می‌آوردند و شایستگی ثواب دیگر 
مزمنان را می‌یافتند. اما او چنین نکرده است (خیاط, ۶۴ ۶۵؛ اشعری. 
۶۴ مانکديم, ۵۲۰؛ ابن حزم, ۳۸۵/۲ ۱۲۰۱/۳ نیز نک: باقلای, 
۲۵۴-۳ ). خیا ط که چنین روایتی از قول‌بشر را در پاسخ حملات 
ابن‌راوندی می‌آورد. اذعان می‌کند که معتزله آن را برنتافتند و با او 
مناظره کردند, تا آنکه ار پیش از مرگ از این‌قول توبه کرد (خیاط. ۶۵؛ 
ابوالقاسم بلخی, ۷۲). اما این بازگشت در صورتی می‌توانست بنیادین 
باشد که آراء دیگر او را نیز که با مبنای این قول هماهنگی دارند, در بر 
می‌گرفت. لطف به گونه‌ای که ار تصور می‌کرد, می‌تواند انسان را در 
وضعی قرار دهد که به اختیار خويش به عملی روی بیاورد.یا از آن رری 
بگرداند. در نظر او اگر خداوند انگیزه قاطع خیر را در وجود انسان 
ایجاد کند.به او لطفی روا داشته است. بی‌آنکه میدان گستردة فاعلیت او 
را تنگ کرده باشد, یا از ارزش عمل او کاسته باشد. اما می‌بینیم که 
دست کم کافران از چنین لطفی ب رخوردار نبوده‌اند. قاضی عبدالجبار به 


۷ بشر پن معتمر 
بر و چیروانش عنوان («اصحاب اللطف» می‌دهد, از این‌رو که وی 
مقدور ات خداوند را در باب لطف نامحدود شمرده است, ه رجند به 
همین دنیل وجوب لطف رانفی کرده است ( المغنی, ۰/۱۳ ۰ 

تأکید بر قدرت مطلق الهی و بازگرداندن مفهوم لطف به جود خدا به 
جای عدل او, ویژگیهایی از تفکر بشر بود که پس از او در آراء معتزلة 
بغداد. یه گونه‌ای باقی ماند (نک: مکدرموت, 79-82). بشر بر همین مبنا 
دربارة #صلح نیز برخلاف اغلب معتزله معتقد بود که بر خداوند واجب 
نیست مسطابق با بهترین مصلحت بندگانش عمل کند, بلکه اين کار محال 
است. چّیرا مصالحی که او قادر است برای بندگان تأمین کند. حدی 
ندارد. 3 نچه بر اوست, بیش از این نیست که در مین دین‌داری بندگان به 
صلاح_آنان رفتار کند و آنچه مانع ادای تکلیف است, از میان بردارد 
(اشعرعی, ۲۴۶, ۵۷۴؛ این حزم,۲۰۱/۳؛برای تعبیری دیگر از این رأی, 
نکن نسفیی, ۷۲۴۰۷۲۳/۲). 

اتسان مقدم بر وحی از راه نظر و استدلال به معرفت خدا دست 
می‌یاید .ء بدین ترتیب که پس از شناخت خود و جهان حادث, معرفت خدا 
از راه نظر ضرورتاً برای ار حاصل می‌شود. اين معرفت او را در مرحلة 
سوم محلف می‌سازد که اوامر شارع را بشناسد. بنابراین, خداوند با 
استطاحت بخشیدن به انسان و فرستادن پیامبران. شرایط عمل به 
تکلیف را کامل کرده, و مصلحت انسان را از اين راه فراهم ساخته است 
(نک: بضدادی, اصول..., ۲۵۸ الفرق, ۱۳۰؛ شهرستاتی. همانجا). 
اشعرعه این قول را نیز دربارة اصلح به وی نسبت می‌دهد که اگر خداوند 
حتی عم داشته باشد که کافری یا فاسفی در آینده ایمان خواهد آورد, یا 
توبه خوواهد کرد, بر او واجب نیست که مرگ آن شخص را به تأخیر 
بینداد. (اشعری,۲۵۰). 

در حموضوع وعید, یشر تقابل سختی با عقید؛ مرجثه داشت که خود 
ردیها ی بر آثان نوشته بود (نک: فهرست آثار). وی بر این رأی بود که 
پذیرشر, توبه از کفر و فسق مشروط به عدم بازگشت به وضع پیشین است. 
اگر کسسیی پس از توبه به گناه با زگردد. برای همه معاصی پیش از توب خود 
نیز صسستحق کیفر خواهد بود (خیاط, ۶۴-۶۳؛ شهرستانی. ۶۵/۱؛ 
بغدادی, همان, ۱۵۷- ۱۵۸). اين رأی خاص بشر که به مفهوم 
«مُوأقا ت» ند برخی فرق خوارج نزدیک است, بر اين دیدگاه کلی او 
استوا مربود که توبه اثری ذاتی در محو گناه ندارد, همچنان که پیروان 
بغدادی ار رفع عقاب را تفضل خدا یه تویه‌کنندگان می‌دانستند (برای 
تفص ق, نک: مانکدیم, ۷۹۸؛ اشعری, ۱۰۰؛ شهرستانی, ۰۱۳۱/۱ 
۳ 

دیگاههای بشر در باب امامت نیز در جهت‌گیری مکتب بغداد تأثیر 
فراد انیم داشت. وی بر مذهب زیدی بود و به باورهای بنیادی اين مذهب 
در یه امامت یعنی افضل شمردن امام علی (ع) و تفکیک مقولً 
افضلیست از حق خلافت اعتقاد داشت (ابن مرتضین, المنیة..., ۲۱)- 
دیژگی کار او در اين سیان, به کار بستن شیوة موازنه در تعبین مراتب 
صحا بعس بود که پس از او گسترش بیشتری‌یافت. این ابی الحدید وی را در 


قول به تفضیل, پیشگام معترل بغداد و برخی از بصریان به شمار آورده 
است (۲۸۹-۲۸۸/۳؛نیز تک: فان اس, 177/129-130). 

به عقیدة پشر آن کس که بر نصب او به خلافت اجماعی حاصل شده 
است, اگر از صفت عدالت و دانایی به کتاب و سنت برخوردار باشد, 
می‌تواند در عين آتکه افل امت نیست, رهبری آنان رابه دست گیرد. 
همچنان که در مورد ابویکر بدین گونه بود (ابن ابی الحدید, ۷/۱؛ جعفربن 
حرب,۵۷-۵۶,۵۲-۵۱). ابن ابی الحدید به نقل از اسکافی, عقیدة 
بشر و پیروان او را درباره ترتیب برتری صحابه ذکر کرده است 
(۱۲۰-۱۱۹/۱۱)- 

وی مانند زیدیان وبرخی از معتزله, عثمان را به سیب رفتار او در 
۶سال اخیر خلافتش از صلاحیت خلافت ساقط می‌شمرد و از او تبری 
می‌جست. اما به حقانیت امام علی (ع) تا پایان خلافت و به ویژه در 
ماجرای حکمیت باور داشت و گناه را از کمین می‌دانست. داوری او 
دربار طلحه و زبیر و خوارج این بود که آنان مرتکب بغی شدند و جنگ 
با ایشان واجب بود (جعفر بن حرب, ۵۸-۵۷؛نوبختی, ۱۴-۱۲؛سعد بن 
عبدالله, ۱۱ ؛بغدادی, اصول, ۲٩۲‏ )۰ 

بشر در برخی از مسائل کلامی و فقهی دیگر نیز آرائی داشته است 
(نک: اشعری, ۰۳۳۵۰۳۲۹ ۳۶۰, ۱۳۹۲-۳۹۱ ۵۶۸؛ خیاط, ۸۲؛ نسفی, 


۷۲ ۶۴۵ مقدسی ۱۸۸/۱۰ ؛ ابویعلی, ۱۲۵). 
ماخذ: ان ایی الحدید. عبدالحمید. شرح نهم‌لبلاغة, به کرشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛ اين حزم: علی, الفسل, به کرشش محمد ابراهیم 
نصر و عبدالرحمان عمیره, جده, ۲ ۲/۵۱۴۰ ۱2۱۹۸ اين مرتضی, احمد, طبقات 
المعتزلة, به کرشش دیرالد ویلنسر, پیروت, ۱/۱۳۸۰ ۸۱۹۶؛ همه المنية و الامل, بد 
کرشش محمدجراد مشکور, دمشق, ۱٩۷۹/۱۳۹۹‏ م؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابرالقاسم 
بلخی, «باب ذکرالستزلةه, فضل الاعتزال و طبقات الستزلة, به کرشش قژاد سید. 
ترنس/الجزایر» ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶؛ ابویعلی, محمد, المعتمد فی اصول الدین, به گوخش 
ودیم زیدان حداد, یروت, ۶ ۱۹۸م؛ اسفراینی, شاهفور, اتبصیر فی الدین, په کوش 
کمال پرسف حوت,بیررت» ۰۳ ۱۹۸۳/6۱۳۴ م؛ اشعری» علیء مقالات الاسلا میین, بد 
کرشش همرت ریتره رسبادن, ۰/۱۳۰۰ ۶۱۹۸ باقلانی, محمد. التمهید, به کرشش 
مکارتی, بیروت. ۱۹۵۷؛ بفدادی, عبدالقاهر, اصول‌لدین, استانبرل, ۱۳۴۶ق/ 
۸ همو الفرق بن الفرق, به کرشش محمد محبی‌الاین عبدالحیيد, قاهره 
۸ ( جاحظ. البیان و التیین, به کرش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, 
۵۷ ۱ ؛ همو.الحیوان, به کرشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ۲ ۱۳۶ 
۶۶-۶ ٩۱م؛‏ همره رسائل, به کرشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, 
۴ ۵( جعفر بن حرب, مسائل الامامةء یه کرشش برزف فان اس» بیروت؛ 
۱ خیاط, عبدالرحیم. الانتصار, به کرشش نیبرگ, قاهره, ۲۵/۱۳۴۴ ٩۶۱۹‏ 
ذهبی, محمد. سیر اعلام البلاه. به کوشش شعیب ارنووط ر دیگران, بیروت, ۱۴۰۶ق/ 
۶ سعد بن عبدالله لشعری, المقالات والفرق, به کرشش محمدجراد مشکرر. 
تهران؛ ۱۳۶۱ ش؛ سیدمرتضی. علی, امالی, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم: قاهره 
۵۷ شهرستانی, محمد, الملل و اللحل, به کرشش عبدالعزیز محمد 
وکیل, قاهره. ۶۸/۱۳۸۷ ۱٩‏ م: قاضی عبدالجبار, «فضل الاعتزال», فضل ال عتزال 
و طبقات المعتزلة» به کرشش فاد سید. تونس|الجزایر ۱۳۰۶/ ۱۹۸۶؛ همره 
المتنی, به کوشش طه حسین و دیگران, قاهره, ۱۳۸۵-۱۳۸۰ ق؛ قلتشندی, احمدء 
صبی الاعشی, قاهره, ۶۳/۱۳۸۳ ۱۹م؛ مانکديم, احمد» [ تعلیق ] شرس الاصول 
الخستة, به کرشش عبدالکريم علمان, قاهره مکتبة وهبه؛ مقدسی, مطهر, البده و 
التاریخ, به کرشش کلمان هرار, پاریس, ۱۸۹۹م؛ ملطی, محمد. التبیه و الرد علین 


آه ل‌الاهراء و البدع, یمه کوشش محمد زاهد کرثری, قاهسره ۹/۱۳۶۸ ۱۹۴: 

نسفی» میمون, تبصوتالادله, به کوشش کلود سلامه. دمشق, ۱۹۹۰م؛ نوبختی, حسن. 
فرق‌الشيمة, به کرشش هلموت ریتر, استانبول, ۱۹۳۱م؛نیز: 

جاب۲اعظ ,فاد ناه ناه زو زوماهع 1 7 .3 ۷۰ اوحناه ۵( 

۱ 

2۰ ۳۵۲۱1۱9۵ ,۱۳۵اعو) ۲ انا ات لا 

محبدجواد انراری 


پشرین ولید (د ح ۱۲۷ق/۷۴۵م)۰ یکی از امرا و فرماندهان‌دورة 
امویان. وی مانند برخی دیگر از فرزندان پرشمار پدرش, ولید بن 
عبدالملک ششمین خليفه امری (۹۶-۸۶5ق/۷۱۵-۷۰۵م) کنیززاده 
بود (زییری, ۱۶۵؛ بلاذری, ۸/ ۶۶؛ ابن عساکر, ۱۳۲/۱۰) و در مآخذ 
موجود از شهرت چندانی برخوردار نیست؛ چنان که از تاریخ تولد و 
مرگ او نیز سخنی به میان نيامده است. از یک جمله ولیدبن عبدالملک 
می‌توان دریافت که بشر در عهد او, دست کم مدتی بر شهر قنْسرین 
امارت داشته است (ن؟:بلاذری:۷۱/۸؛ نیز نک: دنبال مقاله). 

وی در رجب ۹۴/آوریل ۷۱۳ با سیاهی از شامیان به مصر درآمد تا به 
یاری مردم آنجاء از طریق دریا به سرزمینهای روم حمله کند. اما به سبب 
شرایط نامناسب موفق نشد (ابن عساکر, ۱۳۳/۱۰). در ۹۵ق امارت 
حج با او بود (خلیفه,۴۱۸/۱؛ این حبیب, ۲۶؛ طبری, ۴۹۳/۶). همچنین 
بشر از جانب ولید بن عبدالملک به فرماندهی سپاهی برای نبرد با 
رومیان منصوب شد که اين لشکرکشی بر اثر مرگ خلیفه متوقف ماند 
(خلیفه, ۴۲۱/۱ ابن عساکر, ۱۳۳-۱۳۲/۱۰)- 

بشر در توطة برخی اعضای دودمان اموی برای خلع ولیدین یزیدبن 
عبدالملک ‏ که به فسق و فجور شهره بود (نگ: بلاذری, ۱۶۷/۹ بب) - 
شرکت. ویا دست کم از آن آگاهی داشت, چنان‌که به صراحت موضوع 
خلع خلیفه و بیعت با یزیدین ولید را با برادر بزرگ‌ترش عباس در میان 
نهاد, اما با مخالفت و پاسخ درشت وی روبه‌رو شد (بلادری, ۱۷۱/۹؛ 
طبری, ۲۳۹/۷ ابوالفر ج, ۱۳۷/۶). وی پس از کشته شدن ولید بن یزید 
(۸۷۴۴/۱۳۶): در ابیاتی قتل او را نکوهش کرد (ابن عساکر ,۱۳۳/۱۰؛ 
صفدی, ۱۵۷/۱۰). 

در دور کوتاه خلافت یزید بن ولید. حکومت قنسرین با بشر بود 
(طبری, ۳۰۰/۷), اما چون برخی از اعضای دودمان اموی در شهرهای 
گوناگون شام با یزید بنای ناسازگاری نهادند. بشر نیز با ايشان 
هم‌داستان شد (یعقوبی, ۳۳۵/۲). سرانجام, وقتی ابراهیم بن ولید بن 
عبدالملک به خلافت نشست (ذیحجه ۱۲۶), مروان بن محمد بن خکم 
به خون‌خواهی ولید بن یزید و در واقع به انگیز دست‌یابی به خلافت. 
علم مخالفت برافراشت. آنگاه بشر بن ولید و برادرش مسرور از سوی 
ایراهیم مأمور مقابله با او شدند. اما آن دو در قسرین یا حلب شکست 
خوردند و به اسارت درآمدند (خلیفه, ۵۶۴/۲ ۵۶۵؛ بلاذری؛ ۰۱۹۹/٩‏ 
۱ یعقوبی, ۳۳۷/۲). بتابر روایتی دیگر. پس از آنکه مردم شام با 
مروان بیعت کردند, وی بشر بن ولید را با برادرش به زندان افکند 
(طبری, همانجا؛ این عدیم, ۲۸۸۹-۲۸۸۸/۶). گفته شده است که بشر و 


بشر حافی ۱/۳۱ 
برادرش به قتل رسیدند (نک: الیوافیت ۴۴۰۰-۰), ولی در دیگر روایات به 
قتل آن دو اشاره‌ای نشده است (مثلاً تک: ابن حبیب, ۳۲؛ ابن عبدرید, 
۲۶۷-۴ 

در پاره‌ای مأَخذ, بشر را عالم بنی مروان (یا بنی ولید) خوانده‌اند 
(ابن قتیبه ٩۳۵؛‏ آپن عساکر» ۰)۱۳۱/۱۰ 
ماخذ: این حبیب, محند, المحیر, به کرشش ایلزه ليشتن اشتر. حیدرآباد دکن, 
7۵۱ ابن عبدربد, اسمد, العقدالفرید. به کوشش احند امین و دیگران, 
قاهره, ۲ ۱۹۶م؛اين عدیم, عمر بفیةالطلب, به کرشش سهیل زکار»یررت» 1۱۳۰۹ 
۸۸ این عساکرء علی. تاریخ مدید دمشتی, به کرشش محمداحمد دهمان, دمشق, 
المجمع العلمی العربی؛ این قیبه, عبدائله» المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره, 
۹۶۰( ابرالفرج اصنهانی, الاغانی, قاهره, ۱۲۸۵ق؛ بلاذری, احمد, جمل من 
اناپ الاشراف. به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی, سروت. 
۵۷ خليفة بن خیاط, تاریخ» به کوشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۷ 
۸ زیری. مصعب» نسب قریش, به کرشش لری پرروانسال, تاهسره» 
۳ صندی, خلیسل, الوافی بالوفیات, به کرشش ژاکلین سوبله و علی عماره 
بیروت, ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰؛ طبری, تاریخ؛ بعقریی, احمد تاریخ, بیروت, دارصادر؛ 
الیراقیت و الضرب فی تاریخ حلب, مسرب به ابرالفداه به کرششی محسد کمال و فالع 
بکور حلب, ۱۰ ۱۹۸۹/۱۴م. رضاناظیان 


بشر حافی» ابونصر بشربن حارث‌بن عبدالرحمان (۱۵۰یا ۱۵۲- 
۷ یا ۲-۷۶۹ ۸۲۳) زاهد و صوفی مشهور. 

زادگاه بشر یکی از روستاهای مرو بود. او از خراسان به بغداد رفت 
و در آنجا ساکن شد و بنابر بیشتر روایات در همان‌جا نیز وفات یافت 
(ابن سعد, ۳۴۲/۷؛ سلمی, طبقات..., ۰۳۳ ۳۴؛ ذهبی , العبر, ۳۱۳/۱؛ 
خواجه عبدالله, ۸۵).به گزارش منابع, جد پنجم او بعبور, یعفور. بعنیور 
یا غیور نام داشت و پس از آنکه به دست امام علی(ع) اسلام آورد. 
عبدالله نام گرفت (خطیب, ۲۷۹-۲۷۸/۱۰؛ ابن عساکر, ۱۷۹/۱۰؛ این 
خلکان, ۲۷۴/۱؛ ابن کثیر, ۳۱۰/۱۰). نام نخست این شخص احتمالا 
صورت تغییر یافته‌ای از بغپور فارسی (معرب آن: فغفور) است که در 
ترکستان و خراسان, شاهزادگان و بزرگ‌زادگان را با آن می‌خواندند و 
این مطلب با اشارة برخی منابع به بزرگ‌زادگی بشر تأیید می‌شود (ابن 
خلکان,۲۷۵/۱؛ ابن تفری بردی, ۲۴٩/۲‏ )۰ 

دربار؛ُ روزگار جوانی بشر و سپس روی آوردنش به زهد و تصوف, 
روایتهای گوناگونی وجود دارد. یکی آنکه بشر مردی درستکار بود و در 
طلب حدیث از خراسان به بغداد و شهرهای دیگر سفر کرد, از محدثان 
بسیار حدیث شنید و سرانجام, در بغداد ساکن شد؛ اما ظاهرا به یکباره 
ضبط و نقل حدیث را به یک سو نهاد. کتابهای حدیث خود را به خاک 
سپرد. از مردم کناره گرفت و به زهد و عبادت روی آورد (ابن سعد, 
همانجا؛ ابن قتیبه, ۵۲۵؛ ابن ابی حاتمء ۳۵۶/)۱(۱؛ خطیب, ۶۷/۷). 
روایت دیگر آنکه وی مردی اهل لهو و می‌خواره و گاه راهزن و عیار 
تصویر شده است که گروهی را نیز به همراه خود داشت. براساس این 
روایتها, روزی در راه کاغذ پاره‌ای یافت که بر آن (بسم‌الله الرحمن 
الرحیم» نوشته شده بود؛ پس آن را برگرفت, معطر ساخت و در جایی 


۸۲ بشر سافی 
نهاد؛ آنگاه در عالم رژیا شنید که خداوند به سبب حفظ حرمت نام الله, 
او را در دنیا و آخرت بزرگ خواهد داشت (در برخی روایتها شخص 
دیگری این خواب را دربار؛ بشر دیده, و برای او نقل کرده است). این 
ندای غیبی باعث تویٌ او از کارهای پیشین و روی آوردنش به زهد و 
عبادت شد (ابونعيم, ۳۳۶/۸؛ هجویری, ۱۳۱؛ این جوزی, ۳۲۵/۲؛ 
قشی ری ۱۱ ؛نیز نگاپند پیران, ۱۶۴-۶۵ منتخب..۴۹-۴۸۰۰). 

تک قابل توجه آن است که ملفان همعصر بشر, همچون اين سعد و 
این قتیبه, تنها روایت طلب حدیث را دریار؛ وی نقل کرده‌اند و بیشتر 
منابعی که داستان تویةٌ او را آورده‌اند. دربارژ جست و جوی او برای 
شنیدن احادیث و سپس عزات گزیدنش سکوت کرده. و به نقل احادیثی 
از قول ار اکتفا کرده‌اند. بیشتر اين منابع از کتابهای صوفی‌اند که در 
زماتها ی مختلفی نوشته شده‌اند. از اين‌رو, چنین به نظر می‌رسد که 
حکایت می‌خوارگی, عیاری و سپس تویذ او از اواخر سدة ۴ ویا اوایل 
سدهٌ ۵ وارد منابع شده است. 
سومین روایت که تنها ابونصر سراج در کتاب اللمم (ص ۱۹۵) 
آدرده است. اینکه بشر در ابندا به نخ‌ریسی اشتغال داشت. اما در نتیجه 
تذکری که ابواسحاق تغازلی به او داد. نخ‌ریسی را رها کرد و طریق زهد 
و عیادت در پیش گرفت. باز بنابر روایت چهارمی که در منابع نسبتاً 
متاخر شیمی آمده است. بشر مردی می‌خواره و عیاش بود. ولی با 
شنیدن, سخنی که امام موسی کاظم( ع) دربار؛ او گفت و او را به سبب 
طرز دهتارش خر دائست, ند عبد, متنبه شد و تویه کرد (علامُ حلی, ۱۹؛ 
شوشتوری, ۱۲/۲؛ معصوم‌علیشاه, ۱۸۴/۲ ۱۸۵؛ خوانساری, ۱۳۰/۲). 
اگرحچه این حکایت در منابع کهن نیامده, و درستی آن محل تردید است. 
اما جر منابع دیگر اشاراتی هست که بر دوستی بشر با خاندان 
پیامیرلرص) دلالت دارد (برای نمونه, نک: قشیری, ۱۲؛ میبدی, ٩۵۰۱/۸‏ 
عطا و ۱۳۴۱۲۳). 

لقسي «حافی» به معنای پا برهنه است. و پا برهنگی او به موجب 
بر خی روایتها برای رعایت ادب نسبت به بساط حق (زمین) بوده است 
(هجویری, همانجا؛ پند پیران, ۶۷-۶۶؛ عطار, ۱۲۹). در روایتی دیگر 
آمده است که او روزی در حالی که یک کفش به پا داشت, برای گرفتن 
بندی بمرای کفش دیگرش نزد کنشدوزی آمد و چون کفشدوز با دیدن او 
در ات سحال, به سرزنش او پرداخت, وی کفش دیگر را نیز از پای درآورد 
داذ ؟ نم پس با پای برهنه راه رفت (ابن خلکان, ۲۷۵/۱).بنابر بعضی از 
روایحهنای دیگر» چون بشر پس از شنیدن کلام امام موس کاظم (ع) با 
پای جر _هنه به دنبال او دوید تا نزدش توبه کند, حافی نامیده شد (علامة 
حلی » صوشتری, معصوم‌علیشاه, خوانساری, همانجاها). 

یستسیر ۳ خواهر داشت که هر ۳ از زنان دین‌دار و صالح بودند و چنین به 
نظر صی رسد که وی سخت به آنان دلبسته بود و گفته‌اند که زهد را ازیکی 
از خو ! هرآن خود فرا گرفته بود (سلمی, ذکر.... ۸۸؛ ابونعیم. ۳۳۶/۸ 
بندپیرا ن,۱۲۷؛میبدی, ۴۱۷/۲؛عطار»۱۳۶ ؛ابن‌خلکان, ۰)۲۷۷-۲۷۶/۱ 

نظاصعراً بشر هرگز ازدواج نکرد و از اين‌رو, گاهی بر او اعتراض 


می‌شد که در اجرای سنت پیامپر(ص) کوتاهی کرده است, اما ار 
زبرکانه پاسخ می‌داد که تا به ادای فرایض مشغول است. به سنت 
نمی‌پردازد (خطیب, ۷۳/۷ سهروردی, عمر, ۱۶۵؛ عزالاین, ۲۵۵). 
با اينهمه, در برخی از متابع شیعی شیخ ابونصر عبدالکریم ین محمد 
هارونی دیباجی, معروف به ««سبط پشرحافی» را که از علمای امامیه 
بوده است. از نسل او داتسته‌اند (خوانساری. ۲ معصوم‌علیشاه. 
0۴ 

بشر به اصول و فروع دین عالم بود و احادیث بسیار می‌دانست (نگ: 
خطیب, ۶۷/۷؛ هجویری, همانجا ؛+عطار, ۱۲۸). در گزارشی سیمای او 
با موی انبوه و ريش بلند وصف شده است (نک: خطیب, ۷۰/۷). وی از 
نزدیکان سر َفّطی, احمد بن عاصم انطاکی و فتح موصلی بود و با 
فضْیل عیاض, ابوسعید راز و ابوحمرة بفدادی نیز مصاحبت داشت. 
محمد و احمد. فرزندان اب والورد نیز صحبت او را درگ کرده, طریق آنها 
در ورع نزدیک به طریقة بشر بوده است (سلمی, طبقات, ۱۲۷, ۰۲۲۳ 
۶ ۲۹۳؛ خواجه‌عبدالله, ۶۴۸, ۰۷۱ ۰۸۱ جه ؛ خواجه محمد, ۶۳؛ 
جامی, ۰۴۴ ۱۲۹,۷۲۰۷۰). او معروف کُرخی را نیز دیده بود و زمانی 
تقاضای عقدیرادری‌با معروف داشت, اما آن را عشروط به عدم شهرت 
به اين عقد و عدم زیارت و ملاقات کرده بود (ابوطالب. ۶۲ .بشر 
همچنین با احمد بن حنبل معاصر بود و احمد در وصف و بزرگداشت او 
پسیار سخن گفته است. احمد بن وهب ریات نیز از یاران او به شمار 
می‌رفت (خواجه عبدالله, ۰۷۲-۷۱ ۱۱۸). برخی گفته‌اند که او مرید 
علی بن رم بوده است و برخی دیگر ار را شاگرد فضیل عیاض 
دانسته‌اند (عطار, همانجا ؛شیمل, 37-38). با آنکه علی ین خشرم را در 
برخی منابع دایی او معرفی کرده‌اند (سلمی, همان, ۳۳؛ خواجه عبدالله. 
۱ عطار, همانجا), اما از مقایسذ سلسله نسب بشر حافی و علی بن 
خشرم می‌توان دریافت که این دو عموزاده بوده‌اند (نک: خطیب. 
۲۷۹-۰ ؛ ابن عساکر, ۱۷۹/۱۰)- 

پشر از ملاقات با خلفا و دولتمردان سخت حذر می‌کرد. گفته‌اند که 
وقتی شنید یکی از خلفا می‌خواهد او را ملاقات کند, گفت: اگر خلینه 
مرا پس از اين یاد کند, دیگر در اين شهر نباشم (باخرزی, ۱۱۶/۲؛ 
سهروردی , عبدالقاهر,۱۰۹). او در ورع و زهد به آن درجه رسیده بود 
که گفتهاند: هرگاه به خوردن طعامی حرام یا شبهه ناک دعوت می‌شد, 
دستش در ان کار, او را اطاعت نمی‌کرد (سراج, ۴۵؛ میبدی, همانجا؛ 
نیز نکن ابن عماد, ۶۱,۶۰/۱). او در موعظه‌هایش بر لزوم کسب حلال 
بسیار تأکید می‌کرد. وقتی از او پرسیدند: تو از کجا می‌خوری ؟ گفت: از 
همان‌جا که شما می‌خورید, اما آن کس که می‌خورد و می‌گرید. با آن 
کس که می‌خورد و می‌خندد. یکی نیست ( ابو طالب, ۳۵/۲)- 

بشر حافی از صوفیان عزلت گزین بود و مصاحبت خلق را چندان 
خوش نمی‌داشت (ابن سعد, ۳۴۲/۷؛ ابن قتیبه, ۵۳۵؛ ابو طالب. ۵۱۱/۱؛ 
آبونعيم, ۳۳۰/۸ ۳۴۳؛ غزالی. احیاء..., ۱۹۲/۲؛ سهررردی, عمر. 
۸ . از همین‌روی بود که وی با آنکه حدیث بسیار می‌دانست و از 


کسانی همچون کیع. عیسی بن یونس, فضیل عیاض, خقاد ین زید. 
شریک بن عبدالله, عبدالله بن مبارک و هُشَیّم حدیث شنیده بود. اما 
چون نفس خود را مشتاق اشتفال به حدیث و نقل آن می‌دید, از این کار 
به کلی کناره گرفت و حتی کتابهای خویش را نیز دفن کرد. چند حدیثی 
که از قول او نقل شده است. همگی در ضمن گفت و گو بوده است. نه به 
قصد نقل حدیث (ابن سعد, همانجا ؛ خطیب, ۴۷/۶؛ ابن جوزی, ۳۳۴/۲: 
سعمعانی, ۱۵۹-۱۵۸/۲؛مزی, ۰)۱۰۲-۱۰۰/۴ 

این عربی بشر را از اقطاب مقام قلب یا مراقبه و صاحب دین 
خالص به شمار می‌آورد, زیرا در کارها به قلب خویش مراجعه. و به 
فتوای آن عمل می‌کرد و بر آن بود که قلب جایگاه سرالله است (نک: 
۷۴ بشر پارسایان را سفارش به سفر می‌کرد وآن ۳ وسيلاپاکيزگی 
و صفا می‌دانست و می‌گفت که آب تا جاری است, پاکیزه است و چون 
راکد بماند, متغیر گردد (غزالی, همان, ۲۱۳/۲؛ سهروردی. عمر, 
0۵ 

از دیدگاه ار درویشان ۳ گروهند: گروه اول, درویشانی که نخواهند و 
اگر بدهند نستانند. و این گروه با روحانیان در علیین باشند؛ گروه دوم» 
درویشانی که نخواهند و اگر بدهند بستانند. و این گروه در جنات فردوس 
با مقربان باشند؛ و گروه‌سوم, درویشانی که در حال فاقه بخواهند, و آنان 
با صادقان از اصحاب یمین باشند (ابوطالب, ۴۰۴/۲؛ غزالی, همان, 
۴ ) او دربار؛ رابطهٌ میان علم و عمل بر آن بود که اگر به علم عمل 
نشود, ترک آن بهتر است و وقتی که آدمی خدا را اطاعت کرد. خداوند 
به او علم می‌آموزد و اگر عصیان کرد. از دریافت علم محروم می‌شود 
(ابوتعیم,۳۴۱۰۳۴۰/۸). 

وی در تعریف توکل از دو نوع آن یاد می‌کند: نوع اول, توکلی که 
شخص متوکل در عین کوشش, با تکیه به خداوند آرام و مطمئن است و 
به عمل خود اتکا ندارد. نو ع دوم, توکلی که در آن قلب شخص معطوف 
به خداوند, و در آرامش است و از حرکت و کوشش فارغ. چنین 
شخصی به لطف خداوند عزیز است و اين نوع توکل از جمله صفات 
ابدال به شمار می‌آید (همر ۳۵۱/۸؛ غزالی. کیمیا ..., ۵۵۳/۲؛ جامی. 
۴. وی دربار؛ سکوت و سخن گفتن نیز بر آن بود: در جایی که سخن 
گنتن آدمی را به عجب آورد, باید سکوت کرد و آنگاه که سکوت مایة 
اعجاب نفس شود باید سخن گفت (ذهبی, سیر..., ۳۷۲/۱۰؛ سلمی. 
«جوامع...», ۶۶). 

از برخی از سخنان بشر چنین برمی‌آید که او متمایل به طریق ملامت 
بوده است, چنانکه به شخصی از مریدان خود توصیه کرده است که اگر 
بتوانی در موضعی قرارگیری که مردم تو را دزد انگارند, چنین کن و اگر 
بتوانی بیش از آن نیز بکن (ابونعیم, ۳۴۸/۸). در این‌صورت. باید او را 
از نخستین صوفیان ملامتی به شمار آورد. البته ار در زندگی شخصی 
خود آن‌چنان به زهد و ورع مشهور بود که جای هيچ‌گونه ملامت بر آو 
وجود نداشت. بشر مقام رضا را بالاترین مقامات سلوک می‌دانست 
(هموء ۳۵۰/۸). به عقید؛ ار در میان دوستی دنیا و گرایش به مرگ 


بشرحافی ۳ 


رابطة معکوس, و میان زهد در دنیا و دوستی مرگ رابطةٌ مستقیم وجود 
دارد (همو. ۳۴۸۸). او صوفی را کسی می‌دانست که قلبش برای 
حضور خدآوند از کدورت پاک شده‌باشد (کلابادی, ۲۱ )۰ 

بیشتر مأخذ وفات او را در بغداد دانسته, و گفتهاند که در باب خرب 
مدفون گشت, اما برخی نیز وفات او را در شوشتر, و مزار اورا در قصبة 
دلگشا که در اطراف شوشتر و زیارتگاه عامه مردم است. گفته‌اند (این 
سعد, ۳۴۲/۷؛ شوشتری, ۱۴/۲). ابن ندیم او را صاحب کتابی با عنوان 
الزهد می‌داند (ص ۰۱) که اکنون از آن اثری در دست نیست. از قول 
دی اشعاری نیز در مناپم مختلف نقل شده است (سلمی, طبقات, ۳۶؛ 
ابونعيم, ۳۴۶-۳۴۵/۸, ۳۵۴؛ خطیب, ۷۷-۷۶/۷! ابن عساکر, ۲۱۳/۱۰- 
۹ ابونعيم اصفهانی نیز متن نامه‌ای را که او به علی بن خشرم نوشته 
بود؛ در حلیة الا ولیاء اورده است (۰)۳۴۳-۳۴۱/۸ 


ماخذ: این ای حاتم, عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۸6۱۳۷۱ 
۲ + این تفری بردی, النجوم؛ ابن جرزی, عبدالرحمان, صفالصفوة, به کرشش 
محمود فاخرری, یروت ۱۳۰۶۴ق؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن سعد. محمد. الطبقات 
الکبری» بیروت, دارصادر؛ اين عربی, محبی‌الدین, الغترحات المکية, به کرشش عمان 
یحیی, قاهره ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵ع؛ ابن عساکر. علی, تاریخ مدینة دشق, یروت. 
۱۱۹۹۵( این عماده عبدالحی, شذرات الأهب, قاهره, ۱۳۵۰ق؛ ان قتیبه. عبدالله, 
المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره» ۰ ۱۹۶ع؛ ابن کتیر, البداية و النهایةء به 

شش احمد ابوملحم و دیگران, بیروت, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ اين ندیم الفهرست+ 
ابوطالب مکی» محمد,قوت القلوپ, قاهره: ۱ ۱/6۱۳۸ ۹۶ ۱م؛ابونعیم اصفهاتی, احمد, 
حلیة الا ولیء» یررت, ۶۷/۱۳۸۷ 2۱۹؛ باخرزی, یحیین,اورادالاحباب؛ به کوشش 
ايرج افشار, تهران» ۱۳۵۸ش؛ پند پیران» به کوشش جلال متینی, تهران, 1۱۳۵۷ 
جامی» عبدالرحمان, نفحات الانس, به کرششس محود عابدی, تهران, ۱۳۷۰ 
خطلیب بغدادی, احمد, تاریخ بفداد, ج ۰۷ بیروت. دارالکتاب السربی؛ ج ۰۱۰ دارالکتب 
العلمیه؛ خواجه عبدالله انصاری, طبقات الصرفیه, به کوشش محمد سرور مرلایی» تهران» 
۲ سش؛ خراجه محمد پارساء قدسیه, به کرشش احمد طاهری عراقی, تهران» 
۴ سش خرانساری, محبدباقره روضات الجنات, قم, مکتبة اسماعیلیان؛ ذهبی. 
محمد, سیر اعلام اللبلاه, به گوشش شمیب ارتژرط, بیروت» ۱۴۰۶ق؛ همو المبر, بد 
کرشش محمد سعید بن بسیونی زغلول, بیررت. ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ سراج؛ عبدالله, 
اللمع فی التصوف. به کرشش نیکلسن, لیدن, ۱2۱۹۱۳ سلمی, محمد, «جرامع آداب 
الصوفية», ی کوشش ایتان کولبرگ» مجموعة آثارء به کرشش نصرالله پررجرادی, تهران, 
۶۹سش ج ۱ همو ذکر النسوة البتعیدات الصرفیات, به کوشش محمود طاحی, 
قاهره, ۱۳ ۱۳/۵۱۴ ۱۹؛ هموه طبقات الصوفیة, به کوشش پدرسن, لیدن, ۰ ٩۱۹۶‏ 
سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کرخش عبدالله عمر بارودی, بیررت؛ ۱۳۰۸ق/ 
۸ مسهروردی, عبدالقاهره آداب المریدین, ترجمةٌ عمر پن محمد شیرکان, به 
کرششی یب مایل هرری, تهران, ۱۳۶۳ش؛ سهروردی» عمره عرارف المعارف 
بیروت» ۱۹۸۳/6۱۴۰۳م: شرشتری, نورالله, مجالس المژمنین, تهران. ۱۱۳۷۶ 
عزالدین کاشانی, محمود, مصیاح الهداید. بد کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, 
۷ش؛ عطار یشابرری, فریدالدین, تذکرة الاولیاء» به کرشش محمد استعلامی, 
تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ علامٌ حلی, حسن, منها ج الکرامه, ج سنگی؛ غزالی, محمد. احیام 
علوم‌الدین» پیررت» ۱۳۱۵ق/۱۹۹۵؛ همو, کیمیای سعادت, به کوشش حسین 
خدیوجم. تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛قشیری» عیدالکریم.الرسالة القيرية, به کوشش احمد سعد 
علی, قاهره, ۱۹۴۰/6۱۳۵۹ع؛ کلابادی, محمده التعرف لمذهب اهل التصونب, به 
کرشش عبدالحلیم محمرد و طه عبدالباقی, بیروت, ۰۰ ۰/۱۳ ۱۶۱۹۸ مزی» بوسف: 
تهذیب الکمال, به کوشش بشار عواد معروف» بیروت؛ موسسة الرساله؛ معصوم علیشاهه 
محمدمعصوم؛ طرائق الحقاتق, یه کرشش محمدجعقر محجوب. تهران, ۱۳۱۸ش؛ 
منتخب روئق المجالس, به کرشش احمدغلی رجایی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ میبدی, احمد, 


۸۴ بشر مریسی 


کشضف الاسرار» به کرشش علیاصغر حکمت. تهران. ۱۲۵۷ ش؛ هجویری, علی, کشف 
المحجوب, به کرشش و. ژرکرفسکی تهران, ۱۳۵۸ ش؛نز: 
50۱۳ :1975 


ین لاشیء 


پشمر مَّیسی»: ابوعبدالرحمان بشربن غیاث‌بن ابی کریم مزیسی 
(د۱۸ ۲یا ٩۸۳۳/۲۱با‏ ۸۳۴م), متکلم جَهم گرای مرجئی, فقیه حنفی 
مذهبء و از جهره‌های شاخص اصحاب رأی. ری از موالی خاندان 
زید بن, خطاب (برادر لیف دوم, نک: ابن عبدالبر, ۵۵۰/۲) بود (ذهبی, 
سیر .. ., ۱۹۹/۱۰). پشر به مزیسه, روستایی در مصر متسوب است 
(یاقوست, ۵۱۵/۴؛سمعانی, ۲۱۰/۱۲)- 

از آنجا که وی در حدود ۸۰سالگی از دنیا رفت (نک: ذهبی, همان. 
۰ --۲), می‌توان گفت که در حدود سال ۱۴۰ق/۷۵۷م به دنیا آمده 
است؛ اما دانسته نیست که زادگاه او کجا بوده است. ظاهراً پدر بشر 
یهودی, و در کوفه و بغداد به پیشة رنگرزی مشغول بوده است (خطیب, 
۷ 2۶ ذهبی, همان, ۲۰۰/۱۰) و این امر دست‌آویزی برای طعنه زدن به 
دی از سوی مخالفانش شده است (ن5: همانجاها ؛ دارمی,۱۰۸). 

به نظر می‌رسد که تنها استاد بشر در فقه, قاضی ابویوسف, فقیه بلند 
َرازة حنفی بود. توانایی بشر در آموختن فقه سبب شد که وی از 
اصحا. ب خاص ابویوسف گردد (خطیب, ۵۶/۷؛ ابواسحاق, طبقات..., 
۵ ابن حجر, لسان..., ۲۹/۲)؛ اما اعتبار علمی و همچنین قدرت 
حگوستی ابویوسف که از منصب قاضی القضاتی بغداد در دوران خلافت 
هادی و هارون مایه می‌گرفت, مانع استقلال فکری بشر نشد, زیرا او 
برخلا ف ابویوسف- که در مسألةٌ خلق قرآن به اهل حدیث نزدیک شده 
بود و رن را ازلی و نامخلوق می‌دانست (نک: وکیم, ۲۵۷/۳؛ خطیب, 
۴ ) - یکسره بر مخلوق بودن کلام الهی پای می‌فشرد و همین 
عقیدص خشم خیل عظیم اصحاب حدیث را برانگیخته بود. به هر حال, 
آبویوسمف روی آرردن بشر به علم کلام, و موضعش دریاره خلق‌قرآن را 
برتمی ی‌تافت و بدین‌سان, رفاقت میان این دو به هم خورد و کار به رقابت و 
دشمتییی کشید. روایتهای پرشماری که از مناظره‌های بشر با ابویوسف 
در دسست است, نشان می‌دهد که ابویوسف گاه از شدت خشم. سخنان 
تند و گزنده‌ای در مورد او به کار می‌برده است (همو, ۶۵,۶۳-۶۱/۷- 
۶ 3 هبی, همان, ۲۰۱/۱۰؛عبدالله بن احمد, ۳۳-۳۲)- 

احادیث اندکی که بشر روایت کرده.نشان می‌دهد که عنایتی به دانش 
حدیص نداشته است. چنین برمی‌آید که تلقی او و اصحابش از احادیث 
این بصرده است که چندان نمی‌توان به احادیث اعتماد کرد. زیرا این 
روایاحت دهها سال پس از رحلت پیامبر (ص). یعنی هنگام کشته شدن 
عثمارح مکتوب شد (دارمی, ۱۳۹؛ نیز نک: این ابی‌طاهر, ۴۷). او این 
ردایاحت را از طریق ختادین سمه, سفیان بن عینه, ابویوسف و... نقل 
کرده ۶است (خطیب,۵۷-۵۶/۷؛ ابن‌ابی‌طاهر, همانجا؛الایضا ح, ۳۰۹؛ 
سمصاعتی, همانجا). محمد بن عمر جرجانی و محمد بن عبدالوهاب از 
جمله راویانی هستند که احادیت منقول وی را روایت کرده‌اند (سمعانی, 


همانجا). 

چنین برمی‌آید که بشر حلقه درسی داشته. و شاگردانی پرورده 
است. اما در منایع تنها یه دو تام یعنی حسین نجار که فرقة نجاریه یه او 
منسوب است و یحبی بن کامل که نخست از اصحاب بشر بود. ولی بعداً 
اباضی شد., برمی‌خوریم ( ابراسحاق, همانجا؛ صیمری, ۱۶۳؛ ابن ندیم, 
۳ قس: تریتن, 74, که به طور ضمنی بشر را شاگرد نجار قلمداد 
می‌کند). مریدان و پیروان بشر جمعی بودند که به («اصحاب بشر» یا 
((مریسیه» معروف شده بودند (خطیب, ۵۸/۷؛ زجاجی, ۷۳)؛ بغدادی 
(ص ۲۰۲۰۲۵-۲۴) مریسیه را یکی از ۵ فرقة مرجنه خالصه. و یکی از 
۰ فرقة معتزله شمرده است (هر چند که معتزلی دانستن اين فرقه خالی 
از تسامح‌نیست). 

بشر مریسی به سبب برجستگی در کلام و فقه, و علاقهٌ بسیارش به 
مناظره و هماوردی علمی با دیگر دانشمندان, در روزگار خود آوازه‌ای 
بلندیافت و در زمر؛ سرشناسان اصحاب رأی درآمد و اين معنا موجب 
نزدیکی وی به دربار خلفا شد (ابن قتیبه, ۵۴؛ ابن عبدرید. ۳۸۴/۲: 
ذهبی, سیر, ۲۰۱-۱۹۹/۱۰). شهرت وی در بغداد موجب شد ناحیه‌ای 
که وی در آنجا زندگی می‌کرد, به درب المریسی معروف شود (خطیب, 
۷/+یاقرت, همانجا). 

کهن‌ترین خبری که از بشر در دست است, به روزگار خلافت 
هارون الرشید باز می‌گردد, آنجا که وی را به سبب اعتقاد به خلق قرآن, 
بازداشت کرده, و مورد اذیت و اهانت قرار داده بودند (خطیب, ۶۳۴/۷؛ 
ذهبی, همان, ۲۰۱/۱۰ میزان..., ۳۲۲/۱؛ ابن حجر, همانجا). البته از 
آنجا که ابویوسف در اين دوره منصب قضای بغداد را برعهده داشتد 
است. نمی‌توان نقش وی را در اين ماجرا از نظر دور داشت؛ حتول در 
برخی روایات چنین آمده است که بشر از بیم اينکه مبادا به کیفر 
اپویوسف دچار شود به بصره گریخت (دارمی, ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۴۵)- 
ظاهرا گرفتاری بشر چندان به درازا نکشید و روابط وی با هارون از 
کدورت به صفا بدل شد. زیرا در حدود سال ۱۸۰ق/۷۹۶م, وقتی شافعی 
را پس از فتن یمن, دست و پا بسته در رقه به حضور خلیفه آوردند, 
هارون بشر مریسی و محمد بن حسن شیبانی (د ۱۸۹ق/۸۰۵م) را برای 
مناظرة با وی به بارگاه خویش خواند (ابونعیم, ۸۱/۹ - ۸۴؛ بیهتی, 
۸ب 

البته روایتی دیگر گویای این است که بشر در دوران خلافت هارون 
حدود ۲۰سال متواری بوده, و تا زمان مرگ وی در انظار ظاهر نشده 
است (صفدی, ۳۶۵/۴؛ ابن جوزی, مناقب..., ۴۱۷-۴۱۶). بد هر 
حال, شافعی با آن مناظره خود را از مرگ حتمی نجات داد (ابونعيم. 
بیهقی, همانجاها) و شاید خاطر خوش این متاظره, سیب رفاقت او با 
بشر مریسی گردید, چندان که وقتی به بغداد آمد. در خائة بشر منزل 
گرفت (خطیب, 4۵۹/۷بیهقی, ۲۰۲/۱). شاید همین ماجرا سیب شد که 
محمد ابن حسین آبری در مناقب الشافعی به اشتباه, بشر را در شمار 
اصحاب شافعی قلمداد کند (سبکی, ۱۴۸-۱۴۷/۳). اما چندان دور از 


انتظار نبود که رابط دوستانٌ شخصیت سنت‌گرایی چون شافصی نیز 
با او ناپایدار باشد. چه, شافعی معتقدان به خلق قرآن را کافر می‌دانست 
(هموء ۱۳۸/۳؛آجری, .)۸٩‏ چندین روایت از مناظره‌های بشر با شافعی 
نقل شده که در پاره‌ای از موارد, کار به ستیز و دشنام کشیده است 
(خطیب, ۵۹/۷ -۶۰؛ بیهقی. ۰۱۹۹/۱ ۲۰۱- ۲۰۵). بشر مریسی در 
دوران کوتاه و ات خلافت ابراهیم بن مهدی (ه م) در بغداد 
(۲۰۳-۲۰۲ق) روزگار خوشی نداشت, زیرا یرادم طی فرمانی به 
ش کنند و او را تویه 
بدهند . بدین‌سان, قتیبه در ۲ ۸۱۷/۵۷۰ دستور داد که بش را به مسجد 
رصافه که اکنده از جمعیت بود. اوردند. دو مستملی به تامهای 
عبدالرحمان بن یونس و هارون بن موسیل - که به ترتیب مستملی سفیان 
ابن عییته و یزیدین هارون بودند -- وظیفً استنطاق و توبه دادن بشر را 


قاضی قتيبة بن زیاد, دستور داد که عقاید بشر را تفتیش 


برعهده داشتند. آنان عقاید به اصطلاح بدعت آمیزی را که بشر باید از 
آنها دست می‌کشید و توبه می‌کرد, بر او خواندند و اعتقاد به خلق قران 
یکی از اين جمله بود؛ اما بشر بر خلاف انتظار همه, فریادب رآًورد که هرگز 
توبه تخواهم کرد. بی‌درنگ مردم به ار پررش بردند و اگر مأموران 
حکومتی او را نجات نمی‌دادند, جانش را از دست میداد (ازدی. 
۲ وکیع. ۲۷۰-۲۶۹/۲؛ خطیب, ۳۶۴/۱۲ ابن جوزی, المنتظم, 
0۴ 

بی‌تردید نقش یزید بن هارون (د ۲۰۶ق/2۸۲۱)» حافظ بزرگ 
حدیث و از دشمنان نامی معتقدان به خلق قران را در اين ماجراء 
نمی‌توان از نظر دور داشت (نک: خطيب, ۳۴۳۳-۳۴۲/۱۴؛ فان اس: 
7) زیرا وی بارها اعلام کرده برد که بشر کافر است و همواره 
مردم را به کشتنش تحریک و تشویق می‌کرد (بخاری, ۱۷؛ خطیب. 
۷ ناگفته نماند که نه تنها یزیدبن هارون, بلکه جمهور اصحاب 
حدیث بر تکفیر و حتی مهدور الدم بودن بشر مریسی اتفاق نظر داشتند. 
لالکایی نام ۳۰تن از دانشمندان سنت‌گرا را آورده است که همگی بشر 
را تکفیر کرده‌اند (۳۸۴/۲)؛ سفیان بن عیینه, وکیع, و ابورعذ رازی از 
آن جمله‌اند (نیز ن5: خطیب, ۶۱/۷ ۶۳؛ عبدالله بن احمد, ۳۱-۳۰)- 
ذهبی نیز بشر را گمراه وبدعت گذار خوانده است و روایت کردن از او را 
روا نمی‌داند ( میزان, ۳۲۲/۱؛ نیز ن5: این حجرء لسان, ۲۹/۲). به هر 
روی. شمار زیاد اين حمله‌ها و تکثیرها, ذهبی را واداشته است تا 
توضیحی در این باره بدهد. او می‌گوید که هر کس به واسطة بدعتی هر 
چند بزرگ, کافر شود. مانند کافر اصلی نیست؛ بشر به خدا, پیامیر 
(ص) و قیامت معتقد بوده, و اعمال عبادی را انجام می‌داده است و از 
این‌رو, دشمن پیامبر (ص),یا بت پرست وبی‌دین نیست, اما ما بایید از 
ار تبری بجویيم (سیر؛ ۰)۲۰۲/۱۰ ۱ ۱ 

دولت مستعجل ابراهیم‌بن مهدی و آمدن مأمون در ۴ ۸۰ به 
بغداد و حمایتهای او از مرجثه و طرف‌داران خلق قرآن. روز ر آشفته 
وناسازپشر مریسی را پایان بخشید .مأًمون به هنگام آمدن به بغداد. پشر 
را در شمار انیسان وندیسان خویش قرار داد (ابن‌ابی‌طاهر,۳۶) منابع 


پشر مربسی ۱۸۵ 


پاره‌ای از مناظره‌هایی را که بشر در بارگاه مأمون با دیگر دانشمندان 
انجام داده است, ثبت کرد‌اند. مناظره با ابوالهذیل علاف (جاحظ, 
الحیوان, ۱۶۶/۷؛ قاضی عبدالجبار, ۲۵۹), حمید طوسی (خطیب, 
۷ ) شمامة بن آشرس, محمدین ابی العباس طوسی, علی بن هیثم 
(طبری. ۶۱۵/۴؛ جاحظ, رسائل, ۳۴۳۳۴۲/۱) و ابوالسلت هروی 
(ابن جوزی, همان, ۴۵۱/۶) از جملةٌ همین مناظره‌ها بود. او همچنین با 
عیادین عزام (خطیب, ۵۸/۷). جعفر بن مبشر (خیاط ۶۸۰) و حسن بن 
محمد زعفرانی (بیهقی,۲۰۱/۱) مناظره کرد. 

اما مناظرة بشر مریسی با عبدالعزیز بن یحبی کِنانی مکی (د ح 
۸۵۲/۴۰) که از نزدیکان شافعی بود, خود حکایتی دیگر, و داستانی 
پرماجراست. این مناظره درگیرودار ماجرای ««محنه» (هم) در دورة 
خلافت مأمون - که بشر مریسی از ساسله جنبانان آن بود س رخ داد. 
کنانی پس از شنیدن ماجرای محنه از مکه به بغداد رفت و جسورائه 
اعلام کرد که قرآن مخلوق نیست. او اوضاع بغداد را در دوران محنه 
این گونه تصویر می‌کند که همه فقها و محدثان از اينکه در مسسجد بنشینند 
یا سخنی بگویند, منع شده بودند و تنها دو نفر مجاز به سخنرانی بودند: 
یکی بشر مریسی و دیگری محمد پسر جهم بن صفوان. کنانی به گونه‌ای 
شکوه آمیز می‌گوید که این دو نفر عقيده خلق قرآن را تبلیغ می‌کردند و 
اگر کسی بر خلاف این باور سخنی می‌گفت, سرنوشت بسیار شومی در 
انتظارش بود (ص ۴- ۵؛ نیز نک5: جدعان, .)٩۷‏ کنانی پس از دستگیر 
شدن. از مأمون تقاضا کرد که در خلال یک مناظره, از عقيده خود مبنی 
بر ازلی بودن کلام خدا دفا ع کند. آنگاه مأمون مناظره‌ای میان او و بشر 
برپا کرد (کنانی, ۱۷-۲؛سبکی, ۱۴۴/۲؛ ابن جوزی, المنتظم, ۳۰۹/۶). 

کنانی صورت مناظره‌هایی را که با بشر در حضور مأمون انجام داد, 
در قالب کتابی درآورد به نام الحيدة. نسخه‌های پرشماری از اين کتاب 
وجوددارد. جمیل صلیبا این کتاب را در ۱۳۸۴ق در دهشق منتشر کرد. 
با آنکه ابن ندیم (ص ۲۳۶) و خطیب بغدادی ( ۴۴۹/۱۰ ) تصریح کرده‌اند 
که این کتاب از آن کنانی است (نیز نگ ابن حجر تهدیب ۰۰.۰ ۱۳۶۴/۴ ابن 
عماد, ۹۵/۲؛ صلیبا ۱۹-۱۸ ) مشخص نیست که جرا ذهبی (نگ: میزان, 
۳۲) رد به دنبال ار سزگین (0۸5,1/924) در انتساب کتاب به وی 
تردید کرده‌اند. البته بعید نیست که بعدها ناسخان چیزهایی به اصل کتاب 
افزوده باشند.ولی اي کار,امری رایج برده است و لطمه‌ای به اصالت 
کتاب نمی‌زند (نک: صلیبا , ۲۱). اتفاقابشر نیزصورت بر خی‌مناظره‌های 
خود را در حضور خلیفه در کتابی نوشته بود و نام آن را الکمال فی 
الشرح و البیان بخلق القرآن رداً علی اهل الکفر و الضلال گذاشته بود 
(کنانی, ۲۰۶). 

به هر روی, شهرت این متاظره چندان بالا گرفته بود که ۲۰۰سال بعد 
نیز در بغداد نقل محافل بود, حتیل در ۰+ وقتی خلینه 
القادربالله اعلامیه‌ای مبنی بر تفسیق معتقدان به خلق قران صادر کرد. 
به اين مناظره اشاره کرد (ابن جوزی, همان, ۲۲۳۴-۲۲۳/۹). 

کنانی صورت مناظره‌ها را در الحيدة به گونه‌ای طر ح می‌کند که بشر 


وله بشر مریسی 


در هر بخش از مناظره مغلوپ شده است ((ص ۱۳۶۰۱۲۷ ). به هر حال. 
ايين مناظره گفت و گوی زیبایی است میان دو دانشمند با دو دیدگاه 
متضاد: از یک سوبشر مریسی که نمایندة اندیشة اهل تأّویل, نظر وقیاس 
است, و از سوی دیگر کنانی که نمایانگر تفکر اهل حدیت است. وقتی 
این تکته را در نظر بگیریم که بشر مریسی از موالی, و عبدالعزیز از قبیلا 
کناعه است, می‌توان گفت که مناظرة اين دوء زوایابی از آوردگاه 
فکری میان شعوییه و عرب را نشان می‌دهد؛ وی بر بشر طعنه می‌زند به 
زبان» عربی با غلطهای نحوی سخن می‌گوید (صلیبا, ٩۳؛‏ نیز نک: 
ابوحیان,۵۲۲-۵۲۱؛زجاجی, ۱۶۰). 

1ز کتابهایی که بشر نوشته بود, اکنون جز نامی نمانده است, اما 
عتو! ن همین کتابها زوایایی از عقاید کلامی وی را باز می‌نماید. اين آثار 
عبار_تند از الحجج, الردعلی الخوارج, الرد علی الرافضة فی الامامة, 
الا" رجاء,کتاب فی التوحید, الاستطاعة کف رالمشبهة, المعرفة و الوعید 
(دهیی. سیر ۲۰۱/۱۰؛حاجی خلیفه,۶۳۲/۱). 

عقاید: از آنجا که هیچ یک از نوشته‌های بشر مریسی به دست ما 
نرسییده است, بررسی اندیشه‌های کلامی ری از مطالعة آثارش عیسر 
نیست؛ اما روایات پراکنده‌ای که از عقاید او در منابع گوناگون آمده, و 
همچسنین ردیه‌ای که دارمی براراء او نوشته است, زوایایی از باورهای 
کل مسی وی را باز می‌نماید. بشر بی‌تردید یک جهم‌گرای تمام عیار بو وبا 
آنکه سالها پس از مرگ جهم‌بن صفران (۱۲۸2ق/۷۴۶م) به نیا آمده, 
د جوم را ندیده بود, سخت دلداده الهیات جدیدی بود که جهم در برابر 
اندیصه‌های سنت گرایانة اصحاب حدیث پایه‌گذاری کرد (نک: دارمی. 
۳+ ذ هبی, همان, ۲۰۱۰۲۰۰/۱۰؛ ابن حجر, لسان, ۲۹/۲). اين الهیات 
برپا ۴ محور استوار شده بود: در بحت ذات خداء تتزیهی فکر 
می‌کترد؛ در مورد کلام خداء به مخلوق بودن آن باور داشت؛ در مسألة 
افصالی خدا, جبری بود (یعنی در این مورد با اهل حدیت هم آوابود)؛ و 
در صیحث وعد و وعید. به ((ارجاء» معتقد بود. در وأقع» بشر صرف نظر 
از انهیشه‌های فقهی خود, سراسر حیات فکری و کلامی خویش را 
وقف ترویج ودفاع از این ۴ محور کرد. چندان که به گفتٌ مونتگمری 
داحته (نک: 11/388 , 012), رواج و گسترش تفکر جهمیه, مرهون 
تلا شسهای بشر مریسی بود. 

1 لهیات تنزیهی ونوین جهمی- که بعدها معتزله عناصری از آن را در 
میأنییی مکتب خود جای دادند - در واقع. مقابله‌ای با الهیات تشییهی 
حدیست گرایان بود. اهل حدیث با توجه به آیات تشییهی قرآن و انبوهی از 
احاحیثی که روایت می‌کردند. خدای قابل رژیتی را تصویر می‌کردند که 
در آ سمان هفتم بر روی عرش نشسته است. این خدا صفات ازلی 
راهعیی, و در عين حال, زائد بر ذات دارد و هر صفت, دارای معنا و 
واقعسیتی متمایز از دیگر صفات است؛ بدین‌سان, کلام خدا رانیز ازلی و 
قدعم, می‌انگاشتند, خدایی که دست و وجه دارد. خرستد و ناراحت 
می نود و می‌خندد (ن5: ابن ابی یعلی. ۲۵/۱ بب , ۲۹۴/۲ بب ؛ عبدالله بن 
احمعد نیزدارمی, جم). 


بشر به پیروی از جهم, این چنین خدایی را کاملا مردود می‌انگاشت 
و از اين رهگذر, بسیاری از آیات و روایات به ظاهر تشبیه گرایانه را 
تأویل می‌کرد. خدای بشر خدابی یکسره تنزیهی است که هیچ شپاهتی با 
هیچ یک از آفریده‌ها تدارد, دازای هیچ صفتی نیست و در مکان خاصی 
حلول نمی‌کند. از اين‌رو, بشر احادیث مربوط به نزول خدا از عرش به 
آسمان دنیا را رد می‌کند (همو, ۰۴,۳ ۰۹۶ ۰۱۰۳-۱۰۲ ۱۱۴)؛ خدا رفت و 
آمد. و اساسا هیچ گونه حرکت و انتقالی ندارد (همو, ۵۴). اسمها و 
صفتهای گوناگون خداوند. هیچ واقعیت و منشأًانتزاعی جدای از ذات 
او ندارند و صرفا اعتبارات ذهنی هستند (همو, ۸-۷)؛ بدین سان, 
صفاتی که درباره خدا به کار می‌رود, هیچ تمایزی از یکدیگر و روی هم 
رفته, هیچ تمایزی از ذات ندارند و به طور مثال. سمع غیر از بصرء و 
وجه غیر ازید. وید غیر از نفس نیست (همو, ۲۲). اساساء طرز تفکر 
بشر نسبت به صفات این بود که خداوند صفات ثبوتی ندارد و همه 
صفات ثبوتیش را باید به صورت صفات سلبی تلقی و تسیر کرد 
(کنانی, ۵۳).یکی از لوازم اين تلقی از صفات خدا این بود که بشر کلام 
خدا را هم به عنوان صفات خدا در نظر نمی‌گرفت, بلکه آن را همچون 
ساير مخلوقات الهی, آفریده و حادث می‌انگاشت و معتقد بود که مراد 
از «جعل» در آی «تا جَعَلناه فُوآناً ییاه (زخرف/۳۱۴۳) «خلق» 
است (دارمی, ۱۲۲۰۱۰۷۰۱۰ ؛ خطیب, ۵۸/۷). 

از دیدگاه بر اساسا محال است که بتوان خداوند را با حواس 
پنج‌گانه ادراک کرد و از این‌رو, تمی‌توان خدا را رژیت تمود. بشر آیات 
و احادیثی را که بر رژیت خدا دلالت می‌کنند. اين‌گرنه تأویل می‌کند که 
منظور, رژیت ذات خدا نیست. بلکه با مراد رژیت آیات خداست 
(عبدالله بن احمد, ۳۸؛ دارمی, ۰۱۵-۱۳ ۵۹-۵۵؛ خطیب, ۶۵۸۷) ویا به 
این معناست که به یقین می‌فهمند که خدایی دارند (دارمی, ۶۴). بشر به 
همین منوال, آیات و احادیث تشبیه گرایانه را به گونه‌ای تنزیهی تأویل 
می‌کند: دو دست خدا را (مانده!۶۴/۵) دو نوع روزی یا نعمت می‌داند 
(دارمی, ۰۳۸۰۳۰ ۱۵۶)؛ انگشتان خدا را به معنای قدرت می‌گیرد 
(همو, ٩۵)؛‏ شنوایی و بینایی خدا را علم خدا به شنیدنیها و دیدنیها 
تفسیر می‌کند (همو, ۴۱) و می‌گوید که کرسی خدا (نک: بقره/۲۵۵/۲). 
یعنی علم او (دارمی ۷۱). 

دارمی به عنوان نمایند تفکر اهل حدیث و زیان گویای ایشان, در 
ردیٌ خرد بر بشر مریسی. از این الهیات جدید جهمیه و اين‌همه تأویل, 
سخت به تنگ آمده, می‌گوید: بشر به چگرنه توحیدی باور دارد؟ در 
حالی که صفات خدا را تعطیل می‌کند, مکان خدا را نمی‌داند و وجود 
خدا را در آسمان نفی می‌کند و روی هم رفته, خدای او به معدوم شبیه‌تر 
است. تا به موجود (ص ۱۴-۳ ۰۲۵ ۱۱۴؛ نیز نک: عبدالله بن احمد, ۳۲؛ 
خطیب, ۵۸/۷:بخاری, .)٩‏ دارمی بر آن است که اگر تصویری را که بشر 
از خدا ارائه کرده, بپذیريم, می‌بایست همه صفاتی را که در قران برای 
خداوند آمده است, انکار کنیم و به خدایی کر و کور و لال باور داشته 
باشیم که به هیچ حسی نمی‌توان او را دریافت (ص ۷۵-۷۴)؛ خدایی که 


حتل یک کلمه هم سخن نگفته است (همو, ۱۴۷-۱۴۶؛ نیز نگ: ذهبی. 
میزان, ۳۲۲/۱). دارمی می‌گوید که خدای بشر مریسی هیچ چیز نیست. 
چه, هر گاه امری با حواس ادراک نشود, موجود نیست و هیچ است 
رص ۱۵۱) و از این‌رو, بشر را کافر می‌خواند (همو,۱۱۹-۱۱۸)- 

بشر در مس افعال الهی نیز همچون جهم می اندیشد و جبرگراست. 
او معتقد است که انسان پیش از انجام یک کار, استطاعت (هم) آن را 
ندارد و خداوند استطاعت انجام فعل را همزمان با خود فعل در انسان 
خلق می‌کند و در واقم, فاعل هم کارهای انسان خداست و انسان 
اختیاری ندارد (ابن حزم, الفصل, ۳۳/۳, ۸۱؛ سیرافی, ۴۷). به هر 
حال, بشر هر چند در بحث افعال الهی, با اهل حدیت همرأی بود. اما 
همین عقیده سبب دوری وی از معتزله گردید, چندان که آنان وی را 
تکفیر کردند (بغدادی, ۲۰۵). از سوی دیگر, شاید همین عقیده بشر 
موجب نزدیکی اصم (ه م) و خفص‌الفرد به وی شده بود (بیهقی, 
۱ غزالی, الستصفی, ۲۱۱/۲). 

بشر در بحث ایمان کاملاً مرجثی است (نگ: این ابی‌طاهر, ۴۹) و بر 
آن است که ایمان همان تصدیق قلبی و یا به عبارتی, معرفت استدلالی 
خداست و ربطی به عمل ندارد (اشعری, ۱۴۰؛ نیز نک: ابن ابی‌طاهر, 
۳۸ 

بدین سان, با آنکه وی معتقد بود که همه گناهان کبیره‌اند (اشعری: 
۳ اما بر آن بود که ارتکاب گناه کبیره, آسیبی به ایمان نمی‌زند و 
ممنان هر چقدر هم گناه کبیره مرتکب شده باشند, به بهشت خواهند 
رفت ولو آنکه مدتی را در جهنم سپری کرده باشند (همو, ۱۴۹؛ ابن حزم» 
همان, ۸۰/۴)- 

چنین برمی‌آید که بشر پل صراط را قبول نداشته, و زنده شدن مرده 
را در قبر وموردبازخواست قرار گرفتدش را توسط نکیر و منکر, انکار 
می‌کرده است (خطیب, ۴۱۰۵۸/۷؛ج رجانی ۰)۲۱۷/۸۰ 

بشر تنها در علم کلام صاحب نظر نبود, بلکه فقیهی صاحب رأی و 
مجتهدی سرشناس در چارچوب مکتب فقهی ابوحتیفه و اصحاب رأی 
بود. آراء فقهی و اصولی بشر را به طور پراکنده در کتابهایی که در زمينة 
اصول فقه و فقه نوشته شده است. می‌توان یافت و این معنا نشان از 
اعتنای فقیهان و اصولیان به آراء او در این زمینه دارد (به عنوان نمونه 
برای آراء او در زمینه قرائت. سوگند و قضاء نک: ابن نجیم, ۰۳۵۷/۱ 
۰۷۴ دریارة تخطثه و تصویب. نگ: ابراسحاق, اللمع, 
۱ التبصرة, ۵۰۶/۱؛ آمدی, ۰۱۸۹-۱۸۵۴ ۲۰۰؛ جوینی, ۲۷/۱- 
۸ در باب قیاس و استحسان, نک: اپن حزم, الاحکام..., ۳۸۳/۷؛ 
ابواسحاق, همان, ۴۹۳-۴۹۲/۱؛ غزالی, شفاء..., ۰۲۹۱-۲۹۰ ۳۴۰ 
المستصفی, ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۳ ۲۱۸؛ دربارة اجما ع. نک: ابن حزم, همان, 
۴ -۵۷۴؛ ابن قیم, ۰۲۴۷/۷ ۲۴۸). بشر کتابی فقهی دریار؛ حلال 
بودن نبید (شراب خرما) نوشته. و در مقام دفاع از مدعیات آن, 
مناظره‌ای در حضور مأمون انجام داده بود (جاحظ, رسائل, ۳۳۲/۱ 
۳ نیز نک: ذهبی, سیر ۰۲۰۱/۱۰ که می‌گوید بشر نبیذ می‌نوشید؛ نیز 


بشر مریسی او 
برای روأبودن نوشیدن نبیذ در میان حنفیان, ن5: ۲۷/996, 512). 


ماخذ: _ آجری, محمد. الرينة, به کوشش عبدالرزاق مهدی, بیررت, 16۱۴۱۷ 
۶ آمدی, علی, الاحکام, بنه کوشش سید جمیلی, بیروت. 8۱۴۰۳ اين 
اپی‌طاهر طیفرر, احمد, کتاب بغداد, به کوشش محمد زاهد کرتری, قاهره. ۱۳۶۸ق/ 
۶ این ابی یعلین, محمد. طبقات الحنابلة, به کوشش محمد حامد فقی, قاهره, 
۱ ۱۵ این جوزی» عبدالرحمان, مناقب الامام احمد بن حنیل, بد کوتش 
عبدالله ن عبدالمحسن ترکی؛ هجر: ٩‏ ۰ ۱۳ ق/2۱۹۸۸؛همو المنتفلم. به کرشش سهیل 
زکار,بیروت؛ ۱۵ ٩۹۵/۱۳‏ ۱م؛اين حجر عسقلانی» احمد.تهذ یب التهذیب, حید رآباد 
دکن, ۱۳۲۶ق؛ همو. لسان المیزان, یروت ۰ ۹ + اپن حزم, علی» 
الاحکام. قاهره, ۱۳۰۴ق؛ هم الفصل, به کوشش محمد ابراهیم نصر ر عبدالرحمان 
عسیره, ریاض, ۳/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ این عبدالبره پرسف: الاستیعاب, به کوشش علی 
محمد بجاوی, قاهره, مکنبة نهشة مصر؛ این عبدریه: احمد. العقد الفرید, به کوشش احمد 
مین و دیگران, بیروت, دارالکتاب العربی؛ اين عماد, عبدالحی» شذرات الاهب, قاهره, 
۰ ۵ این قتیب عبدالله.تأ رل مختلف الحدیت بیروت» عالم الکتب؛ این قیم جوزید, 
محمد. اعلام الموفعین, به گرشش طه عبدالرئوف سعد, پیروت» ۱۹۷۳؛ این نچیم. 
زین‌الدین, البحر الراتق فی شرح کنز الدقائق, بیروت. دارالععرفه؛ اين ندیم؛ الفهرست: 
ابراسحاق شیرازی, ابراهیم. اتبصرة, به کوشش محمد حسن فیتو, دمشق, ۱6۱۳۰۳ 
هم طیقات الققهاه, به کوشش خلیل میی: بیروت. دارالقلم؛ همو, اللسع, بیررت: 
۵ 2 /۱۹۸۵؛ ابرحیان توحیدی, علی, البصاتر و الذخاثره بد کرشش ابراهیم 
کیلانی, دمشق, ۴ ۱۹۴م؛ ابرنمیم اصفهانی, احمد. حلية الاولیاء, بیررت. ۱۴۰۰ق/ 
۰ ازدی, یزید, تاریخ الموصل, نسخة عکی مرجرد در کابخانة مرکز؛ اشعری, 
علی, مقالات الاسلامبین, به کرشش هلموت ریتره رسبادن, ۱۱۹۸۰/۱۴۰ 
الایضاح, منسوب به فضل بن شاذان, به کرشش جلال الدین محدث ارموی تهران. 
۱سش بخاری» محمد, خلق افعال العباد. بیررت. ۷/۱۳۰۷ ۱۹۸م؛ بغدادی, 
عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کرشش محمد محیی الدین عبدالحمید, قاهره, مکتبة 
محمد علی صبیح! بیهقی, احمد. مناقب الشافعی, به کرشش احىد صقره قاهره. 
۰ ۷ جاحظ, عمروءالحیوان, په کوشش عبدالسلام محمد هاررن, قاهرهه ۱۳۷۸ق/ 
۸ همو رسائل, به 
۱ سدتان, فهمی, المحنة, پبررت؛ ۰۰ ۲۰م! جرجانی؛ علی: شرح المواقف» بد 
کرشش محمد بدرالدین تسانی, قاهره. ۱۹۰۷/۱۳۲۵م؛ جوینی, عبدالملک: 
الاجتهاد من کتاب التلخیص, به کرشش عبدالحمید ابرزند, یسررت ۱۳۰۸؛ 
حاجی‌خلیفه, کشف؛ خطیب بغدادی, اسمد, تاریخ بنداد. قاهره, ٩۱۳۴ق؛‏ خیاط, 
عبدالرحیم.الانتصار, به کرشش الییرنصری نسادره ییروت» ۷ ۱۹۵ 2؛ دارسی» تعئمان» 
الرد علین بشر المریسی, به کوشش محمد حامد فقی« بیروت» ۱۳۵۸ ق؛ ذهبی: محمده 
سیر اعلام للبلاء, به کرشش شعیب ارنژرط و محمد نعیم عرقسرسی,یروت» 1۱۳۰۶ 
۶( هر میزان الاعتدال, به کرشش شلی محمد بجاری, بیررت, 1۱۳۸۲ 
۳ زجاجی, عبدالرحمان, مجالس العاماء, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, 
کویت, ۲ 2۱۹۶+ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکیری, به کوشش محمود محمد 
طتاحی و عبدالفتام محمد حلر, قاهره, داراحیاء الکتب العربیه؛ سمعانی, عبدالکريم. 
الانساب, حیدرآیاددکن» ۰۱ ۱/۱۴ ۹۸ ۱م؛ سیرافی, حسن, اخبار اللحویین البصریین, 
به کوشش فریتس کرنکو, بیررت, 2۱۹۳۶؛ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات, به کرشش 
ددرینگ, ریسپادن, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸م؛ صلیباء جمیل, مقدمه بر الحيدة (نکن هم , 
کنانی)؛ صیمری, حسین, اخبار ایی حنیقة و اصحابه, بیررت. ۱۸۱۹۸۵۱۱۴۰۵ 
طبری:تا ریخ؛ عبدالله بن احمد, کتاب الستةء دهلی, ۴ ۰ ۳/۱۳ ٩۱۹۸‏ غزالی, محمد, 
شفاء الفلیل, به کرشش حمد کیسی, بفداد, ۱/۱۳۹۰ 2۱۹۷؛ همو المستصفی» 
پیروت. ۱۹۹۵م؛ قاضی عبدالجبار. «فضل الاعتزال». فضل الاعتزال و طبقات 
المعتزله, به کرشش فواد سید, تونس, ۴/۱۳۹۳ ۱۹۷م؛قران کریم؛ کنانی, عبدالعزیزه 
الحيدة, به کرشش جمیل صلییاء دمشق, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ لالکایی, هبة الله. شرح 
اصول اعتقاد اهل الستة و الجماعة, به کرشش احمد سعد حمدان, ریاض, ۱6۱۴۱۱ 
وکیم؛ محمدهاشیا رالقضاة, بیروت.عالم الکتب ؛یأقوت, بلدان؛ نیز: 


شش عبدالسلام محمد هارون, بیررت. ۸6۱۴۱۱ 


اف بشرویه 


,.[ رکف ۷۵۵ :1947 ,ا0ادز2۳ رزوم7۷۵1 .سامت رک ۸ ,صمان؟ 6۸8 بش1 
,۲۵اععلگ ال ۲۶ع ال .3 له 2 ۱۲ ما0 کب »11019 
۰ ,۳6۳118 
ناصر گذشته 
پُشرویه. بخش و شهری در شهرستان فردوس واقع در جنوب 
استان خراسان. بشرویه درگذشته از توابع طبس بود (متکررگر, 1/143: 
جلا" لی,۱۱۳). 
بخش بشرویه: اين بخش با مساحتی حدود ۵۰۹۳۹ کم ۲ ازشمال 
به بجستان, از خاور به حومه فردوس, از جنوب به حومة طبس و از 
با ختتر به دستگردان محدود است (آمارنامه..., ۸؛فرهنگ آبادیها ..., 
صد و شصت و شش). تنها رود قابل ذکر این بخش کال نمک است 
(جصفری, رودها ..., ۳۸۳-۳۸۲). از مهم‌ترین کوههای این بخش نیزار 
(یلسدترین قله آن ۲۹۱۲ متر» قس: نقشه..., ۲۱۴۷ متر) و دنبالة آن در 
جنسوب, کوه جمات (بلندترین قلذ آن ۲۷۴۰ متر) قابل ذکر است 
( فر_هنگ جغفرافیای یآبادیها .... ۶؛جعفری .کوهها ...۵۴۲۰۱۷۸۰)- 
بشرویه و تون (فردوس) در حاشيذ شمالی بیابانی واقع شده‌اند که 
حدّ_ جنوبی آن نای بند است (مستوفی, ۲۶۶). طول گسل نای‌بند حدود 
۰ ۳۶ کب است و از بشرویه تا بم امتداد دارد. احتمالاً فرورفتگی کویر 
بجسستان و بشرویه نیزبا اي گسل مربوط است (درویش‌زاده: ۱۸۶). دو 
لزع مهم طی یک دورة ۷۶ ساله (۱۳۵۵-۱۲۷۹ش/ ۱۹۷۶-۱۹۰۰م) در 
طوش اين سل روی داده که مراکز آنها شهداد و طبس بوده است 
(حسانجا). 
بخش بشرویه در ۱۳۳۹ ش دارای ٩۵۶۹‏ نفر جمعیت بوده (فرهنگ 
جغی_افیایی ایران, ۰)۵۸/۹ ولی در ۱۳۷۵ش به ٩۰۲۷‏ نفر (۲۱۱۸ 
خانتوار) کاهش یافته است ( سرشماری...» شناسنامه, ۱۴)- 
اقتصاد این بخش برپاية کشاورزی و قالی‌بافی نهاده شده است؛ در 
کتاجر کشاورزی دامداری نیز صورت می‌گیرد ( فرهنگ جفرافیایی 
آیامیها, ۷). از مهم‌ترین محصولات این بخش زعفران, دانه‌های 
ر وحنی, پنبه, گندم, جوء زیره, آنار, پسته, بادام و گردو را می‌توان نام 
برد ۲۰ محصول نخست. ر همچنین قالیچه به مناطق دیگر صادر می‌شود 
(هسانجا). 
اهالی بخش به زبان فارسی با گويش محلی تکلم می‌کنند و پیرر 
مدب تشیع هستند (همان. ۶). بشرویه دارای ۳ دهستان به نامهای 
!رکک. رقه و علی جمال است (معصوم‌علیشاه, ٩۷۱۶/۳‏ سازمان..., 
۲ 
شهر بشرویه: بشرویه مرکز بخشی به همین نام. د "۵۷ ۲۷ طول 
شر_قی و۲۳ و۵۴ عرض شمالی در ۸۸۰متری از سطح دریا قرار گرفته 
اسست (مفخم, ۶۷/۱؛ نک: پاپلی, ۱۰۱). جمعیت این شهر در ۱۳۷۵ش 
یال بر ۱۱۴۲۰ نفر (۲۵۷۹ خانوار) برآورد شده است ( سرشماری, 
تتاییج, چهل ر دو). 
در ۱۳۱۶ش دربار؛ این شهر چنین گفته شده است: ((عمر بشرویه 
چجنهان نیست و قریب ۴۰۰ سال از احداث آن می‌گذرد» (ریاضی, 


۵ میر محمدخان عرب. حاکم طبس (ح ۱۲۰۰ق/۱۷۸۶ع) و 
برادرش میرحسن‌خان, بر گرد پشرویه حصاری کشیدند (هموء ۱۱۶)- 
مگرگردرسد؛ ۱۳ق/۱۹م طرحی ساده از بافت قدیم بشرویه را که شامل 
دروازه‌ها,برجهای پرشمار,بارو و ارگ (قلعه) آن است, در کتاب خود 
ترسیم کرده است (ت5: 1/141). مساحت این قلعةٌ بزرگ حدود ۱۶/۷ 
هکتار بود (همانجا) . معصوم علیشاه در ۱۳۱۶ق از بشرویه دیدن کرده, 
و چنین نوشته است: «حصار مخروبه‌دارد و به قدر ۲۳۰۰۰ باب خانه در 
اوست. اگرچه از تون (فردوس) کوچک‌تر است. اما مردمانش با ثروت 
و به تربیت نزدیک‌ترند» (۷۱۶-۷۱۵/۳). همو از آب انبار و سجدی 
تاریخی در بشرویه نام می‌برد که کتیبه‌های مورّخ ۹۷۹ و ۱۰۳۰ق بر آنها 
نصب شده بود (۷۱۶/۳). در ۱۸۷۱/۱۲۸۸ بر اثر خشک‌سالی و 


قحطی در بشرویه بیش از هزار تن جان باختند (مگر گز, 1/142). 
این شهر مهد بزرگان و علمایی چند بوده است, از جمله: ملاعبدالله 
تونی بشروی (د ۱۰۷۱ ق)»حسن بن محمدباقر حسینی (د ح ۱۳۴۷ق) 
از بزرگان شیعه (افندی, ۱۲۳۹-۲۳۷۸۳ دايرة المعارف..., ۲۵۴۱۳ ), و 
نیز بدیع‌الزمان فروزانفر (د ۱۳۴۹ش) (بامداد, ۳۷-۳۶۸۵؛ باستانی, 
۱ شفیعی,۲۱-۹). 
ماخذ: آمارنامة استان خراسان (۱۳۷۷ش)؛سازمان برنامه و بودج استان خراسان, 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماء, به کوشش محمود مرعشی و احمد 
حسینی, قم, ۱۳۰۱ق؛ باستانی‌پاریزی, محسدابراهیم, حماسة کویر» تهران: ۱۳۵۶ش؛ 
بامداد. مهدی, شرح حال رجال ابران, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ پاپلی یزدی, محمدحسین, 
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد, ۱۳۶۷ ش؛ جعفری: عباس: رودها و 
رودنامة ایران, تهران,. ۱۳۷۶ش؛ همر. کوهها و کوهنامة ایران, تهران. ۱۱۳۶۸ 
جلالی, غلامرضا و دیگران, تقریم تاریخ خراسان, تهران, ۱۳۷۷ش؛ دايرة المسارف 
تشیمءبه کوشش احمد صدرحاج سیدجرادی و دیگران تهران, ۱ ۱۳۷ش؛ درویش‌زاده, 
علی» زمین‌شناسی ابران, تهران ۱۳۷۰ش؛ ریاضی. غلامرضاء «یشرویده, سالنامه 
شرق ابران, مشهد, ۱۳۱۶ش؛ سازمان تفسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران» 
وزارت کشرر, تهران. ۱۳۷۶ش؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش) 
شناسنامةٌ دهستائهای کشررء استان خراسان, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
سرشسماری عمومی نفوس ر مسکن (۱۳۷۵ش؛ نتایج تفصیلی, شهرستان فردوس» 
مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ شفیعی‌کدکنی, محمدرضاه «فروزانفر و شعرهه 
مجموعة اشمار بدیم‌الزسان فروزانفره به کوشش عنایت‌الله مجیدی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ 
فرهنگ آبادیهای کشور, سرشماری عمرمی کشاورزی (۱۳۶۷ش). استان خراسان, 
مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۰ ش؛فرهنگ جفرافیابی آبادیهای کشور (بشرویه» ادارة 
جغرافیایی ارتش.تهران, ۱۳۶۴ش, ج ۶۴:فرهنگ جفرافیایی ابران (آبادیها» استان 
نهم» دایر؛ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ معصرم علیشاه: محمدمعصوم؛ 
طرائق الحقائق, به کوشش محمدجعفر محجوب, تهران, ۱۳۳۵ش؛ مستوفی: احمده 
شهداد و جفرانیای تاریخی دشت لرت, تهران. ۱۳۵۱ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله, 
فرنگ آبادبهای ابران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ نقشة ناهمواریها و حوضهُ رودخانه‌های 
ایران؛ گیتاشناسی, تهران, ۱۳۷۷-۱۳۷۶ ش. شد ۸ ۲۷ ؛نیز: 
4 ت ترزگ انا 
۰ ,۲۵۲۱0۱ رم ادا ناه ۵ ۳۳۵۵۸۵۲ ۷۱۱۷۰ ۱۵ زره ره 10۳۵55۵ 
یم شریدت 
پشر یاسین؛ تک: ابوالقاسم بشریاسین. 


پشسنداس: یا ویشتوداس, نقاش مشهور دربار کورکانیان هند در 


دور فرماتروایی جهانگیر (۱۶۲۸-۱۶۰۵/6۱۰۳۷-۱۰۱۴ع)۰ از رقم 
مندرج بر تصویری که نقاشی موسوم به «دولت» از او کشیده است. 
برمی‌آید که عموی او, ننها نیز از نقاشان برچستة دور اکبر و جهانگیر 
بوده است ( گدار,یدا, 21 تصویر 13 نیز ص 22,23)- 

جهانگیر که بشنداس را در زمر؛ جهره نگاران دریار خود جای داده 
(لیچ. 63), و در خاطرات خود او را از «ریکتایان روزگار» خوانده 
بود (تو زک ..۲۸۸۰۰).در ۱۳/۱۰۲۴ ۱۶م وی را همراه خان عالم سفیر 
هند به ایران فرستاد تا از شاه عباس و اطرافیانش تصاویری تهیه کند 
(همان, ۲۸۸,۱۲۲). آنان با تأخیر بسیار در ۱۶۱۵/۱۰۲۴ به دربار 
شاه عباس رسیدند (دلاواله, ۷۴۱/۱) و ۴ سال در ايران ماندند. 
بشنداس نقاشیهایی از شاه عباس ر درباریان کشید که مهارت و 
چیره‌دستی نقاش در چهره پردازی مورد تأیید واقع گردید و او را از 
جوایزی بهره‌مند کردند (توزک ۲۸۱-۲۸۸۰ )۰ 

در زمان جهانگیر تحولی عمده در سیک نقاشی به وجود آمد که کم و 
بیش از زمان اکبر آغاز شده‌بود (ولش, استوارت, 98). جهانگیر به هنر 
نقاشی ور جمع‌آوری نقاشیهای منفرد از چهره‌ها, زندگی خود. 
درباریان و طبیعت علاقه داشت. از این‌رو, نقاشان این دوره به 
طبیعت گرایی و واقع گرایی در عرضة آثار خود روی آوردند (داس, 
4 تیتلی, «نقاشی..۳۰, 206). در چهره پردازی اين دوره, به علت 
رواج تصویرسازی از شخصیتهای واقعی, هنرمندان ماهر, علاوه بر 
توجه به جزئیات ظاهری و جسمانی, حالات روحی شخص را نیز 
ملحوظ می‌کردند و موضوع خود را با دیدگاهی روان‌شناختی نیز مورد 
توجه قرار می‌دادند (داس, همانجا). 

بشنداس نقاشی را در کنار عموی خود, نها در اراخر دور اکبر 
آغاز کرد (غروی, شم ۱۵۰, ص ۲۱؛ لیچ, همانجا؛ پیچ, «بشنداس». 
0 تصویری از همکاری آن دو در نسخه مورخ ۱۵۸۹/۵۹۹۰ از 
بابرنامة مضبوط در موز ویکتوریا و آلبرت لندن موجود است که در آن 
طراحیها را بشنداس انجام داده, و چهره‌ها را نتها کشیده است 
(همانجاها). در نسخه‌ای از انوارسهیلی که به سفارش جهانگیر, پیش 
از پادشاهيش که به سلیم موسوم بود. کتابت و مصور شده, و اکنون در 
کتابخانه بریتانیاست, اثری از بشنداس وجود دارد که نشان می‌دهد او از 
دربار اکبر خارج شده, و به سلیم پیوسته است (بیچ, نیز لیج. 
همانجاها؛پارت, 199 ,98)- 

در نقاشیهای بشنداس اشخاص در شکل و اندازه‌های گوناگون به 
صررت پیکره‌های ایستاده. نیم‌رخ» تا منظره‌ای از دربار با گروهی از 
درباریان با هویتهای مشخص فردی و خاص دیده می‌شوند. در اين آثار 
احساسات و حالتهای صورت به خویی به تصویر کشیده شده است 
(داس, 586-587).بشنداس در ترکیب‌بندی ساده ونمایش مناظر و 
مراسم و زندگی روزانه با تمام جزئیات آن نگارگری موفق بود. در برخی 
از آثار اولیة اوءنقاشی تأثیر یک طراحی را دارد و تشان دهندة روحيهٌ 
خودجوش نقاش است (بیچ, همان, 91). در کارهای بعدی پشنداس, به 


بشنداس ۷/۹ 


سیب توجه او به کار نقاشان اروپایی, حالت چهره‌ها بسیار پخته‌تر و 
هوشمندانه‌تر است (همانجا؛ليچ,84). 

بیچ برخی نقاشیهای مربوط به سالهای آخر پادشاهی جهانگیر و 
آغاز سلطنت شاه جهان را با آنکه فاقد رقم و تاریخند. با اطمینان 
به بشنداس نسبت می‌دهد, ولی تصریح می‌کند که این آثار دارای 
پیکره های منفرد ناشیانه است و بین پیکره‌های منفرد و گروهی تناسب 
وجود ندارد. آخرین تقاشیهای منسوب به‌بشنداس در نسخة مورخ 
۰ متنوی ظفرخان (لندن, انجمن سلطنتی پژوهشهای آسیایی) 
دیده می‌شود که بدون امضاست و اگر این نقاشیها واقعاً از آن اوباشد. 


تصویر شاه عباس اول: کار بشنداس 


1 8۳60 


۹۰ بشیر بن سعد 


خارج شدن او از کارگاه دریار را نشان می‌دهد (بيچ. همانجا). 

تصاویر باقی ماندهُ او از سفر ایران عبارتند: ۰۱ محمد خدابنده 
(ید رشاه عباس) که سالها پیش از سفر بشنداس درگذشته بود. ۲. شاه 
عیاس به حالت ایستاده که تفنگی در دست دارد. این هر دو نقاشی در 
مرقسم گلشن, محفوظ در کنابخانة کاخ گلستان تهران (گدار آندره, 
8, ,194 تصویرهای ,98 ,68) وجود داشته است.۳. شاه عباس 
در حال پذیرفتن خان عالم به حضور, محفوظ در موز؛ هنرهای زیبای 
پُستین در مجموع گولوییو (داس, 586, تصویر 266؛ شولتس, 13/179). 
۴ شاه عباس سوار بر اسب و شاهین بر دست. ۰.۵ شاه عباس در حالت 
نشسته و شاهین بردست با دو همراه. ۶. شاه عباس و جهانگیر شاه و 
خار عالم و آصف خان (تصویری خیالی از ملاقات دو پادشاه) که 
استوارت کری ولش آن را به بشنداس نسبت داده است. هر ۳ نقاشی در 
موز ارمیتاژسن پترزبورگ موجود است (غروی» شم ۰۱۴۸ ص ۲۲؛ 
بهنا م, ۴؛ رلش, استوارت. تصویر ۴). ۷. شاه عباس با لباس ساده در 
حالیی که دستها را در شال کمر فرو برده است (ن5: تصویر). این نقاشی 
در جموعُ صدرالدین آقاخان محفوظ است و پیش‌تر در مجموعذ 
ژتشیلد بود (فالک, 192 ,190 تصویر 112؛ ولش, آنتونی, 205 ,203. 
تصوریر 67). زیر اين تصویر با قلم‌دیگری نوشته شده‌است: ((شبیه عیسیی 
خارح»؛ اما فالک و ولش‌آن‌را(«شبیه علی‌خان»خوانده‌اند (همانجاها). 
۸- نصاه عباس با دستهای فرو برده درشال کمر و لباس نقش دار, با یک 
شمستیر بلند, محفوظ در لندن, موزة بریتانیا (بلانت.174, تصویر 79). 

شمار قابل توجهی از دیگر نقاشیهای بشنداس در لندن, تهران. 
بر لییی بستن ورامپور نیز موجود است (نک: لیچ, 63؛ «نقاشیها...», 
71-3؛غروی, شه ۱۵۰ص ۲۱؛ گدار, آندره, 185-186 آتابای, 4۳۶۳ 
تمتلیهی, «مینیاتورها...۳», 63؛ بیچ» «بشنداس», 90, «نقاشی.... 
43--172؛ولش, استوارت, 70 تصویر 16). 


ماخذ:_آتابای, بدری» فهرست مرقعات کتابخانةٌ ساعلتی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ بهنامء 
عیسی» «نقاشان ايران در هندوستان»» هثر و مردم؛ تهسران. ۱۳۴۳ش» شد ۲۳+ 

"توزک جهانگیری, لکهنوه ۳ ۱۸۴۶؛ دلاواله پیترو سفرنامه, ترجمةٌ محمود بهفروزی, 
تهران, ۱۳۸۰ش:غرری, مهسدی» «جادوی رنگ» هثر و مردم: ۱۳۵۳ ش» شم 
۸ شش شه ۱۵۰؛ ولش, استرارت کری» «نقاشی دربساری مغول هندی, 
مینیاتورهای مکتب ایران و هد تهران, ۱۳۷۳ ش؛نیز؛ 


۰ ,1۵۵۵1 :۱978 ۷۵۲ ۵۷ ,برماعاعط ممنکم/ رند0 ۰ظ 4و2 .۲ بااه۲۲دظ 
,1998 ۷۵۳ 00۵/۸۵۷حصا باه ره رجمجوانعاط 16 روط حمتفاظه بت 
۱ 
۱ 
۷۵۲۱ سع۵۱/جمحصا اه ره ماه 7 ,معط ایند ارو 
رارف ۱۱ 
بطم دنا »رم مفتد60 :۱۵76 حمفحصا ,اه موبلا اجه ماع 
+1937 کته ,۱۳3۲ رها ۲ 96 عهه‌تمنسنا حمدنرم مک عاتصاتوم 
,1936 ,لت رحتقهان 0 مپاملهین 3 باق جعون۸۸ دمن .لا ,0000۲4 :(1)2] ,زمب 
کو2۵۱۲ :۱992 مح0فحصا مز هآ ۲۵ کوه۱ ۲۵۱ ولا سا رطععصا زر ۱۵ 
۵ ۷۷۰ ,اطع :۱976 م,حعحصصا ,ال زه کابه ادا با ۲۵۲[ 
۲6 ۸۲۰ ,110۱6۲ ۱9۱4 معنتواصا ععهامام لا عبامدزممادز-ءادعر 
۱ 
۸۳۸۶ بتاعاع ۱۷ ۰ 5۰ 24 ۸ بناعآ۷/۵ :1983 ,نحص رومام عم اماهزلز 
»۱۳۳ وتا 5۰ بناهاع۷۷ :۱983 مجعکجصا/جعع] بافمظ عسداعا 1 زره 

اور ۱۱ 


فرییا اقتخار 


پشیرِ بُن فده ابونعسان (د ۶۳۳/۱۲م), از صحابة پیامبر 
اکرم(ص) .وی از اتصار و از تیرة بنی مالک خزرج در مدینه بود (این 
هشام. ۱۰۱/۲؛ خلیفه, ۲۱۱-۲۱۰/۱؛ ابن حزم. ۳۶۴-۳۶۳). بشیر به 
همراه گروهی از اهل یثرب در «عقبه» با حضرت رسول(ص) بیعت 
کرد (ابن هشام, همانجا؛ بلافری, انساب..., ۲۴۴/۱؛ این عبدالبر, 
ی ی ی رآ وی 

شت (ابن هشام,۳۴۸/۲؛ این عبدالبر» همانجا؛ اين اثیر» ۱۹۵/۱). 

بشیرین سعد در ماههای‌شعبان و شوال سال ۷ » ازسوی پیامبر(ص) 
به دو مأضوزیت نظامی گسیل شش (واقدی. ۵۱ -۶). . در نخستین 
مأموریت, پیامبر(ص) بشیر را همراه ۳۰ تن به سوی بنی مه در فدک 
گسیل داشت و اگرچه همراهان بشیر سرانجام به نتایجی دست یافتند. 
اما خود او در مین پیکار چنان مجروح شد که همراهان,ناامید از زنده 
بودنش, به مدینه بازگشتند, اما وی برای معالج خویش اندکی در فدک 
درنگ کرد و سپس به مدینه بازگشت (همو, ۷۲۳/۲ نیز نک: ابن سعد, 
۱۱۹-۲ ؛بلاذری, همان, ۳۷۹/۱). در مأموریت دیگر, پیامبر(ص) 
بشیررابا ۳۰۰ مردبه منطقه جناب_جایگاه بنی فان گسیل فرمود 
و با اینکه جنگ سختی درنگرفت. اما بشیر و سپاهیانش به غنایمی 
دست یافتند (واقدی, 4۷۲۷/۲ اين سعد, ۱۲۰/۲؛طبری, ۲۳۱۳). 

بشیرین سعد از نخستین بیعت کنندگان با ابویکر در سقیفة بنی‌ساعده 
بود (ابن سعد, ۱۸۲/۳ بلاذری, همان. ۲۴۴/۱؛ یعقویی, ۱۲۴/۲؛ ابن 
عبدالبر, ۱۷۳۱۷۲/۱) و روایتی نشان می‌دهد که او انصار را در این 
قضیه به دوری از نراع و اختلاف می‌خوانده است (طبری, ۳ 
شاید حس حسادت بشیر به سعد بن شباده-بزرگ خزرج که برای 
امارت خودبر هم اتصار در سقیفة بنی ساعده تلاش می‌کرد. در شتاب 
ار برای بیعت با ابویکر بی‌تأثیر نبوده است (نگ: ابن ابی الحدید, ۰۱۰-۹/۶ 
به نقل از السقیفة جوهری)؛ هر چند, همین موضو ع نخستین بیعت کننده 
نیز بعدها مایذ اختلاف و نزاع میان اوس و خزرج شد (زبیر بن بکار, 
۸2۸ نیز نک: آبن ابی الحدید, ۱۸/۶). روایتی نیز نشان می‌دهد که بشیر 
بن سعد, به پیعت با امیرالمژمنین علی( ع) تمایل داشته است (همو, 
۶ در خلافت ابوبکر که فتوح در بخشهایی از سواه (عراق 
کنونی), به فرماندهی خالد بن ولید جریان داشت, بشیر بن سعد از 
سپاهیان اوبود و در ۱۲ق در ناحيه بانقیا در عین‌التمر - غرب کوفه و 
نزدیک انبار - بر اثر جراحتی درگذشت و در همان ناحیه به خاک 
سپرده شد (واقدی,۱۶۵/۱؛بلاذری.فتوح..., ۲۴۸,۲۴۴ ؛ این عبدالبر, 
۱ ذهبی.تاریخ..,۷۸)- 

از طریق بشیر بن سعد احادیثی نقل شده است و جابر بن عبدالله 
انصاری و نعمان بن بشیر از او روایت کرده‌اند (نک: ابونعيم, 1۹۹-۹۸۳ 
این عبدالبرهمانجا). 

بشیر بن سعد را جزو معدود کسانی شمرده‌اند که در مدینه, خواندن و 
۱ 
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نوشتن می‌دانسته‌اند (بلاذری, همان, ۴۷۳-۳۷۳). 
از بشیر ین سعد فرزندانی بر جای ماند که مشهورترین ایشان نعمان 
ابن بشیر است. وی نخستین فرزندی بود که از گروه انصار, پس از 
هجرت پیامبر(ص) به مدیته به دنیا آمد.او بعدها به مناصیی دست یافت 
(همو» انساب, همانجا؛ ابوالفرج, ۴ ب؛ ذهبی. سیر.... 
۲۱-۳): 
ماخذ: این ایی الحدید. عبدالحمیده شرح نهج البلاغة, به کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره. ۱۳۷۸ ق؛ ابن اثیر. علی. اسدالغابةء قاهره, ۱۲۸۰ق؛ این حزم. علی, 
جمهرة اناپ العرب, پیروت. ۱۹۸۳؛ این سعد. محمد, الطلبقات الکبری» ببررت. 
دارصادر؛ این عبدالبره یرسف, الاستیعاب, به کوشش علی محمد بجاری, قاهره 
۵۰ ۱۶؛ ابن هشام, عبدالملک, السيرة اللبوية, به کوشش مصطنی سقا و 
دیگران, فاهره. ۶/۱۳۵۵ ۱۹۳م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی. قاهره» ۱۲۸۵ق: 
ابرنعیم اصفهانی, احمد. معرفة الصحابة, مدینه | ریاض» ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴م؛ بلاذری» 
احمد اناب الا شراف, به کرشش محمد حمیدالله؛ قاهره ٩‏ ۱۹۵م؛ هو فتوح البلدان, 
به کرشش دخوید, لیدن, ۱۸۶۶م؛ خليفة بن خیاط, طبقات, به کرشش سهیل زکاره 
دمشق, ۱۹۶۶؛ ذهبی, محمده تاریخ الاسلام, حوادث سالهای ۱۱ تا ۰ ۴ق, به 
کرشش عمر عبدالسلام ندمری, یروت. ۱۴۳۰۷ ق/۲۱۹۸۷؛ هو سیر اعلام اللبلاه, پد 
کرشش شعیب ارنورط و دیگران: بیررت, ۱۹۹۳/۱۴۱۳ع؛ زییر بن بکار, الاخیار 
الموفقیات, به کرشش سامی مکی عانی: بفداد, ۷۲ ٩۱م؛‏ طبری»تاریغ؛ واقدی, محمد. 
المغازی, به کرشش مارسدن جونزه لدن, ۶ یعقویی, احمد, تاریغ» بیروت» 
دارصادر. علی بهرامیان 


بشیریه» گروهی از شیعیان واقفه با گرايش به تفویض (ه م), و 
دارای عقاید خاص دربارهٌ امام موسی کاظم (ع). مینای اندیشه‌های 
اینان, دیدگاههای محمد بن بشیر است که گویا پیش از درگذشت امام 
کاظم ( ع) نیز نمودهایی داشته است؛ اما بروز جدی عقاید این فرقه, 
مربوط به تردیدهایی است که پس از درگذشت آن امام دربار؛ جانشینی 
ری پدید آمد. گزارشهای بسیار اندک منابع دربار؛ اين فرقه نشان 
می‌دهد که آنان زمان درازی در عرص تاریخ نپاییده, و به زودی از میان 
رفته‌اند. 

با اينکه سعدبنعبدالله اشعری (ص )٩۳-۹۲‏ می‌گوید که((ممعطوره» 
لقبی برای گروه بشیریه بوده است. اما با توضیحی که چند سطر بعد 
می‌آورد. روشن می‌شود که اين عنوان, لقبی عام برای واقفه برده, و 
اختصاص به بشیریه نداشته است. 

مهم‌ترین ویژگی بشیریه در میان فرقه‌های گوناگون واقفه, موضعی 
است که محمد بن بشیر نسبت به جانشینی امام صادق(ع) گرفته. و 
چندی بعد همین موضع‌گیری در تردیدهای پدید آمده بر سر حیات یا 
وفات امام کاظم(ع), به نحوی جدی‌تر آشکار شده است. گویا 
محمد بن بشیر عقيده داشته است: آن‌که سردم او را به عنوان امام 
موسی بن جعفر( ع) می‌شناسند, فرزند امام صادق( ع) نیست (کشی. 
۲ امام موسی بن جعفر(ع) مهدی امت است که از نظرها پنهان 
گردیده, ظهور خواهد کرد (سعد, .)٩۱‏ بدین‌سان, آن روز که در میان 
شیعیان, بحث دربارة امام پس از موسی بن جعفر(ع) بالا گرفت و تردید 
پدید آمد که آیا وی پس از حبس شدن, به شهادت رسیده, یا عروج 


بشیریه ۹۰ 


کرده, و یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته است (نک: نوبختی, ۶۷ -۷۰). 
محمد ین بشیر خود را در کنار واقفیان قرار داد و بر مینای همان عقیده 
ادعا کرد که موسی بن جعفر( ع) اصلاّبه زندان پا ننهاده, و آنکه مردم 
می‌شناسند, فردی شییه به اوست. موسی بن جعفر( ع) از دیده‌ها پنهان 
است و اگرچه در میان مردم رفت و آمد می‌کند, کسی همانند سابق 
متوجه حضور او نمی‌شود (کشی, ۱۳۷۵-۷۷۴/۲). 

محمد بن بشیر کوفی, از موالی بنی اسد مردی آشنا به فنون 
شعبده‌بازی و تردستی بود ([همانجا) و همین امر, به همراه برخی عقاید 
وی که بدانها اشاره گردید. سبب شد که خلیقه به قتل او فرمان دهد 
(هموء ۱۳۷۷-۷۷۶/۲). لعن و دشنام شدیدی که در آثار متقدم شیعی نثار 
وی شده (برای نمونه, نک: همو, ۰۵۹۱/۲ ۰۷۷۷ ۷۷۹؛ شیخ طوسی, 
۴ بیانگر تأثیر افکار او در پراکندن مردم از گرد امام رضال(ع), و 
دامن زدن به تردیدها در غائلً درگذشت امام کاظم( ع) بوده است. 

اگرچه طبرسی معتقد است که بنیان‌گذاران شماری از فرقد‌های 
واقفه, کارگزاران امام کاظم(ع) بودند و به طمع دست یافتن بر اموال 
باقی مانده نزد خود. رحلت امام را منکر شدند (۲۵۸/۲). اما مسلم 
است که محمد بن بشیر با توجه به سایق مخالفتی که با امام کاظم(ع) 
داشته, در زمره اين کارگزاران نبوده است. از آنجا که پیروان ار 
پرداخت هرگونه مالیات دینی, همچون خمس و زکات را نفی کرده‌اند 
(نک: ادامة مقاله), باید احتمال وجود چنین طمعی را منتفی دائست. 

با توجه به کمبود منایع, تنها راه برای ارائة تصویری واض‌تر از 
دیدگاههای بشیریه, اشاره به ترتیب منطقی محتمل میان عقاید آنها و 
ارتباط هریک با دیگری ضروری است: 

الف. هستی‌شناسی: ۱.حاکمیت نیروهای نور و ظلمت بر هستی: 
به صراحت چنین عقیده‌ای به ایشان منسوب نشده است, ولی با توجه به 
برخی عبارات نقل شده از آنان دربارة ظاهر شدن امام کاظم( ع) بر هر 
دو گروه اهل نور و ظلمت درصورتی مشابه خلقت و پوست و گوشت 
انسانی خودشان (کشی, ۷۷۴/۲ ۵ می‌توان احتمال داد که به 
وجود چنین نیروهابی عقیده داشته‌اند. شاید بتوان عبارت سعد بن 
عبدالله اشعری را (همانجا) که دربار محمد بن بشیر آورده است:(کان 
یقول بالائنین» بر چنین اندیشه‌ای حمل کرد. ۰۲ اعتقاد به دو ساحت 
وجودی برای انسان: ساحت ظاهر که زمینی. و در قالب انسان (و 
احتمالا حادث) است و ساحت باطن که ازلی (و احتمالا قدیم) است 
(نک: همانجا؛ کشی, ۷۷۵/۲). ۰.۳ حلول: نیروهای نور و ظلمت در 
ساحت باطن وجود همگان حلول می‌کنند. ۴. نیروهای حلول کرده در 
باطن اشخاص, با تناسخ به دیگران منتقل می‌گردند. احتمال وجود 
چنین باورهایی, با توجه به دیگر عقیده‌های منسوب به آنان, همچون 
اعتقاد به دو ساحت بشری و ازلی برای انسان, اعتقاد به تناسخ برای 
امامان و تقسیم مردمان به اهل نور و ظلمت, تقویت می‌شود. 

پ دین‌شناسی: ۱.روح پیامبر(ص), نمونه‌ای از حلول نیروهای 
ور ( خداوند) است و همه صفات خدایی را داراست؛ نه می‌زاید و نه 


۹ بصیصر 


زاده می‌شود... . استشهاد آنان به ای «... بل تج بَشر یقن خلنّ...» 
(ماتده/۱۸/۵). برای اثبات نادرست بودن 9 تسپ فرزندان ۳ 
(کشی, ۷۷۶/۲), حاکی از همین اعتقاد است. ۲. روح پیامبر(ص) که 
ازلی است. از طریق تناسخ, در یکایک امامان شیعه تا امام کاظم(ع) 
حلول کرده است (نک: سعد, ۳۰)۶۰. از آنجا که باطن این امامان ازلی 
است ددیح خدا در آنها حلول کرده, فرزندی ندارند. هر که خود را از 
نس ایشان بداند. دروغگوست. از این حیت, اعتقاد آنها همچون 
مخصه و غلیاویه است (کشی, همانجا). ۴. امور هستی به امامان 
تقویض گردیده است (سعد. )٩۱‏ که صفات خدایی نیز دارند. ۵. 
جانشین امام صادق(ع). امام کاظم(ع) است. ولی نه آن‌که مردم به 
عتو ا ن امام خویش می‌شناسند آن‌که زندانی گشته .فردی شپیه اوست. 
امام در میان مردمان است.با مردم سخن می‌گوید و خویشتن را بدانها 
می‌تماید, ولی او را نمی‌شناسند (کشی, ۷۷۵/۲). ۶. امام کاظم(ع) به 
هتکنام پنهان شدن, په محمد بن بشیر وصیت کرده, مُهر خویش و 
اصانعهای امامت را بدو سپرده. و او را («خلیف» خویش بر امت قرار داده 
اسست (سعد, .)٩۱‏ عقاید بشیریه در اين زمینه واضح نیست؛ زیرا ضمن 
اعتهاد به خلاقت محمد بن بشیر (و نه امامت وی؛ نک: همانجا), از 
((تبورت» محمد بن بشیر (کشی, ۷۷۶/۲) سخن رفته است که با اعتقاد 
دی به الوهیت امام کاظم(ع) سازگار, اما با اعتقاد پیروانش به خلافت 
دی در ایام غیبت امام متناقض است. نیز گاه از «امامت» سمیع (فرزند 
محصد بن بشیر) سخن گفته‌اند (سعد, )٩۲-۹۱‏ که با حیات امام 
کاخظلم(ع) در نظر آنها - و لزوم وجود خلیفه‌ای برای او و نه امامی 
دیگر - و هم با قول به خلاقت محمد بن بشیر سازگار نیست. شاید این 
اعتقاد, مربوط به زمانی باشد که به زعم آنان غیبت امام کاظم(ع) 
طو نی شده, و احتمال حیات وی, بعید می‌نموده است. 

ج- دیدگاههای فقهی: ۰۱ هرکس چیزی در راه خدا انفاق کند, 
با ید به سمیع بن محمد برسد. اين آموزه نیز می‌تواند با اعتقاد به باطن 
الی‌هی برای سمیع تسیر گردد. ۲. نقل شده است که ایشان ظاهراً با 
استتاد به قرآن کریم (شوری/۵۰/۴۲), منکر حرمت نکاح با محارم و 
دییکی با هم‌جنس بوده‌اند.۳. انکار زکات, خمس, حج و دیگر احکام 
عیاعی اسلام, بجز نماز و روزه. ۴. وجود مواسات در همه اموال. حتی 
هسسران (نک: سعد, +٩۲‏ کشی, ۷۷۶۹/۷۵/۲). 

به درستی نمی‌توان ارتباطی منطقی میان ۳ عقيدهُ اخیر با دیگر 
عقا ید آنان بازیافت, هرچند اين باورها می‌تواند نشانه‌ای از تأثر افکار 
آته؟؟ از یک محیط فرهنگی خاص باشد. 

از امتداد تاریخی این فرقه گزارش دقیقی در دست نیست. با گذشت 
صد و اندی سال از درگذشت امام کاظم( ع), سعد بن عبدالله اشعری 
(< ۲۰۱ی/۱۴٩م),‏ از آنان یاد می‌کند (ص .)٩۳-۹۲‏ در منابع, به 
جحاتسشین سمیع بن محمد اشاره‌ای نشده, و تنها چنین آمده است: ((هر که 
مسمییم بن محمد بدو وصیت کند, تا خروج موسی بن جعفر(ع) امام 
و :اهد بود» (هموء .)٩۲‏ این خود گواهی است پر آنکه معتقدان این 


فرقه,برای ظهور امام کاظم( ع) نمی‌توانسته اند مدتی طولانی در انتظار 
بمانند و از اين‌رو یا پایان یافتن زمانی که دوران محتمل برای عمر 
امام( ع) بوده, نومید گشته‌اند. نقل شده است که هاشم ین ابی هاشم. از 
شاگردان محمد پن بشیر؛ ب 
می‌خوانده است (کشی. ۷۳۷۸۷۲) ؛باری, هیچ اشاره‌ای به نقشی واضح 
برای سمیع پن محمد یا هاشم پن ابی هاشم در دست تیست. اوصیای 
محمد پن بشیرء تنها تا یک نسل پس از وی شناخته بوده‌اند (نک: سعد, 
همانجا). گویا نوبسندگان تاریخ فرق نیز بیش از اینها اطلاعی از آنان 
نداشته‌اند وبعید به نظر می‌رسد که بیش از ۲ نسل دوام آورده باشند. 
ماخذ: سعد بن عبدالله اشعری, المقالات و الفرق, به کرشش محمدجواد مشکرره 
تهران, ۱۳۴۲ ش؛ شیخ طرسی, محمد. الرجال, به کرخش جراد قیرمی اصفهانی» قم, 
۵ طبرسی, فضل,.اعلام الوری, قم: ۱۷ ۱۴ق؛قرآن کریم؛ کشی, محمد. معرفة 
الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کرشش مهدی رجایی: قم. مس آل البیت؛ نوبختی» 
حسن,»فرق الشیفه؛ به کرشش ه. ریتر» استانبرل: ۰۱۹۳۱ فرهنگ مهروش 


پس از درگذشت وی, مردم را بدین آیین 


بَصْبّص رد ۱۶۹ق/۷۸۵م). کنیزکی خنیاگر در آغاز دوران 
عباسیان که در نواختن بربط یا عود نیز مهارت داشته است. از آنجا که 
در سده‌های نخستین اسلامی معمولاً هنرمندانی مانند ویس و نشیط را 
به لقبی که داشته‌اند, می‌خوانده‌اند. می‌توان احتمال داد که شاید این 
عنوان شهرت.یا اسم مستعار وی بوده است. 

فارمر بصبص را نوازش. یا دلجویی معنی کرده است (ص ۰)132 
ولی در فرهنگها برای وجه مصدری آن (بَصْبّصَة) معانی مختلفی نظیر 
دم جنباندن سگ (ابن منظور, ذیل بصص). یا به گوش چشم و 
زیرچشمی نگاه کردن (دوزی» 11/91) آمده است؛ بنابرایین, ممکن 
است با توجه به این معانی چون بصبص در ضمن خوانندگی حرکات 
ظریفی داشته, وبه طرز خاصی نگاه می‌کرده است, به ار اين لقب را داده 
باشند, 

به گفت ابوالفرج اصفهانی بصبص در مدینه زاده شد. وی بسیار زیبا 
و خوش آواز بود و موسیقی را از استادان نامی آن زمان فرا گرفت و از 
جملا خنیاگرانی بود که یحی‌بن نفیس (یا نفیس‌بن محمد) در اختیار 
داشت و اشراف شهر برای شنیدن اواز انها به او مراجعه می‌کردند 
(۱۱۴/۱۳). ابن‌خردادبه می‌گوید: هنگامی که مهدی, سومین خلیفةً 
عباسی (۱۶۹-۱۵۸ق/۷۸۵.۳۷۵م) هنوز به خلافت نرسیده بود. بصبص 
را ازیحبی‌بن نفیس به ۱۷ هزار دینار خریداری کرد (نک: همو, نیز فارمر, 
همانجاها). 

به هر حال »بصبص در مدینه به شهرت رسید و علاقة جوانان قریش 
را به خود جلب کرد (ابوالفرج. ۱۱۵/۱۳)؛ حتی شعرای آن زمان از 
زیبایی و هنر او در اشعار خود یاد کرده‌اند (فارسء همانجا)؛ از آن 
جمله‌اند ابن ابی زوائد (ابوالفر ج, ۱۱۷/۱۳) و حسین‌بن ضحاک (همو 
۶ همچنین گفته‌اند که عبداللابن مصعب در پی شنیدن آواز 
بصبص بسیار تحت تأثیر قرار گرقت و اشعاری برای وی سرود. و این 
اشعار چنان مورد توجه منصور خلیفه (۷۳۷۵-۷۵۴/۱۵۸-۱۳۶م) واقع 


شد که آنها را ازبر کرد (فارس, همانجا), 
در کتاب الاغانی نمونه‌هایی از آوازهای بصبص آمده است؛ از جمله 
آرازی در وزن رمل (ابوالفرج. ۱۱۹/۱۳؛ نک: شسی قیس. )٩٩‏ از 
وزنها یا ضربهای ایقاعی هشت‌کانه و معروف قدیم (حلو,۲۶۸) که مانند 
سایر وزنهای ایقاعی میان شعر و موسیقی مشترک بوده است (مراغی, 
۲۲۱-۹). شعر این آواز از أََیحقین جلام. و آهنگش از ابویحبی این 
سریج (ه م) بود (ابوالفرج, همانجا؛ فارمر, 79-80). به روایت 
ایوالفرج اصفهانی (همانجا), آهنگ مذکور در وزن «رمل» و مایا 
((خنصیر در مجرای پنمیر» در قالب نظام اصابع و مجاري اسحاق 
موصلی بوده است. بدین ترتیب که انگشت کوچک یا خنصر بر وتر مقنو, 
به عنوان صدای اصلی محسوب. و در اجرای اين مایه از دستان بتصر 
(ونه دستان سطی) استفاده می‌شده است (ساوا.76). 
در زمین تفسیر و تحلیل چگونگی انطباق اقسام هشت‌گانه مای‌ها در 
نظام اصابع و مجاری, براساس روایت ابن منجم, تاکنون آراء متفاوتی 
نقل شده است (همانجا). یعقوب بن اسحاق کندی (ص ۸۲, )٩۷‏ دور 
ایقاعی رمل را چنین وصف کرده است:یک نُفرهُ منفرد. سپس دو نقرهٌ 
متوالی به گونه‌ای که میان آن دو زمان نقرة دیگری وجود نداشته باشد, و 
میان ُرشدن و فروشدن [یا آغاز و پایان] دور, زمان نقره‌ای باشد. البته 
اين دور ایقاعی را به اقسام مختلفی, با در نظر گرفتن دگره‌ها (واریانتها) 
می‌توان تفسیر کرد (ساوا, 34-37). 
هرچند از جزئیات احوال بصبص اطلاع چندانی در دست نیست, 
ولی با درنظر گرفتن تاریخ موسیقی دوران اسلامی می‌توان وی رایکی 
از نمونه‌های بارز خنیاگران حرفه‌ای و به ویژه بانوان هنرمندی دانست 
که «قیان یا قینات» نامیده می‌شده‌اند و در اجرای نیاحه (نوحه‌سرایی) 
مهارتی بسزا داشته‌اند (فارمر, 10). 
ماخذ:_اين منظرر, لسان؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷ع؛ 
حلوه سلیم» تاریخ المرسیقی الشرقية؛ پیروت. ۱۹۷۴م؛ شسس قیس راژی: محمد, 
المعجم, به کوشش محمد قزوینی و محمدتقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۱۳ ش؛ کندی, 
یعقوب, الملفات الموسيقية, به کوشش زکریا بوسف. بضداد, ۱۹۶۲ع؛ مراغی. 
عبدالقادر, جامع الا لحان,به کوشش تقی بینش,تهران, ۱۳۶۶ شانیزه 
۵ :۱968 باباتاعظ رکه نامه جه (اممههاع اک بدیته اجعت گام مر ناگ ریخا ردوط 
عاک ,۲ ۵۰ ,۱967:50۷۵ رحملحصا رتم6 معاناه ۸ ره بزو وا لا ۸ب 11 
9۰ 10۲۵۲۱0 ,معط فاعتان ۸ رامحط هی داز امه عمطم هن جع 
تفی ینش - هومان اسمدی 
رو ی» ابوالحسن محمدین محمدین احمد (د ربی‌الارل ۴۴۳/ 
ژوئية ۱۰۵۱). فقیه امامی شام. وی به ُصری, روستایی در مجاورت 
غکبترا و در نزدیکی بغداد متسوب است (سمعانی, ۲۵۳-۲۵۲/۲؛ 
یاقوت,۶۵۵-۶۵۴/۱). دربار؛ سالهای نخستین زندگانی بصروی آگاهی 
چندانی در دست نیست و شهرت او به سبب شاگردی وی نزد 
سیدمرتضی (د ۴۲۶ق) و نیز تألیف آناری است که از خود بر جای 
گذاشتد است. وی نزد سیدمرتضی در علم کلام دانش آموختد. و مدت 
درازی را به ملازمت با وی گذرانده (همانجاها), و فهرستی از کل 
تألیفات ار را فراهم آورده است. سیدمرتضی نیز بدین سبب در شعبان 


یصروی ۹۳ 


۷ در نقل تسامی مصنفات خود اجازه‌ای خاص به او داده است 
(برای متن کامل این اجازه,نک: افندی, ۱۵۸/۵۰۳۹۰۳۸/۴)- 

از جملة شاگردان بصروی می‌توان به ابن شریف اکمل بحرانی و نیز 
جیرئیل بن اسماعیل قمی (پدر شاذان بن جبرئیل) اشاره کرد 
(حر عاملی, ۲۹۹/۲؛ تستری, ۱۲). در میان کسانی که از او روایت 
کرده‌اند. کسانی با مذاهبی غیرامامی نیز دیده می‌شوند که از جمله ایشان 
می‌توان به خطیب بغدادی اشاره کرد (ن5: سمعانی, ۲۵۳/۲). 

آراء فقهی بصروی نزد شیعه همواره از جایگاه خاصی برخوردار 
بوده است. دیدگاههای وی که احتمالاً به خصوص در کتاب او با عنوان 
المفید فی التکلیف بازتاب یافته بوده (نک: آثار). پیوسته مورد استفادة 
فقیهان, از جمله صاحب‌نزهه الناظر (برای نمونه, ن5: ص ۱۰) و شهید 
اول (۷۲/۱) قرار گرفته است. از جملذ آراء وی که در آثار فقهی 
سده‌های بعد بازتاب خاصی داشته است. می‌توان به طهارت آب چاه 
ملاقات یافته با نجاست. تنها در صورت کر بودن آن, اشاره کرد 
(عاملی, ۵۴/۱- ۵۵). همچنین از دیگر آراء خاص وی شرط صحت 
می جترات داشتن وضوست ( نزهه ..., همانجا). مجلسی نیز به 
برخی آراء فقهی وی اشاره دارد (۳۲۲/۷۸). 

وی در سرودن شعر توانا بود؛ منابع گوناگون از جمله سمعانی 
(همانجا) شعر او را نیکو, و مضامین آن را دل‌نشین دانسته‌اند (نیز نک 
اين ماکولاء ۳۷۷/۷؛ ابن تغری بردی, ۵۲/۵). قطعه‌هایی از شعر وی را 
خطیب بغدادی (۲۳۶/۲) نقل کرده که بیشتر در مذمت دنیا سروده شده 
است.بصروی در پغداد از دنیا رفت (صفدی, ۰)۱۲۰/۱ 

آثار: 

۱.فهرستی از تألیفات سیدمرتضی توسط بصروی فراهم شده, وبا 
صورت اجازه‌ای از سیدمرتضی همراه گشته است. نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران شمراه مجموعه‌ای (شه )۴٩۹۱۴‏ موجود 
است (مرکزی, ۳۹۸/۱۶؛ نیز نک: افندی, ۳۹-۳۴/۴: ۱۵۸/۵ ؛ آقابزرگ: 
طبقات. قرن ۵ق,۱۸۳؛ محیی‌الاین,۱۳۱). همچنین نسخه‌ای از این 
اجازه در اغاز مجموعة رسائل سیدمرتضی در کتابخانهٌ آستان قدس 
رضوی درج شده است (آقابزرگ, الذریعة, ۱/ ۲۱۶؛ آستان ..., 
۰( 

۳ المفیدفی التکلیف, که دارای زمینة فقهی است و اکنون نشانی از 
نسخ آن بر جای نمانده است (ن5: ابن شهر آشوب, ۱۳۶؛ حر عاملی, 
۲ ولی می‌دانیم که این اثر دست کم تا زمان شهید ارل وجود 
داشته, و در دسترس وی بوده است (نک: شهید اول, همانجا ). این کناب 
را اين شریف اکمل یحرائی و نیز جبرئیل بن اسماعیل قمی از بصروی 
روایت کرده‌اند (حر عاملی, همانجا). همچنین, این کتاب در درره‌های 
مختلف به عنوان یک کتاب درسی فقه شیعه تعلیم داده می‌شده است؛ 
به عنوان نمونه, محمد بن جعفر مشهدی در رمضان ۵۷۳ آن را از 
شأذان بن جبرئیل قمی فمرا گرفته است (آقابزرگ. طبقات, قرن 
ی ,۰۱۲۸ ۲۵۲). 


ننز بصره 


۴-۳. از دیگر آثار بصووی می‌توان به کتاب المعتمد, احتمالا با موضرع فقه, و یز دیوان 
شعر ار آشاره کرد (افندی» ۱۵۸/۵ 
ما خذ: _ آستان قدس ف.فهرست؛ آقابزرگ, الذرینة؛ هسو, طبقات اعلام الثیسة, 
به کوشش علینقی منزوی,ببروت, ۱۳۹۲-۱۳۹۱ این تفری بردی»النجوم؛ لین شهر 
اترب, محد. معالم العلماء تجفه ۰ ۵ این ماکرلا» علی: الاکمال, به 
کورشش نایف عپاس, ببروت, مکنبة محمد امین دمج؛ افندی, عبدالله. ریاض العلساء, بد 
کورشش احمد حسینی, قم۰ ۱ ۱۳ق+تستری, اسدالله, مقیاس الانواره ج سنگی, تبریز: 
۲ ۱۳۳ق؛ حر عاملی. محمد. امل الامل, به کرشش احمد حسینی, قم. ۱۳۶۲ش؛ 
خعلیب بندادی, احمد.تاریخ بغداد. قاهره. ٩‏ ۱۳۴ ق؛ سمعانی, عبدالکريم. الا تساب» به 
کورشش عبداارحمان معلمی, حیدرآباد دکن, 2۱۹۶۳/8۱۳۸۳؛ شهید اول. محمد, 
غّ یه المراد. به کرشش رضا مختاری, قم. ۱۴ ۱۴ ق؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به 
کوشش هلمرت ریتر بیروت؛ ۲/۱۳۸۱ ۸۱۹۶؛ عاملی, محمده مدارک الاحکام» 
بیررت, ۱۱۹۹۰/۵۱۴۱۱ مجلسی, محمد باقر, بحار الائواره بیروت؛ ۱۴۰۳ق/ 
۳ ۸+ محبی‌الدین» عبدالرزاق,ادب المرتضی, بفداد, ۷ ۱۹۵م؛ مرکزی, خطی؛نزهة: 
التاظر, منسوب به یحی بن سعید حلی, به کرشش احمد حسینی و نورالدین واعظی: 
نسعف, ۱۳۸۱ ق؛یاقوت.بلدان. ین فرهنگ انصاری 


بتضره. شهری کهن در مغرب اقصی که امروزه از آن ویرانه‌ای 
بیشی برجای‌نمانده است. 
نام اي شهر از بصر عراق گرفتهشده است و آنجا را به سیب رواج 
تجارت کتان و وفور لبنیات و سرخی خاکش به ترا 
بصرء الذبان و بصرة 5 الحمرا نیز نامیده‌اند و ۲ یاقوت. 
۶2۳۱ ابن عذاری, ۱۰۳/۱؛ابوالفدا ,۱۳۳ ؛ اين عبدالمنعم, ۰)۱۰۸ 
صهر بصره در کنار اقیائوس و جزو اقلیم طنجه, به مرکزیت 
فاسی (اصطخری, ٩۳؛‏ مسعودی, ۶۸؛ مقدسی؛ ۰۵۷ ۲۱۹) و در حدود 
۳ کيلومتري کوه صرضر قرار داشت که سرشار از منابع آبی و میوه و 
زیستگاه قبایل مصموده بود (ابن عذاری, ۲۳۵/۱)- گویند: برخی از 
نوا د گان خلیفة دوم در آنجا مسکن داشتند (ابن حزم, ۱۵۴)- 
حیوار گرداگرد شهر بصره از سنگ و آجر ساخته شده بود و ۱۰ 
درو ازه داشت (ابوعبید, همانجا؛ ابن عذاری, ۱۰۳/۱). در اين شهر 
مسجدی بزرگ با دو گرمابه و دو گورستان بزرگ, یکی در مشرق و 
دیگمری به نام قضاعه در غرب آن وجود داشت آب بصره شور بود و آب 
آضا میدنی مردم از چاه ابن دلفاء که در مدخل شهر بود, تأمین می‌شد 
(1 یو_عبید.یاقوت, ابن عذاری, ابن عبدالمنعم. همانجاها). 
شهر بصره هم‌زمان یا نزدیک به تأسیس شهر اصیلا (ابوعبید, 
ها تنجا؛ ابن عذاری, ۲۳۵۰۱۰۳/۱),به احتمال قوی در اواخر سدة اق 
و در زمان حکومت ادریس ددم (۷۹۳/۲۱۳-۱۷۷- ۲۸۲۸ يا به 
رعواییتی در ۲۱۸ق و در زمان حکومت فرزندش محمد (۲۲۱-۲۱۳ق/ 
۸ -۸۳۶م) احداث گردید و اقامتگاه تابستانی آنان بود (ابوعبید. 
۲ ۸2؛ مکناسی, ۱۱؛ ابن ابار, ۱۳۱/۱؛ لثرن آفریقی, ۲۱۰ ؛ *21)- 
وقتسی محمدبن ادریس دوم به فرمانروایی رسید. شهرهای مفرب را میان 
بر صرانش تةّ تقسیم کرد و شهر بصره و نیز طنجه .سبته و تطوان به قأسم (و 
به صروایتی یحبی) رسید (ابوعبید, همانجا؛ ابن اثیر, ۴۱۵/۶؛ ابن اباره 


تیپ بصرة و الکتان, 


همانجا؛ ابن ابی‌زر ع۵۱۰؛212) . 
ابن عذاری نام فرمانروایان بصره را از آغاز تأسیس تا ۳۳۷اق ذکر 
کرده است (۲۳۵/۱). این شهر در ۰ به تصرف حسن بن 
محمد ن‌قاسم ین ادریس, معروف به خجام درآمد (اين ابی زرع, ۸۲) و 
۳سال بعد. موسی بن ابی العافی مکناسی بر آن مستولی گردید و 
ادریسیان ناگزیر به قلعه معروفشان, موسوم به خُجّر اسر که در نزدیکی 
بصره قرار داشت. پتاه بردند (همو. ۸۳؛ ابن خلدون, ۲۷۴/)۲(۶- 
۳۷۵ 
در ۹۵۸/۳۴۷ بصره به عنوان مرکز ایالتی کوچک شامل منطقا 
ریف و بلاد غماره, توسط جوهر سیسیلی, سردار معروف فاطمی به 
حسن بن کون سپرده شد (همو, ۳۸/)۱(۷) و مدت ۱۵ سال زير نظر 
فاطمیان افریقیه اداره می‌شد تا در اوایل سال ۳۶۳ق توسط غالب. 
مولای حکم دوم (حک ۳۵۰ ۷۷-۹۶۱/۳۶۶٩م).‏ خليفة اموی اندلس 
تصرف شد (ابن خطیب. ۲ ابن خلدون, ۳۹-۳۸/)۱(۷). در ۳۶۸ق 
ابوالفتح یوسف بلکین ین زیری, مفرب را فتح کرد و عمال اموی را 
بیرون راند و آنگاه به بصره آمد و یحبی‌بن علی بن حمدون, فرمانروای 
اموی آنجا راسرکوب. و شهر را در همان سال‌یا ۳۶۹ق ویران کرد (ابن 
اثیر, ۶۶۶/۸؛ ابن عذاری, ۲۳۲-۲۳۱/۱؛ ویری, ۱۷۵/۲۴؛ ابن خلاون. 
۴۳۳,۳۱۹۰۳۱۸/۲(۶) 
مقدسی در ۹۸۸/۳۷۸ بصره را شهری ویران وصف کرده است 
(ص ۲۲۰). در سده ۱۰ق/۱۶م تنها دیوارهای سنگی اين شهر برجا 
مانده بود (لئون افریقی, ۳۱۱-۳۱۰). 
ماخ این ابار؛ محمده الحلة السیراه,ببه کوشش حسین مونس, قاهره: ٩2۱۹۸۵‏ 
اين ای زرع؛ علی» الائیس المطرب, رباط. ۲ ۱۹۷ع؛ اين اثیر» الکامل؛ ان حزم» علی» 
جمهرة انساب العرب؛ یروت ۸۳ ۱۹؛ ابن خطیب, محمد, اعمال الاعلام؛ به کرشش 
لری پرورانسال, پیسروت. ۱۹۵۶؛ ابن خلدون, العبر؛ این عبدالمنعم حمیری, محمد, 
الررش المعتلار, به کوشش احسان عباس, پیروت, ۷۵ ۱۹م؛ این عذاری, احمد. الییان 
السغربب, به کرخش کان و لری پرووانسال, بیروت» ۲٩‏ 2۱۹؛ ابرعبید بکری, عیدالله, 
السالک و السمالک به کرشش وان لون و ا.فره تونس, ۲ ۹ ۱۹ع؛ابرالفدا تقویمالبلدان» 
به گوشش رو و دوسلان پاریس, ۱۸۳۴۰م؛ اصطخری, ابراهيم؛ سالک السمالک» 
به رشش دطویه, لیدن, ۲۷٩۱م؛‏ ون افریقی, حسن بن محمدوزان» وصف افریقیاء 
ترجه محمد حجی و محمد اخضر, بیروت, ۱۹۸۳ 2؛مسعودی, علی؛التنبیه والاشراف: 
به کرهش دخویه, لیدن, 2۱۸۹۳؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم؛ به کوشش دخوید, 
لیدن» ۰۶ ٩۱م؛مکناسی,‏ احمد, خریطة المغرب الا رکیرلوجية, تطران, ۱ ٩۱۹۶‏ نوبری؛ 
احمد. نهاية الارب, به کرشش حسین نصا قاهره ۱۹۸۳م؛یاقوت؛بلدان؛ نیز: . *1ظ 
ستار عردی 


بضره. استان وبندری تاریخی در جنوب شرقی عراق. 
] جفرافیا 
استان بصره: اين استان حدود ۲۰۳۷۰۲ کم ۲ مساحت دارد 
(درویش, ۵۷) و مرکز آن شهر تاریخی بصره است. استان بصره از 
غرب به استان المثنی (سماوه), از شرق به ایران (استان خوزستان). 
از شمال شرقی به استان میسان (عماره), از شمال غربی به استان 


ذی‌قار (ناصریه),از جنوب شرقی به خلیج‌فارس (دهانة فاو) و از 
جنوپ و جنوب غربی به کشور کویت محدود می‌شود (نقشه...). 

آب وهوای این استان گرم وبیاباتی است (کربل, ۷۳؛ درویش, ۶۳) 
و حداقل دما درزستان ۱۹/۲ سانتی‌گراد و حداکثر آن در تاستان ۳۴/۱ 
است (محمد. ۵۵).در استان بصره‌بادهای موسمی متعددی می‌وزد که 
از نظر مبدأ, شدت وزش و دیگر ویژگیها با هم اختلاف دارند (همو, 
۶۰٩ع).‏ منابع آپ استان را رودهای دجله. فرات, اروند رود. 
آبراهه‌های متشعب از آنها و هورها تشکیل می‌دهد (کریل, ۳/-۷۳: 
درویش, ۸۳-۸۲)- 

اقتصاد استان بصره بر پا استخراج نفت در حوزه‌های گوناگون 
مشتمل بر رمیله, زییرء نهر عمرء حقل مجنون و جز آنها استوار است 
(نقشبندی, «صناعة...», ۳۲۴). دو خط لول اصلی انتقال نفت رمیله - 
زبیر و زبیر -فاو در این استان کشیده شده است (همان. .)۳۳۰-۳۲٩‏ 
افزون بر نفت, می‌توان از صنایع غذابی و نوشابه‌سازی, پارچه‌بافی و 
تولید پوشاک. چوب و کاغذ, شیمیایی و پتروشیمی, معدنی غیرفلزی و 
ماشین‌سازی نام‌برد (سریح, ۲۲۰) 

بیش از نصف تمام محصول خرمای عراق از نخلستانهای بصره 
ب‌دست می‌آید (سوسه, ۶۸). حبویات, ذرت, برنج و ارزن و انواع 
میوه‌ها مانند سیب, انجیر. زردالو. شفتالو, به و انار که در میان 
نخلستانها کاشته می‌شود» از محصولات کشاورزی استان است. بجز 
خرماء برخی محصولات دامی نیز چون پشم از این استان صادر می‌شود 
((بصره»,انکارتا! ؛ ((بصره,(«داثرةالمعارف...6؛بریتانیکا , 1/945؛ 
بدیع» .)٩۲‏ 

استان بصره با راههای زمینی, هوایی و ریلی, شمال و جنوب عراق 
را به هم مرتبط می‌سازد. بندر فاو, پایانه‌های نفتی و شبک راههای آبی 
از دو مسیر دجله و فرات‌با مرکز کشور (بغداد) مرتبط می‌شود. واردات 
و صادرات کشور از طریق راههای دریایی, و از جنوب این استان 
صورت می‌گیرد (ن5: درویش, ۲,۸۷ ٩؛عانی,‏ ۱۴۱۷/۲ بب). 

شهر بصره: اين شهر تاریخی در ساحل اروند رود و در جنوب 
شرقی عراق واقع شده است و مهم‌ترین بندر رودخانه‌ای و دومین شهر 
بزرگ عراق (از نظر وسعت) پس از بقداد به‌شمار می‌آید و به سیب 
مجاورت با خلیج فارس از اهمیت اقتصادی, سیاسی و نظامی 
برخوردار است. اين شهر در ۳۰ و ۳۲ عرض شمالی و ۳۷ و ۵۱ طول 
شرقی واقع است (بریتانیکا, 1/944 مدرس, ۲۹۳ ((بصره)), 
«فرهنگ۳). فاصلهٌ بصره تا بغداد ۴۸۳ کم است («شهرها...». 
۷74۱ 

بصره بر زمینی جلگه‌ای با خاکهای رسوبی بنا شده است و ارتفا ع 
آن از سطح دریا ۱ تا ۱/۸۰ متر است ((سریح, ۱۹۷). اين شهر با 
نخلستانهای کسترده‌ای (حدود ۱۸ میلیون درخت) احاطه شده است 
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بصره ۱۹۵ 


((داثرةالمعارف...*10/424,4). 

جمعیت بصره از ۱/۵ میلیون تن در ۱۳۵۶ ش/۱۹۷۷م. به کمتر از ٩۰۰‏ 
هزار تن در سالهای پس از جنگ در دهة ۰ کاهش یافت. این شهر 
در جنگ خلیج‌فارس (۱۳۷۰ش/۱۹۹۱م) زير بمباران شدید قرار 
داشت و از جمعیت آن باز هم کاسته شد («بصره»انکارتا ). در 
۲ ش/۲۰۰۴م, جمعیت بصره ۱۳۴۷۷۲۲۰۰ تن برآررد شده است 
((بصره», «فرهنگ»). 

ایستگاه راهآهن بصره از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ایستگاههای عراق 
است. در شبکة راههای شوسذ عراق نیز بصره جنوب عراق را به بغداد 
و شهرهای شمالی متصل می‌کند و خود نقطة اتصال شماری از راههای 
فرعی در جنوب عراق است که شهر بصره را به نقاط مرزی شرق و 
جنوب و به مناطق بیابانی غرب آن متصل می‌کند (درویش, ۸۷, :٩۲‏ 
عانی, همانجا). شهر بصره نقطةٌ تلاقی مهمی در راههای زمینی و 
دریایی است و نیز یک فرودگاه بین‌المللی دارد (((شهرها», همانجا). 
مرکز فرماندهی نیروی دریایی عراق در شهبر بصره است 
((«پایگاه...). 

بصره به عنوان بندر رودخانه‌ای عراق, از طریق راه‌آهن و جاده 
اصلی به بغداد, و از دیگر راههای زمینی به کشورهای کویت و ایران 
مرتبط می‌شود. این شهر در پایانة خطوط لول نفت است و پالایشگاه آن 
از مراکز صنایع مهم عراق به‌شمار می‌رود. تانگرهای اقیانوس پیمای 
حمل نفت از طریق آبراهة روکا به بصره رفت و آمد می‌کنند. نفت خام, 
خرما و پشم از عمده‌ترین اقلام صادراتی این شهر به‌شمار می‌رود 
((«بصره»,انکارتا؛ («شهرها», 1۷/241). 

توسعةٌ صنعت نفت عراق در دهه‌های پس از جنگ جهانی ارل. 
پصره را به یکی از مراکز تصفیه و صدور نفت تبدیل کرد. پیش از جنگ 
ایران - عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰م), نفت از بصره توسط تلمبه‌خانه‌هایی بد 
شهر فاو در ساحل خلیج‌فارس منتقل. و از آنجا برای صدور به 
نفتکشها بار می‌شد. در نخستین ماههای آغاز جنگ ایران - عراق 
پالایشگاه نفت بصره آسیب فراوان دید (((بصره»انکارتا ). 

شهر جدید بصره از به هم پیوستن ۳ شهر کوچک بصره. عشار. و 
معقل, و بسیاری از روستاهای به‌هم پیوسته پیرامون نهر عشار, تشکیل 
شده است. گرداگرد اين روستاها را نخلستانهای انبوهی پوشانده که با 
آبراهها و خلیجهای کوچک منشعب از اروندرود احاطه شده است. 
زمینهای بصره بجز بخشهای باتلاقی آن, بسیار حاصل‌خیز است و در 
میان نخلستانهای آن, محصولاتی چون ذرت. برنج و ارزن کشت 
می‌شود (بریتانیکا, 1/945). 

از موسسات آموزش عالی شهر می‌توان از دانشگاه پصره نام برد که 
در ۳ سش |۱۹۶۴ تأسیس شده است. این دانشگاه به تدریج توسعه 
یافت و امروزه به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزشی عرأق و مشتمل بر ۱۵ 
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۷۹۶ بصره 


داتشکده, ۱۱ مرکز مشاوره‌ای و ۱۶ مرکز پژوهشی و علمی است 
(«تا حریخچه...»؛عانی, ۱۲۵۵-۱۲۵۱/۳). 
صربخش قدیم بصیه آثار باارزشی از سده‌های تخستین اسلامی 
بر جای مانده است که یکی از کهن‌ترین آنها بقایای مسجد جامع بصره 
است». اين مسجد که آغاز بنای آن را ۶۶۵/۴۵م می‌دانند. از 
مشهوورترین بناهای کهن اسلامی است (بریتانیکا, 1/944). همچنین 
آرامگاه شماری از رجال مذهبی صدر اسلام و بزرگانی از صحابه و 
تابعیی چون حسن بصری در اين شهر واقع شده است. از دیگر آثار 
تاریکی شهر بصره, مسجد جامع کزاز و کتابخانهٌ عباسیه است 
(عید‌المحسن, 2۳۹۲ ۳۹۵). از جاذبه‌های گردشگری بصره, باغهای 
عموصی و تفرجگاههای اطراف شهر از جمله با غ اندلس وبا غ جزیر: 
سندی اد را می‌توان یاد کرد (همو, ۳۹۷-۳۹۶).هورها و رودهای پیرامون 
بصرح نیز از جاذبه‌های دیگر جهانگردی اين شهر محسوب می‌شوند 
(نقخسبندی, («الامکانات...»,۴۱۶-۴۱۴). 
صآنفز: بدیم؛ حسنءتا ریخ بصره, کلکته, ۱۴ ٩2۱!درویش؛‏ محمود فهمی و دیگران,دلیل 
العجمهرریة العراقیه. بفداد. ۰ ۸۱۹۶؛ سریم» عبدالحسین جواد. «الت کیب الداخلی لمدينة 
السیصرةه, موسوعه البصرة الحضارية, بصره: ۱2۱۹۸۸ سوسه, احمد الدلیل الجفرانی 
الصراقی, بخداد. ۰ ۱۹۶ع؛ عانی, خالد عبدالمنعم, موسوعة العراق الحدیث, بفداد» 
6۷ عبدالمحسن» سعرد عبدالمزیزه «السياحة فی البسرة», مرسرعة البصرة 
السعضارية. بصره, ۱2۱۹۸۸ کربل. عبدالاله رزوقی, «الانهار فی محافظة البصرة», 
هسمان؛ محمد, ماجد سیدولیء «الخصائص المناخية لمحافظة البصرة», همان؛ مدرس» 
سسری محرد. «تطرر البلاحة فی شطالعرب», همان؛ نقشبندی, آزادمحمدامین, 
«:لامکانات السیاحية الطيعية فی محافظة البصرة», «صناعة التفط فی محافظة البصرةه, 
هسمان؛ نقشد راهنمای عراق, کیتاشناسی, تهران, ۱۹۸۶م. شم ۱۸۲ ؛نیزه 
۰ ۱۱۱۶ ره مالممهامرحظ رحماعهظ» :2003 ,عمط حتعدظ آه 
0۵۵66۳ ۱۷۵۴۱۸ 76 رده هدمع هه عوزه-ز 
درم وا1. رنفه نا حطحمعم. زا عطاهوا و۱۷۱۷ 
۰ ۲ موهه/ ماه هم ۱۸۱۱۷ بتعااانامع6 
ایک هه ودناه۷۲ ۱۰۲۲۰ .۰ ,۱۷۵۴۱۵ »با ره حعزاات 1989 ههام2۳ 
ناهن م۲۳۵۲ ۱۷۵۱۵ ره مالعمرهاعرم و۷ باه 
۷ را اا نمی گاعاه6 رحععدظ ادا ۷۵۱ ولا رزمامم بع نم هه 


۱-۰ ۵۱۵/۱۳۵/۵ رخا هو ۰ اتعع‌واهاه‌اع 
بهرام ایراحمدیان 


1 تاریخ 
بحصره از جمله شهرهایی است که در آغاز دور؛ اسلامی و جنگهای 
فتو سح در زمان خلافت عمر بن خطاب بنا شده است (نک: بل مقاله). 
برخصی موقعیت آن را با ژوشتاباذ اردشیر (در منابع عربی: خزیبه) از 
شهر حهای ايران باستان و یا شهر تردن یا تدم از شهرهای بابل که در 
برخصی منابع عربی به در تصحیف شده است (نک:تا ج..., ذیل بصر), 
منطبعی دانسته‌اند («اسماء...», ۶۱۰ -۶۱۱). گردیزی بصره را همان 
شههر_ رام اردشیر دانسته است (ص ۲۱). 
بخه‌هر حال, منطقة بصره در دورة ساسانی جزو طسوج بهمن اردشیر 
از | سمستان شاذبهمن به شمار می‌رفت (ماسینیون, ۲۵؛نیز نک: ما رکوارت. 
1-(405). در این‌دوره, پادشاهان ساسانی برای تقویت مرزهای غربی 
ایراهن در پرابر تهاجم قبایل عرب (طبری, ۲۱۲-۱۹۳/۲؛ تولدکه, 
340-341 ,334-338: علی, التنظیمات..., ۲۳-۲۲), پادگانها و 


استحکاماتی بنا کرده یودند؛ چنان‌که شاپور دوم خندقی حفر کرده بود که 
به دریا می‌پیوست و در کنار آن دیدیانها و پادگانهایی استوار بنا نهاده بود 
(نک: بلاذری, فتوح.-., ۳۰۶). احتمالا این همان خندقی است که 
خسرو انوشیروان (سل 2۵۷۹-۵۳۱) آن رابازسازی کرده بود. و به گفتة 
ابن‌رسته (ص ۱۰۸-۱۰۷) از هیت تا کاظمه نزدیک بصره ادامه داشته 
است (نیز نک: آیلرس, 485؛ محمدی, ۲۵۹/۱). بنابراین, چنان‌که منابع 
کهن تأکید دارند.به نظر می‌رسد بصره قبل از تأسیس, پایگاه یا اردرگاه 
سربازان ایرانی برای حفاظت از مرزهای ایران بوده است (نگ: دینوری, 
۷ +ابن فقیه, ۱۷۳ ؛یاقوت. ۳۳۱/۱ ؛شرقی, .)۱۹٩‏ 

تأسیس بصره با حادنة فتح اسلامی ایران پیوندی مستقیم دارد. در 
7/۲۳ مسلمانان با اجازه و تأیید ابوبکر به قلمرو ایران حمله کردند 
و خریبه در نزدیکی آبله را که پایگاه قدیم ایرانیان بود وبعدها اساس شهر 
بصره شد. موردتهاجم قرار دادند و ایرانیان را از آن نواحی براندند. این 
نخستین حملاً مسلمانان به ناحیهٌ بصره بود (یاقوت, ۴۳۱-۴۳۰/۱؛ 
حستی,العراق..., ۱۷۳ ؛قس:یعقوبی,تاریخ, ۱۳۸/۲ که شوید بن قطبه 
فرمانده عرب را عامل ابوبکر در بصره دانسته است). از آن پس تا ۴اق 
این تواحی چندین‌بار موردتهاجم قرار گرفت. پس از فتح حیره, عمر بن 
خطابد رصدد برآمد تا پایگاهی‌نظامی نزدیک مرزهایایران در نواحی 
ابله و ارض‌الهند بنا کند (ااپن سعد, ۶/۷؛ ابن فقیه, ۱۷۴؛علی.خطط ..., 
۴۳-۲ یاقوت. ۰۴۳۱/۱ ۴۳۲؛ حسنی, همان, ۱۷۴-۱۷۳ ). بنابراین, به 
دستور او عْتبة بن غُزوان خریبه را در ۱۵ کیلومتری اروند رود در محل 
دهکدة زبیرکنونی؛ برای اين منظور برگزید و بصره را پیه‌ریزی کرد 
(یعقربی, همان, ۱۴۳/۲؛ طبری, ۵۹۰/۳ ۰۵٩۱-‏ ۵۹۳: خلینه, ۱۱۵/۱؛ 
اصطخری, ۸۰+علی,همان, ۴۵). 

محل بصره در طول تاریخ به تدریج تغییر کرده است. بصر؛ قدیم 
دست کم تا اوایل سد؛ ۸ق/۱۳م آبادان بوده, و از آن پس ویران, و خالی 
از سکنه شده است. برخی از آثار و ویرانه‌های آن در اطراف شهر زبیر 
در فاصلذ ۱۴ کیلومتری بصرة جدید هنوز پا برجاست (عرام. ۱۳۲۰؛ 
نقشبندی, ۲۸۰ حسنی, ((لواء-..6», ۲۵۲؛شرقی. هماجا). 

دربارة تاريخ تأسیس بصره میان سالهای ۱۷-۱۴ق ررایتهای 
مختلف در دست است (ن5: یعقوبی, «البلدان», ۰۲۳۵ ۳۲۳؛ طبری. 
۰2۳1۳ بلادری, فتوح, ۴ این فقیه, همانجا؛ یاقوت. ۴۳۲/۱؛ این 
ثیر, ۵۲۸-۵۲۷/۲؛ حمدالله, ۳۷). همجنان که دربارة واژه یا تسمیذ آن 
نیز منابع کهن اختلاف دارند. برخی بصره را در لغت به معنی زمین 
سخت یا سنگ سیاه پا سست دانسته‌اند که به سفیدی می‌زند (ابن فقید, 
۷۳ +مقدسی, ۱۰۶ ؛یاقوت.۴۳۰/۱).برخی نیز آن را مأخوذ ازفارسی 
و معرب («بس‌راه» دانسته‌اند. زیرا از بصره راههای متعددی منشعب 
می‌شده است (همانجا)- 

گفته‌اند: جنگجویان مسلمان نخست در بصره منازلی از نی برای 
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خود ساختند و چون عازم جنگ می‌شدند, آنها را برمی‌چیدند و چون باز 
می|مدند. دویاره برپا می‌کردند (ابن سعد, ۵/۷؛ بلاذری, همان, ۳۵۵؛ 
یاقوت. ۰۳۳۱/۱ ۳۳۲؛ طبری, .)۵٩۱/۳‏ در ۱۷ق/۶۳۸م منازل اینان 
طعمة حریق شد وبه دستور عمر خانه‌هایی از گل و خشت خام برای خود 
ساختند (اين آثیر. ۵۲۸/۲ -۰)۵۲۹ جون زیاد بن ابیه از سوی معاویه 
ولایت بصره یافت, بناهای آنجا را از آجر و گچ بساخت و بصره شکل 
نهایی به خود گرفت (بلاذری, همانجا؛ پلاء 7-8؛ ابن فقید, ۱۷۴ ؛یاقوت. 
۱ شمار ساکنان بصره در آغاز, اندک, و متحصر به جنگجویان 
برد. اما پس از فتح نواحی مجاور آن از جمله ابلّه. قبایل مختلف از 
سراسر عراق و شبه‌جزیره عربستان بدانجا سرازیر شدند و به تدریج بر 
وسعت و جمعیت آن افزوده شد (همو, ۳۱/۱؛ پلاء 5)؛ چنان‌که در 
حدود سال ۳۵ق/۶۵۵م جمعیت آن به ۶۰ هزار, و به روایتی در ۵۰ق/ 
فه بهحدود ۳۰۰ هزار نفر رسید (علی, التنظیمات, ۳۱؛ : ۲1۱ 
3 )از سوی دیگر» چون پصره در مسیر راه تجاری ایران و شام 
قرار داشت و دارای موقعیت بازرگانی ویژه‌ای بود. به زودی رو به 
آبادانی نهاد, تا جایی که حاکم‌نشین عراق شد (زیدان۵۶۸۰). 

عتبة بن غزوان نخستین والی بصره ۶ ماه برآنجا حکومت کرد و 
آن‌گاه مُغيرة بن شعبه از سوی عمر ولایت یافت و دو سال بر اين منصب 
بود (ابن سعد, ۰۷/۷ ۸؛ طبری, ۵۹۷/۳؛یاقوت, ۴۳۳/۱). در زمان وی 
شورشهایی از سوی دهقانان تازه مسلمان ایرانی از جمله دهقانان 
میسان (میشان) که از اسلام روی گردانده بودند و قصد حمله به بصره را 
داشتند. صورت گرفت (طبری, ۵۹۵/۳؛ یاقوت, همائجا). ابوموسی 
اشعری که در ۱۶ یا ۱۷ق والی بصره شد, مسجد و دارالاماره را که از نی 
بود. با گل و خشت بساخت (طبری, ۵۹۷/۳؛ یاقوت. همانجا), در این 
زمان. بصره به صورت پایگاه و مرکز تجمع و سازمان‌دهی سپاهیان 
درآمده‌بود و حمللات مسلمانان به شهرهای غربی و مرکزی ايران بیشتر 
از اين شهر فرماندهی می‌شد. از این‌رو, بصره در تصرف نواحی شرق 
دجله و فرات و شهرهای نهاوند. دشت میشان, بر قباذ, استضرء فارس. 
اصفهان, قم, کاشان, خراسان و سیستان نقشی بسیار مزثر داشت 
(خلیفه, ۱۱۴-۱۱۳/۱؛ دینوری, ۱۱۷- ۱۱۸؛ 812؛ علی, همان, ۲۷- 
۳۸ 

در ۶۵۶/۲۶ چون امام علی(ع) به خلافت رسید. عثمان بن 
ختیف را بر بصره گمارد (یعقوبی, تاریخ, ۱۷۹/۲؛ دینوری, ۱۴۱)؛ اما 
طولی نکشید که بصره به صحنة نخستین جنگ داخلی, یعنی جنگ جمل 
مبدل شد و به روایتی در اين جنگ هزاران تن از اصحاب علی( ع) و از 
اهالی بصره کشته شدند (یعقوبی, همان, ۱۸۲-۱۸۰/۲؛ ابن فقیه, ۱۵۸؛ 
طبری, ۵۳۹/۴؛ این اعثم, ۳۹۵/۱؛ مسعودی, ۲۹۵ ؛ پلا, همانجا). 

در ۶۶۱/۳۱م به روزگار معاویه, خمران بن آبان بر بصره دست 
یاقت, اما معاویه ُسربن ابی ارطاة را با سپاهی بدانجا روائه کرد و بصره 
را به تصرف درآورد. بسر ۶ ماه بر بصره حکومت کرد (اين سعد, ۳۹/۵: 
طبری, ۱۶۸-۱۶۷/۵). آن‌گاه نوبت به عبدالله بن عامر (هم)» و سرانجام 


بهصره ۱۹۲ 


به زیادین ابیه رسید (یعقوبی, همان, ۲۱۷/۲؛زامیاور, ۶۲). در این دوره 
با گسترش دامنة فتوحات, بسیاری از سپاهیان بصره به همراه 
خانواده‌های خود به دیگر شهرها مهاجرت کردند و تا حد زیادی از 
جمعیت بصره کاسته شد. گفته‌اند: در آغاز خلافت معاویه , زیاد ۴۰ هزار 
تن از قبایل مختلف ساکن در بصره را با خانواده‌هایشان به خراسان 
کوچاند و شماری از آزدیان آنجا را نیز روانةُ مصر کرد (نک: طبری, 
۵علی, خبط , ۴۷ ). بعدها در زمان عبدالملک نیز شمار زیادی از 
افراد قبیلٌ عبدقیس از بصره به جزیره (در شمال بین‌النهرین)) کوچیدند 
(همانجا). با این حال, از روایت بلاذری ( فترح, ۳۵۸) برمی‌آید که 
بصره در اوایل سدة آق شهری بزرگ بوده است (نیز نک پلاء 6). 

در زمان حکومت حارث بن عبدالله ازدی (۶۶۳۴/۴۳۴م), بصره را 
هرج و مرج فرا گرفت و میان قبایل آنجا اختلاف افتاد (ابن غملاس, 
۶). در فاصلاً سالهای ۳۷- ۶۵۷/۶۵ - ۶۸۵م یکی از مشکلات 
حکومت اموی, حضور خوارج در کوفه و بصره بود که گاه و بی گاه 
برضد دستگاه خلافت خروج می‌کردند. در اوایل حکومت زیاد, گروهی 
از این خوارج در بصره سر به شورش نهادند و دست به قتل عام زدند, اما 
به دست زیادبن‌ابیه سرکوب شدند (یعقوبی, همان, ۲۳۲/۲؛ طبری. 
۲۳۸-۷۸۵؛نیز ن5: هد, ازارقه). وی در آبادانی بصره بسیار کوشید و 
چند مسجد در آنجا بساخت ونهر ایله ونهر معقل را حفر کرد (ابن فقیه, 
۶ 

در زمان حکومت عبیدالله بن زیاد (۶۷۸/۵۸م) خوارج باز در 
بصره آشوب به راه انداختند. عبیدالله هم سیاست پدر را دثبال کرد و 
هرکس را که بر مذهب خوارج یافت,به قتل رساند ویا زندانی کرد. ارچ 
این شورشها در ۶۸۱/۵۶۱ بود که عبیدالله بسیا ری از خوارج, از جمله 
ابوبلال مرداس بن ادیه ۳ دستگیر گرد و به قتل رساند (ن5: مبرد, 
۲۴۹-۸۷۳؛ طبری, ۰۳۱۴-۳۱۲/۵ ۵۶۴). با تسلط عبدالله پن زییر بر 
حجاز (۶۴ق/۶۸۴م)» شهرهای عرأق, از جمله بصره نیز به تصرف ابن 
زییر درآمد و او حارث بن عبدالله را بر بصره گماشت (یعقوبی, همان, 
۲) و تا ۶۹۱/۷۲م بصره در دست زبیریان بود. با قیام ابن زبیر؛ 
خوارج بصره به سرکردگی نافع بن ازرق به او پیوستند و در جنگ با 
سپاهیان شام, آبن زبیر را یاری کردند. اما بصریان به سبب اختلافات 
اصولی با ابن زبیر به زودی او را ترک کردند و به بصره بازگشتند و 
بسیاری از آنان توسط ابن زیاد دستگیر و زندانی شدند (طبری, ۵۳۴/۵؛ 
مبرد, ۳۳۴-۳۳۳۳ بلاذری, ائساب..., ۰۳۱۷/)۱(۴ ۳۴۵, ۰۴۰۱ 
۱-۲-۱۰۱۰۵۲/)۳(۴). پس از مرگ یزید بن معاویه میان قبایل پرنفوذ 
بصره, یعنی ازد. تمیم و ربیعه اختلاف افتاد و با قتل مسعود بن عمرو 
شهر پرآشوب شد و ابن زیاد ناچار به شام گریخت و بصره یه دست‌یاران 
تافم افتاد (ایی حبیب, ۲۵۴؛ طبری, ۵۶۴/۵ - ۵۶۵؛ ابن اثیره 
۱۴۱۴).پس اززبیعت مردم بصره با عبدالله ین زییر, امارت بصره 
تا ۶۷ق برعهد؛ حارث بن ابی ربیعه بود و در همین سال مصعب بن زبیر 
از سوی برادرش عبدالله به امارت بصره گمارده شد (طبری, ۰۱۱۸/۶ 


#۸ بصره 


۹ ممبرد.همانجا). 

از مهم‌ترین حوادث بصره در نیمه دوم سد: اق. شورش 
عبد 3 لرحمان ابن اشعث حاکم سیستان برضد حجاج بود. وی با سپاهی 
از مظریق کرمان و فارس عازم بصره شد و در ۷۰۰/۵۸۱ سپاهیان 
حجلاج را درهم شکست و پس از درگیریهای بسیار بصره را تصرف 
کردء اما کشمکش بر سر بصره خاتمه نيافت. تا اینکه در ۸۲ق حجاج به 
یاری سپاهیان شام اين اشعث را سرکوب کرد و بصره را دوباره به 
تصر_ف درآورد (طبری, ۳۳۴/۶ بب؛ سید, 199204؛ عبد دیکسون. 
8 ). 

عس از سقوط امویان شام (۷۵۰/۱۳۲م). بصره نیز چون دیگر 
شهر_های عراق تحت سلط عباسیان د رآمد. در اين زمان بصره به عنوان 
یکی از بزرگ‌ترین مراکز بازرگانی جهان اسلام شناخته می‌شد. کشتیها 
و کا حروانهای تجارتی با انواع کالاها میان بصره و هند و چین و شام و 
مغرحب و حبشه در رفت و امد بودند (سرکیس, مباحث..., ۲۷۳/۲: 
زیدا ن۵۶۸۰)؛بصره از لحاظ فرهنگی و ادبی نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. 
ظهو_ردانشمندان بزرگی چرن ابرعمرو بن علاء, اصمعی, ابراهیم بن 
سیایر نظام معتزلی, خلیل بن احمد فراهیدی, سیبویه و اخفش, و 
شاعصران برجسته‌ای چون بشار بن برد و ابونواس در بصره. نام این شهر 
را یه عنوان یکی از بزرگ‌ترین کانونهای علمی و فرهنگی روزگار خود 
بر سسر زیانها انداخت و دانش‌پژوهان را از سراسر جهان اسلام بدانجا 
کشید و تا قرنها این موقعیت را به خوبی حفظ کرد (ن5: همین مقاله, 
بخشی ادبیات). 

ز مهم‌ترین وقایع سیاسی که در آغاز خلافت عباسیان در بصره‌روی 
داد._ قیام ابراهیم بن عبدالله, معروف به قتیل یاخمرا بود. وی در 
۵ / + با بارانش وارد بصره شد و قیام و دعوت خویش را به نام 
بر اد حرش محمد نفس‌زکیه و برضد منصور عباسی آشکار کرد (قاضی 
عید 8 لجهار, («نضل..., ۲۲۸؛ طبری, ۶۳۴/۷؛ ذهبی, ۱۵۳/۱ )۰ سفیان 
اب صعاوية ین مهلب, امیریصره که ظاهرا طرفدار او بود. بدون پایداری, 
دارا لاماره و در نهایت شهر را به او واگذار کرد (خلیفه, ۶۴۹/۲؛ ین 
آثیر س ۵۶۳/۵؛بلاذری, انساب, ۱۲۴/۳). اب راهیم پس از بصره بر فارس. 
اهو! ز و واسط نیز تسلط یافت و چون تا اندازه‌ای استقراریافت, خود را 
امییر المزمنین خواند (یعقوبی, تاریخ, ۳۷۷/۲؛ صفدی, ۳۱/۶)؛ سپس 
فرزتسدش حسن را به همراهمیلاً عبشّمی بر بصره گمارد و روان جنگ با 
سیا صیان منصور شد. دو سپاه در نزدیکی کوفه در محلی به نام باخمرا 
دارح نبرد شدند و گرجه در آغاز پیروزی با سپاه بصره بود, اما با قتل 
آبرايم. سیاهیان وی از هم گسستند و شکست خوردند و بصره دوباره 
به حسست عباسیان افتاد (یعقوبی, همان, ۳۷۸۰۳۷۷/۲: طبری, ۶۴۰/۷. 
۷ این اثیر ۰ ۵۶۸-۵۶۷/۵). 

۱ حیصره از آشوبها و فتنه‌هایی که در دور خلافت عیاسیان رخ داد. 
آسمیسب قراوان دید.در رمضان ۲۵۵/اوت ۸۶۹ علی بن محمد, معروف به 
صاسسب الزنج در بصره خروح کرد و بردگان بصره را با خود همراه 


ساخت ویه یاری آنان بر شهر تسلط یاقت؛ سرانجام, موفق برادر معتمد 
خلیفةٌ عباسی او را نزدیک اهواز شکستی سخت داد و با قتل صاحب 
الزنج, قیام زنگیان در بصره پس از ۱۵ سال فروکش کرد (گردیزی: 
۷ ابن خلدون, ۲۸-۲۲۳/۴؛علبی, ۲۶). گفتهاند: بصره در قیام زنگیان 
کاملاً ویران شد و مردم شهر به جایی نزدیک آنجا به نام موفقیه که 
الموفق بالله بنا کرده ود - کوچ کردند و آن را بصیره (یصره کوچک) 
نامیدند, تا آنکه بعدها پر وسعت و جمعیت آن افزوده شد و بصره نام 
گرفت (لسترنج, 45؛ حسنی, العراق, ۱۷۷؛بدیع, ۲۶)- 

از اراخر سدة۳ق/۹مبصره‌به خصوص از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
روبه انحطاط نهاد و جای خود را به شهرهای دیگر از جمله بغداد داد؛با 
این حال, از لحاظ علمی و فرهنگی موقمیت خود را حفظ کرد (ن5: همین 
مقاله,بخش ادبیات)- 

در اوایل سدة آق سرزمینهای مرکزی جهان اسلام, به‌ویژه عراق 
در معرض تهدید و هجوم قرمطیان بود و خلفای عباسی که از اتتدار 
روزافزون اين فرقه بیمناک بودند. به ناچار امتیازاتی به آنان می‌دادند 
(نک: قاضی عبدالجبار, تثبیت..., ۳۸۰/۲)؛ با این حال, از حملة آنان در 
امان نبودند, چنان‌که در ۳۱۱ق/۲۳٩م‏ ابوطاهر جتابی از رهبران 
قرامطه, به بصره تاخت و پس از تصرف شهر به قتل و غارت پرداخت؛ 
اما علی ابن فرات, وزیر المقتدر عباسی لشکری به مقابله با او فرستاد و 
ابوطاهر اندکی بعد از بصره عقب نئست (مسعودی, ۳۸۰؛ قرطبی, -٩۷‏ 
۸+ ابوعلی مسکویه, ۱۰۵/۱ ؛دخویه, 74). 

در ٩۳۸/۳۲۶‏ ابوعبد اللهبریدی حاکم اهواز, بصره را تصرف کرد 
و آن را نزدیک ۱۰ سال نگاه داشت, تا آنکه معز الدولة بریهی در ۳۳۵ 
آنجا رابازپس گرفت (نک: هد, آل‌بریدی. نیز آل بوید). 

پصره تا ۴۴۷ق/۱۰۵۵م در دست سلاطین آل بویة عراق بود و از آن 
پس, در قلعرو سلاجقه قرار گرفت و در هر دو دوره چندین‌بار 
موردتهاجم و چپاول واقع شد و هر بار خرابی و خسارت فراوانی به 
شهر وارد آمد .به گونه‌ای که در روزگار مقدسی (سدة ۴ق) بخشی از 
شهر ویران بوده است (رص ۱۰۶). ناصرخسرو نیز که در ۳۴۳ق از اين 
شهر دیدن کرده: پیشتر آن را ویران وصف کرده است (ص ۱۵۴). در 
اواسط قرن ۶ق (۱۱۳۲/۵۳۷م) نیز گویا بجز چند محله ویک مسجد 
بقیة شهر خراب و متروک بود (نگ: ابن حوقل. ۲۳۷) 

در ۱۲۵۸/۶۵۶م در پی سقوط خلافت. بصره نیز همچون دیگر 
شهرهای عراق تحت سیطره هولاکوخان درآمد و از آن پس. شکوه و 
عظمت گذشتهٌ خود رابه کلی از دست داد و بیش از پیش رو به ویرانی و 
اضمحلال نهاد. با این حال, نویسندگان سد؛ ۸ق از جمله حمدالله 
مستوفی (نگ: ص ۳۸) و ابن بطوطه (نک: ص ۱۸۹-۱۸۵) که خود از 
بصره دیدار کرده‌اند. هیچ کدام از ویرانی آن سخنی به میان نیاورده‌اند 
(قس:12ظ). 

در دوره‌های_ایلخانیان. جلایریان. تیموریان و ترکمانان 
(قراقویونلوها و آق قویونلوها) به سبب کشمکشها و جنگهای طولانی. 


عراق و به تبع آن بصره از لحاظ فرهنگی, سیاسی و اقتصادی رو به 
انحعلاط گذاشت (حسنی. العراق, ۲۶-۲۴). 

شاه اسماعیل اول صفوی (سا ۱۵۲۴-۱۵۰۱/۹۳۰-۹۰۷م) در 
۴ ۱۵ بر شهرهای عراق و از جمله بصره دست یافت. این شهر 
حدود ۲۵ سال تحت سیطرهُ صفویان بود. تا انکه در تم 
سلیمان قانونی, سلطان عثمانی بخش اعظم عراق را گرفت و راشد بن 
مفامس, شیخ عشایر بنی منتفق و حاکم بصره شهر را تقدیم عشمانیها 
کرد و از آن پس, با اینکه بصره تحت نفوذ دولت عثمانی بود. اما تا 
2۴ به دست عشایر بدوی عرب اداره می‌شد (شاو. ۱۹۴؛ 
بدیع, ۳۷؛نورس,۲۴-۲۱). 

در آغاز سدهٌ ۱ با اینکه بیشتر شهرهای عراق در قلمرو 
دولت ایران بود. بصره همچنان زیرسلطة دولت عشمانی اداره می‌شد. در 
اين زمان, علی پاشا حاکم بصره که به سبب آشویها و اختشاشات 
پی‌درپی از سوی برخی قبایل, از ادار؛ امور بازمانده بوده حکومت شهر 
را به فردی به نام افراسیاب واگذاشت, به شرطی که خطبه به نام پادشاه 
عثمانی خوانده شود و از این تاریخ تا حدود ۴۵ سال بعد پصره به طور 
نیمه مستقل توسط خاندان افراسیاب اداره می‌شد؛ از آن پس نیز گاه 
زیرنفود عثمانیها و گاه در دست طوایف بنی منتفق بود. در ۱۰۳۴ق/ 
۵ م شاه عباس اول صفوی سپاهی به فرماندهی امام‌قلی‌خان حاکم 
شیراز روانة فتح بصره کرد. اما افراسیاب به یاری ناوگان پرتفالیها که 
در این زمان در بصره نفوذ فراوان داشتند, به مقابله برخاست و حملات 
متعدد ایرانیان هم سودی نبخشید و بصره همچنان در دست خاندان 
افراسیاب باقی ماند. تا اینکه در ۱۶۶۷/۱۰۷۸ با حمل قره مصطفی 
پاشا به بصره و تصرف آن, بصره به طور کامل به تصرف عشمانیها درآمد 
(نورس,۳۹۳۸). 

نادرشاه افشار نیز هنگام لشکرکشی به عراق در تصرف بصره ناکام 
ماند. وی با حملات متعدد چندین‌بار بصره را به محاصره درآورد, اما 
هربار حاکم (متسلم) شهر با کمک نیروهای انگلیسی حملات قوای 
ایران را دفع کرد و آنان را عقب راند (همو,۱۷۶-۱۷۵, ۱۹۶-۱۹۴). 

در اواسط سد؛ ۱۲ق/۱۸م با گسترش شرکتهای تجاری انگلیسی به 
ویژه کمپانی هند شرقی در بصره, و انتقال مرکز بازرگانی انگلیس از 
بوشهر به آنجاء اين شهر به تدریج رو به آبادانی نهاد و اهمیت بازرگانی 
سایق خود را بازیافت (همو, ۲۵۰). 

با ظهور سلسله زندیه در ایران (۱۷۵۸/۱۱۷۱م) مرحلٌ جدیدی از 
کشمکش با عثمانیها بر سر عراق آغاز شد. کریم‌خان زند پس از 
فرونشاندن آشوبهای داخلی,یهنواحی آناتولی شرقی حمله کرد سپس 
با یاری برادرش صادق‌خان در ۱۷۷۶/۱۱۹۰ بصره را به تصرف 
درآررد (شاو, ٩۴۳؛‏ نورس, ۰۲۴۵-۲۴۱ ۲۷۵). با مرگ کریم‌خان در 
۳ نیروهای ایرانی به اشغال بصره پایان دادند و بصره 
درباره‌به دست عثمانیها افتاد (همو,۲۸۵-۲۸۴)- 

در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ در بصره امنیت و آرامشی نسبی برقرار شد و 


پصره ۷۱۹۹ 


این امر در رونق اقتصادی شهر, تأثیر بسزایی داشت. بازرگانانی که به 
سیب ناامنی از سالها قبل آنجا را ترک کرده بودند.به بصره بازگشتند و 
فعالیتهای تجاری را از سررگرفتند. رفت و آمد کشتیهای بازرگانی در 
بندر پصره دویاره آغاز شد و تاجران خارجی از کشورهای مختلف 
بدانجا سرازیر شدند (همو, ۲۸۸). در ۱۲۰۲ق/۱۷۸۸م شیخ ثوینی 
رئیس قبایل منتفق بصره را تصرف کرد, ولی ۳ ماه بعد آن را باز به 
سلیمان پاشا واگذاشت. با اینهمه. چندی بعد سلیمان پاشا وی را 
حکومت بصره داد, تا به پاری او وهابیان را سرکوب کند؛ اما طولی 
نکشید که توینی به دست وهابیان به قتل رسید ((س رکیس. ((صفحد..., 
۳-۱ 
بصره در ۱۹۱۵/۱۳۲۳ به اشغال نیروهای انگلیسی درآمد و با 
تأسیس خط آهن پصره - بفداد, و رونق کشتیرانی در اروند روده این 
شهر به یکی از مهم‌ترین و مجهزترین بنادر خاورمیانه مبدل شد و پس از 
جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹م) روبه شکوفایی نهاد و روز به روز بر 
توسعه و آبادانی آن افزوده شد ((«راهنما...», 508؛ حسنی, العراق, 
۰۱۸۲۱« لواء»۰ ۲۵۲ ). 
ماخذ: این ابرهالکامل؛ اين اعشم کرفی, احمده الفتوح؛ یررت, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م: 
اين بطوطه, رحلة, بیروت؛ ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ اين حبیب. محمد. المحبر؛ به گرخش 
ایلزه لیشتن اشحر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۱۹۴م؛ این حرقل, محمد. صورة 
الارض, به کرشش کرامرس, لیدن, ۳۸٩2۱؛‏ این خلدون, عبدالرحمان, العبر» به کوشش 
خلیل شحاده,ییروت ۱۷ ٩۹۶/۱۴‏ ۱م؛اين رسته» احمد. الا علاق النفیسة, به کرشش 
دخریه, لیدن» ۱۸٩ ۱/۱۳ ۰٩‏ م؛ این سعد, محمد.الطیقات الکبری, یروت دارصادرو 
این غملاس, رلاة البصرة, بفداد. ۲/۱۳۸۱ ۸۱۹۶؛ اين ققیه, احمده مختصر کتاب 
البلدان, یروت ۱۹۸۸/۱۳۴۰۸م؛ ابرعلی مسکریه, احمد, تجارب الامم. به کرشش 
آمدرز, قاهره» ۱۳/۱۳۳۲ ۱2۱۹«اسماء البصرته, له العرب» بفداد, ۲۷ ٩۱۹م+س‏ ۵ 
شه ۱۱۰ اصطخری,» ابراهیم: سالک الممالک, به کرشش دخوید, لیدن, ۲۷ ٩۱م!بدیع؛‏ 
حسن, تاریخ بصره, کلکنه, ۱۴ ٩۱م؛بلاذری:‏ احمد. انساب الا شراف» ج ۳.به کوشش 
محمدیاقر محمردی, بیروت. ۱۹۷۷/8۱۳۹۷م: ج ۰۴ به کرشش احسان عباس, 


بیررت» ۹/۱۴۰۰ ۱۹۷م؛ هموه تحرح البلدان, قاهره, ٩۰۱/۱۳۱٩۱؛‏ تا 
العروس؛ حستی, عبداارزاق, العراتق قدیماً و حدیتاًه صیداء ۸/۱۳۷۷ ۱۹۵م؛ همو 
«لراء البصرةه له العرپ, بنداد, ۰ ۱۹۳م۰س ۸,شه ۴+ حمدالله مسترفی, نزهة القلوب: 
به کرشش لسترنم, لیدن, ۱۵/۱۳۳۳ ۱۹ م؛ خليفة بن خیاط,تارین, به کرشش سهیل 
زکار, دمشق, ۱۹۶۸؛ دینوری» احمد. الاخبار الطوال, به کرشش عبدالمنعم عامر 
قاهره: ۰ ۶ ذهبی, محمد المیر, به گرشش محمد سعید پن بسیرنی زغلول پیروت* 
۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ زامپاوره معجم الاضاب و الاسرات الحاکنةء ترجمة زگی‌محمد 
حسن وحن احمد محمود؛ بیروت» ۰/۱۴۰۰ ۸۱۹۸؛ زیدان, جرجی: «تاریخ اكمدن 
الاسلامی» المولفات الکامله, پیروت ۱۵ ۰۱۹۹۴/۱۳۴ ج ۱۱۱ سرکیس, یمقوب 
نعرم. «صفحة من تاریخ البصرة و المنتفق». له العرپ. بفداد, ۱۹۲۷م؛ س ۴ شم 1٩‏ 
همو, مباحث عراقية, بنداد, ۱۹۵۵/6۱۳۷۴ع؛ شاره ابج. و اک. شاو, تاریخ 
امپراترری عتمانی و ترکید جدید, ترجم محمرد رمضان‌زاده, مشهد. ۱۳۷۰ ش؛ شرقی, 
علی, «البصرة», لة العرب. بفداد. ۰۶۱۹۲۸ س ۶, شم ۲؛ صفدی, خلیل, الوافی 
بالوفیات, به کوشش ددرینگ یروت ۲/۵۱۳۹۲ ۱۱۹۷ طبری, تاریخ؛ عزام» 
عبدالرهاب, «البصرته, الرسالة, قاهره, ۳۸/۱۳۵۷٩۱ع۰س‏ ۶ شه ۲۶۷؛ علبی, 
احمد, ثورة الژنج, یررت. ۱۹۶۱م؛ علی, صالح احمد, التنظیمات الاجتماعية و 


۱۳ 


۳ بصره 


اتحصادیة فی الیصرد, بقداد. ۱۹۵۳م؛ همو, خعلع البصرة و منطتتهاء بنداد, 
ص ۵۴ -م:قاضی عبدالجبار»تتبیت دلائل النبوة, به کوشش عبدالکریم عثمان, 
بسروت, ۶/۱۳۸۶ 2۱۹۶؛ هموه «فضل الاعتزال», فضل الاعتزال ر طبقات الستزلة, 
به کوشش فژاد سید. تونس, ۳/۱۳۹۳ ٩2۱۹۷‏ قر طبی» عریب, «صلة تاریخ الطبری». 
هسراه ج ۱۱ تاریخ طبری؛ گردیزی, عبدالحی: زینالا خبار. ید کوشش عیدالحی حییبی, 
تعران. ۱۳۳۴۷ش: ماسینیون, لرئی, خطط البصرة و بغداده ترجماٌ ابراهیم سامرایی» 
بسررت» ۱۴۰۰ق؛ مبرد. محمد. الکامل, به کرشش محمدایرالفشل ابراهیم» قاهره. 
۶( محسمدی. محمد. تأريخ و فرهنگ ایران, تهران ۱۳۷۲ش: 
مسعودی, علی, التبیه و الاشراف» به کوشش دخویه, لیدن, ۹۳ 2۱۸؛ مقدسی, محمد. 
اسهسن التقاسیم, به کوشش محمدمخزوم؛ یروت: ۱۳۰۸ق؛ ناصر خسرو, سفرنامه, بد 
شش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نقتبندی, ناصره «البصرة القدیمةه. سومره 
بعداد. ۰ 2۱۹۸؛ نررس, علاء مرسی کاظم؛ العراق فی العهد المتمانی, بفداد, ٩۱۹۷۹‏ 
یقرت معجم البلدان, بیروت, ۱۹۷۹/8۱۳۹۹؛ یعقربی, احمدء «البلدان», همراه 

ال علاق التفیسةه (ن5: هم این رسته)؛ هموءتاری»یبروت ٩‏ ۱۳۷ق|۰ ۶ نیزد 
:1 رط00 10 ,عنام کعررمه تا 16 رععع‌شاه فص ,حمدنط فطم۸* 
۱0 
زفامممکه ۱( قجه حعا ,۱۷۰ ,نا رخا رانظا 1886 ,مع0صا رمفنسننور 
۰ 3 .64 ,(ل).۷۵۱ ,م۱۳ ره حهاعالا عوگزطاسه6 ع 
کار آاه ۳ احوظ ۱۷۴ ره دص 7 ,عوصماق م1 :1922 بعولتطاممي 
ان ۱۳ 
۲2۰ هدلوتع۳ عظا فصد ودت) 1943-1946 جاهوطگهه لژ ععهواع12۱ 
۸۳۵۵۳ گجا ۲عکع۳ ۲عل ۲۶ادزاهجع6 و۲ م۱۵۱۵ :1987 ,عملجما 
ارا0۵) عل ۵۳۵۱۵۱۱۵۲۱ ۱۵ ۵۲ 20۲۳۱2۱ م۸۱۱۱ 1 ,دام راهالم۳ :1973 رمع 
۵« واه وا حعل ۲۵۲/۶ عنط رظ رلعرد5 :1953 رواعد۲ 
۱ 
عنایت‌الله فاتحی‌نژاد 

1 کلام 


آی‌گاه که سخن از مذاهب و اندیشه‌های کلامی بصره در میان است. 
گفت و گو از سرزمینی است که هر دو مکتب بزرگ کلامی جهان اسلام, 
یعنعی معتزله و اشاعره از آن برخاسته‌اند, و هم در این شهر است که فّق 
اعصلی خوارج شکل گرفتهاند. 

می‌دانيم که در طی سده نخست هجری تا اواسط سد؛ٌ دوم؛ بصره 
اصصلی_ترین پایگاه سیاسی-فرهنگی حکومت مرکزی مسمانان در جانب 
شر_ق» بوده است.با اینهمه, در مقایسه با کوفه و بغداد, بصره از همگنی 
فرهتگی محسوسی برخوردار بوده, و فرهنگ عربی و سنتهای حجازی 
در ار با حساسیت ویژه‌ای حمایت می‌شده است. از این‌رو, با توجه به 
اینکه اندیشه‌های کلامی از نظر ناقدان سنت‌گرا جز افکاری بدعت‌آمیز 
شتا حته نمی‌شدند. انتظار چنین است که بصره, برای رشد چنین 
اندیشه‌هایی محیطی نامساعد بوده باشد و به واقع, در یک سدء نخست 
نیز چسنین بوده است. آنچه در تاریخ کلام بصره اهمیت دارد. اين است که 
پا و ححودپای گرفتن و برخاستن بسیاری از اندیشه‌های کلامی در بصره, 
این شسهر خودپذیرای افکاری که پدید آورده, نبوده است. 

آحغاز رویارویی با مسائل کلامی: 

السّفد قدریان نخستین: ربع سوم سدة نخست هجری, برهدای مهم 
در تا ریخ عقاید کلامی بصره به شمار می‌آید که به عنوان برهة آغاز 
مباسحست قدّر رقم خورده است. برپایه یادکردهایی از عبدالله بن عون و 
ایو حتيفه, مباحث مربوط به قدر در این برهه در محیط بصره نضج گرفته, 
دپحشی از آن ذهن بصریان را به خود مشغول نکرده است (ن5: این سعد. 
۷ ۳۷/)2۳؛ مکی,۱۰۳/۳). از رجال شاخص طرح کنندة مسأله قدر در 


یصرهباید ابویونس آسواری و تعبد جُهنی رأنام برد. 

اینکه محیط بصره در اين روزگار, تا چه اندازه از مناقشات دیگر 
ادیان متأثر بوده است با توجه به محیط نسبتاً همگن عربی در بصره, 
چندان قابل تکیه نیست. این نکته روشن است که بصره به عنوان یک 
مرکز مهم ارتباطی, به خصوص در رویارویی با مراکز ایرانی شرق آن, 
نمی‌توانست خود را از معرکة اراء منافشه‌آمیز مذهبی برکنار نگاه دارد. 
این نکته دانسته است که برخی از رجال بصره در طی سد؛ اق, یعنی 
دور شکل‌گیری نخستین مکاتب نظام‌مند کلامی, به «زندقه» متهم 
بوده‌اند؛ از جملهٌ این کسان که تفاوتهایی نیز در اندیشه‌های آنان دیده 
می‌شود, می‌توان ابن مقفع زد ۲ این ابی العوجاء (د 
۵ عم  )‏ ابوشاکر دیصانی (نیمة اول قرن ۷ق) رانا برد (نک: 
ابن بابویه. التوحید, ۱۳۳؛ ه د, ۰۴۸۸۱۲ ۶۷۰/۴). گفته شده که در 
اواخر همین قرن, مأمون عباسی ده تن از «زنادق» بصره را برای 
پاسخ‌گویی احضار کرده است (ابن عبدریه, 4۲۰۸۷۶ دربار؛ رابط زندقه 
با متکلمان بصره, نک: گویدی,سراسر کتاب؛ ولفسن, 66). 

به هر تقدیر. صورت‌بندی انديشة «قدر» (اختیار), به عنوان 
اختلاف انگیزترین مه اعتقادی و زمینه‌ساز مباحث کلامی در اواخر 
سدهٌ اق, در بصره همگام با مراکزی چون شام آغاز شده است. در این 
باره غالبا از فردی به نام معبد جهنی (د ۸۰ق/۶۹۹ع) سخن رفته است 
(نک: مسلم, ۱۳۶/۱ عبدالله بن احمد, ۴۱۲/۲ جم ؛ ابن ندیم, ۲۰۱) که 
فردی از تابعان بصره و از شاگردان اين عباس, این عمر و عمران بن 
حصین بوده است (ن؟: ذهبی, سیر..., ۱۸۷-۱۸۵/۴؛قس: اين مر تضل. 
۳) او در اين باور خود. با مخالفت استادانش, به ویژه ابن عمر 
رویه‌رو شد (نک: مسلم, ۳۷-۳۶/۱؛ ابوداوود, ۲۲۴-۲۲۳/۴). 

برپای اندک گزارشهای رسیده, معبد در مس قدر. همگام با غیلان 
دمشقی بر این نکنه پای می‌فشرده که خداوند تعالی حکیم و عادل است و 
نسبت دادن شر و ظلم‌بدو جایز نیست؛ روا نیست که خدا امری را بر بنده 
خود محتوم سازد و سپس او را بر ارتکاب آن بازخواست نماید 
(شهرستانی,۵۱/۱؛برای تحلیل.نک: وات, 4088۰) ربا برخی منابع, 
معبد این اندیشه را از استادی نومسلمان با تربیت مسیحی به نام ابویونس 
اسواری فراگرفته بوده است (نک: ابن ندیم, همانجا؛ نیز عبدالله بن 
احمد, ۳۹۱/۲؛ذهبی, همان, ۱۸۷-۱۸۶/۴). از همین روست که مسلم‌بن 
یسار (د ۷۱۸/۱۰۰م), اندیشه‌های معبد جهنی را دربار؛ُ قدر, موافق با 
اراء مسیحیان دانسته است (نک: عبدالله بن احمد. ۳۹۲/۲؛ برای 
نظریاتی در باب تأثیر اندیشه‌های ادیان, ن5: ولفسن, .11 38). 

در کنار معید, در همان عصر کسانی از تابعین بصره چون ابوالاسود 
دژلی و مُرّف بن شیخیر نیز قائل به اختیار بوده‌اند که از شاگردان امام 
علی(ع) و برخی دیگر از صحابه بوده‌اند و نمی‌توان به آسانی انديشة 
آنان را به سرچشمه‌های برونی منسوب داشت (نک: سیدمرتضی, 


قنلا0 .1 


«انقاذ...». ۱۷۹؛ ابن مرتضی,۰۱۳۱ ۱۳۶؛ دربار؛ برخی باورهای 
کلامی مطرف. نک: این سعد, ۰)۱۰۳/)۱(۷ 

از دیگر نظریه‌پردازان قدر در بصره, جعد بن درهم (د ۳ ۸ 
۶) است که ار را باید در کنار معاصر مشرقیش جهم بن‌صفوان, از 
نخستین عرضه‌کنندگان یک دستگاه سادة کلامی دانست. جعد در مسألة 
قدر به اختیار انسان باور داشت و در اندیشذ کلامی خود. با فتح باب 
خلق قرآن, به مخلوق بودن آن گرایید (نک: ابن اثیر. ۴۲۹/۵؛ ذهبی. 
میزان..., ۳۹۹/۱). در منابع نام جعد در کنار جهم, به عنوان نخستین 
گشایندگان باب بحت از مخلوق بودن قرآن به میان آمده است (نک: 
دارمی,۴). 

در دهه‌های پایانی سده چنین می‌نماید که صورت‌بندی اندیشة جبر 
نیز در بصرء آغاز شده بود؛ از نام حسن بصری برمی‌آید (نک: ص ۰۳۸ 

۷۰) که در آن روزگار, جبرگرایان نیز بر ای اثبات عقیدة خود و تبین آن, 
به شماری از آیات قرآنی تسسک می‌کرده, و برخی مباحث استدلالی را 
نیز در دفا ع ازباور خودپی ريخته بوده‌اند (همو, ۷۳بب). 

ب . اندیشه رجاء/ ارجاع: به واقم, در فاصلهٌ میان جنگهای عصر 
امام علی( ع) تا اواخر سدهُ ۱ق که حسن بن محمد بن حنفیه, نخستین 
شکل مدون از انديشه ارجاء را ارائه کرد. عناصری از این آنديشه در 
محافل دینی وجود داشته است که به خصوص باید از ۳ عنصر تقدم 
رجاء بر خوف پرهیز از داوری در باب ایمان مردمان و تردید نگردن در 
ایمان خود یاد کرد. اندیشذ متقدم ارجائی, از اهمیت اجتماعی بسیاری 
نیز برخوردار بود و از وجوه مشترک گرایندگان آن, مخالفت با حکومت 
جور و به ویژه با حجاج فرمانروای عراق بوده است (نک: ابن سعد, 
۲۰۵۰۱۹۹۰۱۸۶-۶۴). 

سخن از این گروه را باید با ابوالعالیة ریاحی (د ح ۹۳ق/۷۱۲ع) 
آغاز کرد که بر عنصر رجاء و امید داش شتن به آمرزش و رحمت الهی تأکید 
بسیار داشت و در نگرش اجتماعی خود,با تعمیم این رجاء و مخالفت با 
حب و بفض فرقه‌ای, در موضم‌گیریهای حساس به «وقف» و سکوت 
می‌گرایید (نک: ابونميم, ۲۱۹-۲۱۷/۲؛ این سعد, ۸۳,۸۲/)۱(۷)- 

مکتب اهل رجاء بصره,با ابن سیرین (د ۱۱۰ق/۷۲۸م) به اوج خود 
رسید که به تصریح منابع نسبت به تمامی «اهل قبله» (مسلمانان) 
«رجائی عظیم» داشت (هموء ۱۴۴/)۱(۷, ۱۶/)۲(۷, جم ؛ ابن ابی 
الدنیا, ۰۷۷ ۱۰۰). این اندیشه در همان نسل و نسل پسین توسط کسانی 
چون ابوقلابُ جرمی, ایوب سختیانی, عبدالله بن عون و یونس بن عبید 
پی گرفته شد (نک: ابن سعد, ۱۶/)۲(۷ هر ای 
جم ), اما رجاء در اندیشه‌های ایتان بیشتر در مسیری اخلاقی قرار 
گرفت. 

البته نتیجه اجتماعی اين رجاء, گرایش به وقف و سکوت در برابر 
جور حکام است که بازتاب آن در رفتار ابن سیرین و دیگر رجال این 
مکتب , حتو درب رخورد با حجاج دیده می‌شد (نگ: همو, ۲۷۱/۲ ؛نیز هد. 
۳ ) بدین‌ترتیب, حلقه‌های ابوقلابة جرمی و ابن عون با دوری 


بصره ۳۰۱ 


افراطی از «قائمان به سیف», در عمل روی به حمایت و احیای 
عثمانی‌گری نهاده بودند (نک: این سعد, ۲۳//۳(۷۰۹۱/)۱(۷)- 

چنین می‌نماید که ارجاء به معنای تدوین یافتة آن. در اواخر سدق 
به بصره راه یافت و نمایندة آن طلق بن حبیب عنزی بود؛ وی که از تابعان 
معاصر حسن بصری بود و از محفل صحابیانی چون ابن عباس و جابر 
ابن عبداللهبهره گرفته بود. احتمالا در همان حجاز با اندیشه‌های مرجثه 
آشنا شد و در نهایت نیز, آن‌گاه که فضای بصره را برای فعالیت خود 
مناسبت نیافت, به مکه کوچید (نک: همو, ۱۶۵/)۱(۷). می‌دانيم که 
برخی از بزرگان اهل رجاء, چون ایرب سختیانی با طلق بن حبیب 
مرتبط بوده, و مدتی به درس او نشسته‌اند, اما در نهایت او را همسوبا 
اندیشه‌های خود نیافته اند (ن5: همو, ۱۴۶/)۱(۷)- 

با آنکه مرجثه قدرت چندانی در محیط بصره به دست نیاوردند, اما 
شواهد تاریخی حکایت از دوام حضور مرجثه در بصره دارد. در طی 
سدق ل۸م گونه‌های مختلفی از ترکیب ارجاء و قدر دیده می‌شود, اما به 
روشنی نمی‌توان احراز کرد که حلقه بصری طلق بن حبیب دوامی يافته 
باشد. در فضای عالمان سنت‌گرا نیز گاه نزدیکیهایی به موضع مرجئه 
دیده می‌شود, چنان‌که حماد بن زید (د ۱۷۹ق/۷۹۵م) با طرح رابطة 
عموم و خصوص میان اسلام و ایمان (نک: عبدالله بن احمد, ۳۱۱/۱), 
کوشیده است تا پاسخی متکلم‌پسند برای نظریه درجات ایمان پیدا کند. 

ج- انديشة کلامی حسن بصری: در دهه‌های گذار به سد؛ اق, در 
آموزشهای تابعین بصره دو جهت‌گیری اصلی دیده می‌شود که بادو فرد 
شاخص آن, حسن بصری و ابن سیرین قابل بازشناسی است. 

برخلاف کسانی چون اسواری و معبد که از حلقه‌های تابعین برکنار 
بوده‌اند, و برخلاف این سیرین که شخصیتی حافظ سنت یک صد ساله 
پصره است. حسن بصری (د ۱۱۰ق) در اندیشذ دینی خود, از شخصیتی 
پیچیده برخوردار است. تا آنجا که به سنت محافل صحابه و تابعیی 
بازمی گردد. آموزه‌های او از یک سوبا طریقذ قراء عاید عراق پیوستگی 
داشت, از طرفی به شدت از تعالیم امام علی( ع) متأثر بود, و از سویی 
دیگر, وامدار آموخته‌های وسیعی بود که از حلقهُ ابن عباس در مکه 
برگرفته بود (نک: ه د,۲۳۰/۷). در کنار همه اين پیوندها. ارتباط حسن 
بصری با محافل خاص چون حلقه‌های خوارج و حلقه‌های نواندیشان 
نیز بر پیچیدگی شخصیت او افزوده است. با وجود اینکه حسن در 
مواضع خود. نسبت به معبد جهنی و انديش او اظهار مخالفت می‌کرده 
است (نک: عبدالله بن احمد. ۳۹۱/۲), به نظر نمی‌آید اندیشة کلامی وی 
به خصوص در باب قدر, چندان از افکار معید بیگانه بوده باشد. 

در مقایسه‌ای عام میان افکار حسن و ابن سیرین در انديشة دینی, 
باید حسن را فردی گراینده به فهم و تفسیر نصوص دینی, خوف‌گرایی 
مخالف مرجثه, قائل به گونه‌ای از «اختیار», و در اندیشة سیاسی 
اتزواطلب از منازعات دانست؛ در حالی که ابن سیرین, فردی اهل 
رجاء. پرهیز کننده از تفسیر نصوص, مخالف با قدرء دشمن سرسخت 
خوارج و دارای پیوندهایی با محافل مرجثه و عثمانیه است. شاید بتوان 


۳۰۲ بصره 


پذیرفت که حسن بصری, در اواخر سد؛ اق. زمانی که هنوز دانشی به 
عنوات کلام شکل نگرفته بود. به سوی عرضة یک دستگاه کلامی با 
عناصر نسیتاً انسجام يافته, ام برداشته است. 

گیرایش حسن به فهم و تفسیر تصوص دینی, ابزار او را در مباحت 
کلاممی از حد ظواهر نصوص فراتر برده, و زمية کاربرد عقل استدلالگر 
راقر1 هم آورده است.حسن در نامه خودبه عمر بن عبدالعزیز, بر جایگاه 
تفکر در فهم آموزه‌های دینی تکیه کرده (ابونعيم, ۱۳۴/۲), و در سراسر 
رسالع خود برضد جبریه, شیوه‌ای نزدیک به استدلالات فلاسفه برضد 
سوقسطاییان را به کار برده است. 

اززش کلامی دیدگاه خوف‌گرایانة حسن بصری (دریارُ این 
گرایص, نک: ه د, ۲۳۰/۷) در رویارویی او با سائلی چون منزلت 
(مرتسکب کبیره» ظاهر می‌شود که به طبع او را به سوی نظریه‌ای 
سخت گیرائه سوق می‌داده است. حسین با وجود مخالفتی که با 
دید گ1 ههای خوارج نشان میداد (مثلاً ن5: صنعانی, ۱۵۱/۱۰). دربارة 
مرتکب کبیره, با فاصله‌ای نزدیک نسبت به دیدگاه خوارج معتدل, چنین 
فردی را «منافق» شمرده است (نک: ابن ندیم ۲۰۱؛ شیخ طوسی. 
الا فتصاد, ۱۴۵). 

ر مسا جبر و اختیار, حسن بصری که خود در موضع دفاع از 
اختیا رقرار دارد. استدلال جبرگرایان به علم پیشین الهی را به مناقشه 
گرفتص, وبا تحلیلی از علم الهی.به گونه ای از جمع میان علم پیشین الهی 
و اخحیار انسان دست‌یافته است (ن5: ص ۷۷).به طور کلی نظریهٌ حسن 
در یاحب قدر, دست کم در حد خطوط کلی گزارش شده, بسیار نزدیک به 
دید 5 ههای معبد جهنی بوده است (نک: هموء ۸۱). افزون بر رساله یاد 
شدهس در منابع مکاتبه‌ای نیز میان حسن بصری با امام حسین(ع) در 
باب ققدر گزارش شده است (فقه ۴۰۸۰.۰۰؛حلی,۳۳بب). 

درباره انزواطلبی حسن بصری باید به خودداری او از شرکت در 
قیام 1 بن اشعت یاد کرد که بر اندیشه‌های دینی مبتی بر ضرورت پرهیز از 
چمین جنگی مبتنی بود (ابن سعد, ۱۱۹/)۱(۷)- 

| گرچه در نسل پسین, گروهی از قدریان غیرمعتزلی برخضی 
دید گظ ههای کلامی حسن بصری را دنبال کردند, اما چنین می‌نماید که 
دستگاه کلامی حسن بیشتر در قالب شکل بازسازی شده و تحول 
یافته اش در مکتب اعتزالی شاگردانش واصل بن عطا و عمرو ین طبید 
قایل _پی‌جویی است. 

پسیدایی مذاهب نظام‌مند کلامی: 

اف . معتزله: مکتب معتزله که خود گونه‌ای انشعاب از مکتب 
خورفت‌گرای بصره با شاخص حسن بصری بوده است, در نیم نخست 
سدهٌ ۲ق, توسط واصل بن عطا و عمرو ین عبید در بصره و با دست ‏ 
مایه‌هایی از سنت کلامی بصره بنیاد نهاده شد. در کتب تاریخ فرق, 
هموا ره از وجوه افتراق معتزله نسبت به عالمان عصر خود. به ویژه حسن 
بصصرحی سخن رفته است. اما باید بر اين نکته تأکید ورزید که زمینه‌های 
افکام معتزله تا حد در خور توجهی در محفل حسن بصری وتا اندازه‌ای 


محافل پیراموتی متعلق به معبد جهتی و جعد بن درهم فراهم آمده بود. 
آنچه نخستین آموزگاران معتزله را بیش از همه وامدار حسن یصری 
می‌سازد. سالها تربیت در محفل او و فراگیری شیوه‌ای برای تفسیر 
نصوص برپایة فهم درایی. و ررشی برای جمع عیان نصوص و 
استدلالات عقلی در حوزة فهم دین بوده است. باید افزود که ابوالهذیل 
علاف, از بزرگان معتزله, مبانی «عدل و توحید» معتزله را برگرفتة 
واصل از ابوهاشمین محمد بن حنفیه, از طریق پدرش از امام علی(ع) 
از منبع وحی دانسته است, برخی از مولفان غیرمعتزلی نیز ابوهاشم را 
(«صاحب المعتزله» لقب داده‌اند (نک: ایوالقاسم بلخی, ۶۸,۶۴ جم؛ این 
ندیم» ۲ ابن مرتضی, ۷), ولی محتقانی چون مادلرنگ (نو5: ص 
31-5), این نش را راقعی نشمرده, و سخن ابوالهدیل را سندی‌نمادین 
انگاشته‌اند. 

تمایز مهم آموزه‌های بانیان معتزله نسبت به تعالیم آموزگارشان 
حسن,. تفکر «منزلة بین المنزلتین» برای مرتکبان کبیره بود که۰در 
صورت‌بندی, بی‌تردید نظریه ای نو محسوب می‌شد و معتزله را از تمامی 
مذاهب عصر خود, جدا می‌ساخت.با اين حال, کوشش برای ارائة یک 
صورت‌بندی اعتدال‌گرا که مرتکب کبیره را نه خار ج از دین شمارد و نه 
مومن انگارد, کوششی است که در محافل بصره پیشینه داشت و نظریة 
کفر نعمت نزد عبدالله بن اباض (اشعری, ۱۱۰)» و منافق انگاشتن 
فاسق نزد حسن بصری حاصل چنين تأملاتی بود. 

تعالیم مکتب خوف‌گرای بصره, افزون بر باور یاد شده در منزات 
فاسق, زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی دیگر از شعایر اعتقادی معتزله یعنی 
نظریذ وعید نیز بوده است (ن5: شیخ مفید, اوائل..., ۵۲-۵۱)- 

قول واصل به اختیار (نک: شهرستانی, ۵۱/۱), اگرچه در تعالیم 
حسن بصری ریشه داشته, اما احتمالابیتأثیر از تعالیم محافل پیرامون 
معبد جهنی و جعد بن درهم نبوده است. همچنین در برخی منابع سعی 
شده است تا دیدگاه حسن بصری, واصل و عمرو بن عبید در باب قدر. 
بر گرفته از تعالیم امام علی( ع) دانسته شود (نک: کراجکی, ۱۷۰؛ ابن 
طاووس, ۳۲۹). در باب توحید, باید آموزگاران معتزله را بیشتر مرهون 
محافل پیرامونی, به خصوص محفل جعد بن درهم و احتمالاً آشنایی 
دورادور با آموزه‌های جهم پن صفوان دانست. به هر تقدیر, توحید 
صفاتی, تنها به گونه‌ای ساده ۳1 ابتدایی , در کلام واصل به بحث نهاده 
شده بوده است (نک: شهرستانی, همانجا). 

دیگر موضع‌گیری مهم در تعالیم واصل, قول او دربارة تخاصم 
صحابه است که از مسائل همواره معمول در محافل بصره بوده, و حتق 
دیدگاه واصل در این باب بررگرفته از سنت بصری بوده است؛ واصل در 
این باب. به پرهیز از داوری و ضرورت ((وقف» روی آورده که بیشتر در 
تعالیم اهل رجاء/ارجاء پيشینه داشته است (شهرستانی, ۵۳-۵۲/۱؛نیز 
نک فان اس, «(کلام..-6, .86 11/233 


1: 7010816. 


میرات کلامی واصل و عمرو. از طریق شاگردان بصریشان چون 
عشمان بن خالد طویل و عمر بن ابی عشمان سمری (ابن ندیم, ۲۰۳؛ ابن 
مرتضیل, ۴۲) به سل سومی منتقل شد که در اوایل سدة ۳ق, زمينة 
شکوفایی کلام معتزلی را پدید آوردند, اگرچه تفسیر معتزله به در مکتب 
بصره و بغداد از همین دوره اغاز شد. اما برجسته‌ترین متکلمان معتزله 
در نسل یاد شده, یعنی کسانی چون ابوالهذیل علاف و ابراهیم پن سیار 
نظام بصری بوده‌اند و در نسل پسین است که اهمیت دو مکتب بصره و 
بغداد روی به تعادل گذارده است, از اين نسلها نیز می‌توان بصریانی 
چون تمامة بن اشرس, عمرو بن بحر جاحظ, جعفر بن حرب و یوسف‌بن 
عبدالله شحام را نام رد که فرد اخیر حلقهٌ واسطه میان ابوالهذیل و 
برجسته‌ترین متکلم بصره در اواخر قرن ۳ق, ابوعلی جبایی بود (قاضی 
عبد الجبار, «فضل ...»۰ ۱۶۴). 

در مباحث این دوره, روشهای فلسفی در برخورد با مسائل کلامی 
به‌کار گرفته شد و در کنار مباحث پیشین کلامی و بسط آنها. در 
رویاروبی با آموزه‌های فلسفی یونانی, آثار متعددی در مباحث «دقیق» 
کلام, چون بحث حرکت. جراهر و اعراض, طفره و ابداع پدید آمده 
است (برای نمونة آثار, ن؟: ابن ندیم ۲۰۶-۲۰۴). ابورشید نیشابوری در 
کتاب المسائل فی الخلاف, به بررسی تفصیلی و استدلالی اختلافات 
موجود میان شیوخ بصره و بغداد پرداخته است؛ اما در عمل بیشتر 
دیدگاههای ابوهاشم از بصریان موردتوجه او بوده است (نک: 
ص۲۸,جم). 

در ارزیابی کلی. بجز «اصول خمسه» که وجه مشترک میان 
معتزلیان بود, به سختی مي‌توان بر ویژگیهای اعتقادی دیگر به عنوان 
وجه تمایز دو مکتب تکیه داشت. حتی قول به تفضیل امام علی( ع) بر 
شیخین که از گذشته به عنوان باور عام معتزلیان بغداد در برابر بصریان 
مطرح بوده است, از کلیت قابل تکیه‌ای برخوردار نیست. به هر روی, 
می‌دانیم که در میان بصریان برخی چون ابرعلی جبایی در قول اخیر و 
ابوعبدالله بصری با بغدادیان هم عقیده بوده‌اند. و در میان باقی بصریان 
نیز اقوال مختلفی در اين باب وجود داشته است (برای تفصیل اقوال, 
نک: این ابی الحدید, .)٩0۷/۱‏ 

محققان معاصر نیز به منظور روشن کردن تمایزها میان دو مکتب. 
نظریاتی ارائه کرده‌اند, از جمله اينکه مکتب بصره از استحکام نظری 
بیشتر نسبت به مکتب بغداد برخوردار بوده است. نیز گفته می‌شود که 
بصره به سیب دوری از مرکز نهضت ترجمه, کمتر از بفداد تحت تأثیر 
فلسفة یونان قرار گرفته است (نک: مکدانلد, 59-60؛ امین, ۱۵۹/۳- 
۰۱ به هر روی. هنوز گزارشها و تحلیلها بسنده نیست تا بتوان به 
روشنی دربار؛ این تمایزها سخن راند (نیز نگ: زیاده, ۰)۱۵-۱۴ 

در بازگشت به تاریخ, باید گفت ابوعلی جبایی (د ۱۵/۳۰۳٩م)‏ 
که در اواخر سده ۲ق ریاست معتزلیان بصره را برعهده داشت. 
تجدیدنظرهای گسترده‌ای در باورهای سنتی بصره پدید آورد. او در ۱٩‏ 
مسألك کلامی با ابوالهذیل علاف به مخالفت برخاست (نک: ملطی, ۴۴) 


بصره ۳ 


که خود برای یک تغییر مسیر مهم در اعتزال بصره بسنده بود. با این 
وصف. بی‌تباتی در سنت اعتزالی بصره, بیش از اين بود و فرزند وی, 
ابوهاشم جبایی (د ۳۲/۵۳۲۱٩م)‏ در ۲٩‏ سأله با پدر خود مخالفت 
ورزید(همانجا )دق نان ای سانل: یکی طر رید بشایسی 
«احوال» توسط ابوهاشم است که هرگز موردپذیرش معتزله, جز 
پیروان ابوهاشم قرار نگرفت؛ پیروانی که از آن پس بهشمیه نام گرفتند 
(نک: ولفسن, 2/۰ ۸:167 د, ۳۸۱/۶بب ۰6۱۲۷۸۷ 

پس از ابوهاشم تا پیش از اضمحلال حلقه‌های اعتزالی در بصره, 
بهشمیه بر محافل غلبه داشتند, اما متکلمانی مستقل از این طریقه چون 
ابوالحسین بصری نیز وجود داشته اند (ضهرستانی» ۷۸/۸۱ آبن مرتضی , 
۱۱۳-۸). در شمار متکلمان منتسب به مکتب بصره در تسلهای بعد, 
می‌توان بزرگانی چون ابوعلی ابن لا بصری, ابوعبدالله بصری و 
ابواسحاق اين عیاش بصری, و عالمانی ایرانی منتسب به مکتب بصره, 
چرن‌قاضی عبدالجبار همدانی,ابومحمد ابن‌متویه. ابررشیدنیشابوری, 
ابوالحسین بن علی نیشابوری, ابوالقاسم سیرافی و ابوعمران سیرافی 
را برشمرد (اين مرتضول, ۰۱۱۲۰۱۱۰-۱۰۵ ۱۱۹). به خصوص پس از 
عصر ابوعلی, مرزهای جغرافیایی دو مکتب بصره و بفداد از میان رفته 
بود و نه تنها محافل بصره‌گرا در بغداد رونق داشت, بلکه بغدادگرایانی 
نیز در بصره یافت می‌شدند (نک: همو, ۰۱۰۵ ۰ جه ؛ برای بسط 
اندیشه‌های مکتب اعتزالی بصره, ن؟: هد, معتزلد). 

ب - قدریان غیرمعتزلی: اینکه سفیان بن غیینه در نیمه اخیر سده 
آق, قول به قدر را به عنوان بلیه‌ای که محافل بصره را تسخیر کرده, 
می‌شناخته است (بحشل, ۴۰/۱). با وجود اغراقی قابل انتظار, 
تصویری واقعی از بخش وسیعی از محافل آن شهر بوده است؛ شهری 
که باور قدر نه تنها بر محافل کلامی, که بر بسیا ری از محافل اهل زهد و 
حدیث آن نیز سایه افگنده بود. 

به طور کلی, در بصرة سدء اق, دور از انتظار نیست که برخی با 
وجود توجه به آموزش و نقل آثار, و حضور در محافل ((جماعت», در 
مس قدر قائل‌به اختیا بود باشند. از آن میان. می‌توان کسانی از طبقه 
سوم تاپعین بصره چون فٌتاده بن دعامه, عطاء بن ابی میمونه و پزید بن 
ابان زقاشی, و در طبقهة بعد. سوار بن عبدالله قاضی را نام برد (نگ: ابن 
سعد, ۳۵۰۱۳۰۱/)۲(۷؛ سیدمرتضی, ((انقاد)», ۱۸۰-۱۷۹ ابن مرتضی , 
۶ 

۱ پیردان حسن بصری: در میان گروهی که ادامه دهندگان 
آموزه‌های کلامی حسن بصری بودند. نضست شخصیت عوف بن ابی 
جمیله اعرابی (د ۷۶۳/۱۴۶م) جلب نظر می‌کند که به نظر می‌رسد 
مجموعه‌ای نظام‌مند از باورهای کلامی را دنبال می‌کرده است. او در 
مسألا قدر به اختیار, و در مسأْلٌ امامت به تفضیل امام علی(ع) قاثل 
بود. از موضع‌گیری مهم عوف نسبت به رجال, ابراز وابستگی او به 
حسن بصری و علاقه‌اش به آموزه‌های و از یک سو و مخالفت سختش 
با عمرو بن عبید معتزلی از سویی دیگر درخور توجه است (ابن سعد. 


تشک بصره 


۷ )/۲۲:بخاری, ۵۸/)۱(۴؛ذهبی» سیر ۳۸۳/۶؛ ابن مرتضی, ۱۳۷)- 
در مجموع., چنین می‌نماید که او به عنوان ادامد دهنده افکار حسن 
بصرعی, از جمله کسانی است که راهی جز راه معتزله را در پیش گرفته 
ات 

اح دیگر شاگردان حسن بصری, باید عبدالواحد بن زید را نام رد که 
با وود مخالفتی که با معتزله نشان می‌داد. در باب قدر قاثل به نظری 
«کسب» بوده, و نجات را به «عمل» می‌دانسته است, برخلاف نظر 
معمورل در میان معاصران اهل سنت که نجات را تنها متوط به رحمت 
الهیی می‌دانستند (نک: ذهبی, همان, ۱۸۰-۱۷۹/۷). ظاهرا نگرش عدلی 
عبدا شواحد او را واداشته است تا از باب تنزیه, یکسره از انتساب 
«اضلال» به خداوند بپرهیزد (همانجا). در اندیشة سیاسی نیز. 
عبدا واحد همچون حسن قیامهایی چون قیام یزید بن مهلب را بر باطل 
می شمرد ل(ابن ابی عاصم, ۲۸۹ ؛برای آموزه‌های خواهرزاد؛ او بکر, نک: 
فان اسی, ««کلام»,۷/109-116 نیز ه د.بکرید). 

خراهد موجود هنوز آن اندازه نیست که بتوان میان قدریان 
غیر معتزلی بصره, رابطه‌ای تعریف شده برقرار کرد. اما چنین می‌نماید 
که دسمت کم آموزه‌های عبدالواحد در نسلهای پسین, در حلقه‌ای از زهاد 
بصرحه دوام يافته است. مهم‌ترین شاگرد او احمد بن عطاء هجیمی (د 
۰ ۲ظ/۸۱۶م) است (ابونمیم, ۱۵۵/۶؛فادانی, )۸٩‏ که در منابع رجالی, 
به عتوان زاهدی بدعت‌گذار و قائل به قدر, و در عين حال, مخالف با 
معتزقه معرفی شده است (ن5: ذهبی, همان, ۴۰۸(۹). نشانه‌هایی دال بر 
آن اسست که وی در باب صفات نیز تأملاتی داشته, و هم از ای‌روست که 
شهرستانی نام او را در کنار کسانی چون داوود جواربی به عنوان مشبهه 
اوردح است (۹۶/۱). در باب امامت. گویا وی در صدد توجیه نظریً 
(تر‌ییع» و مشروعیت امامت ۴ خلیفه بوده, و در اين باب حدیثی تردید 
براتکتیز روایت کرده است (نک: خوارزمی, ۱۴۱؛ ذهبی, میزان, 
۱ ). 

تصاگرد او احمد بن غسان هجیمی (د قبل از ۸۴۵/۷۳۰م), ظاهرابا 
اتحاح مواضعی چون قول بد قدر و تأیید مخلوق بودن قرآن, ادامه دهندة 
مکتسی عبدالواحد بوده, و گویا در بصره پیروانی داشته است (ن5: همو, 
سیر /۲۰۹). 

۲ انديشة کلامی حنفی: بهترین شاهد نفوذ اندیشه‌های ابوحنیفه در 
بصسرح, رساله‌ای است که برای دفا ع از بدفهمیهای صورت گرفته دربارة 
اند یشسه‌های خود, به طور خاص در باب ارجا خطاب به عثمان بّتی 
عالم نامدار پصره نوشته است (نک: «رسالة...». ۲۴ ب ). انتقال 
اند یشسه‌های ابوحنیفه توسط برخی شاگردان او جون یوسف بن خالد 
سهتیی, زفر بن هذیل عنبری و داوود بن زبرقان می‌توانست زمینه‌ساز 

ترش این مکتب در بصره باشد (ن5: صیمری, ۱۱۰؛ ابن مرتضین. 
۱۸ ).در این میان, دانسته‌های ما دربارهُ سمتی بیشتر است و براساس 
گز آر-شهای رسیده, وی‌برای نخستین‌بار در بصره نظریة «استطاعت با 
فعلی» را مطرح ساخته است (سیدمرتضی. «انقاذ», ۱۸۲). وی ظاهراً 


تألینی کلامی داشته که در آن همچون معتزله از اتکار خلق شدن 
«میزان» قبل از برپایی قیامت سخن به میان آمده بوده است (ذهبی, 
میزان, ۴۶۴۱۴). 

وصیت ابوحتیفه خطاب به یکی از شاگردان بصری خود. ظاهراً 
سمتی گویای مشکلاتی است که او برای نشر افکار خویش در بصره 
پیش‌بینی می‌کرده است ( نکن(« وصیة...», ۱۸۴ بب). 

۳.مرجنان نزدیک به معتزله: جهت‌گیری کلامی دیگر در بصره, از 
آن متکلمان مرتبط با محافل معتزله است که در عين پای‌بندی به برخی 
از اصول اساسی آنان, در پاپ منزلت فاسق, راه مرجثه را در پیش 
گرفته‌اند. از شخصیتهای پیشگام در این گروه فضل بن عیسی رقاشی 
است که همزمان با شکل‌گیری اندیشه‌های واصل بن عطا به پی‌ریزی 
این مکتب پرداخته است (ابوالقاسم بلخی, ۹۶؛ شهرستانی, ۱۳۷/۱). 
ممکن است مهاجرت جمعی از شاگردان غیلان دمشقی با اندیشة جمع 
میان ارجاء و قدر, در نیمه اول قرن ۲ق به بصره, به استحکام بیشتر این 
طرز فکر یاری رسانیده باشد (ن5: ذهبی, سیر, ۱۷۸/۷؛ فان‌اس. 
«کلام», ۰)۷/36 

از رجال مرجی عدل‌گرادر سدهُ اق که گاه به سبب نزدیکی بسیار 
تعالیم, نام آنان در شمار متکلمان معتزلی آمده است, به خصوص باید 
ابوشمر و ابویکر اصم در عصر ابوالهذیل, و محمد بن شبیب, میس بن 
عمران و صالح قبه را در نسل بعد نام برد که آراء کلامی آنان به طور 
پراکنده در منابع فرقه شناختی ضبط شده است (مثلاً ن5: ابوالقاسم 
بلخی,۷۴؛اشعری,۱۳۵-۱۳۴ .جم ؛ ابن‌مرتضی, ۰۵۷ ۷۱ جه ؛ ابن‌نديم. 
۳ بنیز فان اس. همان, ۷/206). 

این حقیقت که آگاهیهای برجای مانده از رجال یاد شده, از منابع 
اوایل سدءُ ۴ق پیش‌تر نمی‌رود. نشانه‌ای از آن است که اندیشه‌های یاد 
شده, نفوذی محدود داشته. و آثار مکتوبی از ان برای سده‌های بعد 
برجای نمانده است. در اين میان, تنها ابوبکر اصم است که به سبب 
گسترة وسیع نشر اندیشه‌هایش, بیشتر برای آیندگان شناخته مانده است 
(نک: همان, ۷/194-211؛ ه د, ۲۶۵/۹). ابراهیم ابن علیه (د ۲۱۸ق/ 
۳) نیز عالمی برخاسته از فضای اصحاب حدیت بصره است که گام 
در راهاندیشه‌های اصم نهاده است (نک:داک , ۵۸۲-۵۸۱/۳). 

ج کلام آمامیه در بصره:_ شیعه چه در معنای عام خود و جه 
خصوص شیع آمامیه, از سدة اق در بصره ريشه داشته, وبا دور شدن 
از آن سده و روی به اعتدال رفتن گرایشهای عثمانی, اهمیت آن در 
محیط بصره روی به افزايش نهاده است. فار غ از جناحهای مذهبی و 
شخصیتهای مهم که در حوزه امامی بصره مجال ظهور یافته‌اند. یک 
فعالیت کلامی نیز از آراخر سدة آق در این حوزه نضح گرفته است. 

شاید بتوان رشتة سخن از کلام امامی بصره را با آموزه‌های کلامی 
امام باقر و امام صادق( ع) آغاز کرد که توسط اصحاب بصریشان به اين 
بوم امکان انتقال داشته است. در اين میان, می‌توان از کسانی چون 
یحبی طویل بصری, اسماعیل بن قتیبا بصری, حماد پن عیسیل جهنی و 


فضیل این یسار تهدی نام برد (نک: این بایویه. الخصال, ۰۳۵/۱ ۲۹۸: 
شیخ طوسی. الرجال, ۰۱۴۳ ۲۶۹۰۱۸۷ ؛ نجاشی. ۰۱۴۲ ۳۰۹). حضور 
کوتاه امام کاظم(ع) در بصره نیز فرصتی برأی بهره‌اندوزی عالمان 
امامی, در زمینه‌های گوناگون از جمله مباحث کلامی بود (نک: ابن 
بابویه,عیون...۸۶-۸۵,۰۳۱۰۲۷/۱۰شیخ مفید, الا رشاد, ۲۳۹/۲). 

در آوایل سدة اق, مباحث کلامی, به خصوص جبر و اختیار در 
محافل امامیان بصره با حساسیت دنبال می‌شده, و درصورت اثبات 
صحت انتساب رسالذ امام جواد(ع) (د ۲۲۰ق/۸۳۵) خطاب به اهل 
پصره, همین امر زمیند نوشته شدن آن را فراهم آورده است (نک: شیخ 
طوسی,الفهرست,۱۳۱؛نجاشی,۱۳۹! ابن شهر شوب ۰)۱۲۹ 

در مروری بر آموزه‌های متکلمان امامی, باید گفت: مکتب هشام بن 
حکم که در نیم اخیر سد؛ آق در کوفه شکل گرفت, به همت فرزند 
بنیان‌گذار آن, حکم بن هشام در اوایل سده ۳ق به محیط بصره معرفی 
شد. می‌دانیم که حکم بصره را به عنوان اقامتگاه خود برگزید و مجالس 
بسیار کلامی برگذار کرد که مضامین آنها برای پسینیان برجای مانده بود 
(نک:نجاشی,۱۳۶). 

گزارشی در دست است که تلویحاً به حضور و تعلیم اسماعیل بن 
شعیب بن میثم, متکلم دیگر امامی در همان عصر هشام بن حکم در بصره 
اشاره دارد؛ می‌دانيم که در اين دوره ابوعثمان مازنی, ادیپ نامدار 
بصری در درس اسماعیل شرکت می‌جسته است (نک: همو, ۱۱۰؛ ابن 
حجر لسان..., ۵۷/۲). فرزند اسماعیل, علی یا بهتعبیر فرقه‌شناسان 
علی بن میثم. از سرشناسان کلام مقدم امامی که خود آموزشی کوفی 
داشت, بصره را برای سکنی اختیار کرد و در طی دهه‌های آغازین سدة 
ق. به تعلیم آموزه‌های کلامی خود پرداخت. مجالس او توسط پسینیان 
مضبوط گشته بوده,. و شماری از اثار کلامی ار نیز در محافل رداج 
داشته است ( اين ندیم ۲۲۳؛ نجاشی.۲۵۱). در اين میان, به خصوص 
اید از کتاب او با عنوان مجالس هشام بن الحکم یاد کرد (همانجا) که 
ب‌روشنی رابطةٌ او با مکتب هشام را باز نموده است (برای برخی 
باورهای کلامی اوء نک: اشعری. ۰۴۲ ۵۴. ۵۱۶؛ سیدمرتضیل. 
الفصول..., ۲۴-۲۳, ۱۷۹ ۵۸, ۷۶ کراجکی, ۱۳۱؛ ابن ابی الحدید. 
۲۲۴۳ ؛ ابن حجر, همان, ۲۶۵/۴ ). 

چنین می‌نماید که در نیمه اول سد؛ ق, بصره محیط مناسپی برای 
تعلیم آموزه‌های مکتب هشام بن حکم بوده است. ممکن است این زمينة 
مساعد مرهون قرابتهایی باشد که در مسائل صفات و قدر, میان افکار 
هشام و محافل معتزلی بصره وجود داشته است (نک: ولفسن, 209). 
به‌هر روی, از دیگر متکلمان امامی اين دوره. می‌توان ابراهیم بن 
سلیمان اين ابی داحذ مزنی (شیخ طوسی, همان, ۴: نجاشی, ۱۵) و 
احتما لا احمد ین حسن‌ین اسماعیل میثمی (همو, ۷۴) را نامبرد. 

در بازسازی کلام امامیه توسط ابوسهل نوبختی و همفکران اوء این 
نظام کلامی به خصوص در مباحث «لطیف»» کلام, به مکتب معتزلی 
بصره قرابت نشان داده است (نک: شیخ مفید. اوائل, ۱۱۸-۱۱۷). 


بصره ۳-۵ 


«-تأملات کلامی در محافل سنت‌گرا:_گریز از پاسخ به اشکالات 
روزافزون متکلمان و دعوت همراهان به تعید در باورهای دینی, همواره 
نمی‌توانست راه حلی مناسب باشد و از همین‌رو بود که در محافل هل 
سنت و جماعت, هسته‌هایی پدید آمد که دفاع از مواضع سنتی اهل 
سنت و جماعت با روشهای متکلمانه را وجهة همت خود ساختند. 
دست مایةً این هسته‌ها کوشش عالمانی از اصحاب حدیت بود که در طی 
سده آق پای در چنین عرصه‌ای نهاده بودند, اما به طور خاص در طی 
سده اق بود که با کوشش ۳ تن از عالمان برخاسته از محافل اهل سنت و 
جماعت, یعنی عبدالعزیز مکی, حارث محاسبی و ابن کلاب, هستذ 
«متکلمان اهل سنت» شکل گرفت (نک: ابن عساکر, ۱۱۹۰۱۱۶)- 

۱ زمینه‌ها در سدة اق: از جمله این کسان, تخست باید کهعس بن 
حسن تمیمی (د ۷۶۶/۵۱۴۹م) را یاد کرد که افزون بر حسن بصری, از 
صحابیانی چون عبدالله بن بریده وتابعانی با گرایشهای متفاوت شیعی و 
عثمانی چون ابوالطفیل و عبدالله بن شفیق دانش آموخته, و در راه زهد 
گام نهاده بوده است (ابن ابی حاتم, ۱۷۰/۷ ؛ ذهبی.سیر, ۳۱۶/۶). او با 
آنکه با عمرو بن عبید و هفکران او چندی مصاحبت داشت (ابونعیم. 
۶)) قدر را بدعتی منتسب به معبد جهتی می‌دانست و به شعار 
«القدر خیره و شره من‌الله» پای‌بند بود (اپن منده, ۴۳۰۰۱۲۱/۱؛بیهقی, 
۳ او ظاهراً تأملاتی در باب «اثبات صفات» نیز داشته, و از 
همین‌رو, شهرستانی نام وی را در شمار متهمان به تشبیه آورده است 
-)٩۶/۱(‏ 

در نیم دوم آن سده, باید از اسماعیل ابن علیه ((د ۱۹۳ق/0۸۰۹)» 
عالمی سرشناس در محافل اصحاب حدیث بصره سخن گفت که 
مجموع نظریات او در پاب مسائل کلامی, به یک دستگاه کلامی ساده 
شباهت داشت. اگرجه برخی از اصحاب حدیث کوشش داشتند تا 
انتساب قول بد «مخلوق بودن قرآن » به وی را نادرست شمارند (نک: 
خطیب, ۲۳۹-۲۳۷/۶؛ ذهبی , میزان, ۲۲۰-۲۱۹/۱), اما نشانه‌ها حکایت 
از آن دارد که اين علیه نه تتها در اين موضوع, بلکه در دیگر مباحث 
صفات نیز به موضع تنزیهی متکلمان نزدیک شده بود. در منابع گونا گون, 
شماری از احادیث به نقل ابن علیه در باب توحید وارد گشته که روحیذ 
مخالفت با (تجسیم» بر آنها غلبه دارد (مثلا نک: ابن خزیمه, ۰۱۳۳۰۱۳۱ 
۱ ۱۷ این بابرید.الترحید, ۱۵۲). 

تنها عالم بصری در مثلث «متکلمان اهل سنت»», این کلاب (د بعد 
از ۲۴۰ق/۸۵۴م) است که بیش از دو تن دیگر شايستة عنوان متکلم 
است. اندیشة کلامی او عموما به صورت یک دستگاه موردتوجه قرار 
نگرفته, و نظريه او در باب خلق قرآن بر گزارشهای موجود در پاب 
افکار او سایه افکنده است. او در اين مسأله, با طرح نظریه‌ای 
تاریخ‌ساز قران را حقیقتی قدیم خواند که «معنایی واحد با خداوند» 
است. اما صوت مسمو ع از کلام‌الله تنها عبارتی از کلامالله و نه عين آن 
است (نک: اشعری, ۵۸۴- ۵۸۵؛ قاضی عبدالجبار, المفنی. ۹۵/۷ پب ؛ 
برای تحلیل, نک: فان اس («ابن کلاب...۰)6. 103 بب ؛ ولفسن. .1 248). 


۲ بصره 


۲ بی‌ریزی کلام اشعری: جریان «متکلمان اهل سنت» به معني 
خاصی خود. چه در بصره و چه بیرون آن در طول سد؛ ق. توفیق 
طر حچریزی یک نظام فراگیر کلامی را به دست نیاورد و جامعة اهل سنت 
(به صفهوم مضیق آن). تنها در اوایل سدة ۴ق بود که دستگاه کلامی 
ابوالحصن اشعری (د ۳۶/۵۳۲۴٩م)‏ را پدید آورد. این دستگاه. از 
جامعیت و انسجامی برخوردار بود که از زمان حیات بنیان‌گذار آن, به 
عنوارن مهم‌ترین مدافع متکلمانة افکار اهل سنت و اصلی‌ترین رقیب 
معتزله مطرح گشت (نگ: هد ۷۳۶/۸ بب, ۵۵/٩‏ يب )بصره مکتبی را پدید 
آوردح برد که پس از دو قرن, بتواند رقیبی مقتدر برای پرورد پیشین 
همان_بوم.یعنی مکتب معتزله باشد. 

احعری شاگردان پرشماری داشت که در آن میان, بدون تردید 
اساسی‌ترین نقش را در انتقال کلام اشعری به نسل دوم؛ دو تن از 
شاگر دان بصری او برعهده داشتهاند: ابوالحسن باهلی (د پیش از 
۷۰ /۹۸۰م) که اين میراث کلامی را به ۳ شخصیت ب رجستك نسل بعد. 
باقللانیی, این فورک و ابواسحاق اسفراینی منتقل کرد, و ابوعبدالله بن 
مجاهد (د ۳۷۰ق) که باقلانی بخشی از فراگرفته‌های خود از کلام 
اشعرعی را وامدار او بود(نک: صریفینی, ۱۵۲؛ ابن عساکر, ۱۷۸-۱۷۷). 

دح نسل دوم باید از قاضی ابوبکر باقلانی, عالم نامدار بصری یاد 
کرد که یکی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان اشعری بوده, و در تنظیم و 
توسععه آموزه‌های ابرالحسن اشعری نقش کم‌نظیری داشته است (نک: 
ه د. ۲۲۸۱بب). 

۳ سالمیه: فرقة زهدی - کلامی سالمیه که برخی رجال آن چون 
ابوعلیی اهوازی تندترین منتقدان اشعری بوده‌اند, در همین محیط بصره 
شکل گرفته, وبنیان‌گذار آن ابوالحسن محمدین سالم از تربیت یافتگان 
مکتبع سهل بن عبدائله تستری بوده است (سامی, ۳۱۲؛ اسفراینی. 
۳ ذهبی, سیر, ۲۷۲/۱۶), اما وابستگان صاحب نام اين فرقه چون 


محصد بن یحیی زییدی و ابوعلی آهوازی ساکن بغداد و شام بوده‌اند . 


(هصارح, ۵:۳۱۸/۲۰ د. ۴۸۶/۱۰). سالمیه حاصل برخوردی افراطی با 
ظرا هر _ نصوص است که در مبحث صفات گرایشی بسیار به تجسی یافته 
است ع(نک: ابن جوزی, ۰۱۰۴ ۱۰۸؛ اين حجر, فتح..., ٩۳۹۳/۱۳‏ ابن 
تیمیدء ۱۴۳). 


ماسفذ: این ایی حانم. عبدالرحمان, الجرح و لتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ق/ 
من ابی‌الحدید. عبدالحمید, شرح نهج البلاغة, به کوشش محمد ابرالفضل 
اير 3 هیم, قاهره: ۹/۱۳۷۹ ۵ ۱۹؛ ابن ابی الدتیاء عبدالله. حسن الن بالله, به گوشش 
مخسلس محمد. ریاض, 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ این ابی عاصم, احمد. الژهد, به کرشش 
عبت الیلی عبدالحمید سامد؛ قاهره» ۰۸ ۳ ۱ق؛ابن اثیرءالکامل؛ اين بابویه, محمد التوحید, 
ید سگرشش هاشم حسینی تهرانی, تهران, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م! همو, الخصال, به کرشش 
علسی‌اکیر غفاری, قمء ۲ سش: هموء عیون اخبار الرضا( ع). تهران, ۱۳۷۸ق؛ اين 
تیمسیه, احمد. اللبوات. قاهره, ۱۳۸۶ق؛ این جرزی, عبدالرحمان, تلیس ابلیس, به 
کرش جیلی. بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ م؛اين حجر عسقلانی؛ احمد.فعح الباری, به 
کرش محبدفژاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب. بیروت, ٩۱۳۷ق؛‏ هم لسان 
المیسیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ اين خزیمه, محمد. التوسید, به کرشش 
صحسمد خلیل هراس, قاهره: ۱۳۰۸ق/۸۱۹۸۸؛ این سعد: محمد. کتاب الطیقات الکبیر» 


به کوشش اخار و دیگران, لیدن ۱۹۰۴- ۱۸ ٩۱م؛‏ اين شهرًشوب. محمده معالم 
السلمام, نجف» ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ اين طاووس, علی, الطرائف, قم, ۱۳۹۹ق؛ این 
عیدوبه»احمد.العقد الفریدء بد کوشش احمد امین و دیگران:بیروت» ۲ ۰ ۲/۱۴ ۱2۱۹۸ 
این عساکره علی,تبین کذب المفتری, پیروت. ۰۴ ۱۹۸۲/۱۴؛ این مرتضی, احمد. 
طبقات المعزله, به کوشش دیرالد ویلتسر, ببررت. ۵۰ ۱۱۶ م؛ابن منده, محمد, 
الایمان, به کوشش علی محمدناصر فقیهی» بیروت» ۱۴۰۱۶ ق؛ ان ندیم, الفهرست+ 
ابرحتیفه, محمد, «رسالة الی عشمان البتی». ضمن وصیة الامام ايی حنيفةء به گرخش 
عبدالرحمان حسن محموده قاهرهه ٩‏ ۱۹۸۸/۵۱۴۰ هموه «وصية ایی حتينة لبعضص 
تلامیذه و قد فارقه الی البصرة», ضمن الامام ابی حنیقه از ابرزهره, قاهرهء ۱۹۵۵ع: 
ابرداررد سجستانی, سلیمان, السئن, به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره. 
داراحیاء الستة اللبویه؛ ابررشید نیشابوری, سعید. السائل فی الخلاف بن البصرین و 
لبخدادیین, به کرشش معن زیاده و رضوان سید. معهد الانماء العریی؛ابوالقاسم بلخی, 
عبدالله, «المقالات» نضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, به کوشش فزاد سید, تونس: 
۳ ۵ ابرنعيم اصفهانی احمد,حلية الا ولیاء, تاهره, 0۱۹۳۷/۱۳۵۱: 
اسفراینی, شاهفور.التبصیر فی الدین, به کرشش کمال بوسف حرت» یروت. ۰۳ ۱۴| 
۳ ) اشعری, ابوالحسن, مقالات الاسلامیین, به کرشش هلمرت ریتره رسبادن: 
۰ ۸ *امین» احمد» ضحی/لاسلام. قاهره: 3۱۳۷۱/ ۲ ۱۹۵م؛ بحشل, اسلم» تاریخ 
واسط, به کرشش کررکیس عراد, بیروت, ۱۴۰۶ق؛ بخاری, محمد.التاریخ الکییر, 
حیدراباد دکن: ٩۷۸/۱۳۹۸‏ ۱ بیهقی, احمد. الاعتقاد و الهدایة, به کوشش احمد 
عصام کاتب. بیروت, ۱شق حسن بصری: «رسالة فی القدر», به کرخش هلموت 
ریتر (نک ما ریتر)؛ حلی, علی, العدد القوية, به کرشش مهدی رجایی, قم: ۱۴۰۸ق؛ 
خطلیب پفدادی, احمد. تا ریخ بفداده قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ خرارزمی: مرفق, المناقب, نجف؛ 
۵ ۵۵ ۱۱۶م؛ دارمی: عتمان, رد علی الجهمية,به کوشش یوستا ویستام,لیدن, 
۰ داک؛ ذهبی: محمد. سیر اعلام اللبلاء, به کوشش شمیب ارنورط و دیگران, 
بیردت» ۵/۱۳۰۵ ۱2۱۹۸ هم میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد بجاوی, قاهره 
۵۲ زیاده. معن و رضران سید. مقدمه بر السائل فی الخلاف (ن5: هد ء 
ابورشید نیشابوری)؛ سلمی» محمد, طبقات الصوفیة, به کرشش عبدالقادر عطا بیروت, 
۸ ع؛ سیدمرتضی, علی» «القاذ البشر من الجبر و القدر»» رسائل, به کرشش احمد 
حسینی» قمه ۱۳۰۵ق» ج ۲؛ همو, الفصول المختارة, به کوشش علی شریفی, قم: 
۳ ت؛ شهرستانی» محسد. الملل و التحل, به کرشش محمد بدران, قاهره, ۱۳۷۵ق/ 
۶ + شیخ طوسی, محمد.الاتتصاد؛به کرشش حسن سعید.تهران, ۰۰ ۱۴ق؛هموه 
الرجال, به کرشش جراد قیرمی, قم. ۱۵ ۱۴ق؛ همو الذهرست, به گوشش محمدصادق 
آل بحرالعلوم, نجف, ۱۳۵۶ ق) شین مفید, محمده الارشاد, قم, ۱۳ ۱۴ق؛ همر, ارائل 


المقالات, به کوشش زنجانی, نجف» ٩۷۳/6۱۳۹۳‏ ۱ صریلینی, ابراهیم, تاریخ 
نیسابور (منتخب السیاق عبدالفافر فارسی), به کوشش محمدکاظم محمردی» قم؛ 
۳ صسق صنانی, عبدالرزاق, المصتف, به کرشش حبیب الرحمان اعفلمی, بیروت» 
۳ صیمری, حسین, اخبار ایی حبيیفة و اصحابه, یروت, ۱۴۰۵ق| 
۵( عبدالله بن احمد بن حنیل. کتاب الستة, به کوشش محمد سمید سالم قحطانی, 
دمام. ۱۴۰۶ق؛ فادال. محدیاسین, المچالة فی الاحادیث السلسلة, دمشق, 
۵ م*فقه الرضا( ع), مشهد. ۰۶ ۱۴ ق؛ قاضی عبدالجبار, «فضل الاعتزال». فضل 
الاعتزال و طبقات المحزله. به کوشش فژاه سید. تونس, ۱۹۷۳۴/۵۱۳۹۳م؛ همور 
المفنی, به کرشش ابراهیم مدکور و دیگران, قاهره, الدار المصریه؛ کراجکی, محمد, کنز 
الفراند. تبریزه ۱۳۲۲ ق؛ مسلم بن حجاج, السحیح, به کرشش محمد فژاد عبدالباقی, 
قاهره, ۱۹۵۵؛ مکی, موفق, مناقب ای حنیند, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۱ق؛ ملطیء 
محمد. التنییه و الرد علی اهل الاهواء ر الیدع, به کرشش محمد زاهد کرثری, قاهرهه 
۸ 2+ نجاشی, احمد. رجال, به کوشش موسی شبیری زنجانی, قم. 
۷ و نیر: 
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احد پاکتچی 


۷ علوم قرآنی 

در اوایل سدة نخست هجری, بصره به عنوان یکی از مراکز اسکان 
مهاجران عرب در عراق, به تدریج از اردوبی جنگی به پایگاهی 
فرهنگی مبدل شد و حضور شخصیتهای مژثری از صحابه و تايمین در 
آن دیار. زمینهة شکل‌گیری یکی از معدرد مراکز کلیدی در حورَة معارف 
دینی را پدید آورد. در پی‌جوبی از روند شکل‌گیری نهادهای فرهنگی 
بصره, باید گفت:با توجه به ویژگیهای عمومی منطقة عراق, در بصره نیز 
فرهنگی عربی در کنار فرهنگ ایرانی قرار گرفته بود. اما شواهد به 
روشنی نشان از آن دارند که فضای بصره در مقایسه با شهر رقیب آن 
کوفه, به مراتب عرب گرایانه‌تر بوده است. هم از این روست که در حوزه 
معارف دینی, بصره در مقایسه با کوفه, مقاومت پیشتری نسبت به 
پرداشتهای نخستین از معارف دینی داشته, و تحمل کمتری نسبت به 
تحول وبازاندیشی در این حوزه از خودنشان داده است. 

هستة نخضتین تعلیم در بصره از سوی صحابیان مهاجر به آن دیار 
شکل گرفت که در میان آنان کسانی چون ابوموسی اشعری از مهتران 
صحابه, و شخصیتهایی چرن عمران بن حصین و انس بن مالک از 
کهترآن‌نقشی موثرتر داشته‌اند (ن5: ابن‌سعد, ۷اجم؛ذهبی, الامصار.... 
۱۷۸-۷ ). نقش تاریخی ابرموسیل در جریان حکمیت, اعتزال عمران 
از همراهی با حضرت علی(ع) در جنگ صفین و رابطة تردیدآمیز انس 
با آن حضرت (نک: هد ۳۸۱/۱۰). همه نشان از آن دارد که پیوند فرهنگی 
اي شخصیتها با بصریانی که مواضع تاریخی شناخته شده‌ای چرن 
همراهی اصحاب جمل داشته‌اند, پیوندی تصادفی نبوده است. ابن سعد 
در سخن از نخستین نسل تابعان بصره, به گونه‌ای سخن گفته است که 
گوبی آنان بیشتر متأتر از خليفة دوم عمر بن خطاب و کمتر از آن 
صحابیانی چون حضرت علی( ع) و ابوموسی بوده‌اند. اما در نسل دوم. 
افزون بر تأثیر عمران و انس, تأثیر گسترده‌ای از ابن عمر, این عباس و 
ابوهریره‌نیز نمودیافته است (نگ: ابن سعد, همانجاها). 

به عنوان یک داوری کلی دربارة بصره در سد اق, باید گنت 
برخلاف نقش مهمی که ابن مسعود در محیط رقیب - کوفه - ایفا کرده 
است, هیچ‌گاه ابوموسین عملاً نتوانسته در بصره از نقشی همانند آن 
برخوردار باشد و هم از این روست که بصره در طول سدة اول, همواره 
نگاه به آموزه‌های صحابه در حجاز داشته است. 

در اواخر سده نخست هجری, دو گرایش اصلی در میان تابعان 
یصری وجود داشت که دو شخصیت بر جسته. حسن بصری و ابن سیرین 
نمایندگان شاخص آن بوده‌اند. بر پا دریافتی کلی از مجموعه‌ای وسیع 
از گزارشها, می‌تران تقابل مکتب حسن و ابن سیرین را با اين تعالیم 
تصویر نمود: سخن گفتن در برابر سکوت, تفسیر در مقابل پرهیز از 


بصره ۳۷ 


تفسیر, تجویز کتابت علم در برابر عدم تجویز, انزوا از مردم در مقابل 
اختلاط با مردم, خوف در برابر رجاء و زهد و عبادت‌ورزی بسیار در 
مقابل قلت عبادت با ورع. از نظر ارتباط با مذاهب آن عصر, باید 
مختصری از رابطه میان مکتب حسن با محافل محکمه و قدریه ازیک 
سو, و نیز از رابطهٌ میان مکتب ابن سیرین با مرجثه یاد کرد که بی‌تردید 
ريشه در اندیشه‌های این دو مکتب داشته است. 

به هر روی. موضوعیت تاریخی مفاهیمی چون («قرائت بصره». 
(آیه‌شماری بصره», ((مصحف بصره» و جز آن, نشان می‌دهد که بصره 
در مرحل نخستین از شکل‌گیری علوم قرآنی, نقشی شايست مطالعه یفا 
نموده است. 

الف -قرائت: شهرت دارد که تابعان بصره آن اندازه نسبت به قرآن 
دلبستگی داشتند که به ترک حدیث گراییده بودند (نک: ابن سعد, ۰۱۸۴/۷ 
جم), اما به واقع, آنچه در کانون توجه آنان بود, قرائت ق رآن, و نه فهم و 
تسیر آن بود. بدین‌ترتیب, گروهی پرجمعیت با عنوان (َاء)) در بصره 
شکل گرفتند (نک: ابوعبیده, ۴۱۳-۴۱۲/۱) که افزون بر ایفای نقش 
علمی خود در انتقال صورت شفاهی قرآن کریم, به یکی از اصناف مهم 
اجتماعی در بصره نیز تبدیل شدند (سلم, ۲ نصر بن مراحم. 
۸) با اینهمه, در اواسط سد؛ نخست هجری, دنیا گرایی و همراهی با 
جور حکام چنان نقش اجتماعی قراء را تنزل داده بود که منزلت آنان 
نها اززیان منتقدان اهل زهد (ابونعیم,۳/۲٩),بلکه‏ از زیان معاوی نیز 
به نقد گرفته می‌شد (ابن سعد. ۱۱۱/۷؛ طبری, تاریخ, ۳۱۷/۴). اما 
همین صنف در رخدادهای تاریخی بصره در اواخر سده, چون شورش 
در الجماجم نقشی جور ستیز ایفا کرده‌اند (مثلاً ن5: این اثیر, الکامل, 
۴ سید 348). 

در نسل اول تایعان بصره, قرائت بر پایٌ آموزشهای صحابیان 
گوناگون دداج داشته است؛ افزون بر شماری از قراء تابعان چون 
عامرین‌عبدالله بن قیس که سند آموزش خود را به خلیفه عمرین خطاب 
می‌رسانیده‌اند (مثلاً ن5: نصر بن مزاحم, ۱۸۸؛ طبری, همان, ۳۲۷/۴ 
۸ ) شواهدی حاکی از ان است که قرانت ابوموسی اشعری در 
عصر خلافت عشمان بر محیط بصره غلبه داشته است (نک؛ ابن ابی 
داوود, ۱۴-۱۲) و می‌دانیم که قاری برجسته‌ای چون جظان بن عبدالله 
رقاشی قرآن را بر ابرموسی خوانده بود. اما در کنار قرانت آموختگان از 
عمر و ابوموسی, می‌توان از قاریان برجسته‌ای چون ابوالاسود دژلی یاد 
کرد که قرائت را از حضرت علی( ع) آموخته بود و به جوان‌ترانی چون 
ابوالعالیُ ریاحی و ابورجاء عطاردی اشاره کرد که قرآن را نزد ابن 
عباس و برخی دیگر از صحابه فرا گرفته بودند. 

نسل درم تابعان در قرائت بصره نسلی تعیین کننده است و در این 
دوره است که مکاتب تابعان بصره, صورت کامل‌تری یافته‌اند. به نظر 
می‌رسد دست کم ۳ گروه اصلی را می‌توان در نسل دوم تابعان بصره 
مورد توجه قرار داد: نخست کسانی چون ابن سیرین با گرایشی آشکار 
به‌رعایت حزم و احتیاط, پرهیز از اعمال ری و نظر تا حد امکان, و 


۲-۸ بصره 


پاسد اری از سنت بومی بصره که در حوزة قرائت به روایت ((حروف» 
بستد ح کرده, و گویا هیچ‌گاه خود را در جایگاه گزینش و طرح انداختن 
قرانتصی مختار ندیده‌اند. دربارةٌ ین سیرین می‌دانيم که وی از برخی 
متأخران صحابه در بصره چون انس بن مالک و عمران بن حصین. و 
برخی از صحابیان حجاز قرائت آموخته است, اما آموزش او به نسل 
پسیین در حد روایت حصروف بوده است. گروه دوم در بردارندة 
شخصیتهایی است که نزد یکی از صحابیان متأخریا تابعان متقدم قرائت 
آموخته, و به حفظ و انتقال همان قرائت اهتمام ورزیده‌اند. از آن میان 
می‌تو ان به روایت سلیمان بن قتة تیمی از ابن عباس, یحبی بن یعمر و 
نصر ین عاصم از ابوالاسود دژلی. و ابو اشهب عطاردی از ابورجاء 
عطار_دی اشاره کرد. در گروه سوم سخن از شخصیتهایی است که بدون 
اصرا ر بر حفظ قرائت بصره, یا شخصی به خصوص, به دانش اندوزی 
نزد تا یعان بلاد مختلف پرداخته, و گزینشی مختار از میان آموخته‌ها را 
رجهه هت خود نهاده‌اند. شاخص اين گروه حسن پصری است که 
افزوت بر تابعان بصری چون حطان بن عبدالله و ابوالعالیه, نزد شماری 
از تابسصان مکه و مدینه فرائت آموخته, و قرائت او بعدها به عنوان یکی از 
قرائامت چهارده‌گانه شناخته شده است (برای آگاهی بیشتر, ن5: ذهبی. 
معرقاس..., نیز ابن جرزی, غایة..., ذیل رجال یاد شده؛ دربارة قرانت 
حسن ی ن5زبر گشترسر , ۰)11-57 

دح نیمه نخست سدة ق, مهم‌ترین نمایندة قرائت بصره, یعنی قرانت 
ابوعمرو شکل می‌گیرد. ابوعمرو بن علاء (د ۷۷۱/۵۱۵۴ع)- که قرائت 
ار تتهسا نمایند؛ بصره در مجموعة قرائات سبع است - افزون بر قاریان 
مهم بصره چون حسن بصری, آبوالعالیه. نصر بن عاصم و یحبی بن یعمر , 
از خصاری از قراء مکه و مدینه نیز قرائت آموخته است. وجود برخی 
دیژگیسها در قرائت ابوعمرو چون مطابقت بسیار آن با مصحف رایج در 
بصره .نظام‌مند بودن قرانت, گرایش وسیم اوبه تسهیل در تلفظ, و دانش 
ادبی .و که حاصل حلقه‌های تازه تأسیس ادبی در بصره بود و در گزینش 
میان. «حروف» او را یباری می‌رساند. از عوامل موفقیت قرائت 
ابوعسیرر بود؛ اما اين راقعیت که قرائت او کمترین تکیه بر قرائت بومی 
بصره داشته, ربیش از همه متأثر از فرائت مکیان‌بوده است,بزرگ‌ترین 
نقطة حضعف برای دوام قرائت او در بصره بود (نک هد, ۶۳/۶ ۲۷). 

ار يپذيريم که دوام تعالیم حسن و ابن سیرین در قرائت این نسل نیز 
قابل بسی‌جویی است, با اطمینان خاطر می‌توان ابوعمرو را در راستای 
افکار حسن بصری برشمرد و در این‌باره, اندیشة فرابومی و برخورد 
نظری. و گزینشی او با قرانت را مهم‌ترین پیوستگی بین آنان تلقی کرد. 
همچنیین ممکن است بتوان قرائت عیسی بن عمر ثقفی را که ترائتی 
گزیعشس شده بر مبنای دانش زبانی و ادبی وی بود, در راستای همین 
مکتسبعه قرار داد. در همین دوره, در عرض قرائت ابوعمرو. کسانی چون 
قتادین دعامه ومالک ین دینار را می‌توان در گروه این سیرین,به عنوان 
رادیایح «حروف». به شمار آورد. به هر حال, در اين نسل می‌توان 
هسمچنمین از کسانی چون سلام بن سلیمان طویل, عاصم جَحدّری و 


عبدالله بن ابی اسحاق حضرمی یاد کرد که راهی میانه پیموده. در عین 
پای‌بندی به سنت قراتّی بصره, به قرائت جامع قرآن با تکیه بر اسانید 
متنوع اهتمام داشته, و گاه چون عون عقیلی, مشخصا «اختباری» از 
خود داشته‌اند (نک: ذهیی. ابن جزری, همانها, ذیل رجال‌یاد شده؛ برای 
غیسی ین غمر: نکم سرام گتاب)ه 

قرائت ابرعمرو به روزگار او در محافل بصره غلبه داشت (ابن 
مجاهد, ۸۵-۸۴). آما در تیمة دوم سد؛ُ ۲ق, شاید با دوباره شدت گرفتن 
تعصب پومی بصریان و نیز واکنش در برابر گرایش حجازی ایوعمرو, 
قرائت یعقوب حضرمی بصری (د ۸۲۰/۲۰۵م) بر آن فانق آمد و 
دست‌کم تا پایان سدهٌ ق, این تفوق درام داشت (نک: ابن جزری. 
النشر..., ۴۳/۱, ۱۸۶؛ مقدسی, ۱۱۴). در توضیح باید گفت یعقوب 
قرائت را از استادان بصری چون سلام طویل, شهاب بن شرنفه, 
ابواشهب عطاردی و مهدی بن میمون آموخته بود و در گزینشهای خود 
کاملا به سنت قرائی بصره پای‌بند بود. در عین اینکه قرائت او در 
هماهنگی با مصحف بصره و نظام‌مند بودن, محاسن قرائت ابوعمرو را 
دارا بود. در نیم سد؛ٌیاد شده, در کنار یعقوب و قاریان بوم‌گرایی چون 
ایوب متوکل (صاحب اختیار) و معلی بن عیسی بصری, برخی از 
شاگردان ابوعمرو چون یحبی بن مبارک یزیدی و هارون بن موسی اعور 
همچنان بر گزینش فرایومی در قرائت اصرار ورزیده‌اند (ن5: ذهبی, ابن 
جزری, همانها, ذیل رجال یاد شده؛ برای «حروفی» از قرائت عاصم 
جحداری, سلام طویل, عیسی‌بن‌عمر, قتاده, مالک بن دینار, نصر بن 
عاصم, یحبی بن یعمر و یزیدی: نک این خالوید. فهرست اعلام, ذیل 
نامها). 

در سدة ۳ق/٩م‏ شخصیتهای قرائی بصره اغلب شاگردان و پیروان 
یعقوبند و تنها فرد شاخص در میان آنان ابوحاتم سجستانی, عالم ایرانی 
تبار است که به عنوان یکی از برجستگان «اصحاب اختیار» شناخته 
می‌شود (نک: ه د, ۳۱۳-۳۱۲/۵). در سده ۴ق, یعنی آن هنگام که عصر 
ایجاد قرائات جدید به پایان آمده, و عصر مطالعه مقایسه‌ای قرائات آغاز 
شده بود, برخی آز شخصیتهای بصری چون علی بن محمد ابن خشنام 
مالکی, ابویکر محمد بن احمد باهلی و عبدالسلام بن حسین بصری در 
این حوزه درخشیدند (اپن جزری, همان, ذیل رجال یاد شده) و در 
دوره‌های پسین, این‌گونه مطالعات در محیط بصره نیز همچون دیگر 
سرزمینها دوام‌یافت. 

برداشتن گامهایی در جهت تدوین و ضبط مکتوب قرائات. از 
اواسط سدء ۲ق در بصره آغاز شده‌بود و از نمونه‌های آن کوشش کسانی 
چون عصمة بن عروه بصری ویزیدی در جهت تدوین قرائت ابوعمرو بود 
(نک: ابن تدیم. ۲۱). در اواخر همان سده, ابویکر محمد بن قصبی 
نسخه‌ای در قرائت ابوعمرو به روایت عبدالوارث از او فراهم آورد (ابن 
جزری, غایة, ۲۱۷-۲۱۶/۲) و از همان اوان, تالیف در باب وجوه 
قرائات با نظر به قرائات مختلف توسط هارون بن موسیل عتکی آغاز شد 
(همان, ۳۴۸/۲). تألیف برجستذ بصری در حوز؛ مقایسه‌ای قرائت, 


کتابی از ابوحاتم سجستانی (د ۲۵۵ ق/۸۶۹م) بود که بیش از ۲۰ قاری 
را در بر می‌گرفت و در آن توجهی به قاریان مهم کوفه و شام چون حمزه, 
کسایی و این عامر دیده نمی‌شد (همو, النشر, ۳۷/۱). سرانجام. رشتذ 
سخن به کتاب احمد بن نصر شذائی (د ۹۸۰/۳۷۰ع) می‌رسد که در آن 
کاری هم‌راستا یا کتاب السبعهٌ ابن مجاهد صورت گرفته است (ابن 
جزری, همان ۳۴/۱). 

ب. مصحف‌شتاسی: برخی ررایات حاکی از آن است که در ابتداء 
مصاحفی در بصره وجود داشتد که شاخص‌ترین آنها مصحف ابوموسیل 
اشعری بوده است (مثلا نک: ابن ابی داوود, ۳۵؛ نیز نولدکه, 11/45؛ 
بلاشر, 59؛ قس: بررگشترسر و پرتسل, 57 بب , که از اهمیت آن در کنار 
مصحف این مسعود و ی صرف‌نظر کرده است). در دورء؛ٌ خلافت 
عشمان یکی از ۷ مصحفی که به دستور خلیفه فراهم آمده. و به مراکز 
اصلی جهان اسلام در آن روزگار ارسال شده بود, به بصره فرستاده شد 
تا مبنای آموزش قرآن باشد (ابن ابی داوود. ۳۴؛ ابن طاووس, ۲۷۹). 
براساس روایات, ابوموسی پذیرفت که مصحفش با مصحف رسیده از 
مدینه مقابله گردد و با آن هماهنگی یابد (برای توضیح, تک: ابن ابی 
دارود,۳۵؛ نیز نگ: ابن طاورس, همانجا ؛ هیثمی, ۳۰۳/۵). از زمانی که 
گفت و گو در باب مقايسة «مصاحف امصار» آغاز گشت, به خصوص 
سخن از ۵ مصحف مدینه, مکه, شام کوفه و بصره در میان بود که 
همواره تصور می‌شد مقصود از مصحف هر بلد, همان نسخه‌ای است که 
به روزگار عشمان به آن بلد فرستاده شده است. سخن از میزان درستی 
این تصور, در گنجایش مقالٌ حاضر نیست. بصریان در راستای 
پروراندن حکایت مربوط به ارسال مصاحف از مدینه به شهرهاء بر این 
پاور بودند که مصحف بصره در مقایسه با مصحف کوفه فرصت بیشتری 
برای مقابله و تصحیح در مدینه داشته, و از همین‌رو, نسبت به آن از 
ضبط دقیق‌تری برخوردار بوده است (نک: ابن آبی داوود, همانجا), اما 
این نکته را باید پذیرفت که آنچه به عنوان (مصحف بصره» در کتب 
مصاحف معرفی شده, و سخن از ویژگیهای آن آمده است» قرابت قابل 
ملاحظه‌ای با مصحف کرفه دارد. به طوری که میان مصحف بصره و 
کوفه تنها در دو حرف و در بدبینانه‌ترین روایات, تنها در ۱۱ حرف 
اختلاف دیده می‌شود و به‌طرر کلی. اين در مصحف به اندازه‌ای به 
یکدیگر نزدیک است که در بسیاری از مباحث اختلاف مصاحشه. 
مصحف عراق, بدون تفکیک بصره و کوفه موضوعیت یافته است (نک: 
همو, ۴۹-۳۹)- 

درباره نقطه‌گذاری مصحف (حرکت‌گذاری به کمک نقطه). 
روایات ناهمگونی وارد شده است, اما وجه مشترک این روایات آن 
است که همه نخستین بنیان‌گذار را در این‌باره عالمی بصری دانسته‌اند. 
اينکه اولین بانی نقطه‌گذاری ابوالاسود دژلی و در اواسط سده نخست 
دانسته شود (ن5؛ مبرد. ۵؛ ابوطیب, ۱۱-۱۰؛سیرافی, ۱۶؛زبیدی, ۰)۲۱ 
قدری با تردید تاریخی رو به روست (ن5: ه د. ۱۸۶/۵ بب) و بیشتر جنین 
می‌نماید که پدید؛ نقطه‌گذاری مصحف. به روزگار حجاج بن یوسف و 


بصر و ۳۰۹ 


اندکی پیش از ۰٩ق,‏ در بصره آغاز شده باشد و آغازگران آن سران 
قرائت بصره, یحبی بن یعمر و نصر بن عاصم لیثی بوده باشند (نک 
ابوعمرو,۸-۷/۱؛نیز ابن جزری,غاية, ۳۸۱/۲؛ زرکشی. ۲۵۱/۱). 

در سالهای پایانی سده نخست هجری. تأیید نقطه‌گذاری مصاحف 
در محافل مذهبی بصره, مورد مناقشه بود و در رأس این مناقشه, به 
نحوی قابل انتظار دو شخصیت تعیین کنند؛ بصره, یعنی حسن و ابن 
سیرین قرار داشت. ابن سیرین با تمسک به اينکه در نقطه گذاری امکان 
آسیپ رسیدن به اصل متن وجود دارد. در اين کار به دید تردید 
می‌نگریست, اما حسن آن را اجتهادی مستحسن می‌دانست وبر آن مهر 
تأیید می‌نهاد (نک: ابن ابی شیبه, ۱۱۶/۶؛ سعید بن منصور, ۳۱۰/۲؛ قس: 
ابن ابی داوود, ۱۴۳-۱۴۱ ). در نیمه نخست سدهٌ ق. گامهای پسین در 
زمینة نقطه‌گذاری از سوی عبدالله بن ابی اسحاق حضرمی, استاد 
ابرععرو بن علاء برداشته شد و شیوة او در آیندگان بسیار تأثیرگذار برد 
(نک: ابوعمرو, ۷/۱). در همین دوره. همچنین باید از خلیل بن احمد, 
تحوی نامدار بصره یاد کرد که کتابی مدون در پاپ نقطه‌گذاری قرآن 
تألیف کرد و این حرکت پس از او توسط بصریانی چون یزیدی و ابوحاتم 
سجستانی دنبال شد (نک؛ ابن ندیم»۳۸). 

درزمينة شمارش سور و آیات قرآنی,تنها عاصم جحدری- شاید با 
افزودن سورة توبه به انفال (نک: زرکشی, همانجا) - شمار سور قرآن را 
۳ دانسته است (ابن ندیم ۰ در باب ایه‌شماری عاصم جحدری 
محور اصلی شمارش بصری است و سند روایات مربوط به «عذالای» 
بصریان, از طریق معلی بن عیسی به او منتهی می‌شود (نگ این جزری, 
همان, ۳۰۴/۲؛ نیز نک: سیوطی: الاتقان, ۲۳۳۸۱). گفتشی است 
آیه‌شماری عاصم جحدری و نیز حسن بصری در نسخه‌هایی ظاهراً 
مربوط به سدهُ اق مضبوط شده بوده است (نک: ابن ندیم, ۴۰). از جمله 
اختلافات شاخص میان ایه‌شماری بصریان و کوفیان, عدم شمارش 
بسمله در شمار آیات سورة فاتحه از سوی بصریان است (کاسانی, 
۰۴۸ 

روایتی حاکی است که حجاج بن یوسف از ۵تن از قراء بصره: حسن 
بصری, ابوالعالیه, نصر بن عاصم, عاصم حجدری و مالک بن دینار 
دعوت کرد تا کلمات و حروف قرآن را شمارش کنند و همگی اتفاق 
کردند که قرآن شامل ۷۷ هزار و ۴۳۹ کلمه, و ۸۲۳ هزار و ۱۵ حرف 
است (زرکشی, ۷۳۹/۱). 

خليفة بن خیاط نویسندة بصری در نیمه نخست سدء ق, در کتابی با 
عنوان اجزاء القرآن و اعشاره و اسباعه وآیاته, به موضو ع تقسیمات 
قران پرداخته بوده است (نک: این ندیم,۲۸۸). 

ج » تفسیر: بصره در طول سده نخست هجری, هرگز محیط 
مساعدی برای رشد محافل تفسیری نبوده است و تابعان بصری پرهیزی 
اشکار نسبت به تفسیر از خود نشان می‌داده‌اند. تتها استتنای شاخص 
در آن میان,ابوالعالیة ریاحی (د ح ۷۱۲/۹۳م) تابعی ایرانی تبار 
ساکن بصره است که قرائت را از آبی بن کعب و عمر فرا گرفته, و افزون 


۳۹۰ بصره 


بر آت 1 ز صحابیانی چون ابن مسعود, این عباس و احتمالا امام علی(ع) 
بهره‌هایی گرفته بود (نک: ه د, ۵/ ۶۶۵). ابوالعالیه تتها مفسر متقدم 
بصری است که در سده‌های پسین سخنان تفسیری او در کانون توجه 
تفسیر_تویسانی چون طبری بوده (مثلاًن5: طبری, تفسیر, ۶۳/۱, ۷۵, جم؛ 
سیوطیی, الدر ۱۳/۱,۰۰۰ ۱۵۰ ,جم), و نسخه‌ای‌تفسیری بهروایت رییع‌ین 
انس ععالم بصری هجرت کرده به خراسان در محافل جهان اسلام تداول 
داشته است (نک: حاجی خلیفه, ۴/۱؛ هورست, 1299-300 0۸5,1/34؛ 
دربا رق ربیع, نگ:بخاری, ۱/۲ ۲۷؛ ابن ابی حاتم, ۴۵۳۴/۳)- 

در نسل دوم تابعان, با وجود اصرار مکتب این سیرین بر پرهیز از 
تفسیر_, حسن بصری (د ۸۷۲۸/۱۱۰) تحت تأثیر تعالیم کسانی چون ابن 
عباس, تفسیر را وجهذ همت خود قرار داد و به عنوان یکی از مهم‌ترین 
مسر تن تابعان ایفای نقش کرد (برای روایات مختلف تفسیر او. نک ابن 
ندیم , ۳ در نسل پس از حسن, کسانی از همتکران او چون قتاده 
همچنفان مفسران برجسته‌ای شمرده می‌شده‌اند. اگرچه میراث تفسیری 
آنان حوسط غیر بصریان در بیرون از بصره رواج یافته است (برای 
نسخه حهای تفسیری از قتاده, ن5: سیوطی, همان, ۴۲۴/۶؛ نیز الناسخ و 
الشسوی خ, منسوب‌به اوه گوشش حاتم‌صالح‌ضامن ببیروت, ۱۳۰۴ ق). 
همچنیین باید از داوود بن ابی هند (د ۹ از شاگردان 
ابالع لیه یاد کرد که روایات تفسیری او به طور گسترده در منابع پسین. 
از جم‌فه درتفسیر طبری (ن؟: ۰۴۳۳/۱ ۵۱٩‏ جم) با زتاب یافته است. 

بخ هر روی, چنین می‌نماید که تا اواسط سد؛ اق هنوز فضای 
تفسیر_گریز بر بصره, غالب بوده است؛ از جمله در گزارشی آمده است که 
به هنگام امارت سلیمان بن علی عباسی بر پصره (چندی پیش از 
۲۳ ق).وی که خودبه دانشهای دینی دلبستگی داشته, و مایل به ترویج 
تفسیر_ در پصره بوده, اجار شده ست تا از محمدین سائب کلبی (د 
۶ /۷۶۳م).مفسر و مورخ کوفی دعوت کند و او را به تعلیم تفسیر در 
بصره یگمارد (نک: ابن ندیم,۱۰۸-۱۰۷؛برای شرح حال نیز نک: خلیفه, 
۷۸ ۲ب . 

به نظر می‌رسد کلبی توفیقی نیافته است تا در بصره مکتبی پایدار به 
وجود آورد و مهم‌ترین مفسران نیمه اخیر سدء ۲ق, نه دنباله روان او و نه 
پیر وان مکتب حسن و قتاده بوده‌اند. مفسر برجستهٌ بصره در میانهٌ همان 
سده تصمبة بن حجاج (د ۱۶۰ق/۷۷۷) عالم واسطی الاصل مقیم بصره 
است که‌نگاهی فراتر از محافل بصره داشته, وبا تأثیرپذیرفتن از محافل 
نخستسین اصحاب حدیث در کوفه و حجاز, مکتبی نو در بصره پی افکنده 
است شعبه در شمار نخستین کسانی از اصحاب حدیث است که به 
تدو ین تفسیری روایی پرداخته است و نام او در کنار کسانی چون سفیان 
اين عسینه و وکیع ین جراح رقم خورده است (نک: زرقانی, ۲۳/۱). آنچه 
مکتیب تفسیری او را به کلی از مکتب حسن بصری جدا ساخته. روية 
خاص او در برخورد با استناد به روایات تفسیری است. آن‌گونه که از 
شخصسیتی حدیت‌گرا انتظار می‌رود. شعبه راه تفسیر روایی را در پیش 
گرقت. است. اما برخلاف گروهی از مفسران عصر خود. اقوال تایعان را 


در باب تفسیر حجت نمی‌شمرده, و روایات معتبر را محدود به احادیت 
نبوی و اقورال صحابه می‌دانسته است (نک: ابن کثیر, ۰)۶/۱ 

پس از شعبه, سنت تفسیر روایی او توسط کسانی از شاگردان و 
همفکران وی چون اسماعیل اين علیه. روح بن عبادة قیسی, ابوزکریا 
یحبی بن سللام بصری و عبدالوهاب‌بن عطاء خفاف ادامه یافته (نک: ابن 
ندیم ۰۲۸۳ ۲۸۴؛ این خیر. ۵۶؛ ذهبی. سیر..., ,۳۹۷-۰۳۹۶/٩‏ ۳۰۵؛ 
حاجی خلیفه, ۴۴۸/۱: 1/39-40 ,06۸5). و تألیفات آنان در تفسیر به 
عنوان مرجعی مهم در آثار پسین چون تفسیر طبری (جه ) مورد توجه 
بوده‌است (برای نسخةخطی تفسیر یحبی‌بن‌سلام. نگ: 1/39 ,0۸5؛ 
2( ,0۸؛ دربارة همین تفسیر. نیز ن5: هر موسیلیا, 271-272). در 
سده‌های ۳ و ۴ق می‌توان مفسرانی چون ایرحذیفه موسی بن مسعود 
تهدی (د ۸۵۳/۲۴۰م) با اثری مشهور به تفسیر النهدی که از منابع 
تعلبی در الکشف بوده است (نک: حاجی خلیفه, ۳۳۰/۱؛ ادرنوی, 
۸۱)ر ابویکر عبدالسلام بن احمد بصری (2۹۷۹/3۳۶۸۵) صاحب 
تواب الق رآن (برای نسخة خطی بغداد. نک: 6۸5,1/45) را نام برد. 

در عرض مکتب تفسیری اصحاب حدیث, از اواسط سده اق 
مکتب پرتوان تفسیری دیگری در بصره پای گرفت که حاصل کوششهای 
معتزله با رویکرد کلامی بود. نخستین شخصیت این مکتب, عمروین عبید 
یار واصل بن عطاست که گویا در شیوه تفسیری خود تأثیری بسیار از 
حسن بصری پذیرفته است. در میان معتزلة بصره, نسخه‌ای از تفسیر 
عمرو بن عبید بر جای مانده بود که توسط ابوحفص عمر بن ابی عشمان 
سمری روایت می‌شد (نگ: ابن ندیم ۲۰۳؛طبری, همان, ۱۳۸/۳ جم) 

گام پسین در حوزة تفسیری معتزله, توسط ابوعلی عمرو بن فاد 
اسواری, از شاگردان و منتقدان عمرو بن عبید (ابن ندیم, ۲۰۵) 
برداشته شد که کتاب او در تفسیر تا قرنها بعد در محافل بیرون از بصره 
نیز رواج داشت (مثلاً نک: ابن جعفر, .)٩۱/۱‏ به هر تقدیر, دوام این 
مکتب را می‌توان در آثاری چون السائل فی القرآن از جاحظ (ابن 
ندیم, ۲۱۰) و تفسیرالقرآن از ابرعلی جبایی (شیخ طوسی, ۱۱) از 
معتزلیان کلاسیک. و نوشته‌هایی جون تفسیرالقرآن تألیف ابویکر اصم 
(اين ندیم, ۲۱۴) از معترلیان منشعب بازجست (برای آثار معتزلیان 
بصره در نظم و اعجازف رآن, نگ:هد, ۳۶۵/۹). 

در پابان سخن, باید افزود وجود حوزه نیرومند زبان‌شناسی و ادب 
در بصره زمینه‌ساز آن بود تا در کنار کوششهای محدنانه و متکلمانه در 
تفسیر, از اواسط سدهُ ۲ق, یک حوزه تفسیر زبان‌شناختی - ادبی نیز 
پای‌گیرد که نام نحویان و لفت‌شناسان نامی بصره در صدر آن قرار 
داشت.به عنوان حاصل کوششهای اين گروه می‌توان از آثاری با عنوان 
معانی‌القرآن از ابوفیدمزرج‌پن عمرو سدوسی سعیدین مسعد؛اخفش, 
یونس بن حبیب. ابوعبیده معمر بن مثنیل, محمد ین مستنیر قطرب, 
ابوالعباس مبرد و یزیدی, و آثاری با عنوان غریب‌القرآن از مور 
سدوسی, ابوعبیده, مبرد و ابن درید, مجازالقرآن از ابوعبیده و عنوان 
توجدبرانگیز الرد علی الملحدین فی متشایه الق رآن نوشتة قطرب یاد کرد 


(نک: ان ندیم,۳۷,جه؛ ادرنوی» 6 


ماخذ: این ايي حاتم, عبدالرحمان؛ الجرح و لتعدیل, حیدرآباد دکن. ۱۳۷۱ق/ 
۵۲ ؛ اين ايی داررد, عبدالله, المصاحف, قاهرهء 2۱۹۳۶/۱۳۵۵؛ اين ابی 
شیبد. عبدالله, المصتف» به کوشش کمال پرسف حوت, ریاض, ۱۴۰٩‏ ق؛ اين أثیر» 
الکامل؛ ابن جزری» محمد, غاية اللهایة, یه کوشش برگئترسره قاهره, ۱۳۵۲ق! 
1۳۳ ۱ همو. النشر فی القراءعات العشر, به کرشش علی محمد ضباع, قاهره, کتابخانة 
مصطنی محمد؛ این جعفر» محمده الجامع؛ به کوشش عبدالنعم عامرء قاهره» 6۱۹۸۱؛ 
این خالویه, حسین, مختصر فی شواذالقرآن, به کوشش برگشترسره قاهره» ۱۹۳۴م؛ این 
خیر, مجمد, فهرسة, به کروشش کردرا بنداده ۱۹۶۳ع؛ این سمد, محبد, الطبقات 
الکبری, بیروت. دار صادر؛ این طاووس, علی: سعد السعود. نجف, ۱۳۶۹ ق/۰ ۱۲۱۹۵ 
اين کثیر» اسماعیل,تفیر الق رآن العفلیم؛ پیررت, ۱ ۰ ۱۳ ق؛اين مجاهد, احمد السبعة فی 
القراءات, به کرشش شرقی ضیف قاهره. ۲ ۱۹۷م؛اين ندیم؛ الفهرست؛ ابرطیب لفوی, 
عبدالراحد, مراتب اللحوبین, به کرشش محمد ایرالفضل ابراهیم, قاهره. ۱۳۷۵ق/ 
۵ ابرعبیده, معمرء التقائض (نقائش جریر و فرزدق)؛ به کرشش برن, لیدن؛ 
6۵ ) ابرعمرر دانی, عشمان, المحکم فی نقط المصاحف به گوشش عزت حسن, 
دسشق, ۱۳۰۷ق؛ ابرنمیم اصفهانی, احمد, حلیّ الا رلیاء, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ٩2۱۹۳‏ 
ادرنری, احمد, طبقات المفسرین, به کرشش سلیمان بن صالح خزی, مدینه ٩۸۱۹۹۷‏ 
بخاری, محمد, التاریخ الکبیر, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۸/ ۲۱۹۷۸ حاجی خلینه, 
کشف؛ خليفة بن خیاط, تا ریخ» به کرشش سهیل زکار» دمشق, ۱۹۶۸م؛ ذهبی, محمدء 
الامصار ذرات الاثار, به کرشش قاسم علی سعد, بیروت: ۸۱۹۸۶/۵۱۳۰۶؛ همو. 
سیراعلام اللبلاه, به کرشتشی شمیب ارنژوط و دیگران بیروت, ۱۴۰۵ق/ ٩2۱۹۸۵‏ 
همو, معرفة القراء الکباره به کرشش طیار آلتی قرلاج, استانبول, ۱۴۱۶ق/ ٩۱۹۱۵‏ 
زییدی, محمد, طبقات اللحویین و اللفوین, به کرشش محمد ابرالنضل ابراهیم, قاهره, 
۷۳ زرقانی. محمد عبدالعظیم؛ مناهل العرفان, بیروت, ۹۶ ۱۹؛ زر کشی, محمد 
البرهان فی علوم القرآن, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم. یروت, ۱۳۹۱ق؛ سالم» 
صباح عباس؛ عیسی بن عمر التقفی نحوه من خلال قرائته,بیروت | بفداد, 1۱۳۹۵ 
۵ سید بن منصوره سنن, به کرشش حبیب الرحمان اعنلمی, بمبنی, ۲ ٩2۱۹۸‏ 
سیرافی؛ حسن, اخبار النحویین البصرین, به کوشش فرینس کرنگو: یروت. ۱۹۳۶ 
سیرطی, الاتفان, به کرشش محسد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۷/۱۳۸۷ 2۱۹۶؛ هموء 
الد رالستور, قاهره» ۱۳۱۴ ق؛ شیخ طوسی, محمدالتبیان, به کوشش احمد حبیب قصیر 
عاملی؛ بر وت, داراحياء التراث العربی؛ طبری: تاریخ؛ همو, تفسیر, بیروت, ٩۱۴۰۵‏ 
کاسانی, علاءالدین, بدائع الصنائم؛» بیروت: ۲ ۸۱۹۸؛ مبرد. محمد. الفاضل, به کرشش 
عبدالمزیز مینی, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵ع؛ مسلم بن حجاج, صحیح, به کرخش 
محمد فژاد عبدالبافی, قاهره, ٩۱۹۵۵‏ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم به کرشش 
محبد مخزوم؛ بیروت؛ ۰۸ ۱۹۸۷/۱۴؛ نصر ین مزاحم. وققة صفین, به کرشش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره. ۱۳۸۲ق؛ هیشمی. علی, مجم‌الزواند. بیروت« 
۲ نیز 
,16/0۷۵۵ «ف۲فدظ جف۷ جمعد فع مرصباععاجهام1 عزظ رت رهععقتاعو ۳ 
۱ 
مره م له او ربا رمحخناهها ان (عع۱۱۵۱0 معا م00۳0 حلاص اناعکعت 
۵1 60 22,32 ۱ ۰[ ۸۷۰ رداالده »۱ 0۸ :5 ماش :۱959 راتدظ ۲۵ 
بجعتام ۸۳ عواق۲5۴۵ عل ماعنع ۳ +عطمنمع-ار رماد؟ ط عرطدلا عه داها 
حبص1 وا وه اعناها نا چبسی راط فتما؟ رز ]۷۵۰1 :1391 
جع »اباعاباع 0۴5 , 1۳۰ مععاعل۳۲۵۱ : 011 ۷۵۱۰ ۱ ۱953 , 20۳۸0 ,هناهد 
] ععل »اوبع 6 رب رفعرهق :1909 ,وتعرنما رراادسنهگ ۳ ۵ روم 
7۰ و۱۲ان ۳۲۵ ,۵۱۵56۳ 110۳۵ ع2۱ تزع قش-اه 
احمدپاکتجی 


۷. فقه 
الف- زمیته‌های آغازین: از ایام ورود اسلام به منطقهٌ عراق و 
آغاز شهرسازی مسلمانان در بصره, تا زمان انتقال از ربع سوم به چهارم 
قرن نخست هجری. فقه بصره دور آغازین خود را طی کرده است. این 
دوره با وجود اهمیت بسیار از نظر پایه‌ریزی انديشة اسلامی, در حیط 
فقه, دوره‌ای نظام نیافته به شمار می‌آید. در اين دوره دانشی مدون به 


بصره لذن 


عنوان فقه در میان نیست؛ آما بررسی نشانه‌های موجود از دو جریان 
مهم می‌تواند در تاریخ‌نگاری فقه اين بوم درخور اهمیت باشد: نخست 
جریان ضبط حدیث که مستقیماًبه منابع نقلی فقه ارتباط می‌یافته, و 
دیگر, جریان قضا که همواره به عنوان یک ضرورت احساس می‌شده 


است. 

۱ قضات بصره: جریان قضا از آغاز حاکمیت اسلام در منطقة بصره 
آغاز شده, و براساس گزارشها, نخستین‌بار ابومریم حنفی از سوی 
ابوموسی اشعری, والی وقت عراق در اوایل فتح عراق به سمت قضای 
بصره برگزیده شده است (نک: حاکم, ۱۸۵/۱؛ نیز بلاذری, ۲۳۸/۲). 
چندی بعد, خلیفة دوم خود کعمب بن سور (د ۶۵۶/۵۳۶م) را به عنوان 
قاضی به بصره گسیل داشت (ابن سعد, ۲/۷٩؛‏ ابن ابی شیبه, ۵۰۷/۴) و 
چندی بعد, عمران بن حصین از مشاهیر صحابه را برای آموزشهای 
دینی یا ((تفقید» مردم بصره به آن دیار فرستاد (ابن سعد, ۱۰/۷). قضا در 
بصره از کمب بن سور به عميرة بن یثربی. سپس به کسانی چون عمرآن‌بن 
حصین, عبدالله بن فضال لیشی, برادرش عاصم بن فضاله لیثی, 
ابوالاسود دژلی, عبیدالله بن ابی بکره. عبدالرحمان بن اذینه, نضر بن 
انس بن مالک, زرارة بن اوفی, حصین بن ایی حر عنبری و عبدالملک 
ابن یعلی زنجیره‌وار منتقل شده است (نک: خلیفه, ۰۱۵۱۰۱۳۴۰۱۱۱ جم؛ 
ابن سعد, ذیل شخصیتها؛ نیز ابن حزم, الاحکام, .)٩۲/۵‏ با توجه به 
اينکه این شخصیتها عموماًبه عنوان راویانی جدی برای حدیث مطرح 
نبود‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که در طول فعالیت آنان, یک سنت فقه 
مبتنی بر ری با تکیه بر جنبه‌های کاربردی قضایی در بصره در حال 
شکل‌گیری بوده است. از شمار این قاضیان, باید هشام بن هبیره را نام 
برد که در کنار آموخته‌هایش از صحابیانی چون ابن عباس و ابن عمر,یه 
صراحت از تکیه بر رأی شخصی در مقام رسیدن به حکم سخن به میان 
آورده است (مثلا ابن ابی شیبه, ۳۰۹/۴). گفتنی است برخی از این 
قاضیان چون هشام, رابطه‌ای نزدیک با قضات کوفه چون شریح داشته, 
و از تجربیات آنان بهره می‌جسته‌اند (ن5: ابن سعد, ۱۵۱/۷؛ بخاری, 
التاریخ..., ٩۱۱۲/۴‏ طبری,تفسیر, ۰)۱۰۴/۷ 

آراء فقهی اين قاضیان کمتر برای نسلهای پسین مضبوط مانده 
است, ولی نمونه‌هایی از آراء برخی, چون کعب بن سور, هشام بن هییره 
و عبدالملک بن یعلی با اهمیت تلقی شده, و در اوراق کتب و آثار و منابع 
فقه تطبیقی محفوظ مانده است (مثلاً برای کمب, نک: عبدالرزاق. 
۶۴ بیهقی, ۱۸۰/۱۰؛برای هشام, نک: عبدالرزاق, ۰۲۱۸/۸ ۹۰ 
سعید ین منصور, ۱۳۴/۱؛ ابن ابی شیبه, ۳۰۹/۴ ۱۳۸۱ ۰۱۸/۵ ۲۲۲/۶۴؛ 
برای عبدالملک, نک: سعید بن منصور, ۳۷۰/۱؛ اين ابی شیبه, ۰۲۱۳/۶ 
۰ بخاری, صحیح, ۲۶۱۸/۶؛شیخ طوسی, ۴۲۲/۶), قضای بصره 
به‌عنوان یک جریان پیوسته در تاریخ فقه به اندازه‌ای موضوعیت دارد 
که گاه در منابع فقه تطبیقی, آرائی به صورت جمعی به قاضیان آنجا 
منتسب شده است (مثلا ن5: همو, ۲۲۵/۶ ۲۷۳ ). نقش تاریخی قضات 
بصره, زمینه‌ساز آن بوده است تا کتبی مستقل به عنوان اخبار قضات 


۳۲ بصره 


بصره 3 زسوی کسانی چون ابوعبیده, هیثم بن عدی, مد انلی و ابوزید عمر 
آبن شیه تألیف گردد (نک: ابن ندیم, ۰۱۱۲۰۵۹ ۱۱۷؛ ابن قدامه, ۰۲۳۰۸۷ 
۹ ۱۳۵۰۱۲۰/۱ :نیز نک: سوردل, 111-114). 

۳- مروری بر دیگر حلقه‌های فقهی متقدم: آگاهیهای موجود دربارة 
دیگر حلقه‌های فتهی متقدم بصره بسیار محدود و پراکنده است. 
براسایس فهرستی که ابن حزم به دست داده است, می‌دانیم که تا پیش از 
عصر -حسن بصری و آبن سیرین, افزون بر قضات بصره, کسانی چون 
ابوالعا یذ ریاحی, عمرو بن سلمة جرمی. مَرّف ین عبدالله بن شخیر. 
قعبد برس عبدالل: .ینی, مسلم ین یسار و حمید بن عبدالرحمان به عنوان 
فقیهان بصره مطرح بوده‌اند (ابن حزم, همانجا؛ درباره عمرو بن سلمه, 
نیز نک: بخاری, صحیع, ۲۸۳-۱). در فهرستهای دیگری که 
یعقوبی از فقهای عصر نخستین به دست داده, در کنار نام مطرف بن 
عبد الله, نام کسانی چون احنف بن قیس و سلیمان بن بسار آمده است 
(ن5: یصقوبی, ۲۹۲۰۲۸۲۰۲۴۰/۲). گفتنی است روایاتی نیز به نقل از این 
سین وابن عون دربار؛ مسلم بن یسار و حمید بن عبدالرحمان در دست 
است که از برتری آنان بر دیگر فقیهان بصره در عصر خود حکایت دارد 
(ن5: عسجلی,۳۲۳/۱؛ذهبی. سیر..., ۰)۵۱۰/۴ 

اتد-ک نمونه‌های برجای مانده از فتاوی اين شخصیتها و مطالبی که 
دربا رم دیدگاههای فقهی آنان در منابع آمده است, بدان اندازه نیست که 
بتوأن عکنة درخوری در باب گرایشهای فقهی ایشان به دست آورد؛ اما 
می‌تو آن براساس رابطذ اين فقیهان با حسن و ابن سیرین الگویی 
قرارد3 دی برای طبقه‌بندی آنان عرضه کرد. براساس اطلاعات موجود 
در شر_م حال آن دو, می‌دانیم که از میان این شخصیتها, ابن سیرین از 
ابوالعا ی ریاحی, مسلم بن یسار و حمید بن عبدالرحمان روایت کرده 
دجود امکان زمانی و مکانی در میان مشایخ او به چشم نمی‌خورد (مثلا 
نک5: مز_ی, ۳۳۷-۳۴۵/۲۵). در مقایل, این حسن بصری است که با وجود 
قلت نم تابعین در میان مشایخ ار, از مطرف بن عبدالله بن شخیر و 
احنض بن قیس روایت کرده, ونامی از ابوالعالية ریاحی, مسلم بن یسار و 
حمید. ین عبدالرحمان در میان مشایخ او نيامده است. از مطالبی که در 
مورد. دیدگاههای فتهی آنان در متابع آمده است. نمی‌توان به یک 
طبقه‌یت.ی در بارة فقهای متقدم بصرء دست یافت. اما مجموعه‌ای از 
قراین -حکایت از آن دارد که اختلاف مشرب میان حسن و ابن سیرین, تا 
انداه ی به اختلافات موجود در محافل پیشین بصره بازمی‌گردد و تا 
هنگام گرد آمدن اطلاعات بیشتر و تحلیل آنهاء شاید بتوان محافل متقدم 
بصر_ه را دربار؛ فقه,به دو گروه اصلی اسلاف حسن و اسلاف ابن سیرین 
بختی کرد. البته باید توجه داشت که در اینجا مقصود از اسلاف حسن, 
اشاره به‌یک طبقه از فقیهان غیر از قضات بصره است وبا توجه به اینکه 
حسین_ خودیه نحوی‌به سلسله قضات بصره وابستگی داشته, باید اسلاف 
حسن را طیفی در بردارنده قضات بصره و عالمان دیگر چون احنف و 


مطررقت داست. 


به هر روی, در مروری بر نمونه‌های برجای مانده از آراء فقهی, باید 
گفت: در میان فقیهان متقدم بصره. نمونه‌هایی از فتاوی احتف بن قیس. 
ابوالعالیه. مسلم بن یسار و حمید بن عبدالرحمان در منایع به ثبت رسیده 
است (مثلا برای احنف » ت5: عبدالرزاق, ۴۱۵/۲؛ اپن ابی شیبه, ۳۰۱/۱؛ 
طحاوی, شرح... ۱۸۰/۱؛ برای مسلم, نک: عبدالرزاق, ۰۲۵۴/۲ 
۴ ابن حزم. المحلی, ۸۷۹/۲ ۳۷۳/۷؛ این قدامه, ۰۳۰۳/۱ ۳۶۰: 
برای حمید, نک: ابن قاسم, ۸۴/۱؛ دارمی, ۴۲۶/۲؛ ابن قدامه ۱۲۰/۶؛ 
برای فتوایی از ابوعشمان نهدی, نیز نک: شیخ طوسی, ۳۸۲/۱). 

دربار؛ ابوالعالیه, نکته ای درخور اهمیت وجود دارد و آن این است 
که وی به جایگاه اسناد حدیث در حور منابع نقلی فقه بصره اهمیت 
خاصی تائل بوده است: در جمله‌ای کوتاه که در منابع از زبان ابوالعالیه 
نقل گردیده, وی راویان حدیث از پیامبر(ص) را به نهایت توجه و دقت 
فراخوانده است (ن5: خطیب» شرف .۰.۰ ,)٩۹۸‏ و چنین می‌نماید که خود 
نخستین عمل کننده به اين توصیه بوده است. ابوالعالیه برخلاف رویه‌ای 
که در میان معاصران نسیت به ضبط اسناد وجود داشته, و اغلب دربارة 
آن سخت‌گیری نمی‌شده است, در بسیاری از موارد, با به کار بردن 
تعبیرهایی چون «حدثتی» (در آن زمان هنوز به معنای لخوی) و 
«سمعت», نام صحاییی را که از وی حدیث شنیده, ذکر می‌کرده. و در 
مواردی که دربارةٌ مرجع حدیث اطلاع دقیقی را به خاطر نداشته, با 
تعبیری کلی چون «اخبرنی من سمع رسول‌الله (ص)» یا «أنبشت»», نقل 
می‌کرده است (برای نمونه‌ها, نک: احمد بن حنبل, مسند, ۳۴۵/۱؛ بزار, 
۱ نسایی, عمل..., ۴۱۴/۱؛ طبرانی, المعجم الکبیر, ۲۵۵/۸ )۰ این 
دقتها سرآغاز حرکتی در بصره است که بعدها توسط کسانی چون این 
سیرین و اتباع او دنبال شده است. تحلیل فتاری بازمانده ابوالعالیه 
نکات بیشتری را دربارة گرایش فقهی او روشن خواهد کرد, اما به هر 
تقدیر برخی دیدگاههای فقهی او چون قول به مسح پا در وضو و متعذ 
حج که در آنها از قول مشهور عامه دور شده. و به شیعه نزدیک شده 
استبه نظر می‌رسد ريشه در مبانی خاص او در برخورد با اد نقلی فقه 
داشته است (برای نمونه‌هایی از فتاوی او, نکن عبدالرزاق, ۰۲۹/۱ ۰۱۶۷۲ 
۲ جه ؛ ابن ابی شیبه, ۰۲۲۸/۱ ۲۴۴, ۴۵۴, ۲۲۹/۳؛ بخاری. 
صحیح, ۵۴۷/۲؛بیهقی, ۱۴۴/۴ ؛ شیخ طوسی, ۰٩۱/۱‏ ۰۱۲۱/۴ ۲۱۰)- 

در میان شخصیتهایی که به عنوان فقیهان متقدم از آنان نام برده شد, 
معبد بن عبدالله جهنی شر ایطی ویژه دارد؛ چه, او در خارج از حیطا فقه 
به عنوان بنیان گذار مباحث کلامی مربوط به قدر در بصره شناخته شده, 
وبا آنکه دیدگاههای فقهی او هنوز ناشناخته است. انتظار می‌رود در 
حیطه فقه نیز دارای اهمیت بوده باشد. 

ب - فقه بصره از تقدیر تا تدوین: ربع اخیر سده نخست و ربع 
نخست سدة آق, دوره‌ای تحول‌ساز در تاریخ عمومی فقه است و هم در 
این دوره است که شخصیتهای اسطوره‌ای بوم بصره چون حسن بصری 
و این سیرین در صحنه آن ظاهر شده‌اند. باید توجه داشت که اين دو 
شخصیت همچنان‌که در حیطه‌های دیگر معارف اسلامی, از جمله 


اخلاق, نقش دو نماد متقایل را ایفا کرده‌اند, در حبطهٌ فقه نیز دارای 
چنین لقشی بوده, و در عصر خودیه عنوان دو رقیب جدی مطرح بوده‌ائد 
(متلاًنکنمکی,۸۰۷/۱). 

۱ عصر حسن و ابن سیرین: در اين دوره که عصر مطرح شدن پدیدة 
«آریت» در محافل فقهی بوده (نک: هد, ,)۱۲۸/٩‏ دو موضو ع تقدیر در 
فقه و چگونگی برخورد با «اثر»», مهم‌ترین مباحثی است که موجب 
شکل‌گیری تمایزهای میان مکاتب بوده. و زمینٌ تقابل حسن و 
ابن‌سیرین را به عنوان پیشوایان دو مکتب رقیب فراهم آورده است. 

در تحلیل برخورد بصریان با پدید؛ُ ارآیت. باید گفت: در نسل دوم 
تابعان و با قوت گرفتن پیوند محافل بصره و حجاز, از جمله با بهره‌گیری 
گسترده از تعالیم این عباس, فقه بصره بر سر یک دو راهی در حفظ 
سنتهای پیشین, یا رویکردی تحول‌گرا به فقه بود. در آموزشهای فقهی 
بصریان در این دوره, هر دو جهت‌گیری دیده می‌شود که در رأس آن ابن 
سیرین و حسن بصری قرار گرفته اند تعلق شخصیتهای فقهی به هر یک 
از این دو را باید در مقایسه با سنت پیشین ((قراء» بصره, و نیز نسبت آنها 
با مکاتب گوناگون مکه, مدینه و کوفه تشخیص داد؛ بدین‌معنا که دور 
شدن فقیه از سنت بومی و همراهی با سنتی بیرونی, شاخص میزان 
گرایش به تحول است. 

ابن سیرین (د ۱۱۰ق/۷۲۹م) در آموزشهای خود. اندیشه‌های 
پیچیده‌ای را دنبال نمی‌کرد و فرد را تا آنجا بر صراط مستقیم می‌دید که 
عمل او مبتنی بر «اثر» بوده باشد (نک: دارمی, ۴۷/۱ ۵۴)؛ اما حسن 
(د۱۱۰ق) که از تعلیمی حجازی - بصری برخوردار بود. شخصیت 
پیجیده‌ای است که در حیطه‌های سختلف معارف اسلامی. نتشی 
اثرگذار وبنیانگر ایفا نموده است. 

آموخته‌های حسن در حجاز, به ویژه در حلقة اين عباس از او 
شخصیتی ساخته بود که برخلاف تابعان پیشین بصره, بیش از آنکه در 
زمره قاریان و حتی راویان قرار گیرد, به تفسیر و درایت اعتنا داشته 
است (ن5: ابن ندیم, ۰)۲۶ 

در این نسل, هم حسن رهم این سیرین,با وجود موضع‌گیریهایی تند 
در بررخوردبا کاربرد افراطی رأی در حوزة فقه (نک: عبدالرزاق؛ ۰)۸۹/۲ 
هر دو در چارچوبی محدود و در حد پاسخ‌گویی به رخدادها, کاربرد 
رأی را پذیرفته بودند (نک: ه د, ۶۰۲-۶۰۰/۶), اما تفاوت اين دو دیدگاه 
در برخوردبا مسائل تقدیری و توسعه فقه در حیطه‌ای فراتر از رخدادها 
ظاهر می‌شد. در اینجاست که ابن سیرین از درگیر شدن در مسائل 
تقدیری‌روی برمی‌تافت و حسن‌ضمن پرداخت جدی به‌این‌گونهمسائل, 
به کار بستن رای را نیز روا می‌داشت (مثلا نگ: ابن سعد, ۱۶۵/۷؛ 
دارمی, ۵۹-۵۸/۱) و حتول به طور خاص در برداشتهای رأی گرایانة 
خود, گاه به قیاس نیز تمسک می‌جست (مثلا نک: عبدالرزاق, ۳۲۹/۱)- 
در واقع, حسن برخلاف آبن سیرین و همفکران او پروایی نداشت تا در 
مقام یک فقیه و با تکیه بر عنصر رای, پر مسند تدریس و افتا نشیند (نک: 
اين سعد. ۰۱۶۱/۷ ۱۶۵) و در راستای تعلیم فقه به بسط آن پردازد. 


بصره ۳۳ 


بی‌تردید همین ویژگی آست که حسن را به فقیهی تبدیل کرده که به کثرت 
فتوا مشهور بوده, و گفته شده که مجموعٌ فتاوی او در ۷ جلد کتاپ با 
حجمی درخور توجه گرد آمده بوده است (ابن حزم, الاحکام, .)٩۲/۵‏ 

اینکه کاربرد رأی از کدام سرچشمه به فقه حسن راه یافته, نیازمند 
بررسیهای بیشتری است. اما به اجمال می‌توان گفت که بخشی از این 
رأی گرایی حاصل پیوستگی فقه حسن به فقه قضات بصره در نسلهای 
پیشین می‌تواند باشد و بخشی از آن وامدار نگرش تفسیرگرا به متون 
دینی است که وی در محفل ابن عباس فرا گرفته است (قس: ابن ندیم» 
همانجا). همچنان که رویکرد او به تفضیرقرآن, آموزش اخلاقی وبرخی 
دیگر از حیطه‌های معارف نیز با شیوة پیشینیان بصری خود سازگاری 
نداشت و تنها در چارچوب آموزش حجازی و به ویژه پیوند او با حلقة 
این عباس و تعالیم امام علی( ع) توجیه‌پذیر بود (دربارة سرچشمه‌های 
مگ ققه خسن له موکسکی مجم):به هر عال, برخلات گرقه که 
احادیت تجویز «اجتهاد الرأی» از اواخر سده تخست هجری در آن 
تداول یافته بود. در بصره تا ربع دوم سدة آق, از اين احادیث نشانی به 
دست نیامده است؛ در حالی که مثبت‌نگری به تقدیر در فقه در بصره 
نسبت به بومهای دیگر پیشی داشته است (نیز نگ: شاخت,104). 

دربارة حدیت, باید گفت: چنان که از شواهد برمی‌آید, در نسل حسن 
پصری هنوز مس اسناد به نحو جدی مطرح نبوده. و از همین‌رد, 
تلمراشیا 0 در بیان وزایات انار بشمار برد اس (نکة ایغ مد 
۷ ین ابی حاتم. المراسیل, ۳۱,۳ جه ؛برای تفصیل, ن5: جفییر, 
سراسر کتاب), اما گویا رگه‌هایی از توجه به اسناد در محفل ابن سیرین 
پدیدار شده, و ابن سیرین در اين حد حساسیت یافته بود که در موارد 
«ارسال» از تعبیر («نبئت عن» استفاده نماید (نگ: این آبی حاتم, همان, 
۶ براساس یک نقل قول, ابن سیرین بصریان را از اخذ به مراسیل 
حسن و اپوالعالیه پرحذر می‌داشته, و مستندش آن بوده است که اين دو 
تن پروابی نسبت به شخصیت کسانی که حدیثشان را نقل می‌کنند. 
نداشته‌اند (نک: اپواسحاق, ۳۲۷). در واکنش نسبت به اين انتقاد. حسن 
بر قوت مروتات خویش تأکید می‌ورزید و همچنان بر شیو؛ خود در نقل 
«مرسل», پایدار بود. آن‌گاه که حسن دربارة اسناد حدیثی موردسژال 
قرار گرفت. چنین پاسخ داد که ۷۰ صحابی اهل بدر مرا پدان ((حدیث 
کرده‌اند» (نک: همو,۳۲۸). 

در برخورد با پدیده اختلاف الحدیث (۸م). می‌دانيم که ان سیرین 
عمل به «أحوط» را ترجیح می‌داده, ولی عمل به حدیث مخالف را نیز 
روا می‌داشته است (نک: این سعد, ۱۹۸/۷). 

در مروری بر شخصیتهای عصر حسن بصری, به دشواری می‌توان 
جایگاه آنان را نسبت به دو مکتب حسن و ابن سیرین مشخص کرد, اما با 
تکیه بر قراين تا انداژه‌ای امکان دسته‌بندی وجود دارد. در اين میان, 
شخصیتی چون ابوقلابٌ جرمی را می‌توان با تکیه بر ویژگیهایی چون 


ام .1 


۳۴ بصره 


پرهیز از تفیر و گریز از قضا (همو. ۱۸۳/۷) در کنار این سیرین جای 
داد. احما در باب حدیث, وی همچنان به کثرت روایات مرسل شهره بوده 
است نک ابن ایی حاتم. همان, ۱۱۰-۱۰۹؛ برای نمونه فتاوی ابوقلابه. 
تک: یحی بن آدم, ۱۳۹؛عبدالرزاق, ۰۵۵۱/۱ ۷/۲, جم ؛بخاری, صحیح. 
۲۳۸۸۶ اپن منذر, ۰۱۰۵/۱ ۱۸۵ جم ؛ شیخ‌طوسی, ۰۳۷۸/۱ ۰۶۵۷ 
۵۰-۴ ). 

از جمله عالمان بصره که اندیشه‌های فقهی آنان به حسن نزدیک‌تر 
بوده | ست, به خصوص باید به ابوالشعثاء جابر بن زید اشاره کرد که 
مشتر حات بسیاری با اندیشه‌های دینی حسن بصری داشته است (برای 
بررسییی مبسوط فقه جابر, نک: یکوش, سراسر کتاب؛ برای پیوستگی او 
با فقه مکه, نک: موتسکی, 199-200). فقه جابر از آن‌رو که بنیاد فقه 
اباضی را تشکیل داده, در تاریخ فقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است- 

از_ دیگر فقیهان اين نسل, باید ابویجاز لاحق بن حمید را یاد کرد که 
در ویخح‌گیهای گرناگون از جمله اهتمام به تفسیر, به حسن بصری نزدیک 
بوده ٩‏ ست (برای تفسیر او, نک: طبری, تفسیر, ۰۴۳۸/۱ ۰۴۳۹ جه ؛ 
ابن کتصر, ۰۹۵/۱ ۱۳۷, جه ؛ برای نمونة فتاوی, نک: عبدالرزاق, ۰۸۲/۳ 
۴ جه ؛ سعید بن منصور, ۶۹۵/۲؛ ابن ابی شیبه, ۲۷/۱ ۴۶, جم ؛ 
ابردا و ود.سنن, ۳۰۱/۱؛مروزی, الستة» ٩۵۵/۱‏ اين منذر» ۰۲۸۶/۱ ۵۳۱: 
بیهقی, ۳۱/۲۰۲۲۹/۱.جم). 

از_ دیگر عالمان بصری که برخی قراین نمایشگر قرابت آنان با حسن 
بصررک است, می‌توان یحبی بن یعمر, یزید بن عبدالله اين شخیر, بکر بن 
عبد الطه مزنی و سعید بن ابی الحسن بصری برادر حسن را نام برد (برای 
یاد کر_د اینان به عنوان فقیهان برجستة بصره, نک: یعقوبی, ۳۳۸/۲؛ این 
حزمء الاحکام,۹۲/۵؛برای اطلاع دربارة گرایش این شخیر, تک: احمد 
ابن حنبل, مسند, ۱۶۰/۵؛ برای نمونهٌ فتاوی یحبی بن یعمر, نک: ابن 
منذرع ۱۷/۲؛برای نمون فتاوی بکر بن عبدالله. نگ: ابن حزم, المحلی, 
۸۵ ۱۲۳۶/۱۰ ابن قدامه. ۱۹۶/۲؛ برای نمونة فتاری سعید بن آبی 
الحسین, نک: عبدالرزاق, ۲۷۱/۳, ۲۷۲). سرانجام, باید از خلاس بن 
عمرو_ هَجّری نام برد که شاگرد خاص عمار یاسر بوده, و به خصوص 
قتاده از او بیشترین بهره را گرفته است (ن؟: ذهبی,سیر, ۴۹۱/۴) و این 
خود نشان دهنده قرابت او با مکتب حسن بصری است. خلاس 
صحیه ای مشتمل بر منقولاتی از امام علی( ع) داشته, و از آن رو که 
احا دییت آن را شخصا استماع نکرده بوده, از سوی ایوپ سختیانی 
برچجسسته‌ترین شاگرد و پیرو ابن سیرین, فردی نامعتبر و «صحفی» 
(منقصطم از سنت تعلیمی) شناخته شده است (نک: ابن عدی, ۴۷/۳؛ نیز 
ذهیی., میزان..., ۶۵۸/۱). سمعانی او را فقیهی از اصحاب علی(ع) 
شمرحه است (۲۸۵/۲؛برای نمونه فتاوی, ن5: ابن آبی شیبه, ۴۵۴/۱؛ ابن 
مندر ی ۱۹۶/۱؛ ابن حزم. همان, ۶۴/۱۰ ۰۱۶۳ ۳۵۵؛ برای تحلیلی از 
جهمتب‌گیریهای مذهبی حسن, ن؟: فان اس, «(کلام..۰, 86۰ 11/41؛ نیز 
شاحخست,229). 

۴ . عصر پیروان دو مکتب: در نسل پس از حسن و آبن سیرین. 


همچنان تعالیم آن دو بر محیط بصره سایه افکنده بود و نسلی از فقیهان 
در آن بو برآمد که شالود؛ اندیشة خود را تا حد بسیاری مرهون اين دو 
بنیان‌گذار بودند. در تسل شاگردان حسن و این سیرین, تمایز در مکتب 
هنوز محفوظ مانده بود, ولی نباید انتظار داشت که آين تمایز به معنای 
تعارض و فقدان پیوندهای تعلیمی میان دو مکتب بوده باشد. 

در سخن از وابستگان به مکتب حسن بصری, پیش از هم فقیهان, 
باید از قتادة بن دعامهُ سد وسی یاد کرد که سالها در ملازمست حسن (اين 
سعد, ۲۲۹/۷). و در بیشتر مواضع اصلی مکتب, همراه بنیان‌گذار آن 
بود. اگرجه وفات قتاده جندان از استادش حسن فاصله نداشته, 
اختلاف نسل میان شاگرد و استاد او را به بوتذ مباحثی انداختد که 
هيچ‌گاه به طور جدی استادش با آنها مواجه نبوده است. برای نسل 
چهارم که امکان رژیت صحابه پرای ایشان به حداقل رسیده بود و بیشتر 
آموخته‌های خود را مرهون تابعان بودند. سل «حجیت اقوال تابعین» 
می‌توانست از حیئیتی برخوردار باشد که پیش‌تر نبوده است. بی‌تردید 
طرح این مسأله محدرد به محیط بصره نبوده است, آما در حوزه بصره, 
از نخستین شخصیتهایی که موضع‌گیری روشنی از او در صفحات 
تاریخ به ثبت رسیده, قتاده است و او در اين موضع‌گیری, به پذیرش 
حجیت اقوال تابعین گراییده است (نگ: ابوداوود, مسائل...» ۱۲۲). 
حال با توجه به این دانسته تاریخی که پرداختن به مسألهٌ اسناد و کیفیت 
رفع حدیث به پیامبر(ص) از همان عصر در بصره مطر ح شده است, این 
موضع قتاده که با توجه به نقش محوری او در مکتب حسن بصری, 
می‌تواند موضع مکتب نیز تلقی گردد, به معنی قرار گرفتن او در برابر 
گروههایی بوده است که حساسیتهای مربوط به استاد را مطرح 
کرده‌اند. دست‌یابی به ظرایف بیشتر در اندیشه فقهی قتاده, به خصوص 
پرخورد با مس رأی و قیاس در گرو تحلیل فتاوی گسترده‌ای است که 
به نقل از او در منابع فقه تطبیقی به ثبت رسیده است؛ اما اجمالاً بای بر 
این نکته اصرار ورزید که قتاده در اندیشه دینی خود رویکردی مضرانه 
داشته, و به طبع, اين رویکرد او را به سوی برخورد درایی با فقه سوق 
می‌داده است (برای مجموعذ «اقوال قتاده» که نزد اباضیان رایج بوده 
است.نگ: فان اس۰((چست و جوها...31,6). 

از دیگر وابستگان به مکتب حسن, باید کسانی چون حفص بن 
سلیمان منقری, اشعث بن عبدالملک حمرانی و حمید طویل را نام برد 
که ضمن تسلط بر دید گاههای فقهی حسن, نقش مهمی در حفظ و انتقال 
فتاوی او به نسلهای پسین داشته‌اند (نک: ابن سعد, ۲۵۶۴/۷ ۲۷۶, جم ؛ 
ابن عدی, ۳۶۷/۱؛ یعقوبی, ۰۳۶۳/۲ ۳۹۱؛ ذهبی, سیر, ۱۶۵/۶ ). دربارة 
اشعث و تعلق ار به مکتب حسن, باید به اين قرینه نیز اشاره کرد که دی 
مورد نقد یحیی بن سعید قطان از دوام دهندگان به مکتب این سیرین بوده 
است (نک: ابن عدی, همانجا؛ قس: مزی, ۲۸۰/۳). در میان شاگردان, 
همچنین نام عمرر بن عبید یکی از دو بنیان‌گذار مکتب معتزله به چشم 
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می‌خورد که فقه او سرچشمه‌گرقته از فقه حسن بوده است که خود 
زمیته‌ساز فقه متقدم معتزلی شد (نک: ه د, معتزله). 

در مکتب ابن سیرین, در پیشاپیش فقیهان بصره باید از ایرب 
سختیانی نام برد که شیوة ابتدایی ابن سیرین را در اهمیت دادن به استاد 
حدیت ترقی بخشید و هم‌زمان با اهمیت یافتن پدیدة اسناد در دیگر 
بومها, پیشرو اسنادگرایی در بصره بود. ایوب را در همان عصر خود 
به‌عنوان خلیفه و جانشین ابن سیرین در بصره شناخته اند (نک: ابن سعد, 
۷ بددن اعتبار بخشی به ترتیب یاد شده در تناظر میان حسن و ابن 
سیرین با ايوب و یونس بن عبید؛ برای پیوند خاص او با محفل ابن 
سیرین؛ نیز ن5: موتسکی, 232), باید توجه داشت که همین اسنادگرایی 
ایرب است که او را افزون بر فقاهت, به عنوان یکی از مهم‌ترین محدثان 
بصره در نسل خود مطرح ساخته, و موجب گشته است که تام او در 
برخی موضم‌گیریهای بعدی, در کنار نام شخصیتهایی از فقیهان 
اصحاب حدیث چون سفیان ثوری, مالک وابن مبارک قرار گیرد (مثلاً 
نک این عدی, ۱۰/۷؛برای نمونه‌هایی از فتاوی, ن5: عبدالرزاق, ۰۳۹۴/۱ 
۷ جه ؛ ابن منذر, ۱۸۲/۱ ۰۲۳۳۰۱۸۶ ۲۴۶/۲ ). در کنار ایوب, باید 
از شاگردان ابن سیرین, عبدالله بن عون مزنی و سلیمان‌بن طرخان تیمی 
نام برد که در انتقال نظریات فقهی ابن سیرین و تحول مکتب او به عنوان 
زمینه‌ساز حلقه‌های اصحاب حدیث بصره نقش مهمی داشته‌اند (نک: 
این سعد, ۰۲۵۲/۷ ۲۶۱ بب ؛ برای اهمیت آنان در فقه بصره, نگ: یعقویی , 
۷ ذهبی, سیر ۳۷۷/۶؛ بر ای نمون فتاوی ابن عون, نکن ابودارود. 
مسائل, ۱۴۶؛ اين قدایه, ۰۳۲٩/۱‏ ۵/۲, ۰۲۶/۷ ۲۹۱؛ نوری, المجموع» 
۸۳ برای نمونة فتاوی سلیمان, نک:ابن قدامه, ۴۰۹/۱). 

همچنین باید به شخصیت پیچید‌تر پونس بن عبید اشاره کرد که 
محقل حسن و اين سیرین هر دو را دریافته (ابن ابی حاتم, الجرح.... 
۹ ) و نسبت به انتقال آراء فقهی هر دو اهتمام داشته است (نک: 
عبدالرزاق, نیز ابن ابی شیبه, جم)؛ اما برخی دیدگاههای او بیردن از 
حیط فقه ,نشان می‌دهد که گرایش اوبه مکتب ابن سیرین آشکارتر بوده 
است (نک: ه د, ۲۳۱/۷؛ نیز ابونعیم, ۳۱-۲۰/۳؛ برای آهمیت او در فقه 
بصره, نک: یعقوبی, ۳۶۳/۲؛ برای نمون فتاری, ن5: بیهقی, ۳۴۹/۲؛ این 
قدامه,۸۲/۱). 

سرانجام, در سخن از فقیهان برجسته بصره در نسل شاگردان حسن 
و ابن سیرین, باید از ایاس بن معاویه, قاضی نامدار بصره سخن به میان 
آورد. ایاس در طی تحصیل افزون بر انس بن مالک صحابی و پدرش که 
یک صحابی زاده بود, از عالمان مدنی و کوفی چون سعید بن مسیب. 
نافع مولای ابن عمر, سعید بن جبیر و ابومجاز دانش آموخته است (نک: 
مزی, ۴۰۷/۳ ۴۰۸), اما گویا از عالمان برجستذ بصری - جز قاضی 
عبدالملک بن یعلی - چندان بهره‌ای تجسته. و از شرکت در مجالس 
حسن و ابن سیرین, هر دو پرهیز داشته است (ن5: سیدمرتضی, الامالی» 
۶/۱ ابن عساکر, ۲۳/۱۰). اهتمامایاس نسبت به امر قضا ایک سو, 
و تکیه او در برداشتهای فقهی بر رأی (نک: مزی, ۴۳۵/۳)» او را از 


بصره ۳۹۵ 


احتیاطات مکتب ابن سیرین قدری دور ساخته بود (قس: اپن سعد, 
۷ مناظر؛ ایاس با ابن شیذمه که در آن رأی را در یاب عبادات 
نکوهش کرده است) با این حال, توجه او به جنبه‌های معیشتی فقه و 
عنایت اوبه امرتجارت (مثلاً ن5: مزی, ۳۳۳/۳), خصوصیتی بود که وی 
را به گرایشهای مکتب ابن سیرین نزدیک می‌ساخت. به هر روی» 
روایات دال برآنند که ابن سیرین او را به فهم بسیار ستوده (ابن عساکر, 
۰ در حالی که وی در قضا رقابتی نه جندان دوستانه با حسن 
داشته است (نک: احمد بن حنبل, العلل..., ۴۳۲/۱). به هر تقدیر, 
مجموع این ویژگیها, برای پیروان مکتب این سیرین آن اندازه جذاییت 
داشت که ایوپ سختیانی و ابن عون, دو نمایند برجستهٌ آن مکتب در 
شمار شاگردان اوء و حماد بن سلمه به عنوان شاگرد خاص ار جای 
گیرند (نک: مزی, همانجا). 

در نگاهی به مبانی فقه ایاس, باید گفت: وی در برخورد با حدیث 
شیوة حسن بصری را در ارسال دنبال کرده, و افزون بر گواهی احادیث 
مرسل برجای مانده در کتب روایی, گزارشی در دست است که ری 
درموردی پرسش از اسناد حدیث را امری از مقولةٌ شبهه و افراط به 
شمار آورده. و پرسشگر را به خوارج تشبیه کرده است (نک: خطیب, 
الکفاية, ۴۴۳). در حیط برداشت از نصوص, ایاس باب استفاده از 
تحقیقات لغوی را در فقه بصره گشوده, و در مواردی خود به تحقیق در 
معنای واژه‌ها برای روشن شدن معنای نص پرداخته است (مثلا نک: 
سرخسی, ۶۸/۱۸؛ اين قتیبه,تویل..., ۲۳۶). در حیطةٌ کاریرد رأی؛ 
برخی گزارشها از منابع حنفی, حاکی از آن است که وی شاید 
نخستین‌بار به تقاپل استحسان با قیاس توجه کرده. و برای هر یک 
کاربردی قائل بوده است (مثلاً نکن جصاص. الفصول.... ۲۲۹/۴)» در 
حالی که برخی منابع قیاس ستیزء شاید بر اثر برداشتی نادرست از کنار 
نهادن قیاس به سبب استحسان, ایاس را از مخالقان قیاس پنداشته اند 
(نک: ابن حزم, الاحکام, 2۸ به هر تقدیر, در فتاری مضبوط از 
ایاس نمونه‌هایی روشن از کاربرد قیاس در مباحث معاملات برجای 
مانده است (مثلاً نک: مزی, ۴۲۱/۳؛ برای مناظرة او با ابن شبرمه عالم 
رأی‌گرای کوفد, نک: اين سعد. ۲۳۴/۷- ۲۳۵؛ برای نسبت ایاس به 
اباضی گری,ن؟: شماخی, ۷۶/۱ نیز فان اس , «کلام», 13/130)- 

از ایاس آراء فقهی پرشماری, عمدتً در مباحت معاملات و قضا به 
ثبت رسیده است (عبدالرزاق, ۰۱۶۱/۸ ۱۹۲ جه ؛ ابن سعد, ۱۵۹/۷؛ 
بخاری, صحیح, ۷۶ طبری: تشیر. ۱۱۸/۲؛ طحاری. 
اختلاف..., ۱۹۰/۱؛ ابن منذر, ۷۴۶۷۰۴۸/۱ جه ؛بیهقی, ۱۰۹/۶؛ ابن 
آبی الدنیا, ۲۴۰؛ جصاص, احکام..., ۶۰۲/۱, ۶۰۴, ۶۱۷؛ اين حزم؛ 
المحلینل, ۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۹۷ ۰۲۵۲ ۰۳۷۰ ۰۱۰۰/۹ ۰۳۱۵ 
۷۱ ۳۳۳,۴۱۶ , جه ؛ ابن قدامه, ۳۲/۵ ۰۱۲۰/۶ ۰۱۶۹/۷ ۰۳۸۰/۸ 
۹ ۴۰۶/۱؛ مزی, ۴۷۶-۴۲۱/۳). از ویژگیهای جالب توجه در آراء 
باقیماندة ری, مطرح شدن برخی قضایای فقهی به سان قاعده است که 
از نظر تاریخ قواعد فقه حائز اهمیت فراوان است (به عنوان نمونه, نکن 


۳۴ بصره 


هموب ۴۰۷/۳ ۴۲۲). ایاس در صحنهٌ قضای بصره به شخصیتی 
اسطیوره‌ای مبدل گشته. و از همین‌رر, آثار مستقلی در شر ح احوال او از 
سوی عالمانی چون ابوالحسن مداینی و علی بن عبدالعزیز جلودی 
تالیف شده است (نک: اين ندیم, ۱۱۷؛ نجاشی. ۲۴۴؛ مزی, ۴۲۴/۳- 
۶ ۴۲۹۰,به نقل از مداینی). 

سج. فقه بصره در اواسط سده اق: در ریع دوم سده آق, فقه پس از 
تحولیی سریع, مرحله فقه تقدیری یا نظام‌گرا را پشت سر گذارد و روی به 
سوی مرحله‌ای دیگر, یعنی مرحلة تدوین نهاد که شکل‌گیری گروهی با 
عنوا ن «اصحاب رأی» و نیز («اصحاب حدیت» حاصل آغاز همین 
مر حله در تکوین فقه بود. در این دوره. نزاع دربارهٌ «اریت» و 
پرسشهای تقدیری ,نزاعی تقرباً پایان یافته بود. اما نزاع محافل دینی 
در با ب استعمال رأی و حدود کاربرد آن, موضوعیتی کاملاً متفاوت 
داشست که دو گروه یاد شده را در مقابل یکدیگر می‌نهاد. بترش 
تدریسجی تعارض میان احادیث بر اثر گسترش روابط بین بومی نیز 
عاملیی بود که مساألةٌ تراجیح میان اخبار را در اين دوره با اهمیت‌تر 
می‌مساشت. 

. اصحاب حدیث: در اين دوره برجسته‌ترین چهره حدیثگرا در 
بصرسح, داوود پن آبی هند (د ۰ است که در عصر خود- از 
منظر_ حدیث‌گرایان -به عنوان مفتی منحصر به فرد اهل بصره شناخته 
می‌شسد (ن5: ذهبی, سیر, ۳۷۷/۶ نیز ن5: موتسکی, 231). در همین دوره 
است» که تقابل اصحاب حدیث و اصحاب رأی در این بوم, در قالب 
رقاست میان داوود و عثمان بتی جلوه‌گر شده است. به طوری که سفیان 
بت حیینه به عنوان عالمی غیریصری از اصحاب حدیت, از این نکته 
ابراز_ شگفتی کرده است که چگونه مردم بصره, با وجود داوود, در 
پرستتهای فتهی خود به عثمان بتی روی می‌آورده‌اند (نک: ذهبی. 
همانسجا). شخصیت درخور دیگر در اين دوره, سعید بن ابی عروة 
عدوعی (د ۱۵۶ق/۷۷۳م) است که به عنوان نخستین تدوینگر سنن نبوی 
در ححوزه بصره نیز شناخته می‌شود (نک: همان, ۴۱۳/۶؛ نیز ابن ندیم 
تام ) ابن ابی عروبه موفق شد در بصره محفلی را سامان بخشد که در 
سل بعد توسط شاگردش شعبة بن حجاج (د ۱۶۰ق/۷۷۷م) به کمال 
رسمی. (برای میانی مذهبی اين آبی عرویه ن؟: فان اس, همان 11/62). 

پسرپایة شواهد گوناگون می‌دانیم که در طی دهه‌های میانی سد؛ اق. 
حتی در صفوف اصحاب حدیث بصره یک جناح‌بندی دوگانه وجود 
داحست که تا زمان حیات این ابی عروبه, نماد آن تقابل او با حماد پن 
سلمصه (ذهبی,میزان, .)۵٩۳/۱‏ و پس از آن تقایل حماد بن سلمه با شعبة 
این ححجاج بود (همان, .)۵٩۳/۱‏ هنوز دشوار است که بتوان به روشنی 
دری؟"رة تفاوتهای این در جناح در فقه سخنی به میان آورد. اما 
بر وصن از حیطه فقه. می‌دانیم که یکی از وجوه اختلاف, دوری حماد از 
اندیشمه‌های شیعی و نزدیکی جناح مخالف او به افکار کوفیان و 
آندیشسه‌های شیعی بوده است (نک: همانجا؛ نیز خطیب. شرف, ۱۵٩؛‏ 
بر ععم تمایز بر سبنای قدر, ن5: ذهبی, همان, ۱۳۷/۲). بر اين پایه, دست 


کم اين اندازه می‌توان گمانه زد که میان این دو جتاح ازنظر گزینش منایع 
روایی و نقد رجالی آنها در مقام ترجیح, تفارتی قابل درک وجود داشته 
است. چنین می‌نماید که دست کم در حیطه تدوین حدیث, دیگر اختلافی 
میأن دو جناح دیده نمی‌شد و حماد بن سلمه نیز همچون این ابی عروبه. 
از حلقه‌های نخستین تدوین حدیث در بصره بود و کتابی با عنوان السنن 
ترتیب داده بود (ن5: ابن ندیم همانجا). 

دربارة دیدگاههای عالمان حدیث‌گرای این دوره در حوز؛ فقه. 
آکاهیهای محدودی پبه دست آمده است. از جمله می‌دانیم که اببن 
ابی‌عروبه, علم به «اختلاف» (بر پایة قراین اختلاف اقوال فقهی. 
نهاختلاف الحدیث) را ارج بسیار می‌نهاده, و فرد تا گاه پدان را شايستةً 
«عالم» خوانده شدن نمی‌دانسته است (نک: ذهبی, سیر, همانجا)؛ در 
حالی که در باب اسناد. همچنان به رواداری معمول نزد مشایخ نسل 
پیشین دوام بخشیده, و بخش مهمی از روایات او مبتنی بر ارسال در 
سند بوده است (نگ: ابن آبی ساتم, الم راسیل, ۷۷). 

همچنین باید به دیدگاه شعبه در باب عدم حجیت اقوال تابعین, چه در 
تفسیر, چه در فروع (فقه) اشاره کرد که گامی به سوی حدیث‌گرابی و 
کاستن از اهمیت آثار غیررحدیثی بوده است (نک: این کثیر, ۶/۱). بر این 
پایه, توجه شعبه به اقوال تابعین که در منابع روایی بارها به ثبت رسیده 
است. بای ناظربه اهتمام اویه اختلاف- آن هم بهمعنای اختلاف اقرال 
نتهی بت بوده باشد (متلا نک عبدالرزاق. ۲ جم ؛ ؛ اين آبی شیبه , 
۱ جه ؛ سعید بن منصور, ۰)۳۱۵/۲ 

شعبه نخستین عالم بصری ات رو ار 
اجتهاد الرای درصورت فقدان دلیلی از کتاب و سنت توجه کرده, و 
دست کم دو نموته از اين احادیث را در محیط بصره رواج داده است. 
مورد نخست حدیث معاذ بن جبل است که شعبه آن را از طریق ابرعون 
ثقفی تابعی کوفی روایت کرده است و شماری از عالمان بصری چون 
عبدالرحمان بن مهدی, سلیمان بن حرب, محمد بن جعفر غندّر, حفص 
ابن عمر ضریر, عفان‌بن مسلم باهلی یجبی بن حماد و ابوداوود طیالسی 
از مروجان آن بوده‌اند (ن5: ابوداررد. سنن, ۳۰۳/۳؛ ترمذی, ۱۶۱۶/۳ 
دارمی, ۶۰/۱؛ احمد بن حنبل, مسند, ۰۲۳۰/۵ ۲۴۲؛ طیالسی, ۷۶؛ 
این‌سعد, ۳۳۷/۲ ۵۸۴/۳؛ طبرانی, المعجم الکییر, ۱۷۰/۲۰؛ بیهقی, 
9۰ اين حزم, الاسکام, ۲۰۰/۶؛ عقیلی, ۲۱۵/۱؛ ابن عساکره 
۸ ) نموه دوم: حدیت این مسعود است که شعبه آن را از اعمش 
عالم کوفی نقل کرده است و کسانی از بصریان چون یحبی بن حماد آن را 
از وی روایت کرده‌اند (نک: دارمی, ۶۱-۶۰/۱؛بیهقی, ۱۱۵/۱۰ ). برپایة 
اسانید روایات. به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که گسترش اين احادیث 
در بصره, مدتی درازپس از رواج آن در کوفه بوده است. 

شعبه در بررسیهای انتقادی خود, بسیاری از استنادات معمول در 
بصره به نقل از کسانی چون ابن سیرین و ضحاک بن مزاحم را از مقولة 
مرسللات دانسته, و این ویژگی را موجب کاهش قوت سند شناخته است 
(نک: اين آبی حاتم, همان, -٩۴‏ ۰۹۵ ۱۸۷, ۲۲۳). شعبه در راستای 


استنادگرایی, نقد رجال سند را وجهء همت خود نهاد و به عنوان 
آغازگر این شیوه نقد در بصره شناخته شد (نک: نووی, تهدیب.... 
۲۴۶-۲۴۵/۲۱(۱).با اين‌همه, از ویژگیهای شعبه, نقد او نسبت به سنت 
استنادی معمول نزد اصحاب حدیث در عصر خویش بوده است که 
صاحب‌نظران بعدی چون ابوخلیقه و احمد بن حنبل سعی در تفسیر و 
توجیه آن داشته‌اند (نک: خطیب, شرف ۰)۱۱۵-۱۱۴ 

با وجود وارد شدن حدیت‌گرایان در حیطهٌ فقه, به ندرت فتاوایی از 
فقیهان متقدم آنان در منابع به ثبت رسیده است (مثلاً حمادین سلمه, نک: 
مروزی, اختلاف...,۲۲۲)؛ در حالی که آنان در مقام محدث. در نشر و 
انتقال اخبار فقهی نقشی بسیار موثر ایفا نموده‌اند و احادیث فراوانی به 
نقل از آنان در منابع حدیثی به ثبت رسیده است. 

۴.اصحاب رأی:در میانة سدغ ۲ق, به هنگام روی آوردن فقه به سوی 
تدوین, در کنار بخشی از اختلاف فقیهان که په مختلف بودن احادیث 
مرجع آنان مربوط می‌شد, بخش مهم دیگری از اختلافات ناشی از به 
کارگیری ری در مسائلی بود که تصور می‌شد حکمی دربارةآنها در 
کتاب و سنت وارد نشده است. انچه موجب اشتهار اصحاب رأی بدین 
نام بود, تنها گرایش به نسبت بيشترٍ آنان به کاربری رأی بود و در عمل 
عامللان اصحاب حدیت نیز در سطوحی از رأی بهره می‌جسته‌اند. همین 
ویژگی است که موجب شده تا در میانة سده ۲اق, جداسازی اصحاب 
رأی و اصحاب حدیث با دشواریهای جدی روبه‌رو باشد و کسانی چون 
مالک, سفیان ثوری و اوزاعی که از بزرگان اصحاب حدیث محسوب 
بوده‌اند. از منظر برخی صاحب‌نظران در شمار اصحاب رأی جای 
گیرند (مثلا نکن ابن قتیبه. المعا رف, ۴۹۴ بب ). باید بر اي نکته تأکید کرد 
که در میان آن سده, محافل اصحاب رأی از اصحاب حدیث جدا نبوده, 
و ارتباط تعلیمی مستحکمی میان آن دو برقرار بوده است (نیز نک: 
ترمذی ۲۱۴/۲). دربار؛ بصره نیز همین شرایط مصداق داشته, و هم از 
این روست که شخصیتهای صاحب رأی از احترام درخور توجهی در 
میان اصحاب حدیث بر خوردار بوده‌اند. 

در پی‌جویی از برجستگان اصحاب رأی در بصره, نخست باید از 
عشمان بتی (د ۱۴۳ق/۷۶۰م) سخن به میان آورد که در منابع, به 
صراحت گزارشهایی دربارة روش رأی‌گرایانة او به ثبت رسیده است 
(مثلاً ن5: آبن سعد. ۲۵۷۷). عشمان به روزگار حیات خود, نماد 
اصحاب رأی بوده, و به عنوان رقیب داوود ین ابی هند, رأس فقیهان 
اصحاب حدیت محسوب می‌شده است. چنین می‌نماید که در این رقابت 
محقل عثمان بتی از رونقی بیشتر برخوردار بوده, و اين توجه بصریان به 
فقیهی صاحب رأی, از سوی سفیان بن عییته به نقد گرفته شده است 
(نک: ذهبی. سیر, ۳۷۷/۶؛ برای نقد رجالیان دربارة او, نک: همان, 
۶ ببرای تحلیل افکار او.نگ: فان اس, «کلام», 11/146). 

آموزش فقهی عشمان به گونه‌ای آشکار ريشه در آموزش فقیهان 
پیشین بصره همچون آبن سیرین داشته است (ذهبی, میزان, ۰۲۰۰/۱ 
ما کاربرد رای در فقه عثمان. آموزش او را چنان به فقیه 


بصره ۳۷ 


رأی‌گرای کوفه ابوحنیفه نزدیک ساخته که اسحاق ین ناصح متهم شده 
است به اينکه عين فتاوی ابوحنیفه را به نقل از عثمان بتی از ابن سیرین 
نقل می‌کرده است (نگ: همان, ۲۰۰/۱ برای مکاتبة دوستانة آن دوه نکن 
اپوحتيفه, ۲۴, جم ). گفتنی است فتاوی عشمان بسی, در سطصی 
ن‌چندان گسترده, در کتب فقه تطبیقی همواره موردتوجه بوده است 
و از همین مقدار پرجای مانده, می‌توان پای‌بندی او را به فقه بومی بصره 
تا حدقابل ملاحظه‌ای برداشت کرد (نگ: عبدالرزاق, ۱۰۴/۹؛ ابن منذر. 
چم ؛ طحاوی, اختلاف, جه؛ سیدمرتضی, الانتصار, ۴۳۵؛ شیخ 
طوسی, جه؛ذهبی. سیر, ۳۷۵/۴)- 

در دهه‌های میانی سده ۲ق, در کنار فقیهان اهل افتا جون عشمان. 
بایدبه گروهی از قضات بصره اشاره کرد که روش فقهی آنان دوام سنت 
پیشین قضات بصره برده است. در اين شمار می‌توان از شخصیتهایی 
چون عباد بن منصور ناجی (ابن سعد, ۲۷۰/۷) و مهم‌تر از او عوار بن 
عبدالله قاضی نام برد که فتاوی شایان توجهی از او در کنب آثار و فقه 
تطبیقی بازتاب یافته است (مثلا نک: بخاری, صحیم, ۲۶۱۸۷۶؛ ابن 
منذر ۱۵۱۱ ۰۵۶ ۶۰ ۸۴ ۱۲۲ ۰۱۴۶ ۱۳۸۵/۲ ۴۳۶؛ طحاوی. 
اختلاف, ۵۰/۱ -۰۵۱ ۰۲۲۲ ۲۳۲, ۰۲۷۱ جه ؛ شیخ طوسی, ۰۲۲۴/۳ 
۷۲ ۷ ۰۲۳۷ ۰۲۲۵/۶ ۲۶۶. ۲۷۲). ادج فقه رأی‌گرای قضات 
بصره, در شخصیت عبیدالله ین حسن عنبری (د ۱۶۸ق) جلوه یافته که 
بلافاصله پس از سزار, قضای بصره را (0۷۸۳-۳۷۴/۱۶۶-۱۵۷) 
برعهده داشته است (نگ: ابن اثیر, ۶۹۰۱۳/۶). جنین می‌نماید که عنبری 
از نخستین نظریه پردازان (تصویب» بوده, و گونه‌ای از این نظریه به وی 
نسبت داده شده است (نک: ابن ابی الحدید, ۳۶۷/۱۸؛ در بارهُ تصویب, 
قس: فان اس, همان, 11/153). آراء فقهی عنبری که پای‌بندی به فقه 
بامی بصره نیز تا حد بسیاری در آن دیده می‌شود. به طور گسترده و 
چشم‌گیری در مناقع فقه تطبیقی به ثبت رسیده است (مثلاً ابن منذر, 

دربارة تفاوتهای ظریف میان آراء و روشهای عمان بتی و عبیدالله 
عنبری, هنوز تحقیقاتی که بتوان برباية آنها اظهارنظر کرد. صورت 
نگرفته است؛ اما با توجه به آنچه از این دو می‌دانیم, می‌توان شخصیت 
بتی و عنبری را به ترتیب با شخصیت ابوحنیقه و آين ابی لیلی در کوفه 
مقایسه کرد. مسلماً محافل اصحاب حدیت, هرگز ستیزی که با ابوحنیفه 
داشته, با عشمان پتی نداشته‌اند, اما باید به اين نکته توجه داشت که ستیز 
آنان با ابوحنیفه افزون بر افکار اعتقادی او, به خصوص به خودداری 
وی از عمل به بسیاری از احادیث باز می‌گشته (عبدالله بن احمد. 
5۱ این قتیبه ,تأویل, ۵۲) که گویا دربارة عثمان بتی مصداق نداشته 
است (مثلا نک: ابن سعد. ٩۳۵۷/۷‏ یحبی بن معین, التاریخ, ۱۲۴/۲؛ ابن 
شاهین,۱۳۹-۰۱۳۸). 

از جمله قراینی که بتی را در کنار ابوحنیفه, و عنبری را در کنار این 
ابی لیلی قرار می‌دهد. دوری از قضا در گروه نخست, و اشتغال به قضا 
در گروه دوم است. همچنین, در نظیرسازی با رابطه‌ای که در کوفه میان 


۸ بصره 


ابوحتیفه و ابرراهیم نخعی و میان اين ابی لیلی و عامر شعبی دیده می‌شود. 
می‌تعران براساس قراینی بتی را در بصره ادامه دهندة مکتب ابن سیرین, 
و عتیری را ادامه دهنده مکتب حسن بصری تلقی کرد. اين نکته که 
عتماٌ ن بتی با وجود دوری اين سیرین از قضا او را عالم‌ترین مردم بصره 
به اسر قضا می‌شمرده (ابن سعد, ۱۹۶/۷). و اينکه اسحاق بن ناصح 
مدعییی نقل مجموعه‌ای از فتاوی به نقل از عشمان بتی از ابن سیرین بوده 
است» (نک: ذهبی, میزان, ۲۰۰/۱) و گرایش ستایش‌آمیز بتی به ابن عون 
از موهم‌ترین پیروان مکتب اين سیرین (نک: همو, سیر, ۳۶۶/۶). همه 
موید اتی برای درستی اين فرضیه است (نیز ن5: خطیب, تاریخ..., 
2۳ باید افزود بتی حتی در اظهار نظری نسبت به حماد بن ابی 
سلیصان استاد ابوحنیفه, او را در مواضع رأی خود مصاب دانسته است 
(نک:_اپن سعد,۳۳۳/۶). 

| حز دیگر فقیهان مهس بصره در این دوره, می‌توان به کسانی چون 
هشاح بن حسان بصری (برای فتاوی وی, نک: عبدالرزاق, ۳۳۷/۱؛ 
ابنمعذر, ۱۸۲/۱ ) و سعید بن ایاس جریری اشاره کرد (برای یادکرد, نک 
یعقویی, ۴۰۳/۲). 

گزارشی از مسعودی حاکی از تصویری درخور توجه دربار؛ فقه 
اصصاب رأی بصره است. وی که درصدد تبیین مذهب فقهی اسمد بن 
ابی حتَّواد, شخصیت نامدار درگیر در ماجرای محنه بوده است, او را در 
فته پسر مذهب (بصریین» می‌داند و در توضیح مذهب بصریین. آن را 
طریقَ منسوب به حسن بصری و نیز فقیهانی چون عنبری, عثمان بتی و 
فقیه حمتکلم ابوبکر اصم دانسته است (نک: مسعودی, ۸ ۰ دربارة اصم. 
نک ه د, ۲۶۵/۹). 

ح- - واپسین نمایندگان فقه بومی بصره: اواخر سده اق, عصر 
ظهویر شافعی, روزگار فرابومی شدن فقه و دورة افول فقه برمی در 
سرانسر جهان اسلام بوده است. به طبع بصره نیز از این قاعده مستثنی 
نماند.ه, و زمان فراموش کردن تعالیم سنتی حسن/ابن سیرین و پیروان 
آنان فرا رسیده بود. همان‌گونه که ابن حزم یادآور شده است. در این 
دوره. زمينة گسترش فقه حنفی و مالکی در بصره پدید آمده. و فقه بومی به 
محاقصلی منحصر بود که بر حفظ سنتهای پیشین اصراری ویژه داشتند 
(نک: لاحکام. -)٩۲۵‏ 

حر اين دوره, با پدید آمدن گونه‌ای همگرایی در محافل اصحاب 
حدیست بصره, شخصیتهایی در صحنه ظاهر گشتند که بدون احساس 
ضرو_رتی برای جداسازی, خود را خلف حماد بن سلمه و شعبة بن 
حجا_ج می‌شمردند. اما در عمل به شدت تحت تأثیر نوآوریهای شعیه 
بودنل, در این میان, برجسته‌ترین شخصیت برخاسته از مکتب اصحاب 
حدیست, حماد بن زید (د ۱۷۹ق/۷۹۵ع) است که همچون حلقه‌ای 
پیشیحیان را به کسانی چون یحبی بن سعید قطان و عبدالرحمان بن مهدی 
پیوتد. داده است. حماد ین زید, به ویژه از دیدگاههای شعبه تأثیر پذیرفته 
بود و _ چنان‌که گفته شده است درصورت مسجل شدن دیدگاه شعبه نزد 
اوه حرگز از آن روی برنمی‌تانت (ترمذی, ۷۰۴-۷۰۳/۵؛ نیز نووی. 


تهدیب, ۲۳۵/)۱(۱). فقه حماد بن زید, به روزگار خود از اهمیت 


بسزایی در محیط بصره برخوردار بود, و از تشانه‌های اين اهمیت آن 
است که ابوداوود سجستانی از محدثان بصری سدد بعد, به پاس احترام 
به فقه متقدمان بصره, وصیت کرده بود تا پیکر او را برطبق مندرجات 
کتاب سلیمان بن حرب واشیحی از حماد بن زید غسل دهند (نک: ابن 
حجر: ۰ ببرای جایگاه سلیمان بن حرب در فقه بصره, نک زاين حزم. 
همانجا) .با این‌همه, باید یادآور شد که بازمانده‌ها از فقه حماد پن زید جز 
نمونه‌های محدودی از فتاوی او نیست (عثلا ابن منذر, ۴۱۳/۲)- 

در همین دوره. روشهای شمبه در نقد حدیث, از جمله کاستن از 
حجیت احادیث مرسل و نیز پرداختن به نقد رجالی اسانید. از سوی 
صاحب حدیثانی چون یحبی بن سعید قطان پی گرفته شد و گسترشی 
محسوس یافت (ن5: ترمذی. ۷۰۸-۷۰۷/۵؛ نووی, همان, ۲۴۵/)۱(۱- 
۴۶ یحبی بن سعید با وجود پای‌بندی به سنت اصحاب حدیث, 
برخلاف تندروان صاحب حدیت, نسیت به فقه ابوحنیفه موضعی معتدل 
اتخاذ کرده بود و برخی از آراء خاص او را قابل قبول می‌دانست (نک: 
یحبی بن معین, التاریخ, ۱ این عدی, ۹/۷؛ برای نمونة فتاوی 
قطان, ن5: ترمذی, ۲۹/۳ ۲؛ ابن منذر, ۲۲۴/۲؛ مروزی, اختلاف, ۲۵۴- 
۵ ۲۶۳؛ سرخسی, ۱۵۴/۲). همتای او اسماعیل این علیه (د 
۳ + ) نیز در فقه خود برخی از مشخصه‌های بارز فقه کوفی را 
دارا بوده است (نک: خطیب, تا ریخ, ۲۳۷/۶) و شواهدی حکایت از آن 
دارند که گرايش خاص به قیاس بر فقه ار غالب بوده (نک: شماخی, 
۱)) هر در بررسیهای خود به آراء ابوحنیفه نیز توجه داشته است 
(مثلا نک: طبری, اختلاف..., ۱۰۴-۱۰۰؛ برای جایگاه او در فقه, نک: 
یعقوبی. ۴۴۳/۲؛ بسری, ۱۱۵۹-۱۵۸/۲ ذهبی, میزان, ۳۱۶/۱؛ برای 
نمونه‌های فتواء ن5: یحیی بن معین, التاریخ. ۲۲۵/۲ معرقذ... 
۱۵۲-۸: خطیب, همانجا؛ شیخ طرسی, ۰۹۴/۵ ۲۵۴؛ نووی, 
تهدیب,۱۲۰/)۱(۱). 

در کنار قطان و این علیه, همچنین باید از محمد پن عبدالله بن مثنی 
انصاری (د ۲۱۵ق/۸۳۰ع) یاد کرد که از پروردگان محافل کسانی چرن 
ابن عون, ابن ابی عروبه و شعبه بوده, و در عين حال, به مجلس در, 
رأی‌گرایانی چون بتی و عنبری حاضر شده. و با رف از شاگردان 
ابوحنیفه هم‌نشینی داشته, تا حدی که گاه از غلبة رأی بر او یاد کرده 
است (ذهبی.سیر, ۵۳۲/۹ -۵۳۷). 

شاید شخصیتی متفاوت در اين میان, عبدالرحمان ین مهدی (د 
۸ق) باشد که از علاقه‌مندان به تعالیم شافعی در نظام بخشی به فقه 
اصحاب حدیت بود و برپایة برخی گزارشها, به درخواست همو بود که 
شافعی نخستین تحریر خویش را از الرساله در بغداد نکاشت (نووی, 
همان, ۵۹/)۱(۱؛ رودانی, ۲۴۷ ). دربار؛ گرایش فقهی عبدالرحمان که 
چهره‌ای کاملاٌفرابومی یافته بود.باید گفت وی در منابع روایی,به شدت 
از تعالیم مدنیان تأثیر پذیرفته, و چنان‌که در برخی منابع تصریح شده. 
مذهب او در فقه,پیروی از مذهب تابعان اهل مدینه بوده ( خطیب, همان . 


۰ ذهبی, همان, ۲۰۰/۹). و در سخنی از زبان وی, سنت اهل 
مدینه معتبرتر از حدیت اهل عراق شمرده شده است (اين عبدالبر, 
۸ .وی با کاربرد رأی در فقه مخالفت می‌ورزید (ابونعیم, ۳/۹, 
۱-۰؛ذهبی, همان, ۰۲۰۱/۹ ۰۲۰۶ ۲۰۷؛ برای نقد ابوحنیفه, نک: ابن 
عبدالبر, ۷۲/۱؛ ابونعيم, همانجا؛ برای نمونه‌ای از فتاوی, نک5: ترمذی. 
۲ ۵/۳ ۵۰۳؛ مروزی. همان, ۵۶ -۵۷, ۱۲۳, ۲۵۴- ۰۲۵۵ 
جه؛ ابن منذر,۲۸۸/۱؛شیخ طوسی, ۲۴۱/۴)- 

در زمره عالمان اصحاب حدیث این دوره. کسانی جون عبدالوهاب 
ابن عطاء عجلی و روح بن عبادهُ قیسی رسم سلف خود را در نوشتن 
کتبی حدیثی - فقهی با عنوان السنن ادامه دادند و اسماعیل ابن علیه 
آتاری حدیثی - فقهی با عناوین کتاب الطهارة, کتاب الصلاة و کتاب 
المناسک پدید آورد (ابن ندیم, ۲۸۳-۲۸۳). از دیگر فقیهان اصحاب 
حدیت در این دوره, می‌توان از کسانی چون خالد بن حارث هُجّیمی 
(ابن سزم, الاحکام, ,)٩۲/۵‏ عبدالوارث بن سعید تئوری (همانجا؛ 
برای رابطةً اوبا فقهای رأی‌گرای کوفه, نک: طبرانی, المعجم الا وسط, 
۴ معتمر بن سلیمان بصری, غاد بن عباد نمی (یعقویی, 
5۷۲ ابن سعد, ۲۹۰/۷ )۰ یزید بن ریم (یعقوبی, همانجا؛ نیز ابن سعد. 
۷ نسایی, رسائل..., ۴۸). عبدالوهاب ثقفی (یعقوبی, ۳۴۳/۲؛ 
این سعد, همانجا) و هشام بن عبدالملک بصری (برای فتوای اوء نکن 
ابن‌منذر, ۱۵۰-۱۴۹/۱)یاد کرد. 

با آغاز سد؛ ۳اق, ندتنها فقه بومی بصره, که آموزش حدیث و آثار در 
این شهر روی به افول نهاد (ن5: ذهبی, الامصار, ۱۸۰). در نیم نخست 
ان سده؛ به هنگام گفت و گر از بزرگان فته اصحاب حدیث در 
سرزمینهای گوناگون, آن‌گاه که نام از احمد بن حنبل در بفداد, احمد بن 
صالح در مصر, ابن نمیر در کوفه و نفیلی در حران برده می‌شود, نظیری 
برای آنان در بصره شناخته نشده است (نک: همو, میزان, ۱۰۴/۱) و این 
آغاز سیر نزولی شهر بصره در اوایل‌سده اق است. 

برپایة آنچه گفته شد, در نیم دوم سدق دیگر جریانی زنده به 
عنوان فقه بومی بصره برجای نمانده بوده است؛ اما خاطرهُ اين جریان 
چنان احترامی را در ذهن ابوداوود سجستانی - عالم ایرانی ساکن 
بصره - برجای نهاده که او را وادار ساخته است وصیت کند مراسم 
خاک سپاریش برپایید فقه بومی بصره انجام گیرد (نک: ابن حجر, 
۴ 

هم‌زمان با شکل‌گیری مذاهب ماندگار فقهی در مراکز فرهنگی 
جهان اسلام. از اواسط سدة ۲ق, بصره پذیرای مذاهب فقهی متنوعی 
در محیط خود گشت. در حیطهٌ فقه غیرشیعی. انتقال مذهب حنفی 
توسط برخی شاگردان ابوحنیفه چون یوسف بن خالد سمتی. زفر بن 
هذیل عنبری و داوودبن زبرقان (ن5: یمقوبی, ۴۳۲/۲؛ اين منذر, ۳۷۰/۲؛ 
صیمری, ۱۱۰) و گسترش مذهب مالکی توسط برخی از شاگردان 
مالک بن انس چون احمد بن معدل و بشر بن عمر زهرانی (اين حزم. 
همانجا؛ این ماکولا, ۲۳۱/۲) نخستین گامهای اين تتوع بودند. در 


بصره ۳ 


دوره‌های پسین, مذهب حنفی مدتها رواج گسترده‌ای در بصره داشت 
(مقدسی. ۱۹۷) و افزون بر اين دو مذهب, پیروان مذهب شافعی جون 
ابوالفیاض پصری و ابوالحسن ماوردی و پیروان مذهب حنبلی چون 
نورالدین عبدالرحمان عبدلیانی نیز در این شهر حضور داشته‌اند. 
گرچه در سده‌های نختین, بصره همانند شام به دوری از گرایش 
شیعی شهرت داشته است (نک: ابن قولویه. ۰۱۴۶ ۱۶۷) با این همد, 
محافل محدود فقه امامی همواره در آن حضور داشته‌اند. افزون بر 
رجال بصری نامبردار در شمار اصحاب الئمة اثنا عشرء از جمله عالمان 
امامی بصره که روایات پرشمار فقهی از آنها برجای مانده, یا بهتألیف 
آثری فقهی شهرت داشته‌اند. در سده‌های ۲ تا 0۵ق, می‌توان کسانی را 
چون محمد بن سلیمان دیلمی, عبدالله بن عبدالرحمان یشتعی, محمد 


اين جمهور. محمد بن محمد بن نصر ان خرقه و ابوالعباس ابن توح 
سیرافی نام برد (نک: نجاشی, ۳۶۵۰۳۳۷۰۲۱۷ «٩۳۹۷‏ د, ۳۱/۵). 
مخذ: این ایی حانم. عبدالرحمان, الجرح و اتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱ق/ 
۲ ب؛ هموء المراسیل, به کرشش شکرالله قوجانی» بیروت. ۱۳۹۷ق؛ ابن 
بی‌الحدید, عبدالحمید. شرح نهم|لبلاغة, به کرش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, 
۰۹ ۵ این ابی الدنیاء عبدالله,الصمت رآداب اللسان,به کرش ابراسحاق 
حوینی, بیررت. ۱۳۱۰ ق؛ ابن ابی شیبه. عبدالله, المصتف به کرشش کمال بوسف 
حرت, ریاش, ۱۳۰۹٩‏ ق؛ ابن اثیر, الکامل؛ اي حجر عسقلانی, احمد, تهذیب اللهذیب, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ این حزم؛ علی»الاحکام, قاهره, ۰۳ ۱۴ ق؛ هموء المحلین, به 
کرشش احمد محمدشاکر یروت دارالفکر؛ اين سعد, محمد, الطبقات الکبری» یر وت» 
دارصادر؛ ابن شاهین, عمر. تاریخ اسماء اثقات, به کوشش صبحی سامرایی: ببررت. 
۴ +م؛ ابن عبدالبره برسف. التمهید, رباط, ۱۳۸۷ ق؛ ابن عدی, عبدالله. 
الکامل,به کرشش سهیل زکار و بحیی مختار غزادی, بررت. ۱۹۸۸/۱۳۰۹م؛ ان 
عساکر» علی,تاریخ مدينة دمشق» به کرشش علی شیری, بیروت, ۵/۱۴۱۵ ٩۶۱۹۹‏ 
اين قاسم, عبدالرحمان, المدونة الکبری, قاهره, ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ق؛ اين قتیبه, عبدالله, 
تأریل مختلف الحدیث» بیروت, ۱۹۷۲/۵۱۳۹۳م؛ هم المعارف, بد کرشش تروت 
عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ این قدامه, عبدالله,العفنی؛ بیروت» ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸ع؛ این 
قولویه, جعفر,کامل الزیارات, به کوخش جواد قیرمی, قم, ۱۷ ۱۳ ق؛ابن کیر, اسماعیل, 
تفیر القرآن المظیم بیروت, ۱۳۰۱ق؛ ابن ماکرلاء علی, الاکمال, حیدرآباد دکن, 
۲ ۱۹۶۳/۵ !ان منذر» محمد.الاشراف علی مذاهب اهل العلم, به کوشش محمد 
نجیب سراج‌الدین, درحه» ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ ع؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی, 
ابراهیم, التبصرة, به کوشش محمدحسن هیتوء دمشق, ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ ایرحنیفه, 
نعمان, «رسالة الی عثمان البتی», ضمن وصیةء, به کرشش عبدالرحمان حسن محموده 
قاهره, 2۱۹۸۸/6۱۲۰۹؛ ابودارود سجستانی, سلیمان, سنن, به کرخش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید. قاهره, داراهیاء الستة اللبریه؛ همو, مسائل احمد, قاهرد 
۳ ۱ م؛ابرنعیم اصفهانی, احمد, حلیة الا ولیاء قاهر»» ۲/۱۳۵۱ 4۱۹۳ 
احمد پن حتبل, العلل و معرقة الرجال, به کرشش وصی‌الله عباس, ریاض‌اییروت, 
7/۸ هو, سند, قاهرهه ۱۳۱۳ق؛ بخاری, محمد. التاریخ الکیر, 
حیدرآیاد دکن, ۱2۱۹۷۸/۱۳۹۸ همو. صحیح, به کوشش مصطفی دیب البفاء 
پیروت ۰۷ ۷/۱۴ ۱۹۸ع؛ بزاره احمد, السند, به کرش محفوظ الرحمان زی‌الله, 
بیروتآمدینه, ۱۴۰٩‏ ق! بسری»یعقرب,المعرفة و التارین, به کرشش آکرم ضیاء عمری, 
بقداد, ۶-۱۹۷۵ ۱۹۷م؛بکرش»یحبی, فقه جابر ين زیده یروت, ۰۷ ٩۱۹۸۶/۵۱۴‏ 
پلاذری؛ احمد. انساب الاشراف, به کرشش محمد پاقر محمردی, بیروت» ۱۳۹۴ق/ 
۴ هقی احمد,الستن الکبری, حید رآباد دکن, ۱۳۵۵ ق؛ ترمذی, محمد.السنن, 
به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, قاهره, ۸/۱۳۵۷ ۸۱٩۳‏ پٍ ؛ جصاص, احمدء 
احکام الق رآن, بیروت. ۱۵ ۹۵/۱۴ ۱۹م؛ همو, الفصول فی الا صول, به کوشش عجیل 
چاسم نشمی. کویت» ۱۴۰۵ق؛ جفیر, عمر عبدالعزیز. الحسن الیصری و حدیته 


۳۳۰ بصره 


المرسسل, عمان, ۲+ حاکم تشابرری, محمد. معرقة علوم الحدیت, به 
کرضض معتظم حسین, ییروت, ۱۹۷۷/۱۳۹۷ م؛ خطلیب بفدادی, احمد.تاریخ بفدادء 
قاهره, ۱۳۳۹٩‏ ق؛ همو, شرف اصحاب الحدیت, به کوشش محمد سعید خطیب ارغلی, 
آنکاو_!, ۱۹۷۱؛ همر, الکفایة فی علم الرواية, به کوشش احمد عمر هاشم. بیررت؛ 
۵ ۱۹۸۵/۱۳ خیاط,تاریخ, به کوشش سهیل زکار. دمشق, 1۱۴۱۴ 
۳ دارمی, عبدالله, سنن, دمشق, ٩‏ ۱۳۴ ق؛ ذهبی, محمد. الامصار ذوات الاثاره 
4 کو_شش قاسم علی سعد» پیروت, ۱۹۸۶/3۱۴۰۶؛ هموه سیر اعلام اللبلام. به 
کرشحص شعیب ارنژوط و دیگران؛ یروت ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م: همو میزان الاعتدال, به 
کوش علی محمد بجاری, قاهره» ۳/۱۳۸۲ ۱2۱۹۶ رودانی» محمد. صلة الخلف, به 
کرشح محند حجی, بیروت؛ ۱۹۸۸/۱۴۰۸م؛ سرخسی, محمد, السبسوط, قاهره, 
مطیعتقة الاستقامه؛ سعید بن منصوره‌سنن, ج ۱.به کوشش حییب الرحمان اعظمی, بمبلی» 
۳ مج ۲؛به کرخش سعد بن عبدالله آل حمید. ریاش, ۱۴۱۴+ 


سمعا خی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبدالله عمر بارودی, بیررت» ۱۴۰۸ق/ 
۸ میدمرتضی, علی, الامالی, به‌کرشش محمد بدرالاین نمانی؛ قاهره, 
۵ ۱ق/ 2۱۹۰۷؛ همو الاتتصار, قم» ۱۴۱۵ ق؛ شماخی, احمد. السیر, به گرخش 
احمد_ بن سعود سیایی, مسقط, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴م؛شیخ طرسی, محمد. الخلاف, قم, 
لففه اق؛ صیمری, حسین, اخبار ایی حنيفة و اصحابه: یروت, ۰۵ ۱۱۹۸۵/6۱۳ 
طیراتیی, سلیمان, السعجم الارسط, به کوشش طارق بن عرض‌الله و عبدالمحسن ین 
ابراهییسم حسینی, قاهره» ۱۵ ۱۴ ق؛ همو. المعجم الکبیر, به گرشش حمدی این عبدالمچید 
سلفی, موصل, ۴ ۰+ طبری, اختلاف الفقهاء, یر وت؛ دارالکتب الملمیه؛ 
همو حشیر, بیروت» ۰۵ ۱۴ ق؛ طحاری, احمد, اختلاف الققهاء, به کرشش محمد صفیر 
حسن. معصومی؛ اسلام‌آباد, ۱۳٩۱‏ ق؛هموء شرح معانی الاثارء به کرشش محمد زهری 
نجارع بیروت, ۱۳٩۹‏ ق؛ طیالسی» سلیمان,السند, بیروت دارالحدیث؛ عبدالله بن احمد 
اب حستبل,السنةء یه کرششی محمد سعید قحطانی, دمام, ۰۶ ۱۴ ق/ ۱۹۸۶ م؛ عبدالرزاق 
صتحا عتی, المصتف, به کوشش حبیب الرحمان اعظمی, بردت, ٩۱۹۸۳۸۵۱۴۰۳‏ 
عجلی, احد, تاریخ اللقات. به کرخش امین قلعجی, یروت. ۰۵ ۱۹۸۴/۱۴م: 
عقیلی, محمد, کتاب الضعفاء الکیر, به گوشش عبدالسطی امین قلمجی, بیروت؛ 
۴ ۱ق/۱۹۹۳؛ مروزی, محمد, اختلاف العلماء, به کرشش صبحی سامرایی, 
پردست. ۱۸۱۹۸۶۱۵۱۴۰۶ همو, السته, به کوشش سالم احمد سلفی» بیروت: 
پویه اق مزی, یرسف» تهذیب الکمال, به کوشش بثشار عراد معررفه بیررت. 
۳ 6۵۱ سمردی, علی» التلبیه ر الاشراف, قاهره» ۱2۱۹۳۸/۵۱۳۵۷ 
مقدسسی: محمد, ان التقاسیم, بیروت, 2۱۹۸۷/۱۴۰۸؛ مکی: موفق, اقب ایی 
حنیفا, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۱ق؛ نجاشی, احمد. رجال, به کوشش مرسی شییری 
زنسحاتسی, قم, ۰۷ ۳ نسایی, احمد. رسائل فی علوم الحدیث, به کرشش جمیل علی 
حست. +یررت, ۱2۱۹۸۵/6۱۴۰۵همره عمل الیرم و اللیلة, به کرشش فاررق حماده 
بردست, ۱۳۰۶ ق؛ تروی» یحین؛ تهذیب الاسماء و اللفات, قاهره. 2۱۱۲۷؛ هبوء 
المسجصسوع, به کوشش محمود مطرحی بیروت, ۱۳۱۷ ۱۹۹۶م! یحی بن آدم» 
اضرا سم, به کرشش احمد محمد شاکره قاهره» ۱۳۴۷ ق؛یحبی ابن معین.التاریخء روایت 
دددرکن, به کرشش عبدالله احمد حسن, بیروت دارالقلم؛ همو. معرقة الرجال, به کوششس 
محمت. کامل قصار, دشق. ۱۹۸۵/۱۴۰۵ یعقریی, احمد. تاریخ, بروت, 

له ای ۱۹۴۰ انیزه 
:2 ۳ ۰ ۱۳ راهم کا ناگ عاجعاع! زه کطنوز0۳ 76 ر.ظ رتاتهط 
( کسص رای از ۶ کتاون0 7 ود ,ااعع5 :2002 بعاه تعلاع1 
که ۲صوال «تجدظ عل ونکت حصامطراهکمکز3ک9 رنه 0 مهتم دزد 
۵ ۶ ,1 958 ۷۵۵ ۲۲ ۷۵۱ ,1955 متام بفتاه۷۷ 
لاه را :1991 بار۷۵ به۲( 287110 .1۲ 17 3 فقس 2 ون زرمامعااعععی 
۷ 1976 ,2۳۸۸۵ ,«جما]زعداهعل صفط معده‌عنانک از معو‌نونه ند معو ناه 
رو و 
احمد پاکنچی 

1 تصرف 

بصر-ه شهری که مهد شکل‌گیری مکتبهای ریشه‌دار در حوزه‌های 
گوناگون علوم و معارف بوده, در حیطه تصوف و عرفان نیز از اهمیت 


خاصی برخوردار است؛ به ویزه آنکه به خاطر آوریم که حسن بصری 
(د ۷۲۸/۱۱۰م) سرسلسله نمادین تصوف, و رابعه آغازگر تاریخی یا 
نمادین سخن از عشق الهی. از بصره برخاسته‌اند. 

ریشه‌های تصوف بصری را پیش از همه باید در منابع اصیل اسلامی 
وسپس آموزه‌های مشایخ بصرء اعم از صحابه و تابعین چست و جو کرد 
که هم در تلاش دست‌یابی به رستگاری و همبرای عرض نظامی اخلاقی 
برأی هم‌زیستی مردم. اندیشه‌ها و شیوه‌های سلوکی خاصی را پيشنهاد 
کرده‌اند (برای تفصیل, نک5: ه د. ۲۲۷-۲۲۶/۷). با این‌مد, تمام 
ریشه‌های تصوف بصری را نباید منحصر به اين آموزه‌ها انگاشت, بلکه 
باید به این نکته نیز توجه داشت که زاهدان و صوفیان بصری, همچون 
عالمان حوزهُ کلام از گفت و کو با پیروان دیگر ادیان و رابستگان به 
دیگر فرهنگها سود جسته, و با توجه به این‌گونه دریافتها, اندیشه‌هایی را 
در آذهان خود پرورانده. و نیز به روشهای خاصی در سلوک فردی 
گرایش پیدا کرده بودند. بچنین اندیشه‌ها و منشهایی را در حوز؛ سلوک 
بصریان, از نسل نخست تایعین می‌توان پی‌جویی کرد. به عنوان نمونه, 
باید از عامر بن عبدقیس (د پیش از ۶۰ق)» از زهاد بصره یاد کرد که 
برخلاف معمول میان مسلمائان, از خوردن گرشت و گزیدن همسر 
اسباک می‌ورزید و حتق همچون راهبان مسیحی «برنْس» می‌پوشید 
(نک: ابن سعد» ۸۰-۷۴/)۱(۷؛ ابوئعيم, ۰۸۷/۲ .)٩۱-۹۰‏ شیوه زندگی او 
با راهبان, مشایهتی تمام داشت؛ چنان‌که کمب الاحبار او را («راهب 
امت» لقب داده بود (نک: این سعد, ۰)۷۹/)۱(۷ 

در سیری طبیعی, از نیمه دوم سده نخست هجری, در عین آنکه دامن 
گفت و گوها و ارتباطهای فرهنگی روی به افزایش نهاد, بد همان اندازه 
نیز واکنشها نسبت به دریافتها پختتر و پرداخته‌تر گردید. گرایشهایی 
چون رهبانیت صیقل نیافته ای که در عامر بن عبدقیس دیده می‌شد, در 
شخصیتهای پسین بروز نیافت؛ اما برخی ویژگیهای آن در افکار کسانی 
چون مالک بن دینار و رابعه راه‌یافت. 

تصوف بصره در سدة ق /۸م: 

انديشةٌ حسن بصری: در اواخر سده نخست هجری, محفلی به 
پیشوایی حسن بصری پای گرفت که در برابر ورع عالمان سنتی بصره 
همچون ابن سیرین. از مداومت بر زهد سخن می‌راند (برای توضیح, 
نک: ه د, ۲۳۰/۷). حسن در برخی ویژگیهای کلی چون تأکید بر 
عبادت‌ورزی, ترک کوشش برای دنیا, انزوا گزیدن از جماعت و التزام 
به حزن (نک: این سعد,۱۲۵-۱۲۰۰۱۱۷/)۱(۷؛ اپونعيم, ۱۳۱/۲ بب) ادامه 
دهندة شیوه‌های آشنا در میان زهاد و قراء پیشین عراق بود. همین 
ارتباط است که حسن را در شمار «زهاد ثمانیه» جای داده است. 
زنجیره‌ای که با اویس قرنی و عامر بن عبدقیس آغاز می‌شود و با حسن 
بصری خاتمه می‌یابد (نک: همو, ۱۳۴۰۸۱۷/۲ ! نیز ابن خیر, ۳۰۰). 

از سوی دیگرء حسن بصری شخصیتی است که در سلسلاٌ اتصال 
بزرگان صوفیهبه صحاب نیز قرار گفته, و این نکنهسواقعی یا نمادین س 
اهمیت او را به عنوان سلسله جنبان تصوف برای نسلهای پسین نشان 


می‌دهد (برای نمونه؛ ن5: این ندیم, ۲۳۵؛ جامی. .)٩۰‏ در متابع گام از 
خرقه گرفتن او از حضرت علی( ع) نیز سخن به میان آمده که نشانة ارچ 
کوشش برای انتساب سلسله‌های صوفیه به اوست (مثلا نکن عطار, 
۱ با این‌همه, در برخی متایع از مخالفت حسن با صوفیه و نکوهش 
پوشیدن لباس پشمینه یا («صوف» نیز سخن رفته است (نک: ابن سعد, 
۳۷ 

در داوری تاریخی, به سختی می‌توان حسن را شخصیتی صوفی به 
معنای مصطلح آن دانست؛ اما به هر حال, فراتر از زهد و خوف, در 
دیدگاههای حسن نکته‌هایی وجود دارد که اندیشه او را با تصوف پیوند 
زده است (قس: کنیش, 10: یادکرد از او به عنوان متل اعلی در میان 
صوفیان). از جمله باید به پرداخت مجمل, اما مهم او بد «عشق الهی» 
اشاره کرد که در خلال نامه اش به عمربن عبدالعزیز امده است (نک: ص 
۳۵ 

شاگردان حسن پصری, چه در حوز؛ تصوف و چه در حوزه‌های 
متنوع معارف, با همه ناهمگونی و فراوانی, چنین می‌نماید که بیش از 
آنکه اندیشه‌های او را فراگرفته و پسندیده باشند, اصل آندیشیدن در دین 
را از او آموخته, و پذیرفته بودند. این نکته, و نیز وجود گروهی از 
گرایندگان به اندیشه‌های صوفیانه از سوبی دیگر, در نسلهای پس از 
حسن بصری زمينا مساعدی برای ایجاد مکتبهای گوناگون ف راهم آورد. 

با توجه به تعبیرهایی که ابوطالب مکی )٩۳/۲۰۴۰۱/۱(‏ برای یادکرد 
از کسانی چون عبدالواحد بن زید و رابعه. از شخصیتهای برجستةً 
محافل صوفیانة آن روزگار, به کار گرفته است» می‌توان پیروان اين 
مکتبها را با تکیه بروجه غالب در دو گروه اصلی «اهل زهد» و «اهل 
حب»» طبقه‌بندی کرد؛ نیز باید یادآور شد که زهد و ورع غیرصوفیانه با 
اشکال گوناگون آن, همچتان در عرض این دو گروه در محفل کسانی 
چون ثابت بنانی, مطرف بن عبدالله بن شخیر و یحبی بن تلم یَکاء دوام 
یافته است (برای احوال جمعی از آنان, نک: ابونعیم, ۰۱۹۸/۲ ۱۱۳۳/۳ 
برای فهرستی از زهاد. نک: ابوالقاسم حکیم ۱۵۲-۱۴۸۰ )۰ 

محافل اهل زهد: در صدر اين گروه, مالک بن دینار (د ۱۲۷ق/ 
۷۵): از شاگردان حسن بصری قرار دارد که خود نظریه‌پردازی 
مستقل به شمار می‌آید. او معرفت الهی را مهم‌ترین اشتفال «نفس» 
شمرده است (ابرنعیم, ۲۳/۸) و در آموزه‌هایش ارتباطی تنگاتنگ 
میان معرفت و ذکر از یک سو, و میان ذکر و شیوه مواجهه با دنیا از 
سویی دیگر برقرار است که عمدهٌ تعلیدات او در باب سلوک بر شالودهٌ 
آن استوار است. وی بر آن است که در صورت دوستی دنیا. 
خداوند حلاوت ذکرش را از قلب بنده بیرون می‌کند (همو, ۳۶۰/۲) و 
از همین‌رو. سلوک او نزدیک به ترک دنیای راهیان است؛ چنان‌که 
وی بدون آنکه یا اصل هسرگزینی مخالفت کرده باشد, ضرورت 
رسیدن به درجه ((صدیقین» را دوری از همسر دانسته (همو, ۰۳۵۹/۲ 
و خود نیز از ازدواج دوری گزیده است (همو. ۳۶۵/۲). وی از خوردن 
گوشت نیز جز در عید قربان پرهیز داشته است (همو, ۳۶۶/۴ برای 


بصره ۲۳ 


بهره‌گیری او از آراء اهل کتاب و مصاحبت با راهبان مسیحی, ن5: همو, 
۲( 

تأکید مالک به حفظ پیوستگی خود با محافل علم رسمی قرآن و 
حدیث (نک: بخاری, ۳۱۰-۳۰۹/)۱(۴؛ ابن جزری, ۳۶/۲). موجب شده 
است تا شماری از عالمان اهل حدیث بصره, از ملازمان مستمر محفل 
او باشند (ابونعیم, ۳۶۸/۲). نیز باید از عطاء سلیمی, صالح مری و 
زهیربابی در ۳ نسل پیایی, در همین شمار یاد کرد که محافل آنان محل 
آمد و شد صاحب حدیثانی چون حماد بن زید و سفیان ثوری بوده است 
(نک: همو, ۱۶۷/۶ بي . ۲۱۵ بب . ۱۴۷/۱۰؛ خواجه عبدالله, ۲۳۱). از 
وایستگان به این مکتب, همچنین باید عتبة غلام, از شاگردان حسن 
بصری را نام برد که یکی از نخستین آثار را در زهد, تألیف کرده بود (نک: 
آبن ندیم ۲۳۶). 

اگرچه در منابع متقدم صوفیه, از این افراد به عنوان صوفی یاد نشده 
است. اما برخی از آنها در منابع ميانه به آثار صوفیه راه یافتهاند (مثلاً 
نک: خواجه عبدالله, همانجا؛ جامی, ۱۰۳) و برخی چون فُرقد سَبّخی و 
عبدالواحد بن زید, واسطه‌ای برای انتقال تعالیم حسن بصری به رجال 
نامور صوفیه چون معروف کر خی و علی بن رزین هروی بوده‌اند (نک: ابن 
ندیم, ۲۳۵ خواجه عبدالله, ۰)۱۱۱ دربار؛ فرقد, باید اشاره کرد که 
حماد بن سلمه از رجال برجستة اهل حدیث بصره, پیروان او را به 
(«رراهبان نصرانی» تشبیه می‌ کرد (ابن عبدربه, ۳۷۲/۲ ۲۲۵/۶). 

افکار عبدالواحد بن زید که ابوطالب مکی او را «امام الزاهدین» 
خوانده است (۴۰۱/۱). در شاخه‌ای فرعی زمینة شکل‌گیری فرقهً 
زهدی ‏ کلامی بکریه بوده که توسط بکر خواهرزادة عبدالواحد تأسیس 
شده است (برای اندیشه‌های عبدالواحد, نک: کنیش, ۲۲۰ 16؛برای بکر: 
نک فان اس, 11/108؛نیز «د, بکرید). 

محافل اهل حُتّ: گروهی از زهاد بصره‌به گونهای رهبانیت گراییده, 
و از محافل علمی رسمی دوری گزیده بودند. زهد و دنیگریزی نزد این 
زاهدان از حد پرهیز از هسرگزینی فرأتر رفته, و گاه به‌ریاضتهای 
سخت و ازارهای جسمی رسیده بود (نک: ابونعیم. ۱۹۲/۶- ۱۹۵). از 
چهره‌های شاخص این گروه حبیب عجمی, رابعُ عَدَویّه و ریاح بن 
عمرو قیسی را می‌توان نام برد که از سوی عالمان جماعت به عنوان 
بدعت‌گذارانی در طریق عبادت و زهد شناخته شده بودند (نک: ذهبی, 
۴ با تحریف حبیب به ابوحبیب). 

حبیب عجمی (د ۱۲۵ق/۷۳۲م). چنان که از نامش پیداست, عالمی 
ایرانی است که هم‌زمان با حسن بصری در بصره به تعلیم پرداخته, و 
اختلاف آموزه‌های او با حسن, در منابع بازتاب یافته است (مثلا نک: 
ابونعیم, ۱۴۹/۶ ). تفاوتهای روشنی میان حبیب و معاصران او به چشم 
می‌خورد که موجب شده است تا افکار او با تردید نگربسته شود. نگرش 
او به بهشت که از تلقی رایج میان مسلمانان عصر خویش دور بود, در 
عبارتی کوتاه از خود او چنین بیان شده است: «(بیابانی سوزان و من در 
برایبر پروردگار خویش, مرا از اين بهشت شما بهتر است» (همو, 


۳۲ بصره 


۶ که در آن گویی لذات مادی دنیا را حجابی برای لقاءالله 
انگاحته است (برای سخنی موید آن, نک: هموء ۱۵۴/۶). تکیه بر حب 
الهی نیز در اندیشه او دیده می‌شود (همانجا). حبیب مراحلی در سلوک 
داشحم و گاه به راهی گام می‌نهاده که پیش‌تر یدان گام ننهاده بوده است 
(هماً تتجا). یادکرد کرامتهای متعدد برای حبیب. در حالی که چنین 
کرامتاتی برای معاصران او در منابع دیده نمی‌شود, این اندازه ارزش 
تاریتی دارد که نشان می‌دهد وی شخصیتی رازأمیز داشته است و 
مرید 5ن معتقد و رازگرا آمادگی پذیرش کراماتی غریب و پرشمار از او 
داشتهاند (نک: هو ۱۵۳-۱۵۰/۴؛ لالکایی. ۲۲۵-۲۲۱ ). 

خخصیت دیگر, رابعةٌ عدویه (د ۷۵۲/۱۳۵م), بانوبی کهن سال 
است که باید او را از همنسلان حسن بصری به شمار آورد. در منابع 
صوفییه کوشش بر آن است که به برتری معرفت الهی رابعه بر حسن 
بصرعی تأکید شود (مثلاً عطار, ۷۸, ,۷٩‏ ۸۶). افکار رابعه با حبیب 
همسلانی قابل توجهی دارد. در زمینة عشق الهی, رابعه ضمن ازلی و 
ابدی خواندن «حب» (نک: همو. ۰)۸۱بر آن است که دوستی خدای 
چنان, باید باشد که دوستی همه را از دل بیرون کند (ابونعیم, ۱۹۵/۶؛ 
عطار, ۸۰؛برای ابیات مشهور رابعه در بارة حب, نک: ابوطالب مکی. 
۲ ؛برای تحلیل اندیشة او در باب حب, نگ: کنیش, .2617). 

ر_ ابعه نعست بهشت را در برایر دوستی خدا کم‌ارزش دانسته است 
(عطل ر, ۸۷؛ جامی, ۶۱۴). اما حکایت منسوب به او که مشعل به دست 
می‌دهرید تابه بهشت و دوزخ آتش زند تا بندگان خدای, او را ازبیم دوزخ 
ر طصع بهشت نپرستند. از سوی برخی محققان, با عنوان اینکه اين 
حکاییت بیانگر نگرش عرفانی کهنی است که در قالب احوال مجذوبان و 
شورییدگان آمده, با تردید نگریسته شده است (نگ: زرین کوب دنیاله ..., 
۲+ تسیز عطار, ۸۳). در هر حال, در دیدگاه رابعه ««مشاهده مولا» جایی 
برای درنگ در آفریده‌های مولا باقی نمی‌گذارد (همو, ۸۲) و سالک در 
حال حشاهده, دردی از سختیهای دنیا را احساس نمی‌کند (همو ۸۶). 
نفی 1 نانیت و نیندیشیدن به خود در برابر حب الْهی, از دیگر ویزگیهای 
رایع است که بارها در سخنان او نقش بسته است (مثلاً نک: هموء ۷۹, 
۴ بدین‌ترتیب, ریشه‌های افکار صوفیه در باب نفی «وجود». فناء فی 
الله ور کیفیت عشق را می‌توان در گفتار رابعه بازیافت. به رابعه نیز 
کرامات پرشماری. حتی زنده کردن مرده نسبت داده‌اند (همو, ۷۴ بب ؛ 
لاک بی,۲۲۸). وی بخش مهمی از زندگانی خود را در گوشه‌ای که در 
منایع. (««صومعه» خوانده شده, اقامت داشته است (نگ: عطار, ۷۶, ۸۴؛ 
برای تحلیلی از افکار رابعه, نک: آربری, 42). آموزه‌های رابعه در دو 
سل پس از خود, توسط کسانی چون مریم بصرید مُعاذة عدویه و عفیرة 
عا یدح درام یافته است (ن؟: جامی, ۶۱۵-۶۱۴). 

تیاح (یا ریاح) ین عمرو قیسی یکی دیگر از اهل حب است و چنین 
می‌تصاید که از جمع زاهدان حلقه‌های رسمی برخاسته باشد «توجه اوبه 
آموزح‌های کسانی چون حسن بصری, مالک بن دینار و عتبهٌ غلام. مزید 
این امر است (نک: ابوئعيم, ۱۹۳/۶ ب )ء گزارشهایی نیز دربارة 


گفت‌رگوهای سلوکی ریاج با رایمه در دست است که در اندیشة او 
تأثیرگذار بوده است (مثلا نک: همو, ۱۹۳/۶, ۱۹۵). گرایش رباح به 
ترک همسرگزینی (همو, )۱٩۴/۶‏ از اشتراکات هر دو, و از آبشخور 
فکری رایعه است, اما آزارهای جسمی (همو, ۱۹۵/۶) به‌سرچشمه‌های 
رهبانی فکر او بازمی گردد. دربارة اختلافات ظریقف نظری میان او و 
رابعه در یاب عشق, بایید به این نکته اشاره کرد که رباح, محبت انسان به 
غیر خدا را از باب ((رحمتی» که خداوند در قلب‌بندگان خود نهاده است 
تا یه مخلوقی دیگر تعلق گیرد. روا دانسته است (همانجا؛ برای سخنانی 
از رابعه و ریا ح,نک: ماسینیون, 6-9). 

برخی از شخصیتهای کم شناختة اين دوره. چون ایوعاصم بصری 
نیز, احتمالا به محافل اهل حب تعلق داشته‌اند (نک: قشیری, ۶۸۷. 
۸۸ع۶)- 

تصوف بصره در سده‌های ۲ و ق/۹ و ۱۰م: ربع پایانی سد؛ درم 
رریع آغازین سده اق , دوره‌ای خاموش در تاریخ تصوف بصره است و 
باید آن را فترتی میان روزگار رونق مکاتب اهل زهد و اهل حب, و 
دوران رونق دوبار؛ تصوف در اواسط سده ۳ق دانست. اين فترت 
گسستی در ساسلا تعلیم تصوف بصره پدید آورده بوده است که جز با 
فراگیری صوفیان بصری از بومهای دیگر پیوست ناپذیر می‌نمود. 

در ربع دوم سد؛ُ اق, روی آوردن دگر بارة بصریان به تصوف که 
آنگاه در بومهای دیگر. روی به تدوین نهاده برد, زمینه‌ساز آشنایی با 
گونه‌های مختلفی از تصوف غیربصری گشت. شاخصهای این نتقال 
فرهنگ, تربیت ابوعبدالله خصری نزد فتح موصلی, صوفی نامدار بلاد 
جزیره (نک: خواجه عبدالله, ۲۴۶؛ جامی, ۰)۱۱۵ پرورش محمد بن 
سوار یصری نزد معروف کرخی, شییخ صوفیان بغداد (سلمی, ۷۴؛برای 
بهره جوییهای او از محدثان زهدگرای بصره, ن5: ابن حجر, ۰۱۱۱/۴ 
۷) و مصاحبت سعدون مجنون با ذراللون مصری (ابونعیم, 
۹ ۳۷۲) بوده است. 

جریان ارتباط با دیگر بومها, در نیما دوم سده ق, با آموزش کسانی 
چون آحمد ین وهب بصری نزد جمعی از مشایخ بغداد (خواجه عبدالله. 
۸ جامی. ۲ خلف بن علی بصری نزد یحبی بن معاذ رازی 
(همو, ۵۴) و ابوالادیان بصری نزد ابوسعید خراز (همو, ۲۲۵؛ خطیب, 
۸۵ دوام یافته است. اسحاق بن عبدالجلیل صوفی نیز از شاگردان 
پصری جنید بود که اصحاب او برای چندی در بصره شهره بودند (نک 
همی ۳۹۵/۶). 

از سهل ری تا سالمیه: ‏ برجسته‌ترین فرد از صوفیان متشرع 
بصره در سدة اق, سهل بن عبد الله تستری (د ۲۸۳ق/۸۹۶ع)» عالمی از 
خوزستان است که بخش مهمی از زندگانی خود را در بصره گذراند و 
همواره رابطه با خاستگاهش را حفظ کرد. آموخته‌های او از دایی اش 
محمد بن سوار و نیز بهره‌مندی‌اش از مصاحیت با ذوالنون مصری, آو را 
با گونه‌های مختلف تعالیم صوفیان آشنا ساخت (سلمی, ۱۹۹؛ ابونعیم, 
۰ خواجه عبدالله, ۱۱۳) و زمیتة شکل گیری اندیشه‌ای را فراهم 


آورد که تا نسلها بعد اثر گذار بود. شیوة سهل در سلوک. مراقبت نفس 
همراه با ورع متشرعانه بود که در آموزه‌های اخلاقی عرأق پيشینه 
داشت و این ویژگی در اصول شش‌گانه‌ای که وی برای شیوهُ خود بیان 
داشته, به روشنی بازتاب یافتد است (نک: ابونعيم, همانجا؛ نیز ابوطالب 
مکی. ۲۹۹/۱). او در ظاهر سالک, اقتدا به شرع, و در باطن او, 
اخلاص را اصل می‌دانست (سهل تستری, ۴۵). تمایز شاخص انديشة 
صوفیانة سهل نسبت به متورعان پیشین, توجه ویر اوبه سلوک همراه با 
ریاضت و مخالفت با نفس بود که آن را تنها راه نجات سالک می‌دانست. 
ری اقزون بر ریاضت, در باب اخلاص و «عیوب اعمال» ریزبینیهایی 
داشت (نک: ص ۴, جم ؛ سلمی, ۱۹۹؛ ابونعيم. ۱۹۰/۱۰ بب ؛ هجویری, 
۶ب ).در آموزه‌های سهل, نه تنها نشانی از افکار خاص «اهل 
حب») دیده نمی‌شود, بلکه حتی اثری از دیدگاههای شبه رهبانی اهل 
زهد, چرن مالک ین دینار نیز اثری برجای نمانده است (برای آثار 
سهل, نک: ابن ندیم, ۲۳۷؛ 1/647 ,0۸5؛ برای سخنان کوتاه او. 
نک:ماسینیون, 39-42؛ برای تحلیل اندیش او نک: زریس‌کوب. 
جست وجو..۱۳۵-۱۳۳,۰؛ کنیش, ۰)83]۲۰ 

با آنکه سهل اثر گذارترین صوفی بصره بر محافل متشرع پس از 
خود بود و هجویری از وجود جماعتی با عنوان «سهلیه» به عنوان 
پیروان ار سخن به میان آورده است (ص ۲۴۴؛ نیز نک: تریمینگام, 11)» 
آما به نظر نمی‌رسد افکار او در قالب مکتبی پای‌بند به دیدگاههای 
اساسی او دوام یافته باشد. شماری از شاگردان سهل را عالمانی از بلاد 
دیگر تشکیل می‌دادند که گوبی بر آن بودند تا میان اقوال او و بغدادیان 
الفتی ایجاد کنند. قرابت آموزه‌های سهل با مشایخ بغداد. به خصوص 
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جنید, به گونه ای بود که برخی از طالبان تصوف چون ابومحمد جُربری و 
ابوالحسن مزیّن, سهل تستری را در کنار جنید به عنوان شیخ خود 
برگزیده‌بودند (سلمی, ۰۲۵۳ ۳۹۶). 

مهم‌ترین شاگرد بصری سهل, ابوعبدالله اين سالم بود که حلقة 
اتصال سهل با فرزندش ابوالحسن ابن سالم بنیان‌گذار فرقه سالمیه 
است (نک: همو, ٩۳۲۱‏ بغدادی, ۱۵۷- ۱۱۵۸ ابونعيم, ۳۷۸/۱۰؛ نیز 
کنیش, 83). با آنکه سلسلة تعلیم سالمیه از همین طریق به سهل 
می‌رسد. اما در باره پیوستگی افکار اين فرقة زهدی- کلامی برخاسته از 
بصره با انکار سهل نباید مبالفه کرد. در واقع, فرقةً سالمیه شکلی 
ظاهرگرا و تأویل گریز از تصوف سنت‌گرا و متشرع سهل تستری است 
(نک: هد سالمیه). 

از منابع مختلف برمی‌آید که ابوالحسن ابن سالم, با آنکه سهل 
تستری را «امام» خود در انديش صوفیانه می‌شمرد (مثلا نکن سراج. 
۶ در عمق افکار از ار فاصله گرفته بود. اينکه ابن سالم بایزید 
بسطامی را تکفیر می‌کرد و همانندی بسیاری از افکار سهل تستری با 
بایزید را در نمی‌یافت, موجب شگفتی همعصران او شده بود (ن5: همو, 
۴ 7 با این‌همه, مجلس درس ابوالحسن این سالم همچنان برای 
جویندگان آموزه‌های سهل تستری از جاذیه‌ای برخوردار بود و بزرگانی 


بصره ۳۳۳ 


از دیگر بلاد چون ابوطالب مکی, صاحب قوت القلوب (نک: ۰۲۷۹/۱ 
جم) و ابرنصر سرا ج‌صاحب اللمع (نک:ص ۴۳,جه)در شمار شاگردان 
ار بودند. 

اینکه ابوطالب مکی از توصیه به ترک ازدواج نزد مشایخ متأخر 
بصره سخن گفته (ن5: ۴۰۲/۲ بیانگر آن است که چنین شیره‌ای 
احتمالا در میان شاگردان سهل و ابن سالم نیز پذیرفته بوده است. در 
سدة ۴ق, اندیشه ظاهرگرای سالمی بر محافل صوفيه بصره غلبه داشته 
است (نک: مقدسی» ۱۱۳-۱۱۲ )۰ 

عمق تعالیم در دیگر محافل بصره: با وجود غلةٌ سالمیه.برخی از 
شخصیتهای صوفی در نسل شاگردان سهل ر نسلهای پسین دیده 
می‌شوند که دارای افکاری مستقل از سالعیه بودند. چنین می‌نماید که 
غلبة افکار سالعیه, زمینه را برای فعالیت دیگر حلقه‌های صوفیانه به 
شدت نامساعد ساخته بود. تا آنجا که گاه حت برخی بزرگان صوفی از 
پصره اخراج شده‌بودند. 

از صوفیان بصره در دهد‌های گذار از سده ۲ به ۳ق. نخست باید از 
ابریعقوب سوسی, عالمی برخضاسته از شوش و پرورش یافته در بصره 
نام برد (نک: خواجه عبدالله, ۲۷۸؛ جامی, ۱۳۱) که با سهل تستری 
مصاحبت داشته (نک: سهل تستری, ٩۷؛‏ سراج, ۱۷۷), و گویا چندی 
نیز با مشایخ بغداد همراه بوده است (خواجه عبدالله, همانجا). او به 
برخی افکار سهل در باب توبه و توکل عمق بخشید و افکاری سامان 
یافته در باب «اشارات» داشت. به وی آثاری نسبت داده شده است 
( خواجه عبدالله۲۷۸۰؛برای نقل آندیشه‌ها ن5: بیهقی. شعب ...۰ ۰۱۲/۲ 
کتاب الزهد ..., ۱۸۵/۲؛ کلابادی, ۰٩۱‏ ۹۹؛سراج, ۰۵۳۰۴۱ ۰۵۵ ٩۱۹۹‏ 
ابوطالب مکی, ۰۴/۲ ۷-۶؛عبادی, ۹۵ ۰)٩۷‏ 

شخصیت دیگر بصره در اراخر سدهُ ق, حسین بن عبدالله صبیحی 
است که در خلوتگاه خود در زیر زمین, ریاضتی سخت داشت و ۳۲۰ سال 
از مردم دوری گزید (سلمی, ۳۳۲؛ سراج, ۳۵۲-۳۵۱؛ خواجه عبدالله. 
۷ ۳۳۸). ری در برهه‌ای از زندگی خود به تألیف کتاب و تربیت 
شاگردان اهتمام کرد (همو, ۳۳۸) و سخنانی در باب صفات الهی و نیز 
علم حروف بر زیان راند که وی را مطعون بصریان ساخت. از همین‌رو, 
با تکفیر ابرعبدالله زیبری, فقیه بصره از بصره اخراج گردید و باقی عمر 
را در شوش گذراند (سلمی, سراج, همانجاها). مکالمهُ منقول میان 
سهل تستری و صبیحی بیانگر اين است که به عقیدهُ سهل, صبیحی با 
آشکار ساختن راز نهان, از احتیاط دور شده بود. این گفت و گو 
همچنین مژید رابطةٌ نزدیک میان سهل تستری و صبیحی نیز هست 
(همو, ۳۵۲). شیو؛ صبیحی در تصوف پس از او توسط شاگردانش 
همچون ابوبکر احمدبن حمویه (نک: همو, ۱۸۰ ) دوام‌یافت. 

واپسین شخصیت برجسته در تصوف بصره, ایوسعید ابن اعرابی 
(د۳۴۱ق/۹۵۲م) است که بخش پایانی زندگی خود را در مکه گذرانید. 
آموخته‌های او از تصوف. ريشه در تعالیم بغدادیان داشت و 
فراگرفته‌هایش در بصره. پیشتر در حدیث بود (سلمی, ۳ ابونعيم. 


نووه بصره 


۰ خراجه عبدالله, ۴۱۴ ۴۱۵). اين اعرابی مروج گونه‌ای از 
تصو_خف متشرعانه به شیوه بغدادیان بود که سعی داشت تا مبانی آن را با 
شاه آوردن احادیت و اخبار سلف استحکام بخشد. نموت آشکار از 
این کوشش او در کتاب الزهد و صفة ال زاهدین (نک: جم) دیده می‌شود که 
به زهعدنویسی محدثان پیشین شیاهتی تام دارد. از عنوان اثر مشهور او 
طبقا ت النساک, برمی‌آید که وی به تتسک تعلق خاطر داشته, و تنها آن 
بخش از تصوف برای او اهمیت داشته است که در راستای تنسک بوده 
بااش. (نک: ابوطالب مکی, ۲۹۰/۱؛ برای احوال و آثار, ن5: ه د, ۲۶/۳- 
‌ه 
ا ح سد؛ ۵ق» هم‌زمان با از دست رفتن رونق معارف گوناگون در 
بصر_حه, محافل اندیشنده در تصوف نیز در آن بو رنگ باختند. پس از آن, 
تصو هی بصره در تعلیم شماری از عالمان بصری قابل پی‌جویی است که 
از طو_یقه‌هایی پدید آمده در بیرون بصره پیروی می‌کردند. از معد ود رجال 
صوقی نامدار بصره در سده‌های بعد, می‌توان قاسم بن عبدالله بصری, 
محمط بن سعید بصری عدنی و ابراهیم بن سنان بصری را یاد کرد (نک: 
نبهانیی,۴۴۲-۴۴۰/۲۰۳۹۸۰۲۵۹/۱). 
مصاآخذ: این اعرایی, احمد؛الزهد و صفة الزاهدین, به کرشش مجدی فتحی سید, ططاء 
۱۴۰ ق؛ ابن جزری, محمد. شایة اللهایة, به کوشش برگشترسر, قاهره, ۱۳۵۲ق/ 
۳ 1+ ابن حجر عسقلانی, احمده‌لسان المیزان, حید رآباد دکن, ۹ 1۱۳۳۱-۱۳۲ 
أعین خیر. محمد, فهرسته, به کرشش ف. کودراء بفداد, 2۱۹۶۳/۵۱۳۸۲؛ این سعد, 
صحمد, کتاب الطبقات الکبیر, به کرشش زاخار و دیگران, لیدن, ۴ ۰ ۱۹۱۸۰۰۱۹م؛ابن 
حبد ربد. احمد. العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران؛ ببروت, ۲ ۰ ۴( 
آحین ندیم الفهرست؛ ابر طالب مکی, محمده قوت القلوب, به کرشش باسل عیون السرد, 
بیبررت, ۹۷/۱۴۱۷ ۱۹!ابرالقاسم حکیم سمرقندی, اسحاق, السواد الاعفلم, ترجمةً 
هن فارسی, به کرش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ابرنعیم اصفهائی. احمد, 
حصلیة الاولیاه. قاهره. ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ بخاری, محمد, التاریخ الکپیر, حیدرآباد 
حکن, ۷۸/۱۳۹۸ ٩۱م؛‏ بفدادی, عبدالقاهر, الفرق بن الفرق, به کرشش محمد زاهد 
کگرثری, قاهره, ۸/۱۳۶۷ ۱۹۳۴ع؛یبهقی» احمد, شمب الایمان, به کوشش محمد سعید 
آحین بیرنی زغلول یروت, ۱۴۱۰ ق؛ همو کاب الژهد الکبیر, به کرشش عامر احمد 
ید رءببروت, ۹۹۶ ۱م؛جامی, عبدالرحمان, نفحات الانی, به کوشش محمود عابدی, 
تسهران, ۱۳۷۰ش؛ حسن بصری» «رسالة ان عمر بن عبدالء‌زیزه, همراه ج ۲ حلیة 
ها ولیاء (نکد هد , ابونعیم)؛ خطیب بغدادی, احمد. تا ریخ بغداد, قاهره, ٩‏ ۱۳۳ ق؛ خواجه 
حعبد.الله انصاری, طبفات الصوفیه, به گوخش عبدالحی حبیبی» تهران. ۱۳۳۱ ش؛ ذهبی, 
صسحمد. میزان الاعتدال, به کوشش علی‌محمد بجاری, قاهره. ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ 
رین کرب: عبدالحسین, جست و جو در تصوف ایران» تهران, ۱۳۶۳ش؛ همو, دنل 
یت و جو در تصوف ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ سراج, عبدالله. اللمع فی التصوفه به 
کرشش کامل مصطنی هنداری, پیررت. 6۱۳۲۱ ۲۰۰۱م؛ سلمی, محمد, طبقات 
السصوفية, یه کوشش پدرسن, لیدن, ۰ ۱2۱۹۶ سهل تستری, تفضیر الق رن الظیم, قاهره, 
۶ ای عبادی: منصور, مناقب الصرفية, به کوشش نجیب مایل هروی, تهران» 
ش؛ عطار نیشابرری, فریدالدین, تدکرة الاولیاء, به گرخش محمد استعلامی, 
تصهران, ۱۳۶۶ ش/۱۹۸۷م؛ قشیری» عبدالکریم.الرسالة, بد کوشش عبدالحلیم محدود 
هر محمود بن شریف, قاهره, ۱۹۶۶/۵۱۳۸۵م؛ کلابادی, محمد. لتعرف لذهب اهل 
اتستصوف, به کرشش عبدالحليم محمود و طه عبدالباقی مسرور؛ ببروت, ۱۴۰۰/ 
- ۱۹۸م؛ لالکایی, هبتالله. کرامات اولیاءالله. به کوخش احمد سعد حمان, ریاض, 
مقدسی. محمده احسن التقاسیم. بررت. ۱۹۸۷/۱۴۰۸م؛ نبهانی, 
یسوسف, جامع کرامات الاولیاء, به کوشش ابراهیم عطوه عرض, بروت. ۰۹ ۱۴ق! 
۵۰ هجویری, علی, کشف المحجوب, به کرشش زوکوفسکی, پترزسورگ, 
۰۳ ۱۳ش/۱۹۲۶منیزء 
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احمدپاکچی 
۲ ادبیات 


شهر بصره که در ۴( به صورت پادگانی نظامی بدید آمد, 
بیش از ۱۵ سال, درگیر دتباله فتوحات اسلامی در جانب خاوری 
بیشتر مرزهای خراسان س بود و پیوسته, انبوهی سپاهی از آنجا به 
دوردستها می‌رفت و با انبوهی اسپر و غنایم به بصره باز می‌گشت. 
فزونی یافتن اسیران در شهر, مهاجرت ساکنان اطراف به این شهر که 
بیشتر ایرانی و آرامی بودند, حضور ساکنان نخستین منطقة بصره, و 
مدتی بعد, پدیدار شدن موالی عربی‌دان, از بصره شهری چندزیانه با 
فرهنگی سخت آميخته ساخت که هم در جریانهای فکری آن کارساز بود 
و هم در تحول زبان و ادب. 

نام قبایل عرب که پس از تأسیس بصره در آن جای گزیدند, دردست 
است: اهل عالیه (حجازی), بکر, عبدالقیس, آزد. و تمیم که از همه 
مهم‌تربود. ین قبایل با عنوان آخماس (جمع خمس) شهر را میان خود 
تقسیم گردند. تردید نیست که بسیاری از اعراب صحرانشین هم یه آنان 
پیوستند؛ شمار قبایل و زیرمجموعه‌های آنان بسیار شد؛ چنان‌که پلا ۷ 
فهرست از آنها را ارائه داده است (ص 25-31). 

اما بازیابی عناصر بومی یا غیرعرب چندان آسان نیست و ناچار باید 
به چند روایت که در دست است, استناد کرد: 

پیش از فتوحات اسلامی, سراسر اين ناحیه تا درون صحرا را 
سپاهیان ساسانی اداره می‌کردند. به قول طبری (۴۴۰/۲) هنگام حمله 
عریها, ۵۰۰ اسوار از بل پاسداری می‌کردند که بیشتر به سپاه عرب 
پیوستند. اما در جنگهای درونی عرب (مثلاً جمل) بی‌طرف ماندند 
(بلاذری, ۳۶۷-۳۶۶/۱؛ پلاء 22). دستة دیگری از اسیران ایرانی نیز در 
زمان عبیدالله‌بن زیاد به بصره منتقل شدند. ایشان («دوهزار تن از مردم 
بخارا, همه تیرانداز» بودند که در کوی بخاراییان بصره (سکّة البخاریه) 
مسکن یافتند (یاقوت,۵۲۰/۱؛ پلاء 36) و هنگامی که حجاج بن یوسف 
واسط را بنا نهاد, گروهی از ایشان را به آن شهر برد (بلاذری, ۳۴۹/۱). 
باز بلاذری اشاره می‌کند که گروهی اصفهانی, از آغاز اسلام در بصره 
ساکن بودند (۳۵۹/۱؛نیز نک: فوک, ۱۷)- 

دهکده‌های اطراف بصره نیز یکپارچه ایرانی‌تشین بود. هرکس از 
مردم بصره که پای از شهر بیرون می‌نهاد, ناچار با ایرانیان برخورد 
می‌کرد. محمد مقدسی گوید: «سواد بصره سراسر عجمند» (ص 
۶ ياقرت نیز به این امر تصریح می‌کند و دربار: آسلمان گوید که 
«الف ونون اخر این کلمه, همان علامت نسبت در زبان فارسیان است», 
زیرا ((بیشتر ساکنان اين دهکده‌ها, تا په امروز (سده‌های ۶ و لاق). 
فارسیند» (۴۶۵,۰۲۶۵/۱). مسعودی به همذ سواد عراق اشاره می‌کند و 
می‌گوید: «آن ۳ خاندان بزرگی که کسری بر دیگر مردم سواد رجحان» 


می‌داد. تا امروز (نیمة قرن ۴ق) مشهورند. وی در دنبالة این گفتار 
می‌افزاید ((پستت بیشتر شاه‌زادگان و بازماندگان ن طبقات چهارگاته در 
سواد عراق, تا هم‌اکنون ت تبارهای خود را بر می‌نگارند و انساب خویش 
را پاس می‌دارند, همچنان که عرب, تسبت به قحطان و نزار 
مسی‌کند» (۰)۲۴۱-۲۴۰/۲ 

هنوز نیم قرن از تأسیس بصره نگذشته بود که بیشتر کارهای اداری 
آن در دست ایرانیان قرار گرفت. هنگامی که بر عبیدالل‌بن زیاد خرده 
گرفتند که چرا کار خراج‌گیری را به دهقانان سپرده است, جواپ داد: 
زیرا عریها با همسختی و خشونت. از اين کار عاجزند (طبری, ۳۷۴/۳؛ 
پلاء همانجا؛ نیز ن5: ابن اثیر. ۳۷۴/۳). ابن آثیر می‌نویسد: عمرین 
عبدالعزیز سفارش کرد که کار خراح را به فارسیان و مسیحیان واننهند 
(نکپلا, همانجا). 

در هر حال, آن اداره‌ای که نجیب‌زادگان و دهقانان ایرانی, به تقلید 
از سازمان اداری ساسانی پدید آوردند. پایه‌های اصلی دیوانهای عراق 
شد. روابط دائم و بسیار گستردة آنان با حاکمان بصره و آميزش با مردم 
آنجا و اسلام آوردن تدریجی ایشان, ناجار به سرعت تأثیرات اجتماعی 
گسترده‌ای برجای نهاد. موالی که زودتر از این اشراف به اسلام گرویده 
بودند, یک سده بعد, متشأً بخش اعظم ادب و آثار دینی شدند. در 
العلبقات ابن‌سعد, اگر طبقذ اول یکسره عرب (بیشتر تمیمی) هستند, در 
طبقات بعد, نام موالی فراگیر است (نگ:همو, 37). 

در بصره اقوام بومی دیگر , آرامیان بودند که غالباً در فرهنگ عربی, 
ه نام نبطیان خوانده شده‌ند, باید باور کرد که پیشتر این افراد زودتر از 
اقوا م دیگر رنگ عربی به خود گرفتند .در عوض هندیانی که ظاهراً از 
سای رای اش ان رن سارت وتدر نادند .از 
ایشان نام ۳ گروه عیابجه, ژط و آندغار مشهور است. تا سدق نام زط 
در گوشه و کنار آشکار می‌شود؛ مثلا در ۲۰۵ق سر به شورش برداشتند 
و در ۲۱٩‏ راههای بصره را بر مسافران می‌بستند و دست به غارت 
می‌زدند. شمار ایشان را ۲۷ هزار تن نوشته‌اند (طبری, ۰۱۵۴/۵ ۲۰۷؛ 
یعقوبی, ۴۷۲/۲؛ پلاء 38-39). همین قوم زط است که دخویه, اصل 
کولیان جهان پنداشته است (نک: 812, ذیل سیابجه ). سیابجه را که 
پیوسته با زط خلط شده‌اند. برخی, مردم سوماترا پنداشته‌اند که در 
عصر ساسأنی به هند و سپس به نواحی بصره انتقال یافته‌اند. زنگیان نیز 
در بصره حضور فعال داشتند و در ۷۵ق بر حجاج شوریدند. اما شورش 
بزرگ آنان در ۱۲۵۵ ۲۷۰ق بصره را به خاک و خون کشید (پلا.39). 

زیان بصره: شهرهای عربی کهن می‌توانستند تا حدودی بر سنت 
زبانی خویش باقی بمانند و اندک اندک از جریانهای تازه‌ای که اسلام 
فراهم اورده بود. از مفاهیم تازه‌ای که به شهرها تفوذ می‌کرد و به 
خصوص از انبوهبیگانگانی که به صورت برده: کنیز و کارگزار به آنها راه 
می‌یافت, تأثیرپذیرند؛ اما شهرهای نوبا, چون کوفه و بصره وضعیتی 
متفاوت داشتند. قبایل عرب. با لهجه‌های گوناگون خود. به ضرورت 
آداب شهریگری وبه خصوص ضرورت سپاهیگری, درهم می‌آمیختند. 


بصره ۳۳۵ 


در درون شهر, اکثریت با تودهُ مردمان غیرعرب بود. ایشان نیز ناچار 
بودندبا عربها که دست کم در سدهٌ اق. طبقه برتر را تشکیل می‌دادند, به 
نوعی تفاهم کنند. زبانی که ایشان به کار می‌بردند, ناچار از ساده‌ترین و 
رایج‌ترین کلمات تشکیل می‌شد که خود هم در ساختارهای نحوی 
مغلوطی جای می‌گرفتند, و هم برحسب لهج بیگانگان, دچار 
دگرگونیهای آوایی می‌شدند (ح<ه, ع<ء, و یا دربارة سندیها: ح<ز, 
ش<س, نک: جاحظ, ۷۴-۶۹/۱). در لهچه‌های عربی نیز دیگر اعراب 
مراعات نمی‌شد (به استثنای برخی از لهجه‌های بدوی اصیل), و اگر 
آثاری از اعراب در آنها باقی مانده بود,بیگانگان در هر حال, چیزی 
از آنها در نمی‌یافتند و سخت از آن پرهیز می‌کردند. نتیجذ کنش و 
واکنشهای اجتماعی, پیدایش لهجه‌های خاص شهرها بود که ویژگی 
آنهاء سادگی, روانی, و درنتیجه فراگیر شدن آنها بود (دربار؛ لهجه‌های 
عربی, نگ فوک, ۱۶۶2۱۵۳). 

اما وضعیت بصره (و نیز کوفه) بدان‌سبب قابل توجه است که عنصر 
ایرانی در آن اگر بر عنصر عریی فزونی نداشت. باری کمتر از آن هم 
نبود. مدارک در این‌باره آن‌قدر هست که بتوان بصره را شهری دوزبانه 
تلقی کرد. آثاری که به زبان فارسی, از سده‌های ۱ و ق بصره بر جای 
مانده, در شمار کهن‌ترین آثار فارسی است و بخش اعظم آنها ذری 
است. اما در برخی از آن (چند نمونه از فارسیات ابونواس) آثار پهاوی 
(فارسی میانه) آشکارتر است. بدین‌سان, زبان عربی بصره, تاچار 
اکنده از کلمات فارسی شد. 

جاح که به رام واژه‌های فارسی در زبان عربی کوفه اشاره می‌کند, 
می‌افزاید که این‌گونه کلمات در زیان بصریان بیشتر است, زیرا بصره 
نزدیک‌ترین شهر به فارس, و دورترین از بلاد عرب است (۰)۱۹/۱ 

روایات مربوط به عبیداللهبن زیاد, از همه جالب‌تر است؛ وی در 
دامان مادری ایرانی به نام مرجانه, و در کنار ناپدریش شیرویه پرورش 
يافته بود و به همین سبب. هنگام سخن گفتن به عربی, دچار لفزشهای 
تند می‌شد (همو, ۱ ابن قتیبه, المعارف, ۳۳۴۷). لهجة فارسی وی 
سخت آشکار بود و از تلفظ برخی حروف, به خصوص دو حرف ح وق 
عاجز بود کار یه رات آوایی متحضی یود پاک ان »نز داشت 
و گاه به فارسی می‌انديشید و به عربی بیان می‌کرد : ((شمشیر بگشایید» 
رای حرن فرخه کرو گنت (ا جرا سیرفک )او بوخ ان 
مُفُرغ ریشخند شد (جاحظ, ۲۱۱-۲۱۰/۲) 

آين این مفر غ را - که نسبت به خاندان زیاد کینه داشت سبه دستور 
عبیدالله در وضعیتی سخت اشایست در کوچه‌های بصره می‌گرداندند و 
کودکان به دنبال او می‌دویدند و به فارسی (و نه عربی) می‌پررسیدند («آين 
چیست؟) و وی در پاسخ آنان, شعر معروف («آب است و نبیذ است» را 
می‌خواند. حال آنکه این شاعرء عرب اصیل بود و ادعای نژاد حمیری 
داشت (نگ: هد. ابن مفر غ؛قس:فوک, ۱۷-۱۶)- 


وز 1.۹ 


۳۴ بصره 


زعان فارسی بصره به مردم کوی و بازار منحصر نبود, چه‌بسا بزرگان 
دين که ناچار به فارسی سخن می‌گفتند؛ مثلاً حسن بصری (د ۰ 
۸ ) که در عربی‌دانی حجت بود (همو. ۳۱). با شاگرد خویش 
ابوصحمد حبیب فارسی.به زیان مادری خود سخن می‌گفت, چندان‌که او 
به استلام گروید و حتی زهد پيشه کرد (پلا, 194, 104؛ پورجوادی, ۵- 
۸- تبردستی موسیل اسواری, جاحظ را سخت به شگفت انداخته 
است » زیرا او («که از اعاجیب جهان بود)», در مسجد بصره به دو زبان 
فارسیی و عربی وعظ می‌کرد و کس نمی‌دانست به کدام زیان فصییح‌تر 
است>»»؛ جانشین وی, یک اسواری دیگر به نام ابوعلی عمروین فاد بود 
که ۴ سال در مسجد موعظه کرد و بزرگان, از او شریعت و عربیت 
آموختحند (۳۶۹-۳۶۸/۱؛ قس: فوک, ۱۱۳۱۱۲؛ پلاء 109؛ محمدی, 
۷۴ مب 
بی‌تردید ابونواس نخست در دامن مادر ایرانی خویش فارسی 
آموخست. اما بیشتر آثار او زایید؛ محیط بغداد است, نه بصره. با این همد, 
دی هتگامی که بصره را ترک می‌گفت, شاعری بلندآرازه و احتمال 
۰سا اه بود. بنابراین, شاید بتوان باور داشت که مخاطب برخی از 
فارسیات او,یا اشعاری که به کلمات و اصطلاحات فارسی آکنده‌اند, 
هماتا صردم بصره بوده‌اند (نک: ه د, ابونواس). 

یه تدریج, روایاتی که بر فارسی‌گوبی مردم بصره دلالت دارد. کمتر 
می‌شمو_د. در ابتدای سدة ۳ق بیشتر روایات جاحظ به دوران پیش از خود 
دی مر_بوط است (هرچند که تعیین زمان برای بسیاری از آن روایات 
ممکن نیست). با اين همه, بسیاری روایت بر حضور فارسی و حت 
هندی و سندی در بصره دلالت دارد. او خود بی‌گمان فارسی را در 
همان‌سجا آموخته بود. 

مخ موشی منأبع. البته دلیل بر نابود شدن فارسی در شهر پصره 
نیست 2 فارسی‌گویی و ایرانی‌گرایی از زمان عباسیان در سراسر عراق 
ایچ گجرفت. اما زبان عربی نیز در تحول سریع و موفقیت‌آمیز خود (نک: 
بخش عتر), ساختار استوار نحوی و واژگانی یافت و توانست فرهنگ 
نویایی را که سیل‌وار به درون زیان عربی می‌ریخت, به بیان درآورد. 
ایراتیبا من ونه تنها موالی--با آن زیان به گونه‌ای خو گرفتند که همان را 
به عتول ن زبان ادب خود برگزیدند. 

٩‏ شعر: شرایطی استتنایی, چون حضور بسیاری صحابی, تابعی, 
قاری, واعظ و خطیب در بصره, وجود قبایل پاک‌زیانی چون بنوتمیم, 
آمیزشر با آقوامبیگانه و بدخصوص‌ایرانیان و واکنشهای‌فرهنگی‌دو قوم 
ایراتعی صرعرب نسبت به‌یکدیگر. کشاکشهای‌سیاسی‌قبیله ایو رقابتهای 
نژادی که عالی‌ترین ابزار بیان شعر بود. همه موجب شد که بصره, طی 
حدود یک سده: زادگاه مهم‌ترین علوم ادبی گردد و لغت, شعر, عروض, 
نحو و سححتی برخی علوم و اندیشه‌های تاز؛ دینی (مثلاً مکتب اعتزال ) همه 
از بصر_ه سر پرکشند و سپس قانونمند و مدون گردند. اما بخداد که در 
۵ ق ۷۶۲م پدید آمد. به زودی توانست بخش اعظمی از پدیده‌های 
آدبی «یگر شهرهاء از جمله بصره و کوفه رابه سوی خود کشد. 


برخلاف برخی از شهرهای عربی که به یکی از انوع شعر شهرت 
یافته‌اند (مثلا غزل در مکه), بصره به نوعی خاص متصف نگردید و در 
آن, همه انوا ع شعر راه یافت؛ چنان‌که می‌توان گفت طی سد؛ اق شیوة 
عام شعر, همان شیوهُ سنتی , خو اه در قالب و خواه در معنی بوده است. از 
سوی دیگر, چون بصره به سرعت صحنة کشاکشهای سیاسی شد و 
عمومانسیت به مرکز خلافت نوعی خویشتن‌داری یا عصیان ابراز 
می‌داشت (پلاء 202), ناچار بسیاری از اشعار اين دوره, بازتاب 
حوادث تاریخی است و رنگ سیاست بر آنها آشکار است. 

گهن‌ترین و عمده‌ترین حادله تاریخی, جنگ جمل بود که ناجار 
بسیاری شعر مدح و هچا دریارة آن سروده شد و پس از ماجرای صفین 
و پدید آمدن خوارج. بر شمار اين اشعار افزوده شد. راست است که 
مام علی(ع) بصریان را در دو خطبه نگوهش کرد (هی‌لبلاة, 
۶۲۳ ۶۵) و شیعیان در میان ایشان اندک بودند, ما بازامام را یاوری 
جون ابوالاسود در بصره بود. انجه از شعر ابوالاسود باقی مانده, 
مجموعه‌ای ناهمگن و گاه کم اعتبار است و بی‌تردید شعر جعلی بسیاری 
در آن جای گرفته است, یا این همه, شاید بتوان برخی اشعار او را که بد 
حوادث آن روزگار اشاره دارد (که متأسفانه اندک است), اصیل و از 
نوع شعرسیاسی سدء۱ق به‌شمار آورد (نگ:هد, ابوالاسود دژلی). 

در مقابل ایوالاسود. دشمنان خارجی مذهب قرار دارند که پاره‌ای 
شعر دینی - سیاسی تند و پرخشونت به جای گذاشتند (نک: عباس. 
سراسر کتاب).شاید از همه گستاخ‌تر عمران‌ین حتان بود که در خطابه 
نیز تونایی بسیار داشت. هموست که جسورانه,قاتل امم علی(ع) 
را مدح گفته است (نک: همو, ۱۷۳-۱۴۰؛ نیز ن5: 11, ذیل عمران بن 
حطان؟). 

پس از اين دوره, چهره‌های شاخص‌تری در بصره پدیدار گشت و 
شاید جالب‌ترین آنهاء ابن مفر غ (د ۶٩‏ ق/۶۸۸م) باشد که به فارسی‌دانی 
او اشاره شد. وی دیر زمانی در زندان عبیدالله زیست, به سیستان و 
کرمان و حتی موصل سفر کرد و همین که مردم بصره, عبیدالله را از 
شهر راندند (۲۴ق), وی دوباره به هجای آل زیاد پرداخت. 

شعر ابن مفرغ که از نظر تاریخی بسیار جلب توجه می‌کند. از نظر 
هنر شاعرانه, چیزی در بر ندارد؛ نه در نسیب و تغزل تازه‌ای آورده است 
ونه حتی در مضامین مدح و هجا. احتمال می‌رود که اقبال عراقیان به 
شعر او پیشتر زایید خشمی باشد که از ال زیاد در دل داشتند. زبان شعر 
او-به رغم فارسی‌دانی- کاملاً عربی است و واژگانی که چند سال بعد 
در ادب عربی پدیدار شد, هنوز به شعر او نفوذ نکرده است. همین رنگ 
عرییت است که موجب شد تا گروهی از دانشمندان سده‌های بعد, به شعر 
او استشهاد کنند (نک: هد این عفر غ). 

شاعران بدوی که گاه در بصره می‌زیستند, همچون مین تحکان 
(نک: ابرالشرج, ۳۲۲۰۳۷۱/۲۲ این قتیبه, الشصر..., ۴۳۷-۴۳۱): 


مان .۲ حقه1 .1 


غدیلین فرح عجلی (ن5: 0۸:5,11/381) و از همه مهم‌تر.هلال‌ین اسعر 
با هم ویژگیهای جاهلی (ابوالفرج,۵۲/۳بب), در حال و هوای جاهلیان 
شعر می‌سرودند؛ در مدح و هجاء به امیران و سرکردگان به چشم 
روسای قبایل می‌نگریستند و از وصف بخشندگیهای اغراق‌آمیز با 
خشمهایی که به قتل دیگران می‌انجامید. ابایی نداشتند. اما ابوحزابة 
تمیمی نمونه متفاوتی است. ری کوشش داشت که با زندگی شهرنشینی 
جدید همساز گردد (پلا,152). 

این شاعران - و حتول شاعران بدوی - هنوز خاطرات دل‌نشین 
صحرا را در سر می‌پروراندند و گاه‌با اندوه از زندگی چادرنشینی خود 
صحبت می‌کردند. یکی از بدویان بصره, از آسایش و سیری در بصره 
دلتنگ برد و آرزوی گرسنگی صحرا را داشت (اين قتیبه, عیون..... 
۳ ) ابن شدقم می‌خواهد بر فراز بام شود تا شاید نجد را بتواند دید 
(یاقوت,۳۹۶/۳۰۲۹۳/۳). نالینو این اشتیاق را بر سراسر شهرها تعمیم 
می‌دهدویاد صحراراموضوعی دیرپا و فراگیر می‌شمارد(ص 113-115؛ 
قس:پلا 153). 

غزل بصری طی سدة اق, جلوه‌ای ندارد. شعر بادگانی نیز چیزی 
جر تقلید بادگانیهای جاهلی نیست. با اين همه, حارنة بن بدر غدانی که 
ستایش‌گوی زیاد و پسرش عبیدالله بود. به شعر باده شهرت دارد (نک: 
ابوالفر ج, ۴۴-۲۰/۲۱) و بادگانیهای او که گویا بر تجربهٌ شخصی استوار 
بوده است گاه از نوآوری تهی نیست (پلا.154)- 

در بخش دوم دوران اموی, ۳ شاعر پدید می‌آیند که در صف 
بزرگ‌ترین شاعران عرب قرار می‌گیرند: جریر, فرزدق و اخطل. دو 
شاعر نخست, مدتها در بصره زیسته‌اند و اخطل به آنجا سفر کرده است. 
در پصره و در خدمت حجاج‌بن پرسف بود که جریر (رد نفد 
نیک درخشید و حجاج وی را به دربار خلیفه گیل داشت. فرزدق (د 
۰ق) به‌عکس در اواخر عمر به بصره رفت و همان‌جا درگذشت. 
بصره از آن جهت برای این شاعران جاذبه داشت که در زمان حکومت 
زیاد. درباری نیم مستقل یافته بود و امیران به امید ستایش شاعرآن یا 
اغراض سیاسی, آنان را یه خود جلب می‌کردند. مثلاً حجاج شعر و 
اخلاق جریر را می‌پسندید و او را به رقابت با فرزدق تشویق می‌کرد. 
بلال‌بن ابی برده در اواخر عصر اموی, گروهی شاعر, چون حمزتبن 
بیض را نزد خود خواند, راعی را به مدح خویش واداشت وبه روایات 
خلف احمر گوش فرا داد. 

در بصره علاوه‌بر بارگاه حاکمان, بازار شگفت و بسیار مشهور یرد 
وجود داشت که گوبی برای تداوم بخشیدن به بازار عکاظ در عصر 
جاهلی پدید آمده بود. مربد در کنار فعالیتهای بازرگانی, بزرگ‌ترین 
مرکز ادبی بصره شد و به صورت مکتبی درآمد که همگان آزادانه در آن 
چیز می‌آموختند. هر شاعر و خطیب بزرگی را در آن مجلسی بود. از 
جمله جریر, فرزدق و راعی هر روز در مجلس خود می‌نشستند و مردم 
گرد ایشان حلقه می‌زدند و آن‌گاه مشاجرات لفقلی شاعرانه آغاز می‌شد 
(پلاء 245-246). حتول اندکی بعد, ابونواس هر بامداد, با ابزار نگارش 


بصره ۳۳۷ 


خود به مربد می‌رفت تا از بدویان شعری و لغتی نقل کند و یا از 
دانشمندان چیزی پیاموزد. 

روایات دربار؛ حوادث شاعرانة مربد فراوان است. طی یکی از این 
حوادث می‌بينيم که در حضور اخطل, عجاج و کعب‌بن جُقیل, اوس‌بن 
فُراء با ناغة جعدی به هجاگویی می‌پردازد. شاعران دیگر نیز به 
مشاجره دامن می‌زنند تا سرانجام. اوس پیروز می‌شود (ابوالفرج: 
۱۳-۵). مرید در قیام زنج (۸۷۱/8۲۵۷م) آسیب فراوان دید و به 
آتش کشيده شد, اما از میان نرفت. در سد؛ ۴ق, خبزارژی (د ۳۲۷ق/ 
۳+ در مربد دکانی داشت و همان‌جا پذیرای دیگر شاعران می‌شد 
(دریارة مرید,نک: 312:1/1086). 

در همین بازار بود که بزرگ‌ترین جنگ شاعرانه در تاریخ ادبیات 
عرب آغاز شد و حدود ۴۵ سال دوام یافت. جریر و فرزدق هریک به 
هجو عشیرة آن دیگری دست زد (هر دو تمیمی بودند) و سپس اخطل و 
چند تن شاعر دیگر به درون اين مشاجرات کشانده شدند, و آن‌گاه 
انبوهی شعر هجا و نیز مد ح, در قالب قصاید بزرگ و گاه بسیار مشهور 
در مرید و مجالس و دربارها و نیز میان عموم مردم انتشاریافت (شرح 
محمدین حبیب بر اين اشعار را که نقافض نام دارد, بوان در ۳ مجلد 
بزرگ چاپ کرده است).بی‌گمان, رقابتهای سیاسی و نیز کشاکشهای 
قبیله‌ای و تعصبات نژادی که در زمان امری همچنان پابرجا بود, در 
چارچوب سنتی دیرپاء انگیز؛ اصلی این دشمنی بود. نیز تردید نیست که 
مردم: از شام گرفته تا بصره از اين ماجراهای کم‌خطر: اما شورانگیز 
لذت می‌بردند و پیوسته در انتظار حوادث تازه‌تر و هجاهای گزنده‌تر 
می‌نشستند؛ اما برخلاف ضیف (العصرالاسلامی, ۲۵۷-۲۴۱ ) نمی‌توان 
«سرگرمی مردم» را از انگیزه‌های اصلی آن به شمار آورد. 

این پدیده سراسر در قالب شعر کهن است. مضامین هجا که معنای 
غالب است, تقرباً هیي‌گاه از فضاهای جاهلی خارج نمی‌شود؛ حتیی 
شاعران از شکستن ساخت کلی تصیده‌هم خودداری کرده‌اند. مثلا یکی 
از بزرگ‌ترین قصاید جریر (ص ۱۱۳:۱۶۰-۱۵۴ بیت) که شامل هجای 
گسترد؛ فرزدق و خاندان اوست. با یکی از زیباترین آثار جریر آغاز 
می‌شود که طی آن, شاعر با صداقتی دل‌انگیز و اندرهی ژرف بر مرگ 
همسر خویش امحزره می‌گرید. پیداست که در بسیاری از قصاید دیگر» 
((نسیب») به جای اين رثا نشسته است. 

مربد رجز سرایان عرب را نیز به خود جلب می‌کرد. رجز که 
احتمالا کهن‌ترین قالب شعر عربی است. در همین دوره. سخت شکوفا 
شد. ُشاجم انبوهی شعر شکار در قالب آن سرود. اما عَجَاج بصری (د 
۷ ع) جز در آن قالب, شعر نسرود, چندان که از رجز مکتب 
شعری مستقلی ساخت. شعر او, همه مضامین شعر عرب. از نسیب و 
وصف بیابان و ناقه و معشوق گرفته, تا مدح, هجا و موعظه را در بر 
می‌گیرد. اما ویژگی رجز آن است که غریب‌ترین و وحشی‌ترین 


۱ 


۳۲۸ بصره 


داژگان عرب رابه کار می‌بندد. از اینجاست که رجز. پیش از آنکه به کار 
تذوق و بهره‌برداریهای عاطفی درآید, دست افزار لغت‌شناسان گردید. 
عجاج حتی از واژگان عامة مردم و نیز وام‌واژه‌های فارسی هم 
روگردان نبود. کتابهای «معزیات» به ۳ بیت از او استشهاد کرده‌اند: 
«کما ریت البردجاٌ» (معرب برده, نک: جوالیقی, ۱۰)؛ «کالحبشی 
تسیّجا» (از سبیج. اصل آن کلم فارسی (شبی» است؛ همو, 
۱۲( رن 
روز خر اج‌گیری است. همو, ۱۸۴). معلوم نیست که اشتقاق سازیهای 
جوالیقی و منابع او درست باشد. اما در اينکه اين واژه‌ها در عریی 
نوظهور بوده, و در شعر عجاج آمده‌اند, تردیدنیست. 


کار عجاج را فرزندش ژوبه (د ۷۶۲/۱۴۵م) دنبال گرفت. ‏ 


ارجوزه‌های متعدد در مدح خلفای اموی سرود و والیان ایشان, از جمله 
بلالبن 3 بی برده, والمی و ابان‌ین ولید, مأمور خراج در بصره را مدح 
گفت. چسون دولت به دست عباسیان افتاد. از بیم جان ارجوزه‌ای ۴۰۰ 
بیتی در مدح سفاح سرود؛ سپس منصور را مدح گفت. در همه این 
احوال احرهيي‌گاه از بصره خارج نشد (دربار؛ عجاج و رژیه, ن5: ضیف. 
همان » ٩‏ 6۸5,11/366-369+۴۰۴۳۹). 

آخر_ین رجزسرای اين دوره, ابوحی نمیری است که در میانژ سدة 
۲ق در گذشته است. ری از آن جهت جلب توجه می‌کند که مردی 
نیمه دیو_انه, دروغگو, ترسوو نکته‌پرداز و شوخ‌طبع بود. اما بجز رجز 
اشعار د ل‌نشینی نیز سروده است. و از اين جهت, به رجزسرای دیگر 
بصری. اپونخیله شبیه است(همان, 11/464465). 

رجرّ با کاربردی که در عصر آموی ی 


عصر عییاسی, بیشتر برای نخجیرگانیها (مثلا در ش 
اشمار 7 


رفت.- 


شعر ابونواس) و يا 
حصوزشی - تاریخی - داستانی (مثلا در شعر ابان لاحتی) به کار 


پیدا مست که روند شعر و ادب با تغییر حکومت اموی (دولت عربی) 
به حکوحت عباسی (دولت ایرانی) ناگهان دگرگون نشد. تحولاتی که 
اینک یه آنها اشاره می‌شود, دست کم طی ۲۰۰ سال جریان داشته است. 
با این‌هصه به قول پلا (ص 161) امری که با سرعتی نسبی در بصره رخ 
نمود» ارس بود که شاعران عرب اندک اندک جای به موالی می‌سپاردند. 
ایشان بع پيشینة فرهنگی خود, دیگر آن انگیزه‌های خاص اعراب را 
نداشتتد. و دیگر هیچ‌کدام به صحرا و زندگی چادرنشینی اشتیاقی نشان 
نمی‌دا دتد. 

راسست است که برخی از ایشان, مضامین کلیشه‌ای شعر عرب را در 
قالب 2 بزرگ و گاه بسیار موفق به نظم درآورده‌اند. اما این 
کوششها, بیشتر برای خوشامد بزرگان عرب.یا زورآزمایی با شاعران 
۹ 0 
معانی سسنتی عرب بوده است, نه از سرنیاز عاطفی. هرچه بود. این 
جریانهسای درونی-اجتماعی, آن شعری را که ُحدّث و سپس مود 
(< وضاسته) خوانده شد. پدید آررد. این گرایش تازة ادبی. سراسر 


عراق و حتی خارج عراق را در بر گرفته بود. اما جالب آنکه بزرگ‌ترین 
نمایندگان آن, اهل بصره بوده‌اند. جاحظ آنجا که بهترین شعرای 
نوخاسته را بر می‌شمارد. از اين ۸ تن نام می‌برد: پشار, سیدٍجمیری, 
ابوالعتاهیه, اين ابی عبینه , یحبی‌بن نوفل, شلم خامیر, خلفبن خلیفه و 
آبان لاحقی (۵۰/۱).بی‌تردید تام ایونواس را هم بر این گروه باید افزود. 
گفتنی است که از این ۸تن, تنها ابوالعتاهیه بصری نیست. 

همذ محققان, بشار (د ۷۸۴/6۱۶۸م) را سرساسلاٌ نوخاستگان 
دانسته‌اند. در نظر گذشتگان نیز گوبی این امرء مسلم بوده است. اصمعی 
هنگام مقایسه میان بشار و مروان می‌گوید: مروان به راه دیگران رفت و 
از حد شیوه‌های گذشتگان در نگذشت. اما بشار راهی را برگزید که 
دیگران نمی‌شناختند, از این‌رو, یگانه شد (نک: ابوالفرج, ۰)۱۳۷/۳ 
این‌گونه نظرء البته زاییدة قدرت و شهرت بشار است. زیرا هیچ‌گاه 
نمی‌توان او يا کس دیگری را پایه‌گذار گرایشهای نو معرفی کرد. 
شاعران معاصر بشار, همه زابیدهُ محیط خود بودند و همه در این حرکت 
شاعرانه شرکت داشتند. مقلاً در یک مورد بشار دو بیت تقریباً عامیانه 
درباره کنيزک خود. رباب, مر غ. خروس, روغن و سرک او می‌سراید. 
این قطعه در شمار نخستین آثاری است که رنگ مردمی و واقع‌گرایانه 
دارد و س نه در قالب و ته در مضمون با شعر کلاسیک عرپ قابل 
مقایسه‌نیست. در همین‌دوره, دوست تنگدست و بی‌نوای او ابوالشمقمق 
(هم) وی را به اشعاری هجو کرده است که حتی قافیة عامیانه‌ای دارد و 
چندان مردمی است که بشار می‌ترسد به گوش کودکان بصره برسد و 
سراسر شهر را فرا گیرد(همو, ۱۹۵-۱۹۴/۳). 

بشار مانند چند شاعربزرگ دیگر, به خصوص از آن‌رو اهمیت دارد 
که هم در شعر و لغت بدویان زیردست بود (ارجوزه معروف («ی طلل 
آلحیق...» تنها به قصد خودنمایی و زورآزمایی سروده شده است, نک: 
همو, ۱۷۶-۱۷۵/۲) و هم در شعر «نوخاسته». همین آمیختگی خود 
نشان از تحول آشکار شعر دارد. اما دربار؛ توگرایی,بهتر است پژرهش 
خود را در حد موضوع منحصر سازیم, زیرا شاعران نوگرا هرگز 
نتوانستند در قالبهای فنی شعر تغییر حاصل کنند. راست است که 
وزنهای طرب‌انگیز و کوتاه فراوان شد, اما اين رزنها هم هیي‌گاه پا از 
چارچوب عروض عربی فرأتر ننهاد. 

نکتة مهم دیگر دربارة بشار آن است که وی را سبا اغراق فراوان 
نماينده بارز دینهای ایرانی پنداشته‌اند (به خصوص, ن5: طین, 
العصرالعباسی الاول, ۲۳۰-۲۰۱) که آتش را بر خاک رجحان می‌دهد 
(جاحظ, ۱۶/۱؛ ابوالفرج, ۱۴۵/۳). شیطان را که از آتش سرشته شده 
است. بر ادم خاکی برتر می‌دارد (ابوالعلاء معری, ۲۲۱؛ ضیف همان. 
۳ بر مرگ دوستان زندیقش می‌گرید (ابوالفرج, ۱۳۷/۳)؛ سخت 
به بدویان گوسفندچران می‌تازد (هموء ۱۶۷-۱۶۶/۳) و به نژاد ایرانی 
خود می‌نازد (نک: ۰۳۸۰-۳۷۷/۱ ۲۳۲-۲۲۹/۳؛ ضیف , همان, ۲۱۵). اما 
به گفتٌ صدیقی هیچ‌یک از این نکات با اصول مانوی, مزدکی و زردشتی 
تناسب ندارد. به خصوص که برخی او را پیرو فرقذ کاملیه می‌دانند که 


صحابه را په سبب عدم پیعت با امام علی( ع), و خود امام(ع) را به 
سیب پرهیز از جنگ با ایشان تکفیر می‌کردند (ص ۱ به؛ پلاء 178). 
هیچیک از اين روایات را نباید جدی گرفت. بشار آزادانلیش 
سست‌ایمانی بود که مانند بسیاری از معاصرانش, از محیط ناهمگن و پر 
شر و شور بصره سر بر کشیده‌بود, و از هیچ پرده‌دری و فسادی روگردان 
نبود. در امیران و خلیفگان به چشم منابع ثروت می‌نگریست. بزرگان 
دین و سیاست را به ریشخند می‌گرفت و پیوسته سر آن داشت که ابزار 
کوبندة مدح و هجا و غزل بی‌شرمانه را هرجا که دوست دارد, به کار 
بندد. بی‌بند و باری او در امر تبار (و ناگزیر در دین) ابوالفرج را هم 
سرگردان کرده است (نگ: ۱۳۹/۳ )۰ 

پرده‌دری در عشق- که از زمان او خود مکتبی شده بود- کار را گاه 
بر وی دشوار می‌ساخت. مهدی عیاسی او را از سرودن ((تشبیب» منع 
کرد (همو, ۱۸۴-۱۸۲/۳). مالک‌بن دینار به در خانه ار رفت و از ار 
خواست که دست از تغزل به زنان بردارد (همو, ۰6۱۷۱-۱۷۰۱۳ واعظان 
شهر از دست او به فغان افتادند (ضیف, همان, ۲۱۹-۲۱۸ ) و واصل‌بن 
عطا از فراز منبر خواست که کسی به کشتن او اقدام کند (ابوالفرج» 
۳ 

بشار راسبه‌رغم سفرهای دور و دراز س‌می‌توان بصری خواند, اما 
ابونواس (د ۱۹۸ق/۸۱۴ع) را نمی‌توان چنین دانست. وی از کودکی. 
مین اهواز, بصره و کوفه در رفت و آمد بود .با این‌همه, می‌توان گفت که 
پیشتر دانش خود را در بصره آموخت. دیرزمانی در آن شهر زیست و 
احتمالاً ۳۰ ساله بود که به بغداد رفت. بنابراین» زهدیات دل‌نشین او را 
اگر زایید؛ دوران پیری بدانیم. دیگر (بصری» نخواهد بود. اما تردید 
نیست که فارسی‌دانی .بخش عنلیمی از شعر باده و عشق, برخی عادات 
ناپسند چون غلام بارگی و شیوه‌هابی از شعرسرایی را از بصره کسب 
کرده است. 

ابونواس با وجود تبحری شگفت در شعر کهن عربی, از بشار نوگراتر 
است. او را نیز ((بزرگ‌ترین شعوبی» خوانده‌اند و بر آن شیفتگی که 
نسبت به فرهنگ و زیان فارسی نشان داده است» سخت خرده گرفته‌اند, 
آما به گمان, او نیز نه مانوی بود. نه زردشتی و نه حتی شعویی,بلکه زبان 
گویای جامعه‌ای در حال تحول بود که از سنتهای کهن بیابانی دل‌آزرده 
شده. و به پدیده‌های تاه ایرانی که جهان عرب را دست کم در بخش 
شرقی آن - فرا گرفته بود. عشق می‌ورزید. ابوتواس در هم زمینه‌ها 
شعر سروده, و در صف اول شاعران عرب نشسته است, اما شعر غزل و 
بادگانی است که از او مردی افسانه‌ای ساخت و پایش را به داستانهای 
هزار ویک شب کشانید. 

واقع‌گرایی او در اين دو موضوع. شاید در سراسر ادب عربی 
بی‌مانند باشد. هیچ شاعری به انداز؛ او سنتهای شعری عرب - یه 
خصوص گریه بر ویران‌های‌یار سفر کرده- را به ریشخند نگرفته است. 
همین عصیان, خود نماد عصیانهای بسیار دیگری است که در شعر وی 
متجلی است. او آشکارا می‌گوید که دیگر به آن برکه‌های بویناک, آن 


بصرو ۳۳۹ 


چاهها و مشکهای فرسود؛ آب و آن گوشت سوسمار و خار مغیلان 
علاقه‌ای ندارد. وی که (بی‌رنگی دینش» ضرب‌المثل شده, زندگی در 
میخانه‌ها را در کنار معشوق یا یاران باوفای «ایرانی» خود بیشتر 
می‌پسندد, آنجا ۳ دوست دارد که شادروانهای خسرو برپاست و در آن 
بوی گلنار و کل سرخ و سوسن به مشام می‌رسد. 

بادگانی موضو ع تازه‌ای نیست, اما در شعر اپونواس مضامیتی بس 
خیال‌انگیز می‌یابد. ساقی او بیشتر دهقانه, دختران مسیحی, زنانی از 
بهدینان, و خاصه دختری «میگون» نام است.بادة او از زمان و مکان 
خارج می‌شود و در فضاهایی شگفت, از کشتی نوح گرفته, تا ژرفنای 
میکده‌های بصره و بغداد سیر می‌کند. غزل او. خواء برای زنان پا پسران. 
هیچ‌گاه بلند و ملال‌انگیز نیست و پیشتر به «مناسبات عاشقانه» منحصر 
است. همین‌جاست که ابونواس به شاعری مادی و داقع‌گرا بدل 
می‌شود. دلباختگی او ممکن است در مجلس عروسی آغاز شود.یا در 
مجلس ‌سوگواری. 

معشوقان او بیشتر از طبقات پایین اجتماع برخاسته‌اند: 
خدمتکار, ساقی, سپاهی... اما همین معشوق, بی‌درنگ موجودی 
اثیری می‌کردد که دیگر در وصف نمی‌گنجد. آن تجریه‌های شخصی و 
وصفهای ملموس واقع‌گرایانه چون به خیال‌پردازیهای شاعرانه 
در می‌آميزد. شعر وی را سخت جذاب می‌سازد (دربارة این مضامین, 
نکهد. ابونراس). 

از زمان سقوط امویان یا پایان سدة اق, شاعران بسیاری زير سای 
سنگین نامهای بشار و ابونواس زیسته‌اند که گاه آغازگر شیوه تازه‌ای 
بوده‌اند. 

ابان لاحتی (د ۰ )و تا زمانی که در بصره می‌زیست؛ در 
هرزه‌درایی هم‌طراز ابونواس بود و او نیز باعل رقابت می‌کرد. معذل 
این شاعر ایرانی‌زاده را کافر, یا پیرو دين مانی می‌شمرد و از نماز 
خواندن او اظهار شگفتی می‌کرد. ابونواس شنیده بود که او می‌گفت 
«سبحان مانی». از سوی دیگره ابوزید انصاری به نماز خواندن او در 
طول شب گواهی داده است. 

از زندگی او در بصره چیزی جز هرزگی و پرده‌دری دانسته نیست؛ 
حتول همسایگان نیز از دست او به عذاپ بودند. اما در بغداد و در خدمت 
برمکیان, وی در جامه مردی فرهیخته جلوه می‌کند که فرزندان برمکیان 
را آموزش می‌دهد. کلیله و دمنه را به شعر می‌گرداند و بدین‌سان, شعر 
«تعلیمی» را در ادبیات عرب پی می‌ریزد (درباره او نک: ه د. ابان‌بن 
عبدالحمید). 

هجاگویان بصره متعددند. زبان عبدالصمد (د ۰ پسر 
معذل از زیان ابان نیز زهرآگین‌تر بود. نه تنها همسایگان, که برادر و پسر 
برادر نیز از گزند هجای او در مان نبودند. اما اين مناذر (د ۱۹۸ق/ 
5۸۴ شاید از همه حتی بشار ر ابونواس هم جالب توجهتر یاشد. 
زندگی او, احوال شهر بصره را از جنبه‌های گوناگون باز می‌شکافد. آن 
دوگانگی فراگیر که موجب سرگردانی پژوهشگران می‌شود, در وجود او 


۳۰ بصره 


سخت حتجلی است. وی دانشمندی لغت‌شناس, فقه‌دان و پارسا بود که 
چندی #مامت‌یکی از مساجد بصره را برعهده داشت و آنجا حلقهٌ درس 
و بحث. تشکیل می‌داد. اما در کار هرزه‌گویی نیز تا حد دیوانگی پیش 
رفت: در مسجد بصره کردم می‌افکند, در آب وضوگیران مرکپ سیاه 
می‌ریخمت. نمازگزاران را هجا می‌گفت؛ تا سرانجام. از شهر خود به مکه 
گریخت و همان‌جا درگذشت. هموست که زیان عربی بصره را از زیان 
حجاز عم پاک‌تر می‌پنداشت (نک: هد. ابن مناذر). 

ایرا تی‌زادُ دیگری به نام ژفاشی, هرزه‌گری گستاح (دح ۷ 
۲ نیزبا ابونواس دست وپنجه نرم می‌کرد (نک: 11/516 ,60۸5 )» اما 
زودیه یداد رفت. در عوض محمد ریاشی (د اوایل سد؛ آق) پا از بصره 
بیردن شتهاد. شعرش شیرین, و به زندگی مردم نزدیک است (وصف 
کبوترفر_وش, سبزیهای باغچه و...) و بیشتر شعر «مناسبت» است 
(پلاء 0۸3,11/506-507:166). 

در یصره شعر مدح, از آتجا که منبع درآمدی نداشت, اندک است 
(پلاء 165). با این‌همه, شاعری مشهرر (او نیز از موالی و متهم به 
زندقه) به نیام سلم خاسر (د ۱۸۶ق), مدح‌پردازی ماهر و به 
خصوصی رتاگویی زبردست‌بود. وی مرائی خود را پیشاپیش می‌سرود تا 
هنگام مرگ ممدوح غافل‌گیر نشود (پلا, همانجا؛ -6۸6,11/511 
712,۸۷7 :512). 

از َقزل بصریان, جز آنچه ابونواس و بشار باقی گذاشته‌اند. اثر 
عمده‌ایم در دست نیست. راست است که عباس‌بن احنف را سزگین در 
شمار یصسریان آورده (ن0۸8,11/513-514:5), اما او فرزند بغداد است. 
در عوطی, ابوعبینه در بصره به نام ((دنیا» تغفزل کرده. و موضو ع جالب 
توجه در شعر او, همانا وصف برخی از گوشه‌های بصره است (مثلاً 
ابوالفر جح ۱۰۳,۹۱,۹۰۰,۸۹/۲۰؛نک: پلاه 172). 

شعر_ دینی در بصره کم نبود. اما پس از خوارج, شهر دیگر مرکزیتی 
نداشت- از شاعران معتزلی,یکی صفوان بود که از واصل‌ین عطا دفاع 
می‌کرد عر به اظهار نظر بشار دربارهُ برتری آتش پاسخ می‌داد (هموء 
5 ضسیف., العصرالعباسی‌الارل, ۴۱۶-۷۵). نظام رح ۲۲۱ق! 
۶ )تسیز اشعار دل‌نشینی, با حال و هوای انديشة اعتزال دارد (همان, 
۰ ۴۳۳۰۳). در عوض, شیعیان کیسانی در بصره سخن‌گوی بزرگی 
داشتند : -سیدحمیری (د ۷۸۹/۱۷۳)) بی‌برده و شجاعانهامام‌علی(ع) 
و فرزندا حن بزرگوارش را ستود وبی‌باکانه خلفای نخستین را دشنام داد. 
مدایج فر_اوان او دربار؛ نخستین خلفای عباسی, اندکی غریب می‌نماید؛ 
ایا هنوز امید داشت که عباسیان, حق شیعیان را مراعات کنند؟ یا از 
باب‌تقییه بود که آن مدایح شگفت را می‌سرود؟ (ن5:همان, ۳۱۴-۳۰۹). 

از شساعران متکلم و اندیشمند. صالح‌بن عبدالقدوس (د ۱۶۷ق). 
بصری اسمرانی نژادی بود که زودبه زندقه متهم شد. اما در جوانی ازبصره 
بیردن شحد و بعدها در بغداد به قتل رسید (0۸5,11/461-462؛ ضیف 
همان. 512,۷1۲1/984:۳۹۹۳۳). 

بدییهسی است که مضامین شعر در سدة ق»با آن روحی مردم‌گراء 


به هرسو سرمی‌زد. شعر شخصی ,ییان احوال مادی یا معنوی خصوصی 
در جامعه‌ای که اینک متمدن و ((شهرنشین» شده, کثرت می‌یابد. روابط 
اجتماعی, شعر «اخوائیات» را رواج می‌بخشد, و هجا به سمت 
مسخرگی و بعدها ((شخف» می‌گراید و توده‌ای بسیار جالب توجه, از 
پدیده‌های اجتماعی یا خلقیات و معنویات مردم را در بر می‌گیرد. سدهٌ 
۴ق را که عمدتا تعالبی (نک: ۳۳۲۲۹۳/۲) پوشش می‌دهد, دررانی 
پرهیاهو, اما در شعر, کم‌تبو غ باید تلقی کرد. 

شعر این دوره‌یاز هم بیشتر به سوی روانی پیش می‌رود, اما تخیلات 
ظریف و گاه اغراق‌آمیز فزونی می‌یابد. مکاتبات شاعرانه. وصف 
طبقات مختلف مردم, خاصه طبقات پایین اجتماع, شعر را منبع 
پزوهشهای جامعه‌شناختی می‌گرداند؛ اما تمایل به هرزه‌گویی و عیاشی 
بیشتر می‌شود. شاعران هرزه‌گو گاه دانشمندان لغت‌شناسند و گاه 
قاضی شهر. 

شرح احوال چند تن, زندگی آدبی پصره را به روشنی آشکار 
می‌سازد: قاضی تنوخی نیک مردی دانشمند است که قشای پصره و 
اهواز را دیرزمانی عهده‌دار بود؛ اما همو, غلامکی ((نسیم» نام داشت که 
غزلهای شیرینی برایش سرود. و هفته‌ای دو شب,با گروهی قاضی, همه 
سفیدموی, گرد می‌آمدند. و به باده‌نوشی, عریده‌جویی, پای‌گوبی و ... 
می‌پرداختند. سپس بامدادان, در لباسهای آراسته, با ابهت و حشمت 
قاضیان بر سر کار خود می‌رفتند (همو, ۴۰۴-۳۹۳/۲). شعری که از این .. 
قاضی بر جای مانده است, در ساخت درونی و بیرونی هیچ تازه‌ای 
ندارد و مضامین آن شامل غزل, وصف طبیعت و با غ, شب و ستاره, 
مکاتبات شاعرانه با بزرگان و بادگانی است. او به شهر خود عشق 
ورزیده؛ و در قصیده‌ای بصره, رودها و طبیعت زیبای آن را وصف کرده 
است (همو, ۳۹۹-۳۹۸/۲). 

از ابن تک (د ح ۳۶۰ق/۷۱٩م)‏ شماری شعر و روایت بسیار 
سودمند بافی مانده است. وی با دیگر شاعران همعصر خود, روابط 
نزدیکی داشت, از جمله با خبزارزی. این شاعر مشهور که حتیم خواندن 
و نوشتن هم نمی‌دانست. در مرید دکانی داشت که شاعران و جوانان در 
آن گرد می‌آمدند. ابن لنکک که اهل فضل و دانش بود, باخبزارزی 
دوستی داشت و حتی گویند اشعار نیمه عامیانة او را گردآوری کرده 
است. از اینکه دود تنور وی جامه‌های زیبایش را بیالاید, نیز بیم 
نداشت. هنر اين شاعرء‌هجای زمان و مردم زمان بود. زمان را, از آنجا 
که با اهل ادب سر ناسازگاری دارد, با زشت‌ترین الفاظ هجو می‌گوید و 
مردم, به خصوص ثروتمندان را بوزینگانی می‌بیند که بر زین نشسته‌اند 
(همو, ۴۰۱/۲)؛ فریب ریشهای سفید و ظاهر آراسته را تباید خورد. 
نه دهم اين مردم» گاوانند (همو, ۴۱۰/۲), و در دو قطعه, بر بصره و مردم 
آن می‌تازد (همو. ۴۲۰-۳۱۹/۲). وی با شاعران دیگر, به خصوص 
ابسوالهیذام (هسوء ۴۱۶-۴۱۴/۲) و ابوریاش (هسو. ۴۹۴-۴۱۲/۲), 
هجاهای زه رآگین رد و بدل می‌کرد. علاوه بر اين, وی متتبی را هم هجا 
گفته است. متنبی در بغداد بود که این لنکک از بصره به سرودنِ هجا 


آغاز کرد (همو, ۴۱۴/۲). آنچه موجب شهرت این شاعر شده, همین 
آشعار فحشآلود شکوه‌آمیز, اما سخت روان و دل‌نشین است که توجه 
عموم مردم را به خود جلب می‌کرد (دربار؛ او نگ:هد. ان لنکک). 

مُفْجُم بصری, شباهت بسیار به ابن لنکک دارد. او دوست و شاگرد 
ابن درید بود و در بصره مانند او به «تالیف و املا» می‌پرداخت؛ اما در 
حقش می‌گفتند ((اين خود نادره‌ای است که مفجع بر دیگران نوادر املا 
کند» (ثشالبی, ۴۲۴/۲ ۴۲۵). شعر اين دانشمند شاعر نیز سراسر 
مسخرگی است (برای قصید؛ وی دربارة مسجدجامع بصره, ن5: همو, 
۲ )این شعر از نظر آدام متز, نمایشگر اوج فساد در محیط بصره 
است؛ اما ضیف به دفاع برخاسته است و این‌گونه اشعار را زاییده 
شوخی و نکته‌پردازی می‌پندارد, نه نمایشگر وافعیات (نک: 
العصرالعباسی الثانی, ۳۹۹-۳۹۸). اين شاعر, از آن جهت که شیعی 
مذهب بود. نیز جالب توجه است و نشان می‌دهد که از سد؛ ق شیعیان 
یز در بصره کثرت یافته بودند (همان, ۳۹۷). 

عالیی تنها از ٩‏ شاعر بصری نام برده است که برخی در شعر. 
شهرتی نداشته‌اند (چون تنوخی پسر قاضی تنوخی, ی ابراهیم پسر ابن 
للکک) و پیدا نیست که چرا کسانی چون حسین‌بن ضحاک (ضیف. 
همان, ۰۳۶۲ ۴۶۶) و ابوالشبل برجمی (نک: ه د, برجمی) را فرو نهاده 
است ء 

اسامی شاعران شهر بصره در سده‌های پعد را می‌توان در دمیة 
القصر باخرزی و خريدة القصر عمادالاین کاتب دنبال کرد؛ اما آنچه در 
این دوران پدید آمده است. در برابر عظمت سروده‌های دو سده نخست. 
بهابی‌ندارد. 

۲.نشر؛بصره که در آغاز انبوهی از صحابه, تابعیان و قراء را در خود 
گرد آورده بود, به زودی صحنهٌ کشاکشهای سیاسی و قبیل‌ای (حلف 
تمیم و قیس در برابر ازد و ربیعه) شد. از سوی دیگر, هنوز کار فتوحات 
در مرزهای شرقی ایران ادامه داشت و بصره بسیاری از اين اقدامات 
نظامی را رهبری می‌کرد. خطبه - که کارآمدترین ابزار اطلاع‌رسانی 
بود - در هم زمینه‌ها به کار گرفته می‌شد؛ در سیاست بیشتر از امویان 
دفاع می‌کرد. در نبرد قبایل به ذکر «مثالب و مفاخر» (با اغراض 
سیاسی - مادی) می‌پرداخت, در میدان, سپاهیان را به جنگ بر 
می‌انگیخت. فرقه‌های مذهبی از آن برای بیان عقاید خود استفاده 
می‌کردند, مردان دین, واعظان و «قصه‌گویان» به وسیلا آن مردم را 
ارشاد می‌کردند (نک: موسوعه..., ۰)۴۲۳-۴۱۹ 

از نخستین خطبه‌های بزرگی که در بصره ایراد شد, به استثنای خطبة 
امام علی( ع) (یاقوت, ۶۴۶/۱؛نهج|لبلاغة, ۶۳ ۶۵). خطبذ معروف به 
«البتراء» است (در ۶۶۵/۵۴۵م) که موجب اشتهار زیادین اییه 
گردید (جاحظ, ۶۲/۲ ۶۵). خطبه‌های دیگر امیران و به خصوص 
حجاج. شیو؛ ویژه‌ای دارند و در آنها. جمله‌های موازی هماهنگ و 
قافیه‌های مکرر, بر دل شنوندگان تأثیر عمیق می‌نهاد. خطبه‌های 
ضدحکومتی, به خصوص از آنٍ خوارج چون زبیرین علی سلیطی 


بصره ۳ 


(مبرد, ۳۲۰/۳),بیشتر از میان رفته است؛برعکس, خطبه‌های دینی, به 
سیب رواج شدید فساد و ناهنجاریهای اجتماعی (جاحظ. ۶۲/۲) و 
راکنش طبیعی آن, طرفداران بی‌شماری داشت. جاحظ نام بسیاری از 
آنان را آورده, و فضایلشان را برشمرده است؛ از آن جمله, گروهی اهل 
بصره بوده‌اند همچون خالدبن صفوان و شبیب‌بن شیبه که «کس بهتر از 
آنان نبود» (۳۱۷-۳۱۸/۱). از خطیبان زاهد. حسن بصری. مُوَرّق 
عجلی, بزید رقاشی, مالک‌بن دینار, ایوب سجستانی؛ اما هیچ کس از 
حسن بصری پیشی نگرفت (همو, ۳۵۴-۳۵۳/۱). 

بی‌گمان. آن گنتارهای موعظه‌آمیزی که به نام قصه (< فصص؛ 
قصه‌گو: قاض) رواج یافته بودء بیش از خطبه‌های رسمی در مردم موثر 
می‌افتاد. قصه‌گویان که گاه همان زاهدان معروفند. نخست کارشان 
بیشتر برانگیختن مردم به نبرد و جهاد بود. سپس پایشان به مسجدها باز 
شد و در آنجا, روایات اصیل دینی رابه اسطوره‌های یهودی و سیحی و 
نیز اخبار جاهلی و داستانهای مردمی در می‌آمیختند و عام شنوندگان 
را مسحور خود می‌کردند. اين آمیختگی چندان شدید شده بود که یک‌بار 
امام علی( ع) آنان را از مسجد بصره بیرون راند (پلا 109). 

نخسین قصه‌گو, به قول جاحظ (۳۶۷/۱), جعفرین حسن (از 
موالی) بود که در سسجد بصره حلقه ای تشکیل داد و به آموزش قرآن نیز 
پرداخت. دیگر قصه‌گویانی که وی نام برده است, متعددند, اما 
مشهورترین آنأن حسن بصری, موسی اسواری ((«من اعاجیب الدئیا», 
دوزبانه), ابوموسی اشعری که از موسی اسواری هم بهتر بود. ابوعلی 
اسواری (که گاه برای تفسیر یک آیه چندین هفته سخن می‌گفت...) 
(همی, ۳۶۴۹۰۳۶۷/۱). 

در میان اين قصه‌گویان. خاندانی ایرانی ناد تأثیری خاص داشته 
است: یزید رقاشی که «هم زاهد و عابد بود و هم قصه‌گویی خوش 
سخن» (د ۱۳۱ق). پسر برادرش فضل, و عبدالصمد پسر فضل. 
مجلس این ۳ تن پیوسته از اهل فضل و حتی فقیهان آکنده می‌شد. اما 
آنچه در کار اين خاندان جلب توجه می‌کند, روایتی است که جاحظ از 
قول ابوعبیده نقل می‌کند. وی گوید: پدرانشان در بارگاه خسروان 
خطیب بودند؛ چون اسیر شدند و فرزندانشان در سرزمینهای اسلام به 
دنیا آمدند. آن عرق کهن بیدار شد و سپس در میان اهل اين زبان, همان 
اعتباری را یافتند که میان اهل آن زبان داشتند... این جنین بود تا با 
«بیگانگان» د رآميختند و آن عرق»سستی گرفت (۳۰۸/۱). 

پلا (ص 114) در توجیه این سخن آورده است که این گروه, در حد 
خدمت به زان عربی متوقف نشدند, بلکه اندیشه‌های صوفیانة ایرانی را 
در میان مستمعان بی‌شمار خود شیو ع می‌دادند, و آن اندیشه‌هایی را که 
در ژرفای دل حسن بصری پنهان بود, به همه عرضه می‌کردند. از همد 
جالب‌تر آنکه ایشان با مبدأً (جبر» (اموی) مبارزه کردند تا مبداً 
«اختیار» را بر جایش نهند. در هر حال, بسیاری از اندیشه‌هایی را که 
میراث دینی نياکانشان بود. در قالب موعظه و قصه تبلیغ کردند و چون 
همه‌چیز در پس پرد نیک رفتاری و پارسایی پنهان بود. حساسیت کسی 


۳۲ بصره 


دایر_نمی‌انگیخت البته این گونه بر دا اشت که صداقت ایرانیان مسلمان را 
خدحهدار می‌کند. دیگر مقبول کسی نیست (دربار؛ خطیبان و واعظان و 
قصا ص ,نیز نگ: موسوعن, ۴۱٩‏ ببء ۴۶۵بم! مبارک, ۲۴۳/۱بب). 

هریزگی خطبه, همانا شفاهی بودن و به بدیهه سرودن آن است. 
هرچحند که گویند برخی, چون راصل‌ین عطا پیشاپیش خطبه‌های خود را 
می‌نگاشت تا حرف (دراء» را (که نمی‌توانست تلفظ کند) از آنها بزداید. 
درعحوض, ویژگی «رسائل» مکتوب بودن آنهاست. اما اين رسائل هم 
درو" قع چیزی جز خطبه نبودند (نک: عبدالجلیل, نم . باید تا ۳ 
دور" ن آموی درنگ کردتا شیوة رساله‌نویسی- پس از تحولی سریم.س.به 
گوته ای درآید که شایستگی نام«نثر فنی» رابیابد. ايی تحول کارساز, به 
دست دو ایرانی‌نژاد صورت پذیرفت؛ یکی عبدالحمید بود. و دیگری ابن 
مقفح در بصره. 

به نظر بی بیشتر نویسندگان, عجد الحمید از نوشته‌های ساسانی در ادب, 
اخلا حق و سیاست متأثر بود وبه یاری آنها, توانست اندیشه را از قالبهای 
فشرحه و پرسجم و قافی کلاسیک رهایی بخشد و به فضاهای بازتری 
بکشل؟ ند (متلانک: : ضیف. العصر الاسلامی, ٩۳۷۹-۴۷۳‏ فروخ ۳۳۱ 
لوف بب). اما انقلاب واقعی, اساسا به دست ابن‌مقنع. رعمدتاً در شهر 
بصرح رخ داد, به خصوص که کار عبدالحمید پیشتر رسائل را در بر 
میگوررفت و کار این مقفع دریای گستردة ادب راء 

آحن مقفع (د ۱۴۲ق/۷۵۹م) نمایشگر تمام عیار فرهنگ ایرانی است 
که ارح زمان در حال گذر به زبان عربی بود. از ۱۸ آثری که به نام او 
برضصارده‌اند(نگ:هد. این مقفع,بخش آثار), ۵ثر را که کوچک‌ترین 
آثارنح (از جملهرسالةالسحایه), می‌توان تألیف تلقی کرد (و نیز 
فصلوهمایی را که احتمالا خود به کلیله افزوده است) و بقیه (چو نکلیله و 
ادیها ) از پهلوی ترجمه شده‌اند. اين امر, از آن‌رو اهمیت می‌یابد که 
مترجصم هرچند که بر دو زیان مبداً و مقصد چیره باشد تاگزیر به 
آساتصی نمی‌تواند از تأثیر ساختارهای زبان مبداً رهایی یابد به خصوص 
آن گاحه که زیان مبدً, زیان مادری و زیان مقصد. زیان آموختنی باشد. از 
این گحشته, عامل دیگری در روند ترجمه‌های ابن مقفع مزثر بوده است 
که تمسی‌توان نادیده گرفت. هنگامی که وی کار ترجمه را آغاز کرد. هنوز 
نر رهیرانی که بتوان رسمی تلقی کرد, در عربی پدید نیامده بود. اين‌گونه 

نثره همان است که ابن مقفع هنگام ترجمه از پهاوی, خود ابداع کرد و 
کی اج وس ترا هه و بای 
بیشتر پژوهشگران, نثر فنی عربی راء نشری 
فارسییی در جامه‌ای عربی می‌پندارند. با این‌همه, وی مخاطبان خود را 
که در جامعه‌ای مسلمان می‌زیستند, فراموش نکرد و کوشید مفاهیم 
ایراتی .هندی ویونانی را که در ذهنش نقش می‌بست, تا سرحد امکان,با 
فرهنحق و زبان توده مردم سازگار سازد. ««وی زیان قهرمانان خود را 
رنگ اسلامی زده است و بسیاری از جوانب اندیشه و زندگی اجتماعی 
و ماد ی را که در کلیله آشکار است. با زمان خود منطبق کرده است» 
(عید عا لجلیل,۱۲۹). 


پدسین سبب است که بیش 


در هر حال, أين نشر نوپدید نقط عطفی در فرهنگ عربی بود و (قدم 
آن را باید خجسته شمرد, زیرا در جامه‌ای بی‌پیرایه و وا ژگانی معمول, 
توانست در کنار شعر عربی نشیند. ..به برکت این مقفع, دیگر لازم نيامد 
که چهان عرب دیرزماتی تأمل کند تا عوامل بیگانه زیانش را بارور 
سازد. او نخستین کس و شاید تنها کسی است که توانست دست‌مایه‌ای 
گرانبها به فرهنگ عربی تقدیم کند» (ویت, 56). 

نکتا جالب توجه در نثر اين مقفع آن است که هيي‌گاه کلمه‌های 
فارسی نامتعارف در آن استفاده تشده است. .حال آنکه زبان مردم بصره 
آکنده از وا ژگان معرب بود و بسیاری از آنها, در زبان شاعران آن زمان 
که ازهم‌نشینان ابن مقفع نیز بوده‌اند -- راء یافت و اندکی بعد, سیل‌رار 
به شعر آبونواس نفوذ کرد. 

اما تفاوت آشکار در ررساخت نثر او با نقر ۳ در هنجار 
جمله‌پردازی جلوه می‌کند :هر جمله در رساله‌ها و خطبه‌ها بیشتر از نهاد 
و گزاره: و هریک با شما راندگی کلمه تشکیل می‌شود. کار موازنه‌سازی 
و سجم و قافیه, هیچ‌گاه به جمله, اجازة گسترش و شمول بر معائی 
جانبی نمی‌دهد. به اين سبب, اندیشه‌ها در آن زنجیروار. در عباراتی 
کوتاه کنار هم قرار می‌گیرند. در نثر ابن مقفع, نهاد و گزاره, گاه با 
متعلقات فراوان همراه چند اندیشه در یک عبارت گسترده متمرکز 
می‌شود (ردریاره نثر ابن سقفع. نگ:هد, ۲۷۰۶۸۱۴). 

این مقفع و حدودیک صد سال پس از او, جاحظ آن‌چنان عظیمند 
که در تاریخ ادبی بصره, دیگر جایی برای کسی باقی نمی گذارند. ای بسا 
نویسندگان که زیر سای سنگین این دو تن گمنام ماندند. اینک تنها به 
سهل‌ین هارون که او نیز ایرانی‌نژاد بود. اشارتی کرده, به جاحظ 
می‌پردازيم. ۳ 

سهل (د ۵ ظاهرا در کودکی از دشت میشان به بصره 
رفت و همان‌جا علم و ادب آموخت وبا آثاری که از فارسی و دیگر زیانها 
ترجمه شده بود, اشنا شد و خود به کار ترجمه پرداخت. او در زمينةً 
حکمت به جایی رسید که لقب «(بزرگمهر اسلام» یافت. این ندیم او را 
شعویی تند مزاج عرب ستیز معرفی می‌کند و می‌افزاید که وی را در 
این‌باره کتابهای بسیاری است «از آن جمله, رساله‌ای در مدح بخل») 
(ص ۱۷۴ ). ما نه از آن کتابهای بسیار خبری دردست است و نه دفاع 
از بخل دلیل شعوییگری است. اپن ندیم چندین کتاب به او نسبت داده 
است:علة و عفراء, الئمر والئعلب, الوامق والعذراء.. 
اول (و نیز نام چند اثر دیگر) چنین بر می‌آید که به شدت تحت تأثی ر کلیله 
و دمته قرار داشته, و آرزو می‌کرده است که اثری به همان اعتبار پدید 


از نام دو کتاب 


آ وود 

به نظر نمی‌آید که روزی بتوان زمان تألیف اين آثار را معین ساخت و 
سهم بصره را در تدوین آنها باز نمود, زیرا سهل نیز مانند بسیاری از 
بصریان آن روزگار, شیفته بفداد شد و زودبه آن شهر کوچید و در دریار 
خلفا, مقامهای آرجمند یاقت و حتی رئیس بیت‌الحکمه شد. با این‌همه. 
در اینکه مایه‌های نخستین دانش ورذرق وی در بصره شکل گرفته است: 


تردید نباید کرد. 

بصره پیش از هر کس به فرزند خود جاحظ (د ۲۵۵ق/۸۶۹م) که در 
نظر بسیاری» بزرگ‌ترین نويسندة عرب است, افتخار می‌کند. بدیهی 
است که این گزارش مختصر. حق این تابغةٌ عرب را ادا نخواهد کرد. 

وی در بصره پرورش یافت, چشمان برآمد؛ بیمارگونه, صورت نازیبا 
و اندام کوتاه و ناهنجار, اگربعدها مانع ترقی او در دیوان بود, هيچ‌گاه او 
را از اموزش بازنداشت. در مساجد بصره, در حلقه‌های درس و در 
بازار مربد دانش اندوخت و زیان عربی خود را قوام بخشید. استادان 
بزرگی چون اصمعی, ابوعبیده و ابوزید. اخنش (لغت), یا ابوالهذیل 
علاف و بشرین‌معتمر نام (اعتزال)در آموزش او تأثیر بسیار داشتند. 

اما ایا او توانست در بصره. با علوم جدید فلسفی که بیشر در بغداد 
متعرکز بود, اشنا شود؟ غالبا ايين امر را در بصره نیز میسر 
دانسته‌اند, به خصوص که زود به نظام پیوست و اندیشه‌های فلسفی 
مکتب اعتزال را آموخت.با این‌همه, پلا (ص 67) به این نظر تمایل دارد 
که او پس از ۴۰ سالگی, در بغداد با آن علوم آشنا شده است. زیرا در 
اواخر سده ۲ق, هنوز کتابخانه‌های عمومی در بصره پدید نیامده بود. و 
کتاب خود گران قیمت و نایاب بود و اینکه گویند: او کتابفروشیها را 
کرایه می‌کرده, تا شب هنگام در آنها به مطالعهپردازد. اگرافسانهنباشد, 
معلوم تیست در بصره بوده است یا بغداد. وی یونانی نمی دانست و در 
فارسی‌دانی اوء گفت وگو بسیار است. او عبارات و حتول ابیات فارسی 
فراوانی در البیان, البخلاء و الحیوان آورده, و به کلمات متعددی اشاره 
کرده است. شاید بتوان باور داشت که او دومین زبان مردم بصره را 
آموخته بود. اما ایا این دانش آن قدر برد که بتواند متون دشوار پهلوی را 
نیز بخواند؟ در عوض او می‌توانست از ترجمه‌های ابن مقفع (کلیله, 
خدای‌نامه آیین‌نامه تاج,عردک < مروک) در بصرهبهرهمند گردد. 

اما نگاشته‌های جاحظ بخشی به بغداد تعلق دارد, زیرا در آغاز 
کار ار هنوز تألیف کتاب در موضوعی خاص - و نه به صورت جمع 
روایات - چندان رواج نداشت و جاحظ کوبی در ارائة آثار خود 
دل‌نگران بود. شاید از همین روست که او گاه توشته‌های خود را به 
دیگران نسبت می‌داد. 

طه حاجری در الجاحظ حیاته و آثاره کوشیده است آثار وی را 
برحسب زمان طبقه‌بندی کند. بنابر این پژوهش, آنچه او نخست در بصره 
تألیف کرده است, از چند رساله و بیشتر در باب امامت (مورد تقاضای 
مأمون) در نمی‌گذرد؛ اينکه بپنداريم او در پایان عمر وبه روزگار بیماری 
و کهن‌سالی, آن هم در ۵۰۴ سال, الحیوان و البیان و القول فی الغال... 
رانگاشته است»سخنی گزاف می‌نماید. 

ادبیات عرب سراسر شیف نثر و آثار جاحظ است؛ زیرا علاوه بر 
دانش گسترده, قدرت خیال و نوظهوری موضوعات, نثر او نیز خالص و 
واقع‌بینانه است که از چشمه‌های زلال بیرون می‌تراود؛ طبیعی و خالی 
از تکلف است, از قافیهپردازی و ترکیبات بلاغی روگردان است. کمتر 
از هر نویسنده‌ای زیورهای تصنعی به کار برده, و الفاظش بر معنی دلالت 


بصره ۳۲۳ 


تام دارد» (عبدالجلیل, ۱۳۷-۱۳۶). با اين همه, کمتر اثری از اوست که 
از پراکنده‌گویی, خروج مکرر از موضوع و استطرادهای بی‌پایان تهی 
باشد. این احوال با مزاج خوانندگانش سازگار است و تنوع در گفتار, 
آنان را از رنج یکنواختی می‌رهاند. 

در تاریخ نثر بصره, دیگر چهره‌ای به عظمت جاحظ پدید نیامد. 
با اين‌همه, لازم است از دوکس دیگر نام برده شود: ابن درید و حریری. 

در این مقاله اين درید (د ۳۳/۳۲۱٩م)‏ به سبب اشعار یا کتابهای 
لفتش مورد توجه نیست. بلکه نظر به آن ۴۰ «حدیت» (حکایت) است 
که او نگاشته, وبه قول خصری (۲۷۳/۱) سرآغاز مقامه‌نویسی در ادب 
عریی گردیده است. آنچه از اين حکایتها مانده, نه سسجع است, نه آکنده 
از کلمات نامانوس و مانند مقامات قهرمان واحدی نیز ندارد. به همین 
سبب, بسیاری از پژوهشگران در تأثیر اوبر بدیم‌الزمان همدانی (هم) به 
چشم تردید می‌نگرند (مثلاً نک: فاخوری, ۷۳۴-۷۲۳ ). با این‌همه, باید 
پذیرفت که نگارش چنین داستانهایی (هرچند که به داستان در مفهرم 
امروزی آن شبیه نیست) از شهر بصره و از ابن درید آغاز شد (نک: ه د. 
اين درید). سپس به دست بدیم‌الزمان همدانی به صورت یک «نوع 
ادبی» درآمد, تا در سده ۵ق..دوباره در شهر بصره جلوه‌ای تاه یافت؛ 
حریری (د ۵۱۶ق/۱۱۲۲م) به تقلید از بدیع‌الزمان, ۵۰ مقامه نوشت و به 
یاری آنها نام خود را جاویدان کرد. اين مقامات به رغم اقبال شدید 
(شردح و ترجمه‌های متعدد), در درجذ اول, مجموعه‌ای از واژگان 
امأنوس غريب, ترکیبات شگفت, سجم و قافیه. آرایه‌های لفغلی و 
ساختهای چیستان‌گونه... است که در آن روزگار, بیشتر به درد 
عربی‌آموزی ادیبان می‌خورده است. قهرمان داستانهای حریری. 
آبوزید سروجی, همان نیرنگها و ترفندهایی را که نزد گدایان بصره و 
بغداد رواج تمام داشت. تکرار می‌کند و چیزی س جز دشواری س پر 
مقامات بدیم‌الزمان نمی‌افزاید. جمله‌پردازیهای او بیشتر به بندبازی و 
شعبده‌سازی شبیه است که لحظاتی عقل را سرگردان می‌سازد, اما هیچ 
پرتو هنرمندانه‌ای از آن نمی‌تراود (دربار؛ُ حریری, نگ: ضیف الفن.... 
۳۰۴۲؛مقدسی, ائیس,۴۱۴-۴۰۳). 

علوم ادپ: در باب دانشهای مربوط به ادب نیز بصره بی‌گمان 
سرآمد بود. این دانشها دامنه‌ای بس گسترده دارند و از لفت, نحو و 
تاریخ گرفته تا تسیر و حدیث و علم قرائات را در بر می‌گیرد. اینک به 
نحو و لفت که با ادبیات پیرستگی اساسی دارد. مختصر اشارتی 
می‌شود: 

در همة کتابهای نحو و حتیل ادب, پی‌ریزی نحو عربی را به یکی از 
بزرگان صدر اسلام (به خصوص امام علی( ع)) نسبت داده‌اند که پس 
از آن از طریق ابوالاسود دژلی (د ح ٩۶۸۸/۶م)‏ به نسلهای بعد منتقل 
شد (نک: هد ابوالاسود).پس از ابوالاسود تا نیمه دوم سدة ۷ق و ظهور 
الکتاب سیبویه, معمولا به عده‌ای دانشمند نحوشناس (تا ۱۰ تن) اشاره 
می‌کنند. از آن جمله عتجسه (د ۱۰۰ق/۷۱۸م), اين ایی اسحاق (د 
۷+ ) عیسی‌بن عمر ثقفی (د ۷۶۶/۵۱۴۹م) و ابوعمرو بن 


۳۴ بصره 


علاع (د ۴( از دیگران مهم‌ترند؛ اما هیچ اثری از اینان 
برجلی نمانده است.با آین‌همه, ایوعمرو بن علاء بسیار مهم بود. او چند 
شا گرد پرورش داد که در تاریخ ادب عربی, سخت موثر اقتادند: 
خلیل بن احمد, ابن حبیب و اصمعی. خلیل (د ۱۷۰ق/۷۸۶م) بود که 
سیبوریه و ضرین شّمیل را پرورش داد و سیبویه (د ۱۷۷ق/۷۹۳م) 
الکتا ب را که پس از ۱۲۰۰ سال هنوز اعجاب‌انگیز است. تدوین کرد. 

1 لبته کسانی که روایات مربوط به ابوالاسود را افسانه می‌پندارند, 
زنجییر؛ نحویان را با ابن ابی اسحاق و به خصوص عیسی‌بن عمر آغاز 
مبی کنند که ظاهرا نخستین کتابهای نحوی (الجاسم و المکسل) را 
نگاشمته بوده است (پلاء 79-80). 

قضهرستی که در موسوعة البصرة (ص ۲۵۳) از نحویان عرضه شده, 
بسیا ر پرمعنی است: از سیبویه آغاز می‌شود. دو شاگرد او, قطرب و 
اخقحص ارسط, هر دو بصریند و از ۴ شاگرد اخفش. دو نفر بصری و دو 
نفر کوفیند. در این فهرست- که تا این هشام ادامه دارد - جالپ انکه 
دیگر_ هیچ کس بصری نیست. ۱ 

پسصره در نحو برای خود مکتب قیاس را فراهم اورده بود تا با مکتب 
کوقه که پیرو سماع بود. به کشاکشهایی گاه اندوهبار (چون مرگ 
سیبو_یه در میان‌سالی) دست زند (دربار؛ اين مکتب, مثلاًن5: مخزومی, 
۰ب ؛فلیش, 1/1-8). 

بعصره زادگاه علم لغت‌شناسی و محل تدوین تخستین فرهنگ بزرگ 
عریی نیز هست. نامدارانی چون اصمعی. ایوزید اتصاری, ابوحاتم 
سجستانی و ابوعبدالله تقری و از همه مهم‌تر خلیل بن احمد فراهیدی, 
زمینه‌های کار را تدارک می‌دیدند. انگیزه‌های گوناگون و از همه مهم‌تر 
حسر پاسداری از زیان‌قرآن, این کسان را به گردآدری واژگان عربی از 
بادید ,یا بدویان بصره و اطراف آن واداشت. این اقدامات شفاهی. 
اندک اندک به تدوین کتابهای تک موضوعی انجامید. از اصمعی و 
ابوزیح, چندین کتاب کوچکي تک موضوعی چون (اندامهای انسان», 
(خر_ماین», «باران» و جز آنها برجای مانده است. سرانجام, همه اين 
وا گان در کتاب العین که خلیل فراهم آورده بود, گرد آمد. کتاب خلیل, 
سازصان شگفتی دارد. نت آنکه بر حسب خاستگاه واجها در دستگاه 
آدایس انسان تنظیم شده است (عین دورترین حرف تلقی شده. و نام 
کتا میب هم از همین‌جاست). دیگر آنکه وی برای‌یافتن کلمه, از «اشتقاق 
یسرک (نک: ه د, ۱۴-۱۳/۹) استفاده کرده است. از آنجا که کتاب در 
حیات خلیل تحریر نهابی نیافته بود و چون ناسخان آن را دست‌کاری 
کردم اند. ناچار بحثهای طولانی و ملال‌انگیزی دربارة کتاب و حتول 
انتصا_ بآن به خلیل پدید آمد. 

تیوه خلیل, با همه دشواری و شگفتی, به آسانی ترک نشده است, 
برخی از نویسندگان دو سه سد؛ بعد نیز همچنان تحت تأثیر قرار داشتند 
(قالی.د ۳۵۶ق در البارع؛ ازهری.د ۷۰ در تهذیب اللفة؛ صاحب 
این عتتباد. د ۸۵ق در المحیط؛ این سیده, د۵۸ق در المحکم...). 

تسومین کتاب لفت بصری نیز در شمار کهین‌ترین و مهمم‌ترین 


فرهنگهای عربی است: ابن درید (د ۱ در جمهرة و اشتفاق 
خود-اگرچه از نظر اشتقاق‌گیری تحت تأثیر خلیل است- اساس کار 
را بر ترتیب الفبایی قرار داده است (نک: ه د, ابن درید؛ درباره شیوءٌ 
لفت‌نویسی. نک: هیوود" ء سراسر کتاب؛ یعقرب, 4۸۳,۷۷ عطار ۰ ۸۰-۷۸؛ 
نیز ن؟:موسوعة, ۱۱۷ بب). 
نیز می‌توان افتخار پی‌ریزی علم عروض را هم به بصریان داد. باز 
خلیل برد که نزدیک به ۱۷ بحر عروض را شناسایی کرد و بحرهایی که 
پس از آن بریافته‌های او افزودند, چندان متعدد نبودند (نک: همان. 
۷ب 
جمع‌آوری شعر: راویان قبایل. پس از اندک مدتی کار را به 
راویانی وانهادند که دیگر به آثار یک قبیله بسنده نمی‌کردند, بلکه اشمار 
و اخبار عرب را در حافظله گرد می‌آوردند. گستردگی کار و هوش 
سرشار موجب شد که آنان را («راویه» (صیغه مبالغه ) بخوانند. حتاد (د 
۶ ) از شهر کوفه در اين زمینه نابغه بود. وی همذ محفوظات 
بی‌پایان و نیز هم جعلیات خود را به ایرانی‌نژاد دیگری به نام خلف احمر 
(د 3 ۰ ) در بصره منتقل کرد. خلف استادان دیگری نیز 
داشت که مشهورترین آنان, ابوعمرو بن علاء بود که انبوهی شعر و خبر 
جاهلی را نقل کرده است. این کسان, با آنکهبهگرایشهای شعوییگری 
متهمند, و به‌رغم بی‌بتدوباری شدید, باز عمده‌ترین مجراهایی به‌شمار 
می‌ایند که اشعار و اخبار کهن را به صورت شفاهی به نسل دیگر, یعنی 
نسل نویسندگان منتقل کردند: در این باب, دو تن از شاگردان ابوعمرو 
شهرتی عظیم دارند: ابرعبیده معمرین مثنی (د ح ۰+ ) متهم به 
شعوییگری و عرب ستیزی, و اصمعی (دح ۸۳۱/۲۱۶م). حال اگر 
نامهای متعدد دیگری را چون ابن حبیب (د ۲۴۵ق/۸۵۹م) و علی‌بن 
عبدالله طوسی زد ۰ )و به خصوص دانشمند خستگی‌ناپذیر 
شگری زد ۲۷۵ق/۸۸) ۳ برشماریم, سهم بی‌مانند بصره در انتقال 
میراث ادیی عربی بهتر اشکار می‌شود (دربار؛ جمع شعر, نک: بلاشر, 
1/23-7). 
ماخذ: ابن اثیره محمد. الکامل, به کرشش ابرالفدا عبدالله قاضی, بیروت, 16۱۴۱۵ 
2۵ این قتیبه» عبدالله. الشعر و الشعراء, به کرشش دخویه لیدن, ۰۳۴ ٩۸۱؛‏ هموء 
عیون الاخبار, بیروت, ۱۳۴۳ق/ 2۱۹۲۵؛ هم الممارف, به گرشش ثروت عکاشه. 
قاهره ۰ ۱۹۶؛ ابن ندیم. الفهرست, یررت» ۱۳۹۸ 2۱۹۷۸؛ ابرالعلام معری, 
احمد, رسالة الففران, به کوششی بنت الشاطی, قاهره, ۰ ۱۹۵م؛ ابرالفرج اصنهانیء 
لاغانی, قاهرهه ۱۱۶۳م؛ بشار, دیران, به کوشش محمد طاهر ابن عاشوره قاهره, 
۷۵۶ م بلاذری, احمد. فتوح البلدان, به کرشش رضران محمد رضوان, 
بیررت» ۰۳ ۱۴ق؛ پررجوادی, نصرالله, «فارسی‌گربی عارفان نخستین», نشر دانش: 
تهران. ۱۳۸۰ ش.۰س ۱۸ شم ۳؛ تعالبی, عبدالملک, يتمة الدهر» به کرشش مفید 
محمد قمیحه؛ بیروت, ۰۳ ۱۴ ق؛ جاحظ , عمرو البیان و النیین, به کرخش عبدالسلام 
محمد هارون, قاهره, ۵/۱۳۰۵ ۱۹۸ع؛جریر ین عطیه, دیوان, یه کرشش کرم بستانی, 
بیررت۰ ۱ ۱٩ ٩‏ م؛ جرالیقی, موهوب.المعرب, به کوشش احمد محمد شاک ره تسهران, 
۶ م:حصری, ابراهیم» زهرالا داب به کوشش علی محمد بجاوی, قاهره, ۲ 1۱۳۷ 
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۳ صدیقی, غلامسین, جنبشهای دینی ایرانی. تهران. ۱۳۷۲ش؛ ضیف 
شرقی, العصرالاسلامی؛ قاهره, ۱۹۶۳م؛ همره العصرالعباسی الاول, قاهره, 2۱۹۶۶: 
همو. العصرالعباسی الثانی, قاهره, ۱۹۷۳م: همو الفن ومذاهیه فی الشرالعریی, قاهرهه 
2,۱۹۶ طیری» تاریخ» بروت. ۱۴۳۰۷ ق؛ عباس, اصان, شمرالخوارج: بیروت. 
۴ عبدالجلیل, ج. م» تاریخ ادییات عرب, ترجمدٌ آذرتاش آذرنوش, تهران, 
۳ساش عطار, احید_ عبدالففرر. مقدمه بر الصحاح جوهری» یروت 
۹ ۵ م؛فاخوری, حناءتاریخ الادب العریی, یروت. ٩2۱۹۸۷‏ فروخ» عمر, 
تاریخ الادب العریی؛ بیروت, ۴ ۱۹۸م؛ فوک. بوهان. العرية, ترجمة عبدالحلیم نجار, 
تاهره, ۱۹۵۱/6۱۳۷۰م! مبارک» زکی, الثرالننی فی‌القرن الرابم. بیروت: 
۲ ۲ مبرد. محمد, الکامل, بد کرشش محمد ابرالتضل ابراهیم, قاهره 
۶ محمدی, محمد, تاریخ و فرهنگ ایران... تهران, ۱۳۷۱ش؛ مخزومی, 
مهدی, الارس النحوی نی بغداد, بیروت. ۰۷ ۱۱۹۸۷/6۱۴ سعردی, علی؛ مررج 
الذهب, به کرشش باریه درمنار و پاره درکررتی, پاریس, ۱۹۱۴م؛ مقدسی, انیس, 
تطویر الاسالیب الشرية, پیروت, ۱۹۳۵ع؛ مقدسی, محمده احسن التقاسیم, به کوشش 
دخویه, لیدن, ۶ ۰ ٩۱۱موسوعة‏ البصرة الحضا ری بصره, ۰ ٩٩‏ ۱مانهملبلاغة, تهران, 
۱ سش یاقوت, بلدان؛ یمقوب. امیل, المعاجم اللفوية العربیةء ببروت. ٩۱۹۸۱‏ 

یعقربی, احمد؛تارین, پبررت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶مانیزء 
چا :۱952 ,عتتو۳ عوه۳ه ۱۱۱۵۲۵۲ م۱ ۵ >۳اهاعالا مب بعتفاههاظ 
۸۷۷۵۵۵ :0۸5 ۱986۱ بانت ماه عاوهاماام ۵ 7۳۵۱/۵ ۲ ریل‌عنع(۲ 
یا صیا وه 6 بههنااد؟ :۱965 معلاصا امه وهءندعا علتا۸۳۵ رهز 
۵ ۰۲ 29۳۱۵0 بهناذ۱ ۲ وج مندالعط ۱950 رده ما۳۵ 
۱ 
6۰ و وفاه ۳۵۵۳۵۳۵۵۰۵ 
آذرتاش آذرئوش 

شهرسازی 
شکل‌گیری و تحول بصره را تنها می‌توان در لابهلای متون 
جست وجو و دنبال کرد. زیرا مطالعات باستان شناختی, چنان که باید در 
اين شهر صورت نگرفته است و تنها معدودی از محققان به کاوشها و 
بررسیهایپراکنده‌پرداخته‌اند. نبودٍ اسنادوکتیبه‌ها, تلاش‌پژوهشگرانی 
را که به بصره می‌پردازند. مشکل می‌سازد. در دهة ۰ سده ۲۰م 
مطالعات پراکنده‌ای در قالب کاوشها و برخی پژوهشهای سازمان یافته 
در عراق, و در مواردی در منطتهٌ بصره صورت گرفت (روسه, 197)؛ 
اما در این پژوهشها میراث دوران اسلامی نسبت به میراث دوران پیش 
از آن مورد توجه کمتری قرار داشت. در ۱۹۷۳-۱۹۷۲ به زییر (بصرةٌ 
قدیم که شمار اندکی از آثار آن هنوز پابرجاست) توجه شد و کاوشهایی 
برای شناخت معماری مذهبی و آرامگاهی در مسجد جامع آنبی‌آنکه 
نقشذ آن شناخته شود انجام گرفت (همو, 44). برتامه‌های مرست بناها 
دنبال شد. کاوشهایی نیز در پاره‌ای از بخشهای مسكوني منطقة بصره 
صورت پذیرفت. ولی نتایج آن چاپ نشد (هموء 49). گفتنی است که 
شرق‌شناسانی چون زاره و هرتسفلد میان سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۱ 
(1/249-252), لیز و فالکن از انگلستان در ۱۹۵۲م (نک: روسه, 197) و 
نیز اندیشمندان عرب و نهادهای عراق از اواسط ده ۵۰ تا اوایل ده 
۰سدة ۰ (همانجا؛ علی, ۲۷-۲۴ ) به بررسی و مطالعةُ بصره پرداخته 
بودند. شارل پلا و لوئی مأسینیون نیز پژوهشهای درخور توجهی دربارة 
بصره یه جای گذاشته‌اند. ماسینیون برای دست‌یایی به شهر و تحول آن 
پررسی خود را در بصره در ۱٩۰۷‏ برای یافتن نشانه‌های باستان- 
شناختی که از متن سفرنامه این بطوطه استخراج کرده بود. و یبور در 
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۴ آنها رایافتهبود.به انجام رسانید (ماسینیون, 63). 

بصره به‌وسیلةٌ عتبة بن غزوان مازنی, و به دستور خلیفه عمرین 
خطاب بنیان نهاده شد (برای تفصیل, نک: همین مقاله. بخش [1. 
تاریخ). هنگامی که عتبة بن غزوان به آين محل آمد, ۷ «دسکره» در 
انجا یافت (محمدی, ۴۰۶/۲؛ مورونی, 245؛ بلاذری, فسوح..., 
۲۴۲-۱ که به گفته بلاذری انبار اسلحه پارسیان بود و دو سال قبل از 
آن در زمان خلافت ابویکر (در ۱۲ق/۶۳۳م) به دست خالدبن ولید 
مخزومی هنگام حرکتٍ وی به سوی حیره قتح گردیده بود و ساکنان آن به 
اسارت برده شده بودند و در زمان ورود عتبه ویرانه‌ای بیش نبود (همان, 
۲ ۳۴۱؛ دینوری, ۱۱۷ ؛مورونی, همانجا؛ پلاء 3, حاشيذ 3). به 
گفتٌ پلاذری دو دسکره در خریبه بود و یکی در جایی به نام زابوقه, و 
درتای دیگر در جایی که اقامتگاه قبیلا آزد بود و دارالازد خوانده می‌شد 
و دو دسکر؛ دیگر در جایی که بنی تمیم در آن جای گرفتند (همان, ۳۳۲: 
ماسینیون, 70). عتبه سپاهیان خود را گروه گروه کرد و هر گروه را در 
دسکره‌ای جا داد و خود در خریبه مقام کرد (بلاذری, همان. ۳۴۱؛ 
دینوری. همانجا؛ مورونی, 246)؛ سپس در نامه‌ای از عمر پن خطاب 
اجازه خواست تا مسلمانان را در جایی نزدیک آب و چراگاه گردآورد. 
آنگاه به دستور عمر زمینی یافت بر کرانة صحرا و نزدیک علفزار که 
مردابهایی پوشيده از نی داشت و مردمان را در آن سرزمین منزل داد 
(بلادری,همان, ۳۲۶). 

بدین ترتیب, مسلمانان در جایی که بر خلاف بصرهُ کنونی, نه در کنار 
دجله, که در حاشیهٌ صحرا و در حدود ۴ فرسنگی از آن قرار داشت. 
فرود آمدند (اصطخری, ۸۰؛ پلا, 7). اين محل شکلی چون طیلسان 
داشت که در بخش فوقانی آن (در سمت شرق). دو نهر معقل و ابله, 
(شاخه‌های دجله), جاری بودند و بصره را سیراب می‌کردند (مقدسی, 
۷ بلا, همانجا). جانب غربی بصره مقوس و به سمت بیابان بود 
(همانجاها). یعقوبی مساحت آن را در حدود دو فرسخ در یک فرسخ 
تخمین زده است (ص ۸۴). عربهای تازه وارد در اینجا بنایی نداشتند و 
در محلهایی که از نی درست کرده بودند, می‌زیستند (بلاذری, همان, 
۷-۶ عتبه مسجدی- که فقط فضایی باز محصور در دیواری از 
نی بود س و نیز در نزدیکی آن دارالاماره‌ای برپا کرد (هماتجا؛ برای 
روایات مختلف دریار؛ طراحان جامع. نک:علی, ۶۴). 

پس از عتبه و در زمان امارت مغيرة بن شعبه نخستین دیوان نظامی 
اسلامی به کمک یکی از اشراف ایرانی به نام پیروز-‌با الهام از ساختار 
اداری دستگاه نظامی ساسانی- در بصره پنیان نهاده شد. دیوان بصره‌با 
دیوان عمر در مدینه تفاوت داشت, زیرا درآمد حاصل از فتوحات در 
این دیوان برخلاف دیوان مدینه که به غیر نظامیان و زنان نیز پرداخت 
می‌شد, فقط به سپاهیان اختصاص داشت (مورونی. 56, حاشیذ 91). 
از سوی دیگر. از همان اوان فتوحات عراق, تأسیس «دارالرزقی» 
برای ذخیرة آذوقة نظامیان و تقسیم منظم چیرة ماهانه میان آنان نیز خود 
یادآور نهادهای مربوط به دستگاه نظامی ساسانیان بود. همچنین در 
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منا بع به «قرية الرزق» اشاره شده که در زایوقه یکی از دسکره‌های 
متر_وک ساسانی- واقع‌بوده است (همو,62). احتمالاً در زمان ولایت 
زیا د بن ابی‌سفیان و سپس پسرش عبیدالله این بنا با عنوان 
«سدینة‌الرزق» ,همراه با توسعه شهر بازسازی شده گسترش یافته بود و 
۴ حرواز؛ آهنین داشت (هموء 62-63 یز حاشیه 123؛ نک: طبری. 
۱( ۶۸۱/)۲(۲۰۷۷/۱(۲,۳۱۳۵/۶بلاذری.انساب.۲۹۸۰۰۰)- 

هنگامی که عمر بن خطاب ولایت بصره را در ۱۷ق/۶۳۸م به 
ابو حوسی اشعری واگذار کرد. به او دستور داد تا به آنجا رود و هر قبیله 
از سساکنان عرب آنجا را در محله‌ای مسکن دهد و مردم را به خان‌سازی 
وادار کند و برای آنان مسجد بزرگی که بتوان در آن نماز جمعه گزارد. 
بسسازد (دینوری, ۱۱۸).بدین ترتیب, ابوموسی مسجد جامع و همچنین 
داو_الاماره را با خشت و گل ساخت و سقف آنها را با علف پوشاند. در 
منا" بع به شکل این بناها اشاره‌ای نشده است (نک: علی, ۶۵). در زمان 
ابووسی منبر در مان مسجد قرار داشت و هنگامی که امام جماعت 
بر؟" ی نمازییرون می‌آمد. به ناچار از میان مردم می‌گذشت وبه سوی قبله 
میرفت (بلاذری,فتوح, ۳۴۳۷؛مورونی,75). 

در سدة نخست هجری جمعیتِ شهر بصره از عربهای قبایل مختلف 
تشسکیل می‌شد و ساختار اجتماعی شهر بر اساس آن به ۵ محلة قبیله‌ای 
( اسماس البصره) تقسیم می‌شد (طبری, ۰۳۵۵/)۶(۱ ۱۷۲۶/)۲(۲ پلاء 
22-4؛ ماسینیون, 65-70). محلة اهل العالیه در بخش میان برد (ن5: 
دنياله مقاله) و مسجد جامع قرار داشت (یلاء 11 ؛ ماسینیون, 66)؛ محل 
از در شمال غربی, محله تمیم در جنوب شرقی, محل بکر بن وائل در 
شصال شرقي مرکز شهر, و محلاٌ عبدالقیس در حاشيه شمالِ شرقی آن 
واققع برد (همو, 66-69). 

بصره در زمان امارت زیاد بن ابی‌سفیان - که در ۴۵ق/۶۶۵م از 
طر_ف معاویه به اين منصب گمارده شد بآ رامش و امنیت یافت و شکل و 
بافست شهری مشخصی به خود گرفت (بلعمی,۶۸۹/۲؛پلا.8). انسجام 
سل" ختار اداری از همین دوران در عراق آغاز شد و در مناطق دیگر 
اسلامی توسعه یافت و بنیاد تحولات بعدی را بر جا گذاشت (مورونی, 
5 ). فمالیتهای عمرانی در بصره نیز در چنین ساختار حکومتی و 
| وحضاع اجتماعی شکل می‌گرفت و به نوعی بازتاب قدرت حاکم تلقی 
می‌شد. زیاد مسجد جامع را بازسازی کرد و توسعه داد؛ آن را از اجر و 
گجي, با ستونهای سنگی و سقفی از چوپ چنار ساخت و بام آن را با 
سلاج پوشاند و مناره‌ای برای آن برپا کرد. سنگهای ستونها را از 
کو _هستان اهواز می‌آوردند. در هریک از ستونها ۴ بند نهاده بودند و در 
یسح خان مسجد ۵ ستون قرار گرفته بود (بلاذری, همان, ۲۷۷, ۳۴۷- 
۳۸ طبری, ۲۴۹۲/)۵(۱؛مورونی,74؛ کرسول, 9؛علی, ۶۶). مسجد 
یه کونه‌ای بود که حارث بن بدر غدانی, یا به قولی بعیث مجاشعی ابیاتی 
در _ ستایش آن سروده است (بلاذری,همان, ۳۴۷). 

گفته‌اند که چرن هنگام تماز دستهای تمازگزاران به خاک کف 
صسجد الوده می‌شد و آنها را می‌افشاندند. زیاد دستور داد برای انکه 


خاک افشاندن از دست, سنتی در نماز پنداشته نشود - ریگ بسیار 
آوردند و در کف مسجد ریختند (همان, ۳۳۸). بلاذری از مناره‌ای 
سنگی - که شاید بعدها به مسجد افزوده شده باشد س نیز سخن رانده, و 
ساخت آن را به زیاد نسبت داده است (همانجا)؛ اما آورده‌اند که این 
جامع شکل هندسی منتظم نداشته, و بعدها شکل منتظم یافته بوده است 
(علی, ۶۷). 

چنان‌که پیش‌تر اشاره شد در زمان ابوموسی جای منبر در میان 
مسجد بود و امام جماعت برای نماز اچار بود از میان مردم بگذرد و به 
سوی قبله رود.زیاد شکافتن صف مردم را زیبندة مقام امام نمی‌دانست. 
به‌همین‌سیب, منبر را در جنوب مسجد و در کنار دیوار قبله جای داد و 
دارالاماره را که قبلاً در دهناء در شمال شرقی مسجد قرار داشت, به 
جنوب آن انتقال داد. این دارالاماره که از خشت و گل بود. از طریق 
دری که در دیوار قبله تعبیه شد, مستقیماً به مسجد راه يافت و زیاد 
مقصوره‌ای نیز در مقابل این در بنا کرد (بلاذری, همان ۳۴۸-۳۴۷؛ پلاء 
9 کرسول, همانجا ؛ مورونی, 13-76). اينکه زیاد عبور امام جماعت 
و والی شهر از میان صفوف مردم را در شأن او نمی‌دانست و راهی 
مستقیم بای وی ایجاد کرد, برگرفته از سنتهای تشریفاتی ساسانیان 
در این منطقه بود (همانجا). 

احتمالا زیاد نخستین کسی است که در بصره و کوفه ارگهایی بنیاد 
نهاد. وی دارالاماره و بیت المال و زندان را در دیوارهایی محافظ با 
دروازه‌ای بزرگ محصور کرد (هموء 79). هر چند جزئیات بناهای 
بصره معلوم نیست, ولی در کوفه , قصر شهر تالار تشریفاتی با کتیبه‌هایی 
در ۴ گوشه داشته که به گنبدخانه و صحنی مرکزی متصل بوده است 
(کرسول, 10-15). بتاهایی با اين ترکیپ معماری در ايران پیش از 
دوران اسلامی ساخته می‌شده است (مورونی ,117-79). 

پس از زیاد. پسرش عبید الله هم در بصره قصری با آجر قرمز بنا کرد 
(همو, 79). در زمان او مسجد جامع نیز توسعه یافت و تغیبراتی در آن 
داده شد. به سیب قرار داشتن خانه نافع بن حارث ( از همراهان عتبه در 
فتح بصره) در شمال مسجد. صحن آن نامتقارن بود (بلاذری, همان 
۳-۸ پسر نافع هم به فروش خانه تن نمی‌داد؛ عبیدالله در زمان 
غیبت او دستور داد کارگران بخشی از آن را ویران کردند تا سجد به 
صورت چهار گوش درآمد (بلاذری, همان, ۳۴۹-۳۴۸). جندی بعد. 
حجاج برای آنکه نام زیاد از اذهان زدوده شود, فرمان داد از نو 
دارالاماره را با آجر و گچ بنا کنند, اما مشاوران حجاج این کار را 
موجب پایداری نام و شهرت بیشتر زیاد دانستند. از اين‌رو حجاج آنجا 
را در هم کرفت و رها کرد و مردم نیز از خاک و خشت و درهای آن, 
بناهای خویش را در اطراف بر یا کردند (همان, ۳۳۹). 

در ده پایانی سدهُ نخست هجری در دوران خلافت سلیمان بن 
عبدالملک به دستور او صالح ین عبدالرحمان سیستانی دارالاماره را 
بر همان پای‌های نخستین با آجر و گچ ساخت و بر آن سقفی بلند زد 
(همانجا). در زمان عمر پن عبدالعزیز و سفاح, والیان بصره غرفه‌هایی 


پر بالای دارالاماره ساختند. هر چند مورد استفاده قرار نگرفت 
(همانجا). مسجد جامع بصره - که احتمالاً در اواسط عصر اموی 
مناره‌ای بدان افزوده شده بود (علی, همانجا) - تغییر دیگری نیافت تا 
در زمان مهدی. خلیفهٌ عباسی به دستور او خانه‌های مجاور خریداری 
گردید و به بنای مسجد افزوده شد (بلاذری, همانجا). به روزگار هارون 
دارالاماره را که در جنوب مسجد بود. به صحن آن افزودند و بدین 
ترتیب, همان‌گونه که بلاذری می‌نویسد. در زمان او در بصره دیگر 
دارالاماره‌ای نبوده است (همانجا). 

در ۷۵۹/۱۴۲ نخستین‌بار که خليفة عباسی منصور به بصره آمد. 
در آنجا قصری ساخت و به گفته بلاذری بار دیگر مصلایی بنا نهاد 
(همان. ۳۷۰). در قرن ۲ق/۸م؛ مساجد بسیاری در محلات بصره وجود 
داشته است که مورخان شمار آنها رابه گونه ای اغراق‌آمیز تا ۷ هزاریاد 
کرده‌اند (پلاء 10). نام برخی از اين مساجد در متون کهن بدین شرح 
آمده است: مسجد بنی عباد. مسجد حامره (منسوب به قومی از عجم). 
مسجد عاصم (بلاذری, همان, ۸۳۵۲ ۳۵۶, ۳۷۲), مسجد اساوره, 
مسجد بتی عدی, مسجد بنی مجاشع, مسجد حُدّان, مسجد ابوبکر هذلی 
و مسجد طلحه (ابن فقیه, +۱٩۱‏ سعودی. ۳۲۳/۴؛یاقوت, ۲۱۸(۲). 

بلاذری از سراها و قصرها و خانه‌های بزرگان عرب که در قرن اول 
هجری و پس از آن تا زمان او در بصره ساخته شده بود.یاد می‌کند 
(فتوح, ۳۵۶-۳۵۱). نخستین سرا از آن نافع بن حارث, و سپس خانة 
معقل بن یسار مزنی, و سرای عثمان بن ابی العاصی تقفی بود (همان, 
۱) .عبدالرحمان بن سمره نیز که ولایت سیستان را داشت, صاحب 
قصری در بصره بود. در این قصر, اسیرانی که وی از کابل با خود آورده 
بود, مسجدی به سبک بناهای کابل ساخته بودند (همان, ۳۹۷). دیگر 
قصرها که بلاذری از آنها یاد کرده؛ بدین شرح است: قصر اوس, قصر 
انس , قصر احمر, قصر مُشیّرین که درون قصر دیگری جای داشت, قصر 
عبیدالله که در کنار آن نیز کوشکی بود. قصر نواهق, قصر نعمان, قصر 
زرسی, قصر عطیه, قصر دیگری با درهای متعدد, معروف به قصسر 
هزار در, و سرانجام, قصری که در ۱۴۲ق منصور, خلیفٌ عباسی در 
بصره ساخته بود (همان, ۱۳۵۹۰۳۵۶-۳۵۵ ۳۷۰). 

از اواخر قرن ۵م - و حتی بسیار پیش از آن از دورة سلوکیان - در 
ین النهرین ساختن حمامهای عمومی رواج داشته است. حمایت دربار 
ساسانی به عنوان یکی از انگیزه‌های اقدام به ساخت این بناهای 
عام‌المتقعه در آن زمان بود (مورونی, 268-269). علاوه بر اين, حمامها 
که با پشتیبانی دستگاههای دولتی احداث می‌شدند. کلیسای مسیحی 
نیز در گسترش حمامهای عمومی در بین‌النهرین تأثیر داشت. باحضور 
عریهای مسلمان, ساختن حمامهای عمومی, به‌ویژه در کوفه و بصره. 
این سنت به گونه ای گسترده ادامه یافت و حمامهای بسیاری در درون و 
بیرون شهرهای جنوبی عراق ساخته شد (همو, 263-269). 

فهرستی از حمامهای عمومی که در قرن نخست هجری در بصره 
ساخته شده بود. دردست است. در آن زمان, برای ساختن حمام که 


بصره ۳۷ 


محل کسب درآمد هم به شمار می‌آمده, اجازة والیان بصره لازم بوده 
است (بلاذری, همان, ۰۳۵۳ ۳۵۵, ۳۷۷؛ یاقوت, ۶۴۴/۱؛ پلاء 10, 
حاشیة 4). به گفتة بلاذری نخستین حمامی که در بصره ساخته شد. 
حمام عبدالله بن عثمان در خریبه و در برابر قصر عیسی بن جعفر واقع 
بود. پس از آن, حمام بزرگی متعلق به فیل, حاجب و مولای زیاد, و 
سپس حمام مسلم پن ابی‌بکره پنا شد. تا دیر زمانی پس از آن, جز این 
حمامها در بصره حمامی نبود. حمام ینجاب بن راشد ضبی. حمام 
عمرو, و حمام بلج بن نشب سعدی, از دیگر حمامهایی است که بلاذری 
از انها یاد کرده است (همان, ۳۵۵-۳۵۳). 

دسترسی به آب و بهخصوص آب آشامیدنی - با آنکه شبک 
فشرده‌ای از نهرهای منشعب از دو رود اصلی ابله و معقل در شرق بصره 
وجود داشت از آغاز برای مردم اين شهر با دشواربهایی همراه بوده 
است (پلا, 16)- نهر ابله با طول ۴ فرسنگ بصره را به شهر ابله 
می‌پیوست و در دو سوی آن کشتزارها, کاخها و بستانها قرار گرفته بود 
(ابن حوقل, ۲۳۶ ).برخی از مورخان و سیاحان دربارة شمار اين نهرها 
با اغراق سخن گفته‌اند. به عنوان مثال اصطخری می‌نویسد که شنیده 
است در روزگار پلال بن ابی برده, امیر و قاضی بصره (د ح ۱۲۶ق/ 
۴) بصره ۱۳۰ هزار نهر داشته که زورق در آنها رفت و آمد می‌کرده 
است رص ۸۰؛ نیز نک: ابن حوقل, ۲۳۵؛ حدرد..., ۱۵۲). مردم بصره 
آفزون بر تمهیدات خود برای آبیاری, می‌بایست همواره تداییری نیز 
برای دسترسی به اب آشامیدنی بیندیشند و اين هر دو ایشان را بران 
می‌داشت تا آبگیرها و بندهایی برای سد کردن آب و پلها بسازند 
(بلاذری, همان, ۰)۳۷۲-۳۷۰ 

بصره تا قرنها بندر اصلی و نقطه ارتباط تجاری سرزمینهای حاشیة 
اقیانوس هند و دریای پارس و بین‌النهرین بود. از تأسیسات بندری آن 
اطلاع چندانی دردست نیست, ولی گفته‌اند: در کنار دریا برج بلندی که 
در حکم چراغ دریایی و راهنبای دریانوردان برد, قرار داشت. تاریخ 
احداث این برج معلوم نیست. اما آوردهاند که از چوب ساج. و مرکب از 
۴ ستون بزرگ با قاعده‌ای مربع شکل بوده, و بر بالای آن روزنهایی 
برای نگاهبانان وجود داشته است (شیخلی,۶۸). 

بصره در ۱۵۵ق/۷۷۲م و در زمان خلافت منصور عباسی دارای 
حصار و خندق شد و پیش از آن, فقط یک بار مدافعان شهر برای دفع 
خطر از آن به سرعت مجبور به حفر خندقی شده بودند (طبری. 
۰۱۳۸۱-۱۳۸۰/)۳(۲ ۳۷۴۰۳۷۳/)۱(۳؛ ابن اثیر, ۵/۶؛ پلاء 11). دیوار 
شهر دارای یک دروازه در سمت غرب به سوی بیابان بود که باب البادیه 
نام داشت (مقدسی, ۱۱۷). اين در وازه راهبه یربد داشت که در آغاز در 
کنار شهر و در خارج آن بود.به هر حال, دیری نگذشت که مربد به یکی 
از محلات مهم شهر تبدیل شد و به وسیل راهی که سراسر آن در دو 
طرف ساختمانهایی بود. به مرکز شهر متصل گردید (یاقرت, ۳۸۴/۴: 
پلاء همانجا). مربد نزد عربهای بصره جایگاه خاصی داشت و گفته 
می‌شد که «عراق چشم جهان, بصره چشم عرأق, و مربد چشم بصره 


۱۸ بصره 


اسست» (اين قتیبه, ۲۲۲/۱). مربد به عنوان مرکز بازرگانی محلی بود که 
بادحه‌نشینان در آن به خرید و فروش حیوانات و کالاهای مختلف 
می پرداختند و کاروانها می‌آسودند. افزون بر اینها, مرید مجمع ادبا و 
شعسرا, و جایگزین «اسواق» دوران جاهلیت بود (یاقوت. پلا. 
همتانجاها). 

کتابخانه‌های بصره نیز دارای شهرتی خاص بوده‌اند. در زمان تسلط 
آل عویه حبشی (سندالدوله ), والی بصره در آن شهر کتابخانه‌ای بنا کرد 
که ۱۵ هزار جلد کتاب داشت (کرمر, ۹۵). کتابخانه‌ای نیز در آنجا بوده 
که آن را ابوعلی اين سوار کاتب تأسیس کرده بوده, و مقدسی آن را 
بزر_گ‌تر از کتابخانه رامهرمز دانسته است(ص ۳۴۱۳). 

ازسوی دیگر. ابوالفرج اين ابی ابوالبقاء بصری (د ۹+ 
دار_العلمی در بصره ساخته. و ۱۲ هزار جلد کتاب وقف آنجا کرده بود 
(عش,۰)۱۴۳۹. حریری پصری در قرن ۵ق/۱۱م در کتاپ مقامات خود. 
در دومین مقاله موسوم به «الحلوانیه» راجع به کتابخانه‌ای سخن 
می» راند (ص۲۳) که برخی آن را همان دارالعلم بصره می‌پندارند (عش» 
همنجا). شاید مینیاتور نسخة مقامات حریری اثر واسطی (در ۶۳۴ق/ 
۷ م) که در کتابخانة ملی پاریس موجود است, تصویری از بخشی از 
این کتابخانه باشد (همانجا: بلوم, تصویر 26). دارالکتب ابن شاه مردان 
نیز کتابخانه‌ای بود که ابو منصور ابن شاه مردان, وزیر حاکم بصره در 
نیم اول قرن ۱۱/۵ در بصره تأسیس کرده بود (ابن اثیر, ۰)۱۸۴/۱۰ 
در قرن ۷ق/۱۳م نیز پس از آنکه مسجد بصره در پی آتش‌سوزی در 
۳۴ 27۷۵۶ تخریب شد ابوالمفرعبدال‌رومی [ ۰( 
آن را تجدید بنا کرد و در رواق آن دو اتاق ساخت که در یکی از آنها 
کتا جها را قرارداد. او همچنین کتابهایی وقف تمامی مدارس کرد (عش. 
۶ ۲۱۷-۲). 

بصره در زمان امویان و سپس عباسیان یکی از مراکز فعالیتهای 
صححعتگران ر هنرمندان بود که در پی سنتهای کهن گذشته در این منطقه 
به ۲ فرینش آثار خود می‌پرداختند. هرچند در اين زمینه اطلاعات موجود 
ار سسده نخست هجری و از دور؛ امویان بسیار ناچیز است, با این‌همه. 
نخسستین نمونة شناخته شده ابریقی فلزی است که به استناد کتیبهٌ موجود 
بر عآن در ۶4ق/۶۸۸م در بصره به‌وسیلدٌ این زیاد یا ابوزیاد ساخته شده 
اسست. برغم آنکه برخی از محققان برآنند که احتمالاً عدد مربوط به 
صعدگان در اين کتیبه از قلم افتاده است, اما به هر ترتیب, این اثر به عنوان 
تمو_نه‌ای از آثار صدر اسلام در بصره دارای اهمیت خاصی است (وارد. 
8س47؛ اتینگهاوزن, 71-72). تولیدات سفالی و شیشه‌ای بصره به 
خصصوص در قرنهای ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ مشهور بوده است. به گفت یعقوبی 
معحصم, خلیفة عباسی که اهل هنر و صنعت را از سرزمینهای مختلف به 
سا مرا فرا می‌خواند. از بصره کسانی آورد که شيشه و سفال و حصیر 
ی یم ساختند (ص ۳۴). برخی از سفالین‌های موجود در موزه‌ها نام 
هنر_مندان بصره چون ابونصر بصری ر یا ققط نام بصره را دارند و 
قطسه‌هایی از آثار شیشه‌ای نیز بدانجا منسوب است. به گفتة بیرونی 


بصره یکی از مراکز مهم ساخت آثار بلور طبیعی بوده است (ص ۲۹۵؛ 
اتینگهاوزن, 111,117,235 ؛ سوستیل, 33)- 

در قرن ۴ق/۱۰م بصره ۳ مسجد جامع داشته است: کهن‌ترین آنها در 
آن زمان در سمت دروازة بادیه در غرب, و دیگری در کنار؛ شهر قرار 
داشته, و سه دیگر مسجدی دلگشا و بزرگ و آباد با ستونهای سفید, در 
بازار واقع برده که در عراق مانند نداشته است (مقدسی, ۱۱۷). شهر 
در اين زمان ۲ بازار داشته است: بازار قطع الکلاء در کنار نهر, بازار 
بزرگ و بازار باب الجامع که همه زیبا بوده‌اند (همانجا). مقدسی از 
گرمابه‌های خوب شهر نیز یاد کرده است (ص ۱۱۸). ناصرخسرو در 
دیدار خود از بصره در ۱۰۵۱/۴۴۳م از دیوار عظیم شهر سخن گفته که 
اطراف آن, بجز جانب آب را در یر می‌گرفته است. وی شهر را ویران با 
آبادانیهای پراکنده در محله‌هایی که نیم‌فرسنگ خرابی بین آنها بوده, 
دیده است (رص ۱۵۳-۱۵۳ )؛ در حالی که در همان زمان, دروازه و دیوار 
شهر محکم بوده است و مردم در آن به انبوه می‌زیسته اند و هر روز در ۳ 
جای شهر بازار پرپا می‌کرده‌اند. بصره در اين زمان دارای ۲۰ ناحیت 
بوده که هریک روستاها و مزارعی داشته است (همور ۰ پس 
تخریب حصار بصره در اواخر قرن ۱۷/۵ در 2۷ بد 
دستور قاضی عبدالسلام حصار جدیدی در داخل حصار نخستین, و به 
فاصلٌ نیم‌فرسخ از آن ساخته شد (السترنج, 46). 

رصف ابن بطرطه از بصره در قرن ۱۴/۸م حکایت از شهری 
کوچک‌تر از قدیم دارد (۱۹۷-۱۹۶/۱). شهر در این زمان از مکان 
نخستین خود دور, و به جای امروزی نزدیک شده بود. وی که در 
کاروان‌سرای مالک دینار متزل کرده بوده, از عمارت بلندٍ قلعه مانند 
مسجد علی‌بن ابی‌طالب( ع) سخن رانده است. این مسجد که در قدیم 
در وسط بصره قرار داشته, در زمان او در دو میلی شهر بوده, و ۷مناره 
داشته که یکی از آنها , جنبان بوده است.نماز جمعه در این سجد گزارده 
می‌شده است و سپس در مسجد را تا جمعذ دیگر می‌بسته‌اند. 
مسجد علی(ع) با صحن بسیار وسیع خود یکی از بهترین مسجدها 
بوده. و مصحف عشمان در اين مسجد قرار داشته است (هموء ۱۹۶/۱- 
۸ ظاهرا جامع امیرالمزمنین علی (ع) در بصره- که رشیدالدین 
فضل‌الله بنا به مندرجات مکتوبات رشیدی ۵ هزار درخت خرما وقف 
آن کرده بود همین مسجد است (موحد, ۵۲۷/۱). 

این بطوطه بصره را یکی از مهم‌ترین و مشهورترین مراکز عراق و 
شهری وسیع و دارای مناظر زا و باغهای فراوان و میوه‌های خوب 
پرشمرده است .به گفتة وی بصره ۳ محله داشت ت: محله هذیل, محلهٌ بنی 
حرام و محله عجم (۱۹۷/۱) این بطوطه از زیارتگاههای بصره نیز نام 
برده: قبر طلحتین عبیدالله که در داخل شهر بوده, و گنبد و مسجد و 
زاویه‌ای داشته است که در زاویه آن مسافران اطعام می‌شده‌اند؛ قبر 
زیرین عَوام که در خارج شهر راقم بوده, و گنبد نداشته, اما دارای 
مسجد و زاویه‌ای بوده که در آن نیز به درماندگان و ابناء‌السبیل غذا داده 
می‌شده است؛ و قبر حلیمةٌ سعدیه, مادر رضاعی پیامبر اکرم(ص)- اپن 


بطوطه از دیگر مقابر مشاهیر نام برده که بر سر هریک از آنها سنگی 
نهاده شده بوده که اسم صاحب قبر و تاریخ وفات او در آن نوشته بوده 
است (۶۶۲/۲,۱۹۹/۱). به گفتُ اين بطوطه افزون بر اينها , بسیاری از 
صحابه و تابعین نیز که در جنگ جمل به شهادت رسیدند, در بصره به 
خاک سپرده شده‌اند (همانجا؛ نیز نک ناصر خسرو, ۲۵۶). 
در سده‌های اخیر, بصره دستخوش فراز و نشیبها و دگرگونیهای 
بسیار شده, اما پیشینة کهن و درخشان و نیز موقعیت آن در منطقه‌ای 
مهم از جهان. به‌رغم تمامی افت و خیزها , همواره مای حیات و بقای آن 
بو ده است. 
ماخذ: این اثیر, الکامل؛ اين پطرطه: رحلة. پیررت, 2۱۹۸۷؛ اين حرقل: محمد. 
صورتالارض, به کرخش کرامرس, لیدن. ۱۹۳۸م؛ ابن فقیه. احمد. البلدان, به کوشش 
دخویه, لیدن, ۱۹۶۷م؛ ابن قتیبه, عبدالله, عیرن الاخباره قاهره: ۱۹۶۳ع؛ اصطخری, 
اپراهیم: مسالک الممالک: به کوشش دخریه, لیدن. ۲۷٩۱م؛‏ بلاذری, احمده انساب 
الا شرافه پیردت؛ ۱۱۹۷۸ همو؛ تترح البلدان, به کوشش دخوید. لیدن. 2۱۳۸۶۶ 
بلعمی, محمد, تاریخ نامه طبری, به کوشش محمد روشن, تهران ۶ ۱۳۶ شا بیرونی» 
ابرریحان, الجماهر فی الجواهر, به کرشش برسف هادی, تهران, ۱۳۷۴ ش؛حدودالمالم, 
به کرشش منرچهر سترده, تهران. ۱۳۲۰ش؛ حریری. قاسم, مقامات. تهران, 
۴سش: دینرری, احمد, الاخبارالطوال, به کرشش عبدالسمم عامر و جمال‌الدین 
شیال,. قاهره», ۰ 2۱۹۶؛ شیخلی, محمد رئول طه, تاریخ البصرة القدیمة ر ضواحیها, 
بصر»» ۱۳۹۲ق؛ طبری, تاریخ, بد کرشش دخویه, لیدن, ۱۹۶۴م؛ عش, یوسف: 
کتایخانه‌های عمومی و نیمه عمرمی عربی در قرون وستلی (ییناللهرین؛ سورید و مصر)ء 
ترجمة اسدالله علوی, مشهد, ۱۳۷۲ ش؛عای؛ صالح احمد, خطرط البصرة و منعلقتهاء 
بفداد, ۶ ۰ ۱۴ق؛ کرمره ج .ل.».اسیای فرهنگی در عه دآل بویه, ترجمةٌ محمدسعید حنایی 
کاشانی, تهران؛ ۱۳۷۵ش؛ محمدی ملایری, محمد, تاریخ ر فرهنگ ابران در دوران 
انتفال از عصر ساسانی به عصر اسلامی» تهران؛ ۱۳۷۹ش؛ سعردی, علی» مریج 
الهب, به کرشش باریه درمنارء پاریس, ۵ 2۱۸۶؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم. به 
کرشش دخرویه, لیدن, ۱2۱٩۰۶‏ موحد, محمدعلی, تعلیعات بر سفرنامه ابن بطرطه. 
تهران. ۱۳۷۰ش؛ ناصرخسروه سفرنامه, به کوشش محمددییر سیاقی, نهران, 
۶ ش:باقرت, بلاان؛ یعقربی» البلاان, بیررت» ۸ انیزه 
۰ 6 0۲6۵۷۵ :۱997 ,حملجصن ,قا ماع تعاط دک هد :1 بجمماط 
:9 ا0داوتهفاه ‏ اه صااعتاا راما ره امش ماگ ۸ یم 
را ۵ ۸۳۵۱۵۱۵۵۵۵ له ۵۳۱ ۲۱۴ ندطاه:0 ۵۰ هه با رحععنامتا تا 
۵ ۵ لصا ۲۳۶ .6۵ ٩۱۳۵۱86,‏ ع :۱987 رطامه ومع 650-1250 
با ماد ما رتجونهعه۸ :۱966 بمحم امامت عمط 
۰ ۳۵۲۵۲ ۷۵۱,۲۲۲ ,۱969 بفزته۳ ,۸۱۵۵۴۵ 0۵8۲۵ ماهجا) متعمظ عل مفام 
بات اتا(۳۵ :۱984 ماه سوم ها ۱ روما 6 
,0۰ ۸4۰ , اعکفنام :۱953 بعته۳ باقع مق «ماام تور ما اه صعذ دما سنا ۷( 
۰ هه ,۳ 6۵۲6 ۱992 نهد وم مایا ۱۱۱۸۲۵ 
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۱ 
هایده لاله 


بصری»_ شهری باستانی در جنرب سوریه, واقع در شرق دشت 
حاصل‌خیز حوران. این شهر در ۴۰ کیلومتری شرق شهر درعا و ۱۴۱ 
کیلومتری جنوب دمشق ( المعجم..., ٩۳۱۹/۲‏ الموسوعة ..., ۵۲۲/۱) و 
در ۳۶ و ۲۸ طول شرقی و ۳۲ و ۳۰ عرض شمالی, و در ۳۰ کیلومتری 
مرز کنوتی سوریه و اردن واقم است ( 312).نام بصری در منابع آرامی و 
نوشته‌های نبطی با صورتی نزدیک به تلفظ رایج آن آمده است؛ اما 
صحت نگارش آن در منابع سریانی مورد تردید است, زیرا به صورت 
بوصار یا بوصارا آمده است. به هر روی. اين نام معنی استوار و 


بصری ۳۳۹ 


مستحکم, وبه عبارتی دژ را افاده می‌کند (حلو, ۱۱۵). 

بصری امروزه شهر و مرکز ناحیه‌ای در حوران و تابع شهرستان 
درعاست. این شهر ۸۵۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در 
۱ ش/۱۹۹۲م جمعیت آن ٩۳۲۲۲‏ نفر بوده است. رودهای زیدی, 
رقیق و زعتری از نزدیکی آن می‌گذرند و چشمه‌ای کوچک به نام جهیر 
از زمانهای دور در آنجا جاری است ( المعجم, همانجا). بصری بر سر 
راهی قرار دارد که درعا در مرب رابه صلخد در مشرق می‌پیوندد 
( 812). جغرافی‌نگاران مسلمان بصری را از اقلیم سوم, و مرکز ناحية 
حوران‌و از نواحی‌دمشق‌دانسته‌اند( ابوالفدا,۲۵۲ بیعقوبی,«البلدان», 
۶ این خردادبه, ۷۴؛یاقوت, ۶۵۴/۱). این شهر دارای بازار و مسجد 
جامع بوده, و در بنای آن از سنگهای سیاه استفاده شده است. 
گروههایی از عربهای بنی فُزاره و بنی مره در آنجا سکنی داشتند. 
بصری دارای قلعه‌ای استوار شبیه قلعةٌ دمشق, و باغهایی سرسبز بوده 
است (یعقوبی, همانجا؛ اب والفدا,۲۵۳). 

در نامه‌های به دست آمده از تل العمارنة مصرء از بصری در سدة 
۴قم یاد شده است. این شهر در دور؛ نبطیها تمدنی شکوفا داشت که 
برخی آثار برجای مانده در اطراف شهر گویای آن است. نبطیها 
حصارهایی مستحکم برای بصری ساخته بودند که آن را به شهرکی 
نظامی بدل کرده بود ( المعچم, ۲ ). بصری در حدود سال 
۵ به ناحيدٌ عربی روم ضمیمه شد ( پاولی, ۷/790؛ علی, ۶۵/۲). 
مورخان رومی تاریخ بنای این شهر را از دور نخستین امپراتوران روم 
می‌دانند (برای اختلاف اراء در این باره. نکن ۳21۳ بصری در زمان 
ترایانوس (۱۱۷-۹۸5م) توسعه و استحکام یافت و به صورت شهری 
مسیحی و مرکزی اسقف‌نشین درآمد. کلیسای بزرگ آن در ۸۵۱۲ در 
روزگار درئت عربی مسیحی غسانیان, تأسیس شد که بقایای آن باقی 
است (حتی:۴۳۸۰۳۲۳-۳۲۳/۱؛ پیگولوسکایا, ۵۹۶؛ مور ویر 1۸۷ 
۳ 

شهرت بصری در منابع اسلامی بیشتر به سیب حضور پیامبر 
اکرم(ص) در ائجاست. هنگامی که پیامبر(ص) ۱۲ ساله بود, همراه 
عمویش ابوطالب به سفر (اول) شام رفت. چون به بصری رسیدند, 
راهیی به نام بحیرا (هم), نشانه‌های پیامبری را در آن حضرت دید و به 
ابوطالب سفارش کرد تا وی را به شهر خود بازگرداند و از گزند بهود 
مصون دارد (اين سعد, ۱۰۰-۹۹/)۱(۱؛ ابن هشام, ۱۹۴-۱۹۱/۱؛ قس: 
ابن حبیب, ٩؛‏ یعقوبی, تاریخ, ۱۰/۲؛ طبری, ۲۷۸۷۲). نیز هنگامی که 
پيامبر اکرم(ص) ۲۵ ساله بود و کاروان تجارتی خدیجه را به سوی شام 
همراه قیسره, غلام خدیجه سرپرستی می‌کرد, نسطور راهب در شهر 
بصری علائم نبوت پیامبر(ص) را دید و میسره پس از باز گشت به مکه 
ماجرای این دیدار را به آگاهی خدیجه رساند (ابن سعد, ۸۳-۸۲/)۱(۱: 
۱--). جایی در بصری که گفته می‌شد: پیامیر(ص) در آن به 
نیایش پرداخته بود, بعدها به عنوان مسجد پیامبر قداست‌یافت و همچون 
قدمگاه آن حضرت. در آن نزدیکی زیارتگاه شد (هروی, ۱۷؛ این شداد, 


۳۰ بصری 


الا عاسای..., ۲۷۲). گوری نیز که به نام بحیرا شناخته بود. همچنان در 
سدة ۲ وجودداشت (همان, ۵۵). 

هر محرم ۶۲۸/۷ پیامبر(ص) دحیه کلبی را پا نامه‌ای برای دعوت 
قیصیبه اسلام, روانة شام کرد و از او خواست تا اين نامه را توسط حاکم 
بصرحی به قیصر برساند (ابن سعد. ۰۱۶/)۳(۱ ۱۸۵/)۱(۴). نیز وقتی 
حارحت بن غتیر آزدی .که حامل نامه پیامبر(ص) برای حاکم بصری 
بودس. در موقه به دست شرحبیل بن عمرو غتانی کشته شد, پیامبر(ص) 
در ۶۸ جمادی‌الاول ۱۳/۷ سپتامبر ۶۲۸م گروهی را برای جنگ 
(سر.عه) به موته فرستاد (همو» ۳۵/)۲(۴۰۶۲/)۱(۲). 

در دوران فتوح اسلامی, بصری به منزلاٌ مدخل جنویی شام, 
نخسمحتین شهری از اين سرزمین بود که در ۶۳۴/۱۳ به فرماندهی خالد 
ابن و_لید به صلح گشوده شد و مردم آنجا به پرداخت جزیه تن دادند. مفاد 
این صلح پس از آن, ملاکی برای صلح‌نامه‌های دیگر شهرهای مفتوحة 
شام گردید (نک: ازدی, ۸۵۰۸۴؛ طبری, ۰۴۰۳۴۰۲/۳ ۴۱۱-۴۱۰ ۴۱۷؛ 
بلاذر_ی, ۱۵۶-۱۵۵ ۰۱۷۲ ۲۰۷؛ یعقوبی, همان, ۱۱۲/۲؛ این منظور, 
۸ ۲۲). 

بحصری در ۲۹۳ق/۰۶٩م‏ در حملهُ قرمطیان آسیپ فراوان دید (نک: 
ابن‌انتیر. ۵۴۱/۷ -۵۴۲). دو سده بعد, پس از مرگ دقاق بن تتش 
(۳۹۷ق/2۱۱۰۴). حاکم سلجوقی دمشق اين شهر دچار کشمکشهای 
مدعییان حکومت بود (همو, ۳۷۶-۳۷۵/۱۰, ۴۰۷؛ قس: ابن شداد, 
همارح, ۵۶). بصری در اين دوره نیز همچون گذشته, تابع دمشق بود و 
نایبی از طرف والی دمشق برای آنجا تعیین می‌شد (همانجا). در 
۱۱۳۶/۰۱ آلتونتاش, امیر بصری دست به شورش زد و با فرنگان 
متعحص شد., اما سپاه دمشق آنان را شکست داد و بر بصری چیره شد 
(همل3ّ ن, ۵۷ - ۵۸؛ رانسیمان, ۲۸۰-۲۷۸/۲). در ۵۴۶ق/۱۱۵۱م نیز 
فرتکگتان به فرماندهی بدوئن (هم) به سوی بضری راندند؛ چه, امیر آنجا 
بر وا لی دمشق طغیان کرده بود. اما فرنگان از این لشکرکشی نیز طرفی 
نبستحد (همو, ۳۹۱/۲)- 

در ۷۰ صلا حالدین ایوبی, بر دمشق دست یافت و برادر 
خود رابه امارت بصری منصوب کرد (ابن شداد, همان ۵۸-٩۵).قلعفٌ‏ 
بصر ی شکل کنونی خود را در زمان صلاح‌الدین به دست آورده است 
(مولس ونر ۸۸؛المعجم, ۰)۳۲۰۱۲ 

یس از آنکه در ۱۲۶۱/۵۶۵۹م مضولان بصری را ویران کردند 
(مولسر وینر, همانجا؛ 812), ظاهر بیبرن, سلظان مملوکی مصر با 
فرسحادن هیأتی به ترمیم خرابیها و بازسازی قلعة شهر پرداخت (ابن 
شداحد.تا ریخ..., ۳۵۶؛ ابن عبد الظاهر, .)512:٩۳‏ 

حوس تجارت مصر از طریق دریای سرخ و به فقر گراییدن 
شهر_های عمد؛ فلسطین و اتکای آنان به کمکهای مصر, موقعیت بصری 
را بس منزلژ مرکزی تجارتی از میان برداشت؛ به گونه‌ای که پس از 
استیغلای عشمانیها, آنجا شهری کم اهمیت و تبعیدگاه مأموران دون‌پایه 
شم _ در سد؛ ۱۰ق/۱۶م نیز مرکز اداری حوران به جای دیگری منتقل 


شد (12ظ). 
در بصری آثار باستانی بسیاری برجای مانده است (برای نقشةً 
موقعیت این آثار, نک: مولر وینر, ۸۷). مهم‌ترین آنها آمفی تئاتر بسیار 
بزرگ رومی است ( المعجم, ۳۲۲۰۳۱۹/۲). این آمفی‌تئاتر پس از فقح 
شهر توسط مسلمانان, به دژی استوار بدل گردید و در سالهای ۴۸۱- 
۸۳ ۱۰۹۰-۱م برجهابی در گوشة شمال شرقی آن برپا شد. بعداً 
نیز میان سالهای ۶۰۸ -۱۲۵۱-۱۲۱۱/۵۶۴۹م برجهای نه‌گانة آن را 
برآوردند که تاریخ‌بنای هریک دقیقاً روی آن ثبت شده است (مولر وینر» 
۸نیز نک: ۳12 ؛ المعجم, ۳۲۲/۲). 
دیگر آثار مربوط به دورهٌ نبطیها و رومیها و سده‌های ۲ و ۲م 
اینهاست: بازار (بازار خان الایس), خیابان اصلی, دروازة شهر (باب 
الهوا), طاق نصرت (باب القندیل), قصر ترایانوس, مقام خضر, معبد 
کلیبه, ب رکذ شرقیه, ب رک حاج, دیر بحیرا, ستون نبطی, کلیسای جامع, 
درواز؛ نبطی, حمامهای رومی. ۴ ستون آبخوری, قصر اسقف بزرگ: 
باروی شهر, میدان ورزش رومی, استخرهای رومی و اردوگاه رومی. 
بسیاری از اثار دور؛ اسلامی نیز اکنون برجاست که از ان جمله است: 
مساجد میرک الثاقه, عمری. فاطمه, گمشتکین (خضر) و یاقرت که 
برخی از نها در عين حال مکانهایی برای آموزش بود. حمام مملوکی در 
شرق مسجد عمری, مدرسة ابوالفدا, مدرسُ حنفی مجاور مسجد 
مبرک الناقه, دیگر مدرسة حنفی که ایوییان در ۶۳۰ق/ ۱۲۳۳م ساختند 
و مسجد و مدرسه دباغه (همان, ۳۲۲-۳۱۹/۲؛12). این مدارس و نیز 
شخصیتهایی که با نسبت بُصرّوی از این شهر برخاسته‌اند. گویای رونق 
فرهنگی بُصری در دور اسلامی است. در درر؛ اخیر کاوشها و 
مطالعاتی در آثار باستانی و کتیبه‌های برجای مانده در بصری صورت 
گرفته است (نک:۳12؛ مولر ویثر , همانجا). 
ماخذ: این اثير, الکامل؛ اين حبیب, محمد, المحبر, به کرشش ایلزه ليشتن اشتر, 
حیدرآیاد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۴٩۱؛‏ اين خردادبه, عبیدالله,السالک و الممالک, به 
کرشش محمد مخزرم؛ بیروت. ۰۸ ۸۱۹۸۸/۱۴؛ ابن سعد, محمد, کتاب الطبقات 
الکبسر, به کوشش زاخاو و دیگران, لیدن, ۱۹۰۴- ۱۹۱۵؛ این شداد, محمد الا علاق 
الخطیرة: یه کرشش سامی دهان» دمشق, ۲/۱۳۸۲ ۶۱۹۶؛ هموه تاریخ الملک 
الظاهره به کرشش احمد حطیط, بررت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳ اين عبدالظاهر, 
محبی‌الدین, الروض الزاهر, به کوشش عبدالمزیز خویطر, ریاض, ۶/۱۳۹۶ ٩2۱۹۷‏ 
این منظوره محمد. مختصر تاریخ دمشق این عساکره به کرشش روحیه نحاس ر دیگران, 
دمشق, ۱۴۰۴ق؛ این هشام, عبدالملک, السيرة اللبرية. به کرشش مصطفی سقا و 
دیگران, قاهره, ٩۹۳۶/۱۳۵۵‏ ۱م؛ ابرالفداء تقویم البلدان, به کرشش رنو و دوسلان, 
پاریس, ۰ ۱۸۳م؛ازدی, محمد, تاریخ قتوح الشام؛ به کوشش عبدالمنعم عبدالله عامر, 
قاهره, ۱۹۷۰ بلاذری. احمدء فتوح البلدان, به کوشش عبدالله ائیس طباع و عمر 
انیس طبا ع, بیررت, ۰۷ ۸۷/۵۱۳ ۸۱۹؛ پیگواوسکایاه ن.و.. اعراب حدرد مرزهای 
ررم شرقی و ایران ترجمة عنایت‌الله رضاء تهران, ۱۳۷۲ ش؛ حتی, فیلیب,تا ریخ سوریة 
و لبتان و فلسطین, ترجمة جرج حداد و عبدالکريم رافق, به کرشش جبرائیل جبرر, 
بررت ٩-۱۹۵۸‏ ۱۹۵؛ سلوء عبدالله.تحقیقات تاريخية لغرية فی الاسماء الجفرافية 
السوریة» روت ۹۹ ۱۹م؛ راضیمان, استیرن؛تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمة منوچهر 
کاشف. تهران, ۱۳۵۶ش؛ طبری, تاریخ؛ علی. جراد, المفصل فی تاریخ العرب قبل 
الاسلام. بیروت» ۱۹۷۷ الممجم الجفرافی للقطر العریی السرری, دمشق, 
۵۳ + السرسرعة العربية الميترة, قاهره, ۲۰۰۱م:مولر وینر, ولفگانگ» 


القلا ع ایام الحروب الصليية, ترجمةً محمد ولد جلاد. دمشق, ۱۹۸۴م؛ هرری, علی. 
الاشارات الی معرفه الزیارات, به کوش ز. سوردل ترمین, دمشق, ۱۹۵۳؛یاقرت» 
بلدان؛ یعقریی, احمد, «البلدان»» همرا الا علاق التفیسة این رسته, به کوشش دخویه, لیدن, 

رانوط : ۳12 
محمدرضا ناجی 


۱ همر,تاریخ. نجفه ۱۳۵۸ ق؛فیزه 


بصیری (د ,)2۱۵۳۵/6٩۳۴۱‏ شاعر دیوانی دوران عثمانی. در 
مقدمة دیوان فارسی او که به خط خود وی نوشته شده, نامش محمد بن 
احمد بن ای المعالی المرتضیل آمده است («دانرةالمعارف اسلام...46, 
5) ولی در ماخذ و تذکره‌های موجود. از او به بصیری (سامی. 
۷۲۴ گیب. 13/48؛ قنالی زاده, ۲۱۴/۱). مولانا بصیری عجمی 
(علیشیر,۳۸۱؛برای تمیز از بصیری بغدادی.نک: آقابززرگ» ۰۱۳۸/)۱(۹ 
شم ۸۶۸) و بصیری خراسانی (لغت‌نامه ) یاد کرده‌اند. او به سیب 
ایتلا به بیماری برص, به آلاجا بصیری (بصیری ابلق) (««داثرةالمعارف 
اسلام»4, همانجا ؛1/1082, ۳12), نیز معروف بود. 

دربار؛ زادگاه بصیری در منابع اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر 
تذکره‌نویسان او را ایرانی تبار و خراسانی دانسته‌اند (قنالی‌زاده,سامی. 
همانجاها؛ («داثرةالمعارف ترک ۲ 3 اولیا چلبی, سیاح سده 
۱ در سیاحت‌نامه خود می‌نویسد: ((بصیری در بلاد عجم تولد 
یافته است» (ن5: ارن, 125), اما به عقید برخی, زادگاه او در محلی 
نزدیک مرز ایران بوده است (ن؟: 1۸,11/319). برخی نیز در تذکره‌های 
خود می‌نویسند که پصیری در بغداد به دنیا آمده است («داثرةالمعارف 
زیان ...6۳, 41/339 ((دائرةالمعا رف اسلام», همانجا). 

بصیری در جوانی نزد پسران اوزون حسسن, حکسران آق‌قویونلو 
به‌سر می‌برد و قصائدی درمدح آنان می‌سرود.اما درحدود سال۸(۲ق/ 
۷ به هرات رفت و در آنجا با امیر علیشیر نوایی و جامی آشا شد 
(همان,نیز 12 همانجاها). پس‌از چندی, با غزلها و سفارش‌نامه‌هایی 
که از آنها گرفته بود. روا استانبول شد و به دربار سلطان بایزید دوم راه 
یافت (قنالی‌زاده,گیب,همانجاها) و چون شاعری نکنه‌دان و لطیفه‌پرداز 
بود, داماد پادشاه, اوغرلی سلطان احمد او را به مصاحبت خود برگزید. 
مدتی نیز به عنوان دفترداری برگزیده شد و از محل درآمد اوقاف مسجد 
ایاصوفیه برایش مستمری تعبین گردید (همانجاها). در تذکره‌ها آمده 
است که نخستین‌بار, بصیری دیوان اشعار امیر علیشیر نوایی را به 
استانبول برد ((«داثرةالمعارف زیان», گیب, همانجاها) و بدین‌طریق, 
نوایی را به شاعران عثمانی شناساند. از این‌نظرء بصیری در تاریخ 
ادبیات دیوانی عثمانی اهمیت بسیاری دارد (1۸, همانجا). 

بصیری به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. اشعارش ساده, لطیف و 
مشحون از نکات ظریف و لطایف دلپذیر است. وی چندان رغبتی به 
صنایع شعری که در زمان او مرسوم بود. نشان نمی‌داد («داثرةالمعارف 
اسلام», همانجا؛ 1/1083 , 812)- وی دارای هجویات و هزلیات و 
لطیفه‌های قراوانی است و شهرتش بیشتر به سیب همین نکته‌ها و 
لطیفه‌هاست («داثرتالمعارف اسلام», همانجا). قنالی‌زاده در 
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تذکرةالشعرا برخی از اين لطایف را آورده است (نک: ۰)۲۱۶-۲۱۵/۱ 
اشعار بصیری بیشتر به صورت پراکنده در تذکره‌های مختلف درج 
شده است ( میدان لا روس, 11/182؛ 1۸. همانجا). هر چند در برضی 
از متابع به دیوان اشعار ترکی او اشاره شده, ولی تأکنون چنین 
مجموعه‌ای به دست نیامده است («داثرةالمعارف ترک», همانجا)؛ 
تنها در انتهای دیوان اشعار فارسی وی حدود ۵۰ شعر ترکی که بیشتر 
انها غزل است. به چشم می‌خورد. دیوان فارسی بصیری دارای ۲۳ 
قصیده و ۱۲۱ غزل است و تنها نسخة دست‌نویس آن در کتابخانً 
سلیمانیه, بخش عاشر افندی(مجموعٌ شم ۲۹۲) استانبول نگهداری 
می‌شود((«دائرةالمعارف اسلام», همانجا). علاوه بر اینها. از اور 
قطعات ماده تاریخ نیز باقی مانده که برخی از آنها را قنالی‌زاده در 
تذکرةالشعرا آورده است (۱۲۶/۱- ۱۲۷) و نیز «عجم‌نامه» به زیان 
ترکی آذربایجانی که در آغاز دیوان وی آمده است. 
از لطایف بصیری تنها گزیده‌ای ناقص در کتابخانة موز؛ قویون 
اوغلوی قونیه نگهداری می‌شود. برخی از لطایف وی نیز در مجموعة 
لطایف لامی‌زاده گردآوری شده است که بیشتر آنها دربارة شاعران و 
هنرمندان همعصر بصیری است (((داثرةالمعارف اسلام», -۷/105 
06 
بعضی از اشعار بصیری را می‌توان در مجموعه‌های نظیره‌گویی 
شعرای سدة ۱۰ق/۱۶م از جمله محمود نمی ادرنه‌ای (ادرن‌لی) 
متخاص به نمی (۱۵۳۸/۹۵۵ع) یافت ( کولپینارلی. 111/297)). 
ماخذ: آقابزرگ, الذريتة؛ سامی, شمی‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ق۱ 
علشیر نوایی؛ مجالس النفائس, ترجمه کهن فخری هراتی و محمدین مبارک قزوینی, به 
کرشش علی‌اصفغر سکست, تهران, ۲۳ ۱۳ ش؛ قنالی‌زاده: حسن, تذکرةالشعراء به گوشش 
ابراهیم قتلوق, آنکاراه ۶ ۱۹۸ ؛لشتنامُ دهخداء نیز: 
:۱ 
۸ ,۱۷ 1۰ .ظ ,حاطاژت :1960 ماتطاجهاعا رما نومه ما عفسجتا مارم 
ترابع رخ ,مداخ ۱965 ,د«ححصا یرم اععظ رمماو0) ره بز0۳اکاگز 
مصقلان ۵ مر 1۸۱ ۱972 مان ماما ۲عامصعر آععتم 
۵ ۵ ۲7۳۲ :1۱967 ,اناطمماعا خداهمماامه 18۳ :۱987 تاداع 
1 ۱ 0۱۵7۶۲ ۲۷۳۲۶ :۱977 اتاطاجهاعا ,ادزلعم نادمه ۱اعرزناه له 
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بظال. عیدالله. شخصیتی نیمه‌افسانه‌ای که از او با عنوان 
نام‌آورترین جنگجوی مسلمان در لشک رکشیهای دور؛ اموی بر ضد دولت 
بیزانس یاد شده, و بعدها در داستانهای پهلوانی عربی و ترکی, القاب 
(«سید بطال» یا («سید بطال غازی» یافته است. 

در کهن‌ترین روایات موجود از بطال, شخصیت وی در هاله‌ای از 
ایهام و افسانه قرار دارد. نامش را عبدالله (یعقوبی, ۲۶۰/۲؛ طبری, 
۷ مسعودی, ۷۴/۸؛ ابن اثیر, ۲۴۸/۵؛ ابن کثیر, ۳۴۵/۹) و کنیه اش 
را با اختلاف, ابومحمد (ذهبی, سیر..., ۲۶۸/۵ العبر, ۱۱۸/۱): 
ابوالحسین (ابن اثیر همانجا) و ابویحین (ابن کثیر, همانجا؛ این تفری 
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بردی. ۲۷۲/۱) آورده‌اند. گفته‌اند که وی در انطاکیه سکنی داشت 
(ذهبی. سیر, ۲۶۹-۲۶۸/۵؛ ابن تغری بردی, ۲۷۳/۱) و در هيچ‌یک از 
ماخذ حوجود. از تبار عربی وی سخنی به میان نیامده است (نک: ,1۸۸ 
۲4 )؛ حتول در برخی مآخذ, زمان زندگی او را به دوره عباسیان نیز 
رساند اند که ناشی از روایات افسانه‌ای بطال‌نامه‌هاست (««داثرة 
المعا رهق اسلام...۷/204,4). 

نخستین‌بار در جنگ با بیزانس (روم شرقی) در زمان عبدالملک 
آمویم از او نام برده شده است (بلعمی, .)٩۰۱/۲‏ زمانی که سلمة بن 
عبدا لصلک به فرمان خلیفه به «بلاد روم» (بیزانس) لشکر کشید, بطال 
نیز در آن شرکت داشت و فرماندهی طلایه‌داران سپاه و امیری نیروهای 
جزیره و شام و ده هزار مرد جنگی با او بود (ابن اثیر» همانجا؛ ذهبی. 
همان ۲۶۹/۵؛ ابن کثیر, همانجا). وی منطقه را امن کرد. چنان‌که 
بازر گ۹ نان و کشاورزان به آسودگی رفت و آمد می‌کردند (ابن اثیر. 
همانجا). بطال همچنین در لشکرکشی سال ۷۳۱/۵۱۱۳ به بیزانس 
همراه عبدالوهاب بن پُخت, از دلاورانی که در این جنگ کشته شد. 
شرکت داشت (طبری, ۸۸/۷؛ ذهبی, تاریخ..., ۲۲۷/۴). در جنگ 
معا وید پن هشام با رومیان نیز بطال همراه معاویه بود. در اين جنگ سپاه 
روم شسکست خورد و کنستانتین (قسطنطین) فرمانده رومی اسیر شد 
(یعقویی, همانجا؛ طبری, ۰/۷٩؛‏ ابن جوزی, ۱۵۹/۷). بطال در آخرین 
لشکر حشی خود به بیزانس در کتار ملک بن شبیب که فرمانده سپاه 
مسلم تان بود. مشارکت داشت و در اين جنگ به قتل رسید. تاریخ 
مرگ اورامًخذبا اختلاف بسیار, از ۱۰۷ق/۷۲۵مت۷۴۱/۱۲۳م نقل 
کردها عد (خلیفه, ۵۲۴/۲؛طبری, ۱۹۱/۷؛ ذهبی, دول ..., ۵۸۷۱+ صفدی, 
۷ 2 ۶۹ نویری, ۴۵۹-۴۵۸/۲۱؛ قرمانی, ۱۴۲). وی در همان‌جایی کد 
اینک یه قصبهٌ سید غازی معروف است. از توابع اسکی شهر (هم), به 
خاک سپرده شد (همانجا؛«داثرة المعارف اسلام», ۷/205). 

متابع کهن, بطال را به شجاعت و دلاوری ستوده‌اند (ذهبی. العبر» 
هما نجحا؛ سیوطی, ۲۴۸). وی در اين خصایل ضرب‌المثل بوده است 
(ذهیییتاریخ, همانجا). به نوشتة مسعودی, وی یکی از ۱۰ تن پهلوانی 
اسستء که با مسیحیان جنگیده, و آنان تصویرایشان را دریکی از 
کلیس های خودنقش کرده‌اند (همانجا). 

بطّال‌نامه: با الهام از بطال و جنگهایی که در آن شرکت داشته 
است و دلیریهایی که به ار نسبت داده‌اند, افسانه‌هایی موسوم به بطال‌نامه 
پدید. عآمده که از لحاظ داستان‌سراییهای عامیانه قابل بحث و توجه 
است ‏ بطال‌نامه به صورت دو داستان حماسی بزرگ ,یکی به زیان ترکی 
با عنو_ان سیدبطال و دیگری به زبان عریی با عنوان ذوالهته تنظیم شده 
است. (کانار, «لشکرکشیها..."». 116-118). برخی از محققان برآنند 
که ایر دو داستان برپایة یک بطال‌نامه کهن‌ت به زبان عربی فراهم آمده 
اسبت که اکنون نسخه‌ای ازآن در دست نیست ؛ اما نشانه‌هایی تاریخضی 
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وجود آن را محتمل می‌سازد (همانجا؛ مکدانلد. 1 380-38). گفته‌اند که 
این مأخذ در سده یم در سوریه وجود داشته. و داستانهای 
حماسی روم شرقی از آن متأثر شده است (گرگوار, 213-914). در 
زمانهای دیگر نیز رویدادهای مختلف از جمله شجاعت ملک ظاهر در 
فتح قیصریه به شجاعت بطال تشبیه شده است (نک: قلقشندی, 
۴-)»۱۴۰؛مقریزی, ۴۸۵/۱: مکد انلد, 380). 

بطال‌نامة ترکی: ترکها پس‌از گشودنآسیای‌صفیر.سنتهای‌حماسی 
نبردهای اسلامی و بیزاننسی سده‌های گذشته را به خود نسبت دادند 
و با افزودن سنتهای ترکی و ایرانی. آنها را دگرگون کردند و حماسة 
جدیدی ساختند که موضوع آن فتح آسیای صغیر است و عناصر 
تشکیل دهند؛ آن, از پدیده‌های متفارت مربوط به زمانهای گوناگون و 
منابع مختلف فراهم آمده است (نک: لوند, 1/127؛ لسترنج, 137؛ کانار, 
همانجا), 

در این داستان, حوادئی که بطال در آن شرکت دارد, در عهد 
المعتصم بالله و الواثق بالله عباسی روی می‌دهد و افسانه‌ها حوادث 
حقیقی تلقی می‌گردد (همانجا؛ 1/1103 ,712 ). در این میان, یک حادثً 
تاریخی از سایر حوادث متمایز است: دستگیری بابک (هم) در زمان 
المعتصم‌بالله؛ ولی در اینجا هم بطال جانشین افشین (ه م) می‌شود 
(1/1104 , 812). چنین است که اولیا جلبی بطال را همزمان با 
هارون‌الرشید می‌پندارد و زمان خلافت هارون را به ۲۴۴ق/۸۵۸م تغیبر 
می‌دهد (۷/۴). مدفن سیدبطال, قهرمان ملی - مذهبی ترک در مسجد 
جع شهر قیصریه که به یاد او ساخته شده, واقم است (لسترنج, 
145-6 )- 

بطال‌نامة عریی: بطال‌نام عربی شبیه بطال‌نامهُ ترکی است, جز 
آنکه در اینجا عبدالوهاب (شخصیت دور؛ امری و همرزم بطال) فرزند 
شیرزن افسانه‌ای به نام ذات الهمه نیز از قهرمانان اصلی داستان 
است و نام بطال به صحصاح بدل شده است (کانار, همان, 117, 
(«شخصیتها ...», 159). ضحصاح در مقام فرمانده لشکر مسلمة بن 
عبدالملک در لشکرکشی بزرگ قسطنطنیه شرکت دارد و قهرمان نبرد 
برضد امپراتوران روم شرقی است. موضوع اصلی داستان, جنگهای 
عربی-رومی از زمان‌بنی امیه تا اخر خلافت الوائق بالله, یعنی سده‌های 
۱تاق نیز برخی حوادث بعدی است. داستان با رفابت دو قبیلةً عربی. 
بنی لاب وبنی شلیم, در دور امری آغاز می‌شود و در دور؛ عباسی با 
پیروزی بنی کلاب و همراهی رئیس این قبیله با مسلمه در فتح قسطنطنیه 
و حوادث دیگر ادامه می‌یابد. بنی کلاب در رقایت امین و مأمون عباسی 
از مأمون پشتیبانی می‌کنند و وی با کمک بطال به خلافت دست می‌یابد 
(همان, 158 بی). حوادث این حماسذ طویل بسیار پیچیده است و تکرار 
حوادث و وضعیتهای مشابه و نسخه‌برداری شخصیتهایی با نقشهای 
همسان در آن اشکار است. در پایان داستان ذرالهمه و عبدالوهاب 
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در مراجعت از سفر حج می‌میرند و بطال در آنکارا درمی‌گذرد ( ,812 
17236,8). 

نسخه‌های مختلفی از بطال‌نامه انتشار یافته است: یک نسخد آن 
چندین بار با عنوان مناقب غزوات سیدبطال از جمله در ۱۲۸۷ق/ 
2۱۸۳ به چاپ رسیده است. نسخه‌ای دیگر از آن که در ۱۳۲۷ق/ 
۹ با نام سيرة الاميرة ذات الهمة و ولدها عبدالوهاب و الامیر 
ابومحمد البطال... نشر یافته, مشتمل است بر ۷۰ فصل و ۷مجلد و 
۴ ۵ صفحه (کانار, همان, 158), نام شناخته شده دیگر اين اثر سيرة 
المجاهدین و حزب الموحدین و ذات الهمة است. نسخه خطی کتابخانة 
برلین ذوالهمة والبطال نام دارد(همو ,((لشک رکشیها» ,همانجا ؛ ,5 ما6۸ 
5) یک بطال‌نامذ منظوم هم به زبان ترکی در زمان سلطنت مصطفی 
سوم (۱۷۷۴-۱۷۵۷م) فراهم آمده است. 

نام بطال علاوه بر داستانهای حماسی: در افسانه‌های متعدد 


دیگر و در افسانه‌های مربوط به فرقه‌های دراويش علوی و بکتاشی نیز 

آمده است (نک: لوند, 1/127؛ ((داثرة المعارف ترک "60 ,41/1104 , 312 

0 
ماآخذ: این اثرهالکامل؛ این تفری بردی؛النجوم؛ ابن جوزی, عبدالرحمان المنتظم؛ به 
کرشش محمد عبدالقادر عطا ر مصطفی عبدالقادر عطاء ییروت؛ ۲/6۱۳۱۲ ٩۲۱۹۹‏ 
این کتیر» البدایة و اللهاية, به کرشش احمد ابوملحم و دیگران, بیروت. ۸۱۴۰۷ 
۷ ارلیا چلبی, سیاست‌نامه, استانبول, ۱۳۱۳ق؛ بلسمی, محمد, تاریخ‌نامة 
طبری, به کوشش محمدروشن, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خليفة بن خیاط تاریغ» به کرخش 
سهیل زکار دمنق. ۱۱۹۶۸ ذهبی, محمد؛ تاریخ الاسلام, قاهره ۱۳۶۹ ق؛ همر 
درل الاسلام, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۴ ق؛ همو. سیر اعلام للبلاه: به گرشش شعیب 
ارتژوط, ببروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۸۱۹۸ هموء العبرء به کرشش محمدسعید بن بسپرنی 
زغارل, بیررت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ سیرطی, تاریخ الخلفاه, به کرشش محمد 
محی‌الدین عبدالحمید. گراچی: نورمحسد؛ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات» به 
کرشش دُرتلا کرارولکی: ویسبادن, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸؛ طبری, تاریخ؛ قرمانی+ 
احمدءاخبار الدول رآثار الا ول, بخداده ۲ ۲۸ ۱ ق؛ قلقشندی, احمد, صبع‌الا عشی, قاهره: 
۳( مسعودی, علی: مروج الذشب» به کوشش پارییه درنار و پاره 
درکورتی, پاریس, ٩2۱۸۷۲‏ مقریزی, احمد, الخعط, بیروت, دارصادر؛ نویری, احمد, 
نهایة الاارب, به کرشش علی محمد بجاری, فاهره: ٩۷۶‏ ۱ یعقربی, امد تارین» به 
کرشش عبدالامیر مهنا,بیروت» ۹۳/۱۴۱۳ ۱۹؛نیز: 
9 ماه معطدن۸ دمل دمم‌تانکغم(۳ ما رک باتوی 
0 هو تال کهوممه‌داع۲ نمواهوز۳۳ عماه رز بل20۷]۲ ۷۵۱۰ ,1926 
۷ ۷۵۱۰ ,1961 ,۸۳۵۴0 0۱۵۰ ظ-]-وب۱ مصط لا -اه فقت عطننه تاه وه 
لها دموظ ععاه‌عا متام رگا رخصهععمون) ۰ ۵9۵ ۱۰ بعنه‌وفتت زکبل0۸ ۲12 
عا با :1۱0۷۱۲1 ۰ ,1934 ,00 ,همان دنه 
:1966 ,حملجصا عاعامآاهت 0۱۳ ۱۱۶ که دلصا ۲ .تا ما۲۵ 
13 .1 ,3۷1۵6100۵14 ۱984۱ هداج تم ااصزاناه گت 79۳۸ ,کاخ جع 
77۳ :4 ,1۸8 ,حول مدتنامیم عطا اه وماعناا عتانمط ال 


۷۵۶۰ ارات م72 :1967 رماع احاکعمهاندهه 
2۰ ,ااطاطتاد[ ,اعاع۵ ۱9 اقجه 


پرویز امین -علی‌آکبر دیانت 

بطائحی» ابرعبدالله محمد بن فاتک (۱۰۸۵/۵۲۱-۴۷۸- 

۷+ ملقب به مأمون, وزیر شیعی امامی فاطمیان در دوران 

خلافت ال مر باحکام الله. از جزئیات زندگی او اطلاع دقیقی در دست 
نیست؛ آنجه هست نیز پ رآکنده و متناقض است. 

کهن‌ترین مأخذ شناخته شده که در آن از بطائحی یاد شده, کتاب 


بطائحی ۳ 


الاشارة الی می تال الوزارة توشته اب صیرفی است. کتاب ذیل تاریخ 
دمشق ابن قلانسی نیز حاوی برخی اطلاعات سودمند دربارة زندگی این 
وزیر است. کتابهای اخبار الدول المتقطعه نوشته ابن ظافر و نزهة 
المقلتین نوشتة ابن طویر و نیز اخبار مصر نوشتة ابن میسر از جمله 
مهم‌ترین و قدیم‌ترین آثاری هستند که در آنها از بطائحی و وقایع روزگار 
او سخن په‌میان آمده است. اما مهم‌تر از همه نصوص من اخبار مصر 
نوشتة موسی پسر بطائحی است که باید معتبرترین منبع در احوال او 
به‌شمار اید. 

بطائحی در مصر زاده شد. به نوشتة ابن اثیر پدرش فاتک جاسوس 
افضل بن بدر الجمالی در عراق بود. بطائحی هنوز کودک بود که پدرش 
درگذشت و وی در فقر و بی‌کسی فرو افتاد. مدتی به بتایی پرداخت. 
سپس آن را رها کرد و در بازارهای قاهره به باربری مشغول شد. در 
همین شغل, چند بار به خاند افضل بن بدر الجمالی راه یافت و افضل هم 
که وی را جوانی زبرک و خوش بیان دید, نزد خویش شغلی بدو داد. 
به‌تدریج بر مقام و منزلت او افزوده گشت و لقب قائد به او داده شد 
(بطائحی, ۳؛ ابن طویر, ۷؛ ابن اثیر, ۶۲۹/۱۰). بسیاری از مورخان به 
پیروی از اين اثير همین مطلب را در شرح حال بطائحی آورده‌اند (مثلا 
ذهبی, سیر..., ٩۵۵۳/۱؛‏ ابن شاکر, ۱۷۲/۱۲؛ ابن فضل‌الله, ۰)۲۰۸/۱۱ 
اما باید گفت که بخشی از اين گزارش, یعنی آنچه دربار؛ فقر و بینوایی و 
مشاغل حقیر او گفتهاند. افسانه است.ممکن است شغل فراشی که این 
طویر برای بطائحی در دستگاه افضل یاد کرده است (همانجا), منشً این 
داستانها شده باشد. مقریزی و اکثر مورخان مصری برآنند که پدر 
بطائحی از امیران فاطمی بوده, و در ۱۱۱۸/۵۱۲م وفات یافته است 
(مقریزی, اتعاظ..., ۵۷/۳). فاتک مردی ثروتمند بوده, و پس از مرگ 
مال فراوانی برای فرزندانش برجای گذاشته است. همچنین از سال 
وفات وی برمی‌آید که بطائحی در هنگام فوت پدر, مردی ۳۴ ساله بوده 
است. او از ۱۱۰۸/۵۰۱م به خدست امیرالجیوش افضل پیوست 
(بطائحی. همانجا؛ مقریزی, الخطط, ۴۶۲/۱) و به جای تاج المعالی 
مختار -کارگزار و محرم افضل که با فرنگیان هم‌داستان شده, قصد قتل 
وزیر را کرده, و به همین سیب معزول شده بودب رشتذ کارهای وزیر را 
در دست گرفت. گفته‌اند افضل اموال مختار را نیز به ار منتقل کرد و 
مقرری مناسبی برایش در نظر گرفت (همو, اتعاظ, ۰)۳۹,۳۸۳ 

در ۱۱۳۱/۵۵۱۵ پس از اينکه انضل کشته شد, آمر خلیفة فاطمی 
بطائحی را به وزارت برگزید و به او لقب مأمرن داد (بطائحی, ۲۰؛ ابن 
صیرفی, ۶۳؛ ابن قلانسی, ۲۰۴؛ ابن ظافر, ۸۷). گویند که توطه قتل 
افضل ببدان‌سپب که وی همه کارها را در دست گرفته, و خلیفه را از 
مداخله در امور بازداشته بود (ابن قلانسی, همانجاء نیز ۲۱۲؛ عبادی. 
۳۸)-با طرح ر همکاری بطائحی و به دستور خلیفه صورت گرفت 
(بطائنحی, ۱۷؛ذهبی, همانجا, العبر, ۰)۴۰۵/۲ 


1۰113۳ 


۱۴۴ بطحاء 


گفحه‌اند که بطائحی مردی گشاده‌دست و دلیر, و در عین‌حال, مستبد 
۶ خون جربز بود. در کارها بسیار احتیاط می‌کرد و به کسی اعتماد نداشت 
(ابن اتبیر, همانجا). احتیاط او به اندازه‌ای بود که چون آمر او را به 
وزارت. برگزید, از وی خواست دستخطی به او بدهد و قسم‌یاد کند که به 
سعایت حاسدان دریارة او توجه نثماید و اگر از او شکایتی شد, او را 
مطلع کتد وبه امری که موجب انحطاط قدر و منزلت او شود, اقدام نکند 
و خودعص و فرزندانش در امان باشند (بطائحی, ۲۳؛ مقریزی, همان, 
۳//- 

پس از قتل افضل, خلیفه نامه‌ای به حسن صبا ح و نزاریان فرستاد و 
از آنها سخواست به توبه پیش آیند, اما حسن صباح خلیفه و بطائحی را 
سخت تتهدید کرد .بطائحی که بر جان خود و خلیفه بیمناک. و از فداییان 
حسن هصراسناک شده بود. فرمان داد تا برای همه کسانی که در قلمرو 
فاطمیای زندگی می‌کنند, برگه‌هایی برای شناسایی صادر شود؛ و به 
مأمورای دستور داد تا هم کسانی را که از مرزهای شرقی وارد مصر 
می‌شونند, زیرنظر بگیرند. دربارة توفیق او در این کار به گونه‌ای 
مبالغهآصیز گفت‌اند که مأمورانش حرکات و رفتار هر فدایی را که از 
الموت یرون می‌آمد. زیرنظر می‌گرفتند (ابن میسر, ۶۵/۲ -۴۶۶؛ سیف 
آزاد, ‌۳-۹). 

در ۵۱۷ق گروهی از بربرهای لواته به مصر حمله بردند و در آنجا به 
فتنه و غسارت پرداختند. بطائحی به مقابله رفت و آنها را در هم شکست و 
خراج یسر ایشان نهاد (ابن قلانسی, ۲۰۹؛ ابن اثیر» ۶۱۶/۱۰). بطائحی 
در همیرح سال, آمر را واداشت تا حکومت بخش بزرگی از مصر را به 
برادرش مژتمن راگذار کند و قصدش آن بود که خود از داخل دستگاه 
حکوصنت, و برادرش از خارج مراقب اوضاع و توطة احتمالی بر ضد 
خودیا شسند (ابن طویر, ۱۲؛ این خلدون, .)٩۰/۴‏ 

بطا عّسی گذشته از آنکه سیاستمداری کار آمد بود, به ادب و دانش 
نیز توجه می‌نمود و دانشمندان و نویسندگان را گرامی می‌داشت. ابویکر 
طرطوشسی (۵۲۰3ق/۱۱۲۶م) کتاب سراج الملوک را برای وی نوشت 
(صفدی,۱۷۵/۵؛ اين فرحون, ۲۴۶/۲؛بیاتی, ۱۴) و ابن سلاح بلبیسی 
در الق و ملکداری او کتاب سيرة الوزیر ابی عبدالله بن فاتک را 
تألیف کرد (مقریزی, المقفی..., ۵۷۳/۵). ابوجعفر یرسف بن احمد نیز 
شرحی رکتاب الایمان بقراط نوشت و آن رابه نام اوشرح المأمولی نام 
گذارد (- سیف آزاد, همانجا). همچنین به دستور بطائحی دار العلم حاکم 
را که 3 فضل بن بدر الجمالی تعطیل کرده بود, دوباره گشوده شد 
(بطاتحیی, ۴۵؛ مقریزی, همان, ۶۸۴/۳). افز ون بر اين. در دورة وزارت 
او مرا کت فرهنگی متعددی در مصر احداث گردید؛ از آن جمله, حدود 
۰ مسج در مصر و قاهره و نواحی اطراف آن را باید یاد کرد (همو, 
اتعاظ » ۲/۳۳٩)؛‏ مهم‌ترین آنها مسجد جامع اقمر در قاهره است که در 
۹/ -۱۱۲۵م به دستور او احداث شد (اين میسر, ۶۲/۲؛ ابن خلکان, 
۵ ۳ ابن تفری بردی, ۲۳۹/۵) و اکنون هم نام آمر و مأمون پر بالای 
محرای آن دیده می‌شود (مبارک, ۱۲۴/۴). همچنین در ۵۵۱۶ق 


دارالوکاله و دارالضربی در قاهره به امر بطائحی ایجاد گردید (اين 
میسر,همانجا). 
در ۵۱۸ق صلییها شهر صور را در محاصرهٌ خویش گرفتند. چون 
بطانحی از کمک به مردم آن شهر امتناع ورزید, شهر سرانجام,به دست 
صلیبیان افتاد (همو, ۶۳/۲ ؛ ابن سعید, ۸۴؛ مقریزی, همان, ۱۰۷۱۳). 
آمردر رمضان ۵۱۹یطائحی و برادرش موتمن رابه مهمانی خواندو 
در آنجا هر دو را بازدات ت کرد (ابن خلدون, .)٩۱/۴‏ گفته‌اند که وی 
آمر را از میان بردارد و جعفر برادر وی را به خلافت بنشاند 
و حت نوشته‌اند که جعفر را مأمور قتل خلیفه گردانید. اما ایوالحسن 
علی بن ابی اسامه از رجال دربار خلافت که از داستان مطلع شده بود. 
آمر رابا خبر کرد(ابن اثیر. ۰۶۲۹/۱۰ ۰ مقریزی, همان, ۰)۱۱۰/۳ 
برخی نیز گفته‌اند که بطائحی خود مدعی خلافت بود و خویشتن را از 
فرزندان نزار می‌دانست و مردی را برای تبلیغ و گرفتن بیعت به یمن 
فرستاده برد و همين آمر موجب خشم آمر شد (ابن خلدون, ۱۹۰/۴ 
مناوی, ۲۷۵-۲۷۴ ). آمر سقوط صور و تسخیر آن توسط صلیییان را 
بهانه‌قرار داد و بطائحی را دستگیر کرد( ابن‌خلدون,مناری.همانجاها؛ 
ابن طویر, ۱۶) و اموالش را گرفت. بطائحی حدود دو سال در زندان بود 
تا سرانجام. به دستور خلیفه او و ۵ تن از برادرانش را در قاهره به دار 
آویختند (ابن خلکان, ۲۹۹/۵؛صفدی, ۳۱۴/۴). 
ماخذ: آين اثیرهالکامل؛ این تفری بردی, النجوم؛ اين خلدون,تاریخ؛ به کرشش خلیا 
شحاده؛ پیروت, دارالفکر؛ این خلکان, وفیات؛ این سعید, علی, لنجوم الزاهرة, به کوشش 
حسین نصار قاهره, 2۰ ابن شاکر کتبی, محمدء عیرن التواریخ, به کرشش فیصل 
سامر و یله عبدالمنعم داررد, بغداد, ٩۷‏ ۷۷/۵۱۳ ٩۱م؛ابن‏ صیرفی, علی.الاشارة ال 
من تال الوزارة: به کرخش عبدالله مخاص, قاهره ۲۴ ٩۱م؛‏ این طویره عبداللام؛نزهة 
المقاتین, به کرشش ایمن فژاد سید, اشتونگارت. ۱۲ ٩۲/۱۴‏ ۱۹م؛ ابن ظافره علی, 
اخبار الاول المنقطمة, به کوشش آ. فره, قاهرهه ۲ ۱۹۷؛ این فرحون, ابراهیم. الدیباج 
المذهپ, به گرشش محمد احمدی ای شنت ؛ این فضل‌الله 
شش فزاد سزگین, فرانکفورت؛ 
۸ ان قلانسی,حمزه ذیل تاریخ دمشق, بیروت» ۰۸ ٩۱م!اين‏ میسر, 
محمد: اخبار مصر, به کوششن هانری ماسه؛ قاهره: ۱۹ ٩۱ع؛‏ بطائحی» موسی, نصوص 
من اخبار مصرء به کرشش ایمن فژاد سید قاهره. المعهد العلمی الفرنسی؛ بیاتی, جعفره 
مقدمه بر سراج الملوک طرطوشی, لندن, ریاض الریس؛ ذهبی. محمد, سیراعلام لبلاه, 
به کرشش شعیب ارنژوط, بیروت: 6۶( موه العبر: بد کوشش محمد 
سعید بن بسیونی زغلول, بیروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛ سیف آزاد, عبدالرحمان, تاریخ 
خلفای فاطمی, تهران» ۱۳۴۱ ش؛ صفدی. خلیل. الرافی بالوفیات, به کوش ددرینگ. 
ریسبادن, ۱٩۷۳/۱۳۹۴‏ م؛ عبادی» احمدمختار, فی التاريخ العباسی و الفاطمی, 
بیررت ۱۹۷۱م؛ مبارک, علی پاشا, الخطط الثرفيقية الجديدة لمصر القاهرةء قاهره, 
۰ متریزی, احمد, انماظ الحتفاءء به کوشش محمد حلمی محمد احمد, قاهره, 
۵۳ سر الخطط, بیروت, دارسادر؛ همر, المقفی الکبیر, به گوخش 
محمد یعلاوی, بیروت, ۱/۱۴۱۱ ۹٩‏ ۱م؛ مناری, محمد حمدی,الوزارة و الرزراء فی 


العصرالفاطمی, قاهره دارالسعارف. 


قصد داشت 


عمری, احمد. مسالک الابصار, چ تصویری, به 


مریم سین دوست 


بَطحاع. نام چند منطقه در سرزمینهای اسلامی. این واژه در لفت 
به معنی اعماق دره, مسیل آکنده از سنگ‌ریزه و زمین فراخ آمده است 
(نک: یاقوت, ۶۶۲/۱) و مناطقی چند به اين نام خوانده شده که از آن 


جمله است: 

وادی بطحای در یک فرسخی مکه (حمدالله, ۸) که در منابع 
موجود از آن به ابطح. خیّف بنی کنانه و نیز مُحَضّب یاد کرده‌اند. این 
وادی میان مکه و منی واقع بوده, و از یک سوبه کوه عیره و از سوی دیگر 
بد کوه حجون منتهی می‌شده است, و از آن روی بدان بطحا گفته‌اند که 
زمین آن از سنگ‌ریزه پوشیده شده بوده است (ازرقی, ۰۱۲۸/۲ ٩۱۲؛‏ 
این‌اثیر. ۱۱/۲؛ ابوالفدا, ۸۰ -۸۱؛ نیز نک: ابن کثیر, ۰۱۶۸/۵ ۲۰۴). 
ازرقی به حضور ابراهیم خلیل (ع) در بطحاء اشاره‌ای کرده است 
(۳۴/۱). پیش از اسلام بخشی از قبیلةٌ قريش در انجا می‌زیستند که به 
همین دلیل به ((قريش بطحاء» معروف بودند؛ این ناحیه تیره‌های عدی. 
جتح, تیم. سهم مخزوم, اسد, ژهره, عبدمناف, عبدالدار, عبدالعزی» 
امیه و هاشم را در برمی‌گرفت (دمشقی, ۴۲۷؛ عبدالمومن, ۲۰۳/۱؛ ابن 
عبدالمنعم,۷). 

پیامبراکرم(ص) در اين منطقه پرورش یافت (نک: این سعد, ۷۶/۱). 
همچنین محلی که جبرئیل برای نخستین بار بر پیامبر(ص) نازل شد., در 
بطحاء قرار داشت (نک: طبری, ۳۰۵/۲). پیا مبر(ص) در راه بازگشت از 
غروات و مناسک حج, بارها در آنجا نماز گزارد (ابن کتیر, 
۸۵ )و در همان‌جا بود که به مصاف قبیلاٌ هوازن شتافت (ابن سعد. 
۱(۲)/-۱۱۲). در روز فتح مکه نبي اکرم (ص) خیم خود را در 
بطحاء برافراشت (ازرقی, ۱۳۰/۲)؛ در همان روز بود که خیش بن 
خالد, برادر عاتکه عم پیامبر(ص) در بطحاء کشته شد (ذهبی, ۴۳۷). 
همچنین گفته‌اند که منصور خلیفة عباسی در ۶ ذیحجذ ۷/۵۱۵۸ اکتبر 
فد به هنگام ادای مراسم حج در بطحاء جان سپرد (مسعودی, 
0۶ 

بوستانهای سبز و خرم و مناطق خوش آب وهوابطحاء را تفرجگاه 
قریشیان ساخته بود. رجود چاههای فراوان چون چاه بدر که به دست 
هاشم بن عبدمناف, و نیز چاه خم و طوی که به وسیلة عبدالشمس ین 
عبدمناف در آنجا حفر شده بود, نهتنها به آبادانی بطحاء کمک کرد, بلکه 
در موسم حج, موجبات رفاه و آسایش حجاج را فراهم می‌ساخت 
(ازرقی, ۳۲۴,۱۷۶/۲؛ ابن عبدالمنعم, ۲۲۱؛علی, ۶۵/۴)- 

شهر بطحاء: در مغرب اوسط از توابع ناحیذ تاهرت که از انجا تا 
تلمسان ۳یا ۴ روز راه بود (یاقوت, همانجا؛ مقدسی, ۲۱۸). محمد ابن 
تومرت در ۱۱۹/۵۱۳ به هنگام بازگشت از مشرق ۳ روز با پاران 
خود در بطحاء اقامت کرد و سپس سفر خود را به سوی فاس ادامه داد. 
آن‌گاه که عبدالمومن خلیفة موحدی قدرت را در دست گرفت, بطحاء را 
توسعه داد و در عمران و آبادانی آن کوشید (حجی. ۲ ۱۲۸؛ نیز ن5: 
بیذق, ۵۸ -۵۹). دشت وسیع بطحاء مرکز اصلی کشت گندم به شمار 
می‌آمد که از اين راه درآمد سرشاری عانئد پادشاهی تلمسان می‌شد 
(لئون افریقی, ۲۷/۲- ۲۸). در سده ۸ق/۱۴م به سیب استیلای 
ابوالحسن مرینی بر بطحاء ونیز انقراض سلسلة بتی زیان در تلمسان, این 
شهر رو به ویرانی ناد و به تدریج خالی از سکنه شد. بعدها عارفی با 


بطروجی ۲۴۵ 


یاران خود در انجا سکنی گزید. آنان که با دام‌پروری و کشاورزی امرار 
معاش می‌کردند, نفش بسزایی در آبادانی مچدد منطقه داشتند. شهرت 
آن عارف به تدریج در سراسر آسیا و افریقا پچید و بر جمع مریدانش 
افزوده شد؛ چندان که ۰ ۰ تن با او در بطحاء به سر می‌بردند و همه ساله 
شمار فراوانی به قصد دیدار وی با تذورات وهدایای خود به بطحاء روی 
می‌نهادند(همو:۲۹-۲۸/۲ ).ام وزه‌ویرانه‌های‌بطحاءدر مسیر بزرگ‌راه 
تلمسان به الجزیره به چشم می‌خورد (حجی, ۲۸/۲). 
منطقة بطحاع در نزدیکی ذرقار که در آتجا جنگ ذرقار میان 
مسلمانان و سپاهیان خسرو پرویز رخ داد. در این جنگ که به 
(یوم‌البطحاء» نیز معروف است, پیروزی از آن مسلمانان بود (طبری, 
۲۱۳۲ ؛یاقرت, همانجا). 
پطحاء ابن آزهر, در ۶ میلی مدینه که پیامبر اکرم (ص) در یکی از 
غزوات خود در آنجا نماز گزارد. بعدها در جایگاه نماز پیامبر(ص) 
مسجدی احداث شد (طبری, ۰۴۰۵/۲ ۵۸۴/۷؛یاقوت. همانجا ) . 
جزیرء بطحاء, راقع در میان دجله و فرات (ابن قتیبه, ۱۹۸/۱)- 
ماخل:_اين اثر,الکامل؛ این سعد, محمد ,کاب الطبقات الکییر, به گرشش زاخاو, لیدن: 
۰-۲ ۱۳۲۵ ق؛ ابن عبدالمنعم حمیری, محمد؛ الروش الب‌طار, پد کرشش احسان 
عباس, بیررت, ۱۹۷۵؛ اين قتبه, عبدالله, عیرن الاخبار, بیررت. ۱۳۴۳/ 
۵ ان کنیر, اسماعیل, البدلية و الهاية, بیررت. ۱۹۸۵/۱۳۰۵م؛ ابرالفداه 
تقفویم البلاان, به کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۱۱۸۳۰ ازرقی, محمد, اخبار مکةه 
به‌کرشش رشدی صالح ملحس, مکه, ۲ ۱۳۵۷-۱۲۵ ق؛ بیذق, علی؛ اخبار المهدی 
اين ترمرت و ابتداء دولة الموحدین, به کرشش لری پرووانسال, پاریس. ۹۲۸ ۱م؛+حجی» 
محمد و محمداخشر, حاشیه بر وصف افریقیا (نگ: هد, لثرن افریقی)؛ حمدالله مستوفی, 
نزهه القلرب, به کوشش لسترئج, لیدن, ۰۳/۱۳۲۱ ۱٩‏ م؛دمشقی» محمد, نخبة الاهر, 
ترجمةٌ حمید طبیییان, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ ذهبی, محمد تاریخ الاسلام به کرشش عمر 
عبدابلسلام ندمری, بروت, ۱۹۸۹/6۱۴۰۹ع۱ طبری, تاریخه عبدالمزس بن 
عبدالحق, مراصد الا طلا ع. به کوشش علی محمد بجاوی, پبروت, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵م: 
علن, جواد.المفصل فی تاریخ المرب قبل الاسلام, یررت, ۱۹۷۷م؛ لثرن افریقی, حسن 
بن محمد وزان؛ وصف افریقیاء ترجمة محمد حجی و محمد اخضر, بیروت» ٩۸۱۹۸۳‏ 
سعردی؛ علی» مروج الذهب, به کرشش بارییه در منار و پاره در کررتی, پاریس, 
۱ م مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کرشن دخوید, لیدن, ۰۶ ٩۱م؛‏ پاقوت» 
پلاان . عزت ملاابراهیبی 


بظر وجی؛ ابواسحاق‌نورالاین(دح۱۲۱۳/۵۶۱۰م):ستاره‌شناس 
عرب اسپانیایی. وی در بطروش (۵م), در ۶۰ کیلومتری شمال قرطبه 
زاده شد و جون پیشتر عمر خود را در اشبیلیه گذراند. اشبیلی نیز خوانده 
می‌شود. در سده‌های میانه در مغرب زمین با نام آلپتراگیوس" شهرت 
بسیار یافت. یهودا بن سلیمان طلیطلی (مولفی بهودی). در ۱۲۴۷ از 
بطروجی یاد کرده, و گفته است که وی تقریباً ۳۰ سال پیش از آن تارین 
زنده بوده است (نک: مونک, 518-519؛ زوتر» 131). 

بطروجی, چنانکه از کتاب الهیه - یگانه اثر شناخته شداو س 
معلوم می‌شود, شاگزد و دوست ابن طفیل بوده است. در نسخة خطی این 


۱۳۹۰ 


مرف بطروجی 


کتاب حر کتابخانة اسکوریال, از نویسند: آن با نام بطروجی اشبیلی یاد 
شده, و_ در ترجمةً عبری آن.نام وی‌به صورت ابواسحاق ابن البطروجی 
امده اسست. این کتاب موجب شهرت او شد. زیرا نخستین اثری است که 
در آن یه تفصیل از خطاهای هیأت بطلمیوس سخن رفته, و نظام دیگری 
به جای ان پيشنهاد شده است. 

کا عمده بطروجی در اين اثر ,عرضه نظریه‌ای در زمینك نظام انلاک 
و حرکست ستارگان, بدون توسل به افلاک تدویر و خارج از مرکز است 
که در هیأت بطلمیوس پای کار شمرده می‌شد. برخی برآنند که بطروجی 
با عرص این نظریه, راه را برای ستاره‌شناسان دوران جدید در رد نظام 
بطلمیو_س گشوده‌است(ن؟:میلی,197-198).اين کتاب بد سرعت توجه 
دانشمحدان‌را به‌خود جلب‌کرد؛چنان‌که‌در۱۲۱۷/۶۱۴ممایکل اسکات 
آن را چه لاتین برگرداند و در ۱۲۵۹/۶۵۷م موسی ین تون به عبری 
ترجمه کرد در ۱۵۲۸/۹٩۳۴‏ کالئیموس بن داوود, ترجمه عبری را به 
لاتین حرآورد که در ۱۵۳۱/۵۹۳۷ در ونیز به چاپ رسید ترجمه لاتین 
مایکلی اسکات با تأخیری بیش از ۴ سده,یعنی در ۱۹۵۲م همراه 
با اصل عربی آن در لس‌آنجلس انتشار یافت (مونک, همانجا؛ درئم, 
۹-2 ۸/ ,12 ؛ (ززند گی‌نامد....», 1(/36) 16۷ )- 

نقد هیأت بطلمیوس و دفاع از کیهان‌شناسی ارسطو, تقریباً یک 
سده پریش از بطروجی آغاز شده, و در روزگار وی در اوج بود. ابن 
باجه . سجابرین افلح, ابن طفیل و ابن رشد در رد هیاأت بطلمیوس, پیش‌تر 
سخن گفته بودند. ابن باجه را پیشتاز مخالفت با نظریات بطلمیوس 
شمر ده‌اند. جابرین افلح نیز آراء بطلمیرس را سخت به باد انتقاد گرفته 
بود ‏ سسارتن, 411/206 ((زندگی‌نامه»,۷11/37-39). همچنین ابن رشد بر 
آن یود که بطلمیوس نتوانسته است برپایة فرضیات خویش, یعنی افلاک 
خار چٍ از مرکز و تدویر, نظام نجومي درست و قابل قبولی پدید آورد. به 
نظر وعی, نظام الاک خارج از مرکز و تدویر, امری خلاف طبیعت» و 
فلک دویر به کلی نامعقول و ناممکن است, و نظریهٌ حرکت ماریبچی 
(لولمی) ما را از اين هر دو بی‌نیاز می‌کند. ابن رشد از دوران جوانی, 
مایل بحوده است که در اين زمینه به تحقیق پردازد و در روزگار پیری نیز از 
اینکه فرصت آن را نيافته, و ناتوانی مانع کار برده است, افسوس 
می‌خو_رد. وی همچنین از نظریات جالب توجه ابن طفیل در زمینة یک 
نظام تسجومی متفاوت با هيأت بطلمیوس یاد کرده است (۱۶۶۴/۳- 
۷ ؛مونک:520). 

ایس میمون, معاصر دیگر بطروجی,با استناد به سخنان ابن باجد, در 
مخا لفست با هیأت بطلمیوس جنین آورده است: آنچه در مجسطی, در باب 
حرکاست کواکب آمده بر دو پا فلک تدویر و فلک خارج از مرکز نهاده 
شده , حو این هر دو, خارج از قیاس و مخالف با قواعدی است که در علم 
طبیحی تییین شده است. از ین‌رو اب باجه (ابویکر ابن صائغ) در کتاب 
هیأت آورده است که وجود فلگ تدویر, یعنی گردشی 
پیراصو_ن یک نقطهٌ فرضی ناسکن است. وی می‌افزاید: می‌گویند که 
ابویکر_ ابن صائغ, نظأمی برای حرکت افلاک. بدون توسل به فلک تدویر 


سیا رات تور 


و تلها بر پایة فلک خارج از مرکز وضع کرده است. اما من از شاگردان 
او چنین چیزی نشنیده‌ام, زیرا فرض فلک خارج از مرکز نیز همان 
اشکالات را دارد. بدین معنی که آن نیز خروج از قواعدی است که 
ارسطوبنا نهاده است ( ۳۵۲-۳۴۸/۲؛ نیز ن5: ۷1/36 ,6۸5)). بدین‌سان. 
مشاهده می‌شود که مخالفت با هیأت بطلمیوس, بیشتر از موضع 
طبیعیات ارسطر صورت می‌گرفته است (نالینو, 96؛ سارتن. 11/757)- 
اما شایان توجه است که اين دیدگاهها در مخالفت با بطلمیوس و 
مجسطی او به‌طور پراکنده, گذرا و به کوتاهی بیان شده, ویگانه کتابی که 
در این زمینه بازتاب گسترده یافته, و برجای مانده است, همین اثر 
بطروجی است. نظریذ او تا سد ۱۶م ستارهشناسان و نیز فیلسوفان رابه 
خود مشفول داشت. اما چون نادرستیها و کاستیهای نظریه بطروجی 
بیشتر از آنِ بطلمیوس بود. سرانجام نتوانست هیأّت بطلمیوس را از 
میدان بیرون راند (نالیئو, همانجا ؛سارتن, 11/399,757؛ کندی, 341). 

بطروجی در آغاز اين کتاب, از اينکه ستاره‌شناسان, روزگاری 
چنین دراز هیأت بطلمیوس را درست پنداشته, و از آن پیروی کرده‌اند. 
اظهار شگفتی می‌کند و از زرقالی و جابرین افلح سخن می‌گوید که در 
زمينة حرکت فلک و ترتیب افلاکي خورشید, زهره و عطارد و چند مسأله 
دیگر, نادرستیهای مجسطی را دریافته, و به اصلاح و تکمیل آن 
پرداخته‌اند. وی همچنین ضمن ستایش استادش این طفیل, می گوید که 
ابن طفیل در برابر نظریة بطلمیوس که با طبیعیات ارسطو سازگار نیست. 
به نظریه دیگری دست یافته است. گویا ابن طفیل فرصت نیافته است تا 
نظریه تاز؛ خود را به صورت کتاب عرضه کند. اما چنان‌که پیش‌تر اشاره 
شد, اين رشد از نظریات وی در مخالفت با آراء بطلمیوس آگاهی 
بیشتری داشته است. از اين‌رو. برخی از پژوهشگران برآنند که این 
طفیل احتمالا نظري خود را در رساله‌ای که اثری از آن برجای نمانده, 
پرورانده بوده است و ابن رشد و بطروجی از آن بهره برده‌اند (بطروجی, 
۳ نالینو, 98+ (ازند گی‌نامه», 1(/33) 16۷). 

خلاصه نظریه‌ای که بطروجی در کتاب الهیته پرورانده, این است که 
برخلاف آنچه در هیأت بطلمیوس گفته می‌شود, هيچ‌یک از افلاک زیر 
فلک برین (فلک نهم) حرکتی در خلاف جهت آن فلک (غرب به شم رق) 
ندارند. بلکه هم آنها تحت تأثیر حرکت فلک برین, از شرق به غرب 
حرکت می‌کنند, اما اين تأثیر برحسب فاصلة هر فلک از فلک نهم, 
کاهش می‌یابد. فلک نهم, پیرامون کر آسمان, یعنی ۳۶۰ را در مدت 
یک شبانه روز می‌پیماید. فلک وابت که پس از فلک نهم قرار دارد. در 
مدت ۲۴ ساعت اندکی کمتر از ۳۶۰ را طی می‌کند, به طوری که در مدت 
۶ هزار سال. یک درر کامل از فلک نهم عقب می‌ماند. کاهش تأثیر 
فلک نهم‌بر افلاک زیر آن به ترتیب شدت می‌یابد , چنان که فلک زحل در 
هر ۳۰ سال, فلک مشتری در هر ۱۲ سال, فلک مریخ در هر دو سال و 
فلکهای زهره. خورشید و عطارد در هر یک سال, و فلک قمر که کرة 
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آسمان را تقریبا در ۲۵ ساعت می‌پیماید, در هر ۲۷ روز و اندی,یک دور 
از فلک برین عقب می‌مانند. درنتیجه, چنین می‌نماید که این افلاک, در 
خلاف جهت فلک برین حرکت می‌کنند (بطروجی, ٩۸۱,۵؛‏ نیز نک: 
نالینو, 66+ سارتن, 13/366). هریک از افلاک, افزون بر گردشی که در 
تبعیت از گردش شبانه‌روزی فلک نهم دارد, بر گرد محور خود نیز 
می‌گردد و از ترکیب این دو گردش, حرکت لولبی حاصل می‌شود که 
موجب می‌گردد تا سیارات به سوی شمال یا جنوب انحراف یابند. 
بدین‌سان, می‌توان ناهنجاریهایی را که در حرکت سیارات دیده می‌شود. 
بدون توسل به افلاک خارج از مرکز و تدویر توضیح داد. از سوی دیگر» 
بطروجی بر آن است که به حکم طبیعت, فلک زهره باید بالاتر از فلک 
خورشید و برخلاف نظر جابرین انلح, فلک عطارد. در زير آن قرار 
داشته باشد. بدین‌سان, وی به‌جای ترتیب بطلمیوس, یعنی عطارد, 
زهره, خورشید, ترتیب عطارد, خورشید و زهره را جایگزین ساخت 
(بطررجی, ۳۱۷؛ مونک, 520-521؛ نالینو, سارتن. همانجاها؛ 
«زندگی‌نامه»,۰)16۷)1(/36 

بطروجی .-به گفتة خود -نه به یاری مشاهده و رصد, بلکه به برکت 
اشار ابن طنیل و از راه الهام الهی به اين نتایج دست يافته, و در کار 
خویش به محاسبات چندانی هم نپرداخته است. وی در پایان کتاب 
الهیتة اعتراف می‌کند که برای اوء وارد شدن در تفاصیل حرکات 
ستارگان, آن‌گونه که بطلمیوس به آن پرداخته است, ممکن نیست و آنچه 
از عمرش باقی مانده. نیز برای این کار کفایت نخواهد کرد. وی همچنین 
به درستی و کمال احکامی که در این کتاب آورده, یقین ندارد و از 
دوستی که اثر خویش رابه او تقدیم داشته است. می‌خواهد که کاستیها و 
نادرستیهای آن را برطرف سازد (ن5: ص ۰۴۲۷ ۴۲۹؛ مونک, 521؛ 
نالینو, همانجا). گفتنی است که پایه‌های نظریه بطروجی در آثار یونانیان 
باستان هم سابقه دارد و در برخی نوشته‌های کهن به دموکریتوس (سده 
۵ وق م) نسبت داده می‌شود. نون اسکند ررآنی در شرح بر مجسطی, و 
ابن رشد با اشاره به ارسطو, از یروی محرک نخستین و نیز چنان‌که 
گفته شد. از حرکت لولبی سخن گفته‌اند. بطروجی نیز در اثر خویش 
اشاراتی به تئون اسکندرانی دارد (ص ۱۷۹۰۱۷۷ این رشد, ۱۶۶۵/۳؛ 
«زندگی‌نامه», 1(/34) 16۷). 

پر سر کتاب الهیه هیاهوی بسیار برپا شد و به‌رغم احکام نادرست و 
پندار گرایانه‌ای که در آن مطرح شده بود و درنتیجه اهل فن به خوبی در 
می‌یافتند که مولف آن در عرص نجوم عملی تجرب‌ای نداشته است. 
توجه و علاقة فیلسوفان مسیحی و یهودی را برانگیخت. آنان در 
طبیعیات ارسطو سازگاری بیشتری با موازین دینی خویش می‌یافتند و 
از اعتبار هیأت بطلمیوس که با آن طبیعیات سازگار نبود, ناخشنود 
بودند. همچنین رصدهای تازه که نادرستی برخی از نظریات بطلمیوس 
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بطروجی ۳۳۷ 


را نشان می‌داد, موضع آنان را استوارتر می‌ساخت. با این‌همه. بیشتر 
ستاره‌شناسان آن عصر, همچنان پیرو بطلمیوس بودند. با ترجمةٌ کتاب 
هی جنبش ضدبطلمیوسی اوج بیشتری گرفت, مایکل اسکات مترجم 
کتاب الهیه, نظریات نجومی ابن رشد و بطروجی را در کتابی با عنوان 
«مسائل » مطرح ساخت. وی همین نظریات را در شرحی که به فرمان 
فردریک درم بر کتاب «افلاکی ۲ أثر تويسنده معاصر سالخورده‌تر 
خویش, بوآنس دساکروبوسکو" نوشت, بدون نام بردن از اين رشد و 
بطروجی نقل کرد. از سوی دیگر, گیوم دوورئی", اسقف پاریس 
(۱۲۴۹-۱۲۲۸م), در اثری با عنوان «دربار؛ جهان*», با بهره گرفتن از 
ترجمه‌ها و نقل قولهای مایکل اسکات. از نظام نجومی بطروجی به 
تفصیل یاد کیرد و آن را ستود (درنم, 249-256 ,111/243-244؛ 
سارتن, 11/295؛ «زندگی‌نامه», ۷)1(/35؛ شیپرگس, 173). 
رابرت گروستست" نیز که در شناساندن آثار علسی, به‌ویژه 
ستاره‌شناسی جهان اسلام به مردم اروپا کوشش بسیار کرده است. در 
«تلخیص افلاک")) از («کشف» بطروجی و («نظام ارسطو و بطروجی» 
سخن گفت. همچنین در اثری با عنوان «مجموع فلسفی"» که به 
گروستست نسبت داده می‌شود, اما درواقع در سد؛ُ ۱۴م نوشته شده. از 
بطروجی و نظریات او یاد شده است (دوئم, 111/282؛ سارتن, 411/757 
«زندگی‌نامه», همانجا؛ 0۸5,۷1/46-47). 

آلبرت کبیر نیز در آثار مفصل خویش از بطروجی و هیأت اویاد کرده 
است. آلبرت از آن‌رو که نظام نجومی بطروجی به اعتبار ارسطو در برابر 
بطلمیوس می‌افزود. بهتبلیغ آن برخاست. اما او از ستاره‌شناسی آگاهی 
جندانی نداشت و نظریات بطروجی را به شکلی بسیار ساده و گاه 
دگرگون شده عرضه کرد و خود نیز سرانجام. آن را رها کرد وباردیگر به 
هیأت بطلمیوس روی آورد. نقش او در شکست نهایی نظام نجومی 
بطروجی اندک نبود (درنم. 111/327-8؛ سارتن, 11/937؛ 
«زندگی‌نامه»), همانجا) برنرد دوتری! از شاگردان آلبرت کبیر نیز در 
اثری با عنوان «مسائل افلاک ۲ نظاسهای نجومی بطلمیوس و 
بطروجی را مفصل‌تر از استادش بررسی کرد. او نیز در پایان هیأت 
بطلمیرس را ترجیح داد. همچنین راجر بیکن در آثار خویش از نظریات 
بطروجی به تفصیل سخن گفت و به مقایسد آن با نظام بطلمیوس 
پرداخت. اسحاق اسرائیلی, نويسندة بهودی تبار اهل تولدو (طلیطله) 
در اوایل سد؛ ۱۴م از بطروجی به عنوان مردی که با نظریه تازه‌اش جهان 
را تکان داده است. سخن گفت؛ اما اين را نیز افزود که نظام بطروجی 
نظام بطلمیوس را 
که بر پایةٌ محاسبات دقیق استوار شده است, رها کرد. در حقیقت نیز 
کتاب الهینه توان مقابله با مجسطی را نداشت. 

همچنین لوی بن گرسون" در ۱۳۲۸ به رد نظریات بطروجی 


چندان استوار نیست و نمی‌توان به سبب فرضیات او نز 
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سنا بطروش 


پرداخست. در سدهُ ۱۴م, بیشتر ستاره‌شناسان نظام بطروجی را رها 
ساختحد. با این‌همه, نظریات وی تا سدة ۱۶م همچنان مورد بحث بود. در 
این سعده, کیرنیک پای به عرصه نهاد و اوبود که جهان هیأت رایه شکل 
جدی تکان داد. او نیز در گفت و گو از ترتیب سیارات زیرین از نظام 
بطروسجی‌یاد کرد (مونک. 521-322؛سارتن. 11/956؛ کندی, 341,600؛ 
«زند گتی‌نامه», همانجا ؛0۸8,۷1/48-50). 
ماسخد: این رشد, محمد؛ تفسیر مابعدالطبيعة, به کوشش موریس بریژه بیروت» ٩۶۱۹۷۳‏ 
آبن». میمرن, موسی, دلال الحائرین, به کرشش حسین بوسف آتای, آتکاراء ۱۹۷۲م؛ 
بط وجی, ابراسحاق,الهْة, به کرشش گلاستاین, لندن, ۱ ۱۹۷منیز: 
سگد ,.ظ مجاتطدظ :۱972 ۷۵۲ ها ,یامه وهاقظ زاهک زه عمط 
تعزگتاک ,5 .5 ,للجم زقهم کات 4 :۳۵۲1 ,۱۳۵۱۵۵ با ۵۲۱۵ادبرگ 
,۵ مک 0 بذ رنآه[۳۸ :1983 بانطاهظ ,»هنهک اعمدط ماجهاد عراز 
هه ۱ دیاز عتاممعه‌آنامر ع0 تعومها ۸ :8 رام( :۱966 رصع 
+ ۷۵۱ رقاظظ ,ناگ شمه مهم رجناگ مق 6 ممصنالمل ,1955 بقاعع۳ 
1 3۱۱۱۱۵۲ م5 که مدز از ۱۵ ممزم ۲/۳۵0 +0 ممماهگ 
عم باعل ماه لا معاعاطه۵۳ سل وهآ« کح عاظ ولا وحم ۲م وراد 
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محمدعلی مولری 


یروش" ۰ شهری در اندلس. اين شهر در ۶۰ کیلومتری شمال 
قرطیه و در ایالت کنونی پوئوبلانکوی اسپانیا قرار دارد ( 212). 
بطروحی در دور؛ُ اسلامی اندلس از توابع قحص الط و بزرگ‌ترین 
شهر ی به شمار می‌رفت. 

یاققوت از جایی موسوم به #طروح نیز نام برده, و آن را قطعه‌ای از 
توایع قححص البلوط دانسته است (۶۶۳/۱). دشت گسترد؛ فحص البلوط 
که ادریسی آن را اقلیم بلالطه خوانده است (۵۳۸/۲). در شمال 
طلیطلع قرار داشت (مونس, ۱۷۹/۲؛عنان, حاشید..., ۴۲/۴). به گنت 
ادریسیی میان بطروش تا قرطبه ۴۰ میل و تا دژ غافق ۷ میل فاصله بود 
(1۲-ه۵). 

شبهر بطروش در دور؛ اسلامی بسیار آباد و پرجمعیت. و دارای 
دژهای مستحکم و برج و باروهایی استوار بوده است که همچون 
کمریندی ساکنانش را از تعرض مصون نگه می‌داشت. مردم این ناحیه 
به دلا ری شهرت داشتند. کوهها و دشتهای بطروش از دیرباز پوشیده 
از در ختان بلوط بود. میو این درختان که به هنگام قحطی و خشک‌سالی 
مردم جرا از گرسنگی می‌رهانید, بهترین نوع بلوط در سراسر اتدلس به 
شمار حمی‌رفت؛ از این‌رو ساکنان بطروش به پرورش و کاشت آن سخت 
امام می‌ورزیدند (ابن عبدالمنعم, ۳٩؛‏ سالم, ۱۷۹/۱؛ 1212). بطروش 
تنها تا حیه در اندلس بود که در آن معدن جیوه وجود داشت و از آنجا به 
سرا سر جهان اسلام صادر می‌گشت (ن؟: زهری, ۸۷). 

یرحرهای ساکن بطروش, در ٩۰۱/۲۸۸‏ برضد امیرعبدالله 
شورید ند که به قتل رهبر آنان انجامید ( 1212). در ۱۵۵/۵۵۰ ابوزید 
عبدا لر_حمان بن یکیت فرماتروای قرطبه از سوی موحدون به دژبطروش 
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که در تصرف مسیحیان بود, حمله برد. در این نبرد فرمانده سپاه قشتاله 
(کاستیل) اسیر, و به مراکش برده شد (عنان, عصر..., ۳۴۴۱۱). 
یاقوت به یکی از فقیهان این شهربه نام ابوجعفر احمد بن عبدالرحمان. 

محدث وفقیه مالکی مذ هب اشاره کرده است (همانجا). 
ماخذ: این عبدالتعم حمیری, محمد, الروض المعطار, به کرشش احسان عباس, 
بیررت: 2۱۹۸۴؛ آدریسی, محمده نزهة المشتاق, بیروت, ۱۶۱۹۸٩ 6۱۳ ۰٩‏ زهری, 
محمد, الجعرافیه, بد کرشش محمد حاج‌صادق, پرت سعید, مکتبة الثقافة الدینیه؛ سالم, 
سحر عبدالعزیز: تاریخ بطلیرس الاسلامية و غرب الاندلس فی العصر الاسلامی: 
اسکندریه. 2۱۹۸۹؛ عنان, محمد عبدالله. حاشیه بر الاحاطهٌ ابن خطیب. قاهره 
۷ همو. عصر المرایطین و الموحدین فی المفرب و الاندلس» قاهره. 
۳ 2 مرنس, حسین, حاشیه بر ال السیراء ابن اارءقاهره, ٩2۱۹۸۵‏ 
یاقرت,بلدان؛ نیز: .12 
عزت ملاابراهیبی 


بظریزک: بالاترین‌درج روحانی‌در کلیساهای مسیحیت‌شرقی. 
اين واژه که از سریانی «(بطری رکا» به عربی راه یافته, اصلاً واژه‌ای 
یونانی"ء و به معنای «سردودمان» است (لیدل, 1348؛ فرنکل, 276). 
در عربی و فارسی گاه به گونه‌های بَظرّک و بظریق نیز به کار رفته است 
(افزون بر منابع مقاله, نک: این ندیم, ۰ ابن حجر. ۸/٩۳۰؛‏ درزژی. 
4 لت نامه ..., ذیل بط رک بطریق). 

بطریرک در ترجمة «هفتادی» از عهد عتیق و متون یونانی 
آپوکریفا,به طور عم به نا کان بزرگ چون نوح (ع), وبه طور خاص به 


۰ ۲ فرزند یعقوب, یعنی نیاکان ۱۲ سبط بنی اسرائیل اشاره دارد (مثلاً 


پیدایش,۲۹:۲۷؛ اول تواریخ, ۲۲:۲۷؛ (عهد ۱۲ بطریرک*), سراسر 
آن). وا بطریرک در یک تحول معنایی, بر پدران راهبر کلیسا اطلاق 
شد و بدین ترتیب, به خصوص در حوزة مسیحیت شرقی, بالاترین 
روحانی ناظربر کلیسای هر مذهب, بطربرک خوانده شد. 

تعدد پیشوایان کلیسا در جهان مسیحیت در ۳۲۵م مسیحیان را بر آن 
داشت تا در مجمع نیقیه این چندگانگی را سامان بخشند و بدین‌ترتیب, 
پیشوایان اعظم ۴ کلیسا در رم, قسطنطنیه, اسکندریه و انطاکیه به عنوان 
بالاترین مقامات مذهبی, و اين ۴شهر, به عنوان ۴ کرسی اصلی راهبری 
مسیحیت شناخته شدند (((قوانین...», قانون 6). اگر چه در قانون یاد 
شده. این ۴ راهبر عنوان «اسقف» داشتند, اما از سدة ۶م, عنوان 
بطریرک برای آنان به کار رفته است. کلیسای بیت المقدس با وجود 
آهمیتی که از دیرباز داشت, در ((قوانین مجمع نیقیه» در ردیفی بلافاصله 
پس از ۴ کرسی اصلی قرار گرفت و پیشوای آن در جایگاهی پس از 
بطریرکان جای داده شد (همان, قانون 7 و یادداشتها). 

در سده‌های ۴ و ۵م. اختلافهای مذهبی و شاید اقتدارطلبی 
کرسیهای رم و قسطنطنیه, موجب شده بود تا جوامع دورتر مسیحی, به 
تدریج از این در کرسی روی برتابند و بیشتر به کرسیهای انطاکیه و 
۱۹ 
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اسکندریه روی آورند. هم در اين دوره است که کلیسای پیت المقدس نیز 
اهمیت یافت و با وجود رقایتها, زمینه‌های ارتقای آن از اسقفی به 
بطریررکی فراهم آمد(نگ: ((مجامع... »,18-19 ؛ نیز مسعودی, التنبیه ..., 
۳ مسر وج..۱۸۲/۲,۰)- 

در سده‌های پسین, گروههایی از سنت‌گرایان مسیحیت شرقی. 
همچنان بر سنت کرسیهای چهارگانه اصرار داشتند و اين تلقی به متون 
گوناگون اسلامی نیز راه یافت (مثلاً نکتبیرونی, ۳۵۹؛ ابوالمعالی, ۳۹)- 
با اين‌هه, باید توجه داشت که مسائلی چون کشمکش میان کرسیها 
برای تثبیت برتری خود بر کرسیهای دیگر, بدعت‌گذار شناخته شدن 
برخی از بطریرکان توسط مجمعهای مسیحی (مثلا ن5: ((مجامع», جد؛ 
نیز مسعودی, التنبیه, ۱۲۷, ۱۳۰؛ ابن عبری, ۸۵, ۸۶), قوت گرفتن 
مذهب یعقوبی در میان مسیحیان آسیای مقدم و به خصوص مصر (مثلً 
نک: همو. ۸۷؛ ابن خلدون, ۲۳۴/۱), و بعدها قرار گرفتن بخشی از 
کرسیها در حور جهان اسلام, به نمود خارجی سنت کرسیهای 
چها رگانه لطماتی جدی وارد ساخته بود. 

در این باره باید گفت: با به صحنه آمدن نسطوریوس, بطریرک 
قسطنطنیه و بدعت گذار خواندن او از سوی مجمع افسس (۲۳۱م)۰ 
زمینة مساعد برای ایجاد فرقة نسطوری فراهم آمد که به سبب گستردگی 
جمعیتِ پیروان, در سازمان دینی خود به پیشوایی مستقل نیازمند بود. 
بدین‌ترتیب, در عراق کرسی مستقللی برای بطریرکی نسطوریان پدید آمد 
که در مدای استقرار یافت و تا قرنها دوام داشت (نک: مسعودی, همان, 
۷ ۱۲۸؛ نیز ابن خلدون, همانجا). بیرونی (همانجا) قرنی پس از 
مسعودی, با تکیه بر سنت کرسیهای چها رگانه, عالی ترین مقام مذهبی 
نسطوری را «جاتلیق»,نه بطریرک ,خوانده است (برای اين‌جابه جایی, 
نک: گراف, «تاریخ...», 111/62), اما اين نک مهم را یادآور شده که 
اين مقام عالی مذهبی با توافق عموم نسطوریان و تأیید خلیفة مسلمانان 
نصب می‌شده است. 

در اراخر سدة ۵, جامعة مسیحی ارمنیان نیز با این رویکرد که 
کلیسای خود را استقلال بخشند, ضمن حفظ روابط فرهنگی با مراکز 
انطاکیه و بیت المقدس (پاسدرماجیان, ٩۱۴۵-۱۴۳‏ نیز نک ابن عبری. 
۸۸) گام در راه ایجاد یک نهاد بطریرکی بومی نهادند که کرسی آن گویا 
در محل مشهور به «قلعة الروم» نزدیک سمیساط استقرار داشت. این 
کرسی در دورة فتوح اسلامی, از سوی مسلمانان به رسمیت شناخته 
شد و به حیات خود ادامه داد (ن؟:یاقوت, ذیل قلعة الروم). 

دربار؛ بطریرکیها و رابط آنها با قدرتهای حاکمٌ جهان اسلام 
باید گفت: فعالیت برخی از کرسیها چسون رم و قسطنطنیه (تا پیش از 
فتح آن). در بیرون جهان اسلام قرار داشت و برخی دیگر از کرسیها, 
جون اسکندریه, بیت‌المقدس ر بطریرکی نسطوریان, اصولا برای 
حکام مسلمان موضوعی داخلی شناخته‌می شدند (برای نقش بطریر کی 
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بیت‌المقدس در جنگهای صلیبی, ن5: رانسیمان, 102 ,1/30,93. جم). 
اما رابط جهان اسلام يا کرسی انطاکیه پیچیدگی بیشتری داشت. 
انطاکیه در ۲۶۵ق/۸۷۹م پس از سالها در گیری, توسط مسلمانان کشوده 
شد (ابن عبری,۱۳۸) و از آن پس, زمینه برای تقویت کلیسای انطاکیه 
در جهان اسلام فراهم آمد. بدین‌ترتیب, انطاکیه برای مسیحیان ملکایی 
مشرق, به عنوان کرسی بالاترین بطربرکان و به عنوان «شهر خدا» 
شناخته می‌شد (نک: مسعودی. مروج, ۱۸۲/۲). از ۳۵۷ق/9۶۸م 
انطاکیه بار دیگر تا حدود یک قرن بعد به تصرف بیزانسیان درآمد (نک: 
ابن عبری, ۱۶۹)؛ با این‌همه, به گفتة بیرونی در نیمه اول قرن ۵قء 
پیشوای ملکاییان جهان اسلام, یعنی جائلیق بغداد همچنان از سوی 
بطریق انطاکیه تعیین می‌شده است (رص ۳۵۹) و سیاستمد اران تختگاه 
خلافت. چنین ارتباطی را تحمل می‌کرده‌اند. به هر روی, فتح نهایی 
انطاکیه توسط مسلمانان در ۱۰۸۴/۵۴۷۷ (آق‌سرایی. ۲۱-۱۹), 
بطریرکی ملکاییان در انطاکیه را برای هميشه به امری داخلی برای 
جهان اسلام مبدل کرد. 

دربار؛ اسکندریه, باید گفت که در سد؛ ق, بر اثر شکاف مذهبی 
میان ملکاییان و یعقوبیان, عملاً دو سلسله بطربرکی از دو مذهب به 
موازات یکدیگر وجود داشت (نک: این بطریق, جم ؛ مقریزی, -۴٩۴/۲‏ 
۵ نیز گراف» «تاریخ», 439 ,13/410؛ مینگانا, 11/149-150). در 
دررة ایوبیان و ممالیک که جنگهای صلیبی, مسیحیان مصر را پیشتر به 
انزوا کشاند, مرکز بطریرکی یعقوییان در قاهره استقرار یافت (مثلا نک: 
گراف, هسان, 11/387, ««خاندان...۳», 132, «فهرست..."», اسناد 
مکرر). در سده‌های بعد, با کاهش انزوای مسیحیان مصر, بار دیگر 
براهمیت بطریرکی ملکایی اسکندریه افزوده شد (ن؟: همو, «تاریخ», 
130-31 

تحولات رخ داده پس از سدة ۱۵ و حرکتهای تبشیری, شرایط را 
برای مسلماتان مشرق دگرگون ساخت و هىگام با ایجاد جمعیتهای 
مذهبی‌جدید, بطری رکیهای‌جدیدی نیز پدید آمد . در اين‌میان, به خصوص 
باید از جمعیتهای مسیحی پای‌بند به باورهای کلیسای کاتولیک رم یاد 
کرد که جز مارونیان, دیگر جمعیتها به تازگی به اين کلیسا پیوسته بودند. 
مارونیان در پی جنگهای صلیبی, و در دور ممالیک (ح5 ۶۴۸ - 
۲ ۱۵۱۶۵م), به ناچار روابط خود را با کرسیهای بیرون از 
جهان اسلام کنار نهادند و به انزوایی سوق داده شدند که زمینه‌ساز 
استقلال آنان در سازمان کلیسایی و پای گرفتن بطریرکی مارونی در 
شمال لبنان و استقرار آن در شهر بکرکی بود (نک: گراف» همان. 
111/41-5: حانک, 249؛ المنجد..., ۰)۱۳۸ از جمعیتهای تازه 
کاتولیک, باید به بطریرکی کلدانیان و ملکاییان کاتولیک. به ترتیب با 
مرکزیت دیار بکر و دمشق اشاره کرد که از سد؛ ۱۶ پدید آمدند (نک: 
گراف, همان 67 ,64 ,111/31-35, نیز برای بطریرکی کاتولیک قبطی و 
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ارمتی, نک: 111/75-7؛ المنجد, ۰۳۶ ۴۲, ۱۳۴. جه ؛ برای تاریخ ۵۰۰ 
سالعٌ بطریرکیهای ملکایی انطاکیه. بیت المقدس. اسکندریه, یعقوبی, 
مونو_فیزیت قبطی ونسطوری.نک: گراف, همان 111/23-64). 
یا آنکه در منابع اسلامی اطلاعات نسبتاً دقیقی دربار؛ منزلت و نقش 
بطرحرکها به دست داده شده, گاه این عنوان با تنزلی چشم‌گیر روبه‌رو 
بودم است. به عنوان نمونه در روایات مربوط به حضور مهاجران 
مسلمان در دربار تجاشی پادشاه حبشه, از حضور جمعی از (بطا رکه» 
و کتیشان در آن محفل سخن رفته است (نک: این کثیر, ۳۵۳/۱؛ هیشمی. 
۳۶ ابن بابویه. ۱۸۹؛ تدوخی, ۱۵۳/۱). گروهی از عالمان 
مسیحی, به تدوین تاریخ بطریرکیهای جهان اسلام دست زده‌اند که از آن 
جمله است: سیر الاباء القدیسین البطارکة, در تاریخ بطریرکان 
اسکتندریه از ساویرس ابن مقفع در قرن ۴ق (نک: هد ۴۸۱/۴) و 
تکسظه‌های متعدد بر آن (نک: گراف, همان, 11/301-302)؛ المجدل, اثر 
مارح بن سلیمان نسطوری از نویسندگان قرن ۱۲ به زبان سریانی که در 
قرن ۱۶/۱۰ به عربی ترجمه شده, و مشتمل بر تاریخ بطریقان متقدم 
نسطوری است (ج رم. ۱۸۹۹-۱۸۹۶ع)؛ کتاب التواریخ, مشتمل بر 
تاریتخ بطریرکان اسکندریه, از ابوشاکر ابن راهب در قرن ۷ق/۱۳م (نک: 
بط دب ۳۳ تاریخ الطائفة المارونية, از اسطفان دریهی (د ۱۷۰۴ع) 
مشتمل بریادکرد بطریرکان مارونی تا عصر مزلف (ج بیروت» 1 
الزهرة الزکية فی البطریرکية السريانية, از اسحاق ارمله در تاریخ 
بطرسیرکان انطاکیه از آغاز تا اوایل قرن ۲۰م (ج بیروت. بدون تاریخ)! 
حسیین السلوک فی تاریخ البطارکة و الملوک, از راهب برموسی از 
قبطییان یعقوبی (چ مصر, ۱۶۱۳م)؛ تاریخ بطارکة انطاکیة و مشاهیر 
الکنیستة السريانية, از اغناطیوس افرام اول که نسخة خطی آن در دست 
است (زرکلی,۳۳۵/۱). 
حصاخذ: . آق‌سرایی, محمرد؛ سامرة الاخبار و مسايرة الاخیار به کوشش عشمان توران, 
۶تکارا, ۱2۱۹۴۳ ابن بابریه. محمد, کمال الدین و تمام الئعمة, به کرشش علی اکبر 
حضفاری تهران, » ۹ ق؛ابن بطریق, سمید. التاریخ المجموع علی التحقیق و التصدیق, 
حییررت. ۰٩‏ ۱۸م؛ابن حجر عستلانی, احمد:تهذیب التهذیب, حید رآباد دکن, 1۱۳۲۵ 
#3بن خلدون, المبر؛ اين عبری, غریغرربرس, تاریخ مختصر الارل, به کرشش انطرن 
مصالحانی, بیر وت, ۱۹۵۸م؛اين کتیر تفسیر الق رآن العظیم بیروت, ۱۲ ۱۴ق؛ابن ندیم» 
لفهرست؛ ابرالمسالی, محمد. بیان الادیان, به کوشش محمد تفی دانش پژده. تهران 
۳۷ ش؛بیرونی: ابرریحان.التار الباقیة, به کرشش برویز اذکایی, تهران, ۰ ۱۳۸ش! 
عیاسدرماجیان, هراند,تا ریخ ارمنستان, ترجمةٌ محمد قاضی, تهران, ۶۴ اش ترخی, 
صحتن, الثر ج بعد الشدة, قم» ۴ ۱۳۶ش؛ زرکلی, اعلام؛ عهد عتیق؛ لفت نامه دهخداه 
حصعردی, علی, لتلبیه و الاشراف, قاهره, ۳۸/۱۳۵۷ ۱۹ع؛ هموه مروج الذهب, به 
کوشش یوسف اسمد داغره قم, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ مقریزی, احمده الخعلط, قاهره, 
۱۲۷ق؛ المنجد فی الاعلام, بیررت. ۱۹۷۳؛ هیثمی, علی. مجمع الزوائد. قاهره, 
۱۳۵ ق+یاقرت,بلدان؛ نیز: 
آه رازه ود دز فعانامفعه حعطنو۴ رام هد عا اه دمممم) رال 
کگفوه عععز۷ رهازه‌منمه آمعتم‌هنت۲ جعبع6 عب۳ » رهتصرطانظ رز معذلز 
حی بلا1002 1۷ ۷۵۱۰ 2 ٩‏ 1898 دحاو وان موم 
۳۳۵60 :1۱881 محعکامیا ,متفه جمنمممهانعا9 که امرگ 
۱8862 لصا دراه ما ۳۳ مع‌کاق8سصه ‏ عن رک 
۵ب ویروع کتاا ناه هه اد عنوهاه۵/۵ .نا ,اد 


هردیات دراه ماع ع۲اعباهیهن0) بل ۱934 باه ۲۷ ,2۵۳۵ باه 
لاد هدرن ماظا > رکذ و1941 رجماه ۱۷ یرامءرزیز 


1 ۷۵۱۰ ,1932 رفناهعمعنجه ‏ تاکز کون امعم اه ققانه جع 
رای صناعه ۷ ,عنلعم مهو ۱ 
باقع اقذاو -6۳2۵۱ ۸ ,نامگ :3 0۰ 13 بااعب1 :126 1967:۷۵۲۰ 
که هام ممعیم لا عا ره عیاوهآهاه) وخ رمجم 3/0 :۱990 :6۲۵۲۵ 
۶ 3۱5/۵7 ۸ وگ رحمصت من 1933-19361 رعوفتطجه ردام زمء کول 

۵۱۳۱۵۴۵ ۲۱۳۵۱۲۵ ۱ ره دله ماع 7 ۱951۱ عوقزطه ععهمعسی 


احمد یاکتجی 


بظریق» عنوانی تشریفاتی برای نجیب زادگان روم باستان و لقبی 
برای فرماندهان نظامی روم. اصل واژه پاتریکیوس" بوده, و از ریشه‌ای 
به معتای پدر مشتق گردیده, و ظاهراٌ در زبان عربی از واه سریانی 
(پّطریق) تعریب شده است (فرتکل, 279 ؛نیز لیدل, 1348). 

در جامعة روم باستان, این عنوان بر افراد خاندانهایی اطلاق می‌شد 
که به عنوان طبقهٌ معتاز شناخته می‌شدند و در مقابل آنها مردم عامی یا 
پلبس" قرار داشتند. اين طبقه در دور؛ پس از سقوط شاهان روم. 
مناصب سیاسی, نظامی و روحانی را به اتحصار خود درآوردند و با 
قانون ممنوعیت ازدراج با عوام سعی در مستحکم ساختن طبق خود 
داشتند. جایگاه طبقاتی بطریقان در طی سده‌ها به تدریج روی به ضعف 
نهاد, تا انجا که از دورة کنستانتین (۳۲۷-۳۰۶م). بطریق به عنوانی 
افتخاری پس از رتبٌ امپراتور و مشاورانش مبدل شد که نه به صورت 
موروثی, بلکه با کوشش شخصی به دست می‌آمد. در عصر ظهور 
اسلام, بطریق در مناطق تحت استیلای روم. عنوان رجال پرنفوذ 
سیاسی. نظامی بود که در تصمیمات مهم حکومتی, حتی گاه در تعبین 
امپراتور ایفای نقش می‌کردند و برخی از آنان در سرزمینهای دور چرن 
شام, منطقه‌ای را به عنوان تیول در اختیار داشتند (نک: دینوری, ۱۰۶؛ 
مسعودی ۱۳۴؛ ابن عساکر, ۲۰۵/۲). 

در میان سرزمینهایی که در فتوح نخستین توسط مسلمانان کشوده 
شدند. بطریقان به خصوص در بافت اجتماعی شام حضوری محسوس 
داشتند.با فتح شام توسط مسلمانان, تمامی منافع بطریقان در این منطقه 
از آنان سلب شد و از آن پس به روم بازگشتند (همو, ۳۵۳,۲۰۵/۲)؛ولی 
خاطر؛ جبروت این طبقه تا مدتها در شام و دیگر مناطق تحت نفوذ روم 
باقی بود و هم از این‌رو بود که تا مدتها (بطریق» به عنوان یک نام بر 
فرزندان مسلمانان و مسیحیان منطقه نهاده می‌شد (مثلاً نک اين ندیم, 
۴ ۲۰ ابن عساکر, ۰ ۰۳۲۵ ۱۳۶/۲۷ ه د. ۰۱۱۷/۳ 
۸) به گفتهٌ جوالیقی , واژ؛ بطریق به معنای ««رئیس» در زبان عربی 
نیز چندی کاربرد داشته است (نک: ص ۷۷-۷۶) و نمونه‌هایی از کاربرد 
محدرد آن به عنوان قب تشریفاتی نزد مسلمانان نیز نشان داده شده 
است (مقلاًن5: قزوینی, ۱۳۵ + درزی, 1/94). 

رویارویی مسلمانان با نظامیان مسیحی در طی جنگها و وجود این 
واقعیت که فرماندهان ارشد رومی لقب بطریق را بر خود داشتند. 
زمینه‌ای را برای اين تلقی فراهم کرد که بطریق لقبی صرفا نظامی برای 
فرماندهان رومی است. این رویارویی از زمان خلیفة اول آغاز شده 
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(نسایی, ۲۰۴/۵؛ اصفهانی, ,)٩۲‏ در جریان فتوح گسترش يافته, و در 
جنگهای صلیبی به اوج خود رسیده است. بدین‌ترتیب, نهتنها منابع 
تاریخی اسلامی, دربردارند؛ انبوهی از موارد کاربرد بطریق بدین 
معناست, که اين اصطلاح به مباحت جهاد در کتب فقهی نیز راه یافته 
است(مثلا ن؟: شیبانی,۷۷۳/۲, ۷۸۰). گفتنی‌است: عنوان بطریق گاه به 
عموم قرماندهان مسیحی تعمیم یافته, و از همین‌رو, برای فرماندهان غیر 
ررمی, چرن ارمنیان نیز به کار رفته است (یعقوبی, ۴۲۸/۲؛ طبری, ۸ 
۰) در منابع اسلامی, گاه عنوان‌بطریق حاکی از درجه‌ای خاص در 
سازمان نظامی رومی برای فرماندهی است که ده‌هزار پیاده تحت فرمان 
او بوده باشد (نک:قاموس, ذیل بطرق ) که باید با تأمل نگریسته شود. 
ماخذ: _ این عساکر, علی, تاریخ مدينة دمشق, به کرشش علی شیری» بیررت؛ 
۵ »+ ابن ندیم الفهرست؛ اصفهانی, اسماعیل, دلائل البوةه به کرشش 
محند حداد؛ ریاش؛ ٩۱۴۳۰ق؛‏ جرایتی: برهرب: البعرب, به کوشش احبد محمد 
شاکر, قاهره, ۲/۱۳۶۱ ۴٩۱ع؛‏ دینوری, احمد؛الاخبار الطوال, به کوخش عبدالنعم 
عامر, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ شیبانی, محمد, کتاب السیر الکببره به کرشش صلاح الدین 
منجد, قاهره, ۱۱۹۶۰ طبری, تاریخ؛ قاموس؛ قزرینی رازی, عبدالجلیل, نقض, یه 
کرشش جلال الدين محدت ارمری, تهران. ۱۳۳۱ش؛ سعردی, علی, التثبیه و 
الاشراف, قاهره, ۳۸/6۱۳۵۷٩۱م؛‏ نسایی, احمد, ستن, قاهره, ۱۳۳۴۸ ق؛ یعقریی, 
احمد؛تاریخ» یروت ۰/۱۳۷٩‏ ۱۹۶م+نیز: 
86۱ ,شا تمه ۲۱0ص یاه امعفامرنای مب روحم 
اه وا ۳۵۵ مدمه عنظ رک را۲:۵۵۵۵ 
بادزاو۳۲ - 06۳۶۵ ۸ بلاهع3 ۲۰ 6 .0 ۲ ,ااعل1 :۱962 ,دانادعفانزا 
۰ ,0۲۲0۵۲0 ,011 »ابا 
بخش‌تاریخ 
بطلنیوس (بطلمیوس‌قلونی )(۸۵ -۱۶۳با۱۷۰م).ازبزرگ‌ترین 
دانشمندان روزگار باستان که در شهرت به عنوان اخترشناس و 
جغرافی‌دان تا روزگار حاضر همانندی نیافته است. وی دستاوردهای 
اخترشناسي دانشمندان روزگاران پیش از خود را کرد آورد و منظم 
ساخت, چکید؛ اخترشناسی یونانیان را تدوین و عرضه کرد و در 
ریاضیات و نورشناسی و موسیقی نیز به تحقیق پرداخت. درباره زندگی 
وی چیزی بیش از انجه از آثار او- به‌ویزه مجسطی - می‌توان دریافت» 
در دست یست. از گزارشهای ار در اين کتاب معلوم می‌شود که از 
مارس ۱۲۷ تا فورية ۱۴۱ در اسکندریه در کار رصد ستارگان بوده است 
و از منابع متأخرتر نیزبر می‌اید که در پتولمایوس واقع در مصر میانه زاده 
شده, و سالهای نخست حکومتِ مارکوس آورلیوس (۱۸۰-۶۱) ۳ 
نیز دربافته است. در منابع اسلامی اورده‌اند که بطلمیوس ۷۸ سال 
زیسته است. در برخی منابع نیز دوران زندگی او را از ۱۰۰ تا ۰ یاد 
کرده‌اند (ابن ندیم, ۳۲۷؛ صاعد, ٩۳۱-۲؛‏ قفطی, ۹۷-۹۵؛ نویگباور, 
4 باولی, 226111/1788-1791). 
آنار: 
الف-ستاره‌شناسی: 
۱ .مجسطی. این کتاب نخستین و مهم‌ترین اثر بطلمیوس است. نام 
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بطلمیوس ۵۱ 


اصلی آن به احتمال زیاد ((مجموعة ریاضی "» بوده که در منایع اسلامی 
نیز بدان اشاراتی شده است (پیرونی, القانون..., ۲۳/۱ ۲۵؛ نک: 
نویگیاور, 11/836). در متابع جدیدتر یوتانی (سدء ۵م) آن را «مجموعة 
بزرگ"» نامیده‌اند و ترجمد عربی آن المجسطی نام یافته است. 
پژرهشگران اروپایی درباره عنوان مجسطی نظریاتی عرضه کرده‌اند, از 
جمله اینکه اين واژه حاصل ترکیب و اختصار واژه‌های مگالو و 
سونتاکسیس است.نویگبا ور اين نظرات را خطامی‌شمرد( 11/836-837؛ 
نک: نالینو, ۲۲۳-۲۲۲؛پاولی, 126111/1797). از آنجا که ترجه عربی 
این کتاب شهرت و اعتباری جهانی یافت, عنوان المجست نیز در 
زبانهای اروپایی متداول گشت. مجسعی تا دوران ترنیک عمده‌ترین 
کتاب نجومی ر پایة ستاره‌شناسی شمرده می‌شد و در حقیقت با فاصلةً 
اندکی در ردیف اصول هندسة اقلیدس قرار گرفت (کانتور, 1/414؛ 
پاولی, 21(6111/1799؛((فر هنگ فنی ٩‏ 1-472 47). 

بطلمیوس در مقدمة اين کتاب بر اهمیت ریا ضیات تأکید می‌ورزد. 
به گفتة وی, تنها ریاضیات به جویندگان دانش اطمینان می‌بخشد و 
«همان‌گونه که در حساب و هندسه دیده می‌شود, ریاضیات ذس انسان 
رابه راههایی می‌برد که در آنها جبای دودلی و خدعه و فریب نیست. 
به همین سیب. ما نیز خود را وقف این دانش متعالی ساختیم». در اینجا 
بطلمیوس دیدگاه دینی خود را نیز مطرح می‌کند و سبب توجه خود به 
دانش ستاره‌شناسی را که به شناختِ اجرام آسمانی مربوط می‌شود. 
بیان می‌دارد: جهان آسماننها و ستارگان جهانی ثابت و استوار است و 
دانش حقیتی, دانش ابتات است؛ درحالی که در طبیعیات به سبب 
بی‌ثباتي عنصر و پوشيدگي حال آن, دانش حقیقی به دست نمی‌آید. 
چنان‌که حکسا نیز دربار؛ آن اتفاق نظر ندارند (ص 5-6؛ نصیرالدین, 
گ ۲ رو). در توضیح سخن بطلمیوس باید از اين نکته یاد کرد که در 
دانش روزگار باستان جهان زمینی را جهان دگرگونی و فساد و زوال 
می‌دانستند؛ درحالی که جهان آمنمانی در عين جنبش, ثابت و استوار 
محسوب می‌شد. جنبشها را نیز برخاسته از حکمست خدایان 
می‌شمردند. حرکتها دایره‌ای بودند و همه اجرام همواره به جای نخست 
خود باز می‌گشتند؛ بدین‌سان, مشاهده می‌شود که در دیدگاه بطلمیوس 
میان دانش و دین پیوندی استوار وجود دارد (همانجاها؛ پاولی, 
1 ) کار عمدة بطلمیوس در مجسطی گردآدری, تدوین و 
تنظیم رصدها و پژرهشهای پیشینیان خود است و اگر چنین نکرده بود. 
اکنون از آن مجموع تحقیقات جز اندکی در دسترس نمی‌بود. 

مجسطی شامل ۱۳ کتاب (در متون اسلامی:مقاله) است. در کتاب 
اول از کروی بودن زمین و آسمان, سکون زمین و مرکزیت آن سخن گفته 
می‌شود. براهین بطلمیوس در این زمینه مبتنی بر آثار گذشتگان, به ویژه 
ارسطوست و از دیدگاه دانش مکانیک آن روزگار جای اشکالی در آنها 
نیست. به گفتة بعللمیوس هرگاه زمین در حرکت باشد, باید هم چیزهایی 
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که بر آن میخ‌کوب نشده‌اند, در خلاف جهت حرکتِ آن به فضای بیرون 
پرتاب شوند (ص 7-12؛ نصیرالدین. گ ۳ پشت؛ پاولی, 120111 
1801-2). شایان ذکر است که برخی از پژوهشگران مسلمان این 
استدلالها را اقناعی و غیرضروری شمرده‌اند (بیرونی. القانون, ۲۷/۱؛ 
تصیرالاین, همانجا). همچنین یکسان ماندن فواصل ظاهري توابت با 
زین دلیل خردپسندی بر سکون زمین شمرده می‌شد (پا ولی, همانجا). 
در کتاب اول همچنین گزاره‌های هندسی که در محاسپات مربوط به 
جد.ولهای وترها لازمند, مطرح می‌شوند. پیرامون دایره بد ۳۶۰, و قطر 
انم به ۱۲۰ جزء تقسیم می‌شود. پس از اين مقدمات, اضلا ع ده ضلعی . 
شش ضاعی, پنج ضلمی, چهار ضلعی و متلت منتظم محاسبه می‌شود؛ 
آن گاه گزار: مشهور بطلمیوس. یعنی برآبري حاصل ضرب دو قطرِ 
چهارضلعی محاط در دایره با مجموع حاصل ضریهای اضلاع متقایل 
آن به اثبات می‌رسد .بد یاری این گزاره, هنگامی که وترهای دو کمان از 
دایره‌ای داده شده باشند, می‌توان وترهای مجموع وتفاضل آن دو کمان 
را به دست آورد (ص 14-21؛ تصیرالاین, گ ۴؛ کانتور, 1/416 دپاولی, 
هسانجا). بدین‌سان, می‌توان با در دست داشتن وترٍ کمانهای 2 ۳ 
ایور رتر کسانا ۴ سپس .به ياري قانون تمیف وترهای 
۶ ۰ *رابه دست آورد .بیرونی قانون مربوط به وترها و مجموع و 
تفا ۳ ژرایا ۳ به ارشمیدس نسبت داده است (همان, ۲۸۶-۱: 
شوری, 1/12-27). 

بطلمیوس سپس جدولی به دست می‌دهد که در آن, اندازة وترهای 
کمانهای صفر تا " ۰ برای دایره‌ای به شعاع ۰ واسد, با فواصل 
تممي در جه آمده است ((ص 21-24 نصیرالاین.گ۵؛ کانتور,1/415-417). 
یسح از بطلمیوس نیز کسانی به کار تنظیم جدولهای وترها همت گماشته 
بوحند. تئون در شرح خود بر فصل دهم کتاب او مجسطی یادآور 
ی شود که ابر خس و منلائوس نیز به محاسبة وترها پرداخته‌اند؛ در عین 
حا ل, وی به درستی بطلمیوس را به سیب شیوهٌ محاسبة هوشمنداله‌تر و 
سا" دترٍ وی می‌ستاید(نکنبلمیوس نصیرالدین, نیز پاولی, همانجاها). 

بطلمیوس در فصل ۱۲ کتاپ نخست, دو ابزارٍ رصد را که وی به 

یبا ری آنها به اندازه‌گيري میل داثرةالبروج پرداخته است. وصف 

مس کند .مقادیری که وی برای دو برابٍ میل کلی ءیعنی فاصلهٌمیان مدار 
رآنسی‌السرطان و رأس‌الجدی به دست داده, میان" ۷ ۴۷ و۴۵ 
یحتسی همان رقمی است که اراتوستنس به دست آورده, و ابر خس نیز به 
گاه رده است ,بلمیوس در همه محاسبات خودمقدار ۴۷ و۲۳۷ ۴را 
که به رقم آن دو, یعنی « د ۳۶۰ بسیار نزدیک است. مبنا قرار 
مبی دهد (ص 24-26 نصیرا و 20111/1802-3)ر: 
(<ز_ندگی‌نامه ...11/189,6). 

در فصل ۱۳ بطلمیوس گزاره‌ای را که در منابع عربی شکل عَا ع نام 
یافحه است. اثبات می‌کند و در فصول بعد. از همین گزاره برای محاسبة 
بح و میل بهره می‌گیرد (ص 24-33). شایان ذکر است که منلائوس نیز 
انیم گزاره را به کار برده. و پیش از ار نیز شناخته شده بوده است 


(نصیراللین. گ ۸ رو -۱۰ پشت؛ هیت, 11/270؛پا ولی, همانجا). 

در کتاب دوم بطلمیوس با همین شیوه به حل سانل نجرم فلکی 
می‌پردازد؛ مسائلی چون محاسبة ارتفا ع قطب از روی طول بلتدترین 
روز و برعکس, محاسبٌ بلندترین و کوتاه‌ترین سایه در عرضهای 
جفرافيايي گوناگون. زمانهای آغاز برجهاء زاویهةٌ میان داثرةالبروج و 
افق و جز آنها که ابر خس نیز به حل آنها پرداخته بوده است. 

وی در کتاب سوم به حرکات خورشید می‌پردازد و پس از مقايسةً 
رصدهای کهن با رصدهای خودبرای طول سال رقم +۳۶۵ 
روزرا به دست می‌آورد. این همان رقمی است که پیش زاو و ابرخس نیز 
به دست داده بود ؛ ضمن آنکه بطلمیوس در کار رصد به هیچ روی به پای 
اب رخس نمی‌رسید. زمان اعتدالي پاييزي بطلمیوس که به گفتٌ خردش 
پا دقت بسیار رصد شده است - ۳۶ ساعت با اعتدال واقعی اختلاف 
دارد. اختلاف اعتدال بهاری ‏ انقلاب تابستاني او نیز با مقدار راقعیبد 
ترتیب ۱۲ و ۳۶ ساعت است. شگفت اينکه از رضدهای ابرخس نیز 
دقیقاً همین ارقام به دست می‌آید. . بدین ترتیب, روشن می‌شود که 
بطلمیرس نتایج رصدهای خود را به سود تفت آننه از سوی 
اب رخس تعدیل کرده است (ص 93-95؛ نصیرالاین, گ ۲۰ پشت - ۲۱ 
رو؛پاولی, 2626111/1803؛«(زندگی‌نامه»,201/190)- 

ستاره‌شناسان دوران باستان برای تبییي حرکات خورشید و تفیبر 
فاصلاٌ آن با زمین با تصورٍ فلک خارج از مرکز و فلک تدویر, به 
چاره‌جويي هوشمندانه‌ای بر خاستند .فلک خارج از مرکز فلکی است 

که مرکز آن با زمین فاصله دارد و خورشید با سرعت یکنواخت بر روی 
آن حرکت می‌کند. فلک تدویر دایر کوچکی است که مرکز آن بر روی 
دایر؛ بزرگ‌تری, به نام قلک حامل که زمین در مرکز آن قرار دارد 
حرکت می‌کند. دورترین نقطهٌ این دایرة کوچک از زمین اوج فلک تدویر 
است. خورشيد بر روی فلک تدویر, با سرعتی مساوي سرعتٍ مرکز 
فلک تدویر و در خلاف جهت آن, حرکت می‌کند. بطلمیوس نشان 
می‌دهد که با فرض فلک حامل و فلک تدویر نیز به همان دقت فرض 
فلک خارج از مرکز می‌توان جای خورشید را در هر زمان مشخص, و 
حرکت آن را تبیین کزد.چنین می‌نماید که ابرخس فرصت نبافته است که 
در زمینة هم‌ارز بودنِ اين دو فر ضیه بررسی کند, زیرا وی به نوشتذ تئون 
قامذ برهان بر پیامدهای یکسان این دو فرضیه را برعهد: ریاضی‌دانان 
ِ است. بطلمیوس نیز به‌رغم دریافتن اين هم‌ارزی, با پیروی از 

سنتی که به آپواونیونس باز می‌گردد. به‌طور جداگانه بد اثبات نتایج دو 

رشن مراد( نع ولیک۷۱ بش -۲۲ پشت؛پاولی, 
20111/1803-04). 

در فصل ۴ بطلمیوس با پیروی از روش ابرخس س مقدار خروج 
از مرکز (فاصله میان مرکز زمین و مرکز فلک خارج از مرکز) را معین 
می‌سازد. وی فاصلاٌ میان اعتدال بهاری و انقلاب تابستانی را. ۳ ۹۴ 


ی ۱ 


روز, و فاصلة میان انقلاب تابستانی ر اعتدال پاییزی را + ٩۳‏ روز 
می‌یاید, یعنی همان ارقامی که ابرخس به دست آورده بود. از اين ارقام 
برای خروج از مرکز رقم ۲ و ۳۰,ویرای طول اوج خررشیدی ۶۵ ۳۰ 
به دست می‌آید. عین این ارقام رانیز ابر خس به دست داده بوده است. او 
پس از این ارقام, مقدار اختلاف منظر خورشید را به دست می‌آورد که 
باید آن را به طول متوسط خورشید افزود تا طول حقيقي آن به دست آید. 
هم این محاسبات به یاری قوائین مثلثاتِ مسطحه صورت می‌گیرد. از 
سوی دیگر, حرکت نایکنواختِ خورشید موجب می‌شود که فاصلهٌ میان 
دو نیم روز متوالی یکسان نباشد. بطلمیوس در فصل ٩‏ به چگونگی 
محاسبهٌ اين ناهمسانیها می‌پردازد (ص 93-107؛ نصیرالدین, گ ۲۲ 
پشت-۲۵ رو؛پاولی, ۱000111/1804). 

در کتابهای چهارم و پنجم بطلمیرس به پژوهش دربارهُ حرکت ماه 
پرداخته, و در اين زمینه محاسبات ابرخس را تکرار کرده است. 
اپرخس بر پایةٌ رصدهای کهن محاسبه کرده بود که ماه در ۱۳۶۲۰۰۷ روز 
ویک ساعت که تقریباً برابر ۳۴۵ سال خورشیدی است, ۴۰۲۶۷ دورة 
هلالی را طی می‌کند که برابر ۴۹۶۱۲ دورةنجومی است و در همین مدت. 
۳ بار ناهنجاری (تغییر سرعت) به شکل کامل تکرار می‌شود. 
ابرخس همچنین حساب کرده بود که ۵۰۴۵۸ دورة هلالی ماه برابر 
۳ ماه چوژقری است. کوگلر در پژوهشهای خود دربار؛ متون 
ستاره‌شناسی به خط میخی نشان می‌دهد که اين محاسبات سرچشمة 
بابلی دارند (ن5: بطلمیوس, 100-108 نصیر الدین, گ ۲۵ پشت -۲۶ رو؛ 
پاولی, همانجا؛ ««زندگی‌نامه», 201/191). 

بطلمیوس محاسبات اپرخس را دربارٌ دورهُ هلالی ماه می‌پذیرد. 
اما بر آن است که وی در محاسبات مربوط به ماه جوزهری مرتکب 
خطاهای عمده شده است؛ در عين حال, اختلاف ارقامی که خود وی به 
دست آورده.با ارقام ابرخس به قدری ناچیز است که در طول هزار سال 
نیز در تعیین زمان ماه گرفتگیها و انداز؛ آنها تفاوت قابل ذکری به وجود 
نمی‌آورد. همچنین شایان توجه است که از راه رصد به هیچ روی 
نمی‌توان به این مایه از دقت دست یافت. در عین حال, وی به پاری این 
ارقام تصحیح شده جدولی تنظیم می‌کند که از آن می‌توان تغییرات طول 
متوسط, اختلاف منظر و خاصف عرض را برای هر زمان به دست آورد 
(ص114-119 «نصی رالدین.گ ۲۶ پشت -۲۷پشت؛ پا ولی, 262111/1805؛ 
((زند گی‌نامه», 101/191-192). 

بطلمیوس بار دیگر نظریة فلک تدویر و فلک خارح از مرکز را برای 
تبیین حرکات ماه مطرح می‌کند. وی در صفحه‌ای که نسبت به صفحةً 
داثرةالبروج مایلاست و به‌آهستگی برخلاف جهت‌صور منطقةالبروج 
دوران دارد, یک فلک متحدالمرکز فرض می‌کند؛ فلک تدویر بر روی 
این دایره بر خلافي جهت صوریا چنان سرعتی حرکت می‌کند که مرک زآن 
در مدت یک ماه جوزهری به خط عقدتین باز می‌گردد. حرکت ماه بر 
روی فلک تدویر در خلاف جهت صور فلکی صورت می‌گیرد. 
بطلمیوس آن‌گاه ۳ ماه گرفتگی را که در سالهای ۷۲۱ و ۷۲۰قم در پابل 


بطلمیوس رش 


رصد شده‌اند, بررسی می‌کند و بر پایةٌ روشی که ابرخس به کار برده 
است. اندازه فلک تدویر و مقادیر تاهنجاری (نصی رالدین: اختلاف) را 
به دست میآورد. سپس ۳ ماه گرفتگی را س که در سالهای ۱۳۳ تا ۱۳۶م 
به گفت خودش با دفت تمام رصد کرده است- در نظر می‌گیرد و به همان 
روش انداز؛ فلک تدویر را محاسبه می‌کند و همان ارقام را به دست 
می‌آورد و با مقایسة مقادیر اختلاف در رصدهای سال ۷۲۰ م و 2۱۳۴ 
به تصحیح ارقام ابرخس می‌پردازد. آن‌گاه دو ماه گرفتگي سالهای 
۱ م و ۱۲۵م را که هر دو در نزدیکی عقدةالراس درخ داده: و در هر 
دو بخشهای یکسانی از ماه تاریک شده بود, مقایسه می‌کند و خطای 
ابرخس را در محاسپةٌ حرکت عرضی به دست می‌آورد. او در اینجا 
یادآور می‌شود که به علت پیروی از نظر ابرخس در انداز؛ فلک قمر که 
آن را ۶۵۰ برابر قطر قمر پنداشته, نخست در محاسبهٌ حرکت عرضی ماه 
دچار خطا شده برده است؛ آن‌گاه جدولی از مقاديرٍ تعدیلات تنظیم 
می‌کند که باید آنها را بهبعٍ متوسط ماه افزود.یا از آن کاست تا موضع 
حقیقی ماه به دست آید. این جدول نشان می‌دهد که نظریهُ بطلمیوس با 
ماه گرفتگیهای رصد شده از سوی ابرخس کاملاً منطیق است 
(بطلمیوس, 120-139؛ نصیرالدین, گ ۲۸ رو - ۳۲ پشت؛ پاولی, 
همانجا). 

بطلمیوس در کتاپ پنجم نخست به وصف نوعی اسطرلاب 
می‌پردازد که بعدها در ترجمه‌های عربی ذات الحلق نامیده شد. وی از 
این ابزار برای اندازه‌گيري طول و عرض ماه بهره گرفته است. حاصل 
رصدهای وی با آنچه از راه محاسبه به دست می‌آید. در هنگام بدر و 
هلال تقریباً برابر است. اما در تربیعات تفاوت دارد. این تفاوت را امروز 
انحراف" می‌نامند. کشف و توضیح این پدیده یکی از دستاوردهای مهم 
بطلمیوس است. وی به اين نتیجه دست یافت که در تربیعات باید 
تعدیلاتِ مندرج در جدولها با حفظ علامت در *" ضرب شود. از این 
کشف چنین بر می‌اید که در تربیعات باید فاصله مرکز دایر؛ تدویر از 
زمین کمتر از همین فاصله در هنگام مقابله و مقارنه باشد. برای سازگار 
ساختن حرکات ماهبا این نتیجه بطلمیوس چنین فرض می‌کند که مرکز 
دایر؛ تدویربر روی یک دایرة خارج از مرکز حرکت می‌کند و مرکز دايرة 
آخیر بر روی دایرة کوچکی در پیرامون زمین و در خلاف جهت حرکتِ 
بروج تنها به انداز؛ تفاوت میان دو برابر بُعد و حرکت عرضی گردش 
می‌کند. در اینجا منظور از بعد تفاوت میان طولهای متوسط ماه و 
خورشید, و مقصود از حرکت عرضی تفاوت میان طول متوسط ماه و 
طول عقدةال رس است؛ حرکت مرکز فلک تدویر نسبت به زمین حرکتی 
یکنواخت است. با اين فرض مواضع ماه در هنگام مقابله و مقارنه و 
تربیعات به درستی مشخص می‌شود؛ اما تغییر فاصلةٌ ماه از زمین بیش 
از اندازة واقعی می‌نماید. یعنی حداکتر فاصله آن تقریبا به دو براب 
حداقل آن می‌رسد. بطلمیوس برای یاقتن موضع ماه در فواصل میان 


یس۱۳۵ 


۳۵ بطلمیوس 


تریسیعات و مقارنه و مقابله مبداً حرکت بر روی دایر؛ تدویر را با تعبین 
«نقطه محاذات» مشخص 3 (ص ۱143-160 یعقوبی, ۱/ -۱۰٩‏ 
۰ نصیرالدین. گ ۳۱ پشت - ۳۵ پشت؛ پاولی, 01111/1806؛ 
(دز: جدگی‌نامه» 00/193-194). 

در فصل ۱۲ بطلمیوس به شرس ابزاری برای اندازه‌گیری ارتفا ع ماه 
در عصف‌النهار می‌پردازد (اين ابزار را در ترجه عربی مجسطی ذات 
الشسبتین نامیده‌اند). وی با این دستگاه ماه را در نزدیکی سمت الرأس 
رصسد می‌کند و میل آن را اندازه می‌گیرد و آن را سچنان که پیش‌تر نیز در 
رصدهای بسیار اندازه گرفته بود - برابر با ۵ می‌یابد؛ سپس آن را در 
ارتعهاع کمتری رصد می‌کند و رقم به دست آمده را با خاص: محاسبه 
مقا .یسه کرده, اختلاف منظر ماه را می‌یابد. فاصلة میان ماه و زمین رأنیز 
پیتی‌تر تعیین کرده بود. اکنون رقم خروج از مرکز را چنان تعیین می‌کند 
که فاصل زمین و ماه برابر با فاصلة اندازه‌گیری شده باشد. متوسط 
تاضیا رم رم کی سگم سب و مقارنه ۵٩‏ برابر شعا ع زمین, و در 
تریسیعات (« 6۳۸ برابر شعاع زمین است. رقم نخستین به واقعیت 
نزد. یک, و رقم دوم بسیار از واقعیت دور است, اما اشکال کار در اصل 
تصور است. زیرا فاصلاٌ متوسط ماه در حقیقت وابسته به بعد نیست. 
بطلتمیوس برای نظری انحراف در تربیعات بیش از حد ارزش قائل بود و 
به اندازه‌گيري تطر ظاهري ماه از طریق رصد اعتماد نداشت (ص 
7 166-1؛نصیرالدین, گ ۱۳۷؛پاولی, 1806-1807 /2001111) 

فصل ۱۳ به شرح و توضیح تغییرات فاصلة ماه از زمین اختصاص 
یافحه است (ص 168-171). در فصل ۱۴ به یاری اندازه‌های به دست 
آمصر از رصدهای ماه گرفتگیها. قطر ظاهري ماه معین می‌شود. 
بطقمیرس در اینجا دو ماه گرفتگي سالهای ۶۲۱ و ۵۲۳ق م در بابل را با 
یکحدیگر مقایسه می‌کند (گزارش مربوط به ماه گرفتگی دوم به خط میخی 
به حست آمده است). در هر دو مورد ماه گرفتگی در نزدیکی اوج فلک 
تدصیر رخ داده است (ص 171-173؛ نصیرالدین, گ ۳۷؛ پاولی» 
15 

وی در کتاب ششم نخست به هلال و بدر متوسط و واقعی می‌پردازد 
و سپس مرزهای حرکت عرضي ماه را که در میان آنها گرفتگی امکان 
میياید, و نیز فاصلة زماني دو گرفتگی و آغاز و پایان و حداکثر گرفتگی 
صاحه و خورشید را محاسیه می‌کند (ص 189-190؛ نصیرالدین, گ ۱۴۱ 
رو -۱۴۷پشت؛پاولی, 100011/1807). 

کتابهای هفتم و هشتم به وابت اختصاص یافته‌اند. بطلمیوس 
تخست بر این نکته تأکید می‌ورزد که وضع ثوابت بر پایة رصدهای 
ابر_خس همچنان معتبر است و نتیجه می‌گیرد که ثوابت همواره وضع 
خصرد را نسبت به یکدیگر حفظ خواهند کرد. در فصل ۲ از کتاب هفتم از 
ایر_خس یاد می‌کند که از مقایسد ماه گرفتگیهای روزگار خود با ماه 
گر_فتگیهای دوران تیموخاریس به اين نتیجه رسیده بوده که فاصل میان 
سححبله تا نقطه اعتدال پاییزی در زمان او ۶. و در روزگار تیموخاریس 
تقر_یباً ۸ بوده است. آن‌گاه از اين ارقام انداز؛ تقدیم اعتدالین را در هر 


صد سال تقریباً ۱ یافته بود. او پار دیگر فواصل میان ستارگان منطقة 
الیروج و اعتدالین را اندازه گرفت و با بهره‌گیری از جدرلهای حرکات 
ماه و خورشيد و مقايسٌ آنها با اندازه‌هایی که ابرخس به دست آورده 
بود, به این نتیجه رسید که در ۲۶۵ سال قلب الاسد نسبت به اعتدال 
بهاری"۲ و۴۰ تغییر مکان داده است. پدین‌سان, رقمی که بطلمیوس 
برای نقدیم اعتدالین به دست داد. تقریاً همان ٩‏ درصد سال است. در 
فصل ۲ نیز بطلمیوس میلهای به دست آمده در رصدهای ابرخس را با 
آنچه از رصدهای خود به دست آورده بود, مقایسه کرده, و نتیجه گرفته 
است که عرض ستارگان همواره ثابت می‌ماند. ولی طول آنها در هر صد 
سال ۱ افزایش می‌یاید. مقايسة رصدهای تیموخاریس, آگریپا و 
منلائوس نیز تقدیم اعتدالین را ؟ در ۱۰۰ سال نشان می‌دهد؛ درحالی که 
مقدار واقعی ۱ در ۷۲ سال است. سبپ عمدة اشتباه محاسبه در موارد 
یاد شده خطا در تعیین زمان اعتدالین و آنقلابین است؛ در عین حال, 
محاسبات جدید نشان می‌دهند که میزان خطا در رصدهای بطلمیوس 
بیشتر از رصدهای ابر خس است. 
بطلمیوس در فصلهای ۴ و ۵ کتاب هفتم و فصل ۱ کتاب هشتم 
فهرستی از طول و عرض ۱۰۲۲ ستاره (در ترجمه‌های عربی و به تبع 
آنها در ترجمة لاتين گراردوس کرمونایی: ۱۰۲۸ ستاره) فراهم 
می‌آورد و آنها را به ۶ طبقه تقسیم می‌کند. فهرستی که ابرخس فراهم 
آورده بوده, برپایة بررسی پژوهشگران در حدود ۸۵۰ ستاره را در بر 
می‌گرفته است. در نسخه‌های خطی یونانی, لاتینی و عربی که مورد 
بررسی پژوهشگران قرار گرفته است, خطایی نظام‌مند در رقم طول 
ستارگان (تقریباً ۱) دیده می‌شود. برخی با بررسی فهرست آثار 
بطلمیوس به اين نتیجه رسیده‌اند که دی از فهرست ابرخس استفاده 
کرده, و همه‌جا مقدار ۲ "۴۰ را به طولها افزوده است. پژوهشهای 
جدیدتر نادرستی اين استنتا ج را نشان می‌دهد و روشن می‌سازد که در 
حقیقت بطلمیوس تنها در موارد اندکی از ۳ ابرخس بهره گرفته 
است (ص 233-258؛ نصیرالدین. گ ۴۸ پشت - ۶۱ پشت؛ پاولی, 
2111/1807-8؛ سارتن» ۰1/273 
بطلمیوس در کتاب نهم به سیارات می‌پردازد و در زمین ترتیب 
سیارات با پیروی از «متقدمان» آنها را بدین ترتیب می‌آورد: ماه 
عطارد. زهره, خورشید, مريخ, مشتری و زحل, برخی از پژوهشگران 
برآنند که بطلمیوس از متقدمان فیثاغورسیان دوران پیش از افلاطون را 
در نظر دارد. در فصل ۳ ناهنجاری در حرکات 
خورشید و داثرةالبروج بررسی می‌شود. سخن بطلمیوس دربارة 
ابرخس در اين زمیته بسیار جالب است: «ابرخس 


سیارات نسیت به 


» دوست بزرگ 
حقیقت به شکل بنیادی به حرکت خورشید و ماه پرداخته, اما دربارة ۵ 
سیار؛ دیگر به کاری دست نزده است, بلکه تنها نتایج مشاهدات خود را 
مرتب ساخته, و ثابت کرده است که پدیده‌های مربوط به این سیارات را 
نمی‌توان به یاری فرضیه‌های متقدمان تبیین کرد». او سپس درباره سهم 
دیگر ستاره‌شناسان در نظرية سیارات سخن می‌گوید و می ویسد که 


آنان پیش از ار به یاری جدولهایی کوشیده بودند تا مقادیر عددي 
ناهتجاری را محاسبه کرده, حرکات سیارات رایا فرض افلاک خارج 
از مرکز و تدویر توضیح دهند. نهایت اينکه شیر کار آنان نادرست بوده 
است و درنتیجه به هدف خویش دست نیافته, تنها در موارد اندکی به آن 
نزدیک شده پودند (ص 270-274؛ نصیرالدین, گ ۴۱ پشت - ۶۲ رو؛ 
پاولی, 3006111/1809). 

در زمینه زمان گردش سیارات, بطلبیوس ضمن پیروی از اب رخس. 
به ياري رصدهای خود, ارقام وی را تصحیح کرده, و دربار؛ زحل این 
بای فا سای و 

روز +٩۵سال‏ <۲۳ ,+۲ گردش ۵۷ دوران هلالی 

شایان ذکر است که مقادیٍالهبرای زمانهای گردش سیارات که مورد 
استفادٌ ستاره‌شناسان یوتانی بوده (یعنی تقریباً ٩‏ سال برای دو گردش 
زحل. ۷۱ سال‌برای ۶ گردش مشتری, ۷٩‏ سال برای ۴۲ گردش مریخ. 
۸ سال برای ۸ گردش زهره. و ۴۶ سال برای ۴۶ گردش عطارد), از 
منابع بابلی برگرفته شده است. از این ارقام می‌توان حرکت متوسط و 
درجات ناهنجاری را به دست آورد. بطلمیوس این مقادیر را در فصل ۴ 
در جدولی آورده است ((ص 274-290؛نصیرالدین, گ ۶۲ پشت؛پاولی: 
2026111/1809-0). 

در فصل ۶ ساز و کار افلاكي خارج از مرکز و تدویر شرح داده 
می‌شود. صفح دای خارج از مرکز نسبت به صفحد داثرةالبروج, و 
صفحد فلک تدویر نیز نسبت به صفحدٌ فلک خارج از مرکز مایل است. 
به گفتة بطلمیوس این فرض برای توضیح حرکت عرضی ضرورت دارد. 
درحالی که در حرکت طولی می‌توان از میل اين افلاک نسبت به یکدیگر 
صرف نظر نسود و چنین تصور کرد که همه حرکات در صفحهً 
دائرةالیروح رخ می‌دهد .صفح فلک خارج از مرکز در هر صد سال به 
اندازة؟ در خلاف جهت بروج حرکت می‌کند .بدین‌سان. خط عقدتین و 
خط اوجین (خط میان اوج و حضیض) نسبت به ثوابت ثابت می‌مانند. 
بطلمیوس بر پايه اين فرضیات به نتیجه ای دست می‌یابد که درباره هر 
۵سیاره صادق است (ص 292-296؛ نصیرالدین. گ‌ ۴ پشت - 
۶۹پشت). 

بطلمیوس در کتاب دهم به زهره و مریخ. و در کتاب یازدهم به 
مشتری و زحل می‌پردازد.برای بررسي حرکات زهره‌تنها از رصدهایی 
که برای اندازه‌گيري بزرگ‌ترین بعدٍ این سیاره از خورشید صورت 
گرفته است. بهره می‌گیرد. او در بررسی حرکاتِ ۳ سیاره دیگر پیش از 
همه از رصد مقابله‌ها استفاده می‌کند. وی اندازة فلک تدویر را تنها به 
یاری یک رصد تعیین می‌کند. اين رصد نیز در زمانی نزدیک به مقابله 
صورت گرفته است. رقم به دست آمده (۰/۶۵۸) به رقم حاصل از 
محاسیات‌جدید(۰/۶۵۶) بسیار نزدیکاست.نظریهٌ سیارات دستاورد 
درخشان بطلمیوس است. خود وی می‌گوید که پیش از ار هیچ‌کس در 
توضیح حرکات سیارات به موفقیت دست نیافته است. البته اجزاء اين 
مکانیسم.یعنی فلک تدویر و فلک خارج از مرکز و نقاط محاذات پیش 


بطلمیوس ۵۵ 


از او نیز مورد بحث بوده‌اند, اما توفیق در ترکیب این اجزاء و ساخسن 
مدلی برای نمایش حرکات سیارات تنها از آن بطلمیوس است. درواقع 
نیز حل دشواریهای رياضي مربوط به اين حرکات کار ساده‌ای نبوده 
است (نک: بطلمیوس, 312-390؛ نصیرالدین. گ ۷۱ پشت - ۸۱ رو؛ 
پاولی, 0000/181۱ 

در کتاپ دوازدهم, حرکات بازگشتي سیارات بر پای قانونی که 
آپولونیوس پرگایی رضع کرده بود. معین می‌گردد و مد اعظم زهره و 
عطارد از خورشید نیز محاسبه می‌شود (ص 391-425). 

نظریة حرکت عرضی در کتاب سیزدهم چندان جالب توجه نیست. 
وی صفحه فلک خارج از مرکز هر سیاره را نسیت به داثرةالبروج مایل 
فرض می‌کند. این میل برای زهره میان صفر و .و برای عطارد میان 
صفر و نوسان می‌کند,به طوری که مرکز فلک تدویر برای زهره همواره 
در شٌ ِ دائرةالبروج. و برای عطارد شمواره در جنوب آن قرار 
می‌گیرد. وی در توضیح چگونگی اين نوسان, دوایری کوچک در 
سطحی عمود بر صفحة فلک خارج از مرکز فرض می‌کند که صفحدٌ 
فلک خارج از مرکز را به تتاوب بالا و پایین می‌برند. خط عقدتین 
صفحه فلک خارج از مرکز همواره بر خط اوجین عمود است. هنگامی 
که مرکز فلک تدویر در اوج یا حضیض فلک خارج از مرکز باشد. میل 
فلک خارج از مرکز حداکثر خواهد بود .در مورد سیارات علوی سطح 
فلک خار ج از مرکز ثبتایست ومیل آن نسبت به روج برای 
زحل ۲ و ۳۰,برای مشتری ۱ و"۳۰و برای مریخ۱ است .برای صفحه 
فلک تدویر نیز دو نوسان مشابه فرض می‌شود (ص 4426-432 
نصیرالاین, گ ٩۰‏ پشت - ٩۱‏ رو؛ پاولی, 1006111/1812). فصلهای 
۰-۷ کتاب سیزدهم به طلوع و غروب بامدادی (تشریق و تفریب) 
سیارات اختصاص داده شده‌اند. بطلمیوس با پررسی رصد‌های انجام 
يافته در بابل. یونان و مصر به اين نتیجه می‌رسد که ُعد از خورشید در 
آغاز برج سرطان در لحظه طلوع بامدادی برای زحل تقریباً ۱,برای 
مشتری ۱۲ و۴۵,برای مریخ ۱۳/۵,برای زهره (ستار؛ شامگاهی) ۵ و 
۰ و برای عطارد (ستار: شامگاهی) ۱۱/۵ است. با اين ارقام 
بطلمیوس مد كلي هریک از این سیارات را بدین شر ج محاسیه می‌کند: 
زحل ۰۱۱ مشتری ۱۳ .مریخ ۱۱/۵ زهره ۵ و عطارد " ۰ (رقم مربوط به 
مشتری در مجسطی همان است که در متون به خط میخی به دست آمده 
است) (ص 458-461؛ نصیرالدین, گ ۱؛ پاولی, -620111/1812 
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در فصل ۸ بطلمیوس اثبات می‌کند که ویژگی عجیب زهره و عطارد 
با بُعٍ كلي آن دو که در فصل پیش محاسبه کرده بود. هماهنگی دارد. 
دیژگی زهره این است که فاصلا زمانی میان غروب شامگاهی و طلوع 
یامدادی آن, در آغاز برج حوت تقریا دو روزء و در آغاز برج نب 
تقریا ۷۶ روز است و ویژگی عطارد ايی است که در آغاز برجهای 
عقرب وثور- که انتظار طلوع شامگاهی و بامدادی آن می‌رود- 
به چشم نمی‌اید (ص 461-463؛ نصیرالاین, گ ٩۱‏ پشت). از اين 
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ديژگتي عطارد, در متون بابلی نیز سخن گفته شده است (پاولی, 163611 
3 1812-1). 

۳ («فاسیسها!» یا ««فازها» (کتاب الانواء يا فی ظهور الکواکب 
الثا یه ). اين اثر شامل دو کتاب بوده که کتاب اول آن برجا نمانده است. 
کتا دوم که نسخه‌هایی از آن‌باقی است, در ۱۸۳۰ در پاریس به چاپ 
رسیه و ترجمه لاتینی آن در ۱۸۹۲م فراهم آمد. در اغاز کتاب دوم 
خلااحصه کوتاهی از مطالب کتاب نخست آمده است و معلوم می‌دارد که 
این کتاب به‌طور عمده تکرار فصلهای ۶-۴ کتاب هشتم مجسطی دربارة 
وابست بوده است. در کتاب درم تعریفی از اقالیم پنج‌گانه به دست داده 
می‌شمود. ضابطه تقسیم طول درازترین روز سال است که از ۱۳/۵ تا 
۵ ساعت را در بر می‌گیرد. برای هریک از ثوابت ۴ فاز تعریف 
می‌شمود: طلو ع بامدادی, غروب شامگاهی, طلوع شامگاهی و غروب 
باسد :ادی. هر فاز هنگامی که ستاره و خورشید درست در افق قرار داشته 
باشتد, واقعی, و هرگاه خورشید در زیر افق باشد, ظاهری خوانده 
می‌شسود. فازهای واقعی قابل رژیت نیستند. ترتیب فازها برای ستارگان 
نزدیک به دائرةالبروج چنین است: طلوع بامدادی, طلو ع شامگاهی. 
غر و بامدادی و غروب شامگاهی.ستاره از هنگام غروب شامگاهی 
ت طفلوع بامدادی قابل رژیت نیست. در مورد ستارگان شمالی و جنوبی 
ترتیسب فازها متفاوت است. بطلمیوس به عنوان یک اختریین باورمند. 
طلو_ع و غروب ثوابت را نشانة دگرگونی هوا می‌شمارد.به گفتة وی تتها 
ستاگان پرنور می‌توانند موجب دگرگونی هوا شوند. وی در عین حال, 
میا عفزاید که اين نشانه‌های آسمانی غالبا س نه همواره - وضع هوا را 
مشخص می‌سازند. زیرا ماه و سیارات نیز بر آب و هوا اثر می‌گذارند. 
به ویوحه ماه در حالت بدر و هلال. وی تنها از تأثیرات ۱۵ ستارة قدر اول و 
۵ سستار؛ قدر دوم بر آب و هوا سخن می‌گوید. آنگاه در ۱۳ فصل, مربوط 
به ۲ ۷ ماه‌سی روزه و ۵ روزبقية سال) فازهای گوناگون و تأثیرات آنها بر 
آب و هوا را بر می‌شمرد (صاعد, ٩۲؛‏ نالینو, ۱۳۳- ۱۳۵؛ نویگباور. 
11/926-21؛پارلی, 001011/1813-1814). 

۳ قتصاص (نک: تکملة ۱ همین مقاله). 

۳ تیب کانوپوس, چند نسخه از رونوشت متن این کتیبه س که به طور 
عمد ه از ارقام تشکیل می‌شود-برجا مانده, شروحی بر آن نوشته شده, 
د چحدین‌بار در اروپا به چاپ رسیده است. در آغاز آن آمده که اين کنیبه 
در سسال دهم فرماتروایی آنتونیوس در کانوپوس برپا شده است. در این 
زمیصه. ألمپیودرژس (سد؛ ۶م) نیز گفته است که بطلمیوس مدت ۴۰ 
سال در نواحی کانوپوس به کار رصد اشتفال داشته است. برخی در 
درمستي اين سخن تردید کرده‌اند. اما اين واقعیت که کانوبوس تنها 
۰ که با اسکندریه یعنی شهری که به نقل منابع محل زندگی و کار 
بطلصیوس بوده, فاصله داشته است, جای چندانی برای این تردید باقی 
نمی گذارد (یارلی, 30711/1818-1819: «زندگی‌نامه». 000/186). 
بسیا ری از ارقام اين کتیبه از مجسطی برگرفته شده است. مثلاً میل 
داترعهالبررج, فواصل میان مراکز افلاک خارج از مرکز با زمین, طول 


روزها ر شبهای سال و جز آنها. البته, ارقام مربوط به طول روزها و 
شبها در مجسطی نیامده است, اما از جدولهای حرکت متوسط 
خورشید همین نتایج به دست می‌آید. در مورد حرکات روزانهٌ سیارات 
نیز ارقام کتبهبرابر ارقام مجسطی است, اما در ارقام مربوط به حرکت 
عقدتین ماه تفاوتهایی دیده می‌شود. اين تفاوتها موجب می‌شوند که در 
محاسپات حرکات مراکز فلی تدویر و فلک خارج از مرکز نیز 
تفاوتهایی پدید ایند که ارقام کتیبه اين تفاوتها را به درستی منعکس 
می‌سازند. مقايسة ارقام مربوط به مرکز قلک خارج از مرکز و طول 
عقدةالراس در اين دو اثر تشان می‌دهد که اشتباهی در کار نیست و 
بطلمیوس با رصدهای تازه‌تر آرقام مجسطی را تصحیح کرده است 
(پاولی, 6111/1819-1820؛ «زندگی‌نامه», همانجا). جالب توجه 
است که بطلمیوس در مجسلی فاصلهٌ ماه و خورشید از زمین را به 
ترتیب ٩۵و‏ ۱۲۱۰ برابر شعا ع زمین شمرده بود, اما در اینجا اين ارقام 
به ۶۴ و ۷۲۹ تبدیل شده‌اند و در متن تأکید شده است که این دو رقم 
نخستین اعدادی هستند که هم مربع و هم مکعبند. 

در ردتردیدهایی که در زميند اصالتِ این کنیبه و تعلق آن به بطلمیوس 
ابراز شده, سخن یکی از اهل تحقیق جالب توجه است: دقت در 
ارقامکتیبه,باتوجهبهآنچه‌در مجسلی, ((جدولهای‌دستی» و الاقتصاص 
آمده است. نشان می‌دهد که مصنف این مطالب. ستاره‌شناسی حرفه‌ای 
است. ویسنده کتیبه با ساز و کار پیچید؛ فلک تدویر و فلک خارج از 
مرکز به شیو؛ مجسطی آشنایی کامل داشته, و می‌دانسته است که در این 
نظام, کدام عوامل به یکدیگر وابستهاند و تفییر مقدار یکی از آنهاء تغییر 
مقدار دیگری رابه دنبال می‌آورد. 

سراپای کتیبه گواه آن است که نويسند؛ آن, ریاضی‌دانی متبحر, 
ستاره‌شتاسی کاردیده و نظربه‌پردازی در موسیقی, و پبرو مکتب 
فیئاغورس است و دانشمندی با اين ویژگیها در آن روزگار, کسی جز 
بطلمیوس نبوده است (پا ولی, 1823 /106111). 

۵ («جدولهای دستی"؟». بطلمیوس سالها پس از تألیف مجسطی, 
جدولهای‌نجومی این‌اثر را دریک‌مجموعه جداگانه ازنومرتب ساخت. 
بسیاری از ارقام آن رابا رصدهای تازه دقیق‌تر کرد و در این کار از کت 
کانویوس هم فراتر رفت. مقدمذ بطلمیوس بر این اثر که طی آن دربارة 
چگونگي تنظیم و کاربرد اين جدولها توضیح داده, برجا مانده, و به 
زبانهایاروپایی نیزترجمه شده است.از جدولهانیز نسخه‌های‌متعددی 
که‌همةانها ازروی۴نسخذبیزانسی سدةُهم استنساخ شده‌اند,باقی است. 
البته هیچ‌یک آزاین نسخه‌ها صورت نسخةاصلي مصنف رآندارد.ترتیب 
جدولهادگرگون شده,و جدولهایی نیزیدان افزوده شده‌است.نسخه‌های 
متعدد و شروح و تکمله‌های بسیار, نشان می‌دهند که از اين اثر, به‌ویژه 
در عصربیزانس استفادهفراوان‌می‌شده‌است. گذشته از تئون‌اسکندرانی 
ر دخترش هیپاتیا که تحریر تازه‌ای از این اثر فراهم آورده. و آن را به 
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تفصیل شر ح کرده‌اند. کسان دیگری نیزء از جمله استفان اسکندرانی به 
این کار پرداخته‌اند. در یک سخه خطی این اثر که در لیدن نگهداری 
می‌شود. حواشی مفصلی با قید تاریخ (مربوط به سالهای ۸۱۳-۳۷۵ع) 
افزوده شده است. «جدولهای دستی» در طول سده‌ها, مرجع عمدهٌ 
ستاره‌شناسان بوده‌است (پاولی, 1606111/1823-1825:(«زندگی‌نامه», 
201/187,196-7). 

۶.آنالماا . اين اثر رساله‌ای است در بیان روش ویژه‌ای هندسی 
برای یافتن زاویه‌ها و کمانهایی که در تعیین نقاطی از کرة سماوی به کار 
می‌آیند و از جملة روشهایی است که در آنچه به زبان روزگار ما هندسةً 
ترسیمی نامیده می‌شود به کار می‌رود. در این شیوهٌ کار, نخست تصویر 
عمودي تقاط عمدهُ کر؛ آسمان بر روی صفحٌ نصف‌النهار معین, و 
سپس برخی صفحات, از جمله صفحاتی موازی با صفحد استوا, بر 
روی صفحة نصف‌النهار - برای به دست آرردن مکان خورشید ب 
برگردانده می‌شود؛ بدین‌سان, همه زوایا ر کمانهای لازم, به‌ویژه آنها را 
که برای ساختن ساعت آفتابی به کار می‌آیند. می‌تران به دست آورد. 
مکان خورشید در آسمان با ۳ روش و هر با به یاری دو کمان مختصات 
مشخص می‌شود. بطلمیوس پس از تعبین تصویر خورشید بر صفح 
نصف‌النهار و نیز تعیین فاصله آن از اين صفحه و ۶ کمان موردنتر (دو 
کمان به عنوان مختصات مکان خورشید در هریک از ۳ روش) به 
محاسبات مثلثاتی می‌پردازد. وی در اینجا توجه می‌دهد که این ررش 
دقیق‌تر است, در حالی که روش ترسیمی آسان‌تر, و در عين حال, به قدر 
کافی دقیق است. وی آن‌گاه ررش ترسیمی را بیان می‌دارد و در پایان 
شرح می‌دهد که چگونه باید نتایج به دست آمده را در جدولها گنجاند 
(برای هر اقلیم و برحسب میلهای گرناگونِ خورشید باید جدولی 
جداگانه تنظیم شود). البته خود وی در اين جدولها, تنها ارقام مربوط 
به اوایل برجها را می‌آورد. اين رسالاٌ کوتاه یک‌بار دیگر شیوه کار 
ریاضی‌دان هوشمندی را نشان می‌دهد که در عرصة کاربرد تواناست. 
عرص عمدة کاربرد اي رساله, ساختن ساعت آفتابی است که پیش از 
بطلمیوس نیز کسانی بدان پرداخته بوده‌اند. خود وی ضمن بیان شیوة 
کارش, بر پیشینیان خرده می‌گیرد که دریافتن کمانهای لازم نظام‌مند 
عمل نکرده‌اند. پروکلوس نیز یاداور شده است که در سدهٌ اق م آثاری 
در این زمینه تألیف شده است.آنالما در سد4 ۷ق/۱۳م از زبان یرنانی به 
لاتینی ترجمه شد. سخن هیث (11/287) و نیز آنجه در فهرست کتابهای 
عريي موزة بریتانیا (الیس, 11/493) دربارة ترجمهٌ آن از زبان عربی به 
لاتینی آمده, خطاست و از ترجمه آن به زبان عربی خیری دردست نیست 
(نویگیاور. 11/839-840:پاولی, 1827-1829 /0۸8:۷/170:206111)- 

۷.پلانیسفریوم . این اثر دربارُ تصویر سطوح کروی بر صفحه است 
که اصل یوناتی آن از میان رفته, اما ترجمة عریی آن با عنوان کتاب فی 
تسطیح الکرة, یا تسطیح بسیط الكرة, ونیز تحریری ازان به قلم مسلمبن 
احمد مجریطی برجا مانده است. همچنین ابن ندیم از ترجمة شرح 
پاپوس بر این کتاب به قلم ثابت‌بن قرهیاد می‌کند (ص ۳۲۸). در ۱۱۴۳ 
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تحریر مجریطی از این اثر به لاتینی ترجمه شد و در ۱۵۳۶ دریال, و در 
۸ یکبار دیگر همراه پا شرح در ونیز به چاپ رسید. در ۱۹۰۷م۰ 
هایبرگ با بهره‌گیری از ۶ نسخة خطی دیگر. جاپ تازة تجدیدنظر 
شده‌ای از اين اثر به دست داد (نک: 1/1101 , 1812؛ 0۸5 همانجا). 
مباحث عمدهُ اين کتاب اینهاست: ترسیم داثرةالبروج, افق و نقاط 
مرزي منطقه‌البروج (برای تعیین زمان طلوع برجها), دوایر موازی, و 
دائرةالبروج ((برای تعیین جای ثوابت برحسب مختصات داترةالبروجی 
یا استوایی) (هیث, 11/292-293؛ پارلی, 1829-1831 /00111: 6۸5 
همانجا). 

ب-احکام نجوم: 

۱بوتلسماتیکا . اين اثر شامل ۴ کتاب, و دربار؛ تأثیرات ستارگان 
است؛ از اين‌رو, «چهارگانه» نیز نامیده شده, و در ترجمد عربی. 
عنوان کتاب الا ريعة, یا المقالات الاریع یافته است (ابن ندیم, ۳۲۷؛ 
3 ,0۸8).| پوتلسماتیکا از روزگار مزلف تا پایان سده‌های ميانه و 
حتی پس از آن, مورد توجه بسیار بود. ۲۴ نسخة خطي تقریباً کامل و ۱۲ 
نس ناقص از آن, به زیان اصلی برجا مانده, و شروح بسیار بر آن 
نوشته شده, و از ۱۵۳۵م تاکنون بارها به چاپ رسیده است. در ۱۱۳۲م 
از روی ترجمةٌ عربی آن به قلم ابراهیم بن صلت و ویرایش حنین بن 
اسحاق ترجمه‌ای به زیان لاتینی فراهم آمد که در ۱۵۵۱ به چاپ رسید. 
ترجمة مستقیم آن از زبان اصلی به لاتینی, بعدها صورت گرفت. این آثر 
به زبانهای اروپایی نیز ترجمه شده, و به چاپ رسیده است (پاولی» 
1671111/1831-2؛ سارتن, 1/277 0۸5, همانجا). ابومعشر بلخی 
در درستی اتساب کتاپ الا ریعه به بطلمیوس تردید کرده. اما این 
رضوان در مقدمةٌ شرح خود بر این کتاب ررشن ساخته که مطالب 
مطرح شده در اين اثر با نظریاتِ عرضه شده در مجسطی و الاقتصاص 
و نیز جغرافیا ی بطلمیوس هماهنگ است (نک: نالینو, ۲۱۸-۲۱۷). 

در فصل ۱ کتاب, نخست در مقدمة کوتاهی گفته می‌شود که اگرچه 
تأثیرات ستارگان بر زندگي بشر همواره مسلم نیست و پيشگويي 
اطمینانبخش ناممکن است, اما نمی‌توان به اين موضوع بی‌اعتنا ماند, 
زیرا حتی هنگامی که گریز از رویدادهای قابل پیش‌بینی از راه احکام 
نجوم ممکن نباشد. انسان می‌تواند خود را برای چنین حوادئی اماده 
کند. پس از اين مقدمه, بطلمیوس دربارة مزاج سیارات, یعنی گرمی و 
سردی, خشکی و تری, ترگیبات مزاجها, سعدونحس و جسیت. و نیز 
تأثیرات وی؛ آنها به هنگام طلوع و غروب بامدادی و شامگاهی, و 
سیس درباره وابت و صور ۱۲ گانة منطقة‌البروج» ۱ صورتِ نلکی 
شمالی و ۱۵ صورت فلکی جنوبی سخن می‌گوید و هریک از اين 
صورتها را با یک یا دو سیاره مقایسه می‌کند؛ آن‌گاه دربارُ فصول سال, 
تقسيم‌پندي صورتهای منطقةالبروج و جنسیت هریک و ویژگیهای 
صورتهایی که در فواصل ۱۲۰,۹۰۰ و ۱۸۰ از یکدیگر قرار دارند, 
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برپایُ ههرآوایی.یا ناهم‌آرایی با یکدیگر ‏ تأثیرات سعدونحس آتها سخن 
می‌گوید (در این بخش نیز نشانه‌های مکتب فیتاغورسیان آشکارا دیده 
می‌شو_س). همچنین صورتهای منطقةالبروج بر پایٌ برابري فاصله‌های 
آنها از اعتدالین و انقلایین, دو به دو به ترتیب به ((آمر و مطیع» و «ناظر و 
متفق ققی القوه» تقسیم می‌شوند (نک: بیرونی. التفهیم, ۳۳۵- ۳۳۸). 
هریک». از برجها خانة روز یا شب یکی از 
خورشید تنها یک خاندٌ روز, و ماه تنها یک خانة شب دارد و نیز هریک 
آزبرجسهابه عنوان برج هابط یا صاعدٍ یکی از 
(باولی, 000111/1834-1835)- 

در_ کتاب دوم, ویزگیهای اقوام بر پایة وضع محل زندگي آنها نسبت به 
برجها عی۳ گانة هریک از ۴ فصل, تأثیرات گرفتگیهای ماه و خورشید در 
اين من طق, تأثیر ظهور ستاررگان دنباله‌دار در آشکال گوناگون آنهاء و نیز 
عوامل مزتر در دگرگونیهای آب و هوا بیان می‌شود. در کتاب سوم پس 
ازیکه مقدم کوتاه دربار؛ اهمیت آغاز هر کار از ابتدای زندگانی انسان, 
انعقساح. نطفه, تشکیل جنین و تولد بحث می‌شود. برای پيش‌بيني 
سرتوحت باید درجة طالع نسبت به جایگاه بدر یا هلال ماه پیش از تولد, 
وضع مستارگان حاکم بر سرنوشت نسبت به یکدیگر و نیز جایگاه آنها در 
منطقة_البروج را مشخص ساخت (همان, 1606111/1836؛ بیرونی, 
همان ۲۰۵). 

در_ کناب چهارم, به چگونگی پيش‌بيني کسب و کار و مقامات و 
مشاغعل انسانها و شایستگیها و توانابی ایشان, هسرگزینی آنها, 
فرزند ققان. دوستان و دشمنان, سفرها و زندگی در غریت, و سرانجام. 
چگونسگي مرگ ایشان پرداخته می‌شود. شاید این‌گونه آموزشها از 
دانهستدی مانند بطلمیوس شگفت بنماید, اما اعتقاد په احکام نجوم در 
رم یاستان چنان همه‌گیر بوده است که فرهیختگان خردورز نیز 
نمی‌تو_انسته‌اند گریبان خود را از آن رها سازند. 

گحتنی است که بطلمیوس در اين اثر بخشهایی از احکام نجوم 
متدا و تل در آن روزگار را فرونهاده, و از جمله به موضو ع اختیارات که 

. پیش از او و پس از او در کتابهای احکام نجوم جای مهمی داشته. 

تیرداسخته است. در عین حال, انچه در این کتاب آمده است, همراه با 
سلسله‌ای از احکام نامعقول دیگر, هنوز هم در بسیاری جاها بر ذهن 
انسانم سیطره دارد. آنچه در زينة اختربینی تا روزگار ما اقوام 
مرب زمین را به خود مشغول داشته, به‌رغم جرح و تعدیلها و 
نا زک کاریها, به‌طور عمده از همین اثر بطلمیوس برگرفته شده است. 
دستا صرردهای کپرنیک و کپلر در سده‌های ۱۰ و ۱۶/۵۱۱ و ۱۷م.هیأت 
بطلمیسوس را از میدان بیرون راند؛ اما اختربینی وی, در آنجا که نادانی 
از خر_د و دانش تاب نیرومندتر است, همچنان فرمانروایی می‌کند و از 
اختر صناسی او عمر درازتری‌یافته است. طنز تلخ روزگار دربارة مردی 
است که از دوران خود تا مدت ۱۳۵۰۰ سال به عنوان یکی از استادان 
بزرگ علوم دقیق شناخته می‌شد (پاولی, 1837-1838 ,1616111/1793؛ 
«زتد -گی‌نامه».001/168). 


سیاراتِ ۵ گانه است و 


سیارات به‌شمار می‌آید 


۲ التمرة. این آثر مجموعه‌ای است از ۱۰۰ حکم نجومی, بدون 
ترتیب مشخص. الثمرة که نام بطلمیوس را بر خود دارد و ۵۲ نسخة 
خطی از آن به زیان یونانی برجا مانده است, ۳بار به زبان عربی ترجمه 
شده, شروح بسیاربه ان زبان بر آن نوشته شده, در سد؛ ۱۲م به لاتینی, 
و در سده ۱۴م به‌عبری درآمده. و طی سده‌ها به بطلمیوس نسبت داده 
می‌شده ثری مجعول است و بسیاری از مطالب آن با نظریات بطلمیوس 
در زمينة احکام نجوم که در کتاب‌الا ریعة آمده, ناهماهنگ است (ابن 
ندیسم, ۳۳۷- ۳۲۸؛ نالینو, ۲۱۹-۲۱۸ پاولمی, 1624111/1838-1839: 
0۸5,۷11/4445). شرح اين کتاب به قلم نصیرالاین طوسی, در 
۸ ش به کوشش آخوان زنجانی در تهران به چاپ رسیده است. آنچه 
وی در مقدمة اين چاپ در زمينة تعلق ثمره به بطلمیوس آورده, به کلی 
نادرست است (ص پانزده-شانزده). 

بطلمیوس رساله‌ای نیز در اثبات اصل توازی نوشته که برجا نمانده 
است؛ اما پروکلوس در شرح خود بر کتاب اول اصول اقلیدس روش 
اثبات بطلمیوس را نقل کرده است («ریاضیات...», 1/373-381؛ 
هیت, 11/295-297؛پا وی , 2006111/1839-1840)- 

ج-دیگر آثار: 

۱ جفرافیا. بطلمیوس از راه ستاره‌شناسی وارد جهان جفرافیا 
می‌شود, چنان‌که در مجسطی و دیگر آثارش نیز به جغرافیا پرداخته 
است. در فصلهای ۶ و ۸ کتاب دوم مجسطی از مناطق گوناگون زمین و 
طول روزها و طول سایه‌ها در این مناطق سخن گفته, و د رکتاب الاريعة 
در بحث از ویژگیهای مردمان, مناطق مسکونی کر زمین را بر شمرده: و 
در «جدولهای دستی»نیز فهرست بلند بالایی از شهرهای مهم. همراه‌با 
طول و عرض جفرافیایی آنها فراهم آورده است. وی همچنین در فصل 
۳ کتاب دوم مجسطی وعده می‌دهد که قصد دارد در یک تألیف مستقل, 
فهرستی از مهم‌ترین شهرهای هریک از سرزمینها با طول و عرض 
جغرافیایی آنها, همراه با نقشه, در تکمیل کار کسانی که در اين زمینه به 
پژوهش پرداخته‌اند, فراهم آورد (ص 63-69 ,52-56 40-44). 
نصیرالاین طوسی در تحریر مجسطی آورده است که برخی این سخن 
بطلمیوس را اشاره‌ای به کتاب جفرافیای وی شمرده‌اند (گ ۱٩‏ رد)- 
گفتنی است که برخی از پژوهشگران اروپايي اوایل سد: ۲۰م نیز همین 
دریافت را دارند (نویگبا ور 11/939؛پا ولی, ذیل, 26/681-682) 

عنوان اصلي جغرافیای بطلمیوس «راهنمای جغرافیایی"» است. 
این عنوان نشان می‌دهد که هدفب وی شرح و وصف کشورها نبوده, بلکه 
تنها می‌خواسته است فهرستی از مکانهای مسکون یا شناخته شدهٌ 
زمین, همراه با مختصات جغرافیایی آنها به دست دهد. در کتاب اول» 
شبکهٌ مختصات بیشنهادی وی برای نقشة جهان وصف شده است. 
پیش از او, مارینوس برای نقشذ جهان شبکة مقیاس قائم‌الزاویه‌ای 
ساخته بود که در آن نسبت واحدٍ طول جفرافیایی به عرض. براب با 


اه چگ تام زرا ۳ 0208۳۵ 2 1۰6۳8۵ 


بود؛ در نتیجه, فواصل شرقی - غربی میان مکانهاء با افزايش طول 
جغرافیایی افزوده می‌شد و نقشذ جغرافیایی را از صورت واقعی دور 
می‌ساخت. بطلمیوس به جای شبکة مختصات مارینوس, دو شبکهً 
متفاوت طرح کرد که گرچه آن نیز با واقعیت فاصله داشت. گامی بلند به 
پیش بود (نویگباور, 11/934؛ پا ولی, ذیل, 1/682-684؛ «ازندگی‌نامد». 
198-0 /36). بدین‌سان, بطلمیوس اطلاعاتی دربار؛ اروپا, افريقا و 
آسیا به دست می‌دهد که انباشته از نادرستی است. طرحی که وی از 
هندوستان و افریقای جنوبی فراهم آورده, نادرست است و طول دریای 
مدیترانه بسیار درازتر از اندازة واقعي آن تصویر شده است. با این‌همه. 
جفرافیا ی بطلمیوس اثر بزرگی است که از آن روزگار تا عصر جدید. 
هیچ اثر جفرافیایی به شهرت و اعتبار آن ترسیده است (نویگباور, 
11/935-9؛پاولی, همانجا). 

۲. هارمونی, رساله‌ای در موسیقی یا علم الالحان. اين اثر در ۲ 
بخش بوده که مقدار زیادی از بخش ۳ آن از میان رفته است. بطلمیوس 
در اين اثر دربار رابعلة میان حسٍ شنوایی و نسبتهای عددي فواصل 
مرسیقایی بحث می‌کند و می‌کوشد میان افراط و تفریط فیثاغورسیان و 
پیروان مکتب موسیقایی آریستوکُینوس تعدیلی پدید آورد. در مکتب 
آریستوکسنوس به مسائل نظری در موسیقی اهمیتِ چندانی داده 
نمی‌شد, در حالی که در مکنب فیثاغورسیان, نسبتهای عددي فواصل 
موسیقایی بیش از حد مورد توجه قرار داشت. به گفتٌ فرفریوس بخش 
بزرگی از کتاب موسيقي بطلمیوس از آثار کهن‌تر موسیقی‌دانان یونانی 
بر گرفته شده است. فارابی در کتاب الموسیقی الکبیر از اين اثٍ 
بطلمیوس بهره گرفته است (نویگباور, 11/931-933؛ کراوس, 11/204؛ 
پاولی, 00011/1841-1847). 

۳ «دربار؛ داوری و خرد راهبر"». در باب تعلق این رسال فلسفی 
به بطلمیوس تردیدهایی ابراز گردیده ((«زندگی‌نامه»۰ 161/201), آما در 
حقیقت هیچ سخن جدی در اين زمینه گفته نشده است. اين کتاب 
همواره به نام بطلمیوس شناخته شده, و هیچ‌گونه ناهماهنگی با اندیشة 
ری ندارد. عنوان اين کتاب را به صورت («دربار: تواناییهای داوری و 
رهبری» نیز آورده‌اند؛ اما در حقیقت موضوع آن چگونگی حصول 
شناخت درست و موازین و شرایط آن, و رابطةٌ میان احساس و تعقل 
است ر اینکه در روند شناخت, قو؛برتر کدام است و جایگاه آن کجاست. 
هر دو واژة اصلی عنوان کتاب, داوری و رهبری (یا اسراف) 
نخستین‌بار در مکتب رواقیان به کار رفته‌اند. ۱۲ فصل نخستین اثر به 
موضوع نخست, و ۴ فصل دیگر به موضوع دوم اختصاص یافته‌اند. 
بطلمیوس به دنبال بحثی کوتاه دربارة جسم و ررح, به نقش آين دو در 
فرایند شناخت می‌پردازد ۳1 اخساس و انديشه را با یکدیگر می‌سنجد. 
وی پر آن است که هریک از اين دو در درون مرزهای ویر؛ خود عمل 
می‌کتند و هنگامی که آنديشه بااحساس همراه شود. عقل و فهم پدید 
می‌آید و دريافتِ (درکی) روشن حاصل می‌شود. ویژگیهای روح و 
بدنی که آن را در بر می‌گيرد, به عتاصری که اين دو از آنها تشکیل 


بطلمیوس ۵۹ 


می‌شوند, باز بسته است: خاک. آب, هوا و آتش. شریف‌ترین حواس. 
یعنی بینایی و شنوایی در نزديکي مغز قرار دارند که جایگاه انديشه و 
آمیختني احساس و دانش است. شکم جایگاه میل و شهرت, و قلب 
جایگاه اراده و هیجان است. برای دریافتِ راقعیت عقل کفایت می‌کند. 
جای شگفتی نیست که بطلمیوس در اینجا. گاه از مشائیان و گاه از 
رواقیان پیروی می‌کند (نویگباور, 11/940؛ پا ولی, 1854-1858 /1001111: 
«زندگی‌نامه», همانجا). 

۴.المناظر (ن5:تکملا ۲ همین مقاله). 

بطلمیوس در جهان اسلام: 

برخی از نخستین گزارشهایی که دربارة ترجمة آثار بطلمیوس در 
دست است. نشان می‌دهد که وی در سده نخستِ هجری در محافل 
علمی جهان اسلام شناخته بوده است. بیرونی در مقالة فی سیر سهمی 
السعادة خبر می‌دهد که کتاب الثمره منسوب به بطلمیوس, به سفارش 
خالدین یزید از یوتانی به عربی ترجمه شده, و نیز عمرین فزخان طبری 
همین کتاب را از فارسی به عربی درآورده است (ن5: ۳1۲/42 ,0۸8 
ابن صلاح همدانی از یک ترجمة سریانی, و ۴ ت رجمة عربی مجسی که 
هم آنها را دیده است. یاد می‌کند,ترجمه‌های عربی, یکی به قلم حسن 
ابن قریش, دومی به قلم حجا ج بن یوسف بن مطر و هلیابن سرجون است 
و این هر دو به فرمان مامون از یونانی ترجمه شده‌اند. سومین نسخه, به 
خط اسحاق بن حنين بوده, و وی آن را برای ابوالصقربن بلبل از یونانی 
ترجمه کرده است. نسخة چهارم اصلاح همین ترجمة اسحاق بن حنین 
به قلم ثابت بن فره است. ابن صلاح در اين نسخه‌ها خطاها, اختلالها و 
تفاوتهای بسیار دیده است ((ص ۱۵۵). از اين ترجمه‌ها, تنها ترجمة 
حجاج بن یوسف بن مطر و ترجمة اسحاق پا اصلاح ثابت بن قره برجا 
مانده است. موضوع جالب توجه, وجود ترجمة فارسی این کتاب. 
مستقل از ترجمةٌ عربی آن در سد؛ آقل۸م است. یعقوبی بی‌آنکه دربارة 
دوران زندگی بطلمیوس سخنی بگوید. از آثار وی در اخترشناسی یاد 
می‌کند و دربارٌ محتوای اين آثار, بویژه مجسطی گزارشی نسبتاً 
مبسوط نیز می‌آورد (۰)۱۱۵-۱۰۷/۱ 

بتانی در الزیج الصابی, بارها از رصدهای بطلمیوس و تاریخ آن 
رصدها و فاصلة زمانی میان بطلمیوس و ابرخس یاد کرده است (ص 
.)٩۱- ۸۵ ۲۶۲‏ همچنین مسعودی از مجسطی و نیز جغرافیای 
بطلمیوس در وصف کرة زمین و کوهها و دریاها و جزیره‌ها و شهرها 
استفاده کرده, و یاداور شده که نامهای دریاها در این جغرافیا به زیان 
یونانی آمده. و دریافت معانی آنها دشوار است (۰۱۰۶-۱۰۳/۱ ۰۲۵۲ 
۴+ . همچنین نشانه‌هایی از اينکه جابرین حیان, مجسطی و کناب 
موسیقی بطلمیوس را می‌شناخته, در دست است (کراوس, ,1/168 
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این ندیم که شماری از آثار بطلمیوس را نام برده است. از اهتعام 


ی ۱۱ 


7۰ بطلمیوس 


یحی‌بین خالد برمکی نسبت بد اين آثار. و ترجمه‌های مجسطی به قلم 
حجاح‌بن یوسفبن مطر, اسحاقبن حنین و نیریزی و دیگران, و 
اصللاحات ثابت‌بن قره در ترجمه‌های اسحاق و نیریزی, و ترجمة کتاب 
جغرافیای وی به سفارش کندی و ابت‌بن قره. و ترجمة «جدولهای 
دستی > (زیج بطلمیوس) به قلم ایوب ابرش و محمدین عبدالله سمعان, 
و ترجم کتاب الاریعه به قلم ابراهی‌ین صلت و ابویحبی بطریق, و 
اصللاحات حنین در ترجمٌ نخستین و شرح عمربن فرخان و ابراهیمپن 
صلسته و نیریزی بر این کتاب‌یاد سی‌کند (ص ۳۲۸-۳۷۷ ۳۳۲). 
او به درستی از اينکه بطلمیوس در دوران فرماتروايي هادریانوس و 
انتونیو_س پیوس می‌زیسته است. سخن می‌گوید و اندکی بعد به گفتة 
کسانی اشاره می‌کند که او را شاکرد ابرخس می‌شمرده‌اند. از این‌گونه 
نادرستعیها در تخمین دوران زندگی بطلمیوس در برخی دیگر از منابع 
اسلامیی نیز دیده می‌شود. به گزارش قفطی. در ۴۳۵ق/۱۰۴۴م 
ریاضی_دان و منجمی به نام ابن سنبدی (سندبادی؟) در کتابخانه قاهره, 
کرة مسیینی را که گویا ساخت بطلمیوس بوده, دیده است و نوشته‌ای بر 
ردی این کر؛ مسین حکایت از اين داشتد که خالدبن پزید آن را به قاهره 
آورده یوده است. ابن سنبدی می‌افزاید که او و همراهانش با شگفتی 
محاسییه کرده‌اند که از زمان ساخته شدن این کره, ۱۳۲۵۰ سال (!) 
می‌گذ ورد (قنطی, ۴۴۰؛ زوتر, 103). یک سده پس از اين ندیم صاعد 
اندلسی بار دیگر از تقدم زمانی ۲۸۰ سالا ابرخس بر بطلمیوس یاد 
می‌کند. ویک سده پس از قفطی, ابوالفدا از فاصله زمانی ۴۹۰ ساله میان 
رصدهسای بطلمیوس و آغاز تاریخ هجری سخن می‌گوید (صاعد, ۲۹؛ 
ابوالف ۸۶,۱ 

افر_ون بر اینهاء شمار تحریرات و اختصارات آثار بطلمیوس, و 
به خصی‌ص شرحهایی که دانشمندان جهان اسلام بر این آثار و به‌ویژه بر 
مجسعسی نوشته‌اند. نشان دهنده اهمیتی است که برای او می‌شناختداند. 
در حقسیتت, بطلمیوس در میان مسلمانان دارای شهرتی همانندٍ ارسطو, 
اقلیدسی و جالینوس بوده است (نک: ,1/88-96/ ,6۸8,۷/166-174 
۷11/448 ). همچنین شایان ذکر است که ترجمه‌های لانینی مجسطی 
از ترجصمه‌های عریی آن, و نیز ترجمه‌های شروح عربی مجسطی به 
لاتیتی, .از سدة ۷ تا ٩ق/۱۳‏ تا ۱۵م پایه‌های اساسی آشنایی اروپاییان با 
دانی سستاره‌شناسی را می‌ساخته‌اند (پاولی, 1100111/1796). 

در اینجا از مهم‌ترین شرحها و تلخیصهای آثار بطلمیوس به زبان 
عربی هر بر رسیهایی که درباره آنها صورت گرفته است.یاد می‌شود: 

آلفستدربارهمجسلی: 

آلمدخل فی المجسطی, از احمدین محمدین کثیر فرغانی. 

۲- تسهیل المجسطی, از ثابت بن قره. از اين اثر نسخه‌هایی از جمله 
در تهر_ان (کتابخانة مجلس), و نیز در کتابخانة ایاصوفیه هست که به 
چا یز رسیده است (مرن, 1-17). ترجمة لانين آن از گراردوس 
کرمورن "یی (اواخرقرن ۱۲م) نیز چاپ شده است (کرمودی, 117-139). 

۲ قول فی ایضاح الوجه الذی ذکره بطلمیوس ان به استخرج من 


تقدمه مسیرات القم رالد وریه, از همو. 

۴ شرح الشکل الملقب بالقطاع من کتاب المجسطی, از همو 
(زرتر, 0۸5,۷1/90435). 

۵.تفسیرالمجسطی, از ابوجعفر خازن (وایدا, 476؛,6۸5,۷7/90 
0 

"۶ تفسی رکتاب المجسطی, از فضل‌ین حاتم نیریزی, که نقل قولهایی 
از آن در منابع دیگر برجا مانده است (بیرونی, الاشار..., ۱۱۸۱ 
06۸5,۷۲/90-92,2). 

۷اغرا ضسکتاب المجسطی, از ابراهیم بن سنان بن ثابت. 

۸ کتاب فی ما کان بطلمیوس استعمله علین سبیل التساهل فی 
استخراج اختلافات زحل و المریخ و المشتری, از همو, دربار؛ُ برخی 
اشتباهات بطلمیوس در مجسی (اين ندیم, 1944۳۳۲ ,6۸8,۷1/91). 

٩.شرح‏ المجسطی, از ابونصر فارابی (قفطی, ۲۷۹؛ زوتر, 54-55؛ 
۸۹5 

۰ کتاب المجسطی, از ابوالوفا بوزجانی که بد شیوهُ خود به حل 
مسائل مطروحه در مجسطی بطلمیوس پرداخته است. بخشی از این 
کتاب برجا مانده که نسخه‌ای از آن در کتابخانة ملی پاریس موجود است 
(قنطی, ۲۸۸-۲۸۷؛زوتر, 71-72 ؛ وایدا, 477؛قربانی, ۱۸۱ بب). 

۱ شکرک المجسطی, از ابوالسقر عبدالعزیزین عشمان قبیصی 
(زرتر, 0۸3,۷1/91,210:60-61). 

۲ اختصا رکتاب المجسطی, از عیسی بن یحبی مسیحی (زرتر, 
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۳- ۰۱۵ شرح المجسلی, از ابن هیثم؛ حل شکوک فی کتاب 
المجسطی, از همو؛ الشکوک علی بطلمیوس, از همو. ابن هیثم در اين 
اثر به بررسی خطاهای بطلمیوس در مجسطی, الاقتصاص ر المناظر 
پرداخته است (ن5: ه د. ۱۲۹/۵ ۱۳۰؛ قفطی, ۱۶۸؛ ابن ابی اصیبعه. 
۲ 258-259 ,۷۲/91 ,6۸5). اين اثر در ۱۹۷۱م در قاهره به چاپ 
رسیده است. 

۱۷۶ قول فی ثبت الخطاً و التصحیف العارضین فی جداول 
المقالتین السابعة و الثامنتة من کتاب المجسطی و تصحیح ما امکن 
تصحیحه, از ابوالفتوح احمدبن محمد سری؛ ما ذکره بطلمیوس فی 
الباب الثانی من المقالة التائية عشرة فی معرقة مقدار رجوع زحل وقی 
الابراب الا ریعة التی بعده ل رجوع باقی الک واکب, از همو. از اين دو اثر 
نسخه‌هایی باقی مانده است (زوتر»0۸5,۷1/92-934120). 

۸ مختصر المجسطی, از اين رشد. این اثر به زبان عبری نیز 
ترجمه شده, و نسخه‌هایی, هم از اين ترجمه و هم از بخشی از اصل 
عربی آن برجا مانده است (زوتر 6۸5,۷1/93+127-128). 

۹ تحریر المجسلی, از نصیرالدین طوسی. نسخه‌های متعددی از 
این اثر دردست است (زوتر ,152 ؛ ظاهریه, 0۸5:۱۴), همانجا). 

بدربارة کتاب الا ریعة: افزون بر شروحی که پیش‌تر به اختصار 
از آنها يادشد, ابن رضوان مصری نیز شرحی از اين اثر فراهم آورد که 


بسیار شهرت یأفت و به زبانهای لاتینی, فارسی و ترکی نیز ترجمه شد. 
نسخه‌های‌متعددی ازآن بر جا مانده است(روزنتال,0۸5,۷11/44:243؛ 
منزوی:۰)۱۴۶/۱ 

ج- دربارة جفرافی: آشنایی جهان اسلام با جغرافیای بطلمیوس از 
سدة ۲ق آغاز شد. گذشته از ترجمه‌ای که برای یعقوب‌بن اسحاق کندی 
شده بود و ترجمٌ ثابت‌بن قره و حجاج‌بن یوسفین مطر و تحریری که 
پیش از آن به زبان سریانی از اين کتاب فراهم آمده بود و ابن ندیم به آن 
اشاره دارد (ص ۳۲۸). محمدین موسی خوارزمی نیز نامهای شهرها, 
کوهها, دریاها و رودها را همراه با طول و عرض جغرافیایی آنها از این 
کتاب استخراج کرد و در کتاب صورة الارض خود, گرد آورد که در 
2۹۶۶ به کوشش هانس قن مژیک در وین به چاپ رسید. پس از او 
سهراب جغرافیانویس در صورالاقالیم (که آن نیز در وین به چاپ 
رسیده است) از همان شیو؛ُ خوارزمی در صورةالارض پیروی کرد و 
البته خرد نیز مطالب فراوانی بدان افزود (0۸5,26/103 :126/64 , !31). 
همچنین ابن خردادبه (دح ۰ ی در المسالک و الممالک از 
جغرافیای بطلمیوس بسیار بهره برد..خود وی در مقدمه شر ح‌می‌دهد که 
سخنان بطلمیوس را از زیان دیگری به‌عربی درآورده‌است(ص ۳). 
البته همذ مطالبی که وی از بطلمیوس نقل می‌کند. در کتاب جغرافیای 
وی وجود ندارد, از جمله اينکه گویا بطلمیوس از وجود ۴۰۲۰۰ شهر در 
روی زمین سخن گفته است. از این‌گونه نقل قولها در دیگر منابع عربی 
نیز دیده می‌شود و مثلا مسعودی در مروج الذهب به نقل از بطلمیوس در 
کنار شمار چشمه‌ها و رودهای بزرگ از ۴۵۳۰ شهر در روزگار وی 
سخن می‌گوید (۱۰۶-۱۰۳/۱). به‌رغم اين‌گونه اختلافات و نقل قولهای 
نامستند, تأثیرپذیری از بطلمیوس در المسالک و الممالک اين خردادبه 
به خوبی آشکار است. در حقيقت, دیگر جغرافی‌نویسانِ مصاصر وی 
- مانند یعقوبی, ابن رسته و ابن طیب سرخسی س نیز از جغرافیای 
بطلمیوس بهره برده‌اند. مطالب جغرافیایی کتاب الخرا ج قدامبن جعفر 
غالبا از این خردادبه برگرفته شده است (130/63-65, 211). بهره‌گیری از 
جغرافیا ی بطلمیوس در سده‌های بعد نیز همچنان ادامه می‌یابد و مثلا 
یاقوت در معجم البلدان دهها بار از بطلمیوس یاد می‌کند (۰۱۷۹۰۱۷/۱ 
۰ جم). 

در منابع اسلامی کتابهای دیگری نیز به نام بطلمیوس ثبت شده است 
که برخی از آنها بخشهایی از آثار پیش گفتذ او, و برخی دیگر در شمار 
آثار منسوب به اویند. از جملة آنهاست: الموالید, ذات الکرسی, ذات 
الصفائح و هی الاصطرلاب, المدخل الیل صناعة الکريةء الحرب 
والقتال, استخراج السهام. المرض و شرب الاواء. از شماری از اين 
آثار نسخه‌هایی برجا مانده است (ابن ندیم, ۳۲۷- ۳۲۸؛ قفطی. ۹۸؛ 
6۸5,۷/۱7۱-۱۲4,۷1/95-96,۷۲۲/۹7-8)- 


ماخذ: ابن ایی اصییعه, احمد» عیرن الانباء» به کرشش آ رگوست مولره قاهرهه 1۱۲۹۹ 
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بطلمیوس از 


این خردادبه, عبیدالله. السالک والسمالک, به کوشش دخریه, لیدن, ۱۳۰۶ق؛ این 
صلاح, احمد, فی سیب الخطاً واأتصحیف العارضین فی جداول المقالتین الساببة و 
الثامتة من کتاب المجسعطی..» به کرشش پاول کرنیج, گرینگن, ۱۹۷۵؛ اين ندیم» 
الفهرست؛ ابوالفده المختصر فی اخبار البشر, قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ اخران زنجانی, جلیل, 
مقدمه بر شرح مره بللمیوس نصیرالدین طوسی. تهران» ۱۳۷۸ ش؛بتانی: محمد.الزیج 
الصایی, به کرشش ک. نالیتوه رم. ٩۱۸۹م؛‏ بیرونی» الاثار الياقیة. به کرشش برویز 
آذکایی, تهران. ۱۳۸۰ش؛ همر, التفهیم. به کرشش جلال‌الدین همایی: تهران, 
۲ سش؛ هم القانون السمودی, حید رآباد دکن, ۴ ۱۹۵م؛ صاعد اندلسی, طیقات 
لامم, به کرشش لریس شیخر, بیروت, ۱۲٩۱م؛‏ ظاهریه, خطی (هیأت)؛ قربانی, 
ابوالقاسم و محمدعلی شیخان, بوزجانی‌نامه. تهران, ۱۳۷۱ش؛ قفلی, علی, تاریخ 
الحکماء به کرشش لیرت. لایزیگ. ۰۳٩۱م؛‏ سعردی, علی. مررج الذهپ. به 
کوشش پرسف اسعد داغره پیروت, ۵ ٩۶‏ ۱م! منزوی, خعلی؛ نالینوه ک .»عم الفلک» رم 
۱ تصیرالدین طرسی, محمد. تحریر المچسطی, نسخة خطی آستان فدس, 
ریاضی, ش ۷٩‏ ؛یاقوت,بلدان؛ یعقوبی, احمد؛ تا ریخ» نجف. ۱۳۵۸ ق ؛نیز؛ 

و ] 
۱۳/۵ 
,ام 0۱۵۱۲۵ الماک گم رجمموزعاط :۱960 و۸ دضا ۳۰۲0۱6 
جا عامو ماباه۸۳ زو عیاوه امامت ,۵۰ ۸ رعتللظ قاط رک192 بابمل۷ معل 
9921 ۴۲۱۵۸۲۱۱۲۱۱ ماه ۱967 رحمصصا ی لاح ار 
ره (۱۱۵۲ ۸ رد1 رهظ ۱968۱ رححلصما ما۵ 06۳۵۶ 0۸8 
رارقا ومع۳۳ مولصوههان به۵)0 ماه 6۳ 
0۵۷۳۵ 0۳۳۵۰ «باز ان12 و بصماه:۱۵ :1989 صتمطعهل ان مقرره نز 
۱ 
6 ,۳۱۵۱۵۱۲۱۷۲ :راسبوط ۱915 برع ما۳8 مهف ماهلا 
,05 :۱952 رمومعتنات رفظ امعم ,ماما ۱۱۲۰ اعص۵ ۸ 
.لا م۵۲۱۵ :۱915 مدحلاصا ماد با »و۲ اعنعده‌اما) 11 ,۲ 
۱ 
۳۵۴۵۵اک میا ااامه ۱۵ حعاهعاجعاعا - باععتنامته اج 26۱۱۳۵96 
۳۵۱۵۱۵۱ ما ص۵۱۵ عزظ و بعاناگ ۱988 :۳ 


تا و ۱ 
۰ و۵۲5 ندیه عع تاه دا نامه 


۳ محندعلی مرلوی 
تکملٌ ۱.الاقتصاص : این کتاب که در متون اروبایی, براساس 


عنوان اصلی یونانی آن", «فرضهای سیاره‌ای"» نامیده می‌شود. در 
منابع اسلامی,اقتصاص احوال الکواکب ( ابن ندیم, ۳۲۸-۳۲۷؛ قفطی, 
۸) و المنشورات (بیرونی. تحقیق..., ۳۶۴ التفهیم, ۱۵۱) و کناب 
بیللمیوس قی اصول حرکات الکواکب المتحيرة (ثابت بن قره. (فی 
حساب...», ۱۰۴) نیز خوانده شده است. اين کتاب پس از مجسطی 
تألیف شده است, زیرا در مقدمة آن بطلمیوس از مجسطی (با عنوان 
«کتاب الشنتلکسیس») سخن می‌گوید (ص ۱۷-۱۶). همچنین تألیف 
آن مقدم بر المناظر است, زیرا توضیحی که در آن دربار؛ پدید؛ افزایش 
قطر ظاهری ماه و خورشید در نزدیکی افق به دست داده شده, نسبت به 
توضیح همین پدیده در المناظر ناقص است (نک: تکملاٌ ۲ همین مقاله). 
از اصل یونانی کتاب که در دو مقاله بوده است. تنها نیمی از مقالة اول به 
دست آمده, اما همة ترجمة عربی آن و نیز ترجمه‌ای عبری که از روی 
ترجمٌ عربی صورت گرفته,باقی مانده است. 

محتوای الاقتصاص : از مقدمذ بطلمیوس بر مقالذ اول الاقتصاص 
پیداست که وی اين کتاب را به نوعی دنباله و تکمل مجسطی می‌دانسته 
است. او خطاب به سوروس"- که مجسطی هم خطاب به او تألیف شده 
است س می‌تویسد: در مجسطی اصول حرکات آسمانی را به طریق 


ار 10۸۱ کتده: ۵۲۱( 1۰۲ 


۲ بطلمیوس 


برهانی شرح. و نشان داده است حرکتی که شايستة اجرامی است که 
دارای طبیعت ثابت هستند و به هیچ وجه افزایش یا کاستی نمی‌پذیرند 
(یعنی اجرام آسمانی), حرکت دورانی است. اکنون در این کتاب 
می‌خو_اهد کلیات این مطالب را شرح دهد و از اين کار ۳ منظور دارد: 
نخست اينکه تصور و تخیل این آمور ساده‌تر شود و کسانی که می‌خواهند 
برای 1 ین منظور ابزارهایی بسازند آسان‌تر از عهدة این کار برآیند. دیگر 
ایتکه یتوان از راه محاسبه موضعی را که هر یک از ستارگان در حرکت 
خود بعه آن رسیده است. معین کرد. سوم اينکه بتوان با وسایل مکانیکی 
این حر کات را بازسازی کرد. وی در توضیح نکتة اخیر می‌گوید: منظور 
ار فقط ساختن کرات (که احتمالا در زمان او رایج بوده است) نیست. 
زیرا ان کرات نه تنها با آنجه دربارة حرکات آسمانی گفته شده است. 
تناقض دارند, بلکه فقط ظاهر امور را نشان می‌دهند و از نشان دادن 
وضع سحقیقی حرکات ستارگان ناتوانند. 

نا بر اين. قصد بطلمیوس از نوشتن اقتصاص این بوده است که 
الگویی حقیقی از حرکات اجرام آسمانی به دست دهد, به طرری که 
بتوان از روی آن مدلی مکانیکی برای حرکات این اجرام ساخت. او در 
این یاحه می‌نویسد: هر چند «ممکن است نتوانیم هم این حرکات را به 
صورتسی با هم ترکیب کنیم که‌با این هدف سازگار باشد,با این حال,به این 
روش حرکاتِ [اجرام اسمانی] را یکی یکی نشان می‌دهیم» (ص ۱۴- 
۷ بتابراین, اگر موضوع مجسطی را نجوم ریاضی بدانیم. یعنی یه 
دست دادن الگوهایی هندسی برای حرکات ستارگان بدون اندیشیدن به 
واقعیست فیزیکی آنها, موضوع الاقتصاص را می‌توان نجوم فیزیکی با 
کیها نم‌شناسی دانست. به اين معنی, بطلمیوس در این کتاب قصد داشته 
برای هر یک از حرکاتی که در مجسطی بیان شده است. ساز و کاری 
مادی پيشنهاد کند. 

در بخش ۱ از مقالاٌ اول (ص ۵۵-۱۸) بطلمیوس برای هر یک از 
ح ررکانسی که در هر یک از سیارات مشاهده می‌شود, دایره‌ای در نظر 
می‌گیر_د که حرکت دررانی یکنواخت دارد و از مجموع حرکات این 
دوایر حرکت خاصی که از طریق رصد برای آن سیاره مشاهده می‌شود. 
تولید حی‌گردد. شمار اين دایره‌ها درمورد خورشید یک, درمورد ماه ۴. 
درموحد عطارد ۵, درمورد زهره ۴ و درمورد هر یک از ۳ سیاره دیگر 
(مریحخ و مشتری و زحل) ۴ دایره است. 

وی در بخش بعدی (ص ۵۶ -۶۱) درباره علت اختلافاتی که در 
حرکاحت سیارات دیده می‌شود و از وجود آنها اعتقاد به وجود دوایر 
مختلقص و متعدد لازم می‌آید. بحث می‌کند و می‌کوشد که اين حرکات را 
براسا س دو نوع نیرو تبیین کند: یکی نیرویی ارادی که باعث حرکت 
سیاً رح در روی داثرة البروج می‌شود؛ دیگری نیرویی که باعث حرکتی 
(قسسر_ی» می‌شود و تحت تأثیر خورشید صورت می‌گیرد. این حرکت. 
در صو_رد ستارگان ثابت, حرکتی دورانی و یکنواخت است., زیرا «(فلک 
این سستارگان دارای حرکتی بسیار نزدیک به حرکت کل جهان است که 
ناگزیر_ طبیعتی بسيط و بی هیچ آمیختگی دارد و نمی‌تواند به هیچ روی 


پذيراي حالتهای متضاد شود») (ص ۵۴ -۵۷). خورشید فقط یک 
اختلاف دارد؛ یمنی «(همان اختلاقی که در حرکت آن در داثرة البروج 
مشاهده می‌شود. زیرا در میان چیزهایی که حرکت می‌کنند چیزی قوی‌تر 
از آن نیست تا خورشید در حرکت خود اختلاف دومی از آن بپذیرد». 
بطلمیرس با چنین استدلالاتی سعی می‌کند حرکات گوناگون دیگر 
سیارات راهم تبیین کند. 

در بخش بعدی از مقال اول (ص ۸۵-۶۳) بطلمیوس نخست به بیان 
ترتیب کواکب می‌پردازد. به اعتقاد او. ترتیب افلاک سیارات را برپایة 
پدیدهُ («ستر» (مخفی شدن یک سیاره هنگامی که سیارة دیگری میان 
خط دید و آن سیاره حاثل شود), بر حسب فاصلدٌ آنها از زمین 
بدین‌صورت می‌توان تعیین کرد: ماه, عطارد, زهره, مریخ, مشتری, 
زحل, توابت (ص ۶۳)؛ اما ترتیب سیارات دیگر را نسبت به خورشید 
نمی‌توان از این راه تعیین کرد؛ بنابراین. ملاکی دیگر وضع می‌کند و 
می‌گوید که اگر اوج فلکي هر سیاره (نسبت به زمین) را منطبق بر 
حضیض سیار؛بعدی بگیریم, در این صورت تنها می‌توان عطارد و زهره 
را از خورشید به زمین نزدیک‌تر دانست و سیارات دیگر بالاتر از 
خورشید قرار دارند.زیر! اگر حضیض فلي عطارد را بر ارج فلک ماهه 
و حضیض فلک زهره را بر اوج فلک عطارد منطبق بگیريم, چون نسبتٍ 
اوج هر کوکب به حضیط آن (از روی محاسبات مجسطی ) معلوم 
است, ارج زهره در فاصله ۱۰۰۷۹ واحدي زمین قرار می‌گیرد (واحد 
اندازه‌گیری شعا ع زمین است). چون با محاسبات مستقل معلوم شده 
است که حضیض خورشید در فاصلا ۱۱۶۰ واحدي زمین است. 
بنابراین, زهره و عطارد نسبت به زمین نزدیک‌تر از ور شیدند (ص 
۴۷-۶۵ 

به نظر می‌آید چیزی که باعث اطمینان نسبی بطلمیوس از درستي 
این روش شده تساری تقریبی اوج زهره است که از راه فرض تماس 
ارچ هر سیاره با حضیض ستاره, ونسبت‌میان اوج و حضیض هر سیاره 
(که آن هم از راه رصد به دست می‌اید) محاسبه می‌شود. با مقدار 
حضیض خورشید که به روشی کاملاً مستقل از اين روش به دست 
می‌آید. با اتکا به این يكساني نسبی - یا بد گفتة نویگباور «تصادفب 
عددي باور نگردنی» (11/917) - بطلمیوس موفق می‌شود که نه تنها 
ترتیب ستارگان, بلکه فاصلة آنها تا زمین را (بر حسب شعاع زمین) 
محاسبه کند. این محاسیات همه بر این پایه‌اند که «میان دورترین و 
نزدیک‌ترین فاصله [فلک ستارگان] و میان سطوحی که افلاک را از هم 
جدا می‌کنند. هیچ ناپیوستگی یا جای خالیی که انداز؛ [محسوس] 
داشته باشد وجود ندارد» (ص ۷۲۳). بطلمیوس این فرض را 
محتمل‌ترین امور می‌داند, زیرا («ممکن نیست که در طبیعت اشیاء جای 
خالی بسیار یا چیزی که به کاری نياید, یا معنایی نداشته باشد. وجود 
داشته باشد». هرچند این گفته را می‌توان به معنای اعتقاد بطلمیوس به 
اصل ارسطویی امتنا ع خلاً ونیز امتناع حشو در طبیعت دانست؛ و این 
از او که از لحاظ فلسفی شیوه‌ای التقاطی دارد س بعید نیست؛با این 


حال, بطلمیوس می‌افزاید که اگر میان آنها فاصله یا جای خالیی هم 
باشد, ثابت می‌شود که به هر حال اين ابعاد از آنچه گفتیم کمتر نیست» 
(همانجا). 

در مقالاً دوم ال قتصاص, بطلمیوس به وصف آشکال اجسامی که 
این حرکات در آنها رخ می‌دهند-به طوری که ((شایستة طبیعت اجسام 
فلکی باشند» ابن هیشم, ۳۵)- می‌پردازد. زیر! «قیاس طبیعی ما را به 
اين نظر راهبر می‌شود که اجسام اثیری نه انفعال می‌پذیرند و نه تغییر» 
(ص ۱؛ اپن هیثم , همانجا), بنابراین برای هر یک از حرکات آسمانی 
که «در مقداریا نوع متفاوت باشد» جسمی در نظر می‌گیرد که ((بر گرد 
قطبهای خود حرکت کند»؛ اما «قیاس تعلیمی (ریاضی)» حکم می‌کند 
که پرای هر حرکت هر جسم آسمانی یا «کره‌ای توخالی در نظر گرفته 
شود»,به طوری که از مجموع آنها کراتی حاصل شود که «(بر یکدیگر و 
بر زمین محیطند», یا کره‌ای توبر (که اين فقط درمورد افلاک تدوبر 
ممکن است که چیز دیگری در درون آنها نمی‌چرخد). راه دیگری که 
می‌توان رفت, اين است که به جای کره: برشی از یک کره را در نظر 
بگیریم. اين برش در واقع کمربندی از کره است که به موازات یک دايرة 
عظیمه بریده شود, به طوری که اين دایر؛ عظیمه مسیر حرکت طولي 
سیاره را نشان دهد و عرض کمربند بهاندازة عرض سیاره باشد. در این 
صورت, شکلی دف مائند به دست می‌آید که بطلمیوس آن را ((منشور» 
می‌خواند. وجه تسمیةُ کتاب الاقتصاص به المنشورات نیز از همین 
جاست (ص ۲). 

بیشتر مقال دوم به بیان هیأت آسمان براساس ترکیبی از کر ات توپر 
و توخالی یا منشورها اختصاص دارد. بطلمیوس در این بخش برای 
حرکت زحل ۵ کره در نظر می‌گیرد (ص ۱۶) که چون یکی از اين ۵ کره 
ریم اش با سیب ریا 6 مان ! فلک زحل و فلک 

مشتری وجود دارد. آن را در ۵ شمار کراتی که در حرکات زحل تأثیر 

دارند, نمی‌شمارد (ص ۱۸) و از همین‌رو, بعداً ۴ منشور را جانشین این 
۵ کره می‌کند. هر یک از اين منشورها در واقع منشأً یکی از حرکاتی 
است که در مقالاٌ اول برای زحل قائل شده است. به عبارت دیگر, هر 
منشور جای یکی از دوایر مقال اول را می‌گیرد. به همین قیاس. 
بطلمیوس برای هر یک از سیارات مجموعه‌ای از کره‌ها یا منشورها در 
نظر می‌گیرد: برای زحل و مشتری و مریخ و زهره, هر یک ۵ کره (۴ 
منشور)؛ برای عطارد ۷ کره (۵ منشور)؛ برای ماه ۵ کره و برای 
خورشید یک کره (ص ۲۹؛ ابن هیثم.۰)۵۰-۲۸ 

به اين ترتیب. هیاتی مجسم برای افلاک, مرکب از کره‌ها یا 
منشورهای تو در تو, به دست می‌آید. مجموعذ کرات یا منشورهای 
مربوط به هر سیاره بخشی از آسمان را اشغال می‌کنند که در مجموع 
شکل کره‌ای را دارد که بخشهایی از داخل آن برداشته شده باشد. 
نزدیک‌ترین نقطه این کره به مرکز عالم (مرکز زمین) حضیض سیاره. و 
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بطلمیوس دق 


دورترین نقطه آن اوج سیاره است که در عين حال حضیض یار بعدی 
است. به این ترتیب, محاسباتی که بطلمیوس در مقال اول الاقتصاص 
درمورد ایعاد و اجرام ستارگان انجام داده بود, به محاسباتی در مورد 
ابعاد جهان تبدیل می‌شود. در آخر مقالهٌ دوم ظاه را جدولهایی هم بوده 
که از میان رفته است (نویگیاور, 11/900). 

اهمیت تاریخی و تأثیر الاقتصاص : برخلاف مجسطی که رویگردی 
ریاضی به حرکت سیارات دارد. بطلمیوس در الاقتصاص در پی به 
دست دادن تصویری مجسم از افلاک است که با اصول طبیعیات آن 
زمان سازگار باشد. پیش از وی ارسطر کوشیده بود تا براساس الگوی 
افلاک هم مرکز - که ائودوکسوس! (۴۰۸- ۳۵۵قم) برای حرکات 
سیارات عرضه کرده. و بعداً به دست کالیپوس, منجم معاصر ارسطر 
تکمیل شده بود - هیأتی مجسم تأسیس کند که با مبني طبیعیات او 
سازگار باشد (حداد عادل. ۴۸۴-۴۸۱). اين هیأت که براساس 
مجموعه‌ای از کرات اصلی و «کرات واگردان» ساخته شده برد (۳۳ 
کرة اصلی و ۲۲ کرة واگردان), تاب تحولات نجوم را نیاورد, زیر تقرباً 
یک قرن پس از زمان ارسطو, الگوی افلاک هم مرکز جای خود را به 
الگوی افلاک حامل و خارج از مرکز و افلاک تدویر سپرد که آترخس" 
و آپولونیوس در قرن ۳قیم ساختند. بطلمیوس در الا فتصاص در واقع 
کوششی را که ارسطو در اما لام» (کتابلاندا)مابعالطبیعه برای 
بنا کردن هیأتی مچسم برای فلا کرده بود, براساس الگوی انلاک 
خارج از مرکز و افلاک تدویر از سر می‌گیرد. در اين هیأت نیز همه 
حرکاثٌ دورانی و یکنواخت فرض شده‌اند و برای هر حرکت دایره‌ای 
(در مقالة ارل) یا کره یا منشوری (در مقالة دوم) در نظر گرفته می‌شود 
که با چرخش خود ان حرکت را تولید می‌کند. در اين هیات, افلاک 
یکدیگر را قطع نمی‌کنند و در میان آنها فضای خالی وجود ندارد. گذشته 
از اين, در اين هیأت ابعاد جهان هم معلوم, و در حدرد ۲۰ هزار برابر 
شعاع زمین است. 

اين هیأت را معمولاٌ «نظام بطلمیوسی» می‌گویند. اين نظام در 
سراسر دوران اسلامی و سده‌های میانٌ مسیحی بر اندیشه کیهان- 
شناسی حاکم بود و حتو کپلر نیز -- هم در «راز کیهان » و هم در 
«هماهنگی جهان »بر آن متکی بود (نویگباور, 11/918). 

نه تنها الگوبی که بطلمیوس در موردکیهان, به صورت ترکیبی از 
کرات تودرتو در اين کتاب عرضه کرده است, برای مردم عادی جاذیه 
داشت. بلکه بسیاری از منجمان نیز در محاسبهُ ابعاد و اجرام سیارات 
(و ابعاد جهان به طور کلی) از روش این کتاب - که با کیهان‌شناسی 
عرضه شده در آن پیوند نأاگسستنی دارد - استفاده کرده‌اند .با این حال, 
به رغم نفوذ پنهان این کتاب, ارجاع مستقیم به آن در میان آثار دوران 
اسکندرانی نادر است. ظاهراً تتها پروکلس. فیلسوف نوافلاطونی 
(۲۸۵-۴۱۰ع) در رساأله‌ای به نام هوپوتویوسیس؛ به طور غیرمستقیم به 
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نس نطلمیوتن 


این ربساله اشاره کرده است (نک: هارتتر, .]1 323) و همو در شرح خود 
بر تیمائوس افلاطون مقادیری را که بطلمیوس در الاقتصاص برای 
نسیت» میان اوج و حضیض سیارأت به دست آورده, نقل کرده است (نک: 
همو, 325). 

دح دوران اسلامی اين کتاب بسیار پیشتر مورد مراجعه بوده است. 
نام متیر جم عربی و تاریخ ترجمة آن معلوم نیست, اما دریکی از دو نسخة 
کامل عربی موجود آن (نسخ لیدن) نام آن به صورت کتاب بطلمیوس 
القلونی فی اقتصاص جمل حالات الکواکب المتحيرة اصلاح ابی 
الحسری ثابت بن قره آمده است (ص )٩‏ که در اين صورت. باید گفت: 
ثابت حرجمه‌ای از آن را که از کسی دیگر بوده, اصلاح کرده است. چون 
ثابت مین کار را در مورد ترجمة اسحاق بن حنین از مجسطی نیز انجام 
داده | ست. بعید نیست که مطلب نسح لیدن درست باشد. به هر حال, 
مسلم است که ثابت (د ۲۸۸ق/۹۰۱م) این کتاب را می‌شناخته است. 
زرا چنان که پیش‌تر گفته شد. در رسالهُ خود دربار؛ محاسبة رژیت 
اهلة اه به آن ارجا ع کرده است. ثابت همچنین در (تسهیل المجسطی» 
خود ر ص ۵) واژ؛ فلک را به معنای فیزیک آن, به کار برده است (یعنی 
به همان معنایی که در الاقتصاص به کار رفته) و از مماس بودن 
پاسین‌عرین نقطة فلک هر سیاره بر بالاترین نقطه فلک هر سیار؛ پیش از 
آن سخن گفته که اين مفهوم نیز به احتمال زیاد از الا قتصاص گرفته شده 
است ب 

تا تیر مستقیم یا غیرمستقیم الاقتصاص در نخستین کنابهای هیأت 
دورارح اسلامی مانند جوامع علم النجوم فرغاتی هنوز روشن نیست اما 
در قرعهای ۴ ر ۱۰/۵ و ۱۱ بیرونی در تحقیق ماللهند هنگام بحث در 
یکی از نظریه‌های نجومی هندیان می‌نویسد که اين نظریه «برخلاف 

۰ پایه اکی است که بطلمیوس کار [محاسب] ابعاد [سیارات] را در 

العنشورات بر آن استوار کرده است, و پیشینیان و متأخران هم در این 
باده اج ار پیروی کرده‌اند. اصل ایشان در این مورد این است که دورترین 
نقطة صر ستاره نزدیک‌ترین نقطا ستاره‌ای است که بالای آن قرار دارد و 
میان کرات آنها فضایی که به کاری نياید, وجودندارد» (ص ۳۶۴)- 

مسرونی در التفهیم نیز «قطر ستارکان سیاره و ابته, و نسبتشان به 
دیدار چشم از قطر شمس [را] که چندند از وی» به صورتی که بطلمیوس 
((در صشورات پدید کرد» در جدولی نقل کرده است ((ص ۱۵۱). 
مق دیمی که بیرونی نقل کرده, درمورد سیارات و ستارگان ثابتِ قدر ارل 
همان مقادیری است که در الاقتصاص آمده است (ص ۷۵), اما جدول 
بمرونیی اندازة قطر ظاهري ستارگان ثابت تا قدر ششم را هم به دست 
می‌دهصد و اين چیزی است که در نسخه‌های موجود الاقتصاص وجود 
ندارد (در اقتصاص تنها قطرٍ ظاهری ستارگان ثابتِ قدر ارل ذکر شده 
است). معلوم نیست که بیرونی این مقادیر را خود محاسبه کرده. یا 
نسخهصای که از الاقتصاص در دست داشته, در این موضع با سخه‌های 
موجو_د تفاوت داشته است. 

محاصر بیرونی, ابن هیثم در الشکوک علی بطلمیوس این کتاب را 


صورد نقد قرار داده است. ایرادهای او بر ۳ دسته است: 
۱تناقضهایی که میان مطالب این کتاب و مجسطی وجود دارد. مثلاً در 
مقالا اول ال قتصاص, بطلمیوس برای عطارد ۵ حرکت در نظر گرفته, و 
متناظر با آن به وجود ۵ دایره برای آن قائل شده است؛به این صورت.۳ 
حرکت دیگر را که در مجسطی از آنها گفت و گو شده, در نظر نگرفته 
است. در مچموع, در الاقتصاص برای سیارات ۲۶ حرکت در نظر 
گرفته شده, در حالی که شمار این حرکات در مجسطی ۳۶ است (اين 
هیشم. ۴۲-۳۲)؛ همچنین حرکاتی که در این کتاب برای سیارات قائل 
شده است. هم با مجسطی نمی‌خواند, هم با آنچه از راه رصد به دست 
می‌اید (همو, ۲۴). ۲ تناقضهایی که در میان مطالب خود این کتاب 
وجود دارد, مثلاّدر چایی بطلمیوس از وجود دو نوع حرکت (ارادی و 
قسری) در سیارات سخن می‌گوید و در جای دیگر حرکت سیارات را 
ارادی می‌داند, نه از روی قهر و یا ضرورتی که از بیرون باعث آن شود 
(همو, ۳.)۴۷-۴۶. مهم‌ترین ایرادی که ابن هیثم بر اين کتاب می‌گیرد, 
این است که نظامهای پیشنهادی بطلمیوس ‏ چه نظام کرات تو در توه 
چه نظام منشورها - هیچ یک نمی‌تواند هيأت صحیح حرکت افلاک را 
بیان کند:(داز همه آنچه گفتیم, معلوم می‌شود: اجسامی که بطلمیوس در 
مقالة دوم اقتصاص فرض کرده, با اصولی که در مجسطی و اتتصاص 
مقرر کرده است تناقض دارد و از وصف حرکاتی که در مجسعلی تقریر 
کرده.ناتوان است وبه آمور محالی می‌انجامد که هیچ یک از منقدمان و 
متاخران آنها را جایزتمی‌تمرند» (ص ۶۳). 

ابن هیثم از نقد خود نتیجه می‌گیرد که «برای حرکات ستارگان 
هیأتهیی واتمی و صحیح و عمومی هست که هیچ‌گونه محال یا تناقضی 
در آتها راه نمی‌یاید؛ اما بطلمیوس به اين هیاتها واقف نشده, و فهم او به 
تخیل حقیقت آنها دست تیافته است». جست و جوی این هیأتِ واقعی 
کاری بود که بسیاری از منجمان دوران اسلامی - به ویژه منجمانی که 
در مجموع با عنوان مکتب مراغه شناخته می‌شوند سبه آن دست زدند. 
دست کم‌یکی از منجمان اين مکتب, یعنی مزیدالدین عرضی (د ۲۶۴ق/ 
۶م) به الاقتصاص نیز به همان اندازة مجسطی نظر داشته است 
(عرضی,۱,۶۶٩.جم).‏ دیگر منجمان اين مکتب نیز این کتاب را عمدتاً 
از راه نقد این هیثم می‌شناخته‌اند. 

دربارف تأثیر الاتتصاص بر مقالة فی هی العالم که به حسن بن هیثما 
محمد پن هثم منسوب است, نظرهای متفاوتی وجود دارد. نالینو مقالة 
فی هیته العالم را متأثر از الاقتصاص دانسته است (ص 99) و کسانی 
دیگر چون هانری کرین همین نظر را با تصریح کمتر اظهار کردهاند (ص 
۲) اما لانگرمن دست کم وجود ارتباط مستقیم میان اين دو کتاب را 
نفی می‌کند و یکی از دلیلهای او اين است که از تمهیداتی چون کره و 
منشور که در الا قتصاص برای تجسم حرکات افلاک به کار رقته است. 
آثری در مقالة فی‌هیتة العالم دیده نمی شود (ص 11-25). 

پژوهشهای جدید دربارة الاقتصاص : از متن يوناني الاقتصاص 
نها در حدود آن (یخش اول از مق اول) باقی‌ماندهاست. این بخش 


را نخستین‌بار پینبریج در ۱۶۲۰م پا ترجمه لانینی آن, و آلماا در ۱۸۲۰م 
همراه با ترجمه فرانسوی آن منتشر کرد. همین پخش را هایبرگ در 
۷ در جلد دوم از «مجموعذ آثار بطلمیوس» که چاپ استاندارد 
این آتار محسوب می‌شود. انتشار داد که با ترجم آلمانی همین بخش از 
عربی توسط نیکُس همراه بود (تویگباور, 11/900). همچنین این چاپ 
ترجمهٌ متن کامل مقالا دوم را هم که بوهل و هگارد پس از مرگ نیکس 
به اتمام رسانده بودند, در برداشت. در ۱۹۶۴م. ویلی هارتنر در 
«نظرهای قرون وسطایی دربارة ابعاد کیهان و المنشورات بطلمیوس» 
تردید تالینو را در اينکه کتاب المنشورات که بیرونی به بطلمیوس نسبت 
داده است. از او باشد. رد کرد و تشان داد که المنشورات همان 
الاقتصاص است و به خصوص ررشن کرد که مقالاً ارل الاقتصاص 
بخش دومی هم دارد که تاکنون به دست نیامده است و به غلط احتمال 
داد که اين بخش باید در دنبال مقال دوم باشد. گلدستاین به تأثير مقالا 
هارتتر, به ترجمٌ عبری الاقتصاص که در اوایل قرن ۱۴/۸ به دست 
کالونیموس صورت گرفته بود. مراجعه کرد و دریافت که اين بخش 
گم‌شده در واقع دنبالٌ مقال اول است که نیکس و دو نفری که کار او را 
ادامه داده‌اند, به دلیل نامعلومی به آن توجه نکرده‌اند. گلدستاین متن 
کامل عربی الاقتصاص را به صورت تصویری به چاپ رساند و بخش 
دوم مقاله ارل رابه انگلیسی ترجمه وشرح کرد. متن کامل ترجماٌ عربی 
الاقتصاص را رژیس مران تصحیح, و به فرانسه ترجمه کرده که بخش 
اول آن (مشتمل بر مقالة اول) منتشر شده است و بخش دوم با حواشی و 
توضیحات در آینده منتشر خواهد شد. 
ماخذ: _ این ندیم, الفهرست؛ ابن هیشم, حسن, الشکرک علی بطلمیوس, به کرششی 
عبدالحمید صبره و نبیل شهابی, قاهره: 2۱۹۷۱؛ بطلیرس, الاقتصاص, به کرشش 
رژیس شرن, تسخة تایپ شده در دست اتشار؛ بیرونی» ابرریحان, تحقیق ماللهند. 
ببروت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳ همو, التفهیم, به کرشش جلال‌الاین همایی. تهران, 
۲ ۶ ش؛ ثابت بن قره: «تسهیل المجسعلی». «فی حساب رژية الاهلة», المژلفات 
القلکية, به کوشش رژیس مرلن, پاریس, ۱۹۸۷م؛ حداد عادل, غلامعلی, «نجرم در 
فلسفة ارسطر», یادنامة علامد امیتی, به کرشش جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی, 
تهران. ۱۳۶۱ش؛ عرضی, مزیدالاین, الهیة, به کرشش جررج صلیاه بیروت» 
۰ ففنلی, علی, تاریخ الحکماه, به کرخش لبرت. لایبزیگ» ۱۱۹۰۳ کربن» 
هانری,تاریخ فلسفه اسلامی, ترجماٌ جواد طباطبایی, تهران ۱۳۷۳ شنیز: 
06۲۱۱۵۱ صصا ۱968 رتیه رت گنیءم۵-عع ان وا رعصاتدظ 
۱ 
+ له رتم ماگ شتا ممطاا 1990 رطملمصا ۲۵۲ 
۷۲ ره ۲۱۱۶۱۵۳۲ ۸ ,.0 ,طناهات ریاع لا ۸۱۲ ۷۵۱۰ رخا رهطم 
۱ 
حسین معصومی‌همدانی 
تکملةٌ ۲ -المناظر : تاریخ دقیق تألیف این اثر معلوم نیست. با اين 
حال, اسمیث معتقد است که بنابر قراینی که در کتاب هست, المناظر پس 
از مجسطی و الاقتصاص تألیف شده است؛ زیر | اولاً برخلاف مجسطی 
که در آن هیچ توجهی به مسا شکست اتمسفری نشده, این مسأله در 
المناظر به تفصیل موردیحث قرار گرفته است؛ ثانیاً نحوف بررسي 
مسأله‌ای که بعدها ««خطای بصري ماه" » نام گرفته است (اینکه ماه وقتی 
نزديکي افق است, بزرگ‌تر از هنگامی می‌نماید که در وسط آسمان 


بطلمیوس 1۶۵ 


است), در اين ۳ اثر, نشان می‌دهد که نظر نویسنده در این مورد تکاملی 
تدریجی یافته است (ص 2). اسمیت می‌افزاید که بطلمیوس در 
مجسلی اين مسأله را به صورت نادرست طرح و تبیین می‌کند و 
می‌گوید: علت این پدیده بخاری است که در جو وجود دارد؛ به عبارت 
دیگر.علت بزرگ دیده شدن ماه در نزدیکی افق اين است که ماه از خلال 
محیطی غلیظ تر از هوا دیده می‌شود, درست به همان صورت که اشیاء 
غوطه‌ور در آب بزرگ‌تر به نظر می‌آیند؛ اما هر دو مقدم اين توضیح 
نادرست است. زیرا اولا تصويرٍ هرچه در افق باشد, بزرگ‌تر نمی‌شود. 
انیا ماه به اعتقاد قدما در اثیر, یعنی در محیطی رقیق‌تر قرار دارد, نه در 
محیطی چگا‌تر(هوای آلوده بهبخار)؛ و بنابراین بای کوچک‌تر بهنظر 
بیاید (ص 2-3, حاشیه). آن‌گاه می‌نویسد: در الاقتصاص, هرچند در 
مجموع راهی که بطلعیوس برای حل این مسأله برگزیده, درست است. 
نوعی آشفتگی در فکر او دیده می‌شودد؛ اما در المناظر وی این مسأله راء 
به حق پدیده‌ای روانی می‌داند (ص 2). بنابراین, المناظر یقیناً پس از 
۱ (تاریخ آخرین رصد مجسلی ) تألیف شده است. رن زمان تألیف 
آن را ژبع سوم قرن ۲م می‌داند («المناظر...», 26) و اسبیت 
معتقد است که اين کتاب بین سالهای ۱۶۰ و ۱۷۰م تألیف شده است 
(ص3). 

بطلمیوس کتابی نیز به نام هارمونیکا (نک: همین مقاله, آثار, بخش 
ج, شم ۲) در موسیقی نوشته است که توجه به صوت آن را با المناظر 
پیوند می‌دهد, زیرا موضوع بحثِ کتاب اخیر حس بینایی است که 
خواهر حس شنوایی است (اسمیت, 5). بطلمیوس در رسالة ((دربارة 
داوری و خرد راهب ر» (نک: همین مقاله, همانجا, شه ۳) دو قو؛ُ شنوایی و 
بینایی را از دیگر حواس ممتاز می‌داند؛ از اين‌رو که بيشتٍ درک ما از 
جهان خارج از طریق این دو قوه به دست می‌آید و در نتیجه اين در قوه 
بیشترین سهم را در نیل به غايتِ وجودی ما - که همان خوب زیستن 
است س‌دارند. 

بینش فاسفی بطلمیوس در اين اثر- مانند غالب آثار او - التقاطی 
است,یعنی از این‌رو که به واقعیاتِ تجربي رژیت (ابصار) و تبیین آنها 
توجه دارد. نگرش او ارسطویی, اما از آن حیث که سرانجام هدف او به 
اصطلاح «نجات پدیدارها» است. دید او افلاطونی است (اسمیت, 
18-9 

محتوای المناظر : تنها متنی که از المناظر در دست است. تر جمه 
لاتینی ناقصی است که در قرن ۶ق/۱۲م از روی ترجمه‌ ای عربی فراهم 
آمده است. این ترجمه فاقد مقاله اول و بخش پاياني مقال پنجم است. 

هرچند عنوان کاب المناظر است و اين اصطلاح را به سبب 
تحولات بعدي مدلول آن, عموما به ((نورشناسی» تعبیر می‌کنند, اما این 
تعبیر نباید سبب گم‌راهی شود. موضو ع اصلی المناظر بطلمیوس, نور و 
بیان خواس فیزیکی آن نیست, بلکه توضیح پدیدُ رژیت (ابصار) به 
مسام .1 
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کمک هندسه اسست و از اين نظر موضوع آن را می‌توان (تحلیل هندسی 
رژیت» نامید (سیمون, 11). اين کار با استفاده از مفهوم «ستال 
بصر ی)) صورت می‌گیرد که در امتداد خطوط مستقیم از چشم خارج 
می‌گیردد, به طوری که هرچه بر سر راه آن قرار گیرد, دیده می‌شود. پیش 
از بط‌لمیوس, اقلیدس در المناظر خود برخی از ویژگیهای رژیت مستقیم 
را به کمک اين منهوم و برپایة قضایای هندسی توضیح داده بود. در 
المناطر بطلمیوس هیچ ارجاع مستقیمی به المناظرِ اقلیدس دیده 
نمی ‌شود, اما پیداست که این کتاب جر منابع اصلی او بوده است. 
به هر_ روی, دین بطلمیوس به المرایا! - که هرچند انتسابش به اقلیدس 
اکتورح سخت موردتردید است, اما بخش عمده آن پیش از بطلمیوس 
تألیف شده - نمایان‌تر است (اسمیت, 15). با اين حال, المناظرِ 
بطلمییوس راء نه می‌توان شرحی بر اين دو کتاب دانست و نه ادامً 
مستضي آنها. ۱ 

به سیب ناقص بودن المناظرء و به ویژه در نبودٍ مقال ارل آن. هر 
نظرکی دربار؛ ساختار كلي اين کتاب تا اندازه‌ای مبتنی بر حدس و گمان 
خواحعد بود. با این حال, از خلاصه‌ای که بطلمیوس خود در آغاز مقالا 
دوم 8ز مطالب مقال اول ترتیب داده است. و نیز براساس گواهیهای 
بر خی مولفان متأخر, می‌توان تا اندازه‌ای به مطالب اين مقاله پی برد. در 
مقالتٌ اول, بطلمیوس به بح دربار؛ ماهیت ستال بصری و نور از 
دید گ* هی فیزیکی پرداخته بوده است (لزن, «اقلیدس...16,»۳). به نظر 
او سییال بصری و نور دو «نوع»اند که به یک «(جنس» تعلق دارند و از 
جنسس جوهری هستند که اسمان از آن ساخته شده است (همو, 
«برژّو_هشها...», 14؛ سیمون, 85)؛ بنابراین ضمن آنکه دارای طبیعتی 
واحب‌ند (لژن, «اقلیدس»: 21), هر یک خواصی دارند که آن دو را از 
یکدیسگر جدا می‌کند (همان, 16 ). در میان خواص مشترک آن دو از همد 
مهم‌تیر این است که هر دو به خط مستقیم سیر می‌کنند و نیز در بازتاب و 
شکسست پیرو قوانین واحدند. در میان فصول سمیِزٍ آن دو مهم‌تر از همه 
این | ست که نور به صورت همگن منتشر می‌شود. در حالی‌که سیال 
بصرعی در امتداد محور دید شدت بیشتری دارد و هرچه از محور دید 
دورتح شویم, ضعیف‌تر می‌شود (سیمون, 86). از اين گذشته, هرچند 
ریت تنها از طریق صدور سیال بصری از چشم صورت می‌گیرد. وجود 
نور اج جملا شرایط لازم‌برای حصول آن است. 

د راين نظریه, مانند همه نظریات بوناني رژیت (نک: اسمیست» 21) 
جر نظریه ارسطویی اصل بر اين است که میان جسم و شیئی که دیده 
می‌شسود, باید نوعی تماس فیزیکی برقرار شود (راسل, 675-679) و 
پرتوهای بصری اين تماس را تأمین می‌کنند. به رغم پژوهشهای 
پزشکان, ساختمان چشم در این نظریه در نظر گرفته نمی‌شود و چشم به 
صور ت نقطه‌ای فرض می‌شود که پرتوهای بصری در امتداد خطوط 
مسستقسيم از این نقطه که مرکز چشم است .به بیرون گسیل می‌شوند و چون 
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حساسند, هنگامی که به سطح جسمی برخورد می‌کنند, خصوصیات 
مرئي آن رابه چشم انتقال می‌دهند. 

برخلاف اقلیدس, بطلمیوس سیال بصری را به صورت یک مخروط 
پیوسته در نظر می‌گیرد (لژن, همان, 22), نه به صورت شماری متناهی 
از خطوط که بین هر دو خط مجاور از آتها فاصله‌ای وجود داشته باشد. 
گذشته از اين, ری انتشار مستقیم الخط پرتوهای بصری و ور را به 
صورت اصل تمی‌گیرد, بلکه می‌کوشد که ان امر را از راه آزمایش و 
مشاهده نیز ثابت کند و برای اين منظور از نوعی لول دیدگر" سود می‌برد 
(سیمون, 85). اطلاعات ما دربارة آزمایشهای بطلمیوس که در مقالا 
اول آمده بوده, محدود به مطالبی است که خود او در مقدمة مقال دوم 
آررده است و 
را به خواص هندسي محض اشکال محدود نمی‌کند, بلکه بسیاری از 
پدیده‌های فیزیولوژیکی و رواني ریت و نیز بسیاری از خواص فيزيکي 
ی 

در مقالاً درم همچنین کیفیاتی که از طریق چث 
شمرده شده که تقریاً همان کیفیات مرنی 0 است (ارسطو, 
۴ )از این میان, رنگ - که به نور وابستگی ندارد, بلکه از خراص 
ذاتی اجسام است (لژن, همان. 25) -- متعلق خاص قوه بینایی است و 
بقی کیفیاتِ مرئی (تجتم. مکان, اندازه, شکل, و حرکت و سکون) به 
وساطت رنگ ادراک می‌شوند (همان, 23؛ اسمیت, 71). با این حال, 
بطلمیوس در جای دیگری می‌گوید: آنچه به واقع اد راک می‌شود, جسم 
نورانی و چگال است (همان, 29) و رنگ تنها به شرط همراهي نور و 
سیال بصری قابل رژیت است (همان, 30). 

بحث دربارة انتشار مستقیم الخط سیال بصری در مقالاٌ دوم ادامه 
می‌یابد و در جریان این بحث, بطلمیوس مسا دی دو چشمی را مطرح 
می‌کند: دید دو چشمي درست هنگامی حاصل می‌شود که محورهای دو 
مخروطی که از دو چشم گسیل می‌شوند, در یک نقطه از سطح جسمی 
به هم پرسند. در غیر آين صورت دوبینی" رخ می‌دهد. بررسی خطاهایی 
که در ادراکي هریک از اين کیفیات پیش می‌آید, موضوع دیگری است 
که در ما دوم از آن نیز بحث شده است. این مقاله با بحثی دربارهٌ 


چشم ادراک می‌شوند, 


روان‌شناسي رژیت و نقش قوة فاهمه در رژیت پایان می‌یابد. 

در مقالة سوم قوأنین شکستِ پرتوهای بصری در آینه‌ها به تفصیل 
بررسی, و ۳ قانون شرح داده می‌شود که در هم انواع اینه‌ها (تخت» 
کوژ و کاو) برقرار است. اين ۳ قانون را با توجه به شکلي صفحة بعد 
می‌توان چنین بیان کرد: ۲ 

در این شکل, ۸۴ یک اینه (در این مورد کاو) و ت) مرکز ان است. 
جسم در نقطٌُ 0 و چشم در نقطه تا قرار دارد. در این صورت: 

۱ تصویر روی امتداد شعا ع بصربی قرار دارد که از چشم به آینه 
می‌تابد (شعا ع 536) و پس از بازتاب از آینه (درنقط 1۷1) در امتداد 
2۰۵ 
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0 به جسم می‌رسد. 

۲ تصویر ردی امتداد خطی قرار دارد که از جسم بر سطح آینه 
عمود شود (امتداد خط 0(۷). درمورد آینه‌های کروی این خط از 6 
(مرکز آینه) می‌گذرد (امتداد 00). 


تشکیل تصوير در آینه 

۳.شعاع بصری طوری از سطح آینه بازتاب می‌یابد که زاویه‌هایی 
که میان شعاع تابش (33۷) و شعاع بازتاب (260) و خط قائم بر 
سطح آینه (034) تشکیل می‌شود (زوایای 12۸160 و 0(86), 
مساویند (لژن, «پژوهشها»,34؛ اسمیث, 131-132)- 

بطلمیوس درستی قوائین ۱ و ۲ را با آزمایشهایی تحقیق می‌کند (نک: 
اسمیث. 132-136) و درمورد قانون ۳ از یک تثیل مکانیکی بهره 
می‌گیرد (لژن, همانجا ). بحث درباره قوانین تشکیل تصویر در آیندها در 
مقالاٌ چهارم هم ادامه می‌بابد. .در این بحث تصويرٍ هر جسم تنهابه موضع 
آن نسبت به آینه بستگی ندارد, بلکه تابع موضع چشم نیز هست؛ به این 
اعتبار, او هيي‌گاه به مفهرم تصوير به معنایی که در نورشناسي هندسي 
امروز مطرح است, دست نمی‌یابد (دربارة علت اين امر, نک: همان. 
6). گذشته از اين, آزمایشهایی که او برای تشکیل تصوير در آینه‌های 
غیرتخت انجام می‌دهد, تنها برای اجسام نقطه‌ای درستند و درمورد 
اجسام کشیده دقت کافی ندارند (همان, 37). با اين حال, بطلمیوس 
ثابت می‌کند که در هر نوع اینه, به ازای هر موضع داده شدهٌ چشم و 
جسم, بازتاب هر پرتو بصری فقط از یک نقطه در روی سطح آینه ممکن 
است و بنابر این, تصویژ منحصر به فرد است (مثلاً نک: مقال ۴. قضیذ ۲۰؛ 
اسمیث, 190). این بدیده را که در المناظر بطلمیوس بسیار مهم است. 
استیگماتیسم" می‌نامند. مقالٌ چهارم همچنین شامل بحثی دربارةُ 
تشکیل تصویر در آینههای مگب است. 

مقال پنجم به بحث دربارة شکست (همچنان در مورد پرتوهای 
بصری) اختصاص دارد. در این مورد, بطلمیوس, زوایای تابش و 
شکست را درمورد ۳ جفث محیط (هوا به آب, هوا بد شيشه, آب به 
شیشه) بررسی می‌کند (مقالة ۵, بندهای ۱۲-۵؛ اسمیت, 230-234) وبا 
اندازه‌گيري این زوایا, جدولهایی ترتیب می‌دهد. 

وی در اين اندازه‌گیریها از وسیلا آزمایشی خاصی استفاده می‌کند 
که عبارت است از یک قرص فلزی که دو قطر آن را به ۴ بخش ٩۰‏ 
درجه‌ای تقسیم می‌کنند و هر ربع دایر؛ آن به بخشهای ۱۰ درجه‌ای 
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تقسیم شده است.با فرو بردن اين قرص در محیط غلیظ (آب یا شیشه) 
وبا حرکت دادن یک زبانه در امتدادٍ شعا ع بصری, زاویٌ شکست بد 
ازاي هر ۱۰ افزايش زاویذ تابش اندازه‌گیری می‌شود. هرچند بطلمیوس 
از اين اندازه‌گیریها به قانون شکست نور دست نمی‌یابد س و با اينکه 
درباره نتایجی که او به دست آورده, بسیار بحث شده است - این کار او 
نمونه‌ای از کاربردٍ ررش آزمایشی است. 

مقالاٌ پنجم افزون بر بحث دربارة علت فيزيكي شکست نور و 
اعوجاج تصاویر اجسام بر اثر شکست (بندهای ۸۷-۶۴), شامل بحثی 
دربارةٌ شکست اتسفری نیز هست (بندهای ۳۰-۲۳). 

المناظر در جهان اسلام: ند زمان ترجمة المناظر به عربی شناخته 
شده است و نه نام مترجم آن, در واقع المناظر جزو آثاری که این ندیم 
(ص ۰۳۲۷ ۳۲۸) و قفطی (ص ۹۵- ۹۸) و کتاب‌نامه‌نگاران و 
زندگی‌نامه‌نویسان دیگر دوران اسلامی از آنها نام پرده‌اند, نیست (پرای 
تنها استثنا, ن5: صاعد, ۱۸۱-۱۸۰)؛ اما برپایة برخی قراین می‌توان 
گفت که این ترجمه در اواسط قرن ۳ق/٩م‏ در دست بوده است. کندی در 
یکی از آثار خود.به نام فی تقویم الخطاً و المشکلات التی‌لاوقلیدس فی 
المناظر به آراء بطلمیوس دربار؛ سیال بصری اشاره کرده, و آن رایرنظر 
اقلیدس ترجیح داده است (ص ۱۷۳-۱۷۱). با این حال, تفریاً سلم 
است که او متن المناظر بطلمیوس را در دست نداشته, بلکه احیاناًبه 
طور مستقیم و غیرمستقیم. اه ثری دیگر - احتسالا تعلیقة تشون 
اسکندرانی بر المناظر اقلیدس (و به ویژه مقدمذ آن) - در اختیار او 
بوده است که مزلف آن مفاهیمی چون مخروط بصری و محور بصری را 
از بطلمیوس گرفته بوده, و در کنار مفاهیم اقلیدسی آورده بوده است 
(همو, ۴۶). به اعتقاد لژن («پژوهشها», 28), کندی در رساله‌ای که 
اصل آن از بین رفته, و تنها ترجمهٌ لاتینی آن به نام ٍ آسپکتیبوس 
دست است,بی آنکه نامی از بطلمیوس برد از مطالب المناظر استفاده 
کرده است و بنابراین, تاریخ ترجمة عربی المناظر پیش از مرگ کندی 
(۸۷۴/۲۶۰م) است. 

نخستین اشارة ستقیم در دوران اسلامی به المناظر بطلمیوس از 
ابرسعد علاء بن سهل, ریاضی‌دان قرن ۴ق/۱۰م در رساله‌ای با عنوان 
«البرهان علی آن الفلک لیس هو فی غاية الصفاء» است در اثبات این 
نکته که به رغم نظر ارسطو, تصور چیزی شفاف‌تر از فلک هم ممکن 
است؛و در واقع فلک قدری کدر است. این رساله رس چنان‌که در آغاز 
آن آمده استس ابن سهل هنگام بررسی کتاب المناظر بعطلمیوس نوشته, 
و جزئی از شرحی بوده است که قصد داشته بر تمامی مطالب مقالهٌ پنجم 
المناظر بنویسد (ص ۵۳). معلوم نیست متنی که ابن سهل از المناظر در 
دست داشته ایا شامل همة مطالب مقالةٌ پنجم بوده, یا مثل همین متن 
موجود اقص بوده است. همچنین دانسته نیست که ایا او به بررسی هم 
مطالب این مقاله توفیق یافته است. یا نه. هرچه بوده, تأثیر اين مقاله در 
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۳۶۸ بطلمیوس 


کار خود او بسیار آشکار است: برپایة بررسی پدیدة شکست در این 
مقاله است که ابن سهل, در رسالة دیگر خود به نام الحراقات به بررسی 
شکسست نور در عدسیها می‌پردازد و یرای اولین‌بار قانونی را که امروزه 
به قأٌ نون اسنل (یا اسنل - دکارت) معروف است, به دست می‌آورد؛ اما 
تفاو_ت میان کار ابن سهل و بطلمیوس نیز به همان انداژه اهمیت دارد. 
بر خلاف بطلمیوس که پدیدة شکست را درمورد پرتوهای بصری و در 
چار_چوب نظریة رژیت بررسی می‌کند, ابن سهل شکست نور را مورد 
بررنسی قرار می‌دهد (ردر این باره, نک معصومی.382). 

<ر میان آثاری که اين ابی اصیبعه به محمد بن هیثم نسبت می‌دهد. 
اثری هست با عنوان («کتاب لخصت فیه علم المناظر من کتابی اقلیدس و 
بطلصیوس و تممته بمعانی المقالة الاولی المفقودة من کتاب بطلمیوس» 
که پیش از سال ۴۱۷ق تألیف شده (ص ,)٩۴‏ و همان‌گونه که از عنوان 
آن عرمی‌آید, مزلف سعی کرده است مطالب مقالهٌ اول المناظر را 
با زسمازی کند. این رساله از میان رفته است و انتساب آن به حسن بن 
هيشمي نیز موردتردید است. 

حمهم‌ترین گواه بر اينکه دانشمندان مسلمان از ترجمذ المناظر 
استگاده می‌کرده‌ند, کتابی است از ابن هیثم (هم) به نم الشکوک علی 
بطلصیوس که نویسنده در آن فصلی را به نقد برخی از آراء بطلمیوس در 
المنا ظر اختصاص داده است. از اين نقد می‌توان نتیجه گرفت که در 
زصارح این هیم نیم دوم قرن ۴ق/۱۰م) المناظر فاقدبخش پاینی مق 
پنجسم بوده است, زیرا ابن هیثم از آزمایش بطلمیوس درمورد تشکیل 
تصو یر در ۲ ظرف به شکلهای مختلف به عنوان آخرین مطلب مقال پنجم 
مسخون می‌گوید و متن لاتینی موجود نیز به همین مطلب ختم می‌شود؛ اما 
چوت ابن هیثم دربارٌ محتوای مقالا اول اين رساله چیزی نمی‌گوید, 
نمی عتوان مانند اسمیث ((ص 7) حکم قطعی کرد که متن عربی‌ای که ابن 
هبیشمي در دست داشته, از لحاظ کاستیها عين همان متنی بوده که ترجمةً 
لا تیتی از روی آن صورت گرفته است. تقریباً در همان زمان ابن هیشم. 
ابورییحان بیرونی نیز در تحدید نهایات الاماکن اين کتاب را المناظر 
خواعده, و نظر بطلمیوس را در این باره که چرا ستارگان پیش از آنکه به 
آفق عرسند. در مشرق دیده می‌شوند و چرا پس از پنهان شدن در افق 
مغر سب نیز مدتی در مغرب به چشم می‌آیند, از مقاله پشجم آن نقل کرده, و 
گقت است که به نظر بطلمیوس, علتِ این پدیده شکست (انعطاف) پرتو 
بصر_ی در محل تلاقی آثیر و هواست (ص ۱۷۲). اشارف بیرونی بی‌شک 
به بتسدهای ۲۳ و ۲۴ المناظر است (ن5: اسمیت. 238-239) که پدیدة 
شکنست اتسفري پرتوهای بصری در آن بررسی شده است. افزون بر 
این ءآبن رضوان مصری (دپس از ۱۰۶۷/۴۵۹م) و صاعد اندلسی 
(< ۲ ۴۶ق) نیزبه این کتاب اشاره کرده‌اند (اسمیت. 58). 

1 ز مجموع اين گواهیها نتیجه می‌گيريم که ترجمة عربی المناظر 
بطلمییوس در قرنهای ۳ ۵ق/۱۱-۹م و حتن پس از آن, مورد مراجعة 
داتشسمندان اسلامی بوده است. این هیثم با وجود نکته‌هایی که در 
شکی_ک بر این کتاب می‌گیرد - در رسالة فی الکرة المحرقه که آن را نیز 


پس از کتاب المناظر توشته, و از طریق تحریر کمال‌الدین‌فارسی به‌دست 
ما رسیده‌است (۳۰۲-۲۸۵/۲؛راشد ,((هندسه...», 111-132) - در 
بررسي شکست نور در یک کر شیشه‌ای, همان مقادیر عددیی را که 
بطلمیرس در المناظر برای زاویه‌های تايش و شکست به دست آورده 
بود, به کار می‌برد و درمورد برخی از خصوصیات زوایای تابش و 
شکست, در عبور نور از هوابه شيشه, به مقالهٌ پنجم این کتاب, در کنار 
مقالة هفتم کتاب المتاظر خود. ارجاع می‌دهد (نک: همان, 110, نیز 
برای تحریر کمال‌الدین فارسی,ن133:5). 

المناظر در سده‌های میانه و دوران جدید:_مترجم المناظر از عربی به 
لاتینی ارژن سیسیلی, از مقامات عالی رتبة سیسیل در نیم دوم قرن 
۸/۶ در دوران حکومت نرمانهاست که جز این کتاب. متون دیگری 
را هم از یوتانی به لاتینی و از عربی به یونانی ترجمه کرده بوده است. 
آوژن در نسخهٌ عربی در دست داشته, آما ترجیح داده است که متن را از 
روی نسخة جدیدتر ترجمه کند. زیرا آن را «(بهتر» می‌دیده است. به هر 
حال, جز دو بخش گم‌شده‌ای که از آن یاد کردیم. در اين ترجمه 
آشفتگیها و جابه‌جایبهایی هم هست که نشان می‌دهد متن عربی, پیش از 
آنکه به دست اوژن برسد, دستخوش تحریفهایی شده بوده است. 

ترجمٌاوژن از المتاظر- هرچند تا اندازه‌ای‌موردتوجه‌نورشناسان 
سده‌های میانه چون راجر بیکن (اشتهار ح ۱۲۶۵م), ویتلو (اشتهار ح 
۵ ) ر جان پکام (اشتهار ح ۱۲۸۰م) بود (اسمیث, همانجا) - در 
بخش مهمی از اين دوران تحت الشعاع ترجمةٌ لاتینی گراردوس 
کر مونایی از المناظر ابن هیثم قرار گرفت که نه تنها از لحاظ حسن تألیف 
و تفصیل بر آن برتری داشت. بلکه نظریه‌ای هم که دربار؛ نور و رژیت 
عرضه می‌کرد با نظرية بطلمیوسی در تضاد بود و همین نظری این هیثم 
بود که در میان نورشناسان لاتینی زیان قرن ۷ق/۱۳م موردقبول راقع 
شد؛ از همین‌روست که پیشتر نسخه‌های باقی ماندة ترجمذ اوژن (۸ 
نسخه از ۱۳ نسخه), نه به اين قرن, بلکه به قرن ۰ متعلق دارند, 
یعنی به دورانی که در آن اروپایبان به هرچه به یونان باستان تعلق داشت, 
علاقه نشان می‌دادند. با این حال, همین اقبال- هرچند دیرهنگام س به 
المناظر باعت شد که کاستیهای آن در مقایسه با کتاب ابن هیثم هرچه 
بیشتر معلوم شود (همو. 9). در اواسط قرن ۱۹/۱۳ توجه به این کتاب 
چنان کم شده بود که مونتوکلاء مورخ بزرگ ریاضیات آن را گم‌شده 
می‌پنداشت. نخستین بار در ۱۸۸۵ متن لاتینی ارژن توسط محقق 
یتلیایی گوی چاپ شد. اما ان چاپ که تنها از روی یک نسخٌ خطی 
صورت گرفتهبود.به هیچ وجه درخور قدر اين کتاب نبود. 

در ۱۹۵۶ آلبر لژن متن منقح ترجمة لاتینی المناظر رایراساس همه 
نسخه‌های خطی موجود آن به چاپ رساند که نمونه‌ای است از تصحیح 
علمی یک متن دشوار. چاپ دوم این کتاب در ۱۹۸٩‏ با ترجمة 


فرانسوی و تعلیقاتی از مصحح, پس از مرگ او منتشر شد. ویرایش لژن 


ات۱۳۵ 


بای ترینة انکلعبی این کاب از سوت ات که در ۱۹۹۶ عنوان 
«نظریهٌ بطلمیوس دربارة ادراک بصری» (نک :م) منتشر 
ماخذ: اين ای اصییعه, احمد. عیرن الانباه, به کرشش آرگوست مواره قاهره, 
۸ مابن سهل, علاء,«البرهان علی آن الفلک لیس هو فی غاية الصفاء»» 
«هندسه...» (نک؛ م1 ء راشد)؛ ان ندیم؛ الفهرست؛ ارسطو دریارة نفر, ترجمهٌ علیمراد 
داودی, تهران, ۱۳۴۹ش؛ بطلمیرس, الساظر؛ برونی» ابرریحان, تحدید نهایات 
الا ماکن, به کوخش محمد بن تاوبت طنجی, آنکاراه ۲ 2۱۹۶: صاعد اندلسی, التعریف 
بطیقات الا ممم به کرشش غلامرضا جمشیدنژاد اول. تهران. ۱۳۷۶ ش؛ قفطی, علی. 
تا ریخ الحکماء.یه کرشش لییرت, لاپزیگ, ۰۳ ۱٩‏ م؛ کمال‌الدین فارسی,تتقیح العناظر 
لذ وی الابصار و البصائر, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۸-۱۳۴۷ ق؛ کندی, یسقرب. «فی تقویم 
الخطاً ر المشکلات ای لارقلیدس فی کتابه السرسوم بالتاظر »» «آثار..» (نک ما 


راشد)؛نیز: 


شده است. 


-اقجوغي ونوزامه | ول فاد سل فسضاه۱( اه علذاهبا] رخ رفجبهزا 
, اهاط علیها60 عل مسواا0 لا ولز :۱94۹8 حدحصاصا ,عباومعاج موز 
که هو عوا م0 ما بای ععباه ۳۵8۲ را 1989 تاه حعلاع1 
تمه :۱۵57 رداهفتا امه اه واه نانک قوا 
ما رنههادا؟ مه ما اه له حنا ی رتمل‌دظ 
,4 حاوم13 رهعباما :111 2002:۷۵۱۰ ,۵6 ,(معصعاعه عااعک مز5۱0۳) مماهاجز 
۱ ۱ 0۲اه نامگ را :عاشاد ‏ باه پمال ۵ ما60 
مزا ۱ص اعی اه کعناوخرامهده ارام عه ماع رگا ,۱993 و۳۵۴ ,سعبال-]۵ 
6 ,0.۸ ,اءففن! ند ۲۵ ۱977 ات۷۲۵ لا ,همه 
ره رم ۱۰ ره مالعمماع ره رههنام0 آدهتومامزه ۱( آه دهوعیرعع ۲۱ 
سل .0۵ مطماهنگ 1 ,۷۵۱ ۱996۱ رحمک صصا ,مهطاجما؟ بخ مه رععنهاهک ع۸۳۵ 
۱ 
۳۵۳۵۵۵0۱ امنتا ۷ ۵ (۵ع۲ ماهر اه رات 1988 

0 1996۰ 


حسین معصومی‌همدانی 
بطلیوس: :تام تعرب شهن و ایالتباذاشت بر کراده رود 
گواذیانا" در غرب اسپانیا. 
ایالت باذاخث (بطلسوس) با وسعتی بیش از ۲۱۳۶۵۷ کم ۲ 
بزرگ‌ترین ایالت اسپانیا به شمار می‌رود. شهر باذاخث مرکز این ایالت 
در ۶ و ۵۸ طول غربی و ۳۸و ۵۳ عرض شمالی در نزدیکی مرز پرتغال 
قرار دارد (ادریسی, ۲ ۵۴۵؛ قلقشندی, ۲۲۳/۵؛ عنان, دول..., ۸۰ 
سالم, ۱۳۷/۱؛بریتانیکا 1/719).بطلیوس به سیب قرار گرفتن در دشت 
مثلث شکل حاصل‌خیز به مرکز مستعدی برای پرورش دام مبدل شده 
است. گندم و انگور مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن است. جنگلهای 
انبوه بلوط و گردو گرداگرد آن را پوشانده است. معادن غنی سنگ آهن 
به وفور در آنجا يافت می‌شود. افزون بر رود گواذیانا. رودهای دویره و 
تاجه آب آشامیدنی اهالی را تأمین می‌کنند. (سالم, ۱۵۱/۱, ۰۱۶۲-۱۶۱ 
۱۷۷۰۱۷۴۲۴ ؛ مونس, ۵۱۳؛وات, ۲۱۲)- 
پيشینه تاریخی: مورخان اسپانیایی بنای بطلیوس را به دور؛ ردم 
باستان نسبت داده‌اند (سالم, ۱۴۱/۱). در ۸۷۵/۲۶۱م امیر محمد 
فرماتروای اموی اندلس پس از سرکوب شورش عبدالرحمان بن مروان 
جلیقی که به همراهی سایر مخالفان دولت اموی در مناطق اطراف 
قرطبه به قتل و غارت دست زده بودند. آنان را به بطلیوس راند (ابن 
عذاری, ۱۰۵-۱۰۴/۲؛ ابن حیان, ۰۳۴۵ ۳۵۵؛ ابن اثیر, ۲۸۹-۲۸۸/۷)- 
بطلیوس درآن زمان روستایی گم‌نام و خالی از سکنه بود و از توابع‌مارده 
به شمار می‌رفت (ابوعبید, ۹۰۷-۹۰۶؛ این عبدالمنعم. ۳۶) که پس از 
پیروزی مسلمانان. گروهی از قبایل عرب در آنجا سکنی یافته بودند 


بطلیوس ۹ 


(مقری۲۹۸/۱۰؛ ابن حزم, ۱۳۲). 

این مروان پس از استقرار در عمران و آبادانی بطلیوس کوشید. از 
آنجا که این منطقه به سبب برخورداری از موقعیت ممتاز و استراتفیک 
مسیحیان را بر می‌انگیخت (سالم. ۰۱۵۳/۱ ۱۵۵). این 
مروان با ادشاه ون به طرح دوستی پرداخت. تا ضمن در امان ماندن 
ی دولت مرکزی درآویزد. در 
نتیجه او توانست در ۸۲ شکست سختی به نیروهای دولت 


پترسته مطانع 


مرکزی قرطبه وارد سازد.این‌مروان پس از این پیروزی دامنه تجاوزات 
تثبیت پایه‌های قدرت خود پرداخت. البته در 
ین رامبافر از وتشیهایی ند موجه نود زاین ان ۰ بر؛ ابن قوطیه, 
٩۱۰۲۱‏ بیضون, ۲۶۲-۲۶۱؛ عنان, دولة.., ۳۰۲-۳۰۱//۱(۱)- 
حمله‌های مکرر سپاهیان امیررمحمد که طی سالهای ۸۸۵ و ۸۸۶ برای 
فرونشاندن آتش فتنه بر بطلیرس صورت گرفت. کارساز نشد. چون امیر 
در کار ابن مروان فرو ماند. سرانجام به خواسته وی مبنی بر استقلال در 
بطلیوس تن داد (نک: آبن اثیر, ۴۱۶/۷؛ عنان, همان, ۳۰۳/)۱(۱؛ دوزی. 
6 ابن مروان با مالی که از حکومت مرکزی دریافت کرده بوده بر 
استحکام برج وباروها و شمار دژهای آنجا افزود و مسجد جامع. 
صومعه, حمام و مساچدی چند بنا کرد (ابوعبید, ۰۷٩؛‏ ابن عبدالمنعم. 
هماتجا؛سالم,۲۸۵-۲۸۴/۱). 

پس از ابن مروان. فرزندانش به قدرت رسیدند. آنان نه تنها به 
حکومت مرکزی قرطبه وقعی ننهادند, بلکه پیوسته با حکمرانان محلی 
نیز در پیکار بودند. سرانجام در ٩۳۰/۳۱۸‏ عبدالرحمان سوم التاصر 
پس از محاصره‌ای طولانی و نبردی خونین آنجا را از فرزندان این 
مروان‌جلیقی بازستاند و بدین‌سان, سیطرة پنجاهو اندی‌ساله بنی‌مروان 
بر بطلیوس پایان یافت. از آن پس کارگزارانی از سوی دولت اموی در 
آنجا گمارده می‌شدند (ابن عذاری, ۲۱۷-۲۱۶/۲؛ سالم, ۰۲۹۶-۲۹۵/۱ 
۳۳۷۰۳۳۶+عنان, همان, ۳۳۵/)۱(۱؛ لوی پرووانسال, 11/24-25). 

هم‌زمان با افول دولت اموی, شاپور فارسی زمام امور را در بطلیوس 
به دست گرفت. پس از وفات وی در ۱۰۲۲/۵۴۱۳ عبدالله بن افطس. 
وزیر زیرک و دوراندیش او بر مسند قدرت نشست. شورش پسران 
شاپور در اشبونه و دست‌اندازیهای پی در پی بنی غاد فرمانروایبان 
اشبیلیه مهم‌ترین مشکلات حکومت او بود. پس از مرگ ابن افطس در 
۰۴۵/۳۷ ۰ نوبت به فرزندش المظفر محمد بن عبدالّه رسید .او در 


خود را وسعت بخشید و به تم 


تثییت تثبیت پای‌های قدرت خود و دفا ع از مرزها شیوة پدر را در پیش گرفت و 
بارها با عبادیان درآویشت: کشمگشهای متوالی میان المظافر ‏ الىستضد 
آبن عباد سرانجام پا وساطت اين جهور در ۱۰۵۱/8۴۴۳ خاتمه یافت. 
المظفر هنوز از جنگهای محلی نیاسوده بود که مسیحیان از غرب و شرق 
بر او تاختند. پادشاه نیرومند قشتاله از ۱۰۵۷/۵۴۴۹م به بعد بارها 
بطلیونس:() سامت تخت و تاز خود فان داد وسراها, لنطفن وید 
۷۳۵ :1 


مصعنلعین0 .3 2520202 


تفت بطليرسي 


پردقاخت خراج ملزم گردانید (ابن خلدون, ۰۲۰۱/۴ ۰۲۰۳ ۲۰۵؛ ابن 
عدا ری,۲۳۴,۲۱۳-۲۱۱/۳ بب؛ عنان, دول, #۸۰یب؛شحنه, 53). 

با مرگ پادشاه قشتاله در ۴۵۷ق/۱۰۶۵م و کشمکشی که میان 
فرزجدان اوبر سر قدرت درگرفت, بطلیوس تا مدتها از آسیب مسیحیان 
در عآمان ماند. چون المظفر درگذشت, فرزندانش المنصور یحیل و 
المتو کل عمر به ترتیب در ۴۶۱ و ۶۴ق امارت یافتند. بطلیوس در دوره 
زماهداری المتوکل با صلح و امنیت دم‌ساز شد و توسعه فراوان یافت و 
درباً ر اين امیر فرهيخته, کانون علم و ادب به شمار می‌رفت (عنان, 
هماین, ۸۸-۸۶). 

آن‌گاه که زمامداران بطلیوس و اشبیلیه از دفع حملات مجدد 
مسیسحیان فروماندند. از یوسفبن‌تاشفین امیر مرابطون یاری‌خواستند. 
سیاهیان یوسف به اندلس درآمدند و در ۱۲ رجب ۲۳/۴۷۹ اکتبر 
۱-۶ در نبردی سهمگین مسیحیان را تارومار ساختند. امیر مرابطی 
در مدت کوتاهی سراسر اندلس را درنوردید و زمامداران محلی را به 
تساحیم واداشت. او در 2۱۰۹۴/۴۸۷ بطلیوس را فتح کرد وبه حکومت 
۷۵ سال افطسیان بر آنجا پایان داد (ابن خطیب, ۴۶۰/۱؛ الحلل.... 
۳--۵۸+عبدالله زیری, ۱۷۴ ؛ عنان , همان , ۳۵۳۰۳۵۴). 

آن‌گاه که موحدون بر سپاه مرابطون در اندلس سیطره یافتند. این 
دی والی بطلیوس در ۱۱۴۶/۵۵۴۱م شهر را به فاتحان موحدی 
رانهاد. موحدون بارها تجارز پادشاه پرتغال را به اين منطقه دفع کردند, 
تا انسکه در ۱۱۶۹/۵۶۴م مسیحیان به فرماندهی مردی حادثه جو به نام 
جرا دو از شمال شرقی و غرب بر بطلیوس تاختند. پادشاه لُون که به 
بطلیوس چشم طمع دوخته بود, به پاری موحدان شتافت و جرالدو را 
منهم ساخت. نیروهای تازه نفس موحدی در اوایل سال ۵۶۶ق/ 
۱ ۸ به بطلیوس درآمدند. در همان حال پادشاه لئون از بیم آنکه شهر 
به دست پرتغالیها افتد. در حمله به آنجا پیشگام شد؛ اما در نهایت, 
پیره_زی از آن سپاه اسلام بود (ابن خلاون, ۳۱۲/۶؛ عنان, عصر..., 
۱ ۰۳۲۸۳۲ ۳۷-۳۵/۲, ۳۶-۴۳ ؛شحنه, 85). 

حطلیوس از آن پس در سایةٌ دولت موحدون آرامش یافت. تا آنکه 
پس_ از ۶۲۶ق/۱۲۲۹م با شورش محمد بن یوسف بن هود در اشبیلیه و 
عتایست موحدون به فرونشاندن آتش فتنه. و در نتیجه غفلت از مناطق 
غریصی اندلس, پادشاه لون با استفاده از این فرصت به بطلیوس لشکر 
کشیع. سرانجام در تابستان ۱۲۳۰/۵۶۲۷م بطلیوس از دست مسلمانان 
خارج شد و به تصرف مسیحیان درامد (عنان, همان, ۴۰۰/۳۹۹/۲ 
۶ص ۵9۷). 

1 مروزه برخی از آثار تمدن اسلامی, از جمله بقایای دژهای سدهٌ 
4۳ ۸ در آنجا به چشم می‌خورد ( بریتانیکا, 1/719؛ عنان, نهایة ..., 
۷ بطلیرس در دوره؛ُ تمدن اسلامی اندیشمندان و فرهیختگان 
بی‌شسماری را در دامن خود پروراند و محدثان, نحویان, شاعران. 
نویسمتدگان و فقیهان ناموری از آنجا برخاستند (نک: اب بشکوال, 
۶۳۳-۲سمعانی ,۲۶۰-۲۵۹/۲؛ ان خلکان,۹۸-۹۶/۳؛یاقوت,۶۶۴/۱). 


ماخذ: این اثیره انا مل؛ ان یشکوال. خلف, الصله, قاهرهء ۶ ۱۹۶م؛ این حزم: علی, 
جمهرة انساب العرب» بروت. ۱۹۸۳/۱۳۰۳؛ اين حیان. حیان, المقتبس, به 
کرشش محمرد علی مکی, بیروت. ۱۹۷۳م؛ این خطیب, محمد, الاحاطة فی اخبار 
غرناطةء به کوشش محمد. عبدالله عنان, قاهره, ۵ ۱۹۵۵/۵م؛ابن خلدون, العبر. به 
کرئش خلیل شحاده و سهیل زکار» یررت. ۲۱ ابن خلکان. وفیات؛ 
ابن عبدالمنعم حمیری» محمد, صفة جزيرة الاندلس, به کرشش لوی پرووانسال, قاهره, 
۳۷ ۱+ این عذاری» احمد؛البیان السفرب» چ ۲به کرشش درزی, لیدن, افو 3 
۳بد کوشش کوان و لری پرورانسال, بیروت. دارالثقافه؛ این قوطیه, محمد.تاریخ انتتاع 
الا ندلس, به کرشش ابراهیم ایباری, قاهره/ بیروت, ۲ ۰ ۲/۱۲ ۱۹۸+ ابرعپید بکری, 
عبدالله السالک و الممالک» به کرشش دان لون و ا. فره. تونس, ٩۲‏ ٩۱م؛‏ ادریسی, 
محد, نزهة المشتای» یروت. ۰٩‏ ۹/۱۴ ۱۹۸؛ بیضرن» ابراهیم. الدولة العرية فی 
اسبانیه, یبروت: ۱۹۸۶/۱۴۰۶ م؛الحلل الموشية, به کوشش سهیل زکار و عبدالقادر 
زعامه. فاس» ۹/۱۳۹۹ 2۱۹۷؛ سالم, سحر عبدالعزیز, تاریخ بدللیرس الاسلامیة و 
غرب الاندلس فی العصر الاسلامی, اسکتدرید, 2۱۹۸۹؛ سععاتی, عبدالگريم» 
الانساب, به کرخش عبدالرحمان معلمی, حیدرآباد دکنء ۹۶۳/۵۱۳۸۳ ۱م؛ عبدالله 
زبری» مذکرات, به کوشش لوی پرورانسال, قاهره, ۵۵ ٩۱م!‏ عنان محمد عبدالله درل 
الاسلام فی الا ندلس, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ هموء دول الللرائف, قاهره, ۰/۱۳۸۰ ٩2۱۹۶‏ 
همو؛ عصرالمرابطین و الموحدین فی المغرب و الائدلس, قاهره, ۲/۱۳۸۳ ٩2۱۹۶‏ 
هموانهایه الاندلس: تأهره, ۹۶۶/6۱۳۸۶ ۱ قلقشندی, احمد. صبح الا عشی, قاهره» 
۵۲۳+ مقری, احمد, تفع الطیب, به کوشش احسان عباس, بیررت؛ 
۱۶۸۵۸ ۱مونس, حسین, تاریخ الجغرافیة و الجفرانیین فی الاندلس, قاهره 
۶ رات, مرتگمری, اسپانیای اسلامی, ترجمذٌ مصدعلی طالقانی, تهران 
ش؛یاقرت.بلدان؛ نیز: 
و۱ 
,ککءاماگ.۱۰۳۵ متعاد اعنممرک رخا ,عمط نامه ,مان له 
۱۱ ۱۳۰۱ 
0۰ ,۳۸۲5 
عزت ملاایراهیبی 


بلیوسی: ابومحمد عبدالله بن محمد ین سید (۴۴۴- ۱۵ رجب 
۷۱ ۲۷-۱ زرثية ۱۱۲۷ع). نحوی, ادیب, لفوی, شاعر و فیلسوف 
اندلسی. نياکان وی از تیلب" به بطلیوس (م) کوچیدند و ایومحمد در 
آنجا دیده به جهان گشود و همان‌جا رشد یافت (این بسام, ۸۹۱/)۳(۲: 
ابن خلکان, -)٩۸/۳‏ وی را به سیب انتساب به جدش, این سید نیز 
خوانده‌اند (نک:یافعی , ۰)۲۲۸/۳ 

بطلیوسی در ایام جوانی تجارت پیشه ساخت. اما دیری نبایید که راه 
تحصیل و دانش‌اندوزی در پیش گرفت (یاقوت, ۱۵۲۹-۱۵۲۸/۴)؛ 
بدین‌منظور, نخست نزد برادر خود, ابوالحسن علی (د ۴۸۸ق/۰۹۵ 2 
علوم مقدماتی را آموخت. آن‌گاه رهسپار المریه و سپس قرطبه شد که در 
آن ایام کانون علمی و ادبی غرب جهان اسلام به شمار می‌رفت. اودر 
اين دوران از محضر مشاهیری چون ابوالفضل بغدادی, ابوسعید وراق, 
عبدالدائم قیروانی و ابوعلی غسانی مقدمات دانشهایی همچون لفت؛ 
شعر و حدیث را فرا گرفت و رفته رفته بر بیشتر علوم زمان از جمله 
عروض, فقه, فلسقه. منطق و علم هیأت تسلط یافت (ابن بشکرال, 
۲ ابن فرحون,۴۳۱/۱؛عبدالمجید, ((ه-و»؛ امام,۰)۷-۵ 

بطلیوسی به مدد فضل و کمال خود مقرب امرا و کارگزاران 


1 11۷۵8 


ملوک‌الطوایف اندلس گشت و به دربار آنان راه یافت. او چندی در 
طلیطله در کنف حمایت این ذی‌النون زیست. آن‌گاه از الطاف ابن رزین 
امیرسهله, بهره‌مند شد و دبیر دربار او گردید, اما پس از چندی میان آن 
دوبه هم خورد و به زندانی شدن بطلیوسی در شنتمریه انجامید. سرانجام 
ری از زندان گریخت و با سرودن قصیده‌ای ستایش‌آمیز به دربار 
المستعین بالله ابن هود در سرقسطه پناه برد (فتح, ۲۲۲-۲۲۱؛ ابن بسام» 
۸۹۵-۸۹۴/)۳(۲؛دایه , ۱۱؛ عبدالمجید, «ز- ح»). 

بطلیرسی پس از سقوط ملوک الطوایف, گویا بر اثر اوضاع 
آشفته‌ای که در پی تاخت و تازهای مسیحیان از یک سو و به قدرت 
رسیدن مرابطون از سوی دیگر بر آن دیار حاکم شده بود. از خدمت به 
امرا و سلاطین روی برتافت (ناصیر, ۱۳-۱۲) ۷ از آن پس در بلنسیه 
سکنا گزید و تا پایان عمر در همان‌جا زیست و به تألیف, تصنیف و تربیت 
دانش‌پژوهان همت گماشت. در میان شاگردان برجستد وی می‌توان به 
قاضی عیاض (ص ۱۵۹-۱۵۸) و این اقلیشی (مقری, ۵۹۹/۲) اشاره 
کرد. بطلیوسی با بیشتر مشاهیر علم و ادب ررزگار خود دوستی و 
مجالست داشت و مکاتباتی میان انان رد و بدل می‌شد (ن5: فتح. 2۵ 
۷ ابنبسام. ۶۲۰/)۳(۷). 

بطلیرسی را به فضل و دانش, خاصه در نحو و لغت بسیار ستوده‌اند 
(مثلاًفتح, ۲۲۱؛ ابن بسام, ۸۹۱/)۳(۲؛ ابن بشکوال, همانجا؛ ابن خیر, 
۴ جهم ) و به شیوه اندلسیان ار را «استاد» لب داده‌اند (ابن 
عطیه, ۱۴۱). برخی, او را از جمله فقیهان و دانشمندان مالکی مذهب 
نیز شمارده‌اند (مخلوف, ۱۳۰). 

بطلیرسی شعر نیز می‌سرود و گزیده‌هایی از اشعار او را به طور 
پراکنده در منابع مختلف می‌توان بافت (نک: عمادالاین, ٩۳۸۴-۴۷۸۱۳‏ 
اين شاکر, ۱٩۱/۱۲‏ ۳٩۱؛‏ صفدی, ۵۶۹/۱۷ -۵۷۱؛ مقری, ۶۴۴/۱ 
۵ جه ). وی در سخنوری به سبک ابوالعلاء معری و متنبی دلبستگی 
تام داشت, چندان که برخی از تشبیهات و ترکیبات آنان را در اشعار 
خود تکرار کرده است. او در اکثر موضوعات شعری از مدح, وصف و 
رثا گرفته,تا غزل و زهد شعر سروده است (ابن بسام, ۲/)۳(۲ ۱۸۹۲-۸۹ 
ناصیر, ۲۶؛ عبدالمجید, ((»). 

آشار: از بطلیوسی تألیفاتی چند در نحوءلغت, فلسفه و ادب‌برجای 
مانده که بدین قرارند: 

الف-چاپی: («الاسم و المسمی», که به کوشش احمد قاروق در مجلة 
مجمع الاغة العربية (دمشق, ۱۹۷۲م. شه ۲(۳۷)) به چاپ رسیده است. 
الحلل فی شر ح ابیات الجمل, باراول به کوشش مصطفی امام (قاهره, 
۹), و سپس با نام الحلل فی الاح الخامل من کتاب الجمل به 
کوشش سعید عبدالکريم سعودی (بغداد. ۱۹۸۰م) بد چاپ رسیده 
است. الاقتضاب فی شرح ادب الکتاب, نخست به کوشش عبدالله 
بستانی (بیروت. ۰۱٩۱ع),‏ و سپس به کوشش مصطفی سقا و حامد 
عبدالمجید (قاهره, ۱۹۸۱م) منتشر شده است. الانتصار ممن عدل عن 
الاستبصار, به کوشش حامد عبدالمجید (قاهره, ۱۸۵۴م). الانصای 


بطن ۳۷ 


فی التنبیه علی المعانی و الاسباب التی اوجبت الا ختلاف بین المسلمین 
یآ رآنهم.به کوشش محمدرضوان دایه (دسشسق, ۱۹۷۴)). الحدانق فی 
المطالب العالية الفلسفیة العويصة. به کوشش محمدرضوان دایه 
(دمشق, دارالفکر). شرح سقط الزند, به کوشش مصطفی سقا و 
دیگران (قاهره, ۱۹۸۶م). شرح المختار من لزومیات ابی العلاع. به 
کرشش حامد عبدالمجید (قاهره, ۱۹۷۰م). الفرق بین الاحرف 
(الحروف) الخمسة به کوشش حمزه عبدالله نشرتی (قاهره, ۱۹۸۲م): 
و چاپ دیگر به کوشش عبدالله ناصیر (دمشق, ۱۹۸۴م). الترط علی 
الکامل, به کوشش ظهور احمد ظهور (لاهور, ۱۹۸۰ع). المثلث فی 
اللته (بخداد, بدون تاریخ). المسسائل و الاجوية, به کوشش ابراهیم 
سامرایی (بغداد, ۱۹۶۴ع)۰ 
ب-خطی: ابیات‌المعانی (0۸5,11/60 :1/758 ,0۸.,5)؛ الانساب 
(حاجی خلیفه, ۱۸۰/۱)؛التذکرة الادبیه (قفطی, ۱۴۲/۲)؛ جزوه‌ای در 
علل الحدیث (ابن خیر, ۲۰۴)؛ شرح اصلاح المنطق ابن سکیت 
(۷112/132 ,0۸5)؛ شرح الخمستة المقالات الفلسفیة (کبل۸تا, 
همانجا)؛شرح دیوان متنبی (بغدادی, ۳۵۴/۱)؛شر ح الفصیح فی اللغة 
تعلب (حاجی خلیفه, ۱۳۷۲/۲)؛ شرح الموطاً مالک بن انس (ذهبی, 
۹هرسة (ابن خیر. ۴۳۲)؛مجموعة من الرسائل, که به شمارهٌ 
۳۵ در کتابخانةٌ چستربیتی نگهداری می‌شود (عواد, ۲۰۲)؛ المسائل 
المنثورةفی النحو (سیوطی, ۰)۵۲/۲ 
ماخذ:_اين بسام شنترینی, علی, الخيرة فی محاسن اهل الجزيرة,به کوشش احسسان 
عباس, توض‌الیبی, ۱۳۹۵ق؛ اين بشکرال. خلف, الصلة, به کوشش عزت عطار 
حسیلی, قاهره, ۱۹۵۵ع؛ ابن خلکان, رفیات؛ اين خیره محمدء فهرسة, به کوشش فه. 
کردراء 2۱۸۹۳؛اين شاکر کنبی, محمد, عیرن التواریخ؛ به کوشش فیصل سا بفداده 
۷ این عنلیه, عبدالحق. فهرس, بد کرشش محمد ابرالاجفان و محمد زاهی. 
بیروت» ٩۱۹۸۳‏ اين فرحون» ابراهیم؛ الدیباج المذهب. به کرشش محمد احمدی 
اپرالثرر, قاهره, ۴/۱۳۹۳ ۱۹۷ع؛ امام مصطفی, مقدمه بر الحلل فی شرح اییات 
الجمل بطلیوسی, قاهره, ۱۱۹۷۹ بفدادی, هدیه؛ ساجی خلیفه, کشف؛ داید, محمد 
رضوان: مقدمه بر الا نصاف بطلیرسی, دمشق, ۴ ۱۹۷ 2؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام للبلاء. 
به کرشش شعیب ارتژوط:بیروت, ۰۵ ۳/۱۳ 0۱۹۸؛ سیر ملی, بغية الرعاة, به کرشش 
محمدابوالفضل ابراهیم؛ قاهره, ۶۵/۱۳۸۴ ۱۹م؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, بد 
کرخش درتنا کراوولسکی: بیروت: ۲ ۸۱۹۸؛ عبدالمجید, حامد, مقدمه بر الاتصار 
بطلیرسی, قاهره, ۵ ۱۹۵م؛ عمادالدین کاتب» محمد, خريدة القصرء به کرشش آذرتاش 
آذرنوش,ترنس» ۲ ۱۹۷م؛ عواده کورکیس, «ذخاثر التراث العربی فی مکتبة چستریتی», 
المورد, بقداد. ۱۹۷۸ شم ۷؛ فتح بن خاقان, قلائد العقیان, به کرشش سلیمان 
حرایری, قاهره, ۱۲۸۹ق؛ قاضی عیاض الفنيه, به کوشش ماهر زهیر جرار» ببروت. 
۲ 7/۰ قفعی» علی. انباءالرواة, به کوشش محمدابرالفضل ابراهیم؛ قاهرد, 
۲ مخلوف, محمد, شجرة الثرر الژکیة. قاهره, ۱۳۵۰ق؛ مقری, احمده نفح 
الطیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۶۸/۱۳۸۸ ۱٩‏ م؛ناصیر, عبدالله مقدمه بر 
الفرق بین الحروف الخمسدٌ بطلیوسی, دمشق, ۱۹۸۳ع! یافمی, عبدالله, مرة الجنان, 
بیروت ۱۱۹۷۰ یاقوت. معجم الادباء» به کرشش احسان عباس, بیروت» ٩۱٩۹۳‏ 
نیزه 0 
عزت ملاابراینی 


بَظّن؛ یکی از مراتب انساب عرب. بطن در لفت به معتای داخل و 
درون هر چیز است و در تقسیم‌بندیهای قرمی, جمعیتی کمتر از قبیله را 


۳۷ بطنان 


در برمی‌گیرد (ابن درید, ۳۰۹/۱؛تاج.... ذیل بطن). بطن محتبلً 
داژهدای سامی معادل ((شکم» است و در عبری به معنای ((رحم» نیز 
به کا" ررفته است ( 712).بطن متضاد ((نهر» است (جوهری, ۲۰۷۹/۴: 
تا جي, همانجا) و نام چندین مکان جفرافیایی هم با بطن آغاز می‌شود 
( هصانجاء نیز نکزیاقوت, ۶۶۷-۶۶۵/۱). 
از آنجا که در مراتب انساب, طبقه‌بندی مدونی از زمان جاهلیت 
با قی نمانده است, دانشمندان نسب‌شناس, در شمار و تقدیم و تأخیر این 
مراب و طبقات اختلاف نظر پیدا کرده‌اند (نک: همدانی» ۳۲/۱؛ علی. 
۱ ۵۱۱-۵۰)؛ اما غالبا انساب عرب را در ۶ طبقه مشخص می‌کنند: 
شعسب (مانند عدنان), قبیله (مانند رییعه و مضر), تعماره (مانند قریش و 
کنات ), بطن (مانند عبدمناف و بنی مخزوم), فَجْذ (مانند بنی هاشم و 
بنی امید), و فصیله (مانندبنی عباس و بنی ابی‌طالب) (نکا ماوردی. 
۸ : قلقشندی, ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹؛ آلوسی, ۰۱۸۸/۳ ۱۸۹؛ علی, -)۵۰٩/۱‏ 
این طبته‌بندی براساس ساختمان بدن انسان پدید آمده, یعنی شعب و 
قییله به سر و رگهای درون آن؛ عماره به گردن و سینه؛ و بطن, فخْذ و 
فصییله به ترتیب به شکم, پاء ساق و قدمها تشبیه شده است (آلوسی, 
۳ ۱ ).برخی از قبایل دارای بط نیز هستند. چنان‌که برای اوس 
۵ بطلن و برای خزرج ٩‏ بطن قائل شده‌اند (نک: آبن رسول, ۶؛ نیز نک: 
این سحزم, ۴۶۴). گفته‌اند که بعن از پایههای تشکلهای سیأسی اولید نزد 
سامیها بوده است (علی,۵۱۱/۱). 
حاخذ: ‏ آلرسی, محمدشگری, بلرغ الارپ. به کرشش محمد بهجت اثری, یررت, 
حارالکب العمیه؛ اين حزم, علی» جمهرة نساب العرب, ید کرشش عبداللام 
ححمدهاررن, قاهره, ۲/۱۳۸۲ ٩۱۹۶‏ این درید, محمد, جمهرة للفةء بفداد. مک 
8 لمئنی؛ این رسول, عمره طرقة الاصحاب فی معرقة الانساب, به کوشش سترستن, 
یروت ۱۳۱۲ق/ ۱۹۹۷ع۱تاج العروس؛ جوهری, اسماعیل, الصحاح, به کوشش 
حمد عبدالففور عطارء یروت, داراللمللملاین؛ علی جراد.لمفصل فی تاریخ العرب 
یل الاسلام. ببررت, ۱۹۶۸م؛ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ق/ 
۱,۳( مارردی, علی, الاحکام الساعانة, به کوشش احمد مبارک بغدادی» کریت. 
۱۱۵۵ همدانی, حسن, الاکلیل, به کرشش محمد بن علی اکرع, قاهره, 


۱۶۲۵۵۲ ؛یاقرت,بلدان؛ یز: .012 
نرشین صاحب 


تیسنان, منطقه‌ای پست و آبرفتی در حدود ۳۰ کیلومتری حلب. به 
مت یاقوت (۶۶۴/۱) بطنان به مفهوم نقاطی پست و آبرفتی (جاهای 
فر و کش کردن و تهنشین شدن سیلاب) است. برخی نیز آن را دارای 
ریشهه‌ای کهن ر ارامی دانسته‌اند (نک: !01 ؛ قس: درویش, ۱۷۳ ). وجود 
بسستتر_ رود بزرگ نهرالذهب و رسوبات آن موجب حاصل‌خیزی زمین و 
دوا کشاررزی, دام‌پروری و باغداری در اين تاحیه شده. و در طرل 
تاریسخ دهکده‌ها و روستاهای چندی در آن پدید آمده است که از مهم‌ترین 
آنتها اب وبزاعه را می‌توان‌نام‌برد (نک:دنباله مقاله). 

بيشينةٌ تاریخی: بطنان به هنگام گسترش اسلام در منطقهٌ شام, به 
دسست حبیب بن مسلمة فهری که از جانب ابوعبیده (یا عیاض بن غنم) 
بد 8 تسیا گیل شده‌بود. گشوده شد و از همان زمان بطنان حبیب نام گرفت 


(بلاذری, فتوح...» ۲۰۳؛ یاقوت. همانجا). بطنان با باغها ر 
تفرجگاههای سرسبز خود پیوسته موردتوجه گردشگران و ستی خلفا 
بود (نک: ابن عدیم, بغیة..., ۲۷۱/۱, ۲۷۴-۲۷۳؛ ابوالفدا, ۲۶۷؛ این 
شداد. ۱۳۶/)۲(۱) و عبدالملک ین مروان. خلیف امری آنجا را به 
عنوان آقامتگاه زستانی و نیز پایگاهی برای لشکرکشی برگزید. 
خلیفة بن خیاط به ۳ جنگ در بطنان طی سالهای ۶۶ ۶۷ و 4عق اشاره 
دارد (۰۳۳۲/۱ ۳۳۴, ۳۳۶) و از آنجا که دیگر منابع سخنی از وقوع 
جنگی در بطنان نگفته‌اند. اين اشارات کوتاه را می‌توان مربوط به 
لشکرکشیهای عبدالملک دانست. 

عبدالملک پس از گرفتن بیمت (۶۸۵/۶۵م) در بطنان اقامت کرد 
(همو,۳۲۹/۱). همو در ۶۶ق برای سرکوب ناتل بن قیس جذامی که از 
جانب عبدالله بن زییر به شام لشکر کشیده بود, از بطنان به اجنادین 
(ه م) لشکر کشید و پس از پیروزی به بطنان بازگشت (بلاذری, 
انساب.... ۱۵۹۰۱۵۸/۵ اين منظور, .)٩۸/۲۵‏ اما در بازگشت چون از 
شورش عمرو بن سعید بن عاص در دمشق آگاه شد. به سرعت بطنان را 
برای رفتن به آنجا ترک کرد (نک: یعقوبی, ۲۷۰-۲۶۹/۲؛ نیز نک: طبری, 
۶ که واقعد را در ۶٩‏ یا ۷۰ق می‌داند). در سالهای ۶۸ و 
4 نیز عبدالملک زمستان را در بطنان سپری کرد (خلیفه, ۳۳۶/۱: 
طبری, ۱۲۷/۶؛ ابن اثیر,الکامل, ۲۸۷/۴). ار همچنین در ۶۹۰/۵۷۱ 
زمانی که رهسپار جنگ با مصعب بن زبیر بود. با فرا رسیدن زمستان در 
بطنان اردو زد (طبری, ۱۵۱/۶ ؛ ابوعبید , ۲۵۹/۱؛یاقوت, همانجا). 

با مرکزیت یافتن حلب در منطقه و نیز انتقال مرکز خلافت از دمشق 
به بغداد, بطتان اهمیت خود را از دست داد و به تابعیت حکمرانان حلب 
درآمد و تا اواخر سدة ق تقریباًنامی از آن در منابع تاریخی به چشم 
نمی‌خورد. در ۲۹۰ق/۰۳٩م,‏ صاحب الشامه. فرمانده قرمطیان غلام 
خود مطوق را برای مقابله با ابوالاغر. والی حلب و سردار مکتفی 
عباسی گسیل داشت. قرمطیان در بطنان به سپاهیان ابوالاغر شبیخون 
زده, آنان را قتل عام کردند, اما ابوالاغر توانست با کمک اهالی بطنان, 
قرمطیان را از آنجا بیرون کند (نک: طبری, ۰ ابن عدیم زیدة..., 
۱ الیواقیت.... ۷۵-۴). در ۲/۳۳۰ ۴٩م‏ یانس مونسی با غلیه بر 
احمد بن مقاتل در بطنان, حلب را به تصرف خود درآورد (ابن عدیم, 
همان, ۱۰۳/۱). در ۲۳۵۴ق/۹۶۵م به هنگام فرمانروایی سیف‌الدولةً 
حمدانی نیکفوروس فوکاس به بطنان هجوم برد و گروهی را به اسارت 
گرفت (انطاکی.۱۱۵+قس:1۳12, که ۳۶۵ق آررده است). 

میان سالهای ۷۲-۴۷۱ ق و برای حمایت از فرمانروایی تتش بن 
الب ارسلان درگیریهای مختلفی در منطقه روی داد که به سلطه تتش و 
شکست امیر بنی کلاب که از جانب بنی مرداس حاکم منطقه بود. منجر 
شد. پس از قتل عام مردم و تصرف قلع بزاعه, مجددا بطتان به بنی 
مرداس واگذار شد (اين عدیم, همان, ۶۲-۶۱/۲؛ ابن شحنه, ۱۷۵؛ اپن 
قلانسی,۱۸۳؛ این شداد, ۱۲۷/)۲(۱). 

در جنگهای صلیبی به سبب نزدیکی بطنان به حلب و نیز وجود قلعة 


مستحکم بزاعه, اين منطقه پیوسته دستخوش تاخت و تاز مسیحیان 
فرنگ بود (نک: ابن اثیر. همان. ۵۰٩/۱۰‏ -۵۱۰؛ ابن عدیم. همان. 
۱۷۶-۲ ). ژوسلین که از جانب بدوئن, رها (ادسا) و تل باشر را در 
اقطا ع داشت, دوبار از جمله در ۱۱۲۰/6۵۱۴ به بطنان هچوم برد و به 
قتل عام و غارت و اسارت ساکنان آن اقدام نمود؛ در ۵۱۸ق نیز باپ و 
بزاعه را در وادی بطتان به آتش کشید (نک: همان, ۱٩۴/۲‏ -۲۱۹؛ این 
قلانسی,۳۲۳). 

به گفتة ابن اثیر در ۱۱۲۸/۵۲۲عبطنان به دست عمادالدین زنگی, 
هنگامی که از موصل راهی شام بود, تصرف شد (نک: الکامل, ۶۳۹/۱۰ 
-۶۵۰ التا ریخ ۳۸۰۰۰۰). در ۵۳۱ و ۵۳۲ق بطنان دو بار به دست یوحنای 
دوم امپراتور روم افتاد. او که بار دوم با صلح قلعه را فتح کرده بود, با 
زیرپا گذاشتن تعهدات خویش هزاران تن را در بزاعه به اسارت گرفت و 
تمامی کسانی را که به غارهای پیرامون باب پناه برده بودند. با آتش و دود 
به قتل رساند. در محرم ۵۳۳/سپتامبر ۱۱۳۸ عمادالدین زنگی بطنان را 
آزاد ساخت و برای اینکه قلع بزاعه بار دیگر به پایگاهی برای رومیان 
در منطقه بدل نگردد, آن را ویران ساخت (ابن عدیم, همان, ۲۶۴/۲- 
۵ مبفية ٩۳۷۰/۱,‏ ابن شداد, ۱۲۸/)۲(۱)- 

با رواج مذهب اسماعیلیه در شام, غارهای پیرآمون باب به صورت 
پایگاه اسماعیلید در منطقه درآمد که سرانجام با قتل عام پیروان این 
مذهب در ۰( به غائلاً آنان خاتمه داده شد (ابن عدیم, 
همانجا؛ ابن شداد, ۱۲۴/)۲(۱). بطنان سرانجام در 0۵۷۱ق به دست 
صلاح‌الدین ایوبی افتاد (اين اثیر, الکامل, ۴۲۹/۱۱) و پس از آن از 
جاب جانشینان وی به اقطاع داده می‌شد (نک: این شداد. 
۱۳۱-۱۲۸/)۲(۱).به گفته ابن جبیر در ۱۱۸۴/۵۵۸۰ بزاعه شهرکی با 
قلعه نظامی, بازار و تجارت خانه بوده است ((ص ۲۴۹). 

باب به روزگار طغرل ظاهری (حک ۱۳۳۲-۱۲۲۳/۵۶۳۱-۶۲۰م) به 
ارج شکوفایی رسید و وسعت یافت و او در آنجا کاروان‌سرا و 
مدرسه‌ای برای حنفیان احداث کرد (ابن عدیميغية, همانجا). باب در 
۶۸/-۱۲۴م بار دیگر مجدداٌ موردتاخت و تاز و غارت سپاه 
خوارزمیان قرار گرفت (هموء زيدة, ۲۵۷/۳؛ ابن واصل, ۲۸۵/۵). در 
دوران معالیک همواره دو تن «(جندی» از جانب نایب حلب عهده‌دار 
آمور باب و بزاعه بردند (قلقشندی, ۲۳۰/۴). در اواخر سده ۷ق/۱۳م به 
گفتذ ابن شداد اين دو شهرک (باب ر بزاعه) دارای والی و قاضی بوده 
است (۱۲۰/)۲(۱). 

با پایان یافتن جنگهای صلیبی بطنان موقعیت سوقالجیشی خود را 
از دست داد و از اهمیت آن کاسته شد و در تقسیمات اداری به همراه 
پاپ و بزاعه در زمره توابع حلب قرار گرفت. اگرچه به هنگام برپایی 
شهرکهای باب و بزاعه, باب از توابع بزاعه و در اصل «یاب البزاعد» 
بود (نک: این شحنه, همانجا؛ قس: موسوعة..., ۱۵/۲), اما با ویرانی 
برج و باروی قلعةٌ مشهور آن, بزاعه اهمیت خود را از دست داد و به 
صورت روستایی کوچک در حومذ شهر باب درآمد (ن5: المعجم.... 


بطیحه اوری 


۲ .قبر عقیل بن ایی طالب در بزاعه واقع است (ابوالفدا, ۲۶۷). 
وادی بطنان در حال حاضر در متطقة اداری باب, وتابع استان حلب 
است و در اوایل دهد 9 حدود ۱۳۳ هزار نفر جمعیت داشته, و 
دارای یک شهر به نام باب و ۶ ناحیة اداری بوده است. اين منطقه از 
سمت شمال به مرزهای ترکیه, از سمت شرق به دو منطقهٌ جرایلس و 
منبج, از جنوب به منطقةٌ سفیره, و از غرب به کوه سمعان و اعزاز منتهی 
می‌گر دد (نک: السعجم, ۱۹۹/۲ ). محصولات عمد؛ منطقه گندم و جو (به 
صورت دیم) و باقلاء انار پستة شامی, زیتون و سبزیجات است. رواج 
دام‌پروری و نیز کشت پنبه, صنعت نساچی را در انجا توسعه بخشیده 
است(همان,۲۹۷,۱۹۹/۲)- 
در زمینهای مجارر شهر باب تبه‌ای باستانی است که دیرزمانی 
دیر حبیب بر بلندای آن قرار داشت که به روزگار این شحنه (د ۸۹۰ق/ 
۵ ) که بخشی از منطقه را در میراث داشته است (نک: ص ۰6۱۷۴ 
اثری از آن به چشم نمی‌خورد. از خاک این تبه برای ساختن ظررف 
آبخوری استفاده می‌شده است (همانجا). امروزه بقایای اين آثار 
سفالین به وفور در سطح تپه به دست آمده است که ظاه را سابقة برخی از 
آنها به دوران حتیها و ارامیها می‌رسد. مسجد جامم عمری شهر باب از 
دیگر آثار گهن منطقه به حساب می‌آید ( المعجم, ۱۹۹/۲). 
ماخذ:_ این ثیر علی,اشاریخ الباهر به کرشش عیدالقادر احمد طلیمات, قاهرهبنداده 
۳ هموه الکامل؛ اين جبیره محمده رحلة, به کرشش دخویه, لیدن, ۰۷٩۱م؛‏ ابن 
شحنه, ابرالفشل محد, الدر المنتخب, به کرشش عبدالله محمد درریش, دمشق, 
۴ ۵( ابن شداد, محمد, الاعلاق الخطیرة, به کرشش بحیی زکریا عباره 
دسشق, ۱2۱۹٩۱‏ ابن عدیم, عمرء بفية الطلب, به کوشش سهیل زکاره دمشق, 
۵۸ همر, زبدة الحلب, به کوشش سامی دهان, دمشق, ۸۱۳۷۰ 
۱ اين قلانسی, حمزه؛ تاریخ دمشق, به گوشش سهیل زکار» دمشق, ۱۴۰۳ 
۳ این منظور. معمد, بختصر تاریخ دمشق این عساکر, به کرشش مأمون 
صاغرجی, دمشق, ۰٩‏ ۹/۵۱۳ ۱۹۸؛ اين واصل, محمد. مفرج الکروب, به کرشش 
تین محمدریيع» قاهره, ۱۹۷۷ع؛ ایرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم, بد 
کرشش مصطفی سقاء بیروت. ۱۹۸۳؛ ابوالفداه تفریم البلدان, به کرشش رنو و 
دوسلان, پاریس, ۲۰ ۱۸ع؛ انطاکی, یحیی؛ تاریخ؛ به کرشش عمر عبدالسلام تدمری, 
طرابلس: ۰ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, بغداد, مکتبة المشنی؛ همره نتوح 
البلدان, به کرشش عبدالله یس طبا ع و عمر انیس طبا ؛ بیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱2۱۹۸ 
خليفة بن خیاط, التاریخ, به کوشش سهیل زکار, دمشق, ۷/۱۳۸۷ ۱2۱۹۶ درویش» 
عبدالله محمد. تعلیقات بر الدر المتخب (نک: هه , اين شحنه)ه طبری, تاریخ؛ قلتشندی, 
احمد» صیح الاعشی, قاهره, ۸۳ ۳/۵۱۳ ۱۲۱۹۶ المعجم الجغرافی, به کرشش مصطنی 
طلاس, دمشق, ۸۱۹۹۲؛موسوعته حلب البقارنة, به گرشش اسدی خیرالاین؛ حلب, 
۳ ۱ یاقرت,بلدان؛ یعقربی, احمد. تارين, ببررت, دارصادر؛ الیرائیت ر 
الضرب فی تاریخ حلب, منسوب به ابوالفداء به کوش محمدکمال و فالح بکور, حلب, 
۰ نیز ( 
مریم صادقی 


بر الحوت» نک: منازل‌قمر. 


بطیحه. زمینهای پست آبرفتی و تالاب وسیعی در قسمت سفلای 


دجله و فرات که از واسط (و کوفه) در شمال, تا بصره در جنوب گسترده 
است. این منطقه به نام شهرهای مجاور آن, بطیحد (بطائح) کوفد. 


۳۷۴ بطیحه 


واسظ ر بصره نیز خوانده شده است (اصطخری. ٩۷؛‏ مسعودی. 
التنییس..., ۵۲؛ یاقوت, ۶۶۸(۱؛ ابوالفدا, ۳۴۳). بطحیه یا بطحاء (جمع: 
بطائم) در لفت به زمینهای پست آبرفتی کنار رودخانه گفته می‌شود. در 
اين جلگة آبرفتی گل و لای سیلابها دربستر کم عمق رودخانه‌ها ت‌نشین 
می‌شود و گذر سیلابها از کناره‌های نرم و هموار و پست رودخانه, 
تالابهایی ایجاد می‌کند که از درران باستان و در نوشته‌های به خط 
میخی شناخته بوده است (1/1093, 712؛نیز نک:پاولی, ۷/1147 جه ). 
این متطقه تا چندی پیش در اطراف هور (خور) الحویزه, هور الحمار و 
هور 1 لشامیه تا زمینهای شمالی‌تر امتداد داشت (نک: دنبالة مقالد). 

به نوشته مورخان و جفرافی نگاران اسلامی. منطتَهُ بطیحه در 
زمانیهای قدیم قریه‌هابی پیوسته و زمینهایی آباد بود. در زمان ساسانیان 
در قسسمتهای پایین کسگر, آب (دجله) طفیان کرد و در سدها شکافی 
بز رگ پدید آمد و بسیاری از زمینهای آباد زیر آب رفت. در سالهای ۶- 
۷ق/ ۶۲۸-۶۲۷م نیز آب دجله و فرات طغیان کرد و آب بندها شکافهایی 
عظیسم برداشتند و آبادیها و مزارع چندین ناحیه را در بطائح آب 
فراگیرفت و مردم آن دیار پراکنده شدند. در جریان فتح عراق از سوی 
مسلصانان, بطیحه به سرعت گسترش یافت (بلاذری, فتوح..., ۲۹۲- 
۳ ؛قدامه, ۳۲۴۰ ؛ مسعودی, مرو ج.۲۲۵-۲۲۴/۱۰,۰۰؛یاقوت, ۶۶۸/۱- 
٩‏ 

حر زمان معاویه, عبدالله ابن داج, عامل او در آمر خراج عراق با 
قطع نیها و ساختن آب بند, بخشی از زمینهای بطائح را احیا کرد که 


درآمد سالانه‌ای حدود ۵ میلیون درهم داشت (بلاذری, همان, ۲۹۳؛ 
قد امه, همانجا؛ قس: مسعودی, همان, ۲۲۶-۲۲۵/۱, که ۱۵ میلیون درهم 
آورد, است). 


در ۶2۸۶/۷ که مُصعب بن زیر حکومت بصر ه یافت (طبری. 
۶ )با ساختن آب‌بندی که به نام او خوانده شد, جریان سیلاب را 
قطسحم, و زمینهای مردابی را اصلاح, و از آنِ خویش کرد. سپس 
عید 8 لملک بن مروان (حک ۶۵ -۸۶ق/۶۸۵ - ۷۰۵م) اين زمینها را به 
اقطا ع داد و نهرهایی در آنجا حفر شد. در روزگا ر حجاح (۷۵- ۹۵ 
۴ ۷۱۴م) بندها شکست و زمینهای بطائح بار دیگر زیر آب رفت. 
حجاج برای زیان رساندن به دهقانان- که آنان را هواخواه شورش ابن 
ات می‌دانست عمداً از ترمیم سدها خودداری کرد (بلاذری. 
فصو سح .۹۳۰ .در یی آن, حجاج شهر واسط را در شمال بطیحه نا نهد و 
دو تسهر نیل و زابی را حفر کرد تا آب اضافی دجله و فرات را پیش از 
طغرسان در بطیحه,منحرف کند(همان,۲۹۰؛ اشترک ,29-30,303-304). 
ای کارها به کوشش ش ان نبطی صورت گرفت که تأسیساتی در بصره و 
بطا حم به نام او وجود داشت. وی در خلافت ولید بن عبدالملک (۸۶- 
۶ قح ) نیز زمینهایی از بطیحه را برای حجاج آباد کرد (بلاذری, همان, 
۳۲ قدامه, همانجا). در همین زمان, تسلمة بن عبدالملک به شرط 
اقطغا ع گرفتن زمینهای پست مردابی, تزدیک ۳ میلیون درهم صرف 
تصمیر آب بندها کرد و با حفر دو نهر به نام سیبین, زمینهای بسیاری را 


آباد و احیا نمود (بلاذری, همان, ۲۹۴). 

بعدها خالد ين عیدالله قسری, حاکم عراق (۷۲۳/۵۱۲۰-۱۰۵- 
۸) در روزثار فشام سدی بر دجله بست و چند نهر حفر کرد 
(1/1074 , 12) و به کوشش حسان نبطی بخشهایی از بطیحه آباد شد 
(بلاذری همان, ۳۹۳: قدامه, همانجا ). پس از سقوط امویان و مصادرةٌ 
اموال ایشان, تمام سیبین به اقطا ع داوودبن علی عباسی درآمد و سپس 
جزو املاک خلافت گردید (بلاذری, همان, ۲۹۴). 

در زمان دولت عباسیان, طفیان آب شکستگیهای جدیدی در سدها 
ایجاد کرد که موجب گسترش بطائح شد و بخشی از کناره‌های فرات نیز 
به نیزار تبدیل شد که سپس پاره‌ای از آن احیا گردید (همانجا). درزمان 
بلاذری (د ٩۲۷ق/۸۹۲م)‏ این اراضی را «قطایع عبدالملک» 
می خواندند (ن5:انساب۲۸۱/۵۰.۰)- 

از حدود اوایل دورة اسلامی تا نیمه سدة ۴ق/۱۰م دجله در بستر 
غربی, یعنی رود دُجَیلةُ کنونی جریان داشت و از واسط و چندین شهر 
می‌گذشت و در قطر در جنوب واسط به‌بطیحه می‌پیوست (ابن‌خردادبد, 
٩‏ سهراب: ۱۱۱۹-۱۱۸ لسترنج, 6 در واقع, دجله در قطر به ۳ 
شاخه تفسیم می‌شد: یک شاخه پس از گذر از شهر طهیثا به بطائح و 
نیزارها می‌ریخت. در دو شاخ دیگر نیز که به سوی بطائح جریان 
می‌یافتند. زورقهایی در رفت و آمد بودند و کالاهای کشتیها را که بار 
گرفته بودند, در بطیحه جابه‌جا می‌کردند. مسیر زورقها از میان 
آبراههایی پوشیده از نیزار می‌گذشت که در آنها دکه‌هایی از نی ساخته 
بودند و کلبه‌هایی در آنجا بود که در هر یک ۵ سپاهی استقرار داشتند. 
پس از این آبراهها آیی صاف و بدون نی و گیاه وجود داشت که هول 
(هور) می‌خواندند (ابن رسته, ۱۸۵؛ برای پاسگاههایی که در بطیحه 
بود, نگ: طبری, .)۴۰۶/٩‏ مرز جنویی بلیحه, بصره بود (ابن خردادبه, 
همانجا؛ سعودی, التنبیه, ۵۳-۵۲). 

بطیحه از ۴ دریاچذ پر آب و بدون نی (هور) تشکیل می‌شد که هر 
یک با آبراهی پوشیده از نیزار به دیگری می‌پیوست. اين ۴ هور بُحَضیْ. 
بکعصی , بتصریائا و محمدیه بودند. بزرگ‌ترین این هورها محمدیه (هور 
الحمار) بود که آبراه آن به نهر ابی اسد و آن نیز در نهایت به دجلة العوراء 
(بهمنشیر) می‌پیوست (سهراب: ۵ ابوالندا, ۴۳؛ نیز نک: ابن 
خردادبه, ابن رسته, همانجاها ؛ مسعودی. همان, ۵۲). یاقوت از هور 
چٌرجین و بطیحه‌های شَلام و غراف نیز یاد کرده است (۰۳۱۱/۳۰۵۶/۲ 
0۰ 

گسترة زمینهای کشاورزی بطیحه با توجه به امکان مهار سیلابها و 
مقدار آبی که پیش از رسیدن به بطیحه برای آپیاری استفاده می‌شد. 
متغیر برده است (1/1015 , 1212), مسعودی محدود؛ اراضی بطیحه را 
نزدیک به ۲۵۰۰ فرسنگ مربع (۵۰:۵۰ فرسنگ) دانسته است 
( مروج,۲۲۶/۱)؛با این همه, در میان بطیحه, شهرها, روستاها, نهرها 
و مزارعی از جمله شالی‌زار برنج وجود داشته است (همانجا؛ سمعانی, 
۲ باقوت, .)۶۶٩/۱‏ مقدسی شهر عمده بطائح را صَلیق, و 


شهرهای دیگر آن را جامده, هزار, خذادیه و ژییدیه دانسته است ((ص 
۳ قس: ابوالفدا, همانجا, که جامده را مرکز بطائح خوانده است؛ ابن 
اثیر. ۰۱۸۲/٩‏ ۰۳۵۹ ۵۲۲). از دیگر نقاط بطیحه می‌توان از جَزّاره. 
چُرجین, ختیبه, جل بنی دّیس, ُنابه, منصوره (یاقوت, ۴۵۲, ۵۶, 
۰ )6 ) سوراء و تل مقبر یا مقر (ابن اثیر, ۳۵۳/۱۲: 
ابن فوطی , ۲۱۰)یاد کرد. نهرهایی نیز در بطیحه جریان داشت که از آن 
جمله است: آناء ژظ, غراف ویما (یاقوت: ۰۷۱/۱ ۰۹۳۰/۲ ۰۷۸۱۷۸۰/۳ 
۴( 

بطیحه در سده‌های نخستیین اسلامی پنامگاهی برای دزدان. 
شورشیان و ناراضیان برده است. از آن جمله ژطها که مردمانی هندی 
تبار بودند و حجاج بن یوسف گروهی از آنان را در نواحی جنوبی کسکر 
اسکان داده بود, و به تدریج بر بطائح چیره شدند و به راهزنی و ناامنی 
پرداختند. چون معتصم عباسی (ح> ۲۲۷-۲۱۸ق/۸۳۳ ۶۸۴۲۰) به 
خلافت رسید, در ۲۱۹ق آنان را سرکوب کرد (بلاذری, فتوح, ۰۱۶۲ 
۱ ۳۷۶.۳۷۵؛ یعقوبی, ۴۷۲/۲؛ مسعودی, التنبیه, ۳۵۵). چندی بعد 
شورشی عظیم در بطائح روی داد که چندین سال مایهُ دل‌مشغولی 
دستگاه خلافت گردید. در شوال ۲۵۵/سپتامبر ۸۶۹ علی بن محمد 
علوی, معروف به صاحب الزنج در ناحیة پصره قیام کرد و با گرد آوردن 
زنگیان بر بطیحه و نواحی مجارر. مانند له و اهواز مستولی شد. 
سرانجام, الموفق, برادر المعتمد عباسی در ۸۸۳/۲۷۰ آنان را 
سر کوب کرد (ن: طبری, ۸۵۲۳-۵۲۰۹ ۵۳۵-۵۳۴, ۶۰۶-۶۰۲ ۳۵۴- 
۶۶۱ این اثیر. ۰۲۹۳-۲۹۲/۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۹۰۳۵۰ ۳۶۴ ۳۶۵, ۳۹۹ 
۳۰۵ 

در ۴۹/۳۳۸٩م‏ عمران بن شاهین, از مردم جامده در بطیحه سر به 
شورش برداشت؛ سپس با قبول پرداخت خراج از جانب ال بویه به 
حاکمیت بطیحه رسید؛ از آن پس تا ۴۰۸ق/۱۰۱۷م بنو شاهین گاه به 
صورت مستقل و گاه وابسته به آل بویه بر آنجا حکم راندند (همو, 
۰۵۰/٩ ۰۴۸۲-۷۸‏ ۰۱۸۳ ۳۰۳-۳۰۲). بطیحه در سالهای بعد نیز در 
حاکمیت آل بویه و گماشتگان ایشان بود و اين گماشتگان گاه از فرمان 
امرای آل بویه سر برمی‌تافتند (همو, ۰۳۰۳/٩‏ ۰۳۲۴ ۳۷۴ ۰۴۰۶ ۰۵۰۲ 
)۲ 

با ظهور دولت سلجوقیان, بطائح نیز به استیلای آنان درآمد (نک: 
یاقوت, ۶۶۹/۱). در ۴۵۰ق ایوعلی از خاندان ابن ابی الجبر در بطائح 
برضد سلجوقیان شورید (ابن اثیر, ۰۸/۱۰ ۰۱۶۲ ۳۷۷). حکومت این 
خاندان در بطائح تا اوایل نیم دوم سده ق دوام آورد. در ۵۵۸ق/ 
۳ خلیفه السستنجد, بنی اسد از اهالی جلهٌ مزیدیه را که در بطائح 
پراکنده, و به تشیع متمایل بودند, به اتهام فساد و همراهی با سلطان 
محمد سلجوقی در محاصر؛ پقداد. از عراق بیرون راند. پس از آن. 
خلیفه قلمرو بنی اسد را در بطائح به اين معروف واگذار کرد (همو, 
۱ ۲۹۷-۶ ). 

در پی استیلای مفول بر عراق (۶۵۶ق/۱۲۵۸م) منطقة بطائح که 


بطیحه ۲۷۵ 


جزاثر یا جوازر خوانده می‌شد. به مکانی من برای مردم حله. کوفه و 
واسط که از بیم لشکریان مغول به آنجا پتاه می‌بردند, درآمد (ابن فوطی. 
۰) در این دوره: برخی از عربهای ساکن بطائح به راهزنی و فساد 
دست می‌گشودند که غازان‌خان در ۱۲۳۹۹/۶۹۸ در لشک رکشی خود به 
عراق, نان را سرکوب کرد (همو,۵۳۸)- 

در ۱۳۹۳/۵۷۹۵ و ۱۴۰۱/۵۸۰۳ امیرتیمور ضمن لشکرکشیهای 
خود به بغداد و فتح شهر بطیحه را نیز تصرف کرد (نک: عزاوی, ۰۲۰۸/۲ 
۲۳-۲۸ 

بطیحه تا ۸۱۵۴۶/۹۵۳ که به تصرف ایأس پاشا. والی عثمانی بغداد 
درآمد. در حاکبیت خاندانهای جلایریان و مشعشعیان بود (همر. 
۲ ۳۱۴؛ شوشتری, ۳۹۸-۳۹۷/۲؛ غیائی, ۰۱۴۲-۱۴۱ ۲۷۴-۲۷۳ )؛ 
اما ارضاع آنجا ناآرام باقی ماند و عثمانیان نتوانستند آن منطقه را به 
سلطة کامل خود درآورند (عزاوی, ۵۶/۴؛ 1/1096 , 1312). بعدها آل 
افراسیاب حکومت بطیحه را به دست گرفتند و اين منطقه رسما تابع 
دولت عثمانی باقی ماند (عزاوی, ۰۱۴۰/۴ ۲۸۳۴). 

در دور اسلامی, برخی از اقوام کهن همچنان در بطیحه زندگی 
می‌کردند. از آن جمله نبطیان, یا مردم آرامی تبار و مسیحی بابل (نک: 
مقدسی. ۱۲۸؛ ابوعلی مسکویه, ۴۰۹/۲) و دسته‌هایی از کلدانیان یا 
بابلیان (مسعودی, التنبیه, ۱۶۱) را می‌توان نام برد.بقایایی از مانداییان 
يا بیان نیز همچنان در نقاطی مانند سوق الشیو خ, قلعة صالح و به ویژه 
هور الخویزه سکنی دارند (1712, همانجا). 

در دور اخیر, ساکنان اين منطقه بیشتر از عربهای نیمه بدری و 
کشاورز بوده‌ان که پیوندهای قبیله‌ای داشته‌اند. آنان بیشتر شیعه و 
اندکی سنی بوده‌اند. از قبایل مهم عرب ساکن منطقه می‌توان از بنولام» 
البو (ابو) محمد. ربیعه, ریید, خْزاعل, منتفق, الجزاثر (جرازر) و 
معدان یاد کرد (همان, 1/1096-1097). 

چهیر؛ زیست محیطی اين منطقه در چند سال اخیر با اجرای 
برنامه‌هایی با اهداف نظامی و عمرانی به کلی دگرگون شده, به گونه‌ای 
که اکنون تنها هور اع البّعاج در جنوب شرقی عماره باقی مانده است. با 
احداث دو خاکریز مستحکم از مُشّح در شمال تا قرنه در جنوب که 
آبهای فرعی دجله را در کانالی به نام نهر الرٌ هدایت می‌کند. نیز با 
جلوگیری.از سرریز و جریان آب فرات دیگر هورها از جمله 
بزرگ‌ترین دریاجذ منطقه, یمنی هور الحمار یا هور الناصریه, خشک 
گردیده است. درپی آن با قطع نیزارها, کلية اراضی مردابی پیشین را نیز 
به زیر کشت برنج و نیشکر برده‌اند. 

ماخذ:_ این اثیر.الکامل؛این خردادبه, عبیدالله,المسسالک والممالک:به کوشش دخویه, 

لیدن, ۱۸۸۹/۵۱۳۰۶؛ ابن رسته, احمد. الا علاق اللفیة» به کوشش دخویه, لیدن» 

۱ + ین فوطی, عبدالرژاق.الحوادت الجامعة, به کوشش بشار عراد معروف و عماد 

عبدالسلام رثرف؛ بیروت, ۱۹۹۷م؛ ابوعلی مسکویه, احمد, تجارب الامم؛ به کرشش 

آمدرز, قاهره, ٩۱۵/۱۳۳۳‏ ۱م؛ ابرالفدا, تقویم البلدان, به کرشش رنو و دوسلان, 


پاریس, ۰ ۱۸۴م: اصطخری. ابراهيم. مبالک السمالک, به کوشش دخویه. لیدن. 
۰ ۱۸۷مبلاذری, احمد,انساپ الا شراف, پیتالمقدس» ۶ ٩۳‏ ۱م۱هموه قحو البلدان؛به 


من بطین 


کر حش دخریه. لیدن, 2۱۸۶۵؛ سمعانی, عبدالکریم» الانساب» به کرشش عبدالرحمان 
معلسی, حید رآباد دکن, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ م؛سهراب, عجائب الا قالیم السبعة, به کرشش 
هانس فرن مزیک. وین. ۹/۱۳۳۷ ۱۹۲م؛ شوشتری, نوراللهه مجالس المژمنین, 
تهر_عن, ۱۳۷۶ ق؛ طبری»تاریخ؛ عزاوی.عباس,تا ریخ العراق بین احتلالین, بندادء ج ۰۴ 
۵۳۰۴+ ج ۰۴ ۱۹۳۹/۱۳۶۹ غیائی, عبدالله,التاریخ؛ به کرشش 
طاو_ق ناقع حمدائی, بفداد. ۷۵٩۱م؛‏ قدامة ین جعفر: «الخراج», همراه السالک و 
المصالک (نک هم , این خردادبه)؛ مسعودی, علی, التنبیه و الااشراف, به کوشش دخوید, 
لیدون, ۱۸۹۳ م؛ همو, مرو ج الذهب, به کوشش بارییه دومنار, لیدن, ۷۷ 2۱۸؛مقدسیء 
محسد. احسن التقاسیم؛ به کرشش دخویه, لیدن, ۹۰۶ ۱م؛یاقوت, بلدان؛ یعقوبی, احمد, 
تارخ,یررت۰ ۰/۱۳۷۹ ۱۴۱۹۶ نیز؛ 

ما1 عاصبامناه۲) عمط ۲۶ زد دجصا 1۸۵ .0 ٩:۵6,‏ معا 81۳2 


امه معنمهارطه 2 ۱ص کل لصا ۱اه عاظ ,6 عاععتاه زراسعظ :1966 
۰ ۲۱۵۲۱ اجه امه چ0ع 60 معباه‌عاباه ۳ 


محمدرضا اجی 
ین نک: منازل‌قمر. 
بت نک: قیامت,نیزمعاد. 


پخسمد» حزب‌عربی سوسیالیست (حزب البعث العربی‌الاشتراکی) 
که در ۳۶ ش/۱۹۳۷م به دست بعضی از روشنفکران عرب به رهبری 
میشل عفلق رد ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م) و صلاح‌الدین بیطار (د ۱۳۵۹ش/ 
۰ جحم) در سوریه تشکیل شد و سپس در دیگر کشورهای عربی نیز نفوذ 
یافت. 

پیحينه تاریخی: احزب بعث مانند دیگر جنبشهای ملیت‌گرای 
عریی از حزب «عصبة العمل القومی» که در ۱۹۳۶/۱۳۱۵ به دست 
فار 3 لتحصیلان ر دانشجویان دانشگاه آمریکایی بیروت برای کسب 
استقلادل و احیای وحدت عربی تشکیل شد, ريشه گرفت. هم‌زمان با 
تشکیل حزب «عصبة العمل» دو روشنفکر سوری, زکی ارسوزی و 
جلال سید. به انتشار مطالیی دربار؛ نظریه‌ای که آن را ((بعث عربی» 
می‌خو_اندند, پرداختند (صلیبی, 173-174)؛ و ارسوزی در ۱٩۹۳۷‏ 
کتایخة نه‌ای به نام بمت عربی ایجاد کرد (دندشلی,۱۵). عفلق و بیطار که 
به ترتصیب در رشته تاریخ و علوم در فرانسه تحصیل کرده بودند (هموء 
۶۹ یس از بازگشت به سوریه به تدریس پرداختند و در ۱۹۳۸ پس از 
اشنایسی با نظریات ارسوزی, محفلی ادبی به نام (شباب الاحیاء 
العرییع» به وجود آوردند (همو, ۳۲-۳۲). 

طسی جنگ جهانی درم ر قیام رشید عالی گیلانی در ۱۳۲۰ش! 
۱ م برضد تسلط پریتنیا و ادغام طرفداران ارسوزی و عفلق در 
جنیشی («نصر: العراق», عفلق و بیطار به بهانهُ اعتراض به خشونت 
فراتسسییها نسبت به دانشجویان, از تدریس کناره گرفتند. عفلق در 
مقاله1 ی‌با عنوان ««ایمان» از اهداف بعث سخن راند و در گروه سیاسی 
جدیدعی به نام («شباب البعت العربی» شرکت کرد (هموء ۳۴- ۳۵: 
عیسمسیی, ۷۱). او سپس در ۱۹۴۳ برای اشنا ساختن محافل ملی و 
سیا سیی با نظریات خود, نامزد انتخابات مجلس سوریه شد و در برنامة 
انتخایساتی خود شعار «ملت واحد عربی با رسالتی جاودان» را عنوان 
کرد حگفته اند که اين مبارزات آغاز تشکیل حزب بود (دندشلی, ۳۶-۳۵) 


و با آنکه عفلق در انتخابات شکست خورد. اما از دولت تقاضا کرد 
اجازة انتشار روزنام الیعت العربی را صادر کند و مقامات با این شرط 
که به نام حزب انتشار نیابد. موافقت کردند. با این‌همه. در 2۱۹۴۵ 
نخستین‌بار عنوان حزب بعث عریی در اعلامیه‌ای درج گردید و عفلق 
درصدد تحصیل اجازةٌ فعالیت براي آن برامد (عیسمی, ۷۳۷۲: 
دندشلی ,۰ ۳۵). 

تأسیس حزب بعث عربی در واقع واکتشی نسبت به سلطة عثمانی و 
اروپا بر سوریه برد که به وسیلاٌ طرفداران عفلق و بیطار و گروهی از 
یاران ارسوزی ابراز می‌شد. در اوایل سال ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م گروهی 
متشکل از میشل عفلق, صلاح بیطار, وهیب غانم, عبدالمنعم شریف» 
صدقی اسماعیل, جمال اتاسی و عبدالیر عیون‌السود مأمور تهيةً 
مرامنامه و اساسنامة حزب شدند. این کار انجام گرفت و در ۴ آوریل 
همین سال حزب بعث اعلام موجودیت کرد. نخستین کنگره حزب پس از 
۳ روزبه کار خود پایان داد. عفلق به عنوان رئیس, بیطار و جلال سید و 
وهیب غانم به عنوان هیأت اجرایی تعبين شدند و بیطار دبیرکل حزب 
گردید (عیسمی, ۸۰-۷۸). در ۱۹۵۳/۱۳۳۲م حزب سوسیالیست 
عربی به رهبری اکرم حورانی در حزب بعت ادغام شد و از آن پس حزب 
بعث عربی سوسیالیست نام گرفت (پرتز, 409؛ هاپوود. 82-83). ادغام 
این دو حزب سبب اتحاد روشنفکران طرفدار بعث با کارگران و دهقانان 
طرفدار حورانی گردید. همچنین نقوذ حورانی در میان افسران جوانی 
که در فلسطین همراه ار جنگیده بودند, بر اهمیت بعث افزود (پرتز, 410) 
و درنخستین انتخابات آزاد سوریه در ۱۵۰۱۹۵۴ نماینده از حزب بعث 
به مجلس سوریه راه یافتند (همو, 409). 

از ارایل تأسیس حزب بعث, فعالان سياسي برخی از کشورهای 
عربی نیز به آن گرایش یاقتند و اين حزب به تدریج در اين کشورها نیز 
رسوخ کرد. در لبنان ابندا برخی از دانشجویان لبنانی دانشگاه بیروت در 
تماس با دانشجویان سوری, و نیز برخی دانشجویان لبنانی دانشگاه 
دمشق با اهداف بعث آشنا شدند و به این حزب گرویدند. فعالیت حزب 
بعث لبنان در ۱۹۵۲م در سطح عمومی آغاز گردید و نخستین رهبری 
منطقه‌ای انتخاب شد (عیسمی, ۸۴-۸۳). 

در اردن تحت سلطذ انگلستان, پس از جنگ ۱۹۴۸ اعراب و 
اسرائیل, دانشجویان اردنی دانشگاه دسشق که به حزب گرویده بودند, 
مجلاٌ هفتگی الیقظه را به اهداف حزب بعت متمایل ساختند و نظرات 
خود را بين کارگران و کشاورزان منتشر کردند (همو, ۸۵). همچنین 
دانشجویان عراقی دانشگاههای دمشق و بیروت با اهداف بعث آشنا 
شدند و پس از بازگشت به عراق به نشر اندیشه‌های حاکم بر حزب 
پرداختند. به علاوه. سوریاییهایی که در عراق تحصیل می‌کردند, نیز در 
توسعه افکار بعث موثر بودند (هموء ۸۶). سامی شوکت در ۱۳۲۷ش/ 
۸ حزب بعث عراق را پایه‌ریزی کرد (بیگدلی, ۶۷), ولی نخستین 
کنگره آن به طور رسمی در ۱۳۳۳ ش/۱۹۵۳م تشکیل شد. اين کنگره 


اساسنامةٌ حزب را تصریب کرد و رهبری حزب بعث سوریه را پذیرفت 


(همانجا). شعبه‌های حزب بعت به تدریج در کویت, قطر: بحرین, عدن» 
سودان. مراکش و تونس, و گروههای دانشجویی عرب در اروپا و 
آمریکا تشکیل شد. طرفداران بعث در قاهره هم در فاصل سالهای 
۷- ۱۹۶۰ در سازمانهای دانشجویی نفوذ داشتند و در پین‌دیگر 
قشرها هم فعالیت می‌کردند (دندشلی,۰)۱۸۹ 

نظرية حزیی: نظری؛ ملیت‌گرای بعث برپای قومیت عربی, نه به 
عنوان یک نژاد, بلکه به عنوان یک واقعیت تاریخی, استوار گردیده 
است. این نظریه مبتنی بر ۳ جزء است: ۰۱ تاریخ عرب از کهن‌ترین ایام تا 
عصر استعمار و امپریالیسم و استقرار دولت بهود در مرکز مشرق 
عربی؛۲. زبان عربی که به گفتة ارسوزی ((زبان طبیعی انسان» است؛ ۰۳ 
اسلام.نه به عنوان دین, زیرا بعث به آزادی دینی با ور دارد پلکه به عنوان 
یک فرهنگ و یگانه تجریذ معنوی مشترک اعراب از طریق زیان و 
وحی. از نظر عفلق که خود یک مسیحی ارتدکس بود, کلید هویت عربی 
در فرایند مقدس وحی قرآن به حضرت محمد(ص) پیامبر عربی نهفته 


ات 

بعت از آغاز, شیوة سوسیالیسم معتدلی در مقابل کمونیسم اتخاذ 
کرد. شیوه‌ای که از ارائة تعاریف مشخص اجتماعی - اقتصادی پرهیز 
می‌کرد. اصلاحات ارضی, ملی کردن صنایع, برنامه‌ریزی اقتصادی, 
ایجاد اقتصاد مختلط دولتی - خصوصی و اجرای خدمات اجتماعی 
(«دائرة المعارف...», 1/203-204؛ پرتز, 410؛ شیمونی, 114) از 
اهداف اساسی آنهاست؛ اما بعتیهای بنیادگر! موسوم به بعث جدید که در 
۵ ش/۱۹۶۶م جناح میانه‌رو را در سوریه برکنار کردند, تغییرات 
اساسی اجتماعی را بر سوسیالیسم اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند 
(«دائرة المعارف», 1/204؛ پرتز. همانجا, نیز 421). بنیادگراها پس از 
نفی سرمایه‌داری, برآنند که انقلاب سوسیالیستی فقط با کوشش 
مشترک کارگران و دهقانان و روشنفکران انقلابی و خرده سرمایه‌داران 
از طریق ایجاد مزارع دسته جمعی و کنترل وسایل تولید به وسیلة 
کارگران تحقق می‌یابد (هیرو, 134). بعث جدید به برنامٌ وسیع ملی 
کردن صنایع و زمین معتقد است و در سیاست جهانی مصالح منطقه‌ای 
رابرپان عربیسم ترجیح می‌دهد (یورک, 103)- 

بعث تقسیمات جغرافیای سیاسی مشرق عربی را تقسیمی سطحی 
می‌داند که با بیداری ملی و وحدت از میان خواهد رفت. از نظر عفلق 
پیشرفت و وحدت تفکیک ناپذیرند (برتز, 410). بعد از ۱۳۲۴ش/ 
۵ م که جمال عبدالناصر منادی نظرية آزادی عرب شد, بعئیها اتحاد 
پا مصر را قدم اول وحدت سراسری اعراب خواندند (همانجا, نیز 
5 

سازمان حزب: بعث از آغاز سازمانی زیرزمینی, و معتقد به 
تمرکزگرابی دموکراتیک بود که هشتمین کنگرة ملی در ۱۳۴۴ش/ 
۵ آن را رسمیت بخشید. سازمان حزب متشکل از در مجموعه 
است:۱.سازمان ملی, شامل اعضای حزب سرزمین بزرگ عربی, ۰۲ 
سازمان منطقه‌ای, شامل اعضای حزب دریک کشور. 


بعث ۳۷۳۷ 


کنگرة حزب رهبری را انتخاب می‌کند و رهبری خط مشی حزب را 
تعبین می‌نماید («داثرة المعارف». همانجا؛ «احزاب...), -288 
9 حزب تا قبل از کنگر؛ تأسیسی (۱۳۲۶ش/۱۹۴۷م) نظام داخلی 
معینی نداشت. کميتة رهبری حزب در ۱۹۵۴/۱۳۳۲م» یعنی ۷ سال 
پس ازتأسیس آن,شامل ۳ عضو از سوریه, دو عضو از اردن, یک عضو 
از عراق ویک عضو از لبنان بود (عیسمی, ۷۵-۷۴). کنگرة ملی سوم در 
۸ ش]/۱۹۵۹م تشکیل شد (رزاز, ۸۲) و انحلال حزب بعث سوریه را 


به سبب ادغام این کشور در جمهوری متحدهُ عربی تصویب کرد. کنگرة 


فوق‌العادٌ چهارم در تابستان ۱۹۶۰/۱۳۳۹م برای ایجاد فشار در 
جهت اصلاح امور جمهوری متحدهُ عربی فقط به بحثهای کلی دربارة 
دموکراسی و آژادی پرداخت. پس از آن رهبری ملی حزب طی 
جلسه‌ای مس تجدید سازمان حزب را در سوریه بررسی کرد (فکیکی, 
۱) کنگرة ملی پنجم در ۱۹۶۲م مسا جدایی سوریه از اتحاد با مبصر 
و بازسازی سازمان حزب در سوریه را مورد گنت و گو قرار داد (همو, 
۳ 

انشعاب-حکومت: در ۱۹۶۳ در سوریه ۳ جناح اصلی در حزب 
وجود داشت: ۰۱ جناح ضدمارکیسم به رهبری عفلق؛ ۲. جناح 
مارکسیست به رهبری حمود شوفی؛ ۳. جناح رادیکال با تمایلات 
نظامی به رهبری ژنرال صلاح جدید. در عراق نیز یک جناح راست 
ضدبارکسیسم ویک جناح ملیت گرای چپ فعالیت می‌کرد. رهبری 
حزب در آغاز در اختیار جناح نخست بود (هیرو, 133). بعث عراق در 
٩‏ بهمن ۸/۱۳۴۱ فورية ۱۹۶۳ با کودتا حکومت را به دست گرفت 
(لنجوفسکی, 299). بعث سوریه نیز یک ماه بعد در مارس ۱۹۶۳ 
حکومت را واژگون کرد و دولت را نه از طریق آراء مردم. آن‌گونه که 
عفلق و بیطار پیش‌بینی کرده بودند, بلکه از راه کردتا در اختیار گرفت 
(هاپوود. 89). وقتی عفلق در کنگرة ملی پنجم طرفداران و عاملان 
جدایی از اتحاد سوریه و مصر را موردحمله قرار داد. اشکار بود که 
اختلافات دیگری هم در درون رهبری بعث وجود دارد (فکیکی, ۱۹۴) 

در نخستین کنگرة منطقه‌ای بعت سوریه پس از تسلط بر حکومت در 
۲ ش/۱۹۶۳م اشکار شد که افسران ارتش تقریبا بر مخالفت با 
جناح عفاق متفقند. در اين کنگره, جناح عفلق شکست خورد و جناح 
صلاح جدید پیروز شد (سیل, 88). کشتار کمونیستها در عراق به 
وسیلةٌ حزب بعث, مخالفت دو جناح بعث سوریه را تشدید کرد (هیرو» 
123-4). 

در کنگرة ملی ششم در ۱۹۶۳م, عفلق توانست مقام دبیرکلی را حفظ 
کند, اما بیطار عزل شد و نظامیان به کمیتة رهبری حزب وارد شدند 
(سیل, همانجا). رهبران نظامی بعث سوریه غالباً از علویان بودند و 
اعتقاد استواری به ملیت‌گرابی نداشتند, اما وجود گرایشهای نظری - 
سیاسی مختلف میان آنها, و انحلال جمهوری متحد؛ عربی اختلاف آنها 
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۳۷۸ بعت 


را تشدید کرد ( یورک.102). در نتیجه, جناح رادیکال, معروف به بمث 
جدید در بهمن ۱۳۴۴ افوریذ ۱۹۶۶ گروه محافظه‌کار را پرکنار, و رهبران 
مزسس حزب را به خروج از سوریه وادار کرد. بیشتر اين رهبران به 
عراق رفتند (همو,103). 

دم عراق, حزب بعث پس از تسلط بر حکومت, کمونیستها را به 
تلا هی کشتار بشیها در حکومت قاسم سرکوب کرد. این امر موجب 
اخعلا ف میان آرتش و حزب شد و عفلق‌برای ایجاد صلح به عراق رفت. 
دلی این کار مداخله در امور داخلی عراق تلقی شد و موجب نارضایی 
عمومی گردید و اختلافات را شدت بخشید. سرانجام, در آبان ۱۳۴۲/ 
نوامیر ۱۹۶۲ طرفداران ناصر با یک حرکت نظامی, عفلق و یارانش را 
برکتام کردند (سیل, 90)؛ اما جناح بعثی طرفدار رهبران معزول شدة 
حزب در ۱۳۳۷ شش (۱۹۶۸م دوباره قدرت را در دست گرفت (شیمونی, 
116>. 

به اين ترتیب, بعلیها آشکارا به دو دسته تقسیم شدند که به رغم 
یگانگی نظری و پای‌بندی به وحدت عربی و آزادی فلسطین, 
نمی تورانستند بر حس رقابت و بدبینی نسبت به هم غالب شوند (یورک. 
هماتجا). 

رحبران نظامی سوریه به نوی خود به دو گروه تقسیم می‌شدند: 
گرح‌هیی به رهبری حافظ اسد که با افراط گرایی گروه دیگر به رهبری 
صلاح جدید که سوریه را به انزوا کشانده بود, مخالفت می‌کرد 
(شسیمونی: همانجا). شکست اعراب از صهیونیستها در ۱۳۴۴ش/ 
موجب تشدید اختلاف میان اين دو گروه نظامی شد (هاپوود. 
91-2) و سرانجام, در ۱۹۷۰م جناح حافظ اسد کنترل کامل حکومت 
رایه حست گرفت. اسد از ۱۹۷۱ علاوه‌بر ریاست جمهوری, دبیرکلی و 
رهیری ملی و منطقه‌ای شاخة بعث سوریه را هم برعهده داشت 
(شسیصونی, همانجا). در عراق, حسن البکر, رهبر کودتای ۱۹۶۸م که در 
آغا ز حیانه‌روی می‌کرد. اندکی پس از کودتا یاران میانه‌رو را کنار زد و 
دولعتی از بنیادگرایان تشکیل داد. تا ۱۹۷۹/۱۳۵۸ که صدام حسین 
ورح حسن البکر دبیرکل بعث عراق, و سپس رئیس جمهور شد (پرتز, 
5 . 453), مقام دبیرکلی رهبری ملی بعث شاخ عراق را میشل عفلق 
در دست داشت («دائرة المعارف», 1/204). اختلاف بعث عراق و 
سو ورین غالباً ناشی از اوضاع جفرافیایی - سیاسی هلال خصیب و 
رهسرعی آن بود (شیمونی, همانجا). بعت سوریه معتقد بود که وحدت 
سیا سسی جامعة عرب باید از منطقة سوریة بزرگ آغاز گردد؛ و بمت 
عر ق, می‌کوشید تا ابتکار عمل را در ایجاد اتحاد عربی در دست گیرد و 
نقئی فاصلی را در این روند ایفا کند ((زداثرة المعارف»,همانجا). 

با آنکه از ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵م اختلاف دو حزب بعث عراق و سوریه 
شدحته گرفته بود. در ۱۳۵۷- ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹-۱۹۷۸م طرح صلح 
ساحامت پا اسرائیل آنها رابه هم نزدیک کرد مرز بین دو کشور باز شد و 
مذا کر_اتی برای وحدت دو شاخة حزب منعقد گردید, اما کار به تتیجه 
نرسسییا؛ به ویژه در ٩۱۳۵۹ش/۱۹۸۰م‏ به سیب جانب‌داری سوریه از 


جمهوری اسلامی ایران روابط در کشور قطع شد و در ۱۹۸۲ دولت 
سوریه خط وله نفت عراق از این کشور را مسدود کرد (پارم, 126,130 : 
شیمونی,229). 

این وضعیت- در حالی که خط لول نفت این کشور در خلیج فارس 
هم بسته بود - فشار زیادی بر دولت بعثی عراق وارد کرد, تا جابی که 
ناچار شد به یاران قدیم خود, یعنی عربستان و اردن روی آورد (بارم, 
همانجا). حملا اسرائیل به مرکز اتمی عراق موجب جلب‌نظر مثبت 
اردن و مصر و عریستان نسبت به اين کشور شد. از سوی دیگر سردی 
روابط عراق و شوروی یه دلیل میهم بردن سیاست شوروی در جنگ 
عرأق و ایران, موجب بهبود روابط عراق و آمریکا گردید (پرتز, 456). 
بعث سوریه هم پس از پایان جنگ عراق و ايران به درستی با عربستان و 
مصر متمایل شد و سرانجام, در ۱۹۸۹/۱۳۶۸ به طرح صلح آمریکا 
پیرست (دیاب, ۸۹-۸۷). 

سیاست داخلی: احزاب بعث عراق و سوریه, در بخش اقتصادی, 
طرفدار ایجاد نوعی سوسیالیسم بودند و از این‌رو, به اصلاحاتی مانند 
تقسیم قسمتی از زمینهای مالکان بزرگ میان زارعان فاقد زمین, و 
تعیین سقفی برای مالکیت اراضی کشاورزی و ملی کردن صنایع دست 
زدند (هیرو, 134؛ لنجوفسکی» 308). حزب بعث سوریه با این‌همد. 
برای بازگرداندن سرمایه‌هایی که از کشور خارج شده برد, تدابیری 
اندیشيد و به علاوه از لحاظ توسعذ کشاورزی به موفقیتهای چشم‌گیری 
دست یافت (همو, 354-356؛ منسفیلد, 415). در بعد سیاسی, حزب 
بعث عراق به حل مساألا کردها علاقه نشان داد و در ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰م 
عراق را کشوری عربی - کردی خواند و خودمختاری کردستان را 
پذیرفت (لنجوفسکی, 309؛ شیمونی, 116). در سوریه نیز اسد به . 
کسترش روابط با سایر کشورها پرداخت و به همکاری وسیعی به ویژه با 
جهان عرب میادرت کرد (لنچوفسکی, 358-359). 

سیاست خارجی: مسا مبارزه با استعمار و به ویژه مسا 
فلسطین خطوط کلی سیاست احزاب بعث را تعیین می‌کرد (رزاز, ۷۷): 
به همین دلیل, دول قدرتمند اروپا و شوروی را استعمارگر و عامل 
تقسیم فلسطین می‌شمرد (نک: ابراش, ۰۱۰۸ ۱۱۳؛ رزاز, ۰)۸۳ با 
این‌همه, بعث عراق که تا ۱۳۵۹ ش/۱۹۸۰م» چپ‌گرایی می‌کرد, به انعقاد 
پیمانهای نظامی و اقتصادی با شوروی مبادرت کرد و حتول به پیمان 
اقتصادی بلوک شرق پیوست (شیمونی, 229)؛ اما بعدابه غرب متمایل 
شد و در ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴م با آمریکا نیز رابطه برقرار کرد. دولت بعث 
سوریه با شوروی ارتباط نزدیک داشت و از پشتیبانی اين دولت در 
جنگ با اسرائیل برخوردار بود (لاکور, 88-90؛ لنچوفسکی, -350 
1 روابط بعث سوریه با آمریکا نیز پس از حملةٌ عراق به کویت, 
نزدیک‌تر شد و دولت بعث سوریه در نیروهای بین‌المللی برضد عراق 
مشارکت جست (کیلانی, ۱۸). 

از آنجا که یکی از اهداف حزب بعت توسعذ ارتباط میان کشورهای 
عربی و بلکه ایجاد وحدتی سراسری در تمام سرزمینهای عربی بود. 


حزب بعث نزدیکی با عبدالناصر را پی گرفت و در بهمن ۱۳۳۶ افورية 
۸ مصر و سوریُ بعثی متحد شدند و اندکی بعد عراق هم خواستار 
پیوستن به جمهوری متحدة عربی شد (جرجس, 125 ,90؛ پرتزء 415). 
ولی وقایع بعدی این اتفاق را به هم ریخت و تلاشهای سوریه, عرأق و 
مصر برای تجدید اتحادبه جایی نرسید (جرجس, 163-169)؛ به ویژه که 
عراق از ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵م می‌کوشید رهبری جهان عرب را در دست 
گیرد (منسفیلد, 431)؛بعضی ازناظران معتقدند که حملهُ عراق به ايران 
یکی از روشهای تحقق این هدف برد (پرتز, 455) که البته با شکست 
روبه‌رو شد. پس از جنگ ايران و عراق حزب بعث سوریه که با بمث 
عراق اختلافهای بنيادین داشت,به دلیل تمایل به همکاری با کشورهای 
عربی, کوشید به رفع اختلاف با عراق بپردازد. ولی حملا عراق به 
کویت, موجب روی‌گردانی سوریه از اين دولت گردید (دیاب, ۸۸-۸۷؛ 
پرادس,۵۹). 

بعث و فلسطین: حزب بعت در ۱۳۷۶ش/۱۹۴۷م با پیشنهاد تقسیم 
فلسطین مخالفت کرد و در ۳۸٩۱م‏ در کنار تیروی عربی به جنگ با 
صهیرنیستها برخاست (حورانی, ۵۰ -۵۱؛ عیسمی, ۰۲۹ ۴۵). با آنکه 
گفته اند حزب بعت نقش مستقل و متمایزی برای ملت فلسطین در مبارزه 
با صهیونیسم قائل نبود ( منظمة..., ۴۷), ولی در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱م 
طرورت سازمان‌دهی ملت فلسطین را مطرح کرد و خواهان تشکیل 
کشور فلسطین, در کنگرة ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴م قدس شد (همان, ۴۸: 
علوش۱۱٩).‏ 

این حزب از این پس به همکاری با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و 
دیگر سازمانهای مبارز پرداخت و در جنگ ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳م شرکت 
جست (پرتز, 459؛ شیمونی, همانجا؛ جوریدینی, 58)؛ ولی بعث عراق 
در ده ۷۰ و ۸۰ در سیاست متضاد نسبت به سازمان ازادی‌بخش در 
پیش گرفت.تیرگی روابط احزاب بعث عراق و سوریه عراق را به بهبود 
روابط با فلسطینیان برانگیخت. در حالی که پیش از آن با سازمان 
آزادی‌بخش روابطی نداشت (حوت,۰٩٩)۰‏ 

در ایامی که لبنان دستخوش تهاجم اسرائیل شد, مداخله بمث 
سوریه و سازمان آزادی‌بخش فلسطین در اين کشور, هر دو گروه را 
رودرروی یکدیگر قرار داد (مئوز, 197-198) و همکاری نکردن سوریه 
با سازمان باعث شکست آن و ترک لبنان گردید (رابينوويچ, ۲۱۵؛ 
بورک, 133) و ررابط اين دو رری به وخامت نهاد. ولی پس از 
موافقت‌نامه اسلو, سوریه برای بهبود روابط گامهایی برداشت (حوت. 
۶ نوفل, ۱۶۹-۱۶۶). 

انتشارات: حزب بعث از ۱۹۴۶/۱۳۲۵ نشریذ البعث را در 
سوریه, و از ۱۹۵۳/۱۳۳۲ نشریة العربی الجدید را در عراق منتشر 


کرد. نشريك اخیر از شمارة سوم نام الاشتراکی گرفت (جبور, ۳۵۲؛ 
عیسمی ,۰)۸۸ 


موسس ((دارالطلیعه» توسط اعضای حزب بعث در بیروت انتشار 
مدارک ر نوشته‌های بعث را در جزوه‌هایی به نام نضال البعت از 


بعثت ۳۷۹ 


۲ ش/۱۹۶۲م آغاز کرد نشریات دیگری به وسیل شعبه‌ها و 
جناحهای مختلف حزب منتشر شده است, از جملة آنهاست: نشریةً 
الرایه, که رهبری بعت سوریه انتشار آن را از ۱۹۶۶/۱۳۴۵ آغاز کرد 
و پس از تغییر حکومت در ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰م. برضد حکومت جدید 
ادامه یافت؛ نشریذ الاحرار, که انتشار آن از ۱۹۶۳ در بیروت آغاز شد 
و از ۱۹۶۶م منعکس کنندة نظر نخستین رهبران بعث برضد دولت سوریه 
شد ((جبور, ۴۵۳-۴۵۲)؛ نشريُ البعث , که از ۱۹۴۸ در قدس منتشر شد 
(یاسین, ۴۵۰). 
ماخذ: _ابراش, ابراهيم البعد الفرمی للقضية الفلسطینیة. بیروت, ۱۹۸۷م؛ یگدلی: 
علی, تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق, تهران. ۹/۱۳۶۸ ۱۹۸ع؛ پرادس, آلفرد. 
«العلاقات الا می ركية - السورية». ترجمة غان رملاری, شون الا رست, ۱۹۹۲م: شم 
۴ جبرر: جرج الفکر السیاسی المعاصر فی سوريةء لندن, ریاط الریس للکتب و 
النشر؛ حوت, شفیق و بیان نربهض حرت, «الانتفاضة و تطور القضية الفلعلینیةی. 
موسوعهُ خاص, ج ۱۶ حورانی, فیصل, العمل العربی المشترک و اسرائیل, قبرس« 
۹ دندشلی, مصطفی, حزب البت العربی الاشتراکی ۰۱۹۶۳-۱۳۰ ترجمةً 
پرسف جباعی و مصطفی دندشلی؛ دیاب, محمد زهیر, «الموقف السوری من التسوية 
السامية للنزاع العربی - الاسرائیلی»هالدراسات الفلسطينية, ۲ ۱ ۱۹ م. شه ٩؛‏ رايينوويي» 
| جنگ برای لبان ۱۹۸۵-۱۹۷۰۱ )؛ ترجمةٌ جراد صفایی و غلامعلی رجبی‌یزدی» 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛ رزازه مونس, «تطور نظرة الیعث الی الاستعمار و الرجعية عبر القضية 
النلسطیية...», شزرن فلسطییة. ۰۱۹۸۰ شم ۱۰۱؛ علوش, اجی, «فکر حرکة 
السقاومة القلطیي», موسوعة خاص, ج ۳؛ ععیسمی, شبلی, حزب الیعت العریی 
الاشتراکی, مرحلة الاربعینات التأسيسية. بیررت, ۱2۱۹۸۰ فکیکی, هانی, ارگار 
الهزینة, لندن, ۹۳ ٩۱م؛‏ کیلانی, عمرء «العلاقات السورية - الامی رکية», شون الا وسعل, 
پیروت؛ ۲۱۹۹۳ شم ٩۲۹‏ منفلمة التحریر الق‌طينية, جذورهاء تأسیسهاء مسارانهاء 
نیکوزیاه ۱۹۸۷م؛ نوفل, معدوح, قصه اتفای ارسلو, عمان, ۱۹۹۵/۱۴۱۶م؛ 
پاسین, عبدالقادر, «السحافة العریة فی فلسعلینن»» موسوعهُ خاص, ج ۴ انیز: 
,6008 ودره وا مزازام۳ و۳ شوه رومامعلاه ۸ سبط 
,۷۵۵۱۷ ۸ هه م۵ ,۷ عه ,کته عون مارگ ,۱968-1994 
۶ ۵۱۵ باه ۵مناک ۲۵۵ ره .۲ رقعیوع0 :۱986 له ز001۱/5ومصن1 
,اکفظ ۱۱۵۵1۵ ۱۱۵ علزجم! وه ,مبثا 1994 رمعع‌جه۳۴ حنگ احعتا ال( 
()5006 ۵۱9۵ ۳۵/۱۱۱۵5 ,۱945-1986 مارگ رطا رک۲۵۵۳۷0۵ :۱982 رتهلجصنا 
م6 مرو روزتسصه۱ ,ی وه ره رتوتلتهءب1 رقق9ا برعاع حملممبا 
تا ۱ 
۱۷۵۴۵ ۱۴ ۲وظ دا ۸ ۲۶ .لت ,دهع ۱969 ,ماو هه ۷ :ردو 
۱983 متملوصا رتم۸۳ 7۸۵ بط بقاعزاعنت۵ :۱982 ,حعقحما ,عطاه ۸ 
0 راب۳ میا اجه دزد ررگ :داحتعیا اممگ ده ۱۵ نلاب مد 6 بعه ه 
۱ 
۵۵ .۲ ,۳۵۲۵۱۵ :۱995 ۷۵۲ ۵ ۱۷۵۳۱۵ ادا وله عراز 
۴ 0 جعاا۳ظ امهالنام۴ ۱983 ممملدمال۷۵ ۱۷۵۲ بروله افمج 
۱ 
,0ص منز ره لمع و بعامعه :۱993 ۷۵۱ زاجم جصا رتم0 
بحلظ ,۱۷۵۲۱۵ امه با زه زانط امعافاهظ ,۷ بنجمهانه رققوا 
امجماوی! له ععااناهط عااععسوطظ ۷ بطم ۱987 ردولنها ۷۲۵ 
٩1۱۵ ۵۱۵. ۰‏ ,15۳۵۵ همم مارگ ات0۳ گ :60۱۱ 
پرویز امین 


غتّت. اصطلاحی در فرهنگ اسلامی به معنای برانگیختن و 
برگزیدن پیامبران از سوی خداوندیرای هدایت مردم که آغاز رسالت هر 
پیامبر است. بعشت در فرهنگ قرآنی به معنای عامل برانگیختن و 
رسانیدن به مرحله‌ای خاص از تکامل است که در آن وعی تحول وجود 
دارد. برای همین, در معنای حشر مردگان نیز به کار رفته است. زیرا 
آغاز نوعی تحول بزرگ و وارد شدن به فضایی جدید است (یس/ 
۶ بقره/۵۶/۲: حج/۷/۲۲؛ نیز نک: راغب, ۵۳-۵۲)؛ هرچند معنای 


۳۸۰ بعشت 


اصطلاحی غالب آن برانگیختن و فرستادن پیامبران برای هدایت مردم 
است» (بقره/۲۱۳/۲؛ نحل/۳۶/۱۶؛ آسراء/۱۵/۱۷). از این میان, بعشت 
یمیس اکرم((ص) جایگاه خاصی یافته است,به طوری که بت بیشتر از 
کلم «بشت», برانگیخته شدن ایشان به پیامبری, به اذهان متبادر 
می‌شود. ۱ 

در همه جای قران, انتساب بعشت به «الله) است, یعتی هم حشر 
مردگان, هم قانونمندیهای خاص هستی و هم ارسال رسل که نشان از 
تسلط مطلق اراده وبرنامة خدا در ادارةجهان هستی است. 

نکته قابل تأمل در پشت پیامبران,متّتی است که خداوند بر مردم 
می‌تهد (آل عمران/۱۶۴/۲) اولا این منت برای هدایت و راهبری است 
و ثانیة اينکه پیامبران را از میان خود مردم و از جنس آنان انتضاب کرده 
است. (توبه/۱۲۸/۹؛ جمعه/۲/۴۲). هرچند گاهی, برگزیدن پیامبران از 
میان حردم مایة استهزا و انکار مشرکان و عناد و تکبر گردنکشان باشد 
(اسر_۱ء/۹۴/۱۷؛ فرقان/۴۱/۲۵), اما در این نکته حکمت و منطقی 
استو؟ رنهفته است؛ زیر پیامبران به عنوان الگو و اسوه در قرآن مطرح 
شدهاحد (احز اب/۲۱/۳۳؛ممتحنه/۶/۶۰) و اگر از جنس دیگری برگزیده 
می شهدند, نمی‌توانستند الگوبی بشری باشند؛ و این یک سنت الهی است 
که ییا حبر هر گروه, از جنس خودشان باشد تا حجت بر دیگران تمام شود 
(اسر ۱ع/۵/۱۷٩).‏ 

بعشت پيامبر اکرم(ص) در ۴۰ سالگی و در قولی خلاف مشهور, در 
۳ سالگی آن حضرت اتفاق افتاد (یعقوبی, ۱۵/۲؛ ابن اثبر, ۳۶/۲: این 
کثیر. ۱ ) سبب این اختلاف. برداشت متفاوت از مفهوم بشت 
77 
تبلیخ درسمی وعلنی. 

وققتی پیامبر اکرم (ص) در غار حراء در کوه ثور, به تفکر و عبادت 
مشقوت بودند.با نزول نخستین یات سورهُعلق, و دعوت او به («خواندن 
به نا م چیروردگاری که آفرید» آغاز شد و با نخستین آیات سور مدثر ادامه 
یافت (این هشام. ۲۳۷-۲۳۶/۱؛ یعقوبی, ۱۶/۲؛ طبری, ۲۹۸/۲). 
پیامیر_(ص) ابتدا همسرشان خدیجه و پسر عمویشان علی(ع) را در 
جریا نبوت خویش قرار دادند ۰سال بعد با نزول یه «وَأذِز عشیزتکت 
و ی 
سال عا نزول آی «فَاصدَم بما مر غرض عَن الْشرکین...) 
(حسر_/۴/۱۵٩)‏ علنی شد و اول با ر پیامبر(ص) در بازار مکاظ ۳ 
که همه مردم برأی تجارت در آن جمع بودند و عده‌ای نیز در بلندیهای آن 
به بسانم اشعار تازه و داستانهای گوناگون مشغول بودند, همه رابه سکوت 
خوا تدعد و دعوت خویش را آشکار کردند. آن روز ابولهب, پیامبر(ص) 
را یه قاستهزا آزرد وعده‌ای نیز به پیروی از او پیامبر(ص) را آزار 
رسا تیحند؛ اما ابوطالب در حمایت از پیامبر(ص) آثان را تنبیه کرد, عده 
کمی اعیمان آوردند و به جمع گروه اندکی که در این دورة ۳ ساله .پنهانی 
ایمات ] ورده‌بودند, پیوستند (یعقوبی, ۱۸-۱۷/۲). 

1 وین وحی, وقتی توسط جبرئیل بر پيامیر نازل می‌شود, همراه با 


هیبت و احساس سنگینی بار عظیم رسالت است. به گونه‌ای که وقتی به 
خانه می‌آیند. به همسرشان می‌گویند: «مرا پپوشان»», اما از ابهام و 
شگفتی گزارشی نشده است؛ چه, آمادگی ارتباط با فرشت؛ وحی و 
جهان غیب از پیش برای پیامبر(ص) ایجاد شده بوده است و پیش از 
اينکه جبرئیل را ببینند. آثار او را دیده بوده‌اند. در کودکی, جایی در 
بیابان دو ملک بر او اهر می‌شوند و سینه‌اش را می‌شکافند, هر تاپاکی 
وناخالصی را می‌زدایند و محمد((ص) در آن هنگام احساسی نورانی و 
لطیف می‌کند. ی پا ار وس کرش کرد ام 
آنان را می‌شنود (ابن‌هشام, ۲۳۴/۱ ؛طبری, ۳۰۵/۲). 

مکاشفاتی از اين قبیل, میل به تنهایی, عزلتهای یک ماهه در 
کوههای اطراف مکه و بعدبازگشت به شهر, خوابهایی که حال و هوای 
جهان غیب داشت. شنیدن صدای ملک وحی پیش از بعشت و ارتباط 
۳ساله اسرافیل و ۰ ساله جبرئیل با ایشان (یعقوبی ۱۶/۲؛نیز ابن اثیرء 
۵۰-۲) آمادگیهایی بوده که ایشان را برای ابلاغ پیامبری مهیا 
می‌ساختد است. 

اگر این دسته از روایات را بپذیریم, دربارهٌ روایات دیگری که 
پیامبر(ص) را ناآشنا به فضای رحی و ارتباط با فرشتگان می‌دانند. 
تأمل باید کرد . نگاه تاباورانة پیامبر(ص) به حادثً دحی و ترس از 
پریشان خاطری یا جن زدگی. مشورت با خدیجه و تأیید گرفتن از 
ورقین‌نوفل به عنوان شاهد پیامبری او و آرام شدن حضرت با دلداری 
وی, مضامین اين دسته از روایات است (ابن هشام. ۱ یعقربی. 
۲ طبری. ۲) که با سیر رشد و فضای تربیتی حاکم بر 
پیامبر(ص) و بصیرت و بینش او نسبت به وظیفٌ سنگین رسالت: 
ناسازگاربه تظر می‌رسد. 

واقعذ بعشت در فرهنگ مسلمانان جایگاهی خاص دارد. بعشت در 
حقیقت نقطهٌ آغازین اسلام است. دینی که در سالهای اولیة خود با 
پیروانی اندک و در شرایط سخت آغاز شد, و بعدها در سراسر جهان 
انتشار يافت و دلهای فراوان را به سوی خود جذب کرد. شروع همه 
آنچه در اسلا گذشته, همین نقطه است که آغاز تحولی عظیم در تاریخ 
بشریت به شمار می‌آید. این اتفاق بزرگ به نقل مورخان در روز درشنبه 
۷ رجب سال چهلم عام الفیل و بیستمین سال حکوست خسرو پرویز 
بر ایران روی داده است. قولهای دیگری ۱۷ يا ۱۸ رمضان, یا یکی از 
روزهای ماه ریبع‌الاول را روز بعشت دانستهاند, هرچند شیعیان قول اول 
را برگزیدهاند (ابن هشام, ۲۴۰/۱؛یعقوبی, ۱۵/۲؛ طبری, ۰)۲۹۳/۲ روز 
میعث, عیدی بزرگ در فرهنگ هم فرق اسلامی است و در سراسر 
سرزمینهای اسلامی, در روز مبعث, جشنهای ویژه‌ای متناسب با آداب 
ورسوم هربوم برپا می‌شود. 

مأخذ: این اثیرءالکامل؛اين کتیرهالسیرةالبوية, به کرشش مصطفی عبدالواحد. بیررت: 

۵۲۳( این هشام, عبدالملک, السیرة التبوية, به کوشش مصطفی سقا و 

دیگران, قاهره, ۱۹۳۶/۵۱۲۵۵م؛ راغب اسفهانی» صسین, المفردات فی غریب 

الفرآن, به کوشش محمد سید کیلانی» بروت, دارالمعرفه؛ طبری, تاریخ؛ قرآن کریم: 


مهدی مطیع 


یعقویی احمدءتاریخ, نجف, ۱۳۵۸ ق. 


بشد. تک: فاصله. 


بُهٌد. اصطلاحی که بر هر گونه امتداد و فاصله میان موجودات 
اطلاق می‌شود و در قلسفه, کلام و دانشهای طبیعی از دیدگاههای 
مختلف به کار می‌رود. 

بعد در لغت به معنای فاصله و دوری و در مقابل قرب است (اين 
منظور, ذیل بعد؛ تهانوی, ۱۱۵/۱), اما در معنای وسیع اصطلاحی, 
داشتن بعد. وصف هر موجودی است که جنبه‌ها و قیدهایی آن را از 
موجودات دیگر متمایز و مشخص می‌سازد. مبحث حدود و تعریفات را 
به این اعتبار می‌توان عهده‌دار گزارش ابعاد موجودات دانست. 

بعد در معنای رایج ترء از مختصات جسم و از لوازم تحیز است. 
بدین معنا مجردات یا موجودات مقارق عاری از بعد به شمار می‌روند. 
اما اين موضو ع محل بحت بوده است که آیا موجودات مثالی و برزخی 
دارای بعدئد یا بدون بعد, و نیز اينکه اگر بعد دارند, ابعاد آنها متناهی 
است‌یا نامتناهی؟ (ن5: صدرالدین, ۷۶-۷۵/۲). 

در فلسفه و کلام اسلامی, بیشترین مطالب راجم به بعد در ذیل مبحث 
جسم آمده است. جسم طبیعی بنا به تعریف جوهری است که می‌توان در 
آن ایماد سه گان طول, عرض و عمق فرض کرد. جسم تعلیمی نیز کم 
متصلی است که ابعاد سه‌گانه دارد (کندی, ۲۶۵- ۲۶۶؛ ابن رشد, ۲۸؛ 
صدرالدین, ۱۲-۱۰/۵؛ مانکديم, ۲۱۸-۲۱۷). در تعریف هر یک از 
این ۳ بعد, امتداد به عنوان مفهوم اساسی تلقی می‌شود. به همین دلیل, 
گاه بعسد را همان امتداد یا امتداد بین درشیء تعریف کرده‌اند 
(عضدالدین, ۱۰۵؛تهانوی, همانجا). 

امتداد عارض بر چسم می‌گردد و جزء جوهر جسم ئیست (نک: 
باباافضل, ۱۵۷-۱۵۶ ؛ جرجانی, التعریفات, ۳۱), اما متکلمان در مورد 
عَرّض بودن امتدادهای سه گانه اختلاف دارند (ن5: همو. شرح.... 
۸+ تهانوی, همانجا ؛ علامة حلی, انوار..», ۲۲). 

برای ابعاد جسمانی, ویژگیها و احکامی برشمرده‌اند. اب سینا بعد 
را این‌گونه می‌شناساند: چیزی که میان دو نهایت غیرمتلاقی قرار گیرد. 
بتوان به آن اشاره کرد و برای آن حدرد دیگری از نوع همان دو نهایت 
تصور کرد («الحدود», ۱۰۷؛ نیز نک: عضدالاین, همانجا). از دیگر 
احکام ایعاد جسمانی منع تداخل آنهاست, بدین معنا که طول, عرض و 
عمق ۳ مقول متمانعند و برخلاف کل و جزء نمی‌توانند قلمرو مشترکی 
داشته باشند (ابن سینا, الا شا رات..۰ ۱۶۴,۱۶۷/۲). 

در مورد بعد و امتداد, دو نظری کلی وجود دارد: از دیدگاه غالب 
متکلمان که واقعی بودن مقدار رانفی می‌کنند. بعد امری موهوم است که 
جسم, پرکنندة آن فرض می‌شود؛ اما در نظر فلاسفه که مقدار را واقعی 
می‌دانند, بعد را باید امتداد موجود و مفطور در اجسام به شمار آورد 
(نک: احمد تگری. ۲۹۰-۲۸۹/)۱(۱؛علامه حلی, کشف ...۰ ٩۱۱۳-۱۱۱‏ 
عضدالاین, ۱۱۵-۱۱۴ ؛نیز نک: جرجانی» همان ۱۲۱/۵)- 

در تصور برخی از قائلان به خلاً (هم), بعد واقعیتی مستقل دارد. 


بعد ۲۸ 


خلا به تعریف آنان عبارت است از بعد امتداد یافته در همه جهات. در 
این دیدگاه, بعد ظرفی مجرد از ماده تصور می‌شود که اگر جسمی در آن 
قرار نگیرد. خلاً پدید می‌آید. منکران خلاً در نفی این دیدگاه تأکید 
می‌کنند که فاصلهٌ خالی میان دو چیز به معنی واقعی خالی و لاشیء 
نیست. بلکه مقداری محدود و قابل اندازه‌گیری است؛ و امتدادٍ قابل 
اندازه‌گیری یا کت متصل, یعنی بعد مقداری است, یا دارای کت متصل, 
یعنی همان جسم است ( ابن سیناء همان, ۱۶۵/۲ ؛ این رشد, ۳۹-۳۸ ؛نیز 
نک: فخرالدین, کتاب الاریعین..., ۲۷۳-۲۷۰). منکران خلا این تصور 
رانیز رد می‌کنند که خااٌبعد ممتد در جهات است. از آن رو که بعد قأثم به 
جسم است و آنچه خلا تصور می‌شود, نمی‌تواند بعد محض و خالی از 
ماده‌باشد (اين سینا, همان, ۱۶۵/۲ ۱۶۶ ؛ صد رالدین, ۴۸۱۴ بب)- 

در مورد بعد داشتن جوهر فرد یا ذره (اتم) در کلام اسلامی 
اختلاف است. عموم معتزلةً مکتب بصره ذرات را دارای اندازه و تحیز 
می‌دانستند, در حالی که از دیدگاه ابوالقاسم بلخی و دیگر معتزلیان بغداد 
ذرات به خودی شود فاقد مساحت و تحیزند. در زمان ابن میمون (۵۳۰- 
۱۲۰۴-۰۱ انکار بعد اتم تگرش غالب بود (ابورشید, ۵۸: 
ولفسن,473). 

از ویژگیهای بعد جسمانی, متناهی بودن است. اما طرح مساألة 
تناهی ابعاد در مورد کل جهان آن را به مبحثی گسترده در فلسفه و کلام 
اسلامی تبدیل کرده است (نک: سهررردی. ۰۳۷۲/۱ ۱۱۷-۱۱۶/۳؛ 
فخرالاین, المباحث..., 2۲۹۷/۱ ۳۰۸؛ اپرالبرکات, ۸۰/۲ ۸۴ 
عضدالاین, ۲۵۳- ۲۵۵؛ علامةٌ حلی, کشف, ۱۲۴- ۱۱۲۵ نیز نک: ه د, 
تناهی ابعاد). صدرالدین شیرازی به تفصیل به ادلٌ عدم تناهی ابعاد 
پاسخ گفته است و ابعاد اشیاء مادی را متناهی می‌داند, خواه قاز یا 
غیرقاز باشند (۲۲/۴,۷۶/۲ب ).بحت تناهی ابعاد در مورد کمیت غیرقار 
یعنی زمان نیز طرح شده است (نک: فخرالدین, همان, ۰)۳۱۴-۳۱۱/۱ 
صدرالاین شیرازی با نظری حرکت جوهری, زمان را به عنوان بعد 
چهارم موجودات مادی مطرح کرد بعدی که بر خللاف ابعاد سه‌گانة 
ثابت.بعدی گذرا و سیال است (۸۰/۳بب, ۱۴۰). 

غالب متکلمان بر خلاف قائلان به تجسیم. خداوند را از داشتن 
مکان و بعد تنزیه کرده‌اند و او را از تحتّر و تقید بری دانسته‌اند 
(عضدالدین, ۲۷۳؛ علامة حلی, انوار, ۱۸ ,کشف, ۲۲۸۰-۲۲۷ ؛بغدادی. 
۳ از نگاهی جامح‌تر باید تنها ذات احدی را از هرگونه بعد در 
رسی‌ترین معنای آن منزه شمرد. از آن رو که نامتناهی و جامع تمام‌ترین 
صفات کمالی است (فیض:۷۷/۱۰:بیهقی, ۶۸(۱). 

ماخذ:_ این رشد, محمد, «السماع الطبیعی»» رسائل, حیدرآباددکن, ۱۳۶۵ق؛ این 

سیداء الاشارات و اتنبیهات. تهران. ۱۴۰۳ق؛ هموه «الحسدرد». رسائل, تپران» 

۰ این منظور, لسان؛ ابالبررکات بقدادی, هبة الله, المعتبر فی الحکمةه 

حید رآباددکن, ۱۳۵۷ ق؛ ابورشید تیشابوری» سعید. السائل فی الخلاف بن البصرین 

و البفدادین, به کوشش معن زیاده و رضوان سید, طرابلی, ۱۹۷۹ احمدنگری, 

عبدالئبی, دستور العلماءه به کوششی قطب الاین محمود حیدرآبادی» حیدرآباددکن. 

۲۴ 2+ م باباافضل کاشانی, محمده مصنفات, به کرشش مجتبی مینوی و 

بحیی مهدری, تهران, ۱۳۳۱ش؛ بغدادی؛ عبدالتاهر, اصول الدین, استانبرل» 


۳۸۲ بعقویه 


۵۴ 2 بیهقی, احمد, الاسماء و الصفات, به کوشش عماد الاین احمد 
حسدر پیررت, ۱۵ ۳ نهانری, محمد اعلی,کشاف اصطلاحات الفنرن, به 
کو_شش اشپرنگر, کلکنه. ۲ ۱۸۶م؛ جرجانی, علی, التعریفات, قاهره, ۱۳۰۶ ق؛ هموء 
شسرح المواقف, قاهره. ۲۵ ۰۷/6۱۳ ٩2۱٩‏ سهررردی: یحیی. مجموعهُ مصتفات. 
به کوشش حسین نصر و هاثری کرین؛ تهران, ۱۳۵۵ش؛ صدرالاین شیرازی, محمد, 
الا" سفار, پیروت. ۱۹۸۱؛ عضدالدین ایجی, عبدالرحمان, المواقف» بیروت. عالم 
الکب؛ علامث حلی, حسن, انوار الملکرت, به کرشش محمد نجمی زئجانی, قم, 
۳ ۱۳۶ش؛ هن کشف الراد فی شرح تجرید الاعتفاد. قم. مکتبة المصطفری؛ 
فرالدین رازی, محمد. کتاب الا ربجین فی اصول الدین, حید رآباددکن, ۱۳۵۳ ق؛ هموء 
السیاحت المشرقية, به کوشش محمد بفدادی, بیررت. ۱۹۹۰/6۱۳۱۰م؛ فیض 
ک شانی. محسن, علم الیقین, به کرشش محسن بیدارفره قم, ۱۳۷۷ ش؛ کندی, الرسائل 
الععلسفیة, به کرخش محمد عبدالهادی ابرریده, قاهره, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ مانکدیم» 
اسحید. [ تعلیق ] شرح الاصول الخمستة, به کرشش عبدالكريم عشان, قاهره 
۴ ۱۹۴۵/۱۳۸م؛نیزه 
۰ ,۱۱۲۷۵۳ هام ره ربامروعه ۲۱۵ ,۸ :۲ ,صوع/۵ ۱۷ 
محمد ترری 


یطقوبه. یا بعقوبا,باعقوبا, شهری کهن و مرکز استان دیال عراق. 
راقح در ۵۰کیلومتری شمال شرقی بفداد. این شهر در ۴۴ و۳۸ عرض 
شمالی و۲۳ و۴۵ طول شرقی واقع شده است و رود دیاله یکی از 
مهم‌تترین ریزابه‌های شرق دجله از کنار آن می‌گذرد. شهر بعقوید در 
مسیر راه‌آهن بغداد-اربیل و بر سر راه شوسةٌ بغداد. کرمانشاه (ایران) 
داقع است (حسنی,۱۱-۹؛نیزنگ: دفتر, ۴۴) 

ققدمت بعقوبه به عهد باستان باز می‌گردد و در روستاهای آنجا آثاری 
از اعصار کهن, از سومر و آکد تا زمان ساسانیان. و آثاری از دور 
اسلا می وجود دارد (نک: المواقع ..., .)۸٩-۸۷‏ نام بعقویه احتمالاً از 
داژة آرامی باعاقوباابیت عاقوبا به معنای جای بازرسی گرفته شده 
امست, و با توجه به اینکه شهر مذکور بر سر راههای بازرگانی راقع بوده 
اسمت, اين معنا درست به نظر می‌رسد (حسنی, ۲۰۷؛ بابان, ۶۳/۱)- 
بر خی نیز نام آن را مأخوذ از کلمة آرامی بایعقوبا (خانة یعقوب) 
دا تسسته‌اند (همو,۶۲/۱)- 

حسععانی بعقوبا را قریه‌ای بزرگ در ۱۰ فرسنگی بغداد دانسته است 
که در تداول عامه بایعقوبا خوانده می‌شد (۲۶۵/۲). قدیم‌ترین وصف از 
بعقو_یه را که با وضع کنونی آن تقریباً مطابقت دارد (حسنی, همانجا؛ 
دقتر_, ۴۲-۴۱), یاقوت به دست داده است: بعقویالباعقویا قری بزرگ 
شهی مانندی از نواحی مسیر خراسان (طریق خراسان) بود. رودها و 
با وهای بسیار و میوة فراوان و نخلستان انبوه داشت و رطب و لیموی 
آتجعا در نیکویی ضرب المثل برد. نهر دیاله از کنار آن می‌گذشت و 
شاسمخابه‌ای از آن به نام نهر جلولا (امروزه: خریسان) در وسط شهر 
جرجیان داشت. در در سوی رود دو بازار بود و پلی آنها را به هم 
مسی‌جهیوست. کشتیها در این رود به سمت باجسرا (امروزه: ابوجسره) و 
دیکتر روستاها حرکت می‌کردند (۶۷۲/۱). امروزه این رود قابل 
کشعیرانی نیست. 


واقع بودن بعقویه در مسیر رآههای کاروان رو, و در میان آنبوه 


نخلستانها وباغها و زمینهای حاصل خیز (دفتر, ۴۱-۴۰) و موقعیت آن 
به عنوان دروازه شرقی بغداد (ابن طقطقیل, ۳۳۶), از دیرباز این شهر را 
به جایگاهی قابل توجه تبدیل کرده است. از زمان سلجوقیان به بعد نام 
بعقوبه در رویدادهای تاریخی بیشتر دیده می‌شود؛ از جمله, در 
۱۰۸/۰ سعدی‌بن ابی‌الشوک در آن نواحی پیشروی کرد و بد نام 
ابراهیم ایتال, پرادر سلطان طغرل بیک خطبه خواند (ابن اثیر, 
6۵۹ در ۱۰۶۲/۵۴۵۴ نیز که طغرل بیک دختر خلیفه لام را به 
نکاح درآورد, بعقویه و املاک دیگری از عراق را به نام او کرد (همو, 
۲۰)پس از آن جنگهایی میان سرداران سلجوقی و لشکریان بغداد 
در تواحی بعقویه رری داد که در جریان آن, شهر غارت شد (نک: هموء 
۰ ۰۲۹۹ ۴/۱۱ ۰۱۹۵-۱۹ ۲۱۵), در ۲۵/۶۲۲ ۱۲م سلطان 
جلال‌الدین خوارزمشاه در جریان لشکرکشی به عراق از بعقوبه به دقوقا 
رفت (همو, ۴۲۷/۱۲)- 

بعقویه تا زمان خلافت ناصر عباسی (۵۷۵ -۶۲۲ق) خراج 
سالانه‌ای برابر با ۱۰هزار دینار داشت. وی اين مبلغ را به ۸۰ هزار دینار 
افزایش داد, اما جانشین او ظاهر (ح5 ۶۲۳-۶۲۲ق) درصدد برآمد تا 
نابسامانیها راسامان‌دهد. وی خراج پیشین را معمول داشت (ابن اثیر» 
۲)) ) در محرم ۶۵۶ق/ژانویذ ۱۲۵۸ لشکریان مفول از جانب 
بعقوبه, به بفداد حمله کردند و دارالخلاف عباسیان را به تصرف 
درآوردند (رشیدالدین.جامع..., ۱۰۱۱/۲؛ ابن طقطقی , ۳۳۴ ۳۲۶). 

چندی پس از حملهٌ مغول بعقوبه همچنان شهری آباد بود و بخشی از 
مالیات آنجا را میوه و مرکبات و آب میوه‌ها و رطب تر و خشک تشکیل 
می‌داد (رشیدالدین, مکاتبات..., ۲۰۵,۲۰۱,۱۹۸ ۲۰۶). در اواسط 
سدفهق حمدالله مستوفی (د ۱۳۴۹/۷۵۰م) از آنجا به عنوان شهر و 
قصبٌ ولایت معتبر طریق خراسان یاد کرده است (ص ۰۴۲ ۲۶). پس از 
آن بعقوبه به استیلای جلایریان و امرای قراقویونلو درآمد و در 
کششکهای نظامی آسیبها دید (نک: غیاث, ۱۴۰ ۰۲۰۳-۲۰۱ ۲۳۶- 
۷ ).در حملة مولی علی مشعشع در ۱۴۳۵۶/۸۶۰ شهر 
۳ روز دستخوش قتل و غارت گشت (عزاوی, ۱۴۷/۳ ).بعدها بعقویه 
به قلمرو دولت عشمانی د رآمد و هر چند سال حاکمی از طرف والی بغداد 
برای آنجا تعیین می‌شد. 

سیاحان سدهُ ۱۳ق/۱۹م در سفرنامه‌های خود به وصف این شهر 
پرداخته‌اند (نک: ادمز, ۳۰۵-۳۰۳). ناصرالدین شاه قاجار در سفر خود 
به عتبات و بغداد به سال ۰/۱۲۸۷ ۱۸۷م در بعقویه اردو زد و در سر راه 
خود از مقبر؛ منضسوب به مقداد. صحایی پیامبر (ص) دیدن کرد و دستور 
داد آن را تعمیر کنند (نک: ص ۹۲-۹۱:یعقوبیه؛ اعتما دالسلطنه, ۱۶۲۳/۲- 
۴ 

بعقویه در سده ۱۳ق/۱۹ع؛ به تدریج رو به رشد و تحول نهاد (نک: 
ادمز, 2۳۰۴ ۲۰۵). در حدود سال ۹ ۵هزار تن از سیحیان 
تسطوری که عموساّبه آشوری معروفند و اکترشان از حگاری و چند 
صد تن از بخش عمادیه در حاشیه ولایت موصل و چندین هزار تن از 


اتبا ع ایرانی ساکن دشت اورمیه, تحت حمایت نیروهای بریتانیا که هنوز 
در غرب ایران بودند, به اردوگاه بزرگ بعقوبه منتقل شدند (ادمندز, 
۱ این امر به منظور تقویت نیروهای بریتانیا و جلوگیری از 
ناآرامیها صورت پذیرفت, اما جندی بعد در جریان انقلاب ۱۳۳۸ق/ 
۰م عراق, بعقوبه از مراکز مبارزه و مقاومت مردمی در برابر 
نیروهای اشغالگر انگلیسی بود (نک: آل فرعون, ۰ ۳۳۲-۳۲). 

از بعقویه عالمانی چند برخاسته‌اند که از آن جمله‌اند: ابوالحسن 
محمد بن حسین بعقوبی (مة ۲۳۰ق) قاضی بعقوبا و سپس محتسب 
بغداد (سمعانی, ۲۶۵/۲ ۲۶۶). و ابوهشام باعقوبی محدث (یاقوت. 
۱ مقبر؛ مژمنیه منسوب به مومنه دختر خلیفه مستکفی, و مرقد 
علامه ابوادریس در بعقوبه است (دفتر۴۱۰). 

ایجاد نهادهای‌دولتی وتاسیسات شهری و مراکزاموزشی- درمانی. 
امروزه به بعقوبد جهر؛ شهری جدید داده است (نک: هموء ۳۳-۴۲ ۴۴+ 
حستی, ۲۰۷- ۲۰۸). بر اساس آمار ۱۹۹۱/۱۳۷۰ جمعیت شهر 
0 
ماخذ:_آل فرعون, فریق مزهر الحقاثق الناصعة, پفداد. ۱۹۵۲/۵۱۳۷۱؛ اب اثیره 
الکامل؛ ابن طقطتی؛ محمد. الفخری, پیروت. دارصادر؛ ادمزءر. م..اطراف بفداد, ترجماً 
صالح احمد علی و دیگران,يفداد. ۴ ۱۹۸ع؛ ادمندز, سیسیل جان, کردها, ت رکهاء عربهاء 
ترجمة ابراهیم پونسی تهران, ۱۳۶۷ شش اعتماد السلطنه, محمد حسن, مرأة لبلدان, به 
کوشش عبدالحسین نرایی و هاشم محدت, تهران, ۷ ۱۳۶ ش؛بابان, جمال اصول اسماء 
المدن و المواقع العراقية, بفداد, ۱۹۸۷م؛ حسنی, عبدالرزاق, العراق, قدیماً ر حدیته 
صیداء ۸/۱۳۷۷ ۱۹۵م؛ حمدالله مسترفی, نزهة القلوب, به کرشش لسترنج. لیدن, 
۱ دفتر, محمد هادی و عبدالله حسن, العراق الشمالی, پفداد. 
۸ رشیدالدین فضل الله, جامع التواریخ, بد کرشش محمد روشن و دیگران, 
تهران» ۱۳۷۳ ش؛ همو مکاتبات رشیدی, به کوشش محمد شفیم, لاهرره ۱۳۶۴ق/ 
۵ سمعانی: عبدالکريم؛الانساب, به کرشش عبدالرحمان معلمی, حیدرآباد دکن, 
۳ عزاری, عباس, تاریخ العراق بین احتلالین, بغداد. ۱۳۵۷ق/ 
۹ غیاث, عبدالله, التاریخ الغیای, به کرشش طارق نافع حىدانی, بغداده 
۷۵ السواقم الانرية فی العرای, بفداد, ۰ ۱۹۷م؛ ناصرالدین شاه, سفرنامة عتبات, 
به کرشش ابرج افشاره تهران, ۱۳۶۳ ش ایاقوت.بلدان؛ نیز: 


۱ 
محمد رضا ناجی 


۵ هزار نفر بوده است (((داثرة المعارف.. 


بُغْل» عنوانی عام‌برای خدایان اقوام‌سامی. این واژه که در تمامی 
شاخه‌های زیانهای سامی و گویشهای مختلف آنها دیده می‌شود. به 
معنای سرور و مالک است. در نظر اقوام سامی باستان هر پدیدة طبیعی 
وکین تهم موز ود هن نی لیات وم ان 
آن,بعل یا مالک آن شمرده می‌شد و طبعاً حرمت و قداست می‌یافت؛ از 
این‌رو, به شمار پدیده‌های زمینی و آسمانی, بعلهای متعددی وجود 
داشت. این بعلها (بعلیم) جز در دینهای بابلیان و آشوریان - که در آنها 
ظاهراً بمل مالک و سردر اشخاص تصور می‌شد - غالبا صاحبان 
اشیاء و اماکن به شمار می‌آمدند (1/283-289], 128؛ اسمیت, 94). 
تأمهای بعلها در هر ناحیه برگرفته از نام همان مکان بود و هر بعل صفات 
و خویشکاری مخصوص به خود و متمایز از دیگران را داشت (هموء 
94-95). 


بعل 1۸۳ 

از میان لوحه‌های کشف شده در اوگاریت (در شمال سوریه) 
ظاهرا بازمانده از سدة ۱۴ق م- ۷ لوح به خط میخی دربارة اسطورة 
بعل است (الدر.۵۹-۵۸؛ پریچارد, 129؛ هوک , 80). در اين اسطوره. 
بعل از یک سو فرزند ال و عشتروت, و از سوی دیگر پسر دگان خوانده 
شده است (الدر, ۶۰؛ هوک 81؛ 11/31 ,713 ) و داستان او با ماجرای 
نبردش با یم -تهر (ایزدیا آژدهای دریاها و رودها) - که نماد آشفتگی 
نخستین در جهان است - آغاز می‌شود. بعل در این نبرد پیر وز می‌شود و 
به عنوان سرور خدایان بر تخت پادشاهی می‌نشیند؛ سپس با وساطت 
عشتروت, برای او قصری بر فراز کوه زفون یاشپان ساخته می‌شود که 
پنجر آن شکافی در ابرهاست و صدای مقدس بعل از طریق این شکاف 
منتشر می‌شود. پس از آن بعل به دعوت موت (خدای مرگ) به میهمانی 
او در قلمرو مرگ می‌رود و قربان می‌شود. در این هنگام آنّث (خواهر و 
همسر بعل) به یاریش می‌شتابد و موت را به قتل می‌رساند و بعل حیات 
خودرا از سر می‌گیرد (کلر» 268؛هوک, 81-86:جودائیکا , 1۷/9-11). 

اسطورة بعل در حقیقت نمودار ارتباط او با کشاورزی است. غیبت 
بعل مقارن با کم شدن بارندگی و تهدید زمین به خشک‌سالی از سوی 
موت است. و حضور دوبارة او تمودار شروع بارشهای زمستانی و 
بهاری است که زمین را بار دیگر بارور می‌سازد, و صدای بعل که از 
شکاف ابرها به گوش می‌رسد, غرش رعد است (میلر, 53؛ هوک» 81؛ 
11/312 ,51). با توجه به این اسطوره, برخی محققان بعل را خدای 
باران یا طوفان و رعد و برق (ونه پدیده‌های طبیعی دیگر) نزد سامیهای 
غرب دانسته اند (پریچارد. همانجا؛ هوک, 180 الار»,۵۹-۵۸). 

چنین به نظر می‌رسد که پس از استقرار اقوام سامی نژاد در شمال 
سوریه و فلسطین, و اشتغال آنان به کشاورزی و دامداری بعل پر 
در میان آنان رواح‌یافته است, زیرا ایشان بعل را اصل مذکر درباروری 
زمین می‌دانستند و بر آن باور بودند که ارست که کله‌ها را در مراتم 
پرورش و افزایش می‌دهد (کلر مر , همانجاها؛جودائیکا , 1۷/12). 

وجود نامهایی چون آذریعل, اسدروبعل, آلیان بعل, آنیبعل و نیز 
بعلهای خاص نظیر ملکارت (خدای شهر) - که بعل مخصوص شهر 
صور بود از رواج بعل پرستی در شهرهای مختلف فنیقیه و توابع آن 
حکایت دارد (بهمنش, ۲۱۳؛ بستانی, ۴۹۴/۵). همچنین وجود اسامی 
متعدد مرکب از واه بعل در کنعان همچون بعل صفون (نام بعل شمال), 
بعل روش (یعل کوه),بعل سمیم (بعل آسمان) و نیز نامهای خدایان 
کنعانی مانند بعل بریث ((رب عهد) بعل زبوب (بعل کثافات) و مانند آن 
حاکی از رواج بعل پرستی در کنمان است. 

بنا بر باورهای ساکنان کنعان هر قطعه زمین تیول بعلی خاص, و 
حاصل‌خیزی آن مدیون حضور آن بعل‌بود به‌تقلید از کنعانیان,عبرانیانی 
که پس از آنها در سرزمین کنعان استقرار یافتند وبه کشاورزی مشفول 
شدند. نیز برای موفقیت در کاشت و برداشت و افزايش محصول از 


1۷۵0۳۵۰۰ 


۸۴ بعل 


خدا عیان و الهه‌های بومی آن سرزمینها یاری می‌جستند, و با حفظ ایمان 
به یهسوه, خدای بتی اسرائیل, همچون کنعانیان در جشنهای بهاره و پاییزه 
شرککت می‌کردند و میوه‌های نویر و گوسفندان نوزاد خود را در مزارع 
برای بعل و زوجة آو قربانی می‌کردند و می‌سوزانیدند (ناس, 501-502؛ 
هیوح, 181؛ ویدن گرن, 244-245). کاهنان بعل نیز در اين میان مردم را 
می‌فسریفتند و با نسبت دادن بارش باران و حاصل‌خیزی زمین به بعل. 
عبر نیان را از پرستش بهوه باز می‌داشتند. این احوال و نیز اجرای 
آیینومای پرستش بعل - که گاه با اعمال خلاف اخلاق نیز توأم بود س 
موجب ظهور انبیای بنی اسرائیل ر اصرار مداوم آنان بر اصلاحات 
دیتی گشت. از میان این کوششها. مواعظ پرشور ایلیای نبی و سرانجام 
مبار_زات ار بر ضد انبیای دروغین بعل, و سپس کشتار ۴۵۰ تن از آنان 
قایل توجه است (اول پادشاهان, ۱۸: ۴۳-۱۷). اگر جه با مواعظ. 
سختتان پرشور و مبارزات انبیای بنی اسرائیل مردم موقتاً به پرستش 
بهوه روی آوردند. اما کیش بعل پرستی چنان جاذبه‌ای داشت که از پس 
هر بار اصلاح دینی مجدداً سربر می‌آورد. تا آنکه سرانجام در شمال 
فلسعطین با از میان رفتن پادشاهی شمالی و در بهودیه (جنوب) با سقوط 
پادسشاهی جنوبی به تدریج روبه زوال نهاد (بلاک, 61-69؛ 
(«داسرةالمعارف...1[/2,4؛جودائیکا , همانجا). 

علاوه بر عبرانیان.بعل پرستی در میان کلدانیها,بابلیها و آشوریها و 
اقواحم دیگر نیز رواج داشت, چناننکه نزد آنان و4 بعل به صورت (ابغل)4 
يا «حل», در یرنان فیلوس, و در روم به شکل بیلوس, تلفظ می‌شد و 
شهر_ت داشت (بستانی»۴۹۵/۵؛خزائلی, ۰)۲۵۵ 

حا پیش از ورود اقوام سامی به سومرء سومریان آنو, خدای آسمان, 
انلیل, خداوند درلت‌شهر نیپور. و همسرش نین‌لیل را به عنوان 
بزر کک‌ترین خدایان می‌پرستیدند؛ اما سامیان با ورود به اي منطقه, به 
تدریج خدایان سومری را در فرهنگ خود پذیرفتند و انلیل را «بل»؛ و 
همسسرش را ((بلیت» نامیدند. چنان‌که نام انلیل تدریجا رو به فراموشی 
نهاد (روس, 127-129؛ هوک, 37-38؛ 11/295-296 ,ت713), بل نپور 
خداحی جنگاور بود که به جنگ دشمنان پرستندگانش می‌رفته دی 
خالی آسمان و زمین و خداوند سرنوشت مردمان شمرده می‌شد و 
کساعتی را که پس از سوگند خوردن به نام او, سوگند خود را نقض 
می‌کتردند, مجازات می‌کرد (همان, 11/296). بل نیپور موقعیت ممتاز 
خود. را تا مدتها حفظ کرد, تا آنکه با قدرت یافتن حمورابی و تبدیل بابل 
به پا تخت دولت او بل به تدریج مقام خود را از دست داد و مردوک 
خدا ی بابل جای اورا گرفت و (ابل» نامیده شد. در این هنگام(زیل» اسم 
خا صی‌مردرک شده بود (دولاپررت»1 4140-14 11/296-297 ,887 ). با 
غلیا یافتن آشوریان بر اين ناحیه, مردوک که در کتیبه‌های آشوری نیز 
غا لبط «ریل» نامیده می‌شود - پس از آشور در مقام دوم قرار گرفت. 
بل‌می_دوک مورد احترام خاص پادشاهان آشور و به ویژه تیگلات 
پیلسسراول (۱۱۳۰ق م) بود. سارگن نیز تام پل را در عناوین شاهانه به 
کار حصی‌برد و اقتدار خویش را مرهون پرستش او می‌دانست (راولینسن, 
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بعل پرستی در میان عربهای جنوبی و شمالی نیز رواج داشته است. 
در سرزمین عربستان بعل پرستی در میأن بدویهای چوپان تا زمانی که 
تحت نفوذ ساکنان واحدهای حاصل‌خیز قرار نگرفته بودند, چندان 
رایج نبرد. به اعتقاد ساکنان عربستان, در جایی که ریشه‌های نخلهای 
کهن‌سال از جریانهای زیرزمینی یا از آب چشمه‌ها سیراب می‌شد و 
واحه‌ای را آباد می‌ساخت. برکت و حاصل‌خیزی زمین مرهون لطف 
بعل بود. از اين‌رو,با توجه به بارشهای اندک سالیانه در سرزمین گرم و 
خشک عربستان, بعل نیز در اين رادی دیگر نه تنها با باران, یلکه با 
چشمه‌ها, جویبارها و جریانهای آب زیرزمینی ارتباط یافت و نقش 
حیات بخشی خود را ایفا نمرد (اسمیت, 98-101). در عین حال, نام 
بعل سمن (< بعل شمن 2 بعل ثمین), یعنی پروردگار آسمانها در 
نوشته‌های تدمریها نیز یافت شده که ظاهرا معبود لحیانیها و اقوام عرب 
دیگر هم بوده است (علی, ۰۱۳۰/۳ ۰۳۱۴/۶ ۰۱۳۱۵ ٩۳۳۰-۳۲۹‏ مسکاتی 
۴عبودی,۲۳۱؛کوک: 532). 

معابد و نمادهای یعل: بر اساس کتاب عهد عتیق عبرانیان بر فراز 
بلندیها معابدی را برای بعلهابنا می‌کردهاند (سفر اعداد, ۲۲: ۴۱؛ ارمیا, 
2۵۹ هو در درون هر یک از اين معابد مذبحی برای سوزاندن قربانیها 
برمی‌ساخته‌اند (درم تواریخ ایام اورش 3 درم پادشاهان, ۰۹-2-۸۱ 
ارمیا. ۱۳:۱۱). بقایای یکی از این معابد که در حفاریهای فلسطین به 
دست آنده است, محوطه‌ای را نشان می‌دهد که در وسط آن دو مذبح 
برای سوزاندن هدایا, چند پاره سلاح, کوزه‌ای گلی, تصاویر برنزی و 
تصویر نشست بع به چشم می‌خورد(گر, 268) 

برخی از عبرانیان بعل را به صورت سنگ مخروطی شکلی مجسم 
می‌کرده‌اند که ظاهرا اصل نرینه در تکوین موجودات عالم بوده, و به 
عنوان شوهر زمین و بارور کنند؛ آن تقدیس می‌شده است (دورانت, 
۱ در بسیاری از محرابها وجود مجسمة گاو نر و مارهای برنزی 
نمایش تدرت باروری بعل بوده است. سرکاو را نیز نماد بعل دانسته‌اند, 
زیرا که گاو هم مظهر قدرت. دلاوری, طوفان ررعد وبرق, و هم مظهر 
نیرو و قدرت خورشید بوده است و چنان‌که گفته شد, بعل را خدای 
خورشید نیز دانستهاند (ناس, 388؛ کلر, همانجا؛ کوک, 532-533). 
علاوه بر اینها, نمایش بعل به صورت انسان نیز محتمل است (نک: 
میلر, 54). 

آیینها: به گزارش عهد عتیق, پرستندگان در معابد بعل در برابر 
تمشال او زانو زده. آن را می‌بوسیده‌اند (ارل پادشاهان, ۱۸:۱۹ 
همچنین برای بعل ظروفی احتمالاً از طلا و نقره ساخته, در معبد 
می‌نهاده اند (دوم پادشاهان, ۴:۲۳؛ داوران, ۴:۹؛ هوشع, ۸:۲). ظاهرا 
علاوه بر سوزاندن بخور, میوه‌های نوبر و گوسفندان نوزاد در مذابح, 
فرزندان خود را نیز به عنوان قربانی برای بعل می‌سوزانده‌اند (ارمیا, 


۱۰۸۷۵۱۷ 2۵/1۱۵1۱6۰۰ 


۹ 
آفروختن آتش در مکانهای مرتفع و به ویژه در شب نیز از دیگر 
آیینهای پرستش بل بوده است (هاکس, ۱۸۰؛ بستانی. ۴۹۵/۵؛ 
خرائلی, ۲۵۶).بعل پرستان همچنین برای جلب خشنودی بعل بدن خود 
را با تیغ یا نیزه زخمی می‌کردند. چنان‌که خون از زخمها جاری می‌شد 

(اول پادشاهان, ۲۸:۱۸؛بستانی.۴۹۴/۵). 
در زمان مرگ بعل (خشک شدن نباتات در فصل پاییز). 
پرستندگان‌آبینهای‌سوگواری برپا می‌کردندوموهای‌خویش رامی‌بریدند 
(ناس, همانجا). در هنگام تولد دوبار؛ او (ژستن گیاهان و نوشدن 
طبیعت) جشن می‌گرفتند و لباسهای رنگین و زینت شده می‌پوشیدند و 
در معابد به رقص و آواز و کامجویبهای آیینی می‌پرداختند. پرستندگان 
بعل بر اين اعتقاد بودند که با اجرای این مراسم در قدرت باروری بعل 
شریک و سهیم می‌شوند (سفر دأوران,۳۳:۸؛ناس, همانجا). 
مآخد: الدر, جان, باستان شناسی کناب مقدس, ترجمة سهیل آذري, تهران, 
۵ ش؛ بستانی؛ بطرس, داثرة المعارف» یروت دارالمعرفه؛ بهمنش, احمده تاریخ 
ملل قدیم آسیای غربی, تهران, ٩۱۳۳ش؛‏ خزائلی, محمد, اعلام قرآن, تهران» 
۰ اش ؛دورانت» ویل,تاریخ تمدن (مشرق زمین) ترجمة احمد آرام و دیگران, تهران, 
۵ ش؛عبردی, هس معجم الحضارات السامية, طرابلس, 6۱۴۰۸/ ٩۸۱۹۸۸‏ 
علی, جواد, المفصل فی تاریغ العرب قبل الاسلام. یروت, ۱۱۹۶۸ عهد عتیق؛ 
سسکاتی, سابانینر, الحضارات السامة القدیسة, ترجمذٌ یقرب بکس, قاهره. 
دارالکتاب المصری؛ها کس, جیمز,قامرس کناب مقدس, تهران, ٩‏ ۱۳۳ ش؛ نیز؛ 
باممت ۱998 هلا کجهز۱۱۵۱ ۱۸۶ ۵ ده 7۸۴ بز .ظ عماظ 
۴ ,۱۱۶۹۵۵۵۱۵۱۳۵ با ,عاتمم«اعط ز(طانوک تعلز) معاملا ۵هه .00تاو 
:170 ,ح80حصما ,مان ۵۰ ۷۰ ۱۴۰ رجمتاهتزاا انم ممزء رععم له متما رد 
+6 ,۱00مب1 رروداهطاز۲6 «۲عاحظ عا ۸/۵ 3 5۰ اما رقااظ رخاظ 
59۱ ۷۲۵۱ ۲سحلا رعممنوزاه! ومابا 6 ۷۷۵۲۱۵ 7۶ .ظ.ب معط 
۱95 (0۱همصا راا۲۱۵ ۱۷۰ ۱۲۱ ,۲۱5۲۵۳ عم »ات2۱ 7۵6 ,۷۷۰ :۵۱۱۵۲ :معاتلیا لا 
مگ .لا ,لمضوااعاظ عاط2 ۱۵۴۵۵۳6 ۱۵۱۱۱۵۲ باب قجه ٩‏ ۸۵۰ م۱ 
,عع۱۱0 ,عاه معد‌مد۶ حدگ ,دالعمماعرعطظ عژامبانت) ۶۷ :1973 
:0 ۷۵۲۲ سا عمماوام ۱۷۵۵ ۱۱ زن رماوزلا ۸ رهاط .۵ .و 
:55 ۳:0 لاعف ۷۵۵۲ ما4۳ وظ 1 رازم 
کن اصل از ره کعاه ۵۲ 6۳۵۵۲ ۱۷۵ ۲۸۶ ۵6۰ «همعطذاسی 
معا ۵ ممنوناعظ م۳ ۲ ۷۰ عصقظ ۱282۱ رحمعصا رک۱۲۵۳۸ 
1 ۱۷۰ ماگ ۱969 متعکاشا هواس فاص0اعز۲ رمهنامامنرهفع( 
۱۷۱۵6۵۵۲۵۵۱ ۱927۱ محملحصا نمی ما زه دوورا ۵۱۱۸ کنات 
۰ ,اما مها ناه ماج0 )کل ر متام حاعابءک -عااعددای تا 
وری سادات شاهنگیان 
یعلّّک. شهری کهن در شمال شرقی در؛بقا ع لبنان, این شهر در 
3 سم ‌ 
دامنه‌های سلسله جبال شرقی لبنان در ۳۴ و۱۰ عرض شمالی و ۳۶ و 
۲ طول شرقی و در ارتفا ع ۵ متری از سطح دریا واقع است 
(نصرالله, ۲۳/۱). 
نام‌گذاری: نام بعلبک به دوران بسیار کهن بازمی‌گرده و در آن 
بازتاب نام خدای بزرگ فنیقی «بعل» دیده می‌شود («داشرة 
المعارف...»). اين نام مرکب از در جزء (بعل» و (ببک» است و در 
معنای آن سخنان گوناگونی گفته شده است: برخی آن را در زیان فنیقی, 
به معنای خانه یا شهر بعل دانسته‌اند و برخی دیگر نام اين شهر را از 
ریش سریانی «بعل بقعوتو» و به معنای «پروردگار بقاع» فرض 
کرده‌اند؛ اما پاره‌ای از محققان غربی, ریشه‌ای یونانی برای آن 
پنداشته‌اند و بر اين باورند که بعلبک در اصل «یعل - باکو» یا ((بعل - 


بعلیک ۳/۵ 


باخوس», برگرفته از نام «باخوس» یکی از خدایان یونان باستان است 
(نک: نصرالله, ۲۱-۱۹/۱؛ فریحه, ۵۲). در دوران تسلط یونانیان بر اين 
شهر, خدای محلی (بعل) به «هلیوس» بونانیان تشبیه, و اين شهر 
((هلیویولیس))به‌معنای ((شه رخورشید.») خوانده‌شد ((«داثرةالمعارف»)؛ 
پاولی, ۰)1۷/48 

پيشينه تاریخی: کاوشهای باستان‌شتاختی دیرینگی بعلبک را به 
دوران‌نوسنگی (۳۰۰۰-۶۰۰۰قم) می‌رساند (نک: نصرالله,۳۲-۳۱/۱) 
در هزار؛ قم این شهر زیستگاه کنعانیان بوده است. هنگامی که آرامیان 
رارد سوریه شدند, از اختلاط آنها با کتعانیان, فنیقیها پدید آمدند که در 
این شهر سکنی داشتند (نصرالله, ۳۲-۳۱/۱). بعلبک در طول تاریخ 
کهن خود بارها موردتهاجم اقوام مختلف از جمله هیکسوسها, 
آشوریان,بابلیها و پارسها قرار گرفته است. در دوران کشور گشاییهای 
اسکندر این شهر به تصرف یوتانیان درآمد. اما دیری نپایید که بطالسة 
مصر بر این شهر چیره شدند. در اوایل سده نخست میلادی رومیها بر 
این شهر استیلا یافتند. آوگوستوس (د ۱۴م) امپراتور روم به افتخار 
یوپیتر -- خداي خدایان رومیان - معبدی در این شهر برپا نمود و اين 
شهر را «یوپیتر هلیوپولیتن» نامید. اوح شکوفایی بعلیک در دور 
چیرگی رومیان بر اين شهر بود (رفاعی, ۱۸-۱۷). با رسمیت یافتن 
مسیحیت در امپراتوری روم شرقی, معبد یوپیتر در بعلبک به کلیسا بدل 
شد (همو, .)۱٩‏ 

در زمان خلافت عمر سپاه اسلام به فرماندهی ابوعبیده جراح و 
خالد بن ولید بارها به بعلیک تاختند, اما وجود دیوار و باروی استوار 
شهر از یک سو (نگ: ابوالفداء ۲۵۵) و مقاومت سرسختانة رومیان از 
سوی دیگر, فتح کامل آن را تا ذیقعدة ۱۵ /دسامپر ۶۳۶ به تعویق انداخت 
(ابن عدیم بغیة..., ۵۸۱/۱؛ نص رالله, )٩۲-۸۰/۱‏ و شاید به همین سبب 
باشد که در روایات تاریخ‌نگاران مسلمان در ثبت تاریخ و وقایع مربوط 
به فتح یعلیک اندکی اختلاف به چشم می‌خورد (نک: ازدی, ۰۷۸ 
۱۱۰-۹ خلیفه, ۱۱۳/۱؛ یعقوبی. ۱۴۱/۲؛ ابن اعشم. ۰۱۱۳/۱ ۱۴۰؛ 
ابن اثیر, ۴۹۱/۲). به هر حال پس از فتح مسلمانان, اهالی بعلیک به 
پرداخت خراج ملزم گردیدند (بلاذری, ۱۷۷). اين شهر نخست تابع 
ولایت حمص بود و بعدها به جند دمشق ملحق گردید (نصرالله. 
۳-۷۱ :نیز نک: اصطخری: ۰)۲۱ 

به هنگام فتح افزون بر رومیها, گروههای بسیاری از عربها و 
ایرانیان در بعلبک می‌زیستند. معاویه پس از گسترش نفوذ خود در 
ولایات شام از جمله بعلبک, در ۳۲ق/۶۲عم گر وهی از ایرانیان این شهر 
را در انطاکیه سکنی داد (ابن عدیم همان, ۰/۱٩؛بلاذری,‏ ۲۰۱۰۱۷۷)- 
با این‌همه, تا دور خلافت عبدالملک بن مروان (ح ٩۶ق/۶۸۸م)‏ 
همچنان اکثر ساکنان شهر را ایرانیان تشکیل می‌دادند (نصرالله. 
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۷۸۶ بعلیک 


بع هنگام سیطرة عباسیان, بعلبک به سبب برخورداری از موقعیت 
مهم استراتزیکی به صورت مرکز مهم نظامی آنان درآمد. در ۳۵۸ق/ 
۲ م دولت طولونی مصر آنجا را از عباسیان ستاند؛ اما یک سال پس 
از قتعل عام اهالی شهر به دست حسین بن زکرویهُ قرمطی در ۲۹۰ق/ 
٩-۳‏ (نک: طبری, ٩۱۰۰/۱۰‏ مسعودی, ۳۷۲)؛ بار دیگر پعلیک به 
اطاعست خلفای عباسی درآمد (تصرالله, ۰)۱۱۵-۱۱۱/۱ 

در ۲۵۹ق/۷۰٩م‏ خلیفة فاطمی حاکمی بر آن شهر گمارد و بد نفوذ 
صد ور چند سالهة عباسیان خاتمه داد. از آن پس پعلبک آرامش نیافت و 
پیوسته شاهد وقوع آشویها و کشمکشهای طرلانی میان کارگزاران 
فاطمی و حکام نواحی مختلف بود (نک: هموء ۱۱۶/۱ بب)؛ تا آنکه در 
۱۰۵/۶ به تصرف صالح بن مرداس امیر حلب درآمد (این عدیم. 
زیدة-..,۲۳۰/۱) و سرانجام در ۴۶۸ق/۱۰۷۶م سلجوقیان بر آنجا دست 
یافتند. 

در سد؛ ۶ق/۱۲م نخست امیر گمشتکین بوری و پسرش محمد 
بعلیکک را به تصرف خویش درآوردند. آن‌گاه نوبت به امارت معین‌الاین 
آثر رسسید؛تا آنکه نورالدین محمود زنگی موقتاً شهر را از وی ستاند (نک: 
اب حدیم, همان, ۲۷۲/۲ جه ؛ اين اثیر» ۶۸۱-۶۸۰/۱۰ ۰۳۹/۱۱ ۰۷۳ 
جه؛ عصرالله, ۱۲۳/۱ بب). 

در شعبان ۵۷۰/مارس ۱۱۷۵ صلاح‌الدین ایوبی بر بعلبک تاخت و 
در رحضان همان سال مردم شهر را به تسلیم واداشت و زمام امور را به 
اب صسقدم سپرد. آن‌گاه که ابن مقدم بر صلا ح‌الدین شورید, وی در ۵۷۵ق 
اما رحت بعلبک را به برادرزادة خود فرخشاه سپرد و بعدها به نو برادر 
خود پهرامشاه به اقطاع داد. در دورهٌ حکومت ایوبیان بعلیک به چنان 
دوتق و ابادانی و شکوه ادبی دست یافت که از زمان فتح اسلامی 
بی‌مسابقه بود. دژها , برجها و باروهای مستحکم, قصرهای با شکوه و 
ماد بزرگ به هست خاندان ایوبی بنا شد (ابن اثیر. ۴۲۰/۱۱ ۰۴۵۰ 
۰۱ > نصرالله. ۱۵۰/۱ بب)- 

سسرانجام در ۱۲۶۰/۵۶۵۸ مغولان بر بعلبک استیلا یافتند؛ اما 
دیر ی نپایید که سپاه هولاکو در برابر لشکریان ملک ظاهر بییرس منهزم 
شد هی بدین‌سان راه برای نفوذ ممالیک به آن دیار هموار گشت (همو, 
۰۱۸۰۷۱ ۱۸۸-۰۱۸۶)- 

بسابه قدرت رسیدن عشمانیان در ۱۵۱۶/۹۲۲م حکمرانان محلی, به 
دیرّه بنو حرفوش در بعلیک امارت یافتند. این خاندان شیعی که دورهٌ 
حکو_مت آنان به مدت ۳ سده به طول انجامید, در گسترش مذهب تشیع و 
سیر حهن منصب افتا به علمای شیعه بسیار کوشیدند. افزون پرآن در راه 
عمر غان و آبادانی شهر و رونق امر کشاورزی از هیج اقدامی فروگذار 
نگ رحند. حرفوشیان با تقویت پیوند دوستی خود باحکام اطراف ربه ویژه 
ال شسهابی و معنی, به تدریج خود را از سیطرة دولت عثمانی رهانیدند 
(هموی ۳۲۷۰۳۲۰/۱؛شهابی, ۰۳۴/۱ ۰۳۵ ۱۳۴,۱۲۱-۱۲۰,جه ؛ خالدی. 
۴,۷۰۲ جم). 

با پایان یافتن سیطرة حرافشه بر بعلبک, دورة ادار شهر به شیوة 


اقطا ع نیز به پایان رسید و بعلبک به صورت «لواء» درآمد که زیر نظر 
والی دسشق اداره می‌شد. در ۱۸۷۱/۱۳۸۸ اين شهر از شرق بقع 
استقلال یافت و به صورت قضاء (شهرستان) مستقلی درآمد. پس از 
جنگ جهانی اول, فراتسویها آنجا را به اشغال خود درآوردند. سرانجام 
در ۱٩۲۰‏ این شهر به کشور لبنان ملحق شد. از آن پس بعلبک تابع بقا ع 
بود تا ۴ ش/۱۲۵م که در تقسیمات اداری دولت لبنان به صورت 
محافظه (استان) درآمد که متشکل از ۴ مدیریه (شهرستان) و ۸۰ 
روستا بود (نص رالله, ۳۴۲۱۳۲۸/۱ ۳۴۴۰۳۶۲). 

باغهای سرسبز با انواع درختان میوه و نیز تاکستانهای فراوان 
گرداگرد یعلبک بستر مناسبی برای رونق فعالیتهای کشاورزی در آنجا 
فراهم آورده است. زیتون, انجیر, بادام و حبوبات از مهم‌ترین 
محصولات آنند که همه ساله افزون بر تأمین نیاز داخلی به دیگر مناطق 
لبنان و نیز ترکیه صادر می‌شود. از برکت چراگاههای سرسبز که در 
دامن رشته کوههای شرقی بعلیک گسترده‌اند, دام‌پروری نیز در آنجا 
رونق بسزایی یافته است, به گونه‌ای که برخی از فرآورده‌های دامی آن 
شهرت جهانی دارد. برنزسازی, روغن‌کشی, ساخت ظروف چوبی, 
بافندگی, ریسندگی و حریر بافی از عمده‌ترین صنایع آن به شمار می‌رود. 
پارچه‌های مرغوب بعلبک در دور؛ اسلامی به اقصی نقاط جهان صادر 
می‌شده است (ابن بطوطه. ۸۳؛ ابن حوقل, ۱۷۵/۱؛ مقدسی, ۱۷۹؛ 
بستانی,۵۰۰/۵؛حتی, ۱۴-۴۱۳ ۴؛نص رالله ,۰ ۰)۵۳۱۰۵۲۸-۵۱۱/۱ 

بعلیک که در مسیر کاروانهای تدمر و صور و نیز جاد؛ اصلی دمشق 
به حمص قرار گرفته بود, امکان ارتباط شرق و غرب لبنان را فراهم 
می‌ساخت؛ از این‌رو. از دیربازدر زمر مراکز مهم بازرگانی قرار 
داشت. اما به تدریج در دورة ممالیک. با تغییر خطوط اصلی راه, از 
آهمیت تجاری ان شهر کاسته شد (مارتن, ۲۵۰؛نصرالله, ۵۲۹/۱ 
-12124۵۳۲). 

امروزه آثار باستانی به جای مانده از دورة رومیان به ویژه 
پرستشگاههای سه‌کانة آن, شهرت بسزایی برای بعلبک فراهم آورده 
است؛ چندان که همه ساله جهانگردان بی‌شماری را از سراسر جهان, 
به سوی خود می‌کشاند. در دور اسلامی مجموع بناهای اصلی معابد 
باستانی به دژهایی مستحکم تبدیل شد و بعدها مسلمانان به منظور 
استحکام بخشیدن به نظام دفاعی شهر پناهای جدیدی بر معابد افزودند. 
این معابد در سده‌های معاصر نیز نظر باستان‌شناسان اروپایی را به خود 
جلب کرد و در ۱۸۹۸م گروهی از باستان‌شناسان آلمانی در آنجا به 
کاوش پرداختند. در دوره قیمومت فرانسه نیز تلاشهایی برای بازسازی 
و ترمیم معابد صورت گرفت. از جمله آثار تاریخی بعلبک دو مسجد 
رأس‌العین و مسجد جامع شهر با ۴ رواق و مناره‌ای با شکوه و دو کنیبه 
مربوط به دوران ممالیک است. افزون بر آن آرامگاه الیاس پيامبر, قبر 
اسباط ر مدفن حفصه خواهر معاذ بن جبل نیز در آنجاست (یاقوت, 
۷ ۶۷۵؛ ابن فقیه, ۱۱۸؛حتی, ۲۶۱-۲۶۰؛ بستانی, ۵۰۱-۵۰۰/۵؛ 
رابینسن,۲۹۳/۲ بي ؛+تص رالله, ۰۴۲۵۰۹۳/۱ ۴۴۳ بب ؛بریتانیکا , 1/704: 


2 ). در منابع کهن از بناهای دیگری چون مدرسه‌ها (ن5: ابن شداد. 
(۲۴۵/)۱), رباطها, آسایشگاهها و دیرها در بعلبک نام پرده‌اند 
(قززوینی, ۱۵۶؛نیز نک: 1512 ) که اکنون کامللً از میان رفتهاند. 
ماخذ: _ این اثیرءالکامل؛ این اعلم کوفیء احمد الفنترم, به کرشش علی شیری» بیروت» 
۱ این بطرطه, رحله» بیروت. 2۱۹۸۰؛ اين حوقل, محمد؛ صررة الارض, به 
کوشش کرأمرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛ این شداد. محمد. الاعلاق الخطيرة, به کوشش یحی 
ژکریا عباره» دمشق, ۱۹۹۱؛ اين عدیم. عمر» بقية الطلب, به کرشش سهیل زکار, 
دمشق, ۱۹۸۸م؛ هموه زيدة الحلب, به کوشش سامی دهان, دمشق, 18۱۳۷۰ 
۱ این فقیه, احمد. مختصر کتاب البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۳۰۲ق/ 
۵+ ابرالفدء تفویم البلدان, به کرشش رثر و دوسلان. پاریس, ۴۰ ۱۸؛ ازدی: 
محمد. فترح الشام» به کرشش عبدالمنعم عبدالله عامر, قاهره, ۷۰٩۸۱؛‏ اصطخری, 
ابراهیم, مسالک السبالک, به کوشش دخویه, لیدن, ۲۷٩۸۱؛‏ بستانی, بطرس, داثرة 
الممارف, بیروت. دارالمعرفه: بلاذری, احمد, فتوح البلدان, به کرشش عیدالله نیس 
طباع, بیروت, ۰۷ ٩۸۷/۵۱۴‏ ۱ حتی, فیلیپ.لبنان فی التاریخ؛ ترجه انیس فریحه, 
بیررت, داراثقافه؛ خالدی, احمد. لبنان فی عهد الامیر فخرالدین المضی الثانی» به 
کرشش اسد رستم و فواد افرام بتانی, بیروت. ٩‏ ۱۹۶م؛ خليفة بن خیاط تاریخ؛ به 
کرشش سهیل زکار: دمشق, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ راییسن, ادوارد, برسیات فی لبنان, 
ترجمهٌ اسد شیخانی» بیروت منشورات دارالسکشوف؛ رفاعی, قاسم, بعلبک فی التاریخ. 
یررتادمشق, ۰۴ ۴/۵۱۲ ۱۹۸م؛ شهایی, حیدر لبنان فی عهد الامراء الشهابیین, به 
کرشش اسد رستم و فژاد افرام بستانی» ببروت. ٩‏ ۱۹۶م؛ طبری»تاریخ؛ فریحه, انیس, 
اسماء المدن و القری اللبنانية, بیروت, ۱۹۵۶ع؛ قزوینی, زگریاء آثارالبلاد و اخبار 
العباد, ببروت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴ع؛ مارتن, پ.پ - م» تاریخ لبان, ترجمة رشید 
شرترنی؛ ببررت» ٩2۱۹۸۶‏ سعردی, علی. التئبیه و الاشراف, به کرشش دخویه, لیدن, 
۳ مقدسی, محمد؛ احسن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن» ۰۶ ۱۹م؛ نصرالله, 
حسن,تاریخ بعلبک: پر رت, ۰۳ ۱۴ /۱۹۸۴م؛یاقوت. بلاان؛ یعقوبی, احمد, تاریخ, 
بروت, ۰ ۱۹۶م؛ئیز؛ 
2001 , مافعمهاع رهظ ماساسامت 76 : ۱1978 هدما ی معامه از 
ب(انا۴۵ :1۳12 
عزت ملاابراهیمی 


بُعیثِ مجاشعی. خداش بن بشر بن خالد (ابی خالا) تبیمی 
بصری, خطیب و شاعر عصر اموی. برخی نیای او را عبدالحارث بن 
ابی خالد دانسته‌اند (نک: ابن عدیم, ۳۲۲۰/۷؛ ابن عساکر, ۳۲۳/۱۶- 
۵).بعیث در میان رقبایش به «ابن خمراء الهجان» شهرت یافت. این 
لقب که پیوسته شاعر از آن ناخشنود بود, به گمنامی تبار مادرش اشاره 


دارد؛ چه, بعیت از کنیزی ایرانی به نام ورده یا برده یا نا از اهالی " 


سجستان یا اصفهان زاده شده بود. اي کنیز از آنقعقاع بن معبد بود که 
به پدر بعیث بخشيده شد (ابن سلام, ۳۸۶/۱؛ ابوعبیده, ۰۲۰۳/۱ ۲۹۳- 
۵+ ابن عدیم, همانجا). نام بعیت از مطلع یکی از قصاید او گرفته شده 
است (نک: ابن سلام, ۵۳۳/۱؛ جاحظ, البیان.... ۳۷۲/۱؛ این قتیبه, 
۳ 

تاریخ ولادت بعیث به درستی معلوم نیست. گویا در بصره زاده شد و 
در همان شهر رشد یافت و نسبت بصری وی از همین‌جاست (یاقوت. 
۱ صفدی, ۲۹۳/۱۳). بعیت دوران جوانی را در بصره و در میان 
طایفٌ بتی مجاشع از قبیل تمیم گذراند و در همان‌جا همسری برگزید که 
از او پسرانی چون مالک. یزید و بکر زاده شدند. از اين‌روء کنیةٌ شاعر را 


بعیث مجاشعی ۳/۷ 


آبویزید و ابرمالک دانسته‌اند. مالک در جوانی جان سپرد و پدر در 
سوگ او مرثیه‌ای سرود (ابن حبیب, ۲٩۱‏ ابن قتیبه, همانجا؛ آمدی. 
۱ ان ماکولا,۳۳۵/۱)- 

در منابع ادبی کهن از شرح حال و وقایع زندگی بعیث مطلیی به چشم 
نمی‌خورد. ابوالفرج اصفهانی هم تنها در لابه‌لای شر ح حال جریر (نک: 
۱۶-۸ ) به ذکر مختصری از اشعار او بسنده کرده است. گویا بعیث در 
روزگار خود خطیب توانمند قبیلة تمیم بود و خطبه‌های وی سخت 
شهرت داشت (جاحظ, همان, ۰۲۰۴/۱ ۳۷۴۰۳۷۳ ).یک بار در مجلس 
شعرخوانی که ولید بن عبدالملک (۸۸5- ۷۰۷/۹۶ ۷۱۵م) ترتیب 
داده بود. حضور یافت و ضمن قرائت اشعار خود با استادی و مهارت 
تمام مثالب رقبایش را برشمرد. از این‌رو, توجه خلیفه را به خود معطوف 
ساخت و صله ارزشمندی دریافت کرد (مرزبانی. ۱۵۱-۱۵۰؛ ابن 
عبدربه, ۲۱۵-۲۱۴/۶). 

با نک این تبلام تععمی رانا ) فرآ نیقی شیراین کلام 
بی‌پروایی شعر بعیث را ستوده, اما وی را در زمره شاعران طبقه دوم 
دوران اسلامی نهاده است (نیز نک: ابن عساکر, همانجا). شاید علت آن 
باشد که بعیت در عصر شاعران نام‌آدری چون جریر و فرزدق (همع) 
می‌زیست و شهرت آنان سب گم‌نامی نسبی شاعر شده بود. از سوی 
دیگر با اندکی زرف‌نگری در حوادث تاریخی آن زمان می‌توان دریافت 
که گم‌نامی بعیث بیش از آنکه مربوط به ضعف استعداد شعری او باشد, 
تا حدودی از کشمکشهای سیاسی حاکم بر جامعه نشأت گرفته بود 
(بلاشر, 111/483). چه, در این ایام اختلافات قومی میان دو طایفة بنی 
هذیل و بنی مجاشع شدت یافت؛ در نتیجه شاعران این قبایل با هم به 
نزاع برخاستند و اشعار هجو آمیز بسیاری دربار؛ هم سرودند (نک: 112 
ذیل جریر ).بعیث نیز به ناچار پای در اين رادی نهاد و در نتیجه انبوهی 
اشعار هچوآمیز میان وی و جریر و فرزدق رد و بدل شد ( آمدی, ۷۲-۷۱: 
ابن عساکر, ۳۳۵/۱۶؛ ابن فضل‌الله, ۸۲-۸۱/۱۴؛برای اطلا ع از نمونة 
این اشعار, نک: ابوعییده, ۲۰۰/۱ بب ؛ قالی, ۲۳۱/۲؛ این رشیق, ۸۵۴/۲: 
ابوعبید بکری, ۰۲۱۴/۱ ۲۹۶). 

دربارة آغاز این خصومتها که حدود ۰ سال دوام داشت و پیش از 
آن نه در عصر جاهلی و نه در عصر اسلامی سابقه نداشت (ابن سلام, 
۱ ابن عساکر, ۳۲۹/۱۶), روایت خاصی در دست نیست. تنها 
می‌دانيم که سرقت شتر بعیث توسط بنی بربو ع (ابوعبیده, ۲۰۰/۱) 
آغازگر اين مهاجات طرلانی بود که به مرور زمان شدت یافت. بعیث 
نخست با سرودن اشعاری گزنده در هجو جریر به حمایت از غسان بن 
ذهیل سلیطی برخاست. این اشعار خشم جریر را برانگیخت و او را به 
پرده دری واداشت. آنگاه که بعیث در برابر رقیب قدرتمندش فروماند. از 
فرزدق یاری خواست که پیش‌تر حرمت وی را نگه نداشته. و اشعار 
هجوآمیزی دربارة او سروده بود. فمرزدق نیز فرصت را مفتضم شمرد 


۱ (۲ 


۳۸۸ بغای صغیر 
د در اين جدال از هر دو رقیب دیرین خود انتقام گرفت (ابن سلام. 
۳۸۹۳۱ ۵۳۵: اب والفرج,۱۷-۱۵/۸؛ آمدی, همانجا). 

تا کامی بعیث در مهاجات با جریر, سبب شد تا بنی مجاشع از او 
ردی برتابند و بدین‌سان موجبات آوارگی شاعر فراهم گشت (بلاشر, 
هماتحجا). زیان تند و گزنده نیز مایا گرفتاری شاعر بود. او در اشعاری 
بنو صحب را هجو گفت. ایشان شکایت به والی یعامه, ایراهیم بن عدی 
(عریسی) بردند (در خلافت ولید بن عبدالملک)؛ او نیز فرمان داد وی را 
تازياته زدند و در بازارها گرداندند (ابن عدیم, ۳۲۲۴/۷). اما شاعر در 
قصیده‌ای ابراهیم رانیز هجو گنت و او را به کلا غ بر بالای منبر تشبیه 
کرد جاحظ. الییان. ۲۵۳-۲۵۳/۳؛ ابن عساکر, ۳۲۶/۱۶)- پس از این 
ماجر| پعیت به شام رفت و در بادیه, در جوار بنی قعقا ع زیست و آنان را 
در اشمعاری ستود (ابن عدیم, همانجا). 

گویا بمیث بعدها به بصره بازگشت؛ چه, او سرانجام پس از عمری 
دراز در همین شهر وفات یافت (ایوبی. ۸۵). از میان منابع کهن تنها 
یاقوعت (۵۵/۱۱) صریحاً مرگ وی را در ۱۳۴ق و در زمان خلافت 
ولید جن عبدالملک دانسته است؛ اما از آنجا که خلافت ری در 9۶ق 
پایان می‌گیرد. این تاریخ فاقد اعتبار می‌گردد. 

بحیت شاعری است بدوی که اشعارش سراسر آکنده از موضوعات, 
مفا هم و واژگان جاهلی است. با این همه, عیوب شعری او از چشم 
ناقدای مخفی نمانده است (نک: بطلیوسی, ۱۴۶/۳). موضوع بیشتر 
اشعا و بعیت را هجو تشکیل می‌دهد. او در هجویات خود رعایت عفاف 
دا تمیی‌کرد و از پرده دری فروگذار نبود. از اين‌رو, اشعار وی, به ویژه 
هجو -جریر وبنی کلیپ سخت گزنده بود (ابوعبیده, ۲۰۴/۱؛ ابن عبدریه, 
۵ ۲). بعیت در وصف نیز توانا بود وبرخی وصفهای او, حال و هوای 
زنده‌اعی دارند (همچون وصف مر غ سنگ‌خوار, نک: جاحظ, الحیوان, 
۵۷۵ ۵۸۷؛ وصف شب: مجموعة.... ۴۶۶؛ وصف خاکستر اجاق: 
جاسحخل, همان, ۲۳۴۰۱۳ )۰ 

از بعیث دیوانی بر جای نمانده است و تنها حدود ۱۰۰ بیت از اشعار 
او را در منابع ادبی می‌توان یافت (0۸5,13/363-364)). در اين منابع 
قطحاتیی کوتاه به چشم می‌خوره که احتمالاًمطلع قصایدی بوده است که 
از دسست رفته‌اند. 

خل: آمدی, حسین الموتلف و المختاف, به کرشش عبدالتار احمد فراج, قاهره, 

۱/6۱۳/۸۳۱ ۱۹۶م؛ این حبیب, محمد» «اسماء السفتالین», نوادر المخطوطات, به 

که_شش عبدالسلام هارون, قاهره, ٩۹۵۴‏ ۱ مجموعة ششم؛ ابن رشیق, حسن, العمدة به 

کهرشش مد قرقزان, یروت. 2۱۹۸۸/3۱۴۰۸؛ اين سلام جمحی, محمد. طبقات 

حول الشمراء. قاهره, ۳/6۱۳۹۴ ۷٩۸۱؛‏ اين عبدریه, احمد. العقد الفرید, یه کوشش 

احمدامین و دیگران» بیروت, ۰۲ ۳/۱۳ ۱۹۸؛ ابن عدیم: عمر. بغیة الطلب, به کرشش 

سسیهیل زکار, دمشق, ۱۹۸۸/۱۳۰۹ع؛ اين عساکره علی, تاریخ مدینه دمشق, به 

گورشش علی شیری» پیروت, ۹۵/۱۳۱۵ 2۱۹؛ اين فضل‌الله عمری, احمد. مسالک 

۶ بصار به کوخش فزاد سزگین, فرانکفورت, ۰۸ 2۱۹۸۸/۱۳؛ این قتیه, عبدالله, 

#لتسعر و الشعراء» لیدن, به کوشش دخوید, ۲ ۰ ۱۹م؛ این ماکولاء علی.الاکمال, به کرشش 

عییدالرحمان معلمی» حید رآباد دکن, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶ م؛ ابوعیید بکری» سمط اللالی: به 

گهرعش عبدالمزیز میمنی, قاهره, ۴ ۱۹٩۳۶/۱۳۵‏ م؛ ابرعبیده» معمره النقائض (نقائض 


جریر و فرزدق) به کوشش محمدایراهيم حور و ولید محمود خالص, ٩۳۴‏ ۱۹م؛ابوالفرج 
اصنهانی. الاغانی, قاهره. ۰۷ 2۱۹۸۶/۵۱۲؛ایویی: ياسین, معجم الشعراء فی لسان 
العرب. بیروت» 2۱۹۸۷؛ بطلیرسی, عبدالله, لاقتضاب, قاهره, ۱2۱۹۸۲ جاحظر 
عمرو البیان و التبین, یه کرشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ۸/۱۳۶۸ 12۱٩۴‏ 
عم الحیوان, به کرشش عیدالسلام محمدهارون, بیروت: ۸ صفدی, 
خلیل, الوافی بالوفیات. به کرشش محمد حجیری, پیروت. ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ قالی, 
اسماعیل, الامالی؛ بیرورت. دارالکتب العلمیه؛ مجموعة المعانی, به کرشش عبدالمعین 
ملوحی» دمشق, ۹۸۸ ۱م؛ مرزیانی, محمدء الموشح, به کرشش محب‌الاین خطیب, 

قاهره, ۱۳۸۵ ق:یاقرت.ادبا؛ نیزه 
۰ 2 1956 :۱ 
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بُغاي صغیر (مة ۲۵۴ق/۸۸۴۸). از امرای بزرگ و پرنفوذ 
ترک‌نژاد در آغاز عصر دوم عباسی که در تحولات اين دوره نقش مهمی 
داشت. دربارةٌ او پیش از ظهور در صحنة سیاسی قلمرو خلافت 
اطلاعی در دست نیست, اما از لقب شرابی یا شرابدار او (مجمل..., 
۳) می‌توان حدس زد که احتمالاً مدتی شریت‌دار خلیفه یا دربار 
خلافت بوده است. 

در منابع, نخستین‌یار از ار در حوادث سال ۸۴۶/۵۲۳۱م به روزگار 
خلافت وائق و در زمره کشندگان احمد بن نصر خزاعی - از قائلان به 
خلق‌قرآن و رژیت خدا در قیامت-یاد شده است (طبری, ۱۳۸/۹ ). در 
۴ به روزگار متوکل . وی مأمور سرکوب شورش محمد بن بعیث ین 
جَلبّس در مرند آذربایجان شد و به روایتی امارت آنجا یافت؛ پس برفت 
و این بعیت را گرفته.به سامرا آورد (بلاذری, ۴۰۵/۱؛یعقوبی, ۴۸۶/۲: 
طبری, ۱۶۴/۹ ).مدتی بعد در ۲۳۷ق نیز به دستور متوکل به خون‌خواهی 
یوسف بن محمد, عامل ارمنستان که به دست شورشیان آنجا به قتل 
رسیده بود, رهسپار آن دیار شد و شورش را فرونشاند و بسیاری را 
کشت و اسیر کرد. سپس رری به تفلیس نهاد و در ۲۳۸ق آنجا را به آتش 
کشید و اسحاق بن اسماعیل, امیر شورشی آنجا را بکشت (طبری, 
۹ ۳+ ابن رادران, ۵۸۱). وی همچنین در آخرین‌جنگهای 
عباسیان با رومیان در دور؛ قدرت خلفا شرکت جست. در ۲۴۴ق که 
متوکل در دمشق بود, به دستور او جتگهای تابستانی برضد رومیان را 
آغاز کرد و جایی به نام شغْله در حدود مصیصه و طرسوس را نیز گشود 
(طبری,۲۱۰/۹؛ابن عساکر: ۳۹۱/۳). 

با آنکه موالی ترک در عصر متوکل مشاغل بزرگ داشتند و خلیفه, 
خاصه‌در اسور نظامی به آنان پشت گرم بود, ولی در اواخر ایام خود بر 
آن شد تا از قدرت و نفوذ آنان بکاهد. پس بر آنان سخت گرفت و 
مراتبشان را تنزل داد؛ چتدان که برخی از امرای ترک بر ضد متوکل با 
منتصر هم‌داستان شدند و او را در ۲۴۷ق به قتل آوردند. در این واقعه 
وصیف. اوتامش, بغای صغیر, باطر و برخی دیگر از امرای ترک دست 
داشتند (یعقوبی, ٩۴۹۲/۲‏ مسعودی, التبیه ..., ۳۱۳ مرو ج..., ۳۵/۵ 
۸ ان اثیر: ۱۳۸-۱۳۶/۶؛مجمل, ۳۶۱؛ قس: مسعودی, همان, 1۳۳/۵ 
۴ که داستانش دربار؛بغای کبیر است). 


پس از قتل متوکل, گوی بغا اول کسی بود که پسر او منتصر را خلیفه 
خواند و خبر مرگ متوکل را به او داد (طبری, ۲۲۶/۹).در این دوره بغا 
از حاجبان‌خلیفه بود.او و وصیف که از ولایت‌عهدی معتز سخت‌بیمناک 
بودند. منتصر را واداشتند تا بر معتز سخت گیرد و ار را به استعفا از 
ولایت‌عهدی مجبور کند و بدین‌سبب. معتز و مژید. پسران متوکل هر دو 
خلع شدند (همو, ۲۴۶-۲۴۴/۹). اما خلافت منتصر هم فقط چند ماهی 
دوام یافت و او نیز در ۲۳۸ق به دست موالی ترک مسموم و مقتول شد 
(مسعودی, التنبیه, ۳۱۴). پس به تدبیر احمد بن خصیب قرار شد 
بغای صغیر, بغای کبیر و اوتامش کسی را به خلافت تعیین کنند و اینان 
هم بر احمد پن محمد بن معتصم اتفاق کردند و وی با لقب مستعین به 
خلافت نشست ((طبری, ٩/۳۵۶؛‏ قس: ابن جوزی, ۶/۱۲).بغا و وصیف 
رسماً منصب حجابت خلیفه را در دست گرفتند (مسعودی, همان, ۳۱۶؛ 
ابن کازرونی,۱۵۳). ولی عملاً ادارة امور مهم خلافت‌با آنها بود. 

بغا درعین حال حکوست حلوان و ماسبذان و مهرجان قذق رانیز در 
دست داشت (ابن اثیر؛ ۱۵۱/۶) و ابن عساکر (همانجا) در همین دوره. 
از ولایت ابر فلسطین نیزیاد کرده است. در اين زمان میان امرای ترک 
اختلاف افتاد و درصدد قتل یکدیگر برآمدند. نخست اوتامش که به 
بیت‌المال دست‌درازیها می‌کرد, به تحریک بغا و وصیف کشته شد و گویا 
به همین سبب مستعین نیز بغا را در ۲۴۹ق حکومت فلسطین داد تا از 
سامرا دورش گرداند (ابن اثیر» ۱۵۴/۶)؛ اما در منابع اشاره‌ای به 
حضور بفا در فلسطین نشده است و به علاوه می‌دانیم که در ۰ به 
تحریک و توافق بغا و وصیف و مستعین, باغر ترک را که گویا قصد 
ایشان و مستعین کرده بود, کشتند و چون با شورش یاران او و طرفداران 
معتز و مخالفان مستعین روبه‌رو شدند, همراه خلیفه روی به بغداد نهادند 
و ترکان نیز در سامرا با معتز بیعت کردند (طبری, ۲۸۰-۲۷۸۷۹؛ 
مسعودی, همان, ۳۱۵؛ ابن جوزی, ۴۲/۱۲؛ ابن آثیر ۱۴۷-۱۶۳/۶)- 

در این روژگار در ارمنستان نیز شورشی برپا شد, اما علاء بن احمد 
از سوی بفا بدانجا رفت و غائله را فرونشاند (همو, ۱۷۹/۶).با این‌همد, 
مستعین که سخت مقهور امرای ترک, به ویژه بغا و وصیف بود (نک: 
زمخشری, ۴۵۵/۴), در برابر مخالفان خود و طرفداران معتز چنان 
درمانده شد که به ناجار از خلافت کناره گرفت؛ ولی بغا برای آنکه نزد 
معتز که در سامرا خلافت می‌کرد, پایگاهی بيابد. بی‌درنگ مستعین را 
کشت و سرش را بر گرفته.یه سامرا برد و بدین حیله بر مناصب خود ابقا 
شد (مسعودی, ابن کازرونی, همانجاها)؛ ولی گفته‌اند که مدتی بعد به 
دستور معتز نام او و وصیف را از دیوان بینداختند, تا آنکه شفاعت برخی 
کسان, باز خلیفه رابا ایشان‌بر سر لطف آورد (ابن اثیر, ۱۸۳/۶). در این 
دوره‌نیزبغا و وصیف با هم کار می‌کردند و چون وصیف در ۷/۲۵۳ 2۸۶ 
به دست ترکان کشته شد, بغا به تنهایی رشتة کارها را در دست گرفت و 
مشاغل و وظایف او به بغا منتقل شد (یعقوبی, ۵۰۲/۲؛ ابن اثیر» 
۶ 

اما نزاعهای میان ترکها بر سر مال و منصب چنان دستگاه خلافت را 


بغای کییر ۳۸۹ 
ضعیف گردانید که یک وقت مساور بن عبدالحمید که راه عصیان 
می‌پیمود. تا سامرا بیأمد و قصر خلینه را نیز تصرف کرد (یعقوبی. 
همانجا). از آن سوی چون میان بغا و بایکباک هم دشمنی درگرفت: 
معتز که نسبت به بغا پدبین شده بود. از این فرصت سود جست (طبری» 
۳۸۱۹) وبه دشمنی دامن زد و به رغم اویرخی از امرای ترک را 
بر کشید. چون خبر رسید که بغا قصد شورش دارد, معتز قصد او کرد.بغا 
گريخت و کوشید یارانی گرد آورد, ولی نتوانست و امان‌خواهی او نیز 
نتیجه نداد, تا سرانجام, دستگیر شد و به قتل رسید و خانه اش غارت, و 
پسرش فارس به مغرب تبعید شد (یعقوبی, ۵۰۳/۲؛ مسعودی, همان, 
۶ قس: ابن اثیر» ۱٩۴/۶‏ ۱۹۵؛ ابن عماد. ۱۲۸۲؛ نیز ن5: صفدی, 
۰( ابن منظور»۲۳۲/۵). 

ماخذ:_ابن اثیرهالکامل؛ ابن جرزی, عبدالرحمان.المنتفظم, به کرشش محمد عبدالقادر 
عطا و مصطنی عبدالقادر عطاء پیررت, ۹۲/۱۳۱۲ ۱۹؛ اين عساکره علی, تاریخ 
مدیته دمشق,» ج تصویری, عمان, دارالبشیر؛ این عماد. عبدالحی, شذرات ال هب» بیر وت» 
دارالکتب العلمیه؛ این کازرونی, علی, مختصر التا ریخ؛ به کوشش مصطفی جراد و سالم 
آلوسی, بفداد. ۰ ٩۷‏ ۱م؛اين منظور, محمد, مختصر تا ریخ دمشسق ان عساکر, به کرش 
مأمون ماغرجی و احند حمامی, دمشق, ۱۹۸۴/۱۴۰۴ع؛ اين دادران؛ تاریخ 
المباسیین, به کوشش منجی کمبی, ببروت, ۱۹۹۳؛ بلاذری, احمده فتوح البلدان, به 
کرشش صلاح‌الدین‌منجد, قاهره, ۱۹۵۶م؛ زمخشری» محمرده ریع‌الابرار, به کرشش 
سلیم نعیمی, پقداده مطبعةالمانی؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات. به کرشش زاکلین 
سویله و علی عماره» ویبادن, 720۱۳۹4۸۲ طبری, تاریج! مجمل‌لتراریخ و القتسص, به 
کرشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ش؛ مسعردی, علی» التئبیه و الاشراف» به 
کرشش عبدالله اسماعیل صاری, بفداد, ٩2۱٩۳۸‏ هموه مرو جالذهب. به کوشش شارل 
پلاءیررت» ۱٩۷۴‏ ؛یعقویی, احمد,تارین, بیروت» ۰ ۰2۱۹۶ 

صادق سجادی 


بُغای کبیر ابوموسی(د ۸۶۲/۲۴۸م).ازسرداران‌ترکعباسیان 
که به سیب تشابه اسمی‌با سردار دیگری به همین نام لقب کبیر یافت.بفا 
احتمالا در ۷۷۵/6۱۵۸ به دنا آمد (مسعودی, مروج..., ۱۶۲/۴). او 
از غلامان حسن‌بن سهل ذوالریاستین, وزیر مأمون عباسی (حک ۱۹۸- 
۸ق) بود که به سبب شجاعتش مورد توجه معتصم قرار گرفت و در 
زمرٌغلاماناودرآمد(همانجا این عساکر, ۳۲۶/۱۰؛صفدی, ۱۷۳/۱۰) 
وبه گفتة مسعودی یکی از دو حاجب دربار او گردید ( التنیید...,۳۰۸). 
وی پس از چندی, فرماندهی بخشی از سپاه مسلمانان را در نبرد با 
رومیان در عموریه بر عهده گرفت (همو, عردج» ۴ در ۲۰اق 
معتصم او را برای نبرد با بایک خرم دین به یاری افشین فرستاد. ولی 
شکست خورد و بازگشت (طبری, ۲۳/۹؛ ابوعلی مسکویه, ۱۸۹/۴؛ 
ابن جوزی, ٩۵۴/۱۱‏ این اثیر, ۰۴۵۶/۶ 

گویا پس از دستگیری و قتل بابک بغا برای سرکوب منکچور, 
حاکم شورشی و دست نشانده افشین در آذربایجان رفت و ار را شکست 
داد (طبری, ۱۰۲/۹؛ یعقوبی, ۲۰۳/۱؛ ابن اثیر ۵۱۷/۶)؛ آن‌گاه مأمور 
دستگیری افشین شد که به زندقه و همکاری با بابک متهم بود (طبری. 
۹ بان خلدرن, ۳۳۵/۳). 


۱۹۰ بغداد 


پس ازمرگ معتصم,بقاً در زمره‌سرداران واثق درآمد.در رز( 
به سکوب قبایل عرب که در اطراف مدینه راهزنی می‌کردند. رفت و 
یاغیان بنی لیم را درهم کوبید و پس از موسم حج به سرکوب قبیلة 
بنی هلال در ناحیة ذات عرق شتافت که همانند بنی سلیم طفیان کرده 
بودند ‏ طبری, ٩/۱۲۹؛‏ ابن جوزی, ۱۵۰/۱۱! مجمل..., ۳۵۹). وی در 
۲ ررانادفع بنی‌فزاره و بنی‌مز که‌برفدک دست انداخته بودنلس 
شد و قیایل دیگر آن ناحیه را نیز مطیع ساخت (طبری, ۱۴۸-۱۴۶/۹؛ 
ابن‌اثیر ۰ ۱۹/۷). سپس به جنگ بتی کلاب در ضریّه و دفع شورشیان 
بنی‌نمیر_ در یمامه رفت (طبری, ۱۴۹/۹؛ ابن‌جوزی, ۱۷۶/۱۱؛ ابن آثیر. 
۷ 
به ضولی بفا در عصر متوکل نایب پسر او منتصر در جند قنسرین بود و 
زمانی که متوکل در ۲۳۷قبه قتل رسید, پغا نزد منتصر با زگشت (نک: ابن 
عدیم , ۷۳/۲). خلافت ۶ ماه منتصر, با مرگ او در ۲۴۸ق پایان یافت 
(طبری ۰۲۴۹/۰ ۲۵۴-۲۵۱ ابن جوزی, ۴-۳/۱۲) و با توافق سرداران 
سپاه و سران دربار,بفای کبیر به همراه‌بقای صغیر, وصیف وأتامش با 
مستعین (۴۵۲-۲۴۸ق) بیعت کردند؛ زیرا نمی‌خواستند یکی از پسران 
متوکل -س که خود او را کشته بودند- به خلافت برسد (ابوعلی مسکوید, 
۳۹۹۴ ء ابن جوزی, ۶/۱۲؛ ابن اثیر. ۱۱۷/۷ ). در اين میان بغای کبیر که 
بیش اج ٩۰‏ سال داشت. بر اثر بیماری درگذشت (مسعودی, همان, 
۱۶/۴ ) مستعین پس از مرگ بفا تمام متاصب او را به پسرش موسی 
داد و دحوان برید را نیز به ار سپرد (طبری, ٩/۲۵۸؛‏ مسعودی, همانجا؛ 
ابن خلس رن, ۰)۳۷۵/۳ 
ماخف: _ این‌ثر الکامل؛ لن‌جوزی» عبدالرحمانالنتظم, به کرشش محمد عبدالقادر 
عطا_ر مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت, ۱۹۹۲/۵۱۴۱۲م؛ ابن خلدون؛ عبدالرحمان, 
تا ریعم, به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار: بروت؛ ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸ع؛ ابن عدیم, 
عحر_ زیدة الحلب من تاریخ الحلب, به کورشش سامی دهان, دمشق ۱/۱۳۷۰ ۱۸۱۹۵ 
این‌حصاکر, علی, تاریخ مديتة دمشق, به کرشش علی شیری, بیررت, ۱۴۱۷ق/ 
۶ -۱م؛ ایرعلی مسکریه. احمد, تجارب الامم, به کرشش ابرالقاسم امامی, تهران, 
#۶ ۱۳ش؛ صفدی, خلیل, الوافی بالرفیات, به کوشش ژاکلین سویله و علی عمارهه 
ویسییادن, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸ طبری, تاریخ؛ مجمل التواریخ و القتصص, به کرشش 
صحصد تقی بهار, تهران: ۱۳۱۸ ش؛ سعردی, علی. التنبیه و الا شراف, به کرشش عبدالله 
استم تا عیل صاری, ۱۳۵۷ق/ 2۱۱۳۸؛ همو, مررج الذهپ, به گوشش سید محمد 
لحاحم.یررت, ۱۷ ۱۴ق/ ۹۷ ۱۱م؛یعقربی,تاریخ, نجف ۱۳۵۸ ق. 
حسن حسین زاده شانه‌جی 


بغداد. استان و شهری تاریخی در عراق که امروزه پایتخت 


آن کش ور است. 
]. جغرافیا 


اسحان بغداد با حدود ۷۳۴ کب ۲ مساحت. کوچک‌ترین استان 
عراق یسه شمار می‌رود. جمعیت این استان در ۰۳/۱۳۸۴ ۲۰م حدود 
۰ ۶۴ تن برآررد شده‌است (((فرهنگ...)4). این استان مشتمل 
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بر ۵ شهرستان به نامهای بفداد, کاظمین, محمودیه, سامرا و تکریت 
است (خلف, ۴۵۰). امستان بقداد از شرق به استانهای واسط و دیالی. 
از شمال به استانهای دیالی و صلا ح‌الاین, از غرب به استان انبار و از 
جنوب به استان بابل محدود است. رودخانةُ دجله از میان اين استان 
می‌گذرد (نگ: اطلس ...)۰ 

شهر بنداد پایتخت و بزرگ‌ترین شهر عراق در ۲۳ و ۲۰ عرض 
شمالی و۴۴ و ۲۳ طول شرقی در مرکز کشور عراق واقع شده است 
(«بغداد», گلویال" ). فاصلة اين شهر تا آخرین نقطة شمالی و جنوبی 
عراق, تقریباً یکسان است و در عين حال در محل تقاطع راههای 
ارتباطی شمال- جنوب, و شرق - غرب این کشور قرار دارد. بغداد در 
زمستان از هوایی نسبتا معتدل برخوردار است و در مقایسه با شهرهای 
جنوبی عراق. تابستانی ملایم دارد (عادلی, ۱۱۵ )۰ کم‌ترین دمای بغداد 
در طول سال ۱۰ و بیشترین آن ۳۳/۸ سانتی‌گراد است (صدقی, ۱۱۵؛ 
(«جغرافی"»). 

شهر بفداد در دشتی حاصل‌خیز واقع شده است و رودخانة پر آب 
دجله از میان آن می‌گذرد و آن‌را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم 
می‌کند؛ اين دو نیمه شهر به وسیله ۱۱ پل به یکدیگر مرتبط می‌شوند 
((بغداد)», عرب نت "). بیشترین فعالیتهای اقتصادی شهر در رصافد. 
واقع در کرانة شرقی دجله متمرکز شده است؛ در حالی که بیشتر مراکز و 
ساختمانهای اصلی دولتی در کر خ, در نیمة غربی شهر استقرار یافته‌اند 
(«سیما...*»). 

بغداد در اوج شکوفایی خود. یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان و 
عمده‌ترین مرکز فرهنگ اسلامی به شمار می‌رفت. این شهر در طول 
تاریخ بارها بر اثر نزاعهای داخلی و تهاجمات ویران گردیده است. 
جمعیت بغد اد در طی چند دهد گذشته از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده 
است؛ چنان‌که از ۳۵۰ هزار تن در ۱۹۳۲/۱۳۱۱ به ۵۶۰۰۱۰۰۰ تن 
در ۱۳۸۲ش/۲۰۰۳م افزایش یافته است. بیشتر اهالی بغداد مسلمان و از 
نظر قومی عربند. اما جمعیت قابل ملاحظه‌ای از مسیحیان و معدودی از 
بهودیان نیز در آن زندگی می‌کنند. گروههای قومی غیرعرب ساکن در 
این شهر را کردها, ارمنیان, مهاجران هندی و افغانی تشکیل می‌دهند. 
در کُذشتذ ته چندان دور شمار قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان نیز در اين 
شهر زندگی می‌کردند که به علت اختلاغات سیاسی میان ایران وعراق 
در دهه‌های ٩۰-۷۰‏ سد: ۲۰م,اتجا را ترک کردند («بغداد)», «داشرة 
المعارف...6۴؛ ((سیما»). 

بغداد اصلی‌ترین مرکز ارتباط شبکة راههای عراق مشتمل بر 
جاده‌ها, راه‌آهن و راههای آبی برای شناورهای سبک است. فرردگاه 
بین‌المللی بغداد. اسکان ارتباط هوایی این شهر را پا دیگر نقاط جهان 
فراهم می‌سازد (عأنی, ۰۱۴۲۹۰۱۴۲۱۸۳ ۱۴۴۲-۱۴۴۱ ؛ چمبرز..., 51: 
(«بغداد»,عرب‌نت» ((بغداد»», ((داثرة المعارف»؛اطلس )۰ 
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بغداد قرنها غنی‌ترین, و از لحاظ اقتصادی مهم‌ترین شهر عراق بوده 
است؛ حتل پس از کشف نفت در نقاط گوناگون عراق این شهر اهمیت 
اقتصادی خود را از دست نداد. بغدادیکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی در 
عراق است و محصولات متنو ع صنعتی در کارخانه‌ها و کارگاههای آن 
تولید می‌شود؛ از جمله می‌توان از پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی, 
صنایع چرمی, چوبی, شیمیایی, الکتریکی, پارچه‌بافی, تولید پوشاک, 
اجر. تتیطا زر دخانیات» مواد غذایی رنوشابه نام برد صنایع دستی از 
دیگر بخشهای اقتصادی بغداد است که مشتمل بر پوشاک, لوازم 
خانگی. جواهرسازی, چرم, نمد و قالیچه است («بفداد»» «داثرة 
المعارف»). تولیدات کشاررزی در حومذٌ شهر از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است و بیشتر محصولات اين منطقه را سبزیجات, تربار و 
برخی از گونه‌های غللات تشکیل می‌دهد (صدقی, ۵۷ بب )- 

بغداد تا پیش از جنگهای عراق با همسایگان خود در دهدهای ۱۹۸۰ 
ر ۱۹۹۰ یکی از مراکز آموزشی - فرهنگی جهان عرب به شمار 
می‌رفت. اين شهر دارای ۳ دانشگاه به نامهای دانشگاه بغداد (تأسیس: 
۶ شش ۱۹۵۷م), دانشگاه المستتصریه (تأسیس: ۱۳۴۲ش/۱۹۶۳ع) 
ردانشگاه فنی (تأسیس: ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴م) است که از مهم‌ترین مراکز 
اموزش عالی عراق به شمار می‌روند («بنداد», «داثرة المعارف»؛ 
«بغداد» انکارتا! )۰ 

بشدادیه سبب وجود زیارتگاهها و اماکن تاریخی, یکی از مراکز 
گردشگری‌عراق به‌شمار می‌آید. مقابر نواب‌اریعة حضرت‌مهدی(ع), 
شیخ کلینی, سلمان فارسی, ابوحنیفه و شیخ عبدالقادر گیلانی از جمله 
مکانهای زیارتی بغداد به شمار می‌روند (عادلی, ۱۲۰-۱۱۶). قصر 
عباسیه متعلق به سده‌های ۶ و ۷ق که امروزه از آن به عنوان موزه 
استفاده می‌شود. همچنین بقایای مدرسة مستنصریه که در ۶۲۲ق/ 
۳۵ پنا شده, و مسجد سهروردی از آثار بر جای مانده از سدهٌ 
۱۳/۷ شهر بغداد است ((بغداد)», ««داثرة المعارف»). موزة بغداد از 
دیگر مکانهای دیدنی این شهر است که مجموع با ارزشی از یافته‌های 
باستان‌شناختی در آنجا نگهداری می‌شود. همچنین پیرامون بفداد 
کلیساهایی وجود دارد که متعلق به نسطوریها. ارامن اردکس و 
کاتولیکهای کلدانی و آسوری است (همانجا). 

مخد: اطلس راهنمای کشورهای جهان, دفتر ارل خاورمیانه. سازمان جفرافیای 

نیروهای مسلح, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ خلف, جاسم محمد, محاضرات فی جفرافية العراق 

الطبیعية, قاهره. ۱2۱۹۶۱ صدقی, حامدمحمد. مناطق تمرین الخضررات, بنداد. 

۴ ) عادلی, محمد, راهنمای زوار عتبات مقدس عراق, تهران, جایخاندٌ مررکزی؛ 

عانی, خالد عبدالمنعم, موسوعة العراق الحدیت, بفداد. الدار العريية للموسرعات؛ نیز؛ 

,دل مدای 0 ناد فیک رد0 و1 مزاع وطهته ب رتم4 راودا 

۵۳۱۵۱۸۱ ۲۷۶ ره وا همم واه روط «فعلتاعدق 2003 بماتمعوظ 

و نمی اححاهاي ,۱۱۷ ,اعصمای بقعل‌اعدت ماک نود رمی هه 

۰ ,06036۱۸۵۲ ۱۷۲۵۳۱۵ ج۲عطصهن) تصاطقمل‌طومطا اودزاق امس ومانانهز 
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بغداد ۳۹۱ 


2۵ ۱۷۵۲۱4 ۸۶ اناد 3,ومع/3291/عععطا (ععطاخ۸ اجمه.عه امومع 
۰ 2۱66۲:۵۸۲۸ 02ع- هنن 
بهرام امیراحمدیان 


1 تاریخ 

واژه و پيشينه تاریخی: بغداد راژه‌ای ایرانی مسرکب از دو 
جزء ود -دعهط و 020سا5ل-هاقل به معنای (اخداداد)», («آفرید؛ خدا» 
که در فارسی باستان به صورت تاق۵80.1* (فس: اوستایی 
-0۵۷.50), در فارسی میانه به صورت 60*17 (تلفظ : 120 12 یا به 
شیوه آوانویسی قدیم: 358081) آمده است (نیبرگ. 11/42؛ بارتولمه, 
2 نیز دربارة جزء اول: 028 در پارتی. ن5: ویدنگرن, 973). جزء اول 
این واژه در سغدی 0۵8۵ به معنای خدا و جانشین «مهر» به کار رفته 
است (درشن گیمن, 902؛ قس: هنینگ, 247 ر شکلهای 27 و 
) و در هندی نیز به صورت 3881 سابقه دارد (همانجا). 
کات" (در ارمنی: باگارات") اصلاً نام برای اشخاص بوده است و 
چند شخصیت تاریخی به این نام می‌شناسیم. اما بعداً بر محل و موضع 
نیز اطلاق شده است (مثلا نک: رادیتساء 105؛ آیلرس, 490؛ یوستی, 
7 سابقة این نام در معنای اخیر به عصر هخامنشی باز می‌گردد و 
کتیبه‌های میخی رداج آن را تأیید می‌کنند. چنان‌که به روزگار اردشیر 
دراز دست (۴۲۵-۴۶۵قم) از شهری به نام بیت تک داته" نزدیک نیپور* 
(اکنون:قیانق) یادشده است. احتمالاً در عراق املاک دیگری نیز, 
متعلق به اشراف ایرانی, به نامهایی شبیه به اين و رایج در آن روزگار 
موسوم بوده است. درتلمود هم از جایی به نم باگدات, ظاهراً در همین 
سرزمین,یاد شده است (ایارس, همانجا ؛ سلوود. 300). 

اما مهم‌ترین و مشهورترین موضع موسوم به بغداد. شهر معروفی 
است در کنار دجله که از ایام منصور عباسی. مرکز خلافت اسلامی شد. 
نویسندگان دور اسلامی دربارة وجه تسمیه و اشتفاق واه بغداد 
روایاتی آورد‌اند که غالباً عامیانه و بی‌اعتبار است؛ و چون عربها 
کلمات غیر عربی را به صورتهای مختلف تحریف می‌کردند, اینجا رانیز 
به شکلهای بغداد, بغداذ, بغدان و مغدان خوانده‌اند و حتی ضبط بغدان 
را دربرخی اشعار عرب هم می‌توان دید (خطیب, ۰۵۹/۱ ۶۲). 

دربارةُ بغداد پیش از عصر اسلامی, به سیب فقدان منابع ایرانی. 
اطلاعات اندکی در دست است. اما می‌دانیم که در عصر ساسانی» 
روستا یا شهرکی از مراکز بازرگانی مداين بود و بازارهای بزرگ 
سالیانه در آن تشکیل می‌شد وبه همین سبب, در منابع کهن اسلامی از 
آن به صورت سوق بغداد هم یاد کرده‌اند. در سلسله جنگهای فتوح 
اسلامی, از اين موضع به کرات یاد شده است. چنان‌که آورده‌اند در 
۲۲ پس از پیکار دومة الجندل برخی از سران ایرانی از بغداد 
برای کمک به قبایل عرب هم پیمان خود. به انبار رفتند. در همین سال‌یا 
۳ق مثنی بن حارته به دلالت مردی از مردم حیره- که او را از اجتما ع 
بازرگانان در بفداد آگهی می‌داد وآنجا رابیت‌المال آنان‌می‌خواند س این 
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۳۹۲ بغداد 


شه رک را به باد غارت داد. از آين نکته که وی به جنگجویانش دستور 
داد ار بغداد جز طلا و نقره برنگیرند. و این غارتگران اموال بسیار 
به چتگ آوردند. میزان ثروت انجا دانسته می‌شود (طبری. 
۴۷۴۳-۷۷۵۳۳ :بلاذری, ۲۴۷/۱ ؛ خطیب, ۲۶/۱ )۰ 
ار برخی روایتها که آورده‌اند ایرانیان رستم فرخزاد و فیروزان را به 
سیب چیرگی عرب بر مناطقی چون بغداد. مورد سرزنش و تهدید قرار 
دادتد (طبری, ۲۷۷/۳). بر می‌آید که این موضع دارای اهمیت 
سپاه گردانی یا اقتصادی بوده است. بغداد در سالهای بعدی نیز محل 
برخی حوادث مهم بوده است؛ جنان‌که آورده‌اند در ۶۵۷/۵۳۷م میان 
عبدالسله بن وهب راسبی, فرمانده خوارج اولیه با یاران امام علی ( ۲) 
در یغد.اد جنگ شد. در همین روایت حتی از کر خ, محلا بسیار مشهرر و 
شیعه نشین بفداد عصر عباسی یاد شده است (همو, ۷۶۸۵ در 
۶ق ۶۹۵۴ به روزگار عبدالملک مروان, در ایام جنگ خوارج با 
حجا ج بن پرسف هم بغداد هنوز دایر بودهء و بازارهای مهم داشته است 
(همو, ۲۳۹-۲۳۶/۶). 
بنخداد از جمله مواضع ولایت سواد به شمار می‌رفت که برخی از 
فقها 3 آن را مفتوح عنوه, وبرخی مفتوح به صلح دانسته, وبه همین سبب 
دریار 4 جواز خرید و فروش اراضی آنجا آراء متفارت ابراز کرده‌اند 
(خطيب, ۴/۱, ۱۳ ۱۶). فقها همچنین نام بفداد را بدان سبب که 
می گفتند بغ در اصل نام بتی بوده است, مکروه می‌داشتند و گویابه همین 
سیسب وقتی منصور عباسی آن را در ۷۶۲/۱۴۵ توسعه داد وبازسازی 
کرد ( قس: «شهرستانها ...25,6 ,16) و پایتخت گردانید, نامش را از 
بغد اد به مدينة السلام تغییر داد؛ زیرا دجله را نیز در آن وقت وادی 
السل م مي‌نامیدند (بلاذری, ۰۲۸۵/۱ ۲۹۳؛ خطیب, ۵۸/۱)؛ گر چه نام 
گهن حمچنان باقی ماند و شهرت و رواج بیشتر یافت. اما اینکه برخی 
گفعه؟ ند متصور نخستین بار آنجا را بفداد نامید (همو, ۶۲/۱), پیداست 
که وسجهی ندارد. در دورف اسلامی, بغداد را مدینٌ منصور, مدینهُ ابی 
جعقر_ و الزوراء نیز می‌خواندند (طبری, ٩/۳۱۹؛‏ همدانی, ۰۲۹۵ ٩۳٩۲‏ 
خطیسب, ۱۳۹/۱ ۱۳۲۳/۱۴ ابن اثیر ۱۶۶/۵۰). 
مستاخذ: _ این اثیر, علی, الکامل, به کرشش ابوالفداء عبدالله قاضی, بیروت, ۱۳۱۵ق! 
4۵ ٩۱۹م؛‏ بلاذری, احمده فترح البلدان, به کرشش رضوان محد رضوان, بیروت» 
۳ ی خطیب بقدادی, احمد.تا ریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ طبری, تا ریخ! همدانی, 
مسحمد. «تکملة تاریخ الطبری». همراه ج ۱۱ تاریخ طبری ؛نیز: 
تموماعد۲ ۱961 رصان ,اب8۳۱۵ ۱۷ ععاه ۸۸۲۱۳۵۱۱5 ردنت رعحصماه نا ۳۲عظ 
,۵ بح0احا لا و6۵۵۳ 7۲۴ رمهاع‌نام مدتناکده2۵ رل رمهءاانده6 
حسا م۷۷ فتهااظ ,۱983 عون ماگنه ۴۶۰ ۵۵۰ ر(2) ان ,۷۵۱ مج 
«هصلن ) دالع5۵ ۷۷۰,۱۷۸ جع متصصع1۱ ((111)1 ۷۵۱۰ رقذط رستتاهممعم 3 2۵0 
,۱965 جاگ جمعز ۸ قصه اعنجهع0 له امعتاه5 عا زو «انعاابظ 
۱۱۱۵۰ :1963 ما۵ ان رایمه ۷ ععیاهعنمه۳] ,۲ وتاعنط 2026۷111 
از دننت 1۳ عرسا ما3۵ :1974 علددایی۱ ۷۷ ,زحداباعظ ره امنمه ۱ 4 5 ۲ 
2 .۵ ب(111)1 ۷۵۱۰ رجه۳! ره الا عولاتاجی 712 رمهح/( داع۸ 
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اج بنیاد تا عصر امیرالامرایان: گر چه بغداد در عهد منصور به 


عنوان مرکز خلافت بنیان نهاده شد (نک: دنبالٌ مقاله), اما تعیین مرکزی 
برای خلافت. از اصل خلافت عباسیان و مشروعیت آنان جدا نبود. 
برخلاف آنچه عباسیان بعدها از طریق جعل و اغراق و دست‌کاری در 
روایات نشان دادند تا خلافت خود را مشروع, و مبانی آن را استوار و 
انکا رناپذیر جلوه دهند, از ملاحظه و دقت در روایات موجود برمی‌آید که 
دست‌یابی آنان بر تخت خلافت, گر چه با حمایت سخت موثر جناح 
قدرتمندتر دعوت.یعنی ابومسلم خراسانی و ایرانیان, تا حدی ناگهانی و 
حتیل برای دسته‌هایی از هواداران جنبش ضد اصوی غیر منتظره بود 
(برای تفصیل, نک: هد. عباسیان). به همین سبب, سردرگمی عباسیان 
در نخستین سالهای استقرار, در تعمین شهری به عنوان مرکز خلافت, از 
سوبی نشانة تزازل بود و از سوی دیگر. رقیبان و دشمنان را دست کم از 
حیث روانی به مبارز؛ بیشتر برمی‌انگیخت. 

چنان‌که می‌دانیم ابوالعباس سفاح در کوفه به عنوان خلیفه ظاهر شد 
(مثلا نک: طبری, ۴۲۴-۴۲۳/۷). اما اين شهر گر چه از دیرباز پایگاه 
ثابت عوامل ضد اموی در قالب گروههای گوناگون با عقاید مختلف 
شمرده می‌شد و نخستین هسته‌های دعوت نیز به طور پنهانی در کوفه 
شکل گرفت (ملاً نک: اخبار..., ۱۹۲-۱۹۱), ولی با ترکیب جمعیتی و 
قبیلگی این شهر, ایجاد هیچ گونه اثتلاف سیاسی دراز مدت امکان 
نداشت. به همین‌سبب. کوفه نه فقط در دوره بنی امیه, بلکه حتیی سالها 
پس از ایشان, شاهد خیزشهایی بود که هیچ یک به فرجام سیاسی 
مشخص و روشنی نرسید.با اين‌همه, رقیبان دولت عباسی,یعنی علویان 
برای توان بالقوة کوفیان در ایجاد نزاعهای جدید سیاسی جایگاه و 
اعتبار خاصی قائل بودند. بی‌گمان عباسیان با آگاهی از اين معنی, در 
مدتی کوتاه پس از استقرار, کوشیدند پایگاه مرکزی دیگری بجز کوفه 
برای خود برگزینند (برای نظر منصور در خصوص کوفه. نک: بلاذری. 
انساب.... ۳۶۲/۴؛ طبری. ۸ پس ابوالعباس سفاح از کوفه به 
ناحیٌ حیره رفت و سپس مرکز خلافت را در ۷۵۱/۱۳۴ به شهر انبار 
منتقل گردانید (یعقوبی, تاریخ, ۲/٩۴۲؛‏ طبری, ۳۶۳/۷؛ نیز نگ 
این‌رسته, ۱۰۸) و بلافاصله در انجا برای خود کاخی بنا کرد (یحقوبی. 
همان ۳۳۰-۴۲۹/۲؛ ابن عبدربه, ۲۱۱/۴؛ برای اندرز ابومسلم به خلیفه 
در لزومترک کوفه,نک:بلاذری, همان, ۱۹۷/۴). 

پس از مرگ ابوالعباس, برادرش ابوجعفر منصور, بنیان‌گذار 
واقعی خلافت عباسی نخست به کوفه درآمد (محرم ۱۳۷ /ژوئية ۷۵۴) و 
هم در این شهر خطابة خلافت ايراد کرد (طبری, ۴۷۴/۷). وی تا 
۶/۵ به رفع دشواریهای گوناگون بر سر راه خلافت اشتفال 
داشت (همو, ۰۴۷۴/۷ ۴۷۹, ۰۴۹۵ ۴۹۷, ۵۰۳, ۸۵۰۵ ۵۱۲) و طی این 
مدت, میان کوقه و حیره قصری برای خویش بنا کرد و آن را ((هاشمیه» 
نام نهاد (یعقوسی, «البلدان», ۲۳۷؛ طبری, ۶۱۴/۷؛ نیز ن5: جومرد. 
٩‏ بب؛ برای مکان هاشمیه نک: لیستر» ۲۲۵)؛ اما وی درصدد بود تا 


۵ هگ 1 


شهری نوء مطایق نیازهای دستگاه خلافت و معیارها و اندیشه‌های بلند 
خویش بنیان نهد؛ بتابراین, در ۱۴۵ نخست هیاأتی را به جست و جوی 
محلی مناسب در عراق مأمور کرد (بلاذری, همان, ۳۶۱/۴).به روایت 
طبری, این هیأت محل کنونی بغداد را پسندیدند و منصور پس از آنکه 
شخصاً از محل بازدید کرد, آن را مناسب یافت. دربرخی روایات به ادلة 
منصور در گزینش این موضع از زبان خود او اشاره کرده‌اند, از آن 
جمله, وی به موقعیت اقتصادی و نظامی دو رود دجله و فرات در حیات 
آيندة شهر از هر حیث. و نیز خوبی آب و هوای آن وقوف تمام داشته 
است (یعقوبی, تاریخ. ۰۴۳۹/۲ «البلدان», همانجا؛ طبری, ۶۲۱۳/۷ - 
و 

منصور که مهارت خاصی در بهره‌برداری از عقاید دیگران, حتی 
دشمنان و رقیسان به نفع خود داشت, با توسل به پاره‌ای روایات 
پیشگویانه, کوشید بنای شهر بغداد را نیز امری محتوم جلوه دهد (هموء 
۷ 2۵2 ) دریکی از این گونه روایات که وی با زیرکی خاصی خود 
را «مقلاص» قلمداد کرد (همو, ۶۱۵/۷). نشانه‌هایی از عقاید مانوی 
آشکارا دیده می‌شود (دربارة مقلاص, نک: ابن ندیم, ۰۳۹۷ ۳۹۸؛ نیز 
لیستر,۲۲۹-۲۲۸)- 

افزون بر آنکه عنصر ایرانی در جنیش ضد آموی و به خلافت رسیدن 
عباسیان نقش اساسی و تعیین کننده داشت, در مجموع مسائل مربوط 
به بنای شهر بغداد نیز می‌توان آثاری از حضور ایشان را پی گرفت. 
افزون بر محل بغداد و نزدیکی آن به مداين پایتخت ساسانیان و نام شهر 
که همگی اساسا فضای ایرانی داشت (ن؟: پیشین بفداد در همین 
مقاله), گفته اند که خالدبن برمک, نیای برمکیان («م), از جمله کسانی 
بود که در انتخاب و سپس بنای شهر بغداد نقشی مهم ایفا کرد (طبری. 
۷ ) به هنگام بنای شهر جدید نیز منصور, به رغم توصیة خالد بن 
برمک دستور داد تا از مصالح ایوان کسری در مداین استفاده شود 
(همو. ۶۵۰/۷ -۶۵۱). به این سبب, شاید وی در این انديشه بود تا 
خلافت نوین را به ویژه در نظر ایرانیان, دنبال پادشاهان ساسانی جلوه 
دهد (گوتاس, ۷۴-۷۳). البته پاره‌ای دیگر از اقدامات منصور در بتای 
بغداد, راه را برای تفسیرها و تأویلهای پیشتر گشوده است, مانند بنای 
مدور شهر و کاخ خلیفه در مرکز آن (یعقوبی, همان, ۲۳۸) که نشانة 
صریحی است از گرایش به تمرکز قدرت در بغداد (نک: علی. بغداد.... 
۱ بنیز گوتاس,۷۳). 

به هر حال, منصور در بنای بغداد کوشید هم جوانب سیاسی و 
اجتماعی روزگار را در نظر گیرد, چنان‌که اصرار داشت تا فقیهی جون 
ابوحنیفه (هم) در ساخت بغداد شرکت,یا دست کم نظارت داشته باشد 
(نک: طبری, ۶۱۹۰۶۱۸/۷)- می‌توان گنت که شهر بغداد در سیاست کلی 
منصور و عباسیان دارای جایگاه خاصی بود و چنان‌که برخی از 
محققان گفته‌اند. وی در پی آن بود تا شهر جدید از هر حیت, به ویژه 
تمایلات سیاسی و مذهبی ساکنان, از دیگر شهرهای معروف آن روز 
جهان اسلام, ممتاز و متفارت باشد (علی.همان, ۳۱/۱).به همین سبب 


بغداد اوز 


نیز در طی سألیان دراز, بغدادیان به طور کلی به عباسیان وفادار بوده‌اند. 
انتقال مرکز خلافت در یک دور تاریخی از بفداد. خلافت را از مدار 
اصلی خود خارج کرد و احتمالاً در تضعیف موقعیت آن در جهان 
اسلام, نقش بسا داشت (نک: تال مقاله). 

به هر حال, گر چه خلیفه بنای شهر را در پاییز ۱۴۵ق آغاز کرد 
(طبری, ۶۲۰-۶۱۶/۷), اما اندکی بعد با قیام دو تن از علویان, محمد و 
ابر اهیم فرزندان عبدالله بن حسن محض در حجاز و عراق رویه‌رو شد و 
بلافاصله به کوفه رفت (بلاذری,فتوح...,۳۹۵؛ طبری, ۰)۶۷۱-۶۲۰/۷ 
به همین سیب, گویا در اداسة پنای بضداد, در غیبت منصور - که به 
طور معمول شخصاً بر اجرای تصمیمهای خود نظارت می‌کرد - وقفه یا 
دست کم کندی روی داد (همو, ۶۲۲/۷). گر چه متصور خود در 
۶ به بغداد نقل مکان کرد و بنابراین, دیوان خلافت نیز به 
شهر جدید منتقل شد (بلاذری, همانجا. انساب..., ۳۶۲۴؛ یعقوبی, 
تاریخ, ۳۵۷-۴۵۶/۲؛ طبری, ۶۵۰/۷). اما کار بنای شهر و تکمیل آن 
سالیان بعد ادامه داشت (همو. ۲۸/۸). متصور همچنین با اقطاع 
زمینهای بغداد و اطراف آن به رجال عباسی و سرکردگان سیاه, کوشید 
موقعیت عباسیان را در شهر تثبیت کند (برای تفصیل, نک: علی, معالم 
.۸۳ بم). بدین گونه, بفدا پایتخت خلافت عباسی شد و طبعأً تاریخ 
آن با تاریخ خلافت عباسی چند سده نخست هجری پیوندی استوار 
یافت؛ اما در اين مقاله تنها به برخی حوادث مهم که با بفداد ارتباط 
مستقیم دارد به اجمال اشاره خواهد شد. 

گر چه عباسیان پس از منصور نیز با دشواریهای بسیار دست به 
گریبان بودند. اما دامن منازعات سیاسی هیچ گاه به طور جدی به بغداد 
نرسید.اوج‌شکوه و عظمت‌افسانه‌ای بغدادبه عهدخلافت هارون الرشید 
(۱۹۳-۱۷۰ق/۸۰۹-۷۸۶ع) و حکمرانی برمکیان, خاندان‌پرنفوذابرانی 
باز می‌گردد که در واقع گردانندگان‌اصلی دستگاه‌خلافت بودند(نک: «د. 
برمکیان). نخستین واقعة مهمی که به ارامش بغداد پایان داد, به دورةُ 
نزاع امین و مأمون بر سر تصاحب خلافت در سالهای پایانی سد؛ ۲ق 
مربوط می‌شود. پس از شکست پی در پبی قرای امین از هواداران مأمون 
در نقاط گوناگون, اندک اندک دامن نزاعها و جنگها به بغداد رسید. 
زمانی که طاهر بن حسین فرمانده سپاه مأمون رو به سوی بغداد داشت. 
در رجپ ۱۹۶/آوریل ۸۱۲ حسین فرزند علی بن عیسی بن ماهان - با 
آنکه پدرش از متحدان امین بود.-توانست از مردم بغداد که از بی‌تدییری 
و سبک‌سری امین و اطرافیان‌او به ستوه‌آمده بودند.برای خلافت‌مأمون 
بیعت بستاند. گفته اند که اقدام او در خلع امین با ُسن تلقی بزرگان بفداد 
روبرو شد و وی‌توانست‌حتی‌مدت کوتاهی مین رادریکی ازقصرهایش 
محبوس کند, اما با شورش سپاهیان و قتل حسین بن علی و آزادی امین. 
بغداد بار دیگر په دست طرفداران او افتاد (خلیفه. ۷۵۶۴/۲؛ یعقوبی, 
همان, ۵۳۴/۲؛ طبری, ۴۳۰-۴۲۸/۸). سرانجام, سپاه طاهرین حسین به 
بقداد رسید و شهر را در محاصره گرفت (همو, ۴۴۵/۸). در طول مدت 
محاصره, بغداد دستخوش ویرانی و غارت بود و از ورود آزوقه به شهر 


۳۹۴ بقداد 


جلو گیری می‌شد (همو,۳۳۷-۴۳۴۶/۸, ۴۵۶ ۴۶۷-۳۶۰)- 

سرانجام, گرچه سپاهیان هوادار مأمون وارد بغداد شدند و امین به 
قتل رسید (برای تفصیل, ن: هد. امین), ولی اقدام مأمون در خلع برادر 
خود از خلافت و غیبت شخص او از مرکز, عراق و به ویژه بغداد را طی 
مدتصی حدود ۴سال دستخوش حوادث گوناگون قرار داد. می‌توان گفت 
که حوررد سپاه فاتح, توازن جمعیتی بفداد را پس از سالها آرامش و 
سکون و رونق اقتصادی بر هم زد و اندک اندک زمينة مداخلة عناصر 
نظاحی را در امور سیاسی فراهم آورد. مأمون بلافاصله پس از تسخیر 
بغد 1 د, حسن برادر فضل‌ین سهل را نایب خودبر آن شهر گردانید (همو, 
۸ ) اما اقدامات اولید حسن, به ویژه قطم و تعویق مستمری 
سیا هیان,موجب خشم‌ایشان گردید,چندان که اینان سرانجام با استفاده 
از عمیبت حسن از بغداد, عمال او را طرد کردند و اسحاق بن موسی بن 
مهد ی رابه امارت برداشتند (همو,۵۴۳/۸). 

شورش وغارت اموال عمومی در بغداد که مردم شهر آن راناشی 
سوح تدبیر حسن بن سهل می‌دانستند, اندک اندک بالا گرفت, تا بدانجا 
که بسرخی از بزرگان بغداد تصمیم گرفتند مأمون را از خلافت خلم, وبا 
متصمور بن مهدی بیعت کنند. البته چنین به نظر می‌رسد که توجه 
محتر_ضان تنها به حسن معطوف بود که او را (مجوسی زاده» می‌خواندند 
و خوراهان بازگشت اوبه خراسان بودند (همو.۵۲۹-۵۴۸/۸)- 

فلا قدرت در بغداد, از مدتی پیش موجب شده بود تا گروهی از 
اشر_ار دست تطاول به سمت اموال و نوامیس مردم دراز کنند. همین 
موضوع زمینه رابرای ظهور برخی عناصر گمنام مانند سهل بن سلامة 
انتصاری و خالد درویش برای گردآوردن مردم تحت عنوان «امر به 
محر حرف و نهی از منکر)) فراهم آورد؛ چندان که گروه کثیری از مردم 
بغدا < در رمضان ۱ ۰آوریل ۸۱۷ با اين دو و یارانشان بیعت کردند 
(همو ۵۵۲-۰). همچنین تصمیم مأمون در سپردن ولایت‌عهدی 
به صضرت رضا( ع)آتش خشم‌بزرگان بفداد را بي بیش آزپیش‌برافروشت 
و سرانجام با ابراهیم بن مهدی (هم) به خلافت بیعت کردند (یعقوبی. 
هماح, ۵۳۷/۲؛ طبری,۵۵۵/۸, ۵۵۷). 

عیا آنکه ابراهیم بن مهدی موفق شد اختیار کوفه و بیشتر نقاط عراق 
دا دار دست بگیرد (همانجا), ولی وجود سهل بن سلامه و یاران او, 
مأتعیییی جدی بر سر راه وی به شمار می‌رفت. به همین سیب سهل بن 
سل حمه دستگیر شد و حتول چنان وانمودند که وی کشته شده است (هموء 
۸ ۵۴۳۳ -۵۶۳). با این‌همه, چون مأمون سرانجام آهنگ بغداد کرد. 
روشسن شد که هنوز طرفداران پرنفوذی در مرکز خلافت دارد (همو. 
۵۳۶/۸ - ۵۶۶). به همین سبپ, در اواخر سال ۲۰۳ق, مردم بغداد 
آبر اصیم بن مهدی را خلم, وبا مأمون بیعت کردند (همو,۵۷۱-۵۷۰/۸). 

عبه هر حال, چون در ۲۰۴ق مأمون وارد بقداد شد (اين ابی طاه :٩‏ 
یعهو عیی, همان, ۵۵۱/۲؛ طبری ,۰)۵۷۵/۸ سهل‌بن‌سلامه را که به‌احتمال 
بسیا_ر در تضعیف‌موقعیت اجتماعی ابراهیم بن مهدی نقش قاطع‌داشت 
مو رح تفقد قرار داد وبر کارهاسیطرهیافت(همو, ۵۷۳/۸ بیذابن‌ابی‌طا, 


۰ ب). مأمون عباسی در طول مدت خلافت خود کوشید سپاهیان راید 
امور نظامی سرگرم کند (مثلاتک: طبری,۶۰۱,۵۸۱/۸, ۰۶۱۹ ۶۲۳), اما 
اندکی پس از مرگ او (2۸۳۳/۲۱۸). سپاهیان تصمیم گرفتند به جای 
المعتصم که رجال اطراف او به طور کلی از ترکان ماوراءالنهری بودند 
(مسعودی, ۳۵۱-۳۵۰/۴), با عباس بن مأمون به خلافت بیعت کنند 
(طبری»۶۳۷۱۸). .احتمالا المعتصم در ایام خلافت نیز کوشید با افزایش 
شمار سپاهیان ترک» اقتداردیگر نظامیان را کاهش‌دهد؛ گر چه‌افزایش 
شمار ترکان در بغداد, برای مردم اين شهر مزاحمتهای فراوان ایجاد 
می‌کرد (نک: یعقوبی, «آلبلدان», ۲۵۵- ۲۵۶؛ طبری. ۱۸/۹ ؛ این فقید, 
۸ نیز نک: فوزی» ۲۲۱-۲۱۹). با این‌همه, خلیفه خود را از سوی 
سپاهیان ایمن نمی‌دانست (طبری, ۱۷/۹ که در آنجا («خرمیه» باید به 
صورت ((حربیه» خوانده شود, ن5: همانجا, حاشیه شم ۱ ) و بناب این در 
۱ تصمیم گرفت مرکز خلافت را از بفداد به شهر سامرا - که از 
مدتی پیش بدین منظور ساخته می‌شد (ن؟: عبدالباقی, ۴۵/۱ بب) - 
انتقال دهد (برای تفصیل, ن5: همو, ۲۶/۱ بب). این کار آثار و تبعات بسیار 
مهمی برای دستگاه خلافت طی مدت دست کم نیم سده به بار آورد و 
می‌توان گفت که در تضعیف ارکان خلافت تأثیر بسیار داشت؛ زیرا غالب 
رجال و دولتمردان خلافت نیز به سامرا نقل مکان کردند و طی سالها تا 
دورة المعتمد (ن: دتبالة مقاله) بفداد اهمیت خود را باز نیافت (نکه 
سامرایی,٩؛علی؛معالم .)٩۰‏ 

با این‌همه, پاره‌ای حوادث همچنان اذهان را متوجه این شهر 
می‌کرد, مثلا در دور الوائق (5 ۲۳۲-۲۲۷ق/۸۴۷-۸۴۲م), احمد بن 
نصر خزاعی که بیشتر شخصیتی مذهبی شناخته می‌شد و البته پدران او 
در خلائت عباسی نقشهایی داشتند و خود او در قیام سهل بن سلام 
انصاری به طور فعال شرکت جسته بود. در اين دوره, بی‌پرده از 
ناسزاگویی به خلیفه باز نمی‌ایستاد. وی کوشید در ۲۳۱ کسانی از هم 
مسلکان خود را در بفداد گردآًورد, تا برضد دستگاه خلافت بپاخیزند. 
دلیل عمد؛ نا خشنودی او و برخی دیگر از اصحاب حدیث در بغداد که در 
تحریک احمد ین نصر نقش داشتند, خشم روز افزون آنان از سیاست 
رسمی وائق و دو خلیق پیشین در حمایت از عقید؛ خلق قرآن بود 
(طبری, ۱۳۵/۹ بب), ولی به هر حال تحرک ری با هم کوششی که در 
جذب طرفدار به کار رفت, گستردگی چندانی نیافت و در همان آغاز با 
تعقیب طرفداران جنبش و قتل احمد بن نصر در محضر خلیفه, سرکوب 
گردید (برای تفصیل,نگ:ه د. احمدبن نصر خزاعی). 

پس از قتل المتوکل (۲۴۷ق/۸۶۱م), سپاهیان ساکن بفداد از نفوذ 
روز آفزون ترکان در دستگاه خلافت تا بدانجا که در عزل و نصب خلیفه 
خودسرانه تصمیم می‌گرفتند. و نیز تعویق مستمری و حقوق, سخت 
خشمگین بودند, در ۲۳۹ ق در بغداد شورشی پدید آوردند که موجب بروز 
تابسامانیهایی دراین شهر شد( طبری, ۱/۹ ۲۶۳-۲۶ ؛ابن جوزی.۳۱/۷)- 
در نسزاع میان سران نظاسی ترک مستقر در سامرا, در ۲۵۱ق/۸۶۵م 
الستعین به رغم میل ایشان به بغداد رفت (یعقوبی, همان, ۲۶۸؛ 


مسعودی, ۷۴/۵). به همین سیب, دو دستگی میان سپاهیان بغدادی و 
سامرایی به اوح خود رسید. سپاهیان سامراء یعنی ترکان با المعتز به 
خلافت بیعت کردند و بزرگان سپاه در بغداد با المستعین (طبری. 
ب؛ ابن جوزی, ۴۵/۷). چون خبر بیعت ترکان با المعتز به 
المستعین رسید, محمد بن عبدالله بن طاهر به دستور ار گرد شهر 
حصاری بنا کرد و به حفر خندق پرداخت, تا به مقارمت در برایر هجوم 
احتمالی هواداران ترک المعتز پپردازد (طبری, 2۲۸۷/۹ ۲۸۸). از آن 
سوی, المعتز برادرش ابواحمد بن المتوکل را به جنگ المستعین 
برانگیخت (همو. )۲۹۰/٩‏ و در جنگهایی که میان ایشان اتفاق افتاد 
(همو, ۲۹۳/۹ بب؛ مسعودی, همانجا), آثار ویرانی و قتل و غارت همه جا 
را فرا گرفت (سامرایی, ۲۳)؛ حتول با وجود حصار و خندق دست کم 
یک بار ترکان موفق شدند به درون بغداد نفوذ کنند (طبری» ۳۰۴/۹؛ ابن 
جوزی, ۴۹/۷), ولی سرانجام با رضای المستعین به خلم خود و خلافت 
المعتز در ۲۵۲ق/۸۶۶م. آتش جنگ و نزاع فروکش کرد (طبری, 
۹ب ۳۴۸ بب+ مسعودی, 4۷۵/۵ این جوزی, ۰)۵۱-۵۰/۷ 

در ۸۶۹/۲۵۵ نیز وقتی که المعتز بار دیگر تحت فشار سپاهیان 
ترک ناچار شدتخت خلافت رارها کند(طبری, ۳۹۰-۳۸۹/۹؛مسعودی, 
)۸٩-۸۸/۵‏ بازاهالیبفداد موضوع را با تاخشنودی و حتی اعترااض 
تلقی کردند (طبری, .)۳۹۲/٩‏ این نکته با وجود مقاومت اولیة بفدادیان 
در برابر المعتز و پشتیپانی از المسستعین, نشان می‌دهد که آنان از نفوذ 
ترکان در دستگاه خلافت و تغییر سریع خلیفه, تا چه اندازه ناخشنود 
بوده‌اند (نگ: ابن جوزی, ۷۸/۷؛ ابن اثیر, ۱۹۹-۱۹۸۷ دربارة نفوذ 
ترکان در این دوره, نگ: فوزی, ۲۱۹ بب؛ کییسی, ۲۵۷ بب). 

در اين دوره, افزون بر نزاعهای داخلی. شورش زنگیان در نواحی 
جنوب عراق به سرکردگی صاحب الزنج طی مدتی حدود ۱۵سال 
(ابوعلیمسکویه, ۴۸۰/۴), و پیروزیهای پی‌دربییعقوببن‌لیث صفاری 
در ایران (نک: ابن اثیر, ۱۸۴/۷- ۰۱۹۱۰۱۸۵ ۲٩۱)؛‏ بیش از هر بحران 
دیگری پایه‌های خلافت عباسی را متزلزل کرده بود (فوزی, ۲۳۰). اما 
اقدامات اين دو, شاید بیش از هر عامل دیگری, توجه عباسیان را به 
اهمیت بغداد برای خلافت جلب کرد, زیر| یعقوب پس از فتح فارس, رو 
به سوی بغداد داشت (ابن آثیر,۲۹۰/۷) و به‌همین سبب, المعتمد خليفة 
عباسی در جمادی الاخر ۲۶۲/مارس ۸۷۶ خود برای مقابله با یعقوب به 
بغداد آمد (طبری, ۵۱۷/۹؛ خطیب, ۶۱/۴). از آن سوی, صاحب الزنج 
نیز یعقوب را به یاری خود در تسخیر بغداد می‌فریفت (ابن أثیر. 
۷ برای تحلیل ارضاع اين دوره, ن5: زرین کوب, ۵۳۴ - 
۵ گر چه هیچ یک از اين در سرانجام به پایمردی الموفق برادر 
خلیفه که در واقع شریک خلافت بود. کاری از پیش نبردند, اما به غفلت 
المعتمد و عباسیان از اهمیت بغداد پایان دادند و در نتیجه, المعتمد در 
حدود سال لیب به بغداد نقل مکان کرد و این شهر بار دیگر 
پایتخت عباسیان شد (یعقوبی, «البلدان», ۲۶۸؛ ابن کثیر, ۶۹/۱۱؛ این 
ثیر,۴۵۵/۷؛علی, معالم. -)٩‏ 


بغداه ۳۹۵ 


پس از دورة نسبتا آرام النستضد (-۲۸۹-۲۷۹5ق/۰۲-۸۹۲٩م)‏ که 
کوشید جان تازه‌ای به کالبد خلافت بدمد (نک: سامرایی, ۴۴-۴۱). در 
نزاعهایی که منجر به خلافت یک روز ابن معتز شد (برای تفصیل, نک 
هد این معتز), بغداد دستخوش قتل و غارت شد (اپوعلی مسکویه, 
۵ اما عصر خلافت المقتدر (ح5 ۳۲-۹۰۸/۵۳۲۰-۲۹۵٩م)‏ 
بدترین دوره برای بفداد به شمار می‌رود. در این دوره قتل و غارت و 
آتش سوزیهای محلات مهم بغداد - که احتمالا برخی از آنها عمدی 
بود-به اوج خود رسید (برای نمونه,نک: صابی , ۳۰۷؛ ابوعلی مسکوید, 
۵ ابن جوزی. ۰۴۴۹/۷ ۰۱۹/۸ ۰۲۳ ۰۲۷ ۱۰۳؛ ابن اثیر. ۰۹۶/۸ 
۵ ۰ نیز نک: کییسی, ۳۴۱ بب). سبب برخی از 
تابسامانیها و شورشهای عامه, گرانی اجناس (همدانی» ۲۳۰۲۱؛ ابن 
آثیر» ۱۱۷-۱۱۴/۸) یا نزاع بر سر مسائل مذهبی میان اصحاب فرق و 
نحل بوده است (همو, ۰۱۱۵/۸ ۲۱۳). در دور پرآشوبی که المقتدر 
یک چند از خلافت خلم شد و بار دیگر به حکومت بازگشت (محرم 
۷اوریذ ,)٩۲۹‏ بغداد بیش از گذشته در معرض ویرانی و غارت 
اموال عمومی واقع شد (همو,۲۰۲/۸). سرانجام؛ مونس خادم توانست 
با استفاده از جو ناخشنودی عمومی و گسیختگی ارکان حکوست. 
کسانی را گردآورد و به سوی بغداد حرکت کند (ابوعلی مسکویه, 
۵ب اين جوزی: ۱۱۹/۸؛ ابن اثیر ۰ ۲۴۰-۲۳۹/۸). گر چه المقتدر 
در واپسین دم کوشید سپاهیان ناراضی را با پرداخت مستمری معوقذ 
ایشان خاموش کند, ولی سودی نبخشید و مونس تقریبا بدون مقاومت در 
۳۲/۰ رارد بفداد شد و کاخ خلیفه در معرض غارت قرار گرفت 
(نک: ابوعلی مسکویه. ۳۱۷/۵ بب؛ ابن اثیر ۲۴۱/۸۰ بب). 
ماخد: این ايي طاهر طیفور» احمد, کتاب بغداد, بد کرشش محمد زاهد کرثری, قاهرهر 
۸ ۵ ابن اثبره الکامل: ابن جوزی, عبدالرحمان, المتظم, به کرشش 
سهیل زکار: ییررت, ۱۵ ۹۵/۱۴ ٩۱م؛‏ اين رسته, احمد. الا علاق اللفیسه, بد کوشش 
دخرید, لیدن, ٩۱‏ ۱۸ م! ابن عبدربه, احمد, المقد الفرید, به کرشش احمد امین و دیگرانء 
قاهره, ۲ ۱۹۶م؛ این فقید, احمد؛ لبلدان, به کرشش یرسف هادی» بیروت, ۱۶ ۱۴ق/ 
۶ این کتیسر, البداية و الهایسته, به کوشش احمد ابوملحم و دیگران؛ بیررت؛ 
۵۷ این ندیم, الفهرست؛ ابرعلی مسکریه, احمد, تجارب الامم. په 
کرشش ابرالقاسم امامی, تهران, ۹٩۹۷/۱۳۷۶‏ ۱م؛اخبا الا رلة العباسیة, یه کرشش 
عبدالعزیز درری و عبدالجبار مطلبی‌سروت:۱ ۱۹۷م! بلاذری,احمد, انساب‌الا شرافه 
به کرشش سهیل زکار و ریاض زرکلی, بیروت ۱۷ ۱۹۹۶/۱۴ همرء فترح البلدان» 
یه کرشش دخریه. لیدن, 2۱۸۶۵؛ جرمرد, عبدالجبار, ابوجعفر المنصوره پیررت؛ 
۳ م؛ خطیب بغدادی, احمد:تا ریخ بفداد, قاهره, ٩۴ ٩‏ ۱م؛ خليفة بن خیاط,تاریخ» 
به کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۸م؛ ذرین کوب, عبدالحسین, تاریخ ایران بعد از 
اسلام؛ تهران, ۱۳۶۲ش؛ سامرایی, حسام. المژسات الادارية فی الدولة العباسية, 
دمشق, ۱۹۷۱/۱۳۹۱ صابی, هلال, الوزراه, به کرخش عبدالستار احمد فراج» 
قاهره. ۱۹۵۸م؛ طبری: تاریخ؛ عبدالباقی, احمد؛ سامراء عاصمة الدولة العرية فی عهد 
الا سیین,بنداد. ٩‏ ۱۹۸م؛علی, صالح احمد بفداد مدینة السلام؛بغداد. ۸۵ ٩‏ ۱م؛هموء 
مسالم بغداد الاداریة و العمرانية, بفداد» ٩۸۸‏ ۱ فرزی, فاروق عمر تاریخ السراق 
ی عصور الخلاقةه العربیه - الاسلامیة, بفداد. 2۱۹۸۸؛ کیسی, حمدان عبسدالمچید, 
عصر الخلیقة المقتدر بالله, نجف, ۳/۱۳۹۳ ٩۷‏ ۱ع؛ گوتاس, د.. تفکر یرنانی, فرهنگ 
عربی, تر جع محمد سعید حنایی کاشانی؛ تهران؛ ۱ ۱۳۸ شی؛ لسنر یعقوب, خفط بقداد 
فی المهود العباسية الاولی, ترجمةً صالح احمد علی, بنداد. ۴ ۱۹۸م؛ سعودی, علی, 


مر بغداد 


محروج الذهب, به کوشش شارل یلاه یروت ۷۴٩۱م؛‏ همدانی, محمد. تکملة تاریخ 

العطیری, به کرشش آلبرت یرسف کنعان, بیروت» ۱ ۱۹۶م؛ بعقربی, احمد. «البلدان», 

هسمراه الاعلاق اللفيتد (نک: همه اين رستها؛ هموء تاريخ, به کرشش هرتسما, لیدن, 

٩‏ ۱۹۶ علی بهرامیان 

عحصرامیرالامرایان: تاریخ سیاسی‌ونظامی بغداد در چنیناوضا ع 
و احوال تاریکی, دستخوش تحولی دیگر شد؛ و آن ظهور 
منصسب‌امیرالامرایی, در ۳۶/۳۲۴٩م‏ بود که خود از حوادث بسیار مهم 
این شسهر به عنوان مرکز خلافت عباسی به شمار می‌رود. گر چه پیش از 
این تلاریخ نیز, برخی از امرای بغداد چون هارون بن غریب و مونس 
خادم را امیرالامرا خوانده بودند (همدانی, ۵۷/۱؛صابی, الوزراء ۵۳: 
حتی ع 496؛ مویر, 368)» ولی اين منصب از آن زمان که محمد بن رائق بر 
آن شمفل گمارده شد, رسمیت یافت. انگیزه‌های مختلفی خلیفة عیاسی 
رابه 3 یجاد این مقام- که در حقیقت رشته کارها رااژ دست خود اوبه در 
برد س واداشت. بنیاد این عوامل به روزگار خلافت الواثق باز می‌گردد؛ 
چه. در این عصر امرای ترک چندان قدرت و نفوذ یافتند که خلیفه یکی 
از آنها را برای اولين بار نایب السلطن؛ بقداد کرد و هم اینان چون 
المتو کل را به خلافت نشاندند. چیرگیشان روز به روز فزون‌تر شد 
(یعقو_بی, ۴۸۱-۴۷۹/۲؛ ابن اثیر, ۳۳/۷: دوری, عبدالعزیز, ۵۲/۱)- 
آن‌گاه نزاعهای متوالی و دراز مدت میان سلطه‌جویان اطراف قلمرو 
خلا فست به روزگار الراضی, خاصه جنگها و رقابتهای تنگاتنگ سیاسی 
دنظا ی میان بریدیان و حمدانیان و بوبهیان و امرای ترک بغداد بصره و 
واسع که خود دعویها داشتند, و اموال هنگفتی به ناجار بر سر این 
پیکار_ها خرج می‌کردند؛ و از آن پس وجود وزیرانی که غلباً مقهور 
غلا مب‌امیران خرد و کلان بودند, بغداد و دستگاه خلافت را با بحرانهای 
بی‌سا" یه اقتصادی‌وسیاسی - که‌بسا به‌شورشهای متوالی‌می انجامیدس 
دسسته به گریبان کرد (ابوعلی مسکویه, ۳۵۰/۱؛ ابن اثیر, 4۳۲۴۳۲۲/۸ 
صولی.۸۴۰۸۱۰۴۱؛ ابن جوزی, ٩۲۸۸-۲۸۱۳۶‏ العیون, ۳۷-۳۲/)۲(۴؛ 
قلقشحدی, ۲۸۷/۱) و او را واداشت تا رشتة کارها را به دست رهبران 
نظا ممی بسیارد. پس ابن رائق را که در عصر المقتدر مدتی ریاست شرطه 
د حجحابت داشت و از عوامل مهم بروز برخی آشویهای بغداد. خاصه 
جنگ میان مونس و مقتدر بود که به قتل خلیفه انجامید, و سپس هم 
امیر 5 هواز, بصره و واسط شد ر به استقلال فرمان می‌راند, منصب 
آمیر| کظامرایی بغداد داد و اختیارات رسیعی برای ادار امور لشکری و 
کشور_ی به او اعطا کرد (قرطبی, ۰۱۲۵ ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۳۲ ٩۱۵۰-۱۴؛‏ 
همداحی, ۹۸/۱؛ ابوعلی مسکویه, ۳۵۱/۱؛ العیون, ۲(۴)/ ۳۷ ۳۸؛ این 
طقطضی, ۳۸۳). از آن پس نام امیر الامرا را در خطبه‌ها آوردند وبه تعبیر 
ابوعلییی مسکویه دستگاه اجرایی. یعنی دیوانها و وزارت به کلی از کار 
افتا د هربیت المال تباه شد (۳۵۲/۱). 

دعور؛ تاریخی که از این پس پدید آمد, نه فقط بغداد و عراق را یکسره 
در کی امیرالامرانهاد. بلکه خلیفه را نیز جنان مقهور او گردانید 
(لویسس, 51؛ امام الدین, 68) که مدتی یعد معزالدولد بوبهی - نایب 
عماد الدولة امیر الامرا - را به انديشة تفییر خلافت افکند. اینکه 


امیرالامرا را سلطان, قرمانروای بغداد و امیر الحضره می‌خواندند, و 
لااقل از دررةٌ امیرالامرایی توزون ترک. نام آنها را بر سکه‌ها نیز نقش 
می‌کردند (مثلا: نک : لین پول, 11/190-197؛ دوری, تقی الدین, ۰0۱۷ 
حاکی از همین‌سیطرذبی‌ماننداست(صابی, رسوم ۰۰۰ ۱۳۳۰۹۴ بزیدان, 
۱ ). ابن رائق در حقیقت با توطنه‌ای حساب شده. امیرالامرایی را 
به زور از خلیفه گرفت. الراضی که با خزانة تهی و وزیری چون ابن‌مقله 
نمی‌توانست بر بحرانهای بغداد قاثق آید. سرانجام و به ناچار پیشنهاد 
این راثق را که وعده می‌داد كليذ هزینه‌های نظامی و حکومتی بغداد را 
تقبل کند, بدان شرط که رشتذ کارها همه به او سپرده شود, پذیرفت 
(صولی, ۶۷, ۷۶, ۰۸۵ ۸۶؛ ابوعلی مسکویه, ۳۵۲-۳۵۰/۱؛ همدانی, 
۱ متحده, 83-84). اما این راثق هم جز آنکه با رقبای دیرین به 
جنگ پردازد و اموربفدادرا بیش ازپیش‌نابسامان کند, کاری نکرد. 

جانشین او بجکم ترک, پیش‌تر فرمانده سپاهیان ابن رائق در واسط 
و بصره, و سپس صاحب شرطٌ بغداد بود (ابوعلی مسکویه, ۱/ ۳۳۱, 
۵ ابن آثیر ۰۳۰۳/۸۰ ۳۲۳-۳۲۲؛ همدانی, )٩٩/۱‏ و در همین منصب با 
ان رائثق به هم زد و به اندیشُ تصرف بغداد افتاد. در اين میان, ابن‌مقلة 
وزیر که درگیر نزاعی سبخت با این رائق شده بود. بجکم را از واسط به 
بغداد خواتد و وعده داد که اگر وی را بر ضد امیرالامرا پاری رساند, 
خود او را امیرالامرا خواهد کرد. اما ابن رائق پیش‌دستی کرد و 
موجبات قتل ابن مقله را فراهم آورد (همو, ۱۱۰-۱۰۹/۱؛ ابوعلی 
مسکوی, ۳۸۷-۳۸۶/۱؛ این اثیر, ۳۴۵/۸ ٩۳۳۶‏ العیون, ۶۱-۵۵/)۲(۴) 
و اندکی بعد در ذیقعد؛ ۳۲۶/سپتامبر ٩۳۸‏ بجکم به سوی بغداد آمد. اين 
رائق که تاب مقاومت در خود نمی‌دید, بغداد را رها کرد و بجکم وارد 
شهر شد و مورد استقبال الراضی قرار گرفت و منصب امیرالامرابی 
بغداد به او تفویض شد (ابوعلی مسکویه, ۳۹۳/۱- ۱۳۹۶ العیون, 
۶۸-۶۲/)۲(۴؛ انطاکی , ۲۲؛صولی,۴۳). 

بجکم دو سه سالی را به جنگ و نزاع با بریدیان, حمدانیان و ابن 
رائق سپری کرد و چون الراضی بمرد. به فرمان بجکم- که دارالخلافه 
را غارت کرده بود - و ظاهراً با صلاحدید دبیران و قاضیان و اعیان 
دولت, المتقی را به خلافت برداشتند (ابوعلی مسکوید, ۳-۲/۲؛ صولی. 
۱۸۸-۶ این اثیر,۳۶۹-۳۶۸/۸). چندی بعد در رجب ۳۲٩‏ بجکم به 
دست کردان نهرجور کشته شد (ابوعلی مسکویه, ۱۱-۹/۲؛ این اثیر» 
۳۷۲۷۸ ), در حالی که مردم بفداد به سیب آشویها و تزاعها, دچار 
سختیها شده‌بودند و از گرستگی وییماری جان می‌سپردند. در این میان 
بریدیان یک بار دیگر بفداد را تصرف کردند, ولی دوام نیاوردند. چه. 
دیلمیان به رهبری کورنکییج دیلمی آنها را از بفداد بیرون راند و خود از 
سوی المتقی منصب امیرالامرایی یافت.با این همه: اندکی یعد اینرانق 
به دعوت خلیفه بیامد وبه کمک مردم که از ستم دیلمیان به ستوه آمده 
بودند. بغداد را گرفت و بار دیگر امیرالامرا شد (ابوعلی مسکوید. 
۲۲-۲؛ صولی۲۰۸-۲۰۵۰). 

دورةُ دوم امیرالامرایی ابن رائق در بغداد کوتاه بود و همه یکسره 


صرف جنگ با ابوعیدالله بریدی شد. سرانجام» وی از بریدیان شکست 
خورد و همراه المتقی به موصل نزد حمدانیان گریخت و بریدی در بفداد 
«از مراسم قتل و غارت‌دقیقه‌ای مهمل‌نگذ اشت»( خواندمیر, ۳۰۰/۲). 
این رائق در موصل با حیله به دست غلامان حمدانی کشته شد 
(۸۴۲/۵۲۳۰) و ناصرالدوله که توسط برادرش سیف الدوله بر بغداد 
جیره شده بود, امیرالام را گردید(ابن اثیر,۳۸۳-۳۸۲/۸؛ابوعلی مسکوید, 
۲۴- ۳۸؛ صولی, ۲۱۹- ۳۲۶؛ العیرن, ۱۲۰-۱۰۷/)۲(۴). حمدانیان 
نیز بر اثر شورش ترکان, بغداد را رها کردند و توزون ترک از واسط 
بیامد و در ۳۳۱اق بغداد را گرفت و امیرالامرا شد. اما جندی بعد المتقی 
که از او پیمناک شده بود, به رقه گریخت. توزون حیله کرد و خود را 
فرمانبردار خواند و خلیفه را واداشت به سوی بغداد آید. المتقی نیز 
روی به بفداد نهاد, ولی نزدیک شهر او را به دستور امیرالامرا گرفتند و 
کور کردند (۲۲۳ق) و الستکنی را به خلافت نشاندند (همدانی. 
۱۳۳-۱ ؛ خطیب, ۵۱/۶؛ ابن اثیر۴۱۹-۴۱۶/۸۰). توزون خود اندکی 
بعد در محرم ۳۳۴, بمرد و ابن شیرزاد با تمایل سران سپاء امیرالامرا 
شد. ولی ۳ ماه بعد معز الدوله بغداد را گرفت (همو,۴۳۹-۴۴۸/۸) و دورة 
جدیدی در تاریخ این شهر و خلافت عباسی آغاز گردید, 
ماخذ:_ این اثیرهالکامل؛ ابن جوزی عبدالرحمان, المنتظم, حیدر آباد دکن, ۱۳۵۷ق؛ 
ابن طقطقی, محمد؛ الفخری, به کوشش درنبورگ, پارس, ٩۴‏ ۱۸م؛ ابرعلی مسکویه, 
احمد, تجارب الامم, به کرشش آمدرز. قاهرهء ۱۳۳۳-۱۳۳۲ق؛ انطاکی, یحیین. 
تاریخ, به کرشش عمر عبدالسلام تدمری, طراپلس, ۰ ۹ خطیب بفدادی, اسمد 
تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴۹٩‏ ق؛ خواندمیر: غیاث الدین, حبیب السیر, با کرشش محمد 
دیرسیاقی, نهران, ۱۳۳۳ ش؛ درری تقی الاین عارف عصر امرة الامراء فی العراق, 
بغداد, ۵/۱۳۹۵ 42۱۹۷ درری, عبدالعزیز,النظم / سلامية, بشداد. ۰ ۱۹۵ م؛ زیدان, 
جرجی, تاریخ التمدن الاسلامی» قاهره, ۱2۱٩۲۲‏ صایی, هلال, رسوم دارالخلافقدء بد 
کرشش میخاییل عراد. بفداد. ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ همرء الوزراء, به کوشش عیدالستار 
احمد فراج, قاهره, 2۱۹۵۸ صولی؛ محمد؛الا وراق» قسم اخبار الراضی بالله و المتقی 
لله,یه کرشش هیررث دن, قاهره, ۳ ۱۹۵ع؛العیون و الحدائی, به کوشش نبیله عبدالسمم 
داورد. بفداد, ۱۹۷۳-۱۹۷۲ع؛ قرطبی؛ عریب» صلة تاریخ الطبری, همراه ج ۱۱ 
تاریخ طبری! قلقشندی, احمد. مر الاناقة فی معالم الخلاقدء به کرشش عبدالستار احمد 
فراج» کریت, ۱ ۱۹۸م:همدانی, محمد.تکملة تاریخ الطبری, به کوشش آلبرت بوسف 
کنمان؛ بیررت,۱ ۱۹۶ع۱یعقوبی, محمد‌تاریخم. پیروت, دار صادر؛ نیز؛ 
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صادق سجادی 


از آل بویه تا سقوط خلافت عباسی (۳۲۴- ٩۴۶/۶۵۶‏ 
۸): در نیم اول سدة ۴ق/۱۰م سلسله ایرانی نژاد آل بویه پس از 
آنکه پایه‌های فرمانروایی خود را در فارس, کرمان و بخشهایی از 
خوزستان و نواحی غربی ایران استوار دیدند. از اوضاع پراشوب 
دستگاه خلافت استفاده کرده, متوجه بغداد شدند (نکه هد آل برید). 
احمد بن ابی شجا ع.برادر کهتر علی و حسن بویهی پس از تسخیر اهواز 
(نک: ابن اثیر؛ ۰۳۳۱/۸ ۳۴۳) میان سالهای ۳۳۲-۳۲۸ق/۲۶-۹۴۰٩م‏ 


بغداد ۳۹۷ 


بارها به شهرهای عراق, از جمله بصره و واسط حمله بردند و هربار در 
قلمرو خلافت عباسی بیشتر نفوذ کردند (صولی؛ ۰۲۵۸ ۲۶۲؛ این اثیره 
۷۸ مینورسکی, ۱۲۵). دستگاه خلافت بغداد در این سالها دجار 
کشمکش و آشوب بود. فساد, گرانی, قحطی و تاامنی به نهایت رسیده 
بود و امیرالامراهای ترک, و خاندان حمدان و دیگر مدعیان حکومت 
بغداد, خلیفگان را بازیچة خود ساخته بودند. چنان‌که برای آنان جز 
نامی از خلافت نمانده بود (رن5: ابوعلی مسکویه, ۱۱۳-۱۱۲/۶؛ همدانی. 
۳۲ 

احمد بویهی سرانجام در چمادی الاول ۳۳۴/دسامبر ٩۳۵‏ به اشارهٌ 
پرادران خود از اهواز روی به بغداد نهاد و انجا را تصرف کرد. با ورود 
وی به بغداد ترکان گریختند و خلیقه ستکفی نیز به همراه ابن شیرزاد, 
آمیر الامرای بغداد پنهان شد. خلینه که در جست و جوی رهایی از 
دست ترکان بود,با فرار آنان, از پناهگاه خود پیرون آمد و با احمد دیدار 
کرد و او را مقام امیرالامرابی و لقب معزالدوله داد و برای ابن شیرزاد 
که اندکی بعد با عنوان کاتب, مقامی در حد وزارت یافت, امان خواست 
(ابرعلی مسکویه, ۱۱۹۰۱۱۵-۱۱۴/۶؛همدانی, ۳۵۴-۳۵۳؛ ابن جوزی, 
۸ ابن اثیر, ۴۵۰-۴۴۹/۸). به این ترتیب, معزالدوله در بغداد 
سلسله‌ای شیعی مذهب بنیان نهاد که نزدیک به یک سده دوام یافت. 
بی‌تردید معزالدوله با تصرف بغداد می‌توانست به خلافت ۲۰۰ سالاً 
عباسیان پایان دهد و گفته‌اند که وی آشکارا بر آن بود تا محمد بن یحیی 
زیدی را بد خلافت بنشاند و عباسیان را براندازد؛ اما برخی نزدیکانش 
وی را به عللی از اين کار بازداشتند (همدانی, ۳۵۴؛ ابن آثیر, 
۷۸ -۴۳۵۳؛ اقبال, ۱۵۹). 

آمیر بویهی با خودداری از تغییر خلافت, اولاً حاکمیت آل بویه را در 
نظر رعایای خود که بیشتر سنی مذهب بودند, وجهه‌ای شرعی و قانونی 
بخشید و تانیاًبهانه را از خطرناک‌ترین دشمنان آل بویه, یعنی سامانیان 
که از مذهب تسنن پیروی می‌کردند و درصدد توسعه قلمرو خود در 
مرزهای غربی بودند. گرفت (بوسه, 250-251). با اين حال, وی در 
شعبان۳۳۴/مارس ٩۴۶‏ مستکفی را عزل کرد و به زندان انداخت و فضل 
بن مقتدر را با لقب المطیع لله به خلافت نشاند (ابوعلی مسکوید, 
۱۱۷۶ مسعودی, :۲-۱/٩‏ هىدانی, ۳۵۴- ۳۵۵؛ ذهبی, ۲۴۱/۲- 
۲ ابن اثیر» ۴۵۱-۴۵۰/۸). از آن پس, خلفای بغداد بیش از پیش 
اقتدار خود را از دست دادند و تنها به صدور فرامین و دادن خلعت بسنده 
کردند و قدرت واقعی در دست امرای آل بویه یود که رسماً منصب 
امیرالامرایی بغداد داشتند (اين طقطقی, ۲۸۸؛ مجمل..., ۳۷۹؛ ابن 
أثیر,۴۵۳/۸؛هندوشاه, ۲۲۲). 

چون معزالدوله برای سرکوب حمدانیان موصل, بغداد را ترک کرد. 
آبن شیرزاد که دل با ناصر الدولة حمداتی داشت, بغداد را گرفت ونام 
آل‌بویه را از خطبه انداخت و به نیابت از ناصرالدوله به ادار؛ٌ امور 
پرداخت؛ اما طولی نکشید که معزالدوله در ۳۳۵اق دوباره پر بغداد چیره 
شد و تلاش حمدانیان برای بیرون راندن آل بویه از بغداد بی‌نتیجه ماند 


۹۸ بغداد 


(ایو_علی مسکویه, ۱۳۸۰۱۲۲-۱۲۱/۶؛ ان اثیر, همانجا). معزالدوله تا 
این مان به نیابت از برادر خود عمادالدوله در بغداد حکم می‌راند و پس 
از محرگ وی (۳۳۸ق/۳۹٩م)‏ به اطاعت رکن الدوله گردن نهاد و خود را 
نایب او در عراق خواند (همو,۴۸۴۴۸۳/۸). 

حر اين دوره بغداد روزگار سخت و نابسامانی داشت. به گزارش 
ابوعسلی مسکویه قحطی و مرگ از گرستگی به نهایت رسیده بود و مردم 
به خوردن علف و مردار روی می‌آوردند و گروه گروه از شدت گرسنگی 
در کوچه و بازار بر زمين می‌افتادند و جان می‌سپردند (۱۲۸-۱۳۷/۶؛ 
نیز نک ابن جوزی, ۲۳۵/۸- ۲۳۶). همچنین شیو ع طاعون در بغداد در 
۶" و وقو ع زازله در سال بعد منجر به تلفات و ویرانیهای بسیار شد و 
بر محصیبت مردم بیش از پیش افزود (ن؟: ابوعلی مسکویه, ۳۰۶۴/۶؛ ابن 
جوز_ی,۲۸۹۰۲۸۵/۸). نزاعهای مکرر خونین میان شیعیان و سنیان نیز 
خراحیها و نابسامانیهای فراوان برای مردم بغداد به همراه داشت. البتد 
امیر ان آل بویه در دامن زدن به اين اختلافات بی‌تأثیر نبودند, چنان‌که 
معرز* لدوله در ۲/۳۵۱ ۹۶م دستور داد بر در مساجد بر معاویه و ابوبکر و 
عمر_ لعن نوشتند و نیز روز ۱۰محرم راعزای عمومی اعلام کرد(۳۵۲ق) 
و مر_دم را بر آن داشت که بازارها را ببندند و دسته‌های عزاداری 
بریا کنند. اين امر آتش کینه را در دل‌سنی مذهبان بیش از پیش شعله ور 
ساحخت و بر اختلاف و کشمکش میان شیعیان و سنیان افزود (نک: ابن 
جوز_ی,۰۲۶۵,۲۵۷/۸ ۲۹۹۰۲۹۳۰۲۸۵ ؛ ابن اثِ ۰( 

صعزالدوله پس از پیروزی بر حمدانیان و متحدانشان به برخی 
کارههای عمرانی در بفداد دست زد. وی در ۲۵۰ق قصر بزرگ و با 
شکسوهی در باب الشماسیه ساخت, با میدانی وسیع و باطهای زیبا که 
البته در ۴۱۸ق/۱۰۲۷م ویران شد (تنوخی, ۱۳۸/۱؛ ابوعلی مسکویه, 
۶ ۲۲۴؛ این جوزی, ۳۰۳/۸؛دوری؛ ۲۸). همچنین سد بادوریا 
بر دهودالرفیل و برخی نهرها را مرمت کرد که بر اثر آن وضع زندگی 
مردحح اندکی بهبود یافت (ابوعلی مسکویه, ۲۰۴-۲۰۳/۶؛ متز. ۴۱). 
جانصین و فرزند او عزالدوله بختیار مردی ضعیف و خوش گذران بود و 
با امسیران بزرگ ونیز عضدالدوله به دشمنی برخاست (ابوعلی مسکویه, 
۴ -۲۷۴؛ ابن جوزی, ۳۴۷/۸؛ ابن اثیر, ۵۷۵/۸ ۵۷۶؛ ابن خلکان, 
۳-۷ 

<ر این میان, سبکتکین حاجب در ۳۶۳ق/۷۴٩م‏ به یاری ترکان و 
نیروسای وفادار خود, بغداد را از چنگ عزالدوله به درآورد؛ شهر را 
آشوسب فراگرفت و میان شیعیان, هواداران عزالدوله و سنیان که طرفدار 
سیکحکین بودند. درگیریهای سختی رخ داد که در نتیجه آن افراد 
بسیا ری از دو طرف کشته شدند و محل کر خ در آتش سوخت (ابوعلی 
مسکحویه, ۳۷۴۰۳۷۱/۶؛ ابن جوزی, ۳۸۴/۸). عزالدوله سرانجام در 
۴بسق به یاری عضدالدوله دویاره پغداد را به تصرف درآورد (اين اثیر, 
۸ب ؛ گردیزی, ۲۰۳), عضدالدوله که می‌دید شاخ بغداد آل بویه 
توا تاصی ادار؛ امور را ندارد. از مدتها قبل منتظر فرصت بود تا حکومت 
بغد احت را خودبه دست گیرد. از این رو پس از مرگ پدرش رکن الدوله که 


مخالف تهاجم وی به عراق بود. مقاصد خود را آشکار ساخت و با 
شوراندن یاران عزالدوله, وی را مجیور به کناره‌گیری کرد و خود در 
۷ بر بغداد چیره شد (ابوعلی مسکریه, ۳۸۷/۶- ۳۸۸؛ ابن 
جوزی,۳۹۴/۸؛ ابن اثیر۸۰/٩۶۵۰-۶۴).‏ 

عضد الدوله (حک ۳۷۲-۳۶۷ق) فرمانروایی بزرگ و مدبر و اهل 
آبادانی بود. به دستور او بازارها و مسماجد و دیگر ابئیهُ بغداد را که 
سوخته و ویران شده یود بازسازی کردند. پلها و سدها مرمت. و نهر‌ها 
لای‌روبی شد (ابوعلی مسکویه, ۴۵۳/۶- ۴۵۶؛ ابن اثیر ۰ ۷۰۴/۸ 4۷۰۵ 
متزء ۲۴). وی منزل سبکتکین, حاجب معزالدوله را تعمیر کرد و 
باغهای وسیعی بدان افزود و آن را دار الاماره کرد (خطیب, 2۱۰۵/۱ 
۶ ابن جوزی, ۳۹۷-۳۹۶/۸). در ۹۸۲/۳۷۲ بیمارستان معروف 
عضدی را پنا نهاد که پزشکان معررف در آنجا گردآمدند (نک: همو, 
۷۸ 

پس از مرگ عضدالدوله در همان سال, بغداد رو به پریشانی و 
اضمحلال نهاد. فرزندان ار صمصام الدوله, شرف الدوله و بهاء الدوله 
که هر یک مدتی بر بغداد حکم راندند. بیشتر درگیر کشمکش و 
اختلافات داخلی میان خود و در اندیشة حفظ پایه‌های قدرت بودند و 
هیچ یک گام مثبتی در مین بهبوداوضا ع بخداد و قلمرو خودبرنداشتند. 
خلفای عباسی طائع (خلافت: ۹۹۱-۹۷۴/۳۸۱۳۶۳ع), قادر 
(خلافت: ۴۲۲-۳۸۱ق/۱۰۳۱-۹۹۱) و قائم (خلافت: ۴۶۷-۴۲۲ق/ 
۱۰۵-۰۱م) نیزبا اينکه هر کدام مدتی طولانی بر مسند خللافت بغداد 
بودند, همانند خلفای پیشین جز پرداختن به امور تشریفاتی از قبیل 
امضای فرمانها و اعطای خلعت اختیاری نداشتند. نزاعها و درگیریهای 
میان فرقه‌های مختلف شیراز؛ امور را از هم گسسته بود. عیاران از یک 
سو و کردها و اعراب بدوی از سوی دیگر از اين آشفتگی بهره برده, 
به غارت و چپاول دست می‌زدند (اين اثیر, ۴۲۰-۴۱۸۷۹ ۰۴۳۲ ۴۳۴- 
۷ نویری, ۲۲۳/۲۳ ). همچنین سلاجقه در شرق و 
فاطمیان مصر در غرب روز به روز قلمرو خود را به سوی بین النهرین 
کنترشن می‌دادند و پایان عصر آل بویه به سرعت نزدیک می‌شد؛ این 
خاندان دیگر توان پاسداری از قلمرو خود و دستگاه خلافت عباسی را 
نداشتند ( ابن اثیر» ٩/۵۲۲۰۴۵۵؛نیز‏ نگ: هد, آل‌بویه ). 

طفرل سلجوقی در ۱۰۵0۵/۴۴۷ به بهانك زیارت حج روانة بغداد 
شد. خلیقه از سپاهیان طغرل استقبال کرد و الملک الرحیم امیر بوبهی 
رانیزبه حمایت از طفرل سفارش کرد. همچنین دستور داد نام طفرل در 
خطبه وارد شود. همزمان با ورود طغرل به بغداد گروهی از عامه مردم به 
مخالفت‌با او برخاستند و سپاهیان سلجوقی که در پی بهانه بودند. خلق 
بسیاری را از دم تیغ گذرراندند و دست به چپاول و غارت گشودند. طفرل 
که الملک الرحیم را مسئول این اغتشاش می‌دانست. او را با یارانش 
دستگیر و حبس کرد و حکومت آل بویه را در بغداد پینداخت (نک: این 
آثیر. ۶۰۹/۹ -۶۱۲؛ نویری, ۲۲۵/۲۳؛ ابن قلانسی, ۸۷). طغرل حدرد 
۳اه در بغداد اقامت کرد و چون مردم از جور و ستم سپاهیان او 


به تنگ آمده بودند, به اشارُ خلیفه بغداد را ترک کرد (نک: ابن اثیر» 
۷۲۶۹ -۶۲۷). 

در این هنگام ارسلان بساسیری از امرای بزرگ دستگاه آل بویه که 
داعیه استقلال داشت ت و دست به شررشی بزرگ زده بود, چون بغداد را 
از سپاهیان سلجوقی خالی دید. به یاری بنی عقیل و بنی مزید از 
خاندانهای قدرتمند عراق, این شهر را تصرف کرد و در ۴۵۰ /۱۰۵۸م 
خطبه به نام مستنصر, خلیفة فاطمی کرد و به نام او سکه زد و از بزرگان 
علوی و عباسی برای وی بیعت گرفت (بنداری, ۱۵؛ ابن اثیر, ۶۴۰/۹- 
۱ ابن کثیر, ۶۶/۱۲؛ این عماد, ۲۸۸-۲۸۷/۲؛ لسترنج, 36). به گفتة 
ابن جوزی بساسیری یک سال تمام بر بغداد حکومت کرد (۴۲۶/۹؛نیز 
نک: دفتری, 206). اين بار طغرل سلجوقی به دعوت خلیفه قانم برای 
سرکوب بساسیری عازم بغداد شٌ شد و در ۴۵۱ق آنجا را از جنگ 
بساسیری رها ساخت و قائم را درباره به خلافت نشاند. ايی حوادث 
برای بغداد جز ویرانگری و غارت نتیجه‌ای نداشت؛ به ویژه محلة کرخ 
که به پشتیبانی از بساسیری برخاسته بود, دوباره دستخوش قتل عام و 
جپاول شد (نک: ابن کثیر, ۸۳/۱۲؛دفتری, 205؛ نیز نکن هد بساسیری). 

جانشین طفرل. سلطان الب ارسلان (د ۴۶۵ق/۱۰۷۲م) به علت 
در گیری و اشتغال به فتوحات نظامی گرچه خود ه رگز به بغداد نرفت اما 
و مرت ی ی 

اشت. او نخستین فرمانروای سلجوقی است که در منابر بغداد سلطان 

0 (ابن عدیم ۴ .در همین دوران نظام الملک, وزیر 
الب ارسلان مدرسة نظامیه را در بغداد تأسیس کر د(۱۰۶۷/۳۵۹م) و 
استادان برجسته‌ای همچون ابوحامد غزالی و ابواسحاق شیرازی (هم) 
را یدانجا فرا خواند. مدرسذ نظامیه به زودی به عنوان بزرگ ترین مرکز 
علمی شهرت بسیار یافت و نقشی مهم در تحولات فکری و مذهبی ایفا 
کرد (کوئن, ۰)۱۴۱-۱۴۰۰۱۳۷ 

پس از مرگ ملکشاه (۳۸۵ق/۱۰۹۲م) میان جانشیان اوء و به طور 
کلی میان سلاجقةٌ عراق و خراسان اختلاف و کشمکش افتاد و این 
اختلافات منشأً مشکلات و گرفتاریهای جدیدی برای بغداد شد. 
گروههای آشوب طلب به ریاست کسانی چون صدقة بن مزید و فرزندش 
دبیس,بغداد ونواحی آن را سورد تاخت و تاز قرار دادند.شحنگان که 
با مشکلات نظامی روبه‌رو بودند. فشارهای مالیاتی را بر دستگاه 
خللافت بب بیشتر و شدیدتر کردند و عیاران با استفاده از آشفتگی و از هم 
کت ارضاع, به غارت و چپاول دست زدند (نک: این اثیر. 
۰ ۰۳۰۱۰۲۹۵ ۰۳۰۶ ۳۷۸۰۳۵۴؛ کوئن, ۱۴۲-۱۴۲). 
از سوی دیگر خلفای عباسی که از روزگار آل بویه اختیار و اقتدار خود 
۳ از دست داده‌بودند, با بالاگرفتن دشمنی و ستیزه جویی مین سلاطین 
سلجوقی, مجالی یافتند تا اندکی اقتدار و استقلال از دست رفته را باز 
یابند؛ جنان که مسترشد عباسی برای خویش سپاهی مستقل تدارک دید 
ر چون در ۱۱۳۲/۵۲۶م عمادالدین زنگی به طرفداری از سلطان 
مسعود سلجوقی که داعيهُ جانشینی سلطان محمود را داشت, بر بغداد 


بغداو ۹۹ 


تاخت, لشکر خلیفه به دفاع از بغداد برخاست و سپاه سلجوقی را 
بشکست؛ و چون بار دیگر عمادالاین در همین سال یه فرمان سلطان 
سنجر و به یاری دبیس بن صدقه به بغداد تاخت, خلیفه خود در رأس 
سپاهی به مقابله با او شتافت و بغداد رامحافظت کرد( ابناثیر, ۶۷۴/۱۰ 
۶ ,-۶۷۹). همچنین وی در ۵۲۹ق جسورانه نام سلطان سعود 
را از خطبه انداخت و در برابر سپاهیانش که قصد سیطره بر بخداد را 
داشتند. ایستادگی کرد (نک: همو, ۲۴/۱۱- ۲۵). با این‌همه, تلاش 
مسترشد و نیز جانشین او راشد برای استقلال سیاسی بغداد نتیجه‌ای 
در برنداشت و سلطان مسعود در ۸۱۱۳۶/۵۳۰ بغداد را محاصره, و 
تسخیر کرد و راشد را برانداخت و عموی وی متقی را به خلافت 
برداشت (همو,۴۲-۴۰/۱۱؛ ابن عماد, ٩۹۳/۴‏ قلقشندی, ۳۳.۳۲/۲). 
از میان وایسین خلفای عباسی متقی توانست تا اندازه‌ای اقتدار از 
دست رفتهً خلافت عباسی را باز گرداند و به استقلال در بغداد 
فرماتروایی کند. وی دست سلطان محمد را از مداخله در امور کوتاه کرد 
و چون وی بغداد را به محاصره درآورد, به مقایله برخاست و سپاهیان 
سلجوقی را در تصرف شهر ناکام گذاشت (ابن کثیر, ۲۳۴/۱۲ ۲۳۸ 
قلقشندی, ۳۹-۳۷/۲). 
بغداد در پایان سده ۶ و آغاز سد؛ ۷ق زمانی که خوارزمشاهیان به 
سیب هجوم مغولها از عراق دست کشیدند, مدت کوتاهی عظمت خود را 
باز یافت. خلیفه ناصر (خلافت: ۵۷۵ -۱۱۷۹/۵۶۲۲- ۱۲۲۵م) در 
اصلاح امور و احیای اقتدار از دست رفتهٌ خلافت کوشید و از طریق 
تشکیلات اهل فتوت و بهره‌برداری از احساسات مذهبی, مردم را به 
پشتیبانی از خود برانگیخت. وی به اهل علم توجه خاص نشان داد و 
دارالکتب بزرگ نظامیه را تأسیس کرد (ابن اثیر, ۴۴۰/۱۲؛ ابن تفری 
بردی, ۲۶۱۰۱۳۲/۶؛ کوئن, ۱۵۱-۱۵۰). اما در زمان مستعصم. آخرین 
خلیفه عباسی بفداد باز گرفتار شوب د هرج و مرج شد و هیچ نیروبی 
در عراق و بغداد که بتواند در برابر تهاجم فاتحان تازه نفس پایداری کند, 
نماند. به علاوه اختلافات عمیق مذهبی نیز کار را سخت تر می‌کرد؛ 
سرانجام در ۶۵۶ق/۱۲۵۸م هولاکوخان مغول, بغداد را به سهولت 
تسخیر کرد و با کشتن مستعصم, خلافت عباسیان را پس از متجاوز از ۵ 
سده فرماثروایی بر بغداد برانداخت (اين عماد. ۲۷۲-۲۷۰/۳؛ سیوطی. 
۵ ۴۶۶؛ ابن تغری بردی, ۵۱-۴۸/۷, ۶۳ -۶۳) و دور جدیدی در 
تاریخ این شهر آغاز گردید. 
ماخذ: این ار الکامل؛ این تفری بردی, النجوم؛ این جرزی, عبدالرحمان, المنتفلم, بد 
کرشش سهیل زکار: یررت» ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م؛ اين خلکان, وفیات؛ این طقطتی, 
محمد, الفغری, بیروت, دارصادر؛ این عدیم. عمر. بعیة الطلب, به کوشش سهیل زکاره 
دمشق, ۱۹۸۸/۵۱۲۰۹؛ اي عماد, عبدالحی» شذرات الهب, یروت. 1۱۳۹۹ 
م؛این قلانسی, حسزه, ذیل تاریخ دمشق, به کرشش آمدرز, بیررت» ٩۸۱٩۰۸‏ 
اين کتیر,البداية؛ ابوعلی مسکویه, تجارب الامم, په کرشش ابوالقاسم امامی, تهران» 
۹ اش اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران» به کوشش محمد دییرسیاقی, 
تهران, ۱۳۴۶ش؛ بداری اصفهانی, نحح, زیدة اللصرةء قاهره. ۷۴٩۱م؛‏ تنوخی, 
محسن,: نشوا ر المحاضرة, به کرشش عبود شالجی, ببروت, ۱ ۱/8۱۳۹ ۱۹۷م؛ خطیب 
بغدادی, احمد,تا ریخ بقداد, پیررت. دارالکب العلمیه؛ درری, عبدالعزیز, «تاریخ بنداد», 


۳.۰ بغداد 


بغد‌اد, ترجمة اسماعیل دركشاهی و ایرج پروشانی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ ذهبی, محمد, 
العسر, به کرشش صلاح الدین منجد, ۳۸ ٩۱م؛‏ سیرطیتاریخ الخلفاء, یه کوشش محمد 
محصی الدین عبدالحید, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ صرلی. محمد. الا وراق, اخبار 
آلرقاضی,به کوشش ج. هیورث دن, قاهره, مطبعة الصاوی؛ قلقتندی, احمد. مأمر الاناقةء 
به کرشش عبدالتار احمد فراج» کویت. ۱۹۸۵م؛ کرئن. کلود. «بفداد در روزگار 
آخرین خلفای عباسی». بقداد, ترجمد اسماعیل دولتشاهی و ایرج پروشانی» تهران, 
۵ سش؛ گردیزی, عبدالحی, زین الاخبار, بد کرشش عبدالحی حبیبی» تهران» 
۳ اش متزه آدام, الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجری, ترجمةً محمد 
عیدالهادی ایرریده, قاهره, ۷/۱۳۷۷ ۱۹۵ع؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش 
محید تفی بهارء تهران, ۱۳۱۸ش؛ مسعودی, علی» مروج الذهب, به کرشش بارییه 
دو.حنار, پاریس, ۷۲ ۸۱۸؛ مژّید فی‌الدین, هبة الله, سيرة, به کوشش محمد کامل حسین, 
قاحعره, ٩‏ ۱۹۴م؛ مینورسکی, ولادیمیر» «فرمانروابی و قلمرو دیلمیان», ترجمه جهانگیر 
قانسم مقامی»بررسیهای تاریخی, ۱۳۴۵ ش.س ۰۱ شه ۱۴ نوبری» احمد.نهایة الا رب,به 
کو شش احند کمال زکی, قاهره: ۶۱۹۸۰؛ همدائی. محمد. «تکملة تاریخ الطبری». 
هصراه ج ۱۱ تاریخ طبری: هندوشاه پن سنجرءتجارب الساف» به کرشش عباس اقبال 
آشسییانی,تهران, ۱۳۵۷ ش؛نیز: 

۱۳-۰ ه 115۱۵۳ 6۵0۱۵۳۱۵۹۵6 76 توق نرتاظ عطا ۵6۲ جو1۲ ردق رعععناظ 
دک ها رهاظ 1975 وهی م۲ ۴۰۱۷۰ :۰۵ ,۲۱۷ ۷۵۱۰ 
2 واگ صا ۱990 مولتطن هه له ما۱ 


۰ ,۵۲۱ جاک ۷۷ عفعاامااع0 #اععااه عبا! ودز تا فعل و20 
عنایت الله فاتحی نواد 


از_ سقوط تا آغاز جنگ جهانی اول: هولاکوخان چون از کار 
تسخییر بغفداد و براندازی خلافت عباسی بپرداخت. ابن علقمی (ه م)» 
دزیر هستعصم را که به گفتٌ وصاف ((ص ۱۷-۱۶ ), مفولان را به تصرف 
بغداد._برانگیخته بود (نیز نک: منهاج, ۱۹۳؛ مقریزی, ۳۱۲/)۲(۱؛ هامر 
پرر گصتال, 184-185), به وزارت, فخرالدین دامفانی را به صاحب 
دیوانسی, و علی بهادر را به شحنگی آنجا برگزید (جوینی, ۲۹۲/۳: 
رشید. الدین, ۱۰۱۹/۲؛ابن خلدون.۱۱۵۰/)۵(۵؛هاورث. 111/131). 

بخداد بر اثر یورش مغولان آسیبهای فراوان دید و پس از آن رو به 
انحطة ط نهاد و تا روزگاری دراز روی آرامش ندید. بناهای بسیاری 
دبراته شد و گروه بی‌شماری که برخی منابع شمار آنان را تا دو میلیون 
رسانده‌اند, به قتل آمدند. عفونت اجساد مقتولان سبب شیوع وبا در 
بغداد و دیگر شهرها شد و خود جان بسیاری دیگر را گرفت. به گفتة 
برخیی. شدیدترین و جبران ناپذیرترین خسارت این تهاجم, نابودی 
کتایخاندها و صدها هزار جلد کتاب بود که در شعله‌های آتش سوخت 
(ابت _ کتیر. ۲۰۳/۱۳؛ مقریزی. ۴۱۰-۴۰۹/)۲(۱؛ رشیدوو, ۹۷-۹۶؛ 
هاورحت, 111/127). 

در ۶۵۷ق/۱۲۵۹م علاءالدین عطاملک جویتی به نیابت از سونجاق 
نویارن (سوغنجاق), طلایه‌دار بایجو (ه م) به حکومت بغداد و 
بین الصهرین منصوب شد و این منصب را تا اندکی پس از آغاز سلطتت 
احم تگودار (ه م) برعهده داشت. وی در آبادانی بفداد و سرزمين 
بین العهرین و بازسازی ویرانیهای ناشی از تهاجم مفولان تلاش بسیار 
کرد و با حفر نهرها امور کشاورزی را سر و سامان بخشید (ابن فوطی. 
۳ ء وصاف, ۳۴۳۳؛ عزاروی, ۲۶۷-۲۶۳/۱؛ کوک 156-157). در 
این د-وره نیز بسیاری از ایرانیان رشتة کارها را در دست داشتند و در 
نتیج تلاش آنان بغداد تا اندازه‌ای رو به پیشرفت نهاد (هاورث, 


111/1312 
به روزگار اباقاخان. جوینی همچتان به رغم توطه قرابوغا, شحنة 
بغداد بر حکومت آنجا ایقا شد. ولی خان مفول که روزگار را در جنگ با 
اردوی زرین, خاندان جغتای و ممالیک مصر سپری می‌کرد. توجه 
چندانی به بغداد نداشت (رشیدالدین, ۱۰۵۹/۲, ۰۱۱۰۱۰۱۰۹۵۱۰۶۱ 
۷ ۱۱۱۸؛ وصاف, ۷۶-۷۰؛ اقبال. ۲۰۱-۲۰۰/۱؛ نیز نک: ه د. 

اباتاخان). 

به روزگار فرمانروایی آرغون‌خان (۱۲۹۱-۱۲۸۴/۶۹۰-۶۸۳ع)» 
بر مردم بغداد مالیاتهای سنگین بستند و یهودیان را به جای مسلمانان 
شغلهای بزرگ دادند. به همین‌سبب, پس از مرگ ایلخان, مردم به 
محلات یپودی‌نشین شهر هجوم بردند و بسیاری از بهودیان را قتل عام 
کردند (وصاف, ۰۱۴۲ ۱۴۸۰۱۴۵؛ اين فوطی, ۲۱۶ اقبال, ۳۳۹-۲۳۸؛ 
اشپولر,136؛ کوک۰ 161 ,160). 

در ۴٩۶ق‏ بایدو, نوادة هولاکو که در زمان ارغون امارت بغداد یافته 
بود. به یاری گروهی از امرای مغول بر گیخاتو, جانشین ارغون در بغداد 
شورید و او را از میان برداشت و خود بر تخت ایلخانی نشست (ابن 
فوطی, ۲۲۱-۲۲۰؛ رشیدالدین, ۰۱۱۵۵/۲ ۱۳۰۱-۱۱۹۷؛ حافظ ابرو. 
۲هاررث: 111/377-378). 

در اين دوره و نیز در زمان حکومت غازان خان (۷۰۳-۶۹۴ق/ 
۵ -۱۳۰۳م) ایرانیان بار دیگر در بغداد قدرت یافتند و به امور 
حکومتی گماشته شدند و در عمران و آبادانی بغداد و شهرهای اطراف 
آن کوشیدند (نک: اقبال, ۲۵۷-۲۵۶؛ هاورت, 111/395-396)؛ چنان‌که 
ابن بطوطه طی دیدار از پغداد در ۷۲۷ق, از بسیاری از مساجد, مدارس, 
بازارها و گرمابه‌ها یادکرده است (۰)۲۴۵-۲۴۲/۲ 

در پی درگذشت ابوسعید بهادرخان و ایجاد اختلاف میان نوادگان 
هولاکوبر سر تاج و تخت , شیخ حسن جلایری در ۷۳۸ق بر بغداد چیره 
شد و با پایان دادن به حکومت ایلخانیان. سلسلةٌ جلایریان را در این 
شهر بنیاد نهاد که تا 0۱۲ق دوام یافت. شیخ حسن در بغداد و نجف 
آبادانی بسیار کرد. در زمان فرزند و جانشین وی شیخ اویس (حک 
۱۳۷۴-۱۳۵۶/۷۷۶-۷م) نیز که خود مردی مدبر و طرفدارآبادانی 
و اصلاحات بود, جندین مدرسه و پیمارستان در بغداد ساخته شد. 
اریس جلایر به هنگام لشک رکشی به آذربایجان یکی از غللامان خودبه نام 
مرجان را به نیابت حکومت بغداد برگماشت؛ اما وی عصیان کرد و خود 
را مستقل خواند. شیخ اویس بی‌درنگ بازگشت و بغداد را گرفت. در 
۷۶ق, در اواخر سلطنت شیخ اویس, سیل در بغداد ویرانی و خسارت 
بسیار به با آورد. در ایام حکومت سلطان حسین جلایری, قراقویونلوها 
بر موصل و سپس بر بغداد نیز چیره شدند. ولی اختلاف میان آنان سبب 
شد تا سلطان حسین درباره آنجا را تسخیر کند. احمد, برادر سلطان 
مدتی ثایپ‌الحکومة بقداد شد. اما به زودی شورید و پس از کشتن 
ساطان حسین در ۷۸۴اق. و به روایتی ۷۸۵اق, خود را حاکم بغداد خواند 
(غیائی.۹۱-۹۰۰۸۸؛حافظ ایرو. ۷۱-۷۰/۲؛درویش, ۲۱۰؛ ورد ۰)٩۷‏ 


منابع از ستمگریهای احمد جلایر و تباهی و فسادی که به بار آورد. 
بسیار سخن گفته‌اند و آورده‌اند که به اين سیب اهالی بغداد تیمور را به 
تسخیر بقداد فراخواندند (مثلاً نک: ابن عریشاه, ۱۲۴-۱۲۳؛ اين فرات؛ 
۳۴۴/)۲(۹؛ اين حجر, ۱۵۷-۱۵۶/۳؛ این تفری بردی, ۲۴۹/۱ ). تیمور 
نان از فتح فارس و عراق عجم. در شوال ۷۹۵/اوت ۱۳۹۳ بدون جنگ 
بر بغداد دست یافت, اماشهر از تاراج و غارت در امان نماند 
(شرف‌الدین, ۴۵۲-۴۴۹/۱؛ منتخب التواریخ, ۳۵۷-۳۵۶؛ ابن فرات. 
همانجا؛ حافظ ابرو,۷۲-۷۱/۲؛ افر اسیابی, ۵۷۳؛هوکهم, 149). 

در ۷۹۶ق احمد جلایر به یاری برقوق, سلطان مملوک مصر از 
دمشق روائة بخداد شد و خواجه مسعود خراسانی نایب تیمور را از آنجا 
راند و بار دیگر بر شهر دست یافت و خطبه و سکه به نام سلطان برقوق 
کرد (ابن فرات. ۳۸۳/)۲(۹؛ ابن دقماق. ۳۹۲-۲۹۱/۲؛ ابن قاضی 
شهبه, ۵۱۶/۳ -۵۱۷؛ حافظ ابرو, ۷۱/۲؛ خواندمیر, ۳۶۲/۳؛ درویش. 
همانجا). اما تیمور همچنان در پی استیلای بر بفداد بود؛ زیرا این شهر 
علاوه بر اهمیت بازرگانی و راههای ارتباطی, می‌توانست به پایگاهی 
برضد متحدان وی در آناتولی و سوریه تبدیل شود (رومر, 65-66)؛ از 
اين‌رو, در ۸۰۱ق فرزند خود میرانشاه را به بغداد روائه کرد. اما چون 
اوضا ع آذربایجان رو به پریشانی نهاد. ناچار از تصمیم خود منصرف 
شد (غیانی, ۱۱۹-۱۱۸). همچنین کوشش امیرزاده رستم که به فرمان 
تیمور از شیراز رو به بغداد نهاده بود, با وجود تصرف برخی از نواحی 
قلمرو احمد جلایر در عراق عرب, سودی در برنداشت (میرخواند. 
۴ 

در ۱۴۰۱/۸۰۳م تیمور خود به بفداد لشکر کشید و به قتل عام 
پرداخت و بجز مساجد, مدارس و خانقاهها همه بناها را ويران کرد 
(نظام‌الاین, ٩۲۴۲-۲۳؛‏ شرف‌الدین, ٩۸۰۷-۷۹؛‏ این تفری بردی. 
۸۱ ۰ اف راسیابی, همانجا؛ کوک 179). با این‌همد, باز هم بغداد چند 
ببار میان جلایریان, تیموریان و قراقویونلوها دست به دست شد 
(نظام‌الدین, ۲۴۶-۲۴۵؛ شرف‌الدین, ۸۱۷-۸۱۵؛ غیانی, ۱۳۱؛ حافظ 
ابرو. ۷۲/۲؛ میرخواند, ۵۸۲-۵۸۰/۶؛ ابن تغری بردی, همانجا؛ رومر, 
0 

در روزگار حکومت قراقوبونلوها بر بغداد از ۸۱۴ق به خصوص در 
زمان محمدشاه و امیر اسپان, بغداد به دست حاکمانی که تقریبا مستقل 
بودند» اداره می‌شد و از ۸۵۰ق به بعد تابع حکومت مررکزی شد (عزاوی. 
۷۳ 

در ۱۴۶۷/۸۷۲م اوزون حسن آق قویونلو بغداد را به محاصره 
کشید (غفاری. ۲۵۲؛ عزاوی, ۲۳۱/۳). ولی چرن همسر جهان شاه 
فرمانروای قراقویونلو از دژ النجق نامه‌ای به او نوشت و او رابه تبریز 
فراخواند تا قلعه و خزاین آن را تسلیم او کند, محاصر بغداد را رها کرد 
و روان تبریز شد (غیائی. ۳۸۰-۳۷۹). اوزرن حسن در ۴ فرزند 
خود مقتصودبیک را به تصرف بغداد فرستاد و شهر به دست اق قویونلوها 
افتاد (عزاوی,۲۳۹,۰۲۰۰/۳). 


بغداد ۳۰ 


بغداد در اين دوره بر اثر بی‌کفایتی ترکمنها آسیب فراوان دید و از 
لحاظ اقتصادی ر سیاسی بسیار تنزل کرد. به گفته‌ای بیشتر محلات؛ 
مساجد و بازارهای بغداد ویران شد و نهرهای آن خشکید (عزاری. 
۸۰۳ کوک 182). 

در اواخر ایام ترکمانان و آغاز ظهور صفویان, بغداد در قلمرو 
امپراتوران عثمانی قرار داشت. در ۱۴٩ق/۱۵۰۸م‏ شاه اسماعیل 
صفوی پس از تصرف دیار بکر و بخش علیای فرات,یکی از فرماندهان 
سپاه خود به نام لاله حسین را مامور تصرف بغداد کرد. وی حاکم 
عشمانی بفداد را گریزاند و شهر را گرفت و خطبه به نام شاه اسماعیل 
کرد. شاه اسماعیل آنگاه خود به بغداد رفت و پس از سر و سامان 
بخشیدن به امور, خادم پیک را به ولایت آنجا گماشت. شاه اسماعیل به 
اماکن مقدس شیعیان بدویژه مرقد امام موسی کاظم( ع) توجه خاص 
نشان داد. اما با اهل سنت بنای بدرفتاری گذاشت و اماکن و مقابر 
مشایخ آنان را ویران کرد (خواندمیر, ۴۹۰-۴۸۵/۴؛ روملو, ۱۳۶/۱۲- 
۷ عزاوی, ۰۳۱۶۳۱۴/۳ ۳۴۰-۳۳۸؛ کوک, 187؛ نیز نک: ه ده 
اسماعیل اول). از این پس کشمکش بر سر تسلط بر بغداد میان صفویان 
وعثمانیان آغاز شد. در آغاز سلطنت شاه طهما سب یکی از امیران قبیلً 
موصلو سر به شورش نهاد و ابراهیم خان حاکم بفداد را که عموی او نیز 
بود, به قتل رساند و بر بغداد دست یافت و سکه و خطبه به نام سلیمان 
قانونی, سلطان عثمانی کرد. شاه طهماسب در ۱۵۳۰/٩۹۳۶‏ با سپاهی 
به سوی بغداد شتافت و پس از تصرف آنجا, محمدخان تکلو را به 
حکومت گماشت و خود به قزوین بازگشت (اسکندربیک. ٩۴/۱‏ ۹۵؛ 
عالمآرا..., ۱۶۵-۱۶۴ ؛ ورد. ۱۳۷۰۱۳۶؛عزاوی, ۰۳۶۴-۳۶۷۲۳ 

در ۱ کم سلطان سلیمان قانونی بغداد را از دست صفویان 
به در آورد و پس از اين تا ۱۰۳۱ق حکام بغداد از سوی عشمانیان تعبین 
می‌شدند (فرید. 4۱-۹۰؛ عزاری, ۰۱۸/۴ ۲۸؛ ورد. ۱۳۷؛ کلوت. 93؛ 
درویش» ۲۱۴؛ برجاوی, ۲ در ۳۲( یکی از 
امرای عشانی موسوم به بکر آغا در بغداد دعوی استقلال کرد و از شاه 
عباس صفوی مدد خواست. شاه عباس سپاهی به پاری او فرستاد. ولی 
میان بکر آغا و فرمانروای عشمانی صلح شد. بکر آغا توافق کرد که شهر 
را تسلیم کند. مشروط بر اینکه حکومت بغداد در دست او باقی بماند. 
چون این خبر به شاه عباس که از این صلح برآشفته شده بود, رسید, 
روا بغداد شد و آنجا را پس از ۲ ماه محاصره گرفت و صفی‌قلی را بر 
بغداد گماشت وبازگشت (عزاوی, ۰۱۷۶-۱۷۲/۴ ۱۸۴ ؛ بر جاوی, ۱۵۳؛ 
فرید, ۱۲۵؛درویش, ۲۱۵-۲۱۴). 

در ۱۶ سال پس از آن, بفداد آماج حملات پی در پی عثمانیها قرار 
گرفت که به رغم محاصره‌های شدیدکاری از پیش نبردند. اما سرانجام 
در ۱۶۳۸/۱۰۴۸م خسرو پاشا با سپاهی مجهز روانة بفداد شد و بر 
آنجا استیلا یافت و حسن پاشا کوچک را به حکومت آنجا گماشت 
(درویش. ۲۱۵؛ ورد, ۱۸۳؛ برجاری», ۱۵۷- ۱۵۸: فرید. ۱۲۹-۱۳۸: 
عزاوی, ۱۸۵/۴؛ کوک, 210). خسروپاشا نظام اداری بغداد را سر و 


۳۰۲ بغداد 


سامان, بخشید و مساجد,بازارها و حصار شهر را بازسازی کرد و زمینه 
را براع بازگشت مهاجران فراهم آورد (عزاوی, ۱۳/۵, ۲۴؛ ورد. 
همانجت ؛کوک, 210-211). 

پس از آن تا ۱۱۱۶ق/۱۷۰۴م مجموعاً ۳۸ پاشا بر بفداد حکومت 
کردند که همه به سبب بروز اختلاف با حکومت مرکزی, یا شورش و 
اعلام 1 ستقلال, دوران حکومت کوتاهی داشتند و جز مرمت چند مسجد 
و بازسازی حصار شهر. گام مهمی در جهت آبادانی بغداد برنداشتند 
(عزاوری, ۱۲-۱۱/۵؛ ورد, ۱۷۹-۱۷۷؛ جواد, ۲۳۰-۲۲۹). چنان‌که در 
این دو حره تا ورنیه جهانگرد فرانسوی که از بغداد بازدید می‌کرد. بازرگانی 
انجا را بی‌رونق, و عمارتها را نه چندان زیبا وصف کرده است (ص 
0 س قدرت بی حد و حصرینی چریها و تسلط آنان بر شهر و مداخلة 
سران عشایر و طوایف عرب که نواحی اطراف بغداد را زير سلطه 
داشتند., از عوامل نابسامانی اوضا ع در این دوره بود. امنیت بازرگانی 
از میارن رفته, و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. به علاوه طفیان 
رودخگ نه‌ها, قحطی و طاعون, بر مصیبتها و گرفتاریهای مردم می‌افزود. 
به هر روی, اوضاع بغداد سخت آشفته بود و همچنان رو به انحطاط 
داشست» (جواد, همانجا؛عزاری, ۰۱۵۱/۵ ٩۴۳-۶۷۲‏ نوار 1۱۹-۱۸۰ 1212)- 

در زمان حکومت حسن پاشا (۱۷۲۴-۱۷۰۴/۱۱۳۶-۱۱۱۶م) و 
فرزندحت احمد پاشا اوضاع بغداد تا اندازه‌ای سر و سامان یافت؛ نظم و 
امنیت برقرار شد. ینی چریها و عشایر عرب یه اطاعت درآمدند و 
مملوکان به نظارت بر امور گماشته شدند. آنان به تعمیر و بازسازی 
برخیم بناها همت کماشتند. مالیاتهای سنگین را برداشتند و دست 
غارتکگران را تا حدودی کوتاه کردند. در اين دوره, اساس حکومت 
مملووکان که تا ۱۲۴۷ق ادامه یافت. پی‌ریزی شد (عزاوی, ۱۳/۵ ۱۶۰؛ 
ورد؛ ۲۱۸,۲۱۱۵؛توان, ۲۴-۲۳۰۱۹؛ کوک 220-221). 

دور اين میان,نادرشاه افشار بغداد را به‌محاصره درآآورد(۱۱۴۶ق)۰ 
اما پسس از ۷ ماه به سبب شورش محمدخان بلوج به ناجار آنجا را رها 
کرد و_ به ایران بازگشت. در نتیجه این حمله, اگرچه بغداد از تصرف در 
امان سصاند, اما متحمل خسارتهای فراوان شد و به ویژه به سبب قحطی و 
بیما رحی, بسیاری از مردم جان باختند (کرکوکلی, ۳۴,۳۱-۲۹؛ عزاری. 
۵ ۲ کروک.222). 

حصکومت مملوکان در عراق رسماً از ۱۱۶۲ق با رری کار آمدن 
سلیمة؟ان پاشا (حک ۱۱۶۲ ۱۱۷۵ق/۱۷۶۱-۱۷۴۹م) آغاز شد. وی 
مدارسس و مراکز علمی و سپاهی را برای تعلیم مملوکان و فرزندان 
بز رگا ن که در زمان حسن پاشا تأسیس شده بود, توسعه داد؛ در برقراری 
نظم و_ امنیت بغداد کوشید و امور بازرگانی را تا اندازه‌ای رونق بخشید 
(توار_,۲۸۰۲۵-۲۴؛ورد,۲۲۳). اما در زمان جانشینان وی, علی پاشا 
(حک ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ق) و عمرپاشا (حک ۱۱۸۹-۱۱۷۷ق) اگرچه 
آرامصی و امنیت تا اندازه‌ای بر بغداد حکم‌فرما بود. اما فعالیتهای 
باز ر ان در بغداد و دیگر شهرهای عراق, به خصوص پس از سقوط 
بصرصه به دست کریم‌خان زند (۱۷۶۸/۱۱۸۲ع)۰ از رونق افتاد؛ میان 


مردم و ینی‌چریها که دوبا ره قدرت یافته, و همچتان در کار چیاول و 
غارت امرال مردم بودند. درگیریهای خونبار به وقوع پیوست و اوضاع 
بغداد رو به آشفتگی نها د؛ به ویزه طاعون نیز در ۱۷۷۲/۱۱۸۶م جان 
بسیاری از اهالی بغداد را گرفت و برآشفتگی اوضاع افزود. در منایع 
اوضاع بفداد در اواخر حکومت پاشاها سخت آشفته وصف شده است 
(همو, ۲۲۵-۲۲۴؛توار» ۳۳,۳۱-۳۰؛ درویش, ۲۱۶). 

در روزگار حکومت سلیمان پاشای کبیر (حک ۱۲۱۷-۱۱۹۴ق/ 
۲-۷۸۰ ۱۸۰ع), بغداد اتدکی روی آرامش و آبادانی به خود دید. وی در 
برقراری امنیت و سرکوب شورشیانی چون شیخ خزعل کوشید, حصار 
بغداد را بازسازی کرد و در کرخ (غرب بغداد) خندقی ساخت وبا 
کشیدن حصاری گرد آن, شهر را ایمن ساخت. مدرسه و قلعه‌ها وپلهای 
بسیار بنا نهاد (نوار. ۳۴ ۳۸؛ ورد, ۲۳۱). اما پس از درگذشت ری 
بغداد دوباره دستخوش آشوب شد و میان مدعیان حکومت که همه از 
خویشان ر نزدیکان سایمان پاشا بودند. کشمکش درگرفت؛ ینی‌چریها 
برای تسلط بر امور از هیچ توطله‌ای روی‌گردان نبودند. وهابیان و 
عشایر شورشی بر ناامنی در بغداد و دیگر شهرهای عراق می‌افزودند و 
در چنین شرایعی علی پاشا (۱۲۲۲-۱۲۱۷ق) که پس از سلیمان پاشا و 
با حمایت بریتانیا به حکوعت بغداد رسیده بود. نتوانست بر هیچ یک از 
مشکلات فانق آید. وی در اقدامی شتاب‌زده به جنگ با ایران برخاست. 
اما جز شکستی سهمگین نصیبی نبرد (همو. ۲۳۲؛نوار, ۳۵-۴۳). 

دیگر جانشینان سلیمان پاشا از جمله سلیمان پاشای کوچک (حک 
۲- ۱۲۲۵ق) و سعید پاشا (۱۲۳۲-۱۲۲۸ق) نیز نتوانستند برای 
بهبود نابسامانیهای سیاسی و مشکلات اقتصادی بغداد اقدام کنند. 
سرانجام داوود پاشا (حک ۱۲۴۷۱۲۳۲ت), از صاحب منصبان بغداد 
که به سلیمانیه گريخته بود, با تلاش بسیار توانست در ۱۸۱۷/۱۲۳۲م 
حکرمت بغداد را از ان خود کند (ورد؛ ۲۳۶-۲۳۲ ؛ نوار» ۷۱ بب). داوود 
پاشا به عمران و آبادانی شهر همت گماشت. نهرها را بازسازی کرد. 
عشایر شورشی را به فرمان خود آورد, مدارس و مراکز علمی بسیاری 
بنا کرد و دانشمندان را در آنجا گرد آورد. در زمینه بازرگانی. کشتیرانی 
و کشاورزی نیز گامهای موثربرداشت.بنی‌چریها را سرکوب. و بقداد را 
از وجود آنان پاک‌سازی کرد. مساجد و بازارهای سرپوشیده‌ای که 
داوود پاشا در بغداد با کرد تاکنون پابرجاست (درویش؛ همانجا؛ 
نوار. ۱۰۱-۹۸ جم). از مهم‌ترین وقایع اين دوره حمله محمدعلی 
میرزای قاجار در اوایل سال ۱۸۲۱/۱۲۳۷ به بفداد را می‌توان نام 
برد. ایرانیان که بغداد را به محاصره گرفته بودند, با مقاوست نیروهای 
داوود پاشا روبه‌رو شدند و سرانجام. تن به صلح دادند (نواره 
۱۸۲-۷۹)- 

در ۶( داوود پاشا اعلام استقلال کرد. محمود دوم 
سلطان عشمانی سپاهی به فرماندهی علی‌رضا پاشا روان بغداد کرد و 
شهر را به محاصره گرفت. داوود پاشا که مقاوست را ببهوده دید, تسلیم 
شد و بغداد دوباره به تصرف عشمانیها درآمد و بدین‌سان, فرماتروایی 


مملوکان بر بغداد منقرض شد (ورد. ۰۲۳۶ ۲۳۷؛ نوار, ۲۸۰-۲۳۶ )۰ پس 
ازآن حکومت به دست والیان عثمانی افتاد که نیمه مستقل بودند. ازآن 
میان محمدنجیب پاشا (۱۲۵۸- ۱۲۶۵ ق), محمد نامق پاشا (۱۲۶۷- 
۸ که اصلاحاتی در امور دیوانی و مالی صورت داد و محمد 
رشید پاشا (۱۲۷۳-۱۲۶۸ق) را می‌توان نام برد. محمد رشید پاشا امور 
بازرگانی را رونق داد و آبادانیها کرد و نخستین بار کشتیهای تجارتی را 
برای حمل کالا میان بغداد و بصره به کار گرفت (ورد. ۲۴۳-۲۳۷؛ 
درویش؛ همانجا). جهانگردانی که در این دوره از بغداد دیدن کرده‌اند, 
شهر را همچنان بی‌رونق.خیابانها راباریک و بدون‌سنگ‌فرش و دارای 
بناهای نه چندان مستحکم یافته‌اند (باکینگم, 318-280 373-374؛ 
ولستد, 1/265). 
در ۱۲۸۵ ق/۱۸۶۸م مدحت پاشا که از رجال سرشناس عثمانی بود. 
حکومت عراق رابه دست گرفت. وی‌با تأسیس چندین مدرسة علمی و 
نظامی به اصلاحاتی دست زد و نخستین‌بار با راه اندازی جاپخانة 
الولاية. صنعت جاپ را به بغداد آورد و نخستین روزنامه با عنوان 
الزوراءرا منتشر کرد (درویش, ۲۱۷). 
در ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۸م هم‌زمان با اعلام مشروطیت در ممالک عشانی» 
در بغداد نیز جنبشهایی پدید آمد و مراکز و جمعیتها خواستار حکومت 
مشروطه شدند. سرانجام, در همان سال با اعلان مشروطیت, تشکیل 
مجلس, آزادی مطبوعات و اصلاحات اساسی در زمینه‌های مختلف, 
عراق و به تبع آن بغداد وارد دورة جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی 
خود شد (همو, ۲۱۸-۲۱۷؛عزاوی؛ ۱۶۰/۸ بب). 
ماخد: اين بطرطه, رحلة, به کوشش علی متتصر کتانی؛ پیروت, ۰۵ ۱۱۹۸۵/0۱۴ 
اين تفری بردی, پوسف. المنهل الصافی, به کوشش محمد محمدامین و سمید عبدالفتاح 
عاشرر, قاهره, ۸۱۹۸۴ ابن حجره احمد, انباء الفمر, حیدرآباد دکن» ۱۳۸۷ق/ 
۷ ابن خلارن, العبر؛ اين دقماق, ابراهیم. الجوهر المین, به کوشش محمد 
کمال‌الدین عزالدین علی؛ بررت. ۱۹۸۵/۱۴۰۵ این عربشاه» احمد. عجائب 
المقدور, به کرشش احمد فایز حمصی, بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۷؛ این فرات, محمد, 
تاریخ» به کرشش قسطنطین زریق و نجلا عزالاین, ببررت. ۱۹۳۸؛ ابن فوطی, 
عبدالرزاق, الحوادث الجامعة, بیروت. ۰۷ ۱۹۸۷/6۱۲م؛ ابن قاضی شهبه. ابربکر, 
تاریخ, به کوشش عدنان درويش, دمشق» ۷۷٩۱م؛‏ ابن کتیر, البدایة؛ اسکندریک 
مدشی, عال مآرای عباسی, تهران» ۰ ۱۳۵ ش؛ افراسیابی, بهرام ثعر تلخ سمرقند. تهران؛ 
۰ ۷ ش: اتبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ابران؛ تهران ۱۳۴۷ش؛ برجاری, 
سعید احمد, الامبراطرریة الشمانية, بیروت. ۹۳٩۸۱؛‏ جراد. مصطفی و احمد سرسه, 
دلیل خارطة بفداد المفسل, بنداد, ۱۹۵۸/۱۳۷۸م؛ جربنی, عطاملک, تاریخ 
جهانگشای, به کرشش مسمد قزوینی, لیدن, ۲۹ ۱/6۱۳ 2۱۱+ سافظ ایرو, عبدالله. 
جفرافیا, به گرشش صادق سجادی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ خراندمیر» غیاب‌الدین؛ حبیب 
السیر به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران ۲ ۱۳۶ ش؛ درریش, محمرد فهمی ر دیگران, 
دلیل الجمهررية العراتية. بفداد. ۱۹۶۱/۱۳۸۰ رشیدالاین فضل‌الله, جامم 
التواریخ, به کرشش محمدر وشن و مصطفی مرسوی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ رشیدوو پ. 
ن.» سقوط بفداد و حکمروابی مغولان در عراق, ترجمة اسدالله آزاد, مشهد. ۱۳۶۸ش! 
رومار. حسن, ان‌التواریخ, بد کوشش عبدالحسین نرایی: تهران. ۱۳۴۹ش؛ 
شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه, به کرشش محمد عباسی, تهران. ۱۳۳۶ش؛ عالم 
آرای شاه طهماسب, بد کرشش ايرج افشار, تهران» ۰ ۱۳۷ش؛ عزاوی. عباس.تاریخ 
العراق بین احتلالین, بقداد. ۱۱۳۵/۱۳۷۳-۱۳۵۳- ۱۹۵۴م؛ غفاری قزوینی, 


بغداد ۳.۳ 


احمد. تاریخ جهان آراء تهران, ۱۳۴۳ش؛ غیانی, عبدالله, التارین, به کرشش طارق 
نافع حمدانی, بقداد. ۱۹۷۵؛ فرید. محمد, تاریخ الدولة العلیة المئمانية, ببررت. 
۷ ( کرک وکلی» رسول, درحة الوزراء, ترجمدٌ موسی کاظم نورس, قم, 
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۱۳ 

عنایت‌الله فانسی‌نزاد 


از نخستین جنگ جهاتی تا فروپاشی نظام پادشاهی در عراق: 
همراه با رویدادهای بین‌المللی آغاز سده ۲۰م که مهم‌ترین آنها طرح 
بریتانیا برای محدود ساختن قدرت. و آن‌گاه تجزية متصرفات دو 
امپراتوری بزرگ اتریش و عثمانی در اروپا و آسیا بود, تحول در 
اوضاع خاورمیانه. به ویژه بین اللهرین توجه خاص این دولت را به خود 
جلب کرد. پیش از نخستین جنگ جهانی, بغداد یکی از ۳ ولایت بزرگ 
بین‌النهرین در قلمرو خلافت عشمانی, میان دو ولایت بصره و موصل, به 
شمار می‌رفت. در فاصل آغاز جنگ و تسخیر تدریجی بین‌النهرین از 
جنوب به شمال به دست نیروهای انگلیسی تا تأسیس دولتهای عربی 
پدید آمده از تجزیه امپراتوری عشمانی, بغداد اهمیت و مرکزیت خاص 
یافت و سرانجام, با تاسیس کشور جدید عراق به پایتختی آن کشور 
برگزیده شد. 

در ده آغازین سدة ۲۰م تحولات مهم اجتماعی و سیاسی در درون 
قلمرو خلافت عثمانی پدید آمد. نهال اندیشه‌های انقلابی به بار نشست و 
سرانجام با انقلاب ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۸م.حزب سیاسی «ترکهای جوأن» به 
قدرت رسید. در این زمان اندیشة استقلال‌طلبانه, کم و بیش در همه 
متصرفات عثمانی, از جمله در سرزمینهای عربی نفوذ و گسترش یافت. 
در ۱۹۱۲ بصره و بغداد, ظاهرا به پیروی از قاهره, به خود مختاری 
داخلی در دل خلافت عثمانی گرایش نشان دادند (نک: لانگریگ, 
41-42,4؛ فاروک اسلاگلت, 7). آرماتهای ترکهای جوان و جمعیت 
اتحاد و ترقی (ه م) که پیش از آغاز نخستین جنگ جهانی قدرتی در 
درلت عثمانی یافته بودند. سرانجام جز به نجات و زنده نگه‌داشتن 
امپراتوری عشمانی نظری نداشتند و خواستار وفاداری همه عناصر 
غیرترک به آرمان دولت واحد عثمانی بودند. ملیت‌گرایی عربی که در 
یک دوره‌یا اسلام‌گرایی و غالبا با بیگان‌ستیزی همراه بود, واکتشی در 


۳۴ بغداد 


برایر همین انحصار طلبی عناصر سیاسی ترک به شمار می‌رود. این 
پديدة ملیت‌گرایی در عراق با رشد قابل توجه نشریه‌های گوناگون در 
خلال‌سالهای۱۳-۱۹۱۰/۵۱۳۳۲-۱۳۲۸٩۱م,تمودار‏ گردید(لانگریگ, 
42-44). در اين مرحله بفداد مرکز همه اندیشه‌ها و فعالیت گروههای 
سیاسمی عراق شده بود. در ۱٩۱۳‏ آشکارا حرکتهای ضدترکی ظاهر 
شد و در تابستان همان سال والی عشمانی بغداد ۴ تن از ملیت‌گرایان 
شناحته شده را دستگیر کرد (همو, 45,46). 

اج سوی دیگر دولت بریتانیا به دقت مراقب اوضا ع عراق بود. چه, تا 
پیش از آغاز جنگ جهانی اول, کنسولها و نمایندگان سیاسی این دولت 
در هم سطرح و زمینه‌های زندگی منطقه دست داشتند (نک: همو, 467 
برد ورود, 7)؛ زیرا نه‌تنها عراق گذرگاه اروپا - عثمانی به هند و خلیج 
فارسی به شمار می‌رفت, بلکه اکتشاف نفت در ایران و سرزمینهای 
ععبی زيرسلطة عثمانی. دولت بریتانیا را که در آن زمان بزرگ‌ترین 
فدرت استعماری به‌شمار می‌رفت. از دست‌اندازی دیگر رقیبان‌اروپایی 
بدین منابع عظیم ثروت. به انديشه ر هراس می‌انداخت. تشکیل اتحادیة 
دولتههای محور (آلمان, اتريش و عثمانی) در ۰۱۹۱۴ بهان لازم را به 
دولست بریتانیا داد تا برای دفاع از منافع خود در منطقه, عراق را تسخیر 
کند (فاروک اسلاگلت, 7-8؛ نیزنگ: لاورنس.24,26۰). 

حرپی چنین ملاحظاتی, ارتش هندی انگلستان در نوامبر ۱۹۱۴ بندر 
فاو درا گرفت و چون با مقارمتی روبه‌رو نشد, به پیشروی ادامه داد و 
بصر_حو عملاً سقوط کرد. بعداً که عثمانیان دست به حمله متقابل زدند, 
دولتت بریتانیا که در انديشهُ تصرف بغداد بود, جبهه عراق را از 
فرما عداری کل هندوستان جدا کرد و مستقیماً زیرنظر لندن قرار داد 
(فار_وک اسلاگلت, 9؛ بردوود, 277). پیشروی نیروهای بریتانیا به 
سوی بنداد پس از فتح بصره تا فتح کامل بغداد نزدیک به ۴ سال طول 
کشیحد. دست کم تا ۱۹۱۵م که جبهة عراق به لندن واگذار شد. هنوز نقشهة 
حملح به بفداد قطعی نشده بود. تماسهای میرپرسی کاکس, مأمور 
سیاسی عالی‌رتبٌ بریتانیا در مناطق غربی هندرستان س اففانستان, 
ایر ار و عراق - با نایب السلطنة هند و تحلیلهای سیاسی بریتانیا از 
ارضسا ع, با توجه به نفوذ آلمان در منطقه و خطر اشغال بغداد و عراق به 
وسمیظة روسیه, سرانجام به قطعی شدن تصمیم حمله به بغداد انجامید. 
بی‌شسک یکی از علل تأخیر در اتخاذ این تصمیم از سوی بریتانیا, یافتن 
شریک سیاسی - نظامی اروپایی بود. اين مانع با معاهدة مخفیانة 
انگلییس - فرانسه که به معاهد سایکس - پیکو شهرت یافت, برطرف 
شد. پراساس این پیمان, عراق و فلسطین به انگلستان, و سوریه و لبنان 
به فیرانسه تعلق می‌گرفت. ژنرال استانلی مود به عنوان فرمانده کل 
نير و -های انگلیسی تعیین شد و فرمان پیشروی صادر کرد (بزاز, ۰۷۱-۷۰ 
۳۲ حسنی, ۲۴۲)- 

محعثمانیان تا ۱۹۱۶م نتوانستند واکنش موثری در برابر انگلسیها 
ناو دهند؛ اما درهمین سال, در کوت, نزدیک العماره, میان راه بصره- 
بغدا حد,با گرفتن ۱۳ هزار اسیر ضربه‌های مزثری به نیروهای بریتانیا وارد 


آوردند. چنان‌که انگلیسیها تقریباً از فتح بغداد ناامید شدند (عزاوی, 
۷ ۳). در همین زمان عشمانیها دربرابر جنبشهای داخلی دست 
به خشونت زدند. کمیتذ آزاد و انجمنهای مذهبی اقلیتهای بغداد را تعطیل 
کردند و حکم جهاد گرفتند و به سربازگیری اجباری پرداختند. در کوت 
نیزء عراقیهای طرفدار بریتانیا را مجازات. و برخی را اعدام کردند. در 
شهرهای مذهبی هم که شورشهایی پدید آمد وبه پیروزی رسید, ترکها با 
حمله‌های گسترده, بسیاری از سران آنان را نیز اعدام کردند (نک: 
لانگریگ, 84,85,87). 

اندکی بعد انگلیسیها تجدید نیرو کردند و دوباره به مقاپله با سپاه 
عشمانی پرداختند و سرانجام در ۱۷ جمادی الاول ۱۱/۵۱۳۲۵ مارس 
۷ بغداد را گشودند. سقوط بفداد در واقع در حکم شکست قطعی 
امپراتوری عثمانی در سرزمینهای عربی بود (همو, 89-90؛ عزاوی, 
۷ بیروهای انگلیسی در این شهر در یک اعلامیة رسمی 
اظهار کردند که هدف آنان «آزادسازی ملتهای زیرنفوذ عثمانی و آلمان 
است,نه گسترش متصرفات خود» (حسنی, ۱۶). در حالی که در لندن 
بر سر شکل حکومت آینده بحث درگرفته بود. شهرهای عراق در 
سراسر سال ٩۱۹۱م‏ کانون حركتهاي ند سیاسی مخالف اشفال 
بیگانگان شدند (ویلسن, ۱۵, ۳۴). سرانجام در همان سال, اعلامية 
نهایی لندن توسط سر پرسی کاکس, دایر بر قیمومت انگلستان بر عراق» 
با هدف تأسیس حکومتی عربی, مستقل و متعلق به هم اقوام عراقی که 
نسبت به بریتانیا وفادار با شند. منتشر شد (همو, ۰)۷۵-۷۴ 

در بغداد بسیاری از سرشناسان و پیشوایان دینی و مذهبی انجمن 
کردند و خواستار حکومتی عربی بدون حمایت دولتهای اروپایی شدند. 
روحانیت شیعه نیز به جایز نبودن تسلط غیرمسلمان بر مسلمان فتوا داد 
(حسنی, ۳۸,۳۵۰۳۳). مخالفتهای آن سال و سال بعد به انقلابی فراگیر 
و خشونت‌آمیز تبدیل شد. به دستور چرچیل, وزیر جنگ وقت بریتانیا 
نیروهای انگلیسی انقلاب را که ۵ ماه طول کشید, به شدت سرکوب. و 
برخی ازسران آن را تبعید کردند (همو,۰۳۸ ۱۹۰؛نیز نک: ویلسن, ۰۱۳۸ 
جم, که خود فرماندار کل وقت عراق بود). پس از اين واقعه: بریتانیاییها 
روش سیاسی را بر خشونت نظامی ترجیح دادند و سر پرسی کاکس را 
از تهران برای خواباندن امواج این شورش فراخواندند (نک: ورد. 
۹ او بار دیگر قیمومت بریتانیا بر عراق را با تعابیری نرم‌تر عنوان 
کرد و بر کرسی نشاند. با این‌همه, اندیشة عراي مستقل از همان دم 
روندی رو به رشد یافت (حسنی, ۲۰۳). قیمومت انگلیس بر عراق که 
در ۱۹۲۰ رسمیت یافت, تا ۱۹۳۲/۱۳۱۱ که این کشور عضو جامعة 
ملل گردید. پا بر جا بود (الیت, 4,5). 

پس از پایان جنگ, تعیین حدود عراق به مهم‌ترین مسأله میان 
انگلستان و ترکیه (جانشین خلاقت عشمانی) تبدیل شد و سرانجام دولت . 
عراق متشکل از ولایات موصل بغداد و بصره تأسیس گردید (همو, 5؛ 
برد وود,114؛ لانگریگ, 92). سرپرسی کاکس, نماینده وقت بریتانیا در 
عراق, با توجه به احوال سیاسی, به سرعت گروهی شییه به مجمع 


وزیران از عراقیها تشکیل داد. با این‌همه. به رغم بهبود نسبی اوضاع. 
حس تنفر از حضور نیروهای خارجی در حال افزایش بود (الیت. 6؛ 
لانگریگ, 107). چه, انقلاب اخیر - که نخستین حرکت فرأگیر مردم 
عراق برای کسب هویت اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رفت - نشان 
داد که ادارةٌ عراق به سیک هند ممکن نیست, پس به پيشنهاد جرجیل. 
وزیر مستعمرات حکومت مستقیم بریتانیا بر عراق به حکومتی 
غیرمستقیم تبدیل شد؛ یعنی قرار شد تشکیلات کشوری و اداری کاملا 
در دست عراقیها باشد. ولی زیرنظار مشاوران انگلیسی کار کنند. 
گزینةمرجح برای شکل حکومت. نظام پادشاهی تشخیص داده شد و 
سراتنجام فیصل, پسر شریف حسین از خاندان هاشمی در مرداد 
۰ وت ۱٩۲۱‏ به عنوان پادشاه بر تخت نشست (فاروک اسلاگلت. 
10-2 ورد, ۳۰۲-۳۰۱), سپس در یک همه‌پرسی مقام وی رسمیت 
یافت (لانگریگ»133). 

ملک فیصل در مارس ۱۹۲۴ نخستین مجلس قانون‌گذاری عراق را 
در بغداد افتتاح کرد و یعدها مجلس سنا نیز به آن افزوده شد (نک: کوک» 
307-8). کوشش فیصل در دورة ۱۲ سالةٌ سلطنت, مقصور بر آن بود 
که میان هواخواهان انگلستان و طرفداران استقلال کامل و بی‌قید و 
شرط عراق تعادل برقرار کند. در زمان او معاهده‌های گوناگونی با دولت 
بریتانیا بسته شد. در ۱۳۰۷ ش/۱۹۲۸م مسائلی چون استقلال, قیمومت. 
قدرت و وظایف کابینه,. وجود مشاوران انگلیسی و جز آنها موضوع 
طنز در نشریات بود. کابینه‌ها پی در پی تغییر می‌کرد, اما قدرت سیاسی 
میان معدود سیاستمداران موجود دست به دست می‌گشت. تنها تغییر 
مشهود در کشور, تقویت و پیشرفت تدریجی ارتش بود. فیصل در 
۲ ش/۱۹۳۳م بر اثر سکته قلبی در سویس - که برای استراحت 
پدانجا رفته بود س درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد (فاروک 
اسلاگلت, 15 ,12؛ ورد. ۳۰۲؛ لانگریگ, 182 ,180 ,140). شاید 
افسردگي ناشی از سرگوب و کشتار شدید و بیجای آسوریها در تشدید 
بیماری قلبی او بی‌تأثیر نبوده باشد (ن5؛ همو, 236-237). 

پس از فیصل, پسرش ملک غازی پادشاه شد. دوران سلطنت او 
دور رشد نظامیگری در عراق به شمار می‌آید (ورد. ۰)۳۰۳ در 
۵ ش)/۱۹۳۶م, در نزا ع میان یاسین هاشمی نخست وزیر - که در ۱۸ 
ماه حکومت تقریبا عرصه را بر ملک غازی تنگ کرده بود- و ژثرال بکر 
صدقی, بغداد بمباران شد و توسط نظامیان طرفدار صدقی تصرف 
گردید. ملک غازی از اين کودتا به تفع خود سود جست و گریبان از 
چنگ یاسین هاشمی رها ساخت. به دنبال آن حکمت سلیمان با حمایت 
نظامیان دولت جدیدی تشکیل داد و دست به تندروی و تبعید 
سیاستمداران طرفدار انگلیس زد؛ اما در ۱۹۳۷ بکر صدقی به قتل 
رسید و اوضاع به حال سایق درامد ( عراق..., 44-45؛ مار 71؛ 
لانگریگ, 249-250). در دور؛ بکر صدقی تمایل دولت به آلمان. 
چکسلواکی و ایتالیا پرای دریافت اسلحه‌ای که بریتانیا در دادن آن به 
ارتش عراق قائل به محدودیتبود. تقطهٌ عطفی مهم در رابطه انگلیس و 


بغداد ۳۰۵ 


عراق‌به شمار می‌آید (همو, 253). 

با به قدرت رسیدن نوری سعید و گروه طرقداران انگلیس, بغداد 
دچار دسته‌بندی بزرگ سیاسی شد: در یک سو نوری سعید و طه 
هاشمی (ژنرال), و در سوی دیگر ملک غازی و گروهی از افسران قرار 
داشتند. یک بار نیز کوشش ملک غازی در براتداختن نوری سعید, با 
پیش‌دستی او,به کمک انگلیسها نقش بر آب شد (الیت, 13). 

پس از کشته شدن ملک‌غازی در حادثة اتومبیل‌رانی در ۱۳۱۸ش/ 
۹ (ورد, همانجا؛ مار 77), پسر او فیصل دوم که خردسال بود؛ به 
پادشاهی رسید و امیرعبدالاله پسر خالهٌ ملک غازی به نیابت سلطنت 
برگزیده شد (لانگریگ. 276) در همان سال نوری سعید که دولت جدید 
را تشکیل داده بود. به طرف بریتانیا گرایش بیشتری یافت و دست 
آلمانیها را از سیاست بغداد کوتاه ساخت (همو, 277).با اين‌همه, تغییر 
و تحولهای صحنة سیاست یین‌المللی انعکاسی کاملاً مستقیم در بغداد 
داشت. پیشرفت آلمان در اوایل جنگ جهانی دوم موقعیت انگلیسیها را 
تضعیف کرد. بغداد در ۱۹۳۰ به سوی آلمان و دولتهای محور متمایل 
شد و نوری سعید و دیگر سیاستمداران طرفدار انگلیس دیگر بر اوضاع 
تسلط نداشتند. رشید عالی گیلانی, رئیس دولت جدید با امیر عبدالاله 
نایبالساطنه که آشکارا دوستدار انگلیس بود (نک: ورد, ۳۰۵) به نزاع 
برخاست.در اینجا گروه افسران مشهوربه مربع طلایی که اختیار ارتش 
را در دست داشتند, مداخله کردند. بغداد حالت فوق‌العاده یافت و 
سیاستسداران طرفدار انگلیس گریختند. نایب‌السلطنه به کسک 
انگلیسها از عراق خارج شد و افسران مسلط بر بغداد با اعلام حکومت 
ملی, نایب‌السلطنة دیگری برگزیدند و به آلمانها نزدیک شدند (نک: 
لانگریگ, 281-288؛عراق, 45). دولت بریتانیا که از دست رفتن بغداد 
را مقدمثٌ حضورآلمان در منطقه و خلیج فارس می‌دانست, به ناچار بار 
دیگر در تابستان ۱۹۴۱/۱۳۲۰ به عراق لشکر کشید (الیت, 14). 
اعضای دولت رشید عالی گیلانی و افسران طرفدار آلمان گریختند و 
امیر عبدالاله به پفداد بازگشت (لانگریگ, 295-296). نوری سعید که 
از ۱٩۴۴ ۱ ۱٩۴۱‏ نخست وزیری را در دست داشت, به دولتهای متحد 
اعلام جنگ داد (عراق, 46). 

در ۶ ش۱۹۳۷ بغداد در ارج ناارامی بود. پیمان جدید 
انگلیس- بغداد, مردم و احزاب را برای تحقق خواستهای سیاسی و 
اجتماعی خود یکپارجه به حرکت درآورد (فاررک اسلاگلت. 40 
امیر عبدالاله تا ۱۹۴۹ چندان توجهی به اين حرکتها نداشت, در 
حالی‌که مشکلات یکی پس از دیگری به ویژه از ۱۹۳۸ تشدید می‌شد. 
سرانجام, اختلاف امیر عبدالاله و توری سعید باعث شد که انگلیس از 
عبدالاله برید ویکسره بر نوری سعید تکیه کرد ( عرأق, 47). 

ناتوانی دولتها در ادارة امور عراق, دولت بریتانیا را در ۱۳۳۰ش/ 
۱ به این نتیجه رساند که باید اصلاحاتی در عراق صورت گیرد 
(الیت. 157). از اين تاریخ تا پایان دورة سلطنت, رژیم عراق یکپارچه 
زیر سلطه و حمایت انگلیس و آمریکا قرار داشت, در حالی که هیچ کدام 


۳.۶ بغداد 


هرگز تعتوانستند چهارچوب سیاسی - اقتصادی مشخصی برای عراق 
تعیین کنند (همو, 158-139). 

از کودتای بکر صدقی تا سقوط پادشاهی در ۱۳۳۷ش/۱۹۵۸م؛ 
بغداد شاهد چندین کودتا و شبه کودتا بود. حوادث سال ۱۹۵۳ پیام 
بسیار روشنی برای دولتهای محافظه‌کار در بر داشت: ضرورت ایجاد 
تغییراحت اساسی و دادن امتیازاتی به مخالفان سیاسی. با اینکه حضور 
پادشساه جوان در صحنه سیاسی عراق می‌توانست نمونه تازه‌تر و 
مقبول تری از حکومت ارائه کند, امیر عبدالاله نایب السلطنه به هیچ 
ری حخیال کناره‌گیری نداشت وباز هم محافظه‌کاران بر سر قدرت باقی 
ماندند. (مار, 113؛ فاروک اسلاگلت, 43). در اين هنگام آمریکا هم در 
کنار اعگلیس وارد سیاست عراق شده بود. قرارداد معروف به ((پیمان 
بغداد »> در ۱۹۵۶-۱۹۵۵ یعنی اجرای طرح آمریکا برای جلوگیری از 
نفوذ 1 تحاد جماهیر شوروی - که پس از تخليٌ کامل بین‌النهرین از 
نیروهلای انگلیسی, خطر آن احساس می‌شد - صدای اعتراض و 
مخالفت عربهای مترقی, خاصه عبدالناصر را بلند کرد و بغداد شاهد 
تظاهر_ات و اعتراضات وسیعی‌شد. از آن‌سری حملهٌمشترک انگلیس. 
فرانسعه و اسرائیل به شبه جزیرة سیناءیکباره مخالفان دولت عراق را به 
حرکت واداشت (زیرینگ, 31,2312؛ فا روک اسلا گلت, 44؛عراق, 49) 
و ملینت‌گرایی عربی متأثر از عبدالناصر به شدت در ارتش, به ویژه در 
میان افسران جوان‌تر نفوذ یافت (فاروک اسلاگلت» نیز عراق, 
هماتجاها). 

در_ ۱۹۵۷م حزب تازه تأسیس بعث در عراق به دیگر احزاب مخالف 
دولت پیوست (فاروک اسلاگلت, 45). در ون ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم 
به همر_اهی عبدالسلام عارف, از افسران ارتش دست به کودتا زدند و 
بغداد را تصرف کردند ( عراق, همانجا؛ بردوود, 264). قصر سلطنتی 
الرحاحب یه دست کودتاگران افتاد و امیر عبدالالّه همراه ملک فیصل دوم 
کشته شد. به این ترتیب رزیم سلطنتی عراق منقرض گردید و حکومت 
جدید حرپایه برنامدٌ حزب سوسیالیستی بعث عراق تشکیل گردید (همو, 
65-8 26؛عراق, همانجا ؛ مار, 155-157 ؛فاروک اسلا گلت, 45,49). 

پژ_وهشگران یکی از عرامل بروز اين کودتا و سقوط سلطنت را, 
انعتاد پیمان بغداد دانسته‌اند که خود موجب ظهور مشکلات متعدد در 
منطتق برای رژیمهایی که به آن پیوسته بودند, شد (نگ: زیرینگ, 314). 
همچنسین هم‌پستگی و تأثیرپذیری از ملیت‌گرایی عربی را که از آن به 
((صد !ی اعراب» تعبیر شده است, بیش از نقش روشنفکران و احزاب 
در ایجحاد زمينة مناسب برای پذیرش رژیم جدید برشمرده‌اند (نک: الیت, 
67 
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منرچهر پزشک 
1 ادبیات 
بغداد که در ۵ در حاشیه غربی ایران, نزدیک پایتخت 
ساسانی, در زیستگاه انبوهی ایرانی و آرامی و عرب بنیاد تهاده شد, به 
آن نیاز نداشت که سالیا ن دراز در انتظار تحولات نخستین بماند, زیرا در 
جایهای دیگر و به خصوص بصره و کوفه که از میراث فرهنگی 
سرشاری بهره‌مند بودند, راههای متعددی پیش پای ادبیات, خواه شعر 
و خواه نثر, کشوده شده بود و بقداد با جاذبذ گریزناپذیری که کاخهای 
خلفا و امیران پدید آورده بودند. بی‌درنگ میراث‌خوار فرهنگهای 
اطراف شد. بدین‌سان, تاریخ ادییات در شهر بغداد, از کل تاریخ ادبیات 
عربی به خصوص در سده‌های نخستین, چیزی کم نداشت (برای 
اطلاعات بیشتر و مأخذشناسی کامل‌تر, ن: ه د عربی» زیان و 
ادپیات). 
۱.شعر: عباسیان که در واقع از چنگ شیعیان کوفه از آن شهر به 
بغداد آمده بودند, به زودی ناجار شدند آن همسویی نخستین را که با 
شیعیان داشتند, کنار نهند و آشکارا خود را به جای علویان, میرآث‌دار 
خلافت بپندارند و با شدت تمام به سرکوبی جنبشهای شیع مخالف 
دست زنند. بدین‌سان. نخستین خلفای عباسی برای تثبیت پاید‌های 
حکومت خود در برابر شیعیان و بازماندگان خوارج و زبیریه و اموید,به 
زبانهای گویایی نیاز داشتند که علاوه بر مدایح معهرد, به تأیید دیدگاه 
سیاسیدینی آنان نیز دست زنند. 
از قضا نخستین شاعران بزرگی که به خدمت عباسیان درآمدند, 
شاعران شیعی بودند؛ سیدحمیری (د ۷۸۹/۱۷۳م) که مدایحش برای 
حضرت رسول (ص) و خاندان او سخت فراوان و شورانگیز است. 
گویا کیسانی مذهب بود و از زمانی که از بصره به بغداد و دربار خلفا 
کوچید, دیگر پا از آنجا بیرون ننهاد. اینک باید پرسید که چگونه شاعری 
شیعی و تند مزاج می‌تواند با کسانی که آشکارا حق علویان را غصب 
کرده‌اند, کنار آید وحتی آیین سیاسی-مذهبی آنان را مکررأتأیید کند؟ 
از اینجا, اصل تقیه نزد شاعران شیعی موردتوجه قرار می‌گیرد. اين 
اصل, اندکی بعد در وجود منصور یری شاعر (د بعد از ۸۰۳/۱۸۷م) 
بروزی شگفت می‌یابد. وی که در ستایش خاندان پیامبر(ص) از سید 
حمیری دست کم نداشت, مدایحی اغراق‌آمیز برای هارون سرود و 
بارها حق او رابر خلافت تأیید کرد و حتی علویان را موردسرزنش قرار 
داد. برعکس شاعرِ همعصر او دعبل (د ح ۲۴۵ق/۸۵۹م), اگرچه در 
بغداد مورد عنایت هارون قرار گرفت. باز دلیرانه از مذهب خود دفاع 
کرد؛ ته هارون را مدح گنت نه برمکیان قدرتمند را, و حتی به عکس 
هجاهای او دربارة خلفا سخت مشهور است. همین اعتقاد راسخ و 
ستیز با بزرگان دولت موجب شد که ار در جهان اسلام, از مصر گرفته تا 


خراسان, سر گردان باشد. 

آما عباسیان شاعرانی که سراپا سرسیردهٌ درگاه بودند و غالبا به 
هرزه‌درایی هم مشهور بودند, نیز داشتند: ابودلامه (د ۰۱م) از 
زمان سفاح یار مجالس خلفا بود. نیز مروان بن ابی حفصه (د ۱۸۲ق/ 
۷۸) که از زمان مهدی به دربار پیوست, چندان در ستایش خلفا و 
دفا ع ازحق ورانت ایشان و در انتقاد و گستاخی نسبت به علویان کوشید 
که به دست مردی شیعی کشته شد. شاعر دیگر, سلم خاسر (د ۱۸۶ق/ 
۲) در مدایج خویش جامة تقدس بر مهدی و هادی می‌پوشانید. 

همه کشمکشهای انديشة فرقه‌ای و همه نواوریهای علمی, خواه در 
علم دینی (حدیث و تفسیر), خواه در زیان و به خصوص در علوم فلسفی 
ریا تجربی, بازتاب کسترده‌ای در بغداد داشت. منصور نخستین کسی 
بود که یکی از پزشکان آل بختیشوع (ه م) به نام جرجیس را از 
جندی‌شاپور نزد خود خواند. اين خاندان در زمان هارون ثروت و 
شهرتی کم مانند یافتند. منصور با عمرو بن عبید معتزلی, مهدی با سفیان 
ثوری, و هارون با انبوهی از علما هم‌نشینی داشتند. مأمون به قول 
مسعودی (۴۱۳-۴۰۹۰۳۹۹-۳۹۸/۲؛ جواری, ۴۲) در مجالس مناظره 
علما شرکت می‌جست. ابوحنیفه کوفی (د ۷۶۷/۱۵۰م) نخستین کتاب 
فقهی را در بفداد تالیف کرد. رابطةٌ اهل علم و ادب با دربار سخت 
استوار بود. مفضل ضبّی معلم مهدی, و کسایی معلم امین بود. باز 
همین‌جا بود که دو مکتب نحوی کوفی و بصری, درهم آمیختند و پس از 
کشاکش شگفتی که میان کسایی و سیبویه در مجلس خلیفه رخ داد وبه 
مرگ سییویه انجامید, مکتب نحوی بغداد (اگر به چنین مکتبی معتقد 
باشیم) به همت علب در قرن ۳ق/٩م‏ پدید آمد (نک: فلیش, 1/11-15؛ 
دریار؛ تحول نحو در بغداد. نک: تروپو, 397-405). از همه مهم‌تر آنکه 
مأمون ((بیت الحکمه» را برای ترجمة کتابهای بیگانه, به عربی تأسیس 
کرد. آما همو در تابید معتزلیان, باب «محنه» را باز کرد تا آنکه بعدها, در 
زمان متوکل در جهت معکوس به جریان افتاد. 

شعر نوگرا و کهنه‌گرای عرب. عمدتا در برابر اين پدیده‌ها خاموش 
بود. همه آن جریانهای فکری اساسی که در بصره و کوفه شکل گرفته برد 
و اینک در بغداد به هم درمی‌آمیخت, بازتاب قابل توجهی در شعر دورة 
آغازین عباسی ندارد. نویسندگان تاریخ ادبیات که هميشه میل دارند 
این جریانها را در شعر بازیابی کنند, ناچار به چند نمون بارز و 
می‌کنند که معمولاً با بشار آغاز می‌شود. بشار یک بار واصل بن عطا 
رئیس معتزلیان را ستوده (یاقوت, ۲۴۳/۱۹؛ سید مرتضی, ۰)۱۳۹/۱ 
پس معتزلی بوده, و سپس همو را هجو گفته (مبرد, ۱۱۱۱/۳)» پس 
ضداعتزال بوده, باز گفته است که «بدون اختیار خلق شده» (نک: 
ایرالفرج, ۲۲۷/۳), پس جبری بوده. سپس آتش فروزنده قابل ستایش 
را و صف کرد (نک: همو, ۱۴۵/۳؛ سیدمرتضی, ۰)۱۳۸/۱ پس زردشتی 
بوده, و یک بار نیز شیطان را که خمیر مایةٌ خلقتش آتش بوده است, بر 
حضرت آدم که از گلش سرشتهاند, ترجیح می‌دهد (صفدی, ۱۳۸/۱۰). 
پس شیطان پرستی مزدایی مزاج بوده است. اين نمونه‌ها و امثال آنها که 


بغداد ۳۰۷ 


فکابهای تازیخ هبات عری یت فراوان سس نگ بان 
فکری و عقلی دلالت ندارند وتنه تشان از احوال مردی دارند که بر هیچ 
اندیشه‌ای استوار نیست و مسلماً در دایر؛ مکتبی خاص جای نگرفته 
است. بشار همچون انبوهی شاعر دیگر. مدیحه‌سرایی حرفه‌ای, 
سخن‌پردازی زبردست, مردی هرزه درا و عیاش بود که از انبوه قطعات 
زیبایش, تنها می‌توان لذتی هنری برد, اما در زمینة انديشه, دستاوردی 
ندارد. 

بی‌تردید ابوالعتاهیه نعونة بارزتری است. وی بزرگ‌ترین و 
صادق‌ترین شاعر («زهدیات» است. به خداوند یکتا اعتقاد راسخ دارد. 
اما به دو اصل خیر و شر نیز که زایید؛ تعالیم مانوی در زمان ارست. 
معتقد است. از سرودن شعر مدح و مجون در حضور هارون سر باز 
می‌زند, تا رارستگی خود را بازنماید, اما با زندیق مشهور, علی بن ثابت 
مراوده دارد و در عين حال, ثروت کلانش بر دنیاپرستی ار دلالت 
می‌کند. ان ناقضها, با تناقضی که در کار شاعران شیعی مذهب و مداح 
عباسیان ملاحظه می‌شود. قابل قیاس است. بررسی اعتقادات 
ابوالعتاهیه, از طریق شعر او به چایی نمی‌رسد و به ارائٌ چند فرضیه 
منحصر می‌گردد (نک: هد, ابوالعتاهید). 

ثروت کلان, استقرار سیاسی وبه خصوص تسامحی که عباسیان 
لااقل درصد سال اول کار خود ب نسبت به دیگر فرقه‌ها و گروهها 
نشان می‌دادند. منش تازه‌ای در زندگی مردم پدید آورد. کسانی که 
همه‌گونه آزادی و حتین کج رفتاری و کج‌اندیشی و هرزگی را که گاه 
با نام ««زندقه» موردانتقاد قرار می‌گرفت, در زندگی مجاز می‌دانستند, 
دیگر نه از عالمان دين بیمناک بودند. نه از محتسب شهر. در کنار محافل 
و حلقه‌های دانشمندان, مجالس عیش و نوش, انجمنهای شاعران 
خوشگذران همراه با موسیقی و آوازی که روز به روز اعتبار و گسترش 
می‌یافت, تشکیل می‌شد. از زمان امین, دیگر خلیفگان هم از پنهان - 
کاری دست برداشته بردند. شر ح مجالسی که از زمان اين خلیفه به بعد 
در اغانی آمده, بد حساب در نمی‌گنجد (مثلاً نک: ابوالفرج, ۹۵۱۰ بب: 
شرح حال ابراهیم بن مهدی .نیز ۱۶۲ یب : دربارة یه دختر مهدی). در 
زمان‌هارون رمأمون موسیقی به یاری اسحاق و ابراهیم موصلی به ادج 
رسید و با تألیفات موسیقی‌دانان, پایه‌های علمی نیز یافت. ابراهیم بن 
مهدی خود موسیقی‌دان و آرازخوانی بزرگ شد. جعفر برسکی و رائق 
نیز خوش صدا و اهل موسیقی بودند. غلیه, دختر مهدی شعر می‌سرود و 
اواز می‌خواند. 

موسیقی یکی از عناصر «ادب» بود و ادب خود در محدوده‌ای 
تقریباً روشن, شکل می‌گرفت :دانش عام در همه زمینه‌ها ؛ئیک‌رفتاری, 
نیک‌منشی, . سخن‌گویی. » آداب دانی و آنبوهی مفهوم دیگر که گوبی 
بازتاب بلافصل آثار ابن مقفع است و از سرچشمه‌های ایرانی سیراب 
می‌شود. طبقه‌ای فرهيخته پدید آورده بود که همانا ادیبان زمان بودند و 
پیشتر در دربارها و برخی مجامع ارجمند گرد می‌آمدند. هرزگی و 
هرزه‌درایی(مجون), کنیزبارگی,غلام‌بارگی ,باده‌نوشی وعریده‌جویی نیز 


۳۸ بقداد 


در کتار_ «(ادپ» به محافل خلقا و اعیان راه جست و در بغداد 
شگفته یافت. 
نویسندگان معاصر عرب. همین‌که به پاب «(مجون» می‌رسند, 
سرسختتانه اصرار می‌ورزند که خاستگاه و ابزار گسترش آن, فارس و 
فارسیا ن بوده‌اند و اين هرزگیها سنتی ایرانی بوده که اینک ۰ سده‌پس 
از سامسانیان, در جامعة عراق رواح يافته است (مثلا نک ضیف العصر 
العباسییی الاول, ۶۵ بب). به همین سبب است که تقریباً هم شاعران 
هرزه‌در_| (- ماجن). ایرانی یا ایرانی تبار بوده‌اند (همان, ۳۸۲). این 
برداشست ساده‌اندیشی است, زیرا ما در میان اثبوه روایاتی که دربارهٌ 
کنش اجتماعی که از دوران ساسانی به عصر اسلام انتقال یافته, حتل 
یک رورایت هرزه در دست نداریم. صحند باده‌نوشی خسروپرویز و 
شیرین و پهلبد (نک: ابن خردادبه, ۱۸۰-۱۷) که در فضایی پرحرمت و 
وقار و همراه با شعری فخیم در مدح عرضه شده, بر کسانی که خمر را 
حرام نصی‌دانستند. گناهی نیست. 
ظر_افت (الظرف) و ادب از خصایص بغداد شده بود. ذوالتون 
مصریم چنان شیفته لباسهای زیبا و جوانمردی سقای بغدادی قرار 
گرفته یسود که می‌گفت: مروت و ظرافت را باید از سقایان بغداد آموخت 
(خطیس,۵۰/۱). 
جمسعیت عجمها و به خصوص ایرانیان در بغداد چندان بود که گاه 
موجمبه دل‌نگرانی برخی بزرگان عرب می‌شد. زیان فارسی را بسیاری 
از شاععران و نویسندگان بغداد. از ابوتواس در سدة ۲ق/۸م گرفته. تا 
ابن‌حجاج و ابن بابک و اپله بفدادی در سده‌های ۴ و ۵ق, به نیکی 
می‌دآتسستند, زیر فارسی دانی و ایرانی‌گرایی دیگر موجب عزت بود نه 
خفت؛ حتی گاه در اين باب اغراق هم می‌کردند .تشه به خراسانیها خود 
عرسی, فعلی به صورت تخرسن يا خُرسن داشت (مثلاً بونواس, 
۲ ۰) ابونواس مرد عربی رابه ریشخند می‌گیرد که جامه‌های 
پر زدقء وبرق خراسانی پوشیده است و «تخرسن» می‌ورزد تا در شمار 
اشراقب درآید (۳۴۲/۳؛ نیز نک: حمزه, ۱۰۷/۲). اما خود او هم از 
هم‌نشیحتنان, ایرانیان فرهیختذ آداب‌دان را به عربهای ستیزه‌جو ترجیح 
می‌دهد. (نک: دنب مقاله ). 
شا ید بتوان گفت که از پدیده‌های سنتی ایرانی, هیچ‌کدام به اندازة 
جشن تسوروز در اجتما ع و سپس در شعر و نثر عریی نفوذ نداشته است. 
اگرچه نمونه‌ای از نوروز در شعر جاهلی یافت نشده, بی‌تردید از 
دوراته‌ای پیش از اسلام معروف عریها برده است و شاید در آن عصر 
نوروز (نیروز) و مهرگان (مهرجان) دو جشن بزرگ عریهای مدینه 
بوده اسست (نک: آلوسی,۳۶۴/۱). در هر حال از آغاز عصر اموی, کلم 
نوروز حدر شعر عربی ظاهر می‌شود (نک: جریر, ۷۵؛ موسی. ۵۹ -۷۱). 
اما در یتفداد, به خصوص در دور برمکیان جشنی کاملاً ملی و فراگیر شد 
و از کل آن, فعل «َورَوّ» را ساختند. 
چو_ن آیینهای نوروزی از دربار خلفا گرفته تا میان تود مردم, خاصه 
در شرحق جهان اسلام رواج داشت. ناچار انبوه عظیمی شعر در تهنیت 


بزرگان به مناسیت این جشن سروده شد. قطعات زیبای بحتری به 
خصوص قطعه‌ای که در آن به اصلاح زمان نوروز اشاره دارد (نکد 
هد, ۳۷۸/۱۱), از جملاٌ آنهاست. ابن بابک نیز فقط در ۱۰۰۵/۳۹۵م 
برای ۴ تن از ممدوحان خود ۴ نوروزگانی سرود؛ دیوان بسیاری از 
شاعران عرب ايران و عراق چون شریف رضی (د ۴۰۶ق/۱۰۱۵م) و 
مهیار (د ۴۲۸ق/۱۰۳۷م) آکنده از نوروزگانی است. این مضمون چنان 
رواج داشت که حمزة اصفهانی کتابی به نام الاشعار الساثرتفی النیروز 
و المهرجان تألیف کرد (ییرونی, ۳۱). 

اين همه ثروت و ادپ و ظرافت که در این دوره سراپای شعر و نثر 
عربی را فرا گرفته است به اين معنی نیست که تدگ‌دستی وجود نداشته 
است؛ بی‌تردید تود عظیمی از مردم بغداد با فقر دست به گریبان بردند. 
اما ملاحظه می‌شود که انعکاس اين فقر در شعر و نثر به راستی اندک 
است و اشعاری همچون قَطع ابوالعتاهیه (ص ۳۸۷-۴۸۵؛ نک: ضیف 
العصر العباسی الاول, ۲۵۲) - که در آن از گرانی قیمتها, چشمهای 
گریان, اندامهای عریان و شکمهای خالی صحبت می‌کند - به ندرت 
دیده می‌شود. با این‌همه. برخی شاعران عامی‌گرا که خود در فقر 
می‌زیستند, گاه اشعار واقع گرایانة پرمعنایی به جا گذاشته‌اند. شاید 
از هسه معروف‌تر ابوالشمقمق (هم) باشد که از بیچارگی و ناتوانی و 
لاغری خود و خانواده‌اش بسیار نالیده, و حتن با گربه اش نازس در 
باب بینوایی به گفت و گو می‌پرداخته است (نک: «د, ۶۰۰/۵). وضعیت 
شاعر عامی‌گوی دیگری به نام ابوالمخفف در زمان مأمون از او نیز بدتر 
بود, زیرا آشکارا در بغداد گدایی می‌کرد (ابن جراح, ۱۱۵؛ ضیف. 
همان,۲۳۵). 

در هر حال, شعر نوخاسته عرب که بیشتر در بغداد جلوه‌گر بود, با 
هم گشایشهایی که در زمین اجتماعی یافته بود, برغم شکستن 
ساختارهای معنابی و حتول گاه صوری شعر کهن, وبه کارگیری واژگانی 
نو, عموماًازبیان اندیشه بازماند و آنچه از اين پس می‌بایست بار فرهنگ 
عربی را به دوش بکشد, همانا نثر عربی بود که اندک اندک سر 
برمی‌کشید (عبد الجلیل, ۱۳۲ بب). 

شعر که اینک گاه جنبه‌های رثالیستی بسیار ارزنده‌ای کسب کرده 
بود. کار خود را بیث بیشتر به دربارها ونیاز خلیفگان و امیران منحصر کرد: 
مدح, تأییدات سیاسی و مذهبی در قالب مدح, معانی شایسته مجالس 
پرهیاهوی عیش و نوش, غزل,. زندگی اشرافی و وصفهای پرشکوه 
پاین‌تاپذیر مضامین اصلی شعر عربی شد و سده‌های متمادی نیز پیدار 
ماند. 

بزرگ‌ترین نمایندگان شعر نوخاستة عربی در بغداد, بیشتر «مولیل» 
و 
پیوند می‌زند. این شخصیت پیچيدة دست نایافتنی, هم در شیوه شعر گهن 
بیابانی زبردست بود و هم توانست در زبانی تازه و ساده. جامعه نیم 
ایرانی بغداد را مخاطب قرار دهد و شعر را از سینة صحرا به دردن 
محله‌های بغداد کشد و در کوچه و بازار جاری سازد. ابیاتی معدود از 


او بهانة انتساب وی به زندقه و شعوییت شده است که اغراق‌آمیز به نظر 
می‌آید. ابونواس (د ۱۹۸ق/۸۱۴م) خود یک تنه. انقلابی برضد سنتهای 
کهن عرب تلقی می‌شود. او به زبان عامیانة عربی که اندک‌اندک به 
گونه‌های بسیار مختلف در سراسر جهان اسلام و از جمله در بغداد 
رواج می‌یافت, شعر نمی‌سرود, اما هیچ شاعر عربی ‏ در سراسر 
تاریخ-به اندازه او کلمه, ترکیب, جمله و حتق مصراع شعر فارسی در 
اشعار خود به کار نبرده است (دربارة «فارسیات» و ۲۶۰ کلمة فارسی 
او, نک: ه د. ۳۶۷۰۳۶۳/۶). و این‌گونه سخن اگر مخاطبان فراوان 
نداشت. باری سروده نمی‌شد. ابونواس با این زبان نو و قالبهای شعری 
کوتاه و شاداب و طرب‌انگیز» بسیاری از صحنه‌های واقعی زندگی راس 
اگرچه بیشتر اشرافی یا هرزه درای است --باز نموده است. در غزلها, 
بادگانیها و تخجیرگانیهای او به راستی سنتهای اشرافی ایرانی آشکارا 
جلوه می‌کند. حت در زهدیاتش نیز می‌توان بخشی از حکمت ایرانی را 
کشف کرد. با این‌همه, برخلاف نظریه عمومی پژوهشگران, نباید او را 
شعوبی دانست, بلکه وی تا حد زیادی شاعری واقع‌گرا و آینة تمام‌نمای 
اجتماع بغداد در زمان خود بود. ستول برخی از اشعار او را می‌توان 
استاد دست اول تاریخ فرهنگ عربی ‏ ایرانی تلقی کرد. وصف چوگان 
او (نک: آذرنوش, «چوگان...», ۳۰-۲۳) در ادب عربی و فارسی 
بی‌مانند است. 

ابوالعتا هیذ مولی‌زاده (د ۸۲۶/۲۱۱م) نیز که از کوفه برخاسته بود. 
در بغداد درخشید. وی از شعر هرزه و هجا و باده‌نوشی و عشق‌ورزی 
گذشت و سر از زهد برآورد. اما شخصیتی چنان پیچیده داشت که هم 
مومن پاک نهادش می‌خواندند و هم مانوی و زندیق. وی که نخستین بار 
شعر زاهدانة نیم فلسفی را وارد ادب عربی می‌کرد, زیانی سخت آسان و 
عامه فهم بر گزید و کوشید همه قوالب شعر کهن - جز قافیه را در هم 
شکند. شاعرانی که بعدها به تقلید از او «زهدیه» سرودند, به زودی از 
سادگی گفتار او روگرداندند و گرفتار آرایشهای لفظی شدند 
(عبدالجلیل, ۱۱۷؛ ضیف. العصر العباسی الاول, ۲۵۳-۲۳۷). 

اما مسلم بن ولید (د ۸ که در نیمه‌های عمر به بغداد 
کشیده شد, میانه‌روی برگزید و در شعرش که بیشتر مدح فرهیختگان و 
امیران, از جمله برمکیان است. الگوهای کهن را بر شیوه‌های نوخاسته 
ترجیح داده است. در اين دوره [2 ۰ق) شاعرانی که به دربار 
خلیفگان جذب شده بودند, متعددند. ضیف (همان, جم) آنان را 
بدین‌گونه تقسیم‌بندی کرده است: شاعران سیاست (ابودلامه, مروان بن 
ایی حفصه و سلم خاسر), شاعران شیعی (سیدحمیری, منصور نمری و 
دعبل), شعرای برمکیان ( ابان بن عبدالحمید و اشجع سلمی), شعرای 
وزیران و امیران (ایوالشیس, عبدالله ين ایورب. علی بن جبله و 
خریمی). شعرای غزل (عباس بن احنف), شعرای مجون و متهم به 
زندقه (حماد عجرد و مطیع بن ایاس), شعرای زهد و اعتزال (از جمله 
عتابی بشر بن معتمر ونظام), و عامی‌گرایان (ابوالشمقمق). 


از اين‌همه شاعر که بیشتر از اطراف جذب بغداد شده‌اند. چند تن به 


بغداه ۳۰۹ 


سببی, شایسته ذکرند: ابان لاحقی ایرانی‌نژاد چون از بصره به بفداد 
رفت, از هرزگی دست کشید و به‌رغم متهم بودن به زندقه, مردی محترم و 
موقر شد. هموست که کلیله و دمنه رابه شعر بر گرداند و راه شعر معروف 
به «تعلیمی» را در ادبیات عرب گشود. علاوه بر اين, انبوهی از 
داستانهای کهن ایرانی را نیز به شعر برگردانید (هد, ۳۴۹-۳۴۷/۲). 
خریمی (هم) از آن جهت جالب توجه است که اصلاً سفدی بود. اما 
مانند دیگر ایرانی نژادان, در شعر عربی سرآمد روزگار شده بود. وی که 
در قصیده‌ای به نژاد ایرانی خویش بالیده است. چون بغداد در اثر جنگ 
امین و مأمون ویران شد, قصیده‌ای ۱۳۵ بیتی در رای شهر سرود که 
علاوه بر چنبةٌ هنری, بهره‌های عظیم تاریخی و جامعه‌شناختی در بر 
دارد. اهمیت عباس بن احنف نیز در آن است که در شمار نادر 
غزل‌سرایانی است که از هرزه‌گویی دوری کرده‌اند. وی می‌کرشید در 
اخلاق و رفتار شیوه‌های مرد فرهیختة آداب دان ایرانی, یا («ادیب» 
بغدادی را در پیش گیرد. شاید چوگان باختن او - مانند ابونواس ‏ به 
همین منظور بوده باشد (نک: ضیف, همان, ۰)۳۷۹-۳۷۵ 

در نسل بعد (آغاز سدق بم) هم شعر نوخاسته و هم - در واکتش 
به آن - شعری که خاورشناسان «نوکلاسیک» خوانده‌اند. تدادم 
می‌یابد (نگ: عبدالجلیل۱۱۸۰ بب). 

اما شعر نوخاسته, به زودی از زایایی بازماند و شعر کهنه‌گراس که 
اینک مضامین تاز؛ نوخاستگان. چون بادگانی و نخجیرگانی و 
عشق‌ورزی به شیرة سد؛ آق و فلسفه و زهد و تصوف گاه توانی به آن 
می‌بخشید - رواج می‌یافت و در عين حال به مضامین کهن, حت گریه 
بر اطلال و دمن, اقبال تمام نشان می‌داد. 

شاعران بزرگ, از اين پس, دیگر آزادگان هنرآفرین نبودند. بلکه 
بیشتر «چاپلوس اجیر» یا دلقک و طفیلی ثروت‌پرست مداح بودند که 
زندگیشان سراسر دستخوش کشاکشهای دریارها می‌گردید. بهترین 
دستاورد شعر نوکلاسیک, آن شعر پر فخامت سنگین واه پرطمطراق 
است که در سراسر تاریخ, عربها را شیفتة خود کرده است. همین شعر 
است که زود اسیر صنایع گوناگون لفظی و معنایی شد و از هنر تهی 
گردید. شعر نوخاسته نیز با اوزان سبک و روان خود به زندگی روزمرة 
مردم رو آوردو از اين‌رو, اعتباری نسبی برای خود دست و پا کرد. 

علی بن جهم (د 2۸۶۳/۲۴۹) شاید بهترین نمونة یک شاعر درباری 
تمام عیار باشد. وی که ندیم متوکل شده بود, در بخش عظیمی از 
اشعارش, او را تا حد تقدس بالا برد. همه احوال خلافت را به گونه‌ای 
اغراق‌آمیز شرح داد و ستود. در دفاع از حرکت ضدمعتزلی متوکل (به 
خصوص قدم قرآن ), معتزلیان و شیعیان و بسیاری کسان دیگر را به 
شدت محکوم کرد. با این‌همه, به دستور همین خلیقه طاهر بن عبدالله او 
را در شادیاخ نیشابور, یک روز تمام. عریان, به صلیب می‌کشد, اما او 
از مدح و تقاضای عفو دست برنمی‌دارد. پس از تحمل زندان, از 
میخانه‌های کرخ بغداد سر در می‌آورد و عاقبت در غور حلب کشته 
می‌شود (ن5: 312 ؛ ضیف همان, ۰-۲۵۵ ۸1.,1/78:۲۷ت). 


۳۹۰ بغداد 


آتدسکی پیش از آ:اپزنمام رم )کت میاند دی شوه تاه نت 
اندکی از عمر را در بغداد گذراند و بیشتر در شام و مصر و به خصوص 
ایران سسرگردان بود؛ اما وی در زبانی سخت دشوار و آرای‌پردازیهایی 
که هنو_ز در آغاز کار بود و معتصم آنها را درست درنمی‌یافت انبوهی از 
جنگهی این خلینه را (جنگ بابک. افشین. عموریه و...) ثبت کرده 
است- هیچ کس به انداز؛ او در زمینة شعر و شعرسرایی. این‌همه هیاهو به 
پانکرححه است. 

بستری (هم) دوست ابن جهم و شاگرد ابوتمام بود. وی قریحه‌ای 
سرشا ر داشت و در اشعار استوارش همه اخبار خرد و کلان متوکل رابه 
شعر صرآورد و علاوه بر او, ۶ خلیفة بعد از او و هر صاحب منصب 
بخشنده‌ای را مدح گفته است. اداهای فیلسوفانة او چنگی به دل 
نمی‌زنحد, اما گاه به خصوص در وصف کاخها, شعرش از هنر واقعی 
بی‌بهرحه نیست. وصفه ایوان کسری. از شاهکارهای آدب عربی است. 
علاوه عراین,بارها به جشنها رسنتها و تاریخ ايران اشاره کرده است. 

ابیت رومی (هم) را برخلاف بحتری, شاعر فیلسوف خوانده‌اند. وی 
که مرح ی دلیر و شیعی مذهب بود, در قصیده‌ای بزرگ, هم یحبی بن عمر 
از نواحگان امام حسین( ع) را رثا گنت و هم سخت به دولت عباسی 
تاخت این شعر برای بررسی اوضاع آن زمان بسیار سودمند است. 
عاقیته» او هم به دربار معتضد راه‌یافت وبه مدح او پرداخت.با این‌همد, 
رابطة ار با شیعیان استوار ماند و با خاندانهای ایرانی‌نژاد شیعه‌گرا 
(بنوفر_ات, پنومنجم و آل نوبخت) دوستی عمیق داشت. ابن رومی, 
برخلاق بسیاری از نوخاستگان و نوکلاسیکها, خیالی شگفت‌آور و 
خلاق داشت وبهتر از دیگران می‌توانست معانی تجریدی رابه شعر کشد 
و فرهحگ عباسی - ایرانی بغداد را در شعر جلوه دهد. افزون بر آن. 
هنگامیی که به مضامین روزمره و اجتماعی می‌پردازد. روانی شعر و 
دقت گفتارش راباید سترد. 

ام ابن معتز (ه م) را که دیرتر از اين شاعران درگذشته است 
(۲۹۴ | ۸) هنوز باید در صف نوخاستگان نهاد. وی به سبب 
موقعیتسی که داشت, برخلاف عامُ شاعران, شعر را نه از سر نیاز, که از 
سر عنحق به ادب می‌سرود. او به رغم دانش کسترده در باب شاعران 
کهن. مسر گز اسیر ایشان نگردید و شعرش از طراوت و تازگی برخوردار 
است» هرچند که هرگز نتوانست‌به پای ابوتواسبرسد. 

در_ این روزگاران, هنوز می‌توان فهرست شاعران بغداد را گسترش 
داد: شساعران مدافع خلیفه و شیعه ستبز (مروان بن ابی حقصه), ندیمان 
خلیفه ‏ (علی بن یحیی منجم), شاعران هرزه درا (حسین بن ضحاک و 
برجمی), صوفیان (حلا ج) ویا موسیقی‌دانان و عامی‌گرایان (جحظه) 
يا خود. بفدادیند و یا بهبفداد جذب می‌شوند؛ اما اين احوال دوامنیافت. 
از او ایسل سدء ۴ق خلافت به تدریج توان خود را از دست می‌داد: اوضاع 
سیاسییی پریشان می‌شد. در هر گوشه‌ای از سرزمین اسلام. دولتهای 
مستقل سربر می‌آوردند وروزبه روز خلیفه را ضعیف‌تر می‌کردند. شهر 
با انکسه همچنان مرکز علمی بزرگی به شمار می‌رفت. دیگر آرامش به 


خود نمی‌دید. کشاکشهای دینی و سیاسی و اجتماعی, ظهور دسته‌هایی 
از طبقات فقیر اجتماع چون عیاران و جوانمردان (فتیان) در کنار 
حرادث طبیعی چون سل و قحطی, بغداد را پیوسته پریشان حال 
می‌داشت. بقداد دیگر چندان جاذبه نداشت که بتواند چهر: تابناکی چون 
متنبی (هم) را به خود کشاند. او بیش ازیک سال در بغداد دوام نیاورد و 
دربارهای شام و مصر و حتی ایران را ترجیح داد. ابوفراس («م) هرگز 
آهنگ بغداد نکرد. حتی ابوالعلاء معری (م) که بفداد را مرکز جهان 
می‌پنداشت بیش ازیک سال ونیم در آن نپایید. 

اما شریف رضی (د ۴۰۶ق) هرگز دست از بغداد نکشید و همدٌ 
آشویهای آن را که زیانهای کلان به او وارد می‌ساخت, تحمل کرد. این 
شخصیت ارجمند و شگرف. نقیب علویان بود و البته با دیلمیان شیعی 
مذهب دوستی داشت. اما با ترکان هم دشمنی نمی‌کرد و با خلیف عباسی 
الطانم درستی می‌ورزید و در مدحش قصیده می‌سرود. وی با انبوهی از 
بزرگان سیاست و علم و دین. و شاعرانی از هر فرقه روابطی نیکو 
داشت. از همه شگفت‌تر شاید دوستی با این حجاج. نماد زشت‌گویی 
باشد که در مر گش مرئیه‌ای هم سرود. این‌همه تسامح و بزرگ منشی, از 
شریف‌رضی شخصیتی سخت با وقار و محبوب همگان ساخته است. 
اما شعرش با همه شهرت, هیچ سخن تازه‌ای ندارد. شعر کهن بر او 
تأثیری آشکار دارد. اما تأثیر متنبی از آن هم آشکارتر است.با اين‌همه, 
این شرف ‌برای این شاعر یاقی می‌ماند که شعر را صادقانه می‌سر ود. در 
غزلیاتش که به حجازیات معروف است, عشقی بی‌پیرایه و مقدس 
پدیدار است. مدحیاتش از آن روح تکسب که در مدایح عربی می‌توان 
یافت, تهی است. اما او در قالب و راژه, بیشتر به گذشتگان گرایش 
داشته است, تا به ابدا ع (قاخوری,۳۴۸بب). 

درست شیعی مذهب او ابن حجاج (« م) با ویژگیهایی که دارد, 
بجاست که موردتوجه قرار گیرد. زبان عامی‌گرای ابن حجاج در قیاس 
با استواری و فخامت شعر نوکلاسیکها از جمله شریف‌رضی, زبانی 
دیگر است. در اين دوره, عموم عرب زبانان, بد لهجه‌های گوناگون خود 
سخن می‌گفتند و شعر کهته‌گرا, به اهل ادپ اختصاص یافته بود. همین 
فساد زیان‌شناختی بود که وجدان گروهی دانشمند را بیدار کرد, جندان 
که به تدوین نحو و لغت همت گماردند. شاعران عامی‌گرا یا واقع‌گرا به 
این جنبش کمتر اعتنا می‌کردند و درصدد بودند که سروده‌هایشان هم 
جامعه را مخاطب قرار دهد نه اهل ادب را.نفوذ و کثرت نژادهای دیگر 
وبه خصوص ایرانیان در این امر بی‌تأثیر نبود. دیگر جامعه چندان شیفتة 
واژگان بدوی تقلیدی نبود و انبوه اصطلاحات تازه و بد خصوص تودة 
نسبتاً عظیم واژه‌های فارسی را به آسانی پذیرا می‌شد.. دیگر کسی نگران 
رکاکت شعر و واژگان نبود. لحن (خطای نحوی) دیگر «کفر» به شمار 
نمی‌آمد. از سوی دیگر مرد عرب, نه تنها در زیان, که در کنش و منش نیز 
الگوی کسی قرار نمی‌گرفت. سنتها دگرگون شده بود و الگوی مرد 
شایسته و فرهيخته را باید در آمیخته‌ای از ویژگیهای چند قوم, یا دو قوم 
ایرانی و عرب جست و جو می‌کردند. دیگر - پس از نفوذ ترکها - 


دربارها و مجالس بزرگان و حتل در میان نحویان, کسی نمی‌کوشید به 
زبان فصیح سخن گوید و زبان و فرهنگ عاميانه فراگیر شده‌بود (در این 
باره, نک: فوک, ۰۱۸۲ جم). شاید تنها در برخی شهرهای دور افتاده 
چون بخارا بود که هنوز می‌شد زبان فصیح عربی را شنید. 

اشعار پی‌شمار ابن حجاج که تقریب همه به زبان عامه سروده می‌شد 
و چیزی جز مضامین هرز؛ شرم‌انگیز نداشت. «تندتر از مَفل و خیال» 
شهرت می‌یافت. هرچه فقیهان بیشتر آن را تحریم می‌کردند. بیشتر 
مطلوب می‌افتاد. وی که فارسی را نیک می‌دانست, انبوهی کلم فارسی 
که لاجرم در بغداد مفهوم عموم بود. به کار می‌برد (بهخصوص در 
قصیده‌ای مربوط به فتح اردمشت).شعر او را نه عامه, که همه امیران و 

تین ادیبان تحسین کرده‌اند. از شگفتیهای اوضا ع بغداد آنکه این چنین 

مردی, محتسب شهر و مأمور امر به معروف ونهی از منکر هم می‌شود. 

بغداد سدة ۶ق/م که در زمینذ علم و ادب رقیبهای متعدد داشت. 
بیشتر از گذشته دستخوش کشاکشهای سیاسی و دینی و ستم حاکمان 
بغدادی و غیریغدادی می‌شد. تنگ‌دستی گلوی تود؛ مردم را می‌فشرد و 
خرافات را در میانشان گسترش می‌داد. شعر عربی از نفس افتاده بود و 
هنری جز تقلید از بزرگان گذشته نداشت. ستول شاعران عامی‌گو نیز از 
هرگونه نبوغ و نوآوری به دور افتادند و دیگر کسی نتوانست مانند 
ابوالشمقمق و بعدها ابن حجاج, تا حدی اوضاع زمان خود را بازگو 
کند.۳تن از معروف‌ترین شاعران آن سده اتفاقاٌ در بغداد گرد آمده بودند 
که می‌کوشیدند اغراض و بیشتر مدیحه‌های خود را در قالب شعر 
نوکلاسیک عرضه کنند و در مقابل شخصیتی چون حیص‌بیص که 
می‌کوشید شعرش را به اصطلاحات و راژگان دشوار کهن بیاراید. 
ایستادند. 

ابن تعاویذی (هم) که از ممالیک ترک بود. در دستگاه اداری وزرا 
به کار پرداخت و به مدح بزرگان, از جمله خلفا روی آررد. شاید 
بارزترین حادثه‌ای که در شعر او بازتاب روشنی دارد, همانا پیروزی 
صلاح‌الدین بر صلیبیان است که شاعر را به ارسال ۶ مدحیه برای این 
امیر برانگیخت. 

رقیب ابن تعاویذی در بغداد, بل بغدادی (هم) بود که نزدیک به ۵۰ 
تن را مدح گفت؛ اما هم ارزش ابله در آن قطعات کوتاه هجوآمیزی 
است که خطاب به مردمان عادی سروده است. در اين اشعار گوشه‌هایی 
از زندگی روزمرة بغداد و خلقیات مردم آن همراه با طنزی گاه دلنشین و 
گاه زشت و گزنده پدیدار می‌شود. غزل ابله بیشتر به سبب آنکه آهنگین 
و طرب‌انگیز است. موردتوجه قرار گرفته است. 

ابن معلم (هم) با دو دوست و رقیبش تفاوت چندانی ندارد. در پی 
ثروت به مدح امیران پرداخت؛ اما او گاه به نوعی شعر صوفیانه و عشق 
عرفانی روی آورد که حتی نظر کساتی چون شهاب‌الدین سهروردی را 
نیز جلب کرده است. بنا به شیوه‌ای که اين ۲ تن در شعر دنبال می‌کردند, 
نام «محافظکاران نوگرا» که عبدالسودانی برایشان انتخاب کرده 
است.مناسب به نظر می‌آید. 


بغداد ۳ 


نویسندگان کهن و معاصر در باب شعر و ادب بفداد آثاری پدید 
آررده‌اند که اینک به برخی از آنها اشاره‌می‌شود: 

تعالبی (د ۴۲۹ /۱۰۳۸م) کوشیده است شعرای بغداد را یکجا گرد 
آورد. وی فصل ۷يتیمة الاهر را با «ذکر گروهی از شعرای بغداد» آغاز 
می‌کند (۴۴۷/۲) و تنها از ابن نباته, سلامی, ابن سکره و ان حجاج نام 
می‌برد؛ سپس در باب ۸ تا ذیل «نکته‌های کم گویان اهل بغداد» (۱۲۵/۳ 
بم) به ۸ شاعر اشاره‌می‌کند. 

برای سده‌های ۴ و هاق دمیة القصر باخرزی (مة ۴۶۷ق/۱۰۷۵م) 
بزرگ‌ترین منبع است. «قسم سوم» کتاب به «فضلای عراق» 
اختصاص دارد که شامل مشهورترین شاعران بغداد در اين دوره نیز 
می‌شود (۲۸۱/۱بب). 

در سده ۶ق نیز عمادالدین کاتب اصفهانی در جلد اول و دوم (بخش 
عراق) خریدة القصر به بغداد پرداخته است. وی پس از ذکر خلفا و 
رزیران و کتاب که بیشتر در اين شهر بوده‌اند, بایی در محاسن شاعران 
می‌گشاید و حدود ۳۵ شاعر و ادیب را ذکر می‌کند. بدیهی است که آثار 
دیگری چون تاریخ بغداد خطیب بغدادی یا گنجینه‌هایی چون الاغانی 
ابوالفرج اصفهانی آکنده از فواید ادبی است. 

علی خاقانی در ۲ کتابی به نام شعراء بغداد من تاسیسها حتی 
الیوم تدارک دیده (دو جلد, بفداد) که در آن انبوهی نام قدیم و جدید را 
در هم آمیخته است. جمال‌الدین آلرسی در ۱۹۹۷م کتابی با عنوان بفداد 
فی الشعر العربی منتشر گرده, و گوشیده است از زمان عباسی تاگنون 
هرچه شعر درباره بغداد سروده شده, گرد آورد و عبدالسودانی کتاب 
الشعر العراقی فی الفرن السادس رابه همین دوره اختصاص داده است 
(برای دورنمای شعر در بغداد, نگ بلاشر , 419-434). 

۲ نثر: اگر توانستیم برای شعر بغداد. مرزهایی بسیار کلی و تا 
حدی مبهم تعیین کنیم, بیشتر بدین‌سبب است که مجالس دریارهای 
خلنا و امیران را در درجة ارل, شعر روح زندگی و شادمانی و 
هیجانهای تند می‌بخشید. مضامین شعر هم به سرعت تمام موضع 
سرایند؛ آن را نسیت به بزرگان ممدوح ر شهر و دیار ایشان آشکار 
می‌ساخت. اما نثر چنین نیست؛ گاه یک کتاب ممکن است در چند شهر 
تألیف یابد. بدین‌سان,بسی دریغ است که بکوشیم برای بغداد یا هر شهر 
دیگر, ادبیانی خاص تدارک ببينيم. با اين کار, تاریخ ادب را منحرف و 
یا ابتر می‌سازيم. در سدهٌ "قاام انبوه بی‌شماری از دانشمندان 
شهرهای مختلف. به خصوص بصره و کوفه. پس از انکه شخصیت 
علمیشان تکوین یافت, چند صباحی در بغداد زیستند. در شرح حال 
بسیاری, ملاحظه می‌شود که تولد فرد در بصره و کوفه است, و وفاتش 
در بغداد (قطرب, فراء, ان سلام, مبردو.-). 

نثر روانی که اساسا به دست ابن مقفع پی‌ریزی شده بود. در زمان 
رونق بغداد چنان توأنمند شده بود که بتواند بار فرهنگ پرتلاش و 
شکوفای آغاز عصر عباسی را به دوش کشد و در دیوانهای متعدد 
اداری, ادب در انواع گوناگونش. تاریخ ادب, نقد, کلام و فلسنه. 


۳۹۲ بغداد 


پزشکی, علوم محض ‏ فقه, تصوف و...به سخن درآید. 

آتچه اینک موردتوجه ماست, زبان ادبیات است که علاوه بر 
کتابهای داستانی و ادب. نخست به دست کاتبان بزرگ دیوانها تحول 
می‌ياید. چند تن از ایشان راء در آغاز, می‌توان در بغداد یافت: سهل بن 
هاروی از ايران برخاست, در بصره درس آموخت و در بغداد کاتب 
بزرگ مأمون شد. دانش و شخصیت استثنایی او همذ نویسندگان را 
مجذورب کرد. چندان که بزرگمهر اسلام خوانده شد و هیج‌گاه اتهام 
ایران دوستی و عرب ستیزی مانع این احترام تگردید. انبوهی کتاب در 
ادپ ع داستان از جمله ثعله و عفراء (در معارضه با کلیله و دمنه) به ار 
نسیت داده‌اند. شیوه نگارش سهل بسیار روان و ساده است, حتی در 
اخواتییات از صنعت و سجم‌پردازی تهی است, هرچند که نوعی موازنه 
در آنها احساس می‌شود (ن5: ضیف, العصر العباسی الاول, ۵۲۶- 
۰ نوشته‌های کاتب بزرگ دیگر احمد بن یرسف (ه م) چندان 
متقاوت‌نیست, اما نوعی سجم‌پردازی که هنوز دل آزار نگردیده, در آن 
کثرمت می‌یابد. از چند اثر کوتاهی که از ابن زیات (مة ۲۳۳ق/۸۴۷م) در 
دسته است, چنین برمی‌آید که اوبه رساله‌های سخت موجز و نیز توازن 
دهما هنگی جملات بیشتر علاقه نشان داده است. 

تا اوایل سده ۴ق بغداد جاذبه‌ای شگفت داشت. کمتر دانشمندی بود 
که پر ای کسب جاه و مقام و ثروت به بغداد روی نیاورد و به نحوی, به 
دریار خلفا نپیوندد. بفداد بزرگ‌ترین مرکز تصوف اسلام شده بود و 
پر واخه‌ترین متصوفان از جمله حلاج در آن می‌زیستند (عبدالجلیل. 
۱۸۱-۰ ). حتی جاحظ (د ۲۵۵ ق/۸۶۹م) که فرزند بصره است, زمانی 
چند در بفداد زیست و نگرش همذ نویسندگان پس از خود را تحت تأثیر 
قرا ر «اد. اما از آن زمان به بعد, بخداد مرکزیت خود را از دست می‌دهد و 
دریار_های متعدد دیگر, گاه چنان اعتباری می‌یابد که ادیبان آنها را بر 
بغد اد ترجیح می‌دهند. در همین دربارهاست که نثر ادبی به اوج خود 
می رسد تا در زندان دیرپای تصنع دچار گردد و زبان بسیاری از 
نویمستدگان, حتیل در خارج محدودة ادب را نیز به تباهی کشاند. 

بت_رگ‌ترین مترسلان آرایه‌پرداز. غیرعراقی و بیشتر ایرانی بودند: 
این عسمید (د ۳۶۰ق/۹۷۱م), ابویکر خوارزمی (د ۳۸۳ق) و صاحب بن 
عبا د عرد ۵/۵). تنها صابی (د ۸۴ق) در بغداد می‌زیست که 
اتفا قا نثرش ساده‌تر و روشن‌تر از دیگر منشیان معاصر است. 

یکی از پدیده‌های بی‌مانند در ادبیات عرب, نوعی داستان‌پردازی به 
زباعی دشوار و پر صنعت است که (مقامه» نام دارد. این صنعت نیز در 
آیسر_ارح پا گرفت و همان‌جا گسترش یافت. اما کتاب بی‌مانند حکایة 
آب ی /لتصاسم الیغدادی را که به‌نو ع مقامه بسیار نزدیک است باید به پفداد 
اخحصساص داد (نگ: دنبالُ مقاله). 

یسیهی است که نثر را به کار مترسلان محدود نمی‌کنيم: از 
لفت‌تسناسان (قطرب, فراء. این حبیب. مبرد. علب و...) گرفته تا 
جاصعقان روایات تاریخی و دینی (ابن سعد, بلاذری, یعقوبی و.-) و 
جاصعقان روایات ادبی (ابن سلام, ابن قتیبه, مبرد. ابوالفر ج اصفهانی 


و6 که همه در بقداد بوده‌اند. هر یک شیوءة خاص خود را 
داشته‌اند. اما دربارهٌبرخی,به خصوص لغت‌شناسان و جامعان ادپ و 
جغرافی‌شناسان مسالک‌نویس گاه گفت و گو دربار «اسلوب نثر» 
سخنی گزاف است, زیرا آثارشان یا مجموعه‌ای از جملات کوتاه و 
تکراری است (کتب‌مسالک), یا سراسر نقل قول ( اغانی ).در عوض 
گروهی دیگر, به خصوص مردان «ادب» (هم) به راستی نترپردازی 
کرده‌اند و صاحب سبکی گردیده‌اند (ابن قتیبه, ابن ابی الدنیا, مبرد 
اه 

ضیف کوشیده است که با توجه به حرکت ترجمه در بغداد, نش عربی 
رادر ۲ شیوهة اساسی متحصر سازد ( العصر العباسی الثانی, ۳ب 
گروهی می‌کوشیدند - تحت تأثیر ترجمه‌های بونانی - نثر خود را با 
ساختار منطق ارسطویی درآمیزند (قدامه در نقد اللثر ). گروه بزرگی 
نیز سنت‌گرایی می‌کردند و به زبان کهن توجه داشتند. اما آنچه پیروز آمد 
و نثر عربی را در سده۲ و حتیل ۴ق شکوفا ساخت, میانه‌روی متکلمان 
معتزلی بود که جاحظ نموه بارز آن است. همین شیوه در بغداد پیروان 
فراوان داشت؛ از آن جمله است: انبوه آثار ابن ابی الانیا (« م) در 
«ادب» اخلاقی و اجتماعی, یا ابن مدبر (ه م) در رسالة العذراء که 
نخستین کار دربار؛ (نثر و نثرنویسی» است و یا محمد بن خلف بن 
مرزبان (د ۳۰۹ق/۹۲۱م) که آثار اخلاقی ایرانی را به عربی ترجمه 
می‌کرد. 

درمورد هثر نثرنویسی بغداد. طی سده‌های شکوفایی, به ذکر دو نام 
بسنده می‌کنیم: این قتیبه (هم ) اگرچه تنها نیمه دوم عمر را در بغداد 
گذراند. اما همه آثارش در همین شهر رواج یافت. وی هم علوم زمان 
خود, از علوم قرآنی گرفته تا فلسفٌ ارسطویی و کتابهای مسیحی - 
یهودی و به خصوص («کتب الاعاجم» (نک: ابن قتیبه, «(س») را 
فراگرفت. آثار ایرانی در عیون الاخبار او همه جا پدیدار است؛ از 
جاحظ نیز که گاه سخت موردانتقاد اوست. تأثیر عمیق پذیرفت تا 
سرانجام نمونة بارز «ادیپ» در فرهنگ اسلامی شد. وی مردی 
دین‌دار, و در علوم قران و حدیث صاحب تالیفات عمده‌ای است. اما 
ملاحظه می‌شود که در کار ادب: راه ميائه را در پیش گرفته, و تعصب 
دینی را در آن مداخله نداده است. یکی از آثار شگفت اوءکتاب العرب 
است که در آن ظاهراً خواسته است قوم عرب را بر ایرانیان رجحان 
بخشد. اين کتاب, چنان اپوریحان بیرونی را آزرده که وی ابن قتیبه را 
سخت نکوهش کرده است (نک: ص ۲۳۸)؛ اما حقیقت آن است که ابن 
قتیبه در این کتاب هم از حد تعادل درنگذشته است و مثلاً اشراف ایرانی 
را از اشراف عرب کمتر نمی‌شمارد. جالب آنکه ابن عبدربه نکته را یه 
نیکی دريافته (۳۷۶۰۳۷۵/۳), اشاره می‌کند که تنها هنر ابن قتیبه تثبیت 
پایه‌های شعوییه است. 

این قتیبه عربی را به روانی تمام و به دور از هرگونه تکلف و تصتع 
می‌نویسد. اگر دربارة جاحظ بتوان گاه از آرایه‌های لفظی سخن گفت: 
در حق او شاید جای جنین بحثی وجود نداشته باشد. اما تفاوت او با 


جاحظ در آن است که بخش اعظم آثار جاحظ زایید؛ ذهن خود اوست. 
حال آتکه پیشتر آثار ابن قتیبه نقل قول است. انبوه عظیمی از جملات او. 
برای پیوند دادن میان روایات مختلف است. در الشعر و الشعراء مثلاًبه 
غیر از مقدمة بی‌مانندش در نقد ادبی. چیزی از نثر ابن قتیبه, به معنی 
واقعی نثر, پدیدار نیست. با این‌همه, همین مقدمه, و مقدمة عیون و ادب 
الکاتب ,کتاب العرب و در جای جای عیون و معا رف نثر شفاف و قاطم 
او جلوه‌گر است. 

شیوة نقل قول, اگرجه برای زمان ما سخت سودمند است. اما در 
حقیقت بیماری دیرپایی بود که گریبان ثر عربی را گرفت و کار آن را به 
تکرارهای بی‌پایان کشانید.به همین سیب است که اغانی را که یکی از 
فرآورده‌های بفداد و گنجینه بی‌همتای ادبیات به شمار می‌آید -هیچ‌گاه 
نمی‌توان در مقام هنر نثرنویسی قرار داد. 

حدود یک سدء پس از اين قتیبه, اثری نگاشته شد که در نوع خود 
پدیدهٌ هنری بی‌مانندی است. کتاب حکاية ابی الفاسم البغدادی خواه اثر 
ابومطهر ازدي گمنام باشد. خواه اثر ابوحیان توحیدی (د ح 
۴ ۱م) از آن جهت به بخداد تعلق می‌یابد که از آغاز تا انجام آن 
تمجید يا انتقاد از اين شهر افسانه‌ای است. انبوه واژگان تاه آن (به 
خصوص کلمات فارسی) و لهج عامیانة آن که گاه در کتاب ظاهر 
می‌شود. از آن بفداد در سدق است. این کتاب را باید تنها «رمان» 
ادبیات کهن عرب به شمار آورد. آغاز و انجام آن و نیز حوادث درون آن 
براساس برنامه‌ای خاص نظام یافته, و به آن وحدت زمانی و مکانی و 
هنری کاملی بخشیده است. داستان کتاب. از جهات گوناگون به 
مقامات بدیعالزمان که در همین روزگار تدوین یافته بود. شبیه است. اما 
مولف حکاية, به جای واژه‌های نامانوس که مقامات را آکنده, واژه‌های 
معمول در بغداد را به کار آورده, و اطلاعاتی بس گرانبها از شهر و مردم 
آن به دست داده است. حتیل سجع‌پردازی که اندکاندک بلای جان نثر 
عربی می‌شد, گاه در اين کتاب فرونهاده شده است. ملف میل ندارد 
اطلاعاتی را که به ما می‌دهد, در چارچوب سجع و قافیه, گنگ و 
ناهنجار سازد. نام انبوه عظیمی از خوراکیها , گلها , جامه‌ها و پیشه‌های 
پغدادی و اصفهانی, نام پیش از ۲۰ کشتی و زورق و ۷۰ گونه عطر 
بغدادی نه به آسانی در سجع می‌گنجد و نه در قاموسها پیدا می‌شود. 

مولف در اين («رمان» یا ((نمایشنامه دریک پرده» خیال خود را رها 
نساخته است تا او را به هر سو بکشاند و هرچه خود خواهد از قلم وی 
جاری سازد و سرانجام به پریشان‌گویی جاحظ دچار شود. وی نخست 
قالب منطقی داستان را طرح‌ریزی کرده, سپس خیال و هنر نثرپردازی 
خود را در آن به جولان آورده است (دربارة حكاية ابی القاسم 
البغدادی, نگ:هد. ابرمطهر ازدی؛ آذرنوش, «(نمایشنامه ...۲۲,6 بب). 

پس از اين, دیگر هیچ اثری که ارجمندی آثار ابن قتیبه با ویژگیهای 
شگفت حکاية ابی القاسم را داشته باشد, در بغداد پدید نیامد (برای 
دورنمای نثر عربی.نگ:یلاء 407-418). 


ماخذ: آذرنوش, آذرتاش,«چرگان به سبک ایرانی»,نامهُ فرهنگستان, ۱۳۷۵ش»س 


بغداد ۳۳ 


۲ شه ۲ ؛ همو «نمایشنامه در یک پرده» شاهکاری ناخواندنی از قرن پنجم», تشر داش» 
۳۴سش, س ۰۱۴ شم ۶؛ آلوسی, محمرد شکری, بلوغ الارپ, به کوششی محمد 
بهجت اثری, قاهره, ۱۳۴۲ق؛ ابن جراح, محمد. الورقد, به کرشش عبدالوهاب عزام و 
عبدالتار احمد فراج, قاهره, ۳/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ این خردادبه. عبیدالله, مختار من 
کاب اللهر و الملاهی, به کوشش اغنا طیوس عبده بیروت, ٩‏ ۱۹۶م؛ این عبد ربه, احمدء 
السقد الفرید, به کوشش علی شیری, ببررت. ۹/۱۴۰۹ 2۱۹۸؛ اين قتبه, عبدالله, 
عیرن الاخبارء بیروت. ۲۵/۱۳۳۳ ٩‏ ۱م ابرالعتاهیه. اسماعیل, دیوان,به کرشش کرم 
بتانی» بیررت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ ابرالفرج اصفهانی. الاغانی, قاهره, ۱۹۶۳م: 
ابرنواس, حسن, دیوان, همراه «شرح» سمز؛ اصفهانی, به کرشش ارالد واگتره قاهره, 
۷۸- ۱۳۰۸ ق؛ باخرزی, علی, دمية القصر, به کوشش محمد تونجی, دمشق: 
۲۱ بردنی» ابرریحان, الاثار الباقیه, به کرخش زاخار, لایزیگ, 
۳ شالبی, عبدالملک, يتيمة الدهر, بد کرشش مفید محمد قمیحه. یررت. 
۳ جریر بن عطیه, دیوان, به کرشش برسف عیده بیررت» ۸6۱۴۱۳ 
۲ جراری, احمد عبدالستار الشعر فی بغداد, بفداد, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛حمزًَ 
اصفهانی, «شرح» دیوان ابر نواس (هم )؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بغداد. قاهره, 
۰۹ سیدمرتضی, علی, امالی, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهيم, یروت: 
دارالکتاب العربی؛ صفدی, خلیل, الافی بالوفیات, به کرشش ژاکلین سویله و علی 
عماره» ویسیادن, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ ضیف, شوقی, العصر العباسی الاول, قاهره, 
۶ هموءالعصر العباسی الشانی, قاهره, ۹۷۳ ۱م! عبدالجلیل, چ.م.تاریخ ادییات 
عرب, ترجم آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۶۳ ش! فاخوری, حنا, تاریخ الادب العربی: 
بیررت. ۱۹۸۷م؛ فرک. برهان, العربیة, ترجمةٌ عبدالحلیم نجار, قاهره. ۱۳۷۰ق/ 
۱ مبرد, محمد. الکابل, به کوشش محمد احمد دالی؛ بیروت» ۱۴۰۶ق/ 
2۵۶ مسعردی» علی؛ مروج الهپ, بیروت» ٩2۱۹۹۰‏ مرسین, احمد, «نوروز در 
شعر عربی تا قرن پنجم هجری». نامه پارسی؛ تهران: ۱۳۸۱ ش.س ۷ شم ۱+یاقوت» 
ادبا؛ نیز: 
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(126)1 1962:۷۵۱۰ م۸۳۵0 رحققج0ظ تمه عوم:۳ صاء رن امالهط نت6۸ 
تا رد...لقل ترطف هرزهصجه 0۵ ماه 0 منامعوناه1۳ 


آذرتاش آذرنرش 
۷ علوم و معارف‌دینی 
شهری که منصور خلیفة عباسی در ۷۶۲/۱۴۵ به عنوان تختگاه 
خود پایه‌گذاری کرد. از همان بدو تأسیس به مرکز فرهنگی مهمی مبدل 
شد که در تاریخ تطور شاخه‌های گوناگون علوم و معارف اسلامی نقش 
در خور توجهی ایفا کرد. بغداد از اغاز به سبب موقعیت سیاسی خاص 
خود, مردم بسیاری را از نقاط مختلف عراق و جهان اسلام به سوی 
خود جلب کرد و در طی یک دهه شهری با جمعیت پرشمار و بسیار 
ناهمگن گشت. 
در میان اين مهاجران عالمانی وجود داشتند که حیات فرهنگی 
بغداد را تحت تأثیر خود قرار دادند. اما تنوع بومهای مهاجرفرست در 
حدی بود که هیچ یک از آنها را نمی‌توان صاحب تأثیری قاطع در 
فرهنگ بغداد دانست. در واقع همزیستی میان عالمانی از بومهای 
مختلف, زمینة گفت و گو را میان فرهنگهای گوناگون فراهم آورد که 
حاصل آن پدید آمدن فرهنگی جدید با گفتمان متفارت بود که آن را به 
واقع باید محصول محیط بغداد دانست. 
از آنجا که بفداد پس از حدود یک قرن تأخیر پا به عرصهٌ رقابت با 
دیگر سرزمینهای اسلامی نهاد. عصری به عنوان دور صحابه و تابعین 
به خود ندید و از اين جهت آن را با بومهایی چون بصره و کوفه نباید 


۳۴ بغداد 


مقایسه کرد. بغداد هم‌زمان با طلیعذ نگرش فرابومی در حوزه معارف 
اسللامی, فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرد و مهم‌ترین پایگاه برای تلاقی 
فرهتحگهای بومی جهان اسلام به شمار می‌آمد. همزمانی تأسیس بغداد با 
ادایل «عصر تدوین» در حیطه‌های گوناگون معارف اسلامی, موجب 
شد تا چهر؛ این معارف در بغداد, به گونه‌ای متفاوت با دیگر بومها بوده 
باشد ‏ در کنار تمایزهای گوناگون, تخصص گرایی از جمله ویوگیهای 
علوم و معارف دینی در بفداد است که در بومهای دیگر کمتر دیده 
می‌ شورد. 

الق -علوم قرآنی. حدیث و فقه 

۱- قرانت: تأسیس بغداد با اواخر روزگار قراء تقارن داشت و 
هیچ گاه محیط مناسبی برای شکل‌گیری قرائتی بومی مختص به خود 
نبود. سیغداد در طی ۱۰۰ سال به تدریج با قرائات گوناگون جهان اسلام 
آشتا ححد و واکنشهایی متفاوت نسبت به آنها نشان داد. تخست عالمان 
بغدادع در پی ترجیح قرائتی بر قرائت دیگر بودند؛ آن‌گاه بر آن شدند تا از 
میان ققرائات موجود. با گزینش اصح قرائات, («اختیاری» را به عنوان 
پیشنهاد خود پدید اورند و سرانجام, مجموعه‌ای از قرائات را به عنوان 
«قرائقات معتبر» شناختند و کاربرد آنها را در عرض یکدیگر ترجیح 
نهادنت . 

پا گیری حوزه قرائت: تا ده ۱۷۰ق حوزه قرائت در بغداد جندان 
آهمیتیی نیافته بود و تنها از ده ۱۸۰ق است که محافل قرائت بغداد, با 
مهاجیرت قاریانی از دیگر بومها رونق گرفت که برخی برای مدتی, و 
برخی. دیگر برای‌هميشه در بغدادسکنی گزیدند. در اين میان نخست باید 
از کسایی (د ۱۸۹ق/۸۰۵م) قاری نامدار کوفه و آخرین از قراء سبع نام 
برد کم از نخستین استادان قرائت کوفی در بغداد بوده است (نک: ابن 
انباری, ۴۲؛ اين جزری, غایة..., ۵۳۷/۱). بر پایة برخی گزارشها, 
کسایی در بدو ورود به بغداد به تعلیم قرائت حمزه اهتمام داشت و چندی 
بعد پر آن شد تا قرائتی را برای خود برگزیند (نک: ابن ندیم ۳۲). بدین 
ترتیسبه قرائت کسایی را باید قرائتی با خاستگاه کوفی, اما زاده در بفداد 
تلقی کرد و مطالع اسانید روایی اين قرائت نیز مژید این نکته است. 

در کنار کسایی باید یحبی بن مبا رک یزیدی (د ۲۰۲ق/۸۱۷م), قاری 
بصرری رانام برد که در طی سالها جویندگان بفدادی قرائت را با قرائت 
بصری آشنا کرد (نک: ابن جزری, همان, ۳۷۵/۲) و خود قرائتی مستقل 
نیز عر_ضه نمود که دست کم تا سده ۵ق در عراق رواج داشت (ابوعمرو, 
۴۶ و در سده‌های بعد, به عنوان یکی از قرائات چهارده‌گانه شتاخته 
شد (رقس‌طلانی,۱۸/۱). 

سصچنین باید از مهاجران حجازی چرن اسماعیل بن ابی‌کثیر مدنی 
(د - #ساق/۷۹۶م) و محمدین عمر واقدی (د ۲۰۷ق/۸۲۲م) نام برد که 
بسان را با قرائت حجازیانی چون تافع آشنا ساختند (نک این‌مجاهد, 
۳ ۰ 4؛ذهیی.معرقه...,۲۹۳/۱). ازبررسی اسانید و شرح احوالها, 
می‌تو! ن دریافت که به واقع کسایی و یزیدی موسسان حوزه قرائت بغداد 
بوده اند , 


بغداد, 


در آغاز قرائات رایج در میان مردم بفداد. قرانت کوفی حمزه و 
قرائت بصری ابرعمرو بود. قرائت حمزه در سده اق بر همه قرائات 
غالب بود و به تدریج بانشر دیگر قرائات و رسمیت یافتن قراثات سبع در 
بغداد, از اهمیت آن کاسته شد (نک: مقدسی, ۱۱۴). قرائت ابوعمرو از 
سد؛ اق به بعد, نه در خاستگاه خود بصره, که در بخداد توجه قاریان را 
جلب کرد و تا ده ۵ق» قاریان پای‌بند بدان, همچنان گروهی مستقل را 
در بغداد تشکیل می‌دادند (نک: ابوعمرو. ۷۳؛ ابن عربی, ۱۵۹۶/۴). 
چنین می‌نماید که زميتة اهمیت این دو قرائت. ایجاد دو سنت قرائت 
کوفی و بصری توسط کسایی و یزیدی در بغداد بوده که برای مردم بفداد. 
نقش قرائت بومی بغداد را ایفا کرده است. البته بقای گاه تعصب آمیز دو 
گرایش کوفی وبصری‌در عرض یکدیگر در سنت فرهنگی بفداد, اهمیت 
همپای دو قرائت کوفی و بصری را به خوبی می‌رساند. 

گسترش انتقال‌قرائات‌بومها: در خلال سدةق,مهم‌ترین جریان در 
حوزة قرانت بغداد. موح نفوذ قرائتها از برمهای مختلف است. در موج 
نخست بیشتر قرائات کوفی و بصری در حوزه‌های عراق تداول داشت و 
از شاخصهای آن, نشر قرائت حفص از عاصم توسط عمروین صباح 
بغدادی (د ۲۲۱ق/۸۳۶م) (ابن جزری, النشر, ۱۵۵/۱) و عبید بن 
صباح نهشلی (د ۸۴۹/۲۳۵م) (همان, ۱۵۳/۱)» نشر قرائت ابویکر از 
۴ نشر قرائت حمزه توسط رجاءبن عیسیل جوهری(د۲۳۱ق/۸۴۶ع) 
(ذهبی, همان. ۲۳۷/۱). قاسم بن یزید وزان بغدادی (د ح ۲۵۰ق/ 
تن (ابن جزری, همان, ۱۶۵۰-۱۶۳/۱) و محمد بن شاذان جوهری 
رد ۲۸۶ق/2۸۹۹) (همانجا), نشر قرائات کوفی حمزه و کسایی توسط 
عبیدالله‌بن موسینعبسی (د۲۱۳ق/۸۹۲۸م)(ذهبی ,همان ,۳۴۸۰۳۳۷/۱), 
و نشر قرائت بصری ابوعمرو توسط ابرعمرو درری (د ۲۴۶ق/2۸۶۰) 
بود که بعدها به عنوان یکی از دو راری اصلی او شناخته شد (ابن 
جزری. همان, ۱۳۳/۱ )۰ 

از اراسط سده اق, قرائات حجازی نیز در بغداد رونقی بیش از 
گذشته یافت و شاخصهای آن نشر قرائت قالون از نافع توسط ابونشیط 
محمدبن هارون (د۲۵۸ق/۸۷۲م) (همو اللشر, ۱۱۳/۱.غایة, ۲۷۷۲/۲) 
ر اسماعیل‌بن اسحاق‌قاضی(د ۲۸۲ق/۸۹۵م) (ذهبی, همان, ۴۴۷/۱). 
نشر قرائت رش از نافع توسط محمد بن عبدالرحیم اصفهانی مقیم 
بغداد (د ۲۹۶ق/۰۹٩م)‏ (ابن جزری, النشر, ۱۰۹/۱) و نشر قرائت بزی 
از ابن‌کثیر توسط حسن‌ین خباب بغدادی (د ۳۰۱ق) (همان, ۱۱۷/۱) د 
احمدین فر ح بفدادی (د ۳۰۳قی) (ذهبی, همان, ۴۶۹-۴۶۸/۱) بود. 

نیمه اول سدهٌ آق. دور نهادینه شدن آموزش قرائات بومی در بغداد 
است و در اين دوره است که حلقه‌های پرجمعیتی پدید آمدند که در تاریخ 
انتقال قرائات نقش مهمی برعهده داشتند. از اين میان باید به حلقه‌های 
درس ابوعمر حفص بن عمر دوری (د ۲۴۶ق) (ابن سعد, ۹۹/)۲(۷؛ 
ذهبی, همان, ۳۸۷-۳۸۶/۱). ابوایوب خیاط بغدادی (همان, ۳۹۱/۱ 
۲) ابوالحارث لیث بن خالد بفدادی (د ۲۴۰ق) (همان, ۴۲۴/۱) و 


ابوحمدون طیب بغدادی (د ح ۰ق) (همان, ۴۲۵/۱) اشاره کرد که 
بیشتر شاگردان کسایی ویزیدی‌بوده‌اند. 

این حلقه‌ها در نیم دوم آن سده توسط کسانی چون اسماعیل بن 
اسحاق قاضی (د ۲۸۲ق), ابوالزعراء عبدالرحمان بن عبدوس (دپس 
از ۰ق) (اين مجاهد, ۸۸), ادریس بن عبدالکریم حداد رد ۲٩۲ق)‏ 
(ذهبی, همان,۵۰۰-۴۹۹/۱), ابن ابی سعد وراق بغدادی, ابن باب (د 
۰۱) و احمدبن سهل اشنانی (د ۳۰۷قی) دوام یافت و موجب انتقال 
میراث نسل ابوعمر دوری به نسل این‌مجاهد شد. 

سده ق در زمین انتقال قرائت بومها به بفداد, نسبت به سد؛ٌ پیشین 
اهمیت کمتری دارد.با اين حال, تباید کوششهایی را که در اين سده‌برای 
توسعه اسانید صورت گرفت. از نظر دور داشت. دراین باره می‌توان به 
شاخصهایی چون نشر قرائت حفص از عاصم توسط هيبرة بن محمد 
بغدادی ( احتمالا د ۳۱۰ق) (ذهبی, همان, ۴۱۳/۱ ) نشر قرائت قنبل از 
ابن کثیر توسط ابن مجاهد (د ۳۲۴ق/۳۶٩م)‏ و ابن شنبوذ (د ۳۲۸ق) 
(ابن مجاهد. ۹۲؛ ابن جزری, النشر, ۱۲۰/۱) و نشر قرائت بزی از ابن 
کثیر توسط عمر بن محمد ابن بنان بغدادی (د 4۴+ (همان, 
0۷۳۰ اشاره کرد. قرائت شامی ابن عامر نیز در همین دوره به دو 
روایت هشام ن عمار و ابن ذکوان توسط ابویکر داجونی (د ۳۲۴ق) و 
محمد پن حسن نقاش (د ۳۵۱ق) در بغداد نشر داده شد (همان, ۰۱۳۹/۱ 
۲ سرانجام باید به قرائت یعقوب, قاری متأخر بصره (د ۲۰۵ق) 
اشاره کرد که به دو روایت رویس ر روح توسط ابویکر تمار بفدادی (د 
ح ۳۰۰ق) و محمد بن وهب بغدادی (د ح ۲۷۰ق) (همان, ۰۱۸۲/۱ 
۵) در اين شهر رواج یافت (برای قرائت ابوجعفر, نک: همان, 
0۷۸ 

قاریان اهل «اختیار»: دهه‌های گذار از سدة۳به ۴ق, دوره‌ای 
تحول ساز در حوزة قرائت بغداد بوده است. در کنار آموزش قرائات 
بومی, از اواخر سد؛ آق زمینه‌ای برای پدید آوردن قرائاتی گزینش شده 
از قرائات گوناگون فراهم آمده بود که در طی دهه‌های آغازین سد؛ ۳ق, 
به پدیدار شدن قرائتهای مبتنی بر اختیار منتهی شد. اگر چه اختیار 
آیوحاتم سجستانی به عنوان یک تمونة بصری نیز وجود داشت. اما فار غ 
از آن. بقیٌ اختیارهای مهم مربوط به حوز؛ بغداد برد. در اين میان, 
قرائت ابوعبید قاسم ین سلام (د ۲۲۴ق). خلف بن هشام بزاز (د 
۹ق) و ابرجعفر ابن سعدان (د ۲۳۱ق) با غلب گرایش کوفی در صدر 
جای دارد. 

در نسلهای پسین, روش اختیار در قرائت اهمیت خود را از دست 
داد و قرائت گزینشی قاریان یاد شده نیز در کنار قاریان متقدم طبقه‌بندی 
شد. قرائت خلف توسط دو شاگرد بغدادی او محمد بن اسحاق وراق (د 
ح ۲۹۰ق/۰۳٩ع)‏ و ادریس بن عبدالکريم حداد رد ۲۹۲ق) به نسلهای 
پسین آموزش داده شد وبه مهم‌ترین اختیار از حیث رواج مبدل شد و به 
عنوان دهمین از قرائات عشر شناخته شد (نک: ابن‌جزری, النشر, 
۱٩۰-۱‏ ).قرائت ابوعبید دست کم تا سده۵ق رواجی درخور توجه 


بغداد ۳۵ 


داشت (نک: ه د, ٩۷۰۶/۵‏ برای اختیار ابن سعدان, نک: ذهبی, معرفة, 
۸۱ بن جزری, غاية, ۱۴۳/۲). 

از اواسط سدة ۳ق. ارانة قرانتی مبتلی بر اختیار زمین اجتماعی 
خود را از دست داد و می‌توان گفت دورة تاریخی آن به پایان رسید؛ اما 
چنین سنتی تا اواسط سد؛ بعد همچنان توسط برخی مقریان, از باب 
تأسی‌به گذشتگان دنبال می‌شد. اختیارات بغدادیانی چون این مجاهد و 
این شنبوذ که ظاهرا محدود به ((حروف» بود, و اختیار جامع ابن مقسم 
که همه حاصل اوایل سدة اق بود. هرگز درسطح عام با توفیق روبه‌رو 
نگشت وتنها در کتب مقایسه‌ای قرائت, در سطحی محدود به آنها توجه 
شد (مثلاًنک: ابوعمرو, ۲۱). 

توسع در اعتبار قرائات: در سد؛اق,زمانی که هنوز مفهوم قرائات 
شاذ شکل نگرفته بود. نمی‌توان قرائتی مشخص رابه این عنوان 
شناسایی کرد, اما به قرائت شماری از قراء در این دوره زمانی از سری 
بغدادیان توجه شد که بعدها به قرائت شاذ معروف گردید. به عنوان نمونه 
باید به قرائت علی بن صالح بن حی اشاره کرد که توسط عبیدالله بن 
موسی عبسی (د ۱۳ ق) در بغداد نشر یافت (ذهبی. همان, ۳۴۷/۱ 
۳۳۸ 

برخاستن موج گسترش دامن قراثات و روی آوردن عالمان بخداد به 
سوی آشنا شدن با ترائتهای گوناگون بومها, به تدریج زمين گونه‌ای از 
کثرت گرایی در حوزة قرائت بغداد را فراهم آورد. برجسته‌ترین فرد با 
چنین گرایشی, ابوالحسن ابن شنبوذ (د ۳۲۸ق) است که بر پا نقل 
قولهاء هر قرانتی را که دارای سندی صحیح بود, معتبر می‌شمرد و در 
تطابق با مصحف, موافقت با مصحف اين مسعودیا یبن کمب را بسنده 
می‌شمرد (خطیب. تا ریخ ..., ۲۸۰/۱؛ ابن جزری, النشر, ۱۲۳/۱). وی 
در برخی از «حررف», قرائاتی را که از دید معاصران سنت گرا شاذ 
محسوب می‌شد, به عنوان «اختیار» خود برگزیده بود (خطیب, 
همانجا). 

دید گاه بن شنبود مبنی بر توسع در قرائات, عالمان سنت‌گرا و در 
رأس آنان ابن مجاهد را در برابر ار برانگیخت. در ۳۲۳ق/۳۵٩م,‏ 
محاکمه‌ای در حضور وزیر وقت خلیفه عباسی برگذار شد و ابن شنبود 
پس از تحمل ۱۰ ضربه تازیانه. مجبور شد توبه نامه‌ای را امضا نماید 
(نک: صولی۰ ۶۳-۶۲ همدانی, ۸۸-۸۷/۱: خطیب, همان, ۳۸۱-۲۸۰/۱؛ 
هد, -)۸٩/۴‏ 

شخصیت دیگر, ابوبکر ابن مقسم عطار (د ۳۵۴ق) است که از ابن 
شنبوذ یز روایت داشته, و اندیشه‌ای متفاوت با وی در باب توسع 
قرائات بیان داشته است. او که فردی آگاه به دانش نحو و لغت بود, 
قرائت را به شرط موافقت با رسم مصحف و مخالف نبودن با لفت و 
قواعد تحو, معتبر می‌شمرد, اما چنین می‌نماید که در پاب سند قرائت, 
سخت‌گیری نداشت (نک: خطيب, همان, ۲۰۷/۲؛ نیز نک: ابوحیان, 
۲ اندیشة ابن مقسم نیز با برخورد شکنند؛ ابن مجاهد و 
سنت‌گرایان روبهرو شد وبه محاکمه او در ۳۲۲ق انجامید. وی مجبور به 


۶ بغداد 


توبه شد و نوشته‌هایش را که احتمالاً دربردارند؛ مطالبی در باب قرائات 
شاذ بود, آتش زدند (ابوعلی مسکویه, ۲۸۵/۱؛ خطیب, همانجا؛ ذهبی. 
معرقة, ۵۹۸/۲ -۵۹۹). گفته می‌شود که ابن مقسم, به خصوص پس از 
مرگ ابن‌مجاهد (۳۲۴ق). همچنان به نشر افکار خود ادامه داده است 
(نکت خطیب, ذهبی, همانجاها). او بر مبنای اندیشة خود و به تبع سنت 
اخترسار, قرائتی ویژه خود بر گزید (ابن ندیم, ۳۶؛ ذهبی. همان, ۶۰۰۱۲)- 
با انکه محاکمه‌های یاد شده, جریان توسع در قرائات را به شدت 
تضعیف کرد, اما آثار آن تا اراخر سدژ ۴ق همچنان برجای بود. 
دوشاگرد خاص ابن شنبوذ, ابوالطیب محمدبن احمد بغدادی (دپس از 
۰ ق) و ابوالفرج محمدین احمد شطوی (د ۳۸۸ق) همچنان به ترویج 
آموته‌های استاد خود اهتمام داشتند (نکء سمعانی, ۹۳ اپن 
جزر_ی,همان, ۰)۱۲۳/۱ 
جر نیمه درم سدء ۴ق, عنایت به گردآوری, مقایسه و تحلیل نحوی 
قرائظت شاذ در آثار گوناگون بفدادیان, از جمله در کتاب البدیع این 
خالوریه (د ۲۳۷۰ق) (نک: سراسر بخش منتشر شده با عنوان مختصر 
فی شواذ الفرآن) و المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات اثر 
ابوالفتح ابن جنی (د ۳۹۲ق) (ج قاهره, ۱۹۶۹-۱۹۶۶ع) بروز یافت. 
توسع در قرائات دست کم تا سده ق در بغداد دوام داشته, و در اواخر 
این سده, این جوزی از اشتغال طالبان به قرائات شاذ, به عنوان یک 
معضیل‌یاد کرده است (نک: 1 ۰)۴۰۰۰۰ 
تحدید اعتبار قرائات: نخستین گام مهم در جهت تحدید قرائات. 
توسسط اپوبکر این‌مجاهد, برداشته شد که عالمی سخت‌گیر و پای‌بند به 
ستنت قرائی کوفه - بغداد بود و با کوششهای خود برای اختصاص 
قراتات به عنوان پایه‌گذار نظریة «قرائات سبع» شناخته شد (برای 
نقش او نک: برگشترسر, 210-213؟؛پرتسل, .]441 هد, ۵۸۳/۴). چنین 
می‌تسماید که انگیزة اصلی ابن‌مجاهد از کوشش برای تحدید. مقابله با 
گراعیش توسع بود. ارزیابی اعتبار یک قرائت نزد ان‌مجاهد, برپایذ 
ضو_ابط سه‌گانه‌ای برد که او برای اعتبار یک قرائت قائل شده است و 
قراتی را که فاقد یکی از اين ۳ضابطه بود. شاذ شمرده است (نک: 
این‌صباهد, مقدمه). اين ۳ضابطه که شامل صحت سند, موافقت با 
مصسحف و موافقت با عربیت است. کمابیش در آثار پغدادیان پیشین 
مور_د بحث بود (مثلاً نکن ابوعبید. الاسخ..., ۸۷؛ نحاس, ۰۱۰/۳ ۰۲۹ 
جم ) و در مقدمه کتاب این‌مجاهد بدون آنکه شکلی مدون به خود بگیرد. 
جد. تاگانهبه عنوان مبانی اعتبارتبین شد. ابن‌مجاهد گزینش یک قرائت 
از صعر بوم را اصل قرار داد و تنها دربارة کوفه آقرائت را معتبر شمرد و 
شمسا قرانات پذیرفته نزد اوبه ۷ بالغ آمد. 
از معاصران و همفکران این‌مجاهد که در برخورد با توسع خواهان 
نقشسی مهم ایفا نموده: ابویکر این انباری (د۳۲۸ق) است که پا تالیف دو 
ار -خود با عنوانهای الرد علی من خالف مصحف عشمان و نقض مسائل 
ایت . شنبوذ,به مبارزهبا آنان‌برخاست (ابن ندیم»۸۲)- 
ریاست و نفوذ ابن‌مجاهد در بعداد, نظری تحدید قرائات به ۷ را از 


همان روزگار حیات خود در آن دیار استحکام بخشید و تا اواخر سدة 
۴ق. نظریذ ابن مجاهد یه اندازه‌ای بر محیط بغداد سایه افکنده بود که 
حتی افزوده‌های قرائات عشر چون قرائت ابوجعفر مدنی و یعقوب 
حضرمی در شمار قرائات شاذ قلمداد می‌شد (نک: همو, ۳۳). اما در 
سده‌های ۵ و #۶ق روتق بیشتری در اعتبار قرائات دیده می‌شد. در این 
سده‌ها بغداد که بنیاد قرائات سبع در آن نهاده شده بود, به انداز؛ مفرب 
اسلامی نسبت به اي نظریه پایداری نشان نداد و شماری از مقریان 
بغدادی, چون ابوعلی مالکی و سبط خیاط در مطالعات قرایی خود پای 
را ازدایر۷قرائت فراتر نهادند. 

تدوین قرائات:با آنکه تألیف کتابهایی با عنوان القراءات, به گوته‌ای 
در خور تردید به محدثانی از کوقه از اواسط سدهُ ۲ق نسبت داده شده 
است (ن5: هموء ۰۲۷۶ ۰۲۸۲ ۲۸۴), اما نخستین تألیفات موثر در دانش 
قرائت. از آن دو مزسس حوز قرایی بغداد.یعنی کسایی ویزیدی است و 
اين نکته می‌تواند تصویر روشن‌تری از جایگاه مهم بغداد در شکل‌گیری 
دانش قرائت به دست دهد. از کتاب الفرانات کسایی (همو, ۷۲) و کتاب 
قراعة ابی عمرو نوشتذ یزیدی (همو, ۳۱) جز نام آنها دانسته پیست. به 
ینهاباید کتاب قراعةابی عمرو اثر بوزیدانصاری, عالم مهاجر به بفداد 
(د ۲۱۵ق) (همو, ۶۰) و تک‌نگاریهایی در قرائت کسایی توسط 
شاگردان بغدادی اورا علاوه کرد (همو, ۳۳). 

موج بعدی تدوین قرائی, توسط اصحاب اختیار در اوایل سد؛ ق 
پای گرنت و حاصل آن آثاری در جمع میان قراثات گوناگون بوده است: 
نوشته‌هایی از ابوعبید قاسم ین سلام مشتمل بر ۲۵قرائت (اين ندیم, 4۳۸ 
ابن جزری: همان, ۳۴-۳۳/۱) و از خلف بن هشام و ابوجعفر ابن سعدان 
که دربارة محتوای آنها آگاهی چندانی در دست نیست (ابن ندیم, ۳۴, 
۸ ۷) با افول جریان اختیار, موج تدوین فرو نشست و در نیم 
دوم سدة اق, زمینذ تألیف آثاری از اسماعیل بن اسحاق قاضی مشتمل 
بر ۲۰قرائت (ابن جزری, همان, ۳۴/۱), ابوالعباس ثعلب و ابوالحسن 
ابن کیسان (ابن ندیم, )۸٩۰۸۱‏ و نیز کتابی از محمدبن جریر طبری 
مشتمل بر ۲۰ و اندی قرائت فراهم آمد (اين جزری. همانجا؛ برای 
آثاری متعدد در وقف و ابتداع نک: ابن ندیم ۰۸۱۰۳۸۰۳۶ ٩۸؛‏ برای 
اثاری از محدئان, ن5: همو, ۲۸۸ ؛برای اثری با عنوان مبهم کتاب الشواذ 
از تعلب, ن5: همو, ۰۸۱ 

اوایل سده ۴ق که دورة منازعه میان توسع خواهان و طرفداران 
تحدید و نیز دورٌ ساماندهی مبانی اعتبار قرائات است. گونه‌هایی 
متنوع از تدوین قرائت پدید آمد. نخستین گونه, تدوین آثاری در مقایسه 
میان قرائات معتبر با حذف قرائات شاد است که به عنوان شاخص ان 
باید به کتاب السبعه اپن مجاهد اشاره شود. دیگر آثار از اين گونه, کنابی 
در ۸ قرائت شامل قراتات سبعه و قرائت ابوجعفر مدنی, اثر محمد بن 
احمد داجونی (د ۳۲۴ق) (آبن جزری, همانجا) و کتابی شامل قرائات 
سبعه به همراه قرائت مختار خلف از محمد (ضبط خطا: علی) بن مره 
نقاش (د ۳۵۲ق) (اين ندیم, ۴۲) را می‌توان نام برد. گونة دیگر از 


تألیف, تک‌نگاریهای مربوط به قرائت یکی از قراء سبح یا قاریان دیگر 
همچون اعمش است که نمونه‌های آن به قلم ابن مجاهد, ابوطاهر 
عبدالواحد بزاز, ابن واثق بغدادی, محمدین مرء نقاش ویکار بن احمد 
بغدادی به ثبت رسیده است (همو, ۳۴, ۰۳۵ ۴۲). در برخی از آثار نیز به 
بررسی مقایسه‌ای دو قاری از قراء سبع توجه شده است (مثلا نک: همو, 
۳۵ 

تحلیل نحوی قرائات سبع در طی سدة ۴ق موضوع تألیف آثاری از 
سوی ایویکر ابن مقسم, ابوطاهر عبدالواحد بزاز, محمد بن حسن نقاش 
(همو, ۳۶,۳۵) و به خصوص الحچة فی علل القراءات السبع از ابوعلی 
فارسی (چ قاهره,۱۹۸۳-۱۹۶۸م) بوده است (برای کتابی از نقاش در 
شرح احوال قراء؛ نک این ندیم #۲ برای قراءة النبی (ص) از این 
مجاهد. ن5: همو, ۳۴). انتساب کتاب الحجة فی القراءات السبع به این 
خالویه (ج بیررت,۱۹۷۱ع)؛با تردید جدی روبه‌روست (سعید. 
۵ب) و نفی انتساب آن,با گرایش ابن خالویه به توسع در قرائات نیز 
پیشتر سازکار است. 

در سده‌های ۵ و ۶ق, بغدادیکی از مراکز تدوین کتابهای مقایسه‌ای 
قرائت در عرض مراکز خراسان, شام. مصر و مغرب بود. اندیشه‌های 
خراسانی در تضعیف نظریذ قراثات سبع, حدود نیم قرن پس از طرح آن 
توسط ابن مهران نیشابوری (د ۹۱/۵۳۸۱٩م)‏ به بغداد راهیافت و چنان 
در محافل قرائت این بومتأثی نهاد که در طی این دو سده, دیگر اثر مهمی 
درباب قرائّات سبع تألیف نگردید. 

آثاری چون الفید ابونصر این عبدالوهاب بغدادی (د ۳۴۲ق/ 
۵۰ م), التدکار ابرالفتح این شیطا ( ۲۴۵ق), الستنير ابوطاهر این 
سوار (د ۴۹۶ق)؛ المهذب ابومنصر خیاط بغدادی (د ٩۴آق).‏ 
الموضح و المفتاح ابومنصور ابن خبرون (د ۱۱۴۴/۵۳۹م), ارادة 
الطالب سبط خیاط (د ۵۴۱ق) و المصباح ابوالکرم شهرزوری (د 
۵/۰ م), همگی به قرائات عشر ناظر بوده‌اند (دریار؛ اين آثار, 
نگز این جزری, اللشر, ۰)٩۰۰۸۶۰۸۴۰۸۲/۱‏ 

از کتابهای غیر محدود به قرائات عشر, باید الروض», اثر ابوعلی 
حسن بن محمد مالکی بغدادی (د ۱۰۴۶/۵۴۳۸) مشتمل بر قراثات 
عشر همراهبا قرائت اعمش (همان, ۷۴/۱ ۷۵), الجامع, اثر این فارس 
خیاط بغدادی (د ح ۴۵۰ق) مشتمل بر همین ۱۱ قرائت (همان, ۸۳/۱) 
و المبهج از سبط خیاط را یاه کرد که قرائت ابوجعفر را در بر نداشت و 
افزرن بر ,٩‏ قرائت اعمش, ابن محیصن و یزیدی را مشتمل بود (همان, 
۱ بدین ترتیب, تأیید می‌شود که انديشه بغدادیان در اين دوره, 
همچون خراسانیان نه محدرد کردن قرائات معتبر به ۱۰ پلکه 
فروشکستن سد عددی خاص برای اعتبار قرانات بوده است (ند: هد. 
۴ 

مکتب قرائی بغداد از میاتة سده #ق, مسیر افول خود را طی می‌کرد 
و با صدمه‌ای که در ۶۵۶ق, بر اثر حملة مفول به اين شهر, بر ستت 
معارف نقلی وارد شد. اهمیت خود را در حیطه دانش قرائت از دست 


بغداد ۳۷ 


داد (یرای آثاری از بفدادیان دریارة اختلاف مصاحف, نک: این ندیم, 
۳۹-۸ کتانی, ۰0۷۹ 

۲. تفسیر قرآن: در زمينة تفسیر قرآن نمی‌توان گفت که در بغداد 
مکتبی خاص پدید آمده است. آما در عين حال از این واقعیت نباید چشم 
پرشید که شماری از مهم‌ترین تفسیرها در طی تاریخ, در همین بوم نوشته 
شده است. تفسیرهای پدید امده در بغداد در سده‌های ۲-ق, بیشتر 
برخاسته ازنگرش دینی مکاتب اعتقادی خاص بوده است. 

در صف متکلمان, نخست باید از معتزلیان برآمده از مکتب بغداد. 
چون بشر بن معتمر (د ۰ حارث بن علی وراق (د 
۳ محمدین زید واسطی (د ۳۰۷ق). ابوالقاسم بلخی (د 
ل )۲ ابوستلم اصفهانی (د ۲ و علی بن عیسی رمانی (د 
۴ + ) یاد کرد که در آثاری با عنوانهای متشابه القرآن و جز آن, 
به تفسیر قرآن کریم پرداخته‌اند (نک: اين ندیم, ۰۴۱ ۰۲۰۵ ۳۱۹ ۲۲۰؛ 
برای مانده‌ها از تفاسیر ابوالقاسم بلخی و ابومسلم اصفهانی, نکن ه د. 
۴ ۴ از تفسیر رمانی, نک: شیخ طوسی, التبیان, ۰۳۷/۱ ۰۳۵ 
جه؛ ابن شهر آشوب. ٩۱۴/۱‏ جه ؛ ابن طاووس, سعد..., ۲۱ پم )- 
ابوبکر اپن اخشید نیز تفسیری پرداخته ملخص از تفسیر طبری (ابن 
ندیم ۰۳۷ ۱) که ظاهرا خود افزوده‌هایی بر آن داشته است (برای 
موارد نقل, ن5: شیخ طوسی, همان, ۱۳۹/۱ جه ؛ ابن شهر آشوب, 
۱ جه ؛برای تفسیر ضرار بن عمرو, نک ابن ندیم ۰)۲۱۵ 

در سدء 0۵ق,به هنگام افول تفسیر نویسی معتزلی در بفداد, ابوالحسن 
ماوردی (د ۳۵۰ ق/۱۰۵۸م) در تفسیر خودبا عنوان النکت, به رغم عدم 
تظاهر به اعتزال, عقاید معتزله را مبنای فهم خود نهاد و از همین رو 
انتقاد سنت‌گرایان هم‌مذهب خود مانند ابن صلاح را برانگیخت (برای 
ویژگیهای تفسیر, ن5: ذهبی, سیر..., ۶۷/۱۸؛ سیوطی. ۸۳). برخی 
اجزاء النکت در کویت (۱۴۰۲ق) به چاپ رسیده است. 

در صف اصحاب حدیث, آثار متقدمی چون تفسیر وکیع بن چراح 
(د ۸۱۳/۱۹۷م) از محدثان مهاجر, گشایند؛ راهی بود که با تدوین 
جامع البیان یا تسیر طبری (د ۳۱۰ق) به اوج خود رسید. از آثار پسین 
پدید آمده در بغداد نیز می‌توان دو کتاب تفسیر و شریعة التفسیر ابن ابی 
داوود سجستانی (د ۳۱۶ق), معالم التنزیل ابوالقاسم بغوی (د ۳۱۷ق) 
و تفسیرهایی از ابن منادی و ابن شاهین را برشمرد (نک: ابن ندیم ۰۳۷ 
۲۸۸+ کتانی, 0۸5,1/44:۷۸-۷۶). 

در حوزة آمامیه, بغداد جایگاه پدید آمدن نخضسین تفاسیر گستردهٌ 
شیعه است که نمونه‌های آن حقائق التأریل شریف رضی (د ۴۰۶ق) و 
التبیان شیخ طوسی (د ۴۶۰ق) است. 

آفزون بر گروههای اعتقادی, بخش مهمی از تفاسیر سده‌های ۳ و 
۴ق, توسط عالمان فرائت و عربیت نوشته شد که از آن جمله متشابه 
القرآن از خلف بن هشام (د ٩۲۲ق),‏ معانی القرآن و نیز المصابیح فی 
تفسیر القرآن ابرالحسن این کیسان (د ٩۲۹ق),‏ معانی القرآن ابراهیم 
زجاج (د ۳۱۱ق), معانی القرآن ابویکر اين انباری (د ۳۲۸ق) و دو 


۳ بغداد 


تفسیی_ شفاءالصدور و الموضح از ابوبکر نقاش (د ۵۱ق) را می‌توان 
یاد کرد (نک: این ندیم, ۰۳۶ ۳۷ ۳۹؛ سیوطی, ۰۴۱-۳۰ ٩۴‏ ۰۹۵ ۱۱۱- 
۲ > کتانی, 06۸۹,1/45,48:۷۷). 

شیوة واعظانه در تفسیرنویسی, در طی سده‌های ۵ -۷ق در بغداد 
اهمیست یافته, و از شاخصهای آن زادالمسیر تألیف ابوالفرج این جوزی 
(د ۵۹-۷ ق) و مشکاة البیان از عبدالجبار بن عبدالخالق بغدادی (د ۶۸۱ 
3) ( عک5:سیوطی,۵۹-۵۸) است. 

« ر کنار تفاسیر, باید از آثار متعدد بغدادیان در زمینة غریب القرآن 
(براکس فهرستی از آنها, نک: ابن ندیم, ۳۷؛ نیز 0۸8,1/48) و ناسخ و 
منسو_خ, از طیفهای متنوع متکلم و اصحاب حدیث یاد کرد (برای 
فهرسمتی از آنها, ن5: ابن ندیم, ۱۲۰۸۰۴۰ ۲۸۸؛ اثر ابوعبید, نک: مأخذ؛ 
اثر هیةالله بن سلامهٌ بغدادی, چ بیروت, ۱۴۰۴ق؛ اثر ابن جوزی, با 
عنواین المصفی باکّف اهل الرسوخ, بیروت. ۱۴۱۵ق, همو با عنوان, 
نواسعخج القرآن, برای کتابهایی در فضایل قرآن و نظم آن, نک: همو, 
۲۸۸,۴۱,۴؛ کتانی,.۵۸). 

حدریت: 

حدیث اهل سنت: حدیث و نخستین تدوینهای مربوط به آن, مربوط به 
عالملنی از بومهای دیگر عراق, حجاز و جز آن است که به بغداد کوچیده 
بودند., در این میان, می‌توان از کسانی چون هشیم بن بشیر واسطی, رکیع 
ابن ححراح کوقی و عبدالوهاب بن عطاء بصری یاد کرد (نگ: ابن ندیم, 
۳ .۰ ۲۸۴؛ کتانی , ۴۰؛ نیز نک: ..102,۰ ,100 ,1/97 ,0۸5). در پایان 
سد؛ُ ۲ق برخی از محدثان برخاسته از بوم بغداد نیز در حوزهُ حدیث 
شناخته بودند که از میان آنان می‌توان قاسم بن موس اشیب بفدادی و 
علی حین جعد بغدادی را باد کرد (ن5: همان, 105 ,1/98). در نیمة اول سدُ 
آق. عالمان بغدادی یا مهاجر به بغداد, نقتش مهمی در جریان 
مسمنل‌نویسی ایفا کردند که حاصل آن تدوین مسانیدی از ابوخیشمه 
زهیر ین حرب (د ۲۳۴ق), علی ابن مدینی (د ۲۳۴ق). ابویکر این ابی 
شییه (د ۲۳۵ق) و احمد بن منیع ((د ۲۴۴ق) بود (نگ: ابن ندیم ۲۸۶ 
کتا نی ,۶۵) و این حرکت با ند احمدبن حنبل (د ۲۳۱قی) به اوج خود 
رسیت.. از اواسط سدهُ ۳ق تا حدود صد سال, افزون بر پیدایی سیک 
سنن‌حویسی: سبک مسندنویسی نیز در بغداد درام یافته است. در این 
میان ..می‌توان از سنن دارقطنی (د ۸۵ق), مسند حارث بن ابی اسامه 
رد ۲۸-۲ق) و مستد ابویکر بزار (د ۲٩۲ق)‏ یاد کرد (نک: این حجر. 
السط لب...۴/۱۰). 

صمچنین گردآدری احادیشی محدود برای ثبت و ترویج آنها در قالب 
آتا رحس کوچک با عناوین ««جزء» یا «امالی»,یا تک‌نگاریها از روشهای 
معصول در محیط حدیثی بفداد بوده است. جزء حسن پن عرفه (د 
۷ عق) (ج قاهره, ۱۴۰۷ق), امالی قاضی محاملی (د ۳۰آق) (ج 
دام ۱۴۱۲ق) و تک‌نگاریهای ابن ابی‌الانیا (نک: داک, ۰۳۱۰/۲ 
ازمشسهورترین نمونه‌های آن است (برای موارد دیگر, نک: کتانی, ۰۸۷ 
۰ ,181 ,6۸8,1/170). 


تحقیقات حدیثی در بغداد با تدوین جوامعی با مقاصد خاص چون 
تهذیب الاثار طبری (د ۳۱۰ق) آغاز شد که کتابی دربردارند؛ نقد 
«علل», طرق اسانید و مطالعه دربارةُ مضامین احادیث است ((ج مکه, 
۲۴ ق)-پس از اوبررجسته‌ترین ناقد بغدادی, علی بن عمر دارقطنی (د 
۸۵ق) است که در کتاب الالزامات خود مستدرکی نقادائه بر 
صحیحین نوشته. و در کتاب التتبم به نقد اسانید برخی از احادیث 
صحیحین پرداخته است. مطالعه دریارة ناسخ و منسوخ احادیت نیز در 
آثاری از ابویکر اثرم لژ این ندیم, ۲۸۵ 1/510 ,0۸5) و ابن شاهین (د 
۵ق) دنبال شده است. از آثار پسین, باید به مصابیح السنة از حسین 
ابن مسعود بغوی (د ۵۱۶ ق) اشاره کرد که جمعی همراه پا نقد از احادیث 
جوامع مشهور حدیثی بوده, و در سده‌های بعد بسیار مورد توجه حدیث 
پژوهان قرار گرفته است (نک: حاجی خلیفد, ۰)۱۷۰۲-۱۶۹۸/۲ 

بغداد از بومهای پیشتاز در زمینة تدوین علم مصطلح الحدیث است 
و از نخستین نتایج آن کتاب الکقاية اثر خطیب بغدادی است. در کنار آن 
دانش رجال نیز در محافل بغداد پراهمیت تلفی شد و کسانی چون 
احمد بن حنبل, یحبی بن معین, دارقطنی, ابن شاهین و خطیب بفدادی, 
پدیداورنده آثار اساسی در حوز؛ رجال اهل سنت بوده‌اند (برای 
فهرست. ن5: کتانی, ۱۱۲ بب). رجالیان بغداد در تاریخ این علم به 
سخت‌گیری در جرح رجال حدیث شهره بوده‌اند. 

از اوایل سدة ق گروهی از محدثان در بغداد به عنوان مروج حدیت 
نقش مهمی ایفا کرده‌اند که با لقب («مسند بغداد» از آنها یاد شده است. 
بدون آنکه در تدوین کتابهای حدیئی نقش برجسته‌ای از آنها برجای 
مانده باشد (مثلاًن5: ذهبی, تذکرة..., ۵۶۵/۲, ۵۶۹, جد‌سیر, ۰۱۲۱/۱۰ 
۳ جه؛ فاسی, ۱۲۵/۱ ). این جایگاه و لقب در بغداد تا سده اق. 
یعنی تا حملهُ مغول و فروپاشی محافل حدیثی (ذهبی, الامصار, ۱۷۲). 
همچنان پابرجای بوده است (نگ: ابن حجر ,نزهه..., ۷۶/۲). 

حدیث امامیه: نخسین طلیعه‌های حدیت‌آمامیه دربغداد ازنیمٌدوم 
سدة آق, یعنی اندک زمانی پس از تأسیس شهر, به چشم می‌خورد و 
نویسندگان برخی از نوشته‌های آغازین امامی از بغداد بوده‌اند. از آن 
میان می‌توان کسانی چون حفص بن بختری, ابوالیسع کرخی و یحبی بن 
حجاج کرخی رانام برد (نجاشی, ۰۱۳۴ ۴۴۵,۲۹۶). در سالهای گذار 
به سدة ۳ق, حدیث امامیه در بغداد به اهتمام محمد پن ابی عمیر (د 
۷ )و با تألیف تک‌نگاریهای حدیثی اهمیتی افزون یافت (ن5: همو, 
۲۷۶). بغداد در آغاز سده آاق, برای محدثان امامی کوفه ودیگر 
نقاط عراق نیز جاذبه داشت و برخی چون ظریف بن ناصح و ابوایوب 
اثباری را به سوی خود خواند (ن؟: همو, ۰۲۰٩‏ ۴۵۷)- 

در اراسط سدءٌ اق محمد ين عیسی یقطینی. شاخصی دیگر پرای 
رونق حدیت امامی در بغداد بود که حاصل آن افزون بر تربیت شاگردان 
بسیار,تألیف تک‌نگاریهای متعدد بود (همو, ۳۳۴۰۳۳۳). 

در ارایل سده ق بغداد پذیرای شماری از محدثان برجستة قم بود 
که در میان آنان نام کسانی چون محمدین جعفر ابن بُطه, علی بن حسین 


ابن بابویه (د 2۹۴۱/۵۳۲۹) و ابوجعقر کلینی (د ٩۳۲ق)‏ دیده می‌شد 
(همو. ۰۲۶۲-۲۶۱ ۰۳۷۳-۳۷۲ ۳۷۷) و اين ارتباط بی‌تردید در تعمیق 
ریشه‌های حدیت امامی در بغداد تأثیر نهاد. این جریان در دهه‌های پسین 
نیز با حضور کسانی جون ابن داوود قمی (د ۳۶۸ق/۷۹٩ع)»‏ ابن قولویة 
قمی (۳۶۸ق) و ابن بابویه شیخ صدوق در بغداد ادامه یافت (نک: همو. 
۴ رارندی,۴۷۶-۴۷۵/۱؛ مجلسی, ۱۹/۱۰۴)- 

از محدثان برجستة تربیت شده در بغداد طی سده‌های ۴ و ۵ ق. 
می‌توان کسانی چون ابن همام اسکافی (د ۳۳۶ق) و حسین بن عبیدالله 
غضائری (د ۱۰۲۰/۵۴۱۱ع) رانام برد (نگ: نجاشی, 4۳۷۹۰۶۹ خطیب. 
تاریخ, ۳۶۵/۳). در اين دوره, همچنین باید به گردآوری نهچ‌البلاغة 
توسط شریف رضی در ۴۰۰ق اشاره کرد که هرچند به هنگام گردآوری 
هدف از آن ارائة یک جامع حدیثی نبرد (نک: نهج..., مقدمه), اما در 
عمل به یکی از مهم‌ترین کتب حدیث امامیه مبدل شد که دربردارنده 
مجموعه‌ای از سخنان و مکتوبات حضرت علی( ع) بود. در سد؛ ۵ ق. 
نمرنه‌هایی از امالی‌نویسی در محاقل امامیه و به قلم کسانی چون شیخ 
مفید (د۴۱۳ق) و شیخ طوسی (د ۶۰ق) دیده می‌شود. آما نقطذ عطف 
مهم در حدیث امامیه, تألیف در کتاب‌تهذیب الاحکام و الاستبصار 
(همم) از کتب اریع حدیث امامیه توسط شیخ طوسی است که در بغداد 
روی داده است. 

از اواسط سده ۳ق, محافلی در پغداد به نقد رجال حدیث روی 
آوردند که نمود برجای ماندة آن خبر از تألیف کتاب الرجال, توسط 
محمد بن عیسی یقطینی است (نک: نجاشی, ۳۲۴). به سختی می‌توان 
پیرستگی این کوشش را با حرکتهایی دیگر در بفداد سدُ ۴ق پی‌جویی 
کرد؛ اما در نیم اول سد؛ ۵ق, دانش رجال بار دیگر در بغداد اهمیت 
یافت که از ابن غضائری به عنوان شاخص مکتبی سخت‌گیر در نقد 
رجال‌می‌توان یادکرد(نکنه د.۳۶۲/۴).هم‌زمانکوششی‌خوش‌بینانه‌تر 
در نقد رجال ازسوی شماری دیگر از شاگردان شیخ مفید آغاز شت که 
حاصل آن ۳ کتاب از اریعه رجال امامیه, یعنی الرجال و الفهرست شیخ 
طوسی و الرجال احمد بن علی نجاشی (د ۴۵۰ق/۱۰۵۸ع) بود. از 
اواسط سده ۵ ق, بغداد در حوزه حدیث و رجال امامی اهمیت خود را از 
دست داده است. 

۴.فته: 

محافل اهل سنت: پس از تأسیس شهر بغداد و هم‌زمان با انتقال 
تختگاه عباسی به آن دیار, مهاجرتی از سوی فقیهان سرزمینهای 
گوناگون به بغداد آغاز شد که سنگ بنای شکل‌گیری محافل فقهی آن 
بود. در این میان, مهاجرانی برخاسته از محافل فقهی کوفه و بصره. 
حجاز, شام. جزیره و حتول خراسان در بغداد دیده می‌شدند که در میان 
آنان کسانی از پروردگان برجستُ ابوحنیفه و مالک بن انس نیز حضور 
داشتند (نک: آبن سعد, ۶۶/)۲(۷ بب؛ نیز ذهبی, الامصار, ۱۷۲-۱۷۱). 
دانش فقه که در نیمه نخست سد؛ ق,در قالبی بومی روی به تدوین نهاده 
بود, اکنون در بغداد فرصتی یافته بود تا محصول یک و نیم سده اندوختة 


بغداد ۳۹ 


فقهی از بومهای گوتاگون را در معرض مقایسه قرار دهد. 

در نیمه دوم سدة ق, منصب قاضی القضاتی بغداد در اختیار قاضی 
ابویوسف, مهم‌ترین پروردة مکتب ابوحنیفه قرار گرفت و همدرس او 
محمد پن حسن شیبانی, در راس یکی از پرنفوذترین و پرجمعیت‌ترین 
حلقه‌های آموزش فقه در بغداد بود. شاید بخشی از اهمیت این دو 
شخصیت در بغداد. مرهون موقعیتهای سیاسی بود, اما نیازحکومت 
عباسی به یک فقه نظام‌مند برای ادارة دستگاه قضایی (نک ابن مقفع, 
۱۲۶-۵) و کارآمد بودن فقه حنفی برای پاسخ به اين نیاز, شاید 
اصلی‌ترین عامل اهمیت یافتن این مکتب فقهی بود. در بعد اجتماعی 
نیز برای شهری نوساخته س بدون سنتی از پیش موجود که خود را به 
پاسداری از آن موظف بیند س شرایط گسترده‌ای برای انتخاب یک فقه 
نسیتاً پیشرو وجود داشت. 

با آغاز سدة ۳ق, رقابت در محافل فقهی بغداد گسترده‌تر, و بر تنوع 
مذاهب صاحب نثوذ افزوده شد. در کنار نفرذ محدود مذاهب مالکی و 
شافعی, آنچه بیشتر اهمیت دارد, مذاهبی است که شالود آنها در بغداد 
افکنده شده است. درراقع باید اذعان داشت که بخش مهمی از 
رخدادهای تاریخی فقه در سدءُ ق, در بغداد واقع شده است. پیدایی 
مکتب متأخر اصحاب حدیث به ریاست احمد بن حنبل, شکل‌گیری 
مکتبی نظام‌گرا در حیطةٌ اصحاب حدیث با شاخص ابوعبید قاسم بن 
سلام (د ۲۲۴ق) و ابوئور (رد ۲۴۰ق), بنیان‌گذاری فقه ظاهری توسط 
داوود اصفهانی (د ۲۷۰ق) و پدیداری فقه اصحاب اختیار با شاخص 
طبری (د ۳۱۰ق). از مهم‌ترین اين رخدادها بوده‌اند (برای تفصیل, نک 
۸د,۴۴۶/۸بب). 

برپایة گزارش مقدسی, در اواخر سدة ق حنبلیان گروه فقهی غالب 
بر اهل سنت بغداد بوده‌اند. اما پیروان مذهب مالک ابوحنیفه و شافعی 
نیز دیده می‌شدند (نک: ص ۱۱۳-۱۱۲ ؛نیز سلمی, ۳۴۱-۳۴۰؛ شیخ مفید, 
المسائل الساغانية, ۶۲؛قرشی, ۰۴۲/۱ ۶۴. جم). شافعیه از سدذ ق در 
بغداد نمایندگانی چون ابوالقاسم انماطی و ابی سریج داشتند که 
پایه‌گذار شاخ بغدادی فقه شافعی بوده‌اند (ن؟: اپواسحاق, ۱٩۲‏ ببه 
نووی, ۱۹-۱۸/)۱(۱؛سیکی, ۷۴/۲, جد). ظاهریه نیز ب‌رغم اقلیت» تا 
سده ۴ق مرکزیت خود را در بغداد حفظ کردند و از روزگار شاگردان 
ابوالفرج فامی بود که اين مرکزیت به شیراز منتقل شد (ابواسحاق. 
۹ به‌رغم اکثریت حنبلیان در بغداد. چنین می‌نماید که جایگاه 
احمد بن حنبل به عنوان یکی از پیشوایان فقهی, تا اوایل سد؛ ۵ ق. 
همچنان کم اهمیت و در حد کسی چون داوود ظاهری و طبری بوده است 
(ن5: سیدمرتضیل. الانتصار,۷۸). 

از اواسط سد؛ ۵ ق, بغداد مرکزی برای همگرایی مذاهب اسلامی 
بود و کوششهایی در جهت ایجاد نضایی برای پذیرش متقابل مذاهب 
صورت می‌گرفت (بغدادی, ۲۰). در همین دوره مذهب حنفی نیز از 
سوی عالمان دیگر مذاهب اهل سنت.به عنوان یکی از مذاهب معتبر 
به رسمیت شناخته شد (همانجا). تأسیس نظاميذ بغداد در ۴۵۹ق! 


۳۲۰ بفداد 


۶۷ زمینه‌ای برای گسترش نفوذ مذهب شافعی در بغداد. البته در 
سطعح محافل علمی بود. اما هم‌زمان در همان سال, تأسیس مدرسةٌ 
اعظمیه در جوار مقبر ابوحنیفه توسط ابوسعد مستوفی (ن؟: ابن اثیر, 
۰+ نشانه‌ای بر رقابت جدی حنفیان و نفوذ آن مذهب در آن بوم بود 
(یرای رویارویی فقیهان و محدثان در اين دوره, ن5: خطیب. شرفا.... 
۵-۳ ). در اواسط سد؛ #۶ق. وزیر این هبیره رد ۵۶۰ /۱۱۶۵م) با گرد 
ادردی عالمان بزرگی از مذاهب گوناگون اهل سنت در بغداد, مجلسی 
ترتیس داد که حاصل آن, پذیرش متقایل اعتبار مذاهب سه‌گانهٌ حنفی, 
مالکی و شافعی. و از همه غیرقابل انتظارتر, پذیرش مذهب حنبلی به 
عنوارح مذهب چهارم بود (نک: اپن رجب, ۲۵۲/۱) و این هستة آغازین 
انديشهة مذاهب اربعه بود که تا امروز در جهان اسلام اهمیت خود را 
حفظ کرده است. 

ات ویزگیهای فقه بغدادی, برغم تنوع مذاهب, توجه پیشتر به 
جنیه‌سهای کاربردی اقتصادی - سیاسی فقه است که نخست در قالب 
آثاری در باب میاحث اقتصادی فقه جلوه کرد. اين حرکت با تألیف 
آثاری چون الخراج قاضی ابویوسف (د ۱۸۲ق/۷۹۸م) و الاموال 
ابوعبیید (د ۲۲۴ق) آغاز شد و با نوشته‌های خراجی از جعفر بن مبشر. 
فقیه صعتزلی (د ۲۳۴ق) و دارود ظاهری ادامه یافت. در زمینهٌ مباحث 
سياسسي فقه نیز به خصوص باید از دو کتاب با عنوان الا حکام السلطانية, 
از ایو_الحسن ماوردی (د ۳۵۰ق/۱۰۵۸م) فقیه شافعی و ابویعلی فراء (د 
۸ ) فقیه حنبلی یاد کرد (نک: ه د, ۶۷۴/۶ بب؛ برای آثاری در آیین 
دادرسسی, نک: هد, ۳۱۹-۳۱۸/۷؛ برای کوششهایی در تدوین اصول فقه, 
نکده د,/۲۸۵ب). 

مسحافل اماعیه: 

بحوستگان به مکاتب کهن کلامی - فقهی: در رأس این گروه باید از 
بونسر بن عبدالرحمان یاد کرد که در برآوردی از اطلاعات به دست 
رسیده. می‌توان گمانه زد که وی در بغداد رشد یافت و اندکی پس از 
۸ /۷۶۵م. راهی کوفه شد؛ بهخصوص وابستگی او به عنوان 
«مولییی» به خاندان علی بن یقطین, باتوجه به دانسته‌ها دربارة این 
خاتد ان, غداد را به عنوان موطن نخستینِ یونس عنوان می‌کند. 
برجسسته‌ترین ویژگیهای اين مکتب. محدود کردن عمل به اخبار آحاد و 
تجویخ عمل به قیاس در استنباط احکام فقهی است. درباره فقه یونس. 
مید3 نیم که او به علل احکام و کاربرد قیاس توجه داشته است (برای 
توضمیم, نک: پاکتچی, «گرایشها...», ۲۱). وجود شخصیتهایی از 
فقیه۱ ن مکتب هشام-یونس در نسل پسین نشان می‌دهد که این مکتب تا 
مدتتی ی در محیط امأمیان بغداد از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. 
در ایس میان, از فقیهان متعلق به اين مکتب که در شمار شاگردان یونس 
بودتد. و در زمینه فقه کوششهابی مبذول داشتند. می‌توان به اين 
شخصصیها اشاره کرد: ابرجعفر ابن خانبه, عالم ایرانی تبار برخاسته از 
محلش کرخ بغداد. یکی از مهم‌ترین شاگردان یونس (نک: کشی, ۰۳۱۷ 
۶۶ 4 شیخ طوسی, الرجال, )که اثری کوتاه به سبک استادش 


یونس, با عنوان عمل الیوم واللیلة در فقه نگاشته بود (نجاشی, ۰٩۱‏ 
۶ ابوالفضل عباس بن موسی وراق. در شمار شاگردان خاص 
یونس که نجاشی از اثر او با عنوان کتاب المتعة یاد کرده, و شماری از 
روایات فقهی او در کتب اریعذ امامیه انعکاس یافته است (نک: همو, 
۰ نیز اردبیلی, ۳۳۳/۱)؛ نوح بن شعیب بغدادی, از اصحاب امام 
جواد( ع) که فضل بن شأذان, از شخصیتهای مهم مکتب هشام, در 
ستایشی بلیغ» وی را (افقیهی عالم. صنالح و مرضی» خوانده ر در منابع 
شرح حال نیز از دنباله‌روان هشام بن حکم شمرده شده است (نک: 
کشی, ۵۵۸ -۵۵۹؛ شیخ طوسی, همان, ۴۰۸). احتمالاً فضل بن 
سلیمان کاتب بغدادی (د اواخر سدءٌ ق) مولف کتاب دیگری با عنوان 
عمل الیوم واللیلة (نجاشی, ۳۰۶), نیز از وابستگان به همین مکتب 
بوده است. 

در ردیف فقیهان معتدل پیرسته با مکتب هشام بن سالم. صفوان بن 
یحیی. اين ابی عمیر و محمدین عیسی یقطینی بیشتر از پیشینیان مکتب 
خود با مکتب هشام بن حکم نزدیک بوده‌اند. این گروه به.خصوص از 
نظر روشی که برای برخورد با مسا «حدیئین مختلفین» عرضه 
می‌داشتند, در تاریخ فقه امامیه اهمیت دارد. این نکته را نیز نباید از نظر 
دور داشت که شخصیتهای متعلق به اين گروه, از نظر تألیف فقهی نیز از 
پیشگامان در محیط امامیه بودند (همو, ۳۲۷-۳۲۶, ۳۳۴-۳۳۳ )۰ 

عالمان اصحاب حدیث: از نیم نخست سد؛ ق, مکتبی در فقه 
امامی بفداد شکل گرفت که ویژ‌گیهای همسان با مکتب اصحاب حدیث 
قم را داشت. به عنوان یکی از نخستین چهره‌های این مکنب. باید ابن 
همام اسکافی (د ۳۳۶ق/۴۷٩م)‏ را یاد کرد که از شماری محدثان 
برجستة قم و عرأق, چون احمد بن ادریس قمی و عبدالله بن جعفر 
حمیری دانش آموخته بود (نک: ه د. ۱۲۲-۱۲۱/۵). عالم معاصر او 
سلامة ین محمد ارزنی (د ۳۳۹ ق): چهره‌ای دیگر از اين مکتب است که 
محضر بزرگانی از بغداد و قم چون ابن همام. اين ولید و علی ابن بابویه 
را درک کرده؛ و چندی را نیز در قم گذرانیده بود (نک: نجاشی, ۱۹۲). 
کتاب المقنع فی الفقه از آثار اوست (همانجا) که احتمالا باید نوشته‌ای 
همسان با الشرایع علی این بابویه و المقنع محمد بن علی این بابویه بوده 
باشد, 

ابوغالب زراری (د ۳۶۸ق). دو تألیف فقهی - روایی در مناسک 
حج نگاشت (همو ۸۴), و ابن عیاش جوهری افزون بر چند تک‌نگاری 
فقهی - روایی همچون کتاب الاغسال, در کتابی دیگر به مطالعة رجال 
نیز پرداخت (نک: هد, ۳۳۹۰۳۴۸/۴)- 

این مکتب تا اوایل سدة ۵ ق دوام داشت و رجال متأخر آن چون 
حسین بن عبیدالله غضائری (د ۴۱۱ق) و احمد بن عبدالواحد ابن 
عبدون (د ۴۲۳ق), از استادان شیخ طوسی بودند. کتاب ابن عبدون در 
باب «حدیئین مختلفین» کوششی در جهت سامان‌دهی به دیدگاههای 
مکتب در مبحث تراجیح بوده است (برای آثار فقهی -ررایی آنان, نک: 
نجاشی, ۰۶٩‏ ۸۷؛ برای جریان بازگشت به کاربرد قیاس با شاخص 


ابن‌جنید, نک: پا کتچی الا راع...,٩:هد,‏ ۰)۱۶۸-۱۶۷/۱۰ 

مکتب متکلمان و مکتب شیخ طوسی: دو ده پایانی سدة ق را باید 
نقطهٌ عطفی در تاریخ فقه امامی دانست؛ در این برهه حرکتی از سوی 
متکلمان امامیه نشأت گرفت که برگی نوین در تاریخ فقه امامیه را رقم زد 
و غلية اصحاب حدیث را در محیط امامیه پایان بخشید. شیخ مفید و 
پس از او سیدمرتضی,. دو فقیه بغدادی برخاسته از مکتب متکلمان, 
حرکتی را در فقه امامیه سامان دادند که درحقیقت دوام اصلاحگرانة 
اندیشه متکلمان پیشین چون ابن ابی عقیل عمانی بود و تا قرنها بعد 
حوزه‌های فقه امامی را زیر نفوذخود قرار داد. برغم اختلافات موجود 
میان تعالیم فقهی این دو تن, کلیات حاکم بر ررش فقهی آنان تا حد قایل 
ملاحظه‌ای هم‌نواخت بود. 

مکتب فقهی شیخ طوسی که در اواسط سدد؛ ۵ ق در بغداد 
پایه‌گذاری شد. حاصل رویارویی میان فقه متکلمان و فقه اصحاب 
حدیث بود که برجسته‌ترین ویژگیهای آن گسترش کاربرد حدیت در فقه, 
و افزودن کمیت قابل ملاحظه‌ای از فروع به فقه امامیه بود (برای 
توضیح دریارة مکتب متکلمان و مکتب شیخ طوسی, نک: ه د, 

0۳۳۸/۰ . شیخ طوسی به عنوان «شیخ الطائفه», در فقه پس از خود 

تأثیری ماندنی برجای گذارد و بخش مهمی از محافل فقهی دوره‌های 
بعد. به مطالع آثار او یا گونه‌هایی پرداخت يافته از نظام فقهی او اهتمام 
داشته‌اند. 

با وجود ظهور اندیشه‌های شیخ طوسی, آموزه‌های مکتب متکلمان 
همچنان در بغداد هوادارانی داشته, وپیشوایی این گروه را تا نسلی پس 
از شیخ مفید. شاگرد و خلیفة او ابویعلن جعفری (د ۶۳ق) برعهده 
داشته است (نک: نجاشی, ۴۰۴).به هر تقدیر, مهاجرت شیخ طوسی از 
بغداد به نجف در ۴۳۷ق/۱۰۵۵م رپس از آن وفات ابویعلی جعفری. 
نقط پایانی بر اهمیت محافل فقهی امامیه در بغداد بوده است. 

ب-کلام 

گرد آمدن عالمانی از بومهای گوناگون با عقاید متنوع, نخستین 
زمینذ طرح مسائل کلامی و درگرفتن مناظرات اعتقادی در بغداد بود. 
افزون بر آن, گفت‌وگوی میان ادیان. گشایند؛ُ برخی مباحث کلامی در 
محیط بغداد برد. چه. افزون بر پیروان ادیان رسمی اهل کتاب. 
گروههای دینی دیگری نیز در بفداد حضور داشتند .در اوایل بنای بغداد 
به خصوص باید به یرانیانی چون این مقفع و ابالیش اشاره کرد که در 
عین آشنایی با دين پیشین ایرانی, اسلام اختیار کرده, وبا گفتمان پیشین 
به مباحث اسلامی نگریسته‌ند(نکدگچستک ابالیش! , سراسر رسالد). 
همین تفاوت در گفتمان کلامی است که موجب شده است تا نسبت زندقه 
به ان مقفع در حد گسترده‌ای مطرح باشد (ه د. ۶۷۰/۴ بب). همچنین 
باید به حضور اقلیت مانوی در بغداد اشاره کرد و یادآور شد که تا اواخر 
سدء؟ ق.بغداد مرکز خلیفه‌گری مانویان مغرب بوده است (نکا این ندیم, 
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بغداد ۳۳ 


۴۰۲-۱). برخی از مانویان بفداد چون صالح بن عبدالقدوس با 
متکلمان اسلامی مناظراتی داشته‌اند (مثلاً نک: جاحظ, «(حجج...», 
۵ ابن ندیم, ۲۰۴؛ ابوالمعالی, ۴۳؛ برای مانویه و رویاروبی با 
متکلمان, نیز تک: گابریلی"» گوئیدی", له ".سراسر مقالات). 

تحول دیگر در گفتمان ن کلامی بفداد, نهضت ترجمه در جهان اسلام 
است که از ۲۱۵ق/۸۳۰م, پا تأسیس بیت الحکمه توسط مأمون, دورة 
پراهمیت آن آغاز شد .در این دوره. مترجمانی بیشتر غیرمسلمان, آثار 
مربوط به فلسفهٌ یوتان باستان و مکتب توافلاطوتی اسکندریه را از متون 
اصلی یونانی,یا ترجمه‌های سریانی,به عربی بر گرداندند و در عرض آن, 
شماری از متون نیز از پهلوی به عربی ترجمه شد. تنوع اعتقادات یک 
بوم در اين سطح وسیم, به گونه‌ای هم‌زیستی همراه با برتافتن عقاید 
مخالف انجامید و پیروان عقاید گوناگون را روی به اعتدال برد؛ اما 
ویژگی کلام بغداد تنها برخورداری چنین روحیه‌ای تنوع‌پذیر در آن 
نیست, بلکه وجود زمینه‌های مختلف برای تحول درگفتمان ن کلامی. 
بغداد را به یکی از بومهای پربار در دانش کلام و در حوزه مذاهب 
گونا کون مبدل ساخته است. 

گفتنی است که بغداد دورة آغازین تاریخ کلام را یه خود ندید و علم 
کلام زمانی به مرزهای آن وارد شد که شکلی مدون به خود گرفته بود. 
بدین ترتیب, برخی از گرایشهای کهن کلامی چون عثمانیه, قدرية 
آغازین, مرج آغازین و جز آن زمینه‌ای برای بروز در محیط بفداد 
نداشته‌اند (برای تحلیل سیاست مذهبی خلفای عباسی, نک: فان اس. 
«کلام...6, ,15016 ,.111/91). 

۱.معتزله و محافل وابسته: 

معتزله: کلام معتزلی, در نیمه نخست سدء ۲ق, توسط واصل بن عطا 
و عمرو بن عبید بر پایك سنتهای فکری بصره شکل گرفت و در دو نسل 
بعد بود که وارد شدن‌نگرش فلسفی در آن, تحولی راپدید آورد. باترجه به 
مرکزیت بغداد در نهضت ترجمه و آشنایی با گفتمان فلسفی, چنین 
می‌نماید که محیط بغداد زمینة مساعدی برای فلسفی شدن کلام معتزلی 
داشت. 

ته در نسل واصل ونه در دوره شاگردان او,به نظر نمی‌رسد که بتوان 
در بغداد حضور معتزلیان را دریافت, اما در نسل سوم با اقامت کسانی 
از متکلمان این نسل چون بشر بن معتمر (د ۲۱۰ق) و معمر بن عباد (د 
۵) در بغداد و حضور گسیختهٌ کسانی چون ابوالهذیل علاف و 
ابراهیم نظام, پیوند مستحکمی میان محیط بفداد و تعالیم معتزله برقرار 
شد. در میان عالمان معتزلی حاضر در بغداد, بشر بن معتمر از ویژگی 
برخوردار است و تنها اوست که به عنوان بنیان‌گذار مکتب بغداد از 
معتزلهشناخته می شود(نگنسید مرتضی , الامالی, ۱۳۱/۱؛این‌مرتضی. 
۲ شاید اين نکته درخور توجه باشد که خاستگاه بشر برخلاف ۳ تن 
دیگر نه از بصره, که از کوفه بود (نک: ابن ندیم, ۲۰۵؛ ابن مرتضیل, 
نننا0 .3 هام0 .2 
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همانجا) و این خاستگاه با در نظر داشتن نزدیکی افکار بشر به شیعه, 
درخوسر ژرف‌اندیشی است. 
در_واقع تقسیم معتزله به دو مکتب بصره وبفداد از نسل بشربن معتمر 
آغاز مشد, اما برخلاف انتظار, پیشگامان فلسفی کردن کلام معتزلی» 
متکلمانی حاضر در بغداد چون ابوالهذیل, نظام و معمر بودند که تعلقی به 
مکتب» بغداد نداشتند و بشر به عنوان رس مکتب بفداد, کمتر از آنان در 
این مسسیر گام برداشت. برجسته‌ترین ویژگی او که گفته می‌شد متأثر از 
دید گا طهای طبیعیان بوده, طر ح نظریذ ((تولد» دربارُ رنگ. طعم, رایحه 
و به‌طعیور دنی ادراکات حسی است (برای بسط, ن5: شهرستانی, ۳/۱ 
۵ نسادر. 38 ,36 جم؛ سویتمن, 11)1(/63-66؛ فان اس, ((کلام», 
۰ 1/167 هد.بشر بن معتمر). 

احید بن ابی دژاد معتزلی, وزیر مأمون و هدایت کنند؛ جریان 
(«محته)), از وابستگاه حلقه بغدادی معتزله بود و صحنه رخداد محنه نیز» 
بغداد تختگاه عباسی بود (دربارة او نگ هد 4۶۹۸۶ ابن ندیم ۳۱۲؛ ابن 
مرتضسیل, ۶۲). 

تیم نخست سده آق, دوره‌ای مهم در تاریخ مکتب بغدادی معتزله 
است که در آن, اهمیت دو مکتب بفداد و بصره روی به تعادل گذاشت. در 
این دعوره, ابوموسی مردار (د ۲۲۶ق) که خود کلام از بشر آموخته بود. 
موس رونق اعتزال در بغداد گشت؛ وی آثار متعددی در ردبر متکلمان 
مخالکی و نیز پیروان دیگر ادیان تألیف کرد و در اثری مستقل, به تبیین 
اختلا" فات خود با متکلمان مکتب بصره پرداخت (نک: ابن ندیم» 
۲۰۷-۶؛ این مرتضی, ۷۱-۷۰؛ برای دیدگاههای خاص او نک: 
شهرسستانی, ۶۷/۱ ۶۸؛ فان اس, («وعظی..۰», 307-318, ((کلام», 
14 /111: «د, ۳۰۷/۶). از دیگر رجال مهم مکتب بغداد در اين دوره, 
باید 1 بوجعفر اسکافی (د ۴۰اق) رایاد کرد که در اثار خود افزون بر 
پرداسختن به مباحث گوناگون کلامی. به مبحث امامت توجهی خاص 
مبذ و ع داشته, و در اثری مستقل به اثبات تفضیل امام علی( ع) پرداخته 
است (ابن ندیم, ۲۱۳) و کتابی نیز در رد عثمانیة جاحظ تألیف کرد 
(ب رراعی بررسی آراء وی.نگ: نادر, 43,45, جم؛ هد ۳۴۳/۸). تعالیم بشر 
د ایو_موسی توسط بزرگانی چون جعفر بن حرب. جعفر بن مبشر و 
ابو محجالد بغدادی به ابوالحسین خیاط - حلقه‌ای مهم در اتصال پسینیان 
بغد اح. به پیشینیان - انتقال یافت (نک: این مرتضیی, ۷۳ ببء ۸۵؛ نیز نکن 
نأدر ع 17-19, جه؛ فان اس, ((کلام», ۰]] 1۷/55)). 

صر نیمة دوم سد؛ ۳اق, ابوالحسین خیاط در کتابی با عنوان الانتصار 
به عیهات وارد بر مکتب پاسخ داد (سراسر کتاب) و در نظریات او قول 
به « عاثبات شیئیت برای معدوم» بیشتر مورد توجه ناقدان قرار گرفت 
(شهسرستانی, ۷۳/۱). شاگرد او ابوالقاسم بلخی, در برخی مسائل از 
خیاصط دور شد که از آن میان به خصوص, صورت‌بندی سلبی از صفات 
الهبی‌س اراده, درخور یادا وری است؛ در این صورت‌بندی, مقصود از مرید 
دریاحره خدارند آن است که «او عالم و قادر است, به کرد خود مجیور 
تشد است و خود نیز کراهت از آن ندارد» (همانجا). در دور؛ تاریخی 


یاد شده, مکتب بغدادی معتزله راه به سرزمینهای دور گشود و کسانی 
چون شارت وراق گراسانی؛ ابرالعامتم پاک : ابوالحسنبزدعی و 
ابومسلم اصفهانی را از خراسان و آذربایجان و اصفهان به خود جذب 
کرد (نک: این ندیم,۲۱۸ ؛ابن مرتضی. ۰( 

در ارایل سدة ق, ظهور ابویکر آبن اخشید (د ۳۲۶ق) نقط عطفی 
مهم در تاریخ اعتزال بعداد است. ری که خود در محیط بغداد پرورش 
یافته بود,با حضور طولاتی در محفل محمد بن عمر صیعری (د ۳۱۵ق) 
(قاضی عبدالجبار, ٩۳۰؛‏ فخرالدین, ۴۴). با تعالیم مکتب بصره نیز 
آشنایی عمیق یافت و شاخه‌ای از اعتزال بغدادی را شکل داد که بدو 
منتسب است (شیخ مفید, اوائل.... ٩۸۰‏ ه د. ۷۱۳/۲). با وجود 
پیرستگی ابن اخشید با سنت معتزلی بصره که نمودی از آن در اختصار 
کتاب اپرعلی جبایی در باب («نقی و اثبات» دیده می‌شود (ابن ندیم. 
۱ ی با افکار ابرهاشم که بر محیط بصره در عصر او سایه افکنده 
بود, مخالفتی سخت داشت و تا سرحد تکفیر اپوهاشم پیش رفت (نک: 
فخرالدین. همانجا؛ این مرتضی, ۰ از اندیشه‌های خاص این 
اخشید. دیدگاههای او در باب چیستی توبه, ماهیت حیات و امکان 
صدور معجزه از غیر انبیا مورد توجه ناقدان قرار گرفته است (نگ:شیخ 
مفید, همانجا, المسائل السروية, ۵۷, ٩۵؛‏ ابن حزم, ۵۱/۴؛ شیخ 
طوسی,تمهید..., ۱۶۴ ۱۶۷). 

شاگردی آپوعبدالله واسطی. متکلم دیگر بغداد در اوایل سدة ق 
نزد ابوعلی جبایی که این ندیم را به تردید افکنده (ن5: ص ۲۲۰-۲۱۹), 
شاهدی بر این نکتة تاریخی است که هم‌زمان با نزدیک شدن مکتب 
بصره به اندیشه‌های بغدادیان در باپ اماست, متکلمان بغداد نیز به 
آموختن از بصریان روی آوردند. در نسل پسین, کسانی چون ابرعمران 
ابن رباح را م‌توان یافت که از پیروان ایوعلی جباییبوده: و زد ابن 
اخشید کلام آموخته است (نک: همو, ۰)۲۲۱ 

در اواسط سده آق: شاخ آخشیدی بغداد توسط شاگردان ابن 
اخشید چون ابوالعلاء. ابوعبد الله حبشی و مهم‌تر از همه علی بن عیسی 
رمانی (د ۲۸۴ق) دوام یافت (همانجا) و در عرض آنان کسانی از 
محافل غیراخشیدی,چون ابوالطیب ابن‌شهاب(د۳۵۰ق),ازشاگردان 
خیاط وبلخی (همانجا) و ابوالعباس کتاب از پروردگان محفل واسطی, 
حضور داشتند (نک: همو, ۳۲۰؛ برای ابوالحسن شطوی, د ٩۳۷ق‏ نک: 
همو,۲۱۸؛ ابن مرتضی, .)٩۳‏ 

بهخصوص پس از عصر ابوعلی, فاصلة دو مکتب بصره و بغداد تا 
اندازه‌ای کاسته شد رنه تنها محافل پیرو مکتب بصره در بغداد حضور 
داشتند, بلکه پیرران مکتب بغداد نیز در بصره یافت می‌شدند (نک: همو, 
۵ ۱۱.جم). از سدة هاق, محافل معتزله در بغداد روی به افول‌نهاد 
و رجال ب رجسته‌ای در آن دیده‌نمی‌شد؛ اما می‌دانیم که این محافل دست 
کم‌تا سدة ۷ق در بغداد دوام داشت و ابن ابی الحدید, شارح نهج‌البلاغة 


1: 0126۳60120... 


به تصریح خود از متعلقان به مکتب بغدادی اعتزال بود (نک: ان ابی 
الحدید, ۰)٩/۱‏ 

ابورشیدنیشابوری درکتاب المسائل فی‌الخلاف, به‌بررسی تفصیلی 
استدلالی اختلاغات موجود میان شیوخ بصره و بغداد پرداخته, اما در 
عمل بیشتر به دیدگاههای ابوالقاسم بلخی از بغدادیان توجه داشته است 
(ن5: ص ۲۸, جم). «اصول خمسه» (ه م). از مهم‌ترین مبانی فکری 
مشترک میان دو مکتب معتزلی است؛ اما از تمایزهای میان اين دو 
به خصوص باید به قول بغدادیان مبنی بر افضلیت امام علی(ع) بر 
شیخین و نیز صورت‌بندی ارائه شده دربارة مشروعیت خلافت ابویکر 
از باب («تقدیم مفضول بر افضل» اشاره کرد که تنها در نسلهای متأخر 
در میان بصریان نیز هوادارانی داشت (برای تفصیل اقوال, نک: جعفر بن 
حرب, ۵۶ ۰۵۷-۰ ۶۱؛ ابن ابی الحدید. ۷/۱-؛ نیز فرق الشیعة, ۱۴؛ 
شهرستانی, ۷۸/۱). شیخ مفید در رساله ای با عنوان المقنعة به بررسی 
میزان وفاق معتزلیان بغداد با باورهای منقول از ائمهُ شیعه( ع) در باب 
اماست پرداخته است (نک: نجاشی, ۰)۴۰۰ 

محققان معاصر نیز در مطالعذ تمایزها میان دو مکتب, نظریاتی ابراز 
کرده‌اند. برخی باور دارند که مکتب بغداد از استحکام نظری کمتری 
برخوردار بود (مکدانلد, 59-60) و ايی سخن بدان معنا پذیرفته است که 
مقصود از استواری نظری, توجیه فلسفی دیدگاهها بوده باشد. نیز گفته 
می‌شود که بغداد به سبب مرکزیت در نهضت تررجمه, پیش از بصره تحت 
تأثیر فلسفة یونان قرار گرفت (نک: همانجا؛ امین, ۱۶۱-۱۵۹/۳). اما 
مکتب بغداد و بصره, با مرزهای جفرافیایی از یکدیگر جدا نمی‌شد و 
دسترسی متکلمان پصره نیز به دستاوردهای نهضت ترجمه. کمتر از 
بغدادیان نبود. در حال حاضر,باید گفت گزارشها و تحلیلهای موجود آن 
اندازه نیست که توانایی آشکار ساختن دقیق تمایزها را داشته باشد (ئیز 
نک: زیاده, ۰)۱۵-۱۴ 

مکاتب نزدیک به معتزله: مقصود آن دسته از مکاتب کلامی است که 
بارجود اشتراک با معتزله در بسیاری از ویژگیهای کلامی, در برخی از 
اصول خمسه از آنان متمایز بودند. این تمایز بهخصوص در اصل «منرلة 
بین المنزلتین» یا در مبحث ((اختیار» از فرو ع اصل عدل بوده است. 

مهم‌ترین مرجیان عدلی در بفداد, پیروان مذهب کلامی - فقهی 
آبوحنیفه بودند که از نخستین مروجان آن در بغداد» شاگرد برجستة وی. 
قاضی ابویوسف بود (نک: ابوالقاسم حکیم, ۱۳۵؛ نیز ن5: ه د. ٩۴۴۳/۶‏ 
فان اس, «کلام». ۰ 1/214), اما بغداد محیط مناسبی برای رشد 
ارجاء سنتی نبود و در سدة اق, جریان مرجیان اهل عدل در قالب 
مکتب یا مکاتبی ادامه یافت که عرضه کنندة مجموعه‌ای از عقاید با 
ررشی شبه معتزلی بود. گروه مرجیان عدلی به پیشوایی بشر مریسی (د 
۸ شاگرد ابویوسف آموزش خود را به‌طور نمادین به حنفیان 
منتسب می‌کرد و این انتساب از سوی مخالفان نیز تأیید می‌شد (مثلا نک: 
فرق الشیعه, همانجا). اما بی‌تردید در سامان‌دهی عقاید به شدت از 
گفتمان معتزله و به‌طور کلی اهل کلام تأثیر پذیرفته بود. عثمان بن سعید 
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دارمی در ردیه‌ای که بر بشر نوشته, بارها او را جهمی خوانده (سراسر 
کتاب) و در برخی منایع رجالی نیز اشاره شده است که ابرداوود 
سلیمان نخعی حلقة واسطُ تعلیم جهم بن صفوان به بشر مریسی بود (ن5: 
ذهبی. میزان..,۲۱۸/۲)- 

بشر مریسی با حفظ اساس ارجاء حنفی, در مسائلی چون توحید 
صفاتی و به‌ریزه خلق قرآن به موضع معتزله و شیوه‌های آنان گرایش 
داشت (نک: صیمری, ۱۶۲-۱۶۲؛ خطیب, تاریخ, ۵۶/۷ بب؛ قس: 
بغدادی, ۱۸۹؛نیز نک: سیل, 70 ,46؛نادر» 106 ؛فان اس, «کلام»» 
.)4 ) حرکت بشر در میانة سدق توسط ان ثلجی (د ۲۶۶ق) 
دنبال شد که با تتبیت برخی از مبانی کلامی بشر. در مس 
جنجال‌برانگیز خلق قرآن با گریز از تصریح به وقف گرایید و عملاً زمينة 
مساعدتری را برای پیروان مکتب در برایر حملات مخالفان فراهم آورد 
(نک:دارمی» ۸۱؛نیزداک, ۰)۵۵۰-۵۴۹/۲ 

حرکت جبریان نزدیک به معتزله,به‌طور آشکاری از محافل معتزله 
پای گرفته بود و سلسله جنبان آن, ضرار بن عمرو در شمار 
«بدعت‌گذاران معتزله» شمرده می‌شد (نک: ابن ندیم ۲۱۴)؛ البته پاید 
توجه داشت که ضرار خود برخی از افکارش را برگرفتد از ابوحنیفه 
معرفی می‌کرد (نک: ه د, ۳۹۲-۳۹۱/۵) و در منابع حنفی نیز همفکر او 
حنص الفرد به عنوان شاگرد قاضی ابویوسف بعرفی می‌شد (نک: 
قرشی,۲۲۳/۱). 

ضرار در یمه دوم سدهُ ۲ق, با حفظ دیگر اصول اعتزال ازجمله 
منزلة بین المنزلتین, انديشة اختیار را با گونه‌ای از جبر جای‌گزین 
ساخت (ن؟: ابوالقاسم بلخی, ۷۵؛ ابن ندیم, ۲۱۵, جه؛ شهرستانی. 
۸۳-۱). پیردان ضرار در توحید یاور داشتند که خداوند ماهیتی 
است که جز خود کسی بدان علم ندارد و نیز بر آن بودند که انسان دارای 
حس ششمی است که در قيیامت بدان حس خداوند را درخواهد یافت 
(ن؟: شهرستانی, ۸۲/۱؛ نیز فان اس. «کلام», 1۲۰ 111/32). در میان 
عقاید منقول از ضرار و همفکر او حفص الفرد. نظریاتی دربارة مباحث 
جسم و مسألةٌ کمون و مباحث اعراض و حرکات نیز دیده می‌شد (نک: 
آشعری. ۸ ۳۳۵, جم؛ برای تحلیل آراء خاص, نک: سویتمن, 
1)1(2؛ سیل, 58 ,46؛ ولفسن, 667, جه؛ فان اس, («ضرار», 
۰ 318؛ برای آثار او, ن5: ابن ندیم ۲۱۵؛ برای گروهی از متکلمان 
خارجی نزدیک به معتزله در بغداد, ن5: پاکتجی. «تحلیلی۰۰۰», ۰۱۱۲ 
۷ ۲۴۷۵ 

۲ کلام امامیه: بغداد در مراحل گوناگون از تاریخ کلام امامید 
نقشی بسرا ایفا نموده است؛ این برم در مرحله‌ای برای مکتب متقدم 
هشام‌بن حکم. امکان رشد فراهم آورد و در برهه ای دیگر نقط پدیداری 
کلام بنی نوبخت بود و کلام میانة امامیه توسط شیخ مفید در همین بغداد 
بنیاد نهاده شد. 

کلام متقدم امامی: کلام عصر حضور ائمه( ع)یا کلام متقدم, اگرچه 
در کوفه پا گرفت. اما دایره تعلیم آن به زودی به بغداد نیز کشیده شد. اژ 


۳۴ بغداد 


ک4ن‌تسرین متکلمان امامی حاضر در بغداد, باید به عیسی بن روضه اشاره 
کرد (رنک: نجاشی. ۲۹۴) و پراهمیت‌تر از آن حضور پراکندُ هشام بن 
حکم در بغداد است که زمینة ريشه دوانیدن اندیشه‌های او در بغداد را 
فراهیم آورد (نک: همو, ۴۳۲). آن‌گاه که مکتب هشام در خاستگاهش 
کوفه عیابی مهری رویه‌رو شد, بغداد جایگاهی برای رشد آن بود و اين امر 
به اهتمام یونس ان عبدالرحمان, شاگرد خاص هشام تحقق یافت (برای 
تعلق عیونس به بغداد, نک: بخش فقه). همچنین باید از نقش کسانی چون 
علی بین منصور و ابرجعفر سکاک یاد کرد که هر دو از شاگردان هشام 
بودند و در بغدادسکنی داشتند (همو ۳۲۸,۰۲۵۰). 

دحر سد؛ ۳اق, ابوعیسی وراق و پس از او ابن راوندی («م م). دو تن 
از متکلمان بغدادی پرورش یافته در محافل معتزله, از آن مکتب دوری 
جستتتد. آنان اندیشه‌های کلامی نوی مطر ح ساختند و دست کم چندی به 
امامیعه پیوستند (مثلاً نک: شیخ مفید. ««الافصاح», ۱۳۱؛ سیدمرتضیل. 
الشافیی, ۸۹/۱؛ نجاشی, ۳۷۲). ابن راوندی, نسبت به مکتب هشام بن 
حکم_ وبه خصوص دیدگاههای او در توحید, مخالفتی سخت داشت و 
آثاری در این باره پرداخته بود (نک ابن ندیم, ۲۱۷). 

کسلام بنی نوبخت و همفکران: در دهه‌های گذار از سدة ۳ به ۴ق که با 
دور غیبت صغری مصادف بود. پس از اندک فترتی در کلام امامیه, 
مکتبیی با شاخص ابوسهل نوبختی پدید آمد که توانست یک نظام فراگیر 
کلاممی پدید آورد. کلام ابوسهل نویختی به کلام معتزلی چنان نزدیک 
شده ود که گاه از سوی معتزله به عنوان فردی پیوسته به آن مذهب 
شناخحته می‌شد (نک: قاضی عبدالجبار, ۳۲۱؛ نیز ن5: سیدمرتضی, 
همان. ,۹۷/۱). عناوین آثار ابوسهل نشان می‌دهد که او جز در مپاحث 
امامت در غالب مسائل با تعالیم معتزله توافق کلی داشت (نیز ن5: شیخ 
مفید س اوائل, ۰۷۲-۷۱ ۹۸-۹۶ نیز مادلونگ, 15-16). البته او در مبحث 
ایما نم , فاسق را به اطلاق ممن می‌نامید (شیخ مفید. همان, )۹٩‏ و از 
نظرینت اساسی معتزله. «منزلة بین المنزلتین» دوری می‌گزید (برای 
وعمد. .نگ:همان, ۹۸-۹۶؛قس: مادلونگ, 16). در میاحث لطیف کلام, 
ابوسوهل به مکتب بصره بي بیشتر گرایش داشت (نک: شیخ مفید, همان, 
۴ عه ۱۲۱؛دربار؛ ابوسهل, نکن هد ۵۷۹/۵بب). 

احدیشه‌ای نزدیک به ابوسهل توسط شماری از متکلمان امامیه در 
بومهل3 ی گوناگون از خراسان تا مصر بی‌گیری شد؛ اما در بغداد مهم‌ترین 
همقککر ابوسهل, خویشاوند او حسن بن موسی نوبختی است که با آگاهی 
بر متصرن فلسفه, زمینه‌های فلسفی را در کلام قوت بخشید (برای اشاره به 
موحضع مشترک آن در با تعبیر «ابتا نومخت», ن5: سیدم رتضی, الذخيرة, 
۴ وی در مکاتباتی که با پیوستگان مکتب در بیرون از بغداد چون 
ابن قییِة رازی و ابن مُملک اصفهانی داشت. به تعمیق اين مکتب یاری 
رسانسید (نجاشی, ۶۴۶۳). گفتنی است که نقض آراء ابوعیسیل وراق و 
اب ر_آوندی نیز وجهه همت مشترک میان ابوسهل و حسن بن موسیل 
بوده 3"ست (نک: همو, ۳۲ ۳۳ع). 

اج شاگردان مهم ابوسهل در بغداد. ابوالحسین سوسنجردی (ابن 


ندیم, ۳۲۶؛ شیخ طوسیی , الفهرست, ۱۳۲) و ابوالجیش بلخی (همان, 
۹ نجاشی. ۴۲۲) بودند (برای دیگر متکلمان این دوره, نگ: نجاشی. 
۸ )و ستت کلامی بنی نوبخت از طریق ابوالمظفر بلخی و 
شاگرد ار طاهر به شیخ مفید انتقال یافت (نک: شیخ طوسی, همانجا؛ 
نجاشی,۴۲۲۰۲۰۸). 

ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت, مژلف کتاب الیاقوت از جمله 
شخصیتهایی است که زندگی و افکار او هنوز به روشنی بررسی نشده 
است. او ظاهراً از خاندان ابوسهل نوبختی بود و برپایة گمانه‌ها در 
دهه‌های میانی سد؛ ق در بغداد می‌زیست (نک: اقبال, ۱۶۸ بب). وی با 
برخی دیدگاههای خاص بنی نوبخت, مانند ضرورت آگاهی ائمه به هم 
دانشها و زبانها که بعدها در کلام میا امامیه مورد نقد قرار گرفت: 
مخالف بود و یا از ابراز آن پرهیز داشت (مثلاً نک: نوبختی, 4۲۰۶ قس: 
شیخ مفید. اوائل, ۷۷)- 

۳. کلام میانهُ امامیه: شیخ مفید (د ۴۱۳ق). عالم نامدار بغدادی 
را باید نقط عطفی دیگر در تحول کلام امامی به شمار آورد. اگرچه او 
سلسله علمی خود در کلام را به ابوسهل نویختی می‌رسانید. اما چنین 
می‌نماید که شکل‌گیری انديشة وی بیشتر حاصل تلاش شخصی بوده 
است. او افزدن بر بهره‌گیری از ادبیات روایی اغامیه و افکار متکلمان 
پیشین امامی, به مطالعات گسترده‌ای در آثار معتزله, به خصوص 
کتابهای ابوالقاسم بلخی, از معتزلیان مکتب بغداد روی آورد و در 
شیوه‌ها و روشهای کلامی از آنها بهر؛ بسیار گرفت. وی در مباحث 
توحید و عدل به مکتب معتزله قرابت بسیاری یافت و در مباحث امامت و 
وعید از آنان فاصله گرفت. در مقایسه میان کلام شیخ مفید و کلام بنی 
نوبخت,باید گفت که شیخ مفید پای‌بندی بیشتری نسبت به اخبار منقول 
از انمه( ع) نشان می‌داد. در مجموع» ررش کلامی شیخ مشید اصلاح 
استدلالات عقلی متکلمان پیشین و روی آوردن به روشی میان استدلال 
عقلی و تفسیر ادلُنقلی بوده است (برای تحلیل نظام کلامی او. نک 
مکدرموت"ءسراسر کتاب). 

شاگردان شیخ مفید یا وجود اختلافات مهم در زمینة فقه. در حیطة 
کلام مسیری نزدیک را طی نمودند و تحقیقات کلامی آنان در آثاری 
چون الذخیر سیدمرتضی, تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی (چ قم. 
۴ ق) وتمهید الااصول شیخ طوسی, بسط مکتب کلامی شیخ مفید 
به شمار می‌آید. البته میان آنان اختلافاتی در ظرایف نیز دیده می‌شود, 
چنانکه قطب‌الدین راوندی در رساله‌ای, اختلافات کلامی شیخ مفید و 
سیدم رتطیل را دربارة حدود ۹۵ مسأله گرد آورده بوده است (نگ ابن 
طاووس,کشف ۳ ۰ 

5 تأملات کلامی در محافل «اهل سنت»): محدثان بغداد. 
همواره در تقابلی مستمر با مکاتب اهل کلام بودند و با تألیف آثاری 
مبتنی بر احادیث, سعی داشتند تا با دعوت به پيروي از سنت. به ابطال 


۱۵ 


این آراء بیردازند. در شمار این‌گونه آثار. می‌توان از کتاب السنه عبدالله 
این احمد بن حنبل (ذ ۲۹۰ق), الرد علی من یقول القرآن مخلوق از 
ابویکر نجاد (د ۳۲۸ق).الشریعة فی السته از ابوبکر آجری (د ۳۶۰ق) و 
ال بانة اثر ابن بط عکبری (د ۳۸۷ق) یاد کرد. با این حال. در صف 
محدنان کسانی بودند که به برخی باورهای اهل کلام» چون قول به خلق 
قرآن, یا قول به اختیار انسان گرایش داشتند. به عنوان نمونه باید از 
اسحاق بن ابراهیم ابن کامجار (د ۲۴۵ق) یاد کرد که به خلق‌قرآن قائل 
بوده است (ن5: ابن سعد, .)٩۱/)۲(۷‏ به‌ویژه, باید از علی ابن مدینی (د 
۴ »)از بزرگان اصحاب حدیث بغدادیاد کرد که در مسألة خلق قرآن 
و نیز قَدّر موضعی نزدیک به معتزله و در تقابل با سنت‌گرایانی چون 
احمد پن حنبل اتخاذ کرده بود (نک: هد ۵۹۶/۴)- 

در سده اق,با ظهور چند شخصیت میانجی, حلقه‌های واسطه میان 
مکتب کلام گریز یا کلام ستیز اصحاب حدیث و مکتب کلامی اشعری 
پدیدار شد؛ حلقه‌هایی که در منابع تاریخی از آنان به «متکلمان اهل 
سنت» تعبیر شده, و نام ۳ تن در رأس آن قرار گرفته است. در کنار ابن 
کلاب بصری, دو تن از عالمان بفداد. یعنی حسین کرابیسی و حارث 
محاسبی در اين زمره جای گرفتهاند. 

حسین کرابیسی (د ۱۴۸ق) ضمن نامخلوق دانستن قرآن همچون 
اصحاب حدیث, لفظ قاری به قرائت قرآن را مخلوق می‌شمرد (نک: 
اشعری, ۴۰۲؛ نیز ذهبی, میزان, ۵۴۴/۱) و در غالب مباحث چون نفی 
اختیار با مواضع اصلی اصحاب حدیت موافق بود (مثلاً نک: اشعری, 
۷ ابن ندیم, ۲۳۰).حارث بن اسد محاسبی, زاهد بصری الاصل (د 
۳) نیز با وجود برخورداری از آموزشی حدیت‌گرا, در عقاید به 
شیوه‌های اهل کلام گرایش داشت و به همین سبب مخالفتهای احمدین 
حنبل را برمی‌انگیخت (نک: ابوطالب مکی, ۳۰۰/۱؛ ذهبی, همان, 
۴۳۱-۱).ابن عساکر در سخن از زمینه‌های کلام اشعری, محاسبی 
را از گشایندگان راه اشعری شمرده است (ن5: تبیین..., ۰۱۱۶ ۱۱۹؛ 
پرای نمونة مباحث کلامی, نک: محاسبی, ((فهم...», ۲۶۳ ۳۴۲, ۰۳۷۰ 
جه؛ برای بسط افکار اين دو, نک: فان اس, «کلام», 210 ,1۷/195؛ 
لیبرانده .]1 125). 

نفوذ مکتب اشعری: در فهرست مفصلی که ابن عساکر از شاگردان 
ایوالحسن اشعری (د ۳۲۴ق) ارائه کرده, از بفدادیان تنها نام ابن 
سمعون واعظ آمده است (همان, ۲۰۷-۱۷۷) که خود چندان عنایتی به 
ژرف‌اندیشی در کلام نداشته است. در نسل پسین. شماری از بغدادیان 
چون ابوالقاسم بجلی و ابرعلی اين شاذان در شمار پیروان اشعری 
بوده‌اند (نک: همان, ۲۴۸۰-۲۰۷) و در اواخر سد؛ ۴ق, اشعریان اقلیتی 
چشم‌گیر را در اين بوم تشکیل می‌داده‌اند (نک: مقدسی, ۱۱۲؛ شیخ 
مفید. الجمل, .)۵٩‏ در همین دوره ابویکر باقلانی (د ۴۰۳ق), از 
اندیشمندان بزرگ اشعری با مهاجرت به بغداد, حلقه ای را پدید آورد که 
به حلقه‌های تعلیم فرقه‌ای در سده اق شباهت داشت و مبلغائی را برای 
ترویج مذهب در اقصا تقاط تربیت می‌کرد (برای نمونه, نک: ابن عساکر, 


بغداد ۳۲۵ 


همان, ۲۱۶). عبدالقاهر یفدادی (د ۴۲۹ق) نیز با تألیف آثاری چون 
الفرق بین الفرق گام مهمی در دقاع از مذهب اشعری و ترویج آن 
برداشت (نگ:همان, ۲۵۳ بب). 

قدرت یافتن روزافزون حنبلیان در بفداد. شرایط را برای رشد 
اشاعره در آن بوم نامساعد می‌ساخت؛ چنان‌که در نسلهای پسین, 
معدود رجال برجسته اشعری, چون خطیب بغدادی و قاضی ابن رطبی 
(نک: همان ,۳۲۱۰۲۶۸) به عنوان متکلم و معلم کلام ایفای نقش نکردند, 

در سد+ف۵اق, جریانهای محدود تبلیغ مذهب اشعری در بغداد. توسط 
اشعریان ایرانی پدید آمده است. با بنای نظامیذ بخداد در ۵۹ق» این 
مدرسه در عرض حمایت از مذهب فقهی شافعی, به پایگاهی برای تبلیغ 
ررشد مذهب اشعری نیز مبدل شد. فعالیتهای تبلیغی ابونصر قشیری, از 
عالمان اشعری خراسان در بغداد. در ٩۶؟ق‏ که در سایهٌ حمایت مشایخ 
نظامیه صورت می‌گرفت, اگرچه جنجال بزرگی را در آن شهر پدید 
آورد. اما زمینه‌ای مناسب برای آشنایی بیشتر بغدادیان با تأملات 
اشعریان خراسان و نیز نفوذ تعالیم مذهب در میان عامد مردم بغداد بود 
(نک: ابن اثیر, ۱۰۵-۱۰۴/۱۰؛ سبکی, ۳۷۶/۳). در اواخر سدة ۵ ق, 
امام محمد غزالی (د ۵۰۵ ق/۱۱۱۱ع) که چندی نیز بر کرسی استادی 
نظامیة بفداد تکیه داشت. به عنوان عالمی اشعری مذهب, اما 
دگراندیش. نقش مهمی در تاریخ اشاعره در بغداد ایفا نمود و در 
بنیانگذاری ««طریقه متأخران» در کلام اشعری آغازگر راه‌بود (نک: ابن 
خلاون, ۱۰۸۲ ؛نیز ولفسن, 41-43). 

درگیریهابی فرقه‌ای میان حنبلیان و اشعریان بخداد, در سدة ق نیز 
ادامه داشت و تبلیغ پرشور و گاه نیش‌دار عالمی اشعری, جنجالی برپا 
می‌کرد که درشمار آنان می‌توان کسانی چون ابوالفتوح اسفراینی و 
ابرالمظفر بردی را یاد کرد (نک: ابن جوزی, المنتظم, ۰ 
٩۲۳۳۹ ۰‏ نیز آلار, «مخالفت.., .28 93). ابوالفرج ابن 
جوزی, به عنوان عالمی معتدل از حنبلیان در سد ۶ ق, همچنان بر نفی 
علم کلام و کفایت ایمان به باور سلف تأکید می‌ورزید (ن5: صید..., 
۴۶۰-۹) و اين تفکر بود که در سده‌های بعد نیز همواره در تعالیم 
حنبلیان تکرار می‌شد (برای مناظرات معتزله و اشاعره در بغداد, نک: 
برنشویک, 345-356؛ برای مناظرات امامیه و اشاعره در بغداد, ن5: 
شیخ مفید, الجمل, همانجا, مسألة..., ۲۶-۲۱). 

ج-تصوف 

در نگاه نخست. انتظار نمی‌رود شهری چون بقداد که برای 
تختگاهی حکومت عباسی پایه‌گذاری شد, برای پرورش اندیشه‌های 
صوفیاته, جایی قابل قیأس با شهرهایی چون بصره و کوفه باشد که 
پای‌گذاری آنها برای امور جهادی بوده است؛ اما در عمل یکی از چند 
پایگاه اصلی شکل‌گیری افکار مدون صوفیه گردید و زادگاه مکتبی مهم 
در تاریخ صوفیه به شمار آمد که ((مکتب بغداد» نام گرفت. شهری که 
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۳۷۶ بغداد 


تصوور می‌رود جاذبه‌های دنیوی بر محیط آن غالب بوده, پرورش دهندهٌ 
افکار_ی در درون خود نیز بوده که په مبارزهبا دنیاگرایی بر خاسته است. 

ضمانند آنچه در دیگر حیطهای معارف دینی دیده می‌شود, در مقول 
تصوقف نیز بغداد در آغاز بنیان,به شدت از سنتهای زاهدانة دیگر بومها, 
از جحله بصره و کوفه تأثیر پذیرفت. همچنین باید یادآور شد که در سنت 
صوقیسان بغداد. سلسلة تعلیم معروف کرخی, از طریق فرقد سبخی , زاهد 
نامدا ر بصره به حسن بصری می‌رسیده است (نگ: ابن ندیم, ۲۳۵)؛ در 
حالی که برخی دیگر از منابع صوفیه, از صحبت معروف کرخی با داوود 
طابی نیز یاد کرده‌اند (ن5: سلمی, ۷۴- ۷۵؛ صریفینی, ۵۱۳؛ ابوروح. 
۵ عبهانی, ۲۰۶/۲) که نمایند؛ جریانی فرعی در مکتب ارجاء کوفی 
بوده لا ست (نگ:هد, ۲۳۲/۷ )۰ 

0 . نخستین مشایخ بغداد: نخستین آموزگاران تصوف در بغداد در 
اواخر سده ۲ق مستقیماً از استادان غیریغدادی تعلیم گرفتد. و در بغد.اد 
اقاست گزیده بودند. برخی از اين شخصیتها چون بهلول مجنون (د 
۰ قح /۸۰۶م). شورید؛ کوفی که به فرمان هارون الرشید ناچار به اقامت 
در بععداد شد (جاحط, البیان.... ۱ بیهقی, ۳۷۳/۱؛ ابن جوزی. 
صفة ..., ۵۱۷-۵۱۶/۲؛ ابن عساکر, تاریخ..., ۴۰۸/۵؛ برای قصیده‌ای 
از او , نک: 1/637 ,0۸5), ابوجعفر سماک از مشایخ سریٌ سمّطی 
(خطسیب. تاریخ. 5-۴ جامی. ۳) و محمد بن سعید قرشی (د 
۳ ق), مزلف کتابی در باب توحید (ابونعيم, ۳۳۷/۱۰), کمتر مورد 
توجس منابع پسین قرار گرفته‌اند. همچنین در شمار آغازگران باید از 
عبد ک صوفی یاد کرد که گویا نخستین کسی است که در بغداد (صوفی» 
خوانسده شده بود (ابن نجار, ۴۲۶-۴۲۵/۱؛برای اقوال او, نک: ماسینیون, 
(( مج موعه ۰۰۰ ۰)162:1 

تامدارترین شخصیت بغدادی در اراخر سده ۲ق که باید او را 
سرسساسلا جریان صوفیه در بقدادتلقی کرد. معروف کرخی (د ۲۰۰ق) 
اسست که برپایه منابع گوناگون, نزد داوود طایی و فرقد سبخی, از زاهدان 
کوقه. و بصره تعلیم یافت (نک: ابن ندیم همانجا؛ سلمی, ۷۴). گفته 
می‌شسود که وی چندی صحبت امام رضا(ع) را دریافت (نک: سلمی» 
#۵ ابوروح, همانجا؛ قشیری, ۶۰ ۶۱؛ ابن جوزی, مناقب..., ٩۵۱‏ 
عطاحر, ۳۲۸,۳۲۴), اما اين نکته در متابع رجالی شیعه تأیید نشده است 
(نک:_ زرین‌کوب, ۱۱۴-۱۱۳).تعالیم معروف کر خی بیشتر در باب ورع و 
فتوست است که هم افعال و هم اقوالی از او در این‌باره به ثبت رسیده 
امستت. او در عبارتی جامع, نشانه‌های جواتمردی را ۳ چیز دانسته است: 
«وف۹ بدون مخالفت, ستايش بدون جود و بخشش بدون خواستن» 
(سلصی, ۷۴ بب؛ ابونعیم. ۳۰۵/۱۰؛ عطار, ۳۲۴ بب؛ ابن جوزی, مناقب, 
۲ بب). مضمون سخن مشهور در باب عشق که آمدنی است و نه 
آموحتنی, پاسخ سوالی است که از معروف دربار؛ چیستی محبت شده 
استب (سلمی, ۷۸). معروف با صاحبان علم رسمی رابطه‌ای تیکو 
داشست, خود به استما ع حدیث بی‌علاقه نبود و شخصیت او از سوی 
کساعتی چون سفیان ین عبینه و احمد ین حتبل تأیید می‌شد (نک:ایوطالب 


مکی,۲۸۳/۱؛خطیب, تا ریخ, ۱۹۹/۳ بب). 

در نیمه نخست سدة ۳ق, بغداد مقصد گروهی از صوفیان خراسان و 
ماوراءالته چون ابراهيم ین شماس (د ۲۲۱ق) از سمرقند (ابونعيم, 
۰ خطیب, همان, ۹۹/۶), بشر حافی (د ۲۲۷ق) از مرو (سلمی, 
۳ خواجه عبدالله, ۷۱) و محمدین منصور (د ۲۵۴ق) از طوس 
(سلمی,۲۳۳؛ ابونعيم. ۲۱۶/۱۰ ؛ خطیب, همان , ۲۵۰-۲۴۷۱۳ ) بود و این 
فرصت مناسبی برای محافل یفداد برای آشنایی با تعالیم مشرقیان ف راهم 
می‌ساخت. 

همچنین باید به نقش مهم حارث محاسبی (د ۲۴۳ق) اشاره کرد که 
مهاجری از خاستگاه مهم تصوف بصره بود. محاسبی در تعالیم خود از 
سویی به معاملات, و از دگر سو به اشارات توجه داشت و استاد بیشتر 
مشایخ بغداد بود (ن5: سلمی, ۴۹). مهم‌ترین نوشت؛ او در معاملات. 
الرعایة لحقوق الله است که موضو ع سخن در آن, شیر زندگی همراه با 
زهد برای دست‌یابی به ادای حق الهی است و محور اصلی آن مراقبه و 
محاسبة نفس است که با آثار دیگرش,به خصوصآداب النفوس کمال 
یافته است (نک: کلابادی, ۲ منبعی مهم برای دست‌یابی به اشارات 
محاسبی, کتاب کم‌نظیر او با عنوان فهم القرآن و معانیه است که از 
نخستین آتار در زمین؛ تفسیر اشاری قرن کریم به شمار می‌رود (برای 
روش این کتاب,ن؟: آلار, («جگونه...7-16,0). 

محاسبی مراقبه را باب معرفت شمرده, و ارکان معرفت را ۴ دانسته 
است: معرفت خداوند. معرفت ابلیس, معرفت نفس اماره و معرفت عمل 
برای خدآوند (نکشرح ...۱۳۳ ).ار به عنصر عقل نیز توجه کرده, 
و رساله‌ای در چیستی عقل تالیف کرده است (نک: همو, ««فهم القرآن», 
۹-۴برای فهرست آثار محاسبی, ن5: .]1 0۸8,1/641). گفتنی 
است که محاسبی به سبب برخورد کلامی با مس خلق قرآن, از سوی 
حنابله به زندقه متهم بود (نک: ذهبی, میزان, ۴۳۱-۴۳۰/۱). به گزارش 
هجویری. در نسلهای پسین گروهی به عنوان پیروان محاسبی, به 
خصوص در خراسان وجود داشتند (ص ۲۱۹). 

۲.سقطی, حلقَهٌ نخست در مکتب بغداد: در نیم نخست سدء اق, 
در میان شخصیتهایی برخاسته از بغداد. سری بن لس سقطی 2 
۳ ) از جایگاهی خاص و متمایز از دیگر همگنان برخوردار است. 
سقطی محضر معروف کرخی را درک کرد ل(سلمی, ۴۱؛ ابن ندیم,۲۳۵؛ 
صریفینی, ۵۱۳) وبه گفتة سلمی (همانجا) او نخستین کس در بغداد بود 
که در باب توحید و ««حقایق احوال» سخن آورد. 

اینکه سلمی از سقطی به تعبیر ((امام البغدادیین و شیخهم» یاد کرده 
است (همانجا), در کنار قراین تاریخی دیگر, پذیرش وی به عنوان 
بنیان‌گذار مکتب بغداد را موجه می‌نماید. نگاهی بر پاره‌ای دیدگاههای 
تأویل‌پذیر سقطی در باب علم و عقل (نک: همو, ۴۳, ۴۴) و رفتار عملی 
اوء پدید آمدن دو جریان متمایز جنیدی و نوری از محفل او را دور از 
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انتظار نمی‌سازد. 

سلمی یادآور شده است که سقطی نخستین کس در بغداد بود که از 
توحید و «حقایق احوال» سخن گفته است. گفتارهای برجای مانده از 
ار, اگرچه اندک, اما مژید اين مدعاست (متلا ن5: همو, 4۴۷ عطار, 
۴ )۳ .هرچند که با زمانده‌ها از سخنان او,بیشتر ناظر به تعلیم زهد 
و تسک است. او تنسک پیش از آموختن علوم رسمی را سودمند 
نمی‌شمرد و باور داشت که یک طالب, نخست باید حدیث بیاموزد و 
سپس به تنسک روی آورد ((سلمی۴۸۰). 

برخی اشاره‌ها در سخنان منقول از سقطی, چون راه کوتاهی که او 
به سوی بهشت می‌جست (همو, ۴۲).یا توجه مفرطی که به ادای اوراد 
روزانهااش داشت (هموء ۴۳), نشان از آن دارد که وی هنوز به دیدگاه 
زهاد بسیار نزدیک بوده است (نیز نگ: زرین‌کوب, ۱۱۷-۱۱۶). از برخی 
سخنان سقطی برمی‌آید که وی به صورت‌بندی برخی مفأهیم مهم نزد 
صوفیه دلبستگی نداشته است. در پرسش از چیستی عقل, وی به نتایج 
آن که در تعلیم زاهدانه اهمیت داشته. اشاره کرده (سلمی, ۴۴), و در 
سخن از معرفت, بدون توضیحی دربارة چیستی آن, علامتش را قیام به 
حقوق الّهی شمرده است (همو, ۴۶). وی در پرسش از چیستی محبت 
نیز بدون ارائ تعریفی, تنها کوشیده تا نشان دهد خود از ئمرات آن 
برخوردار بوده است (نک: عطار, ۳۳۴؛سلمی۰)۳۸۰ 

اگرچه شخصیت سقطی بر فضای بغداد در نیم اول سد؛ اق. سایه 
افکنده بود, اما در اين دوره نباید جایگاه شیوخی بغدادی چون 
عبدالوهاب بن افلح استاد ابوحمز؛ بفدادی (ابن نجار, ۳۲۹۰۳۲۸/۱), 
یحیین جلاء استاد پسرش ابوعبدالله (سلمی, ۰۱۶۶ ۲۱۲؛ خطیب» 
تاریخ, ۲۰۴/۱۴- ۲۰۵) و ابوعبدالله برائی استاد ابن کرنبی (ابونعیم. 
۰ خطیب, همان ۴۰۳/۱۴) را نادیده گرفت. 

در ربع سوم از سدة ق, شماری از صوفیان به تعلیم در بغداد اشتغال 
داشته‌اند که به نقش آنان در تحول مکتب بغداد کمتر توجه شده است؛ از 
آن جمله می‌توان به علی بن موفق بغدادی (د ۲۶۵ق) (خواجه عبدالله, 
۰ ابونعیم, ۰ خطيب, همان, ۱۱۲-۱۱۰/۱۲), ابواحمد 
قلانسی (د ۲۷۰ق) (سلمی, ٩۱۸۶‏ ابونعيم. ۰ ۳۴۱؛ خطیب, 
همان ۱۱۴/۱۳ ۱۱۵؛ خواجه عبدالله, ۲۴۱) و به خصوص محمد پن 
علی قصاب (د ۲۷۵ق) (سلمی, ۰۱۳۱ ۱۸۶؛ خطیب, همان, ۶۲/۳؛ 
قشیری, ۱۰۵) اشاره کرد. اينکه بزرگانی از نسل جنید, چون 
اپوالحسین نوری از قصاب تعلیم گرفته‌اند و در کلامی از چنید, او نقش 
قصاب را در پرورش خود. بیش از سقطی دانسته (نک: سلمی, همانجا؛ 
جامی, ۸۱). حاکی از آن است که جایگاه اين شیوخ در تاریخ تصوف 
بغدادباید با تأملی بیشتر نگریسته شود. 

۳ جنيد.حلقة دوم در مکتب بغداد: اراخر سدهة۳ق.اوج درخشش 
مکتبی است که از سوی معروف کرخی و سقطی تأسیس شده, وبا جنید 
به قلٌ خود رسیده بود. سای جنید چنان بر مکتب بغداد سنگینی می‌کرد 
که مشایخ پسین او را آخرین نمایندة تصوف, و مرگ او را پایانی برای 
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تعلیم تصوف تلقی کردند (ابوطالب مکی, ۲۹۰/۱). مهم‌ترین ویژگی 
جنید تدوین تصوف به صورت دانشی خاص است که در عصر خود. 
زمینة قرار گرفتن آن در کنار علومی چون فقه و کلام را فراهم آورد (مثلا 
نکدسراج,۹٩).‏ 

ابوالقاسم جنید (د ۲۹۸ ق), صوفی نها وندی تبار بغدادی, هم‌زمان با 
برخورداری از تعلیم دایی خود سقطی, از تعلیم حارث محاسبی و محمد 
ابن علی قصاب نیز بهره جست (سلمی, ۱۳۱؛ ابوطالب مکی,۲۸۳/۱). 
اوبر حفظ رابطٌ خود با محافل علم رسمی فقه و حدیث تأکید داشت و 
در زی, لباس علما و نه مرقعات مرسوم نزد صوفیه را بر تن می‌کرد 
(عطار, ۴۲۲). رساله‌های بر جای مانده از جنید, به خوبی نشان می‌دهد 
که چگونه وی با صوفیانی از بلاد مختلف در ارتباط بوده است (نک: 
چنید. ۰۲ ۷. ۲۷: جم). عتایع تاریخ تضوف اغلب بر اين نکته اصرار 
دارند که هم اهل باطن و هم اهل ظاهر شخصیت جنید را به دید تأیید 
می‌نگریستند (مثلا نک: سامی, همانجا؛ هجویری, ۱۶۱؛ عطار, ۴۱۶) و 
این جز با کلام چند بعدی جنید امکان‌پذیر نیست که هر قومی را به کلامی 
درخور خطاب می‌کرد. 

در باب صحو و سکر, این‌گونه شهرت يافته که طریق وی (مبنی بر 
صحو) است (مثلاًن5: هجویری, ۲۳۵ ), اما باید توجه داشت که باوجود 
التزام جنید به ترجییح صحوء وی هر دو را أمری بیرون از «صفت عبد» 
شمرده, و در صورت (همراهی آن با حق» آن را حق دانسته است (نک: 
همانجا). بدین ترتیب سکر در دیدگاه او امری نیست که تحت اختیار 
صوفی باشد و صوفی بتواند آن را به عنوان یو خود برگزیند, اما ار در 
نظریه‌ای تدوین یافته, راهی را می‌جوید که سکر و شطح صوفی, نتواند 
به پیروی او از ظاهر شریعت آسیبی رارد آورد (نیز ن5: زرین‌کوب. 
۱ باید دانست که جنید آموزه‌های سکرامیز بایزید را به دید؛ پسند 
می‌نگریست و نامه‌ای نیز در شرح برخی شطحات وی نگاشته بود (نک: 
سراج,۳۲۶-۳۲۵؛نيزنگ: کراوس,1/182؛بدوی,۰)۲۹/۱ 

مهم‌ترین ویژگی تعلیم جنید در توحید است و از همین روی شاگردان 
او به «اصحاب التوحید» شهرت یافته‌اند (برای شرح توحید او, نک: 
سراج. ٩‏ ب,). چه در باب توحید و چه در تفسیر فناء فی‌الله. 
همسانیهایی درخور توجه میان انديشهٌ جنید با برخی طریقه‌های هندو 
دیده می‌شود که گاه حمل بر وام‌گیری شده است (نگ: نیکلسن, .1] 16 
زنر 88 93)؛ در حالی که برخی دیگر از محققان آن را ناشی از توارد 
دانسته‌اند (نک: عبدالقادر, (نظرید...», .11 219؛ زرین کوب ۰)۱۱۹ 

در باب معرفت. جنید بر آن است که معرفت الِی, تنها از طریق 
«ربذل مجهود» دست یافتتی است که با تحمل اموری چون گرسنگی و 
ترک مواهب دنیا امکان‌پذیر است (نک: سلمی, ۱۴۲- ۱۳۵) و به 
خصوص درصدد رد نظریه‌ای احتمالاٌ رایج. در بغداد آن روزگار است 
که معرفت الّهی را از طریق بخشندگی و نیکی به مردمان دنبال می‌کرده 
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است» (نک: همانجا). عشق نیز در تعلیم جنید از جایگاهی والا برخوردار 
است وبا میثاق گرفته شده از انسان, در عالم الست پیوندی استوار دارد 
(نک: جنید, ۴۰ بب؛ نیز ن5: روزیهان, ۱۸-۱۷). افزون بر ویژگیهای معنوی 
د تواتتایی در تعلیم و سخن گفتن محتاطانه به فراخور سطح مخاطبان, از 
هیگر_عوامل مقبولیت جنید. مواجهذ سنجید؛ او با رویدادهای اجتماعی 
اسست» که بهترین نموف آن در ماجرای غوغای ضدصوفی غلام خلیل و نیز 
محکمه رفتن حلاج دیده می‌شود (هجویری. ٩۱۷۳-۱۷۲‏ این چوزی. 
تلییسی..., ۲۱۴؛ عطار, ۴۶۷-۳۶۶). دیگر عامل موفقیت جنید, ار 
نظریه‌ای در تصوف است که در عين عمق‌پذیر بودن, از ملزومات زندگی 
دنا کمریزی نداشت. نمونه‌ ای شاخص, تحلیل او در باب خواب است که 
آن ر؟ ازباب ضرورت پاسخ نداده, وبا اين استدلال که خواب تن دادن 
به امیری الهی فارغ از اختیار انسان است. حتی بر بیداری که اختیار 
ماسمت قایل ترجیح دانسته است (نک: همو, ۰بنیز دربارة ازدواج, نکن 
ابوطا لب مکی, ۴۰۴/۲). 

۳ شاخةٌ اصلی مکتب بغداد: تاکنون نه از شاخذ اصلی و نه به‌طور 
کلی غاز مکتب بغداد تعریف دقیقی ارائه تشده است. کسانی که دربارة 
مکت بغداد پژوهش کرده‌اند, بر خی رشتة سخن را با حارث محاسبی و 
سپس جنید آغاز کرده‌اند (مثلاًنک: آربری, .7] 46؛ شیمل, 58؛ کنیش, 
۰ 3 ) و برخی دیگر جنید را محور نهاده, و شماری از استادانش را با 
تکیه بر سقطی به عنوان پيشين مکتب, به بحث گذارده‌اند (مثلا نک: 
عبد السقادر. ««زندگی..», 2۶۰ 35؛ زرین‌کوب, ۱۱۱ بب). برپایة آنچه از 
منایع کهن برمی‌آید (مثلاً نکن سلمی, ۴۱), جنید شخصیت محوری این 
مکصی بوده است و افزون بر شاگردان, شماری از معاصران او که از نظر 
مشی‌مب صوفیانه به وی نزدیک بوده‌اند در ردیف رجال اين سکب 
شمررحه شده‌اند. برای طبقه‌بندی رجال بغدادی برپایذ داده‌های منابع 
گت می‌توان پیروی از میانی فکری سقطی را مبنای تعلق بد مکنب 
بغد اد تلقی کرد و دربارةٌ شاگردان سقطی, در مواردی که مخالثت 
روشتی میان روش آنان با جنید به ثبوت نرسیده است. اصل را بر تعلق 
آنات مه شاخ اصلی نهاد و آن دسته از شاگردان سقطی را که تمایز 
روشتی میان دیدگاه آنان با جنید دیده می‌شود, به عتوان شاخه‌های 
فرعیو از مکتب قلمداد کرد. 

ار معاصران جنید با قدری تقدم زمانی, ابوسعید خراز (د ۲۷۹ق) 
است که محضر سقطی را دريافته, و افزون بر او. از کسانی چون 
دا لتصرن مصری, ابوعبید بُسری,بشر حافی و محمدبن منصور طوسی از 
مشایسخ دیگر سرزمينها در موطن و در طی سفرها بهره گرفته است 
(سلمییی, ۲۲۳؛ خواجه عبدالله, ۱۳۳). افکار او با جنید بسیار نزدیک 
بدد و گویا خود. جنید را به استادی باور داشت, اگرچه برخی او را بر 
جنید انضل شمرده‌اند (همو, ۱۳۴). در غوغای غلام خلیل, خراز 
موی چون جنید اتخاذ کرد (هجویری, همانجا). 

«حزیینیهای ابرسعید موجب بسط تعالیم مکتب بغداد بود و در تعالیم 
اد» یه صویژه بر مبحث ((فناء» و (ابقاء» تکیه شده است (سلمی, همانجا). 


از نوشته‌های او, کتاب الصدق تک نگاریی اخلاقی - صوفیانه است؛ اما 
مجموعة خطی از آثار او در کنایخانة تسطمونی, چنین می‌نماید که پیشتر 
به عمق تعالیم صوفیه در باب «حقایق» پرداخته است (دربار؛ این 
نسخه, نک: آتش. 89 ابوسعید در نوشته‌های خود از آیات قرآنی و 
اشارات آن بهره‌ای کسترده گرفته است؛ ازجمله اينکه برای گام نهادن 
مرید ۳ رکن اخلاص, صدق و صبر را مطرح کرده, آن را بر پايةآیات 
قرانی بنا نهاده است (خراز, ۳-۲). برخی از نظریه‌های ابوسعید, مانند 
سخن ار در معرفت نفس و معرفت ابلیس, گویی بسط دیدگاههای 
حارث محارسبی است (نک: همو, ۳۵,۱۲ جم؛ قس: محاسبی, شرح, 
۳ 

افزون بر خراز, همچنین می‌توان شیوخی را به اين مکتب متعلق 
شمرد که در محکمد غلام خلیل برضد صوفیه حضور یافته, برخلاف 
ایوالحسین نوری, موضعی موافق جنید اتخاذ نمودند. باتوجه به اینکه در 
فهرست حاضران از ابوحمزه, رقام (۴), شبلی, نوری و جنید سخن 
آمده است (عطار, ۴۶۶) و با پيشنهاد قرائت رقام به صورت ((رویم», 
باید ابرحمز؛ بفدادی (د ۳۸۹قی) شاگرد سقطی (برای احوال و اقوال, 
نک این ندیم, ۲۳۷؛ سلمی, ۲۹۴؛ خطیب, تاریخ, ۲۱ خواجه 
عبدالله, ۱۲۶) و رویم‌بن احمد (د ۳۰۳ق) شاگرد جنید (برای احوال و 
اقوال, نک: سلمی, ۱۷۰؛ ابونعیم, ۲۹۶/۱۰؛ خطیب, همان, ۴۳۰۸ بی؛ 
خواجه عبدالله, ۲۱۶) را به متعلقان این شاخه از مکتب افزود. 
شخصیت دیگر ابومحمد جریری (د ۳۰۴ق) از شاگردان جنید است که 
محضر سهل تستری را نیز دریافته است (سلمی, ۲۵۳, ۵۴۷؛ ابونعیم. 
۳۴۸۰ خطیب, همان, ۴۳۰/۱۴ بی؛ ابن ملقن, ۱۳۷ ). 

برخی دیگر از شاگردان سقطی چون محمدبن سعید حربی (خطیب, 
همان, ۳۱۰/۵), احمد بن ابراهیم مُسوحی (د ۲۴۵ق) (همان, ۱۱/۴ 
۲سععانی, ۲۹۸/۵ خواجه عبدالله, ۲۱۴), حسن شسوحی (ابونفیم. 
۰ خطیب, همان, ۳۶۷۰۳۶۶/۷+سمعانی ,۲۹۹/۵ ؛ خو اجه عبدالله. 
۵) د نیز عباس بن مهتدی از شاگردان ابوسعید خراز (خطیب. 
همان, ۱۵۲/۱۲), احتمالاً به همین شاخه تعلق داشتند. به تصریح 
هجویری تا سده ۵ ق, گروهی از صوفیه خود را پیرو جنید می‌شمردند و 
اینان که از آنها به «جنیدیه» تعبیر شده است (ص ۲۳۵ ). ظاه را پیروان 
شاخة اصلی از مکتب بغداد بوده‌اند (نیز نک: خواجه عبدالله, ۱۶۳؛ 
عطار,۴۱۶). 

۵ شاخه‌های فرعی مکتب بغداد: در گفت‌وگو از فروع مکتب 
بغداد, نخست باید از ایوالحسین نوری (د ۲۹۵ ق) یاد کرد که در 
شاگردی سقطی و قصاب با جنید اشتراک داشت (نک: سلمی, ۱۵۱). 
در برخی سختان منتسب به نوری که در آثار مخالفان صوفید چون ابن 
جوزی نقل شده است. اندیشه‌ای قریب به حلول دیده می‌شود (نک: 
تلبیس, ۴۱۱) و گاه همین گرایش سکرآمیز, اصلی‌ترین وجه تمایز او از 
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شاخة اصلی مکتب بغداد دانسته شده است (نک: « د. ۴۷۳/۸؛ 
زرین‌کوب. ۱۲۶), اما چنین اقوالی در منابع صوفیه بدو نسبت داده نشده 
است. آنان که درصدد بیان تمایز نوری از جنید بوده‌اند, به نکاتی ظریف 
اشاره نموده‌اند؛ به عنوان نمونه, از ویگیهای طريتقة او آن دانسته شده 
است که ایثار نسبت به یار را بر خویش «فریضه» می‌شمرد (عطار, 
ون :عبادی, ۳۰) . همچنین باید افزود که نوری تصوف را نه از 
مقول رسوم یا علوم. که از مقول «خلق)می‌انگاه شت (سلمی, ۱۵۵) و 
خود اصولاً کششی به محفل تعلیمی نداشت. وی در باب معرفت نیزء 
شناختن الله را تنها «به الله» میسر می‌دانست و عقل را در این وادی 
عاجز می‌شمرد (خواجه عبدالله, ۱۵۸؛ عطار, ۴۷۳). او به گونه‌ای از 
نظرية یادآوری باور داشت و دانایی به فراست را از منبع «فخْت فیه ین 
ررحی» (حج ر/۱۵/٩۲)‏ می‌دانست (عبادی, ۰ 
با وجود اختلافات نظری محدود میان نوری و چنید, بیشترین تفاوت 
میان این دو را باید در شیوة آنان در نعلیم پی‌جوبی کرد. نوری برخلاف 
جنید, کلام به فراخور مخاطبان نمی گنت و همین امر موجب آن شد تا در 
میان عامة مردم, آن‌گونه که شایسته است,به بزرگی نگریسته نشود (نک: 
عطار, ۴۶۹). نوری در ماجرای غلام خلیل, بی‌پروا خود را پیشاییش 
صوفیان مورد سوءظن خلیفه قرار داد و در محکمه تا پای مرگ پیش 
رفت, بدون آنکه همچون جنید رفتاری تقیدآمیز از خرد نشان دهد 
(خطیب, همان. ۱۳۴/۵؛ ابن نجار, ۲۱۹/۵؛ عطار, ۴۶۷-۴۶۶: 
ماسینیون, ((مصائب...», 1/120-123). هجویری در میان ۱۰ طایفةً 
مقبول از صوفیه در عصر خود, به گروهی با عنوان نوریه از پیروان نوری 
اشاره کرده. و به تبیین دیدگاههای خاص آنان پرداخته است (ص 
۴ب 
به عنوان شاخ فرعی دوم از مکتب بفداد,می‌توانبه گروهی اشاره 
کرد که با الهام از لق لب پیشوای خود. سمنون محب. عنوان شاخ 
«محبین») برای آن پيشنهاد می‌شود. فاصلة افکار اين گروه از افکار 
جنید آن اندازه نیست که تقایل دو گروه رابتران با تقابل دو گروه صوفیان 
اهل زهد و اهل حب در بصرء سد؛ ۲ق متایسه کرد (نک: هد بصره, بخش 
تصوف), اما به هر حال, الگوی بصری می‌تواند تا اندازه‌ای در بررسی 
تمایز میان این دو شاخه سودمند باشد. اشاره‌ای از شبلی در فرق میان 
عارف و محب (عبادی, ,)٩۵‏ ممکن است ناظر به تفاوت محبان با 
عارفان که خود از آنان است,بوده باشد, 
شاخص این شاخه از مکتب بغداد سمتون بن حمرة خواص (دپس 
از ۲۹۸ق). مشهوربه سمنون محب , مهاجری از بصره است که افزون بر 
سقطی و قصاب, استادان مشترکش با جنید, صحبت ابواحمد قلانسی و 
ایویعقوب سوسی را نیز دریافته است (سلمی, ۱۸۶؛ ابونعيم ۳۰۹/۱۰ 
۱ خطیب, تاریخ, -۲۳۴/٩‏ ۲۳۵). محور اصلی سخن در تصوف 
سعنون, محیت بود و گفته می‌شد که کسی به‌سان او در باب محبت به 
ظرافتها نپرداخته است (سلمی, همانجا؛ کلابادی, ۱۶۰-۵۹؛ 
نجم‌الدین. ۱۷۸-۱۷۷). ویژگی انديش او نسبت به شاخ اصلی 
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بغدادیان, تقدیم محیت بر معرفت بود (عبادی, ۹۷؛ عطار, ۵۱۰)؛ وی 
اصل و قاعده راه خدا را محبت می‌دانست و احوال و مقامات را چیزی 
جز بازی نمی‌شمرد (همانجا). سمنون از نخستین صوفیانی است که در 
تبسن حب الّهی از الگوی حب زمینی انسانی برای فهم بهره گرفته است 
(نک: غزالی. احیاء..., ۳۵۱/۴). 

سمتون بر این باور بود که به هیچ زبانی نیز نمی‌توان درباره محبت 
سخنی سراوارتر گفت (سلمی,۱۸۸ ) و اين خود برای صوفبی که مبنای 
طریقتش بر محبت باشد, به معنای روی نهادن به سکوت و دوری از 
حلقه‌های تعلیمی است. برپایة گزارشها. غلام خلیل پیش از آغاز 
دشمنی با عموم صوفیه به‌طور خاص با سمنون دشمنی داشت و او رابه 
محکمة خلیفه کشید (نک: عطار, ۵۱۲ -۵۱۳؛ جامی, ۱۰۱؛ ماسینیون, 
«مصائب», 1/121,13/369-370).از همفکران احتمالی سمنون می‌توان 
به ابونصر محب (د 2۹۱۸/۳۰۶) اشاره کرد (ابونعیم, ۳۴۷/۱۰: 
خطیب.تاریخ, ۳۲۰/۱۴؛ ابن کثیر» ۱۱۰/۱۱)- 

حسین بن متصور حلاج (مة ۳۰۹ق) را باید فرعی دیگر در مکتب 
بغداد پدشمار آورد که در تاریخ تصوف نامی ماندگار برجای نهاده 
است. او در محضر جنید و نوری پرورش یافت و افزون بر آنان, از 
عمرو بن عثمان مکی بهره جست که خود از مصاحبان ابوسعید خراز و 
جنید برد (سلمی, ۳۰۸ پب؛ خطیب, همان, ۱۱۲/۸ ب؛ خواجه عبدالله, 
۵ به؛ برای رابطةً حلاج و مکتب بغداد. نک میسن, .1] 63). چنین 
می‌نماید که حلاج زمینه‌های سکرآمیز مکتب بغداد در باب توحید را در 
انديشة خود پرورش داد و گرنه‌ای از توحید را عرضه نمود که چهرةٌ 
حلول داشت و اصرار بر اظهار بود که او را بر چویه دار فراز آورد 
(قرطبی ۰ب؛ خطیب, همانجا؛ این جوزی,المنتظم, ۱۱۵/۶ بب). 

گاه گفته می‌شود که دعوی الهام و سوء تعبیر آن به دعوی نبوت: 
موجب قتل او شد (نک: خواجه عبدالله, ۳۱۷؛ نیز ن5: سیدمرتضیم, 
الاخيرة, ۳۸۶: عبادی, ۸۷؛ ابوالمعالی, ۱۲۵), اما آنچه در منایع 
شهرت یافته. دعوی «ناالحق» است که نزد عامه به حلول تعبیر می‌شد 
و نزد صوفیان سخنی از سر سکر بود و امکان تأویل داشت. به هر روی 
غالب صوفیان بغداد اندیشه‌های حلاج را مردود شمردند, جز این عطا و 
شبلی که دل با او داشتند (ن5: جامی, ۱۵۳ ) و پیشوایان مکتب بغداد در 
عصر خود بودند. 

حلاج را آثار متعددی بوده که برخی از نوشته‌های منتسب به وی 
چون کتاب الطواسین برجای مانده است. ماسینیون و دیگر محققان در 
نوشته‌هایی مستقل به تحلیل زندگی و افکار او پرداخته‌اند (برای 
فهرست نوشته‌های اوءنگ: 1-653 6۸5,1/65). 

گفتنی است که در نسل جنید و نوری, شیوخی دیگر از صوفیه نیز 
وجود داشتند که سلسله تعلیم آنان به سقطی باز نمی‌گشت و تعلق آنان به 
مکتب بغداد در صورت ثبوت. برباية اندیشه‌ها ونه ساسلهٌ تعلیم است. 
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۳۳۰ بغداه 


در این شمار می‌توان از شاگردان ابوعبدالله برائی, چون ابوجعفر ابن 
کرتبیی (د پیش از ۲۹۸ق) (ابرطالب مکی, ۱۲۲/۲؛ خطیب, همان. 
۷۳,۱۴ -۴۱۶؛ خواجه عبدالله, ۱۸۴؛ جامی. ۸۲) و شعیب برائی 
(خطیب, همان ۹ به شکل ابوشعیب: ابونعیم, ۳۲۳/۱۰؛ خطیب. 
همان, ۴۱۹/۱۴), از شاگردان حارث محاسبی, چون ابراهیم بن صلت 
بغداحی (همان, ۱۰۵/۶) و ابوالعباس ابن مسروق طوسی (د ۲۹۸ق) 
(سلصی, ۲۳۳؛ اپوتعيم, ۲۱۳/۱۰؛ خطیب, همان ۱۰۰/۵؛ خواجه 
عبداله, ۲۰۲) یاد کرد. برخی از همعصران اینان در بغداد چون محمد 
این محسن جوهری (همو, ۲۶۶) و عبدالله بن محمد خواص (خطیب. 
همان, ۱۰/۱۰) که در محفل ذوالنون مصری پرورش یافته‌اند, به مکتب 
بغد اد تعلقی ندارند. 

.دوام تصوف در بغداد: در پایان سده۳ق, عصر مشایح بزرگ در 
بغداج سرآمد؛ چنان‌که در سده بعد جهره‌های مژسس در این بوم دیده 
نمی حود و گاه گفته می‌شد که گوبی تعلیم تصوف بغداد با جنید انجام یافته 
است» (مثلاًنک: ابوطالب مکی, ۲۹۰/۱), در تعلیم سنت بغدادی, شبلی را 
در کحار اين عطا که عمری دراز یافت, باید از اصلی‌ترین مروجان فکر 
جنید به شمار آورد (برای شبلی, نک: سلمی, ۳۳۰؛ ابونعیم, ۳۶۶/۱۰؛ 
خطیسب ,تا ریخ, ۳۸۹/۱۴؛برای ابن عطاء ن5: سلمی , ۰ ابونعيم. 
۶۰ ۳۰؛ خطیب, همان, ۳۰-۲۶/۵؛ جامی, ۷۹). در اين میان اندیشه نو 
در مسکتب بغداد, در حد شطحیاتی برد که از شبلی شنیده می‌شد (نک: 
بدوی ,۳۰/۱ بر), یا اختلافات نظری محدود, ازجمله در باب فنا که این 
عطا سا جنید داشت (نگ: کلابادی,۱۲۸)- 

در سدة ۴ق, کرشش مهمی برای تدوین آموزه‌های مشایخ و تألیف 
آنها حر قالب آثار مکتوب صورت نگرفت و می‌توان گفت که مکتب بقداد 
ردی به انحطاط نهاده بود. در همین دوره است که ابویکر ابن یزدائیار. 
صوفسی آذربایجانی که خود تصوف بصری را برتریافته بود, تصوف بغداد 
را یه نقد گرفت که سخنانی دور از عمل است (ن؟: ابن ملقن, ۳۳۵) و 
متقابلا انديش او را مشایخ بغداد. همچون شبلی انکار کردند (نک: 
جامیی,۱۸۷). 

تعصوف بغداد در ین دوره منحصر به تفاخر شیوخ عراق به 
«اشل را ت شبلی, نکت مرتعش و حکایات جعفر خلدی» بود (سلمی. 
۱ ۳ 
عالملان شاخه‌های فرعی بفداد چون نوری و سمنون نیز تعلیم گرفته 
(سلصی. ۳۵۴؛ ابونعيم, ۳۸۱/۱۰؛ خواجه عبدالله. ۴۱۹), و ابومحمد 
مرتعح (د ۳۲۸ق), از مشایخ نیشابور چون ابوحفص و ابوعشمان تأثیر 
پدی رقصته بود (سلمی, ۳۵۶؛ خواجه عبدالله, ۳۸۶؛ ابوتعیم, ۳۵۵/۱۰). از 
دیگر رجال مهم این‌دوره باید احمدین محمدین خوارزمی, شاگرد جنید 
دیزّر_گان پیش از او را یاد کرد که به گونه‌ای متمایز از صوفیان عصر 
خود س به عنوان پیرو مذهب «اهل ور ع» شناخته می‌شده است ( خطیب. 
همان ۱۰۸/۵). 

د ر نیمه درم سدء ق آموزگاران مکتب بفداد, بزرگانی, عموماً از 


شاگردان شبلی, چون ایومحمد راشنی (راسبی؟) (د ۳۶۷ق) (سلمی, 
۷ خواجه عبدالله. ۴۷۸), ابوالحسن حصری (د ۹۸۱/۵۳۷۱م) 
(سلمی, ۵۱۶؛ خواجه عبدالله, ۴۳۶؛ خطیب, همان, ۳۴۱-۳۴۰/۱۱) و 
ابرالقاسم سراج سوسی (ابن نجار, ۶-۵۱۲) بودند. پس از دورة فترت: 
در اواخر سدة ۵ ق, ظهور امام محمد غزالی (د ۵۰۵ ق) و برادر او 
احمد (د ۵۲۰ ق ) زمینه‌ای را برای تحول در تصوف بغداد فراهم 
ساخت. محمد غزالی در المنقد من الضلال با نقد شعب مختلف علوم 
۱ ۱ ۷۳9 0۳ 707 و 
(ص ۱۲۱) و با نوشتن کتاب احیاء علوم‌الدین («م) و بهر؛ فراوانی که 
در این کتاب از تعالیم صوفیه گرفت. گامی در جهت احیاء تصوف 
برداشت. اگرچه هدف اصلی او ارائه صورت جدیدی از علوم دین 
بود. اما در عمل اثر ار در شمار ادبیات صوفیه جای گرفت و برادرش 
احمد با فراهم آوردن گزیده‌ای از آن, ايی جایگاه را تثبیت نمود (نک: 
8 0۸1 ). 

احمدغزالی که فقیهی گراینده به وعظ بود,عملاً در سخنان و آثارش 
صبغه‌ای قوی از تصوف داشت و در این راه پای را از تصوف متشرعانهة 
محمد غزالی بسیار فراتر نهاد. دربارة سلسل مشایخ او گفته می‌شد که 
شاگرد ابویکر نساج, از شاگردان ابوالقاسم گزگانی است (نک: 
جامی,۳۷۹). 

سخنان او در باب توحید و عشق, گاه سک رآمیز و همراه با شطح بود 
و از همین‌رو, به شدت مخالفت حنبلیان بغداد را برانگیخت (نک: 
زرین کوب ۶ #۰ .او حتی از رسوم صوفیه نیز حمایت کرد و با تألیف 
رساله‌ای. به تأیید سماع صرفیان پرداخت (8 مآ۸تا, همانجا) که 
همواره آماج نقد مخالفان بود ۰ روئق مجدد تصوف در بغداد و در نقّطةٌ 
مقابل ان, مخالفتهای حنبلیان که در بغداد از کثرتی برخوردار بودند, در 
اوایل سدة ۶ق, تحولات مهمی را در تاریخ تصوف پدید آورد. در همان 
زمان صوفیانی از خراسان نیز برای وعظ و تبلیغ به بغداد می‌آمدند که 
فعالیت آنان زمینهساز تنشهای پیاپی در شهر بود (نک: صریفینی, ۴۹۸؛ 
قس:ابن اثیر, ۱۰۵-۱۰۴/۱۰). 

از ۵۲۱ /۱۱۲۷م.عالمی حنبلی, به نام عبدالقادر جیلانی در بغداد 
به وعظ پرداخت که مجالس او در میان مردم بقداد با استقبال روبه‌رو 
شد (جامی, ۵۰۸). با برخورداری از حمایت عالمان حنبلی, او به 
زودی به رقیبی جدی برای واعظان صوفی, همچون اپوالفتح اسفراینی 
مبدل شد و القابی چون محبی‌الدین و «غوث اعظم» یافت. در بیان 
ساسله مشایخ عبدالقادر, گفته‌اند که وی از طریق مبارک بن علی 
مخزمی ر مشایخ او از دست ابوبکر شیلی خرقه پوشیده است (جامی. 
بنبهاتی, ۲۰۶-۲۰۵/۲). اما شیوخ یاد شده در این سلسله تا شبلی, 
همگی فقیهانی حنبلی و نامشهور به تصوف بودند. گاه نیز حماد 
دباس (د ۵۲۵ ق), از صوفیان دور از علم بغداد, به عنوان شیخ او در 
طریقت معرفی شده است (ن5: ذهبی.سیر, ۵۹۶/۱۹؛جامی, ۰)۵۱۰ 

انديشة عبدالقادر بازگشتی به تصوف متشرع مکتب یفداد, با 


تفسیری متناسب با انتظارات جامعُ حنبلی بغداد بود و اين سلسلهً 
تعلیمی- که احتمالا ناظر به تعلیم فقه و نه تصوف بود - صرفاً ارزشی 
نمادین داشت. چنین می‌نماید که محافل وع عبدالقادر دست کم‌برای 
برخی از مشایخ صوفية وقت. بجر پیروانش نیز جاذبه داشت (نک: 
جامی, ۵۱۱) و این خود پیوستگی ار با صوفیه را استحکام می‌بخشید. 
رابطة تأدیپی, اما دوستان او با صوفیان همعصرش مانند شیخ صدقة 
بفدادی (همو, ۵۱۲), در همان عصر او را به عنوان شخصیتی محوری 
در تصوف بغداد مطرح نموده است. به هر تقدیر عبدالقادر خود سلسله 
جنبان طریقه‌ای گردید که پس از او به نامش قادریه خوانده شد. 
هم‌زمان. صوفی دیگری در بغداد به نام ابوالنجیب عبدالقاهر 
سهروردی (د ۵۴۲ ق۸): مکتب دیگری را در تصوف پدید آورد 
که پیردان آن سهروردیه خوانده می‌شدند. دربارة سلسلهً مشایخ 
ابوالنجیب. گفته می‌شود که ار توسط شیخ احمد غزالی با سلوک آشنا 
شده است (نک: ذهبی, سیر ۴۷۷/۲۰ نیز سهروردی» عوارف.۰۰۰ ۶۸؛ 
برای صحیت ار با حماد دیباس, ن؟: ذهبی, سیر, ۴۷۷-۴۳۷۶/۲۰؛ 
نبهانی, ۵۴/۲؛با ابوعبدالرحمان صوفی. ن5: سهروردی, همان, .)۲٩‏ 
جانشین ابوالنجیب,برادرزاده‌اش شهاب‌الدین ابوحفص‌سهروردی 
(د ۶۳۲ /۱۳۳۵م) بود که به متابعت از سنت نبوی شهرت گرفت (نک: 
جامی,۴۷۴) و آتاری را در تدوین آموزه‌های طریقه تألیف کرد که ضامن 
بقای آن بود. برجسته‌ترین آثار او عوارف المعارف, اگرچه در پرداخت 
مباحث, اثری تعلیمی به سبک آثاری چون التعرف کلابادی و الرساله 
قشیری است. اما برخلاف آن دو مشحون از احادیث نبوی است (برای 
گزارشها از دوستی ابوالتجیب و شهاب‌الدین با عبدالقاد, نک: جامی, 
۳ + نبهانی, ۴۱۳/۲). در حالی که شخصیت عبدالقا در و طریقهً 
او از سوی عالسان سخت‌گیر حدیثگرا تأیید شده است (مشلا نک: 
ابن قیم, ۱۹۹/۱), شهاب‌الاین سهررردی سعی در برقراری الفتی میان 
سنت صوفیانه و سنت محدثانه داشت. این ویژگیها مانم از آن نبود تا 
سهروردی آموزه‌های صوفیان اهل سکر, همچون بایزید و حلاج را 
ارج نهد و از آنان با احترام سخن آورد (مثلاً ن5: عوارف, ۵۰, 
مقاسات..., ۴۰۵۳۷ جه؛ برای توضیح بیشتر دربار؛ اين دو طریقه, 
نک آربری, .1 85؛ تريمينگام, 270-272؛ زرین‌کوب. ۱۶۴ بب؛ 
کنیش, .179]۲). 
ماآخذ:_ ابن ايی الحدید. عبدالحمید. شرح نهم‌لبلاغة, به کوششس محمد ابرالفضل 
اراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛ اين ثیر. الکامل؛ این انباری» عبدالرحمان, نزته 
الالیه. به کرشش ابراهیم سامرایی: بغداد, ‏ ۱۹۵ م؛ابن جزری. محمد. غایةالنهایة, به 
کوشش گ.برگشترسر: قاهره, ۲ ۳/۱۳۵ ۱۹۳م؛ همو, النشر, به گرشش علی محمد 
ضباع, قاهره, کایخانة مصطنی محمد؛ این جرزی, عبدالرحمان, أفة اصحاب الحدیث, 
به کرششس علی حسینی میلانی؛ تهران؛ مکتبة نینری الحدیته؛ همو؛ تلبیس ابلیس, به 
کوشش سید جمیلی؛بیررت, ۱۸۱۹۸۵/۱۳۰۵هموء صفة الصفوة, به کرشش محمود 
فاخرری و محمد رراس قلمه‌جی, بیررت. ۹/۱۳۹۹ ۷٩۱م؛‏ هموء صیدالخاطره ید 
کرشش محمد عبدالرحمان عرض, بیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ همو؛ مناقب معررف 
الکرشی و اخیاره, به کرخش عبدالله جبرری. بیروت. 2۱۹۸۵/6۱۴۰۶: همور 
المتظم, حیدرآیاد دکن, ۱۳۵۸ق؛ اين حجر عسقلانی, احمدء المطالب العالیةء یه 


بغداد ۳۳۱ 


شش حبیب الرحمان اعظلمی, کریت, ۱۳۹۳ ق؛ هموء نزهةه الالباپ فی الالقاب, به 
کوشش عبدالعزیز بن محمد سدیدی, ریاض, ٩‏ ۱۹۸م؛ این حزم, علی, الفصل, قاهره, 
مکتبة الخانجی؛ ابن خالویه, حسین, مختصر فی شواذ القران (یخشی از کتاب البدیع)؛بد 
کوشش گ. بررگشترسر, قاهره, ۳ ۱٩۳‏ م؛ این خلدون, منقدمه؛ به کرشش علی عبدالواحد 
رافی, قاهره» دارئهضة مصر؛ اين رجب, عبدالرحمان, الذیل علی طبقات الحتابة, به 
کوشش محمد حامد فقی, قاهره, ۲ ۳/8۱۳۷ ۱۹۵ع؛ اين سعد, محمد. کناب الطبقات 
الکییر به کرشش زاخاو و دیگران» لیدن, ۴ ۱۹۱۸۰-۱۹۰ اين شهر آشوب: محمد, 
متابه القرآن ر مختلفه, تهران, ٩۱۳۶ق؛‏ ابن طاررس, علی. سمدال‌مرد, نجف, 
۰۵۹ 2۱۹۵+ هم ,کشف المحجة, نجف: ۰ ۰/۱۳۷ ۱۹۵م؛ابن عریی؛ محمد, 
احکام القرٌن, به کرخش علی محمد بجاوی: پبروت» ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ اين عساکره 
علی, تاریخ مدیتة دمشق, به کرشش علی شیری» ببررتادمشق, ۵/6۱۴۱۵ ۱۱۹۹ 
همو تبیین کگذب المفتری, بیروت, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ ابن قیم جوزیه, محمد. مدارج 
السالکین, به گوشش محمد حامد فقی» بیروت. ۲/۱۳۹۲ ۷٩۱؛‏ اين کتیرالبداية ر 
اللهایة, به کرشش احمد اپوملحم و دیگران؛ بیروت. ۱۵ ۹۴/۱۲ ٩۱؛‏ این مجاهد. 
احمد, السپعة, به کرشش شوقی ضیف قاهره, ۲ ۱۹۷ع؛ ابن مرتضی, اسمد طبقات 
الممتزلة. به کرشش دیوالدريكسر, یروت ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ اين مقفم. عبدائلد, 
«رسالة فی الصحابةه, آثار اين السقفم, یروت؛ ۹/۱۴۰٩‏ ۶۱۹۸! ابن ملقن, عمرء 
طبقات الاولیاء» بد کرشش نورالاین شریبه. بیروت. ۱۹۸۶/۱۳۰۶م؛ ابن نجار, 
محمده ذیل تاریخ بغداد, به گرشش قیصر فرح, حیدرآباد دکن, ۹۴/۱۴۱۵ ۱۹ع؛ابن 
ندیم, الفهرست؛ ابراسحاق شیرازی, ابراهيم. طبقات الفقهاء. به کرشش خلیل میس, 
بیررت, دارالقلم؛ ابرحیان ترحیدی, علی, البصائر و الذخاثره به کرشش ابراهیم کیلانی 
دمشق, ۱۹۶۴م؛ ابررشید. نیشابرری, سعید, السائل فی الخلاف بین البصرین ر 
الیفدادیین, به کرشش ممن زياده و رضوان سید. طرابلس, ۱۹۷۹؛ ابرروح میهنی: 
لطف‌الله, حالات و سخنان شیخ ابرسمید ابوالخیر به کوشش ایرج افشاره تهران 
۰۱ شش ابرطالب مکی, محمد, قوت القلوب, به کرشش باسل عیرن سود, پیروت» 
6۷ ابرعبید قاسم بن سلام؛ التاسین و المنسوخ, به کرشش برتن» 
کببریج, ٩2۱۹۸۷‏ ابرعلی مسکریه, احمده تجارب الامم به کوخش ف. آمدرز, قاهره, 
۳۳۳-۲ ق؛ ابرعمرردانی. عثمان, اللیسیر, به کرشش ار پرتسل. استانبول, 
۰ برالقاسم بلخی, عبدالله, «ذکرالمعتزلة», فضل الاعتزال و طبقات المعتزلةء به 
کرشش فژاد سید, تونس, ۸۱۹۷۳/۱۳۹۳: ابرالقاسم حکیم سمرقندی, السواد 
الاعفلم ترجمة کهن فارسی, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ابرالسالی 
پلخی, محمد. بیان الادیان, به گوشش محمدتقی دانش پزره» تهران ۱۳۷۶ش ابرنمیم 
اصفهانی, احدد, حلیة الا ولیاءءقاهره, ۱ ۲/6۱۳۵ ٩۳‏ ۱م:اردییلی» محمد, جامع الرواةه 
یروت ۱۹۸۲/۱۴۰۳م؛ اشعری, علی, مقالات الاسلامیین, به کرشش هلمرت 
ریتره وسبادن» ۰ ۱۱۹۸۰/۱۴۰ اقبال اشتیانی. عباس, خاندان نویختی, تهران, 
۱ ش؛امین, احمد, ضحی الا سلام, قاهره, ٩۳۸‏ ۱+بدری, عبدالرحمان, شطحات 
السرفية. تاهره. ٩۱٩۳۹‏ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق. بیررت. ۱۹۷۷؛ 
پیهتی, احمد. شمب الایمان, به کرشش محمدسمید ين بسیرنی زغلول, پیررت؛ 
۰ اش پاکنجی, احسدالاراء القفهیة و الاصولية للشریف الرضی تهران, ۱۴۰۶ ق؛ 
هموء «تحلیلی بر داده‌های آثار شیخ مفید (ره) دربار؛ خرارج»؛ مجموعهُ مقالات کنگرة 
جهانی شیخ مفید. قم. ۱۳۱۳ ق. شه ۷ ۶: هموء « گرایشهای فقه امامیه در سد؛ درم و 
سرم هجری» نامه فرهنگستان علوم؛ تهران, ۱۳۷۵ش» س ۰۳ شم ۱۴ جاحظ, عمرو, 
البیان واللبین, به کرشش فوزی عطوی, بیروت, ۱۹۶۸ ع؛همو, «حجج النبوة»» رسائل» 
به کرشش حسن سندوبی, قاهره, ۱۹۳۳/6۱۳۵۲م؛ جامی, عبدالرحمان, تفحات 
الان, به کوشش محمود عایدی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ جعفربن حرب, مسأئل الا مامة, به 
کوشش یرزف فان اس» بیروت. ۱ ۱۹۷م؛ جنید شیرازی, ابوالقاسم رسائل, به کرشش 
علی حسن عبدالقادر (نکة مله عبدالقادر, «زندگی...»)؛ حاجی خلیفه, کف» خرازه 
احمد,کتاب الصدق, به کوشش [. آربری, لندن, ۱۹۳۷ م؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ 


بغداد, قاهره, ٩۱۳۴ق؛‏ همو, شرف اصحاب الحدیت, به کرشش محمد سعید خطیب 
اوغلی, آنکارا, ۷۱٩۱م؛‏ خیاط, عبدالرحیم. الاتصار, به کرشش نبرگ» قاهره, 
۴ ۱۲۵ خواجه عبدالله اتصاری, طبقات الصرفیه, به کوشش عبدالحی 
حبیبی: تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ دارمی, عتمان, الرد علی بترالمرسی, به کرشش محمدحامد 


۳۳۲ بغداد 


فقی» ببروت, دارالکتب العلمیه؛ داک؛ ذهبی, محمد, الامصار ذوات الثاره به کوشش 
قاسم علی سعد, پیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶! هموه تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, 
۸ ۱۹۶۸/3۱م؛ همو, سیر اعلام البلاه, به کرشش شیب ارنژرط و دیگران, 
بردت, ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م: هموه معرفة القراه الکباره به کوشش طیار آلتی قرلاج, 
استانبورل, ۱۴۱۶ق/ ۱۹۹۵م: هسو, میزان الاعتدال, یه کوشش علی محمد بجاری, 
اهر 6۱۳۸۲ ۱۹۶۳م؛ رارندی» سعید, الخرائج و الجرائم. قم. ۱۴۰۹ق: 
ردزیهان بقلی عبهر العاشفین, به کوشش جراد نوربخش, تهران» ۱۳۸۰ ش؛زرین گوب» 
عید الحصین, جست وجر در تصرف ایران, تهران ٩‏ ۱۳۶ ش؛ زیاده, معن و رضران سید. 
مقد مه بر المسائل فی الخلاف (نک؛ هم ابررشید نیشابرری)؛ سبکی» عبدالوهاب, طبفات 
الشاقعية الکبری, به کوشش محمود محمد طاحی و عبدالفتاح محمد حلو, قاهره. 
داراحیام الکتب العرییه؛ سراج, عبدالل اللمع فی التصرف, به کرخش کامل مصطنی 
هنداویی, بیررت» ۰۱/۱۴۲۱ ۲۰م؛ سعید, صبحی عیدالمنعم؛ «نسیةالحجة الی ابن 
خالویسه افتراء علیه». مجل 4 مجمع اللف العريية بدمشق, دمشسق, ٩۷۳/6۱۳۹۳‏ ۱ 
شم ۸ ۴,جزء ۳؛سلمی, محمد؛ طبقات الصوفية, به گوشش پدرسن, لیدن, ٩۱۹۶۰‏ 
سمحانیی, عبدالکريم, الانساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی» یررت. ۱۳۰۸ق/ 
۹2۸ ۱؛سهروردی, عم عوارف المعارف بیروت» ۶ ۱۹۶م؛ هموء مقامات الصوفية, 
به گوشسشی امیل معلوف, بیروت, ۱۹۸۶م؛ سیدمرتضی, علی.الامالی, به کرشش محمد 
بدرالدحن نسانی, قاهره, ۱۳۲۵ق/2۱۹۰۷؛ هموء الاتصار قم: ۱۴۱۵ق؛ همره 
الشیر_7, به کوشش احمد حسینی, قم, ۱۳۱۱ق؛ همو, الشافی, به گرخش عبدالزهرا 
حسیتی خلیب, تهران, ۱۰ ۱۴ق؛ سیوطی, طبقات المفسرین, به کوشش علی محمد 
عمر» قاهره, ۶/۱۳۹۶ ۸۱۹۷؛ شهرستانی, محمد, الملل و الثحل, به کوشش محمد 
بدرآن» قاهره, ۵۶/۱۳۷۵ 2۱۹؛شیخ طرسی, محمدهالتبیان, به کرشش قصیر عاملی, 
نجف. ۴/۱۳۸۳ ۱۸۱۹۶ همو,تمهید الا صول,. به کرشش عبدالمسن مشکوة الدینی, 
تهران ۱۳۶۲ش؛ هبو الرجال, به کرشش محمدصادق آل بحرالعلرم: نجف 
۲ ۲ ی ۱ همر. الفهرست, به کرشش محمدصادق بحرالعلرم, نجفه 
۴۶ ۷ ق؛شیخ مفید, محمده «الافصاح», عدة رسائل, قم, مکتبة السفید هموه اوائل 
المقا لا ت, به کرشش زنجانی و واعظ چرندایی, تبریز, ۱۳۷۱ ق؛ هموه «الجمل», ضمن 
مصتفا ت, قم, ۱۴۱۳ق, ج ٩۱‏ هموه سأله اخری فی النص علی علی(ع)» قم, 
۳ ۳ ۱ق؛ هموء السائل السروية. قم. ۱۴۱۳ق؛ همو, السائل الصاغائیةء قم. 
۳ ۳ ق؛ صریفینی» ابراهیم, تاریخ نیسابور (منتخب السیاق عبدالغافر فارسی)؛ به 
کرختی محمدکاظم محمودی, قم, ۰۳ ۲/۱۳ ۱۳۶ش؛ صولی, محمد؛ اخبار الراضی 
بالله و_ الیتقی لله, به کوشش هیررث دن, قاهره» 2۱۹۳۵؛ صیمری, حسین, اخبار ایی 
حنییقة و اصحابه» بیروت. ۱۹۸۵/8۱۴۰۵م؛ عبادی» منصور, مناقب الصوفية, به 
کرکشی نجیب مایل هروی, تهران ۲ ۰۳/۵۱۳۶ ۱۴ق؛ عطار نیشابرری, فریدالاین, 
تدکسة_الاولیاء, به کرشش محمد استعلامی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ غزالی, محمد, اسیاء 
علوم لد لدین, بیروت, دارالمعرفه؛ هم المنقذ من الضلال, دمشق, ۴/۱۳۵۳ ۱2۱۹۳ 
فاسسیی.س محمد, ذیل التقیید, به کرشش کمال یرسف حرت؛ بیروت» ۰/۱۴۱۰ ٩۱۹۹‏ 
فخر الفسین رازی, محمد, اعتقادات فرق السلمین والمشرکین, به کرشش علی سامی 
نشار._ قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۶م۱فرق الشیعة, منسوب به حسن بن مرسی نوبختی, به 
کرحشی محدصادق آل بحرالعلوم؛ نجف» ۱۹۳۶/۱۳۵۵؛ قاضی عبدالجبار. 
«فصل_ الاعتزال», فضل الاعتزال و طبقات الستزلة, به کرشش فژاد سید. تونس, 
۳ ۳ ۱ق)/ ۱۱۹۷۴ قرآن کریم؛ قرشی, عبدالقادر, الجواهر المضیْة» حیدرآباد دکن. 
۴ ۳ ق؛قرطبی, عریب.«صلة تاریخ الطبری»» همراه ج ۱۱ تاریخ طبری؛ قسطلانی» 
احصد._لطاتف الاشارات, به کرشش عامر سید عشان و عبدالصبور شاهین, قاهره, 
۲ ۳ ۷ ق/۲ ۱2۱٩۷‏ قشیری, عبدالکريم.الرسالة الفشيريه, به کرشش عبدالحلیم محمود 
در صحصود بن شریف, قاهره, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ کتانی» محمد, الرسالة الستعرقد, 
استا نیحول, ۱۹۸۶م؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار شیخ طوسی, به کوشش حسن 
مصطضوی, مشهد. ۱۳۴۸ ش؛ کلابادی, محمد,التعرف لمذهب اهل التصوف, به کرشش 
عيد السليم محمود و طه عبدالباقی مسرور؛ بیروت؛ ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ مجلسی: 
محصدحیاقر, بحار الائوار بیروت, ۰۲ ۳/۱۴ 2۱۹۸؛ محاسبی» حارث» شرح المعرقة و 
بدل الحصيحة, یه کوشش صالح احمد شامی, دمشق | بروت. ۱۹۹۳/۱۴۱۳م؛ 
همی.« سفهم القرآن و معاتیه», ضمن العقل و فهم القرآن, به کوشش حسین قرتلی» بیروت, 
۸ ۲ ق؛ مقدسی, محمد, ان التقاسیم, بیررت» 2۱۹۸۷/۱۴۰۸؛ نبهانی, 


یوسف, جامم کرامات الا ولیاه, به کرشش ابراهیم عطره عرض, ببروت. 1۱۴۱۲ 
۲ نجاشی, احمد. الرجال, به کوشش موسی شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ق؛ 
نجم‌الاین کبری, فوائع الجمال, به کرشش پرسف زیدان, قاهره, ٩۳‏ ۱۹م؛ تحاس, احمده 
اعراب القران, به کرشش زهیر غازی زاهد» بیروت. ۱۹۸۵/8۱۴۰۵؛ نریفتی, 
ابراهيم, «الیاقوت», همراه انوار الملکوت علامة حلی, به کرشش محمد نجمی زنجانی, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ نوری» بحسن, تهدیب الاسماء و اللغات. تاهر». ۱۹۲۷ هچ 
ایلاغة؛ هجریری, علی, کشف المسجرب, به کرشش زرکرفکی» پترزبورگه 
۲۳ ش۸۱۲۶ همدانی, محمدء تکملة تاریخ الطبری, به کوشش آلبرت پرسفه 
کنمان یروت ۱۹۵۸ 
,زا ۲ع۲۱من0) عمماه رح قصدظ؟ اه ومع و فنمم کدی را متام 
,(تصنال-ا۵ ره کو۱۱/۵ ۲۷۴ گم ریزآمجهو۳ع( نا ۲8 رز با ,ام ,954 
۱ هه 1۱ عتفمتومی امعم لا بتمانم . :1962 رتمقوما 
م۱۵ ۱۵۱۰ ۷۵۱۰ ,۱971 رخهصدت امه با ۵ «قععااسق زطتوتض ۳( 
عماجم ععه ععع تمد" داحشآه خ عانم] ممتاندممم۵ | ماوزوومی تمنای وق 
۸۲۵۵۲۲۲ ۷۵۱۱۹۵۷۲۲۲ :1960 کعتو ادا بیاغ جع ع سا ,انا مطممز 
را ۱:۱ 
۵ مووهه هط عمط همعتابط مفصقارند امجم هام ی 
ع هفاک ۱۳0۲ ۱952:۷۵۱۷ رععز ۵۳ رجماه در موفنو۲ 
,۱۱8106 آه ۵0۳۵ قعل عاباهاباهوه6) رحجاهاننه۵۲ ععل دمم 
۸ عویهوه اه ماهتا نا بط روخطععصعظ رل ,ام ۱928 بونعرما 
۱/۵۵۲6 حعل پرععدرجی ‏ ,عوامم 16 ,۷۵۱ ,1962 ,معاطام ۸ تقوم 
,۷۵۱ ,1959 ,2۲4۵ ,روقه اد نع کی قاجا فعق وه فناطو 
6 2۲8/۵۵0۳۵۲۱۵ معلاععهطداه عاعغنی ۴ باه مودجمه ما ۲۰ رته‌تند6 
۰ ,۱۳۵۳۵۱۱۱۵6۲۵۵۱08 ۵۸۱ ها راعزامطا اهاجوزه6 :1961 مختع۳ بسعاع۱۱ 
۵ اما ما ۷ ,ات6 :06۸6 زکسا6۸ :۱936 ,ردطخضفظ رماع ,۲ :1۲ 
اهر عخسمای! وق ماد :۱927 درمز مداعامه لا ازع «واع۱ 
:یره لا را ۲اطاحگ ووظ وکسم :2000 وهای معقاصا رواد ا0۲اک ۸ 
,۳۵۲5 ماد | عدل کعنو ناهد دععلا حعل ععاصاعاط | صااسا م6 
عاعش مهزورهامع؟ عراک تحمناه عقوم موه جماعاء را رعلهه دنا ۱923 
کر ۱ 
۱ 
۵ ۲ ۷۰ ,و۱۵۵ :1926 بلعهلا «علن مرجمع7 آممواا 
مود عطا فمه زتادیاه رمهداعا سا همع 1970 رفظ 
0 کداوا۵۳ ولا ص۲۵ (صعذ ناگ ماع امعنععهام ,فاگ کم اممنام؟ 
۱ 
۱ 
۳۵۳۵۲۵۱۵۱۸ :۱920 مکاعه۳ رماع لک کردم جم میوزاعره ما وک عجامف ۱ 
۰ ۱۱۵۵6۲ :۱986 باحاتعظ ,فا رفا-اه امک اه ره ما7 ۲ .1( 
,ط0عامیاهز ۵۲ 1956 باناتفظ رهاظ دعل عسواادرمده دام مس اعرگ ما بل( 
ان ۱۱۹ 
٩۷, 5‏ ما56 :۷1 ۷۵۱ ,۱934 بعتعوعا ,فعاجهاعا وهای عم 
کفیهعصاط امه اک م۸ راطق :1۱964 عملممصا رروما۲»۵ مااع لا 
ماکان لبم ماد ,1.۷ رهگ :۱975 بانط اعمده) ماد زه 
0۲۵۵۴۶ 5۵۱ 7۸6 نگ( مفطیمنه؟ :1955 ,حمقجم؟ رزوهامع 17 
(صرایت عنل مس جم بط مقتتظا» بل بععظ ۷۵۵ :1۱973 ,02۲۵۳۵ رماع 
م۷4 ۷۵۱۰ ,1968 ,مایا معط رتناک معنع دوهی ۷ ۲عهزع دنا دوه زظ 
ها که دابع اس رلک معزانمها ب ۵ عم اورزله ۳ عز 
بل 3 4صا 2 ۱۱ ا تدایع کب عزو76۵/۵ وا 262۲ :۷۵۱ :1978 
۶ ه «امزهکه/۳۸۱ ۲۸ مرضظ! رجهفاه۷ ۱99۱ ۷۵۲ به۲/مزابعظ 
و۱۹۱ 


ی 
أحمد پا کچ 

۷تاریخ علم 
فعالیتهای مربوط به علوم ریاضی, نجوم و مهندسی در بفداد, 
همزمان با ریخته شدن شالود؛ُ اين شهر (۱۴۵ق/۷۶۲م) آغاز گردید. 
منصور عباسی که پس از رسیدن به خلافت منجمان و پزشکان را به خود 


نزدیک ساخته بود, از نوبخت. ستاره‌شناس نامدار ایرانی و بزرگ 
خاندان نوبخت خواست تا ساعتی سعد برای آغاز اين کار بیابد (اين 
فقیه, ۳۳۸,۲۹۰؛ پیرونی, الامار..., ۳۷۱-۲۷۰؛ خطیب, ۶۷/۱؛ ان 
جوزی, المنتظم, ۷۴/۸؛ ابن کثیر. .)٩۸/۱۰‏ یعقوبی به حضور فزازی 
(ابراهیم بن حبیب), طبری (شاید عمر بن فرخان) و ماشاءالله بهودی 
۳ دانشمند ایرانی یا ایرانی تبار ميانة سدهة ۲ق سس نیز اشاره کرده, و 
وظیف آنان را اتجام دادن محاسبات هندسی این شهر دانسته است 


(«البلدان»,۲۴۱,۰۲۳۸؛ قس: زوتر, 157-158 ,3؛ نالیتو, ۱۶۱؛ سارتن, 
7/131 که برای این محاسبات, بیشتر جنبة احکامی قائل شده‌اند. 
نه ریاضی و مهندسی). نخستین پزشک نامدار بغداد نیز جرجیس بن 
جبرائیل بن بیع پزشک پرآرازه از خاندان پزشکان برجستة 
ایرانی » مشهور به آل بخ بختیشو ع (هم) و رئیس بیمارستان جندی‌شاپور 
س‌بود که ۳ منصور به بغداد آمد و تا ۱۵۲ق در 
این شهر ساکن بود. نويخت و جرجیس همچنین اولین مترجمان بغدادند 
و آثار آنان نخستین ترجمه‌های روزگار عباسی به شمار می‌رود؛ زیرا 
اگرچه انگیزة منصور در حمایت از اين دو دانشمند ایرانی» رفع نیازهای 
پزشکی و علاقه وافرش به احکام نجوم بود, اما به هر حال, اين دو با 
فرصتیکه در دربار منصوریافتند.برخی‌آثار نجومی( احتمالااحکامی) 
رپزشکی را از پهلوی وسریانی به عربی برگرداندند (ابن ندیم, ۲۹۶؛ابن 
ابی اصیبعه, ۲۰۳,۱۲۵-۱۲۳/۱؛ققطی,۰)۱۶۰-۱۵۸ 

پس از دور فترت کوتاه روزگار خلافت مهدی و هادی, بغداد 
نزدیک به یک قرن مهم‌ترین قطب علمی جهان به شمار می‌آمد. در این 
روزگار موسسه‌ای‌پژوهشی زیرنظر دارالخلافه موسومبه خزأنةالحکمه 
يا بیت الحکمه (هم) به وجود آمد که سهم قابل توجهی در فعالیتهای 
علمی بغداد داشت. پس از انتقال مرکز خلافت به سامرا در روزگار 
معتصم و چیرگی ترکان بر دستگاه خلافت, فعالیتهای علمی بغداد بیشتر 
به ت رجم آثاریونانی به عربی و تا حدی علوم پزشکی خلاصه شد. در این 
روزگار فتح بن خاقان (د ۸۶۱/6۲۳۷). وزیر متوکل کتابخانه‌ای 
عمومی تأسیس کرده بود. علی بن یحبی بن ابی منصور, مشهور به ابن 
منجم (از حامیان برجستة حنین و دیگر مترجمان, نک: ه د, بنی منجم) 
نیز کتابخانه‌ای عمومی با خدمات رایگان در کاخ خود بنا نهاد که آن نیز 
خزانة الحکمه نامیده شد (یاقوت, ۰۱۵۷/۱۵ ۱۷۴/۱۶). 

با چيرگي آل بویه بر بنی عباس, اگرچه بغداد رونقی دوباره يافت وبا 
حمایت آنان تنی چند از ستاره‌شناسان و ریاضی‌دانان برجستة مسلمان 
و پیشتر ایرانی, در بغداد به رصد و دیگر فعالیتهای علمی مشغول شدند. 
اما در همین سالها شهرهای ری, شیراز و اصفهان (۳ شهر مهم مرکز 
حکومت شاخه‌های مختلف آل بویه), قاهره, و چند صباحی گرگانج و 
قرطبه از این شهر پیشی گرفته بودند. شاید همین در خشش موقتی قرطبه 
موجب شد که ابن جلجل بر اين ادعای نادرست پافشاری کند که پس از 
غلبهٌ ال بویه بر بغداد هیچ دانشمند ناموری در شرق جهان اسلام 
برنیامده است (ص ۰)۱۱۶ 

در ۲ ابونصر شاپور بن اردشیر خانه‌ای در محلةُ کرخ 
خرید و پس از نوسازی آن را دارالعلم نامید و کتابهای بسیاری بر آن 
وقف کرد . این دا رالعلم که بیث بیشتر مرکزی برای فعالیتهای مذهبی شیعیان 
بغداد بود. سالهای بسیار زیرنظر سیدمرتضیل, دانشمند برجستة شیعی 
دایر بود, تا آنکه در ۴۴۷ق/۱۰۵۵م پس از غلبة سلجوقیان سنی مذهب و 
متعصب, طعدٌ حریق شد (یاقوت, ۲۶۷۷ ۲۶۸: ابن خلکان, 
۲ اما این مژسسه نیز به هی وجه با محفل علمی خوارزمشاهیان 


بغداه ۳۳ 


آل مأمون در گرگانج- که در ۱۰۱۶-۱۰۰۵/۴۰۷-۳۹۵م به شکوفایی 
رسید وبزرگ‌ترین دانشمندان اسلام.یعتی ابوریحان بیرونی, اين سینا و 
نیز ابوتصر منصور بن عراق, ابوسهل مسیحی (8مع) و دیگران در آنجا 
سرگرم پژوهشهای علمی بودند - و نیز دارالحکنة قاهره (تأسیس 
۵) - که ابن هیثم و ابن یونس (همم) در آن مشغول بودند سقابل 
مقایسه نبود. 

تأسیس نظامية بغداد در ۱۰ ذیقعدة ۲۲/۴۵۹ سپتامبر ۱۰۶۷م نیز 
اگرچه مهم به نظر می‌رسد, اما تعصبات مذهبی سلجوقیان و به ویژه 
نظام‌الملک موانع بسیاری بر سر راه تحقیق دربارة علوم دقیقه فراهم 
آورده‌بود این مدرسه به مراتب بیش از دارالعلم شاپور ین اردشیر رنگ 
مذهبی داشت و در آن تنها به تعلیمات فقه شافعی توجه می‌شد و علوم 
ریاضی جز انچه در حساب فرائض به کار می‌آمد, مذموم بود. رواج 
عقاید دانش ستیزانه‌ای چون دیدگاه محمد غزالی (برجسته‌ترین مدرس 
نظامية بغداد) در میان فقهای متعصب. پژوهشهای علمی را در 
سرزمینهای اسلامی به سرعت از رونق انداخت. غزالی بر آن بود که 
هرچند پرداختن به هندسه ذهن را یرومند می‌سازد. اما از آنجا که از 
مقدمات «علوم اوائل» است, کار آسوزندگان آن به فساد می‌کشد 
( فاتحة..., ۵۶).به نظر وی یکی از آفتهای مهم آموزش ریاضیات آن 
است که آشکاری براهین در اين دانشها, مردمان را به فیلسوفان - که 
اساس کارشان چنین علومی است - علاقه‌مند می‌کند و اين علاقه 
موجب می‌شود که مردم در کفر این فیلسوفان نیز از آنان پیروی کنند (1). 
وی زمانی پرداختن به پزشکی را ضروری می‌دانست. اما سرانجام به 
اين نتیجه رسید که از طب نیز «جز تکبر نیفزاید» ( احیاء..» ۰۲۷/۱ 
المقد...., ۰۱۱۳-۱۱۲ کیمیا ..., ۲۵۸/۲). فراموش نباید کرد که آثار 
غزالی از مهم‌ترین متون درسی نظامیه‌ها و به ویژه نظامیذ بغداد به شمار 
می‌آمد. ابن جوزی, فقیه حنبلی بغدادی پا را از اين فراتر گذاشت و حتق 
رفتن به چنین مدارسی را ن نیز مخاطره‌آمیز, و دانش پژوهی را از 
تلبیسهای ابلیس دانست ( صید ..., ۴۷۵۰۴۱۱ تلبیس..., .)٩۷-۹۶‏ 

گرچه با رواج دیدگاههای دانش ستیزانة غزالی و هم مسلکانش که 
از جانبداری خلفای بغداد و حامیان سلجوقی آنان برخوردار بود (نک: 
غزالی, المنقد, ۱۵۷-۱۵۵), سرانجام روزگار دانش‌پروری در سراسر 
جهان اسلام به سرامد. اما بغداد که مرکز اين دانش ستیزان بود, زودتر 
از دیگر نقاط جهان اسلام بدین ورطه افتاد. در اواخر سدة ۶ق/۱۲م ابن 
المارستانیه (م) نیز مرکز علمی دیگری به نام دارالعلم در بخداد ایجاد 
کرد. اما پس از آنکه خلیفه ناصر در ۱۱۹۴/3۵۹۰ ابن قصاب شیعی را 
به جای ابن یونس حنبلی بر گزید, حنبلیان متعصبی چون ابن المارستانیه 
به درد سر افتادند و دارالعلم او با هم کتابهایش فروخته شد (ابن نجار, 
4۲ این رجب» ۴۳۳/۱ ).پس از این روزگار تنها تحول علمی قابل ذکر 
در بغداد. پایه‌گذاری مدرسهٌ مستنصریه در ۱۲۳۴/۵۶۳۱ به فرمان 
مستنصر (۱۲۴۲-۱۲۲۶/۶۴۰-۶۲۳5م) بود, اما با چیرگی مغولان 
بر بغداد در ۱۲۵۸/۶۵۶م» اين شهر که روزگاری دراز مرکز خلافت 


۳۳۴ بغداد 


شرقی جهان اسلام بود. از هر جهت اهمیت خود را از دست داد. 

تیرجمهة آثار علمی: مسلمانان در سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ با 
کوشش مترجمان زبردستی چون نوبخت و خاندانش, حنین و 
شاگر_دانش, ثابت بن قره و دیگران؛ بسیاری از آثار علمی بونانی, پهلوی 
وستسکریت را البته بیشتر به واسطه زبان سریانی و پهلوی- در بغداد 
به عرربی ترجمه کردند. توجه مسلمانان به آمر ترجمه در اين دو قرن 
چندا ن بود که بعدها از آن با عنوان نهضت ترجمه یاد شد. بررسی رسالة 
حنین درباره آثار ترجمه شد؛ جالینوس حاکی از آن است که بیشتر 
آثاری که وی و شاگردانش ترجمه کرده‌اند. به سفارش خاندانهای 
دانش دوست ايراني آن روزگار همچون آل بختیشوع, بنی موسی و 
بنی‌متجم صورت گرفتد است. در هیچ جای این رساله نامی از مأمون, 
معتصمم, وائق, متوکل و دیگر خلفای معاصر حنین و شاگردانش به چشم 
نمیخورد؛ پس ربط دادن فعالیت آنها و نیز مترجمانی چون ثابت بن قره 
به پیست الحکمه, چندان درست نمی‌نماید؛ به ویزه اگر به زعم اغلب 
پژوهتگران معاصر, اوج شكوفايي بیت الحکمه را در روزگار مأمون 
بدانیسم, دو مترجم پر کار و برجسه آثاریونانی, یعنی حنین و ثابت بن قره 
در آت ررزگار نوجوانی بیش نبوده‌اند. از سوی دیگر گزارش مفصل 
یعقویسی ( تاریخ, ۹۵/۱ بب ), دربارة آثار ترجمه شد؛ بقراط. جالینوس. 
ارسطو و دیگر دانشمندان نامدار یونانی از لحاظ تعیین روزگار 
دستر_سی مسلمانان به آثاریونانیان و آغاز نهضت ترجمه, اهمیتی بسزا 
دارد - مقایسة نام و محتوای آناری که یعقوبی یاد کرده, با آنچه حنین از 
جالیتوس برشمرده, و آثار دیگری که از ارسطو و بقراط برجای مانده, 
نشانة آن است که یعقوسی به احتمال قوی ترجمد‌های کهن‌تر از 
ترجحصه‌های سنین و شاگردانش را در دست داشته است. در برخی 
موار <,نامهایی که یعقوبی آررده است. هیچ شباهتی با نامهای رایج اين 
آنا ر عتدارد و تنها از طریق شرحی که وی دربار؛ هر یک از آنها یاد کرده 
اسست, می‌توان آنها را با یکی از ترجمه‌های مکتب حنین مقایسه کرد. 
جا لسب توجه اینکه, محمد بن زکریای رازی (ملا ۲۰۱/۷, که الامراض 
الحا حة راکتاب ماءالشعیر نامیده است) و جابر بن حیان هنگام اشاره به 
آثا ر حونانی, گاه همین نامهای متفاوت را یاد کرده‌اند. پس می‌توان اين 
ترسحصه‌های کهن‌تر را که از آغاز خلافت هارون تا مرگ مأمون به عریی 
درآمده, و برخی از آنها به دست یعقوبی افتاده بوده است, محصول کار 
بت عالحکمه دانست. 

نعخستین اثر مهمی که در بغداد به عربی ترجمه شد, براهسپهته 
سب‌هسانته" مهم‌ترین اثر کهن نجومی هند, نوشتذ برهمگویّته" در 2۶۲۸ 
بود. در ۱۵۴ یا ۱۵۶ق یعقوب بن طارق و فزاری در دربار منصور با 
متسجصی از ناحية سند دیدار کردند و - چنان که از اشارات بیرونی 
برصی آید - اين منجم مطالب بسیاری را از این کتاب کهن نجوم هندی 
بر! عت آنان‌بازگو کرد و آنان براساس سخنان وی آثاری رابه‌زیان عربی 


(..۵0100 ۷ ...عاحع و۲۲۵ 1۲8 .4 


اه ...عاحعطع ۴2۵ 1126 .3 


فراهم آوردند. به گنت ابن الادمی (هم), فمزاری زیجی را که اين 
منجم به همراه آورده بود. به عریی درآورد (ن5: بیرونی. تحفیق.... 
۲ ۳۵۶-۳۵۱ «التحلیل...», ۱۲۰, ۰۱۳۳ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰۱۷۸-۰۱۷۷ 
تمهید ۲۷,۰۰ ن5: علی بن سلیمان, گ ۵٩ب,‏ که اين حکایت را به عصر 
متوکل ربط داده است؛ صاعد, ۲۱۶؛ نیز نک: نالینو, ۱۵۰-۱۳۹؛ کندی, 
9 پینگری, (فزاری ...103-105۰ , ((یعقوب۳..۰: 97-98). 

برای آنکه میان اشارات بیرونی و سخنان صریح ابن اللادمی تلفیقی 
صورت پذیرد, می‌توان چنین فرض کرد که اين منجم هندی کتاب 
برهمگویته را شفاها به پهلوی ترجمه می‌کرده است و یعقوب بن طارق و 
فزاری سخنان وی را به عربی درمی‌آورده‌اند. زیرا اين دو منجم ایرانی 
تبار, وی دست کم به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بوده‌اند و پهلوی را 
نیز نیک می‌دانسته‌اند (علی بن سلیمان. همانجا؛ نالینو, ۱۶۲-۱۵۶؛ 
پیتگری, «فزاری»» .86 103؛ زرتر. .3,48۲؛ سارتن, 1/530؛ 
3 ,۷/216 ,02۸5) و آشتابی منجمی از ناحية سند نیز با زبان 
پهلوی, بعید نمی‌نماید. شیوه تفسیر (< ترجمهٌ همراه با شرح) کتاب 
سموم‌شاناق برای یحبی ین خالد بر مکی نیز به همین صورت بود. نخست 
منک هندی این اثر رابه فارسی [میانه] محاوره‌ای ترجمه کرد و ابوحاتم 
بلخی متن فارسی منقحی را به رشتة تحریر درآورد .این اثر را عباس‌بن 
سعید جوهری در روزگا ر مأمون از پهلوی به عربی ترجمه کرد. استفاده 
از زیان واسطه در ترجمه‌های اولیذ همه مکاتب مشهور ترجمه, از جمله 
مکتب ترجمة یونانی به عربی حنین بن اسحاق (به واسط سریانی) و 
مکتب ترجمة عربی به لاتینی در اندلس (در سد ۶ق/۱۲م و به واسطةً 
عبری محاوره‌ای) و حتی دربار؛ ترجمه‌های عربی به لاتینی تا سده 
۶/۰ مانند ترجمةٌ تحریر المخروطات ابوالفتح اصفهانی («م) 
توسط آلفونسو بورلی و ایراهیم حاقلانی, کاملا رایج بوده است. 

تا پایان سده ق بیشتر آثار جالینوس, و نیز برخی از آثار بقراط, 
ارسطو, اقلیدس و دیگر دانشمندان بونانی به همت حنین بن اسحاق, 
اسحاق بن حنین و دیگر شاگردان حنین چون حبیش, عیسی بن یحبول و 
نیز مترجمان بزرگی چرن ثابت بن قره. به عربی درآمد .حنین بیشتر این 
آثار را نخست به سفارش ال بختیشوع, یوحنا ابن ماسویه و سلمویه 
سریانی درآورد و سپس خود او یا شاگردانش این 
روایتهای سریانی را برای بنی موسی, علی بن یحبی بن ابی منصور 
(مشهور یه آبن منجم) و گاه برای در سه تن دیگر به عربی درآوردند. 
البته حبیش ۳ رساله را نیز که قبلاً اصطفن بن بسیل و خود حنین 
مستقیمً از بونانیبه عربی ترجمه کرده بودند, برای ابن ماسویه از عربی 
به سریانی دراورد (حنین, شم ۳۶, ۰۳۸ ۱۱۹)؛ و یک بار نیز حنین 
رساله‌ای را که پیش 
ابن موسیل به عربی ترجمه کرده بود. با مراجعه به متن یونانی دوباره بر ای 
ابن ماسویه به سریانی در ورد (همو, شه ۷). 


فرزند بنان به 


تربا استفاده از ترجمه نارسای سررجس برای محمد 


ماوناععمجط2:ظ :2 اما عم« 1:8۳ 


در اين روزگار محمد و احمد بن موسی پن شاکر که خود در 
ریاضیات. نجوم و علم الحیل زیردست بودند. از قدرت و ثروت 
افساته‌ای خویش برای حمایت از مترجمان دریغ نکردند. حنین دریارة 
سه چهارم ترجمه‌های عربي یاد شده در رساله فی ذکر مات رجم من کتب 
جالینوس, تام سفارش دهنده رایکی از اين دو برادر یاد کرده است. این 
دو علاوه بر سفارش ترجمهٌ شمار قابل توجهی از آثار ریاضی به ثابت‌بن 
قره, هلال بن آبی هلال حمصی و دیگر مترجمان آن روزگار, گاه خود 
آثاری را به عربی ترجمه می‌کردند. در مقدمذ تحریر المخروطات که 
ظاه رب قلم احمد بن موسی نوشته شده, شیوة علمی کار محمد, احمد و 
حسن بن موسی در ترجمه و نظارت پر کار مترجمان, تلاشهای 
حیرت‌انگیز آنها برای فراهم آوردن یک روايت يوناني کم و بیش صحیح 
از مخروطات آبولونیوس با کمک شرحهای یونانی و چگونگی ترجمة 
آن به عربی, و سرانجام نقش احمد و محمد در تحریر کتاب به خوبی 
شرح داده شده است (بنی موسیی, ۶۲۹-۶۲۱). ثابت بن قره علاوه بر 
ترجم آثار ریاضی و نجرم یونانی, بسیاری از آثار پزشکی جالینوس و 
بقراط را نیز ترجمه یا تلخیص کرد اما ترجمه‌های پزشکی او در برایر 
ترجمه‌های مکتب حنین چندان اعتباری نیافت. یکی دیگر از مترجمان 
برجست بغداد ابرعثمان دمشقی بود که در اوایل سدة ۴ق برخی از آثار 
پزشکی و ریاضی, و از جمله شرح پاپوس بر مقلً دهم اصول اقلیدس 
را به عربی ترجمه کرد (قفطی, ۴۰, ۲۵۷, ٩۴۰؛‏ ابن ابی اصیبعد. 
۲۳۸ 

ریاضیات و نجوم: اگرچه بغداد از همان آغاز تأسیس, مرکزی 
علمی به شمار می‌آمد. اما نخستین فعالیت نجومی مسلمانان در 
جندی‌شاپور, مرکز علمی کهن ایران که بیشتر به پزشکان برجستة خود 
مشهور برد, صورت گرفت. ابوالحسن علی ابن یونس (« م) در الزیج 
الکبیر الحاکمی آورده است که احمد نهاوندی در روزگار یحیی بن خالد 
برمکی در جندی‌شاپور به رصد می‌پرداخته, و رصد او را تنها رصد 
شناخته شده در فاصلةٌ میان رصد بطلمیوس و رصد اصحاب ممتحن 
(۵۲۱۸-۲۱۳/ ۸۳۳-۸۲۸ع) برشمرده است. وی در جایی دیگر بدون 
اشاره به نام نهاوندی تاریخ اين ارصاد را ۱۷۰-۱۶۰ت/۷۸۶-۳/۷م 
دانسته است (ص ۱۵۷؛ کندی, 124؛ قس: بیرونی, تحدید..., ۶۲؛ نیز 
صاعد, ۲۱۸ که رصد اصحاب ممتحن را نخستین رصد دور اسلامی 
دانسته‌اند). 

پس از رصد نهاوندی تا مرگ مأمون بیشتر فعالیتهای مسلمانان در 
ریاضیات و نجوم احتصالاً در بیت الحکمه بود و ریاضی‌دانان و 
ستاره‌شناسان پرآرازه‌ای چون محمد بن موسی خوارزمی.یحبی بن ابی 
منصور, خالد بن عبدالملک مرورودی و نیز حبش حاسب (در نخستین 
سالهای فعالیتش), همه با اين مژسسه مرتبط بودند. اما پس از آن, توجه 
خلفا به علوم دقیقه و به ویژه ریاضیات و نجوم چندان کاهش یافت که 
حتول ستاره‌شناس برجسته‌ای چون بتانی - که از ۲۶۴ تا ۰۶ق در رقه 
به پژوهشهای علمی مشغول بود - هرگز بر آن نشد تا برای ادامة 


بغداد ۳۳۵ 


فعالیتهای خود راه نسبتاً کوتاه رقه به بغداد را بپیماید. در این روزگار تنها 
ریاضی‌دانان برجسته بغداد محمد, احمد و حسن پن موسیم و ثابت بن 
قره بودند.یتی موسی در حدود سال ۲/۲۴۸ ۸۶م در خانة خود در بغداد 
(و گاه در سامرا) به رصد ستارگان می‌پرداختند (بیرونی, همان, 
۱۶۰-۰ ۷۱-۷۰). در نیمه درم سدة "قاام نیز ریاضی‌دانان و 
ستاره‌شناسان برجسته‌ای چون ماهانی ((د ح ۸۸۸/۲۷۵م), و نیریزی 
در بغداد مشغول به کار بودند ورفارابی نیز تا حدودسال ۰ در 
همین شهر فعالیت می‌کرد (قفطی. ۲۷۹-۲۷۷). 

با تسلط آل بوید بر بفداد در ۳۳۲ق/۳۴٩م‏ و وقوع تحولات وسیع 
سیاسی در دستگاه خلافت. بغداد تا مدتی جاذیة چندانی برای 
دانشمندان نداشت. اما فرزندان بویه اندک اندک به تحقیقات علمی در 
این شهر, در کنار شیراز, ری و اصفهان توجه نشان دادند. در این 
روزگار ابوالوفای بوزجانی در ۳۶۶-۳۶۵ق در بغداد به رصد مشفول 
بود. وی تنها ریاضی‌دان برجسته اين سده بود که همه روزگار شکوفایی 
علمی خود را در بغداد گذراند. در ۹۸۴/۵۳۷۴ صاغانی در غرب بغداد 
به رصد پرداخت و در ۳۸۷ق/۹۷٩م‏ نیز ابوسهل کوهی, با همکاری 
صاغانی و ابراسحاق صابی به فرمان شرف‌الدوله در این شهر به رصد 
مشغول شدند (بیرونی , همان, ۷۵-۷۴). در همین سالها ابن اعلم (هم), 
ستاره‌شناس برجستة ایرانی و شیعی مذهب, در بغداد به رصدهایی 
مشفول بود که ابن یرنس آنها را به دفت بسیار ستوده است. البته 
مهم‌ترین رصدهای این روزگار که امروزه دقیق‌ترین و برترین شاهکار 
رصدی مسامانان به شمار می‌اید. رصدهای عبدالرحمان صوفی (2) 
پیش از ۳۵۲ق/۶۴٩م.‏ نه در بغداد, که در اصفهان بود. وی در ۳۵۹ق/ 
۸۰ نیز در حضور ابوسهل کوهی, سجزی, نظیف بن یمن ابوالقاسم 
عغلام زحل و دیگران در شیراز به رصد پرداخت (همان, ۷۴). در این 
سالها دانشمندان برچسته‌ای چون ابوجعفر خازن, ابوالفضل هروی (د 
۸ وبه ویژه خجندی (د ۴ در ری به پژرهش 
مشغول بودند (همان, ۰۷۳,۶۰ ۷۷-۷۶) و سجزی نیز عمدتا در شیراز و 
گاه در خراسان به رصد می‌پرداخت. 

در سد؛ ۱۱/۵ نیز تنها فعالیت نجومی که بتوان از آن یاد کرد. 
کارهای زیج ملکشاهی از ۴۶۷ تا ۴۸۵ق/۱۰۷۵ تا ۱۰۹۲م در اصفهان 
بود که به همت خیام و همکارانش به انجام رسید؛ آما منجمانی که در 
۵ به فرمان ملکشاه در بغداد گرد آمدند, تنها سمت قبلاً مسجدی در 
بغداد را تنظیم کردند (ابن جوزی, المنتفلم, ۹ ابن اثیر» ۰۹۸/۱۰ 
۹ +ذهبی.۲۶۵/۳؛ ان کثیر, ۱۱۱/۱۲)- 

علوم پزشکی: رونق پزشکی در بغداد بی‌تردید موجب نابودی 
حوزه علمی وبیمارستان جندی‌شاپور گردید. اين مرکز علمی که پس از 
چیرگی عربها بر خوزستان و تسلیم شدن مردم جندی‌شاپور, به شرط 
عدم تعرض فاتحان (نک: پلاذری, ۳۷۴), اسیب چندانی ندیده بود, به 
رغم محرومیت از هرگونه حمایت مادی و معنوی دولت مرکزی, توانست 
تا اوایل سدة ۲ق/۹م جایگاه نخست خود را در پزشکی حفظ کند. ام با 


مرص بغداد 
فرا خورانده شدن اغلب فرهیختگان اين مرکز همچون خاندان بختیشو ع» 
خاتدن ماسویه, ماسرجویهٌ جندی شاپوری و سلمویه فرزند بنان و حتیل 
حنین بن اسحاق به بغداد, بیمارستان اندک اندک از رونق افتاد و مدتی 
بعد کا ما از میان رفت. براساس روایتی که به واسطة یوسف بن ابراهیم, 
مشهو_ربه این داریه از جبرائیل بن بختیشو ع نقل شده است, جب رائیل به 
فرما هارون از دهشتک, رئیس بیمارستان جندی شاپور خواست تا 
بیسارستانی مشابه در بغداه بسازد, اما دهشتک با تأکید بر اينکه وی 
بیمارستان جندی‌شاپور را با درآمد خود می‌گرداند و از سوی خلیفه 
هییچ گونه کمک مالی به وی نمی‌شود, از برآوردن این خواسته سرباز زد 
(ققطیی, ۳۸۴-۳۸۳؛ ابن ابی اصیبعه, ۰)۱۷۴/۱ 

مساختار بیمارستان جندی شاپور بعدها الگوی همة بیمارستانهای 
درر؛ُ اسلامی بود و به همین سیب,نام‌بسیاری از بخشها و کارگزاران از 
جمله خود واژة بیمارستان (که در عربی نوين نیز همچنان رایج است)» 
«سهتیر شرابخانه» (رئیس‌داروخانه) و «شریدار» (مثلانگ: قلقشندی, 
۱-۴ ۱۷۰/۶۰) و نیز بسیاری از اصطلاحات داروشناسی و داروسازی 
دورد اسلامی, فارسی بود. اما نخستین بیمارستان مهمی که از فعالیت 
آن در بغداد. هرچند به اختصار آگاهی داریم, بیمارستان برمکیان است 
که تو_سط ابن دهن هندی اداره می‌شد, در سدهٌ ۳قاام نیز بدر, غلام 
معتضمد (حک ۸۹۲/۲۸۹۰۲۷۹ -۰۲٩م)‏ بیمارستانی در بغداد تأسیس 
کرد ظزابن ابی اصییعه, ۲۳۱/۱). در ٩۱۴/۳۰۲‏ ابوعشمان دمشقی 
رئیس بیمارستانهای بغداد, مکه و مدینه بود (هموء ۲۳۴/۱). در اول 
محرح ۱۴/۵۳۰۶ ژرئن ۱۸٩م‏ با حمایت مالی مادر مقتدر بیمارستانی که 
سمیدس,»نام گرفتبه ریاست سنان بن ثابت بن قره در بغداد تأسیس شد؛ 
سپس خود مقتدر نیز به اشار؛ُ سنان بیمارستان مقتدری را در اين شهر 
تأسیسی کرد (همو, ۰۲۲۱/۱ ۰۲۳۲ ۲۲۴؛ این جوزی, همان, ۱۳۹/۶؛ ابن 
اثیر. ۱۱۵/۸؛ ابن کثیر, ۱۲۸/۱۱؛ سیوطی, ۳۸۱/۱). سپس حسن ابن 
فرا ت در ٩۲۳/۳۱۱‏ پیمارستانی در بغداد تأسیس کرد که در ۳۱۳ق 
ثایست ین سنان بن ثابت رئیس آن شد (ابن جوزی,همان, ٩۱۷۴/۶‏ ابن ابی 
اصیبصه, ۲۲۴/۱). در ۹۲۹/۳۱۷ هنگامی که به مقتدر خبر رسید که 
مرحی بر اثر معالجه نادرست یکی از پزشکان درگذشته است به ابراهیم 
اب صسحمد بن بطحا فرمان داد تا تنها به پزشکانی اجاز؛ طبابت دهد که 
ستانی بن ثابت آنها را آزموده باشد (همو,۲۲۲/۱). 

صر ۹ مبجگم. امیرالامراء ترک بغداد ساخت‌بیمارستانی 
در بحداد را آغاز کرد که ناتمام ماند. در ۹۶۶/۵۳۵۵م معزالدوله به 
طا هر_ک ین موسیم فرمان داد تا بیمارستانی در بفداد بسازد و اموال 
بسما ح بر آن وقف کرد؛ اما معزالدوله پیش از به پایان رسیدن ساختمان 
بیمار_ستان درگذشت (ابن جوزی, المنتظم, ۱۳۳/۷ ابن کثیر , ۲۳۰/۱۱)- 
اما سهم‌ترین و دیرپاترین بیمارستان تاریخ بغداد بیمارستانی بود که به 
همسته عضدالدولٌ دیلمی در همان محل پیمارستان نیمه تمام بجکم 
سا خنته شد. این بیمارستان در صفر ۳۷۲/اوت ۹۸۲ و تنها اندکی پیش از 
م رگبعضدالدوله افتتاح شد(این جوزی, همان, ۳۲۲,۳۲۰/۶, ۰۱۱۲/۷ 


۴ این خلکان, ۵۴/۴ - ۵۵؛ ذهبی, ۳۶۷/۲؛ اين کثیر. ۰۲۰۰/۱۱ 
۲۰۰-۵۹؛قس: ابن اثیر ۱۶/۹۰). 

جبرائیل بن عبیدالله بن بختیشوع (د ۳۹۶ق/۱۰۰۶م) که همراه 
عضدالدرله به بغداد آمده بود, ابوالحسین بن کشکرایا, ابویعقوب 
اهوازی, نظیف بن یمن و ابراهیم ابن بکس از جمله نخستین پزشکان و 
مدرسان پزشکی در بیمارستان عضدی بودند (ابن ابی اصیبعه, ۰۱۴۵/۱ 
۸ ۳۱۰). ابوالفرج اين طیب (د ۴۳۵ق/۱۰۴۴م): پزشک 
برجستة مسیحی بغداد در اين بیمارستان پزشکی آموخت و در همان‌جا 
به کار و تدریس پرداخت (به ویژه در ۴۰۶ق, ن؟: همو, ۲۳۹/۱). آل بویه 
و وابستگانشان همواره به اين بیمارستان توجه داشتند. چنان که در 
۱۰۱۷/۸ ابونصر شباشی, از موالی شرف‌الدوله مال بسیار وقف 
بیمارستان کرد و پلی نیز یرای آن ساخت که به قنطرة المارستان مشهور 
شد (ابن جوزی, همان, ۳۸۸/۷؛ ابن کثیر. ۶/۱۲). اما پس از تسلط 
سلجوقیان بر بفداد بیمارستان چند سالی به حال خود رها شد, تا آنکه 
ابومنصور ابن عبدالملک بن یوسف (د ۱۰۶۸/۴۶۰ع) ساختمان آن را 
که رو به ویرانی می‌رفت, بازسازی, و املاک گران‌بهایی وقف آن کرد 
(ابن چوزی, همان, ۳۵۱/۸؛ ابن اثیر» ۵۸/۱۰)- در ۴۸۵ق/۱۰۹۲م 
نظام‌الملک موقوفات این بیمارستان را که درآمد بسیاری داشت. به 
مدت ۵۰ سال اجاره کرد (ابن جوزی: همان ۶۰/۹ که البته جند 
صباحی پس از اين کار زنده نماند. در این سالها پزشکان برجسته‌ای 
چون سعید بن هبةالله ين حسین (۱۱۰۲-۱۰۴۷/۴۹۵-۴۳۹ع)» در این 
بیمارستان فعال بودند و کسانی چون سعید ابن اثردی در روزگار مقتفی 
(-2۱۱۶۰-۱۱۳۶/۵۵۵۵-۵۳۰5) و پس از وی آمین الدوله ابن تلمیذ تا 
هنگام مرگ (۱۱۶۵/۵۵۶۰م) رئیس بیما رستان بودند (اين ابی اصیعه. 
۱ ۰۲۵۹ ۲۹۸). این المارستانیه (۵۴۱ -۱۲۰۳-۱۱۴۶/۵۵۹۹ع) 
هم‌زمان با تأسیس دارالعلمی در بغداد چند سالی (تا 2۱۱۹۴/۵۵۹۰) 
ناظر موقوفات این بیمارستان بود (همو. ۳۰۴/۱؛ اين نجار, ۹۷/۲؛ ابن 
رجب,۰)۴۴۳/۱ 

پیمارستان عضدی دست کم تا اوایل سدژ ۱۳/۵۷ و احتمالاً تا 
هجوم مغولان به بفداد همچنان فعال بود و سرپرست آن را خلیفه تعیین 
می‌کرد (ابن جوزی, همان, ۰۲۴۸/۸ ۰۳۵۱ ۰۲۸۶ ۰۱۵/۹ ۲۴۵/۱۰؛ ابن 
اثیر. ۱۲۹۸/۱۲۰۴۰۹/۱۱,۹۱/۱۰ ابن کثیر, ۱۰۹/۱۲). بیما رستان عتیق 
بغداد نیز دست کم تا ۱۰۷۳/۳۴۶۵ که عبدالملک بن محمد سامری (د 
۳ ریاست هر دو بیمارستان را برعهده گرفت (ابن 
جوزی, همان, ۱۱۷/۹), کم و پیش به فعالیت خود ادامه می‌داد. در 
۷+ نیز گمشتکین پیمارستانی در بغداد تأسیس کرد (این 
کثیر, ۱۷۶/۱۲). خلیفه مستنصر نیز پس از تأسیس مدرسة مستتصریه 
بیمارستاتی در ساختمان آن ایجاد کرد (سیوطی, ۴۶۱-۴۶۰/۱). اما 


فعالیت این بیما رستانها بیش از چند سال ادامه نیافت. 


ماخْذ: _ این ايی اصییعه, احمد. عیون الانباءع, به کوشش آوگوست مرلر. قاهره 
تع؛ ابن ای الکامل؛ اب جلجل, سلیمان. طبقات الا طباء و الحکماء. به کرشش 


فواد سید. قاهره, ۱۹۵۵م؛ اين جرزی, عبدالرحمان, تلییس ابلیس, به کوشش سید 
جمیلی» یروت. دارالکتاب العریی؛ همو صید الخاطر. به کرش محمد عبدالرحمان 
عوض, بیروت؛ دارالکتاب العریی؛ همو, الستتظلم (حرادث تا ۲۵۶ ق»؛ به کوشش محمد 
عبدالتادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا پیروت» ۲/۱۴۱۲ ۸۱۹۹؛ همر: همان 
(حوادث پس از ۶ ق)بیررت. ۱۳۵۸ ق ابن‌خلکان, وفیات؛ این رجب. عبدالرحمان, 
الذیل علن طبقات الحنابلة, بد کوشش محمد حامد فقی, قاهره. ۲ + این 
فقیه, احد, البلدان, به کوشش پرسف هادی, بردت» 2۱۹۹۶/۵۱۳۱۶؛ این کتیره 
البدایة؛ این نجار. محمد, ذیل تاریخ پنداد, به کوشش قیصر فرح بیروت. دارالکب 
العلمیه؛ این ندیم الفهرست, به کرشش فلوگل, لایپزیگ, ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م؛اين پرنس, 
علی, الزیج الکبیر الحاکمی (نگ ما« کوسن دو پرسوال)؛ پلاذری, احمدء فتوس البلاان. 
بیردت» ۱۳۹۸ ق؛بنی مرسین.تحریر المخروطات, به کرشش ترمر (نکدما, آپوارنیوس)؛ 
بیردنی» ابوریحان, الاثار الباقية, به کرشش زاخار, لاپزیگ, ۶ همه تحدید 
تهایات الاماکن, به کرشش محمد ین تاویت طنجی, آنکارا. ۲ ۱۹۶م: هموء تحقیق 
ماللهند, حیدرآباد دکن, ۱۹۵۸م؛ هموه «التحلیل و التقطیع للتعدیل», ضمن استخراج 
الاوتاره حیدرآباد دکن, ۱2۱۹۴۸ همو, تمهید الستقر لمتنی الممر؛ حیدرآباددکن 
۸( حنین بن اسحاق, رسالة فی ذکر ما توجم من کب جالینوس, به کرشش مهدی 
محفق. تهران, ۱۳۷۹ش؛ خطیب بغدادی, احمد, تاریخ بفداد. قاهره, ٩۱۳۴ق/‏ 
۰ ذهبی, محد. العبر, به کرشش صلاح‌الاین منجد, کویت؛ ۸ برازی: 
محمد بن زکریاءالحاری, حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۰-۱۳۷۴ ق«سیرطی,تاریخ الخلفام. به 
کرشش محمد محیی‌الاین عبدالحمید, قاهره, ۷۱ ۲ ۱۹۵: ساعد اندلسی, 
التعریف بعلبقات الامم, به کرشش غلامرضا جمیدنژاد ارل, تهران, ۷۶ ش؛+علی بن 
سلیمان هاشمی, علل الزیجات» ج تصوبری (نکه ما , علی بن سلیمان)؛ غزالی. محمد. 
احیام علوم الاین, پیروت, ۱۴۰۶ ق؛ همو. فاتحة العلرم؛ قاهره» ۲۲ ۱۳ ق: همه کیمیای 
سعادت. به کوششس حسین خدیرجم, تهران؛ ۱ ۱۳۶ش؛ همو, المنقذ من الضلال, قاهره, 
۴ قنطی: علی, تاریخ الحکماه, اختصار زوزنی» به گوشش برلیرس لبرت: 
لايیزیگ: ۳ قلتشدی, احمد, سیم الاعشین, قاهره, وزارة القَافة و الارشاد 
القرمی؛ نالینوه کارلو آلفونسو, علم الفلک, رم ۱۱٩۱ع؛‏ باقوت, ادبا؛ یمقربی, احمد. 
«البلدان», همراه الاعلای اللفیسهٌ این رسته, به کوشش دخویه, لیدن, 2۱۸۹۱؛ هموء 
تاریخ, نجف. ۱۳۵۸ق؛+ئیز: 

ماع عجمعمی زه ام ۲۸۶ تفت ده فانک مطز تلم 
4 ۰۱۰۳۱۵۵۵۵۵ ۱۲۰۴ ۱ اهزن-اه اما ال ۱/۵۵ ) اجه 7 امعخجو09اع۸ 
ای اه ۱:3 
که ۷۵۵۵ ۱۱۱۵ امطنوج0 6۳۵۵ ادص متا ره ما اماعه ۲ عز ۸۳ 7 
۶ تعفناتت :1990 ۷۵۲ سل عممم؟ بز ۵ ۱ قح نله بحدتا لا مت عراز 
۷۵/۱۵۵۰ ,ایام عاحاه؟ عقممتت دا عل ما عل .لز رلدهمو۴ 
۱ 
۱ آه 5۷۵ ۸۵ وتا ررکعی رکه :(۷1۲۲ ۷۵۱۰ ,1802-1803 
امعزرامهعهاا طمعا ۸ ۱ ره کرمااعهعمم۳ ۲ ,صعاط1۵ ای‌نمدهاعم۸ 
3 ۲ و۲۴۵ ۲۲ بط ۲و۳ ((۷۱۵ سار ,ام 196 رزوی 
,۱۱۵۵8970 رکهآ 5۱ ۱ 6۲ احصیظ ج۵ع۷ رن آمر هگ ماه اه اجه 
۵210 انامه اه ۱۷۵۸ عطا اه فامود؟ فا لد رام 
0 ۱ ,۰ ,52۲/09 :۷11 ۷۵۱۰ ,۱968 ,از 
۲۶ و تالا :1948 بل ۷۵ ۱927 بل ۷۵ تناما ننک 


ها ۱۱۳۱۷ فا عیام عل موم اعه ق مامتا اه 
.1900 


برنس کرامتی 
1 زندگی اجتماعی,مردم, آداب و رسوم 

بررسی منابع: وجوه گوناگون زندگی مردم بقداد را از آغاز تا حملة 
مغول که موضوع اساسی اين گفتار است, باید با پشت کار فراوان. 
اندک اندک, از لابه‌لای انبوه عظیمی کتاب به دست آورد که در 
زمینه‌هایی بسیار گوناگون تدوین شده‌ان: کتابهای تاریخ که منبع اصلی 
را تشکیل می‌دهند, به مناسبت حوادث عمده, به گوشه‌هایی از زندگی 
مردم اشاره می‌کنند. جغرآفی‌نویسان به مناسبت وصف شهرها, ادیبان 
به‌مناسبت نکته‌های‌ادبی,ادب‌نویسان به‌مناسبت‌تعليم آیین فرهیختگی, 


بغداه ۳۳۷ 


فقیهان در شرح امور مربوط به شهر و شهروندان (به خصوص حسبه | 
شهرداری), و حتی لغت‌نویسان به بهانة شرح برخی کلمات (خوراکها. 
لباسها....) هریک روایاتی نقل کرده‌اند. اما هیچ‌گاه کتابی با دید 
جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی تدوین نشده است. اين کار از اواخر سده 
٩‏ با پژوهشهای خاورشناسان آغاز شد و در نیم دوم سدهُ ۲۰م,با 
مجموعه‌های نسبتا بزرگی (از جمله آرابیکا, ۱۹۶۲م) به اوج خود 
رسید. 

مهم‌ترین منابع, پرحسب زمان, بدین قرار است: در سدة اقاام. 
علاوه بر آثار جفرآفیایی (مثلا ابن خردادبه,السسالک) چند کتاب مهم 
پدید آمد: همه آثار جاحظ, به خصوص رسائل او چون «مفاخرة 
کنيزکان و غلامان» و یا التبصر دربارة بازرگانی؛ کتاب بغداد ابن ابی 
طاهر طیفرر؛ فضائل بقداد از یزدجرد بن مهمندار و نیز یعقوبی که در 
البلدان اطلاعاتی دربارة شهر مدور و اقطاعها و نیز پیشه‌ها و پیشه‌وران 
بغدادیه دست می‌دهد. 

در سدُ ۴ق/۱۰م, اطلاعات مفصل طبری, بیشتر به کار قرنهای 
پیشین می‌خورد, اما مسعودی (مروج) وصرلی (اخبارالراضی) و 
همدانی (تکملة) کار ار را تکمیل می‌کنند. مقدسی (احسن‌التفاسيم) 
دراه مردم اطلاعاتی به دست می‌دهد ؛ شابشتی به دیرهای بضداد, 
و ابن سرابیون به راههای آبی و کانالهای شهر می‌بردازد. اما اطلاعات 
وسیع‌تر دربارة مردم و احوال و آداب ایشان را باید در آثار مهم تنوخی 
(الفرج... و نشوار.. .), سلمی ( آداب السحبة ), وشاء ( الموشی < 
انظرف و انظرفاء), خالدیان (تحف ) و همچنین ابوسیان توحیدی 
(الامتاع ) جست‌وجوکرد. 

سد؛ ۵ق/۱۱م,آثار گر انبهایی پدید آورده است. ابوعلی مسکویه در 
تجارب الامم خود که اساسا کنابی تاریخی است, انبوهی اطلاع از 
احوال مردم بغداد به دست داده است (کتاب به صورت کامل در ۸ مجلد 
توسط امامی در تهران منتشر شده, اما کمبود فهارس جدی, سخت در 
آن محسوس است). ماوردی در انبوه کتابهای خود (به خصوص ادب 
الانیا والاحکام‌السلطانية) به آداب پسندید؛ مردم پرداخته, صابی به 
احوال مراکز قدرت توجه کرده (در رسوم دارالخلاقة والوزراء) مزلف 
حکایة ابی‌القاسم البغدادی که در درون جامعة بخداد زیسته, و خطیب در 
تاریخبغداد خود, مقدمه‌ای گرانبها دربار‌شهر عرضه کرده. و در درون 
کتاب, به استناد منابع کهن‌تر (صابی, ابن سرابیون, ابن ابی طیفور...) 
انبوهی روایت آموزنده گرد آورده است. در همین زمان, ابن بطلان, 
شیوه‌های خرید و فروش کنیز و غلام را به مردم آموخته است. 

در سدة ۶ق/۱۲م, شیزری و سقطی, هریک کتابی دربار؛ حسبد 
نگاشته‌اند؛ آبن عقیل نیز به وصف بغداد پرداخته, و از اوضاع و احوال 
شهربه خصوص در آغاز عصر سلجوقی اطلاعات مهمی به دست داده 
است (کتاب او در مناقب بفداد منسوب به ابن جوزی آمده, و جرج 
مقدسی آن رابه انگلیسی بررگردانده است ,آرابیکا, ۱۹۵۹م). 

دو جهانگرد نیز در این قرن از بغداد دیدن کرده‌اند, یکی بنيامین 


۳۳۸ بغداد 


تطیلی است که سفرنامه‌اش از عبری به عربی ترجمه شده (بغداد, 
۵ م), و دیگری ابن جبیر است که از ویرانی شهر و در عین حال. 
غرور حردم دچار شگفتی شده است. اما گزارشگر واقعی اين قرن, ابن 
جوی است که اتفاقً در پایان آن درگذشته, و در آثار بسیار متعدد خود 
(چون تلبیس ابلیس, الا ذکیاء, اخبار الحمقیل...) آگاهیهای ارزنده‌ای 
از اوضاع بغداد, حفظ کرده است. اما کتاب بسیار مفصل المنتظم او, 
گنجینه‌ای در این‌باره است. 

در سده؛ ۱۳/۷ تاریخهای کسترده جون الکامل ابن اثیر, 
مرآالعمان سبط اين جوزی, الجامع المختصر ابن ساعی و نیز اثر 
جغر اقیایی یاقرت (البلدان), هم از گذشته خبر می‌دهند, هم از زمان 
خود؛ الفتوة اين معمار دربارة عیاران, و الطبیخ محمد بغدادی دربارة 
خوراعهای بغداد اطلاعاتی به دست می‌دهند. 

دور سد؛ٌ ۸ق/۱۴م؛ ابن فوطی الحوادت الجامعةً خود را به سده اق. 
اختصاص داده, ابن اخوه به حسبه پرداخته (به فارسی ترجمه شده 
است) و ابن بطوط جهانگرد از اوضا ع اسف‌بار شهر در سد؛ ق خبر 
داده است. 

پح‌وهشهای خاورشناسان بیشتردربارفتاریخ :توپوگرافی و معماری 
بغداد درر می‌زند. در لابدلای پژوهشهای تاریخی و توپوگرافیک. 
اطللاعات پراکنده‌ای دربارة مردم و وضعیت زندگی آنان می‌توان یافت. 
در میبان انبوه نوشته‌های عربی, چند کتاب ارزشمند - به‌ویژه در زمينة 
تاریج و نقشه شهر - دیده می‌شود. در زمينةً مردم‌شناسی نیز دو کتاب 
نسیتاً سودمند نگاشته شده. اما هنوز جای پژوهشهای گسترده سخت 
خالی است. در فهرست زير نام مولفان برحسب زمان, بدون تشانی 
کتا مب شناختی, وتنها با اشاره‌به ارزش أث رآورده می‌شود: 

کار عمده, در ۱۹۰۰ با (بغداد در عصر عباسی» اثر لسترنج, و 
«سسر_زمین کهن بابل» از اشترک" آغاز می‌شود که هر دو اساسا به 
تقعه‌نگاری شهر اختصاص دارند. در سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۵۱م, آثار 
ماسی‌ینیون, هرتسفلد, کرسول و کانار در زمينة نقشه و گاه‌معماری است. 

صر ۱۹۵۲م نیز احمد سوسه اطلس بغداد را چاپ کرد. در ۰2۱۹۵۸ 
مصطفی جواد و احمد سوسه, در دلیل هه خارطة بغداد اطلاعات 
مقحسل و مفیدی دربار؛ تاریخ و جغرافیای شهر عرضه کردند. سال بعد 
جر سح مقدسی, اثر ابن عقیل را که بیشتر از شورشهای بغداد سخن 
میی‌کگوید, د رآراپیکا چاپ کرد. در همان سال, کلودکانن کتاب 
«-جحیشهای مردمی...۳» را آغاز کرد که در ۳ شمارآ راییکا منتشر شد. 
بحشوها ر تحلیلهای او به خصوص دربا ره («احداث» در شام و («عیاران و 
فتیاحی» در عراق بسیار مفید است. مقالا مهم دوری که مرجع خاور 
شتاسان گردیده است درباره تاریخ بغداد, در («دائرة‌المعارف اسلام"» 
( - ۱۹۶م) چاپ شد. 

شمار؛ ٩‏ آرابیکا (شمار؛ٌ مخصوص ۱۹۴۳م) سراسر به بقداد 

احتعصاص یافته است و در آن مقاله‌های سوردل, کانار, کلود کائن, 
بر_تصویگ ونیز آلار (مقاله «مسیحیان بفداد») و وایدا (مقالة «بهودیان 


بغداد») رای کار ما مقید بوده‌اند. 

در ۱۹۶۵م بدری محمدفهد, به پیشه‌های بغداد در سده ق (۲۰۰ 
پیشه ) پرداخت (در (امجلهةً تاریخ اقتصادی و اجتماعی شرق»). در 
۷ ,م ری رسالا فوق لیسانس خود را به («العامة» در بغداد (سد؛۵ق) 
اختصاص داد و به زندگی روزمره مردم پرداخت. در ۰۱۹۷۰ صالح 
علی مقالهای به انگلیسی,بیشتر دربارة اقطاعات, و لاستر کتابی دربارة 
توپوگرافی بغداد نگاشتند. در همین سال. رسالةٌ دکتری دوری دربارهٌ 
اجتماع و اقتصاد عراق در پنسیلوانیا منتشر شد. در ۱۹۷۸ هیلمن 
رسال خود رادربار اشوبهای بغداد در اغاز سده ۴ق نگاشت. در 
۹ مجل المورد شماره‌ای پرحجم. اما کفایدهبهبفداد اختصاص 
داد. مقاله‌های مختار دربارة کارگاههای بافندگی. و ذنون طه دربارةٌ 
جامعة بغداد در حکایة ابی‌القاسم البغدادی قابل توجهند. 

در ۱٩۸۱‏ سیّری, کتاب سودمند («جنبشهای مردمی بغداد» را در 
پاریس چاپ کرد. در #۴ کتاب کم‌بهای شندب دربارهٌ فرهنگ 
اسلامی بغداد (تا نیم دوم سدة اق), و سال بعد. اثر ارزشمند صالح 
علی دربارة تاریسخ و جغرافیای بغداد منتشر شد. در ۱۹۸۸م. سعادت 
به امر («فاضی القضات در عصر دیلمی و سلجوقی» همت گماشت. 

در ۱۹۹۳م فهمی سعد. انبوهی روایت از آثار گذشتگان بیرون کشید 
و در العامةه فی بفداد... گرد آورد و از این نظرء جامع‌ترین کتاب موجود 
است. 

در ۰ ۰ میشو گزارشی عام و مفید دربار؛ بفداد منتشر کرد. در 
همان سال افرات اطلاعات هوشمندانه‌ای دربارة علمای اسلام, خاصه 
در بغداد عرضه کرد. 

به زیان فارسی, بجز کتاب تیسفون و بغداد اثر بیانی (۱۳۷۷ش)۰ 
هیچ کتاب مستقلی دربارة این شهر نگاشته نشده است. مقالات دوری: 
سوردل, ژما و کائن, در یک مجموعد کورچک, ترجمه شده‌اند (تهران, 
۵ ش). ترجمه فارسی تمدن اسلامي متزء و به خصوص احیای 
فرهنگی عه دآل بویه کرمر و چندین اثر دیگر مفید می‌تواند بود. 

درب عیاران بغداد.آیین جوانمردی کرین (ترجمة احسان نراقی, 
تهران, ۱۳۶۳ش) ر مجموع مقالاتی که در آن ذکر شده, بسیار مفید 
است. نیز اطلاعاتی در ترجمة کتاب الادب والمروة اثر صالح‌بن جناح 
و تعلیقات محمد دامادی (تهران, ۱۳۷۳ش) می‌توان یافت. 

بدیهی است که اين طرح کتاب‌شناختی برای آشنایی با مردم و 
زندگی آنان در بغداد تا حدود سد؛ ۸ق کامل نیست و بسیاری از مولفان, 
آثار متعدد دیگری‌نیز دارند که گاه در این مقاله استفاده شده است؛ از آن 
جمله می‌توان به کتابهایی که درباره مراکز آموزشی و مدرسه‌ها در 
جهان اسلام نگاشته شده است. اشاره کرد که برای آشنایی با شیوه‌های 
آموزشی در شهر بغداد سودمندند. 

منحتی تاریخی: منصور در ۱۳۶ق/۷۵۳م خلیفه شد .در ۱۴۶ق به 
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بغداد نوساخته. انتقال یافت و مقتدراله بر سراسر امپراتوری عباسی 
حکم راند. در زمان مهدی و هارون, عباسیان به اوج قدرت رسیدند و 
بغداد شهری عظیم, پرشکوه و ثروتمند شد. در آغاز خلافت مأمون, نبرد 
میان او و برادرش امین, نخستین ضری ویرانگر را بر پیکر شهر و مردم 
آن وارد کرد؛ اما مأمون توانست بر همه جنبشها چیره اید و آرامشی 
نسبی بر قلمرو خویش حکم‌فرما سازد. متوکل در ۸۴۷/۲۳۲ به پاری 
فرماندهان رک خلافت یافت. این وابستگی خوش عاقبت نبود وترکان 
ار را کشتند (۲۴۷ق/۸۶۱م) و زمام قدرت رابه دست گرفتند و مصیبتها 
به بار آوردند. مستعین که می‌خواست از چنبرة ترکان رهایی جوید. 
به قتل رسید و زندگی مردم را مدتی دچار پریشانی ساخت. پس از 
مستعین, معتز و مهتدی نیز به سرنوشت او دچار شدند. معتمد که به همست 
برادرش موفق توانی به خلافت بخشیده بود, دچار یکی از بزرگ‌ترین 
جنبشهای مردمی شد که همانا شورش زنگیان جنوب عراق بود و به 
«فتنة الزنج» شهرت یافته است (۸۶۹/۲۷۰-۲۵۵ -۸۸۳م). این 
آشوب مدتی زندگی در شهر بغداد را مختل کرد. 

معتضد نسبتانیرومند بود و توانست جنبشهای قرمطیان را که چندی 
موجب وحشت و آشوب و قحطی در بخداد شده برد. موقتاً دفع کند؛ اما 
متوکل همچنان گرفتار آنان بود و هرگز نتوانست جنگها و حمله‌های 
پراکنده را به کلی خاموش کند. خلافت درازمدت مقتدر (۳۲۰-۲۹۵ق/ 
۳۲-۸٩م)‏ امپراتوری عباسی را چنان ناتوان کرد که دیگر چیزی جز 
حکومتی محلی از آن‌باقی نماند. 

جمعیتی که از امیران سپاه و زنان دربار (شغب مادر خلیفه مقتدر, 
دستنبویه (دستنویه), ام ولد معتضد, ام موسی قهرمانه, مباشر و پیشکار 
حرمسراء نک: صابی, الوزراء, ۱۱۹۱۱۸؛ سوردل, «وزارت.۳۰». 
60) تشکیل شده بود, تنها بر آشوبهای بغداد می‌افزود. در همین زمان 
بود که قرمطیان به نزدیکی بغداد رسیدند و ابن معتز (هم) را به خلافت 
برداشتند. کشاکش میان امیران و وزیران شدت یافت, مردم بغداد بر 
ضد ابن فرات (هم) وزیر قیام کردند و سرانجام وی را کشتند (۳۱۲ق) 
وباز مقتدر را به خلافت نشاندند. درایت و هوشمندی علی‌بن عیسی که 
چندبار به وزارت رسید, کاری از پیش نبرد و عاقبت خلیفه که به جنگ 
می‌شتافت, کشته شد (۳۲۰ق) و برادرش قاهر هم پیش از دو سال در 
خلافت دوام نیافت وبه دست سپاهیان شورشی خلع و نابینا شد. خلیفه 
راضی که به بیچارگی خود به صراحت اعتراف داشت ت (ابن اثیر. 
۷+) ابن رائق (هم) را از واسط فرا خواند و امیر الامرای شه کرد 
(۳۲۳ق). مدتی این منصب که درواقع حکومت مطلق بر بغداد و سواد 
آن بود. میان او و بجکم, گورانگیج دیلمی (که نامش به کورتکین تحریف 
شده) و ناصرالدین حمدانی و حتی بریدی یاغی, توزن و ابن شیرزاد 
دست به دست می‌گشت. در عصر مقتدر, قاهر و راضی, مقام وزارت 
۷ بار دست به دست شد. تغییرات در میان دبیران (< وزیران) 
امیرالامرا هم کمتر از این نبود (قس: کانار, 270), تا اینکه در ۳۳۴ق» 
معزالدولة دیلمی بغداد را بدون خون‌ریزی فتح کرد. او که شیعی مذهب 
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بود, درصدد برانداختن خلافت سنی عباسیان برنیامد. اما از خلیفه جز 
نامی در خطبه‌ها و نقشی روی سکه‌ها باقی نگذاشت. دوران آل بویه را 
برخی, عصر شکوفایی فرهنگی و اجتماعی می‌دانند (مثلاً کرمر در 
احیای فرهنگی در عهد آل بویه) و برخی دیگر - باتوجه به جنگهای 
پراکنده و شورشهای مکرر بغداد - دوران اتحطاط. در هر حال, در 
زمان ایشان, ثباتی سیاسی برقرار شد که در درازی مدت خلافت چند 
تن از خلینگان این دوره متجلی است: مطیع ۳۳۴ تا ۶۳اق ۲٩(‏ سال). 
طانع ۳۶۳ تا ۸۱ق (۱۸ سال), قادر ۲۲-۳۸۱ ۶ق (۴۱ سال). وزیران 
نیز پایدارتر بودند: معزالدوله نخست مهلبی را وزارت داد و سیس 
فسانجس (فسنگس) و شیرازی را با هم به وزارت برداشت. اما قدرت 
سراسر دردست امیران دیلمی بود که اینک با القاب ملک و شاهنشاه 
حتی برای عضدالدوله خطبه می‌خواندند و طبل 
بامداد, عصر و شامگاه را در سرای او می‌نواختند؛ اما ضعف آل بویه نیز 
از زمان بختیار (از ۳۵۶ق) آغاز شد و امیران دیلمی (از ۳۶۷ق), دیگر 
نتوانستند ثباتی در قلمرو خویش برقرار کنند. 

در ۱۰۵۵۷ طغرل سلجوقی وارد بغداد شد. هم ۳ و هم 
ملکشاه دست به اصلاح و تعمیر شهر زدند. در سد؛ ۶ق, بنيامین تطیلی 
عظمت باغها و کاخها و بیمارستان عضدی را با ۶۰ پزشک می‌ستاید. 
می‌کند (قس: 1/900, 1312). سلجوقیان, هم از آن جهت که -- برخلاف 
دیلمیان ‏ سنی مذهب بودند و هم به سیب انتقال توده‌های ترک‌نژاد. در 
بافت اجتماعی شهر تأثیر مهمی داشتند. 

در ۶۵۶ق/۱۲۵۸م, خلیفه مستعصم تسلیم مغولان شد و شهر و مردم 
آن را به تیغ آنان سپرد. اما به‌رغم صدها هزار کشته و آتش‌سوزی و 
ویرانی بغداد زنده ماند و تا ۱۳۳۹/۵۷۴۰ ایلخانان بر آن حکم راندند که 
چیزی جزیک مرکزایاتی کوچک نبود. 

شهر بقداد را از آغاز, باتوجه به شرایط سیاسی و اقلیمی, برای 
پایتخت شدن بر پا کردند. از اين‌رو, پیشاپیش, هریک از اجزاء شهر. با 
عنایت خاص به رابطة آن جزء با اجزاء دیگر. طرح‌ریزی شد. نقشه آن 
دست کم ۵ سال پیش از تأسیس, تهیه شده بود. شکل آن را دایره‌وار 
نهادند و این شیره از شگفتیهای آن زمان به‌شمار می‌رفت (نک: یعقوبی» 
۱ اما مدورسازی شهر سنتی ایرانی بود. شهر کهن اکباتان و نیز در 
بین‌النهرین, حران و خضر (هترا) مدور بودند. هنوز دیوار مدور شهر 
جور (< گور) را در کنار فیروزآباد به چشم می‌توان دید (قس: 
6 112 ؛ سوردل, ((بغداد..-0: 253)- 

عناصر ایرانی, از روز نخست در کار احداث بغداد سهیم بودند: 
نوبخت موقعیت نجومی آن را تعیین کرد و تنظیم بخشهای چهارگانة آن 
(ارباع) به ۴ تن از موالی سپرده شد (یعقوبی, ۰۱۱ ۱۴؛ خطیب. 
تاریخ...۳۷/۱۰). 


خوانده می‌شدند. 


1.6 ۳۵۰ 


۳۴۰ بغداد 


انداز؛ شهر را به خصوص به سبب دقیق نبودن مقیاسهای طول 
نمی‌تو آن به دقت تعیین کرد. از این‌رو, قطر شهر را گاه ۲۳۹۰۰ متر 
(لسترتج), گاه ۲۳۷۴۱ متر (هرتسفلد) و گاه ۲۳۳۵۲ متر (1/897, 512) 
تخمین زده‌اند, اما شهر به سرعت از دیواره‌های اصلی فراتر رفت. به 
روایت خطیب بغدادی (همان, ۱۱۷/۱) مساحت شهر در دو سوی 
دجله» در قرن ق/٩م,‏ ۴۳۳۷۵۰ جریب بود (میان ۵تا ۷ هزار هکتار). در 
قرن ۴ ق, ابن حوقل نقاط متقابل را چنین ذکر کرده است: باب شماسیه 
تا دا ر]لخلافه, وباب خراسان تا یاسریه هریک حدود ۱۰ کیلومتر (ص 
۱۳-۴۶ ۲+سبری.16). 

در زمان منصور (۱۵۷ق/۷۷۴م) بود که «بازار» به خارج شهر 
منتقل شد و کرخ‌نام گرفت و صاحب مسجدی نیز شد (طبری, ۳۸۰/۴: 
خطی, همان, ۸۰-۷۹/۱) و اندک اندک به صورت بزرگ‌ترین بازار و 
عمده‌تترین مرکز شیعیان درآمد. کرخ در جنوب شهر مدور, و در مسیر 
شمال به جنوب. در سمت راست دجله قرار داشت (- جانب غربی). 
منصو ر در جانب شرقی, اردوگاهی برای مهدی ساخت که بعدها محلة 
معر وف رصافه شد و بازار باب الطاق در آن پدید آمد. در شمال آن, 
محل شماسیه, شامل قصرهای برمکیان ساخته شد. در حومه شمالی. 
محل محرییه بنا شد که پیشتر محل رفت و آمد ایرانیان بود. هنگامی که 
منصو ر درگذشت (۱۵۸ق)» هر دو سوی دجله را انبوهی محله, بازار و 
قصر پیوشانده بود و در میان آنها اقطاعهایی که خلیفه به نزدیکان خود یا 
امیر ار و بزرگان بخشیده بود. به صورت خانه‌های اعیانی و باغ و 
گردشگاه قرار داشت (اين حوقل, همانجا؛ یعقوبی, ۲۳-۲۲؛ سبری. 
8-9 ؛ تسیز نک: سوردل, ((بغدآد)), 253-256؛ لسترنج, 242-262)). 

اما این ترکیب, پیوسته دستخوش تفییر بود. آشوبها, جنگهای 
خانگیی, غارتها و به خصوص حوادث طبیعی چهرة شهر را دگرگون 
می کرد محلُ کرخ که بلندترین نقطه بفداد است ۳۶ متر از سطح دریا 
ارتقا سع دارد .سطح آب دجله و فرات. هنگام طغیان, غالبا به این حد 
نزدیک می‌شد و موجب ویرانی می‌گشت (وژما, 240). نخستین ویرانی 
در چگ امین و مأمون (۸۱۳/۵۱۹۷م) رخ داد که طی آن, بخش بزرگی 
از بخداد ویران شد و اندک اندک, مرکز اصلی شهر به جانب شرقی 
انتق لء یافت و پس از دورة سامراء ادارات دولتی و خانه‌های اشراف در 
آنجا یسنا شد. در بخش جنوبی آن, طی قرن ۳ق/۹ع,۲۳ کاخ ساختند که 
«دا رگ لخلافه» را به وجود آررد. آل بویه در این سوی (شمال محلهً 
معر_ وهی مخرم) («دارالمملکه» را در مقابل دارالخلافه ساختند و 
مقر رحسمی خود قرار دادند .انب غربی بیشتر به محلةٌ مردمی و پرجنب 
د جوحش کرخ و نیز باب البصره منحصر شده بود. هنگامی که طفرل به 
بغدد وارد شد (۱۰۵۶/6۴۴۸ع)۰ دیوار عظیمی گرداگرد دارالمملکه 
کشیید. (نک: خطیب. همان, ۱۰۶/۱؛ابن جوزی,۷۸-۷۷/۷؛قس: سبری. 
9 کاتار.273). 

اصابا ساخت و سازهای سلجوقیان هم, شهر چندان رونق نیافت. 
زماتی که ابن جبیر (نک: ص ۱۵۷) در ۱۱۸۵/۵۸۱م به بخداد وارد شد. 


آن را شهری تقريبً ویران یافت که از عظمت گذشته جز اسمی برایش 
نمانده بود. مردم آن, خودپسند, متکبر و غریب آزارند. از گفتار اندوه‌بار 
این جییر دو تکته استنباط می‌شود: اولاً در بفداد, دیگر از آن ثروت و 
ظرافت و ادبی که در وجود سقایان شهر هم جلوه بود (نگ: همین 
مقاله بخش ادبیات)؛ خبری نیست. دوم آنکه نوعی غرور شهروندی و 
فخر تاریخی هنوز می‌توانست به اجزاء پراکندهٌ شهر, نوعی وحدت 
ببخشد. اما این غرور هم آن چنان بی‌توان شده بود که حدود ۷۰ سال 
بعد, شهر را بدون کوچک‌ترین مقارمت» تسلیم مفولان وبرانگر کردند و 
تیمور در 2۱۴۰۱/۸۰۳ کار ویرانی را به نهایت رسانید. مقریزی در 
حوادث سال #۸۴۰ق می‌نویسد که بغداد ویرانه‌ای پیش نیست, ه مسجد 
دارد. نه نمازگزار نه اذان‌گو, نه بازار... نخلها همه خشکیده, قناتها همه 
ویران...دیگر نمی‌توان آن را شهر نامید (۳۲۳/۷؛نیز نگ: کائن, 308)- 

از آغاز, شهر به ۴ بخش تقسیم شد. محله‌های خارجی را ربض 
(جمع: ارباض) می‌خواندند. محور عمدة شهر, خیابان (< شارع) بود 
که در ساخت خستین, ۰ذراع (تقریبا ۲۵ متر) عرض داشت.پس از 
آن, گذرگاههای بزرگ را کوی ( سگه. جمع: سکک. با ۱۶ ذراع ۸ 
متر عرض) و کوچک‌تر از آن را کوچه (- درب, جمع: دروب) و 
گذرگاههای کوچک و شاید بن‌بست را «نافذه» می‌خواندند. از 
مجموعهٌ چند کوی, ((محله» یا ((ناحیه» پدید می‌آمد ((یعقوبی, ۱۳ )۰ در 
قرن ۴ق مجموعهٌ کوچه‌های شهر ۶ هزار در جانب غربی و ۴ هزار در 
جانب شرقی بود (همو, ۰۲۱ ۲۵؛ خطیب, تاریخ, ۹۸/۱؛ قس: سبری. 
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محله‌های بغداد بر مبنای سازمان اداری خاصی بنا نشدند. 
نام‌گذاری آنها خود ساخت مردم‌شناختی هریک را روشن می‌کند. از 
آغاز نام فرمانده یا شخضیت مهم ساکن در محل را بر آنها می‌گذاشتند. 
در کنار آن, وابستگی قومی و خونی سبب نام‌گذاری بود (محلاٌ تمیمیها, 
قرشیها...) که بازماند؛ سنتهای کهن قبیله‌ای است. اما دو عامل دیگر. 
یکی خاستگاه افراد و دیگری وابستگی شغلی فراگیر شد و به خصوص 
سنت قبیله‌ای را از میان برداشت. گاه دو عامل خاستگاه و پیشه. 
وحدت محله را شکل می‌داد, مانند شوشتریها که همه به بافندگی 
اشتغال داشتند و در محلهٌ تستریه کرخ گرد آمده بودئد (عبدالمژمن, 
۱ یاقوت. ۸۴۹/۱). محله‌های ایرانی‌نشین از همه بیشتر بود. 
محله‌های فارسیها, کرمانیها, خراسانیها, خوارزمیها. بخارایبها, 
مرویها. بلخیها, کابلیها, سغدیها. اسبیجابیها, ختلیها, گرگانیها, 
فرغانه‌ایها, اشتاخنجیها و... (یعقوبی, ۲۰). بسیاری از این محله‌ها در 
قرنهای ۳ و ۴ق پدید آمدند و بسیاری نیز نابود شدند. از محلدهای 
جدیدتر ریض خوارزمیه, درب الفرس و درب المجوس (محلً 
زردشتیها) قابل توجهند (خطیب. همان, ۳۶۱/۲, ۰۳۸۷۳ ۳۸۲/۵؛ اين 
جوزی, ۲۶۵/۷). 

عامل مهم دیگری که محله‌ها را از هم جدا می‌کرد. مذهب بود. طی 
قرنها, بغداد به دو بخش منی‌تشین و شیعه‌نشین تقسیم شده بود. در قرن 


۴ق تفکیک در حوزه کاملاً آشکار شد و در قرن ۵ق دیواری دو حوزه را 
از هم جدا می‌کرد. شیعیان بیشتر در جانب غربی (به خصوص کرخ) 
ساکن بودند و سنیان در جانب شرقی (سبری11۰). 

در اواخر حکومت آل بویه حوادث طبیعی و غیرطبیعی, شهر بغداد 
را یه صورت مشتی محلا از هم گسیخته درآورده پود (کرمر 46) که 
ویرأنه, زمین بایر و احیانا باغستان از هم مجزایشان می‌ساخت و هریک 
حالتی نیمه مستقل داشتند. کثرت غیر معمول بازارها و مساجد جامع نیز 
از همین‌جا سرچشمه می‌گرفت (کائن, 295). 

محله‌ها که از آغاز به «ارباع» و ««اریاض» تقسیم می‌شد, تحت 
نظارت صاحب الربع و صاحب الربض قرار داشت که خود از جانب 
خلیفه تعیین می‌شدند. بعدها مردم خود اين ناظران را بر می‌گزیدند. در 
قرن ق بیشتر از «قانئد» و «رئیس» سخن می‌رود که ظاه را یکی از 
سوی حکومت رو دیگری از جانب مردم برگزیده می‌شد (نگ: یعقوبی. 
۵ اما مهم‌ترین شخصیت «شیخ المحله» بود که نقش وی هميشه 
روشن نیست وغالباً در مذاکرات میان مردم و نیروهای حکومتی ظاهر 
می‌شد و گویی به پشتوانٌ اعتبار اجتماعی و شاید سالخوردگی, برای 
حل مناقشات میانجی بود و حکومت نظرش را تأیید می‌کرد (سبری, 
0 فهد, ۲۸۲). 

محله‌های شهر, شبها نیز پاسداری می‌شد. گروهی شبگرد و عسس 
(الحرس,الطاثف)به سرکردگی(«صاحب‌المسلحه»که رئیس پاسداران 
بود و خود زیرنظر (صاحب الجسر» (معادل رئیس پلیس) به کار 
می‌پرداخت, با چراغ و مشعل از محله‌ها و به خصوص از دروازه‌های 
شهر نگهداری می‌کردند (ن5: صابی, الوزراء, ۰۲۰ ۲۱۸؛ اين اثر, 
۴ تنوخی,نشوار..., ۱۵۲-۱۴۹/۲؛ نیز نک: سیری, همانجا ؛ سعد, 
۹۷ 

ترکیب جمعیت: جمعیت بغداد از همان آغاز از دو عنصر ایرانی و 
نیز عرب عراق و ایران تشکیل می‌شد و یکی از موجبات گزینش بغداد 
به عنوان پایتخت نیز دلبستگی به پشتوانةٌ همین دو عنصر بود. بدیهی 
است که ایرانیان, با دست‌مایه‌ای که از دوران کهن به ارث برده بودند. 
بیشتر از دیگران بار فرهنگ اجتماعی و سیاسی را به دوش می‌کشیدند. 
دبیران و دیوانیان از فلسفهٌ سیاسی ر آرمانهای مذهبی ایران باستان 
پاسداری می‌کردند. رنگ و روی ایرانی دستگاه خلافت نیز از همین‌جا 
ناشی شده است (نک: سوردل, (بعداد», 254). با این‌همه, حکوست 
بغداد ساسانی نو نشد, زیر به روحیهٌ اسلام وفادار ماند (همانجا). 

اینک لازم است یک تخیل تاریخی فراگیر بازینی, و احیانا اصلاح 
شود. کثرت و توان ایرانیان بغداد طی قرنهای ۲ و ۳ق, به رغم قدرت 
خلفا به راستی چشم‌گیر بود. در بخش عظیمی از شهر, مردم به زبان 
فارسی سخن می‌گفتند. چندان که حتی شعر عربی - که اچار بود تا 
حدی از زبان عامة مردم فاصله بگیرد ب در برابر آن مقاومت 
نمی‌توانست کرد. انبوه واژه‌ها و حتی ابیات فارسی که در شعر ابوئواس 
و دیگران راه یافته, دلیل آشکاری بر اين مدعاست؛ این وضعیت زیانی 


بفداد ۳۳ 


بی‌تردید در میان عامذ مردم» طی قرنها ادامه یافت. اما ملاحظه می‌شود 
که دو عنصر فارسی و عربی. هیچ‌گاه در محدرده‌های معین, از هم 
تفکیک نشده‌اند. طی ۵ قرن, بغداد شاهد بیش از ۱۰۰ جنگ و آشوب 
خانگی میان گروههای مختلف طبقاتی, سیاسی و دینی و حتول حرفه‌ای 
بود؛ اما حتی یک‌بار دیده نشده است که گروهی, به نام نژاد ایرائی در 
برایر کسی به پا خیزد. ایرانیان بغداد. هرگز خود را غریبه احساس 
نمی‌کردند. حتل زمانی که معزالدوله (که برای گفت وگو با عربان نیاز به 
مترجم داشت) با سپاهیان دیلمی خود وارد بغداد شد. با هیچ‌گونه 
مقارمت نزادگر ایانه مواجه نگردید و اتاست دیلمیان در خانة بغدادیها, 
اگرچه باعث ناخشنودی بود, باری آشوبی به دنبال نداشت. از قضا 
آمیری که می‌خواست به دفاع از خلیفه جلو دیلمیان عرض اندام کند, 
ایرانی دیگری به نام ابن شیرزاد بود (ابن اثیر» ۲۰۶-۲۰۵/۷). 

دیلمیان مذهب تشیع را س به رغم ایرانیان و عربان سنی س در شهر 
رواج دادند. اما حتی یک گام برای گسترش زیان فارسی برنداشتند. 
دیلمیان نسل دوم‌وسوم,اگرچه برخی سنتهای‌ایرانی راحفظ می‌کردند, 
اما دیگر ادبی جز ادب عربی نمی‌شناختند. بختیار شعرشناس هم‌نشین 
ابن‌حجاج (م)بود.عضد ال وله باآتکه سکه‌هایی با نقش(شاهنشاه), 
(فرشاهنشاه فزون باد», آن هم به خط پهلوی طرب می‌کرد و تصویر 
خود را پا تاج ساسانی بر آنها می‌نهاد (کرمر, 44-45) و تبارنامةً 
ساسانی برای خود جعل می‌کرد (بیرونی, ۱۷۲), باز از فصیحان عرب 
بود و در شمار شاعران عربی‌سرای به شمار می‌آمد (تعالبی, یتیمة .... 
۲۵۹-۲ ). بعدها هنگامی که سلجوقیان, نظامیه را در بغداد تأسیس 
کردند, کوچک‌ترین گرایش ایرانی یا ترکی نداشتند و تنها هدفشان 
اشاعهٌ مذهپ اشعری و شاید هم زبان عربی بود. 

اینک باتوجه به این دورنمای تاریخی. می‌توان از خود پرسید که پس 
آن جنبش درهم پیوسته دیرپا س اما ابهامآلود . که ((شعویید» نام گرفته, 
و اين همه مورد علاقة پژوهشگران عرب و عجم قرار دارد, کجا بوده 
ست؟ شاید با اطمینان بتوان گفت غیر از جنبشهای بیشتر دینی ایرانی 
از نوع جنبش مازیار و مقفع.... جنبش شعوییه جز چند قطعه شعر و نثر 
فردی که در پهنة چندین قرن پراکنده‌اند و محققان از آنها, در عالم تخیل, 
مجموعهٌ واحد وبه هم پیوسته ای ساخته‌اند, چیزی نبوده است. 

از روی نام محله‌ها و کویها و (قطیعه»ها که یعقوبی در البلاان (ص 
۳)آورده است.می‌توان به‌پراکندگی دسته‌های‌انسانی در محدوده‌های 
نوادی, خانوادگی, شغلی, دینی و جز آنها پی برد. در کنار خانوار 
عباسی, صحابه. درباریان, کارمندان, پیشه‌وران, کارگران (یعقوبی, 
همانجا:۱۰۰هزار تن),بازرگانان و سربازان.هریک برحسب خاستگاه 
خود. کنار هم می‌زیستند. 

اقلیتهای مذهبی نیز که در محدوده‌های خود می‌زیستند. در تکوین 
میراث علمی اسلامی نقش بسیار عمده‌ای داشته‌اند (بیت‌الحکمه, 
ترجمه آثار یونانی و ساسانی, پزشکی. ریاضی...) (نک: دنبالٌمقاله). 
وجود ایشان در کنار مسلمانان که خود ريشة نژادی بسیار متفاوتی 


۳۴۲ بغداد 


داشتتند, بغداد را دست کم در درازتای ۳ سده س به صورت شهری 
جهای‌نا درآورد. 

جمعیت بغداد البته ثابت نبود و هیچ گاه سرشماری جامعی هم در آن 
به عمل نیامد. با این‌همه, گزارشهایی پراکنده, گاه تصویر کم و بیش 
روشنی از جمعیت به دست می‌دهد. مثلاً می‌دانیم که در ۸۱۶/۲۰۰ 
عدهٌ عباسیان, ۳۳ هزار تن بوده است (طبری, ۱۳۲/۵؛ مسعودی. 
۴ در قرن ۴ که شمار ساکنان بغداد به ارچ رسیده بود 
سرشماری جالب توجهی صورت گرفت. خطیب بغدادی (تاریخ. 
۱۱۸-۱) از قول صولی (د ۳۳۵ق/۴۶٩م)‏ تقل می‌کند که ۶۰ هزار 
حصفم ( و۵ کارگربرای هر حمام) در بغداد وجود داشت, و به ازای 
هر حمام ۵ مسجد (هریک به طور متوسط برای ۵نفر) نهاده بودند. 
از مبجموع این ارقام, معلوم می‌شود که بغداد ۱/۵ میلیون نفر جمعیت 
دانشته است (ن5: سبری, 16 ؛قس:صابی, رسوم. )۰ 

پیداست که بر اين گونه سرشماری اعتماد تمی‌توان کرد و اين 
روایتها را برای بیان عظمت بغداد نقل می‌کردند. مثلاً ايی مهمندار 
فارسی (ص ۱۸-۱۷) می‌تویسد که از ۶۰ هزار حمام هریک پاسخ‌گوی 
۳۰۰ خانه بوده, و هر خانه به‌طور متوسط ۸ ساکن داشته است. با این 
حساحپ, جمعیت بغداد به ۹۶ میلیون می‌رسیده است. نیز خطیب بفدادی 
در رهایتی دیگر (همان. ۱ شمار حمامها را در عصر معزالدوله 
(درودبه بفداد: ۳۳۴ق) .۱۷ هزار, در زمان مقتدر (د ۳۲/۵۳۲۰٩م)‏ 
۷ هزار, و در زمان عضدالدوله (ورردهبفداد:۹۷۹/۳۶۸) ۵ هز ار 
نوشته (نیز نک: اب مهمندار. ۲۰-۱۹), و بدین‌سان, همه محاسبات 
گذ شحه را به هم ريخته است. در هر حال, دوری به ۱/۵ میلیون نفر در 
اوح کسترش شهر باور دارد (نک:212,1/899). 

متابع عربی این مجموعه کلان بشری را حتول در خارج از پغداد. 
به دو دستةً «خاصه» و «عامه» تقسیم کرده است. پیش از اينکه به این 
موضو ع بپردازيم, شایسته است پرسیده شود که آیا می‌توان مردم بخداد 
رایه طبقات اجتماعی, در مفهوم امروزی, تقسیم کرد؟ به نظر می‌آید که 
دسمت. کم از آغاز, سازمان ۴ طبقه‌ای ساسانی (شهزادگان, روحانیان, 
دیو انیان ... کشاورزان و پیشه‌وران) که در التا ج منسوب به جاحظ (ص 
۵ 3 مده. یا طبقه‌بندیهای مشایه (نک: کریستن سن, 97-113), توسط 
کاتیار دیوان عباسی به جامعه القا شده, و باورهای کهن ساسانی و 
خلقیا ست دهقانان در ذهنیت توده‌ها جا گرفته است. این امر چندان مسلم 
می‌تمورد که در قرن ۳ق جاحظ (احتمالٌ) به صراحت می‌نوسد (نک: 
همان ۲۳) «از شاهان عجم آغاز می‌کنيم. زیرا...آیینهای شهریاری و 
کشسوورداری و ترتیب خاصه و عامه وسیاست رعیت. بهر؛ هر طبقه را 
ادا گر_دن و بافت آن را در حد خود نگه داش 
آموسخحه‌ايم») ترجمه و انتشار کتابهای پهلوی, به خصوص عهد اردشیر 
نظر تو یسند: التاج را تأیید می‌کند. اين کاب سراسر آیین کشورداری و 
بیان ررابطة حکومت و مردم است. در آن طبقات چهارگانه اجتما ع. به 
روشستیی شرح شده است (ص ۲۶-۲۴). 


شتن همه را از هم ایشان 


ظاه رآ نختین کسی که در عصر اسلام از طبقات سخن گفته, فضل 
برمکی است. ۴ طبقة او اینهاست: شاهان, وزیران, طبقهٌ متوسط و 
طبفقةً پایین اجتماع (اين فقیه, ۱؛ سعد, ۱۲۴). اما هرچه در زمان 
پیش‌تر می‌رویم, ملاحظه می‌شود که این برداشت ساسانی مأآبانه. رنگ 
می‌بازد و آن نیروی سنتی که مانع گذر از طبقه‌ای به طبقٌ دیگر می‌شد, 
در اجتماع اسلامی و ازجمله بغداد. از میان برداشته می‌شود. 
تناقض‌گویی تنوخی پرمعنی است :یکبار بر اين فرات خرده می‌گیرد که 
با آوردن مردان بی‌اصل و نسب. کار قضا و وزارت را تباه کرد (نشوار, 
۲ ۳) و جایی دیگر کسانی راکه از پستی به بلندی رسیده‌اند, بر 
آنانکهبزرگی را به ارت برده‌ند,ترجیح می‌دهد (همان, ۰/۲ ۰ از 
قرن ۳ق به بعد, دیگر ارزشها و معیارهای طبقات جای خود را به 
تواناییهای فردی سپرد. معیارهای دینی نیز همراه معیارهای نژادی و 
تبارشناختی, نرم‌تر شد و تساهلی که پر جامعه حکم‌فرما گردید. راه را 
برای آزاداندیشی بازتر کرد (به خصوص, ن5: کرمر, 11-20). این سخن 
به معنی تقسیم عادلانة ثروت نیست. سطح زندگی ««خاصه» و «عامه) 
میان ثروت افسانه‌ای و فقر مطلق در توسان بود. 

خاصه و عامه: وضع «خاصد» را در کتابهای رسمی می‌توان 
شناسایی کرد. منبع شناسایی («عامه», بیشتر کتب ادب است که با میل 
تمام به «نکته»‌های مربوط به ایشان می‌پردازد (از نو ع دعوة العامة و 
مساوی العوام.... صیمری, د ۲۷۵ق/۸۸۸م. اخبار مغفلین, طفیلیان, 
دزدان...یا فصل نوادر العامةٌ علی مسعودی, ن5: فهد, ۱۳ بب)- 

ریژگی خاصه, داشتن رابطةٌ مستقیم با مرکز قدرت است. از اين‌رو 
خلیفه‌زادگان. امیران و صاحب مقامان همه در شمار خاصهاند, اما 
غلامان, کنیزکان و کارگزاران دربار نیز از چارچوب خاصه خارج 
نیستند. شاید هم اینانند که («اشباه الخاصه» نامیده شده‌اند. در ب ابر این 
طبقه, عامه طیف بسیار گسترده‌ای از مردم را در بر می‌گیرد و با آنکه 
افراد مرقه و حتی ثروتمند و یا اهل دانش نیز در درون این گروه 
گنجیده‌اند, باز اجتماع پغداد. به چشم حقارت در آنها می‌نگریسته 
است. معروف‌ترین نامی که به آنها داده‌اند. (,سوقه» است ( که دیگر تنها 
معنی بازاری ندارد). جوهری (نک: رازی, ۱۳۵/۱ ذیل سوقه) آن را 
«خلاف الملک» وصف کرده است. صفتهایی که برای عامه یاد 
کرده‌اند, بی‌شمار و همد تحقیرآمیز است .سواد اعظم. .غوغا, رعاع < 
فرومایگان, جماهیر دهماء - تود مردم, اغتام - کج‌زبانان ستَاط, 
اوباش... (نک: ابوحیان, ۶۷/۳ ۸۷؛ ابن منظور, ذیل سوقه؛ نیز نک: 
سبری, 18 ؛ فهد, ۱۵-۱۲؛سعد, ۱۳۷ بی). 

ویژگی عامه, بنابر آنچه مثلا در آثار ابوحیان (۶۲-۶۱/۳, ۸۸-۸۶) 
وبسیاری‌کتابهای دیگ رآمده.اینهاست:کم خردی ,بی‌دانشی ,بی‌فرهنگی , 
ناآگاهی از مسائل دینی و فقه, گرایش به خرافات... 

شاید بتوان مردم بفداد را به نیت بررسی دقیق‌تر؛ برحسب پيشه و 
صنعت یا مقامهای اداری و سازمانی, به طبقات متعدد بخش کرد, اما 
در پژوهشهای موجود. دو طبقه را تفکیک پذیرتر يافته, نخست به آنان 


پرداخته‌اند. جامع مسیحیان و یهودیان و دیتهای دیگر (به‌طور کلی اهل 
ذمه) در آغاز کار قرار دارند. 

ذمیان: 

۱ مسیحیان, که ظاهراً نسبت به پیروان دینهای دیگر اکتریت 
داشتند, از قرنها پیش از اسلام در بین‌النهرین, خواه میان ایرانیان و 
خواه عربان (< حیره) جامعة پرنقوذ و گسترده‌ای تشکیل داده بودند. 
اینان با آنکه حق آب و گل داشتند. در همه امور حتی وزارت (نصرین 
هارون وزیر عضدالدوله) و دیوان‌سالاری و خزانه‌داری... شرکت 
می‌جستند و اساسا خود را غریب نمی‌پنداشتند, باز مجموعه‌ای نسبتا 
مستقل تشکیل می‌دادند و هرگز در جامعةً اسلامی حل نشدند (دربارة 
مسیحیان به‌طور عموم, و در بغداد خصوصا نک آلار, .]3751). 

مسیحیان بغداد برحسب جزية (سرگزیت) آنها, در قرنهای ۳ و ؟ق 
حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن بوده است (متز, 38). فرقه‌های مختلف ایشان, 
طی قرنها, در عراق نسبت به جامعة بیزانس از آزادی و حرمت بیشتری 
بهره‌مند بودند. خون‌بهای مسیحیان, دست کم برحسب عقاید ابوحنیقه . 
برابر با خون‌بهای مسلمانان بود (همو, 40). آرامش جامعذ مسیحی 
بغداد,بر اثر نرمش و تساهل مسلمانان به درجهٌ پسندیده‌ای رسیده بود و 
فرمانهای گاءبه‌گاه خلیفهیااعتراضات مردمی که گاهی آن‌را دستخوش 
پریشانی می‌کرد. چندان جدی و مداوم نبود. 

جزیذ یک یا نیم دیناری, آن هم دربارُ مردان بالغ توانا چندان سنگین 
نمی‌نمود. از علامت یا مهری که باید بر بدن (گردن, دست) آنان نقش 
می‌بست (مثلا نک: جاحظ, رسائل, ۳۵۱-۰۳۰۱/۳). چندان صحبت نشده 
است.با این همه چندین‌بار, از تشنج و آشوب میان مسیحی و مسلمان 
سخن رفته است. در ۸۸۴/۲۷۱م, مردم از ««اسب سواری» اهل ذمه 
براشفتند, در ۸۵۳/۲۳۹ متوکل دستور داده بود که مسیحیان تنها بر 
استرو خرسوار شوند (طبری, ۱۳۸۹/۳؛ ابن جوزی, ۸۲/۷؛ نیز نکد متزه 
49-0: سعد, ۱۵۴؛ نیز برای حوادث سال ۲٩۳ق,‏ نک: ابن جوزی, 
۷)) طی قرن ق عموما آرامش برقرار بود. اما پس از آن با قدرت 
یافتن سنیان, سخت‌گیری بیشتر شد . در ۱۰۱۲/۵۴۰۳ به سبب تشییع 
جناز؛ باشکوه یک مسیحی, مردم آشوب کردند و فرمان غیار (به 
کارگیری علامت) صادر شد. در ۶۹ خلیفه فرمان داد 
پوشیدن جامة خاص اهل ذمه مراعات شود. در ۰۱۰۹۱/۳۸۴ فرمان 
دیگری در همین‌باره صادر شد (همو, ۰۲۶۲/۷ ٩/۵۵؛‏ متز, 56؛ سعد, 
۴۳ ۱۵۵). این حوادت, همه واکنش طبیعی مسلمانان در برابر 
توانایبهای گاه شگفتآور جامعذ مسیحی بود که گوبی برتری و سالاری 
مسلمانان را دچار خطر می‌کرد. سخن جاحظ (همانجا), در این‌باره 
بسیار پرمعنی است: حال کار به جایی رسیده که آنان (مسیحیان) بر 
استرهای «شهرستانی» و اسبهای نژاده می‌نشینند, («جوقات» (دسته) 
همراه خود می‌کنند, ابریشم می‌پرشند و «شاکریه» ( چاکران- محافظ 
مزدور) استخدام می‌کنند. چوگان بازی می‌کنند و به نامهای حسن و 
حسین و علی خوانده می‌شوند (کلمه‌های فارسی در اين روایت. 


بقداد ۳۳ 


خاستگاه ایرانی این سنتها رانشان می‌دهد). 

اين انتقادها و معارضه‌ها هيچ‌گاه مانع آن نمی‌شد که مردم حتیع 
بزرگان, در دیرهای بی‌شمار آنان (نک: شابشتی, جم ) به عیاشی و 
باد‌نوشی بپردازند. یا در جشنهای مختلف آنان که با شکوه هرچه تمام‌تر 
بربا می‌شد. شرکت کنند. 

۲ بهودیان, که از نظظر پشتوانة تاریخی کهن در بین‌النهرین, به 
مسیحیان شباهت داشتند. حساسیت جامعه بفداد و نیز احکامی که 
دربار؛نوع ورنگ لباس وبه کارگیری علامتها (-غیار) صادر می‌شد. 
برای هر دو دین تقریبا مشابه بود, هرچند دید عموم نسبت به بهودیان 
تحقی رآمیزتر می‌نمود. در ۰ ق۱۷۶۵ از ۳۰۰ هزار بهردی در قلمرو 
اسلام (بجز مغرب) سخن می‌رود. ۲۰ سال بعد, بهودیان عراق را ۶۰۰ 
هزار تن تخمین زده‌اند (نک: متزء 36-37, به نقل از بنيامین تطیلی و 
بتاحیا). علت فزونی ایشان در عراق, احتمالاً خشونت شدید صلیبیان 
درسرزمینهای غربی اسلام بوده است. 

اما متز (ص 37) شمار آنان را در بغداد هزار تن برآورد کرده است. 
این عده که بر حسب جریة آنان به دست آمده, ممکن است درست نباشد 
و اگر بر حسب کمک هزین آنان محاسبه شود. ممکن است به ۱۰ یا ۱۱ 
هزارتن نیز برسد (سعد, ۰)۱۵۷ 

در زمین برخی شغلهاء چون پزشکی و به خصوص در امور مالی» 
یهودیان رقیبان سرسخت مسیحیان بودند؛ اما در میان عامذ ایشان, 
شغلهای به اصطلاح «پست» نیز فراران بود: دباغی, رنگرزی. 
حجامی, قصابی (نک: جاحظ, همان, ۳۱۶/۳؛ ابویوسف, ۰)۱۲۴-۱۲۳ 

۳ صابئیان, که در قرن ۲ق/۸م سری برآوردند و در قرن ۴ق تقریباً 
نابود شدند, اثر چندانی بر جامعه عراق نداشتند. 

۴ زردشتیان, که تا اواخر قرن ۴ق, همچنان در شیراز اکثریت 
داشتند, در بغداد اطلاع عمده‌ای در دست ثیست. تنها می‌دانیم که 
ایشان در کوی مجوس ساکن بودند و همین که گزارشی از آزار و ستم 
نسبت به ایشان نرسیده, خود گواه بر آن است که زندگی آرامی داشتند؛ 
هرچند که گویا هميشه دین آنان را به عنوان یکی از ادیان توحیدی,باور 
نداشتند. بی‌جهت نیست که امام مالک, خون‌بهای زردشتی را یک 
پانزدهم خون‌بهای مسلمان تعیین کرده بود. تنها در قرن ۴ق بود که ایشان 
توانستند در صف اهل ذمه (برابر با بهودیان و مسیحیان) بنشینند و 
نماینده‌ای به دربار خلیفه بفرستند (تک: متز, 40 ,34). به گزارش صولی 
طی آشوبی که در ۳۴/۵۳۳۲٩م‏ شهر را فرا گرفت و موجب دل‌نگرانی 
ثروتمندان شد, زردشتیان و یهودیان بغداد را ترک گفتند (ص ۲۵۱). 

بردگان؛ که به یکی از دیگر طبقات متمایز بود. شمار آنان در قرن 
۳ق به حدی رسید که جنبش «ازنج» در نواحی بصره, به یکی از 
بزرگ‌ترین شورشهای تاریخ عراق بدل شد. بردگان که تا اواسط قرن 
۳ق بیشتر بر اثر فتوحات به دست می‌آمدند, از آن پس عمدتا از راه 
بازرگانی به یخداد می‌رسیدند. 

راست است که جامع اسلامی در اين انسانها به چشم کالا 


۳۴ بقداو 


می‌نگریست ((... اندر باب کالاهای نادر... و کنیز و سنگهای قیمتی)). 
نک: جصاحظ, التیصر..., ۳۴). اما ایشان, به خصوص کنیزان (جاریه‌ها) 
در زتدگی ادبی و هتری بغداد نقشی بس عظیم داشته‌اند. تقریباً همه 
خوانحدگان و نوازندگان زن؛ کنیزان بودند. در کتاب حکایه آبی القاسم 
البغدا دی منسوب به آبومطهر ازدی («م) در ۹۷۱/۵۳۶۰ (سال ۳۰۶ق 
در متون اشتباه است), ۴۶۰ کنيزک آوا زخوان توازنده در بغداد و دریک 
دوز عمارش شده است. حال آنکه زنان آزاد؛ُ هنرمند, تنها ۱۰ تن و 
علاماً ن ۷۵ تن بوده‌اند (ص ۸۷). از آن گذشته, کتابهای ادب (خاصه 
الا عاتی ) آکنده از داستانهای این هثر مندان است. 

بخدادیان کنیزان را در («شار ع دارالرقیق» (مسعودی, ۳۱۶/۳) یا 
اباب النخاسین» (ابن جوزی, ۱۵۹/۵, ۰۲۵۰/۶ ۰۲۵۱ ۳۱۳؛ یعقوبی, 
۰۷ <-۲) می‌خریدند تا در کارهای گوناگون (بیشتر خانه‌داری و نیز 
ازدوا ج و بهره‌گیری جنسی) به کار گیرند. بهای آنان, از چند دینار تا 
هزارا ن یا دهها هزار دینار در نوسان بود؛ اما خرید کنیز در بازار آسان 
نبود. نخاسان در تغییر ظاهر آنان چندان چیره‌دست شده بودند کد 
می‌تو1 نستند زن گندم گونی را در «ابزن ماء الکراویا» به زنی طلایی 
تبدیل کنند.یا عجوزی را به جای دوشیزهُ جوان به خریداران بقبولانند. 
بی‌جدهست نیست که طی قرون, کتابها و رساله‌های متعددی در باب خرید 
کنیز و غلام تدوین شده است (از رسائل جاحظ, چون ««رسالة الفیان» 
گرفته تا شری الرقیق و تقلیب العیید اين بطلان در قرن ۴ق (چ 
عبد آلسلام در («نوادر المخطرطات», سری ۴, قاهره, ۱۳۷۲ق) و هدایة 
المرید. فی‌تقلیب العبید غزالی). 

ایح کنیزان که در رنگها و شکلهای‌یس گوناگون عرضه می‌شدند (از 
مو یی اسلاو < صقلبی و رومی گرفته تا گندم‌گون سندی و سیاه 
پوست» زنگی) به راستی جامعٌ بغداد را شیفتذ خود می‌کرد و بسیاری از 
مردان. کنیر را به زن آزاده ترجیح می‌دادند (وشاء, ۱۳۷-۱۳۴). اما از 
این دسخترکان که در خردسالی از خانواده ربوده شده, و سالها درد 
اسارنت و ستم مردان گوناگون را چشیده‌اند. چندان امید شرافت و 
بزرگه منشی نباید داشت؛ زیرا ايشان نه تنها به صد هنر آراسته‌اند, که 
صدهحا _ حیله برای فریب اریابان ویا دیگر مردان نیز آموخته‌اند. جاحظ 
که مانحرد بسیاری دیگر, مردان را از گزند کنیزان و حیلا ایشان به شدت 
برحفر_ می‌دارد. وضعیت اخلاقی آنان را چنین توجیه می‌کند: زنی که ۴ 
هزار آ هنگ همراه با ۰ هزار بیت شعر آموخته, و طی آن هيچ‌گاه نام 
خدا و عقاباخرری نشنیده‌است. البته‌جز این‌نمی‌تواند باشد ( رسائل, 
۱۷۶22-۲؛ ضیف العصر العباس ی الثانی, .)٩۴/۲‏ 

برحگان مرد ( رقیق؛ عبد: بردهٌ سیاه؛ مملوک برد سفید) را بر 
حسسی_ ویزگیهای نژادی که در وجود هر یک تصور می‌کردند, به‌هرکاری 
می‌گما ردند. ویژگیهای غلامان ترک, سقلابی, روسی, آلانی, گرجی. 
ددمی‌س ارمنی, هندی و حبشی را به گونه‌ای مختصر و جامع در 
قابوسی‌نامه (عنصر المعالی, ۸۴-۷۸) می‌توان یافت که خود بازتاب نظر 
دیگر تصریسندگان است.بی‌گمان غم انگیزتر از همه. وضعیت اختگان بود 


که غالبا بدخوی و تند مزاج می‌شدند. اما برای کار در درون متزٍل, به 
خصوص در حرمسراها ازنیازبه آنان گریز نبود. 

بردگان کمتر جسارت گریز می‌یافتند, زیرا بردة گريزنده (- آیق) نه 
در شهر پتاهی می‌یافت و نه در خارج آن (درباره؛ بردگان بغداد, نک 
متز, 159-169؛ نهد ۴۲-۱۸؛ سعد, ۱۴۷-۱۴۱؛ برای کنیزکان 
خنیاگر, نک: ضیف. العصر العباسی الاول, ۵۶ -۷۴, العصر العباسی 
الثانی, .)٩۱-۸۰/۲‏ 

سپاه: سپاهیان که در زندگی مردم گاه تأثیر فراوان داشتند, خود 
عمدتا از جملةٌ «عامه» به شمار می‌آمدند. گروه فراوانی از آنان. 
غلامان دربار (< داریه) و بیشتر «مملوک» و جزو «جند الخلافد» 
بودند. شمار غلامان مکتفی, ۳۰ هزار تن (داریه ع سرایی و سیاه و 
سقلابی), و غلامان مقتدر, ۱۱ هزار تن بود. هميشه ۵ هزار,به پاسداری 
دارالخلافه مشغول بودند (صابی. رسوم, ۸-۷)- مجموع فرماندهان و 
سرهنگان سپاه را اسفهسلاریه می‌خواندند (نک: اين جوزی, ۵۵/۸ 
مربوط به ۲۴ ق). 

سپاهیان, خواه وابسته به دارالخلافه و خواه وابسته به دارالمملکه, 
عمومً حقوقبگیران سطح متوسطی بودند که هنگام بروز تنگناهای 
مالی در دولت, سر به شورش برمی‌داشتند و گاه در کنار تود؛ُ مردم. و 
بیشتر پیشاپیش آنان شهیر را به آشوب می‌کشاندند. هنگامی که 
گروههای عظیم سربازان ««غریبه», خواه دیلمیان آل‌بوید و خواه ترکان 
آل سلجوق, به بفداد وارد می‌شدند, فجایع بسیار رخ می‌داد. حتول به 
حمامهای زنانه تجاوز می‌شد (ابن جوزی, ۰۳۴۰/۶ ۱۶۹/۸: ابن اثر: 
۹ ۳۲۹/۱۱۰۲۰۵/۱؛نک: فهد, ۴۸-۴۷؛ دربار؛ شورش سربازان با 
انگیزه‌های مالی, ن5: صابی, المختار..., ۰۲۱/۱ ۰۱۶۲ ۱۶۴؛ برای 
سالهای ۹ ای ۲۷ ق. ۳۱آق» ۴۳۳ق, به ترتیب نگ: ابن 
جوزی, ۳۵/۸, ۰۷۲ ۰۸٩‏ ۰۱۰۴ ۱۰۸ بب). در ۴۸۸ق/۱۰۹۵م که سپاهیان 
ترک به شهر درآمدند, اسکان و خوراکشان به عهد؛ مردم واگذار شد و 
علاوه‌بر ان از ایشان که پس از چپاول چیزی نداشتند, ۳ هزار دینار هم 
طلبیدند (همو, ۸۵-۸۴/۹). در محله حربیه هم مردم ستم دیده, بیشتر به 
گدایی افتادند (سبط ابن جوزی, ۱۴). 

فهرست این فجایع سخت مفصل و منایع در آن باره سخت فراران 
است (ن5: سبری, 48-54 نیز 140 ؛ نیز نگ فهد, ۵۲-۴۹ بحثی مختصر ؛ 
کانار, 281-285). ۰ 

بازرگانی و بازرگانان: بغداد چون بر سر چهار راهی جهانی قرار 
داشت, و نیز به اعتبار پایتختی و دست داشتن به راههای آبی و خاکی 
بسیار معتبر. یکی از بزرگ‌ترین مراکز بازرگانی جهان شد, چندان که 
بهای بسیاری از کالاها در سطح جهان در همین شهسر و نیز در 
اسکندریه تعیین می‌شد (ن5: متز. 471؛ سبری. 22)؛ به خصوص که 
مردم آن خواه آرامیان و خواه ایرانیان, از دیرباز با سنت بازرگانی 
آشنایی تمام داشتند. ثروتهای کلان که از راه فتوحات, یا جذب طبیعی 
سرمایه در شهر آنباشته شده‌بود. ایجاب می‌کرد که فقیهان و ادیبان, امر 


بازرگانی را نظام‌مند سازند. سرمایه‌داران ایرانی و عرب و بیشتر 
یهودی و مسیحی اندک اندک به بانک‌داران بزرگ تبدیل می‌شدند و به 
سبب عظمت حجم پول و دشواری انتقال آن, ناجار به ضکت (از فارسی 
چک) و سفتجه (از فارسی سفته) روی آوردند. با اين همه بازرگانان 
کمتر موفق شدند که از جارچوب ((عامه» به درآیند و در صف «خاصد» 
نشینند. خلیفه وزیرش عبیدالله (د ۲۸۸ق/۰۱٩م)‏ را به سیب آنکه در 
مجلس وزارت پیش پای تاجری ثروتمند به پا خاسته بود. سخت 
سرزنش کرد (ن5: تنوخی,نشوار» ۲۵/۱). 

تعالبی در التمثیل و المحاضره (ص ۱۹۶) بازرگانان را در صف 
(«پایرهنه‌ها» یا ((مردم کوچه وبازار» می‌نهد و بابی به نام «امثال التجار 
و السوقه» می‌گشاید (نیز نک: فهد. ۶۵ -۶۷), اما هیچ‌کس به زیبایی 
ابوحیان, خوی و منش آنان را کالبدشکافی نکرده, و از حیلها و 
کج رفتاریهای اخلاقی و مادی آنان سخن نرانده است (۶۲۱۳). 

بازرگاني بغداد. به رغم ضعف خلافت تا اراخر قرن ۴ق شکوفا بود. 
اما از آن پس, تجارتِ بسیار سودآور با چین و روسیه و دیگر کشورهای 
شمالی به کلی قطع شد. از سوی دیگر, هزینه‌های اغراق‌آمیز زندگی, 
گسیختگی پیوندها میان تولید و مصرف بی‌سر و سامانی در نظام 
بازرگانی... پیکر؛ اقتصادی را به کلی فلج کرد (لویس, 132-133؛ 
سبری, همانجا). 

در قرن ۶ق/۱۳م بازرگانان را به ۲ دسته تقسیم می‌کنند: «خرّان: کالا 
را هنگام فرارانی می‌خرد و هنگام کنبود می‌فروشد؛ رگاض: پس از 
شناساییهای لازم. خود از خارج خرید می‌کند و وارد می‌سازد؛ مجهز, 
در محل خود ثابت است و («وکلای» او برایش کالا می‌آورند (نک: همو, 
7 سعد, ۲۴۷ فهد. همانجا ). کسانی که با بازرگانان همکاری داشتند, 
(«دلال)), ((سمسار» و «منادی» بودند (سبری» 22). گروهی از 
بازرگانان خردهپا رانیز رهداریین (جمع راه دار) می‌خواندند (سعد, 
همانجا). 

فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی بغداد. بسیار گسترده است و 
از برده, فیل, زرافه و مهندس کشاورز گرفته تا انواع لباس, کاغذ و 
خوراکیها را در برمی‌گیرد (آذرنوش: «ترجمد...», ۰۱۷۷-۷۴ 
ابریسم, اترج, اسفیذاج (< سفیدآب). یاقوت اسمنجونی (< آسمان 
گون)» اشنان,بازی (-باز), باشق, بربط, بنجنکشت (پنج انگشت. نام 
درخت),بهرمان (یافوت سر خ), بیجاده, جاموس, جتر (< چتر), جند 
بیدستر, جوآرشن (نوعی معجون), جوز, جوهر (< گوهر), تذرج (- 
تذرو). خز, خسروانی (نوعی پارچه). دارصین (دارچین), دزاج, 
دستبان (< دستکش) دیباج, بازديزج (سیاه رنگ), راوند (< 
ریواس)» سابری (پارچة شاپوری), بزیون ساذج (- ساده. پارچه). 
سکر, سمانی (بلارچین), سنجاب, سیاه دارو, شاه سبرم, شاهین, 
صناجات (زنان چنگ نواز, صنج نواز), فازهر (پادزهر),ف ند (پرند), 
فستق, کامخ (نوعی پیش غذای تند), مرجان, مسک, نیلج, یاسمین . 

در کنار اموربازرگانی, شغلهای متعدد دیگری رونق می‌یافت؛ از آن 


بغداد ۳۳۵ 


جمله حمل و نقل آبی بود. کشتیها در دجله و فرات و کانالهای متعدد 
شهر, پیوسته در رفت و آمد بودند و کنار اسکله‌های بزرگ یا کنار 
(قنطره»‌ها (ت پلهای قوسی) پهلو می‌گرفتند و انبوهی ملاح, پاریر, 
خریدار و فروشنده را گرد خود جمع می‌آوردند. در متابع, بارها وبارها 
به شلوغی این اماکن اشاره شده است. در محرم ۲۵۲افوریذ ۲۰۰,۸۶۶ 
کشتی در اسکله‌های بغداد پهلو می‌گرفت. در پایان همان قرن, شمار 
کشتیها به ۳۰ هزار رسیده بود (خطیب, تاریخ, ۱۱۷/۱؛ قس: سبری. 
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کالاهایی که‌به‌بغداد می‌رسید ,نخستدر(خان»ها (< کاروانسراها) 
انباشته می‌شد که به قول خطیب بغدادی (همان, ۱۳۸/۳) بسیار متعدد 
بود. اما («خان» علاوه بر اين, هم محل عرضه فروش کالا برد و هم 
مهمان‌سرای مسافران. متتبی زمانی که به بغداد رفت, در خان ابن عامد, 
واقع در کوی جعفرانی در محلة کر خ سکنی گزید. 

فروشندگان شهر یا دست‌فروش بودند, یا ثابت. دست‌فروشان را که 
بیشتر در کویهای شهر می‌گشتند, ««طواف» می‌خواندند (ابن جوزی, 
۷۸۹ ۳۰ اما دکانداران. بر حسب کالایی که می‌فروختند, در 
بازارها و راسته‌ها گرد آمده بودند. «دبرای هر تجارت و پیشه‌ای, 
بازارهایی تعبیه کرده‌اند. چنان که هیچ رسته و کسبی با دسته و کسبة 
دیگری خلط نمی‌شود...) (یعقوبی. ۰۱۸ تخصصی بودن پیشه‌ها, 
ناچار به نوعی همپستگی و تعصب صنفی می‌گرایید. در فرن ۳ق جاحظ 
شرح می‌دهد که چگونه بزازها از یکدیگر دفا ع می‌کردند (برای قرن 
آق نک تنوخی» الفرج.... ۱ نشوار, ارزو( در قرن ۰ نک ابن 
جوزی,۰)۶۲/۸ 

راسته‌ها و بازارها غالبا تجلی‌گاه حوادث اجتماعی و سیاسی 
بودند. در هر جشنی و سروری, نخست دکانها را آذین می‌بستند ودر 
هر عزایی و سوگی (مثلا عاشورا), دکانها را تعطیل می‌کردند و بر آنها 
پارچة سیاء می‌آویختند. طی آشربهای درون شهری نیز کمتر اتفاق 
می‌افتاد که دکانها دستخوش چپاول قرار نگیرند. رقابتهای میان صنفی 
نیز بارها په جدال و آتش‌افروزی در بازارها می‌انجامید (نک: سعد, 
۲۵۶-۴ 

پیشه‌ها و پیشه‌وران: در ۰۳/۳۹۳ ۱۰م, نصردیئوری کتابی به نام 
التعبیر فی الرژیا برای خلیفه القادر بالله نوشت و در آن پیشه‌وران و 
صنعتگران را نام‌برد. از اين کتاب و منابع دیگر می‌توان حدود ۰ پيشه 
استخراج کرد که حدود ٩۰‏ تای آنها در کتابهای حسبه (به خصوص 
معالم القریه ) مذکور است (همو, ۱۷۲ ببء ۲۱۱ بب). اما همذ این پیشه‌ها 
شناخته نیست و گاء نمی‌دانيم اصطلاح به دست آمده بر چه چیز 
دلالت دارد. 

صنعتگران (دارای پیشه‌های تولید) بفداد تا قرن ۱۱/۵۵م. فعالیت 
بهراستی چشم‌گیری داشتند. در قرن ۴ کارگاههای کوزه‌گری به ۳۰ 
هزار و شیشه‌گری به ۴ هزار می‌رسید (همو. ۱۹۱-۱۹۰). به همین 
قیأاس. می‌توان به کثرت کارگاههای دیگری چون آهنگری, عطرسازی 


مز بغداد 


و صا بون‌سازی پی برد. اما هیچ صنعتی به پای ریسندگی و پارچهبافی 
تمیر_سید. وقتی می‌خوانيم که مستکنی ۶۳ هزار لباس خراسانی 
عروی, ۸ هزار عبا و ۱۳ هزار عمامة مروی داشت (ن؟: همو, ۰)۱۸۷ 
اهمیست کار پارچه برایمان آشکار می‌شود. 

کارگاهها یشتر دولتیبود (دورالطراز < مخازن) و در هر کار گاه 
جندیسن صنعتگر, زیرنظر «استاذ» کار می‌کردند. محلة شوشتریها 
(التستریه) عمده‌ترین محل پارچه‌بافی (بیشتر ابریشمی) به شمار 
میآصد و پس از آن, بازار «شهار سوق» بود (همو, ۱۸۸-۱۸۵). این 
صنعست به انبوهی کار جنبی نیاز داشت که گاه زنان خانه‌نشین را در 
برمی گرفت: ریسندگی و نخ تابی ابریشم و پنبه و پشم. و نیز کار خیاطی 
که با" اصطلاحات فارسی الدرز. الجرتان. الکستبان در رسالاٌ «فی 
صناحات القواد» جاحظ (نک: رسائل, ۳۹۳-۳۷۹/۱) آمده است. 

در میان پیشه‌وران و صنعتگران بفداد. هیچ‌گاه سخن از مفاهیمی 
چون صنف و اتحادیه نرفته است. اما نوعی هم‌بستگی و همکاری طی 
قرنها, بافندگان و پارچه‌فروشان را متحد می‌ساخت. در قرن اق بود که 
ایشا حن در شب‌نشینی بزرگی, ابراهیم موصلی را میهمان کردند (خطیب. 
تاریس, ۱۷۶/۶). در قرن ۴ق چون صمصام‌الاوله خواست بر لباس 
مالیا ت وضع کند. شوریدند و امیر را از تصمیم خود منصرف کردند. در 
۹ مق به همین دلیل بر سابور بن شیرزاد شوریدند و او اچار مالیات 
تازه رابه ابریشم منحصر ساخت (سبری, 23,25؛سعد, ۲۱۷). 

مشاید بتوان پس از پارچه‌بافی, کشتی‌سازی را مهم‌ترین صنعت 
داتسست؛ چنان‌که پلهای سه گان بغداد عبور کشتیهای متعدد را مانع 
نمی حشد و اداره‌ای هم به نام («دارصناعة للجسر» ایجاد شده بود (همو. 
۴ ۱۹۵). علاوه بر کشتیهای تجارتی و مسافری, قایق و کشتیهای 
تفریسحی بسیاری دجله را شور و نشاط می‌بخشید. در حکاية ابی القاسم 
البعدادی (ص ۱۰۷) از ۲۰ نوع قایق نام برده شده است که از چگونگی 
بسیل ری از آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. این صنعت انبوهی شغل 
جنبیعی پدید می‌آورد که یکی حمل مسافر بود. ملاحان با بانگ پلند. 
مسا" قران را به قایق خود دعوت می‌کردند (خطیب. همان, ۰)۲۰۳/۱۳ 

در میان پیشه‌های بسیار گوناگون بفداد چون عطاری, آرایشگری, 

جول3 هرفروشی, عنتری ( قواد) و نقالی و نوحه‌گری (یک نوحه‌گر 
محر .وف به ۰ هزار درهم فروخته شد, نک حکایه.... ۸۳). ۰ برخیرٍ 
پیشه‌ها به راستی جالب توجه و خاص جامعه مرفه بغداد است. مثلاً 
سقل یان که با کوزه‌ها و مشکهای خود (بردوش با بر قاطر) گرد شهر 
ممی سگشتند, خود آدابی داشتند (نک: خطیب, همان, ۵۰/۱). برخی از 
ایشتان. در گرمای سوزان بغداد, برف و یخ می‌فروختند. در قرن ۳ق؛ 
مبحنقله‌ای به نام درب الثلج رجود داشت (همان, ۳۳۳/۸, ۲۱۰/۹ نیز نک: 
این جوزی, ۰۳۳۲/۱۱ مربوط به ۲۴۵ق). عبیدالله, توادهُ طاهر, بابت ۴ 
رطعل برف که برای معالجه کنيزک خود می‌خواست, ۵۰ هزار درهم 
پرد أخت (همو, ۱۱۹-۱۱۸/۶).هزینة برف که از دور دستها تهیه می‌شد. 
دور -زمان متوکل به یک میلیون درهم می‌رسید (ابن زبیر, ۰۱۰۷ ۲۱۹؛ 


درباره سقاخانه‌های بفداد از عصر عباسی تا قرن ۱۳ق/۱۹م»نک: رئوف» 
۶۰۶۵ 

علما و پیشه‌های وایسته: «معلم» تا زمانی که به دربار واپسته بود, 
مقامی ارجمند داشت (مفضل ضبی معلم مهدی, کسایی معلم هارون. 
امین رمأمون. )اما معلمی کودکان, در شمار شغلهای نسبتاً حقیر به 
شمار می‌آمد و انبوه تکته‌ها دریار؛ معلمان, چنان این گروه را حقیر 
می‌ساخت که جاحظ را واداربه دفا ع سختی از ایشان کرد (نک: رسائل, 
۳ تا قرن ق دستگاه آموزشی, از هیچ نظامی پیروی نمی‌کرد و 
به‌رغم گستردگی, فعالیتی شخصی به شمار می‌رفت و معلم در هر جای 
ممکن از مسجد و منزل شخصی گرفته تا کنار درخانه‌ها و مغازه رراقان 
(صحافان) مجلس درس تشکیل می‌داد (نک: کرمر, .]1 56). می‌دانیم 
که از زمان هارون, بیت‌الحکعه با سازمان و هدفی خاص پدید امد (نک؛ 
عش, .۲ 9). و نیز باور داریم که دارالعلمها جای‌گزین طبیعی همان 
بیت‌الحکمه‌ها بودند. اما دارالعلم سابور بن اردشیر (تأسیس: ۸۳ق, 
در کرخ بغداد) کتابخانه‌ای گرانبها با ۱۰۳۴۰۰ جلد کتاب بود. نه 
سازمانی آموزشی (در این باره, ن؟: 11/127 512). 

نخستین مدرس بغداد, همان نظامیه است که با سازمان اداری دقیق 
و اهداف مذهبی روشن در بغداد شرقی, در ۱۰۶۷/۴۵۹م ساخته شد 
(ن5: افرات, ۶۰ 25+عش, .]1668). در پایان همین قرن و نیز قرن بعد. 
۴ مدرسه در بغداد پدید آمد (برای فهرست آنها, نک: افرات 28-29). 
در درون یا کنار اين مراکز علمی, اندکی پیش از حملهٌ مغول, به وجود 
۶ کتابخانة عمومی اشاره شده است (عش ۰) 

مجالس وعظ و به خصوص روایت حدیث, علاوه بر کاربرد آموزشی, 
جنبُ مردمی شگفتی داشت و روایات در این باب گاه اغراق‌آمیز 
می‌نماید. معلوم نیست ۴۰ هزار نفری که به قول خطیب (تاریخ, ۳۳۹) 
در مجلس سلیمان‌بن حرب,یا ۱۰۰ هزار نفری که در مسجد رصافه گرد 
می‌آمدند. کجا می‌نشستند (نیز نک: سعد, ۲۳۴). گسترش ق 
کتاب‌خوانان, ناجار پیشه‌های جنبی دیگری پدید می‌آورد: صنعت و 
تجارت کاغذ, خطاطی, صحافی, تذهیب... و به خصوص نسخه‌نویسی 
که اساس کار وراقان بود (ن5: کرمر, 57). اما لفظ وراقی به سرعت 
معنای بسیار گسترده‌تری به خود گرفت. در 
الوراقین گشوده شده بود (قرن ق, نک: یعقوبی, ۱۷), به همذ امور 
مربوط به کتاب می‌پرداختند (نیز نک: سعد, ۲۴۰-۲۳۹ ). 

سطح زندگی: در حکایة ابی القاسم البغدادی (ص ۷۳) از بغداد 
به عنوان («جنة الموسر و عذاب المعسر» (بهشت ثروتمند و عذاب 
تنگ‌دست) نام برده‌شده است. دو قطب ثروت افسانه‌ای رفقربی‌پایان, 
در بسیاری از روایات جلوه‌گر است. دربار که در کنار خزانة عمرمی 
(بیت مال العامه) یک خزانهٌ خصوصی (بیت مال الخاصه) هم به وجود 
آورده بود. بخش اعظم ثروت را در اختیار داشت. این ثروت از درآمد 
املاک و مستغلات مالیاتها و عوارض گوناگون و نیز از مصادرة اموال 
دیگر ثروتمندان حاصل می‌شد. داستان بخشندگیهای هارون, جشن 


۰ دکانی که در سوق 


عروسی مأمون و بوران, و وصف قصرهای خلیفه هتگام دیدار 
نمایندگان روم‌بیشتر شایستة افسانه‌های هزار ویک شب است. مستعین 
داراییهای معتز و ابراهیم را (بجز جواهرات) به ۱۳ میلیون دینار یکجا 
خریداری کرد (اين اثیر. ۱۱۹/۷)؛ درآمد قبیحه, مادر معتز از 
زمینهایش, ۱۰ میلیون دینار برآورد شده است (اين کثیر. ۱۷/۱۱). 
کایین دختران خلیفه و امیران دیلمی. ت هزاردینار بود (اين جوزی. 
۶ ۳۰ ب). ابن فرات, وزیر ظاهرا خوشنام, با ده میلیون دینار 
سرمایه, باز یک میلیون دینار از خزانةُ عمومی به خزانه خود منتقل کرد 
(نک: صایی, الوزراء, ۱۵۸, ۲۷۷- ۲۷۸). بجکم, امیرالامرای بفداد, 
پرلهایش را زیرخاک و درون چاه پنهان می‌کرد. پس از مرگ. از با غ 
وی دو میلیون دینار کشف شد (صولی, ۱۹۷؛ ابن جوزی, ۳۲۰/۶ 
۲).در ٩۴۱/۳۲٩م‏ بهای کاروان او از بغداد به خراسان, ۶ میلیون 
دینار برآورد شده بود (صولی. ۲٩۱۹۳-۱؛برای‏ موارد متعدد دیگر, نک: 
سبری, [35-37). 

طبقهُ متوسط (کارمندان دولتی که بیشتر ایرانی بودند, بازرگانان, 
مالکان و اجاره‌داران, قاضیان, پزشکان, برخی مدرسان...) زندگی 
نسبتاً مرفهی داشتند. اما اکتریت جامع بغداد را طبق ضعیف تشکیل 
میداد که در تنگ‌دستی می‌زیست. طی قرنهای ۴-۳ ق, یک با در بغداد, 
تنها یک قیراط نقره (یک دوازدهم درهم), کارگر ساده, ۲ یا ۳ («حبه» 
(یک چهل و هشتم درهم) (طبری, ۴۸۱/۴؛ اين اثیر, ۱۷۸/۵) یک 
حسابدار مغازه, نیم درهم به اضافة خوراک و پوشاک, و یک نگهبان 
آسیا در شب یک سوم درهم (خطیب, همان, ۲۷۴/۶) مزد دریافت 
می‌کرد. 

علت این بی‌سر و سامانی, البته پنهان نیست. زمین که منبع اصلی 
درآمد بود, اندک اندک به صورت اقطاع به سپاهیان و برخی اعیان 
سپرده می‌شد و ایشان در کار جمع مالیات و عوارض از هیچ ستمی 
فروگذار نمی‌کردند؛ جنگهای پی‌درپی و به خصوص حمله یا ورود 
سپاهیان (به خصوص دیلمیان و سلجوقیان) و غارتهایی که گویی مجاز 
و رسمی شده بود. کار تولید را دچار بحران می‌کرد. حکومت کمتر به 
تأسیسات عمومی شهر عنایت می‌ررزید و کوششهای کسانی چون 
معزالدوله و عضدالدوله و ملکشاه هیچ‌گاه نتوانست سیل بندها ۳ 
اسکله‌های شهر را به حالت نخست بازگرداند. در 2۸۲۱/۲۰۶» آب 
همة سواد را پوشاند (طبری, ۱۵۵/۵). در ۲۷۰ق/۸۸۱۳م.بند نهر عیسین 
شکست و ۷ هزار خانه را در کرخ خراب کرد (همو, ۵۸۹/۵), همین 
حادثه در ۳۱۰ق/۲۲٩م‏ و چندین بار دیگر تکرار شد (برای فهرست 
سیلها و آتش‌سوزیها طی قرنهای ۴ و ۵ق, نک: کانار, 281). در کتار 
سیلاب, آتش‌سوزیهای عمدی و غیرعمدی, قیامهای مردمی, طاعون 
(به خصوص طی قرنهای ۴ و ۵ق), جنگهای داخلی, قحطی و... 
زندگی مردم را تباه می‌کرد (برای فهرست قحطیها, ن5: سبری, 141؛ 
سعد, ۲۷۰يب). در ۹۴۵/۳۳۴م به دنبال جنگ میان معزالدوله و 
ناصرالدوله, چنان قحطی شد که مردم, گوشت مرده» سگ, گربه, و حتیی 


بعداد ۳۳۷ 


بچه‌های یکدیگر را می‌خوردند (ابن أثیر. ۲۱۷/۷؛ تنوخی, نشوار, 
۳۰۱ 

فشارهای‌بی‌پایان‌دولتیان.کشمکشهای مذهبی‌وسیاسی,بی‌سامانی 
نظام دولتی و عدم پرداخت حقوق ومزد. گرانی و کمبود نان و حتیل گاه 
حوادثی بی‌معنی, مردم پرالتهاب بغداد را به آشوب می‌کشيد تا قتل و 
غارت و آتش‌سوزی را همه جا بپراکنند. میان سالهای ۴۲۷-۲۹۹ق/ 
۱۰۳۳-۲م: دست کم ۶ شورش بزرگ در بغداد رخ داده است 
(کانار, 281-285). سبری کوشیده است آنها را بر حسب انگیزه و نوع 
دسته‌بندی کند: سیاسی - مذهبی (ص ۲۲۰ 59), اقتصادی (گرانی. 
مالیات, عوارض, مصادره) (ص .11 62): آشوب و حمله به تأسیسات 
دولتی (ص 66) و مقاوست در برابر ستم نظامیان (ص ۰ 

دزدی, طفیلی گری؛ گدایی: از جمله پدیده‌هایی کد زایید؛ فقر 
عامذ مردم بغداد بود. گدایی, دزدی و عیاری است. اين نکته از نظر 
گذشتگان پنهان نمانده است. این جمدی که در ۲۳۱ق قایقهای 
(سمیریات) راه واسط را غارت می‌کرد, علت دزدی خود را نیاز, ستم 
زورمندان‌یا کل جامعه می‌داند و کسب خود را از کسب امیر اين شیرزاد 
حلال‌تر می‌پندارد (صولی, ۲۴۳۳؛ نیز ن5: تئوخی, الفر ج, ۲۴۰-۲۳۸۷۴)؛ 
دزد دیگری به نام ابن سباب کردی ستم بازرگانان را علت دزدی 
می‌شمارد (همان, ۲۳۳-۲۳۱/۴). ابوحیان (۱۶۰/۳ ) اين پدیده را زاییده 
آشوبهای سیاسی و اجتماعی پنداشته است. 

دزدان گاه دسته‌های منظم و سازمان یافته‌ای تشکیل می‌دادند و به 
همین سبب. سخت خطرناک می‌شدند. مقدار فعالیت آنان, با قوت و 
ضعف حکومت رابطهً ستفیم داشت. وضعیت حکومت ابن شیرزاد 
چنان بود که دست ابن جمدی را دردزدی (ظاهرا به بهانة ممانعت از 
دزدی) بازگذاشت, به شرط آنکه سالی ۱۵ هزار دینار (به شیوة ضمان) 
به او پپردازد (ابوعلی مسکویه, ۸۴/۶)؛ اما همین دزد نیرومند را در 
۲ کشتند (صولی. ٩‏ در همین سال. دزدان ابن حمدون, 
دسته‌های ۱۰۰ نفری تشکیل می‌دادند. در عوض هرگاه حکومت ابراز 
قدرت می‌کرد. دزدان پنهان می‌شدند. مثلاً در ۱۱۰۰/۴۹۳م. شحند 
بغداد. سعدالدوله گوهر آیین. گروهی از ایشان را کشت و به دار آویخت 
(ابن جوزی,۱۱۶/۹). 

دزدی البته شیوه‌های گوناگون داشت. راغب (۱۸۹/۲) ۵ گونه از آن 
را برشمرده است. نکن جالب توجه آنکه در بسیاری از روایات, دزدی 
را ازیک مفهوم ناپسند, به سوی عیاری و جوانمردی گرایش داده‌اند؛ 
اين حال در روایت راغب به نیکی اشکار است (دربارهٌ دزدان, نک: 
سبری:80؛ فهد, ۸۶-۸۳؛سعد, ۳۱۷-۳۱۰). 

طفیلی‌گری آمیخته‌ای از دزدی, گدایی و ادب‌ورزی بود. این پدیده 
که در بغداد رواج فراوان داشت, هزاران روایت و حکایت ظریف 
نکته‌آمیز,حتی کتابهای‌مستقل آفرید (مثلا التطفیل وحکایاتالطفیلیین 
خطیب بغدادی, دمشق, ۱۳۴۶ق) و بدین‌سان, جزء مهمی از ادبیات 
عرب گردید. شاید بتوان گنت که شهسوار طفیلیان, ابوالقاسم بفدادی 


۳۴۸ بقداد 


برد که قلم گزنده و پرده در ابومطهر ازدی او را به صورت قهرمانی 
درا هرد که در عالی‌ترین رمان یا نمایشنامه همه ادب عربی, جامع مرفه 
و قسمادآلود بغداد را کالبدشکافی می‌کرد (نک: آذرنوش, «شاهکار...». 
۲--۳۰؛طه, ۰۲۵-۱۴ 
گدایی در شهر آشوب‌زد: بغداد. امری رایج بود و شاید بتوان گفت 
که فسرآورده‌های ادبی در اين‌باره, از موضو ع طفیلی گری نیز بیشتر است 
(برا ی انواع گدایی, نک: جاحظ, البخلاء, ۵۱ -۵۳؛ برای شیوه‌های 
گداسی, نک: تنوخی.نشوار, ۳۵۱/۲ ۰۳۵۵ ۳۵۹)؛ اما ((منشور» گدایی. 
هماجا قصید: بسیار معروف ساسانيد اپودلف است که از پدیده‌های 
خاص ادب عربی به شمار می‌آید (نک: تعالبی, یتیمةه, ۴۳۴-۴۱۶/۳؛ نیز 
نک: هعد, بنی ساسان). 
خحشا: پدیدة دیگری که زایید؛ فقر و تباهی اجتماعی و شیوة 
کتیز_داری بود. شیوع روسپیگری در بغداد است. کنیزخانه‌های محلهً 
کر حح گاه به سرعت تبدیل به روسپی‌خانه می‌گردید و به سبب بی‌بند و 
باری فراگیر, آشکارا در شهر گسترش می‌یافت. تنوخی نقل می‌کند: 
گروحی از زنان اشراف‌زاده که پدر یا شوی خود را از دست داده بودند, 
دسست به فسق و فجور می‌زدند ( الفرج, ۷-۵1۴.نشوار, ۱۰۲/۳) در قرن 
"ق ررسپی‌خانه‌های بغداد به گونه‌ای نیمه‌رسمی دایر گشت (همان, 
۵ ) و در قرن بعد. تحت اشراف دولتمردان درآمد (صولی, ۰)۲۷۷ 
اما سردم حکومت را به تعطیل آن مراکز مجبور کردند (همو, ۲۷۹). امور 
روسسی‌خانه‌وقمارخانه‌ها و دزدیهای بغداد را مردی به‌نام این الحراصه, 
در صتقابل دو هزار درهم که شیرمرد. فرمانده دیلمی می‌پرداخت. به 
((ضسمان» گرفت (تنوخی, همان, ۳۴۹/۱). اما چند سال بعد, معزالدوله 
مراکرز اين کار را وبران کرد (همان, ۳۵۰-۳۴۹/۱). در ۲۶۷ق/۱۰۷۵م 
نیز فصخرالدوله دستور داد بخشی از روسپی خانه‌ها را خراب کنند (ابن 
جوز_ی,۲۹۴-۲۹۳/۸). 
تعیاران: عیاران بغداد, از آغاز پیدایش در قرن اق تا حملة مفول 
(أیت فوطی, ۰۲۲۲ ۴۰۳,۳۰۴) منشاً صدها آشوب و پریشانی در زندگی 
زد نحرژمریم برداد: در منابع, از ایشان با نامهای شظار, ژعا ع .قطاع 
الطر_یق, فساق, ذعار...یاد شده است و نشان می‌دهد که طی قرون در 
ایشا .ن به چشم دزدان مفسده‌انگیز می‌نگریسته‌اند. اما صفتهای فتی. 
جواحرد (< جوانمرد. ن5: ابوعلی مسکویه, ۲۳۸/۷) بر آن جنبة نیک 
نهاد.ی ایشان دلالت دارد و نیز نشان می‌دهد که شیوه و سازمان فکری 
ایتا.ن ممکن است از سنتهای کهن ایرانی گرفته شده باشد (دربارة 
اوحساف ايشان, نک: کائن, .1 36). زندگی پر فراز و نغیپ ایشان, از 
آدم‌ککشی و دزدی گرفته.تا دفا ع در مقابل دشمن (مثلاً در ۳۳۴ق«بسیج 
عصار_آن در برابر ورود دیلمیان به شهر) به تفصیل در منابع آمده است. 
3وح قدرت ايشان به قول سبری (ص 77) میان سالهای ۴۱۶- 
۸ ۲ ق بود که ۳ ماه با ترکان جنگیدند. کرخ را آتش زدند وبه خانٌ سید 
مر_تحضی حمله بردند (ابن جوزی۲۱/۸, ۱۲۵-۲۴۰۲۲ ابن اثیر, ۲۱۳/۸؛ 
دریا-رة عیاران, نک: سعد, ۳۰۹-۲۸۶؛ نیز کرین. سراسر کتاب, به 


خصوص مقالاتی که تراقی در پایان کتاب ترجمه و چاپ کرده 
است؛برای تفصیل بیشتر, نک: هد, عیار). 

عامة مردم بفداد, 1 
انواع کپر می‌زیستند و ار ثروتی داشتند, در خانه‌های بزرگ‌تر, یا 
باغچه‌ای میانی, گاه‌دارای بالاخانه (شرفات. افاریز) با چند («روشن» 
(جمع رواشن < پنجره), و یا سرداب می‌زیستند. شبها اتاقها را با 
انواع قتدیلهای شیشه‌ای یا چراغهای سفالین (با سوخت روغن) 
ررشن می‌کردند. ابزارهای خانه را فرش و زیلو (زلالی) و دیگ و خمره 
و کوزه, و نیز طشت و ایریق و جامات و سکرجات (جنانکه ملاحظه 
می‌شود بیشتر به کلمات فارسی توجه شده است) تشکیل می‌داد و در 
گرمای تابستان, از نوعی بادبزن تر کرده (خیس) استفاده می‌کردند. 
زنان برای آرایش خویش, چشمان را سرمه می‌کشیدند و گیسوان را به 
گونه‌های معروف زمان (مثلاً عقربی) می‌آراستند و صورت را با انواع 
رنگها و عطرها (مثلاً الکلکون, نک: تنوخی,نشوار, ۳۴۴/۲) و دستها را 
با حنا زیور می‌کردند (سعد, ۳۳۸-۳۶۷)؛ کودکان خود رات درصورت 
امکان - به دایه (الدایات) می‌سپردند و پسر بچه‌ها را طی مراسم 
پرشوری ختنه می‌کردند و سپس به مکتب‌خانه می‌فرستادند (نک: همو, 
۳۹ 

زنان از آزادی بهرة چندانی نداشتند و در کوی و برزن در معرض 
آزار برخی از مردان قرار می‌گرفتند (مثلا ن5: تنوخی, همان, ۲۲۵/۲ 
۶ بب)؛ و حتول اگر با مردی دیده می‌شدند. محتسب از آنان 
بازخواست می‌کرد (به خصوص در قرن ۴ق/۱۰ چنین بود) (نک ابن 
اخوه. ۳۱). به همین سبب, کارهای خانگی از جمله آشپزی, تنها 
سرگرمی آنان بود. تندگ‌دستان, بیشتر به «خشکار» (نان گندم) یا 
خوراکی ارزان چون «باذنجان» (صد بادنجان به یک ((دانق» ‏ واحد 
کوچک پول؛ نک: خطیب, التطفیل..., ۱۵۳) قناعت می‌کردند؛ اما 
مرفهان از دیرباز با صدها گونه خوراک آشنا شده بودند؛ مثلاًدیگر هیچ 
خوراک اشرافی ایرانی نبود که در بغداد معروف نباشد. در زمان 
مستکفی شاعران خوراکیهایی را که خلیفه دوست داشت. برایش 
وصف می‌کردند: «سکرجه‌های کامخ» (بلورینه‌های کامخ < پیش 
غذای تند)در میان «جامات», «کامخ طرخون» همراه با «مسک», 
«کامخ مرزنجوش».... ((شلجم» (شاغم در شکلی خاص), («طیهرج 
تطجین» (تیهوی تهچین شده), ((سنبوسجه», «لوزینج»» «(جردق» 
(گرده), «جوذابه» (نوعی شیره), («هریسه»ای که ساسان و نوشروان 
ابداع کرده‌اند (سعردی, ۴۰۸۰۳۹۲/۸). این خوراکها همراه با صدها 
نوع دیگر (که تنها به فارسی آنها اشاره می‌شود) در قرن ۷ق/۱۳م, در 
کتاب طبیخ بغدادی تکرار, و شیوة پخت هر یک بیان شده است. ظاهراً 
از سه پریهات خوراک مرغ بود که در شیر ج» و انواع «ابازیر» 
(جمع ابزار < دیگ‌افزار) چون ((سماق» و «دارصینی»... و گاه همر اه 
«لوز» و گاه («کرفس» می‌پختند. گاه مطجنه (تهچین) بود. گاه به 
صورت «اسفیدباج» یا («خشخاشیه)» و «فالوذجیه». از خوراکهای 


دیگر بزماورد. سکباج, کیاب‌اهی «نمک‌سود», «دیکبریکه» 
(دیگ‌براجه), «طباهنج» (غذای گوشتی). «(کشکیه», (درغ), 
«درغباج». از انواع نان قندی و شیرینی, ((کعک», ««خشکنانج» ۵ 
کلوچه), «لوزینج»), «فالوذج»». «زلابیه» (زلوبیا)؛ «سنبوسج»» 
شیرین (با «شیرح» و («جلاب»)... (نک: فهد, ۱۳۳-۹۶؛ سعد. ۳۹۵- 
۳۳ 

پاورهای عامیانه: جنگ و آشوب ویا حوادث طبیعی, اعتماد به 
آینده و امید به استقرار پایدار را از مردم گرفته بود, و ایشان برای دفاع 
دربرابر آن گونه حوادث. ناگزیر به نیروهای مافوق بشری پناه می‌بردند و 
سرانجام دچار خرافات بی‌پایان می‌شدند. بدین سیب, انوا ع متعددی از 
طلسم و جادو و نظر قربانی و طال‌بینی ... میانشان رواج داشت و برای 
هر گزند احتمالی, نسخه‌هایی با خطرط و کلمات غریب تدارک دیده 
بودند. مثلاً گاه («ژقیه»‌ها را در درگاه خان‌ها خاک می‌کردند. از انگشتز 
و قدح آب پرای یافتن دزد استفاده می‌کردند, («تعویذ»های ضد مار و 
عقرب به خود می‌بستند (نک: تنوخی, نشوار, ۰۲۸۷۳ ۰٩۲-۹۱‏ ۰۱۴۹ 
۱ ...)با منجمان «الزایرجه»ای که به قول ادی‌شیر (ص ۸۲) همان 
«زیرگا»» فارسی است. برای پیشگویی استفاده می‌کردند (تنوخی. 
همان ۳۲۸۰۳۲۷/۲). کار رمالان در کویها و بازارها و مساجد آن‌قدر 
کسترده شده بود که خلیفه معتضد در ٩۲۷ق,‏ دستور داد از کارشان 
ممائعت شود (ابن جوزی, ۱۲۲/۵ ؛ نیز نگ: سعد, ۳۷۳-۳۷۲). 

شادیهاء مراسم. جشنها: دررانهای آرامش, به خصوص در سده 
نخست, البته کم نبود. در اين دوره‌ها مراسم دینی رسیاسی و مردمی. 
زندگی را رنگ و روبی دل‌نشین می‌بخشيد و حتی گاه چندان در این 
مراسم اغراق می‌شد که با جشنهای قرن ٩۱م‏ ارو قابل مقایسه است. 

در مراسم دینی (عید فطر, بدرقه یا استقبال حاجیان, از ۳۵۲اق 
عیدغدیر خم پرای شیعیان, عید «غار» برای حنبلیان...) غالبا انبوه 
مردم, جامه‌های زیبا به تن می‌کردند (دربارة لباس بغدادیها, نگ: دوزی» 
4-۴ احسن, ۸۴-۵۳؛ فهد , ۱۶۴-۱۴۱). مثلا در عید فطر, سپاهیان هر 
گروه با لباسهای مخصوص وبرخی سواربر اسبهای نزاده در بفداد رژه 
می‌رفتند و مردم در دو سوی خیابان به تماشا می‌ایستادند (اين جوزی. 
۰ ۷ صابی که بد همین سپاهیان اشاره کرده, می‌افزاید (نک: 
رسوم؛ ۱۱-۹) در شبهای رمضان, هم شهر را با چرا غ و مشعل روشن 
می‌ساختند. عید غدیر نیز برای شیعیان عمده‌تر تلقی می‌شد: شهر را 
(محله‌های خود چون کرخ و باب الطاق را) آذین می‌بستند. چادرهای 
بزرگ بربا می‌داشتند و حیواناتی چون شتر قربانی می‌کردند (ابن آثیر. 
۷ 

مناسبات غیرمذهبی هم بسیار برد: در ۴۴۱ق مردم کرخ «سوق 
الائعاط» را ویران کردند و با آجرهای آن حصاری گرد محلةٌ خود 
نهادند. محلا همسایه (قلائین) از سر همچشمی, به ساختن حصار خود 
دست زدند و آجر را در وسایلی شبیه کشتی حمل کردند و ملاحان را 
لیاسهای دیبا وعمامه‌های گران بر سر نهادند. مردم کرخ علاوه بر جامة 


بغداد ۳۳۹ 


زیبا. ابزارهای موسیقی و وسایل نمایش فراهم آوردند؛ سرانجام, کار 
کشیدن دیوارها با جشن ر شادی پایان یافت (ابن جوزی. 
۱۳۱۸ ). در ۴۸۸ ق/۱۰۹۵م هم که خلیفه دیواری گرد دارالخلاقه 
کشید. مردم با ساز و آواز پای‌کوبی و بریاداشتن انوا ع جشن (مثلا فیل 
و زرافه ساخته در کویها می‌گرداندند) در آن کار شرکت کردند (همو, 
۸۵٩‏ نیز نک: فهد, ۲۱۲-۲۱۱). به مناسبت مراسم درباری نیز پیوسته 
جشنهایی همراه با ساز و آواز و پای‌کوبی برپا می‌شد, از قبیل ازدواج 
دختر خلیفه با طفرل (۱۰۶۳/۴۵۵م) که البته با مرگ طغرل نافرجام 
ماند (نک: ابن جوزی, ۲۲۹/۸). ورود ارسلان خاتون, همسر خلیفه به 
بغداد (همو, ۲۴۴/۸ )۰ ازدراج خلیفه مقتدی با دختر ملکشاه (۳۸۰ق/ 
۷) که طی آن جهیزی عروس را بر ۱۳۰ شتر همراهبا ۳ هزار سوار 
حمل می‌کردند (همو, ۳۶/۹), و ولادت فرزند مقتدی (هموء ۳۸/۹).در 
این جشن, صرافان بازارچ خود را به زر و سیم آراستند. کافور 
فروشان تندیسی از کافور ساختند. ملاحان قایقی روی چرخ نهاده, در 
خیابانها گرداندند. آسیابانان آسیایی ساختند و به همان شیوه حمل 
کردند. در چشن دیوارسازی مذکور نیز بافندگان روی طبقهایی, کار 
بافندگی راء و ابریشم کاران, ساختن پارچذ سقلاطونی را به نمایش 
می‌گذاشتند و نانوایان که تنوری به همان شیوه تدارک دیده بودند, نان 
تازه به مردم می‌دادند (سوردل, («وزارت»4: 31)- 

جشنهای مسیحی, ایرانی: در کنار جشنهای گاه به گاه اسلامی, 
مراسم دیگر ادیان, به ویژه عیدهای مسیحی نیز در بغداد رواج تمام 
داشت.برخی اعمال که در اسلام نامشروع وبرای مسیحیان مجاز بود. 
توده‌های عظیم بی بند و پار بغدادی, به خصوص اعیان و اشراف را به 
سوی دیرها جلب می‌کرد (نک آلار, 375-388). 

اما در میان جشنهای غیراسلامی آنچه رسمیت و رواج تمام داشت, 
نخست نوروز و سپس مهرگان و گاه جشن سده بود. نوروز بی‌گمان در 
قرن ۲ق کاملا رواج داشت, به خصوص که ناچار بودند در امر خراج, 
همان را مبداقرار دهند.یحین برمکی در زمان هارون کوشید زمان آن را 
جابه‌جا کند. اما موفق نشد (نک:بیرونی۳۸۰؛بر اون 1/259)- 

در اين دوره, حتی ماه مبارک رمضان مانع باده‌نوشی عبدالله بن 
عباس در شب نوروز نشد؛ همین موسیقی‌دان. شعری در باب نوروز به 
خلیفه وائق داد که او سراسر روز نوروز, به آواز می‌خواند (ابوالفرج» 
۹)) ) امر جابه‌جایی نوروز, اندکی بعد, در دوران خلافت متوکل 
رخ‌داد (نک:هد, بحتری؛ دربارة انطباق آن با ماههای قمری, نک5: حمزه, 
۱۳۳-۰ ). در زمان او نوروز اعتبار فراوان یافته بود. در یکی از 
عیدها , گروهی دلقک با لباسهای مبدل و صورتک (< سماجه) پیرامرن 
خلیقه نمایشهای خنده‌دار اجرا می‌کردند (شابشتی, ۱۴۰-۳۹ متز, 426؛ 
سعد, ۳۸۶). 

این جشنها رسمهای گوناگونی داشت: هدیه دادن و هدیه ستاندن, 
آب افشاندن به یکدیگر, باد‌نوشی و دست افشانی, آتش افروزی. 
پوشیدن جامه‌های زیبا, نواختن آلات موسیقی. تنوخی ( نشوار, 


۳۵۰ بغداد 


۱ -۲۹۴)یکی از جشنهای نوروزی مقتدر را شرح داده است. همو 
به یازی «دربارکه» اشاره می‌کند که گویا عروسکی بزرگ اندام بود که 
لباس فاخر پوشانده, روی بام خانه می‌گذاشتند و سپس همراه با مشعل 
۳ طبل به گردش درمی‌آوردند (نیز ن5: سعد, ۳۸۷). در زمان همین 
خلییفه, به قول ابوعلی مسکویه (۱۳۷/۵), ابن فرات به مناسبت نوروز, 
هد.یه هایی به برخی می‌بخشید که «هیچ‌کس اجاز؛ چنین کاری به خود 
نمی‌تحوانست داد». با آمدن دیلمیان, جشنهای نوروزی اعتبار بیشتری 
یافت. و پیشترین قصاید نوروزیه در دور؛ ایشان سروده شد (نک: همین 
مقالد .بخش ادبیات). 

حشن مهرگان (نک: نویری, ۱۸۷/۱ در ۱۶ مهرماه) کمتر از نوروز 
نبود هو عبیدالله نوا طاهر آن را از نوروز مهم‌تر دانسته است (همو, 
۱۷۱ ). در آن جشن, مردم خانه‌تکانی می‌کردند و جامهُ نو می‌پوشیدند 
د شور را آذین می‌بستند و «بوق و طبل» می‌تواختند (همانجا). در 
ادبیامت عرب انبوهی قصیده در تهنیت بزرگان به مناسبت مهرگان 
می‌تو_ان‌یافت. 

جحشن سده (سذق, سدق, صدق).برایر با آبان روز در بهمن ماه, در 
بخداد. (مانند دیگر شهرهای ایران) رواج تمام داشت. در ۸۴ق. 
ملکشساه جشن بزرگی برپا کرد: شمعها و مشعلهای فراوان بر روی قایقها 
ثمسب» کردند و در دجله به راه انداختند و مردم سراسر شب در سواحل 
دجله به تفریح مشغول شدند. ابوالقاسم مطرز شعر زیبایی در این باره 
سر‌وحه است (نگ: ابن جوزی, ۵۷/٩‏ - ۵۸؛ وبری, ۱۹۰-۱۸۹/۱ که 
مدیحد این حجاج برای عضدالدوله را یه همین مناسبت افزوده است). 

جحشن ایرانی دیگری نیز در بغداد معروف بود که عید کوسج 
(کووسمه, بی‌ریش) نام داشت و طی آن ظاهراً به نمایشهای سیاه بازی 
می‌پر_داختند (تنوخی, همان,۱۱۴/۳؛شعالبی,ثمار..., ۶۴۷ سعد,۳۸۸ 
۳۹ 

با زیهاو سرگرمیها: سرگرمیها و تفریحات مردم‌بفدادبی‌شمار بود؛ 
علا وح بر شب‌نشینیها و مجالس گرناگون (وعظ, قصه‌کویی, طرب و 
آداز. باد‌وشی, عیاشی و ..., نک: فهد, ۲۴۶-۲۱۶) و کبوتر بازی و 
اسب دوانی و...» به نرد (نردشیر) و شطرنج علاقٌ خاص نشان 
می‌دا -دند و حتی طفیلیهای بغداد در آن بازیها استاد بودند (نک: حکاية, 
.)٩۳ ۶‏ هم اصطلاحات این بازی نیز فارسی است (ر خ, فیل, وزیر 
< #روان, فرزان بند < فرزن, شاه, شاه مات, دست بخت, بیذق - 
پیاده س..). 

یسکی از ستایشهایی که در حق معزالدوله روا داشته‌اند. آن است که 
او هم شهر را آبادان کرد و همه آسایش مردم پرداخت وبرای سرگرمی 
ایشارح دست به ابتکارهای جالبی زد: وی مسابقات کشتی را همراه با 
نواسخحن ساز و اختصاص جایزه, در میدانهای شهر برگذار کرد و مسابقة 
شنا در دجله به راه انداخت (کانار, 286؛ احسن, ۳۱۳).به مسابقةٌ دوی 
که بعس بهانة برید (سعاة: دوندگان نامدیر) به راه انداخته بودند 
(هصاتحتجاها), یکی دو قرن در خاطره‌ها باقی ماند. وی دو دونده, یکی 


شیعی به نام مرعوش و دیگری سنی به نام فضل یافته بود که ادعا 
می‌کردند. می‌توانند روزی چهل و چند فرسخ بدوند. قرار بر آن بود که 
ایشان نامه‌های معزالد وله را از بغداد به اصفهان برسانند. مردم بغداد به 
دو دستهٌ مرعوشی و فضلی تقسیم شدند و برای قهرمان خود سخت 
تعصب داشتند؛ حتی راه بر اين معروفب قاضی ببستند تا (موضع» خود 
را روشن کند (ابوحیان, ۱۸۸/۴؛ ابن اثیر. ۴۵۲/۸؛ کرمر, 23). خاطرة 
این دو قهرمان «ماراتن» چنان پایدار بود که در ۴۸۰ق, دو دونده یکی 
فضلی (برای ملکشاه) و دیگر مرعوشی (برای آمیر قماج) مسابق دو 
برگذار کردند (ابن اثیر» همانجا). 
اسپ: بی‌تردید پرورش اسب و مسابقة اسب دوانی از سرگرمیهای 
رایج مردم بود و کثرت فرس‌نامه‌ها بر اهمیت آن دلالت دارد (نک: ه د. 
اسب). اما بازی چوگان که میراث ایرانیانبود. به خلیفگان اختصاص 
داشت (ن1812:5, ذیل چوگان ؛ احسن,۳۰۹۰۳۰۸). 
منابع موجود به میدان بازی در اسپریس قصرهای خلیفه اشاره 
می‌کنند؛ چنان که ابونراس با خلیفه زادگان در محل عیسیل آباد چوگان 
باخته, و تصیده‌ای در این‌باب سروده‌است (نک: آذرنوش (ج وگان...6. 
۳ 
ماخذ: آذرنوش, آذرناش, «ترجمةٌ فارسی التبصر الی التجارة از جاحظ», مقالات و 
بررسیها, تهران, ۱۳۷۵ش, شم ۵٩‏ -۴۰؛ همو, «چرگان به سبک ابرائی», تام 
فرهنگستان, تهران, ۱۳۷۵ ش» س ۲ شم ۲ همو, «شاهکاری ناخواندنی از قرن پنجم 
هجری», نشر دانش,» تهران» ۱۳۷۲ش,» س ۱۴ شه ۶؛ اين اثیره الکامل, به کوشش 
برلندا عبدائله قاضی, بیروت, ۱۵ ۱۳ق/۱۹۹۵؛ این اخوه, محمد. معالم القریقء 
قاهره, ۱۹۷۶ع؛ این چبیر. محمد. رحلة» بیروت. دارالکتاب اللبنانی؛ ابن جرزی, 
عبدالرحمان, الننتفلم, ببررت؛ 5۱۳۵۸؛ ابن حرقل, محمده صورة الارض, بررت» 
۶۸ ) ابن زیر» رشید, الذخاثر ر اتحف» به کوشش محمد حمیدالله, کریت» 
۹ ابن فقیه, احد. مختصر کتاب البلدان. به کوشش دخریه: لیدن, ۱۳۰۲ق/ 
۵ اين فرطی, عبدالرزاق, مجمع الاداب, تهران» ۱۴۱۶ ق؛ اين کیره البدایة و 
النهایة, بیروت, مکنبة المعارف؛ اين منظور, لسان؛ اين مهمنداره یزدجرد. فضائل بغداد 
العرای, یه کرشش میخائیل عواد. بنداد. ۲ ۱۹۶م؛ ابوحیان توسیدی, علی, الامتاع و 
الموانسه» به کوششی خلیل متصوره بیروت, ۱۷ ۱٩۹٩۷/۵۱۴‏ م ابرعلی مسکویه, احمد. 
تجارب الامم, به کرشش ابرالقاسم امامی, تهران. ۱۳۶۶ی/۱۹۸۷؛ ابوالفرج 
اصفهانی,الاغانی, به کرشش سمیر جابره بیروت, دارالفکر؛ ابربوسف, یعقرب. الخراج, 
بیررت. /۱۳۹٩‏ 2۱۹۷۹؛ احسن, محمدمناظر» زندگی اجتماعی در حکومت 
عباسیان, ترجما مسعود رجب‌نیاء تهران» ۰ ۱۳۸ ش؛ادی شیر الالفاظ الفارسية المعرية, 
قاهره. ۱۹۸۸ بیرونی» ابرریحان, الاثار البافیة, په کرشش پرویز اذکایی, تهران, 
۰ اش تترخی, محسن, الفرج بمد الشدةء به کوشش عبرد شالجی» بیروت» 
۸ ۵ ۸1+ هم نشوار المحا ضرة, بد کوشش عبرد شالجی»بیروت, ٩۱۹۹۵‏ 
تعالبی, عبدالملک, التشیل و المحاضرة, به کرشش عبدالقتام محبد حاو, قاهرهه 
۱ هر, تمار القلوب, به کوشش محمدایرالفضل ابراهیم, قاهره. 
۴ -+؛ همريتيمة الدهرء به کوشش عفید محمد قمیحه, بیروت ۰۳ ۱۴ ق؛ 
جاحظ, عمرو, البخلاء. به کرشش طه حاجری, قاهره: دارالمعارف؛ هدر الام. به 
کرشش احمد زکی پاشاء قاهره. ۱۹۱۳/۱۳۳۲م؛ همو, التبصر بالتجارة, بیروت. 
۶ + هموه رسائل,به کوشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ٩۷ ۹/۱۳۹٩‏ 12 
حکایة ابی القاسم البفدادی, موب به ابرمطهر ازدی, به کرشش آدام مزء هایدلبرگ, 


۱۹۵ 


۰۲ حمزه اصفهائی, تاریخ سنی ملرک الارض و الانبیاءء بیروت. دارالکتاب 
العریی: خطیب بندادی, احمد. تاریخ یفداد. یررت» دارالکب الملمیه؛ هموء لتطفیل و 
حکایات الطفیلسن و اخبارهم: بد کرشش عبدالله عیدالرحیم عسیلان, جده ۰۶ ۱۴ق/ 
۸۶ دوزی: رپ آ. فرهنگ الب مامانان, ترجمٌ حیعلی هروی. تهران, 
۹ ش؛رازی, محمد؛ مختا رالسحا ح,به کرشش محمود خاطر پیروت, ۱۵ ۱۴ق/ 
۵ راغب اصفهانی, حسین, محاضرات الا دبا بیروت. ۱ ۱۱۹۶ رثرف؛ عماد. 
«تاريخ مشاریع میاه الشرب القديمة فی بقداد», المورده بغداد, ٩‏ ۰۸۱۹۷ شه ۸:سبط اين 
جرزی, یرسف» مر الزمان, آنکاراء ۱۹۶۸ع؛سعد, فهمی, العامة فی بفداد فی القرنین 
التاكث و الرابع للهجرة, پر وت, ۱۳ ۳ م؛ شابشتی, علی.الدیارات, به کرشش 
کررکیس عراد, بقداد, ۱۹۶۶/8۱۳۸۶م؛ صایی؛ هلال, رسوم دارالغلاقةء پنداد, 
۳ سس المختار من رسائل آبی اسحاق, بیروت. 2۱۹۹۵؛ همر. 
الرزراء, به کرشش عبدالستار احمد فراج؛ داراحیاء الکتب العرییه قاهره, 2۱۹۵۸: 
صولی, محمد الا وراق, اخبار الراضی بالله و المتتی لله, به کرشش هیورث دن. لندن. 
۵ ضیف شوفی» العصر عباسی الاول, قاهره» ۶۶ ٩۱؛‏ هموه العصر البباسی 
التانی, قاهره, ۶۱۹۷۳؛ طبری, تاریخ» یروت,۱۳۰۷ق؛ طه. ذنرنمجتمم بنداد 
من خلال حکایابوالقاسم البفدادی ».المررد, بفداد. ۴/۱۳۹۴ ۰2۱۹۷ ج ۰۳شه ۳: 
عبدالمژمی بن عبدالحق, مراصدالا طلا ع, به شش ‌شلی‌محمد بجاری‌سیر رت,۷۳ 1۱۳ 
۴ عنصرالممالی, کیکاررس, قابوس‌نامه, به کوشش سعید نفیسی, تهران؛ 
۲ سش؛ فهد, بدری, المامتة یغاد فی الفرن الخاسس الهجری: بفداد, 16۱۳۸۷ 
۷ گرین؛ هانری: آیین جوانمردی, ترجمة احسان نرافی» تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
مسعودی:علی؛ مرو جلهب, به کوشش‌مفید محمد قمیحه‌بیروت.۰۶ ٩۸۱۹۸۵۶/۱۳‏ 
مقریزی,احمد, السلوک: به کرشش‌محمد عبدالقادر عطاء‌یررت,۱۸ ۹۷/۱۴ ٩2۱۹‏ 
نویری, احمد, نهایة الارب, قاهره, ۱2۱۹۳۵ وشاء, محمد الظرف و الظرفاء؛ یروت. 
۵/۵ ۱۹۶+:یاقرت بلدان؛ یمقریی, احمد. اللدان, ییروت» ۰۸ ٩2۱۹٩۸۸/۱۴‏ 
نیز: 

۷۵۲ 1962۱ ,حعلاصا ,هام۸ رلتلخد3ا ۵ مصمزا۲) عم را رفدااه 
۱ 6و۱ ۲طانهه رماع ۵ «مماع لا «ممعانا ۸ رتاظ 306 
فد من تمه ای فمنهانارمم ماما یی مفی 
:۷ ۷۵۱۰ ,1959 ,جعلاصا ,معاطام ۸ رد موق صعررمیه بل مممصانفنه ععه ۱ 
۲ ۷۵۱ ۱962 ,قاطا ریتآوف ۱ ع1 عاعفاک ۱۷۴ باه لع0ردظ با ردنت 
:44 ماوت منوهه امک ها امد ۳ مه مهافت 
.0 بلاق رات 1961 بفههه رعتاهجه کعناوفااه زان حعل ۷ 20 
:0 ,۷۵۲۸ ۲و۱ بامزااد7۲۳۵ ره معط ن بر راداممگ 10۴۲6۵ ۸ 
6۱ م لصا ماد زره معممدداماه ۱ ۱ ماحت لا سل و۵ 
,02۲۵۲ ,عامیامناه لاخفاطه ع ود یبط عوهت تا مفعجهاگ تب 
۱۹ 
فده ما متا 5 ۱۱ هماع ره عونمم 76 ۷/۵2 :۱958 
۵ که۲امامز مر کاررممنه 2 یگ م6 :1937 ,حم حدم رامع ت۵۵ :6.ظ 
6 اهبنمم بل علعانری فقل رم .ظ راعل۲دمک :۱98۱ نو موه 
۱۱ 


وا عوقو دمنامنالها؟ > رفظ بعمنه ۷ ۱9601 فنه‌فت ام 
۰ ,۷۵۱ ,1962 ,انامه رملتل 120 1 


آذرتاش آذرنوش 
شهرسازی و معماری 

بغداد در ۲/۵۱۴۵ ۷۶م به دستور منصور دومین خلیف عباسی (حک 
۷۷۵-۷۵۳/۵۱۵۸-۶م) به عنوان پایتخت بنیاد نهاده شد؛ از این زمان 
تا تاراج‌و ویرانی‌شهر در حملهلاکو (ایلخان‌مغول)در ۶۵۶ /۱۲۵۸م 
جر در دور؛ کوتاهی در سدة ۳ق/۹م- محل اقامت خلفای عباسی بود 
وبه یقین بزرگ‌ترین شهر در سرزمینهای مسلمانان به شمار می‌رفت. 

مرکز حکومت منصور در آغاز هاشميه نزدیک کوفه بود. چون 
راوندیان بر او شوریدند و او از مردم کوفه نیز بر خویشتن ایمن نبود. 
ماندن در آنجا را صلاح ندید (طبری, ۶۱۳/۷؛یعقویی ,«9البلدان۲۳۷۰4) 
وبر آن شد تا پایتخت را به محلی که از نظر امنیتی مناسب باشد, منتقل 
کند. از اين‌رو, پس از بازدید سیری طولانی در غرب دجله. سرزمینی 


بغداد ۳۵۱ 


واقع در محل پیوستن دجله و آبراه صراط (منشعب از فرات) را برگزید 
که‌قریه‌ای با بازاری‌بزرگ در آنجا قرار داشتو دارای امتیازات‌سوق- 
الجیشی بود: از یک سو در مواقع اضطرار با ویران کردن پلها از حملة 
دشمن در امان می‌ماند و از سوی دیگر, آبراهِ صراط برای حمل و نقل 
کالا به اندازه کافی عمیق بود, و ساکنان شهر می‌توانستند از هر دو شبکة 
دجله و فرات بهره گیرند. افزون بر اين, شهر از هر سوبا راههای اصلي 
خشکی و نیز جاده‌های زیارتی مرتبط بود. بدین‌سان, شهر جدید کانون 
سیأسی, نظامی و اقتصادي نظام تازه بنیان یافتة عباسی شد (یعقوبی. 
همان, ۲۳۴؛ طبری, ۶۱۳/۷ ۶۱۵؛ مقدسی, ۱۲۰-۱۱۹؛ دینوری, ٩۳۸۳‏ 
لسترنج, 7). 

براساس یافته‌های باستان شناختی این شهر در نزدیکی 
سکونت‌گاههای کهن بین‌التهرین قرار گرفته است که قدمت آنها تا هزارة 
۳قّم می‌رسد و بر پایٌ فهرستهای جغرافیایی آشوری آنجا نامی همانند 
(بغداد» داشته است. با اینکه منصور شهر جدید را «مدينة السلام» 
نامید, اما نام کهن بغداد رواج بیشتری داشت و مدینة السلام بیشتر نام 
رسمی شهر بود. چنان‌که اين عنوان روی سکه‌های عباسی آمده است 
(همو,10؛(«فرهنگ...».51). 

بنای بغداد: برای برپايي پایتختِ جدید مهندسان, معماران و 
مساحان فراخوانده شدند, نقشه‌ای به شکل ۳دایرة متحدالمرکز - که 
قطر دایرثبیرونی آن حدود ۰ متر بودس طراحی شد (ن5: تصویر۱) 


تصویر ۰۱شهر مدور 
که در دور؛ اسلامی تازگی داشت (یعقوبی, هسان, ۲۳۸؛ لسترنج» 
18 جنین طرحی در شهرسازی پیش از اسلام این منطقه از سده‌ها 
پیش نزد ایرانیان شناخته شده بود. اشکانیان طرح دایره‌ای را برای 


1:۲ ۱۵ ۱۵۱۱۵۱۱۵۰ 


۳۵۲ بغداد 


پایتخت خود, تیسفون بررگزیده بودند که پس از آن پایتخت ساسانیان شد. 
شهر هترا (حضر). و مرکز بزرگ مذهبي شیز (تخت سلیمان کنونی) 
نیزیا حطرح مدور ساخته شده‌بودند. در شهر ساساني گور (فیروزآیاد) و 
دار ابگرد نیز شهرهایی مدور, و دارای ۴دروازة اصلی بودند (گیرشمن. 
۶) که می‌توانستند نمونه‌های روشنی بررای شهر مدور منصور باشند. 

با گرد آمدن ۱۰۰ هزار صنعتگر و کارگر طی #سال هستة مرکزی 
بغداد به صورت یک شهر مدور شکل گرفت (یعقوبی, همانجا؛ طبری, 
۷ ). شهر جدید عاری از مکانهای عمومی و فضاهای سبز بود و 
ظاهرحی همانندٍ «امصارٍ» آغازین عرب داشت (علی, 93). ارکان 
اصلی شهر را استحکامات. دروازه‌ها, نواحی مسکونی, و کاخ و 
مسجت تشکیل می‌دادند: 

اسستحکامات: پارو و درون باره‌ای متحدالمرکز ساخته شده از 
خشتلسای بزرگ با ملابِ گل, و دسته‌های نی که در فاصل ردیفهای 
خشست. به جای چوب در بنای آن به کار رفته بود. شهر را در بر می‌گرفت. 
بر با رهوی بیرونی کنگره‌ها قرار داشت و درون باره به فاصلة ۱۰۰ آزش 
(ذرا سع) از باروی بیرونی و بلندتر از آن بود و بزجهایی بر گرداگرد آن و 
کنگرص‌های مدور در بالای آن قرار داشتند. بار؛ مدورمیانی نیز پیرامون 
منطقش مرکزی را محصور می‌کرد. بر پیرامون بارو, باراندازی محکم و 
مرتفع از اجر و ساروج ساخته شده بود که خندق در پشت آن قرار 
داشته و آب نهری که از رود گزخایا سرچشمه می‌گرفت. در آن جاری 
بود؛ سجاده‌های اصلی نیز در آن سری خندق واقع بودند (یعقوبی. 
هماتجا؛ طبری,۶۵۲-۶۵۱/۷؛ لسترنج, همانجا). 

در_وازه‌ها: ۴ دروازه با فاصله‌های یکسان از بارو و درون باره 
به تمه راه می‌یافت و شهر به ۴ بخش همسان تقسیم می‌شد. در ۳ طرف: 
بین هر_ دودروازه۲۸ برج قرار داشت؛اما میان دروازه‌های کرفه وبصره 
٩‏ بر سح بود. هر دررازه نام شهری را که رو به آن گشوده می‌شد, گرفته 
بود: د رواز؛ شمال خاوری دروازة خراسان» شمال باختری دروازة 
شام» سینوب خاوری درواز؛ کوفه, و جنوب باختری درواز؛ بصره 
نامیندح می‌شد. هر دروازه دهلیزی با کفب سنگ‌فرش داشت. طاقهایی 
ساختص شده از آجر و گچ, با پنجره‌های رومی تعبیه شده در آنها که نور 
داخل راتأمین می‌کردند - بر فراز دهلیزها بود. دو در آهني با شکوه در 
دو سو ی دهلیزها بسته می‌شد. بر فراز هر دروازه, بالای باروی بیرونی 
گنبدیر بزرگ و زرنگار با حجره‌های در پیرامون آن بنا شده بود که بر هر 
آنچه بهص‌شهر می‌رسید.مشرف بود. دسترسی به‌گنبدها از طریق‌طاقهایی 
کنبدی بود که یکی بالای دیگری ساخته شده بودند. درون طاقها 
دیده‌یاتسان و نگهیانان مستقر بودند و در بالای آنها راهی بود که به گنبدها 
می‌ر سید (خطیب, ۷۲/۱؛ یعقوبی, همان, ۲۳۹-۲۳۸؛ طبری, ۶۵۱/۷ 
۲ یاقوت.۶۸۲/۱). از ۴ دروازة شهر ۴ خیابان پهن با طاق‌نماهای با 
شکوه 3 زآجر و گچ به داخل شهر کشیده شده بود (ابن رسته,۱۰۸). 

تو3"حی مسکونی درون‌بارو: منصور سریرستی ساخت و ساز هر 
یک از تواحی ؟گانه شهر رابه سرداری سپرد. کویها در میان خیابانهای 


بین هر دو دروازه قرار داشتند. هر کوی از در سو درهای محکمی داشت 
و هیچ یک از آنها به بارة میأتی نمی‌پیوستند, زیر ا بر گرداگرد بارة منطقة 
شاه‌نشین فاصله‌ای وجود داشت. طول طاقهای بزرگ از آغاز تا گذرگاه 
میان طاقهای بزرگ و کوچک ۱۰۰ ذراع بود. در هر کوی بزرگان و 
فرماندهان و کسانی که در آمور مهم به آنان نیاز بود, اقاست داشتند. هر 
کوی به نام ساکنان آن» یا ساختمان عمده‌ای که در آن واقع بود. نامیده 
می‌شد. از جمله کوی مطبق در بخش جنوب خاوری نام خود را از زندان 
بزرگي مطبق که با بنای محکم و باره‌ای استوار در آن جای داشت, اخذ 
کرده بود. هریک از نواحی ۴گانه بازاری برای خود داشتند. در پیرامرن 
میدان بزرگ خانه‌های فرزندان کوچکي خلیفه, غلامان و خدمتگزاران 
نزدیک او, بیت‌المال, اسلحه خانه, دیوانها, و آشپزخانة عمومی قرار 
داشت (خطیب, ۷۶/۱؛ یعقوبی, همان, ۲۴۰؛ طبری, ۶۵۱/۷؛ یاقوت, 
۱ نکن لستر, 110, تصویر 2). نهررهایی که از رود کرخایا منشعب 
می‌شد, در کولهایی که ازبالا و پایین‌با ساروج و آجر استوار شده‌بود,تا 
داخل شهر جریان داشت و آب شهر را تأمین می‌کرد. تنظیم آب به 
گونه‌ای بود که در تابستان و زمستان در بیشتر کویهای بزرگ جاری بود 
(یعقوبی,«البلدان)», ۲۵۰ ؛یاقوت, همانجا). 

کاخ: بنای کاخ که در ورودي آن ((یاب الذهب» خوانده می‌شد, در 
میان دایر: مرکزی شهر قرار داشت و مسجد جامع در کنار آن ساخته 
شده بود. جز سرای نگهبانان, و ساختمانی با آجر و گچ برای فرمانده 
گارد, ساخت و ساز دیگری در میدان مركزي نبود (یعقربی, همان, 
۰ +یاقوت, همانجا). 

بنای مربع شک کاخ منصور به اندازه ۰ دراع. و ۴ ضلع 
آن روبه‌رری ۴ دروازه شهر واقع بود. در میان ضلع شمال شرقی ایوانی 
با سقف هلالی -- همانند هتراء تیسفون, فیروزآباد و... س با پهنای ۲۰ 
ذراع وعمق ۰ ذراع قرار داشت. در پشت این ایوان اتاق بزرگ مربع 
شکلی به ابعاد ۲۰۸۲۰ ذرا ع واقع گردیده, و اتاقی دیگر با همین ابعاد و 
پوشش گنبدی در بالای آن بنا شده بود که به نام گنبد خضرا شهرت 
داشت. بخشهای انتقالی مربعبه دایره در ساخت این گنبد بی‌تردید تحت 
تأثیر شیوف سکنجهای ایرانی بوده است. بر فراز کنبد مجسمة سواری 
نیزه به دست نصب شده‌بوده که ظاهرا با وزش باد می‌جر خیده است. این 
گنبد همچرن تاج بفداد. و نشان ویژ؛ شهر بود که از هر سو دیده می‌شد. 
گنبد خضرا در آثر صاعقه‌ای در ۱/۳۲۹ ۴٩م‏ فرو ريخت وبنای کاخ در 
۰ ویران شد (خطیب. ۷۳/۱؛ مسعودی, ۳۰۰/۳! هرتسفلد, 4134 
کرسول, 11/30-31). 

مسجد جامع: جامع منصور در کنار کاخ فرار داشت و نقشة 
نخستین آن مربع شکل به ابعاد ۰۰۰۰ ذراع. و سازه اصلی آن از 
خشت و ملاتٍ گل بود. سقف مسطح مسجد بر ستونهای چوبی استوار 
بود. جز چند ستونِ نزدیک مناره که از چوپ یکپارچه بودند, دیگر 
ستونها متشکل از دو تیریا بیشتر بودند که با جفت و بستِ آهنی در بالا یه 
هم متصل می‌شدند؛تمامي ستونها نیز سر ستونی مدور داشتند. 


مسجد تا ۲٩۱ق!۸۰۸م‏ به شکل نخستین بر پا بود. در این سال 
هارون‌الرشید آن را ویران ساخت و مسجدی با مصالح آجر و گچ 
جای‌گزین آن کرد کتیبه‌ای حاوی نام بانی, مهندسان و استادان معمار و 
تاریخ بنا بر دیوار خارجی مسجد سقایل دروازهٌ خراسان نصب بوده 
است. اين مسجد در سده‌های بعد صحن عتیق نامیده شد. از انجا که 
فضای مسجد برای نمازگزاران کافی نبود. در ۲۶۰ يا ۲۶۱ ق محل دیوان 
قدیم منصور به آن الحاق شد و سرانجام, معتضد قصر منصور را به جامع 
افزود وبا کشودن ۷ طاق در دیوار میان قصر و جامع دو بنا بد هم راه 
یافتند (۱۳ طاق به‌صحن مسجد و ۴ طاق به‌رواقها باز می‌شد). این‌رسته 
این مسجد را با ستونهایی از چوپ ساج و با سقفی از همان چوب که با 
لاجورد رنگ آمیزی شده, وصف کرده است (ص ۱۰۹). در ۳۰۳ق/ 
۶ منارة جامع در اثر سرایت آتش سوزی گسترده‌ای که در بازار 
نجارها رخ داد. در آتش سوخت (خطیب, ٩۱۰۸۱۰۷/۱‏ ابن جوزی, 
۴۶ سترنج, 434,35 هرتسفلد, 134-144 ؛ کرسول, 13/31-35). تنها 
اثری که احتمالا از این مسجد برجا مانده, محرایی از سنگ مرمر است 
که پیش از اين در مسجد الخاصکی قرار داشته, و اکنون در موز عرب 
بغداد است (هرتسفلد,139-144). 

ناحيةٌ مسکونی بیرون بارو: محله‌های بیرون بارو نیز در ۴ بخش 
قرار می‌گرفت و سرپرستي ساخت هر بخش را یک مهندس عهده‌دار 
بود. در هر محله فضایی برای خانه‌های مسکونی اختصاص داشت و 
زمینهایی نیز برای دکانها و بازارها در نظر گرفته شده بود. پهنای گذرها 
در حدود یک سوم عرض خیابانها بود. در هر محله کوچه‌ها, گذرهای 
باز و بن بست و بازارها وجود داشت و تمامی محله‌ها دارای دکانها, 
مسبجدها, حمامها وباغها و بستانها بردند (یعقوبی, همان ۲۴۲-۲۴۱). 

پس از چندی خلیفه منصور بنا بر ملاحظات امنیتی بازارهای 
محلات درون باره را به ناحیةً کرخ در بیرون بارو منتقل کرد. از بازار 
بزرگ کرخ که برای هر صنفی و نیز هر نوع کالایی بازارهایی جداکانه 
داشته, و در آن‌بازارها رسته‌ها ,دکانها و میدانها واقع‌بوده سخن رفته 
است (خطیب, ۸۰-۷۹/۱؛ یعقوبی, همان, ۲۴۶؛ طبری, ۶۵۳/۷). در 
۷۵/۸ کاخ مشهور خلد بیرون دروازه خراسان, کنار دجله برای 
منصور ساخته شد (خطيب, همانجا). 

نهری به نم ژجیل که از دجله سرچشمه می‌گرفت, آب کر خ را تأمین 
می‌کرد و نهرالدجاج از آن منشعب می‌شد. همچنین کشتیهای حامل 
انواع کالا از شام و مصر وارد نهر عیسی که منشعب از میانة فرات بود 
می‌شدند و تا دهانه‌ای که بازارها و دکانهای بازرگانان در اطراف آن‌بود. 
پیش می‌رفتند. آب این نهرها خوشگوار. و شرپ اهالی شهر از آنها بود 
(یعقوبی, همان, 1۵۰). 

منصور پس از اعطای زمینهای بخش باختری. در بخش خاوري 
دجله نیز همانند آن سوی رود قطعه زمینهایی به برادران و فرماندهان 
خود داد (همان, ۲۵۱) و در محلی که ژصافه نامیده می‌شد, لشگرگاهی 
با بارو و خندق برای پسر و جانشینش مهدی بنا نهاد. مهدی نیز کاخ 


بغداد ۳۳ 


خود را در آنجا در کنار مسجد جامع پی افکند و «تهر مهدی» را از 
نهروان منشعب, و در رصافه جاری ساخت. او هنگامی که به قدرت 
رسید (ح5 ۱۶۹-۱۵۸ق/ ۷۷۵ ۷۸۵م) در کاخ رصافه اقامت گزید و 
دارالخلافه به کرانة خاوری منتقل شد (همانجا؛ خطیب, ۸۲/۱ -۸۳: 
اصطخری, ۸۴). 

بغدادٍ خاوری شامل ۳ محله واقع در کرانُ دجله بود که - از انتهای 
پل بالا به سوی پایین - در کنار دو خميدگي دجله قرار داشتند و 
محله‌های شمالی نامیده می‌شدند: رصافه, شماسیه و مُخزم (ن5: تصویر 
۲). خميدگي نخست از باب الجسر در مقایل شماسیه آغاز می‌شد و تا 
باب الطاق ادامه می‌یافت و خمیدگی دوم از باب الطاق شروع, وبه پل 
پایین (پل اول) در مقابل مخرم منتهی می‌شد (نک: لسترنج, 169, نیز 
نقشذ3). 

آبرسانی در اين بخش از طریق آبراههایی برد که تمامی آنها 
انشعابهای غیر مستقیمی از آبراه بزرگ نهروان بودند. دو آبراو 
«خالص» و «نهریین» از نهروان جدا شده. به سوی باختر جریان 
می‌یافتند. شاخه‌های منشعب از خالص به محله‌های رصافه و شماسیه 
آب می‌رساندند وحومه‌های جنوبی با شاخه‌های نهریین آبیاری می‌شد . 
محلة مخرم و کاخهای جنوب خاوری را نیز نهر موسیی (منشعب از 
نهربین) و شاخه‌های آن آبیاری می‌کردند (همو, 174-176). 

میانگین پهنای دجله در بغداد حدود ٩۰‏ متر بود و هیچ پلی با سازة 
بنابی بر آن پسته نبود. تنها پلهایی که بر روی ررد بسته شده بودند, 
متشکل از قایقهایی بودند که با زنجیر به هم متصل می‌شدند. نخستین پل 
(پل میانی یا پل اصلی) در تقاطع جاد؛ بزرگ شرقی در شهر مدور 
منصور واقع بود, در انتهای باختری آن کاخ خلد, و در خاور آن باب 
الطاق قرار داشت که مستقیما به خیابان بزرگ بازار در بفداد خاوری 
در محلا رصافه کشوده می‌شد (همو, 177-178). پل دوم (پل بالا) 
محلاٌ شماسیه را که در خاور آن قرار داشت--به جادهُ بزرگی که پس 
از گذشتن از محل حربیه از درواز؛ شام از شهر مدور دور می‌شد, 
می‌پیوست. این پل شامل ۲۲ قایق بود که در دور مستعین به آتش کشیده 
شد و کاملاً ویران گشت (همو, 178). سومین پل پایین‌تر از باب الطاق 
قرار داشت. در خاور آن محل مخرم و در باختر آن درواز؛ شعیر واقع 
بود که باید پایین‌تر از باغهای خلد بوده باشد. اين پل را پل اول, یا پل 
جدید نیز نامیده‌اند. علاوه بر اين پلهاء پل چهارم را خلیفه امین به نام 
((جسرآن» برقرار کرد که در دو ردیف, و بسیار پایین‌تر از پل سوم بود؛ 
این پل را زود نیز نامیده‌اند (همو, 179؛ یعقوبی, «البلدان», ۲۳۵؛ 
خطیب,۱۱۶/۱). 

بازار بزرگي این بخش بغداد به نام ««عطش» در محلة رصافه قرار 
داشت؛ دیگر بازار خضیر بود که کالاهای زبده چین در آن داد و ستد 
می‌شد؛ سدیگر بازار یحیی بن ولید بود که تا درواز؛ بفداد و شماسیه 
امتداد می‌یافت؛ سرانجام بازار بزرگ دیگری در محل4 مخرم بود که 
بر سر پل قرار داشت (یعقوبی, همان, ۲۵۳-۲۵۲). بزرگان و اشراف 


۳-۴ بغداد 


برای مسکنیل گزیدن در بخش خاوری پیش‌دستی می‌کردند و کاخها و 
سرآها در این بخش بر پا کردند (همان, ۲۵۳۰۳۵۱). 

چوون خلافت‌به ها رون الرشید (ح>ک ۱۹۳-۰ ق/۸۰۹-۷۸۶ع)رسید. 
در اتملام دارالخلافه و عماراتِ آنجا همت گماشت؛ چنان که در زمان‌او 


/ 


باب الطاق یل اصلی) سم 


کاخ خلد (بعدها در محوطه آن 
بیس رستان عضدی ایجاد شد) 
مخرم 
جسر ال (پل پایین) 


این بخش به طول ۴ فرسنگ و پهنای یک و نیم فرسنگ گسترش یافت 
(حصد ]لله,۳۳). بغداد پس از هارون‌الرشید تا ويراني آن در حملاٌ مغول 
طی ۴۳۳سال در اثر جنگها, کشمکشهای سیاسی و مذهبی, چيرگي 
بیگا تکان بر آن و بلایای طبیعی راه پر نشیب و فرازی را پیمود و پس از 
هر حا دنه چهرة آن دگرگون شد (نک: دنبال مقاله). 

یا عغاز خلافت امین (ح5 ۸۰۹/۱۹۸۱۹۳ ۸۱۴م) و اختلاف با 
برادرص مأمون بر سر قدرت, بفداد دچار جنگ شهري فرسایشی شد. 
بسیا ری از خانه‌ها تخريب, و محله‌ها ویران گردید, به کاخها آسیب 
جدی وارد آمد و عظظمت شهر از میان رفت (یعقوبی, تاریخ, ۳۵۴/۲- 
۷ ؛سصسعودی,۴۱۱/۲- ۴۱۸ )»مأمون(حک ۰۱۹۸ ۸۱۴/۵۲۱۸ -0۸۳۳) 
کاخ جحعفری را - که در کرانة خاوری قرار داشت و جعفر برمکی به وی 
هدیاه ح‌اده بود - توسعه داد و میدان اسب دوانی و چوگان و نیز باغ 
وحشی در آن برپا کرد؛ دروازه‌ای به سوی خاور گشود و از تهرمعلی در 
آن آحبت جاری ساخت؛ خانه‌هایی نیز در نزدیکی کاخ برای نزدیکان و 
خدمتگزارانش بنا نهاد و تمامي مجموعه «(مأمونیه» نام گرفت. او خود 


در کاخ خلد (در کرانُیاختری) اقامت گزید و مأمونیه رابه حسن سهل 
واگذاشت که از آن‌پس کا خ حسنی نامیده شد (یاقوت,۸۰۸/۱)- 
چون خلافت به محتصم رسید (ح5 ۸۳۳/۲۲۷-۲۱۸ -۸۴۲م) و 


سریبازان ترکي وی‌با بضدادیان به ستیز برخاستند ,او ازبیم شورش در 


سس باب الجر ایل بالا) 


۳ 


11 ۳ 
1 سس 


مایل 


۰ همراه با سریازانش بفداد را ترک کرد و مرکز حکومتي 
مشابهی در سامره برپا ساخت (یعقوبی, همان, ۱۶۴-۱۶۳/۲؛ طبری. 
۱۰-۹ ). اشراف و فرماندهان و بزرگان نیز بغداد را ترک کردند, اما 
بغداد ویران نشد و بازارهای آن کاستی نیافت (یعقوبی, «البلدان» 
۶ 

زمانی که خلیفه ستعین (۲۵۲-۲۴۸5ق/۸۶۶-۸۶۲م) پس از 
نیم سده به بداد بازگشت, شهر بار دیگر از یاغیگریها آسیب دید. 
شورشیان دو پل شهر را به آتش کشیدند, دکانهایی که در اطراف آنها 
بود. نیز در آتش سوخت. در این دوره به ضرورتِ دفاعی استحکامات 
بخش خاوری تقویت شد, باروی خاوری از شماسیه تا سه شنبه بازار 
امتداد یافت, بر هر یک از درهای خاوری و باختری بقداد سایاطی بنا 
گردید, خانه‌ها و دکانها و باغهای بیرون حصار شرقی ویران شد و 
حصار توسعه‌یافت و درسوی باختری ضمن استوار کردن بارو, خندقی 
پیرامون آن حفر شد (طبری, ۲۸۸-۲۸۷/۹)- 

خلینه معتضد (حک ۲۸۹-۲۷۹ق/۸۹۲ )2٩۰۲-‏ به گسترش کاخ 


حسنی پرداخت, باروبی بر گرداگرد آن کشید, خانه‌هایی در محوط آن 
بنا نهاد, زمیتی از بیابان کنار کاخ را به آن افزود و میدانی به جای میدان 
پیشین- که با تفییرات اخیر درون بنا واقع شده بود- احداث کرد و آنجا 
را دارالخلافه قرار داد و سیاه چالها و زندانها در آن ساخت (خطیب. 
۱ وی سپس به بنای کاخ تاج پرداخت که در زمان جانشینش: 
مکتفی (-۲۹۵-۲۸۹5ق/4۰۸-۹۰۲م) به انجام رسید. ار همچنین کاخ 
ثریا را در فاصلهٌ دو میلی آن بنیاد کرد و با راهروی زیرزمینی دو کاخ را 
به هم ارتباط داد. کا خ تاج بنایی بود با نقشذ ۵ ضلعی بر صفه‌ای که هر 
ضلع آن بر ۱۰ ستون ۵ ذراعی استوار بود. در برپایی اين کاخ از مصالح 
کاخهای «کامل» و «سفید» در شهر تیسفون استفاده شد. به دستور 
خلیفه اين دو کاخ را ویران کردند و از آجرهای کنگره‌ها و دیوارهای 
آنها پایه‌های کاخ تاج را برآوردند. کاخ راهروی در پیرامون داشت که 
ساختمانهایی, ازجمله «قبة الحمار» بر گرداگرد برد (یاقوت, ۸۰۸/۱- 
۸-۹ 

مکتفی به کاخ تاج تالارها و قبه‌ها افزود و باراندازی در کنار دجله 
احداث کرد (خطیب, ٩۹۹/۱‏ ابن جوزی, ۱۴۴/۵ )۰ در دور؛ مقتدر (حک 
)2٩۳۲-۹۰۸/ ۳۲۰-۵‏ بناهای متعددی به کاخ تاج افزوده شد و 
با غ وحشی بین کاخهای تاج و ثریا دایر گردید. مشهورترین ساخته‌های 
مقتدر «دارالشجره» با درختانی سمین و پرندگان سیمین و زرین بود که 
در آن برکه‌ها با قایقهای زرين 
شنارر وجود داشت و 
مجسمه‌های سرارانی که در 
تعقیب یکدیگر می‌نمودند, برپا 
بود (خطیب,۰)۱۰۳-۱۰۰/۱ 

با ضعف خلافت عباسی در 
سدةٌ ۱۰/۴ بغداد دچار هرج 
و مرج شدید شد. در اين زمان 
احمد بن بریه (معزالدوله) 
بدون جنگ بر بغداد غلبه یافت 
و خلفای عباسی که شأن 
پیشین را نداشتند. دست 
نشانده شدند. از مهم‌ترین 
اقدامات شاهان بویی در بغدادیکی احداث بیمارستان عضدی در 
خاور اين شهر بود؛ دیگر بازسازی بارانداز دجله و سدیگر تعمیر و 
تعویض پل مرکزی دجله که از اغاز باریک بود و اینک خراب شده بود. 
همچنین معزالدوله کاخی در محلة مخرم بر پاساخته بود که عضدالدوله 
به تعمیر آن پرداخت. باغهای وسیعی به آن افژود. از نهر خالص در انجا 
آب جاری ساخت و آن را دارالاماره و اقامتگاه رسمی بویبان قرار داد 
(خطیب,۱۰۶-۱۰۵/۱؛ ابن جوزی, ۰۷۸-۷۷/۷ ۱۱۴ )۰ در سده ق بغداد 
دچار اختلافات شدید فرقه‌ای گردید و در اين میان باب الطاق به آتش 
کشیده شد و درگیریهای محلهٌ کر خ به سوختن شماری از مردم و دکانها 


بغداد ۳۵۵ 


ر... انجامید (همو, ۰۱۶ ۳۶۲,۶۴ ۳۹۰). 

مقدسی در این سده شهر مدور را ویران, آما بازار کرخ را پر رونق 
دیده, و قطیع رییع را پرجمعیت‌ترین بخش بغداد باختری دانسته است. 
او از باب الطاق و دارالامیرِ بویی و نیز بیمارستان عضدی در بخش 
خاوری یاد می‌کند و اين بخش را بهتر می‌داند. اما از ویرانی, فاد و 
جهل وحشت کرده است (ص ۱۲۰-۱۱۹)- 

پس از بویبان, سلجوقیان ایران بر بغداد مسلط شدند و در 
۷ /۱۰۵۵م به نام طغرل در اين شهر خطبه خوانده شد. خواجه 
نظامالملک وزیر نامدار ایرانی مشهورترین مدرسة نظامیه («م) را در 
بغداد ساخت. 

ابن جبیر که در ۱۱۸۲/۵۷۸م در بغداد اقامت داشته, بر آن است که 
شهر بیشتر آبادانی گذشتة خود را از دست داده. و ویرانی در بخش 
باختری فراگیر شده است. او از محله‌های کر خ, باب البصره, و محلا 
شارع یاد می‌کند که هر یک در جای خود شهری هستند. با آنکه بخش 
خاوری را ویرانه می‌بیند. می‌نویسد: هنوز این بخش دارای ۱۷ محله 
است که هر یک شهری مستقل به شمار می‌آیند؛ هر محله دارای ۲یا ۳ 
کرفازه اشمومون اقمتاو ۵ نله دجاسم داژن وخ وونل کدیگی 
نزدیک کاخ خلیفه و دیگری بالا دست آن-دارد(ص ۲۰۱-۲۰۰)- 

اصطخری می‌نویسد : شهر ۳۲ مسجد آدینه دارد او از کرشکها و 


1 


مد رسة مستنصریه 


بناهای خلفای عباسی در جنوب بخش شرقی یاد می‌کند و تنها از یک 
پل نام می‌برد (ص ۸۵,۸۴). ۱ 
از اواخر دورة عباسیان بناهایی معدود بازمانده است. سرآمد آنها 
مدرسذ مستتصریه است که بانی آن مستتصر خليقة عباسی آن را به 
همچشمی با مدرسة نظامیه بنا کرد. او این مدرسه را برای آموزش ۴ 
مذهب اهل سنت بنا نهاد و تسهیلاتی نیزبرای آموزش قرآن و حدیث در 
نظر گرفت. هر یک از مذاهب ۴ گانه فضای ویژه‌ای برای عبادت 
داشتند. نقشه بنا مستطیل کشیده‌ای به طول حدود ۱۰۵متر و پهنای 
۴متر دریک منو: و ۴۹ متر در سوی دیگر است. این بنا نشانگر ارچ 


۳۵۶ بقداو 


تکامل معماری استادانه و فنی یه شمار می‌رود و بر مبنای نظام پیچید 
تتاسیا ت و واحدهای پیمون ساخته شده است ی ۷ 
متشکی از ۸ گروه حجر؛ قرینه (در دو طبقه ) پیرامرن صحن, و آکنده از 
هماهنگی کامل و ضرب آهنگ باشکوه نماهای حیاط میتنی بر 
محاسیات پيچید؛ ریاضی است. استفاده از قوسهای تیزه‌دار قاب شده 
به عن وگن پیمون برأی نماهای حیاط از نظر بصری آشکارترین بیان تقارن 
محسو ی می‌شود. در بنا فقضای لازم برای کارکتان و حدود ۳۰۰ طالب 
علم در دو طبقه پیش‌بینی شده است. مدرسه دارای کتابخانه, 
آشپز خخاند. حمام و پیمارستان نیز بوده است (هیلنبراند, 220-223؛ 
«معماحری ...6 247-248). 

بتاحی دیگر معروف به «کاخ عباسی» - احتمالاً مدرسذ بشیریه - 
متعلق به سال ۱۲۵۵/۶۵۳م است که باتوجه به جزئياتِ آن به نظر 
می‌رسد کار معمار مدرسة مستتصریه باشد. مهم‌ترین ویژگی بنا تنظیم 
درددی ر دالانهای متوالي بسیار رفیع و تتگي طاق پوش و نظام ظریف 
تهویذ آنهاست حجره‌ها آراسته به اسلیمیهای گچ‌بری بسیار ظریف 


آرامگاه‌ستی ژییده 


است - و_اهرو بنا- از لحاظ طاق بندي بدیع و پیشرفته. ظرافت تزیینات, 
گجریت هندسی و منبت کاری- اوج معماری اواخر دوران عباسی به 
شمار مسی‌آید (هیلنبراند,223-224). 

آحراحمگاه ستی زییده دارای نقش ۸ضلعی با گنبد مقرنس مخروظی 


است. سطح داخلي بنای آرامگاه بازتاب طرح خارجی است. اهمیت 
اینبن در ساختمان گنبد آن است که از ۸ ضلعی به یک ۱۶ ضلعی منتقل 
شده, و تمای خارجی آن شامل حجمهای برجسته و فرو رفته است. 
ضاعهای خارجی بنا هر یک با دو طاقنسا آراسته شده است 
(«معساری», 7 سرانجام, باید از درواز؛ «طلسم» (۱۸عق/ 
۰۱م)باد کرد که در دیوار خاوری شهر جای داشت و در ساختمان آن 
آجر و قوسی از سنگ به سبک سوری استفاده شده بود. بر فراز طاق 
نقش برجسته‌ای به عنوان خلیفه وجود داشت که دو اژدها را به جنگ 
گرفته بود (طلسمی که دروازه و شهر را حفظ می‌کرد). این دروازه در 
۵ طی جنگ جهانی اول تخریب شد (هرتسفلد. 
154-155)- 

هلاکو ایلخان مغول در ۶۵۶ق/۱۳۵۸م به بغداد حمله کرد. سردم 
قتل عام شدند و شهر ویران گردید و در آتش سوخت وبا قتل مستعصم 
(حک۶۴۰ ۱۲۴۲۲/۶۵۶ ۸م) حکوست عباسیان در بغداد به پایان 
رسید. مغولان پس از چیرگی بر شهر به بازسازی و مرمت دیرانیها 
پرداختند (رشیدالدین,۰)۱۰۱۸-۱۰۱۳/۲ 

پس از حکمرانان مفول بغداد په تسخیر جلایریان درآمد و بار دیگر 
مرکز فرهنگ و هنر شد, چشم‌گیرترین بناهای پس از عباسیان مدرسه و 
کاروان‌سرای مرجانیه است که به ترتیب مربوط به سالهای ۷۵۸ق/ 
۷ و ۱۳۵۹/۷۶۰م هستند. مدرسة مرجانیه مجموعه‌ای دو طبقه 
شامل مدرسه, مسجد و یک آرامگاه است. ترکیب این ۳ دریک 
مجموعه در عراق غیرمعمول بوده, در حالی که در مصر بسیار سابقه 
داشته است.با اینکهبخشی ازبنا در ۱۳۲۷ /۱۹۴۸م ویران شده. اما با 
داشتن ورودی یادمانی سلجوقی گونة سرشار از تزیین بسیار چشم‌گیر 
است. کتیبهای با رقم («احمدشاه نقاش, معروف به زرین قلم» بر سر در 
قایل اعتناست. ورودی‌با دو پشت بند نیم‌دایر؛ تزیینی بر افراشته شده که 
پشت بند سمت چپ مناره را شکل داده است. آرامگاه در مقابل ورودی 
بوده که امروزه ویران شده است. اتاق ساد؛ مربع شکل با پوشش گنبد 
خیاره‌ای - که در عراق نادر است با ۳ ردیف مقرنس تزیین شده, و 
گنبٍنسبتأً نوک تیز با گربوی بلند و نیم ستونهای تزیینی, با آجرهای دو 
رنگ به شیو؛ُ هزارباف آراسته شده است. شبستان با ۳ ورودی در 
مقابل ایوان قرار دارد وبا قوسهای عرضی به ۳ بخش تقسیم شده که 
هر بخش کنید پوش است («معماری», 248). اين ویژگی سه گنبدي 
شبستان پیوندهای قوسی سوری را نمایش می‌دهد. 

کاروان‌سرایا خان مرجان با هدف وقف برای مدرسه بنا شده است. 
اين بنا سازهُ دو طبقة مستطیل شکلی است با تالار طاقدار طویل با 
ارتفاع ۴متر,با یک حوض در میان. ورودي آن همانند ورودی مدرسة 
مرجانیه است و دکانهایی در دو سوی آن قرار دارد. تالار طاقدار بنا 
دارای ۸قوس با فواصل یکسان است. جز دهانة میانی که پهن‌تر است. 


۱۳ 


نقضه طاق‌بندی و سیستم روشنایی این خان در معماری اسلامی یگانه 
است (همانجا), 

بغداد در ۳ + بار دیگر به دست تیمور ویران گشت و 
ساکنانش قتل عام شدند. پس از دوره‌ای رکود در ۱۴۱۰/۵۸۱۳م 
ترکمانان قره‌قویونلو, و در پی آنان آق‌قویونلوها بر آن تسلط یافتند. از 
سدة ۱۰ق/۱۶م تا ۱۹۱۷/۱۳۳۵ - جز در فاصلهةٌ زمانی کوتاهی که 
حاکمان بغداد صفویان ایرانی بودند - این شهر تحت سیطرة دولت 
عتمانی بود ( اسکندربیک۳۵-۳۴/۱۰). 

تاررنیه در سده ۱۷/۱۱ بغداد را شهری‌با حصاری از آجرتقریباً 
دایره وا با برجهایی بزرگ به شکل دژهای کوچک. و خندقی بر گرد 
آن وصف کرده است. وی به ۴ درواز؛ شهر و پلی ۳۳ چشمه بر رود دجله 
که به دروازهُ شهر در این سمت متصل است, اشاره می‌کند (ص ۰)۲۲۰ 
پرتر نیز در سد؛ ۱۳ق/۱۹م از یک پل ۳۳ چشم رو به ویرانی سخن 
می‌گوید. وی از بغدادٍ کهن در حومة شهر جدید (در کرانة خاوری آن) 
یاد می‌کند و می‌نویسد: بغداد جدید با خیابانهای متعدد و مغازه‌هایی در 
طول آنها حصار و برج و بارویی مستحکم و دروازه‌هایی استوار دارد و 
در دشتِ آن سوی حصار جدید آثار بناها و پشته‌های بی‌شماری که 
ویرانه‌ها را محصور کرده‌اند, به چشم می‌خورد. بر سطح پشته‌ها 
تکه‌های آجر و کاشی و نخاله‌ها پراکنده است که شکوه کاخهای گذشته 
را به یادمی‌آورد (ص 11/255). 

در همان سده باکینگم نیز شرح مفصلی از بغداد به دست می‌دهد: 
شهر در دشتی هموار در شمال خاوری دجله واقع شده است. دیواری 
که آن را محصور کرده, و در دوره‌های مختلف مرمت شده, اجری است 
وبرجهایی مدوربزرگ در زاویه‌های اصلي آن, و برجهایی کوچک‌تر با 
فاصله‌های کم از یکدیگر در حد فاصل برجهای بزرگ قرار دارند.شهر 
دارای ۳ دروازه در جنوب خاوری, شمال خاوری و شمال باختری 
است. گرداگرد دیوار خندقی عمیق و خشک بدون سازه معماری قرار 
دارد. کتیبه‌ای حاوی تام باني دیوار «خلیفه ناصر» و تاریخ ۶۱۸ق! 
۱ بر شمالی‌ترین برج نصب شده است ((ص 372-373). 

باکینگم می‌افزاید: خیابانهای شهر باریک و بدون سنگ‌فرش: و 
عموما در دو سوی انهسا دیوارهای بدون پنجره است. ((سرای» یا 
«کا خ پاشا» عمارت بزرگی در شمال باختری شهر. و نزدیک دجله, و 
کهن‌ترین مسجد شهر «جامع سوق الفزل» است. شهر بازارهای 
متعددی دارد که غالبا از خیابان مستقیم پهنی تشکیل بافته‌اند. بهترین 
آنها طاقی از آجر دارد. اما غالب بازارها دارای سقف مسطح تیرپوش 
هستند. خانه‌ها شامل اتاقهایی پیرامون یک حیاط داخلی, و سردابهایی 
برای اقاست در روزهای گرم تایستان‌اند. سر در ورودی خانه‌ها گرد یا 
مسطح, و دارای تزیینات آجری است (ص 374,379-380). 

ماخذ: اين جبیر, محمد, رحلة بپررت. ۱۹۶۴/۱۳۸۲ع؛ این جرزی, المتتظم, 

حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق؛ اين رسته, احمد, الاعلاق النفيه. به کرشش دخویه, لیدن, 


۱ اسکندر ییک مسی,» عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اصطخری, 
سالک الممالک, به کوشش دخویه. لیدن, ۱٩۲۷‏ م؛ تاورنیه. ژان باتیست, سفرنامه 


بغداد, پیمان ۳۵۷ 


ترجمه ابرتراب نرری, به کرشش حمید شیرانی. اصفهان, ۱۳۶۳ ش؛ حمدالله صتوفی, 
تزهه القلوب, به کوشش لسترنج, تهران» ۱۳۶۲ش؛ خطیب بفدادی, تاریخ بقداده 
بیروت. ۱۹۸۵م؛ دینوری, احمد,الا خبا الطوال, بقداد. ٩‏ ۹۵ ۱م؛ رشیدالدین فضل‌الله, 
جامم التواریخ. یه کرشش محمد روشن و مصطنی موسری, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ طبری: 
تاریغ؛ گیرشمن, رمان, هنرایران در دوران پارتی و ساسانی, ترجمة بهرام فر‌وشی, 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ سسعردی, علی. مررج الذهب. به کوشش محمد محی‌الدین 
عبدالحمید, بیروت, دارالفکر؛ مقدسی» محمد, احن التقاسیم, په کرشش دخویه. لیدن: 
۶ یاقرت» معجم البلاان, بیروت. ۱۹۵۶؛ یعقوبی, احمد. «البلدان», همراه 
الاعلاق النفية (نکه هم این رسته)؛ هموءتا ریخ بیروت, ۴/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛نیز: 

۱۰۱۳ ٩ 
۱۱۱ ار‎ 
1987: 0ص وروی ۸ ۱۲ 7۳۵۷۵۱5 .8 ,1 محطوونعبظ‎ 1827+ 
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قاطعه کریمی 


بغْداد, پئمان. پیمانی امنیتی و دفاعی که در ۱۳۲۴ش/۱۹۵۵م 
میان کشورهای ایران,ترکیه, عراق, پاکستان و انگلستان بسته شد و در 
۸ ش/۱۹۵۹م پس از خروج عراق از آن, به پیمان ((سنتو» تغییر نام 
یافت. 

پس از جنگ جهانی دوم, آرایش سیاسی و نظامی نوینی در جهان 
پدید آمد که بزرگ‌ترین جلوغییرونی آن تقسیم جهان به دو بلوک یا قلمرو 
شرق و غرب و بروز جنگ سرد میان این دو بلوک بود. غرب برای 
جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم, بر آن شد تا کمربندی دفاعی 
گرداگرد بلوک شرق ایجاد کند. پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آن‌گاه 
پیمان سیتو, بخشی بزرگ از اين کمربند دفاعی راء از قارة آمریکا و 
اروپا تا حدود خاور دور, در برمی‌گرفت. میان کشورهای عضو این دو 
پیمان, تنها یک فاصله وجود داشت تا کمربند محاصره اتحاد شوروی را 
کامل کند (نک: جعفری, ۲۲۱؛منصوری» ٩۴)؛‏ از این‌رو, آمریکا نخست 
کوشید تا با همکاری کشورهای انگلستان, فرانسه و ترکیه, به ایجاد و 
گسترش یک خط نظامی - دفاعی در خاورمیانه با مشارکت کشورهای 
عرب منطقه بپردازد, به گونه‌ای که سراسر خاورمیانه را پوشش دهد و 
مقر فرماندهی آن در قاهره باشد. 

در ۱۹۵۱/۱۳۳۰ اين کشورها دریار؛ تأسیس این خط دفاعی و 
دفتر فرماندهی مشترک خاورمیانه با مشارکت خود آنها پیشنهادی به 
مصر دادند (ن5: شرابی, ۸۹؛ فونتن, ۱۸۰-۱۷۹/۲). پیوستن مصر به این 
پیمان از دو جهت برای غرب حائز اهمیت بود: یکی موقعیت 
سپاه‌گردانی کانال سوئز و اهمیت آن برای کشورهای غربی, و دیگر 
اینکه مصر در آن روزگار می‌رفت تا رهیری جهان عرب را عهده‌دار 
شود. پیوستن اين کشور به چنین پیمانی, باعث اقبال دیگر کشورهای 
عربی به آن می‌شد, ولی مصر اين پيشنهاد را نپذیرفت (نک: بحیری؛ 
۴ آن‌گاه آمریکا تلاش دیگری آغاز کرد. در ۱۹۵۳/۱۳۳۲ جان 


۳۵۸ بغداد,پیمان 


فاستر_ دالس, وزیر امور خارج این کشور با سفر به خاورمیانه کوشید 
کشور_های منطقه را یه همکاری در پیمان دفاعی مشترکی ترغیب کند؛ 
اماب مخالفت کشورهای عربی منطقه روبه‌رو شد (نک: فونتن, 
۸-۲ ).در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴م, آمریکا و انگلستان توجه خود را 
به ترکیه و عراق که هر در با غرب روابط خوبی داشتند, معطرف کردند. 
در پی آن. دو دولت عراق و مصر به توافقی مبنی بر انعقاد قراردادی 
دفاعی دست یافتند که برپایة آن. متعهد می‌شدند وارد پیمانهای دیگر 
نشوند و اتحادیه‌ای نظامی از کشورهای عربی به رهبری قاهره و بغداد 
پدید. آ ورند. پیش‌نویس این پیمان نیز تهیه گردید و نوری سعید, نخست 
دزیر صرقت عراق در ۱۵ سیتامبر ۱۹۵۴ به قاهره رفت. وی پیش از ترک 
بغداد» اعلام کرد که پس از مصر, به لندن خواهد رفت تا به بررسی 
مقدما حت انعقاد پیمانی چند جانبه با انگلیس, ترکید و پاکستان بپردازد. 
دی در گفت و گوبا مقامات مصری دلایل عراق را برای انعقادیک 
پیم ار چندجانبه سیاسی-نظامی توضیح داد؛ ولی مصر که با انگلستان 
بر سر حضور نیروهایش در کانال سوئز اختلاف پیدا کرده, و آمریکا نیز 
به وعده‌اش مبنی بر تحویل سلاح به مصر وفا نکرده بود, با نظر نوری 
سعیید یبه مخالفت برخاست (نشاشیبی, ۳۳۲-۳۳۰؛ شرابی, .)٩۷-۹۱‏ از 
سویی دیگر رئیس جمهور ترکیه. جلال بایار موافقت آمریکا را با انعقاد 
پیماتی نظامی میان ترکیه و پاکستان جلب کرد و در پی آن عدنان 
مندرسیی, نخست وزير ترکیه به پاکستان سفر کرد و کلیات پیمان نظامی 
این کتسور با پاکستان با وجود مخالفتهای شوروی و هند به تصویب دو 
کشور حرسید (فونتن, ۱۸۷/۲). 

در اوایل سال ۵ عدنان مندرس به عراق رفت و خواهان 
انعقا د جییمانی مشایه با اين کشور شد. دولت عراق به اعتباراینکه تفاهم با 
ترکید می‌تواند منافع متعددی برای حفظ امنیت مرزهای عراق و 
پشتییاتتی از اين کشور در مس فلسطین داشته باشد,پیشنهاد ترکیه را 
پذیرهست (نک: سویدی, ۵۳۸-۵۳۷). 

عد نان مندرس آن‌گاه سوریه و لبنان را نیز به پیوستن به اين پیمان 
ترغیسبه کرد, اما توفیقی نیافت. در ۲۴ آوریل ۱۹۵۵ پیمان همکاریهای 
دفاعیی و امنیتی در ۸ماده میان دو کشور ترکیه و عراق در بقدادبه امضا 
رسید و نک: («داثرة المعارف..)», 06 ) در متن پیمان پیش‌بینی 
شده بو که هر کشور عضو جامعة عرب‌یا هر کشوری که خواهان صلح و 
آمنیبت در خاورميانه است, به شرط آنکه از سوی عراق و ترکید به 
رسمیت شناخته شده باشد, می‌تواند به اين پیمان بپیوندد ( فرهنگ.... 
رنه ). انگلستان در ۳۰ مارس, پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۵ و 
ایران دسر ۱۱ اکتبر همان سال به اين پیمان که به (پیمان بغداد» مشهور 
شد. چیم_ستند (آقابی, ۱۳۸/۱). همچنین تلاشهایی برای پیوستن دیگر 
دولتها ی عربی به اين پیمان صورت گرفت. اما بیشتر بر اثر مخالفت 
مصر و -سوریه, بی‌نتیجه ماند (علی. ۷۳۵-۷۳۴). هرچند تشکیل پیمان 
بقداد او ابتکارات دولت آمریکا -به ویژه جان فاستر دالس رزیر امور 
خارچج آن دولت- به شمار می‌رفت. اما دولت آمریکا ترجیح داد که 


خود عضویت این پیمان را نپذیرد. تا موجبات تحریک بیشتر دولت 
شوروی را فراهم نسازد و خشم اعراب را نسبت به خود برنینگیزد 
(آقایی. ۱۳۹-۱ ) - با اين همه, نمایندگان آمریکا په عنوان ناظر, در 
جلسات اعضای اين پیمان حضور می‌یافتند و با آن همکاری نزدیک 
داشتند. آمریکا در مانورهای اين پیمان شرکت می‌کرد و به اعضای آن 
کمکهای نظامی می‌داد (بیگدلی, ۲۶؛ آشوری, ۲۰۲). 

عضویت عراق در این پیمان برای غرب بسیار مهم بود, چه, نه فقط 
تنها کشور عربی‌ای به شمار می‌رفت که به این حلقه پیوسته بود, بلکه 
موقعیت این کشور به عنوان همسایه ایران و ترکیه که خود همسایگان 
شوروی بردند, اهمیت این کشور را برای آمریکا دو چندان می‌کرد (نک: 
پرتس, 124). نوری سعید, نخست وزیر عراق پیمان بغداد را تحولی 
مثبت و بزرگ می‌دانست. به اعتقاد وی اين پیمان نه تنها از خطر 
کمونیسم جلوگیری می‌کرد. بلکه برای تقویت عراق و دیگر دولتهای 
عرب مخالف اسرائیل کارساز بود؛ اما در نظر بیشتر مردم عرب انعقاد 
اين پیمان, نوری سعید را پیش از پیش متمایل به سیاستهای دولت 
انگلستان قلمداد می‌کرد (پری» 251). از نظر ترکیه عضویت در این 
پیمان می‌توانست خطر تجاوز شوروی به قلمرو این کشور را سد کند و 
مانع گسترش کمونیسم گردد, اما دولت پاکستان از همان ابندا نظری 
مساعد به اين پیمان داشت. در واقع فرماندهان ارشد نظامی و رهبران 
سیاسی پاکستان برای پیوستن به این پیمان و جلب کمکهای بیشتر 
آمریکا توافق داشتند (رضوی, 62-65). در ايران نیز این تصور وجود 
داشت که با پیوستن به پیمان بغداد وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یاپد 
و کسکهای پیشتری از جانب آمریکا دریافت می‌گردد و ارتش در جهت 
کارایی و توسعة بیشتر, متحول می‌شود. از سوی دیگر این پیمان تا آنجا 
که به کشورهای غربی و اعضای پیمان آتلانتیک شمالی مربوط می‌شد, 
حمایت قاطم از حکومت ایران را در برداشت (ایوری, 459). 

با ورود ايران به پیمان بغداد, موقعیت سنتی بی‌طرفانة ایران پایان 
یافت. دولت شوروی مدتی کوشید تا ایران را از پیوستن به اين پیمان 
پازدارد. برای اين کار به سوی بهبود روابط اقتصادی با ایران گام 
برداشت وحتی ۱۱ تن طلای ايران را که پیش از آن توقیف کرده بود, به 
اين کشور با زگرداند. رلی هیچ کدام از این اقدامات سودمند واقع نشد و 
سرانجام ایران, به‌رغم تهدیدات شوروی به اين پیمان پیوست (سیکر, 
86-7). طرقداران ورود به این پیمان در ایران, این کار را فرصتی‌برای 
مدرنیزه و توانمند کردن ارتش ايران با هزین غرب می‌دانستند 
(لنجوفسکی.200). ِ 

پیمان بغداد یک مقدمه و ۸ ماده داشت و مدت اعتبار ان بنابر مفاد 
مادهٌ طفتم, ها سال پیش‌بیتی شده. و قابل تمدید نیز بود. پراساس مادةٌ 
ششم این پیمان نخستین اجلاس اعضای پیمان بغداد در ۲۹ آبان 
۴ ش/۲۰ نوامبر ۵ با شرکت نخست وزیران ایران, ترکیه, 


1۱۳۰ 


عراق,پاکستان و انگلستان و وزیر امور خارجذ آمریکا در بغداد تشکیل 
شد (نشریه..., ۶۷ ۶۸؛عاقلی, ۶۰/۲).با وقوع کودتای خونین ۲۳ تیر 
۷ سش ۱۳ و ۸ عراق. رهبران کودتا در ۴ فروردین 
۸ ش/۲۳ مارس ۱۹۵۹ کناره‌گیری اين کشور از پیمان پغداد را 
اعلام کردند («داثرة المعارف»», 1۷/447) و در ۲۱ ارت ۱٩۵۹‏ پیمان 
بغداد به ((سازمان پیمان مرکزی» (سنتو) تغییر نام داد و ادار؛ مرکزی 
آن از بغداد به آنکارا منتقل شد (آشوری, ۸۹؛ الیت. 29-30)- این 
سازمان حلقهٌ سیستم دفاعی بلوک غرب در کنار ناتو در خط غربی, و 
سیتو در خط شرقی را تکمیل می‌کرد (آشوری, ۲۰۲). 
سازمان پیمان مرکزی علاره بر هدفهای دفاعی, بعضی هدفهای 
اقتصادی و عمرانی را نیز تعقیب می‌کرد. از بطن پیسان مذکور؛ سازمان 
دیگری به وجود آمد که «سازمان عمران منطقه‌ای» نام گرفت وبرای 
احداث و توسعٌ جاده‌ها, خطوط راه آهن, بنادر و ایجاد امکانات 
ارتباطی و مخابراتی, تأمین بهداشت و همکاریهای علمی و ارتقای 
سطح کشاورزی و دامداری میان کشورهای عضو فعالیت می‌کرد. 
سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران, این کشور رسماً در تاریخ 
۶۴ فروردین ۱۳۵۸ از پیسان سنتو خارج شد (آقایی, ۵۵۲-۵۵۲/۲). 
ماخد: آشرری, داربرش, دانشنام سیاسی, تهران. ۱۳۶۶ش؛ آقایی: بهمن و 
غلامرضا علی‌بابایی, فرهنگ علوم سیاسی, تهران. ۶ ۱۳۶ش؛ بحبری» مروان؛ الحلف 
الا طاسی ر الشرق الا وسط, بیررت ۲ ۱۹۸ع! ییگدلی؛ علی, تاریخ سیاسی و اقتصادی 
عراق, تهران, ۱۳۶۸ ش؛جعفری ولداتی, اصفرء بررسی تاریخی اختلافات مرزی ابران 
و عراق. تهران, ۱۳۶۷ش؛ سویدی, ترفیق, مذکراتی, للدن, ۱۹۹۹م؛ شرایی, نظام, 
امیرکا و العرپ, واشینگتن, ٩‏ ۱۹۸م۱عاقلی, باقر, روزشمار تاریخ ایران از مشررطه تا 
انقلاب اسلامی» تهران. ۱۳۷۰ش؛ علی, صالح احمد, العرای فی التاریخ, بغداده 
۳ رهنگ تاریخ, ترجمة احمد ندین و شهین احمدی, تهران» ٩‏ شش فونتن, 
آندره, تاریخ جنگ سرد ترجمدٌ عبدالرضا هرشنگ مهدری, تهران. ۱۳۶۶ش؛ 
منصوری, جواد, ۳۵ سال حاکمیت آمریکا بر ایران, تهران, ۱۳۶۴ش؛ نشاشیبی, 
ناصرالدین, در خاورمیانه چه گذشت؟ ترچمة م. م روحانی؛ تهران» ۱۳۵۷ش؛نشرية 
رزارت امور خارجه, تهران؛ ۱۳۳۵ ش, شم ۰۱دررة دوم؛نیز: 
باا6۱۱۵ ۷ ۵۱۵ ۲ اهنا :1965 ردملدما اما ۸/۵ ۲ ,رتم۸ 
۵۵۶ ر.) ,020۷911جعا :۱961 رححلاحصن رععااتاوظ زو رجمرهااعاظ ۸ 
۵۵۲ ۸۱۵۵۱۰ ۲/۶ 0۰ ,۲۵۲۵۱2 :1980 محححصا ,4۵۲۶ ۱۷۵۲۱۵ جا احمظ 
اعع ان اعهتا تال۸/۱۵0 ۲۵ .نا ربو۳۲ ۱983 :۷۵ ۱۷۵۷ برم70۵ 
0 رمازازکا ۲ ,۲۵ ۵2۷۱۱ 19831 50اه بان دعا نامه عاسعاد] 
۵ 2۶۵۲ ۷۰۲۸۶ امن ۱988 ,نطاع۱ ,۱947-86 دنله ۱۱ ده او 
+۵950 ۳9 ۱ م9۵۱۶ را ۱988 ۱۱۵۷۲۵ فا عراز 
۰ رانا حهاع راعالعر 


علی کرم‌همدانی 


فداد, راذآهن» راء‌آهنی با یک خط اصلی و چند شاخ فرعی که 
قونیه را به بصره متصل می‌ساخت. در نیمة اول سد؛ ۱۳ق/۱۹م دولت 
انگلستان برای حفظ کامل منافع خود در هندوستان و دسترسی سریع و 
آسان به آن کشور,به ویژه پس از طرح احداث کانال سوئز وبیم از تسلط 
فرانسه بر آن, متوجه اهمیت چند جانبة مسیر دره فرات شد و به انديشة 


بهرهبرداری از آن افتاد (فرامرزی, ۸-۳). 
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بغداد. را‌آهن ۳۵۹ 


در ۱۸۳۵ فکر اتصال مدیترانه به خلیج فارس برای اولین یار 
مطرح گردید و مطالعات گسترده‌ای توسط کلنل چسنی" در طول رود 
فرات اتجام گرفت (ارل, 176؛ وودز, 32). اما این طرح پس از خرید 
سهام مصر در کانال سوئز به وسیلة انگلستان در ۱۸۷۵م مدتی مسکوت 
ماند. در 2۱۸۷۸ به پيشنهاد کنگر؛ برلین کمیته‌ای برای بررسی راههای 
باز پرداخت وامهای دولت مقروض عشمانی تشکیل گردید. این کمیته 

ترش خطلوط آهن راء یگانه راه رشد اقتصادی امپراتوری عثمانی 
دانست که مورد تأیید و موافقت سلطان عبدالحمید دوم نیز واقع شد 
(فرامرزی, ۰٩-۸‏ ۰۳۷ ۳۸). از اين زمان, دولتهای اروپایی طرحهایی 
برای ایجاد خطرط آهن در امپراتوری عثمانی پی افکندند (عبدالحمید, 
۶) و سرانجام, دولت آلمان با کوششهای ویلهلم دوم امپراتور آن 
کشور در ۱۸۸۹ موافقت سلطان عبدالحمید دوم را برای ایجاد خط 
آهنی میان اروپا و خلیج فارس به دست آورد. قرارداد احداث این راه 
آهن که در طرح آلمانیها به «راه‌آهن یداد موسوم شده بود. به طور 
مقدماتی در ۲۷ نوامبر ۱۸۹۹و به طور رسمی در ۱۸مارس ۱۹۰۲ میان 
دو دولت عشمانی و آلمان با سرمایة دویچه بانک برای ایجاد راه آهنی که 
قونیه را به بصره متصل کند, منعقد گردید (ارل, 61,68 ,41؛ وودز. 438 
پایور. 161 ,1)1(/141-143؛ تنبرک, 239-240؛ لاموش, ۳۴۱). در 
حدود یک سال بعد, آلسانیها با تأسیس «شرکت راه آهن بغداد 
امپراتوری عشمانی» قرار داد نهایی را امضا کردند (۵مارس ۱۹۰۳) و 
امتیاز ٩٩سالة‏ راه‌آهن بغداد را با تسهیلات فراوانی از جانب دولت 
عشمانی به دست آوردند (لانگریگ, 59؛ وودز, همانجا؛ بایور. 
1)(8؛ هورویتز, 1/252-256). برطبق اين قرارداده راه آهن طی 
۸سال می‌بایست راه‌اندازی شود. طول این خط آهن از قوئیه تا بصره 
تقریباً ۷۲۶۶ کم بود و شاخدهای فرعی آن به ۸۰۰ کم می‌رسید و 
دولت عثمانی متعهد می‌شد که برای ساخت هر کیلومتر راه‌آهن, ۲۷۵ 
هزار فرانک به آلمانیها بپردازد (ارل.77,90؛هورویتز, 1252-253). 

انتشار خبر واگذاری این امتیاز به آلمانیها موجب ناخشنودی شدید 
دیگر قدرتهای اروپایی شد. علاوه بر فرانسه و روسیه, انگلستان نیز که 
منافع خود را در خلیج فارس و هندوستان در خطر می‌دید, به رغم 
موافقت لرد بالفور,به مخالفت با اين طرح پرداخت (عبدالحمید, ٩۱۶۷‏ 
لانگریگ, لاموش, همانجاها ؛ ارل, 180-185,202). 

با ای همه, آلمائیها در ۲۵اکتبر ۱۹۰۴ اولین مرحله از راه آهن را 
افتتا ح کردند ((راه آهن بفداد...۳»). درپی انقلاب ترکان جوان در 
۸+ از نفوذ آلمانیها در عثمانی کاستد شد و احدات خط آهن 
مترقف گردید, اما در ۱۱٩۱م‏ آلمانیها کار را از سر گرفتند (لانگریگ» 
0 ارل, 220-228). عملیات ساختمانی قسمتی از این راه‌آهن که از 
میان کوههای توروس و آمانوس می‌گذشت. بسیار دشوار بود. و از 
شاهکارهای مهندسی راهءآهن در جهان به شمار می‌رود. احداث ۳۷ 
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۳۶۰ بغداد خاتون 


توتل در دره‌های آهکی این مناطق و راههای صعب العبور آن, موجب 
کندی کار شد (««راه‌آهن»؛نیوکم, 578,580), چنان که به هنگام شروع 
جنگ جهانی اول تنها دومین قسمت طرح میان بلفرلو و تصیبین, به 
استتنای تونلهای توروس و آمانوس, تکمیل شده بود. اين توتلها در 
۷۸ ۰ بعد از صلح مودس ساخته شدند (لاموش, ساتجا؛ 
(«راهً هن»). ایستگاه اولا کیشلا" با ۴۹۳ متر ارتفا ع. بلندترین نقطه 
در تملم طول راء آهن بود (وودز, 42) 
احختلای المان با روسیه در کنفرانس پوشدام (نوامبر »)۱٩۱۰‏ و 
سپس معاهد: اوت ۱٩۱۱‏ برطرف شد. دولت آلمان تقسیم ایران به 
مناطقی نفوذ روسیه و انگلستان را بر مبنای پیمان ۱۹۰۷ پذیرفت و 
روسیه نیز حقوق آلمانیها را در راه‌آهن بغداد به رسمیت شناخت و 
متعهد شد که شرایط اتصال ایران را به راه‌آهن بغداد از سیر خانقین 
فراهم کند. فرانسه نیز با کسب امتیازاتی در سوریه, دست از مخالفت با 
احدامت راه آهن بغداد برداشت (هورویتز, 1/267-268؛ ارل, 4239-241 
لانگر یگ . 60-61). 
مخالفت انگلستان نیز از طریق مذاکره با آلمان و عثمانی در حال 
#رطرقص شدن بود. انگلستان امتیازات مهمی در عراق و برخی جزایر 
خلیج فارس به دست آورد و مقرر شد در صورت موافقت انگلستان, این 
خط هن در سواحل خلیج فارس توسعه یابد. قرارداد آلمان با انگلستان 
در ۱۵ ژرئن ۱۹۱۴ به امضا رسید و تصویب نهایی آن به خاتمه مذاکرات 
المان و عشمانی موکول شد. ولی پیش از آن, جنگ جهانی اول آغاز 
گردید. و مذاکرات به انجام نرسید (لانگریگ, همانجا؛ فرامرزی, ۶۳ 
-۶۴ نصوادران, 207؛ هورویتز, 1/281-285). 
راحه آهن بغداد را عامل مهمی در ایجاد اين جنگ و تشدید اختلای 
میان قدرتهای بزرگ دانسته‌اند (کوک, 22؛ فرامرزی, ۳۴ ۳۵؛ ارل, 
1)- یعد از جنگ نیز راه آهن بفداد موضوع کشمکش تازه‌ای میان 
فرانسهه و ترکیه بود که پا معاهدة آتکارا در ۲۰ اکتبر ۱٩۲۱‏ اختلاف دو 
کشو به پایان رسید (شوادران, 215-216؛ ارل, 324-325). سرانجام 
راها هر بغداد به وسیلة شرکت ««راه آهنهای دولتی جمهوری ترکیه» در 
دهذ - 65 ۱۹م تکمیل شد ((راهآهن»). 
صاتقق: . عیدالمیددوم؛ «خاطرات سیاسی من», فول انار عمنیان, ترجه اصفر 
<لجر_ی پوره تهران, ۱۳۷۷ش؛ فرامرژی, احمد. راه آهن ارربا رخلیج فارس,به کوشش 
سین فرامرزی, تهران, ۱۳۴۶ش؛ لاموش, لیرن؛ تاریخ ترکیه, ترجمةٌ سمید نفیسی, 
تهرقان. ۱۳۱۶ هنیزه 
مایا آمعتتم۱ ۰ ,7۳6 که عملم7۳ ,دیهان فحفطودظ: 
اهر ۱0 712۳۸ ,۷ ۷۰ حصتردظ زستن مق یمد اونطرومه 
:۱ :1935 رجهقحص ,ععمع۳ ۵ انم عاز ,8عفاع2۵ بط را00 1983۱ 
سوب ات ۱۳ 
نت۱ ۵۴ ۵۱۵ ۱۷۵۵ ۱۵۵ «ز زممجهامراط بت .1 پعازعب بجقور 
:ور مالات3۵ ,1950 ۱۵ 1900 ,1۳۵6 5۰11 روروتودصا :1958 ,عاع «مکوما 
« مرول امهانا مه و0ع 6 76 ,درب انم قح طودظ مدا ۴ :5 بمطجمه ها 
21 مس ات ۷۱00۱۶ 1:۴ بل 513۷04210 1 ,110 و۷ م2 ۷۵۱۰ ,1914 مع1000 
> 2۱۴ ها رو وق ما م3 بات70ت۲61 19173 ,۷۵۲ علخ رکعبمظ اعع6۳ ع۱ که 
راز فمبایروظ 616 1۱ رعفه۷/۵ :1968 ,صعطهه0 ۷( رده آباعدابهو 
وس -۰ [19117,۷۵ مج0لصا رافحتده ل آمعبامره 0202۳ 76 رهه‌زجدادط 77 فا ده 
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بَعداة خاتون (د ری‌لخر ۸۷۳۶ دسامبر ۱۳۵۵). دختر امیر 
جوپان سلدوز و همسر سلطان ابوسعید بهادرخان (ح>ک ۷/۳۶۷۱۷ق| 
۷ ۱۳۳۵۰م). 

بغداد خاتون پیش از ازدواج با ابوسعید, در ۱۳۲۳/۵۷۲۳ به عقد 
امیر شیخ حسن بن امیر حسین گورکان جلایر - که بعدها به شیخ حسن 
بزرگ شهرت یافتس د رآمد (شبانکاره‌ای, ۲۹۵؛ حافظ ابرو, ۱۶۳؛ 
عبدالرزاق, ۰۲۰ ٩۵؛‏ مر خواند, ۹۶۶/۵)؛ اما سلطان ابوسعید که عشق 
و علاقه‌ای بسیار به ار داشت. در ۷۲۵ق یکی از محرمان خود را نزد 
امیر چوپان فرستاد و از او خواست تا دخترش را از شیخ حسن گرفته, 
به عقد وی در آوزد (حافظ ابرو, ۱۶۴-۱۶۳؛ عبدالرزاق, ۵۹ -۰ع: 
خواندمیر ۲۰۹/۳ ابن حجر؛ ۱۳/۲ ). امیر چوپان با تقاضای اپوسعید به 
شدت مخالفت کرد و همین سبب شد تا سلطان کین چوپان و خاندانش 
را در دل گیرد (حافظ اپرو. ۱۶۴؛ عبدالرزاق, ۶۰؛ میرخواند, همانجا؛ 
صفدی, ۲۲۱/۱). از آن سوی, امیر چرپان برای دور ساختن بفداد 
خاتون از ابوسعید. سلطان را بهبهانةتغیبر آب و هوا به بفداد برد و شیخ 
حسن و همبرش را نیز به قراباغ فرستاد. اين کار ابوسعید را سخت 
دلتنگ کرد و او را برای دست یافتن به بفداد خاتون مصمم‌تر ساخت 
(حافظ ابرو, همانجا؛ عبدالرزاق, ۶۰ -۶۱؛ میرخواند. ۹۳۷/۵). 
پیشآمدهایی که پس از این موجب شد تا ستارة قدرت و شوکت امیر 
چوپان که از ۷۱۷ تا ۷۲۴ق در اوج خود بود. افول کند و ابوسعید او و 
پسرانش را در ۱۳۲۸۷۲۸ به قتل برساند. نمی‌تواند بیارتباط با این 
قضیه باشد (حافظ ابرو, ۱۶۳ بیء ۱۷۲- ۱۷۸؛ حمدالله, ۶۱۹-۶۱۷ 
خواندمیر, ۲۱۳-۲۱۰/۳؛ میر خواند. .)٩۶۹-۹۶۷/۵‏ 

ابوسعید پس از قتل امیر چوپان و پسرانش, خاصه دمشق خواجه 
سبر اساس یاسای چنگیزی که اگر پادشاهی زنی شوهردار را خواهان 
گردد. شوهر آن زن می‌باید با رضای تمام او را طلاق دهد و به پادشاه 
پیخشد - قاضی مبارکشاه را نزد شیخ حسن فرستاد و او را به وعده و 
رعید واداشت تا بغداد خاتون را طلاق دهد. گویند زنی دیگر به شیخ 
حسن بخشید تا اوبه جدایی از بفد اد خاتون راضی گشت (شبانکاره‌ای, 
همانجا؛ حافظ ابرو, ۰۱۶۳ ۱۹۹؛ عبدالرزاق, ۶۰, ۸۴؛ خواندمیر, 
۳ این حجر, همانجا). پس از انقضای مدت شرعی, بغداد خاتون 
رسماًبه عقد ابوسعید درآمد. او محبوب‌ترین همسر سلطان بود و چنان 
تقربی داشت که ابوسعید او را لقب ««خواندگار» داده بود. بغداد خاتون 
از اعتبار و اختیارات فراوان برخوردار بود ویر سلطان نیز تسلط کامل 
داشت (ابن بطوطه, ۲۴۳؛ حافظ ابرو, ۱۷۹, ۱۸۵؛عبدالرزاق, ۰۷۷ ۸۵: 
صفدی, ۲۲۱/۱؛ قزوینی, ۲۴۳-۲۴۲). چنان‌که کوششهای برخی از 
امرای سلطان, مانند تارين طغای (حکمران خراسان) و تاش تیمور 
برای از بین بردن بغداد خاتون و غیات‌الدین محمد وزیر به جابی ن سید و 
در عوض بفداد خاتون ایوسعید را بر ضد آنان تحریک کرد و به فرمان 


هون مانا .2 تن واناظ :1 


سلطان در ۷۲٩‏ ایشان را به قتل رساندند (حافظ ابرو, ۱۸۶؛ 
عبدالرزاق,۸۹-۸۸؛ خواندمیر, ۱۶/۳ ۲۱۸-۲ اقبال, ۳۴۳/۱)- 
پس از این باردیگر جوپانیان در دستگاه ایلخان از قدرت و عزت 
برخوردار گشتند. سرانجام در ۷۳۲ق عده‌ای که بر نفوذ و اقتدار بغداد 
خاتون رشک می‌بردند, او را متهسم کردند که پنهانی با شیسخ حسن 
س‌شوهر سابق خود. بر ضد سلطان توطثه می‌کند (اهری, ۱۵۶؛ حافظ 
ابرو, همانجا). ابوسعید چنان برآشفت که حکم قتل شیخ حسن را 
صادر کرد, اما به خاطر مادر شیخ - که عمة ابوسعید بود - از آن رأی 
بازگشت ر او را به قلعة کماخ (کماح کنونی بر کران غربی فرات) تبعید 
کرد (همانجا؛ عبدالرزاق, ۹۵؛ میرخواند, ۹۷۲/۵؛ قس: شرف‌الدین. 
۲ که علت تفیر ابوسعید بر شیخ حسن را بدگویبهای بفداد خاتون 
دانسته است). بغداد خاتون پس از این ماجرا مدتی اعتبار و نفوذ خود 
را از دست داد, اما چون آشکار شد که این داستان, تهمتی بیش نبوده 
است. مقام و جایگاه سابق را باز یانت (حافظ ابرو. ۱۸۷-۱۸۶؛ 
عبدالرزاق, میرخواند, همانجاها). 
گفته‌اند که اپوسعید در اواخر عمر بر دلشاد خاتون, دختر دمشق 
خواجه-برادر بغداد خاتون- دل باخت و او را به عقد خویش درآورد. 
همین امر رشک و حسد بغداد خاتون را برانگیخت و سبب گشت که 
ابوسعید را تدریجا با زهر به هلاکت رساند (شرف‌الدین, همانجا؛ 
خواندمیر: ۳ جون از نسل ابوسعید فرزندی نمانده بود, خود ار 
پیش از وفات, ارپاخان (ه م) را به‌جانشینی انتخاب‌کرد (شرف‌الدین, 
۳ حافظ ابرو. ۱۹۰؛ اقبال, ۳۳۹/۱). بغداد خاتون با اين انتخاب 
مخالف بود و هرگز به اطاعت آرپاخان گردن ننهاد. همین امر سبب شد 
که وی با وجود بغداد خاتون سلطنت خود را استوار نییند (شبانکاره‌ای, 
۵ حافظ ابرو, ۱٩۱؛‏ عبدالرزاق. ۱۲۳). در اين مان برخی از 
مفرضان به بدگویی از بغداد خاتون پرداختند و او را به قتل سلطان 
ابوسعید متهم کردند و گفتند که مخفیانه ازبک خان را به لشکرکشی به 
ایران تشویق می‌کند. آرپا خان به همین بهانه حکم قتل او را صادر کرد و 
خواجه لزلو, یکی از بزرگان امراء در حمام وبا ضربات چوب وی را از 
پای درآ ورد (حافظ ابرو, همانجا ؛ شباتکاره‌ای,۲۹۶-۲۹۵)- 
گویند: بفداد خاتون, خاندانش و نیز سلطان ابوسعید از مریدان و 
ارادتمندان شیخ صفی‌الدین اردییلی پوده‌اند (برای مثال, نگ: ابن بزاز. 
۸ بنیز نگبیانی, ۱۵۱-۱۵۰). 
ماخذ:_ابن بزازه توکل. صفوة الصفاء به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد, تبریزء 
۳ سش؛ ابن بطرطه, رحلةء به کرشش طلال حرب, یروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷م؛ 
ابن‌حجر عسقلائی, احمد. الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۳/۱۳۹۳ع؛ اقبال 
آشتیانی» عباس, تاریخ مفصل ایران, از حملةٌ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, تهران, 
۷ شش اهری, ابربکر» تاریخ شیخ اریس, به کرشش ردان لرن, لاهه, ۱۳۷۳ ق؛ 
ییانی» شیرین» تاریخ آل جلایر» تهران. ۱۳۳۵ش؛ حافظ ایروه عبدالله, ذیل جامع 
التواریخ رشیدی, به کرشش خانبابا ییانی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ حمدالله مستوفی, تاریخ 
گزیده, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ خواندمیر. غیات‌الاین, 
حبیب‌السیر» به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ شبانکار‌ای, محمد. 
مجمع‌الانساب, به کرشش هاشم محدث. تهران, ۱۳۶۳ش؛ شرف‌الاین علی یزدی» 


بغدادی ۳۶۹ 


ظفرنامه, به کوشش عصام‌للدین اررونبایف, تاشکند. ۱۹۷۲م: صفدی, خلیل, 
اعیانالعصر و اعوانالتصر, به کوشش فژاد سزگین, فرانکفورت» ۱۰ ٩۱۹۹۰/6۱۴‏ 
عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین, به کوشش عبدالحین نوایی» تهران, 
۳ سش؛ قزوینی» یحی,» لب التواریخ, تهران, ۱۳۶۳ش؛ میررخراند, محمد, روضة 
الصفاءبه کرشش عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۳ ش. 

کیانوش صدیق 


بغُدادی؛ ابوالقاسم عبداللهبن عبدالزیز, مشهور به ابوموسن 
(د ۸/۵۰ ) ادیب ور نحوی. وی چون نابینا بود. صفدی نامش را 
درنکت خود آورده است (ص ۰)۱۸۲ 

وی اهل بغداد بود و به بفدادی شهرت یافت. اما در مصر سکنیل 
داشت و در آنجا بتابر روایت صفدی از احمد بن جعفر دینوری و جعفر 
ابن مهلهل بن صفوان حدیث روایت می‌کرد و یعقوب بن بوسف بن 
خرزاد نجیرمی نیز از او روایت کرده است (همانجا؛ نیز نک: سیوطی, 
۲ لیکن اين نظر مورد تأیید هلال ناجی نیست؛ وی می‌پندارد که 
نجیرمی فقط از بغدادی در کتاب خود نام برده است (ص ۴۴). همچنین 
صفدی اشاره می‌کند که بغدادی آموزگار مهتدی (ح5 ۲۵۶-۲۵۵ق/ 
4- ۸۷۰م) بوده است (نیز نک: رشر, 124). نام مهتدی در روایت 
سیوطی (همانجا) به فرزند مهتدی تبدیل شده است که احتمالاً 
همان‌طور که ناجی اشاره می‌کند (همانجا ), تحریف است. 

بیش از این چیزی از زندگی بفدادی نمی‌دانيم و دانسته نیست که آیا 
او شعر نیز می‌سروده است؛ یا نه؟ ناجی (همانجا) دو بیت در طبقات 
زبیدی (ص ۲۰۳-۲۰۲) از کسی به نام عبدالله بن عبدالعزیز بن قاسم 
یافته, و پنداشته است که او همان ابوموسی بغدادی است. از آثار او نیز 
تنها به دو کتاب اشاره شده است: یکی الفرق (صفدی, سیوطی. 
همانجاها) که از میان رفته, و دیگری الکتابه و الکتاب... که باقی مانده 
است. این کتاب که بغدادی شهرت خود را مدیون آن است و در نوع 
خود بی‌نظیر است,با نم الکتاب و صفة الدواة رالقلم وتصریفها به چاپ 
رسیده. و در زمینهٌ علم کتایت و نگارش تدوین شده است و از آن جهت 
که نخستین کتاب در نوع خود است, اعتبار خاص می‌یابد. با این‌همه, 
می‌دانیم که پیش از آن عبدالحمید کاتب (د ۰/۵۱۳۲ ۷۵م) به فن کتابت 
اشاره کرده, و بارها مردمان را به فراگیری اين امر تشویق کرده است. 
بغدادی نیز بر فضیلت تقدم عبدالحمید اعتراف کرده. و در رسالاٌ خود از 
اونام برده است (ص ۷۲-۷۱۰۵۸). 

به‌هر حال, شاید بتوان بغدادی را نخستین کسی به شمار آورد که به 
جوانب قنی کتابت توجه کرده است. در فهرستی که حاتم صالح ضامن 
در مقدمذ کتاب رسالة الخط و القلم منسوب به این قتیبه (د ۲۷۶ق| 
۹) اورده است وتا سده ۰ق از ۱۲ کتاب در این زمینه نام برده (نکن 
ص ۲)؛ اثر بغدادی صدرنشین است. بغدادی در اثر خود اطلاعاتی بس 
گران‌قدر به دست داده که به سب قدمت در خور اهمیت امست. وی‌نام 
کسانی را که در بلاغت و علم کتابت پیشرو بودهاند. ذکر کرده است؛ 
مشلا عبدالحمید کاتب, قحذم (جد ولید بن هشام قحذمی) و عبدالله 


۳۶۲ بغدادی 


ابن صقفع که کتاب هزار افمانه ,کلیله و دمنه, عهد اردشیر و کتاب مزدک 
و کاجروند رابه عربی ترجمه کرد (ص ,)۵٩-۵۸‏ و نیز می‌دانیم که هریک 
از این موارد بحثهای مفصلی برانگیخته است؛مثلا راجع به هزار افسانه 
همچ کجا به نام مترجم آن اشاره نشده است. اما ملاحظه می‌شود که 
بغدادی ابن مقفع را مترجم این کتاب معرفی کرده است. تاکنون پنداشته 
می‌شد, اولین کتابی که از هزار افسانه نام برده, همانا مروج اهب 
مسعوودی (د ۹۵۷/۳۴۶م) است؛ اما اینک ملاحظه می‌شود که اين نام 
در کساب بقدادی هم آمده است ویا راجع به کتابهای مزدک رکاروند 
(تکت تفضلی, ۳۱۴) که مترجم آنها معلوم نبوده, اینک بغدادی همه را به 
بت سقفع نسبت داده است. 

یغدادی حتیل به اسماء نویسندگان زن که در بلاغت و فصاحت شهره 
بودنص, اشاره کرده, و نمونه ای از نشرشان را آورده است (ص ۶۵-۴۴) و 
یا اقورال منسوب به اسماعیل بن عبدالحمید کاتب راجع به بلاغت و هنر 
نویسندگی پدرش, عبدالحمید کاتب (د ۱۳۲ق), نمونه‌ای دیگر از 
اطلد عات مفیدی است که به دست می‌دهد (ص ۷۰). همچنین بغدادی 
در آجن مقاله, نامه‌ای را که عبدالحمید کاتب به خالد بن ربیعه افریقی 
اولین کاتب افریقی نوشته, و در آن هنر کتابت را وصف کرده, آورده 
است (ص ۵۵ 

گفتنی است که ابتدای رساله یا مطالبی راجع به خط, بررسی انواع 
خط و ابزار آلات راجع به خط, یعنی دوات و قلم و قرطاس شروع 
مییشتسود, بعد از آن به بررسی کاتبان و حرف دبیری می‌رسد و مهارتهای 
لام برای نگارش, عنوان می‌گردد. مثلاًکاتب نه تنها باید در خط و 

بست زیردست باشد, که باید در آیین خردمندی و سوارکاری و 
شمنحیرزنی و حتو آیین تقسیم آب نیز دستی داشته باشد. بفدادی در اين 
رس له همچنین به بحثی نسبتاً سیم و مفصل دربارة آداب و اقوال خسرو 
پر ویسز خطاب به دبیر خویش استشهاد کرده است (ص ۶۷-۶۶) و این 
بخشی یکی از زیباترین مدارکی است که در زمینة شناسایی اداب 
نویسندگی در آن دوره به دست ما رسیده است, چه. ضمن بیان 
معمار_تهای نویسندگی: لازم می‌داند که کاتب تمامی مراتب اخلاقی و 
مهمار_تهای اجتماعی که شایسته یک مرد ادیب در آن روزگار بوده است. 
داشحد باشد و در واقع دست‌مایه‌ای برای راهنمایی منشیان ارائه داده 
اسست که از نظر متن بسیار غنی است و در بخشهای دیگر به نام 
1 لککتاب», به بررسی اصطلاحات راجع به این علم مثل سحاةء خاتم, 
تاریحخ, اسکدار (نک: ه د. برید) و اوازج (نک: برهان.... ذیل اواره) 
پردا خته, و در پایان نکته‌های ظریف دربار؛ دبیران (ص ۷۴-۷۳) و 
توش بر خی اخلاق کاتبان نوخاسته, آورده است. 

1 این رساله را نخستین‌بار سوردل همراه با ترجمة فرانسوی آن در 
دمشسق به چاپ رساند (نک: ما ). اساس کار سوردل, نسخه خطی مورخ 
۷ مق بود (در اين باره. نک: سوردل, 117, حاشیه؛ نیز رشر, 
124-3). ۲۰ سال بعد, هلال تاجی اين رساله را پراساس نسخه خطی 
مو_ر -خ ۶۱۴ق موجود در کتابخانة فاتح استانبول (شه ۵۲۰۶) مجددا به 


چاپ رساند و تا حد ممکن نواقص کار سوردل را رفع کرد؛ چه, نسخةً 
اساس سوردل, کامل نبود و حدود یک پنجم رساله, افتادگی داشت. 
علاوه بر اين سوردل نتوانسته بود همه اشعار عربی را که درذمتن آمده, 
شتاسایی کند و مرجعی برای آنها بیابد. هلال ناجی (نک: ص ۴۵-۴۳) به 
این مهم نیز پرداخته است. 
ماخذ: ‏ برهان قاطمه محمدحسین ین خلف تبریزی, به کرش محمدمعین, تهران, 
۷ ش؛خدادی, عیدالله, «الکتاب و صفة الدراة و القلم و تصریفها ».به کوشش هلال 
ناجی, السورد, بفداده ۱۹۷۳/۱۳۹۳ ج ۲, شم ۲؛ تفضلی, احمد, تاريخ ادیبات 
ابران پیش از اسلام به کوشش زاله آمرزگار, تهران, ۱۳۷۶ش؛ زییدی, محمد. طبقات 
اللحویین و اللغرین, به کرشش محدابرالفضل اپراهیم. قاهره» ۱۸۱۹۷۳/۱۳۹۲ 
سیوطی, بئية الوعاة, ید کرشش محمدابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۵/۱۳۸۴ 
صفدی, خلیل,ذکت الهمیان, به کرخش احمد زکی, قاهره, ۹ ۱/6۱۳۲ ۱ ضامن, 
حاتم صالع, مقدمه بر رسالة الخط و القلم, مسرب به اين قتیبه, ببروت. ۸6۱۴۰٩‏ 
۹ م؛ناجی: هلال مقدمه و تعلیقات بر «الکناب...» (نکدهه, بغدادی)؛ نیز: 
۱۳ 
جع ۷۳۵ب] ماء بط ماه8ناه5 :۷1۲ ۷۵۱۰ ,۱913 ,عاونا ,0۳۱۵۲۵ 1۵2۵۶ 
0۳۱۵۵ حعلبای کف «ابعااس ,بقل ماه طاقااططه عل معندا۵اهع۹ 
رو ۱۱ 
مریم شمس 
بخ ادی» ابرمنصور عبدالقاهر تمیمی بفدادی (د ۳۲۹ق/۸۱۰۳۷), 
ملقب به (ااستاد», متکلم, فقیه و ریاضی‌دان که در فقه, شافعی مذهب, و 
در اعتقاد. اشعری بود. 
زندگی‌نامه: از آغاز زندگی ار اطلاعات اندکی دردست است. 
گنته‌اند که زادبوم او بغداد بود, تا آنکه پدر وی, ابوعبدالله طاهر بن 
محمدین عبدالله پغدادی (د ۲۳ + ) که مردی فرهيخته و دانش 
اند وخته بود, هر انچه ازاهل و عیال و ثروت بسیار داشت, به همراه خود 
برداشت و روبه نیشابور نهاد ( خطیب, ۳۵۸/۹؛ ابن عساکر , ۲۵۴). 
سال ورود خاندان بغدادی به نیشابور روشن نیست. اما می‌دانیم که 
عبدالقاهر در ۳۷۰ق/۹۸۰م در مناظره‌ای در ناحيةُ خراسان و احتمالا 
در نیشابور شرکت داشته است (بغدادی, عبدالقاهر, الفرق..., ۲۲۴). 
بر اساس برخی شراهد می‌توان حدس زد زمانی که عبدالقاهر از 
درسهای شیوخ بغداد بهره برده, حدود ۲۰ سال داشته است (ن5: همو. 
اصول ۳۱۵-۳۱۴۰۰۰۰, نیز نک: ادامة مقاله). 
عبدالقاهر در نیشابور نیز به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و در 
حلتَ درس ابواسحاق اسفراینی (د ۴۱۸ق/۰۲۷ ام حاضر شد و پس 
از استاد خویش و به خواست وی, بر مسند او تکیه زد و سالیانی به 
تدریس علوم پرداخت (ابن عساکر. همانجا؛ صریفینی, ۵۴۵). 
عبدالقاهر از بسیاری استادان دیگر نیز درس آموخته. و حدیث شنیده 
است که از آن میان می‌توان از ابواحمد عبدالله ابن عدی, ابویکر 
محمدین حسن بن فوزک. ابوعمرو اسماعیل بن تبّید, ابوعمرو محمد 
اين جعفرین مظر و قاضی ایومحمد عبدالله بن عمر مالکی نام برد 
(یغدادی, عبدالقاهر, اصول, ۰۲۵۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۴ الفرق, ۶ ؛ سیکی. 
عبدالوها ب, ۰۲۲۳/۳ ۰۱۳۷/۵ ۰۱۴۱ برای استادان دیگر, نک: بغدادی, 
عبدالقاهر, اصول, ۰۱۰۴ ۰۱۴۶ جم الفرق, ۴- ۵؛ واحدی, ۰۳۴ ۳۰۱؛ 


این جوزی,۱۳۶/۱؛ سیکی. عبدالوهاب, ۱۳۵۵/۳ ۲۲۵/۱۰). 

جامعیت علمی عبدالقاهر که گفته می‌شود ۱۷نو ع از علوم را تدریس 
می‌کرده است (مثلا ن5: ابن عساکر, همانجا ), حلقة درس وی را به یکی 
از مهم‌ترین حلقه‌های درسی منطقة خراسان و محل توجه دانشجویان 
آن زمان پدل ساخته بود (نک: صریفینی, همانجا؛ سبکی, عبدالوهاب. 
۸۵ ). از شمار شاگردان او ابوبکر احمدین حسین بیهقی, اپوالقاسم 
قشیری و امام الحرمین جوینی پرآرازه‌ترند (اين عساکر, همانجا؛ نووی, 
تهذیب ...۰ ۲۶۸/)۲(۱؛ ذهبی, 4۵۷۲/۱۷ سبکی, عبدالوهاب, ۱۳۷/۵؛ 
برای دیگر نامها, ن5: سلفی, ۵۱؛ ابن جوزی, هماتجا؛ صفدی, ۴۶/۱۹؛ 
سبکی, عبدالوهاب» ۲۸/۴, ۱۴۳۳۱۴۱/۵ جه ۲۲۵/۱۰). 

در سرگذشت‌نامه‌ها, از نیک طبعی‌ر گشاده‌دستی عبد.القاهر سخن 
به مان آمده است. چنان‌که گفته‌اند: دارایی فراوان خود را در راه کسب 
دانش و دستگیری از دانش‌آموزان صرف کرد و چیزی برای خود باقی 
نگذارد (مثلاًن5: صریفینی, همانجا؛ یانعی, ۵۲/۳ سبکی, عبدالوهاب. 
6/۵ اما افزون بر اين, گزارش مستقل دیگری دربار؛ ویژگیهای 
شخصی و زندگی فردی عبدالقاهر, جز اینکه دخترش را به عقد 
ابوالمظفر شاهفور (شهفور) بن طاهر اسفراینی (د 6۱۰۷۸/۳۷۱) 
درآورد (نک: سبکی, عبدالوهاب, ۱۱/۵, ۶۴), در دست نیست و در 
نتيجه, باید هر گونه ارزیابی دیگر را بر پا فراین موجودبنا کرد. 

اندک شواهد موجود, از سفرهای عبدالقاهر به برخی شهرها مانند 
بلخ و ری حعایت دارد. به نظر می‌رسد که اشتغال عمد؛ او در این 
سفرها, املای حدیث به خواهندگان آن و یا ارشاد و ایراد مناظرات 
کلامی بوده باشد (نک: بغدادی, عبدالقاهر, الفرق, ۰۲۱۰ الملل...,۱۴۴؛ 
سبکی, عبدالوهاب, ۲۴۹/۷ حاشید). 

سرانجام,عبدالقاهربر اثرواقعه‌ای که ازآن باعنوان«فتنژترکمانان») 
یاد کرده‌اند, نیشابور را به فصد اسفراین ترک کرد؛ اما چندی نگذشت 
که درهمان‌جادرگذشت و درکنار آرامگاه‌استادش ابواسحاق اسف راینی 
به خاک سپرده شد (ابن عساکر, ۲۵۴-۲۵۳؛ صریفینی, ۵۴۵- ۵۴۶؛ 
سبکی, عبدالوهاب, ۱۳۹-۱۳۷/۵؛تیز نگ: ابن خلکان, ۳۹۴/۶). 

بر اساس گزارشی از ذهبی که عبدالقاهر را در هنگام مرگ مردی 
گهن‌سال خوانده است (۵۷۳/۱۷), احتمالا سن او در آن زمان, هفتاد 
ربیش از آن بوده است؛ و از آنجاکه ار در بغداد از ابن عدی (د ۳۶۵ق/ 
۶ ) نیز حدیث شنیده بود, شاید بتوان تولد او را در حدود سال 
۰ تخمین زد. 

آثار: از عبدالقاهر اشعاری باقی مانده است که بیشتر شیوه نظمهای 
تعلیمی را دارد و به ندرت می‌توان در آنها ذرقی یا حلارتی جست. او 
برخی از اشعار خویش را در نقض و احتجاج بر اهل دیگر فرق کلامی 
سروده است. مجموعه‌ای مشتمل بر حدود ۵۵ بیت را می‌توان از 
لابه‌لای نگاشته‌های خود وی و آثار دیگر نویسندگان, سرا غ گرفت (نک: 
بغدادی, عبدالقاهر, الفرق, ۰۳۷ ۴۳۳. جه. الملل, ۰۵۲ ۸۶؛ البی. 
۴( ابن عساکر, ۲۵۴؛ ابن شاکر, ۶۱۵-۶۱۴/۱). آثار دیگری که از 


بغدادی ۳۶۳ 


عبدالقاهر بر جای مانده, اندکی است از آنچه او نگاشته است: 

الف ‏ چاپی: ۱. اصول الاین, که با نام التبصرة البغدادیة نیز شناخته 
می‌شده است (ن5: دنبالة مقاله).اين کتاب نخستین‌بار به‌ کوشش هلموت 
ریتر در استانبول (۱۳۴۶ق/۱۹۲۸م) به چاپ رسیده است. ۲ الایضاح 
عن اصول صناعتة المتا ح (نک: دنل مقاله). ۳.القرق بین الرّق, در 
۵باب که با شرح حدیث «افتراق امت» آغاز می‌شود و پس از آن, در 
ضمن ۳باب به بیان گرایشهای کلامی در میان مسلمانان می‌پردازد و در 
پایان, به توضیح آنچه خود. گروه رستگاران (الفرقة الناجیه) نامیده 
است. می‌پردازد. از میان جاپهای اين کتاب. چاپ محمد زاهد کوثری 
(۱۹۴۸/۱۳۶۷م) و چاپ محمد محبی‌الدین عبدالحمید (۱۳۸۴ق/ 
۴م) که هر دو در قاهره منتشر شده, قابل ذکر است. این کتاب در 
سده ۷ق, به‌وسیلاٌ عبدالرزاق بن رزق الله رسعنی خلاصه شد که با 
عنوان مختص رکتاب الفرق بین الفرق, به کوشش فیلیپ چتی در قاهره 
(۱۹۲۴ع) به چپ رسید. همچنین الفرق به وسیلاً محمد جواد مشکور 
و با نام تاریخ مذاهب اسلام به فارسی ترجمه شده است (تبریزء 
۳ش تهران, ۱۳۴۴ش). نیم نخست آن هم توسط خانم ای( و 
نیم دوم آن نیز توسط هالکین" به انگلیسی ترجمه و منتشر شده 
است. ۴. الملل و التحل. اين اثر همچون کتاب الفرق به بیان آراء 
فرقه‌های کلامی در دنیای اسللام پرداخته, و با ذکر فضلیت اهل سنت و 
جماعت خاتمه یافته است. بخشی از اين کتاب براساس تنها نسخه 
موجود از آن,به کوشش البیر نصری نادر در بیروت (2۱۹۷۰/۵۱۳۹۰) 
به چاپ رسیده است. با اينکه برخی از معاصران بر اين باورند که دو 
کتاب الفرق و الملل بغدادی در اصل یکی خلاصه‌ای از دیگری است 
(نک: حتی, ۵؛عبدالرسول, ((م»؛ سید, ۳۷/۱۹), اما خود مولف از آن دو 
به عنوان کتابی مستقل یاد کرده است (نگ: الفرق, ۱۰۹ ۲۷۲۰۲۳۰ جم؛ 
نیزنک: اسفراینی. ۱۷۶-۱۷۵ ؛سبکی, عبدالوهاب, ۱۴۰/۵؛نادر, ۱۷ ببء 
۷ الناسخ و المنسوخ, که در آن در ضمن ۸ باب به بیان مفهرم و 
شرایط نسخ, و آیات ناسخ و منسوخ قرأن پرداخته شده است. اين 
کتاب به کوشش حلمی عبدالهادی در ۱۹۸۷/۱۴۰۷ در عتان به چاپ 
رسیده است. 

ب-خطی: ۱.تأْویل المتشابهات فی الاخبار ر الایات (نگ: 
7 ,5 بل0۸)؛ ۲. تفسیر اسماء الله‌الحسنی (نک: همانجا). یا 
تفسیرالاسماء والصفات فی الکلام و العلم الالهی (ششن, ۲۰۲/۲- 
۳ التکملة فی‌الحساب (دفتر ..., ۲۱۱؛ نیز تک: 6۸5,۷/357)؛ 
۴.سرالصناعة (منصور, ۷۰). 

ج - یافت نشده: ۱. ابطال اتقول بالتولد؛ ۲. احکام الوطء التامء 
معروف به التقاء الختانین؛ ۳.بلوغ السدی قی اصول الهدی؛ 
۴. التحصیل, در اصول فقه؛ ۵. تفسیرالقرآن؛ ۶. تفضیل الفقیرالصایر 
علی الغنی الشاکر؛ ۷. الحرب علی ابن حرب (بفدادی, عبدالقاهر. 


1:1816 ۲, 6 2 


ارت بغدادی 


القرهی, ۸:)۱۶۹.دلائل النبوة (همو, اصول , ۱۵۸)؛ ٩‏ الریاض المونقةء 
۰ شرح حدیث افترقت ... که به نظر می‌رسد با آنچه در باب نخست 
کتا ب الفری آمده, همانند است (نک: حاجی خلیفه. ۱۰۳۹/۲)؛ 
۱ شرح المفتاح, در فروع فقه شافعی, از آن احمدبن ایی احمد. 
معر حرف به ابن قاص طبری (نووی, المجموع, ۲۰۸/۱؛ حاچی خلیفه. 
۷۶۳۲ کتاب الصفات یا الاسماء و الصفات (نک: سبکی, علی. 
السییف..., ۳۲؛ قس: حاجی خلیفه, ۱۴۳۲/۲)؛ ۱۳. العماد فی مواریث 
العبا د؛ ۱۴ القاخ رفی الا وائل و الاواخر؛ ۱۵ .الفرالض (حاجی خلیفد. 
۲ )۹ ۶.فضانح القدریة (بغدادی, عبدالقاهر, الفرق, ۱۸۲), که 
همه جا از آن با نام فضانح المعتزله یاد می‌شود؛ ۱۷. فضائع الک رامية 
(همو الملل, ۱۵۳)؛۱۸. الفضایا فی الدور و الوصایا (بغدادی, هدیه. 
۱ ۶۰), یا الاور (حاجی خلیفه, ۱۴۱۸/۲ نیز نک: اسنوی, ۱۹۵/۱؛ 
سیو_طی,۳۸۰/۱)؛ ۱۹. کتاب فی الایمان (بغدادی, عبدالقاس, اصول, 
۱ )که همه‌جا با نام الایمان و اصوله آمده است؛ ۲۰.کتاب 
ف یاضما ع (شوکانی, ۲۶۴/۸)؛ ۲۱.کتاب فی معنی العرش (بفدادی: 
عبد الفاهر, همان,۲۲:)۷۸.کتاب فی معنی لفظتی التصوف و الصوفی؛ 
۳ الکلام فی الوعید؛ ۲۴. مشارق اللور, در علم کلام (بغدادی, هدید , 
هماحجا)؛ ۲۵. معیارالنظر؛ ۰۲۶ الموازتة بین الانبیاء (بغدادی, 
عید القاهر, همان, ۱۸۰)؛ ۲۷ نفی خلق القرآن؛ ۲۸. نقض ما عمله 
ایی‌صیداللهالجرجانی قی‌ترجیح‌مذهب ابی‌حنیفة (برای بخشهایی از اين 
کتامب, نک: سبکی, عبدالوهاب, ۱۴۹-۱۴۵/۵, حاشیه؛ نیز ن5: حاجی 
خلیعه, ۳۹۸/۱ ۱۲۴۵/۲)- این اثر بهسبب جانب‌داری از شافعی, در 
مقایل جرجانی که هواخواه ابوحنیفه بود. مناقب الامام الشافعی نیز 
حول نده شده است (همو, ۱۸۳۹/۲؛ افزون بر متابع پیشین, نگ: ابن شاکر, 
۱ ۶۱:سبکی. عبدالوهاب, ۱۴۰/۵؛ صفدی, ۰)۴۷/۱۹ 

روش‌شناسی و رویکردها: عبدالقاهر بغدادی امروزه, به علت 
اتسثسار چند اثر کلامی از وی, شاید بیشتر به عنوان یک متکلم اشعری 
مععصب باز شناخته شود, در حالی که به نظر می‌رسد آراء او در زمينة 
فقه و به تبع آن, علم حساب که در مباحث خاصی مانند باب ارث کاربرد 
دا شست,بیشتر محل اعتنا بوده است. متابع کهن عبدالقاهر را از پیشروان 
دح" ع از مسذهب شافعی, به‌ویژه در مقابل حنفی مذهبان, به‌شمار 
| ور.ده‌اند (سبکی, عبدالوهاب, ۱۳۶/۵, حاشیهٌ ۴. نیز ۱۳۸)؛ هرچند که 
جانسب‌داری ار از شافعی, گاه دور از افراط و تعصب نبوده است (همو, 
۵ حاشيذ ۴؛ نیز نک: حاجی خلیفه, ۳۹۸/۱). با اين حال, آراء 
فتقهسی وی همواره مورد توجه فقیهان و اصولیان بوده, و در آثار مختلف 
مور_د بحت قرار گرفته است (مثلاً نک: نووی, تهذیب, ۲۶۸/)۲(۱؛ 
سمیحسکی, علی, الابها ج..., ۳۴۴/۱؛ سبکی, عبدالوهاب, ۰۲۸۹/۲ ۰۲۰/۳ 
حاحية ۳, نیز ۳۷۸, ۱۴۳/۵ ۱۳۵؛ آبن قاضی شهبه ۲۱۲/۱؛ حجاری. 
۳ یببکری.۳۲۶/۳). شاید با اين وصف. دیگر عجیب نباشد که 
خحو عاننده کتاب اصول‌الدین عبد القاهر بفدادی (ص ۳-۳ نیز نک: ۱۸۹ بب) 
از مان آغاز دریابد که با اثری از یک فقیه متبحر و مسلط به فروع 


احکام روبه‌روست. 

درواقع, آنچه از آثار عبدالقاهر در علم کلام به‌دست آمده است. از 
نظر محتوا متضمن مطلب تازه‌ای نیست. او که از طبقه سوم شاگردان 
ابوالحسن آشعری (د ۴+ )و به‌شمار می‌رود (سبیکی. 
عبدالوهاب, ۳۷۰/۳). در آثار خویش به‌طور عمده به بازگویی مطالب 
اسلاف خود پرداخته است؛ چنان که در آثار کلامی او حتی اشاره‌ای به 
نام و عقاید قاضی عیدالجبار (د ۱۰۲۵/۴۱۵م) متکلم بزرگ معتزلی 
معاصر وی نمی‌توان یافت. از اين‌رو, شاید بتوان گفت که شهرت و 
اقتدار حوره درسی وی در نیشابور, و به طور کلی خطهٌ خراسان بود که 
بستر مناسبی برای‌ترویج تألیغات او فراهم آورد. 

به‌هر حال, نکتة اساسی که باید مورد توجه قرار داد آن است که 
عبدالقاهر بتای خود را به طور اخص در کتاب الفرقبین الفرق بر نوعی 
بدعت در شیوة تبیین آراء کلامی نهاد که می‌تران آن را فاصله گرفتن از 
طرح بی‌طرفانه عقاید نامید. 

به طور کلی, شیوة عبدالقاهر را در طرح مباحث کللامی, می‌توان در 
ضمن این نکات مورد توجه قرار داد: 

الف-انکار وتأویل هر آنچه بتوان در سورد مخالفان, نوعی کمال 
و فضیلت به‌شمار آورد. بدطور نمونه. در این‌باره می‌توان به آنچه 
عبدالقاهر دربار؛ واصل ین عطا, نظام و جاحظ آورده است. اشاره کرد 
(الفرق, ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۷۵. جه, الملل, ۸۵-۸۴ ٩۱‏ جم). عبدالقاهر 
گاه اسامی افراد و گروهها را نیز از طریق توسل به صنایع لفظی و غیر 
آن, دستأویزی برای تحقیر و استهزا قرار داده است (مثلاًنک: الفرق, 
۴ ۱۶۵ الملل, ۱۲۷) و هدف عمد؛ او از اين‌همه, اثبات این اصل 
است که امامان و دانایان امت در همه علوم, تنها از میان پیروان اشعری 
به ظهور رسیده‌اند (اصول.۳۱۷-۳۰۷نیزنکالفرق, ۰۳۲۲ ۰۳۶۲ ۳۶۵ 
الملل, ۱۵۶). 

ب - کاربرد گستردهُ گزارشهای جدلی و خطابی که فایده‌ای جز 
خاموش کردن دشمن یا خشنود کردن عوام ندارد. شیو؛ عبدالقاهر در 
برخی از اين موارد. ملزم ساختن حریف به مخالفت با حکمی فقهی 
است که احتمالا قابل مناقشه هم هست (مثلاً نک: اصول, ۱۳۲ الفرق, 
۹-۸ الملل, ۰۱۰۶ ۱۲۱)؛ بساکه او هدفی جز زشت جلوه 
دادن شخصیت رقیب نداشته است (مثلاًنک: الفرق, ۰۱۳۸ ۰۱۷۳۰۱۴۵ 
جم. الملل, ۱۲۳ نیز ن5: اصول , همانجا). 

ج- ایجاد تفرقه در میان قاثلان به یک عقيده, از طریق پررنگ کردن 
تفاوتها در مشربهای اعتقادی و تأکید بر اختلاف آبشخور فرق مختلف 
(مثلا نک5: بغدادی, عبد القاهر, اصول, ۱۷۷ ۱۷۸, الفرق, ۰۱۲۰ ۰۱۶۴ 
۰ 

د-به کار بردن لحنی ستیزه‌جویانه و عنادآمیز در بیان مطالب که گاه 
آشکارا از شأن مباحث علمی دور می‌شود (مثلا نک: هموء اصول, 
همانجاء الفرق, ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۳۷ جم)- 

ه- تکفیر بی‌پروای مخالفان و متهم ساختن آنان به خروج از دین 


(مثلا نک: همو, اصول, ۷۱ الفرق, ۰۲۷۸۰-۲۷۷ ۲۸۰ جم. الملل, ۵۳ - 
۶ چنان‌که گویی مرز میان حق و باطل چنان روشن و فراخ است که 
می‌توان کلام اشعری را در هاله‌ای روشن از حقانیت. و کلام دیگران را 
در حلقه تاریکی از تردید و بطلان دید. 

و -نگرش به قضایای کلامی نه از موقف جریانی سیال از ذهنیات و 
قضایای بشری, بلکه از زاویة نصوصی که به دلالت و استحکام آنها 
اطمیتان کامل وجود دارد. وی عملاًبه نقع نص دست از اجتهاد بر 
می‌دارد - شیوه‌ای که بیشتر از اصحاب حدیث و اهل ظاهر به ظهور 
رسیده است س و اين موضوعی است که بازشناسی هویت عبدالقاهر 
متکلم را از عبدالقاهر فقیه مشکل می‌کند. 

عبدالوهاب سبکی از کتابی با نام شرح عقيدة الاستاذ ابی منصور که 
خود نگاشته, خبر داده است (۳۸۴/۳). افزون بر اين, دربار؛ زندگی و 
آثار عبدالقاهر بغدادی دو مقالٌ مستقل, یکی با عنوان «ابومنصور 
عبدالقا هرین طاهر بغدادی» از آن محمدجواد مشکور (نشریهدانشکده 
ادبیات‌تبریز, ۱۲۲۳ش, س ۶ شم ۱, ص ۲۸۴- ۲۹۵) و دیگری با 
عنوان («اصول‌الدیس» به قلم فوزیه حسین محمود (تراث‌الانسانية, 
۶۹ ۶ -۳۰۶) در دست است. همچنین عبدالرحمان بدوی 
(۶۷۸-۶۳۴/۱) و لوئی گارده" (ص .1۴ 147,377) هر کدام بخشی از آثار 
خویش رابه بحث از او اختصاص داده‌اند. 

ماخد: ابن جرزی, عبدالرحمان, المتتظم؛ به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 

عبدالقادر عطاء بررت. ۲/۱۴۱۲ ۸۱۹۹: اپن خلکان, وفیات؛ اين شاکر: محمد, 

فرات الوفیات, په کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, قاهره ۰۱ این عساکره 

علی, تبسن کذب المفتری, دمشق, ۱۳۳۷ ق؛ ابن قاضی شهبه. ابربکر, طبقات الشافعیدر 
به کوشش عبدالمليم شان, بیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ اسفراینی, شاهقور اتبصیر 

فی‌الدین, به کرششس محمدزاهد کرثری, قاهره, ۵/۱۳۷۳ 2۱۹۵؛ اسنوی» عبدالرسیم, 

طبقات اكافية, به کرشش عبدالله جبوری, فداد. ۷۰/۱۳۹۰٩۱م؛‏ بدوی, 

عبدالرحمان, مذاهب الاسلامیین» بیررت؛ ۷۱٩2۱۹؛‏ یغدادی, هدیه؛ بغدادی» عبدالتاهر, 

اصول‌الاین, استانبول, ۸۱۱۳۴۶ ۲٩۱؛‏ هموه الفرق بین الفرق, به کرشش محمد 

محبی‌الدین عبدالحمید. قاهره, مکتبة صبیح؛ هموه الملل و النحل, به کرشش البیر نصری 

نادرء یروت, ۱۹۸۶م! بکری, عمان, اعائه الطالیین, بررت. ۱۹۹۷/۱۴۱۸ 

شالیی, عبدالملک, یتیمه الدهر, قاهره, ۱۳۵۴ق؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حتی, فیلیپ» 

تعلیقات بر مختصر کتاب الفرق بین الفرق بغدادی, قاهرهه ۲۴ ٩۱م:‏ حجاوی, موسین, 

الاقناع فی حل الفاتذ ای شجاع. دارالمعرفه؛ خطیب بغدادی, احمد. تاريخ بنداد, 

قاهره,۹ ۱/۱۳۴ ۱۹۳ دنتر کتبخانة لاللی, استانبول, ۱۳۱۱ق! ذهبی, محمد. 

سیراعلام النبلاء, به کرشش شمیب ارنژرط و محمد نعیم عرقسرسی, بیررت: 

2-۳ سبکی» عبدالوهاب, طبقات الشافية الکبریء بد کوشش محمود 

محمد طناحی, قاهره, ۰/۱۳۸۰ 2۱۹۶ سبکی, علی, الابهاج فی شرح المنهاج, 

پیروت» ۱۴۰۳ ق؛ هموءالسیف الصقیل, قاهره, مکتبة زهران؛ سلفی, احمد, معجم السفر» 

به کوشش عبدالله عمر بارودی, ببروت, ۱۳۴ ۹۳/۱۴ ۱۹م؛ سید. رضوان تعلیقات بر 

الرافی بالوفیات (نگ: هی صفدی)؛ سیرطی. الاشباه و النظاثره یروت ۰۳ ۱۴ ق؛ ششی, 

رمضان, نوادر المخطوطات العريية فی مکتبات ترکیاء ببروت. ٩۶۱۹۸۰۱۱۳۰۰‏ 

شرکاتی, محسد,نیل الا وطار» یروت ۱۷۳ 2۱؛ صریفینی, ابراهیم تارسخ نیسابور 

(متخب‌الیاق عبدالغافر فارسی), به گوشش محمدکاظم محمودی, قم. ۰۳ ۱۲ق؛ 

صفدی, خلیل,الرافی بالوفیات, به کرشش رضوان سید, بیررت. ۹۳/۱۳۱۳ ۱۹م: 

عبدالرسول, سلیمه, تعلیقات بر الفرق الاسلامیةٌ کرمانی, بنداد, ۱۹۷۲؛ منصوره 

عبدالحفیظ, فهرس مخطوطات المکتبة الاحمدية بتونس, یروت: ۱ نادر؛ البیر 


بغدادی ۳۶۵ 


تصری, مقدمه بر الملل و التحل (نک: هم بغدادی, عبدالقاهر)؛ نروی, یحبی, تهذیب 

الاسماء و اللفات, قاهره, ادارة الطباعة المیریه؛ هموء المجموع» بیروت. دارالنکر؛ 

واحدی, علی, اسیاب نزول الایات, قاهره ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ یافعی, عبدالله. مر 
الجنان, ییررت, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷مانیزه 

ای ۱۱۱ 

۰ 191 ۲۵۳۱5 ,منکیم 

عبدالامیر جابری‌زاده 

عقاید کلامی بغدادی: بغدادی در کتاب اصول‌الدین کوشیده است 


تا در قالب ۱۵ اصل که خود آنها را «اصول دین» می‌خواند, طرح 
معرفتی منسجمی از اْهیات اشاعره پی‌افکند و جالب اینجاست که وی 
هر یک از اين اصول را نیز در قالب ۱۵ مسئله بررسی کرده است و 
حاصل این طرح ریاضی‌گونه که تأثیر دانش ریاضی را بر دستگاه 
الهیاتی او نشان می‌دهد, ۲۲۵ مسئله شده است. او فشرد؛ٌ این اصول را 
در کتاب الفرق بین الفرق نیز آورده است (نک: ص ۳۲۳ بب ). بغدادی 
معتقد است که بر هر شخص عاقل وبالفی واجب است که به حقیقت این 
اصول معرفت پید| کند, زیرا در شاخه‌های هریک از اين اصول, مسائلی 
هست که اهل سنت درمورد آنها یک اعتقاد واحد دارند و آنان کسانی را 
کهبا ایشان در این اصول مخالفت ورزند. گمراه می‌دانند (همان, ۳۲۳). 
فشرد؛ُ اصول اعتقادی اشاعره و اهل سنت از نگاه بفدادی از این قرار 
است: 

اصل اول. بغدادی در اين اصل همچون سایر فیلسوفان و متکلمان 
رئالیست, پس از مسلم انگاشتن عالم خارج از ذهن, معرفتهای زییده 
از ادراکات بدیهی.حسی و استدلالی را واقع نما و معتبر می‌انگارد و از 
اين رهگذر, سوفسطاییان را که منکر علوم و حقایق اشیائند, گم‌راه و 
کافر می‌خواند (همان, ۱۳۲۵-۳۲۴ اصول‌الدین, ۷-۴)- 

اصل دوم. عالم (همةً موجودات جز خدا) حادث است و بجز خدا و 
صفات ازلی وی همه آفریده و مصنوع خداست. خدا مخلوق و مصنوع, 
ر از سنخ عالم و اجزاء عالم نیست. ساختار عالم از جواهر و اعراض 
ترکیب یافته. و جسم از اجزاء لایتجزا تشکیل شده است و ابراهیمپن 
سیار نظام (هم) و فلاسفه‌ای که جزء لایتجزا را منکر شده‌اند. کافرند 
(همان, ۳۵-۳۳ الفرقی,۰)۳۲۹-۳۲۸ 

اصل سوم. برخلاف عقید؛ دهریه (ه 1 همه پدیده‌ها محدئند و 
صانع دارند. تمامة بن اشرس (ع) و برخی از معتزله که افعال متولد 
(نک: هد. تولد) را فاقد فاعل می‌دانند, کافرند. خدا نهایت, حد, صورت. 
اعضا و احساس ندارد و مکانی او را محدود نمی‌کند, حرکت و سکون 
ندارد و واحد است و هميشه باقی است (هسان. ۳۳۴-۳۳۱ 
اصول‌الدین, ۲۹-۶۸). 

اصل چهارم. برخلاف آنکه معتزله صفات خدا را نفی می‌کنند. این 
صفات همچون قدرت, حیات, اراده, سمع, بصر و کلام صفاتی ازلی و 
نعوتی ابدیند. خدا بر همه مقدورات تواناست و اين مقدورات هرگز پایان 
نمی‌یابند. خدا یه همة حوادث از ازل داناست. مومنان در آخرت خدا را 


1.1, 4 


۶ج بغدادی 


رژیست می‌کنند. هیچ رویدادی در عالم رخ نمی‌دهد. مگ رآنکه از ازل خدا 
آن را خواسته باشد. کلام خدا قدیم و غیرمخلوق, و حاوی امر, نهی. 
خیر و وعد وعید الهی است. ««وجه» خدا همان ذات خداست, چشم 
خدا به معنای آن است که او اشیاء را می‌بیند, دست خدا به معنای قدرت 
او. و تکیه زدن خدا بر عرش به معنای پادشاهی و سلطنت اوست 
(همان, ۱۱۳-۸۹ الفرق, ۳۳۷-۳۳۴). 

#صل پنجم. اسماء خدا توقیفی است و تنها اسمهایی را می‌توان 
درمچورد خدا به کاربرد که در قران یا سنت صحیح یا اجماع امت برای 
خدا معین شده است (همان, ۳۳۸-۳۳۷ اصول‌الاین, ۱۳۰-۱۱۴)- 

8 صل ششم. خداوند خالق هم پدیده‌های عالم. اعم از حوادث خیر 
یا شر است و «کسبهای» مردم را نیز خدا می‌آفریند. خداست که مردم 
را هدایت می‌کند و گم‌راه می‌سازد. اگر کسی بمیرد, یا کشته شود. به 
اجلیی که خدا برايش معین ساخته, از دنیا رفته است. هر کس آنجه 
مبی‌سخورد.یا می‌آشامد - حلال یا حرام همان روزی‌ای است که خدا 
بر ایتش مقدر ساخته است (همان, ۱۵۳-۱۳۰ الفرق,۰)۳۳۲-۳۳۸ 

۶ صل هفتم. نبوت و رسالت امری مسلم و اثبات شده است. رسول با 
نبیی تفاوت دارد. انبیا بسیارند, ولی شمار رسولان ۳۱۳ است. همگی 
انییا معصومند (همان, ۳۴۳-۳۴۲.اصول الاین,۱۶۹-۱۵۳). 

۶صل هشتم. انبیا صادق بودن ادعای خود را از راه معجزه اثبات 
سبی کنند و معجز؛ پيامبر اکرم((ص) قرن است. وجه اعجاز قرن در 
نظم آن است. اولیا دارای کرامتند (همان, ۱۸۵-۱۶٩‏ الفرق, ۳۴۴- 
۳۳۴۵ 

اصل نهم. اسلام ۵ رکن دارد: شهادت به وحدانیت خدا و نبوت 
پیا مسیر(رص), برپا کردن ماز, پرداختن زکات. گرفتن روزة ماه رمضان و 
گزاحردن حج. اصول احکام شریعت عبارت است از کتاب, سنت و 
اجماع سلف (همان, ۳۴۶۰۳۴۵ اصول الاین, ۲۰۶-۱۸۵)- 

ناصل دهم. احکام مربوط به افعال مکلفان ۵ است: واجب, حرام. 
مسححب, مکروه و مباح (همان, ۲۲۸-۲۰۶ الفرق, ۳۴۷). 
اصل يازدهم. خداوند بر نابود کردن همه چیز قدرت دارد. او در 
اخر_ت هم انسانها و حیوانها را زنده می‌کند. بهشت و جهنم تا ابد باقی 
امست و هرگز دستخوش زرال نمی‌شود. پیامبر اکرم (ص) و صالحان 
ات ,عده‌ای از گنهکاران‌را شفاعت می‌کنندلرهمان, ۳۴۸ اصول‌الاین, 
مه کرر ۲6 

اصل دوازدهم. گوهر ایمان, معرفت و تصدیق قلبی است و ایمان با 
ا رتعاب گاء زایل نمی‌شود (همان, ۲۷۰-۲۴۷ الفرق, ۳۵۲-۳۵۱). 

اصل سیزدهم. بر مردم واجب است که شخصی را به عنوان امام 
تعییییی کنند تا قضات را بگمارد. مرزها را حفظ کند و فیء را تقسیم 
نمایحد. پیامبر(ص) هيچ‌کس را به عنوان امام و جانشین خود تعیین 
نگ رسد. یکی از شرایط امام, افزون بر علم, عدالت و سیاست, این است 
که تسسیش به قبیلٌ فریش برسد. امام نباید مرتکب گناه کبیره بشود و بر 
گتاصان صغیره تیز تباید اصرار بورزد. ترتیب امامت ابویکر, عمر, عشمان 


وعلی به حق بود(هسأن ,۳۵۱-۳۴۹ اصول الاین, ۲۹۳-۲۷۰). 

اصل چهاردهم. فرشتگان از خطا مصونند و قاطبهُ اهل سنت. 
پیامبران را برتر از فرشتگان می‌دانند. بر مبنای حدیث ((عشرة مبشره», 
۰ تن از صحابه اهل بهشتند و باید آنان را تقدیس کرد (همان, ۲۹۴- 
۳۸ افرق, ۲۳۵۳-۲۵۲). 

اصل پانزدهم. دشمنان اسلام دو دسته بودند: عده‌ای از آتان 
همچون بت‌پرستان و سوفسطاییان, پیش از اسلام می‌زیستند و پاره‌ای 
نیز پس از ظهور اسلام پدیدار شدند. بغدادی فرقه‌هایی همچون شیعه و 
معتزله را جزو گروه اخیر می‌داند و بر آن است که آنان کافر بودند. ولی 
در ظاهر اظهار سلماتی می‌کردند (همان. ۳۵۹۰۳۵۳ اصول الدین, 
۳۳ 

ناکنتد نماند که فخرالدین رازی در رسالهُ «اصول دین» (ص ۵۴- 
۸ محتوای اين ۱۵ اصل را در قالب ۸ اصل, به عنوان مذهب اهل 
سنت آورده است (نیز نک: همو,کتاب الا ریعین, سراسر کتاب). 

ماخذ: ‏ بفدادی,عبدالقاهر»اصول‌الدین, استانبول, ۲۸/۱۳۴۶ ۱۹ع:هموهالفرق پین 

الفرق, به کوش محمد محبی‌الدین عبدالحمید. قاهره, مکنية صییح؛ فخرالاین رازی» 


«اصرل دین», چهارده رساله, به کوشش محمدباقر سبزواری» تهران, ۱۳۳۰ ش؛ هموه 
کتاب الا ریعین, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۵۳ ق. ناصر گذشته 


آثار ریاضی بغدادی: 

۱. الایضاح عن اصول صناعة المتاح, که دربار؛ اندازه‌گیری 
سطح و حجم است. 

در ۱۳۴۷ش احمد گلچین معانی دست‌نویسی از اين رساله را به 
همراه متنی فارسی که به نظر وی ترجمٌ رساله الایضا ح بود. در تهران 
منتشر کرد. اما مقایس آين دو دست‌نویس نشان می‌دهد که هیچ ارتباطی 
میان آنها وجود ندارد. با این‌همه, از آنجا که ابوالفتوح اصفهانی, 
مترجم رسال فارسی به صراحت رساله را به بغدادی نسبت داده است. 
می‌توان اين متن فارسی را ترجمهٌ رسالة دیگری از ابومنصور دانست. 
شایان توجه است که هیچ‌یک از اين دو رساله مطلب مهم و قابل ذکری 
در برندارد (ن؟: کرامتی ۵۲-۴۸۰). 

۲.التکملة فی الحساب . این اثر مجموعه‌ای از علم حساب روزگار 
ملف را شامل می‌شود. بفدادی در مقدم آن می‌گوید: می‌خواستم 
کتابی بنویسم که همه اتوا ع دستگاههای حسابی را شر ح دهد. این اثربه 
۷ قسمت بخش شده است: قسمت اول و دوم شامل حساب هندی با 
عددهای صحیح و کسرهاست؛ قسمت سوم حساب شصت‌گانی است 
که با روش و ارقام هندی بیان شده است؛ قسمت چهارم دربارة حساب 
انگشتی است؛ قسمت پنجم دریارة جمع, تفریق, ضرب, تقسیم و اعداد 
گنگ است؛ قسمت ششم در بررسی خواص اعداد است و قسمت هفتم 
دربارة حسابهای بازرگانی و سرگرمیهای ریاضی است. 

در اين اثر, بغدادی به کتاب گم‌شد؛ الجمع و التفریق خوارزمی 
اشاره نموده, و مبحث حساپ انگشتی را از آن کتاب نقل کرده است. 
وی در قسمت حساب اعداد گنگ از کتاب ۱۰ اصول اقلیدس دریارة 
اعداد گنگ و ریشه‌های درجه دوم استفاده کرده است (سعیدان, 


9-0).بندادی در بخش خواص اعداد هنگام بحث دربارةٌ اعداد طبیعی 
زائد. ناقص, کامل و متحاب, به نتایج جالبی دست می‌یاید؛ از جمله 
اینکه, میان " ۱۰ و۱۰ عدد کاملی وجود ندارد و همه اعداد کامل به ۶یا 
۸ختم می‌شوند. 
همچنین در اين کتاب به اعداد متعادل پرخورد می‌کنیم که تا جندی 
پیش در غرب ناشناخته بودند (نک: ه د, ۳۷۰-۳۶۹/۹؛ نیز جعفری, 
125-9 ). اعداد متعادل به اعدادی گویند که مجموع اجزاء آنها با هم 
پرابر باشند. قاعد؛ بغدادی را می‌توان با روش امروزی چنین بیان نمود؛ 
اگر رو ,رو ,وق رج اعداد اول‌باشند و 
۳۱۳۰ و۲۳ 12 
هآ 9-2 
دو عدد ه وتا متعادلند در صورتی که رابطه و9 + رو < و۲ + رو برقرار 
باشد. به عنوان مثال, بغدادی دو عدد ۱۵٩‏ و ۵۵٩‏ را متعادل می‌خواند. 
زیرا: 
۱۲۳۵۳۰۷-(۱۵۹) 0 
۴۳-۷ +۱+۱۳-(۵۵۹) 6 
او می‌توانست عدد ۷۰۳ را نیز جزو همین اعداد حساب کند, زیر ا: 
۱۹۳۷۷ +۱-(۷۰۳) 0 
غیر از اين ۳ عدد, اعداد ٩٩‏ و ۳۴۳ نیز دارای همان وزنة ۵۷ است. 
ولی آنها رانمی‌توان‌با روش بغدادی‌به‌دست آورد. 
)٩۱ (۱۲۳۹+ ۱۱۳۳۰۵۷‏ 0۱ 
۱۷۲۷۹۰۷( ۳۴۳) ان 
ماخذ: کرامتی, برنس, «الایضاح عن اصرل صناعة السساح...». ند میراث, تهران» 
۹ ش»س ۱۳,شم ۲ ر ۳؛نیز: 
انااعت حاحمعاه هه وا فهط مت اه عم لا م۵ یم تلا نهک فرط 
ها افحیه لک دای ۷ ادحو اه فصطاسخ وه اه ۸-۷ بامنه‌عما 
مق تاو3-آ۵ رگ۸ بحدل ۹01 :۱۵83 رموما۸ ماع عاناهش ره رجهاعا لا 
۱۱۰۱ 
1980۷0۷۰ 
علیرضا جعفری‌نالیتی 
بای اسماغیل .ین معمد امین: معروفت به اشناعیا: با 
بغدادی (2۱۹۲۰-۱۸۳۹/۱۳۳۹-۱۲۵۵)» کتاب‌شناس و فهرست‌نگار 
مشهور. وی چنان‌که خود گوید: لب به‌بابان, یکی از خاندانهای کرد 
حاکم بر شهرزور و سلیمأنیه می‌برد ( ایضاح, ٩۱۵۸/۱‏ نیز نک: داغره 
۱۵/۱(۳) و از اين‌رو. او را بابانی و بابان‌زاده نیز خوانده‌اند (عواد. 
۱ زرکلی, ۳۲۶/۱؛ «داثرة المعارف زبان..» 1/275؛ ورد. 
۱ بعطیة الله, ۲۳۹/۱). 
اسماعیل پاشا در بغداد به دنیا آمد (زلهايم, 295؛ «داثرةالمعارف 
اسلام...۳», 1۷/447) و در همان‌جا در مدرسه‌ای که نیای او برای 
آموزش فنون نظامی بنیاد نهاده بود. به تحصیل پرداخت و با درجة 
افسری وارد تشکیلات نظامی عثمانی گردید. در ۸۱۸۷۵ به استانبول 
انتقال یافت و در ۱۹۰۸ هم‌زمان با اعلان مشروطیت (نک: شاو, 
۷۱۲ )با درجه «میرلوا» ریاست یکی از دوایر ژاندارمری را 


بغدادی ۳۶۷ 


برعهده گرفت. بغدادی چند ماه پس از بازنشستگی در قریذ مقری‌کوی. 
نزدیک استانبول درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد (پروسه‌لی. 
۳ رئوف ۲۸۴ ؛(«داثرة المعارف اسلام)», ۲۷/۹47-448). 

آشار: 
۱.ایضاح المکنون‌فی الیل عل ی کشف الفنون, که یکی از مهم‌ترین 
اثار «کتاب شناختی» تعدن اسلامی. پس از کشفالظنون حاجی خلیفه 
(د ۰۶۷ ۷/۱ ) به‌شمار می‌رود. ولی دانسته نیست که بغدادی چرا 
در کنار آمور نظامی که ارتباط مستقیم با تحصیل و شغل او داشت, به 
تدوین و گردآًوري اطلاعات کتاب‌شناسی پرداخت. به هر حال, اما به 
تصریح خود وی (ن؟: همانجا) می‌دانیم که دست کم از ۱۸۷۹/۱۲۹۶م 
تا پس از ۱۹۰۵/۱۳۲۳ مبه تدوین این اثر مشغول بوده است. 

حاجی خلیفه نخستین کسی بود که فهرستی از آثار عربی, فارسی و 
ترکی را به ترتیسب الفبایسی (با عنایت به طبقه‌بندی علوم تحت عنوان 
کشف‌الظنون ) گرد آورد وبا شیوه‌ای منظم و منطقی, به وصف آن آثار 
پرداخت (طبه. ۷۸). آن‌گاه بغدادی کار ار را ادامه داد و ایضاح 
المکنون را به عنوان ذیل و تکمله آن اثر پدید آورد (برای دیگر ذیلهای 
کشف الظنون, نک:یالتقایا, ۱۰-۹).بغدادی در اين اثرء کتابها رابدون در 
نظر گرفتن موضوع دسته‌بندی کرد و وانهاده‌های حاجی خلیفه را 
بر آن افزود (نک: ایضاح, ۴۴۰/۱؛ دربارة اینکه چرا حاجی خلیفد 
از ذکر اطلاعات دربار؛ برخی کتابها خودداری کرده است, نک: 
روحانی, )۸٩‏ و نیز کتابهایی که بعد از مرگ حاجی خلیفه نوشته شده 
بود, در کتاب خود آورد (عطبه, ۷۹). 

در این فهرست. ابتدا نام کتاب, آن‌گاه نام کامل مولف, شهرت, سال 
مرگ و... ذکر شده, و در برخی موارد, جملات آغازین کتاب نیز قید 
گردیده است (نک بندادی, همان, ۳۲۹/۱)بغدادی گاه به دیگر آثارٍ خود 
نیز با علامت ص (مخثف صاحب) اشاره کرده (همان, ۴۲۸۱۲۲۱/۱ 
جم) و بدین ترتیب, هم از تکرار اجتناب ورزیده, و هم محقق را به اثر 
دیگری رهنمون شده است. وی هرگاه نسخه‌ای خطی را معرفی کرده, 
غالبا ولی نه هميشه, محل نسخه را نیز نشان داده است (همان, ۰۴۲۹/۱ 
۰ ۷ ۴۴۳ جه, برای خلاف آن, مثلا نک: ۴۵۷/۱ ۶۰۲/۲ 
که محل حفظ نس درة تا ج الرسائل و غرة منها ج الوسائل در کتابخانة 
نورعثمانیه را که او خوب می‌شناخته,نشان نداده است). 

بغدادی در طول ۳۰ سال کار متوالی اثری منسجم و پرفایده تدارک 
دید, اما خود موفق به چاپ آن نگردید. در ۹۳ محمد شرف‌الدین 
یالتقایا نسخذ منحصر به فرد ایضاح را از خانوادة اسماعیل پاشا 
خریداری کرد (یالتقایا, ۱۰) و به همراه کیلیسلی رفعت بیلگه به تصحیح 
آن هست گماشت و سرانجام, کتاب را در دو جلد در سالهای ۱۹۴۵ 
نفلله انتشار داد. این جاپ بارها در بغداد, تهران و استانبول منتشر 
شده است. 


۱ 2۰1۳ 


۳۳۶۸ بغدادی 


۳۲ هدية العارفین, اسماء المولفین و آثار المصنفین, یکی دیگر از 
مهم‌ترین کتابهای «کتاب شناختی» است که بغدادی پس از تالیف 
ایضا ح,به نگارش آن پرداخت و در حقیقت می‌توان آن را مکمل و ذیلی 
پر ده کتاب کشف و ایضاح به‌شمار آورد. وی در این داثرةالمعارفد 
گوتذ. دو جلدی با بهره‌مندی از منایع متعده به معرفی حدود ٩‏ هزار 
ویسنده به صورت الفبایی با نام کوچک (۵۰۳۹۸ شرح احوال در ج ۱و 
۲ عنوان در ج ۲) و ذکر حدود ۵۰ هزار کتاب همت گماشت. از این 
میان,, دو هزار عنوان به دانشمندان ترک اختصاص دارد که خود مرجم 
ارزثت‌مندی برای شناسایی آنان به‌شمار می‌رود (زلهایم, 296). 

ینخدادی در اين اثر, برخی از کاستیهای ایضا ۳ ۳ ترمیم و تکمیل 
کرده است. مثلاً در ایضاح تنها نام کتاب قلادةالنحر بدون ذکر مولف 
آمده (۲۳۷/۲),اما در هدیه ,یکی از منابع اطلاعات او دربارة تویسندگان 
یمتی , همین قلادة التحر بامخرمه است (۰۱۱۲/۱ ۰۴۴۴ ۰۵۱۴ ۲۲۲/۲). 
بغداحی در اين کتاب. پس از شمارش آثار هر ویسنده, به شناساندن 
نسخه‌های موجود آنها پرداخته است (همان, ۴۱۵/۲) و هرگاه نسخه‌ای 
را خود در کتابخاندای دیده به آن اشاره کرده, و نیز نسخه‌هایی را که 
خود در اختیار داشته, به تفصیل شرح داده است (همان, ۱۴۰/۲ 
۴ 6 

حدوین این اثر ارزشمند به توشتة خود بغدادی در ۱۹۰۷/۱۳۲۵ به 
پایانه رسیده است. تصویر این نوشته در پایان ج ۱ کشف الظنون چاپ 
شده است. بغدادی به چاپ اين کتاب نیز توفیق نیافت. ج ۱ هدیه به 
کوشش کیلیسلی رفعت بیلگه و محمود کمال اینال در ۱۹۵۱ و ج۲ آن 
در۱۹2۵مدر استانبول به چاپ رسید و سپس بارها در استانبول, بغداد 
و تهر_ان تجدید چساپ شد. نایل بیرقدار هم فهرستی از هدیه تدارک 
دید حو آن را در ۱۹۹۰م منتشر کرد (نک: صابونی, ۲۱/۱؛ تنوخی, 
۰ ۱۳۷-۷؛بیلگه, «مقدمه4). 

مساخل: _ بروسه‌لی. محمدطاهر» عتمائلی مولفلری, استانبول. ۱۳۴۲ق: بفدادی, 

استضاح؛ همو, هدی؛ یلگ کیلیسلی رفست. مقدمه بر هدید (نک؛ هم بغدادی)؛ تتوخی, 

عزالدین, «هدية العارفین» مجلةالمجمم‌العلمی العربی» دمشق, ۵۵/۱۳۷۴ ۱۹ع. شم 

۰ ۱(۳)؛ داغر, پرسف اسعد, مصادرالدراس الادییة, بیروت, ۱۹۷۲م؛ روحانی, کاظم» 

«< مأخذشناسی اسلامی».کیهان انديشه, قم» ۱۳۶۵ش. شه ۶؛ رثوف» عماد عبدالسلام» 

الساریخ و الم رخون العراقیون فی العصرالشبانی, بغداد. ۱۹۸۳م؛ ز رکلی؛اعلام؛ شاو. 

آسج. و ااک. شاو, تاریخ امپراتوری عشمانی و ترکی جدید» ترجمةٌ محمود رمضان‌زاده, 

مسشهد, ۰ ۱۳۷ش؛ صابرنی, عبدالوهاب عیون المولفات, به کرشش محمود فاخوری, 

حلب, ۲/۱۳۱۳ ۱۹۹؛ علبه» عبدالرحمان, مع المکتبة العرية, بیروت, ۰۴ ۱۴| 

۴ علیةالله, احمد. التامرس الاسلامی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ عواده 

ککورکیس, معجم المژلفین العراقین, بغداد. ٩۱۹۶م؛‏ درد باقر امین. اعلام العراق 

الستحدیث, بغداد, ۱۹۷۷/۱۳٩۷‏ م٩‏ یالتقایا؛ محمد شرف‌الدین» مقدمه بر کشف الفللون, 

اسستانبول, ۰ م؛نیزه 

مس , 5۵1۱۵20( (تفق وعظ , ۰:۳۵ ۷۵۵6 ) مررذ4هظ , «عقده 6 رخ ,عوانظ 

7۴ :(۱2) ۷11۲ ۷۵۱۰ ,1955 ,حعداصا رعتها۵۳ رحعامتتعه ۷۵ ۲داطماک 

۶ راهب اور ۱977:772۳ راجاق ,تکاله مهاااعده اامزاناه له ۷۵ ]41 


1۰ رتافد راعز لها اعده جقای 
ایران‌ناز کاشیان 


یسغدادی: بهاءالدین, نک:بهاءالدین‌بفدادی. 


بغدادی. عبدالْقا در ین عمر بن بایزید بن احمد (۱۰۹۳-۱۰۳۰ق/ 
۱۶۸۲-۱م). ادیپ و لغت‌شناس. وی در بعداد متولد شد و در همین 
شهر به تحصیل پرداخت؛ علاوه بر زبان فارسی, زبان ترکی را نیز 
فرا گرفت و هنگام خروج از بقداد هر ۳ زبان عربی, ترکی و فارسی را 
نیک آموخته برد (نک: محبی, ۴۵۲-۴۵۱/۲, ۴۵۴؛ هارون, ۳). در آن 
روزگار زبان فارسی گسترش چشم‌گیری داشت و از دربار عشمانی- که 
سلاطین آن به فارسی شعر می‌گفتند - تا دربار هند و امیران ترک و 
مغول آسیای مرکزی, زبان فرهنگ و ادب بود. در شهر بغداد نیزبی‌گمان 
آنبوهی ایرانی و عرب آشنای به زبان فارسی می‌زیستند. آشنایی 
عبدالقادر با زبان فارسی به سبب نگارش لغت شاهنامه و تقل اخبار 
فرس (محبی, ۳۵۱/۲) از حد آموزشهای مدرسه‌ای بسی فراتر رفته 
بوده است. 

بغدادی در ۱۸ سالگی به دمشق رفت و نزد محمد بن یحیی فرضی به 
تکمیل دانش عربی خود پرداخت, سپس به محمد بن کمال‌الدین حسینی 
شیخ آل حمزه نقیب آنجا پیوست و موردعنایت او قرار گرفت؛ تا آنجا که 
شیخ در محله‌ای, معروف به زقاق النقیب در مسجدی روبدروی 
داراللقیب مکانی به او اختصاص داد. ارپس از سالی اقاست در دمشق 
در 2۰ به قاهره رفت و با شهاب‌الدین خفاجی صاحب 
ریحانة الالباء آشنا شد و از او تفسیر و حدیث و ادب آموخت و اجازة 
روایت گرفت. در الازهر تیز نزد استادانی چون شیخ یاسین حمصی, 
نورالدین شبر انّسی و برهان‌الدین ابراهیم مأموتی دانش آموخت 
(همو,۴۵۲/۲؛ هارون, ۵). اما استادان بزرگ بغدادی خفاجی ویاسین 
حمصی بودند که او پیوسته در خزانةه الادب با عنوان «شیخنا» از آنان 
نام پرده است. عبدالقادر در عنفوان جوانی مقامات حریری و بسیاری 
از دیوانهای شعرای عرب را حفظ داشت و از گونه‌های مختلف ادب. 
ایام العرب, نقد شعر و جز آنها آگاه یود (محبی, ۴۵۱/۲). رتبٌ علمی وی 
چنان بود که حتی خفاجی با همه عظمت و مقام علمیش در برخی مسائل 
غریبه به او رجوع می‌کرد (همو, ۴۵۲/۲). 

بغدادی چنان شیفتة مصر شده بود که تا ۰۷۷ ۶۶/۵۱ در آنجا 
ماند. وی در این مدت بخش عظیمی از خزائة الادب (تا شاهد )۶۶٩‏ را 
نوشته بود؛ سپس راهی استانبول شد و پس از ۵ ماه اقامت در آنجا بار 
دیگر به قاهره رفت. وی در مصر به ابراهیم پاشا کتخدا که از طرف دولت 
عشمانی والی مصر بود. تقرب یافت. پاشای مصر چنان شیفتة بفدادی 
شد که پس از جند سال (۱۶۷۴/6۱۰۸۵م) وقتی از سمت خود معزول 
شد وبه دیار خود بازمی‌گشت. بغدادی را نیز با خود برد. عبدالتادر در 
ادرنه به وزیر احمد پاشا ین محمد کوپریلی از رجال دولت تقرب یافت و 
ار که یقت رجال علم بود, بغدادی را موردتوجه خویش قرار داد. 
بغدادی نیز حاشیة خود بر شرح بات شعاد از آبن هشام را به وی تقدیم 
کرد (همو, ۴۵۳/۲؛ 1812 ). در همین اثنا, با سلطان محمد بن سلطان 
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ابراهیم آشنا شد و خزانةه الادب را که تألیف آن از ۱۰۷۳ تا ۱۰۷۸ق به 
طول انجامیده بود. به نام اين سلطان کرد. وی در طول اقامت در ادرنه با 
محبی صاحب خلاصه الاثر که پدرش با بغدادی سابقهً دوستی داشت. 
نیز دیدار کرد (محبی, همانجا؛1212).بنا به قول محبی (همانجا), وی در 
آنجا سخت مورداحترام مردم بود. عبدالقادر سرانجام به قاهره رفت و 
در همان‌جا در گذشت (همو, 112+۴۵۴-۴۵۳/۲). 

آثار: 

۱ خزانة الادب و لب لباب لسان العرب. این کتاب که مهم‌ترین اثر 
ادبی عبدالقادر است, در واقع, شرح بر شواهد شرح استرابادی بر 
الکاقیة ان حاجب است. عبدالقادر اين شواهد رابا شماره اورده است 
وفار غ از متن به تحلیل صرفی و نحوی شواهد پرداخته, و اقوال نحوی 
راجع به آن را بیان کرده است. وی پس از طرح مسائل فرعی ابیات به 
منبع‌شناسی اشعار و گویندگان آنها اشاره می‌کند و شرح حال بسیاری 
از نویسندگان و شاعران را به‌دست می‌دهد. عبدالقادر همچنین نظر 
لغویان را دربار؛ شواهد. موردمطالعه قرار می‌دهد و با ذکر ابیات دیگر 
قصیده‌ها راجع به آنها س اعم از اشعار دور جاهلی و دورة اسلامی- 
بحث می‌کند. بنابراین, دیگر نمی‌توان اين کناب را تنها به عنوان شرح 
شواهد دانست؛ زیرا روایات بی‌شمار در زمينة اخبار و اشعار عرب 
جاهلی و اسلامی, از خزانة الادب دائرةالمعارفی ادبی ساخته است که 
دیگر هیچ ادیبی از آن نمی‌تواند بی‌نیاز باشد. مولف در مقدمد کتاب 
برنامه و نیز منابع کار خود را به تفصیل معرفی کرده است. این اثر در ۴ 
جزء, نخست در بلاق و سپس در قاهره (۱۹۳۵م) با شرح و تحقیق 
عبدالسلام محمد هارون منتشر شده است. 

۲. شرح شواهد شرح التحفة الوردية, که به کوشش نظیف محرم 
خواجه در استانبول (۱۹۷۸م) منتشر شده است. بغدادی در اين اثر به 
بررسی شواهد شر ح التحفة الوردیه ابن وردی پرداخته است. 

۳ شرح شواهد مغنی اللبیب . اين کتاب در ۶ جلد در دمشق 
(۱۹۷۸-۱۹۷۳م) منتشر شده است. 

۴.فهرست‌تراجم العلماء و الشعراء الذین وردت اسماء‌هم‌فی شرح 
بانت سعاد, به کوشش نظیف محرم خواجه در بیروت (۱۹۸۵م) به طبع 
رسیده است. 

۵.لعت شاهنامه عبدالقادر برای تألیف این کتاب از منایع متفاوتی 
استفاده کرده که یکی از آنها معجم طوسی است که قسمتهایی از آن 
تقریباً با همان ضبط در لغت شاهنامه راه پیدا کرده است. فرهنگ 
عبدالقادر به زبان ترکی است. وی در برابر هر واه شاهنامه, معادل 
ترکی آن را قرار داده, و آنگاه به ذکر شواهدی از شاهنامه پرداخته 
است. طبق نوشته مولف در مقدمه کتاب, وی در اثنای مطالعة شاهنامه 
صورت صحیح اسامی رجال و مکانها را ضبط کرده است؛ آن‌گاه برای 
شرح هر واز؛ غریب به فرهنگهای فارسی مراجعه کرده است. 

این فرهنگ در ۱۸۹۵ به کوشش کارلوس زالمان تصحیح, و در 
سن‌پترزبورگ چاپ شده است. مقدمه و گزیده‌ای از آن توسط حسین 


بغدادی ۳۶۹ 


خدیوجم از روی تصحیح زالمان ترجمه, و همراه با معجم طوسی 
تصحیح و در ۱۳۵۳ ش در تهران منتشر شده است. 
چند اثر خطی نیز از ار برجای مانده است که در کتابخانه‌های 
مختلف جهان نگهداری می‌شود (نک: عبدالبدیع, ۰۱۴/۲ ۸۸؛ خدیوید, 
۴ 0 :0۸ ). 
ماخذ: خدیویه, فهرست؛ عبدالبديم. لطفی, فهرس المخطوطات المصورة (تاریی), 
قاهره, ۱۹۵۶ع؛ محیی, محمدامین, خلاصة الاثر, قاهره: ۱۲۸۴ق؛ هصارون, 
عبدالسلام محمد. مقدمه بر اه الا دب بفدادی, قاهرهء ۰ ۱۹۳منیز: 
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بغدادی. مجدالدین, نک: مجدالدین بغدادی, 


بغدادی. محمدین سلیمان حنفی, از صوفیان سلسلذٌ نقشبندیه و 
از خلفای خالدیه. دربارهٌ کودکی ۳1 جوانی بغدادی اطلاعاتی در دست 
نیست. آنچه‌با اطمینان می‌توان گفت, آن است که او از ۱۷۹۸/۱۲۱۳م 
در جست و جوی شیخ و مرشدی کامل بود و پس از تجربه‌هایی ناموفق 
سرانجام در ۱۸۱۶/۱۲۳۱ با شیخ خالد نقشبندی شهرزوری. 
معروف به ذوالجناحین(د۱۲۴۲ق/۱۸۲۶م) آشناشد و با راهنماییها 
وارشادات او در زمره پیروان سلسله نقشبندیه درآمد و دیری نگذشت که 
از پیشوایان این طریقه شد (بغدادی, ۴-۳). 

مهم‌ترین اثر آو الحدیقةالندیة فی‌الطریقةالنقشبندية و البهجةالخالدية 
است که در برخی منابع به اشتباه آن را دو کتاب جداگانه دانسته اند (نک: 
زرکلی, ۱۵۲/۶؛ درنیقه, ۱۴۵). اين اثر به زیان عربی و شامل ۳ باب و 
مقدمه‌ای دریاره ساسله نقشبندیه و احکام آن است.بغدادی در باب اول 
این کتاب به ازوم فراگیری علم باطن نزد مرشدی کامل پرداخته, و در 
باب دوم مناقب و کرامات شیخ خالد را شرح داده است. باب سوم نیز 
دربیان شرایط, آداب و وردهای لازم برای سالک با استناد به نص‌قرآن 
کریم» سنت نبی اکرم (ص) و اشارات اولیاست. 

پغدادی در کتاب خودبا برشمردن مشایخ شیخ خالد, اتصال سلسلة 
ار رایه بایزید بسطامی و از اوبه امام جعفر صادق (ع), ابویکر صدیق 
و سلمان فارسی می‌رساند. همچنین در توضیح «خالدیه», عنوان 
طریقة خود, آن را اشاره‌ای به بقای اين طریقه تا پایان جهان می‌داند؛ 
امری که به زعم او یشارت آن را برخی مشایخ طریقه در حال کشف و 
شهود از حضرت مهدی ( ع) گرفتهاند (ص ۲۳۰۹-۸)- 

دی پیروی از طريقة نقشبندیه را نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه‌برای 
رسیدن به مراتب توحید معرفی می‌کند, چه, به اعتقاد او برخلاف 
طریقه‌های دیگر که سلوک را بر جذبه مقدم می‌شمرند. این طريقه بر 
تقدم جذبه بر سلوک مبتنی است. علاوه بر آن, از دیدگاه او بنای طريقة 
نقشبندیه بر اعتدال استوار است و به همین‌سیب, در آن ریاضت کشیهای 
دشوار, و شب زنده‌داری توصیه نمی‌شود (ص ۱۲- ۱۵). بغدادی بر 
مداومت ذکر اصرار می‌ورزد. وی همچنین برای ذکر مراتبی در نظر 
گرفته, وبه شرح آنها پرداخته است (ص ۰۱۴-۱۳ ۸۱۰۱۹یب). 


۳۷۰ بغدان 


یه اين ترتیب, وی اساس طریقةٌ نقشبندیه را مبتنی بر اصولی چون 
توب تصوح, پای بندی به عقاید اشاعره یا ماتریدیه. پیروی از یکی از 
مذاهی چها رگانة اهل سنت, ترک بدعتها, فراگیری علم باطن, پیروی 
از شیخ حقیقی و کامل و ایجاد ارتباط قلبی با شیخ و عمل کردن به 
تلقیتا حت او, و توجه و مراقبت می‌داند (ص ۰۲۷-۲۵۰۲۰ ۷۰بب). 

یغد‌ادی چنان‌که خود در خاتم کتاب ذکر کرده است (ص ۱۲۲): 
تألیف ک#لحدیقةالندیه را در ۱۸۱۹/۱۲۳۴ در زاو احسائیة خالدیه در 
بغداد یه پایان رسانید و ظاهراً اندکی پس از آن, در زمان حیات 
شیخ ححالد درگ شت. 

از غنجایی که الحدیقة الشدیه دربردارند اطلاعات متنوعی دربارة 
شخصییتهای مختلف طریقة نقشبندیه و به خصوص شیخ خالد نقشبندی 
است» _پس از او مورد استفاد؛ بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. 
نسخه‌‌های خطی این اثر در کتابخانة ازهریه و نیز کتابخانة ظاهریة دمشق 
موجود است ( ازهریه, ۵۶۰؛ ظاهریه, ۵۶۳/۱). این کتاب نخستین بار در 
۳ کی در حاشية کتاب اصفی الموارد من سلسال احوال الامام خالد 
نوشتهُ عشمان بن سند وائلی نجدی به چاپ رسیده است (سرکیس. 
۲( 

کت ب‌توضیح المعانی وکشف الاشتباء فی احکام مسائل الصلاة, از 
دیگر آ ثار اوست که نسخاٌ خطی آن در کتابخانة اوقاف بغداد موجود 
است (ر جبوری,۴۰۶/۱؛طلس,۶۱). 

صاحز: ازهریه, فهرست؛ بغسدادی, محمد, «الحديقة اللدية فی الطريقة اللقشیددية و 

البهسة الخالدیة». همراه السعادة الابدية فیما جام به التقشبنديةٌ عبدالمجید خانی, 

استانبول, ۱۹۸۳م؛ جبرری, عبدالله. فهرس المخطوطات العريیة فی مکتبة الارقاف 

الما حصة فی بنداد. بغداد, ۷۳/۱۳۹۳ !۸۱٩‏ درتيقد, محمد احمد. تصرف الاسلامی, 


العلی_یقةالنقشبندیه و اعلامهاء طرابلس, ۱۹۸۷ع) ز رکلی:اعلام؛ س رکیس, یوسفه سعجم 
المگبرعات, قاهره, ۶ ٩۲۸/۱۳۴‏ ۱ طلس, محمد اسعد.الکشاف, بقداد, ۱۳۷۲ ق/ 
۱ ظاهریه خی (تصوف)ء آمال صراف 


یغسدان, _نامی که در دوران حکومت عشمانی بر مُلداری اطلاق 
می‌شد. . سامی موقعیت جغرافیایی بغدان را در منتهی‌الیه شبه جزيرة 
بالکان بین ۴۵ ۱۴۴۸۱۲۱ عرض‌شمالی و۲۲ و۵۳ت ۲۵ و۵۷ طول 
شرقیی ء و مساحت آن را ۳۸۰۵۴ کم آورده است (۱۳۲۸/۲)- 

تاه گذاری: اين سرزمین ملدواء ملذراء ملداوی ویا ملداویا نامیده 
می‌شو.د. در منابع لهستانی گاهی نام آن به صورت والاشیا آمده است. 
ولی تاحم اصلی آن ملدٌواست (نک: 13/697 ,1۸؛ قس:هد, افلاق) و سبب 
تسمییه مر رودخانه‌ای است به همین نام که ملداوه نیز خوانده می‌شود 
(ساحی, ۱۳۲۸/۲ ۴۴۸۷/۶ 1۸, همانجا). از ٩۸۵ق/۱۴۵۵‏ به پعد که 
عثما تییها بر ملداوی تسلط یافتند. در منابع ترکی نام ملداوی, چندی به 
صوورنت قره بغدان یاد می‌شد («داثرة المعارف اسلام..», ۷1/269؛ 
صولا کی‌زاده, ۳۵۴؛ پچوی, ۲۰۷/۱), ولی پس از مدتی این نام تنها به 
بغدای تبدیل یافت که از نام «ویوُدا [امیر] بغدان», حاکم امیرنشین 
ملاا وی گرفته شده بود (13/697-698 ر1۸؛ «داثرة المعارف اسلام». 


همانجا). در منابع قرون وسطی نام ملداوی به صورت بغدانیا نیز آمده 
است (سامی, ۱۳۲۹/۲ :1۸,همانجا). 

جهر؛ طبیعی: بغدان در شرق سلسله جبال کارپات واقع شده 
است (((داثرةالمعارف جدید...», 11/413) و نهر سیرت (ملداوه), 
شعبةٌ رود دانوب آن را مشروب می‌سازد. اين نهر از شمال به جنوب از 
میان بغدان می‌گذرد و این سرزمین رابه دو بخش غربی و شرقی تقسیم 
می‌کند. بخش غربی شامل دامنه‌های جبال آلپ, و کوهستانی است و 
بخش شرقی را تیه‌های کم‌ارتفاع تشکیل می‌دهد. رودهای ملدوا 
(ملداوه)؛ بیستریجه و تاتروس از سمت راست. و رود برلاد از سمت 
چپ به نهر سرت می‌ریزد. بغدان دارای زمینهای حاصل‌خیز و 
جنگلهای وسیعی است و آب و هوای آن متغفیر است (نک: سامی, 
۷۲ نیز معین, ۲۰۱۵/۶). 

پيشينةٌ تاریخی: این خطه از دوران قدیم مسکون بوده است. 
نخستین ساکنان آن سکاهای کرانة دریای سیاه و داکهای تراکیایی تبار 
بودند که در سده‌های ۱ تا ۳ با رومیها درآمیختند و هستة نخستین مردم 
رومانی را تشکیل دادند. پس از آن اقوام مختلف اسلاو ترک از جمله 
هونها, آرارها, پچنگها و تاتارها در آنجا ساکن شدند (نک: 1۸, 
«داثرةالمعارف اسلام», همانجاها). 

در اواسط سدة ۸ق/۱۴م خانواده کوچکی از اصیل زادگان اولاخ 
برضد پادشاه مجار عصیان کرده, به بغدان آمدند و در آنجا حکومت 
جداگانه‌ای تشکیل دادند. در 3۷۶۰/ ۱۳۵۹م وی‌ودا بغدان نخستین 
امیرنشین مستقل ملداری را تأسیس کرد؛ به همین سبب, ترکان عثمانی 
ایین امیرتشین را به نام او بغدان خواندند (اوزون‌چارشیلی. 
«تاریخ... 4 1۸,11/69841/216). 

پیش از آغاز مناسبات بین ملداوها و ترکان عشمانی, حکام این 
امیبرنشین برای حفظ سرزمینشان در بر ابر ادعاهای پادشاهان مجار و 
لهستان ورقیب آنها («اردوی زرین»,سیاست موازنه را دنبال می‌کردند. 
در اين میان مدتی بود که امیرنشین افلاق تحت سلطةٌ عشمانیها قرار 
گرفته بود. در برابر این تهدید بزرگ, وی ودا الکساندرو چل بون مجبور 
شد با امضای معاهده لویلین به اتحادی که بین مجارستان و لهستان و 
لوکزامبورگ برضد عشانیها تشکیل یافته بود.بپیوندد( وزون‌چارشیلی, 
نیز «داثرة المعارف اسلام», همانجاها). 

عشمانیها نخستین بار در زمان سلطان محمداول در ۸۲۲ت/ ۱۴۲۰م 
برای تسخیر شهرآق کرمان به خاک بغدان تجاوز کردند. ولی نتوانستند 
کاری از پیش ببرند. در دوران مراد دوم نیز فشار عثمانیها بر اين 
سرزمین ادامه یافت (اوزون چارشیلی, همان, 1/217). تا اینکه سلطان 
محمد فاتح در ۱۴۵۵/8۸۵۹ به بغدان حمله برد و وی‌ودا پترو آرون 
(د ۱۵۰۴/۵۹۱۰م) را مغلوب کرد و او را وادار ساخت تا سالائه دو 
هزار سکة طلا به عنوان خراج به وی بپردازد (اوزون‌چارشیلی. 
م۱ 2۷۵ 
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همانجا .نیز «پذیرش83,».۰؛ 11/699 ,1۸).سلطان عثمانی تنها به 
انقیاد وتسلیم پتروآرون بسنده کرد و در آمور داخلی بغدان مداخله تنمود 
و انجا را به صورت یکی از ایالات فتح شده, در نیاورد (همانجا). 
چندی بعد, وی‌ودا استفان چل‌ماره از دادن خراح خودداری کرد؛ در 
نتیجه, سلطان محمدفاتح در ۱۳۷۶/6۸۸۱م به بفدان لشکر کشید و شهر 
سوشیوا (سوچیوا) مرکز حکومت را خراب کرد. ولی نتوانست قلعة 
آنجا را فتح کند و چون سپاهش دچار قحط سالی و بیماری وبا شد. 
ناچار بازگشت (صولاق‌زاده, ۲۵۴- ۲۵۵؛ کمال پاشازاده, ۱۴۱۶-۴۱۳ 
«دائرة المعارف اسلام»,۰)۷1/269 

در ۱۴۸۴/۵۸۸۹ بایزید دوم شهرهای کیلی (کیلیا) و آق کرمان را 
به تصرف خود درآورد. استفان چند بار کوشيد تا آنها را باز پس گیرد. 
اما موفق نشد و مجبور شد سالانه ۴ هزار سک طلا به سلطان پپردازد 
(سعدالدین, ۴۵-۴۴/۲؛ نعیما: ۰۱۰۳/۱ ۱۹۵/۲۰۱۱۸ -۱۹۶؛ («داثرق 
المعارف اسلام»,همانجا). 

در زمان سلطنت سلطان سلیمان قانونی. فرزند استفان, پترو رارش 
ری‌ودای بغدان شد و اقدامات خصمانه‌ای را بر ضد حکومت عشانی 
آغاز کرد. سلطان برای تأدیب وی به بخدان سفر کرد. پترو رارش به اردل 
(ترانسیلوانیا) گریخت. شهر آق کرمان, منطقة کیلی و تمام سرزمین 
ُجاق (بسارابی جنوبی) به تصرف سپاه عثمانی درآمد (پچوی, ۲۰۷/۱ 
۹ ۲ /,/,,1۸؛ دسی, 113-116؛ فرانضجی‌زاده, ۵۵۳ - 
۴ چندی بعد, پترو رارش از سلطان طلب عفو کرد وبار دیگر حاکم 
بغدان شد و پسرش, ایلیا (ایلیاش) را به عنوان گروگان در دریار 
عشمانی باقی گذاشت. پس از مرگ او ایلیا وی‌ودای بغدان شد, ولی بعد 
به دين اسلام گروید و به سمت حاکم سیلستره تعیین گردید (اوزون 
چارشیلی, همان. 83-85). در اواخر سده ۱۰ق/۱۶م نفوذ حکومت 
عشمانی در بغدان پیشتر شد؛ چنان که وی‌ودا ارون تیر انول بنا به خواست 
ینی‌چریها به حکومت بغدان رسید. وی برای مقابله با حکومت عشمانی 
به اتحاد مقدس دول مسیحی پیوست, اما کاری از پیش نبرد و کشته شد 
(11/700-701 ,1۸)- در سد؛ ۱۷/۵۱۱م در بغدان از نظر سیاسی 
تغییرات عمده‌ای به وجود نیامد. ولی از نظر دینی و فرهنگی 
پیشرفتهایی‌حاصل‌شد.در این‌دورهحکومت‌عثمانی به سبب‌گرفتاریهای 
داخلی و خارجی به بغدان توجه چندانی نشان نمی‌داد(همانجا). 

در اوایل سدة ۱۲ق/۱۸م دیمیتری قانتمیر وی‌ودای بغدان شد. وی با 
تزار روس عهدنامه‌ای در شهر یاش امضا کرد که به مسوجب آن 
می‌بایست بغدان به کمک روسها به مرزهای سابق خود باز گردد؛ ولی 
روسها در ۱۷۱۱/۱۱۲۳م از عشمانیها شکست خوردند و با بستن 
قرارداد پروت بین دول روس و عشانی, قانتمیر به روسیه گریخت. 
احمد سوم, ساطان عشمانی تصمیم گرفت از آن پس وی‌وداهای بغدان را 
از میان‌بونانیهای قناری انتخاب کند.تا بتواند همیشه آنها را تحت‌نظارت 
خودنگه دارد (هسان, 11/702؛ («داثرة المعا رف اسلام».۷1/270)- 

در ۱۷۷۴/۱۱۸۸ بر اساس عهدنامة «کوچوک قینارجا» روسها 


بغراچق ۳۷ 


حق مداخله در آمور بغدان و افلاق را به دست آوردند (هامر پورگشتال, 
۰۷۵ ۲۶۱۷ بم؛ 1۸ همانجا). در ۱۸۱۲/۱۲۲۷ حکومت 
عشمانی به موجب عهدنام بخارست (بوکرش). بخش شرقی بغدان 
(بسارابی), یعنی آق کرمان, کیلی و پندر را به روسیه واگذار کرد 
(همان, 11/703). در ۶+ بغدان و افلاق به هم پیوستند و 
سلطان عشمانی به ناچار اين مجموعه را به نام رومانی به رسمیت 
شناخت ((«داثرةالمعارف اسلام»,۷1/271). 
رومانی در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ از عشمانی جدا شد و استقلال خود را 
اعلام کرد (همانجا). بعد از جنگ جهانی دوم دولت رومانی بسارابی را 
به اتحاد جماهیر شوروی واگذار کرد و بدین‌طریق, در ۱۳۲۳ش/ 
۴۴ جمهوری سوسیالیستی ملداوی تاسیس شد. پس از فروپاشی 
شوروی, در اواخر سال ۷۰ ش/۱ ۱۹۹ ملداوی به عنوان یک کشور 
مستقل به مجموع کشورهای تازه استقلال یافته پیوست (همانجا). 
مخذ: پچری, ابراهیم؛ تاریخ؛ استانبول, ۱۹۸۰م؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس 
الاعلام. استانبول, ۱۳۰۶ق؛ سعدالدین, محمد, تامالتواريم, استانبول. ۱۲۸۰ق؛ 
صرلاق‌زاده. محمده تا ریخ, استانبرل, ۹۷ ۰/6۱۲ ۱۸۸م؛ فرائضجیزاده محمدسعید, 
گلشن معارف, استانبول, ۱۲۰۲ ق؛ کمال پاشازاده, احمد, تواریخ آل عمان, به کرشش 
شرف‌الدین توران, آنکاراه ۱2۱۹۵۴ معین, محمد, فرهنگ فارسی, تهران؛ ۱۳۷۱ش! 
نعیماء تاریخ, استانبول, ۱۲۸۱ق؛ هامربورگشتال, برزف, تاریخ امپراتوری عثمانی, 
ترجمه زکی علی‌آبادی, به کوشش جمشید کیان‌فر تهران, ۱۳۶۹ ش؛نیزه 
۷۹۵۱۲۵۵ اوه ع ر1538) هط عصقلا - ات۴ جلاء مه راععط 
۵۱۵ 78۳۷۵ بخ :۱953 باحاطصصای امه 3۳۵۱ لصبز 
۲ ۳ ۲2۵۱۵۵ ۱992 , اطاصادا اعاشعره امه سقاعا 
ر«اعمل۷۵ ره ۷ سل‌ق130 منط ماه وتصی نما تاه رتقاعا ملعرعاهانه انار 
م۸ ,اجه ااعسعی را ,69 ,0 ۷۵۱۱۸۰۷111 ۱954۱ ماخ رهءااعظ 


۰ ,ماباطا ححاعا رادالهنرها اجه 1۳۱ ۲۵۱ 1982 
جلال خسررشاهی 


بُغراجّق (مة ح ۰)۱۰۰۰/۵۳۹۰ برادر سبکتکین (موسس سلسلا 
غزنوی) و والی‌هرات و پوشنگ. از بفراجق در دو لشکرکشی مربوط به 
عهد نوح دوم سامانی (ح>5 ۳۸۷-۳۶۶ ) یاد شده, و در هر دوبار. وی 
همراه محمود غزنوی از سوی سبکتکین در سپاه حضور داشته است: 
نخست در حدود سال ۳۸۵ق/۹۹۵م در چنگ با جیپال که گفته‌اند: 
پادشاه هند بوده, و قصد تسخیر کابل را داشته است (شبانکاره‌ای, ۴۲؛ 
نیز ن5: عتبی, تاریخ... ۷ بب) و دیگری در حدود سال ۲۸۶ق که 
سبکتکین برای به رخ کشیدن قدرت خود. سپاه عظیمی به بخارا. 
تختگاه سامانیان فرستاد (نک: بارتولد, ۵۶۱-۵۶۰/۱؛ برای تفصیل, نک: 
عتبی, همان, ۱۳۶-۱۳۵ ). پس از آن در سالهای حکمرانی سبکتکین, 
بغراجق به همراه محمودبرای س رکوب ابوالقاسم سیمجور (ه م) که در 
نیشابور علم طغیان برافراشته بود, به آن سامان فرستاده شد (همو, 
«تاریخ...۲۴۶/۱۰6؛ رشید الدین, ۵۸-۵۷؛ نیز نگ:ناظم, 32,37). 

پس از مرگ سبکتکین در ۳۸۷ق که میان فرزندانش اسماعیل و 
محمود بر سر جانشینی اختلاف افتاد. ممود از عموی خود بفغراجق 
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نف بغراخان 
برای سرکوب برادر یاری خواست و او پذیرفت (عتبی, تاریخ, ۶2۱- 
۶۲ اين آثیر. ۱۳۱-۱۳۰/۹؛ ذهبی, ۴۸۵/۱۷؛ نیز نک: این خلکان, 
۵+ ). احتمالاًسبکتکین پیش از مرگ تواحی هرات و پوشنگ را به 
بغراجیق داده بود (نک: عتبی, همان, ۲۰۶؛ این اثیر, ۱۵۹/۹) و آن‌گاه که 
محموح سرگرم نبرد با دشمنان بود, خلف بن احمد صفاری فرصت را 
غنیمت شمرد و به دست فرزند خود, طاهر قهستان و پوشنگ را تصرف 
کرد. بعقراجق پس از جلوس محمود بر تخت از او اجازه خواست تا این 
سرزمینها را بازپس گیرد. آن‌گاه به پوشنگ حمله برد و در آغازبر سپاه 
طاهر پیروز شد و غنایم بسیاری نیز به چنگ آورد. اما ظاهرا از وجود 
دشمن عغفلت کرد و به شادخواری و عیش و نوش پرداخت. در این میان 
طاهر ححیله‌ای به کار پست و بر پفراجق حمله آورد و او راب یک ضربت 
از اسب به زمین افکند و سرش را آز تن جدا کرد (تاریخ..., ۳۴۲,۳۴۵: 
عتبی . صمانجا ؛ این ائٍ ۱۶۰-۰ ؛ رشیدالدین, ۲٩؛‏ حمدالله,۳۹۲)- 
از انجا که محمود غزنوی در جمادیالا خر ۳۹۰امذ ۱۰۰۰ به انتقام خون 
عموی سخود به سیستان لشکرکشید (ن: تاریخ, همانجا؛ نیز نک: عتبی, 
همان » ۲۰۷), می‌توان حدس زد که قتل بفراجق میان سالهای ۲۸۸ تا 
۰ ق موی داده باشد (نک: بازورث, 134ناظم, 67, که سال ۳۸۸ق را 
یاد کر ده‌اند). 
مانخک: ان نی لکامل؛ این خلکان, وفیات؛ بارتود. .و ترکستان نامه, ترجمذ کریم 
کشاصررز: تهران. ۱۳۶۶ش؛ تاریغ سیستان, به کوخ محمدتقی بهار, تهران؛ 
۴ ش: حمدالله سترفی» تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران» 
۲ ۴ ۳۳ ۱ش؛ ذهبی, محمد سیراعلام البلاء,به کرششس شمیب ارنژوط و دیگران؛ بیروت 
۶ 7 2۱۹۸۴/5۱۴ رشیدالدین فضل‌الله» جامع‌التواریخ, به گرشش محمد دییرسیاقی, 
تهر ان ۸ ۹/۵ ۱۹۵؛ شیانکاره‌ای, محمد, مجمالانساپ, به کوشش هاشم 
محدت, تهران, ۳ سش؛ عتبی, محمد. «تاریخ یمینی». ضسن شرع الیمینی (الثتع 
الرهبی) از منینی, قاهره, ۱۲۸۶ق؛ همه تاریخ یمینی» ترجمةً ناصح جرفادقانی. 
به کوتسش جعفر شعار. تهران» ۵ ۱۳۴ ش نیز 
۲( دایز مپرلزمراجوع ,تول 1871 انق کوه وفتنق 7 16 ۲۰ .6 ,رامم عمط 
6 ارف ,۷۰ ,۱۷700 :1975 ,60۳0۳86 ۳۵ ما۵1 ,۲۷ ,(۷۵ ,۳۵۵ رن 


193۰ ,۲۵صناضا ما6 زه تساه لب ای ره عم 7 ۵و 
نادیا برگ‌نسی 


بر اخان, نک:قراخانیان. 


بر عاس (نام باستانی: پاگرای). دژ و روستایی کهن در شهرستان 
بیلان از استان خُتای کشور ترکیه. 
در بخراس در ناحية مرزی بین سوریه و آناتولی در رشته کوههای 
امانوسی بر سر راه انطاکیه به اسکندرون واقع بوده است و از لحاظ 
سوق لحیشی برای دفاع از انطاکیه اهمیت حیاتی داشته («بفر اس 0۱: 
«داثرق1 لمعارف اسلام..., 0 و در جنگهای میان عباسیان 
و بیزاسسیها نقش مهمی ایفا کرده است. بغراس گاه در تصرف 
امپراتورر ان بیزانس و زمانی در دست خلفای عباسی (««داثرة المعارف 
تر کم ۷53 
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منابع تاریخی از جگونگی و زمان فتح بغراس به دست مسامانان 
سخنی به میان نیأورده‌اند, اما به نظر می‌رسد که این ناحیه در جریان 
پیکارهای مسلمانان در سوریه پس از جنگ برموک و به هنگام فتح 
انطاکيه در ۱۵ق۶۳۶۱م به دست ایوعبیدة جراح بدون جنگ فتح شده 
باشد (یلاذری, ۱۸۷-۱۸۶)؛ زیرا هراکلیوس امپراتور روم شرقی پس از 
شکستهای پیاپی سپاهیانش در برابر مسلمانان, سوریه را رها کرد و به 
پایتخت خود قسطنطنیه بازگشت و در سر راه خود, دژهای میان 
اسکندریه و طرسوس را نیز ویران کرد تا مسلمانان, بين انطاکیه و 
سرزمینهای روم از اراضی آباد عبور نکنند (همو, ۲۲۵-۲۲۴؛ طبری. 
۳ به درستی روشن نیست که آیاقلعه بفراس در دوران فتوحات 
مسلمانان در سوریه وجود داشته است یا نه اما می‌دائیم که هشام بن 
عبدالملک (ح؟گ ۰۵ ۵ -۷۳۲م). خلیفه اموی برای 
محافظت از گذرگاههایی که به ناحیة تغور منتهی می‌شد, قرارگاه و 
قلعه‌ای کوچک که در آن ۵۰تن نگهبان استقرار داشتند, در گردنههای 
پغراس بنا کرد (قدامه, ٩‏ بلاذری. ۲۲۹-۲۲۸). در همین زمان, 
اراضی بفراس در تملک مسلمة بن عبدالملک (د ۱۲۰ق) بود که آن را 
وقف قرار داد (همو, ۲۰۲). 

در دورةٌ عباسیان. هارون‌الرشید استحکامات جدیدی په نام 
«عواصم» در مرزهای حدود روم شرقی بنیان نهاد. تا غازیانی که از 
تبردیا رومیأن باز می‌گشتند, به آنجا پناه آورند (همو, ۰) بغراس نیز 
از جمله «عواصم» به شمار می‌رفت. هارون‌الرشید تلاشهایی برای 
ایادانی این ناحیه کرد و حتی زییده همسر وی مهمانخانه‌ای در بغراس 
ساخت و آن را وتف رهگذران کرد که در سراسر سرزمینهای شام 
مهانخانه‌ای جز آن نبود (اصطخری, ۵ حدود العالم. ۳۸؛ 
(داترقالمعارف اسلام», همانجا). در ۱ سپاهیان امپراتوری 
روم شرقی در پی لشکرکشی به سرزمینهای اسلامی, به بغراس حمله 
کردند و مردم انجا در براپر پرداخت ۰ هزار درهم امان گرفتند 
(ابن‌شداد,۴۱۳/)۲(۱؛ابن اثیر۵۳۹-۵۳۸/۸۰). 

در ۲۵۷ ق/۶۸٩م‏ نیکفوروس فوکاس امپراتور روم شرقی پس از 
تصرف کیلیکیا درصددب رآمد برای تثبیت مواضع خود انطاکیه را نیز 
مسخر کند؛وی پس از تسخیر انطاکیه, استحکامات واقعی قلع بفراس 
را پی افکند ویکی از فرماندهان خودبه نام میخائیل بورتزس را بر آنجا 
گماشت (انطاکی. ۱۲۷؛ الیواقیت.... ۱۲۴- ۱۳۵؛ «داثرةالمعاری 
اسلام», همانجا؛ 1/909, 12). این قلعد تا ۷ + که سلیمان بن 
قتلمش (حک ۷۹-۴۷۰ ۴ق) -بنیان گذار ساسلهً سلجوقیان روم - آنجا 
رایه تصرف آورد. در دست رومیان بود (ابن شداد, ۳۴۱۳/)۲(۱). 

در ۱ قلعدُ بقراس و شهر انطاکیه به دست جنگجویان 
صلیبی سقوط کرد (ابن قلانسی, ۱۳۴؛ این عدیم, ۱۳۱/۲). از این تاریخ 
قلعة بقراس در اختیار دیویه یا داویه‌ها (سواران معبد؟) قرار گرفت. 

ادا ما۳۱ 31۳5۳ 


۱۳۹ 2 ۱۷۳۰۰ 


دیویه یا داویه عنوان گروهی از جنگجویان صلیبی بود که حفظ جان 
زایران مسیحی میان یافا وبیت المقدس راير عهده داشتند (اين شداد. 
۴۱۴/)۲(۱+عباره,۴۱۴/)۲(۱). 

در ۱۱۵۳/۵۴۸م صلاح الدین ایوبی بغراس را به تصرف آورد و آن 
را ویران ساخت (ابن شداد. همانجا؛ اين اثیر. ۱۹-۱۸/۱۲)؛ اما طولی 
نکشید که در ۱۱۹۲/۵۵۸۸ لون ارمتی کیلیکیایی, پادشاه ارمستان 
قلعه بفراس را به تصرف آورد و در ۱۲۱۵/6۶۱۲ به مرمت آن پرداخت 
وآنجا را به صلیبیان واگذارد (ابن شداد. ۴۱۵-۴۱۴/)۲(۱؛, 812 
910 

در ۱۲۶۸/۶۶۶م ملک ظاهر بیپرس از ممالیک بحرية مصر به 
هنگام فتح انطاکیه بر بفراس دست یافت. در دور حاکمیت ممالیک 
بریغراس این قلعه مقر صاحب منصبی از ایالت حلب بود و از نظر 
سوق‌الجیشی از آن جهت که در مرزهای میان ممالیک و پادشاهی 
ارمتی- کیلیکیایی واقع بود, اهمیت بسیار داشت (طباخ, ۲۵۸-۲۵۷/۲: 
ابی‌شداد, ۴۱۷)۲(۱- ۴۱۸؛ عینی, ۲٩‏ 812, همانجا). در ٩۶۷۹ق/‏ 
۰ پغراس مدت کوتاهی به تصرف مفولان درآمد (ابن فرات. 
۷ مقریزی, ۶۸۲/)۳(۱)؛ اما دیری نبایید که ممالیک بار دیگر بر 
بغر اس چیره شدند. این بطوطه در دیداری که در سد؛ ۸۱۴/۸ از بغراس 
داشته, آن را قلعه‌ای مستحکم واقع در مرزهای ممالیک و ارمنستان 
کوچک (سیس)با کشتزارها وباغهای سرسبز وصف کرده است که در 
مراتع آن طوایف ترکمن منزل داشته‌اند (ص )٩۳-۹۳‏ 

بغراس تا ۱۵۱۵/۹۲۱م» هنگامی که سلطان سلیم عشمائی به مصر 
لشکر کشید, همچنان در قلمرو ممالیک بود. اما در همین سال, به 
تصرف عشمانیان درآمد و سلطان سلیم با ساختن برچی در آنجا بر 
استحکامات این قلعه افزود (نک: ارلیا چلبی, ۳۸/۳؛ ابن ایاس, ۴۶۳/۴: 
«دائرة المعارف اسلام», 20 ) در ۱۵۵۲/۵۹۵۹م سلطان سلیمان 
قانونی. روستایی با یک کاروان‌سرا, حمام و مسجد جامع در نزدیکی 
قلعذ بغراس بنا کرد (همانجا). در سد4 ۱۷/۱۱م اولیا جلبی از بفراس 
دیدن کرده, و در سفرنامه خود از قلعةٌ مستحکم آن که ۱۵۰خانوار در آن 
سکتی داشتند و همچنین از حمام. کاروان‌سرا, مسجد جامع و بازار 
کوچک بغراس یاد کرده است (۲۹-۴۸/۳)- 

امروزه از بغراس تنها روستای کوچکی بر جا مانده که به اوتان چای 
معروف است (9داثرة المعارف اسلام», همانجا). ویرانه‌های قلعذ 
بغراس در کنار این روستا هنوز باقی است. این قلعه بر روی صخره‌ای 
مخروطی شکل که از هر طرف دارای شیب است. ساخته شده بود و 
ساختمان آن یادآور معماری دژهای ارمنی در کیلیکیاست (مولرویثر, 
۸). این قلعه به صورت اضاعی ر در ۴ طبقه ساخته شده, و ظاهراً در 
گذشته دارای دو دیوار بوده است و امروزه در آن بقایای یک کلیسا,یک 
رواق و شمار زیادی اتاق و چاه آب به چشم می‌خورد ( المعجم.... 
۲ 

ماخذ: این اثیرهالکامل: اين ایاس, محند. پدائم الزهور. بد کوشش محمد مصطفی, 


بفشور تن 


قاهره, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ اين بطرطه رحلتة, به کوشش طلال حرب؛ بسررت« 
۷ :ان شداده محمد. الا علای الخليرة, به کرشش یحبی زکریا عبساره: 
دمشق, ۱۹۹۱؛ این عدیسم. عمرء زبدء الحلب» به کوشش سامی دهان. دمشق, 
۵۷۰( این فرات. محمد, تاریخ, به کرشش قطنطین زریق» بررت» 
۲( ان قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشق, بد کرشش آمدرزه لیدن. ۱۹۰۸م؛ 
اصطخری: ابراهیم؛ مسالک السمالک» به کرخش دخرید, لیدن, ۰ ۱۸۷م؛ انطاکی, یحیی. 
تاریخ, به کرشش عمر عبدالسلام تدمری, طرابلس, ٩۰‏ ۱۹ع؛اولیا جلبی, سیاحت‌نامه, 
به کوشش احمد جودت, استانبرل, ۱۳۱۴ ق؛ بلاذری, احمد. فترح البلدان, به کرشش 
عبدالله انیس طباع و عمر انیس طباع, بیروت, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ حدود العالم؛ ید 
گرشش منوچهر سترده» تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ طبا خ, محمد راغب.اعلام اللبلاء. به کرخش 
محمد کمال, حلب, ۲۵/۱۳۴۳ ٩۱م؛‏ طبری, تا ریم؛ عبار». یحبی زکریاء تعلیقات بر 
الاعلای الخطيرة (نک هه . ابن شدادا؛ عینی: محمود, عقد الجمان, به کرشش محصد 
محمد امین, قاهره, 6۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ قدامة ين جعفر, الخراج, به کوشش محمد 
حسین زییدی, بفداد, ٩‏ ۷٩۱م؛‏ السجم الجفرافی للقطر العری السوری, به کرشش 
مصتلفی طلاس, دمشق, ۱۹۹۲م؛ مقریزی, احمد؛ السلرک, به کرشش محمد مصطفی 
زیاده, قاهره, ۱۹۵۶م؛ مولروینر, ولفگانگ القلا ع ایام الحر وب الصليبة, ترجمة محمد 
رلید جلاد, به کرش سعید طیان, دمشق, ۴/۵۱۴۰۴ ۱2۱۹۸ الیراقیت و الضرب فی 
تاریخ حلب, منسوب به اپرالفداء به کوشش محمد کمال و فالح‌بکور, حلب, ۸۱۳۱۰ 
۹ مبز: 
۰ 09 
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۱ 
بهزاد لاهرتی 
بُْشور؛. شهرکی کهن که امروزه خرابه‌های آن در نزدیکی قلعة 
مور در افغانستان قرار دارد. این شهر در ۱ توسط احنف بن 
قیس (هم) به جنگ کشوده شد و وی احشام شهر را به غنیمت با خود 
برد (بلاذری. ۴۰۶؛ ابن آثیر الکامل, ۰)۱۲۶-۱۲۵/۳ 
بغشور در سد ۴ق/۱۰م از توابع گنج رستاق به شمار می‌رفتد, و با 
انکه در بیابانی خشک و بی‌اب و علف واقع بوده, هوای آن معتدل و 
خاکش حاصل‌خیز وصف شده است. کشاورزی در آن به صورت دیم 
بوده. و کشتزارها, باغها و تاکستانهای دیمی بسیار داشته است. آب 
آشامیدنی آن نیز از چاهها تأمین می‌شده است (اصطخری, ۲۶۶؛ 
ابن‌حوقل. ۳۴۱/۲: حدود العالم, ۳٩؛‏ ادریسی, ۴۷۵/۱؛ یاقوت. 
۲۴۸ 
اين شهر همچون پوشنگ از ین کوچک‌تر. و مساحت آن نیم 
فرسنگ در نیم فرسنگ بوده است (ابن حوقل, همانجا؛ اصطخری. 
۲۶۹-۶۸ ). فاصلة آن تا هرات ۴ مرحله بوده, و به سبب واقع شدن میان 
هرات و مرورود (همو. ۰۲۶۶ ۲۸۵؛ مقدسی, ۰۳۰۸ ٩۳۴)؛‏ از مراکز 
بازرگانی به شمار می‌رفته است ( ادریسی, همانجا). 
در ۹۵/۵ به فرمان أمیر نوح دوم سامانی سبکتگین برای 
مقابله با ابوعلی سیمجور و ابوالحسن قانق تا ناحیةٌ بغشور لشکرکشی 
کرد (عتبی. ۱۸۵؛ نیز نک: مدرس, ۳۷۹). در ۴۵۸ق/۱۰۶۶م الب 
ارسلان سلجوقی اين شهر را به صورت اقطاع به سعود بن ارتاش 
واگذارد(ابن اثیره‌همان. ۰ 
مقارن حملاٌ مقول این شهر از توابع بادغیس به شمار می‌امد و 
شهری آباد بود (حافظ ابروء ۳۳), اما به گفتة یاقوت که آنجا را در 


۳۷ پغلان 


۴ ۱۲۱۹/3۶ دیده بوده, بقشور پیش از حملةٌ مفولان رو به خرایی 
نهاده یوده است (همانجا). تا پیش از ویرانی, این شهر در حدود ۲۰ تا 
۰ هز ار نفر جمعیت داشته است (حافظ ابرو. همانجا). سپاهیان مغول 
پرسر راه خود به مرو, از بفشور گذشتند و کشتار و خرابی بسیاری به بار 
اوردنه (نک: همانجا ؛ جوینی, ۱۱۸-۱۱۷/۱؛ رشیدالدین, ۰)۵۱۹/۱ 
شور پس از این حملات به کلی ویران شد و امروزه ویرانه‌های ان 
در تاحيةٌ کشک, در نزدیکی آبادی قلعة مور در محوطهٌ وسیعی به چشم 
می‌خورد که در وسط این محوطه بر روی تپ مصنوعی و بلندی 
آثا رقلعه‌ای کهن که با آجر ساخته شده, نمایان است (مایل هروی, :٩۷‏ 
لسترنسج, 413). 
متسویان به این شهر, معروف به بَعّوی بوده‌اند (سمعانی, الانساب, 
۲+ این اثیر. اللباب. ۱۳۳/۱) و بزرگانی از این شهر ب رخاسته‌اند که 
از ان جمله‌اند: ابرمنصور پفوی, صاحب برید نیشابور (ابن حوقل, 
هماتجا), ایوالحسن علی بن ابی بکر, مقری و صوفی بغوی (سمعانی, 
التحبییر, ,)۵٩۷/۱‏ ابومحمد حسین بن مسعود بغوی (هم). از محدثان و 
فقهای شافعی اواخر سدهُ ۵ و اوایل سد؛ ۶ق (قزوینی, ۳۳۰). 
ابوالفضل بغوی و ابوالفتح‌بغوی (سمعانی, همان, ۰۴۵/۲ ۳۵۰)- 
صاحخذ: _اين اثیره الکامل؛ هم اللباب, قاهره, ۱۳۵۷ق؛ ابن حوقل, محمد. صورة 
رض, به کوشش کرامرس, لیدن؛ ۱۹۳۹؛ ادریسی, محمد. نزهة المشتاق, یروت؛ 
۹ اصطخری, ابراهيم. سالک الممالک, یه کوشش دخویه, لیدن, ٩2۱۹۲۷‏ 
یلا" ذری, احمد, فتوح البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ جوینی, عطاملک» 
تا ریخ جهانگشای, به کرشش محمد قزوینی, لیدن. ۱۹۱۱ع؛ حافظ ابرو. عبدالله, 
جتصرافیا, به کرشش غلامرضا مایل هروی, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ حدود العالم» به کرشش 
حنویرچهر سترده, تهران. ۱۳۶۳ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ, به کوش 
محمد روشن و مصطفی موسری, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ مسعانی, عبدالکریم الا نساب به 
شش عبدالرحمان معلمی یمائی, حیدرآباد دکن, ۱2۱۹۶۳ هموه التحبیره به کرشش 
منبیره ناجی سالم. بفداد, ۷۵ ۱۹ع؛ عتبسی, محمد, «تاریخ یمینی»» ضمن شرس الیمینی 
( #لتم الرهبی ) از منینی, قاهره, ۱۲۸۶ق؛ قزوینی, زکریاء آثار البلاد. بررت: 
۴ مایل هرری, غلامرضاء تعلیقات بر جغرافیا (نک: هب حافظ ابروا؛ مدرس 
رصری, محمدتقی, تعلیقات بر تاریخ بخارا ی نرشخی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مقدسی, 
صحمد, احسن التقاسیم, به کوشش دخری لیدن, ۰۶ ٩‏ ۱م۱یاقوت,بلدان؛ نیزء 
۱۳3 
احمد آرین‌نا 


یلان. ولایت (استان) و شهر مرکز آن در شمال شرقی 
اففاتسستان. این ولایت ۲۷۳۱۱۸ کم ۲ مساحت دارد و از شمال به 
ولا یتهسای تخار و قندوز, از غرب به سمنگان و بامیان, از شرق به بخشی 
ازتخا -ر و کاپیسا, و از جنوب به پروان محدود است. 

حراحایت بغلان متشکل از ۵ «ولوالی» (شهرستان), ۴ علاقه‌داری 
(بخشص) و ۷ شهر به نامهای بغلان, پل خمری, دهانة غوری, تهرین. 
دوشصیی , خنجان و آندراب, و ۳۸۴ آبادی است. جمعیت این ولایت تا 
پیش از آغاز جنگهای خانگی اففانستان (۱۳۵۷ش/۱۹۷۸م) حدود 
۰ حضزار نفر تخمین زده می‌شد. اما بر اثر جنگ و خراییهای ناشی از 
آن. رو به کاهش نهاد و در ۱۳۶۹ش/۱۹۹۰م جمعیت این ولایت حدود 


۰ تن تخمین ده می‌شد. با فروکش کردن جنگ ر بازگشت 
مهاجران به میهنشان. جمعیت ولایت بغلان در ۱۳۸۲ش/۲۰۰۳م به 
حدود ۸۰۰ ۸۷۵ تن رسید (((فرهنگ...»6)- 

مردمان ولایت بغلان متشکل از اقوام هزاره, تاجیک, پشتو و ازیکند 
ربه زبانهای فارسی دری, پشتو و ازبکی سخن می‌گویند و پیرو مذاهب 
تسنن. تشیع و اسماعیلیه‌اند (نک: دولت‌آبادی, ۲۷۲۵ ۱۴۸؛ 
(فرهنگ»؛ نقشه...)- بغلان تا ۱۹۶۴/۱۳۴۳ بخشی از ولایت 
قطن بود (ایرانیکا , 111/417). 

شهر بغلان شامل ۳ بخش است که هر کدام شهری جداگانه به‌شمار 
می‌آیند. اين ۳ بخش عبارتند: ۱. بغلان کهنه, که در ۱۳۵۲ش ۷۰ باب 
دکان داشت؛ ۲ . بفلان نو, که در ۴ کیلومتری بغلان کهنه واقع است و 
مراکز اداری ولایت بغلان در آن قرار دارد و تا پیش از ناآرامیهای اخیر 
افغانستان, دارای ۶۰۰ باب دکان, یک بیمارستان ۵۰ تختخوابی و دو 
دبیرستان بود؛ ۳. بفلان صنعتی. که در جنوب بغلان نو و در فاصله ۸ 
کیلومتری از آن واقع است و در آن ۰ باب دکان, یک مدرسه ابتدایی 
و یک دبیرستان و یک بیمارستان وجود داشته است (دولت آبادی, 
۸). شهر بفلان با توجه به اهمیت اقتصادی و نظامی خود, در دهه‌های 
اخیر مورد توجه دولتهای وقت بوده. اما با این همه, رشد چندانی نداشته 
است. 

پيشينه تاریخی: دیرینگی بفلان به روزگار کوشانیان می‌رسد. 
نام این شهر نخستین‌بار در گنیبه‌ای به زبان بلخی و خط یونائی که در 
ویرانه‌های پرستشگاهی متعلق به دوران کنیشکه (حک ۱۵۲-۱۲۵م) 
کشف شده, آمده است. ویرانه‌های این پرستشگاه در محلی به نام 
سرخ کتل در ۱۳ کیلومتری بفلان کنونی, بر سر جاده اصلی کابل به مزار 
شریف که نزد اهالی به کافر قلعه معروف است, قرار دارد (معیری, 
۵ )در این کتیبه از بفلان با نام ((بغولانگو» (بگولانگو) نام برده شده 
است (هنینگ. 367). این نام م رکب از دو جزء است: ((بگو» یا «بگه» 
(بَغْ) و «لانگو» یا (دلان». «بغه» در اوستا و «بگه» در زیان فارسی 
باستان به معنی خدا و آفریدگار است. این نام در زبان ایرانی باستان به 
صورت مفروض «ابگداتکه» به معنی پرستشگاه است (همانجا؛ 
داوری.172). واژ؛ بغولانگو سپس به صورت بغلانگ و در نهایت بغلان 
ترامه ابیت رمک ,همانجا). 

شکوه و عظمت پرستشگاه بغولانگو یا بغلان باعث شد تا ناحیةٌ 
بزرگی ِ تام آن خوانده شود. بغلان کهن یکی از مراکز مهم و ارلیة 
فرهنگ کوشانیان بود (کهزاد. ۰0۱۱۷ این پرستشگاه چنان‌که از 
مضمون سنگ نوشتذ آن پیداست, درحدود سال ۰ به دستور 
کنیشکه ساخته شد وبه آن نوشاد هم می‌گفتند. پس از مرگ وی این 
پرستشگاه به علت کم آبی متروک شد, ولی درحدود سال ۱۶۰م یکی از 
بزرگان کوشانی به نام نوکونزوک که منصب ««ُنازنگی» داشت, با 


1 ۵1۷ ۵۳ 


مرمت و حفر چاهی که آثار آن تا به امروز باقی است. مشکل کم‌آبی را 
برطرف کرد و بار دیگر پرستشگاه بفلان مسکون و معمور گردید؛ اما 
دیری تپایید که در نیمه نخست سدة ۳م با چیرگی ساسانیان بر سرزمين 
کوشان, این پرستشگاه در یک آتش‌سوزی عمدی ویران شد (نک: 
حبیبی,۰)۷۱-۷۰/۱ 

در دوره‌ساسانیان فرماثروایان محلی و شاهز ادگان ساسانی که لقب 
کوشان‌شاه وبزرگ کوشان‌شاه داشتند, بر بغلان حکومت می‌کردند. این 
حکومت ایرانی تا ۳۶۰م ادامه داشت و با تهاجم کیداریها و سپس 
هفتالیان. این سرزمین به تصرف آنان درامد (نک: بیوار. 212 ,209؛ 
حبیبی, ۷۲/۱). مقارن فتوحات مسلمانان, این ناحیه همچنان در تصرف 
هفتالیان باقی بود (ن5: یعقوبی, ۲۸۸۰-۲۸۷؛ مارکوارت, 67) و هفتالیان 
در برایر آنان ایستادگی می‌کردند. استیلای نهایی مسلمانان بر اين ناحیه 
تا ۷۱۰/۹۱ میسر نگشت. در این سال قتيبة بن مسلم باهلی با نیرنگ بر 
نيزک طرخان چیره شد و بر بغلان دست یافت و نيزک طرخان نیز به دار 
آويخته شد (نک: طبری, ۴۶۰۰۴۵۶/۶ با رتولد, ۶۰). 

در دور اسلامی به اين ناحیه نام خارستان س برگرفته از نام قوم 
باستانی تخار که از دیرباز در این ناحیه سکنی داشتند ‏ داده 
شد (ایرانیکا, 111/416). در تقسیمات اداری خراسان در سده‌های 
نخستین اسلامی, پغلان از شهرهای تخارستان, از نواحی بلخ به شمار 
می‌رفت (نک: یعقوبی, همانجا؛ اصطخری, ۲۷۵؛ مقدسی, ۲۹۵- ۲۹۶؛ 
ابن حوقل, ۴۵۷)- در این دوره بغلان شهرکی بیش نبود (حدودالعالم, 
۰) این شهر از دو بخش علیا و سفلی تشکیل می‌شد. و آب و هوایی 
خوش داشت. بغلانِ پایین بزرگ‌تر از بفلان بالا و دارای مسجد بود. 
بغلان بالا همچون دهی بزرگ, در مجاورت دره‌ای سرسبز با درختان 
انبوه قرار داشت و تفرجگاه مردم بود. این شهر بیشتر به سیب واقع شدن 
بر سر راههای ارتباطی اصلی خراسان اهمیت داشت (نک: مقدسی, 
۳ سممانی, ۳۷۶/۱!بیهقی, ۰۳۹۵/۲ ۳۹۴). 

از بغلان راهی به سوی اندراب که در پای رشته‌کوههای هندوکش 
وأقع بود. و اهمیت بازرگانی فراوانی داشت, می‌گذشت؛ راهی نیز از 
بغلان و سمنگان به بلخ منتهی می‌شد و راهی دیگر از بفلان به بامیان 
می‌رفت (اصطخری, ۲۸۴؛ مقدسی, ۳۳۶؛ ادریسی, ۴۸۵/۱؛ یاقوت. 
۱ -بارتولد, همانجا). از اين‌رو, اين شهر از آسیب سپاهیانی که از 
گذرگاههای آن عبور می‌کردند» مصون نماند (ت5:بیهقی, ۸۸۸۰۸۵۶/۳ 
۹ ۳ پس از چیرگی سلجوقیان بر غزئویان و استیلای آنان بر 
خراسان, گروهی بزرگ از غزان برای چرای دامهای خود در پیرامون 
بغلان اقامت گزیدند (خواندمیر, ۵۱۰/۲). چنگیزخان در ۶۲۱/ 
۴ به هنگام بازگشت از لشکرکشی به خراسان, برای احتراز از 
گرماء‌تایستان را در بفلان- که بخشی ازبنة سپاه خود را پیش‌تر در آنجا 
گذاشته بود - گذراند (جوینی, ۱۱۰/۱؛ رشیدالدین, ۵۳۰/۱؛ بارتولد. 
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بغلان تا ظهور امیر تیمور گورکانی در دست مغولان (نک: غبار» 


بغری ۳۷۵ 


۴) و سپس در سراسر دوران حکومت تیموریان, جرو قلمرو اینان 
بود.یا اتقراض دولت تیموریان, محمدخان شیبانی (ازیک خان) 
بر بخشهایی از خراسان ازجمله بغلان چیرگی یافت (نک: همو, ۲۸۲). با 
مرگ محمدخان شیبانی, حکومت ازیکها در خراسان روبه افول نهاد. 
در ۱۵۰۴/۹۱۰م ظهیرالدین محمد بابر, پادشاه تیموری هند, به تواحی 
بدخشان و قندوز وبغلان لشکر کشید و اين نواحی را به قلمرو خود افزود 
(قاضی احمد,۱۱۸/۱؛تتوی, ۳۵۷۲-۰). 
استیلای بابریان بر این تواحی دیری نبایید. تهاجم ازیکها سرانجام 
آنان را مجبور ساخت تا در زمان اورنگ زیب, ولایات بلخ و بدخشان و 
بغلان را به ازیکان تسلیم دارند. بفلان تا به قدرت رسیدن ابدالیها در 
قندهار و چیرگی ایشان بر صفحات شمالی اففانستان امروزی, همچنان 
دردست ازیکان ماند (غبار, ۲۸۶-۲۸۵ ). 
ماخذ: این حرقل, محمد, صورة الارض, به کرشش کرامرس, لیدن, ۲۱۹۳۹ 
ادریسی, محمد._ نزهتالمشتاق, بیروت:۱۹۸۹/۱۴۰۹م؛ اصطخری, ابراهیم 
مسالک‌الممالک, به کرشش دخوید, لیدن, ۱۸۷۰م؛ بارتولد. و. و» تذکر؛ٌ جفرانیای 
تاریخی ايران, ترجمٌ حمزه سردادور؛ تهران؛ ۱۳۵۸ش؛ بیهقی, ابرالفضل, تاریخ, به 
کوشش خلیل خطیب رهبره تهران» ۱۳۶۸ ش؛تتی, احمد و آصف خان قزوینی»تاریخ 
الفی, به کرشش علی آل دار تهران, ۱۳۷۸ ش؛ جوینی, عطاملکتاریخ جهانگتای, 
به کرشش محمد قزرینی» لیدن, ۱/۱۳۲۹ 2۱۹۱؛ حببی, عبدالحی, تاریخ مختصر 
اففانستان, کابل, ۶ ۱۳۴ ش احدودالعالم, به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران, ۱۳۴۰ش؛ 
خراندمیر: غیاث‌الدین, حبیب السیرء به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران. ۱۳۵۳ش؛ 
دولت آبادی, بصیر احمد, شناسنامهٌ انفانستان, قم, ۱۳۷۱ ش؛ رشیدالدین فضل الله, 
جامم التواریخ, به کوشش محمد. روشن, تهران. ۱۳۷۳شس؛ سمعانی, عبدالگريم» 
الانساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی, بیروت» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ طبری» تاریخ؛ 
غبار, غلام محمد. انفانستان در سیر تاریخ, قم۰ ۱۳۵ ش؛قاضی احمد قمی, خلاصة 
التراریخ, به کرشش احان اشراقی, تهران» ٩‏ ۱۳۵ ش؛ کهزاد: احمدعلی؛انفانتان در 
برت و تاریخ» کابل» ۶ شش معیری. هایده. باشتر به روایت تاریخ, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ 
مقدسی, محمد, احن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن. 2۱۹۰۶؛ نقشة راهنمای 
انغانستان. کیتاشناسی, تهران, شم ۱۸۹؛ یاقفرت, بسدان؛ یعقوسی, اسمد, 
«البلدان» همراء الا علاق النفيسة ابن رسته, به کوشش دخویه لیدن, ٩۱‏ ۱۸؛نیز؛ 
۰ ۱۰ م۱۲۵6( ۵۵۵0 ۱۸۵ ۱۵ هت و1 ۷۷۰ ۷۷۰ ۱۵۱۵« 
6 ,۲۲ ۲۰ ,۸ ,۳۷۵۲ ۱981۱ رتم رامعم .قمع یله ریم 
۱ 
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علی کرم همدائی 


بعُوی؛ ابرمحمد حسین‌ین سعود (۱۱۲۲-۱۰۴۱/۵۵۱۶-۴۳۲م)» 
ملقب به محبی‌السنه و معروف به «فراء» يا «ابن الفراء», عالم 
سلفی‌گرای شافعی که آثاری بسیار متداول در حوزه‌های حدیث, تفسیر 
وفقه داشته است. وی به شهر یا ولایت بغشور (هم) در شمال بادغیس 
منسوب است (سمعانی,۳۷۴/۱). 

از گزارشهای تقریباً یکدست و مشابه اصحاب تراجم در معرفی 
بغوی, چنان برمی‌آید که زندگی او فراز و نشیب چندانی نداشته است. 
در این گزارشها دو موضوع همواره موردتوجه قرار گرفته است: اینکه 


۳ بغوی 


بغوی فقه را نزد قاضی حسین بن محمد مرورودی آموخته, و در زندگی 
سلوکی زاهدانه و پرهیزگارانه داشته است (ذهبی, تذکرة..., ۱۲۵۷/۴- 
۸ سیر..., ۰۴۴۰/۱۹ ۴۳۴۱؛ ابن خلکان, ۱۳۶/۳, ۱۳۷؛ سبکی. 
5۷ این کثیر. ۱۹۳/۱۲). حتی در کوتا‌ترین گزارشها (نک: ذهبی. 
العیرب ۴۰۶/۲) از اينکه فقط نان می‌خورده, و پس از ملامت مردمان 
دون رانیزبر آن افزوده, فروگذار نشده است. تأکید اصحاب, تراجم بر 
زهد و پرهیزگاری بغوی, حکایت از آن دارد که کوشیده است نه تنها در 
علم, که در زندگی شخصی خود نیز ((محمی» سنت باشد. 

با نگاهی کلی به آثار وی, می‌توان دریافت که اولاء احیای سنت و 
پیروی از عالمان متقدم, به عنوان انگیژه, از چنان جایگاهی نزد بغوی 
برخووردار بوده که نوآوری را در آثار او به حداقل رسانده است. 
بدان‌مسان که ته تنها در انتخاب نوع آثار. که در شیرة تدوین آنها نیز پیرو 
و گاه مقلد علمای سلف است؛ ثانيا بغوی آن‌چنان بر پیراستگی سنت 
نبوی ح میراث متقدمان تأکید می‌ورزد که کمتر روایتی در آثار او می‌توان 
یافت که اعتبارٍ اسنادی آن مشخص نشده باشد (نک: معالم..., ۰۱۵/۱ 
مصابییم..., ۸۵۷۱ شرح..., ۳/۱)؛ و سرانجام, اينکه آثار خویش را 
برای مخاطب عام پدید آورده است ( معالم, ۰۱۰/۱ مصابیع, همانجاء 
شرحم ,۴.۳/۱ ), مخاطبانی که عمدتاً واعظان و طالبان علم‌بودند. 

دور پی‌جویی علل تداول آثار بغوی, افزون بر اين, باید به وضع 
فرهتکگی - اجتماعی جاسه‌ای توجه کرد که مخاطبان در آن 
می‌زیسسته‌اند. در پی اقتدار یافتن اصحاب حدیث از نیمة دوم سده اق و 
علبه یر متکلمان و فقیهان, تفکر و علم‌شناسی خاص آنان بر محافل 
علمی اهل سنت و به تبع آن بر فضای فکری و فرهنگی جامعه حاکم 
می‌شورد. از آن پس, علم را منحصر به حدیث می‌دانند و هرگونه اعتماد 
بر درا یت شخصی ورأی راء حت در تدییر امور دنیوی جهل می‌شمرند 
(برای بازتاب اين مسئله در آثار بغوی, ن5: معالم, ۲۱-۲۰/۱ که تنها 
تفسییر_ روایی را مبتنی بر علم معرفی می‌کند, نیز شرح, ۳/۱). در چنین 
فضاییی است که با افول خردورزی در محافل علمی, از نوآوری و نشاط 
علمیی کاسته. و بر تقلید و پیروی آثار گذشتگان افزوده می‌شود (برای 
بازتابیی از این مسئله, ن5: همان, ۱۰/۱). در اين میان, بغوی با درک 
درستییی از فضای فکری جامعه و مخاطبان خود, آثاری را پدید می‌آورد 
که‌رو اج و تداول آنها گاهتا دوران معاصر نیز پاییده است. 

یحز ابن خلکان که تاریخ وفات بغوی را ۵۱۰ق دانسته (همانجا), 
سایر 3 صحاب تراجم درگذشت او را در شوال ۵۱۶ گزارش کرده‌اند. او 
در صرح رود و در کنار قبر استادش قاضی حسین دفن شده است (ذهبی, 
تذکر2 ,۱۲۵۸۷۴:سبکی, ۷۷/۷). 

آتسار چا 

*- معالم التنزیل, تفسیری روایی که مشهورترین و متداول‌ترین آثر 
بغوی است. این تفسیر را تلخیصی از الکشف و البیان ثعلبی دانسته‌اند 
(622 1/۳ ,0۸1,5)). این اثر برای مخاطبان غیرمتخصص (یغوی, معالم, 
۱ ) در حجمی متوسط و براساس متون تفسیری متقدم فراهم آمده 


است (برای معرفی اجازات بفوی از متون تفسیری تابعان, ن5: همان 
۱ این اثر بارها در قاهره, بیروت و بمیئی به جاپ رسیده 
سیم 

۳ مصاییح السته, دست‌نامه ای حدیثی است که آن را براساس کتب 
سته و ستن دارمی «کتانی. ۱۷۷) تألیف کرده. و خواسته است 
مجموعه‌ای فشرده و مدون از سنت نبوی فراهم آورد (یفوی. مصابیح, 
۵)- بدین‌سان, ندتنها اسانید روایات را حذف کرده, که از آوردن نام 
کتابهای در بردارندة روایات نیز چشم پوشیده است. طبقه‌بندی ابداعی 
او برای احادیث (نک: ابن صلاح, ۳۷؛ کتانی. همانجا) بیش از آنکه 
نشان نوآوری باشد, مهر تأییدی بر سلفی‌گری اوست؛ بدین‌سان که با 
تقسیم هر باب به دوبخش «صحاح») و ((حسان)», میان احادیث بر گرفته 
از صحیحین با احادیث بر گرفته از دیگر کتب تمایز قایل شده است.به کار 
بردن دو اصطلاح صحیح و تن در چنین معنایی, گرچه نزد عالمان 
حدیث مناقشه انگیز بود (اين صلاح, ۲۸-۲۶), اما برای مخاطب عام 
خوش‌آیند می‌نمود, چنان که باعت اعتماد و اقبال به این کتاب گردید. 
گواه این مدعا نسخه‌ها , شروح و تتقیح و تهذیبهای متعدد این کتاب. 
همچون مشکاة المصابیم ولی‌الدین خطیب تبریزی است که بیش از 
اصل کتاب رواح یافته است. علاوه بر وجود نسخه‌های بسیار از اصل 
کتاب, شروح متعددی نیز بر آن نوشته شده است (نگ: 1/620-622 ,5 
م0۸1). اين کتاب در بولاق (۱۲۹۴ق) و قاهره (۱۳۱۸ق) در ۲ جلد, و 
درییروت (۱۹۸۷م) در ۴ جلد به چاپ رسیده است. 

روش تفسیری بغوی توسط عفاف عبدالغفور حمید در کتابی با 
عنوان البفوی و منهجه قی التفسیر (ج عمان, ۱۹۸۲م) و نیز از سوی 
محمدابراهیم شریف در البغوی الفراء و تفسیره للقرآن الکریم (چ 
قاهره,۱۹۸۶م) موردمطالعه قرار گرفته است. 

۳.شرح السنة, کتابی است در شرح احادیث که از لحاظ هدف 
تألیف و شیوهُ تدوین, شباهت بسیار به کتب سته دارد. در طبقه‌بندی 
ابواب آن از صحیح بخاری پیروی کرده, چنان‌که حتی بسیاری از 
عناوین ابواب آن را عینا برگرفته است. گذشته از اين, در تهیة مطالب و 
مواد آن نیز از آثار متقدمان بهرة فراوان جسته است. برای نمونه, در 
تصحیح و تضعیف اسائید روایات شرح شده, از آراء ترمذی و در شرح 
غریب‌الحدیث, از اراء متقدمان استفاده کرده است. تلخیصهایی نیز از 
این کناب موجود است (نک: 1/622 ٩,‏ ,آ0۸). اين کتاب به کوشش 
شعیب ارنووط و محمدزهیر شاویش در ۱۹۷۱ (دمشق‌ابیروت) به 
چاپ رسیده است. 

۴ الانوار فی شمائل النبی المختار, مجموعه‌ای از روایات شند 
در احوال و اخلاق پیامبر اکرم (ص) است که به کوشش آبراهیم یعقوبی 
در دو جلا دربیروت (۱۹۸۹/6۱۴۰۹ع) به چاپ رسیده است. 

آئار خطی: ۱ التهذیب فی الفروع, کتابی در فقه شافعی, تقریباً 
مجرد از ادل فتهی که تلخیصی از التعلیقة استادش قاضی حسین 
مرورودی است (حاجی خلیفه, ۵۱۷/۱). دو نسخه از آن در دمشق و 


قاهره موجود است (نک: هت همانجا). ۲. شرح الجامع الصحیح 
ترمذی, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة محمودیة مدینه موجود است 
(همانجا؛ نیز نک: اشپیس, 109). ۳. الفتاوی, مجموعه‌ای از فتواهای 
بغوی است که نسخه‌ای از آن در کتایخانة سلیمانية استانبول موجود 
است (نک: ۸1,5 همانجا). ۴. فتاوی المروروذی, مجموعه‌ای از 
فتاوی قاضی حسین مرورودی است که توسط بغوی گردآوری شده, و 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهری؛ دمشق موجود است (ظاهریه. 
۱ ۵ -۶. مدخل فی اصول الحدیت و مقدمة فی معرفة انواع 
الحدیت, که سخه‌های آنها در دارالکتب قاهره موجود است 
(دارالکتب, ۱ تاج العروس و مذهب الهم و البوس, در 
اسرار نکاح. نسخه‌ای از آن در کتابخان اوقاف بفداد موجود است 
(جبوری, ۸۰/۱۰/۳ الفرانض, در تشریح احکام فقهی. نسخه‌ای از آن 
در کتایخانة دانشگاه ملک سعود موجود است ( فهرس...,۳۰۴/۶). 
آثار منسوب: آثار دیگری نیز به پفوی نسبت داده شده است که از 
آن جمله است: معجم الشیوخ, که بروکلمان (,0۸, همانجا) 
براساس نقل قول ابن حجر, آن را به بغوی نسبت می‌دهد, اما ظاهراً 
منظور این حجر, ابوالقاسم بغوی بوده است (نک: یعقوبی, ۶۷۱۱). 
حاجی خلیفه الجمع بین الصحیحین )۵٩۹/۱(‏ و الا رشاد (۷۱/۱) رانیز 
از آثار بغوی دانسته است (برای آشنایی با دیگر آثار منسوب به اوه نک: 
همو, ۰۳۹۷/۱ ۱۴۹۹/۲ ؛ بغدادی, ۰)۳۱۲/۱ 
ماخذ: این خلکان, رفیات؛ ابن صلاح؛ عتمان, [ مقدمة ] علرم الحدیت, بد کرخش 
تورالدین عتر, دمشق, ۱۹۸۴/3۱۴۳۰۴؛ اين کثیر, البدایة؛ بغدادی, هدیه؛ بفری, 
حسین, شرح السئةء به کرشش شمیب ارتورط و محمدزهیر شاویش, ببروت‌ادمشق, 
۱( هم مصاییح السنة, به کرشش ضحی خطیب: بیررت» ۹+ 
همو معالم اتتزیل, بیروت. دارالفکر؛ جیوری, عبدالله فهرس المخطرطات العرية فی 
مکنبة الا رقاف العامةء بغداد, ۴ ۱۹۷ حاجی خلیفه. کشف؛ دارالکتب, فهرست؛ ذهبی, 
محسد, تذکرة الحفاظ, پبروت, ٩۶۱۹۵۸۱۱۳۷۷‏ همو, سیر اعلام اللبلاه, به کرشش 
شعیب ارنژوط, پیروت. ۱۹۸۶/6۱۴۰۶؛ هموه العبر, به کوشش محمد سعید بن 
بسیرنی زغلول, بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية 
الکبری, به کرشش محمرد طناسی و عبدالنتاح حلو, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ۱۱۹۶ 
سمعانی, عبدالکریم.الانساب. به کرشش عبدالله پارودی» بیروت؛ ۰۸ ۱2۱۹۸۸۵۱۴ 
ظاهریه, خعی (فقه شافعی):فهرس مخطوطات جامعة الملک سعرد. رباض, ۰۴ ۱۴ق1 
۴ م کنانی, محمده الرساله الستطرفة» به کرشش محمد منتصر زمزمی, استانبول» 
۶ یمتربی, محمد, مقدمه بر الانوار فی شمائل الثبی المختار بفری» یروت, 
۹ مه 


, 1936 ,2۳0۱۷60 , «عدتاهول۱۱۱ فعل معماه‌طاهتاطفظ زنل ۵ رععنرة : 5 سافت 
۷ 
هادی رهتنا 


خی تعبیری قرآنی به معنای تجاوزگری که زمینه‌ساز اصطلاحی 
فقهی به معنای سرکشی گروهی از مسلنانان در برابر امام مشرو ع بوده 
است. مرتکب بغی.باغی (جمع: یغات) خوانده شده است. در منابع, در 
مقایل اصطلاح «اهل بغی» ((اهل عدل» به کار رفته (مثل نک: شیبانی, 
۲۲۹-۱ ) که گویای مفهوم تاریخی بغی است. 

هرچند معنای اصلی واه بغی, گونه‌ای طلب است (نک: راغب, ۵۳؛ 


بغي ۳۳ 


ابن منظور, ذیل بغی), اما در فرهنگها باتوجه به معنای اصلی و 
کاربردها, معانی گوناگونی چون تعدی, تجاوز از حد, ظلم, حسد و کذب 
نیز برای آن ذکر شده است (نک: ابن فارس, ۲۷۲-۲۷۱/۱؛ ابن منظور, 
همانجا :قاسوس, ذیل بغی). ريش تلاثی اين واژه به در صورت مجرد 
و مزید به کار رفته, و معمولا" صيغه ثلائی مزید آن, ««ابتغاء» به معنای 
خواستن, و مجرد آن بیشتر به معنای ظلم و تجاوز از حد آمده است. 
گرچه معانی برشمرده برای اين واژه بر محور طلب و ظلم استوار 
است. اما بی‌تردید تفاوت معنایی بغی با اين دو واژه قابل توجه است. 
چنان‌که راغب و ابوهلال عسکری به اين تفاوتها توجه کرده. و مقول 
معنایی بغی را پا طلب (راغب. همانجا) و ظلم متفاوت دانسته‌اند 


واژه‌هایی که متعلق به همان حوز؛ُ معنایی است, قرار گیرد و ارزش 
معنایی آنها را کسب کند (ایزوتسو, ۵۱), واژهٌیغی نیز همواره تحت تأثیر 
واژه‌هایی چون ظلم, حسد و تعدی قرار گرفته است و ساختمان معنایی 
آن‌به روشنی قایل تشخیص نیست وغالیا آنچه جزو عوارض یا علل بفی 
به شمار می‌رود. جای‌گزین راژه‌های مترادف با بغی شده است. 
مفسران نیز غالبا برداشت روشنی از مفهوم یفی و تفارت معنایی آن با 
مفاهیمی چون ظلم و تعدی و حسد ندارند و معمولا در ارائه معنای بغی 
به یکی از اين واژه‌ها اشاره می‌کنند (برای مثال, نک: قرطبی, ۰۲۰۱/۷ 
۶ آلرسی,۰)۱۱۰/۲۰ 

بر پایف آنجه از برخی ررایات برداشت می‌شود, بغی در فرهنگ 
عصر نزول قرآن منهومی آشنا داشته (نک: طبری, ۱۰۳/۲؛ قرطبی. 
۲ ) و به همان معنای تجاوز به حدود دیگری بوده است (نک: 
ابوالفرج»۱۲-۱۱/۱۵؛زمخشری, ۱۷۱/۱ قلقشندی,۳۴۹/۱). 

در قرآن کریم کاربردهای بغی می‌تواند تا حدودی معنای واژه را 
روشن نماید (قصص/۷۶/۲۸؛ ص/۲۲/۳۸). می‌توان دریافت که معنای 
بغی درقرآن, عبارت است از رفتار ظالمانه با دیگران تحت تأثیر هوای 
نفس و برخلاف قانون, برای رسیدن به خواسته‌ای شخصی یا گروهی 
(نیز نگ: ص/۱/۳۸ ۲۶-۲ ؛ شوری/۱۵-۱۳/۴۲؛جائیه/۰)۱۸-۱۶/۴۵ 

در قرآن کریم دو گونه کاربرد بغی, در حوز؛ فردی و اجتماعی قابل 
تشخیص است: نمونه‌هایی از کاربرد فردی آن در ایاتی امده است (نک: 
نساء/۳۴/۴؛ قصص ۱۷۶/۲۸ ص ۰۲۲/۳۸۱ ۲۴؛ شوری/۱۳۹/۴۲ ۴۲ )؛ اما 
کاربرد اجتماعی بغی (به معنی بغی گروهی نسبت به جامعه یا گروهی 
دیگر) در سورة حجرات (۹/۴۹) ملاحظه می‌شود. هرچند اسباب نزول 
متفاوتی برای اين آیه ذکر شده (نک: ابن کثیرء 2۳۷۶/۶ ۳۷۸؛ سیوطی. 
۷--۵۶۲). اما اين آیه همواره ی محوری در فهم معنای اچتماعی 
بغی درق رآن بوده است. 

مفسران متقدم و معاصر, غالبا از دریچة اين آیه به پدیدهُ بغی 
نگریسته‌اند و آن را به درگیری دو گروه از مسلمانان و تجاوز یکی به 
دیگری تفسیر کرده‌اند و بر مبنای بیان همین آیه, وظیفة دیگر مسلمانان 
را جلوگیری از ادامة غائله و مبارزه با متجاوز تا دست کشیدن از تجاوز 


۳۳۷۸ بفی 


دانسته‌اند (برای مثال, نک: بغوی, ۲۱۴/۴؛ طبرسی, ۸۹/۱۰؛ قطب. 
۶ این عاشور, ۲۳۹-۲۳۸/۲۶). 

برخی از مفسران معتقدند که دستور آن آیه ناظر به هر نوع برخورد و 
تتش در جامعه نیست, بلکه یا مربوط به درگیریهای پیش از تشکیل 
حکومت در جامعد مسلمانان است که خود تأکیدی بر تشکیل حکومت 
به‌تمار می‌آید (صادقی, ۲۳۵/۲۶؛ قس: شیخ طوسی, المبسوط, 
۷ شالبی. ۱۸۸/۴). یا ناظر به درگیریهای در حکرمت مستقل 
اسست که می‌توان کارکردی در عرص روابط بین‌المللی نیز داشته باشد 
(در_وزه, ۱۳۶۰ -۱۲۸). در همین راستاء عبدالملک متصور حسن با 
تألیص اثری با عنوان البفی السیاسی (چ صنعا, ۲۰۰۲م) منازعات 
نظاسی درون جهان اسلام را از منظر قرآن و احکام اسلامی بررسی 
کرد.ه است. 

گذشته از این آیه - که چگونگی برخورد با گروهی متجاوز به 
گروهی دیگر را تشریح می‌کند - در آیات دیگر قرآن در مواجهه با پدیدة 
بغی فردی. به دستور عملی متفاوت بر می‌خوریم و آن, مقابله به مثل 
ات (نک: قرطبی, ۱۶۸/۱۰؛ بیضاری, ۱۳۲۳/۵)؛ اما در کثار آن, 
توصسیه‌هایی به صبر ‏ عفو ,غفران, صلح و اصلاح روابط به جای مقابله 
به معل نیز وجود دارد که بر مبنای جهان‌بینی خدا محور و آخرت‌گرای 
قرآح استوار است (نک: قرطبی,بیضاوی, همانجاها؛ آلوسی,۴۸/۲۵). 

در گذار از فرهنگ جاهلی به فرهنگ اسلامی, کاربرد بغی به معتای 
ظلم_ و تجاوز به حقوق دیگران در احادیت مورد توجه قرار گرفته است 
(نک 2 ابن ماجه, ۱۴۰۹/۲؛ شیخ طوسی, تهذیب..., ۱۶۹/۴؛ کلینی, 
۸/۸ ). همچنین روایات دربار؛ُ اینکه مردم عهد نزول, تا چه حد تصویر 
واضمحی از ظرایف منهرم بغی در قرآن و مصادیق آن داشته‌اند. راهگشا 
هسحند؛ از جمله حدیثی در مستدرک حاکم نیشایوری به روشنی نشان 
می‌ح.هد که در آن زمان, ابهامی در فهم معنای بغی وجود داشته است 
(نک5- ۲۰۲/۴). 

گویا واه بغی و مشتقات آن در برخی از احادیت, به‌ویژه در سخنان 
امیر المژمنین علی(ع), بیشتر به مضمونی سیاسی گراییده, و از آن, 
محتا ی سرکشی در برایر امام و حاکم اسلامی فهمیده شده است (برای 
مشالی, ن5: نهم‌البلاغد, خطبة ,٩۷‏ نامذٌ ۴۸؛ شیخ مفید. الجمل, ۰۲۱۳ 
الرسس‌الة..., ۲۸). به هر روی, در اوان خلافت آن حضرت. وا؛ بغی 
بیحسر در معنای سیاسی آن به کار می‌رفته است. 

جرمینه‌های اجتماعی-سیاسی تفکر شورش بر ضد حاکم اسلامی از 
زار قتل خلیفذ سوم رخ نمود (برای تحلیل, نک: ولهاوزن, ۰ ابوزید. 
۲ .اما اصطلاح بغی در معنای سیاسی آن عملاً پس از جنگهای 
حضرت علی(ع) با مخالفانش رواج یافت. شاید دلیل اصلی آن را 
بتو ار در درگیریهای متعدد سیاسی آن دوره, و یز در رواج احادیثی از 
پیا مسر(ص) یافت که در آنها بر کشته شدن عمار به دست «فئة باغید» 
(گرصره اهل بفی) تأکید شده است (مثلاً نک: بخاری, ۱۷۲/۱: مسلم, 
۴ ۲۳). در این میان, نه تنها حضرت علی( ع) طرف مقابل خود را 


«اهل بغی» دانسته (نک: نهج‌البلاغة, همانجا), بلکه بر پایة برخی 
روایات. معاویه نیز طرف درگیر خود را باغی خوانده است (نک: نصر, 
۶ در برخی از منابع, اهل بغی بر آن گروه از اهل رده که ارتداد 
نگزیده بودند, اطلاق شده که کاربردی متأخر است (مثلا ن5: ماوردی. 
۵ گاه نیز تصریح شده که روشن شدن مسائل مربوط به بفی حاصل 
عملکرد حضرت علی( ع) در جریان جنگهای خود بوده است (مثلا ن5: 
ان عربی, ۲۰۳). 

به هر حال, .این واژه از قرن ۲ق/۸م تاکنون در معنای سیأسی خود 
کاملا شناخته شده, و همواره در فقه و کلام اسلامی با معنای شورش 
بر ضد حاکم اسلامی مطرح بوده است (مثلاً نک: شافعی, الام, ۲۱۶۱۴: 
این آدریس, ۱۵/۲؛ محقتق حلی . شرام..., ۲۵۶/۱؛ ابن مفلح, ۱۴۷/۶) 
و معانی دیگر آن ۷ 
براساس تعریف قرآنی بی‌تردید می‌توان بغی خواند,ب خی به این دلیل که 
در ضوابط فقهي مفهوم بغی نمی‌گنجد, به عنوان بغی نمی‌شناسند (ن5: 
ابن ادریس, همانجا ؛علامهُ حلی, ۲۲۹/۲). 

مهم‌ترین مستند قرآنی این معنا. آیة نهم سوره حجرات است که به 
عنوان محور تمامی میاحت مفصل احکام بغات تلقی می‌شود (شافعی, 
همانجا, احکام القرآان, ۸ جصاص, ۲۷۹/۵؛ شیخ طوسی, 
المبسوظ, ۲۶۲/۷). با این 9 آیه به 
معنای لغوی و قرآنی خود نزدیک‌تر است و اگرچه مقابله با شورشیان 
بر ضد حکومت اسلامی نیز مستندات مهمی در شرع اسلام دارد (شیخ 
طوسی,تهذیب, ۱۳۷/۶۴؛ کلینی ۰ ۳۳ ماوردی, ۶۱-۵۷): اما 
گویا این آیه درصدد بیان این مسئله نیست ( این عاشور, ۰/۷۶ ۰ 

با وجود آنکه بغی جرم عظیمی تلقی شده, باغی به خروج از دایرة 
اسلام محکوم نشده است (شافعی, الام, ۲۱۴/۴؛ شیخ طوسی, 
همانجا). عمومًبغی مستازم فسق دانسته شده, و از همین روست که 
اختلافات مربوط به ایمان باغی در حوزة منازعات کلامی, عملاًتابعی 
از اختلاغات مربوط به ایمان فاسق بوده, و به تبع, مسائل کلامی مربوط 
ش یافته است (مثلا نکن 
اشعری, ۴۵۱ بب؛ شیخ مفید, الجمل, ۳۰-۱۹؛ شهرستانی, ٩۲۰۳/۱‏ ابن 
تیمیه,۵۳/۳۵). در این میان, تنها امامیه با وجود آنکه قائل به کفر فاسق 
نبوده‌اند. تحت تأثیر عقاید کلامی خویش دربار؛ ائمه(ع), قائل به کفر 
باغیان معارض با حضرت علی( ع) شدند؛ با اینکه در نگرش فقهی به 
تفاوتهایی اساسی میان احکام آنها با احکام کفار قائل بوده‌اند (نک: 
شیخ مفید, همان. ٩۳۰-۲۸‏ سیدمرتضیل, ۴۸۰-۴۷۶؛ محقق حلی. 
السسلک .۲۸۷,..۰). 

در حوز فقه, تا آنجا که به کلیت بر خورد با باغیان باز می‌گردد. اتفاق 
فقها بر وجوب جنگ با بغات است (شافعی, شیخ طوسی, همانجاها؛ 
این قدامه, ۲/۹؛ محتق حلی. شرائم, همانجا). اما دربارة شرایط 
رجوب جنگ اختلافاتی وجود دارد. 

در فقه امامیه, شرایط وجوب قتال با بغات اینهاست: ۱. از موقعیت 


به باغی نیز در مبحث اسماء و احکام 


و استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها جز با پیکار ممکن 
نباشد؛ ۲. از محدود؛ اقتدار امام خارج شوند و در جای دیگری گرد هم 
آیند؛ ۳. شورش آنها براساس تاویلی باشد که با آن پر مخالفت خود پای 
می‌فشرند و در مشروعیت حکومت تشکیک می‌کنند؛ ۴. شمار آنان در 
حدی باشد که پراکنده ساختن آنها جز با تجهیز سپاه و جنگ با ایشان, 
ممکن تباشد (نک: شیخ طوسی, المبسوط, ۲۶۴/۷- ۲۶۵؛ ابن ادریس, 
علامهٌ حلی, همانجاها). در صورت فقدان هریک از اين شرایط, جرم 
بغی تحقق تمی‌یابد (ابن ادریس, همانجا). 
در فقه اهل سنت, اگر جمع قابل توجهی از مسلمانان براساس 
استنباطی نادرست و دلیلی باطل, به قصد براندازی حاکم اسلامي 
مقبول مردم دست به شورشی مسلحانه و ناروا بزنند, جنگ با آنان 
واجب می‌شود (برای تفصیل, نک: الموسوع.۰)۱۳۳/۸,۰۰ 
بغات از حیث سازمان‌دهی به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که 
دارای تشکیلاتی منسجم و رهبری مشخص نیستند و گروهی که تحت 
فرماندهي فرد مشخصی, سازمان‌دهی منظمی یافته‌اند. مان اين در 
گروه در احکام تفاتهایی وجود دارد. پرخلاف گروه درم» مجروحان 
گروه اول کشته نمی‌شوند و فراریان آنان تعقیب نمی‌گردند و تحت هیچ 
شرایطی فرزندانشان مورد هجوم قرار نمی‌گیرند؛ اما در هر صورت. 
هرگاه بغات جنگ را رها کنند و سلاح خود را به زمین بگذارند.یا تسلیم 
دولت اسلامی شوند. قتال با آنها حرام می‌گردد (شیخ طوسی, النهاية, 
۷ این ادریس, ۱۶/۲؛ محقق حلی, همانجا؛ برای آگاهی بیشتر از 
اختلاف مربوط به غنیمت اموال بغات مثلاًن5: شیخ طوسی, المبسوط» 
۷ محقق حلی, همان, /۲۵۷؛ نیز الموسوعة, ۱۳۲/۸- 
۳ 
در تاریخ دولتهای اسلامی,با دور شدن از صدر اسلام, بغی آهمیت 
خودرا از دست داده, و حتی در سخن از وقایع عصر عباسی به موضوع 
پفی کمتر اشاره شده, و تنها در برخی درره‌ها و قلمروها این اصطلاح 
اهمیت خود را بازیافته است. در حکومتهایی که دارای وجهه‌ای مذهبی 
بوده‌اند, مانند حکومت علویان در مغرب اقصی(سده‌های ۱۱ و ۱۲ق/ 
۷ ر ۱۸م) و دولت عمانی اين اصطلاح اهمیت داشته است (مثلا نک: 
سلاوی,۷۷/۲,۵۸/۱.جم؛ طاش کوپری‌زاده, ۰)۴۴۹۰۳۴۶ 
ماخذ:_آلرسی, محمرد؛ روح المعائی؛ بیروت؛ دار احیاء الترات العربی؛ ابن ادریس: 
محمد, السراثر, قم: ۱۳۱۰ق؛ ابن تیمید, احمد, کب و رسائل و نتاوی, به کرخش 
عبدارحمان محمد قاسم نجدی» بیروت, مکتبة اين تیمیه؛ ان عاشرر: محمد طاهره 
اتحریر و التتویر: تونس, ۱۹۸۴؛ ابن عربی» محمد, العواصم من القواصم, به کوشش 
محمد جمیل غازی, یبروت, ۰۷ ۱۴ ق؛ابن فارس, احمد؛ معجم مقایس اللفة, به کرشش 
عبدالسلام محبد هارون, یروت, ۱۴۱۰ق؛ اين قدامه, عبدالله. السفنی» بیروت, 
۵ شیاین کتیر تفسیر القرآن العنیم, بیروت ٩‏ ۱۳۸ق؛ ابن ماجه, محمده ستن, یه 
کرخش محمد فژاد عبدالباتی, قاهره, ۲ ۱۹۵م؛ ابن منلح؛ ابراهيم. المبدع فی شرح 
المقتم. بیروت, ۱۴۰۰ق؛ این منظوره لسان؛ ابوزید. نصر حامد. الاتجاه العقلی فی 
التضیرء ببروت: ۱۹۹۸م؛ ابرالقر ج اصفهانی الاغانی, به کوشش سمیر جابره بیروت» 
۹ ابرهلال عسکری, حسن, الفروق اللفریة. به کرشش حسام‌الاین 
قدسی, قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ اشعری, علی: مقالات الاسلامیین, به کرشش هلموت ریتره 


بقاع ۳۷۹ 


ویبادن, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ ایژوتسره توشیهیکو, مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن 
مجید, ترجمدٌ فریدون بدره‌ای, تهران, ۱۳۷۸ ش: بخاری, محمد. صحیح, به کرشش 
مصطفی دیب البقاءیروت» ۰۷ ۱۴ قبغری, حسین, معالم التنزیل, به کرشش خالد عک 
ر مروان سوار, پیررت. ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ بیضاوی, عبدالله,انوار التزیل, به کرشش 
عبدالقادر عرفات و عشا حونه. بیروت, ۱۴۱۶ق؛ ثعالبی» عبدالرحمان, الجواهر 
الحسان, پیروت, موس الاعلمی؛ جصاص, احمدء احکام القرآن, به کرشش محمد 
صادق قمحاری, بیروت, ۹۸۵/۱۴۰۵ ۱م؛حاکم نیشابرری, محمد, الستدرک علی 
الصحیحین, په کوشش مصعطفی عبدالقادر عطاء بیر رت ۱۱ ۱۳ ق؛ دروزه, محمد عزت. 
التسیر الحدیث, قاهره, ۱۳۸۳ ؛ راغب اصفهانی, حسیی, مفردات الفاظ القرآن, به 
کرشش ندیم مرعشلی, بیروت. ۱۴۰۳ق؛ زمخشری محمود, الستقصن فی امتال 
العرب, پیروت» ۱۳۰۸ق/ 2۱۹۸۷؛ سلاری, احمد, الاستقصاء به کرشش جعفر 
ناصری ر محمد ناصری, دارالیضاء, ۱۹۹۷م؛ سید مرتضی, علی, الانتصاره قم, 
۵ص سیرطی, الدر المثرر؛ یروت. ۹۳٩2۱؛‏ شافمی, محمد, احکام القرآن, به 
کرشش محمد زاید بن حسن کرثری و عبدالغنی عبدالخالق» بیررت, ۱۴۰۰ق! 
۰ همو الام بیردت؛ ۱۳۹۳ ق؛ شهرستانی. محمد. الملل راللحل, به کوشش 
محمد سید کیلائی: ییررت» 2۱۹۸۳؛ شیبانی: محمد. السیر به کوشش مبید خدوری, 
ببررت؛ ۷۵٩۱ع؛‏ شیخ طرسی, محمد؛ تهذیب الاحکام, تهران, ۱۳۶۵ش؛ هموه 
المبسوط, به کوشش محمدتقی کشنی, نهران, ۱۳۸۷ق؛ همو, الهایةء بیررت؛ 
دارالاندلس؛ شیخ مفید. محمد. الجمل, نجف, ۱۳۶۸ ق؛ همو الرسائة الکافلة فی اببلال 
تربة الخاطله, بد کرشش علی‌اکبر زمانی‌نژاد. قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ صادقی: محمد, الفرقان فی 
تفیر القرآن, بیروت. ۱۳۹۸ ق؛ طاش کربری‌زاده, احمد, الشقائق اللعمانیة بیروت؛ 
۵ طبرسی: فضل, مجمع البیان,بیررت, ۱۵ ۱۴ ق؛ طبری, تفضیره علاماٌ حلی, 
حسنءتحری الا حکام» مشهد. موس آل البیت( ع)قاموس؛قرآن کریم؛ قرطبی» محمده 
الجامع لاحکام القرآن, به کرشش احمد عبدالعلیم بردونی, قاهره, ۲ ۱۳۷ ق؛ قطب. سید, 
فی ظلال القرآن, بیروت. ۱۳۹۴ ق؛ قلقشندی, احمد. صبع الا عشی, به شش برسف 
علی طریل, دمشق, ۱۹۸۷ ق؛ کلینی» محمده الکافی؛ به کرشش علیاکبر غفاری, تهران. 
۰۵ شش ماوردی, علی, قتال اهل البفی, به کوشش ابراهیم علی صندقجی, قاهره 
۷ محقق حلی, جعفره شرائع الاسلام, به کوش صادق شیرازی, تهران, 
٩‏ ی هموءالسلک فی اصرل الدین, به کرشش رضا استادی, مشهد. آستان قدس 
رضری: مسلم, صحیح, به کرخش محمد فژاد عبدالباقی» قاهره, ۱۹۵۵ع؛ الموسوعة 
التقهیة» رزارة الارقاف و الشّرن الاسلامیه, کویت, ۱۹۸۰؛ نصر بن مزاحم. وقعة 
صفین, به کرششی عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۲ق؛ نهی‌الیلاغته؛ ولهاوژن, 
بولیرس,تاریخ سیاسی صدر اسلام؛ ترجمةٌ محمود افتخار زا قم» ۱۳۷۵ ش. 

مهدی غفاری 


بقاء نک فنا وبقا. 
بقاء‌پالله. نک: فناوبتا. 


پقاع جلگه‌ای پهناور در میان رشته کوههای غربی و شرقی 
لبنان. این جلگ حاصل‌خیز که با مساحتی حدود ۳۱۲۶۳ کم ۲ نزدیک 
به ۸۴۱ از مجموع خاک لبنان را در برمی‌گیرد, از ناحية شمال شرقی 
این کشور به سمت جنوب غربی امتداد می‌یابد و ميانگین ارتفاع آن 
۰متر از سطح دریا ست (سلهب, ۲۲؛مارتن, ۲۲؛بستانی, ۰)۵۲۲/۵ 
جلگة بقاع از سمت شمال تا مرز سوریه و از جنوب در رود اردن 
گسترده شده, و تا ساحل خلیج عقبه در دریای سرخ آمتداد یافته است 
(حتی,۰)۱۹ 

در دور عبرانیها و فینیقیها این منطقه به بقعه (واژه‌ای سامی به 
معنی شکاف) معروف بود. در تورات نیز از آنجا با نامهای بقعه, مدخل 


۳۸۰« بقاع 


حما ه یاطریق حماه یاد شده است یونانیان آن را کویله سوریا" (سوريهةٌ 
مجو_ف) می‌خواندند. مرسیاس یا ماسیاس از دیگر نامهایی بود که 
پوتاتیان برای اين دره به کار می‌بردند. جغرافی‌دانان عرب بقا ع را 
داژهای عربی جمع یُقعه (به معنی باتلاق یا مرداب) دانسته‌اند و این 
جلحة پهناور را بقاع عزیز, منسوب به ملک عزیز پسر صلاح الاین 
آیوبی نامیده‌اند؛ هر چند که برخی از محققان ارتباطی تاریخی میان این 
نام ینا نام خدای باستانی این سرزمین موسوم به آزیزوس قائلند. برخی 
منابعح از این منطقه با نام بقاع کلب یاد کرده‌ند که گویا یه سبب اقامت 
قبیل عربی کلب در آنجا بوده است (یاقوت, ۶۹۹/۱؛ نابلسی, ۹۷؛ 
سلهسب, ۱۲؛فریحه, 1/1214:۵۳, 1212 ؛حتی,۰)۱۹۰۱۸ 
حر بقا ع از دیرباز آبادبود و اقوام گوناگونی در آن 
از تمدنی در خور توجه رنظام اداری سازمان یافته‌ای برخوردار بودند 
(نکت حورانی, ۵۳). نخست ایتوریان" در آنجا می‌زیستند. زادگاه 
نخسستین اين قوم در شمال شرقی دریاچهُ طبریه بوده است. بعدها آنان در 
سراسر دشت پقا ع تا ساحل دریای مدیترانه پراکنده شدند و دولتی در 
آنجا تأسیس کردند .در اين ایام گروهی از عریها نیز در بقاع به سر 
می‌بر_دند؛ چه, اسکندر مقدونی به هنکام فتح شهر صور از آنان یاری 
جستحه بود. در حدود سال ۵۸۷قم نبطیان به منطقه آدوم کوچیدند و بر 
نواحی حاصل خیز دریای مدیترانه سیطره یافتند. در دور؛ پادشاهی 
حارحت سوم بود که ساکنان بقا ع برای رهایی از هجوم پادشاه ایتوری 
دست پاری به سوی نبطیان دراز کردند و از آن پس در ۸۵قم راه برای 
سیعطر؛ نبطیان بر دمشق و دشت بقا ع هموار گشت ر بعدها نیز نفوذ آنان 
در دح بقا ع فزونی یافت؛ تا آنکه در ۳۲قم نبطیان از اطاعت امپراتور 


نوم داشتند که 


دوم و پرداخت خراج سرباز زدند و به جانب‌داری از پارتیان برخاستند. 
در تتسیجه, هیرودس, فرمانروای دست نشانده روم آهنگ جنگ بانبطیان 
سا کری درةبقا ع کرد, اما به سختی در برابر آنان منهزم شد وبا باقی‌ماندة 
سیاه خودبه بیت المقدس بازگشت (علی, ۰۴۳۴-۴۴۳۱ ۶۲۳/۲ ۰۱۵/۳ 
۰ ۳2 زياده, ۱۶۶+حورانی. ۵۵)- 

تاریخ و چگونگی فتح بقا ع توسط مسلمانان و اينکه این ناحیه به 
دسسست کدام یک از سرداران عرب فتح شده است, به درستی معلوم 
نیسستت, اما مسلم آنکه این ناحیه پیش از جنگ برموک (۶۲۶/۱۵ع) 
توسحط مسلمانان فتح شده است (نک: یعقوبی, تاریخ» ۱۴۱-۱۳۹/۲؛ 
بلاذر_ی, ۱۵۲ -۱۵۳؛تدمری, ۳۴۵). گویا از همان زمان یا اندکی پس از 
آن یقساع به ««چند دمشق» ملحق گردیده بود؛ چه, در دور خلافت امویان 
(۱ ۴س۱۳۲ق/2۷۵۰-۶۶۱), بعلبک مرکز بقا ع شد و منطق خوش آب و 
هوای عین الجر اقامتگاه خلفای اموی گردید (نصرالله, ۹۵/۱؛ 812 
همانسیا). 

صر اواخر سدة ۳ق/٩م‏ که جغرافی دانان مسلمان بقاع را همچنان 
جز و جند دمشق یاد کرده‌اند (نکنیعقوبی, ««البلدان»,۳۲۵؛ابن‌خردادبه 
۷ این فقیه. ۱۰۵). بقاع از همان آغاز فتوحات اسلامی به سیب 
داشحن راههای بازرگانی, از آبادترین نواحی تابع دمشق یه شمار 


می‌رفت و دارای شهرها و روستاهای بسیار بود (یعقوبی, همانجا؛ ابن 
خردادبه,۲۱۹؛مقدسی. ۱۵۴ ؛یاقوت, همانجا). 

ثروت سرشار درف بقاع و فراوانی غلات آن توجه حکمرانان 
اطراف رابه خود جلب می‌کرد آنان گاه به طمع دست یافتن بر اين ثروت 
به آنجا هجوم می‌بردند (نک: نصرالله, ۱۲۵/۱؛ حتی, ۳۵۰). از سوی 
دیگر مناطق پرپیج و خم کوهستانی بقاع همواره مخفی‌گاهی برای 
شورشیان به شمار می‌رفت (حورانی, ۳۰؛نیز نک ابوالقاسم ۰ ۱۳۸). از 
این‌رو, پیوسته جنگ و گریزهایی در منطقه به وقوع می‌پیوست. پس از 
اتحاد معین الدین ان با صلیبیان,راه‌برای گسترش نفوذ اینان بر در بقا ع 
هموار قشت ؛چندان که پارها به آنچا تاختند وبه قتل و غارت پرداختند. 
پس از نسح بقاع توسط صلاح الدین ایوبی و امارت فرزندان و 
خویشاوندان وی در آنجا, باز هم منطقه از تعرض سپاه صلیبی در امان 
نبود؛ چنان‌که در ۵۷۲ق/۱۱۷۶م آنان به بقا ع حمله کردند, اما در براپر 
سپاه والی بعلیلک» ابن مقدم به سختی منهزم شدند (آبن اثیر, ۷۳/۱۱- 
۴ ۴۳۷-۳۶؛ نصرالله, ۱۳۳/۱, ۰۱۳۵ ,۱۳٩‏ ۲۷۰). در زمان حملة 
مغولان به نواحی شام» امیر مسیحی صیدا نیز فرصت را مختنم شمرد و به 
درف بقع تاخت که توسط سپاه مفول به عقب رانده شد (رانسیمان, 
۳ 

با به قدرت رسیدن ممالیک, بلاد شام به ۶ «نیابت») تقسیم شد که 
همگی تابع حکومت مرکزی قاهره بردند. بقاع نیز تابع نیابت دمشق 
گردید و از نظر اداری به دو بخش شمالی (بعلیکی) و جنوبی (عزیزی) 
قمی بان که خکران نمی آسون وان ۵ مشق ادار؛ امور منطقه را 
در دست داشتند (شبارو, ۹۳؛حتی ۹ .سرانجام, ممالیک از سپاه 
عشمانی به فرماندهی سلطان ن سلیم اول در جنگ مرج دابق (۲۲ق/ 
۶ ) شکست خوردند. پس از آن بلاد شام به قلمرو عثمانیان افزوده 
شد. بقاع با آنکه در اين دوره به قضاء (شهرستان) تبدیل شد, اما 
همچنان تابع حکومت دمشق ق بود؛ چه, ترکان تقسیمات اداری سالیک 
را تغییر ندادند. محمد بن قرقماز چرکسی در اواخر ذیحجهُ ۲۳٩/زانویدٌ‏ 
۸ به عنوان نخستین والی عثمانی از سوی نایب دمشق بر ولایت 
بیروت, صیدا و بقا ع منصوب شد. دولت عشمانی در اين زمان مناطق 
وسیعی از اراضی حاصل خی بقاع راب املاک سلطلنتی ضمیمه کرد تا 
از پرداخت مالیات معاف گردند (شبارو. ۱۲۱ ۲۰۴؛ حتی, ٩۳۳؛‏ 
صلیبی,۱۲۱۱). 

پس از محمد ین قرقماز والیان دیگری بر بقاع گمارده شدند که در 
این میان, حکمرانان خرفوشی از اهمیت برخوردار بودند. آنان به تاتریم 
خود را از سیطرةٌ عشمانیان رهانیدند و در بسط نفود خود بر بعلبک و 
بقاع کوشیدند و تا قرنها حکومت آنان دوام داشت (نک: نصرالله, 
۷۱ جه ؛ خالدی, ۱۲, ۴۴, ۱۳۴. جه ). امیر فخرالدین از امرای 
معنی بر آن شد با حکمرانان حرفوشی پیمان دوستی منعقد سازد تا از 


«مه1 .2 ۵ وم ,1 


این رهگذر بر بخشی از درآمد دشت حاصل خیز بقاع دست یابد. وی از 
اين راه توانست بر بنية دفاعی خود بیفزاید (حتی, ۴۵۵). بعدها امرای 
شهابی نیز بر منطقهٌ بقاع چشم دوختند. آمیر ملحم که در ۱۱۴۳ق/ 
۰ م پس از وفات پدر امارت یافت. بارها به اراضی بقاع دست 
اندازی کرد که هربار با مقاومت والی شام مواجه شد؛ اما سرانجام در 
۷ ۴/۵ سپاهیان شام را منهزم ساخت و دشت بقا ع راپه قلمرو 
خود افزود. پس از آن پیوسته کشمکشهایی مان امرای شهابی و والیان 
شام به وقوع می‌پیوست (شهابی »۳۳۰۳۰-۲۸۰ جم ؛+حتی, ۴۷۳). 

در ۱۸۶۴/۱۳۸۱ ولایت سوریه از ۸ ((متصرفیه» تشکیل می‌شد 
که بقا ع در زمرة متصرفیهٌ شام قرار داشت. در این زمان, تلاشهایی از 
سوی امرای لبنان برای الحاق بقاع به خاک اين کشور صورت گرفت 
که حاصلی دربرنداشت (رستم, ۸۵- ۸۶, ۲۱۳؛ خاطر, ۲۴)؛ تا آنکه 
سرانجام. پس از اشغال لبنان توسط فرانسه در محرم ۱۳۳۹ /سپتامیر 
۰ سرزمین بقاع از ولایت دمشق تفکیک, و به خاک لبنان منضم 
شد (شبارو, ۲۵۹). در ۱۹۲۵ اين منطقه از نظر اداری به دو محافظه 
(استان) بعلبک وبقاع تفسیم شد (سلهب, ۱۴). ۱ 

شیعیان بیشترین ساکنان در؛ بقا ع را تشکیل می‌دهند. اما انان از 
دیرباز در روستاهای پرجمعیت, مناطق کوهستانی و شهرهایی چون 
بعلبک می‌زیستند. پس از آنکه حکمرانان ممالیک به طور همه جانبه به 
سرکوب شیعیان پرداختند, آنان به جلگه بقا ع پناه بردند و از آن پس, 
جمعیت شیعیان در آنجا روبه فزونی نهاد (حتی, ۳۹۷,۳۲۳ فواز, 13). 

جلگة بقاع منطق کوهستانی سرسبزی است که از هر سو به کوه 
منتهی می‌شود. عبدالغنی نابلسی که در ۱۶۸۹/۱۱۰۰ به بقع سفر 
کرده بود, زیبایی مناطق, طراوت و دل‌نشینی هوای آن را بسیار ستوده 
است (رص ۹۵,۱۶)- در گوشه و کنار این دشت واحه‌ها و آبگیرهایی را 
می‌توان یافت که از دیرباز باتلاقهایی سر اسر پوشیده از نی‌زار بوده است 
و ناحیه‌ای به طول ٩کب‏ را در برمی گیرد (مارتن, ۲۲). شاید همین امر 
سیب شده است تا جغرافی‌دانان مسلمان از وجود دریاچه‌ای در بقاع 
خبردهند (نک: ابوالفدا, ۴۰). 

دشت مسسطح پقا ع که در برخی مواردپستی وبلندیهای اندکی در آن 
به چشم می‌خورد و در قسمتهای میانی عمق بیشتری می‌یابد (حتی. 
۱-۸).نیمی از سرزمینهای قابل کشت لبنان را در برمی‌گیرد. زندگی 
۰ از ساکنان بقاع بر پایٌ کشاورزی استوار است و فرآورده‌های 
کشاررزی مختلف اين جلگه به ویژه غلات, حبوبات. انواع میوه و 
سبزی آن, در شکرفایی اقتصاد لبنان نقش بسزایی دارد (بریتانیکا, 
2 فراز» 8؛ سلهب, ۳۵؛بستانی, ۵۲۷/۵). 

جلگه بقا ع این‌همه رونق کشاورزی را مدیون رودهایی چون لیطانی 
و نهرالعاصی, و چشمه‌های‌پرآبی ازجمله عین الزرقاء ریمونه ,مرجحین, 
عنجر و شتوره است. رود لیطانی در بستری به طول ۱۲۵ مسایبل 
(9 ۰ کم ) از جلگه بقا ع می‌گذرد و آن منطقه را به دو ناحیة بقاع 
شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند: بقا ع شمالی که از پعلبک تا سرحدات 


بقاعی ۳/۳۰ 


سوریه امتداد می‌یابد, تقریبا نیمه حاصل خیز است. اما بقا ع جنوبی به 
ریژه در مسیر آبرفتهای بر جای مانده از رودخانه لیطانی بسیار مستعد 
کشاورزی است. اين رود از ارتفاعات جنوب بعلبک سرچشمه می‌گیرد 
وپس از عبور از دشت بقا ع, به دریای مدیترانه می‌ریزد (حتی, ۶۱۵؛ 
نیز ن5: سلهب, ۳۱). دولت لبنان در ۰ ش/۱۹۵۱م به کیک 
کارشناسان آمریکایی برنامه‌هایی را برای احداث سد بر روی 
رودخانة لیطانی تدارک دید که به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد درة 
بقا ع انجامید (حتی, ٩۲۰-۱:«لبنان...262,6).‏ 
در مناطق مختلف جلگة بقاع آثار باستانی و تاریخی متعددی به 
چشم می‌خورد که از جمله مدفن پیامبرانی چون الیاس ( ع) یا اولیا و 
صلحا بوده‌اند. همچنین بقایای معابد و ویرانه‌های رومی و بیزانسی با 
نقوشی برجسته و سنگ نبشته‌ها و نیز غارها و قلعه‌هایی در آنجا یافت 
شده‌اند (نک: نابلسی. ٩۷‏ بب؛ سلهب. ۱۹-۱۵؛ (فلسطین...۳, 422, به 
نقل از ابن جبیر). 
ماخذ:_ این اثیر.الکامل؛اين خردادبه عییدالله.السالک ر الممالک, به کوشش «خرید, 
لیدن, 2۱۸۸۹؛ اين فقید, احمد. مختصر کتاپ البلسدان, به کرشش دخویه, لیدن, 
۷ 2+ ابرالفداء تفویم البلدان, به کوشش رنر و درسلان, پاریس» ۰ ۱۸۴؛ ابوالقاسم 
کاشانی, عبدالله, تاریخ اولجایتوء به کرشش مهین همبلی, تهران, ۸سش بتانی, 
پتارس: داثرتالمعا رف بیروت, دارالمعرفه؛ پلاذری, احمد: فتوح البلدان, به کرهش 
عبدالله ایس طباع و عمر انیس‌طبا ع» یسروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴؛ تدمری, عمر 
عبدالسلام؛ «الفتح الاسلامی و سیساسة الاسکان لساحسل دمشق, لبنان».بلا الشام 
فی صدر الاسلام, به کرشش محمد عدنان بخیت و اجان عباس, عمان, ۰۱٩۸۷‏ 
ج۱۲ حنی, فیلیپ, لبنان فی التارییم ترجمهٌ انیس فریحه» بیروت, ٩۱۹۵م؛‏ حورانی؛ 
یرسف؛ لبنان فی قیم تاریخه, یروت. ۹۲ ٩۱م؛‏ خاطر, لحد. عهد التصرفین فی لبنان 
بیررت: ۷ ۱۹۶م؛خالدی صفدی, احمد. لبنان فی عهد الامیر فخرالدین المعنی التانی, بد 
کرشش اسد رستم و فژاد آفرام بستانی؛ بیررت» ٩‏ ۱۹۶م؛ رانسیمان, استیون, تاریخ 
جنگهای صلیبی, ترجمة منوچهر کاشف, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ رستم؛ اسد. لبنان فی عهد 
التصرفية,بیررت, ۱۹۷۳ م؛ زیاده,نقرلا «تموین الجیرش المريية الاسلامية ام رح 
بلادالشام».بلاد الشام فی صد ر الاسلام.به کرش محمد عدنان بخیت و احسان عباس, 
عمان, ۰۲۱۹۸۷ ج ۲ ؛سلهب.نصری,«البقا ع».لبنان فی محافظانه, یروت ۱۶۱۹۶۱ 
شبپارو: عصام محمد؛ تاریخ بیسروت, بیررت, ۸۱۹۸۷؛ شهابی, حیدر احمدء لبان 
فی عهد ال مرا الشهایین, به کوشش اسد رستم و فزادافرام بستانی+ یروت» ٩2۱۹۶٩‏ 
صلیسی, کمال سلیمان,تاریخ لبنان الحسدیت, پیررت, ٩2۱۹۷۲‏ علی» جواد.المفصل 
فی تاریخ العرب قبل الا سلام. ببروت, ٩2۱۹۷۸ -۱ ٩۶ ٩‏ فریحه, انیس اسماء المدن و 
القری اللبنانية» بیروت. ۶ ۱۹۵م؛مارتن, پ. پم تاریخ لبنان, توجماً رشید شرترنی» 
بیروت: 2۱۹۸۶؛ مقدسی, محمده احسن التقاسیم؛ به گرشش دخویه, لیدن, 4۸۱٩۰۶‏ 
نابلی, عبدالفنی و رمضان عطیفی, رحلتان الی لبنان, به کوخش صلاح الدین منجد و 
استفان رایلده پیروت» ۱۹۷۹ع؛ نصرالله. حسن, تاریخ بعلبک» بیروت« ۱۴۰۴ق! 
۳ یاقرت. بلاان؛ یمقربی, احمد. «البلدان». همراه الاعلای اللفين ابن‌رستد. به 
کوشش دخویه, لیدن» ۱2۱۸۹۱همو‌تاریخ, ییروت, ۱۵ ۹۵/۱۴ ۱۹؛نیز: 
اک «منجمعع0 ۱ و سا رقعع۳ ۳1 :1978 رحنقعدومهزه نو 
ار ۱ 


۱۱۱۵۵۴ موانعهآ۳۵ :1992 ,جمکوما ,عانز۱۵ :13 .ظ 4هه تقمططه ۵0 
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عزت ملا ابراهیبی 


بقاعی: ابوالحسن ابراهیم بن عمر بن حسن (۸۰۹ - ۵ه۸ق/ 


۳۵۵۵۱ 2 90101اعی :1 


۳۸۹۲ بقاعی 
۰۱۳۸۰۶ مفسر, مورخ و محدث شافعی. وی در قریة «خربة 
روسحاء» در ناحية بقا ع, واقع در لبنان کنونی متولد شد؛به همین سیب 
به | حونسبت خریاوی هم داده‌اند. 

بقاعی در ۱۴ سالگی به دلیل منازعات طایفه‌ای در روستاها و 
شهرهای اطراف سرگردان شد, تا پدربزرگش او را به دمشق برد. در 
دمصق به حفظ فرآن و آموختن مقدمات علوم روی آورد. مصادف با 
درصد این جزری به دمشق در ۱۸ سالگی نزد او به آموختن علم قرائت 
پرد اخت. از تا ج‌الاین ابن بهادر نیز در فقه بهره گرفت. چندی بعد راه به 
بیت‌المقدس برد و از افرادی چون تقی‌الدین حصنی, تا جالدین غرابیلی 
و عمادالدین این شرف حدیث و قرائت فرا گرفت. سفر بعدی اوبه قاهره 
بود که در آنجا نزد شرف‌الدین سبکی, علاءالدین قلقشندی, شمس‌الدین 
قایا تی, ابن حجر عستلانی و ابوالفضل مغربی حدیث و علوم دیگر 
آمو_خت. سپس به همراه ابن حجر به حلب رفت. مسافرتهایی نیز به 
دمییاط, اسکندربه, مکه, مدینه و طائف داشت. پس از سافرتهای 
پیاسی. تا پایان عمر در دمشق اقامت گزید (سخاوی, ۱۰۲-۱۰۱/۱؛ 
سیحوطی, ۲۴؛ ابن عماد. ۷/٩۳۴۰-۳۳؛غزی,‏ ۲۵۴/۱ )۰ 

برخی از همعصران بقاعی, به‌ویژه سخاوی در نکوهش او مبالفه 
کرده‌اند. در اين میان, تنوع علوم, تعدد آثار و گوناگونی نظرات ۲ 
نقب‌های تندی که به دیگران و حتی استادان خویش داشت.بی‌تأثیر نبود. 
برسخی, مواضع خصمانةٌ امثال سخاوی (۱۰۱/۱- ۱۰۵) را ناشی از 
اخحلافات شخصی دانسته‌اند (نک: شوکانی,۲۰/۱). 

برخی آثارش, به‌ویژه تفسیر وی, تلاش او را در ارانُ دیدگاههای 
جید نمایان می‌سازند. گرایشهای صوفیانه نیز در آثار او به چشم 
می خورد؛ هرچند با آرائی همچون وحدت وجود, ستیز جدی داشته, و 
نک رشهایی برضد ابن فارض و ابن عربی از او گزارش شده است (ابن 
ایاسسی,۴۷/۳؛نیزنک: ادامة مقاله). 

نگارشهای متنوع او بیانگر گوناگونی ابعاد شخصیتی او نیز هست؛ 
در_نوشته‌هایش به عرف حاکم بر جو علمی زمانة خویش, پای‌بند نیست؛ 
از کب عهدین استفاده کرده, و به آنها استناد نموده است. اين کار او 
قد_م دیگران را نسبت به خود برانگیخته است. از دیگر سو, انگیزه‌های 
شسخصی و حسادتها و درگیربهایش با معاصران, منجر به سعایت او نزد 
قاضی مالکی و گرفتن حکم مهدورالدم بودن او شد؛پس کتابی در دفا ع 
از خویش نوشت و سرانجام. به وساطت برخی از فقهای عصر, مثل 
قاحضی زینی بن مزهر, اسلامش دوباره تأیید شد و از مرگ رهایی یافت 
((سسخاوی ,۱۰۲ بب؛ این تغری‌بردی. ۲۹۷/۴؛شوکانی, ۰)۲۱-۲۰/۱ 

دیگر زمینة نگارشهای او زمینه‌های فلسفی است که بیشتر به انگیزة 
صحالنت با فلسفه و نقد دیدگاهها و نظریات برخی فلاسفه نگاشته شده 
اسست وبرای همین, نمی‌توان او را در زمره فلاسفه قرار داد؛ همان‌گونه 
کص. درنگارشهای تاریخی‌اش زمینه‌های رجالی و اخباری دیده می‌شود. 
یعحی مثل سایر مورخان, همدٌ دقایق تاریخی برایش جالب توجه نبوده 
اسست, بلکه رشته‌ها و گزارشهای خاصی را دنبال کرده است (نک: 


ادامة مقاله). 

آثار: بیش از ۳۰ اثر وتألیف از او گزارش شده است که نسخه‌های 
اکتر آنها موجود, و چند عنوان آن نیز به چاپ رسیده است. زمینه‌های 
آثار اوعبارتند: 

موضوعات ۶ بیشتر با انگیزة فلسفه‌ستیزی: دلالة البرهان 
علی آن الامکان ابد ع مما کان و تهدیم الارکان من لیس فی الامکان 
ابدع مما کان (نک:الوارت, شم 5102). کتابی در منعلق: ایساغوجی 
(کوپریلی,۳۹۹/۱). کتابهایی در نقد و ردبرخی بزرگان عرفان و نظرات 
آنان, به‌ویژه مخالفت جدی با نظری وحدت وجود: سرالروح, که 
خلاصف کتاب الروح ابن قیم جوزیه است (چ قاهره, ۱۹۰۸ع)» تنبیه 
آلغبی الیل تکفیر ابن عربی (ج قاهره, ۱۹۵۳م. به کوشش عبدالرحمان 
وکیل), تحذیر العباد من اهل الناد بپدعتة الاتحاد ( آربری, 
1 و الناطق بالصواب الفارض لتکفیر ابن الفارض, که ضمیمةً 
کتاب یاد شده است (نک: 1/307 ,مآ00۸). بعدها سیوطی کتابی در دفا ع 
از ابن عربی در رد بر بقاعی نوشته است (ابن عماد, ۳۴۰۱۷). 

آثاری در عبادت و سلوک: اثارة الفکر بما هو الحق‌ف یكيفية الذکر 
(آربری, 111/69) و الایذان بفتح اسرارالتشهد و الاذان (آلوارت, شم 
9+ نگارشهایی در رجال, تاریخ و اخبار: لعب العرب بالمیسر فی 
الجاهلية الا ولی (ج لیدن, ۱۳۰۳ق),اخبار الجلادفی فتح البلاد 
( دفتر..., ۱۴۷). الاعلام بسن الهجرة الی الشام ( آریری, همانجا؛ 
خدیویه, ۵۸۶/۷) عنوان الزمان بتراجم الشیوخ و الاقران (کوپریلی. 
2-۱ مختصر سيرة النبی یا تاریخ بقاعی ( آلوارت, شم 9694) و 
جواهر البحا ری نظم سيرة النبی المختا ر (نک: حاجی خلیفه, ۰)۶۱۲/۱ 
آثاری در قرائات و علوم قرآنی: الضوابط و الاشارات (ظاهریه علوم 
قرآنی, ۱۱۱).الفول المفید, در عم تجوید (همان, ۵۶)- 

نگارش در حساپ و ریاضیات: ایاحة الباحة فی علمی الحساب و 
الساحة (خدیویه, ۱۷۷/۵). در شعر و ادبیات: اسواق الاشواق فی 
مصارع العشاق ( دوسلان, شم 3065), ما لایستفنی عنه الانسان من 
ملح اللسان (11/178 ,5 ,بآ3۸)) و دیوان اشعار خود او: اشعار الواعی 
باشعار البقاعی (حاجی خلیفه, ۱۰۴/۱). 

دو کتاب در دفاع از خویش برای استناده از کتب عهدین: الاقوال 
القویمة فی حکم الثقل من الکتب القدیمة (خدیویه, ۱۲۶/۱) و بذل 
اللصح و الشفقه للتعریف بصحبه ورقة (ظاهریه. تاریخ, ۱۷۷/۱), ناظر 
به محسوب داشتن ورقة بن نوفل در عداد صحابه . همچنین کتابهایی در 
نقد ویا شرح دیگران: النکت الوفیة بما قی شر ح الا لفیة, که شر ح الفية 
الحدیث عراقی است (طلس, ۵۰؛آربری, 1/65) و النکت و الفرائد علیل 
شرح العقائد تفتازانی (سید, ۱۷۶/۳). و کتابهایی در تفسیر که بیش از 
همه به او شهرت داده است:تقسیر سورة البقرة (شریف, ۵۰۱۱) الفتح 
القدسی فی آية الکرسی ( آربری, 111/69) و مصاعد النظر للاشراف 
علی مقاصد السور با نام دیگر المقصد الاسمی فی مطابقة اسم کل 
سورةللسمی (سید, ۶۵/۳). 


اما در پین هم آثار او حتی در تفسیر, هیچ کتابی جایگاه نظم الدرر 
فی تتاسب الایات و السور را که به تفسیر بقاعی یا مناسبات بقاعی 
معروف است. ندارد؛ به گونه‌ای که آن را نشانة عظمت بقاعی و تسلط او 
پر دانشهای روایی و درایی, و توانمندی بالای او و مبرزترین اثر او 
دانسته‌اند (شوکانی, ۲۰/۱). گفتنی است که حجم این کتاب نیز نسبت به 
کتابهای دیگر او قابل مقایسه نیست. همان‌گونه که اسم کتاب نیز معرف 
محتوای آن است. مولف علاوه بر تفسیر آیات بنا بر برقراری ارتباط 
معنایی میان آیات و حتی سور دارد. از دیدگاه او فهم مناسبت و ارتباط 
میان آیات مقدمه‌ای است برای کشف اعجاز قران, و نتیجذ آن رسوخ 
ایمان در قلب است (نک: ۱ نظریة او بر اين پایه قرار دارد که ترتیب 
اجزاءقرآن, چه درون سور و چه میان سور توقیفی است (۸/۱) و اسماء 
سور نیز توقیفی, و کلید رم زگشای محتوای هر سوره هستند (۱۸/۱). 
مقصود او از مناسبت, هم ارتباط ظاهری و آشکار کلام در عبارات 
و ترکیبات آیات و فواصل و آهنگ کلمات است, و هم ارتباط درونی و 
پنهانی معنایی حاکم بر فضای سوره. وی راه فهم اين ارتباط را پیدا 
کردن غرضی می‌داند که سوره به سمت آن می‌رود؛ یعنی هر سوره یک 
هدف و غرض کلی را دنبال می‌کند که اگر سر رشته آن به دست آید. به 
واسط آن و در فضای آن می‌توان ارتباط بین عبارات و آیات را کشف 
کرد(همانجا). 
وی علاوه بر ارتباط برقرار کردن میان آیات» درصدد یکی کردن کل 
محترای‌قرآًن با ارتباط دادن بین سوره‌ها نیز هست, تا آنجا که بین سورة 
ناس و سور فاتحه ارتباطی عمیق می‌بیند (نگ: ۰)۱۵/۱ وی در مقدمةً 
کتابش, ترسیمی کلی از سبک و روش ر دیدگاههای تفسیری‌اش ارائه 
می‌کند که خود نمونه‌ای کم‌نظیر در تبیین روش تفسیری از سوی شخص 
مفسر است. 
ماخذ:_ این ایاس, محمد؛ بدائع الزهور, به کوشش محمد مصطفی, قاهره, 5۱۴۰۲ 
۹2(۳۹۹۴ ابن تغري بردی» المنهل الصافی, به کرشش محمد محمد امين, قاهره: 
۹ ین عاد, عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ بقاعی, ابراهیم, نثلم 
الدرر» حید رآپاد دکن, ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶م؛حاجی خلیفه .کشف؛ خدیویه, فهرست؛ دفتر 
کنبخانه لالالی, استانبول, ۱۳۱۱ ق؛ سخاوی, محمد. الضرء اللامع؛ قاهره, ۱۳۵۳ ؛ 
سید. خطی؛ سیرطی, نثلم العقیان, به گوشش فیلیپ حتی» نیربورک, ۸۱۹۳۷؛ شریفده 
ابراهیم سالم: فهرس المخطوطات بمرکز دراسة جهاد..., طراپلی: ۱۹۸۹م؛ شرکانی» 
محمد, البدرالطالم؛ یروت, دارالمعرفد؛ طلس, محمداسمد, الکشاف عن مخطرطات 
خزاتن کنب الا رقاف, بفداد, ۲ ۱۹۵۳/۱۳۷م؛ ظاهریه, خدلی؛ غزی, محمد. دبران 
الاسلام؛ به کرشش کسروی حسن»بیروت۰ ۰/۱۴۱۱ ۹+ کوبریلی. خعلی؛ نیز: 
۰ م6۸ شاهان) عععا5 عظ بععط :ر هبار 
مهدی بیع 
پُقراط» مشهورترین صورت معرب نام هیپوکراتس کوسی (ح 
۰-۰ ۷اقم) پزشک نامدار بونان باستان و پدر علم پزشکی. در 
مخذ اسلامی اين نام به صورتهای ابقراط, ایوقراطیس, بقراطیس و 
جز آنها نیز آمده است. وی بنا بر روایاتی که در ماخذ بسیار تکرار شده 
است, از خانواده اسکلیپیادس بود که حرف پزشکی شغل خانوادگی 
آنان په شمار می‌رفت. بر اساس این ررایات ری هفتمین پزشک از ۸ 


بقراط ۳۸۳ 


پزشک مشهور روزگار باستان و نخستین کسی بود که برای استمرار 
علم پزشکی آثاری در اين باره نوشت. دربارة اخلاق پسندید؛ وی سخن 
بسیار, و گفته شده است که اژ دربار پادشاهان دوری می‌گزید و تنها دو 
بار برای درمان دو شاه یونانی به نزد آنان رفت و بی‌درنگ پس از پایان 
کاربه شهر خودبازگشت, اما از درمان پادشاه وقت ايران (که در نام وی 
اختلاف است) سر باز زد؛ زیرا ایرانیان را دشمن یونانیان می‌دانست. 
یحبی نحوی و اسحاق بن حنین, نخستین مولفانی که در دور اسلامی 
آثاری دربار؛ تاریخ پزشکان نوشته‌اند, درگذشت او را به ترتیب در ۹۵ و 
۰ سالگی دانسته‌اند (نک: اسحای, ۱۵۳؛ ابن ندیم, ۲۴۶؛ ابوسلیمان, 
۰۱ ۱۱۰۶ ابن جلجل, ۱۷-۱۶؛ بیرونی» ۲۷-۲۳؛ ابن فاتک. 
۴-۴ ابن رضوان, 4۸۵-۸۲ قفطلی, ٩۴-٩۰‏ ابن ابی اصییعه. ۲۴/۱- 
۵شهرزوری, ۲۲۱-۲۱۷/۱؛نیز نک سارتن, 1/96). 

آثار: آثار بقراط در میان مسلمانان بیشتر به واسطدٌ شرحها یا 
تفسیرهای جالینوس شناخته شده‌اند. به عبارت دقیق‌تر, مسلمانان تنها " 
با آن دسته از آثار وی که توسط جالینوس تفسیر شده بود. آشنایی 
داشتند (حنین, شم ۸۸ -۱۰۲). جالینوس همچنین تک‌نگاریهابی 
دربارُ مباحث تخصصی پزشکی بر اساس نظریة بقراط يا بر اساس 
اطلاعات بقراط از آن فن نوشته بود (مثلاکتاب فی علم بقراط بالتشریح 
وکتاب فی السبات علی رأی بقراط ؛ ن5:همو شه ۰۲۷ ۱۰۶). 

پزشکان مسلمان بر آن بودند که اگر چه بقراط پزشکی را به ادج 
خود رسانده, اما جالیئوس سخن او را ویراسته‌تر و روشن‌تر بیان کرده 
است (ابن رضوان, ۰۷۵ ۸۳). تنها شمار اندکی از پزشکان دورة 
اسلامی کوشیدند مستقیماً از شیوة بقراط پیروی کنند؛ از جمله می‌توان 
به کندی, مولف الطب البقراطی و اپوالحسن طبری (۲/۱) نویستدة 
کتاش مهم و معتبر المعالجات البقراطیه, و نیز ابن ای صادق نیشابوری 
(ه م), شارح بزرگ آثار بقراط و ملقب به بقراط ثانی یاد کرد. اما 
استنادهای بسیار به آثار بقراط را پیشتر در آثار رازی می‌توان یافت. 
علی ین عباس مجوسی اهوازی نیز در مقدمة کامل الصناعة الطبية 
دربار؛ بقراط و آثار وی چنین گفته است: «بقراط که پیشوای اين فن و 
نخستین تدوین کننده آثار مکتوب در پزشکی بود, آثار بسیپاری در 
هریک از شاخه‌های اين دانش تدوین کرد. از جمله کتاب فصول که 
بسیاری از مطالب مورد نیاز طالبان پزشکی در آن گرد آمده است... اما 
بقراط در این کتاب و آثار دیگرش چندان به ایجاز گراییده که بسیاری از 
سخنانش مبهم است و خواننده برای فهم آن به تفسیر نیاز دارد» (۰)۳/۱ 

دشواری شیوه بیان پقراط چندان بود که جالینوس کتابی دربار 
الفاظ ویدة آثار بقراط تألیف کرده بود. حنین بن اسحاق (نک: شه ۱۰۷) 
از این اثر با عنوان فی الفاط بقراط یاد کرده. و بر آن است که این 
کتاب تنها برای کسی که متن یونانی آثار بقمراط را می‌خواند, مفید 
است و اصولاترجمهٌ آن ممکن نیست. مس۳ْلة دیگری که در بررسی آثار 
بقراط باید به آن توجه کرد. آتار اصیل و غیر اصییل اوست. مسلمانان 
از دیرباز از نادرستی انتساب برخی آثار به بقراط آگاهی داشتند 


ازات بقراط 


(نکت ابن ابی اصیبعه, ۳۱/۱)- حنین بن اسحاق رسالةٌ فی کتب بقراط 
الصححیحه و غیر الصحیحه جالینوس را به سریانی. و اسحاق بن حنین 
آن را به عربی ترجمه کرده بود (حنین, شم ۱۰۴) و ثابت بن قره نیز 
رساقله‌ای دربارة پزشکان یونانی که بقراط نام داشته‌اند, نوشته بود و بر 
آن بورد که آثار برخی از بقراطهای دیگر اشتباهاًبه تا بقراط کوسی ثبت 
شده است (قفطی, ۱۰۰؛اپن ابی اصیبعه, ۲۱۹/۱).با این‌همه, بر اساس 
سنتیی قدیم که از پونان به ارث رسیده بود. به آثار منسوب به بقراط به 
همار اندازة آتار واقعی توجه می‌شد. در اینجا از برخی آثار مهم 
مجموع بقراطی که به احتمال قوی از آن خود بقراط است.یاد می‌شود: 

٩‏ ./خلاط یا کتاب الطبایع (با اثر دیگرش الارکان یا طبیعة الانسان 
اشتبناه نشود). حلین دربارهٌ تفسیر جالینوس بر این کتاب که ۳ مقاله 
داشحه. چنین آررده است :«درگذشته متن یونانی آن را ندیده بودم .بعدها 
آن ررایافتم و شرح جالینوس و سخن خود بقراط را به سریانی ترجمه 
کردحم؛ و عیسی بن یحبیل نیز آن را یرای ابوالحسن احمد بن موسی 
سسریانی] به عربی ترجمه کرد» (شه ۹۶). ابوالفر ج ابن طیب نیز آن 
را شسرح کرده است (ابن ابی اصییعه, 1۳۴۱/۱؛۸:5,113/35). 

الامراض الحادة, یا کتاب ماءالشعیر. حنین دریارة کتاب 
الا مر_اض الحادة بتفسیر جالینوس که ۵ مقاله دارد. چنین گفته است: 
شتیدهام ایوب ژهاوی آن را [به سریانی] ترجمه کرده است. من تمام 
کتاي را به همراه متن سخنان بقراط ترجمه, و مضمون آن را به شیوة 
برسسش و پاسخ تلخیص کرده‌بودم. آن‌گاه عیسی بن یحیی ۳مقالاٌ نخست 
را کس شرح متن اصلی کتاب است. [از سریانی] برای احمد بن موسی بن 
شاک به عربی ترجمه کرد. دو قسمت دیگر تفسیر جالینوس نیز توضیح 
قسمتتهای مبهم است (شه .)٩۲‏ یعقوبی )٩۱/۱(‏ و گاه رازی (۲۰۱/۷) با 
عنوا .ن کتاب ماء الشعیر از آن یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد این عنوان 
بر گر خته از ترجمه‌ای کهن‌تر از ترجمةٌ حنین بن اسحاق باشد 
(کلا حروت. 195؛ برای نسخ تفسیر جالینوس و گزیده‌های حنین, نکن 
6۸5,111/32-4). 

۳ الامراض الواقدة, یا ابیذیمیا, درباره؛ٌ بیماریهای همه‌گیر در 
۷ستا له به گفت حنین, جالینوس ۳ مقالة نخست و مقالة ششم این کتاب 
را یه ترتیب در ۶,۶,۳ و۸فصل تسیر کرده, و بخشهای دیگر راشرح 
نکر ده است, زیرا به نظر وی بخشهای دیگر توسط فردی غیر متخصص 
توشحه شده, و به بقراط نسبت داده شده است. ایوب رهاوی بخش عمدهٌ 
این ککتاب را به سریانی ترجمه کرده بود و حنین نیز بار دیگر با استفاده از 
متن حونانی مجموعاً ۱٩‏ بخش از ۲۳ بخش شرح جالینوس رابه همراه 
عین عبارات بقراط به سریانی, و سپس برای محمد بن موسی به عربی 
ترحصه کرد (ن5: حنین, شم ۹۵). ابن نفیس و ابوالفرج ابن طیب 
گز ید-‌هایی از این اثر فراهم آوره‌اند (04۸5,112/34-35). 

تقدمةه المعرقة, دارای ۳ فصل و ۲۰ تعلیم. دربار؛ پیش پینی 
ریت بیمار. حنین بن اسحاق تفسیر جالینوس بر این کتاب را که قبلا 
سر_چحس به سریانی ترجمه کرده بود, به خواهش سلموية بن بنان بار دیگر 


به سریانی درآورد؛ سپس متن سخنان بقراط را برای ابراهیم بن محمد 
این موسی به عربی ترجمه کرد, اما مطالب افزوده شده توسط جالینوس 
را عیسی بن یحی به عربی بر گرداند (حنین, شم .)٩۱‏ کلامروت ثابت 
کرد که روایت عربی مورد استفاد؛ یعقویی (۸۴-۸۲/۱). حتیل در اصل 
یونانی نیز با اصل یونانی مورد استفادةٌ حنیین فرق داشته است 
(ص201-203). عبد الرحیم بن علی بن حامد دحوار. عبدالطیف 
بغدادی, ابن نقیس و اين عبری نیز ان کتاب را شرح کرده‌اند 
(0۸56,111/32-33). 

۵اهوية و الازمنه و المیاه و البلدان, دربارة آنجه که پزشک باید از 
شرایط اقلیمی, آب و هوا, مسائل قوم شناسی و جز آن در نظر بگیرد. 
این کتاب نیز تنها از طریق تفسیر جالینوس رواج یافت. حنین این تفسیر 
را که ۳مقاله داشت, برای سلمویه به سریانی ترجمه کرد و عبارات 
بقراط را به همراه توضیحاتی مختصر بدان افزود (روایت سریانی را به 
شیوء شر ح «قال, اقول» تنظیم کرد), اما اين ترجمه را به پایان نرساند. 
بعدها به در خواست احمد بن موسی حنین و حبیش آعصم بهترتیب مت 
بقراط و شرح جالینوس را به عربی ترجمه کردند (حد حنین, شه .)٩٩‏ 
یعقوبی بخشهایی از این اثر راء به احتمال قوی با استفاده از ترجمه‌ای 
کهن‌تر از ترجمهُ حنین بن اسحاق نقل کرده است (۸۵/۱ -۹۱؛ 
کلامروت, 200-201؛ برای آگاهی از نسخه‌های شرح جالیئوس, نک 
06۸8:111/36-7): 

۶ المهد,یا الایمان, سوگند نامه‌ای که پزشکان پیش از آغاز طبابت 
باید ادا کنند. حنین بن اسحاق این اثر را به سریانی ترجمه و تفسیر کرده 
بود؛ سپس حبیش از روی روایت سریانی آن را برای احمد بن موسی بن 
شاکر به عربی بازگرداند و عیسی بن یحبی نیز ترجمذ عربی دیگری 
(ظاه رآ ستقل ازترجمة سریانی) ازآن فراهم آورد (نک: حنین, شه ۸۷؛ 
نیز نگ: ابن ندیم ۲۴۶). ابن ابی اصیبعه ترجمه متن اصلی سوگند نامه را 
در طبقات الاطباء آورده است (۲۵/۱- ۲۶). روزنتال بر آن است که 
آنجه بهعنوان تفسیر جالینوس بر این کتاب مشهور شده. و ترجمذ عربی 
آن نیز در دست مسلمانان بود, ظاهرا در سده‌های ۶-۲ تالیف شده 
است (ص 52-87). ظاهراً روایت عربی دیگری از اين اثر با عنوان 
کتاب فیه شروط ابقراط در دست است (برای نسخه‌ها, نک: 
8 0۸). 

۷ الفصول يا آفوریسم, مشهورترین اثر بقراط که همواره با تضیر 
جالینوس بر آن مطرح بوده است. به گفت حنین بن اسحاق تفسیر 
جاپوی امقاهجارد: ایوپ رهاوی ان را به سریانی ترجمه کرده بود. 
جبرائیل بن بختیشوع کوشید اين ترجمه را اصلاح کند. اما تنها بر 
تباهی آن افزود. سرانجام. خود حنین با مقایسذ ترجمة سریانی با متن 
یونانی, متن اصلاح شده‌ای فراهم آورد که از بسياري تفییرات, همچون 
ترجمه‌ای جدید بود. وی سپس متن رسالهٌ اصلی را نیز به این تفسیر 
افزود. چندی بعد فصل نخست این کتاب را برای ابن مدبر به عربی 
ترجمه کرد و سرانجام:تمامی کتاب را به درخواست محمد بن موسی‌بن 


شاکر به عربی درآورد (حنین, شه۸۸).یعقوبی اصلابه تقسیم این کتاب 
به ۷ فصل اشاره نمی‌کند و آن را تنها مشتمل بر ۵۷ «تعلیم» می‌داند و 
آنها را یک به یک برمی‌شمارد (۸۲-۷۶/۱). کلامروت با مقايسً 
سخنان یعقوبی و روایت عربی حنین ثابت کرده است که این دو روایت 
حتی در ترجمه عربي نام ب بیماریها نیز با یکدیگر تفاوت کلی دارند. 
احتمال بسیار وجود دارد که روایت مورد استفاد؛ یعقوبی یکی از 
ترجمه‌های ابن بطریق باشد رص 197-200 نک: ذیل, اين بطریق). 
ابوالقرج اين طیب. ابن ابی صادق و بسیاری دیگر نیز بر اين کتاب شرح 
نوشته اند (0۸3,111/30-32) 
گفتنی است که ابن رضوان در مقدمة «مقالة فی التطرق بالطب الی 
السعادة», شماری از آثار بقراط رایاد کرده است (ص ۷۹-۷۷) که در 
مأخذ دیگر بدانها برنمی‌خوریم. 
ماخذ:_ این ايی امییعه, احمد. عیون الانباء, به کوشش آوگرست مرر, قاهره, 
۶۹ ۵( ابن جلجل, سلیمان, طبقات الاطباء و الحکماء؛ به کوشش فواد 
سید قاهره, ۱۹۵۵م؛ اين رضوان, علی» «ستالة فی التطرق بالطب الی السمادةه, بد 
شش سلیمان قعاید, مجلة تاریخ العلوم العرية. حلب. ۰۱٩۷۸‏ ج ۲؛ ابن فاتک» 
مبشرء مختار الحکم ر محاسن الکلم. به کرشش عبدالررحمان بدری» بیروت» ۰( 
این ندیم.الفهرست؛ ابوالحسن طبری, احمدهالمعالجات البق رالیة» ج تصویری,به کرخش 
فواد سزگین, فرانکفورت, ۱۹۸۶م؛ابوسلیمان سجستانی: محمد, صوان الحکمة و ثلاث 
رسائل, به کرشش عبدالرحمان بدوی, تهران» ۱۹۷۳؛ اسحاق بن حنین, «تاریخ 
الاطباء و الفلاسفة», همراه طبقات الا طباء (نک؛ همه ان جلجل)؛ اهرازی, علی, کامل 
الصناعة الطیء, قاهره, ۲٩۴‏ ۱ق؛ بیرونی؛ ابرریحان: رسالة فی فهرست کتب الرازی» بد 
شش پاول کرارس, تاهره, ۱۹۳۵م؛ حنین بن اسحاق, رسالة این علی بن بحین فی 
کمية کتب جالینرس,به کوشش مهدی محقق, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ راژی» محمدبن زکریاء 
الحاوی, حید رآپاد دکن, ۱۹۵۸/۱۳۷۸ ع؛شهرزوری, محمد, نزهة الارواح ر روضة 
الافرام. به کوشش خورشید احمد. حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ۱2۱۹۷۶ قفعلی علی» 
تاریخ الحکماء. اختصار زوزنی, به کرشش لیپرت لایپزیگ, ۰۳ ٩۱م؛‏ یعقربی: احمد, 
تاریخ؛ نجفه ۱۳۵۸قانیز: 


ممحهدنداتزو ‏ ه موعه ‏ عز فلا امد رقم 
مب ماهتااج عم زنل ۷۵۱۰ ,1886 ,2۳۲۸60 مدتطاتو ماه تعطا ممعااعاها) 90 
,6 هانگ ۱965 رنز2 ,سماعا صا عازاصه عل م۳۵۳۲ حور 
۱ 
برنس کرامتی 


قاط خیوسی" ۰ ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بنام بونانی سدة 
۵قم که نباید ار را با پزشک مشهور, بقراط (هم) - که معاصر وی نیز 
بوده است- اشتباه کرد. چون نام بقراط خیوسی در سیاهه پرکلس- که 
پراساس کار [ٍئودموس فراهم شده - بعد از آناکساگوراس و پیش از 
افلاطون آمده. می‌توان گفت که بقراط در نیمه دوم سدة ۵قم به فعالیت 
علمی مشغول بوده است. ارسطو در کتاب اخلاق ائودموسی, بقراط را 
هندسه‌دانی زیردست معرفی کرده که البته از پیش اولش, تجارت 
چندان‌بهره نداشته است(ن؟: پا ولی, ۷111)2(/1780؛بولمرتوماس,411؛ 
کانتور,1/201؛ سارتن,(«تاریخ...», 277,«مقدمد...,1/91)؛به گفتة 
یحبی نحوی,بقراط بعد از آنکه دزدان دریایی دارایی او را غارت کردند, 
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برای دادخواهی به آتن رفت و در روزگار درازی که در اين شهر بود, 
ریاضی‌دانی زیردست شد (همانجاها). 

بقراط نخستین کسی بود که کتابی با عنوان («اصول» دربارُ هندسه 
نوشت. روش تحلیل هندسی (در مقابل ترکیب که غالبا در آثار آموزشی 
هندسه به کار می‌رود), یعتی تحویل یک مسللدٌ پیچیده به سئله‌ای 
ساده‌تر و سپس حل مسئلهٌ جدید ,یا تبدیل نقیض مسئله به یک مسئلة 
ساده‌تر و اتبات نادرستی آن (که این نوع تحلیل را برهان خلف 
می‌نامند) از ابداعات اوست. بقراط این روش را در مورد دو مسئلاً 
مشهور تضعيف مکعب و تربیع دایره (که بعدها معلوم شد با ابزارهای 
اقلیدسی «یعنی خط کش طیرمدرج دپرگار نمی‌توان آنها را حل کرد) و 
احمالا قضیه‌ای که بعدها قضیه دوم از کتاب ۱۲ اصول اقلیدس شد 
(نسبت مساحت دو دایره مانند نسبت مربع قطرهای آنهاست), به کار 
برد (سارتن, («تاریخ», 280-281,433, «مقدمه», همانجا). 

بقراط با توجه به آنکه مسئلة تضعیف مربع (یعنی یافتن ضلع 
مریعی که سطنح آن دو برابر سطح مریعی معلوم باشد. یا ترسیم 
پارهخطی به طول ۷/2) معادل یافتن واسطد هندسی ‏ میان دو مقدار 
معلوم بود ( بل ۵ ), مسئلا تضعیف مکمب (یعنی یافتنِ ضلع مکمبی که 

۷ باشد و به عبارت دیگر حل 
و دک ترا یم بش اتب 
سیم پاره‌خطی به طول 0/2 خی و 

موشار مد وه یش ر ۶ ۰ ی , تحویل کرد. در نتیجه, 
۰ بعدی که این‌صورتٍ جدید را آسان‌تر یافته بودند. در 
حل آن کوشش بسیار کردند. نایخموس شاگرد نسوس پاسخ این 
مسئله را به صورت نقاط تلاقي مقاطم مخروطی به دست آورد؛ روشی 
که بعدها توسط مسلمانان ادامه یافت و عمر خیام در الجبر و امقابله 
آن را به عنوان شیوه كلي حل معادلات درج سوم به اوج رساند 
(کانتور, 1/212-213؛ سارتن, «تاریخ», 503 ,280؛ پاولی, (۷11102 
5 بولمر ترماس ,همانجا). 

بقسراط همچنین تصور کرد که با یافتن روشی برای تربیع هلال, 
یعنی ساختن مربع یا هر شکلي مسطح مستقیم الخطی (مثلاً متلت) که 
مساحتش برایر با مساحت هلالی معلوم باشد. شاید بتوان راهی برای 
تربیع دایره یافت. گفتنی است که حل مسئلاٌ مشهور تربیع دایره ‏ که به 
همراه تضعیفب مکمب و تثلیثِ زاویه ۳ مسئلة کلاسيکي ریاضیات یونان 
بودند س معادل ترسیم پاره خطی به طول 7/است که امروزه می‌دانیم 
امکان‌پذیر نیست. بقراط گرچه در تحویل ترییع دایره به تربیع هلالها 
اشتباه کردهبود, ما توانست برای نخستینبا یک شکلي منحنی الخط را 
ترییع کند و ۳ نوع از ۵نو ع هلالهای قابل تربیع را بیابد. 

اثر بقراط دربارة تربیع هلالها, کهن‌ترین روش اثبات رياضي عصر 
کلاسیک یرنان است که به طور کامل. و البته با واسطه‌های بسیار 
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۳۸۶ بقراط خیوسی 
به‌دست ما رسیده است. از جملة این واسطه‌ها یکی آثار ائودموس 
(شاگرد ارسطو) است و دیگری سیمپلیکیوس که نزدیک یه ۱۳۰۰۰ 
سال پس از بتراط می‌زیسته است. اگر فرض کنیم که اين دو ریاضی‌دان 
(و نیز واسطه‌های احتمالی دیگر) هیچ تغییری در رسم الخط بتراط 
بدید نیاورده باشند (که اين فرض چندان نامحتمل هم نیست), در آن 
صورت باید گفت :بقراط نخستین کسی است که برای نامگذاري نقطه و 
آشکا ل هندسی از حروف بهره گرفته است .مثلا از یک خط با دو نقطاً 
دوی آن وبه صورت «خطی که نقاط ۸ و 3بر آن واقعند» یاد کرده است 
(اصرحوزه این عبارت در متونِ درسي هندسه به شکل کوتاهتر خط یا پاره 
خط ۸8 می‌آید). در واقع نمادگذاري بقراط نخستین و البته 
ابتدایی‌ترین شکل نمادگذاري ریاضی بوده است (سارتن, همان, 279؛ 
کاتتو ر, 1/207-211؛ کنور, 29-39؛ پاولی, ۷111)2(/1786-1790؛ پولمر 
توصاسی,411-414). 

ر_سال بقراط دریارة تربع لاله بر ۳ اثر ابن هیشم(کهالبته در هیچ 
یک یه نام بقراط تصریح نشده است) تأثیری عمده گذاشت شت و در واقع 
بخشیی از رسالا «الهلالیاتٍ» وی همان کار بقراط است. ابن هیشم در 
آغاز این رساله تنها از «تلاش متقدمان دربارة نوعی شکلي هلالی که 
مساحتش برابر با مساحتٍ یک مثلث می‌شود» (ساده‌ترین شکل هلالي 
ترییع شده توسط بقراط) یاد کرده (ص ۰)۷۱ د گرا از دو نوع تربیع 
دیگر بقراط بی‌خبر بوده است .وی در رسالة «تربیع دایره» نیز همچون 
بقراط اين دو مسئله را به یکدیگر مربوط دانسته, و بار دیگر به همان 
ترییعج یاد شده پرداخته است ((ص ۰۸۳ ۸۵) .وی در کتاب مهم و مفصل 
حل کوک کتاب اقلیدس فی الاصول و شرح معانه نیز در این باره 
آرردح است:قدما تنها یک نو ع از آشکال هلالی را که برابر با یک مثلث 
مسمتقسیم الخط است و بر ضلع مربع محاط بر دایره ساخته می‌شودر 
برر ی کرد‌اند؛ اما آنچه ما ثابت کرد‌ايم کلی است (ص ۳۷۹). قاعدتً 
دی ی ی و 


ری ام اما را و 

بحقراط خیوسی درخصوص برخی پدیده‌های مربوط به علم آثار 
علوی (هم) نیز نظراتی کم و بیش شبیه دیدگاههای فیثاغوریان داشته 
است که مسلمانان به رغم آگاهی از آنها آراء ارسطو را ترجیح 
می دا ده‌اند. به نظر بقراط و شاگردش آسخولوس (فقط ارسطو از اين 
شا گر_د یاد کرده است )» ستار4ٌ دباله‌دار سیاره‌ای است که به خودی 
خود «نباله ندارد, بلکه هنگام حرکت در فضا بخاراتی را برمی‌انگیزد که 
پرتعر دید ما را سوی خورشید منعکس می‌کند (این تعییر مبتنی بر 
پند تست غلطی نزد قدماست که براساس آن چشم هنگامی یک شیء را 
می ییتد که برتوی از آن خارج شود وبه شیء برسد). فاصلة زماني میان 
دو ظهور پی‌دربی اين ستاره نسبت به دیگر ستارگان طولانی‌تر است؛ 
ذیر_31 ین ستاره در پشت خورشید کندتر از همه آنها حرکت می‌کند و رقتی 
که مسبدداً ظاهر می‌شود, بخشی از مسیر را که پشت خورشید است, 


کامل کرده است. این ستاره به هردو سوی جنوب و شمال حرکت 
می‌کند؛ در نواحی اطراف مدار خورشید. نمی‌تواند آبی گرد خود فراهم 
آورد زیرا خورشید هتگام گردش خود تمام این ناحیه را خشک می‌کند؛ 
آما هنگام حرکت به سوی جنوب به حد کفایت رطوبت را جذب می‌کند. 
با اين همه, از آنجا که تنها بخش کوچکی از مدار آن بالاتر از اقق, و 
بخش بزرگ‌تر مدازش پایین افق است - چه خورشید در انقلاب 
زمستانی (جنوبی‌ترین حد خود) باشد, چه در انقلاب تابستانی ‏ دید 
انسان در این هنگام تمی‌تواند به سوی خورشید منعکس شود. از این‌رو. 
در این نواحی ستاره نمی‌تواند دنباله‌دار شود ؛اما اگر سوی شمال برود. 
دنباله‌ای در پی آن دیده می‌شود, زیرا آن بخش از مدارش که بالاتر از 
افق قرار دارد, بزرگ . و بخشی از قوس دایرة مداری آن که پایین‌تر از 
افق قرار دارد. کوچک است و در اين هنکام دیدٍ انسان به راحتی از 
طریق انعکاس به خورشید می‌رسد. اين نظریه بسیار شبیه نظریژ 
فیثاغوریان است (نک: ارسطو, گ 3420-3432 نیز نک: ابن بطریق, ۲۷- 
۸ که عبارت بتراط خیوسی و شاگردش آسخولوس, و سپس نظریة 
آنان را با چند غلط فاحش ترجمه کرده است؛ نیز نک: اب رشد, ۰۳۴-۴۳ 
که گرچه برخی از اشتباهاتِ ابن بطریق را اصلاح کرده, اما متن او 
همچنان مغلوط است؛ قس: ال"راء..., ۱۴۳, که بسیار خللاصه و بدون 
یاد کردن از نام کسی مسئله را مطرح کرده است؛ نیز نک: کرامتی. 
0-۸۸ 

بقراط کهکشان را شیری را نیز انعکاس دیدگاه ناظر به سوی 
خورشید می‌دانست. ارسطو این نظر را بدون انتساب به شخص خاصی 
تنها به صورت نظریُ سومی مطرح کرده, و پس از آن افزوده است که 
صاحبان اين نظر دربارة ستارة دتباله‌دار نیز نظظری مشابه دارند (یعنی 
دیدگاه بقراط و شاگردش) (نک: ارسطوء گ 345؛ ابن بطریق, ۲۵؛ ابن 
رشد, ۵۳؛نیز کرامتی, ۱۸۹ )۰ 

به نظر بقراط باد چیزی جز هوای متحرک نیست؛ همان گونه که ابر و 
آب هر در همان هوای فشرده (و در نتیجه دارای سرشتی یکسان)اند, به 
عبارت دیگر باد و آب‌هر دو از جنس هوا هستند (نک: ارسطو, گ 43490 
آبن بطریق, ۴۲؛ ابن رشد, ۰۷۲ .)٩۷‏ اسکندر افرودیسی و المپیدروس 
این نظریه را تنها به بقراط نسبت داده‌اند, اما هرمان دیلس آن را به 
آناکیماندروس, دیوگنس آپولونیابی و مترودروس نسبت داده است 
(لی, 89؛ کرامتی, همانجا). 

ماخذ: _ «الاراء لطبيعية» منسوب به پارتارک, ترجمٌ قسطا ین لوقاء همراه فی اللفس 

ارسطره به کوشش عبدالرحمان بدوی» بیررت» ۱۹۵۳ع؛ این بطریق» یحبی, الاّار 

العلوية, ترجمه و تحریر متشورولرگیکای ارستلر, به کوشش کازیمیر پترایتس, بیروت» 

۷ م؛ ابن رشد, محمد. تلخیص الاتار العلوية, به کوشش جمال‌الدین علری: بیررت. 

۴( این هیتم, حسن» «ترییع الدايرة»» «ریاضیات...» (نک ما » راشد)؛ همو حل 


شکرک کتاب افلیدس فی الا صول و شرح معانیه. ج تصویری, به گرشش فژاد سزگین و 
ماتیاس شرام. فرانکفورت, ۰۵ 2۱۹۸۵/6۱۲؛ هموء «مقالة متقصاة فی الاشکال 


۱۳۹۶۰ 


الهلالیة», «رباضیات» (نک: ما » راشد)؛ همره «الهلالیات». همان؛ کرامتی؛ پرنس: «آثار 
دانشمندان ایرائی دوبارة آثار علوی و تأثیر نظریات طبیعی‌دانان یرناتی بر آنهاه تاریخ 
علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی, به کوشش محمدعلی شعاعی و محسن حیدرنیاه 
تهران, ۱۳۷۸شدنیز: 
انا ۱952 تما ۱ ۱ ۸۱۵۵۵0 دااه‌ادز۸ 
عزگاامعاعی هم رممهعنظ محمنط اه معامتههومل رز عمط 
,۷4۰ ,026106 ۷۱ ۷۵۱۰ ,1972 ,۷۵۲ هلا ,عنمداااز0 ۵ .6 .له برامرموون 
:5 اناد املع اوه ات و۷۵ 
ما رخوهاناه 608۵0۳2۱۲6 زره ۲۳۵۵۶ «عنعت۸ 7۳۴ رخ ۷ 98۲۲ 
((ماامادنه ع۱۱) معنوماه۱۵۱۵۵۳ ۵ قعام ,۲۱۰۵.۴ ما ,1986 ت۷۵ 
۴ ال جهامای ادا دا سوام اه 2 ععا , تقطعم , 0تحعنظ راسوط 
ادا لا ۸ ,6۵ رجمانعگ :1993 ,ححفحمصا ماه لاه 9[ ,عاعغای ۲۱۴ باه 
و مها از ۱۵ ممزاعیاگه ۱/۲ با 1964 هلا لا ععععنهک زه 
0 
بخش علرم 
یِره. دومین و طولانی‌ترین سورة قرآن مجید, دارای ۴۰ واحد 
موضوعی (رکوع), ۲۸۶ (یا ۲۸۴ یا ۲۸۵ یا ۲۸۷) آید, ۶۰۱۲۱ کلمه و 
1۵۵۰۰ حرف (خازن,۱۹/۱ ؛فیروزآبادی, ۱۳۳/۱ بقس: رامیار, ۵۸۳) 
در ترتیب مصحف, سورة بقره نخستین سوره از مجموعة ((سبع طوّل)) 
(سوره‌های طولانی آغازین‌قرآن ) بهحساب می‌آید(برای‌این اصطلاح: 
نک دارمی, ۹۱۰/۲:سیوطی, الاتقان, ۲۲۰/۱ ؛بحرانی» ۵۲/۱). 
وجه تسميدٌ سور؛ بقره, بنا به قاعدهُ کلی نام‌گذاری سور (نک: 
اندرابی.گ۴۹ ب ۵۰ الف),شاخص‌ترین قصه از مجموعه داستانهای 
بنی‌اسرائیل در قرآن, یعنی قصف گاو بنی‌اسرائیل (بقره/۷۳۳۶۷/۲) 
است. داستانی که تنها در این سوره آمده است و از نگاه برخی مفسران. 
در میان ۱٩‏ داستان گزارش شده در اين سوره. شگفت‌ترین آنها به 
حساب می‌آید (ن:بقاعی,۵۶۵۵/۱؛مشهدی, ۷۱/۱)- 
تکرار ۳بار خطاب ««ینی اسرائیل» از میان ۴ بار تکرار آن در قرآن 
(نک: عبدالباقی, ۱۳۷). فراوانی سرگذشتهای مربوط به قوم بهود و 
تعبیرات ستایش‌آمیز یا گزنده‌ای که تنها در این سرره دربارة این قوم 
آمده, اقتضا می‌کرده است که آن را (بنی‌اسرائیل» نامند, اما برخلاف 
انتظار. عنوان «بقره» جای‌گزین آن شده است؛ عنوانی که یادآور 
گوساله پرستی بهودان به تقلید از تقدیس گاو آپیس توسط مصریان (نک: 
بقاعی, ۴۷۳/۱؛ طنطاوی, ۰۸۲/۱ ۸۳؛ مراغی. ۰)۱۴۲-۱۴۱/۱ گزارش 
رفتار ناشایست بنی‌اسرائیل با پیامبر خدا و نشان بارز بهان‌جویی و 
مادی‌گرایی این قوم است (ن؟: طبری, ۲۴۷/۱ شیخ طوسی, ۲۹۳/۱؛ 
رضا, ۳۴۶۳۴۵/۱؛ طبا طبایی, ۲۱۰-۲۰۹۰۲۰۲-۱۹۹/۱). اگریاد آوریم 
که از دیگر لقبهای اين سوره «بلندا», «برافراشته‌ترین خیمه‌گاه» و 
«درخشنده‌ترین قسمت» قرآن است (برای القاب «سنام القرآن ». 
«فسطاط الق رآن » و «الزهراع», نک: بقاعی, ۵۸-۵۷/۱؛یافعی, ۱۴ ؛ نیز 
نک: قرطبی, ۰۱۵۲/۱ ۱۵۳), می‌توان تسميهٌ مشهور و خلاف انتظار این 
سوره را چنان تفسیر کرد که گویا نام‌گذار خواسته است مرتفع‌ترین بلندا, 
برافراشته‌ترین خیمه‌گاه و درخشنده‌ترین قسمت قرآن راء واقع‌گرایانه 
به افشاگری دربارة بنی‌اسرائیل و مبارز؛ فرهنگی - اجتماعی با آنان 
اختصاص دهد. 
شاید بتوان گفت سور؛ بقره, معمولاً آخرین سوره‌ای بوده است که 


بقره ۳۸۷ 


قاریان و حافظان فرا می‌گرفته‌اند. میرسید شریف جرجانی (د ۸۱۶ق/ 
۳ ) ترجمان القرآن را به ترتیب: فاتحة الکتاب, ناس تا بقره تدوین 
کرده (نک: دبیر سیاقی. (د4), و جلال‌الدین محلی (د ۱۴۶۰/۸۶۴ع) 
نی زتفسیرالجلالین را پس از سورة حمد, از ناس پی گرفته. به سمت آغاز 
قرآن پیش برده است.با در نظر داشتن آنکه چنین کتابهایی معمولا برای 
عموم مردم نوشته می‌شده است, می‌توان این دو نمونه را تأیبدی بر 
مدعای مذکور دانست. با چنین فرضی, فضیلتهای منحصر به فردی که 
قدما برای آموختن سورةبقره بر شمرده‌اند (نک: ابن ضریس, ٩۱۵۲-۱۴۳‏ 
عیاشی, ۲۵/۱؛ سیرطی, الار..., ۰۴۷/۱ ۰۴۸ ۰۵۱ ۵۳ -۵۶). مقتضای 
جایگاه آموزشی سوره, و از آن جهت خواهد بود که فراگیری و قراتتش 
نزد معلم.نشان پیوستن به زمر منتهیان (قرآن آموختگان) و درآمدن از 
جر که مبتدیان بوده است (نیز ن5: قرطبی۰ ۱۵۳-۱۵۲/۱)- 

سور بقره از جمله سوره‌های تألینی است (دروزه, ۱۵۳-۱۵۲/۷)- 
به گواهی مطابقت مضامین آن با رویدادهای مراحل مختلف دوران 
۰ سالهٌ مدینه, در اثنای نزول دیگر آیات و سور مدنی نازل (نک: ه ده 
سوره‌های اسراء و اعراف), و آن‌گاه با نظارت پیامبر(ص) تألیف شده 
است (قطب, ۲۷/۱). به عنوان مثال, روایات اسپاب نزول در این سوره 
حکایت از آن دارند که آیات روزه (آیه‌های ۱۸۷-۱۸۳) در سال دوم 
هجرت (رضاء ۱۰۹/۱)؛ آیه‌های ۷۰۶ و ۲۱۴ درگیر و دار جنگ احزاب 
(سیوطی, «لباب...», ۴؛نیز ن5: واحدی, ۴۰)؛ آید‌های ۱۹۰ به بعد در 
حدیبیه (سیوطی, همان, ۸۰, ۸۵-۸۴؛ واحدی, ۳۷-۳۶)؛ ای ۲۷۸ مدتی 
پس از فتح مکه (همو, ۵۹۵۸+ سیوطی, همان, ٩۱۱)؛‏ یذ ۱۱۳ دربارة 
(«وفد نصارای نجران» و مشاجره انان با یهودیان مدینه (واحدی, ۲۲)؛ 
ی ۲۷۴ دربار؛ غزوه تبوک (همو, ۵۷-۵۶؛ سیوطی, همان ۰ ۱۱۹-۱۱۸) 
و یه ۱ روز عید قربان در حجتالودا ع, یا در واپسین روزها و 
ساعات زندگانی پیامبر(ص) نازل شده است (واحدی, ٩؛‏ خازن, 
۱ سیوطی, الاتقان, ۱۰۲-۱۰۱/۱؛ نیز نگ: زمخشری, ۳۳۳/۱). 
بدین‌سان, قول مشهور که سوره بقره نخستین سوره مدنی (واحدی. 
۲قس:طبرسی: ۱۳/۱۰ ۶؛نیز نگ: سیوطی, الار» ۴۶/۱) و هشتاد و 
هفتمین سور نازل شده (دروزه, ۱۵/۱؛ رامیار, ۶۷۰) است, گرچه 
از تزول سوره در نخستین سالهای دوران مدینه حکایت می‌کند. تنها 
می‌تواند ناظر به نزول آیات آغازین سوره (دروزه, ۱۵۳/۷), یا 
قسمتهای دیگری از آن باشد (نک: قطب, همانجا؛ نیز نک: قرطبی, 
۱ 

از ویژگیهای تفسیر در سد؛ اخیر, توجه به یکپارچگی و وحدت 
موضوعی سوره‌های قرآن و پژوهش دربار؛ اهداف و مقاصد آنهاست. 
پیشتر مفسران وقرآن شناسان معاصر برآن شده‌اند که محور موضوعی 
واحدی را برای سور بقره بیابند. سوره‌ای که در نگاه اول, فاقد 
انسجام, و مجموعه‌ای در هم آميخته از قصص, امثال و احکام به نظر 
می‌آید؛ بدان‌سان که نتوان محور موضوعی مشخصی برایش جست (تک: 
طباطبایی, ۴۳/۱). بر خی, بر پایة دسته‌بندی مضامین, محور موضوعی 


تسه بقره 


آن را «اثبات حقانیت, تییین جایگاه قرآن کریم و بررسی برخوردهای 
متقاورت گروههای مختلف مردم با آن» دانسته‌اند (نک: بقاعی, ۵۵/۱- 
۶ رضاء ۰۱۰۵/۱ ۲۸۹؛ اسمیت, 121). برخی دیگر نیز زنده کردن 
مردگگان یا «بَمت» و «نشور» (ن5: بقأعی, همانجا), و برخی نیز تقوای 
الهی (مصطفوی, ۲۷/۱) را محور موضوعی آیات آن بر شمرده‌اند. آين 
رویگردها, همگی درصدد آنند که محور موضوعی سور بقره را تنها با 
در تظظر گرفتن ارتباط میان آیه‌های خود سوره مطالعه کنند. 

سوره بقره به سیب همانندی حروف مقطعة آغازین آن, با ۵ سور 
دیگر (آل عمران, عنکبوت, روم.لقمان و سجده), دارای وجه مشترکی 
با انهماست(برای آگاهی از مستندات قرآنی - حدیثی این نظریه, نک 
طبا طبایی, ۸۱۸ .)٩-‏ با در نظر گرفتن مضامین اين چند سوره و در 
قیاس با دیگر سوره‌های قرآن کریم, محور موضوعی مشترکشان ((آیین 
رفتار_ وبرخورد سلمانان با هواداران و پیروان دیگر ادیان» است که در 
۴ سور:مکی از اين مجموعه, بیشتر به مبانی و راهبردهای نظری, و در 
دو سره مدنی (بقره و آل عمرآن), روشها و را‌کارهای عملی آن طرح 
و شر ح شده است. محور بیان در سور؛ بقره, بیشتر بنی‌اسرائیل و قرم 
بهوده و در سور آل عمران, پیشتر نصارا هستند (نک: سیوطی, 
تناس ..., ۶۳؛ قس: قطب, ۲۸/۱). سوره بقره از اين دیدگاه, مشتمل بر 
مقد.مع‌ای میسوط (آیه‌های ۳۹-۱), دو بخش (آیه‌های ۰۱۴۱-۴۰ ۱۴۲- 
۲۳ ) و خاتمه (آید‌های ۲۸۶-۲۸۴) است (نک: رضاء ۱۰۷-۱۰۶/۱؛ 
اسصیست, 122-123). 

متقدمه با تأکید بر تردیدناپذیری هدایت قرآن کریم آغاز می‌شود؛ 
سپس به گروه‌بندی مردم در برابر منادیان خدا و کتاب او می‌پردازد 
0 ۲-۲) و رویکردهای مختلف اهل کتاب. به‌ویژه بهودان را در 
زمان نرول آیات بیان می‌کند (نک: واحدی, ۱۴؛ سیوطی, «لباب», ۴؛ 
رضاء ۱۳۸/۱ ۰۱۵۳ ۱۵۷؛ قطب, ۳۲-۳۰/۱؛ طباطبایی, ۰۴۳/۱ ۵۲ 
۵ آن‌گاه در پی فراخواندن همگان به بندگی خدا و تقوای الهی, با 
بیانعی دیگر به نفی تردیدها از قرآن کریم پرداخته است و ستیزه‌جویان با 
پیامیر_(ص) و قرآن را وعد؛ عذاب, و خداباوران شایسته را مزده 
بهشست می‌دهد (آیه‌های ۲۵-۲۱). در مقام براعت استهلال, به 
خرده گیریهای بهودان از تمثیلهای قرآن اشاره می‌کند (نک: واحدی, 
هماتجصا؛ سیوطی, همان, ۱۴-۱۳) و از پیمان‌شکتی, ناجوانمردی و 
فسا د۹نگیزی, به عنوان ۲ عامل عمده؛ زیان‌کاری کافران (یهودیان) 
سخن,.ر به میان می‌آورد. پس از آن, به فراخوان عمومی بندگی و 
فرمات‌رداری خداوند باز می‌گردد و کفر ورزیدن به خدای یکتا را 
پدیده‌غای بس شگفت می‌نمایاند؛ زنده کردن مردگان را کار مستمر 
خد؟ وعد, و پیشگاه خداوند سبحان را پایان راه تمامی مزمنان و کافران 
عنو ار می‌کند. آن‌گاه با اشاره به آغاز آفرینش زمین, پیدایش ۷ آسمان, 
داستا ن خلقت آدم و حوا .گفت و گوی فرشتگان با خدا و سجده آنان به 
آدمء 1 یلیس را به موجب نافرمانی خدا پیشرو و پیشتاز کافران قلمداد 
می‌کنص ری ۲۴) و سرانجام, سرگذشت بهشت آدم و فریب آبلیس و 


هبوط انسانهای نخستین رایر زمین, مقدمه‌ای قرار می‌دهد که ییان کند 
«راز رستگاری,پیروی از هدایت الهی, و کفر و تکذیب, سب بدبختی و 
عذاب ابدی است» (آیه‌های ۳۹۰۳۸). 

درپی این مقدمة کماییش طولانی- که پس از فاتحة الکتاب, مدخل 
و پیش درآمدی مناسب برای تمامی آیات و سور قرآن کریم نیز دانسته 
شده است (نک: دررزه. ۱۵۴/۷) - سورهٌ پثره به دو نیم سوره با دو 
اسلوب متفاوت تقسیم می‌شود: شاخص نیمه اول, تکرار خطاب 
«يا بتی اسرائیل» ابتدا به اجمال (آیههای ۴۶-۴۰) و سپس به تفصیل 
(آیدهای ۱۳۱-۴۷ ۱۴۱-۰) است. گفت و گو با یهودیان - همچون 
نمونه‌های بارز کاندیشی, ستیزه و ادعای دین‌داری و شرع‌مداری در 
برابر منادیان راستین آن حجم عمدة اين بخش را به خود اختصاص 
داده است .شاخص نیمة دوم,۰ ۱۱ بار تکرا رخطاب یا ها الَذین آتنوا» 
است (نک: عبدالباقی, ۱۱۰). هرچند گاه با صراحت و گزنده, مانند 
مسئلا «قبله» (آیه‌های ۳ ۰) و گاه با کنایه و مدارا, مانند 
«یتألرنک غنِ الامن», جنالرتی عن اهر ٍ الَْرام» ر «بسألونک 
عن الْتحیض» ,همچنان کارشکنی, فهلگیزی ر شبههافکتی بهودیان 
را مطرح می‌کند. روی سخن این بخش, بیشتر با پیامبر(ص) و 
مسلمانان است (آیه‌های ۷ واحدی, ۰۳۲ ۳۳ ۳۶: 
سیوطی,همان, ۰۹۲-۹۱۰۷۶۰۷۲ ۰۹۵ -)٩۷‏ 

هم‌زمان با بیان متناسب و همگون مطالب و حفظ اتصال, انسجام و 
توالی منظم آنها (نگ: رضا, ۱۳۷۴۰۴۵۲۰۲۳۳۸۱ ۵۴/۲ ۱۱۴۳۰۱۵۵ ۱۳۷۴ 
جم), مندرجات نیم دوم را به موضوعات نیمدٌ اول ربط می‌دهد. 
بدین‌سان, قبله قرار دادن کعبه را که توسط ابراهیم و اسماعیل(ع) 
ساخته شده است (أَیدٌ ۱۲۷) نشانة استجایت دعای ابراهیم(ع) در 
برانگیختن پیامبر(ص) می‌شمارد (آید‌های ۰۱۲٩‏ ۱۵۱). صبر و نماز را 
که محور سفارشهای خداوند به بنی‌اسرائیل هم بوده است (أَیُ ۴۵) به 
مسلمانان نیز توصیه می‌کند (آیة ۳ نمودن زنده کردن مردگان به 
ابراهیم(ع) را مشابه قصف مقتول بنی‌اسرائیل و زنده شدنش می‌شمرد 
(ایه‌های ۷۲-۷۲, قس: اي ۲۶۰ نیز نک: رضاء ۳۵۱/۱). شماری از 
احکام را که از دیرباز با خرافات رایج میان بهود آميخته بود. ضمن 
قصص, مواعظ و امثال تبیین می‌کند (برای نمونه. نک: آیذ ۲۲۳: 
ساکع وت لَُغ»؛ نیز واحدی» ۴۸۰۴۶؛ سیوطی, همان, ۹۷ .)٩۸‏ 
آخرین قصه بنی اسرائیل که در اين سوره آمده, داستان طالوت و جالوت 
است (آیه‌های ۲۵۱-۲۴۶ ) که جانبازی و ایثارگری داوود را سرجشماً 
افتخارات تاربخی قوم بهود بر می‌شمارد. در اين داستان, به گونه‌ای 
کنایهآمیز, می‌نماید که قوم یهود که در مبارزة طالوت با جالوت سستی 
کرده‌اند. نسبتی با داوود -- کُشنده جالوت - ندارند (یرای فهرست 
تفصیلی بابهاء فصلها و مطالب سورة بقره. ن5: رضاء. ۱۱۰-۱۰۵/۱؛ 
قطب, ۳۵/۳۲/۱ اسمیث, 122-132). 

خاتمه سوره مشتمل بر نتیجه گیری و جمع‌بندی مطالب و مندرجات 
آن است. ابتدا بر مالکیت, حاکمیت, قدرت و احاطة خداوند بر زمین و 


آسمان, برون و درون انسان و تمامی دیگر موجودات تأکید می‌کند؛ 
سپس در دو ی آخر سوره (خواتیم البقره) که نضیلتهای بسیاری برای 
آن ذکر کرده‌اند (نک: ابن ضریس, ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ ۱۵۲؛ این حجر, 
۲۳۵۱ با مضامینی شبیه مضامین آیات آغازین سوره (قطب. 
۱ پیامبر اسلام((ص) و پیروان ایشان را به سبب خداباوری. ایمان 
به فرشتگان و هم کتابهای آسمانی و تمامی پیامبران الهی, 
فرمان‌برداری خدا و طلب غفران وی و توجه به بازگشت به سوی او 
می‌ستاید. آن‌گاه در قالب دعا و مناجات, طبیعت شریعت اسلام و تفاوت 
اساسی ماهیت ان را با دين و ایینهای پرداخته و بر ساخته بشر و 
پیرایه‌هایی که بر ادیان پیشین بسته‌اند,اعلام می‌کند.اين دعای مستجاب 
که در آن خدای سبحان با بندگان خویش هم‌زبان شده است, با توید عفو 
و مغفرت و رحمت ویاری خداوندبرای مزمنان راستین, و مزد؛ پیروزی 
مومنان بر کافران پایان می‌پذیرد. 

سور؛ بقره در تعالیم پیامبر(ص) به همراه سورة آل عمران. 
«زهراوان» معرفی شده است (مسلم, ۵۵۳/۱؛ خازن, ۱۹/۱؛ ابن کثیر» 
۱ فیروزآبادی, ۱۶۸/۱). برخی موارد هماهنگی و پیوستگی این دو 
سوره عبارتند از تناظر آیات آغازین و پایانی دو سوره (۷-۲/۲, 
,٩-۳/۳۰۲۸۶- ۴‏ ۲۰۰-۱۸۹ )؛ تفصیل, توضیح و تکمیل مطالب سور 
بقره در سورة آل عمران (برای نمونه, نک: ۳۳۳۰/۲ ۶/۳؛ ۱۳۹-۳۱/۲ 
۳ ۰۱۲۹/۲ ۱۶۴/۳: ۲۸۶/۲. ۲۰۰/۳؛ نیز نک: بقاعی. 
۰۶2۴ ۱۶۹-۱۶۸۱۵؛ سیوطی, تناسق, ۶۳, ۷۵-۷۰؛ آلوسی. 
۳ رضا, ۱۵۳/۳ ) و تشابه لفظی برخی آیات دو سوره‌تا آنجا که گوبی 
تکرار یکدیگرند (۰)۱۸۹/۳,۰۲۸۴/۲:۲۰/۳۰۱۳۷/۲:۸۴/۳,۱۳۶/۲ 

شمار و طول رکوعها, آیات, کلمات و حروف سور بقره. از تمامی 
دیگر سوره‌های قرآن کریم بیشتر است و از نظر شمار و فراوانی امثال, 
قصص, مواعظ و احکام, رتبك اول را دارد. بعضی از دانشمندان ۵۰۰ 
حکم و ۱۵ مثل را در این سوره شمار کرده‌اند (یافعی, ۱۶؛ نیز برای 
فهرست انوا ع احکام مندرج در سوره نک: رضا, ۱۱۰-۱۰۹/۱؛ نیز نک 
قرطبی. ۱۵۲/۱). اینان با دسته‌بندی آیات اين سوره و رد‌بندی 
موضوعات آن, مجموعه‌ای متشکل از ۳۳ قاعده را - که بیانگر پایه‌های 
اساسی و بنیادهای شریعت اسلام است ((رضاء ۱۲۱-۱۱۱/۱) س بر 
شمرده‌اند؛ نیز با نظر در آن, ۱۴ سنت اجتماعی را از دیدگاه قرآن کریم 
(همو, ۴۹۸۰۴۹۲/۲) باز شناختهاند. 

شماری از آیات سور بقره, در زمرة آیات صاحب عنوان محسوب 
می‌شوند (نک: ه د, آیه). از آن جمله می‌توان به ی ۲۵۵ (آیةالکرسی) 
اشاره کرد (نک: « د. آیة‌الکرسی). دیگری, آية ۱۷۷ (آية البت) است 
(برای نمونه‌ای از استفادة آن. نک: جمل, سراسر کتاب). همچنین 
درپارة تفسیر ای «امَن الرسول» (۲۸۵/۲). رساله‌های مستقلی 
نوشته‌اند (برای نمونه: ن5: الفهرس...۰ ۵۱/۱۲). برخی مفسران ادیپ 
عبارت موجز و اعجازآمیز «و لک فی التصاص حیو» (آیذ/۱۷۹) را از 
نظر فصاحت و بلاغت با مثل عربی (القتل آنفی لقتل» مقایسه کرده. 


بقلیه ۳۸۹ 
وجوه متعدد امتیاز آن را بر شمرده‌اند (فخرالدین, ۶۱-۶۰/۵؛ آلوسی. 
۲ رضاء ۱۳۳-۱۳۱/۲). طرلانی‌ترین آیهُ قران کریم نیز که به 
(«آیةالّین» شهرت یأفته, در همین سوره است (آیذ ۲۸۷). 
در آموزه‌های پیامبر(ص). رهنمودهایی برای خلاصه کردن 
سوره‌های طولانی همچون بقره و مداومت قرانت خلاصة آن, برای 
برخورداری ازبرکات مداومت تلاوت سوره رسیده است (نک: عیاشی. 
۱ ابن بابویه, ۱۰۴؛قرطبی, ۱۵۳/۱ ؛بحرانی, ۰)۵۳۸۵۲/۱ 
ماخذ: آلرسی, محمرد, روح المعانی» پیروت. داراحیاء التراث العربی؛ این بابوید, 
محمد, واپ الاعمال, نجف. ۲/۱۳۹۲ ۷٩۱ع؛‏ اين حجر عسقلانی, احمد. «الکاف 
الشاف», در حاشیه الکشاف (نک: هم زمخشری)؛ این ضریس, محمد, فضائل القرآن, به 
کرشش مسفر بن سعید دماس غامدی, ریاض, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ اين کتیره تفسیر 
القرآن العلیم, به کوخش علی شیری» یروت. ۵/۱۳۰۵ ۱۹۸م؛ اندرایی, احمد. 
الایضام, نسخة عکسی موجرد در کتابخانٌ مرکز؛ بحرانی, هاشم البرهان, بیروت» 
2۵۳+ بقاعی, ابراهیم, نظم الدرره حیدرآباد دکن» ۹( 
جمل, عباس, آیةالبر, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ خازن, علی, لباب الأویل, بیروت. 
دارالبعرفه؛ دارمی, عبدالله, سئن» دمشق؛ ۱٩۸۱۹؛‏ دبيرسياقی, محمد. مقدمه بر 
ترجمان الفران جرجانی, تهران ۱۳۳۳ش؛ دروزه: محمد عزت. التفیر الحدیث» 
قاهره, 6۱۳۸۱/ ۱۹۶۲؛ رامیار. محمرده تاریخ قرآن, تهران. ۱۳۶۲ش؛ رضاء 
محند رشید» تشر السار» بیررت, دارالعرفد: زمخشری, محموده الکشاف قم, 
۳ سیرطی, الاتقان, به کرشش محید ابرالفضل ابراهیم, قم» ۱۳۶۳ش؛ هدوه 
تناسق الدرر. به کوشش عبدالقادر احمدعطاء پیروت, ۱۹۸۶/۵۱۲۰۶مهمو, 
الارالمشرر, بیروت, 8۱۳۰۳/ ۱2۱۹۸۳ همو, «لباب القول». در حاشیة تفسیر 
الجلالین,بیروت؛ دار احیاءالترات العربی؛ شیخ علوسی, محمد.اتبیان, بیر وت, داراحیاء 
الترات العربی؛ طباطبایی. محمدحسین, السیزان, یبروت, ۹٩۳‏ ۳/8۱۳ ۱۹۷م؛ طبرسی, 
فضل, مجمع الییان, به کرشش هاشم رسرلی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی, 
پیررت, ۱۳۰۸ 2۱۹۸۸: طبری, تفسیر؛ طظاری, محمد. الجواهر, قاهره» 
۰ ق؛ عبدالباقی, محمد فژاد. المعجم المفهرس, قاهره, ۱۳۷۸ ق؛ عیاشی, محمده 
التفسیرء به کرشش هاشم رسولی محلانی؛ قم. جاپخانة علمیه؛ فخرالدین رازی» 
التسیرالکبیر» بیروت» 3۱۳۱۰/ ۱۹۹۰؛ الفهرس الشنامل للتراث المربی الاسلامی 
المخطوط, عمان, موسة آل الییت؛ فیروزآبادی, محمد, بصائر ذوی التمییزه به گرخش 
محمدعلی نجار, قاهره, ۱۳۸۳ ق:قرن مجید؛ قرطبی, محمد. الجامع لاحکام القرآن, 
بیروت, ۱۳۷۲ ق؛ قطب, سید. فی ظلال القرآن, یررت/قاهره, ۰۲ 2۱۹۸۲/۵۱۴ 
مراغی, احمد مصطفی, تفسیر, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۶٩۱م؛‏ مسلم بن حجاج, صحیح, به 
کوشش محمد فاد عبدالباقی, قاهره ۰۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۸ع؛ مشهدی‌سحمد. کزالدقائق, 
قم.موسسة اللشرالاسلامی؛مصطفری, حسن, تفسیر روشن, تهران: ۱۳۷۱ ش؛ راحدی 
نیشابرری, علی, اسباب اللزول, به کرشش سید جمیلی» بیروت» ۱۶۱۹۸۵/۱۴۰۵ 
یافعی» عبدالله,الدرالنظیم, قاهره. مكنية عبدالحمید احمد حدفی؛ نیز: 
,۷۵۴۱۵ راو !۸ 7۶ م۵۳ وع3- اه آه 5۱۳۵۱۵۲۵ 1۳۵ » بت .ظ رانک 
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َلي‌شیرازی, نک: روزبهان بقلی. 


بقله. شاخه‌ای از قرمطیان عراق در سالهای ۳۱۶-۲۹۵ ٩۰۸!‏ 
۸ آنان از مردم سواد کوفه بودند که نخست از عقاید داعی بورانی 
پیروی می‌کردند و از این‌رو. «بورانیه» خوانده می‌شدند؛ سپس در 
۵ به داعی ابوحاتم ری گراییدند و به بقلیه تغییر نام یافتند. گویا 
علت این نام‌گذاری آن بود که ابوحاتم خوردن برخی سبزیها و نیز کشتن 
و خوردن حیوانات را بر پیروانش حرام کرده بود (نویری, ۳۷۵/۲۵؛ ابن 


۳ بقی بن مخلد 


دواداری, ۹۰؛مقریزی, ۱۷۹/۱۲). 

یرخی منابع نام اين گروه را به گونه‌ای دیگر از جمله نفلیه و نقلیه نیز 
گز رش کرده‌اند (نک: قرطبی, ۱۱۹؛ نیز فریدلندر, 110-111؛ مادلونگ, 
71 

چس از درگذشت ابوحاتم در ۲۹۶ق, بقلیه به دو دسته تقسیم شدند: 
بر خی همچنان بر زنده بودن و غیبت محمد بن اسماعیل پافشاری کردند 
دبرخی دیگر بر آن شدند که زکرویه بن مهرویه (مة ۲۹۴ق). داعی 
بزرگ عراق کشته نشده است, و در غیبت به سر می‌برد (نویری, 
۵ ۲۷۴؛ ابن دواداری, مقریزی, همانجاها). 

زر این پس تا ۲۱۶ق از این گروه گزارشی در دست نیست؛ اما با 
توجه به جنبش آنان در همین سال, در مي‌يابيم که آنها در این مدت به 
گوته ای پنهانی به حیات ر فعالیت خود ادامه می‌دااه‌اند.برخی برآنند که 
در این دوره به قرمطیان جنوب عراق که به مهدویت محمد بن اسماعیل 
پای‌یند مانده بودند. بقلیه می‌گفتند (دفتری, ۱۵۷). اما اي مطلب با 
توجه به منابع موجود درست به نظر نمی‌رسد؛ چه, سعودی بقلیه را از 
قبایل بنی ذهل و بنی رفاعه می‌شمارد و آنان را قرمطیان نواحی کوفه 
مید اند که در بیشه زارهای آنجا می‌زیستند (ص ۱٩۳؛‏ نیز ن5: قرطبی, 
هماننجا). 

یقلیه در ۳۱۶ق به ریاست مسعود بن حریث و عیسی بن موسی در 
اطرا ف کوفه قیام کردند (همانجاها؛ قس: ابن اثیر, ۱۸۷-۱۸۶/۸. که 
مسمعمود پن حریث را حریث بن مسعود ضبط کرده, آنان را صرفاً قرامطه 
ناصیده است) و یی بن نفیس را شکست دادند (سعودی, همانجا). در 
ی اعن کار, خلیفه مقتدر دو تن از سرداران خود. هارون بن غریب و 
صاقیی را به سوی آنها گسیل داشت. در اين نبرد, بقلیه شکستی سخت 
یافتنه و بسیاری از ایشان کشته و اسیر گردیدند (همو نیز قرطبی, 
همانسجاها؛ اين اثیر.۱۸۷۸) و بی‌درنگ با پرجمهای سفیدشان که بر 
دوعء آنها آیذ «و رید آن تَفْيْ...» (قصص!۵/۲۸) نقش بسته بود. با 
حالتی سرنگون وارد بغداد شدند (اين آثیر. همانجا). گروهی از 
ایساجن که جان سالم به در برده بودند,به سلیمان بن حسن قرمطی س که از 
هیسته به بحرین بازگشته بود - پیوستند و از آنجا که آنان در بیشه‌ها 
می زحستند, در سپاه سلیمان به «َیجستین» نام بردار شدند (مسعودی, 
هسانسیا). 

صاخز: این اثیرء الکامل؛ ابن دواداری» ابربکر» کنز الدرره به کوشش صللاح الدین منجده 

قاهره, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶؛ دفتری, فرهاد, تاریخ و عفاید اسماعیلیه, ترجمٌ فریدون 

بعدره‌ای, تهران, ۱۳۷۵ ش؛قرآن مجید؛ قرطبی» عریب, «صلة تاریخ الطبری». همراه ج 

۰ ۱ تاریخ طیری؛ مسعودی, علی.التنبیه والاشراف,به کرشش دخویه, لیدن, ٩۱۸۹۳‏ 

مسقریزی, احمد.اتعاظ الحنفاءءبه کرخش جمال الدین شیال, قاهره, ۱۳۸۷ق/2۱۹۶۷: 

تعویری, امد تایه الارپ, به کرشش محمد چایر عبدالعال سینی, قاهره, ۱۴۰۴ق/ 

۴ م؛نیزه 

سماهاجهوه:ظ عاا دز معاننگ مطا اه فعندم۱166۳۵0 دعر راعلم‌هالهز ۳۶ 

وه ها ب زاعنعهه امعز۳ 0 معا رن اعزنه گحححعظط وطز اه 

ده تاه ما شاه ناه ۱ وماهه ررزرر .ز۲۵ و190 


« وتها ]۲3 ۲۰ ۵0 و۵ قصه ماد تانعمعا آمجهمنله ۷ ,دووهرادظ 
۰ ,۲۵6ات 


جراد فیروزی 


یقن بن مَخّد. ابوعبدالرحمان قرطسی (۸۱۶/۲۷۶-۲۰۱- 
٩‏ محدث نامدار اندلس. او با روی آوردن به محفل محدثان 
اندلس چون محمدبن عیسی اعشیل ,به تحصیل حدیث آغاز کرد و چندی 
بعد, به رسم آن زمان, برای استما ع راهی سرزمینهای دیگر شد و به 
آفریقیه. مصر, حرمین, دمشق, بغداد. کوفه, بصره و شهرهای دیگر 
عراق راه یافت. گفتنی است که ابن عبدالبر در شرح سفرهای او از 
یمن, بلاد جزیره و خراسان نیز سخن به میان آورده است (نک: ذهبی. 
سیر..., ۴۹۰-۲۸۹/۱۳). برپاة برخی منابع. سفرهای بقی در دو دور 
۰ ۴ ساله صورت پذیرفته است (یاقرت, ۷۴۷/۲). 

بقی در این سالها. از کسان بسیاری دانش آموخت و حدیث شنید, 
چنان‌که شیوخ او را بالغ بر ۲۸۴ تن دانسته‌اند (ابن حزم. ((رسالة ...6 
۸ .در این‌میان, نام استادانی چرن ابویکر ابن ابی شیبه, خلیفتبن 
خباط, ابومصعب زهری, ابوخيشمه زهیرین حرب ابن ابی عمر عدنی, 
ابوئور ابراهیم بن خلف, محمدین بشار بندار, یحبی بن یحبی لیثی, 
حرملة بن یحیی؛ سحنون‌بن سعید و هناد بن سری دیده می‌شود (برای 
فهرستی از مشایخ او, نک: ابن فرضی, ۱۰۷/۱ ۱۰۸؛ ذهبی, همان, 
۳ ۲۸۶). نام احمدین حتبل نیز در فهرست مشایخ او دیده 
می‌شود و از همین‌رو, یاد او به منابعی چون طبقات الحنابله راه یافته 
است (ابن ابی یعلی, ۱۲۰/۱؛ نیز ن5: فیرو, 81), اما ذهبی گسترده بودن 
آموزش او نزد احمد را به سختی نقد و رد کرده است (همان, 
۳ 

بقی با توشه‌ای پربار از حدیث و فقه به اندلس بازگشت و با 
کوششهای او و همتایش محمدین وضاح بود که اندلس پایگاهی برای 
نشر حدیت شد ( آبن‌فرضی:۱ ۱۰۸۷ ؛ذهبی ,همان,۲۸۵/۱۳ الامصار.... 
۱۸۷-۶). گروهی بسیار از اندلسیان از او حدیث آموختند که در 
شمار آنان می‌توان به کسانی چون پسرش احمد. احمدبن عبدالله اموی, 
اسلم بن عبدالعزیز» ایوب بن سلیمان المری, حسن بن سعد کتانی, 
عبدالواحد بن حمدون المری, عثمان بن عبدالرحمان قیسی, محمدبن 
عمرین لبابه, مهاجر بن عبدالرحمان, نصرین هارون قیسی و هشامپن 
ولید غافقی اشاره کرد. در اين میبان به خصوص عبدالله بن یونس مرادی 
در انتشار تألیفات و مرویات او اهتمام داشته است (حمیدی,۲۷۶/۱). 

بقی در دوره تحصیل خود سعی داشته است تنها از شیوخ معتبر اخذ 
حدیث کند؛ گفته می‌شود که در میان شیوخ او کمتر از ۱۰ تن به ضعف 
متهمند و این ویژگی بر وثاقت او در میان منتقدان حدیث افزوده است 
(ابن حزم, همانجا؛ مزی, ۳۹۲/۴). 

بقی اقزون بر جایگاهش به عنوان یک محدت. از آن‌رو که نمایندة 
جریانی خاص در میان حدیث‌جویان اندلس بود. شخصیتی درخور 
اهمیت‌یافته است. دشوار بتوان گفت که چرا میان او و همتایش محمدین 
وضاح, جدایی پدید آمد, اما می‌دانیم که اختلاف میان آن دو به اندازه‌ای 
بالا گرفت که «اصحاب» خاص ابن وضاح. از حضور در محفل بقی و 
استما ع از وی پرهیز داشته‌اند (نک: اب فرضی, ۱۰۹/۱). 


به هر تقدیر, نوآوریها و دگراندیشیهای بقی در محیط اندلس 
زمینه‌ساز اختلاف با محاقل علمی دیگر شد و او را در مقابل مکاتب 
مطرح اندلس قرار داد. 

مهم‌ترین مکتب آن عصر در اندلس, مکتپ شاگردان یحبی بن یحیی 
لیثی است که از گونه‌ای ابتدایی از مذهب مالک پیروی می‌کردند و موطاً 
مالک به روایت یحبی‌بن یحیی پس از قرن کریم, اصلی‌ترین منبع آنان 
در دین به حساپ می‌آمد (نک: ه د, ۳۳۳/۱۰). برای جنین گررهی 
پذیرفتن شخصیت بقی‌بن مخلد با وسعت مشرب و تنوع آموختد‌های 
حدیثی و فقهی که با خود از مشرق آورده بود. آسان نبود؛ چنان‌که 
می‌توان اشاره کرد که او نخستین‌بار کتاب الام شافعی را که زمینه‌ای 
برای مقبولیت آن وجود نداشت, در اندلس تدریس می‌کرد (ابن فرضی, 
همانجا؛ برای ترویج المدونه اين قاسم به روایت سحنون و حارشبن 
مسکین.نک ابن حزم,الاحکام, ۲۰۲,۱۹۶/۶). 

از جمله عوامل تشدید مخالفت حدیث‌گرایان اندلس با بقی, این بود 
که وی در میان روایات موطا مالک. روایات مدنی و مصری ایومصعب 
زهری و یحبی بن بکیر را بر روایت اندلسی یحبی‌بن یحبی مقدم 
می‌داشت. می‌توان تصور کرد که باتوجه به تعصب اندلسیان نسبت به 
روایت یحبی بن یحیی, چنین موضعی هرچند مبتنی بر پایه‌های علمی, تا 
چه حد می‌توانست جایگاه بقی را در میان محدثان اندلس متزازل سازد. 
بر پایة گزارشهاء این مرضم‌گیری مای خصومت فرزندان و هواداران 
یحبی‌بن یحبول گشت (ابن بشکوال, ۲ ذهبی, سیر, ۲۸۹-۲۸۸/۱۳) ۳ 
به گمان از مهم‌ترین زمینه‌های دوری محمدین وضاح, اصلی‌ترین راوی 
یحبی‌بن یحبیل از بقی بود (نیز ن5: فیرو,80). 

اختلاف محدئی چون بقی با فقیهان, امری دور از انتظار نیست, اما 
بر پایة منابع, بهانة آغاز ستیز ورود و ترویج المصنف اپن ابی شیبه از 
سوی بقی به اندلس بود. از آنجا که المصنف افزون بر احادیث» حجم 
بسیاری از آراء تابعين و اتباع آنان را در برداشت, ترویج این آراء در 
اندلس برای فقیهان متعصب مالکی تحمل‌ناپذیر می‌نمود. به هر روی. 
اين گروه و در رآس آنان کسانی چون ان مرتیل, اصبغ بن خلیل و 
محمدبن حارث قرطبی, مردم را بر ضد بقی تحریک نمودند, تا آنکه امیر 
اموی محمد بن عبدالرحمان بن حکم ناچار به مداخله شد (حمیدی. 
۱ ابن فرضی: ۱۰۹-۱۰۸۱ ابن حیان, ۲۴۹-۲۴۸؛ قاضی عیاض 
ترتیب..., ۲۶۳۰۲۵۲۰۲۴۰/۴) و حمایت او از بقی به ظاهر فتنه را فرو 
نشاند. 

در عقاید. چنین می‌نماید که بقی به باورهای اصحاب حدیث پای‌بند 
بود و نمونه‌هایی ازباورهای همسان اوبا بزرگان اصحاب حدیث در باب 
صفات الْهی گزارش شده است (مثلانک: ذهبی, العلو.., ۱۹۴/۱)- در 
فقه. بقی بدون آنکه تقلید فقیهی را پذیرفته باشد. در مذهب مستقل بود و 
فتاوی خود را بر پای احادیث و آثار صادر می‌کرد (ابن حزم؛ («رسالة», 
۹ بنیز ن5: فیرو» همانجا).شماری از شاگردان خاص بقی که یا عنوان 
«اصحاب» از آنان یاد می‌شد (مثلا نک: ابن ابار. التکملد..., ۰۱۶۵/۱ 


بقي بن مخلد ۳۹۱ 
۷۰ جم), گویا افزون‌بر روایت آثار و مرویات .ادامه‌دهنده اندیشه‌های 
او نیز بوده‌اند, اما به هر حال, با رواج مذهب مالکی در اندلس, در سدة 
۴ق» این گرایشها در مذهب مالکی مستحیل شده است (نک: ه د. 
۰ 
بقی گاه در امور مهم قضایی طرف مشورت امیران اموی اندلس 
بوده است (مثلاً نک: خشنی, ۱۷۷-۱۷۵ ؛ حمیدی, ۱۰۴/۱) اما خود از 
پذیرفتن منصب قضا پرهیز داشت (خشنی, ۱۸۲ ؛نباهی,۱۸). 

آثار: 

۱ تفسیر القرآن, تفسیری است روایی که ابن حزم آن را بهترین 
تفسیر جهان اسلام و حتی برتر از تفسیر طبری دانسته است («رسالة»). 
۸ نسخه‌های این تفسیر با آنکه در طی سده‌های ۷-۵ق در محافل 
اندلس رواج چندانی نداشته, بااین‌همه.در اختیار کسانی چون 
ابن‌بطال, ابن عبدالبر, سهیلی, ابوالربیع کلاعی و قرطبی بوده (ابن 
عبدالبر, ۱۵۳/۷؛ قرطبی, ۱۵۹/۴؛ اين سیدالناس, ۴۰/۱ ابن کثیر. 
۲ این حجر, فتح..., ۷/۳)؛ اما ابن خیر در سده ۶ق در فهرست 
خود,نشانی از ان به دست نداده است. 

۲ کتاب فیه ما روی فی الحوض والکوثر, جزئی روایی در تفسیر 
حوض و کوثر (ن5: ابن خیر, ۳۰۰) که تکمله‌ای بر آن توسط ابن بشکوال 
نوشته شده است. اصل و تکمله به کوشش عبدالقادر محمد عطا در 
مدینه (۱۴۱۳ق) به چاپ رسیده است. 

۳. المسند, که گاه از آن به المصنب الکبیر نیز یاد شده, و مولف در 
آن, احادیث منقول از حدود ۱۳۳۰۰ صحایی را به سیک کتب مسانید به 
ترتیب صحابه گرد آورده, و سپس مسند هر صحابی را ترتیب موضوعی 
داده است (ابن حزم, همانجا؛ ابن خیر, ۱۴۱-۱۴۰ ؛ نیز ن5: رئیس‌الدین؛ 
3) - اجزانی از این مسند, اندکی پس از تالیف به مشرق نیز راه یافته 
برد (ابن فرضی, ۱۰۸/۱؛ نووی, ۶۷/۱؛ نیز نگ: رودانی. ۳۶۴). ذهبی 
تصریح دارد که دو جلد از مسند بقی را در اختیار داشته است (سیر» 
۳ ) اما دانسته نیست که محدثان اعصار پسین چون ان حجر چه 
بخش از کتاب را در اختیار داشته‌اند. ابن حجر با وجود نقلهایی که در 
آثار گوناگونش از اين کتاب دارد (مثلا التلخیص..», ۱۳۵/۱ جه, 
لسان...,۳۱۹/۳). در شمار مسانیدی که در اختیارش بوده, از آن‌یادی 
نکرده است (نک: المطالب..., ۳/۱؛ نیز نک: 1/152-153 ,0۸۵). 
مختصری از مسند و نیز تفسیر بقی, توسط این اخی رییع صبا غ قرطبی 
(د۳۱۸ق), فراهم آمده‌بوده است (نک: ابن فرحون, ۱۳۹). 

این مسند به‌سبب فزونی شمار صحابه در آن, از مهم‌ترین منابع مورد 
استناد برای شناخت صحابه در کتابهایی جون الاصابهُ این حجر 
عسقلانی بوده, و این حزم در تألیفی مستقل با عنوان جزء الصحابةالذین 
اخرج‌لهم‌بقی بن مخلد. این موارد را استخراج نموده است (نقل از آن: 
این حجر ,الا صابة, ۳۲۷/۱ جم؛ نیز نک: 1/153 ,60۸5 برای نسخ خطی , 
نک: آلوارت, شه 9915؛ ظاهریه. ۲۳۹؛ 1/271 ,5 مل6۸). اين متن 
موضوع تحقیق آویلا و مارین قرار گرفته است (نک: آویلا, 4339-367 


زا بقیع 
ماریی, 204-7208). 
۳.المصنف, کتابی است مشتمل بر حدیت و فتاوی صحابه و تابعین 
و اتب ع آنان,به سبک مصنفهای این آیی شیبه و عبدالرزاق و سنن سعید 
۷4 سصتصور که در عمل تکمیل کار انان نیز بوده است (رابن حزم. 
«رسالة»,۱۷۹-۱۷۸:قاضی عیاض, القنیة, -)٩۷‏ 
گردآمده‌ای از احادیت او نیز در مجموعه‌ای با عنوان «منتقی من 
حشدیسث بقی این مخلد و هناد و...» در کتایخانهً ظاهریه موجود است 
(سو_اس, ۶۸۳). همچنین اثری با عنوان تسمیة من سمع منه محمدین 
وضا ح اویقی بن مخلد بدمشق وجود داشته که ابن عساکر از آن استفاده 
کردم است (نک: ۸۹-۸۵/۷)- 
بسرخی از آثار مهم شرق اسلامی, چون المصنف ابن ابی شیبه, 
تاریج و الطبقات خليفة بن خیاط, و کتاب سیرة عمرین عبدالعزیز اثر 
دورقی, به روایت بقی به نسلهای پسین انتقال یافته است (نک: ابن 
فر یی , ۱۰۹/۱؛ ابن حزم, المحلین, ۲۲۲/۵ جه؛ ابن خیر , ۱۳۱, ۲۷۳: 
روداعی, ۳۶۸؛ ابن ماکولاء ۳۴۴/۱؛ نیز ن5: ابن ابی شیبه, ۲۸۴/۲, جه؛ 
خلیفه, ۴۰۳/۱). رودانی به خطا اثر اخیر را تألیف بقی دانسته است 
(ص ۱۰۹). 
ععبد الرحمان پن احمد بن بقی, نوادة بقی بن مخلد, کتابی در فضایل 
نیای خود پرداخته بوده (برای نقل از آن, نک: ذهبی, سیر, ۲۹۲/۱۳- 
۵ ), و عبدالل‌بن عبدالرحمان الناصر آمیر اموی (د ٩۳۳ق)‏ نیز اثری 
با عنووان المسکتة فی فضائل بقی بن مخلد در ۶ جزء تألیف کرده بوده 
اسمت. (ابن ابار الحلة.۲۰۶/۱,۰اکملة, ۲۳۲/۲). 
ماخز: این اباره محمد. التکملة تکتاب الصلة. به کوشش عبدالسلام هراش, بیروت» 
۵2 ۱۹۸؛ همر الحلةالسیراء, به کوشش حسین مرنس, قاهره: ۱۹۸۵ع؛ اين ایی شیبه, 
عسبدالله.المصنف,به گرشش کمال یرسف حرت. ریاض, ٩‏ ۰ ۱۳۴ ق؛ ابن ایی یعلن؛ محمدء 
عسیقات الحنايلة, به کرشش محمدحامد فقی,بیررت |قاهره ٩۵۲/۱۳۷۱‏ ۱ 
ایس بشکرال, خلف, الصلة, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۹۵۵/۱۳۷۴ 
آیس‌حجر عسفلانی, احمد, الاصابة به کرشش علی محمد بجاری, بیررت 18۱۴۱۲ 
۲ ۶ هم التلخیص الحبیر» به کرشش عبدالله هاشم یمانی, مدینه, ۱۳۸۴ق/ 
۴ ۱۹۶م؛همر: فتح الباری, به کوشش محمد فژاد عبدالباقی و محب‌الدین خطلیب, 
بسسررت. ۱۳۷۹ق؛ همر. لسان المیزان, حیدراباد دکن. ۱۳۳۱-۱۳۲۹ق؛ همره 
الحصلالب العالية, بد کرشش حبیب‌الرحمان اعثلمی, کویت, ۱۳۹۳ق؛ ابن حزم: علی: 
الا حکام. قاهره, ۰۴ ۱۴ق؛ هموء «رسالة فی فضل الاندلس و ذکر رجالها»» رسائل اين 
حسزم الانداسی, به کوشش احسان عباس»بیروت» ۲۱۹۸۱ ج ۲؛ هم المحلی, بر وت» 
۶ ۱۴۰ق؛ این حیان قرطبی, محمد المقتبس, به کرشش محمود علی مکی ببروت« 
ت" ۷ ان خیر, محمد, فهرستة, به گوشش ف. کودرا بفداده ۳/۱۳۸۲ ۸۱۹۶ این 
سسیدالناس, محمد عیون الائر» پیروت, ۶/۱۳۰۶ ۱۹۸م؛اين عبدالیره بوسف, التمهید, 
یه کرشش مصیفی‌بن احمد علری و محمد عبدالکییر بکری» رباط, ۱۳۸۷ق؛ ابن 
عسساکر علی+تاریخ مدینه دمشق, به کرشش علی شیری, ببروت» ۱۵ ٩۱۹۹۵/6۱۳‏ 
ایمن فرحرن,. ابراهیم, الدییاج المذهب, قاهره. ۱۳۵۱ق؛ این فرضی, عبدالله تاریخ 
السصلماء والرواة للعلم بالاندلی, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۳ق| 
۴ ۱۹۵م؛ این کثیر, البدایة؛ این ماکولاء علی, الاکمال, حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۲ق/ 
۲ ۷ حمیدی, محمد: جذوتالمقتیی, به کوشش ابراهیم اییاری. قاهره» بررت. 
۵۰ خشنی. محمد, تضاة قرطبه» به کرشش ابراهیم اییاری, قاهره | 
مسسررت, ۱۹۸۹/8۱۴۱۰ع؛ خلیفاین خیاط, تاریخ, به کوشش سهیل زکار» بیروت؛ 


۴ +" ذهبی. محد, الا مصار ذوات الاثارء به کوشش قاسم علی سعد. 
بیررت» ۰۶ ۸۶/۵۱۳ ٩۱م؛همو‏ سیراعلام النبلاء به کوشش شمیب ارنووط و دیگران» 
بروت» ٩۸۵/۱۳۰۵‏ ۱ هو العلو للعلی الشفارء به کوشش أشرفین عیدالمقصود, 
ریاش. ۵ رردانی. ممد. صلهالخلف, به کوشش محمد حجی, بیررت» 
۸ سواس, یاسین محمد. فهرس مجامیع المدرستالعمرية. کویت, 
۰۱۸۹/۸" ۱ لا هریه خطی (حدیث)؛ قاضی عیاض,ترتیب المدارک, به کوشش 
محمدین تاویت طنجی: رباط, ۱۹۶۵م؛ همو,الفنية, به گرشش ماهر زهیر جراره بیروت. 
تا ۱ قرطبی, محمد. الجامع لاحکام القرآن, به کرشش احمد عبدالعلیم 
بردونشی, قاهره ۳۷۲ اق؛ نباهی. علی. تاریسخ قضادالاندلس, به کوشش لری 
پرورانسال, قاهره, ۲۸ ٩‏ ۱ نودی: یحین» شرح صحیم مسلم. بروت, ۱۳۹٩۳‏ 
یاقوت. معجم الا دیاء, به کرشش احسان عباس,یررت, ۱۹۹۳ م؛نیز: 

0 1وهظ ع٩‏ وزئهتومزط ما جیهم ومامق قمع ما ۸6 بملا۸ :0۵۲او۸ 
آه همتاهناله تام را ۱ 
:8 نکیا6۸ ۱۷1۱ ۷۵۱ ,۱989 مرعماعا حعظ رحدامل‌مماه ما طاتلدز 
پزفه۱ اعل مزقیداعی اعل مماعع‌هتنما ها ر فوازم6( .ط تفت بل رت 
۱ تودت ,۸۸ ۸۰۲۷۰ بماققدفتم 1 ,۷۵۲ ,۱900 ,م0۲/م-)۸ رهمقم ماه 


۱۱۵ ها ی ۱ 
(1-2) 1991۱۷۵۱۰۵۵۵ ,یه ری عزمای رهوگ متاعت ۲ مزب مان 


احمد پاکنچی 

بقیسع» کهن‌ترین و مشهورترین گورستان دور؛ اسلامی در شهر 
مدینه که به «(بقیم الفرقد»», یا به ویوه در زمان متأخر به «جنة البقیع» نیز 
شهرت داشته است. 

با توجه به اقوال لغت شناسان در توضیح (بقیع الْغرقد», چنین به 
نظر می‌رسد که محل گورستان بقیع, در دور پیش از اسلا خارستانی 
در اطراف شهر پثرب یا مدیندٌ بعدی بوده است (ابوعبید, ۲۶۵/۱؛ 
یاقوت, ۷۰۳/۱؛برای رواج این نام در اخبار سالهای نخستین هجری, 
نک: واقدی, ۴۶۲/۲۰۱۹۰/۱؛ ابن سعد, ۲۰۴/۲). این بقیم غیر از مواضع 
دیگری در مدینه, چون بقیع زییر و بقیع الخیل (حازمی, ۱۳۳؛ یاقوت, 
۷۱ ببوده است. 

گورستان بقیع در شرق مدینه و به فاصلاٌ اندکی از مزار حضرت 
رسول (ص) واقع شده, و در روزگاران دور, خارج از حصار قدیم 
مدینه که اکنون تقریبا از میان رفته, قرار داشته است و مساحت آن در 
حال حاضر به ۱۸۰ هزار ب ۲ می‌رسد (هاجری, ۳۷-۳۶؛ نیز نک 
«البقیم»). 

در روایات افسانه مانندٍ ایام العرب (ه م) پیش از اسلام, از «ایرم 
البقیع» به عنوان یکی از جنگهای ارس و خزرج (هم) نام برده شده 
است و در اشعار منسوب به اين روز از آن یاد کرده‌اند (یاقوت, ۷۰۳/۱؛ 
ابن اثیر, ۶۷۳/۱؛ نیز نک: نجفی, ۳۲۰؛ هاجری, ۳۳). پس از مرگ 
عتمان ببن مظعون در ۳ق/۶۲۴م: پیامبر اکرم (ص) که گویا در 
جست و جوی جای خاصی برای دفن پیکر اصحاب خویش بودند. 
ناحیذ بقیع را پسندیدند. نیز گفته‌اند: نخستین کسی که در بقیع دفن شد. 
عشمان بن مظعون بود (اين سعد, ۰۱۳۱/۱ ۳۹۷/۳؛ نیز نک: ابن قتیبه, 
۳۲ گر چه در اين باره میان مهاجران و انصار اختلاف نظر وجود 
داشت وبه ویژه انصار از اسعد بن زراره (هم) به عنوان نخستین مدفون 
بقیع نام می‌ب ردند ( ابن سحد, ۶۱۲/۳؛ ابن شبه, .)٩۶/۱‏ 

مشهورترین مدفون بقیع در عهد رسول اکرم (ص). ابراهیم فرزند 


خردسال آن حضرت بود (ابن سعد, ۱۴۱/۱). پیامبر (ص) در اواخر 
عمر شریف نیز چنان‌که خود به تصریح فرمودند, به امر پروردگار برای 
طلب غفران و بخشایش الهی برای اموات بقیم, به انجا رفتند (هموء 
۲ -۲۰۵؛ بلاذری, ۲۱۴-۲۱۳/۲؛ این شبه, ۱-۸۶/۱٩؛‏ نیز نک: شیخ 
مفید.الارشاد, ۱۸۱/۱)-پس از وفات پیامبر (ص).برخی از اصحاب. 
به دفن پیکر آن حضرت در گورستان بقیع نظر داشتند (ابن سعد, 
۷ نیز ن5: شیخ مفید. المقنعة, ۴۵۷). 

این گورستان در طول سالهای بعد مدفن بسیاری از نام آوران از 
اصحاب و دیگر مسلمانان بود. از آن جمله ابن مسعود (هع), صهیب 
رومی, مقداد بن اسود و سعد ین آبی وقاص (ابن سعد, ۰۱۶۰/۲ ۰۱۶۳ 
۰ ۳۶ ) را می‌توان نام برد. برخی از همسران رسول خدا (ص) 
همچون ام سلمه, صفیه, حصه و عايشه نیز در همان‌جا به خاک سپرده 
شدند (همو, ۷۷/۸, ۸۶, ۹۶ ٩۱۲)؛‏ حتی بنا بر برخی روایات» پیکر 
حضرت فاطمٌ زهرا (ع) در بقیم دفن شد (همو,۳۰/۸,۲۳۸/۵), گر چه 
شماری از علمای شیعه اين احتمال را بعید دانسته اند (نک: شیخ طوسی, 
۱ صاحب جواهر ۸۶/۲۰؛ قس: مجلسی, ۱۷۱/۴۳؛ برای 
زیارت‌نامهٌ آن حضرت در بقیع, نک: شیخ مفید, المزار, ۱۷۸؛ برای 
تفصیل در این باب, مثلاًن5: نجمی, ۲٩بب).‏ 
مجتبی (دینوری, ۲۲۱؛یعقوبی, ۲۶۷/۲؛ شیخ مفید, الارشاد, ۱۹/۲), 
امام سجاد (این سعد, ۲۲۱/۵؛ این قتیبه, ۲۱۵), امامباقر (شیخ مفید. 
همان, 9۸/۲ ۳1 امام صادق (همو, 0۷۳۰۸۲ علیهم السلام. نام‌بردار 
بوده, و به همین سبب, بر استحباب زیارت بقیم تأکید بسیار شده است 
(نک: ابن براج, ۳۸۰-۲۷۹/۱؛ ابن قولویه, ۵۵-۵۳؛ محقق حلی, ٩۲۱۰/۱‏ 
برای معاصران, مثلاً ن5: حکیم, ۳۶۲؛ برای تفصیل, نک: هاجری. 
۵ب 

گوشه‌هایی از بقیع, به سبب دفن اعضای مشهور از یک خانواده. 
اندک اندک صورت مقبر؛ُ اختصاصی یافت, مانند قطعه‌ای که مدفن 
امامان چهارگانه و عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر(ص) بود و 
ظاهرا مقبر؛ بنی‌هاشم شمرده می‌شد (ابن سعد, ۳۱/۴؛ اخیار.... ۲۴)؛ 
یا مدفن عشمان بن عفان در بستان خش کوکب, در کنار بقیع که جزو این 
گورستان گردید و بعدها به صورت مقابر بنی‌امیه درآمد (ابن سعد. 
۳ بلاذری, ۲۰۵/۶؛ برای فهرستی از مشاهیر مدفون در بقیع, نک 
سخاوی, ۷۳-۷۱/۱؛ هاجری ,۵۳ بب). 

به رغم شهرت سزاوار بقیع, آگاهیهای ما از نشانه‌های ظاهری و 
تحولات این گورستان در طول تاریخ اندک. و بسی پراکنده است. یکی 
از کهن‌ترین توصیفات از اوضاع ظاهری مدفن مشاهیر در بقیع از آنِ 
مسعودی (د ۳۳۶ق/۹۵۷م) است که در کتاب خویش خطوط منقور بر 
سنگ مزار ائمه راثبت کرده است (۱۳۲-۱۳۲/۴). ابن اثیر ضمن وقایع 
سال ۴۹۵ق از قتل معماری که مجدالملک قمی (مة ۲+ 
وزیر برکیارق برای تعمیر و ترمیم قبة مزار ائمه و عباس بن عبدالمطلب» 


بقیع ۳۹۳ 


به مدینه گسیل کرده بود. سخن به میان آورده است (۳۵۲/۱۰). بسیار 
محتمل است که اين قبه را خلقای بنی عباس برای بزرگداشت نیای 
خویش در تاریخی اینک نامعلوم, برپا کرده باشند. ابن جبیر (هم) در 
ارایل سد؛ٌ ۷ق قبه‌های موجود در پقیع را وصف کرده است (ص 
۱۷۴۳). وصف این قبه‌ها در سخن این نجار (د ۱۲۴۵/۶۴۳ع) و 
پس از او ابن بطوطه (هم), در سده اق, نیز کمابیش با وضع مشابه 
آعده است (۱۳۳/۱). این گورستان به گفته این نجار دو در داشته که یک 
در برای رفت و آمد زوار همواره باز بوده است (ص ۲۳۴-۲۳۱). اولیا 
چلبی که در ۱۶۷۱/۱۰۸۳ به حح رفته, قب مقبره ائمه و عباس را 
وصف کرده, و از تجدید بنای مزار همسران حضرت رسول (ص) به 
دست سلطان سلیمان قانونی در ۹۵۰ق, بنا بر کتیبه موجود در آنجا, 
سخن به مان آورده است ل(ص ۱۵۰-۱۴۹). 

در ۱۲۲۱ق/۱۸۰۶م که رهاپیان بر مدینه دست یافتند, به بقیع هجوم 
بردند و کلیهُ قبه‌های موجود در آنجا را تخریب, و اموال و تزیینات را 
دستخوش غارت کردند (علی بن موسیی, ۶۵ ۳۶؛ امین, ۱۳۵-۳۲۴ نیز 
ن5: هاجری, ۷٩‏ بب)؛ اما پس از آنکه ابراهیم پاشا (ه م) برای مقابله با 
وهابیان به حجاز اشکر کشید و ایشان رابه سختی شکست داد, به امر 
سلطان محمود عثمانی, بار دیگر قبه‌های بقیع را تجدید بنا کرد (علی بن 
موسیل, همانجا؛ نیز نک: امین, ۴۵ بب؛ برای عباراتی از کتیبة سلطان 
محمود. نک: معصوم علیشاه, ۲۲۷). برخی از رجال و دولتمردان ایرانی 
که در اواخر سد+ ۱۳ق به حج رفته‌اند. در سفرنامه‌های خود, وصفی از 
اوضاع آن دور بقیع به دست داده‌اند (متلا نک فرهاد میرزا. ۱۷۰ بیه؛ 
حسام السلطنه, ۱۵۲-۱۵۱ هدایت, ۱۶۸-۱۶۷)- 

تسلط مجدد وهابیها در ۱٩۲۳/۱۳۴۳‏ بر حجاز, تهاجم دیگری را 
از سوی آنها بر گورستان بقیع در پی داشت (امین, ۶۰؛ هاجری, 
۷ بب). خبر این ویرانی و هتک حرمت از مقابر ائمه و دیگر نام آوران 
تاریخ صدر اسلام, در ايران و برخی کشورهای اسلامی موجی از 
نگرانی و نفرت پدید آورد (امین, همانجا)؛ به ویژه در ايران موضوع 
مذکور در مجلس شورای ملی مطرح شد («مذاکرات...»؛ نیز نکن 
هاجری, ۱۳۷ بب) و سپس هیأٌتی رسمی برای تحقیق در این موضوع, در 
۴ سش به حجاز رفت (محقق, ۲۷-۲۶؛ نیز ن5: اسناد..», ۴۶ بب), در 
طول سالیان بعد نیز علما و رجال سیاسی ایران از پی‌گیری موضوع 
تجدید بنای گورستان بقیع چنان‌که شایستة آن است. باز نایستاده‌اند 
(برای اسناد رسمی, نک: همان, ۲۳۹ ب؛ برای کوششهای علمی دایر بر 
لزوم تجدید بنای بقیع و زیارت آنجا. نک امین, ۳۵۷ ببه سبحانی, ۳ب . 

باید گفت: در مجامیع حدیثی هم فضایل منسوب به بقیم به تفصیل 
آمده‌است(مثلانک: مراغی, ۱۳۵؛ فاسی,۴۰۱/۲ بب؛سمهودی,۸۸۸/۳- 
۹). همچنین دربارة بقیع پاره‌ای آثار اختصاصی نگارش یافته که از 
آن جمله است: البقیع قصه تدمیر آل سعود للاثار الاسلامية, نوشتة 
یوسف هاجری (ییروت. ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م)؛ قیور ائمة البقیع قبل 
تهدیمها , اثر عبدالحسین حیدری موسوی (بیروت. ۱۴۲۰ ق/۱۹۹۹م) 


۷۹۴ یکاء 


و الیقیعالفرقد, از محمد حسینی شی رازی (بیروت, ۱۴۲۰ق/۱۹۹۹ع). 

ماخ: این ره الکامل؛ ابن براج؛ عبدالمزیز,المهذب, قمء ۰۶ 2۱۹۸۶/۵۱۴؛ ان 
بطورطه, رحلة, به کرشش علی متتصر کتانی, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ این جبیر» 
محمد. رحلة, پیروت, ۴/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ اين سعد, محمد. العلبقات الکبری» بیروت: 
دارصادر؛ ابن شبه, عمر, تاریخ المدينة المنورة, به کرشش فهیم محمد شلترت, قم, 
۰ ۱۹۹۰/۱۴ ؛ اين قتبه. محمد, المعارفن» یه کوشش ثروت عکاشد. قاهره. 
- ۶ ۱۹م؛اين قرلویه, جعفره کامل الزیارات, به کوشش عبدالحسین امینی تبریزی, نجفه 
۴ م؛ابن نجار, محمد.الدرة الكميته,بد کوشش محمد زینهم محمد عزب. 
قاهره, ۹۵/۱۳۱۶ ۱۹م؛ابرعیید یکری» عبدالله: معجم‌مااستعجم, به کوشش مصطفی 
ستاء قاهره, ۴۵/۱۳۶۴ ٩۱م؛‏ اشبار الدرلة العباسیة. به کوشش عبدالعزیز دوری و 
عبدالجبار مطلبی, بیروت. ٩۷۱‏ ۱ع؛اسناد ررابط ایران و عربستان سعردی (۱۳۰۴- 
۴ اش به کرشش علی محقق, تهران, ۱۳۷٩‏ ش؛ امین. محسن. کشف الارتياب, 
تهران, کتابخانة بزرگ اسلامی؛ اولیاچلبی.الرحلة الحجازية» ترچ احمد مرسی, قاهرهر 
- ۲ ۱۴ق/۱۹۹۹م؛ «البقیع» (نک ما , امارة )؛ بلاذری, احمد, جمل من انساب 
۸ شراف, به کرشش سهیل زکار و ریاض زرکلی؛ بیروت. ۹۶٩۱م؛‏ حازمی» محمد, 
ساکن, به کوشش حمد چاسر, حجاز, ۱۳۱۵ق؛ حسام السلطنه, سلطان مراد. 
مستیرنام مکه, به کوشش رسول جعفریان, قم: ۱۳۷۴ ش؛ حکیم؛ محسن, دلیل الاسک, 
عهران, ۱۳۸۹ ق؛ دینرری, احمد, الاخبار الطرال, به کرشش عبدالمنعم عامر, قاهره 
۶ سبحانی, جمفر, الوهابیة فی المیزان, قم, ۱۴۰۷ ق؛ سخاوی, محمد, التحقة 
#للطيق, به کوشش اسعد طرابزونی, ٩/۱۳۹۹‏ ۱۹۷م؛ سمهردی» علی» وفاء الوفاء به 
کرش محمد محبی الدین عبدالحید, بیروت, ۱۹۸۴/۱۴۰۳م؛ شیخ طرسی, 
صححد, المبسوط, به گوشش محمد تفی کشفی؛ یروت؛ ۹۲/۱۳۱۲ ۱۹ع؛ شیخ مفید, 
صحصد.الا رشاد, قم, ۱۳۱۳ ق؛ هموءالمزار, بد کرشش محمدپاقر ابطحی؛قم, ٩‏ 8۱۴۰+ 
حعمو, البقلمة, قم» ۱۴۱۰ق؛ صاحب جراهره مسند حسن, جواهر الکلام؛ به کرشش 
عباس قرچانی, تهران» ۱۳۹۲ ق؛ علی بن موسی, «وصف المدينة المنورة», رسائل فی 
عا ریخ المدینة الشورة, به کوشش حمد جاسر, ریاض, دارالیمامه؛ فاسی, محمده شفام 
لش رگ#م. یر وت, دارالکتب العلمیه؛ فرهاد میرزا قاجار» سفرنامه, به کوشش اسماعیل نراب 
حصفاء تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ مجلسی, محمدیاقره بحا الائوار بیروت, ۰۳ ۲۱۹۸۳/۵۱۳: 
حصسحهق, علی, «بررسی تطبیقی شکل گیری در نظام جدیده, براسناد روابط ایران...» (هد )؛ 
سحتقق حلی. جعفر» شرایع الاسلام, به کوشش صادق شیرازی, تهران. ٩۱۴۰ق؛‏ 
د«مذ‌آکرات مجلس شررای ملی», اطلاعات, ۳۱ شهریرر ۱۳۰۵ش: س ۱ شم ۳۵: 
صراعغی, ابربکر» تحقیق النصرة, به کرشش محمد عبدالجواد اصمعی, بیروت» ۰۱ ۱۴ق/ 
اد ۹ مسردی: علی؛ مررج الذهب, به کرشش شارل پلاء ببروت» ۱٩۷۳‏ ۸؛معصرم 
علیتاه, محمد معصوم, سفرنامه» تهران, ۱۳۶۲ ش؛ نجفی, محمدباقره مدینه شناسی, 
لت,, ۱۳۶۴ ش؛نجمی, محمد صادق,«تاریخ حرم اد بقیع»,میقات حجء ۱۳۷۳شء 
سی ۲ شه ۷؛ واقدی, محمد؛ المغازی, به کرشش مارسدن جرنزء لندن, ۱۹۶۶م! 
ما جعری, پرسفالبقیم؛ یروت ۱۱ ۱/۱۴ ۹ ۱۹م« هدایت, مهدیقلی» سفرنامه: تهران» 
صطیعة مجلس+یاقرت, بلدان؛ یعقوبی, احمد. تاریخ؛ به کرشش هرتسماء لیدن, ٩‏ ۱۹۶م؛ 
رات تیار ۱۸ 

علی بهرانیان 


تکاء در لغت به معني گریستن و در اصطلاح به معني گریه به 
سبیب حخوف از خداوند. یا پشیمانی از گناهان, ویا نگرانی از سرنوشت 
پس *ز مرگ وترس از محاسبه روز جزا. گریستن از این خوف درقرآن 
کریم اج جمل صفات مومنان و مقربان و کسانی که به آنان علم عطا 
گشتص. دانسته شده است (مانده/۸۳/۵: اسرء/۱۰۹/۱۷؛ مریم/۵۸/۱۹: 
نجم1 ۵۹/۵۵۳ -۶۱). در اخبار و احادیت تبوی نیز بر گریه در هنگام نماژ و 
تلادست قرآن و گریستن از خوف خداوند تأکید شده است (دارمی, 
۲/- ۳؛ بخاری, ۱۸۶/۷ این ماجه, ۰۴۲۴/۱ ۱۴۰۲/۲؛ نسایی, ۱۲/۶؛ 


احمد ین حنبل, ۰۵۰۵/۲ ۰۲۵/۴ ۱۳۵-۱۳۴). 

اهل تصوف با توجه به این آیات قرآنی و احادیت منقول از 
پیاپر(ص) از ابتدا به موضوع خوف و خشیت از خداوند. حسرت 
بردن بر عمر بر باد رفته در گناهان و نگرانی از آینده‌ای که به غفلت از 
خداوند خواهد گذشت, عنایت بسیار داشتند؛تا آنجا که برخی از آنان در 
مجالسی گرد می‌آمدند و با یادآوری این موضوعات از حزن و اندوه‌یا هم 
می‌گریستند. ابونعیم به گروهی ۴ نفره از صوفیان اهل کوفه به نامهای 
ضرارةبن مزّه, محمد بن سوقه, مطرف بن طریف و عبدالملک بن ابجر 
اشاره می‌کند و آنان را (دیگا ژون» (گریندگان) می‌نامد و در جایی دیگر 
به دو تفر از آنان یعنی ضرآرةبن مره و محمد بن سوقه اشاره دارد که در 
روزهای جمعه در جست و جوی یکدیگر برمی‌آمدند و آن‌گاه که در جایی 
جمع می‌شدند, گرد هم می‌نشستند و می‌گریستند (۴/۵, ۰۸۴ .)٩۱‏ وی 
همچنین از مجلس یا محضر بکایی یاد می‌کند که محمد بن واسع در آن 
شرکت می‌کرده است (همو, ۳۴۷/۲). به‌عللاوه, در ضمن شرح حال 
برخی از صوفیان سده‌های نخستین آنها را اهل بکاء یا گریه یاد می‌کند 
(۰۲۶۳/۲ ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ ۱۳۲۳ ۰۸۴/۵ ۰۸۷ ۰۹۱ ۱۶۴)- ابن عربی نیز در 
الفتوحات المکیه از دیدارش با یکی از صوفیان اهل تضر ع و زاری به 
نام یوسف مغاور جلا از مردم اشییلیه در ۵۸۶ق یاد می‌کند (۰)۴۳۵/۱۳ 

با این‌همه, چنین به نظر می‌رسد که گریستن مداوم و برپایی مجالسی 
از اين دست چندان شایع و رایج نبوده است و اگرچه برخی صونیان به 
گریذ دائمی یا در هنگام عبادتهای شبانه یا تلاوت‌قرآن مقید بودند وبر آن 
اصرار می‌ورزیدند (نک: نقل قول ابونعیم از ثابت بنانی که معتقد بود در 
چشمی که نگرید. سودی نیست, ۳۲۳/۲)؛ اما این امر روش رایجی نبوده 
است و اين عده از صوفیان, چنان‌که برخی محققان غربی آنها را در 
گروهی با نام «بکاژون» قرار داده‌اند (131۳,11/100؛ ماسینیون, 167؛ 
لامنس, 152؛ پل 94؛ دوزی, ذیل بکاء؛ اسمیت, 155-156)» هیي‌گاه 
جماعتی متشکل و دارای روش خاصی در سلوک را تشکیل نمی‌دادند. 

نویسندگان صوفی یا صوفی مشرب از آغاز همواره موضوع خوف, 
حزن و بکاء را در آثار خود مورد توجه قرار داده‌اند و با پرداختن به 
مسا خوف از خداوند حکایتهایی را از انبیا و اولیا نقل کرده‌اند که در 
آنها موضوع ترس از گناهان و عقوبتی که در پی خواهد آمد, و در نتیجه 
اندوه و گریستن ناشی از این ترس به روشنی نشان داده شده است. 
داستان خرف و خشیت یحبی نبی و گریستن مداوم او از اين ترس از 
جمله روایتهای مشهوری است که در بسیاری از کتابهای صوفیه آمده 
است. شرح حال برخی راهبان سیحی و اقوال صوفیان پیشین که 
بیشتر در مکتب بغداد پرورش يافته, و اهل عراق و شام بودند, نیز 
موضوع حکایتهای دیگری از این دست است. در همه این‌گونه آثار 
هدف آن است که سالک تسبت به محاسبة روز جزا و سنجش اعمال 
توسط خداوند ر عقویتی که به دنبال آن گریبان‌گیر گناهکاران خواهد 
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شد, آگاه و هشیار شود و این هشیاری را ملک اخلاقی خود سازد و این 
همان خوف و حزنی است که از اوصاف اهل سلوک است و موجب بکاء 
می‌گردد (نک: ابن قتیبه, ۳٩۲۹۸-۲؛‏ قشیری, ۶۴ -۶۷؛ ابوطالب مکی. 
۱ -۲۴۲؛ غزالی, ۱۶۴-۱۵۷/۴؛پندپیران, ۰)۳۷-۲۷ 

با این‌همه, برخی صوفیان در ارزش و اهمیت گریستن در سلوک 
فردی تردید کرده‌اند. آنان با این استدلال که گریه در هر حال ناشی از 
غلبهٌ احساس آندوه و خوف. و در نتیجه فعلی غیراختیاری است, ان را 
چندان با ارزش ندانسته‌اند.به اعتقاد آنها سالک در دشوارترین حالات 
نیز تباید چندان تسلیم احساسات شود که از اندوه بگرید. به علاوه, 
گریستن این نتیجه منفی را نیز دارد که به فرد تسلی می‌بخشد و از شدت 
حزن ار می‌کاهد و بنابراین, هشیاری سالک نسبت به خوف و خشیت از 
خداوند را کم می‌کند و دربارة عامهٌ مردم اين توهم را به وجود می‌آورد 
که گریستن به تنهایی ممکن است موجب بخشایش گناهان و تجات 
شخص شود. حال آنکه ترس, اندوه و گریه اگر همراه با پرهیز و عمل 
نباشد, نتیجه‌ای در برنخواهد داشت (قشیری, ۶۵؛ ابن جوزی. ۳۹۵). 
از سوی دیگر. چون گریه فعلی است که آثار آن در چهرة فرد نمایان 
می‌شود, چه بسا که سالک را گرفتار ریا کند و آن‌گاه او را در ورطه کبر و 
غرور افکند (ابوطالب مکی,۰)۲۳۵/۱ 

اما برخی از عارفان برآنند که ارزش گریستن هرچه باشد. در هر 
حال مربوط به مراحل ابتدایی سلوک است. آنان با استناد به آیذ «لا ی 
آولبء ال لا وف هم لام نون (یونس/۶۲/۱۰), حزن و اندوه 
را ناشی از تفرقك خاطر و عدم وصول به حقیقت دانسته‌اند؛ حال آنکه 
مقام اولیاءالله بالاتر از آن است که دستخوش ترس و اندوه و گریستن 
ناشی از آن شوند (خواجه عبدالله, ۴۸؛ ابن عربی. ۶۳۲/۱۲ -۳۳۴؛ 
عبدالرزاق کاشی, ۴۷؛ عزالدین کاشانی, ۳۹۲-۳۹۱؛ خواجه محمد 
پارساء۵۷). اهل الله- که کاملان و واصلان به حقند به مقام «(بهت» 
دست یافته‌اند که در آن سالک به مرتبه‌ای بالاتر از شادی و اندوه 
می‌رسد و از گرفتار آمدن در آن در می‌رهد (اين عربی, ۶۳۵/۱۳ - 
۳۴ 

در فرهنگ شیعه, علاوه بر آنکه گریستن از خوف خداوند همواره 
موردتوجه بوده است (نک: نیشابوری, ۴۱۸/۲- ۴۲۵), به گریستن بر 
مصائب اهل بیت و به ویژه شهادت مظلومانة امام حسین( ع) نیز تأکید 
شده است و روایات و اخبار متعددی در اين زمینه از ائمذ محصومین در 
منابع شیعه مورد استناد قرار گرفته است (همو, ۰-۳۸۷/۱٩۳۳۸۰۳؛‏ ابن 
قولویه, ۲۱۰؛ شیخ طوسی, ۱۱۵؛ بحرانی, ۵۳۵). تأکید بر این اندوه و 
زاری و نیز روش بزرگان دین در حفظ خاطر؛ این مصائب و بزرگداشت 
آنها موجب استمرار ايی سنت تا زمان حاضر شده است, تا آنجا که 
عزاداری شیعیان در ماههای محرم و صفر از جمله مهم‌ترین آیینهای 
مذهبی آنان به شمار می‌اید. 

باخذ: ‏ این جوزی, عیدالرحمان, تلیس ابلیس, قاهره. ۱۳۶۸؛ ابن عربی» 

محیی‌الاین, الفتوحات المکیة» به کوشش عتمان یحبی, قاهره. ۱۳۹۲ ق؛ این قیبه, 


پکاربن عبدالله ۳۹۵ 


عبدالله» عیرن الاخبار, پیررت. ۲۵/۱۳۴۳ ٩۱م؛‏ اين قرلریه. محمد. کامل الزیارات. 
به کرشش جراد قیومی: تهران. موسستة الشر الاسلامی؛ اين ماجه. محمده ستن, به 
کرشش محمد فژاد عبدالیاقی, بیروت, ۷۳ ۴/۵۱۳ ۱۹۵ج؛ ابو طالب مکی, محمد. قرت 
القلوب, قاهره, ۱۳۱۰ق؛ ابونمیم» احمد» حلیة الاولیاء, بیروت. ۷/۱۳۸۷ ۲۱۹۶۴: 
احمد بن حتبل, مسند, پیروت. دار صادر؛ بحرانی, عبدالله.العوالم, الا مام الحسین( ع)ه قم» 
۷ ی بخاری, محبد, صحیح, بیررت. ۱/۱۲۰۱ ۱۹۸ع؛ بندپیران, به کرشش 
جلال متینی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ خواجه عبدالله انصاری, منازل السایرین, به کرشش 
رران فرهادی, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ خراجه محمد پارساء قدسیه, به کوشش احمد طاهری 
عراتی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ دارمی, عبدالله» سنن, به کوشش محمد احمد دهمان بیروت, 
داراحیاء الستة البویه؛ شیخ طرسی, محمد, الامالی, قم, ۱۴ ۱۴ ق؛ عبدالرزاق کاشی, 
شرح منازل السائرین, تهران, ۱۳۵۳/۱۳۹۵ ش؛ عزالدین کاشائی» محموده مصباح 
الهدایذ ر مفتاح الکفایة, به کوشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ غزالی, محمده 
احیاء علوم‌لدین, قاهره, ۱۳۴۷ ق!قرآن مچید؛ قشبری, عبدالکریم,الرسالة القشيري, 
قاهره, ۰/۱۳۵۹ ۱۹۴م؛ نسایی, احمد, مشن, به کوشش عبدالفتام ابوغده یروت. 
۵۹ نیشابوری, محمد؛ روشة الواعظین, به کرشش غلامحسین مجیدی 
و مجتبی فرجی؛ قم: ۱۳۸۱ شنز 
:2 ۱9۸۱۱ ماناه2 رهم۵۳ کهاممتهزاعال ناه انعر گ مینک رب ررحوط 
:۱943 رال ماه ۵ م۳۵ اقا بلا رکنا 
۱ 
0 ۵۲ ۱9کعط باع۱ ۱/۱۱ 16 وم راهاله۲ :۱968 ده مناد وا درم 
عمط ما نگ ولا ,نگ کک9ا رد راما مل واه 
۱ 
فاطمه لاجرردی 


۳ اف 


بکار بن عبدالله بن مُصعب»_ابوبکر (د ریم‌الخر ۸۱۹۵ 
ژانویة ۸۱۱), از شخصیتهای سیاسی وابسته به حکومت عباسیان که به 
نیای بزرگ خود زییر بن عزّام صحابی پیامبر اکرم(ص) منسوب شد و 
بکار زبیری‌شهرت‌یافت. 

در خاندان زیر چند کس از اهل سیاست و امارت و نیز از اهل علم 
و قلم برخاستند؛ از جملهُ آنها باید به مصعب بن عبدالله, برادر بکار 
اشاره کرد که در کتاب نسب قریش گزارش کرتاهی دربار؛ُ پدر و برادر 
خود آورده است (زبیری,۲۴۲).همچنین زییر پسر بکار صاحب جمهرة 
نسب قریش دربارة پدر خود مطالبی آورده که به گفت بعضی از مورخان 
در آنها مبالغه کرده است (مثلاًنک: ذهبی, ۱۳۱؛سخاوی, ۳۷۸/۱). خود 
بکار نیز گویا در ادب و شعر دستی داشته است (مرزبانی, ۳۲۳-۳۲۲). 
او پس از پدرش که از سوی هارون‌الرشید به یمن فرستاده شد, والی و 
امیر مدینه گردید و پس از مرگش ابوالبختری جای او را گرفت (کلبی, 
۷۲-۱ ابن ندیم, ۱۱۳؛ ابن سعد, ۳۳۲/۷؛ ان خلکان, ۳۷/۶), هرچند 
در بعضی از متابع پس از سد؛ ۴ق/۱۰م» اين ترتیب به گونه‌ای دیگر ذکر 
شده است (ن؟: یغموری, ۳۱۲؛ ابن اثیر, ۲۱۴/۶). پعضی ار را قاضی 
مکه گفته اند (یاقوت, ۱۳۲۲/۳ ), در حالی که در دیگر منابع به اين نکته 
اشاره نشده است. 

از دوران‌جوانی بکار اطلا ع چندانی دردست نیست, اما از مجموع 
گزارشهای موجود پیداست که او نخست در مدینه در دستگاه امارت 
پدرش برآمد و از ۱۸۳ق/۷۹۹ به امارت مدینه برگزیده شد (نک: بسوی, 
۱ سخاوی, همانجا). بی‌گمان, دشمنی شدید او با طالبیان و 
علویان و خبرچینی دربارة کارها و حرکات ایشان برای هارون‌الرشید 


۳ بکائین 


(طبری, ۲۴۴/۸), دلیل اصلی انتصاب او به عنوان والی مدیته بوده 
اسست؛ چه, به پيشينة همان دشمنی و خبرچینی بکار نسبت به علویان و 
طرقدارانشان (نک: ابن عبدریه, ۲۱۴/۴), هارون‌الرشید سخت به او 
توجه و علاقه نشان می‌داد (نگ: زبیر, ۱۳۴-۱۶۳/۱). به علاوه, هارون از 
بکار خواسته بود تا بر اهل مدینه سخت بگیرد (طبری, همانجا ) و او در 
طول دوران حکومت خویش که ۱۲ سال و اندی به درازا کشید (زییر. 
۱ صفدی,۱۸۷/۱۰)» خرا یا مالیات‌سنگینی معادل ۱۲۰۰۲۰۰۰ 
دیعار از اهل مدینه گرفت (زییر» ۱۶۴-۱۶۳/۱؛ذهبی, ۱۳۱-۱۳۰). 
با اين ویژگیها. اگرچه در بعضی از منابع بکار را راستگوترین مردم 
شمردحه‌اند (ابن سعد, ۴۳۷/۵).یا از سوی پسرش مردی بخشنده, مسلط 
بر حکومت, مهربان بر مردم و مصالح آنان, سخت‌گیر بر اهل بدعت و 
مورد رضای مردم قلمداد شده, و نیز اشعاری در مد ح او و عدالتش نقل 
گردیده است (زبیر. ۱۶۴/۱- ۱۶۵ ۱۸۷), چنین بد نظر می‌رسد که 
بخشتدگی و مهربانی او تنها شامل آن گروه از مردم می‌شده است که 
یکسسربا خواست سیاسی او و مألاً خلیقاٌ زمان همراه بوده‌اند. برخلاف 
گز ارشهای جانب‌دارانة زبیر. گزارشهای متعددی از زشت‌خویی و 
ستمگری بکار در دست است. برخی او را صاحب روشی زشت در 
حکوحت دانسته, و آررده‌اند که مردم پس از مرگش او را چهنمی 
شصررده‌اند (نگ:بلاذری, ۰)۴۵۱-۴۵۰/۹ 
د ستان و دستیاران بکار در مدینه نه تنها از مردم شریف و مشهور به 
پاک حامنی نبودند (نک: زییر, ۶۴/۱), بلکه وقتی هارون از او خواست که 
دو قن, از بهترین مردم مدینه را برای خدمت به بینوایان شهر معرفی کند. 
هیعج‌یسک از مردم خوش‌نام و با تقوا همکاری با او را نپذیرفتند و یکار 
سر_آنمچام مجبور شد تا دو نفر را به زور شلاق بر اين کار بگمارد 
(ایجا لعرب,۳۷۶-۳۷۵). رفتار خشن و اجوانمردانة بکار با مالک که به 
پرسص تفتیش گرانة او دریارة عشمان و امام علی( ع) پاسخ دلخواه وی 
را عد 8د, آن‌چنان زشت بود که حتی خلیفه را هم به اعتراض واداشت 
(بیهشی, ۵۲۰/۱). رفتار بکار با طالبیان از همه سخت‌تر و دشمنان‌تر 
بود - ٩‏ و آنان را به خدعه دستگیر می‌کرد, در زندان در بندهای سخت و 
سنگیین نگه می‌داشت, و در زیر شلاق می‌کشت. به سبب همین 
زشسته‌خوییها برخی از شاعران, او و برادرش را هجو گفته‌اند (نک 
ابوا لفیرج, ۰۳۷۹ ۴۹۷۰۴۹۵). 
مذاخل: _ابن اث,الکامل؛ این خلکان, وفیات این سعد. محمد.الطلبقات الکبری, پیروت. 
داعرمادر؛ اين عبدرید, احمد, المقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, قاهرهه 
۲ 2۱۹۶۳؛ابن ندیم الفهرست؛ ابرالعرب محمد المحن, به کرشش یحیین وهیب جبرری, 
بسررت: ۳/۱۳۰۳ ۱۹۸م؛ ابرالفر ج اصفهانی» مقاتل الطالبین, به کوشش احمد صقرء 
قأسهر», ۹/۱۳۶۸ 2۱۹۳؛ بسوی, یعقوب. المعرقة و التاریخ, به کوشش اکرم ضیاء 
عسصری,بنداد, ۴ ٩‏ ۴۳/۱۳ ۱۹۷ م؛بلاذری, احمد. چمل من نساب الاشراف, به کوشش 
سبهیل زکار و رباش زرکلی؛ پیروت» ۱۹۹۶/۱۴۱۷م؛ یهقی, احمد. اقب 
الصانی, به کرشش احمد صقرء تاهرهء ۱۳۹۰ق/۱۹۷۰؛ ذهبی» محمد. تاریخ 
لام حوادث سالهای ۲۰۰-۱٩۱‏ به کوشش محمد عبدالسلام تدمری» پیروت. 
-۱۹۹۰/۱۴۱ع؛زیس بن بکار» جمهرة نسب قریش, به کوشش محمود محمد شاکر, 


قاحهره, ۱۳۸۱ق؛ زیری, مصعب, نسب قریش,» به گرخش لری پرورانسال, قاهره: 


۳ سخاری, محمد, التحفة اللطیقة, .قاهره, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ صقدی, خلیل, 
الرانی بالوفیات, به کوشش زاکلین سویله و علی عماره. ویسبادن, ۲ ۰( 
طبری, تاریخ؛ ؛ کلبی, .هشام» ‏ جمهرتالسب, به کرشش ناجی 
۶ م؛ مرزبانی: محمد, الموشم, به کرشش محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۱۳۸۵ 
یاقوت. معجم الادباء, به کرشش احسان عباس, پوت ۱۲۱۱۹۳ یغمرری, پرسف. 
تورالقبس المختصر من المقتیس مرزیانی, به کرشش رردلف زلهايم, وسبادن, 
۵۳ ملوجهر پزشک 


حسن» بیروت, 1۱۴۰۷ 


بکٌائین» با بکانون (گریندگان), گروهی از سامانان که به سبب 
گریستن بر ناتوانی خرد از شرکت در غزوة تبوک, به اين لقب شهرت 
یافتند. غزوة تبوک در ٩ق/۶۳۰م‏ رخ داد و آن‌را به سبب مشکلات 
بزرگی که برای مسلعانان در تدارک و حرکت سپاه, مانند نفاق منافقان, 
تنگ‌دستی مردم و دشواریهای راه و گرمای هوا وجود داشت, ««غزوة 
العسرة, و لشکر اسلام را «چیش العسرة» نیز خواندند. در این پیکار 
نیز تدارک مرکب و آلات جنگ برعهد: خود جنگجویان بود. در آغاز 
این لشکرکشی ۷ تن از مسلمانان که نامشان در منابع به اختلاف آمده 
است. به سیب تنگ‌دستی نتوانستند مرکپ و سلاح بردارند و با 
پیامبر(ص) همراه شوند و بدین‌سبب. سخت محزون شدند و گریستند. 
آن‌گاه برخی از صحابه, آنان را مرکب و سلاح دادند و به جنگ بردند. 
گفتهاند: ی ٩۲‏ سورة توبه در حق این چند تن نازل شد (واقدی, 2۹٩۰/۳‏ 
٩ ۵‏ ابن هشام. ۸٩۴/۲‏ - ۸۹۶؛ طبری, تاریخ, ۰۱۰۲-۱۰۱/۳ 
تفسیر, ۱۴۵۶ ۱۴۶؛ شیخ طوسی, ۲۸۰/۵؛ ابوالفتوح, ۲۳۴۸۵: 
9( ؛طبرسی, ۷۸/۵؛ابن سیدالناس. 
۲ 
نیز مطابق روایتی از امام صادق( ع). لقب بکائین بر ۵ تن, یعنی 
حضرت‌آدم, یعقوب, یوسف, فاطمه و امامزین‌العابدین(ع) که از 
خشیت پروردگار بسیار می‌گرستند, اطلاق شده است (نیشابوری. 
۴۲۱۲ مجلسی: ۰۲۰۴/۱۱ ۱۵۵/۴۳). 
ماخد: این سیدالناس» محمد, عیون الاثره ییروت. ۱۹۷۳م؛ ابن هشام؛ سپرة سیدنا 
محمد رسول‌الله, به کوشش ووستنفلد. گوتینگن, ۹ ببرالفترح رازی» ررح 
الجدان, به کرشش مهدی الهی قمشه‌ای, تهران. ۱۳۲۰ش؛ زمخشری, محمرد. 
الکشاف» بیروت, دارالمعرفه؛ شخ طوسی» محمد. التبیان, به گوشش اسمد حبیب قصیر 
عاملی, بیروت, داراحیاءالتراث العربی؛ طبرسی, فضل, مجمماليیان» بیروت۲۰ ۱ ۱۲| 
۲ لبری:تاریخ؛ هموءتفیر؛ فخرالاین‌رازی, اللفسیرالکیر» یروت: ۱۰ ۱۴| 
۰ مجلسی, محمدیاقر, بحارالائوار» بیررت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ تیشابرری, 
محمد, روضة الواعظین, به کرشش غلامحسین مجیدی و مجتبی فرجی, قم» ۱۳۸۱ش؛ 


راقدی, محمد. المغاژی,به کرشش مارسدن چونزء لندن, ۰۱۹۶۶ ی 
جوردی 


بکتاشته, یکی از طریقه‌های بزرگ صوفیه که در آسیای صغیر و 
منطقة بالکان پیروان بسیار دارد. 

تاریخ شکل گیری: تاریخ طریقه بکتاشیه به شخصی به نام حاجی 
بکتاش ولی (هم) بازمی‌گردد که زندگی او در منایع مختلف آمیخته با 
افسانه‌ها و حکایتهای اغراقآمیز است. دربار او آنچه می‌توان گفت آن 


است که وی ظاهراً از جملهُ صوفیان ترکمن خراسانی معروف به «بابا» 
بود که از بیروان احمد یسوی (هم) بودند و در سدة ۶ق/۱۲م همراه با 
موج مهاجران ترکمنی از شرق به آسیای صغیر آمدند. چنین به نظر 
می‌رسد که حاجی بکتاش پس از مسافرتهایی به نقاط مختلف این 
سرزمین, سرانجام در روستایی در نزدیکی قیرشهر ساکن شد و به 
تدریج در میان قبایل ترکمن اطراف پیروانی یافت. وی با افز رده شدن بر 
شمار مریدانش اندک اندک طریقه‌ای با اعتقادات ویژه بتیاد نهاد که در 
ابتدا دارای آیینهای ساده‌ای چون استفاده از شمع در مراسم, یک وعده 
غذای آیینی, مجلس سماع و نیز تراشیدن موی‌سر, پوشیدن کلاه««الفی 
تاج» و تکبیر گفتن در مراسم پذیرش تازه واردان بود. اما در سده‌های 
بعد این آیینها صورت منسجم‌تر و مفصل‌تری‌یافت. 

جریان تحول طریقة بکتاشیه در دو سد؛ پس از مرگ حاجی بکتاش 
وپیش از مطرح شدن نام بالیم سلطان چندان روشن نیست. اما این دوره 
از تاریخ این طريقه با نام دو تن یکی ساری صالتق, از مریدان حاجی 
بکتاش, و دیگری سیدعلی سلطان, از «ابدالان» پیوند خورده است. 
شرح زندگی اين در شخصیت در منابع بکتاشی چنان با افسانه‌ها و 
حکایتهای مبالفه‌آمیز از معجزات ر کرامات آنها آميخته است که 
بازسازی تاریخی زندگی آنان را غیرممکن می‌سازد. دربار ساری 
صالتق تنها می‌توان گفت که وی شخصیتی تاریخی داشته, و ظاهرآًیکی 
از درویشان مبلغی بوده است که حاجی بکتاش به نقاط مختلف 
می‌فرستاده است. مهم‌ترین بخش افسانه‌های زندگی او نیز مربوط به 
سفرش به بالکان و منطقه آلبانی است (پر ج, 119,251 ,51,52). 

از میان افسانه‌ها و حکایتهایی که دربارژ ساری صالتق در 
مناقب‌نامه‌های گوناگون آمده است, می‌توان دریافت که وی در حدود 
سال ۱۲۶۴/6۶۶۲م همراه با عده‌ای از ترکان, نخست به دوبروجه و 
سپس به بالیکسیر رفت و در دوبروجه, بالیکسیر و کالیگره و مناطق 
اطراف مردم را به اسلام دعوت کرد و خانقاههایی ساخت. چنین به نظر 
می‌رسد که ساری‌صالتق پس از ترک موقت دوبروجه و اقامت در 
قراسی, بار دیگر به آنجا بازگشته. و در همان‌جا درگذشته است. با این 
همه, در منابع موجود هیچ شاهد تاریخی حاکی از رابطه او با حاجی 
بکتاش یافت نمی‌شود (نک: گولپینارلی. مولانا..., ۳۰؛ کوپریلی. 
۱۳۷-۵ حاشیة ۱۴). 

ابن بطوطه (د ۹ در سفرنامةٌ خود در شرح سفر به 
آسیای صفیر, دوبار از شهر «یابا سلطوق» که ظاهرا بهیادبود ساری 
صالتق به این نام خوانده می‌شده است. نام برده, و وی را عارفی اهل 
مکاشفه دانسته است ((ص ۳۴۵, ۳۵۶). با توجه به فاصله زمانی اندک 
میان سفر این بعطوطه و حدود تاریخی زندگی ساری صالتق, نام این شهر 
را می‌توان تأییدی بر وجود تاریخی ساری صالتق دانست. در ولایت‌نامة 
منسوب به سیدعلی سلطان, ساری صالتق یکی از ۴۰ تن ابدال روم 
معرفی شده است که با دعای حاجی بکتاش به کمک اورخان, سلطان 
عشمانی فرستاده شده بود (بر ج..32)- 


بکتاشیه ۳۹۷ 


ابدالان گروهی از صوفیان بودند که در کنار قلندریه, حیدرید, 
شمسیه و ... در قیام باباییها شرکت داشتند (««داثرة المعارف ترک"(6, 
5 )و اين خود بیانگر رابطه‌ای است که از ابتدا میان بکتاشیه و 
حرکتهای نظامی غازیان در آن زمان وجود داشته است. نام سیدعلی 
سلطان همچنین در حکایتهای بکتاشی با نام دومین شخصیت مهم 
طریقة بکتاشیه.یعنی بالیم سلطان (م) پیوند خورده است. 

آرزش تاریخی این روایتها هرچه باشد, خاستگاه مسیحی بالیم 
سلطان را به روشنی مورد تاکید قرار می‌دهد. در هر حال, اهمیت 
شخصیت بالیم سلطان در طریق بکتاشیه چنان است که وی پس از 
حاجی بکتاش به «پیرثانی» مشهور شده است. بالیم سلطان طریقت 
بکتاشیه را سامان بخشید و آیینهای جدیدی آورد و سلسله مراتبی در 
طريقة بکتاشیه بنیان نهاد که پس از او ساختار این طریقه براساس آن 
شکل گرفت (نگ:هدباليم سلطان). 

پس از درگذشت بالیم سلطان, میان «شاخ باباها» یا («دده‌ها» که 
خود را فرزندان معنوی حاجی بکتاش می‌دانستند و در شهرها قدرت 
پیشتری داشتند. و «چلبیها» یا «شاخة صوفیان» که خود را از نسل 
حاجی بکتاش می‌شمردند و پیروانشان بیشتر در روستاها پراکنده 
بودند, بر سر جانشینی و هدایت طریقه اختلاف افتاد. در اين اختلاف به 
تدریج باباها قدرت بیشتری پیدا کردند و از زمان سیرسیم علی سلطان (د 
۷ ) هم تکیه‌های بکتاشی زیرنظ پیری که در تک حاجی 
بکتاش در نزدیکی قیرشهر اقامت داشت, قرار گرفتند (اینالجیک. 
5 *ایرانیکا, 1۷/118-119؛بر ج, 58؛ هاشم‌پور, ۵۱۶-۵۱۵)- 

همچنین اندکی پس از درگذشت بالیم سلطان به‌ندریج عقاید شیعی 
افراطی در میان بکتاشیه پذیرفته شد و این طریقه هرچه پیشتر با 
اعتقادات اهل تستن رایج در محیط پیرامون خود فاصله گرفت و نیز در 
حدرد همین زمان بکتاشیان با آموزه‌های حروفیه که ظاهراً توسط 
علی‌الاعلی (مة ۸۸۲ق/۱۴۷۷م) از شاگردان فضل‌الله حرونی (د 
۶ ۳۴ ) به آناتولی وارد شده بود و با سفرهای متعدد نسیمی 
شاعر معروف حررفی (د 2۱۴۰۴/۸۰۷) و دیگر حروفیان که در 
سرتاسر آناتولی انتشاریافته بودند, آشنایی یافتند و آنها را جذب عقاید 
خود نمودند. تا آنجا که کتاب جاویداننامهٌ فضل‌الله حروفی را یکی از 
پیردان طریقذ بکتاشیه به ترکی برگرداند (تریمینگام. 82؛ براون, 
111/369-72؛ حکمت, ۵۰۵/۳ -۵۰۷؛ ((داثرة المعارف تر ک, ۷1/36 
ایرانیکا , 1۷/120؛آژند. ۰)۱۱۶-۱۱۳ 

از جمله موضوعات مهم در تحولات بعدی این طریقه, ارتباط آن با 
قزلباشها وینی‌چریان است. در طول سد؛ ۱۶/۱۰ قزلباشها که شیعه و 
طرفدار درات صفوی بودند, به تدریج در میان بکتاشیان جای گرفتند و 
با آن درآمیختند. در اين دوره طريقة یکتاشیه, ظاهراٌ به تشویق دولت 
عشمانی, نقش واسطه‌ای میان حکومت و طوایف قزلباش که با تیامهای 
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خود حکومت را دچار مشکل ساخته بودند. ایفا می‌کرد. چه. دولت 
عتماحی با نظارت بر بکتاشیان در واقع می‌توانست قزلباشها را نیز 
زیرنظظر داشته باشد و از قیامهای پی در پی آنان جلوگیری کند. جذب 
قزلیاتشها در طریقه بکتاشیه خود از جمله عوامل موثر در پذیرش عقاید 
شیعی در این طریقه بوده است ( اینالجیک, همانجا؛ تریمینگام, 82-83؛ 
ایرانیکا, همانجا). 

امن طریقه از سوی دیگر پیوندی محکم با ینی جریان داشت که در 
داقع سپاه برگزیده در فتوحات نظامی عشمانیها بودند. گرچه برخی 
روایتها ایجاد این سپاه را به حاجی بکتاش ولی نسبت می‌دهند, ولی این 
دسته از روایتها را نمی‌توان از نظر تاریخی قابل اعتماد دانست. مسلم 
آنکه ینی چریان حاجی بکتاش ولی را پیر و مرشد خود می‌دانستند, تا 
انجا که وی گاه «اجاق ینی چری» و گاه «اجاق بکتاشیان» نامیده 
می‌شسد. چنین پیوندی میان بکتاشیه و سپاه بنی چری - که نقش مهمی 
در حسفظ قدرت در حکومت عثمانی داشتند. از جمله عوامل بسیار مهم 
در یقسای اين طریقه در محیط متعصب سنی مذهب بود (همانجا؛ 212), 
اما هحین ارتباط با ینی چریها سرانجام. موجب کاهش فعالیت بکتاشیان 
گردید, زیرا سلطان محمرد دوم که از شورشهای ینی‌چریان به تنگ آمده 
بود. حر ۱۸۲۶/۵۱۲۴۱م این سپاه را منحل, و برخی از بکتاشیان را 
اعداحم کرد و پسیاری را به نقاط سنی‌نشین که علمای دینی در آنجا نفوذ 
بسیامری داشتند, تبعید کرد .وی همچنین تکیه‌های تازه تأسیس را ویران 
نمود_ و تکیه‌های قدیم را به مشایخ نقشبندی سبرد و اوقاف, مزارع و 
روسحاهای محل درآمد بکتاشیان را مصادره کرد و از آن پس این 
طریقه را هرچه بیشتر در تنگنا قرار دارد (تریمینگام. 125 ,81؛ 
حکمت, ۳124۵۱۷/۳ اصفهانیان, ۲۲-۲۱). 

اما طریقه بکتاشیه با پشت سرگذاشتن اين بحران پس از چندی به 
تدریحح دوباره جان گرفت و به ویژه در دورةٌ سلطان عبدالحمید (حک 
۳ ۱۸۷۶/۱۳۲۷۱- ۸۱۹۰۹) با چاپ کتابهای طریقه و نقوذ در 
حر‌کحهای سیاسی, عضویت در فراماسونری و همراهی با ترکهای 
جوارح, فعالیت گسترده‌ای را آغاز نمود. 

در ۱۳۰۴ش/۱۹۲۵م طریقه بکتاشیه همچون دیگر طریقه‌ها در کشور 
ترکیهه منحل اعلام شد و از آن پس رهبری اين طریقه بهآلبانی انتقال 
یافتع (تریمینگام, 253-254؛ «داثرة المعارف اسلام...», ۷/378؛ 
راصز_ اور, 109-114؛ حکمت, همانجا). به طورکلی طریقة بکتاشیه در 

خا ر سج از سرزمین آناتولی تنها درمیان جماعات ترک پذیرفته شده‌بود و 
در آلسیانی بیش از هر جای دیگر پیرو داشت. این طریقه ظاهراً در سدة 
*ق/۱۵م به آلبانی وارد شد و به تدریج در میان مردمان آن منطقه که از 
عشما تیان متعصب سنی مذهب دل‌زده بودند. پیروانی یافت, تا انجا که 
پس از اتحلال این طریقه در ترکیه, بیشترین جمعیت بکتاشی خارج از 
تر کیعه در آلبانی ساکن بودند. پیروان طريقة بکتاشیه در سایر مناطق 
بالک" ن همیچون تراکیه, مقدونی. کوزوو, و نیز بلغارستان فعالیت داشتند, 
اما هسمة آنان با سخت‌گیریهای نظام کمونیستی در اين سرزمینها به تدریج 


از فعالیت افتادند (کیسلینگ, 281-6؛ تریمینگام. 125؛ ایرانیکا, 
۲۷/120-1). 

طريقَهة بکتاشیه در مصر نیز پیروانی در میان جماعت ترک و 
آلبانی‌تبار ساکن قاهره داشت. این جماعت در سده‌های ۱۲-۹ق/۱۵- 
4 تکیه‌هایی مخصوص به خود در مصر داشتند؛ اما با آغاز سلدة 
۳ تنها تکیهُ قصرالعین در قاهره فعالیت داشته است. بکتاشیان 
در کربلا نیز تکیه‌ای یه نام «عبدالمزمن بابا» داشتند (نک: کوپریلی, 
«طریقه...13-31,)۲؛ایرانیکا , 1۷/121). 

اعتقادات: این طریقه در میان آمیخته‌ای از مسیحیان بومی آسیای 
صفیر, ترکمانهای مهاجری که پس از فتح ملازگرد و روی کار آمدن 
سلاجقه روم هرچه بیشتر در این منطقه مستقر می‌شدند, و سلمانانی از 
نوادهای گوناگون که در مناطق مختلف این سرزمین ساکن شده بودند, به 
ظهور رسید و رشد یافت. در چنین بستر فرهنگی متشکل از باورها, 
آداب و رسوم و آیینهای گوناگون, مردمانی با اعتقادات مختلف پیوسته 
با هم در تماس بودند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرفتند؛ به ویژه مسلمانان و 
مسیحیان با هم ارتباطی بسیار نزدیک داشتند. در مناطق مرزی نیز به 
سیب دست به دست گشتن مکرر این سرزمینها میان حاکمان مختلف, 
اجتماعاتی با فرهنگهای گوناگون پدید آمدند. طبیعی است که این 
جوامع متنوع راه را برای پیدایش گرایشهای نوظهور و بدعت‌آمیز 
می‌گشودند. طريقه بکتاشیه در چنین بستر بی‌ثبات فرهنگی و در حال 
دگرگونی اجتماعی ظاهر شد و گسترش یافت. در طول تاریخ تحول این 
طریقه اعتقاداتی با خاستگاههای گوناگون در آن نفوذ کرد. از باورها و 
آیینهای شمنی بازمانده میان ترکمانان مهاجر گرفته تا رد پای تتلیث و 
رهبائیت مسیحی, شیوه‌ها و آداب قلندری, اعتقادات شیعی, باورهای 
حروفیه و عرفان ابن عربی, همه در پیکر؛ ناهمگون اعتقادات اين طریقد 
در کنار یکدیگر جای گرفته‌اند (ن5: برج, 22-23؛ شیبی, ۳۳۶۰۳۲۵/۲ 
۰ اینالجیک, 197-198). 

بکتاشیان خود را مسلمان و شیعه می‌دانند. آنان به وحدائیت خدا, 
نبوت محمدل(رص) و ولایت و امامت علی( ع) معتقدند, اما اين‌سه را در 
تللیثی شبیه به تثلیث مسیحی می‌نگرند. در دیدگاه آنان خدای متعال 
«حقیقت» مطلقی است که در وجود محمد(ص) و علی( ع) تجلی کرده 
است و اين دو تجلی خود با یکدیگر و با آن حقیقت مطلق یکی هستند. 
محمدل(ص) و علی( ع) در ظاهر دو شخص و در باطن حقیقتی واحدند 
(برج, 132-133؛ شیبی, ۳۴۰/۲؛ 812). درنگاه از زاویه‌ای دیگر, 
بکتاشیه بر آن باورند که ذات بی‌تعیّن احدیت نخست در ((نورمحمدی») 
تعین یافت. اما در اين نورمحمدی, علی(ع) نیز به همان اندازهة 
محمد(ص) ظهور و حضور دارد. به علاوه. در دیدگاه آنان گرچه 
خداوندقرآن را بر پیامبر(ص) نازل کرد. اما همان‌گونه که پیامبر(ص) 
علی(ع) را یاب مدین علم دانسته است, در واقع بدون علی(ع) درک 
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معارف و حقایق موجود در قرآن امکان‌ناپذیر است و از این روست که 
در حقیقت علی(ع) آشکار کنندة دین ر مفسر آن به شمار می‌آید و در 
مرتبه‌ای حتی بالاتر از پیامبر(ص) قرار می‌گیرد (برج, 134 ,114؛ 
شیبی۰)۳۴۱/۲۰ 

بکتاشیان در بزرگداشت علی(ع) از اين هم فراتر رفته‌اند و با 
استناد به کتایی منسوب به علی(ع) به نام خطبه البیان -- که گفته 
می‌شود براساس یکی از خطبه‌های آن حضرت نوشته شده, و در 
بردارندةٌ مضامینی غلوآمیز دربار؛ اوست - جایگاه منحصر به فرد 
علی( ع) را در هستی‌توجیه و تبیین‌می‌کنند (همو,۳۳۳-۳۴۱/۲؛ ۳12؛ 
برج, 140-145 ,134-136). 

آفزون بر اعتقادات یاد شده, بکتاشیان به دیگر امامان شيسه اثنا 
عشری نیز معتقدند و آنان را ائمة بر حق, معصوم و جانشینان علی(ع) 
می‌دانند و به ویژه پرای امام جعفرصادق( ج) احترام خاصی قانلند. 
همچنین علا وه بر دوازده امام, به ((چهارده معصوم) نیز اعتقاد دارند که 
با چهارده معصوم شیعه متفاوت است. اینان فرزندان صغیر الم 
دوازده‌گانه را که در کودکی در گذشتد, ومرتکب گناهی نشده‌اند, معصوم 
می‌دانند. به باور آنان دوازده امام و چهارده معصوم, همراه با فاطمه و 
خدیجه (ع) همه تجلیات گوناگون ذات الهی‌اند و براساس عقاید 
حروفیان‌جمم آنان معادل ۲۸ حرف الفبای عربی است (همو, 145-148؛ 
شیبی ,۳۴۳/۷؛ پاکالین, 1/196-197). 

دیدگاه بکتاشیان دربار؛ گناه و تأثیر آن در زندگی فردی و 
معادشناسی از دیگر موضوعات شایان توجه است. در اين دیدگاه, گناه 
با توجه به ««وحدت وجود») توجیه می‌شود که براساس آن هم عالم. جز 
تجلیات گوناگون و رنگ به رنگ حقیقت الهی نیست. جهان و هرچه در 
آن است. تنها «نمود» آن حقیقت است و بهره‌ای از «بود» ندارد و از 
این‌رو, در چنین مجموعهٌ آمیخته‌ای از نمودهای بی‌حقیقت, انسان و 
آنچه غالبا ناه تصور می‌شود, نیز در واقع توهمی پیش نیست. توهمی که 
براساس آن فرد ظاهر بین, عالم, خود, و رابطة خود با عالم و خداوند را 
حقیقی می‌پندارد, حال انکه در چشم اهل معرفت اين تنها دریافتی 
بی‌حقیقت است. گناه واقعی در حقیقی پنداشتن نمود و غافل شدن از 
بود. و در قائل شدن به دو وجود حقیقی, یعنی خداوند و عالم است و 
فلاح واقعی در از میان برداشتن پرد؛ اين توهم و دریافتن واقعیت 
نمودین عالم و حقیقت خداوند است (نک: برج, 126-129). منشأً ان 
دیدگاه وحدت وجودی که به «ادویته ردانته شنکرث» هندوان بسیار 
نزدیک است, چندان روشن نیست ر ممکن است در اثر آمیختن 
دیدگاههای رحدت وجودی اين عربی با تفکرات بومی رایج در آن 
مناطق,به وجود آمده‌باشد. 

تصوربکتاشیان, به ویژه توده‌های آنان دربار؟ سرنوشت روح پس از 
مرگ نیز از دیگر تکات شایان ذکر است. به اعتقاد آنان, روح پس از 
مرگ با توجه به شیوة زندگی, خلقیات و اعمال شخص, بار دیگر با 
حلول در پیکر حیوانات یا موجودات دیگر, زندگانی در این عالم را از 
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سر می‌گیرد. این اعتقاد به تناسخ را شاید بتوان از بقایای عقاید بودایی و 
مانوی بازمانده در میان ترکمنهای مهاجری دانست که از شرق به غرب 
آمدند و در آسیای صغیر سکنی گزیدند و بخش عمده‌ای از آنان به 
بکتاشیان پیوستند. با اين همه, گروهی از بکتاشیه که باورهای اسلامی 
عمیق‌تری دارند. اعتقاد به تناسخ را رد کرده, دربارهٌ سرنوشت رح 
پس از مرگ عقایدی همانند دیگر مسلمانان دارند (برج, 129-131: 
هاشم‌پور, ۵۲۶؛پا کالین. 1/197؛ کوپریلی» («ادبیات ۰۰۰۰ 352-353). 

سلسله مراتپ: پیروان طریقه بکتاشیه در ۵ گروه عاشق, محب» 
درویش, بابا و خلیفه جای می‌گیرند. «عاشق» مرد یا زنی است که 
متمایل به اين طریقه و علاقه‌مند به ورود به آن باشد. ((محب» کسی 
است که در مراسم رسمی ورود به طریقه شرکت کرده, و در آن پذیرفته 
شده است. محب می‌تواند در مراسم مختلف این طریقه شرکت کند و 
پس از دیدن آموزشهای لازم و پیشرفت در مراتب سلوک, در مراسمی 
رسمی با عنوان ((وقف وجود» به مرتبُ («درویش» ارتقا یابد. درویشها 
اجازه دارند که کلاه مخصوص طريقه یا (تاج» بر سر بگذارند. آنان 
معمولا بیشتر وقت خود را زیرنظر «بابا»‌ها و صرف رسیدگی به امور 
مختلف تکیه می‌کنند. «خلیفه» بابا را از میان درویشان انتخاب می‌کند 
و هر «بابا» مسئولیت آموزش و نظارت بر سلوک درویشان و محبان را 
دارد و ممکن است مجرد یا دارای همسر باشد. در بسیاری از موارد 
درصورتی که بابا فرزند پسری داشته باشد, مقام بابایی به طور موروثی 
به او منتقل می‌شود. باباها دستاری سفید (یا سبز وی سیدها) به دور 
تاج خود می‌بیچند ( ارانیکا, همانجا؛ اینالجیک, 198-199؛ برج. 
162-164). 

در مرتبه‌ای تقریباً همسنگ درویشان «مجردان» قرار دارند. اینان 
با شرکت در مراسم خاصی سوگند تجرد یاد می‌کنند و گوشواری به نام 
(منقوش» به گوش می‌آویزند. عده‌ای رسم تجرد در این طریقه را متأثر 
از قلندریه, و برخی آن را برگرفته از تجرد و رهبائیت مسیحی می‌دانند 
(باکالین, 1/198 ؛ایرانیکا , 1۷/119؛بر ج, 164-165).بالاترین مرتبه در 
میان بکتاشیان از آن خلیفه است. در گذشته ۴ خلیفه در ۴ تکی مشهور 
بکتاشی - تکی حاجی بکتاش در قیر شهر و تکیه‌های دیمتوقه, کربلا و 
قاهره - بر امور دیگر تکیه‌ها نظارت می‌کردند (برج. 162-166؛ 
ایرانیکا , همانجا). 

آیینها: از مهم‌ترین آیینهای بکناشیان «آیین اقرار»یا «(آیین جمع» 
است که مراسم ورود تازه‌واردان به این طریقه است. این آیین که مبتنی 
بر حکایت گردهم‌آیی علی(ع) و ۱۱ امام(ع) و عده دیگری (جمعاً ۴۰ 
تن) در خانذ فاطمه( ع) و در واقع با زآفرینی همان رویداداست. پیش از 
شروع مراسم دارطلب ورود به اي طریقه, گرسفندی قربانی می‌کند و 
مخارج مراسم را برعهده می‌گیرد؛ سپس کسی را به عنوان رهبر 
برمی‌گزیند که او را در اجرای مراسم هدایت کند؛ پس از غروب آفتاب 


1۳۰۰ 


:۳ بکتاشیه 


به آتا ق بزرگی در تکیه به نام (میدان» وارد می‌شود وبا ادای احترام در 
جای, مخصوص خود می‌نشیند. سپس بایا ((صلوات نامه»‌ای شامل نام 
دوازده امام می‌خواند و مشکلات طریقه را برای عاشق شرح می‌دهد. 
پس غز آن با خواندن ترجمانها (سخنان منظوم و منشور خاص) شمعها 
روشی می‌شود و آنگاه عاشق با رهیر از میدان خارج می‌شود. در بیرون 
از میهان مطابق فقه شیعه وضو می‌گیرد و همراه با رهبر به میدان باز 
می گرد وپس از ادای احترام نزدبابا می‌رود. ابا با سفارش به پرهیز از 
بدیها ء شهوات و افشای اسرار.به او تلقین می‌کند که مذهبش جعفری, 
مرشدش محمد(ص), راهبرش علی(ع) و پیر طریقتدش حاجی بکتاش 
است , آنگاه عرقچینی بر سر او می‌گذارد و به طنابی که بر گردن اوست. 
۳ گر می‌زند که نماد مراقبت از دست., زبان و خودداری از شهوات 
است , پس از ادای احترام به هم حاضران, عاشق در جای خود 
می‌تشمیند و به همه شریتی داده می‌شود. با پایان مراسم ورود به طریقه, 
سفره کسترده می‌شود و حاضران شراب می‌نوشند و سپس مراسم 
سمایحع که زنان نیز در آن شرکت دارند, برگذار می‌شود. حضور آزادانه 
زنان در آیینهای بکتاشی از ویژگیهای اين طریقه است (پاکالین. 
1/199-0: هاشم‌پور. ۵۲٩‏ -۵۳۱؛ برج, 175-199؛ گولپینارلی. 
تصوقص..., ۱۶۱,۱۱۱ ؛ایرانیکا ,همانجا). 

ار مهم‌ترین اوقات سال در نزد بکتاشیان ۰ روز نخست محرم است 
که در آن روزه‌ای به نام ««صیام فاطمه» می‌گیرند و از خوردن گوشت, 
شیر و کره اجتناب می‌ورزند. همچنین در اين ۱۰ روز مراسم عزاداری 
برگُذ1 ر می‌کنند و در پایان آن غذای خاصی به نام «عاشوره» در تکیه 
می خمورند. بکتاشیان همچنین نوروز را به عنوان سالروز تولدعلی( ع) 
جشن, می‌گیرند ( ایرانیکا, 1۷/۱19-120؛ برج» 169-170؛ هاشم‌پور, 
۵۳۲-۱). 

الب منابم تحقیق دریارة بکتاشیان به عدم التزام آنان به احکام 
شریعست و ترک نمازهای پومیه, روز رمضان و... اشاره کرده‌اند. این 
امر یکی از وجوه اختلاف این طریقد با شیعذ اثنا عشری است. البته 
دجود. ارکان نامه ها از جملة آنها «شرعیات بکتاشی » نوشتذ نجیب 
عاصی (د ۱۳۵۴ق/۱۹۳۵م) که بر ادای فرایض و پای‌بندی به قوانین 
شر_عییی شیعه تأکید دارند. خود شاهد آن است که همواره اقلیتی پیرو 
شریعست نیز در این طریقه وجود داشته است ( ایرانیکا , همانجا؛ 1312؛ 
(«د تر_ة المعارف خاورمیاند...۳). 

دعر این طریقه ادعیه و اذکاری به نامهای « گلیانگ» و «ترجمان» نیز 
دجود. دارد که مریدان آنها را می‌آموزند و در اوقات مشخصی از روز 
می -خمیوانند (نگ:بر ج, 166-168 ؛پاکالین, 1/200-201). 

اصدییات: ادبیات بکناشیه مشتمل بر آثاری منثور و منظوم است که 
در این مجموعه نظم جایگاهی والاتر از نثر دارد. بکتاشیه نیز چون 
مولییص آراء و عقاید خود را با شعر, موسیقی و سماع بکتاشی ییان 
داختههساند (بانارلی, 1/294). اشعار آنها که به «نَّسٍ» و «دوریه» 
مشهی_ر است. يا وزن هجایی و به زیان ترکی است. بکتاشیان در این 


آشعار خواسته‌های خود را به زیان ساده و عامیانه بیان کرده‌اند. 
شاعرانی که با ادب ترکی آشنایی بیشتر داشته‌ند. نیز گاه وزن عروضی 
به کار برده‌اند. تاریخ ادبیات بکتاشیه از سده۱۴/۸م با سعیدامره آغاز 
شده. در سد؛ ۸ و ۱۳/٩‏ و ۱۵م با ظهور شاعر توانایی چون قایقوسوز 
ابدال تحول توینی یافت . قایقوسوز ابدال در شعر و نثربکتاشی جایگاهی 
برجسته دارد («داثرة المعارف ترک», ۷[/38؛ هاشم‌پور, ٩۵۲۸-۵۳۷‏ 
گولپینارلی, همان. ۷۰ نیز 170-176؛برج,87,120). 

یونس امره زد ۰عم) که. مضامین اشعار او به زبان ترکی 
آناتولی شاهدی بر بکتاشی بودن اوست, با سرودن معنوی‌ترین اشعار 
همراه‌با احساسات عمیق دینی و خلوصی آشکار, ادبیات بکتاشی رابه 
اوج خود رسانید (برج, 53-55). اشعار یونس امره نمونه‌ای قابل 
استناد برای بیان ویژگی خاص ادبیات بکتاشی است. بیان طنزآمیز 
شاعر نسبت به خدا بی‌پرواست و گاه‌با اعتراضی کستاخانه بر او, عقاید 
اهل تسنن در باب داوری خداوند را موردنقد قرار می‌دهد. هر چند این 
اپیات در ظاهر به شوخی شباهت دارد, اما در واقعبیان اعتقاداتی است 
که بیش از ترس بر محبت متکی است (هموء 88-89؛ گولپینارلی. 
تصوف, ۱۷۹ نیز 1-179 17). 

در ادبیات و اشعار بکتاشی از موضوعاتی چون محبت اهل بیت» 
تقدیس دوازده امام,تولی و تبری, علاقة افراط آمیز به علی( ع) و گاه به 
الوهیت رسانیدن آن حضرت, سخن رفته است. همچنین مرائی امام 
حسین(ع) و فاجعةٌ کربلا. اشعاری در مدح حاجی بکتاش و بزرگان 
طریقت علوی-بکتاشی و مناقب آنان, شعرهایی دربار؛ البسه و آیینها و 
گاه عقاید حروفیه, قلندریه, حیدریه, باباییه.... و نیز آراء ابن عربی و 
جلال‌الدین مولوی در آثار ادبی بکتاشیه یافت می‌شود (کوپریلی, 
«ادبیات ترک», 349-3533؛ گولپینارلی,تصوف,۱۷۹-۱۷۸). 

گرچه پس از یونس امره شاعران بسیاری در زمينة ادبیات بکتاشی 
شعر سروده‌اند, اما اشعار آنان در واقع تکرار مضامین اشعار گذشتگان 
است (هاشم‌پور,۵۳۸). از جمله آثار منشور ادبیات بکتاشیه می‌توان به 
مقالات غیبیه وکلمات عینیه اشاره کرد که مشتمل بر دو رسالهٌ منسوب 
به حاجی بکتاش ولی است. در این دو رساله ابیاتی پراکنده از شاعران 
دیگر نیز به چشم می‌خورد که به تناسب موضوع در لاب‌لای صفحات 
گنجانده شده است (همو, ۰-۵۳۹ ۵۴؛ایرانیکا, 1۷/118). 

ماخذ: آژند پعترب, حروفیه در تاریخ, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ابن بطرطه, رحلة, بیروت, 

۴ اصنهانیان, دارود. «سیری در افکار بکناشیه», ارمغان, ۱۳۵۵ش, شه ۱: 

حکمت, علی‌اسفر, تعلیقات بر تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی) ادرارد برادن» 

تهران. ۱۳۵۷ش؛ شیبی, کامل مصطفی, الصلة بین التصوف ر التشیم, بررت, 

4۲ کرریلی, محمد فژاد. «ریشه‌های افانه‌های مربرط به حاجی 

بکتاش ولی...», ترجمةٌ محمدتقی امامی, گستره تاریخ و ادییات, تهران. ۱۳۶۴ش؛ 

گرلیینارلی. عبدالباقی, تصوف در یکصد پرسش و پاسخ, ترجمة توفیق هاشم‌پور 

سبحانی. تهران, نشردریا؛ همو, مولانا جلال‌الدین, ترجمهٌ نوفیق هاشم‌پور سبحانی. 


...قآ 6۱۵۱۵ 2۰ ۱۳ 


تهران. ۳ ۱۳۶ش؛ هاشم‌پور سبحانی, توفیق و قاسم انصاری, «حاجی بکتاش رلی و 
طریقت بکتاشیه» نشرية دانشکدء ادییات و عاوم انسانی» تبریزه ۱۳۵۵ ش, شم ۰ ۱۱۲ 
نیزه 
۶۴ ,1.6 ,1786 ۱97۱۱ بافطاجماعا ,فا اقراهله 12۳۸ ,۱۵ ,۲(۱عمعظ 
۸ ب.۵اظ۴ ,۳0۷6 :۱965 مصحتجصا کعتاداحعظ زره ۵۳3۲ ااحتااهظ 
ره هام۳۲ ۳14 :6 ,۵۳۱4۵6 رعاععع ۵ ادا رع۳عانا 
کی ریق رتافجنما068 :۱996 ت۷۵ علا ,اعم ت۷۵ ۱۵۵۶۲۲ از 
۰ ۱۲۰ ,۵۱۳۵ 0:۱۵ 76 ,یاتعلمما ۱936 ,داماد امزیا ع ۳ 
آلایی بط .3 , عطاععن! ۱۳۵۸۱۸۵۵۶ ۱973 و صمقعما , ۲عطاصها ی هه «از ما1 
,16۲ص مکمعن۵۳ مرصعنمدطلم۸ صا عصاتعه۵ظ جع عوحقامط ۲عل عوم۲] 
0۲ ,سانانوها0ظ م۷۶۱۲ ب.ظ ,26 الاح ۶۷ ۷۵۱۰ ,1962 
۸ ۰۵۵۵۵۸۱۲۵۵ 7۳۲ ,۱۵ :۷ ۷۵۱ :1939 ,اتطجفاعا اففناعمم 
۸ 03۳۵۸۱ رش مقااماه ۱966 ماه با مک انار 
۶ ,۵.1 ,۱۵۱5۵۲ :1983 ,ااتاحتاحا رتاتاعقه عاصنه۱ ۲۰ عاسننه 
19577 ۳۲۱۵۵۵۱۵۵ ,1908 که امااتا۵۵ ۲۵ ۱۵ ۳۳۵/۵۵ 7۷۴6 وین 
۲ ۵2۲۵۲ ,ماد ۱۱ و0۳ ارگ 76 بقل رعاایدنوز1۲ 
«مقلو| ۵ 78۳۵۰ :1968 راتاطمعاعا رندزلعره‌اانعهه 
۰ رانانا اناد ,زدزلعمه۵اعوه 
فاطمه لاجرردی 
یکتوزون. یا یکُّوزون, سبهسالار خراسان و از امیران ترک در 
پایان روزگار سامانیان (اواخر سد: ۴ق/۱۰م). بکتوزون نامی ترکی و 
مرکب از دو جزء بک /بگ (نک: ه د.یگ, بیگلربیگی) و توزون اتوذون 
است که جزء دوم آن در ترکی کهن, لقبی دیوانی بوده است (کلاوسن. 
322,47؛بازورث, 147؛قس: کاشغری۰)۱۲۸/۲۰ 
بکتوزون ملقب به سنان‌الدوله و معروف به حاجب بوده است 
(بیرونی. ۱۳۴؛عتبی, ۰۱۲۷۰۹۳ ۱۵۷؛ رشیدالدین, ۲ (۰)۸۸/)۴ و کی 
او را ابوالفوارس آورده‌اند (نک: بیرونی, همانجا). فعالیت سیاسی و 
نظامی وی در خدمت ال بویه آغاز شد. چون معزالدولهً بریهی در 
جمادی‌الاخر ۳۵۳/ ژوئن ۰۹۶۴ موصل را گرفت و اصرالدولة خمدانی 
(-> ۳۵۶۰۳۱۷ق/۹۶۷-۹۲۹م) را از آنجا براند. بکتوزون و شماری از 
ترکان و دیلمیان را برای حفاظت از موصل بر آنجا گماشت؛ اما چندی 
بعد ناصرالدوله موصل را باز پس گرفت و بسیاری از سپاهیان 
معزالدوله, از جمله بکتوزون را اسر کرد. سرانجام. میان دو طرف 
صلح افتاد و بکتوزون به بغداد باز گشت (ابوعلی مسکویه, ۲۰۷-۲۰۳/۲؛ 
ابن أثبر۵۵۴-۵۵۳/۸۰). 
پس از اين وقایع, تا بیش از ۳۰ سال بعد که از حضور بکتوزون در 
دربار سامانیان سخن به میان می‌آید. ظاهرا در منابع تاریخی خبری از 
ری در دست نیست. تنها آگاهی ما از سرگذشت بکنوزون در این درره. 
از سیرالملوک (سیاست‌نامه) به دست می‌اید که اورده است: در 
روزگار فرمانروایی منصوربن نوح بن نصر (منصور اول) سامانی (حک 
۰ ۷۷-۹۶۱/۳۶۶٩م).‏ بکنوزون از امیران مقیم درگاه به شمار 
می‌رفت که غلامان زیردست او بودند (نظام‌الملک» ۰۲۹۹ ۳۰۰). برپاية 
همین روایت. جون در اواخر فرمائروایی منصور, دعوت باطنیان 
(اسماعیلیان) در خراسان و ماوراءالتهر گسترش یافت و بسیاری از 
بزرگان دربار و دولت سامانی باطنی شندند و در نهان قصد شورش 
کردند, نزد منصور اول به بد گوبی از مخالفان خود پرداختند؛ تا انجا که به 
فرمان امیر سامانی, ابوعلی بلعمی و بکتوزون را دستگیر و زندانی 
کردند. سرانجام. چون شورش باطنیان آشکار شد, منصور سامانی؛ 


بکتوزون ۴۰ 


بلعمی و بکتوزون را آزاد ساخت و به یاری ایشان, دشمتان خویش را 
سرکوب کرد (برای تفصیل, ت5: همو. ۳۰۴-۲۹۹). با وجود این. 
نظام‌الملک نیز از چگونگی پیوستن بکتوزون به سامانیان اطلاعی به 
دست نمی‌دهد. 

هنگامی که فایق به تشویق نوح‌ین منصور (نوح دوم) سامانی (حک 
۳۸۷۶ ق/۷۷٩-‏ ۹۹۷م) با ابوعلی سیمجور درافتاد و شکست یافت, 
به مرو رود گریخت و مدتی بعد, بدون اجازه و اطلاع دربار سامانی, با 
سپاهی آراسته روی به بخارا نهاد. نوح که هراسان شده بود, بکتوزون 
رابه سوی وی فرستاد. فایق نیز در ۳۸۶ق, به آن سوی جیحون, نزد 
ترکان قراخانی گریخت (عتبی, ۱۲۷۰۹۳؛ گردیزی, ۱۶۸؛ رشیدالدین. 
۴۷-۴۳/۲۴(۲؛بارتولد, 262-263). 

چون نوح بن منصور درگذشت (رجب ۳۸۷/ ژوئیة .)٩٩۷‏ پسرش 
منصورین نوح (منصور دوم) سامانی (حک ۳۸۹-۳۸۷ /۹۹۹-۹۹۷م) 
به قدرت رسید؛ اما اوضاع حکومت سامانی به شدت آشفته بود و 
منصورنیز زمام امور را به عهد+برغشی (هم) و فایق گذارد. چندی بعد. 
امیر ایلک‌خان قراخانی به تحریک ابومنصور اسفیچابی به سوی 
سمرقند راند و فایق را نزد خود خواند. امیر سامانی از بخارا گریشخت و 
فایق که تختگاه را تصرف کرده بود. در ظاهر وفاداری خود را به 
سامانیان اعلام, و منصورین نوح رابه بخارا دعوت کرد. درواقم, امور 
حکومتی به دست فایق افتاد و یکتوزون به عنوان سپهسالار خراسان به 
نیشابور رفت. با استقرار بکتوزون در خراسان, امور آن ولایت نظم و 
ترتیب یسافت (عتسی, ۱۵۷-۱۵۵؛ گردیسزی, ۱۷۲-۱۷۱؛ رشیدالدین, 
۸۸-۸۷/)۴(۲؛ اين اثیر. ۱۳۰-۱۲۹/۹؛با رتولد, 264-265). 

از آنجا که میان بکتوزون و فایق دشمنی قدیم بود. منصورین نوح 
برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی, تلاش کرد این دو را آشتی دهد. با 
وجود این فایق که از افزايش قدرت بکتوزون به وحشت افتاده بود. 
سرانجام, ابوالقاسم‌سیمجور - برادرابوعلی - حاکم‌فهستان را به 
جنگ با بکتوزون برانگیخت؛ اما در نبردی که نزدیک نیشابور روی داد. 
بکتوزون پیروز شد (ربیع‌الاول ۳۸۸/مارس ۹۹۸). وی دشمن شکست 
خورده را دنبال کرد. اما سرانجام, میان دو طرف صلح افتاد (رجب 
۸) و ابوالقاسم سیمجور به قهستان رفت و بکتوزون به نیشابور 
بازگشت (عتبی, ۱۶۸-۱۶۵۰۱۵۸-۱۵۷؛ گردیزی, ۱۷۲؛ رشیدالدین, 
٩۹۶-۹۴۰۸۹/)۴( ۲‏ ابن اثیر, ۱۳۸/۹؛با رتولد, 265)- 

فراین آبنای موه تون از آسرسا تاحشرت زتت رتش 
خراسان را طلب کرد. منصورین نوح امارت بلخ, هرات, تریذ ویُست 
را به امیر غزنوی داد, اما از واگذاردن نیشابور به وی که نتیجه آن 
برکناری بکتوزون بود, خودداری کرد. بنابراین, محمود در ۳۸۸اق روی 
به نیشابور نهاد. بکتوزون که در خود تاب مقاومت نمی‌دید, از آنجا 
گریخت و نیشابوربه دست امیر محمود افتاد (عتبی, ۱۷۲-۱۶۹ منها ج. 
۱ فرشته, ۲۳/۱؛ ابن اثیر, ٩/۱۳۹؛ناظم.‏ 42-43). امیر سامانی که 
امید داشت بتواند کار را به صلح پایان بخشد (بیهقی, ۶۴۰), به همراه 


۴-۲ بکران 


فاییق از بخارا به جانب خراسان حرکت کرد. بکتوزون در سرخس به 
اسیر منصور پیوست و چون دریافت که وی قصد سازش با محمود 
غززتوی دارد. فایق را با خودهم رأی ساخت و این دوبه اتفاق یکدیگر در 
صقر ۳۸۹ فوریهٌ ۹۹٩‏ منصورین نوح را دستگیر کردند. چشمانش را 
میبل کشیدند و سپس برادر کم‌سالش عبدالملک ین نوح (عبدالملک 
دوم سامانی را بر تخت نشاندند (عتبی, ۱۷۳-۱۷۲؛ صابی, ۳۴۲؛ 
بیهقی, ۶۴۱۶۴۰؛ منهاج, همانجا؛ رشیدالدین, ۲ (۱۰۰-۹۸/)۴؛ ابن 
اثبر. /۱۴۵؛ بازورث, ۰136 به نقل از ابن بابه). از ررایت بیهقی 
پیداست که مسمره غزنوی, عامل اصلی عزل منصورین نوح را 
بکتووّون می‌دانسته است ((ص ٩۶۴۱‏ نیز نک: نرشخی, ۱۳۷؛عتبی, ۲۰۱؛ 
ابی اکیر, همانجا). 
به هر حال, در دور عبدالملک سامانی, زمام امور در دست فایق و 
بکتووّون بود (زرین‌کوب, ۲۲۱/۲) و امیر سامانی قدرتی نداشت. 
چتدی بعد, محمود غزنوی به قصد تنبیه و سرکوب این دو, لشکر به 
مر ور _ودبرد؛ اما پیش از وقوع درگیری, کار به آشتی انجامید. احتمالاً 
فز ونیی سپاهیان بکتوزون و فایق .- که ابوالقاسم سیمجور نیز به آنها 
پیوسته بود.- امیر محمود را به صلح وا داشت و نیشابور و خراسان را 
در دست بکتوزون رها ساخت. اندکی بعد, پیمان صلح از سوی سپاه 
بخا را نقض شد. سرانجام, جنگ با پیروزی امیر غزنوی خاتمه یافت و 
تمام خراسان به دست وی افتاد (صابی, ۳۴۴-۳۴۳۰۳۴۱-۳۴۰) و این 
ولاایست یکسره از اختیار سامانیان خار ج شد. در پایان این ماجرا, فایق و 
عیدا لملک سامانی به بخارا گریختند و بکتوزون نیز به نیشابور و بعد به 
گر‌گسان رفت و عاقبت خود را به بخارا رساند (بیهقی, ۶۴۲۳۱ 
فررشحه, همانجا؛ ابن اثیر» ۱۴۶/۹ زرین‌کوب. ۲۲۲-۲۲۱/۲؛ ناظم, 
423-4؛ بارتولد, 266). در اين ایام, فایق درگذشت و اندکی بعد 
ایلک‌خان ترک که دربار سامانی را آشفته می‌دید, به سوی بخارا راند و 
بکتو زون و سایر امیران دربار سامانی را دستگیر, و تختگاه سامانیان را 
تصر_خ کرد (ذیقعد؛ ۳۸۹/ اکتبر 4۹۹).عبدالملک بن نوح نیز که گريخته 
بود. پس از چندی دستگیر شد و در زندان درگذشت, و بدین ترتیب, 
حکو_مت سامانیان به دست قراخانیان به کلی برافتاد (عتبی, ۱۸۴-۱۸۳؛ 
بیهقییی, ۶۴۲؛ گردیزی, ۱۷۳؛ رشیدالدین, ۲ (۱-۸-۱۰۷/)۴؛ ابن اثیرء 
۱۴۹-۹ ؛ناظم, 45؛ با رتولد, 266-268)؛ اما متابع موجود از عاقبت 
حال. بکتوزون سخن نمی‌گویند. ۲ 
صاخذ: ین ثیرهالکامل؛ ابرعلی مسکریه, احمد, تجارب الاسم, ید کوشش آمدرزء قاهره, 
۳ ۱۹-۰۵ ۱م*بیرونی: ابوریحان.الانار لباق به کرشش ادوارد زاخاو لایبزیگ: 
2۱۹۲۳7 ببهتی,اولفضل, تاريخ, به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض, تهران, 
۱۳۲۴ش؛ رشیدالدین فضل الله, جامع التواریخ, به کوشش احمد آتش, آنکاراه 
۱۴ م؛ زرین‌گرب, عبدالحسین, تاریخ مردم ایران,تهران ۱۳۶۸ ش؛ صایی. هلال» 
صرالجزء اشامن من‌تاریغع». به کرشش آمدرز و مارگلیرث, همراه ذیل تجارب الامم 
حرردرارری, قاهره. ۱۹۱۶/6۱۳۳۴م؛ عتبی؛ محمد» تاریخ یمیلی, ترجما اصح 
سیرفادقانی» به کرشش جعفر شمار تهران, ۱۳۳۵ش؛ فرشته, محمدقاسم, تاریخ, 
عسبنی, ۸ ۱۸۶م؛ کاشفری» محموده دیوان لفات الترک, استانبرل, ۱۳۳۵ ق؛ گردیزی» 
عبدالحی, زین الاخبار» به کرشش عبدالحی حییبی, تهران, ۱۳۴۷ش؛ منهاج سرأج» 


طبقات ناصری, یه کرخش عبدالحی حبیبی, کابل, ۲ ۱۳۴ش؛ نرشخی. محمد, تاریخ 
بخاراء ترجمةٌ احمدین صحمد قیاوی, تلخیص محمدین زفره به کوخش محمدتقی مدرس 
رضری, تهران, ۳۶۳ ش؛ تظامالملک» حسن, سیرالملوک (سیاست‌نامه)» به گوشش 
عیربرت دارک.تهران: ۱۳۵۵ش؛نیز: 
۱ 
۶ .۲ 0۰ ,۳05۷۵۳۸ :1958 ,جملممیا راطاژت ,۲1.۸۰ هه قامط۲دظ 1۳,۷۷ 
امعاوهاه رل ۸۱ وتا رجمعنهاه :19177 بطع‌نططنک رعکزمبع(0ا ۲عاتا 
:1912 ,02/00 ما7 رای ومع زه رمدماهزط 
ار ۱ 
۰ ,161۱ 
روزبه زرین‌کوب 


بکران محمدین نجیب, جفرافی‌دان و مزلف جهان‌نامه . آگاهی 


ما دربار؛ وی بسیار اندک, و منحصر به استنباطی است که از کتاب او به 


دست می‌آید. در اين کتاب تنها یک تاریخ وجود دارد و آن ۶۰۵ق/ 
۸ است (نک: چ تصویری, ۱۰). از متن جهان‌نامه چنین برمی‌آید 
که وی آن را در ۰۵عق, زمان فرمانروایی علاءالدین محمد بن تکش 
خوارزمشاه (۶۱۷-۵۹۶ق/ ۱۲۲۰-۱۲۰۰ع)» پرداخته, و به استناد این 
عبارت: «اگر به نظر رأفت و عنایت پادشاه خلدالله سلطانه ملحوظ 
گردد...», ظاهراً کاب خود را به ار تقدیم کرده است (همان چ, ۸: 
برشچفسکی, 11 ,۱0؛ استوری, 13)1(/123؛ بارتولد, 1/83). به احتمال 
زیاد محمد بن نجیب بکران در آن زمان در خراسان (ناحیه یا شهر 
طوس) می‌زیست, زیر وی ضمن اشاره به منابع و مأغذ کتاب خود از 
نوشته شرف‌الدین طرسی نام می‌برد که او از روم به طوس بازگشت و در 
این شهر درگذشت (نگ: همان ج, ۹؛برشچفسکی, 10). 

ظاهر بکران به نیشابور و خوارزم سفر کرد و نقشة مدور زمین را که 
بر پارچه (جامه) ای پرداخته بو با خود به خوارزم برد. تا هماتند دیگر 
دانشمندان ند علاءالدین محمد خوارزمشاه به دریافت انعام ‌ اکرام 
نایل گردد ((همو, 16 ,11 ؛بکران, همانجا). 

بجز جهان‌نامه, اثر شناخته شده دیگر بکران خریطٌ (نقشه) مدور 
عالم است. برای تهية نقشة جهان, مژلف دایره‌های نصف‌النهار, 
مدارات و جدرلهای تجومی قدیم را الگوی کار خود قرار داد و کوشید تا 
خطایی صورت نپذیرد. در اين نقشه. افزون بر خطوط جغرافیایی, 
مرزهای ممالک نیز مشخص گردیده که در نقشه‌های اسلامی متعلق به 
سده‌های نخستین بسیار نادر است (برشچفسکی, 17). کراچکوفسکی 
می‌نویسد که نفد محمد بن نجیب بکرآن مژید سر زندگی سنت 
بطلمیوس است (1۷/69,294). وی بر آن است که نقشهکشی محمد بن 
نجیب بکران در کار حافظ ایرو» اثری مستقیم داشته است (1۷/517). 

نخستین‌بار از کتاب جهان‌نامه در پژوهشهای شارل ریو نام برده 
شده که به جای بکران, ملف را مکران نامیده است. وی می‌گوید که 
جهان‌نامه یکی از مراجع نزهة القلوب حمدالله مستوفی, و جغرافیای 
حافظ ابرو بوده است (ص 423 ,418). دو نسخة خطی از اين کتاب 
موجود است: نسخة قدیم‌تر در مجموعه‌ای از رسایل خطی جای داشته 
است. این مجموعه در ۱۸۹۲ در بخارا پیدا شد. تاریخ کتابت این نسخه 
۸ رمضان ۱۳/۶۶۳ ژوئية ۱۲۶۵م. و کاتب آن مسعود بن محمد 


کرمانی بوده است (برشجفسکی, 7). نسخه خطی دیگر اين کتاب ۳۶ 
سال بعد توسط بلوشه در پاریس شناخته شد (همو, 6؛ بلوشه, شه 2041؛ 
استوری,همانجا). 

بارتولد در اثر مشهور خود («ترکستان در هجوم مفول» نوشته است 
که‌ازکتاب جهان‌نامه آگاهیهای‌سودمندی‌دربارفجغ رافیای‌ماوراءالنهر 
وتاریخ قراختاییان به دست می‌آید (1/83). 

مطالب کتاب شامل معلومات به دست آمده از تجربه‌های شخصی. 
اخبار و گفته‌های معاصران و مأخذ کنبی است (برشچفسکی, 11). آثار 
مورداستفادة مژلف جهان‌نامه, بجز آنهایی که به گفتذ خود بدانها اشاره 
نکرده, اینهاست:السالک و الممالک ابن خردادبه, سالک السمالک 
اصطخری, اشکال الاقالیم يا صور الاقالیم محمد بن بحر الرهنی 
(نسخه پاریس: بحر الدهنی) (ن5: همو, 16. حاشیه 38؛ اقتداری, ۲۸۶؛ 
نیز نک: حافظ ابرو. ۵۰/۱, که محمد بن یحبین آورده است), سفرنامة 
ناصر خسرو, کامل الصناعةً علی بن عباس مجوسی, التفهیم ابوریحان 
بیرونی, و تواریخ خلفا (برشچفسکی, 12-16)- 

محمد بن نجیب بکران در ذکر منابع اثر خود از مسوده‌های 
شرف‌الدین طوسی نیز یاد می‌کند و می‌نویسد: (۱... بعد از آن در میان 
مسودات امام شرف‌الدین ماری طوسی رحمه‌الله که از روم بازامد, 
جزوی یافتم به خط او. طول و عرض شهرها به احتیاط و استقصاء تمام 
بر آنجا مثبت... این نسخت از کتابخانه‌ای به دست آمد در شهر روم که 
آن را قسطنطنیه خوانند و به حیله‌ها به دست آمد که بدان ضتّت 
می‌کرده‌اند و به هر کسی نمی‌داده... پس چون این جزو به دست آمد, 
عظیم مددی بود در اين باب و غرض به حصول پیوست» ( ج تصویری, 
٩‏ ۱۰). در تاریخ الحکماء از شرف طرسی به عنوان دانشمندی 
ریاضی‌دان و حکیم یاد شده است که به هنگام اقامت در حلب, اب والفضل 
این يامین یهودی حلبی, اصول حکمت را نزد او فرا گرفت (قفطی. 
۴ 

جهان‌نامه ۲۰ فصل دارد و شامل مطالبی در کیفیت ساختن 
جهان‌نامه, در کیفیت ربع معمور و آنچه بدان تعلق دارد, در بیان خطها و 
رنگها در شکل عالم, در بیان فايدة شکل عالم, در پدید کردن بعضی از 
مسافتهاء در ذکر درياها و کیفیت جزر و مد. در ذکر بحیره‌ها, جزیره‌ها و 
بحرها, بیضی جیحونها و رودها, کوهها که در عالم است, در ذکر 
بیابانها, نام بعضی شهرها و اختلاف آن, بعضی از مواضع که به خوشی 
معروف است, در نقل کردن بعضی مردمان از مواضع خویش, خاصیت 
بعضی از مواضع, بعضی از عجایب به هر موضعی, معادن جواهر, در 
آنکه از هر موضعی چه خیزد. در ذکر بعضی از مواضع عرب, و حکایتی 
چند پراکنده ( ج تصویری, ۱۱۳-۰ ج تهران, ۵-۴). 

جهان‌نامه یادگار دورانی است که نقطه اوج آراستگی نثر فارسی 
بود, ولی نثر این کتاپ نثری برهند, ساده, بی‌پیرایه و نااراسته است 
(ریاحی.شش). 

مانخذ: اقتداری, احمد,«نکته‌ای دربارة مرطن ملف کاب صور الاقالیم -.».ارج نامه 


بکر بن عبدالعزیز ۴.۳ 


ایرح, به کوشش محسن یاقرزاده, تهران ۱۳۷۷ش, ج ۲؛ بکران, محمد, جهان‌نامه, 
جتصویری, به کوشش برشچنسکی, مسکو, 2۱۹۶۰؛ همان, به کرشش محمدامین 
ریاحی, تهران. ۱۳۴۲ش؛ حافظ ابرو. جفرافیاء به کوش صادق سجادی, تهران, 
۵ سش؛ ریاحی, محمدامین, مقدمه و حاشیه بر جهان نامه (نک: هم , بکرآن)؛ قفطی, 
علی:تاریخ الحکماه بد کرشش برلیرس لیپرت لاییزیگ, ۰۳ ۱۹م؛نیز؛ 

و۵0 ر.ظ راعطاهع۱ظ :1963 ,موه ,مرتستباع۵ک ,۷۰۷۷۰ 0(4۱داحفظ 
۵۰ ر .۲ ۷۲۱۵۰ ,زاماد م20۲6 :1924 رد۳۵۲ رقاصدوم داز 0صنامهه ععل 
#رممه ۱2 وبا 1 رتتعاع اطع زرمقاهظ ظ۳ظ عفزی عوقو 
زه ۲۵۱۵۱۵۵۶ .۲ بناه؟ :1957 ۲۵4ودنصصا/ «معده 6 عرزامداممی 
لز۲۵ها۵ :۱۵79 ,حمتحصا رعت لا باحاازظ عاا نا کامدنه لا مداحم 


۰ ,۱۵۱ص ۳۵۲ ان ما۳ م6۸ 
عتایت‌الله رضا 


ره ما رو 
بکُرین أخت عبدالواجد. نک: بکرید. 


بکُربن عبدالْعري یز عجُلی (د ۸۹۸/۲۸۵), شاعر کوفیتبار 
عفر آعیاسی بر آطیین ابر طانشان ابوواش همین ری تال بر 
اوایل سدق و در منطقَ جبال تولد یافت و در زمانی که دقیقا دانسته 
نیست, به اصفهان رفته است (نک: اعرجی, ۷-۶). پدرش عمبدالعزیز. 
شاعری دلیر و در حکومت کرج جانشین ابودلف بود. احمد بن 
عبد العزیز برادر بکر نیز تا ۲۸۰ق بر منطقه‌ای وسیع‌تر تا حدود اصفهان 
حکومت می‌کرد (ضیف, ۴۰۹/۴). 

ازبکر نخستین بار در حوادث ۷۱ در تسخیر قلعه فارسی. 
و آن‌گاه در ۲۸۰ق در جنگ با رافع بن هرثمه امیر معزول خراسان یاد 
شده است ( تاریخ سیستان, ۲۴۳-۲۴۲؛ ابن اثیر, ۴۵۷۷). در همین 
سال پس از درگذشت احمد بن عبدالعزیز, میان بکر و برادر دیگرش 
عمر بر سر جانشینی وی نزاع درگرفت و عمر چیره شد (نک: طبری, 
۳۰ ابوعلی مسکویه, ۴۹۶۴). 

به نظر می‌رسد که روابط خاندان با دست‌گاه خلافت خوب نبود» زیرا 
در ۲۸۲ق معتضد عباسی اموال بکر را در کرج ابودلف مصادره کرد و 
سال بعد نیز طی کوششی بی‌نتیجه بر آن شد که عمر را به دست برادرش 
بکر سرکوب کند. از اين تاریخ, یکر در حال گریز از دست مأموران و 
سرداران خلیفه, به چند جنگ با آنها دست زد و سرانجام با دشواری 
بسیار خود را به طبرستان رساند و به محمدین زید پیوست (طبری» 
۰ ۱ ابوعلی مسکویه, ۵۰۵/۴؛ مسعودی, ۱۹۵/۸- ٩۱۹۷‏ 
بکر. ۴۵» ,۴٩‏ ۵۲ -۵۲) و سرانجام در ۲۸۵ق همان‌جا درگذشت 
(مسعودی, ۲۱۰/۸؛ ابوعلی مسکویه, ۳/۵). و یا به روایتی, چون برضد 
محمدین زید به دسیسه پرداخت, زهرش دادند. پیکر وی را در پول لیشام 
در ناتل به خاک سپردند (اين اسفندیار, ۲۵۵/۱ مجمل..., ۳۶۸). 
گفته‌اند که چندی قبل از مرگ, امارت چالوس و رویان یافته بود (ابن 
اسفندیار همانجا). 

دیوان: بکر همچون پدر در هنر شاعری دست داشت 
(0۸,,5,1/128).تعالبی (د ۱۰۳۸/۴۲۹م) نام بکر و جدش ابودلف 
را در زمر شاعران اصفهان اورده است (۲۹۵/۳, به نقل از حمزه 
اصفهانی). نسخه‌ای از دیوان بکر ضمن مجموعه‌ای در کتابخانة 


۴« بکران 


دانشگاه فاتح در استانبول وجود دارد (اعرجی. ۳۱). نخستین‌بار 
کرتککو عسخه‌ای از آن را یه خط خود تهیه کرد که بعدها استادی هندی به 
نام مححد پن یوسف سورتی بربای آن, به تصحیح و طبع نسخ استانبول 
در دهلی (۱۳۳۲ق) دست زد. پروکلمان از دو جاپ این دیوان به 
سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ق یاد کرده که اعرجی (ص ۳۰) که آن را 
نادرسست خوانده است. به هر حال محمد بن پرسف سورتی در چاپ 
دیوان یکر, مکملی حاوی اشعار بازمانده از ابودلف و معقل نیز بدان 
افزو در همو, ۳۲). 

دیو ان یکر مشتمل بر حدود ۳۰۰ بیت در قالب قصیده و قطعه است؛ 
هیچ یک از اشعار او, مقدمه ندارد و بی‌درنگ به اصل موضو ع پرداخته 
است (عک:همو,۲۰).سبک اشعارش نیز بیشتر به دوران جاهلی نزدیک 
است ( حمو, )۱٩‏ ویارها شعر جاهلیات را تضمین کرده است (بکر, ۴۶ 
۷ ۸۱,۶۶۴). وی از استعداد و ذوق شعری وافری برخوردار نبود, با 
این همه برخی از قصاید وی شیوا و استوار است. او مانند پدر و جدش 
به متاسمیتهای خاص شعر می‌سرود و هرگز آن را هدف اصلی خویش 
قرار تداد (همو, ۱۸). وی مضامین اغلب سروده‌هایش را از حوادث 
زندگی خود گرفته است. فخر و وصف مای اصلی بخش عمد؛ اشعار 
ارست - بکر در اين سروده‌ها در قالب شخصیتی مغرور, بزرگ منش, 
شجاع ,بلندطبع و... جلوه می‌کند. مرائی ار بسیار اندک است. تنها ۲ 
قطعه رجا از وی در دست است که آنها را در مرگ برادرش حارث (د 
۴ ق ) سروده است. یکی از آن مرائی, #۵ببت و بیشتر تهدید معتضد 
عباسبی و بدر غلام اوست (ص ۵۵). موضوع امثال و حکم از دیگر 
مایه‌هاعی شعر ارست که در لابه‌لای قصاید, پراکنده است و بازتاب 
تأملمت وی در زندگی به شمار می‌رود (مثلا نک ص ۰۵۶ ۰۵۸ ۶۳, ۷۶, 
#۲« 

دیون بکر تقریباً از غزل تهی است. اما گاه اشاراتی گذرا به مضامین 
تغزلیی حر آن دیده می‌شود. بعضی ابیات دیوان, از احساسات عربد 
گرایاان ار حکایت دارد. وی از دو دستگی در صفوف عربها اندرهگین. 
ریک ند درصدد پاسداری از حریم آنان و به خاک افکندن مخالفان 
است (عک: ص۶۱۰۴۶.بیتهای ۲۱-۱۲). 

بکر مانند دیگر اعضای خاندان. شیعه مذهب بود (اعر 
۱-۱ ).وی ازپیامبر (ص)به عنوان هدایتگر و فریبادرس بشر (ص 
۵ یا کرده, و دربارة امام علی (ع) سخن رانده, و اهل بیت (ع) را 
تکیه که مردم خوانده است (ص ۷۴). در دیوان او با آنکه در سرزمین 
ایرات ز_اده و زیسته و درگذشته است, هیچ اشارتی به ايران و ایرانیان و 
آداب و ستن آنان دیده نمی‌شود. 

صاححز: آبن اثیره الکاسل؛ ابن اسفندیار, محمد, تاریخ طبرستان, به گرشش عباس 

اققبالی آشتیانی. تهران ۱۳۲۰ش؛ ابرعلی مسکویه. احمد, تجارب الامم: به کوشش 

ایوالعتاسم امامی, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ اعرجی» محمد حسین,. مقدمه بر دیوان (نک: هم 

سگرن عبدالعزیز)؛ بکرین عبدالعزیز, دیوان, به کرشش محمد حسین اعرجی؛ یروت. 

٩۱؛‏ تاریخ سیتان, به کرشش مد نقی بهار, تهران. ۱۳۱۴ش؛ تعالبی, 

ید قالملک, تمه الدهر» ببررت, دارالکب العلمیه؛ ضیف شرقی. العصر العباسی الفانی. 


قاهره, ۱۹۷۳م؛ طبری, تا ریخ؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش محمدتقی بهار, 
تهران, ۸ سش؛ سعردی, علی, مروج الذهپ, به کرشش باربیه درمنار و پاره 
درگررتی»پاریس, ۱۸۷۴ ج؛ نیز هه 


هادی نظری منظم 


بکُرنن مُحتَّ بن علاء فشیری» ابوالفضل (رییالاول ۳۴ 
ژوئیذ ۹۵۵), فقیه و قأضی مالکی مصر. خاندان بکر از ازد شنوئه و 
ساکن در بصره بودند. وی از سوی پدر, نسب به زیاد بن ولید می‌برد و 
مادر وی از نوادگان عمران بن خصّین, از اصحاب رسول اکرم((ص) 
بود. بنابرآنچه دربار؛ سن او ( ۸۰ سال) می‌دانيم. می‌توان تولد او را در 
حدود سال ۲۶۴ ق/۸۷۸متخمین زد (قاضی‌عیاض,۳/ ۰ بفس :صفدی, 
۰ که درگذشت ار را در ۳۴۳ق آورده است؛ ابن شاکر,۰)۳۹۰ 

وی دور؛ کودکی را در بصره سپری کرد و در همان‌جا به فراگیری 
مقدمات علوم پرداخت؛ سپس محضر شیخ مشهور صوفیه, سهل بن 
عبدالله تستری را درک کرد (نک: قاضی عیاض, همانجا؛ ذهبی, 
۵ .از استادان فقه و حدیث او در بصره می‌توان از ابراهیم بن 
حماد ازدی و ابوخلیفة جَعحی بصری نام برد (نک: داوودی, ۱۲۰/۱- 
۳ ظاهراً شهرت ری از زمانی آغاز شد که در بغداد به تکمیل 
آموخته‌هايش پرداخت. 

از استادان او, قاضی اسماعیل بن اسحاق (د ۲۸۶ق/۸۹۹م) فقیه 
مالکی بصری - بغدادی را نیز یاد کرده‌اند (نک: قاضی عیاض, ۱۲۹۰/۳ 
ابن فرحون, ۳۱۳/۱). از دیگر استادان بکر, باید به کسانی چون سعید بن 
عبدالرحمان کرابیسی, ابومسلم کج , جعفرین محمد فریابی, و احمدبن 
موسی که موطاً را نزد او فرا گرفت, اشاره کرد (قاضی عیاض, ذهبی, 
داوودی, همانجاها). 

وی مدتی ولایت قضای برخی نواحی عراق را برعهده گرفت (نک: 
قاضی عیاض, ۲۹۱/۳؛ صفدی, همانجا)؛ ار پیش از ۳۳۰ق از عراق. 
راهی مصر شد و به گفتٌ قاضی عیاض, در شمار فقیهان بزرگ مالکی 
آن دیار قرار گرفت (۲۹۱-۲۹۰/۳؛ داوودی, ۱۲۱/۱). در تبیین جایگاه 
والای بکر در میان مالکیان مصر, باید به قدرت یافتن اسماعیلیان در 
مصر, و وجود رقابت میان شافعیان و مالکیان آن دیار توجه کرد. دفاع 
بکر از عقاید مالکی و مقابله با گرایشهای شافعیان و حتین حنفیان 
می‌تواندیکی از علل مهم استقبال مالکیان مصر از او باشد. برای نمونه 
از آثار او در اين زمینه می‌توان به کتاب الرد علی الشافعی فی وجوب 
الصلاة علی اللبی(رص), الرد علی المزنی, الرد علی الطحاوی, و رسالة 
الیل من جهل محل مالکن انس من العلم اشاره کرد (نک:قاضی عیاض , 
۳ اين فرحون, ۰)۳۱۵-۳۱۴/۱ 

پیشتر شاگردان بکر را مصریان, اندلسیان و تونسیان تشکیل 
می‌دادند و می‌توان به نام کسانی مانند عبدالرحمان بن عمر ابن نخاس. 
حسین بن زشیق, ابن مغر ج, ابن عون الله, قاضی ایوعبدالله ابن برطال, 
عبدالله ين محمدین اسد و ابوعبدالله محمدین ابراهیم طلیطلی اشاره 
کرد (قاضی عیاض ۲۹۱-۲۹۰/۳؛ ابن‌فرحون, ٩۳۱۳/۱‏ مقریزی, ۷۷/۵, 


۷ داوودی. همانجا). 
بکر آثار بسیاری در موضوعات مختلفی همچون علوم قرآنی, فقه و 
کلام نوشته است. اگرچه نسخه‌های اين آثار از میان رفت‌اند. برخی 
اشارات به سخنان و آراء او را می‌توان در آثار دیگر نویسندگان, 
همچون کتاب النوادر این ابی‌زید قیروانی باز یافت. افزون بر آتاری که 
پیش‌تر بدانها اشاره شد از مهم‌ترین آثار او کتاب الاحکام (احکام 
قرآن ) است که ظاه را مولف با تأثیرپذیری از استادش قاضی اسماعیل 
به این تألیف دست زده بوده است. طاش کوپری‌زاده (۴۹۴/۲) نام آن را 
در شمار آثار تألیفی در زمینة احکام قرآن وارد کرده است. این همان 
اثری است که ابوعبدالله محمدین ابراهیم طلیعان آن را از وی فرا گرفته 
بود (نک: مقیزی,۷/۵).کتابی نیز با عنوان المختصر من احکام لقرآن 
اسماعیل بن اسحاق داشته است که احتمالاً همان احکم القرآن 
اسماعیل است. 
از برخی تألیفات بکرین محمد در زمینه‌های اعتقادی, بر می‌آید که 
وی همچون دیگر متفکران نیمه سد؛ ۴ق با موجی عظیم از مفاهیم کلامی 
روبه‌رو بوده است (قس: ابن ابی زید, ۷۹ نیز نک: داک , دیل ابن ابی 
زید). از سویی وی‌با تألیف ردیه‌ای بر اهل قدر و نیز ردیه‌ای بر طحاوی 
(احتمالا" عقيده نام وی), به مقابله با آنچه بدعت در دین می‌دانسته 
برخاسته است (نک: ابن خیر, ۲۹۹ رساله اسدین موسی , دربار؛ تحذیر 
از بدعت و حفظ سنت)؛ از سوبی دیگر وی با تألیف آثاری همچون تنزیه 
الانبیاء و ما فی القرآن من دلائل النبوة, به اين موضوع مهم کلامی. 
همچون فریابی (د ۳۰۱ق) و بیهقی (د ۳۸۴ق) عنایت داشته است 
(برای آثار وی, ن5: قاضی عیاض, ۳۹۱/۳؛ آبن فرحون, ۳۱۵-۳۱۴/۱؛ 
دارودی,۱۲۱/۱؛ذهبی,۵۳۸/۱۵؛ صفدی, ۲۱۷/۱۰).قاضی عیاض دو 
پیت شعر از وی نقل کرده است (همانجا). 
ماخذ: _اين ايی زید, عبداللهالرسالة الففهيه, به کرشش هادی حمر و محمد ابواجفان, 
بیروت: ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ع؛ ابن خیرء محمد, فهرسة, به کرشش ف. کردرا؛ سرقسطه, 
۳ ان شاکر کتبی, محمد, عیرن التراریخ, نسخة عکسی موجود در کتابخانة 
مرکز؛ اين فرحون, ابراهیم, الدیباج المذهب, پد کرشتس محمد احمدی ابوالثرر, قاهره. 
۵۴ دارردی, محمد. طبقات المفسرین, بیروت» ۰۳ ٩۸۱۹۱۸۳/۱۴‏ 
ذهبی, محمد, سیر اعلام البلاه, به کوشش شعیب ارنژوط و دیگران» بیررت. 
۵۰۶۴ ۱۹۸۶-۰م: صفدی, خلیل, الرائی بالرفیات, به کرشش 
ژاکلین سریله و علی عماره یروت ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸؛ طاش کرپری‌زاده. احمد, 
مفتاح السعادةء بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ قاضی عیاض,ترتیب المدارک» به گرشش 
احید بکیر مجمرد؛ بیررت» ۱۹۶۷/۱۳۸۷؛ مقریزی, احمد, المقفی الکبیره به 


کرشش محمد یعلاوی» یررت» ۱۱ ۱۹۹۱/۱۴ ۱ 
فرأمرز حاج منرچهری 


بکرٍ ُن تظاح. ابوالوائل(د ح 0۸۱۶/۲۰۰), شاعر اهل یمامه. 
سب او را به استناد ابیاتی از وی به عجل و یا حنیفه, پسران لجَیم 
رسانده, و از همین‌رو, او را عجلی ویا حتفی خوانده‌اند (نک ابوالفرج» 
۹) ما خطیب بغدادی اورا اهل بصره می‌داند .)٩۰/۷(‏ 


به هر روی, بکر به روزگار هارون‌الرشید در بغداد اقامت, و در 


محفل ادبا آمد و شد داشت (همو, ۰۹۰/۷ )٩۱‏ و با مدح دولتردان 
روزگار می‌گذراند. از ممدوحان وی در این دوران می‌توان به یزید بن 
مَرْیّد شیبانی و مالک بن طوق, عاملان هارون اشاره کرد. یکر نسبت به 
رییعه تعصب بسیار داشت و در قصاید خود به آنان فخر می‌کرد 
(حصری, ۹۶۶). اما سرانجام. یکی از همین قصاید که در مدح بزید و 
فخر ربیعه سروده بود, هارون را به شدت خشمگین ساخت. براساس 
روایتی, یزید وی را فراخواند و پس از بخشیدن دو هزار درهم از او 
خواست تا زمانی که هارون زنده است, خود را پنهان سازد. بخش 
پایانی این روایت سخت مشوش می‌نماید, اما در ادام روایت که از زیان 
خودیزید است. چنین آمده که با درگذشت هارون وبیرون آمدن بکر از 
نهانگاه, یزید بار دیگر نام او را در دیوان نهاد و بر سهم او از عطا افزود 
(نک: این معتز, ۱۲۱۹-۲۱۷ ابوالفرج, ۱۰۷/۱۹)» اما می‌دانیم که یزید 
به‌روزگار هارون و در ۸۵۵ درگذشته است (نک: ابن خلکان, 
۶ب 

به هر حال,بکر از ترس هارون از بغداد گریخت و به منطقه جبال پناه 
برد و ظاهراً در همین ایام.به راهزنی و شرارت روی آورد. اما شجاعت 
و جنگاوری او سبب شد تا با پایمردی تعقل بن عیسیل, برادر ابودف 
عجلی, عامل هارون در جبال به ابودلف بپیوندد و او بکر را در جرگة 
سپاهیان خود درآورد (نک: ابوالفرج. ۰۱۰۶/۱۹ ۰)۱۱۱ از آن پس, بکر 
پیوستد در رکاب ابودلف بود (نک: همو, ۱۱۸/۱۹؛ نیز نک: 6۸5,11/628) 
و به مدح او و برادرش معقل پرداخت. با اين حال, براساس روایتی, 
بکر بر کاروان عاملان ابودلف تاخت و به قتل و غارت پرداخت. اما از 
آنجا که ابودلف خود را در تحریک او مقصر می‌دانست. از وی 
درگذشت و او را بار دیگر به بارگاه خویش فراخواند (ابن معتز, 
1-۸ ابوالفرج, ۱۰۷-۱۰۶/۱۹). 

منابع متقدم در دکر تاریخ درگذشت بکر سکوت کرده‌اند. اما ابن 
کثیر (۲۱۶/۱۰) و به پیروی از او زرکلی (۷۱/۲) درگذشت وی را در 
۸/۲ دانسته‌اند, ولی صفدی (۲۲۱/۱۰) مرگ او را حدود سال 
۰آق می‌داند (نیز نک: اب شاکر, ۲۲۱/۱). اما اينکه ابوالفرج گفته 
است که بکر پس از مرگ ابودلف (۲۲۵ يا ۲۲۶ق) به مالک بن علی 
خُزاعی, عامل راه خراسان پیوست و زیباترین اشعارش را در رثای او 
که به دست خوارج کشته شد, سرود (۱۱۶-۱۱۳/۱۹؛ نیز ن5: فروخ» 
۲) نه‌تنها با روایتی از خطیب بغدادی )٩۱/۷(‏ مبنی بر رثای بکر به 
رسیله ابولعتاهیه (د ۲۱۱ق/۸۲۶م) منافات دارد, بلکه سایر منابع نیز 
بدان اشاره‌ای نکرده‌اند. انچه اين روایت را بیشتر مورد تردید قرار 
می‌دهد, آن است که مالک خزاعی در ۲۲۲ق/۸۲۳۷م: یعنی قبل از مرگ 
ابودلف درگذشته است (نک: ضامن, ۲۱۴-۲۱۳ ؛قس: 0۸5 همانجا , که 
احتمالا به همین علت درگذشت بکر را پس از ۲۲۲ق آورده است)- 

بکر بن نطاح در کنار شاعران بنامی چون ابونواس, ابوالعتاهیه و 
بشار در زمرة‌نمایندگان مکتب نوخاستگان (محدئون) به شمار می‌آید و 
هرچند که به مرتبت ایشان نرسیده است, با اين‌همه, منابع کهن او را 


۳.۶ یکر بن وائل 


بسیار سستوده‌اند.به روزگار مأمون عباسی, او را از بهترین نوخاستگان 
شناخته اند (نک: ابوالفرج. ۱۰۹-۱۰۸/۱۹) و ابوهقان او را یکی از 
بزرگ‌ترین غزل سرایان در میان نوخاستگان دانسته است (خطیب, 
۷ یرای تمایز وی در میان نوخاستگان, نک: قالی, ۲۳۸/۱؛ ضامن. 
۴ شعر او ساده, پی‌آلایش, و در عين حال, استوار و آکنده از 
ترکیبها و تعبیرهای نیکوست و همین امر, سبب شده است تا شعر او را 
بستایند (ابن معتز, ٩۲۱؛‏ ابوالفرج, ۱۰۶/۱۹؛ خطیب, همانجا) و از 
دورتریر زمانها به اشعار او در متون ادبی عرب استشهاد کنند (افزون بر 
ماخذ مقاله, ن5: صولی, ۶۲؛ این اثیر, ۲٩؛‏ اين عبدالبر, ۱۹۲/۱(۱؛ 
شیزری»,۴۲۸-۴۲۵) و 
ابوتتام ع متنبی گردد (صفدی, همانجا ).با این حال. شعر او از گزند نقد 
در امان, نمانده است (نک: مرزبانی, ۲۶۹). 

بکر_ در فنون مختلف شعر دست داشت و در فخر, حماسد, مدح. 
رثاء غْزّل و هجا هنرنمایی می‌کرد. در میدان مفاخره. شجاعت و 
جنگا ویری خویش را بسیار ستوده (ابوالفرج» ۱۰۶/۱۹). و در زمینا 
حماسه ابیات او موردتوجه قرار گرفته, و استشهادهای فراوانی که در 
کتب حماسه به بعضی از ابیات او شده است, اهمیت او را از اين دیدگاه 
نشان میی‌دهد (ابوتمام, ۹۳-۹۳/۲؛ مرزوقی, ۱۲۸۵/۳ ؛ عبدلکانی, ۱۶۱/۱ 
ابن شجحری,۱۴۱؛بصری, ۱۶۳/۱ -۱۶۴.جد)). 

بکر_ به ۳ کس تغزل کرده است: رامشنه کنیز حنفی (ابوالفرج؛ 
۹ ۱). غلامی نصرانی (همو, ۱۱۰/۱۹) و از همه معروف‌تر, ده که 
بیشتریین غزلیات بکر به نام او سروده شده است ((همو, ۰)۱۳۰-۱۱۶/۱۹ 
غزل اهر دست مایة آرازخوانان و موسیقی‌شناسان بوده است (همو. 
۶ ۱۲۰-۱؛ ضامن, همانجا؛ هارون, ۱۹۷-۱۹۶/۳), اما جولانگاه 
اصلیی حهنر بکر در زمينة وت و هجاست. وی روزگاری دراز در دربار 
حکام یه مدیحه‌سرایی پرداخت و از پاداشهای بسیار آنان بهره‌مند شد. 


حتول گاه شعر او دست‌مایدٌ اشعار بزرگانی چون 


ار مد وح را به نسبت جود و کرمش می‌ستود و از همین‌روست که گاهبا 
اندک ححأخیر در پرداخت صله و یا ناخشنودی از میزان آن, ممدوح را 
آماج عجای گزندة خود می‌ساخت. نمونة بارز آن را می‌توان در مدح و 
هجو مت لک ین طوق دید (ابوالفرج, ۱۱۳-۱۱۲/۱۹؛حصری, ۱۰۱۷؛ابن 
شاکر. ۲۲۰/۱). با این‌همه. گاه افزون‌طلبی شاعر, موجب رنجش 
معد و سح می گردید (ابوالفرج, ۱۱۰/۱۹ 

یلتط‌ترین قصیده شاعر در ٩۰‏ بیت در مدح ابودلف است که علاوه بر 
جنبه‌های ادبی, از آن روی که شامل برخی از وقایع زندگی ابودلف از 
جمله سجنگهای اوست, ارزش تاریخی نیز دارد (ابن معتز, ۲۲۴-۲۲۰؛ 
نیز نک< هد ابردلف) . قصاید دیگر اوء چنان‌که گذشت. بیشتر در مدح 
معقل 9 برادر بردلف) ید ین مزید و مالک بن طوق و نیز وین یز 
حنقیی که شاعر او را در کرمان مدح گفته (ابوالفرج, همانجا), سروده 
شده اسست. یه بکر بن نطاح دیوانی نسبت نداده‌اند و تنها این ندیم (ص 
منله به اشعار او در ۱۰۰ برگ اشاره دارد و در سالهای اخیر, حاتم 
صالي. ضامن ۳۲۰ بیت از اییات او را که در منابم موجود يافته, 


گردآورده, ویراساس ترتیب حروف الفبا به چاپ رسانده است. 

ماآخذ: _ این اثیره تصرالله.الجامع الکبیر به کوشش مصطفی جراد و جمیل سعید. بفداده 
۰/۵۵ ابن خلکان, رفیات؛ این شاکر کبی, محمدء فرات الوفیات, بد 
کوشش احسان عباس,بیررت ٩‏ ۱۹۷ م؛ ابن شجری, هالله,الحماسته, حید رآباد دگن, 
۵ 2 ابن عیدالیر: پرسضف.بهجة السجالس و انس المجالس, به کرشش محمد مرسی 
خولی, بیروت, دارالکتب الصلمیه؛ اين کثیر, البدایة و النهایة, به کوشش احمد ابرملحم و 
دیگران؛ بیررت. ۷/۱۴۰۷ 2۱۹۸؛ اين معتز, عبدالله, طبقات الشعراه, به کرخش 
عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۶۸٩۱ع؛‏ اين ندیم؛ الفهرست؛ ابوتمام. سییب» دیوان 
الحماست با شرح خطیب تبریزی, دمشق, مکنبة اللرری؛ ابرالفر ج اصفهانی, الا غانی. ید 
کرشش عیدالکريم ابراهیم عزباوی, بیررت. مسسة جمال للطباعه! بصری, علی, 
الحمامتةه البصرية. به کوشش مختارالاین احمد. ییروت. ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ع؛ حصری, 
ابراهیم. زهر الا داپ, ید گوشش علی محمد بجاری, قاهره, ۲ ۳/6۱۳۷ ۱۹۵م؛ خطیب 
بغدادی, احمد. تاریخ بنداد. قاهره. ٩۱۳۲ق؛‏ زرکلی» اعلام؛ شیزری, مسلم, 
جبهرتالاسلام. فرانکفورت. 2۱۹۸۶/۱۴۰۷؛ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات به 
کرشش ژاکلین سویله و علی عماره», بیروت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ صولی, محمده ادپ 
الکتاب, به کرشش محمد بهجت اثری, قاهره, ۱۳۴۱ ق؛ ضامن, حاتم صالح» شعراه 
مقلون, پیروت» ۷۸۵۱۴۰۷ 2۱۹۸+ عبدلکائی, عبدالله, حماسة الظرفاء» به کرشش 
محمد جبار معیبد, بفداد, ۳ ۷ ٩‏ ۱؛ فروخ؛ عمرء‌تاریخ الادب العربی, بیروت: ٩۲۱۹۸۵‏ 
قالی, اسماعیل,الامالی, به کرشش محمد عبدالجواد اصمعی, بیروت, دارالکتب العلمیه! 
مرزیائی, محمد, الموشح, به کرشش محب‌الدین خطیب, قاهره» ۱۳۸۵ق؛ مرزقی, 
احمد, شرح دیران الحماسة, به کوشش احمد امین و عبدالسلام هاررن؛ بیررت. 
دارالجیل؛ هارون, عبداللام محمد تعلیقات بر الحیوان جاحظ, بیررت. 1۱۳۸۸ 
۸ منیز: دک 

مریم صادقی 


یک بن وائل. قبیله‌ای بزرگ, پر شاخه و جنگاور از عرب 
هی که مسب نان راد ده وا ظریی ان یه دای ین دب 
اسماعیل, فرزند ابراهیم پیامبر(ع) می‌رسانند. چون زبان 
ابراهیم(ع) عبرانی یا سریانی بود, بکر بن وائل را در گروه قبایل 
منسوب به او. عرب متعرب يا مستصرب هم گفته‌اند (کلبی. ۱ 
جادالمولی, ۴۱۳-۴۱۲؛ زریاب» ۲۴۱-۲۳۹). از بکر بن وائل .بطنهای 
متعدد پدید آمد که از آ ن میان می‌توان به بنی یشگر بن بکر, بشی عیر بل 
غنم, بنی عجل, بنی حنیفه, بنی شیبان و بنی ذهل اشاره کرد (نک: اين 
حزم, 4۴۶۹ ابن عبدربه, ۲۶۷-۳۶۰/۳). 

خاستگاه: جایگاه ۳1 پراکندگی جغرافیایی: بکر بن وائل و 
شاخه‌های آن در قلمرو پهناوری, از شام در شمال, تا قلب عربستان و 
بحرین و عرأق در جنوب, زندگی و حرکت می‌کرده‌اند. پیدا کردن تاریخ 
و جایگاه نخستین قبیله دشوار, اما دانسته است که ربیعه که بکر ین وائل 
از دل آن‌بیرون آمده, در همان قلمرو یاد شده پراکنده پود‌اند. از اين‌رو. 
دیار بکر- که از يمامه تا بحرین و از پیرامون سواد عراق به سوی شمال 
در مسیر دجله, تا نصیبیین و حصن کیفا و آید و میافارقین گستره 
داشت - دیار ربیعه نیز خمانده مي‌شد (همدانی, ۲۸۴؛ یاقوت. بلدان, 
۷ -۶۳۷). نام شهر تکریت را نیز برگرفته از نام تکریت, خواهر 
بکربن وائل دانسته‌اند (ابوالفدا, ۲۸۹)- 

رشد جمعیت و پیدایی شاخه‌های جدید در قبیلة بکر بن وائل, همانند 
دیگر قبیله‌ها, نیز ویژگیهای اقلیمی به ویژه دشواری یکجانشینی در 


حجاز, از جملةٌ عاملهای مهم حرکت قبیله وبی‌شک از جنوب به شمال 
بوده است. بخشی از ساکنان شهر حبره- نزدیک کوفه سم رکز حکومت 
شاهان لخمی, دست نشاندة شاهنشاهان ساسانی راء حتی بسیار پیش‌تر 
از حکومت لخمیها, به احتمال زیاد افراد بکر بن وائل تشکیل می‌دادند 
که از آنان با عنوان عرب عدنانی بادیه و ربیعه یاد شده است (تقی‌زاده. 
تاریخ...,۱۷.از برویز...,۱۲۱). آنان همچنین پیش از ظهور اسلا در 
بحرین که زیر نفوذ ایران قرار داشت. در کنار برخی دیگر قبیله‌ها سکنی 
داشتند ( همان, .)۱۳٩‏ پس از اسلام که عرب بر سرزمینهای پهناوری 
در شرق ایران مستولی شد. گروههایی از بکر ین وائل را در آن ناحیه‌ها 
از جمله خراسان و سیستان می‌توان یافت (نک: تاریخ...» ۰۱۱۳ ۳۱ 
سمعانی, ۲۹۶/۲؛یاقوت, المشترک, ۰۳۳۴ ۴۳۵) 

بکر ین وائل پیش از ظهور اسلام و مقارن آن: جنگهای چندگانه 
ردرازگاوبکرین وائل با دو قبیلا تفلب وتمیم (همم), جنگ با ایرانیان و 
شرکت در جنگهای عرب با ایران, همچنین نقش ایشان در بسیاری از 
پدیده‌های مهم تاریخی پس از اسلام.نام قبیله را در گزارشهای تاریخی 
بلندآوازه گردانیده است. 

در عصر ساسانیان, در فاصله میان مرگ هرمز ساساتی تا بلو ط و 
شاه شدن پسرش شاپور که شاهنشاهی گرفتار ضعف و پریشانی شده 
بود. مرزهای ایران از هر سو مورد هجوم و غارت قرار می‌گرفت. به 
گزارش طبری, چون شاپور برآمد وبر اوضاع تسلط یافت, نخست به 
جانب عربان شتافت و در بحرین به کشتار آنان از جمله بکر بن وائل 
پرداخت و آن‌گاه به سوی سرزمینهای بکر بن وأئل, هم‌جوار با ايران تا 
نزدیک شام, یعنی بخش بزرگی از دیار بکر یا دیار ربیعه حمله‌ور شد و به 
کشتار و ویرانی ادامه داد. وی سپس حرکت نظامی خود را با اقدامی 
سیاسی تکمیل کرد و برای آرام نگهداشتن عرب و نظارت بر تحرکات 
آنها, برخی از آنان از جمله بخشی از بکر بن وائل را به درون ایران 
کوچاند و با اين کار قدرت قبیلة جنگجو را تقسیم و تضعیف کرد (نک: 
۵۷-۲ نیز ابن اثیر, ۳۹۳-۳۹۲/۱؛قس: نولد که, ۱۳۰). 

بکربن وأئل‌با دو قبیلا بزرگ عرب که بیشتر در جوار هم بودند, نیز 
ستیز داشت؛ از یک سو به جنگهایی با قبیلة خویشاوند خود بنی تغلب 
دست زد که ۴۰ سال به درازا کشید و آغا زآن جنگ بسوس بود (میدانی. 
۲۴ گرچه سرانجام به دنبال ماجراهای بسیار, دو قبیله په دست 
مُنذر بن ماء السماء. از شاهان لخمی حیره به اجبار صلح کردند. ولی 
چندان میلی هم به نگهداری آن نشان نمی‌دادند (نک: ابوالفرج, ۴۴/۱۱- 
۵ علی. ۲۲۵/۳, ۱۲۵۳؛ نیز, ن5: ه د, تغلب). درست در همین دوران 
دولت ساسانیان گرفتار پریشانیهای ناشی از ظهور مزدک شده بود و 
قباد ساسانی توانایی نظارت بر کار عرب و حمایت از شاهان لخمی را 
نداشت. قبیلة بکر بن وائل - که از هر فرصتی برای مشکل آفرینی در 
برابر شاهان حیره استفاده می‌کردند - در این زمان نیز سر برآوردند و با 
منذر بن امری‌القیس که به احتمال زیاد همان منذر بن ماءالسماء (مة 
2۵۴( است, جنگیدند. از دو روایت موجود, پراساس روایت دوم؛ 


یکربن وائل ۳۷ 


چون انوشیروان رخنه‌های سیاسی-اجتماعی دوره پدرش قباد را ترمیم 
کرد و خواست که منذر را دوباره یه قدرت رسائّد,یکریها, به ویزه شاخة 
بنی شیبان عامل اصلی جنگها. سخت ترسیدند و پیرامون حارث بن 
عمرو بن حجر. معروف به أکل المرار گرد آمدند و برای زمانی او را 
جای‌گزین شاهان حیره ساختند. سرانجام, انوشیروان با فرستادن 
گروهی سوار منذر رایاری داد و دولت لخمیان دوباره قدرت یافت و در 
حیره مستقر گردید. آکل المرار نیز همانند عربان حامی خود رهسپار 
پیابان شد و به زندگی قبیله‌ای در حال حرکت خود ادامه داد (نک: 
حمزه: ۸۳-۸۲). 

از رویدادهای مهم دیگر میان بکر و تغلب, در جنگی که به یوم آواره 
مشهور شد, منذر بن نعمان یکی دیگر از شاهان لخمی, در برابر بکر بن 
وائل به میدان امد بسیاری از آنان را کشت و زنهایشان را سوزاند 
(علی,۲۲۷/۳؛قس: حبزه, ۸۱, که شاه لخمی را امرژالقیس بن نعمان 
می‌داند). از سوی دیگر بکر بن وال با قبیلٌ تمیم در جنگ و دشمنی 
قرار داشت. یوم الافینه جنگی بزرگ است که میان بنی لیم و بکر و 
تمیم درگرفت (نکدلکر, 153) و آخرین رویداد میان بکر و تمیم در دوران 
جاهلیت, یوم عٌظالی نام گرفت (میدانی. ۴۳۶-۴۳۵/۲). در جنگهای 
میان قبایل عرب موسوم به ایام العرب, رخدادهای مان بکر و تغلب و 
تمیم جای قابل توجهی به خود اختصاص داده‌اند (برای آگاهی از اين 
جنگها, نک: همو, ۰۴۳۰/۲ ۴۳۶۰۴۳۵, ۴۳۷, ٩۴۴۲-۴۳؛‏ قاموس, ذیل 
هرر؛ قطب. ۱۳۰۰-۲۹۷ ابن حبیب. ۳۵۰-۳۴۹؛ ابن رشیق, ۲۰۵/۲- 
۴ ۲۱۳۵ ,۲۱۶-۲۱۵ ؛ نیز نک: هد. ایام العرب)- 

مهم‌ترین پیکار بکر بن وائل, هم‌زمان با آغاز ظهور اسلام» پیروزی 
غیرمنتظلرة آنان بر گروهی از سپاهیان ایرانی است که به واقعه یا یوم 
ذی‌قار مشهور است (طبری, ۰۲۰۷-۲۰۶/۲ ۲۱۱-۲۱۰؛ نولدکه, ۵۰۲ بب؛ 
ابن اثیر. ۴۹۰-۴۸۷/۱؛ یاکوب. 32). پیش از آن, درگیریهای بکر بن 
وائل همواره با شاهان لخمی دست نشاند؛ُ ايران بود و به ندرت به طور 
مستقیم با ایرانیان درگیر می‌شدند, در حالیکه برانداختن سلسلة لخمیها 
در ۶۰۵م به دست خسروپرویز شاهنشاه ایران, موجب شد تا یکریها از 
همان وقت برضد ایران قیام کردند (نک: حمزه, ۸۶؛ گلاب, 45). این 
رویداد- که زمان آن را از ولادت پیامبر (ص) تا روز بدر به اختلاف‌یاد 
کرده‌اند- از این جهت برای عرب اهمیتی خاص یافت که اقتدار ایران 
به دید آنان شکسته شد و عرب را آن مایه دلیری داد که بعدها ایران رابه 
طور مستقیم آماج یررشهای خود قرار دهند. اين پیروزی که همچنین 
پاسخی به سختگیریهای شاپور ذوالاکتاف نیز تلقی شده است. موجی 
از فخریه‌سرایی در میان عرب بدوی, به ویژه شاعران بکری نظیر آعشی 
بکر و عدیل بن فرخ عجلی پدید آورد (نک: آبن اثیر, ۴۸۸۱؛سعودی: 
۱ قلقشندی. ۳۹۳/۱؛ سویدی, ۴۴۹؛ علی. ۳- ۰۲۹۴ 
۷ ). چه بسا خبر از جنگ دیگری پیش از اين میان بکر و 
ایرانیان که آن هم به شکست ایرانیان انجامیده است. از قییل همین 
فخریه‌ها و افسانه‌ها بوده باشد (نگ: همو, ۰)۹۸/۳ 


۳۸ بکرین وائل 


یکر ین وائل در دوره اسلامی: حمل پیامبر(ص) را از مدینه به 
مکه که رویدادی بزرگ و اصلی در تاریخ پیشرفتهای اسلامی به شمار 
می‌ر ود., برخی از محققان به تحوی با قییلا بکر بن وائل ارتباط داده‌اند. 
در چر_یان صلح حدیبیه که پیمان عدم تعرض مسلمانان و کثار مکه به 
شمار می‌رفت. بکریها در طرف مکیان, و خزاعه در سوی مسلمانان 
قرار گو_فتند.بکریها پیمان را شکستند و به اهل قبیل خزاعه حمله کردند 
و قریتمیها نیز پنهانی به آنان کمک کردند. پیامبر(ص) شکایت اهل 
خزاعس را از اين پیمان‌شکنی بهانة حمله به کفار قرار داد و مکه را در 
شعبان ۸ق/۶۲۹م تصرف نمود (تقی‌زاده, از پرویز, ۱۷۳). بکر بن وائل 
ساکن عحرین نمایندگانی نزد پیامیر(ص) فرستادند و اسلام آوردند. در 
۶۳۳/۷۱ پس از وفات منذر بن ساوی امیر مسلمان بحرین, بیشتر 
قبیله‌ها ی رییعه به مرتدان پیوستند و در برابر ابویکر خليفة نخستین 
ایستا دتد (نک: هد رقه)؛ولی سرانجام از سپاهابویکر شکست خوردند و 
تا دارین (بحرین) در خلیج فارس عقب نشستند (طبری. ۳۰۱/۳, 
۳-۳ ۳۰؛ابناثیر, ۳۶۸/۲, ۳۷۱؛خضری,۳۶- ۳۸؛ کوسن‌دوبرسوال, 
47 ۱ 

در حابطه با ایران و اسلام در زمان خليفة نخستین, بکر بن وائل در 
بیشتر ر_ویدادها نقشی دوگانه داشت. از یک سو, آنان تا مدتها همچنان 
به مخاشفت خود با اسلام ادامه دادند. در بلزشروی که برخوردهایی 
میان مسسلمانان و ایرانیان رخ داد. گروهی از بکر ین واثل که به طور 
عمده آ مسیحیان بکری بودند. در زمره سپاه ایران می‌جنگیدند که از آن 
میان مییی‌توان به نبرد لیس اشاره کرد که ایرانیان و بکریان شکست 
خوردتد (ابن اثیر, ۳۸۹۳۸۸۷۲؛ خضری, ۴۷)؛ حال آنکه در همان 
زمان محتی بن حارنه از رئیسان بکر ین وائل, خالد بن ولید سردار عرب 
رابه جحگ با ایرانیان تحریک می‌کرد و برای اين کار حت به مدینه رفت 
تا فرمان خلیفه را نیز به دست آورد (نک: گلاب, 45-46؛ کوسن 
دوپرسمو_ال, 401,438).به هر صورت دو انگیز؛ قوی که برخی اوقات در 
برابر هس قرار می‌گرفتند. در تحرکات و موضع‌گیریهای بکر بن واثل در 
رویدا ده‌های دو دهذ نخست اسلامی وجود داشت: مخالفت با نفوذ و 
سردری ایرانیان نسبت به عربان پیابانی و پافشاری مسیحیان قبیله بر 
دین پدر انشان. 

اتدککی پس از گشوده شدن سرزمینهای شرق ایران در ۶۵۲/۵۳۱ع: 
نشان بکربن وائل را در جنوب و غرب خراسان, ناحیه قهستان می‌توان 
یافت کم با ابن عامر امیر سپاه عرب خراسان سر به مخالفت برداشتند. 
ولی به عسقب رانده شدندابن‌اثیر, ۱۲۴/۳ ).وضع قبیلة بزرگ با شاخه‌ها 
وتیره‌ها ی آن پس از قتل عثمان و روزگار خلافت امام‌علی( ع) و وقایع 
صفیت هر جمل, با توجه به پراکندگی قبیله در جاهای مختلف و در 
زمانهای گوناگون, اندکی مفشوش به نظر می‌آید. در واقم. در هر 
رویدا دی بکریان را در هر دو سو و گاه نیز در حال تغییر موضع می‌توان 
یافت (سثلا نک آبن فقیه, ۱۶۰-۱۵۹). در ۳۶ق/۶۵۶م. در فتن طلحه و 
زییر» یکر بن وائل و عبدالقیس بصره ظاهرا فقط در فکر استفاد؛ خود از 


موقعیت بودند و چون فرصتی یافتند. بر بیت‌المال زدند, ولی به وسیلةً 
مردم رانده شدند (اين اثیر» ۲۱۹/۳).با آنکه گروهی از بکریان متمایل به 
علی( ع) بودند و خدمت او را می‌خواستند (همو, ۰۳۳۶/۳ ۲۳۲-۲۳۱: 
سیف‌بن عمر,۱۳۲؛آبن عبدربه, ۳۶۲/۳؛ نویری, ۴۵۸۲۰), گروهی دیگر 
به خدمت عايشه پیوستند و او آنان را می‌ستود (ابن اثیر, ۲۳۷۳). 

در ۳۸یا ۹ هم بکریان بصره برای پیوستن به فرستاد؛ معاوید, 
زیاد بن اییه برضد علی( ع) متفق نبودند (ولهاوزن, ۳۱۸)؛ ولی یک 
ررایت حاکی از آن است که نخستین کسی که در جنگ صفین ندای 
حکمیت سر داد, مردی از بنی یشکر بن بکر بن وائل از سپاه علی(ع) 
بود (نک: این ابی الحدید. ۲۷۷/۲ ۲۷۸). پس از آنکه هستذ تخستین 
معترضان به حکمیت ‏ خوارج بعدی - تشکیل شد. کسانی از بکر بن 
وائل به آن پیوستند (ولهاوزن, ۷۰). بعد که کار خوارج سخت بالا 
گرفت. ضحاک بن قیس, یکی از پیشوایانبلندپایة یکی از شاخه‌های 
ذهل بن شیبان نیز به آنان پیوست و چنان‌که گفته شده است با سپاهی 
۰ هزار نفری. کوفه وبرخی ناحیه‌های عراق را گرفت و خود را خلیفه 
خواند (ابن حزم.,۳۲۲). 

از آن پس تا اواخر سده نخست هجری, نشان بکر بن وائل را در 
خراسان و سیستان می‌توان یافت که در اینجا, به ویژه به دنبال دشمنی 
قدیم با بنی تمیم, همواره مادة دشمنی و اختلاف در میانشان بریا بود (نک: 
ولهارزن, ۵۸, ۱۳۱۶ ۳۲۲). در عرص اين رقابتها گاهی بکریان به 
امارت شهرهایی چون مرو رود و هرات دست یافتند و گاه در برابر بنی 
تمیم ضعیف می‌نمودند (همو, ۰۳۳۲ ۳۳۲). در دورة قیام ابومسلم ,بیشتر 
سپاه شیبان حروری را افراد قبیلٌ بکر بن وائل تشکیل می‌دادند که به 
دفعات از جلو ابومسلم گریختند (همو, ۴۲۶-۴۲۵). رقابت شدید میان 
این قبیله‌ها را یکی از دلایل سقوط بنی امیه دانسته‌اند و ابومسلم نیز با 
آگاهی بر اين نکته.نقشه‌های شود را در خراسان پیش برد (نک:تقی‌زاده. 
ازیرویز, ۲۳۲). 

قبیلة بکر ين وائل در میان قبایل عرب بیش از هر چیز به جنگجویی 
شهرت داشتند و با اينکه دربارة آنان سخن بسیار گفته شده است. کمتر 
موردهجوقرار گرفته, وبرخی, شیبان را در میان بکریان ستوده, و او را 
از سروران عرب شمرده‌اند (ابن رشیق. ۰۱۸۲/۲ ۲ در میان 
بکریان نیز همانند بنی تغلب مسیحیانی بودند, اما بیشتر بکریان در دورة 
جاهلیت بت می‌پرستیدند و برخی از بتهایشان با بنی تغلب مشترک بود 
(یاقوت المشترک۲۹). 

ماخذ: این ایی الحدید. عبدالحیید. شرح نهم‌ابلاغة, به کوشش محمدابوالتضل 

ابراهيم. قاهره. ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ ابن اثیره الکامل؛ ابن حبیب, محمده المحبر, به 

کوشش ایلزه ليشتن اشتتر» حیدرآباد دکن. ۱ ۲/۱۳۶ ۱٩۴‏ م؛ ابن حزم» علی» جمهرة 

انساب العرب, بیروت» ۱۴۰۳ /۱۹۸۳ع؛ اين رشیق, حسن, العمدة, به کرشش محمد 

محی‌الدین عبدالحمید, یروت ۲ ۱۹۷م؛ ابن عبدربه. احمد, العقد الفرید, به گرشش 

احمدامین و دیگران؛یبروت: ۲ ۲/۵۱۳۰ ۱۹۸ م؛ابن فقیه, احمد, مختص کاب البلدان, 

بیروت» ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴: ابرالفد؛ تقویم البلدان, به کرشش رنو و دوسلان, پارس, 

۰ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره. وزارة اخقافة و الارشاد القومی؛ تاریخ 

سیستان, به کرشش محمدنقی بهار» تهران. ۱۳۱۴ش؛ تقی‌زاده. حسن, از پرویز تا 


چنگیز, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ هموه‌تاریخ عربستان و قوم عرب, قسمت ۷ تا ٩‏ (خطابه‌های 
۱۳۳۰-۲۹ ش): دانشگاه تهران؛ جاد المولین. محمداحمد و دیگران, ایام العرب فی 
الجاهلةء بررت, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸م؛ حمزذ اصفهانی, تاریخ سنی ملرک الارض و 
الانبیاء» پیروت. دارمکتبة الحياة: خضری, محمد. اتمام الوفاءء قاهره مکنبة التجارية 
الکبری؛ زریاب: عباس, بزمآورد. تهران. ۱۳۶۸ش؛ سمعانی, عبدالکريم؛ الانساپب. 
حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ٩2۱۹۶‏ سویدی, محمدامین, سبائک الذهب. یروت» 
۶ ۸۱۹۸۶/۱۴۰ سیف بن عمر تمیمی, الفتنة و وقة الجمل, به کرش احمد رانب 
عرمرش, بیروت, ۰۶ ۱۹۸۶/6۱۴م؛ طبری, تاریخ؛ علی, جراد. النفصل فی تاریغ 
العرب قبل الاسلام؛ بیروت. ٩‏ 0۱۹۶؛قاموس؛ قطب. سمیر عبدالرزاق, انساب العرب» 
بیررت. ۱۹۶۸/۱۳۸۸ قلقشندی. احمد. صبح لاعشی, قاهره, 
۰-۶۳۳ ۱ کلبی, هشام, نسب معد و الیمن الکبیر» به کرشش مجنود فردرس 
عظم, دشق, ۳۹٩۱م؛‏ سعودی, علی, مررج الاهب, به کوشش پرسف اسعد داغرء 
بیررت» ۵!6۱۳۸۵ ٩۹۶‏ ۱ میدانی, احصد, مجمع الا مال, به کرشش محمد محبی‌الدین 
عبدالحمید. پیروت, ۱۳۷۳ق/۱۹۵۵م؛ نولدکه, تلردور, تاریخ ابرانیان و عربها در 
زمان ساسانیان, ترجمهٌ عباس زریاب» تهران, ۱۳۵۸ش؛ نوبری, احمد, نهایةالا رب, بد 
کرشش محمد رفمت فتم‌الله, قاهره, ۷۵٩۱م؛‏ ولهاوزن, برلیرس, الدرله العریته و 
سقرطها» ترجمة بوسف عش, دمشق, ۶/۱۳۷۶ ۱۹۵م؛ هندانی, حسن, صفة جزیرة 
العرب, به کرشش مد اکرع» بیروت. ۱۹۸۳/۱۳۰۳؛ یاقرت. بلدان؛ هموء 
المتترک, یروت ۰۶ ۶/۵۱۴ ۱۹۸م؛نیز: 
06۲۵2 ۸۳۵ همالع | باه امحوظ وتا بادبتع۲ 0۵ حتععات 
,00اصص ,کعامهظ ۸۳۵ ۱۵ ۵ ماد 50۳۲ ۸ 2 :1 بداطن0۱ :1967 
:75 ,۱۵۱۱او۱۱۱06 عطهامعطزنفعظ کعب‌عانا۱۵۳۵ ۸۱ .0 ,طوفعط :1980 
۱ 
منوچهرپزشک 


بکُر سوبافی (صویاشی), شحنه بغداد در دوران سلطان مراد 
چهارم,پادشاه عشمانی .از جزئیات ی 
نیست.برخی از ماَخذ او را رومی تبار و ساکن بغداد دانسته‌اند (محبی 
۱ وی افزون بر فرماندهی نیروی ۱۲ هزار نفری از عزبها و 
ینی‌چریها در بغداد (راسم, ۵۲۵/۲؛ اوزون چارشیلی, 111)1(/153؛ 
لانگریگ, 52), مقام سوباشی (شحنه و وکیل آمور شهر) همان‌جا را 
نیز به دست آورد (هامر پور گشتال,۱۸۶۱/۳؛عزاوی, ۱۶۵/۳)- 

نفوذ و قدرت روزافزون بکرسوباشی سبب شد که وی با استفاده از 
فرصتی (فرائضجی زاده, ۶۴۸؛ راسم, همانجا) که نابسامانیهای دریار 
عثمانی در سدةٌ ۱ در اختیارش نهاده بود. نافرمانی آغاز کند 
(نک: نعیما, ۲۶۶/۲ بب؛ اسکندر بیک, ۹۸۶؛ فلسفی, ۱۱۲/۵)؛ چنان‌که 
خود رسیدگی به همذ امور بغداد و اطراف آن را به دست گرفت و 
بیگلربیگیها را اخراج کرد و یوسف پاشا والی بغداد را به قتل رساند 
(هامر پورگشتال. ۱۸۶۳-۱۸۶۲/۳؛ قره‌چلبی‌زاده, ۵۵۷؛ اوزون 
چارشیلی, 11[)1(/154) و بر اساس فرمانی جعلی خود را حاکم بقداد 
خواند و آن‌گاه از دربار عثمانی خواست تا ار را رسما به حکومت بغداد 
منصوب کنند (نعیما,۳۷۰/۲؛ راسم, ۵۲۷/۲؛ آوزون چارشیلی, همانجا؛ 
کامل پاشا, ۴۶-۴۵/۲؛ هامر پورگشتال, ۱۸۶۳/۳). 

صدراعظم عثمانی درخواست سوباشی را نبذیرفت و سلیمان پاشا 
حکمران‌معز دیاریکر را به‌پاشایی بغدادبرگزید(همانجا؛ لانگریگ. 
4 اما سوباشی نماینده سلیمان پاشا را به بغداد راه نداد (راسم. 
۵۲۸-۷۲؛ - یک, همانجا؛ فرانضجی زاده,۶۴۹-۶۴۸). دربار 


بکر سویاشی ۴۳۹ 


عشمانی. حافظ احمد پاشاء بیگلر پیگی دیار بکر را مأمور سرکوب او 
کرد و امیران مرعش, سیواس. موصل, کرکوک و سپاه کردستان را نیز 
در اختیار حافظ پاشا قرار داد (هامر پورگشتال, ۱۸۶۴/۳؛ اوزون 
جارشیلی, 111)1(/155؛ لانگریک, همانجا؛ نعیما, ۲۷۱/۲؛ فرید, ۲۸۰). 
سویأشی برای پیش‌گیری از اين امر پرداخت خراج سالانه‌ای به گردن 
گرفت, اما نتوانست موافقت حافظ پاشا راجلب کند (پجوی, ۳۹۳/۲)؛ 
پس با امیران سرحددار ایرانی, از جمله امیران همدان و لرستان 
هم‌داستان شد و با ارسال نامه‌ای به دربار شاه عباس تعهد کرد که در 
صورت دفع هچوم حافظ احمد پاشا توسط ایرانیان, وی بغداد را ملک 
موروثی شاه ایران دانسته, آنجا را به گماشتگان دولت ایرآن واگذار کند 
(اسکندر پیک, ۹۹۷-۹۹۶؛ حسینی, ۸۸۵ ۸۸۶؛ لانگریگ, 55؛ هامر 
پورگشتال, ۰)۱۸۶۶۱۳ 

شاه عباس که از مدتها پیش در پی جنین فرصتی بود, به سرعت 
دست به کار شد و سویاشی را در حمایت دولت ایران قرار داد. آن‌گاه 
نماینده‌ای را نزد سافظ پاشا فرستاد و پیام و هشدار داد که جون 
سویاشی رعیت دولت ایران شده, و در حمایت شاه قرار گرفته است. 
برای حفظ صلح میان ایران و عثمانی, از اطراف بغداد عقب نشینی کند 
(اسکندربیک, ۹۹۷؛ نعیماء ۰۳۷۹-۲۷۸۷۲ ۲۸۷-۲۸۶ ؛ هامر پورگشتال, 
۳ لانگریگ, همانجا). از طرف دیگر سوباشی به حافظ پاشا 
پیام فرستاد و ضمن اعلام بی‌خبری از حرکت سپاه ایران, خواستار 
جلوگیری شدد؛ با اين‌همه, در بفداد به نام شاه عباس سکه زد و خطبه 
خواند (هامر پورگشتال, ۰)۱۸۶۸-۱۸۶۷/۳ 

حافظ پاشا که ایرانیان را برای فتح بغداد مصمم دید, ناگزیر 
حکرمت سوباشی بر بغداد را به رسمیت شناخت و سلطان مراد هم به 
درخواست او منشور حکومت را به نام سوباشی صادر کرد. سوباشی از 
وعده خود مبلی بر تسلیم شهر به ایرانیان عدول کرد و به توهین به 
قزلباش پرداخت (نعیما, ۲۸۰/۲: حسینی, ۸۸۶؛ هامرپورگشتال. 
۳ 

شاه عباس که در اين هنگام در اشرف مازندران اقامت داشت 
(۱۶۲۳/6۱۰۳۲م). به سوی بغداد حرکت کرد (حسینی, ۸۸۷-۸۸۶) و 
بغداد را دو ماه به محاصره گرفت و سرانجام در صفر ۱۰۳۳انوآمبر 
۳ آنجا را تصرف کرد (پچوی, ۳۹۳/۲؛ نعیساء ۲۹۱-۲۸۶/۲؛ 
هامرپورگشتال, ۱۸۷۰/۳؛ اسکندر بیک, ۹۹۹-۹۹۸؛ غالب, ۴۱/۲). 
پس از فتح بغداد که به نوشتة مأخذ عشمانی, بر اثر خیانت پسر بکر 
سوباشی, روی داد. سوباشی و اطرافیانش را دستگیر کردند و خود او 
را در قفسی قیر اندود آتش زدند و بر دجله انداختند (نعیما, همانجا؛ 
هامر پورگشتال,۱۸۷۱-۱۸۷۰/۳). 

ماخذ: اسکندر یک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ بجری: ابراهیم» 

تاریخ» استانبول, ۱۲۳۸ق؛ حسینی جنابدی, میرزا ییک» روضه الصفریه, به کوشش 

غلامرضا طباطبایی مجد, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ راسم, احمد, عنمانلی تاریخی» استانبول, 


۱۳۲۹-۷ق؛ عزاری, عباس, تاریخ العراق بین احتلالین, بغداد. ۱۳۵۷ق! 
۶٩‏ الب محمد, نتایج الوقرعات, استانبول, ۱۳۲۷ق؛ فرانشجی زاده. محمد 


۳۹۰ بکری 


سعیید, گلشن معارف, استانبول» ۲۰۲ ۱ق؛ فرید. مسمد, تاریخ الدولة العلیة التمانية, 
بیر_رت. ۱۴۰۳ق؛ فلسنی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران, ۱۳۵۲ش: 
قره چلبی زاده, عبدالعزیزء روضة الابراره قاهره, ۱۲۴۸ق: کامل پاشاء تاریخ سیاسی 
دولسی علید ععمانیه. استانبول. ۱۳۲۷ق؛ محبی. محمد امین. خلاصة الائر. قاهره. 
۱۲-۳ ق؛ تعیماء مصطفی, تاریخ, استاتبرل, ۰ ۱۲۸ق؛ هامر پور گشتال, بوزف تاریخ 
امپر_اتسوری عثمانی, ترجمة زکی علی آبادی» به کرشش جمشید کیانفره تهران. 
۷ ۱۳ش‌نیز: 
۱ 
۸۱۱۵۲۵ ۱۵۱ ۱ امد و 1 نا اوتفعمیهنا زوهطععاهظ 
علی 


بردیانت 


بکتری: ابوعبید.نگ: ابوعبیدبکری. 


بکگری:_ ابوالسکارم محمد بن ابی‌الحسن محمدین محمد بکری 
صدیقی (۱۵۸۶-۱۵۲۴/۹۹۴-۹۳۰م). ملقب به شمس‌الدین و 
زین‌العسابدین, و معروف به ابیض الوجه, عالم و صوفی مصری. نسب آو 
از جانسب پدربه خلیف نخست ابوبکر صدیق می‌رسید, و مادر جد اعلای 
دی از_ اعقاب امام حسن مجتبی( ع) بود و او خود بدین نسب می‌بالید 
(عیدر_وس, ۳۷۰-۳۶۹؛ عبیدی, ۱۲۶-۱۲۵). پدرش کنية ابویکر را 
برای او در نظر گرفته بود. اما در پی رژیای مادربزرگش, کنیة 
ابوالمکارم برای او برگزیده شد (عبیدی,۱۶۵,قس:۱۶۷-۱۶۶). 

بکگری به استناد شرح حال مأئور از خود وی. پس از آنکه در ۷ 
سالگیی قرآن, و در ۱۰ سالگی الفیة ابن مالک و کتاب التنبیه ابواسحاق 
شیراز_ی (در فقه شافعی) را از بر کرد (همو, ۱۶۳), در مجالس درس 
پدر س که از دانشمندان نامدار زمان خود بود - حاضر شد و تفسیر و 
حدیت و فقه را نزد وی فرا گرفت. او چنان‌ که خود اظهار کرده است, به 
مفهوحي رایج, جز پدر استادی نداشته است (همو, ۰۱۶۲۳ ۱۶۷؛ نیز نک: 
عیدر صرس,۳۷۲-۳۷۱؛ قس: غزی, ۴۷/۳). وی در ۱۸ سالگی به عرفان 
وعلم طریقت روی آورد. و در ۱۵۴۴/۹۵۱م خود در مسجد معروف به 
(اییضی» به تدریس قرآن و فقه و حدیت مشغول شد (عبیدی, ۱۶۴- 
۵ > رپس از درگذشت پدر در ۹۵۲ق, رسماًبه جانشینی او برگزیده 
شد «-عیدروس, همانجا؛ عبیدی, ۱۶۴). به گفتة ترجمه‌نگاران, وی در 
مجالسس درس خود, انوا ع علوم را با الفاظی گزیده و در نهایت فصاحت 
تعلیم حی‌داده است (عیدروس, ۰)۳۷۱۰۳۷۰ 

ابحراهیمین خسنلقانی.ابویکرتقی‌الدین اين احمداریلی,شهاب‌الاین 
احمد_ بن محمد خفاجی و عبدالرحیم شعراوی از جمله کسانی هستند که 
از مجسالس درس بکری بهره برده: یا از او اجاز؛ روایت دریافت کرده‌اند 
(طالی_ی, ۱۴۷.۱۴۶/۲؛ غزی, ۰۴۷/۳ ۴۹۶۸ ۹۴؛ خفاجی, ۲۲۵/۲- 
۶ م2 کنانی ,۱۰۶۲/۲,۱۳۰/۱ ؛حلبی عرضی,۲۲۰؛ کوپریلی ,۴۷۵/۲). 

ان بکری آثاری به نظم و نثر بر جای مانده است. وی نخست شرحی 
بر کت" ب مختصر ابوشجا ع در فقه شافعی نوشت و پس از آن به تألیف 
رسانقلی در فقه و تصوف پرداخت (عبیدی, ۱۶۴-۱۶۳). عناوین بر خی 
آثار صری که اکنون در دست است. اینهاست: ارجوزة فی علم التصوف 
(۳۳۵ بیت), الاقتصادفی بیان مراتب الاجتهاد, تنییه الا واه لفضل لا ال 


الاالله, معاهد الجمع فی مشاهد السمع, نصيحة الفقراء و هداية المرید 
الی الطریق الرشید (برای عناوین آثار موجود. ن5: زرکلی, ۶۰/۷: 
ملاح, ۵۴؛ خدیویه. ۱۹-۱۷/۷؛ کوپریلی, ۴۷۴/۲- ۳۷۵؛ آلوارت, شم 
6 ,3052 ,1435؛ برای عناوین برخی از آثار يافت نشدة او, نکن 
شعرانی,لطائف..., 0۵۵۷؛ عیدروس, ۳۷۳-۳۷۲؛ز رکلی, همانجا). 

از بکری همچنین دیوان شعری موسوم به ترجمان الاسرار بر جای 
مانده که مشتمل بر انواع آشعار صوفیانه است. وی در اين اثر شیوه و 
معانی و مضامین اشعار خود را ستوده, و بدان فخر کرده است (عبیدی, 
۴ مبارک, ۳۲۹-۴۲۸۷۳ آریری, ۷1/116؛ 290 ,1/289, 302) و 
در مقدمه, شبهه اعتقادیه وحدت وجود را از خود زدوده, و خود را پیرو 
عقاید اهل سنت و جماعت دانسته است ( فهرست..., ۴۴/)۳(۱). به 
نقل بغدادی (۲۸۰/۱).یکری بعدها دیوان اشعار خود را تلخیص کرد و 
آن را جُسان الترجسان نام نهاد. در کتابخاند کوپریلی (۴۷۵/۲) 
مجموعه‌ای از اشعار شاعران مختلف نگهداری می‌شود که گزیده‌هایی 
از سروده‌های بکری را نیز دربر دارد. وی مجموعه‌ای از اوراد و ادعیه 
نیزبه نام «حزب بکری» دارد که خواندن آن تا دوره علی پاشا مبارک (د 
۱ )در مناسبتهایی از جمله موالید بکریان رواج داشته 
است (نک: مبارک ۲۸/۳۰ ۴۳۰-۴). 

جزاینها .از بکری ابیات‌پراکنده‌ای که‌در مناسبتهای‌مختلف سروده, 
و نیز معدودی رسائل در دست است (نک: طالوی, ۱۴۷/۲؛ شیخ بهایی. 
۱ عیدروس, ۳۷۹۰۳۷۸ غزی, ۱۶۹۸/۳ خفاجی, ۲۲۹/۲- ۲۳۱ 
محبی, ۴۸۲/۴:مبارک, ۴۲۸/۳؛ زر کلی, همانجا). 

بکری در ۶۴ سالگی (قس: عیدروس, ۳۶۹) در مصر درگذشت و 
در آرامگاه سادات بکری, در مشهد امام شافعی به خاک سپرده شد 
(ربیع,۳۲۲-۳۲۰).سال‌مرگ او را در ماده‌تاریخ«مات‌قطب‌العارفین» 
گنجانده‌اند (غزی,۷۷۲۳)- 

بکری را می‌توان شاخص‌ترین فرد از خاندان متنفذ بکریان مصر به 
شمار آورد که با بهره‌مند بودن از شرافتِ نسب و تعلق به تصوف س که هر 
کدام در منظر جامعة آن روز مصر امتیازی کافی برای کسپ محبوبیت 
اجتماعی تلقی می‌شد - به شهرت فراوان در میان تودهٌ مردم دست 
یافت, و حتی کراماتی نیز به او نسبت داده شد (نبهانی, ۰)۳۱۳-۳۱۲/۱ 
بکری اگرچه از دانش روز آگاهیهایی داشت و از قدرت بیان و ذوق و 
هنر شاعری نیز بی‌بهره نبود, ولی پس از مرگ پدرش,به سبب کمی سن 
و نداشتن سابقهُ تحصیلات عالی, از قافل مدعیان جانشینی پدر عقب 
ماند, اما سرانجام در مجلسی که با حضور علمای مذاهب برپا شد, وی 
با سخنان خود اعجاب حاضران را برانگیخت و بر رقبای خویش فائق 
آمد (عیدروس.۳۷۲؛عبیدی, ۱۷۹ ؛ نیز نگ: خفاجی, ۰۲۲۱/۲ 

عبدالوهاب شعرانی (د ۱۵۶۵/۹۷۳) که از معاصران بکری بوده 
است. او را یگانة عصر خوانده, و از تسلط بی‌مانندش بر همة علوم عصر 
سخی گفته ( الطبقات..., ۱۲۲۱۲۳), و نیز وی را در قوهُ ناطقه 
همسنگ عبدالقادر جیلی شمرده است (نگ: لطانف, ۱۱۶). شعرانی در 


ستایش این دانشمند همعصر خود از این حد هم فراتر رفته. و گفته است 
که روی سخن وی در مجالس درس به سوی اکابر ملائکه و جنیان است 
که در آنجا حضور دارند (همان, ۰۳۵۴ ۴۸۹). بکری خود نیز در تفاخر 
به فتضل و دانش خویش از حد اعتدال در می‌گذرد و در قدس و مدینه 
ضمن سخن گفتن از ستایش غُلوآمیز خود باز نمی ایستد (عبیدی, ۰۱۰۲ 
۴ جه نیز ن5: عیدروس, ۳۷۲. ۳۷۴؛ خفاجی, ۲۴۱/۲؛ 
مبارک.۴۳۰-۴۲۹/۳؛نبهانی,۰)۳۱۲/۱ 
محبوبیت اجتماعی بکری موجب شده بود که مورد توجه و عنایت 
دستگاههای حکومتی قرار گیرد (نک: غزی, ۶۹/۳ -۷۰؛ عبیدی, ۱۷۰- 
۱ طرویل, ۱۳۶۰۱۱۹ ) و از امکانات و قدرت و نفوذ اجتماعی بسیار 
برخوردار گردد (نک: شعرانی, همان, ۴۵۶-۴۵۵+غزی, ۱۷۰/۳ عبیدی, 
۶۸ ۱۷۲-۱۷۱, جم), و حتی گروهی از سپاهیان حکومتی, برای 
محافظت و شاید به عنوان رک مکمل جلال و شکوه موکب وی, مأمور 
شوند (نک: عیدروس,۰)۳۷۱ 
ماخذ:_بندادی.ایضاح؛ حلبی عرضی, ابرالوفء معادن الهب, به کرخش محمد تونجی, 
حلب, ۱۹۸۷ع؛ خدبویه, فهرست؛ خفاجی, احمد, ریحانة الالبا, به کرشش عبدالفتاح 
محمد حلر, قاهره, ۷/۱۳۸۶ ۸۱۹۶؛ ربیع, محمود و سین قاسم» تعلیقات بر تحفة 
الاخبار سخاری. قاهره. ۳۷/8۱۳۵۶٩۱م؛‏ زرکلی, اعلام؛ شمرانی, عبدالرهاب» 
الطبقات السفری, به کرشش عبدالقادر احمد عطاء قاهره, ۰/۱۳٩۰‏ ۸۱۹۷؛ همره 
لطاتف المتن ر الاخلای, قاهره, ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م؛ شیم بهایی» محمد. کشکول, به 
کرشش طاهراحمد زاری, قاهره, ۶۱٩2۱؛‏ طالوی, درریش محمد. سانحات دی 
القصر, به کرشش مرسی خولی؛ پیروت عالم الکب؛ طریل, توفیق, التصرف فی مصرء 
قاهر» ۱۹۸۸م+عبیدی, ابراهیم, عمدة التحقیق فی بشاث رآل الصدیق, یر وت» ۱۹۸۸م: 
عیدروس, عبدالقادر, الورالسافر» بیررت» 2۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ غزی, محمد, الکراکب 
السائر, به کوشش جبرائیل سلیمان جبرر. یروت, ٩۱۹۵٩‏ فهرست المخطرطات 
المصورة, قاهره ۱۹۸۰ع؛ کتانی, عبدالحی, فهرس الفهارس و الاثبات, به کوشش 
احسان عباس, پیروت, دارالفرب الاسللامی ؛ کوبریلی, خطی؛ مبارک, علی پاشا, الخطط 
التوفيقية, قاهره, 2۱۹۸۳؛محبی دمشقی, محمد امین, خلاصنة الائره یروت. دارصادر؛ 
ملاح, حسیئعلی, «صاحبان رسالات موسیقی», مجلٌ موسیقی, تهران, ۱۳۴۹ ش» شمه 
۹ نبهانی, برسف, جامم کرامات الا ولیاء, به کرشش ابراهیم عطره عرض, قاهره, 


۴ انیز: ,۸۳۵۵۲۳۸1۹ ۸۱۱۱۷۵۳۵۱۱ 
عبدالامیر جابری‌زاده 


بکُری:_ابوالنجم محمد توفیق بن علی بن محمد (۱۳۵۱-۱۲۸۷ق/ 
۰)۱۹۳۲-۰ ادیپ شاعرء صوفی و اشراف‌زاده متدین و دولتمرد 
مصری. وی از یک سو بد خلیفه ابویکر منسوب, و از سوبی سیب ب 
خاندان امام حسن بن علی(ع) وابسته است (فهمی, ۳۳-۲۲؛ عقاد. 
۳۳ 

بکری در قاهره چشم به جهان گشود و یس از طی آموزشهای اولیه, 
در مدرسه‌ای که خدیو توفیق برای فرزندان خویش تأسیس کرده بو به 
تحصیل پرداخت (فهمی, ۲۸-۲۷)؛ اما اين مدرسه در ۱۸۸۵/۱۳۰۲ 
تعطیل شد و او ناچار با آموزگارانی که به خانه می‌آمدند. به تحصیل 
ادامه داد و در ۱۸۸۹ موفق به اخذ مدرک پایان دورهٌ دبیرستان شد و 
سپس چندی در خدمت شیخ ازهر انبابی درس خواند و از او «اجازه» 
دریافت داشت (دسوقی, ۴۲۱/۲). افزون بر اینها, بکری با دانشهای 


بکری ۴۳۱ 


نوین آشنا شد و زبانهای خارجی, به ویژه فرانسه را نیز در کنار علوم 
عربی و دینی نیک آموخت (فهمی, ۴۴؛ جندی. ۸۶؛ داغر, ۲۰۷/۲: 
کردعلی,۳۴/۱؛عقاد. همانجا). 

از همان دوران کودکی رقابت میان بکری و عباس حلمی که بعدها 
خدیر مصر (ن؟: ۱۹۱۴-۱۸۹۲/۵۱۳۳۲-۱۳۰۹ع) شد, آغاز گردید 
(فهمی, ۲۹؛ جندی, همانجا). از قضا در ٩۱۳۰ق۰‏ ۱۲ روز پس‌از 
مرگ خدیو توفیق و انتصاب عباس حلمی به حکومت مصر (نک: حلمی, 
۵ ۴۶). عبدالباقی. برادر ارشد بکری نیز از دنیا رفت و تمامی 
مناصب وی به صورت موروثی به بکری منتقل شد (فهمی, ۳۷-۳۲؛ 
زیدان, ۳۳۳-۳۳۲؛ قس: جندی, همانجا؛ نیز ن5: پرنگ, 125-128). به 
این ترتیب. کرسیهای («ریاست سادات بکریه», («ریاست صوفیه» و 
«نقایت اشراف» از طرف عباس حلمی دوم به وی تفویض شد و نیز 
به‌عنوان عضو دام در مجلس قانون‌گذاری و مجمع عمومی انتخاب 
گردید. علاوه بر اين, خلعت رسمی درج اول و نشان عالی درجذ دوم 
نیز به وی اعطا شد (فهمی, ۳۲؛دسوقی, ۴۲۲/۲؛ جندی, همانجا). 

وی از همان آغازٍ کار با انتشار مقالهای با عنوان «اصلاح الطرق 
الصوفیه» در روزنامة الموید به اصلاح قواعد دست و پاگیر و تشریفات 
زاید دست زد و کوشید با ندوین کتابهایی ویژه آموزش صوفیان همچون 
التعلیم و الارشاد (نک: دنبالٌ مقاله) تعلیمات صوفیه را منضبط سازد 
(فهمی,۴۱-۳۹؛دسوقی, ۴۲۳/۲+یونگ, 132-136). 

حضور فرهنگهای‌بیگانه در مصر و شام.و شیو ع واژه‌هایاروپایی, 
بکری را به فکر اصلاح زبان و ایجاد انجمنی در جهت رفع این معضل 
ترغیب کرد. به همین سبب, نخستین جلسه ((فرهنگستان زیان و ادب 
عربی» در منزل بکری تشکیل شد. اعضای اين مجلس بزرگانی چون 
شنقیطی, محمدعبده, حفنی ناصف و... بودند و ریاست اولین جلسه را 
بکری خود برعهده داشت (فهمی, ۴۱ -۶۲؛ مخربی. ۳۰۹-۳۰۸). از 
اهداف این فرهنکستان, پالایش زبان, معادل‌یابی و وضع واژه‌های 
عربی به جای واژه‌های دخیل بود (فهمی, ۶۵-۶۳)- 

سفر به اروپا در ۱۸۹۳/۱۳۱۱ او را در آراء و نظریات خود در 
زمین اصلاح‌گرایی استوارتر کرد. دیدار از شهرهای بزرگی همچون 
پاریس, وین و استانبول, و به ویژه دیدار او با سیدجمال‌الدین افکار 
تازه‌ای در او ایجاد کرد که خود پایدهای اولیة تألیف المستقبل الاسلام 
او را تشکیل داد؛ در سفر به استانبول بود که مورداستقبال سلطان 
عبدالمجید قرار گرفت و نشان اول عشمانی به وی اعطا شد (همو, 
4۵۰-۲دسوقی, ۰)۴۲۲/۲ 

هم‌زمان با کابینة جدید مصعلفی فهمی در اراخر سال ۱۸۹۵م: 
محمدتوفیق بکری برای اصلاح مقررات, به منظور کسب استقلال, 
سخت کوشید, اما اصلاحات پیشنهادی وی از نظر نخست وزیر قابل 
پذیرش نبود (یونگ, 136). عباس حلمی که از بلندپروازیهای بکری 
برای کسب اعتبار سیاسی سخت نگران شده بود, موجبات استعفای 
بکری را از مقام نقابت اشراف فراهم آورد و بکری مجبور شد در همان 


۳۲ پکری 


سال از آن مقام کناره‌گیری کند (فهمی. ۲٩؛‏ دسوقی, همانجا)؛ 
بدین‌تر_تیب, روابط میان خدیوو بکری رو به وخامت گذارد. بحران این 
ررایط با تصیده‌ای که بکری در ۱۸۹۷/۱۳۱۵م در وصف پیروزی 
سلطا عیدالحمید عثمانی در جنگ یونان سروده, و موفق به دریافت 
نشان عردیده بود, بیشتر شد (بیطار. ۴۳۲-۴۳۰؛ نیز نک: دسوقی. 
۲ افزون بر اين, قصیده‌ای هم در ذم خدیو در روزنامذ الصاعقه 
چاپ نصد که ظاه را به تحریک بکری سروده شده بود (جندی, ۸۸-۸۷؛ 
صبری», ۰)۱۱۵-۱۱۴/۲ 

این عوامل و عوامل دیگری که یکی پس از دیگری رخ داد» سبب 
شد یکی گرفتار محاکمات قضایی گردد. در این میان, حمایت انگلیس 
از معخا لفان خدیو کاملاً آشکار بود؛ چه, لرد کرومر کنسول انگلیس در 
مصر ر_سماً از بکری در برابر خدیو حمایت کرد (حسین, ۰)۱۱۱-۱۱۰/۱ 
اگرعچه بکری با نفوذ رسمی ترکان بیشتر موافق بود.با این‌حال, با هرگونه 
وایستی مخالفت می‌کرد و داعیذٌ «مصر از آن مصریان» شعار 
همیت‌گی او بود (همو, ۶۶-۶۵,۶۴/۱؛جندی, ۸۷)- 

خسیوبرای بهبود اوضا ع.سیاست خود را تغییر داد وبه ملت‌گرایان 
ردی آ ورد (فهمی, ۱۰۳-۱۰۲). با بهبود روابط خدیو و بکری, نقابت 
اشراف در ۱۹۰۳/۱۳۲۱م دوباره به بکری تفویض شد. بدین‌ترتیب, 
بکری در سیاست خدیو وارد شد. از جمل اقدامات او در این زمان 
می‌توراجن به تلاش وی در خلع مفتی مصر محمد عبده که سخت مورد 
حمایست لرد کرومر بود, اشاره کرد (دسوقی, ۴۲۲/۲؛یونگ, 185؛ 
5 , 22). شاید از همین‌رو بود که در نام سرگشاده به ولیعهد انگلستان 
هنگگام. بازدید از مصر جانب احتیاط را رعایت کرد (فهمی, ۷۴ ۷۵: 
مجاهت ۵۴۹/۲). 

یکتری که خود را سخت متعهد به اسلام می‌دانست, به پيشنهاد 
اسماعمیل کاسپرالی (برای شرح احوال او, نک: 11/979-981, 212) در 
۱۹۰۷ م همایشی با عنوان «الموتمر الاسلامی العام» متشکل از ۶۰ تن 
از دانصمندان و نویسندگان تشکیل داد. یکی از موضوعات موردبحث 
کنف راتس بررسی علل عقب‌ماندگی مسلمانان بود (فهمی, ۸۴ - ۸۵؛ 
جند یی ۹۲-۹۱ +یونگ, 186 حاشیه 255). 

هتگامی که الدن گرست جانشین لرد کرومر شد, توانست حمایت 
عباس حلمی را در تأیید سیاست انگلیس به دست آورد. در نتیجه از 
۷ م به بعد روابط بکری و خدیو رو به تیرگی گرایید (فهمی. 
۱۰۷۳۳-۶) و با انتخاب حسین کامل به سمت ریاست مجلس 
قانون -گذاری, بکری ناچار به استعفا شد و از طرفی ریاست طریقه های 
صوقیعه را نیز به پسر برادرش عبدالحمید بکری سپرد (همو, ۱۱۰- 
۱ 

زتسدگی علمی و سیاسی بکری چندان به درازا نکشید و عملاً از 
۰۱ ,مبه بعد با ترک سمتهای متعدد سیاسی, اجتماعی و فرهنگی از 
صحناص سیاست پرتلاطم مصر دور شد (جندی, ۸۶). نگرانیها و عدم 
امنیت‌س, او را چنان دچار ارهام نمود که حتن به تزدیک‌ترین اعضای 


خانوادة خود نیز اعتمادتداشت.به ناچار او را در 2۱٩۱۲‏ به پیمارستانی 
در لبنان منتقل کردند. بگری بیش از ۱۶ سال در بیمارستان بستری بود. 
در حالی که مصر با بحرانهای عظیمی دست و پنجه نرم می‌کرد. و 
شگفت آنکه پس از سالها از مردی پر جلال و جبروت, مجنون 
ژولیده‌ای مانده بود که حتی مصر نیز او را از یاد برده بود. وی با تلاش 
دوستانش, به ویژه یوسق سرکیس در ۱۹۲۸/۱۳۴۷ با تتی رنجور 
به‌مصر بازگشت و در وطن خود درگذشت (جندی, ۳-۹۲٩؛‏ فهمی. 
۱۱۷-۲ 

بکری را می‌توان یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیک آدب 
عرب‌به شمار آورد. وی به سبک شعرای عباسی شعر می‌سرود و در نثر 
شیوفمقامات حریری را بر گزیده بود: شری مصنوع, پر تکلف و ملال‌آور 
که خاطر؛ نثر شعرگونه (- سجع) را تداعی می‌کرد (برای اطلاع 
بیشتر, نگ: عقاد, ۵۰-۴۸؛ دسوقی, ۴۱۱/۲؛نیز برای نمونه‌هایی از نم و 
نشر وی نگ: بکری:(«آیات ۰۸۰۰۰ ۰۱۲۹-۰۱۲۶(« وصف...,۰)۵۰۴-۵۰۳ 

آثار: 

الف-چاپی: ۱.اراجیزالعرب . این اثر با مقدمه‌ای در باب «رجز» 
آغاز می‌شود و با شرح و تفیر معانی و لغات غریب گزیده‌هایی از 
رجزسرایان عرب ادامه می‌یابد (ن5: ص ۲). برخی از قصاید این 
مجموعه, در دیوانی گردآوری نشده است (شیخو, ۱۸۳)- این کتاب در 
قاهره (۱۸۹۵/۱۳۱۳م و ۱۳۴۶ق/۱۹۲۷م) به کوشش محمد حجاج 
کتبی به جاپ رسیده است. ۲.بیت السادة الوفائية, در تاریخ سادات 
رفایی (قاهره, ۱۳۲۳ق). ۰۳ بیت الصدیق, در تاریخ سادات بکری از 
ایامفتوس‌تا زمان‌مولف(قاهره,۱۹۰۵/۱۳۲۳ع). ۰۴ التعليم و الارشاد. 
ان کتاب آموزشی, در حقیقت به سفارش بکری و توسط یکی از رجال 
صوفیه تالیف شده است (قاهره, ۱۳۱۷ق)۰ ۰۵ سحر البلاغة, با شرح 
عثمان شاکر (قاهره, ۱۳۴۲ق/۱۹۲۶ع). ۶. صهاریج الللژ, جنگ- 
گونه‌ای از نم و نثر متقدمان, پرتکلف, با الفاظ غریب همراه با شرح 
احمد پن امین شنقیطی و ابویکر محمدلطفی مصری (قاهره, ۱۹۰۶م: 
۷ و ۱۹۱۷م). ۰۷ فحول البلاغة, گزیده‌هایی از اشعار ۸ تن از 
بزرگان شعر و ادب عصر عباسی (قاهره, ۱۳۱۳ق). ۰۸ الستقبل 
الاسلام . وی در این اثر علاوه بر پرداختن به دغدغه‌های کشورهای 
اسلامی و چشم‌انداز آینده به نقشس چشم‌گیر فرقه‌های صوفی در انتشار 
اسلام در طول سدة ۱۹م در افریقا نیز می‌پردازد (قاهره, ۱۳۱۰ق و 
۸ 

ب - خطی: ۱.تراچم بعض رجال الصوفية . وی در اين اثر شرح 
احوال ۷۶ تن از بزرگان صوفیه را گردآوری نموده است. نسخه‌ای از 
این اثر در دارالکتب موجود است (دارالکتب, ۲۰)۹۴/۸.نشأة التصوف 
و الصوفبة . از اين کتاب نیز نسخه‌ای در همان‌جا موجود است (همان. 
۸۷۵۸ 

ماخذ؛ بکری, محىدتوئیق, «آیات الفصاحة العریة», المتتطف. قاهر», 16۱۳۱۷ 

مس ۲۴؛شه ۲؛ همو اراجیز العرب, قاهره. ۱۳۴۶ ق؛ همو: «وصف مصر», 


المقتطف. ۱۸ ۰/3۱۳ ۱۹۰ مس ۲۵ شه ۵؛بیطاره عبدالرزاق, حلیة البشر, به کوشش 
محمد بهجت بطار. دمشق, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ جندی, آثرر, اعلام و اصحاب اقلام. 
قاهره, 2۱۹۶۸: حین, محمدمحمد, الانجاهات الوطتة فی الادب المعاصر بیروت. 
۵۳+ حلمی. عباس, عهدی (مذکرات) ترجمة جلال یحبی, قاهره. 
۰۳ دارالکتب, فهرست؛ داغر: پرسف اسعد. مصادر الدراسة الاديیة, 
بیروت؛ ۶۱۹۸۳؛ دسوقی. عمرء فی الادب الحدیث, قاهره. ۰ ۷ زیدان. جرجی, 
«تاريخ اكدن الاسلامی»» المقلفات الکاملةء پیروت. ۱۹۸۲/۱۴۰۲ ج ۱۱: 
شیخوه لویس,تاریخ الا داب العرية فی الربع الاول من القرن الشرین بیروت. ٩2۱۹۲۶‏ 
صبری, مسد. الشرفیات المجهرلة, بر وت, دارالسیر»؛ عقاد. عباس محمرد, شمراء 
مصر و بیناتهم فی الجیل الماضی: ببروت. منشررات المکتبة المصریه: فهمی, ماهر حسن. 
محمدتوفیق البکری, قاهره, 2۱۹۶۷؛ کردعلی, محمد, الم ذکرات, دمشق, ۱۳۶۷ق1 
۸ مجاهد. زکی محمد, الاعلام الشرقیة» ببروت, ۱٩۹۳‏ مغربی, عبدالقادره 
«مجامعنا الفرية و اضاعها», مجلة المجمع العلمی العربی, دمشق, ۸/۱۳۶۷ ۰۲۱٩۴‏ 
سس ۰۲۳ شمه ۱ +نیزه؛ 

صز عممزایاده ۲ 0عامنا وس که وید بل ۴۰ بجموا رقاظ ا2 


۰ ,1811 نصا ,ام روط رمااعت هام۸ 
ایران‌ناز کاشیان 


بکُری. مصطفی بن کمال‌الدین بن علی صذیقی حنفی, ملقب به 
محیی‌الدین و قطب‌الدین (ذیقعده -۱۰۹٩‏ ربیم‌الآخر ۸۱۱۶۲ سپتامبر 
۸۸- مارس ۱۷۴۹). سیاح, ادیپ و عارف نامدار طریقت خلوتید. 
ری در دمشق به دنیا آمد, در ۶ ماهگی پدرش را از دست داد و از آن 
پس, یکی از بستگان پدرش سرپرستی او را بر عهده گرفت (مرادی» 
۳ نبهانی, ۳۷۲/۲+حصنی, ۶۳۷/۲؛مبا رک ۲۳۵/۳). 

بکری تا ۲۳ سالگی, در زادگاهش به کسب علوم دینی و معارف 
صوفیه پرداخت و از محضر بسیاری از عالمان بهره برد؛ چنان‌که شر ح 
صحیح بخاری ابن حجر را نزد شیخ ابوالمواهب حنبلی فرا گرفت؛ و 
ظاهراً در همین دوره نزد شیخ عبدالفنی بن اسماعیل نابلسی, برخی از 
آثار محیی الدین اين عریی. از جمله:التدبیرات الالهیه, فصوص الحکم, 
عنقاء مفرب و بخشهایی از الفتوحات المکیه را خواند. و همچنین 
میاحثی از فقه را نیز نزد او آموخت (مرادی, ۰۱۹۱۱۹۰/۳ ۱۹۴؛ 
نبهانی, همانجا؛ نیز ن5: جبرتی ,۲۲۳۴/۱ ؛دوزجوی, ۱۳۰-۲۹ موسوعه .... 
۳۷۴ 

بکری در ۱۷۰۷/۱۱۱۹م به طریقهٌ خلوتیه گرایش یافت و نزد شیخ 
عبداللطیف بن حسام‌الدین حلبی, از مشایخ اين طریقه تلقين اسماء و 
ذکر یافت و در حجره‌ای در ایوان ((مدرسه بادرائیه» خلوت گزید و پس 
از گذشت یک سال, از شیخ عبداللطیف اجاز؛ ارشاد و تبلیغ گرفت 
(مرادی, ۱۹۱/۳؛ نیز قس: جبرتی. ۴۲/۲). پس از آن به اشار؛ شیخ 
عبداللطیف, شاگردان او به بکری دست بیعت دادند و او را به عنوان 
شیخ خود برگزیدند (مرادی, همانجا). 

از ۱۱۲۲ ق بکری به سیر و سیاحت در سرزمینهای اسلامی از جمله 
عشانی. فلسطین, عراق, عربستان و مصر پرداخت و از شهرهای 
بزرگ اين نواحی دیدن کرد و نیز برای گزاردن مناسک حج, چندین بار 
به مدينة الثبی و مک مکرمه رفت. در اين مدت هر چند بارها به زادگاه 
خود بازگشت. اما بیشتر عمر خود را در سفر گذراند و علاوه بر تشر 


بکری ۴۳ 


طريقة خلوتیه و تعلیم و تربیت مریدان, با بسیاری از عالمان و عارفان 
نامدار دیدار کرد و از محضر آنان بهره برد. او همچنین باطریقه‌های 
قادریه و نقشبندیه نیز آشنایی یافت و در همین دوره با شیخ عبدالرحیم 
هندی, مشهور به ازیکی, از مشایخ نقشبندی دیدار کرد و از او تلقین ذکر 
یافت (نک: همو,۱۹۴-۱۹۱/۳؛دوزجوی,۳۰). از مهم‌ترین دستارردهای 
این سفرها, سفرنامه‌هایی است که در آنها به شرح سیر و سیاحتهای 
خود پرداخته, و اطلاعات و گزارشهای بسیار مفیدی از آن مناطق به 
دست داده است (سرادی, ۱۹۷/۲؛ نیز نک: دباغ, ۳۷۴/۵۲(۲ 
۳۲۲-۳۲۱/)۲(۴؛ خالدی, ۳۷, ,۳٩‏ حاشیه, نیز ۰۴۹ ۰۵۱ ۵۲؛ منجد. 
۶+ عسلی, «التربية...»,۲۰). 

بکری در ۱۹ محرم ۱۱۲۲ نخستین سفر خود را به بیت‌المقدس آغاز 
کرد. در اين سفر که حدود ۷ ماه به طول انجامید, نزد شیخ نجم‌اللین بن 
خیرالدین رملی که به قصد زیارت به بیت‌المقدس آمده بود, موطاً مالک 
آبن انس, و برخی از کتابهای حدیث را خواند و از او اجازة روایت 
یافت. وی در همین سفر, رساله‌ای با عنوان الفتح الفدسی و الکشف 
الانسی نوشت که محتوای آن از جانب برخی, بدعت‌آمیز تلقی شد و 
مورد انتقاد قرار گرفت. بکری برای اثبات درستی آراء خود در این اثر 
به ادرنه سفر کرد و آن را بهتأیید شیخ حسن بن علی قرهباش رساند.پس 
از آن در شعبان همان سال به دمشق بازگشت, در مدرسه بادرائیه ساکن 
شد و شرح سفرهایش را در سفرنامه‌ای با عنوان الخمرة المحسية فی 
الرحلة القدسیه به رشته تحریر دراورد (مرادی. ۱۹۱/۳؛ مبارک. 
همانجا؛ خالدی, ۵۱؛رافق, ۷۶۲؛ عسلی, «الحیاة..۰», ۳۷۶). 

بکری در شعبان ۱۱۲۶/اوت ۱۷۱۴ بار دیگر به بیت‌المقدس سفر 
کرد و در مسجدالاقصی به خلوت‌نشینی و نیز تعلیم و تربیت مریدان 
مشغول شد. او در همان سال به دمشق رفت و از آنجا رهسپار حلب و 
بغداد شد و بعد از زیارت قبر شیخ عبدالقادر گیلای و ابراهیم ادهم به 
بیت‌المقدس بازگشت (مرادی. همانجا)؛ در جمادی‌الثانی ۱۱۲۹ 
رهسپار دمشق شد و در آنجا با شیخ محمد بن احمد تافلاتی که ظاهراً 
پیش از آن با او اشنا شده بود (نک: همو, ۲/۳٩۱؛جبرتی,‏ ۴۳/۲), دوباره 
دیدار کرد و از آن پس میان آن دو رابطه‌ای نزدیک برقرار شد. بکری در 
رمضان همین سال به همراه عمويش رهسپار خانة خدا شد و پس از 
بازگشت از حج در ذیقعد؛ همان سال در بیت العقدس دخترعمویش رابه 
همسری برگزید. رجب پاشاء والی مصر که در ۱۱۳۰ق به قصد زیارت به 
بیت‌المقدس آمده بود, با بکری آشنا شد و به او ارادت یافت و او رابا 
خود به مصر برد. در آنجا مریدان بسیاری. از آن جمله محمد بن سالم 
حفنی (حفناوی) گرد او جمم آمدند (مرادی, همانجا؛ جبرتی, 
۴۳۲ مبارک, ۴۳۵/۳؛نبهانی, ۴۷۳۲+ قس: 1/965, 3212 ). 

بکری در ارایل سال ۵ ق به سیر و سیاحت در شهرهای 
طراپلس, حمص و حماه پرداخت و در حماه با سید یاسین قادری 
گیلانی, شیخ طریقت قادریه دیدار کرد و به طریقت او پیوست؛ در فاصلً 
سالهای ۱۱۴۰-۱۱۲۵ ق به شهرهای حلب, قسطنطنیه, بغداد. موصل و 


۴ بکری 


صفد سفر کرد وسرانجام در ۱۱۴۰ق به بیت‌المقدس آمد و تا ۱۱۴۵ق در 
اتجة ساکن شد. در همین سال به قصد انجام دادن مراسم حج همراه 
برخی ازیارانش رهسپار مکه شد و در باز ۵شت با شیخ محمد بن احمد 
حلبیی مصاحبت یافت و تحت مراقبت او به جله‌نشینی پرداخت و 
از اه اجازهٌ ارشاد و خلافت دریافت کرد (مرادی, ۱۹۲-۱۹۲/۳؛ نیز نک: 
6 212 

وی مجدداً از ۱۱۴۸ تا ۱۱۴۹ق به صفد, دمشق و اسکندریه سفر کرد 
د در ۱۷۳۶/۱۱۴۹ بار دیگر راهی سفر حج شد و پس از آن, به 
دمشق, و از انجا به دیار بکر و نابلس رفت و در ۱۱۵۲ق به بیت‌المقدس 
مر[ جعت کرد. سرانجام در ۱۱۶۰ق به قاهره رفت و دو سال بعد 
در گقشت و در قبرستان «مجاورین» به خاک سپرده شد (مرادی, 
۲۳ ۰۱۹۴ ۱۹۹؛ جبرتی, ۴۳/۲؛ مبارک, همانجا؛ نبهانی, ۴۷۴/۲؛ 
حصنی, ۶۳۷/۲). 

حصطفی بکری سهم موثری در نشر طریقة خلوتیه در فلسطین و 
شامات داشت و مریدان بسیاری تربیت کرد که مشهورترین آنان محمد 
ابن مسالم حفنی برد که ظاهراً بعد از وفات بکری به عنوان شیخ طرق 
خلوحیه جانشین او شد (نک: جبرتی, ۰۲۷۱/۲ ۲۷۵- ۲۷۶؛ برای اسامی 
برخیی از مریدان و تربیت یافتگان مکتب او نیز نک: همو, ۲ 
۳۴ ۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۵۴, ۲۹۹؛ نعیسه, ۴۱۶/۲؛ کتانی, ۴۲۴/۱ 
۴ ۱ ؛رافق, ۷۴۶؛یونگ, 114 ,25,28). 

| ز مصطفی بکری پسری به نام ابوالفتوح محمد کمال‌الدین باز ماند 
که ود از مشایخ طریقَ خلوتیه بوده, و شرح احوال و سجایای پدرش 
دا در کتابی با عنوان التلخیصات البکرية فی ترجمة خلاصة البکریه 
به رشته تحریر درآورده است (نک: مرادی, ۱۹۵/۳- ۱9۶؛ نبهانی, 
۳/۲ 

آ تار چاپی:۱.الذخيرة الماحیة نام فی الصلاةعلی خی الانام‌فی 
سانر_الایام قاهره, ٩۱۳۱۹ق۲۰.السیوف‏ الحدادفی اعناق اهل الزندقة و 
الا" لححاد, که به کوشش محمود علی حسین در ۱۳۵۰ق به چاپ رسیده 
ات ۳. الصلاة الهامعة بمحبة الخلفاء الجا معة لبعض ماوردفی فضائل 
الخلصاء, بولاق, ۱۳۰۴ و ۱۳۱۰ق. ۴. الفتح القدسی و الکشف الانسی, 
معرو_ف به ورد السحر و بلقة المرید, که گاه با عنوان بلقة المرید و یا 
ورد گسحر نیز از آن‌یاد شده (ن؟: زرکلی, ۲۳۹/۷؛ الیس: 11/401), و در 
۱ ,۸ به چاپ رسیده است. ۵.فوائد الفرائد فی ضابط العقائد, قاهره. 
۴ اق. ۶. اللمحات الرافعات للتدهیش عن صلوات ابن مشیش, که 
شر_حی است بر صلوات ابن مشیش, و بر حاشیهُ الانوار القدسیة و 
الا" شترا الانسیة محمد بن محمد مسعود فاسی که در مکه (۱۳۱۳ق) و 
قاهرحو‌به چاپ رسیده است. ۷. منظومة الا ستفقار, همراه‌با شرح احمد 
ین احمد نجاری دمیاطی حفناوی با عنوان قرة الابصار بشرح منظومة 
ال مسستحتفار, قاهره, ۱۲۸۱ق. ۰۸ المنهل العذب السائغ لوزاده فی ذکر 
صل لفات الطریق و اوراده. زرکلی اين اثر را در شمار آثار چاپی مصطفی 
بکمر‌عن آورده است (همانجا). دعاها و اوراد موجود در آن به صورت 


اثری مستقل با عنوان ترتیب الاوراد التی فی المتهل العذب السائغ 
گردآوری شده است (نک: ظاهریه, ۲۷۹-۳۷۸/۱). 

آثار خطی:۱. اسماء الله الحستین, که شاید همان التوسل الاسنن 
بالاسماء الحسنی باشد (نک: 11/460 ,.ل۸ن6). تسخه‌ای از آن در برلین 
موجود است (آلوارت, شم 3759؛ 1/461 ,بل0۸؛ برای نسخدهای 
التوسل الا سنی, نک: ظاهریه , ۳۴۴-۳۴۳/۱؛ خدیویه , ۲۱۷/۲ ۰)۱۹/۷ ۲. 
الفیة التصوف یا الالفية فی التصوف. اين منظومه که آن را ارجوزة فی 
التصوف نیز خوانده‌اند (نک: 11/477 ,5 ,مل0۸), شامل یک مقدمه. ۸ 
فصل ویک خاتمه است.نسخه‌هایی از اين اثر در برلین, دمشق و تونس 
موجود است (آلوارت, شه 3053؛ ظاهرید. ۱۱۱۲-۱۱۰/۱؛ 5 مل6۸. 
همانجا؛ نیز ن5: 11/459 مسل0۸). ۳.رفع الستر و الردا عن قول العارف: 
ارم و قد طال المدیی. موضوع این رساله چنان‌که از عنوان آن بر 
می‌آید, پاسخ به سوالی دربارُ یک بیت از تائیة اين فارض است. از این 
اثر در نسخه در کتابخانٌ ظاهریه, و نسخه‌ای در موزة بریتانیا موجود 
است (ظاهریه. /۷۳۹۷۳۷؛ ریو, ۱62-163). ۴. شرح القصيدة 
المنفرجة, که شرحی است بر قصیدذ ابوالفضل یوسف بن محمد توزری, 
معروف‌به ابن نحوی (تک: دارالکتب, ۵۰)۱۷۴/۷. الضیاء الشمسی علی 
الفتح القدسی, شرحی است بر الفتح القدسی و الکشف الانسی, تألیف 
خود بکری که با عناوین المنهج الندسی علی الفتح القدسی و شرح ورد 
السحر نیز از آن یاد شده است. از اين اثر نسخه‌های پرشماری در 
کتابخانه‌های ظاهریه, دارالکتب, خزانهٌ صبیحیه سللا و ازهریه موجود 
است (ظاهریه, ۲۲۱-۲۲۰/۷؛ خدیویه, ۲۰۵(۲؛ سید, ٩۱۳۴/۳‏ حجی, 
۷ ازهریه, ۳۷۷/۶؛ نیز ن5: 174 /0۸1,,5,11). بکری مختصری نیز از 
اين اثر با عنوان اللمح السندسی علی الفتح القدسی ترتیب داده است 
(ازهریه, ۳۸۸/۶). ۶. العرائنس القدسية المفصحة عن الاسائس 
اللفسیة. موضوع اين رساله که آن را در ۱۱۳۷ق نوشته است. دسایس 
نفس و کیفیت خلاص و رهابی از آن است و بکری در تألیف آن از اقوال 
عارفان تامدار سود جسته است. ۳ نسخه از اين اثر در کتابخانه‌های 
ظاهریه, خدیویه و برلین موجود است (ظاهریه, ۲۹۶-۲۹۵/۲؛ خدیویه 
۲ آلوارت. شه 3488). ۷. المطلب التام آلسوی علی حزب الامام 
اللووی,یا شرح حزب النووی (نک: ظاهریه, ۱۲۸۲). مزلف در مقدمهةً 
آن به شرح احوال محبی‌الدین یحبی نووی پرداخته, و پس از آن به 
روش خود اسماء را مطابق با اصطلاحات صوفیه شرح داده است. 
نسخ متعددی از اين رساله در دست است (ن5: همان, ۰۱۳۹-۱۲۸/۲ 
۶۸۲-۱ فه رس :۰۳۷۳/۲۱۰۰ ٩۳۹۲‏ حجی , ۲۷۴ ؛ خدیویه, ۲۰/۷؛ سید 
۳ المورد العذب لذوی الورود فی کشف معنی وحدة الوجود. 
اين اثر احتمالاً همان رساله وحدة الوجود است که بروکلمان از آن نام 
پرده است (2۸,,5,11/477)) و نسخه‌های متعددی از ان در دست است 
(ظاهریه. ۸۲۵/۲ -۸۲۶؛ خدیویه. ۵۷/۲, ۲۲۴/۷). .٩‏ نظم القلادة فی 
کیفیة الجلوس علی السجادة, یا نظم القلادة فی معرقة کَيفيّة اجلاس 
المرید علی السجادة. که دو نسخه از آن در دست است (نک: ظاهریه, 


۳ وارت, شم 3195). ۰۱۰ هدية الا حپاب فیما للخلوة من الشروط 
و ال"داب. اي رساله شامل ۸ فصل, یک خاتمه و قصیده‌ای در پایان 
است (ظاهریه, ۹۹-۹۸/۲۳؛5با۸), همانجا ؛ 11/461 سآضت). 
قصاید و ادعیة بسیار دیگری در کتابخانه‌های مختلف جهان به 
صورت نسخه‌های خطی از بکری در دست است, و علاوه بر آن آثار 
متعدد دیگری نیز به او نسبت داد‌اند (برای اطلاع., نک: مرادی, 
۱۹۷-۳ )۰ 
ماخذ: ازهریه فهرست؛ جبرتی, عبدالرحمان, عجائب الاثاره به کوشش حسن محمد 
جرهر ر دیگران, قاهره. ۱۹۴۲-۱۹۵۹م؛ حجی, محمد, فهرس الخزانة العلبة 
الصيعية بسلا, کریت, ۸۵/۱۴۰۶ 2۱۹؛ حصنی, محمد ادیب. منتخبات التواریخ 
لدشق, دمشق, ۲۸/۱۳۴۶ ٩۱م؛‏ خالدی, احمد سامح, اهل العلم و الحکم فی ریف 
فلسفین, عمان؛ ۱۹۴۸م؛ خدیریه, فهرست؛ دارالکتب, فهرست؛ دبا غ؛ مصطنی مراده 
بلادنا فلسطین, عمان, ۰۵ ۱۱۹۸۵/۱۳۴ دوژجّری. حسن, «ارغام الترید», همراه 
البهجة النية محمدخانی خالدی نقتبندی, استانبول» ۱۹۸۳/6۱۳۰۴؛ رافق, 
عبدالکريم, «فلسطین فی عهد الشمانیین», موسرعة خاصس, ج ۲؛ زرکلی؛ اعلام؛ سید. 
ختلی؛ ظاهرید, خعلی (تصسرف)؛ عسلی, کامل, «الثرية و اكعلیم فی فلسلین», «الحياة 
الفکرية فی فلسعلین», مرسوعهٌ خاص, ج ۳؛ فهرس مخطلرطات دارالکتب القعلرية, 
دوحه, ۱۹۸۵م؛ کنانی, عبدالحی» فهرس الفها رس و الاثبات, به کوشش احسان عباس, 
بیروت؛ ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ مبارک, علی پاشاء الخطط الكرفیقية, قاهره, ٩۸۱۹۸۳‏ 
مرادی, محمد خلیل, سلک الدرر, قاهره, ۱۳۰۱ق؛ منجد. صلاح‌الدین, «الوهرانی و 
رقعته»» مجلة المجمع العلمی العربی؛ ۱۳۸۴ ق» شه ۰ ۱(۴)؛ موسرعة عام؛ نبهانی 
یرسف, جامع کرامات الاولیاء. به کرشش ابراهیم عطره عرض, بیروت. ۸۱۴۰۹ 
۹ نعیسه» یوسف جمیل, مجتمم مدینةء دمشق, بیررت» ۱۹۸۴م!نیز؛ 
۱ فا 2 زا۸۱۵۵ 
عاونا ۱۵ ویاحب7رعک ۲۰ وجو نع بافه نت6۸ :۱961 سعد لا 
,01 ونای1 ۱978 ,حلاص رامروط (ای اام جا صمزاتااز 
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محمدجراد شنس 
پکریه. نک: شاذلیه. 


یکریه» عنوانی که همبه پیروان بکرین اخت عبدالواحد-صوفی 
زهدگرای بصری سدهً آق که دستی نیز در علم کلام داشت - اطلاق 
می‌شود و هم به جماعتی که معتقدند امامت ابویکر پر اساس («نص»» 
پیامیر (ص) بوده است. البته برخی برآنند که اين هر دو فرقه یک 
گروهند. 

شرح حالی از بکر در دست نیست. با توجه به گزارش جاحظ 
(۳۱۹۰۲۸۷/۶) درباره مناظره بکر و بشر بن معتمر (د ۸۲۵/۲۱۰م) و 
نیز سال درگذشت عبدالواحدین‌زید (ه م), دایی بکر (پس از ۱۵۰ت) 
(نک: ذهبی, تاریخ..., ۵۱۳, سیر .... ۱۸۰۱۷)» می‌توان دریافت که وی 
در سدق می‌زیسته است. ظاهرا نام پذر بکر, عیدربه بوده است (نک: 
تسفی, ۷۵۷/۲ ۸۸۷). اینکه چرا بکر, برخلاف رسم رایج عرب نهبه نام 
پدر, بلکه به نام دابی اش - که در روزگار خود در زمره مشایخ صوفية 
بصره بوده- معروف شده, قابل تأمل است. فان اس سیب آن راشهرت 
عبد الواحد دائسته است (11/108). اما به نظر می‌رسد که این قرابت در 
اسم احتمالاً حاکی از انس و ارادت پکر به عبدالواحد بوده که مشی 


بکریه ۴۹۵ 


و مشربی همچون دایی خود داشته است. عبدالواحد از شاگردان حسن 
بصری (هم) بود و بیشتر به عبادت و ارشاد می‌پرداخت و هم‌نشینی با 
متکلمان و بحشهای کلامی را خوش نمی‌داشت (ذهبی,تاری, ۵۱۱). 
بدین‌سان, شاید نتوان بکر و پیروانش را دنبالدرو یک مکتب صرفاً 
کلامی به حساب آورد, بلکه چنین می‌نماید که وی از زاهدان صوفی 
مشربی بوده که بهتأسی از حسن بصری برای پیروان خود مجالسی برای 
بیان آموزه‌های معنوی برگذار می‌کرده که گاه به فراخور حال وارد 
مباحث کللامی نیز می‌شده است. شاید به همین دلیل است که سخنان او 
از لحاظ کلامی نه تنها فاقد انسجام, بلکه حاوی تناقض است و گاه با 
اصول اولیة عقل نیز در تعارض می‌افتد (نک: ادامه مقاله). 

اوج فعالیتهای این فرقه در اواخر سدة ۲ ونیز سده ۳ق بوده است. 
گزارشهای جاحظ (۲۸۷/۶, ۳۲۰-۳۱۹), ابن قتیبه (ص ۴۷-۳۶). 
اشعری (ص ۲۱۶, ۲۸۷-۲۸۶, ۴۵۷, که آنها را به صورت فرقه‌ای 
مستقل معرفی کرده است), و نیز ردیه‌های هشام بن عمروفوطی 
زد ۲۳۰ق/ ۲۸۴۵) (نک: این ندیم, ۲۱۴), محمدابن سحنون مالکی 
(د۲۵۶ق)/ ۸۷۰م) و اين ابی‌زید مالکی (د ۳۸۶ق/۹۹۶م) (نک: قاضی 
عیاض, ۰۲۰۷/۴ ۴۱۸/۶ ابن فرحون, ۱۷۱/۲) که برضد این فرقه 
نوشته‌اند, نشان‌دهنده فعالیت آنها و واکتش فرقه‌های مختلف نسبت به 
آنهاست. پس از اين دوره از اهمیت آنها کاسته می‌شود. بغدادی آنها را 
فرقه‌ای مستقل با پیروانی اندک می‌داند ( الفرق ۲۰۰.۰۰). شهرستانی 
اصلاً دربار؛ آنها سخنی نمی‌گوید و گویی آنها را نمی‌شناسد (نک: 
فان‌اس,11/109). 

بکر معتقد بود که خداوند در همه جا هست (ن5: اشعری. ۲۸۷)؛ در 
باب ((رژیت» بر آن بود که خداوند در قيامت صورتی را خلق می‌کند و 
بندگانش او را با آن صورت می‌بینند و با وی سخن می‌کویند (خیاط, 
۵ اشعری, ۰۲۱۶ ۲۸۷؛ بغدادی, همان, ۰)۱۲۹ وی انسان راریح 
می‌دانست (اشعری, ۷ بغدادی, همانجا) و در اين امر با نام 
معتزلی هم‌رای بود. قاضی عبدالجبار که به رد این نظریه پرداختد, 
به عقاید بکر در این زمینه اشاره‌ای نکرده است (۰)۳۳۴۴-۳۳۹/۱۱ 
او دربار حیوانات نیز همین نظظر را داشت, ولی جایز نمی‌دانست که 
خدارند در جامدات,حیات, علم و قدرت خلق کند (اشعری, همانجا). 

بکر مرتکب گناه کبیره را منافق می‌داند و بر آن است که منافق 
شیطان را عبادت می‌کند و منکر خداوند است و از این‌رو, جایش تا ابد 
در دوزخ است (همو, ۲۸۶؛ بغدادی, همانجا). این سخن برگرفته از 
آراء حسن بصری است (فان اس,11/111). پافشاری بر گناه صغیره نیز 
گناه کبیره شمرده می‌شود (اشعری, همانجا). دربارهٌ گناهکار نظر 
دیگری را نیز به بکر نسبت داد‌اند. اوبر آن بود که هر کس کوچک ترین 
گناهی مرتکب شود - حتی به اندازة دانة خردلی - جایگاهش دوزخ 
است (ابن قتیبه, ۳۶؛ ابن حزم, ۲۷۳۳/۳, ۵۶/۵). به نظر می‌رسد که همین 
رای سیب شده است که وی را از خوارج بدانند (همو. ۵۶/۵؛ ابن ابی 
یعلی, ۳۴/۱؛ نیز نک: فان اس. همانجا). اين قتیبه بر این حکم بکر 


۴۴ بکریه 


اعتراض کرده است (ص ۴۷-۴۶). البته بکر معتقد است که اگر شخص 
گناهکار توبه کند, از عذاب در امان است (نک: همو, ۴۶). در واقع 
گناهکار با شرمنده شدن و توبه کردن, به گناه خود پی می‌برد (جاحظ, 
۴ 

بشمربن معتمرء متکلم معتزلی در خللال مناظره‌ای با بکر کوشید تا نظر 
ار را صربار: گناهکار و منافق, رد کند. بشر داستان هدهد و سلیمان را 
پیش کشید و اين پرسش را مطرح کرد که چرا سلیمان هدهد را با آنکه 
گناه کورده بود و به نظر بکر منافق بود, عقاب نکرد (همو, ۳۲۰-۳۱۹/۶): 
البته جحاحظ پاسخ پکر را نیاورده است. با این‌همه, بکر بر آن است که 
اگر اهخ‌پدر (هم) بعدآ مرتکب گناه شوند و ا این رهگذر سزاوار دوزخ 
باشتد ء خداوند آنان را می‌بخشد. زیرا در حدیثی قدسی خطاب به آنان 
امده 1ست که «هر چه خواهید, انجام دهید. شما را بخشوده‌ام». 
بدین‌قر_ار, یک با اينکه علی( ع), طلحه و زییر را منافق و مشرک قلمداد 
کرده لاست. آنان را مستوجب عقاب نمی‌داند (نوبختی, حسن, ۱۳؛ 
اشعری,۳۵۷,۲۸۷؛بفدادی, همانجا؛ این حزم, ۷۹/۴+نسفی, ۸۸۷/۲)- 

یه نظر بکر توبه در دو جا پذیرفته نمی‌شود: نخست توبهُ کسی که 
مرتککیب قتل شده است (اشعری, ۲۸۶, برخی برآنند که در اینجا منظور 
از قعل, کشتن یک مسلمان است؛ نیز نک: فان اس, 11/112-113)؛ 
دیگر ی توبهٌ کسی که خداوند بر قلبش مهر نهاده است (اشعری, همانجا؛ 
قاضیی عبدالجبار, ۳۷۴/۱۴- ۳۷۵). قاضی عبدالجبار اين رأی را 
نمی‌یذعیرد. بد نظر وی اگر مهر (طبع) به معنای منع باشد, منع از تویه با 
تکلیقه سازگار نیست و تکلیف قبیح خواهد بود. از سوی دیگر قاضی 
عبدا لچعیار بر آن است که بکریه معنای ((طبع» را در قرآن مجید به 
درستی, در نیافته‌اند (۳۷۴/۱۴). شیخ طوسی نیز همین نظر را درباره 
بکریه دارد(۴۸۳/۴). 

اما از سوی دیگر,یکر شخص منافق را مومن و سسلمان می‌دانست 
(اشحری, همانجا؛ بغدادی, الفرق, ۱۲۹). حتی شخصی که خداوند بر 
قلبش صیر زده, به ایمان امر شده است و باید اخلاص بورزد, اما آن مهر 
میان شسخص و ایمان و اخلاص وی قرار گرفته است و عقوت وی به 
شمایر مسیآید (اشعری, همانجا). گویا بکر در اینج با دایی خود اختلاف 
نظر داعته است, چه, عبدالواحد امری را که میان شخص و اخللاص 
حائل باشد. نمی‌پذیرفت و معتقد برد که گناهکار به اخلاص امر نشده 
است ( -همانجا).به هر حال, آرائی از این دست بکر را به جبریه نزدیک 
می‌کتد ‏ 

ار سسوی دیگر بکر آثار تولید شده از فعل را به خود فعل نسبت 
نمی‌دهح. و به اصطلاح منکر «تولد» است و عقیده دارد که به آفرینش 
الهی اسست که فعلی فعل دیگر را می‌زاید (همو, ۲۸۷:بندادی, همانجا). 
شاید هسمین طرز تلقی باعث شده است که برخی وی را جبری مذهب 
بدانند. ( مئلاً نک: مقریزی, ۲۹۸-۲۹۷/۳). بدین‌سان, مثلاً خداوند است 
که درد .و رنج را هنگام ضرب و جرح می‌آفریند و جایز است که خداوند 
ضرب و جرح را بیافریند. ولی درد را نیافریند (اشعری, بقدادی. 


همانجاها). اما خداوند دردرا تنها برای کسی می‌آفریند که استحقاق آن 
را دارد. از اين‌رو. کودکان درد را احساس نمی‌کنند (ابن قتیبه, ۳۴۷؛ 
اشعری, ۲۸۷-۲۸۶؛ قاضی عبدالجبار, ۲۲۶/۱۳؛ مانکديم, ۳۸۲: 
بغدادی, همانجا؛ اين حزم. ۱۵۷/۳؛ نسفی, ۷۵۷/۲)؛ زیرا خداوند 
عادل‌تر از آن است که بی‌گناهی را بیازارد. البته واکنش کودکان در 
مقابل ضرب و جرح به سبب مجازات و عقوبت والاینشان است 
(ابن‌قتیبه, همانجا). حیوانات نیز با آنکه گناهی نکرده‌اند. برای سود 
انسانها دچار درد می‌شوند (همانجا). این رأی بعدها تفییر کرد و بکریه 
برآن شدند که کودکان. دیوانگان و حیوانات هیچ یک درد را حس 
نمی‌کنند, زیرا اگر خداوند آنها را بدون گناه دچار درد کند, به آنها ظلم 
کرده است (نویختی, اب اهیم,۴۸؛ ابن حزم. ۵۶/۵). اين نظر مورد پسند 
برخی نیفتاده است و یکریه را منکر معلومات بدیهی و ضروریات 
دانسته‌اند (نک: نوبختی, ابراهیم, همانجا؛ قاضی عبدالجبار, ۳۸۲/۱۳- 
۶ مانکديم. ۴۸۳بب؛ علامذ حلی, انوا ..., ۰۱۲۵ کشف.۳۰۸۰,۰۰) 

عجیب اینکه بکر با آنکه در پاره‌ای از عقاید جبرگراست, اما در 
مسألا استطاعت (هم) جانب معتزله را می‌گیرد و آن را پیش از فعل 
می‌داند (اشعری, ۲۸۷). 

بکریه امامت را براساس ((نص» می‌دانستند و بر آن بردند که 
بتابر نص, پس از پیامبر (ص) ابوبکر اسام است (مسعودی, ۳۳۷: 
ابن‌فورک, ۱۸۹؛ قاضی عبدالجبار, ۱۳۰/)۱(۲۰؛ مانکدیم, ۰۷۵۴ ۷۶۱: 
آبن مرتضی . البحر..۰ ۰۴۲/۱ المنیة ۰)۱۱۱,۲۴,۰۰۰ 

فان اس معتقد است آن دسته‌ای که امامت ابوبکر را به نص می‌دانند 
و به بکریه‌موسومند, غیر از اين بکریه, یعنی طرفداران بکر بن اخت 
عبدالواحدند و این اشتراک لفظی موجب شده است که عده‌ای این دو را 
یکی بینگارند(11/117). 

ظاهر بکر با شیعیان مخالف بوده است. وی خوردن نبیذ و مسح بر 
کفشها را جزو سنت می‌دانست (ابن قتیبه, همانجا), که خلاف نظر 
شیعیان است (ن؟: فان اس, 11/116-117). بغدادی نیز بر آن است که 
بکریه عايشه را برتر از فاطمه (ع) می‌دانند ( اصول الدین, ۳۰۶). 
ابن ابی الحدید آنها را متهم می‌کند که احادیثی به نفع ابوبکر و به زیان 
علی(ع) جعل کرده‌اند (۵۰-۴۸/۶؛ برای برخی احکام فقهی بکر, نک5: 
اشعری, نیز بغدادی, الفرق, همانجاها؛ مقریزی, ۲۹۸/۳؛ بخاری. 
۱ مسلم, ۳۹۷-۳۹۳/۱: فان اس:11/112). 

از شاگردان وی تنها دو تن را نام برده‌اند: نخست عبدالله بن عیسی 
(ابن حزم, همانجا) و دیگری ابرعبید محمد بن شریک (؟) السععی 
(فان اس, 11/118). 

ماخذ؛ این ایی الحدید. عبدالحمید. شرح نهج البلاغة, به کرشش محمد ابرالفضل 

ابراهیم. تاهره. ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛ ابن ابی یعلین» محمد, طبقات الحتابلة, به کوشش 

محمد حامد فقی, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵ع؛ این حزم؛ علی, الفصل, به کوشش محمد 

ابراهیم نصر و عبدالرحمان عبیره, جده. ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ این قرحون, ابراهیم» 

الدییاج المذهپ. به کوشش محمد احمدی ابراللور, قاهره. ٩۱۹۷۳/۱۳۴‏ 

این فورک, محمد. مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشمری, به کرشش دائیل ژیماره, 


بیروت 2۱۹۸۷؛ اين قیبه, عبداللد, تا ریل مختلف الحدیث بد کرشش محمد زهری 
تجار, بررت, دارالجیل؛ این مرتضی, احمد, البحر الزخار؛ بیروت. ۹۳ ٩۱٩۷۵/6۱۳‏ 
همو, المنية و الامل, به کوشش محمد جواد مشکور, دمشق, 0۱۹۸۸؛ اشعری, علی. 
مقالات الاسلامیین, به کرشش هلمرت رحر, وسبادن, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ بخاری, 
محمد, صحیح: به کوشش محمد ذهنیء استانبول. ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ بفدادی, 
عبدالقاهر.اصرل الدین, استانبول, ۶ ۲۸/۱۳۴ ۱۹؛ هموه الفرق بين الفرق, به کرشش 
محمد زاهد کرثری, قاهره. ۸/۱۳۶۷ ۲٩۱م؛‏ جاحظ , عمرو, الحیوان, به کرشش 
عیدالسلام محمد هارون, قاهره, ۹/۱۳۸۸ 2۱۹۶؛ خباط, عبدالرحیم, الانتصاره 
بیررت. ۱۹۵۷م:ذهبی, محمد,‌تاریخ الاسلام» حرادث ۱۶۰-۱ ق,به کوشش مر 
عبداللام تدمری, بیروت؛ 2۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ همو, سیر اعلام انبلاء, به کوشش 
شعیب ارنژرط و علی ابوزید. بیررت. ٩۸۶/۵۱۲۰۶‏ ۱+ شیخ طرسی, محمد التبیان 
به کرشش احمد حییب قصیر عاملی»بیر رت دا راحیاء التراث العربی؛ علامدٌ حلی, حسن, 
انوار الملکوت, به کرشش محمد نجمی زنجانی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ همر, کشف البراد» 
پیررت؛ ٩2۱۹۸۸۱۵۱۲۰۸‏ قاضی عبدالجبار, الیفنی, یه کوشش مصطنی سقا و 
دیگران. قاهره. ۱۳۸۲- ۱۳۸۵ق؛ قاضی عیاض, ترتیب المدارک به کرشش 
عبدالقادر صحراری و دیگران, رباط, ۰۱ ۹۸۱/6۱۴۰۳۱۴ ۱۹۸۳-۱م؛ مانکديم. 
احمد. [ تعلیق ] شرح الا صول الخستة, به کرشش عبدالکريم عتمان, نجف» ۱۳۸۳ 
۳ مسعردی, علی. التنبیه و الاشراف, به کوشش دخویه. لیدن» ۲٩۱۸م؛سلم‏ 
ابن حجاج, صحیم. به کرشش محمد نژاد عبدالباقی, قاهره. ۱۹۵۶/۱۳۷۶م؛ 
مقریزی, احمد الخط, شیاح, ٩‏ ۱۹۵ع+نسفی, میمون, تبصرة الا دلة, به کرشش کلرد 
سلامه, دمشق, ۱2۱۹۹۳ نریختی؛ ابراهیم, الیاقوت, به کرشش علی اکبر ضیایی, قم» 
۳ اش نوبختی, حسن؛فرق الشیعة, به کوشش هموت ریتر, استانبول» ۱۹۲۱م؛نیزء 


و ۱ 
۰ روا ۵۲ظ ,معاهعلا !از 


علیررضا سید تقوی 


یکسا : شهری تاریخی در ناحیذ شاهآباد ایالت پیهار در هند. 
از آنجا که بسیاری از کسانی که به اعتقاد هندوان سرودهای ودایی به 
آنها الهام می‌شده, در اینجا می‌زیستند. این شهر را اصلاً ودا ره" (به 
معنای زهدان ودا) خوانده‌اند. نام بکسر, به روایتی دیگر برگرفته از 
واژه اگهسار" به معنی پاک کنندة گناه است که در طی قرون به با کسار و 
سپس به یکسر تغییر یافته است (((فرهنگ...۲, 126/248؛ دی, ٩16‏ 
57 

بکسر در ۲۵ و۳۵ عرض شمالی ر ۸۳ و ۵٩‏ طول شرقی در کنار رود 
گنگ و در نزدیکی پتنه قرار گرفته است و بیشتر ساکنان آن مسلمان 
هستند و اصلاشهری مذهبی و مقدس بوده است («اطلس.۰.», 432 
بریتانیکا , 13/411 :آسیاتیکا , 11/535+دی, نیز «فرهنگ», همانجاها). 

از پیشین تاریخی بکسر آگاهی درستی در دست نیست. بابرنامه 
نخستین منبع اسلامی است که در آن نام بکسر یاد شده, و آمده است که 
این شهر با کنور, یک «سرکار» (ناحیه) را تشکیل می‌داده‌اند. این 
شهر در دور؛ اکبر (۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۳- ۱۶۰۵ع) جایگاه گروهی از 
مخالفان حکومت بود (بابر, 1,660 52؛ ابوالفضل, ۲۸۷-۲۸۶/۳)- 

اهمیت بکسر در تاریخ به سیب نبردی است که بین اتحادیه‌ای از 
نیروهای مسلمان متشکل از سپاه شجا عالدوله میرقاسم نواب اوده و 
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بکیر بن ماهان ۴۷ 


شاه عالم ثانی (۱۸۰۶-۰۱۷۶۰/۵۱۲۲۱-۱۱۷۲۳م) با نیروهای مجهز 
انگلیسی در ۱۷۶۴/6۱۱۷۸م در اين محل در گرفت و منجر به شکست 
نیروهای متحد گردید (شاهنوازخان, ۷۷۱/۲؛ سلیم. ۳۸۱؛ اسمیث. 
471-4772؛ چتفیلد, 96). پس از اين نبرد حورَهٌ حکومت کمپانی هند 
شرقی انگلیس در بنگال کسترش‌یافت و نخستین‌قدم برای‌دست‌اندازی 
بر سرزمینهای جدید در شبه قارة هند آغاز گردید و پادشاهان بابری 
تحت نفوذ انگلیسیان در آمدند (اکرام, 465-466؛ سریواستوا, 
300-01), 
مآخذ:_ ابرالئضل علامی, اکبرنامه, به کوخش عبدالرحیم, کلکه. ۱۸۸۶م؛ سلیم. 
غلامحسین, ریا ض‌ال لا طین, به کوشش عبدالحق‌عاپد, کلکته, ۰ ۱۶۱۸٩‏ شاهنوازخان, 
مأآثرالا مرا به کرشش اشرف علی, کلککه, ۱۰ ۱۸؛نیز: 
,۸۵ - 3۳ ,۳6 2۰ رحاحاقط ۱990 وتطاهط ,مزلها ره کفا را معا )تداع 
1701 ,داقههمه هه ,معنممه/۳ظ :1974 ,تطاعط ولا ,عون ت30 :8 ۸ ۱ 
«عای امام 6۲ له امع موزل ,امعااناهط رامنعمک ما ,فاهزگادت 
اودادام066۵8۳۵ 76 وبا ۱۷۰ ,رظ :۱983 باطاعط سمل ممدمه‌اا زه 
:812 ۱984 محطضا بفاکهآ امعماله ۲ کعه تحعتصش ره رمممنءا1۲ 
۱۱ 
:1918 زا ۱۱۵ ,ما۳ له ناهن آها۲ع۲۳۵ 7۶ :۱982 تماما 
٩۳60۲, 060۵۲۵,‏ .۳ .۵0 ,ما۱0 ۵ ماد( 02۵۳ 7۵ ۸۵۰۱ 5۱۱۱۱۱۷۰ 


۱۱۸ 
مچید سمیعی 


یکشلو نک افشار, گروه‌قومی عشایری. 
بکیر ین آغین؛ نک: آل اعین,شد۴. 


۳ ن ماهان. ابوهاشم رد اراخرسال ۱۲۶ق/۷۳۴م).داعی 
بزرگ جنبش ضداموی. 

از آنجا که دعوت ضداموی, از طریق شبکه‌ای پیچیده, متشکل از 
رجال ضداموی اداره می‌شد و اعضای آن از جوانب گوناگون خود را 
ملزم به رعایت احتیاط و پنهان‌کاری می‌دیدند, اخبار مربوط به این 
موضوع و شخص بکیر بن ماهان - که دست کم تا هنگام مرگ 
برجسته‌ترین شخصیت میان داعیان به شمار می‌رفت س در هاله‌ای از 
ابهام قرار دارد. طبری, احتمالاً از طریق ابوالحسن مدائنی, آگاهیهای 
کوتاه و خاصی از اين دور؛ دعوت ارائه می‌کند (مثلاً ن5: ۵۰-۴۹/۷)؛ 
رضعیت دیگر مزلفان و مورخان سدف ۳ق/۹م چون بلاذری (د ۲۷۹ق/ 
۲) نیز در شیوة ار اخبار همچنین است. اما کتاب اخبار الدولة 
العباسیه (ه م) که ظاهرأً مزلف آن, به اخبار خاصی دسترسی داشته 
است, آگاهیهای ارزشمندی از زندگی سیأسی و سوایق بکیر به دست 
می‌دهد . 

بنابر روایتی, پدر او ماهان از موالی بنی مُشلیه یکی از تیره‌های 
قبیلا مذحجی بنی حارث پن کعب - به شمار می‌رفت که بعدها در 
فعالیتهای ضداموی نقش عمده‌ای ایفا کرد ((نک: ه د. ابوسلمة خلال, نیز 
ابوالعباس سفاح). ماهان در ناحیُ اردن شام ساکن بود و بنی مسلیه 
فرزندش بکیر را از خود می‌دانستند ( اخبار..., ۱۹۱). به نوشتةً 
و۱۳۹ 


وا ۲ 2.۷0220 


تن بکیربن ماهان 


سمحانیی, بکیر اهل یکی از نواحی دور دست مرو به نأم «(هرمز فره» بوده 
است ۴۳۵/۵۵؛ نیز ن5: مقدسی, ۵۹/۶, که از او با نسبت مروزی یاد کرده 
است >. در مأَخذ دیگر به محل و تاریخ تولد بکیر اشاره‌ای نشده است؛ 
گوایتکه مجموعه آگاهیهایی, از جمله «مولی» بودن وی و پدرش و 
سخین گفتن و شنیدن خود او به زیان فارسی (نک: طبری, ۳۴۲-۴۴۱/۷؛ 
اخبا ر ۱۹۸). و از همه مهم‌تر نام پدرش ماهان, نشان می‌دهد که وی نیز 
مانند دیگر داعیان بزرگ این دوره. ایرانی بوده است. همچنین از 
روایتی, جنین برمی‌آید که بکیر شغل دیوانی داشته است (همان, ۰)۱٩۱‏ 
باید دانست که در دور اسلامی, انواع شغلهای دیوانی, از دستگاه 
اداری» ساسانیان اقتباس شده وبا تغییراتی به مسلعاتان انتقال یافته بود 
ربه سمیب آشنایی قبلی ایرانیان, غالبا ایشان بدان شغلها می‌پرداختند 
(ت5: سحمدی, ۸۶ بب, ۱۱۲۰۱۰۶ اشپولر» 363-368 ). زیستن پدر بکیر 
در شا م- مرکز خلافت امویان - و اينکه پسر دیگرش یزید نام داشت 
(نک: اسخبار, ۱۹۴),جالب توجه به نظر می رسد . 

احتمالاً اشتفال بکیر به امور دیوانی موجب شد که وقتی یزید بن 
مهلب در حدود سال ۷۱۶/۵۹۷م در سمت والی به خراسان رفت 
(طیرک, ۵۲۳/۶ بب) و سپس در ۸٩ق‏ برای فتح دوبار؛ ناحیك جرجان 
بدان سنطته لشکر کشید (همو, ۵۳۲/۶ بب؛ نیز ن5: این اعشم, ۲۹۳/۷ بب)» 
بکیر احز همراهان او باشد ( اخبار, )۱٩۱‏ 

رهرایتهای مربوط به ارتباط بکیر بن ماهان با فعالیتهای ضداموی را 
که به سقوط بنی امیه و تشکیل خلافت بنی عباس انجامید, نمی‌توان جدا 
از مجصوعة فعالیتهایی که عباسیان احتمالاً مقارن پیروزی بر امویان و به 
دست گرفتن قدرت, برای کسب مشروعیت انجام دادند, بررسی کرد 
به‌طور_ کلی, به نظر می‌رسد شبکه‌ای که با دقت و هوشمندی بسیار, از 
رجال ضداموی در قالب (داعیان» تشکیل شده بود, در گام تخست قصد 
داشسته امویان را از اریکذ قدرت به زیر بکشد, اما در سطوح بالای اين 
شبکه برای گزینش هر یک از خاندانهای هاشمی, یا حتی بیرون از آن 
س یه ویژه از سوی برخی عناصر ایرانی - بنابر اهداف سیاسی. 
گرایشسهایی خاص وجود داشت. در طول این دوره, از تشکیل شبکذ 
داعسیای تا سقوط خلافت بنی امیه, نام پیشوایی که برای او تبلیغ می‌شد. 
پنهان_ یود و داعیان با شعار «الرضا من آل محمد» تبلیغ می‌کردند و این 
شعلا ر مه معنای تشکیل شورایی متشکل از رجال هاشمی برای گزینش 
یک ححلیفه از میان دیگران بود (نک: ه د, ۲۳۵/۶)؛ اما عباسیان که 
عوا ملی نیرومندی در دستگاه داعیان داشتند, توانستند با تکیه بر همان 
عوا ملی, دیگر رقبا و عوامل آنها را حذف کنند و آن‌گاه با دست‌کاری در 
ردایتههای اين دوره.یا پراکندن اخبار و روایات و حتی احادیث جعلی. 
پایه ها بی برای مشروعیت خود فراهم آورند؛ چندان‌که غالب اخبار 
موجود از فعالیتهای داعیان, از آن جمله بکیر ین ماهان از دورترین ایام, 
تهی ار نشانه‌هایی حاکی از آمتیاز عباسیان بر ساير هاشمیان در خلافت 
بر صسسلمانان نیست. از این‌رو, باید در اعتماد به اخبار دورة تبلیغات 
ضب اموی, بسیار محتاط بود و به نیاز مبرم عباسیان به کسب مشروعیت. 


در لابهلای گزارشها دقت کرد. 

بنابر روایتی, وقتی پس از مرگ ابوهاشم (هم), فرزند محمد حنفیه 
در حدودپایان سد؛ ۷/۱ فهرستی از هوادارآن بنی عباس تهیه شد., از 
بکیر بن ماهان نیز نامی به میان آمد ( اخبار, همانجا؛ قس: بلاذری, 
انساپ..., ۱۱۷-۱۱۵/۳)- اما به روایت یاد شده که مژید انتقال 
(«وصایت» از محمد حنفیه به محمد بن علی عباسی است. به ادلاً 
گوناگونس به ویژه با توجه به محدود؛ زمانی آنسنمی‌توان اعتماد کرد و 
به احتمال بسیار, آمیخته به دست‌کاریهای بعدی عباسیان است (برای 
تفصیل نک: هد. ایوهاشم) - 

در مرحله بعد, لازم بود که با توجه به تأکید محمد بن علی بر پنهان 
ماندن نام او و فعالیتهایش, یک تن از هواداران, واسطة ارتباط او با 
دیگران بوده, و به نوعی برتری داشته باشد. در فاصلهٌ کوتاهی پس از 
مرگ دو تن از واسطه‌های ارتباط, در حالی که شمار هواداران بنی 
هاشم در کوفه - که این رجال در آنجا جمع بودند س.به سختی به ۳۰ تن 
می‌رسید, بکیر بن ماهان پس از مرگ میسره تال, از سوی هواداران, 
مأمور ارتباط با محمدبن علی شد. اما در این هنگام, به بکیر بن ماهان 
اطلاع رسیده بود که برادرش در سند درگذشته. و برای وی میراثی 
هنگفت برجای نهاده است ( اخبار, ۱۹۴؛نیز ن5: دینوری, ۳۳۴-۳۲۲)؛ 
با آنکه هواداران اصرار می‌کردند که بکیر برای تصاحب اموال یاد شده 
به سند برود, او ملاقات با محمد بن علی را ترجیح داد. آن‌گاه, در جامة 
بازرگانی عطر فروش به شام و ارض خمیمه که جایگاه عباسیان بود و 
امویان ایشان را در آنجا سخت تحت نظر داشتند, درآمد ( اخبار, -۱٩۴‏ 
۹۵ 

در اين دیدار - که گزارش برجای مانده از آن, سخت آميخته به 
دست‌کاریهای بعدی عباسیان است ‏ بکیر بن ماهان و محمد بن علی, 
خط مشی و سیاست آينده امور دعوت را پی‌ریزی کردند. از آن جمله. 
بکیر بن ماهان توجه محمد بن علی را به امتیاز ویژ؛ نواحی شرقی ایران 
برای آغاز دعوت جلب کرد و توصیه‌های او در اين باب حاوی نکاتی 
بسیار مهم, و نشان دهند؛ تمایل خاص ایرانیان به خلافت یک تن از 
آل‌محمد((ص) است (همان, ۱۹۹-۱۹۸). در این گفت و گوء بکیر از 
دیدارش با سلیمان بن کثیر در حوالی ری هنگامی که یکیر از جرجان 
به سوی کوفه بازمی‌گشت - و علاقة خاص او به آل محمد(ص) سخن 
گفت. محمد ین علی نیز بر پنهان کردن نام او و تبلیغ‌برای «الرضا من آل 
محمد» تأکید کرد و به ویژه, هواداران را از پیوستن به دیگر گروههای 
هوادار آل ابی طالب برحذر داشت (همان, ۲۰۰-۱۹۹). آن‌گاه بکیر به 
کوفه آمد و اندکی بعد در ۷۲۱/۱۰۳ همراه سعید بن عمروخزشی که 
عامل خراسان شده بود (طبری, ۶۲۰/۶بب), به آن ناحیه سفر کرد و برای 
نشر دعوت کوششهایی انجام داد ( اخبار, ۲۰۱)؛ سپس چون جُنید بن 
عبدالرحمان اژ سوی یزید بن عبدالملک به ولایت سند گماشته شد, 
بکیر در سمت («(ترجمان» او به سند رفت (همانجا؛ نیز ن5: بلاذری. 
فتوح...,۴۳۲). اگر زیانی که بکیر برای ترجمان آن همراه جنید به سند 


رفته» سندی بوده است» می‌توان احتمال داد که بکیر به آن ناحیه رفت و 
آمد داشته است؛دریکی دو گزارش نیز, بکیر بن ماهان مردی سفر کرده 
و آفاق گشته معرفی شده است (نک: اخبار, ۰۱۹۶ ۱۹۸). بکیر در این 
سفر در جرجان و مرو یزبا هواداران دعوت ملاقات کردو طی حدود دو 
ماه اقامت در مرو, توانست با افراد مربوط به دعوت که از پیش با برخی 
از آنان آشنایی و بستگی داشت. ارتباط بیشتری برقرار کند (همان, 
۲۰۲-۱ ). 

در حدود سال ۱۱۷ق/۷۳۵م که خراسان دستخوش شورش حارث 
ابن شریج تمیمی بود. بکیر بن ماهان بار دیگر به خراسان آمد و با 
سلیهان پن کر فیژاز نامه محند ین غلن را بدا داعبان فل کرو 
(همان, ۲۰۸). محمد بن علی در نامه دیگری, به گروه هواداران تأکید 
کرده بود که بکیر بن ماهان فرستاد؛ اوست و از وی اطاعت کنند (همان. 
۳ این پشتیبانی, موجب منزات بیشتر بکیر ین ماهان نزد هواداران 
شد و وی‌نیز با استفاده از فرصت نمایندگان و مبلغان خود را به نواحی 
گونا گون خراسان کسیل کرد (همانجا). 

ظاهرا در همین دوره از اقامت بکیر در خراسان. وی روزی 
هواداران را گرد آورد و ضمن سخنانی گفت: چنین مصلحت می‌بیند که 
از میان ایشان ۱۲ تن را به عنوان ((نقیب») برگزیند. او در سخنان خود به 
شباهت این اقدا. با تخاب ۱۷ نقیب از میا انصار از سوی پیمبر 
اکرم(ص) اشاره کرد و از انجا که ممکن بود میان نقیبان رقابت و 
دشمنی پدید آید, در این خصوص تذکراتی داد (همان, ۲۱۳- ۲۱۵). 
آن‌گاه, پس از آنکه سلیمان بن کثیر و صالح ین مظفر را بر دیگر نقیبان 
برای اخذ تصمیم و مشورت در امور مورداختلاف برتری داد. از مرو به 
جرجان - پایگاه دیگر امور دعوت - رفت و پس از ایجاد ارتباط با 
هواداران در آن ناحیه, به کوفه وارد شد. سپس به همراهی دامادش 
ابرسلمة خلال (ه م) به سوی محمد بن علی به شام رفت (همان, 
۷-۳ 

گفته‌اند که پکیر در اوایل سال ۷۴۰/۵۱۲۲م به کوفه بازگشت و در 
این هنگام زمزمة خروج زید بن علی برضد بنی امیه شنیده می‌شد. مشی 
سیاسی بکیر بن ماهان در این ماجرا بسیار جالب است, زیرا او وظیفة 
خود می‌دانست از پیوستن هواداران عادی دعوت - که احتمالا آمادژ 
پیوستن به هر جنبش ضداموی بودند و به احتمال بسیار, از اختلافات و 
اهداف اصلی مبارزان ضداموی آگاهی چندانی ند اشتند-به جنبش زید 
جلوگیری کند. به همین سبب, ضمن بازداشتن هواداران از پیوستن به 
زید. مقارن قیام یاد شده, هىراه برخی از هواداران جنبش از کوفه به 
حیره رفت و تا قتل زید, در آنجا ماند (همان, ۲۳۱-۲۳۰). سیاستی که 
در قبال قیام زید اتخاذ شد وبه طور قطع در شکست آن قیام تأثیر داشت, 
بعدها حتول مورداعتراض برخی از هواداران دعوت قرار گرفت (همان. 
۰۱ پس از مدتی, از آنجا که یحبی بن زید. پس از کشته شدن پدرش. 
برای گرد آوردن هوادار.به خراسان رفته بود. بکیر احتمالا" یرای حفظ 
هواداران. نخست به جرجان, و سپس به مرو رفت و همگان را از 


بکیربن ماهان اضف 


پیوستن به یحییل برحذر داشت (همان, ۰۲۳۲ ۲۴۲). 

به نظر می‌رسد, مشی بکیر به عنوان رهبر داعیان این بود که در میان 
هواداران دعوت. از قیام و قتل زید بن علی و فرزندش یحیی برای 
برانگیختن احساسات ضداموی بهره‌برداری کند. زیرا اين بار خبر 
فعالیتهای او به نحوی به گوش نصر بن ستّار والی وقت خراسان رسید 
که گوبی برای یحبی بن زید مشغول تبلیغ است (همان, ۲۳۲)؛ اما به 
تدبیر یکی از نزدیکان نصر که از هواداران جنبش شده بود. از او رفع 
خطر شد. بکیر در مدت توقف خود, داعیان و مبلغانی به مناطق اطراف 
گسیل کرد. سپس دوباره به عراق بازگشت و پس از مدت اندکی نزد 
محمد بن علی رفت. ظاهر, این واپسین ملاقات میان آن دو بود و بتابر 
گزارشی که آميخته به انزوده‌های بعدی عباسیان است, محمد بن علی 
ضمن معرفی فرزندش ابراهیم امام (هم) به جاتشینی خود, بر جایگاه 
ویر بکیر و ابوسلمه و تیرةبنی مسلیه به وی, تأکید کرد. آن‌گاه اندکی بعد 
در ۱۲۴ یا ۷۴۲/۵۱۲۵ یا ۷۴۲م در گذشت ( /خبا ,۲۳۹-۲۳۸ ). اما بنابر 
اخبار تأمل برانگیز دیگری, بکیر بن ماهان پیش از مرگ محمدبن علی 
درگذشته است (نک: یعقوبی, ۳۱۹/۲؛ دینوری, ۳۳۴! قس: ابن طقطقین. 
۴ العیون.,۱۸۳)- 

به هر حال, بنابر گزارش اخبار الدوله, بکیر پس از مرگ محمد بن 
علی به کوفه آمد. آن‌گه با نام‌ای از ابراهیم برای برخی از داعیان و 
هواداران, به سوی جرجان رفت و با برخی از هواداران دعوت ملاقات 
کرد و حتی یکی دو تن از ایشان را برای دیدار با ابراهیم برانگیخت (ص 
۰ جالب توجه است که بر طبق اين گزارش, بکیر به خراسان نرفت 
وتنها تنی چند از هواداران جرجانی را به دیدار با ابراهیم دعوت کرد.به 
هرحال, این کسان در همراهی بکیر به کوفه آمدند؛ در این هنگام (پس از 
ربیع الاخر ۱۲۵ افورية ۷۴۳) هشام بن عبدالملک درگذشته, و ولید بن 
بزید جانشین او شده بود (همانجا؛ نیز ن5: طبری, ۲۰۸/۷). 

ظاهراً مقارن ملاقات برخی از هواداران دعوت با ابراهیم امام در 
موسم حج, بکیر بار دیگر به خراسان رفت و همگان را به سال ۱۳۰ق/ 
۸ به عنوان زمان آشکار شدن دعوت. بشارت داد. از گفته‌های 
منسوب به بکیر کاملاً روشن می‌شود که داعیان, فعالیت گسترده‌ای در 
نشر اخبار و احادیث خاص مبنی بر نزدیک بودن سقوط ینی آمیه و 
آشکار شدن دعوت داشته‌اند؛ چنان که در همین سفر, بکیر همگان را به 
پوشیدن جامه سیاه و استفاده از («رایسات سود» امر کرد ( اخبار, 
۵ دربارة اخبار و احادیث یاد شده, نک: ه د. ابوالعباس سفاح, نیز 
ابومسسلم خراسانی,بخش ۱). 

ظاهرا بکیر بن ماهان در اين سفر زودتر از ابوسلمة خلال به کوقه 
بازگشت, زیرا پس از بازگشت ابوسلمه به کوفه, معلوم شد که بکیر بن 
ماهان بهسیب بدهکاریهای‌هنگفت خود به‌زندان افتادهو ابوسامخلال 
با پرداخت دیون بکیر. وی را از زندان رهانیده است ( اخبار, ۲۴۸). 
احتمالا زندانی شدن بکیر با فعالیتهای ضداموی او ارتباط داشته است. 
اما اسویان از جزئیات‌کارهای اوبی اطلا عبودهاند(نک: طبری ,۱۹۸/۷). 


و بکیر بن وشاح 


به هم حال, پس از مدت کوتاهی, بکیر بیمار شد و حدود دو ماه پس از 
خرو جر از زندان, درگذشت. پرپاية روایتی, درگذشت او مصادف با قتل 
ولید بن یزید اموی در جمادی الخر ۱۲۶/آوریل ۷۴۴ (بلاذری: 
جمل--., ۰۱۸۵/۹ ۱۸۹؛ نیز نگ: طبری, ۲۷۰/۷), و ولایت منصور بن 
جمهور_کلبی بر عراق (همانجا) بوده است. می‌توان حدس زد که 
درگذشت او در واپسین ماههای ۱۲۶ق اتفاق افتاده است ( اخبار, 
۰-9۹ ۲۵). گفتهاند که وی در حالی که سخت بیمار بود. از شنیدن خبر 
قتل ولید شاد شد و آن را نشانة دیگری بر نزدیک بودن ایام سقوط 
بنی| میعه دانست. آن‌گاه ضمن سپردن کار دعوت به ابوسلمه و برشمردن 
برخی تشانه‌های دیگر دربارة نزدیکی سقوط بنی امیه, ابوسلمه را به 
استو اری در کار دعوت تا حصول مقصود تشویق کرد (همان, ۲۵۰). 
یا ! تکه آگاهیها در باب جزئیات مسا دعوت ضداموی بسیار اندک 
و متتاقض است.اما از اخبار برجای مانده, می‌توان به اهمیت وی نقش 
بکیر بر ماهان در انسجام عوامل ضداموی, در تشکیلاتی پیچیده و 
بی‌سابققه پی برد. دربار؛ بکیر بن ماهان اين نکته حائز اهمیت است که او 
در مسر سر دورة فعالیت خود. کوشید مرزهای مبارزه راءبه ویژه با دیگر 
گروههای ضداموی در سطوح گوناگون حفظ کند. از جمله, کوشش او 
برای حفظ رنگ اسلامی دعوت. به ویژه در منطقَ4 خراسان که 
عناصری مانند خداش برای خروج از این مرزها آمادگی داشتند (نک: 
طبر ۱۰۹/۷:مقدسی, ۶۱/۶). مایا شگفتی است. همین کرششها, از 
پراکتد گی هواداران جنبش جلوگیری کرد. او تقریبً در سراسر دورة 
فعالییته خود, از نشانه‌های اسلامی, دست کم در ظاهر. با استنادبه آیات 
قران کریم و سیر نبوی برای پیشبرد امور دعوت و جذب هوادار سود 
جست (مثلاً ن5: اخبار, ۰۲۴۵۰۲۱۴ ۲۴۷). بعضی پیشگویها نیز به 
بکیر یت ماهان منسوب شده که بر طبق روایات, تحقق هم می‌یافته است 
(همان , ۲۳۱ ۲۳۴۲, ۲۵۰ نیز نک: طبری, ۴۴۲-۴۴۱/۷ اين عبدرید, 
۴ ->+؛ ابن عساکر, ۳۸۹/۱۰) و بعید نیست این‌گونه روایات.با آن دسته 
از اسخبار که حاکی از نشانه‌های سقوط بنی امیه و ظهور بنی عباس 
است, ۶ رتباط داشته باشد (مثلاًنک: ابن عبدربه, ۴۷۵/۴)- 
صاححذ: این اعثم کرفی, احمده الفتوس, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۴/۵۱۳۹۴؛ اين 
حطقطتی, محمد,الفخری, بیروت, ۰ 2۱۹۸۰/۱۴۰ ابن عبدربه» احمد العقد الفرید, بد 
گونحش احد امین و دیگران, قاهره, ۲ ۶ ۱۹ع! ابن عساکره علی.تاریخ مدینة دمشق, به 
گوحش علی شیری,. ببروت. 2۱۹۹۵/۱۴۱۵؛ اخبار الدولّة العباسیة, به کوشش 
عبب‌العزیز درری ر عبدالجبار مطلبی» پروت؛ ۱۹۷۱؛ بلاذری, احمد, انساب 
ضران, به کوشش عبدالمزیز دوری» بیروت, ۱۹۷۸/۱۳۹۸؛ هموء جمل من 
سنا ب الا شراف, به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی, بیروت. ۱۷ ٩2۱٩۹۹۶/۱۴‏ 
موی نترح البلدان,به کرشش دخویه لیدن, ۲۱۸۶۵؛دینوری, احمد. الا خبارالطرال, به 
کوش عبدالسم عامر و چمال‌الدین شیال, قاهره, ۱۹۶۰م؛ سععانی» عبدالکریم» 
نسساب, به کوشش عبدالله عمر بارودی, ییررت» ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۳م؛ طبری تاریخ: 
اقسیسرن و الحدائق, په کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۷۱؛ محمدی, محمد» فرهنگ ایرانی 
2 ییحی از اسلام» تهران, ۱۳۵۶ش؛ مقدسی, مطهر, البدء و التاریخ» به کرشش کلمان 
صواعر پاریس: ۱۹ ٩۱م؛یعقوبی,احمد,تاریخ؛‏ پیروت؛ ۰ ۱۹۶ع. 


۰ 68 اجه( ۱۷ ,22۱ ۲عبامکنهاعا- وق نا ۲۳۵ ظ رتعلنود 
علی بهرامیان 


کین وشاح (تساج) (د ۶۹۶/۵۷۷م). حاکم خراسان در 
آغاز خلافت عبدالملک اموی. اطلاعات منابع دربارٌ وی محدود به 
سالهای ۱7۶۴ ۷۷ق است. در این سالها به سیب جنگهای خونین و پیایی 
طرفداران اموبان و عبدالله بن زبیر بر سرخلافت, قلمرو مسلمانان 
آشفته, و درگیریهای کهن قبیله‌ای از نو احیا شده بود. اخبار مربوط به 
بکیر بیشتر درتاریخ طبری آمده است.یکی از مأخذ طبری در اين باره 
(نک: ۰۶۲۳/۵ ۰۱۷۶/۶ ۳۱۱). توشته‌های علی بن محمد مداینی است که 
در دست نیست. علاوه بر طبری, در کتابهای فتوح البلدان بلاذری, 
البلدان و تاریخ یعقوبی, زین الاخبار گردیزی و برخی کتابهای انساب 
مهم نیز آگاهیهای محدود و غالبا ناقص درباره بکیرین وشاح وجود 
دارد. از نام پدر و انتساب قبیله‌ای او به صورتهای متفاوت یاد کرده‌اند 
(نک: بلاذری, فتوح .., ۴۰۵ انساب..» ٩۲۶۰/۳‏ طبری, ۰۵۵۰/۵ 
۶ سیعقوبی, تاریخ, ۱۹۰/۲ البلدان, ۶۴؛ ابن حبیب, ٩۱۷۶‏ 
خلیفه, ۳۸۶/۱؛ ابن حزم, ۲۱۸). پدر بکیر از طایفةٌ عوف بن کمب بن 
سعد ین زید مناة, یکی از شاخه‌های قبیلاٌ تمیم (همو, ٩۲۱؛‏ طبری. 
۷۶ )و مادرش احتمالا" اصفهانی بوده است (نک: هموء ۳۱۷/۶)- 

با توجه به اينکه از اوایل خلافت عشمان به بعد, همواره شمار قابل 
توجهی از افراد قبلٌتمیم در خراسان بوده‌اند (ن بلاذری, فتوح, 
۴۰۰۴), احتمال می‌رود پدر یا اعضای خانوادة بکیر, از جمله 
نخستین جنگجویان و مهاجران عرب به خراسان باشند. نخستین خبر 
حضور بکیر در خراسان, ضمن شرح وقایع مربوط به کناره گیری سلم 
ابن زیاد از حکومت خراسان (۴۸۳/۵۶۴م) و بروز درگیریهای شدید 
میان قبیله‌های عرب آمده است (طبری, ۵۵۰/۵ -۵۵۱). در اين زمان 
قبیلههای تمیم. ازد. ربیعه (عمدتاً شاخ بکرین وائل) و قیس بن عیلان 
برای دست یابی به حکومت خراسان یا بخشی از آن رودرروی هم قرار 
گرفتند (نک: دنبالة مقاله). یکی از مدعیان عبدالله بن خازم سلمی» از 
قبیلُ قیس بن عیلان مضر بود. وی پس از کسب حمایت عبدالله بن زییر 
(بلاذری, همان, ۴۰۴) با جلب حمایت مضریها (تمیم و قیس بن عیلان) 
عمده‌ترین مانع حکومت خود. یعنی ربیعه را کنار زد (همو, ۴۰۵-۴۰۴؛ 
طبری, ۵۵۱-۵۴۶/۵).در آخرین نبرد سرنوشت‌ساز او با ربیعه - که در 
#۴ق در هرات روی داد--شماس بن دثار عطاردی و بکیرین وشاح به 
عنوان جانشینان احتمالی ابن خازم برگزیده شدند (طبری, ۵۵۰/۵). 
آين انتخاب بیانگر نقش مهم تمیمیان در اين درگیریها و نیز جایگاه بکیر 
در قبیلاً تمیم است. 

پس از پایان جنگ هرات. ابن خازم یکی از پسران خود به تام محمد 
را که همسری تمیمی داشت, حاکم هرات نمود. اما چون نگران ناتوانی 
او در ادار امور بود. شماس بن دثار و بکیر را احضار کرد و ضمن 
یادآوری خویشاوندی تمیمیان با فرزند خود. خواهان کمک آنان در 
ادار؛ سکومت هرات شد و در این میان, بکیرین وشام سرپرستی 
«شرط» هرات را عهده دار گردید (هموء ۵۵۱/۵؛ بلاذری, همان. 
۴۵ 


پس از استقرار ابن خازم در مرو. تمیمیان به هنگام واگذاری 
مناصب و مشاغل, به سبب کمکهای نظامی که به او کرده بودند, 
انتظاراتی داشتند؛ اما حاکم خراسان به اين خواسته‌ها بی‌توجهی کرد. 
در نتیجه بیشتر تمیمیان در شمار تاراضیان و مخالفان ابن خازم درآمدند 
(طیری. ۶۲۳/۵). برخورد شدید حاکم هرات با برخی از تمیمیان 
ناراضی نیرز اختلاف و دشمنی ابن خازم با تمیمیان را شدت بخشید 
(همو, ۰۶۲۴-۶۲۳/۵ ۱۷۷/۶) و موجب اتفاق نظر پیشتر تمیمیان برای 
شورش گردید. در اين زمان تمیمیان از نقاط مختلف خراسان رهسپار 
اصلی‌ترین مرکز استقرارشان, یعنی هرات شدند (همو, ۶۲۳/۵). 

حاکم خراسان که از پی مدهای تجمع ناراضیان تمیمی نگران بود, از 
شماس ویکیررخواست که ماع ورود تمیمیان‌به‌هرات شوند.موضع‌گیری 
متفاوت این دو در برابر فرمان ابن خازم. حاکی از پروز دو دستگی در 
میان تمیمیان وفادار به حاکم خراسان است. در حالی که بکیر می‌کوشید 
از ورود تمیمیان به هرات جلوگیری کند و آنان را پراکنده سازد. شماس 
بدانان پیوست (همانجا) و بدین‌سان, از شمار تمیمیان وفادار به 
ابن‌خازم کاسته شد. ناراضیان چون نتوانستند وارد هرات شوند, در 
روستاهای اطراف مستقر شدند. پس از آنکه معترضان حاکم هرات را 
به قتل رسانیدند. وقوع جنگ میان تمیمیان ناخشنود و ابن خازم 
اجتناب ناپذیر گردید. در طی جنگهای سخت ابن خازم با تمیمیان - که 
ارچ آن در ۶۵ و ۶۶ق بود-بکیر همچنان به حاکم خراسان وفادار ماند 
(همو, ۶۷۳/۵ ۶۲۵؛ بلاذری, همانجا). پس از این برخوردهای تند و 
دشمنانه (طبری, ۸۰-۷۷/۶), بسیاری از تمیمیان مجبور به مهاجرت 
شدند و برخی هم در انتظار فرصت در شهرهای مختلف خراسان 
پراکنده گشتند. در اين میان بکیر, به سبب همراهی با ابن خازم, به نیابت 
عبدالله بن خازم دست یافت. معلوم نیست وی چه زمانی اين منصب را 
برعهده گرفت. اما می‌دانیم که در ۲ بر این سمت پوده است 
(همو, ۱۷۶/۶)- 

هنگامی که خراسان به سیب جنگ و درگیری آشفته بود. عراق نیز 
کانون جنگ و نزاع عبدالله بن زییر و امویان به شمار می‌رفت. این 
مسأله سبب شد تا مجالی برای اعمال نفوذ دستگاه خلافت و حکومت 
عراق در این منطقه فراهم نگردد و خراسان به حال خود واگذاشته شود. 
سرانجام در ۷۲ق, با تسلط امویان بر عراق, بار دیگر خراسان طرف 
توجه شد. ورود فرستاد؛ ویژه عبد الملک بن مروان به مرو (همانجا)؛ بر 
سرنوشت عبدالله بن خازم و بکیرین وشاح تأثیر گذارد. لیف اموی از 
ابن خازم خواست تا با او بیعت کند و در برابره حکومت خراسان را تا 
چندین سال دیگر در اختیار داشته باشد (گردیزی. ۲ یعقوبی. 
تاریخ, ۱۹۰/۲).اما ابن خازم, با اينکه گرفتار شورش مجدد تمیمیان در 
تیشابور و طوس بود (بلاذری, همان, ۴۰۴, ۴۰۵), حاضر نشد از 
طرفداری عبدالله بن زیر دست بردارد. پس از این عیدالملک به بکیر که 
از جایگاه بالایی در حکومت خراسان برخوردار بود. روی آورد 
(طبری, همانجا).بکیر با ستفاده از موقعیت, پیشنهاد خلیفه را پذیرفت 


پکیربن وشاح لوی 


وپس از تصاحب خزانه, مردم را به بیعت با عبدالملک اموی فراخواند 
(بلاذری, همان, ۴۰۵). پس از انتشار این خبرء این خازم جنگ را رها 
کرد و به مقر حکومت فرزندش در ترمذ پناه برد تا از خطرات احتمالی 
مصون بماند. اما تمیمیان به فرماندهی بجیر (یا بحیر) بن ورقاء صریمی 
بر او تاختند و وی را به قتل رسانیدند (همان, ۴۰۵- ۴۰۶؛ طبری. 
0 

مرگ ابن خازم اگر چه تمیمیان را از دشمنی قدرتمند رهانید, اما به 
رقابت و درگیری شاخه‌های مختلف قبیل تمیم شدت بخشید. منازعة 
بکیر و بجیر برای فرستادن سر ابن خازم نزد خلیفه, بازگوی رقابت 
سخت بزرگان دو طایف اصلی تمیمیان خراسان (عوف بن کعب و 
عمروین کعب) برای ریاست بر همه تمیمیان و نیز دست یابی به حکومت 
خراسان است (همو. ۱۷۷/۶؛ قس: گردیزی, ۲۴۳-۲۴۲). با این‌همد. 
بکیر دو سال (۷۲ تا ۷۴ق) در حکومت خراسان باقی ماند (طبری. 
۶ ).اما سرانجام, متنفذان عرب‌خراسان خواستار برکناری بکیر, 
و انتصاب یک قریشی به حکومت خراسان شدند. در پی اين تقاضا.ء امیة 
ابن عبدالله پن خالد په حکومت خراسان منصوب شد (همو, 2۱۹۹/۶ 
۳.۰ 

بکیر پس از آگاهی از موضو ع کوشید تا با رقیب با نفوذ تمیمی خود, 
یعنی بجیر که در تمام مدت حکومت وی در حبس بود, آشتی کند. دلیل 
روی آرردن بکیر به این امر معلوم نیست. با این‌حال, می توان نگرانی او 
از آینده و یا اتحاد تمیمیان و تلاش برای تداوم حکومت را به عنوان 
انگیزه‌های احتمالی برشمرد. به هر حال بجیر, به رغم آنکه پذیرفت با 
بکیر به جنگ نپردازد. تمایلی به تداوم حکومت او نداشت (هموء 
۲۰۶ 

آمیه حاکم جدید پس از تسلط بر امور برای جلب خشنودی بکیر 
کوشید و از او خواست ریاست «شرطه» را عهده‌دار گردد؛ اما بکیر 
امتنا ع ورزید و بجیر که از ابتدای ورود امپه به خراسان در تلاش برای 
نزدیک کردن خود به حاکم و زمینه چینی برضد بکیر بود, اين منصب را 
پذیرفت (همانجا). 

امیه از بکیر خواست تا مناصب دیگری را برگزیند و سرانجام, بکیر 
حاکم طخارستان شد (همو. ۲۰۱/۶). دور شدن از مرکز توطئه‌های 
دشمنان و استفاده از موقعیت مرزی طخارستان و به دست آوردن غنایم 
از طریق تدازک جنگها را می‌توان از دلیلهای پذیرش حکومت 
طخارستان از سوی بکیر دانست. 

در پی موافقت امیه, بکیر به فراهم آوردن سپاه پرداخت؛ اما امیه 
احتمالاً بر اثر تحریکات بجیر از تصمیم خود منصرف شد و بکیر را در 
مرو نگهداشت (همو, ۰۲۰۱/۶ ۳۱۱). از این پس از بکیر تا ۷اق. 
اطلاعی در دست نیست. در این زمان امیه فرماندهی سپاه برای غزای 
ماوراءالتهر را به بکیر داد. اما بار دیگر منصرف شد (نک: همو. 
۳۱۲-۳۱۸۶). این تغییر رأی بر بکیر بسیار گران آمد (همو, ۳۱۲/۶). 

اندکی بعد ماجرای بکیر و امیه سومین بار تکرار شد. در اين وقت 


۳۳۲ بگ 


امیه بای غزای ماوراءالنهر و جنگ با موسی بن عبدالله بن خازم از 
مرو حرکت کرد ویکیر را نیز همراه خودبرد. پس از آنکه سپاه از جیحون 
عبور کرد, امیه با اظهار نگرانی از ادارةٌ خراسان از بکیر خواست به 
مرو یاج گردد و به فرزندش در ادارة کارها یاری رساند (همانجا). 

یی بار بکیر تغییر رأی امیه را برنتافت و سر به شورش برداشت. وی 
پیش ا ح رفتن به مرو, کشتیها وقایقهای سپاه را به آتش کشید (بلاذری. 
فتوسح م ۶ آن‌گاه به مرو رفت, فرزند امیه را زندانی ساخت و مردم را 
به خلعح امیه فرا خواند. از اين‌رو, امیه ناگزیر جنگ با خاتون بخارا را 
نیمد تصام گذاشت و به محاصرة مرو پرداخت و سرانجام, یکیر ب‌صلح 
تن در داد (نک: طبری, ۰۳۱۲/۶ ۳۱۵). 

آمبیه از خلیفه برای بکیر امان نامه گرفت و کوشید تا دیگر ناراضیان 
و همر 5 هان متنفذ بکیر را با عطایا جذب حکومت کند (همو, ۳۱۶/۶ 
۷ - باید گفت که رفتار ملایم حاکم خراسان نسبت به بکیر به سبب 
پایگاه اجتماعی و قبیله‌ای نیرومند وی بود (نک: همو, ۲۰۱/۶, ۳۱۶)- 
چندی یعد درپی افزایش ناخشنودی از حکومت امیه, ضرورت برخورد 
با بگیر در دستگاه حکومت خراسان مطرح شد و سرانجام در ۷۷ق با 
تلاشی ججیر و مساعدت عده‌ای از بزرگان تمیم, بکیر زندانی و کشته شد 
(هسو. ۳۱۷۰۳۱۶/۶ بلاذری, همانجا), علاوه بر بکیر. دو پرادر 
(گردیز_ی, ۲۴۴).یا دو برادرزاد؛ (طبری, همانجا) او هم کشته شدند و 
فرزندتی, محمد, به خاقان ترک پناه برد (ابن حزم, ۲۱۹). 

قتل بکیر موجب ناخشنودی شدید بنی عوف خراسان و بنی عوف 
بادیه شسد.بدین‌سان, ۱۷تن ازبنی عوف بادیه برای گرفتن انتقام هم پیمان 
شدند و در ۷۰۰/۸۱ بجیر را به قتل رسانیدند (طبری, ۳۳۳-۳۳۱/۶: 
آبن حبحیب, ۱۷۷). در پی آن دو شاخ اصلی تمیم خراسان برای منازعه 
با یکدیسگر آماده شدند. اما با وساطت بزرگان عرب, ماجرا پایان یافت 
(طبری, ۳۳۴۰۳۳۱/۶).به گزارش برخی منابع, بکیر ذوق ادبی داشته, 
و شعر یز می‌سروده است (ن5: صفدی, ۲۷۳/۱۰). 

صاحخحز: این حبیب, محمد, «اسماءآلمنتلین»»توادر المخطرطات, به کرشش عبدالسلام 

هار حون, قاهره, ۴/۱۳۷۳ 2۱۹۵؛ اين حزم, علی, جمهرة اساب العرب, یررت» 

۱۹۸۳/3۱۳؛بلاذری»انسابالاشراف,به کوشش محمود فردوس عفظم: دمشق, 

٩‏ ۱۹۹۸/3۱۳ع؛ همره تترح البلدان, به کرخش رضوان محمد رضران, بیروت. 

۴ ۱۹۹۱/6۱۳م؛خليفة بن خیاط,تاریخ,به کرشش سهیل زکار, دمشق, 16۱۳۸۸ 

۱۹؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات» یه کرشش فان اس» بیروت, ۱۳۰۲ق/ 

۲ ۸ ۱۹م؛ طبری, تاریخ؛ گردیزی» عبدالحی, زین الاخباره به کرهش عبدالحی حبیبی, 

تعهرنن, ۱۳۶۲ ش؛یعقریی, احمد, البلدان, بیررت؛ 6۱۴۰۸ ٩۸۸‏ ۱ هو تاریخ, به 


گوتسش عبدالامیر مهناءبیروت. ۱۳ ۹۳/۱۴ ۱۹م. 
جمشید نوررزی 


یکسا یا یگ بیگ: بک: پیگه بای:.بی: اقب دواننردان و 
اشرا ههزادگان در زبان ترکی, به معنی بزرگ, ثروتمند, امیر, شاه‌زاده, 
حاکم. :ارياب, آقاء ومزنث آن بیگم به‌معنی شاهزاده‌خانم, خاتون وخانم 
(برای‌حصورتهایمختلف.نک: کاشغری,۰۲۹۹/۱«داثرةالمعارف‌ترک۱), 
3 دایرةالمعارف فارسی, ۴۳۶/۱؛ 1/1159 , 512) . اين لقب در 


آخر اسم مردان می‌آید و در دوران حکومت عشمانی به پسران پاشاها 
(آمرای سلاطین عشمانی), ناخدایان و مأموران خارجی(ایلچی بیک. 
ترجمان بیک) گفته می‌شد ( لغت نامه .... ذیل بیگ). این عنوان که در 
سنگ نبشته‌های اورخرن و متون اویغوری مشاهده می‌شود, در دوران 
حکومتهای مختلف ترک چه پیش و چه پس از اسلام به کار می‌رفت 
(«داثرةالمعا رف اسلام... "6 1۸,11/579:71/12). 

دربارة منشاً کلمة بگ عتاید مختلفی وجود دارد: برخی از محققان 
از جمله بلوشه معتقدند که از عنوان کهن (پک» در زبان چینی گرفته 
شده است و برخی نیز مانند بروکلمان احتمال می‌دهند از کلم «َ4, 
لب پادشاهان ساسانی به معنی «خدایی. الهی» و شکل کهن‌تر «بّغه» 
به معنی «خدا» آمده باشد (نک: 812, نیز 1۸, همانجاها؛ پاکالین, 
3) بیشتر پژوهشگران زیانهای آلتایی بر این عقیده‌اند که میان واه 
بگ و عناوین پگي مغولی. بوگینِ چچنی و یل منجویی از نظر اشتقاق, 
ارتباط قطعی وجود دارد (1۸, همانجا). کاشفری در دیوان لغات الترک 
کلم بگ را با کلم «امیر» عربی مترادف دانسته است (همانجا). 
رئیس ایل ترکمن را نیز یگ خطاب می‌کنند و بگها طبقة اصیل زادگان 
ترکمنی هستند. قبجاقهای مسیحی, بگ را یکی از صفات خداوند 
می‌دانستند ((«دائرة المعا رف ترک», همانجا). 

مقام بیگی مدتها پیش از روزگار چنگیزخان, نزد مفولان وجود 
داشته, وظاهرا این کلمه به معنی سرور روحانیان بوده‌است. چنگیزخان 
به کیش شمنان وفادار ماند و چون ادار؛ امور لشکری و کشوری را 
مرتب کرد شخصی را برای ایفای شغل «بیگی» منصوب نمود. واه 
«بیکی» در القاب فرمانروایان مرگیت و اویرات نیز دیده می‌شود 
(بارتولد, ۸۱۷/۲)- 

ترکها پس از قبول اسلام. اين عنوان را تقریبً با حفظ همان معانی 
پیشین به کار بردند. از جمله مأموران بلندپایة حکومت قراخانیان و نیز 
رژسای آغوز در ابتدا, لقب بگ داشتند (1۸, همانجا). از دوران 
سلجوقیان به بعد در حکومتهای مختلف ترک عنوان بگ به جای کلم 
عربی («امیر» به کار می‌رفت. مثلاّبه جای امیرالجیوش, جیوش بگی و 
به جای امیرالامرا, بگلر بگی می‌گفتند («داثرةالمعارف اسلام», 
همانجا). نخستین حکمرانان عثمانی در آناتولی. رئیس ایل خود را 
«اولویگ» به معنی رئیس بزرگ می‌خواندند. حکمرانان آق‌قویونلو, 
قرآقوبونلو قرآمانلی و تیموریان نیز این لقب را به کار می‌بردند (پاکالین, 
نیز «داثرة‌المعارف اسلام», همانجاها). در امپراتوری عثمانی, عنوان 
بگ (پی) به رژسای قبایل, مأموران بلندپایة کشوری و لشکری, 
فرزندان دولتمردان بزرگ و همچنین به کسانی که در خدمت شاهزادگان 
بودند, داده می‌شد (میدان‌لاروس, 13/334؛ 11/580 ,1۸؛ پاکالین, 
1/2134 ولی لقب بیگار بیگی مانند دوران سلجوقیان و ایلخانیان. 
در زمان امپراتوری عثمانی نیز اهمیت خود را حفظ کرد و به صورت 
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(بیلربی» مترادف میرمیسران, عنران والی ولایبات بزرگ گردید 
(1۸,11/579؛دایرتالمعا رف فارسی, ۴۹۲/۱)- 

پس از تأسیس دولت صفوی در ایران, معنی و منهوم بگ و خان نزد 
ایرائیان تنزل یافت. سلاطین صفوی عنوان شاه را برای خود ب رگزیدند و 
به بزرگان حکومت. لقب سلطان وخان دادند و بدین‌ترتیب, از ارزش 
عناوین رقبای سیاسی خود, سل طین عثمانی و خوانین آسیای مرکزی, 
کاستند. در نتیجه, عنوان بگ اهمیت پیشین خود را در ایران از دست 
داد (لفت‌نامه, ذیل بیک؛ «داثرة المعارف اسلام», ۷۲/12؛ 1۸ 
همانجا). در دوران حکومت‌صفوی, بگ‌عنوان تشرب تشریفاتی افرادقزلباش 
نیز شد. این عنوان معمولا از پدر به پسر انتقال می‌یافت ( دایرةالمعارف 
فارسی, ۴۳۶/۱). در روزگار قاجاریان, در تشکیلات نظامی ایران 
برخی از افسران منسوب به خاندانهای بزرگ, عنوان بیگ زاده داشتند 
(۸].نیز ««دائرةالمعارف اسلام», هبانجاها). 

پس از پیروزی جنبش ترکان جوان در ۱۹۰۸/۱۳۲۶م. در ارتش 
ترکیه. افسرانی را که درجه سرهنگ دومی داشتند. بیگ خطاب 
می‌کردند. اين کلمه پس از برافتادن عشمانیان, وارد زبانهای منطقة 
بالکان شد. همچنین تحت تأثیر ترکها, رژسای قبایل کرد, قرنهاست که 
این عنوان را به کار می‌برند (همانجاها). بعد از تشکیل حکومت 
جمهوری در ترکیه, بر اساس قانون ۱۹۳۴/۱۳۱۳ تمامی لقبها از 
جمله بگ (بی) در اين کشور منسوخ شد. با وجود اين, امروزه در 
محاوره و مکاتبه, عنوان ((بی» برای اقایان و «بایان» برای خانمها 
به‌کار می‌رود(میدانلا روس, «دانرة المعا رف اسلام», همانجاها). 

وا «بای» را عربها به معنی امیر به کار برده‌اند (کاظم قدری: 
۱ )اما اين واژه در گویشهای مختلف زبان ترکی, به معنی ثروتمند 
است. در گویش آلتایی این کلمه را به همان معنی, به صورت «پای»» 
تلفظ می‌کنند و ثروت و ثروتمندی را «پایتاق» می‌گویند (همو, 
.در گویشهای مختلف ترکی, بای معادل لفظ شاه در فارسی, به 
هر چیز بزرگ اطلاق می‌شود و در مواردی با نام پرندگان ترکیب 
می‌شود و گاه عنوان و لقبی را به رجود می‌آورد. مانند ((بای شثر» به 
معنی نوعی باز شکاری,. «بای فُرا», نوعی کرکس و بای قوش» به 
معنی پرند؛ بزرگ یا جغد (همو, ۴۴۲-۶۴۱/۱). 

سران حکومت عشمانی پس از فتح شمال افریقا در اوایل سده 
۰ در طرابلس, تونس و الجزایر استاندارانی بهعنوان(پاشا», 
«بای» و ««دای» گماشتند (بروکلمان, ۵۴۸). پس از تأسیس ساسلة 
حسینیان در ۱۷۰۵/۱۱۱۷م در تونس, بای به معنی («سید العظیم» و 
«امیر» که از القاب رژسای اردوی عشمانی و فرزندان پاشاها بود, به 
صورت لقّب حکام خاندان حسینی در تونس د رآمد (ابن‌خوجه, ۵۷). 
این لقب تا زمان خلع امیرمحمد مین بای, نوزدهمین فرمانروای سلسلة 
حسینیان و اعلام جمهوری در تونس در ۱۹۵۷/۱۳۳۶ به حکام این 
کشور اطلاق می‌شد (همو, ۶۵ حاشیة .)٩‏ 

بیگم نیز که در گویشهای مختلف زبان ترکی به صورت بیگا, بیگه, 


بگتفدی ۳۳۳ 


یم بیکي تلفظ می‌شود. به معنی شاه‌زاده خانم و زنی منسوب به خانواده 
اصیل است. واژبیگا ج (بیگ. آچه) نیز به دختر خانواده‌های بزرگ و 
زتان شایان احترام گفته می‌شود (کاظم قدری, ۸۳۳/۱). عنوان بیگم که 
به ملکه, خاتون, امیرزاده. نواب‌زاده و صاحب خانه نیز اطلاق می‌شود 
(دهلوی, ۴۶۷/۱), در دوران فرماتروایی سلاطین مغول در هند -٩۳۲(‏ 
۴ ۵/- ۸0۸ به مادران, خواهران و بیوٌ حکمرانان داده 
می‌شد(((داثرةالمعا رف اسلام». 4 میدان لاروس, 11/242). 
بسیاری از زنان درباری و منسوب به خاندان فرمانروایان مغول در هند 
نیز لقب بیگم داشته‌اند. در بایرنامه »از زنان و دختران خاندان بابری با 
لقب بیگم یاد شده است (بابر, ۱۴, ۵۵۲؛ 1/1161 , 312 ؛ نیز نک: بایزید 
بیات, ۰)۲۱۰ 
در دوران فرمانروایان صفوی, لقب بیگم مخصوص زنان درباری 
بود ( ایرانیکا, ۲۷/80). از آن جمله می‌توان به بیگم موصلو همسر شاه 
اسماعیل صفوی اشاره کرد (پارسا دوست, ۴۷۸). از بیگمهای دوران 
قاجاریه,بیگم جان خانم, دختر فتحعلی‌شاه قاجار را می‌توان نام برد که 
از زنان عارف و فاضل عصر خویش بود (اعلمی. ۳۷۵/۱ )۰ 
امروزه در پاکستان, برخی از زنان شوهردار اين عنوان را به جای 
عنوان خانم به کار می‌برند. در ترکیه نیز لقب بیگم به عنوان اسم استفاده 
می‌شود ((۱داثرة المعارف اسلام», نیز 12, همانجاها). 
ماخ: اين خوجه. محمد, صفحات من تاریخ تونس, به کرشش حمادی ساحلی و 
جیلائی بن حاج یحین, ببروت. 2۱۹۸۶؛ اعلمی حاثری, محمد حین, تراجم اعلام 
الساء پیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۳م؛ بابره ظهیرالاین محمد, بابرنامه, کیوتو, ۱۹۹۵ع؛ 
بار تولد» و.و.ترکستان نامه, ترجمة کریم کشاورز, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ بابزید پیات تذکرژ 
همایرن و آکبره به کوشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۱۳۶۰ق؛ بروکلمان» کارل, 
تاریخ ملل و درل اسلامی» ترجمة هادی جزایری, تهران, ۱۳۳۶ش؛ پارسا دوست: 
منوچهر شاه اسماعیل اول» تهران, ۱۳۷۵ش؛ دایرةالمعارف فارسی؛ دهلری, احمده 
فرهنگ آصنیه, دهلی, ۷۳٩۱؛‏ کاشفری, محمرده دیوان لفات الثرک: ی 
۳ ی کاظم قدری, حسین,تورک لغتی, استانبول, ۸ ۱۸۲ عالفت نام دهخداه نیز: 
۱۳۳۹ 1 
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جلال خسررشاهی 
بکْتغدی, یا بکتندی (د ۳۱ق | ۱۰۴۰م), از امیران و 
سپهسالاران دوره غزنوی (یکتفدی واژه‌ای ترکی, و به معنای بیک‌زاده 
وامیرزاده است). 
دربارُ تاریخ و محل ولادت و خاندان او اطلاعی در دست نیست؛ 
همچنین روشن نیست که دقیقاً از چه تاریخی وارد فعالیتهای سیاسی و 
نظامی شده است. نخستین نشان آشکاری که از او در وقایع اين دوران 
مشاهده می‌شود. به حوادث سال ۱۰۳۰/۵۴۲۱م مربوط است. به گفتة 
بیهقی, در آين تاریخ که مسعود غزنوی بر تخت نشست, بگتغدی به 
خدمت او پیوست و در نزاع میان مسعود و برادرش محمد بر سر 
حکوعت, جانب مسعود را گرفت و از همین رو به مناصب عالی دست 
یافت. وی مسئول غلامان خاص دربار شد و از سرداران و امیران 


۳۴ بکت بگتکین؛بنی 


معتتد حسعود به شمار می‌رفت (ص ۸۴ ۳۸۴). چنان که در مأخذ 
مشاهدح می‌شود, بگتفدی از روزگار محمود نیز صاحب منصب, و شاید 
در زمر حاجبان دربار بوده است (ن5: همو, ۹۴؛ نیز نگ تا ریخ..., ۰۳۶۳ 
که در آ ن در همان آغاز سلطنت مسعود از بکتقدی با عتوان حاجب یاد 
شده انست). همچنین اعتماد سعود به او که اندکی پس از آغاز 
حکومحش وی را در ۴۲۲ق به حکومت سیستان منصوب کرد (همانجا). 
خود نشتمان از آن دارد که بگتفدی می‌بایست پیش از آن, یعنی در زمان 
سلطتت محمود. مراتب خدمتگزاری و وفاداری خویش را به آن خاندان 
ثبات کرده باشد. 

در دوران سلطنت مسعود, ترکان سلجوقی به خراسان سرازیر شدند 
د این مر, خود سبب آشفتگی اوضاع در آن دیار گردید. در شعبان 
۴ ز_وئن ۱۰۳۵ مردم نیشابور به دادخواهی از آنان نزد مسعود رفتند 
(گردیتی, ۴۲۸) و در همان وقت از نسا خبر رسید که جنگجویان 
سلجوققی به خراسان در آمده‌اند (بیهتی, ۶۱۰ -۶۱۱). مسعود برای 
مقابله یا این تهاجم سپاهی به فرماندهی بگتفدی بدان سوی گسیل کرد 
(گردیسزی, ۴۲۹-۴۲۸؛ قس: منهناج, ۲۴۹-۲۴۸/۱: سال ۴۲۰ق)؛ 
بگتغد ی با این لشکر بزرگ ازنیشایور به توس, و از آنجا به نسا رفت. در 
محلیی که گردیزی آن را سپندانقان نامیده است (رص ۴۲۹). سلجوقیان 
نمایتده‌ای نزد او فرستادند. سیاست آنان چنین بود که با نفوذ صلح‌آمیز و 
تدریجیی, کم‌کم خراسان را زیر سلطةٌ خود درآورند (بازورث, 
«غزنو_یان...۱), 242)؛ اما پیشنهاد صلح آنان رد شد و بگتفدی آن را 
تنها محوط به امر شاه دانست و چون نیک می‌دانست که مسعود از حضور 
آنان دعر خراسان بیم دارد. بر ایشان حمله برد (گردیزی, همانجا؛بیهقی, 
۲-۵ع). 

از آنجا که سلجوقیان همواره سپاه تربیت شده و نیرومند غزنوی را 
شکسست ناپذیر می‌دانستند, در آغاز نبرد روحیة خود را از دست دادند و 
بگتعد ی شکست سختی برایشان وارد آورد. تا آنجا که همگی از بیم جان 
گریختحند و اموال و اسبها و احشام باقی‌ماندة آنان به غنیمت سپاه غزنه 
درس (گردیزی, همانجا؛بازورت, همانجا نیز 248-249)؛ اما آن‌گاه که 
سپاه یگتفدی به کار جمع‌آوری غنایم مشغول بودند. سلجوقیان به 
فرصاند‌هی جغری بیگ داوود بن میکائیل بن سلجوق برایشان تاختند و 
پس | یز نبردی سخت. بگتفدی و سپاهش منهزم گشته, به سوی غزنه 
گریخحند (گردییزی. ۴۳۰؛ بیهقی, ۶۳۱ -۶۳۲؛ خواندمسر, ۴۸۲/۲؛ 
میر خی اند, ۲۴۵/۴).با وجود جنین شکست فضاحت باری که مسعود را 
بسیار_ آشفته ساخت, بگتفدی هنوز از چتان اعتباری نزد او برخوردار 
بود که در ۴۲۸ق/۱۰۳۷م ولایت مرو را به وی سپرد و در همان سال 
دخعر بگتغدی را به عقد پسر خود. مروانشاه دراورد (بیهقی, ۴۹۰- 
۱ج . 

دحر این سالها برخورد میان غزنویان و ترکان سلجوقی کماکان در 
نواحییی مختلفی از خراسان ادامه داشت. مسعود پی در پی برای مقابله با 
آنات سسپاه گسیل می‌کرد. اما هم اين نبردها به شکست و انهزام سپاه 


ار منجر می‌گشت (بازورت, «غزنویان متأخر...0, 138 نیز نک 
132-4), تا خود وی در رمضان 4/۳۳۱ ۱۰۴۰ با سپاهی عظیم به 
تبرد ایشان رفت. یگتفدی نیز در این جنگ او را همراهی می‌کرد. 
سلطان در آغاز ارتگین, مباشر بگتفدی را به فرماندهی این لشکر 
گمارد. اما اين لشکر که عمدتاً مرکب از غلامان خاص دربار بودند, جز 
از یگتفدی فرمان نمی‌بردند و همین امر سبب تفرقه و گسیختگی غزنویان 
شد (بیهتی, ۸۲۹ -۸۳۰). ساطان مسعود پس از رای زنی با وزرای 
خویش, بگتغدی را خواتد و او را بسیار نواخت و از او خواست تا 
فرماندهی سپاه رابرعهده گیرد. اما معلوم نیست به چه دلیلس.وی این 
مأموریت را نپذیرفت (هموء ۸۳۲-۸۳۱). از این رو. چون در دنداتقان 
(در حوالی مرو شاهجان) جنگ میان دوسپاه شدت گرفت, غزنویان به 
سبب پراکندگی و بلکه خیانت عده‌ای از سپاهیان به سختی شکست 
خوردند (گردیزی, ۴۳۷-۴۳۶ بیهقی, ۸۳۴ بب). بگتفدی و دیگر امرا 
هرکدام به‌سویی گریختند و مسعود نیز پس از مدتی مقاومت روی به غزنه 
تهاد (گردیزی, ۴۳۷؛بیهقی, ۸۳۵). سلطان مسعود چون به غزنه رسید, 
بگتفدی و دیگر امیران فراری-علی دایه و سویاشی-- را بازداشت کرد 
و اموال آنان را گرفت و هر سه را به اتهام خیانت اعدام کرد (گردیزی» 
همانجا؛بیهتی, ۰۸۷۶۸۷۳ ۸۸۱؛ با زورث, همان 139 ,9)- 
ماخذ:_بیهقی, ابرالفضل, تاریخ, به کردش علی‌اکبر فیاض» مشهد. ۱۳۵۶ش: 
تاریخ‌سیستان, به کرشش محمدنقی بهاره تهران, ۱۳۱۴ش؛ خواندمیر, غیاث‌الدین» 
حبیب‌السیره به کرشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ گردیزی, عبدالحی» 
زین‌الاخبار, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ منهاح سراج, عثمان» 
طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی حیبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ میرخواند, محمد, 
روطاالصفاء تهران؛ ۱۳۳۹ ش؛نیز: 
له ماما ۸ دا زمر 7۳ رعکزلهنع۵۵ ۲۷۴ بطم رامع تحهظ 
۱3 
۰ ۷۵۳ ۱۷۵۷ رزم۸ع 
کیانوش صدیق 
بَکْتکین:بنی» خاندانی از فرمانروایان سرزمینهای غرب دجله 
که حدود یک قرن (۵۳۹ -۱۲۳۳-۱۱۴۵/۵۶۳۰ع), زیر فرمان اتابکان 
زنگی و ایوییان, وبه عنوان نایبان آنها بر شهرهابی چون موصل, اربیل, 
شهرزور, حرأن و...فرمان راندند. 
دربارة بگتکین, پدر زین‌الاین علی نخستین کس از این خاندان که به 
قدرت رسید, اطلاعی دردست نیست. تاریخ این خاندان صرفاً شتمل 
بر زندگی این زین‌الدین علی و دو پسر او زین‌الدین بوسف و مظفرالاین 
کوکبوری است. 
ابن خلکان مورخ معا صر آخرین دورة حکومت اینان در همان قلمرو 
که از حمایت مظفرآلدین هم برخوردار بود, کنیه و نسب زین‌الدین علی 
را ابرالحسن علی‌بن بکتکین‌پن محمد آورده است (۱۱۳/۴). این خلکان 
و مورخ‌نامدار همعصرش, ابن اثیر, و آن‌گاه ابوشامه مورخ دو دودمان 
آل زنگی و آیوییان را باید آگاه‌ترین نویسندگان به تاریخ بنی بگتکین 
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به‌شمار آورد و اطلاعات ما در این‌باره بیشتر مبتنی بر گزارشهای 
اینان است. 

به‌هر حال, زین‌الدین علی از معالیک نوجوان دستگاه قسیم‌الدوله 
آق سنقر, پدر عمادالدین زنگی بود. چون آق سنقر در جمادی‌الاول 
4۷ مقتول شد, ممالیک ار گرد پسرش عمادالدین که ده سال 
بیش نداشت. فراهم آمدند. زین‌الدین علی هم از جملة آن ممالیک. و 
خود هنوز کم‌سن بود (ابوشامه, ۱ ) از آن پس تا حدود ۰ سال 
بعد» از او در حوادث ایام یاد نشده است. ولی بی‌گمان در کنار 
عمادالدین زنگی برآمد و ترقی کرد (ابن ثیره التاریخ.... ۲۷) و 
براساس آنچه از این پس در منابع آمده است, در زمرة نزدیک‌ترین‌یاران 
ار درآمد. عمادالدین در ۵۲۱ ق/۱۱۲۷م امارت موصل یافت (در 
ین‌باره و حوادث بزرگ زندگی عماد در عراق و شام نگ:ه د, آل زنگی) 
وبه احتمال بسیار زین‌الدین هم با او بود. در ۱۱۳۶/۵۵۳۰ که سلطان 
مسعود سلجوقی برای جنگ با ملک داوودین محمود سپاه به بغداد برد. 
زیالدین علی به عنوان یکی از امرای اتابک عمادالدین با او همراه شد 
(ابن آثیر.الکامل,۲۹۱/۹)- 

در ذیقعد؛ 41/۵۳۹ ۱۱۴۵ نصیررالدین جقر نایب عمادالدین در موصل 
به دست الب‌ارسلان‌بن محمود سلجوقی کشته شد. عماد که مشغول فتح 
دژ البیر» بود. بی‌درنگ زین‌الدین علی را امارت موصل داد. وی از آغاز 
چنان رفتار کرد که مردم هراخواهش شدند و موصل روی به آبادانی نهاد 
(هسان, ۳۳۳/۹ التاريخ, ۷۳-۷۲ ابن خلکان, ۳۶۵/۱؛ ایوشامه. 
۱۵۰-۱ ). گفته‌اند که اتابک عمادالدین از اوپیمان گرفت که پس از 
مرگ اتابک, موصل رایه پسر او سیف‌الدین غازی واگذاد (سبط ابن 
جوزی,۱/)۱(۸٩۱).‏ این اثیر در یک‌جا آورده است که مقارن مرگ 
عمادالاین (مة ۱۱۴۶/۵۳۴۱م)» پسرش سیف‌الدین در شهرزور بود و 
به‌رغم آنکه الب‌ارسلان‌ین محمود سلجوقی طمع در آنجا بسته بود. 
زین‌الدین بی‌درنگ سیف‌الدین را به موصل خواند و شهر رابه ار تسلیم 
کرد (الکامل, ۳۴۲-۳۴۱/۹؛ آبن عبری, تاریخ مختصر..., ۳۰۷). وی 
در جایی دیگر تصریح کرده است که زین‌الاین این وظیفه رابه خواست و 
دستور امرای دولت عمادالدین برعهده گرفت و خود را در اختیار 
سیف‌الدین قرار داد (التاریخ, ۸۵-۸۴). 

اين دوره به درازا نکشید و جون سیف‌الدین درگذشت (۵۳۴ق/ 
۹ زین‌الدین علی و جمال‌الدین اصفهانی وزیر, برادر او 
قطب‌الدین مودود را در موصل به حکمرانی نشاندند (همان, )٩۴‏ و 
زین‌الدین خود نایب وی در حکومت موصل و دیگر شهرهای قلمرو او 
شد. در ۱۱۵۶/۵۵۱م سلطان محمدین محمود سلجوقی از قطب‌الدین 
و زین‌آلدین بر ضد سلیمان شاه سلجوقی س که در بغداد خطبه به نام او 
کرده بودند - کمک خواست. این دو سپاه به جنگ سلیمان بردند و او را 
گریزاندند. آن‌گاه زین‌الدین بر سر راه شهرزور به بغداد. سلیمان شاه را 
دستگیر کرد و او را محترمانه در قلعة موصل به زندان افکند (همو, 
الکامل, ۴۰۶-۴۰۴/۹؛ التا ریخ, ۱۰۹-۱۰۸). سپس قطب‌الاین مودود و 
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نایب او زین‌الدین به کمک سلطان محمد که بغداد را به محاصره گرفته 
بود, رفتند, زیرا خلیفة عباسی خطبه به نام محمد نمی‌کرد. گفته‌اند: در 
چنگهایی که میان سپاه بفداد و عامهٌ مردم با مهاجمان درگرفت. 
زین‌الدین و لشکر موصل چندان جدیت نشان نمی‌دادند, زیرا نورالدین 
زنگی برادر قطب‌الدین به زین‌آلدین پیام داده, و او را به سبب حمله بد 
بغداد و مقابله با خلیفه, سرزنشها کرده بود؛ با اين همه, چون مردم بفداد 
به سیب کمبود ارزاق و دشواریهای دیگر, دروازه‌ها را گشودند, سلطان 
محمد برای مقاپله با مشکلاتی که در همدان پیش آمده بود, به آنجا 
بازگشت و زین‌الدین هم راه موصل در پیش گرفت (همو. الکامل, 
۰-۸۹ 

از همین روایتها پیداست که میان نورالدین زنگی و زین‌الدین روابط 
خربی برقرار بوده است, چنان‌که در ۱۱۵۹/۵۵۴م که نورالاین 
حران را از برادر دیگرش امیر میران گرفت. آن را به اقطا ع زین‌الدین 
داد (ابوشامه, ۳۸۷-۳۸۶/۱؛ سبط ابن جوزی, ۲۳۲/)۱(۸). سلیمان 
شاه تا ارایل سال ۵۵۵ق همچنان در حبس زین‌الدین باقی بود. در این 
تاریخ, پس از مرگ ساطان محمدبن محمود, به درخواست امرای 
ایالت جبل, قرار شد او را در اين منطقه به سلطنت بنشانند و قطب‌الدین. 
اتابي او و زین‌الدین, سپهسالار او شود. بنابراین, سلیمان را تجهیز 
کردند و با سپاه موصل به فرماندهی زین‌الدین علی به همدان فرستادند. 
در راه امرا و سپاهیان هر ناحیه به سلیمان می‌پیوستند و لشکری آنبوه 
فراهم آمد. فرماندهان بسیار گرد سلیمان را گرفتند و سلطه‌جویی 
می‌کردند, چنان‌که زین الدین بر خود و استقلال موصل بیمناک شد ر از 
مین راه سلطان را رها کرد و بازگشت (ابن اثیر, لتاریخ, ۰۱۱۵-۱۱۴ 
الکامل,۴۳۷/۹). در همین سال زین‌الدین ضمن عذ رخواهی از مستنجد 
عباسی به سبب حمله به بغداد در ۵۵۱ق, از او اجازه؛ حج گرفت. وی در 
راه بازگشت از حجاز به بفداد رفت و مورد استقبال و احترام خلیفه واقع 
شد(همان, ۴۴۳/۹). 

در رمضان ٩۵۵/اوت‏ ۱۱۶۴ زین الدین به فرماندهی لشکر موصل 
- که به روایتی فرماندهی سپاه نجم‌الدین البی از ماردین را هم در دست 
داشت س به مدد نورالاین زنگی در جنگ با صلیبیان و تسخیر قلح حارم 
رفت و دلیریها نشان داد و چند تن از امرای بزرگ صلیبی در همین 
جنگ اسیر شدند (سبط این جرزی, ۲۴۶/)۱(۸؛ ابن اثیر, همان 
6۲۴-۶۷۹ 

از این پس, از فعالیتهای زین‌الدین علی که دوران کهن‌سالی را 
سپری می‌کرد. اطلا ع چندانی در دست نیست. وی در ۵۶۳ /۱۱۶۸مبه 
سبب پیری و فرسودگی استعفا کرد و هم شهرهایی را که عمادالاین و 
نورالدین به اقطاع یا امارت او داده بودند س مانند موصل. شهرزور. 
سنجار, تکریت, حران, هکاریه و بسیاری از دژهای جزیره بجز اربل - 
به قطب‌الدین مودود باز گرداند و با خاندان و خزاین خود به این شهر 
کوچید, اما چند ماه بیش دوام نیاورد و همان سال درگذشت و پیکرش 
را در آرامگاهی مجاور جامع عتیق اربل دفن کردند (اين اثیره همان 


۶ بگتکین؛بنی 


۰ التا ریخ, ۱۳۵؛ ابن خلکان, ۱۱۴/۴؛ ابوشامه, ۳۸/۲؛ ابن واصل. 
2۵ ابن شداد, ٩۳؛‏ اين تغری بردی , ۳۷۹-۳۷۸/۵). اين معنی که ذهبی 
سن و را بیش از ۱۰۰ سال دانسته است (العیر» ۱۸۲/۴ ), باتوجه به آنکه 
می‌د. نیم زین‌الدین مقارن مرگ آق‌سنقر در ۴۸۷ق خردسال یا کمسن 
بوده است. درست نمی‌نماید. 

تین‌الدین علی را به دلیری و هیبت و هوشمندی, و آن‌گاه به دادگری 
و تیک‌سیرتی و بخشندگی بسیار ستوده‌اند. این اثیر به‌ویژه آورده است 
که وی هیي‌گاه نیرنگ بازی نمی‌کره و مسردی سخت امانت‌دار و 
پای‌یند به پیمانها و وعده‌هایش بود (اساسه, ۱۷۸-۱۷۷؛ ابن اثیر. 
همانسجا؛ اپن تفری بردی, ٩۳۷۸۷۵‏ ذهبی, سیر..., ۳۳۴/۲۲ ۲۳۵). 
عماد الدین زنگی به او اعتماد تمام داشت و او را از جمله یارانی 
می‌د9 نست که از («خدا می‌ترسند و از او نمی‌ترسند» (اسامه, ۱۵۶- 
۷ ). ساخت چند مدرسه و برخی بناهای دیگر به او منسوب است 
(ذهبیی. همان ۲ این تغری بردی» همانجا). شاعران مشهوری 
چون حیص‌بیص اورا مدح گفته‌اند (ابن عبری, تاریخ مختصر, ۲۱۲). 
زین قلدین علی را که اندامی خرد داشت. به زبان فارسی «کوچک» 
ملقس» کرده بودند و در منابعبا همین لقب از اویاد شده است (مثلا ذهبی, 
اعیرس همانجا). 

پسی از مرگ زین‌الدین علی, پسر او مظفرالدین در اربل به حکومت 
نشسست, ولی اتابکش مجاهدالدین قایماز, از موالی زین‌الدین علی. او را 
براتد و ابوالمظفر یوسف پسر کوچک‌تر زین‌الاین علی را به حکومت 
نشات (اين خلکان, ۴ ابن عدیم, ۲۷۴۹/۶) و او را هم زین‌الدین 
لقب داد. ولی رشتذ کارها را خود به استبداد دردست گرفت (ابن اثیر» 
همان ,۱۷۷).بنابراین, در حوادث این دوره به ندرت از یوسف یاد شده 
است > اما از ۱۱۷۵/6۵۷۱ که مجاهدالدین توسط عزالاین مسعود 
نگیم بازداشت شد, زین‌الدین یوسف استقلالی یافت (همو. الکامل, 
۰ ). شرکت او در فتح حلب به دست صلا ح‌الاین ایوبی در همین 
سال 9 سبط این جوزی,۳۲۳-۳۲۳۳/)۱(۸),باید پس از استقلال یافتن او 
رخ د] ده‌باشد. 

دحر ۱۱۸۴/۵۸۰م مجاهدالدین از حبس آزاد شد و بی‌درنگ. 
احتما لابه تشویق عزالدین مسعود. کوشید تا اربل را تسخیر کند. ولی 
سا همیری که از قزل, حاکم آذربایجان برای اين کار گرفت, به غارت بیشتر 
علاقه داشتند, تا جنگ, و سرانجام هم از زین‌الدین یوسف شکست 
خورد ند و گریختند (ابن اثیر»همان. ۰ 

یو_سف در ۱۱۹۰/6۵۸۶ از جمله فرماندهان و امرایی بود که به 
دعونت صلاح‌الدین ایوبی با سپاه به تسخیر عکا روانه شد؛ اما در خروبه 
بیما ر حشد وبه ناصریه رفت و همان‌جا درگذشت. به سبب نقاری که میان 
اد و چرادرش مظفرالدین بر سر حکومت اربل وجود داشت, برخی 
احتماٌ تل داده‌اند که مظفرالدین او را مسموم کرده بود (همان, ۱۹۳/۱۰ 
٩‏ ابن واصل, ۵۴/۵؛ سبط ابن جوزی, ۴۰۷-۴۰۶/6۱(۸؛ ذهبی. 
العبر». ۲۶۰/۴). 


این مظفرالدین پس از مرگ پدرش در ۵۶۳ق/۱۱۶۸م یک چند به 
حکومت نشست. اما مچاهدالدین قایماز محضری ساخت که او را در 
۴ سالگی شایستة حکومت ندانست؛ آن‌گاه برادر او پرسف را که 
خردسال‌تر بود. به امارت نشاند (ابن خلکان, همانجا؛ ابن عماد. 
۳ ابن واصل, ۵۳/۵؛ قس: این عبری, تاریخ‌الزمان, ۱۸۰ که از 
جانشینی مظفریاد کردهء ولی از عزلش سخن نگفته است) تا خود بر او 
چیرگی یابد. مظفرالاین شاید برای احقاق حق یا برخورداری از منزلتی 
به بغداد رفت, اما مورد توجه قرار نگرفت؛ پس به موصل رفت و 
سیف‌الدین غازی‌بن مودود او را محترم داشت و حران را به اقطاع ار 
داد. مدتی بعد مظفرالدین به خدمت صلاح الدین پیوست وبا او در جند 
جنگ شرکت جست و دلیریها نشان داد. از اين‌رو, نزد سلطان پایگاهی 
بلند یافت و رییعه خواهر او را هم به زنی گرفت (ابن خلکان, ۱۱۴/۴ 
۵ ابن عماد, همانجا ؛ ذهبی, همان ۱۲۱/۵)- 

در ۱۱۷۵/۵۷۱م مظثرالدین با سپاه به یاری صلاح‌الدین در حمله 
به حلب رفت (سبط این جوزی» ۳۳۴/)۱(۸). در ۶۱۱۸۲/۵۷۸ که 
صلاح‌الدین در حال محاصر؛ بیروت بود. زین‌الدین ار را به تسخیر 
موصل و سرزمینهای اطراف دعوت کرد. صلاح‌الدین که فرصتی 
می‌جست تا بقایای خاندان زتگی را براند, به راه افتاد؛ ولی به سبب 
هوشیاری عزالدین مسعود فرمانروای موصل, توفیق چندانی نیافت. اما 
اندکی بعد الرها را گرفت و به مظفرالدین داد (ابن اثیر. الکامل, 
۵+۵-۰) با اين همه. مظفرالدین باز سلطان را پس از تسخیر 
نصیبین, به حمله به موصل برانگیخت. این بار هم عزالاین مسعود و 
مجاهدالدین قایماز که مظفرالدین درصدد کین‌کشی از او بود. آزوقد و 
سلاح و سپاه بسیار گرد آوردند و آمادهٌ مقابله شدند. صلا ح‌الدین که 
به‌ریژه خود را در برابر شهر بزرگ و استواری چون موصل ناتوان 
می‌دید, مظفرالدین را سرزنش کرد که او را پدانجا کشانده است (همان, 
۱۱۵-۰) و از کنار شهر برخاست. 

در ۱۱۸۴/۵۸۰م که صلا ح‌الدین به نایلس تاخت. مظفر همچنان 
در رکاب او بود (سبط ابن جوزی, ۳۸۲/۱(۸)؛ اما در 0۵۸۱ که 
صلاحالاین قصد موصل کرد. چون به حران رسید, مظفرالدین را 
بازداشت کرد و اقطاعاتش را پس گرفت, زیرا مظفر وعده داده برد که 
اگر سلطان به موصل بتازد. وی ۵۰ هزار دینار پرای لشکرکشی به 
سلطان می‌پردازد؛ اما چون صلاح‌الدین سپاه بیاراست و براه افتاد. 
مظفر از آن کار شانه تهی کرد. با اين همه , سلطان به زودی او را آزاد کرد 
و اقطاعاتش را بازپس داد. زیرا از یک سوی بیم داشت که مردم 
شهرهای جزیره از او روی‌گردان شوند, و آن‌گاه می‌دانست که تسلط بر 
این سرزمین بدون یاری مظفر ممکن نیست (ابن اثیر, همان, ۱۳۱/۱۰؛ 
قس: ابن عبری, همان,۲۰۲). 

در همین ایام مظفر به دستور سلطان و همراه با ناصرالدین محمد 
شیرکوه به جنگ بکتمر مملوک شاه ارمن که بر اخلاط چیره شده بود. 
رفت, ولی کار به جنگ نکشيد (اشرف رسولی, ۱۹۴؛ ابن عبری,تاریخ 


مختصر, ۲۲۰). در ۵۸۳ق صلاح الدین به عکا هجوم برد. پسر او افضل 
به دستور پدر, لشکری زیده به فرماندهی مظفرالدین همراه با چند امیر 
دیگر به حدود عکا فرستاد و اینان به جنگ و گریز دست زدند و در 
پیکاری سخت با شهسواران (اسبتاریه) پیروز شدند و فرمانده آنان را 
کشتند (ابن اثیر. همان, ۱۳۴/۱۰) در همین سال مظفرالدین فرماندهی 
لشکر شرقی صلا ح‌الدین را در راه فتح قدس برعهده داشت که در میانه 
راه‌یه تسخیر طبریه نیز دست یافتند (سبط ابن جوزی۲/)۱(۸۰٩۳).‏ در 
۸۶ صلیبیان عکا به سبب موقعیت خاص این دژء خطری 
روزافزون به‌شمار می‌رفتند و صلاح‌الاین عزم کرد آنجا را تسخیر و 
ویران کند. بنابراین, از هم امرای چنگجوی تابع خود خواست با سپاه 
به او بپیوندند. مظفرالدین کوکبوری ربرادرش زین‌الاین یوسف هم از 
جمله آنان بودند که به زودی حاضر آمدند؛ اما یوسف در ناصریه 
درگذشت (نک: سطور پیشین؛نیز ابن عبری, تاریخ الزمان, ۲۱۷). 

در این‌وقت, ابوسعید مظفرالاین کوکبوری (کوک بوری < خرس 
کبود: نعیمی, ۳۳۵/۲؛ ابن واصل, ۶۱/۵) ۳۷ ساله که بعدها به الملک 
المعظم ملقب شد (مثلاً نک: ابن خلکان, ۱۱۳/۴؛ ذهبی, العبر» ۱۲۱/۵) و 
گفته اند از مرگ برادرش خشنود گشت (ابن تغری بردی, ۱۱۱/۶), از 
صلا ح‌الدین خواست که حران و الرها را از او باز پس گیرد و در مقابل 
اریل و شهرزور و توابع آن رابه او دهد. و سلطان هم پذیرفت. چون خبر 
مرگ یوسف منتشر شد, مردم اربل, مجاهدالدین قایماز را په آنجا 
دعوت کردند تا رشته کارها را در دست گیرد؛ اما او ازییم سلطان جرأت 
نکرد دعوت آنان را پاسخ دهد. پس مظفرالدین به اربل رفت و حکومت 
را در دست گرفت (ابن اثیر. همان, ۱۹۹/۱۰؛ سبط ابن جوزی. 
۴۰۷/)۱(۸؛ اشرف رسولی, ۲۱۰-۲۰۹؛ذهبی.سیر, ۳۳۵/۲۲)- 

از اين پس مظفر در کشاکشهای میان سلاجقه و زنگیان و ایوبیان و 
ممالیک اینان, اين سوی و آن سوی می‌غاتید. گاه شهری را تصرف 
می‌کرد و گاه ناجار به عقب‌نشینی می‌شد. اما همواره در انديشة تصرف 
موصل بود (ن5: ابن عبری, همان, ۲۴۹؛ اين اثیر. همان ۰۳۱۹-۳۱۸/۱۰ 
۳۴۳۹-۸). در همین ایام, مظفرالدین دو دختر خود از ربیعه خواهر 
صلا ح‌الدین را به ازدواج عزالاین مسعود و برادرش عمادالدین, پسران 
تورالدین ارسلان شاه فرمانروای موصل داد (ابن عبری, همانجا؛ ابن 
واصل, ۵۰-۴۹/۵). یک‌بار هم در ۱۲۱۵/۶۱۲م مظفرالدین به دعوت 
خلیفة عباسی و به عنوان فرمانده سپاه موصل و حلب و دیار جزیره, 
همراه نیروی انتلافی امرای ولایت جبال ایران به پیکار منگلی رفت که 
اصفهان و ری و همدان را تصرف کرده بود و او رابراند و در جنگ بعدی 
هم او را یشکست (ابن اثیره همان, ۳۶۴/۱۰ ۳۶۵؛ اشرف رسولی, 
۸۷ 

در برابر کوششهای مظفرالدین برای تصرف موصل, برخی از امرا و 
ملوک محلی هم طمع در تسخیر موصل می‌بستند. چنان‌که مدتی در 
سالهای ۶۱۵ و ۶۱۶ق میان مظفر و بدرالدین لولز اتابک ارسلان 
شاه در موصل, نزاع بود؛ وقتی هم ملک اشرف ایوبی عزم کرد اربل را 


بگتکین,بنی ۳۳۷ 


از مظفر باز گیرد و مظفرالدین فقط با توسل به خليفة عباسی توانست 
اشرف را از اين کار باز دارد. وی آن‌گاء به بفداد رفت و هدایای گران 
تقدیم کرد و خلمت حکومت گرفت. مظفرالدین چون به اربل بازگشت. 
نام ایوبیان را از خطبه بیفکند و به نام خلیفه بسنده کرد (اين واصل, 
۲۵-۴ ابن عبری, همان» ۲۵۷-۲۵۵ ؛ سبط ابن جوزی, ۲(۸ )|۸۰ 
۱ در این زمان, مظفرالدین به سنین پیری قدم می‌گذاشت. اما 
همچنان در تکاپو بود؛ چنان‌که در ۱۲۲۱/۶۱۸م خبر رسید که مغولان 
قصد اربل کرده‌اند. مظفرالدین به فرمان ناصر عباسی برای جلوگیری از 
مفولان به دقوقا رفت و فرماندهی لشکر موصل را هم برعهده گرفت. 
ولی خلیفه لشکری را که وعده داده بود. نفرستاد و مفولان هم روی به 
همدان نهادند و مظفر هم بازگشت (ابن واصل, ۵۰/۴). در ۲۱عق 
متلفرالدین در خلال نزاعهای ایوبیان مصر و شام و جزیره, موصل را به 
مبحاصره گرفت, ولی کاری از پیش نبرد و بازگشت (ابن اثیر, همان, 
۰)) ) دو سال بعد نیز که میان ایوبیان به طرفداری یا مخالفت با 
ناصر عباسی نراع شد. از مظفرالدین هم در اين میان یاد شده است 
(همان, ۴۶۹-۴۶۸/۱۰)- 

ازین پس خبر چندانی از فعالیتهای او در منابع نیامده است. به نظر 
می‌رسد بعد از اين بیشتر اوقات را در اربل می‌گذرانید تا در ۱۴ یا ۱۸ 
رمضان ۲۴/۵۶۳۰ یا ۲۸ ژرئن ۱۲۳۲ در همان‌جا در گذشت. پیکرش را 
نخست در خانه اش در قلع اریل دفن کردند, آنگاه بن به وصیتش او رابه 
مکه بردند تا در آرامگاهی که خود زیر کوه عرفات ساخته بود, به خاک 
بسپارند؛ اما بر اثر حوادثی این کار ممکن نشد و او را بازگرداندند و در 
کوفه نزدیک مقبرة امام علی(ع) دفن کردند (ابن واصل, ۶۱/۵؛ذهبی, 
العبر,۱۳۲-۱۲۱/۵). 

مظفرالدین را به فضایل و خصایل ستودهُ بسیار موصوف کرده‌اند. 
برجسته‌ترین صفات او بخشندگی و تدین کم مانند و علاقه به خیرات و 
ترفیه مردم قلسروش از عالی و دانی بود و در این کار مسلمان و 
غیرمسامان را فرق نمی‌گذاشت؛ چنان که پس از فتح قدس, هزار تن از 
اسیران سریانی و ارمنی را رعایای خود از اهالی الرها خواند و همه را 
به رایگان آزاد کرد (ابن عبری,تاریخ‌الزمان, ۲۱۱). وی هر سال دویار 
کسانی را با مال یه سواحل شام می‌فرستاد تا اسیران مسلمان را با 
پرداخت فدیه به فرنگان آزاد کنند. صدقه بسیار می‌داد و فتها و ادبا ر 
صوفیان را بسی می‌نواخت. در قلمرو خود مهمانخاند‌های رایگان. 
خانقاهها و خانه‌هایی مخصوص بیوه زنان, کودکان سرراهی و یتیمان 
ساخته. وبرای هریک مقرری مخصوص برقرار کرده بود (ابن خلکان, 
۱۱۱۸۰۴ ابن واصل, ۵۱/۵, ۵۵ -۶۱؛ ذهبی, همان, ۱۲۲/۵؛ این 
عماد. ۱۳۸/۲). مظفرالدین که به سماع حدیث علاقة بسیار داشت؛ 
دارالحدیتی در اربل ساخت و محدثانی را از یغاد به آنجا خواند (ابن 
عدیم. /۲۹۷۹). نیز مالی کلان در بنا و تکمیل جامع الجبل یا جامع 
المظفری در دامن کوه قاسیون به توسط ابوعمر محمد ابن قدامذٌ مقدسی 
خرح کرد (نعیمی, ۳۳۵/۲؛ دربارهةٌ دیگر مدارس منسوب به او مانند 


۴۳۸ یگتمر 


مظفر یه اریل, نک: این عدیم, ۴۲۰۳/۹؛نیز ابن واصل, ۵۶-۵۵/۵). 
ماخذ: این اثیره علسی, التاریخ الباهر, به کوشش عبدالقادر احمد طلیسات؛ 
قساهره/ بفداد. ۸۱۹۶۳/6۱۳۸۲؛ هموه الکامل, به کرشش ابرالندا عبدالله قاضی, 
سررت. ۱۹۹۵/۵۱۴۱۵ع؛ اين تغری بردی, النجوم؛ اين خلکان, رفیات؛ این شداد. 
یحرسف, الوادر السلطانية, به کرخش جمال‌الدین شیال, قاهره, ۴ ۱۹۶م؛ ان عبری, 
خغریفوربوس, تا ریش الزمان, ترجمة اسحاق ارسله, ییررت, ۱۲۱۹۸۶ هموءتاریخ مختصر 
السدول, بیروت. ۱۹۵۸ع؛ ابن عدیم, عم بفيّة الطلب, به کرشش سهیل زکار, پیروت» 
۱۹۸ این عماد. عبدالحی: شذرات الذهب, بیروت» دارالکتب العلمیه؛ اين واصل, 
صحمده مفرج الکروب, به کوشش حستین محمد ریع, قاهره, ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵ع؛ 
اسوشامه, عبدالرحمان, الذیل علی الروضتین (تراجمالرجال)؛ به کرشش ابراهیم زیبق, 
بسروت, ۸۱۹۹۷؛ اسامتین منقذه الاعتبار, به کوشش فیلیپ حتی, برینستن, ٩۱۹۳۰‏ 
اتعرف رسرلی. اسماعیل, السجدالسبرک, به کوشش شاکر محمود عیدالمنعم» 
بخخدادایر رت ۵/۱۳۹۵ ۷٩۱؛‏ ذهبی؛ محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کرشش شمیب 
آحرنژوط و محمد نعیم عرقسرسی, پیروت؛ ۱۴۱۳ ق؛ همر العبر» به کرششی صلاح‌الدین 
صنجد, کریت, ۱۹۴۸؛ سبط این جرزی, یرسف. مرآتالزمان. حیدرآباد دکن, 
7 ۲/۵۱۳۷ ۱۹۵؛ نعیمی؛ عبدالقادر, الاارس فی تاريخ المدارس, به کرشش ابراهیم 
شم ‌الدین» بیروت: ۱۴۱۰ ق. 


پسکتیر: نک: سکمان.بنی, 


یسگزمی. یا بکرمی, بقرمی, نام منطقه‌ای در ناحیذ افریقای 
مر کز_ی, و دولتی به همین نام که در سده‌های ۱۳-۱۰ق/۱۹-۱۶م برخی از 
فرماعروایانش مسلمان بوده‌اند. این سرزمین در کرانةٌ راست رودخانة 
شارعی, در جنوب شرقی دریاچ چاد در جلگه‌ای گسترده ونسبتاً مرتفع 
با شیب مختصر به جانب دو دریاچة چاد و بحرالغزال واقع بوده است 
(ک و ک, ۳۴۴؛ 1211:(«داثرة المعارف...4). 

جمین اين منطقه جز در خشک‌سالیهای غیرعادی, نسبتاً 
حا صسل خیز است و در آن انواع ارزن که قوت غالب اهالی آن‌را تشکیل 
می‌د-هد, کشت می‌شود. پرورش گاو و گوسفند و بز و طیور نیز در آنجا 
رایحم است (ناختیگال, 11/69؛ (81؛ بریتانیکا, 1/728) و برضی 
محصولات مختصر صنعتی هم در اين ناحیه تولید می‌گردد (ناختیگال, 
3 17). در گذشته عود و عنبر و شاخ کرگدن از این منطقه به اروپاء و 
نيزه و زربین به نقاط دیگر افریقا صادر می‌شد (همو, 410 ,1/119). 
بگرصی در اواخر سدة ۱۳۰۰2۱۹ هزار تن جمعیت داشت که از نژادهای 
مختلف تشکیل می‌شدند (تریمینگام, 4138 «دائرة المعارف»4)- 

درباره ساب تاریخی دولت بگرمی اطلاعات کتبی در دست نیست و 
آگاضیهای موجود دربارة آن میتنی بر روایات شناهی است (کوک. 
۴ ۵۳ برپایهُ همین روایات در حدود سالهای ۲۶-۹۰۶بق/ 
نت ۱۵۲۰-۱-۵م گروهی از مهاجران با یکی از قبایل بومی متحد شدند و 
پس_ از گرویدن به اسلام و غلبه بر چند دولت کوچک دیگر, شهر مسینا 
را تسأسیس کردند و از آنجا به گسترش قلمرو خود و انتشار اسلام 
پردً ختند و دولت بگرمی در نتیجهُ همین اقدامات پدید امد (نک: ماکه, 
۹ ۳ ؛کوک, همانجا؛ تریمینگام, 137). 

عتخستین سلطان بگرمی, مالو, و جانشین او, عبدالله حاجی از نژاد 


صادق سجادی 


کنگا بودند و بگرمی را از سلطهٌ بورنو خارج کردند. عبدالله حاجی 
سازمانهای اسلامی در انجا ایجاد کرد و وحدت مردم از مسلمان و 
غیرمسلعان را استحکام پخشید (کوک, ۳۵۳. ۳۶۴؛ بروکلمان, 409؛ 
تریمینگام. همانجا). اما به‌رغم حضور حاکم مسلمان, در اين کشور. 
پذیرش اسلام به جمع محدودی منحصر بود و با آنکه در دوره‌های 
مختلف, به ویژه در دررة سلطنت محمد امین (۱۷۵۱/۱۱۹۹-۱۱۶۴- 
۵ کوششهایی در جهت گسترش اسلام صورت گرفت, با اين 
همه, موفقیت چندانی به دست نیامد (کوک, ۳۵۳؛ تریمینگام, 138)). 
دولت بگرمی در ۱۸۲۰/۱۲۳۵ به بورنو حمله کرد و شهرهای آن 
۳ تاراج نمود (فیشر , 11/121). در 22۷+ نیروهای دولت 
اوآدای,بگرمی را تصرف, و سلطان آنجا را تبعید کردند (کوک. ۳۴۴). 
بگرمی از ۱۸۹۰م.به‌رغم اعتراض دولت عشمانی, زیر نفوذ دولت فرانسه 
قرار گرفت و اين دولت در ۱۸۹۷ سلطان بگرمی را تحت حمایت خود 
قرار داد (ناختیگال, 1/182؛ کوک, همانجا)؛ اما اين تحت‌الحمایگی. 
بهانه‌ای برای حمله به یگرمی, و ویرانگری آن به دست همسایگانش 
داد. تا آنجا که فرانسویها برای پایان دادن به اين اوضا ع, در ۱۳۱۷ق/ 
با فرستادن نیروی نظامی به این منطقه, به حیات سیاسی دولت 
مسلمان بگرمی پایان دادند (کوک, ۳۵۴؛بروکلمان, 417)- 
ماخذ:_ کرک ژ.م» مسلمانان افریقاء ترجمة اسدالله علری, مشهد, ۱۳۷۳ش؛ ماکه, 
ژاک.»تمدن سیاهان, ترجمة اسدالله علری, مشهد» ٩‏ ۱۳۴ ش ؛نیز: 
۲ 0 ۲۱5۱۵۴ ره مطجحاهاهمظ 1978 دماح رمعامه 2۳ 
1 :49 روم هم رهحمنایت ۳ ۸۷۵۰ هد اعم تحت .7 .۲ همعط عاسعاو 
۵ ۳۵۱۵۲ ۱0۰ قجه ,۸۵۵ معطعز؟ ممممناماا ونقعم‌ماهاه«م 1 
0 م(صامی را ولا ز(اموهها۱ عفن میک له امک 
۱971-1980 رجمکمصا معتاعز۴ ۱( ۱۱ کده بمامز 0۱۵ بخ با فه عم منک 


۰ ,0۲0۲۵ ,۲۱6۵ گر اکه ۱۷ وا اصاع ره 0ات امرگ یمن1 
پردیز امین 


بگ‌زاده. یا بیگ‌زاده نام یک گروه بزرگ کرد زیان پراکنده در 
شمال غرب ایران و مناطقی از سلیسانیة عراق. بگ‌زاده‌ها رایکی از 
۵ گروه‌بزرگان ونجبای کرد دانسته اند (نیکیتین, ۲۸۵ )۰ 

خاستگاه و پيشينة تاریخی: خاستگاه کردهای‌بگ‌زاده به‌درستی 
معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اصل و ريشهٌ بگ‌زادگان ایران و عراق 
مشترک باشد. ارین سیاح فرانسوی که در ۱۹۰۷-۱۹۰۶ در ایران 
به‌سر می‌برد, راجع به یگ‌زاده‌های ایران می‌نویسد: نسب آنها به 
پیربوداق فرزند شیرخان (بنیان‌گذار ساوجبلاغ), از کردان مُکری 
آذربایجان می‌رسد. پیر بوداق دو فرزند به نامهای عبدالعزیز سلطان و 
عبدالله بیگ داشت. اعقاب عبدالعزیز به خان‌زاده شهرت یافتند و در 
شهرها نشیمن گزیدند, و نوادگان عبدالله به بگ‌زاده معروف شدند و در 
کوهستانها پراکنده گشتند. بگ‌زادگان تا اراسط قرن ۱۳ق/۱۹م» رئیس 
و خانٍ کرد‌های مکری و حکمران ساوجبلاغ آذربایجان بودند (ص 
۳-۲۴). گروهی دیگر از بگ‌زادگان نیز که به یگ‌زاده‌های هورامان 


را ۱۳۰ 


(اررامان) معروفند. اصل و نسب خود راء برخلاف خاندانهای دیگر 
کُرد, به تهمورث کیانی (پادشاه افسانه‌ای ایران) می‌رسانند (نک: 
ادمندز,۱۶۹-۱۶۸)- 

بگ‌زاده‌های جاف ایران و عراق با چند پشت په «زایریگ» 
(ظاهربگ) می‌رسند و نخستین تيرة امیران و خانهای عشایر جاف از 
آنها برخاسته‌اند (عزاوی, ۰۳۲/۲ ۷۳). ظاهریگ در ۱۷۷۲/۱۱۸۶ 
همراه با گروهی از جافها که در جنگ با والیان اردلان شکست خورده 
بودند. از ایران به «بانی خیلان», واقع در کنار؛ غربی سیروان عراق. 
کوچ کردند و تحت حمایت پاشای کرد سلیمانیه درامدند (زکی, ۳۴۱/۳؛ 
ادمندز, ۱۵۶ ؛ نیکیتین, ۳۶۸). رفته رفته بگ‌زادگان به رهبری ظاهربگ 
با غلبه بر عشایر بومی منطقه, رهبری جافهای ایران و کردستان عراق 
را بر عهده گرفتند و بر قدرت و نفوذ جافها افزودند. در اين دوره, 
بگ‌زاده‌ها با نفوذ در میان ایلها و طایفه‌های دیگر کرد, قدرتمندترین تیرة 
امیران را در میان عشایر کرد عراق و ایران پدید آوردند (ادمندز ۰۱۵۸ 
۳ ۳۶۰). اعتمسادالسلطنه نیز بگ‌زاده‌ها را از اعیبان, و 
معتبرترین طوایف جوانر ود کردستان دانسته است (۰)۲۳۷۸/۴ 

سازمان ایلی: برخی از بگ‌زادگان به صورت ایل یا طایفهای 
مستقل و برخی دیگر به صورت تیره, به طایفدها و ایلهای دیگر کرد 
پیوسته‌اند. مثلا بک‌زاده‌هایی که در نوار مرزی ايرآن با ترکیه و عراق در 
منطقه توگزر اورمیه زندگی می‌کنند. یک طایفه با سازمان ایلی مستقل 
هستند (ایرانشهر, ۱۲۱/۱؛ نیز نک: دهقان, ۶۱)؛ لیکن بگ‌زاده‌های 
عشایر جاف مرادی عراق همپپون تبره با طایفه‌ای از «تیله‌کو» در 
شیروانه (عزاوی, ,)۵٩/۲‏ (ایزدان بخش» (همو, ۶۰/۲) و «گلالی» در 
شهرزور (ادمندز, ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰)۱۶۱ ر بگ‌زاده‌های عشایر جاف 
جوانرودی‌ایران, طاینه‌هایی از («ولدییگی» و «باوه‌جانی» (بابا جانی) 
به شمار می‌رفته‌اند. رژسای اغلب این طوایف از مان بک‌زادگان 
برگزیده می‌شدند (عزاوی. ۷۲-۷۱/۲). اعتسادالسلطته (همانجا) 
یگ‌زادگان جاف جوانرود را یکی از طوایف درگانه و از اعیان این 
ناحیه دانسته است که از دو شعبه یعقوب بیگی و باب خانی تشکیل شده 
بودند. ایل هماوند نیز شاخه‌ای به نام بگ‌زاده (چلبی) دارد. اصل و 
نسب این ایل به جافها می‌رسد و در سلیماني عراق پراکنده‌اند. 
بگ‌زادگان هماوندی از نسل («خوامراده شیر»اند. او صاحب ۴ فرزند 
به نامهای‌یادگار, صفر, رمضان و رشید بود و شاه بگ‌زاده از فرزندان 
یادگار هستند. بگ‌زاده‌های هماوند از ۲ تیر جوامیر, قادر و کاکه 
تشکیل می‌شوند (عزاوی, ۷۹-۷۸/۲؛زکی, همانجا؛ دفتر. ۳۳۳). 

پراکندگی: بگ‌زادگان در مناطقی در غرب ايران و شمال عراق 
به سر سی‌برند. بگ‌زاده‌های ایران در اطراف اورمیه و اشنویه 
پراکنده‌اند.بگ‌زاده‌های اطراف اورمیه از دو شاخ بگ زادگان دشت و 
بگ‌زادگان بنار تشکیل می‌شوند. بگ‌زادگان دشت, در تولکی» دربند و 
سولیک سیلوانا؛ و یگ‌زادگان بتار در امیریاد, دیزج» دزاوا و محال 
زندگی می‌کنند.بگ زاده‌های اشنویه یه یگ زادة حیدری و فضل‌الله بگی 


یگ‌زاده ۴۲۹ 


معروفند و در اطراف روستاهای اشنویه و سلدوز پراکنده‌اند (کریمی, 
۸ ۱۵۰)- 

طایفةٌ مستقل بگ زادة ایران مجموعاً در ۲۹ آبادی از محال دشت و 
ترگور در حوالی اورمیه به‌سر می‌بردند. برخی از این آبادیها عبارتند از 
خوشکو, کای, جزم, بتکار. نوشان, میرواء هلوری, راجان, درگز و 
زنگلان. گروهی از بگ‌زاده‌ها که تخته قاپو شده‌اند. در محل آنبی 
می‌زیستند (ایرانشهر, ۱۲۱/۱). بگ‌زاده‌های عراق در شمال آن 
سرزمین و در حوالی مرز ترکیه سکنی دارند و هورامان (اورامان) در 
حلبچه مرکز اصلی زندگی و تجمع آنهاست (ادمندز, ۱۶۷).بابا حکیم 
خلیفة شیخهای اورامان یکی از مردان با نفوذ در میان عشایر بگ‌زاده 
در دو ده نخست سدهٌ ۰ بود (ئیکیتین, ۳۵۸). از مردان با نفوذ و 
رژسای دیگر بگ‌زاده در میان جافها می‌توان به قادر بیگ, محمدپاشا. 
رستم بیگ و حبیب پیگ اشاره کرد (ادمندز, ۱۵۸؛ اعتمادالسلطنه, 
۴ 

نقش تاریخی: بگ‌زاده‌ها به طور مستقل در تاریخ کردها نقش 
چندانی نداشتند, اما با توجه به قدرت و نفوذ و موقعیت آنان در میان 
جافها, نقشهای تاریخی آنها را می‌توان در تاریخ ایل جاف پی جست. 
در اوایل دورة قاجار,بیگهای طوایفی کرد حوالی اورمیه و دو سوی مرز 
ایران و عشمانی, برای عباس میرزا نایب‌السلطنه (د ٩۱۲۴ق)؛‏ در 
جنگ, سریاز سواره و پیاده تأمين می‌کردند و از این‌رو, مورد حمایت او 
بودند (131/1109 , 1312). در ۱۳۲۱ش که آذربایجان در اشغال ارتش 
شوروی بود, برخی ایلات و عشایر, از جمله کردهای اطراف اورمیه به 
تحریک روسها آشوب برپا کردند. در اين میان, کردهای بگ‌زاده نیز به 
سرکردگی نوری بیگ, همراه کردهای «(هرکی» (ه م), به سرکردگی 
رشیدییگ جهانگیری, رئیس ایل کرد هرکی و عضو کمیت مرکزی حزب 
دموکرات کردستان در محال ترگور و دشت مرگور, واقع در منطقا غربی 
اررمیه, مشغول تاخت و تاز بودند. بگ‌زاده‌ها همراه با کردهای ایل 
هرکی در ۱۳۲۳ش در ارتفاعات جهودلرداغی اورمیه با نیروهای دولتی 
درگیر شدند و شکست خوردند (زنگنه, ۳۶۰۳۵ ۴۷-۴۶؛ اسکندری 
نیا, ۰۱۰۷ ۱۱۲). همچنین در شورش بارزانیها برضد دولت ایران. 
کردهای بگ‌زاده همراه با عشایر هرکی از شورشیان حمایت می‌کردند 
(همو, ۸۹). 

جمعیت و فعالیت: از شىار جمعیت کردهای بگ‌زاده اطلاع 
دقیقی در دست نیست. جمعیت آنها در سالهای ۱۳۴۲-۱۳۱۱ و 
۹ ش به ترتیب ۵۵۰۰۴۰۰ و ۵۰۰ خانوار برآورد شده است (کیهان, 
۲ دهفان, ۶۱؛ ایرانشهر, همانجا). جمعیت عشایر کوجنده 
بگ‌زاده بر اساس سرشماری ۱۳۶۶ش, جععاً ۱۶۲۰ تن بوده است که 
در مراتع منطقادهستان ترگور زندگی می‌کرده‌اند ( سرشما ری ۱۲۰۰۰۰). 
بگ‌زادگان اهل تستن و شافعی مذهبند و کوچندگان آنها بیشتر به 
گوسفندداری مشغولند (دهقان, همانجا؛ مشکور. ۱٩۱؛‏ افشار. ۱۶۶؛ 
ایرانشهر, همانجا)- 


شن بلا.سیدی 


ما خل: _ ادمندز, سیسیل جان, کردهاء ترکهاء عربهاء ترجمٌ ابراهیم یرنسی, تهران؛ 
۷ ش؛ اسکندری‌تیاه ابراهیم, ساختار سازمان ایلات ر شیرة معیشت عشایر 
آذ ربایجان غربی, اورمیه. ۱۳۶۶ش؛ اعتمادالسلطنه. محمدحسن, مرآتالبلدان, به 
کو_تش عبدالسین نوایی و هاشم محدث, تهران. ۱۳۶۸ ش؛ افشار سیستانی» آیرج» 
ایلعها, جادرنشینان و طوایف عشایری ابران, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ اوین, اوژن ایران امروز 
۶ ۱۱۰۷-۱۹۰ (ایران و بین‌الهرین): ترجمة علی‌اصفر سعیدی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
آیر_انشهر, کمییرن ملی پرنسکو در ایران تهران؛ ۲ ۱۳۴ ش؛ دفتره محمدهادی و عبدالله 
حسسن, العراق التمالی؛ بفداد. ٩۱۹۵۸‏ دهقان, علی. سرزمین زردشت» تهران» 
۸ ۱۳۳ش؛ زکی, محمدامین, کورد و کوردستان, بفداد. ۱/۱۳۵۰ ۱۱۹۳ زنگنه, 
احمد, خاطراتی از مأمررتهای من در آذربایجان, تهران. ۱۳۵۳ش؛ سرشماری 
اجحاعی - اقتصادی عشایر کوچنده (۶ ۱۳۶ش): جمعیت عشایری دهستانهاء مرکز 
آصار ایران, تهران. ۱۳۶۸ش؛ عزاوی, عباس. عشائر العراق, بنداد. ۱۳۶۶/ 
۷ ۴٩۱م؛‏ کریمی؛بهمن: جفرافی مفسل تاریخی غرب ابران, تهران ۱۳۱۶ش؛ کیهان, 
صسمرد, جغرافیای مفصل ابران,تهران, ۱۳۱۱ ش؛ مشکرر, محمدجواد نظری به تاریخ 
آف ربایجان..»تپران, ۱۳۲۹ ش؛ نیکیتین, واسیلی ,کرد و کردستان, ترجمة محمدقاضیء 


تهسران, ۱۳۶۶ ش؛نیز؛ 21 
جفراسحاقی تیموری 


تیّلاء سیدی, ابرمحمد عبدالله بن عزوز مراکشی (د ۱۲۰۴ق/ 
۰ م), نویسند؛ برجستة تونسی. اصل وی از سوس و نسبش قرشی 
عیاسیی بود. از آتجا که در زیان بربر واه عبدالله, «لّه» (بلا) تلفظ 
می‌خود. تودة مردم وی را «بلّه بن عزوز» می‌خواندند (مراکشی. 
0۳۳۸ 

3 ز دوران کودکی و جوانی او اطلاعی در دست نیست. جز اینکه 
گفته اند که از محضر ابوالمباس احمد حبیب لمطی استفاده کرده است 
(قتسصی, ۴۷؛ مراکشی, ۳۱۸/۸). ابن عزوز ظاهرا به پین‌دوزی اشتفال 
داشست ( 12), ولی چون از برخی قدرتهای روحی بررخوردار بود, مردم 
او را صاحب علوم ظاهر و باطن می‌دانسته (فتحی, ۴۶), و مناقب و 
کراصاتی نیز به ار نسبت داده‌اند (مراکشی,۰)۳۱۹/۸ 

کفته‌اند که در شب مرگ او امیر مراکش در خواب دید که ربع حصار 
مرا کش راژگون شده است و فردای آن روزچون از مرگ بلا باخبر شد, 
بر ححناز؛ او حاضر گشت. پیکر بلا را در خانه‌اش در محلة باب آیلان به 
خاک سپردند و مقبر؛ُ او از آن پس زیارتگاه گروه کثیری از مردم شد 
(قتسعی, ۴۷). این مقبره در ۱۳۰۳ق مرمت و بازسازی شد (مراکشی. 
هماحتجا). 

کتابهایی که از بلا بر جای مانده. اینهاست: ائمد البصائر فی معرقة 

حکة المظاهر, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة الجزایر موجود است. 
اجویة اللورانية, که نسخة آن نیز در همان کتابخانه محفوظ است (نک: 
4 |11 ,5 ,م6۸ ).الامر الوافی و الترتیب الکافی فی السرالخافی, که 
در ۳ فصل تدوین شده است و در کتابخانة ابن یوسف در مراکش 
نگهسداری می‌شود (بن عربی, ۴۸۵).ذهاب الکسوف و نفی التللمات فی 
علمي الطب و الطبائم و الحکمة, که در ۱۱۹۴ق در علم طب تدوین شده 
است وبه صورت نسخه خطی در کتابخانة رباط موجود است 
(13 7 ,12/704 ,5 مرل0۸). لباب الحکمة فی علم الحروف و عم 


الاسماء الالهية, که نسخذ خطی آن نیز در کتابخانة رباط نگهداری 
می‌شود (همان, 11/704). تب التلمی المحتا ج, که در آن کوشیده است تا 
میان شریعت, طریقت و حقیقت مشترکاتی بیابد و با برهان به مدعیان 
پاسخ دهد. تألیف این کتاب در ۱۷۷۴/۱۱۸۸م به پایان رسیده است و 
نسخه‌ای از آن در خزانة ابراهیم کتانی نگهداری می‌شود (ابن سوده, 
۴۹۸-۷ 

دیگر آثار منسوب‌یه او عبارتند: رسالة الصوفی لاصوفی, در تعریف 
خواص اسم اعظم. تگارش این اثر که به صورت رباعیات است. در 
۵ به پایان رسیده است (مراکشی, ۳۱۷/۸- ۳۱۸)؛ 
الاسلة و الاجویة, در فقه, اصول و طب؛ کشف الرموز, دربار؛ گیاهان 
دارویی؛ بحرالوقوف علی سرالحروف؛ حل العقود و عقدالحلول؛ 
السرالوافی و الترتیب الکافی (کنون, ۰۳۱۳/۱ ۸۳۱۴ ۳۲۰؛ فتحی. 
۴۷۶ م راکشی,۳۱۸/۸). 

ماخ اين سرده» عبدالسلام. دلیل مرخ السفرب الاقصین, تطران, ٩۲۱۹۵ ۰/۱۳۶ ٩‏ 

بن عربی» صدیق, فهرس مخطرطات خزاتة ان یرسف بمراکش» بیررت» ۱۳۱۴ 

۸۴ فتحی, محمد» السعادة الا بدیة, دارالبیضام, داراللباعة الحدیكه؛ کنون, عبدالله, 

ابو غ المفربی ی الادب العربی» یرروت, ٩۷۵/۱۳۹۵‏ ۱2۱ مراکشی؛ عباس,الاعلام 

بمن حل مراکش و اغمات من الاعلام. به کوشش عبدالرهاب بن منصرر, ریاط, 

۷ منز 0۸ :۳12 

مریم فلاحتی‌موحد 

بلاذری: احمد بن یحبی بن جابرین داوود (دح میت ۱6 
کاتب, شاعر, مترجم, تاریخ‌نگار و نسب شناس بزرگ سد؛ ۳ق/٩م.‏ 
کهن‌ترین آثاری که در آنها اشاره‌ای به زندگی و فعالیتهای بلاذری وجود 
داشته, مانند کتاپ بغداد از ابن ایی طاهر طیفور یا معجم الشعراء نوشتةً 
محمد بن عمران مرزبانی (د ح ۰/۸۰ ۹۱), به طور ناقص به روزگار 
کنونی رسیده است وما به واسطة مزلفان سده‌های بعد به مطالب آنها در 
پاب بلاذری دسترسی داریم؛ گر چه بعید به نظر می‌رسد که در آثار 
مفقوده نیز تفصیل بیشتری درباره زندگی او وجود داشته است. 
به هر حال, آنچه از تدقیق در روایات موجود به دست می‌آید, در برابر 
دوران دراز زندگی ر فعالیتهای کسترد؛ُ علمی اوء بسی اندک به نظر 
می‌رسد. 

برای بلاذری چندین کنیه بر شمرده‌اند: ابوالحسن, ابوجعفر و ابویکر 
(ابن ندیم ۱۲۵؛یاقوت. معجم..., ۵۳۰/۲؛ این عساکر, ۷۳/۶؛ نیز نکن 
بلاذری.قتوح...» با صفحه عنوان اپوالعباس). اما در یک روایت, وی 
با کنیة ابوالحسن خطاب شده است (یاقوت. همان, ۰)۵۳۳/۲ 

بلاذری به احتمال بسیار در بغداد زاده شد (نک: منجد, ۷), اما در 
مأخذ موجود به تاریخ آن اشاره‌ای نشده است. سهیل زکار با توجه به 
مدح مأمون (د رجب ۲۱۸/اوت ۸۳۳) توسط بلاذری (نک: این عساکر, 
۶ ذهبی, تاریخ..., ۰۲۸۹ به نقل از مرزیانی), تولد او را میان 
سالهای ۰۷۸۶6۱۸۰-۱۷۰ ۷۹۶م) دانسته است (نک: زکار. ((ج»). اما 
در این باب می‌باید بدین نکتة اساسی توجه کرد که پلاذری در آثار خود. 
از محمدبن عمر واقدی (د ۱۱ ذیحجٌ ۲۷/۲۰۷ آریل ۸۲۳م), مورخ 


مشهور که از ۲۰۴ تا ۲۰۷ق در بغداد قاضی بود (نک: ابن ندیم ۱۱۱؛ 
خطیب, ۴/۳), با واسط آثار کتبی اویا از طریق این سعد (هم) و به هر 
حال غیر مستقیم نقل قول می‌کند (مثلا نک: بلاذری, جمل..., ۰۴۶۸/۱ 
٩‏ ۰۱۵۹/۲ ۱۶۵جه ‏ فتوح, ۳۵. جه ). حال آنکه اگر وی حتی در 
۰ق هم به دنیا آمده بود, با توجه به کوششی که برای درک شیوخ 
بزرگ عهد خود, به ویژه در عراق داشت, سن او برای درک واقدی و 
استماع از او نامناسب نبوده است. از سوی دیگر, از آنجا که یکی از 
شیوخ وی عفان بن مسلم (د ٩۲۱ق‏ در یغداد) (نک: ذهبی سیر.... 
۵)۰) است (برای روایت بلاذری از او, مثلا نکن فتوح, ۰۲ ۵, جم ؛ 
نیز ن5: اب عساکر. ۷۴/۶), می‌توان حدس زد که تولد او دیرتر و میان 
سالهای 2۸۱۶-۸۱۱/۵۲۰۰-۱۹۵ بوده است. 

در هیچ یک از ماخذ موجود. از نسبت بلاذری یا یکی از نياکانش به 
یک قبیله و تیر؛ عربی, حتول به صورت ((ولاع» یاد نشده است و سلسله 
نسب او نیز از نام داوود فراتر نمی‌رود (نک: منجد. همانجا). از سوی 
دیگر, می‌دانیم که بلاذری از مترجمان زبان فارسی به عربی بوده است 
(ابن ندیم, ۳۰۵؛نیز نک: دنبالة مقاله), همین نکته کمتر جابی برای تردید 
در اصالت ایرانی اوبر جای می‌گذارد؛ افزون بر آنکه گفته‌اند نیای وی» 
جابر, کاتب خصیب عامل خراج مصر در عهد هارون الرشید بوده است 
(ابن ندیم ۱۲۵؛یاقوت, همان, ۵۳۱/۲؛ذهبی.تا ریخ, همانجا).به گفته 
حمز؛ اصفهانی, اين ایو نصر خصیب ین عبدالحمید. دهقانی ایرائی و 
ادب دوست از مردم «مذار» - از توابع میسان واقع در میان واسط و 
بصره (یاقوت.بلاان, ۴۶۸۷۴ )-بود که در زادگاه خودسروری داشت و 
بعدها به بغداد رفت (حمزه, ۱ یاقرت, معجم. ۷۱ به نقل از 
مرزبانی). چنان‌که می‌دانیم دبیری و کتابت از طریق ایرانیان به دستگاه 
خلافت عباسی راه‌یافت و بسیاری از دبیران ایرانی در عصر اسلامی نیز 
شغل دیوانی داشتند و این شغل در میان ایشان غالباً موروثی بود (نک: 
محمدی,فرهنگ ..., ۸۶ بب؛ اشپولر, ۱۵۶/۲). 

بدین‌سان, نياکان بلاذری شغل دیوانی داشتند و از یک اشارة او در 
باب مشکلات تاریخ گذاری چنین برمی‌آید که خود وی نیز از آگاهیهای 
لازم برای شغل دبیری و کتابت بهره داشته است (ابوهلال عسکری» 
۱ نیز نک: یاقوت, همان, ۵۳۲/۲). اینکه در پاره‌ای مأخذ به وی 
(«(کاتب» نیز اطلاق کرده‌اند (مثلانک: ابی عساکر, همانجا؛ ذهبی. سیر, 
۳ ) مژید اين حدس است که او دست کم در دوره‌ای از زندگی 
شغل دیرانی داشته است. همچنین می‌دانیم که نهضت ت رجمه به عربی در 
عهد مأمون به اوج خود رسید (نک: محمدی, همان ۱۴۰-۱۳۸؛ رفاعی, 
۱ب) و به احتمال بسیار, این یکی دیگر از اسباب ارتباط بلاذری با 
دربار آن خلیفه بوده است (نیز نک: بخش آثار). 

بلاذری از حضور شود در منطقه ربذه در ۲۳۱ق/۸۴۶م اد کرده 
است (جمل, ۸۱/۱۱), و یعید نیست که با توجه به جایگاه ریذه در 
نزدیکی مدینه (نک: یاقوت, بلدان, ۷۴۹/۲), سفر او برای گزاردن حج 
بوده باشد. احتمالاً پلاذری در ادامهةٌ همین سفر به شام رفت و در 


بلاذری ۳۳ 


شهرهای گوناگون مانند دمشق. حمص, حلب, منبج و انطاکیه از شیوخ 
عهد استما ع کرد( ابن عساکر.همانجا ؛نیز ن5: زکار, «ع»). 

از نکته‌ای که از او دربارة تفاوت تاریخ گذاری ایرانیان و عریها در 
حضور متوکل عباسی (حک ۲۳۷-۲۳۲ ق) نقل شده, معلوم می‌شود که 
پیش از ربیع الاول ۲۴۵/ژرئن 2۸۵۹ در سامرا بوده است (نک: ابرهلال, 
نیز یاقوت, معجم, همانجاها؛ برای تاریخ وقوع آن, نک: طبری, 
۹ نیز می‌دانیم که وی را از ندیمان و جلیسان متوکل عباسی 
شمرده‌اند (نک: ابن عساکر, ۷۵/۶؛یاقوت. همان, ۵۳۰/۲؛ ذهبی,تاریخ, 
٩‏ .اما در دوره‌های بعد, بی‌توجهی به پلاذری احتمالا با علاقة اوبه 
هجو بزرگانِ عهد بی‌ارتباط نبوده است, چنان‌که از غالب روایات در 
باب یکی دو دهد راپسین عمر وی برمی‌آید, موجب فقر و تنگ‌دستی او 
شد (مثلاًّنک: آبی, ۱۶۷-۱۶۶۸۵ ).به روایتی منقول از خود وی, در عهد 
مستعیین (۸۶۲/۲۵۲-۲۴۸5- 0۸۶۶), به سیب مدح خلیفه, از او 
صله‌ای بستاند و تا مدتی روزگار به سرآورد (ابن خلکان, ۲۴/۶)- 

ظاهرآدرحدود سال ۷۶۰ق/۸۷۴ممیان او و ابوالحسن احمدین‌سعید 
دمشقی (د ۳۰۶ق/۸۱۸ع) برای هم‌نشینی یا تعلیم ابن معتز (هم) رقایتی 
وجود داشته است (یفموری, ۳۴۰)؛ اما بلاذری به ویژه در عهد خلیفه 
معتمد (ح5 ۲۷۹-۲۵۶ق/۸۷۰ -۸۹۲م) برای گذران زندگی ناچار از 
توسل به بزرگان و وزرای عهد همچون عبیدالله بن یحبی بن خاقان و 
اسماعیل اب بلبل و احمد ین صالح بن شیرزاد (د ح ۲۷۷ق) و صاعد 
ابن مخلد (د ۲۷۶ق) بود که سرانجام, کار در باب برخی از آنها به 


سرودن هجویه نیز کشید (یأقوت, همأن, ۵۳۵-۵۳۲/۲). 


در سبب مرگ بلاذری برخی گفته‌اند که وی بدون اطلاع از میزان 
مصرف یا عواقب سوء دارویی به نام «تمرالبلاذری» - که غالبا برای 
تقویت حافظه و حدّت ذهن به کار می‌رفت (برای تفصیل, ن؟: س. 
۰ 229) - در نوشیدن آن افراط کرد و به همین سبب, به ضعف عقل 
دچار شد, تا بدانجا که مراقبت از او راب بیمارستانی سپردند (ابن ندیم, 
۵ دذهبی, تاریخ, همانجا. سیر ۱۶۳/۱۳؛ نیز ن5: ابن عساکر, 
همانجا). از ین‌رو, برخی برآنند که شاید نسبت بلاذری به وی, می‌باید 
از این هنگام وبرخلاف معمول پس از مرگ به وی اطلاق شده باشد؛ اما 
عبارتی از نسخه‌ای از کتاپ الوزراء و الکتاب جهشیاری, موهم این 
معنی شده که ممکن است شهرت بلاذری به نیای وی جابرین داوود 
بازگردد (ص ۲۰۶؛یاقوت, همان, ۵۳۱/۲؛برای برخی تردیدهای دیگر» 
نک: کراچکوفسکی,۱۷۶؛منجد, ۱۲-۱۱ ؛قس:زکار, «(ط-ظ»). 

برخی دیگربا استناد به یک روایت ابن آثیر در باب فتوح طبرستان و 
دیلم (۳۲۷/۶) «بلاذر» را جایی در (بلاد دیلم» دانسته. و بلاذری و 
خاندان او را از اهالی شمال ایران شمرده‌اند (نیز تک: توکل, ۰0۱۶-۱۵ 
آما مقایسه میان روایت ابن اثیر با طبری س.یعنی مأخذ این اثیر س.نشان 
می‌دهد که ((بلاذر» در روایت مذکور تصحیف نام «لارز» (-لاریجان) 
در حوالی آمل است (طبری,۵۵۶/۸؛نیز ن5:یاقوت.بلدان, ۲۴۱/۴). 

بلاذری در آثار موجود خویش, خود را تنها(«احمدین یحبی‌بن‌جابر» 


۳۳ بلاذری 


بدون شهرت «بلاذری» خوانده است (نک: جمل, ۷/۱.فتوح, ۲) و باید 
یادآ وحری کرد که اکنون دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر شهرت وی به بلاذری 
در دوران حیاتش وجود ندارد؛ البته در رساله «الحجاب» که تاکنون 
دویار در مجموعذ رسائل جاحظ (د ۲۵۵ق) چاپ شده, مولف رساله با 
عبا رت «انشدنی البلاذری» مستقیماً ربی‌واسطه از قول وی چند بیت 
شعر در موضوع رساله تقل کرده است (3 سندوبی, ۰۱۱۷۱ ۰۱۸۴ 
چ‌هار_ون, ۸۵,۰۵۹/۲)؛ اما در فهرستهای کهن موجود از رسائل و آثار 
جاحظط, به اين رساله اشاره‌ای نشده (مقلا نک: این ندیم, ۲۰۸ببه ۰۲۱۱ 
حا نش ۴ به نقل از ابن فرات), و چنان‌که سندوبی به درستی اشاره 
کرده است, در اتساب این رساله به جاحظ جای گفت و گو هست 
( ص۱۸ ). همچنین مقایسه میان سیک و سیاق جاحظ در دیگر آثارش 
با این رساله-که در واقع فقط گرد آوری پاره‌ای اقوال و اشعار است- 
و نیز عا توجه به اشخاصی که از آنها روایتی یا شعری نقل شده است. 
انتساحب تألیف این رساله به جاحظ بعید جلوه می‌کند. نیز باید گفت که 
اسعفا ده از داروی «بلاذر» برای تقویت حافظه و حدت ذهن در روزگار 
نزدیک به بلاذری نمونه‌هایی داشته است (مثلاً نک: جاحظ, الحیوان, 
۳ ۵۳۷۵ نیز ن5: خطیب, ۲۶/۹؛ ذهبی, سیر, ۰۱۹۷/۹ ۳۸۱؛ 
ابن عصاد, ۰)۱۲/۲ 
تا ریخ دقیق درگذشت بلاذری نیز با توجه به سرنوشتی که در پایان 
زند گیی یافت, روشن نیست. بنابر کهن‌ترین روایات وی در اواخر دورة 
معتمد عباسی درگذشت و احتمالا مدتی از اوایل خلافت معتضد را نیز 
درکه کرد (یاقوت, معجم, ۵۳۰/۲,به نقل از صولی؛ نیز ن5: اب عساکر, 
۶ >»؛ ذهبی, تاریخ, ۲۹۰). از آنجا که معتد در اواخر رجب ۲۷۹ 
در گذشته است (طبری, ۲۹/۱۰) و تا پایان سال حدود ۵ ماء باقی مانده 
بودء حاریخ ۷٩‏ برای تعیین تاریخ درگذشت پلاذری که در برخی 
ماسخذ به تصریح آمده است. درست به نظر می‌رسد (مثلا نک: این کثیر. 
۱ /۷۰-۳۹؛ابن تغری بردی, ۸۳/۳؛نیز ن5: ۰)0۸6,1/320 
نگاهی به فهرست شیوخ بلاذری نشان از تلاش گستردة او برای 
گردآوری مواد و روایتهای تاریخی دارد: در عراق از کسانی چون 
عفن ین مسلم وعبدالاعلی بن‌حماد و علی بن المدینی و عبداللابن صالح 
جلی و مصعب زبیری و ابوعبید قاسم بن سلام و عثمان‌ن ابی‌شیبه 
استحملا ع کرد (ابن عساکر, ۷۴/۶؛ ذهبی.سیر, ۱۶۲/۱۳). روایاتی که در 
حو_اد.ث گوناگون تاریخی از اخباریان بزرگ چون علی بن محمد مداینی 
(د _حج ۲۳۰ق) به طور ستقیم (مثلاًن5:جمل, ۳۱۸۰۱۴۰/۲ جم.فتوح, 
۶ سب )یا از واقدی از طریق محمد آبن سعد نقل کرده, در سراسر اثار 
موسجود از وی پراکنده است (مثلا نکن جمل, ۳۰/۲, ۴۵ جم فتوس, ۴۴. 
٩‏ سیم ). وی در سفر شام نیز در شهرهای گوناگون از شیوخی چون 
هشساحي بن عمار, ابوحفص عمر بن سعید, محمدبن مصمَیْ, محمد بن 
عبع اقَرحمان و احمد ن برد استما ع کرد (اين عساکر, همانجا).بلاذری 
نت معطالب هر کسی که صاحب اطلاع می‌دانسته, استناد کرده است 
( سجمل, ۰۲۵۹/۸ ۰۲۲۶/۱۰ فتوح, ۰۶۰ ۱۲۹). گفته‌اند که کسانی چون 


یحبی بن الندیم و احمدین عقار و ابویوسف یعقوب بن نعیم از وی روایت 
کرده‌اند (ابن عساکر, ۷۵/۶؛ذهبی.همان, ۱۶۳/۱۳). 

در میان رشته‌های گوناگون علمی و ادبی و تاریخی در عهد بلاذر: ۰ 
تاریخ‌نگاری مراحل تکامل را می‌گذرانید و تک نگاشتهای اخباریان و 
مزلفان کهن در باب رویدادها و مسائل مختلف تاریخی در کتابهای 
بزرگ تربا موضوعاتی فراتر ازیکی دو حادث کوچک جای می‌گرفت. 
بلاذری یکی از نخستین کسانی است که آثار محدثان و اخباریان کهن را 
از اجزاء مختلف در آثار بزرگ و گسترده خویش گرد آورد (برای 
تفصیل, نک: ه د. انساپ الاشراف). اهتمام بلاذری به تاریخ نگاری و 
ثبت و ضیط اخبار عرب آن‌هم بر مبنای انساب.بااینکه خودتبار ایرانی 
داش اشت, سخت جالب توجه به نظر می‌رسد؛ به ویژه که وی ظاهراٌ چندان 
هم در تألیفات خود دید گاه مذهبی خاصی را رعایت نمی‌کرده, و اگر چه 
بسیاری از اخبار منقول در آثار وی, مورد توجه علمای بزرگ شیعه بوده 
(نک: ه د. انساب الاشراف), ولی روابط با متوکل و اينکه از او با لقب 
«امیرالمزمنین» یاد کرده است (فتوح, ۷ وی را از تعلق خاطر 
محض به تشیع دور نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد که بلاذری بیشتر به 
گردآوری روایتهای تاریخی اهتمام داشته, و البته از اندیشة نقدیا تلفیق 
منابع خود فار غ نبوده است (مثلا نک جمل, ۳۶۲/۱۱؛برای تفصیل. نک: 
هد, انساب الاشراف)- 

بلاذری شاعر نیز بوده است و بسیاری از ابیات بر جای مانده از او 
را در کتاب یاقوت می‌توان یافت ( معجم, ۵۳۱/۲ - ۵۳۵). این ابیات 
غالا مشتمل بر هجویات است و از یکی در روایت کهن نیز چنین بر 
می‌آید که بلاذری به هجوسرایی مشهور بوده,یا دست کم اینگونه اشعار 
از اوبیشتر نقل شده است (مثلانک: صولی.اخبار..., ۲۷۷-۲۷۶ نیز نک: 
الاوراق, ۱۷-۱۶, که هجو شاعر دیگری را به نقل از بلاذری آررده 
است). البته قطعه وعتظ گونه‌ای که به درخواست محمود وراق (ردح 
۵ ق) سرود. در مأخذ شهرت خاصی يافته است (نک: ابن عساکر, 
همانجا؛ ذهبی,تاریخ, ۲۹۰؛ ابن کثیر ,۰6۷۰/۱۱ 

اثار: 

.نساب الاشراف (هم). 

۲ البلدان. به نوشتهُ ابن ندیم, بلاذری دو کتاب به نامهای کتاب 
البلدان الصفیر و کتاب البلدان الکبیر داشته است, اما مانند کتاب 
بزرگ‌ترش انساب الاشراف. موفق به اتعام روایت بزرگ‌تر از 
البلدان نشد (ص۱۲۶)؛ اگر چه نسخه‌ای از آن دست کم در اوایل سدهٌ 
۴ق وجود داشته. و بخشی از آن را ابن فقیه همدانی در کتاب خود نقل 
کرده است (ص ۵۴۵), این بخش منقول, در روایت کرچک البلدان که 
اینک با عنوان توح البلدان در دست ماست (نک: دنبالة مقاله), وجود 
نداشته است و از ملاحظ آن چنین بر می‌آید که احتمالا روایت بلند از 
البلدان, بیشتر حاوی اطلاعات جغرافیایی بوده است (برای مسألة 
استفاده ابن فقیه از این اثر بلاذری, ن5: هادی, ۱۶-۱۵). بلاذری خود 
دست کم ٩‏ بار در انساب به گونه‌های مختلف از کناب البلدان نام پرده, و 


بدان ارجاع داده است (نک: جمل, ۰۵۸/۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰/۱۱ ۵۷, ۶۸ 
۲ ۲۳۳/۱۳. ۲۴۷-۲۴۶, ۲۴۸). در هیچ یک از اين موارد. 
اشاره‌ای حاکی از وجود دو روایت بزرگ و کوچک از کتاب البلدان 
دیده نمی‌شود و همگی مطالب ارجاع شده را می‌توان در فتوح البلدان 
موجود باز یافت. برخی از ملفانی که اين کتاب را در دست داشته‌اند, 
مانند مسعودی (۲۲/۱), ابن خلکان (۲۲۷/۱) و ابن عدیم (۱۱۹/۱)؛ 
کتاب را به نام حقیقی آن خوانده‌اند. اما از انجا که موضو ع «فتوحات» 
بر دیگر مطالب کتاب غلبه دارد. نام آن با توجه به عبارتی از آغاز کتاب» 
دست کم از سده ۷ق به فتوح البلدان تغبیر یافته است ( فتوح, ۲ 
«اخبرنی جماعة من اهل العلم بالحدیث و السيرة و فتوح البلدان...6؛ 
نیزنک: ابن خلکان, ۲۹۹/۶)- 

از ذکر سنواتی که در فتوح آمده, چنین برمی‌آید که بلاذری در نیم 
سده ۳ ق به تألیف آن مشغول بوده, و واپسین سالی که به صراحت از آن 
در این کتاب یاد شده, سال ۲۵۳ق است (ص ۰۳۳ نیز نک ۰۷ ۰۱۱۸ 
۴ ۰۱۷۰ ۱۲۰۳ ۰۲۱۲ ۲۳۹). بلاذری ایين کتاب را از هجرت 
پیامیر (ص) آغاز کرده (ص ۲). آن‌گاه به وصف فتوح اسلامی بر 
یشتر موارد. و بد اوضاع تاحیذ مر بحت در عهد 
هیکت به ود رود نان می دهد (متا نکز صی ۴۷: 0۵ 
همچنین نشانه‌هایی از آشنایی او به زبان فارسی در اين کتاب دیده 
می‌شود (مثلانک: ص ۳۸۳,۳۶۶)- 

آگاهیهایی که بلاذری در باب تشکیلات اداری و مالی مسلمانان و 
اقتباس آن از دیوان عهد ساسانی به دست می‌دهد, با توجه به اشتغال 
وی به دبیری» سخت جالب توجه است (مثلاًن5: ص ۰۴۵۷-۴۵۶ ۳۶۸؛ 
برای توضیح پاره‌ای از اصطلاحات, نک: دخویه, 339-341؛ قس 
محمدی, («سه واژه..., ۵۴۵ -۵۵۰). با اينکه موضوع اصلی کتاب 
«فتوحات» است و به قول مسعودی از آن بهتر سرا غ نداریم (همانجا), 
اطلاعات جغرافیایی آن نیز سخت مفید و سودمند است (مثلا ن5: 
ص ۲۸۲, ۳۷۶, ,۳٩۱‏ ۴۴۶). گویا در این‌گونه موارد. وی شخصا از 
اهالی محلی که در مرکز خلافت یا عراق بوده‌اند. تحقیق کرده است 
(همان, ۳۹۱۰۳۲۱,۱۹۳,۶۰). همچنین آن بخش از کتاب فتوح که به 
مسالا مالکیت زمین و آب (ص ۲۶۰) یا احکام اراضی و خراج 
( ص۴۳۷ بب) اختصاص یافته, حائز کمال اهمیت است. 

کتاب فتوح البلدان نخستین بار به کوشش شش م۰ .ی. دخویه در لیدن 
(۱۸۶۵ع) با مقدمه‌ای در شرح احوال بلاذری و وصف کتاب به جاپ 
رسید. جاپهای دیگر این کتاب عمدتا بر تصحیح همو تکیه داشته‌اند. 
بخشهای مربوط به ایران از این کناب, به قلم آذرتاش آذرنوش ترجمه, و 
شده (تهران, ۱۳۳۶ش)» و ترجمةً 
سراسر کتاب نیز به قلم محمد توکل صورت پذیرفته است (تهران. 
۷ ش). ترجمه‌هایی از آن به زبانهای لاتین, آلمانی و انگلیسی نیز در 
دست است (ن5: منجد, ۲۴ )۰ 


۱ .در 


همراه با مقدمه و تعلیقات همو منتشر 


بلاذری ۳۳۳ 


۳.عهد اردشیر. به نوشتهُ اين ندیم, بلاذری کتاب عهد اردشیر را بد 
شعر عریی ترجمه کرد (ص ۱۲۶؛ نیز نک تفضلی , ۲۱۸-۲۱۵). با توجه 
به روایت مبزد که بنابر آن, مأمون به اين اثر توجه خاص داشته است 


(ص ۴). می‌توان حدس زد که بلاذری ترجمة اين عهد را در اوایل 
جوانی و در دورة مأمون به انجام رساندهباشد. 
مسعودی از کتابی در موضوع رد پر شعوبیه تألیف «ابوالحسن 
آحمدین یحبی» نام برده. و از آن مطالبی نقل کرده است (۲۷/۲). برخی 
محققان مولف مذکور را بلاذری پنداشته. و صریحاً اين اثر را بدو 
منسوب داشته‌اند (نک: گلاسیهر, 11/166) و این موضوع به برخی 
مزلنان بعدی نیز انتقال یافته است (مثلاً ن5: حتادی, ۶۴/۱؛ نیز نک: 
حتی, 1/7؛ 2۸5,1/321). حاشیه)؛ در حالی که هیچ یک از مژلفان کهن 
چنین اثری را به پلاذری نسبت نداده‌اند و بعید نیست که تشاپه اسمی 
موجب بروز چنین خطابی شده باشد (نک: پلاء ۱۷۱/۲, حاشيذ ۳, که 
می‌گوید: منظور مسعودی, احمدین یحبی بن منجم است). 
ماخذ:_ آبی, منصر, نثر الدر, به کرشش محمدابراهيم عبدالرحمان و علی محمد 
بجاری, قاهره, ۱۹۸۳؛اين اثیرهالکامل؛ این تفری بردی:النجوم؛ اين خلکان, وفیات؛ 
این عدیم» عمرء بفية العللب, به کوشش سهیل زکار» دمشق: ۱۹۸۸م؛ ابن عساکره علی» 
تاریخ مدینة دمشق, به کوشش علی شیری, بیروت. ۱۳۱۵ ۱۹۹۵؛ این عماده 
عبدالحی, شذدرات الذهب, قاهره, ۰ ۱۳۵ق؛ ابن فقیه. اد البلدان, به کرشش پرسف 
هادی, بیروت, ۹۶/۱۴۱۶ ٩۱م:‏ ابن کثیر, اسماعیل, البداية و اللهاية, به کرخش 
احمد ابرملحم و دیگران, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ع؛ این ندیم, الفهرست؛ ابرملال 
عسکری, حسن, الا وائل, به کرشش محمد مصری و رلید قصاب, دسشق, ٩۱۹۷۵‏ 
اشپرار, ب» تاریخ ايران در نختین قرون اسلامی, ترجمةٌ مریم میراحمدی, تهران» 
ش:بلاذری, احمد, جمل من انساب الاشراف, به کوشش سهیل زکار و ریاض 
زرکلی, بیروت, ۱۹۹۶/۱۴۱۷؛ هموه فترح البلدان, به کرشش دخرید, لیدن, 
۶۵ ؛پلاه شارل, حاشیه بر مررج الذهب مسعودی»ییروت, ۶ ۱۹۶م؛تفضلی, 
احسد. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام؛ تهران, ۱۳۷۶ ش؛ ترکل, محمد, مقدمه بر 
ترجمةٌ فحرح البلاان بلاذری, تهران, ۱۳۶۶ش؛ جاحف, عمرو: الحیوان, به کرشش 
محمد عبدالسلام هاررن, قاهره, ۱۳۵۶ق/۹۳۸٩۱ع؛‏ هموء رسائل, به کرشش سین 
سندوبی, قاهره, ۲ 2۱۹۳۳/۱۳۵؛ همان, به کرشش محمد عبدالسلام هاررن, قاهره, 
مکتبة خانجی؛ جهشیاری, محمد. الوزراء و الکتاب, به کوشش عبدالله اسماعیل صاوی, 
قاهره, ۹۳۸/۱۳۵۷ 2۱+حمادی مشهدانی, محمد جاسم, موارد البلاذری عن الاسرة 
الاموية فی انساب الاشراف, مکه, ۶/۱۳۰۷ ۱۱۹۸ حمز؛اصفهانی, شرح بر دیوان 
ابرنواس, به کرشش اوالد راگر. قاهره. 8۱۳۷۸/ 0۱۹۵۸؛ خطیب بفدادی, احمد, 
تاریخ بفداد, قاهره. ۱۳۴۹ ۳۱٩۱م؛‏ ذهبی, محسد, تاریخ الاسلام (حوادث و 
رفیات ۲۸۰-۱ قامه کوشش عمرعبدالسلام تدمری, بیروت۱۲۰ ۱۴ق/ ۳0۳۹۹۲ 
هب سیر اعلام البلاه, به کرخش شمیب ارنزرط و دیگران. بروت» 
5۴+ رفاعی, احمد فرید. عصرالمأًمون, قاهره, ۱۹۲۸/۱۳۴۶ع: 
زکان سهیل, مقدمه بر جمل.. (نک هس بلاذری)؛ سندوبی» حسن, حاشیه بر رسائل (نکه 
هم جاحظ)؛ صولی, محمد. اخبار ایی تما به کرشش خلیل محمرد عساکر و دیگران, 
قاهر» ۱۳۵۶ق/ ۱2۱۹۳۷ همر الا وراق,اشما راولادالخلفاء, به کرشش هیررث دن, 
قاهره, ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م؛ طبریی تاریسخ؛ کراچکوشکی ا. ی» تارسخ الادب 
الجغرافی العریی» ترجمة صلاح الدین عشمان هاشم: بیروت» ۰۸ ۷/6۱۴ ۱۹۸ع؛ مبرد. 
محمد, الفاضل, به کوشش عبدالعزیز میمنی, قاهره» ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م؛ محمدی. 
محمد. «سه وارهُ فارسی در فترح البلدان», اینده» تهران, ابان-دی ۶ ش:س ۱۳ 
هموء فرهنگ ایرانی پیش از اسلامء تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مسحودی, علی. مروج ال هب, بد 
کوشش یوسف اسعد داغر» یروت ۵ ۱۹۶م؛منجد. صلاح آلدین» مقدمه بر تتوح|لبلدان, 


نان بلا ساغون 


پلاکری, تاهره. ۱۹۵۶م: هادی, یوسف, مقدمه بر البلدان (نک؛ هس اين فقیه)؛ یاقوت. 
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علی بهرامیان 


یلا" ساغون. ولایت و شهری در آسیای مرکزی که دست کم تا 
دوران مغول پایرجا بوده است. نام آن به گونه‌های مختلف آمده است. 
مقدسی آن را به صورتهای بلاسکون (ص ۲۶۴) و ولاسکون (ص 
۵ ) ورده (نک: دخویه, 264), جوینی بلاساقون (۰۴۸/۱ ۸۷/۲). و 
حبییی بلادساغون (۲۵۲/۱, حاشیذ ۲) نوشته است. زکی ولیدی 
طرغان احتمال می‌دهد که قره بالقاسون تختگاه اریغوران در کنار 
رودحَات اورخون و بالقاس در صحرای قزاق و بلاساقان تختگاه 
هونهای مهاجر به قفقاز جنوبی که به صورتهای بالقاسین و بالقاسون 
آمده اند , پا بلاساغون یکی باشند (11/270 ,1۸). بارتولد می‌نویسد: 
برخی حجنین می‌پندارند که نام بلاساغون با نام مغولی بالقاسون به معنای 
شهر مسستحکم مرتبط است, ولی این نظر در هیچ یک از گویشهای ترکی 
تایید تمیی‌شود (111/355). 

دریاره محل بلاساغون نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. مقدسی 
بلاسکو_ن (بلاساغون) را از توابع اسپیجاب نوشته (ص ۲۶۲ ۲۶۴)» و 
یاقومت یلاساغون را شهری بزرگ بربالای رود سیحون (سیر دریا) 
در لر‌دییکی کاشغر دانسته است (۷۰۸/۱). وی در جای دیگر محل 
بلاسا غحون را مقابل فاراب (أترار, أطرار) و در شمال غریی چاچ ذکر 
کرده » صی‌توسد: محل بلاساغون دورتر از چاج و هم سرزمینهایی 
است که در آن سوی چاج واقعند (۸۳۳/۳). هر دو مطلبی که یاقوت 
آورده. نا به توشتة بارتولد (همانجا) مأخوذ از کتاب سمعانی است. 
ابوالفدا طول و عرض جغرافیابی بلاساغون را ارائه کرده(ص ۵۰۰)»و 
احتسا لگ او نیز همانند یاقوت در شرح مربوط به پلاساغون از نوشتةٌ 
سمعا تیی پهره جسته است.بارتولد محاسب ابوالفدا دریاره؛ طول و عرض 
جغرا هیا" بی بلاساغون را خطایی بزرگ خوانده است (همانجا). 

دح 8 واخر سده ۴ق/۱۰م یرای نخستین بار دولتی مسلمان از میان 
ترکاین یدید آمد که به قراخانیان يا ایلک‌خانیان شهرت داشتند و 
ترکستحارن شرقی و غربی زیرسلطهٌ آنان, و تختگاهشان بلاساغون, در 
منطت صفت آب (هفت رود) بود. از مأَخذ چینی معلوم شده است که 
بلاسا غوون بر سر راه آلمالیق (کولجه) بهتلس (تلاس) از طریق تقماق 
نار حرو_د چو (شو) واقع بوده است. گریگوریف بلاساغون را با شهر 
خاقان رکشی - «مدينة خاقان الترکشی» در نوشته ابن خردادبه (ص 
۹ »و 2(قرية خاقان الترکی» در نوشته قدامة بن جعفر (ص ۲۰۶) - 


یکی می‌داند (نک:بارتولد, 1102(/288). 

با مسافتهایی که ابن خردادبه و قدامة ین جعفر ارائه کرده‌اند, ظاهراً 
شهر خاقان ترکشی و قریةٌ خاقان ترکی را می‌توان تا حدودی به محل 
بلاساغون نزدیک دانست. هرگاه نظر آنان پذیرفته شود. باید محل 
بلاساغون را نه در کنار رود چو, بلکه در نزدیکی اولیا آتا دانست که 
ظاهرا در شرق طراز و غرب برسخان (برسفان) بوده است (همانجا). 
برنشتام محل بلاساغون را در شهرک آق بشیم واقع در تقماق کهن 
می‌دانست و کیزلاسوف در اغاز با وی دربار؛ محل بلاساغون 
هم‌داستان بود. ولی پس از فعالیتهای باستان‌شناسان در مناطق اطراف 
رود چو (شو) و ویرانه‌های بلاساغون کهن نظر دیگری ابراز کرد و 
مدعی شد که آق بشیم پس از سد؛ ۳ق/۱۰م دیگر وجود نداشته است 
(همو, 111/355, حاشية 1). 

کاشفری تاریخ بنای بلاساغون را با افسانه درآميخته, و به 
ذوالقرنین نسبت داده است. وی چو (شو) را برگرفته از نام ((شو» 
فرمانروای ترک دانسته, و از وجود دژ «شو» نزدیک بلاساغون یاد 
کرده است.به نوشتذ او در آن روزگار شهرهایی چون طراز و اسپیجاب 
وبلاساغون ساخته نشده بودند. شو پس از سازش با ذوالقرنین به آنجا 
آمد و شهری بنا کرد که به نام وی شو نامیده شد (۲۰۷-۳۰۵/۳). نام چو 
که رود عمده ترکستان است (بروکلمان, 241), در نوشته‌ها به صورت 
شویاب و سویاب نیز آمده اسست. گردیزی (ص 6۵۵ و مولف حلود 
العالم (ص ۸۴) هر دو از ده سویاب در دوران فرمانروایی یبغوهای 
قارلوق (خْلْخ) یاد کرده‌اند. ولی نامسی از بلاساغون نبرده‌اند. 
زکی ولیدی طوغان معتقد است که چون در آن روزگار قلعذ شویاب 
اهمیت پیشتری داشته, نام آن پر بلاساغون نیز دلالت می‌کرده است 
(1۸,11/271)؛ اما وی دلیل روشنی در این زمینه ارائه نمی کند. 

نظام‌الملک از بلاساغون و کاشفر در کنار هم یاد کرده است (ص 
۴ بارتولد با اتکا به نوشته نظام‌الملک می‌نویسد: در حدود سال 
۰ با ٩۴۲/۵۳۳۱‏ يا ٩۴۳‏ مسلمانان بر ضد «ترکان کافر» تدارک 
جنگ دیدند و بلاساغون را مسخر کردند (111/356). از این سخن چنین 
بر می‌آید که بلاساغون در آن زمان خارج از محدود؛ سرزمینهای 
اسلامی واقع بوده است (همانجا). فرمانروایان اين گروه از ترکان, 
عنوان بغراخان و ایلک خان داشتند؛ از اين رو,به الک خانیان شهرت 
یافتند. در متون اسلامی این گروه به قراشانیان و آل افراسیاب نیز 
مشهور بوده‌اند (همو, 1101(/41,11)2(/519,520). 

ابن اثير از بغراخان ایلک یاد می‌کند که در زمان نوح بن منصور 
سامانی با سپاهیان وی درگیر شد. ولی شکست یافت و به بلاساغون, 
تختگاه خویش گریخت (۹۵/۹). قراخانیان نخستین گروه از ترکان 
بودند که اسلام آوردند. گفته می‌شود که ساتوق بغراخان (د۳۴۴ق/ 
۵) نخستین فرمانروای قراخانیان در سرزمین بلاساغون بود که در 
کودکی اسلام آورد (دوغلات, ۲۳۱؛ بارتولد. 11)1(/41). ظاه را ۲۰۰ 
هزار تفر از این گروه ترکان که در همسایگی دولت سامانی می‌زیستند, 


در ۹۶۰/۳۴۹ مسلمان شدند (همو, 111]356). ابن اثیر از ترکانی یاد 
می‌کند که در لشکرکشی سال 2/۵ اسلام آاوردند. وی 
تابستانگاه ان ترکان را سرزمین بفار (بلغارهای ساکن اطراف رود 
ولگا), و زمستانگاه آنان را بلاساغون نوشته است (۵۲۰/۹). به نظر 
می‌رسد که باید محل پلاساغون را در منطقٌ غربی هفت آب (هفت رود) 
کنار رود چو (شو) جست‌وجو کرد که اکنون در آنجا شهرکهای بسیاری 
پدید آمده‌اند (بارتولد, همانجا). 

اخبار مربوط به بلاساغون در دوران ایلک خانیان (قراخانیان) 
بسیار آشفته است. از بلاساغون به عنوان تختگاه هارون بن سلیمان 
ایلک, معروف به بغراخان ترکی یاد شده که در ٩٩۲/۳۸۲‏ فرمانر وای 
کاشغر و پلاساغون تا مرز چین و فاتح ماوراء‌النهر و بخارا بوده است 
(اين اثیر, ۹۸/۹). بارتولد نام درست این شخص را ابوموسین حسن 
(هارون) بن سلیمان نوشته است (111/356, حاشیة 3). چندی بعد, 
یعنی در 2۶ طغان (طفغا) خان برادر علی تکین حکمران 
بلاساغون بود. در این سال محمود غزنوی و قدرخان عرص را بر 
علی تکین تنگ کردند. او ناگزیر از برابر مهاجمان گریخت و به 
پلاساغون و کاشغر قناعت کرد (گردیزی, ۱۸۹-۱۸۶؛ قس: ابن اثیر. 
۹ قدرخان که متحد محمود غزنوی شده بود, سرانجام طغان خان 
برادر علی تکین را که از سوی برادر حکومت بلاساغون را داشت. به 
ترک آن دیار واداشت (همانجا؛ بارتولد, 11)1(/43). 

چندی بعد, بلاساغون همانند کاشغر در تصرف این دردمان قرار 
گرفت. بغراخان که ابن اثير از او باد کرده است. حدود ۱۶ سال با 
برادرش طغرل قراخان, و سپس ۲٩‏ سال به تنهایی بر کاشغر و 
بلاساغون سکومت داشت. وی در سال ۶+ درگذشت 
(همو, 11)2(/508, حاشیة 6). به نظر می‌رسد که این بغراخان همان 
هارون بن موسی بوده که ابن اثیر از او یاد کرده است. یوسف خاص 
حاجب, مزلف کتاب قوتاد غوییلیک - که قدیم‌ترین اثر منظوم به زیان 
ترکی است و تاریخ تالیف آن را حدرد سال ۳۶۲ق/۱۰۷۰م نوشته اند س 
به مد ح بغراخان پرداخته, و منظومة خود را به او اختصاص داده است 
(همو, 113/356). پس از مرگ بغراخان هارون بن موسی, قدرخان 
فرمانروای بلاساغون و تلاس (تلس) شد (هسو, 11)1(/44؛ 
شبانکاره‌ای, ۵۰). 

در سکه‌های زمان قراخانیان نام شهر به جای بلاساغون ««قزاردو» 
ضرب می‌شد (1۸, هماتجا). کاشفری که در روزگار قراخانیان 
می‌زیسته, نام دیگر بلاساغون را به صورت قوزاردو نوشته, و مدعی 
شده است که جون قصبه اردو نزدیک آن است. شهر را قرزاردو 
نامیده‌اند (۱۱۲/۱). وی نام قوزاولوش را نیز برای بلاساغون ذکرکرده, 
ونوشته است که اش (ألوش) به زبان مردم چگل قریه است و نزد مردم 
بلاساغون و توابع آن از سرزمینهای ارغوء بلده نامیده می‌شود و بلدة 
بلاساغون را قوزالوش (بلدة غز) نیز می‌گویند (۶۰/۱). وی مدعی 
است که گروهی از مردم سغد از منطقةٌ میان بخارا و سمرقند به 


بلاساغون ۳۳۵ 


پلاساون مهاجرت کردند و شیوة زندگی ترکان را پذیرفتند؛ مردم بومی 
آنان را «سغداق» می‌نامیدند. اهالی بلاساغون به دو زبان ترکی و 
سغدی سخن می‌گفتند (۳۹۲-۳۹۱/۱). در ۵۲۴ ق/۱۱۳۰م بلاساغون 
به تصرف قراختاییان که مردمی بت‌پرست بودند, درامد (بارتولد, 
6 

هنگامی که فرمانروای بلاساغون درگیر پیکار با اقوام ترک قارلوق 
و قنقلی بود, از گورخان فرماتروای قراختاییان کمک خواست 
(خواندمیر, ۲۴/۳؛ جوینی, ۸۷۱۲؛قفس اوغلی, ۴۵)- گورخان ظاهرأ به 
کمک او رفت. اما چون به بلاساغون درآمد. آن را تصرف کرد. در 
۷ در جنگی که میان گورخان و سپاهیان سلطان محعد 
خوارزمشاه روی داد, سپاهیان گورخان شکست خوردند و راه 
پلاساغون را در پیش گرفتند. اهالی بلاساغون که در انتظار ورود 
سپاهیان خوارزمشاه بودند, از ورود لشکریان شکست خورد؛ قراختابی 
به شهر ممانعت کردند و دروازه‌های شهر را بستند و ۱۶ روز با 
قراختاییان نبرد کردند. همة امیدشان آن بود که سپاهیان خوارزمشاه 
خواهند رسید و شهر از محاصره آنان رها خواهد شد؛ اما چنین نشد. 
لشکریان گورخان عاقبت با استفاده از پیلان جنگی دروازه‌ها را ویران 
کردند و به شهر درآمدند و ۳ شبانه روز به غارت و کشتار مردم دست 
زدند و ۴۷ هزار نفر از مردم پلاساغون را کشتند (جوینی, ۹۲/۲؛ 
خواندمیر, ۲۶-۲۵۱۳ ؛شرف‌الدین, .)٩۳‏ 

سال بعد گورخان به دست کوچلوک (کوشلوک) خان فرمانروای 
نایمانها که از مفولستان گریخته بود. گرفتار و اسیر شد. کوچلرک 
کاشفر و نواحی تیان‌شان را تا سیر دریا تابع خود کرد. در ۶۱۵ق/ 
۸ بلاساغون بی‌اندک مقاومتی از سوی جه به - نویون یکی از 
سرداران چنگیز تصرف شد. ظاه نام شهر اين بار به صورت مفولی آن 
تغییر یافت (بارتولد, 111/357). نام مفولی شهر به صورتهای مختلف 
آمده است. جوینی آن را قربالیغ/غرباليغ (۴۳/۱, ۸۷/۲) نامیده. و 
خواندمیر غوبالیغ (۷۴/۳), و میرخواند قوبالیغ (۷۰/۵) نوشته است. 
آنان غوباليغ را به معنای شهر خوب دانسته‌اند (همانجاها ). زالمان آن 
را غربالیق, د برگل غزبالیق خوانده است؛ به هر روی, مردم شهر 
همچنان نام کهن آن را به کار می‌برده‌اند (نک: بارتولد, 11)2(/298, نیز 
حاشیه‌های 244 ,241). پلیو بر این عقیده است که بلاساغون هرگز 
غویالیغ نامیده نشده است و باید آن را غزبالیغ خواند (نک: همو, 
2 در دوران حاکمیت مغولان کمتر از بلاساغون نام پرده شده 
است؛با این وصف, دوغلات ملف تا ریخ رشیدی که در سده ۱۰ق/۱۶م 
می‌زیسته, این شهر را بلاساقون تامیده است (ص ۰)۲۱۳ 

جمال‌الاین قرشی که در اواخر سد؛ ۷ق/۱۳م می‌زیست., در 
۱ کتاب صحاح جوهری را ترجمه‌ای خلاصه مانند به 
فارسی کرد و آن را الصراح من الصحا ح نامید. وی سپس ذیلی به عربی 
به نام ملحقات صراح نوشت. گفته‌اند: وی در کتاب خود معاریف و 
شیوخ بلاساغون را معرفی کرده است (0۸1.,5,11/261؛اقبال,۵۰۴/۱- 


۳۳۶۴ بلاسگان 


۵>بارتولد, 111/357). بارتولد متذکر گردیده است که متأسفانه در دو 
نسخه خطی که از ملحقات صراح برجا مانده, مطلبی در این باره دیده 
نشده است. در کرانةٌ رود چو, سنگ قبری دیده شده که تاریخ آن 
۱ ی بوده است (همانجا). در لشکرکشیهای تیمور اشاره‌ای 
به بللاسساغون نشده است. گمان می‌رود اين شهر در آن زمان در نتیجة 
پیکار‌های متواتر ویران شده بوده است. 
ماحذ:_ این اثر.الکامل؛ابن خردادبد, عبیدالله,السالک و السمالک,به کوشش دخوید. 
لیدت, 2۱۸۸۹/۱۳۰۶؛ ابوالفداء تقریم البلدان, به کوشش رنر و دوسلان, پاریس, 
۰ ۳ -۱م؛ اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران, از حمل چنگیز تا تشکیل دولت 
تسمو ری, تهران, ۱۳۴۷ش؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگتای, به کرشش محمد 
قرّوستی, لیدن: ۱۹۱۶-۱۹۱۱؛ حییبی, عبدالحی, حاشیه و تعلیقات بر طبقات 
ناحسیری منهاج سراج, کاپل, ۲ ۱۳۳ ش؛حدود العالم به کرشش منوچهر ستوده, تهران, 
۳ ۶ ۱۳۳ش؛ خواندمیر. غیأث‌الدین؛ سبیب السیر: به کرشش محمد دییرسیاقی. تهران» 
۲ ۱۳۳۶ش؛ درغلات» محمدحیدر, تریغ رشیدی, نسخة عکسی مرجود در کتابخانةً 
مر کر ؛ شبانکاره‌ای» محمد, مجمم الانساب, به کرشش هاشم محدث, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
شرف‌الدین علی یزدی, ظفرنامه, به کرشش عصام‌الدین اررونبایف, تاشکند, ۲ ٩۱۹۷‏ 
قداسة بن جعفر, الخراج, به کوشش دخویه لیدن, 2۱۸۸۹/۱۳۰۶؛ قفس اوغلی, 
ای راهیم, تاریخ درلت خوارزمشاهیان, ترجمة داررد اصفهانیان, تهران, ۱۳۶۷ش؛ 
کاشخری, محمود. دیران لفات الترک, استانبرل. ۱۳۳۳- ۱۳۳۵ق؛ گردیزی, 
عید3 لحی, زین الا خبار, به کوخش عبدالحی حبیبی» تهران, ۱۳۲۷ ش؛ مقدسی» محمد, 
احسن التفاسیم, به کرخش دخویه. لیدن, ۰۶٩۱م؛‏ مر خواند, محمد. ررضة الصفاء 
تههراجن, ۱۳۳٩‏ ش؛ نظامالملک» حسن, سیاست نامه, به کرشش هیربرت دارک, تهران, 
۴ ۴ ۱۳۳ شیاقوت,بلدان؛یز؛ 
6 000۵۱۵۵ :1962-1973 اصعجم۷ ,مرزهههی ,۷۷۰۱۷۷ ح۵امرتمظ 
ععاهر ,1 ۵۲۰ بعزع00 ۲۵ :۱950 ,حتفوصا ,دءامرهع۲ عخسهاعا با۱ زه راتا از 
۰( ماش ز(تعع0 و۱۷۵ ,۳۳ :۱06 ۱) «احت 50-0۲-۱9 رو 
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بل" سگان. دشتی واقع در دو سوی رود ارس و جنوب مسیر 
سفلای رود کُر. اين نام در ارمنی بالاساکان و باغاساکان (کالان 
کاتواتسسی,69؛موسی خورنی.203)» و در عربی به صورت بلا سجان و 
بلاشتچل ن (اين فقیه, ۳٩۲؛‏ این خردادبه, ۰۱۸ ۱۲۱؛ نیز نک؛ مشکور. 
نظری. ,,۸, که آن را معرب بلاشگان دانسته ) آمده است. پسوند «کان» 
(گات )_ در زیانهای پارسی و ارمنی به معنای جای و سرزمین است. 
مانند هیرکان. آتورپاتکان. مردکان. زنگان, ارزنگان و... . ظاهراً 
بلاسگا ن را می‌توان سرزمین‌بلاسها به شمار آورد؛ زیرا در آثار تاریخی 
ارمنی ‏ برای ساکنان اين ناحیه اصطلاح «بلاسیج» آمده است 
(فاوستحوس, 15). مارکوارت نام مردم بلاسگان را «بلاس - ایچک» 
نوشته | ست (ص 120). صورت دیگری از اين نام به شکل «(بلاسجین» 
در اذ ریایجان شرقی وجود دارد که آبادیی در دهستان رازلیق بخش 
مرکزعی شهرستان سراب است ( سرشماری...,۱۰). 

دس بللاسگان در بین راه‌برزند و اردبیل در اطراف رودخانه میانی, 
از ۲ رو_دخانه‌ای که پلگار و چای را تشکیل می‌دهند. واقع بوده است 
(مشکو_ر, همان, ۷. جفرافیا ۰۰۰۰ ۲۸۸). یوزباشیان در تعلیقات خود بر 
کتاب یخینه با اتکا به نوشتة یرمیان بر آن است که بلاسگان در ساحل 
چپ سیر سفلای رود کر (کورا) واقع. وتابع آلبانیای قفقاز بوده است 


(ص 183, حاشیة 29)- بعضی بلاسگان را جزو آذربایجان (یاقوت. 
)و برخی آن رایکی از ۱۳ استان کاپ کوه در قفقاز دانسته‌اند 
(مارکوارت17). ابن خردادبه دشت بلاسجان (بلاسگان) را در جهت 
درئان که آخرین شهر آذربایجان برده, یاد کرده است (ص ۱۲۱)- 
مارکوارت از دشت بلاسگان در ۱۴ فرسنگی اردبیل در جهت درثان 
(ارمنی: وارطاناکرت) یاد کرده انتتت (رص 120). ابودلف در سفرنامةً 
خود دشت بلاسجان را در کرانهً دریا (دریای مازندران) و در امتداد 
برزند تا بردعه نوشته است (رص ۴۹). 

گروهی از محققان بلاسگان را با بیلقان و پایتاکا ران در کرانة جنوبی 
رود کُر یکی دانسته‌اند (هاکوپیان, 103). سرکیسیان بلاسگان را در 
ملتقای رودهای کر و ارس, و همان پایتاکاران دانسته است (ص 263 
حاشیة 715), ولی‌اولر بابایان مدعی است که بلاسگان در شمال رود 
کر واقع بوده است (ن5: هاکوپیان, همانجا). یاقوت نشانیهای دشت 
بلاسگان را در دو سوی رود ارس ذکر کرده است (۷۸۰/۲؛ نیز نک: 
ابودلف, ۵۰-۴۹) که درست می‌نماید و اثبات می‌کند که دشت پلاسگان 
در شمال رود کر نبوده است. 

الیانوس که در سده‌های ۲ می‌زیستد, در کتاب خود به نام 
«پیرامون طبیعت جانوران"» ضمن بحث دربار؛ اقتصاد آلبانها از 
کاسیان (کاسپیان) و ساکنان منطقه کاسپی در ساحل راست رود کر و 
مسیر سفلای آن یاد کرده, و گفته است که استان مذکور از نیم نخضست 
سدهة ۳ بلاسگان نام داشته است (نکا تبرور, 15). 

نام پلاسگان در کتیبُ شاپور اول پادشاه ساسانی (۲۷۳-۲۴۳م) در 
اطراف کعبهٌ زردشت در نقش رستم, از جملا سرزمینهای تابع درلت 
ساسانی آمده است. در کتيبة مذکور نام بلاسگان به صورتی جداگانه و 
پس از نامهای ارمنستان, ایبری (گرجستان) ماخلونیا و ران (آلبانیا) 
نوشته شده است (لوکونین, 62؛سامی, ۱۸۶ ؛ ها کوپیان, 101 ). در کتاب 
جفرافیایی آشخاراتسوئیتس به زیان ارمنی که آن را متعلق به عصر 
ساسانی دانسته‌اند, ضمن اشاره به کوست کاپ کوه. نامهای ارمنستان 
(آزشن). گرجستان (ایبری), آلبانیا (ران) و بلاسگان به صورتی 
جداگانه آمده‌اند (همانجا). 

چنین به نظر می‌رسد که پلاسگان همانند ارمنستان و گرجستان و 
اران از گونه‌ای موقعیت سیاسی متمایز برخوردار بوده است و چنان‌که 
ابن خردادبه نوشته است, شاهانی با عنوان «بلاشجان شاه» بر آن 
سرزمین فرمان می‌رانده‌اند (ص ۱۸). بلاسگان که در اسناد ساسانی 
بارها بدان اشاره شده است, احتما لا شامل نیم شرقی سرزمین اران و 
حدود رود کر بوده است (هاکوپیان, 102). زکریای سخنور, مورخ 
ناشناختهُ سوریایی, از ۵ ناحیه در سرزمین قفقاز نام برده, و پس از 
ارمنیاء اییری, اران و سیسکان به سرزمین بازگون اشاره کرده است. 
بعضی محققان سرزمین بازگون را همان بلاسگان دانسته‌اند (همانجا؛ 
مدنجهت( ,2 
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رضا.۱۹4۸). 

در دهةٌ ۳ سدة ۴م سایسان, شاه مسکوتها (ماساگتها) - که از 
دودمان اشکانی (ارتٌ ) بود - با خویشاوند خود خسرو کوتک 
(کوتاه قد) شاه ارمنستان و جانشین تیرداد سوم به دشمنی برخاست و 
سپاهی بزرگ از اقوام مختلف از جمله بلاسیچها (از بلاسگان) گرد 
آورد و با گذر از رود کر (کورا) به ارمنستان حمله کرد (فاوستوس, 
6 ,15؛ کالان کاتواتسی, 37؛ رضا. ۳۲۸). موسی خورنی و 
گاندزاکتسی نام فرمانروای مسکونها را سانائروک نوشته‌اند. موسی 
خورنی مدعی شده است که ساناتروک به تحریک شاپور دوم پادشاه 
ساسانی, ارمنستان را مورد حمله قرار داد. در اين ماجرا پایتاکاران 
(بیلقان) و ظاهراً بخشی از بلاسگان به تصرف مسکوتها درآمد (ص 
2 ,149 ,148؛ نیز گاندزاکتسی, 49). کالان کاتواتسی, ساناتروک و 
سانسان را دو شخصیت جداگانه دانسته است. وی ساناتروک را شاه 
آلبانیا, و سانسان را شاه مسکوتها نامیده است ((ص ۰37 33-34). بدین 
روال تشويشهاي موجود در نوشته‌های فاوسترس, موسی خورنی و 
کالان کاتواتسی کار داوری دقیق در اين زمینه را دشوار کرده است. 

در دوران پادشاهی یزدگرد دوم (۴۵۷-۴۳۹م) شورش بزرگی در 
ارمنستان به رهبری وردان (وارطان) مامیکونیان روی داد که در جریان 
آن نزدیک رود لوینس (لینس) نبردی میان شورشیان و سپاهیان ایران 
به فرماندهی سیبوخت (مهرسبوخت) مرزیان آلبنیا درگرفت. در این 
پیکار از شاه بلاسگان که فرزند انش به مقابل شورشیان شتافته بودند. به 
عنوان متحد دولت ساسانی یاد شده است (بغيشه, 78؛ کالان کاتواتسی. 
9)- شورش در ۴۵۱ با کشته شدن وردان مامیکونیان, در جنوب شهر 
ماکو خاتمه یافت (ترور.»212). 

از قومیت اهالی بلاسگان آگاهی کافی در دست نیست. مزلفان 
اسلامی متذکر شده‌اند که در پایان عهد ساسانی و آغاز فتوحات 
اسلامی, ساکنان پلاسگان از مردم کرد بوده‌ند (بلاذری, ۲۸۶؛ این اثیر» 
۸۳ ابن فقیه, ۲۹۳). از چگونگی رواج آبین مسیح نیز در بلاسگان. 
آگاهی روشنی در دست نیست. در کتاب «تاریخ سرزمین آلوانک» از 
پیام اوهانس (یوهانس) جائلیق ارمنستان به تراباس جائلیق البانیا 
سخن رفته که در آن از شخصی با نام تیموتی استف بلاسگان یاد شده 
است (کالان کاتواتسی.12). 

چنین به نظر می‌رسد که پیش از نفوذ اسلام, مردم بلاسگان پیشتر 
پیرو آیین مزدایی بودند. موسی خورنی که خود پیرو آیین مسیح بود. از 
مردم بلاسگان با عنوان کافریاد کرده است (ص 225). بلاذری از وجود 
آتشکده‌ها در بلاسگان یاد کرده, می‌گوید که در عهد خلافت عمر, حذيفة 
ابن یمان بر ارمنستان و آذربایجان ولایتیافت. وی که در نهاوند بود. از 
آنجا به سوی اردبیل, کرسی آذربایجان روان شد. مرزیان آن ناحیه با 
وی صلح کرد بر اين قرار که ۰ هزار درهم بپردازد و در مقابل کسی 
کشته ویا برده نشود, آتشکده‌ای ویران نگردد و کردان بلاسگان مصون 
مانند (ص ۴۵۵؛ نیز یاقوت ۱۷۳/۱۰ )۰ در عهد خلافت عشمان حدود سال 
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۴ سلمان بن ربیعه باهلی پس از کشودن بیلقان و بردعه, عازم 
بلاسگان شد و اهالی اين ناحیه را که از کردان بودند. به پذیرش اسلام 
فراخواند. ولی کردان با وی به جنگ پرداختند. سرانجام, مسلمانان بر 
آنان پیروز شدند؛ بعضی اسلام پذیرفتند و برخی به جزیه تن در دادند 
(بلاذری,۲۸۶-۲۸۵). 
در سالهای ۸۳۱-۸۳۰/۵۲۱۶-۲۱۵م اهالی بلاسگان که به احتمال 
از ۰/۱۸۴ ۸۰م دیگر به ان نام نامیده نمی‌شد, از تابعیت فرمانروایان 
اران روی برتافتند. در ۸۴۱/۲۲۶ بابک خرم دین به سوی ارس رران 
شد. وی در انجا اردو زد و یکی از سرداران خود به نام رستم را مأمور 
فتح قلعه گوروز کرد و از او خواست که راه جنگ با مردم بلاسگان را در 
پیش نگیرد و از مهربانی دریغ نورزد. رستم خلاف دستور بابک رفتار 
کرد. در نتیجه اهالی قلعه تلفات سنگینی بر لشکریان رستم وارد آوردند 
(بنیاداف. 227-228). به نوشته ابودلف در دشت بلاسگان بیش از 
۵هزار قریه وجود داشته است که در زمان او ویران شده بودند. اما 
دیوارها وبناهایی از آنها برجا مانده بود ((ص .)۴٩‏ 
ماخذ: این اثبرءالکامل؛اين خردادبه: عپیدالله,المسسالک و الممالک, به گوشش دخویه. 
لیدن, ۸۱۸۸۹/6۱۳۰۶؛ اپن فقیه, احمد, مختصر کتاب البلدان, به کوشش دخوید, 
لیدن, ۶۷٩۱م؛‏ ابودلف, سحره الرسالة الثانية, به کوشش برلگاکرف و خالدرف قاهره» 
۰ ۷ بلاذری احمده توح البلدان, به کرشش عبدالله ایس طبااع و عمر انیس 
طبا عبیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴ رضاء عنایت‌الله,اران از دوران باستان تا آغاز عهد 
مفول, تهران, ۱۳۸۰ش؛ سامی: علی: گزارشهای باستان‌شناسی, شیرازء ۰۱۳۳۸ 
ج ۴؛سرتماری عمرمی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ شناستامة آبادیهای کشور, 
شهرستان سراب. مرکز آمار ایران؛ تهران, ۱۳۷۶ش؛ مشکرر, محمدجراده جفرافیای 
تاریخی ایران باستان, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ هموه تظری به تاریخ آذربایجان وآثار پاستانی 
و جمعیت‌شناس یآن,تهران۰ ٩‏ ۱۳۴ ش :یقرت بلدان؛ نیز: 
0 تفارظ ۱965 رااحم را ۱۷۱۱ ۲ صماح موه و2 ,0۷اهراحنظ ‏ 
ناه ۱971۱ هد اه ما مارم ما۷۵ 
37 ۵۲۵۷۵۸ لاعف مرمع رلجتعنط 
,۱۵8۵0۷ مامت شا ۲ امه مرزع۵اع] با رتفای‌نلنندن 
۱۳۵ 
۷6 ماعاهات مها :1987 مهب لامعا ااعم 2۳۵۱۱ 
0111)نام1 ۱994 رد بط رجدزاححاصق ۷۰ 5۱۰ ۱۲۰ میاه رجمیی مرزحماعز 
ج. , و۲۵ : ۱969 : #اممعه( ‏ م۵( فوماعل ای ما اب ۷6 
۰ ۱۲ ۸4۳۱۵۷ مرزجماعا راعاههه‌منل عمعما را9ا ره ام 
) .. ۱0۳۴و و۵ قعاهه .0 مصفرفنهک :1990 ,صفظ وان 
-ممالام ۱۵۳۵ انا | اخجهاعا هم تاه ۱۳۷۹۱۱۷ (اعامجه 0۲ ممعمل 
0 1۳۵4 ۷۰ رصهلزداعدط چا 1959 روما تاه آمای 
(۱6اواوت ؛ع۲1) .۲۳۵۳۵۵۱ 
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بلاشیر » رژیس (۱۳۵۲-۱۲۷۹ش/۱۹۷۳-۱۹۰۰ع). از بزرگ‌ترین 
خاورشناسان جهان در زمینه ادب و زبان عربی. 

وی در آغاز سدة ۲۰م. در مون روژ (حومة پاریس) زاده شد. در 
۵ ناچار همراه به کازابلانکا (دارالییضاء) در مراکش رفت ر 
همان‌جا دور؛ تحصیلات متوسطه را وی لیوته به پایان رسانید. وی که به 
ادامة تحصیل در رشته ترجمه تمایل خانواده در اثر تشویق استادان به 
راه‌یادگیری زبان و در دبیرستان و در دانشکدة ادبیات الجزیره نامنویسی 


ه ۱۱ 


۳۳۹ بلاشر 


کرد؛ اما چون خانواده از داشت, سرانجام ادب عربی گام نهاد ثروتی 
برخو_ردار نبود. او ناچار شد. برای کسب معاش. در مدرسة مولای 
پوسف ریاط به کار نظارت مدرسه نیز بپردازد (از ۱/۱۳۰۰ ۱۹۲م) و 
پیوستحه میان دو سه شهر در رفت و امد باشد. در همان دانشکده بود که 
در خدمت خاورشناسان نام‌آوری چون هانری ماسه و لوی پرووانسال 
درس خواند تا در ۸۱۹۲۲ موفق به دریافت درج لیسانس شد و دو سال 
بعد د ر فوق لیسانس مدرسی پذیرفته شد و در همان حال در مدرسة 
مولاعی یوسف مجدداً س اما این‌بار در مقام مدرس - به کار پرداخت. 
سرانسجام, از ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۵م در «موسس پژوهشهای عالی مغرب» 
به عنوان استاد و کارشناس آموزش به خدمت مشغول شد. در همین 
دورای بود که بلاشر با مجلهٌ معروف هسپریس به همکاری پرداخت و 
(گزیهه‌های جغرافیایی عربی در قرون وسطیم» را منتشر کرد (پاریس / 
بیر وت ۱۹۳۲ع). 

بااشر در ۴ ش/۱۹۳۵م. در امتحان استادی «مدرسة ملی 
زباتهای شرقی"» شرکت کرد و همان سال کار دیرپای تدریس را آغاز 
نموده وی جانشین خاورشناس تامدار گود فروا دو مومبین شد. در 
ملن< بلاشر از دو رسال خود که برای اخذ درجة دکترای دولتی 
ضر_و ری بود. دفا ع کرد.رساله اول (< رسالاٌ جانبی), ترجمه و تحقیق 
کتا مب طبقات الامم صاعد اندلسی بود و سالك اصلی, «(شرح احوال 
متنیی). در اين رسالة پرمحتواء وی از شیوه‌های نقد معاصر برای 
بررسسی احوال این شاعر بزرگ عرب‌بهره‌برده است. 

در ۱۱۴۲ وی در «مومسة کاربردی پژوهشهای عالی"» در بخش 
فقه اللفذعربی, جای‌گزین ویلیام مارسه شد و تا ۱۳۴۷ ش۱۹۶۸ برآن 
مقام عیاقی ماند. در ۱۹۵۰م کرسی ««فقه الله و ادبیات عرب در قرون 
وسطییع» در دانشگاه شربن به او واگذار شد که تا زمان بازنشستگی 
(۱۳۷۰م) ادامه داشت. 

در ۱۹۴۵م که مجلذآرابیکا تأسیس گردید, وی رابه همکاری دعوت 
کردند. دو سال بعد, پلاشر مدیر آن مجله شد و تا ۱۹۶۲ در آن مقام باقی 
برد - هوی از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵م, ریاست «موسسة مطالعات اسلامی*» را 
در قر_حنگستان پاریس و در ۱۹۶۲م ریاست «مرکز لغت‌شناسی عربی*» 
را در «مرکز ملی مطالعات علمی» به‌عهده گرفت. وی در همین احوال, 
مدیر افتخاری «انجمن استقبال از دانشجویان خاور نزدیک ؟) و معاون 
(انتجمن پیشبرد مطالعات اسلامی"» و عضو یا مشاور چندین انجمن و 
مس شرق‌شناسی دیگر نیز بود. از این‌روه می‌توان او را یکی از 
پرنهو _ذترین خاورشناسان, حتی در کشورهای عربی به‌شمار آورد. 

درسالهای آخر عمربود که بلاشر به عضویت فرهنگستان بزرگ 
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فرانسه, «آکادمی خط تگاره و ادب*» فرا خوانده شد. ش رکت او در این 
فرهنگستان دیر نپایید, زیرا بیماریهایی که از سالها پیش او را به رنج و 
درد دچار کرده بود. شدت یافت و ار در تابستان ۱۹۷۳م از هرگونه 
فعالیت کناره گرفت تایه دنیای باقی شتافت (الیسف, 1-3؛ کوئن, 1-2؛ 
نیز نک: عقیقی, ۳۱۶/۱! بدوی, ۸۲). 

سخت‌گیری ار نسیت به شاگردان, به صورت وسواس علمی در 
پژوهشهایش جلوه‌گراست. از ویژگیهای کاراو کوشش خستگی‌ناپذیری 
است که در جامعیت بخشیدن به منابع هر اثر از خود نشان می‌دهد؛ اما 
کثرت منابع, هیچ گاه او را به پرگویی و درازنویسی نمی کشاند, زیرا او به 
یاری دانش گسترده و قدرت استنباط به عصار؛ موضوع دست می‌یاید 
و آن را در کوتاه‌ترین عبارات عرضه می‌کند. از میان آثار اوء شایدبتوان 
۳۳أثر را.به نحوی,نقطهٌ عطف در آن موضو ع به‌شمار آورد: 

۱ نخست کناب«دستورزبان عربی کلاسیک"»(پاریس,۱۹۳۷ع) 
که با همکاری گودفروا دومومپین تألیف کرده, و در آن هم جانب نحو 
عربی را مراعات نموده. و هم در بیان مسائل از مصطلحات دستور 
لاتینی و فرانسوی سود برده, و هم از آراء زبان‌شناسی مدرن استفاده 
کرده است. 

۲ کتاب دوم «مقدمه برقرآن» (پاریس, 2۳۳۷۲ و سپس («(ترجمة 
قران» (پاریس, ۱۹۵۰-۱۹۳۹م) است. «مقدمه» تاریخچُ فشرده و 
بسیار سودمندی دربار؛ تاریخ وحی, جمع و تدوین و نگارش قرآن 
است. «ترجمه» که بر پاية بسیاری از تفاسیر عربی و ترجمه پیشین قرآن 
استوار شده است. گرایشی سخت لغت شناسانه دارد و به همین سبب. 
گاه از سوی دیگر پژوهشگران, خاصه مسلمانان نقد شده است. 

۳ کتاب سوم ۱تاریخ ادبیات عرب از آغاز تا پایان قرن پانزدهم "۲ 
است که تنها در ۳ مجلد (پاریس, ۱۹۶۶۱۹۵۲م) انتشار یافت و 
متأسفانهناتمام مانده است. جلد اول این اثره شامل کلیات و برای فهم 
ادب عربی, ضروری است. در این‌مجلد. زیان عربی در میان زبانهای 
سامبی, خط عربی, کنیبه‌های جاهلی عربی, چگونگی شعر جاهلی. 
چگونگی جمع‌آوری شفاهی و سپس تدوین این آثار موشکافانه بحث 
شده است. در جلد دوم قران به عنوان پدیده‌ای ادبی بررسی. و 
بخشهایی از آن ترجمه شده است. بقیة کتاب و نیز جلد ۳به شرس حال و 
تقسیم‌بندی شاعران عرب اختصاص دارد. 

آثار: از بلاشر حدود ۱۲ کتاب بر جای مانده است. اینک کتابهای 
ار برحسب سال چاپ: «گزیده‌ای از آثار جفرافی‌نویسان قرون 
وسطی » (بیروت/الجزیره, ۳۴٩۱م).‏ ((یک شاعر عرب در سدة ق: 
ابوالطیب العتنبی"» (پاریس, ۱۹۳۵م). «(ترجمه کتاب‌طبقات‌الامم» 
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قاضی صاعد اندلسی به فرانسوی, همراه با تعلیقات (پاریس,۱۹۳۵ع). 
«دستور زیان عربی کلاسیک» (پارس, ۱۹۳۹ع). ((عناصر برگزیده از 
عربی کلاسیک"» (پاریس, 2۱۹۳۹). «تمرین برای عربی کلاسیک "4 
(پاریس, ۱۹۴۶ع). «مقدمه برقرآن ») (پاریس, ۱۹۳۷ع), که با عنوان 
در آستانة قرآن به همت محمود رامیار به فارسی ترجمه. و در ۱۳۵۹شی 
در تهران منتشر شده است. «ترجم قرآن» (پاریس, ۱۹۵۰-۱۹۳۹ع)۰ 
که در آن کوشیده است سوره‌های قرآن کریم را برحسب زمان نزول 
تنظیم کند. اين ترجمه به شکلی ساده و با مراعات ترتیب رایج در نزد 
مسلمانان, چندبار به چاپ رسیده است. («مسألا محمدل(ص)"» مشتمل 
بر زندگی‌نامثٌ پیامبر اکرم (پاریس, ۱۹۵۲م). (اتاریخ ادبیات عرب از 


آغاز تا پایان قرن پانزدهم» در ۳ جلد (پاریس, ۱۹۶۶-۱۹۵۲م)۰ این " 


کتاب را ابراهیم کیلانی به عربی (دمشق, ۱۹۷۳-۱۹۷۳م) (نک: 
آذرنوش. ۱ و جلد اول آن را نیز آذرتاش آذرنوش به فارسی 
برگردانده‌است (تهران,۱۳۶۳ش).(اهمگام با محمد(ص)*»(پاریس. 
۶ «فرهنگ عربی - فرانسه - انگلیسی» پا همکاری دو 
خاورشناس دیگر (از ۱۹۶۷ بب). از این کتاب ۳ جلد منتشر شده است. 
علاره بر این کتابها, حدود ۰ مقاله و انبوهی گزارش و نقد و معرفی 
کتاب از ار دردست است که در مجلات گوناگون (به خصوص ارییکا و 
(«مجله‌آسیایی »)و داثرةالمعارفها ,((دانرةالمعا رف اسلام»(121) و حتی 
لاروس و اونیورسالیس چاپ شده است. دو گرایش عمده در مجموعة 
این آثار دیده می‌شود: یکی ادبی است و نسبتاًمتعدد که در مقالاتی چون 
«بشار» (نک: 812 به چشم می‌خورد و دیگر گرایش قرآنی است که در 
مقالاتی همچون ((نفس» «کهف» (ن5: همانجا) جلوه‌گر است. 
کتاب‌شناسی نسبتاً جامعی از بلاشر د رآنالکتا ((ایادنامة بلاشر», 
انجمن فرانسوی دمشق, ۲۹۷۵م) منتشر شده است («کتابد 
شناسی...», مقدمه, 14-17)؛ همچنین دربارابلاشر چندین‌مقاله 
توسط همکاران یا شاگردانش نگارش یافته که در اين گفتار از آنها 
استفاده شده است: ۰۱ مقاله‌ای از داوید کوئن در («مسجلذ 
آسیایی» (نک: ص 1-10). ۲. مقاله‌های ش.. ژولین و آندره میکل در 
آنالکتا.۳.مقالا نیکیتا الیسف د رآرابیکا (ن5: ص 15). 
ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, مقدمه بر تاریخ ادبیات عرب بلاشره تهران, ۱۳۶۲ش؛ 
بدری, عبدالرحمان: مرسوعة الستثرفین» بسروت. ۱۱۹۸۲ عقیقی, نجیب. 
الستشرقون, قاهره» ۶۴ ۱۹م؛نیزء 
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پلاط» یا بلاط, نام چندین کاخ کهن, شهر و روستا در سوریه, 
فلسطین, آناتولی و اسپانیا .بلاط واژه‌ای است معرب که در منابع عربی 
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بلاط ۳۳۹ 


به معانی گوناگون از جمله به معنی قصر و کاخ آمده است. بلاط در این 
معنی معرب واژة ((پالاتیوم"» لاتين است (برای معانی دیگر, نگ: دنبالا 
مقاله). 

مسعودی به «بلاط» (کاخ) قسطتطنیه اشاره دارد که ایرند۲ 
(رینی) ملک بیزانس (۱۸۶-۱۸۱ق/۸۰۲-۷۹۷ع) در آنجا ساخته بود؛ 
در اين کاخ محلی (بندری) بود که زنجیری بر گرد آن کشید 
فرستادگان عرب برای بازخرید اسیران در آنجا پیاده می‌شدند 
(ص۱۶۷-۱۶۶)- ابن حوقل نیز از ««دارالبلاط» قسطنطنیه سخن گفته 
است که گویا زندان بود (۱۹۵/۱).دارالبلاط بخشی مجزا از کاخ شاهی 
بوده است. به گنت مقدسی پادشاه روم در پی لشکرکشی مسلمة بن 
عبدالملک به قسطنطنیه و به تقاضای وی دارالبلاط را به مثابة سرایی 
برای استقرار سران و بزرگان مسلمانان که در جنگ به اسارت در 
می‌آمدند, زوبه روی کاخ خود, در آن سوی میدان مشرف بر دریا 
ساخت تا در پناه او باشند (ص ۱۴۸-۱۴۳۷). شعرای بسیاری از جمله 
آبوفراس‌سمدانی, شاعر دربار سیف‌الدوله, دراشعار خودازدارالبلاط 
یاد کرده‌اند (یاقوت,بلدان, ۷۰۹/۱). امروزه در جای آن محله‌ای است 
در استانبول به نام کاغذخانه که در کنار شاخ زرین(< خلیج) از 
شاخابه‌های بسفر. میان «فنار» و «ایوان‌سرای» قرار دارد 
(ساسی, ۱۳۳۶/۲) که بناهای کهن از جمله حمامی از سد؛ ٩ق/۱۵م‏ و 
تکیه و مسجدی از سدة ۱۰ق در آن واقع است (اولیا چلبی, ۳۰۸/۱, 
۱ دانرة المعارف۷/7-8.0-۰۰). 

از نخستین بناهایی که در اندلس پا نام بلاط ساخته شد, کاخی بود که 
۰ عم ) فاتح قرطبه, در این شهر برای خود طراحی 
وبنا کرد. وتیمومی بن یرب قرب فت بلاط میت اب بان 
آنکه شایستة والی قرطبه است, تصاحب کرد و مفیث به عوض آن. خاند 
با شکوه حاکم پیشین قرطبه را گرفت. در آنجا کاخی بلند و با شکوه بود 
که بد بلاط مفیت معروف شد. اين کاخ بعداً نیز محل استقرار والی 
اندلس بود ( اخبا ر ..۲۹-۳۸۰,۰).بعدها در توسعه قرطبه, بخشی از حومةً 
شهر پیرامون بلاط مخیث شکل گرفت (ابن خطیب, ۰۱۰۳ ۱۰۶). در 
۰)/ ۷۵۷ وقتی عبدالرحمان پن معاویه به قرطبه درآمد. ظاهراً در 
این قصر مستقر شد و یوسف بن عبدالرحمان فهری, آخرین والی اندلس 
(حک ۱۳۸-۱۳۰ ق/۷۴۸- ۷۵۵م) در بلاط الحر (در شرق قرطبه) که 
والی پیشین اندلس, حرین عبدالرحمان تقفی (ح5 ۱۰۰-۹۸ق) ساخته 
بود (نک: این حزم, ۲۶۶)» پیاده شد ( اخبار, ۸۶). 

بلاط در معنی دیگر, به هر زمین, یا به زمین نرم و هموار یا به 
سنگ‌فرشی که زمین خانه و جز آن را بدان بپوشانند. گفته می‌شود 
(ابن‌منظور, ذیل بلط؛ اسدی, ۱۶۱/۲). بلاط یا مه همچنین به هر 
زمینی که با سنگ‌یا آجر فرش کنند (این منظور, همانجا).یا جادة 
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ستگ فرش شده و شاهراه (دوزی, ۴۳۱/۱) مانند جاد؛ قدیم رومی که 
در تزدیکی اثارب از نواحی حلب آغاز می‌شد (ابن عدیم, ۱۶۴/۱). 
اطلاق شده است. بلاط به اين معانی از واژة یونانی پلاتیا که از طریق 
زیان آرامی وارد عربی شده, اخذ شده است (1/987, 512). 

در مدینه میان مسجد التبی و بازار محلدای سنگ فرش شده. 
معر_ وی په بلاط بود (یاقوتبلدان, ۷۱۰-۷۰۹/۱ نیز المشترک , ۶۳) که 
جمعیی از بنو عدی, از جمله ابوجهم عامر بن دیف (ابوعبید, معجم.... 
۱ ابن حزم, ۱۲۰) و افرادی دیگر از سرشناسان شهر در آنجا 
سکنیی داشتند (نک: طبری,تا ریخ, ۴۱۵۰۴۱۴/۴ ۰۵۲۶/۷ ۰۱۹۲/۸۰۵۴۴ 
۴ ۰۱۹۵« المنتخب..۵۱۸۰6۰). بلاط الجَتّه در قبة الصخر4 قدس نیز 
میتی سنگ فرش شده بود (1۸,11/272). 

بلاط همچنین به معنی خرگاه شاه و امیر و رواق مسقف مسجد 
جاهح که مساحت میانی ۴ ستون را در بر می‌گرفت» يا هر رواق 
سرپو شیده (دوزی, ۴۲۹/۱؛ غالب, )۸٩‏ يا تالار ستون دار. یا تخته 
سنگیی مرمرین که بر آن نوشته‌هایی کنده‌کاری شده. و بر سر در آرامگاه 
یا بنایی نصب شده ( 512, غالب, همانجاها), اطلاق شده است. 
ابن جییر در وصف مسجد التبی (ص) در مدینه, آن را بنایی مستطیل 
شککل دانسته که رواق (بلاط)هایی متعدد از ۴ سوی آن را در برگرفته, و 
صحی میانی آن با سنگ و ماسه فرش شده است ((ص .)۱٩۰‏ بلاط 
الوگید در دمشق نیز ظاهرا یکی از رواقهای مسجد جامع بود که ولید 
خلیفة اموی (۸۶5 ۷۱۵-۷۰۵/۹۶م) ساخت, اما عربها اين نام را 
به سس مستحل اطلاق می‌کردند (ابن خلدون. ۳۳۳۸۱: نیز نک دوزی. 
سانجا). 
اعزون براین در سرزمینهای‌شرقی وغربی اسلامی,به ویژه‌درشام. 
آسییا ی صغیر و اندلس,شهرها و روستاهای بسیاری با نام بلاط شناخته 
شده ست؛ از آن جمله است: روستای پیت البلاط در غوطهُ (< واحف 
حا حسل خیز) دمشق که جمعی از علما, از جمله ابوسعید قسلمة بن علی 
خشمنیی بلاطی (د پیش از ۰٩۱قی)‏ به آنجا منسویند؛ شهر کهن بلاط میان 
عرص و انطاکیه که مرکز کورة خوار و از توابع حلب بود و یاقوت از 
دیر انم آن اد می‌کند ( بلدان, ۷۱۰-۷۰۸/۱). امروزه روستاهای بسیاری 
در سموریه همچنان بلاط نامیده می‌شوند (نک: المعجم..., 2۳۵۲/۲ 
۳۹۵ 

در اندلس متداول ترین معنی واژة بلاط ظاهراً ««جاد؛ سنگ فرش» 
است که گویای راههای قدیم روسی در اين شبه جزیره است 
(1/958, 812). برخی شهرها و دژها ر مکانها به مناسبت مجاورت با 
چنصی جاده‌هایی,نام خود را از آتها گرفتهاند؛ از آن جمله است: روستای 
بلاحط_الاحمر (این حیان,۲۶۷/۵) ونیز شهر بلاط مرک اقلیم بلاط که در 
میای قلعد رباج" و طلبیره" واق بوده است (نگ: ادریسی, ۰۵۳۸/۲ ۵۵۰- 
۵2ج . 
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ویرانه‌های شهر بلاط امروزه در کنار رومانگوردو, نزدیک گدار 
رودخانة تاگوس مجاور پل المراز واقع است ( 812, همانجا). میدان 
نبرد تور و پواتیه نیز - که در ۱۱۴ق/۷۳۲م میان عبدالرحمان غافقی 
والی اندلس, و فرنگان به رهبری شارل مارتل روی داد - به بلاط 
الشهداء و این نبردیه وقعة البلاط یا غزوة بلاط معروف شده است ( 
اخبار, ۳۱؛مقری. ۱۵/۳- 1124۱۶ ,همانجا). 

با این حال, شهرها و روستاهای بسیاری در اندلس است که ظاهراً 
نام گذاری آنها ارتباطی یه جاده‌های رومی نداشته است (همانجا). از 
آن جمله است: بلاط مروان. معروف به ایلیا البلاط که شهری واقم در 
دشتی پر از کشتزار بود که خلیفه الناصر اموی در یکی از لشکرکشیهای 
خود به سمت شرق قرطبه بدانجا رسید (مقدسی, ۰۲۲۳۰۳۰ ۲۳۳؛ ابن 
حیان, ۳۵۸/۵). بلاط عوسجه از دژهای تابعة شنت بریه" نیز به یکی از 
بربرهای ساکن اندلس منسوب بود (ابن حزم, ۴۹۸؛ یاقوت. همان, 
۱ .بلاط حمید در شمال اندلس (ابوعبید, السسالک..., ۰)۸۱۳/۲ 
و اقلیم بلالطه در شمال قرطبه, با دژهایی بسیار (ادریسی, ۵۳۸/۲), و 
نیز اقلیم یا قحص (- دشت) بلاطه" که امروزه در پرتغال و به همین نام 
باقی است و شهرهایی چون شنترین* و لشبونه* و شنتره" را در 
برمی‌گرفت ( 1512,همانجا). 

در آسیای صفیر نیز نام بلاط بر اماکن بسیاری اطلاق شده است؛ از 
آن جمله شهری است که در محل دریا بندر باستانی میلتوس یا ملطیه 
(نک: پاولی, 2(/1619-1621) 16۷) ساخته شد. میلتوس که از سد: ۵ق/ 
۱ وپیش از استیلای سلجوقیان (۱۰۷۷/۳۷۰م) بر آسیای صفیر, به 
انحطاط و ویرانی گراییده بود, از سد؛ ۷ق/۱۳م به بلاط معروف گردید و 
از نظر تجاری و اقتصادی رونقی بسرا یافت ( 212, همانجا). افزون بر 
اين, بلاط به سبب موقع ممتاز آن در نزدیکی دهان رود مندرس بزرگ 
پایگاهی برای عملیات در دریای اژهبود ( گودوین, 15؛212, همانجا). 

به کف قلقشندی (د ۸۲۱ ۴۸۵) بلاط در دور؛ حاکمیت 
ترکمانان بنی منتشا (۱۳۰۱/۸۲۹-۷۰۰- ۱۴۲۶ع) شهری کوچک از 
نواحی روم در ۸ منزلی بورسه بود که بارو نداشته است؛ این شهر دارای 
مسجدها, بازارها و۴ حمام بود و قلعه‌ای وبران داشت که از سنگ مرمر 
ساخته شده بود (۳۳۸/۵). 

بلاط از این زمان بر اثر روابط تجاری با خارج .ورفت و آمد 
بازرگانان ونیزی مرکزی مهم گردید و قبل از ۱۳۵۵/۷۵۶م ونیزیان 
در آنجا کلیسا و کسولگری داشتند ( 812, همانجا ). این شهر از برکت 
تجارت محصولاتی مانند زعفران, کنجد. موم زاج از کوتاهیه. و 
بردگانی از نواحی مجمع الجزایر. شکوفا گردید. وقتی در ۷۹۲ق/ 
۰+ بایزید اول, سلطان عثمانی مناطق ساحلی منتشا را تصرف کرد. 
امتیازات ونیزیان را در بلاط محترم شمرد. در ۱۴۲۶/۸۵۲۹ بلاط در 
شمار نواحی منتشا به استیلای کامل عشمانیان درامد(همانجا). 
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بلاط بعداً مرکز سنجاتی به همین نام جزو ولایت منتشا گردید و در 
۳ ۰ نفر جمعیت داشت. از سد: ۱۵/۹ این 
شهر به سبب آب و هوای بیماری‌زا و رسوب گرفتن دهانة رودخانه به 
انحطاط گرایید و موقعیت پیشیین را از دست داد (همانجا). اولی 
جلبی (26/146-147) در ۱۶۷۰/۱۰۸۱م بلاط را شهری عظیم, اما 
ویران با قلعه‌ای خراب وصف کرده است (نیز نک: «داثرة 
المعسارف»»۷/7۰). 
بلاط اکنون روستایی است کوچک از توابع شهرستان سوکة استان 
آیدین که در حدود ٩‏ کیلومتری دریا واقع است و در ۹ ش/۰ ۰۱۹۹ 
جمعیت آن ۲۰۰۲ نفر بوده است ( 1212, همانجا؛ «دائرةالمعارف». 
۷/67 
در اطراف بلاط خرابه‌ها و آثار باستانی بسیاری به چشم می‌خورد 
(سامی. ۱۳۳۶/۲). مهم‌ترین اثر بازماند؛ بلاط مسجد جامم 
الیاس بیگ است که تاریخ بنای آن به ۱۳۰۳/۸۰۶م باز می‌گردد 
«داشرة المعارف»,۰)۷/6 
ماخذ: این جی. محمد, رحلة, به کوشش دخرید, لیدن, ۸۱۹۰۷؛ ابن حزم؛ علی, 
جمهرة اساب المرب, بیروت. ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸؛ این حوقل, محمد. صورة الا رض, به 
کرشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛ اين حیان, العقتبس, به کوشش چالمتا و دیگران» 
مادرید, ٩۷٩‏ ۱م+این خطیب, محمد, اعمال الا علام؛ به کرشش لوی پرووانسال: پیروت. 
۶ ابن خلدون, مقدمه, به کرخش خلیل شحاده بیروت» ۱ +( 
ابن‌عدیم, عمر: ژبدة الحلب, به کرشش ساسی دهان, دمشق, ۱۹۵۱/۱۳۷۰؛ 
این‌منفلور لسان؛ ابسوعبید بکری, عبدالله,السالک والممالک, به کرشش دان لرن و 
ا. فرهه تونس: ٩۸۱۹۹۲‏ هبو بعجم ما استعجم: به کرشش مصطنی سقاء یروت؛ 
۳ اخبار مجموعةه, به کوشش ابراهیم اییاری, قاهره. ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱ع: 
ادریسی, محمد, نزهة المشتاق, پررت سمید» مکتبة الثقافة الاینیه؛ اسدی, م. خیرالدین 
موسوعة سلب المقا رئة, حلب, ۰۳ ۹۸۳/۱۴ ۱ع؛اولیا چلبی؛ سیاحت نامه, استانبرل, 
۴ درزی, راینهارت, تکملة المعاجم العرية, ترجمةً محمد سلیم نعیمی» بفداده 
2۷۸ سامی: شمس الدین؛قاموس الا علام: استانبول, ۹/۱۳۰۶ 2۱۸۸؛ طبری 
تارییم؛ هموه «المنتخب من کتاب ذیل المذیل». همراه ج ۱۱ تاریخ؛ غالب, عبدالرحیم» 
موسوعة العما رتالاسلامید. بیروت۸۰ ۰ ۸/3۱۴ ۱۹۸ م؛ قلقشندی,احمد. صبع‌الا عش ی« 
قاهره, ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛مسعودی, علی» التنبیه ‏ الاشراف, به کرشش دخریه, لیدن, 
۳ المعجم الجفرانی للقطر العریی السوری, دمشق. ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰؛ 
مقدسی, محمده احسن التقاسیم؛ به کوشش دخریه, لیدن, ۱۹۰۶م؛ مقری, اسمد, نفع 
الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت. ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ یاقرت. بلدان؛ هر 
المشترک. به کرشش ووستنفلد, گرتینگن» ۲۶ ۱۸م؛نیز: 
.تا ,00015 :1935 ,اناحاجصاع ,عجمطتامرعک بتطاعاعي . مزاب :۱ 
7۳ ۱] 
2۰ رانا« جماعا ,ایلع مه لااحمه قاع! رها اعتم رال 
محندرضا ناجی 
۳ ز 
بلاط الشهٌداع» عنوانی که در منابم اسلامی بر پیکار معروف 
میان مسلمانان و مسیحیان در اوایل قرن ۲قل۸م در نزدیکی شهر پوأتیه 
در غرب فرانسه اطلاق شده است و گاه آن را غزوة بلاط نیز نامیده‌اند 
(مقری, ۱۶/۳). در منابع اروپایی آن را جنگ پواتیه یا تور" می‌تأمند. 
نبرد در ناحیه‌ای بین‌تور و پواتیه در نزدیکی جاده‌ای قدیسی که شاتلرو" 
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را به پواتیه وصل می‌کرد, به وقوع پیوست. محل دقیق واقعه مشخص 
نیست. ولی گفته‌اند: در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پواتیه بوده است که 
آمروزه موسه لاباتای" خوانده می‌شود (لوی پرووانسال. 62 ,1/61). 
در حفریات باستان‌شناسی در روستایی میان تور و پواتیه شمشیرهایی 
عربی به دست آمده است و در نتيجه, حدس زده‌اند که جنگ یاد شده در 
همین جا رخ داده است (حجی,۱۹۵). 

به هر حال, در پی فتوحات مسلمانان در اسپانیا و پیشروی به سمت 
فرانسه, عبدالرحمان ن عبدالله غافقی امیر اندلس که از عربهای یمن 
بود و خود از تابعان به شمار می‌رفت, در ۷۳۲/۱۱۴م به خون‌خواهی 
سمح بن مالک خولانی حاکم پیشین, و جبران شکست تولوز رهسپار 
نبرد با فرنگیان‌شد(حمیدی, ۲۷۴:مونس,۲۶۳؛مقری,۲۳۵,۱۶-۱۵/۳- 
۶ سالم, ۱۴۲). مطابق برخی از گزارشها, وی بنا به درخواست 
دوک اودو حاکم آکیتن برای باری وی بر ضد شارل مارتل, عازم فرانسه 
شد. شارل مارتل که حاجب یا کاخبان دربار اوستراسیا و نوستری و 
حاکم بر این مناطق بود. با گردآوری لشکری از فرانکها, جنگجریان 
شمالی و ژرمن به مقابله آمد (عنان, ۹۹-۹۸/۱؛بشتاوی, ۳۲). 

نبرددر اواخر شعبان ۱۱۴ رخ داد و حدود٩‏ روز طول کشید (عنان, 
۱ لوی پرووانسال. 1/62)؛ با انکه مسلمانان نخست پیشروی 
کردند. ولی سرانجام شکست در میان آنان افتاد و عبدالرحمان و 
گروهی از تابعان و بزرگان مسلمانان کشته شدند (عنان, ۱۰۶/۱؛ لوی 
پرووانسال, همانجا). 

نویسندگان اروپایی, این پیکار را بس مهم و بزرگ جلوه داده, و آن 
را بزرگ‌ترین مانع پیشروی اسلام در اروپا و مای نجات امپراتوری ردم 
و تأخیر در سقوط قسطنطنیه دانسته‌اند (ن5: عنان, ۱۱۰-۱۰۹/۱؛ قس: 
عبادی, ۸۴؛ پشتاری, همانجا ؛ محمود. ۱۵۱؛ شحنه, 12)؛ در حالی که 
مورخان شرقی و اسلامی یا به این جنگ نپرداخته‌اند.یا در نهایتِ ایجاز 
و اختصاربدان اشاره کرده‌اند. ولی در تاریخ وقو ع و حتی فرمانده سپاه 
مسلمانان با یکدیگر متفق نیستند. ابن عبدالحکم در سد ۳ق/٩م‏ ظاهراً 
نخستین نویسنده‌ای است که از اين نبرد. بدون ذکر عنوانی یاد کرده. و 
تاریخ وقوع آن را ۱۱۵ق آورده است ((ص ۲۱۷-۲۱۶). عضوان بلاط 
الشهداء بار ارل در کتاب مجهول السولف اخبار مجموعه (ص 
۵) متعلق به سد؛ ۵ق/۱۱م آمده است (قس: حمیدی, همانجا؛ ضبی. 
۳ اما مورخان متقدمی چون طبری و واقدی به آن اشاره نکردهاند. 
ابن اثیر (۴۹۰/۵) و اين خلدون (۱۵۲/۴ ) سال ۱۱۴ق را تاریخ وقورع 
جنگ دانسته‌اند. ولی ابن خلدون فرمانده مسلمانان را یک جا ان 
حجاب (همانجا) و در جای دیگر غافقی آورده است (۱۷۴/۳). 

ماخذ: این اثیرهالکامل؛ اين خلدون, العبر, به کوشش خلیل شحاده و سهیل زکاره 

یررت, ۱/۱۴۰۱ 2۱۹۸؛اين عبدالحکم, عیدارحمان, فترح مصر و اخیارهاءبنداد, 

۰ ماخبار مجموعة, مادرید, ۱۸۶۷م؛بشتاوی, عادل سعید.الاندلسیون الموارکة, 

دمشق,۱۹۸۵م؛ حجی, عبدالرحمان علی, التا ریخ‌ال ندلسی, دمشق‌ایروت:۱۳۹۶ق! 
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۳۲ بلاغت 


2۶ ۱۹۷م: حمیدی, محمد. جذوة المقتیس, قاهره, ۱۹۶۶م؛ سالم» عیدالعزیز, تاریخ 
السسلمین آنارهم فی الاندلس, یروت« ۲ ۶ ضبی. احمد, بقیة المكمس, قاهره. 
۶ ۱+ عبادی, احمدمختار, فی تاریخ العغرب و الاندلس, پیروت, ۱۹۷۸م؛ عنان, 
محمدعیدالله, درل الاسلام فی الاندلس, قاهره, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ محمرده منق 
حسن, السامون فی الاندلس و علاقتهم بالفرنجة, قاهره, ۱۹۸۶م؛ مقری, احمد, نفح 
العطیب, به کوششی احسان عباس, یروت ۷/۱۳۸۸ ۱۹۶ع؛ مونس, حسین؛ فجر 
ال<‌ندلس, قاهره, ۹ ۱۹۵م؛نیز؛ 
بکاامممهمه ع ات وه ماع کاز امرگ طاادی 2 ۸0 بمجزی 
متسه مرح | ۵ اقلا رب رهم۳۵ ور 
۰ ,۱۲۱۵۵۳۳۵۲۶ 
پروین قدسی‌زاد 


باللاغت: درلغت به معنای شیوایی, رسایی و سخنوری,برگرفته از 
بلغ اکلام (رسید و منتهی شد سخن به «مخاطب») است و در 
اصطالاح مطابقت کلام با مقتضای حال مخاطب را گویند. علاوه بر 
کلام بلاغت را صفت متکلم نیز دانسته‌اند.بلاغت متکلم ملکه‌ای است 
که گم _ینده به واسطه آن قادر به ارائة سخن بلیغ است (خطیب ۷۲/۱, 
4 ی 

بحشینة تاریخی: :عربها در عصر جاهلی در بلاغت و بیان جایگاهی 
والا حداشتند. شاعران و سخنوران در آن عصر پیوسته می‌کوشیدند تا 
ب4تریین معنا را در قالب نیکوترین الفاظ بیان کنند. آنان برای رسیدن بدین 
مقصویرد آثار خود را تنقیح و تصحیح می‌نمودند و زمانی طولانی گاه یک 
سال عّن آثار را بر نزدیکان و صاحب‌نظران عرضه می‌کردند تا آن را از 
هر عسیب بپیرایند و هم از این‌روست که برخی از قصاید آنان حولیات 
(بر گر_فته از ول به معنای سال) نام یافت (ن5: جاحظ, ۲۱۷/۱). مجامع 
ادبیی چرن بازار عکاظ (نک: ه د, بازار) در نزدیک مکه جایگاه خویی 
برای پرورش ذوق و داوری درباره آثار ادبی به شمار می‌رفت و هریک 
از شا عران می‌کوشید با ارائ بهترین اثر خود گوی سبقت را از همگنان 
برباید؛ از اين‌رو, شاعران و سخنوران الفاظ. معانی و صنایعی را بر 
می گز_یدند و به نکاتی توجه داشتند که اساس و پایه بلاغت عربی بود. 
سر وده‌های شاعران آن دوران مشحون از تشبیهات ساده و در عين حال 
زیبا. استعاره‌ها و گاه صنایعی جون مقابله و جناس بود و هم اینها 
دلالت دارد بر اینکه آنان به وجوه بلاغت سخن. سخت اهتمام 
می ور_زیدند. اما برای انها نامی و تعریفی شناخته شده نبود, بلکه رعایت 
قواتیری بلاغت امری فطری و عملی به شمار می‌رفت و از جهت نظری 
بجر ر_وایتهایی نقد گونه در بازارهای ادبی چون داوریهای نابغة ذبیانی 
(مشلا "نک ابوالفرج, ۳۸۴/۹). چیز دیگری موجودنیست.با ظهور اسلام 
د نرّو_ل قرآن کریم توجه به بلاغت افزون‌تر شد. در عصر امویان که 
مجاد ات سیاسی و اعتقادی گسترش می‌یابد, بلاغت کلام سخت مورد 
توجه قرار می‌گیرد و خطیبان در سخنوری په نهایت چیره‌دستی 
می مرسسند. البته توجه به زیباییهای سخن در آن دوران در انحصار 
خطییان نبود, بلکه بازار یرند در بصره, و گٌناسد در کوفه جولانگاه 
شاعر_ان بلندپایه بود و روایتهای نقل شده از مناظره‌های آنان در این باب 
در خصیرر توجه است (مثلا ن5: همو, ۷۵/۸,۳۳۳/۱؛ این سلام, ۴۲۴/۲). 


بلات در آغاز پید ایش, بدیع نامیده می‌شد وبر فنون بلاغی شناخته 
شده در آن زمان نیز بدیع اطلاق می‌گردید و ابن معتز نیز از کلمة بدیع 
همین معنا را اراده کرده است. تمامی فنون بلاغت, بیان نیز خوانده شده 
است وبرخی نیز بلاغت و توابع آن را نقد الشعر, صنعة الشعر و 
نقد الکلام نامیده‌اند (نک: طباند. ۱۳-۰ ؛نیز هد.بدیع). 

از نخستین سالهای تدوین و تألیف, اشاره به موضوعات بلاغی را 
در کتابهای مختلف می‌توان یافت. در سدة اق/۸م سیبویه در اثر مشهور 
خود الکتاب به مواردی اشاره دارد که بعدها در زمره موضوعهای 
بلاغی جای می‌گیرد. ماتند باب اللفظ للمعانی, باب مایکون فی اللفظ 
من الاعراض,باب مایحتمل الشعر و... (ن۲۶-۲۴/۱:5). 

فراء (د ۰۷ ۸۰ در کتاب معانی القرآن ضمن شرح آیات 
قرآن به تقدیم و تأخیره ایجاز و اطناب, معانی مجازی برخی ادوات 
پرسش, تشبیه, کنایه ر استعاره می‌بردازد (۱۴/۱, ۱۵, ۰۲۳ ۴۸ ۶۳). 
دانشمند همعصر او ابوعبیده معمرین مثتی (د ح ۰ق) نیز در کتاب 
خود مجاز القرآن موضوعات بلاغی را آورده است (۰۸/۱ ۰۱۱ ۱۲)- 
ألبته اين نکته در خور ذکر است که مراد ابوعبیده از مجاز معنای 
اصطلاحی آن نیست, بلکه مراد او از اين واژه, تفسیر و تأویل است. در 
این زمان بلاغت و فصاحت مترادف بودند. 

جاحظ (د ۸۶۹/۲۵۵م) در کتاب البیان و التبین به بسیاری از 
فنون بلاغی و اسلوبهای بیان پرداخته, و تمونه‌هایی را برای هریک ارائه 
کرده, اما برای هیچ یک اصطلاح یا تعریفی نیاورده است. در اين کتاب 
سخنان بسیاری دربار؛ بلاغت نقل شده است که وی به تفسیر و تحلیل 
آنها می‌پردازد (۷۴/۱؛ ضیف ۵۶؛مبارک, ۵۳). جاحظ ضمن اشاره به 
برخی عیبهای عمومی مانند لکنت زیان, وجوب رعایت مقتضای حال 
را که در حقیقت تعریف بلاغت است. مطرح می‌کند .)٩۰/۱(‏ از 
این‌روست که برخضی او را پایه‌گذار بلاغت عربی دانسته‌اند (نک: 
ضیف ۵۸-۵۷؛نوفل, ۰ ۱۷؛مبارک۰)۵۵۰ 

زبان‌شناسان قدیم نیز در شرح و تفسیر خود بر سروده‌های شاعران 
و آیأت قرآن به پاره‌ای مسائل بلاغی اشاره داشته‌اند؛ از جمله اين قتیبه 
(د ۲۷۶ق/۸۸۹م) در کتاب تأویل مشکل القرآن (مثلاً نک: ص ۰۲۱-۲۰ 
۴ جم) و مبرد (د ۲۸۵ق/۸۹۸م) در الکامل (مثلاً نک: 
۳ وی همچنین رساله‌ای دارد با عنوانالبلاغة که به کوشش 
رمضان عبدالتواب در ۱۹۶۵ به چاپ رسید. شا گرد او عبدالله اين معتز 
(د ۲۹۶ق/۰۸٩م)‏ نخستین کتاب بلاغی را با عنوان البدیم در ۲۷۴ق 
نوشته است (نک: ابن معتز, ۵۸) و همان گونه که گفته شد واژهُ بدیع در 
این کتاب به فنون شناخته شد؛ بلاغی اشاره دارد. زیرا نخستین فنی که 
وی در این کتاب بدان پرداخته, استعاره است. او تشبیه, کنایه و تعریض 
را از محاسن کلام دانسته, و آنها رابه کتاب خود افزوده است (نک: هد. 
بدیع). از آن پس و به پیروی از کتاب ابن معتز آثار متعددی در زمينة 
تشبیه, استعاره و صوربدیعی تدوین شده است (نک: ریتر, 5). 

در سدة ق/٩م‏ نباید نقش فاسفه‌گرایان را در تکوین و گسترش 


بلاغت از نظر دور داشت. از میان آنان کسانی که با زبان یونانی آشنا 
بودند, با ترجماٌ خلاصه‌ای از دو کتاب الشعر و الخطابهٌ ارسطوبه عربی, 
و بعدها پا ترجمٌ کامل دو کتاب یاد شده, سهم عمده‌ای در اين کار 
برعهده داشتند (نک: ضیف, ۷۵). 

درسد؛ ۴ق/۱۰م گروهی از دانشمندان, بلاغت را با نقد د رآمیختند و 
آن را میزان و محور نقد ادبی قرار دادند (همو, ۱۲۲؛ مبارک, ۶۵) و 
آثاری پدید آوردند که از مهم‌ترین آنها عیار الشعر تألیف محمدین احمد 
آبن طباطبا (د ۳۲۲ق/۹۳۴م) و نقد الشعر اثر قدامة بن جعفر (د ۳۳۷ق/ 
۸ ) را می‌توان نام برد.قدامه دررسخن از وجوه بلاغت شعر کوشید تا 
گری سبقت را از ابن معتز برباید. وی در نگارش اثر خود از انديشة 
یونانی الهام گرفت (ضیف, ۷۹-۷۸). قدامه مقیاسهای بلاغت یونانی 
ارسطو را با پلاغت عربی تطبیق داد و به دنبال راهی منطقی برای 
ارزیابی شعر بود. با اين همه, اثر او با بلاغت ارسطویی تفاوتهایی دارد 
(همو, ۹۲؛ریتر.4)- 

از آثاری همچرن الموازنة بین ابی تمام و البحتری اثر ابوالقاسم 
حسن بن بشر آمدی (د ۹۸۱/۳۷۱م) و الوساطة بین المتنبی و خصومه 
تألیف علی بن عبدالعزیز جرجانی (د ۱۰۰۲/۳۹۲ع) نیز می‌توأن به 
برخی از معیارهای بلاغی دست یافت (نک: همو, ۰)5-6 

از دیگر آثار بلاغی سدة ۴ق کتاب البرهان فی وجوه البیان (یا 
نقدالنشر) اثر اسحاق بن ایراهیم ابن وهب است (دربار؛ انتساب این 
کتاب به قدامه نگ:هد. ۹۰/۵؛ ضیف ۳٩؛‏ عبدالقادر, ۷۳). اپن وهب در 
این اثر مانند قدامه سخت متأثر از ارسطوست. با اين همه, اثر او اقبال 
جندانی نیافته است (ن5: ضیف ۰)۱۰۲ 

تلاش متکلمان برای بیان اعجاززقرآن که بلاغت رایکی از مهم‌ترین 
دلایل آن می‌شمردند, سبب تالیف آثاری بلاغی چون النکت فی اعجاز 
القرآن اثر علی بن عیسی رمانی (د ۳۸۴ق) و اعجاز القرآن ابوکر 
محمدین طیب باقلانی (د ۱۰۱۳/۴۰۳م) گردید. رمانی بلاغت را ۱۰ 
قسم می‌داند که اینهاست: ایجاز, تشبیه, استعاره, تلائم, فواصل. 
تجانس, تصریف, تضمین, مبالغه و حسن البیان (همو, ۱۰۲ بب). در 
همین دوران دو کتاب از شریف رضی (د ۴۰۶ق) به نامهای تلخیص 
البیان فی مجازات القران و المجازات النبویة در زمينة بلاغت در خور 
اشاره است. از سوی دیگر برخی از ادیبان به پژوهش درباره شعر و نثر و 
زیبایبهای بیانی و بدیعی آنها پرداختند. در این پژوهشها, هدف دیگر بیان 
اعجاز قرآن, نقد آثار و یا تطبیق دیدگاههای ارسطو و اندیشة یونانی با 
بلاغت عربی نبود. بهترین نمونة این آثا رکتاب الصناعتین تألیف ابوهلال 
عسکری (د ح ۴۰۰ق) و العمدة فی صناعة الشعر و نقده اثر ابن رشیق 
قیروانی (د ۱۰۶۴/۴۵۶م) است (همو, ۱۴۰-۱۳۹). ابوهلال عسکری 
در اثر خود بر آن است که تنها راه درک اعجازقران بلاغت است (ص 
.)٩‏ ابن سنان خفاجی (د ۴۶۶ق) نیز از دیگر مولفانی است که فصاحت 
کلام را با دقتی خاص در اثر معروف خود سرالفصاحة مورد بحث و 
بررسی قرار می‌دهد (ضیف,۱۴۰). 


بلاغت ۳۳۳ 


عبدالقاهر جرجانی (د ۱۰۷۸/۴۷۱م) از دیگر شخصیتهایی است 
که شهرتش را مدیون دو اثر بلاغی خود دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة 
است. جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز که با هدف بیان اعجاز بلاغی 
قرآن آن رانگاشت, نخستین پایه‌های علم معانی را بنیاد نهاد. در حقیقت 
وی در اين کتاب با بیان اينکه با تغییر جایگاه هریک از اجزاء جمله, 
معنی تغیییر می‌يابد, به تثوری ساختارشناسی در زبان عربی می‌پردازد 
(نک: ریتر, 6). جرجانی در اسرارالبلاغة (نک: ص ۴۳ بی) نخستین‌بار 
نظرية علم بیان را مطرح کرده است. وی در این اثر بحثهای پیشین را در 
باب بلاغت, نظام بخشید و نمونه‌های بلاغی را نیک مورد تحلیل قرار 
داد.با آنکه جرجانی در اين کتاب در پی طر ح نظریه علم بدیع نبود, اما از 
جناس, سجع, حسن تعلیل و طباق سخن گفته است. آثار ارزشمند 
بلاغی جرجانی, راه شکوفایی دانش بلاغت را گشود و هموار کرد و 
انقلابی در دانش بلاغت به وجود آورد (ریتر, همانجا). 

پس از جرجانی, زمخشری با بهره‌گیری از آثار او و با این باور که 
تفسیرقرآن تنها از طریق دو علم معانی وبیان میسر است, تفسی رکشاف 
رانگاشت. وی دو واژ؛ معانی و بیان را به عنوان دو اسم خاص برای دو 
شاخ معروف از بلاغت به کار برد. در حالی که پیش‌تر واژه‌های بلاغت. 
فصاحت و بیان به عنوان واژه‌هایی‌مترادف به کار می‌رفت و گاه هم آنها 
بدیع خوانده می‌شد. از اين زمان به بعد تقریباً می‌توان گفت که حرف 
تازه‌ای در بلاغت عربی زده نشد و آثار بعدی بیشتر شرح و تلخیص آثار 
گذشتگان است. از آن جمله است کتاب نهاية الایجاز فی دراية 
/لاعجاز, تألیف فخرالدین رازی (د ۶۰۶ق/۱۲۰۹ع) که درواقع تلخیص 
و تنظیم کتابهای جرجانی است (نک: مبارک, ۰۱۰۹ ۱۱۰؛ ضیف» 
۳۷۵ 

سرانجام. سکاکی با استفاده از نحو, منطق و کلام وبا استعانت از 
آثار فخرالدین رازی و جرجانی, کتاب مفتاح العلوم را تألیف کرد و آن 
رابه ۳ بخش صرف, نحو و بلاغت تقسیم نمود. وی دانش بلاغت را به ۳ 
شاخه معانی, بیان و بدیع تقسیم‌بندی می‌کند و از این پس این تقسیم‌بندی 
را دانشمندان علم بلاغت پذیرفتند و از آن تبعیت کردند. علم معانی از 
بلاغت. یعنی سخن گفتن به مقتضای حال و نیز معانی ثانوی کلام 
گفت‌وگو می‌کند. بیان دانشی است که از آرردن یک معنی با اسلوبهای 
گوناگون بحث می‌کند وبدیع علمی است که به واسطه آن ویژگیهایی که بر 
زیبایی و ظرافت کلام می‌افزاید. شناخته می‌شود (سکاکی, ۷۰, ۰۷۶ 
۴۰ 

مفتاح العلوم سکاکی با اقبال خوبی مواجه شد و ادیبان و دانشمندان 
به شر ح و تلخیص آن پرداختند. از جمله می‌توان به جلال‌الاین محمد بن 
عبدالرحمان خطیب قزوینی (د ۱۳۳۸/۷۳۹م) اشاره نمود که نخست 
اثر سکاکی را با عنوان تلخیص المفتاح خلاصه کرد و سپس برای 
شرح, توضیح پیچیدگیها و رثع نقایص آن به نگارش کتاب الایضاح 
پرداخت. البته این کتاب که خود نیز از برخی دشواریها خالی نبود. منشا 
برخی دیگر از تألیفات بلاغی شد و گروهی از ادیبان و دانشمندان به 


۳۳۴ بلاغت 


شیر ح آن پرداختند؛ از جمله سعدالدین تفتازانی (د ۱۳۸۹/۷۹۱م) که 
دو شرم بر تلخیص نگاشت: یکی طولانی و دیگری مختصر و از 
ههین‌رو به ترتیب آنها را مطول و مختصر نامیده‌اند (نک: مبارک. 
۰ ۱۱۳-۷؛ ضیف, ۳۵۲ ۳۵۸؛ ریتر,6-7). کتاب مطول در حوزه‌های 
دیتی شهرت یافت وبه عنوان منبع درسی شناخته شد. 
درکنار این تألیغات بلاغی آثار دیگری نیز بد وجود آمد که مولفان 
آنها از مکتب عبدالقاهر چرجانی و شاگردان اور تبعیت نکردند. از 
مهم‌ترین آنها کتاب المثل الساثر فی ادب الکاتب و الشاعرء تألیف 
ضتیاعالدین این اثیر (د ۱۲۳۹/۶۳۷م) است که می‌توان آن را کوششی 
در جهت نظام بخشیدن به سرالفصاحه ابن سنان خفاجی دانست.با این 
همه این کتاب نمونه‌ای خوب از کتابهای بلاغی در سد؛ ۶ق ارزیابی 
شده است (ضیف,۳۳۵-۳۳۴). 
مساخذ: این سلام جمحی, محمد, طبقات فحول الشعراه, به کرشش محمود محمد شاکره 
تقاهره ۷۴/۵۱۳۹۴٩۱م؛‏ اين تتیبه. عبدالله,تآریل مشکل القرآن» به کوشش احمد 
هتر. قاهره. ۱۸۱۹۷۳/6۱۳۹۳ این معتزه عبدالله. البدیم» به کرشش 
گراچکرفسکی,بفداد. ٩۷ ٩/6 ۱۳۹۹٩‏ ۱م؛ ابوعبیده» معمره‌مجاز القرآن, به کرشش فژاد 
سزگین, قاهره, مکتبة خانجی؛ ابوالفر ج اصفهانی. ال غانی؛ به کوشش عبدالله علی مهنا 
و سیر جابر» بیروت: دارالکتب العلمیه؛ ابوهلال عسکری, حسن, کتاب الصناعتین, به 
کرشش مفید قمیحه, یررت, ۱۹۸۳۴/8۱۴۰۴؛ جاحظ, عمرو. البیان و التبیین, به 
کرشش فرزی عطری, پیروت. ۱۹۶۸م؛جرجانی, عبدالقاهر,اسرار البلاشة, بد کوشش 
صلنرت ریتره استانبول, ۱۹۵۳م؛ خطیب قزوینی, محمد, الایضاح فی علرم البلالْة, بد 
گوشش محمد عبدالمنعم خفاجی, بیروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛سکاکی, پوسف مفتاح 
[گعلرم. پیروت. دارالکتب العلمیه؛ سیبویه, عمرو, الکتاب, به کوشش عبدالسلام محمد 
عارن, قاهره. ۸۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ ضیف. شوقی, البلاغة, تطرر و تاریغ؛ قاهره» 
۵ ۱۹۶م؛ طبانه» بدری»علم الییان, بیررت, ۲/۱۳۸۱ ٩۶‏ ۱م؛ عبدالقادره علی حسنء 
هدکتاب البرهان فی رجره الیان»» مجلة المجمع السلمی العربی» دمشق, ۱۳۶۸ 
ج (۲۴۸۱؛ فراه, یحین, معانی القرآن, به کرخش احمد یرسف نجاتی و 
ححمدعلی نجار, قاهره, ۲ ۱2۱۹۷ مبارک مازن, المرجز فی تاریخ لبلاغة. یروت, 
۶ )6( مبرد. محمد, الکامل فی اللقة والادب, به کرشش احمد محمد 
حتاکر, قاهره, ۱۳۵۶ق/ ۳۷٩۱؛‏ توفل, سید. البلاغة العرية فی دور نشأنهاء قاهرهه 
۴ مانیز: 
(اصقزرنا ۳۵ صقن ماج2اع ۵۱-2 0۳اه ,۲00اها را رانا 
بابک فرزانه 
یلاغت در زبان و ادپ فارسی: بلاغت را در فارسی به معنی 
چیر_هزبانی (صفی‌پوری, ۱۰۲ ), زبان‌اوری, رسایی و شیوابی اورده‌اند. 
هصاییی ( معانی.... ۸۳) سخندانی و سخن‌شناسی را معادل فارسی 
بلاد عحت قرار می‌دهد. بلاغت از دو دیدگاه موضوعی و تاریخی قابل طرح 
و جر ورسی است: 
دیدگاه موضوعی: از اين دیدگاه‌چیستی بلاغت موردبحث قرار 
یی گیرد و از تعریف و تحلیل عناصر تشکیل دهند؛ آن سخن می‌رود. 
بر اساس سنت رایج و شیوةٌ معمول, بلاغت در اصطلاح, مطابقت کلام 
فصییح با مقتضای حال و مقام یا مطابقت با مقتضای حال مخاطب 
اسمستت. اين تعریف را نویسندگان کتب بلاغت در زبان عربی (به عنوان 
نصوتته, نکن خطیب, ۸۰-۷۹/۱؛ تفتازانی, المطول, ۲۵. شر ح ۰۰۰۰ ۲۷) و 
نیج مولفان متأخر کتب بلاغی در زبان فارسی که آثار آنان براساس 
کحایسهای عربی تألیف شده است (به عنوان نمونه, نک: آرزو, ۱۰۴؛ 


مازندرانی, ۳۲؛ گرکانی. ۶؛ تقوی, ۸), به دست می‌دهند و می‌افزایند 
حال یا مقام, حالت و موقعیتی است که اقتضا می‌کند تا کلام به گنه‌ای 
خاص. قی‌المثل مزکد یا غیرمژکد, مفصل یا سوجز, بیان شود 
(جرجانی, ۴۶؛ همایی , همان, ۳۹؛ تقوی, همانجا) و گوینده و نویسنده 
فصیحی که به مقتضای حال و مقام سخن گوید, بلیغ به شمار می‌آید. 
بدین‌ترتیب, بلاغت نه صفت واژه, بلکه صفت سخن و صفت گوینده (- 
صفت کلام و متکلم) است (جرجانی, همانجا). 

با آنکه در کتب بلاعغی عربی (ن5: تفتازانی, المطول, ۱۳). علوم 
بلاغی به دو دانش معاتی و بیان محدود می‌شود. اما کتب بلاغی فارسی 
گویای این حقیقت است که غیر از معانی و بیان, بدیع و عروض و قافیه 
نیز در شمار علوم بلاغی است, چنان که حدیقه‌های حدایق البلاغت, 
تألیف فقیر دهلوی (ص ۵) مشتمل بر بیان, بدیم» عروض و قافیه نیز 
هست, وتشاط به استتاد سخن قدما تصریح کرده است که علم بدیع, از 
توایع بلاغت است وبر معانی و بیان و بدیم علوم بلاغت اطلاق می‌گردد 
(۱۴/۱؛نیز نک: همایی.فنون..۰)۸/۱,۰ 

شاید بتوان بلاغت را این گونه تعریف کرد: گفتن یا نوشتن کلام فصیح 
است به مقتضای حال و مقام؛ سخنی خوش‌آهنگ و آراسته که معنای 
واحد رایه طرق مختلف به دست می‌دهد و اگر سخن منظوم باشد, با 
توجه به مضمون و محتوای آن, وزن عروضی و قافیه مناسب برای آن 
انتخاب می‌گردد. چنین سخنی موثر می‌آفتد و بر خواننده و شنونده اثر 
می‌گذارد. بخش نخستین تعریف, یعنی مطابقت کلام فصیح با مقتضای 
حال و مقام, مسأله‌ای است که در علم معانی (هم) از آن بحث می‌شود؛ 
بخش درم و سوم تعریف, یعنی خو شآهنگی و آراستگی و ادای معنا و 
مقصود راحد به طرق مختلف, مسائلی است که در دانش بدیع (هم) و 
دانش بیان (هم) مطرح می‌گردد که به قول رادویانی و به گواهی کتاب 
وی موسوم به ترجمان البلاغة (ص ۳-۲) صنایع بدیعی و بیانی («اجناس 
بلاغت») محسوب می‌شوند و به تعبیر رشید وطواط ((ص ۱) «اسالیب 
بلاغت» یه شمار می‌آیند و در پرتربه کارگیری آنها بلاغت به بار می‌آید و 
سخن بلیغ و موثر می‌شود. سکاکی نیز بلاغت را حاصل دانش معانی و 
بیان می‌داند (ص ۱۷۶-۱۷۵) و بلاغت‌افزایی و فصاحت را معلول به 
کارگیری آرایه‌های لفظی و معنوی 1 صنایع بدیعی] می‌شمارد (ص 
۷۹ بخش چهارم تعریف. یعنی مسألهة انتخاب قافیه و وزن مناسب 
برای سخن بلیغ منظوم هم مسأله‌ای است که در پرتو ممارست در دانش 
قافیه و عروض به بار می‌آید که: اول گونه‌ای وزن و در شعر عروضی. 
گونه‌ای وزن عروضی, ذاتی شعر,یعنی جزو ماهیت شعر است و به تعبیر 
اهل منطق, ذاتی غیرمفارق و لازم شعر یه شمار می‌آید (رضانزاد, 
پنجاه؛ زرین‌کوب, شعر..., ۱۰۶), یعنی که وزن همزاد شعر است و نه 
فقط اشعار عربی و فارسی, که به گزارش ارسطو (ص ۰٩۲‏ ۰۹۴ ۱۳۵- 
۰ جم) و ابن سینا در ((فن الشعر» (ص ۱۶۶-۱۶۵) و نیز به تصریح 
فارابی در «رسالة فی قوانین صناعة الشعراء» (ص ۱۵۳-۱۵۲) اشعار 
یونانی هم دارای اوزان گوناگون بوده, و هر وزن,نامی ویژه داشته است. 


قافیه نیز با نقشهای وی خود به ((تثبیت اثر نفسانی وزن» کمک می‌کند 
(رضانزاد. پنجاه و دو) و لاجرم سخن را رسا و مزثر می‌سازد؛ثاتأ 
شعر عروضی با توجه به محتوا و موضوع آن باید دارای وزن عروضی 
مناسب و متناسب با موضوع و محتوا باشد تا بلاغت یابد. چنان‌که 
فی‌المثل شعر حماسی وزنی متناسب با حماسه. شعر غنایی وزنی 
متناسب پا غنا وبه همین‌سان, هر شعر وزنی درخور محتوا و متناسب با 
موضو ع خود می‌طلبد و تنها در اين صورت است که شعر بلیغ و مژثر 
می‌شود (شمیسا, بیان.۱۱۲-۱۱۱,۰)- 

بدین‌ترتیب, روشن است که ابزار بلاغت و شیوه‌ها و شگردهای 
تأثیر را در هر زیان, اعم از زیان فارسی و عربی یا هر زیان دیگر, باید در 
دانشهای بلاغی آن زبان باز جست و اين حکمی است کلی که در صحت 
آن تردید روانیست؛ اما با توجه به اينکه «اجناس بلاغت»», به تعبیر 
رادویانی (ص ۳۰۲) «از تازی به پارسی» آورده شده, پرسش این است 
که این اجناس تا چه اندازه با ملایمات زیان و ادب پارسی سازگاری 
دارد؟ شایان ذکر است که ایرانیان عصر ساسانی به تصریح بزرگانی 
چون جاحظ (۱۳/۳) و ابن ندیم (ص ۰۲۳۷۷ ۳۷۸) در بلاغت متبحر 
بوده‌اند و آثاری بلاغی چون عش البلاغة یا عین البلاغة (همو,۳۷۸) و 
نیز کتاب کارزند - که جاحظ (همانجا) جویندگان علوم بلاغی را به 
خواندن و آموختن آن توصیه می‌کند (نک: تفضلی, ۳۱۴) - نمونة آثار 
آنان در باب بلاغت به شمار می‌آمده است. برخی از محققان هم به 
فراوانی مثالهای بلاغت در سخنان ایرانیان اشاره کرده‌اند (همایی. 
معانی, ۵۱).با اين همه به سیب انقراض ساسانیان و از میان رفتن این 
آثار, ای انیان ناگزیر شدند که در شعر و آدب نیز از آثار عربی تقلید کنند و 
احساسات و عواطف خود را در قالب اوزان عروضی عرب بریزند و در 
تنظیم قراعد بلاغت از کتب بلاغی عربی که بسیاری از آنها را ایرانیان 
خود فراهم آورده بودند, بهره گیرند و اين کتب را سرمشق قرار دهند 
(نک: صادقیان, ۱۱۵- ۱۲۵؛ اقبال, «نح, نط»), در حالی که زبان 
فارسی, زبانی آریایی است وبا زبان عربی اختلافهای بسیار دارد (همو, 
«نح»4). 

قید «لفظ عربی» در تعریفی که مازندرانی نسند؛ کتاب انوار 
البلاغه از دانش معانی به دست می‌دهد و آن‌را تتبع در اصول و قواعدی 
می‌داند که موجب ظهور احوالات لفظ [- زبان] عربی می‌شود (ص 
۵) نیز مژید این حقیقت است که اصول بلاغت در زبان عربی با اصول 
بلاغت در زیان فارسی متفاوت است و اين از آن روست که بر طبق 
نظریه و تشخیص فروزانفر در زبان فارسی قواعدی هست که تابع قوانین 
عربی نیست. از این جهت علم معانی عربی و به ناگزیر ین بلاغت عربی 
را نمی‌تران در فارسی معمول و بر زیان فارسی تطبیق کرد که بی‌گمان» 
استخراج و تدوین اصول بلاغت در زیان فارسی جز با تتبع بسیار و 
اطلاح عمیق بر چگونگی استعمالات قدما امکانپذیر نیت (ص 
۴ همایی نیز ضمن تأکیدبر این معنا از ضرورت تدوین اصول بلاغت 


در زیان ۳1 ادب فارسی براساس نتبع در آثار بزرگان ادپ, به ویژه 


بلاغت ۳۳۵ 


چست وجو در آثار فردوسی و سعدی که برترین درجه بلاغت و گویی 
اعجاز در بلاغت است - سخن می‌گوید و با طرح شواهد مختلف از 
بزرگان ادب, در امر تدوین اصول و قواعدی متناسب و سازگار با زبان و 
ادب فارسی به جد می‌کوشد (همان, ۲۱). 

از اين منظر است که صاحب قابوس‌نامه آنجا که به فرزند خود شیوهٌ 
نامه نوشتن و تلویحاًشیوة نوشتن می‌آموزد. از ۴ قاعده سخن می‌گوید که 
رعایت کردن آنها در نوشتن و گفتن, بلاغت به بار می‌آورد. از این 
۴قاعده می‌توان دو قاعده را سلبی و دو قاعده را ایجابی خواند. قواعد 
سلبی اینهاست: پرهیز از پارسی مطلق نوشتن یا به تعبیر امروز پرهیز 
کردن از شره‌نویسی؛ اجتناب از کاربرد سجع که در تازی هثر است و 
خوش‌ایند, اما بدان سبب که پا ملایمات و خصایص زبان فارسی 
سازگاری ندارد, ناخوش‌آیند است؛ و دو قاعد؛ُ ایجابی اینهاست: 
کاربرد زبان هنری, یعنی مستعارگویی یا استفاده از استعاره در سخن؛ 
اختصار و ایجاز, ونه تفصیل و اطناب (عنصر المعالی,۲۰۸). 

توجه پدین نکته بایسته است که دانشمندان علوم بلاغی در تلاش 
برای دست یافتن به اساس بلاغت,بر اختصار و ایجاز تأکید ررزیده‌اند و 
ایجاز (البته ایجاز غیرُخل) را عین بلاغت يا اساس بلاغت به شمار 
آورده‌اند (به عنوان نمونه. ن5: جاحظ, ۱۱۶-۱۱۵/۱؛ ابن خلکان, 
۴ همایی, همان, ۳۸). از اینجاست که حافت (غزل ۲۴۵) نماد 
بلاغت در زبان فارسی, در بیشتر غزلهای خود. با بیان حال اهل درد ((به 
لفظ اندک و معنی بسیار», بر ایجاز به عنوان بنیاد بلاغت مهر تأیید 
می‌زند. شواهد مشهور بلاغت نیز از جمله مصادیق برجسته ایجاز 
بهشمار می‌آیند, مانند «به دشت آهوی ناگرفته مبخش» (فردوسی, 
۴)) ((هر جه زود برآید. دیر نپاید» (سعدی, ٩۱۲؛‏ نیز نک: همایی. 
همان, ۸۰-۶۵). 

افزون بر قواعد سلبی و ایجابی که از سخنان صاحب قابوس‌نامه 
استنباط و استخراج می‌توان کرد. همابی (همان, ۴۱-۴۰) ضمن بیان 
این معنا که اساس بلاغت.به کار گرفتن رساترین و شیرین‌ترین الفاظ و 
عبارات برای ادای مقصود است, از احاطه به لغات و اصطلاحات و 
کنایات و امثال یک زبان و توانایی تشخیص مواردبه کارگیری آنها, به 
عنوان شرط اساسی به دست آوردن مقام بلاغت سخن می‌گوید و 
تصریح می‌کند که اين احاطه و اين تشخیص در رودکی, فردوسی. 
نظامی, مولوی, سعدی و حافظ و به طور کلی در بزرگان ادب فارسی 
بوده است وبه همین سبب, آثا نان تا ژرفای دوح وجان فارسی زبانان 
نفوذ کرده, و تأثیری پایدار برجای نهاده است. می‌توان این احاطه و این 
تشخیص را در کنار قواعد چهارگانه‌ای که از آتها سخن رفت. سومین 
قاعد؛ ایجابی و پنجمین اصل از جمله اصولی به شمار آورد که رعایت 
آنها در گفتن و نوشتن,بلاغت به بار می‌آورد و بر دل و جان شنونده تأثیر 
می‌گذارد (شمیسا, بیان, ۱۱۲-۱۱۱). 

شاعران و نویسندگان بزرگ در طول تاریخ ادب فارسی. از علوم 
بلاغی برای تأثیر هرچه تمام‌ت سخنشان سود جسته, و شیوه‌ها و 


۳۶ 


بلاغت 
شگر_دهایی خاص برگزیدهاند؛ چنان‌که نظامی از صورغیال (ن5: همان, 
۶) ابزار تأثیر می‌سازد. سعدی (ص ۱۳۳) در گلستان از 
طرم‌انگیزی, و در غزلها از صراحت و سادگی, یعنی از استواری لفظ 
د دعرانی معنا (زرین گوب, حدیت..., )٩۳‏ و حافظ از ایهام و طنز (نک: 
دادیسه, ((شرحی...», ۳۱۲-۳۱۰). تظامی عروضی (ص ۵۲ -۵۲) 
فقصيهه کوتاه ((بوی جوی مولیان», سروده رودکی (د ۰ را 
نقل می‌کند و از تأثیر شگفتی‌انگیز این قصیده که برآمده از بلاغت آن 
است», سخن می‌گوید؛ بلاغتی که معلول روانی و استواری (سلاست و 
جزا3ت) و عدم تکلف در لفظ و معنا و دریک کلام حاصل خصیصه‌ای 
امست که از آن به سهل ممتنع تعبیر می‌شود و به همین سبب, ((هنوز این 
قصیده را کس جواب نگفته است» (هموء ۵۴). بدین‌ترتیب, (روأنی و 
استواری و عدم تکلف در لفظ و معنا» نیز از جمله ویژگیهای 
بل" غست‌آفرین به شمار می‌آید. و جنین است که ویذگیهای «تيغ بلاغت» 
سعدعی (نک: ص ۶۸۸) و «(لطفب سخن» حافظ (غزل ۳۷),تنها از طریق 
ید 1 
تاریخ ادب فارسی گویای این حقیقت است که نظریه‌پردازان بلاغی 

در زیان و ادپ فارسی, تلاش و خلاقیت و تشخیصی درخور و متناسب 
با تلا ش و تشخیص و خلاقیت شاعران و نویسندگان بزرگ در این زیان 
ند 1 شحه‌اند وبه‌همین سبب, نتوانسته‌اند چنان‌که باید اصول و قواعد ادبی 
و یلا ی را بازیابند و باز شناسند و آیین بلاغت, متناسب با زیان و ادب 
فارسسی تدوین کنند (نک: دادبه, ((ساعتی..۰», ۱۰). مقایسد فی المثل 
مدار ج البلاغه, تألیف رضا قلی‌خان هدایت (د ۱۸۷۱/۱۲۸۸ع) با 
ترجسان البلاغه,تألیف محمد بن عمر رادریانی (سد؛ ۵ق/۱۱م) و با 
حد‌ایچی السحر, تألیف رشید وطواط (د ۱۱۷۷/۵۷۳م) از میزانتوفیق 
نه چحدان چشم‌گیر نظریه‌پردازان بلاغی و حت از عدم توفیق آنان در 
زبان و ادب فارسی و نیز از تحول اندک بلاغت, طی ۸ سده حکایت 
دارد- در پی تلاشها و جست و جوگریهای محققان‌معاصر, از ۴ دانش 
بلاعغی.۳ دانش تحولی چشم‌گیر یافته است: بیان (ه بدیع (هم), و 
عر وحض (ه م) و قافیه (زه م). اما چهارمین دانش. یعنی («معانی» به 
آند ازج ۳ دانش دیگر متحول نگردیده است و غالب مولفان و محققان از 
منظظرحی سنتی به مسائل آن دانش می‌نگرند و گاه در طرح مسائل بلاغی, 
کر رکصورانه از اصول و قواعد بلاغت زبان عرب تقلید می‌کنند و 
می کو_شند تا این قواعد را بر زبان و ادب فارسی تطبیق کنند. این تقلید و 
تطییقی اگر در مواردی مژثر و دستگیر بوده, به طور کلی 
اردص و موجب شده است تا اصول و قواعد ویر زبان و ادب فارسی 
کشقست نشود و نظام بلاغی ویژ؛ُ این زبان شکل نگیرد. 
اسست تا برخی از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین اشعار فارسی, فصیح و بلیغ به 
شمار_نیاید (فشارکی,۲۴۸). 

عابطة فصاحت و بلاغت: دانشمندان و محققان علوم بلاغت غالبا 
در تعر_یف بلاغت, نصاحت را شرط بلاغت می‌شمارند و بلاغت را پس 
از خصصاحت متحقق می‌بینند (به عنوان نموته, ن5: تفتازانی, المطول, ۰۲۵ 


زیان به بار 


حتی موجب شده 


شرح, ۲۹-۲۷؛خطیب, ۸۲-۸۱/۱؛شمیسا, معانی, ۴۶-۴۵), اما همایی 
در کتاب معاتی و بیان (ص ۳۹-۲۸. حاشیه) گفتارها و تعبیرهای 
عامیانه را نمونه‌های برجسته بلاغت می‌شمارد و اصطلاحات بنایان, 
تجاران و گچ‌کاران. مثل «بوم خوار» و «دندان موشی» را مثال 
سی‌آورد. بدین‌ترتیب. می‌توان نتیجه گرفت که بلاغت شامل بلاغت 
خواص وبلاغت عوام است که تنها شرط بلاغت خواص فصاحت است 
(ن5: ه د, فصاحت). اين نکته نیز بدیهی است که فصاحت و بلاغت 
امری متحول و تسبی است و در طول زمان و تحت شرایط و عوامل 
مختلف,دگرگون می‌شود (تک:همایی, همان, ۸۱-۸۰). 

دیدگاه تاریخی (براساس کتب بلاغی در زبان فارسی): صنایع 
شعری از سدة ۴ق/۱۰م وارد شعر فارسی شد و از همان روزگار تألیف 
کتب بلاغی در زبان فارسی آغاز گردید (همان, ۱۶). آثار بلاغی در 
زبان فارسی راء نخضست می‌توان به دو گروه غیرموجود و موجود 
تقسیم گرد: 

آثار غیرموجود (با توجه به نام مولفان آنها): ابوالحن سرخسی 
بهرامی, که در چهار مقالهٌ نظامی عروضی (ص ۴۸) این اثرها از اویاد 
شده است:غاية العروضیین, کنز القافية, نقد معانی,نقد الفاظ , سرقات 
و تراجم. . نظامی‌عروضی سرخسی را با عنوان استاد می‌ستاید و 
شاعران را به خواندن تصانیف او فرا می‌خواند (همانجا). عناوین 
کتابهای سرخسی, به ویژه کتاب نقد معانی و نقد الفاظ سکایت از آن 
دارد که وی به مسائل بلاغی توجهی خاص داشته است؛ زیرا معنا به 
تعبیر امروز مسأله «چه گفتن» است و لفظ مسألا «چگونه گفتن» و 
پرداختن بدین معانی, در آن روزگار , به زبان فارسی دارای اهمیتی 
خاص می‌تواند باشد (نک: دادبه, «پاسخ...», ۳۷-۳۵). شمس قیس 
رازی در المعجم. سرخسی را از قدمای مولفان عجم در عروض (ص 
۱) دانسته, و از کتاب غایة العروضیین (ص ۱۸۹) وی یاد کرده 
است. بزرجمهر قسیمی, معاصر سلطان محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ق/ 
۱۰۳۰-۹م) و در شمار عروضیان قدیم (شمس قیس, ۱۸۱). 
ابرسعید احمد پن محمد منشوری سمرقندی, معاصر سلطان محمود و 
سلطان مسعود غزئوی, نویسند؛ کنز الغرائب, حاوی اشعاری متلون (< 
ذوبحرین) که شخصی به نام خورشیدی آن راشرح کرده است (رشید 
رطواط,۵۵). ابویوسف و ایوالعلای شوشتری, مولفان کتاب عروض به 
فارسی (رادویانی. ۲). نصر ین حسن, نویسندة محاسن الکلام که 
رادویانی تصریح می‌کند سرمشق وی در تألیف ترجمان‌البلاغة بوده 
است (رص ۴-۳). 

از عناوین اين کتابها و براساس کتابهای کهن بازمانده در زمينة 
بلاغت و نقدالشعر, مثل ترجمان البلاغة, چهار مقاله و حدایق السحر 
می‌توان به اهمیت آثار غیرموجود پی برد. ٍ ۲ 

آثار موجود که به در بخش تقسیم می‌شود: آثار قدما و قدمایی, و آثار 
معاصران: 

الف. آثار قدما و قدمایی: آثار قدما ۳ اثر اصلی بلاغی بازمانده از سدٌ 


۵ ۷ق است, یعنی ترجمان البلاغه اثر رادویانی (سد؛ ۵ق)؛ حدایق 
السحر_فی دقایق الشعر تألیف رشید وطواط (سد: ۶ق)؛ و المعجم فی 
معاییر اشعار العچم, نوشتهٌ شمس قیس رازی (سد؛ ۷ق). آثار قدمایی 
آتاری است که پس از سد ۷ق تا روزگاری نزدیک به روزگار ماء و با 
نگاهی تا روزگار ما به تقلید از آثار قدما تألیف شده است, مثل حقایق 
الحداثق, نوشن رأمی تبریزی (سد ق) که شر ح حدایق السحر رشید 
وطواط است (رامی, ٩-۲)؛‏ دقایق الشعر, تالیف تاج الحلاوی (سد 
۸ق)؛ بدایم الافکار, تألیف واعظ کاشفی (د ٩۰۶‏ یا ۱۰٩ق)؛‏ مدارج 
البلاغة در علم بدیع, تألیف رضاقلی‌خان هدایت (سده ۱۳ق)؛ در 
نجفی, تألیف نجفقلی میرز آقا سردار (سدة ۱۴ق): مشتمل بر عروض 
و قافیه و بدیع که شامل بیان نیز هست؛ و سرانجام ابد عالبدایم, تالف 
شمس‌العلمای گرکانی (سدة ۱۴ش) که ففصل‌ترین و آخرین تألیف 
معتبر فارسی در فن بدیم به شمار می‌اید (اخوان ثالث, ۱۵۷). البته زیب 
سخن یا علم بدیع پارسی, تألیف محمود نشاط نیز از جهت جامعیت 
درخوریاد کرد است. 

این کتابها که غالبا نام دیع برخود دارد. حاوی صنایعبدیعی وبیانی 
است و غالبا با شواهد شعر فارسی همراه است و اين از آن روست که 
«ادبای فارسی زیان به اين امور از نظر آرایش کلام توجه کرده, آنها را 
داخل فن بدیع ساختهاند وبه عبارت أخری بدیم فارسی شامل میاحت 
معانی و پیان و بدیع هر سه هست» (همایی, معانی, ۰)۲۱ 

ب - آثار معاصران: در روزگار معاصر با هدف طرح مسائل بلاغی 
تلاش دیگری شده است. حاصل این لاش پددآمدن در گوه قیقد 
دو گونه اثر است: 

گوتة اول: زر 
از جهتی تألیف .این گونه آثار براساس کتب بلاغی عربی, به ویژه کتاب 
المطول و المختصر سعدالدین تفتازانی, در زبان فارسی نوشته شده. و 
غالبا حاری معانی بیان و بدیم است. نویسندگان این گونه آثار گزارشی 
از مباحث بلاغی بر بنیاد المطول و المختصر به دست داده‌اند و ضمن 
ذکر شواهد عربی, شواهدی از شعر فارسی نیز آورده‌اند و در طرح و 
تحلیل شواهد فارسی گاه, به نکات تازه‌ای نیز دست یافتداند. از جملاً 
این گونه آثار است: کتابهای در الادب, تألیف حسام العلما آق اولی؛ 
هنجار گفتار, تألیف نصرالله تقوی؛ معالم البلاغة, تألیف محمدخلیل 
رجابی؛ معانی و بیان, تألیف غلامحسین آهنی؛ و معانی و بیان, تألیف 
جلال‌الدین همایی که در اين کتاب نکات تازه چشم‌گیر است و نویسنده 
تصریح می‌کند که کوشیده است تا از طریق به دست دادن قواعد 
مخصوص بلاغت در زبان فارسی, معانی و بیان مخصوص این زبان را 
پایه‌گذاری کند (ص ۱۶). اين تلاش پیش‌تر» در ایران عصر صفوی و به 
ریژه در شبه قار؛ُ‌هند صورت گرفته بود و فضلا و ادبای هندوستان آثاری 
ارجمند در این زمینه پدید آورده بودند که نخستین آنها عطیة کبری و 
موهبت ملمی نوشته سراج‌الدین علی آرزوست (ن5: ص ۱۲) و 
نویسنده خود نیز بدین‌معنا تصریح کرده است (ص ۵۰ -۵۱). در جنب 


بلاغت ۴۳۷ 


اين اثر ارجمند می‌توان از آثاری دیگر چون انوار البلاغه, تألیف 
محمدهادی بن محمد صالح مازندرانی (قرن ۱۱ق) و از حدایق 
البلاغت, نوشتة میرشمسآلدین فقیر دهلوی (قرن ۱۲ق) یاد کرد انوار 
البلاغه, گزارشی است از معانی و بیان و بدیع به فارسی, اما شواهد در 
سراسر کتاب عربی است. در برابر آن, حدایق البلاغت از جهت آوردن 
شواهد فارسی و حتی تحلیل اين شواهد, اثری است بسیار سودمند و با 
ارزش. آخرین اثر از اينگونه. کتاب اصول علم بلاغت در زیان فارسی 
تألیف غلامحسین رضانژاد (نوشین) است, این کتاب اکنده از شواهد 
شعر فارسی است همراه‌با مقدمه‌ای در نقد شعر. 

گونة دوم: آثاری است که با نگاهی تازه.با توجه به خصایص زبان و 
ادپ فارسی و با استفاده از دانش زیان‌شناسی. نقد ادبی و سبک. 
شناسی تألیف شده است. به دنبال آشنایی فرهیختگان با فرهنگ غرب 
از عصر قاجار, و به ویژه پس از انقلاب مشروطه و در پی تأملات تازه‌ای 
که از برخورد اندیشه‌های کهن و سنتی پد بار آمد. محققان در مسائل 
موردتحقیق خودبه گونه‌ای دیگر نگریستند. أمل در ممائل بلاغی نیز از 
این قاعده سستئنیل نبود .نگاهی تازه متوجه زبان و ادب فارسی شد و 
پس از تا سیس دانشگاه ۳1 فعالیتهای 
دانشگاهی, کوشیدند ضمن توجه به میراث بازمانده از پلاغت عربی و 
گزارشهای فارسی فراهم آمده پراساس آن میراث, به تدوین اصول و 
قواعد ویر بلاغت در زبان و آدب فارسی بپردازند. در زمیتٌ عروض و 
قافیه و در مسألهُ رزن- که بخش عمد؛ موسیقی شعر از آن به‌بار می‌آید و 
بر بلاغت می‌افزاید - معاصران تلاشهایی چشم گیر کرده‌اند. وزن شعر 
آثر پرویز خانلری؛ عروض حمیدی, تألیف مهدی حمیدی شیرازی؛ 
بخشهابی از کتاب موسیقی شعر, تألیف شفیعی کدکنی؛ و نگاهی تازهبه 
عروض, نوش سیروس شمیسا از جمله آثاری است که مولفان آنها در 
بحث از مسائل عروضی و همچنین در چگونگی آموزش عروض, 
طرحهایی تازه به دست داده‌اند. در زمینهً بدیح, کتاب فنون بلاغت و 
صناعات ادبی تألیف جلال‌الاین همابی. گامی است نخست و برزخی 
است میان نگاه سنتی ونگاه نویدین فن. بخشهایی از کتاب موسیقی شعر 
تألیف شفیعی کدکنی (نک: ص ۳۱۳-۲۹۳) هم نگاه تازه‌ای است به بدیم» 
به عنوان دانش ایجاد کننده موسیقی شعر و سرانجام کتاب‌نگاهی تازه به 
بدیم نوشتة سیروس شمیسا, کتابی است که می‌توان در آن به طبقه‌بندیها 
و گزارشهای تازه‌ای از صنایع بدیمی دست یافت (نک: ص ۳۳, ۳۹ 
۵( 

در دانش بیان نیز تحولی چشم‌گیر پدید آمده است. جلوه‌گاه این 
تحول نخست. کتاب صورخیال در شعر فارسی تألیف شفیعی کدکنی 
است که از نام آن گرفته تا عناوین فصول و بخشها و مباحت مختلف آن, 
تازگی دارد و از نگاهی دیگر به مسائل بیانی خبر می‌دهد (ن؟: ص 
۰۱ب) و سپس کتاب بیان و کتاب‌بیان و معانی تألیف سیروس شمیسا 
که هم از بابت تگاه تازه به سسائل بیانی, هم از بابت بحثهای نظری, و هم 
ازبابت طرنع صنایع تازه‌ای که جای آنها در کتب بیان سنتی خالی است. 


محققان حوزه بلاغت. به ویره ب 


و 3یج 


محل مبحت استعاره‌گونه‌ها, یعنی سمبل, تمثیل, اسطوره و آرکی تایپ 
(تک2 شمیسا,بیان, )۸٩-۷۵‏ درخور توجه و حائز اهمیت است. 
حر دانش معانی آن گونه که در بخش اول (دیدگاه موضوعی) گفته 
شد , کار دشوارتر و راه ناهسوارتر است (نک: فروزانفر, ۴ ۵). 
ههایسی ( معانی, ۲۲۳-۱) نیز در این باب به نکات مهمی توجه کرده 
اسست». اصول علم بلاغت در زبان فارسی تألیف غلامحسین رضانزاد 
(نوشمین) از جهت طرح پاره‌ای مسائل نظری و یافتن شواهد شعری 
در_خور توجه است (نگ: فهرست مقدمه, شواهد سراسر کتاب). 
طرح و طبقه‌بندی تازه از مسائل بیانی. همراه با مباحث نظری ویژه. 
با تگاهی نو را می‌توان در کتاب معانی تألیف سیروس شمیسا ملاحظه 
گرد فصل اول اين کتاب (نک: ص ۶۴۰۱۳ فهرست) حاوی نکات تازه 
اسسته و طبقه‌بندی جملات به خبری» پرسشی, امری و عاطفی (نگ: ص 
۲-۵ ) - که با مباحث نظری تازه همراه است - گویای نگاهی نو و 
تلا شیی دیگر در طرح مباحث بلاغی در زبان و ادپ فارسی است. 
فشما کی (ص ۲۴۳۳) نیز کوشیده است تا ضمن نقد عملکرد بلاغت 
نویسفن در زبان فارسی. طرحی نو بر بنیاد دو اصل «عدم ناسازی و 
ناهنجاری لظی و معنوی» و (تخییل» درافکند (همو, ۲۴۶ بب). اين 
تلا شسها همچنان تا تدوین دانش معانی و اصول بلاغت متناسب با زبان و 
ادب خارسی ادامه دارد. 
مساخذ: _آرزو, علی علیذ کبری و مرهبت عفظمن, به کرشش سیروس شا تهران» 
۱ ۱۳۸ش؛ابن خلکان, وفیات؛ ابن سیناه «فن الشعر»» همراه فن الشعر (نک؛ هم ارسطر)؛ 
ایین ندیم الفهرست؛ اخوان ثالث« مهدی, «آیات مرزدن افتاد؛ قرآن کریم»« یادنامه علامه 
اصینی, به کرشش جمفر شهیدی و محمدرضا حکیمی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ ارسطو, 
فجن‌اكمر, ترجمه و شرح عبدالرحمان بدوی, بیروت, دارالتقافه؛ اقبال آشتیانی, عباس, 
مسقدمه بر حدایق السحر (نک هم , رشید رطراط)؛ تفتازانی» سعود. شرح المختصر, به 
کرشش عبدالتمال صمیدی, قم, کایفروشی کبی‌نجفی؛ همر, المطول, قم, مکبة 
السداوری؛ تفضلی, احمد, تاریخ ادییات ایران پیش از اسلام, به کرشش ژاله آموزگار, 
تقهران, ۱۳۷۶ش؛ تقری. نصرالله, هنجار گفتار, تهران, ۱۳۱۷ش؛ جاحظ, عمروء 
السییان و التیین, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره. ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹؛ 
جحرجانی. علی, الكمریفات, بیروت, ۱۹۸۸/۱۳۰۸؛ حافظ, دیران, به کرشش 
ستصور موحدزاده, تهران ۱۳۷۰ ش؛ خطیب قزوینی؛ محمد, الایضاح فی علرم البلاغة, 
بح کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی, یبروت. ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ دادبه, اصفر, «پاسخ 
اسستادان», نامه فرهنگ, تهران, ۱۳۷۹ش.س ۰۱۰ شم ۳۸؛ همو, «ساعتی در سای 
آتاب», کتاب ماه (ادبیات و فلسفه) تهران. ۱۳۸۱ش» س ۰۵ شه ۸ و ٩؛‏ همره 
« سشرحی بر حافظ پیراسته از لطافتها», دربارة حافظ, تهران. ۱۳۶۵ش؛ رادویانی. 
مصسحمد, ترجمان البلاغة, به کرشش احمد آتش, استانبول, ٩‏ ۱۹۴م؛رامی تبریزی» حسن: 
سایق الحدائق, به کوشش محمد کاظم امام, تهران, ۱۳۳۱ش؛ رشید وطراط, حدایق 
السسحر فی دقایق الشعر, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۰۸ش؛ رضانژاد, 
تسلامسین, اصول علم بلاغت در زبان فارسی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ زرین‌گرب. 
عسبدالحسین, حدیت خرش سعدی, تهران, ۱۳۷۹ش؛ همو, شعر بی دروغ, شعر بی 
تقصاب, تهران, ۱۳۵۵ش؛ سعدی. دیران» به کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ 
سسکاکی, پرسف. مفتاح العلوم, قاهره: ۱۳۱٩‏ ق؛ شفیع ی کدکنی, محمدرضاء صورخیال 
دسر شمر فارسی, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ همو: موسیقی شعره تهران» ۱۳۶۸ ش؛ شمس قیس 
دتازی, المعجم, به کوشش محمد قزوینی و مدرس رضوی, تهران» ۱۳۱۳ ش؛ شمیاه 
سسیروس,ییان و معانی» تهران, ۱۳۷۶ ش؛ هموء معائی, تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش؛ همو.نگاهی 
تا زه به بدیم: تهرآن: ۱۳۶۸ ش؛ صادقیان, محمدعلی: «سهم ایرانیان در تدوین و تکمیل 


علرم بلاغی». مجمرعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی در زمنة ادب و 
فرهنک ایران. ج ۱.به کرخش محمدعلی صادقیان, دانشگاه شیراز؛ صنفی‌پوری, 
عبدالکريم, منتهی الاریب» تهران, سنایی؛ عنصرالسعالی کیکاووس, قابرس‌نامه, بد 
کوشش غلامحسین پرسقی, تهرآن, ۱۳۶۶ش؛ فارایی. «رسالة فی قرائین صناعة 
الشعراء»: همراه فن الشعر (نک همو ارسطر)؛ فردوسی, شاهنامه, به کوشش علی آف و 
دیگران» مسکو, ۵ ۱۹۶ م؛ فروزانفر» بدیم‌الزمان. «معانی و بیان», نامه فرهنگستان زبان و 
آدپ فارسی, به کوشش محمد دییرسیافی, تهران, ۱۳۷۶ش, ضميماٌ شم ۳؛ فشارکی, 
محمد. بامعانی بیان فارسی با روش جدید», مجموعه مقالات چهارمین کنگر تحقیقات 
ایرانی در زمیُ ادب و فرهنگ ایران, ج ۲.به کرشش محمدحسین اسکندری, دانشگاه 
شیراز؛ فقیر دهلوی» میررشمس‌الدین, حدایق البلاغت, لکهنو, ۱۸۷۲م؛ گرکانی: 
محمدحسین, ابدع البدایم. به‌کوشش حسین جعفری, تبریز. ۱۳۲۸ق؛ مازندرانی, 
محمدهادی, انوار البلاغه, به کرشش محمدعلی غلامی‌نژاد. تهران, ۱۳۷۵ ش؛ تشاط, 
محمود. زیب سخن یا علم بدیم پارسی, تهران, ۱۳۲۲ ش؛ نظلامی عروضی, احمد, چهار 
مقاله, بد کرخش محمدقزوینی و محمدمعین, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ همایی, جلال‌الدس, 
فنون بلاغت و صناعات ادبی؛ تهران, ۱۳۶۱ش؛ همر, معانی و یان, به کرخش 
ماهدخت باثر همایی, تهران» ۰ ۱۳۷ش. اصفر دادبه 


پلال بن حارث؛ ابوعبدالرسمان (د ۲۰ق/ ی .صحاپی 
پیامبر اکرم(ص). و از بل مضري‌بنی رنه بود (ابن قتیه, ۲۹۸؛ابن 
حبان, ۲۸۷۲ ) و در رجب ۵ق همرا گروهی از افراد قبیلٌ خود به حضور 
پیامبر(ص) آمد و اسلام آورد (اين سعد, ۱/۱٩۲؛‏ این عساکر, 
۰ وی در اطراف مدینه. منزلگاه بنی مزینه سکنی داشت 
(حاکم, ۵۱۷/۲)؛ و به مدینه بسیار سفر می‌کرد (ابن عساکر, ۴۲۲/۱۰) 
و نسبت ((مدنی» آو در برخی مآًخذ, احتمالا به همين سبب است (ابن 
ثیر۲۰۵/۱۰؛نیز نک: بخاری» ۰)۱۰۶/)۲(۱ 

بلال‌در سرایا و غزوات متعده‌ی شرکت داشت: در ۵ق پیامبر(ص) 
او را در سریه‌ای سوي بنی مالک بن کنانه فرستاد. اما بنی مالک پیش از 
رسیدن او گریختند (ابی حبیب, ۱۷۲۰). در ق در سریه رز بن جابر 
فهری حضور داشت (واقدی, ۵۷۱/۲). در #ق نیز به فرماندهی سریه‌ای 
برگزیده شد (اين حبیب, ۱۲۴). همچنین, در همان سال, پیامبر(ص) 
پیش از حرکت به سوی مکد. او و یکی دیگر از اصحاب را برای 
گردآدری نیرو به سوی قبیلةٌ بنی مزینه گسیل داشت و آن دو به همراه 
هزار نفر در فتح مکه حاضر شدند (ابن عساکر, ۴۲۴/۱۰). بلال در 
سريةٌ دومةالجندل به فرماندهی خالد بن ولید شرکت داشت (همو, 
۰ ).در ۱۰ق نیز که پیمبر(ص) خالد راب سربنی حارث بن کب 
دریمن فرستاد,بلال‌با او بود (ابن سعد,۳۳۹/۱)- 

آررده‌اند که پیامبر(ص) بنا به درخواست پلال, رادی عقیق وأقم در 
بلاد بنی مزینه را به او واگذار کرد. گرچه عمر بن خطاب بخشهایی از 
ان منطقه را بعدها از او بازیس گرفت, اما مالکیت قسمتهای دیگر تا 
سالها بعد همچنان در اختیار فرزندان بلال بوده است (نک: بلاذری» ۲۲: 
ابوعبید, ۹۵۳/۳؛ ابن عساکر, ۴۲۶/۱۰). همچنین آن حضرت معادن 
له در نزدیکی مدینه را به بلال بخشید (حاکم. همانجا؛ ابوعبید, 
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۳ +یاقرت ۰ ۳۳-۳۲/۴) و او را بر منطقه‌ای در اطراف مدینه .به نام 
جمی گماشت (راقدی, ۴۷۲۵/۲؛ ابن عساکر, ۳۲۴/۱۰؛ نیز نک: دنبالة 
مقاله). 
ینابر برخی روایات. بلال در عهد خلفا. در جنگ قادسیه (واقدی, 
۱ فتوحات شام (طبری. ۴۱۰/۳) و فتح افریقیه (۶۴۸/۲۷ع) 
شرکت جست (ابن عساکر, ۴۲۳/۱۰). گفتهاند که بلال در بصره خانه‌ای 
داشته است (نک: خلیفه. ۳۸). به روایت اين حبان, بلال به خرید و 
فروش گیاه دارویی و خوش‌بوی اذخر (گورگیاه) می‌پرداخته است 
(۲۹/۳)؛ گرچه ظاهر شغل امارت بر حمی را تا زمان مرگ برعهده 
داشت (ابن عساکر, ۴۲۴/۱۰). 
پلال در درران خلافت معاویه, در ۰ سالگی درگذشت (نک: همو. 
0۳۰ )از او فرزندانی به جای ماندند, از آن جمله حسان که گفته‌اند: 
نام او با پیدایش عقید؛ ارجاء در بصره پیوند دارد (ابن قتیبه, این حبان, 
همانجاها). بلال از راویان حدیث نبوی بوده. و روایاتی از عمر بن 
خطاب و عبدالله ابن مسعود نقل کرده است (مثلا نک: مزی, ۱۲۸۳/۴ 
احمد بن حنبل, .)۴۶٩/۳‏ همچنین کسانی چون پسرش حارت, علقمه 
ابن وقاص لیثی, عبدالرحمان بن عطیه و برخی دیگر از او روایت 
کرده‌اند (ابن عبدالبر, ۱۸۳/۱؛مزی, همانجا)- 
ماخذ:_ این ار علی:اسد الابة, قاهره, ۱۲۸۶ ق؛ اين حبان, محمد.النقات, حیدرآباد 
دکن» ۷( این حبیب» مجمد, المحبر» به کرشش ایازه ليشتن اشتر, 
حیدرآباد دکن» ۱۱۹۴۳۲/6۱۳۶۱ اين سعد, محمد. السلبقات الکبرق» یررت؛ 
دارصادر؛ اين عبدالبر, پوسف الاستیعاب, به کرشش علی محسد بجاری, قاهره, 
۰ این عساکره علی, تاریخ مدبتة دمشق, به کرشش علی شیری, 
بیررت ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵ع؛ اين قتیه, عبدالله, المعارف, به کرشش روت عکاشه, 
قاهره, ۰۰ برعبید بکری, عبدالله, معجم ما استمجم, به کرشش مصطفی سقا, 
پیررت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ احمد بن حنبل, سند قاهره, ۱۳۱۳ق؛ بخاری, محمده 
التاریخ الکبیر, بد کرشش محمد عبدالمعیدخان, سیدرآیاد دکن. ۱2۱۱۷۸۱۵۱۳۹۸ 
بلاذری, احمد فتو البلدان, به کرشش عبدالله انیس طباع و محمدانیس طباع, پیروت, 
موستة المعارف؛ حاکم شابرری, محمد, السستدرک علی الصحیحین فی الحدیت. 
بررت: ۱۷۸۱۵۱۳۹۸ ۱+ خليفة بن خیاط الطبقات, به کرخش اکرم یاه عبری, 
ریاشء ۲ ۵ )6 طبری, تاریخ؛ مزی, یوسف تهذیب الکمال, به گوشش 
بشار عراد معروف بیروت مسسة الرساله؛ واقدی, محمد.الغازی, یه کوشش مارسدن 
جونزء لندن, ۶ ۶ ۱۹م؛یافرت,بلاان, محمدحسن الهی‌زاده 


بلال حَبّشی. از نخستین گروندگان به اسلام. اولین مزذن, خادم 
و صحابی پیامبر(ص). از زندگی او پیش از گرویدن به اسلام اطلاعی 
دردست نیست. جزآنکه برخی از ماع ار را یآنکه از پدرش یا کنند. 
از زادگان (مرلدان) بنی جقح, و مادرش حمامه (جمامه باید تصحیف 
حمامه باشد) را کنیز یکی از اینان دانست‌اند. در متابع دیگر او را بلال 
ابن‌زبا ح ,و پدرش را از اسیران حبشی خوانده‌اند. بلال را گاه‌به مادرش 
نیز نسبت داده, و او را بلال ين حمامه نامیده‌اند. کنية بلال را هم به 
اختلاف.ابوعبد الله,ابوعیدالکریم و ایوعمر آورده‌اند.از آنجاکه گفته‌اند 
بلال همسن ابویکر بود, باید در سالزاد او, یعنی سال سوم عام‌الفیل به 
دنیا آمده باشد (ابن سعد, ۰۲۳۸/۳ ۷/ ۳۸۵؛ این حجر, ۳۶۴/۱؛ ذهبیء 


بلال حبشی ۳۳۹ 


سیر...,۳۴۷/۱, ۳۵۰؛سخاوی, ۲۲۱/۱؛ طبری, احمد. ۲۳/۲ اين اثیر» 
۵۸-۸۵۱)- 

بلال مقارن بعشت پیامپر(ص) از بردگان امية بن خلف برد و آن‌گاه که 
اسلام آورد و آن را آشکار کرد. چون مردی فرودست بود و قبیله و 
خاندانی نداشت تا از او حمایت کنند, آزار و شکنجه‌های سخت دید تا 
حدی که دل ورقة بن توفل به رقت آمد و امیه را سرزنش و حتو تهدید 
کرد. سرانجام, ابویکر بن ابی قحافه او را خرید. یا با یکی دو غلام چران 
و چابک معاوضه کرد و آزادش ساخت؛ درحالی که پیامبر(ص) نیز در 
همان اندیشه برد (طبری, احمد, ۰۴۲۱/۱ ۲۳-۲۲/۲؛ ابن اسحاق, 
۴ ۷۰ ابن سعد, ۲۳۲/۳) .ار خود در روایتی به اين آمر تصریح کرده 
است و گزارشهای دیگر دربار؛ سفر او یه شام نیز موید این ماجراست 
(سخاوی,۲۲۱۰۱۱/۱؛نیزنک:تفسیر, ۶۲۱)- 

ابن حجر (۷/ ۵۸۵) آورده است که مادر او را نیز مشرکان عذاب 
می‌دادند و اين نشان می‌دهد که او نیز مسلمان شده بود ۳ 
خرید و آزاد کرد .بلال را در زمر نخستین گروندگان به اسلام یا نخستین 
کسانی (۷ تن) که اسلام خود را ظاهر کردند. دانسته‌اند ی 
حلیة..., ۱۴۹/۱؛ ابن جوزی, صفه..., ۴۳۳/۱)؛ اما اينکه گفته‌اند وی 
نخستین برده‌ای بود که اسلام آورد, محل تردید است چه, زید بن حارثه 
بی‌گمان در اسلام آوردن بر بلال سبقت داشت (نگ: ابن ابی الحدید, 
۴ ۰ ) بلال پس از آزادی بی‌درنگ به پیامبر(ص) پیوست 
و خادم و خازن (کارپرداز) او شد (اپونعیم. همان, ۱۴۹-۱۳۷/۱؛ خلیفد, 


.)٩۹|۱,خیرات‎ 


بلال نخستین موذن در تاریخ اسلام به شمار می‌رود. البته به نظر 
می‌رسد که چندی بعد, ابن ام مکتوم و کسانی دیگر هم در این کار انباز 
شدند؛ چنان که گفته اند: بلال به روز اذان می‌گفت و اين ام مکتوم به شب 
(ابن ابی عاصم, ۱۱۶/۱؛ ابن سعد, ۳۶۴/۸؛ کلینی, ۵۸/۴ ابن بابوید, 
من لا یحضر...,۲۹۷/۱؛ این حجر, 4۳۷۵/۴ سخاوی, ۴۶/۱). 

پیامبر اکرم(ص) علاقه و عنایت خاصی به بلال داشت و او را به 
تعبیر جیرثیل, سید و سرور حبشیان می‌شمرد (ابن سعد, ۷/ ۳۸۵: 
ایشیهی. ۲۶۹/۲). در ذکر واقعة («اسراء» نیز, حضرت از او به عنوان 
سابق مسامانان در بر خورداری از نعیم آخرت یاد می‌کرد و پایگاهی بلند 
برایش قائل بود (ذهبی, همان,4۳۴۸/۱+سیرطی, ۲۶۲/۱). 

در مدینه میان او و ابورویحة خثعمی عقد اخوت برقرار شد و بلال 
همواره به اين برادری وفادار بود (تک: سطور بعد). اما اينکه گفته‌اند: 
میان او و عبیدةین حارث بن مطلب یا ابوذر عقد برادری بسته شد. نباید 
درست باشد؛ زیرا این اخوت میان مهاجر و انصار برقرار می‌شد (ابن 
سعد, ۲۳۴/۳؛ این عبدالبر, ۱۷۸/۱؛ ابن جوزی, المنتظم, ۰۷۲/۳ ۱۴۰). 
بلال را در زمر اهل صفه و از صوفیان راستین و اولیه شمرده‌اند 
(ابونعیم, همان, ۳۵۵-۳۴۹/۱؛سخاوی, ۲۲۱/۱)- 

بلال در تمام غزوات همراه پیامبر (ص) بود (اين سعد, ۲۳۸۱۳ ). در 
غْزوةیدر, امیةبن خلف رابه تحریک و اشارة بلال به قتل رساندند, و 


هر بلال حبشی 


به رواجیتی خود, او را کشت (ابن جوزی, همان, ۱۱۲/۳؛ اپن عبدالبر» 
۸ ). در روز فتح مکه وی همراه پیامبر(ص) وارد کعبه شد و 
نخستیین کس بود که در آنجا اذان گفت (فاکهی, ۰۲۱۳/۳ ۲۲۱/۵؛ این 
حجر. ۲۶۴/۵۰۴۵۰/۴)- 

پسی از رحلت پیامبر(ص), بلال دیگر اذان نگفت و به اصرار اجازه 
یافت عا برای جهاد به شام رود. در این‌باره دو روایت هست: برخی 
آورده3 ند که ابویکر می‌خواست بلال را در مدینه و نزد خود نگاه دارد. 
پس او_ را اجازة سفر نداد. چون ابوبکر درگذشت, بلال سرانجام عمر را 
با اصر_ار راضی کرد و روی به شام نهاد (اين سعد., ۲۳۶/۲). مطابق 
روایتی دیگر,بلال در همان روزگار خللافت ابویکر وارد شام شد (ذهبی, 
سیرء ۷ /۳۵۷). او پس از رحلت پیامبر(ص), به‌رغم خواست ابویکر» 
هیچ اطان نگفت, مگر دویا ۲ بار. یک بار به درخواست حضرت فاطمةً 
زهرا(_ع). و بار دیگر وقتی عمر به جابیة شام آمده بود, به درخواست 
مسلما تان و دعوت او اذان گفت. به روایتی, بلال پیامبر(ص) را در 
خوامبه دید که او رابه زیارت خود می‌خواند. پس بی‌درنگ بر نشست و 
به مدیحه رفت و در آنجا اذان گفت. نیز آورده‌اند که اين کار به درخواست 
اما حسن و امام حسین( ع) صورت گرفت و اذان بلال در سجدالتیی, 
شهر رابه لرزه انکند (ابن سعد, ذهبی, همانجاها؛ ابن بابویه, 
من لا بیحضر, ۲۹۸/۱؛سخاوی, همانجا؛ ابن جوزی, المنتظم, ۲۲۴/۴). 

بلال در پرخی جنگها و فتوحات شام هم شرکت داشت (احمد ین 
حنبل ء ۲۸۹/۱). در فتح بیت‌المقدس, او از فرماندهان سپاه به عمر 
شکایست برد که از لذایذ دنیوی بیش از بقیهٌ مسلمانان بهره می‌جویند, و 
عمر فیرمان داد که به عامهٌ جنگچویان غذای خوب دهند و غنایم به طور 
مسا وعی تقسیم گردد (یعقوبی, ۱۳۷/۷). ظاهراًبلال معتقد بود که همذ 
غنایم و آنچه به فتح حاصل می‌شود. باید پس از کسر خمس آن, میان 
جنگچحویان تقسیم شود؛ در حالی که عمر همه مسلمانان را در آن انباز 
می‌داتست وبر آن بود که قسمتی از آن‌نیز باید وقف مسلمانان شود و گویا 
این با عث نقاری در میانه شده بود (احمد بن حنبل, همانجا). در 
همین سجا وقتی عمر دیوان شام را بنیاد نهاد, به درخواست بلال نام او و 
ابور وحیحهة خثعمی را در یک دفتر قرار داد و به یک اندازه از عطایا 
برخوحردار گردانید (ابن سعد, ۲۳۴/۳ ؛اپن حجر, ۰)۱۴۵/۷ 

دو_یار؛ سال مرگ. محل و علت درگذشت بلال میان منابع اختلاف 
استس مرگ او را در سالهای ۲۰۰۱۸ و ۲۱ق در شصت و اند سالگی, یه 
مرگ طبیعی یابر اثر طاعون دانسته, و مرقدش را غالبا در دمشق (یاب 
الصغییر یا باب کیسان) و بعضی در داریا یا عمواس, و حتی حلب نشان 
داده‌اتد (ابن سعد, ۳ ۲۳۸؛ طبری, تاریش, ۱۱۲/۴؛ خلیفه, تاریخ. 
۱ ۷ الطبغات, ۲۹۸-۱۹/۱؛ ابن حبان, ۲۸/۳؛ سخاوی, همانجا؛ ابن 
جوکصی, صفة, ۱۴۳۰/۱ ذهبی. العبرء ۰۲۴/۱ سیر ۰۳۴۷/۱ ۳۶۰؛ شیخ 
طوسییی, ۲۷). 

باصل نزد امامان شیعه و اصحاب ایشان از پایگاهی بلند برخوردار 
است (مثلاً نک: کشی, ۳۹). امام علی(ع) او را از جملة برگزیدگان 


اصحاب پیامیر(ص) و از جملة سابقان در اسلام دانسته‌اند (تفسیر, 
۱ ابن بابویه, الخصال, ۳۱۲/۱) و در دیوان منسوب به امام. در اپیاتی 
از بلال و اذان‌گویی او یا د شده است (۴۳/۱). گفتهاند: با آنکه بلال آزاد 
شدة آبویکر بود, ولی امام علی( ع) را بسیار دوست می‌داشت و گویا در 
این‌باره سرزنشهایی هم شنیده است (تفسیر, ۶۲۲-۶۲۱). در برخی 
منابع ادب نیز از صداقت و صراحت و برخی اقرال و رفتارهایش یاد 
شده است و اشعاری هم از او نقل کرده‌اند (نک: ابشیهی. ۳۰۱۵/۲٩؛‏ ابن 
عبدربه,۱/۶۰۲۸۲/۵٩)-‏ 
با آنکه برخی نویسندگان بلال را فاقد فرزند دانسته‌اند. ولی از 
پسرش, عمر به عنوان یکی از راویان او یاد شده است (سخاوی. 
همانجا).نوادگان او نیز تا قرنها بعد شناخته شده بردند؛ چنان که ابن اثیر 
در حوادث سال ۵۱٩‏ ق/۱۱۳۵م از مرگ هلال بن عبدالرحمان, از 
قاریان مشهور ساکن در سمرقند. به عنوان یکی از نوادگان بلال یاد کرده 
است (۲۳۴/۹). 
از بلال احادیثی که ذهبی شمار آنها را ۴۴ دانسته (سیر, ۰)۳۶۰/۱ 
نقل شده است. برخی از اين احادیث را صاحبان صحاح و سنن نیز از 
او روایت کرده‌اند (مسلم. ۲۳۱/۱؛ ترمذی, ۰۱۷۲/۱ ۳۷۸, ۱۲۰۳/۲ نیز 
نک احمد پن حنبل, ۱۳2۷۱ این حجر, ۰۳۲۴/۵ ۳۲ ۱۷ ین قانع, 
۷۱ .برخی از مهم‌ترین کسانی که از ار روایت کرده‌اند, عبارتند از 
جابر بن عبدالله, ابویکر, عمر, براء بن عازب, عبدالرحمان بن ابی لیلی 
و عبدالله بن رواحه (ابونيم, دلائل...» ۱۶۲/۱؛ ابن عبدالبر, ٩۱۸۰/۱‏ 
ذهبی, همان, ۳۳۷/۱؛ نیز تک: سخاوی, ۰۲۲۱/۱ ۳۵/۲). در منابع شیعی 
نیز احادیثی از او آمده است و کسانی چون هشام بن حکم با اسناد از 
عبدالله بن علی, از بلال روایت کرده‌اند (ابن بابویه. من لایحضر, 
۸۱ اامالی, ۲۱۱-۲۱۰). 
ماخذ:_اپشیهی؛ محمد,التطرف فی کل فن مستذلرف: به کوشش مفید محمد قمیحه, 
پیررت. 2۱۹۸۶؛ این ایی‌الحدید. عبدالحمیده ی نهمالبلاغة, قم, ۱۴۰۴ق1 
۴ این ایی عاصم, احمد. الا وائل, به کرشش محمدبن ناصر عجمی, کویت. 
دارالخلناء للکتاب الاسلامی؛ این اثبر» علی, الکامل, به کرخش عبدالله قاضی» بیروت: 
۵ ۱ ق/۱۹۹۵م؛ ابن اسحاق, محمد. سيرة اللبی, به کوشش محمد حمیدالله» قرنیدء 
۱( ابن بایریه, محمد, الامالی» قم. ۱۳۶۲ش؛ همو, الخصال, قم» 
۳ ع؟ همره من لا یحضره الفقیه: قم, ۱۳۶۳ ش؛ابن جوزی» عبدالرحمان, 
صفه الصفوة, به کرشش محود فاخوری و محمد رواس قلمه‌جی؛ ببروت. ٩۱۳۹ق/‏ 
0۱۳۹+ همو المنتفلم, به کرشش محمد عبدالقادر عتلا و مصتلفی عبدالقادر عطاء 
بیررت. ۲/۱۳۱۲ ۹٩۱م؛‏ اين حبان, محمد, التقات, به کوشش شرف‌الاین اسمد» 
بیروت: ۵/۱۳۹۵ ۷٩۱م؛اين‏ حجر عسقلانی, احمد. الا صاباهء به کوشش علی محمد 
بجاری, پروت» ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ این سعد. محبد, الطبقات الکبری» بیروت 
دارصادر؛ این عبدالبره برسف, الاستیعاب, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره, 
۰/۰ ۸۱۶؛ اين عبدریه. احمد. العقد الفرید, به کرشش اسمد امین و دیگران» 
قاهره, ۵ ۱۳۶ق/ 4۸۱٩۳۶‏ این قانم» عبدالباقی, معجم الصحایة, به کرشش صلاح ین 
سالم عصرائی, مدینه ۴۱۸ ۹۷/8۱ ۱۹؛ ابرنیم اصفهانی, احمدء حلیةالا ولیاء, ببروت 
۵/۵( همر, دلائل الثبرة, به کوشش محمد محمد حداد. ریاض» 
۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸؛ احمد بن حنبلفضائل الصعحابة, به کرشش وصی‌الله محمدعباس, 
بروت؛ ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ ترمذی» محمده سن, به کوشش احمد محمد شاکر و 
دیگران, بیروت. داراحیاءالتراث العربی؛تفسیره منسوب یه امام حسن عسکری(ع) قم» 


صق خليفة بن خیاط, تاریخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, دمشق | یروت« 
۷ تش؛ همو, اللبغات, به کوشش اکرم ضیاء عمری, ریاض ۲/۱۴۰۲ ٩۴۱۹۸‏ 
دیوان امام علی( ع)» قم: ٩‏ ۱۳۶ ش؛ ذهبی. محمد, سیر اعلام الثبلاء» به کرشش شعیب 
ارتژوط و محمد تعیم عرقسوسی, بیررت. ۹۳/۱۴۱۳ ٩0۱؛‏ هم العیره به کرشش 
صلاح‌لدین منجد. کریت» ۱٩۴۸‏ م+سخاری, محمد. التحفة اللطیفة, بیروت: ۱۹۹۳ 
سیوطی, الخصائص الکیری» یروت, ۰۵ ۵/6۱۲ ۱۹۸م؛ شیخ طرسی, محمد, رجال, 
تجف. ۱۵۱۳۸۱ ۱۸۱۹۴۱ طبری, تاریخ؛ طبری, احمد, الریاض اللضرة, به کرشش 
عیسی عبدالله محمد مانع حمیری» بیروت, ۱۹۹۶؛ فاکهی, محمد, اخبار مکةء به 
کرشش عبدالملک عبدالله دهیش, پیروت. ٩۹۳/6۱۴۱۴‏ ۱۹م؛ کشی, محمد, معرنة 
الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کوشش حسن مصطفوی, مشهد. ۱۳۴۸ش؛ کلینی, 
محمد. الکافی» تهران. ۱۳۶۵ش؛ سلم بن حجاج: صحیح» به کرشش محمد ناد 
عبدالباقی, پیر وت, داراسياءالترات العربی؛یمقریی, احمده تا ریخ» بر وت. دار صادر, 
صادق سجادی 


پلاوات» یا بلاباذ. بلوات. روستایی کوچک در ۲۵ کیلومتری 
جنوب خاوری شهر موصل. شهرت این روستا به سیب وجود تبه‌ای 
باستانی در نزدیکی آن است که آثار با ارزشی از دوران آشور باستان از 
آن به دست آمده است (نک: رو, 4244-245 هندکوک, 55؛ اوتس, 123). 
بنار کتیبه‌ای از آشور بانی پال دوم, نام باستانی بلاوات, «(ایمگور - 
انلیل » بوده که در ۱۶ کیلومتری شمال شرقی نمرود امروزی یا 
«کلحو)»ی باستانس پایتخت آشور - وأقع بوده است (((بلاوات...4۳)- 
آشور نصیریال دوم (۸۵۹-۸۸۴5قم) در آنجا کاخی بیلاقی ساخت و 
بعدها, پسرش, شلمنصر سوم (<ک ۸۲۴-۸۵۸قم) بر شکوه اين کاخ 
افزود و در آنجا اقامت گزید (نک: روء 244؛ مورتگات, ۳۸۷؛ توین‌بی, 
۸۲ 

در ۰۱۸۷۸۱۲۹۵ هرمزد رسام موصلی در تب باستانی بلاوات به 
کاوشهای باستان‌شناختی پرداخت. در اين کاوشها دروازه‌های کاخ 
شلمنصر سوم, مزین به نوارهای برنزی و قلم‌زنی شده, و آثار با ارزش 
دیگری که مبین تاریخ نیمه نخست پادشاهی شلمنصر سوم و یه طور کلی 
تاریخ و تمدن اشوریان در سدهء ٩قم‏ است,به دست آمد و به موز بریتانیا 
در لندن منتقل شد (نک: اوتس, همانجا؛ مورتگات. ۳۸۵, ۳۹۲-۳۹۰؛ 
رو 244-245؛«بلارات»). 

در متون دوره اسلامی از بلاوات با نامهای بلد ( حدود العالم, ۰۴۷ 
۵ ؛ ابن رسته, ۱۰۶), بلابادیا بلاباذ (یاقوت, ۷۰۷/۱) یاد شده است. 
بلاباذ بر روی شهری ایرانی و کهن موسوم به ((شهرآباد» ساخته شده 
بود (نک: لسترنج, 99). این قریه به نوشتذ یاقوت (همانجا ) در خاورشهر 
موصل, وبین این شهر و رودخانه زاب, و بر سر راههای کاروان‌رو قرار 
داشته, و محل توقف کاروانهایی برده است که از آنجا می‌گذشته‌اند. 

بلاوات امروزه روستایی کوچک با جمعیتی اندک از توابع حمدانیه 
در لواء موصل عراق است و مردم آن پیرو فرقة «شَبّک»اند (بابان. 
۱ صراف:۱۰). 

ماخْذ: _ این رسته. احمد. الاعلای النفیسته, پد کوشش دخویه, لیدن, ۹۱ ۸۱۸؛ بابان, 

جمال, اصول اسماء المدن و المواقع العراقیة, بفداد. ٩۱۹۸م؛‏ توین‌بی» آرترنده تاریخ 

تمدن, ترجماٌ یعقرب آژنده تهران, ۱۳۶۲ ش؛ حدودالعالم. به کرشش منوچهر سترده, 


بلیاس ۳۵۱ 


تهران ۲ ۱۳۶ش؛ صراف. احمد حامد. الشبک من فرق الفلاة فی العراق, بفداد, 
۳ م؛ مورتگات» 1 الفن فی العراق القدیم ترجمة عیسین سلمان رسیم 
طه تکریتی, بغداد, ۱٩۷۵‏ م؛باقوت.بلدان؛ نیزء 
۰ لاک 2٩‏ 2۳:۱8 12 ,(معلانادظ- نوم امه امسمامظ 
11۵۵06۵ :319 عضظ 1 احزتم/منط نوماه دنه 
.0 ,507۵1۵6 عا :۱912 ,جمقجما ,رومامعمراه ۸ مهم همه ۸۲ ۹۳ 
1 دو اب5۱ ۱۰ 
,6۰ ,1۵1 :۱968 مطملاجصا وم ۱۷۵۳۵ ۵ هادزلا ات۸ ار 
4۰ ,00ص روت۲ | ۸۱6۵۱۱ 
مهدی کیرانی 


پلباس: نام کهن یکی از ایلات و نیز اتحادی‌ای از ایلات کرد 
پراگنده در نواحی کردستان ایران و عراق. 

خاستگاه قومی: برخی بلباسها را از طایفه بزرگ روژکی 
(بدلیسی, ۴۶۷؛عزاوی, ۱۰۴-۱۰۳/۲؛ایرانیکا ), و برخی دیگر آنها را 
با عشایر کری (عشایر کرد ساکن جنوب دریاچذ اورمیه) از یک منشاً 
می‌دانند (سوآن, «سفر...۳», 375-376؛ نیکیتین, 164-165). نیکیتین 
بلباسها و مکریها را با مردم طوایف ببه یا بابا (بابان از کردهای 
کرمانج. ساکن شهرزور و سلیمانیه: مردوخ کردستانی, ۷۸۱ نیز 
نگ:هد. بابان) خویشاوند دانسته است (همانجا). بابانی در سیر الاکراد 
نسب فرمانروایان بلباس را به پاشایان بابان می‌رساند (ص ۰)۱۷۲ 
درصورتی که ملف تاریخ مشاهیر کرد بابانیها را منشعب از بلباس 
می‌داند (مردوخ روحانی,۴۵۹/)۲(۲). 

ساختار ایلی: در سده‌های پیشین سازمان ایل بلباس از ۱۲ طایفه 
تشکیل شده بود که بدلیسی از ۱۰ طایف آن به نامهای کلچیری, 
خربیلی, بالکی, خیارطی, کوری, بریشی, شکری, کارسی, بیدوری و 
بلاکردی نام برده است (اص ۴۷۴).بعدها اثتلافی میان ایل بلباس با چند 
گروه ایلی دیگر شکل گرفت. قدیم‌ترین سندی که به این ائتلاف اشاره 
می‌کند, تقریر الحدود اثر درویش پاشاست که عزاوی به نقل از آن 
می‌نویسد: ایلات و طوایف منگور, مامش, پیران, سن و رسک (یا 
رامک) با قبیلة بلباس اتحادیه ایلی بلباس را تشکیل دادند (۱۱۱/۴- 
۳ بنیز نک: ادمندز, 220؛ طبیبی, ۳۶۲؛ نیکیتین, همانجا ). منابع متأخر 
چند ایل و طایفة دیگر مانند کبائز ‏ ایرانیکا ), اجاق کاخیری (نیکیتین, 
همانجا؛ نک: طبیبی, همانجا, که آن را اجاق کاخدل آورده است) و کاک 
آقاعشمان (مشیرالدوله. ۱۴۷) را نیز په اتحادیه بلباس اضافه کرده‌اند. 
مینورسکی اجاق کاخدری را در زمر؛ اين اتحادیه آورده, اما سن و 
رامک را در اثتلاف بلباس به شمار نیاورده است ( 212). 

اتحادی بلباس حت در دورة آغاز شکل‌گیری و هم‌بستگی میان 
ایلات تشکیل دهنده آن از نظام سیاسی منسجمی برخوردار نبوده است 
و طوایف آن همواره یه جنگ با یکدیگر و غارت اموال هم مشغول بودند 
(ُرتر, 11/470؛ ایرانیکا ). ظاهراً از دورة قاجار به این سو رشتة پیوند 
میان اعضای این اتحادیه رفته رفته به سستی می‌گراید؛ جتان‌که به 
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۴۵۲ بلباس 


گزارح فریزر که در نیمه سدة ۱۳ق به کردستان سفر کرده بود. در 
۰ ق/۱۸۳۴م برخی ایلات از اتحادیه جدا می‌شوند و تنها پیران. 
منگو و مامش باز می‌مانند (نک: ایرانیکا ) . امروزه دیگر اتحادیه‌ای به 
نام یلاس رجود ندارد و اين ۳ ایل نیز هر یک ایلی مستقل به شمار 
می‌رو_ند. 

پر_اکندگی: بزرگ ایل بلباس در استانهای سلیمانیه. اربیل عراق 
و در شمال غربی ایران پراکنده بودند (عزاوی. ۱۰۱/۲). در ایران 
بلباسها در مناطق کوهستانی دو سوی رودخانة لاوین (آبهای بخش 
علیای رود زاب), ساوجبلا غ مکری (مهاباد کنونی), جنوب درياچةً 
آورمیع, لاهیجان (پسوه امروزی, ده مرکزی دهستان لاهیجان شرقی 
بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر) و اشنویه پراکنده‌اند. گروهی از 
طوایف سن و رامک و اجاق کاخدری نیز در سلیمانیه ورائیة عراق و در 
ترکیه ساکن هستند (مردوخ کردستانی, ۸۱/۱؛ ادمندز, 220-222 
کیهان., ۱۷۶/۷؛ کریمی, ۱۴۸؛ افشار, ۲۹۵؛ عزاوی, ۱۲۲-۱۲۰/۲؛ نیز 
نک: ه ح, منگور, مامش»پیران)» 

جمعیت, مذشب و معیشت: امار دقیقی از جمعیت ایل بلباس, 
پیش از انتلاف و تشکیل اتحادیةٌ پلباس در دست پیسته زین‌العابدین 
شیر و نی در بستان السیاحه جمعیت آنها را در نیسذ اول سد ۱۳ق» 
۰ هرز 6 ر خانوار آورده است ((ص ۱۶۵). در حالی که فریزر در نیمه همان 
سده سجمعیت بلباسها (شامل ایلات پیران, منگور و مامش) را روی هم 
کمتر عز دو هزار خائوار تضمین زده است (نک: ایرانیکا ). مشیر الدولا 
تبریزعی جمعیت بلباسها را در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه حدود 
۰ خانوار آورده است (همانجا). 

یلصاسها شافعی مذهبند (زین‌العابدین, همانجا؛ سوآن, 
«گزاررش...»,45) و ازراه گله‌داری, پرورش اسب و گاو, و زراعت 
گندم, جسو توتون و برنج‌کاری روزگار می‌گذرانند ( سرشماری.... 
۷-۹ ۶وراسخ,۱۲۲). 

پمشینه تاریخی: بلباسها در میان ایلات و طوایف کرد به چپاول و 
غارت. دام و اموال ایلات و طوایف دیگر و همسایگان خود شهرت 
داشتهاند. از اين‌رو. در تاریخ کردستان همواره از آنان به عنوان 
مردها تی خشن و خون‌ریز یاد کرده‌اند (سوان, همانجا؛ پرتر, 11/469؛ 
زین آلصابدین, همانجا؛ نیکیتین, 165). بلباسها با شورشهای مکرر خود 
هموار_ه موجب نگرانی حاکمان وقت منطقه بوده‌اند (پرتر, 11/470؛ 
مرد و سخ کردستانی, ۱۴۵/۲). قدرت بلباسها به حدی بود که سلیمان 
قانوتی (سا۷۳-۹۲۶٩*ق)‏ سلطان عثمانی با تطمیع سران برخی از ایلات 
و طوراحیف کرد. از جمله بلیاس, موفق به دست‌یابی به سرزمین بدلیس شد 
(بدلییسسی, ۴۷۱-۴۷۰), رژسای بلباس که ملقب به زین ((بزرگ) بودند. 
اغلسب به صورت موروثی بر طوایف بلباس حکومت می‌کردند ( ۳12). 
خی از رژسای مهم بلباس مانند شیخ امیر بلباسی, ابراهیم بیک, 
قاسم‌یسیک, علاءالدوله آغای بلباسی و شاه حسین آقا مهردار که در 
سده‌هسای ۱۰ و ۱اق می‌زیستند, از بزرگان و امرای دولت صفری به 


شمار می‌رفتند. ابراهیم‌پیک بلباسی سالها سرحددار و حاکم سیستان و 
بلوچستان نیز بوده است (بدلیسی. ۳۷۳-۴۷۱,۲۶۴). 

در دور شاه عبامی صنوی کردهای مکری را همواره برای 
فرونشاندن شورشهای بلباسها و جنگ با آنها آماذه نگاه می‌داشتند 
(نشوا نا ((سفر», 3753-376). در ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م. زمان سلطنت شاه 
ساطان حسین صفوی (2۱۷۲۳-۱۶۹۴/۵۱۱۳۵-۱۷۱۰۵), حسن پاشا. 
وزیر عثمانی در حمایت از کردهای بابان با بلباسها جنگید و آنها را 
درهم شکست (عزاوی. ۱۰۶-۱۰۵/۲) و در ۱۱۵۸ق/۱۷۳۵م زمان 
نادرشاه افشار (۱۷۴۷-۱۷۳۵/۱۱۶۰-۱۱۴۸م) بلباسها به اورمیه و 
توابع آن حمله کردند و سرانجام. در برابر قوای نادرشاه شکست 
خوردند (مفتون, ۲۷۵؛ افشار, ۸۴-۸۳؛ محبربی, ۸۴). بلباسها پا ایلات 
افشار و جوانشیر در اورمیه و مراغه سالها درگیر جنگ و ستیز بودند, و 
بارها توسط حاکمان رقت سرکوپ شدند (افشار, ۱۶۰, ۱۶۴, جم ؛ 
محبوبی, ۱۲۵-۱۲۴.جم). 

در زمان زندیه,بلباسها از اطاعت کریمخان که آذربایجان را تصرف 
کرده بود, سرتافتند و همین امر باعث شد که فتحعلی‌خان افشار ارشلو, 
حاکم اورمیه با سپاهی در حدود ۵ هزار نفر به بلباسها بتازد. پلباسها در 
این جنگ شکست خوردند و ۳ هزار تن از آنها اسیر شدند (ابوالحسن 
مستوفی,۲۱۹-۲۱۸).یکی دیگر از وقایع مهم در تاریخ حیات اتحاديذ 
بلباس شرکت ۱۰۰۰ نفر از مردان آن به سرکردگی باپور آقا منگور در 
میهمانی احمدخان مقدم, حاکم مراغه در ۱۷۷۶/۱۱۹۰م بود که به 
نیرنگ احمدخان تمامی افراد بلباس در آن میهمانی کشته شدند 
(افشار. ۱۹۰-۱۸۹؛محبویی, ۱۰۳). 

از وقایع برجستة دیگر شرکت بلباسها به سرکردگی حمزه آقامنگور 
در شورش شیخ عبیدالله شمزینی, رئیس طریقت نقشبندیه در 
۸/۷ م است. بلیاسها در این شورش سالها با حکومت محلی 
آذربایجان جنگیدند و سرانجام. با کشته شدن حمزه آقا به دست 
امیرنظام گروسی در ۱۲۹۸ق به‌سختی شکست خوردند (افشار, ۵۷۱- 
۲ محبوبی, ۱۳۲-۱۳۲ ؛برای اطلا ع از دیگر درگیریهای یلباس, نک 
مروارید, ۷۷۴ ۷۷۶)- 

در آغاز جنگ جهانی اول بلباسها به همراهی قوای عشمانی و شبه 
نظامیان کرد به غرب ایران حمله, و تبریز را به مدت یک ماه اشفال 
کردند. در ۱۹۱۵ با ورود سپاه روس به اورمیه, بلباسها به تپه‌های 
مجاور فرار کردند (ایرانیکا ). 

ماخ: . ابرالحسن مسترفی, گلشن مراده به کرتشی غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, 

۹٩‏ سش؛ افشار محمردلر, عبدالرشید, تاریخ انشار, به کوشش محمود رامیان و پردیز 

شهریار افشار: تبریزه ۱۳۳۴۶۰۱۳۴۵ ش؛ بابانی, عبدالقادر, سیر الا کرادء به کرشش 

محمد روف ترکلی» تهران, ۱۳۳۶ ش؛ بدلیی» شرف‌خان» شرف‌نامه, به کوشش محمد 

عباسی,تهران, ۱۳۴۳ ش؛راسخ, شاپور, «جمعیت و گروههای نزادی ابران»»ابرانشهره 

تهران, ۲ ۳/۵۱۳۴ ۱۹۶م؛ زین‌العایدین شیروانی, بستان السیاحة, تهران, ۱۳۱۵ ق4 
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سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچند» (۱۳۷۷ش). نتایج تفصیلی, کل 
کشور مرکز آمار ایران تهران, ۱۳۷۸ ش؛ طبیبی, حشمت‌الله, مقدمه و حاشیه بر تحفة 
ناصري میرزا شکرالله سنندجی, تهران. ۱۳۶۶ش؛ عزاوی. عباس, عشائر العراق. 
بخداد. ۷/۱۳۶۶ ۱۹۴م؛ گریمی. بهمن. جغرانی مفصل تاریخی غرب ایران, تهران, 
۶سش کیهان. سعرد, جنرافیای مفصل ایران. تهران, ۱۳۱۱ش؛ محبریی. 
جمتید.نگاهی به تاریخ و جغرافیای میاند رآب.تکاب و شاهین دژء تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛ 
مردوخ روحانی, باباه تاریخ مشاهیر کرد, به کرشش ماجد روحانی, تهران» ۱۳۷۱ ش؛ 
مردوخ کردستانی» محمد. تاریخ, تهران» چاپخانه ارتش؛ مروارید, یرنس. مراغه, تهران؛ 
۲ ۷ اش مشیرالاوله, جعفر. رسالهٌ تحفیفات سرحدیه, به کوشش محمد مشیری, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ مفترن دنبلی, عبدالرزاق, مأثر ساطانیه, به کرشش غلامصین 
صدری‌انشار»تهران» ۱۳۵۱ شا یز: 


و ۳12 :1957 ,000جص۲آ بعتاه۸۳ یه کا 7۵ رد۸۲۴ ول معله0 30 
۲۳۵۲۵۱۶ ملظ بتعا۳0۲ :۱956 بدناد۳ تعلن ععا ب.ظ معطنانانلا 
:۱322 ,حملجما بمنمهارفمظ هل له امعم بمتحظ و60 
۳۱ ره ۲۱6۲ احنظ که ماممنماننک فا جه 1220۳۲ وطظا بعصنهک 
,ععاسداط صا ممتداگ سا قجه متجهامرم ۸ 170 رز ۱98 مماولت 
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متصرمه ابراینی 


یل ملااشرف دیری (۱۶۸۲/۱۱۸۹-۱۰۹۳- ۱۷۷۵م), شاعر 
قرن ۱۸/۱۲م.نام اصلی وی شرف‌الدین است (غلام سرور, ۲۸۶/۲). 
اما در منابع از او با نام ملامحمد اشرف و ملااشرف دیری یاد شده, و به 
«بلبل شاه» نیز شهرت داشته است (همانجا؛ عرفانی, ۱۸۵؛ راشدی. 
۱ تیکو, ۱۱۱؛ نیز ایرانیکا ). شرف‌الدین در روستای دیره یا دیر, 
در کشمیر زاده شد و به همان‌جا منسوب, و به دیری نامبردار گردید. وی 
در همین قریه درگذشت و در گورستان خانوادگی خود دفن شد 
(عرفانی, همانجا؛قس:راشدی, همانجا). 
وی نخستین شاعر کشمیری است که داستان کربلا را ب نظم درآورد 
و افزون بر آن در رثای امام حسن( ع) نیز شعر سرود (تیکو, ٩۱۲۰-۱۱۴‏ 
راشدی, ۱۳۶/۱). وی خمسه‌ای نیز به تقلید از خسه حکیم نظامی 
سرود که در سرزمین کشمیر شهرت بسیار یافت. یک مثنوی ازآنبه نام 
رضانامه - شامل ۱۰ هزار پیت - دردست است و از برخی اپیات آن 
می‌توان به نامهای مثنویهای دیگر این خسسه پی برد: مثنوی ارزن و 
پیه مال, مثنوی هشت اسرار, مثلوی مهر و ماه, و مثنوی هشت تمهید 
(همانجا؛ایرانیکا؛ تیکو,۱۱۱؛عرفانی, ۱۸۶). 
مآخذ: تیکر. گرداری» پارسی‌سرایان کشمیر, تهران, ۲ ۱۳۳۴ ش! راشدی, حسام‌الدین» 
تدکرة شعرای کشسیره لاهو ابال آکادمی پاکستان؛ عرفانی,عبدالحمید ایران صفیر یا 
تذکرة شمرای پارسی‌زبان کشمیره تهران, ۱۳۳۵ش؛ غلام سرور لاهوری, خزیته 
الا سنیاء کانپوره ۴ ۱۸۹ع؛نیز: 1۳۵۵۵ 
ملیحه مهدوی 


ُیِستان, کتابی نوشتة محمد فوزی موستاری در ۱۱۵۲ق/ 
۷۳۹ از نویسند؛ این کتاب. اطلاعات بسیار اندکی در دست است؛ 
همین اندازه می‌دانیم که وی اهل موستار بوسنی و هرزگوین بوده, و در 
22۰ درگذشته است (منزوی, ۳۵۳۲/۵). از برخی 
سروده‌های او بر می‌آید که دارای گرایشهای شیعی بوده است 
(فوزی, -)٩۵۰۲‏ 


بلیلستان ۴۵۳ 


از فوزی موستاری بجز بلباستان, اثر دیگری گزارش نشده است. او 
چنان‌که خود گفته, اين کتاب را به قصد خلق اثری همانند بوستان و 
گلستان سعدی,بهارستان جامی.نگارستان کمال پاشازاده و سنیلستان 
شیخ شجا ع نگاشته است (ص ۲). ۲ 

پلبلستان دارای ۶ فصل و به تعبیر نویسنده دارای ۶ «خلد» مجزا 
است (ص ۳): خلد اول با عنوان «کرامت», مشتمل است پر ۱۴ 
داستان, در کرامات بزرگان صوفیه مانند جنید بغدادی, ذوالنون مصری 
و مولوی (ص ۲۶-۳). خلد دوم با نام («حکست» شامل داستانها و 
سخنان حکمت‌آمیز منسوب به بزرگانی مانند لقمان, امام محمد غزالی و 
شبلی (ص ۵۵-۲۶). خلد سوم با عنوان «اخلاص», گزارش اخلاص 
انسان نسبت به خداوند است, همراه با تقل قولهایی از پیامبر(ص) و 
امام علی(ع) و نیز نقل داستانهایی از صوفیان بزرگ مانند شیبان 
راعی و سفیان ثوری (ص ۷۰-۵۵). خلد چهارم موسوم به ««نکات» که 
مهم‌ترین فصل کتاب به‌شمار می‌آید. در اين فصل از احوال و اشعار 
مولوی و ۱۱ تن از شاعران پارسی زبان مقیم منطقه بوستی مانند 
درویش پاشاء خسروپاشا, فتوحی, آذری و رشدی سخن به میان آمده 
است و خود سندی گویا و استوار از نفوذ و حضور زبان و ادب فارسی 
در حوز بالکان به‌شمار می‌رود (ص ۸۰-۷۰). خلد پنجم با نام «لطیفه» 
از دیگر فصول متمایز, و حاوی ۶ داستان مطایبه آمیز است (همو, ۸۱ 
.)٩۰-‏ خلد ششم با عنوان (سخاوت», شامل قصه‌ای است نسبتًبند 
دربارة فضل برمکی و سخاوتهای ار (ص .)٩۳-۹۰‏ 

بلبلستان به پیروی از شیو؛ سعدی در نگارش گلستان و به سبک و 
اسلوب این کتاب نوشته شده است. فوزی داستانهای بلبلستان را با 
استفاده از مخذی مانند کشف المحجوب هجویری, تذکرةالاولیاء 
عطار و مناقب العارفین افلاکی پرداخته, و سپس سروده‌هایی از خود در 
خلال داستانها آورده است. 

لغات و ترکیبات به کار رفته در بلبلستان, در دیگر آثار فارسی کمتر 
یافت‌می‌شود. نیز سروده‌های‌فوزی در این‌کتاب, برپایة گویش فارسی - 
زیانان آن دیار. سامان پذیرفته است.به همین‌سیب. با استفاده از این اثر 
می‌توان به اطلاعاتی ارزشمند از ویژگیهای نثر ادبی و گویش فارسی در 
آن دیار دست‌یافت. 

دست‌نویسهایی چند از بلبلستان باقی است (منزوی, ۳۵۳۳/۵؛ 
هاشم‌پور سبحانی,۰۳۱ ۰ دانش پژوه, ۲۸/۲ ). این کتاب یک‌بار در 
۲۴ در استانبول چاپ شده (ریاحی, ۰۱۹۹ حاشي ؟), و 
در ۱۹۳۵م؛ ترجمه‌ای از آن توسط م.مالیج" (مالیک) در پاریس به طبع 
رسیده است (منزوی,۳۵۳۲/۵؛دانش پژوه همانجا). 


مآخذ: دانش پژوهه محدتقی و ایرج افشار» «نسخه‌های خطی فارسی در یرگسلاری»» 
نسخه‌های خعلی, نشریهٌ کنابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران, ۱۳۳۱ ش؛ ریاحی» محمد 
آمین, زبان و ادب فارسی در تلمرو عشمانی؛ تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ فرزی مرستاری, محمده 
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اززدی بلیل‌شاه 


بلبلستان, نسخةٌ خطی موجود در فرهنگتان علوم یوگسلاوی: شب ۱۸۳۱ 0(۲۲: 
منرز_وی, خطی؛ هاشم‌پرر سبحانی» ترفیق و حسام‌الدین آق‌س, فهرست نسخه‌های خعلی 
قار_س یکتايخانة دانشگاه استانبول, تهران» ۱۳۷۴ ش. 

علی میرانصاری 


یل شاه, شرف الدین عبدالرحمان (د ۱۳۲۷/۵۷۲۷ع)؛عارف و 
صوفی طریقَ سهروردیه و از مشایخ کشمیر در سدق وی در کشمیر 
به «بلیل شاه» معروف است. اما او را «بلال شاه» و «بابا بلال» نیز 
خواند.هاند. در منابع موجود. اطلاعات چندانی دربارة تاریخ ولادت. 
خاستگاه و دوران کودکی و جوانی وی یافت نمی‌شود, تلها اين را 
می‌دانييم که از سادات موسوی بود و جندی در بغداد می‌زیست؛ دیگر 
آنکه , حوبار از ترکستان به کشمیر رفت: نخستین بار در دوران حکومت 
سوهاحدیوه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۱/۷۲۰-۷۰۰م) بر کشمیر, و بار دیگر در 
۵قی که اين بار در آنجا سکنی گزید و از اين رو, با نام شرف الدین 
حسینییی کشمیری و شرف الاین تررکستانی نیز از وی‌یاد شده است. 

وی را از طریق سهروردیه و از پیروان نعمت الله فارسی .که از 
خلفاعی این طریقه بود- دانسته‌اند. حاجی محبی‌الدین مسکین در تاریخ 
کبیر» اورا از مریدان ملااحمد علامی شمرده است (غلام سرور, ۲۸۶؛ 
داوود, ۸۳-۸۲؛ عبدالحی, ۵۲؛ محب الحسن, 39 ,32؛ رضوی, 1/290؛ 
نیز تک : صوفی,34). 

نحخستین موج ورود به کشمیر مربوط به تهاجم بی‌نتيجه دالچا خان 
تاتار در ۵۲۲ق/۱۱۲۸م بود که به گسترش قابل توجه اسلام در آن 
سرزصین نینجامید, اما پس از گذشت دو سده از این واقعه, بلبل شاه با 
هم را انش به کشمیر وارد شد و موفق به انتشار اسلام در آن دیار گردید 
(تیتوسس ,45؛ والتر, 340؛ آفاقی, جلوه...,۱۳). 

رعچن شاه تبتی, حکمران بودایی کشمیر زیرنفوة بلبل شاه به اسلام 
وی هس نامسا تور شیرالی را 
خود عیرگزید؛ برخی نیز شاه میر وزیر رنچن را در مسلمان شدن او موثر 
می‌دا عند (آزاد, تاریخ..., ۲۷۴,تدکره ...۰ ۰٩‏ ۱۱؛ عبدالحی, همانجا؛ 
ابا لفضل, ۱۸۴/۲؛ داوود. ۸۲؛ رضوی, همانجا). مسلمان شدن اين 
حا کم بودایی مذهب تبتی, برهمنهای کشمیر را برآشفت و موجب شد که 
در بر_اير گسترش اسلام در آن سرزمین مقاومت نمایند؛ ولی اسلام 
آدردحن رنچن شاه سرانجام, موجب گرویدن بسیاری از اعضای خاندان 
سلعطحتی, اشراف, و حتی توده‌های مردم به اسلام گردید. با این حال, 
همسیر شاه, کوتارانی بر کیش هندویی باقی مائد و اين آیین را نپذیرفت 
(والحر, همانجا؛پارسی 739). 

ر_تچن شاه در ساحل رودخانة جهلم برای بلبل شاه خانقاهی بنا کرد 
که تححستین خانقاه کشمیر بود و در کنار آن نیز بر ای اطعام فقیران لنگری 
ساخست که درآمد آن از دهکده‌های رقف شده تأمین می‌شد و به «لنگر 
باب » يا «لنگربلبل» شهرت داشت. وی همچنین نخستین مسجد را در 
کشمییربه نام ((مسجد بده) در همان حوالی تأسیس کرد که بعدها در آتش 
سوخحت و مسجد کوچک تری در محل آن ساخته شد (عبدالحی. 


رضوی, همانجاها؛ صوعی, 35؛ محب الحسن, 40 5 , ۳12). بلیل شاه 
بسیاری از مردم کشمیر رابه دین اسلام متمایل کرد و نقش مهمی در 
ترش زبان فارسی در کشمیر دائست (ریاض۴۹۰). 
بلبل شاه در ۷۲۷ق/۱۳۲۷م درگذشت و در نزدیکی مسجدی که 
سلطان صدرالدین برای او ساخته بود, به خاک سیرده شد, اين مکان به 
سبب حضور سالانة هز اران نفر که از سراعتقاد به وی برای زیارت به 
آنجا می‌آمدند, تبدیل به مرکزی دینی گردید و اکنون نیز تا حدودی 
موقعیت گذشتة خود را حفظ کرده است. 
پس از بلبل شاه, کسانی چون سید جلال الاين بخاری. مشهور به 
مخدوم جهانیان و نیز سید تاج الدین سمنانی و سیدحسین سمنانی در 
اشاعة اسلام در کشمیر نقش موثری داشتند (آزاد, همان, ۱۳؛ آفاقی. 
((صوفیان ۶٩۰6۰۰۰‏ نیز -جلوه, ۰)۱۵-۱۴ 
ماخذ: آزاده مود تاریخ کشمیر, مظفر آباد. 2۱۹۹۲؛همو, تذکر؛ اولیاء کشمیر, 
مثلفر آباد. ۳٩۱۹۹؛‏ آفاقی, صابرء جلرة کمیر, لاهرر. ۱۹۸۰م؛ هموء «صوفیان 
کشمیر و نقش آنان در نشر فرهنگ و ادب فارسی» هنر و مردمء تهران, ۰ ۱۳۵ش,» شم 
۱۱۳-۲ ؛ابوالفضل علامسی,آین اکبری, لکهنر, ۳ ۱۹۸م؛داورد. نورالدین؛ محنة 
فی الفردرس, پفداد. ۹٩‏ ۰/۱۳۶ ۱۹۵ع؛ ریاض, محمد, احوال و آثار و اشمار 
میرسیدعلسی همدانی, اسلام‌آباد. ۸۱۹۹۱/۱۴۱۱؛ عبدالحی» نزهة الخواطر 
حیدرآباد دکن, ۱۹۳۱/۱۳۵۰م؛ غلام سررر لاهوری, خزیته الاصفیا, کانیرر, 
۰٩‏ نیز 
:۱959 مفاااهآنت رکت۲اسا5 #با۲ لا ۲۲صاعم رمحعمل! اططخ م۱۵ 6 8 
۵ رحهادزلا متاحای 02۵۳ ۸ ,«(۱320-1506) ۲ذحتداعت1 میا با ند 
از دراک ره ماج ۸ بخ بخ اهنا ۷۵۱۰۷ ۱982 ناه لا رماقوز 
0 ۱۱ ۱۵/۱۸۳۵ عنمای۲ .0 ۸۵۰ ۵۰ ,زاگ :1۱986 تطلظ لا ,مز۵ز 
,۷۷۵۱/۵۲ :1979 اطع ببعل ,مرمع ما۳ و:۲۲ ,۱۷ وعنن؟ روت ۱9 تطاعط سمل 
,14 ۷۵۳۱ ۵ ۱۷۵۳۸۵ سعاعه ۸ 7 , « تفت جوز اف رم ۲ 


۱۷۵۷ 
مرجان افشاریان 


لین غیاث‌الدین,نک: سلاطین دهلی. 


بیس شهر و شهرستانی به همین نام در استان الشرقيف مصر. 
این شهر در ۳۰ و ۲۵ عرض شمالی و ۳۱ ر ۳۴ طول شرقی در شمال 
شرقی قاهره در کنار یکی از شاخه‌های دلتای نیل واقع است (حتی 
1 ببریتانیکا ). 

شهر بلبیس که قبطیان آن را فلبس می‌خواندند. در دشتی گسترده و 
پر آب قرار گرفته, و اطراف آن را کشتزارهای وسیع پنبه پوشانده است 
(نک: رکلو, 26/588). جغرافی‌نویسان مسلمان نام این شهر را به 
صورتهای گوناگون آورده‌اند (ابوعبید, ۲۷۲/۱؛ سمعانی, ۳۰۱/۲؛ 
یاقوت ۷۱۲/۱).به گفتذ مقریزی (۱۸۳/۱) در تورات از این شهر با نام 
((حاشان) یاد شده است . 

پيشينة بلبیس به روزگار مصر پاستان بازمی‌گردد. در دوران 
حکومت سلسلةٌ دوازدهم فراعنهٌ مصرء آبراهی در بالای بلییس حفر 
شده بود که نیل را به دریای سرخ متصل می‌کرد. اين آبراه در روزگار 


1 


بطلمیوسیان بازسازی شد و تا ۰۲٩ق/‏ ۱۳۹۷م که راه دیگری برای 
رسیدن به هندوستان از طریق دریا کشف شد, مورداستفاده بود (حتی. 
32-3). 
بلبیس‌در ۱۹ق/۶۳۰م توسط عمروین عاص‌فتح شدل( این‌عبد الحکم. 
٩‏ کندی, ۸). اين شهر از مراکز عمدة بازرگانی مصر با شام به شمار 
می‌رفت و به دروازه شام مشهور بود (یاقوت, همانجا؛ دمشقی, ۳۰۵؛ 
مقریزی, همانجا). در ٩۱۰ق/۷۲۷م‏ به روزگار خلافت ولید بن یزید 
اموی, ۳ هزار تن از قبیلٌ قیس برای آیادسازی و رونق بخشیدن به 
تجارت. در اين منطقه اسکان داده شدند (نک: کندی, ۷۷۷۶؛ 1312). 
به‌نوشتهٌ مقدسی بلبیس به روزگار او از نواحی کور؛ حوف و مرکز آن 
به‌شمار می‌رفت و شهری بزرگ و آبادبرد (ص -)۱٩۳‏ 
بلییس به سبب موقعیت خاص خود. بارها در معرض هجوم قرار 
گرفت (نک: لین‌پول, 177-178؛ گلاب, 39). در نیم نخست سده ق 
والی مصر بلبیس را در برابر هجوم شامیان تقویت کرد ( کاشف, ۰)۳۴۱ 
لشک رکشیهای شامیان در سد؛ ۵ق/۱۱م موجب شد تا گروهی از اهالی 
بلبیس, این شهر را ترک کنند (مسبحی, ۱۶۸-۱۶۷ ). در سدة عق جدال 
وزیران مصر به درگیریهایی میان هواداران آنها در بلبیس و سرأنجام به 
محاصر آن شهر توسط صلیبیان (نک: ابن خلکان, ۰۴۴۰/۲ ۴۴۴ ۱۴۴۵ 
این خلدون, ۲۴۰-۲۳۹/۵) و کشتار مردم و ویرانی شهر منجر شد (لين 
پول. 183-184 گلاب, 69-70 ,59-62) در سده‌های بعد نیز اين منطقه 
بر ثر جنگهای میان شامیان و مصریان دچار خسارات فراوان شد (نک: 
آبن صیرفی۰ ۲۰۲-۲۰۱ ). در سدهٌ ۰ م عثمانیان بلبیس را تصرف 
کردند (نک: یحیی, )٩۷‏ و در اواخر سد؛ ۱۸م ارتش فرانسه به فرماندهی 
ناپلئون بناپارت در راه اشغال مصر آنجا را گرفت (هموء ۴۰۲-۴۰۰). 
در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ بخش بلبیس,با مرکزیتی به همین نام, در استان 
شرقی ایجاد گردید و سپس در ۱۸۷۱/۱۳۸۸ بخش یاد شده با همان 
مرکزیت به شهرستان بدل شد ( الفاموس...۰ ۲۳/)۲(۱). جمعیت 
بلبیس در اواخر سده ۰2۱٩‏ ۲۳۰۹ ۷ نفر (رکلو, 16/607), و در ۱۹۸۳م» 
۰ نف گزارش شده ( بریتانیکا ) که در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م به 
۰۰ نفر افزایش یافته است (ن5: «فرهنگ...4). 
ماخذ: این خلدرن. العبره به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار: یروت: ۱۴۰۱/ 
۱ م؛ابن خلکان, رفیات؛ این صیرفی؛ علی» نزهة التفرس و الابدان, یه کوشش حسن 
حبشی, قاهره, ۷۱٩۱م؛‏ ابن عبدالحکم؛ عبدالرحمان: توح مصر و اخبارها: قاهره, 
۱ 2۵ 2 برعبید بکری, عبدالله, معجم ما استمجم, قاهره. ۱۳۶۲ق/ 
۵ دمشتی, محمد. تخیة الاهر, بیروت. ۱۹۸۸/6۱۴۰۸م؛ سمعانی, 
عیدالکريم, الانساب, حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶؛ القاموس الجفرافی للیلاد 
المصرية, قاهره, ۱۹۵۳- ۱۹۵۵م؛ کاشف, اسباعیل, مصر فی عصر الاخشیدین, 
قاهره. ٩۱۹۸۹‏ کندی, محسد. الرلاة و القضاة, به کرشش رون گست. ببروت. 
۸ سبحی: محمد, اخیار مصر فی ستتین ۴۱۳- ۴۱۵ق, قاهره, ٩2۱۹۸۰‏ 


مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن. ۰۶ ۱۹؛ مقریزی, احمدء 
الخطت , قاهره,۰ ۲۷ ۱ ق؛یاقرت.بلدان؛ یحین, جلال, مصرالحدينة, ۷ ۰۵-۲۱ ۰۱۸ 
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بلعستان ۴۳۵ 


اسکندریه, ۲ ۱۹۸م؛نیز: 
۱:۱ 61 ۱۱۵۲۵۵۵۵ ,معنموه از 
:1937 ,909ص ,کتاه۸۳ ع ره باعل وکا مطط وان 1967 مجه‌قجم1 
ب.ظ مکلااعع1 :1977 رق‌جاعکا ,امروع زه هیال ۸ رگ ,عامط-عصض1 
,002۵۵ ۱۷۵۳۱۵ ۳ رد۱88 هنعط عاام هت عادامرهحووفع »زاو از 
ی تسا تا ۱ 
بردیز امین 
سای منطقه‌ای مسلمان‌نشین در شمال غربی شبه قاره 
هند. اين منطقه را در عهد باستان تبت می‌خواندند و جون با گذشت 
زمان این نام بر متطق لاخ نیز گسترش یافت. برای تشخیص آن از تبت 
مشهور و اصلی, اولی را تبت کوچک و دومی را تبت بزرگ نامیدند 
(آفریدی, 8). نویسند حدود العالم (ص ۳۸۰) آن را تبت بلوری نامیده 
است و یونانیان آن‌را بیلیا" می‌خواندند (کانینگم, 71). در زیان بومی, 
باتستان را ی بول (کشور بلتی) و در زبان چینی پولو و در مناطق 
همسایه, پلور و پالولو نامیده‌اند (آفریدی, 10 ,8؛ کانینگم, همانجا؛ 
مینورسکی,258). 
بلتستان در ۳۴ تا ۳۶ طول شرقی و ۷۷۱7۷۵ عرض شمالی (گتی, 
۷ 1312), در منطقه‌ای کوهستانی بر فلات مرتفع لداخ در شرق 
کشمیر قرار دارد و دو رودخاناٌ سند و شیسوک آن را مشروب می‌سازد 
( بریتانیکا, میکرو. 1/773). مرکز اين منطقه, اسکردو؟ نام دارد و 
خاپولا: روندو, خرمنگ. پوریک. شیگار ۳ لدکر* از دیگر نواحی 
پلتستان است که هر یک شامل دژها و قریه‌هاست (دی, 244؛ کاول. 
4 دوغلات. 410). 
اين منطقه ۷ که ۲ وسعت دارد (سهروردی, ۳۰) و در 
کوهستانی‌ترین و یخ‌بندان‌ترین منطقجهان واقع است. طول‌یخچالهای 
طبیعی کوههای مرتفع بلتستان از ۵۰ کم متجاوز است. سلسله کوههای 
بلوریا بلتی سرتاسر طول شمالی بلتستان را می‌پوشاند و ۱۵۰ مایل آخر 
آن قره قوروم نامیده می‌شود (آفریدی, 8؛ رکلو, 1111/49-50). دومین 
کوه مرتفع جهان در اين منطقه قرار دارد و معبرهای ۳۳۴۰ تا ۳۳۰۵۰ 
متری کوهها فقط در ۵ تا ۶ ماه از سال قابل گذر است (یانگ هزبند, 61؛ 
اسپیت, 448). دیگر راههای خشکی بلتستان هم فقط در تابستان قابل 
استفاده است و در باقی سال, تنها راه ارتباطی با خارج, راه هوایی 
است (آفریدی, 13). میزان باران سالیانه در اين منطقه ۱۵۲ میلی‌متر 
است (اسپیت, همانجا) و کشت جو, گندم سیاه, حبوبات» انواع میوه و 
صیفی در آن رواج دارد (آفریدی, 15). 
طبق سرشماری ۱۳۶۰ ش/۱۹۸۱م» جمعیت بلنستان ۲۲۳۲۹۶ نفر 
است که اکثریت بزرگ آن مسلمان شیعداند (سهروردی, همانجا؛ 
داوود, ۴۰). سلمانان اهل سنت و معتقدان به فرقه‌های مختلف و نیز 
آثاری از ادیان زردشتی و مسیحی در میان آنها وجود دارد (نک: 
سهروردی» ۷۹). زبان بلتستانی شاخه‌ای از زبان تبتی است که الفبایی 
خاص داشت, اما با گسترش اسلام جای خود را به الفبای فارسی داده 
0۳۵ ۷۷ 1.71۱۵ 
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۵۶ بلج بن بشر 


است ( آفریدی. 28). مردم بلتستان را خالص‌ترین نزاد آریایی در میان 
ساکنان مناطق همسایه دانسته‌اند (نک: رکلو, ۷111/120). 

از تناریخ کهن بلنستان در عهد باستان اطلاع دقیقی در دست‌نیست. 
نوشته اند که این منطقه از نیمة دوم هزارهُ ۱م زیر سلطهٌ دولت تبت قرار 
گرفت ل(نک: آفریدی, همانجا). در دوره‌های بعد. از وقوع جنگهای 
مکرر صردم بلتستان با همسایگان, و اطاعت آنها از دوثتهای کشمیر 
سخن گتفته اند (نک: حسن.37,209). ورود و انتشار اسلام در اين منطقه 
به سال. ۱۳۸۱/6۷۸۳ بازمی‌گردد که یکی از سادات ایرانی به نام 
سیدعلیی همدانی, معروف به شاه همدان به آنجا رارد شد. ساختن 
مساججد ی در آنجا از جمله مسجد حضرت امیر و نیز چند اثر دیگر رابه 
او نسیست داده‌اند (گمی, ۱۴۱-۱۳۹؛ سهروردی, ۵۷). کوششهای 
سیدعلیی همدانی. را سیدمحمد نوربخش از ۸۵۰ق/۱۳۴۶م و میر 
شمس دین عراقی از ۱۵۰۵/۵٩۱۱‏ پی گرفتند (همو, ۵۱, ۰۷۲ ۷۶). 
در این سسالیان, بلتستان به کرات زیر سلط همسایگان یا شاهان هند قرار 
گرفت و_ دوباره استقلال خرد را بازیافت (ن5: حسن, 136 ,104 ,49,71: 
دوغللاست, 136؛ آفتاب اصغر, ۳۸۵؛ یانگ هزبند, 164؛ کاول, 123؛ 
صرفی . 301). 

بلتسمتان پس از تسلط انگلستان بر هند, جزو سرزمین جامو و کشمیر 
به حالت نیمه مستقل توسط سلسله دوگرا اداره می‌شد (کولودنر» 1-2). 
پس از پایان گرفتن تسلط انگلستان, سازمان ملل متحد در ۱۳۲۸ش! 
۹ بلتستان را جزو مناطق جامو و کشمیر, تحت کنترل پاکستان 
قرار داح (همو, 5) و درحال حاضر بلتستان به عنوان جزئی از سرزمین 
کشمیر 9 ست (انصاری.1)- 

ماخقت: ‏ آنتاب اصفر تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهوره ۱۳۶۴ش: 

حشد ود المالم, با حراشی و تعلیقات مینورسکی, ترجمةٌ میرحسین شاه, کابل» ۲ ۱۳۴ ش: 

دآووحد, نررالدین, محنةه فیالفردوس, بفداد: ٩۵ ۰/۱۳۶ ٩‏ 2۱+سهروردی, غلام‌حسن, 

تا ریت بللستان, لاهور. ۱۹۹۲ع؛ گمی, سلیم‌خان, کشمیر ميی اشاعت اسلام. لاهرره 

۶ص امنیزه 
5 کر تفص ۱988 میت رما لا ما معا تاهلا ی 3:۵ زرا 
تم رون ] ف۵اا0۲ ۵۵ ۱۲۵ ۱۷۱۷۷۱ ۱« ماع لح شصه انعا0 که تنماک 
۱ رهم0۳۱۵ :۸18۸ 120۵2۵ اما 1۳2۵ اه 220 
:562 زفممهنه۷ ,ماقوز ره رام مجومه6 هه ۲۸ رف معطومنعست 
اه صعوزل ی زر لقاع زه رجمطهااعخط امعنام6208۳ 1۴ سل( رزعط 
۰ م 2 لزرادم ۲۵۳-۳ .۱۸3 فقودظ :1984 رامع امنمعن:0 بعکم 
۱۰ 812 +93 ,۵۱۸۵( 5و6[ ,1۲.12 
۰ 5۳۱9 قزر ۱۷۵ 7۳۵۵۵ عم رات رانا :1۱959 بعاانعام6 
,۱۵۵۱۲۱۱۲ اه ممتادمنعع0 تلم عطا» با رعملمام! ب4ووز 
+ نکم | 98عع1 | ماع ماه مرمع 
12 1۱۵۵1۱5 :1937 ,تمفحصا رتاش اه لتق وه قعنمه ,۷ ,افمم۳( 
3 ساع ,0.۳ بعلهط5 1885 رعات۳ عااهن ابارهوول) امه 
هساو ,,,/0۵۵ ما5 :۱960 ,حمقحصا ,ممابرعت له معاعتامط ,م۱ 
۴ ,۲.۲ رهم۷۵ :۱979 تاه لاحم ما ای 


7 ۵۱۱۱۱ ,عم زو عم( ۱۷۵۳۵۱۵۱ 
پرریزامین 


بل ن پشتر (دشوال ۱۲۴/ارت ۷۴۲), سردار جنگاور امویان در 
شمال آقحریقا و اندلس. وی ازتبرةبنی شیر کلاب. از قبایل قیسی بود و 
تسبتهای قشیری و قیسی او بدین سبب است (نک: ابن حزم, ۲۹۰ ؛نیز این 
عبدالححکم, ٩۲۱؛‏ اين قوطیه, .)۳٩‏ 


نخستین‌بار در مخذه ذیل حوادث سال ۱۲۳ق و هنگامی از وی یاد 
می‌شود که هشام بن عبدا لملک, خلیفة اموی (ح5 ۱۰۵ ۷۲۳/۱۲۵ 
۳ کلوم بن عیاض را به ولایت افريقید (هم) - که در اين زمان 
دستخوش شورشهای پی درپی بربررها و برخی دیگر از عناصر محلی بود 
وغالباً در پوشش مذهب خوارج. شاخة صفریه, سر برآورده بودند س 
روانه کرد (برای تفصیل, تک: عبدالرزاق, ۶۲بب). 

کلتوم بن عیاض با سپاهی گران. در جمادی‌الاخر ۱۲۳ ام ۷۴۱ به 
سوی افریقیه به راه افتاد و برادر زاده‌اش (نک: ابن حزم, همانجا؛ در 
برخی ماخذ, پسر عمو, نک: خلیفه , ۵۲۹/۲), بلج بن بشر را به فرماندهی 
پیش‌قراولان سپاه گماشت (ابن عبدالحکم. ۲۱۹-۲۱۸؛ این قوطیه, 
همانجا؛ یز نکن رقیق, ۷۴). بنابر روایتی, هشام بن عبدالملک ولایت 
آفریقیه را پس از کلثوم ین عیاض به بلج بن بشر واگذارده بود (ابن 
قوطیه, همانجا). سپاه یاد شده در رمضان همان سال به قیروان رسید. 
در آنجا رفتار و سخنان نسنجید؛ بلج بن بشر با حبیب بن ابی عییده.- که 
در بسط سلطةٌ خلافت دمشق بر شمال افریقا سهم عمده داشت (نک: 
رقیق ۷۲)- موجب رنجش وی شد و خود بر حوادث بعدی تأثیر نهاد 
(نک: ابن عبدالحکم, ۲۱۹؛ رقیق, ۷۷؛نیز نگ: دنبالمقاله). سرانجام, در 
جنگ سختی که میان سپاه کلئوم بن عیاض و بربران درگرفت» شکست 
بر لشکریان شام افتاد و کلئوم خود در میانُ میدان کشته شد. در این 
جنگ بلج بن بشر فرماندهی بخش مهمی از سپاه را برعهده داشت 
(خلیفه, همانجا ؛ ابن عبدالحکم, ۲۲۰؛ ان قوطیه, ۴۰؛نیز نک: | خبا .... 
۳۳۷ 

بلج که با شمار بسیاری از سپاهیان خود به محاصر؛ بربرها افتاده 
بود (ابن اثیر۲۵۱/۵۰؛ ابن عذاری, ۵۶/۱).پس از مدتی مقاومت ناچار 
شد از عبدالملک ین فن, حاکم اندلس یاری بخواهد (اين اثیر. 
همانجا), اما عبدالملک کهن‌سال که ظاهراً از سوی کسانی چون 
عبدالرحمان, فرزند حبیب ین آبی عبیده بر ضد بلج تحریک می‌شد (نک: 
ابن عبدالحکم. همانجا), از پذیرنتن درخواست وی تن می‌زد (ابن اثیر» 
همانجا)؛ البته برخی از اطرافیان عبد الملک نیز چنان می‌نمودند که بلج 
قصد دارد عیدالملک را از حکومت برکنار کند و خود جانشین او شود 
(ابن عبدالحکم, ابن‌قوطیه, همانجاها ). سرانجام ,بلج و هم راهانش, به 
شرط آنکه پیش از یک‌سال در اندلس درنگ نکنند و سلاحهای خویش 
را فرو گذارند. از سوی عبدالملک اجازه یافتند به اندلس درآیند (ابن 
آثیر, همانجا؛ ابن عذاری, ۳۰/۲؛نیز نکن این قوطیه, ۴۱-۴۰). 

در مدت اقامت‌بلج وسیاهش در اندلس که ظاهراً از سوی مردم این 
سامان هم به نیکی پذیره شدند (ابن آثیر, همانجا), در شذونه و برخی 
نقاط دیگر جنگهایی با بربرها به دفاع از مردم اندلس درگرفت (ابن 
اثیر, همانجا؛ اين عذاری, ۳۱/۲؛ نیز نک: 12). اما این همزیستی دیری 
تبایید و چون عبدالملک بر خروج بلج و سپاه همراه او اصرار ورزید. 
نهفقط با امتتاع, بلکه اندکی بعد با شورش آنها روبه‌رو شد. سرانجام 
این شورش په قتل عبدالملک و سیطرة بلج بر قرطبه انجامید (ابن 


عذاری, ۳۲/۲؛ مقری, ۲۱/۳؛ ابن عبدالحکم, ۲۲۱-۲۲۰؛ اين قوطیه, 
۱ این اثیر,۲۵۲/۵؛برای مدت حکوست بلح بر اندلس که حدود ۱۱ ماه 
بوده است, نگ: ابن حبیب, ۱۵۰). از سوی دیگر, امیه و قطن دو پسر 
عبدالملک که از قرطبه گریخته بودند. برای پیکار با بلج سپاهی گران 
فراهم آوردند. در جنگ سختی که در گرفت. اگرچه پسران عبدالملک 
کشته شدند و شکست در لشکرشان افتاد. اما بلج نیز بر اثر اصابت تیر 
سخت مجروح شد و اندکی بعد درگذشت (ابن عبدالحکم, ۲۲۱؛ ابن 
قوطیه,۴۲-۴۱؛نیز نک: ابن اثیر ۲۵۹/۵ ؛عقری, ۲۳۷/۱؛اخبار, ۴۷). 
ماخ: این اثبرءالکامل؛ این حبیب, عبدالملک التاریخ, به کرشش خرخه آگراده, 
مادرید. ۱۹۹۱ این حزم؛ علی» جمهرة انساب العرب, بیروت. ۰۳ ٩۱۹۸۳/3۱۴‏ 
ان عبدالحکم, عبدالرحمان؛ تحرح مصر و اخبارهاء قاهره, ۱/۱۴۱۱ ٩2۱۹۹‏ این 
عذاری, احمد, اییان الیفرب, به کوخش کرلن و لوی پرووانال, لیدن؛ ۱ ۱۹۵ع؛ این 
قر طیه.محمد, تا ریخافتتا الا ندلس به کرشش ابراهیم اییاری. قاهرهاییررت:۲ 1۱۳۰ 
۲ اخیار مجموعة, به کرشش ابراهیم اییاری, قاهره, ۰۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۸ع؛ خليفة 
این خیاط, التاریخ, به کوشش سهیل زگاره دمشق» ٩۸۱۹۶۸‏ رقیق, ابراهیم, قطنم 
تاریخ افریقية و المغرب. به گرشش عبدالله علی زیدان و عزالدین عمر موسین, بیروت: 
۰ عبدالرزاق» محمود اسماعیل, الخوارج فی بلاد المفرب حتق متصف القرن 
الرابع الهجری, دارالبیضاه. ۱۹۸۵؛ مقری, احمده نفح الطیب. به کرشش احسان 
عباس,ییروت؛ ۱۹۶۸منیز: .12 
بخش تاریخ 
پِلخ. شهر و ناحیه‌ای کهن در خراسان بزرگ. حدود و قلمرو 
ناحیذ تاریخی بلخ در طول زمان با آنچه امروز بلخ نامیده می‌شود. 
متفاوت بوده است. امروزه ولایت بلخ, استان کورچکی است در شمال 
افغانستان, پا ۱۲۳۸۰۰ کم ۲. مساحت که از شمال به جمهوزی 
ازیکستان با حد فاصل آمودریا (جیحون), از جنوب به استان سمنگان 
و جوزجان, از شرق به استان سمنگان و از غرب به استان جوزجان 
محدود است. استان بلخ تا پیش از آغاز جنگهای داخلی اففانستان, 
حدود ۳۶۴هزار تن جمعیت داشت. مرکز اين استان شهر مزار شریف 
است (رئیس السادات ۲۰۴؛دولت آبادی, ۳۰). 
شهر بلخ یکی از مراکز مهم فرهنگ ایرانی به شمار می‌رفته, و 
اهمیت آن بیشتر مدیون موقعیت مناسب آن بوده است. واقع شدن این 
شهر در محل تلاقی راههای تجارتی که شرق و غرب را به یکدیگر 
متصل می‌ساخت و مجاورت آن با رودخانة بلخاب. با نظام آب رسانی 
گسترد آن که آب را به زمینهای کشاورزی, باغها و چراگاههای واح 
بلخ می‌رساند, برای اين شهر اعتبار و ثروت به همراه آورده بود 
(مشایخ, هشت). 
1 تاریخ 
پیش از اسلام: بلخ در عهد باستان یکی از استانهای ایران 
بوده است(کنت, 199). نام بلخ در زبان ایلامی: باثیک تور ری‌ایش, 
اکدی: باآختر, یونانی: باکترا و باکتریا, فارسی باستان: باخری, 
اوستایی: باخذی (بخذی). 7 در کتیبه بیستون باخثریش ضبط شده 
است (همو. ۰199 117) .باخذی (بَخذی) از نام کهن‌تر باخذری پدید 
آمده که مطابق بلخ کنونی است (دیاکونف. ۷۲) .در زبان پهلوی بلخ 


بلخ ۳۵۷ 


به صورت بخترا و بل آمده است. در جغرافیای منسوب به موس 
خورتی, مورخ آرمنی از نام این سرزمین به صورت بهل بامیک یاد شده 
است (مارکوارت, ایرانشهر, 87-91). اين نام در زیان فارسی میانه بد 
صورت بخ ضبط شده ( بندهش, ۷۵) که ظاهراً صورت دگرگون 
شده‌ای از «بخذی-باخذی» اوستایی است که حرف ((ذ» به «ل» بدل 
شده و با جابه‌جاشدن دو حرف «ل» و («خ» در دور؛ُ اسلامی به 
صورت بلخ درآمده است (معیری, ۱۸). مارکو ارت به تحول نام بلخ در 
زبان فارسی نو اشاره کرده است (همان, 88. فهرست..۲, 10). 
گورگیان در تعلیقات بر کتاب ((تاریخ ارمنستان» فاوستوس ضمن اراه 
صورت پهلوی این شهر «بخل بامیک »,نام دیگری را به صورت (بخل 
آراوتین» آررده, و معنای این هر دو را «بلخ شرقی» دانسته است 
(ص 220). 

بلخ در شمال‌با سرزمین سفد, در جنوب و جنوب شرق با آراخوسیا 
(رخج) و گدروزیا (مکران و سیستان) و در غرب بامرگیانا (قرغیان - 
مرو) هم مرزبوده است. بلخ را از قدیم‌ترین مراکز کشاورزی, فرهنگی و 
جایگاه یکی از کهن‌ترین دولتها در آسیای مرکزی دانسته‌اند. مهم‌ترین 
شهر این سرزمین در عهد باستان باکترا نام داشت (11/550, 135173). در 
شمال افغانستان نزدیک شهر کنونی بلخ در وزیر آباد. شهرکی با نامبلخ 
وجود دارد که ویرانههای شهر باستانی باکترا ی باختر در آنجا واقع است 
(همان, 11/588). 

پورداود بلخ را تختگاه لهر اسب, شاه کیانی دانسته است (۲۶۵/۲). 
ابرریحان بیرونی آن را جایگاه پیشدادیان و برخی از کیانیان دانسته, و 
چنین آورده است که شاهان ایران از بلخ به فارس و بابل آمدند 
(ص ۲۳۴-۲۳۳۰۲۰۴). پراشک با استناد به روایتهای زرتشتی دربارة 
داستان ویشتاسپ ( کشتاسب). حامی زرتشت. مدعی شده است که 
باختر (بلخ) پیش از تابعیت دولت هخامنشی دارای دولتی مستقل و 
تختگاهی به همین نام بوده است (ن5: داندامایف, «تاریخ...29,»۳). 

دولت باختر ظاهرا پس از خوارزم دومین دولت بزرگ باستائی در 
آسیای مرکزی بود. دیودٌروس سیسیلی به نقل از کتزیاس, مور خ یونان 
باستان, مطالبی نقل کرده است که با مطالعة آن می‌توان به کثرت جمعیت 
سرزمین باختر, شهرهای متعده و نیز تختگاه آن پی برد (نک: 
1/363-7). در اينکه باختر از جه زمان به تابعیت دولت هخامنشیان 
درآمده است, اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مورخان آن را پس از 
فتح بابل در ٩۵۳قم‏ نوشته‌اند (نک: داندامایف. همان. 27. به نقل از 
«تاریخ ترکمنستان»). داندامایف فتح باختر, سرزمینهای اسیای 
مرکزی و افغانستان را پیش از فتح بابل در فاصل سالهای۵۴۵ - 
٩‏ دانسته است (همان, 28). جنین به نظر می‌رسد که در جریان 
فتح باختر, پیکار عمده‌ای در کار نبوده است. غفوراف با تکیه بر نوشتة 
کتزیاس از پب 


پیکار کورش دوم با باختریان خبر داده. و نوشته است که در 
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۳۵۸ بلخ 


این پسکار هیچ یک از طرفین بر دیگری برتری نداشت. اما پس از آنکه 
باختی_یان از ثبات سیاسی دولت هخامنشی آگاه شدند, دا وطلبانه سر به 
اطاعت فرود آوردند (1/69). 

در سرأسر سده‌های ۶-قم باختر بخشی از قلمرو دولت هخامنشی 
بود ‏ 11/550 , 135183). اگر چه باختر در اتحادبا ايران از موقعیتی برابر 
برحخو_ردار نبود با این وصف برتر از دیگر متحدان, و دارای موقعیتی 
متا گردید (داندامایف. همان, 29). چنان‌که از نقوش و کتیبه‌های 
هخاصتشی برمی‌آید. باختر در زمرة سرزمینهای خراج‌گزار بود. در 
ضمی باختر به خلاف برخی از سرزمینهایی که دودمانهای محلی بر آنها 
فرصان می‌راندند. همواره از سوی ساتراپهایی اداره می‌شد که شاهان 
هخا صنشی از میان منسوبان و نزدیکان خود برمی‌گزیدند (فوتیوس, ۲۰: 
استر ووه, 13-15) و این خود نشانه‌ای از اهمیت باختر بوده است. 

د- ر دوران پادشاهی کمپوجیه فرزند و جانشین کورش بزرگ» برادر 
گهخریش ساتراب پاغت بود. در کي پینیشون باختز (باختریشی): 
دوا همین ساتراپی ايران در دوران داریوش اول بوده که نام آن پس از 
خوار_زم آمده است (کنت, 127 ,125 ,117). در آغاز پادشاهی داریوش 
ادل حدر مرگیانا (مرغیان-مرو) شورشی روی داد که توسط دادارشیش 
(داد 5 رشی), ساتراپ باختر سرکوب گردید (همو, 127). ظاهرا چنین 
به نظر می‌رسد که دادارشیش از خویشاوندان داریوش بوده است. 
هنگا حی که داریوش قدرت را در دست گرفت, تنها این شخص که 
فرصاتروای باختر بود, حاکمیت وی را پذیرفت (داندامایف ایران.. 
7). گمان می‌رود دادارشیش ساتراپ باختر» شخص دیگری بجز 
دادار_شیش فاتح ارمنستان بوده است, زیرا در کتیبه بیستون, ستون دوم 
از شسخصی با نام («دادارشیش ارمتی» و در ستون سوم از شخصی با نام 
(«داد ارشیش پارسی», ساتراپ باختر یاد شده است که قیام اهالی 
مر گیطانا به رهیری فرادا را در هم شکست (کنت, 125 ,121). این 
ساتر اپ باختر از زمر؛ نخستین کسانی بود که حاکمیت دارسوش را 
پذیرقت (دانداسایف,همان, 227). 

در دوران سلطنت خشایارشا دو تن از برادران وی به نامهای 
ماسییس تس و هیشتاسپ مقام ساتراپی باختر و فرماندهی آن‌سرزمین 
را دا شتند (هرردت. 336 ,520؛ معیری. ۳۳-۳۷). پس از شکست 
داریو_ش سوم در نبرد گوگمل (۳۳۱قم), بسیاری از ساتراپها از اطاعت 
او سی برتافتند. داریوش که از یاری اسکیتها و کادوسان مایوس شده 
بوده عبه سوی مشرق گریخت. ولی در میان راه بسوس, ساتراپ باختر 
دی را ازشاهی خلع کرد. اندکی بعد داریوش سوم در ۳۳۰قم کشته شد 
(اریا ن.1/295-301؛ دیاکونف,۵۴۵). 

پسس از سقوط دولت هخامنشی, اسکندر با کشتن ۱۲۰ هزار نفر بر 
باختر_ دست یافت (استاوسکی, 80-81). اما مردم باختر به رهبری 
سییتاً ین سر به شورش برداشتند که پس از چندی با کشته شدن وی 
شورتص پایان گرفت (آربان, 397-399). پس از مرگ اسکندر 
جتگهیهای داخلی در ایران آغاز شد که ۴۲ سال به درازا کشید. نخست در 


۳ سپس در ۳۲۱ و سرانجام در ۳۱۵قم سرزمینهای کشوده شده 
میأن سرداران اسکندر و ساتراپها تقسیم شد. باختر به همراه سغد.یکی 
از ساتراپیهای جانشینان اسکندر بود (گوتشمید. 20 ,17). اما 
سلوکوس نیکاتور باختر را نیز به چنگ آورد (همو, 23-24). پس از او 
آنتیوخوس سوتر و سیس تشوس با عنوان آنتیوخوس دوم تا ۲۳۶قم 
بر سرزمینهای تابع ایران حکومت کردند. در عهد آنتیوخوس دوم بخش 
شمال شرقی از ایران جدا شد و شخصی به نام دیودوتوس حاکم باختر 
اعلام استقلال کرد و سغد و مرورا به سرزمین تابع خود ملحق نمود 
(همو.25,28,29) وبه دولت یونانی-باختری شهرت یافت. تختگاه این 
دولت در سده‌های ال( شهر باختر بود. این شهر بعدها به تختگاه 
دولت کوشان بدل گردید (11/550,588, 13513). در این زمان دو برادر 
پارتی به نامهای ارشک (اشک) و تیرداد سر به شورش برداشتند. 
ارشک در من خود را شاه خواند. ولی دو سال بعد کشته شد و 
برادرش تیرداد پس از ساقط کردن حکومت دیودوتوس دوم به گسترش 
قلمرو خود پرداخت و طی ۷سال پادشاهی تا ۲۱۱قم سرزمینهای 
وسیعی از ایران را از چنگ بیگانگان رها ساخت (غفوراف: 
106-7)- 

در ۱۴۰قم از باختریان برای آخرین بار به عنوان قومی مستقل یاد 
شده است. گمان می‌رود از این پس پادشاهی بر باختر و سغد فرمان 
نرانده است ( گوتشمید, 58). این مطلب را از نوش استرابن نیز می‌توان 
دریافت (۷/259). در عهد مهرداد (میتریدات) اول, شاه اشکانی 
۱۳۸۰-۱۷۱ یا ۵۷۲+ در ال 7 دولت یونانی باختر مدتی کوتاه 
ساقط گردید. اين حادثه را در ۱۴۱قم دانسته‌اند (غفوراف, 112؛ 
معیری, ۸۱؛ استاویسکی, 200). بر پای گزارشی یوئه - چیها از قبایل 
چادرنشین که با تیتیها قرابت داشتند و تابع هیون - نوها (هونها) بودند, 
باختر راتصرف گردند و آن را تا -هیا نامیدند (گوتشمید, 39-61). سفیر 
امپراتور چین که نزد یرئه - چیها رفته بود. مطالب جالبی درباره تا - هیا 
(باختر) گزارش کرده است (همو, 62). استیلای وه - چیها بر باختر 
موجب پراکندگی آن سرزمین شد (غفوراف, 134). به گزارش منابع 
چینی, اقوام کوچنده با ساقط کردن حکومت یونانی -باختری, بر باختر 
مسلط شدند و آن را #بخش کردند. حدود ۱۰۰ سال پس از تصرف 
باختر» فرمانروای یکی از این بخشها که کوشان نام داشت, بخشهای 
دیگر را تابع خود کرد و دولت پادشاهی کوشان بزرگ را پدید آورد 
(استاویسکی,193-194). 

سرزمین دولت کوشان در عهد کانیشکا, سومین شاه کوشانی به 
شمال هندوستان محدود نبوده, بلکه به تقریب سراسر افغانستان و 
بخشی بزرگ از اراضی آسیای مرکزی و ترکستان شرقی را شامل 
می‌شده است. تختگاه این پادشاه را شهرپور و شاپورا (پیشاور کنونی) 
دانسته‌اند (غفوراف. 151). باختر یکی از مراکز بزرگ هنری دولت 
کوشان بوده است (معیری, ۱۱۶۰۱۱۴). 

از نوشته‌های تاریخی چنین برمی‌آید که شاهان اشکانی زمانی بر 


سرزمین بلخ حکومت داشتند. گودرز (گوتارزس) پس از درگذشت 
اردوان سوم در ۲۸م بر تخت شاهی پارت جلوس کرد. برادرش ردان 
در ۳۹ با او به مخالفت برخاست. وی سپاه خود را به سوی باختر روانه 
کرد تا با گودرز پیکار کند. ولی ناگهان پارت را شورش فرا گرفت. این 
خطر دو برادر را به آشتی واداشت (پیگولوسکایا, 12-73). 

بلخ در آغاز ظهور دولت ساسانی به احتمال بسیار در اختیار 
فرمانروایان محلی از دودمان کوشانیان بوده است. از سیاست اردشیر 
پایکان, بنیادگذار دولت ساسانی آگاهی مبسوطی در دست نیست. 
طبری دربار؛ پیروزیهای اردشیر در شرق می‌نویسد که او نخست به 
سجستان و سپس به گرگان, ابرشهر (ه م). مرو, بلخ و خوارزم تا 
دورترین نواحی سرزمین خراسان رفت (۴۱/۲). تولدکه ضمن اشاره یه 
این مطلب می‌نویسد که بلخ تا آن زمان پایتخت دولتی بیگانه بود (ص 
۷ همو ضین اشاره به کرشانها می‌تویسد که آنان قومی بودند که در 
باکترا (بلخ) سکنین داشتند (ص ۶۸) و پادشاه کوشان به احتمال بسیار 
در بلخ می‌نشسته است (هموء .)۱٩۲‏ بهرام پنجم (گور) در روزگار 
پادشاهی پس از پیروزی بر خاقان ((ترک»), برادر خود نرسی را حاکم 
خراسان کرد و فرمان داد تا دربلخ اقاست کند (طبری, ۷۷-۷۶۰۷۵/۲). 

از اينکه حکومت کوشان از چه زمان به تابمیت دولت ساسانی 
درآمد, آگاهی روشتی در دست نیست. اگر چه شاپور اول (سا ۲۴۲- 
۲م) در کتیبه کعبذ زرتشت در ۲۶۲م ضمن فهرست نواحی تابع دولت 
ساسانی از قسمت عمده‌ای از کوشان یاد کرده است؛ با اين وصف 
نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که آیا کوشان بخشی از دولت 
ساسانی بوده است, یا اینکه شاهان کوشان باج گزار بده‌ند (سامی, 
۸۸ غفوراف, 153-154). تا روزگار شاپور دوم (ذوالاکتاف) در میان 
شاهزادگان ساسانی, عنوانی از («کوشان‌شاه» یا ««بزرگ کوشان‌شاه» 
دیده نمی‌شود. تنها پس از او با چنین عنوانی مواجه می‌شویم. اردشیر 
دوم (۳۸۳-۳۷۹م), بهرام چهارم (۳۹۹-۳۸۸م) و نیز فرزندش بهرام» 
همچنین هرمزد و پیروز فرزندان یزدگرد دوم (۴۵۷-۴۳۹م) عنوانهای 
کوشان‌شاه وبزرگ کوشان‌شاه داشتند (لوکونین, 198-199). 

فاوستوس مورخ سدةٌ ۵ از بلخ به عنوان تختگاه کوشان‌شاهان یاد 
کرده است. وی می‌نویسد شاه کوشانها که از دودمان ارشکیان 
(اشکانیان) بود. در بلخ مقام داشت و برضد شاپور ساسانی (شاپور 
دوم) جنگ آغاز کرد (ص 158). وی در جای دیگر کتاب شاه کوشان را 
«بزرگ کوشان شاه» از دودمان اشکانی نامیده که جایگاه او شهر بلخ 
بوده است (همو, 183). 

مأخذ ارمنی زیستگاه اصلی هپتالیان را نیز بلخ می‌دانستند (تولدکه, 
۳ در جزره شهرستانهای ایران از مجموع نوشته‌های موجود به 
زیان پهلوی که به نظر می‌رسد بخش عمد؛ آن در سدة #۶م و در دوران 
پادشاهی خسرو آنوشیروان (۵۷۹-۵۳۱م) تدوین شده باشد. ایرآن به 
۴ بخش در ۴ سو تقسیم شده است. در اين جزوه از بلخ به همراه چند 
شهر دیگر به عنوان شهرهای شرقی یاد شده است (پیگولوسکایا, 229؛ 
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مشکور, ۲۲۳-۲۲۲). در عهد خسرو انوشیروان سپاه ایران ضمن پیکار 
با ترکان به رهبری سنجبوخاقان تا بلخ و تخارستان پیش رفت (نولدکه., 
۰) به نظر می‌رسد که بلخ در روزگار هرمزد چهارم (۰-۵۷۹٩۵م)‏ از 
مراکز ر پاسگاههای دفاعی مستحکم ایران بود؛ چنان‌که سیاه ایران 
قادر بودبا در دست داشتن بلخ, راه بازرگانی هند را مسدود کند (رضا 
۰(+). در روزگار خسرو دوم (پرویز) پس از مرگ بهرام چوبینه, 
بلخ در سر حد خاقانات غربی و محدود؛ فرماتروایی خانهای ترک واقع 
گردید (همو, ۱۵۲). در ۶۳۱م گروهی از ترکان خاقانات غربی به 
ریاست ایربیس خان شهر بلخ را محاصره کردند. ترکان قصد داشتند که 
پرستشگاههای بردایی آن سرزمین را غارت کنند. ولی در نخستین شب 
محاصره,با مرگ ایرپیسخان این نقشه نافرجام ماند (همو, ۱۸۶). 
بلخ محل ضرب سکه‌های کوشانی - ساسائی بوده است. تامها ر 
عنرانهای فرمائروایان بر روی سکه‌های کوشانی - ساسانی به خلاف 
سکه‌های ساسانی, به خط کج و خوابیده و به سنت باختر ضرب شده, 
ولی به زبان فارسی میانه بوده است. بر پشت سکه‌های کوشانی - 
ساسانی, به خلاف سکه‌های قدیم کوشانی که نام آهشو, همان شیوای 
هند (ایزد مرگ) بر آن ضرب شده بود, نوشته‌ای به زبان فارسی میانه 
دیده می‌شود که همعتای ایزد بزرگ است (لوکونین, 133). بخ یکی از 
مراکز تدارک پارچه‌های ابریشمین بود. این صنعت از دو سو غرب 
(اهواز و شوشتر) و شرق (بلخ) به ایران راه یافته بود (پیگولوسکایا, 
229 
بلخ از جهات بسیاری مورد احترام بوده است. در یکی از روایات 
کهن آمده است که زرتشت به بلخ نزد گشتاسب رفت و پیامهای دینی 
خود را در آن سرزمین عرضه کرد (بهرام پژدی, ۵۷-۴۸). درباره 
زرتشت و تعالیم او گاه به بلخ اشاره شده است. برخی از محققان بلخ را 
نخستین مرکز اشاعه ایین زرتشت دانسته‌اند (دیاکونف, 75 ,60). در 
فرگرداول وندیداد که در آغاز دوران پارتها نوشته شده, از بلخ به عنوان 
کشور و بهترین سرزمینها ر شهرهای زیبای آفرید؛ اهورامزدا و دارای 
مردم مومن به آیین زرتشت یاد شده است (۱۹۴/۱؛ دیاکونف» ۰۷۲ 
گروهی محل تدوین گائاها را بلخ دانسته‌اند. دربارة خرده اوستا نیز 
برخی برأنند که در بلخ تدوین یافته است (همو, ۰۳۷۹۰۴۶۸ 
زبان مردم بلخ از زیانهای ایرانی بوده است و وجود آثار زرتشتی و 
کشف مجسمه آناهیتا در حفریات بلخ مزید پیروی آنان از آیین زرتشتی 
است (داندامایف.ایران, 237). 
مأخذ:_بندهش, ترجمٌ مهرداد بهار تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛بهرام پزدو زرتشت, زراتشست 
نامه,به کوشش محمد دیبرسیاقی, تهران؛ ۱۳۳۸ ش؛یبروئی» ابوریحان الانار الباقیة به 
کرشش زاخاو لاییزیگ, ۱۹۲۳ م؛ پوردارد. آبراهیمتعلیقات بر یشتهاءبه کوشش بهرام 
فره‌وشی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ دولت آبادی, بصیر احمد. شناسنامةٌ اففانستان, قم, 
۱ سش؛ دیاکرنف» ا. م-تاریخ ماد. ترجمة کریم کشاررز, تهران, ۱۳۳۴۵ ش؛ رضاه 
عتایت الله, ايران و ترکان در روزگار ساسانیان, تهران. ۱۳۶۵ش؛ رئیس السادات» 
حسین, تاریخ شهرهای خراسان, بلخ؛ بنیاد بژوهشهای اسلامی, ۱۳۶۶ش؛ سامی, 
علی ,آثار باستانی جلگه مرودشت, شیراز, ۱۳۳۱ ش؛ طبری, تاریخ؛ فوتیوس, خلاصه 
تاریخ کتزیاس از کورش تا اردشیر» ترجمة کامیاب خلیلی, تهران, ۱۳۸۰ ش؛ مشایخ 
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قریشنی. آزرمیدخت, بلم. کهن‌ترین شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون نخستین 
اسالامی, تهران, ۱۳۷۶ش: مشکرر, محمد جراد. جفرافیای تاریخی ايران پاستان. 
تهر_ان, ۱۳۷۱ش؛ معیری, هایده, باختر به روایت تاریخ, تهران. ۱۳۷۷ش؛: نولدکه, 
تلور تاریخ ایرانیان و عریها در زمان ساسانیان, ترجمد عباس زریاب. تهران» 
۸ ۱۳ش؛ رندیداد, ترجمة هاشم رضی,تهران, ۱۳۷۶ شنیز: 
تدحو 6 رتم1 ما۳ ۵ .۳ ۲ تاه کاعمتاهمه نت۸ 
57 ,۱۷0۵۵0 ااهلمعصصاه عم ۳و 1۳۵۲ ۸ ۸۶ ۱ عح دک حدط 
5۲ 3۵56۵۷۱ ,برامتعحعل ۲هیاعل نع عطله مره دز مرماعع‌بام ام با 
54 رهم۱۱0۰ ,م۱۵ موم فا 20 ۲ ۲۰ وبامصهم‌ادرط 
+2حجمیا رعنااه کقا۵0 ۱۲۰۵۰۰ بمعز0کنا مععااهزاط 2 ررا‌نگ اه عنءهله زرط 
۳5۱ و۲۵۲ ار ۱ ۱۳۰ زع۸۳۳ عیز ۵۳ اک رلصفعناظ فماعتاه۴ 19681 
پگ .۸6 ,صعنع 0۵۷۵ :۱972 ,مهم ,زا1۵02 0 .3 ,مامت ۱953 
و ۷ .۵ لا مایت زرمماعه۴ م۱0 ره ماک جه زحاحعصصده 
,6۲۵00۴۲۲5 1913 م6۵۲۵ ۱248 عطامه ۲ ی ما عمو۳ ع هروه 
۱ ,۴6۱ :1949 ۷۵۶ با ,جمعطزا سم ۵۰ ۱۲۰ که ۱۷ معععط »7 
۱ 
۱ ۶ ۵ ,مباوماهامی اه .1 رتم۱۵۵۲ :۱969 مععما بممم۳] 
۳مقو هط رز زا ۱93 بعص0 متمافه۷ ۵۰ .6 عمط ره داماارمت 
۱ 
یاج ۸۸ ,۷۲۵ ۲۰ ۱ آزماوز ۲دک :1956 بلهومنهما/ تما ۵ امک 
سل .۲.1 ,لام۳۵و۵ع0 ع۲ ,حتاحاق :۱966 ۱۵560۷ بعام دم ۱ ۵تحمع 
۱ 
۰ ,/۱8۲۵اطع۲ ,۸ هوک تمدمانه تز ۲۱۵۳۵۳ »عم 
عنایت الله رضاً 
از اسلام تا مغول: آگاهیهای موجود از نخستین تهاجمات عربها 
به بخ تا حدی مبهم است. به روایت طبری (۱۶۷/۴) نخستین تهاجم به 
بلخج دور 7۲ پس از پیروزی آنان در جنگ نهاوند و در تعقیب 
یزد گرح سوم, در اواخر خلافت عمر روی داده است (نیز نک: ابن اثیر» 
۳۶-۳ آما مسلم انکه در این تهاجم. عربها به نتیجة تطعی دست 
نیافحنت, زیرا ۱۰ سال پس از اين تاریخ. یعنی در خلافت عشمان, 
تهاسعسات کستردة آنان به خراسان به فرماندهی عبدالله بن عامربن کریز 
اغا ی صد و او احنف‌بن قیس را به تخارستان گسیل داشت. احنف پس 
از شوردن مرو رود. به سوی بلخ رفت و اين شهر را محاصره کرد. مردم 
بلخ یا تعهد پرداخت ۰ هزار درهم وبه روایتی دیگر ۷۰۰ هزار درهم با 
مسلما نان صلح کردند (نک: طبری, ۱۳۱۳-۳۱۳/۴؛ بلاذری, ۴۰۷ ۴۰۸+ 
مشایحم, ۴۳ ). ابن اعثم افزون بر ۴۰۰ هزار درهم نقد.به پرداخت سالانه 
۰ زار درهم به علاوه ۵۰۰ بار گندم و جو نیز اشاره کرده است 
(۲۱۲). 
در اين گزارشها هیج اشاره‌ای به تمایل مسلمانان به استقرار دائم 
در یلح نشده است, بلکه اسید بن متشمس, عامل احنف در بلخ فقط 
مامور_ وصول مالیات تعیین شده بود (مشایخ, ۴۵). اندکی پس از 
چیر_گیی عربان بر بلخ, عبدالله بن عامر خراسان را به قصد حج عمره 
ترک حکرد. در همین اثناء قارن نامی در خراسان از غیبت ابن عامر سود 
جسستت و در برابر تازه واردان قیام کرد. اهالی خراسان نیز گرد آمدند وبه 
او پموسستند. اما اين قیام خیلی زود توسط عبدالله ین خازم سلمی, عامل 
عریانم در خراسان سرکوب شد (نک: طبری, ۳۱۵-۳۱۴/۴). 
یا آغاز جنگهای خانگی مسلمانان, در دوران خلافت علی( ع)۰ 
فرصانر_وایان محلی خراسان بار دیگر سربرداشتند. اي اآرامیها تا آغاز 
خلا فنت معاویه همچنان ادامه داشت (نگ: بلاذری, همان, ۰-۴۰۸ ۴۰۹). 
در ۳۴۶ /۶۶۲م, عبدالله ین عامر, والی بصره عبدالرحمان ین مره را به 


خراسان فرستاد و اوبه همراه عبدالله بن خازم سامی به بلخ لشکر کشید 
و پس از جنگی سخت, توانست آنجا را بار دیگر بگشاید (یعقوبی. 
تاریخ, ۲۱۷/۲؛ گردیزی ۰ ۲۳۴). به روایت بلاذری (ص ۴۰۹) و ابن اثیر 
(۴۱۷/۳), عبدالله بن عامر در ۱ق, قیس بن هیثم سلمی را به خراسان 
فرستاد و وی پس از فتح بلخ, معبد نوبهار را خراب کرد. 

از مجموعذ اين گزارشها چنین برمی‌آید که وضع خراسان و 
تخارستان تا زمان ربیع‌ین زیاد حارنی,عامل زیاد بن ابیه (امارت:۵۰- 
۳ق), همچنان پریشان بود (مشایخ, ۴۹). ربیع در ۶۷۰/۵۵۰م برای 
فرو نشاندن عصیان, به بلخ لشکر کشید و بلخیان به ناچار بار دیگر تن به 
صلح دادند (خلیفه, ۰۱۹۵/۱ ۱۹۷). اما نارامیهای خراسان پایان 
نیافت و مسلمانان ناچار ۰ ۵هزار مرد جنگی را به همراه خانواده‌هایشان 
در خراسان مستقر ساختند. عدهُ عربان در این کوج را حدود ۲۰۰ هزار 
تن تخمین زده‌اند (ن: ولهاوزن, 307). با اين همه, ناآرامیهای بلخ 
ادامه داشت. در ۸۶ق/۷۰۵م. قتيبة بن مسلم باهلی به خراسان لشکر 
کشید و پس از نبردی سخت بلخیان بار دیگر با پرداخت ۰ هزار درهم 
و دادن ۰ غلام تن به صلح دادند. در اين نبرد زن برمک به اسارت 
عربها درآمد و ظاهراً در همین سال بود که نخستین برمک اسلام آورد 
(ابن اعشم, ۱۵۴/۷؛ طبری, ۴۲۵/۶ نیز نکن« د, برمکیان). چون بلخ در 
این کشمکشها ویران شده بود, قتیبه مقر حکومتی خود را به بروقان, در 
دو فرسنگی بلخ منتقل کرد (صفی‌الدین, ۱۹, ۳۴؛ طبری, ۴۱/۷). در 
۰ق نيزک ترخان, فرمانروای تخارستان در پرابر عربها سر به شورش 
برداشت و اسپهبد بلخ نیز با وی هم پیمان شد؛ اما اقدامات قتیبه مایة 
وحشت شورشیان شد و هم پیمانان نيزک بدون درگیری تسلیم شدند وی 
از برابر ار گریختند. هنگامی که قتیبه به سوی بلخ رفت. اسپهبد بلخ با 
مردم شهر به پیشواز او آمد و شهر را تسلیم کرد (طبری, ۳۵۶-۴۵۴/۶: 
گیب. 36-37). 

پس از کشته شدن نيزک ترخان, آرامشی نسبی در این خطه برقرار 
شد و فرصتی برای بازسازی ویرانیهای بلخ به وجود آمد. اسد بن 
عبدالله قسری, حاکم اموی خراسان در ۷۲۵/۱۰۷م, سپاهیانی را که 
در بروقان بودند, به بلخ منتقل کرد و برمک پدر خالد برمکی را به 
بازسازی ویرانیهای بلخ گماشت. 

میان سالهای ۱۱۶- ۱۲۸ق/۷۴۶-۷۳۴م خراسان دستخوش قیام 
مرجثه به رهبری حارث بن سریج شد و بلخ به تصرف آنان درآمد. 
حارث از جانب خود. سلیمان بن عبدالله بن خازم رابر بلخ گماشت و 
مردم با وی بیعت کردند. اما دیری نپایید که اسد بن عبدالله بر اوضاع 
مسلط شد و بلخ را از آنان پس گرفت وبا مردم آنجا به خشونت رفتار 
کرد. او در ۱۱۸ق,مرکز حکومت خراسان را از مرو به بلخ منتقل کرد و 
انجا را مرکزیت دوباره بخشيد و دیوانها را نیز بدانجا منتقل کرد (طبری. 
۱۱۱۰۱۰۵۰۹۵۷ 

هرجند اين انتقال موجب شد ترکان درصدد اشغال سمرقند برآیند. 
ولی از سوی دیگر نقش موثری در پیروزی اسد در نبرد ختلان داشت, 


زیرا وی با فراخوانی مردم تواحی مختلف بلخ, برای پیوستن به او 
موجب تقویت سپاهیان خود گردید (همو, ٩۴ ۰۶٩/۷‏ ۱۰۳۰۹۵ بم )۰ در 
۹ ق سامان خدات, نیای امیران سامانی نزد اسد بن عبدالله قسری 
آمد و مسلمان شد و اسد وی را به امارت بلخ منصوب کرد (نرشخی, 
و 

در ۱۲۵ق به هنگام درگیری نصر بن سیار آخرین والی اموی 
خراسان با حارث ین سریج, یحبی بن زید به بلخ آمد. پس از چندی 
یحیی با فراهم آرردن سپاهی کوچک در جوزجان, به مقابلٌ امویان 
رفت, ولی شکست خورد و کشته شد؛ نصر بن یسار, سر یحبی را نزد 
ولید بن یزید. خلیف اموی فرستاد و پیکرش را بر یکی از دروازه‌های بلخ 
آریخت (ابن اعنم, ۰۲۸۳/۸ ۳۰۱-۲۹۵؛ بیهتی, علی, ٩۳۲۸/۱‏ طبری: 
۷) پیکر یحبی تا قیام ابومسلم بر دار بود, تا آنکه وی آن را با 
احترام به خاک سپرد (یعقوبی, «البلدان», ۳۰۲؛ بیهقی, علی: 
همانجا). اهالی بلخ با ابومسلم خراسانی, داعی عباسیان به مخالفت 
برخاستند. او نیز ابوداوود خالد بن ابراهیم را به بلخ فرستاد تا زیاد بن 
عبدالرحمان را که از سوی مردم بلخ, ترمذ و دیگر نواحی تخارستان 
حمایت می‌شد, براندازد که وی در کار خود توفیق یافت (ابن اثیر. 
۸۵ صنی الدین, ۸۶). 

در دوران عباسی, پلخ همچنان سنگر احساسات ضدحکومتی بود 
وبسیاری از سادات و علویان برای گریز از ستم عباسیان از طریق بلخ 
به ترکستان می‌رفتند. پسر یحبی بن زید از جملدٌ این کسان بود (ابن 
اسفندیار, ۱۹۴-۱۹۲؛ دنیل, 139). پس از برافتادن خاندان برمکی در 
۷ م, هارون‌الرشید, خليفة عباسی علی بن عیسی بن ماهان را 
به امارت خراسان منصوب کرد (نک: طبری, ۲۸۷/۸, ۳۱۴). ظلم و ستم 
علی بن عیسی ر بی‌توجهی دستگاه خلافت به اين مسأله موجب شورش 
اهالی بلخ گردید. هارون نیز علی بن عیسی را خلع, و هرئعة بن اعین را 
رالی خراسان کرد (ابن اثیر, ۲۰۳/۶). 

بلخ در دور طاهریان مرکزیت خود را از دست داد و نیشابور مرکز 
حکومت گردید ( اصطخری, ۲۵۸؛بازورث, «طاهریان...». 98). این 
ناحیه در دورآن طاهریان تا ۲۵۶ق/۸۷۰م که یعقوب بن لیت صفاری بر 
آن چیره گشت, در دست خاندانی محلی به نام ینی بانیجور بود (نک: 
صفی‌الدین, ۲۰؛ گردیزی, ۳۰۶). 

جغرافیانویسان سده‌های ۳ و ق از بلخ با عنوان شهر و ناحیه‌ای 
آباد یاد کرده‌اند ناحیة بلخ یکی از بخشهای چها رگانة خراسان به شمار 
می‌رفته (ابن خردادبه, ۱۸؛ مارکوارت. 0 و شهر بلخ ملقب به 
امالبلاد بوده است (لسترنج, 420؛ بارتولد. 16). یعقوبی در سده ق از 
بلخ به عنوان بزرگ‌ترین شهر خراسان یاد کرده که پیش‌تر دارای ۳باره 
برد و در زمان وی فقط در تای آنها باقی بوده است. به گزارش وی بلخ 
شامل دو بخش (شارستان» و («ربض» بود که بر گرد هر یک دیواری 
کشیده شده بود. فاصله میان حصار ریض وحصار شارستان یک فرسخ 
بوده است. حصار شارستان ۴ دروازه و حصار ریض آن ۱۲ درواژه و 
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۲ فرسخ طول داشته است.بیرون از دیرار ربض, روستا و مزرعه‌ای 
وجود نداشته. و ریگستانی خشک شهر را احاطه می‌کرده است 
(«البلدان», ۲۸۸-۰۲۸۷). 

در منابع جغرافیایی اسلامی به ((کهن‌دژ» (قهندز) بلخ اشاره نشده 
است. اما مولف تاریخ سیستان (ص ۲۱۷-۲۱۶) در ذکر وقایع حملا 
یعقوب لیث به بلخ, از مقابلة مردم در کهن دژ یاد کرده است. بناها و 
دیوارهای بلخ از خشت ساخته شده بود و بازارهای شهر پیرامون 
مسجد جامع واقع بوه‌اند (اصطخری, ۲۷۸). بلخ تا پیش از تهاجم 
مفول از مراکز مهم بازرگانی خراسان و بارکدة هندوستان به شمار 
می‌رفت (صفی‌الدین, ۴۷؛ حدودالعالم» .)۲٩۱‏ نام‌گذاری یکی از 
دروازه‌های بلخ به درواز؛ هندوان, خود گواه‌بر ارتباط بلخ با هندوستان 
بوده است (اصطخری, همانجا؛ ابن حوقل, ۴۴۷/۲- ۴۴۸؛ مقدسی, 
۲ صفی‌الاین, ۳۸-۴۷). 

بیشترین واردات بلخ از هند را, گیاهان داروبی, عطریات, شکر و 
پانیذ و انواع کالاهای گرانبها تشکیل می‌داد. همچنین از ترکستان 
پارچه‌های ابریشمی, سنگها, فلزات قیمتی, کنیز و غلام به بلخ آررده 
می‌شد (همانجا). وجود بازارهایی مربوط په صاحبان حرفدهای 
گوناگون نشان از توسعة اقتصادی بلخ, پیش از ویرانی آن دارد 
(صفی‌الدین, ۱۳۵۰۱۲ ۴۴,۳۶ ۳۱۳). 

رودخانة بلخاب مایة رونق کشاورزی بود. این رودخانه در داخل 
شهر به ۱۲ شاخه تفسیم می‌شد و باغها و مزارع حومة شهر را آبیاری 
می‌کرد. همچنین نیروی آب رودخانه ۱۰ آسیای آبی را به کار 
می‌انداشت. به همین سیب, رودخانةً بلخاب, دهاس (به معنی ده 
آسیاب) نیز خوانده می‌شد ( حدودالعالم, اصطخری, همانجاها؛ این 
حوقل, ۴۳۸/۲). آبادانی بلخ در زمان بنی بانیجور چنان بود که به 
گزارش صفی‌الدین (ص ۲۱).یک گز زمین را به هزار درم می‌خریدند. 
بنای دهها مسجد, مدرسه. گرمابه, سردابه و موقوفات عالی بر این 
آبادانی می‌افزود. 

یعقوب لیث در ۸۷۲/۲۵۸ با هجوم به بلخ, اهالی این شهر را که در 
کهن دژ در برابر وی سخت پایداری می‌کردند, شکست داد و بسیاری از 
آنان به دست سپاهیان او کشته شدند. با ورود یعقوب. داوود ین عباس: 
والی بلخ گريخت و یعقوب محمد بن بشیر را بر آنجا گماشت و نوشاد را 
ویران ساخت ( تاریخ سیستان, همانجا؛ اين اثیر, ۲۴۷/۷). در جنگ 
میان عمرولیث صفاری و امیراسماعیل سامانی در تزدیکی بلخ» عمرو 
شکست خورد و خلیفه معتضد متصرفات شرقی عمرو را به امیر سامانی 
سپرد و بلخ نیز ضمیمة قلمرو سامانیان شد ( تاریخ سیستان, ۲۵۶: 
نرشخی, ۰٩۱‏ ۱۰۹). با شکست سامانیان از قراخانیان و فرار توح 
سامانی در ۹۹۲/۳۸۲ از بخارا. بغراخان قراخانی حکومت بلخ را به 
فانق خاصه واگذار کرد (عتبی, ۹۵)- 
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محمود غزنوی پس از تسلط بر بلخ, حکومت اين سرزمین را به 
برادرش اسماعیل سپرد. ولی اسماعیل پس از شنیدن خیر فوت 
پدرتی, سبکتگین, بلخ را رها کرد و به غزنه رفت (همو, ۱۶۲). محمود 
پس 1 ز کنار زدن برخی مدعیان و مصالحه با بعضی دیگر, در بلخ مستقر 
گردید و با رسیدن علم و منشور القادر. حکومتش مشروعیت یافت 
(گردیزی, ۳۸۱). با لشکرکشی محمود به هند. سیاه قراخانی به بلخ 
هجوح برد (عتبی, ۲۸۱). اهالی بلخ در برابر قراخانیان مقاومت کردند و 
در ایین کشاکش شهر آسیب فراوان دید و بازار عاشقان که به محمود 
تعلق <اشت. طعمة حریق شد. چون محمود از هند با زگشت وبه بلخ آمد 
و باتار عاشقان را ویران دید, بلخیان را نکوهش کرد (بیهقی. 
ابوالفضل,۵۵۱؛بازورث, ((غزنویان ».171)- 

مسحمود غزنوی ظاهرأً توجه و دلبستگی خاصی به بلخ داشت, زیرا 
بجز بازار عاشقان,باغی بزرگ .با عمارت زیبایی در آنجا ساخته بود که 
دور حا دور آن یک فرسنگ بود. در اين با غ انواع درختان میوه و نیز 
نیشکتر به عمل می‌آمد. هزین نگهداری این با غ برای مردم بلخ به قدری 
سنگیین پود که بلخیان به دادخواهی نزد محمود رفتند و وی ناگزیر 
هزینه‌های نگهداری اين باغ را برعهدة یهودیان گذاشت (بارتولد. 
9--288؛ مایل هروی, ۶۱-۶۰). محمود در ۳۹۸ق در دشت کتر واقع 
در دو_ فرسخی بلخ, به مصاف قراخانیان رفت و آنها را ازنواحی شمالی 
جیحیون عقب راند (گردیزی, ۰۳۹۰-۳۸۹ 
د راواخر حکومت مسعود غزنوی, ترکمانان سلجوقی به بلخ هجوم 
آوردعد, اما نتوانستند آن را تصرف کنند (همو, ۴۳۴؛ نک: بیهقی. 
ابو الصضل, ۵۶۹-۵۶۷). در ۴۳۱ق/۱۰۴۰م در نبرد دندانقان, مسعود از 
سلجمیقیان شکست خورد و به غزنه رفت (گردیزی, ۴۳۷-۳۳۶؛ حسینی» 
۲ با انکه سعود جانشین خود, مودود را با خواجه احمد بن 
عید! قصمد وزیر به بلخ فرستاد (همو, ۱۳) و امیرک بیهقی, صاحب برید 
بلح تنیز برای حفظ شهر کوششهای فرارانی نمود (یبهقی, ابولفضل, 
۱-), سرانجام, سلجوقیان بر بلخ مسلط شدند. مودود تا ۲ هنوز 
در بلسخ بود. ولی پس از شنیدن خبر کشته شدن مسعود به خون‌خواهی 
پدر حراهی غزنه شد (گردیزی, ۴۴۱-۴۴۰). هرچند غزتویان به سبب 
موقعیصت ویزه بلخ به آسانی حاضر به چشم پوشی از این منطقه نبودند. 
دلی__ ناچار در ۴۵۱ق/۱۰۵۹ پراساس مصالحه‌ای رسماً تسلط 
سلجمیوقیان بر بلخ را پذیرفتند (ابن اثیر, ۶-۵/۱۰). 

بظخ در دوران سلجوقی در اختیار شاه‌زادگان اين خاندان بود 
(حسسینی, ۲۷). الب ارسلان به هنگام تقسیم قلمرو خود, بلخ را به 
پسرص ایاز واگذار کرد و وی تا مدتی پس از مرگ پدر در بلخ بود 
(بتد3 ری,۵۰,۴۸).هنگامی که ایاز بلخ را به قصد جوزجان ترک نمود. 
قراخانیان که با مرگ الب ارسلان نیرو گرفته بودند. به ترمذ حمله 
کر دنعد. اهالی بلخ از بیم تهاجم لشکر قراخانی. از شمس‌الملک امان 
خوراستتند. او نیز پذیرفت و در بلخ به نام وی خطبه خواندند. لشکر 
قر؟ خسانی به هنگام ورود, بلخ را غارت کرد و به همین سیب, اهالی شهر 


با رفتن شمس‌الملک یه ترمذ شورش کردند و سپاهیان قراخانی را 
گشتند . شمس‌الملک یس از آگاهی از واقعه بر آن شد که برای فرو 
نشاندن شورش شهر را به آتش بکشد. ولی بزرگان شهر پیشتهاد 
پرداخت غرامت نمودتد و شمس‌الملک هم پذیرفت و اوضاع آرام 
گرفت. آن‌گاه ایا به بخ آمد و مردم اطاعت او را پذیرفتند. ایاز در نبرد 
باقراخانیان, در ترمذ شکست خورد و آنان تا مدتی پلخ را در اختیار 
گرفتند (ابن اثیر, ۷۷2۷۶/۱۰). 

ملکشاه سلجوقی پس از رسیدن به حکومت, برادر خود 
شهاب‌الدوله تکش رابه ولایت بلخ و تخارستان منصوب کرد (حسینی, 
۸) و به نفوذ قراخانیان در این منطقه پایان بخشید. بلخ به سبب موقعیت 
خاص خود, منطقه مناسبی برای شورش شاه‌زادگان این خاندان برضد 
حکومت مرکزی بود. محمد بن سلیمان بن چفری بیک, ملقب به امیر 
امیران از جملةٌ ین کسان بود. به همین سیب بر کیارق در ۴۹۰ق/ 
۷ مبرای خاموش کردن فتنة وی ۷ماه در بلخ اقامت کرد (ابن اثیره 
۱ ۲۶۶ ). شاهزاد گان سلجوقی از همین ناحیه بر ولایات واقع در 
بخش علیای جیحون حکم می‌راندند و با گذشتن از نهر جیحون به نیردبا 
ترگان می‌پرداختند (همو, ۸۵/۱۱). هنگامی که ملکشاه به بلخ آمد, 
بزرگان شهر نزد وی از مزاحمتهای ترکان قراخانی گله کردند و اين امر 
به درگیری بیشتر سلجوقیان باقراخانیان انجامید (حسینی, ۶۱-۵۹). 

پس از مرگ ملکشاه و بروز اختلاف میان سلجوقیان. ارسلان 
ارغون, عموی برکیارق با همکاری شحن مرو و یکی از امیران 
سلجوقی, بلخ را که در دست فخرالملک ۳1 خواجه نظام‌الملک بود. 
گرفت و بر ترمذ و نیشابور نیز استیلا یافت. با کشته شدن ارسلان 
ارغون, این ولایت در اختیار سنجر قرار گرفت (بنداری, ۲۴۰-۲۳۶). 
بلخ در دهههای نخستین پادشاهی سنجر چنان رونق و ثباتی یانت که 
سلطان در منشور ایالت و شحنگی بلخ از آنجا با عنوان ((قبة الاسلام و 
مرکز رایت دولت و مستقر سریر مملکت» یاد کرد (منتجب‌الدین, ۷۷). 

با ضعفب حکرمت سلجوقی, خوارزمشاهیان, غوریان و ترکمانان 
غز, چشم طمم به بلخ دوختند. در ۱۱۵۲/۵۴۷م غزان, علاءالاین 
غوری را در استیلا بربلخ‌یاری کردند. ولی سنجر خود در رأس سپاهی 
به بلخ آمد و شهر را از ایشان بازپس گرفت و علاء‌الاین غوری را پس از 
اسارت ازاد کرد (ابن اثیر. ۰۱۵۸/۱۱ ۱۶۴). در ۵۴۸ق غزان به بلخ 
حمله کردند و خسارت فراوانی به این شهر وارد ساختند و تا مدتی در 
بلخ و برخی شهرهای خراسان باقی ماندند و ستم فراوانی بر مردم 
رواداشتند ژبنداری, ٩۲۵؛اق‌سرایی‏ »۰ ۲۳). 

در ۱۱۶۵/۵۶۰م قراختاییان با استفاده از درگیریها و اختلافهای 
غوریان, بلخ را غارت گردند. این شهر تا ۱۱۹۸/۵۹۴م خراج‌گزار 
قراختاییان بود. در همین سال بهاءالدین سام غوری بلخ را متصرف شد 
ویه نام غیاث‌الدین غوری خطبه خواند (ابن اثیر» ۱۳۳/۱۲).با گسترش 
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تفوذ خوارزمشاهی درگیریهایی میان آنان و قراختاییان و غوریان به 
وجود آمد. ولی پس از مصالحه میان خوارزمشاهیان و غوریان, بلخ و 
هرات به دست غوریان افتاد (اسفزاری. ۳۹۸/۱). در ۶۰۳ سلطان 
محمدخوارزمشاه بلخ را تصرف کرد (ابن اثیر. ۲۳۰-۲۲۷/۱۲). به 
گزارش عطاملک جوینی (۴۳/۲), والی بلخ. عمادالدین در حصار 
هندوان که بسیار مستحکم بود, تا مدتی در برابر سلطان محمد مقاومت 
کرد ولی شکست خورد و ناچار از تسلیم گردید. 
تریخ‌نویسان دریارة چگونگی تسلط چنگیزخان بر بلخ اختلافنظر 
دارند. به گفتٌ این اثیر (۳۹۰/۱۲) و رشیدالدین فضل‌الله (۵۰۶/۱). 
اهالی بلخ با تقدیم پیشکشهایی به وی اظهار ایلی و بندگی کرده‌اند, ولی 
عطاملک جویتی (۱۰۴-۱۰۳/۱) به قتل عام اهالی شهر اشاره دارد. 
سیفی هروی (ص )۴٩‏ گزارش می‌کند: بلخیان ۳۷ روز از شهر در برابر 
مغولان دفا ع کرده‌اند که در نتیجه شماری از بزرگان سپاه چنگیز نیز در 
این نبرد کشته شده‌اند. شاید پشت سرگذاردن شهری مستحکم مانند بلخ 
(جوینی, ۱۰۳/۱؛ ابن بطوطه, ۳۹۴) از دید تیزبین ان مغول دور نمانده 
است و کشته شدن تومکای نواد؛ خان در بامیان (سیفی هروی, همانجا) 
بهانٌ خوبی برای تهاجم به بلخ بوده است. به ویژه آنکه شاید گزارشهای 
مبنی بر وجود گنجی عظیم در زیر ستونهای مسجد جامع شهر در به طمع 
انداختن خان مغول بی‌تأثیر نبوده است (ابن بطوطه. همانجا). 
ماخذ: _ آق‌سرایی, محمود.سامرةالاخبار و مسايرة الاخیار, به کرشش عثمان توران, 
آتکارا, ۴۳٩۱م؛‏ اين اثیره الکامل؛ ابن اسفندیار, محمده تاریخ طبرستان, به کرشش 
عباس اقبال آشتیانی, تهران» ۰ ۱۳۲ شابن اعشم کوفی» احمد. الفتوم, به کرشش علی 
شیری«یررت: ۱۱ ۱۴ق؛ابن بطوطه» رحلة, به گوشش طلال حرب, پیروت, ۱۳۰۷ ق/ 
۷ ابن حرقل, محمد, صورة الارض, به کرشش کرامرس, لیدن» ۱۹۳۹! ابن 
خردادبه عبیدالله, السالک و الممالک, به کوشش دخوید, لیدن, ۰۶ 2۱۸۸۹/6۱۳؛ 
اسفزاری» محمد, روضات الجنات, به کوشش محمدکاظم امام. تهران. ۱۳۳۸ش؛ 
اصتلخری, ابراهیم؛ سالک الممالک» به کرشش دخریه, لیدن, ۰ ۷ م:بلاذری؛ احمد, 
توح البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ بنداری اصفهانی, فتح, تاریخ دول آل 
سلجرق ( زبدة اللصرة )» بیررت ۱۹۸۰/۱۳۰۰؛ یهقی. ابرالفضل, تاریخ. به 
کوشش قاسم غلی و علی‌اکبر نیاض, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ بیهقی, علی, لباب الانساب, بد 
کرشش مهدی رجایی,قم ۱۴۳۱۰ ق؛تاریخ سیستان, به کرشش محمدتقی بهار. نهران» 
۴سش؛ جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزوینی, لیدن؛ 
۱۱۱/۵۱۳۳۴۹ ۱۶٩۸۱؛حدرد‏ العالم, به کرشش و, مینورسکی» کابل, 
۲ش حسینی, علی, اخبار الدرلّة. السلجرقية. به کرشش محمد اقبال, لاهرر, 
۳ خايفة بن خیاط, تاریخ, به کرشش اکرم ضیاء عمری, نجف» 6۱۳۸۶ 
۷ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ, به کرشش محمدروشن و مصطنی 
موسری, تهران, ۱۲۷۳ش؛ سیفی هرری, سیف تاریخ نام هرات, به کرشش زیر 
صدیتی, کلکه. ۱۹۳۳/5۱۳۶۲م؛ صفی‌الاین بلخی, عبدالله, فضائل بلخ, ترجمهٌ 
فارسی عبدالله محمد بن محند پلخی: به کرشش عبدالحی حبیبی» تهران. ۱۳۵۰ش؛ 
طبری, تاریخ! عتبی» محمده تاریخ یمینی, نرجم ناصح جرفادقانی, به کرشش جعفر 
شعار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ گردبزی, عبدالحی» زین‌الا خبا ره به کرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران, ۱۳۶۲ ش:مایل هروی, غلامرضاء حاشیه بر جغرافیای حافظ ابرو (قسمت ربع 
خراسان هرات), تهران. ٩‏ ۱۳۴ش؛ مشايخ فریدنی» آزرمیدخت, بلغ. کهن‌ترین شهر 
ایرانی آسیای مرکزی, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم: به کوشش 
دخویه, لیدن» ۶ ۰ ۱۹؛ منتجب‌الدین بدیع, علی» عتبه الکنبه, به کرشش محمد قزوینی و 
عباس اقبال آشتیانی, تهران» ۱۳۲۹ش؛ نرشخی» محمد.تاریخ بخاراء ترجمهٌ احمد بن 
محمد قباوی, تلخیص محمد بن زفر, به کرشش مدرس رضوی, تهران؛ ۱۳۱۷ش؛ 


بلغ ۶۲ 


یعقوبی, احمد, «اللدان»» همراه الاعلاق اللفیس اين رسته, به گوشش دخویه, لیدن, 
۲+ همو:تاریخ, بیروت, ۱۵ ۱۹۹۵/۱۴ ؛نیز: 
,ظ0حصا رمماعه۲] امووه هط دز وتاوظ معای ۳ ,۷۲۰۲۷ ,قامطامد8 
د0 ات12 عي ی « مک ز مات امظ عم ۱۵۰۴ طاممجوم3 ز 1977 
۳۲6 ۷۰ ۵۵۰ ,۲۷ ,۷۵۱ ,1۳۵ ره مها لآ عولط 76 :]3۵ 
(۱۵۲د۲۲ اعاعوگ فصه امعذ!ناهط 16 ملظ معط ۱975 بعوزنای 
,13۸ ردان :1979 م,میهننه وان فافماه عفن مقس و 
ع :۱97۵ بلت۲ سعلا ,ماع ماع دا کاده‌نوده) و۸ 7 
:1966 محهحصا ,انامه ۲0 احعظ ۱۴ زه تما 7۶ وتا عوصل؟ 
#اعکانامجه عفظ .1 رجع‌عهطااه ۷ 190۱۱ رحناعظ ,عمجم ول اتود 
۰ ,۱۵۲۱۱9 را اعد لن باعز۵ 1۳ 
مهرناز بهروزی 


از مفول تاکنون: سلطان محمد خوارزمشاه(سا ۵۹۶ -۱۷عق/ 
۱۳۲۰-۰م) پس از نخستین برخورد با مغولان که به ناکامی و 
پریشانی وی انجامید, کوشید که دیگر با آنان روبه‌رو نشود. او به بلخ 
رفت و از انجا نیز به نیشابور شتافت (نک: جوینی, ۱۰۹-۱۰۳/۲). در 
۷ سپاهیان مفول به فرماندهی چنگیزخان از گذرگاه ترمذ و رود 
جیحون گذشتند و به بلخ رسیدند (ابن اثیر, ۳۹۰/۱۲؛ رشیدالدین, 
۷۱ اشپوار»36). 

بلخ در اين زمان بزرگ‌ترین شهر خراسان به شمار می‌رفت. 
پیشوایان شهر با پیشکشهایی نزد چنگیز رفتند و فرمانبرداری خود را 
اعلام داشتند. ولی از آنجا که سلطان جلال الاين (پسر سلطان محمد 
خوارزمشاه) هنوز در برابر مضولان پایداری می‌کرد. چنگیز به 
فرمانبرداری بلخیان اعتماد نکرد. به فرمان او مردم بلخ را به بهانة 
سرشماری به صحرا بردند و زن و مرد و کوچک وبزرگ را به سریازان 
واگذار کردند و همه را از دم تیغ گذرانیدند. مفولان شهر را سوزاندند و 
خانه‌ها را ویران ساختند وبار دیگرء هنگام بازگشت آن گروه از بلخیان 
را که از دید مغولان پنهان مانده بودند. یافتند و کشتند و هر جا دیواری 
پرجای مانده بود. ویران ساختند (جوینی, ۱۰۴-۱۰۳/۱؛ رشیدالدین, 
۵۱-۱). بدین ترتیب» پس از حملة چنگیز از بلخ جز ویرانه‌ای 
بیش نماند (وصاف. ۳۱۹). ابن اثیر تسطیر پلخ به دست مغولان را به 
گونه‌ای دیگر نوشته است. بنا به نوشتة ار. مردم بلخ از مغولها امان 
خواستند و بدیشان امان داده شد, مردم نیز شهر را تسلیم کردند. مغولان 
به مردم شهر آزار ترسانیدند و پس از گماردن شحنه‌ای, از آنجا رفتند 
(همانجا).برخی از پژوهندگان از نوشتة این أثیر چنین برداشت کرده‌اند 
که ویرانی بلخ, بعدها بر اثر شورش مردم در برابر مفولان روی داده 
است (بار تولد, 438). 

به گفتةما کوب پولوکه در سالهای۱۲۷۲-۱۲۷۲/۶۷۲-۶۷۱م و ۶۹۲- 
۱۲۹۴/۳ به ايران سفر کرده بوده است (نگ: گابریل, 52). 
بلخ در روزگاران پیشین بزرگ‌ترین و شریف ترین شهرهایی بوده که به 
دست تاتارها غارت و نابود شده بوده است. او از کاخهای مرمرین و 
خانه‌های زیبای این شهر - که به هنگام دیدارش, همه ویران بوده‌اند 
سخن گفته است (((سفرنامه ..-»: 1/151). 


1. 716 001. 


۳۶۴ بلخ 


بلخ از جمله سرزمینهایی بود که چنگیز آن را به پسرش, جفتای 
بخشیید (اقبال. ۱۱۰/۱). این سرزمین در سدة ۷ق/۱۳م جزو قلمرو 
خاتهای جفتایی به شمار می‌رفت (بارتولد,تدکره... ۶۴-۶۳).برخی 
از مو_رخان بازسازی بلخ را به کبگ خان جفتایی (د ۱۳۲۶/۷۲۶م) 
نسینت داده‌اند (همان, ۶۳؛ منز, ۳۶), ولی اين بطوطه که در سده 
۱۳/۸م از بلخ دیدار کرده (بارتولد, همانجا, که تاریخ این دیدار را 
۴ ذکر می‌کند), در گزارش خود اين شهر را شهری ویران وصف 
کردم است. او دربارة رفتار چنگیز در این شهر می‌نویسد که وی 
یک‌سوم مسجد بلخ را که از بهترین مسجدهای جهان بود. یه طمع یافتن 
گنج ویران کرد (ص ۳۹۴). 

د.رسالهای آغازین پیشرفت امیر تیمور گورکانی (-5 ۸۰۷-۷۷۱ق/ 
۶۹ <-۱۳۰۴م) در ماوراء النهر, بلخ در تصرف امیر حسین, برادر زن 
امیر یمور بود (نظام الدین, ۱۵). امیر حسین قصد داشت با مرمت شهر 
بلخ هر دز آن (قلعة هندوان), شهر را مرکز حکومت خود قرار دهد؛ وی 
تیمسو_ر رانیز از این تصمیم خود | اه کرد با وجود مخالفت او اين کار 
را اتعجام داد (همو, ۵۱ -۵۲؛ میرخواند, ۱۰۲۴-۱۰۲۳). تاریخ این 
بازسازی ۱۳۶۸/۷۶۹م دانسته شده است (بارتولد, همانجا؛ منز, 
۴ - پس از اختلافی که میان امیرحسین و تیمور روی داد, در ۷۷۲ق 
در یقخ جنگی میان آن دو درگرفت که به شکست و کشته شدن 
امیرسحسین انجامید (نظامالدین, ٩۶۰-۵؛‏ بارتولد, همانجا). تیمور پس 
از تصرف قلعذ هندوان آن را ویران ساخت (شرف الدین, ۱۵۵/۱) و 
بیشتی_ مردم بلخ را نیز به گناه وفاداری به امیرحسین کشت (گروسد. 
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کلاویخ که در سفرش (۱۴۰۶-۱۴۰۳/۸۰۹-۸۰۶م) بلخ را دیده 
استه, آگاهیهایی دربارة آن به دست می‌دهد. بنا به نوشت او, شهر بلخ 
بسییا حر بزرگ بوده. و خاک‌ریزی با ۰ گام پهنا در گرداگرد خود داشته 
استه . دیوار مشرف بر اين خاک‌ریز» در بسیاری نقاط شکسته و ویران 
شده عیوده, و درون این دیوار, دو دیوار دیگر برده است که شهر را از آنجا 
پاسد.اری می‌کرده‌اند. در فضای دیوار نخست و دیوارهای دوم د سوم 
خاته‌هایی با جمعیت اندک وجود داشته, ولی در مرکز شهر جمعیت 
فرا و3 نی بوده است ((ص 198). کلاویخو افزوده است که از دیوار سوم 
شههر بل که بسیار استوار بنا شده بود -به دقت نگهداری می‌کردند 
(هما تتجا). 

د. ر سدة *ق/۱۵م, بلخ بخشی از قلمرو تیموریان به شمار می‌رفت 
(با رتولد, همان, ۶۴؛ مختارف» هشت). این شهر جندی در دست 
سلط ن حسین بایقرا (ساح ۱۵۰۵-۱۳۷۰/۵۹۱۱-۸۷۵م) قرار گرفت 
(ح و" ندمیر, ۲۱۱-۲۱۰/۴) که فرمانروایی بلخ را به فرزندش بدیم الزمان 
میر_ز 6 واگذار کرد (همو, ۲۵۰-۲۴۹/۴). در ۱۵۰۳/۹۰۹م محمد خان 
شییای (شیبک خان ازیک) بلخ را محاصره کرد. ولی به سب پایداری 
مردم شهر.پس از ۳ماه ناامید شد و دست از محاصره کشید و به سمرقند 
باز گت (همو, ۲۹۹-۳۹۶/۳). سیاهیان شیبک خان بار دیگر در زسان 


ساطنت بدیع الزسان میرزا (سا ۱۳-۹۱۱٩ق)‏ به بلخ حمله کردند و 
این‌بار توانستند بر آنجصا دست یابند و شهر را غارت نمایند (همو, 
۴( 

پس از آنکه شاه اسماعیل اول در ۱۵۱۰/۹۱۶م محمد خان 
شیبانی را شکست داد. یکی از سرداران خود به نام بیرام بیک قرامانی 
رابه فرماتروایی بلخ گماشت (روملو, ۱۶۲-۱۶۰). در ۱۵۷۳/۹۸۱م» 
بلخ به تصرف عبدالله خان ازیک (از دودمان شیبانیان) درآمد و 
پسرش,عبدالممن خان از ۹۰٩ق‏ از سوی وی به عنوان فرمانروای بلخ 
برگزیده شد (بارتولد, «عبدالله...», ۳۷۰-۳۶۹). در 6۹۹۹/ ۱۵۹۱م. 
عبدالمزمن خان حوالی بلخ را مقر سپاهیان خویش قرار داد 
(افوشته‌ای, ۳۶۷). پس از خانهای ازیک. برخی از فرمانروایان 
سلسله اشترخانی (دریاره این سلسله, نک: ه د, اشتر خانیان) نیز 
توانستند بلخ را به تصرف درآورند. چنان که باقی محمد خان - که در 
۷ ۰ بر ماوراءالنهر دست یافته بود س فرمانروایی بلخ رابه 
برادر کوچک خود؛ ولی محمد خان سپرد (محمد یوسف. ۱۷۴ ؛ نیز نک: 
وامبری, ۳۰۹). 

در ۱۶۰۲/۱۰۱۱م» شاه عباس اول برای باز پس گرفتن بلخ به 
خراسان لشکر کشید و بلخ را محاصره کرد, ولی بر اثر شیوع وبا و 
پاره‌ای مشکلات ناگزیر به عقب نشینی شد (فلسفی. ۱۳۶/۴ ؛ وامبری, 
۱) .در این هنگام, سپاهیان اشترخانی از راه رسیدند و سپاه قزلباش 
را شکست دادند, به طوری که شاه عباس تنها توانست با گروه اندکی از 
یارانش به سوی ایران با ز گردد (محمد یوسف, ۱۳۰-۱۲۹). 

در زمان شاه عباس دوم, حکومت بلخ در دست نظر محمد خان 
اشترخانی بود که پس از درگذشت برادرش. امام قلی خان (۱۰۵۲ق/ 
۲,م) فرمانروای اشترخانیان شد. ولی پس از چندی ناگزیر گردید 
به دربار شاه عباس دوم پناهنده شود. شاه ایران او را با سپاهی به 
زادگاهش کسیل داشت و وی توانست با نیروی ایرانیان, بلخ را از 
دشمنان خود باز پس گیرد (وامبری, ۳۲۱). سبحان قلی, از معروف 
ترین فرماتروایان اشترخانی ۳۱ سال در بلخ فرمان راند و سرانجام در 
۴ ۷ درگذشت (همو, ۳۳۵). از وضع بلخ در زمان وی 
آگاهیهایی در دست است؛ گویا در آغاز پادشاهی ار (2۱۶۵۱/۵۱۰۶۱) 
دوبرج شهر به نامهای «عیاران» و «آسیای بادی» بر پا بوده است. ولی 
در ۱۱۱۸ق/۱۷۰۶م مردم برج اسیای بادی را ویران ساخته بودند. 
درهمین زمان, ۱۲ مسجد از ۴۰مسجد بلخ, نیز ویران بوده است (محمد 
مزمن, ۲۸-۲۷). 

در ۱۷۲۶/۱۱۴۹ نادرشاه افشار, پسر بزرگ خود, رضاقلی را به 
هبراه طهماسب خان جلایر برای گرفتن بلخ بدان سوی فرستاد. 
رضاقلی این شهر را تصرف کرد و ازبکان را از آنجا راند (وارد, ۳۶؛: 
رامبری, ۳۳۷). در سد ۱۹/۱۳ بلخ به تصرف خانهای بخارا درآمد 
که این شهر را ارج بسیار می‌نهادند. در این دوران, بلخ مانند گذشته 
به مادر شهر اسلام (ام البلاد) معروف بسود (بارتولد, تذکره, ۶۴). 


در۱۲۶۱ق/۱۸۴۵م. بیماری وبا بلخ را قرا گرفت. ناراحتیهای حاصل 
از اين بیماری و آشفتگی شهر سبب گردید که پایتخت از بلخ به مزار 
شریف انتقال یابد. این دگرگونی در دوره فرمانروایی امیر شیر علی خان 
بر افغفانستان, به وسیلة نایب علی خان, والی شیعی بلخ در ۱۲۸۳ق/ 
۸۶۶ انجام گرفت (بارتولد. هانجا, نیز ۶۷؛ دویری, 90). از اين 
پس,بلخ به روستایی بی‌اهمیت تبدیل شد (همانجاها). 
در ۳۴/۱۳۱۳٩۱م,‏ کار بازسازی و نوسازی بلخ آغاز گردید و در 
جریان آن, باغی بزرگ برگرد مزار خواجه ابونصر پارسا(د۵ع۸ق/ 
۰۱م) - که به مسجد سبز نیز معروف است- در مرکز شهر احداث 
گردید و به دور آن. خیابانهای کمربندی متحدالمرکزی کشیده شد. از 
این با غ۸۰خیابان منشعب می‌گردد که محله‌های شهر را به یکدیگر پیوند 
می‌دهند. در طرح توسازی بلخ, همة ادارات و بازارها توسازی شد. 
اما با اين وجود, مناطق مسکونی شهر به سبب جاذبه‌های شهري 
مزارشریف برای اهالی منطقه. از توسعة مورد نظر برخوردار نگردید و 
تا ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳م, از ۱۲۷۰ دستگاه خانه‌ای که در طرح نوسازی 
بلخ» پیش بینی شده بود تنها ۴۳۰ دستگاه خانه ساخته شد. 
مزارخواجه ایرنصر پارسا و باغ عمومی آن و همچنین ویرانه‌های بر 
جای مانده از بناهای تاریخی بلخ که امروزه در جای جای شهر دیده 
می‌شود, از جاذبه‌های دیدنی اين شهر است (گروتسبا خ, ۱۱۳۰-۱۲۹ 
دوبری, 91). جمعیت بلخ آمیزه‌ای از ازیکان و تاجیکان است و مردم آن 
به زیانهای فارسی دری و ازبیکی سخن می‌گویند («فرهنگ...۲». 
9 الفینستون, 195؛دولت آبادی, ۳۰). 
ماخذ:_ این ائسر, الکامسل؛ اين بطرطه, رحلة, به کرشش طلال حرب» بروت: 
۷ ۵/۵ م؛ افرشته‌ای, محمود, نقارة الاثارء به کرشش اسان اشراقی: تهران» 
۰ ۵ ش؛اقبال آشتیانی؛ عباس:تا ریخ مفصل ایران, تهران, ۱۳۴۷ ش؛بارتولده و. و.. 
تذکرة جغرانیای تاریخی ابران, ترجمهٌ حمزه سردادور؛ تهران؛ ۱۳۵۸ ش! هموه «عبدالله 
ابن اسکندره», گزيدء مقالات تحفیقی, ترجمهٌ کریم کشاورز, تهران» ۱۳۵۸ ش؛ جوینی» 
عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزوینی» لیدن» ٩۱۹۱۶/۱۳۳‏ 
خراندمیر, غیات الدین, حبیب السیره یه کرشش محمد دبیر سیاقی تهران, ۱۳۵۳ش؛ 
دولت آبادی, بمیر احمد. شناسنامة افغانستان, قم, ۱۳۷۱ ش؛ رشیدالاین فضل الله, 
جامع التواریخ, به کرشش محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ روملو, 
حسن, احسن التواریخ» به کرشش عبدالحسین نوایی: تهران, ۱۳۵۷ش؛ شرف الدین 
علی یزدی, ظفرنامه, په کوشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ فلسفی, نصرالله» 
زندگانی شاء عباس اول, تهران, ۱۳۴۶ش؛ گروضباخ اروین: جغرافیای شهری در 
افغانستسان, ترجمةٌ محسن محنیسان, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ محمد موصن, جرد بلخء 
به کرشش مایل هروی, ۱۳۵۷ ش؛ محمد پرسف منشی, تذکرُ مقیم خانی, به گوشش 
غرشته صرافان تهران, ۰ سش؛ مختارف» احرار, تاریخ عمومی شهر بلخ در فرون 
وسطلی, به کوشش علیرضا خدا تلی پرر: تهران ۱۳۸۱ش؛ منزه ب. ف» برآمدن و 
فرمائروایی تیمور» ترجمة منصور صفت گل, تهسران, ۱۳۷۷ ش؛ مر خواند: محد» 
روضتالصفاء تلخیص عبساس زریاب, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ نظام اسدین شامی, ظفرنامه, 
به کوشش محمد پناهی سمنائی؛ تهران.۳ ۱۳۶ ش؛ وارده محمدشفیم؛تاریخ‌تادرشاهی, 
به کرشش رضا شعبانی» تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ وامبری, آرمیتیوس, تاریخ بخاراه ترجمةً 
محمد روحانی, تهران, ۱۳۸۰ش؛ دصاف تاریخ, تحریر عبدالمحد آیتی. تهران» 
۴ سش‌ایز: 


بح0قصص۲ا ,م0اتبد] آفونه ا عا وا تام درصیع 7۵۳ ,۷۷ ۳۷۰ ,010طاعمط 
,۷۲۵۲ ۵۲( ,۷۱۵ .۱ .له لاح .۱ اوظ ۵۳۵۵ ۲ع5 زره 201 7۳۶ :1977 


بلخ ۳۶۵ 


بعمقجصا ,عوصهتاگ _عا .۵ ۱۲ ,عصما۲عهه1 ۸0 حارط بوزها 1926 
2۷ معصماعها ح۱ظ3 :1967 نی ,باه ۵) 020 26 بل ۲02۳۵۵۱۱۷۰ :1928 
انجیه تلا 0260۲۵ بتک ,منم ره «مموطا عباا زو امیش ۸ 
با باعک8ا0۶۵ :1963 معطط۷1۵ ,ععاععط دز دام ۸۲۵۳۵۵ رخ اهتتاد0 بععم۳۳ 
امتامظ _ فص هعماج :۱948 حاد۳ بتعررهاد بع2 2۳2۳ را 
,.10 وک ما5۳ :1979 ر0۳۵8) ۸۵۵۵6 ۱۷۷۰ 6۵.۱ ,تتفاننهاع ۸ ره مه ااعت 
7۰ ۸۱۵۵ بالا م۵ ۱۰ ,ما اوقه ۲ ۳۵ 

محسن احمدی 


ادبیات 

بلخ یکی از مراکز مهم تاریخی و فرهنگی ایران بوده است. از این 
شهر که به بلخ بامی (بامیک) و بلخ شایگان نیز نا بردار بوده, در منابع 
تاریخی و ادبی با صفات و القاب دیگر همچون ژین غراء. خسناء 
هه , دارالفقاهة, دارالاجتهاد, قبة الاسلام و جز آنها نیز یاد شده است 
( طبری, ۳۸۲/۱؛ بلعمی, ۴۴۹؛ دقیقی, ۰۳٩‏ ۹۲؛ ناصرخرو, 4۶۰۳ 
انوری, ۴۰۳/۱؛ صفی‌الدین بلضی, ۰۳۰-۲۸ ۵۲؛ محمد مژمن, ۸ - 
0 

ناصرخسرو بلخ را خانژ حکمت (ص ۱۷۲) و چونان بهشت (ص 
۱۷ می‌داند. انوری در قصیده‌ای به مطلع ««ای مسلمائان فغان از دور 
چرخ چنبری» (۳۷۵-۳۷۰/۱) - که سوگندنامه‌ای در رد و نلی قصیدهٌ 
هجوبلخ است که به ناروایه او نسبت داده بودند-ضمن مدح این شهر و 
بزرگان آن, بلخ را به زر جعفری مانند می‌کند و می‌گوید اگر آسمان طفل 
بود. بلخ دایگی آن را به‌عهده می‌گرفت (۰۴۷۰/۱ ۴۷۲). این‌گونه 
تعبیرات. القاب و نامها بیانگر اهمیت این سرزمین در نظر ادبا و علما 
بوده است. بازورث برآن است که ررنق اقتصادی بلخ باعث رشد 
فرهنگی آن گردید» مدارس و مکتب‌خانه‌هایی در آن بنا شد و دانشمندان 
و شاعران بسیاری در اين شهر پرورش یافتند (نگ: ایرانیکا , 111/589؛ 
نیز مشایخ,۳۷۰۲۹-۲۸؛ گیرشمن,۲۱۸). 

بلخ در ایران باستان بیش از یک میلیون جمعیت داشت و شکوفایی 
اقتصادی آن چنان بود که بونانیان آن را گوهر ایران می‌نامیدند (بهار, 
مهرداد, شصت). این اهمیت در دور اسلامی نیز به قوت خود باقی بود 
و از لحاظ مرکزیت علمی و ادبی در قلمرو اسلام, با بصره و کوفه برابری 
می‌کرد (حبیبی, «فضایل», ۳؛ مشایخ, ۷)؛ چنان‌که صفی‌الدین بلخی 
در سدة ۶ق بلخ رابا ۰ مدرسه و ٩۰۰‏ دبیرستان معتبر, ۱۲۰۰ مفتی و 
۰ ادیب ماهر وصف کرده است (رص ۰۲۱ ۴۱). مدرسة نظامية بلخ را 
از مشهورترین مدارس نظامیه, و بلکه کهن‌ترین آنها بهشمار آورده‌اند 
(فروزانفر, مباحثی ..., ۳۵۴؛ صفاء ۲۳۴/۲- ۲۳۵؛ فرای, بخارا.... 
9 کسایی,۲۳۴۰۷۱). افز ون بر نظام الملک, تنی چند از بزرگان دیگر 
هم مدارسی در اين شهر بنا کردند (عوفی. ۲۳۲؛ خواندمیر, :۶۲٩/۳‏ 
صفا,ء ۲۶۷/۱). رشیدالدین وطواط, شاعر و ادیب سده ۶ ق از 
پرورش‌یافتگان نامدار نظامیة بلخ است (صفا. ۰۲۳۰/۲ ۴۲۸: 
فروزانفرسخن..., ۳۲۴؛ کسایی, ۲۳۶)- 


اکثر اهل بلخ به ظرافت و لطافت طبع, تیزفهمی و دقت‌نظر و 


1.۳ 50۳۱0۵ 


۳۶۶ بلخ 


دوستد1"ری علما و مشایخ مشهور بودند (ابن حوقل, ۳۷۴؛ مقدسی. 
۰۱ ۳۰-۲؛ صفی‌آلدین بلخی, ۵۲؛ محمد مومن, ۲۲) و گفته‌اند که در 
هیچ شهری به اندازة بلخ عالم و فاضل دیده نشده است (صفی‌الاین 
پلخی, ۲۳). 

بررحی از محققان منشاً عرفان اسلامی را بلخ و معبد «نویهار» آن 
می‌دانند. و براساس این باور, زندگی ایراهیم ادهم بلخی را با بودا مقایسه 
می‌کننطه (فرای. «(عصر...۳», 158-159؛ میرعابدینی, ۰)۱۵۰ 
خانقا هیهایی نیز مانند خانقاه حضرت مولوی, خانقاه میرکمال, خانقاه 
صوفیی -خواجه در این شهر دایر بوده است (محمد مومن,۲۸)- 

پژّو_هشگران, زبان اهل بلخ را زبان ««دری» دانسته‌اند (همو, ۱۱؛ 
صفی الحین بلخی, ۳۰-۲۹۰۱۷؛بهار, محمدتقی, ۰۱۹/۱ ۳۷-۲۶! همایی. 
۱ ۶ صفا. ۱۴۲-۱۴۹/۱, ۱۶۰؛ شکورزاده, ۰۸۱ ۸۳). آثار زرتشتی 
برجا ملنده از ایران کین و کشف مجسمة اناهیتا در بلخ حاکی از رواج 
زبانهای قدیم ایرانی در اين سرزمین است (داندامایف, 237). زیان 
اوستاییی در بلخ کهن رایج بوده است و برخی از محققان این زبان را 
(«زبان ققدیم بلخ» دانستهاند (براون, ۴۰/۱).یادگارهایی از زبان سفدی. 
شاخه ای از زبانهمای ابرانی. همچنان در بلخ باقی است (بهار, 
محمدتقی, ۱۸/۱ ). نیز برخی حدس می‌زنند که رواج زبان فارسی میانه 
در بلیخ پیش از اسلام, مایة گسترش بیشتر اين زبان به سوی مشرق و 
شمال گردید (فرای, همان, 52). صفا دو بیت هجوآمیز دربارُ اسدبن 
عبدالل قسری حاکم خراسان (نک: طبری, ۳۹۰-۳۸۹/۵) را که از جملة 
نخستیری شعرهای برجای مانده از زیان دری است, به بلخیان نسبت 
می‌دهد. (۱۴۹-۱۴۸/۱؛نیز نگ: ریپکا, ۲۱۶). 

حخعقا ارستابی هم از خطوط رایج در بلخ بوده است. اما پس از سلطه 
یونانیارن, خط یونانی رواج یافت که تا سد؛ ۸م بدان می‌نوشتند (بهار, 
مهرداد. شصت ‏ شصت ر یک؛ فرای, بخارا, 19؛ میرعابدینی, 
۹-۸ ۱۷؛ نیز نک: کریستن سن, ۴۱). خط دیگری به نام «خروشتی» 
نیز در یسلخ رواج داشته است.بر مسکوکات بنیان‌گذار اشکانیان, یعنی 
اشک میلخی که مربوط به حدود سال ۲۵۰قم است» خط بونانی و 
خروشحی دیده‌می‌شود. بر سکه‌های ساسانیان نیز در سدهٌ 2 در بلخ ۳ 
گونه خعط یونانی, پهلوی و برهمایی دیده می‌شود. از سکه‌های مضروب 
در او ایل سدة اق در بلخ معلوم است که از همین روزگار, برخی انوا ع 
خط عمربی هم رواج داشته است (میرعابدینی, ۱۸۱-۱۷۸؛ حبیبی» 
تاریتع. ,۱۲۱ ۰۲۵-۲۴ ۴۹,۴۴ ۸۷یب)- 

او صیان دانشمندان و ادیبانی که از بلخ برخاستند, می‌توان به شهید 
بلخیی » ابوالسژید بلخی, عنصری, ناصرخسرو, رشید وطواط. 
برهای! قدین بلخی. صفی‌الدین بلخی و مولانا جلال‌الدین اشاره کرد 
(دولحشساه, ۰۴۶ ۱۹۳,۸۷؛براون ۲۰۰/)۲(۲؛ صفا, ۱۳۹۱/۱ ۱۴۰۱ ۴۰۴ 
۲ ۰۴۵۰۴۴۴۰۳ ۱۰۵۶/)۲(۳؛یاقوت, ۲۹/۱۹- ۳۴؛ قزوینی, ۲۲۳). 
افزدن حر اين. شاعران, ادیبان و دانشمندانی چون قطران بن منصور 
ترمذی, که بسیاری از شاعران بلخ و ماوراءالنهر شاگرد او بودند 


(دولتشاه, ۶۷)» انوری. ابوالفضل پیهقی, خیام نیشابوری, منوچهری. 
سلمان ساوجی, شاه نعمت‌الله ولی و ادیب صاير (هموء ۸۶؛ بیهقی. 
۶ نظامی. ۱۰۰؛ فروزانفر, مباحتی, ۱۵۳. ۲۸۷: صفاء ۴۳۳/۲ 
۵۲۰۱۴۰۹۹۶/)۲(۳) نیز مدتها دربلخ اقامت داشتند. 
ماخذ؛ این حرقل, محمد, صورة الارض, بیروت, ۱2۱٩۷٩‏ انرری, محمد. دیران, به 
کوشش محمدتقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۳۴۷ ش؛ براون, ادوارد, تاریخ ادیی ایران» 
ترجمهٌ علی پاشا صالح, تهران, ۱۳۳۵ ش؛بلعمی, محمد, تاریخ, به گوشش محمدنقی 
بهار و محمد پروین گنابادی, تهران, ۰ ۱۳۸ش؛ بهار» محمدتقی, سبک‌شناسیء تهران؛ 
۷ سش:بهار, مهرداد,اسا طیر ایران, تهرانء ۲ ۱۳۵ش؛ یبهتی. ابرالفضل,تا ریخ به 
کوشتی خلیل خطیب رهیره تهران. ۱۳۶۸ش؛ حیبی, عبدالحی, تاریخ ختط و 
نوشته‌های کهن افغانستان, کابل, ۰ ۱۳۵ش؛ همو, «فضایل بلخ», آریانا, ۱۳۴۸ش, 
س ۰۲۸ شه ۱؛ خواندمیر؛ غیا ثالدین» حبیب السیر. به کرشش محمددییر سیاقی, تهران, 
۲ شش دقیقی, محمده دیوان, بد کوشش محمدجراد شریعت, تهران, ۱۳۸۰ش؛ 
دلتشاه سمرقندی, تذکرةالتمراء, به کرشش ادوارد برادن, لیدن؛ ۰/۱۳۱۸ ۱2۱۹۰ 
ریکاءبان و دیگران, تاریخ ادییات ایران, ترجمة کیضرر کشاورزی, تهران» ۰ ۱۳۷ش؛ 
شکررزاده» میرزاء تاجیکان, آریاییها و فلات ایران, تهران ۱۳۸۰ش؛ صفاء ذیحالله. 
تاریخ ادبیات در ایران,تهران, ۹ ش؛ صفی‌الدین بلخی, عبدالله, فضایل بلخ, ترجمة 
فارسی عبدالله محمد بلخی, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ طبری, 
تاریخ؛ پبررت۰ ۹/۱۴۰۹ 2۱۹۸؛عرفی, محمد. جرامع الحکایات, گزید؛ جعفر شعار, 
تپران, ۱۳۶۲ ش؛ فروزانفر, بدیع الزمان سخن و سخدوران, تهران, ۱۳۵۸ش؛ همو, 
مباسمی از تاریخ ادبیات ایران, به کرشش عنایت‌الله مجیدی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛قزوینی, 
زکریاء عجائب المخلرفات, به کوشش فردیناند روستدفلد, ریسبادن؛ ۸۱۸۳۸؛ گریستن- 
سن. آرتور ایران در زمان ساسانیان, ترجمةٌ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۳۵ ش کسایی, 
ورالله» مدارس نفلامیه و تأثیرات علمی و اجتماع یآن, تهران, ۱۳۵۸ش! گیرشمن. ر.. 
ایران‌ا زآغا تا اسلام. ترجمة محمدمعین, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ محمد موژمن, جریدء بلخ, به 
کرشش مایل هروی, کابل, ۱۳۵۷ ش: مشایخ فریدنی, آزرمید.شت بلخ,گهن‌ترین شهر 
ایرانی آسیای مرکزی در قرون نضستین اسلامی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ مقدسی؛ محمده 
احسن التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۰۶٩۱م؛‏ میرعابدینی اب طالب, بلخ در تاریغ 
ر ادپ پارسی, تهران: ۱۳۷۱ ش؛ ناصر خسرو, دیران؛ به کرشش جعفر شمار و کامل 
احمد نزاد. تهران, ۱۳۷۸شی؛ نظامی عروضی: احمد. چهار مقاله. به کرشش محمد 
قزوبنی و محمد معین, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ همایی, جلال‌الدین, تاریخ ادییات ایران» تهران» 
۶ اش ؛یاقرت.ادباء نیزء 
)۱963 رسدمععمل ,وراه انعم زر ممح! ۸۱ ۱۷۱ 09حجهقومط 
۶ لا ۵1۱۸۱۵۵۱۵ ماع عاعش امعزگه ک عاا ,ما۲ بلای؟ ۲۳ 


۵۵۵ ۱95 نصا رماع ره توا معلاوه 
ملیحه مهدوی 


11 تصوف 

یکی از خاستگاههای تصوف ابرانی, شهر بلخ است و برخی از 
بزرگ‌ترین پیشوایان این طریقت در نخستین مراحل شکل‌گیری از آنجا 
برخاسته‌اند. زادگاه ابراهیم ادهم («م) که تصوف خراسان در اواخر 
سده آق با زهد صوفیانی چون او آغاز شد, همین سرزمین بوده است. 
آیین بودایی که زهد و ترک تعلقات دنیوی از خصایص عمدهة آن است, 
پیشینه‌ای هزار ساله دربلخ داشت و چندین سده پیش از ررود اسلام و 
پیررزی مسلمانان, دین بودایی به شرق ایران رسیده, و رواجی پایدار و 
گسترده در میان مردمان آن نواحی یافته پود. دربار؛ صونععه‌ها و 
پرستشگاههای بودایی در ناحيه بلخ از جمله معبد آراستذ نوبهار با 
صدها تن از راهبان بودایی که به آموزش علوم دینی, ریاضت و عبادت 


۱ 


مشغول بودند. بسیار گفته شده است. مسأم آنکه مدتها پس از ورود 
مسلمانان به ناحیة بلخ و دیگر نواحی شرقی ایران هنوز بخش بزرگی از 
جمعیت آن مناطق بودایی بودند. از این‌رو. طبیعی است که ایین بودایی 
بر اندیشذ مسلمانان تأثیر گذاشته باشد (نفیسی, ۳۴ ۳۵؛ غنی, ۲۷؛ 
زرین‌کوب. ۴- ۵؛ نیکلسن, 16-18؛ 1/1001 , 312؛ امریک, 960 ,4957 
نیز برای اطلاعات بیشتر, نک: همین مقاله, بخش ادیان). 

برخی از محققان داستان زندگی ابرآهیم ادهم. از پیشوایان بزرگ 
تصوف را که هرجند به روایات مختلف نقل شده. ولی شپاهت قابل 
توجهی که با سرگذشت بودا دارد, ازجملة شواهد تأثیر دین بودایی در 
تصوف اسلامی دانسته اند( گلاسیهر :((خطابه... 163.6 ,(اعقیده...۳», 
14 «تأثیر...۳», 132؛ نیکلسن, همانجا؛ برتلس, ۳۵۷-۲۵۶؛ شیمل. 
7+ براون, 1310,2۲۷/۱06483). 

گروه دیگر از پژوهشگران باتوجه به اختلافات اساسی میان دو دین 
اسلام و بودایی بر اين باورند که شباهت سرگذشت ابراهیم ادهم و بودا 
را باید با تأمل بیشتری مورد توجه قرار داد. از انجایی که عامل ایجاد 
کنندء؛ تحول روحی در این دو فرد کاملا متفاوت بوده است. می‌توان این 
مشابهت را نسبتاً سطحی و اندک پنداشت. آنچه بودا را وادار به ترک 
تعلقات کرد و درطلب اشراق‌برانگیخت,مشاهد؛واقعیتهای ناخوشایند 
زندگی دنیوی همچون پیری: بیماری و مرگ بود که پدرش وی را از 
دیدن آنها برکنار داشته بود. حال آنکه در مورد ابراهیم ادهم صدای 
هاتف‌یا اشارت خضر - که آن را ندای غیبی می‌پنداشت- او را وادار 
به ترک تعلقات کرد. به اين ترتیب باید گفت که هرچند میان روشهای 
تهذیب نفس, زهد و سلوک فردی در تصوف و طریق بودایی مشابهتهایی 
وجود دارد اما اين مشابهتها تنها در روش, و نه در نقطه شروع است 
(زنر»22+نیکلسن,۰)18-19 

پس از ابراهیم ادهم, عارفان و صوفیان ناموری دیگر از بلخ 
برخاستند که اینک به شرح احوال برخی از آنان که تا اوایل سدغ ق 
می‌زیسته اند,به اختصار اشاره می‌شود: 

شقیق بلخی (د ۱۷۴ با ۷۹۰/۱۹۴ یا ۸۱۰م) از شاگردان ابراهیم 
ادهم از جمله بر جسته‌ترین چهره‌های تصوف بلخ به‌شمار می‌آید. شقیق 
از مشایخ مشهور خراسان بود که نخست به تجارت اشتغال داشت وپس 
از تقییر احوال درونی راه زهد را در پیش گرفت (ابونميم, ٩۵۹-۵۸۷۸‏ 
قشیری, ۱۴؛ عطار, ۲۳۲-۲۳۲؛ ابن خلکان, ۴۷۶-۴۷۵/۲؛ نیز نک: فان 
اس,11/545). 

از دیگر پیشوایان بزرگ تصوف در بلخ, ساتم اصم (د ۲۳۷ق/ 
۸۵۱م) از مریدان شقیق است. وی در زهد و ورع, ادب و صدق و 
احتیاط بی بدیل بود, چندان که جنید او را (صدیق زمان» می‌شمرد. 
شقیق صاحب تصانیف بسیار نیز بوده است (سلمی, ۸۰؛ هجویری, 
۲ عطار, ۲۹۵؛ ابن خلکان, ۲۶/۲؛جامی, ۶۳۴). از جمله شباهتهایی 
که میان گفتار مشایخ تصوف ایران‌با اقوال بودایبان ذکر شده, سخنی از 
حاتم اصم با اين مضمون است که هرکه بر این طریق در می‌اید, باید ۳ 


بلخ ۳۶۷ 


«موت» را بر خود بپذیرد: موت ابیض, یعتی گرسنگی, موت اسود. 
یعنی صبر دربرایر آزار مردم, موت احمرءیعنی مخالفت با نفس, و موت 
اخضر .یعنی مرقع داشتن یا پوشیدن جامة پاره پارة برهم دوخته (سلمی. 
۱ ابونعیم.۷۸/۸؛قشیری, ۱۷؛جامی, همانجا؛ نفیسی, ۳۷)- 
احمدین خضروي بلخی (د ۸۵۴/۵۲۴۰م) از مریدان حاتم اصم و 
مصاحب ابوتراب نخشبی (د ۲۴۵ق) نیز از دیگر مشایخ بزرگ 
خراسان است. وی که از کاملان طریقت و اهل فتوت بود. نخست در 
خراسان به سپاهیگری اشتغال داشت. او در نیشاپور با ابو حفص حداد 
و در بسطام با بایزید ملاقات کرده بود (سلمی, ۳٩؛‏ قشیری, ۱۷- ۱۸؛ 
هجویری, ۱۴۹ ؛ خواجه عبدالله,۹۸؛عطار ,۳۴۸). 
ابوعبدالله محمدین فضل بلخی (د ۹ )و از صوفیان 
مشهور و از مریدان احمدبن خضرویه, یکی دیگر از مشایخ برجست بلخ 
است که به سبب درگیری با متعصبان, بلخ را ترک گفت (سلمی, ٩۲۰۶‏ 
قشیری, ۲۲؛ هجویری, ۱۷۷؛ خواجه عبدالله, ۳۰۶-۳۰۵؛ عطار ٩۵۱۸,‏ 
چامی, ۱۱۷-۱۱۶)- 
مأخذ: ان خلکان, رئیات؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد. حلیةالاولیاء, یروت. 1۱۴۰۷ 
۷(« برتلی, ی.ا» تصوف و ادییات تصرف, ترجمةٌ سیروس ایزدی, تهران, 
۶ سش؛ جامی, عبدالرحمان» نفحات الانس, به کوشش مهدی توحیدی‌پرر, تهران 
۳۶۶ ش: خراجه عبدالله انصاری, طبقات الصوفية» به کرشش محمد سرور مولایی» 
تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ زرین‌کوب. عبدالحسین, جست‌وجو در تصوف ایران» تهران, 
۶ ش؛سلمی, محمده طبقات الصوفیة, یه کوشش برهانس پدرسن, لیدن» ۰ ٩0۱۹۶‏ 
عطار نیشابرری, فریدالدین, تذکرتالاولیاه» تهران, ۱۳۶۶ش؛ غنی, قاسم, بحتی در 
تصوف, تهران. ۱۳۳۱ش؛ غشیری» عبدالکريم» الرسالة القتيريةه,. قاهره 
1 نفیسی, سمید, سرچشمة تصوف در ایران» تهران» ۱۳۳۳ش؛ 
هجویری؛ علی ,کشف المحجرب,به کرش ژوکرفسکی,تهران؛ ۱۳۵۸ ش؛نیز: 
,۲۵5۵ ۸۰ ۵0,13۰ رهاامت امک آمام6ز0۳ ۵۳ قفاعز 0۳۷ ۲۸۵ ,۳ :1 رطلافظا 
مدنحع منم کت بظ .۲ هه ۳2 :1968 رجمکومنز 
۷۵۳۵۵۵۵۲ ۳۰ ۵0۰ ,(۱۱۱)2 ۱۳۵۸۱۷۵۱۰ ره رواد لا رجات »7 ,صاممع۳ 
۱۱۲۵/۵ 0 آوا ها ۱» عمط ۲ ,۲ بعانعلام6 را ۱983 مولنطاهمت 
ماد جمون عبط که ماه اک ۵ کو ظ رته ۱۲۴ 
جوعهااه ها ,سعادا سل حعت معوسعع۱ ۷۵۲ ولا ,1904 رحملومی! رکف 
,۹0۱6 :1970 ,جوقعمصا فاد ره که ۲ذر ۸ 76 ربا رامعامتامذ ۵۷ :1910 
,کف ۷۵۳ :1975 باانتا تعردط مععاعا ره دمهاهتا0 امعاادرا ره 
۱ 
ولا هار۱ ستاع له ناکدرا ی ۱ بتعاهم2 1992 بدناتعظ 


۱۷۵۲ ۱9۶ 


۷ ادیان حمیرا ارسجانی 


پیشینهُ دینی بلخ در منابع, به زمانی بس دور و ابتدای شکل‌گیری 
دین زرتشتی می‌رسد. به‌رغم اختلاف‌نظر بر سر محل دقیق زادگاه 
زرتشت. پژوهشگران دربار؛ ارتباط زرتشت با ویشتاسب, پادشاه 
همعصر خود در بلخ و گرایش این پادشاه به دین زرتشتی اتفاق‌نظر دارند 
(جکسن, 86؛ نیولی, 227؛ پوس 6 مولتن, 6؛ پورداود, ۰)۳۱ تام 
بلخ بار دیگر در رابطه با مرگ زرتشت به میان آمده, چنان‌که گفته شده 
است, وی به دست تور براتروخش هم‌زمان با یورش تورانیان به بلخ 
کشته شد ( گزیده‌ها .... ۱۱۲؛ کانپوری. ۳۶؛ فردوسی, ۲۸۵؛ جکسن. 
129-0). 


۱۱ 


۳۶۸ بلخ 


هنکگام تهاجم کرچ‌روها در سدة آقم اعتقادات مردم بلخ و 
سرزمیحهای اطراف آن برگرفته از دینهای گوناگون با خاستگاههایی 
متفاومت بود. آیین زرتشتی در این میان نقش مهمی ایفا می‌کرد. زیرا این 
دین ظاسهرآدر شرق ایرآن رواح یافته, و تقویم زرتشتی در پارس,پارت. 
بلخ و خوارزم پذیرفته شده بود. بسیاری از ساکنان یونانی که در قلمرو 
یوناتی - بلخی می‌زیستند. با تشکیل اجتماعات مذهبی به پرستش 
خدایان خود می‌پرداختند. از سوی دیگر با انتشار ادیان هندی از طریق 
بازرگانان, اندیشه‌های دینی ایرانی, یونانی و هندی فرصت حضور در 
کنار همم را یافتند و سیب به وجود آمدن آیینی تلفیقی شدند که تا پس از 
دوی کا ر آمدن کوشانیان نفوذ خود را در حیات دینی بلخ حفظ نمود (نک: 
هارماتا ,۱۰۶-۱۰۳/)۲(۲). 

دربارة نوبهار, مهم‌ترین پرستشگاه بلخ در طول تاریخ آراء متفاوتی 
بیان شعه است. از آنجا که نویهار در تاریخ زرتشتی, بودایی و اسلام 
دارای آهمیت بوده است, در منابع تاریخی مطالب بسیاری به زبانهای 
سنسکر_یت, پهلوی, دری و عربی دربارة آن موجود است (کهزاد. 
۰ رخی از مورخان نوبهار را بتکده‌ای معرفی کرده‌اند که منوچهر 
پادشاه ایران برای ««ماهتاب» در شهر بل برپا کرد (مسعودی, ۱۲۳۸/۲ 
ابن فعض الله, ۱۶۶/۱). در منابع اسلامی, توبهار اغلب آتشکده خوانده 
شده است و خاندان برمکی متولیان آن معرفی شده‌اند (ابن فقیه, ۶۱۷؛ 
سعودص, همانجا؛ این خلکان. ۲۱۹/۶؛ یاقوت, ۸۱۷/۴؛ ابن اثیر. 
۴ 2 نیز ن5: ه د, برمکیان). براساس این منایع ساختمان نوبهار 
گنبدی عیه نام ((أستن» داشت که رواقی دایره مانند آن را احاطه کرده بود 
و در اطثراف ساختمان ۳۶۰ اتاق مخصوص خادمان وجود داشت. در 
بالای گنبد پرچمهایی از ابریشم افراشته. و بت موجود در معبد نیز با 
پارچه هایابریشمی و جواهرات آراسته‌شده‌بود.هریک از راهبان‌ساکن 
در آن. یک روز در سال به خدمت در معبد مشغول بودند (یاقوت, ابن 
فقیه. همانجاها). محققان چنین وصفی از نوبهار را تلها مطایق با 
ساختعمظان معبدی بودایی می‌دانند (کهزاد. ۱۵۲-۱۵۱؛ قس: بارتولد. 
۱۳-۲ ).به علاوه, اشاره جغرافی‌دانان مسلمان به وجود بتی بزرگ در 
این معبعد و زیارت پادشاهان هند, چین, کابل و... از آن, و یز مقایسة 
اهمیت سزیارت آن با اهمیت کعبه نزد قریش, موید بودایی بودن این معبد 
است (ییاقوت.۸۱۸-۸۱۷/۴؛ابن فقیه, همانجا). 

روا _ج آیین بودایی در اين نواحی از زمان فرمانروایی کوشانیان, در 
حدود سنده ام و با کوششهای کنیشکه" آغاز شد (امریک. 954-955؛ 
مجتبائی, ۸۲). کنيشکه مبلغان بودایی بسیاری به نقاط دور دست 
فرستاد . پس از آن در شهرهای مختلف آسیای مرکزی و در نواحی 
شرقی | یران, صومعه‌ها و مراکز تعلیم و تبلیغ بودایی تأسیس شد (همو, 
۶ یا _اينکه دین زرتشتی در مرکز دولت ساساتی دارای قدرت بسیار 
بود.به حراسطهٌ دوری سرزمین بلخ از پایتخت, آیین بودایی به رغم داشتن 
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اختلاف بسیاربا آین زرتشتی, به سرعت در آنجا روا ج یافت (صدیقی, 
۰ نفوذ اين اییت به حدی بود که آسروزه آثار تاریضی و 
باستان‌شناختی بودایی بسیاری در اين نواحی به دست آمده است (ن5د 
ساها.8,9؛نیز نک: مجتباتی۸۵۰)- 

نخستین کسی که به آثار متأخر کوشانیان اشاره کرده. هیون تسانگ 
زاثر چینی سد؛ ۷م است. او از ۱۰۰ صومعه به همراه ۳ هزار راهب 
بودایی نام برده که مهم‌ترین آنها معبد نوبهار در جنوب غربی بلخ است. 
وی نام اين معبد را به صورت «نوه ویهاره"» یا ((نوه سنگهارامه » به 
معنی صومعة جدید ضبط کرده است. به گفتة او معبد نوبهار تتها معید 
بودایی در منطقه هندوکشی بود که در آن سلسله پیوسته‌ای از استادان 
مفسر متون مقدس گرد آمده بودند. هیون تسانگ ضمن وصف صومعه و 
مجسمهٌ بسیار هنرمندان بودای موجود در آن, به شرح اشیاء و آثار 
باقی‌مانده از بودا در معبد نویهار از جمله دندان, جارو و تشت مخصوص 
تطهیر او پرداخته, و به مراسمی که برای نمایش این باقی‌مانده‌ها برپا 
می‌شد, اشاره کرده است. او از معبد دیگری نیز در جنوب غربی نوبهار 
یاد کرده است که قدمت آن به سالها پیش می‌رسید و توسط راهبان 
بودایی که در آنجا ساکن شده, و به کمال رسیده بودند (ارهت"). 
بازسازی شده بود. بسیاری از آن راهبان نیز در آنجا مدفون بودند. وی 
همچنین به بقایای بناهای یادبودی (استوپه) که در بزرگداشت 
ارهتهای دارای کرامات برپا شده بود, اشاره کرده است (نک: واترز, 
108-0). فوشه نیز ضمن اشاره به وجود استویه‌هایی در این منطقه, 
نمای ظاهری آنها راشرح داده است ((ص ۴۰۲). 

معبد نوبهار در زمان معاویه به دستور قیس بن هیثم سلمی والی 
خراسان, در هنگام شورش مردم بلخ تخریب شد (بلاذری, ۴۰۰-۳۹۹: 
یاقوت. ۸۱۹/۴). در دوران خلافت هارون‌الرشید بار دیگر نوبهار به 
دستور فضل, وزیر او در ۷۹۵/۱۷۹ ویران شد و در جای آن مسجدی 
بنا گردید (جهشیاری, ۱۲۳). ابن بطوطه نیز در سفرنامة خود به مسجد. 
بلخ و قبوربسیاری از بزرگان در بلخ اشاره کرده است (۴۳/۳). 

در دور ساسانیان رواج دین بودایی در نواحی شرق ایران و بلخ تا 
حدی بود که مانی علاوه بر اینکه خود را «سوشیانت» زرتشتیان و 
«فارقلیط» مسیحیان می‌دانست, موعود بوداییان نیز معرفی کرده بود 
(نفیسی,۳۲). آیین مانوی که از زمان ساسانیان گسترش خود به سوی 
شرق را آغاز کرده‌بود, به تدریج پیروان بسیاری در آن مناطق یافت و تا 
نخستین سده‌های پس از ظهور اسلام نیز در آن مناطق حضور داشت 
(ویدن گرن, 132-133). به گفت ابن ندیم فرق‌ای مانوی معروف به 
دیناوریه در آن سوی نهر بلخ می‌زیستند که بر سر جانشینی ماتی با 
پیشوای مانویان در أنجا مخالفت نمودند (ص ۳۹۷). 

در آثار بر جای مانده از مائویان در آسیای مرکزی و ت رکستان چین, 
نقاشیهایی پیدا شده است که شباهت بسیار با نقاشیهای بودایی بامیان و 
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دیگر نواحی آسیای مرکزی دارد ر اين معرف تأثیر هنر بودایی بر هنر 
مانوی است.با نگاهی به متون مانوی که به زیان پارتی نوشته شده‌اند و 
وارد شدن اصطلاحات بودابی در آنها نیز می‌توان نتیجه گرفت که این 
متون در یکی از مراکزی که آیینهای مانوی و بودایی در کنار یکدیگر 
بالیدند, نوشته شده است و چنین شرایطی در بلخ و مناطق اطراف آن 
پافت می‌شد (ویدن گرن, 113-114؛ امریک, 360). 
شهر بلخ در دوره اسلامی دارای ۷ دروازه به نامهای توبهار, رحیه 
(میدان), حدید, هندوان, بهود. شست بند و یحیی بود (اصطخری. 
۷۸( ابن حوقل, ۴۴۸-۴۴۷/۲). وجود درواز؛ُ هندوان گواه رفت و آمد 
تاجران هندی به این شهر, ونام درواز؛ یهود نشان دهنده وجود جماعتی 
یهودی در بلخ است که ظاه تا سده ۱۳ق/۱۹م در بلخ حضور چشم گیر 
داشتند ( ایرایکا , 111/589). 
ماخذ:_ این ائر, الکامل؛ اي بطرطهه رحلةء به کرشش عبدالهادی تازی, رباط 
۵۷ 5 این حوقل. محمد, صورة الارض, لیدن, ۱۹۳۹ع؛ ابن خلکان, 
وفیات؛ ابن فضل‌الله عمری, احمد, مسالک الابصار, به گوشش فژاد سزگین, استانبرل» 
۱۴۰۸ /2۱۹۸۸؛ اب فقیه, احمده لبلدان, به کوشش‌بوسف هادی» ییروت,۱۶ ۱۴/ 
۱۶ اين ندیم»الذهرست؛ اصطخری, ابراهیم, سالک السمالک, به کوشش دخریه, 
لیدن, ۰ ۱۸۷؛ بارتولد.عز.و» جفرافیای تاریخی ایران, ترچمة همایرن صنعتی‌زاده؛ 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ بلاذری, احمد, فترح البلدان, به کرشش رضوان محمد رضران» 
بیروت. ۱۹۷۸/6۱۳۹۸؛ بوردارد. ابراهیم» «زرتشت»» گاتهاء بمبلی, ۲۷٩۱م؛‏ 
جهشیاری.محمد. الوزراءرالکتاب» بهکوشش حسن زین» بروت۰۸۰ ٩۱۹۸۸/۱۴۳‏ 
صدیقی, غلامسین, جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای ۲ ر ۳ هچری, تهران؛ 
۲ سش؛ فردرسی: شاهنامه, به کوشش برتلس, سبکو, ۶ 2۱۹۶؛ فوشه: آ.» «دین 
بردایی در اففانستان», تمدن ایرانی, ترجمةٌ عیسی بهنام, تهران ۱۳۳۶ش؛ کانپرری, 
عبدالرزاق, برمکیان, ترجمٌ مصفی طبا طبایی و رام. «. بودراجاء تهران, سنایی؛ کهزاد, 
احمد علی, اففاشستان در پرتو تاریخ. کابل, ۱۳۳۶ش؛ گزیده‌های زادسپرم؛ ترجمة 
محمدتقی راشد محصل, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ مجتبائی, فتح‌الله, «ابران و هند در دور 
ساسانیان», نشرية انجمن فرهنگ ایران باستان, تهران: ۱۳۵۸ش» س ۰۱۷ شم ۰ ۲؛ 
مسعودی, علی, مروج ال هب, به کوشش محمد. محبی‌الدینعبدالحمید, قاهر»,۴ ٩2۱۹۶‏ 
نفیسی, سعیده سرچشمهُ تصوف در ایران, تهران. ۱۳۳۳ ش؛ هارماتای.» «مذهب در 
امیراتوری کرشان» تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی, ترجم صادق‌ملک شهمیرزادی, 
تهران, ۶ ۱۳۷ ش:یاقرت. بلدان؛ یز: 
۱ 
ره تالا ءول 6۵ 78 رصعامدهط سنححط وجممهه دنت 
.6 ما6 :۱983 م,تتلتصا رتعاهاع:۷۵ .۲ ملع ب(111)2 ۷۵۱ ,1۳۵ 
۱ 
۶ زره 1۳۵۵۵۷۵۲۵ ۲۸۱۵ بل رتالن۵ ۱965 ۷۵۲ ۲ «علوم20۳۵ ولا 
میام هلا اعنالفسظ قمه جعا 8۷9 رک رنامگ :۱9۱7 ۷۵۲۱ ولا و۸ 
م60 ممب و0 وا م۷۵ :۱97۵ رمتاه‌اهه نع اه نز 
:973 راهن ,ااعراعبظ 5۰۱۷۰ کوه وفزهها 1۱ ۲۰۷۱۷۰ ,له ماه ما عاعبم7۳ 
۰ ,0۱۱00۱ ,نع اععه1 ,جات .۱ راعاه میاه ات گا که امهاظ 0 رعتوصعل ۱۷ 
یز مریم فلاحتی‌موحد 
۷ کلام وفرق 
در سده‌های نخستین هجری, بلخ در کنار مرو مهم‌ترین مرکز 
حاکمیت اسلامی در ماوراءالنهر بود. گفتنی است که سپاهیان عرب در 
۲ شهر را تسخیر, و آن را وبران کردند. بلخ از حدود سال 
۴۰ق/۶۶۰م به بعد جزو منطقة نفوذ فاتحان بود و عربها در بیرون شهر 
پادگانی تأسیس کرده بودند و این کار موجب شده بود که به یک پایگاه 
تظامی برای آنان تبدیل شود و بلخ محلی برای آمد و شد لشگریان گردد. 
په هر حال, اين لشگرکشیها پای دانشمندان را نیز به اين دیار گشود و 


بلخ ۳۳۹ 


خیلی زود در اين محیط رزمی. علاقه و گرایشهای دینی به وجود آمد 
(فان اس, 11/508؛ حبیبی, ۱۳-۱۲). 

با اينکه بلخ در طی ۵ سده حدرد ۲۰ بار ویران شد و به قول 
صفی‌الدین بلخی (ص ۱۸) ال آسبان شهر بلخ را شهر خون 
می‌دانستند, اما فعالیتهای علمی و فرهنگی مردم اين شهر علم خیز و 
دانش پرور. هرگز متوقف نشد. سمعانی می‌گوید که شمار دانشمندانی 
که از شهر بلخ پرخاستند. از حساب بیرون است (۳۸۸/۱). کتاب 
فضائل بلخ که شرح حال ۷۰ تن از دانشمندان این سامان را به رشتة 
تحریر دراورده است. و نیز نامیده شدن این شهر به «دارالفقاهه» 
(صفی‌الدین بلضی, ۲۹). گواهی صادق بر اين مدعاست. کتاب فضائل 
بلخ گویای آن است که این شهر پیش از حملدٌ مغول پایگاه مهمی برای 
علومی چون کلام, فقه, حدیث و تفسیر قران بوده است و بلخیان جویای 
علمبه مراکز فقهی و اسلامی آن روزگار همچون حجاز, بصره, کوفه و 
بغداد رفت و آمد داشتند و موجب ترویج و گسترش دانشهای دینی در 
این شهر می‌شدند (حبیبی, همانجا ). از این گذشته, کتاب یاد شده نشان 
می‌دهد که اندیشه‌های دینی در این شهر بیشتر مبتنی بر روایت و فقاهت 
بوده است تا درایت و عقل (نک: همو, ۱۳), و بیشتر, گرایشهای سنتی 
حاکم‌بوده است, تا عقلی-اعتزالی (نک: لالکایی, ۳۱۰-۳۰۷). 

دانشمندان بزرگی در زمينة کلام و الهیات از بلخ سر برآوردند که 
ضحاک پن مزاحم (د۱۰۵ق/۷۲۳م)۰ مقاتل‌بن‌حیان(د ۱۳۵ق/ ۵۲ 
مقاتلن‌سلیمان (د ۷۶۷/۱۵۰م). جهم بن صفوان (مة ۱۲۸ق/ 
۶), ابومطیع بلخی ((د ٩۸۱۵/۱۹م),‏ ابوالقاسم بلخی (د ۳۱۹ق/ 
این و آپوزید بلخی رد ۲ از این زمره‌اند (برای شماری 
دیگر, نک: سمعانی, ۳۸۹۰۳۸۸۷۱)- 

ضحاک بن مزاحم از تابعیانی به شمار می‌آمد که در روزگار خویش, 
در باب دائستن و نقل روایات تفسیری قرآن شهرت يافته بود (ابن سعد, 
۶ صنفی‌الدین بلخی, ۶۲ -۶۹؛ ذهبی, سیر..., ٩۵۹۸۴‏ سیوطی, 
تاریخ.... ۷ او همچنین کتابی در تفسیر قرآن نوشته بود (ذهبی. 
تاریخ..., (حوادث, ۱۱۲/)۱۲۰-۱۰۱؛ 1/29-30 ,0۸۵). الهیاتی که 


. ضحاک بن مزاحم در تفسیر خود ترسیم می‌کرد الهیاتی تشبیهی بود 


(نک: ه د. تشبیه و تنزیه) که گاه در اين زمینه به افراط می‌انجامید 
(عبدالله ین احمد, ۳۰۴؛ سیوطی, اللالی .۶۳/۱۰۰۰ ب ؛ آبن قدامه,۸۵). 

مقاتل بن حیان که مدتی والی بلخ شده بود (صفی‌آلدین بلخی, ۷۷۵ 
بب), از شاگردان و راویان تفسیر ضحاک بود که همان الهیات تفسیری و 
تشبیهی را نشر و ترویج می‌کرد (لالکایی, ۴۰۰؛ عبدالله بن احمد, 
همانجا؛ ابن قیم, ۸۱؛ طبری,تفسیر, ۰۱۱۷/۷ ۱۴۶/۳۰.تاریخ ۶۴/۱). او 
نیز تفسیری برقرآن نوشته بود (خطیب, ۳۳۲/۱۴)- 

مقاتل بن سلیمان, از دیگر متکلمان و تفسیرنویسان نامدار بلخی بود 
که ضحاک را ندیده بود, ولی احادیث تفسیری را از وی روایت می‌کرد 
(ابن سعد, ۳۷۳/۷). وی که از یاران و نزدیکان مقاتل بن حیان بود 
(صفی‌الدین بلخی ٩۳-۹۲۰‏ ) به واسه اندیشه‌های تشبیهی افراطی اش 


۳۷ بلخ 


در زمیِنه الهیات آوازه‌ای بلند یافته بود. وی در مسجد جامع بلخ تقسیر, 
کلام و حدیث درس می‌داد (همو, )٩۳‏ و در همین مسجد بود که با 
جهم بر صفران مناظره کرد. دیدگاه جهم در الهیات کاملاً با اندیشه 
مقاتل <ر تضاد بود؛ زیرا جهم یکسره تشبیه را نفی می‌کرد و معتقد بود که 
خدا نم هیچ صفتی دارد و نه هیچ شباهتی با آفریده‌هایش. طبیعی بود که 
کار مناظره‌هایی از این دست به جایی نمی‌رسد. ظاهرامقاتل با توجه به 
نفود زجیادش در بلخ موجب شد که جهم را از بلخ به ترمذ تبعید کنند (ابن 
حزم. ‏ ۷۴/۵؛علی, ۶۴؛ ابن‌کثیر, ۳۵۰/۹: ذهبی. همان,(حوادث 
۱۴-۰-0۱ ق)/۶۶؛ خطیب, ۰)۱۶۶/۱۳ 

از سوی دیگربلخ به واسط رواج اندیشه‌های حنفی - مرجئی (ن5: 
هد. سرجنه) اپوحنیفه در اين شهر, به مرجی‌اباد معروف شده بود 
(صفی‌الدین بلخی, ۲۹-۲۸؛ قس: کردری, ۵۱۵/۲). اينکه جرا مردم 
بلخ به عنوان تازه مسلمانان به عقاید ارجائی گراییده بودند, از یک سو 
ريشه حر تسامع و تساهلی داشت که مرجثه در جدا انگاری ایمان از 
عمل یه آن باور داشتند و از سوی دیگر ريشه در شرایط تاریخی و 
سیاسیی بلخ و مسائل تازه‌ای داشت که به عنوان یک سرزمین تازه فتح 
شده به دست عربهای مسلمان, با آن دست به گریبان بود. در حوالی پایان 
سدةّ ۱ ق, مرجثه به نهضت مبارزه برای برابری نومسلمانان ایرانی در 
شرق -خراسان و ماوراءالنهر پیوستند. این مسلمانان برای اين مبارزه 
می‌ک رحند که از جزیه‌ای که حکومت بنی امیه بر آنان تحمیل کرده بود. 
معاف پاشند. در ۱۱۶ق/۷۳۲م شورش بزرگ مرجئیان افراطی به 
سرکرحدگی حارث بن سریج (م2 ۷۴۶/۱۲۸) رخ داد (نگ: 1812 ذیل 
مرجئْه؛ صدیقی, .)۵٩-۵۸‏ در ۱۲۸ق این درگیریها به اوج خود رسید. 
جالب اینجاست که از سویی جهم بن صفوان را در زمر لشکریان حارث 
و سخون‌گوی مذهبی او می‌بينيم و از سوی دیگر مقاتل بن حیان و مقاتل 
ابن سلیمان را در زمرة لشکریان نصر بن سیار حاکم اموی مشاهده 
می‌کنیسم. به‌هر حال, جهم بن صفوان و حارث در این جنگ کشته شدند 
(نک- لبری, همان, ۳۳۰/۷بي ؛ احمد بن اب رآهیم۴۲/۱۰)- 

هصدلی ابوحنیفه با جنبش مرجئه در خراسان, این زمینه را به وجود 
آورد "که آموزه‌های او از جمله ارجاء, در سراسر شرق ایران و 
مار احالنهر رواج یابد و بلخ پایگاه شرقی مکتب ابوحنیفه گردد. تنی 
چند احز دانشمندان حنفی مرجثی در انتقال اين فرهنگ به بلخ نقش 
عمسدصای داشتند. احتمالاً قدیمی‌ترین مرجشی مشهور در بلسخ. 
ایراسسحاق ابراهیم بن سلیمان زیات بود که از کوقه به آنجا رفته بود 
(فاناسس,۳12:11/534,همانجا). 

آلبحته ابن رقاح (عمر بن میمون, د ۱۷۱ق) پیش از زیات با ابوحنیفه 
و ستت کوفی آشنا بود و در ۷۵۹/۱۴۲ به منصب قضای بلخ گمارده 
شده , حو بیش از ۲۰ سال اين شغل را حفظ کرده بود (ابویعلی, ۴۳/۳٩؛‏ 
خطیب, ۱۸۲/۱۱). او نیز در الهیات همچون مشبهه می‌اندیشید و 
صوونت مناظر؛ او با جهم پن صفوان درمورد رژیت خداء در منابع 
موجوح است (صفی‌الدین بلخی, ۱۲۶-۱۲۵). 


ابومطیع بلخی (د ۱۹۹ /۸۱۵م) یکی دیگر ازیاران ابوحنیقه بود که 
در بسط اندیشه‌های ارجائی در بلخ نقش عمده‌ای داشت و مدتی هم در 
بلخ قاضی بود (هموء ۱۴۷-۱۳۶ ؛ ابویعلی, ۲۷۶/۱؛ ابن سعد, ۳۷۴/۷). 
وی گردآورندة کتاب الققه الاکبر منسوب به ابوحنیفه است (ذهبی, 
العبر, ۳۵۸/۱؛ ابن عماد» ۳۵۷/۱). اعتقاد او در زمینذ نابود شدن بهشت 
و جهنم نشان می‌دهد که وی تحت تأثیر پاره‌ای از باورهای جهم بن 
صفوان دربار؛ پایان عالم قرار داشت (عقیلی. ۲۵۶/۱؛ این جوزی, 
۰ او ظاهرا به عقاید قدریه نیز گرایش داشته, و شاید از همین 
رهگذر است که معتزله وی را در زمرةٌ دانشمندان مذهب خود قلمداد 
کرده‌اند(ابوالقاسم بلخی,۱۰۴).البتهمعلوم‌است‌که‌گرایشهایی از این 
دست چندان به مذاق سنت‌گرایان خوش نمی‌آمد و آنان حدیثهایش را 
بی‌ارزش, و حتی وی را جاعل حدیث خواندند (سیوطی, اللالی, ۳۸۱؛ 
اپن عماد. همانجا). 

اپومحند سلم پن سالم بلخی (د ۴( )و در بلخ از پیشوایان 
مذهب ارجاء بود و به تبلیغ اندیشة جدا انگاشتن ایمان از عمل 
می‌پرداخت (خطیب, ٩/۱۴۳-۱۴۲؛‏ ذهبی. سیر .)۳۲۲/٩‏ از این گذشته 
پاره‌ای از اندیشه‌های تشبیهسی همچون قائل بودن به رژیت خدا در 
سخنان او دیده می‌شود (دارقطنی, ۵۷/۱ -۷۶؛ لالکایی, ۴۵۶). زمانی 
که او به بغداد رفت. به دلیل سعایت امیربلخ و هم به سبب خرده‌هایی که 
بر هارون می‌گرفت. به زندان افتاد (صفی‌الدین بلخی, ۱۵۶؛ خطیب. 
۱۴۲-۷۹). 

ابوسعید خلف بن ایوب عامری بلخی (د ۲۰۵ق/۸۲۰م) از فقیهان 
حنفی بلخ بود که فقه حنفی را از ابویوسف و ابن ابی لین (ه م م) 
فراگرفته بود (صفی‌الدین بلخی, ٩۱۸۵-۱۷۸‏ ابن تغری بردی, ۲۳۴/۲ ) و 
از اين رهگذر در خراسان شهرتی به هم آورده بود (ابویعلی, ۹۲۹/۳؛نیز 
نک:فان اس, 10/541-542). 

ابوعشمان‌شداد بن حکیم‌پلخی (د ۲۱۳ق/۸۲۸)از دیگردانشمندان 
حنفی بلخ بود (نک: صفی الدین بلخی, ۱۸۵ بم ).او بهاکراه تضای بلخ را 
پذیرفت و پس از ۶ ماه به سمرقند گریخت (ذهبی, تاریخ, (حوادث 
۲۲۰-۱ق)/۱۸۶). عقاید تشبیهی وی از خلال روایاتی که نقل کرده, 
هویداست (ن5: ذهبی. العلو..., ۱۵۳ ؛ ابن قدامه, ۱۱۷؛ دارقطنی, ۱۲۴؛ 
لالکایی,۴۳۳). 

ابواسحاق ابراهیم بن یوسف بلخی ماکیانی (د ٩۸۵۳/۵۲۳م)‏ (نک: 
صنی‌الدین بلخی,۲۱۴) نیز از مرجیان و حنفیان بلخ بود. محمد بن کرام 
رئیس فرقة کرامیه از شاگردان او بود (ذهیی, سیر, ۶۲/۱۱).برخی از 
دانشمندان اهل سنت برآنند که وی در باطن بر مذهب سنت بود, ولی در 
ظاهر خود را مرجئی نشان می‌داد (همان, ۶۳-۶۲/۱۱). او کلام خدا را 
مخلوق نمی‌دانست و جهمیه و معتزله را که به حادث بودن قرآن معتقد 
بودند, کافر می‌خواند (همان, ۶۳/۱۱). 

بدین‌سان کاملاً فویداست که در بلخ گرایشهای نقلی - سنتی رواج 
بسیار داشته است و بستر خوبی برای پرورش و رشد اندیشه‌های عقلی 


نبوده. و آن رابر نمی‌تافته است. از این‌رو. شمار فیلسوفان و اعترالیانی 
که از این سامان برخاسته‌اند. اندک است و همین اندک نیز از واکتش 
تند سنت‌گرایان بی‌نصیب نبوده‌اند. آبوالقاسم بلخی کعبی و ابوزید بلخی 
(دمج) دو تن از نمایندگان برجسته عقل‌گرای بلخند که اولی متکلمی 
معتزلی, و دومی فیلسوفی ماهر بود. از قضا اين هر دو با یکدیگر بزرگ 
شده, و درس خوانده بودند و هر دو آنان برای نامزدی سمت وزارت 
طرف توجه دستگاه حکومت بلخ بودند (نک: یاقوت, ۷۶-۷۵/۳؛ صفدی, 
۶ ) به هر روی. علمای بلخ به ابوالقاسم بلخی ناسزا 
می‌گفتند و از او خرده می‌گرفتند (همو, ۲۶-۲۵/۱۷) و ابوزید را ید الحاد 


و کفر متهم می‌کردند (ابن ندیم,۰)۱۵۳ 

ماآخذ: ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن جوزی, عبدالرحمان, المنتظم, به کوشش محمد 
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت, ۱۲ ٩۲/۱۴‏ ۱۹م؛ ابن حزم, علی, 
الفصل, به کرشش محمدابراهیم نصر و عبدالرحمان عمیره, ریاض, ۲ ۲/۱۳۴۰ ٩2۱۹۸‏ 
ابن سمد, محمد, الملبقات الکبری, بیروت. دارصادر؛ این عماد, عبدالحی, شذرات 
الذهب,بیروت, دارالکنب الملمیه؛ ابن قدامد مقدسی؛ عبدالله:اثبات صفة العلوء به کرشش 
بدر عبدالله بدر, کویت, ۶ ۱۹۸۶/6۱۴۰ع؛ ابن قیم جرزیه. محمد. اجتماع الجیوش 
الاسلامی, ببروت, ۳/۱۴۰۴ ۱۹۸ع؛ ابن کثیرهالبدایة؛ اين ندیم. الفهرست؛ ابوالقاسم 
بلخی» «ذکر المعتزلا», فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, به کرشش فژاد سید تونس, 
۵۳ ؛ ابریعلی قزوینی, خلیل, الارشاد فی معرفة علمام الحدیث, به 
کوشش محمدسعید عمر ادریس, ریاض, ۱۴۰٩‏ ق؛ احمد بن ابراهیم؛ توضیح المقاصد, 
به گرشش زهیر شاریش:بیروت, ۱۳۰۶ ق؛ حبیبی, عبدالحی, مقدمد بر فضائل بلخ (نکد 
هم صفی‌الدین بلخی): خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره, ۱/۱۳۳٩‏ ۱۶۱۹۳ 
دارقطنی, علی, رویة الله, به کرشش مبروک اسماعیل میروک» قاهره, مکتبة القرآن؛ 
ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام؛ به کرشش عمر عبدالسلام تدمری, بیروت» ۱۴۱۰ 
2۳۹۰+ همه سیر اعلام البلاه, به کرشش شمیب ارنژوط و دیگران» بروت, 
۳ 2 همو, العبره به کوشش محمد سعید پن بسیونی زغلول» بیروت» 
۵ همرهالعلو للعلی الفقار,به گوشش ابومحمد اشرف بن عبدالمتصود. 
ریاض, ۱۹۹۵م؛ سمعائی, عبدالکريم, الانساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی, 
بیروت؛ ۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ سیرطی, تاریخ الخلفاه, به کرشش محمد محبی‌الاین 
عبدالحمید, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۸۱۹۵؛ همر. الللی المصنوعة» ببررت» ۸3۱۴۰۳ 
0((۹۸۳م صدیقی, غلامصین, جنبشهای دینی ایرانی» تهران, ۱۳۷۲ش؛ صفدی, 
خلیل, الوافی بالوفیات, بد کرشش ددرینگ و دیگران؛ یررت. 8۱۳۹۲ ۶۱۹۷۲؛ 
صفی‌الدین بلخی» عبدالله» فضائل بلخ, ترجمةٌ فارسی عبدالله محمد بن محمد بلخی, به 
کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۵۰ش: طبری تاریخ؛ همو, تفیره بیروت, 
۵ وق عبدالله بن احمد, الستد, به کوشش محمد سعید سالم قحطانی» دمام» 
۶/۵۶ عقیلی, محمد. کتاب الضعفاء الکبیره به کرشش عبدالمعطی امین 
قلمجی, بیروت, ۱۹۸۴/۱۴۰۴م؛ علی, خالد. جهم بن صفوان, بنداد. ۱۹۶۵ع؛ 
کردری, حافظ الدین, متاقب ابی حنيقة, پیروت: دارالکتب العریی؛ لالکابی, هیةالله, 
شرح اصول اعتقاد اهل الستة و الجماعة. به کرشش احمد سعد حمدان» ریاض, 
۳ قیاقرت,ادبا؛ نیژ؛ 


3 ۵ 2 ۱۱ اهنا ها عاوها7۴۵ بل رععظ ۷۵۵ 0۸5 :۱ 
۰ 9۵۲۱۱۱ ,ع۳اعولها ۲ 6۳۱ یبال 


ناصر گذشتد 


بخ رود. نک پلخاب. 


پلخاب. رودی در شمال افغانستان. اين رود از دامنه‌های پربرف 
شمال غربی کوه بابا در مرکز افغانستان, از محلی به نام زردسنگ 
سرچشمه می‌گیرد و از ابتدای مسیر تا در یوسف, بندامیر نامیده 


بلخاب ۴۳۷ 


می‌شود. دریاچه‌های زیبای بندامیر س که بنا بر افسانه‌ای ساخت بندها و 
تشکیل آن‌به حضرت علی( ع) نسبت داده شدهس و افزون بر جاذبه‌های 
طبیعی و گردشگری از تقدس خاصی نزد شیعیان هزارة افغانستان 
برخوردار است,در محل سرچشمه‌های این رودخانه قرار دارد. 

پلخاب نخست به سمت غرب جریان پیدا می‌کند و سپس به سوی 
شمال تغییر سیر می‌دهد. این رودخانه پس از گذر از مسیری برپیج و 
خم که کوههای بلندی آن را احاطه کرده است. وارد دشت ترکستان 
می‌شود (شورماچ. ۴ ۸۳: درلت‌آبادی. ۹ علعلی, ۰٩؛‏ دوپری, 
35-6). در نواحی شمالی این دشت حدود ۲۰ نهر از کناره‌های چپ و 
راست بلخاب منشعب می‌شود که به شبکة آبرسانی عشق‌آباد موسوم 
است. برخی از این نهرها شاخه‌های طبیعی پلخاب هستند که به وسیلة 
اهالی سامان داده شده‌اند وبرخی دیگر ساختهٌ دست انسانند. هریک از 
آنها حدود۴ متر پهنا و ۱۴ متر ژرفا دارند. این شبکة آبرسانی, حدود ۴۰ 
کم از شمال به جنوب و ۱۲۰ کم از شرق به غرب, گسترش دارد 
(شورماج, ۸۳؛ درپری, 36؛ ایرانیکا, 111/598) و از نظر کشاورزی 
نقش بسیار مهمی را در شمال افغانستان ایفا می‌کند (حنیفی, 21). 

بلخاب در مسیر خود از حومذ مزارشریف می‌گذرد و پس از گذشتن 
از جنوب غربی شهر تاریخی بلخ, پیش از آنکه به جیحون برسد, در 
نواحی دولت‌آباد و آقچه در ریگزار فرو می‌رود. این رودخانه بیش از 
۰ که درازا دارد و حوضة آبریز آن حدود ۰ که ۲ برآورد شده 
است. بلخاب یک رودخانه برفابی است که میزان آبدهی آن در فصول 
مختلف سال تغییر می‌کند. در بهار که برفهای کوه بابا آب می‌شود, میزان 
آبدهی آن به حداکثر می‌رسد و گاه طفیان می‌کند. در حالی که در 
زمستان به علت برف و یخ‌بندان جریان آب به حداقل می‌رسد. بتابر 
سنجش ۱۳۴۶ش/۱۹۶۷م» در بخش ریاط بالاء یعنی جایی که بلخاب 
وارد زمین پست و هموار می‌شود, میزان آبدهی آن ۱۷۵۲ م-۲ در ثانیه 
برآورد شده است (شورماچ, ۸۳ -۸۴؛ دولت‌آبادی, همانجا؛ دوپری. 
5قس:ایرانیکا, 111/597). 

بلخاب‌یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری شهر باستانی بلخ بوده 
است. با آنکه اين شهر از نظر اقلیمی در سرزمینی نامساعد و کم‌باران 
پی‌افکنده شده, اما شبکة آبیاری بلخاب این کمبود را جبران, و آنجا را 
به شهری پر نعمت و آساد بدل کرده بود (صفی‌الدین, ۴۹-۳۸؛ مشایخ. 
۱۸-۷ 

در ادوار مختلف تاریخی امهای مختلفی به اين رود داده شده 
است. منابع یونانی از بلخاب با نامهای باکتروس (نک:پاولی, ۳6/2814) 
و زاریاسیه" (نک: استراین, ۷/281) یاد کرده‌اند. اگر بتوان به گزارش 
استراپن (همانجا) اعتماد کرد, رودخانة بلخاب در واپسین سده پیش از 
میلاد به جیحون می‌رسیده است. اما به نوشت با رتولد به این گزارش باید 
به دید تردید نگریست, زیرا بسیار بعید می‌نماید که در مدت هزار سال, 
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۳۷ بلخان 


یعنی #ز زمان جغرافیانویسان بونانی تا زمان جغرافیانویسان مسلمان در 
سده‌های ۳ و ق, وضعیت برخی رودها به این اندازه تغییر یافته باشد؛ 
چنان که از سده‌های ۳ و ۴ق تا یه امروز, در وضعیت رودهای این 
سرزمین تغییرات عمده‌ای روی نداده است (ص ۵۰-۴۹). 

دح منابع دورة اسلامی از این رود با نامهای نهر بلخ, دریای 
بسخم بلخ آب, دهاس, ده‌آس, نهریند امیر, نهر بربر. چشمذ شفا و 
دریای درة گز نام برده شده است (نک: محمد مومن, ۱۰۱؛ مشایخ, ۱۹ 
داثرة! لمعارف.... ۳۱۹۳/۴). یعقوبی در سد؛ ۳ق, از رودخانه‌ای بدون 
ذکر تا م,یاد می‌کند که از کوههای بامیان سرچشمه می‌گرفته, و پس از 
طی مسافتی حدود ۱۲ روز راه به بلخ می‌رسیده است (ص ۲۸۹). 
اصطحخری (ص ۲۷۸) و اين حوقل (۴۴۸/۲) از اين رودخانه با نام 
دهاس یاد می‌کنند که از میان ربض شهر بلخ و کنار درواز؛ُ نوبهار 
می گذ- شته است و پیش از آنكه به نقطة پایانی خود در سیاه‌گرد واقع در ۵ 
فرسخی شمال شرقی بلخ برسد, باغها و کشتزارهای روستاهای 
پیرا میرن بلخ را آییاری می‌کرده, و در سیر خود ۰ آسیاب را به گردش 
در میی‌آورده است, و از همین‌رو, آن را دهاس (< ده آسیاب) 
می خی انده‌اند (تیر نک: بارتولد, ۶۸۰). نام دهاس تا سده ۱۳ق/۱۹م در 
پاره‌اعی از منابع برای اين رود به کار رفته است (نک: حافظ ابرو, گ 
۴ فرید,223224). 

در حدود العالم (ص ۴۳) از رودخانه پلخاب با نام رود بلخ یاد شده 
است نامی که برخی از جغرافیانویسان سد ۳ق, آن را برای جیحون 
(آمور ریا) به کار برده‌اند (نک: ابن خردادبه, ۳۳؛ یعقوبی, ۲۷۸). ظاه را 
از دیر_یاز, آپ بلخاب به نهرهایی هدایت می‌شده که شهر, روستاها و 
کشت رهای بلخ را آبیاری می‌کرده است. به نوشته مولف حدودالعالم 
(ص ).در سده اق, بلخاب در نزدیکی شهر بلخ به ۱۲ شاخه تقسیم 
می‌شسه, و بلخ و روستاهای پیرامرن آن را آبیاری می‌کرده است. در 
سدة ٩‏ ق, حافظ ابرو رگ ۳۷۸۰۳۷۷) در جغرافیای خود. از ۲۱ نهر که 
آذ این رودخانه منشعب می‌شده.نام برده است. از مقایسهُ مطالب حافظ 
ابرد و گزارش حدود العالم معلوم می‌شود که در اين فاصلاٌ ۵۰۰ ساله, 
دست کم ٩‏ نهر جدید در محل توزیع آب پلخاب احداث شده است. 
محصد._ مژمن رص ۱۰۳-۱۰۱) در سد؛ ۱۲ق از این شبکة اییاری با نام 
«هزّدح نهر» یاد کرده, و در ادامه به تفصیل, نام و سیر نهرها و 
روست؟ هایی را که توسط هریک از آنها آییاری می‌شده, برشمرده است. 
مختار_ف با مقايسة گزارشهای محمد مومن دربارة شبکذ آپیاری بلخ با 
گزا رعتهای کارشناسان رسمی ولایت بلخ که در ۱۳۴۸ ش/۱۹۴۹م تهیه 
شده . 5 گاهیهای سودمندی از تغییرات ۳۰۰ سال گذشته را به دست داده 
است ور ص 76-78). 

حاسفذ: اين حوقل, محمد. صورةالارش, به کوشش کرامرس» لیدن: ۳۹٩۱ع؛‏ ابن 

خر _دادبه, عبدالله»السسالک و الممالک, به کوشش دخریه,لیدن, ۵۱۳۰۶/ ۱۸۱۸۸٩‏ 

3حسطخری, ابراهيم, سالک الممالک: به کرشش دخویه. لیدن, ۰ ۱۸۷! بارتولد ودو» 

عد کر جفرافیای تاریخی ایران, ترجمةٌ حمزه سردادوره تهران, ۱۳۵۸ش؛ حافظ ابروه 

عبحالله, جترافیا, نسخةٌ عکی مرجرد در کتایخانة مرکز؛ حدودالعالم» به کرخش 


منوچهر ستوده, تهران» - ۴ ۱۳ش؛: داثرتالمعارف آریائاه کابل, ۲/2۱۳۴۱ ۱۹۶ 
دولت‌آبادی, بصیراحمد. شناسنامهُ انغانستان, قم. ۱۳۷۱ش؛ شورماي. محمداکیر» 
جفرافیای عمومی اففاننتان, کایل, ۰ ۱۳۵ش؛ صفی‌الدین بلخی. فضائل بلخ, ترجمً 
فارسی عبداللد محمد بن محمد بلخی, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
اعلی, علیداده سیری در هزاره‌جات, قم. ۲ ش؛ محمد مژمن, جریدة بلخ» به گوشش 
مایل‌هروی, کابل, ۱۳۵۷ ش؛ مشایخ فریدنی, آزرمیدخت. بل کهن‌ترین شهر ابرانی 
آسیای مرکزی در فرون نخستین اسلامی, تهران؛ ۱۳۷۶ ش؛ یعقوبی. احمد. «البلاان», 
هسراه الا علاق فیس ابن رسته,به کوشش دخویه, لیدن, ٩۲‏ ۱۸م؛نیز: 

۱ :2 ,1۵۲56۷ ۱۵۳ ماعاممتاع 4 بسا بته۳نناط 
۵ رااهاکا 7 100کا0ا ۸ ,ماک( ۱ کد ۱۷۵۵ ره دول 
۱/۹ ,۳۰ )1520 :۱951 ,جعقجصا رکه( ۱۲۱۱۷۷۰ ناه اعنامماعز 
زمعنمه۳ ۱976 مصعحتنه/۱ بصهاداهو که ره رونام بای 


:93 0۱او13۱0001 رععو۸ عا ۱۸۱ عاصا ۱۱ م۱ ام مه را0تفاط نم 
۰ 10010۲ ما روع م10 با ۱۲۰13 ,۵6۵۵۳۵2 7۵ روطم8۳ برابوط 


بخش جفرفیا 
پلخان: در رشته کوه (بلخان بزرگ و کوچک) در غرب جمهوری 
ترکمنستان که دشت اوزیوی آنها را از یکدیگر جدا می‌کند. بلندترین 
نقطه بلخان بزرگ قلٌ گنبدی شکل دیرم دا غ با دوینش قلعه است که در 
۴۳۹ عرض شمالی و ۷۲ و۵ طول شرقی واقع شده است و ۱۸۸۰ 
متر ارتفاع دارد ( بروکهاوس, 834/ 11۸؛ 1۷/167 , 9۳52؛ 312) و 
بلندترین لٌبلخان کوچک را ۱۳/۷ متر نوشته‌اند. طول رش شمالی 
(بلخان بزرگ) ۷۰ کم و رشتة جنوبی (بلخان کوچک) ۳۰ کم است 
(«داثرة المعارف...». 187/). نام خلیج بلخان که در بخش شمالی 
خلیج کراسنوژدسک در مشرق دریای خزر نیز قرار دارد, برگرفته از 
بلخان‌بزرگ است (بارتولد, 111/358؛ مفخم, .)٩۹‏ 
چنین به نظر می‌رسد که در دشت میان دو رشته کوه بلخان بزرگ و 
کوچک, منطقه ای مسکونی و شهری به نام بلخان نیز وجود داشته است 
که محل آن چندان مشخص نیست. مارکوارت شهر بلخان در کنار سیر 
قدیم آمودریا ربا بلکان کوچک در بخش شرقی خلیج کراسنوودسک و 
یا شهر کوچک دیگری که بعدها پیروزشاه ساسانی آن را مسخر کرد. 
یکی می‌داند (ص 55). شهر بلخان ظاهراً بهاییورد نزدیک بوده است 
(وحید قزوینی, ۲۱۰, حاشیة ۱). مقدسی (ص ۲۸۵) ضمن بحث 
دربار؟ خوارزم کهن, به شهر خراب شد؛ بلخان اشاره می‌کند و 
می‌نویسد که مردم نسا و آپیورد در جست و جوی گاوان و چارپایان رها 
شده به انجا می‌رفتند. ابوالغازی بهادرخان نام اين کوه را ابوالخان 
اورده است ((ص ۲۸۸). بارتولد نام بلخان را پدید آمده از واژ؛ پارسی 
«بالاخانه» دانسته است (111/359). 
کوههای بلخان ظاهراً در سده‌های پیشین پناهگاه یاغیان و متواریان 
بوده است. در ۲۵/۴۱۶ ۱۰م محمود غزنوی به ترکمانان شمال جیحون 
اجازه داد که به جنوب درایند و در دشت فراوه, اییورد. سرخس و تسا 
پراکنده شوند. اما پس از چندی که مردم آن نواحی از فتنه و فساد اين 
ترکمانان به محمود شکایت بردند. وی از کرد خود پشیمان شد و برای 
گوشمال ايشان بر سر آنان تاخت. در جنگ سختی که در نزدیکی فراره 


11۳۵۱۸۵۰ 


درگرفت, حدود ۴ هزار تن از ترکمانان کشته شدند و گریختگان به 
«بلخان کوه» پناه بردند (گردیزی, ۰۱۹۰ ۱۹۲؛ بیهقی, ۷۷؛ اين اثیر: 
۹ سیدی, ۴۳-۴۲). 
در سدة ۱۰ق/۱۶م قبایل ترکمن سالور, شامل بخشهای تکه. یموت 
و ساریق در منطعه پلخان و سواحل رود اوزبوی مستقر شدند. در سدهٌ 
۳ خلیج بلخان نیز در تصرف قبایل یموت قرار گرفت (سارلی. 
۲)۳۱) اعتمادالسلطنه در ۱۸۵۱/۱۲۶۷م از وجود ۲۰ چاه در 
محل طوایف یموت در کوههای بلخان خبر داده است (۱۰۲۷/۲). 
از ۱۸۸۱/۱۲۹۸ راه آهن ترکستان تا ناحیة قزل آروات, در منطقة 
بلخان امتدادیافت و در سالهای ۱۸۸۸-۱۸۸۵ به سمرقند رسید. همین 
امر موجب شد که بلخان به یکی از مراکز مبادله و بازرگانی بدل گردد. 
ولی پس از احداث راه آهن اورنبورگ - تاشکند در ۱۳۲۳ق/۱۹۰۵م 
بلخان اهمیت پیشین را از دست داد (بارتولد, همانجا). 
ماخذ: این اثیرهالکامل؛ابرالغازی بهادرخان, شجرء ترک. به کرشش دمزن, آمستردام» 
۰ ۷ + اعتمادالاطه, محمدحسن, مرا البلدان, به کوشش عبدالحسین نوایی و هاشم 
محدث, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ بیهقی, ابوالفضل, تاریش, به کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهد, 
۰ ۳۵ ش؛ سارلی, اراز محمد تاریخ ترکشتان, تهران, ۱۳۷۳ش: سیدی, مهدی, 
نیمی ز ترکستان, نیمی زفرغانه, مشهد, ۱۳۷۱ش! گردیزی» عبدالحی, زین الاخبار, به 
کوشش عبدالحی حبیبی؛ تهران» ۱۳۳۷ ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله» دریای خزره ترجمةً 
چعفر خمامی‌زاده رشت. ۱۳۷۵ش؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کرشش 
دخویه, لیدن. ۰۶٩۱ع؛‏ وحید قزوینی, محمد طاهرء عباس‌نامه, به‌کرشش ابراهيم 
دهگان, اراک: ۱۳۲٩‏ شنیز: 


:۱ 
۳14 :5۳84 ۱89 ناه ٩‏ مها ۲اععاهالعمهااداوظ 
: ۱960۵ , ۱۷۵۵۵0۷ مملمهاندا راومه رومام 
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عنایت‌الله رضا 


بلخی. آبوزید,نک: آبوزیدبلخی. 


پلخی: اپوعبدالله,ن؟: محمدین فضل بلخی. 
لْخْی. ابوالقاسم.نک: ابوالقاسم‌بلخی. 


ده سورانومقرآن کریم که برحسب ترتیب نزول, سی و پنجمین 
سوره از سور مکی به‌شمار می‌رود. اين سوره دارای ۲۰ آید, ۸۲ کلمه و 
۰ حرف است (میبدی, ۴۹۶/۱۰+رامیار, ۷۴۴ 

سورة‌بلد به‌طور کلی اين معنی را بیان می‌کند که انسان برای آنکه در 
حلقه مومنان و صابران وارد شود. باید از ((عقبه»های دشوار عبور کند. 
و مهم‌ترین شرط توفیق در اين امر انفاق است و بعد, راه یافتن در زمره 
کسانی که اهل ایمان و صبر و مرحمتند (آیه‌های ۱۸-۱۲). 

سوره با تعبیر «لاأفیج» آغاز می‌گردد و آن‌گاه. در دومین آید, به 
حضورپیامیر اکرم(ص) در مکه اشارت می‌رود. بیشتر مفسران, مفهوم 
عبارت یاد شده را حمل بر سوگند کرده, و محمل قسم را حرمت و 
عظمت مکه دانسته اند که حضور پیامبر اکرم(ص) بر شرف و حرمت آن 
که برای بیان مطلبی مهم, از جانب خداوند متعال. 
شایان سوگند خوردن شده است (شیخ طوسی, ۳۵۰-۳۹۳/۱۰؛ 


افزوده, بدان‌سان 


بلد ۳۳۳ 


فخرالدین, ۱۸۰/۳۲؛قرطبی, ۶۰-۵۹/۲۰). گروهی دیگر, («ا م4 را 
مطابق معنای ظاهری آن فهم کرده, و چنین معنا کرده‌اند که «چگونه 
می‌توان به مکه سوگند خورد؛ حال آنکه (ای پیامبر) در آنجایی د‌ 
حرمتت پاس نمی‌دارند). 

در روایتی از امام صادق(ع). اين آیه با ی «قلاأفیم بتراقع 
الْجوم» (واقعه/۷۵/۵۶) قیاس شده, و هر دوجا «لاأفیج» به همین 
معنای ظاهری حمل شده است, چه چه. در عصر جاهلیت به ستا رگان قسم 
یاد می‌کردند و خداوند به سبب عفلمت ویژه‌ای که برای ستارگان قائل 
است, از سوگند خوردن بدان امتناع کرده است. این آیات نیز به این 
را محترم شمرده, و از دیگر سوء 
حرمت پیامبر اکرم(ص) را فرو نهاده, و حتول ریختن خون ایشان را در 
مکه میاح دانسته‌اند, بدین‌سان, جایی برای سوگند نخواهد مائد 
(بحرانی, ۴۶۲/۴؛ حویزی, ۵۷۹/۵ -۵۸۰؛ طبرسی, ۷۴۷/۱۰). به نظر 
این مفسران, شرف مکان به مکین است و پیامبر(ص), پدران او و نسل 
اویند که به شهر شرافت داده‌اند. 

قسم به «واٍِ ما َل» در ی سوم, این رأی را تقویت می‌کند. گویی 
حال که از قسم خوردن به شهر مکه امتناع شده, سوگند خوردن به 
«رالد» و «ولد», جای آن را گرفته است.اين تأکید می‌تواند با هر دو 
دیدگاه مفسران که والد را ابراهیم(ع) و ولد را اسماعیل( ع) یا پیامبر 
اکرم(ص) دانسته‌اند (طباطبایی, )۲٩۰/۲۰‏ و هم آنان که والد و ولد را به 
علی(ع) و فرزندان و نسل ایشان تفسیر کرده‌ند(ابوالفتوح, 2۸٩/۲‏ 
۰ مطابق دانسته شود؛یعتی جایی مورد عنایت خداست که دوستان و 
بندگان خاص او آنجایند و اعتبارمکه نیز بهحضور ایشان است(بقاعی, 
۲ 

تناسب سوگند یاد شده در آغاز سوره و جواب قسم در مد فا 
الاشان فی کَبدٍ» (آی ۴), از همین رهگذر شناخته می‌شود. مکه غایت 
حج است. یعنی قصد و آهنگ به سوی خانة خدا که رسیدن به آن نیز با 
سختی همراه است و مستازم عبور از («عقبات») دشوار. در مسیر زندگی 
نیز قصد و آهنگ به سوی خداوند سخت است و تحمل دشواریها و 
رنجهاء شرط تقرب به ارست (بقاعی, ۴۷/۲۲). گویا اين آیات درصدد 
تشریح این معنایند که مکه خود هدف نیست؛ بلکه ملحق شدن به فضای 
دوستان خدا اهمیت دارد و دوستان خدا برای رسیدن به این فضا سختی 


معنی اشاره دارند که مشرکان, مکه 


فراوان کشیده‌اند. مضمون ی ۱۷, تأکید همین معناست. 
ماخذ:ابرالفترح رازی» روح الچنان, بد کرشش ابرالحسن شعرانی و علیاکبر غفاری, 
تهران, ۱۳۸۲ ق؛یحرانی؛ هاشم. البرهان» ببررت, ۹۸۳ ۱م؛ بقاعی, ابراهیم نظم الارره 
حیدرآباد دکن, 2۱۹۷۱! حویزی, عبدعلی» نورالتقلین, بد کوشش هاشم رسولی 
محلاتی, قم, ۱۳۸۵ق؛ رامیار. محمود. تاریخ قرآن کریم تهران, ۱۳۶۳ش؛ شیخ 
طرسی, محمد. التبیان, په کوشش احمد حبیب قصیر عاملی, بیروت. داراحیاء التراث 
العریی؛ طباطبایی؛ محمدحسین,المیزان, پیروت, ۲ ۹۷ ۱م؛ طبرسی» فضل, مجمع البیان, 
به کرشش هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله بزدی, ببروت. ۱۹۸۸م؛ فخرالدین راژی» 
التفیرالکیر» قاهره. المطيعة البهية المصریه؛قرآن کریم؛ قرطبی, محمد. الجامع لاحکام 
الفرآن: بیروت» ۱۹۶۷؛ میبدی, احمد. کشف الاسرار, به کوشش علی اصفر حکمت؛ 


مهدی مطیع 


تهران. ۱۳۶۱ش. 


تفرف< بلده 


یلده» نک: منازل‌قمر. 


تیلدیه. نام چند روزنامه و مجل خبری که در فاصلة سالهای ۱۳۲۵ 
تا ۱۳۵۸ق در شهرهای تهران. اصفهان, تبریز, رشت و هرأت منتشر 
ممی‌شمد. این نشریات به ترتیب تاریخ انتشار اینهاست: 

*.بلدیه (تهران, ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م). روزنامه‌ای خبری که با امتیاز 
مررتخی موسوی دزفولی و مدیریت ابوالقاسم خان همدانی آغاز به 
انعشار کرد (صدرهاشمی: ۱۷/۲؛ براون, 56)- اولین شمارة آن ۴۰ روز 
پیش از تصویب قانون بلدیه (۲۰ ریم‌الثانی ۱۳۲۵) با چاپ سربی و به 
طور هفتگی در ۸ صفحه منتشر شد (صدرهاشمی, ۱۸-۱۷/۲) و از 
شما ره تهم (درشنبه ۷۴ ربیع‌الثانی) با هفته‌ای دو شماره در ۴ صفحه 
انعشار آن ادامه یافت. امتیاز بلایه پس از ۱۷ شماره در ۲٩‏ جمادی‌الاول 
ههار سال به مدیر روزنامه واگذار شد (همو, ۱۱-۱۸/۲). روزنامذ بلدیه 
با هسدف درج اخبار شهر تلاش برای تأسیس ادارة بلدیُ تهران 
(عیهرداری) و پس از آن, انعکاس صورت جلسات بلدیه, انتشاریافت. 
از این‌رو. تا پیش از تأسیس بلاید تهران, در چند شماره ضمن درج 
ضمرعورت این نهاد. تأسیس آن را در آیندة نزدیک خبر می‌داد (رابینو, 
۸ و پس از ایجاد بلدیه وابسته به آن گردید (برزین, .)٩۰‏ اين روزنامه 
از حامیان نهضت مشروطه بود (کهن,۱۰۹/۲) و مندرجات آن علاوه‌بر 
اخبا رو حوادث. مقالات علمی, ادبی و اعلانهای بازرگانی را نیزشامل 
مییشحد (صدرهاشمی, ۱۸/۲؛رابینو, ۸۷). 

۳ بلدیه (اصفهان, ۱۳۲۶-۱۳۲۵ق/۰۷٩۱-‏ ۱۹۰۸م). روزنامه‌ای 
خی ری وابسته به بلدیُ اصفهان که به مدیریت و نویسندگی میرزا عباس 
خان, چهار محالی (دهکردی), متخلص به شیدا (د ۱۳۲۸ش) با 
هقتهسای یک شماره در اصفهان آغاز به انتشار کرد. اولین شمارة آن در 
پنمجتنبه ۴ ذیحجُ ۱۳۲۵ با چاپ سنگی منتشر شد. بلایة اصفهان با 
هدفب_ انمکاس_ اخبار و مذاکرات انجمن بلدیه انتشار یافت 
( هو رهاشمی. ۲ رابینو. ۸۸؛ برزین, ۰٩؛‏ برادن, همانجا). درج 
اخبلار در اين نشریه به گونه‌ای بود که حکایت از گرایشهای 
مر_وطه‌خواهی مدیریت آن داشت (نک: صدرهاشمی, ۳۲۲/۲) 

۳۲.بلایه (تبریز, ۱۳۲۷ ق/۱۹۰۹ع). این نشریه به مدیریت احمد میرزا 
به طّور هفتگی وبا چاپ سنگی منتشر می‌شد و ناشر مذاکرات انجمن 
بلحیع تبریز بود (براون, رابینو, همانجاها؛ تربیت,۴۰۸). 

۴.بلایه (رشت, ۱۳۳۷ق/۱۹۱۹م), ماهنامة خبری بلدیة رشت که 
صماسحب امتیاز مجله, نادرمیرزا اراسته (رئیس ادار؛ بلدیه) و مدیر 
مسمشول آن. حسین جودت بود. این نشریه, تنها یه انتشار اخبار و صورت 
حساب ماهانة ادار؛ بلدیژ رشت اختصاص داشت (صدرهاشمی, 
#۴ ۳ برزین, همانجا؛ فخرایی. ۳۲۲؛ بیات. ۲۹۴/۱). بلدیةُ رشت که 
بد وی اطلاع و مجوز وزارت معارف و تنها با اجاز؛ حکومت گیلان 
اتصثسار یافته بود, پیش از انتشار شمار؛ دوم توقیف شد (همو. ۷۹۴/۱- 
۳۹-۵ 


۵.بلدیه(تهران, - ۱۳۰شی/۲۱٩۱م),‏ مجلف خبری ادا بلدية تهران 
که به ترتیب ابوالحسن خان معدنچی, عباس خلیلی, رضا شهرزاد و 
مهدی‌خان مافی, مدیریت آن را عهده‌دار بودند. اين نشریه در هر ماه 
دو بار منتشر می‌شد. یلدیه تا پایان سال ۱۳۱۰ش, ۳ دوره انتشار یافت 
(صدرهاشمی,برزین. همانجاها ). اين مجله دارای مطالب و مندرجات 
مختلف راجم به اطلاعات و آمارهای سودمند بود (صدرهاشمی, 
همانجا). 

۶ بلدیه (رشت. ۱۳۰۷ش/٩۱۹۲م).‏ اين نشریه با مدیریت امید 
ارشاد در ۳۲ صفحه و ظاهرأً تنها یک شماره از آن منتشر شده است 
(نکذایراییکا). 

۷ بلدیه (اصفهان. ۰۹ ش/۳۰): ماهنامة خبری شهرداری 
اصفهان که توسط سرهنگ حبیب‌الله خان شهردار و به نویسندگی و 
مدیریت محمدعلی مکرم در اصفهان تأسیس و منتشر شد. از شمارة 
درم امتیاز مجله به مبیرزا حسین‌خان جلایی واگذار شد. اين ماهنامه 
بیشتر حاوی اخبار و مذاکرات انجمن شهرداری برد و مقالات 
اجتماعی, تاریخی و علمی نیز در آن درج می‌شد (صدرهاشمی, 
۷۲۳-۷۲). 

۸ بلدیه (هرات. ۱۳۱۷-۱۳۱۱ش/۳۳٩۱۹۳۹-۱ع).‏ ماهنامة 
اجتماعی, طبی, اخلاقی و تاریخی به مدیریت و نویسندگی میرزا عبدالله 
احرار که اولين شمارة آن در ۱۱ حوت (اسفند) ۱۳۱۱ش در هرات 
چاپ و منتشر شد. برخی از مندرجات مجله چنین بود: «اهمیت و 
مزایای بلدیه». «صحیات», «علم تندرستی» و «ضرورت اولویت 
تربیت بر تعلیم» (مایل هروی, ۴۴؛ایرانیکا ). 

مأخذ: _برزین, سعرد,شناسنامه مطبرعات ایران, تهران: ۱۳۷۱ ش؛ییات, کاره 

و سعود کرهتانینژاد. اسناد مطبرعات, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ تربیت» محمدعلی, 

دانشندان آذریایجان,تهران, ۱۳۱۲۴ ش؛رایینرء ی, ل » روزنامه‌های ایران ت رجمةً جعفر 

خمامی‌زاده: تهران ۱۳۷۲ش؛ صدرهاشمی, محمدء تاریخ جراید. و مجلات ایران؛ 

اسفهان, ۱۳۳۴ ش؛ فخرایی, ابراهیم. گیلان در گذرگاء زمان, تهران, ۴ ۱۳۸۵ ش؛ کهن؛ 

گرثلءتاریخ سانسور در مطبوعات ابران, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛مایل هروی, نجیب:معرفی 

جراید و مجلات اففانتان, کابل, ۱۳۱۱ شلیز: 


۱۹ 
۰ 19831 
جعفر اسحاقی تیموری 


پلزم» نک: پالرمو. 


بلطی. ابوالفتح تاج‌الدین عثمان بن عیسی بن منصور (۵۲۴ 
۹ --۱۲۰۳م)), ادیپ, شاعر و نحوشناس. 

بلطی اصلا از مردم لد (یا بط به زیان نبطی: قفطی, ۳۴۴/۲). از 
مناطق شمالی موصل‌بود (یاقوت,بلدان, ۷۲۱/۱؛ ابن شاکر, ۶۳/۲) و به 
همان‌جا منسوب شد (عمادالدین. ریق ۱۳۸۵/۷۰۰۰ قس: اين حجر:, 
۴ غیلیطی).نامنیای او راهیجون نیز آورده‌اند (ابن شاکر»همانجا). 
از دوران کودکی و تحصیلات وی اطلا ع دقیقی در دست نیست. اما نام 
ملک النحاة ابونزار (د ۵۶۸ق), ابن دهان (د 4ع0۵ق) و ابن حکیم 


عراقی (د ۵۶۷ق) را در برخی متابع به عتوان استادان وی یاد کرده‌اند 
(غسانی,۲۷۹؛ ذهبی, ۳۹۶؛یاقوت. ادبا ,۱۳۲/۱۲ ).بهره‌مندی بلطی از 
دو استاد نخست کاملاً از نظر تاریخی معقول می‌نماید؛ زیرا می‌دانیم 
ابن‌دهان (هم) از ۵۴۴ق به موصل رفت وتا پایان عمر در همان‌جا ماند و 
نیز ایونزار («م) هم مدتی بعد رو به موصل آورد و تا ٩۵۳ق‏ در آنجا 
زیست (بهجت اثری, ۱ .)٩۰/)۳(‏ اما سبب و تاریخ انتقال بلطی از 
موصل به شام که اي حکیم عراقی در آنجا مقام داشت, بر ما روشن 
نیست. احتمال می‌رود که وی در آثنای اقامت در دمشق نزد اين حکیم بد 
تحصیل پرداخته باشد (عماد الدین, همانجا)؛ چه, غسانی (همانجا) به 
نقل روایت بلطی از ابن حکیم اشاره کرده است. 

آشنایی بلطی با عمادالدین کاتب که بی‌شک پس از ۵۶۲ق و تصدی 
دیوان انشاء دمشق بود (ن5: عمادالدین, مقدمه..., ۰۵۲-۵۲ ۵۵), خود 
سبب پیوستن وی به قاضی فاضل و دستگاه ایوبیان شد (نک: دنبالً 
مقاله). عمادالدین عزیمت بلعلی به مصر را هم‌زمان با نتح مصر و آغاز 
حکوست صلاح الاین بر آن دیار, یعنی ۵۶۴ق دانسته است ( خريدة , 
همانجا ؛ ن5: ابن اثیر» ۰)۳۴۲/۱۱ 

اعتبار اين ادیب نحوی چنان بود که صلاح الاین او را به عنوان 
استاد نحو و قرائت در جامع مصر گمارد و مقرری ماهانه‌ای برایش 
تعیین کرد (عمادالدین, یاقوت, همانجاها). قفطی که خود بلطی را در 
مصر دیده است, از تبحر وی در علوم نحو وعروض ر توجه شاگردان به 
اوحکایت می‌کند(۳۴۵/۲؛ یاقوت. همان,۱۳۴/۱۲ ).ملاقات‌عمادالدین 
نیز با بلطی در ربیع الاأخر ۵۷۲/اکتبر ۱۱۷۶ در مصر, و نیز اشعاری که 
بلطی در مدح قاضی فاضل‌سروده, گواه دوستی میان آنان است 
(عمادالدین, همان, ۱-۰۳۸۹۰۳۸۷-۳۸۵/۲ ٩۳٩‏ ابوشامه, ۲۴۳/۱؛یاقوت. 
همان, ۰)۱۵۳۰۱۵۱-۱۴۷/۱۲ 

یاقوت به نقل از شریف ادریسی که نزد بلطی درس خوانده. سیمای 
ظاهری او را که به کلی از عامهٌ مصریان متفاوت بود. وصف کرده است 
(نک: همان, ۱۴۴-۱۴۳/۱۲). او در بذله گوبی بی‌پروا بود و در باده نوشی 
افراط می‌کرد, با اين حال, او را مردی گوشه‌نشین و منزوی نیز 
دانسته‌اند (همان, ۰۱۴۳/۱۲ ۱۲۴- ۱۴۶؛ اين شاکر, ۶۶/۷ ۶۷). گویا 
ری هرگز همسری برنگزید. زیرا در مصر آوازه خوانی را با آگاهی و 
گواهی شاهدان عادل به عنوان وارث خویش معرفی کرد (برای تفصیل 
بیشتر, ن5: یاقوت, همان, ۱۴۶/۱۲). شاید سیب این گوشه‌نشینی را 
بتوان مرگ حامیان قدرتمندی چون صلاح الدین (د ۵۸۹ق), 
عمادالدین کاتب (د ۷٩۵ق)‏ و قاضی فاضل (د ۵۹۶ق) دانست (قس: 
6/ 60۸, که سبب را روی آوری بلطی به هرزه درایی و خمر آورده 
است). گوشه نشینی لاجرم به گمنامی انجامید. چندان که شاگردش 
شریف ادریسی گفته است تا ۳ روز پس از مرگ هم کسی از وفاتش آگاه 
نشد (یاقوت , همان, ۱۴۲/۱۲)- 

یاقوت ضمن بر شمردن آثار بلطی ((همان, ۱۳۷-۱۴۶/۱۲), قطعذ 
۲ بیتی او را که صنعت لزوم مالایلزم در آن به کار رفته, نقل کرده, و 


بلطی ۴۳۷۵ 

افزوده است که می‌توان قافیدهای آن را به ۳ اعراب خواند (همان, 
۲ ۱۶۶؛ نیزنک: ابن حجر. ۱۵۱-۱۵۰/۴). حدود نیم قرن بعد 
سیوطی همان قصیده را در ۳۵بیت همراه‌با شرح آن نقل کرده, و آن را به 
سبب چند گونگی اعراب, به نقل از خود بلطی القصيدة الحریاویة 
خوانده است (۱۶۸-۱۶۳/۴). از آن پس این نام بر قصیده باقی ماند (نک: 
حاجی خلیفه, ۰)۱۳۳۷/۲ 

بلطی مانند بیشتر شاعران زمان خود, سخت در پی آرایه‌های لفظی 
مرسوم و تکراری و تقلیدی بود و همین لفظ پردازیها کار او را در گزینش 
واژگان شعری,به خصوص قوافی به تنگنا می‌کشانید, چندان که شعر او 
چه از نظر مضامین و چه از نظر ساخت واژگانی از هر گونه ارزش هنری 
تهی گردید (به عنوان نمونه, ن5: اییاتی که در مد ح قاضی فاضل سروده 
است: عمادالاین, همان, ۳۹۱-۳۸۹/۲). در کار نحو نیز تنها می‌دانیم که 
بلطی به تلفیق دو مکتب کوفه و بصره گرایش داشت (یاقوت. همان. 
۲ 

تنها اثر برجای مانده از بلطی القصیدة الحریاوية پا میمیه است که 
نبهان آن را بر پایٌ نسخذ ظاهرید. در مجلاً مجمع اللقة العربیهُ دمشق 
(۱۳۹۲ق/۱۹۷۲م) به چاپ رسانیده است. علاوه بر اين, شرحی از این 
قصیده در کتابخانة آستان قدس رضوی نگاهداری می‌شود (نک: 
آستان...,۳۵۳). 

آثار یافت نشده: ۱. اخبار المتنبی (نک: یاقوت, همان, ۱۴۶/۱۲؛ 
6 )۲ اختصارالاغانی, که قفطی(همانجا ) آن رانیکوترین 
اختصار دانسته است. ۳. التصحیف و التحریف. ۴. تعلیل العبادات 
(یاتوت. هسان, ۱۳۴۷/۱۲). ۵. السیر فی‌النحو (غزی, ۲۵۵/۱). ۶. 
العروض الصفیر (یاقرت. همان, ۱۴۶/۱۲). ۰۷ العروض الکبیر, که 
ظاهرا اب شاکر (همانجا) آن را در ۳۰۰ برگ دیده بوده است (نیز نک: 
یاقوت, همانجا). زیدان نیز به بخشی از کتاب بلطی در عروض اشاره 
می‌کند که در کتابخانة دانشگاه آکسفرد نگاهداری می‌شود (۲۹۷/۱۴), 
اما در هیچ یک از فهارس نشانی از آن به دست نیامد. ۸. العظات 
الموقظات. .٩‏ علم اشکال الخط. ۱۰. الستزاد علی المستجاد من 
فعلات الاجواد (یاقوت. همان, ۱۴۷-۱۴۶/۱۲). ۰۱۱ المدخر, يا 
المفخر للعفتخر فی علم البدیع (بغدادی, ۶۵۳/۱). ۰۱۲ التیر (المنیر) 
فی العربیة (یاقوت, همان, ۱۳۶/۱۲ ؛ ابن شاکر, ۶۷/۲). 

ماخذ: آستان قدس ف فهرست؛ ابن اثر: الکامل؛ این حجر عسقلانی, احمد, لسان 

المیزان, حیدرآباددکن, ۱۳۳۰ق؛ این شاکره محمد. فوات الوفیات. به کرششس محمد 

محبی الدین عبدالحمید. قاهره, ۱ 2۱۹۵؛ ابوشامه, عبدالرحمان, کتاب الررتین فی 

اخبا رالد ولنین, به کوشش ابوسعوه افندی, قاهره, ۱۲۸۷ ق؛ بفدادی, هدیه؛ بهچت اثری: 

محند حاشیه بر خریدة القصر (نگ هم عمادالدین کاتب): حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی, 

محمد, تاریخ الاسلام, حوادت ۵٩۱‏ ۰۰.۰ ۶ق, به کوشش عمر عبدالسلام ندمری, 

بررت. ۱۳۱۷ق/۱۹۹۷؛ زیدان. جرجی, المولفات الکاملة, بیررت. دارالجیل؛ 

سیرطی,الاشاه والظلاثر فی التحوء حید رآباددکن, ۱۳۶۱ ق؛ عمادالدین کاتبه محمدء 

خريدة القصرء ج ۳(۱),به کوشش محمد بهجت اثری, بنداده ۱۳۹۶ق ۰۲۰2۱۹۷۴۱ 

به‌کرشش شکری فیصل, دمشق» ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵ع؛ هموء مقدمه بر «البرق الشامی» 

همراه ستا البری الشامي بنداری, به کوشش رمضان ششن, ببروت ۱۱۹۷۱ غزی: 


۳۷۴ بلع 
صحبد, دیوان‌الاسلام: به کوشش سید کسروی حسن, بیروت؛ ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م؛ 
خصانی, ملک اشرف, السجد السبرک. به کرشش شاکر محمود عیدالمنعم» 
سیررت/بفداد, ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م؛ قفطی, علی. انباءالرواة,به کرخش محمدابوالفضل 
ایراهيم, قاهرهاییروت. ۰۶ ۱۴ق/۱۹۸۶م؛یاقرت.ادبا؛ هموءبلدان؛ نیز؛ 


۰ 6۸ 
ایران ناز کاشیان 


بلعرب بن شأطان رد 0۱۶۹۳/۵۱۱۰۴). سومین امام یعربیها از 
اباضیان مان و جانشین و فرزند سلطان بن سیف (بلعرب احتمالا 
مخقف ابوالعرب. و کنایه از بخشندگی است). او پس از وفات پدرش 
در ۰۱ ۱۶۸۰/2 در قلعه نزوی حکومت را در دست گرفت و مردم با 
او بیعست کردند (حمید, الفتح..., ۲۹۳؛ زرکلی, ۷۳/۲). بلعرب در ببرین 
(جبرحن) قلعه و قصری استوار و بزرگ بناکرد و آنجا را مقر خودساخت 
(حمیه, الشعا ع..., ۲۶۶ نیز ن5: گراتس. 7). او اندکی بعد به توصیة 
عمر یبن سعید جربی, یکی از علمای اباطي مفرب آنجا را به مرکزی 
علمی. تبدیل کرد و دانشمندان و ادیبان را برای فعالیت علمی و آموزش 
دانش, پژوهان در آنجا گرد آورد و مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار 
داد ء جچنان‌که به تدریج به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی عمان مشهور شد 
و دانصمندان و مفتیان بسیاری در آنجا پرورش یافتند که از جمله آنان 
خلف بن سنان غافری و سعید بن محمد بن عبیدان و راشد بن خمیس 
حبسمی را می‌توان نام برد (سالمی, ۸۵-۸۱/۲؛حصاد.۲۸۸(۱,۰۰)- 

اصا در عرصه سیاسی پلعرب با طغیان سیف برادر کوچک‌تر خود 
رویهر_و شد که هوادارانی گردآورد و بخشی از قلمرو بلعرب را تسخیر 
کرد و بسیاری از علما و فقها و بزرگان عمان را به سبب حمایت از او 
مجاز ات کرد. نفوذ سیف در میان مردم نزوی به تدریج گسترش یافت, تا 
جایی که چون بلعرب یک بار به دلیل نامعلومی از نزوی خارج شد و به 
سمسته مناطق شمالی رفت, به هنگام یازگشت, اهالی قلعه از ورودش 
جلو گسیری کردند و وی مجبور شد به قلعذ یبرین برود. از آن پس, اکثر 
مردم_ عمان امامت سیف را پذیرفتند و با او پیعت کردند. به گزارش 
بر یی از منأبع. گروهی از مردم که به امامت پلعرب اعتقاد داشتند, 
ناچار_ و از روی تقیه با سیف دست بیعت دادند (حمید, همان, ۰۲۶۹ 
الفتح ۲۹۲-۲۹۳۶). 

سسیف مهم‌ترین قاعه‌های عمان را به تصرف درآورد و سپس به طرف 
قلعم سحجبرین که باعرب در آنجا پناه گرفته بود, حرکت کرد. در جنگ 
خوتیتسی که میان او وسپاهیان بلعرب درگرفت, شمار زیادی از دو طرف 
کشتحه_ شدند. آن‌گاه هواداران بلعرب و سیف تصمیم گرفتند که دست از 
جنکگع بردارند, تا دو برادر با یکدیگر روبه‌رو شوند و هرکس پیروز شد. 
مردم عیه عنوان امام با وی بیعت کنند. گفته‌اند که وقتی بلعرب از تصمیم 
مردم آگاه شد. وضو ساخت و دو رکعت نماز گزارد و از خداوتد طلب 
مرگ کردو چون دعایش به پایان رسید, سر به سجده‌نهاد و دار فانی را 


وداع گفت.آن‌گاه سیف به قلعه رفت و بر جنازة برادر,نماز گزارد و او را 
در نزدیکی قلعةٌ جبرین به خاک سپرد (سیابی. ۲۵۲-۲۵۱/۲؛ حمید, 
الشعا ع, ۲۷۰-۲۶۹ فیلیپس, 48). 
پس از مرگ بلعرب بسیاری از علما و بزرگان عمان, سیف را 
«باغی») شمردند و بر امامت بلعرب باقی ماندند (حمید, همان, ۳۷۰؛ 
دربار؛ روابط و تحولات سیاسی و اقتصادی در عصر بلعرب, نک: 
ویلکینسن, 219-220 , 48). نویسندگان متعدد پلعرب را به سخاوت و 
دلیری و دادگستری ستوده‌اند. وی شعر نیز می‌سرود و اییاتی از اشعار 
او در برخی از منابع امده است (همو, الفتح, ۲۹۳+سیایی, ۲۶۵/۳). 
ماخذ: حصاد ندوة الدراسات العمانية, سقط, ۱۹۸۱م؛ حمیدین محمدء التماع 
الشائع باللمعان, به کرشش عیدالمتعم عامر, شان. ۰۳ ۸۱۹۸۴/6۱۲ همو الفتبم 
المپین, یه کوشش عبدالمتعم عامر و محمد مرسی عبدالله, مسفط, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۳م: 
زرکلی؛اعلام؛ سالمی» عبدالله,تحفة الاعیان بسيرة اهل عمان, مکتبة الاستقامة؛ سیایی. 
سالم,عمان عبرالتاریخ, مسقط, ۰۷ ۱۹۸۶/۱۴ م؛نیز: 
,5حن۲(!1 ۱982۱ مجحل حمنا ,گنر0 عراز ره داعت 50 کانمس0 ۲۴ و6 
۱ 
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رضا ناطیان 
بلعم باعور (با باعورا), دانشوری پرهيزگار در قصص 
بنی‌اسرائیل که فرجام کار او به تباهی انجامید. داستان بلعم بن باعور 
(بلعام بن بعور), از مضامین مشترک در نوشته‌های دینی عهدین و 
ررایات اسلامی,با خطوط کلی همسان است. 
زمینة طرح داستان پلعم در منابع اسلامی, اشارف قرًن کریمبه 
شخصی است که نشانه‌های خداوند بدو اعطا شد, اما از آنها گسست و 
به راه شیطان رفت (اعراف/۱۷۶-۱۷۵/۷). در برخی منایع, اشار این 
آیه را به اشخاصی در عصر نزول قران کریم (برای نمونه, نک: عیاشی. 
۲ طبرسی, ۶۵/٩‏ ۶۶؛ سیوطی, ۶۱۰-۶۰۹/۳) دانسته‌اند و گاه نیز 
مضمون آن, تمثیلی عام شمرده شده است (برای نمونه, نک: رضا, 
۸ب 
در عهد عنیق, بلعم از ادومیان همزیست با موآبیان و دارای 
جایگاهی معنوی دانسته شده که توان گفت‌وگو با خداوند را داشته, و 
فرشتة خدا را می‌دیده است. وی در میان موآبیان. به عنوان مردی 
خداشناس و خداپرست شناخته شده بود؛ آزمایش او زمانی فرا رسید 
که در جنگ بنی اسرائیل با ایشان,به خواست پادشاه موآب. پذیرفت که 
از جایگاه خویش نزد خداوند بهره گیرد و با نفرین بنی‌اسرائیل, اسباب 
پیش‌گیری از فتح سپاه ایشان را فراهم آورد. اين نفرین موآبیان را 
سودی نبخشيد, و تنها موجب شد که بلعم, در شمار رانده شدگان از 
درگاه خداوند محسوب گردد (سفر اعداد. بایهای 4۲۵-۲۲ سفر پوشع, 
۴۳ -۱۰؛ کتاب نحمیا, ۲:۱۳). در عهدین, بارها نام بلعامبه 
عنوان عبرت یاد شده است؛ همچون کسی که در اغاز, در راه خدا بود و 
پس از مدتی به راه شیطان گام نهاد (کتاب میکاه, ۶: ۵؛ رساله درم 
پطرس,۱۵:۲؛ رسالهیهودا: ۱۱؛مکاشقه یوحنا, ۱۴:۲). 
حکایت بلعام در نوشته‌های تلمودی نیز مورد توجه بوده, و در انها. 


ضمن گسترش مضامین داستان به گناهان د وگان پلعام.یعنی تلاش برای 
ازبین بردن بنی اسرائیل سوق دادن آنان به روی گرداندن از خدا اشاره 
شده است («(سنهدرین»», 1050-1050: «عبْدا زاره», ط4). همچنین. 
در قسمتی از مشنا به مقایسه‌ای‌میان ابراهیم پیامبر و بلعام پرداخته شده, 
و باعام به عنوان تمونه‌ای از شرارت و گناهکاری, در برابر ایراهیم 
به عنوان تمونه نیکوکاری جای گرفته است (««ابوت»»,140-150). 

آنان که کوشش داشنه‌اند داستان بلهم را در تحقق تاریضی آن 
پی‌جوبی کنند, پا در نظر داشتن اين نکته که داستان تورات دارای 
ریشه‌هایی کهن و تحریرهایی ناهمگون بوده (نک: آلبرایت, 387)؛ در پی 
یافتن زیستگاه بلعام و قوم وی برآمده‌اند. بر همین اساس, آلبرایت با 
بررسی داده‌های کتاب مقدس وبرخی اطلاعات جانبی همچون متنی از 
داستان آحیقار دانا, دربار؛ نام شهر فغور (سفر اعداد, ۲۲: ۵) که بلعام 
در آن می‌زیسته, نتیجه گرفت که این شهر همان بت عَذّن بوده است. وی 
با قرائتی جدید از عبارتی در عهد عتیق (سفر اعداد, ۲۵: ۵), نتیجه 
گرفت که بلعم. درواقع قهرمان ادومیان بوده است و داستان وی به دورة 
شرک ورزی بنیاسرائیل مربوط می‌شود (آلبرایت, 387-389؛ هاوپت, 
506-7). 

برخی با تحلیل ريشه شناختی نام بلعم, بر آنند که اصل این نام, به 
سنت پرستش «(بعل» در سیان سامیان اشاره دارد (نک: گزنیوس» 118). 
درنبورگ, باسه و ماير با نگاهی به قصص لقمان حکیم در آثار اسلامی, 
به‌ویژه با لحاظ اشتراک نام اين دو در معنای بلعیدن, آن دو را یکی 
انگاشته اند (نک: آلبرایت.386؛هاوپت,1:506). 

داستان بلعم در متون اسلامی, در پیرامون آیات ۱۷۶-۱۷۵ سور 
اعراف(۷) بسط يافته, و به همین علت, اشارات اين آیات با زوایای 
مختلف داستان تطبیق داده شده است (برای متن داستان, نک: طبری. 
تفسیر, ٩/۸۷-۸۵؛‏ علبی, ۲۳۹-۲۳۷؛ ابن کثیر۰ ۳۰۰/۱).برخی روایات 
تفسیری, عطیه‌ای را که از جانب خداوند به بلعم داده شده بود, («اسم 
اعظم», و برخی کتابی از کتابهای آسمانی, نبوت, و یا علم 
(الهی) دانسته‌اند (نک: طبری, همان, ۸۳/۹,تاریخ, ۳۳۷/۱؛ سیوطی, 
۳ دیگر ظرایف آیات یاد شده نیز, همچون موضوع وانهادن 
نشانه‌های الهی توسط بلعم, از دست دادن موقعیت والا نزد خداوند و 
تعبیر («کمثل الکلب» برای او, در متون تفسیری موردتوجه قرار گرفته 
است (متلاً ن5: نعلبی, ۲۳۹؛ شیخ طوسی, ۳۱/۵؛ بغوی, ۲۱۶-۲۱۳/۲: 
فخرالدین, ۵۷-۵۳/۱۵). 

داستان بلعم در فرهنگ اسلامی.با پیرایه‌های گوناگون آميخته, و در 
مظاهر اين فرهنگ نمودی بارز یافته است. از شاخ و برگهای اين 
داستان. می‌توان به بحث دربارة نسب او اشاره داشت که گاه بلعم از 
فرزندان لوط یا تارخ, پدر ابراهیم((ع), و گام از نوادگان جماعتی 
دائسته شده است که در روز به آتش افکندن ابراهیم( ع) ایمان آوردند 
(نک: ابن حبیب. ۳۸۹؛ اين قتیبه. ۴۱؛ مسعودی. ۵۲/۱؛ علبی, ۲۳۷؛ 
مقدسی, ۵۱/۳؛ ابن خلدون, ۴۹/۲). در نوشته‌های اخلاقی و صوفیانه 


بلعمی ۳۳ 


نیز بر پایٌ برداشتی از آیات قرآنی. شخصیت بلعم به عنوان نماد 
عبرتآموز هشدار بر ترک غفلت و دین به دتیافروختن, بازتاب يافته 
است (نک: قشیری, ۱۹۶: غزالی, احیا..., ۳۶۱/۴, کیمیا .... ۱۴۱۴/۲ 
برای برخی باررهای عامیانه دربارة پلعم در فرهنگ اسلامیء تک 
مقدسی, )۲ 
ماخذ: اين حییب. محمد. المحبره به کوشش ایازه لیشتن اشتره حیدرآباد دکن, 
۵۱ ۸۱۳؛ اين خلدون, العبر, به کوشش خلیل شحاده: بیررت: نت 
قتبه» عبدالله,المعا رف یه کرشش ثروت عکاشه, قاهره. ۰ ۰/8۱۳۸ ۱۹۶ع؛ این کثیره 
البداية والنهاية, به کوشش احمد ابوملحم و دیگران, پیروت» ۷/۱۴۰۸ ٩۶۱۹۸‏ بفریء 
حسین, معالم|لتنزیل, به‌کرشش خالدعبدالرحمان عک رمروان سوارء یر وت؛ دارالمعرفه؛ 
تعلبی, احمد, قصص الانبیاء, بیروت. دارالرائد العربی؛ رضاء محمدر شید, تفسیر المناره 
یروت دارالمعرفه؛ سیوطی, الارالمنتورء بروت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ شیخ طرسی, 
محمد. التپیان, پد کرشش احمد حبیب قصیر عاملی» بیروت. داراحیاء الراث العربی؛ 
طبرسی, فضل, مجمع البیان, یروت. دارمکتبة الحیاة؛ طبری, تاریخ؛ همرء تفیر؛ عهد 
جدید؛ عهد عتیق؛ عیاشی, محمد. التفسیر؛ به کرشش هاشم رسرلی محلاتی, قم: 
۰ ۱۶۰۰ ۱ غزالی, محمدء احیاء علومالدین, بیر رت» ۶ ۰ عم هدر 
کیمیای سعادت. به کوشش حین خدیر جم. تهران, ۱۳۶۱ش؛ فخرالدین رازی, 
التضیر الکییر» قاهره, المعطبعة البهیه؛ قرآن کریم؛ قشیری, عبدالکريم, رسالة قشیریه, 
ترجمة کهن فارسی,به کرشش بدیع‌الزمان فروزانفره تهران» ۱ ۱۳۶ ش؛ مسعودی, علی, 
مروح الذهب, به کوشش محمد محی‌الدین عبدالحمید, قاهره». ۴/۱۳۸۴ ۱۱۹۶ 
مقدسی؛ مطهر البدء رالتاریخ, به کوشش کلمان هوارءیاریی ۰۳-۹ ۱۹م؛نبزه 
۰ 6 الم 1 مزموآ رطع 1 رات مگ رمرم رتم2 ما۸ 
روهظ اه عصملا عا1) ب۴ ۱۷۰ ,دایرتعطا۸ :1988-1994 محملمما رجتهاوو 
:8 :626۷ ,۷۵۱ ,۱915 بلاعاههک مره ممم۸۱6 ۱۶ زو ایبول 
0۸ 7 قا0 ۱ ]ره رامعندا ماکزاعدظ م۵ ۲۵۵۳۲۵ و۱۷۰ ۱صنانمععه6 
,1909 ,20046 ,سدصزق هن معتل4 ب.ظ بارعا رکک9ز رع02۲۵ و30 ۲ 
۷۵ 
فرامرز حاجمنوچهری 


ینمی عنوان چندتن از دیوانیان و دانشمندان خراسان که دو تن 
از ایشان در دستگاه سامانیان به وزارت رسیدند. نسب این خاندان به 
اعرآب بنی تمیم می‌رسد و ابن ماکولا سلسله نسب ابوالفضل بلعمی را تا 
زید مناة فرزند تمیم ذکر کرده, و نسبت تمیمی در برخی ماخذ از 
اینجاست (۲۷۸/۷ نیز نک: ذهبی, سیر..., ۴۹۲/۱۵). اما این سلسله 
نسب که رجال آن در کتابهای موجود از انساب عرب, شناخته نیستند, 
خالی از اشکال نیست و از سویی, اين مسأله با شهرت «بلعمی» نیز 
ارتباط می‌یابد. بنابه نوشتة ابن ماکولاء یکی از نياکان اين خاندان به نام 
رجاء بن معبد در فتوحات روم همراه تسلمة بن عبدالملک بود, آن‌گاه در 
جابی به نام «بلعم» در دیار روم (۲) سکنی گزید. بدین‌سبب, فرزندانش 
نسبت باعمی یافتند (همانجا؛ ابن صلاح , ۲۲۴/۱ ؛ نیز نک5: حاکم, ۱۴۶ که 
ارجا ین موی میاه یب بسن داز ابوک )» 

در منابع و مأخذ موجود, تاکنون جایی به ناملعم شناخته نشده است 
ویاقوت حموی هم فقط با توجه به آنچه در باب نسبت بلعمی آورده‌اند, از 
بلعم نام برده است (۷۲۲/۱). همچنین سمعاتی, علاوه بر نقل از گفتة این 
ماکولاء به نقل از یکی از محدئان به نام ابوالعباس ععدانی (د ۲۷۵ق/ 
۵) (ن؟: الانساب, ۲۴۱/۱۲) گفته است که جد یلعمی به ننام 
بهار (۴) بن خالد که از دلاوران بنی تمیم بود. با سپاهقتبة بن مسلم به 


۳۷۸ بلعمی 


خرانسان آمد و در پایین‌ترین روستا نسبت به بلاشجرد - در حوالی مرو 
(یاقمرت,۷۰۸/۱)- که (بلعمان» نام داشت, اقامت گزید ونسبت یلعمی 
به سیب سکنای اعضای خاندان او در آن روستا پوده است (سمعانی. 
همات, ۰۳۱۴۳۱۳/۲ قس: التحبیر, ۲۰۶/۲, که در سلسله نسب این 
خانان از عبدالله بن خالد نام برده است). 
چه نظر می‌رسد در ارتباط با نسبت بلعمی توجه په پاره‌ای اطلاعات 

پراکنده ضروری است: به روایت طبری. مُرَقبن مالک که از بنی زید مناة 
قبیلظ تمیم بود.به سببی عم (عمی) لقب یافت و اعقاب او نیز «بنو العم» 
خوا عده شدند (۷۳/۴؛ این درید, الاشتقاق, ۲۲۳). در پاره‌ای روایات 
تا ریسنی, از جمله شرکت در سپاه قتیبه در خراسان, به صراحت از این 
تیره نام برده شده است (طبری, ۰۷۴/۴ ۰۵۱۴/۶ ۵۴۰؛ نیز نک: ابوعبیده, 
۱ این تیره را گاه «بلعم» نیز خوانده‌اند (طبری, ۵۱۵/۶؛ این 
درید.,جمهرة...,۳۱۳/۳؛مزی, ۲۵۹/۴ ؛ نک: ابن ندیم ۱۱۸ که کتابی در 
متالسی بلعم بن تیم (تمیم؟) به علانِ شعوبی نسبت می‌دهد). 

به هر حال, اشتراک پاره‌ای از کات مذکور - که به‌طور کلی وجود 
تیرص ای به نام (بلعم» را در بنی تعیم تأیید می‌کند - با روایت ابوالعباس 
محد آنی در یکی دو مورد, مانند نام قتیبة بن مسلم و خراسان و بنی تعیم 
در یط با وجه انتساب بلعمی سخت جالب توجه به نظر می‌رسد و 
مجصوع اينها, روایت ابن ماکولا را از اين موضوع, تا حد بسیاری 
متسکرک و قابل تأمل جلوه می‌دهد. همچنین گفتنی است که در پاره‌ای 
ماحذ, اين نسبت با املای «بلغمی» آمده است (مثلاً نک: تعالبی» 
یتیمته..., ۱۲۵,۱۰۷/۴؛ابن اثیر ۳۷۸۰۲۷۸۱۲۶۳۸۸۰ جم) که بعید نیست 
محاحصل تصحیف باشد, اما دست کم در یکی دو مورد. باتوجه به معنای 
(«یلعمی» (- کودن و گول و خشن) طعن و هجو به نظر می‌رسد (ثعالبی, 
هملد" ن,۰)۱۰۱/۴ 

مشهورترین اعضای این خاندان یک پدر و پسر هستند: 

5 ابوالفضل‌بلسمی. محمدبن عبید الله (د۰ ۱ صفر ۱۴/۳۲۹ توامبر 
- ۴ *م), عالم, ادیب, محدث و وزیر مشهور. درباره تاریخ و محل تولد و 
دوحره آغاز زندگی او اطلاعاتی در دست نیست. اما گفته شده که وی از 
ایوحدالله محمدین جابرین حماد مروزی (د ۲۷۹ق/۸۹۲م) (نک: ذهبی. 
همنان, ۲۸۲/۱۳) و ابوالموجه محمدین عمرو مروزی (د ۲۸۲ق) 
( هسمان, ۳۴۷/۱۳) حدیت استما ع کرده است (نک: ابن ماکولاء همانجا؛ 
سصانی, الانساب, ۳۱۴/۲). یکی از مهم‌ترین شیوخ او در حدیث. 
ایو-عپیدالله محمدین نصر مروزی (د ۲۹۴ق/۹۰۷م) (ذهبی, همان. 
۴ )بوده, وعلاوه‌بر استما ع مصنفات وی, مدت زمانی در ملازمت 
| و حه سر می‌برده است (سمعانی, همانجا؛ نیز نگ: ذهبی,تاریخ...,۰۲۷۲ 
سییر, ۲۹۲/۱۵؛ ابن صلاح, همانجا ). همچنین به نقل از حاکم نیشابوری 
آ وحرده‌اند که او از مشایخ عصر خود در مرو وبخارا و سمرقند و سرخس 
و تسی‌شابور حدیث بسیار شنید (همانجا). 

از مجموعهُ روایاتی که از روابط دوستان ابوالفضل بلعمی با 
| صسحاب حدیت و فقها در ادواريمدي زندگی اودر دست است (مثلا نک: 


بیهقی, علی, ۲۷۴: مزی, ۴۶۷-۴۶۱/۲۴). آشکار می‌شود که او در 
محیط علمی خراسان بزرگ پرورش یافته و به محافل اصحاب حدیثت 
و فقها نزدیک بوده است, گو اينکه برخی از اصحاب حدیت در اصالت 
تعلق خاطر او به اين نحله تردید داشته‌اند (اين اصلاح, ۲۲۳/۱ ۳۲۵؛ 
سبکی, ٩۱۸۸/۳‏ نیز نک: خطیب, ۳۲۷/۹). افزون بر اینهاء از مهارت و 
چیره‌دستی بلعمی در ترسل و ادب ستایش بسیار شده است (نگ: ذهبی, 
همانجاها؛ ابن صلاح ء ۲۳۵/۱). از مجموع اطلاعات مذکور می‌توان 
استنباط کرد که ابوالفضل بلعمی پیش از پیوستن به سامانیان به امور 
علمی و دیوانی اشتفال داشته, و به احتمال بسیار در این زمینه صاحب 
شهرتی بوده است. به عنوان نخستین نشانه از حضور او در عرصه‌های 
سیاسی, در شماری از منابع تصریح شده که ابوالفضل بلعمی, وزیر 
اسماعیل بن احمد (ه م) بنیان‌گذار سلسل سامانی بوده است (ابن 
ماکولاء سمعانی, ذهبی, همانجاها؛ نیز نک: این صلاح, ۲۲۴/۱). بعید 
نیست چنین سمتی پس از آنکه اسماعیل از سوی خلیفه بغداد فرمان 
امارت یافت (محرم ۸۰ق) (نک؛ ۵ ده اسماعیل بن احمد), رسمیت 
یافته باشد, یا آنکه بعدها به ابوالفضل بلعمی, از فرط قرب و منزلتی که 
نزد اسماعیل سامانی داشت, چنین عنوانی بخشیده باشند, زیرا در 
منابع موجود از فعالیتهای ری در دور؛ پر تب و تاب اسماعیل چیزی یاد 
نشده است و به همین‌سبب, برخی محققان در صحت روایت مربوط به 
وزارت اسماعیل سامانی از سوی بلعمی تردید کرده‌اند (نک: 212؛ قس: 
قزوینی, ۲۷۱/۷). 

باتوجه به روایتی» می‌توان چنین استنباط کرد که ابوالفضل بلعمی در 
برابر اسحاق بن احمد سامانی (هم)- که مدعی امارت بود و ظاهرا با 
علما میانه چندان خوبی نداشت - از ادامة فرمانروایی در خاندان 
اسماعیل سامانی حمایت کرده است (نک: خطیب, ۳۱۸/۳؛ نسفی, ۶۶؛ 
صفدی, ۱۱۱/۵), اما مایژ شگفتی است که در اخبار مربوط به دور 
احمدبن اسماعیل (هم)یادی از ار در منابع موجود دیده نمی‌شود. به هر 
حال, پس از قتل احمد سامانی (۱۴/۵۳۰۱٩م)‏ که پسر ۸ سالة او نصر 
را به امارت برداشتند, وزارت و درواقع ادارژٌ حکومت: به عهده 
بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوعبدالله جیهانی بوده است (نک: 
مقدسی,۳۳۷؛ گردیزی,۳۳۹-۳۳۸؛ نیز بیهقی , ابوالفضل, ۰)۱۲۶ 

در بسیاری از حوادث این عهد, مانند حضور در سرکوب شورش 
لیلی بن نعمان در ٩۳۰۹ق‏ (گردیزی, ۱۹۲-۱۹۱؛ ابن أثیر۱۲۵-۱۲۴/۸۰) 
وباز پس گرفتن استراباد از ماکان بن کاکی در ۳۱۰ق (همو,۱۳۲/۸) از 
اونام‌برده شده است. همچنین در ماجرای سرکشی مرداویج, ابوالفضل 
بلعمی ازطریق مکاتبه توانست میان مرداویج و مطرف‌بن محمد پشتیبان 
ربه قولی وزیر او تفرقه آندازد و سرانجام نیز مرداویج رابر سر واگذاری 
ری به صلح بخواند (نک: همو, ۲۶۳/۸). ابوالفضل بلعمی تا ۳۲۶ق/ 
۸ که شغل وزارت از او به جیهانی انتقال یافت (همو, ۲۷۸/۸ بر 
آمور تسلط داشت (مقلان؟: سمعانی, الانساب, ۰۱٩۰/۲‏ ۴۱۴؛ ابن اثیر» 
6۲۷۸/۸ 


از زمان عزل بلعمی تا زمان مرگ وی (نک: ابن ماکولا, ۲۷۸/۷؛ 
سمعانی, همان, ۳۱۴/۲؛ نیز ذهبی, تاریخ. همانجا؛ ابن آثیر, ۳۷۸۸) 
اطلاعی دردست نیست. ناصرالدین منشی کرمانی از قتل او به فرمان 
«ملک نوح» سخن به میان اورده است (ص ۳۵) که با منابع دیگر 
تناقض آشکار دارد و بعید نیست بر اثر خلط با شخصیت دیگری به وجود 
آمده باشد. 

ابوالفضل بلعی را به گستردگی دانش و فزونی خرد ستوده‌اند 
(سمعانی, ابن اثیر. صفدی, همانجاها؛ حاکم, ۱۴۶). وی معدوح 
برخی از شعرای روزگار خود بوده است (سمعانی, همان, ۲۲/۲؛ 
تعالبی, ثمار..., ۶۱۷۷۶۷۶) و در برخی اشعار فارسی نیز خرد و دانش 
ار را ستوده‌اند (نک: ناصر خسرو, /۴۵۸؛ نیز نثیسی, 2۴۹۷/۷ ۴۹۸)؛ 
همچنین از تشکیل مجالس مناظر؛ُ فقهی در حضور او و توجه وی به 
فقها و علما یاد شده است (ن5: بیهقی, علی. ۲۷۴۳؛ سمعانی, همان, 
۲ مزی, ۴۶۷-۴۶۱/۲۴). وی رردکی را می‌ستود و او را برترین 
شاعران ایران و عرب می‌پنداشت (سمعانی, همان, ۱۹۷/۶) و بنابر 
مقدمذ شاهنامةٌ ابرمنصوری, به دستور نصرین احمد, کلیله و دمنه را از 
عربی به فارسی ترجمه کرد و همین ترجمه. اساس روایت منظوم رودکی 
از کلیله و دمنه قرار گرفت (نک: «مقدمه...», ۱۶۳؛ نیز فردوسی, 
۶ چیره‌دستی او در نثر نیز مایذ شهرت وی بوده است (مثلا نک: 
این صلاح, ۲۲۵/۱؛ در باپ انتساب یکی دو پیت شعر فارسی بدو, نک: 
نفیسی, ۵۰۳-۵۰۲/۲). 

دو اثر منسوب بدوست که هر دو با دانش او در زمینة بلاغت ارتباط 
دارد: المقالات و لقیح البلاغة (ابن صلاح, همانجا؛ ذهبی, سیر, 
۵)) نظامی عروضی ضین معرفی آثاری که برای مهارت در 
دبیری مفید است. از ((توقیعات بلعمی» نیز نام برده است (ص ۱۳)- 

به گفتة اين ماکولاء اعقاب بلعمی تا روزگار وی همچنان در بخارا 
بوده‌اند (۲۷۸/۷؛نیز ن5: سمعانی, سیر, ۳۴۱/۱۲). یکی از اعقاب وی. 
ابوالفضل محمد بن فضل بلعمی (ح ۵۲۹-۴۷۰ق) هم‌روزگار سمعائی 
بوده, و وی از او با لقب «امیر» یاد کرده است و حسن خلق و دانش او را 
ستوده, و از شیوخ وی در حدیث نام پرده است (التحبیر, ۲۰۶/۲). 
همچنین نسفی ((ص ۱۵۴ ) ازیکی از بستگان بلعمی به نام ابوطاهر داوود 
ابن سعید بلعمی اسبانیکتی نام برده, و با آنکه از او با تعبیرهایی چون 
(«امام» و «قاضی» یاد کرده است, اطلا ع دیگری از او در دست نیست 
و احتمالا از رجال اوایل سدق در خراسان بوده است (نیز ند 
هادی,۱۵۴). 

۲ ابرعلی بلعمی. محمدین محمد (د جمادی‌الاخر ۳۶۳/مارس 
۴) وزیر مشهور که از اوبا عنوان «امیرک بلعمی» نیز یاد شده است 
(نک: مقدسی» ۳۳۸). ظاه را تخستین نشانی که از او می‌توان در مأَخذ 
موجود یافت. به دورةٌ توح بن نصر سامانی ۳ ونر مربوط 
می‌شود. به گفتذ ابوحیان توحیدی, نوح بن نصر نامه‌ای مشتمل بر 
پاره‌ای پرسشهای ادبی به نزد ابوسعید سیرافی (د ۸ 


بلعمی ۴۳۷۹ 


ارسال کرد و همراه اين نامه نامه‌ای هم از («وزیر بلعمی» حاوی 
پرسشهایی در باب آیاسی ازقرآن کریم و پاره‌ای امثال دشوار عرب‌بود 
(الا متا ع..., ۱۳۰-۱۲۹/۱). بعید به نظر می‌رسد که مقصود از (وزیر 
بلعمی» کسی بجز ابوعلی بلعمی باشد, اما در منابع دیگر از وزارت او در 
دور نوح بن نصر سخنی به میأن نیامده است. 

به گزارش گردیزی, ابوعلی بلعمی در اواخر عهد عبدالملک 
سامانی (۹۶۱-۹۵۴/۳۵۰-۳۴۳5م) و احتمالا در ۳۴۹ق که اندک. 
اندک پای ترکان به مراتب بالای سیاسی باز می‌شد, به پشتیبانی 
آلپ‌تکین («م) به وزارت رسید و به گفت همو, میان آلپ‌تکین و ابوعلی 
(عهد بود که هر دو نایب یکدیگر باشند» (ص ۳۵۴-۳۵۳), ولی ظاهراً 
این پیسان چندان دیری نپایید و پس از مرگ شگفت‌انگیز عبدالملک 
(شوال ۳۵۰ق) (ن5: ابن اثیر. ۵۳۵/۸), ابوعلی بلعمی که وزارت را به 
دست داشت, درخصوص جانشین فرمانروای درگذشته, با آلپ تکین 
مشورت کرد, اما کار به سود لپ تکین پیش نرفت و سرانجام, حکومت 
به منصور بن نوح سامانی رسید (گردیزی, ۳۵۴- ۳۵۵), با اين همد, 
وزارت با بلعمی ماند. گرچه ظاهرا این مقام میان او و ابوجعفر عتبی یک 
چندی دست به دست می‌شده است (همو, ۳۵۹؛ نیز ن5: مقدسی, ۰۳۳۸ 
۵ 

به نوش گردیزی (همانجا), ابوعلی بلعمی در جمادی الخر ۲۶۳ 
درگذشت؛ اما عتبی در حوادث مربوط به ۳۸۲ق که حکومت سامانیان 
به سراشیب سقوط افتاده بود و مقارن ورود بغراخان (ه م) به بخارا, 
می‌گوید که نوح بن منصور چندی وزارت را به ابوعلی بلعمی سپرد. اما 
او از عهد؛ُ کار بر نیامد (۱۷۰/۱؛ نیز نک: جرفادقانی, ۹۵). از آنجا که 
بعید به نظر می‌رسد, گردیزی در تاریخ مرگ ابوعلی بلعمی تا این حد 
خطا کرده باشد. می‌توان حدس زد که احتمالاً شخص دیگری از 
اعضای این خاندان با کنیذ ابوعلی ر شهرت بلعمی وجود داشته (فس: 
قزوینی, ۲۶۸/۷): به ویژه که تکرار نامهای مشابه در اين خاندان سابقه 
داشته است(نک: سمعانی, التحبیر, هسانجا). 

گرچه نمونه‌هایی از روابط ابوعلی بلعمی با شعرا و ادبای عهد نقل 
شده است و برخی شاعران در مدح او شعر سروده‌اند (نک: تعالبی, 
یتیمة, ۰۱۰۹/۴ ۱۲۵) و نمونه‌هایی هم از روابط او با علما و حتی به 
نحوی تجلیل از مقام انها در دست است (نک: سمعانی, الانساب» ۰۱۴/۴ 
۲ سبکی, ,)۱٩/۳‏ اما در مقایسه با جایگاه پدرش و حتی رقیب 
ار در وزارت ابوجعفر عتبی, روابط او با ادیبان و شاعران به‌طور کلی 
چندان حسنه نبود (مثلا ن5: ابوبکر خوارزمی, ۰۴۴-۴۲ ٩۱۱۹۰۱۱۷‏ نیز 
ابوحیان, اخلاق.... ۴۰۳-۲۰۲, که نام ابوعلی بلعمی در این مأخذ بقیناً 
با نام پدرش جابه‌جا شده است) و شاعرانی در هجو او شعر سروده‌اند 
(تعالبی. همان, ۰۱۰۱/۴ ۱۰۷). 

گفتنی است که ابوعلی بلعمی از سوی منصورین توح سامانی فرمان 
یافت تا تاریخ طبری را به فارسی ترجمه کند (یلعمی, ۲/۱) و این 
موضو ع علاوه‌بر وزارت موجب شهرت بیشتر او در پاره‌ای مأخذ کهن 


۸ بلغار 


برده است (مثلاًنک: حمدالله, ۳۸۳؛عقیلی, ۱۴۷؛برای تفصیل, نک ه د. 
تا ریخ پلعمی). 


صاخذ: اين اثر» الکامل؛ این درید» محمد. الا شتقای, به کرشش عبدالسلام محمد هارون: 
قاهره ۱۹۵۸/۱۳۷۸م؛ هم جمهرة للفهء حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ این صلاح, 
شمان طیقات الفقهاء الشافعية, به گرشش محیی‌الدین علی نجیب, ببررت. ۱۳ ۱۴ق/ 
۳ ابن ماکولاه علی, الاکمال, بد کرششس نابف عباس, بیروت, ۸۱۲۰۶ 
۱۹۸۴: این ندیم؛ الفهرست؛ ابریکر خوارزمی, محمد, رسائل, بروت» ۲۱۹۷۰ 
[برحیان توحیدی, علی, اخلاق الوزیرین (متالبالوزیرین)» به کوشش محمد بن تاویت 
طنجی, دمشق, ۱۹۶۵/6۱۳۸۵م؛ همو الامتا ع و الموان» به کوشش 
#حمد زین, قاهره. ۱۹۵۳ع؛ ابرعبیده» معمر, التقاتض (نقانض جریر و فرزدق)» به 
کوتش بوان, لیدن, ۱۹۰۵م؛بلعمی, محمده تا ریخ‌نامة طبری, یه کوشش محمد روشن, 
عهران. ۱۳۷۸ش؛ بیهتی, ابوالفشل, تاريخ, به کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهد, 
۰ ۱۳۵ش: بیهقی, علی, تاریخ بیهق, به کرشش کلم‌الله حسینی, حیدرآباد دکن» 
۱۹۶۸م؛ تعالبی, عبدالملک, تمار القلوب, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره 
۱۹۸۹۵ همر, تیم الدهر, قاهره, ۴/۱۳۵۲ ۱۹۳م؛ جرفادقانی, ناصح, ترجمة 
تاریخ پمینی, به کرشش عفر شما »تهران, ۱۳۵۷ش؛ حاکم نیشابرری, محمد, تاریخ 
تتیشابوره ترجمٌ محمدبن حسین خليفة نیشابوری, به کرشش محمدرضا شفیعی کدکنی: 
عهران, ۱۳۷۵ش؛ حمدالله سترفی؛تا ریش گزیده, به گرشش عبدالحین نرایی» تهران» 
اش خطیب بغدادی» احمده تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۳۴۹ ق؛ ذهبی, محمد؛ تاریغ 
#لاسلام, حرادث سالهای ۲۳۰-۳۲۱ق: به کوشش عمر عبدالسلام تدمری؛ بیروت» 
2۵۳ همر, سیر اعلام النبلاء, په کوشش شمیب ارنژرط و دیگران, 
یروت. ۰۴ ۴/۱۴ ۱۹۸ع؛ سبکی, عبدالرهاب, طبقات الشافعیة الکبری, به کوشش 
عبدالفتاع محید حلر و محمرد مجمد. طتاحی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ سممانی» 
عبدالکريم./لا نساب حید رآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ٩2۱۹۶‏ همو,التحبیر, به کرشش منیره 
تاجی سالم. بفداد. ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کرشش 
«درینگ, رسبادن, ۵۰۹ 6 طبری, تاریخ؛ عتبی, محمده «تأریخ یمینی»۰ 
من القتح الوهبی (شرح مینی). قاهره. ۱۲۸۶ق؛ عقیلی. حاجی بن نظام. آتار 
گالرزرا» به کرشش محدث ارمری, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ فردوسی, شاهنامه, به کرخش 
ژول مول» تهران, ۱۳۷۵ ش؛ قزوینی, محمد. یادداشتها, بد کرشش ایرج افشاره تهران 
۲ش گردیزی: عبدالحی, زین الاخبار, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران: 
۳سش مزی. برسفب, تهذیب الکمال, به کرشش بشار عراد محروفه بیروت 
۸ مقدسی, محمد. اجن التقاسیم, به کرشش دخویه. لیدن» 


احمد امین و 


۶ «مقدمة قدیم شاهنامه»» به کوشش محمد قزونی, هزارة فردوسی» تهرآن 
۲ سش ناصرخسرو, دیران, به کرشش مجتبی مینری و مهدی محقق, تهران, 
۳ اش ناصرالدین منشی کرمانی,» انم الا سحار, ید کوشش محدث ارمری, تهران» 
۹ نسفی, عمر القند فی ذکر علماء سمرقنده بد کوشش پوسف هادی» تهران» 
۸ شش نظامی عروضی, احمد, چهار مقاله, په کرشش محمد فزوینی» لیدن؛ 
۷ 2 نئسی: سعید. احرال و اشعار رردکی سمرفندی, تهران, 
۰ ۱۳۱ش؛هادی, یرسف, حراشی برالقند (نگدهس‌نفی)؛یاقرت.بلدان؛نیز: ۰ .۳12 

علی بهرامیان 


لخّار» نام مردمی از تبارترکان که در اوایل قرون وسعلی دو دولت 
در قاراضی اطراف رودهای ولگا و دانوب بنیاد نهادند. یوحنای انطاکی 
( د ۵۷۳م) از بلفارها به عنوان متحدان زٍنون, امپراتور روم شرقی در 
جنگ با گوتها در ۲۸۱م نام برده (1/1304 ,12). و زکریای شخنور (د 
حح ۵۵۵م) این قوم را با نام «(بورگار» معرفی کرده است (بارتولد. 
0۷/5252 . از مولفان اسلامی, این سعید مغربی نیز احتمالاًبه پیروی از 
ز_کر_یای سخنورنام اين قوم را «برغار» نوشته است (ص ۱۳۷). اين نام 
به صورتهای پُرغر (سعودی, التنبیه..., ۶۶. قس: مروج..-. و6 


پرغال (قلقشندی, ۴۱۷/۵). بلغر (یعقوبی, ۲۰/۱؛ ابن رسته, ۱۲۶؛ 
انطاکی. ۱۳۸: ابن جوزی. ۲۷۹/۱۵), و پُلکار (ابن رستد, ۱۴۰: 
گردیزی, ۵۸۲) نیز آمده است. 

تا سدة ۵ م ب پلغارها در استپهای اطراف رود کوبان و دریای ارف 
سکتی داشتند, ولی بصدها با گذر از محدود؛ُ قدیم خود - میان دو رود 
ولگا و دُن-به مناطق شمالی‌تر در محدودة رودهای ولگا - کاما روی 
آوردند و در منطقهٌ میانی حوض رود ولگا جای گرفتند وبا گروههای 
قومي اریغوری -فنلاندی, و سپس با اسلاوها در آمیختند ( ,8۳83 
6 با رتولد, نیز 112, همانجاها ). اپن رسته (ص ۱۴۱) و گردیزی 
(ص ۵۸۵) از ۲ گروه اصلی این قوم با نامهای برصولا (برسولا), اسفل 
(اشکل یا آسکل) و بلکار نام بره‌اند که همه در یک منطقه مسکن 
داشته‌اند. 

در مورد زبان بلقارها نوشتة اصطخری شایان توجه است. وی 
می‌نویسد: زبان بلغارها همانند زبان خزران است (ص ۱۳۱) و در جای 
دیگر اشاره می‌کند که زیان خزران غیر از زیانهای ترکی و فارسی است 
(ص ۱۳۰). به نظر می‌رسد که باغارها پیش از پذیرش اسلام, خط و 
کتابت چینیان و مانویان را به کار می‌برده‌اند (نک: هد, ابن فضلان), حال 
آنکه خط و کتابت خزران: عبری بوده است (ابن ندیم ۵ از زبان 
بلغارها, همانند زبان خزران جز شمار اندکی از نامهای جایها و 
اشخاص و چند ««گرر نوشته» چیزی بر جای نمانده است. بعضی از 
محققان زبان بلغاری را شاخه‌ای از گروه زبانی هونهای غربی 
دانستداند (1/1307 , 12). بر سنگهای گور متعلق به سده‌های ۷- 
۱۴-۱۳/۸م نوشته‌هایی به چشم می‌خورد که در آنها واژه‌های ترکی 
دیده می‌شود (ن؟: ((داثرةالمعا رف..۰», ۷1/391). امروزه با توجه به 
چند کتيیة کشف شده در سرزمین بلفارهای کراة رود دائوب که در آنها 
نام خانهای بلغار و نیز واژه‌هایی از زبان قدیم بلغارها آمده, معلوم شده 
است که زبان بلغارها به زبان معاصر چوواشها نزدیک, و جزو زبانهای 
ترکی غربی بوده, و ظاهراً به گروه زبانهای اغوز - پچناک تعلق داشته 
است (آرتاموثف,115). 

ظاهراً ورود بلفارها به استپهای روسیه با هجوم هونها به اين 
سرزمین همراه بوده است. یوحنای افشسی (د جح ۵۸۵ در مطلیی 
افسانه‌ای بولگاریوز و خزریگ را دو برادر نامیده است که گویا دو نیای 
بزرگ قومهای بلغار و خزر بوده‌اند (بارتولد, ۷/509).در سدة ۷م دولت 
ترکانِ خاقانات غربی, بخشهای وسیعی از اراضی آسیای مرکزی تا 
کرانه‌های ولگا را در اختیار گرفتند. در حدود سال ۶۱۹م بلغارها از 
جمله اقوامی بودند که نگهبانی مرزهای غربی این خاقانات را برعهده 
داشتند. در این زمان مرزهای ظربی خاقائات در معرض حملات 
پی‌درپی آوارها قرار داشت. بلغارها که در کنار خزران می‌زيستند, 


رقیبان سرسخت اینان بودند, < چنان‌که رقابت میان آنان تا چند سده ادامه 


1.71۳۰۰ 


یافت. در آن زمان شخصی به نام کووَزت (کوبرت) فرماتروای بلفارها 
بود. وی در ٩۶۱م‏ به قسطنطنیه رفت و از سوی امپراتور بیزانس مقام 
پاتریکیوسی (بطریقی) یافت. ولی از پذیرش آیین مسیح امتنا ع ورزید 
(گومیلف, 202)؛ او را بتیادگذار دولت بالسبه مقتدری دانسته‌اند که تا 
٩‏ دوام یافت (همو, 204). 

اتحاد با قبایل منطقهٌ ماورای دریای آزف یکی از اصول عمده 
سیاست دولت امپراترری روم شرقی در شمال دریای سیاه بود. زیرا از 
این رهگذر می‌توانست در مورد مناطق زیر سلطة خویش در شبه جزيرة 
کریمه مطمتن باشد (آرتامونف, 158 )؛چه, آوارها همواره مناطق شمال 
دریای سیاه و حوض دریای آزف و رود دن را مورد حمله قرار می‌دادند. 
چنین به نظر می‌رسد که کوورت بلغا رها را نهتتها از حمل آوارها, پلکه 
از هجوم ترکان نیز مصون داشت (همو, 160). 

در سدة اق/۷م گروه بزرگی از ب بلغارها به سرکردگی آسپُروخ به 
سوی منطقهٌ رود دانوب رران شدند (نک: ه د, بلغارستان). بعضی 
محققان اسپروخ را فرزند کوورت دانسته‌اند (همو, 167). مارکوارت 
ضمن ارالة اين نظر, نام اسپرو خ را به صورت اسپر-هروک, و نام پدر 
او را خوبرات (خویراد) نوشته, و متذکر گردیده است که وی از چنگ 
خزران گریخت و در جزیرة پئوکه از جزایر رود دانوب مستقر شد 
(ص 4). آرتاسونف نام اين جزیره را پیوکی (پژکا) ذکر کرده است 
(ص 169). 

چندی بعد مهاجران یاد شده به شبه جزیرة بالکان کوچیدند. این 
گروه از ب بلغارها تا سدة ۸/۲ بلفا بلغا رهای أنوگر نامیده می‌شدند, زیرا مبداً 
حرکت آنها انوگریا در جانب شرقی حوصّة دریای آزف بوده است 
(همو 167)- 

ارمنیان نام بلغارهای انوگر رایه صورتهای أغنذر و واناندنوشتهاند. 
یونانیان اين نام را به صورت هونوگوندور و اونوگور آورده‌اند. در مأخذ 
اسلامی. اين نام به پیروی از خزران به صورت بلفارهای ونر یا ننیر 
امده است (همو, 172؛حدود..,٩۵).‏ 

ابوعبید بکری به نقل از ایراهیم ین یعقوب طرطوسی از دو گروه بلغار 
به صورتهای «بلقارین» و «بلغارین» یاد کرده است که یکی در نزدیکی 
قسطنطنیه و دیگری در حدود سرزمین پچناکها و اسلاوها (صقالبه) 
می‌زیسته‌اند (ص ۳۳۶-۳۳۵). گروه مهاجران بلغار در میان قبایل 
اسللاو جنوبی دولتی بنیاد نهادند که مزلفان اسلامی, سرزمین و مردم آن 
راب رجان نامیده‌اند (12,1/1305؛ معین, ذیل بر جان؛ ابوالفدا, ۲۱۰)- 

شاخذ دیگری از ب بلغا رها به سبب فشار دشمنان به منطقهُ مسیر میانی 
ولگا وسرزمینهای شمالی‌تر حوضة این رود رفتند و در آنجا اقوام بومی 
فين (فنلاندی) را به اطاعت آوردند و دولتی تشکیل دادند. اين گروه که 
در منابع عربی بلغار و در مأَخذ فارسی بلکار نامیده شده‌اند. همان 
گروهی هستند که در روزگار مقعدر خلیفة عباسی اسلام آوردند 
(بارتولد, 1212:۷/510؛نک: هد, ابن فضلان). 

این فضلان در سفرنامة خود ضمن آنکه از سرزمین بلغارها نام پرده. 


بلفار ۴۳۸ 


فرماتروای آن را گاه ملک بلغار (ص ۱۱۷) و امیر بلفار (ص ۱۱۸) 
نامیده. ولی بیشتر او را ملک صقالیه خوانده است (ص ۱۱۳ ۱۳۵ 
۵ همو سرزمین بلغارها را «بلدالسقالبه» معرفی کرده (همانجا) 
که همان سرزمین اسلاوهاست. از نوشته‌های ابن فضلان پیرامون 
کوتاهی شب در ماههایی از سال, و کوتاهی روز در ماههای دیگر چنین 
برمی‌آید که این گروه از بلغارهای سسلمان همان قبایلی هستند که به 
سرزمینهای شمالی‌تر کوچ کرده بودند, زیرا برخلاف معتقدات اهل 
سنت ناگزیر می‌شدند. نماز مفرب و عشا را در یک زمان بخوانند و در 
زمانی که روزها کوتاه, و کمتر از یک ساعت می‌شد, می‌کوشیدند تا نماز 
صبح را در وقت مناسب بگزارند (ص ۱۳۷-۱۲۳ ). اين حوقل می‌نویسد 
در نزدیکی دیار ایشان روز به اندازه‌ای بود که ۴ نماز را پیاپی خواندیم 
(۳۹۷/۲). ابن بطوطه یز که به سرزمین پلغار سفر کرده بوده. مشابه 
مطالب ابن فضلان را در مورد نماز و مشکل روزه در ماه رمضان آورده 
است (رص ۳۵۰). 

فرمانروای بلغار چندی پس از پذیرفتن اسلام عنوان امیر را برای 
خودبرگزید.بریکی از سکه‌های مجموع دانشگاه سن پترزبورگ که به 
نام فرمانروای بلغار ضرب شده بوده, عنوان «الامیر بارمان» نقش 
گردیده است (بارتولد, ۷/513). 

ازنوشته گردیزی چنین برمی‌آید که میان دو سرزمین خزر و بلغار قوم 
برطاس (برداس) سکن داشتهاند که فاصلٌمحل زندگیشان تا سرزمین 
خزر ۱۵ روز راه (ص ۵۸۲), و به گفته ابن رسته تا سرزمین بلغار حدود 
۳ روز راه بوده است ((ص ۱۴۱). اين هر دو مولف برداسها را از تابعان 
فرمانروای خزر دانسته‌اند که همواره با بلغارها در جنگ بوده‌اند (همو, 
۰ گردیزی, همانجا؛نگ:ه د,برطاس). 

بلغارها مردمی کشاوول دنه که انواع دانه‌ها مانند گندم, جو, 
ارزن, عدس و ماش کشت می‌کردند (ابن رسته. همانجا؛ گردیزی, 
۵۸۵). آنان به تجارت پوست سمور, قاقم و سنجاپ نیز اشتغال 
داشته‌اند وبیشتر مال و ثروتشان پوست بوده است. 

مولفان اسلامی اک مرد‌بلفار را مسلمانانی دانسته‌اند که در محل 
زندگی خود دارای مساجد., مکتب‌خانه‌ها, موذنان و بزرگان مذهبی 
بوده‌اند (ابن رسته. ۱۴۲-۱۴۱؛ گردیزی» همانجا). بعضی از مولفان 
شمار بلفارهای اطراف رود ولگا را اندک, و حدود ۵۰۰ خانواده 
نوشته‌اند (ابن عبدالمنعم, ۱۰۱)؛ با اين وصف, مردم بلغار در کار 
تجارت پوست و چرم با دیگر کشورها از جایگاهی ممتاز و شهرتی 
فراوان برخوردار بوده‌اند. همین امر سبب شده بوده است که خزران, 
روسها و نیز بازرگانان آسیای مرکزی و دیگر کشورهای اسلامی بدان 
سرزمین توجه فراوان معطوف دارند (با رتولد, همانجا). 

تختگاه بلفار شهری با همین نام بوده است (ادریسی, .)٩۱۸/۲‏ 
بارتولد می‌نویسد: ویرانه‌هایی با نام بولگارشکویه و یا اوششسکویه در 
منطقه‌ای که اکنون روستای بلغار در آن واقع شده, وجود دارد؛ اين 
ررستا در جمهوری خودمختار تاتارستان در فاصلهٌ ۶۸۵ کیلومتری 


۳۸ بلغارستان 


ساحل رود ولگا قرار دارد (۷/514) و جای آن بر تختگاه یلفار که 
ابن‌فضللان فاصلذ آن را با رود اتل (ولگا) یک فرسنگ نوشته 
(ص۱۳۷-۱۳۶)»متطبق است. 

اصطخری از وجود در شهر با نامهای بلغار و شوار یاد کرده. و 
نوشته آست که مردم این هر دو شهر مسلمانند و مسجد جامع دارند (ص 
۲-۱ ۱۳). وی شمار مردم اين دو شهر را ۰ هزار نوشته است. محل 
شهر سوار, ویرانه‌ای ذر نزدیکی روستای کوژنچیخاست (بارتولد, 
هماتج؟). مقدسی ضمن بحث پیرامون شهرهای بلغار و سوار, بلغار را 
شهری در دو سوی رود نوشته که مسجد جامع آن در محل میدان بازار 
است. وی می‌نویسد: خانه‌های شهر از چوب و نی ساخته شده است. 
ولی مر_دم سوار در خرگاهها زندگی می‌کنند (ص ۳۶۱)؛ اما به گفتة 
زکریای تزوینی, خانه‌های شهر بلغار از چوب صنوبر, و باروی آن از 
چوپ یلوط است (ص ۶۱۲). پیش از هجوم مفولان شهر بلغار آباد 
بوده . ور در آنجا سکه‌های نقره‌ای ضرب می‌شده که بر یک روی آنها 
عبارت «الدینار الضرب بولغار» دیده می‌شود (بارتولد, ۷/516). 
روثروک, جهانگردی که در ۱۲۵۳/۶۵۱م طی سفر خود تا فاصلة 
۵روز حراه به سرزمین بلغار آمده بوده, آنجا را (بلفار بزرگ» نامیده 
است ( ص 130-131). 

در ۱۲۳۶/۶۳۳م,سرزمین بلغارها از سوی مهاجمان مفول و تاتار 
مورح حبله تا گفت و شهر خر که ظاها اد برجمعیت بد. یران 
شد ور گروه کثیری از مردم آن کشته و اسیر شدند (ابن اثیر, ۳۸۸/۱۲؛ 
جویتی ,۲۲۴/۱ ؛نک:بارتولد, ۱۷۳۷:۷/518م). چندی پس از اين واقعه, 
ان یطووطه با شخصی که از سوی سلطان ازیک همراه وی شده بود. به 
شهر بالفار سفر کرد و مطالبی پیرامون آن شهر نوشت ((ص ۳۵۱-۳۵۰). 
از نو شعه ابن بطوطه چنین برمی‌آید که بناهای شهر مرمت گردیده, و شهر 
تا اندداجه‌ای موقعیت پیشین را بازیافته بوده است.پس از پیروزی مغولان 
سرز‌مبین بلفار به تابعیت اردوی زرین درآمد. در سال ۸۰۱ق/۱۳۹۹م 
شهر بظغار از سوی لشکریان روس ویران گردید (بارتولد, همانجا) و 
سیاسست تعصب‌آمیز کشیشان مسیحی به قصد از میان بردن آثار دور 
اسلد مییی لطمه‌های سنگینی به این شهر وارد آورد. در نتیجه, شهر بار 
دیگر ر_وی‌به ویرانی نهاد و اهمیت خود را از دست داد (1۸,11/792). 

سار تاریخی: آق سرای, قراسرای, مقبر؛ خان, ویرانة کاخهای 
خانهاء منار؛ بزرگ. «ذرت کوشه» (چهار گوش). بنای کاخ و 
مسجد ی که در ۱۳۰۷ق/۱۸۸۹م مرمت گردید و به صورت صومعدٌ 
روسسها به کار گرفته شد, از جملة اثار معماری شهر بلغار است. 
ویرا تص‌های اين شهر در جمهوری خودمختار تاتارستان در ناحية 
اسپا سک کنونی. در ۱۱۵ کیلومتری جنوب شهر غازان واقع است 
(هساریی, 11/792-793). 

حاسخد:_اين اثرءالکامل؛ ابن بطوطه» رحلة» به کرشش طلال حرب» یروت ۱۳۰۷ ق/ 

۷ این جوزی, عبدالرحمان, المتظلم به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 

حعیحالقادر عطاء بیروت. ۸۱۹۹۱/6۱۴۱۲؛ ابن حوقل, محمد, صورةالارض, به 

گوختش کرامرس, لیدن, ۹ ۱۹۳م؛اين رسته, احمد الاعلاق النفیسته یه کرشش دخوید, 


لیدن, ۱٩۸۱۸؛‏ اين سعید. مغربی» علی, بسیك الارض فی الطول و المرض, به کوخش 
خوان ورنت خینس, تطوان» ۱۹۵۸ م؛ این عبدالمنعم حمیری, محمد. ال وض المعطار, پد 
کرشش احسان عباس, بیروت, ۷۵٩۱م؛‏ اين فضلان, احمد, رساله, به کوشش سامی 
دهان, دمشق. ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵؛ این ندیم, الفهرست؛ ابرعبید بکری, عبدالله, 
السالک والسمالک.به کر شش وان لون و ا.فرههترنس, ٩۲‏ ۹ ۱م؛ابرالفداءتقویم البلدان, 
به کرشش رنو و دوسلانء پاریی. ۰ 2۱۸۴؛ ادریسی» محمد, نزهة المشتاق, بیروت» 
۷7۹ اصتخری, ابراهیم. السالک و السبالک: به کوش محمدجابر 
عبدالمال حیتی, قاهره» ۱ ۱/5۱۳۸ ۱۹۶ع؛ انطاکی, یحسن تاریخ. به کرشش عمر 
عبدالسلام تدمری, طرابلس» ۰ ۹٩۱م؛‏ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کوخش 
محمد قزوینی, لیدن. ۲۹ ۱/۱۳ ۱ حدود العالم, به کرشش منرچهر ستوده» 
تهران, ۱۳۴۰ ش؛ قزوینی, زکریاءآثار البلادء بیروت, ۰۳۴ ۱۱۹۸۴/6۱۴ قلقشندی, 
احمد, صبح الاعشی, قاهره. ۶۳/۱۳۸۳ 2۱۹؛ گردیزی» عبدالحی, زین‌الاخبار, بد 
شش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۲۶۳ش) مسعودی, علی, التلبیه و الاشراف, به 
کرشش دخویه؛ لیدن, ۹۲ ۱۸م؛ هموء مروج الذهب, به کرشش باربیه دومنار و پاوه 
درکورتی, پاریس, ۱٩۱۳‏ م؛ معین, محمد, فرهنک فارسی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ مقدسی: 
محمد, احسن التقاسیم» به کرشش دخویه, لیدن, ۰۶ ۱۹م+یعقریی, احمد. تاریخ؛ پیررت» 
۹ نیز 
,۷۷۰ ۱۷۰ ,0101:01 :1962 بان نت ۲ 5/۵۳۱۵ ,۸۲۱۸۱۵۱۵۷۱۸ 
!۱ بل ما ,لهاتصات 012 :05۳3 :1968 ,تما ,مرا دشاممک 
:1901 ۳0110 ,۳250 1 1 :1۸ :۱967 ,تفه نا 
1990 ,طم4ع منز 00 ۱ 


را 
عنایت‌الله رضا 


بلغا رشتان, کشرری در جنوب شرقی اروپاء و در بخش شرقی 
شبه جیرة بالکان, این گشور با مساحت ۱۱۰۳۹۱۲ کم ۷» میان 


۲ ۱۴ تا ۴۴ و۱۲ عرض شمالی, و ۲۲ ۲۱ تا ۲۸ و۳۶ طول شرقی 


قرار دارد («داثرة المعارف اسلام...۳, ۷1/391؛ اطلاعاتی.۰.۰ ۱؛ نیز 
نک: «بلغارستان"») و مرکز آن شهر صوفیه است. این کشور از شمال به 
رومانی, از غرب به صربستان و مونتنگرو و مقدوئیه, از شرق به دریای 
سیاه. از جئوب به یونان و از جنوب شرقی به بخش اروپایی ترکیه 
محدود است (همانجا ؛ شاملویی , ۶۹۱؛ محجوب, ۸۵؛ لویس, ۰)۱۱۰ 
مرز مشترک بلفارستان با یونان ۴۹۴ کم , با مقدونیه ۱۴۸ کم ,با 
رومانی ۶۰۸ کب, با صربستان و مونتتگرو ۳۱۸ کب , و با ترکیه ۲۴۰ کب 
است («بلغا رستان»). جمعیت این کشور را در تیر ۱۳۸۱/روئيةٌ ۰۲۰۰۲ 
۷ شنفر نوشته‌اند (همانجا). 

در اواخر سد:۱۹م که جمعیت بلغارستان اندکی بیش از ۲ میلیون نفر 
بوده, شمار مسلمانان ۵۷۸۰۶۰ ذکر شده که اندکی بیش از یک چهارم 
کل جمعیت آن کشور را تشکیل می‌داده است (سامی. ۱۳۴۵/۲؛ 
شاملویی, ,)۶٩۳‏ ولی در ۱۳۷۳ش/۱۹۹۴م نسبت شمار مسلمانان (با 
جمعیتی حدود ۷۲۰۰۲۰۰۰ نفر) به کل جمعیت کشور به ۱۵ رسیده 
(لویس, همانجا), و در ۱۳۷۷ش/۱۹۹۸م به ۸۱۲/۱ کاهش یافته است 
(نک: «بلغارستان»). اقوام مسلمان بلغارستان را گروهی از بلغارهای 
ساکن اراضی کوهستانی ژذپا خ در جنوب غرب کشور تشکیل می‌دهند. 
انان از اخلاف بلفارهایی هستند که در دوران حکومت عشمانی اسلام 


«متمع 2.۳ 117۱۳ 


آوردند. این گروه به زیان بلغاری سخن می‌گویند (نک: ه د, بلغار). گروه 
دیگر ترکها, و گروه سوم کولیها هستند (111/477 , 135[23). افزون بر 
اینها. علویان در منطقة ذبروجا و دلی‌اوژمان سکنی دارند که به 
«علیجانی» یا «قزلباش» معروفند و شمارشان بسیار اندک است 
( دانشنامه ..., ۶۳۱۴). 

بلغارهای ساکن بلغارستان را شاخه‌ای از بلغارهای ساکن اطراف 
رود ولگا دانسته‌اند که در سدهٌ ۷/۱ به محدودة سواحل رود دائوب 
کرچ کردند و راه سرزمین بالکان را در پیش گرفتند (نک: ه د. بلغار). 
فرمانروای آنان شخصی به نام کوژرت (کوبرت) بود که ظاهراًتا ٩0ق/‏ 
۹ بر مسند قدرت تکیه داشت (گومیلف, 204) و توانست ۳ گروه از 
بلغارها را متحد سازد و در رأس هریک از اين گروهها یکی از فرزندان 
خود - با نامهای باتبای, کتراگ و آسپروخ- را بگمارد (آرتامرنف, 
6 

بتابر نوشتذ تئوفانس, باتبای در محل بلغارهای اطراف رود ولگا 
باقی ماند و تابعیت خزران را گردن نهاد و در اواخر سدق خراجگزار 
آنان بود (نک: آرتامونف, همانجا). گروه تابع باتبای بلغارهای ناحیه 
کوبان را تشکیل دادند و به بلغارهای سیاه شهرت یافتند (هموء 172)؛ 
اما اسپروخ از چنگ خزران گریخت و روا سواحل رود دانوب شد. 
دربارُ زمان حرکت گروه تابع اسپرو خ, اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی 
زسان حرکت آنان را پس از مرگ کوورت در ٩۵ق‏ نوشته‌اند (گومیلف. 
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(گومیلف, همانجا؛ 11/796-797 ,1۸). به هر روی, آنان که شامل 
سواران زيدة بسیاری بودند. از رود دانوب گذشتند و در جزیره‌ای که 
میان ۶ شاخذ رود پدید آمده بود. مستقر شدند؛ سپس از ساحل راست 
دانوب نیز عبور کرده, در نزدیکی کوشتائدین استقراریافتند. خزران نیز 
که از تعقیب باغارها عاجز مانده بودند, به سرزمین خود بازگشتند و 
اراضی بلغارهای فراری را به تصرف خود آوردند (آرتامونف» ,172 
174-1,72). 

کنستانتین چهارم. امپراتور بیزانس (<۴۸5- ۶۶۸/۶۵ - ۶۸۵م) 
در آغاز به مقابل بلغا رهای تابع اسپرو خ شتافت و عرصه را بر آنان تنگ 
کرد ولی پس از مدتی بیمار شد و سپاهیان او بی‌سرپرست ماندند؛ در 
نتیجه, بلغارها در ٩۵ق‏ به سپاهیان وی حمله‌ور شدند و آنان را درهم 
شکستند و تا دبروجای کنونی پیش تاختند و سراسر اراضی میان رود 
دائوب و شبه جزیرة بالکان را به تصرف آوردند و اسلاوهای ساکن این 
سرزمین راتابع خود کردند (همو, 172-173). 

اسپروخ با ۷ قبیله از قبایل اسلاو متحد شد و دیگر قبایل اسلاو را 
نیز تابم خود کرد. وی از ۶۰ق در رأس دولت اسلا و -بلغار قرار گرفت که 
سرزمین وی به بلغار یا (بلغارستان) شهرت یافت. این دولت از سوی 
امپراتوری بیزانس به رسمیت شناخته شد و مرز آن تا رود دانوب و 
سواحل دریای سیاه امتداد یافت و شهر پلیسکا ب‌صورت تختگاه آن 
درآمد ( 135183 همانجا).هنگامی که یوستی نیانوس دوم امپراتور 
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بیزانسس از سوی رقیبان خود زیر فشار قرار گرفت, از بلغارهای اطراف 
رود دانوب یاری خواست و با کمک آنان توانست بر قسطنطنیه ساط 
شود ودر ۷۰۵/۸۶ به پادشاهی بازگردد (آرتامونف, 196-197). 
اج رویدادهای مهم سرزمین بلغارستان پس از اسپروخ, حاکمیت 
کروي خان (۰-۱۸۷ ۸۰۳/۱۹۸ -۸۱۴م) است. وی آرارها را در هم 
شکسمت و اراضی آنان را در تراکیه. و نیز شهرهای میزدیک (در شمال 
صوفیيُ کنونی) و آدریانوپولیس را به تصرف آورد. در ۷٩۱ق‏ بلفارها با 
تصرطق مقدونیه, حدود ۱۲ هزار نفر از اهالی آدریانوپولیس (ادرثة 
کنونیی) را اسیر کردند و به نواحی شمالی رود دانوب فرستادند و تا 
قسطتعطنیه پیش تاختند ( 13883, همانجا؛ آرتامونف, 341-342). در 
عهد_ فرماتروایی بوریس ارل (۲۷۶-۲۳۸ق/۸۸۹-۸۵۲ع) مسیحیت به 
میان بلثارها و اسلاوهای متحد آنان راه یافت و در ۸۶۵/۲۵۱ به 
عنوای دین رسمی شناخته شد. در ۸۱ دو برادر به نامهای 
سیریل و متودیوس خط و کتابت جدیدی را برای زیان اسللاوی- که رو 


به گسترش داشت ‏ پدید آوردند و از آن‌پس, زبان اسلاوی به زبان 
کلیسایی و درلتی بلغارها بدل گشت ( بریتانیکا, 11/358؛ 28۳3 
همانسیا). 


هدر اواخر سد؛ ۳ق/۹م لئون ششم, امپراتور بیزانس برای مقابله با 
بلغا ر_ها از سران قوم مجار کمک خواست و شماری زورق برای آنان 
فرسحاد. مجارها در مسیر رود دانوب دست به غارت و کشتار زدند. 
سیمویرن که از ۲۸۰ق شاء بلغا رها شده بود, به مقابله شتافت, ولی مغلوب 
شد. مجارها تا تختگاه دولت بلغار پیش تاختند و غنایم و اسیران بسیار 
به چتگ آرردند. سپس به رومیان حملور شدند. سیمون با تقاضای 
صلح مجارها را آرام کرد و در عين حال, از طریق آنان از رومیان انتقام 
گرقت (آرتامونف, 347-348). آگاهیهایی دربار؛ بلغارها, مجارها و 
روسها در دست است که اغلب مورد هجوم پچناکها قرار می‌گرفتند. 
نخسحین آگاهی در این باره مربوط به سال ۳۰۲ق/۱۵٩م؛‏ و خبر دیگر 
متصلیی به 2+۸ است. دولت بیزانس در اين زمان از وجود 
پچتا کها برضد بلغارها و روسها بهره می‌جست (همو. 352 نیز حاشیة 
9 ) - در ۳۳۷ق/۳۴٩م‏ گروهی از پچناکها بار دیگر به بلغارهای ساکن 
ار اف رود دانوب حمله کردند (همو. 380). 

تسنستین دور؛ دولت بلغارستان که از ۶۰ق/۶۸۰م آغاز شده بود. تا 
٩‏ ۴ ق/۱۰۱۸م ادامه یافت ( 85۳3, همانجا). در دورة دوم حکومت 
بلغا ر_ستان (اوایل سدة ۵ق/۱۱م تا اواخر سدهٌ ۶ق/۱۲ع). این کشور زیر 
سلطة امپراتوری بیزانس بود. در ۵۸۲ق/۱۱۸۶م دو برادر به نامهای 
کل پور و آین دولت بلفاری اولاق را تأسیس کردند که مرکز آن شهر 
تی روا بود. ۱۰ سال بعد, پیر کشته شد و پس | ز آن. آسن به قتل رسید. 
دولت اولاق بلغار که تراکیه و عقدوئیه را در تصرف داشت. در 
۸ ی/۱۲۴۱م به سبب جنگهای داخلی رو بد ضعف نهاد و ناگزیر 
منا عصّی یاد شده را به امپراتوری ازنیق روم واگذار کرد (اوزون 
چا رسشیلی.1/188). 


در ۶۳۹ق باتو, فرزتد جوجی با لشکریان مغول از رود دانوب گذشت 
ر وارد بلفارستان شد (بروکلمان, 249). پس از آن تا سده ۸ق/۱۴م 
گاه خیزشهایی در بلغارستان برضد سلط بیزانس روی می‌داد 
(111/478, 133137). از !وایل سدذ۸ق رقابت میان بلغارها و صریها اوج 
گرفت. چنان‌که در ۷۳ق/۱۳۳۰م به جنگ منجر گردید (اوزدن 
چارشیلی, همانجا). در اواسط سد؛ ۸ق نواحی شمال شرقی 
بلغارستان از آن سرزمین جدا شد و به صورت شاه‌زاده‌نشین دبروجا 
درآمد (135۳7, همانجا) . 

آغاز تاریخ اسلام در بلفارستان را سد؛ٌ ۸ق دانسته‌اند (لویس, 
۰ نخستین لشکرکشی عشمانیها به تراکیهٌ شرقی و عبور از دریای 
مرصره در ۱۳۲۱/6۷۲۱ روی داد که حدود ۱۸ ماه به درازا کشید؛ 
سپس مهاجمان به آناتولی با گشتند؛ متعاقب آن نیز ترکان چند بار به 
شبه جریرة بالکان و اراضی بلغا رستان حمله کردند (اوزون چارشیلی. 
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در ۱۳۶۱/۵۷۶۷۲م سلطان مراد اول شهر بیزانسی آدریانوپولیس را 
تصرف کرد و جای پایی در رود ماریشا یه دست آورد و راه فتح 
بلغارستان و سرزمینهای اطراف آن را هموار کرد. سپاهیان عشمانی در 
۴ شهر فیلیپوپولیس (شهر ود کنونی) در بلغارستان را پس از 
محاصر؛ طولانی فتح کردند (لویس. ۱۱۱). در ۷۶۶ق آن بخش از 
اراضی بلغارستان که در اختیار ايوان الکساندر, شاه آن سرزمین باقی 
مانده بود. با مرگ ری میان دو فرزندش, ایوان شیشمان و ایران 
استراتیسیمیر تقسیم شد و دو دولت پادشاهی در آن اراضی برقرار 
گردید (ارزون چارشیلی, 8517341/189-190, همانجا). 

در ۷۸۸ق/۱۳۸۶م سپاهیان عشمانی شهر و ایالت صوفیه را فتح 
کردند (فریدون بک: ۰)۱۰۹-۱۰۸/۱ در سالهای ۷۹۱-۷۹۰ /۱۳۸۸- 
۹ اشکریان عثمانی چند شهر دیگر بلغارستان از جمله پررادیا 
(پراوادی), وجّن, مایراء شوفنی (شرین), و متعاقب آن واژنا رابه 
تصرف درآوردند. در نتیجه این پیروزی, شیشمان وادار به اطاعت شد 
(۲212:1/1303). 

بایزید اول (ایلدرمبایزید) در ۱۳۹۳/3۷۹۵م نیرویی را به فرماندهی 
فرزند آرشدش, سلیمان به بلغارستان فرستاد و در نتیجه پیکار او. 
ولیکو تور تخ تختگاه قدیم بلغا رستان پس از محاصره‌ای طولانی سقوط 
کرد (لویس. همانجا؛ («داثرةالمعارف اسلام», ۳۰6۷۲/397 سال پس از 
این پیروزی, جنگ دیگری در ۷۹۸ق درگرفت که در نتیجذ آن ویدین 
سقوط کرد و بلغارستان ضميمة دولت عشمانی شد (همان, نیز 85183, 
همانجاها ؛+سامی, ۱۳۴۶/۲ اوزون چارشیلی, 193-194 /1). 

با سقوط دولت بلفارستان مهاجرت شهروندان مسلمان آناتولی به 
سرزمین بلغارستان شدت گرفت. گروه کثیری از اين مسلمانان, از جمله 
کارمندان سربازان, کشاورزان. دام‌پروران و عشایر ترکمان و تاتار به 
بلغارستان کوج کردند و در شهرها و شهرکهایی چون کارنوبات. 
پازارجیک و نووی خان مستقر شدند. اين مهاجرت وسیع نیازمند 


پی‌ریزی زندگی به شیوة اسلامی بود. مسلمانان به احداث مساجد. 
کاروان‌سراها و دیگر بناها دست زدند که سبک بنای آنان متأثر از شیوة 
معماری اسلامی عهد ساجوقی بود. نخستین بناها, از جمله سجد 
تک‌گنبدی «اسکی جامع» در استارا زاگورا متعلق به سال ۸۱۲ق/ 
۹ مسجد جامع ٩‏ گنبدی در پلودیو» و مسجد شریف خلیل پاشا 
(تومیول جامع) در شومن که تا چندی پیش بزرگ‌ترین مسجد اروپا در 
ادرئد بود, تمودار گسترش اسلام در بلغارستان است (لویس, ۱ به 
عنوآن نموند در ۸۵۹ق/۱۴۵۵م در فیلیبه در برایر ۶۰۰ خانوار مسلمان 
مقیم این شهر تنها ۵۰ خانوار غیر مسلمان وجود داشت ( ۳۶ 
هبانجا). 

از سد؛ ٩ق/۱۵م‏ تا نیمة دوم سد؛ ۱۲ق/۱۸م پلغارستان که ضمیمةً 
دولت عتمانی شده بود. به صورت یکی از بیگلربیگیهای (استانهای) 
امپراتوری عثمانی درآمد. اراضی بلغارستان در تملک دولت عثمانی 
قرار گرفت و بخشی از اراضی آن به سپاهیان واگذار شد. در سده‌های 
٩۱۰ق,‏ یک‌سوم اراضی بلغارستان با عنوان «خاص» در اختیار 
سلطان قرار گرفت. مالکان اراضبی که مسلمان شده بودند. همچنان 
زمینها .را در تملک خود نگاه می‌داشتند. کشاورزان افزون بر بهرة 
مالکانه ,یک‌دهم (عشر) محصول خود را به دولت می‌دادند. آن گروه از 
رعایا که مسلمان نبودند, جزیه می‌برداختند. در نتیجه, گروه کثیری از 
مردم به اسلام روی آوردند. به ویژه در ردپاخ, مقدونیه و تواحی شمال 
شرقی بلغارستان, مردم به صورتی انبوه اسلام را پذیرا شدند (111/478, 
توص 

با ضعف دولت عثمانی در نیمه دوم سدةٌ ۰ که حاصل 
پیکارهای پی در پی در اروپا و آسیا بود, در بلغارستان خیزشهایی برضد 
آن دولت روی داد که از آن جمله است: خیزش تیرئف در ۱۰۰۶ق/ 
۸ و ۱۶۸۴/۱۰۹۷م خیزش چییرّف در ۱۰۹۹ق و قیام کاژپوشو 
در ۱۱۰۰ق (همان, 111/479). پس از انقلاب سال ۱۲۰۳ق/ ۱۷۸۹م 
روحية انقلابی با سیاست اسلاوگرایی در آمیخت و موجب تشکیل 
کمیته‌های («عصیان» شد («داثرةالسارف اسلام», همانجا). هدف اين 
کمیته‌ها کسب استقلال بود که از جانب دولت روسیه حمایت می‌شد. 

در ۱۸۴۱/۱۲۵۷م در شهر نیش مردم به سیب سنگینی مالیاتها 
شوریدند. این شورش از سوی دولت سرکوب شد, ولی زمینه را برای 
شورش سال ۱۸۴۹/۵۱۲۶۵م در شهر ودین فراهم آورد که آن نیز به 
سختی درهم شکست (سانجا). در 2+۷ حوزهة کلیسایی 
بلغارستان پدید امد که از پشتیبانی دولت روسیه برخوردار بود. در 
۳ وم شورش بزرگی در بلغارستان روی داد که با فرستادن 
۸ هزار سپاهی به سختی سرکوب گردید (همان, 1۷/397-398). همین 
حادثه ستمسکی برای جنگ سالهای ۱۲۹۳۴ ۱۳۹۵ق میان روسیه و 
عشمانی شد. 

به موجب پیمان سان استفانو در ۱۸۷۸م, «بلغارستان بزرگ» 
امیرتشینی خودمختار و مشتمل بر قسمت بزرگی از مقدونیه شد. این 


بلغارستان ۴۸۵ 


پیمان بعدها در کنگرة برلین مورد تجدیدنظر قرار گرفت ( , 583 
0 دايرة البعارف..., ۴۴۱/۱؛ «دائرة المعارف جدید...)», 
1 در حدود سال ۱۲۹۳ در شهرهای فیلیبه. ودین, شومن, 
روشجوق, رازگراد. وارناه پلژنه. عثمان بازاره اسکی جمعه و ینی 
زاغرا مسلمانان اکثریت اهالی را تشکیل می‌دادند (1/1304 , 512)- 
کرت مهاجرت ترکان به بلغارستان به اندازه‌ای بود که در ۱۲۹۴ق 
از مجموع اهالی اين سرزمین ۵۵/: ترک و ۸۴۵ بلغار بودند 
(«داثرةالمعارف جدید», همانجا). پس از پایان جنگهای روس و 
عشمانی, حدود یک میلیون ترک بلغارستان را ترک گفتند, ولی چند صد 
هزار نفر از سوی روسها و باغارها به آن سرزمین فرستاده شدند 
(هانجا). 

در ۱۲۹۶ق بر اساس مفاد پیمان سان استفانو, شهر صوفیه به عنوان 
تختگاه شاه‌زاده‌نشین بلغارستان اعلام شد. شاه‌زاده‌نشین دیگری نیز به 
نام روم ایلی شرقی که شهر پلودیو مرکز آن بود. خودمختاری یافت, ولی 
همچنان تابع درلت عشمانی باقی ماند (132/480, 13853). 

در ۱۸۵۰/۱۲۶۶م یک‌سوم جمعیت سرزمین پلغارستان مسلمان 
بودند که حدود ۵۰۰ هزار نفر آنان را پوماکها (مسلمانان بلفاری زیان) 
تشکیل می‌دادند. حتل در ۱۲۹۵ق در بسیاری از شهرهای مهم چون 
وارناء پلودیو و پلونه. اکثریت با سلمانان بود. در صوفیه نیز اقلیت 
بزرگی از مسلمانان سکنین داشتند. پس از جنگ کریمه دولت عشانی 
گروه کثیری از مسلمانان را در اين نواحی اسکان داد. جمعیت اینان به 
۰ هزار تن می‌رسید که ۱۰۰ هزار تن از آنان تاتار, و ٩۰‏ هزار تن 
چ رکس بودند (کنانی ,۵۲). 

در ۱۸۸۵/۱۳۰۲ در پلودیو شورش بزرگی از سوی کميتة مرکزی 
سری انقلابی بلغارستان روی داد که زمینه را برای وحدت روم ایلی 
شرقی با بلغارستان فراهم آورد (11/481 , 353). پس از استقلال 
بلغارستان در ۱۳۲۶ق/۱۹۰۸م مرج جدیدی از مسلمانان کشور را به 
سوی آناتولی ترک گفتند. این امر سبب کاهش شمار مسلمانان از 1۵۰ 
جمعیت در ۱۳۰۳ق/۱۸۸۶م؛به 7/۱۳ در ۱۹۳۹/۱۳۱۸ ((یعنی حدود 
۸ هزار نفر) شد (کتانی, همانجا). 

در ۱۳۲۶ق با خیزش ترکان جوان, دولت بلغارستان اعلام کرد 
که به امپراتوری عثمانی وابسته نیست؛ سپس بعد از جنگهای بالکان 
در ۱۹۱۳-۱۹۱۲/۱۳۳۱-۱۳۳۰م, استقلال بلغارستان استوارتر شد 
(25۳, همانجا). در ذیقعدة ۱۳۳۳/اکتبر ۱٩۱۵‏ بلغا رستان به طرفداری 
از آلمان به صف متحدین در جنگ جهانی اول برضد متفقین پیوست 
(همانجا؛ اطلاعاتی, ,)۱٩‏ ولی با شکست آلمان به موجب پیمان نوبی" 
در ۷( قسمت جنوبي دیروجاء و در نتیجه, دسترسی به 
دریای اژه را از دست داد (همان, ۲۰-۱۹). 

در ۱۳۱۵ق/۱۸۹۷م برای نخستین‌بار رابطة سیاسی و کنسولی میان 
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۴۸۶ بلغم 


بلضاورستان و ایران برقرار گردید. پس از جنگ جهانی اول چون 
بلغا رستان از متحدان محور آلمان - ایتالیا -ژاپن بود, روابط سیاسی دو 
کشوم قطم شد, ولی بار دیگر در ۱۳۱۳ش/۱۹۳۲م برقرار گردید (همان, 
۰-۹ ۵). در ۱۳۲۳ش/۱۹۳۴م نظام حکومتی بلفارستان از پادشاهی 
بهجمهرری تغییر یافت و اين کشور «جمهوری دموکراتیک خلق 
بلغا رستان» نام گرفت (111/483 , 8583). در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱م رابطة 
سیاسمی ایران با دولت جدید برقرار شد ( اطلاعاتی, ۵۰)- 

اسختلاف شدید بلغارها و ترکان, در روابط دولت آن کشور با ترکان و 
ترکیم زبانان مسلمان, و نیز سلمانان بلغار, بیتأثیرنبود. دشمنیهایی که 
طی چند قرن پدید آمده بود. موجب اعمال فشار بر مسلمانان, و بعضی 
محررمیتهای اینان شد (ن5: کتانی, ۵۵) و برخی از مزسسات اسلامی 
از صورت مذهبی خارح شدند؛ به عنوان نمونه, می‌توان از مسجد جامع 
بزرگ صوفیه یاد کرد که به موز؛ُ باستان‌شناسی ملی بدل شد (لویس. 
۲ ). 

| حروزه از دیدگاه سیاسی, مسلمانان وضع روشنی ندارند. دو حزب 
سومسیالیست (کمونیست سابق) و جناح راستگرای اتحاد نیروهای 
دموکراتیک اغلب علایق نزادی و مذهبی اقلیتها را نادیده می‌گیرند. در 
قاتورح اساسی جدید بلغارستان نیز برای احزاب سياسي متکی بر نژاد و 
مذهسب, جایی دیده نمی‌شود؛ اما (نهضت حقوق و آزادی» که سومین 
حزبب بزرگ کشور به رهبری احمد دوغان است. از اقلیت ترک و 
مسلحمان کشور حمایت می‌کند (همانجا نیز ۱۱۳). 

صر شهریور ۱۳۷۲/سپتامبر ۱۹۹۳ کتابخانة ملی بلفارستان نسخه 
ها یی ازقرآن کریم را که برخی از آنها به خط بلفاری نوشته شده است. به 
نمایتی گذاشت. گفتنی است که قدیم‌ترین نسخه ارائه شده در این 
نمایتهگاه متعلق به ۸۱۳۷۱/۶۶۹ بود (همو ۰)۱۱۲ 

3 ز آثار معماری اسلامی بلفارستان می‌توان به مسجد ۴۰۰ سالة 
باتیا یاشی, مسجد جامع بزرگ صوفیه و جامع محمدپاشا یا مسجد سیاه 
اشا کرد (همانجا). 

صاخذ: اطلاعاتی دربارةٌکشرر جمهرری مردم بلغا رستان, وزارت امور خارجه؛ تهران» 

۲ سش؛ دانشنام جهان اسلام. تهران؛ ۱۳۷۷ش دایرتالنعارف فارسی؛ سامی, 

حمسالدین,قا موس الا علام, استانبول, ۰۶ ۱۳ ق؛ شاماویی» حییب‌الله, جغرافیای کامل 

سچهان, تهران, ۱۳۶۷ ش! فرید رن بک, منشأت السلاطین, استانبرل, ۱۲۷۳ ق؛ کانی: 

سعلی, افلیتهای سسلمان در جهان امروزه ترجمة محمدحین آریاء تهران, ۱۳۶۸ش؛ 

علویس, استفن, «اسلام در بلفارستان». ترجمة اعظم هدایتی, میراث جاویدان, تهران, 

اش س ۲ شم ۲؛ محجوب, محمود و فرامرز یاوری. گیتاشناسی کشورهاه 

تهران؛ ۱۳۶۶ ش انیز؛ 

۳۵۵ :1962 ,۲۵4وحتاعا مهب مز۵۲اد] رآ 2 ,بمدحجتانه 
,5 0ع عاسماه | ع! ۵ ره اوا لا بت ما۲۵ ۱978 دافم مرهتعانه 
۷۱۸ اطع ۱۷۵۳۱۵ ۳ مدزجدوانت*8۲ :1959 بحملجمز 
پل 1 ,6۷ 13812 پااطنط ام /اممطنعه) زوممناه‌تآنانم | دآه/ 20۲ 
۱ 
۹ ۱۰ 1 1ومو نا :1992 راناطاجهاعآ ادالعوه‌اانکمه 


5۰ راباطجهاعا ,اعن مه ااعنده 72 »۲ 1972 بهمو۸ 
عنایت‌الله رضا 


عم نک: اخلاط اریعه. 


ُلخْه. یا البلقة نی اللخة, یا البلقة السترجم فی اللقه» کهن‌ترین 
فرهنگ شناخته شد؛ُ عربی به فارسی, به قلم ابوبوسف یعقوب ین احمد 
نیشابوری (د رمضان ۴ ۲۷ قافوریة ۰۸۲ ۵ لغت‌شناس, ادیپ و شاعر 
ذولسانین ایرانی- 

گرچه منابع معاصر ابوبوسف نیشابوری و پس از او, خاصه ادیب و 
دوست نویسنده معاصرش باخرزی (۹۸۰/۲؛ نیز ن5: قفطی, ۵۱/۴؛ 
یمانی, ۳۸۴) آثار بسیاری به او نسبت داده‌اند, ولی هیچ‌یک به بلفه 
اشاره نکرده‌اند و عماد الدین کاتب اصفهانی نخستین کسی است که وی 
را صاحب بلفه دانسته است (۸۴/۲) و ابن شاکر کتبی (۳۳۴/۴) هم به 
تبع او از اين کتاب‌یاد کرده, و آن‌گاه به منایع بعدی راه پیدا کرده است. 
اما در تحقیقات برخی معاصران, از مژلف با عنوان «ناشناخته» یاد 
شده است (مثلاآنک: منزروی,۳). 

بلغه کهن‌ترین فرهنگ موجود تازی به پارسی است. چنان‌که خود در 
مقدمه اشاره کرده (ص ۶-۵) بر آن بوده است تا کتابی ساده و عادی از 
کلمات «نادر» و «رحشی» تألیف کند تا حفظ آنها بر مبتدیان ادب و 
جویندگان زیان عرب آسان آید. این کتاب براساس دایر؛ واژگانی یک 
موضوع, یا براساس رسته‌های اشیاء موجود در جهان تقسیم‌بندی شده 
است و می‌توان آن را جامع فرهنگ گونه‌های تک موضوعی کهن‌تری 
چون خلق الانسان دانست که از دیرباز تألیف می‌شده, با اين تفاوت که 
بلغه عربی به فارسی است. 

بلغه مشتمل بر ۴۰ باب, و هر باب شامل چند فصل است: کتاب با 
«ذکر اسماءالله تعالی» که ۱۰۴ نام الهی را در بر می‌گیرد, به قصد 
«براعت استهلال» و ورود به بحث آغاز می‌شود. باب اول دربارة 
«آفرینش انسان و ذکر اعضای او»ست. از دیگر ابواب کتاب می‌توان 
از «در ذکر ادیان و ملل و آنجه بدانها مربوط است» (ص ۷۵)؛ در ذکر 
زنان (ص ۰۲۸۱ «در اطعمه» (ص ۱۳۸ ) و «در ذکر آسمان و زمین و 
آنچه در آنهاست» (ص ۲۷۴) نام برد. کتاب با فصل ««کلماتی که در لفظ 
یکی و در معنا جدا هستند» پایان می‌پذیرد. 

اگرچه کتاب بلفه عربی به فارسی است, اما گاه مولف به عمد یا سهو 
فقط به توضیحات عربی اکتفا کرده است (مثلاّن5: ص ۳۵۶۲-۳۵۳۰۳۵۰ 
۳۶۷-۳۶۰). از سوی دیگر, مولف گاه یک واژه فارسی را در برابر چند 
واژ؛ٌعربی آورده است (متلاص ۰)۳۷۷,۸۱ 

یکی از وجوه مهم این کتاب, اشتمال آن بر واژه‌های گویشی فارسی 
کهن و معربات است(نک: راشد محصل, ۱۳۵-۱۱۹). معربات بلفه بالغ 
بر ۲۳۰ کلمه است و مولف گاه به جای معنا کردن آنها, تنها به آوردن 
کلم «معروف» اکتفا کرده است (مثلاًص ۰۳۹۵۰۱۳۵ ۰)۳۱۸۰۳۱۷ 

شاگرد یعقوب بن احمد ابوالحسن علی‌بن احمد فنجکردی (د 
۲ ), تکمله ای به نام تتمة له بر این کتاب نوشته بوده است 
(نک: مینوی, .٩‏ ۱۱)- همچنین در کتابخانة ملک نسخه‌ای به نام 
مشکلات البلغه موجود است که فقط ۴ برگ مغلوط و غیرقابل استفاده 
از آن باقی است و گویا قطعه‌ای از شرحی است که بر بلغه نگاشته‌اند 


(متزری,۶-۵). 

ماخذ: اين شاکر کبی, محمد, فرات الوفیات به کرشش احسان عباس» بیروت» 
۷۴ باخرزی, علی, دمیةالقصرء به کرشش محمد تونجی, دمشق, ۱ راشد 
محصل, محمدتتی: «راژه‌های کهن و گریشی درالباغه»: فرهنگ, ۱۳۶۸ ش,؛ شم ۴- ۵: 
عسادالاین کاتب, محمد. خريدة القصره به کوشش عدنان محمد آل طعمه. تهران, 
۹ 6 تفمی, علی»انباه الرواةه بد کرشش محد ابرالفضل ابراهیم, قاهرهء ۱0۱۹۸۶ 
منزوی» علینقی» فرهنگنامه‌های عربی به فارسی, تهران, ۱۹۵۹/۱۳۳۷ ق؛ مینری. 
مجتبن, مقدمه بر لبلفةه (نک؛ هم یعقرب‌بن احمد): یعقوب‌بن احمد نیشابوری, البافه, به 
کرش مجتیی مینوی و فیروز حربرچی, تهرانء ۱۳۵۵ش؛ یمانی, عبدالباقی» 
اشسارة التعیین, به کرشش عبدالمجید دیاب ریاض, مرکز الملک فیصل. 

رضران سام 


لقاع نام کوه و استانی در کشور اردن. کلم بلقاء (صیفة مزنت 
صفت‌ابلق) به‌معنای سیاه و سفید است (ابوعبید, معجم..., ۲۷۵/۱) و 
برخی اين نام را سوب به بالق بن صفر از اخلاف عمان بن لوط 
دانسته‌اند (سمعانی,۳۹۳/۱). 

استان بلقاء با مساحتی حدود ۱۰۷۶ کهآ و جمعیتی حدود 
۶۰۰ تن (۱۳۸۲ش/۲۰-۴م) («(فرهنگ...»), میان دو استان 
عَمان و ارید در کرانة خاوری رود اردن واقع است. این استان از شمال 
به ادی زرقاو از جنوب به وادی موجب محدود می‌گردد. و مرکز آن 
شهر علط در ۲٩‏ کیلومتری عمان است. ۴۳ از اراضی بلقاء را 
فرورفتگیهایی نسبتاً عمیق تشکیل می‌دهد که ب بر اثر تا ثیرات فرساینده 
باران به وجود آمده‌اند؛ بقیذ اراضی بلقاء پوشیده از تپهها و صخره‌هایی 
است که ارتفا ع برخی از آنها به ۱۳۵۰۰ متر از سطح دریا می‌رسد. این 
ارتفاعات که امروزه سلسله جبال سلط نامیده می‌شود, درواقع امتداد 
جبال بلقاء است. بلقاء سرزمینی خشک و لم‌بزدع است و کشاورزی 
تنها در قعر فرورفتگیها و در سطح جلگه‌های آن امکان‌پذیر است 
(دباغ ۳۲۳/۱(۰, ۰۳۷۲۵ ۵۹۰-۵۸۹/)۲(۷؛ 1/997 1312). روستاهای 
آباد و بستانهای سرسبز که در منابع کهن از آنها یاد شده (نک یاقوت, 
۱ قلقشندی, ۱۰۶/۴) , گویا در همین جلگه‌ها بوده است. 

انتساب بلقاء به بالق بن صفر, یادآور عمونیهای تورات و قوم لوط 
است که در سرزمینی که قرآن کریم (مائده/۲۲/۵- ۲۵) از مردم آن با 
عنوان «قرم جبارین» یاد کرده است. می‌زیسته‌اند (ن5: هروی, ۱۸؛ 
یاقوت, همانجا؛ 1/998 , ۳12). پیش از ظهور اسلام بلقاء بخشی از 
قلمرو امپراتوری ددم شرقی به‌شمار می‌رفت و بیشتر ساکنان آنجا 
اعراب بنی تنوخ و بنی سلیح بودند. تیرة اخبر به آیین مسیح گرویدند و 
رومیان فرمانروایی اعراب شام را به آنها واگذار کردند.سپس غسانیان 
جای آنان را گرفتند (نک: یعقوبی,تاریخ, ۲۰۷-۲۰۴/۱؛ ابن حزم,۳۸۸: 
ابوعبید, المسالک..., ۳۶۱/۱؛ مجمل..., ۱۷۴-۱۷۳؛ پیگولوسکایا, 
۲ 

در اوایل دور اسلامی برخوردهایی میان مسلمانان و مسیحیان 
ساکن در مرزهای روم شرقی روی داد. در ربیع‌الاول ۸/ ژوئیذ ۶۲۹ 
کعب بن متیر غفاری به فرمان پیامبر(ص) به ذات آطلاح - منطقه‌ای 


پلقاء ۴۸۷ 


در سرزمین بلقاء- حمله کرد (واقدی,۶/۱؛ این منظور, ۰۱۹۰/۲ ۰)۲۰۰ 
در جمادی‌الاول همان سال, هراکلیوس امپراتور روم شرقی نیز به شام 
لشکر کشید و در مآب- منطقه‌ای در بلقاء_فرود آمد. میان دو گروه در 
موته جنگ شد و مسلمانان شکست خوردند و گروهی از یاران نزدیک 
پیامبر(ص), از جمله جعفرین ابی‌طالب, عبدالله بن رواحه و زیدین 
حارثه به شهادت رسیدند (ابن هشام, ۱۹-۱۵/۴؛ طبری, ۳۹-۳۷/۳). 
در ۱۱ق اسامة بن زید به فرمان پیامبر(ص)» با گروهی از مهاجران به 
سوی بلقاء روانه شد. اما به سبب رحلت پیامپر(ص)» سفر اسامه که تا 
منطقه موته پیش رفته بود, ناتمام ماند (ابن هشام, ۲۵۳/۴, ۲۹۱؛ علی. 
۴) در ۶۳۴/۱۲م ابویکر مسلمانان را به جنگ رومیان شام 
گسیل داشت ویزیدین ابوسفیان بلقاء را به صلح گشود (طبری, ۰۳۸۷/۳ 
۴۰۶؛بلاذری, ۱۵۶-۱۵۵؛ ازدی, ۰)۱۶۱۰۸۵ 
در ۳۸ق/۶۵۸ واقعدٌ حکمیت میان آبوموسی اشعری و عمروعاص 
در همین ناحیه اتفاق افتاد (سعودی, ۹۶/۳). در عصر امویان, شماری 
از خلنا و امرای وقت در بلقاء اقامتگاههایی برای خود بنا کردند 
(۲/998 , ۲۳12). با اينکه یعقوبی («البلدان», ۳۲۶) و ابن خردادبه (ص 
۷۷) بلقاء را در اين دوره جزو کورة دمشق آورده‌اند, چندی پس از آنان 
طبری (۴۶۷۱۷), اصطخری (ص ۱۳) و مقدسی (ص ۱۸۷) آنجا را از 
توابع اقلیم فلسطین, و مرکز آن را شهر عمان خوانده‌اند (نیز اصطخری. 
۶۶۵+ این شاهین, ۱٩‏ ؛یأقوت.۷۱۹/۳,۰۷۲۸/۱)- 
در بلقاء راویان, قضات و مشاهیری چند پرورش یافتند که هر کدام 
دربلندا وازه کردن نام بلقاء سهم بسزایی داشتند (برای اطلاع از اسامی 
آنان,نکنسمعانی,۳۹۳-۳۹۲/۱؛ابن_منظور,۶۲,۵۷/۳؛یاقوت,همانجا). 
از جمله آثار تاریخی بلقاء دژی استوار است که توسط ایوبیان بنا شده 
است (قلتشندی, همانجا). 
مأخذ: این حزم؛ علی؛ جمهرة انساب العرب, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ این خردادبه, 
عبیدالله, السسالک رالسمالک, به کرشش دخویه, لیدن» ۱۸۸۹؛ اين شاهین ظاهری, 
خیل, زيدة کشف الممالک, فرانکفررت, ۸۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ این منظوره محمد. 
مختصر تا ریخ دمشق این عساکره به کوش روحیه نحاس و دیگران» دسشق, ۱۴۰۴ق/ 
۴ ان هشام؛ عبدالملک:السیرة لنبوية, به کرشش مصطفی سقا و دیگران: قاهره, 
۵ م؛ ابرعبید بکری, السالک والممالک: بد گرشش دان لون و افره, 
ترنسء ۲ همو معجم مااستعجم؛ به کرشش مصتلفی سقاء بیررت» ۱۴۰۳ ق! 
۳+ ازدی, محمد. تاریخ فتوح الشام» به کرشش عبدالمنعم عبدالله عامرء قاهره: 
۷۰ اصطخری, ابراهیم سالک السبالک» به کرشش دخریه, لیدن» ۱2۱۸۷۰ 
بلاذری» احمده فترح البلدان, به کرشش عبدالله ایس طباع, بررت. 5۱۳۰۷ 
۷ پیگولرسکایاء .و اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران؛ ترجمً 
عنایت‌الله رضاء تهران. ۱۳۷۲ش؛ دباغ» مصطفی مراد بلادنا فلسلین, عمان, 
۵ سععانی» عبدالکريم, الانساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی بیررت, 
۸/۰۸ طبری:«تا ریخ قرآن مجید؛ قلقشندی, احمد» صبح ال عشی, قاهره, 
۳ +( علی, جراد. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» بروت: 
۷۰ مجمل التواریخ والقصص, به کرشش محمدتقی بهار, تهران» ۱۳۱۸ش؛ 
مسعردی, علی؛ مروح الهب, به کوشش شارل پلاء بیروت. ۰ 2۱۹۷؛ مقدسی: محمده 


1: 7:۵ ۱۷ ۵۳۵۰ 


۳۸۸ بلقیس 
احسسن التقاسیم, لیدن, به کرشش دخوید, ۱۱۰۶م؛ واقدی, محمد. المغازی, یه کرخش 
ماحرسدن چوتزه بیروت. 8۱۴۰۳/ ۱۹۸۴ع؛ هرری, علی, الاشارات ال معرقة 
الزیارات به کرشش ز. سرردل --تومین, دمشق, ۳ ۵ ۱٩‏ م؛یاقوت, پلدان؛ یعقویی احمد, 
«التبلدان», همراه الاعلای اللفي این رسته. به کرشش دخویه. لیدن. 2۱۸٩۱‏ همو, 
تار یخ, یروت ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م؛نیزه 
از 00۱۱/۲/۲صاا۵ 9۵۲۱۵-۵02 ,با ,6۵2۱۳ ۱۷۵۴/۵ 1۳6 :۳12 
عزت ملاابراهیمی 
پلقیس, نامی که در روایات اسلامی برای ملک سبای مذکور در 
فران کریم آمده است. براساس آیاتی از سورة نمل, سلیمان(ع) به 
ی ۳ 
حکم حی‌راند؛ پس سلیمان هدهد را با نامه‌ای که مضمون آن دعوت به 
دین حق ویکتاپرستی بود, روا دربار آن ملکه کرد. ملکه جون نامه را 
دید» یس از مشاوره با بزرگان قوم خود, برای جلوگیری از رسیدن 
هرگونه آسیبی به سرزمینش, هدایایی برای سلیمان ارسال کرد. سلیمان 
نها ر ! نپذیرفت و از فرمانبران خود خواست تا تخت ملکه را در پیش 
دی حاضر سازند و یکی از آنان چنین کرد. آن‌گاه که ملکه برای قبول 
دعوت سلیمان به دربار او آمد, وی را به قصری شیشه‌ای بردند. چون 
ملکه هرارد کا خ شد, پنداشت که پر آب قدم می‌نهد. پس دامن خود را بالا 
کشید وساق پای ار آشکار شد. سپس تخت وی را که به دستور سلیمان 
تغیی راحتی در آن داده شده بود, به وی نمایاندند. چون دربار؛ آن تخت از 
بلقیس پرسش شد. پیاسخ داد که ممکن است از آن او باشد. به هر 
ددی» ملکه به خداوند یکتا ایمان آورد و به دين سلیمان درامد 
(نمل۳۲-۲۰/۲۳1؛ برای برخی تفاسیر, ن5: طبری, ٩۲/۱۹‏ بب؛ شیخ 
طوسی,۸۵/۸بب! زمخشری, ۲۳۵۹/۳ بب؛ طبرسی , ۳۳۷/۷ بب). 
قص ملک سبا (بلقیس), در آثار مفسران نخستین و سپس تاریخ 
نویساجن به تفصیل آمده است. بلقیس را زنی از خاندان تبع در یمن و 
فرزتد هدهاد ين شرحبیل بن ذی جدن یاد کرده‌اند که از آمیزش بنی 
الجان با فرزند آدم به وجود آمده است (مثلاً نکن یعقوبی , ۱۵۸/۱؛ طبری, 
هماتجصا؛ پیرونی, ۴۰؛ ثعلبی, ۲۷۸؛ دمیری, ۰۳۰۲/۱ ۵۵۶ بب). او که زنی 
بسیار عاقل و با کیاست بود.با کشتن زهیرین عبدشمس, نخستین کس 
از خاتسدان تبع به جای اوبه پادشاهی رسید و سپس ثروت و کارگزاران 
بسیار یافت (اين حبیب, ۳۶۷؛ یعقوبی, همانجا؛ سعودی, ۷۵/۲؛ 
مقد سیی, ۱۰۸۳)؛ اشارات فراوان به قصر پرشکوه و تخت گرانبهای 
اد از اوضاع پررونق اقتصادی در سرزمین او حکایت دارد (نک: ابن 
رستته ‏ ۱۱۴-۱۱۳؛تعلبی, ۲۷۹:شالبی, ۳۰۷)- 
در روایات آمده است: بلقیس که با فرستادن هدایا سعی در نجات 
,با آگاهی 
از پا سسخ سلیمان, دریافت که وی پیامبری بر حق است و باحضور در 
درب ر او.به‌دین وی گروید. در بخش پایانی این‌داستان, برخی به‌ازدواج 
آن دو_ با یکدیگر اشاره کرده‌اند و گروهی گفتهاند که بلقیس با کسب 
اجاقه ازسلیمان بایکی از امیران یمنی ازدواج کرد و به سرزمین خود 
باز گشست (ابن حبیب, همانجا؛ ابن قتیبه ۶۲۹-۶۲۸۰ مقدسی, هماتجا). 


سرز مین خود از جنگ ویز آزمایش حقائیت سلیمان داشت 


در برخی از آثار,نام این ملکه به صورت یلقمه آمده است (اين درید. 
۳ ابن حبیب, همانجا؛ قس: ابن کثیر. ۴۹۹)؛ حال آنکه جوادعلی به 
معبدی دریمن ((در نزدیکی مأرب) به نام (المقه بعل اوم» اشاره می‌کند 
که ((حرم بلقیس» نیز نامیده می‌شود (۰)۳۴۶/۲ 

داستان سلیمان و ملک سبا در میان پرخی اقوام سامی همچون 
عبرانیان و حبشیان پيشینه دارد؛ در کتاب مقدس (اول پادشاهان, ۱:۱۰ 
بم) و «(کیرا یُْست», اثری حبشی این داستان وارد شده که با آنچه در 


قرآن کریم و روایات اسلامی آمده, دارای شباهت بسیاری در مناهیم 


است. در عهد عتیق اشاره‌ای به نام این ملکه نشده, اما در کبرا نگست. 
نام وی به صورت (ماکد!» آمده است و به‌طور طبیعی در این روایت: 
بلقیس نه دریمن, بلکه در حبشه می‌زیسته است ( ژلبه, 23). جالب توجه 
آنکه در این روایت. ماکدا با سلیمان ازدراج می‌کند و پس از تولد 
فرزندش, منلیک به سرزمین خود باز می‌گردد که قابل مقایسه با روایات 
اسلامی است. 
ماخذ: این حبیب, محمد. المحبر, به کوشش ایلزه ليشتن اشتتر, حیدرآباد دکن, 
66۱ این درید, محمد, الاشتقاق, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, 
قاهره ۱۹۵۸/۵۱۳۷۸م؛ ابن رسته؛ احمد؛ الاعلاق اللفیسته» به گرشش دخویه, لیدن: 
۱ ان قتیبه. عبدالله. المعارف. به کرشش ثررت عکاشه, قاهره, ۰ ان 
کیره قسص الانبیاه, به کوشش خلیل میس, بیروت. ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷! بیردنی» 
ابرریسان, الا رالبافية, بد کرش زاخاو, لاییزیگ, ۱۹۲۳م؛ تعالبی: عبدالملکه ثمار 
القلوب, یه کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره ۴ ۵/۵ 2۱۹۶؛ تعلبی, احمد, 
قصص الانبیاهء یروت المکبة اللفافیه؛ دمیری, محمد, حياة الحیران الکبری, قاهره. 
۰ زمخشری, محمود, الکشاف, تاهره ۱2۱۹۶۶ شیخ طرسی, 
محمد. العربی, به کرشش احمد حبیب قصیر عاملی؛ یروت دار احیاءلترات العریی: 
طبرسی, فضل:مجمع البیان, به کرشش هاشم رسولی محلاتی و نضل‌الله یزدی» یروت؛ 
۸( طبری, تفسیر؛ علی, جوادء المفصل, بیروت» ٩‏ ۱۹۶ ۲؛عهد عتیق+ 
قرآن کریم؛ مسعردی» علی» مروج اهب به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, 
قاهره» ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ مقدسیء مطهره البده والتاریخ, یه کوشش کلمان هراره 
پارس, ۳ ۰ ۱۹م؛یعقویی,تا ریخ؛ نجف. ۱۳۵۸م؛نیز؛ 
08 ۱۱ 
فرامرز حاج‌موچهری 
لقن ن5: قین.بنی 


ار ۰ 
بلقین پُن زیری» نک: زبری,بنی. 


لقینی: خاندانی شافعی مذهب فلسطینی تبار و سرشناس در 
مصر و شام در سده‌های ۷-٩ق/۱۳-‏ ۵ اینان که از خانواد؛ُ عالمان 
محلی شهرستانهای مصر بودند, با نفوذ به دستگاه حکومتی سمالیک, 
برای خویش اعتباری درخور به هم رساندند. از ایشان فقیهانی 
برخاستند که به مقامات رسمی والاء چون قاضی القضاتی شافعیان, و 
نیز شهرت وثروت دست یافتند؛ 

۰ عمر بن ّسلان (۷۲۴- ۱۴۰۲-۱۳۲۴/۵۸۰۵م). سراج‌الدین 
ایوخقی هقی شافشی: مت وابعتتر: ازور باقیته. از قنهرهای خرب 
مصر به دتیا آمد. احتمالدٌ خاندان پدرش از عالمان شناخته محلی 
بوه‌اند (نک: سخاوی, ۲۵۴-۲۵۳/۱). تحصیلات مقدماتی خویش را 


همان‌جا آغاز کرد (ابن قاضی شهبه, ۳۶/۴؛ اين حجر, انباء..», ٩۱۰۷/۵‏ 
ابن فهد, ۲۰۶) و در نوجوانی, تحصیل علم را در قاهره پی گرفت. وی 
تحو را تزد ابوحیان آموخت (ابن قاضی شهبه, ۳۷/۴؛ ابن حجر, 
همانجا) و از مجلس درس بزرگان آن عصر همچون شمس‌اللین 
اصفهانی, تقی‌الدین سبکی. مبحمد ين عدلان و عزالدین ان جماعه در 
فقه و حدیث بهره‌مند گشت (همانجا؛ ابن فهد, ۲۰۸-۲۰۷ این حجر 
همانجا). افزون بر استادان حدیت خویش در قاهره (نک: ابن فهد. ابن 
حجر, همانجاها؛ ابن داوودی. ۵/۲), وی با سفر به مکه و بیت‌المقدس 
در ۷۴۰و ٩۷۴اق,‏ از عالمان شهرهای مختلف همچون ذهبی, ری و ابن 
تباته نیز اجازه دریافت کرد (ابن فهد. ۲۰۹). در همان روزهای جوانی, 
بسیاری از بزرگان عصر او همچون ابوحیان, ابن جماعه و ابن عقیل, از 
وی تمجید کرده‌اند (ابن قاضی شهبه, ۳۰-۳۹/۴ ابن فهد. ۲۱۲ برای 
گفته‌های دیگران نک: سخاوی, ۸۹-۸۶/۴). 

سراج‌الاین در حدود ۲۸ سالگی به دامادی این عقیل درآمد. او در 
دوره کوتاهی که ابن عقیل به جای اپن جماعه قاضی‌القضات مصر شد. 
نیابت وی را برعهده داشت (نک: این قاضی شهیه, ۳۸۳۴ و در مدت 
کوتاه عزل تا بازگشت ابن جماعه, بر مسند درس فقه شافعی ار نیز تکیه 
زد. به رغم ادعای پرخی تذکره‌نویسان در تصریح به انتصاب وی په 
افتای دا رالعدل (برای منصب یاد شده, نک قلقشندی, ۳۷/۴ ) در ۷۴۵ق/ 
۴ (نک: ابن قاضی شهبه, ۳۹/۴), با توجه به آنکه این انتصاب را 
نضستین تج همکاری سراجلدین با حکومت برشمردهند(همانجا)» 
اشتغال وی به فتوا را در جوانی (ابن حجر. همانجا) و ایام حیات 
استادانش رابن قاضی شهبه وزوه دانسته, و انتصاب وی به سمت 
بالاتر قضای عسکر را نیز پس از درگذشت بهاءالدین سبکی در ۷۶۳ق 
آورده‌ند (همو, ۳۹/۴). سرا جالدین که با بازگشت ابن جماعه, از جانب 
او در مدرسٌ ابن طولون, فقه و تفسیر تدریس می‌کرد (همانجا), در 
همان ایام, تدریس را در مدارس نوپای قاهره همچون ((ظاهریه» نیز پی 
می‌گرفت (نک: ابن فهد, ۲۰۹). 

ی پس از واقعذ عزل تاجالدین سبکی در ۷۶۹ق, قاضی‌القضات 
شافعیذ شام شد؛ به همین منظور در ملازمت سلطان ظاهر برقوق به حلب 
رفت و سرانجام,برای ترک کشمکش با سبکی - که همچنان بر تدریس 
در مدارس دمشق ر امامت جمعه اصرار داشت کناره جست (نک: ابن 
حجرء همان, ۱۰۸/۵؛ ابن فهد. .)۲۱۰-۲۰٩‏ او پس از استوی (د 
۰۲ ععم): مسند تدریس مدرسه‌های ملکیه و ابن طولون را 
برعهده گرفت (ابن قاضی شهبه, ۳۸/۴). در ۷۷۹اق پس از قتل ملک 
اشرف, از جانب امیر طشتّفر درادار نامزد قاضی‌القضاتی مصر گردید و 
همین مسئله بر محپوبیت او در میان مردمان افزود (نک: این فهد, ۲۱۰)- 
پس از آن در عين برخورداری از جایگاه اجتماعی, هیچ‌گاه بدین 
منصب دست نیافت. در ۳٩۷ق‏ در سفری که ظاهر برقوق به شام برای 
جنگ با صلیبیان داشت, در کنار سلطان بود. وی نخستین کسی است که 
حکم جهاد برضد تیمور لنگ را صادر کرد (نک: بنت الشاطی, ۷۵). در 


بلقینی ۳۸۹ 


خلال این مدت» در مدارس خْشَابی, ابن طولون و ظاهریه نیز به تدریس 
پرداخت (ابن قاضی شهبه, ۱۳۹/۴ ابن فهد, همانجا)- 

سراج‌الدین سالهای پایانی عمر که در رس فقیهان شام و مصر 
جای گرفته بود (همانجا). بیشتر به تدریس و افتا اشتغال داشت (ابن 
قاضی شهبه, همانجا ؛ نیز نک؛ سخاوی, ۱۰۷/۴ ) و از حجاز, بغداد.یمن, 
خراسان, هند, روم و مغرب به او مراجعه می‌شد (ابن قاضی شهیه, 
همانجا؛ اين داوودی, ۶/۳) و در اغلب امور کشورداری نیز سلطان 
ظاهر برقوق با ار مشورت می‌کرد (نک: ابن فهد, همانجا؛ ابن عماد. 
۷ نفوذ وی سبب شد که فرزندانش راههای پیشرفت را در عرص 
مناصب حکومتی سریع‌تر طی کنند (نک: ادامه مقاله). 

در میان طبقهٌ شا گردان او می‌توان به ابن حجر عسقلانی که از او فقه 
آموخته, و استماع حدیث کرده بود (اين حجر, همانجا), مجدالدین 
برماوی (این تفری بردی, المنهل..., ۴۱۲/۲). ولی‌الدین عراقی (ابن 
قاضی شهبه, همانجا) و فرزندش جلال‌الدین اشاره کرد. شا گردان او از 
مذاهب فقهی مختلف بسیارند. گروهی از آنها در زمان حیاتش به قضا 
می‌پرداختند و شهرت یافته بودند (ابن حجر, همان, ۰۱۰۹/۵ 

سراج‌الاین در ۸٩‏ سالگی در قاهره درگذشت و در مدرنه‌ای که 
خود ینا نهاده بود (در کنار قبر فرزندش بدرالاین محمد), به خاک 
سپرده شد (ابن تفری بردی, النجوم..۰)۲۹/۱۳,۰ 

آثار: سراج‌الدین بلقینی به سبب اشتفال به تدریس, افتا و 
پرداختن به مناصب سیاسی (اين قاضی شهبه, ۴۳/۴) و نیز مشکلات 
اجتماعی ویژه‌ای که در آن عصر پدید آمده بود (نک: بنت الشاطی, ۷۶). 
بسیاری از آثار خویش را ناتمام گذاشت (برای تعلیلی دیگر, نک: ابن 
حجر, همان, ۱۰۸/۵).با آنکه بزرگان بسیاری وی را («مجدد» سد؛ه۸ق 
دانسته‌اند (ن؟: این قاضی‌شهبه, ۴۱/۴؛ نیز . سیوطی , خسن..., ۰)۳۲۹/۱ 
و برخلاف ستایشهای فراوان از تدریسش (ابن فهد, ۲۱۶-۷۱۵). آثار 
بازمانده از وی بیانگر جایگاه دانش او دانسته نشده است (نک: همو, 
۶ نیز سخاوی, ۸۷/۴؛ برای تعریضی دربارة داش وی ن5: ابن 
حجر, همان ۱۰۹/۵ ). اسباب شهرت او را نیز در قابلیتهای تدریس وی 
باید جست. به هر روی, عمدهُ نوشته‌هایش در حوزه فقه و حدیث بوده 
است. در میان آنها , می‌توان به این چند نمونه اشاره کرد: 

۱.محاسن الاصطلا ح وتضمی نکتاب این الصلاح, شرحی است بر 
مقدمهٌ ابن صلاح شهرزوری (د ۶۴۳ق/۱۲۴۵م) در علم حدیث. در اين 
کتاب, مقدمةٌ ابن صلاح را مختصر کرده, دیدگاههای خویش را در 
لابه‌لای مطالب آورده. و نیز چند فصل دیگر بر آن افزوده است (نک؛ 
بلقینی, ۱۴۷-۱۴۶). گویا در آن فصولی را از اصلاح ابن صلاح 
مُغخلطای برگرفته, و همراهبا برخی مباحت اصول فقه و نقدهای خویش 
پر مغلطای, به مقدمه آبن صلاح افزوده است (نک: ابن قاضی شهبه. 
۴ حاشیذ ۵۱). 

۲ حاشیه بر روضة الطالبین نووی در فقه شافعی. حاشیه‌های او و 
فرزندش جلال‌الدین بر اين کتاب, توسط فرزند دیگرش صالح 


۳۹ بلقینی 


گرد وری شده است و به واقع, باید اين اثر را کار جمعی این خاندان 
داتست (دریاره‌نحوة گردآوری این حواشی,نگ:بارودی, ۰)۲۰-۱۹/۱ 

۳۳. التدريب, در فروع فقه شافعی که تنها تا بحث رضاع پی گرفته 
(اين قاضی شهبه, ۴۲/۴). و با نام التأدیب خلاصه‌اش کرده (همانجا), 
و سیانجام, فرزندشی صالح اصل کتاب را به پایان رسانده است (ابن 
عماح, ۳۰۷/۴؛برای شرحی بر این کتاب, ن؟: هموء ۱۳۷/۴؛برای نقلی از 
آن, عک: هائم, ۱۳۰؛برای دیگر آثار سراج‌الدین, نک: ابن قاضی شهبه, 
۳۳۴+حاجی خلیفه, ۳۹۷/۱)- 

۲ عبدالرحمان‌بن عمر (۱۴۲۱-۱۳۶۲/6۸۲۴-۷۶۳م).جلال الدین. 
فقیه و مفسر شافعی و فرزند دوم‌سراج‌الدین. او در کودکی‌قرأن را حفظ 
کرد (اين عماد, ۱۶۶/۴), آن‌گاه که در ۷۹۳ق/۱۳۹۱م همراه پدر در 
مللاز_مت سلطان ظاهر به حلب رفت, این ججّی از حدود ۱۰۰ تن از 
عالمان شهر برای او که هنوز در دوران کودکی بود. درخواست اجازه 
روایت کرد (ابن قاضی شهبه, ۸۸-۸۷/۴). به نظر می‌رسد که اجازات 
او اج این حجی. ابن أتیله (د۷۷۸ق) و عمادالدین ابن کثیر (ابن فهد. 
۲) مربوط به همان ایام باشد. با اين حال, هيج‌گاه نزد کسی جز 
پدرتص, به جد شاگردی نکرد (همو, ۲۸۳). از میان معدود شیوخ وی. 
می‌تجوان ابوالحسن علی بن محمد ایوبی اصفهانی و محمد بن اسماعیل 
وی را نام برد (سخاوی, ۱۰۷/۴). گویا خلق و خوی هیجانی: پر 
التهل ب و متکبرانة وی که بعدها در کار قضا نیز همراه او بوده (اين حجر, 
انیا ع, ۴۴۰/۷ رفع..., ۳۳۴/۲), در عدم رغبت وی به استما ع حدیث نیز 
اثر گذاشته است. 

-جلال‌الدین در ایام حیات پدر در کار قضا نایب برادرش بدرالدین 
بود- با دست‌یافتن پدر به کرسی تدریس فقه شافعی در ٩۷۷ق‏ و انتصاب 
براد ر به جای پدر به قضای عسکر, به جای او مسئول «توقیع الاست» 
در صیوان انشا (- نگارش عریضه در حضور سلطان) شد (همو, انباء, 
هصاعجا, رفع, ۳۳۲/۲؛برای این منصب, نک: قلقشندی, ۳۳۰-۳۲۷/۱۱) و 
با مرگ برادر بزرگ‌ترش بدرالدین در ۱٩۷ق,به‏ جانشینی او به قضای 
عسکر دست یافت (ابن حجر, نیز ابن قاضی شهبه, همانجاها). وی در 
۴ -/ق/۱۴۰۲م قاضی‌القضات شافعیه شد و تا پایان عمر در اين منصب 
باقی ماند (ابن فهد, همانجا)؛ اگرچه در رقابت با عالمان همعصر 
خویش, چندین بار از آن منصب برکنار شد ((نک: ابن حجر, انباء, 
۷ ۳۴۳؛ ابن قاضی شهبه, ۸٩-۸۸۷۴‏ نیز نگ هد, باعونی). 

از خلق و خوی او برخی معاصران انتقاد کرده, و در عين ستایش 
د! تحص دوستی وی, مناصب حکومتی وی را به قدر وسع دانش اوبرآورد 
نکر_ده‌اند (نک: ابن حجر, رفع, ۳۳۴-۳۳۲/۲) و همواره حمایتهای پدر 
(عک : سخاوی, همانجا: پیشنمازی در کودکی, نیز ۱۰۸/۴: تأیید علمی) 
پصحوانة جدی ار شمرده شده است؛ از آن جمله می‌توان به ماجرای 
سعل یت او از شمس‌الدین صالحی برای بری شدن از اتهام پرداخت 
رعشییوه به حاکمان برای تصدی منصب قضا. با توجیه پدر اشاره کرد که در 
ای ماجرا,پدرش,سراج‌الدین چنین پرداختهایی را از آن‌رو که قضا 


در وی متعين است, جایز برشمرد (همانجا؛ ابن حجر, همان, ۳۳۲/۲). 
با درگذشت پدر, ادامٌ تدریس تشیر او را پی گرفت (همو, انباءء 
همانجا) و احاطةٌ علمی خویش را در اين زمینه نمایاند (سخاوی, 
۴ ) جلال‌الدین به گونه‌ای مشکوک (نک: ابن فهد. ۲۸۴) در قاهره 
درگذشت و در کنار پدر (وبرادر) به خاک سپرده شد (ابن قاضی شهبه, 
۴ 

آثار:_ گویا جلال‌الدین در تفسیر, فقه, وعظ و حدیث. مصنفات. 
حواشی و شروحی کامل یا ناتمام, هرچند ناشناخته, از خود برجای 
نهاده است (ابن فهد. ۲۸۲؛ سخاوی, ۱۱۳/۴). شاید مهم‌ترین اثر او 
مواقع العلوم من مواقع النجوم یاشد که در تألیف الاتقان, الهام‌بخش و 
مورداستفادهٌ سیوطی بوده است (نک: سیوطی, الاتقان, ۰)۱۹-۱۷/۱ 
گزارشهای سیوطی از جای جای اين کتاب,بیانگر وسعت اطلا ع او از 
علوم حدیث, اصول فقه و تفسیر است که همگی را در خدمت علومقرآنی 
درآورده بود (نک: همان, ۰۷۸/۱ ۰۸۲-۸۱ ۲۵۸ ۵۰-۴۹/۳, جه ). اثر 
دیگر, حاشیُ او بر روضتة الطالبین نووی است و چنان‌که گفته شد همراه 
با حواشی پدر, به اهتمام برادرش صالح گردآًرری شده است. از دیگر 
آثار او الافهام بما رقح فی البخاری من الابهام بوده که به شناسایی 
رجال مبهم صحیح بخاری پرداخته است (ابن حجر رفع» ۳۳۴/۳۲ 
۵ برای آشنایی با آثار او و نسخه‌های آن, نک: ابن قاضی شهبه, 
همانجا؛ حاجی خلیفه, ۴۴۴/۱, ۸۸۵, ۱۱۶۳/۲, ۱۸۵۶؛ بغدادی, هدیّة, 
137-1394۵0۳۰-۱ 6۸,17 ). 

۳ صالح بن عمر (۷۹۱- ۱۴۶۴-۱۳۸۹/۸۶۸م). علم‌الدین, 
قاضی‌التضات, فقیه و محدث شافعی که افزون بر دارا بودن برخی 
تألیفات در گردآوری آتاری ازیرادر و پدر خویش موثر بوده است. 

وی کوچک‌ترین پسر سرا ج‌الدین بود. همانند پدر و برادر, قرآن و 
برخی کتابهای دیگر را تا ۸ سالگی از حفظ کرد (ابن حجر, همان, 
۲ سخاوی, ۰)۳۱۲/۳ از برماوی, بیجوری و شمس‌الدین عراقی 
فقه آموخت. در اصول فقه از ان جماعه, در نحو از شمس‌الدین 
شطنوفی و در حدیث از ولی‌الدین عراقی استفاده جست و در عين 
حال, از بر ادرش جلالالدین نیز بهره برد (همانجا). 

صالح در کار قضا تایب برادر گشت (ابن حجر, ۲۵۷/۲؛ سخاوی, 
همانجا) و پس از استادش ولی‌الدین عراقی در ۸۲۵ق/۱۳۲۲م 
قاضی‌القضات مصر شد (هموء ۳۱۳/۳). وی تا پایان عمر چندین بار این 
منصب را از دست داد (ابن تفری بردی, حوادت..., ۵۷۳/۳). تنشهای 
میأن او و این حجر عسقلانی بر سر همین منصب, موجب بدگوبی وی از 
صالح گشته است (ن5: ابن حجرء همان, ۲۵۹-۲۵۸/۲؛ نیز نک: هدء ابن 
حجر عسقلانی)» صالح در مدارس مختلفی همچرن خشابیه, مالکیه و 
ظاهریه به تدریس فقه, تفسیر و حدیث پرداخت (سخاوی, همانجا). 
شخصیتهایی همچون سیوطی و سخاوی, از جملهٌ شاگردان او هستند 
(ن5: همو, ۳۱۴/۳؛ سیوطی, همان, ۱۷/۱). برخلاف برادر و استادش. 
جلال‌آلدین مال و منالی نداشت و مشربی صوفیانه در پیش گرفته بود. 


وی در قاهره درگذشت و در مقبر؛ خانوادگی در مجاورت پدر به خاک 
سیرده شد (سخاوی, همانجا). 
بجز تکمیل حاشیة پدر و برادر بر روضة الطالبین نووی- که پیش‌تر 
به آن اشاره شد - در میان آثار اوء می‌توان به التجرد و الاهتمام بجمع 
فتا وی الوالد شیخ‌الاسلام اشاره کرد که در آن, پراساس ابواب فقه, 
فتاوای پدرش را مرتب کرده است (همانجا؛ حاجی خلیفه. ۳۴۵/۱). 
دیگر اثر شایان توجه او,ترجمة الجلال البلقیتی است (اين تغری بردی» 
همان, ۵۷۳۴/۳؛حاجی خلینه, ۰)۳۹۷/۱ 
نگارش تفسیری نیز توسط او گزارش شده است (همو, ۳۴۳/۱؛ 
برای دیگر آثار او. نک: هموء ۶۱۹/۱؛ بغضدادی, ایضاح, ۲۵۵/۲؛ 
9 
پس از اینان, می‌توان گنت که با گذشت مدت کوتاهی در 
ی ولی‌الدین احمد بن محمد بلقینی نوهُ بدرالدین (۸۱۰- 
۴) که کار قضای شام را برعهده گرفت (ابن طولون, ۱۷۶). نفوذ 
سیاسی این خاندان پایان پذیرفت (برای برخی شواهد آن, نک: سخاوی. 
.)٩۹-۹‏ 
ماخذ: _ اين تفری بردی» حوادث الدهور, به کرشش ویلیام پاپره ۱۹۳۲م؛ همر السئهل 
الصافی, به کرشش محمد عبدالزیزء قاهره, ۳ 0۱۹۸؛ همو اللجوم الزاهرة, به کرشش 
فهیم محمد شلترت. قاهره ۰ 25 این حجره احمد. انباء الشمره حید رآباد 
دکن, ۲/۱۳۹۲ ۱2۱۹۷ همو, رفع الاصرء یه کوشش عبدالمجید, قاهره, ۱ ۱۹۶م؛اين 
دارردی, بحمد, طبقات المفسرین, بیررت, ۲/۱۴۰۳ ۱۹۸؛ ابن طرلون, محمدء 
قضاة دمشق, به کرشش صلاح‌الدین منجد, دمشق, ۱۹۵۶ع؛ این عماد, عبدالحی؛ 
شذرات الذهب, بر رت؛ دارالکب العلمیه؛ اين فهد, محمد» «لحف الالحاظ» همراه ذیل 
تذکرة الحفاظ ذهبی, بیررت, ۱۳۷۳ ق؛ اين قاضی شهبه, طبقات اشافسية, به کرشش 
عبدالعلیم‌خان: بیروت, ۰۷ ۹۸۷/۵۱۴ ۱م! بارودی, عبدالله» مقدمه بر روض الطالیین 
نووی, بیروت, ۱۵ ۱۹۹۵/6۱۳۲ م؛ بندادی, ایضام؛ همرء هدیه؛ بلقینی, عمرء محاسن 
الا صطلام. همراه مقدم ابن صلام؛به کرشش عائشه عبدالرحمان بنت الشاعلی, قاهرهه 
۹ بت الشاطی, عائشه عبدالرحمان, مقدمه بر محاسن الاصطلاح 
(تکه هم بلقینی)؛ حاجی خلیفه کش؛ سخاوی, محمد الشوء اللا مم»پیروت, دارمکتبة 
الحیاة: سیرطی.الانقان, به کرشش محمدابرالنضل ابراهیم, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ٩۶۱۹۶‏ 
هموء حن المحاضرة, به گوشش محمدابرالفضل ابراهیم؛ پیروت, ۷/۱۳۸۷ ۱۲۱۹۶ 
قلفشندی, احمده صبح الا عشیل, به کوشش محمدحسین شمس‌الاین؛ یر رت, ۱۴۰۷ق! 
۷ هائم. احمدالبیان,بهکرشش فتحی انور دابولی:قاهره, ۱۹۹۲ نیزه 6۸1 


مصطفی فاروبی‌فیروزی 


چلک. یا یلک نورالدولة بن بهرام بن آرّق (م۱۱۲۴/۵۵۱۸2م). 
از امرای طبقهٌ نخست آل ارتق (ه م) و از فرماندهان مسلمان در 
جنگهای صلیبی. نخستین بار از بلک در وقایع سال ۴۸۹ق/۱۰۹۶م به 
عنوان فرمانده سپاه شهر سروج در کرانة فرات وسطی یاد شده است 
(ابن شداد. ۱۰۴/)۱(۳؛12). گفته‌اند که چون بدرفتاری پیش گرفت. 
اهالی شهر بر ضد او سربه طغیان برداشتند؛ بلک از بالدوین حاکم ژها و 
فرمانده صلیبیان برای سرکوب سردم کمک خواست و بالدوین نیز 
موافقت کرد؛ اما از دنگر سوی, مردم شهر به بُلدوک پیغام فرستادند و او 
را به آنجا فراخواندند (رانسیمان, 1/209-210). به روایت ابن شداد 


پلک ۴۳۹۱ 


بدرفتاری بلک با مردم سبب شد تا اهالی سروج از پالدوین برای ضبط 
ولایت دعوت کنند (همانجا)؛ از اين روءبلک ناگزیر به فرار شد و ظاهراً 
در سال بعد این ولایت را از دست داد (۳72). بعدها در ۸۱۱۰۱/۴۹۴ 
بلک موفق شد بار دیگر بر سروح غلبه یابد (ابن شداد. ۱۰۴/)۱(۳- 
۵ سپس در ۴۹۷ق بر عانه و حدیثه نیز سلطه یافت. اما در همین 
زمان صلیییان سروج را از دست وی خارج ساخته بودند (ابن اثیر, 
۹ 

در ۴۹۸ق بلک به فرمان عمویش ایلغازی, حاکم ارتقی عراق مأمور 
حفظ امنیت راه بغداد - ایران در برابر تاخت و تاز کردها وترکمانان شد 
(همو, ۳۹۵/۱۰؛1312) و توانست امنیت را در اين نواحی برقرار سازد. 
سپس در ۳ + در لشکرکشی ایلغازی برضد معین‌الدین 
سقمان (سکمان) قطبی, امیر اخلاط شرکت جست. اين نبرد به اسارت 
بلک انجامید؛ اما دیری نگذشت که سقمان درگذشت و بلک آزاد شد 
(ابن قلانسی, ۱۷۰؛ ۳ مدتی بعد, وی ناسیة پالو در کرانة فرات 
شرقی (مرادصو) را اشفال کرد و سپس مادر طغرل ارسلان, پادشاه 
خردسال سلجوقي ملطیه را به همسری خویش درآورد و اتابک 
شاهزاد؛ جوان شد. وی که با این وصلت نیرومند شده بود, توانست بر 
خرپوت غلبه یابد. اين ناحیه تا ٩۱۱۱۵/۵۰م‏ مقر اصلی او بود. 
همچنین دست اندازیهای بلک به قلمرو ینگوجک در نواحی شمالی, او 
رابه جنگ با اين امیر و متحدش ورس واداشت. بلک آنان را مغلوب 
ساخت (۵۱۲ ق) و قلمرو خود را توسعه داد (اين شداد, ۳۸۵/)۱(۳؛ 
کائن, 87:نیز نک 2ظ). 

بلک در ۵۱۴ق/۱۱۲۰ بر عفراس رومی یورش برد و او را اسیر کرد 
وبسیاری از سپاهیانش را به قتل رساند (ابن قلانسی, ۲۰۲؛ ابن آثیر؛ 
۰ عظیمی» ۳۵). سپس در ۵۱۶ق در نزدیکی سروج صلیبیان را 
شکست داد و بعضی از امرای آنان چون جوسلین را به اسارت دراورد 
(اين عدیم, ۲۰۶/۲؛ ابن قلانسی, ۲۰۸؛ رانسیمان, 11/161). سپس به 
پیکار بالدوین درم. پادشاه بیت‌المقدس رفت (۱۱۲۳/۵۵۱۷م) و در 
کرگر واقع در ساحل فرات او را شکست داد و به اسارت درآورد (ابن 
عدیم, ۲۱۱-۲۱۰/۲؛ ابن قلانسی, ۲۰۹). ناتوانی بدرالدوله عبدالجبار 
آبن ارتق, پسر عموی بلک و حاکم حلب در برابر صلیبیان سبپ شد تا 
بلک او را برکنار کند و خود حکمرانی حلب را برعهده گیرد و بر حران 
نیز مستولی گردد (همانجا؛ ابن اثیرء ۶۱۱/۱۰؛ ابن عدیم, ۲۱۲-۲۱۱/۲) 
وی در همین سال باره را نیز به تصرف خویش درآورد و اسقف اين 
ناحیه را اسیر کرد (همو, ۲۱۲/۲). در اين وقت خبر رسید که بالدوین و 
جوسلین و اسرای رومی در خرپوت برخی از سپاهیان او را فریفته, وبر 
آنجا مستولی شده‌اند. او ناگزیر بازگشت و بسیاری را - بجز بالدوین و 
برخی سرکردگان رومی -به قتل رساند و جوسلین موفق به فرار شد 
(ابن قلانسی, ۲۱۰-۲۰۹: این اثیر: ۶۱۳/۱۰ -۶۱۴؛ این عدیم» 
۲۱۴-۲). 

در ۵۱۷یا ۵۱۸ق بلک باز در شام با صلیبیان پیکار کرد و بر آنها 


۴۹۲ بلکاتگین 
چیره صد و سپس اسماعیلیان حلب را که می‌کوشیدند تا سلطه و سیادت 
اور معتزلزل کنند, تبعید کرد (ابن اثیر, ۶۱۷/۱۰؛ ابن عدیم, ٩۲۱۶/۲‏ 
خل)- بلک در ۵۱۸ ق در جریان محاصرٌ منبح با آنکه حسان بن 
کش ت‌گین امیر آنجا را اسیر کرده بود. بر اثر اصابت تیری درگذشت 
ژاببن_ اثیر, ۶۱۹/۱۰؛ ابن عدیم, ۲۱۹-۲۱۸/۲؛ سبط ابن جوزی, 
۲ 4 قس: قلقشندی, ۱۷۷/۴, که مرگ او را در ۵۱۷ق دانسته 
است) . به گفته ابن عدیم او را پس از مرگ به حلب بردند و در آنجا به 
خاک سپردند (۲۱۹/۲). 
صاحق: _ این اثیر الکامل؛ اين شداد, محمد الاعلای الخطيرة, به کرشش یحین عباره, 
دمنسق, ۶۱۹۷۸؛ این عدیم, عمر, زیدةالحلب, به کرشش سامی دهان, دشق, 
7 ۷ ۱۳ق؛ابن قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشی, ب کرشش آمدرزه بیروت» ۱2۱۹۰۸ 
سبعط این جرزی, یوسفه مرآة الزمان, حیدرآباد دکن» ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ عفلیمی 
محلییی. محمد, تاریخ حلب» به گوشش علی سویم, آنکارا, ٩۸۸‏ ۱ قلقشندی, احمد, 
حصیسعح الا عشی, به کوشش محمدحسین شمس‌آلدین؛ بیر وت دارالفکر؛ نیزء 
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نادیا برگ‌نیسی 


یلکاگین (د ۳۶۲ق/۹۷۳م). از غلامان ترک دربارآلب تکین و 
سوصیر امیر غزنوی پیش از آل ناصر. بلکا به معنای دانشمند و عاقل 
(کاشحری,۳۵۸/۱). و تگین به معنای امیر, و از القاب امرای ترک غزنه 
بوده امست (دورفر, 11/533). 

اسمناد و آگاهیهای تاریخی زندگی بلکاتگین بسیار اندک و محدود 
است- کهن‌ترین منبع موجود که در آن از او یاد شده, کتاب رأس مال 
الندیم اثر ابن بابه (دپس از ۱۱۰۷/۵۵۰۰م) است. وی در اين کتاب به 
اجمال از بلکاتگین و علت مرگ وی سخن به میان آورده است. مأخذ 
دیگر طبقات ناصری است که مولف آن, منهاج سراج تصریح می‌کند 
مطا لیب خود را از باب امرای غزنوي تاریخ بیهقی نقل کرده است 
(۲۳۶/۱). گویا این بخش را اکنون باید از نصلهای گمشد: این کتاب 
دانسیحی پس از آن, مهم‌ترین شرح دریارة زندگی بلکاتگین در مجمع 
الانسیا ح شپانکاره‌ای آمده است. اما به درستی روشن نیست که منبع 
این ۱ طقلاعات چه بوده است دیگر مورخان, بجز قاضی احمد قفاری 
دریا ره بلکاتگین سکوت کرده‌اند. 

خّا حباور می‌نویسد که بلکاتگین پیش از پیوستن به آلپ تکین در 
حدود سال ۳۲۴قم/۳۶٩‏ مدتی امیر بلخ بوده است (ص ۴۱۶), اما در 
منابحح صوجود, مطلبی که نشان از امارت او بر بلخ باشد, دیده نمی‌شود و 
روشنم نیست که ماخذ زامباور چه بوده است. البته از عبارت فصیح 
خواهی چنین برمی‌آید که بلکاتگین در ٩۳۲ق‏ امیر هرات بوده است 
(۲/۲ه). از آن پس تا ۶/۵ آگاهی دیگری از او در دست‌نیست. 
در دیقسد؛ همین سال, اسحاق پسر آلپ تکین وفات یافت و از آنجا که 
جانحیبنی نداشت. بزرگان ترک غزنه هم‌داستان شدند و بلکاتگین, 
سپهسسالار وحاجب الپ تکین را که مردی (««خردمند با رای عادل» بود. 
به !"رت غزنه برگزیدند (نک: اين یابه, ۳۱۳؛ منهاج. ۲۲۷/۱: 


شبانکاره‌ای, ۳۲). جای شگفتی است که مورخان بزرگی چون 
گردیزی, ابن اثیر» حمد الله مستوفی و مانند آنها نامی ازبلکاتگین نبرده, 
وسبکتگین را جانشین مستقیم آلپ تکین معرفی کرده‌اند (نک: گردیزی, 
۳۷۰-۹؛ ابن اثیر» 4۶۸۴-۶۸۳۸۸ حمدالله, ۳۹۰-۳۸۹), حال آنکه از 
وفات آلپتکین در ۳۵۲ق تا جانشینی سبکتگین در ۳۶۶ق//۷٩م,‏ ۱۴ 
سال فاصله است.به هر حال, اين موضو ع,یا ناشی از غفلت است (نک: 
قزوینی, .)٩۳/۱‏ یا شاید با توجه به تمایل غزنویان به سبکتگین, 
خواسته‌اند او را جانشین یدون واسطه آلپ تکین معرفی کنند تابر مقام و 
موقعیت او بیفزایند (نک: منهاج, همانجا). 

بلکاتگین پس از رسیدن به حکومت, طی نامه‌ای به دربار سامانیان 
ضمن اظهار اطاعت, توضیح داد که گزینش او به حکومت غزنه بنابر 
آراء عمومی ترکان بوده است. در بخارا فاثق,سپهسالار منصورین نوح 
سامانی - که کین آلپ تکین را در دل داشت - در نامه‌ای به امیر 
سامانی .بر این انتخاب اعتراض کرد و سپردن سرزمینی بدان وسعت را 
به ((نابخردان» ناروا دانست. بدین‌سبب.سپاهی از سوی بخارا به جنگ 
بلکاتگین گسیل شد. در اين چنگ سپاه سامانی شکست خورد و به 
بخارا بازگشت. بلکاتگین اندک اندک نیرو گرفت و در طول مسدت 
امارت خود عدل و داد را پیشه ساخت (شبانکاره‌ای, همانجا). 

بلکاتگین در مدت امارت خود بر غزنه, سکه ضرب کرد و بریکی از 
سکه‌های به دست آمده از دورةٌ وی, نام غزنه و منصور بن نوح (د 
۶ )) به عنوان امیری که وی به رسمیت شناخته, به خوبی 
هویداست (نگ: بازورث, 38). 

سرانجام, هنگامی که بلکاتگین قاعذ گردیز را در محاصره گرفته بود. 
تیری به او اصابت کرد و بر اثر آن درگذشت (ابن بابه, ۰۳۱۴ ۳۱۵؛ 
شبانکاره‌ای, فصیح, همانجاها ؛ غفاری, ۱۰۱). 

منهاج سراج مدت حکمرانی بلکاتگین را ۱۰ سال دانسته است 
(همانجا) که بر اي اساس, باید تاریخ درگذشت او در حدود سال 
۵ باشد (نک: ناظم, 27, که تاریخ درگذشت او را در ۳۶۴ق آورده 
است), اما چنان که ملاحظه شد., منابع اصلی تاریخ درگذشت او را در 
۲ آورده‌ند وبنایراین, گفت یاد شده, نم‌تواند دقیق باشد. 

فخر مدبر د رآداپ الحرب و الشجاعه از سلاحی به نام بلکاتکینی 
نام می‌برد که سلطان مسعود غزنوی از آن در جنگها استفاده می‌کرده 
است (ص ۲۶۹۰۲۶۳). 

ماخذ: این اثیرهالکامل؛ اين باید. احمده رأس مال اللدیمه نسخدٌ عکسی موجود در 

کتابخانة مرکز؛ حمدالله ستوفی, تاریخ گزیده, به کوشش عیدالحسین نوایی, تهران» 

۲ اش زامباور, نب نامه خلفا و شهریاران, ترجمهٌ محمدجواد مشکور, تهران, 

۶ اش شبانکاره‌ای, محمد, مجمع الائساب, به‌کوشش هاشم محدث., تهران, 

۳سش ‏ غفاری قزوینی. احمد, تاریخ جهان اراء تهران, ۱۳۴۳ش؛ فخر مدبره 

محد ,آداب الحرب و الشجاعه ب کوشش احمد سهیلی خوانساری, تهران» ۴۶ ۱۳ش؛ 

فصیح خوافی, احمد. مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ, مشهد, ۱۳۴۰ش؛ 

قزوینی, محمد» یادداشتهاءیه کوشش ایرج افشار؛ تهران ۱۳۳۷ ش؛ کاشفری, محمود. 

دیوان لفات الترک. استانبرل, ۱۳۳۳ ق؛ گردیزی» عیدالحی,تاریخ, به کرخش عبدالحی 

حیبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ منهاج سراج, عثمان, طبقات تاصری, به کرشش عبدالحی 


حبیبی,تهران. ۳ ۶ ۱۳ش؛نیز: 
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ن زیری؛ نگ:زیری ,بنی. 
بُن محمد: نک:حاد.بنی. 


تک 


پلگراد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری فدرال صربستان و 
مونته نگرو. بلگراد در زیان صربی به صورت بئوگراد" به معنای 
(«دژ يا شهر سفید» خوانده می‌شود. این شهر با مساحتی حدود 
۵ عکتار, در ۴۴ و۴۳۸ طول شرقی و ۲۰ و ۲۸ عرض شمالی و در 
محل تلاقی دو رودخانة ساوا و داتوب, در ارتفا ع ۲متری از سطح 
دریا واقع شده است (بلگراد..., ۸-۷؛بریتانیکا ,5 

این شهر که متشکل از ۳ بخش است. مهم‌ترین مرکز صنعتی 
یوگسلاری سابق بود (همانجا؛ «داثرة المعارف ایتالیا"». ۷1/537؛ 
«دائرةالمعارف بین المللی», 494: 111/137 , 0383) و اکنون نیز 
مهم‌ترین مرکز بازرگانی و صنعتی جمهوری فدرال صریستان و مونته 
نگروبه شمار می‌رود. صنایع و محصولات عمد؛ صنعتی آن عبارتند از 
ماشین سازی, تراکتورسازی, کاغذسازی, سفالگری, منسوجات» 
تولیدات چرمی و مبلمان. وجود معادن سرب و زغال سنگ در نزدیکی 
بلگراد. و نیز رودهای قابل کشتی رانی اطراف شهر و راههای ارتباطی 
مهم آن که اروبای غربی و شرقی و خاورمیانه را یه هم می‌پیوندد, بر 
اهمیت بازرگانی و صنعتی این شهر افزوده است. 

جمعیت بلگراد در ۱۳۷۷ ش/۹/۸٩۱م‏ حدود ۱۵۹۴۲۵۰۰ تن برآورد 
شده است («بلگراد؟») که از نظر ترکیب قومی شامل صربها. 
مونته‌نگروییها, آلبانیاییها ومجارهاست.تاپیش ازفروپاشی‌بوگسلاوی 
بخشی از جمعیت بلگراد را کرواتها, مقدونیها و مسلمانان بوسنی 
تشکیل می‌دادند (بلگراد.۸). 

پیشینه تاریخی: سلتها شالود؛ بلگراد امروزی ۳ در سده آق م 
پی‌افکندند. اين شهر در دور؛ تسلط رومیها که آن را «سینگی دونوم» 
می‌خواندند, توسعه یافت و به یکی از مراکز ثابت لژیونهای رومی بدل 
شد و بدتدریج, به صورت یک کلنی رومی درآمد (بریتانیکا, همانجا؛ 
(«شهرها...*», 111/785؛ «داثرة المعارف اسلام...۴», ۷/407؛ 
5 ()- 

در ۴۴۲م هونها, سرمتها و گرتهای شرقی, سینگی‌دونوم را تسخیر, 
و آن را ویران کردند (همانجا؛ گیبون,11/256). در ۵۳۵م یوستی‌نیانوس 
اول. امپراتور روم شرقی سینگی‌دونوم را بازسازی کرد و حصاری 
پیرامون آن کشید ( بریتانیکا , نیز 1۸ , همانجاها). در سدة ۷ اوارها و 
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بلگراد ۴۳۹۳ 


سپس اسلاوها بر سینگی‌دونوم تاختند و در ۸۲۷/۲۱۴ بلفارها پر 
آنجا دست یافتند و آن را بئوگراد نامیدند. کهن‌ترین سندی که در آن از 
این شهر با نام امروزی آن‌یباد شده, نامه‌ای است از پاپ خطاب به 
کشیشهای اسلاوی بلگراد که در 2۸۷۸ نوشته شده است 
(«دانرةالمعارف اسلام»؛بریتانیکا ,نیز 1۸, همانجاها). 

در ۲۸۳ق/۸۹۶م, مجارها در سده ۱۰م فرانکها و ژرمنها, و سپس 
بلغارها بلگرادرا موردتهاجم قرار دادند. در ۱۱۲۷/۵۲۱م استفان درم 
پادشاه‌مجارستان بلگراد را ویران کردتا با مصالح آن شهر زمون رابنا 
کند. در سراسر سده ۱۳م امپراتوری بیزانس بر سر تصرف بلگراد با 
بلفارها و مجارها نزاع داشت. در ۱۳۵۴/۷۵۵م, فرمانروای 
صریستان بر پلگراد استیلا یافت (همانجا). در ۵۵ بلگراد 
پایتخت صربستان شد (بریتانیکا , همانجا؛ «فرهنگ...۳», 111/1904). 
اما با نفوذ ترکان عشمانی به بالکان و پس از نبرد کوزوو, و بالا گرفتن 
خطر امپراتوری عشمانبی بران‌ويچ, فرمانروای صریستان بلگراد را به 
مجارستان واگذار کرد (شاو, 1۸,11/475-47648۷/۱). 

عشمانیها بعد از پیروزی در جنگ کوزوو در ۱۴۳۳۱/۸۳۴ به بلگراد 
حمله کردند, ولی با وجود محاصر؛ ۶ماههٌ شهر. کاری از پیش نبردند 
(ارزون چارشیلی, 422-424 ,1/418-419؛ عاشق پاشازاده, ۱۲۵؛ 
اینالجیک. 1/135؛ بریتانیکا, 11/825؛ سعدالدین. ۳۶۲/۸؛ 
«داثرةالمعارف ترک*؟», ۷1/70؛ 131 ,۱۷۱[01) و بلگراد از سوی 
اروپاییان مدافع سیحیت لقب گرفت (بارنهارت, 1/434؛ بابینگر, 
18-28 «تاریخ...», 1 75؛ «دائرة المعارف اسلام», ۷/407: 
(فرهنگ», همانجا). 

سلطان محمد دوم نیز در ۱۳۵۶/۶۰ و ۸۴۳ق بلگ راد را محاصره 
کرد, اما به سبب کمک دولتهای اروپایی و به ویژه یاریهای پاپ که به 
تشویق او لشکری بزرگ به مقابلٌ عثمانیها گسیل شد, نتیجه‌ای نگرفت 
(بابینگر, ۰148 138؛ کلت. 17؛ «تاریخ», 92؛ سعدالدین, ۳۶۳/۱؛ 
هامرپورگشتال,۵۲۸-۵۲۶/۱؛اوزون‌چارشیلی, 13/476:17/15-18 ,1۸؛ 
«داثرة المعارف اسلام», ۷/408). در ۱۴۹۲/6۸۹۷ نیز خاد سلیمان 
پاشا حاکم عثمانی سمندریا کوشید تا بلگراد را تسخیر کند, اما موفق 
نشد (شاو, ۱۳۹/۱؛هامرپورگشتال, ۷۲۶-۷۲۵/۱: 1۸,11/476-477). 

فتح بلگراد سرانجام در ۱۵۲۱/۵۹۲۷م در زمان سلطان سلیمان 
قانونی توسط صدراعظم, پیری محسد پاشا به نتیجه رسید 
(هامرپورگشتال, ۹۲۴/۲؛ کلت. 36-38). سلطان سلیمان اهالی بلگراد 
را اجاز؛ مهاجرت به مجارستان داد و عده‌ای را نیز به استانبول فرستاد. 
تا در محله‌ای که بعداًبلگراد خوانده شد, زندگی کنند. آن‌گاه کلیسای 
اصلی شهر به مسجد تبدیل شد و بلگراد لقب دارالجهاد گرفت. خبر فتح 
بلگراد در دنیای اسلام منتشر شد و همه سران کشورهای اسلامی از 
جمله اسماعیل اول صفوی نامه تهنیت به سلیمان نوشتند (1۸,1/477؛ 
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۳۹۴ بلگراد 


هامر پو رگشتال, ۹۵۲-۹۵۱/۲, ۱۳۵۵- ۱۳۵۶۴؛ اولیا چلپی. ۳۷۹/۵؛ 
ررسينييج, ۱۷؛ فریدون بک,۵۱۰-۵۰۷/۱؛ ریاحی, ۲۶؛ کلت, همانجا). 
یلگگراد از نظر سوق‌الجیشی برای عشمانیان اهمیت فرأوانی داشت و 
کلید. فتحح مجارستان و اتریش به شمار می‌رفت؛ چنان که اين شهر به 
دومیین شهر امپرأتوری عثمانی بدل شد و اراضی آن به رسم «تیسار» 
(حقورق و رسوم دیرانی) میان ینی‌چریها تقسیم شد 
(«داثر_ةالمعارف ترک», ۷1/71؛ شاو, ۱۶۷/۱ ۱۷۳؛ فریدون بک. 
هماتجفا ). حاکمان عشمانی بلگراد.قلعة شهر رابازسازی کردند وباایجاد 
نهاد.ها عی بلگراد را به مرکز نظامی و تجاری ««روم ایلی» بدل ساختند 
(پامرء 18؛ 1/1163 , ۳12؛ فریدون بک, نیز «داثرة المعارف ترک», 
هماتجناها؛ 11/480 ,1۸). از این پس در بلگراد بیش از ۱۵۰ سال صلح و 
آراهش حکم فرما بود. 
در ۱۶۸۸/۱۰۹۹ ماکسیمیلیان, امیر «باواریا» به نام امپراتوری 
مقدسر روم بلگراد را تسخیر کرد (بارنهارت, همانجا؛ شاو, ۰)۳۸۰/۱ 
رلی چتد سال بعد در ۱۶۹۳/۱۱۰۴» عشمانیان باز بر آنجا چیره شدند. 
از این تاريخ, بلگراد چند بار میان اتریش و عثمانی دست به دست شد و 
پیما ن‌تامه‌های «پاساروتیز»,(ابلگراد» و((اسویشّف») و تعیین مرزهای 
جدید عیز با یورش هر دو طرف,بارها نقض گردید (بارنهارت, 1/434؛ 
«تا و یعخ», 111/138:1۸,11/479-481:267-268, 05123 ؛ «رداثرقالمعارف 
ترک»». پامر, همانجاها؛ رفعت, ۱۳۴-۱۳۳ ؛ هامر پورگشتال, ۳۶۲۸/۵ 
شاو, ۴۰۲/۷). 
ِ در اواخر ایام حاکمیت عشمانیها (اوایل سد؛ ۱۳ق) ینی‌چریها دست 
به | زاحر و قتل اهالی صرب بلگراد زدند و تلاشهای دولت عتمانی برای 
جلو گییری از اعمال ینی‌چریها به جایی نرسید و کار به قیام صربها به 
رهیری زر پترویج مشهور به قره ژرژ و میلوش پرئویج انجامید و 
شوی‌شی به همه جا سرایت کرد. در ۱۸۰۷/۱۲۲۲م» صریها پلگراد را به 
تصرف درآوردند وملی‌گرایان آنهابه قتل عام ومصادرذاملاک مسلمانان 
پرد احستند (میلر,47,48,52؛شاو, ۳۲/۲؛137-138 /111, 05123 ). 
چندی بعد, بلگراد پایتخت صربستان شد (بریتانیکا ,11/825-826؛ 
116/18 , 05۳7 ) و دولت عشمانی به موجب ماد ۸ پیمان بخارست در 
۲۳ م, خودمختاری صربستان را به رسمیت شناخت؛ اما عثمانیها 
بار دییگر بلگراد را از قره ژرژ پس گرفند. گرچه استقلال صریستان 
همعچتان پابرجا بود و فقط قلعه‌های سرحدی در قلمرو ترکها باقی ماند 
(13/431-482 ,1۸؛ شای, همانجا؛ هامرپورگشتال, ۳۶۲۵/۵). برطبق 
معا هد «رادرنه») در ۱۸۲۹ و به موجب فرمان ۱۸۳۰م اقامت مسلمانان 
در حسربستان غیر از قلعه‌های سرحدی ممنوع شد («دائرة المعارف 
کلصبیا», 1۸,11/482:1/192). 
دولت عشمانی سرانجام, بر اثر مداخلة دولتهای اروپایی با تخلية 
تما صیی قلعه‌های بلگراد موافقت کرد و آنها را به فرمان سلطان عبدالعزیز 
عثصاحی به صربستان واگذاشت و مقرر شد تتها پرچم عشمانی در کنار 
پرسجمم صربها در قلعههای نظامی به اهتزاز درآید. در محرم ۱۲۸۴/ 


۶مذ۱۸۶۷ آخرین سریا ترک بعد از ۳۴۶ سال تسلط عثمانی, از خاک 
صریستان‌بیرون رفت.با استیلای صریها بر بلگراد. هم مظاهر اسلامی 
شهر ویران گردید و تنها یک مسجد برای مسامانان بلگراد بای گذارده 
شد (میلر, 332-333:سامی, ۱۳۳۷/۲؛پامر 133). پرچم عثمانی تنها تا 
۸۷۸ در پادگان بلگراد برافراشته بود (شاو, ۲۵۹/۲ «دائرة المعارف 
اسلام, همانجا ؛(«داثرة المعارف بین المللی», 494؛ ,1۸ همانجا). 
بلگراد ازشهرهای‌ایالت سیلیتریا, از ایالات پنج‌گانهة قلمرواروپایی 
عشمانی, و مرکز سیاسی و اقتصادی این بخش از قلمرو عتمانی به شمار 
می‌رفت (میلر, 17).بلگراد در این دوره دارای دو قلعة بزرگ بود و شهر 
در اطراف و در درون ای قلعه‌ها قرار داشت (1۸,11/483). در نیمه اول 
سده ۱۰ق/۱۶ع بلگراد در اطراف ۴ مسجد و ۴ محلاٌ مسلمان‌نشین 
ترش یافت و در ۹۶۷ ق/۱۵۶۰ع, با ۱۶ محله و بعد ۳۸ محلاً مسلمان 
نشین و مرکز مهم بازرگانی میان شرق و غرب محسوب می‌شد. اولیا 
جلبی که در ۰ 2 از بلگراد دیدن کرده است. شهر را دارای 
۷مسجد. ۲۱۴ سرای تجاری, ۳۷۰۰ مغازه ر سوق سلطانی, ۱۷ 
تکیه.۸ مدرسه و ٩‏ دارالحدیث, چندین حمام,باروت خانه, ضرابخانه و 
میدان توصیف کرده. و بلگراد را «مصر روم ایلی» نامیده است 
(۳۷۳۷-۳۷۱/۵؛ نیز نک: رقعت, ۱۳۳؛ 1/1163 , ۳12؛ ««داثرة المعارف 
اسلام, همانجا). در اين عهد. بلگراد از مراکز مهم شکوفایی فرهنگ 
اسلامی در عثمانی بود و علمایی چون منیر بلگرادی صاحب سبل 
الهدی به ترکی, نصیب احمد چلبی و نوری در اين شهر می‌زیستند 
(قدس, ۱۵۴؛ هامر پورگشتال, ۲۸۳۳/۴؛ اولیا چلبی, ۴۸۴/۵- ۳۸۵؛ 
1۸,5 («دائرة المعا رف ترک», ۰)۷1/69-70 
پس از خروج عشمانیها از بلگراد. مسجد «بایراکلی» که به دستور 
شاه میخائیلو تعمیر شده بود. تنها مرکزی بود که مسلمانان قلیل این شهر 
می‌توانستند مراسم دینی در آن انجام دهند (امامویچ, ۱۱۰۲-۹۷ 
ووسينيچ, ۸۴). در ۱۳۰۹ش/۱۹۳۰م؛ ((رئیس العلماء», پیشوای دینی 
مسلمانان از بلگر اد به سارایوو نقل مکان کرد (ملکم, 169 )- مسلمانان 
کنونی بلگراد از تبار مسلمائان دورهُ عشمانی نیستند, بلکه بعد از 2۱۹۱۸ 
از جمهوریهای مختلف یو گسلاوی به اين شهر آمده‌اند (212,1/1165). 
پلگراد پس از جنگ جهانی اول روی به رشد نهاد. پس از جنگ 
جهانی دوم, بلگراد نو در شمال شهر قدیمی پدید آمد که رود دانوب از 
وسط شهر می‌گذرد و به رونق و زیبایی آن می‌افزاید. از بناهای تاریخی 
بلگراد شمار کمی باقی مانده است, مسجد بایراکلی, یک مقبره, قلعه 
میدان, چند موزه, برج و کاخ از جمله اماکن دیدنی بلگراد است 
(«دائرة المعارف کلمپیا». 1/192-193؛ 1/1165 , 1ظ؛ بریتانیکا, 
6 («داثرة المعارف ایتالیا», ۷1/538-539؛ 111/137 , 08۳7 ). 
بخش جدید شهر, توسط چندین پل به بخش قدیم پلگراد متصل می‌شود. 
کلبه‌های تفریحی در طول رودخانه‌های دانوب و ساواء مناطق جنگلی و 


1: 1۱2 2۵1۵ 


پارک جنگلی و باغ وحش, بلگراد را به مرکز گردشگری تبدیل کرده 
است («دائرة المعارف ترک», ۷1/70؛ سینگلتن, 827, 13/825-26؛ 
(«داثرة المعا رف کلمپیا», 1/192؛51:3), همائجا). 


ماخذ:_ امامريج, مصطفی,بررسی تاریخی نسل کشی سلمانان در یوگسلاوی, ترجماً 
سعید عابدپوره به کرشش علی رحمانی و محمد قدس, تهران ۱۳۷۷ش؛ ارلیا چلبی, 
سیاحت ثامه, به گرشش احمد جودت» استانبرل, ۱۳۱۵ ق؛ بلگراد, تاریخچه, رشد ر 
توسعه, سفارت جمهوری اسلامی ایران, بلگراد. ٩‏ ۱۳۶ ش:رفعت, احمد, لغات تاریخیه 
و جفرافیه, استانبرل, ۱۲۹۹ ق؛ ریاحی, محمد امین» سفارت‌نامه‌های ایران, تهران, 
۸ اش سامی, شم الاین» قامرس الاعلام, استانبرل. ٩۱۸۸۹۱۱۳۰۶‏ 
سعدالدین, محمدء تاج التواری, استانبول, ۱۲۷۹ ق؛ شاو اء ج. و اء ک. شارء تاری 
آمپراتوری عثمانی و ترکیة جدید, ترجمة محمود رمضان زادهء تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ عاشق 
پاشازاده. درویش احمد تاریخ, استانبرل, ۱۳۳۲ق؛ فریدون بک, احمد, منشات 
السلاطین, استانبول, ۲ ۸/۱۲۷ ۱۸۵م؛ قدس, محمده تحولات منطقةٌ بالکان و آیندژ 
بوسنی و هرزگوین, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ ووسینیج, وین تاریخ امپراتوری عشمانی» ترجما 
سهیل آذری, تبریزه ۱۳۴۴ ش؛ هامربو رگشتال, بوزف,تاریخ امپراتوری عشمانی, ترجمةً 
زکی علی آبادی, به کوشش جمشید کیانفرء تهران, ۱۳۶۹-۱۳۶۷ شب نیزء 
۱۰ 
ره مالهوصاهرم رتاجی ها 1۵ را عمط :1978 رحماط:۲ 
۳۵۷۵۵۵ 2003 رهاظ مله۲عاه0 ۱954 وا لا رسمه 
۸۵ اقا :1987 بالم0۵۲ ,۱۷۵۳۱۵ ۱۸۵ زه کعانا6 1978 بدنلهدمهعن 
مامت 17۵ ۱992 0ص ار 0۱ 
بافم۱۵ ۱۵۱ ما۵مواعنصظ کات ,۱963 ,۷۵۲۲ بحلا ,داگدره‌آمع موم 
۶ , .۲ ,اء۵‌تاتاز0 :۱949 عم بمممتام )۱ ما عم ماهاه ۱974۰ ,۷۵۲۲ عز( 
له ۲اه او 1 65121 ۱ 
۲۵۸ ,13 بابعاوماً ۱۳0 
,۱۵۵۳۴۲ 6۱۱۵۳ ۵ ,عاصعهظ بل امه ۱954 رنه تال 
ک0 ۵ کاا ۵0۱۵ ام 5۱ ص0۱0 7 ۳۵۱۱۱۵۱۷۷۲۰۱ :1994 وف وین 
۰ 39201۱۲1۲۱۱ ره 016/۵۵۳ ۵02۵۳۵ 7۵ :1966 رجولجمآ 1801-1927 
ره اه وه مبناهءط 7۵ رخ رهظ ز۱99 پ۲۵ ا رححنه1 ۸۴۰ 
- ۳۱۳۵۵۸۱۵۸۸ ول محفاهاو‌جنگ :۱992 ,جمکحصا امه ممهنن0 ار 
ادنوه 78۳۸ :1976 ,۷۵:۲ سمل ۵ 
,اناطجصاع[ ,خعالعممااعصم جقاعا راما اعمصرزل ص7۳ 19681 ,تناو 
۱ بااقاهجندنا 1992 
مهدی کیرانی 


پلگرام» شهری کهن در بخش هاردوبی ایالت او تارپرادش ویکی 
از قدیم‌ترین مراکز فرهنگ اسلامی در شبه قاره هند. این شهر در ۲۷ و 
۲عرض شمالی و "۲5۸ طول شرقی و بر ناحیه مرتفع شیب‌داری واقع 
است (ندوی, ۱۲؛(۱فرهنگ..۰», ۷111/235). 

بلگرام از شهرهایی است که در عهد سلطان محمود غزئوی به 
تصرف مسلمانان درآمد (۱۰۱۸/۳۰۹ع), اما دیری نپایید که بر اثر 
ضعف حکومت غزنویان هند. بار دیگر هندوان بر اين شهر چیره شدند 
( 12ظ). در اوایل سدُ ۷ق یکی از راجه‌ها شهری در کنار شهر کهن 
بلگرام ساخت و آنجا را به نام خود «میریناگار» نامید. در دوران 
حکومت وی در۶۱۴ق/۱۲۱۷مسلطان شمس‌الدین‌التتمش (حک 
۳-۷ ), از ممالیک ترک دهلی, اين شهر را به قلمرو خود افزود و 
بدین ترئیب, بلگرام بار دیگر به حاکمیت مسلمانان درآمد 
(«فرهنگ», همانجا؛12). 

در دوران حکومت سلاطین مغول بر هند, بلگرام پر ناحیه‌ای وسیع 
که شامل ۵ سرکار و ۱۳۸ پرگنه بود. اطلاق می‌شد (ابوالفضل. 
۱ در ۱۵۴۰/6۹۴۷م میان سیاهیان شیرشاه سوری. از حکام 
افغاتی هند و سپاهیان همایون در بلگرام جنگی رخ داد. شیرشاه که یک 


بلگرامی ۳۹۵ 


سال پیش از اين تاریخ بر همایون پیروز شده, و در بلگرام موضع گرفته 
بود, همایون را شکست داد و وی ناگزیر به کابل گریخت (راس, 27 
اسپیر ,124 ؛ لین پول, ۲ (۰)۶۳۸ 

سادات پلگرام که در تاریخ مسلمانان هند به فضل و ادب اشتهار 
دارند, از اعقاب ابوالفرج واسطی هستند که پس از سقوط بغداد به 
دست هولاگوخان, به هندوستان مهاجرت کرده بود (1۸). ازجملهُ این 
سادات میرعبدالجلیل بلگرامی (د ۱۷۲۶/۱۱۳۸م) و میرغلامعلی 
آزادیلگرامی (هم) است. همچنین نوادة‌وی امیرحیدر حسینی نویسندهٌ 
کتاب سوانح اکبری را می‌توان نام برد (1۸؛ رضوی, 11/31). گفته شده 
است که اورنگ زیب, سادات پلگرام را به چرب منبر تشبیه کرده است 
که نه فروختنی هستند و نه سوزاندنی (1312). 

امروزه در بخش قدیم‌تر شهر بلگرام قطعه‌هایی بسیار از 
کنده‌کاریهای برجسته و پایه‌ها و سرستونهایی که از بناهای قدیمی 
برجای مانده است. می‌توان دید و همجنین مساجد و «درگاههای» 
بسیاری که قدمت برخی از آنها به سدة ۱۳/۵۷ می‌رسد. از دیگر آثار 
دور؛ اسلامی در این شهر به مدفن خواجه مجدالدین می‌توان اشاره کرد 
که متعلق به دوران پیش از غوریان است («فرهنگ», همانجا؛ 
«تاریخ..۷/138,6). 

ماخذ: ابرالفضل علامی» ین اکبری. به کوشش بلوخمان, کلکته, ۲ ۱۸۷م؛ لین پول» 

استتلی, الدرل الاسلامية, ترجمةٌ محمد صبیحی فرزات و محمد احمد دهمان, دمشق, 

۳ ۵ ۱۹۷۲/۵ + ندوی» معین‌الدین معجم الا مکته, حیدررآباد دکن, ۱۳۵۳ ق۱ نیزء 

۱۱۱2۵ ۸۰ 16۱ مه حرطم ۵۰۱۸۰ بمنکها ره روا لا هام60 ۸ 

۷ ,۱۱۵۱۵ ره 0026۱۱۵۵۲ اهاعم۱۳ ۳۸ :1۸ 12 :1982 ببااعط سول( 

ملاع ۱۱ ,۱۱۵۱۵ با نوناک ره رجماعا لا ۵ ره م۸ راهن با 198 بتیاط 

۷ ۱۱۵۱0 زه ر۳هاداآا فوقاطنمی 76 رحنطامته دظ :2 بجوم :1۱982 


,تاه صه بز0)عاا ز لول ۵ صاک] و۲ وحقو5 :۷۵۱۰۲۷ 1987۱ رتطاعط 
1961۰ 


پرویز امین 
پلگرامی. امیرحیدر (۱۸۰۲-۱۷۵۲/۱۲۱۷-۱۱۶۵ع): پسر 
نورالحسین و نوادهُ میر غلامعلی ازادٍ شاعر, فقیه حنفی, تاریخ‌نگار, 
شاعر و نحوی شبه‌قاره. وی در بلگرام زاده شد و در ۳ سالگی پدر خود 
را از دست داد. اموزشهای ابتدایی را نزد سید محمد متخلص به شاعر 
بلگرامی (د ۱۷۷۱/۱۱۸۵م) در زادگاه خود فرا گرفت؛ سپس در 
۵۹)م نیایش وی را نزد خود به اورنگ‌آباد فرا خواند و به 
آموزش و پرورش او پرداخت (علی حسن,۳۹). 
امیرحیدر در اورنگ‌آباد نزد نورالهدی اورنگ‌آبادی (د ۱۲۱۰ق/ 
۵ ) و حکیم عبدالسلام برهان پوری (د ۱۱۹۲ق/۱۷۷۸م) دانش 
اندرخت (عبدالحی, ۸۳/۷) و در زبان عربی و فارسی و اقسام نثر و نظم 
مهارت یافت (افسوس, ۱۶۰-۱۵۹). آن‌گاه از طرف کمپانی هند شرقی 
در دادگاه عالی دارالامارة کلکته مفتی و قاضی کل شد و سالها در این 
سعت ماند (همانجاها ؛ حبیب‌الرحمان, ۱۲۰). وی در فقه و قضا دستی 
قوی داشت و مردی متدین و دادگر به‌شمار می‌رفت (افسوس, علی 


1۱۵۲۱۵۳3۰ 2۰ ۸ 00۱ ۳۳/۱۵۹] 


۳۹۶ بلگرامی 


حسن,همانجاها ؛ خلیل, ۱۴؛ ملکاپوری,۲۱۹-۲۱۸)- 

ای ر حیدر در راه سفر از کلکته به عظی‌آباد در مرشدآباد در" اذشت 
(علی حسن, همانجا). وی فرزندی به نام امیرحسن داشت که مژلف 
کتایی به زیان فارسی, موسوم به المداخل والمخارج است که نسخه‌ای 
از آنم موجود است (آقابزرگ, ۲۳۵/۲۰). احفاد و اعقاب امیرحیدر به 
مذهب تشیع گرویدند و هم آکسون دردکن وپاکستان زندگی می‌کنند 
(ارد و ,۱۰۶/۱). 

آشار:نوشته‌های امیرحیدر همگی به زبان فارسی است: 

0 رساله در احکام عُشر و خراج مالکان زمین و بیان عاشرء از 
دیدگلاه فقه اسلامی که در ۱۷۹۳/۱۲۰۷م تألیف کرد و همان سال در 
کلکتد به طبع رسید. ترجمهٌ انگلیسی اين کتاب در مجموعة «رسائل 
شر‌قیی" » در۱۲۱۲ق/۱۷۹۷م در همان‌جا چاپ شد. 

تحقیق‌الاصطلاحات, فرهنگ‌نامه‌ای الفبایی است, مشتمل بر 
واژه‌ها و اصطلاحات ادبی و عرفانی و کلامی, همراه‌با نام و مختصری 
از احوال برخی شاعران. پاره‌ای از تعابیر کنایی و استعاری رسوم و 
شعاییر ایرانی و هندی این اثر جالب است. منابع این فرهنگ دیوانهای 
استاحان شعر فارسی, محاورات مردم و شنیده‌های مولف از آزاد 
بلکگر امی است. در اين فرهنگ برای هر اصطلاح, شاهد شعری هم ذکر 
گردیده, و معنای آن با معنا یا معانی مندرج در فرهنگ‌نامه‌های مشایه 
ستجیده شده است. نسخه‌ای از اين کتاب در تهران نگهداری می‌شود 
(ضو_را,۱۵۵۴/۱۰). 

۳ دیوان. امیرحیدر به فارسی شعر می‌سروده, و «امیر» تخلص 
می‌کنرده است. آزاد بلگرامی در بیاض خود (خطی, شه ۱۴۰ فارسی, 
لگهحی کتابخانة ندوةالعلماء) اشعار او را ثبت کرده است. در تذکره‌های 
شهر_ا نیز نمونة کلام او آمده است (علی حسن, همانجا؛ ملکاپوری» 


الط 
۴.رقعات حیدر, نس خ خطی آن سوجود در کتابخان آصفیه 
(فهر_ست.۱۲۴/۱,۰۰). 


هه.سوانح اکبری, در تاریخ اکبر پادشاه از تولد تا سال ۲۴ جلوس او 
مطاییق با ۱۵۷۹/۹۸۷م. عمدء مطالب آن براساس اکبرنام ابوالفضل 
عللاصی, و دیگر آثاری چون منتخب التواریخ بدائونی, و اکبرنامهة الله‌داد 
قأ ضسی وتاریخ فرشته نگاشته شده است. نسخة خطی این کتاب در لندن 
نگههاری می‌شود (ریو.111/930). 

.کلمات النبیل فی شر ح انشاء میرعبدالجلیل, در ۱۷۷۲/۱۱۸۶م 
در صرح آیات قرآنی و کلمات دشوار کتاب انشاء عبدالجلیل بلگرامی 
(د ۱۷۲۶/۱۱۳۸م) نگاشته شد. اين کتاب در ۱۸۵۳/۱۲۶۹ در 
ک؟ تپجو ربه چاپ رسیده است. 

منتخب الصرف, در دستور زبان عربی. گریده آن به کوشش 
ر ولا ندسن در ۱۸۲۷/۱۲۴۳ در مدرس طبع شده است. 

۸ منتخب النحو, در اقسام اسم و قعل و حرف در زیان عربی. اين 

کاس در ۱۲۱۴ق/۱۷۹۹م تألیف, و در ۱۸۷۵/۱۲۹۲ در مدرس چاپ 


شده است. 

ماخذ: آقابزرگ. الذرصةء اردو داثرٌ معارف اسلامه, پنجاپ | لاهرر. 1۱۳۸۴ 
۴ افسوس, میر شیرعلی,آرایش محفل, به کوشش کلب‌علی خان فاثق, لاهوره 
۳+ حبیب الرحما ن, حکیم,ثلان فساله, ترجمه و تعلیقات عارف نرشاهی, لاهرره 
۵ خلیل, علی ابراهیم. صحف ابراهیم, بد کوشش عابدرضا بیدار,پتنه, ۱٩۷۸‏ 
شورا, خعلی؛ عبدالحی؛ نزهة الخواطر, حیدرآباد دکن؛ ۹/۱۳۹۹ ۸۱۹۷؛ علی‌صن 
خان. صبع گاشن, بهریال. ۲۹۵ ۱ق؛ فهپرست کب عربی, فارسی و اردو مخزونة 
کب‌خانه آصفیا سرکار عالی, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۲ ق؛ ملکاپرری, محمد عبدالجبار 
خان, محبوب‌الزمن تذک ره عمرای دکن, حدرآباد دکن, ۱۳۳۳ قایز: 

تاکالز2۳ ۱۸ ۱۱ دار دنه لا نمنعع۳ »با زه تاراما بنا هنز 


۰ ,10۵1۱108 رتبا کا ۸6 
عارف نوشاهی 


بلکُرامی» عبدالجلیل (۱۷۲۶۶۶۱/۱۱۳۸-۱۰۷۱ع)؛ شاعر 
پارسی‌گوی هند. پدرش میرسیداحمد (د ۱۶۸۵/۱۰۹۶م) مردی 
پرهیزگار و از مشاهیر روزگار خود بود (خوشگو, ۱۵۵/۳). عبدالجلیل 
در بلگرام, از توابع شاه‌آباد قنوج به دنیا آمد (همانجا؛ صدیق حسن‌خان. 
۸ رحمان‌علی, ۱۰۸ ).وی از سادات واسعلی بود که در حدود سال 
۴ مبه بلگرام مهاجرت کرده بودند (ریو, 111/963)). 

بلگرامی تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود آغاز کرد و علوم 
عقلی و نقلی را نزد غلامنقشبند لکهنوی, و حدیث را نزد سید مبارک 
محدث بلگرامی (د ۱۶۹۳/۱۱۰۵ع)» شاگرد تورالحق بن عبدالحق 
محدث دهلوی اموخت (ازاد. ماثر.... ۲۵۲-۲۵۳ خزانه.... ۳۵۲- 
۳ نلیل, ٩۱۰؛‏ گوپاموی, ۴۹۲ ). وی در ۱۱۰۴ق رهسپار دکن شد و 
در اورنگ‌آباد با علی خان مدنی, صاحب سلاقد العصر و ناصر علی 
سرهندی (د ۱۱۰۸ق)» شاعر پارسی‌گوی هند ملاقات کرد (خوشگو, 
۱۳ ازاد, ماثر, ۲۵۴؛ صدیق حسن‌خان, همانجا). او پس از مدت 
کوتاهی از دکن بازگشت, اما دیگربار در ۱۱۱۱ق به آنجا رفت و در 
اسلامپور. از توابع بیجاپور توسط میرزا یارعلی بیگ به دربار اورنگ 
زیب راه‌یافت و به مناصبی چون تیولداری, دبیری و وقایم‌نگاری رسید 
(آزاد. همانجا؛ قانم. ۴۰۶؛ خوشگو, ۱۵۶/۳؛ صدیق‌حسن‌خان, 
همانجا). 

بلگرامی در ۱۷۰۴/۱۱۱۶ به بلگرام بازگئت و بار دیگر به کمک 
میرزا یار علی بیگ به مناصب دبیری و وقایم‌نگاری بکر و سیوستان 
سند دست یافت (ازاد. همان. ۲۵۵؛ صدیق‌حن‌خان, همانجا). وی 
چندین سال در این مناصب مشغول بود, تا اینکه میر جملهٌ سمرقندی س 
که در آن زمان امور مهم سلطنت را بر عهده داشت- در ۱۱۳۶ق او را 
از کار برکنار کرد (آزاد. همانجا). از آین‌رو, بلگرامی به‌شاهجهان‌آباد 
بازگشت و ملازم سلطان فر خ‌سیر شد ( صدیق‌حسن‌خان, ۲۳۹)» اما در 
۰ات همه شغلهایش را به پسرش, محمد سپرد و خود به دهلی 
بازگشت (قانع, ۴۰۷-۴۰۶). در ۱۱۳۲ق برای مدتی در پلگرام اقامت 
گزید, اما پس از یک سال به شاهجهان‌آباد بازگشت و تا پایان عمر در 


رت و۱۳ 


همان‌جا زندگی کرد و سرانجام, در ۶۶ سالگی درگذشت. پیکر او را 
بنایر وصیتش به بلگرام منتقل کردند و در کنار پدرش به خاک سپردند 
(آزاد. همان, ۲۵۶؛ گوپاموی, ۳۹۳؛ قانم. ۴۱۳؛ رحمان علی, ٩۱۰؛‏ 
خوشگو, ۱۵۷/۲). هدایت (۸۸۹/۲) به اشتباه تاریخ درگذشت او را 
۰۱ شقیاد کرده است. 

بلگرامی در علوم عقلی و نقلی, به ویژه در تفسیر, حدیث, تاریخ, 
لغت, ادب, شعر و موسیقی هندی مهارت داشت. وی از حافظه‌ای قوی 
برخوردار بود و بسیاری از کتب مانند قاموس را از حفظ داشت و به 
زیانهای فارسی, عربی, ترکی و هندی شعر می‌سرود (آزاد, خزانه, 
۳ ماأثر, ۲۵۴, ۲۵۹؛ میرحسین, ۲۲۴ ؛ خلیل, همانجا؛ رحمان‌علی. 
0-۸ 

تخلص بلگرامی ابتدا («طرازی» برد و سپس به سبب واسعلی تبار 
بودنش به «واسطی» تغییر یافت. اما با نامهای «عبدالجلیل» و 
«میرجلیل» نیز تخلص می‌کرد (آزاد. خزانه, همانجا. مأثر, ٩۲۵؛‏ 
خوشگو. ۱۵۵/۳). او در مجلس نواب امین‌الدوله بهادر انصاری 
سنبهلی, خود را امیرخسرو دهلوي وقت نامید (میرحسین, همانجا), 
وی از آن روی که ۷ پادشاه از شاهان دهلی, یعنی اورنگ زیب, شاه 
عالم. محمد معزالدین جهاندارشاه, محمد فرخ سیر رفیع الارجات, 
شاهجهان انی و محمدشاه را خدمت کرد, با امیرخسرو تشابه دارد 
(آزاد.‌همان, ۲۶۴-۲۶۳), اما برخلاف امیرخسرو, جز دو بار در تمامی 
مدت عمرش. از پادشاهی صله نگرفت (همو, خزانه, همانجا. مأثر, 
۴ 

بلگرامی در سرودن ماده تاریخ مهارت داشت و به مناسبتهای 
گونا گون, مانند جلوس پادشاهان, وزارت و امارت, فتح و کشورگشایی 
و درگذشت بزرگان, ماده تاریخ می‌سروده از آن جمله است دو ماده 
تاریخ «گلزار فتح شاه هند» یا ««جشن نام فیروزی شاه عالمگیر» 
دربارة فتح دژ ستاره توسط اورنگ‌زیب در ۱۱۱۱ق (رحمان‌علی, 
همانجا). بلگرامی در میان انوا ع شعر, پیشتر به سرودن مثئوی گرایش 
داشت (خلیل, ۱۱۰) و هرگونه شعر از مثنوی, قصیده و رباعی را به نظلم 
درآورد. اما به غزل ترجهی نداشت (گلچین, ۴۶۴/۱) و ظاهرا در تمامی 
عمرش تنها یک غزل سروده است (همانجا). 

از شاگردان بلگرامی, علاوه بر فرزندش, محمد (د ۱۱۸۵ق) و 
نوه‌اش, میرغلام‌علی آزاد می‌توان از اين افراد نام برد: میرمحمدمراد 
لانق جونپوری که خمس خود را به درخواست بلگرامی به نم درآورد 
(آزاد.‌همان, ۲۵۷). لطف‌اللهاحمدی (د ۱۱۴۳ ق)( خوشگو,۱۸۳۱۳): 
سیف‌الاین محمد اکبرآبادی, متخلص به («طبیعت» (ایمان. ۴۹۷) و 
سیدطفیل محمد (د ۱۷۵۱ ق). 

در میان فرزندان و نوادگان بلگرامی, علاوه بر فرزندش محمد. 
می‌توان از میرغلام علی آزاد بلگرامی (ه م), شاعر, مورخ و عارف 
مشهور هند تام برد. وی در دو آثر مشهورش داستانهای طولانی و 
افسانه‌های دل‌توازی دربار پلگرامی نوشته, و اشعار او را به طور 


بلگرامی ۴۳۹۷ 


پراکنده نقل کرده, و خود نیز در مدح ری قصایدی سروده است (نک: 
خزانه, ۱۳۵۸۰۳۵۲ مأثر, ۲۸۶-۲۵۳). 

دوران شعر هندی و فارسی در عهد اورنگ زیب معمولا به سبب 
داشتن دو گرایش شهرت دارد: مثنوی سرابی و احیای دلبستگی 
شاعران مسلمان هند به زبان هندی. در شعر بلگرامی نموئه‌های آشکار 
هر یک از این دو گرایش را می‌توان یافت که پس از وی آزاد بلگرامی 
آن را به نسلهای بعد انتقال داد (ایرانیکا , 1/119). 

آشار: بلگرامی آثار بسیاری به نظم و نثر پدید آورده بوده که تنها 
برخی از آنها برجای مانده است: 

۱ مواج خیال, مثنویی در تعریف و وصف شهر بلگرام (خوشگو, 
0۳ 

۲ انشای جلیل, یا منشات, یا مکتویات, که شامل ۳٩‏ نام عرفانی 
بلگرامی به پسرش محمد است. این اثر به نثری آمیخته به نظم و آکنده از 
مطایبات, و بیانگر وجوه گوناگون زندگی مژلف, شوق وافرش به 
گردآًرری کتابها. شور و هیجان و گاه سرخوردگی از اشتغالات ادبی, 
حمایت وی از شاعران هندی و مناسباتش با اشراف مغول است و یکی 
از نمونه‌های خوب نثر فارسی هندی در قرن ۱۲ق به شمار می‌آید. این 
اثر در ۱۲۶۹ق در هند چاپ شده است (نک: مشار فهرست.... 
۴ مولفین..., ۳/٩۷۰؛‏ نوشاهی, فهرست کنابها .... ۵۱۱/۱؛ 
منزوی, خطی مشترک, ۱۹۹۰/۳ ۲۶۶-۲۶۵/۵). امیر حیدر, متخلص 
به امیر بلگرامی کلمات الثبیل را در شرح این نامه‌ها نوشته است (نک: 
نوشاهی.همانجا؛ منزوی همان, ۲۶۷-۲۶۶/۵). 

۳بمات, مثنوی ملمعی به فارسی و هندی,. اين اثر ماجرای عشق 
زتسینه و پدماوتی, از داستانهای باستانی هند. و شییه به قصف پدماوتِ 
ملک محمد جایسی است که نخستین بار اين داستان را به زبان هندی 
تألیف کرد (نک: اته, ۹۴-۹۳؛ ریو. 111/1036). بلگرامی با تألیف این اثر, 
سنت توجه به شعر هندی را که در میان ادیبان سسلمان هند پا امیر خسرو 
دهلری آغاز شد و در زمان سلطنت اکبرشاه (۱-۱۴-۹۶۳ق) در 
پدماوت جایسی و دیوان عبدالرحیم‌خان خانان به اوج رسید, استمرار 
بخشید ( ایرانیکا , همانجا). 

۴ جواهر الکلام. فرهنگی منظوم به فارسی, ترکی, عربی و هندی 
(نکبانکیپور, ۱۷111/143). 

۵.دیوان (نک؛ آقابزرگ» ۰)۱۲۳۸/)۳(۹۰۶۸۳/)۲(۹ 

۶.رموزات, رساله‌ای مختصر در رمز و راز آیینها و آداب گوناگون 
دینی, مبانی و اصول کلامی و مانتد آنها (ایوانف, 328؛ منزوی, خیلی, 
۲۴ ما رشال.9). 

۷.روزنامچه (نک: اطهر. ۲۴۸/۳). 

۸ طوبی, یا کتخدایی فرخ سیر, مثنویی بزمی دربار؛ ازدواج فرخ 
سیرپادشاه با دختر راجه اجیت سنگه راتهور در ۱۱۲۷ ق. این مثنوی از 
نظر تاریخ و جامعه‌شناسی بسیار اهمیت دارد, زیرا شاعر علاوه بر نظلم 
واقعه‌ای تاریخی و بیان سنتهای ازدواج دوران خود, آداب و رسوم و 


۳۹۸ بلمه 


فرهتگ عامة روزگار فرخ سیر و دیگر پادشاهان تیموری هند را نیز یه 
زباتیی ساده, اما به تفصیل یاد کرده است (منزوی, فهرستواره.... 
۲ ۱۳؛ آزاد. مأثر, ۲۶۷؛نوشاهی,قهرست نسخه‌ها .۰۶۲۸۰۰۰ از این 
آثر دست‌نویسهای بسیار باقی مانده, و به دفعات جاپ شده است 
2 معزوری, همانجا). 

۹ -گلزار فتح شاه هند. یا طوی نامة فیروزی‌شاه عالمگیر» رساله‌ای 
شام ۱۱ قطعه تاریخ قتح دز ستاره به زبانهای عربی, فارسی, ترکی و 
هندی (رسان‌علی: ۰۸ ۱+ منروی, خطی مشتر ۰ 

۰ *.متنوی ۰ محمدشاه, که در آن آتش بازیها و دیگر جشنهای 
زمان اين پادشاه وصف شده است. اشپرنگر (1/445) و مارشال 
(هماتجا). از این اثر.به طور مستقل یاد کرده‌اند, اما آغاز آن با دیگر اثر 
بلگراحی .یعنی مثنوی طوبی یکسان است (نک: نوشاهی, همانجا ). 

۱ ساب المر‌سلین, در انشا و نام‌نگاری (نک: بغدادی, ۵۰۱/۱؛ 
آقایز رگ ۳۸۳/۲۰ 

ما خذ: _ آزاد بلگرامی, غلامعلی, خزانةٌ عامره, کانپرره ۱2۱۸۷۱ همو مأثر الکرام به 

کو_شش عبدالله‌خان, لاهرر. ۱۹۱۳م؛ آقابزرگ. الذریمة؛ انه, هرمان, تاریخ ادییات 

ما چرسی, ترجم صادق رضازاده شفق, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ اطهر شیره سید. مرة العلوم: 

پتته. ۱۸۱۹۶۷ ایمان, رحم‌علیخان, منتخب اللطایف, به کرش محمدرضا جلالی 

ناتینی و امیررحسن عابدی, تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛بفدادی, هدیه: خلیل, علی ابراهیم» صحفب 
اب ر#هیم, به کرشش عابد رضا بیدار, پتنه, ۱۹۷۸م؛ خرشگو, بندرا بن داس, سفینه به 

کو_شش محمدعطاء الرحمان, پتند, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛رحمان‌علی؛ محمدعبدالشکرر» 

ت دعر علبای هند, لکهنو, ۱۴٩۱م؛‏ صدیق حسن‌خان, محمدصدیق, ابجد العلوم, به 

شش عبدالجبار زکاره دمشق, ٩۱۹۸ع؛‏ قانع نتری» میرعلی شیر, مقالات الشعرا به 
کو_شش حسام‌الدین راشدی, کراچی, ۱۹۵۷م؛ گلچین معانی. احمد, تاریخ تذکره‌های 
فاحرسی, تهران, ,۱۳۴۸ش؛ گریامری, محمد قدرت‌الله, نتائج الافکار, به کوخش 
آرحتیر بشاهی خاضم, ببلی, ۱۳۳۶ش؛ مشار, خانباباه فهرست کتابهای چابی 
فا حرسی,تهران, ۱۳۵۳ ش:؛همو.مولفین کتب جاپی فارسی و عربی, تهران. ۳۱ ۱۳ش: 
نج وی, خیلی؛ همو خعلی مشترک؛ هدو؛ فهرستوار؛ کتابهای فارسی, تهران, ۲ ۱۳۷- 
تک ؛ میرحسین دوست سنبهلی, تذکرژ حسینی, لکهنو. ۱۸۷۵ع؛ نوشاهی» 
رف فهرست کتابهای فارسی جاپ سنگی و کمیاب کنابخانة گلج‌پخش, اسلامآباد, 
۵ ش؛ هموه فهرست سخه‌های خلی فارسی موز ملی پاکستان کراچی, 
اسسلام‌آباد, ۲ ۱۳۶ش؛هدایت, محمود. گلزار جا ویدان تهران» ٩‏ ۱۳۴ ش؛نیز: 
کر ۱۱ 
ما۸ ,0 دی ۱926۱ بماانهامت ماه لا ما۳ از 
سوه( ۶ا] زو #سوماهاع» بمنات بدنا :۱985 ۷۵۲ بعل(/ج0حصا ,ماگ۲ 

۸ ,500۳۵۵8۵۲ :1966 0۵۲۵ یکی رادا ازع نا کاره تناها 

ماه هلال که معط تاه ان عساوه‌اماهت 


4۰ ,001010140 
طاهره اسماعیل‌زاده 


۳۳۳ . شهری کوچک و واحه‌ای به همین نام در صحرای بزرگ 
افریتا .واقع در شرق نیجر. این شهر در زیان محلی ((توگی» یا «(تزیگی» 
خوا نده می‌شود و بلمه نامی است که عربها برآن نهاده‌اند .واحه پلمه که 
در عر_بی کوار و در زبان محلی نری توگه به معنای وادی صخره‌ها 
خو؟ند, می‌شود, با ارتفاع متوسط ۲۳۰ متر از سطح دریا در ۳۸۰ 
کیلومتصری شمال دریاچذ چاد واقع است. ساکنان این واحه را مردمانی 
از وحم تیتو و کانوری تشکیل می‌دهند (تک: ناختیگال, 72, 11/67؛ 
بریتا نیییکا, 11/21: 1012؛ 11/614 ,1۸). مرکز اين واحه شهر بلمه است که 


در ۱۸ و ۴۱ طول شرقی و ۱۲ و" ۵۶ عرض شمالی واقع است 
(«اطلس...۲», ۰146 (< کلید نمایه20,»۳). 

اين شهر از دیرباز به سبب داشتن معادن نمک از اهمیت خاصی 
برخوردار بود و آمد و شد کاروانهای خریدار نمک از دیگر نقاط افریقا, 
بدان‌جا آن را به صورت مرکزی برای تجارت نمک درآورده بود. 
صادرات نمک از بلمه. یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین فعالیتهای 
بازرگانی افریقا در سدة ۱۹/۱۳ به‌شمار می‌رفته است. برخی از 
کاروانهای حمل نمک از چندین قطار شتر تشکیل می‌یافت. تا پیش از 
آغاز درر؛ استعمار در اه ۰ هزار بار شتر نمک از بلمه 
صادر می‌شده است (یوویل. 251 دیویدسن, 66؛ اسوالد, 19 این 
نمکها از معادنی که در دو کیلومتری شمال غربی بلمه واقعند, استخراج 
می‌شود. اهالی در فصل گرما با حفر چاههایی به ژرفای در متر؛ آبهای 
شور را به حوضچه‌هایی منتقل می‌کنند وبا تبخیر این آبها, نمک خالص 
فراوانی به دست می‌آورند (نک:1212). 

پیشینه: به روایتی, سپتیموس فلا کوس, سردار رومی در ۷۰م به 
هنگام تعقیب گارامانتها (جادرنشینان سیاه‌پوست) در صحرای بزرگ 
افریقا, تا بلمه پیش‌رفت (گرنون, 1/72). نخستین تماس بلمه با اسلام 
مربوط به زمان حملاٌ عقبتبن نافع به کوار در ۶۶۶/۵۳۶م است. این 
تماس البته بسیار سطحی و زودگذر بود و نشانه‌هایی از حضور 
مسلمانان در بلمه پس از این تاریخ دردست نیست (نک: ابن عبدالحکم. 
۴ ۱۹۵؛ کوک, ۲۳۶). جغرافی‌نویسان و مورخان مسلمان نیز در 
آثار خود دربار؛ اين بخش از صحرای بزرگ افریقاء به اشاراتی بسیار 
کوتاه بسنده کرده‌اند. اما همین قدر می‌توان گفت که احية کوار در دورة 
ادریسیان به سبب معادن زاج سفید آن شهرتی داشته است (نک: 
ادریسی,۲۹/۱؛ کوک همانجا). 

در دور؛ توسعة ارضی امپراتوری عثمانی در افریقا, بلمه نیز در 
قلمرو آنان قرار گرفت و عشمانیها برای نظارت بر راههایی که از تریپولی 
در لیبی, به دشت برئو در نیجر می‌رفت, پادگانی در بلمه احداث کردند 
(رایت, 118؛ ناختیگال, 11/67). در ۱۸۹۹/۱۳۱۷م به موجب توافقی 
که بر سر تقسیم اراضی افریقاء میان انگلستان و فرانسه صورت گرفت: 
بلمه در زمره متصرفات فرانسه در افریقای غربی درآمد. اما دولت 
عشانی با اين تصمیم به مخالفت پرداخت و به دنبال آن در ۰۱۹۰۲ 
نظامیانی را در آنجا ستقر کرد. در واکتش به این عمل, فرانسه در 
۶ بیروهایی به اين سرزمین گسیل داشت و بلمه را بدون هیچ 
درگیری به تصرف درآورد و در ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م اين منطقه و مناطق 
پیرامون آن را ضمیمهٌ منطقة نظامی نیجر کرد (کوک,۲۳۸). 

ماخذ: _ این عبدالسکم, عبدالرحمان, فتوح مصر ر اخبارها, قاهره, ۱۴۱۱/ 

۱ ادریسی, محند, تزههالشتاق, پیروت. ٩‏ 2۰ کرک زژ.م. 

مسلمانان افریقاء ترجمهٌ اسدالله علری» مشهد, ۱۳۷۳ ش؛نیز؛ 

۳۵۵۵ :133 رحو‌صص ,ماک شا عا! ره عم ات۵۳ ,۷۷ ۰ظ 1۲07۱۱۱ 
قصانظ 1 


عام‌داورگ مها رفن3 .. عفانش ممنم2۳ 


0۵۵۷ ۱۰ فده ۱ رجا 60۳0۷ :1996 ,مورینطا ,عمااه معمطه 21 :1978 
۲ ععز۴ ۱ ب.ظ رجمعل(2۷ظ :1964 دود واه ع0 مازلا 
۰ هناگ ۵8 ع۲عتعک بدم ,اعیرناطهد( :1۸ 12 :1978 ,جمفجما ,رهبا زا 
عفظ ب؟ ,ق0۶8۵ :1980 محملحما عطفاظ .1 .۲ فحه ما۳ 2 ۵ ۸ 
:6 با و60۳۵ ماک مهد لصا (ع ۵1 0۱0اوگ 
۱ 

بخش جفرایا 


لنْجَر. شهری که بنابر گزارشهای تاریخی در ماوراء قفقاز و 
سرزمین خزر قرار داشته است. در متون اسلامی نام اين شهر به همین 
صورت نوشته شده, ولی در بعضی مأخذ ب‌صورت بجر و بجر یز 
آمده است ( ۳۹۳82؛ آرتامونف, 116). بارتولد بللجر را پا وراجان". 
شهر قدیم خزر یکی دانسته است (13)1(/674). دربارة محل این شهر 
نیز گمانهایی وجود دارد و برخی آن را در شمال داغستان و کنار پستر 
رود سولاک دانسته‌اند. بعضی نیز گمان دارند که بلنجر نزدیک 
سرچشمه رود سولاک واقع بوده است. بارتولد با استناد به نظر 
مارکوارت بلنجر را آخرین و جنوبی‌ترین شهر در سرزمین خزران 
دانسته است (همانجا). برخی مأخذ محل بلنجر را در سرزمین‌خزر: 
«دربند خزران» نامیده‌اند(یاقوت,۷۲۹/۱؛ قلقشندی, ۴۵۷/۴؛ ابوالفدا. 
۵۹ گروهی محل اين شهر را نزدیک اندری- ژدره" دانسته‌اند که نام 
کنونی آن اندره‌یوو است ( 133183)؛ ولی آرتامونف مولف «تاریخ خزر» 
محل بلنجر را شهر کنونی بوینا گس نوشته است (ص 392). 

طبری به قومی با پنجر اشارهکرده است (۰/۲ ۱۰)ر سمعانی لین 
سرزمین را به بلنجر بن یافث, و مردم بلنجر را بدان سرزمین منتسب 
دانسته است ( ۱۳۲۰/۲ ایوالفدا, همانجا). برخی مأخذ افزون بر بلنجر, 
چند شهر دیگر, از جمله سمندر (البیضاع) و اتل را هم در سرزمین 
خزران‌یاد کرده‌اند (ن5: حدودالعالم, ۱۹۳؛ دمشتی, ۳۴۴)؛ گفته شده که 
بلنجر در غرب سمندر واقع بوده. و در آغاز تختگاه خزران محسوب 
می‌شده است (بارتولد. 676, 11)1(/674). مسعودی که در نیمه سده 
۱/۴ می‌زيسته, از اتل به عنوان تختگاه خزران یاد کرده است. وی 
می‌نویسد پیش از آن بلنجر تختگاه خزران بود (ص ۶۷). 

شهر بلنجر در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱م) به 
تصرف سپاهیان ایران درآمد (یعقوبی, ۱۷۸/۱). در ۲۲ق/۳۳عم 
عبدالرحمان بن ربیعه به جنگ خزرآن سوي بلنجر رفت» وی پس از چند 
پیکار به قتل رسید و عربها ناگزیر تا دربند عقب نشستند. اين واقعه در 
دوران خلافت عثمان روی داد (طبری, ۰۱۵۸/۴ ۳۰۴). سلمان‌ین ربیعةً 
باهلی نیز در عهد عثمان عازم پیکار با خزران و گشودن شهر بلنجر شد. 
وی تا حوالی بلنجر رسید, ولی نتوانست به درون شهر رخنه کند و در 
نهایت کشته شد (ابن اعثم, ۳۴۵/۲؛ ابوعبید, ۲۷۶/۱ ؛ خلیفه, ۰)۱۶۹/۱ 

در ۱۰۴ق/۷۲۲م جراح بن عبدالله حَکُمی که از سوی یزید پن 
عبدالملک, خليفة اسوی (۱۰۱- ۸۷۲۳-۷۱۹/۵۱۰۵) ببه امارت 
ارمنستان و آذربایجان منصوب شده‌بود. عازم قتح بلنجر شد. او پس از 


4۷۵۵۵ 


بلئسیه ۴۳۹ 


پیکاری سهمگین بلنجر را کشود و خزران را به هزیمت واداشت و گروه 
بسیاری, از جمله زنان و کودکان را در آب غرق کرد و اسیر بسیار 
گرفت. وی قلعدهای مجاور بلنجر را نیز فتح کرد و مراتب پیروزی خود 
را به یزید بن عبدالملک نوشت (طبری, ۱۴/۷- ۱۵؛ ابن اثیر. 
۱۱۳-۵ «تاریخ...», 1/151). جراح بن عبدالله این ناحیه را 
به صورت بخشی از اران, به‌ویژه سرزمین کبلک (َبله) درآررد 
(بنیاداف, 109). بسیاری از اهالی بلنجر و دژهای اطراف آن به 
سرزمینهای شمال مهاجرت کردند. پس از آن, شهر سمندر که در 
۵ کیلومتری بلنجر واقع شده بود, به تختگاه خزران بدل گشت 
(کستار, ۶۲؛آرتامونف, 178). 
در ۱۱۲ق/۷۳۰م جنگ میان خزران و متحدانشان با سپاه اسلام به 
شکست مسلمانان انجامید؛ طبری از قول محمدین عمر نوشته است که 
(«ترکان جرا ح‌ین عبدالله را در بلنجر کشتند» (۷۰/۷؛ رضا, ۴۱۳). در 
۴ق مسلمتبن عبدالملک پس از هزیمت دادن خاقان خزر, از دربند 
بازگشت, ولی چندی بعد بار دیگر متوجه استحکامات شمال قفقاز شد و 
مردم بلنجر شهر خود را ترک گفتند (رضاء ۴۱۶). پس از سقوط بلنجر 
و انتقال تختگاه خزران به سمندر, از پلنجر کمتر یاد شده است. به گفتً 
کستلر (ص ۲۸) شاید قوم بلنجر در میان خزران مستحیل و جذب آنان 
شده باشند. 
مآخذ: این انیرءالکامل؛ ان اعثم کوفی, احمد. الفترح, به کرشش علی شیری» بیروت» 
۱ ۱/۵ ابر عبید بکری» عبدالله,معجم ما استعجم, به گرشش مصطنی سقا 
بیروت ۱۹۸۳/۱۳۰۳ م؛ ابوالفدا, تقویم البلدان, به کوشش رنو ر دوسلان, پاریس, 
۰ حدودالعالم, به گرشش منوچهر ستودهه تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خليفة بن خیاط, 
تاریخ» به کوشش سهیل زکار, دمشق, ۷/۱۳۸۷ ٩2۱۹۶‏ دمشقی, محده نخبة الدهر, 
بیروت؛ ۱۹۸۸/۱۳۰۸م؛رضاء عنایت الله»اران از دوران باستان تا آغاز عهد مفول, 
تهران, ۰ ۱۳۸ ش؛سععانی» عبدالکریم.الا نساب, حید رآباد دکن, ۱۳۸۳/ ۱2۱۹۶۳ 
طبری, تاریخ؛ قلقشندی, احمده صبح الاعشی, به کرشش محمدحسین شمس‌الاین» 
بیروت. ۷/۱۴۰۷ 2۱۹۸؛ کستار, آ. خزران, ترجه محمدعلی موسده تهران» 
۱ ش؛ مسعودی, علی«التتبیه والا شراف, به کوشش دخویه؛ لیدن, ٩۳‏ ۱۸ م۱یاقرت» 
بلدان؛ یعقربی, احمد,تاریخ, بیروت. ٩‏ ۰/6۱۳۷ ۱۹۶مانیز: 
,۷۷۰۱۷۰ ,30۲۵۵0۵10 ۱969 روما مماع مرا ای رز ,۱۷۵ ,0 حمجفانم 
۲ ماج لاه۵ ۸426۲ و2 ,۲مادرتصنظ حتاف رد۱96 رسمه بمرزممماهمگ 
۰ ۱۷۲۵0۵۵0۷ ,۵۱۵ اجه مره ادا 1965 تاد را ۷۱۱-۱۸ 
عنایت‌الله رضا 
َلنْسیه. یا والسیا" ایالتی کهن و شهری در شرق اسپانیء کنار 
دریای مدیترانه. این ایالت‌با ۲۵۵ ۲۳ کم ۲ وسعست در ارتفا ع ۱۲ تا 
۴ متری از سطح دریا قرار دارد. در ۱۹۹۹/۱۳۷۸ جمعیت آن 
۴ ۰۶ نفر بود که حدود ۰ آن در دشت ساحلی خلیج بلنسیه 
سکنی داشته‌اند. مرکبات. برنج, انگور. زیتون. غلات, میوه و 
سبزیجات از مهم‌ترین محصولات کشاورژی آن است. بلسیه مرکز 
مستعدی برای پرورش دام و کرم ابریشم است. حریر, کاغد. سفال, مواد 
شیمیایی و چوبی. منسوجات و ماشین‌الات عمده‌ترین فرأورده‌های 
006۲1-206 .2 
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۵.۰ پلتسیه 


صنحتی آن به شمار می‌روند. اين منطقه از معادن غنی آهن برخوردار 
است ( انکارتا؛ کلیر... 3611111/25؛ «داثرةالمعارف...», ۷/2223؛ 
بریتانیگاء پستانی. ۵ عنان. عصر..., -)۴٩/۲‏ در منابع کهن 
اسلامیی از کشت زعفران در اين منطقه گزارش شده است (قزوینی, 
۳ یاقوت, ۷۳۰/۱؛مقری»۰)۱۷۹/۱ 

یلعسیه در دوره تمدن اسلامی به سبب وجود شهرهای متعدد 
(دمشتقی, ۲۴۵), تجارتی بررونق داشت (ادریسی, )۱٩۱‏ و به دلیل 
رودها ی پرآپ, آب و هوای معتدل, گردشگاهها و بوستانهای سبز و 
خرمشی (مقری, ۲۲۱/۳) به بهشت اندلس مع روف بود. 

پیشينه تاریخی: دیرینگی شهر بانسیه به سد ۲قم باز می‌گردد 
(داترج المعارف». همانجا). پس از اینکه در اواخر سده نخست هجری. 
سپا هییان اسلام بر این منطقه دست یافتند, به تدریج قبایل مختلف عرب 
(نکء | ین حزم, ٩۴۱؛مقری,‏ ۲۹۱/۱)» سپاه مصر (ابن حیان, چ بیروت» 
۱ بر شماری از بربرهای فاتح (یعقوبی, ۳۵۵). در آنجا سکنی 
گزیدند. این منطقه با برخورداری از موقع ممتاز به سبب کوههای بلشد. 
پیوسنته کانون آشوب و فتنه بر ضد دولت اموی بود (نک: ابن خلاون, 
۴ این اثیر, ۰۵۴/۶ ۱۱۷, ۰۱۴۹ ۰۲۷۱/۹ ۲۷۲). سرانجام در 
۸/۲ عبدالرحمان سوم آتش عصیان را در شرق اندلس 
فروتشاند. از آن پس, کارگزاران اموی زمام امور را در دست داشتند 
(ابت سحیان, چ مادرید, ۰۱۳۷/۵ ۰۱۹۰ جد؛ ابن دلایی, ۱۵-۱۴). 

پسی از افول قدرت امویان در اندلس, موالی عامری که از نژاد 
اسلا و_ (صقالبه) بودند, به سبب فزونی جمعیتشان, اين ناحیه را میدان 
فعالیتعهای خویش قرار دادند و مدتی امارت بلسیه را در دست گرفتند 
(نک: این خطیب, ۲۹۳-۲۹۲/۳؛ عنان, دول..., ۰۱۵۶۴ ۲۰۹-۲۰۶) و 
سراجام در ۱۰۳۰/۵۴۱۱ با عبدالعزیز بن عبدالرحمان منصور عامری 
بیعت کردند. او نیزبی‌هیچ منازعی در بلنسیه حکلم راند وبهبسط قلمرو 
خویشی تا المریه پرداخت. عبدالعزیز که از طریق جده‌اش با ملوک 
مسیحی پیوند داشت, برای تثبیت پایه‌های قدرت خود با پادشاه قشتاله 
(کاسحیل) متحد شد. از اين رو در زمان وی سرزمین بلنسیه از سیب 
مسیحیان در امان ماند. پس از عبدالعزیز فرزندش, عبدالملک در 
۲ /۱۰۶۰م به امارت رسید که در ۳۴۵۷ق توسط مأمون بن ذوالنون, 
حاکم طلیطله" سرکوب شد (ابن عذاری, ۳۰۴-۳۰۳/۳؛ مقری, ٩۴۳۰/۱‏ 
ابن اتسر, ۲۹۰-۲۸۹/۹؛عنان,همان, ۰)۲۱۵۰۲۱۱۰۱۹۳-۱۹۲ 

پسس از وی نخست ابوبکر بن محمد و سپس در ۸+ 
فرزتدش, عثمان زمام امور بللسیه را در دست گرفتند. دور حکومت 
عثصار مصادف با سقوط طلیطله به دست قشتالیان برد که بی‌گمان در 
سرتو-شت بلنسیه تأثیری ژرف داشت؛ چه, قادر بن ذوالنون با وعدة 
امارت بر پلسیه. طلیطله را به سیحیان تسلیم کرد. از اين‌رو, بدیاری 
آنان پسر بلنسیه تاخت و دولت بنی ذوالنون را در آنجا بنيادنهادسپاهیان 


(«هبذ ول معنل موتعلم) ت00 مهم 121-2۳0 :3 


مسیحی در شهر به قتل و تاراج پرداختند. در نتیجه, مردم از قادر و 
حامیان قشتالی وی به ستوه امدند (عبدالله زیری, ۷۷؛ اين خلدون, 
۴ مقری,۴۴۱/۱؛ عتان, همان, ۲۱۸-۷۱۵)- 

در این گیرودار, مرابطون به سرداری یوسف ین تاشفین در 
رییع‌الاخر ۴۷۹اژرئیذ ۱۰۸۶ اندلس را درنوردیدند. پس از پیروزی 
درخشان آنان در نبرد ّلاقه, قادر رسولی نزد یوسف فرستاد تا با او 
طرح دوستی افکند. اما حاصلی در بر نداشت. در نتیجه بانسیه از هر 
سو آماج ساطه‌جوییهای حکمرانان محلی شد. والی سرقسطه پدانجا 
لشکر کشید. قادر به یاری سردار مسیحی, سید", مهاجمان را به عقب 
راند. پس از این پیروزی سپاهیان سید در بلنسیه استقرار یافتند و قادر 
به پرداخت خراج مازم شد. با تعرض سپاهیان مسیحی به جان و مال 
مسلمانان, اوضا ع بلسیه سخت برآشفت, تا آنکه ابن حجاف, قاضی 
بلنسیه به باری نیروهای مرابطی قادر را به قتل رساند و در رمضان 
۴۵/کتبر ۱۰۹۲ حکومت بللسیه در دست شورا قرار گرفت. جون اين 
خبر به سید رسید, به انجا تاخت و پس از محاصره‌ای طولانی در ۲۸ 
جمادی‌الاول ۴۸۷ شهر را از ابن حجاف بازستاند (اين عذاری, 
۳۳۴ اين خلدون» ۲۴۹-۲۴۸/۶؛ عنان, همان, ۰۲۲۰-۲۰۸ ۲۲۵- 
۳۴ 
سقوط شهر به دست مسیحیان مردم را بیمناک ساخت. در نتیجه, از 
امیر مرابطون یاری خراستند. برادرزاد؛ُ یوسف به کمک والیان شرق 
اندلس روی به آن‌سونهاد و با سپاهیان سید درآویخت. این کشمکشها تا 
وفات سید ادامه یافت. سرانجام, مرابطون در شعبان ۴۹۵/ژرئن ۱۱۰۲ 
بلسیه را از مسیحیان باز پس گرفتند (ابن عذاری, ۳۳/۴ ۴۱. ۳۴: 
الحلل...,۷۰-۶۷؛ عنان , همان, ۲۳۸-۲۳۷). 

آن‌گاه که قدرت مرایطون رو به ضعف نهاد, آتش فتنه در بلسیه 
شعله ور شد.با این وصف والی و قاضی شهر تا ۱۱۳۵/۵۵۴۰م حکومت 
مرابطون را از تعرض شورشیان مصون نگاه داشتند. به قدرت رسیدن 
ابن مردنیش در بانسیه تا مدتها امکان سیطره موحدون را بر آنجا منتفی 
می‌ساخت؛ چه, او نماینده انديشة ملی اندلس بود که با موحدون و 
حامیان آنان در آویخت. در ۱۱۷۰/۵۵۶۶ برای تثبیت پایه‌های اقتدار 
خود با پادشاه مسیحی قشتاله پیمان دوستی بست و از آن پس بلسیه 
عرص تاخت وتاز سپاهیان موحدی و قشتالی گشت. سرانجام, پس از 
وفات ابن مردئیش در رجب ۵۶۷ سرداران سپاهش به اطاعت موحدون 
تن دادند (مقری, ۳۰۱/۱؛ عنان» عصر.... ۳۳۵/۱, ۱۳۵۶۳۵۴ ۳۷/۲- 
۸ 

هنگامی که نیروهای موحدی در نبرد عقاب (٩۱۲۱۲/۶۰م)‏ از 
مسیحیان شکست خوردند. شرایط مناسبی فراهم گشت تا بلنسیه - که 
از دیرباز کانون ضد موحدی بود - پرچم استقلال برافرازد. در ۶۲۶ق 
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نام خلیفة عباسی بغداد خطبه خواند (ابی خلدون, ۲۱۶/۴ ۳۸۵/۶؛ 
عنان, همان, ۰۳۹۳/۲ ۳۹۵, ۶۴۳۶۴۲). هنگامی که پادشاه آراگون 
سرگرم فتح جزایر شرقی بود. ابوجمیل با اغتنام فرصت بر اراضی 
مسیحیان تاخت. پادشاه آراگون در پاسخ وی به بلنسیه لشکر کشید. 
تصرف دژها و مناطق نظامی شرق اندلس یکی پس از دیگری, خبر از 
سقوط بلسیه به دست مسیحیان می‌داد. ابوجمیل رسولانی برای 
دریافت کمک به بلاد اطراف فرستاد. اما سیحیان راههای ورود 
نیروهای آمدادی را بستند. شهر ۵ ماه در محاصره بود. تا آنکه در ۱۷ 
صفر ۲۹/6۶۳۶ سپتامبر ۱۲۳۸م, ابوجمیل به امضای پیمان صلح تن در 
داد و در ۲۷ صفر پادشاه آراگون در قصر بلنسیه جای گرفت. بدین‌سان 
حاکمیت ۵۲۵ سالةٌ مسامانان بر آنجا خاتمه یافت. پس از آن مقاومتهای 
اندکی که در نقاط مختلف به وقوع می‌پیوست. در هم شکسته می‌شد. 
پس ازسقوط بللسیه شماری از مسلمانان به نواحی دیگر اندلس چون 
غرناطه کوچیدند و برخی دیگر از راه‌دریا به مفرب رفتند (ابن خلدون, 
۳۸۸۶؛ عنان, همان, ۰۴۴۰-۲۳۸۲ ۴۴۴ ۰۴۴۹-۴۴۸۱۴۴۶ ۰۴۵۱ 
نهایه ... ۸۷۰ ۱٩۲‏ ۵۴ در دررهٌ تمدن اسلامی دانشمندان و 
فرهیختگان نامداری از آن دیار برخاستند (نک: این خطیب, ۰۱۸۵/۱ 
۳ ۵ سمعانی , ۳۹۵-۳۹۳/۱؛یاقوت,۷۳۲/۱). 
ماخذ: _ این اثر, الکامل؛ ابن حزم, علی» جمهرة انساب العرب» بیروت؛ ۱۴۰۳ق/ 
20۸۳ ابن حیان, حیان, المقنبس, به کوشش چالمتا و دیگران, مادرید, ٩2۱۹۷۹‏ 
همان, به کرش عبدالرحمان علی حجی, بیررت. 2۱۹۶۵؛ اپن خطیب, محمد, 
الاحاطة, قاهره, ۱۹۵۵م؛ این خلدون, السبر, به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکاره 
پیروت. ۱۹۸۱ع؛ ابن دلایی, احمد, ترصیع الاخبار» به کرشش عبدالعزیز اهرانی» 
مادرید, 2۱۹۶۵؛ ابن عذاری, احمد, البیان المفرب, ج ۳,به کوشش کوان و لری 
پرروانال, یروت, ۱۹۸۳م» ج ۴؛به کرشش احسان عباس, بیروت» 2۱۹۶۷ 
ادریسی, محمد, صفة العفرب و ارض السودان و مصر ر الاندلس (برگرفته از نزهة 
المشتای ), به‌ کوشش دوزی و دخویه. لیدن, ۴ بستانی: بطرس, داثرةالمعا رشاه 
بیروت۶۰ ۱۹۵ مب الحللالموشی, به کرخش سهیلژکار و عبدالقادر زمامه,دارالبیضاء 
۵۲۹ دمشتی, محمد, تخبة الدهر, به گوشش مرن, لایپزیگ, ۲۳ ٩۸۱؛‏ 
سیعانی, عبدالگريم؛ الانساب؛ به کوشش عبدالله عمر بارودی, بیروت, ۱۴۰۸ق/ 
۸ عبدالله زبری, مذکرات, به کوشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱۹۵۵م؛ عثان» 
محمدعبدالله, درل الطرائف, قاهره, ۸۱۹۶۰؛ همر؛ عصر المرابطین و الموحدین فی 
المفرب و الاندلس, قاهره, ۱۳۸۴-۱۳۸۳ق؛ هموء نهاية الاندلس, قاهره, ۱۱۹۶۶ 
قزوینی» زکریاء آثار البلاد, بررت. ۱۱۹۸۲ مقری, احمد, ثفم الطیب. په کوشش 
اسان عباس: بیروت. ۱۳۸۸ق؛ یاقرت, بلدان؛ یعقربی, احمد. دالبلدان». همراه 
الاعلاق النفیس این رسته, به کوشش دخویه, لیدن, ٩۱‏ ۱۸م؛نیز: 


۶ ,1986 مححلوصا بمالهمهاعرصت ک ونااه) 2023 ,مهار 
۰ 6۳۱۵۵۳۱۵ 1962 000۱ جصا ۷۵۲ سا عم معط ناسا 


عزت ملاابراهیمی 

پلوچ» جماعت بزرگی از گروههای قومی گوناگون که در منطقة 

گسترده‌ای به نام بلوچستان در ایران, پاکستان و بخش مجاور آنها در 

اففانستان و نیز در نواحی دیگر این سرزمینها و جاهایی مانند هند. 
ترکمنستان, عمان و امارات متحدهعربی زندگی می‌کنند. 
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بلرچ 2.۱ 


نام پلوج: در رسال جغرافیایی شهرستانهای ايران - که به زیان 
پهلوی توشته, و احتمالاً در سدة ۲ق/۸م گردآوری شده است - از ۷ 
ناحیه,با فرمانروایی جداگانه نام برده شده که یکی از آنها بلوچ نام داشته 
است (مارکوارت, 75؛ هدایت, ۴۲۳). ابن حوقل نیز از ۷ طایفه یاد 
می‌کند که در کوه قنص (- کوج) می‌زیستند و از اکراد (شبانان 
چادرنشین) بودند و هریک رئیسی داشتند (ص ۲۷۰-۲۶۹). ظاهراً 
اشارة مژلف گم‌نام شهرستانهای ایران و ابن حوقل هر دو به یک گروه 
قومی یعنی بلو ج معطوف بوده است. 

واه باوج کوه‌نشین چندبار در شاهنامه, و نیز به صورت معرب آن 
(بلوص» در کتایهای جغرافیایی سد ۴ به بعد و بیشتر در کتار نام کوچ یا 
کوفج و با قفص در معرفی دو گروه قومی ایرانی مستقر در کوهستان 
قفص کرمان به کار رفته است (تک: فردوسی, ۴۲/۳, ۰۲۸۳۴ ۷۴/۸: 
مقدسی, ۰۴۷۱ ۴۸۲؛ ابن حوقل, همائجا؛ اصطخری, ۹۸؛ حدودالعالم» 
۳ 

ريشة وارة بلوچ و معنای آن دقیقاً دانسته نیست و دربارة آن آراء 
گوناگونی ابراز شده است. هرتسفلد (11/735) آن را برگرفته از صورت 
مادی واژهُ 0۳22.۷۵5170* به معنای «فریاد بلند» دانسته که در زیان 
فارسی باستان نیز به گونه‌ای شبیه به آن آمده است. به گمان کر این 
واژه مشتق از کلم گدروسياي یونانی کهن بوده, و روند تحولی آن چنین 
است: 006070511 >نادم0807ظ>بهم1عظ (نک: فرای, 47). 

بلیو (ص 171) واه بلوچ را برگرفته از «بالیچه». از دودمان 
چوهان راجپوت هند, و برخی دیگر (نک: گیلبرتسن, 6؛ نیز ن5: جعفری, 
شم ٩-۸‏ ص ۷۷۰) آن را برگرفته از واژة سنسکریت «ملیچه"» به 
معنای («بربری» یا ((دون دینان» دانسته‌اند. برخی بلویچ را مرکب از 
«بّل» یا «بهل» فارسی به معنای پهلوان و «ارچ» سنسکریت برابر 
«اوز» اوستایی, به معنای بلند. و بر روی هم به معنای «پهلوان پُرز و 
بلند» معنا کرده و گفته‌اند که قوم جّت (< جات. رط) که در زمان 
ساسانیان و پیش از بلوچان به سرزمین کنونی بلوچستان آمده بودند. 
تازه‌واردان را که بلند بالاتر و نیرومندتر از خود دیدند, «(بلوچ») نامیدند 
(همو, شه ٩-۸‏ ص ۷۷۱-۷۷۰). برخی دیگر براساس همانندی میان 
بلوچ و بلوص, نام پادشاه بابل, بلوچ را صورت دیگر بلوص دانسته‌اند 
که نامش همراه نمرود, پسر کوش د رکتاب مقدس آمده است. استدلال 
این گروه آن است که در تمام دورة ساسانی سرزمین شرق کرمان (یعنی 
بلوچستان کنونی) به نام کوسان" شهرت داشت که صورت دیگری از 
کوش است.بعدها نام کوش و بلوص به کوج و بلوچ (در عربی قفص و 
بلوص) تبدیل شد (راولینسن, 1/62-63؛ سایکس, 94؛ برای اطلاعات 
بیشتر دربارة کوج و بلوچ, نگ بازورث, «کوفچیان...», 9-17».برخی 
«لج» یا («لرج». جزء دوم راژهٌ بلوچ را یه معنای «کامل» و «بی‌کم و 
کاست» دانسته‌اند که در اصطلاحهایی مانند «لوجهای بهادر» به 
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۰۲ بلوچ 


معنای. «رشجاع تمام عیار» آمده است. همچنین «دلوچ» به اين معتا را 
کوتاه مشدة کلم ««لوجّه» به معنای ((شرور», ((شیطان» و «ولگرد» هم 
گرفعه 8اند. بنابراین از «برلج» یا صِلج» مفهوم ((تخس و شریر» بیابانی 
در ب اسر اصطلاحهای («تخس شهری» يا (تخس بازاری» که در هند به 
کار میی رود.به دست می‌آید (گیلبرتسن, -6). 

در فرهنگهای لفت یکی از معانی «بلوج» را «تاج خروس» 
نوشتته اند (نک: برهان...» ذیل بلوچ). بلوچ به معنای «تاج» و «کلاله» 
نیز آمده, و فردوسی ((خوج» رابه این معنا وبه کلالك پ پوشش سر بلوچان 
اطلااقی کرده است (۲۸/۴؛نیز نک :1/629 ۳11) بلوچان خود نامشان را 
آز دو عخش «بر» (دشت و صحرا) و «لْنْ» (لخت و برهته) ر «ترلْج» 
را صوررت دیگر پلوچ به معنای ((مردم منسوب به کوه و دشت و بیابان 
لخت و برهنه» دانسته‌اند (گیلبرتسن, همانجا؛ جعفری, شه ۰٩-۸‏ ص 
۲ . اعتمادالسلطنه در مرأة البلدان به نقل از مردم بلوچ می‌نویسد: 
چون حمردمبلوج لخت به دنیا آمدهبودند و توان پوشاندن خود را نداشتند, 
به «جقنت» معروف شدند و «بلخت» هم بر بر اثر کثرت استعمال به 
صورحت بلوچ درآمد (۰)۳۳۷/۱ 

ختاستگاه قومی: در تعیین خاستگاه قوم بلوچ دیدگاهها و 
روایتههای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها دیدگاه ایرانی بودن 
خاستگاه قومی بلوج اعتبار تاریخی و مقبولیت عقلانی و فرهنگی 
پیشتر_ی دارد و بر دیدگاههای دیگر مرجح است. بررسیها در زمينة 
مردم‌حضشناسی جسمانی بلوچ, پیوستگی بلوچان را از لحاظ شکل, اندازهة 
جمچسه, گونه, شکل و رنگ چشم و موبه گونةٌ هند و ایرانی مردم فلات 
ایران_نشان می‌دهد. ایوانف صریحاً اصل و تبار بلوچهای کوچنده را 
ایرانی, اما از لحاظ خصوصیات جسمانی متفاوت با ایرانیها و کردها 
می‌دا تد (نک: فیلد. 142 ,138). بررسیهای زبان شناختی دربار؛ زیان 
بلو چ نیز پیوند این قوم را با ایرانیان و تاجیکهای ایرانی تأیید می‌کنند. 
بسیامی از محققان, بلوچان را ایرانی و زیانشان را شاخذ ایرانی از 
خا تو ده زیانهای هند و اروپایی دانسته‌اند (کرزن, 11/258؛ محمد سردار 
خان ‏ 1/6؛ جعفری, شه ۰٩-۸‏ ص ۷۷۹-۷۷۸) و از لحاظ پیوند زبانی, 
بلوچسی از گروه زبانهای ایرانی غربی است که با زبانهای عمدهُ ایرانی 
میاته وپارتی خویشاوندی نزدیک دارد (ایرانیکا, 111/633) و این پیوند 
و خو_یشاوندی زیانی با زیانهای شمال غربی ایران, دلیلی بر خاستگاه 
ار انیی بلوچها می‌تواند باشد. 

پساره‌ای از افسانه‌ها و اشعار پلوچی اصل و ریش بلوج را به قبیلة 
قریشی عرب می‌رسانند و بلوچان را از نسل حمزه, عموی پیامبر 
اسلا سم(ص). و بنیان‌گذاران دو ایل بزرگ رند و لشاری (لاشاری) را 
دو پر آدر و از تبار حمزه می‌دانند (برای یکی از چکامه‌های بلوج دربارة 
این یساور, نک: جعفری, شم ۴. ص ۴۱۳-۴۱۲). شماری از طایفه‌های 
جا مححد پلوچ, ازجمله طایفه‌های مبارکی در ايران و ری و بوکتی در 
پاکسستان, و به پیروی از آنها برخی پژوهشگران و سفرنامه‌نویسان 
خا رسیی, و حتی تنی چند از نویسندگان بلوچ» منشأ قومی بلوچ راعرب 


پنداشته‌اند (نک: کرزن, همانجا؛ جعفری, شه ٩-۸‏ ص ۷۷۴ ۷۷۵: 
احمدی, ۱۰۷؛ افشار سیستانی, مقدمه.... .)٩۴۲‏ بی‌گمان در این 
پنداشت تخلیط و اشتبا هی تاریخی - فرهنگی روی داده است, به این 
معنا که مشابهت نامی میان حمزه, نخستین سردار بلوج که مردم این قوم 
را زیرنام بلوچ, احتمالا در سد؛ ۴ق/۱۰م و هم‌زمان با روا ج نام بلوچ در 
متون جغرافیایی, متحد کرد, و حمزه عموی پیامبر(ص), این‌چنین 
افسانه و پندار بی‌پایه‌ای را پدید اورده است (ن5: جعفری» شم ۰٩-۸‏ ص 
۷۷۵ 

اختلاف عفاید دربارة قومیت بلوچ آن‌چنان است که به نوشتة دنیس 
بری" باید بلوچها را به لحاظ نامهایشان سوری, به جهت ادعایشان 
عرب, به‌سبب اندازه‌های سر و جمجمه‌شان ایرانی - ترک, به لحاظ 
نامهای قبیله‌ایشان مغرل. و به‌سبب اشعار کهن رایج در سرزمینشان 
سومری پنداشت (نک: اقبال. 34) 2 از 
خانواده زبانهای ایرانی است,نمی‌کند. 

خاستگاه جغرافیایی تاریخی: کاوشهای باستان شناختی اورل 
استاین در ۱۳۱۱ و ۱۳۱۶ش/ ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷م و در پی آن کاوشهای 
خانم بئاتریس دو کاردی در ۱۳۴۵ ش/۱۹۶۶م در ناحيهُ بمپور بلوچستان 
و بررسیهای آن دو دریار؛ اشیاء سفالها و نقش و نگار آنها نشان 
می‌دهد که در این سرزمین از حدود سال ۲۷۵۰ تا ۰قم مردمی با 
فرهنگ و تمدنی شبیه فرهنگ و تمدن مردم خبیص (شهداد کنونی) 
می‌زیسته‌اند. شباهت فرهنگی میان مردم این دو ناحیه در حدود ۵ هزار 
سال پیش چنین می‌نماید که اين مردم احتمالا یا ازیک گروه‌قومی واحد 
بوده‌اند که در منطقً وسیعی در کنار کویر لوت. از شهداد تا بمپور. 
می‌زیسته‌اند. یا اینکه دو گروه قومی بودند که با یکدیگر رابطه و مراوده 
فرهنگی - اقتصادی داشتهاند و این مردم با مردمی هم که در شرق تا 
حدود پنجاب و موهنجودار و زندگی می‌کردند. رفت و آمد و بده بستان 
داشته‌اند (ن5: استاین, فصلهای 3 و 4, جم؛ کاردی, 135-155 ؛ نیز نک: 
بهنام,۱۳۸)- 

با هم آگاهیهایی که پژوهشهای باستان‌شناختی دربار؛ زیستگاه 
مردم در سرزمین بلوچستان در هزاره‌های پیش از میلاد به دست 
می‌دهند, آگاهیهای تاریخی ما از این سرزمین و مردمش مربوط به دورة 
هخامنشیان و نوشته‌های یونانی است. در نیشته‌های میخی فارسی 
باستان زمان داریوش در بیستون و تخت جمشهد., از این سرزمیین 
(بلوچستان کنونی) به نام «مکه "» با تلفظ قومی ((مچیه » نام برده شده 
است. واه مکه بایستی با کُران یا قگران. سرزمین ساحلی بلوجستان 
غربی مربوط باشد (فرای, 44-45). هرودت «موکی»ها" یا «ماکا»‌ها 
را یکی از گروههای ساکن در سواحل خلیج فارس در ناحیه‌ای که 
امروزه مکران نام دارد, دانسته, و اين احیه را بخشی از ولایت 
چهاردهم در روزگار پادشاهی داریوش شمرده است (۱۹۲/۳)- 
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سایکس (ص 91) بر آن است که مکران از دو وا مکه + ارنیه یا 
ایرینه" به معنای «زمین بایر» يا «تالاب» (یا ((دشت مکه», نک: 
جعفری,شه ۸ .٩-‏ ص ۷۸۳) ترکیپ يافته. و در زبان سندی قکران 
است. در کارنامهُ اردشیر بابکان ((تکرستان» (متن پهلوی, ۶۶-۶۵ 
متن فارسی, ۱۸۷) و در بندهش («مکرستان رود» (ص ۷۵) را اشاره به 
همین مکران کنونی دانسته‌اند (نیز ن5: مشکور. ۲۳۲). خود بلوجان 
مکران را تگران‌یا تکُران تلفظ می‌کنند (جعفری, همانجاء حاشیذ .)٩‏ 
تلفظ فارسی میانة تکران, بنا بر آموخته‌ها از صورت ارمنی نوشت آن, 
احتمالا" («مکوران» بوده است. همچنین بر اين احتمال که سرزمینی که 
در سال نگار آشوری به نام تک / نکن آمده, همین مکذ نبشته‌های 
فارسی باستان و ماکای" یونانیان بوده باشد, دلیلی در دست نیست 
(فرای, 45). یونانیان در زمان اسکندر مقدونی سرزمین ساحلی دریا 
در خاک بلوچستان کنونی را «ایخثیو فاگی"», و سرزمین بالای کرانه 
دریا را «گدروسیا» می‌نامیدند (سایکس, همانجا). باستانی پاریزی 
گدروزیا را با جیرفت تطبیق می‌دهد و نه با صحرای مکران. این مژلف با 
استناد به قول یاقوت که(«چردوس» را نام قدیم جیرفت آورده, اين واژه 
را معزب و محزف «گدروز» و «گدروزیا» (گوروسیا) دانسته است 
(ص ۱۰)- ۱ 

برخی گفته‌اند که در زمان اسکندر و سده‌هایی پس از آن در کرانه 
دریا مردم وحشی ایخثیوفاگی, یعنی ماهی‌خواران می‌زیستند (نک: 
کرزن, 11/261). هم‌اینان مکران را برابر ایختیوفاگی گرفتد. د 
ماهی‌خواران ترجمه کرده‌اند (نک: فرای, نیز جعفری, همانجاها). 
هرتسفلد معتقد است که چون ساکنان اين سرزمین از بومیان پیش از 
ورود آریایبها بوده‌اند,نامهایی که در منابع یونانی به اين ناحیه داده شده, 
نامهابی است که ایرانیان به انیرانیها (غیرایرانیان) می‌دادند و نامهای 
بومی نیست (11/136؛نیز نک فرای, 46). 

کیسلینگ در مقاله‌ای که به نظر فرای (همانجا) بهترین تاریخچذ این 
ناحیه تا فتح مسلمانان است., می‌نویسد که ساکنان اولیة بلوچستان 
(«عکه»‌های دراویدی و «پاریکانیوی )ها بودند که گدروسیاییهای 
ایرانی, زمانی پیش از فتح اسکندر بر آنها غلبه یافتند. بعداً بخشی از 
مکه‌ها به سوی کرانهٌ دریاء از خلیج فارس تا عربستان, رفتند و بخشی 
دیگر در بلوچستان در پیرامون ماشکید کنونی باقی ماندند. در دور 
ساسانیان همچنان که نام گدروسیا از میان می‌رفت. نام مکه همچون 
مکُران ظاهر و رایج می‌شد. ِ 

به نوشتة کارنامة اردشیر بابکان, اردشیر اردوان (آخرین شاهنشاه 
اشکانی) را با باری مردم کرسان, پارس و مکران شکست داد (ص 
۷ در این زسان هنوز نامی از بلوچ و بلوچستان در میسان نبود. و 
چنانکه فرای (همانجا) می‌گوید. ظاهراً بخشهای جنوبی و شرقی 
این‌سرزمین تا هزاره؛ اقم زیر سلط گروههای قومی انیرانی,به 
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ریژه بر افوییهای دراویدی بود. 

در سدة نخست اسلامی مکران (بخش جنوبی و شرقی بلوچستان 
کنونی) که به نوشته این خردادبه (ص ۵۶, ۲۴۲) از شهرهای سند 
به‌شمار می‌رفت,به قولی (نک: یاقوت, ۶۱۲/۴) در زمان خلافت عمرین 
خطاب, در ۲۳ق/۶۴۳م (نیز نگ: بازورث, سیستان ..., 13-14 ؛ ایرانیکا » 
8 ).ر به قولی دیگر (نک: 1/1005 , 812) در دور خلافت معاویه در 
7/۴ به تصرف سپاهیان اسلام درآمد. در اين زمان. و ظاهراً تا 
نیمة سده ۴ق/۱۰م. بنابر گزارشهای جغرافی‌نویسان اسلامی, هنوز 
بلوچان به اینجا نکوجیده بودند و در ناحیه‌ای کوهستانی در شرق کرمان 
می‌زیستند. 

جغرافی‌نویسان سدة ۴ق از دو گروه کوه‌نشین به نام کوج و بلوچ 
(قفص و بلوص) در کرمان یاد می‌کنند (متلاًنک: مقدسی, ۴۷۱-۴۷۰) و 
از اين میان, بلوچان را مردمی دلیر. سنگ‌دل و شیفتة تاخت و تاز 
می‌شناسانند (نک: ابن حوقل, ۲۶۹؛ اصطخری, ۹۸؛ نیز قس: یاقوت. 
۱ فردرسی ,۲۸/۴ ؛عبد الم من ,۲۲۰/۱ نیزنک: حدودالعالم, ۰)۱۲۷ 
فردوسی به‌جنگ خسرو انوشیروان, پادشاه ساسانی (سا ۵۳۱ - 
۹) با بلوچان که با کشت و کشتار, تاخت و تاز و غارت زندگی را بر 
مردمان تباه کرده بودند. و سرکوب آنان و آسودن مردم کوه و دشت از 
رجود آنان اشاره دارد (۷۵-۷۴/۸). مقدسی از حملهٌ عضدالدولُ دیلمی 
(سا۹۸۲-۹۴۹/۳۷۲-۳۳۸م) به صحرانشینان و شبانان کوج و بلوج, و 
کشتار, تار و مار و اسیر کردن آنان در کرمان یاد می‌کند (ص ۰۴۸۷ 
حاشیه: نیز نک: حدودالعالم, همانجا). نظام‌الملک به تباهی و فسادی که 
بلوچان در نواحی کوهستانی سرزمین کرمان در زمان محمود غزنوی 
(سا ۴۲۱۳۸۹ق/۸۱۰۳۰-۹۹۹) کرده بودند و چگونگی از میان بردن 
آنان به دست بوعلی الیاس, امیر کرمان و تیز ( تیس: بندری در جنوب 
پلوچستان در شهرستان چابهار) اشاره می‌کند (ص ۰)۹۵-۸۶ 

گزارشهای تاریخی و جغرافیایی زیستگاه اولی بلوچان را دقیقاً 
تعیین نمی‌کنند. از این‌رو, خاستگاه جغرافیایی اولیةٌ اين قرم تاکنون 
روشن نشده است. برخی با استناد نادرست به گفتذ فردوسی (۷۴/۸) و 
نیامدن نام بلوچ در شرح وقایع مربوط به کرمان در کتابهای سدة ۲ و 
ق, مانند فتوح البلدان پلادری و تاریخ طبری, احتمال داده‌ائد که 
خاستگاه اوليك بلوچان در گیلان و نزدیکی سواحل دریای خزر بوده 
باشد وتا ۳اق (تاریخ حملا اعراب به کرمان) هنوز به آن سرزمین نرفته 
بودند (نک: 11/628 , *81). تعیین زیستگاه آغازین بلوچها در کیلان 
براساس استنباطی ناصواب از اشعار شاهنامه که بلوچان و گیلانیان را 
همچون دشمنان انوشیروان ساسانی معرفی می‌کند. عنوان شده است؛ 
در صورتی که فردوسی به در کنار هم زیستن اين دو گروه در گیلان 
اشاره‌ای ندارد (نک: فرای, 47). فردوسی در داستان سیاوش و در 
شرح گزینش دلیران جنگی و سواران نامدار از هر دیار, آشکارا جدایی 
2.1۷2۵1 
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2.۴ بلوچ 


زست‌گاههای کورچ وبلوچ را از گیلاتیان روشن می‌کند (۳۲/۳)- 

ینا یر نظر غالب, مهاجرت بلوچان از سرزمینی در نواحی شمال 
ایران حرنتيجة حملات هیاطله (سده ۵م) آغاز شد و در دور؛ سلجوقیان 
(سد؛ ۵ق/۱۱م), مغولان (سدة ۱۳/۵۷ع) و کشورگشایی تیمور 
گور کانتی (سد؛ُ۸ق/۱۳م) به تدریج به جنوب وبعد به شرق ايران رفتند و 
در سر مین پهناوری پراکنده شدند (0517,117/18؛1311,همانجا). 

یک جکامة کهن بلوچی زیستگاه اولیة نياکان بلوج را حلب معرفی 
می‌کند. و می‌گوید اين قوم پس از واقع شهادت امام حسین(ع) در 
۱/-۶۸م از آنجا به ایران مهاجرت کردند و به لارء بیابان و رودبار 
رفتند ور از آنجا به سوی فهر ج, بمپور, مکران, کیچ و سند حرکت کردند 
(جعفر_ی, شمه ۹-۸ ص ۷۹۰-۷۸۹). بیلیگ هریسن اهمیت این گونه 
افساته‌ها را در اهمیت سیاسی و تاریخی آنها دانسته. می‌گوید: حلب 
عمدتاً یک نماد وحدت از هویت جمعی در خاطرات تاریخی این قوم 
است که بلوچان هم در آن سهم دارند (نک: حسین‌بر, 63). یکی از 
تاریخ‌تگاران بلوچ می‌کوشد تا اختلاف آراء دربار؛ خاستگاه 
جفر افیایی بلوچ رابا مطرح کردن زادگاه سه‌گانه‌ای از میانه بردارد. او 
گروهی از بلوچان را از حلب, گروهی دیگر را از کوهستان البرز در 
شمال ایران, و گروه سوم را از بومیان همین سرزمین کنونی بلوچستان 
مید ان (همو, 64 نیز برای آگاهیهای بیشتر, ن61-66:5). 

جصفری (شه ۰٩-۸‏ ص ۷۹۰) با استناد به روایتهای مختلف نتیجه 
می‌گیر_د که بلوچان در بخش بالای آذربایجان نزدیک کرانة دریای خزر 
می‌زیستند و از آنجا رانده شده, وپس از آمدن به لار وبیابان, جاهایی که 
مقدسمیی, این حوقل, اصطخری و مسعودی به آنها اشاره کرده‌اند, از راه 
رودیار_به نهرج و آبادیهای کرمان کوچیده‌اند و از آنجا به سیستان و 
بلوچسستان آمده‌اند. بنابر اطلاعات موجود گروهی از بلوچان در دوران 
خلا قمت امویان و عباسیان به سیستان و خراسان مهاجرت کرده بودند 
(1005 /1, ۳12 

یه احتمال نزدیک به یقین در زمان حملٌ سلجوقیان به کرمان, 
بلوچاین که در کرسان و سیستان می‌زیستند, از اين نواحی به سرزمین 
مکررارح مهاجرت کردند و به سوی شرق پیش رفتند و تا مرزهای 
هند وسمتان پراکنده شدند. از همین زمان, سرزمین مسکونی بلوچها در 
مکر_ارح, پلوچستان نامیده شد (1/627], ۳11؛1512, همانجا؛نیز نک: فرای, 
44 0515 همانجا). 

قر_ای براساس نزدیکی و همانندی گویشهای خوری و انارکی. 
به‌دیرّم قرایت خوری با بلوچی, احتمال می‌دهد که بلوچها در راه 
مهاسجر_ت به کرمان و مکران, زمانی در نواحی بیابانی مرکزی و شمال 
غریعی ایران اقامت گزیده باشند. یا احیاناً آرام و کند از آنجا گذشته 
باشتد . از این‌رو, براساس بررسیها و داده‌های زبان شناختی میان 
بلوجها و مردم بیابانهای مرکزی در ویر شمالی نیز ارتباطات تاریخی 
وجورد داشته است ((ص 49-50). 

هوّ_لف تاریخ سیستان در شرح کشتار و تباهی بسیاری از مردم 


((سجزی, بلوج و مجوسی» در پیرامون زره (دریاچة سیستان). به 
حضور بلوچها در اين متطقه در ۱۲۶۲۳/۵۶۶۱م اشاره می‌کند (ص 
۱ در سدهٌ ٩ق/۵ام‏ نیز نویسنده روضات الجنات, چند جا به 
پلوچان کشاورز و چادرتشین اشاره می‌کند؛ مثلاً در جایی می‌نویسد: 
پلوچان به مسجدجامع فرمکان اسفزار حمله کردند و منبر پرنقش و نگار 
آن را شکستند وبه جای هیزم سوزاندند (اسفزاری, ۱۱۷/۱)؛ در جایی 
دیگر می‌نویسد: مبارکشاه با سپاهش در ٩۷۱ق‏ به بلوچانی که در 
کهدستان هرات می‌زیستند. حمله کرد و مواشی آنان را ربود (۴۷۸/۱). 
ساختار اجتماعی 
طبقات: جامعٌ بل چ جامعه‌ای چند قومي طبقاتی بود که در آن ۴ 
طبقة اجتماعی متمایز از یکدیگر قابل تشخیص بودند: حافْمزات, بلوج, 
شهری و غلام که به تاویلی ساده‌تر به ترتیب بر طبق اشراف» کوچنده, 
زارع و برده مطابقت می‌کردند. هریک از اين طبقه‌ها از ویژگیهای 
موروئی خاص برخوردار بودند. ۳ طبقه حاکمزات, بلوچ و شهری 
هریک سازمان‌دهی اجتماعی ویژه و گروه‌بندی محلی و قلمرو خاص 
خود را داشتند. حاکمزات به دودمان و روابط سیبی, بلوج به روابط 
نسبی. و شهری به روابط جانبی اهمیت می‌دادند (ایرانیکا, 111/622؛ 
سالزمن, خویشا وندی.... ۷). توده بزرگ بلوچ (کوچندگان) و شهری 
(زارعان) تابع قدرت حا کمزات بودند (پاستنر, (بلوچ», 93). 
حاکمزات: حافُم صورت بلوچی حاکم و از اصطلاحهای متداول 
در دورهٌ قاجار است. حاکمزات به خانواده‌های گسترده سردارهایی از 
طایفهها گفته می‌شد که می‌توانستند با حاکم باوچستان در بمپور ارتباط 
مستقیم برقرار کنند (ایرانیکا , همانجا). پاستنر خانواده‌های حاکم را در 
فرهنگ سنتی بوچ «برارباب" »هایی می‌داند که در رأس نظام رهبری 
آبادیهای عمدتا نخل‌پرور در مناطق مرکزی و جنوبی بلوجستان قرار 
داشتند؛ اين ابر اریابها از مردم خراج می‌گرفتند و در برابر از آتان در 
جنگ ونزا عبا دشمنان و رقیبانشان حمایت می‌کردند (همان, 92-93). 
بلوچ: اینان گروه تومی بزرگ کوچنده‌ای بودند که نام بلوچ و زیان 
بلوچی را با خود به اين سرزمین - که بلوچستان نامیده شده است ‏ 
آوردند. این گروه کوچنده تمام ارزشهای هویتی خود را در زندگی حفظ 
کرده‌اند. هویت هر فرد کوچنده به عضویتش در یک ایل و طایفه که به 
یکی از طبقات اجتماعی جامعه وابسته بود, شناخته می‌شد (اسپونر, 
«بلوچها"», 103؛ نیز نک ایرانیکا , 111/623). کوچندگان غالباً از مراکز 
قدرت سیاسی دور بودند و سازمانی اجتماعی مبتنی بر روابط برابر در 
میان اعضای هلک (اردو, تک: دتبال مقاله) داشتند. کوچندگان با 
شهریها (یک‌جانشینان زارع) از راه مبادل فرآورده‌های شیری و پشم 
دام در برابر محصولات کشاورزی رابطة نزدیک داشتند. موقعیت 
خاص برای اين نوع داد و ستدها هتگام «هامن», خرمن کردن خرمای 
پاییزه بود. در اين هنگام کوچندگان با عرضة کار در برابر سهم بری از 
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خرما ارتباطشان را با شهریها استوار می‌کردند (پاستتر, همان, 93). 

به گفتة سالزمن (همان, ۸-۷) بلوچها (کوچندگان) گروهی شبان 
بیابان‌نشیتند که به صورت دودمانها و ایل و طایفه‌ها سازمان یافته‌اند. 
پدر تباری نخستین وجه نمادین و مهم سازمان‌دهی اجتماعی عشایر 
طبقه یلوج است که بزرگ‌ترین گروه اجتماعی جامعه را در بر می‌گیرد. 

شهری: که از واه بلوجی «شهر», به معنای ناحی مزروعی گرفته 
شده است وبه گروه زارع ده‌نشین اطلاق می‌شود. شهریها احتمالاً از 
نسل زمین‌داران غیربلوچ و از گروه دهقانان بوده‌اند. در طبقهٌ شهری 
طیف رسیعی با پایگاههای مختلف رجود داشت. برخی از شهریها با 
رعایا برابر و بسیاری احتمالاً از اعقاب جماعات پیش از بلوج ساکن 
در بلوچستان و صاحب آپ و ملک نسبتاً گسترده بودند (ایرانیکا, 
همانجا). گروههای زار ع مستقر (شهری) و شبان کوچندة چادرنشین 
(بلر ج) با یکدیگر روابطی کاملاً متقابل داشتند و از جهات اقتصادی به 
یکدیگر وابسته بودند (اسپوثر»‌همانجا). 

غلام: اینان بردگانی بودند که از جاهای گوناگون به بلوچستان 
مرکزی و جنوبی آورده شده بودند. برخی از بردگان که سی‌فام بودند, 
«نقیب») هم نامیده می‌شدند (پاستنر» همانجا ). افراد اين گروه با موهایی 
مجعد, ریشی کم پشت. بینی پهن و گشاد و لبهایی کلفت مشخص بودند 
که از حبشه, زنگبار و افریقا و از راه خلیج فارس و اقیانوس هند به این 
سرزمین انتقال یافته. و فروخته شده بودند؛ برخی دیگر اصل و ريشةً 
ایرانی داشتند و از روستاهای ایران و کاروانهای تجارتی به اسارت 
گرفته شده بودند ( اسپونر, («کوچ...», 62؛ سالزمن, «ناب رابری...۳», 
442-3 خویشاوندی..., ۶۴ ۶۵؛ بلوکباشی, («چابهار...», ۵۳۰ - 
)این دسته از بردگان ایرانی را به اصطلاح (بندی» نیز می‌نامیدند 
(برقعی, ۰)۶٩‏ گروه دیگر از غلامان, بردگانی بودند که بلوچها در 
جنگهای خود آنان را اسیر کرده بودند (رزم‌آرا, ۲۲). بنابر گزارشی, 
بلوچها در دور؛ رواج برده‌داری اسیران خود را می‌فروختند. پس از 
منسوخ شدن برده‌فروشی, بردگان را ناقص می‌کردند تا نگریزند 
(هانجا). 

غلامان به زندگی ایلی بلوج وابسته بودند و در دوره اسارتشان در 
پلوجستان و عرضه خدمت و عبودیت به خانواده‌های ارباب خود در 
(«ملک», تمام مهارتهای بایسته و مقتضی با زندگی عشیره‌ای بلوچ را 
می‌آموختند. پس از معنو ع شدن برده‌داری, غلامانی که در هلکها هنوز 
باقی مانده بودند, چون به‌سبب پایگاه پیشین خود نمی‌توانستند همچون 
اعضای هلک با ایل بيامیزند. گروههای جدایی با هلکهای مستقل 
تشکیل دادند. اين گروهها بعداًبه نام ((غلام زبی» یا غلام زایی)), یعنی 
گروه یا طایفذ غلام‌زادگان نامیده شدند (سالزمن, «پیوستاری...۳», 
6 خویشا وندی, ۶۵). غلام‌زایبها ماندد ایلیاتیهای اصیسل در 
مجتمعهای هلکی با اعضای دیگر هلک زندگی می‌کردند و فعالیتهای 
اقتصادیشان شبیه آنها بود. گروه غلام‌زایبهای وایسته به ایل یار 
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قدرت بومی محلی به ریاست خود پذیرفته بودند. 

غلام زاییها پایگاه و منزلتی پایین در ایل داشتند و شیوة زتاشویی در 
میان آنان به شیوة درون گروهی بود. هر چند در زمینه‌های اقتصادی و 
حتی مسثل اقامتگاهی با ایلیاتیهای دیگر همکاری داشتند و روابط 
متقابل نزدیک آنها به روابط اجتماعی منتهی شده بود. اما هنوز ازدواج 
میان آنها صورت نمی‌گرفت (همو, «پیوستاری». 438). به نوشتٌ 
اسپونر (نک: ایرانیکا , 113/623) در میان غلامان تنها برده‌هایی که تبار 
افریقابی داشتند, نتوانستند در وضع اجتماعی خود در جامعهٌ بلرچ 
تغییری دهند ربدرغم آزادی قانونی بردگان در سالهای ده ۱۳۴۰ش: 
در پایگاه اجتماعی آنها تغییر چندانی رخ نداد. در گذشته, نقیبان یا 
غلامان. بردگان بلوچهای والامقام (سرداران و خانواده‌های 
حاکُمزات), و مستقیماً در خدمت آنان بودند. اما اکنون از سهاء‌تران 
محصول سستند و به کارهای تاز؛ بازاری در شهرهای حواشی 
بلوچستان به‌ویژه در کراچی مشغولند (پاستنر, (بلوچ», 93). 

در طبقهٌ غلامان گروهی بودند که به «درزاده» شهرت داشتند. 
دربارهٌ این گروه اقرال چندی رایچ است. برخی درزادگان را فرزندان 
مردان بلوج با زنان اسیر یا کنیزان دانسته. و گفته‌اند که میان آنها و 
اعضای دیگر طایفه‌ها از نظر اجتماعی تفاوتی نبوده است (سالزمن. 
خویشاوندی, همانجا). افراد درزاده می‌توانستند پایگاه اجتماعی خود 
را تغییر دهند, یا در پایان زمان بردگی, محل اقامت خود را ترک کنند 
(اسپونر. «(بلوچها», 102-103؛ ایرانیکا, 111/622-623). برخی دیگر, 
درزادگان را غلامانی آزاد می‌دانستند که به میل و رغبت شخصی برای 
ارباب کار می‌کردند و از لحاظ پایگاه اجتماعی برتر از دیگر غلامان 
بودند (بلوکباشی, «چابهار», ۵۲۹). برخی نیز آنها را کارگران 
کشاورزی ونیروی اصلی کار در زمینهای بلوچان معرفی می‌کنند که آب 
و ملکی از خود نداشتند (برقعی, .)۶٩‏ افشار سیستانی از آنها با عنوان 
«دُرزاده»یاد کرده, و ((یک طایفه ایرانی» جدا از بلوچان دانسته است. 
همچنین در جای دیگرء آنها را از نسل غلامانی که بعداً آزاد شده‌اند, 
شمرده است (بلوچستان..۰, ۰۲۵۲ ۳۱۶). 

درزاده را «زاده درگاه خوائین بلوچ» نیز دانسته و گفته‌اند آنان 
گروهی بودند که مردانشان غلامی و زنانشان کنیزی خوانین را می‌کردند 
وبه کارهای پست گمارده می‌شدند. در اجتماعات رسمی و غیررسمی 
بلسوچ, جای نشستن درزادگان در جلو در کپر یا اتاق بود. در هرجا 
که به‌طور گروهی زندگی می‌کردند, جدا از دیگران محله‌ای خاص 
برای خود داشتند. بیشتر رقاصه‌های بلوچستان از میان کنیزان یا زنان 
درزاده بودند. امروژه با دگرا نی جامعذ طبقاتی بلرچ و برافتادن نظام 
خانی, تام درزاده را به دُرزاده تغییر داده‌اند و افراد این گروه تام 
خانوادگی خود را «ذرزاده» گرفته‌اند (ناصری, ۰)۵۱-۵۰ 
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۵۶ بلوچ 


وجو< داشتند که در موقعیتهای اجتماعی متفاوت با یکدیگر و در ساسله 
مراتسی برابریا فراتر ویا فروتر قرار می‌گرفتند. میزان سهم‌بری از منایع 
طبیعیی, چگونگی مالکیت بر زمین و آب و مرتع, وضم فعالیت در تولید 
محصمول و عرضة خدمات, شمار گله و دام» میزان و نوخ درآمدها و 
عضو_یت در دودمانها در جداسازی قشرهای اجتماعی جامعه‌های ایلی 
از یک‌هیگر, نقش و اهمیت اساسی داشتند و عاملهایی تعیین کننده نسبت 
به پایگاه و منزلت اجتماعی افراد و چگونگی برخورداری آنان از حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و قدرت سیاسی در جامعه‌های ایلی - عشیره‌ای 
بودند (بلوکباشی,جامعه..., 0۷). 

در حوزه‌های روستایی و عشیره‌ای جامعذ بلوج شکل خاصی از 
قشریتدی اجتماعی وجود داشت که برخی از پژوهشگران به آن اشاره 
کرده ند: مثلاً در حوزة جغرافيایی بت در بلوچستان, ۶ زات در جامعذ 
روسحایی و ۵ زات در جامعة عشیره‌ای شناسایی شده بود که هر زات 
یک تقشر اجتماعی را شکل می‌داد. در جامعهُ روستابی, خان (گروه 
حاکمي و خویشاوندان آنها), کدخدا (مالکان زمین یا بزرگ مالکان), 
ارباب (خرده مالکان)» استاد (صنتگران اعم از زرگر, آهنگر و 
تجار)., درزاده (کارگران کشاورز فاقد آب و زمین < نیروی مولد 
جامعد) و غلام (بردگان توکر), و در جامعذ عشایری, هوت. کَرَنْکش, 
بلج (هریک نام یک زات یا طایفة کوچنده), جّت (شتربانان) و تیه 
(بردگان) به ترتیب از ارزش, اعتبار و منزات اجتماعی برخوردار 
بردند. . افراد قشرهای درزاده و غلام در جامعة روستایی, و جت و تیه در 
جامعةً عشیره‌ای از قشرهای پایین جامعة بنت به‌شمار می‌رفتند و از 
حقوقی اجتماعی برخوردار نبودند (برقعی, ۷۲-۶۶؛ قس: بلوکباشی, 
همان ,۸۲). 

هسریک از قشرهای جامعذ روستایی و عشیره‌ای بلوچستان بنا بر 
زات حوابسته به آن و مرتبه اجتماعی خود در یکی از طبقه‌های چها رگانة 
جامعحه قرار می‌گرفتند و تمایزات درون طبقه‌ای را پدید می‌آوردند. در 
این قحریندی برخی از قشرها مانند جت و استاد. و برخی گروههای 
دیگر سغیربلو ج در جامع بلوج, مانند براهوبی, دهوار, جدگال و جز آنها 
بر ویتم از طبقات اجتماعی جامع بلوچ قرار داشتند و در ساختار درونی 
خود حارای مراتب اجتماعی گوناگون بودند (یادداشتهای مولف؛نیز نک: 
ایراتیتکا, 111/623). مولف فرهنگ مردم بلوچ دو توع طبقه‌بندی 
اجتما عی و شغلی در جامعه بلوچ تشخیص داده است. وی در طبقه‌بندی 
اجتما عی ۱۰ طبقه و در طبقه‌بندی شغلی ۶ طبقه را معرفی می‌کند (نک: 
ناصر حی, ۵۷-۴). مفهرم علمی طبقه, قشر و گروه در اين تقسیم‌بندی 
درهم -|ميخته است وپایه و اساسی استوار ندارد. 

تحولات اجتماعی, اقتصادی و سیاسی در نیم سده گذشته در 
بلوچجسستان ايران, دگرگونی بنیادی در شکل طبقات اجتماعی جامعة 
بلرج و قشربندی سنتی جامعه‌های روستایی و عشیره‌ای پدید آورده 
آسست س. با فروپاشی نظام متمرکز قدرت رهبری در ساختار سیاسی 
جامحهسه , پایگاه و قدرت دستگاه رهبری وشأن و منزلت طبقة حاکمزات و 


سرداران و خوانین درهم پاشید. امروزه با تغییر نوع روابط و مناسبات 
اجتماعی-اقتصادی میان قشرهای فرادست و فرودست جامعه, موقعیت 
اجتماعی و اقتصادی قشرهای پایین, یعنی گروههای تولیدکنند؛ اصلی 
جامعه‌های ایلی و روستایی بلوچستان, تحول و توسعه یافته, و تمایزات 
طبقاتی میان آنها از مین رفته است (یادداشتهای مزلف). 

نظام خویشاوندی: در جامعه‌های ایلی ایران نظام خویشاوندی بر 
رابطة میان گروههای تعبی و سببی استوار است و اصل پدر تباری 
شکل غالب در ساختار خویشاوندی است. در این ساختار, فرزندان از 
پدر نسب می‌برند و از سوی پدر هویت اجتماعی می‌یابند و عضو دودمان 
و تیره یا طایف پدر شناخته می‌شوند. پدر در خانواده از اقتدار بسیاری 
برخوردار است وپسران صاحب اختیار و وارث اصلی اقتدار و دارایی 
پدر به‌شمار می‌آیند. فرزند ان منسوب به یک نیای مشترک حقیقی, یک 
رده یا شاخ دودمانی پدر نسبی را در ساختار اجتماعی ایل و طایثه 
تشکیل می‌دهند. اين رده پدر تباری را بلوچها «زند» یا «زات» 
می‌نامند (بلوکباشی. همان, ۶۱۶۶۰). 

اصطلاح (رزند» به مفهوم اخص به رابطة پدر تباری.یا نسب بردن از 
سوی پدر, و به معنای اعم به مفهوم تبار يا نسل اشاره دارد. مفهوم 
اصطلاح «زات», برایر معنای خاص کلم «زند» و به منهوم عام به 
معنای «به دنیا آوردن» است (سالزمن, خویشاوندی, ۸). در حالی که 
پژوهشگران بلوج‌شناس اصطلاح «زات» را به مفهوم رابطدٌ پدر 
تباری گرفته‌اند. برقعی در کتاب سازمان سیاسی حکومت بنت (ص 
۷) زات را در جامعُ حوزة بنت, به مفهوم رابطة مادر تباری گرفته, و 
نوشته است که در میان بلوچان, تبار از سوی مادر به فرزند می‌رسد و 
تعلق فرد به هر گروه یا زات در بطن مادر معلوم می‌گردد و نه در پشت 
پدر. از این‌رو, مردانی که از زاتهای پایین‌تر از زات خود زن می‌گیرند. 
فرزندان آنان به زات مادر انشان تعلق دارند. 

در زبان بلوچی اصطلاحهابی که تمایز میان خویشاوندان پدر تباری 
ومادر تباری را نشان دهد, وجود ندارد. در سازمان ایلی بلوچ در برخی 
از گروههای پدرتباری مردان و زنان هر دو حقوق برابر داشتند و از 
زمین سهم برابر می‌بردند. اما در برخی دیگر اصل و نسب مادر اهمیت 
نداشت و دختران ارث نمی‌بردند (اسپوتر. «بلوچها». 103-104؛ 
قس: ایرانیکا, 111/623). در ازدراجهای درون طایفگی یا درون 
گروهی, ازدواج ترجیحی میان زنان و مردانی بود که تبار پدری یا 
مادریشان به یکدیگر نزدیک‌تر بود. خویشارندیهای بطنی و سببی 
پیوندهای پدر نسبی را در اجتماعات محلی استوارتر می‌کرد (سالزمن, 
«گورچ..-۱۸۵۰۷)- 

در ساختار اجتماعی جامعهٌ بلوچ مفهوم زات برابر است با مفهوم 
«تّش» در بختیاری ربویراحمد؛ (تیره» در آربهاروند و ایل‌باصری و 
کرد هرکی, «اولاد» در قبایل عرب‌زیان خوزستان, ((نکو» نزد ترکهای 
فشقایی. و «ایل» نزد ترکمن (بلوکباشی, همان, ۷۴). پسوند گونه‌های 
«زایی». ((زیی» یا ((زهی» نیز در میان بلوجان براپر با راژهُ «زاده» و 


«زادگان» در فارسی و به مفهرم فرزندان هم‌تبار و هم‌بستگان پدر تبار 
است (سالزمن, همانجا؛ امان‌اللهی,۰)۱۵۸ 

اصطلاح ««زه‌زاد» (زه: فرزند, ولد + زاد یا زات: زاده, خط نتبی) 
به معتای فرزندان و زادگان, به بزرگ‌ترین واحد خویشاوندی پس از 
خانواده که از خانواده‌های فرزندان یک پدر شکل گرفته, اطلاق می‌شده 
است. زه‌زاد با افزایش و گسترش فرزندان به صورت یک طایفه در 
می‌آمد. در سد؛ اخیر پس از فروپاشی انسجام اولیة ایلی. طایفه کمکم 
چا و معنای زه‌زاد را گرفت (برقعی, ۷۹-۷۶). 

ساختار طایفگی هر طایفذ بلوچ بر اصل پدر تباری استرار است و 
اعضای هر طایفه از خط پدر که بنیان‌گذار طایفه بود. نسب می‌بردند. 
اجتماعات محلی بلوچ نیز هریک ترکیبی از اعضای یک خط پدر نسبی 
و افرادی از نسبهای دیگر بودند. رئیس طایفه هم مردی سالخورده و 
شایسته و متعلق به شاخ اصلی نسبی از پدر طایفه بود. درنتیجه. 
سرداران طایفه‌ها به یکی از گروههای نسبی - که همان گروه نسبی 
دودمان رس بود-تعاق داشتند (سالزس,همان, ۱۸۵-۱۸۴). 

این پیوندهای تباری درون ایلی رفته رفته جای خود را به آگاهی 
دربار؛ هویت کلی. یعنی هویت بلوچی داد و هر فرد بلوج خود را وابسته 
به یک طایفه و هم‌تبار با اعضای آن طایفه می‌دانست. سرانجام هم طایفه 
که در بر گیرندة شاخه‌هایی, یا تیره‌هایی بود. در معیاری کوچک‌تر 
کارکرد ایل رایافت وبر همتباری در زمین هویت کلی بلوچی تکیه زد 
درس کی رن( 

در ساختار طایفه, زیر طایفه یا به اصطلاح عام, تیره واحدی 
سازمان یافته بر روابط خویشاوندی نسبی بود. بلوچان اصطلاح تیره را 
معمولاً ب‌کار نمی‌بردند.این‌رده از طایفه در جامعبلو چ‌پا اصطلاحهایی 
مانند «حَتّم» در طایفه زین‌الدینی, «شلوار» در طایفة براهویی. 
«طایفه» در بیشتر گروهها, و (تیره» در میان کم و بیش گروههایی در 
چانف و آهوران مشخص می‌شد. در زیر طایفه. یا تيره هرکس بنا بر 
رشت پیوندهای تباری خود موقعیتی ماندگار و همیشگی داشت. هر تیره 
هویت‌دهنده به واحد اجتماعی- اقتصادی عینی, بعنی هلکهای خود بود 
(همان,۷۵,۷۲)- 

نظام خویشاوندی در جامع ایلی بلوج وظیفه و نقش بسیار مهمی در 
همپستگی شاخه‌ها یا ره‌های ایل و طایفه با یکدیگر داشت و استواری 
و دوام آن انسجام ویکپارچگی سازمان اجتماعی ایل و استمرار وبقای 
آن را تضمین می‌کرد. واحدهای تولیدی فعال در ایل نیز بیشتر براساس 
همپستگی میان خویشاوندان نسبی و سببی شکل می‌گرفتند و کار 
می‌کردند (بلوکباشی,جامعه, ۶۱). اصل پدر خطی, حقوق سیأسی فرد 
در ایل و حقوق دست‌یابی فرد به منابع طبیعی را در فرهنگ بلوچ تعیین 
می‌کرد (اسیونر, «بلوچها», 101). انگار؛ تبارشناسی پدر خطی برای 
نشان دادن پیوند میان گروهها و نشان دادن وابستگی سیاسی و 
مشروعیت ایلی به کار برده می‌شد. همچنین اين انگاره وسیله‌ای برای 
پیوند دادن رویدادهای تاریخی به زمان کنونی شمرده می‌شد. 


بلوچ 2۰۷ 

ساختار سیاسی: ساختار سیاسی جامعُ ایلی در ایران برآمده از 
شکل‌گیری نوع روابط میان گروههای عشایری متحد با یکدیگر بوده 
است. از این رو, ایل در واقع یک واحد سیاسی از جمعیت عشایری 
است که بر پایة روابط ساختی و کارکردی میان طایفه‌ها و تبره‌های به هم 
وابسته. زیر نظر گروهی از سران و رهیران ایل سازمان یافته که به 
اعتقاد برخی (مثلا ن5: پرهام. ۳۷۶) به خودی خود مستعد ایجاد ساخت 
ویژه‌ای از قدرت شده‌اند که مبانی مادی آن در زندگی عشایری و 
سازمان اجتماعی قبیله‌ای نهفته است. 

نظام سیاسی ایل در دستگاه نیرومندی متشکل از سران و رهبران 
طایثه‌ها و تیره‌ها هویت و قوام می‌یافت. نقش و کارکرد این نظام بیشتر 
گردآرری نیروی رزمی و آرایش سپاهیان برای دفاع از منافع ایل, 
سرزمین, چراگاه,دام, کشتزار, اموال, جان و ناموس افراد ال در برابر 
هجوم هسایگان, حکومتها و دولت. و نیز حکمیت در منازعات درون 
ایلی, شرکت در گفت‌وگوها و دادوستدهای سیاسی و اقتصادی پا 
همسایگان, حکومتها و دولت بود. از اين راه وحدت, یکپارجگی و نظم 
و امنیت اجتماعی, اقتصادی و سیاسی در درون ایل ایجاد می‌شد 
(بلوکباشی, همان, ۸۳). 

هر طایفة بلوچ رئیسی داشت که (سردار», و در برخی طایفه‌ها 
«میر» نامیده می‌شد.. سرداران با خانواده و افرادی از دودمان خود در 
قلعه‌هایی در آبادیهای بلوچستان زندگی می‌کردند و وابستگان بلافصل 
آنها, ایلیاتیها و غلامان در خانههای گلی یا کپری و چادرهایی در 
پیرامون قلعه‌ها به سر می‌بردند (ررزم آرا, ۴۴؛ نیز نک: اسپونر» (کوچ», 
7) این قرارگاهها معمولا دارای کشتزارها نخلستانها وباغهای میوه 
هم بودند, اما بازار و فعالیت بازرگانی در آنها وجود نداشت. اگر داد و 
ستدی هم بود, به دست افراد غیر بلوج صورت می‌گرفت. عامل مهم 
گزینش اين قلعه‌ها, دژمانند. بودن آنها برای حفاظت از سرداران بود 
(همانجا). قرارگاههای سردارنشین به‌صورت(مرکز)نواحی‌سرزمین 
بلوچستان درآمده بودند, مانند قلعذ سرباز, مرکز ناحیة سریاز, و قلعة 
زابلی, مرکز ناحیة زابل (همان, 64؛ دربار؛ ۴ منطقة جغرافیایی طبیعی 
بلوچستان و سرداران آنها,ن5: ارفع, 444-445). 

روش سنتی گزینش سرداران به شخصیت, نسب دودمانی و 
وصلتهای زناشویی آنها بستگی داشت. مردم هر طایفه سردار خود را با 
صلاحدید و موافقت سردار ایل یا اتحاديٌ طایفه‌ها - که حکمران 
بلوچستان به شمار می‌رفت ‏ برمی‌گزیدند. بلوچان منازعات خود را 
پیش سردار بزرگ می‌بردند و داوری او را در میان خود می‌پذیرفتند و 
از او در برابر سرداران طایفه‌های اتحادیه حمایت می‌کردند (اسپونر. 
همان 60). سرداران طایفه‌ها بخشی از درآمد املاک قلبرو خود را به 
عنوان مالیات به او می‌دادند و بقیه را به مصارف خود می‌رساندند 
(جهانبانی. عملیات.... ۰۱۴ ۱۶). در میان جامعه‌های روستایی, 
سردار طایفه, مقامات روستایی, از جمله کدخدایان را انتخاب, و به 
مردم پيشنهاد می‌کرد ([بررس یکلی, ۰6۱۰۴ 


۵-۸ بلوچ 


پس از نفوذ دولت مرکزی در بلوچستان و برقراری آرامش در میان 
طایفه‌های بلوچ (سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ش) دامنة اقتدار سرداران در 
بلوچستان محدود شد و با تفییر نقش سردار بزرگ که واسط میان 
اتحادیه طایفه‌ها و نمایندگان دولت بود. دگرگونی ژرفی در جامعد بلوچ 
پدید 3 مد (برای اطلاعات بیشتر, نک: سالزمن, ((پیوستاری», 429-430, 
(«نابر ابری»,443-444). 

کوج و حرکتهای گروهی و انفرادی ایلیاتیها تحت نظارت سردار 
نبود. مسائلی مانند اقاست. ازدواج و تشکیل هلکها نیز بیرون از 
اختیا رات او, و در دست رئیس هلک بود. سران هلک, یا کماش را 
سالخوردگان دودمانی هر هلک انتخاب می‌کردند که می‌بایستی از سوی 
سردا بر طایفه هم تأیید می‌شد (همان, 429). 

هر سردار جمعی کارگزار اداری و سپاهی و خدمه. مانند میرزا: 
پاکار ء تفنگچی, مطبخ بان, عئیس (مهتر - ستوربان) و جز آنها برای 
حفظ پایه‌های قدرت, گذران امور فرمانروایی و خدمت در خانه نگه 
می‌دامشت (بررسی کلی, ۱۰۵- ۱۰۸؛ برای صورت کامل مناصب 
کار گز_اران و شرح وظایف هر یک در حکومت سرداران حوزة بنت؛ 
نکتیر هی,۱۵۵-۱۰۳)- 

سرداران از منابع گوناگون کسب درآمد می‌کردند, مانند مالیات از 
آب و زمین. استفاده از نیروی کارمجانی, سهم بری از غارت, 
پیشکستی, سهم‌بری از محصول در ازای واگذاری زمین و نظارت بر کار 
قنات ح کشتزار, قلام (جریمة تخلفات), بجّار (چشم روشنی), سلامی 
یا ساحمانه (پیشکش برخی از عشایر دامدار), نی (مالیات دام, 
معمولح یک دام از هر ۳۰ تا ۴۰ رأس دام) و پندک (باج) که در مواقع 
خاص از خانواد‌ها می‌گرفتند (بررسیکلی, ٩۱۱۱-۱۰۸‏ نیز نک برقعی 
۸ ۲۲۰). 

تنقام تقسیم‌بندی ایلی: طاینه در جامعذ بلوچ همچون یک واحد 
سیأسیی در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم نقش اینا می‌کرد. پس از 
فرویانصی ایلها و از میان رفتن قدرت سیاسی واحدهای عمده ایلی 
بلویج» مانند ایلهای رند, لشار ونارویی, طایفه‌ها نقش سیاسی در جامعذ 
بزرگه بلوچ یافتند (یادداشتهای مولف).پاتینجر (ص 61-62) سازمان 
اجتصاحی-سیاسی ایل ناروبی (از ایلهای سه گا بلوچ) را در ساختار 
سنتعی کهن ایلی, چنین رده بندی کرده است: ایل سیم طایفه سیم خیل 
(انحمتی از چند گُدام [در متن گدان] برابر با تومان و ده) سم گدام 
(جا در دربررگيرندة یک خانواده). به نوشتذ او هر طایفه به چند خیل 
تفسیم ء و هرخیل به نام رئیس خود نامیده می‌شد. مانند خیل امیری, 
خیل دارودی و... . در این نظام رده بندی, خیل ظاهرا همان هلک. 
واحد 5 جتماعی - اقتصادی است که از چند خانوار معمولا برای کوج و 
چرای دام تشکیل می‌شد (یادداشتهای مولف). به اين واحد اجتماعی- 
اقتصاحی در طايفة بایری «حَشّم». در براهویی و طایفة کردی 
بلوچسستان «خیل», و در میان کیرنشیتان ایرانشهر «بازار» اطلاق 
می‌گ ند (نک: هد, ۰۳۷۳/۱۱ ۶۴۳). در اين رده بندی طایفه نیز همچون 


ایل یک واحد اجتماعی-سیاسی بود که بعدا جای ایل را گرفت و اعتبار 
سیاسی مستقل یافت. 

در گذشته‌های دور, در دورة حماسی تاریخ بلوچ و عصر قهرمان 
ملی بلوج, میرچاکور س که با اواخر سدء ۱۵ و اوایل سدة ۱۶م مطابقت 
می‌کند (پاستنر, «بلویج»», 2) - بنا بر روایت اشعار حماسی بلرچ؛ 
بلوچان قومی بودند که به چند ایل بزرگ و عمده تقسیم می‌شدند که دو 
ايل رند و لشاری (لاشاری) از آن جمله بودند. در اين زمان, حرکت 
بزرگ بلوچان به رهبری میرچاکور به سوی شرق آغاز گردید و آنان به 
تدریج در برخی از گذرگاهها و دشتها فرود آمدند و مناطقی از خاک 
هندوستان را تصرف کردند و بر بیشتر سرزمین بلوچستان و حتول پنجاب 
استیلا یافتند. در همین دوره بسیاری از طایفه‌های امروزی بلوچ و 
گروهبندیهای ایلی آشکار گردید (همانجا؛+نیز نک دیمز, مقدمه, 21). 

در اين میان, رقابت و ستیزی میان میرچاکور. رئیس رندها و 
میرگوهرام. رئیس لشاریها بر سر دختری گوهر نام روی داد. این رقابت 
وستیز ۳۰ سال به درازا کشید وبا کشته شدن بسیاری از مردان لشاری, 
و مهاجرت میرچاکور و بسیاری از طایفه‌های رند به پنجاب پایان‌یافت 
(همو مقدمه 21-22). 

دیمز در پی یافتن شواهد تاریخی در ابات وقایع یاد شده در این 
اشعار, سرانجام به این نتیجه رسید که دربارة ۰ ۲سال جنگ ونزاع میان 
رندها و لشاریها, اگرچه شاهد تاریخی مستقلی در دست نیست. اما 
راجع به اتحاد میان رندها و ترکها و نیز رقابت میان رندها و دودایبها, بد 
ویژه اتحاد میان میرچاکور و برخی طایفه‌های مولتانی اشارات معتبر 
تاریخی وجود دارد (مقدمه, 24 برای شرح کامل‌تر وقایع, نکن 121-24 
نیز بلوکباشی, نقد ونظر, ۲۰۳-۲۰۱). 

بلوچان در تهاجمات خود به سان کوچند کانی غارتگر در مسیر خود 
بسیاری از اقوام و طایفه‌های دیگر را به جامعذً بلوچ و واحد سیاسی 
ایلی بل چ جذب ر در خود مستحیل کردند. این ناهمگنی قومی در ترکیپ 
ایلها و طایفه‌هایی که آمروز خود را بلوچ می‌نامند, مانند براهوییهای 
دراویدی زبان, پناهندگان پشتو زبان, بردگان سیاه و جز آنها هویداست 
(پاستتر.همانجا). 

گزارشهای مأموران انگلیسی در اوایل سدهٌ ٩۱م,‏ قوم بلوچ را 
متشکل از ۳گروه ایلی عمد؛‌نارویی, رند و یگسی آورده‌اند که هر یک به 
طایفه‌هایی چند تقسیم می‌شده‌اند (فریه. 431؛ پاتینجر, 55). از این ۳ 
گروه,ناروییها مهم‌ترین گروه بلوچ ساکن در بلوچستان و سیستان ایران 
بوده‌اند (نک: 1/1006 , 12) که بیشترین طایفه‌های ایل در سیستان, 
به‌ویژه در کرانه‌های رودخانه و دریاچهُ هیرمند (فریه. همانجا), یا در 
بخشی از بلوچستان در مغرب صحرا می‌زیستند (پاتینجر همانجا). 

پنا بر یک افسانة بلوچی. ناروییها در آغاز در دیاری به نام نارو در 
افقانستان زندگی می‌کردند . رئیس آنان در آستانة مرگ, فرزند انش رابه 
ترک این دیار سفارش کرد. آنها نخست به زابل در سیستان آمدند. 
سپس گروهی از آنها در آنجا ماندند و گروهی دیگر به بلوچستان 


مهاجرت کردند و در بمپور اقامت گزیدند. ریس این گروه‌با دختری از 
خاندان حکمرانان بمپور ازدراج کرد. در نتیجة این رصلت سران 
ناروبی به جرگه بزرگان بلوچ پیوستند وپس از چندی قدرت را از دست 
آنان در آوردند (برای شرح کامل افسانه, نک برقعی,۲۷-۲۵). 

دو گروه رند و مگسی پیش‌تر در مکران می‌زیستند. بعدها از آنجا 
کوچ کردند و در ناحی کوچ نوا در دشتی حاصل‌خیز در مشرق و پای 
کوهستانی اقامت گزیدند و با گذشت زمان باجتها و دهقانان بومی آنجا 
درآميختند و به خدمت خان کلات درآمدند. شمار اندکی از آنان نیز در 
تپه‌های شرقی کوج گندوا و در اطراف صحرای شمالی کلات ما 
گرفتند (پاتینجر همانجا). 

پاتینجر شمار طایفه‌های عمد؛ ایل نارویی را ۸تا ۱۰ و شمارهریک 
از طایفه‌های رند و مگسی رابیش از دو برابر طایفه‌های نارویی دانسته, 
آما نامهای ۷ طایفه از طوایف نارویی, ۲۵ طایفه از رند و ۱۶ طایفه از 
مگسی را همراه نام سران هر یک از طایفه‌ها در صورتهای جداگانه یاد 
کرده است (همانجا). طایفه‌های رخشانی نارویی به سرداری مهراب 
خان, طایفة رندائی رند به ریاست سردار خان و طایفهٌ مسی از ایل 
مکسی به سرداری جعفرخان از طایفه‌ها یا دودمانهایی بودند که رژسای 
ایل از آنها برمی‌خاستند (برای نام طایفه‌ها و سرداران و شمار 
خانوارها یا مردان جنگی هر طایفه از ۳ گروه ایلی. ن5: همو, 536-58). 

بیشتر ایلها و طایفه‌های بلوج ایران در منطقة وسیعی که امروزه به 
بلوچستان معروف است. پراکنده‌اند. اين منطقه از روزگار قدیم به ۴ 
ناحیة جغرافیایی سرحد, سراوان, بمپور یا بلوچستان مرکزی و مکران 
تقسیم و معروف شده بود (برای تقسیمات جغرافیایی و حدود مرزی و 
اوضاع طبیعی بلوچستان, نک: جهانبانی, عملیات, ۰۱۰-٩‏ ۰۱۳-۱۲ 
۹ 

اسنادی از دیرباز در دست است که از ایل و طایفه‌های ساکن در 
هریک از اين ۴ ناحیه یاد کرده‌اند. نویسندگان و گردآورندگان این اسناد 
بیشتر طایفه‌های بلوج و غیر بلوج و طایفه‌ها و زیر طایفد‌ها را درهم 
آمیخته, و در یک فهرست کلی اورده‌اند, چنان که جداکردن آنها از 
یکدیگر بسیار دشوار می‌نماید. 

بزرگ‌ترین گروه ایلی بلوچ را طایفة مرّیها تشکیل می‌دادند که 
جمعیت آنها را حدود ۶۰هزار تن نوشتهاند. ایلات و طوایف دیگر بلرچ 
عموما بسیار کوچک‌تر از مری و از چندصد تا حداکتریک هزار خانوار 
تجاوز نمی‌کردند. از ایلها و طوایف مهم بلوج در ایران می‌توان از 
یاراحمدزیی, کمشادزیی یا غمشادزبی, شیرخان زبی, سیمال زبی (< 
اسماعیل زیی) و ریگی نام برد. طایف بیمال زبی با اسماعیل زهی پس 
از درگیری رئیسشان جقاخان (جمعه خان) با قوای نظامی رضاشاه و 
شکست از آنها و فرار از کشور و بخشودگیاش, شه یخشی خوانده شد 
(ناصری, ۳۷-۳۶). اين طایفه نسب خود را به شخصی به نام اسماعیل 
خان می‌رسانند که گویا ۸ نسل پیش از فارس گریخت و به باوچستان آمد 
این طایفه را بنیادنهاد (اسپونر, («کورچ», 60)- 
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اسپوثر مهم‌ترین طایفه‌های کنونی بلوچستان راء با چشم پوشی از 
خاستگاه قومی آنان, بارکزایی, میرمرادزایی. بزرگ‌زاده, بلیدهی. 
شیرانی, مبارکی, ریگی و شه بخشی معرفی کرده, و نوشته است که هم 
ایلات یا طایفه‌های دیگر بلوچستان و وایستگان آنها به یکی یا چند تا از 
این طایفه‌ها وفادار بودند و از آنها پیروی می‌کردند. ۵ طايفد نخست. 
اتحادیه ای ایلی تشکیل داده بودند که نفوذشان همه بلوجستان, بجز یک 
ناحی کوچک در اطراف چامپ (چانپ) را در برمی‌گرفت.بر اين ناحیه 
طایفةً مبارکی سلطه و نظارت داشت. این طایفه نیز در خرداد 
۲ بایان مذ ۱۹۶۳ به ظاهر با طایفه‌های اتحادیه سازش کرد و به آنها 
پیوست (همانجا). 

برخی از اسناد جغرافیایی - تاریخی و جمعیتی مربوط به سرزمین 
بلوچستان به شرح وضعیت ایلها و طایفه‌های باوچستان پرداخته‌اند و 
شماری از طایفه‌های پراکنده در نواحی مختلف این سرزمین را نام 
برده‌اند و به زیستگاهها و جمعیت تقریبی هر یک اشاره کرده, و پاره‌ای 
اطلاعات دربارة شغل, لباس و اخلاق و رفتار آنان داده‌اند. از جملة این 
اسناد می‌توان به («کتابچة سیاحت‌نامة بلوجستان», نوشتة میرزا مهدی 
خان سرتیپ قاینی, تألیف در ۱۲۹۲ق (ص ۲۰۱-۱۷۵), «جغرافیا و 
تاریخ بلوچستان», تألیف در ۱۲۸۹ق (ص ۲۰۵- ۰۲۰۶ ۰۲۱۳-۲۰۹ 
۸) و «جفرافیای بلوجستان», تألیف در ۱۳۰۴ق (ص ۰۲۸۴-۲۸۳ 
۸۶ ) اشاره کرد. 

فهرستی از طایفه‌های عمد؛ بلوچستان غربی و مکران (جمعاً 
۱ایفه) با شمار خانوارها و زیستگاههایشان در ده درم سده ۱۴ق| 
اواخر سدهٌ تلو همراه یادداشتی دربار؛ُ خاستگاه قومی برخی طاینه‌ها 
در سفرنامهٌ ««ده هزار مایل در ایران» امده است (سایکس, 96-97). 
نویسند؛ کتاب ««پرتو افکنیهایی بر بلوچها و بلوچستان» فصل ۲۶ کتابش 
رابه ایلات بلوچ اختصاص داده است. در اين فصل نام ایلات عمدهٌ 
کنونی بلوچستان, سند, پنجاب. ایران, افغانستان و مکران همراه با 
تقسیمات ایلی و ذکر طایفه‌ها و تیره‌های هر یک و آگاهیهایی دربارة آنها 
آورده شده است (میرخد ابخش: 319-361). 

بلیو در «تحقیقی در زمينهٌ قوم‌نگاری افغانستان» صورتی از 
طایفه‌های عمد؛ رند س که همه بلو چ نامیده می‌شدند-به دست می‌دهد و 
می‌نویسد که هریک از اين طایفه‌ها به زیر طایفه‌هایی تقسیم می‌شدند که 
برخی از آنها فقط چند خانوار را در بر می‌گرفتند. آن‌گاه صورتی از 
زیر طایفه‌های برخی از طایفه‌ها را می‌دهد و خاستگاه قومی شماری از 
آنها را با اطلاعاتی دربارة هر یک می‌آورد (ص 183-186). جهانبانی 
در ۱۳۰۷ش در کتاب عملیات قشون در بلوچستان صورت طوایف 
پلوچستان را در جداولی (نک: جدول مقابل صفحة ۱۰ و جدولهای 
صفحات ۰۱۵,۱۳ ,)۱٩‏ و در ۱۳۳۸ش در ضمیمهٌ شمارة ۲ سرگذشت 
پلوچستان و مرزها ی آن (ص ۵۶-۲۳), تیره‌های طایفه‌های بارکزایی. 
بامری, بلیده‌ای, ریگی, بهرامی ریگی, حسین بُرریگی. سردار زایی یا 
(سدازايی) باهوکلات و باهوکلات تیرة میرئعبان. سردارزایی 
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دشتییاری,دج و تلنگ,شه‌بخش( اسماعیل‌زایی ).مبارکی. گمشادزهی. 
لاشةاری, میرمرادزایی. میرمرادزابی بخشان, شهنوازی, گرگيچ. 
ناروعی, باران زهی, نوشیروانی (کوهک و اسپندک و کلگان), زابلی 
گرد ح شماری طوایف مختلف متفرقه در نواحی گوناگون را همراه با نام 
متنف‌ین یا رژسا و شمار خانوارها و مراکز هر تیره در سراسر باوچستان 
در جدولهایی به نام طایفه‌ها فهرست کرده است. افشار سیستانی نیز 
دریا ره عشایر و طوایف بلوچستان و سیستان صورتی از طوایف و 
تیره‌های بلوج و غیربلوج بلوچستان را یه تفکیک حوزه‌های جغرافیایی 
زاهد‌ان, خاش, ایرانشهر» سراوان و چابهار فراهم آورده, و توضیحاتی 
دریاح تبارشناسی برخی از طایفه‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی آنها 
داده است (نگ: عشایر...,۱۸۲-۴۱.قس:بلوچستان, ۳۴۲-۲۷۳ برای 
طایفه‌های ساکن در سیستان, نیز نک: همو.عشایر..., ۴۸۸-۲۳۹)- 

بسرخی سازمانهای دولتی در آغاز نیمه دوم سدة ۱۴ش گزارشهایی 
از پژوهشهای میدانی در میان ایلات و عشایر سیستان و بلوچستان 
منتشر کردند. در پاره‌ای از این گزارشها فهرستی کم و بیش کامل از 
طایفع‌ها و تیره‌های پراکنده در سراسر استان تنظیم شده است. مثلا در 
نشری 4 دفتر آبادانی مناطق عشایری صورتی از ۴۴ طایفه و ۴۳۲ تیره 
(بررسی‌ایلات..., ۲۷) آمده. و در جدولی اسامی آنها و جمعیتشان 
(هما ن. ۳۲-۳۰), و در جداولی مستقل نیز تیره‌ها با جمعیت تقریبی و 
درحصسد اسکان یافتگی تیره‌ها و مناطق بیلاق و قشلاق کوچندگان و وضع 
طبیعییی منطقة اقامت و فاصل تقریبی کوج هر گروه کوچنده داده شده 
است. (همان, ۷۹-۳۵). مرکز پژوهش خلیج فارس و دریای عمان نیز 
فهر_سمتی از طایفه‌های هر یک از شهرستانهای بلوچستان و سیستان را 
با ااستامی تیره‌ها رسردار هر طایفه و زیستگاههای مردم و سرداران داده 
اسست (نک:د رآمدی‌مجمل...,جم). 

کگروههای قومی غیر بلوج: در سراسر استان سیستان و 
بلوچسستان ایلها و طایفه‌های دیگری هم زندگی می‌کنند که از 
خاستتگاههای قومی - زبانی و جغرافیایی متفاوت با بلوچان برآمده‌اند. 
اما اصروزه در ساختار سیاسی جامعذ بلوچ انسجام یافته‌اند و به 
اعتیاحری بلوچ و جزو جامعذ بلوج شناخته می‌شوند. از جملةٌ آنان 
می‌تو آن به این گروهها اشاره کرد: 

بر_اهویی: آراء مختلفی درباره قومیت اصلی این طایفه وجود دارد. 
دی براهوییها را از بازماندگان اولیك سرزمین ايران و هند, پیش از 
آمددن_آریاییه به این منطقه, و برخی دیگر از مهاجران سرزمین جنوب 
هند وسستان دانسته‌اند. زبان براهوییها از خانوادة زیان دراویدی است و 
در عتد اين گروه به دراویدی معروفند, اما در شیوة رفتار و ارزشهای 
فرهتگی همانند بلوچها عمل می‌کنند (تامپسن, 299-300) و از نظر 
تاریخج سیاسی بلوچستان, بلوج به شمار می‌روند (اسپور. (یلوچها)), 
99 بررای اطلاعات جامع دربارة ی راهوبی و زبانشان, نگ هد, ۶۴۰/۱۱- 
۵« 

یاهرکزایی: طایفه‌ای بزرگ از گروه قومی دُرانی (ابدالی) پشتو 


افغانستان است که احتمالا از سد؛ٌ ۸ق/۱۴م هم‌زمان با فرمانروایی 
تیور انگ شکل افته .در اوایلسد۱۹/۱۳مگروهبزرگی زنب 
ايران امده, و در سیستان و بلوچستان استقرار یافته‌اند. امروزه 
بارکزاییها با پلوچها درآمیخته. و هریت بلوچی یافته اند و به زیان بلوچی 

سخن می‌گویند (برای | گاهی بیشتر, نک هد, ۱۰۲-۹۹/۱۱)- 

کرد: اینان طایفه‌ای از اقوام کرد مهاجر کردستان (میرخدابخش, 
3 ابرانیکا , 111/624) و از بازماندگان کردانی هستند که شاه عباس 
اول در سدة ۱۶/۱۰ به اين سرزمین کوچاند (اسکرین, 323). آنها را 
از فرزندان پهلوانی به نام حسین کرد. تبعیدی شاه عباس به بلوچستان 
نوشته‌اند (افشار سیستاتی. همان, ۷۳). رزم آرابه دو طایفذ کرد مقیم در 
تواحی دزک و مرز و پراکنده شدن کردهای ساکن در مرز, پس از کشته 
شدن سرانشان در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ به دست حکومت بمپور و پیوستن به 
طایفه دامنی اشاره می‌کند. همو طایفة بزرگ‌زادة بلوچستان را کرد و از 
کردان مهاجر بخارا نوشته است (رص ۱۳۸-۶۴ برای تفصیل دربارهٌ 
پیشینذ تاریخی طایفة کرد و تقسیم‌بندی آن به طایفد‌ها و زیر طایفه‌ها, نک: 
افشار سیستانی,همان, ۷۳ ۸۲). 

دهوار: یا دهواری, اين گروه را طایفه‌ای از بازماندگان جماعت 
کشاورز پیش از اسلام این سرزمین در زمانی که زیر نظارت فرمانروای 
ایالتی سیستان بودند, شمرده. و زیانشان را فارسی نزدیک به دری و 
تاجیک (ایرانیکا , همانجا) دانسته‌اند .در تاریخ کنونی بلوج, دهوارها 
به عنوان (لس» یا «ارلوس» (رعایا و دهقانان) خوانین بلوج شناخته 
می‌شوند و امروزه در میان بلوچان ایران پایگاهی همانند «شهری» 
دارند (همانجا). 

نوشیروانی: اینان ظاهراً در زمان شاه عباس از ناحیه‌ای در 
نزدیک اصفهان به بلوچستان کوچانده شدند (کرزن, 11/259؛ سایکس. 
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بلیدی: ی بلیدهی, احتمالاً از مسقط (همانجا؛ رزم آراء ۴۳), د 
گیچکی از اعقاب راجیوت در اواخر سدة ۱۱ق/اواخر سد؛ُ ۱۷م 
(سایکس, همانجا) از سند به بلوچستان آمدند (اسپونر, «بلوجها», 
3 قس: ایرانیکا, همانجا). سایکس (همانجا؛ قس: رزم آراء 
همانجا) گیچکی, علک. بزنجو و شا‌زاده را به ترتیب از اعقاب 
راجپوت, صفاریان, براهویی و شاه‌زادگان قندهار آورده است. میرزا 
مهدی خان سرتیپ قاینی در معرفی طوایف سرحد, طایفه‌های تمینی 
(از تمین), لادزی (از لادز). تمندان, کرشه (از کوشه), کرم زهی: 
هاشم زهی. و خاشی (از خاش) را از طایفه‌های «فارسی» پرشمرده 
است (ص ۱۷۸-۱۷۷). 

جٌّت, جدگال, لاسی, لرری و مید نیز از گروههای غیر بلوچ جذب 
شده در جامعة بلوچ به‌شمار می‌روند. جتها گروه قومی - زبانی همگن 
نیستند. بیشتر آنها جذب چند گروه قومی شده, اما هویت شغلی خود را 
حفظ کرده‌اند (وستفال - هلبرش, 355). برخلاف نظر اسپونر (نک: 
ایرانیکا, همانجا) که زبان جتها راء مانند زیان مردم جدگال و لاسی, از 


خانوادة زیانهای سندی می‌داند. جتها هرجا به زبان مردمی که در میان 
آنها می‌زیند. صحبت می‌کنند (وستفال - هلیوش, همانجا). برخی 
احتمال می‌دهند جت و جدگال و لاسی از گروه قومی جتهای هند باشند, 
اما برخی دیگر این اتساب را نمی‌پذیرند و جتها و جدگالها را از 
فرزندان یوتیه" یا اوتیهای امپراتوری هخامنشی. و معرف آبادی‌نشینان 
متقدم با تبار هندی می‌پندارند (ایرانیکا, همانجا). 

لوری: اینان از گروه کولیهای سرگردانی هستند که در سراسر 
خاک بلوچستان ايران و پاکستان پراکنده‌اند. مردانشان به کار 
درودگری, فلزکاری, نوازندگی و آوازخوانی و نمایش و بازیگری, و 
زنانشان به رقاصی و برخی هم به قابلگی اشتفال دارند و معمولا در 
دسته‌هایی مرکب از دو یا ۳ چادر زندگی می‌کنند (سالزمن. 
«پیوستاری»), 438-439؛ نیز نگ: ایرانیکا , همانجا ). 

مید: جماعتهای کورچک ماهی‌گیر هستند که در بنادر و سواحل 
مکران و دریای عمان پراکنده‌اند. برخی میدها را از بومیان اصلی 
سرزمین مکران (میرخدابخش, 339). و برخی دیگر از نسل 
«ایخثیرفاگویی» (ماهی‌خواران) که در سد؛ُ ۴ قم به هنگام گذر 
اسکندر از این سرزمین از انها یاد شده, دانسته‌اند (پاستنر» (بلوچ», 
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چند گروه قومی - دینی دیگر, بانند هندو, سیک, اسماعیلی, 
پارسی, پاکستانی, ایرانی و هزاره نیز با بلوچها و در کنار آنان زندگی 
می‌کنند. آنها تا چندی پیش نتوانسته بودند جذب جامعد بلوچ شوند. 
برخی از اين گروهها, مانند هندوها و سیکها جمعیتهای کوچک 
بازرگان بودند که در پیرامون قلعه‌ها و زیستگاههای سرداران بلوچ و در 
آبادیهای بندری می‌زیستند. ایرانیها, بیشتر یزدیها و نیز پاکستانیها که 
اغلب پنجابی بودند. همچون مأموران کشوری به پلوچستان آمده, و در 
آنجا زمین خریده, و اقامت گزیده بودند. هزاره‌ها در اواخر سده۱۳ق 
ر اوایل سدة ۱۴ق به اين سرزمین مهاجرت کردند (ایرانیکا: 
11106232-4 )» 

ساختار اقتصادی: تا چندی پیش جامعةٌ بلوچ دارای اقتصادی 
چند منبعی بود و از اين‌رو با مجموعه‌ای از فنون گوناگون کسب درآمد 
سر و کار داشت. فعالیتهای تولیدی سنتی بلوچ شامل پرورش گوسفند. 
بز و شتر, کشت آبی و دیم غلات, نخل‌کاری, شکار حیوانات, و 
گردآوری مواد خوراکی و مراد خام طبیعی بود, گه‌گاه حمله به روستاها 
و کاروانها وغارت آنها نیز از منابع درآمدزای ایشان محسوب می‌شد. 
اکنون تمام اين فعالیتها, بجز غارت, پایدار باقی مانده, و جای غارت را 
کار دستمزدی وقاجاق کالا گرفته است (سالزمن,خویشاوندی, ۵۲). 

کوچندگی: کوج مهم‌ترین شکل دست‌یابی به منابع طبیعی در میان 
عشایر بلوج است. باوچها دو نو ع کوج داشتند: کوچ شبانی در سرحد, 
و کوج چند منبعی از نواحی شبانی سررحد تا نواحی کشت خرما در حوزة 
ماشکل (< ماشکید). این دونوع کوج و محصولات به دست آمده اژ 
آنها مکمل یکدیگر, و تا اندازه‌ای به هم رابسته بودند و مشترکا با منابع 


بلورچ ۱ 


دیگر اقتصادی,. نظم اقتصادی جامعة بلرچ را شکل ورساعان می‌دادند 
(سالزمن, «کوج». ۱۸۹). سالزمن کوچندگی را از شبائی متمایز 
می‌کند و کوج را نوعی تحرک و مبتنی بر منابم مختلف, و شبانی یا 
شبانکارگی را نوعی ((پویش منابع» و در مجموع فرایندی از بی‌تحرکی 
تا تحرک مدارم و مدیریت در به دست آوردن خوراک از یک منبع 
خاص.یعنی احشام اهلی یا نیمه اهلی می‌داند (همان, ۱۹۱-۱۹۰). 

در چرخة زندگی اقتصادی سالانة بلوج معمولاً دو یا ۳ فعالیت 
تولیدی متفاورت همراه با هم وجود داشت. بلوچ در هر زمان دست کم 
بایستی دو کار را غالبا در دو مکان جدا از هم انجام می‌داد. این موضو ع 
نوعی تقسیم کار و تعیین وظایف در میان خانواده‌های بلوج پدید آورده 
بود. چنان‌که هر فرد می‌توانست برای کار کردن و ایفای وظایف در یک 
زمان در بیش از یک مکان حضور داشته باشد (هموء خویشاوندی, 
۳ 

هلک نمایان‌ترین و ملموس‌ترین واحد اجتماعی در میان کوچندگان 
بلوچ است که در آن فعالیتهای اقتصادی جریان دارد. هلک که آن رادر 
برخی طایفه‌ها ((یی‌تگ», «خَشّم», «دوار» و در بیشتر روستاها 
«لرگان» می‌گویند (بررسی‌کلی..., ٩۵؛‏ نیز نک: آمان اللهی, ۱۵۵؛ 
ایرانیکا, 111/626), از چند «گدام» (چادر). شکل می‌گیرد که در 
هریک از انها یک خانواد؛ هسته‌ای می‌زیند. کم و پیش بودن شمار 
چادرهای هر هلک (معمولاً میان ۲ تا ۱۰ چادر) به شمار دامهای 
اعضای هلک بستگی دارد. اگر دامهای خانوارها بسیار باشد, شمار 
چادرهای هلک کم خواهد بود و اگر شمار دامها کم باشد, چادرها 
افزایش خواهد داشت. شمار چادرها و رمه‌های هلک در دشتها بیش از 
کوهستانهاست (پاستنر, («همکاری...۳)», 166؛ امان اللهی, همانجا؛ 
برای شر ح پیشتر ,نگن سالزمن, همان, ۲۲- ۲۶). 

کوج هر هلک معمولا ۵ تا ۱۵ بار در سال بود. جهت حرکت هلک با 
گردش فصلهای سال تغیبر می‌کرد, چنان که خانواده‌ها در فصول پاییز و 
زمستان, به ویژه در بهار به سوی چراگاههای کوهستانی, و در تابستان 
به سوی دشت و نخلستانها می‌کوچیدند. طول مسیر کوج هلکها از ۱/۵ تا 
۰ کم متفاوت بود و مدت زمانی که هلکها به هنگام کورچ یک ساله در 
حرکت بودند, میان ۲۰ تا ۰ روز طول می‌کشید, هر هلک دام خود را در 
چراگاههایی با پوشش گیاهی تک و ناچیز و آب ناکافی در یک اقامت 
نسبتاً طولانی می‌چراند؛ در چنین وضعی طبیعی است که بلوج فقط 
می‌توانست دام محدودی را نگه دارد. اعتقاد عموم به اين اصل کلی که 
«هلک گروه رمه‌داری است که تنها یک رمه می‌تواند داشته باشد»», 
بلوجان را در نگهداری دام بسیار در هلک محدود می‌کرد. بدین‌سان. 
این اصل مانند نوعی ساز و کار عمل می‌کرد تا بلوچ شمار رمه‌هایش را 
در چراگاههای فقیرانه, اندک و پراکنده نگه دارد (همان, ۷۰,۱۷). 

اعضای هلک از راههای گوناگون, مانند پیوندهای خونی, ازدواج. 


۱ 2: 000-0081۵102. 


رکه بلوچ 


وایستگی یا دوستی ساده متحد می‌شوند. افراد هلک یکدیگر را 
«همسایگ» خطاب می‌کنند و نسبت به یکدیگر «حق» یا «تعهد» 
متتقایل قائلند. اینکه می‌گویند «ما یک سایه و یک آب داریم», بیانگر 
یک باور عمومی نسبت به وحدت میان اعضای هلک است که از طریق 
کمک اقتصادی متقابل عمومی یا کمکهای خاص به برخی از افراد 
هلک. مانند پرداخت شیربها, جریمه و وثیقه‌های حکومتی در برابر 
نقض قوانین و صلح نمودار می‌شود (پاستنر, همان, 166-167). 

سازمان‌دهی هلک در سرحد بلوچستان ایران بر مبتای اصولی 
ات که پتواند عوامل مربوط به محدودیتهای تشکیل هلک را از میان 
برداحد. ۴ عامل را از عوامل محدودکننده مژئردر تشکیل هلک بر 
شمر_ده‌اند: ۱. شمار بسیار «پّس» (بز و گوسفند»» که نیاز به آب و علوفة 
ثراو ان در قرارگاه دارد؛ ۰۲ نیروی کار کافی؛ ۳. امنیت برای جرا و 
نگهداری رمه‌ها؛ ۴. هسکاری دسته جمعی میان خانوارهای هلک 
(براعی شرح هریک از اين عاملها, نک: سالزمن, همان, ۱۸-۱۷). یکی 
از اصول مهم در میان بلوچان بستن «کرار» (قرارداد) و تشکیل یک 
گروه «راته‌دار» (دامدار) در میان سران خاتوارهای هلک و 
«شیو_انگ» (چوپان) به مدت یک سال است. دامداران هر هلک از 
طریق «کرار» به مدت یک سال به‌سان صاحبان اقامتگاههای مشترک 
به همم می‌پیوندند. از اين‌رو. هلک از نظر اصل سازمان‌دهی, یک گروه 
داحد ار, صاحب یک رم بز و گوسفند ویک چوپان و اقامتگاه مشترک 
است» (همان, .)۲۰-۱٩‏ در بلوچستان پاکستان, دامهای متعلق به هر 
هلک را مردان جوان خانواده‌های هلک, معمولاً در یک رسد 
میچسراندند. رم گوسفند و بز (رتک) و شتر (بگ) را جدا از یکدیگر 
به چا می‌بردند وبره‌ها وبزغاله‌ها راهم نزدیک هلک نگه می‌داشتند, تا 
پسرن و دختران کوچک خانواده‌ها انها را بچرانند و غَذا دهند 
(پا ستنر, «همکاری....», 168). شتربانان هلکهای بلوچستان ایران از 
گر وه قومی بودند که به آنها «بگ جت», و کودکان بز و بره‌چران خانواده 
را «حعورت چارین» می‌نامیدند (سالزمن, همان, ۱۹). 

هر هلک سرپرستی داشت که او را «کماش» یا «هلک راجد» 
می‌نا میدند. برقعی ((ص ۷۷ حاشیه) کماش را مرکب از دو واه «کَ»» 
کوتاصه شده کتگ, به معنای برنج پوست کندة سفید, و «ماش», دانة 
گیط هیمی که رنگش به سیاهی می‌زند, و روی هم رفته به معنای مردی با مو 
و ریخ سیپید و سیاه می‌داند؛ اما چنین ریشه‌شناسی برای واه کباش 
ناد رسمت وعامیانه به نظر می‌رسد و ظاهرا این واژه از ریش براهویی وبه 
معتاعی «بزرگ» است (نک: اسپوثر, «بلوچها», 103). کماش معمولاٌ 
سا لحخورده‌ترین و توانگرترین مرد کاردان هلک بود. با اينکه در جامعهً 
بلو_ جر مقام رهبری به طور آرمانی از پدر به پسر بزرگ تر می‌رسید, اما در 
هلکت به سیب پایدار نبودن و تفییر اعضای آن, خط جانشینی درازمدت 
کمحر تحقق می‌یافت و ریاست هلک بیشتر براساس مهارت فرد در 
ترتیس دادن رمه, دانش کافی دربارُ شرایط بوم-زیستی, شایستگی در 
پدییر1 تدن تصمیمات دریار؛ زمان کوج و چراگاههایی که بایستی رمه را 


به آنجاها برد و قدرت دأوری دربارة ستیزه‌های میان خانوارهای درون 
هلک تعیین می‌شد. مردم بلوچ کماش را مردی «دارا و خوش زیان» 
می‌دانستند. داشتن مال و متال برای رئیس هلک اهمیت داشت. زیرا 
کباش موظف بود از بازدیدکنندگان و میهمانان هلک پذیرایی کند 
(پاستنر همان, 167) - 

بزرگ و رئیس (ازه زاد», بزرگ‌ترین واحد خویشاوندی پدر تبار 
پس از خانواده را هم کماش می‌نامیدند. مقام کماش در زه‌زاد موروئی 
بود و از پدر به پسر بزرگ‌تر خانواده می‌رسید (برقعی, ۷۶, ۷۷ ,نیز برای 
نقش و اهمیت و وظایف کماش زه‌زاد. نگ: ۸۸-۸۴)- 

کوچندگان در مسبیر حرکت خود از آب چاههایی استفاده می‌کردند 
که در مالکیت گروههای تمبی آنها بود. کوچندگان بیرون از گروه نسبی 
با اجازة مالکان می‌توانستند از آب چاههایی استفاده کند. تبستانها با 
پایین رفتن سطح آب چاهها و مصرف بیشتر آب, استفاده از آنها محدود 
به افراد گروه نسبی و احشام آنها بود. اما در فصلهای دیگر سال اجازة 
استفاده از آب چاهها به دیگران نیز داده می‌شد. از اين‌رو. گروههای 
غیرنسبی به هنگام کرچ در تابستان نمی‌توانستند در کنار چاههای متعلق 
به دیگران چادر بزنند (سالزمن,«کوچ», ۱۸۷). 

مردان بلوچ مسئول مراقبت از محصولات و حیوانات در ((شهر»ها 
(نواحی کشاورزی کرچک) بودند که در آنها سهم یا مالکیت داشتند؛ 
شهرها حدود ۵ تا ۶ ساعت راه پیاده‌روی از هلکها فاصله داشتند؛ از 
ين‌رو مردان معمولاًاز سپیده دم تا غروب و گاهی روزها از هلکها دور 
می‌ماندند و چوپانان هلک, رمه‌ها را پیش از طلوع آفتاب بیرون 
می‌بردند و غروب باز می‌گرداندند (اسپونر»«کوچ», 64). 

پاییز یا «ین» (هامن). هنگام چیدن و برداشت خرما در بلوچستان 
است. از اواخر تابستان کوچندگان دسته جمعی به سوی اقامتگاههای 
کشاورزی حرکت می‌کنند. در اين هنگام, شمار بزرگی مبرد و زن 
گله‌هایشان را در تیه‌ها و بیابانها به مراقبت هم هلکیهای خود رها 
می‌کنند و به سوی واحه‌های نخل کاری برای چیدن, جمع کردن و انبار 
کردن خرما می‌روند. خرماچینی از اوایل تیر در بخشهای گرم‌تر شروع 
می‌شود و تا اواخر پاییز در بخشهای مرتفع‌تر و سردتر ادامه می‌یابد. 
کشاورزان نیز در نصل بهار به ترارگاه‌های هلکها در کوهستانها برای 
شیردوشی دامها و نیز شیرنوشی می‌روند (پاستنر, («همکاری», 168؛ 
اسپوثر.همان. 58, ((بلوچها». همانجا). 

به نوشتة پاستنر شمار معینی از مردان هلک در بهار برای برداشت 
حیوب و حدود دوسوم مردان و زنان هلک در پاییز برای برداشت خرما 
می‌روند. شرکت‌کنندگان در برداشتهای فصلی کشاررزی دستمزد و 
درامدهایشان را با کسانی که در هلکها برای مراقبت از رمه‌ها مانده‌اند. 
تقسیم می‌کنند و آين نوع همیاری و همکاری در حفظ همبستگی مژثر 
است (همان.170). 

بنایر آمار ۱۳۷۷ش در استان سیستان و بلوچستان یک ایل به نام 
ال بلوج (۲۴۱۸خانوار با ۱۴۵۵۰جمعیت) شامل ۴۲۵طایفةمستقل 


(۱۶۴۹۳ خانوار با ۹۶۸۷۰جمعیت) استقرار داشتند که کو چ می‌کردند 
ویبلاق و قشلاقشان در همین‌استان بود (برای اسامی‌طایقه‌ها و شمار 
خانوار و جمعیت هریک از انها, ن5: سرشماری, استان. ۵۲-۳۱). 
ینابرآمار عشایر کوچندة ۱۳۶۶ش, یک ایل بلوج ( ۳۲۳۶ خانوار با 
۸ جمعیت) شامل ۱۷ طايفة ستقل بلوچ خارج از استان 
سیستان و بلوچستان در شهرستانهای بافت, کهنوج, جیرفت, مشیز. یم 
و بندرعباس بیلاق و قشلاق می‌کردند (همان, ایل بلوچ, ۱۴-۱۳)- 

کشاورزی: زراعت در بلوچستان متکی به بارانهای فصلی است. 
کشت گندم تقریباً بهطورکامل به آب باران نیاز دارد. دو بارش خوب 
باران در آغاز بهار کشاررزان بلوچ را برای برداشت یک محصول 
خوب مطمئن می‌سازد. درو و خرمن کردن گندم معمولاً در ثیمة 
اردیبهشت شروع و تا نیمه تیر بنابر قرار گرفتن کشتزارها در بخشهای 
پست یا بلند طول می‌کشد. 

برخی از کشتزارهای آبی از آب رودخانه, و برخی دیگر از قنات 
آبیاری می‌شوند. بلوج با قنات و حفر آن آشنایی نداشته, وبه کانالهایی 
که به کرانه‌های رودخانه‌های همیشگی می‌پیوسته, قنات می‌گفته است. 
کرمانیها و یزدیها که در کندن قنات و کشاورزی با آب قنات سابقة 
طولانی و مهارت دارند, دهه‌ها پیش به بلوچستان آمدند و در بخشهای 
سرحدی قناتهایی احداث کردند ( اسپوثر, «کوج», 57-58). 

محصولات کشاورزی بلوچان خرماء گندم, برنج و ذرت است. 
خرما و گندم مهم ترین محصول این منطقه است. خرما بخش مهمی از 
غذای مردم معمولی به‌شمار می‌رود و مازاد آن یکی از چند نوع 
صادرات سالان پلوچستان است(همانجا). 

ماهی‌گیری:_بلوچهایی که در کرانة دریای عمان زندگی می‌کنند. 
بیشتر از راه ماهی‌گیری زندگی خود را می‌گذرانند. این ماهی‌گیران که 
(«مید» نامیده می‌شوند, بیشتر در بندرهای چابهار, کنارک و تیس (یا 
تیز) اقامت دارند. میدها علاوه بر ماهی‌گیری, به لنج‌داری و ملوانی و 
گرفتن نمک از حوضچه‌ها نیز می‌پرداختند. ماهی‌گیران بلوج ماهیهای 
مازاد مصرف خود را معمولا نمک سود می‌کردند وبا غللات و حبوب که 
از داخل بلوچستان به محل زندگی آنان می‌آوردند. معاوضه می‌کردند 
(بلوکباشی, «چابهار»,۵۷۹۵۲۸؛ گرانت 335؛ناصری, ۵۴۵۳). 

در محیط زیست ماهی‌گیران بلوچ در کرانةُ دریا تا چندی پیش نه 
کشتزاری بود و ه آب شیرینی.در این نقاط زنان و کودکان شن و ماس 
کف زمین را می‌کندند و گود می‌کردند و ساعتها در کنار آن می‌نشستند 
که آب شیرین اندک اندک در کف چاله‌ها جمع شود. تا به نوت کوزه‌ها و 
دیگها و سطلهای خود را از آب گل‌آلود پر کنند. برخی از آقان نیز راه 
دور و درازی می‌پیمودند و بر سر چاههای قدیم می‌رفتند و کاسه و 
کوزه‌های خود را از آب شیرین پر می‌کردند و بر سر می‌گذاشتند و به 
خانه‌هایشان می‌آوردند (بلوکباشی, همان, ۰۵۲۵ ۵۳۷؛ گرانت. 
همانجا). 

پاستنر دربار؛ ماهی‌گیران باوچستان پاکستان می‌تویسد که نیاکان 
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آنها اصلاً از کوچندگان یا زارعان داخل خاک بلوچستان بودند. 
خشک‌سالیهای مداوم و از میان رفتن غلات و دامها. آنها را ناگزیر از 
مهاجرت به ساحل دریا کرد. پس از دهها سال زندگی در کنار دریا و 
اشتغال به ماهی‌گیری و مأَئوس شدن با زندگی نوین, دلبستگی به زمین و 
کار بر روی آن را از دست دادند و از سنت نیاکانشان فاصله گرفتند. 
ماهی‌گیران, بلوچان بیابانی را «جنگل وّلاح» (ساده‌لوحان جنگل) و 
«خشکی مردم» (مردم خشکی) می‌نامیدند و می‌گفتند «آدم باید دیوانه 
باشدکه چنین شیوة زندگی را بیذیرد» («ماهی‌گیران...165.6)- 

به رغم اشتغال بلوچها به کار شبانی و کشت خرما و توسعة در حال 
رشد کشاورزی آبی در منطقه, بسیاری از آنان به سبب نامساعد بودن 
زمین, ناگزیر از ترک خانه و زندگی (بیشتر در فصل پاییز), و رفتن به 
شهرها و مناطق خارج از منطقة بلوچستان برای کار وبه دست آوردن 
درآمد بیشتر هستند (سالزمن,«کوچ۰)۱۸۹-۱۸۸,4 

پراکندگی و جمعیت: بلوچها پیشتر در سرزمین وسیعی, حدود 
۰ هزار کم ۲ در بلوچستان پاکستان, ۲۰۰ هزار کم ۲ در بلوچستان 
ایران, و حدود ۱۰۰ هزار کم ۲ در افغانستان غربی زندگی می‌کنند. 
چنان که در آغاز مقاله گفته شد. گروههایی از بلوچان نیز در نقاط دیگر 
اين سرزمینها, مانند بخش شمالی و شرقی و جنوبی ایران. شمال 
انغانستان, سند و پنجاب پاکستان و سرزمینهای دیگری مانند هند, 
تاجیکستان, ترکمنستان, قلمروهای پیشین امپراتوری مسقط در عمان, 
امارات متحد؛ عربی در خلیج فارس و افریقای شرقی پرانده‌اند 
(اسپونر»«بلوچها», 681,111/18:93-94). 

خشک سالیهای مداوم و کمبود ذخایر آبی ویوشش گیاهی و ازمیان 
رفتن زراعت و دامها و در نتیجه, فقر همگانی عامل مهاجرت گروهی از 
بلوچان بوده است. از مهم‌ترین نقاط مهاجرپذیر بلوج در ایران؛ 
خراسان, مازندران, گرگان, کرمان و بنادر خلیج فارس را می‌توان نام 
برد. مثلاً کشاورزان و دامدارانی از ایلها و طایفه‌های سارانی, 
رخشانی,بارانی. جهاندید و ملک زهی سیستان به مازندران مهاجرت 
کرده‌اند. از دیرباز (ثیمٌ درم سده اق/ نيمه درم سدة ۵ نگ تیت» 
۲) گروهی از بلوچها در خراسان می‌زیسته. و در سرخس به 
دامداری مشغول بوده‌اند. در اوایل این سده دستة دیگری نیز از 
طایفه‌های بلوچ حوالی زاهدان, خاش و سیستان به این منطقه - که 
شرایط مناسب‌تری برای دامداری و زراعت داشت کوج کردند. 
شماری از تیره‌های نوقانی, ده مرده و براهویی به دهستانهای طبس و 
زیرکوه بیرجند کوچیدند و در آنجا اقامت گزیدند. شماری از طایفه‌های 
اتابکی و شیروانی هم که به نواحی محمدآباد. کهنوج و رودبار جیرفت 
کوج کرده بودند, در آنجا به کشت و ورز مشغول شدند. پاره‌ای از مردم 
تیره‌هایی از طایفه‌های طاهرزهی, مبارکی, انوشیروانی. سید. 
شهوردی: بهلرلی و جت هم به بندرها وسواحل جنوب ایران کوچیدند و 
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بیشتریشان به ماهی‌گیری پرداختند. در کوههای بشاگرد نیز بلوچهایی 
می‌زیبستند که از راه ساربانی و حمل آزوقه از سوی دریا به میتاب و 
جاسک زندگی می گذراندند (ن5:بررسی ایلات, ۰)۱۷-۱۲ 

موهاجرت بلوچان به ترکمنستان در اواخر سده ۱۹/۱۳ آغاز شد و 
تا ۱۹۱۸/۱۳۳۶م ادامه یافت. در آغاز در ترکمنستان بلوچها را با 
کولیهتای آسیای مرکزی اشتباه می‌گرفتند. بعداً هم برخی را چنگانه 
(کولی), و برخی دیگر را ترکمن می‌شناختند (1/1005, 512), بلوچهای 
ترکمنستان از راه زراعت محدود و شبانی به صورت نیمه کوچندگی و 
پرورص کرسنند , گاویا بز زندگی می‌گذ رانند («بلوچهای غرب..»4). 

با کشف نفت در سرزمینهای عربی, مهاجرت بلوچان از ۷۰ سال 
پیش از نواحی جنوبی بلوچستان و ابالات سند, بدانجاها آغاز گردید. 
آنها بنه عمان و امارات متحدهُ عربی رفتند. در عمان به رمه‌گردانی و 
زراعت پرداختند و در امارات به صورت کارگر غیرماهر, مأمور 
انتظاصی , ماهی‌گیر و سپاهی به کار گما رده شدند. برخی از بلوچان نیز در 
مید انههای نفتی و در مزارع سرزمینهای غنی خلیج فارس کار می‌کنند 
(هماتجا؛نیز نک پاستنر,«بلوچج»,92). 

با اينکه مهاجران بلوچ کم و بیش جذب جامعة سرزمینهای عرب و 
ترگمر‌نشین شده‌اند. اما هنوز هویت قومی خود را حفظ کرده‌اند و بلوج 
شناخته می‌شوند. 

جحمعیت کل بلوچهای جهان را پاستنر (همان, 91-92) در دو ده 
پیش ۰ تن نوشته بود که از این جمعیت حدود ۲۵۰۰۱۲۰۰۰ تن 
در پا کستان غربی, حدود ۱۵۰۰۳۰۰۰ در جنوب شرقی ایران. حدود 
۸ هزار تن در جنوب غربی افغانستان و حدود ۲۰۰ هزار تن بلیچ 
مهاجحر در خلیج فارس, و کمتر از ۲۰ هزار تن بلوج مهاجر در 
ترکمستان می‌زیستند. در ۱۳۷۹ش/۲۰۰۰م جمعیت بلوچهای جهان را 
حد ود ۸ میلیون دانسته‌اند: جمعیت بلوچهای پاکستان جنوبی و ایالات 
ستد ۲۳۴۵۷۳۸۰۰ پاکستان شرقی تا جنوب غربی پنجاب ۳۱۴۹۳۶۰۰ 
(جمصاً ۵۶۰۷۴۰۰ تن در پاکستان), جنوب شرقی ایران ۵۸۹۳۲۰۰ 
افغانسستان ۳۳۴۰۵۰۰ عمان ۴۹۲۲۲۰۰ امارات متحدهُ عربی ۱۵۰۲۲۰۰ 
وت ر‌کمنستان ۳۳۰۵۰۰ تن («بلوجهای غرب»). 

صین و مذهب: نقش و عمل دین و مذهب و شیوه نگرش مردم به 
پدید 2 دین و نحوه برداشت از دین در هر جامعه, متناسب با نظام خاص 
آن ححامعه ر فرهنگ مردم آن است. آنچه افراد یک جامعه از دين و 
مد هسب خود می‌سازند, و یا انچه که دین و مذهب از مردم جامعه 
می‌سسازد, باشکل و عملکرد مذهب در جامعدهای دیگر تفاوت می‌کند و 
همیس تفاوتها «مذهب عامة» مردم هر جامعه را پدید می‌آورد 
(بل و باشی.جامعه, .)٩۳-٩۳‏ 

۱ عتقادات مذهبی بلوجان در آغاز دور اسلامی و پیش از آن دانسته 
نیسسست. برخی از پژوهشگران مسلمان, مانشد جان محمد در ((میراث 
فرهتسگی بلوج"», بلوچهای اولیه را از پیروان و معتقدان دین زرتشت و 
گیسرکی یا مجوس دانسته‌اند (نک: احمدی, ۱۰۸). بلوچها به هر دين و 


آیینی که بودند. احتمالاً از نخستین اقوام بیرون از شبه جزیرة عربستان 
بودند که در پی نخستین فتوحات اسلاسی در جنوب شرقی ایران 
(11/339 ,28۳) ریا به روایتی (ابن حوقل, ۲۷۰؛ اصطخری, ,)٩۸‏ در 
دورهٌ عباسیان به دین اسلام گرویدند. 

بلوچان امروزی بیشتر سنی حنفی مذهب و گروههایی از آنها, مانند 
شیروانیها و بامربهاء و برخی از بلوچهای مهاجر به خراسان و کرمان 
شیعه مذهب هستند. بلوچان مهاجر به سرزمینهای عربی و شیخ - 
نشیتهای خلیج فارس پیشتر به مذهپ حنبلی درامده‌اند ( جغرافیا, 
۲( جعفری, شم ۰۱۰ ص ۸۷۲ بلوکباشی, (بلوج», ۲۷۰). به گفتة 
دیمز (ن5: 11/339 ,1177) همسایگان بلوچها حنفی بودن آنان را منحصر 
در ريش و گیسوی باند و شارب کوتاه می‌دانند. 

دیمز در ذیل مدخل («بلوجستان» (نک: همان, 11/340), به بازماندن 
نشانه‌هایی از باورهای اولیه که در میان بلوچان مسلمان برجای مانده 
است. اشاره می‌کند. مثلاً تفأل زدن با وارسی رگهای سطح استخوان 
کتف گوسفند تازه سربریده, و بدشگون انگاشتن دیدن پرنده آلاگزنه 
(نوعی پرند؛ شکاری) در سوی چپ خود به هنگام شروع سفر و 
انصراف از آن. همچنین وی برخی از محرمات قومی و ایلی را که 
گروهی از بلوچان تا اراخر سد: ۱۹م رعایت می‌کردند,یاد می‌کند. مانند 
خودداری از خوردن ماهی بدان سیب که نمی‌توانستند آن را به شیو 
مذهبی ذبح کنند. ناپاک و حرام و ُردار پنداشتن تخم‌مر غ و نخوردن 
آن, نخوردن گوشت شتر در میان خیلهای سردار در رندهای گچهی. 
همچنین بلوچها برخی از مردم طایفه‌ها را برخوردار از چنان 
نیروبی می‌پنداشتند که با دمیدن به بیمار, او را شفا می‌دهند؛ از 
جملٌ این طوایف نوتانی در مان پختیها ,و ایلهمای گهیری و گلعتی 
را می‌توان نام برد. دیسز احتمال می‌دهد که پاره‌ای از محرمات منشا 
توتمی داشته باشند و این موضوع را که شماری از ایلها و طایفه‌ها 
نام خود را از نامهای گیاهان یا حیوانات گرفتهاند. تأییدی بر نظر خود 
دانسته است. 

اسپوثر به شیعه بودن برخی از بلوچها بر طبق روایت برخی منابع 
اسلامی متقدم (بدون ذکر نام منابع) اشاره می‌کند (نک: ایرانیکا, 
6 در متن ترجمذ فارسی مقال او (نک: دانشنامه..., 
۴) به قول مقدسی که «اکثر بلوچها را شیعه دانسته», استناد شده 
است. اما چنین مطلبی در احسن التقاسیم مقدسی یافت نشد. دیمز دین 
عمومی ساکنان بلوچستان را اسلام, و گروه‌کوچکی را هندو نوشته, و 
سنی بودن بلوچها وبراهوییها وتساهل وتسامح آنها را در عقاید مذهبی 
تأیید کرده است. به زعم او رفتار مذهبی آنان شباهت به رفتار برخی از 
شیعیان و پیروان مذاهب دیگر دارد که از عقاید روزگاران پیش از اسلام 
آتان نشأت می‌گیرد (نک: 11/339 ,2188). 

جعفری مذهب اولية بلوچان را بر مبنای برخی اشعار بلوچی, 
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ازجمله اين بیت که می‌گوید «بلوچان اولاد حمزه و مرید حضرت 
علی(ع) و بر دین و ایمان او استوار بودند», و نیز روایتی که بیرون 
راندن نياکان بلوچان از حلب را پس از شهادت حضرت حسین بن 
علی(ع) به سیب حمایت آنان از آن امام می‌داند, شیعه دانسته است 
(شم۸-٩,ص‏ ۰۷۷۴ شم ۱۰, ص ۸۷۳-۸۷۲). بلوچان احترام بسیاری 
به حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) قائلند و 
عزاداری در ۱۰ روز اول محرم را مانند شیعیان رعایت می‌کنند (1771۳, 
همانجا؛ بلوکباشی, «جابهار»,۵۳۲). 

بامریها یکی از جماعتهای بزرگ و مهم غیرحنفی در جامعه بلرج 
هستند که مرکز آنها دلگان است. گرایش آنها را به تشیع در نتیجه اقامت 
و تماس با حاکمان محلی قجری احتمال داده‌اند. با اين حال, انگیزه و 
تاریخ به تشیع گراییدن بامریها هنوز روشن نیست ( ایرانیکا, 111/625؛ 
نیز نک: هد,بامری). 

فریه‌عقاید مذهبی بلوچها را آمیزه‌ای از اسلام.مسیحیت و بت‌پرستی 
همراه با مجموعه‌ای از خرافات دانسته است (ص 432-433). مولف 
رسالةٌ «جغرافیا و تاریخ بلوچستان» دربارة بلوچان ساکن در ناحیة 
((سرحد») می‌نویسد که اسمی از مذهب دارند, لیکن شریعتی نمی‌دانند 
(ص ۲۲۴)- 

شکل اعمال مذهبی و میزان اعتقادات در میان پلوچهای کوهستانی 
متفاوت با بلوچهای ده‌نشین است. دین بلوچهای کوهستانی همچون 
شیوة زندگیشان بدوی است. زندگی آنان را می‌توان بازندگی پدویان 
عریستان سنجید. برخی از بلوچها درست دارند که آنها را از نسل همین 
بدویان بدانند. برخلاف بلوچان کوهستانی, بلوچان ده‌نشین ایمان و 
اعتقادی راسخ‌تر به دین و مذهبشان دارند و آموخته‌های مذهبی آنان 
بسیار بیش از آموخته‌های بلوچهای کوه‌نشین است (اسپونر» (کرج», 
66-7). 

درگذشته, پژوهشگران بلوچان رادر مراعات احکام دینی کم‌توجه. 
و اعتقاداتشان به مذهب را کم‌رنگ و سست می‌دانستند. مثلاً فریه 
می‌نویسد: گروه بزرگی از بلوچها ختنه نشده‌ند,نماز نمی‌خوانند. روزه 
نمی‌گیرند؛ با اينکه حضرت محمد ((ص) را پیامبر خود می‌دانند, اما به 
شخصیت مقدسی به نام ((پیر کسری» (دهی از توابع خاش به نام ((پیر 
کسری» است که احتمالا به نام زیارتگاهش نامیده شده است) اعتقاد 
دارند و او را در مقامی پس از خدا می‌دانند و قدرتش را تامحدود 
می‌انگارند. وقتی بلوج به این پیر سوگند می‌خورد. به سوگندش می‌توان 
اطمینان کرد (432-433). 

نظر فریه را پاستنر, یکی از نخستین بلوج شناسان تأیید می‌کند و 
می‌نویسد: بسیاری از بلوچها در اجرای احکام دینی سخت‌گیر نبودند و 
به جای اقتدا به علما و رهبران دینی, از پیرانی خاص - که تفکری 
صوفیانه داشتند - پیروی می‌کردند. اینان نشانه‌ای از قدرت مستقیم 
خداوند در امور انسانی انگاشته می‌شدند. اين پیران معجزه‌گرانی شفا 
دهنده و پیشگویانی خبر دهنده از رویدادهای آینده بودند و کماپیش وضع 
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اقتصادی خریی داشتند و از پایگاه سیاسی مناسبی در میان مریدانشان 
برخوردار بودند («بلرچ»,94). 

ملایان و مولویها: در بلوچستان هر دهی-.هر چند کوچک-- یک 
مسجدیا فضایی خاص برای نماز گزاردن دارد. در مراکز عمد؛ استقرار 
بلوج, به‌ویژه در مراکز اداری جدید, ملاهای بسیاری بودند که ۲ یا ۳ 
سال در مدارس پاکستان علوم دینی تحصیل کرده بودند. در این دهات و 
هراک وعانهای توزتدگی سکوب که سدوه/اباسمال در گراعی و 
۴یا ۵ سال هم در دهلی تحصیل کرده بودند. اینها را مولوی می‌خواندند. 
مولویها از اعتبار و نفوذ فراوانی در جامعه بلوچ بررخوردار بودند و اغلب 
در شأن و پایگاه با سردارها رقابت می‌کردند. شماری سید هم در 
روستاها زندگی می‌کردند که گویا از اصفهان و احتمالاً در زمان شاه 
عباس و همراه فُردها به پلوچستان آمده, یا فرستاده شده بودند. این 
سادات بعداًبه مذهب تسنن گرویدند (اسپونر. «(کوچ», 65؛ بلوکباشی, 
«بلوج». ۲۷۱). مرلویها در پایان تحصیل دستار سفیدی که آن هم 
«مولوی» نامیده می‌شد, بر سر می‌بستند. هر یک از آنها معمولا یک 
مدرسه دینی (مدرسة اسلامیه) را که با کمک مالی مردم ساخته وتأمین 
هزینه می‌شد, می‌گرداندند (همانجا). 

ملایان و مولویهایی نیز بودند که از منبر و وعظ و سخنرانی و امور 
سیاسی دوری گزیده, و به درس و تعلیم پرداخته بودند و کسانی را که نزد 
ایشان می‌آمدند. تعلیم می‌دادند. اين ملاها یا مولویها را در جامعذ بلوچ 
«شیخ» می‌نامیدند. نمونة برجستة این دسته از شیوخ, واجه (خواجه) 
«ملامیا» اهل آشار بود. مردم سراسر سراوان, سریاز و ای انشهر او را 
همچرن مقرب‌ترین بندگان خدا پاور داشتند و معجزاتی کوچک به او 
نسبت می‌دادند. او زبان عربی می‌دانست, اما با زبان فارسی آشنا نبود. 
از کارهای او درمان برخی بیماریها, مثلا ((تببری کردن» بود. اوبرای 
تب‌بری در حین گره زدن به تار نخی, آیه‌ای ازقرآن را می‌خواند وبرآن 
می‌دمید. آن‌گاه نخ را به دور قوزک پای بیمار تب‌دار می‌بست تا تبش 
قطع شود (همانجا). 

هر حوز؛ جغرافیایی دارای یک قاضی بود کد جایگاه خاصی در 
میان روحانیان بلوچ داشت و در رس هرم قدرت مذهبی بود (برقعی, 
۱ قاضیان از میان ملایان وابسته به «زات» یا گروه کدخدایان و 
براساس داشتن دانش فقهی وسیع و صداقت پذیرفته شد؛ آنها در میان 
مردم, از سوی حاکم رقت به اين مقام گمارده می‌شدند. قاضی حق 
داوری و صدور حکم در حوزهة سبائل شرعی را داشت و به اصطلاح 
محلی جایگاه رسمی («شریعت کردن» با او بود (دربارة شرایط احراز 
این منصب و مسئولیتها و وظایف قاضی, ن؟:همو, ۱۳۲-۱۳۰). 

ملایان به امور مذهبی روستاییان مانند جاری ساختن صیفه عقرِ 
ازدواج. سنت کردن (ختنه), اجرای آداب کفن و دفن و مراسم 
نمازگزاری و عزاداری می‌پرداختند. بلوجان کنونی در خواندن نماز و 
گرفتن روزه بسیار مقیدند. مردان در هر کجا که باشند, نما زهای پنجگانه 
را در ۵ نوبت در مسجد یا مصلی می‌خوانند. در نمازهای جمعه نیز 
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شرکت سی‌کنند و به خطبة مولویها گوش می‌دهند. زنان بلوچ به هنگام 
خواندن نماز چادر به سر نمی‌کنند و همان روسری بلند معمولی خود را 
بر سر و دور گردن می‌پیچند (بلوکباشی,همانجا). 

از زمان برقراری آرامش (ده ۱۳۴۰ش) به این‌سو علاقه به 
اجرای حکام و فرایض دینی و شرکت در فعالیتهای مذهبی در میان 
بلوچان مسلمان سنی, گاهی در تقابل با شیعیان افزایش یافته است. 
بسیاری از ایلیاتیهای کوچنده آموزش مذهبی دیده و ملا شده‌اند. ملاها 
نفوذ گرا ینده‌ای یافته‌اند و بر فعالیتهای مذهبی خود در هدایت مردم و 
نظارت پر اعمال و مراسم مذهبی مردم اغزوده‌اند. مردم در روژهای 
تعطیل ( به‌ریژه جمعه‌ها) که برای خواندن نماز و نیایش گرد هم می‌آیند. 
به فعا لیتهای آموزشی و تبلیغات سیاسی نیز می‌پردازند. بجز مراسم 
جمعی مذهبی, مردم بد اعمال استحبابی و خداپسندانذ انفرادی, مانند 
نیایش و قربانی کردن حیوان نیز ارج می‌نهند (سالزمن, (پیوستاری». 
3 ) - صثلاً بیدها, ماهی‌گیران بلوج روستاهای بلوچستان پاکستان, 
خود را هوظف می‌دانند که هر ساله در عید اضحی تا یک پنجم از درامد 
سالاقة -خود را به یاد حضرت ابراهیم( ع) هزینه و گوسفند قربانی کنند 
(پاستتر,«ماهی‌گیران».167). 

گسحرش نفوذ و سیطرة دولتهای مرکزی در سراسر بلوچستان ایران 
و پاکستان در چند دهة اخیر موجب کاهش قدرت سردارها. افزایش 
قدرت صولویهای تحصیل کردة هند و پاکستان در میان بلوچان, به ویژه 
بلوچهاعی ایران شده است. نمایندگی یافتن مولویها از سوی بلوچهای 
اهل سنت در امور سیاسی جامعه و جایگزین شدن قدرت مذهبی به 
جای قد.رت سرداران در منطقه, از عوامل فزونی یافتن آگاهی اسلامی 
بلوچه؟ و توجه بیشتر آنان به امور مذهبی بوده است ( ایرانیکا, 
9 

زیار_تگاهها: در سراسر سرزمین بلوچستان ایران و پاکستان 
مزارهای بسیاری هست که هر یک به شیخ يا پیری مقدس تعلق دارد. 
عموم مردم این پیران و مشایخ را احترام می‌گذارند و به زیارتشان 
می‌رو_ت و برای برآورده شدن حاجات خود نذر و نیاز می‌کنند. زیارت 
بنابر عظر دیمز (نک: 11/340 ,12188), مهم‌ترین نمود عملی مذهب قوم 
بلوچ یه شمار می‌آید. زایران با بستن تکه‌های پارچه, زنگوله, شییور, و 
گذاشتیس سنگ‌پاره و اشیای دیگر روی گورهای این مشایخ و پیران 
حاجمت-ستواهی می‌کنند. برخی از اين مزارها اهمیت بسیار دارند و 
زایرای را از نقاط دور و نزدیک به سوی خود فرا می‌خوانند. و برخی 
دیگر تنهها شهرت و اهمیت محلی دارند. 

یکی از زیارتگاههای مهم بلوچان, «(چهل تن» در مدار کوه سرحد 
قرار <احرد وبه مک سرحد مشهور است. بثابر روایت عامه ۴۰ شخصیت 
مقدسی_ اسرارآمیز در زاویهای زیر قل آتش‌فشان زندگی می‌کردند. این 
چهل ترن چنان شبیه هم بودند که شناختن آنها از یکدیگر, حتی برای 
پیامیر_اسسلام(ص) که با جبرئیل از اين کوه بازدید کرده بود. امکان 
نداشسته [!]. سلمانان متدین بلوچ چهل تن را با رجال الغیب یکی 


می‌دانند. این داستان شییه داستان مربوط به زیارتگاه جهل تن در 
نزدیک کویته باوچستان پا کستان است. اين افسانه احتمالاً از دور پیش 
از اسلام بازمانده است ( اسکرین, 336). برخی گفته‌اند که این کوه را 
بدان سیب «جهل تن» پا («جهل ولی» نامیده‌اند که ۳۰ فرزند حضرت 
غوث در این کوه متجلی شده‌اند (8718, همانجا). ظاه را حضرت غوث 
همان عبدالقادر گیلانی, بنیان‌گذار طریقت قادری است (یادداشتهای 
ملف). 

در شهرستان چابهار زیارتگاههایی مانند «خضر». «سیدغلام 
رسول» و «شیخ رستم» هست که از اهمیت خاصی برخوردارند. 
زیارتگاه خضر در نزدیکی کرانٌ دریای عمان با نمازخانه‌ای در کنار آن, 
هر روز جمعه گروهی زن حاجتمند را با سبدی خرما, پای پیاده به سوی 
خود می‌کشاند. سیدغلام رسول و شیخ رستم, پیرانی مقدس و بدون 
ساسله نسبی مشخص و حسب حالی معين هستند. شیخ رستم بقعه‌ای 
محقر با چهار دیواری سنگی, اما شیخ غلام رسول بارگاهی با بتایی 
رفیع و مجلل داشت (بلرکباشی, «چابهار». ۵۳۲). قدمت بنای شیخ 
غلام رسول را میان ۶۰۰ تا ۰ سال نوشته‌اند. هر ساله مردم شیعه و 
سنی, بلوچ و غیربلوج و هندی ۱۰ شبانه‌روز (از ۱۵ ذیقعده) از شهرها 
و روستاهای بلوچستان ايران وپاکستان و هند به زیارت آنجا می‌روند و 
در اين دهه, سالگرد عروسی تحقق نیافتة اين جوان ناکام را جشن 
می‌گیرند و با نواختن ساز و دهل و دست افشانی و پایکوبی شادی 
می‌کنند (یادداشتهای مولف؛ برای معماری بنا و شرح مفصل مراسم, 
نک: انصاری, ۷۰-۶۷؛برای شرح مبسوط مراسم مولودی در ۷ شب. از 
۴ ذیقعده, نک: ریاحی, ۳۲-۳۰؛ برای اسامی برخی از زیارتگاهها در 
پلوچستان پاکستان, ن؟: 12181, همانجا؛ برای برخی زیارتگاهها و اماکن 
مقدس مربوط به مشایخ بلوچستان ایران, ن5: ریاحی, ۴۴-۳۸؛ افشار 
سیستانی, بلوچستان, ۱۳۴۸۰۳۴۴ ۳۷۲-۳۷۱)- 

کیش ذکری: این فرقه در سدة ۱۵/٩‏ با مهاجرت مردی روحانی 
مسلمان به نام سیدمحمد از شهر جونپور هند به بلوچستان پدید آمد. او 
در ۱۳۴۳/۵۸۴۷م در جونپور زاده شد. در ۷ سالگی خواندن قرآن را 
آغاز کرد و در ۱۳ سالگی علوم قرآنی را آموخت. در ۵۰ سالگی به مکه 
رفت و در آنجا بود که خود را (مهدی موعود» خواند و در بازگشت از 
برخی شهرهای سوریه دیدن کرد وبه ايران آمد و از راه لار به یچ رفت و 
در کوه مراد. بیرون از شهر تربت پاکستان, اقامت گزید رپس از حدود 
۰ سال تبلیغ دين خود در تریت (به اقوالی دیگر در شهر فراه) در ۱۰٩ق‏ 
در ۶۳ سالگی درگذشت (جعفری. شه ۱۰, ص ۸۷۶-۸۷۵ پاستنر, 
«ماهی‌گیران», 163؛ ایرانیکا, 111/626). او خود را مهدی و مظهر 
«نورپاک» می‌دانست و دستورهای خود را جای‌گزین تعلیمات 
پیامبر(ص) کرده بود (پاستنر. همانجا)؛ از این‌رو کیش او و پیروان او 
را در بلوجستان «مهدری» می‌خواندند. اما اهل سنت که خود را 
«نمازی» می‌نامیدند, مهدویان را به گویش محلی «ذگری» (ذکری) 
نامیدند. مهدویان نیز از پیشوای خود با القاب «امامنا», «خلیفةاللد», 


«مررادالله» و «موعود الزمان» و جز آن یاد می‌کردند (جعفری. 
همانجا). 

به نوشتة پاستتر (همانجا) کیش ذکری یا ذکری‌گری در نیم اول 
سدة ۱۲ قامیانة سد؛ ۱۸م, مذهب بیشتر مردم بلوچستان جنوبی شده بود 
و پیروان این کیش در سد؛ ۱۲ و ۱۳ در مکران, ماشکی, لاس با (یا 
آس بیله) و جاهای دیگر از جمله کراچی می‌زیستند. سرداران و 
رسای بیشتر طوایف بلوج نیز این کیش را پذیرفته بودند (ئیز نکن 
ایرانیکا, همانجا؛ جعفری, شم ۱۰. ص ۸۷۶؛ قس: 11/340 ,3875). 
دیمز احتمال می‌دهد که پیروان کیش ذکری بلوج نباشند و از جتها و 
عشایر دیگری با منشاً هندی و از براهوییها, به‌ویژه از عشیرة برنجو 
باشند (نک: همانجا). 

از اصول معتقدات ذکریها «ترک دنیا, صحبت صادقین, عزلت از 
خلق, توکل علی‌الله, طلب دیدار حق, دادن عُشر, ذکر کثیر و هجرت» را 
برشمرده‌اند (جعفری, همانجا). پیروان اين کیش به خواندن نماز, 
گرفتن روزه و رفتن به مکه و گزاردن حج اعتقاد نداشتند. در عوض به 
اجرای ذکر جٌلی (آشکار) و خفی (پتهان) روزی ۶بار, اجرای اعمال 
ویرهُ چند ساعته در روزهای ویژه, دادن یک دهم (عُشر) زکات اعتقاد 
استوار داشتند و اعمال حج خود را با رفتن به کوه مقدس مراد در 
مکران- که آن را تختگاه مهدی موعودیا نور پاک می‌دانستند - به جا 
می‌آوردند (همو, شه ۱۰, ص ۸۷۷؛ پاستنر, «بلوچ», 93؛ برای 
اطلاعات بیشتر, نک: ۷1/189 ,888 ذیل «غیرمهدی"» نوشتٌ 

بررسی منابع: بجز ارجاعهای درون متن مقاله, کتابها, مقاله‌ها و 
گزارشهای بسیار دیگری نیز دربارٌ جامعه بلوچ و سازمانهای 
اجتماعی. اقتصادی, فرهنگی و سیاسی ایلها و طایفه‌های آن توسط 
ایرانیان و جز آنها ونیز برخی سازمانهای رسمی-دولتی چاپ و منتشر 
شده است. در اینجا فهرستی گزیده از عنوانها و مشخصات آنها را برای 
آگاهی و بهره‌مندی بیشتر پژوهشگران علاقه‌مند به گروههای قومی 
جامعه بلوج پراکنده در ایران, پاکستان و افغانستان آورده می‌شود: 

الف - منابع فارسی: افشار سیستانی, ایرج. مقدمه‌ای بر شناخت 
طوایف سرگلزایی و بارکزایی سیستان و بلوچستان, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
بررسی ایلات و عشایر بلوچستان, وزارت آبادانی و مسکن, تهران, 
۸ش (پلی‌کبی)؛ بیهقی. حسینعلی, «هنر و فرهنگ بلوچ», 
فصلنامه هنر, تهران, ۱۳۶۴ش» ۱۳۶۵ش» شم ۰۱۰ ص ۴۷۱-۴۴۴ 
جانب‌اللهی, سعید, ««مقدمه‌ای پر شناخت طوایف سیستان», مجموع 
مقالات مردم‌شناسی (دفتر دوم: ایلات و عشایر), تهران, ۱۳۶۲ش: 
درآمدی مجمل بر مطالعذ عشایر سیستان و بلوچستان (کتاب دوم: 
طایفةٌ گمشادزهی, کتاب سوم: طایف شه بخش ), مرکز پژوهش خلیج 
فارس و دریای عمان, سازمان برنامه و بودجه, تهران, ۱۳۵۴ش, شم ٩‏ 
(پلی‌کبی)؛ زین الدینی و چانف, طایفة مبارکی هیچان اسیکه عیس آباد. 
مرکز پژوهش خلیج فارس و دریای عمان, سازمان برنامه و بردجه. 


بلورچ 2۷ 


تهران, ۱۳۵۵ش (پلی‌کیی)؛ سجادید. محمدعلی, «سخنی چند 
پیرآمون بر اهوییان ایرآن»,نامه فرهنگ ایران, تهران, ۱۳۶۴ ش.شه ۱؛ 
عبدالله گروسی, عباس, جغرافیای تاریخی ناحیة بمپور بلوچستان 
(بّهل پهره)؛ تهران, ۱۳۷۴ش؛ عسکری, ناصر, مقدمه‌ای بر شناخت 
سیستان و بلوچستان, تهران. ۱۳۵۷ش؛ علاءالملک, محمود دبا 
سفرنامهُ بلوچستان (۱۳۱۹ق), به کوش سیف‌الله وحیدنیا, تهران, 
۴ ش؛ غراب, کمال‌الدین, بلوچستان, یادگار مطرود قرون, تهران, 
۴ ش؛ فرمانفرما, فیروز میرزاه سفرنامة کرمان و بلوچستان 
(۱۲۹۷ق). به کوشش منصور؛ اتحادیه, تهران, ۱۳۶۳۰ش؛ کامپوزیا, 
امیرتوکل, بلوچستان و علل خرابی آن, تهران. ۱۳۶۳ش؛ مخبر: 
محمدعلی, ((بلوچستان»),یادگار» تهران, ۱۳۲۵ش؛ س ۳ شه ۴ ۶۱۵ 
و ۷؛ناصح, ذبیح‌الله, بلوچستان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ ناصح, محمدعلی. 
«خاش. بلوچ». یغما, تهران, ۱۳۳۷ش» س ۰۱۱ شم ٩‏ و ۱۰؛ 
ناصر الدوله, عبدالحمید میرزا. سفرنامه بلوچستان: از ماهان تا جابهار 
(۱۳۰۲ یا ۱۳۰۳ق), به کوشش محمدرسول دریاگشت. کرمان, 
۰ ش؛ هیچان, مرکز پژوهش خلیج فارس و دریای عمان. سازمان 
برنامه و بودجه, تهران, ۱۳۵۵ش, شم ۱۶؛ یغمایی, اقبال, بلوچستان و 
سیستان, تهران, ۱۳۵۵ش. 
ب.منایع خارجی: 

مط0لصا نالا زعز0۲ک ۱۵ زه دعامر ۳۵0 مرتاها م5 متام 
0 ۳۳۵۵۱۵۰ 7 رهااناد رف رطعمامط :359-363 وم ,1986 
٩۷۵۱۵۱۵۹‏ 196 ۵ قاری ۸ میات 0۳۵۵۱۵۲ 
۸82 ۱۸۵ :7۳۵۲۵ «عاحنباهه01ظ :1987 باتمعاان؟ 
۵ ,1۷,۸ ,52116۵۲ :1979 رقفاهنام) رز0تممفظ اممنمه 0۵۱ ۲۲۵۵ 
,8۲۵1 : 1969 :همهم : ریاف زا امن ر امومع :1 .۸ 
54 ۱۵۰ 1925 4۵و۸۱ معا رصماونطه ناج ۵۶ اد ۲ بط 
بسا ,1۵۲۱65 :1913 بطمعمصا رهظ ۵ ۵ ماو لا ه زا 7۵ رل 
اهنهه6» رراوسماجد06 :1904 مجمجما بففم اعماعظ 7۵ 
۵ ,«جمتاه ابا ح0ظ تجعب مق تب بیط و مماعامادظ ام مامتا 
۲اع۴ :5/4 ۱982۱ بجع گنای ۱ ۲عاعتک عا ۵۱۵ فجن عاعه باه [ه 
۱ 
,(۱اظ 0208۳۵ 7 رام 0۵8۳۵ ۵[ 2۵1۵/۱5۵۱ 0 بز۱۱۳ا۵) ور 7 
6 ,22۵1۱۳:۵؟ 1877 رفم0‌حصا رماع وه رام مسا 
061 اعظ وه و5 180۷ :1982 بذداههنه ,ماهبا اعباه۲ 
0 ۱ 
۵ ,ج۵ 1301۱۲ موی ۷۲۵۶ م۸ 6 1855 بهمطمطدااه روااز لا 
6 رهاظ طدیا اه هل ات تن :1975 ونطهء منم ررعادباءباو2 
,898ص کلا۷۵۳۵ یز رد02۸۳ بلون۲۱۳۵ کاباهها20 
گزه (۱5۸۵7 ۲ بطعتحاحظ جح حلحع8 معط :1965 رعااعنه0 


«اطه۱۷ 1.4021۲ 


۵۸ بلوچ 


۰ ) ,۲عظا2۵ظ :1958 رفطم‌عته1 رجهاحناعت او قنره عمج تباع ام 
اماعدهن ۵۲ حعباحظ تعان2 عطا عجمهه مودتصهل متفنمم) رم 
0 یداه تک باهنهم5 خشه رف :18 ,1979 رچهمامما۱ظ رجعاعناد۳ 
ی ۱۰۱ 
۰ 294 ,10 :45/4 ,1972 ,موهه‌نطه براجع۲ م0 موه آه ۸۱۱۱۱۲۵ 
قح بو ما ععنانامط فمه وتدافمن رعتتان»زومه تافو 
۱۱ 
ره ۱ 
0۵0۳۵۲ .ادنوه آوم۸۲۱۳۵ 
- ۲02-6۲ اه ما اه علتصآه ,لا :44 .مه ب 197 رمومه‌نط 
ده مفاعتطه تام ممنمی مد فاامنهظ تمناجمرطر 


,«طصاعنط تام حتعطنام٩‏ 


از ۱3 
1۸ ره «واامج -خجمع0۳ ما50 7۵ ...3 بجمقتط۳۵ 10/1۱ ,1979 
۰ ۷ عمامه ون مد 4عورونمهه هد فمانوجم0 ,مسا ۸/۵۲۲ 
ات( حصا محصموه رمع :1966 مموفعنطه . مطاععظ 
۱۱ مهو یا کف و6600 داههررکه ۱اماقاات مناج ۸ ۵ 
06۲ فعا وه دماه۲ظ 4500۲۵ .۲ .7 , ت(ععصن : 1912 : روط رمع 
۵0۱0۱0۴۲۳۵۸ 7 زونآ0۵ ۸۱۵۱۳۵ دراعاهمی طهمامظ م0 ما واه 
۵ ه(مزز۱۵م۸۱00 رمطظ رتفطهاه؟ نک مد ,1957 ممیحءتطی 
ام بتاععلتظ اصعله۲۷۵۳۵ ۱۱6 موه 
تمذ ید۸ رز :1972 ممیوهه‌نها) اه برازعتع۲نصنا ردمناماجه‌ععزط 
,اک قیاماحظ. حمتمم؟ . حذ. ممتامتصمویه 0‏ امعنانامط وه 
عانادصوم مهمصمآ< عجقه رقذ :1۵ .مه با 197 بمعمعنطه ,ماما 
م02 هیآ ردام م۷۵ رداحمتهتمعط اصموجماعتعظ ۵۶ 
کاکا امعم رد1۷۵۳ مد حا دک مها نطءناقط رل ز 18 :م2 و2002 
60 کهتا ۲ ,۱۷۵۳۱۵ تاره ه رز ع ۳ +۳۵۳۲ ۱۱۵ ۵۱ 
:0 ,روهاوطنطاهه ۲۷ بمماحنااعظ زره داوجه7 مها 994[ 
,0 و136 جرد همع جز حعطن ۲۳ دنق مماععهل‌دنا مه امعصهم0 رز 
:(12 و 1995 مهد امعنوهآمره تا امرم۲ با ره آمریول 
,(۲صصم حم تمطن؟ ماد ما موممطم که بواتیمتاجمم» نز 
هلاک قفا ۱/۱۵۵ ۵ افمنتو لگ امرمننهسع«۱ 
5۱۳۵۱۲ 7۱6 ,«عتا جع هاتط هط ده عتطانت) رقذ ب4می 1975 
م۲ وعاو۲ ,/66۵ ما معادظط) ر0 :1980 «جمل‌عما رداه ۷۵۵ ]۳۵ 
رکش هرق رمنونیامن اوق رهفاعتطهن 32 قطان مد فان فتعون0 
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جمتصسموون ومجعهه‌آم‌جمم حع0ظ) رل ر3 :2۵ ,1986 رقمقممی1 
:)0 ,مه :1978 رمهمعن راعاومامم هو جمع عرسا ,«1اعتدظ 
2 ۶ صووزاه‌اهدم) ع :دازام فهه مودضا ادم‌تیامنمعنکل روز 
۵ بوووونهه؟ دز ماک مره رنه احطز؟ 
هد مج ومامع10» بقذ :(421 .مد ,2000 بممام‌مناهه ۲۷ تماجز ۳ 
2۰ معا رسراعتههک افطند؟ حتعتعدظ ۱۵016 دز موممزم 
۸ خصصع17 احطنر1 مجز بازءم‌طانه فجه صعاعژه را :13 .مه ,1978 


0۷۵۳۱۵ ۱۷۵۳۱۵ ۵ رصحعصهم . عامتموووی 
تجاح وا اجه فهه جنک رز یک6 .مه ,1975 ,معععنطم 
1.20165 5۵۲65 راومه ممتعناهاعظ ر«عو‌صح و ونلءع ۷ 
۵ ,«1:10۵ عنمهر[3 ه ها عممااموظ۴ تحمطما رز رقووز 
:88 ,اطع ,)نعنجمه اعوظ تمس شوه دراه عم 60-0 ۱ حعحمراگ 
ما۳ ۱۱ 
« تماق عمط دی ما ۵۶ مق فط :موز 
:5 ,1971 ,مومهنط ,میم امعنوهآممره۳ا۸ 
, ««ماعنطهن 31 صفتحع؟ ها معنکمممان عممعم- ناه ر ۵ 
اجمعمع۳) , 1۵ : ۱۱912 , معلنصا , حا مهو وه عمج جوم 
۲ ۵۱۸ 7۳۲۵ زه زووامر۳۵ ۸۵۵۱ 7۵ رووناه‌مامع۲ 
«ملاهسنممع:۵ امعتانام8) رف :1996 روموت رازه۹0 او۲ن جوم 
۵۸ ۱۱۶ ۵ ۳۵۵8۵0۱85( «عفام۲۵۵ عالمصه ودمهه 
۶ لا 1 ,1967 ,مومع ,عنم امعذبامرمدمازی 
۱ 
تجمطاعه‌زمظ؟ ۶۵۶ عاعدط وحزمتسی» رز :19768 رهنطم‌امل‌عانز۴ 
۱ 
٩۵/۱۵011000,‏ مادم مومزدماننه مه تعقممواد عمترتساق 
وتعل) 1:0۱ ,14 36 :۵۵ ,1995 بععامد۲ ,عمامرمعع مزلمه ۲ 
۵۵ ۱۵ 1 «متاماناهم مج ام عمناتامط ظ۲ جمعصولل 0 وه 
,47:10 .0 و1947 رمع‌معندن باه عنام اممنوهامم ۸۱۶۵۳۵ بحاعوظ 
۱ 
ععط:1 6۷۲ ,۵ ,1980 جع۷۵ لا ,محممروعتز مره دما امنمره ۸0 
ار ۱ 
ی ۱ 
«قاکت۳۵ ۲فاقدظ طذ عهمتصما فهه هنتاعمتاه رظ رتعجمموق 
فص عمط ب من رهز رک بمط و1965 بصتاتفظ رکنتوهاهاهمک 
ح مهم بلذ ز2 ,1964 محملجم رتم وتفعهتامهزطاطع[ 
,۸40 احتی-۱۱ )۵0 ا ده ۸۷ ۵9۵ داد ماع ر«صهاعنطه ناو 
« حمعامو٩‏ متام عطا وم ماما بل :1975 رصفل‌دناهه۱ ۷ 
5 م1 ,۷ ۷۵۱۰ ,1967 رج0ضصا ,۲۳۵۸ و«حصاعطه تاعظ جفتفیوط 
رااتای که ۱۳۵۱ وسجماه)۱ حمتهیع۴ قطا گم پرومموم؟ ع وه 
جذ زومامظ فهه ,وتتاعمن؟ بعه‌تاتاه۳» بلذ :1911 رمتطاتتف۴ 
کبامع ۱ 1 :1969 ,۵0۲۵ بزومامااظ رمتعهط اعممذندهک 
سا .۲۵,۲ ماعاع ام ممتوع( را م تیاده معا امءن۲زام۲۳ قرو 
علاعنیعمنامنهم٩‏ ۵ رفز 19671 ررانمته نوت نت0 مومتامااموه 
۱ 
ها «محعهمصعط امعتانیی و وه صعنلمصوملط ۵۲ فتتاهاک م1 رز 
19721 ,160ص رکه مره ۷( جهن کعبزاععتر دعظ وماععظ 31016 عطا 
مصا جمنادعناعه 1۳۲ وممتصناه :۴ ۸ هناد عطا میم 6۱۷۵۵ رل 
0۵۲ ر«طحع؟ کدزم0 ۳۵ راتلحعل1 متحطاظ جد گم عمتسمدظ عمط 


امعز)ناوط تتطعیط) رآ تعال۳٩‏ 1983 رطوتطمت۴ رنم۲۳ 
7 ,ظ۱00ع1 ,50۳۵۵ ,رها هاگ آعصهنادط عط) مه «متاهعنعمعء0 
ک ۳( ر«عاحعف1 اقا عط) ۵۶ احعصمماهبوظ 41۲۵ بل 
۵ ۵ 5۱۳۸۵۲۸۳۵ ۳۵۱۱۲۱۵۵۱ ۲۱6 «قا :1912 جحعقنصن ,رهز مره ۷ بو 
۰ ظظ ر)کفباعلاتظ که م2۳ ۲6 هماع اوراز7۳ 
متصمجمهع) ,۷۷۲۰۲۷۰ رتقالز ده :۱969 بعلعع۷ سول رممناماتمعوز۴ 
ع ها حمتامتع‌عاح؟ ۵ فقفععه۳:0 تصفاهتهتامظ ما موم 
,10: 1977 , طع0اصا ,5۳۵۵۳۵۵ «حماعتاوظ اه زجمجمع۲ موم 
۶ حمتاده10 عطا ودناداناععظ همعط عنطمدیعمحعط عصم6) 
راطهاعادتاحظ1 ۵۶ یط عطا عجمصه فوصت قمه ماما 
(وواههع 7 ما ۱91۵۰ رحعلصا م۵ ۵۱ تب امومع 
0۰فا وه ۱۷ ماما ۱ 9۱۳۵۵ منک له 
جح «منامیم[۲(۵) ,یط رعقر5 :1968 رامع از رممنامامعععزط 
هار۲ متمانممز۷ ۱94 ,110۸5 رتحداوناه‌تاوظ 
:1 ,20 و1952 روما هوک و58 بژمافمعانن 1 

۱ 


ماخذ: _اين حوقل, محمد, صورة الارض, بیروت؛ 2۱۹۷۹؛ ابن خردادیه, عبیدالله, 
السالک و السمالک, به کرشش دخریه. لیدن, ٩۱۸۸؛‏ احمدی» حمیده قومیت و 
قوم‌گرایی در ابران, تهران ۱۳۷۸ش؛ اسفزاری, محمد, ررضات الجنات فی ارصاف 
مدینة هرات, به کوخش محمدکائلم امام. تهران, ۱۳۳۸ش؛ اصطخری, ابراهیم. 
السالک رو السبالک. قاهره, ۸۱۹۶۱/8۱۳۸۱؛ اعتمادالساطنه, محمدحسن, 
مرآةالبلدان, به کرشش عبدالحسین نرایی و هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۷ش؛ افشار 
سیستانی, ايرج, بلرچستان و تمدن دیرینة آن, تهران؛ ۱۳۷۱ ش؛ همو عشایر و طوایف 
سیستان و بلوچستان, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ هموه مقدمه‌ای بر شناشت ایلها, چادرنشینان و 
طوایف عشایری ایران, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ امان‌اللهی بهارونده سکندر کوج‌نشینی در 
ايران. تهران. ۱۳۶۰ش؛ انصاری, جمال, «نظری به امام‌زاده سیدغلام‌رسول در 
چابهار»» هنر و مردم. تهران, ۱۳۵۷ش» س ۱۶ شم ۱۱۸۷ باستانی پاریزی, 
محمدابراهيم, حاشیه بر تاریخ کرمان وزبری کرمانی, تهران» ۰ ۱۳۴ش؛بررسی ایلات 
ر عشابر بلوچستان و پیشنهادانی برای آبادانی سرزمین آنها, تشريذ دفتر آبادانی مناطق 
عشایری وزارت آبادانی و مسکن, تهران, ۱۳۴۸ ش «بررس یکلی طایفه مبارکی, نشريا 
مرکز پژرهش خلیج فارس ر دریای عمان, سازمان برنامه و بودجه, ۱۳۵۶ش» ج ۰۲ 
شد ۲۲؛برقعی, محمده سازمان سیاسی حکومت محلی بنت» تهران ۱۳۵۶ش؛برهان 
قاطع, محمدحسین ین خلف تبریزی, به کرشش محمدمعین, تهران. ۱۳۵۷ش: 
بلوکباشی» علی, «بلرج», فرهنگ‌تامة کودکان و نوجوانان, تهران, ۱۳۸۰ش, ج ۱۶ 
همو, جامعة ایلی در ایران, تهران. ۱۳۸۲ش؛ همو, «چایهار و بلرچهای ابران»» مجلاةً 
دانشکد ادییات و علرم انسانی, ۱۳۴۸ ش.س ۱۳.شم ۵ و ۶؛همونقد و نظرء تهران» 
۷ شش ؛بندهش, ترجمٌ مهرداه بهارء تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ بهنام, عیسی,» «پدران ما که 
بودند و از کچا به ان سرزمین آمده‌اند», هنر و مردم, ۱۳۳۴۷ ش, شم ۰ ۷؛ پرهام, باقره 
«طرح مألةً ایلات و عشاير از دیدگاه جامعه‌شناسی»: ایلات و عشایره تهران» 
۲ سش؛تاریخ سیستان, یه کوشش محمدتقی بهار تهران» ۱۳۱۴ 
سیتان, به کوشش غلامعلی رئیس الذاگرین, زاهدان, ۲ ۱۳۶ش؛ جعفری» علی‌اکیر 
«بلوج و بلرچی»»سخن, تهران, ۱۳۴۳ش, درا ۳ شه ۱۰۱-۸ دور ۱۵.شم 
۴ «جفرافیا و تاريخ بلرچستان», فرهنگ ايران زمین, به کرشش ابرج افشارء تهران» 
۸ش, ج ۲۸؛ «جغرافیای بلوجستان», همان؛ جغرانیای کامل ایران. وزارت 
آموزش و پررش, تهران. ۱۳۶۶شی؛ جهانبانی, امان‌الله. سرگذشت بلوچستان و 
مرزهای آن, تهران. ۱۳۳۸ ش؛ هموء عملیات قشون در بلوچستان, تهران, ۱۳۰۷ش؛ 
حدرد العالم» به کرشش منرچهر سترده: تهران, ۱۳۶۲ش؛ دانشنامة جهان اسلام» 


تیته ج.پاه 


یلوحستان 2۹ 


تهران, ۱۳۷۷ ش؛: درآمدی مجمل بر ماه عشایر سیستان و بلوچستان, پراکندگی 
عشایر در سطح استان, مرکز پژوهش خلیج فارس ر دریای عمان, سازمان برنامه و 
بودجه. آبان ۱۳۵۴ش. شم ۱۸ رزمآراه علی, جفرافیای نظامی ایران (مکران)ه تهران. 
۰ اش ریاحی, علی, زار و باد و بلوج, تهران. ۱۳۵۶ش؛ سالزمن ف.گ» 
خریشاوندی و پیمان در بين عشایر بلوج, ترجمةٌ محمد دانشرر, زاهدان, ۱۳۷۵ش؛ 
هموه «کرج متنارت دو طاینةً پلوج», ترجمةٌ نیما همای. ایلات و عشایر» تهران, 
۲ سش؛سرتیپ قاینی: مهدی,» « کابچة سیاحت‌نامة پلوچستان» فرهنگ ایران زمین, 
به کوشش ابرج انشار, تهران. ۱۳۶۸ش؛ سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر 
کرچنده (۱۳۶۶ش). نتایج تفصیلی (ایل بلرج). مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش: 
همان (۱۳۷۷ش). نتایج تفصیلی (استان سیستان و بلوچستان)» مرکز آماره تهران, 
۸ سش؛ عبدالمژمن بن عبدالحق, مراصد الاطلاع, به کرشش علی‌محمد بجاوی, 
پیروت؛ ۴/۱۳۷۳ ۸۱۹۵؛ فردوسی, شاهنامه, به کرشش برتلس و دیگران, مسکوه 
۰-۵ ۱۹۷م؛کارنامة اردشیر بابکان (مشتمل بر متن پهلوی, تلفظ نگاری, ترجمةً 
فارسی»...)؛ به کوشش محمدجراد مشکرر, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ مشکرر, محمدجراد» 
حاشیه بر کارنامهٌ اردشیر پابکان (هم)؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کرشش 
دخریه, لیدن, ۰۶ ٩۱م؛‏ ناصری, عبدالله, فرهنگ مردم پلرج؛ رسالا تایمی, ۱۳۵۸ ش۱ 
نظام‌النلک. حسن؛ سیر الملوک (سیاست‌نامه), به کرشش هیربرت دارک» تهران 
۳ شش هدایت» صادق, «شهرستانهای ایرانشهر». نوشته‌های براکده» تهران, 
۴۳ ش؛ هرودت, تاریخ, ترجمٌ هادی هدایتی, تهران, ۱۳۳۹ش یاقرت, بلان» 
یادداشتهای مولف! نیز: 
۱0۷۱۳۲ ۸۰ ,۲۲۰۱۳۷ ماع ۱964 ,لصا راما ما هللا رب رازه۸ 
۰ ۱ 106۷۵۲۵ : ۱973 سرت , «متصاجمراع زا ره ارم ما از رز 
,6 ,۱00صا ,۳۵۵ ۲۱۱۵۱۵۲ صدنه۳ وا وانم هم داناهزا نا 
۱ 
۰ ,00۳۵۱ :1968 ,1۵۱۳۵ ,(651-864 /30-250) فلا 30 ۱ [ه عدناا عاا 
۷۲ ۷۵۱ ,۱968 تحص ,۱۳۵ مصن1 .6 تارظ اه فممااه معا بل 
6۱ ,۱00۱میا رال معط با ره ماع ولا ۵ میم 
81814 ار ۱۱ 
ماد ۱ کو ۱۷۵۵۱ موه کرمو هگ امتامع) ب.ظ.1 وعنیت۲ ظ۳اظ 
0ص رکفت ۱۷۰ ۱ ههام که ما1۳ ,ادها و۸ 
یا وف ۱۱/۹۱ 
تما ۲۵۱/۲۵ وددافنط تحتتاحظ چم ات بل و۲ :1929 
اراههاه0 ۲۱ ,0۰۳ محدحفات‌هانه ۷۱ ۷۵۱۰ رد۱96 هاوگ 
«اونه:1۳ عبنم اه آمتهل ,۱۳ بامه0۲ :1923 ,۱۲۵۲۵ روما 
2 ۱۵۲2۵14 :088 ۷۵۱۰۷ 1939 م1۸ ,مه اه فاامظ هی ۷ ۱۱ 
۷ .۲۱ ۸۵۱۰ ,0۲طاصایعد10؟ ۱974 بامل لا ,۱۷۵۱۵ جرا شوه 20۳0۵5 
ره عاامه۵ ۲ اه ره عجمت عرا 7 ما اااممهاعا کب شمه 
ا۱۳/۸۰۱۰۱۱ 
۱/۸ 
زاهک ,اد( مفال؟ ۲ راد 9‏ ما ماه 
۱۰ 
وب ,8 ,۳۵۵۱۵۲ :۱917 بفام‌باج)ا رواهسام 0 ۱۵ ره مدا لا پرمع ای متام 
ص ممدعز۲ حمیتاحته رقا ر۱۵84 باممای ‏ ماممظ متا تاد 
۱ 
نت۳۵۱ (۷۵۱۱۷1)2 متا رعل‌ممهلا متام میم عنفا وا 
.0 ,1۵۳/۱۱۱60۵۲۱ ۱816۱ ,جملحصا بع تاک 6۱0 ما۵0 7۳۵۷۵۱۱ 
(۱62 وصصلصما ۱۷۵۵ عم ام با ره حعاراه مه لاس۳ 
ادطان:؟ تحعدامظ را ماه کم یناجم بت ۳ بجفتام٩‏ 
,کاا لا لقفتا عالل۷ له اهلگ ماه ادها 
0 صمنعهتوو0۵ قجد رااامنوعداه را ۵۵8 ,۷۵۱,۲۷ ۱973 عیرفطاصت 
ب6و نا رراعآههک له نمزنل۳۴۵ املع ,دراه‌نههک عزلمجمل( 
۱۱۳/۹ 
,520006۲ 4 ,۱0 رالز۷ 1 ,ا۷۵ با۱93 رحمصصا راتمسهگ امعانام»وهع6 
11 ۷۵۱۰ ,۱964 محعمل‌هص۲ا رمع مدمه رطع فصه جات ام با باتک ریخ 
۸۵۰ مصاعاگ :1983 ,ودنک ,عم جمزمم ردتتاعتاحظ عطا عجه ۰۷۱۵ 14 
۱۸۵۱ ۷۵۴۱۵۷۵۲۱ ۱۱ ماه معا امعاوهآه۸۳۰۵ 
کعاا از ۵عع70 7۲۵۸ ,۳۰۸6 ,5۳۵ :1931 ججهلجمن ۳۱۱۲ هاوگ 
امه ۸۷ 7۶ ,دطعتاحظ ۰1۱6 وک رندمعم‌نهظ1 :۱902 جماع۷۵ یلا ,ماع عط موز 
1۵۳۲۱۵۵6 کم تاعاوظ ای ۰۷۷ :2002 بمدکنصا ت۳۲ ره کهاممءظ۳ 
۱۱ 
بکعام0عط ان ۸ مادک نگ رحقنتاااع11 حدم ۱۷۵ را96/ع00ع 2 
4۰ را0۲جاوع ۱۷ 
علی پاوکباشی 


پلوجشتان, نک:سیستان وبلوچستان, استان. 


۰۲۰ یلوجی 


پلوجی. از زبانهای ایرانی نو شمال غربی (جهانی, 11؛ فرای, 
8+ فیره‌وشی, .)۴٩‏ سخن‌گویان زیان بلوچی احتمالا نخست در حاشية 
دریای خزر می‌زیستند (1/1006, 112 ) و شاید به همین علت است که 
فردوسی در شاهنامه «بلوجی» و ««گیلی» را در کنار یکدیگر آورده 
است (۱۶۸/۸).بلوچی زباتان در حدود سد؛ ۴ق/۱۰م به سوی مناطقی 
که اکتون در آنها سکن دارند. مهاجرت کردند (دوشن گیمن, ۳۳۵؛ 
فره‌وتی, همانجا). 

اکنون مراکز اصلی رواج زبان بلوچی استانهای بلوچستان و سند 
پاکستتان و نیز استان سیستان و بلوچستان و بخشهایی از استان 
خراممان در ایران است. به علاوه, سخن‌گویان بلوچی را اکنون در 
کشور_های حاشی خلیج فارس, به خصوص امارات متحد؛ٌ عربی, 
گویسته و عمان, در افغانستان, به خصوص در استانهای نیمروز و هیلمند, 
د در جمهوریهای آسیای مرکزی, بد خصوص در واحة مرو در 
جمهو_ری ترکمنستان, می‌توان یافت (نک: الفنباین, «بلوچی(», -350 
 )1‏ شمار بلوچی زبانان در ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م بین ۴۸۵ تا ۵ میلیون نفر 
بوده ( جهانی, همانجا). اما سسلماً اکنون بسیاربیشتر است. 

زیبان بلوچی شامل گویشهای متنوعی است و تاکنون تقسیم‌بندیهای 
مختتلفی برای آنها قائل شده‌اند. گایگر بلوچی رابه دو شاخة شمالی و 
جنویی (تکرانی) تقسیم می‌کرد (ص 232؛ نیز نک: افشار, ۳۶۵؛ 
صا لحبی, ۱۰۰۶! فر‌وشی,همانجا) ,اما در تقسیم‌بندی گریرسن, بلوچی 
شاصل در شاخ اصلی شرقی و غربی (مکرانی) است (ص 329؛نیز نک: 
جعقر عی, شه ۷ ص 1/1007:۱۸۶, 1912). 

القنباین پس از بررسیهای آوایی, صرفی, نحوی و واژگانی, نخست 
گویتههای بلوچی را به ۶ شاخه تقسیم کرد که اينها بودند: ۰۱ گویشهای 
تیه شرقی, ۲. گویشهای زخشانی (شامل گلاتی, جاغی - خارانی, 
افغا ی , سرخدی و پنجگوری), ۳. سراوانی, ۴. کچی, ۵. لطونی (- 
لاشار_ی, نک: جهانی, 70, حاشیة ۰)21 ۶. ساحلی ((«زیان..-۳», 10)؛ 
اما خوود او پس از پژوهشهای بیشتر و دقیق‌تر تقسیم‌بندی دیگری را 
مطر سح کرد که برپا آن گویشهای بلوچی اینها بودند: ۰۱ رخشانی (با ۲ 
زیر شاخة اصلی کلاتی, پنجگوری و سرحدی). ۲. سراوانی, ۳. 
لاساری, ۴ کجی, ۵ گویشهای ساحلی. ۲. بلوچی تیف شرقی 
((ابلو-چی», 359-360). اگرچه اين گویشها از لحاظ آوابی, صرفی. 
نحوی و واژگانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند. هم گویشوران آنها, به 
استحنا ی گویشوران بلوچی تپ شرقی, می‌توانند سخنان یکدیگر را 
دریا ین (همان, 359). 

جسهانی تقسیم‌بندی بلوچی را به در شاخْة اصلی شرقی و غربی 
پذیر_فحنی‌تر می‌داند. به اعتقاد او شاخ غربی خود به دو زیر شاخ 
مکر_انسی و رخشانی تقسیم می‌شود. زیر شاخ مکرانی شامل گویشهای 
ساحلییی, کچی و لاشاری, و زيرشاخة رخشانی شامل گویشهای 
رخحا نی وسراوانی است (ص 74). از میان گویشهایی که نام برده شد. 


۴ گوریتض ساحلی, سراوانی, سرحدی و لاشاری در ایران رایج است. 


گویش سراوانی در ایران از وجهه بیشتری برخوردار است و برنامه‌های 
بلوچی رادیو زاهدان به این گویش پخش می‌شود (الفتباین. «زبان». 
0 به علاوه, گويش لاشاری س که از گویشهای محافظه‌کار بلوچی 
است - تنها گویشی است که فقط در ايران رواج دارد (نک: همو, 
(بلوجی», همانجا). گویش کْرشی رانیز که در میان برخی از شترداران 
ایل قشقایی در فارس رایج است. باید گونه‌ای از بلوچی دانست. از آنجا 
که بلوچی شرقی تأثیربیشتری از زیانهای هندی پذیرفته, و دامن رواج 
آن بسیار محدودتر از بلوچی غربی است, در اینجا تنها به شرح 
ویژگیهای بلوچی غربی پرداخته می‌شود. 

آواشناسی: بلورچی غربی دارای ۳ مصوت کوتاهالا ]۵۰/۵ مصوت 
بلند/(۵)26 (8-) 6 [1 ۰/21 در مصوت مرگب/2۷ ۵ و ۲۶ صامت 21۲ 
حر 22۱و ۲ ۱۵ جع (روع) ۵ ۱۵9۲( ۷ است (جهانی, 80-82؛ 
قس: الفنباین. همان, 352). صامتهای/ ۲ ۲ 6 1 )| تتها در راژه‌های 
دخیل دیده می‌شوند. صامتهای ای « ۲/ در گویش رخشانی غالبا بافی 
می‌مانند. اما در مکرانی به ترتیب به /ع/۰ 6 یا | و ا/ بدل می‌شوند 
(جهانی. 81). صامت | در پلوچی مرو کاریرد ندارد و در همذ 
گونه‌های رخشانی نیز ناپایدار است (همانجا, حاشيهٌ 77). صامت 9/ 
در همه گویشهای بلوچی صامتی «باوقار» به شمار می‌آید, اما در 
محاوره غالببه ا:/بدل می‌شود (همو, 82). 

تحولات آوابی زیان بلوچی بسیار شبیه تحولات آوایی زبان پارتی 
(از زیانهای ایرانی میانة شمال غربی), و گاهی نیز شبیه تحولات آوابی 
ژبان فارسی میانه (از زبانهای ایرانی میالة جنوب غربی) است (تک: 
لنباین, همان, 353). از این‌رو, هیچ‌یک از اين دو زیان را نمی‌توان 
نیای زبان باوچسی به شمار آورد (جعفری, شه ۲, ص ,٩۱۸۰‏ 712 
6 ) مهم‌ترین ویژگی آوایی زبان بلوچی از لحاظ تاریخی حفظ 
صامتهای ایرانی باستان در میان دو مصوت یا دو واکدار و نیز در موضع 
پایانی است. مانند وه (اب, اوستایی -۲), «قاصعل (دندان, اوستایی 
مععاحع0). [23 (دراز. ارستایی رت < درازا), 108 (ررز, 
اوستایی سلأت۲۵0 < روشنایی) و 5715 (جوجه تیغی, اوستایی 
-90:داآنا۵). از دیگر تحولات مهم آرایی زیان بلوچی می‌توان به این 
موارد اشاره کرد: ۱. تبدییل سایشیهای ایرانی باستان /«0]/ به 
انسدادیهای ۱1 ۵/, مانند 0۳28 (شانه, کتف, قس: اوستایی -1۵0]8 
< کوه). الاو (کد, مدفوع, اوستایی -8102) و :1۵ (خر. اوستایی 
-1058)؛ ۰۲ تبدیل -۷ آیرانی باستان به -ع یا -8۷, مانند اعلع (بیست. 
اوستایی سا۷15۵1) 2۷51 (باد, اوستایی -۷548)؛ ۰۳ تبدیل -۷: ایرانی 
باستان (-۲۷ اوستایی) به -۷ مانند: -۷۵۶ (خور, ماد مضارع 
خوردن, اوستایی -2۷2)؛ ۴. تبدیل -80- و سلا8- ایرانی باستان به 
سلتتتا- و سلالات مانند جهن (چشم اوستایی ستتصگهه): توعمدنا 
(تشنه, ایرانی باستان -505زا*)؛ ۵. تبدیل -۳2] ایرانی باستان به 5 
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مانند 5۵۷۵8 (فروش -ء مادةً مضارع فروختن, ایرانی باستان 
-۲۳۵۷۵6*) (الفنباین, همان, 353-354؛ ایرانیکا, 111/635؛ گایگر, 
235-6؛ نیز نک: موشکالو, 37-39). 

صرف: اسم در زبان بلوچی جنس دسترری ندارد, اما دارای دو 
شمار مفرد و جمع, و ۴ حالت فاعلی, غیرفاعلی, رای و اضافی است. 
پایانه‌های صرف اسم در بلوچی غربی اینهاست: ۱. مفرد: فاعلی 0ب 
غیرفاعلی -» رایی 2:5 و -. اضافی 0۷ و -؛ ۲ جمع: فاعلی ۲ و 
غیرفاعلی «8- رابی قتعتت قمة و «-. اضافی آ8- (فرالووا. 
28-9؛ موشکالو, 42). نان نکره پسوند ق- است (گایگر, 238). 

صفت از لحاظ شمار و حالت با موصوف خود مطابقت نمی‌کند 
(گریرسن, 342). پسوند 8- را می‌توان به همه صفات افزود, اما کاربرد 
آن در توالی صفت و موصوف الزامی است (الفنباین, همان, 355؛ 
گریرسن, همانجا). نشانةٌ صفت تفضیلی پسوند ع4- است. اما نشانة 
خاصی برای صفت عالی وجود ندارد (گایگر. 239؛ گریرسن, 
342-3). در بلوچی غربی به ندرت نشانٌ صفت عالی فارسی 
(۵217)-) به کار می‌رود (هموء 343). 

ضایر شخصی, اشاره و پرسشی نیز دارای ۴ حالت فاعلی. 
غیرفاعلی. رایی و اضافی هستند (نک: الفنباین, همانجا؛ فرالووا. 
31-2؛ موشکالو, 46-48), اما ضمایر شخصی در گویش رخشانی به 
علت نبوٍ ساخت ارگتیو" (ساخت مجهول در افعال ماضی متعدی) 
حالت غیرفاعلی ندارند ( ایرانیکا, 111/637). در زبان بلوچی برای هم 
اشخاص ضمایر شخصی متصل نیز وجود دارد که می‌تواند در نقش 
غیرقاعلی, رایی و اضافی به کار رود (همان, 111/638؛ موشکالو, 47), 
آما کاریرد آنها -به استثنای ضمایر متصل سوم شخص مفرد و جمعب 
در اکثر گویشها «ادبی» به شمار می‌رود (الفنباین, همانجا). با وسجود 
اين, ضمایر شخصی متصل هنوز در سراوانی, کچی و لاشاری در گفتار 
هم رایج است ( ایرانیکا , همانجا). 

صرف فعل بلوجی برپاية مادهٌ مضارع و ماده ماضی است. مادهٌ 
ماضی با افزودن پسوند هل()- به ماد مضارع به دست می‌اید (برای 
ماده‌های ماضی بی‌قاعده, نک: گربرسن, 350-352). نشانهٌ اسم مصدر 
پسوند به- است که به ماد؛ُ مضارع می‌پیوندد. اما در گویش رخشانی 
اسم مصدر غالبا از ماد ماضی ساخته می‌شود و مختوم به 110- است 
(الفنباین, همان, 356). صفت فاعلی, صفت مفعولی آینده (< صفت 
الزامی) و اسم قاعل به ترتیب با افزودن پسوندهای 35- (ع)1ه- و »8- 
به ماد مضار ع, و صفت مفعولی با افزودن پسوند (۵)8- به ماد ماضی 
ساخته می‌شود, مانند 10530 (کشنده), (ع) هگن (کشتتنی )۰ 101561 
(قاتل) ر (ع)ها5! (گشته) (گریرسن,354). 

پیشوند فعلی 2 که بر تداوم و استمرار دلالت می‌کرده. اکنون بيشتر 
نقش معنایی خود را در اکثر گویشها از دست داده است؛ امادر عوض 
پیشوند متا به برخی از ماده‌های ماضی و مضارعی که با مصوت آغاز 
می‌شوند, می‌پیوندد و استمرار را می‌نمایاند (الفنباین, همانجا). 


بلوجی [( 


شناسه‌های صرف فعل در بلوچی غربی اينهاست (فرالووا,42): 


میرد جح 
ارل شخص عرص رصق 80 ترجه 
دوم شخص (2-رع- ا- 
سومشخص -را-,ا]- 1 ,ا210- 


فعل دوم شخص مفرد امری شناسه ندارد و با ماد مضار ع یکسان 
است (گریرسن, همانجا). فعل سوم شخص مقرد ماضی افعال لازم نیز 
شناسه ندارد و با مادهٌ ماضی یکسان است. اما می‌توان به جای آن از 
صفت مفعولی نیز استفاده کرد (همو, 337). 

صیغه‌های متصل فعل ربطی - که به هر اسم یا قیدی می‌پیوندند و در 
ساخت زمانهای مرکب نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند -- اینها هستند 


(فر الوا 42-43): 

مضارع ماضی 
اول شخص مفرد صا- رد و3 دنا ,متا 
دوم شخص مفرد ۷-,6- ۷ ,008- 
سوم شخص مفرد ,10 باط 2- 
اول شخص جمع 0-,۵0- و 
دوم شخص جمع 8- ,ال قاس ,ااه- 
سوه م شخص جمع ۳ 2101 


پیشوند نفی فعل -18, و پیشوند نهی -710 است. به علاوه: در فعل 
امری غالبا از پیشوند .الا نیز استفاده می‌شود (گریرسن, ,354-355 
2 

افعال ماضی متعدی در همه گویشها, به استثنای رخشانی, ساخت 
مجهول دارند (الفتباین, همان, 357)؛ به عبارت دیگر, فعل ماضی 
متعدی تنها در صورت مفرد و جمع دارد که با مفعول مطابقت می‌کند 
(جعفری, شه ۳. ص ۲۸۵), اما در گویش رخشانی ساخت معلوم از 
نوع فارسی رایج است, مثلا در کچی ؛د2 تاو «۵ (من گونی را 
برداشتم). اجدشننه آدتاع جع (من گرنیها را برداشتم), اما در 
رخشانی تلااتنه دقآنتاع ده (می گرنیها رابرداشتم). 

گویش لاشاری در ماضی افعال متصدی از پسوندهای دوگانه 
استفاده می‌کند, مانند ()۷۵ 6که-مسعقه (نانم را خوردند): 
(۲۱) ۱5۲0-۵80-11۷۵ (نانشان را خوردم) (القنباین, همانجا). 

ماد سببی با افزودن پسوند 80 (یا در برخی از گویش‌ها 87-) به 
ماد مضار ع به دست می‌آید. در بسیاری از موارد مصوت ماد مضار ع 
نیز بلند می‌شود (همان, 356؛ای رانیکا , 111/639 ؛ گایگر, 246). 

فعل مجهول- که کاربردش اندک است- به کمک اسم مصدر فعل 
اصلی و صینه‌های مختلف فعل 8 (بودن) ساخته می‌شود 
(همانجا؛ گریرسن, 361). 

بلوچی به سبب برخورداری از ساختهای فعلی مرکب زبانی بسیار 


1 ۷۵ 


2۲ بلوجی ادییات 


غتی است (برای نمونه. نک: ایرانیکا, 111/638)- از جمله مهم‌ترین 
ساختهای فعلی مرکب می‌توان به ساخت امکانی" و ساخت غیرمحتّی؟ 
اشاره کرد. ساخت امکانی به کمک مادة ماضی یا صفت مفعولی مختوم 
به 2- و فعل کمکی ۵0۵8 (کردن) ساخته می‌شود, مانند و۵2 1061 
(قادح به کشتن بودن), «قتق! اداگ (می‌توانم بروم) و فناعنا! اناق 
(می‌تتوانستم بروم) (نیز نک: بارکر, 1/343-344؛ کایگر, 244؛ گریرسن, 
2 ) ساخت غیرمحقق به کمک پیشوئٍ سأط, ماده ماضی فعل اصلی: 
پسونط 61-, و مضارع فعل ربطی ساخته می‌شود, مثلا در کچی 
6ع از رزن ...نموه (اگر.. می‌آمدی) و تلاطقاههتزت ...2200 («اگر ... 
می‌بسمتم» ( الفنباین همانجا). 

نحو: ترتیب کلمات در جملات ساده غالبا فاعل - مفعول - فعل 
است , اما در مقایسه با فارسی, زیان بلوچی به سیب برخورداری از 
حالت دستوری در ترتبب کلمات ازادی عمل بیشتری دارد. به علاوه. 
بهسیسب وجود حالت اضافی نیازی به استفاده از کسر: اضافه نیست. 
با وحود اين. کسرة اضافه تنها در اصطلاحات خاص (ادبی» دیده 
می‌شسود (همان, 336-357). زبان بلوچی به ندرت از حروف اضافةً 
پیشایتد استفاده می‌کند و حتل آنها نیز غالبا با حروف اضافهٌ پسایند 
هم احند, مانند 08269010 (روي میز) و 008/3 188 60 (پشت خانه) 
(هماح, 357؛ایرانیکا ,111/639). 

و طژگان: حدود یک سوم واژه‌های بلوچی را واژه‌های دخیل 
فاررسییی -عریی تشکیل می‌دهد (الفنباین, همان, 358). به علاوه, زیان 
بلوچیی واژه‌های بسیاری از زبانهای هندی - به خصوص سندی, دا 
و اخییر اردو-وام گرفته است. واژه‌های دخیل براهویی در زیان باوچی 
بسیار_ اندک است. در اين مورد تأثیر بلوچی بر براهویی بیشتر بوده 
است ‏ به گرنه‌ای که حدرد ۸۲۰ واژه‌های پراهویی اصل بلوچی دارد 
(همارح, 259-360؛ایرانیکا, 111/640). 

ما سنز: افشار سیستانی ابرج» بلوچستان و تمدن دیریة آن, تهران, ۱۳۷۱ش: 

جحصنری, علی‌آکبر: «بلوج و بلرچی»سخن, تهران؛ ۱۳۳۴۳ ش, شم ۰۲ ۳؛ دوشن گیسن. 

ز-ص «دربار؛ گریشهای ایرانی»: ترجمةٌ سعید عریان» چیستاء تهران, ۰ ۳۶٩۱ش,‏ شه ۴؛ 

حسنتا لحی, حسین, «فرهنگ مردم بلرچستان», هشتمین کدگره تحقیقات ابرانی, دفتر ۰۳ بد 

کو_شش محمد ررشن, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ فردوسی, شاهنامه یه کوشش رستم علی‌اف: 

سکره ۰ ۷ فردرشی, بهرام؛ «زبائها و گویشهای ایرانی»» مجله دانشکدء ادییات و 

علحوم انسانی دانشگاه تهران, ۱۳۵۳ ش.س ۰۲۰ شه ۴-۳ :نیز 

,ارو ,افاصااهظ ۱۳ ۵ععسم ۸ افیا ,1 .۸ قجه یه ۸ ,عمط 

سا جمناي تن ممیباگمبمرجیت _ مرهاعت ربلد رحطامعاظ اقا و96ر 

عیام 1 رل ۱939 ریز نامز 

2۰۰ ۷۰ ,۳۱۵۱0۷۵ :91 ۵۲۵ رده و۱ روم اوامه معط ۸ :عومسوردما 

ی عننا» لا با بع۲۳۲ :۱960 ,میم ,غرم نامسا 

عاصا ,۷ ,تتوآد6 :۷۲ ۷۵۱۰ ,1961 راصنه ل »لداع 06۱۳۵ بدوماعنلز 

۷ .۰0 روهظ «ودا‌وزوم۳ز #۲ عو 0۳۱۵ رده‌ مدا نا اظ جعل عن درو 
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پلوجی. آدبیات. میراث ادبی غنی و پرارزش قوم بلوچ. این 
میراث ادبی مجموعه‌ای از اشعار حماسی, عشقی, تاریضی, اجتماعی, 
اخلاقی و پند و اندرز و جز آنها را در برمی‌گیرد که از چند سده پیش 
تاکنون به صورت شفاهی سینه به سینه و نسل اندر نسل انتقال یافته, وبه 
امروز رسیده است. این اشعار تاریخ شفاهی حیات اجتماعی قوم بلوچ 
است که در منظرمه‌هایی افسانه‌ای و واقعی چگونگی شکل‌گیری و 
خاستگاههای قرمی و جغرافیایی قرم بلوچ, پراکندگی آنها و 
رویدادهای تاریخی, نهرمانی و عشقی مردم بلوچ را درگذر زمان بیان 
می‌کند: محمد سردارخان بلوچ در کتاب «تاریخ ادبی بلوچان» 
(1/68-69) می‌نویسد که بلوجان ادبیات مکتوب نداشتند و شاعرانی 
همچون جلاللدین رومی یا سعدی نیافریده‌اند, اما مانند عربهای بدوی 
هدیه‌ای طبیعی از قریحةٌ شاعرانه و سرودن ترانه و آواز دارند. خاطرات 
مردم بلوچ آکنده از ترانه‌هایی است که رویدادهای ملی و قهرمانی بلرچ 
رابیان می‌کند. این ترانه‌ها را آوازه‌خوانان و خنیاگران و چکامه‌سرایان 
دوره گرد از ایلی به ایلی دیگر و از عصری به عصری دیگر انتقال داده, و 
به میراث گذاشته‌اند. 

اشعار رایج میان مردم بلوچ تا پیش از ۱۸۴۰/۱۳۵۶ ناشناخته ۳ 
نانوشته بود. رابرت لیچ نخستین کسی بود که در اين سال نمونه‌هایی از 
شعر بلوج را در نوشته‌ای با عنوان «(طرحی از زبان بلوچی شمالی» در 
((مجله انجمن آسیایی بنگال» معرفی کرد" پس از او, لانگ ورث دیمز 
در ۱۸۷۵م با علاقذ فراوان به پررسی علمی و جمع‌آوری شعرها و 
تران‌های بلوج پرداخت و نخستین بار در ۱۸۸۱م نمونه‌هایی از آنها را 
در مقاله‌ای با عنوان طرحی از زبان بلوچی شمالی»» در همان مجله 
عرضه کرد. پس از او,مایر کار پررسی و گردآوری اشعار بلوچی راپی 
گرفت و جمع آورده‌های خود را در سالهای ۱۹۰۱۳-۰م منتشر کرد. 
در ۱٩۰۷‏ دیس مجموعهٌ شعرها و ترانه‌های بلوچی را در کتایسی 
مستقل با عنوان (شعر عم بلوج» گردآرری و چاپ کرد. مجموعدً 
اشعار این کتاب به گونه‌های زیان بلوچی شمالی تعلق دارد و در آن 
شعرهای متعلق به زبان بلوچی مکرانی - که در میان ایلات و طوایف 
مکران و بلوچستان ایران رواج دارد - نیامده است. مجمرعه این 
اشعار در ب رگیرندة ترانه‌ها و چکامه‌های شفاهی رایج میان بلوچانی بود 
که در منطقهٌ وسیعی, از معبر بولان و دشت کچی در قسمت جنوبی 
کوههای سلیمان, تا دشتهای کنار؛ راست رود سند, در پنجاب جنوبی و 
سند شمالی می‌زیستند (دیمز. مقدمه. 13-16؛ نیز نک: بلوکباشی, 
0۶ 

آنچه اين پژوهشگران از ادبیات شعری بلوج گرد آورده بودند. به 
نواحی محدودی از سرزمین وسیم بلوچ‌نشین اختصاص داشت 
تصوير جامم و دقیقی را از کستره و گونه‌گونی ادییات شفاهی بلوچ و 
مضامین متنو ع اشعار و گویشهایی که در متن آنها به کار رفته است ,به 
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دست نمی‌دهد. مثلاً در اين مجموعه‌ها جای اشعار شفاهی به زبان رایج 
میان بلوجان ایران خالی است (یادداشتهای مزلف). الفتباین" زیان 
اشعار کهن بلوچی را به طور سنتی به ۳ گویش (برحسب پایگاه و 
آهمیتشان) ساحلی, بلوچی تیه شرقی و کچی تقسیم می‌کند (نک: 
ایرانیکا, 111/640), در صورتی که اشعار کردآورد؛ اين پژرهشگران 
فقط به بلوچی تب شرقی مربوط می‌شوند. 

اشعار بلوچ منش و قالبی عامیانه دارد.قالبهای شعر فارسی که در 
افغانستان و میان مسلمانان هند معیار و ملاک بوده‌اند. در اشعار بلوجی 
یافت نمی‌شود. در شعر بلوج آرایشهای تصنعی لفظی, فضل‌فروشی و 
فنون بدیعی وجود ندارد. شعرها در صورت و معنا ساده, در تعبیر روشن 
وصاف و در تجسم تصاویر زندگی و طبیعت متعالی است. تصاویر 
شعری در وصف طبیعت, سرزمین, مردمء جنگها عشقها و جز آنها از 
شرح و توضیح بی‌نیازند و به خوبی در برایر دیدگان ترسیم می‌شوند. 
وصف صحنه‌های جنگ و غارت در بیشتر اشعار عمومیت دارد. نام 
سرایندگان, طبق سنت بلرچ معمولاً در پیشتر موارد در مطلع و گاه در 
پایان اشعار آمده است. در این باره, شعر بلوچ با شعر عامه در ادبیات 
شفاهی فرهنگهای دیگر - که سرایندگان ترائه‌ها عموماً شناخته 
نیستند - فرق دارد (دیمز, مقدمه, 17-18؛ نیز نک: بلوکباشی, 2۱۹۸ 
0۹ 

طبقه‌بندی: دیمز اشعار بلوچی مجموعة خود را بنابر موضوع و 
مضامین کلی و عموبی آنها به ۶ دسته, و هر دسته را هم پراساس 
مضامین خاص هر شعر و ترانه به چند موضو ع تقسیم می‌کند: 

۱ ترانه‌های حماسی یا پهلوانی کهن: این دسته اشعار, جنگهای 
نخستین و استقرار بلوچان و قرارگاههای آنها را در هند بیان می‌کنند و 
موضوعاتی مانند تبارشناسی, اسب‌دوانی. اصل و ريشة بلوچها و 
جنگهایی چون جنگ رندها و آشاریهاء قتل شتران گوهر و انتقام 
چاکور, طایفه‌های بولعت و لقت, اردوکشی شهزاده به دهلی و جز آنها 
را در برمی‌گیرند. اين دسته اشعار کهن‌ترین و مهم‌ترین بخش ادبیات 
شعری بلوج را شکل می‌دهند. 

۲ ترانه‌های قبیله‌ای جدید: این شعرها بیشتر مربوط به جنگهای 
میان قبیله‌ای در طول دو سده گذشته است و هر یک از آنها در زمینه‌ای 
خاص سررده شده‌اند و موضوع آنها بیشتر وقایع و ماجراهای جنگی 
است, مانند عروسی میسا (- موسی) خان, جنگ مزاریها با جمالیهای 
براهویی, نبرد لاندهای تیبی (ظاهراً هسان طیبی است), جنگ 
گورچانیها و دریشکها با مزاریها و جز آنها. اين شعرها از لحاظ کیفیت 
وقدمت متفاوتند. زبان شعرهای این دسته بیشتر مربوط به گونة تازة زیان 
پلوچی است ودر آنها شماری کلمات مهجور, غالبا از ریشه‌های سند و 
صورتهای کهنة زبان بلوج که دیگر کاربرد نداشتند, به کار رفتهاند. 

۳ ترانه‌های رمانتیک: که ترانه‌های لیلا و تجنا (لیلی و مجنون)» 
بیوزغ: میران, مرگ پارات (< قرهاد) و شیرین و دوستن و شیرین را 
در برمی‌گیرند.برخی از این اشعار از لحاظ سبک به ترنه‌هایپهاوانی و 
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حماسی شباهت دارند. زیان اشعار ساده و روشن است و فساد زبانی در 
آنها راه نیافته است. بنابرنظر دیمز, اين اشعار به لحاظ زبانی که در آنها 
به کار رفته است. نمی‌توانند به روزگار وی (اواخر قرن ٩۱م)‏ تعلق 
داشته باشند. 

داستان «لیلا و مجنا» از داستان کهن و مشهور لیلی و مجنون و 
داستان «پارات و شیرین» از داستان معروف فرهاد و شیرین زبان 
فارسی گرفته شده‌اند. تصویرهای شعری در این دو داستان بسیار لطیف 
و زیبا و زبان شعر بسیار شاعرانه است. 

۴. تصنیفهای عاشقانه و غنایی: همه اشعار عاشقانه که کیفیت 
عاشقانه و تغزلی آنها بر کیفیت داستانیشان می‌چرییده. در این دسته 
اشعار قرار گرفته‌اند. برخی از ترانه‌ها خالص و ساده. و پاره‌ای دیگر 
صوفیانه و عرفانی هستند و معنایی مذهبی پوشیده در پس زبان عاشقانه 
دارند. به نوشتة دیمزء جام درک که در نیمه نخست سده ۱۲ق/نیمهٌ سدة 
۸ در دربار نصی رخان‌براهوبی در کلات‌می‌زیسته. بر چسته‌ترین‌شاعر 
بلوج در سرایش تران‌های عاشقانة آن دوره است. 

در ترانه‌های غنایی و عاشقانة بلوچ, بازار شهرها بد جای کوه و 
کوه‌پایه وصف می‌شوند. زنان الهام بخش این اشمار, دوشیزگان بلوچ 
درون کلبه‌های کوچک نیستند, بلکه زنان آراسته به زیور و گوهر 
بازارهای شهرند. خلخال و بینی‌واره وبوی عطر گل سرخ و مشک در 
این ترانهها جای دخترانی را می‌گیرند که برای پر کردن کوزة سفالین 
خود از آب زلال چشمه‌ها از کلبه‌های خود بیرون می‌آیند. 

۵. شعرهای دینی و آموزشی: این نوع اشعار به دو دسته تفسیم 
شده‌اند: اشعار مربوط به مسائل ایمانی - اعتقادی دین اسلام, و اشعار 
روایتگر داستانهای زندگی پیامبر(ص) و اولیای دین. از میان این 
اشعار, شعر کوتاهی دربارهُ داستان عیسی (ع) و بُري قدیس و معجزهٌ 
درخت. و شعرهایی دربارُ حضرت علی( ع), و حضرت موسیل(ع) و 
سلطان ژم رم در میان بلوچها بیش از اشعار داستانی دیگر شهرت و 
مقبولیت یافته بودند. 

بلوج در اين اشعار, سخاوت را همچون فضیلتی اصیل و ارزشمند 
می‌ستاید و آز را بدترین گناه می‌پندارد و محکوم می‌کند. بلوچ توصیفی 
واقع‌گرایانه از فرشتة مرگ و چگونگی دیدار اين فرشته با آدمی‌زادگان 
وقبض روح آنان- که برتابانند؛ تصویری از شکل انسان انگارانه" در 
عرصه افسانه است می‌دهد. داستان عروج پیامپر(ص) و گذاشتن پا 
روی شانة حضرت پیر دستگیر (شیخ عبدالقادر گیلانی, رهبر طریقت 
قادری) و رفتن به آسمانها و دیدار از عرش اعظم, نمونة برجسته‌ای از 
اشعار مذهبی-عارفانه است. 

اشعار دینی بلوچ عمومً جلوه‌گاه روحی ناب, بی غل و غش, و 
صادقانهاند و زمینه‌ای آکنده از درسهای اخلاقی دارند. آموزه‌های 
اخلاقی در شعر بلوج برگرفته از ویژگیهای فرهنگ قومی یلوج است. 
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۶.شعرهای کوتاه: از گونة شعرهایی مانند لالایبها, ترانه‌های کار و 
باتری» ,لها و چیستانها وترانه‌هایی با عنوان ستاّغ ( دستانک:ترانه 
و تخمه) را در برمی‌گیرند. دستانکها بیشتر ترانه‌هایی چند بیتی, برخی 
غتایی و لطیف و برخی دیگر فگاهی و خنده‌آور, و همه کم وبیش گویا و 
بدییع هستند. چیستانها و لغزها همه موزون و مقفا و از نشانه‌های ویژة 
فرهنگ بلوچی به شمار می‌آیند. بلوچ از گفتن چیستان و لغز بسیار لذت 
می‌بررد و از دیدن چیزها به هنگام سفر و رویدادها به هنگام رفت و 
امدهای روزانه‌اش بداهتا چیستان می‌سازد (دیمز, مقدمه, 21-29؛ نیز 
نک بلوکباشی, ۲۰۷-۲۰۰). 

مسعودیه مجموعُ شعرها و ترانه‌های بلوچی متداول در بلوچستان 
اير ان را در ۴ دستة کلی حماسی,تاریخی, عشقی و اجتماعی طبقه‌بندی 
می‌کتد (ن5: ص ۰۵ ۱۸۰-۹). اين اشعار دو صورت قومی - همگانی و 
محلی دارند. اشعار قومی - همگانی به تمام قوم بلوج تعلق دارد و در 
سر_اسر سرزمین بلوچ‌نشین خوانده می‌شوند. مانند شعر حماسی 
«چاعور و گوهرام». اما اشعار محلی به ناحیه و منطقة خاصی تعلق 
داردء مانند شعر حماسی «میرقنبر» که در وصف جنگ سردار 
مه راحب‌خان با میرقنبر, از اهالی بنت است و یا شعر عاشقانه ((عزت و 
میرّکس» که وصف داباختگی عزت از پنجگور به میرک از روستای 
نزدیک سرباز است (یادداشتهای ملف). 

حصورتهای شعر: در ادبیات بلوج ریاعی و قطعه وجود ندارد. شعر 
به هر اندازه بلند باشد, از ابیاتی هم وزن. با قافیه یا بی‌قافیه , پدید می‌آید. 
دسمتگاه اوزان شعری مقید به قوانین عروضی نیست. اما تا اندازه‌ای 
دا رای قاعده است. قافیه از ضروریات شعر بلوج نیست و به‌طور اتفاقی 
در شعر آشکار می‌شود. بلوج شعر را با آراز و همراه با ساز و موسیقی 
می خواند (دیمز, مقدمه, 29-30, نیز برای اوزان و تقطیع شعر بلوج, نز 
3#0-4). 

رراویان شعربلوج: باوج شعر خوانی با آواز وساز را در ملاعام 
ناییستد می‌دانست و به رامشگران شعرخوان به چشم حقارت 
مینگریست. شاعران بلوچ در بلوچستان شرقی وقتی که می‌خواستند 
سر_وحه‌هایشان در میان مردم رایج گردد و در منطقه شهرت یابد. آن را به 
(د وسها» می‌آموختند تا برای مردم در مجالس جشن و در گذرگاهها و 
میت انسها بخوانند. دوم یا دومب" کولیهابی بودند که به روش نیاکان خود با 
راصثسگری و خنیاگری زندگی می‌گذراندند. از اين‌رو, دومبها حافظان 
فرسهنحگ شاعرانهةٌ کهن بلوچی بودند (همو, مقدمه, ۱6-17؛ نیز نک 
بل و کبقاشی, ۱۹۷). 

د.ر بلوچستان ایران این شعرها را کسانی می‌خواندند که به آنها 
«پط آو_ان» (< پهلوان) می‌گنتند. سرایندگان اشعار را هم پهلوان 
می تا حمیدند. پهلوانان شعرها را با آواز و سازهای مخصوص می‌خواندند 
(مستصودیه, )٩‏ مسعودیه در شرح و معنای اصطلاح «پالوان», به نقل 
از معگلمان محلی آن را «خواننده دلاوریها» نوشته است که احتمالا به 
معتایی («پهلوی خوان» یا «فهلوی خوان» نیز هست. پهلوی یا فهلوی و 


فهلویات از انوا ع شعر کهن ایرانی بوده است (نک:بهار ۱۴۷)- 

شیوه‌های آوازخرانی: دومها یا خنیاگران حرفه‌ای در بلوچستان 
شرقی با دو نوع ساز موسیقی به نامهای ذمبیرو و تریندا یا سریندوء 
انواع شعرها. بجز دستانکها را می‌خواندند. دمبیرر صورت بلوچی 
تنبوره یا تتبور فارسی و آن سازی زهی است که از یک کند؛ چوب یک 
تکه ساخته می‌شد. دمبیرو ۴ تار از رود گوسفند و کاسه‌ای به شکل 
گلابی دارد و آن را یا انگشت می‌نوازند. سریندا (احتمالاً از واه 
فارسی «سارنگ», سازی ایرانی شبیه کمانچه, گرفته شده است) 
سازی زهی و کوتاه و با تنه‌ای چوبی پوست کشیده شده است؛ دسته اش 
در گوشه راست ساز همچون دستذ عود باستانی به عقب خمیده است. 
خرکی روی سریندا کار گذاشته‌اند که ۵ تار زهی از روی آن و ۵ تار 
سیمی همخوان از زیر آنها و از درون سوراخهای خرک می‌گذرند. 
سریندا را با کمانی از موی اسب می‌نوازند. نام این ساز در اشعار بلوچی 
«شا غ» آمده. و آن نام درختی است که در کوه‌پایه‌ها می‌روید و سریندا 
را از چوب آن می‌سازند. در میان بلوچان ایران نیز سازی زهی شبید به 
قیچک با ۸ گوشک و۸ تار سیم به نام («سارنگی» به کار می‌رود که آن را 
با کمان می‌نوازند. ساز دیگر بلوچ ریا نی است. طول تر حدود ۷۵ 
سانتی‌متر است که دور آن را روده می‌پیچند. نوازندگان نر خود بلوچها 
هستند که دستانکها را همراه نوای آن می‌خوانند (دیمز, مقدمه, 434-36 
نیز ن5: بلوکباشی, ۲۰۸؛ ریاحی, ۶). نوازند؛ این ساز در بلوچستان 
ایران به «یلی» شهرت دارد (احمدیان. .)۵٩‏ 

پيشينة اشعار حماسی - پهلوانی: دیمز با بررسی زبان اشعار 
حماسی - پهلوانی و تحلیل وقایع تاریخی در شعرها و مطابقت آنها با 
رخدادهای جامع بلوج, تاریخ احتمالی سرایش آنها را تعیین می‌کند. 
او تران‌های مربوط به جنگهای میان دو گروه رند و لشاری را از 
کهن‌ترین‌نمونه‌های اشعار بلوچ,و احتمالا متعلق بهآخرین ده سدثلاق 
و اشعار مربوط به نبردهای رند و دودایی را متعلق به دهد دوم همان سده 
دائسته است (مقدمه, 36؛ بلوکباشی, ۲۰۹-۲۰۸). محمد سردارخان 
بلرچ (1/167) قدست کهن‌ترین نمونه‌های بازمانده از اشعار بلوچ رایک 
سده پیش‌تر می‌برد و توسعه اشعار را در سده‌های ۱۶ و ۸۱۷ می‌داند؛ در 
حالی که الفنباین سدة ۱۳ق/۱۹م را دورة اوج شعر شفاهی بلوچ می‌داند 
و می‌نویسد که در اين دوره شاعران بسیاری با نام و زیستگاه مشخص از 
میان توده مردم و طایفه‌های مختلف بلوچ پرشاسته بودند که اشعار 
فراوانی دربارة رویدادهای اجتماعی, تاریخی و محلی سروده‌اند (نک: 
ایرانیکا ‏ 11/642), محمد سردارخان بلوچ سده‌های ۱۸ و ٩۱م‏ را دور 
راه یافتن فساد زیانی در شعر بلوج می‌داند و می‌گوید که شاعران بلوچ 
در این دو سده می‌کوشیدند تا اشعار خود را از روی انگاره‌های شاعران 
کهن بسرایند. وی ادییات شعری سد؛ُ ۲۰م را نیز ملهم از شعر کهن و 
بازتاب آن و با بیانی جدا از زیان رایج محلی می‌داند (1/169). 
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از سدة ۱۹/۱۳ به این‌سو شاعران بلوج اشمار بسیاری دریارة 
رویدادهای اجتماعی, سیاسی و نظامی بلوچستان و حضور انکلیسیها 
در آتجا و لشکرکشی آنها یه هرات و جنگ انگلیسیها با افنانها و 
مضامین دیگر سروده‌اند که زبانگرد خوانندگان بلوچ است (برای این 
رویدادها, نیز اسامی و محل زندگی برخی از شاعران بلوچ, نک 
ایرانیکا, همانجا) .یکی از اشعار تاریخی- اجتماعی جدید, چکامذ یکی 
از شاعران بلوچ ایرانی به نام جان محمد است. این چکامه درباره واقعة 
دادشاه و طفیان و درگیری ار با خانهای بلوچ. قوای نظامی و 
ژاندارمری, کشتن چند آمریکایی و سرانجام کشته شدنش در ۱۳۳۶ش 
است (برای متن بلوجی و ترجمة فارسی این شعر, ن5: مسعودیه, ۱۳۸- 
۳ این چکامه امروزه زبانگرد ((پالوان»‌های بلوچ و مردم است. 
ماخذ: احمدیان, محمدعلی, «موسیقی در بلرچستان»» هنر و مردم, تهران» ۱۳۵۶ ش. 
شم ۲ ۱۸؛ بل رکباشی, علی, نقد و نظرء تهران, ۱۳۷۷ ش؛!بهاره محمدنقی: «فهلریات با 
ترانه‌های ملی», هفتصد ترائه, به کوشش حین کرهی کرمانی, تهران, ۱۳۲۲ش: 
ریاحی, علی, زار و باد ر بلوج» تهران, ۱۳۵۶ش؛ مسعودید. محمدتقی. موسیقی 
بلوچستان, تهران, ۱۳۶۲ ش دیادداشتهای مولف؛نیزه 
075 ,ا۵0ضا تیهام ۱۱6 آزه (عاعو دمم سا عمط 
۶ ره ۵۵۳ ۱۱۱۶۳۵۲ بطعتاحظ فد مکی مممهممان لا زمع‌نه۲۳ 
۰ ,01۱۱۵ ,دانامد 12 
بلوکباشی 
پلوشه" ۰ گابریل‌ژوزف ادگار (۱۳۱۶-۱۲۴۹ش/۱۹۳۷-۱۸۷۰م)» 
خاورشناس فرانسوی. او در شهر بورژ فرانسه زاده شد و تحصیلات 
ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت به ویژه در یادگیری ریاضیات به پایان 
برد. پس از آن به آموختن تاریخ, آثار و زبانهای مشرق زمین روی آورد. 
قدرت استدلال منطقی و ریاضی بلوشه همواره در بررسیهای پژوهشی 
او اثر بسیار داشت. وی عریی و فارسی را در («مدرسه زبانهای شرقی» 
پاریس فرا گرفت و هم زمان دور آموزش دارالفتون پاریس را به پایان 
رساند. از ۱۸۹۵ در بخش نسخه‌های خطی کتابخانة ملی فرانسه, ابتدا 
به عنوان معاون کتابدار و سپس کتابدار اغاز به کار کرد. در ۱۹۲۸م 
نشان افتخار «لژیون دونور» گرفت و در ۱۹۳۹ به معاونت ریاست 
کتابخانه ارتقا یافت و تا دوران بازنشستگی (۱۹۳۵م) در اين مقام به 
فعالیت خود ادامه داد. بدین ترتیب, بلوشه به مدت ۴۰ سال وقت و 
نیروی خود را به طبع و نشر کتابهای شرقی-اسلامی, به ویژه ایرانی 
گذراند. ار در بررسیهای خود بسیار دقیق بود و به آثار دیگر 
خاورشناسان پیش از خود جندان اعتنایی نداشت. دقت او به ویژه در 
تألین فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة ملی فرانسه آشکار 
است.این‌مجموعه یکی از بهترین مجموعه‌های نسخه‌های خطی فارسی 
جهان به‌شمار سی‌رود (قزوینی ۰ ۴۴۱-۲۴۰/۲؛راس, 7-8؛ غشی, 617؛ 
کائن, 157-158؛سواژه, 97-99). قزوینی و راس (همانجاها ) خدمات 
اوبه زیان, تاریخ, ادبیات و هتر ایران را بسیار ستوده‌اند. 


۲۱۱۱ 


75 جع عباوواه نوت .4 
2۱08۲۵ ۸ .5 


۵ 5۷۲ 0165اه .6 
اد 8۸۷0۵25 


۰ ۷( 02۵ تمد هن کا ددع عباو هام۵۱ .2 
۰ م2 اس 1884-9) کوواوزعنوعع کها|۱۵۱۳۲۵ 025 کعیاهجه 
,3 ,و۲۵7 ] ,489-11 


بلوشه ۵2۲۵ 


آثار: مهم‌ترین آثار بلوشه در ۳ گروه فهرستها, ترجمه و تألیف 
کتابهای اسلامی, و تألیف کتابهای مربوط به ایران است: 

الف . فهرستها: ۰۱ «فهرست نسخه‌های خطی عربی. فارسی و ترکی 
مجموعه شفر» کتابخانة ملی فرانسه در ۲۲۱ صفحه پاریس, 2۱٩۰۰‏ 
(عبداللهی, ۴۳۳/۲)؛ ۰۲ «فهرست نسخه‌های زند و پهلوی و پارسی و 
فارسی مربوط به آیین زردشت» در ۱۳۲صفحه, بزانسون, ۱۹۰۰ع؛ 
۳ «فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة ملی فرانسه"» در ۴ 
مجلد که مجلد اول در ۱۹۰۵ و مجلد آخر در ۱۹۳۴م جمعاً در ۱۷۴۰ 
صفحه انتشار یافتد. و از برجسته‌ترین تألیفات وی به شمار آمده است 
(قزوینی,۰۴۴۱/۳ ۰۴۴۵۰ ((فهرستکتابهای‌عربی ازمجموعکتابهای 
اهدایی دکوردسانش؟ بسه کتابخانة ملسی فرانسه», پزانسون, ۱۹۰۶م؛ 
۵ «فهرست کتابهای عربی, فارسی و ترکی اهدایی دکوردمانش». 
۹ (همو, ۴۵۰/۲؛ عبداللهیی, همانجا)؛ ۶.«فهرست موز؛ هیئت 
علمی مراکش». ٩۱۹۰م؛‏ ۰۷ «فهرست مجموع نسخه‌های خی 
اسلامی اهدایی دکوردمانش», 2۱۹۱۶؛۰۸ «(فهرست نسخه‌های خعلی 
عربی جدید که در فاصلةً سالهای ۱۸۸۴ تا ۱۹۲۴ به کتابخانة ملی 
فرانسه رسیده است. این فهرست ادامة فهرست دوسلان و مشتمل بر 
۷ تنسخة خطی در ۴۲۴ صفحه است. پاریس, ۱۹۲۵م (همانجا؛ 
عقیقی, ۲۴۵۱۱). 

ب - ترجمه و تألیف کتابهای اسلامی: ۰۱ ((معراج حضرت محمد 
(ص)», ۱۸۹۹ («کتاب شناسی...», 149)؛ ۲. ترجمهٌ فرانسوی 
تاریخ حلب ابن عدیم ۰۰٩۱م‏ (عبداللهی, همانجا)؛ ۰۳ «مخذ شرتی 
کمدی الهی دانتد», ۱۹۰۱م؛ ۰۴ کتاب «پرستش آفرودیت - اناهیتا در 
میان عرب جاهلیت», ۱۹۰۲م (قزوینی, ۴۴۸/۲)؛ ۵. مقالهٌ ((بررسی 
نوشته‌های رمز گونذ اسلامی» و تأکید بر اهمیت اين نوشته‌ها در 
فرهنگ اسلامی؛ ۶ کتاب («انتظار سیحایی در دگر آیینی اسلامی"6؛ 
۷. ترجمٌ تاریخ مصر مقریزی. ۵ مقالةٌ «نقاشی سبک روم 
شرقی در نسخه‌های خطی عربی», ۰۷٩۱م؛ ۰٩‏ مقاله ((ادراک جوهر و 
صفات آن در اسلام» در مجلة ((بررسیهای شرقی»»۰۸۰٩۱م‏ و ادامة آن 
تا 2۱۹۱۵؛ ۰۱۰ مقالةٌ «(نوشته‌های سنگ قبرهای اسلامی چین», 
۸ -_ انتشار جلد دوم جامع التواریخ رشیدالدین و نوشتن مقدمه 
بر تاریخ مغول وی, ۱۹۱۱-۱۹۱۰م (عبداللهی, همانجا؛ عقیقی, 
۱ ادراردز, 625)؛ ۱۲ . کتاب («نقاشیهای نسخه‌های خطی عربی. 
فارسی و ترکی کتابخانة ملی فرانسه», ۱٩۱۱‏ (قزوینی, ۴۴۹/۲)؛ ۰۱۳ 
نشر و ترجمة تاریخ سلاطین مملوک مفضل این ابی الفضائل. 
۱ انتشار «نقاشیهای نسخه‌های خطی شرقی کتابخانة ملی 
فرانسه» (قزوینی, همانجا)؛ ۱۵. «یادداشتهایی بر نسخه‌های خطی 
فارسی و عربی مجموعذ مارتو*», ۱۹۲۳م؛ ۱۶ مقالاٌ (سجاد؛ عربی از 
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۰۳۶ بلوط 


قرته هشتم», ۱۹۲۳م؛ ۰۱۷ «تأثیر مسیحیت و آیین بودا در اسلام», 
۵ - ۱۹۲۶م؛ ۰۱۸ «تذهیبهای نسخه‌های خطی شرقی کتابخانةُ ملی 
فراتسه», ۱۹۲۶م؛ .۱٩‏ «نقاشیهای شرقی مجموعهُ پتسی(»؛ ۰۲۰ 
(«قهرست نامها در ۴ نوشته نقاشی شرقی», ۱۹۲۸م؛ ۰۲۱ «نقاشی 
اسلامی» که بینیون آن را از فرانسه به انگلیسی ترجمه کرده, و با مقدمة 
راس انتشار یافته است. ۱۹۲۹ (قزوینی. ۴۴۹/۲؛ عقیقی. ۲۴۵/۱ 
۶ ۲۲. «مسیحیت و آیین زردشتی نزد ترکان شرق», ۱۹۲۹م 
(«کعاب شناسی, 149)؛ ۰۲۳ «مقال افکار یونانی در تصوف شرقی», 
۱۹۳۴-۶۹ (عقیقی, ۸۱ 
_ج-آثار مربوط به ایران:۰۱«متون پهلوی انتشار نیافته مربوط به آیین 
زردشتی». ۱۸۹۵م (((کتاب شناسی», 56)؛ ۰۲ «بررسیهای دستور 
زبان» پهلوی», 2۱۹۰۵؛ ۰۳ «بررسی ضمایر شخصی در زبان پهلوی», 
۱۶ (همان, 48)؛ ۰۴ «(بررسی ریش فارسی کلمات عربی», ۱۸۹۶م 
(همتان, ۰۵:)80((بررسی اوستا ی دارمستتر, ۱۸۹۷م (همان, 30)؛ ۶ 
«سر_رسی تاریخ مذهبی ایران». ۱۸۹-۸ (هسان, 149)؛ ۰۷ 
مقالق «بررسی نام ترکان در ارستا », ۱۹۱۵م (همان, 30): ۸. مقالا 
«اسارهای تابع داریوش», ۱۹۲۴م (همان, 106)؛ .٩‏ مقالا 
یا د حاشتهایی دربار؛ارداویراف‌نامه »۰ 
صساخذ: عبدالهی خوروش,حسین, فرهنگ اسلام‌شناسان‌شارجی, اصفهان,۲ ۱۳۶+ 
عمقیقی, نجیب, الستشرقون, قساهر». ۴ ٩2۱۹۶‏ قزویضی» محمد, مفالات, به کرشش 
ید الکريم جربزه داره تهران: ۲۳ ۱۳۶ شا نیز: 
+۱۵۵6 بممع۲ه۳۵ ۵۰ 1۰ 6۵۰ رمادجعط عخمادا - ۴۳۵ ره رازه وه نانز ۸ 
۱۱/۹۵۱ 
هاک۳۵۳ ۱۷۰ گه تبوها۵۱۵ ۸ با رولتدسفظ قفا روزتدظ ,لاف 
۳۵2۴ و راجمتات 1922۱ بمحلحصا ری ادا ۱ ۱0 حامف ۵ع زوم 
۱۳ 
م۵۲ لا رده رهاظ 6۰۸۸۰ ۱۲۰ باهطلماظ ,۳ بط ررانمی ز ۲ اریز 
تا ۱۱۸۹ 
2۰ ,600۳ ۱۷ 
پرویز امین 
بعوط » نام گروه‌بزرگی از درختان و درختچه‌های هميشه سبز یا 
خزات برگ خودروی جنگلی. اين گیاه به‌طور فراوان و به صورت 
دحشیی در تمام اروپا, آسیا. شمال افریقا, آمریکای شمالی و جنوبی 
می رصید. در ايران گونه‌های مختلف آن در بخش بزرگی از مناطق 
جنگلسی شمال, شمال غربی, جنوب غربی و ارتفاعات البرز تا مناطق 
غریی.. کشور و رشته کوه زاگرس تا مفرب فارس گسترده شده است (نک: 
ثابتعی ‏ ۲۹۷-۲۹۳). نام اين درخت در زیان فارسی و عربی به ترتیب 
«بلو ظ» و «بلوط» آمده که اصل آن در آرامی به در صورت بالوط و 
بالو طخ و در شریانی بلوطاست (مشکور, ۸۲/۱). در شرح اسماء العقار 
(أبت حیمون, ۸) نام میوٌ درخت به صورت و ضبط شده است که در 
زبات صردم مصربه آن ثمرة الفزاد می‌گویند. 
ایس میمون قشّف و بش را نیز به‌معنای عفص, یعنی همان بلوط 
ادرده. است (ص ۳۲) که در عراق‌میوه آن را عفصینج, و در انطاکیه 
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درام گویند (انطاکی, ۷۶/۱). شامیان درخت آن را سندیان نامند (همو, 
نیز این میمون, همانجا ها ؛ حکیم مزمن, ۵۱۵). 

گونه‌های مختلف پلوط در ایران به نامهای محلی مختلف نامیده 
می‌شوند ؛مثلا به آن در فارس و کرمانشاه و بختیاری,«بلوط» و «لیط؛ 
در لرستان, «مازو»؛ در کردستان, «برو» و «بلو6؛ در کتول, کجور, 
کلاردشت و رامسر, («گرمازو»؛ در ارسپاران, «پالیط»؛ در لاهیجان و 
دیلمان, ((بلند مازو»؛ در گیلان, مازندران و گرگان, «مازو», «میزی» 
و «موزی»؛ در اطراف رشت, «اشپر»؛ در آستارا, «پالوط» و در 
طالش, (مایزو» می‌گویند (برای گونه‌ها و نامهای دیگر آن نک ثابتی, 
۳ ۲۹۷ نیز برای سیر تحول نام بلوط و مازو در زبانهای فارسی 
باستان.فارسی میانه, چینی, عربی, کردی, نک لاوفر, 367-369). 

این گیاه از جنس ««کوثرکوس"» و از تیرة پیاله‌داران یا خانوادة 
راشیان محسوب می‌گردد. حدود ۰ گونه از این درخت در جهان 
شناسایی شده («دائرة المعارف...*», 133) که تاکنون ۷۴ گونة آن در 
ایران یافت شده است ( فرهنگ‌نامه..., ۲۸۳/۶). تنها مشخصه مشترک 
بین گونه‌های بلوط قرار گرفتن میوة آنها دریک پیالً کوچک است. این 
یاله‌ها در برخی گونه‌ها ساقه‌دار, و در برخی دیگر بی‌ساقهاند. میوة 
بلوط ۶ الی ۱۸ ماه پس از گل دادن به طور کامل می‌رسد. گلهای نز و 
ماده روی یک درخت نر روی ساقه‌های نازک و ماده تک, دو تایی یا 
بیشتر,بر روی ساقه‌ای کوتاه- می‌شکوفند. 

بلوطهای خزان برگ که گونه‌های ایران نیز از آن جمله‌اند. به دو 
دسته بلوطهای سفید و سیاه تقسیم می‌شوند. میانگین بلندی درختان 
بلوط سفید و سیاهبین ۱۸ تا ۲۴ متر است. رنگ برگهای بلوط سفید سبز 
روشن و زیر آنها سفید و میوة آن به شکل تخم مرغ و به رنگ قهوه‌ای 
روشن وبراق است. سر برگهای بلوط سیاه‌سبز پر رنگ و براق, و میوة 
آن سبز مایبل به‌قرمز روشن با پیال‌های‌قه وهای رنگ است که تقریباً 
تصف میوه را دربرمی‌گیرد. 

بلوطهای هميشه سبز, بومی مناطق جنوب و غرب اروپا و شمال 
افریقاست که از پوست نوعی از آن برای ساختن چوب پنبه استفاده 
می‌کنند. بذر این نوع بلوط را در ده ۲۰ سده ۱۴ش به ایران آورده‌اند. 
گونه‌های مختلف بلوط, اسامی علمی بسیار متنوعی دارند که کل زیر 
انواع خزان برگ شامل گروه بلوطهای سفید و سیاه و غیربومی" و 
انوا ع هميشه سبز تقسیم‌بندی می‌شوند (نگ: ((بلوط»). 

میوه بلوط دو شکل مستطیل و مستدیر (گرد) دارد. نوع گرد را 
شاه پلوط» و نوع مستطیل را- که دو قسم است ((بهش» و («بلوط 
التلک» گویند. بلوط الملک خوراکی و شیرین و لذیذ. و بهش تلخ و 
غیرخوراکی است (عقیلی, ۲۳۹ ؛نوری, .)۴۲٩/۲‏ 

خواص درمانی: اطبای پیشین خواص درمانی متعددی برای 
میوه, برگ. جَفت (پوستٌ زیر قشر بلوط) و عفص یا مازری بلوط 
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(غددی بر روی شاخه‌های جوان درخت بلوط که بر اثر یش زدن و 
تخم‌گذاری برخی حشرات پدید می‌آید؛ از آن ماد شیرینی به نام «گز 
علفی» می‌تراود که آن را اشتباهاً گزانگیین خوانند که هم خواص 
درمانی دارد و هم در شیرینی‌پزی از آن استفاده می‌کنند, نک ایرانیکاء 
8 ) قائل بوده‌اند که هر یک از آنها را به روش خاصی آماده 
می‌کردند و به کار می‌بردند؛ مثلاً برگ سایيده بلوط برای درمان 
جراحتها؛ پاشیدن گرد ریشه‌های خشک شده؛ آن را برای بند آوردن 
خون‌ریزی زنان؛نشستن در آب بلوط پخته را برای باز جای آوردن مقعد 
و رحم سست و درمان براسیر (اپومنصور, ۴۳؛ بیرونی, ۷۸۶؛ نیز نک 
عقیلی. ۰) سودمند دانسته‌اند. همچنین خوردن دان پخته يا بریان 
شدة آن را با شکریا قند برای بند آمدن اسهال مزمن, و شیاف آن برای 
دفع مشکلات رحم زنان (ابن بطلان. ۰ حاجی زین, ۷۱)؛ استفاده از 
ضاد آن ربا پیه خوک نمک سود برای دفع ورم حالب, یعنی کنج ران و 
اورام بلغمیه و صابه؛ سوختذ جفت آن را برای بهبود ریشها وبستن شکم 
(عقیلی, ۲۴۰؛ حاجی زین, همانجا)؛ و نیز خوردن نصف وزن آن را با 
کندر و با روغن زیتون به طور مداوم جهت قطع سلسلة البول و 
بیماریهای دیگر دستگاه ادراری مفید می‌دانستند (عقیلی, همانجا). 

از آنجایی که بلوط غذای ثقیل و دشوار هضم بوده, و به مثانه زیان 
می‌رسانده است» آن را بریان می‌کردند و با سکنجبین یا شربت قند 
می‌خوردند و به وزن خود آن, بلس خرنوب نبطی می‌خوردند 
(حاجی زین, عقیلی , همانجاها؛ نیز برای تفصیل خواص طبی و درمانی 
بلوط و چگونگی و راهها و مواقع کاربرد آن‌به کتب طبی و مفردات ادویه 
و اغذیذیادشده در متن و جز آن نگاه کنید). 
ارزشهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی بلوط ذبیرونی اهمیت بلوط 
۳ در غذاییت. هم‌ردیف جو و گندم می‌داند (همانجا). در فرهنگ 
نفیسی به استفاد؛ مردم گرد ور از بلوط و سد جوع کردن با آن به هنگام 
قحط سالی اشاره شده است (۶۴۲/۱). امروزه نیز عشایر, به ویژه در 
مواقع قحطی و در مناطق کوهستانی و کم زراعت, و به هنگام کمبود 
محصول گندم, در کنار جو و ذرت از آرد بلوط برای تهیة نان استفاده 
می‌کنند (حیدری,۲۲۳؛ گودرزی۶۱۰)- 

نان بلوط عمده‌ترین شاخص غذایی در سفره برخی از عشایر ایران. 
به ویژه خانوارهای بی‌زمین و تنگ‌دست است (مانند عشایر بختیاری, 
نک: امیر احمدیان, ۲۱۴؛ نیز ایلات و طایفه‌های کهگیلویه, ن5: دنبالة 
مقاله). در پخت نان بلوط شیوة خاصی در میان لرها و بختیاریها به کار 
می‌رود و مراحل گوناگون نان‌پزی و ابزار و وسایل آن, دارای اسامی و 
اصطلاحات مخصوص است (نک: فیلبرگ, ۱۷۴-۱۷۲). لرها از آرد 
«بلی» (< بلوط) دو نوع نان می‌پزند: تانی از آرد خالص بلوط به نام 
(«ککه», رنانی مخلوط با آرد گندم به نام «لگ یا کل یا کلْج» (لمعه, 
۱۹-۷ فرهنگ ..., ۴۶-۴۵؛ آمان‌اللهی, ۱۰۳ ).در ایل بهمثی نان بلوط 
راکه‌با روغن می‌آميزند,«سه گده» می‌نامند (مجیدی, )۵٩‏ 

طی مطالعه‌ای که در میان ایل بهمنی در ده ۴۰ ش صورت گرفته 
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است. در مواقع کمبودباران و آسیب دیدن زراعت دیم گندم و جو از هر 
خانوار کوچند؛ ۵ تا ۶ نفره, دو نقر برای چیدن بلوط به منظور تأمین نان 
سفره به جنگلهای سردسیری و سرحدی بازمی‌گشتند (افشار تادری, 
۱۳۹-۳۰۶)؛ حتو اگر محصول جو و گندم فراوان بود. باز هم از نان 
بلوط استفاده می‌کردند و گندم و جو مازاد را با کالاهای موردنیاز خود, 
مبادله می‌کردند (همو. .)۱۳٩‏ همین بررسی نشان می‌دهد که ۸۴۲ از 
صبحانه, ۳۱) از ناهار و ۳۰) از شام دانش‌آموزان بهمثی را نان خالی 
مطبوخ از آرد گندم و آردباوط تشکیل می‌داده است (همو, ۶). این 
عبارت اصطلاحی رایج میان لرها که «مو لر بلی خوزم» (من لر بلوط 
ی ری ن آنهاست (لمعه.۱۸). 

در ايران از مازو (مازوج یا عنص) در صنعت رنگرزی و دباغی 
(حیدری,۲۲۸), از جفت در ساختن مشکهای آب, دو غ و خیک و نیز 
همیان ( فرهنگ, ۴۵؛ نفیسی, امان‌اللهی, همانجاها), و از چوب 
درخت بلوط در صنعت کشتی‌سازی استفاده می‌کرده‌اند. چوب 
شاخه‌های درخت بلوط بهترین هیزم برای سوخت در بخاری بوده است 
(نفیسی, همانجا). الوار و تخته‌های حاصل از تن درخت بلوط را در 
ساخت بشکه و وسایل و ابزار چوبی و انبار و کومه (ثابتی, ۲۹۶). و 
پوست و چوب آن را برای تهیذ زغال در برخی نقاط , از جمله کردستان 
(ایازی, ۳۲۶) به کار می‌برده‌اند. از برگ بلوط زنان کرد کلیمی برای 
خوراک کرمهای ابریشسی که پرورش می‌دادند. استفاده می‌کردند 
(ایرانیکا, ۷/825). 

درخت بلوط را به سبب سبز بودن همیشگی, ثمربخشی, صلابت و 
نوشدگی مکررش, دارای قدرت, حرمت و چنبد‌هایی از قداست 
پنداشته‌اند. این پنداشت در میان مردم ایلی عشیره‌ای ایران, بازتاب 
درک ر دریافت شهودی از همه اجزاء درخت. مانند چوب, پوست. 
برگ» میوه و ..., در کنار تجارب مذهبی مردمان اين جوامع است که به 
رمزپردازی‌د رخصوص زایندگی,بی‌مرگی و باروری‌درخت‌پرداخته اند. 
درختان باوط, به ویژه اگر در اماکن مقدس روییده باشند, نظر کرده 
محسوب می‌شوند و مردم با لمس کردن یا تماس با آنها برآورده شدن 
آرژوها و حاجاتشان را می‌طلبند (مُرتشسن, 127 ,123 ,122). اینجا 
خووٍ درخت موضوع اصلی نیست,بلکه رمز و راز نهفته در درخت است 
که در ادراک یا تجریهُ مذهبی کهن به آن قدرت بی‌حصر و ثمررسان 
بخشیده است (برای آگاهی بیشتر در این باره, نک: الياده, ۰)۳۱۲-۲۵۹ 
در منطقهٌ ممسنی درخت بلوط از اشجار مقدس محسوب می‌شود و به 
آن ((پیر بلیطی» يا (پیر بلوطی» می‌گویند. مردم با بستن «دلته» و کهنة 
باس بآن, حاجات شود را می‌خراهند (حییی, ۴۵۷ ). 

باور به قداست درخت بلوط و رمزیردازی دربار؛ آن, نه تنها در 
شرق باستان, بلکه در ادوار گهن اروپا نیز پیشینه دارد (هال, ۲۸۰). 
امروزه نیز در مناطق وسیعی از سرزمین کانادا و ایالات متحدة آمریکا, 
جنگلهای بلوط از حرمت معنوی بسیاری برخوردارند. 

وابستگی عشایر به درخت بلوط در ادبیات شفاهی آنهاء از جمله در 


اش( بلو ‏ 
انسانه‌ها و اشعار حماسی محلی راه یافته است و یک نمونه از آن ترائة 
معر وهی است که دربار؛ رشادتهای علیمردان خان چهار لنگ بختیاری 
در جحک با قرای رضاشاه سروده شده است (امان‌اللهی, ۱۰۴-۱۰۳). 
شعرا و ادبای محلی نیز در اشعار و نوشته‌های خود, بلوط را بارها به 
مناسیتهای خاص ستوده, و به قداست و خواص و سودمندیهای آن در 
زندگیی اشاره کرده‌اند (برای نمونه‌های این اشعار, نک: حیدری. 
۴ -۲۲۶؛شرفشاهی, ۱۴۶,۱۴۳ ؛ نجف‌زاده, ۰)۵۰۱ 
ملخذ: این بطلان,. مختار, تقریم الصحة (ترجمةٌ فارسی سدة ق». به کرشش 
غقلامحین برسنی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ این میمون. مرسین, شرح اسماء العقاره به 
کو_شش ماکس مایرهرف, قاهره, ۴۰٩۱م؛‏ ابرمنصور مرفق هروی, الابنية عن حقایق 
7 دویة» به کوشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی؛ تهران ۱۳۳۶ش؛ افشار 
ناحدری, نادر, مونوگرافی ایل بهسی» تهران, ۱۳۴۷ش؛ الیاده. میرچاه رساله در تاریخ 
ادعیان, ترجم جلال ستاری, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ امان‌اللهی بهاروند, سکندر: حاشیه بر 
جعرافیای لرستان, خرم‌آباد. ۱۳۷۰ش؛ امیراحمدیان. بهرام. ایل بختیاری, تهران, 
۸ ۱۳۷۳ش؛ انطاکی, دارود. تذکرة اولی الالیاب. قاهرهه ۶ ۱۹۰م؛ ایازی, برهان یی 
سحندج» تهران, ۱۳۷۱ش؛ بیرونی ابرریحان, صیدنه, ترجمُ کهن فارسی از ابریکر 
که سانی, به کوشش منوچهر سترده و ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ ثابتی, حبیب‌الله, 
در_شتان و درختچه‌های ابران, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛حاجی زین عطار, اختیا رات بدیعی, بد 
کو_شش محسدتقی میر. تهران ۱۳۷۱ش؛ حبیبی فهلیانی, حسن, مسنی در گذرگاه 
تا هریخ شیراز, ۱۳۷۱ش؛ حکیم مژمن, محمد, تحفه» تهران, ۱۴۰۲ق؛ حیدری, 
حسجت‌الله, جفرافیای تاریخی الشتر و ریه نژادی لرء خرم‌آباد, ۱۳۷ ش؛ شرفشاهی, 
کل مران, «شعر معاصر لرستان», شقابق, خرم‌آباد. ۱۳۷۶ش,س ۰۱ شه ۱ عقیلی 
خضیراسانی, محمدحسین» «مخزن الادوید»» همراه اختیارات بدیمی (نک: هم , حاجی ژین 
عطار): فرهنگ مردم لرستان, به کرشش انجری شیرازی, تهران. ۱۳۷۷ش: 
فر_«هنک‌نامة کودکان و نرجوانان, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ فیلیرگ, ک. گ.. ابل‌باپی» ترجمةً 
اصنر کریمی, تهران, ٩۱۳۶۹ش؛‏ گردرزی, حسین, سیمای عشایر شرق لرستان, 
انحشارات ترسیم, ۱۳۷۴ش؛ لمعد, منرچهر, فرهنگ عامیانة عشایر بویراحدی و 
کعویگیلویه, تهران, ۱۳۵۳ش؛ مجیدی, نررمحمد. تاریخ و جفرائیای کهگیلویه و 
مر جیراحمد. تهران. ۱۳۷۱ش؛ مشکور, محمدجراده فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای 
سسگه می و ایرانی؛ تهران, ۱۳۵۷ ش؛ نجف‌زاده. محمدباقر, «بلوطهای مهربانی»» شقایق, 
شیرم‌آباد. ۱۳۷۶ش» س ۱ شه 3-۳؛ نفیسی, علی‌اکبره فرهنگ, تهران؛ ۱۳۱۷- 
۸ ۱۳۱ش؛ نوری, محمدیرسف, مفاتیح الارزاق یا کلید در گکجهای گهر, به کرشش 
هو_شنگ ماعدلو و سهدی قمی‌نژاد, تهران, ۱۳۸۱شی؛ هال, جیمز, فرهنگ نگاره‌ای 
نس دها در هلر شرق و غرب, ترجساٌ رقید بهزادی, تهران ۰ ۱۳۸ش‌انیز: 
۰ دانسا :معنه۳ :2002 محملحدصا ساه۷ ۵ والعممهام م۲ 
عم اجزسا له کلمه۷۵ مط رحهعهه :۵ :۱961 ماه عنم منزگ 


مه رهاط ۱۱۱ رحصت مت و0» :۱993 ره مومت 
پیمان متین 


وه اصطلاحی در فقه و حقوق, به معنای رسیدن انسان به 
مرحلته‌ای از رشد که ملزم به رعایت قوانین شرعی یا عرفی باشد. بلوغ 
یکی ٩‏ ز شرایط عمومی الزام به تکالیف» و برخورداری از برخی حقوق 
است .که «اهلیت» خوانده می‌شوند. 

ایسن موضوع با تعابیر مختلف در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته 
(برآعی نمونه, نک: نور/۵۹-۵۸/۲۴؛نساء/۶/۴؛ انعام۱۵۲/۶۱), و با مترتب 
شدن_ آثاری بر آن, در سنت نبوی بسط یافته است (برای نمونه, نکن 
سعید. ین منصور, .)٩۵/)۲(۳‏ در عهد صحابه و تابعین, گسترش بحث از 
اشتر! ط بلوغ را می‌توان در پیرامون پاره‌ای احکام فقهی مربوط به نفو 


بیع, طلاق و وصیت. پذیرش اقرار و شهادت و حتی برخی احکام 
جزایی همچون اقامةٌ حد پی‌گیری کرد (نک: صنعانی, ۱۵۳-۱۵۳/۴؛ 
سعید بن منصور, ۱۵۱/6۱(۳؛ ابن ابی‌شیبه, ۱۳۰۵/۱ ۱۷۴/۴ ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ 
۵ببرای درتک نگاری از شافعی دراین‌بارهنک: ابن ندیم ۲۶۴). 

برخی گزارشهای رسیده از سد؛ نخست هجری نشان می‌دهند که 
صرفا ظاهر شدن نشانه‌های جسمی, به عنوان تحقق بل غ و مبدا زمانی 
تکلیف تلقی شده‌اند (صنعانی» ۱۵۴/۴؛ سعیدین منصور, ۱۵۲/)۱(۳؛ 
این‌ابی شیبه, ۲۲۱/۶؛ حرعاملی, ۴۵/۱۱؛ نیز, نک: ابن قاسم, ٩۲۱۷/۱۶‏ 
بخاری, ۱۵۸/۲). از اواخر سد؛ اول و طی سدٌ دوم ق, در کثار تأکید 
برخی فقیهان بر نشانه‌های جسمی (نک: طحاوی, ۲۱۷/۳؛ نیز این ابی 
شیبه, ۴۸۰/۵), از سوی برخی دیگر. رسیدن به مقطع سنی خاص نیز 
نشانة بلوغ تلقی شده است (ن5: سعید بن منصورء ۳۸۲/)۳(۳؛ بخاری. 
۱۵۹-۳ ). غالب نقیهان اصحاب حدیث, بر خی از فقیهان مالکی و 
حنفی و عموم فقیهان شاهعی و زیدی, ۱۵ سالگی را به عنوان سن بلوغ 
در دختر و پسر پذیرفتند (نک: شافعی, ۲۲۰/۳: طحاوی, همانجا؛ 
جصاص, ۶۲۵/۳؛ ابواسحاق, ۳۳۰/۱؛ اين عربی, عارضة..., ۰۱۱۶/۶ 
احکام..., ۳۲۰/۱؛ ابن قدامه, ۵۱۴/۴؛ نووی, ٩۲۱۱۸۱۹/۱۳‏ ابن‌مرتضین, 
۵-۱ مرداوی, ۳۲۰؛ غنیمی, ۷۱/۲). اما رأی ابوحنیفه شایان تأمل 
است که بلو غ پسر را در ۱۸ سالگی (روایت ابویوسف و حسن بن زیاد) 
یا ۱٩‏ سالگی (روایت محمدین حسن) و بلوغ دختر را در ۱۷ سالگی 
می‌دانست (جصاص, همانجا). در سدهٌ ۳قام داووداصنهانی, 
بنیان‌گذار مکتب ظاهری ملاک قرار دادن سن برای تحقق بلوغ را 
مخالف مضمون روایات «(رفع قلم از صبی» شمرد. به نظر ری, مادام که 
نشانه‌های جسمی بلوغ در فرد ظاهر نشوند, هر چند سال که بر او 
بگذرد, بالغ نشده است ( ابن قدامه, همانجا؛نووی, ۲۲/۱۳). 

غالب فقیهان امامی با استناد به روایات رسیده از اهل بیت ( ع)» 
رسیدن به سن ۱۵ در پسران و ٩‏ سالگی در دختران را شرط بلوغ 
دانسته‌اند (ن5: این ادریس, ۱۹۹/۲؛ صاحب جواهر, ۱۷/۲۶ ۳۸؛ 
مراغی, ٩۷۳۲/۲‏ نیز قانون مدنی, ماد ۱۲۰۹, اصلاحی ۸ دی ۱۳۶۱؛ 
برای اقوال دیگر, نک: بحرانی, ۱۶۹/۱۳). اختلاف روایات منقول از 
اهل بیت ( ع) درباب تعیین دقیق سن بلو غ (نک: حرعاملی, ۰)۴۶-۳۲/۱ 
سیب گردیده است که برخی فقیهان متأخر درصدد جمع بین این اخبار 
برآیند. از جمله, فیض کاشانی با گرایش معتدل اخباری, بلو را به 
اعتبار انوا ع تکالیف داراي مراتبی دانسته است (۱۴-۱۳/۱؛برای نقد 
آن, نک: بحرانی, ۱۶۸/۱۳؛ صاحب جواهر, ۴۱/۲۶). شیخ یوسف 
بحرانی (د ۱۱۸۶ق/۱۷۷۲م). فقیهی با همان گرایش, با عنایت به 
قراینی, این احتمال را مطرح کرده که ممکن است اختلاف در اخبار, بر 
حسب اختلاف اشخاص در قدرت عقلی و جسمی باشد (همانجا؛ 
درباربرداشتهای دیگر, تک: آبی, ۵۵۳-۵۵۲/۱؛ کاشف الفطاء ۷۹)- 

از تک‌نگاریهای‌مربوط بهبلو غ درفقهامامیه وکتاب مسألافیالبلوخ, 
از شیخ مفید (د۱۰۲۲/۴۱۲ع) (نجاشی. )و رسالفی‌البلوغ و 


حده, از عبدالعالی بن علی کرکی (د ۹۹۳ق/۱۵۸۵ع). (مدرسی 
طباطبایی, ۲۰۳؛برای متن این رساله. نگ: پلو غ دختران, ۳۲۸۲۲) قابل 
ذکرند. در عصر حاضر نیز مسئلة نشانه‌های بلو غ, به ویژه سن بلو غ در 
دختران, مورد توجه محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته. و مقالاتی در 
نقد دیدگاه مشهور نوشته شده است (ن5: همان, سراسر کتاب). هدف 
اصلی از اين مقالات را باید روی آوردن به نشانه‌های طبیعی و غرَضی 
بلوغ و تطبیق سن با آن - و نه موضوعیت بخشیدن به سن مذکور در 
روایات-دانست (برای نمونه‌ای از نقد این‌دیدگاهها ,ن؟: سبحانی, ۵۷- 
ارم 
در خصوص آثار بلو غ,باید توجه داشت که تکالیف الزامی مشروط 
به بلو عٌ است. علاوه بر آن, به استناد قران کریم (نساء/۶/۴), کودک از 
تصرف در اموال و حقوق مالی خود محجور است و بلوغ به همراه 
(«رشد»)- که‌برخی از علمادر تبیین ماهیت آن, دوعنصر(«صلا ح‌دینی)» 
و «حفظ مالی» را دخیل دانسته‌اند (نک: راوندی, ۷۳/۲؛ سیوطی. 
۸) - مبداً زوال حجر به شمار می‌رود (نیز نک: قانون مدنی, مادة 
۷ باید افزود احکامی چون مواریث, دیات و ضمان مشروط به 
بلوغ نیست (مراغی, ۶۶۰/۲؛ برای نمونه‌هایی از قوائین مدون, نکن 
قانون مدنی, مواد ۳ و ۱۲۱۶؛قانون مجازات اسلامی, ماد؛ ۰)۵۰ 
در برخی مسائل خاص, از جمله صحت اسلام آوردن کودک, صحیح 
بودن عبادات و تفود تصرفات او نیز اختلاف است (نکه ابن‌عربی» 
عارضته, ۱۹۷/۶؛ زرکشی, ۲۹۵/۲بب؛ نراقی, ۷۹۱؛ مراغی, ۰۶۴۴/۲ 
۲ ۶۷۴ ۶۷۸؛ برای پاره‌ای تفصیللات در این مسئله, نک: ابن‌عریی» 
همان ۱۱۶/۶؛سرخسی, ۰)۳۵۲-۳۴۰/۲ 
ماخ آی, حسن,کشف الرموز, به کرشش علی پناه اشتهاری و حسین یزدی, قم, 
۸ ان ای شیبه, عبدالله: المصثف, به کرشش کمال یرسف حرت, ریاض, 
۰ +بن‌ادریس, محمد؛السراثره قم» ۱۰ ۱۴ق؛ این عربی» محمدء احکام الق رن به 
کرشش علی محمد بجاری, یررت؛ ۱۹۸۸/۱۴۰۸م؛ همو, عارضة الاحرذی, 
بیروت, ۱۵ ۱۹۹۵/۵۱۴م؛اين قاسم» عبدالرحمان,المدوتة الکیر, قاهره, ۲۳ ۱۳ 3+ 
ابن قدامه, عبدالله.المفنی, بیر وت: دارالکتاب العربی؛ این مرتضی» احمدالبحر الزخاره به 
کوشش عبدالله جرافی؛ بیروت, ۱۹۷۵/۱۳۹۵؛ اين ندیم؛ الفهرست؛ ابراسحاق 
شیرازی, ابراهیم» المهذب. بررت. دارالفکر؛ بحراتی, یرسف: الحدائق الناضرة, به 
کوشش مسد تفی ایروانی. نجف, ۱۳۸۴ق؛ بخاری, محمد, صحیح, بسررت 
۱ ۰ بلرغع دختران, به کرخش مهدی مهریزی, قم. ۱۳۷۶ش؛ 
جصاصء احید, مختصر اشتلاف الملماء, بد کرشش نذیر احمد, بیررت. 1۱۴۱۷ 
۱۹۹۶+ حرعاملی, محمده وسائل الشيمة, قم, ۱۷۲ ۱۲ق؛ راوندی, سعید قه الق رآن, به 
کوشش احمد حسینی: قم, ۱۳۰۵ ق؛ زرکشی, محمد, المنشور؛ به کوشش محمد حسن 
اسماعیل, بیروت؛ ۲۰۰۰/۱۴۲۱م؛ سبحانی. جمفرء البلوغ, قم» ٩۱۴۱۸‏ 
سرشسی, محمد؛الا صول, به کرشش ابرالوفاافغائی, حیدرآباددکن, ۱۳۷۲ق؛ سعید بن 
متصورهالستن, به کوشش حیب الرحمان اعفلمی. بمبلی, ۰۳ ۱۲ /۱۹۸۲م؛سیوطی» 
الاکلیل, به کوشش سیف الدین عبدالقادر کاتب» بیروت» ۱ شانسی. 
محمد, الام» به کوخش محمد زهری نجار: بیروت, دارالمعرفه؛ صاحپ جواهره محمد 
حسن. جواهر الکلام. به کوشش محمود قرجانی, تهران, ۹۴ ۱۳ق؛ معانی, عبدالرزاق» 
المصتف, به کوشش حبیب الرحمان اعظمی, بیروت. ۳/۱۳۰۳ ۱۹۸م؛ طصاوی, 
احمدءشرح معانی الا ارهبه کرشش محمد زهری نجار, پیروت, ۰۷ ۷/۱۳ ٩۱۹۸‏ 
غنیمی» عبدالفنی, اللپاب, به کرشش محمد محبی الدین عیدالحمید, یروت» 
۲۹ ۵( فیض کاشانی, محمد محسن, مفاتیح الشرائم» به کوشش مهدی 


بلوک ۵۹ 


رجایی, قم. ۰۱ ۱۳۴ق؛قانون مجازات اسلامی؛ قانون مدنی؛قرآن کریم؛ کاشف الفطاء, 
جعفر,کشف الفطاءء ج سنگی, ۱۳۱۷ق؛ مدرسی طیاطبایی, حسین, مقدمه‌ای بر فقه 
شیعه, ترجه محمد آصف فکرت, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ مراغی, عبدالقتاح, العناوین, تم: 
۸ مرداری, علی, الانصاف. به کرشش محمد حامد فتی, قاهره. 16۱۳۷۶ 
۶ تنجاشی, احمد. الرجال, به کوشش موسی شبیری زنجانی؛ قم. ۱۴۰۷ق؛ 
تراقی. احمد. عواند الایام. قم. ۸ ۰ ۱۴ ق؛ نوری یحبی«المجموع, جده, مکنبة الارشاد. 


علی تولایی 


پلوک» يا بولوگ, اصطلاحی در تقسیمات کشوری در ایران در 
سده‌های گذشته, نیز اصطلاحی نظامی در سازمان لشکری دولت 
عثمانی. 

بلوک (جمع: بلوکات, نک: برهان..., ۳۰۲/۱ آنندراج, /۷۶۶) 
واژه‌ای است ترکی, مشتق از مصدر بولتک به معنای تقسیم کردن که در 
معانی بخش, قسمت. رسته, گروه و جماعت په کار می‌رود (پاکالین, 
72 با رییه دومنار. 1/346؛ کلاوسن, 339). 

۱ در ایران: کاربرد این واژه به عنوان اصطلاحی در تقسیمات 
لشکری ایران به دوران فرمانروایی ایلخانان در سده‌های ۷ و ۱۳/۸ و 
ر(2 باز می‌گردد (رشیدالدین, ۱۹۵/۱). در منابع این درره بلوک به 
معنای تقسیم نیز آمده است؛ چنان‌که رشیدالدین فضل‌الله در تقسیم 
اقطاعات به مأموران وصول مالیات دستور داد که اقطاعات را در میان 
صده و دهه بلوک نمایند (۱۴۸۴/۲). در تقسیمات کشوری به صورت 
جمع و مفرد به معنی نواحی حومٌ شهر و آبادیهای «متصل شهر» 
(حافظ ابرو. قسمت ربع خراسان,۰۱۷-۱۵ ۰۲۷۱/۲ ۱۶۳/۳؛ روملو. 
۴۴۳-۳), محل زراعت (نخجوانی, ۳۵۳/)۱(۱؛ عال مآرا..., ۶۹- 
۰ نیز به معنی ناحیة تحت حکومت (اق‌سرایی, ۱۵۴ ۲۱۹؛ 
نشجوانی؛ ۲ کاربرد داشته است. در دور صفویان در سده‌های 
۱۸-۱۶/۱۷۰م» کاربرد آن تحت عنوان (بلوکات خاصه» رایج بوده 
است (میرزا سمیعا, ۰6۵۵/۱ پس از صفویه در دور قاجاریه این 
اصطلاح همچنان به کار برده می‌شد. در اين دوره از اجتما ع جند بلوک 
یک ابالت تشکیل می‌شد. ادارة اين بلوکات که بلوک ناصری در مشهد 
(اعتماد السلطنه, مرة..., ۲۳۷۲/۴), بلوک فشافویه در اطراف تهران 
(هدایت, ۷۲۱/۹), بلوک اهرم و گاویندی (اعتماد السلطنه, تاریخ ..., 
۷۱ ۱۷۳۲۳) از آن جمله‌اند. توسط نایب الحکومه‌ها و ضابطان 
حکومت انجام می‌گرفت (ورهرام, ۱۳۴؛ کیهان, ۱۳۷-۱۳۶/۲). امروز 
نیز برخی نواحی همچنان بلوک خوانده می‌شوه. ماد بلیوک زهرا 
(ال احمد, ۱۰ جه ). پس از اصلاح تقسیمات کشوری در ۱۳۱۶ش 
این واژه منسوخ شد (دايرة المعارف..., ۴۴۵/۱). 

۲ در عشمانی: در سازمان سپاه عثمانی «(بلوک» عموماً گروه و 
دسته و به‌طور ویژه‌بر واحدهای خاص‌نگهبانان(قاپی‌قولی‌اجاقلاری) 
و همچنین سپاه ایالات اطلاق می‌شد (پاکالین, 1/242؛ 1/1256 , 114؛ 
1۸9). در دورة سلطنت بایزید دوم و سپس پسرش سلیم اول در 
سدد؛ ۱۰ق در میان سپاه ینی‌چری تشکیلات جدیدی به وجود آمد که 


.0۳ بلوکباشی 


«آغابلوک لری» نامیده می‌شد و اختصارأً به آنها بلوک می‌گفتند 
(ادزون چارشیلی,1/169؛«داثرة المعارف...».۷1/324). 
شمار نفرات و نام واحدها بر حسب شرایط زمان متفاوت بوده 
است- نخستین اجاق- واحد-ینی چریها شامل هزار نفر بود که به ۱۰ 
بلوک ۱۰۰ نفری تقسیم می‌شد (پاکالین نیز 812,1۸, همانجاها). بعدها 
شمار بلوکها به ۱۰۱ بلوک افزایش یافت که «جماعت» و «اورتا» 
نامیدص می‌شدند. آنان بر حسب نوع وظیفه, نامهای خاص داشتند؛ مثلا 
۵راحد اول از آنان را ««جماعت شتریانان», بلوک بیست و هشتم را 
بلوک. «امام حضرت آغا» و بلوکهای ۶۳-۶۰ را («صولاق اورتاسی» 
سب محافظان شاه - می‌نامیدند («داثرة المعارف». 1۸ پاکالین. 
هماتجحاها). فرماندهان پلوکها را «یایاباشی» یا سر پیاده 
می‌تاصمیدند (اوزون چارشیلی, 1/217). همچنین اعضا و فرماندهان 
اجاق ‏ واحد مبتدیان شبه‌جزیرء گالیپولی را که شمار آنها ۴۰۰ نفر 
بود و به ۸ واحد ۵۰ نفری تقسیم می‌شدند, «چورباجی» می‌نامیدند 
(پا کاقین, همانجا). 
دحر رأس بلوکها, بلوکباشیها قرار داشتند. از آنجا که سلطان سلیمان 
قانوتی عضو افتخاری بلوک اول از آغابلوک لری بودء به همین سیب بر 
اهمیست آغابلوک اری افزوده شد («داشرة المعارف», همانجا). 
قاپی‌قولیهای سوار نیز وجود داشتند. اینان مرکب بودند از سپاهی, 
سل سسح‌دار, علوقه چیان‌ یمین ویسار, و غربای یمین و یسار (مجموعه‌ای 
از واسحدهای سپاه عثمانی) که آنها را خلق بلوک سوار (آتلی بلوک 
خلقییم ) می‌گفتند (ن5: همانجا). گاه شمارة بلوکها ب نام خاص آنها تبدیل 
می شعد, مانند «بلوکات اربعه» که جزو سواران قاپی قولی بودند و نیز 
(«بلو‌کات سبعه» که عنوان ۷ راحد نظامی و عشمانی ستقر در مصر بود 
(پا کا لگین, همانجا). 
با انحلال‌سپاه‌ینی چری در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ که در تاریخ عثمانی به 
(« افص فرخنده» معروف است (شاو, 11/20-21) و تشکیل سپاه جدید 
به تاچم عساکر منصورهٌ محمدیه (همو, 11/22-23) که بر اساس اصول 
فررانسسوی شکل گرفته بود («داثرة المعارف», ۷1/325؛ شاو, 
1/2۳-1,3), بد تدریج راژ؛ بلوک به جای صف انتخاب شد که در رأس 
آن یکت بوزباشی (معادل سروان) قرار داشت. در تقسیم ساختمانها لیز 
محل اقامت مردان را باوک سلام (سلاملق بلوکی) وساختمان‌مسکونی 
بانو ار را بلوک حرم می‌نامیدند (پاکالین.همانجا). 
مستاخد: آق سرایی» محمود. مسامرةالاخبار و مسایرة الاخیارءبه کرش عتمان ترران, 
آنتکارا, ۱۹۳۳م؛ آل احمد, جلال, تات تشینهای بلرک زهرا, تهران, ۱۳۵۲ش؛ 
آ تسد را؛ محمد پادشاه به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ اعتماد لسلملنه, 
مسسیمد حسن, تاریخ منتظلم ناصری, به کوشش اسماعیل رضوائی» تهران, ۱۳۶۷ش؛ 
هسمو, مرة البلدان, به کرشش عبدالحین نوایی و هاشم محدت, تهران» ۱۳۶۸+ 
+س_هان قاطع, محمد حسین بن خلف تبریزی, به کوشش محمد معین, تهران, ۱۳۳۰ش؛ 
ححافظ ابروه عبدالله» جفرافیا (قسمت ربع خراسان, هرات)» به کوشش غلامرضا مایل 
هسرری. تهران, ۱۳۴۱ش» ۲ و ۳ به کوشش صادق سجادی, تهران ۱۳۷۸ش؛+ 
دگضفیرة المعارف فارسی؛ رشیدالدین فضل الله. جامع التواریخ, به کوشش محمد روشن و 
محصطفی مرسری, تهران. ۱۳۷۳ش؛ روماو. حسن, احسن التواریخ» به کرخش 


عبدالحین نوایی, تهرانء ۷ ۱۳۵ش:عال مآرای شاه طهماسب, یه کرشش ایرج افشارء 
تهران. ۰ ۱۳۷ش؛ کیهان» سحعود» جفرافیای مفصل ایران. تهران. ۱۳۱۱ش؛ میرزا 
سمیصاء تذکرة الملرک» یه کرشش محمد دییرسیاقی, تهران. ۱۳۳۲ش؛ نخجوانیء 
محمد پن هندرشاه, دستور الکاتپ به کوشش علی زاده, مسکو, ۱۹۶۴م؛ ورهرام. 
غلامرضاءنظام سیاسی ر سازمانهای اجتماعی ايران در عص راجار, تهران ۱۳۶۷ ش؛ 
هدایت, رضا قلی؛ روضهالصفا تهران: ٩‏ ۱۳۳ ش ؛نیز؛ 
و و :۱ 
۳۳۶ که رحعهمااعزظ اماوهام مه ,0 مومعمعا 6‏ :1971 
,2 ۸6 ,اهاط ۱۸ ظ ۱972 بوتهگ0 باب را 7۳ 
,51:0۷ 1946۱ ااطصصاع بتقتادقه زمعاسه) ۲ زعاساول ها ااحعود6 
۵8۵ عم ممم0 از زو رماع ماگ با موه 5 
باکالهمها]اکصت سای اه اعجمرنک »را :۱985 ,حمقجصا برماسا 7 
۱ 
۱ 


علی اکبر دیانت 


پلوفباشی. عنرانی نظامی و اداری در تشکیلات دولت عثمانی, 
به معنی فرمانده و رئیس بلوک (هم). این عنوان در نظام اداری ايران 
نیز از سد؛ ۱۶/۱۰ به بعد کاربرد داشته است. 

این منصب در سازمان سپاه عشمانی اهمیت ویژه‌ای داشت. همان 
طور که فرماندهان واحدهای سپاه ینی‌چری را به طور عموم یایاباشی: 
(سر پیاده) می‌نامیدند. رژسا و فرماندهان واحدهای موسوم به 
آغابلوک لری از «دسته آغاهای ینی‌چری» را بلوکباشی می‌گفتند 
(اوزون چارشیلی, 217 ,41/174 11/739 ,1۸). بلوکباشیهای قدیمی وبا 
سابقه را باش بلوکباشی (سریاوگباشی) می‌خواندند (هسانجا). 
بلوکباشیها که «بلوک خدا» نیز نامیده می‌شدند (فلور, ۲۶/۱): در دو 
سوی زین اسبشان گرزوسپر آویزان می‌کردند. هنگامی که پادشاه به 
مسجد می‌رفت, اين گروه با لباسهای آراسته و رسمی و اسبان تزیین 
شده, در حالی که نیزه‌ای در دست داشتند, او را همراهی می‌کردند 
(ارزون چارشیلی. همانجا). بلوکباشیهای عثمانی وقتی صاحب 
«تیمار» می‌شدند (نک: ه د, اقطا ع), با حقوق ۸ تا ۱۵هزار آقچه به 
قلعه بانی منصوب می‌گشتند. اینان کلاهی بلند. مزین به سنگهای قیمتی 
بر سر می‌نهادند و ردای بلندی می‌پوشیدند که قسمت جلو آن باز بود 
(اوزون چارشیلی, 1/217-218؛ («داثرة المعارف...4, ۰)۷1/325 

در تشکیلات اداری دولت عثمانی رژسای صنوف مختلف و 
صاحبان حرّف نیز بلوکباشی نامیده می‌شدند (پاکالین, 1/242). 

اگر چه اصطلاح بلوک در ایران سابقه‌ای دیرین دارد و دست کم به 
دوران ایلخانان می‌رسد (نک: ه د, بلوک), اما کاربرد عنوان بلوگباشی 
ظاهراً از روزگار فرماتروایی صفویان (سده‌های ۱۲-۱۰ق) در ایران 
دداج یافته است. در مأخذ تاریخ صفویه از بلوکباشی به عنوان منصبی 
نظامی در شر ح حوادث مربوط یه قیام جلالیها در عثمانی و آمدن آنان به 
تبریز, یاد شده است (اسکندربیک. ۴ بلوکباشیها در دور 
صفوید نظارت بر امور چهارپایان را بر عهده داشتند و زیر نظر امیر 
آخورباشي صحرا ایفای وظیفه می‌کردند. یکی از وظایف مهم امیر- 


10 711۳1 


آخوریاشی تعبین و انتصاب بلوکباشیها بوده است (میرزا سمیعا, ۱۴- 
۵ تصیری. ۳۸). عنوان بلوکباشی و منصب آن پس از صفویه نیز 
وجود داشته است. ژان اوتر که در دور افشاریه به ایرآن آمده, از یک 
نفر بلوکباشی که او را در سفر بغخداد و استانبول همراهی کرده, و 
نگاهداری اسبها راب رعهده‌داشته نامبرده‌است((ص ۰۲۸۰۰۲۷۳-۳۷۲ 
در دوران زندیه و قاجار نیز بلوکیاشی جزو «باشیان سرکار 
عظمت مدار» بوده است (رستم الحکماء ۱۰۱) پس از عهدنامه‌های 
گلستان و ترکمانچای نیز عنوان بلوکباشی همچنان کاربرد داشت 
(خورموجی, ۰ سپهر: ۱۱۴۲/۳). به نوشته عبدالله مستوفی, 
بلوکباشیها در سازمان اداری دور قاجار وصول مالیات را نیز بر عهده 
داشتند (۰)۱۰۱/۱ 
مآخذ: اسکندر یک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اوتره زان» 
سفرنامه, ترجه علی اقبالسی, تهران؛ ۱۳۶۳ ش؛ خورموجی» محمدءناریخ قاجار 
(حقایق الاخبار اصری ), به کوشش‌حسین خدیو جم. تهران,۴ ٩۱۳۳‏ رستم‌الحکنا؛ 
محمد هاشم؛ رستم النواریخ؛ به کرشش محمد مشیری, تهرآن؛ ۱۳۳۸ ش؛ سیهره محمد 
تقی,ناسغ التواریخ (ثاریخ‌قا جاریه اد به کرشش جمشید کیانفرهتهران ۷ اش ؛فرره 
ویلم. جستارهایی از تاریخ اجتماعی ايران در عصر قاجار ت رجمة ابوالقاسم سری, تهران 
۶ ش مستوفی؛ عبدالله. شرح زندگانی من, تهران؛ ۱۳۷۱ ش؛ میرزا سمیصاه 
تذکرة الملوک: به کوشش محسد دییرسیاقی,تهران؛ ۱۳۳۲ش؛ نصیری» علینقی, القاب 
و مواجب دور سلاطین صفویه, به کوشش یوسف رحیم لره مشهد, ۱۳۷۲ شانیز: 
,اجه ۴عا۱۵ ۱۶ تعاصنک طها احعست0 ری ۲6۰ رد۳ نما 
,(اطصصاعا ,ادالعمه اوه سقادا اه رال عرنام 1467 دایز 
#امایرم م۳ اه ااعالاعلک م0 لط یز 0 1992 


۰ ,۸۵۱۱۵۵۲۵ ۵00/۵۳۲۱ 
علی اک دیانت 


بلوهز و بوداتتف» داستانی دینی و اخلاقی دربارة زندگی تمه 
بدا ",بنیان‌گذار دین و آیین بودایی, و چگونگی رسیدن او به حقیقت دین 
در پی تعلیمات بلوهر, حکیم زاهد که از سراندیب برای هدایت او به شهر 

شولابط آمده بود. این داستان اساسا مبتنی بر روایات مختلف بودایی و 
کتابهایی جون بودهه جریته " (اعمال 9 نوشته دانشمند بودایی 
آش و گهوشه "(سد؛ ۷م).ُلیته ویستره ",و تهازشتو؟ است که ظاهراً در 
آسیای مرکزی به دست مانویان و براساس روایات و آثار بودايي یاد 
شده ساخته شده است. مانویان به آثار بودایی توجه خاص داشتند, و 
مانی نیز بودا را چون زرتشت و عیسای مسیح, از پیشروان خود 
می‌شمرد (نک: بیرونی, ۲۰۷). قدیم‌ترین آثار باقی‌مانده از اين داستان. 
قطعاتی است از کتابی به زبان ترکی اویقوری که مانویان آسیای مرکزی 
چنان‌که دریکی از 
اوراق آن دیده می‌شود, ۵۲۲ سال پس از مرگ مانی, یعنی اواخر سده 
آقل۸م بوده است (نک: الفریک, 271-278). لیکن چنین به نظر می‌رسد 
که پیش از اين تاریخ هم کتابهایی به یکی از زبانهای ایرانی میانه دربارة 
احوال و سرگذشت بودا وجود داشته است, زیرا اين ندیم (ص ۲۶۴) در 
ذکر کتابهای هندوان در «خرافات ر اسمار و احادیث» از ۳ کتاب‌به 


دربار؛ُ زندگانی بودا نوشته بودند. و تاریخ کتابت آن, چ 
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پلوهر و بوداسف 2۳۱ 


نامهای البد, یوداسف وبلوهر, و بوداسف مفرد نام می‌برد که در زمان او 
به زبان تازی ترجمه شده, و موجود بوده‌اند. همو گوید که کتاب بوداسف 
وبلوهر را ابان بن عبدالحمید لاحقی (د ۲۰۰ق/۸۱۶م) به نظم تازی نقل 
کرده است (ص ۰۱۳۲ ۰)۱۸۶ 

از اين داستان, گذشته از قطعات پراکنده‌ای به زبان ترکی اویغوری 
که در تاحیه تورفان به دست آمده است و قبلاً بدان اشاره شد, و پاره‌های 
ناقصی از نزدیک به ۳۰ بیت نظم پارسی دری کهن, بازمانده از سدة ۳یا 
ق که آن نیز در همان ناحیه یافت شده (نک: هنینگ, «دست- 
نویسها.../), 89-98)» آمروزه چند نقل و روایت کوتاه و بلند مختلف 
موجود است که ظاهرا همذ آنها مربوط به یک اصل واحد نیستند. گرچه 
پیکرة اصلی داستان و چگونگی آغاز و انجام آن در همه نقلها و روایتها 
هماتند است, لیکن جزئیات رویدادها, اجمال و تفصیل مطالب, ترتیب و 
شمار افسانه‌ها و حکایات مندرج در داستان اصلی, و شکل و املای 
اسمها در همه آنها یکسان نیست, و نیز اغراض و دیدگاههای راویان و 
مترجمان, برحسب مذهب و مسلک آنان در بسیاری از موارد و مواضع 
متفاوتند. 

طرح کلی داستان به گون‌ای است که به اختصار در اینجا آورده 
می‌شود. لیکن نکات دینی و اخلاقی موردنظر و بسط و تفصیل آنها را 
باید در ضمن حکایات و تمثیلاتی که به شیوف مصنفان هندی در سراسر 
کتاب به اقتضای سیر وقایع آورده شده است, ملاحظه کرد. 

یکی از شهریاران هند, به‌نام («جنیسر», قدرت و شوکت تمام دارد. 
اما او را فرزندپسرنیست و همواره بدین سبب غمگین و نومید است. 
سرانجام به توصیذ یکی از همسران خود به ادای نذور و قریانی در بتخانه 
می‌پردازد. هرچند که خود از دین و دین‌داری بیزار و با زاهدان و 
ناسکان دشمن است. اين اعمال او موثر می‌افتد و دارای فرزندی 
می‌شود بسیار خوب و صاحب جمال که او را ((بوداسف» نام می‌نهد. 
منجمان طالع نوزاد را بسیار مساعد می‌بینند و می‌گویند که عمری دراز و 
نامی بلند خواهد داشت. و سرامد دین‌داران و مقتدای زاهدان جهان 
خواهد شد. شاه که خود جز خواسته‌های این جهانی و لذت و کامرانی 
چیزی نمی‌خواهد. از این پیشگویی آزرده خاطر و اندیشناک می‌شود و 
فرمان می‌دهد تا همه زاهدان و دین‌داران را از کشور بیرون کنند و 
شهری را از ساکنان خالی ساخته, پسر را در آن از هرگونه گزند دورنگه 
دارند و دایگان و پرستاران معتمد به خدمت و پرستاری او بگمارند و 
چنان کنند که جز شادی و شادکامی چیزی نبیند و هرگز از مرگ, درد. 
پیری و بیماری چیزی نشناسد. اما شهزاده چون بزرگ‌تر می‌شود, طبعاً 
از محدودیتهایی که دارد. بیرون می‌آید و در اطراف شهر به گشت و گذار 
وتفرج می‌پردازد. و به زودی با همه حقایقی که از او پنهان داشته بودند, 
روبه‌رو می‌شود. جهان را پر ی 
صحنه‌هایی که از مرگ, بیماری و پیری دیده بود, خاطر او را آشفته, و 


از درد. رنج و مصیبت می‌بینده و 


.8080190-00۳0 :2 هب02 :1 


عجمنوه3.۸5۷ 1 
0۳6۲۹1۵۵۰0 .6 


2۳۲ پلوهر و بوداسف 


انديشة 8و را مشفول می‌کند. 

در ین هنگام یکی از زاهدان و دین‌داران سراندیب, به نام بلوهر که 
ذکر احووال این شاه‌زاده را شنیده است, در لباس بازرگانان خود رابه او 
می‌رسا ند و در نهان به ارشاد و هدایت او می‌برازد. در طی گفت و 
گوهایی که میان آن دو می‌گذرد. و از طریق داستانها و افساند‌های 
عبرتاعگیز و حکمت‌آمیزی که حکیم سراندیبی برای بیدار کردن 
شاگرد -خود باز می‌گوید. بوداسف به اسرار دین و ناپایداری زندگی در 
این عالسم, و به حقایق دیگر حیات و هستی پی می‌برد. پادشاه با بلوهر کینه 
می‌ور زد و می‌کوشد که بوداسف را از گرویدن به راه و روش او باز دارد. 
اما بود سف جاه و جلال شاهی را رها می‌کند و در پی الهام‌گیری از 
فرشتها ی, رهسپار سرزمینهای دیگر می‌شود. در این احوال, ۴ فرشته 
بر ار ظل هر شده, او را در آسمان سیر می‌دهند و احوال جهان راهمچون 
آیینه‌ای» در برابر او آشکار می‌سازند. بوداسف پس از بهره‌گیری از 
حکمته الْهی و الهامات ربانی به شهر شولابط باز می‌گردد, و پادشاه 
جنیسر ء هم نزدیکان و درباریان او, و سپس تمامی مردم آن سرزمین به 
راه و آییین او می‌گروند. چندی بعد جنیسر در می‌گذرد و بوداسف ارشاد 
و هدایست مردم سرزمین خود را به یکی از نزدیکان خویش می‌سپارد و 
خود یه سیر در شهرهای هند و ترویج دین و تبلیغ حقایقی که دریافته 
است . صی‌پردازد و سرانجام پس از گذشت زمانی دراز, پیشوایی پیروان 
را به صاگرد وفادار خود «اباپید» باز می‌گذارد و رخت از جهان 
بر می‌بنهد. 

من ن‌کد گفته شد, اين داستان در اصل میتنی بر روایات بودایی و 
شرح خرندگانی گوتمه بوداست که سپس در میان مانویان خراسان و 
اسیای مرکزی در شمار آثار آن گروه درآمد و پس از آنکه در نخستین 
سده‌اععی اسلامی به زین تازی نقل شد, خصوصاً اهل تشیع توجه خاص 
به آن یطفتند. چنان‌که شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین و تمام اللعمة 
ردایتعی از آن را از قول محدث شیعی, ابوعبدالله محمد بن زکریا, 
معروق په غلابی و از طریق شاگردان او نقل کرده است. روایت 
مفصل‌حری از آن در آثار و اندیشه‌های اسماعیلیه نیز وجود دارد. 
تلخیصیی هم از آن در ضمن رسائل اخوان الصفا (۱۶۳-۱۴۸/۴) دیده 
می‌شسوح. در دوره‌های بعد نیز, چنان‌که خواهیم دید, نقلها و ترجمه‌های 
گونا گوحی از این کتاب به زبانهای عربی و فارسی در ایران صورت گرفته, 
رانتشا ریافته است. توجه خاص اهل تشیع به اين کتاب گویا از آن روی 
بوده اسست که اساس موضوع و مطالب آن بر «تعلیم» مبتنی است و 
نشان صی‌دهد که سیر تکامل و ترقی روحی بوداسف مرهون ارشاد و 
هدایت پیشرو و مقتدای آگاه اوست. ذکر این نکته هم دراینجا لازم است 
که در مسنایم وروایات اصلی بودایی, بودا استاد و راهنمایی ندارد و خود 
در پی تتجربه‌های روحی و تزکیه و تربیت نفس به (بیداری"» و اشراق 
نایل ی ‌شود. وارد کردن بلوهر در این داستان, ظاهرا بدان سبب بوده که 
اساسی__ ساختار دینی مانویان نیز بر تعلیم و هدایت قرار داشته است 
(گرجص بی‌شک زندگانی زاهدانه و بی‌پیرايذ راهبان بودایی و اصل ترک 


و تجرد در این آیین بیش از هرعامل دیگر موجب گرایش مانی و پیروان 
اوبه راه و روش بودا شده بود). 

از این داستان در سدة ۲ق/۸م ترجمه یا ترجمه‌هایی به زبان عربی 
وجود داشته است. چنان‌که اشاره شد, ابان لاحقی. شاعر ایرانی‌نژاد 
متهم به مانویت, این داستان را به نظم درآورد. او ظاهرا کتابهایی را که 
قبلاً ترجمه و یا نوشته شده بود. به نظم می‌کشيده است, چنان‌که کتاب 
کلیله و دمنه را که پیش از آن این مقفع به تازی نقل کرده بود, برای 
یحبی بن خالد برمکی به نظم درآورد تا وی آسان‌تر آن‌را از بر کند 
(جهشیاری. ۱۶۵). اما هیچ نمی‌دانیم که داستان بلوهر و بوداسف را 
پیش ا زآن چه کسی وبه چه زبانی نوشته بود. قراین موجود حکایت ا زآن 
دارد که در اغاز, مانویان به تصنیف این داستان و درح داستانهای فرعی 
در آن پرداخته بودند. در ترجمه یا روایت ترکی اویغوری آن دو حکایت 
فرعی از حکایتهای مندرج در روایتهای مفصل‌تر این کتاب باقی است. 
در روایت اسماعیلی داستان امده است که جنیسر, پدر بوداسف به 
توصیهٌ منجمان فرمان می‌دهد که گوسفندی برای قربان شدن بیاورند, و 
خود کاردی به دست بوداسف می‌دهد و از ار می‌خواهد که خون گوسفند 
را بریزد. بوداسف برای اجتناب از اين «گناه» کارد را در دست خود 
فرو می‌کند و بی‌هوش بر زمین می‌افتد. این صحنه که حت در روایتهای 
بودایی دیده نمی‌شود. به روشنی از اعتقاد مانویان به حرمت حیات و 
اجتناب از قتل و خون‌ریزی حکایت دارد. 

نقل یکی از تثیلهای مندرج در انجیلهای مسیحی (متیل, ۱:۱۳- 
۰ مرقس, ۱۰-3:۴؛ لوقاء ۵:۸ - ۸), در روایتهای عربی (روایت 
اسماعیلی و نقل ابن بابریه) و ترجمه‌های گرجستانی و بونانی نیز خود 
دلالت بر گرایشهای مانوی و توجه خاص آنان به تعلیمات مسیح دارد. 
گمان نمی‌رود که مولف زرتشتی یا بودایی به انجیلهای مسیحی توجه 
داشته. و از آنها داستان یا تمثیل نقل کرده باشد. هنینگ از روایت 
اسماعیلی این داستان قطعه‌ای را نقل می‌کند («دست نویسها», 93) که 
بسیار شبیه است به آنچه آبوریحان بیرونی از کتاب شاپورگان مانی در 
الاثار الباقية آورده است ((ص ۲۰۷). در کتاب لوهر و بوداسف آمده 
است:««ان هذه الدعوة الحق لم تزل تأتی علی مز الزمان و یظهر الحق مع 
انبیاء الله عرّ و جل و رسله علیهم السلام فی القرون الماضية الاولی 
علی آلسنة متفرقة...» (ص ۰)۴۹-۴۸ این مطلب در روایت ابن بابویه 
(ص ۵۹۹) و در ترجسه‌های گرجستانبی (بلوّریانی, 88-89) و یونانی 
( برلعام..., 227) نیز دیده می‌شود. و قول بیرونی که گویی تفصیل همین 
اشارت مجمل است, چنین است: «... و زعم [مانی] فی اول کتابه 
الموسوم بالشابورقان-و هو الذی الْفه لشابور بن اردشیر س ان الحکمة 
و الاعمال هی التی لم یزل رسل اللّه تأتی بها فی رن دون زمن. فکان 
مجیهم فی بعض القرون علی َدي الرسول الذی هو الب الیبلادالهند. و 
فی بعضها علی یدی زرادشت الی ارض فارس, و فی بعضها علی یدی 
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عیسی ال ارض المفرب, ثم نزل هذا الوحی و جاعت هذه النبوةفی هذا 
القرن الاخیر علی یدی انا مانی رسول‌اله الحق الی ارض بابل...» 
(همانجا). 

علاوه بر اینها, در سراسر کتاب سخنانی که باوهر در ذع و قدح 
علایق دنیوی و ترغیب به زهد و ترک و تجرد می‌گوید, رنگ شدید مانوی 
دارد و نظایر آنها را در آثار بازمانده از این گروه فراوان می‌توان یافت. 
شاید به سبب غلبة اين گونه گرایشها و نظرگاهها در مائویت. و قرایت و 
شیاهت آن با تعلیمات و اصول اخلاقی مختسلة جنوب بین‌النهرین, و نیز 
به مناسبت ارتباط مانی با اين تاحیه و این گروه بوده است که برخی از 
مورخان سلمان چون مسعودی (۲۲۳-۲۲۲/۱, ۲۳۷/۲؛ نیز نک 
مقدسی, ۱۳۹/۳؛بیرونی, ۲۰۶-۲۰۴ )؛ بوداسف مائوی شده را مزسس 
مذهپ صابئین دانسته‌اند. 

از روایات موجود این داستان‌یکی آن است که در کتا بکمال‌الاین و 
تمام النعمته, تألیف ابن بابویه, ملقب به شیخ صدوق, (د ۹۹۱/۵۳۸۱ع) 
مندرج است (ص ۶۳۸-۵۷۷). و چنان‌که گفته شد, وی آن را از طریق 
احمد ابن حسن قظان و حسن بن علی السکری (یا العسکری), از محمد 
ابن زکریا, معروف به غلابی - که هر ۳ از محدثان امامیه بوده‌اند -نقل 
کرده است (ص ۵۷۷؛ مجلسی, بحار..., ۳۸۳/۷۵). اینکه بعضی از 
محققان معاصر این محمد بن زکریا را محمد بن زگریای رازی, طبیب 
معروف پنداشته‌اند, درست نیست (ن5: م رگزی,۰)۱۱۶۶-۱۱۶۲/۵ 

ررایت ابن بابویه مشتمل است بر بیان فضایل اخلاقی و کمالات 
نفسانی, توصیه و ترغیب به پرهیز از معاصی و خواسته‌های دنیوی» 
سعی در شناخت حقایق الهی. و از این گونه ارشادات. ولی در اين 
روایت, برخلاف برخی از ترجمه‌های دیگر اين داستان,. چون 
ترجمه‌های گرجستانی و یونانی, از نقل آیات و روایات دینی در آن 
خودداری شده است. این روایت اساس چندین ترجمه و تلخیص به‌زبان 
فارسی بوده است. از آن جمله ترجمهٌ ملامحمدباقر مجلسی در کتاب 
عین الحياة (ص ۲۷۶ بب) به نثر ساد؛ فارسی, برای استفادة کسانی که با 
زیان عربی آشنایی ندارند؛ زیرا ری همین داستان را از کتاب ان بابویه 
به تمامی در مجموع بزرگ خود, بحار الانوار به زبان عربی نقل کرده 
است. ترجمه و نقل دیگری از اين داستان در کتایخانة سلطان احمد 
بهادرخان ين سلطان اریس. از سلاطین آل جلایر (د ۱۴۱۰/۵۸۱۳ع) 
در بغداد موجود بوده است که علی بن محمد نظلأم تبریزی, منشی دربار 
سلطان اویس و سلطان احمد, آن را به دست آورده, و چون شیوه انشاء 
و طرز عبارت‌پردازی پر تصنع و ملال‌آور آن را نپسندیده, خود در 
سالهای نزدیک به ۸۰۰ق به تحریر و تلخیص آن پرداخته است. 

کتاب بلوهر و بیوذسف (کذا). تحریر نظام تبریزی, شاید از لحاظ 
کمیت مفصل‌ترین صورت این داستان باشد, زیرا وی ابواب و فصول آن 
را عرص هنرنمایی و اظهار فضل و دانش خود ساخته, و صفحات را با 
آیات و احادیث و امثال و روایات, و اشعار فارسی و عربی (که شاید 
برخی از آنها ساختة خود و باشد) آراسته, و در برخی موارد سکایاتی 
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در توضیح مطالب آورده است که در روایات اصلی داستان نیست. نام 
پدر بوداسف که در روایت ابن بابویه نیامده, در این تحریر به صورت 
«جنیش» و «حنیش» آمده است. و اين نکته حکایت از آن دارد که 
مترجم اصل این تحریر به ررایت اسماعیلی داستان نیز - که تام پدر 
بوداسف را («جنیسر» ضبط کرده -نظر داشته است (نک: سطور بعد). 
کناب بلوهر و بیوذسف نظام تبریزی اخیراً از روی نسخه‌ای که 
محمدعلی ناصح براساس تسخة موجود در کتابخانة ملی ملک برای 
خود تهذیب و تصحیح کرده, و مشکلات لفوی آن را توضیح داده. به 

شش محمد روشن در تهران (۱۳۸۱ش) طبع و نشر شده است (نک: 
امین,۲۱۴-۲۱۳)- 

روایت اسماعیلی این داستان که اخیراً به کوشش دانیل ژیماره 
پراساس چند نسخه تصحیح و به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده, 
همان است که سابقاً در ۱۳۰۶ق در بمبثی به طبع رسیده بود. در این 
روایت چند نکته دیده می‌شود که در صورتهای دیگر اين داستان نیست. 
از آن جمله یکی ذکر نام پدر پوداسف است؛ دیگر ذکر مطلبی است 
درباره مادر بوداسف که در وقت حامله شدن احساس کرد که پیل سپید 
بسیار شکوهمندی در زهدان او فرو افتاده است ( بلوهر و بوداسف, 
۰ و البته این نکته در کتابهای اصلی بودایی چون بودهه چریته, 
(اشوگهوشه. 20) آمده است, ولی در ترجمه‌های دیگری که ظاهرا بر 
این روایت نظر داشته‌اند, چون اساس ترجمة گرجستانی و اصل تحریر 
نظام تبریزی, اثری از آن نیست. ویژگی مهم این روایت در اين است که 
کتاب دیگری دربارة زندگانی پودا در آن درج شده که اشخاصی با 
نامهایی ناآشنا و غالبا غیرهندی, چون «فاطر الکاهن», «طاهر 
الکاهن», «کهرریج صاحب البت», «قنطس زعیم اتباع البت» و نام 
چندین جای و شخص دیگر در آن آمده است که در هیچ جای دیگر 
نیست. در این بخش نام پوداسف به‌صورت «(الب») آمده است, و چنین به 
نظر می‌رسد که کسی در زمانی که معلوم نیست, کتاب الب مذکور در 
فهرست این ندیم را یافته, و آن را با کتاب بوداسف و بلوهر دراميخته 
است. در این روایت طبعاً شماری داستانهای فرعی دیگری نیز آمده 
است که در جای دیگر دیده نمی‌شود. در بخشی از این روایات یکی از 
اندرزنامه‌های منسوب به بزرگمهر حکیم به صورت گفت و گوی میان 
بلوهر و بوداسف درح شده است, و چون در روایت این بابویه نیز این 
اندرزها به عباراتی کم و بیش متفاوت دیده می‌شود (ص ۰)۶۱۷-۶۱۴ 
می‌توان گفت که این بخش در صورت اصلی این روایات نیز وجود 
داشته است. ژیماره (ص ۸۰۷۷۸۷۰ حواشی) مواضع این اندرزها را 
از روی کتاب الحكمة الخالدة ابرعلی مسکویه (ن5: ص ۴۵ -۶۱) معین 
کرده است. 

صورت مختصری از داستان بوداسف و بلوهر. بدون ذکر اين 
عنوان, در جزو رسائل اخوان الصفا (۱۶۴-۱۴۸۴) نیز آورده شده 
است. آغاز آن شرح ولادت شاء‌زاده و رسیدن حکیم به او و سپس 
گفت و گوهایی است که میان آن دو روی می‌دهد. دو داستان از 
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داستاتهای فرعی کتاب بوداسف و بلوهر در این روایت دیده می‌شود: 
یکی داستان گردش پادشاه با وزیرش در شهر و دیدن عشرت و 
شاد کا ی زن‌ومرد فقیری که در کلیه‌ای‌محقر در نهایت‌فقر و تنگ‌دستی, 
آما در سغایت خرسندی با هم زندگی می‌کنند. وعبرت آموختن شاه از این 
احوال ( بلوهر و بوداسف, ۵۶ بب؛ اين بابویه. ۶۰۴)؛ و دیگری داستان 
شاه‌زاحه‌ای که شبی در حالت مستی از مجلس ضیافت (یا عروسی 
خود) چیرون می‌رود و در گورستان در دخمه‌ای با جنازه‌ای هم آغوشی 
می‌کند. . اين داستان در روایت ترکی اویفوری نیز بوده (نک: آلفریک. 
72) ع ظاهرا به سبب زشتی و نفرت‌انگیز بودن تصور آن, از روایت 
اسماعییلی و ترجمة گرجستانی و طبعاً تمامی ترجمه‌های غربی, حذف 
شده ایست. این ررایت مختصر از جهاتی به روایت ابن بابویه نزدیک 
است. قلیکن انشاء و شیوه‌بیان آن حکایت از تحریری کاملا آزاد دارد. 

در دوره‌های بعد چندین نقل وترجمه و تلخیص منظوم و منثور از این 
کتاپ مشده که اساس و مبنای همه آنها روایت ابن بابویه است (برای 
اینآخار, نک: کتابهای فهرست نسخه‌های خطی؛ نیز آقابزرگ, ٩۸۱/۱۷‏ 
جم). 

دابستان پلوهر و بوداسف از لحاظ تعلیمات دینی و اخلاقی و بیان 
حقایق عرفانی در قالب افسانه و تعثیل, در تاریخ فکر اسلامی ایران 
جایگاح خاص دارد. و از سده‌های نخستین اسلامی تا این روزگار 
هموارح موردتوجه و نقل و اقتباس بوده است. بسیاری از داستانهای 
فرعی این کتاب در آثار عارفان بزرگ ایران نقل شده, و وسیلذ بیان 
تنکات و معانی دقیق عرفانی بوده است.جنان که مثلاً حکایت مردی که از 
پیش پمیل مست گریخت (ابن بابویه, )۵٩۳‏ که در مقدمه کلیله و دمنه نیز 
آورده عشده است, در حدیقة القيقة سنایی (ص ۴۰۹-۴۰۸)؛ داستان 
مرغعی که به صیاد ۳ پند داد (ابن بابویه, ۶۰۹) و داستان مردی که ۳ 
دوست» داشت (همو, )۵٩۴‏ در مثبوی مولوی (۴۱۱-۴۱۰/۴)؛ داستان 
شاه اصه و هم آغوشی او با جنازه (ابن بابویه, ۶۳۲-۶۲۱) در کیمیای 
سعادت غزالی (۱۰۶-۱۰۵/۱)؛بیرون رفتن بوداسف از شهر و روب‌رو 
شدنتتر با بیماری و پیری و مرگ در داستان زبیده و پسر هارون‌الرشید 
در ای نامه عطار (ص ۲۳۲) آورده شده است. 

ظا حرآیکی از روایات این کتاب داستانی است که از قول این مقفع و 
به تقلل او از کتب سیر الملوک در کتاب مجهول العف نهاية الاارپ فی 
اخبای الفرس و العرب (ص ۱۷۱-۱۵۹) در احوال سلاطین 
ملوک 8لطوایف اشکانی نقل شده است. در اين کتاب آمده است که 
فرخا نم بن آفرین صاحب فرزندی می‌شود به نام بوداسف که سرگذشت 
او از جحهاتی شبیه به بوداسف و بلوهر است. بعضی از این محققان اين 
داستارن را همان کتاب بوداسف مفرد که ابن ندیم ذکر کرده است. 
دانسحه اند (نک: پراون, 216-218؛ لنگ, «حکمت...», 33). اين 
داسجا ن شامل چندحکایت فرعی است که هیچ‌یک از آنها در روایبات 
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دیگر دیده‌نمی‌شود. 

یکی دیگر از روایتها و نقلهای مهم اين داستان, همان است که 
اساس ترجمة گرجستانی آن بوده است. از این ترجمه امروز دو صورت 
مختصر و مفصل در دست است که هر دو به زیان انگلیسی ترجمه و طبع 
و تشر شده است (نک: مذ). اصل روایت گرجستانی بی‌شک به زیان 
عربی بوده است. زیرا نام ((بوداسف» که در آن به صورت «یوداسف» 
آمده است, نشان می‌دهد که مترجم حرف ب » تازی (با یک نقطه در 
زیر) را «:» (با دو نقطه در زیر) خوانده, ویا کاتب نسخة عربی چنین 
نوشته بوده است (چنان که در بعضی از نسخههای عربی و فارسی هم در 
مواردی این اشتباه دیده می‌شود). به‌سیب همین تصحیف خوانی است 
که در هم ترجمه‌های اروپایی اين نام به صورتهای «ایواسف"» و 
«یوسفات"» در آمده است. نام ((بوداسف» در ترجمه‌های عربی, خود 
صورت تصحیف شده‌ای است از «بودیسف؟» نوشته‌های سغدی (نک: 
قریب, شه ۸۲۶۶) که آن نیز مبتنی است بر تلفظ عنوان ((بدهیستوه؟) که 
در کتابهایی چون بودهه چریته (اعمال بودا) به سیدهارتهه گوتمه. پیش 
از رسیدن او به مقام بودایی وبیداری و اشراق نهایی داده شده است. در 
اصطلا ح بوداییان بدهیستوه کسی است که قابلیت رسیدن به اين مقام را 
حاصل کرده, و یا کسی است که به نیروانا یا نقطٌ کمال و غایت سیر و 
سلوک رسیده است, لیکن برای هدایت و دستگیری دیگران در میان 
مردم زندگی می‌کند وبه تعلیم و هدایت و ارشاد می‌پردازد. 

نام پدر بوداسف نیز که در روایت اسماعیلی به خط تازی «جنیسر» 
است, در ترجمهٌ گرجستانی و ترجمه‌های یونانی و لاتینی مبتنی بر آن به 
صورت «آیس » و «آپتر"» درآمده است. «جنیسر» متن تازی ظاهراً 
در اصل «(جنیشوره"» (در هندی.به معنی «خداوند مردم6) بوده است 
که از القتاب و عناوین شاهان است. و در نقل از زیان اصلی به اين 
صورت (و صورتهای دیگر) تحریف شده است. اما در سرود تقدیسی 
که در سلهً ٩‏ به زبان گرجستانی در ستایش یوداسف مقدس ساخته 
شده (نک: ابولادزه, 37), نام پدر بوداسف به صورت «آیْسر "0 آمده 
است. و در بعضی از نسخه‌های خطی گرجستانی داستان بلوهر و 
بوداسف, این نام به صورت «حبنّس"» نیز دیده می‌شود. بنابراین, 
چنین به نظر می‌رسد که مترجم گرجستانی (جنیسر» یا (جٌنیشر» متن 
عربی را ((حنیسر») خوانده ((<4 به جای «ج» در آغاز تام و جایه‌جا 
شدن حروف بعد), و گاهی نیز دو حرف آخر را «س» پنداشته, و 
«حبنس» را نیز آِیْس (الف» به‌جای ((ح» در آغاز, به سیب شباهت 
صوتی آنها) تصور کرده, و بدین‌ترتیب. همین صورت اخیر از ترجمةً 
گرجستانی به ترجمهٌ یونانی انتقال یافته است (نک: همانجا). 

نام شهری که زادگاه بوداسف است, در ترجمة عربی ((شولابط» و 
((سولابط» است. و این شکل تصحیف شد.؛ نام شهر کپیلاوستو"" است 
که در لهجه‌های محلی کپیلاوت تلفظ می‌شده است. در نقل از حروف 
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هندی به خط و املای پارسی میانه, در هجای اول این نام (کپی), ((شو» 
یا ((سو» خوانده شده, و نام شهر به صورتی که نقل شد, درآمده است. 
مترجم گرجستانی این لفظ را «بولایط"» و «شولایط » نوشته (نک: 
همو, 53), و روشن است که در متن عربی حرف ((:» را در اين کلمه ((ی) 
خوانده است. 

اما نام «بلوهر» را بعضی از محتقان غربی, صورت تغبیر یافتا 
«بهگون» سنسکریت دانسته‌اند که به معنی «سرورء خدایگان» است. 
زاخاو آن را صورتی از عنوان ((پوروهیته » به شمار آورده است (نک: 
هنینگ, ««افسانه‌ها ...*487,4) که بر فرزانگان و دین‌یارانی گفته می‌شد 
که در دربارهای سلاطین هند, آداب و مراسم جشنها را برگذار 
می‌کردند و به تعلیم احکام و اصول دینی می‌پرداختند. پوروهیته در لفت: 
یعنی کسی که در پیش قرار می‌گیرد (< امام, پیشوا). بهنظر می‌رسد که 
نظر زاخاو در اين مورد درست باشد. در لهجه‌های محلی هند, غالبا 
حرف «۱» میأن دو مصوت به ((۲) یا (1» تبدیل می‌شود. و در حروف 
الفبای پارسی میانه برای دو حرف ((41) و ((47) یک علامت وجود دارد, و 
طبعاً (پوروهیته» در انتقال از هندی به پارسی میانه (یولهیره؟» و در 
خط عربی با مسامحه در حرکات, «بلوهر» می‌شود و سرانجام. همین 
صورت است که در ترجمة گرجستانی بلهور" و بلورا شده. و مترجم 
یونانی که در همه جا کوشیده است تا به رنگ مسیحی داستان شدت 
دهد, نام آشناتر (برلعام 46 رابه جای آن گذارده است (قس:«بلعام» در 
سفر اعداد:پابهای ۲۵-۲۲ )۰ 

علاوه بر آنچه گذشت. ابولادزه (ص 37-38) با مقایسة ساختار 
نحوی زبانهای گرجی و عربی, تأثیر زیان عربی را برسیاق عبارات و 
جملات گرجستانی در اين ترچمه نشان داده است. با توجه به نکاتی که 
ذکر شد, ررشن می‌شود که اصل دو ترجمةٌ مختصر و مفصل 
گرجستانی, و همذ ترجمه‌های اروپایی مبتنی بر آن. یکی از روایات 
نوشته شده به زبان عریی بوده است, چنان‌که ترجمهٌ عبری این داستان 
نیز که به عنوان («شهزاده و راهب» در اوایل سد ۱۳ به قلم ابراهیم بن 
خسدای نوشته شد, بر یک روایت عربی مبتنی است ( جودائیکا, 
1۷/518-9). 

رداج [۳ اشتهار این داستان در اروپای سده‌های میانه و در عالم 
مسیحیت نیز بسیار گسترده بوده است. در سدهُ ۱۰م یکی از مسیحیان 
گرجستانی کتاب بلوهر و بوداسف را از زیان عربی به نام بلّریانی یا 
«حکمت بَلوّر» به زبان گرجی ترجمه کرد. همین ترجمه بود که اوایل 
سدهٌ ۱۱م به‌دست راهب مسیحی, اوتومیوس گرجستانی رد 2۱۰۲۸), 
به‌نام «برلعام و یراسف» به زبان یوناتی درامد, و از یونانی به لاتینی و 
سپس زبانهای دیگر اروپایی نقل شد و انتشار یافت. دیری تگذشت که 
«یواسف» به عنوان قدیسی که تمامی سرزمین هند را از بت‌پرستی به 
مسیحیت درآورد , شناخته شد (دربار؛ ترجمه‌های گرجی ,یوتانی و 
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لاتینی این داستان, نک: لدگ. «سنت ائوتومیوس...», 306-308: 
آبولادزه: 24-41). 

آمیختن مندرجات کناب بلوهر و بوداسف با مضامین دینی سیحی 
از نخستین ترجمه آن به زبان گرجستانی آغاز شد, ولی مت جم یونانی آن. 
چنان در اين کار مبالغه و افراط کرده است که در سراسر کتاب هیچ 
صفحه‌ای نیست که چندین نقل و اقتباس ا زکتاب مقدس ( عهد جدید و 
عهد قدیم ) و اقوال آباء و بزرگان کلیسا در آن نباشد. به علاوه فصل ۲۷ 
ترجم یونانی ( برلعام, 397-425) را تماما دفاعية معروف آریستیدس* 
دانشمند مسیحی سدهٌ ۲م خطاب به امپراتور روم, گرفته است. وجود 
نقل قولهای فراران از بوحنای دمشقی (ح ۶۷۶- ح ۷۴۹م) در این 
ترجمه موجب شده است که از دیرباز در نسخه‌های خطی کتاب, او را 
مترجم آن بشناسند. و از همین روی, حتی بر صفحهٌ عنوان این کتاب در 
مجموعه اوب نیز که در ۱٩۱۴‏ طبع شد. نام یوحنای دمشقی دیده 
می‌شود؛ لیکن در سالهای بعد, و در پی تحقیقات و بررسیهای اخیرء این 
اشتباه برطرف و مترجم واقعی داستان شناخته شد (نک: لنگ, همان, 
09 

صورت مسیحی شد؛ این داستان, به عنوان سرگذشت یکی از 
قدیسان بزرگ, در عالم مسیحیت چنان شهرت و محبوبیت یافت که در 
همان روزگار کلیسای کاتولیک شرقی روز ۲۶ اوت (در تقویم کلیسای 
یونان) و کلیسای رم روز ۲۷ نوامبر (در تقویم آن کلیسا) را به نام او 
اختصاص داد (لنگ, مقدمة بر برلعام, .911), و در سده‌های ۱۲ و ۱۳م 
فرقذ الحادی مسیحی آلبیژنیسی ۲ (یا (کاتار»۱) در جنوب فرانسه - 
که شدیداًمتأثر از مانویت غربی بودند - کتاب برلعام و یواسف مسیحی 
شده را که گی دوکامبُره" به‌زیان فرانسری قدیم منظوم کرده بود. همچون 
کتاب مقدس خود می‌شمردند (همان, 18). در اروپا یکی از نخستین 
کتابهایی که به چاپ رسید, ترجمة انگلیسی همین داستان بود که در 
۳ به دست ویلیام ککستن" صورت گرفت. و شکسپیر یکی از 
داستانهای فرعی آن (داستان ۳ صندوق) را در نمایشنامه تاجر ونیزی 
(پرد؛ ۲. صحنه‌های ۷ و )٩‏ وارد کرد. در همان دوران, لوپد دٍ وگا. 
دراءنویس اسپائیایی (۱۵۶۲- ۱۶۳۵م), داستان اصلی را به صورت 
نمایشنامه‌ای تصنیف کرد, و چند نمایشنامه دینی نیز از روی آن ساخته 
شد (نک: همان, 32-33؛ نیز نک: دیویدز, 239-242 که کتاب‌نامة مفصلی 
از ترجمه‌ها و نوشته‌های مربوط به این کتاب تا ۱۸۷۶م در اروپا, ترتیب 
داده است). 

ماخذ: _ آقابزرگ, الذریعة؛ اين بایریه. محمد, کمال‌الاین و تمام اللعمة, به کرشش 

علی‌اکبر غفاری, قم, ۱۴۰۵ق؛ اين ندیم النهرست؛ ابوعلی مسکویه, احمد, الحکمةه 

الخالدة, به کرشش عبدالرحمان بدری, پیروت, دارالاندلس؛ امین, حسن, بازتاب اسعلورهٌ 

بودا در ایران و اسلام؛تهران» ۱۳۷۸ ش؛بلوهر و بوذاسف به کرشش د. ژیماره.ببروت, 

۳۳ #۱ییررنی, ابرریسان انار الباقية,به کرشش ادوارد زاخار, لاپزیگ» ٩۱۹۸۶‏ 

جهشیاری الوزرام و الکتاب, قاهره, ۱۹۳۸م؛ رسائل اخوان الصفاء بیروت, ٩2۱۹۵۷‏ 
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ژیهاره, د., حواشی بر پلرهر و برذاسف (هد)؛ سنایی» حدیقة الحقيقة, به کوشش مدرس 
رعضوی, تهران, ۱۳۵۹٩‏ ش؛ عطار نیشابرری» فریدالدین. الهی‌نامه, به کرشش عطاءالله 
تدیین, تهران. ۱۳۷۷ش؛ عهد جدید؛ عهد عتیق؛ غزالی. محمد. کیمیای سعادت. به 
کو_شش حسین خدیرجم. تهران, ۱۳۵۴ش؛ قریب, بدرالزمان» فرهنگ سفدی, تهران 
۱۳۱۷/۲ شی+مجلسی, محمدباقربحارالانوار»ببروت؛ ۱۴۰۲ق؛هدره‌عین الحياة, تهران, 
٩‏ ش؛ م رکزی, خطی؛ مسعودی, علی» مروج الذهب, به کوشش محمد محبی‌الاین 
عبحالحید. قاهره. ۱۹۵۸/8۱۳۷۷م؛ مقدسی. مطهره البدء ر التاریخ, به کرشش 
کلسان هوار پاریس, ۰۳٩۱م؛‏ مولری, مشوی معنوی, به کرشش ر. نیکلسن, تهرانء 
اش نهایة الارپ, منسرب به اصمعی, به کرشش محمدتقی دانش‌بژوه» تهران, 
۵ اش انیزه 
۱۰5۰ ,۸۱۶۵۲6 :1966 ,جمقصما راما منوا 2 7۸۵ ,۲0اه ۰۱ ۷ :1 رععلمانداه۸ 
1 رودتاده‌نو۰ ۸8۷ ۷۵۱۰۵6۰ 1917۱ با ردماقه بو حل مممعتا اه ۷۵ با 
,ددع7 ممدر -۱/۵۵ تعاس , المع ٩,‏ رازه6 طقف 
> 26 1972:۷۵۱۰ ,تطاعط ,۷۵۵۱۱6۲ ۳۰۸6۰ ,60 اعمت عطا ۵۲ ما20 فعتهن۹ 
,همکد ه! قصه 20۳/۵۵ :1966 موهقدصا موعصا ,۵ ۱ ونم 
,۰ ۰ :1983 مفوکاانه راومه ۱ مه مه م۱۳ 
هد. ا۳۵ ]۱ اام ۸۷۵ فعااتاحظ ۱۷۵۲۰ ماه عطا که اجنمعن و6 :20 
۳۵) عامنهعن مها احعناه۳0 ومزويه ۳ و ۷ رردنمهع۴ ,۱900 ,۱۸8 
۵و1 ,3.12 اه ناهد جذ ی زاگ روما < ادساعمل هلت آه مهز 
۱۱۱۵۳۵ ۲۵ک۵ 6 ۵۳۱۳۵ ,فاد معنقومی ,1۵ 1962۱ ,جملوما 
#سرم ۷۲ ۱۱۱۱۲۵۵۰ 0۰۸۷۲۰ ومضا جمعذملت ل ز(۷1)2 ۷۵۱۰ 19773 صمعداع۲ 
ی ۱ 
اه نز0۵۳ ره اممباهگ ۱۸۵ ره دابعاابط رهعجمهم؟ حاودقدم؟ که همهلنموط 
گر موز ۱۷ 7۶ رل 216۷1۲۱ ,۷۵۱ ,۱955 ,جحقجصا رعا لتاق ممیز ۸ که 
۰ ,۱0۱ص راو ام 
فتح‌الله مجتبانی 


جلحوین». ابرجتشی اخمتین علی, تویستده بردآنشستد انیس قری 4 و 
۱2/۰ و ۱۶م (دربار؛ نام کامل او, تک: بلوی, ۱۷۴, ۰۱۷۹ ٩۱۹۴‏ 
عمر_انیی, ۲۰). گذشته از گزارشهای خوشامدگویانة معاصران بلوی 
همجوین ابن غازی دربار؛ فقاهت او. مشکل بتوان بیرون از حوزه‌های 
قراشت» و علوم ادبی, سندی پر صاحب‌نظر بودن او یافت (دریارة 
آموسخحه‌های فقهی و حدیثی اوء نگ بلوی, ۰۳۰۶۰۲۱۸۰۱۶۳ ۱۳۶۰ ۰۳۶۹ 
۰ تیز برای برخی توصیفهای ستایش‌آمیز دربار؛ فقاهت او توسط 
معا صیرانش, نک:۳۷۷۰۳۱۸؛ ابن غازی» .)۲٩‏ گویا ری اولین‌بار در ایام 
سفر_بعه شرق پای درس حدیث نشست (بلوی, ۱۶۶). در اجازاتی نیز که 
از عالسمان گرفته, عنوانهایی درخور طلاب, و نه عالمان بزرگ, به وی 
داده ده است (نک: همو, ۰۱۶۳ ۰۱۷۴ ۴۲۳). قراینی برای گرایشهای 
صو ینآ نة ابوجعفر بلوی نیز وجود دارد (برای نمونه, نک: همو, ۰۱۳۶ 
۱۲۹ 

ضاندان بلوی که از عربهای ساکن غرناطه بودند. به ««ابن داوود)» 
شهر_نت داشتند (همو, ۰۱۳۷ ۱۷۵؛ ابن خطیب, ۱۴۱/۱؛ مقری, ۳۷۸۱) 
وبسسیا ری از آنها نسل اندر نسل عالم قرائت بودند (سراج, ۶۱۶/۱؛ ابن 
خطصب, همانجا). باتوجه به رعایت ترتیب زمانی در کتابتتبت و اشارة 
بلوعی حر آن به حفظ قرآن و تحصیلات مقدماتی عهد کودکی‌اش نزد پدر 
در وا .دی آش (ص ۱۸۰-۱۷۹). می‌توان گنت مولاش همان‌جا. و 
احتصا لا در حدود سال ۸۶۶ق/۱۴۶۲مبرده است (عمرانی۴۸۰). 

یلصری پیش از مهاجرت به شرق اسلامی, به مسافرتهایی علمی در 
خوح احدلس دست زد و به غرناطه. المریه و احتمالا شهرهای دیگر رفت 
(نگ - بسلوی, ۱۹۶, ۰۱۹۸-۱۹۷ ۲۱۰)- وی قبل از اشغال غرناطه توسط 


مسیحیان در ۱۴۹۱/۸۹۶م» همراه با پدر و پرادران خویش اندلس را 
ترک کرد و به شمال افریقا رفت. در پی شکست مسمانان از مسیحیان 
اندلس, اینان از بازگشت تاامید شدند و پس از حدود دو سال اقامت در 
تلسسان, به‌ وهران, و سپس تونس رفتند و سرانجام, در قسطنطنیه مقام 
گزیدند (بلوی, ۰۱۳۷ ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۱۶۶ ۰۲۱۴ ۳۷۴, ۳۷۷» جم؛ عمرانی , 
۳۰۳۸+ ابن غازی, 0۳۲ 

بغدادی درگذشت بلوی را درحدود سال 0۱۵۲۴/۹۳۰ (۰)۱۴۰/۱ 
وعمرانی در حدودسال ۵۵۸ اورده است رص ۴۸). 

آثار: 

۱ثبت. که مهم‌ترین کتاب بلوی و مشتمل بر شرح حال استادان 
اوست.با دقت در گزارشهایی که بلوی در این کتاب از سفرهای خویش 
داده است, دانسته می‌شود که ری نوشتن ثبت را در ضمن سفر آغاز کرده 
است (نک: ص ۰۱۳۷ ۰۱۷۹ ۱۹۵, جه). بلوی در اوایل کتاب (ص 
۱۳۷۶), گزارش برخورد خود را با ابن غازی در تونس در 
۸ ماد می‌کند و آن‌گاه دیباچة کتاب آغاز می‌شود. از آن پس 
عمده حوادث نقل شده در کتاب, دارای ترتیب زمانی است. ولی مطالب 
درج شده میان عنوان کتاب و دیباچه از چنین ترتیبی بر خوردار نیست و 
نباید جزو اصل کتاب محسوب شود. گویا در ۱۴۹۰/۵۸۹۵م, بلوی 
نگارش‌ثبت را به پایان رسانده.یا رها کرده است (نک: ص ۵۳۴۱).به نظر 
می‌آید انگیزة بلوی در نگارش کتاب, احساس ضرورت در جاویدان 
کردن نام استادان اندلسی خویش است که بسیاری از آنها در ایام جنگ 
در سرزمینهای دیگر پر کنده شده بودند (مثلاّنک: ص ۲۰۹-۲۰۸). اینک 
اهمیت این کتاب بیش از هرچیز به‌سبب گزارشهابی است که از مسائل 
آموزشی دورآن زندگی بلوی در آن آمده است. 

۲.شرحی بر القصیدةالخز رجید عبداللابن محمدبن‌عثمان خزرجی. 
در علم عروض, که نسخه‌ای از آن در برلین (آلوارت» شم 7112) و 
نسخه‌ای ناقص در اسکوریال موجود است (عمرانی, ۸۷). بلوی این 
کتاب را در ۱۵۰۲۳/۹۰۸ در عُلْطه (در حوالی قسطنطنیه) به پایان 
رسانیده است (حاجی خلیفه, ۰)۱۱۳۶/۲ 

۳ فرائد الفواند قی فنون غیرواحد (هسو. ۱۲۴۳/۲؛ بغدادی, 
همائجا). 

افزون بر اینها سراج اندلسی مطلبی از بلوی را از کتاب القامض او 
نقل می‌کند (۶۵۴/۱) که در کتاب ثبت موجود نیست. مقری نیز از کتابی 
به خط بلوی خاطره‌ای نقل کرده است (۱۰۳/۱) که آن مطلب هم درثبت 
دیده نمی‌شود. 

ماخذ: این خطیب, محمد.الاحاطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهره, ٩۵۵‏ این 

غازی, محمد: فهرس, به کوشش محمد زاهی دارالییشاء. ۹ ۱ بغدادی, هدیهء 

بلوی, احمد, ثبت, به کرخش عبدالله عمرانی: بیروت. ۸۱۹۸۳؛ حاجی خلیفه, کشف+ 

سراج الدلسی, محمد» العلل السندسیة, به کرشش محمدحبیب هیله یروت, ٩2۱۹۸۳۴‏ 

عمرائی, عبدالله. مقدمه و حراشی بر ثبت (نکد هس بلری): مقری, احمد. نفح التلیب. 

به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمیده بیروت. دارالکتاب العربی؛نیز: ۰ .۸۳۵۳۵۸ 

فرهنگ مهروش 


یلوی» ابوعامر محمدبن احمد (د۱۱۶۴/۵۵۵۹م)۰ادیب,شاعر, 
مور خ و کاتب اندلسی. اجداد وی اهل شهر سالم (در شمال اندلس) 
بودند و خود در طرطوشه زاده شد, به همین سیب, منابع از او به سالمی 
طرطوشی (نسبت طرطوسی در بعضی منایع نادرست است)یاد کرده‌اند 
(ضبی, ۴۳؛ ذهبی, ۲۸۸؛ صفدی, ۱۱۱/۲؛ سخاوی, ۱۲۳). وی بیشتر 
عمر خود را در مرسیه گذراند و در اشپیلیه وفات یافت (ذهبی, صفدی, 
هماتجاها؛ مقری, ۸۹/۲ زرکلی, ۳۱۸/۵). عبدالمنعم این فرس او را در 
مرسیه دیده, و از ار روایت کرده است. ابوالقاسم ابن باق نیز به روایت 
از وی پرداخته, وبا او مکاتباتی داشته است (ذهبی, همانجا؛ این قاضی 
شهیه,۳۹؛ شکیب ارسلان, ۲۶/۳ ). 

بلوی در پایان دور؛ مرابطون و آغاز حکومت موحدون می‌زیست و 
کاتب ابن مردنیش (هم) بود. ار در یک قطعة ۴بیتی که به «الشرق» 
شهرت یافته, مجلس باده نوشی امیر و معشوق او را وصف کرد و از او 
پاداش گرفت (ابن خطیب, ۱۲۳/۲؛ شکیب ارسلان, ۰۲۶/۳ ۳۷۹). 
افزون بر اين, از مجموع اشعار او ظاهراً تنها ۶ بیت باقی مانده است 
(متری,۲۸۸/۲). 

اگر چه به بلوی حدود ۱٩‏ کتاب نسبت داده‌اند. ولی جز انموذج 
العلوم وی, هیج کدام بر جای نمانده است. ظاهراً این آثار در زمان خود 
مولف مورد توجه بوده است ونویسندگان بعدی به برخی از آنها همچون 
کتاب‌تاریخ وی استناد کرده‌اند (مثلا ابن ابار: ۱۸۰۰۸۲ ۰)۱۹۱,۱۹۲ در 
تفع الطیب مقری هم از کتاب تاریخ و دررالقلائد و غرر الفوائد وی 
بارها یادشده است (مثلاًنک: ۲۸۶۱۴,۱۲۶/۱)- 

انموذج العلوم بلوی کتابی است داثرة المعارف گوثه که در آن به 
وصف و تعریف ۲۳ علم مانند علم اللفة, نحو, صرف» وضع اسناد. 
فرائض و طب, پرداخته است. نسخه‌ای مور خ ۱۱۷۷ق. از اين کتاب در 
مدرسد مسعودیهٌ دیار بکر موجود است (فلوگل, 1/10؛ نیز نک: هوتسماء 
6 حتی, 335). 

این آثار نیز به بلری نسبت داده شده, اما تا کنون نسخه‌ای از آنها به 
دست نیامده است: الازهار فی اختلاف اللیل و النهار؛ الاسرار 
فی‌التجارب و الاخبار؛ الاعتذار فی القصص و الاخبار علی 
نهایةالتقریب و الاختصار؛ بستان الانفس فی نظم اعیان الاندلس؛ 
تذکرة الازمان و تبصرة الاذهان؛ حلة الکاتب و بفیة الطالب فی الامثال 
الساثرة و الاشعار التادرة؛ حلية اللسان و بغية الانسان, در اوصاف و 
تشبیهات و اشعار مشهور؛ درر الفلائد و غررالفوائد, در اخبار اندلس؛ 
سراج الاسلام؛ السلک المنظوم و السسک المختوم؛ الشفاء فی طب 
الادراء؛ طبقات الشعراء الاعلام فی الجاهلية و الاسلام؛العبارة؛ عبرة 
العبر و عجائب القدر؛ الفتتة الکائتة علی اللمتونین؛ المنتخب من لفات 
العرب؛ منها ج الاسلام من مجر دکلام التبی (ص) (نک: ضبی, سخاوی, 
همانجاها ؛ حاجی خلیفه, ۰۱۰۵۵۱۲ ۱۴۰۴؛عنان, ۴۵۰/۱؛ قس: دندش: 
۴۴۱-۴۰, که از کتابهای مورد اشارة وی, ۱۴ تای آنها در هیچ منبع 
دیگری دیده نمی‌شود). 


بلوی 2۳۷ 


ماخذ: این اباره محمد, الحلة السیراهء به کوشش حسین مونی» قاهسره, ٩۲۱۹۶۳‏ 
این خطیب, مجمد, الاحاطة, به کوشش محمد عبدالله عتان. قاهره, 16۱۳٩۴‏ 
۲۳( این‌قاضی شبهه, ابریکره طبقات النحاة و للغویین, به کرشش محسن غیاض: 
تجف. ۱۹۷۴ حاجی خلیفه, کشف» دندش, عصمت عبداللطیفه الاندلس فی 
نهاية المرابطین و مستهل الموحلین. یروت. ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴م؛ ذهبی, محمده تاریخ 
الاسلام, حوادث سالهای ۰-۵۵۱ ۵۶ق» به کوشش عمر عبدالسلام تدمری» ییروت» 
۵ + زرکلی,اعلام؛ سخاوی, محمد الاعلان بالتوییخ لمن ذم التاریخ» 
بیروت؛ ۸۱۹۸۳/۱۴۳۰۳؛ شکیب ارسلان, الحلل السندسیة, پیروت» 15۱۳۵۸ 
۹ صندی, خلیل, الوافی بالونیات, به کرشش س. ددرینگ, ریسیادن» 
056۱ ضبی, احمد. بفیة الماتسس, به کرشش ف. کردراه مادرید. 
۴ عنان, محمد عبدالله. دولة الاسلام فی الاندلس, قاهره, ۱۳۴۱۱/ ٩2۱۹۱۰‏ 
مقری, احمد. نفحالطیب, به کرشش احسان عب‌اس,یررت, ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ م؛نیزه 
ام ۱۱۱۱۱ 
۱ ۱۸۶ ره واه زا292۳ واه 6۱ ۳۸۰۴۰ ۲۲:۸۱ :1865 بجهز۳۷ 
۰ ,9۵قانا۲۱0 1938 مححاهه۳۴ بکامزتهاا عاطاه ۵۳ له جماهعااه 
۱۸۳۵5 ۵ اوه ات0 6 واه تا ۵ سوماهامت م1 
۰ ,16188 
رضوان‌ ساح 
وی ابرمحمد عبدالله بن محمد مدینی (زنده در ۳۰ق/2۹۴۲), 
مورخ, محدث و فقیه مصری. از سرگذشت او اطلا ع چندانی در دست 
نیست. ابن ندیم نخستین کسی است که از بلوی یاد کرده است (رص ۲۳۳؛ 
نیز نک: 1312). از عنوان او پیداست که اصلاً از قبیلا بّلی (یکی از 
شاخه‌های بنی‌قضاعه از اعراب قحطانی) بوده است (نک: سمعانی, 
۱حازمی: ۲۷). 
بی‌شک آنچه موجب شهرت بلوی به عنوان مورخی معتبر شده, 
تألیف کتاب سيرة احمد بن طولون است (کردعلی, کنوز..., ۱۷۰) که 
یکی از بهترین منابع دربارة دوره‌ای از دولت طولونی به شمار می‌رود. 
از برخی قرائن و شواهد موجود در اين کتاب برمی‌اید که پلوی تا پس از 
۰ م زنده بوده است (همو, مقدمه. ۷). 
منابع رجالی از بلوی در زمرة راویان حدیث یاد کرده‌اند (مثلاً 
نجاشی, ۴ ابن حجر» ۳۳۸/۲) و اشارةٌ منابع شیعی به ار نشان 
می‌دهد که وی را در زمره محدنان شیعی می‌شمرده‌اند (شیخ طرسی. 
۴ ۱۹۵؛ نیز نک: نجاشی, همانجا). با این‌همه. بیشتر رجال‌شناسان 
شیعی و سنی او را تضعیف کرده. و احادیثش را بی‌اعتبار شمرده‌اند 
(همانجا؛ تفرشی, ۱۳۶/۳؛ ذهبی, ۴۹۱/۲). مامقانی بلوی را بی‌تردید 
امامی دائسته, و آورده‌است که اگر نجاشی او را تضعیف نکرده بود, 
می‌توانست نامش را در زمره راویان مورد قبول بیاورد (۲۰۷/۲). 
آثار متعددی به بلوی نسبت داد‌اند (نگ: ابن ندیم, این حجر, نیز 
کردعلی, کنوز, همانجاها) که از انها جز کتاب سيرة احمد بن طولون 
چیزی‌باقی نمانده است. 
پیش از بلوی ابن دایه هم کتابی در سیر این طولون نوشته بوده است 
که اکنون در دست نیست, ولی بسیاری از گزارشهای آن در کتاب 
المکافاة همو آمده است. سيرة ابن طولون اثر ابن دایه که اگر موجود بود. 
به سیب اشتمال بر روایات عینی ارزش بسیاری داشت. مهم‌ترین منبع 
بلوی نیز بوده است و باید گفت: این اثر بلوی به دلیل فقدان کتاب اين 


2۳۸ بله‌پرون 


دأید , همیت و اعتبار خاصی یافته است (نک: کردعلی.همان, ۱۷۱). 
سسيرة احمد بن طولون اثر بلوی مشتمل بر ٩۰‏ روایت تاریخی است که 
۰ مو_رد آن از کتاب ابن دای اخذ شده, و بقیه از مشاهدات خود بلوی 
است (ن5: همانجاها؛ بلوی, ۷۶ ۶۰, جم). اين کتاب همچنین به 
سیب اتخاذ شیوهٌ داستانی در نقل حوادث تاریخی, در تاریخ‌نگاری 
حانّز اهمیت است, به ویوه که اين اثر پس از مرگ ابن طولون نگاشته 
شده. ومورخ آزادانه‌تر دربارهٌ رفتار وشخصیت ابن طولون سخن گفته 
است - کتاب بلوی از لحاظ ادبی هم از اهمیت فراوانی برخوردار است 
(کردحلی, همان ۱۷۲-۱۷۱)- 
ما :این حجر عسقلانی, احمد.لسان المیزانء حیدرآباد دکن, ۰ ۱۳۳ق؛ این ندیم, 
الفتهرست؛ بلوی, عبدالله, سيرة احمد ین طولون, به کوشش محمد کردعلی, قاهره, مکنبة 
التجافة الدینیه؛ تفرشی, مصطنی, نقد الرجال, قم. ۱۴۱۸ق؛ حازمی, محمده عجالة 
السبتدی, بد کوشش عبدالله گون, قاهره, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ ذهبی. محمده میزان 
عتدال, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره. ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سمعانی؛ 
عيدالکريم, الاساب, به کرشش عبدالله عمر بارودی, ببردت» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م۱ 
شیسیخ طرسی, محمد. الذهرست, به کرشش مود رامیار, مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ کردعلی: 
مححمد, کلوز الاجداد, دمشق, ۰/۱۳۷۰ 2۱۹۵؛ هموه مقدمه بر سیرة احمد ين طولون 
(نک: هب بلوی)؛ مامقانی, عبدالله, تتفیع المقال فی علم الرجال, نجف, ۱۳۵۰ق؛ 
تجساشی, احمدء رجال, به کوشش موسی شبیری زنجانی: قم, ۱۴۰۷ ق انیز: ۳1 
شادی دایی‌رضایی مقدم 


بنطه‌برون؛ یاه رون (بلیبران -بلی +بر:ین مضار ع از مصدر 
بریدرح + ان: پسوند نشانة جشن, آیین و مراسم), بخشی مهم از مراسم 
مقدم‌اتی جشن عروسی سنتی در ایران. مجلس بله برون از سوی 
خاتو 8 د؛ دختری که تخستین‌بار ازدواج می‌کند, برای گفت‌وگو دربارة 
شرایعط مادی ازدواج و تعبین و قطعی‌کردن تعهدات و پرداختهای‌جنسی 
ونقد حی خانواده پسر تشکیل می‌شود. 

باه برون زمینه و منشاً اقتصادی دارد و برگذاری آن در تحقق پیمان 
زنااشعییی و پیوند در خانواده دارای نقش و اهمیت بنیادی است. توافق 
دریار_ة مقدار شیربهاء تهر (همم) و دیگر تعهدات در این مجلس اعتبار 
دارزش شرعی ازدوج را استحکام می‌بخشد و به مرد اجازه می‌دهد که 
همسمر_ آیند؛ُ خود را پس از برگذاری تشریفاتی از سوی خویشاوندانش 
به سخث نه جدید و نزه خانوادة خود ببرد (چیتر, 164-165؛ نیز نک 
ختپ ,118-119). 

بخابر عرف و سنتهای اجتماعی, مجلس بله‌برون معمولا پس از 
مراسسم خواستگاری (ه م) و پیش از مراسم عقد و عروسی در روز و 
ساعتصی سعد و خوش‌من, در خانة پدر دختر یا خانة صاحب اختیار و 
بزر گس‌تر او تشکیل می‌شود. در اين مجلس جمعی از بستگان سالخورده 
دو خانوادة پسر و دختر گرد می‌آیند و دربارةٌ مقدار مهر. شیربها ۳ 
باصلْق, اسیاب سرعقد, پول حمام و رخت و زیورهای عروس, هزینة 
مجالسس مقدماتی و عقد و عروسی, شمار میهمانان وجز آینها گفت‌وگو 


می کنتحد و قول و قرار می‌گذارند. در صورت توافق دو خانواده, معمولٌ 


«مسیا سهه»ای (نوشته‌ای از فهرست تعهدات) تهیه می‌کنند و به امضای 


ریش‌سفیدان دوطرف می‌رسانند. 

مقدار مهر, شیریها, مخارج عروسی و سنگین و سبک بودن آنها به 
پایگاه اجتماعی و اقتصادی دو خانواده, به ویژه خانوادهٌ دختر و قشر و 
طایفه‌ای که به آن تعلق دارد و شایستگی, کاردانی, زیبایی و فهم و 
کمالات دختر یستگی دارد. برخی, پرداخت شیربها و هزین مجالس 
عروسی از سوی خانواده داماد به خانواد؛ عروس را جبران خسارت از 
دست دادن یک عضو تولیدکننده خانواده, طایفه و یا ده او دانسته‌اند 
(خنپ, 119؛ نیز نک: آیررونز, 163-167). معمولا" در همین نشست روزی 
رابرای جشن نامزدی در جاهایی که مراسم نامزدی را جدا از له برون 
می‌گیرند) یا «(شال و اتگشتر کردن» دختر و روز سعد و شگون داری را 
هم برای عقدکنان (هم) تعیین می‌کنند (راسخ, ۱۸۰-۱۷۹). 

تسش تن وهای دش وگو اين مراسم را 
تهرانیها «بله بری», «یْعْله برون» یا «بله برون» (جمال‌زاده, ۲۲؛ 
شاملو, ۹۷۳؛ نجفی, ۰۱۶۳/۱ ۱۷۲؛ نیز نک: صفی‌نژاد, ۴۱۵), «حْرج 
بری» (کتبرایی, ۱۲۵؛ نیز نک: خلج, ۴) و «حْرج برون» (شاملو, 
۷) مردم گیل و دیلم «صورت هقگیری» به معنی صورت گرفتن یا 
«ثبت قگیری» به معنی ثبت گرفتن (نک: پاینده, آیینها..., ۵۲, 


. فرهنگ.... ۶ مردم زیارت, دهی از توابع شهرستان گرگان «قند 


شکنی» (پورکریم. ۳۵)؛ خراسانیها «شب جواب استنی» (شب 
جواب استاندن یا گرفتن) و «شب کفش پاکنی» (شب کفش پا کردن) به 
عروس (شکورزاده. ۱۷۲-۱۷۲)؛ شاهرودیها «حرف تمام کُرتن» 
(شریست‌زاده, ۲۶۳/۲)؛ شیر ازیها «قهر ُرون» (همایونی, گوشه‌ها .... 
۴ مردم دوان, دهی در حومهٌ شهرستان کازرون «شرط گلون» 
(شرط کنان» (لهسایی‌زاده, ۱۳۴)؛ قمیها «کلاب گیردن»: يا ((مهر 
بُرون» (یادداشت مزلف)؛ مردم پیررسواران ملایر «نکری خوژر» به 
معنی جای خوردن و آرمیدن (رسولی, ۳۲۷)؛ مردم ایل تقسنی (هع) 
فارس («باشلق برون» یا (کخدایی! (مجیدی. ۵۰۸)؛ بختیاریها 
«خرج بُران» (راسخ, ۰) و بختیاریهای روستای پاگچ. دهی در 
شرق مسجدسلیمان «قند اشگٌتان» (کلکی. ۳۶)؛ رهای بالا گریوة 
لرستان «خرج پُرو» (امان‌اللهی. ۱۱۸)؛ ایلات و عشایر پشتکوه 
«دست‌گیران» (راسخ ۲۴۳)؛ کردهای سنندج «دس ماچ کردن», 
یعنی مراسم بوسیدن دست پدر عروس توسط داماد و تعیین مخارج 
عروسی (ایازی, ۲۳۴- ۲۳۵)؛ گردان ایل کلهر (م). در بخش شیان 
شا آباد غرب «خازتنی» (خواستگاری. در میان برضی اقوام. 
مانند کردهای غرب ایران مرا سم بله برون يا خرج‌ری در مرأسم 
خواستگاری که آن را «خوژگین» می‌نامند. صورت می‌گیرد. نک نک 

بویس, 47-48) و کلهرهای بخش سومار قصر شیرین «دزورانی» 
(نامزدی, در میان آنها مراسم خری‌بری و نامزدی با هم است. نک: 
معصومی. ۵۸ -۶۱)؛ مردم ایل لركي پراکنده در خوزستان «کاغذ 
گیرانی» و «شیریاها رون» (شیربهای عروس را در مجلس کاغذ 
گیرانی قطعی می‌کتند و روی کاغذ می‌نویسند, نک: فاطمی, ۵۵)؛ و 


ترکمنها ((تعیین قیست عروس» (گلی, ۰-۳۷۹ ۳۳) می‌نامند. 

مردم سمتان مراسم خواستگاری وبله بری را دریک مجلس ترتیب 
مي‌دهند و آن را (درخازی» و (قول‌گیران» می‌نامند (پناهی, ۲۴۰- 
۱ در برخی از جامعه‌های ایلیعشیره‌ای و روستایی مراسسم 
بله‌بری یا خرج‌بری در دو نشست مکمل یکدیگر برگذار می‌گردد. در 
نشست اول چند تن از بزرگان همراه پدر پسر و ریش‌سفید یا کدخدای 
ايل یا ده در خانة دختر گرد می‌آیند و میزان خرج مجلس بعدی و 
چگونگی پرداخت مخارج آن را به صورت نقدی و جنسی تعیین 
می‌کنند. در نشت دوم شمار بیشتری از بزرگان قوم و طایفه و 
خویشاوندان و چند زن سالخورده شرکت می‌کنند و میزان شیربها و مهر 
را می‌برند و قطعی می‌کنند. هریک از ان مجالس به‌نامی خاص خوانده 
می‌شود. مثلا مردم گهتک, دهی از بخش حومهُ شهرستان دزفول که 
مردم آن ترکیبی از بختیاری, افشار و دزفولی هستند. مجلس اول را 
«کدخدایی» و مجلس درم را «شیروا برون» (شیربها بران) يا 
«شیرینیاشگنون» (شیرینی‌شکنان) (کریمی,۴۳-۴۲)؛ روستانشینان 
و چادرنشینان قوچان (بعله‌برون» و «قندشیکنان» (هنری, شم ۶, ص 
۱ شم ۷.ص ۷۹)؛ مردم ایل بویر احمد («م) ((کدخدایی» یا ((کدخدا 
کشونی» (کدخدا کشانی) و «باشلق بُرونی»؛ و مردم ایل بهمثی (هم) 
«کپ وّنی» و «کدخدایی» یا «کدخدا بُرونی» می‌نامند (یادداشتهای 
مولف). 

مراسم («حرف تمام کردن» شاهرودیها نیز در دو نشست ترتیب داده 
می‌شود. در مجلس نخست زنان سالخورده و گیس سفید شرکت دارند و 
دربارة میزان ((قباله» (مهر) و (نقدینه» (شیربها) و اسباب عروسی و 
جز آن گفت‌وگو می‌کنند. در مجلس دوم دو زن از زنان مجلس پیشین و 
جمعی از مردان ریش سفید قوم و خویش دو خانواده شرکت دارند و 
توافقات زنان را میرزای مجلس سیاهه می‌کند و به مُهر و امضای 
حاضران می رساند (شریعت‌زاده, ۲۶۲-۲۶۲/۲). 

آداپ و رسوم: مراسم بله برون را در هریک از حوزه‌های 
جغرافیایی -فرهنگی ایران با آداب و رسوم خاص فرهنگی خود برگذار 
می‌کنند. مثلاً در روستاهای خراسان خانوادةُ پسر یک حلقه «کلیکی» 
(««کلیک» در گویش خراسانی به معنای انگشت و ««کلیکی» انگشتری 
است), یک جفت کفش به نام ««نشونی» (نشانی)» یک دست لباس با 
مقداری نقل و نبات, قند. چای, حنا و چند سکه نقره به خانة دختر 
می‌بردند. پس از گفت و گو و توافق دربار؛ تعهدات و مخارج, یکی از 
زنان خانوادةُ پسر سکه‌ها را در کفش می‌ریخت و کفش رابه بای دختر و 
انگشتری رابه انگشتش می‌کرد و در همین مجلس دختر را نشان ونامزد 
پسرشان می‌کردند. بعد قند و نبات را می‌شکستند و به نشانة شگون, 
نیمی از آتها را به خانواد؛ عروس می‌دادند و نیم دیگر را به خانه‌های 
خود می‌بردند ((شکورزاده, ۰)۱۷۳ 

در شاهرود خانواد؛ پسر بر سفیدی را با بستن دستمالی سفید به 
دور گردنش و گذاشتن حنا روی پیشانی و پاها و نوشتن عبارت 


بله‌برون ۵۳۹ 


«ان‌شاءالله مبارکش باد» با حنا بر پهلوی راستش و آویختن یک 
گردن‌بند طلا از گردنش برای هدیه یه عروس می‌آراستند و در فردای 
روز «حرف تمام کردن» به خانة پدر دختر می‌بردند (شریعت‌زاده, 
۲ -۲۷۵). 

قوچانیها پیش از رفتن به مجلس «نامزدی» (در این مجلس مراسم 
بله بران یا به اصطلاح محلی «قندشکنان» نیز اجرا می‌شود)» در خانة 
پدر پسر جمع می‌شدند و پس از خوردن ناهار که طبق سنت دیرین ان و 
ماست است, اسباب و خوراکیهای مخصوصی را در خوانچه می‌چیدند 
وبا خود به خانة دختر می‌بردند و آنها را همراه پول نقد تعیین شده برای 
شیریها و مخارج دیگر- که در دستمالی آبریشمین پیچیده شده بود-به 
ریش‌سفید خانواده؛ دختر می‌سپردند. ريش سفید معمولاً یک دهم از 
مقدار پول دستمال را به خانوادة پسر باز می‌گرداند. در این هنگام 
اخوندی دو کله قند خوانچه را بر می‌داشت و به هم می‌کویید و 
می‌شکست و یک تکه قند را به نشانة شگون به داماد می‌داد. آن‌گاه کله 
قندها را می‌شکستند و حبه می‌کردند و حبه‌ها را با نخودچی و کشمش 
می‌آميختند و پیاله پیاله به میمنت و مبارکی در میان میهمانان پخش 
می‌کردند (هنری, شمه ۷ص ۰۸۱-۸۰ 

در دهکد؛ُ زیارت ابتدا مردان به مجلس قندشکنی می‌رفتند و 
ساعاتی بعد هم مادر پسر و زنان خویشاوند او با خوانچه‌هایی آراسته با 
رختهای عروس, دو کله قند و مقداری شیرینی به آنها می‌پیوستند. پس 
از مراسم مهربری و پرداخت مقداری از مهر به صورت نقد به پدر دختر, 
ملای ده کله قندها را می‌شکست و با شیرینی دوره می‌گرداندند 
(پورکريم. ۲۶-۲۵). قمیها چند ساعت پیش از حضور در مجلس 
«گلاب گیرون» مقداری گز و شیرینی و یک شيشه گلاب به خانه دختر 
می‌فرستادند (یادداشت مولف). 

پذیرایی از میهمانان در مجلس بله برون در جامعه‌های قدیم و سنتی 
با آداب و رسوم خاص صورت می‌گرفته است. معمولاًمیهمانان را با 
چای و قلیان, و در برخی جاها با چای, قلیان, چیق و سیگار, و در 
تابستانها با شربت, هندوانه, خیار و کاهو و سکنگبین, و در پاییز و 
زمستان با میوه‌های فصل از جمله انار پذیرایی می‌کردند (همایونی, 
فرهنگ..., ۴۹۱؛ کتیرایی, ۱۲۸-۱۲۷). پس از پایان گفت‌وگوها و 
ترافق دو خانواده بر سر موضوعات و تعهدات مالی» شیرینی 
می‌گرداندند و همه به میمنت این وصلت کام شیرین می‌کردند. مجلس 
بله برون در برخی جاها, مانند تهران و پیرسواران ملایر با مهمانی شام 
(رسولی, ۳۲۷؛ شهری. ۴۳/۳), و در برخی جاها. مانند روستای 
بختیارنشین پاگچ با صرف ناهار همراه بوده است (کلکی, ۳۶). 

ماخذ: امان‌اللهی بهاروند. سکندر, کوی‌نشینی در ایران, تهران. ۱۳۶۰ش؛ ایازی, 

برهان, آية سحدج, تهران, ۱۳۷۱ش؛ پاینده, محمود. آیینها و باورداشتهای گیل و 

دیلم» تهران, ۱۳۵۵ش؛ همو, فرهنگ گیل و دیلم, تهران, ۱۳۶۶ش؛ پناهی سمانی, 

محنده آداپ و رسرم مردم سمنان, تهران, ۱۳۷۴ش؛ پررگريم. هرشنگ. «دهکد؛ٌ 

زیارت». هنر و مردم. تهران؛ ۱۳۴۵ش, شه ۳۸؛ جمال‌زاده, محمدعلی, فرهنگ 

عاميانه, به کوشش محمدجعفرمحجرب. تهران, ۱۳۴۱ش؛ خلج. حسین, «این 


۳ ۵۴. 


ح-ناشریی در آیندررزانه, انتشارات ادار؛ٌ فرهنگ عامه؛ تهران. ۱۳۴۱ش, شم ۲: 
دراسخ, شاپور و جمشید بهنام, «آداب و رسوم و اعتقادات عامه» ایراتشهره تهران. 
ش, ج ۱؛ رسولی, غلامحسین, پژرهشی در فرهنگ مردم پیرسواران, تهران, 
۳۷۰ش؛ شاملر, احمد. کتاب کرچه, تهران, ۱۲۷۷ش, حرف ب» دفتر مردم؛ 
عسریعت زاده. علیاصفره فرهنگ مردم شاهرود. تهران, ۱۳۷۱ ض! شکررزاده: ابراهیم 
حعفاید و رسوم مردم خراسان, تهران؛ ۱۳۶۴۳ش؛ شهری, جعفر, طهران قدیم تهران, 
۳۷ صفی‌نزا. جرد طالبآباده هرن ۱۳۵۵ شی؛فاطمی» مرسی, «لرکیها» 
هلر و مردم؛ تهران؛ ۱۳۵۳ ش, شه ۸ ۱۴؛ کتبرایی, محمود. از خد 
۴ ش؛ کریمی. اصفر: «گهتک»» هنر و مردم. تهرانء ۱۳۴۸ ش, شه ۸۵؛ کلکی, 
بسیژن: «عروسی بختیاریهای روستای پاگج». هنر و مردم. تهران. ۲ ۱۳۵ش, شد ۱۱۳۳ 
گلی, امی‌الله, تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنهاء تهران, ۱۳۶۶ش؛ لهسایی‌زاده 
عبدالعلی و عبداللبی سلامی؛ تاریخ و فرهنگ مردم دران, تهران؛ ۱۳۷۰ش؛ مجیدی 
گرایی, نورمحمد: تاریخ و جفرافیای سسنی, تهران ۱۳۷۱ش؛ معصومی, غلامرضاء 
ت<دعررسی در ایل کلهره»؛ هنر و مردم. تهران» ۱۳۵۴ش, شم ۱۱۶۰-۱۵۹٩‏ تجفی, 
اعیرالحن, فرهنگ فارسی عامیانه. تهران, ۱۳۷۸ش؛ همایرنی, صادق, فرهنگ مردم 
سسررستان, مشهد. ۱۳۷۱ش؛ همو, گوشه‌هایی از آداب و رسوم مردم شیراز, شیراز, 
۳ سش؛هنری, رضاء «زناشوی در نزد روستاییان و چادرنشینان قوچان».پیام نوین, 
تهران. ۱۳۴۰ ش.شه ۱۳۴۱۰۶ ش شمه ۱۷یادداشتهای مولف؛ ثیزء 
۱۵۵۱۵۲ 19661 بادااتهظ رفحملاه ۷۷ ۱۷۰۳۷۸۰ ۱۲۰۸۵۰ ,۳۵5 7۴ 7 ,عا130 
ره ۵5 7۱۶ 0660060۱۸۰۷۵۵ :۱989 ,ححلحصا رزوماهم۵ ۸۱۳ آمزموگ .۳ 
۰ ۷ ,1۳085 :1977 ,حوحصا ر8] اس سا .ت) ۵۱۵ ۷۱۸۵۵۵ ٩۰‏ ۱۲۰۱۵۰ عومععوحز 
دک ۳۵۵۱0۳۵۱ 6 ۱۱ ماحصا گه رتاک ۸ ۳۲۱۵۱۵۰ او( 7۵ 6 
۰ موه 
علی بلوکباخی 


خشت تا خشت, تهرانء 


ییلی: تیره‌ای از قب قبیل بزرگ قضاعه بلی نام نیای اين قبیله است 
(کلبی, ۷۰۵/۲؛ ابن قتیبه, ۱۰۴؛ همدانی, الاکلیل, ۱۸۹-۱۸۸/۱؛ 
ابی‌حزم,۳۷۸) خاستگاه نخستین قبیل بلی را جنوب عربستان و تهامذ 
یمین و مأرب دانسته‌اند .به روایتی چون در تهامه, میان قضاعه و نزارین 
معظ اختلاف و کشمکش افتاد. گررههایی از قضاعه از جمله بلی به 
هصر 3 ه خویشاوندانشان, بهراء و خولان به داخل یمن کوچیدند و پس از 
مهاحجرت ازدیها از مأرب, در منزلگاههای آنان استقرار یافتند وچندی 
بعد چه سیب بروز اختلاف متفرق و پراکنده شدند (یاقوت, ۳۸۶/۴- 
۷مبح. 

یسنا بر روایت مشهوری در تاریخ هن عرب. بر اثر ویرانی سد مأرب 
که صسوجب رکود اوضاع اقتصادی یمن شد. بسیاری از قبایل جنوبی 
ماتند ازد (هم) ناچار به نواحی مرکزی و شمالی شبه جزیرة عربستان 
کو چیدند (نک: ه د, بادية الشام). گفته‌اند: اعضای قبیلة بلی یز دریی 
مهاحجرت به تجد, در نواحی میان تیماء و مدینه, خیبر, فدک, شحر و 
جر یا مداین صالح (سرزمین مود) به صورت پراکنده ساکن شدند 
(همددانی, صفد..., ۲۳۴, ۲۸۵؛ ضیف ۰۱۸ ۵۶؛ علی. ۰۴۲۰/۴ ۴۲۳؛ 
عایدین, ۸۸؛ زیدان, ۲۳۷-۲۳۵/۱۰؛ جبوری, ۱۵, ۴۲). گررههایی از 
آناین نیز به صحرای سینا کوچیدند و رومیان از ایشان در کار تجارت و 
تقو یست استحکامات خود در اين منطقه استفاده می‌کردند (عابدین, ۸۸- 
4٩‏ سچبوری,۱۵). 

نصضاخه‌هایی از بلی که در شمال عربستان و نواحی نزدیک به رومیان 
میز «یستند, په مسیحیت گرویدند و گروهی از آنان که در تیماء و نواحی 


اطرآف مدینه‌ساکن بودند. به سیب هم‌جواری باقبایل بهودی بنیقینقاع, 
بنی قریظه. بتی علبه و بنی‌نضیر به دین یهود درآمدند (علی» ۰۲۳۳/۴ 
۲۶۳-۴ ۵۷۱/۶ ۰ 

در هنگام ظهور اسلام, عشایری از قبیلة بلی ساکن حجاز و نواحی 
مدینه, گر چه هنوز بر آیین بت پرستی بودند .با پیامیر اکرم (ص) روابط 
دوستانه و صلح آمیز داشتند . حتی برخی از افراد این قبیله در زمان 
هجرت پیامبر (ص) به مدینه, هم پیمان انصار شدند وهمراء آنان اسلام 
آوردند, و در زمرة تخستین اصحاب پیامبر (ص) درآمدند, مانند 
کمب‌بن عجره مج رین‌ذیاد. ابوالهیثم بن تیهان, طلحقین براءین‌طمیر, 
ابويردة بن نیار و ریم بن ثابت بلوی (راقدی, ۳۸۵/۱؛ ابن هشام. 
۲ اين سعد, ۰۶۰۷/۳ ۳۵۴/۴؛ سمعانی, ۰۳۹۵/۱ ۱۳۹۶ ابن عبدالبر: 
۲ مقریزی, ۱۶۴/۱). برخی از این افراد در غزوه‌های بدر, احد و 
خندق در کنار پیامبر((ص) با مشرکان جنگیدند. از اين میان, مجذر بن 
ذیاد بلوی که ابوالبختری (« م) از سران قریش و دشمن ِ 
پیامبر(ص) را در جنگ بدر به قتل رساند. از شهرت بیشتر: 
برخوردار است (نک؛ کلبی, ۷۱۰/۲؛ این سعد, ۴۲۶/۳ 0 
۴بلاذری:۱۴۶/۱). 

چنین می‌نماید که لهجة بلی از اهمیت بسیاری پرخوردار بوده است؛ 
چنان که گفتندقرآن به لهج ۴۰ قبیله که یکی از نها بلیبود, نازل شده - 
است (نک: علی,۶۰۳/۸). 

گروهی از بلویان ساکن شمال شبه جزیرة عربستان که هم پیمان 
رومیان بودند. از آغاز دعوت پیامبر (ص) به مخالفت با اسلام 
برخاستند و آن حضرت پس از استقرار در مدینه بر آن شد تا قبایل 
شمال حجاز و جنوب سوریة کنونی را به اسلام دعوت کند. از این رو. در 
سریة معروف ذات اطلاح (۶۲۹/۵۸م)» عمروین‌کمب غفاری را به 
همراه تنی چند از اصحاب خود روانة جنوب شام ساخت تا قبایل 
قضاعه و از جمله بلی را بد اسلام فرا خواند. اما آنان از پذیرقتن اسلام 
سرباز زدند و همه یاران عمرو را به قتل رساندند. اندکی پس از این : 
حادثه, آن حضرت زید بن حارثه را با سپاهی روانة شام کرد. اما قبیلةً 
بلیبهفرماندهی مالک ین رافله ( زافله) با هم پیمنان خود.به را لخم, 
جذام و بلقین به رومیان پیوستند و در موته سپاه مسلمانان را به سختی 
درهم شکستند (ابن اسحاق, ۸۳۱/۳؛ واقدی, ۷۶۰/۲ این کثیر, ۱۲۴۲/۴ 
دبا غ, الموجز...,۹؛عاقل, ۲۶۰). 

پس از سریه موته, پیامبر (ص) عمرو بن عاص را که با قبیلة بلی 
خویشاوندی داشت. در رأس سپاهی روانهةٌ شام کرد و سپس ابوعبیده 
جراح (هم) را نیز با سپاهی به یاری او فرستاد. مسلمانان در این جنگ 
کید ات لاس سرت کت با یل زان زین ط رید بر 
پرداختند و آنان را شکست داده, پراکنده ساختند (راقدی, ۷۷۰/۲ 
۱یعقوبی, ۷۵/۲؛ طبری, ۳۲/۳). 

در ربییع الاول ٩/ژرئيذ‏ ۶۳۰ نمایندگان بلی در مدینه ببه حضور 
پیامبر (ص) رسیدند. آن حضرت ایشان را با احترام و اکرام بسیار 


پذیرفت و به آنان پاداشی در خور داد (ابن سعد, ۳۳۰/۱؛طبری, ۰۹۴۱۳ 
گفته‌اند: برخی از افراد قبیلة بلی در بیمت شجره (نک: دبا غ بلادناء 
۳۹۵/)۲(۱) و بیعت عقبه شرکت داشتند (طبری, ۳۵۵/۲؛ بلاذری. 
۸۱ ۲۴۱). به گفتٌ راقدی, بلی و جهینه در فتح مکه از متحدان 
اوس بودند (۳۸۵/۱). 

پس از رحلت پیامبر (ص), بلویان مستقر در شمال عربستان از 
اطاعت خلیفه سرپیچی کردند و بار دیگر با رومیان هم پیمان شدند. به 
همین سیب, در ۱۱ق ابوبکر عمرو بن عاص را برای جنگ با قبایل 
بنی سعد وبلی روانة شام کرد (نک: طبری, ۳۰۵/۳). رومیان از اين قبایل 
برای حفظ مرزها و تقویت قلمرو خود در برایر ایراتیان و اعراب‌بدوی 
استفاده می‌کردند و در مقایل امتیازاتی به انان می‌دادند, از جمله آنکه 
حقوقی برای آنان مقرر کرده, و دست آنان را در تجارت با شام باز 
گذ اشته بودند (علی, ۲۴۳/۴؛عاقل, ۲۶۲). 

بنا به برخی گزارشها میان سالهای ۱۳ تا ۱۵ق, بلی و دیگر 
بطون‌قضاعه در شام از جمله لخم, جذام و بلقین در کنار رومیان با 
مسلمانان می‌جنگیدند (طبری, ۵۷۰/۳). طبری به حضور بلویها در 
سیاه روم‌درجنگ پرموک که‌در ۶۳۶/۱۵ممیان مسلمانان‌به فرماندهی 
ابوعبیدةبن جراح ورومیان رخ داد, اشاره دارد (۰)۵۷۱-۵۷۰/۳ 

برخی قبایل بلی هم زمان با فتوحات اسلامی به فلسطین و مصر 
کوچیدند (سمعانی,۳۹۶/۱؛ابن فضل الله,۱۵۷).به روایتی, حاکم شام 
به دستور خلیفه عمر عشایر بلی و جهینه را که در شام مستقر بودند, به 
مهاجرت به مصر واداشت (سمعانی, همانجا؛ عابدین, ۱۳۹ دبانْ, 
بلادناء ۳۹۵/)۲(۱)- 

در مصر میان بلویان و جهینه بر سر منزلگاهها و محل استقرار آنان 
اختلاف و کشمکش درگرفت و سرانجام به موجب پیمانی, بلویان در 
نواحی شرق اسوان مستقر شدند و سپس گروههایی از آنان به مناطق 
جنوبی مصر کوچیدند و در صعید مصر و حبشه پرأکنده شدند و به تدریج 
بر تمام سرزمین نوبه دست یافتند (کحاله, ۱۰۵/۱؛بری, ۱۸۷). 

برخی نیز برآنند که عشایری از بلی قبل از ظهور اسلا در مصر و 
شمال افریقا مستقر بوده, و به تجارت اشتغال داشته‌اند و زبان عربی 
توسط هم اینان در اين مناطق گسترش یافت (زیدان, ۰۲۳۸/۱۰ ٩۲۳۹‏ 
عابدین, ۱۴۲). به گفتذ مقریزی (۱۶۳/۱, ۰۱۹۰ .)۲۰٩‏ به هنگام فتح 
مصر, بلویها یکی از ۶قبیلا معروف صعید مصر به شمار می‌رفتند که در 
جنگها و فتوحات,به ویژه در فتح اسکندریه نقش بسزایی داشته‌اند و از 
برخی افراد اين قبیله از جمله زهیر بن قیس بلوی و عبدالرحمان پن 
عدیس بلوی به عنوان فرمانده و سردار سپاه یاد شده است (نک: دبا غ 
همانجا). گروهی از اين افراد در ماجرای قتل عثمان نقش داشته‌اند. 
از همین روء برخی از محققان معاصر بلویان ساکن مصر را دارای 
گرایشهای شیعی دانسته‌اند (بری. همانجا). پس از فتح اندلس, بلویان 
از جمله عربهابی بودند که په اين دیار رفتند و به خصوص در اشبیلیه 
سکنیل گزیدند (مقری»۲۹۷/۱). 


بلی ۵۳ 


منابع موجود, بنی هت ینی‌هرم. بنی‌شواده, بنی خارفه (حارثه). 
بنی رایس بنی‌ناب و بنی‌شاد ۳ از بطون بلبی در مصر دانسته‌اند 
(ابن فضل الله, ۱۵۸؛ قلقشندی, نهایة ..., ۱۷۱-۱۷۰ قلائد..., ۳۶ ؛ نیز 
نک: عابدین. ۳۰). شاخه‌هایی از بلی تا زمان فاطمیان در اشمونین و 
صحراهای شرقی مصر مستقر بوده‌اند.به روایتی برخی عشایر قریش از 
جمله بنی جعفر, بنی سلمه وبنی عسکر که از حمایت فاطمیان برخوردار 
بودند, به یاری سپاهیان فاطمی بر قلمرو بلویان تجاوز کردند و 
منزلگاههای آنان را تصرف نمودند. به دنبال آن, بل بلی به صعید علیا 
که ناحیه‌ای ثروتمند و دارای اهمیت اقتصادی بسیار بود, کوچیدند 
(ابن فضل الله, ٩۱۵؛‏ عابدین, ۱۰۵ ۱۰۶ ۰)۱۲۲ در دو سدة ۷ و 
۳/۸ ۱۴م برخی از این عشایر از صعید مصر به مغرب و شمال افریقا 
مهاجرت کردند (قلقشندی, صبح...,۳۱۶/۱؛عابدین, ۳ 

در سده‌های بعد برخی رجال فرهنگی, ادبی و سیاسی از قبیلبلی در 
شام زندگی می‌کردند که از احوال آنها اطلاعاتی در دست است 
(این‌عديم, ۰۱۴۷۴ ۳۶۰۸). برخی از اعضای این قبیله در شعر و ادب 
نیز شهره بودند (مثلاًنک: ابوالفر ج, ۰۱۰۳/۶ ۱۹۵/۲۴). 

در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶م عریستان‌سعودی به ۷ امارت تقسیم‌شد کهیکی 
از آنها امارت وجه بود و تما قبایل بلی از جمله الجواهره الفرعان, 
الوابصه و عرادات تابع آن شدند (حمزه, ۸۰؛زرکلی, ۸۸۲/۳). در همین 
زمان, رئیس قبیله بلی در وجه, حامدین سالم بن رفاده, معروف به اعور 
بر حکومت مرکزی عربستان شورید و در اين شورش افراد بسیاری از 
قبیلة بلی کشته شدند. پس از حامد, ریاست قبیلاٌ بلی را ابراهیم بن 
سلیمان بن رفاده بر عهده گرفت (خطیب, ۲۰۱؛ سعید, ۳۰۳۳۰۲/۱؛ 
زرکلی,۵۵۸-۵۵۷/۱). 

بازماندگان بلی هنوز در یمن, حجاز, مصرء سودان, فلسطین و اردن 
ساکنند (دبا غ, همانجا؛ عمله,۱۷۲/۱).برخی از عشایر بلی در فلسطین 
عبارتند از سهامه. وحشه, حروف و زباله (قطب, ۵۰. ۲۵۰؛ عمله, 
۱ ۳۳۵). بلی امروزه به ۳ قبیله تقسیم می‌شود: بلی حجاز, بلی 
مصرء و بلی بثرالسبع(کحاله, ۱۰۷-۱۰۶/۱). به گفتة بلادی خندف و 
شبابه از قبایل معروف حجازند که بلی از تیره‌های شبابه به شمار می‌رود 
(ص ۲۲۵) و خودبه ۱۲ شاخه تقسیم می‌شود (نگ:حمزه, ۱۳۹) 

ماخذ: این اسحاق, محمد. سیرة اللبی, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره 

۱ بن حزم, علی, جمهرة انساب العرپ» بیروت» ۱۹۸۳؛ این سعد, محمد, 

الطبقات الکبری, یر وت, دار صادرد این عبدالبره پوسف, «القصد و الامم ». همرا الاناهه 

په کوشش حسام الدین قدسی, قاهرهء ۰ ۱۳۵ ق؛ این عدیم: عمره بقیة الطلب, به کوشش 
سهیل زکار, دمشق, ٩‏ ۰ ۹۸۸/۱۳ ۱م؛اين فضل الله عمری, احمد, مالک الا بصاره 
به کوشش دُرتلا کرارولسکی, بیروت ۱۳۰۶ ق/۱۹۸۵ع؛ابن قتبه, عبدالله, المع رفء 

به کرشش ثروت عکاشه, قاهره. ۰ ۱۹۶م؛ اين کثیره البدایة؛ این هشام» عبدالملک, 

السیرةاللبويةء به کوشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۵ق/ ۳۶٩۱؛‏ ابرالفرج 

اصفهانی,الاغانی, ببروت, ۶/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ بری» عبدالله خورشید لقبائل العريیة 

فی مصره قاهره, ۱۹۶۷م؛ بلادی, عاتق, نسب حرب, مکه, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ 

بلاذری, احمد.ان اب الاشراف,به کوشش محمد حمیدالله, قاهره, ٩‏ ۹/۱۳۷ ۲۱۹۵: 

جبوری» یی الجاهلية, بفداد. ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ حمزه, فژاد, قلب جزيرة العرب. 


زورت بلیانی 


ریاش, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ خطیب, محمد عوض, صفحات من تاریخ الجزيرة العرییة 
گلحدیت, قم, ۱۶ ۶/6۱۴ ۱۹۹م؛ دبا غ؛ مصطفی مراد بلادنا فلسطین, عمان. ۱۹۸۵م: 
موه الموجز فی تاریخ الدول العريية و عهردها فی بلادنا فلسلین, یروت. ۰ ۱۹۸؛ 
زیری؛ مصعب, نسب قریشی» به کوششی لوی پرووانال قاهره. ۱۹۵۳م؛ زرکلی» 
فیرالدین, شبه الجزیرة فی عهد الملک عبدالعزیز» یبروت» ۱۹۸۵ع؛ زیدان, المولفات 
لکاملة» پبروت. ۲/۱۳۰۲ ۶۱۹۸؛ سمید, ناصره تاریخ آل سعود, مکه. ۱۳۰۳ق: 
سععانی؛ عبدالکريم, الانساب» به کرشش عبدالله عمر بارردی, بیروت» ۱۳۰۸/ 
2۸ طیف, شرقی, العصر الجاهلی, قاهره, ۱۹۶۰ع؛ طبری» تاریخ؛ عایدین, 
عبدالمچید, «دراسات فی تاریخ العروية فی وادی الثیل». همراه الییان و الاعراب. 
اسکندریه, دارالمعرفة الجامعیه؛ عاقل, نیه, «قلسطین من الفتح العربی الاسلامی الی 
اراسط القرن الرابع»» مرسوع خاص, ج ۲؛علی, جواد,المفصل فی تاریخ العرب قبل 
لاسلام. پیروت, ۱2۱۹۷۱ عمله, محمد پرسف: اتساپ الشاثر الفاطينية, عمان, 
۱ قطب, سمیرعبدالرزاق, انساپ العرب: بیررت» ۱۹۶۸؛ قلقشندی, احمد, 
صیح الاعشی, قاهره» ۳/۱۳۸۳ ۱۱۹۶ همر قلائد الجمان, به کوشش ابراهیم 
اییاری, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۱۹۶ هموء لهاية الارب, بیروت, ۱۴۰۵ق/ ۱۱۹۸۴ 
کحاله, عمر رضاء معیجم قبائل العرب, بیروت, ۲ ۰ ۱۴ق/ ۱۹۸۲م؛ کلبی, هشام؛ نسب 
معد و الیمن الکبیر؛ به کوشش ناجی سن, بیررت. ۸/۱۳۰۸ ۱۹۸م؛مقری احمد. 
نفح الملیپ, به کوشش احسان عباس, بیروت. ۱۹۶۸/۱۳۸۸ مقریژی, احمد, 
الخطط, قاهره. ۲۷۳۴ ۱۸۵۷/6۱ ع؛ راقدی, محمد. المقازی, به گرشش مارسدن جوئز, 
لندن, 2۱۹۶۶/۵۱۳۸۶؛ همدانی, صن, الاکلیل, به کرشش محمدین علی اکرع» 
قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۸۱۹۶؛ هموء صقةه جزيرة العربب, به کرشش محمد بن علی آکوع. 
یررت. ۸۳/۱۴۰۳ ۱۹؛یاقرت,بلدان؛ یسقوبی, احمد؛تا ریخ, بیر رت دار صادر. 


یت الله فاتحی نواد 


عا 


تیلّیانی» امین‌الدین محمد بن علی بن مسعود بلیانی (۶۶۸ ۱۱ 
ذیقصدهة ۱۶-۱۲۷۰/6۷۴۵ مارس ۱۳۴۵م), عالم و عارف کازرونی 
معاحصر با آل اینجو. کهن‌ترین و مهم‌ترین منبع در شرح احوال و زندگانی 
او » کتاب مفتاح الهدایة و مصیاح العناية است که توسط محمود بن 
عشمل ن.یکی از مریدان وی, نگاشته شده است. ساسله نسب امین‌الدین 
به چند واسطه به شیخ ابوعلی دقاق (هع) می‌رسد (محمودین عشمان, 
مفتتا سم..., ۶؛نيزنک این حجر, ۷۴). 

3و در روستای بلیان, از توابع کازرون زاده شد (اوحدی بلیانی. 
۳۷۱ ,+ هدایت, ۵۳؛ نیز نکن محمود بن عثمان, همان, ۰۶-۵ ۰۱۶۴ ۰)۱۸۹ 
در حردسالی نزد شیخ الاسلام نورالدین قرآن آموخت و در همان اوان, 
پد رحص او را نزد مرید خود, ابوسعید که مردی دائم‌الذکر بود. برد و به ذکر 
گقترس ترغیبش کرد (همان, ۷). امین الدین مقدمات علوم را نزد پدر, فقه 
را تز_دفقیه عثمان کهفی, و حدیث را نزد رشیدالاین احمد فراگرفت. از 
گر احرش محمود بن عثمان (همان, ۴۰۰۱۸۰۸-۷) برمی‌آید که وی برای 
طلسی دانش,به نقاط دیگری نیز سفر کرده است. 

امین‌الدین ۱۴ ساله بود که نزد عمویش اوحدالدین بلیانی (ه م) 
تلقیین ذکریافت وبه سیر و سلوک عرفانی مشقول شد و پس از چندی از 
او-صدالدین خرقة خلافت گرفت وبه ارشاد و دستگیری مریدان پرداخت 
(همان, ۴۴,۱۸,۱۴؛ احمد زرکوب, ۱۹۴)؛ و ظاهراً علاوه بر عمویش. 
از يز_رگان دیگری نیز بهره برده است (همانجا). 

امین‌الدین در کازرون خانقاهی بنا نهاد و به تداریس و ترییت مریدان 
پ رد۳۹ خت (نک: خواجو,گل ونوروز,۲۷۱؛ احمد زرکوب, ۱۹۵-۱۹۴). و 


بیش از ۴۲ سال نداشست که ۴۳۰ درویش سالک در خانقاه وی به خلوت 
می‌نشستند (محمودین عثمان, همان, ۴۵). وی افزون بر اين, چندین 
عمارت و موسسه به نام شیخ مرشد, ایواسحاق کازرونی (ه م) بنا کرد. 
مانند «سقایة مرشدی» (یا سقایه نو) که آن را در ۷۰۶ تا ٩۷۰ق‏ در شرق 
مسجد جامع مرشدی ساخت؛ توسعة مسجد جامع میان سالهای ۷۱۲- 
۵ بنای «دارالشفای مرشدی» در ۷۲۲ ق و («دارالحدیت شمسیه»» 
در ۶ تأسیس سقایة دیگری به همان نام سقایهُ مرشدی در شمال 
مسجد جامع در ۷۲۸ق؛ و نیز «دارالعابدین» که برای غریبان و مسافران 
در ۲۲/اق بنیاد نهاد ( محمود بن عشمان, همان ۱۱۶۸-۱۶۶ ۰۱۷۵-۱۷۲ 
نیزنگ: فردوس.۰۰, ۰۱۹۶-۱۹۴ (انوار...», ۷۱۵-۷۱۴؛ شیخ الحکمایی: 
مقدمه.... ۰۱۶-۱۳ ۰۲۳ ۲۵). امین احمد رازی (۱۷۷/۱) با استناد به 
غزلی از حافظ (۱۰۶۵/۲) که از شیخ آمین‌الدین به عنوان (لبقیه ابدال)4 
یاد کرده: بلیانی ۳ شیخ الاسلام فارس در زمان حکومت ابواسحاق 
اینجو دانسته است. اما هیچ کدام از منابع به اين مطلب اشاره نکرده‌اند 
(نیز نک: صفاء ۸۶۹/)۲(۳). 

سرانجام, امین‌الاین کازرون درگذشت و در خانقاه علیا - واقع در 
کوهستان شمالی کازرون-. که به دست خود بنا کرده بود, به خاک سپرده 
شد (محمود بن عشمان, مفتا ح, ۱۸۹-۱۸۵ !نیز نک: احمد زرگوب, ٩۱۹۵‏ 
فصیح, .)۶٩/۳‏ اين مقبره در زازله‌ای که در ۱۲۳۹ ق در کازرون رخ داد 
و عمارتهای بسیاری را خراب کرد ویران شد (نک: سهیلی, ۶۹؛ نیز 
شیخ الحکمایی, همان, ۱۵). 

در منابمی که به شرح احوال شیخ پرداختهاند. از همسر و فرزندان 
او سخنی به میان نیامده, لیکن محمود بن عشمان در کتاب مفتا ح الهدایه 
از شخصی به نام محب‌الدین با عنوان («شیخ زاده» یاد کرده (ص ۰۱۸۴ 
نیز ۲۷, ۱۷۳- ۱۷۵) که به استمال قوی فرزند وی بوده است (نک: 
شیخ الحکمایی, همان, ۳۹؛ نیز نک آثار). 

بلیانی مریدان بسیاری تربیت کرد که نامهای برخی از ایشان در 
کتاب مفتاح الهدایه مذکور است (محمود ین عثمان, ۴۷ به؛ نیز نک: 
چنید, هزار مزار, ۰۱۵۱-۱۵۰ ۱۹۲-۱۹۱). از جمله کسانی که در سلک 
ارادتمندان او بوده‌اند, اینان را می‌توان نام برد؛ محمود بن عثمان, 
صاحب مفتاح الهدایه ور فردوس المرشدیه که به گفتة خودش به مدت 
۰ سال ملازم شیخ بوده است (مفتاح, ٩)؛‏ احمد زرکوب (ه ع)» 
صاحب شیراز نامه (ن5: ص )۱۹۵-۱٩۴‏ که گویا از اشعار و سخنان 
شیخ کتابی پرداخته بوده است؛ سعیدالدین محسد بن مسعود بلیانی 
(د ۷۵۸ق), فقیه و محدث و عموزاد پدر امین‌الدین (جنید, شدالازار 
۶۲-۱ نیز ن5: ابن حجر, ۷/۶؛ قس: مایر, ۷, که به اشتباه سعیدالدین را 
عموی شیخ امین دانسته است). 

علاوه بر آنچه دربار؛ اشار؛ُ حافظ به بلیانی گفته شد, خواجوی 
کرمانی. شاعر و عارف سد؛ ۷ و ۸ق هم از ارادتمندان و معتقدان شیخ 
بوده, و قصیده‌ای شامل ۱ پیت و چند مثنوی در مدح وی سروده است 
(دیران, ۷۶-۷۴.خسه, ۰۶-۷۰۳۰۹۸-۹۵ ۷ نیز نک:سهیلی, ۷۱۰۷۰). 


امین الدین نزد سلاطین آل اینجو از مقام و منزلت خاصی برخوردار 
بود. شرف‌الدین محمودشاه از دوستداران او بود و فرزند وی. 
جلال‌الدین مسعود شاه نیز خود را از مریدان شیخ امین‌الاین شمرده 
است (محمودین عثمان, همان, ۶۶-۶۵,۵۷-۵۵؛ دربار نامه اوبه شیخ 
که حاکی از جلالت قدر امین‌الدین نزد امیر است. نک: غنی, ۱۳-۱۰؛ 
شیخ|لحکمایی, همان, ۳۳-۳۰). 

از آنجا که امین‌الدین نسبت به ابواسحاق کازرونی ارادت و احترام 
خاصی داشت و بناهای بسیاری در کازرون به نام شیخ مرشد تأسیس 
کرد و قصاید عربی و فارسی در مدح ابواسحاق سرود (نک: صفاء 
۸۷۲/)۲(۳). او را از عارفان طریقت کازرونیه (مرشدیه یا اسحاقیه) 
پنداشتهاند (همو, ۸۷۰/)۲(۳ -۸۷۱؛ نک: شیخ‌الحکمایی, همان ۰٩‏ 
۰ اما سلسلة خرقة اوبد روایت مریدانش به شیخ ابونجیب عبدالقاهر 
سهروردی (د ۵۶۳ /۱۱۶۸م) می‌رسد (محمود پن عثمان, همان, ۱۸؛ 
قس: احمد زرکوب, ۱۸۶). بنابراین, ار را باید از عارفان سسلة 
سهروردیه دانست. 

امیر‌الدین مدارمت بر ذکر لاللهالاالله را از ارکان بزرگ خلوت 
نشینی برشمرده (محمود بن عثمان, همان, ۳۶, ۰)۱۱۶-۱۱۴ و معتقد 
بوده است که معصرفت حق, بالاتر از قرب حق است. از آن جهت که 
معرفت بعد از قربت حاصل می‌شود و چه بسا که قربت قرین معرفت نبوده 
باشد (همان, .)۱۵٩‏ او سماع رهروان طریقت را تنها در زمانی که به 
عمارت خانقاهی با خدمت مشایخ مشغول باشند, جایز شمرده, و آن را 
پر خلوت نشینان و اصحاب محاسبه اکیداً ممنو ع کرده است (همان, 
7۳ نیز ۵۲ -۵۳). از دیگر اصولی که امین‌الدین در خانقاه خود 
مراعات می‌کرد, آن بود که مریدان را از شطح و طامات گفتن برحذر 
می‌داشت (همان, ۰۳۵-۳۴ ۱۳۸-۱۳۶) 

آثار: 

۱ بداية الاکرین, کنابی در آداب و شرایط ذکر و فضیلت ذکر 
«رلاالّه الاالله» که آن را برای فرزند خود محب‌الاین محمد, ملقب به 
«عطاءالله» نگاشته است؛ از اين کناب چند نسخه در کتابخانه‌های 
تهران و شیراز موجود است (منزوی, ۱۰۶۲/)۱(۲؛ رکن‌زاده, ٩۳۲۷/۱‏ 
شیخ الحکمایی, همان, ۱۹-۰۱۷). 

۲.ترییت نامه, عنوان پاره‌ای از مکتوبات بلیانی است که در اداب و 
شرایط خلوت‌نشینی می‌نگاشته, تا بر مریدان برخوانند. از این تربیت 
نامه‌هاء یکی را محمود بن عثمان در مفتاح الهدایه آورده است (ص 
۳۶-۷ نیز نک: شیخ الحکمایی , همان, ۰)۲۱-۱۹ 

۳ دیوان اشعار, که نسخه منحصربه‌فردی از آن در حاشیة نسخةٌ 
خطی کلیات سعدی در کتابخانة ملی پاریس به شمار؛ُ ۱۳۸۲ موجود 
است (بلوشه, 111/129-130؛ نیز نک: صفاء ۸۷۸/)۲(۳؛ شیخ الحکمایی . 
همان, ۱۷). این دیوان شامل قصاید عرفانی و قصیده‌ای در فضیلت ذکر 
رل اله الا الله», و نیز دارای مثنویها و غزلهایی است که در آنها شاعر, 
(«امین» و گاه («امین بلیانی» تخلص کرده است. 


بلیانی 2۳۳ 
اشعار پراکنده‌ای نیز از او در تذکره‌ها موجود است (مثلاً نک بابا 
رکن‌الدین, ۲۲۳ که از امین‌الدین با نام علی یاد کرده است؛ رازی. 
۱ ۱۷۸؛ اوحدی بلیانی, ۱ هدایت. ۵۳؛ نیز ن5: صفا, 
۸۸۲-۸۷۹/۵۲(۳). 
«وقف نامه‌ای» نیز از او در دست است (شیخالحکسایی: 
«با زخوانی..۰۷۱-۶۸۰6۰ مقدمه, ۲۵-۲۱ )۰ 
ماخذ: این حجر عسقلانی, احمد الدرر الکامتةء حیدرآباد دکن, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ 
احمد, زرگرب, شیرازنامه, به کرشش اسماعیل واعظ جرادی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ 
اوسدی پلیانی, محمد» عرقات العاشقین, تسطة خعلی کتابخانة ملی ملک, شم ۱۵۳۲۳ 
بابا رکن‌الدین شیرازی» مسعود, نصوص الخصوص فی ترجمة القصوص, به کرشش 
رجبعلی متللرمی, تهران, ۱۳۵۹٩‏ ش؛ جنید شیرازی, ابرالقاسم, شدالازارء به کرشش 
محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی, تهران» ۱۳۲۸ش؛ هموء هزار مزار (ترجمةً 
شدالازار)؛ ترجه عیسی بن جنید شیرازی, به کوشش عبدالرهاب نورانی وصال. شیرازء 
۴ ش:؛ حافظ, دیران, به کرشش برویز ناتل خانری, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خواجوی 
کرمائی, محمرد. خمسه, به گوشش سعید از کرمانی, کرمان, ۱۳۷۰ش! هموه دیوان 
اشعار به کوشش احمد سهیلی خرانساری,» تهران, ۱۳۳۶ش؛ همرء گل و وروزء پد 
کرشش کمال عینی, تهران. ۰ ۱۳۷ش؛ رازی» امین احمد. هفت اقلیم, به کرشش جواد 
فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ رکن‌زادة آدمیت, محمدحسین, دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ سهیلی خرانساری, احمد؛ مقدمه بر دیوان خراجوی کرمانی 
(نک: هم خراجری کرمانی)؛ شیخ‌الحکمایی, عمادالاین, «بازخرائی یک وقفنامه». 
میراث جاویدان, تهران» ۲ ۱۳۷ ش»س ۰۱شم ۱ همو مقدمه بر مفتاح الهدایة (نک هم 
محمرد بن عشمان)؛ صفاء ذییم‌الله, تاریخ ادییات در ایران تهران, ۱۳۶۶ش؛ غنی, 
قاسم, بحت در آثار و افکار و احوال حافظ, تهران, ۱۳۶۶ش؛ فصیح خرافی, احمد, 
مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ» مشهد, باستان؛ مایره ف» مقدمه بر فردوس 
المرشدیة (ن5: همه محمود بن عشمان): محمرد بن عثمان, «انوار المرشدية فی اسرار 
السمدیة», همراه فردوس المرشدیةه هموه فردوس المرشدية فی اسرار الصمليةء به 
کرشش ایرج افشار» تهران, ۱۳۳۳ ش؛ هموء مفتا الهداة و مصباح العنایة, به کرشش 
عمادالدین شیخ الحکمایی, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ منزری, خعلی؛ هدایت, رضاقلی» ریاض 
العا رفین,تهران» ۱۶ ۱۳ش انیز: 
اهاط دا عل مدع کازتهتنعنه حعل عناوهاهاه) ر.ظ باعطهواظ 
۰ رو ۳۵۲ ,۱۱۵۱۱0۳۵1۵ 
محمدجراد شمس 
پلیانی» اوحدالدین عبدالله بن مسعود پن محمد (د۶۸۳یا مه 
۴ یبا ۱۲۸۷م), عارف و دانشمند کازرونی. لقب او را «اصیل‌الدین» 
نیز آورده‌اند (احمد زرکوب, ۱۸۶)- 
نجم‌الاین محمد, جد اوحدالدین از نوادگان ابوعلی دقاق بود که به 
کازرون هجرت کرد و در آنجا دختر قاضی محمد بلیانی, یکی از مریدان 
خویش را به همسری برگزید و ضیاء‌الاین (یا امام‌الاین) مسعود. پدر 
اوحدالدین از او زاده شد (محمود بن عشمان, ۵؛ نیز ن5: احمد زرکوب. 
همانجا؛ جامی, ۲۶۴). نجم‌الدین محمد در شیراز درگذشت, اما بتابر 
قرائن موجود. فرزند او, ضیاء‌الدین در بلیان از روستاهای تابع کازرون 
ساکن گردید و به همان‌جا منسوب شد (نک: محمود بن عثمان, همانجا؛ 
شیخ الحکمایی, ۴۴-۴۳ ). بنابراین زادگاه اوحدالدین ظاهرا بلیان بوده 
است.با توجه به آنکه احمد زرکوب (همانجا) وفات او را در ۶۸۳ق و 
در ۷۰ سالگی یاد کرده است, می‌توان تولد وی را در #۶۱۳ق دانست. 
عبدالله نخست نزد پدر به کسپ علم پرداخت. ضیاءالدین دریارة 


ور بلیانی 


پسرشی گفته است که آنچه من از خدا می‌خواستم. آن را به عبدالله داد و 
آنچه از علم حقایق بر من گشادند. به اندازة دریچه‌ای بود و آنچه بر 
عبدالله کشادند به فراخی دروازه‌ای (محمود بن عثمان, ۱۷؛ جامی. 
۶۴ داراشکوه, ۱۸۱؛غلامسرور, ۲۸۰/۲)- 

به گفتة جامی (ص ۲۶۵-۲۶۴), اوحدالدین در آغاز سلوک ۱۱ 
سال در کوهی عزلت گزید. و بعد به صحبت زاهد ابوبکر همدانی پیوست 
و ند او مراحل سیر و سلوک را طی کرد (نیز ن5: اوحدی, ۱۰۰/۱؛ 
دار اشکوه, همانجا). پس از آن آرازة شیخ نجیب‌الدین علی بعش (د 
۷۸ق). مرید شیخ شهاب‌الدین سهروردی که در شیراز رحل اقامت 
انکتد, بود, اوحدالدین را به آن شهر کشاند؛ اما در ملاقات با 
نجیب الدین, خود را بی‌نیاز از دستگیری و راهنمایی وی یافت و به بلیان 
با ز گشست (جامی,۲۶۶-۲۶۵؛قس: معصوم‌علیشاه, ۳۱۲/۲). 

وک در بلیان به ترییت مریدان همت گماشت و شاگردان بسیاری 
تربیت کرد که از آن میان برادرزاده‌اش امین‌الدین بلیانی (ه م) 
پرآواته‌تر است. امین‌الدین در بزرگداشت و احترام عم خود سعی بلیغ 
داخست و از دست او خرقة خلافت دریافت کرد (محمود بن عشمان. ۷, 
۴ ۴۰۷ احمد زرکوب, ۱۹۴ )۰ 

او حدالدین سرانجام در بلیان درگذشت (هموء ۱۸۶؛ واله, گ ۲۰۵؛ 
محصوع پن عشمان, ۱۷) و در خانقاه خویش در همان‌جا به خاک سپرده 
شد - سخانقاه او تا روزگار مولف فارس‌نامهُ ناصری پا برجا بوده است 
(فسماسی, ۱۴۳۸/۲ نیزنک: شیخ الحکمایی, همانجا). 

وک صاحب پسری به تام سرا ج‌الاین بود که بعد از درگذشت پدر به 
شیخ مین بلیانی پیوست (محمود بن عشمان, ۰۴۸ ۵۱-۵۰) از دیگر 
احقاد ونوادگان او می‌توان از اوحدی بلیانی, صاحب عرفات العاشفین 
(اوححی, ۶/۱, ۰۲۷ ۱۰۰) و خواجه ملای کازرونی که شاعر و 
موسیتهی‌دان و از نوادگان دختری وی بوده است, یاد کرد (همو, 
۳ -۱). از یکی دیگر از نوادگان او به نام اوحدالدین عبدالله حسینی 
مشهوم به عبدالله اولیا بلیانی, نیز یاد شده است و اثاری به وی نسبت 
داده انه (نک: 11/286 ,5 مآ0۸؛ قس: بغدادی, ۴۶۳/۱؛ نفیسی, ۲۸۳/۱- 
۴ 

شخ عبدالله از عرفان طریقت سهروردیه بود و سلسلةٌ خرقة او تا 
شیخح 3 بونجیب سهروردی (د ۵۶۳ق) می‌رسد (محمود بن عشمان ۱۸؛ 
نیز تک احمد زرکوب. همانجا؛ قس:جامی, ۲۶۴). 

برس بزاز در صفوة الصفا (ص ۱۰۶-۱۰۴) در ضمن حکایتی, از سفر 
شیحخح صنی‌الدین اردییلی (د ۷۳۵ق) به شیراز برای دست یافتن به پیری 
راهیر ‏ سخن گفته, و آورده است که مشایخ طریق به اتفاق, او را به امیر 
عبد اللسه که منزلتی بلند داشته, و يگانة خطد فارس بوده است, دلالت 
کردقد._و امیرعبدالله نیز شیخ زاهد گیلانی را به عنوان شیخ کامل به 
صفعی 3" لدین معرفی کرد. در برخی تذکره‌ها, اين امیر عبدالله, همان شیخ 
ارحد لدین بلیانی دانسته شده است (اوحدی, ۰۱۰۰/۱ ۶۰۱/۲؛ واله, 
هماعجا). گفته‌اند که سعدی شیرازی از ارادتمندان اوحدالدین بوده 


است (همانجاها؛ نیز نک: جامی, ۲۶۶). 
مجموع نوشته‌ها, سخنان و اشعاری که به اوحدالاین نسبت 
داده‌اند, حاکی از تمایل اشکار او به وحدت وجود است (نک: همو, 
۲۶۸-۷ ). از سخنان اوست که معرفت خداوند نیاز به فنای وجود و 
فنای فنا ندارد: «لانّ ال شیاء لا وجود لها , و ما لا وجودله, لافناء لد)4. او 
«اناالحق» حلاج و «سبحانی ما اعظم شأنی» با یزید بسطامی را جایز 
شمرده, و گفته است که عارف واصل صفات خود را صفات خداوند. و 
ذات خود را ذات خداوند می‌یابد. بی‌آنکه تداخل در ذات و صفات 
خداوند باشد (همو, ۲۲۵ ). 
اوحدالدین‌درویشی را استقامت‌در سلوک دانسته است, ن‌عبادات 
ظاهری, و گفته است: («درویشی نه نماز و روزه است, و نه احیای شب 
است. این جمله اسباب بندگی است. درویشی نرنجیدن است, اگر این 
حاصل کنی, واصل گردی» (همو, ۲۶۷ ؛داراشکوه, ۰)۱۸۱ 
آثار: رسال عينية الوجود. که از آن با عنوان الاحدیة (حاجی 
خلینه, ۸۴۳/۱) و الداثرة (آقابزرگ, ۲/۸) نیز یاد شده است. این اثر 
هرچند بنابر نسخ خطی موجود (مثلا نک: آستان.... ۱۳۹-۱۳۸/۴؛ 
مرکزی,٩/۲۱٩)‏ به اوحدالدین منتسب است. لیکن در ۱۳۱۶ق/۱۸۹۸م. 
با عنوان احدیة الغیب یه نام صدرالدین قونوی (ضمن مجموعه‌ای از 
رسائل, همراه با کتاب تمهید القواعد صائن‌الدین علی ترکه) به چاپ 
سنگی رسیده است. دیوان شعری نیز به او نسبت داده شده (آقابززرگ» 
۶۹۳/)۳(۹). و اشعار پراکنده‌ای در تذکره‌ها از وی نقل شده است 
(جامی.۲۶۸؛ اوحدی, ۱۰۱/۱؛واله, همانجا). 
ماخد: آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریتة؛ اين بزازه ترکل, صفرة الصفاء بد 
کرشش غلامرضا طباطبایی مجد, اردییل, ۱۳۷۳ش؛ احمد زرکوب, شیرازنامه, به 
کوشش اسماعیل راعظ جوادی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ ارحدی بلیانی, محمد. عرفات 
العاشفین» نسخهٌ خطی کتابخانژ ملی ملک» شه ۱۵۲۲۴ بغدادی, هدیه؛ جامی, 
عبدالرحمان, فحات الانس» به کرشش محمود عابدی, تهران, ۱۱۳۷۰ ساجی خلیفه, 
کشف؛ داراشکره: محمد؛ سفینه الا ولیا» کانپوره ۱۳۱۸ ق؛ شین الحکمایی, عمادالدین 
مقدمه بر مفتاح الهداية (نک هم محمرد بن عثمان)؛ غلام‌سرور لاهرری, خزيتة 
الاصفیاه. لکهنوء ۱۲۹۰ق؛ فسایی. حسن, فارس‌نامة ناصری, به کوشش منصور 
رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ ش:؛محمود بن عشمان» مفتا ح الهدایة و مصبا ح العناية یه 
کرشش عمادالاین شیخ الحکمایی, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ م رکزی, خدلی؛ معصوم علیشاه 
محدمیصرم, طرائق الحقاتق, به کرشش محمدجعفر محجرب, تهران. ۱۳۱۸ش؛ 
نفسی, سعید تاریخ نفلم و ثثر در ايران و در زبان فارسی, تهران» ۱۳۴۳ش واله 
داغستانی؛ علیقلی؛ ریاض التعراء, نسخة خعلی کنابخانة ملی ملک» شم ۱ ۰ ۴۳+نیزء 


بله6۸ 
محمد‌جواد شمس 


بلْیانی» تقی‌الدین.تک: اوحدی‌بلیانی. 
چُلیغ. اسماعیل,شاعر و تذکره‌نویس ترک در سدة ۱۲ق/۱۸م.او 
در ۱۶۶۸/6۱۰۷۹م در پروسه (بورسا) زاده شد («داثرةالمعارف 


اسلام...», ۷/415).به همین سبب. به پروسوی نیز معروف است 


101712۳/۰ 


(نک: 11/692-693, 211). بلیغ در زادگاهش به تحصیل علم پرداخت. 
در یرخی از منابع آمده است که او به زیان فارسی و عربی تسلط 
داشت («داثرةالمعارف اسلاع». همانجا). وی حدود ۵۰ سال امامت 
مسجد مانتی‌جی (یا امانتچی) را برعهده داشت و پدر و جدش نیزء امام 
همین مسجد بوده‌اند (همان, ۷/416؛ ««داثرةالمعارف زیان...», 
0 

علاوه بر اسماعیل, تنی چند از شاعران ترک همعصر وی نیز بلیغ 
تخلص کرده‌اند, چنان‌که گاهی نام رآثار آنان درهم آميخته است. در این 
میان بیش از همه, اشعار اسماعیل بلیغ و محمد امین بلیغ (ه م), با هم 
خلط شده است («داثرةالمعارف اسلام», "21, همانجاها), ولی در 
میان آنان, اسماعیل نخستین شاعری است که تخلص بلیغ را برای خود 
برگزیده‌است(«داثرةالمعا رف‌اسلام»,همانجا) برخی‌اوراموسیقی‌دان 
ومداح (ذاکرباشی) نیز دانسته‌اند. 

بلیغ در شعر خود از اوژان عروضی به طرز ماهرانه‌ای استفاده 
کرده, و از استعمال لفات نامًنوس و مهجوری که در نثربه کار می‌برده. 
اجتداب ورزیده است. هر چند شهرت او در شعر به پای آثار مشورش 
نمی‌رسد. با اين حال, اشعارش نیز از مقبولیت قابل توجهی برخوردار 
است (همانجا). 

اسماعیل بلیغ در بروسه‌در ذشت((«داثرة‌المعارف‌زبان»,همانجا). 
برخی تاریخ فوت او را ۱۷۲۸/۱۱۴۰ (سامی, ۱۳۵۴/۲), و برخی 
دیگر ۱۷۲۹/۱۱۴۲میادکرده‌اند(بغد ادی,۳۷۶-۳۷۵/۲:«داثرةالمعارف 
اسلام», ۷/415 ؛نیز نک: ال , همانجا). 

بلیغ در اشعار و آشار منظوم خود از قصص انبیاء, عبارات و 
اصطلاحات مردمی, پند و امثال و مضمونهای مشترک ادبیات دیوانی 
استفاده کرده است ( ((داثرةالمعارف اسلاع»,۷/416)- 

اثار؛ 

۱ لاستة ریاض عرفان و وفیات دانشوران نادره‌دان. اين اثر که 
براساس روضتالاولیاء تألیف بالدرزاده محمد افندی در ۱۱۳۹ق/ 
رف( نوشته شده است. نوعی وفیات‌نامه, و دارای ۵ بخش است 
(همانجا) و برای تاریخ بروسه منبع مهمی محسوب می‌شود, زیر 
اطلاعاتی دربار؛ زندگی و شرح احوال سلاطین, شاه‌زادگان. وزرای 
ترک و همچنین دیگر مشاهیر آنجا از شعرا, موسیقی‌دانان و علما به 
دست می‌دهد. این کتاب در ۱۸۸۵/۱۳۰۴ در بروسه به جاپ رسیده 
است. 

۲نخبة الا ر لذیل زيدة الاشعار, که در ۱۷۲۷/۱۱۳۹م به عنوان 
ذیل زیدة‌الاشعار اثر قاف‌زاده فانزی تألیف شده است و اطلاعاتی 
دریارة ۴۱۴ شاعر در آن آمده است. این اثر در ۱۹۸۵ در انکارا به چاپ 
رسیده است. 

۳.گل صدبرگ , حاوی شر ح ۱۰۰ حدیث نبوی است و در ۱۱۳۶ق/ 
۴ تألیف شده است. از این اثرد نسخه خطی در دست است که در 
کتابخانة دانشگاه استانبرل و کتابخان خلق نگهداری می‌شود 


بلیغ ۴۵ 
(همانجا). 

۴ شهر انگیز بورسا, آبینة خوبان, منظومه‌ای است در ۲۶۹ بیت. 
بلیغ این اثر را در ٩۱۷۰۷/۱۱۱م‏ به پایان رسانده است. دو نسخة خطی 
از این اثر موجود است که هر دو در کتابخانة دانشگاه استانبول نگهداری 
می‌شود (همانجا). 

ماخذ: بفدادی, ایضاحد سامی, شمی‌الدین. قاموس الاعلام. استانبول. ۱۳۰۶/ 

۹ نیز 

و ۱ ناف ات7 :81۱ 

۰ ,راناطاجصاعا اعاگه مرها اه سقاه] ۲۵۴۱ مر 

جلال خسروشاهی 

پلیغ: محمدامین (د ۱۷۶۰/۵۱۱۷۴م), از شعرای دیوانی دوران 

عثمانی. وی در پنی‌شهر زاده شد, اما تاریخ تولاش دانسته نیست 

(«داثرةالمعارف زبان...۲», 1/390) و در برخی از مأخذ تاریخ 
درگذشت وی ۱۱۷۲ق آمده است (بر وسهلی, ۱۰۴/۲ ؛ثریا, ۲۵/۲)- 

بلیغ از کودکی‌به تحصیل مشغول‌شد.مدتی نیزازشاع رآق|ووالی‌زاده 
احمدخاتم درس گرفت («داثرةالمعارف اسلام"», 11/417؛ بروسدلی, 
همانجا). بیش از این آگاهی چندانی از احوالش دردست نیست و 
تنها از اشعارش می‌توان به برخی از حوادث زندگی وی پی برد 
(1/۱165, 312 :11/488 ,1۸)؛ از جمله اينکه در جوانی به استانبول رفت 
و ضمن ادامٌ تحصیل در آنجا به کار قضا پرداخت (««داثرةالمعارف 
اسلام» ,(دائرةالمعا رف‌زبان» ,همانجاها )وپس ازچندی‌به‌عئوان قاضی 
به قصب کلاوراتا (کلاونا), واقع در بالکان فرستاده شد (11/489 ,1۸؛ 
«دائرةالمعارف زیان)», 1/390-391). سرانجام, پس از ۲۴ سال اقامت 
در آن قصبه از سمت خود عزل شد و به ینی‌شهر بازگشت. پس از چندی . 
به سمت قضا به ینی زاغرا رفت. مدتی نگذشت که از آنجا به اسکی : 
زاغرا منتقل شد. از اشعارش بر می‌آید که از اقامت در آنجا راضی 
نبوده.و می‌خواسته است به موطنش بازگردد.اما براثر بیماری درگذشت 
و در همان شهر به خاک سپرده شد (1۸, همانجا؛ («داثرةالمعارف 
زبان»,1/391؛ ثریا, همانجا). 

تنها اثر برچا مانده از بلیغ دیوان اشعار اورست. اين دیوان مشتمل 
است بر قصاید, غزلیات, قطعات و ۵ منظومهُ ستقل («داثرةالمعارف 
اسلام»؛ همانجا ). بلیغ به زبان فارسی تسلط داشت و چند غزل نیز به 
این زبان سررده است (همانجا؛ «داثرةالمعارف ترک», ۰)۷1/76 : 
قصاید این شاعر هرکدام به مثابه شکایت‌نامه‌ای است که به برخی از 
مقاسات متوسط دولتی نوشته است؛ اما قدرت ادبی و شعری او در 
غزلهایش مشهود است. در این غزلها ار مکانهایبی را که مشاهده 
کرده, به طرز بسیار جالب توجه و زیبایی به تصویر در زآورده 
است («داثرةالمعا رف زیان», نیز 112, همانجاها). بلیغ هجویه‌هایی نیز 
دارد که درانها معاصران خود را با بی‌پروایی تمام نکوهیده است 
(همانجا). 

1. 71۳1 
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وود بلینوس 
مهم‌ترین آثار بلیغ را منظومه‌هایش تشکیل می‌دهد. این منظومه‌ها 


که به صورت ترجیم‌بند میدس سروده شده است. نشان از هرش و 
درایت و دارد. بلیغ در منظومه‌های خود علاوه بر آنکه زبان محاوره‌ای 
را به کا ح می‌برد, تصاویر زنده, روشن و طنزآمیزی نیز از سبک زندگی 
عثماتیای در سدهٌ ۸۲ به دست می‌دهد ((«داثرةالمعارف اسلام». 
نیز ه1. حمانجاها). 

متظومه‌های مستقل بلیغ اینهاست:کفشگرنامه, حمام‌نامه» بربرنامه 
(سلمانیی), خیاط نامه دلسوز, ساقی‌نامه (بروسهلی, همانجا؛ میدان 
لاروس , 7 «داثرةالمعارف ترک», همانجا). ارزش آثار بلیغ 
توسط نشاعران پس از دورة تنظیمات از جمله نامق کمال و معلم 
ناجی نشناخته شد و دیوان اشعارش با ۲۶۵۹ بیت به کوشش 
ابوالضیا توفیق در ۱۸۸۶/۱۳۰۳ در استانبول به چاپ رسید 
(«دائُرة المعارف زبان»,همانجا). 

ماخت: پروسدلی, محمدطاهرء عشمانلی مولاری, استانبول, ۱۵/۱۳۳۳ ۱۹ع؛ ثریاء 

محمد, سچل عشمانی (تدکرةمشا هی رعشمانیه ).استانبول, ۱۳۱۱ ق«نیز: 

«أک که عم وناادمه 17۲۲ ۱:۱ 


انا هرن از ۱ 
باناحا روز باصالهمه نادمه فاحل رله۲ معصمرنل مرا72۳ :1976-1977 


پلیضوس, نک:آپولونیوس تیانایی. 


بم» _ شهرستان و شهری در استان کرمان, 

شهر_ستان بم: این شهرستان با مساحتی حدود ۱۹۳۴۸۰ که ۲ در 
شرق اسستان کرمان واقع است. شهرستان بم از شمال به شهرستان 
کرمان ۱۰ ز شرق به شهرستان زاهدان (در استان سیستان و بلوچستان), 
آز جنو مبه‌شرقی به شهرستان‌ایرانشهر در استان‌سیستان و بلوچستان), 
از جنو مب به شهرستان کهنوج و از غرب به شهرستان جیرفت محدود 
است ( مسحلاتی, ۲۳/۱؛نیز نقشه...). 

هر ستان بم شامل ۵ شهر به نامهای‌بم بروات, محمدآباد, فهر ج و 
نرماشییر ‏ و ۴ بخش به نامهای مرگزی, ریگان, فهرج و نرماشیر, و ۱۳ 
دهستان .است (نک:نشریه..., ۴۳-۴۲). به طورکلی. اين شهرستان از 
نظر پستی ویلندی شامل دو قسمت کوهستانی و کویری است. کوههای 
بم در واققع ادامةٌ رشته کوههای مرکزی ايران است که به جبال بارز 
شهرت دارند. اين کوهها مانند سدی میان شهرستان بم و شهرستان 
جیرفت هراق شده است و بم را از شهرستان جیرفت جدا می‌کند 
(جعفری ,۱۹۲). مهم‌ترین کوههای شهرستان بم اینها هستند: کوه آب 
چکو( ۰ ۲۰۴ متر), آب گرمو (۲۴۵۸ متر) و آفتی (۲۴۷۱متر) 
( فرهنگه جغرافیای یکوهها ..., ۸۸,۸۷۳). 

ناحبی پست و کویری شهرستان بم شامل بخشی از شنزار و نمکزار 
لوت دا طسراف آن است و پست‌ترین نقطه آن میان شوره گز و فهرج واقع, 
و۰ محر از سطح دریا بلندتر است (جعفری, همانجا). مهم‌ترین 
رودخاتة -شهرستان بم رودخانة تهرود است که از دامنه‌های کوههای 


بلند هزار سرچشمه می‌گیرد و در مسیر خود وارد شهر بم شده, از این 
شهر و روستاهای اين شهرستان می‌گذرد و سپس رارد کویر لوت 
می‌شود و به رودخانه وی مسیل شوره گز می‌پبوندد. رودخانة تلنگو نیز 
یکی دیگر از رودهای شهرستان بم است (افشین, ۲۹۷-۲۹۵/۲). 

اب وهوای شهرستان بم در ارتفاعات غربی و دامنه‌های چبال‌بارز 
معتدل, و در دشت مرکزی و خاوری گرم است و از نظر میزان بارندگی 
جزو نواحی خشک ایران به شمار می‌رود (جعفری, همانجا). اقتصاد 
شهرستان بم برپایه کشاورزی و باغداری, دامداری و صنایع دستی 
استوار است. آب کشاورزی از طریق کاریز و رودخانه تأمین می‌شود. 
محصولات عمد؛ آن گندم. جو, پنبه, مرکبات و به ویژه خرمای آن, 
معروف به مضافتی است که جنبةٌ صادراتی دارد. صنایع دستی, به 
خصوص قالی‌بافی در این شهرستان دارای اهمیت است. قالیهای 
زیبایی با طرحهای محلی کرمانی و نقشهای بته جقه‌ای و شاه عباسی در 
شهرستان بم بافته می‌شود ( فرهنگ جغرافیای یآبادیها ..., ۲۶). در این 
شهرستان معادن سرب و روی نیز وجود دارد (همانجا). جمعیت 
شهرستان بم برطبق سرشماری ۱۳۷۵ش, بالغ بر ۱۹۸۴۰۰ تن بوده 
است ( سرشماری....شانزده). 

شهربم: اين شهر مرکز شهرستان بم, و در ۲۹ و۷ عرض‌شمالی و 
۲۸ طول شرقی و در ۰ متری از سطح دریا واقع است (پاپلی, 
۴ شهر یم در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی کرمان و در مسیر راه 
کرمان به زاهدان و ایرانشهر, و در منطقه‌ای جلگه‌ای و در ۵۰۰ متری 
غرب ارگ بم که شهر قدیم درون آن بوده, واقع شده است (جعفری, 
همانجا). جمعیت شهر بم ی طبق سرشماری عمومی آبان ۱۳۷۵ حدود 
۰ تن بوده است ( سرشماری, سی ونه ). 

پیشینه تاریخی: قدمت یم را نمی‌توان به تحقیق معین کرد. براساس 
بعضی از روایات اسطوره‌ای بم از ساخته‌های پادشاه کیانی, بهمن, پسر 
اسفندیار است (حکیم. ۸۲؛ محلاتی, ۰.۹۹/۱ ۰ برخی منابع, بنای 
بم را به اوایل دور ساسانی منسوب می‌کنند و در واقع, ارگ یم را با 
قلعةٌ هفتواد یکی می‌دانند (حمدالله, تاریخ ۱۰۲ نمی ۱۱۴۰ 
شاه حسین, ۲۰۲؛ وزیری, ۱۷). هفتواد که طبری (۳۹/۲) آن را به 
صورت ابتنبود آورده, کسی است که ماجرای نبرد او با اردشیر بابکان 
در پیضی از منابع کهن نقل شده است (نک: کارنامه .... ۸۷۷۶: 
فردوسی,۱۵۴-۱۳۹/۷). 

با توجه به مت کا نامه اردشیر بایکان, بی‌شک بم در دورة اشکانیان 
نیز آباد بوده است. حمدالله مستوفی در نزهة القلوب اشاره کرده است 
که چون کرم هفتواد در آن محل ترکید. آنجا را بم خواندند (همائجا). 
برپاية روایات موجود. هفتواد مسکن کرم را جایی در ارگ بم قرار داد. 
شاید از این روست که یکی از دروازه‌های ارگ از مدتها پیش نزد مردم 
محلی به «درواز؛ کت کرم» معروف بوده است. در گویش کرمانی. 
سوراخ و محل زندگی جانوران را «کُت» می‌گویند (وزیری, همانجا, 
نیز حاشیه؛ستوده, منوچهر, ۱۳۱).با توجه به موقعیت طبیعی شهر بم که 


از قدیم در مسیری قرار داشته است که مسافران راه فارس با گذر از آن 
به سمت شرق یا شمال شرقی ایران می‌رفتند. بم دست کم از دورة 
ساسانیان اهمیت نظامی و بازر گانی داشته است (نگ: برونر,773) و این 
ویژگی سبب شده است که بم تا ترنها پایدار بماند. 

نخستین فتح بم توسط اعراب مقارن با فتح کرمان, پس از ۱۷ق/ 
۸ به روزگار عمربن خطاب وبه دست ربیع بن زیاد صورت گرفت. 
رییع پس از فتح سیرجان بم را نیز به صلح گشود, اما پیداست که 
استیلای اعراب بر نواحی کرمان قطعی نبوده است. زیرا در 2۶۵۰/۲۹ 
یزدگرد سوم په کرمان رفت و در آن زمان هنوز بیشتر مردم کرمان 
فرمان‌بردار او بوده‌اند (نک بلاذری, 4۵۵۱ قدامه, ۱٩۳؛‏ نفیسی, ۱۱۳)؛ 
چنان‌که اعراب مجبور به فتح مجددبم در روزگار خلافت عشمان (۲۳- 
۵ی) توسط مُجاشع بن مسعود شدند (نگ:بلاذری, قدامه, همانجاها). 

بنا بر گزارش جغرافیاتویسان مسلمان, بم در نخستین سده‌های 
اسلامی شهری آباد, و بر سر راههای ارتباطی کرمان به فارس و 
سیستان واقع بوده است (ن5: همو, ۱٩؛‏ ابن خردادبه, ۴۹). یعقوبی در 
سدة ق از دژ استوار بم یاد کرده است (ص ۲۸۶). در ۸۹ 
یعقوب لیث پس از دست یافتن به نیشابور محمد بن طاهر آخرین امیر 
طاهری را به همراه خانواده‌اش در دژ بم محبوس ساخت. ارگ بم به 
دلیل دور بودن از مرکز دستگاه خلافت یکی از مراکز خوارج به شمار 
می‌رفت؛ چنان که در منابع سد ۴ق/۱۰ع به مسجدی متعلق به خوارج در 
یم اشاره شده است ( سدود ..., ۱۲۸؛ اصطخری, ۱۶۷-۶؛ ابن 
حوقل, ۳۱۲/۲). شاید تهاجم یعقوب لیث در ۲۵۴ق, بلافاصله پس از 
آنکه بر سیستان مستولی شد نیز به دلیل سرکوبی خوارج کرمان, به ویژه 
خوارج بم که در اين شهر قدرت داشته‌اند. بوده است. یعقوب در جنگی 
خوارج بم را سرکوب کرد وبسیاری از آنان را کشت و بقیٌ خوارج رابه 
همراه اسماعیل ین موسی,رهیر خوایچ بم‌به اسارت گرفت( تاریخ .... 
۳ بازورث, ((طاهریان.۱12,»۰)- 

بنا بر گزارش جغرافیانویسان سد؛ ۴ق, بم از شهرهای مهم و بزرگ 
کرمان به شمار می‌رفته است ( حدود, همانجا؛ اصطخری, .)۱۵٩‏ اين 
شهر از دو بخش تشکیل می‌شده که بخش عمد؛ آن در درون قلعه واقع 
بوده, وبه محله‌های چندی تقسیم می‌شده است و دارای چندین گرمابه و 
۳ مسجد جامع بوده که یکی از آنها در درون قلعه و دو دیگر در بیرون از 
آن واقع‌بوده است.یکی از اين دو مسجد بیرونی از آن خوار ج بوده که در 
آن صدقات و بیت‌المال جمع‌اوری می‌شده است. بیشتر اهالی بم پیرو 
مذهب اهل سنت بوده‌اند و خوارج اقلیتی کوچک, اما توانگر را در بم 
تشکیل می‌دادند. خانه‌ها و دیگر ابنیة بم از خشت بنا شده بود و قلعذ آن ۴ 
دروازه به نامهای نرماشیر, کوسکان, اسپیکان و کورجین داشته است. 
آب این شهر از رودخانه و کاریز تأمين می‌شده, و برای آشامیدن چندان 
منأسب نبوده است, در کنار شهر رودخانه‌ای روان بوده که در مسیر خود 
از میان شهر می‌گذشته, و سپس تخلستانهای انبوه پیرامون شهر را 
آبیاری می‌کرده است. بم به سیب واقع بودن بر سر راههای تجاری از 


بم روز 


اقتصاد پر رونقی برخوردار بوده است. وجود بازارهای متعدد که برخی 
از آنها در بخش درونی و برخی دیگر در بخش بیرونی شهر واقم‌بوده‌اند. 
گواه آن است. از دیگر نشانه‌های رونق اقتصادی بم.بازارهایی است که 
به‌نام اصناف مختلف خوانده می‌شد و نشان از تخصصی بودن صنوف در 
این شهر دارد. مردم بم در سدة ق بیشتر به پارچه‌بافی اشتغال داشتند و 
پارچه‌های ابریشمی این شهر از شهرت خاصی برخوردار بوده, و به 
دیگر نقاط صادر می‌شده است. گونه‌ای ردای ابریشمی در بم بافته 
می‌شده که حدود ۳۰ دینار بها داشته است (نک: همو, ۱۶۷ ۱۶۸: 
مقدسی, ۴۶۵؛ این حوقل, نیز حدود, همانجاها). 

در ٩۳۶/۳۲۴‏ معزالدوله امیر بویهی بم را تصرف کرد (ابن اثیر. 
۸ ) با بالا گرفتن کار سلجوقیان و تثبیت حکومتشان در بخشهای 
بزرگی از ایران. طفرل بیک سلجوقی در ۴۳۴ق/۱۰۵۲م قاورد. 
پنسرعمش را با سپاهی از خراسان مأمور تسخیر کرمان کرد. چون این 
سپءبه کرمان رسید.بهر مب زکی لشکرستن,حاکم کرمان که از جانب 
ابوکالیجار امیر بویهی بر کرمان حکومت داشت. آنجا را تسلیم قاورد 
کرد. ابوکالیجار که در این هنگام در خوزستان به سر می‌برد. آهنگ 
کرمان نمود, اما در میان راه درگذشت و هم شهرهای کرمان از جمله 
بم. تسلیم قاورد شدند (محمد بن ابراهیم, ۲-۱؛ خواندمیر, 4۴۳۶/۲ 
همت, ۶۰؛ افضل‌الدین,۱۲۶-۱۲۵؛قس: ابن آثیر, -)۵۴۸-۵۳۷/٩‏ 

بم در روزگار سلجوقیان نیز اهمیت خود را از دست نداد و مورد 
توجه بود. در این دوره کرمان به دو ناحیٌ شرقی و غربی تقسیم شده بود. 
تاحی شرقی شامل بم, نرماشیر و جیرفت می‌شد و ناحية غربی. 
سیرجان و دیگر نواحی کرمان را در برمی‌گرفت (ن5: افضل‌الدین, 
۳) در زمان ملک محمد بن ارسلان‌شاه, از سلاجقٌ کرمان (حک 
۷ - ۱۱۵۶-۱۱۴۲/۵۵۵۱م) بناهایی همچون مسجد, مدرسه و 
کاروان‌سراهایی در بم ساخته شد (محمد بن ابراهیم, ۴۲). 

در اواسط سده #ق بم مرکزیت یافت و برای نخستین‌بار دارالملک 
خوانده شد. در ۱۱۷۰/3۵۶۵ بهرام‌شاه و ارسلان‌شاه, از سلجوقیان 
کرمان پس از مرگ پدرشان, طغرل‌شاه متصرفات وی را میان خود 
تقسیم کردند. ارسللان‌شاه بر بخش بزرگ‌تر ولایت کرمان به دارالملکی 
بردسیر, و بهرام شاه بر بخش دیگر کرمان به دارالملکی بم حکومت 
داشتند (نک: همو, ٩۷۰-۶؛‏ بازورث, «تاریخ...۳», 173). بم تا پایان 
امارت بهرام‌شاه دارالملک وی بود. بهرام‌شاه و ارسلان شاه هر دو در 
۲ درگذشتند و توران شاه برادر سوم آنها بر تخت شاهی نشست و 
ولایت کرمان به مرکزیت بردسیر یکپارجه شد. در زمان سلطنت 
توران‌شاه و جانشین وی محمدشاه, ولایت کرمان دستخوش تاخت و 
تاز غزان به سرکردگی ملک دینار شد. از اين تاخت و تازها بردسیر 
آسیبهای فراوان دید. محمدشاه (حک ۵۷۹ -۱۱۸۷-۱۱۸۳/۵۸۳ع) به 
ناچار دارالملک را از بردسیر به بم انتقال داد (همان, 174). 
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بتایعه گزارش یاقوت. بم در ارایل سد؛ ۷ق مقارن با هجوم مغولان 
شهریً باد, و از نظر اقتصادی پررونق بوده است؛ وی از صنایع نساجی 
بم» بازا رها و سرسیزی باغهای میوه و کاریزهای آن یاد کرده است 
(۷۳۷/۱)؛ اما بم در دوران حاکمیت ایلخانیان بر ايران بر اثر کشاکش و 
درگیریهای میان فرماندهان نظامی مغول, رونق و آبادانی خود را از 
دست داد و رو به وبرانی نهاد (وصاف, ۰۱۸۱ ۲۹۱). رشیدالدین 
فضل الله در نامه‌ای به پسرش محمود. حاکم کرمان از وضع اسف‌بار 
دهقاتان کورة بم که نتیجه بیدادگری و شدت عمل نظامیان مقول بوده 
است ء صحبت می‌کند و دستور می‌دهد به مدت ۳ سال مردم کورة بم از 
پرداخت مالیات معاف باشند و محمود را تشویق به بازسازی ویرانیهای 
بم می کتد (نک: رشیدالدین, ۱۲-۱۰ ؛پتروشفسکی, ۵۷). 

پس از زوال دولت ایلخانیان, بم در قلمرو دولت آل مظفر قرار 
گرفت. امیر مبارزالدین (حک ۱۳۵۸-۱۳۱۸/۷۵۹-۷۱۸م) از امرای 
آل‌مظفر ء چون در ۷۴۲ق از انتظام امور کرمان فار غ شد, آهنگ قلعذ بم 
کرد که در این زمان, از جانب ابوسعید بهادر خان آخرین ایلخان مغول در 
ايران دح اختیار اخی شجاع‌الدین خراسانی بود. امیر مبارزالاین پس 
از چند سبال محاصر بم و خراب کردن دیوار قلعه, موفق به گشودن آن 
شد (نک: عبدالرزاق, ۲۰۰-۱۹۴؛ کتبی, ۲۰-۱۷). احتمالاًبم بر آثر این 
درگیر یا آسیبهای فراوانی دید. زیرا شاه شجا ع الدین به فرزند خود, 
سلطان احمد اهمیت بم را یادآوری, و آبادی و بازسازی آن را بد وی 
توصیه کرد (نک: ستوده. حسینقلی. ۱۹۸/۱). امیر مبارزالاین در 
رنضان ٩‏ بر اثر توطلة پسرانش از فرمانروایی خلع و زندانی شد و 
یت م در ۱۳۶۴/۷۶۵م در قلعة ٍ بم که در آنجا محبوس شده بود, 
در کذ نشست (نک: هد, آل مظفر؛عبد الر 2 ۴۰ ی رخواند,۵۰۴/۴- 
۰ کتیی, ۶۷). 

بر اهر نزاعهای شاهزادگان گورکانی پس از مرگ شاهرخ میرزا در 
۰ /۱۳۴۳۳م, سراسر متصرفات گورکانیان, دستخوش نابسامانی و 
آشوی کشت .بم نیز از اين نایسامانیها مصون نماند و بار دیگر ویران 
شد یه حدی که چندین سال در بم کشت و زرع مقدور نبود و قحطی 
بزدگی روی داد و بسیاری از مردم بم بر اثر گرسنگی جان باختند 
(((مقا مسات...»,۱۳۱-۱۲۴,۹۳؛وزیری:, ۰۲۵۶ نیز حاشید). 

دح فحاصلهُ میان سقوط تیموریان و روی کار آمدن صفویان شهرهای 
کرمات. از جمله بم دچار تاخت و تاز طوایف بلوج بود (همت. ۶۱). در 
این دهر_ه,بم تنها به سبب دارا بودن قلعه و دیوارهای استوار و موقعیت 
سوق لحجیشی از نظر نظامی اهمیت داشت. واقع بودن اين شهر بر سر 
راه‌شسهر_های سیستان و بلوچستان و نواحی جنویی اففانستان باعث شده 
بود هم کگونه لشکرکشی و دست‌اندازی به این مناطق, مستلزم استقرار 
لشکر یام ویا سپاهیان در یم باشد. در دور؛ صفویه یم تنها کارکرد نظامی 
داشت. با وجود اصلاحاتی که در زمان برخی از شاهان صفوی صورت 
گرفت, غاما بم هيج‌گاهموقعیت اقتصادی گذشت خود را با نیافت و ارگ 
بم تنهسا جیایگاهی برای دولت به شمار می‌رفت که به وسیلةٌ آن از نواحی 


شرقی و جنوب شرقی ايران دفاع کند (باستانی, «ارگ...», ۴۳: 
محلاتی, ۱۲۱-۱۲۰/۱).یا آين حال, بسیاری از بناهای موجود ارگ بم 
در سده‌های ۱۰ ق و در اوج حکومت صفویان ساخته شده است 
(خیرگزاری ....شد۵۵۳۸). 

با اقول قدرت صفویه, محمود افغان در ۱۷۲۰/۱۱۳۷ از قندهار به 
قصد تصرف اصفهان لشکر کشید. محمود بر سر راه خود. پیش از 
رسیدن به یم در نرماشیر توقف, و با کوتوال ارگ بم چندین بار مکاتبه 
کرد وبا وعده و وعید از او خواست تا قلعه را تسلیم وی کند. اما کوتوال 
قلعه از اين کار سرباز زد و محمود پس از آن در آبادیهای پیرامون بم 
دست به قتل و غارت گشود (نگ: مرعشی, ۵۵-۵۲؛ وزیری, ٩۲۹۶-۲۹۲‏ 
استرابادی, ۱۲). در حدود سال ۱۱۳۸ق افغانها توسط نادر از ایالت 
کرمان بیرون رانده شدند و در اوایل حکومت نادرشاه افشار بم محل 
تاخت و تاز امررای محلی شد (وزیری, ۳۰۳-۲۹۹؛محلاتی, ۱۲۳/۱). 

در دوران کريم‌خان زند بر اثر ناسازگاری دو حاکم انتصابی ایالت 
کرمان که از جانب خان زند منصوب شدند, این ایالت به دو بخش شرقی 
و غربی تقسیم شد که بم در بخش شرقی آن واقع بود (نک: وزیری, 
۳۳۰-۹ پری: 206). مییرزا حسین‌خان راینی حاکم بخش شرقی 
کرمان تسلطی بر بیشتر شهرهای حوزة حکومتی خود نداشت و در این 
زمان قلعٌ بم تحت استیلای محمد حسین‌خان سیستانی بود (وزیری. 
۰ مردم ارگ بم که از تسلط جماعت سیستانی بر بم ناراطی بودند. 
پس از مرگ کریم‌خان زند از بیگلربیگی کرمان برای بیردن راندن 
سیستانیها از ارگ بم تقاضای کمک کردند. محمدحسین خان برای 
مقابله با بیگاربیگی کرمان از لطفعلی‌خان زند کمک خواست؛ 
لطفعلی‌خان به کرمان آمد, اما بیگلربیگی کرمان او را به شهر راه نداد و 
لطفعلی‌خان به ناچار به قائن رفت (باستانی, مقدمه...«مح-مط»). 

لطفعلی‌خان در ۱۲۰۸ق به دعوت مرتضی قلی‌خان, حاکم کرمان و 


" جمعی از علمای شهر به کرمان آمد. از سوی دیگر آقامحمدخان با 


شنیدن اين خبر آهنگ کرمان کرد و شهر را به محاصر؛ خود درآورد. 
لطفعلی‌خان که یارای مقاومت در خود نمی‌دید از کرمان به بم گریخت؛ 
آقامحمدخان نیز سپاهیانی را به دنبال او به بم گسیل داشت. سپاهیان 
قاجار با مدانعان سیستانی بم درگیر شدند و در اين درگیری 
جهانگیرخان پسر محمدحسین‌خان سیستانی ناپدید شد. برادران 
جهانگیرخان به گمان‌اینکه برادرشان به اسارت درآمده, لطفعلی‌خان را 
تسلیم نیروهای آقامحمدخان کردند و بم به تصرف خان قاجار درآمد 
(اعتضاد السلطنه, ۴۵-۳۴؛ شیر ازی,۳۹۰-۳۸۸؛سپهر: ۷۲-۶۹/۱)- 
بنا ب‌دستور آقامحمدخان در محلی که لطفعلی‌خان دستگیر شده‌بود, 
کله مناری از سر ٩۰۰‏ تن از کشتگان کرمان در بم ساخته شد. این کله 
متار در ۱۸۱۰/۱۲۲۵م هنوز برپا بوده است (باتینجر, 202). به هنگام 
چیرگی سپاهیان اقامحمدخان بر بم, اين شهر آسیب فراوانی ندید. زیرا 
او می‌دانست که در ایالت کرمان, تنها از ارگ بم می‌تواند به عنوان 
پادگان نظامی در مقابل حملات قبایل بلوچ, سیستانی و اففانی استفاده 


کند؛ از این‌رو. سعی در تجدید بنای آن کرد و بعد از او تیز دیگر شاهان 
قاجار به بم توجه داشتند و آنجا را مرکز مهمات و اسلحه و ذخیره‌برای 
حوادث احتمالی از تاحی بلوچستان قرار دادند (محلاتی, ۱۲۵/۱- 
۶ جنان‌که پاتینجر در سفرنامةٌ خود ارگ پم را قلعه‌ای بسیار 
استوار وصف کرده که از نظر استحکامات در سراسر ایران بی‌نظیر بوده 
است (ص 201). 
در ۱۸۳۹/۱۲۵۵ آقامحمدخان محلاتی, پیشوای فرقد اسماعیلیه 
به سبب اختلاف با حاجی میرزا آقاسی, بر حکومت شورید و در ارگ یم 
متحصن شد. اما سرانجام, پس از یک سال محاصرة ارگ به وسیلا 
نیروهای‌دولتی, تسلیم شد (هدایت»۲۴۹/۱۰؛ فرمانفرما, ۷؛خورموجی. 
۸+طاهری,۱۳۰-۱۲۹). 
در ۱۲۵۶ق بنای شهر تازة بم در جنوب غربی شهر کهنه آغاز شد و 
به تدریج مرکز اداری و مسکونی بم به شهر جدید انتقال پافت (کاوبد. 
۳ ۲ اعتمادالسلطنه, ۴۷۱/۱)؛ چنان که در زمان دیدار 
پرسی سایکس در ۱۸۷۵/۱۲۹۳م, ارگ یم فقط به‌عنوان پادگان 
نظامی مورداستفاده قرار می‌گرفت (ص 218). 
ارگ بم بارها تعمیر شده است. عباس قلی‌خان جوانشیر قراباغی, 
طهماسب میرزا مویدالدوله و فیروز میرزا فرمانفرما در زمان قاجاریه و 
همچنین بعدها در ۱۳۳۷ش اداره کل یاستان‌شناسی و انجمن آثار ملی 
بخشهایی از اين بنا را بازسازی کردند (نک: هدایت, ۰۲۷۳/۱۰ ۵۳۱؛ 
فرمانفرما.۸؛ مشکوتی, ۰)۱۱۱-۱۱۰ 
در ۵ دی ۱۳۸۲ بر اثر زمین لرزه‌ای به شدت ۶۱۷ ریشتر 7٩۰‏ 
بناهای‌تاریخی ارگ بم, شهر بم و ررستاهای پیرامون آن ویران شد و 
بیش از ۲۰ هزار تن از اهالی شهر کشته شدند ( خبرگزاری .... شه 
۴ 0 
ماخذ: این اثیر.الکامل؛ اين حوقل, محمد: صورة الارض, به کوشش کرامرس, لیدن, 
۰۹ ان خردادبه السالک ر السالک, به کرشش دخویه, لیدن. ۱۳۰۶ق! 
٩‏ > استرابادی, محمدمهدی, جهانگشای نادری, به کوشش عبدالله انوا تهران: 
۱ اش اسطخری, ابراهيم, مسالک الممالک» به کوشش دخوید, لیدن, ٩2۱۸۷۰‏ 
اعتضادال‌الند, علیقلی, اکسیر التواریخ, به کوشش جمشید کیانفره تهران» ۱۳۷۰ش؛ 
اعماداللطنه, محمدحسن, مرة البلدان, به کوشش عبدالحسین نرابی و هاشم محدث» 
تهران. ۱۳۶۷ش؛ افشین, یدالله, رردخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ افضل‌الدین 
کرمانی, احمد, عقد العلی, به کرشش علی‌محمد عامری نائینی, تهران ۱۳۵۶ش؛ 
باستانی‌باریزی, محمدابراهيم. «ارگبم», راهنمای آثار تاریضی کرمان, تهران» 
۵ شش همو, مقدمه بر تاریخ کرمان (نک؛ هد , وزیری کرمانی)؛بلاذری, احمد, فترح 
البلدان, بد کرشش عبدالله ایس طباع و عمر ائیس طبا ع؛ ببروت» ۰۷ ٩۱۹۸۷/۵۱۴‏ 
پایلی بزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشوره مشهد. ۱۳۶۷ ش! 
پتروشفسگی, ا.پ. و دیگران, تاریخ اجتماعی - اقتصادی ایران در دوره مفول, ترجماً 
یمقوب آزند. تهران, ۱۳۶۶ش:ناریخ سیستان, به کوشش محمدتقی بهار, تهران, 
۴ سش؛ جعفری, عباس, دايرة المعارف جفرافیایی ایران. تهران. ۱۳۷۹ 
حدودالعالم به کوشش منوچهر ستوده؛تهران, ۰ ۱۳۴ ش:حکیم» محمدتقی.گنج‌دانش, 
(جفرافیای تاریضی شهرهای ایران)؛ به کوشش محمدعلی صوتی و جمتید کیانفر» 
تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ حمدالله سترفی, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نراس, تهران: 
۲سش؛ همو؛ نزهة القلوب, به کرشش لسترنج, لیدن» ۱۹۱۳/۱۳۳۱؛ 
خبرگزاری میراث فرهنگی (نک: م1 » (011)؛ خواندمیره غیات‌الدین» حبیب‌السیر» تهران» 
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۲۴ شش کتبی, محموده تاریخ آل مثلفر» به کرشش عبدالحین نوایی, تهران؛ 
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دخویه: لیدن: ٩۱‏ ۱۸م؛نیز؛ 
ممصصا عط آه رماع عتاعمصرط 4ص نام 1 یت اجمسوم 
۰ ۷ ۷۵۱۰ ۱۳۵۸۱ زو برعهاعا [ا هگا ناه ۳ ,۱۵0۵-۱217 )۱۷۵۵ 
۵۰ ,از ,حعل 18۳ ام 4نه علز۲۵۳ 1۵ 1968 بعو4ندمت بعا روت ,2.۸ 
که آمءاطمدومع0 .ط معنهن۳ظ 1975 موفتطست 1:۸۱:۳۴ ۶۵۰ ,1۷ 
۵۰ ۱۳۵۱ ره وال ۵۳۱۵۳۱۵۵ ۲۱۶ رد...عجهاوز۷زظ ۲اهاعنندلم۸ 
۱۱۱۱۸۱۹۰ 
۲ ,1۱ .1 ,۳۵۳۲ :5580 رلنطذ :5554 ,فنطا :5528 7 موه هدند 
شنم تاعدناعه 21۵( 7۳۵۷۲۶ .| رعوها۳0۱ :1979 رجملجما م2 معا 
ماو۳ع۳ ۱۱ ععاز/۱ لجمجنم 1 7۵۱ با ۴۰ بععا ٩‏ :۱816 بحملمصا وفماگ 
2۰ ,۷0۲ با( 
روزیه زرین کوب - شیراجعفری 


بم» آز . یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خشتي جهان با 
مساحتی حدود ۲۰۰ هزارب ۰۲ این ارگ در اصل شهر کهن بم 
بوده است. 

پیشیند: در اساطیر بنيادیم را به بهمن پسر اسفندیار نسیت داده‌اند 
(اعتمادالسلطنه, مرآة..., ۴۷۰). در برخی متنهای موجود به وجود 
شهر ودژ آن در دوراشک‌انیان اشاره رفته, و از آن‌بهنام «دژ گزاران» 


سم 


کجا را ن و هفتواد» یاد شده است. نام درواز؛ که مسدود شدة «کت 
گرم > حر بخش شمال شرقي ارگ می‌تواند اشاره به داستان کرم هفتواد 
و تسسخییر دژ هفتواد به دست اردشیر بابکان باشد ( کارنامه..., ۰۶۱,۵۵ 
۷ فر_دوسی, ۱۴۷-۱۳۹/۷؛ حمدالله. ۰ سایکس, 216؛ وزیری. 
۳ تن قیقات میدانی). 

یه حنگام فتوحاتِ مسلمانان در ایرانبم به صلح گشوده شد و درسدة 
۴ ۰ شهری پررونق بود. اين شهر, به سبپ موقعیت خاص 
جغر *قییایی. جزئی از شبکة وسیع بازرگاني زمان عباسیان به شمار 
می‌ر هت (بلاذری, ۵۵۱؛ گاوبه, ۳۰۲؛نیز نک: مقدسی, ۴۶۵؛ اصطخری, 
۱۶۳-۶: ابن حوقل, ۳۱۲؛ حدود..., ۱۲۸). ارگ بم به سپس آنکه 
اخرین و جنوبی‌ترین قلعهٌ مستحکم ای ان در کنار جاده‌ای بود که به شرق 
(هند وستان) می‌پیوست, در سده‌های میانه اهمیتی ویژه داشت 
(افضل_الدین. ۸ یاقرت. ۷۳۷/۱). اين قلعه از سده‌های نخستین 
دورة استلامی تا اواسط سدة ۱۳ق/۱۹م که متروک شد. همواره پناهگاه 
امیراین سرکش محلی, یا تبعیدگاهی برای مخالفان دولتی بود و بارها 
مورد-حسمله قرار گرفت و ویران شد؛ هرچند پس از هر ویرانی بازسازی 
گردد (یعقویی ,۲۸۶؛ وصاف,۲۹۵:« مقاسات...»,۱۷۸,۱۲۴: 
زین الا عیدین,۱۳۸؛ سپهر:۶۹؛ اعتمادالسلطنه المثر..., ۱۳ فرمانفرما. 


نمای عمومی ارگ‌بم 


۷ 
در سدة ٩ق۵م‏ به سیپ تاامني منطقه ساکنان ربض به شارستان 
منتقل شدند («مقامات», ۸ ند: بخش شهرسازی و معماری در 
همین مقاله). از این‌رو, شارستان به شهرکی عامه‌نشین تبدیل شد. این 
تحرل باعث تغیرات زیادی در بافت داخلی بم شد, و بافت امروزی که 
بناهای آن بیشتر متعلق به دوره‌های تیموریان, صفویان, زندیان و 
قاجاریان است. جای‌گزین بافت پیشین شد؛ هرچند آثار معماري گهن‌تر 
دورة اسلامی و احتمالا پیش از اسلام در گوشه و کنار برخی از بناها 

دیده می‌شود (تحقیقات میدانی)- 

در اواسط سدة ۱۳ق/۱۹م. پس از آنکه آقاخان محلاتی بم را ترک 
کرد. اقامت در آن معنوع شد و شهر جدید در جنوب غربی آن شکل 
گرفت ( فرهنگ..., ۵۲/۸؛ کرماتی, ۲۰؛ سایکس, همانجا). پس از 
تخلیة ارگ قشون قاجار در آن باقی ماند. و در دور؛ رضاشاه نیز نظمیه 
داخل ارگ بود. از حدود سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ش ارگ کاملا متررک 
شد. بیشترین تخریب نیز طی همین ۳۰ سال به شهر وارد آمد؛ اما از 
۰ سش تحت حفاظت و مرمت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی 
(سابق) قرار گرفت. آنچه از ارگ یاقی است, تفاوت چندانی با آنجه در 
دورة قاجار بوده است, ندارد؛ از این‌رو, بیش از هر جای دیگری در 


ایران می‌تواند تصویر روشنی از شهر 
ستتی اسلامی به دست دهد (همو, 217؛ 
گاوبه. ۳۰۴؛تحقیقات میدانی). 

شهرسازی و معماری: ارگ یا 
بم کهن همانند دیگر شهرهای ایران از ۳ 
بخش کهن در (قلعٌ حکومتی), 
شارستان (هستة اصلی یا شهرٍ داخل 
بارو) و رَیّض (بخش بیرون از باروی 
شهر) تشکیل می‌شد. به علت متروک 
شدن ارگ در نیم سده ۱۹/۱۳ این 
ساختار با تمام ویژگیهای شهرسازی - 
شیاریو الواع ‏ ساخانها 
کاربریهای آنها که به تناسب آب و هوای 
گرم و خشکي کویری با خشت و گل 
ساخته شده, برجای مانده, و به آسانی 
قابل تشخیص است. آثار باروی شهر 
که امروزه («دیوار شهر بست» نأمیده 
می‌شود و بقایای دروازة کهن اسپیکان 
(یکی از ۴ درواز؛ شهر) ر تأسیسات 
دیگری از بارو در بخش شمالي ارگ و 
نیز محله‌هایی از شهر کهن که مقدسی 
(همانجا) از آنها یاد کرده, همچنان 
برجاست (تحقیقات میدانی). 

ارگ از دو بخش حکرمتی و 
عامه‌نشین, درون ۴ حصار تو در تو 
شکل گرفته است. بخش حکومتی بر 
فراز صخره‌ای با شیب تند به بلندی 
تقریبی ۲۰۰ ذرع (وزبری, )٩۲‏ وبخش 
عامه‌نشین (شارستان) در دامنه‌های 
جنوبی و غربي دژ به شکل مستطیلی 
گسترده شده, و باروی اصلی با خندق 


پیرامون آن مجموع آنها را در برگرفته تسس سس 
است. طول این بارو و حصار عظیم حدود دو هزار متر, ارتفا ع آن میان 
۶ ۸متر, و عرض آن در بالا حدرد ۶ متر و در روی زمین متجاوز از 
۰ متر است. ۴۸ برج بزرگ و کوچک با اشکال گوناگون, و با 
فاصله‌های تقریباً نامنظم در پیرامون بیرون بأرو به چشم می‌خورد؛ هر 
چند شمار آنها را در گذشته تا ۵۱برج نوشته‌اند (کرمانی, ۲۳).شهر در 
روزگار رونق ۴ دروازه داشته است (مقدسی,۴۶۵).یکی آنکه امروزه 
در بیان جبهة جنویی قرار دارد. دیگری دروازه‌ای که به مسجد 
منتهی می‌شده است و دو دروازه دیگر که احتمالا در جبهه‌های شرقی و 
غربی قرار داشته‌اند . طرح ارگ همانند شهرهای آسیای مرکزی چون 


خیوه, هرات و بخاراست. بدین‌ترتیب, این ترکیب را می‌توان در 


امتداد خطی که از حاشيذ جنوبی دشت ت لوت تا دریاچه آرال گسترده 
است, دنبال کرد (گاوبه, ۳۰۵. ۳۰۶؛ تحقیقات میدانی). چنان که 
گذشت, بارری اصلی پیش از اسلام و احتمالاً در زمان اشکانیان 
ساخته شده بوده است 

بخش عامه‌نشین از ۷ محله بزرگ و کوچک شکل گرفته است که 
علاوه بر خانه‌های مسکونی در اندازه و 3 مختلف, دارای 
تأسیسات مختلف شهري موردنیاز شهرهای سس" سنتی ایران مانند بازار و 
بازارچه‌ها, میدانهای مختلف شهری و محله‌ای, مسجد جامع, ساباط, 


۵۲ بمءارگ 


حمام عمومی, کاروان‌سرا, مدرسه, اصطبل و دیگر تأسیسات خدماتی 
و کا رگاههاست. این بخش شبکة معابر نسبتاً منظمی با محورهای تقریباً 
موازي جهات چهارگانه دارد. در این بخش ۳ گذرِ شمالی -جنوبی و دو 
گذرٍ شمرقی -غربی کاملاً مشخص است که بخشها و محله‌های مختلف 
رابه یکدیگر متصل می‌کنند. یک گذر اصلی با عبور از بازار و میدان 
تکیه. درواز؛ ورودی را به درواز؛ قلع حکومتی در شمال این بخش 
متصل, می‌کند. در شمالی‌ترین بخش این گذر, در مقابل دروازة حکومتی 
«سابا ط یهودیها» قرار دارد که درگذشته محله‌ای بهودی‌نشین بوده 
است ( گاوبه, همانجا؛تحقیقات میدانی). 

یزار ارگ از درواز؛ ورردی تا میدان تکیه در مرکز بخش 
عامه‌ننشین ادامه دارد. اين بازار که در اصل سریوشیده بوده است. 
حدود ۱۱۰ متر طول, و ۵۰ حجرة بزرگ و کوچک دارد. در شرق چهار 
سووي «رسط بازار آثار یک دکان نانوایی دیده می‌شود (کرمانی, همانجا؛ 
گاویه م ۳۰۷؛تحقیقات میدانی ). 

میحان تکیه, یا میدان مرکزی ارگ در مرکز بخش عامه‌نشین واقع 
شده اسست. در اطراف میدان حجره‌های محل کسب و کار - از جمله 
کار گاههای روغنگری در ضلع شمالی - باقی است. برخی مراسم 
عمومی و به ویژه مراسم عزاداری عاشورای حسیتی در این میدان 
برگذار می‌شده است. از میدان تکیه گذرها و معابر اصلی و فرعي 
مختلف منشعب می‌گردیده است. یکی از گذرهای اصلی از گوشد 
جنو مه شرقي میدان آغاز می‌شده, ضمن پیوستن به مسجد جامع و 
مدرسع میرزا نعیم. تا محله‌های مرکزی و شرقی ادامه داشته است 
(گاوربه,۳۰۸؛تحقیقات میدانی). " 

حسجد جامع یکی از مهم‌ترین بناها در بخش عامه‌نشین ارگ است. 
این صسسجد احتمال" در سده‌های نخستین اسلامی بنا شده, و در دوره‌های 
بعدی ‏ از جمله در زمان صفاریان, آل بویه. سلجوقیان, صفویان, 
زندیا نم و قاجاریان-در آن تغییرات و دگرگونیهایی به وجود آمده است. 
بنای آن در اصل از خشت بوده, و تمای جبهه‌های شمالی و جنوبی 
صحن که اکنون با آجر پرشیده شده, حاصل تعمیرات است؛ در میان 
جبهة ققبله ایوان بلندی قرار دارد که بی‌تردید کهن‌ترین بخش بنای مسجد 
دیوارهای ستبر و محراب بلند اين ایوان را از دیگر بخشهای 
مسجد. جدا می‌ساخته است. محراب گچ‌بري شبستان شمال غربی در 
بر گی نهد تنها کتیب باقی مانده از گذشته در ارگ است که تاریخ ۱۱۶۴ق 
(زمان. الحاق این شبستان به مسجد) در آن دیده می‌شود. محور جنوبی- 
شماگی صحن را دو ايوان وسیم, اما کم‌ارتفا ع قطع می‌کند و در شرق و 
غرِ 1 ین ایوانها رراقهای درچشمه‌ای جبهة صحن را تشکیل می‌دهند. 
این بعخسش ازبنا جدیدتر از ايوان قبله و شبستان گوشه شمال غربی است 


است. 


وسایقة وضعیت کنوني آن به اواسط سدة ۱۹/۵۱۳ باز می‌گردد. ظاهرا 


هنگا میمی که انغانها از شهر رانده شده بودند و بم رونق خود را بزیافته 
بوده ایسوان قبله دست نخورده بوده است؛ اما بعدها پس از فرو ریختن 
ایوات حدر داخل ر اطراف آن مرمتهایی صورت پذیرفته است که به 


احتمال قوی بر روی شالودهُ کهن‌تر بوده است. با اينکه مدرکی 
برای‌تاريخ‌گذاري مسجد پیش از سددهٌ ۱م در دست نیست, ولی 
می‌توان چنین پنداشت که اين مسجد در جای جامعی که مقدسی و سایر 
جغرافی‌نویسان ذکر کرده‌اند. ساخته شده است (گاوبه, ۳۰۹ ۳۱۶؛ 
تحقیقات میدانی؛ نیز ن5: مقدسی, ۴۶۵؛ اصطخری. ۰۱۶۶ ٩۱۶۷‏ ابن 
حوقل, ۳۱۲+حدود:۱۲۸). 

مدرسة میرزا نعیم که به خانقاه نیز معروف بوده. در ضلع شمالي 
کوچة مقابل مسجد جامع قرار دارد. اين بنا بخشی از یک مجموعه 
شام بیروتی, اندرونی, خانة مدرس, اصطبل و مدرسه است .ورودي 
مدرسه در ضلع جنوبی مقابل مسجد جامع قرار دارد .این خانه دارای 
حمام اختصاصي کوچک و زیبایی با رخت‌کن, گرم‌خانه و خزینه است 
که گلخی آن از طرف حیاط مدرسه بوده است خانههای مجموعة میرزا 
نعیم از زیباترین و مجلل‌ترین خانه‌های ارگ است. بنای مجموعه عمدتاً 
به دوره‌های زندیان و قاجاریان بازمی‌گردد. اما در بخشهایی از آن 
دیوارها و سازه‌هایی کهن‌تر نیز دیده می‌شود (تحقیقات میدانی). 

زورخانه یکی از بناهای شاخص بخش عامه‌نشین ارگ است که در 
میدانی واقع در گذر شرقی -غربی, و در شمال مجموعد میرزا نعیم» در 
شرق محلة مرکزی واقع است. اين بنای مرتفع به صورت چهار ایوانی 
است و گنبدی در مرکز آن قرار دارد (گاویه, ۳۱۰ تحقیقات میدانی). 

دو حمام عمومي ارگ در محل غربی در کنار یکدیگر و مجاورتِ 
حصار, در محلی قرار گرفته‌اند که آب از طریق یک شترگلو از زیررخندق 
و حصار وارد ارگ می‌شده است؛ در نتیجه, حمامها نخستین استفاده 
کنندگان از آب بود‌اند. احتمالا یکی از حمامها مرداند, و دیگری زنانه 
بوده است؛ هر دو دارای سربینه, گرم‌خانه و خزینه‌های متعده آب سرد و 
گرم بود‌اند. مصالح آنها آجر و ملاتِ ماسه آهک, و ملات اندود داخلی 
آنها ساروج بوده است (گاوبه, همانجا؛ تحقیقات میدانی). 

آب مورداستفاد؛ ارگ علاوه‌بر چاههای داخل خانه‌ها از یک رشته 
جوی به نام ((نهر شهر» تأمین می‌شده است که از طریق یک شترگلو در 
ضلع غربی از زیر خندق و بارو وارد شهر می‌شده, پس از تأمین آب 
مصرفی حمامها و گذشتن از کنار مسجد کوچک (پیغمبر» در محلاً 
غربی, از محله‌های شمالی و مرکزی می‌گذشته, و با عبور از مدرسد 
میرزا تعیم و مسجد جامع, از زیر باروی جنوبي ارگ خارج می‌شده 
است. رشته جوی نهر شهر در مسیر خود از طریق تنبوشه آپ موردنیاز 
آب انبار وسط اصطبل حکومتی و آب انبا دیگری را در محلة شمالی 
تأمین می‌کرده است ((همان). 

بخش حکومتی در شمال بخش عامه‌نشین وبر بالای کوه قرار دارد. 
این بخش از ۳ قسمت تشکیل شده, و ۳بارو از ۴ باروی ارگ از پایین به 
بالا و از سمت جنوب و غرب آن را در برگرفته‌اند. در شمال بخش 
عامه‌نشین و در پایُ صخره پس از عبور از شیب تند آن, دروا؛ ورودی 
بخش حکومتی و باروی دوم قرار دارد. محوط داخل این بارو از 
دو بخش شرقی و غربی تشکیل شده است. در بخش غریی اصطبل 


حکومتی. و در بخش شرقی تأسیسات مختلفی برپاست. اصطبل 
حکومتی یکی از زیباترین بناهای ارگ است. ورودی آن دربالاي یک 
شیب در شمال محوطه قرار دارد. بنا شامل ۳ تالار در جنوب, شرق و 
غرب ویک حیاط مركزي چهار گوش است» شمشه‌های گچی در نمای 
بیرونی و اطراف آخورها جلوءٌ خاصی به آن داده است. در وسط حیاط 
آب انباری ساخته شده از آجر قرار دارد که آب آن از طریق نهر شهر, 
چاهی در گوشد جنوب شرقی حیاط و آب باران تأمین می‌شده است. در 
گوشٌ شمال غربی محوطه و مشرف به اصطبل ساختمان «میرآخور» 
واقع است (همان). در غرب اصطبل, بنای کاروان‌سرا - که از لحاظ 
سازمانی به بازار رابستگی نزدیک دارد ‏ واقع شده, و ورودی آن از 
طریق ایوان بللدی است که پلکانی به طبقة بالا دارد. ایوان به حیاطٍ 
مستطیل شکلی باز می‌شود که پیرامون آن را بناهای دو طبقه فرا گرفته 
است؛ فضای باز شمال و غرب کاروان‌سرا به احتمال قوی بارانداز بوده 
است (گاوبه,۳۰۸). 

در شمال اصطبل و در کبرکش صخره باروی دیگری احداث شده 
است که دومین قسمت از بخش حکومتی را در برمی‌گیرد. داخل این 
پارو تبریاوعاية, خانذ فرمانده و تأسینات ظافی دیگری برپاست 
(سایکس, 218). سریازخانه بنایی چهار گوش است که با دو ببچ 
معروف به (برچهای بیدارباش» در گوشه‌های جنوب شرقی و غربی آن 
قرار دارند. داخل برج غربی بقایای یک آسیاب بادی, شامل اتاقک و 
سنگ زیرین آسیاب باقی مانده است (وزیری, .)٩۴‏ محل زندگي 
فرمانده نظامی ارگ که خانه‌ای نسبتً بزرگ, و دارای حیاط مرکزی 
است. در برچ شرقی قرار دارد. این خانه ضمن ارتباط مستقیم با 
سربازخانه, از طریق دریچه‌هایی در ضلع جنوبی و داخل برج به بخش 
اعظم عامه‌نشین اشراف کامل داشته است (تحقیقات میدانی). دروازة 
ورودی به داخل بارو که در شرق خانة فرمانده واقع است, دارای سردر 
با دو برج در دو سو است. محل استقرار نیروهای نظامی ردیف 
اتاقهایی در دو طبقه پیرامون محوطة وسیع مرکزی است. در گوشة 
جنوب شرقي حیاط گاوچاهی داخل صخره حفر شده است 
(کرمانی, ۷۴). 

قلعُ حاکم با بارویی بلند بر فراز صخره بنا شده است. این قلعه با 
تبعیت از شکل طبيعي رأسي صخره به شکل کشیده از شمال به جنوب 
ساخته شده, و ورودی آن از طریق یک راهرو باریک از گوشة جنوب 
غربی است. خانة حاکم. ساختمان چهار فصل, برج اصلی دیده بانی و 
تأسیسات دیگر مربوط به تشکیلات حکومتی داخل اين قلعه قرار دارند. 
خانة حاکم در بخش جنوب مجموعه راقع شده, و کاملاً بر دیگر 
فسمتهای ارگ مشرف است. این خائه دارای یک حیاط مرکزی با 
حوض آبی در وسط آن است که احتمالا در دوره‌های تیموری یا صفوی 
بر روی ویرانه‌های بسیار کهن‌تر ساخته شده. و در دوره‌های زند و 
قاجار تغییراتی در آن به وجود آمده است (تحقیقات میدانی؛ کاوبه, 
۳۰۹۳۸). برج چهار گوش ديدهباني اصلی در گوشة شمال غربی 


بمءارگ 0۲ 


خانه و در بلندترین قسمت صخره قرار دارد و ازبالای آن دورترین نقاط 
دشت یم قابل دیدن است. ۱ ۱ 
چهارفصل که ساختمان تشریفاتی حاکم بوده است. و تقرییا در 
وسط قلعه قرار دارد و به دور زندیه نسبت داده می‌شود. بر بالای یک 
ساختمان ۳ طبقة کهن‌تر احداث شده است. اين بنا از ۴ ایوان در ۴ 
جهت ویک گنبد مرکزی و ۴ اتاق در ۴ گوشذ آن تشکیل شده است که با 
وزش باد خنک می‌شود (همو,. ۳۰۹-۳۰۸؛ تحقیقات میدانی؛ سایکس. 
همانجا).در شمال ساختمان چهار فصل, چاه آب بزرگی وجود دارد که 
داخل صخره حثر شده, و آب آن در حوض بزرگی در کثار آن ذخیره 
می‌شده است. روایات عامیانه فرمان حفر اين چاه را به حضرت 
سلیمان (ع) نسبت می‌دهد (نک: وزیری, .)٩۴‏ حمام اختصاصي حاکم 
در شمال چهار فصل, و در کنار منبع اب قرار دارد و ساختمان آن 
آجری و دارای سربینه, گرم‌خانه, خزینه و گلخن است (کرمانی» 
همانجا؛ تحقیقات میدانی). 
بقایای بناهای پیش از اسلامی که زیر ساختمان چهار فصل و خانة 
حاکم به خوبی دیده می‌شوند, نیاز به بررسیهای دقیق باستان‌شناسی 
دارد. بخش زیرین باروی قلعة حاکم با سنگهای لاشة بزرگ ساخته 
شده است وبه نظر می‌رسد که این قلعه هستذ نخستین شکل‌گیری ارگ: 
و کهن دژ در بم کهن بوده است. ورودی نخستین آن در غرب» و از طریق 
راهی با شیب تند بوده است که در شمال سربازخانه دیده می‌شود 
(کرمانی,همانجا: نیز تحقیقات میدانی). 
در زاره ۵ دی ۱۳۸۲ ارگ بم به سبب نزدیک بودن به کانون زلزله به 
شدت آسیب دید. شدت تخریب به حدی بود که کلية آثار ساختمانهای 
داخل ارگ تقریباً وبران, یا کاملاً تخریب گردید. جان پناه و بخشهای 
فوقانی باروها و برجها کاملا فرو ریخت. در اين زازله تنها ساختمان 
سریازخانه و بخشی از باروي آن, به علت هم سو بودن دیوارهای 
اصلی‌اش با جهت زازله کمتر آسیپ دیده است. شدت تخریب در 
مجموعه بین ۸۶۵ تا ۸۰ بوده است (همان). 
ماخذ: _ ان حوقل, محمد, صورة الارش, به کرشش کرامرس, لیدن: ٩۸۱۹۳۹‏ 
اصطخری:ابراهیم مسالک الممالک, به کوشش دخویه, لیدن, ۶ ۰ ۱٩‏ 2؛ اعتمادالسلطنه, 
محمدحسن,الماثر الثار, به کرشش ايرج افشار تهران, ۶۳ ۱۳ ش؛ همو: مرآ البلدان, 
به کرشش عبدالحسین رای و هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۷ ش افضل‌الاین کرمانی: 
عقد الملین, به کرشش علی‌محمد عامری تائینی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛بلاذری» احمد. فتوح 
البلدان, به کرشش عبدالله انیس طباع و عمر ائیس طباع, یروت» ۷ و حدود 
العالم. به گوشش منوچهر سترده, تهران» ۰ ساش؛ حدالله سترفی, نزهةالقلرب, به 
کوشش لسترنج» لیدن, ۱۹۱۳م؛ زین‌العابدین شیروانی: بستان الیاسه. تهران: 
۵ سبهر. محمدتقی, ناسخ التراریغ. به کرشش محمدباقر بهبردی, تهران, 
۳ ش؛ فردوسی, شاهنامه, به کوشش من عتمانف و ع. نوشین» سکره 12۱۹۶۸ 
فرمانفرماه فیروز میرزاء سفرنامه کرمان و بلوچستان, به کوش منصوره اتحادیه (نظام 
مافی)» تهران. ۱۳۶۰ش؛ فرهنگ جفرافیای ايران (کرمان و مکران)» ۱۳۳۲ش! 
کارنام اردشیر پایکان, ترجمٌ بهرام فره دشی,» تهران, ۱۳۵۴ش؛ کرمانی, ذرالفقار» 
جفرافیای نیمروزه به کرشش عزیزالله عطاردی, تهران. ۱۳۷۳ش؛ گاوبه, ه - «ارگ 
بم», ترجمة کرامت الله اضر, نظری اجمالی یه شهرنشینی و شهرسازی در ایران؛ بد 
کرشش محمد یوسف کیانی» تهران, ۱۳۶۵ش؛ «سقامات طاهرالدین محمد و 


۴ده بماکو 


شمس‌الدین ابراهیم». فرهنگ ايران زمین, تهران, ۱۳۳۳ش, ج ۲؛ مقدسی: محمد. 
لحن التقاسیم. به کرشش دخوید, لیدن. ۱۹۰۶م؛ وزیری کرماتی» احمدتلی, 
جفرافیای کرمان, به کرشش باستانی پاریزی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ وصافه تاریخ, به 
کرخش محمدمهدی اصفهانی, بمبتی, ۱۲۶۹ق؛ یاقرت. بلدان؛ یسقریی, احمد. 
«رالبلدان», همراه الاعلاق اللفیس اين رسته, به کوشش دخریه, لیدن, ۱ ٩۱۸م؛‏ تحقیقات 
حیدانی مولف؛ نیز؛ 
2۰ ,۷۵۲۱۱ ع۱۲ ,ما۶۲( ۱عه۱۱ ۷ شممفه ی 7 ۵۱ 7 ,۳۳۵ ارگ 
حسین طیاری 


ما کو. پایتخت کشور مالی و استانی به همین‌نام. 

هر بماکو در افریقای باختری در کنار رودخاند نیجر و در ۸ طول 
شرقسی و ۱۲ و ۳۹ عرض شمالی واقع است و گستر؛ استان بماکو 
۰ که ۲ است (بربتانیکا, میکرو, 1/775.ماکرو. 241/382). 

جمعیت شهر بماکو که در اواخر سده ۱۹م چند صد نفر بود, در 
۷ ۱ ش۱۹۱۸ به ۱۵ هزار و در ۱۳۴۵ش/۱۹۶۶م به ۱۵۰هزار نفر 
اف اییش یافت (ن5: رکلو, 1611/552؛ کوک, .)۲۱٩‏ طبق سرشماری 
۶,۰ از جمعیت بماکو مسلمان بودند (همو, ۲۲۵). جمعیت این 
شهر در اواخر سده ۰ به حدود نیم‌میلیون رسید و جمعیت استان نیز 
بیش ازیک‌میلیون نفر بود (نک: مراد ۷۲۹؛بریتانیکا , ماکرو, همانجا). 

گفته می‌شودکه بما کود رگذشته شهری‌پرجمعیت ومرکزمهم‌بازرگانی 
بوده (رکلو, همانجا), و درسد؛ ۶ق/۱۲م قوم بمباره (ه م) به انجا 
مهاجرت کرده است. این منطقه از ۱۵۹٩۱‏ تا ۱۶۶۰م در تصرف مراکش 
بود (رگرنون, رویر, 240 ,11/238؛ رکلو, همانجا). انتشار و قبول اسلام 
در یصاکو به رغم ورود آن از سد؛ ۱۳/۷م به مناطقی از مالی که مجاور 
سورد آن و مغرب بود (نک: ابی‌خلدون, ۴۹۶/۵۰۱۰۴/۱)؛ به علت مقارمت 
حکو_متهای بمباره, در سد؛ ۱۹/۵۱۳ تحقق یافت (نک: ألیور و فیچ, 
133-127). 

حر اراخر سده ۱۹ هنگامی که فرانسویان به ناحي بماکو رسیدند. 
بر آثر مقاومت دولت بمباره در برابر مهاجمان, جز شمار اندکی کلبة 
مسبکگونی و بسیاری خانه‌های متروکه و مخروبه چیزی از آن باقی نمانده 
بو لرنک: کرنون, رویر, نیز رکلو, همانجاها). در همین سالها بماکو به 
عتواان مرکز عملیات فرائسویها در طول رودخان نیجر تعیین شد 
(هسانجا) و آنها در همین راستا احداث خط آهن کیزا -بماکو را در 
۱مسم آغاز کردند (کرنون, روبر و ماریان, 1/284). در ۱۸۸۲ در 
حدلیی که نیروهای فرانسوی قصد حمله به شهر بماکو را داشتند, تب زرد 
در آعجا شیوع یافت و مانع اجرای برنامذ آنها شد, اما در اوایل سال 
۲ شهر را تسخیر کردند؛ با این‌همه, مقاومت در برابر فرانسویان تا 
۸ ادامه یافت (نگ: آلیور و آتشر, 115؛پرسن, 3/266؛ کرنون» روبر: 
51 /11؛ همو و ماریان, 1/284). فرانسویها پس از اشغال بماکو این شهر 
را مسرکز تجارت برده قرار دادند و برنام تسخیر دیگر سرزمینها را از 
انسجا پی گرفتند (کرنون, روبر, 11/565). در ۱۹۰۸ بماکو مرکز مستعمرة 
سعودان ف انس شد (بریتانیکا, میکرو, 1/775). 

این شهر در اواخر دوران استعمار, محل نشست احزاب و 


گروههای آزادی خواه کشورهای افریقای غربی و استوایی بود و حزب 
اتحاد دموکراتیک افریقا که در متلطه به وجود آمد, در سالیان بعد 
سراسر اقریقای زير اشغال فرانسه رابه جنبش ضد استعمار کشاند 
(مزروعی: ۹۴؛دیویدسن: ۵۳۰). 

بماکو یک بار دیگر در ۱۹۵۷م شاهد اجلاس مهم احزاب و 
گروههای ضداستعما ری بود (نک: پیک. 251). در ۲۵ توامبر ۹۹۵۸ 
مجمع نمایندگان سرزمینهای ماوراء بحار فرانسه, موجودیت جمهوری 
سنگال را اعلام کرد که همراه با جمهوری سودان (بماکو) فدراسیون 
موقت مالی را تشکیل داد. اما اين فدراسیون به ابتکار سنگال در 
۰ منحل گردید (کوک, ۱۶۳-۱۶۲). در ۱۹۶۳م مذاکرات صلح 
الجزایر- مراکش در بماکوبرگذار شد (باریر, 18). 

مردم‌بماکو امروزه از فرهنگ اسلامی بسیار پیشرفته‌ای‌ب رخوردارند 
(لوزینگر, 40). طریقه‌های مذهبی مختلف از جمله مریدیه و مریدان 
شیخ توره از پیروان شیخ عبده مراکزی در بماکو دارند (کوک, ۰۱۵۱ 
0۷۵ 

استان بماکو در بخش نسبتاً سرسبز مالی قرار دارد و مرکز بازرگانی 
و صنایع غذایی اين کشور است (همو. ۲۱۵؛ مراد. ۷۲۹). این خلاون 
(۷۰۸۷) بی‌آنکه از بماکو نام پبرد. روایت کرده است گه همه ساله 
کاروانهای بازرگانی بزرگ تا ۱۲ هزار نفر از مشرق به مالی سفر 
می‌کرده‌اند. در سده‌های اخیر, این شهر را از مراکز مهم تجارت بردگان 
گزارش کرده‌اند (نک: دیویدسن. 321). ارزش مبادلات بازرگانی بماکو 
در ۱۸۸۴ حدود ۵میلیون فرانک فرانسه بوده است (رکلو, 1411/555). 
پس از احداث و تکمیل خط آهن (۱۹۰۶م) کیز - بماکو (کرنون, 
روبر و ماریان, 1/284) و یز راه آهن داکار- کیز که در ۸۱٩۲۳‏ به 
بهره‌برداری رسید (کوک, ۱۶۲) راه آهن داکار - پماکو به درازای 
۰ کم راه اصلی بازرگانی خارجی مالی شد. این خط در ۱۹۶۰ به 
سبب بروز اختلافات سیاسی باسنگال تعطیل شد., اما در ۱۹۶۳ پس از 
رفع اختلافات, دوباره به راه افتاد (پیک, 268 ,254 ,251؛ فوردم؛ 141) 
و از همان زمان برنامة ایجاد خط جدید بماکو - کانکان پایه‌ریزی شد 
(همانجا). علاوه بر اين, بماکو از طریق رودخانة نیجر با ساحل عاج, 
گینه و بورکینافاسو (ولتای علیا) مرتبط است (پیک. 254). سیمان و 
موادنفتی از بماکو در جهت پایین رود نیجر حمل می‌شود و بادام زمینی و 
برنج از جهت بالای رود به اين شهر فرستاده می‌شود تا با راه‌اهن به 
دیگر نقاط ارسال گردد ( بریتانیکا, میکرو, همانجا). 

میانگین باران سالیانة بماکو ۴۴ اینچ (۱۱۱ سانتی‌متر) است که 
برای کشاورزی کافی نیست (فوردم, همانجا). تولید صنایع دستی در 
شهر بماکوبسیار رایج است (بریتانیکا , همانجا). 

بماکو مرکز دانش و فرهنگ کشور مالی بوده است (نک: «(آفریقا"». 
63 سبک مجسمه‌های قدیم یافت شده در یماکو از نظر هنری 
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ساده‌تر از نقاط دیگر است (لوزینگر,42). سوند جاتا. بنیادگذار مالی 
فرزند فرمانروای منطقدُ جنوب بماکو بود (کرنون, روبر و ماریان, 
62 
ماخذ: _ این‌خلدون, العبرء به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار, بیروت؛ ۸6۱۴۰۱ 
۱ ) دیریدسن, بازیل» افریقا: تاریخ یک قاره: ترجمةٌ هرمز ریاحی و فرشته مولری, 
تهران ۱۳۵۸ش: کرک: ژ. م. مسلمانان افریقاء ترجمة اسدالله عاری, مشهد. 
۳ ش؛ مراد, محمدعدنان, المجتمعات الا فريقية, دمشق, ۹۵ ۱۹م؛ مزروعی, علی 
و مایکل تایدی, القرمية و الدول الجديدة فی‌افريقية, ترجمةٌ شاکر نصیف لطیف» بشداده 
۰ نیز 
,فاکتا۸ عررلا رتناحتاتظ :۱962 معا صععهل ۳۵ ,50۳۱۲۲۵۲۶ ۱۰ .۵0 رما ۸ 
بط 20۲۳۵۵۷ :1978 مماه 2۱۵ 1965 رح0ل ما ناوریا مت ۵۵ معا گر 
و ۱۰/۱ 
۶ .۳ ,۳۵۲۵۱۵۱۲ :1961 متتلنصا راد ۸۳۱6۵۲ 7۵ و.ظ بجهعلزدط 
.8 ,21080۲باعیا :۱974 ,جمکجصا رعطاه زره «معز ۸ زره امه وهع6 
مر هصاخ .۸ که 1 رمع ۵۱۱۲ ۱912۱ بجمجصا عماج اعما [۵ ۸۳۱ 
زه 1۱5/۵۳ 5/0۳۱ ۸4 و۲۵ ۳۰ 1۰ فده 14 :1۱974 عوفاطاسمت ۱800 ممرزو 
رکه رکاه۸۳۱ کص رامگ.۷ بجمع۳ :۱973 ,ملعم م4۸ 
:5 ,008عصنا رتاناععا ب) ,64 بقعا ره فذا6 ترا ماع :1 ,۷۵۱ 1977 
۰ ر۳۵۲(۵ ,اکن عنام ۵و0 و ۷۵۷۲۵۱۱۵ وتا رعنااععظ1 
پرریز امین 
پبخباره: از اقوام سیاءپوست مسلمان ساکن در شرق کشور مالی و 
کرانة رودخانه تیجر علیا . بمباره‌ها از نزاد («مانده» هستند و نام بمباره را 
که دلالت ضمنی بر کفر آنان دارد. مسلمانان سرزمینهای کراندٌ رود 
نیجر, به سبب مقاومت درازمدت این قوم در برابر اسلام بر آنها نهادند 
(نک:بدوی, ۱۷۹ ؛فیج, 189)- 
گفته می‌شود بمباره‌ها در سد ۶ق/۱۲م از سرزمین أدینه در ساحل 
عاج به محل کنونی کوج کردند (کرنون, 11/240). آنان ایتدا با اطاعت 
از امپراتوری مالی, در باختر شهر تعبوکتو (هم) می‌زیستند (دیویدسن, 
۲ حسن. .)۸٩‏ اما اوایل سدة ۱۱ق/۱۷م زیستگاههایی در کنارهة 
رودخانه نیجر ساختند وبا از میان رفتن امپراتوری مالی و پایان گرفتن 
سلطةٌ مراکش در منطقه از نیمه همان سده در کسب استقلال کرشیدند و 
یکی از رژسای آنها به نام کالادین کولوبالی, حکرمتی امپراتوری به 
شیوهُ قدیم برپا کرد و سلط خود را در سمت جنوب بر کشور کهن 
ماندینگ کستراند (همانجاها؛ کرنون, 1/223). 
فرمانروای دیگر بمباره به نام بیتون کولوبالی (۱۱۲۴- ۱۱۶۸ق/ 
۲ ۷۵۵ اقتدار قرم خود را به اج رساند. او سپاهی جانباز 
فراهم ساخت و سرزمین خود را به ۰ ایالت تقسیم کرد و کشاورزی را 
رونق بخشید (همانجا)؛ اما انحصارطلبی وی سبب شد بخشی از 
بمباره‌ها در ۱۷۵۳ او را ترک گویند و دولت بمبار؛ کاآرتا را تشکیل 
دهند (دیویدسن, ۴۴۳). به ین ترتیب, در کشور بمبارهبه نامهای بیگو و 
کاآرتا شکل گرفت که وسعت آن در حدود یک سوم جنوب شرقی 
جمهوری مالی کنوتی بود و در در کرانة رودخان نیجر از شمال شرق 
ماکو («م) پایتخت کنونی مالی تا سرزمین موپتی گسترده بود (کرنون. 
0 
پس از مرگ بیتون کولوبالی چند سال آشفتگی بر سرزمین بمباره 
حاکم شد, تا در ۱۷۶۶/۱۱۸۰ که فرمانروایی مقتدر به نام نگولودیارا. 


بمباره ۵۵۵ 


به آشفتگی پایان داد وتا ۱۷۹۵ بر سرزمین بمباره حکم راند (همان, نیز 
دیویدسن, همانجاها؛ کوک ۲ .در اين زمان دولت بمباره بر سنگال 
علیا و نیجریه تسلط داشت (کرنون, 1/223). سگو پایتخت بمباره در این 
دوران با خانه‌های بسیار زیبا و کرجیهای بسیار روی رودخانه و 
کشتزارهای سرسبز چشم‌اندازی از تمدن و شکوه اين قوم را تمایان 
می‌ساخت (دیویدسن, همانجا). 

در اوایل سدة ۱۳ق/۱۹م مسلمانان سرزمینهای اسلامی همسایه 
برضد بمباره‌های غیرمسلمان اعلان جهاد کردند و احمدر لوبو پرچم 
اسلام را در شهرهای بمباره برافراشت و شهرهای سگو کاآرتا رتسینا 
تا هنگام مرگ احمدو لوبو در ۰( دردست مسلمانان بود 
(بدوی, ۱۸۲-۱۸۱؛ حسن, همانجا). در ۱۲۶۴ق/۱۸۳۸م حاج عمر بار 
دیگر برضد بمباره اعلام جهاد کرد و در ۱۸۵۴ بر کاآرتا و در ۱۸۶۱ بر 
سگودست یافت (هموء .)٩۱‏ وی فرمانروایان بمباره‌ای را برکنار کرد و 
حکومت آنجا را به پسر خود سپرد (دیویدسن, ۴۳۳). بدین‌گونه, آخرین 
پادشاهان بمباره از میان رفتند و حکومت بمبارهپس از کشته شدن حاج 
عمر به پسرش احمدو رسید (نک: آلیور. 33؛ کرنون, 11/253). اما 
بمباره‌ها با حکومت احمدو به مخالفت برخاستند و به‌ویژه پس از 
۸ ۱۸۸۱/۵م که نیروهای فرانسوی در نزدیکی آنها استقرار یافتند. 
با احمدو به مبارزه پرداختند (کرنون, همانجا). 

فرانسویان در ۱۸۹۱/۱۳۰۸م» احمدو را از سگو راندند (همو, 
0 از این پس بمباره‌ها که قرنها در مقابل اسلام ایستاده بودند, به 
صورتی کامل به اسلام روی آوردند, به گونه‌ای که مبلغان مسیحی که در 
حدود سال ۸۹۰ به نواحی سگو سفر کرده پودند, گواهی دادند که 
به‌رغم ظواهر اعتقاد به «جاندار پنداری» بیشتر مردم مسلمان بودند 
(نک: کوک ۲۲۷؛تریمینگام, 477). 

زبان بمباره‌ای مهم‌ترین شاخه گروه قومی زبانی ماندینگ است. این 
زبان موسوم به بامانا زبان مشترک بخش بزرگی از غرب افریقای غربی 
است و به تدریج بر سایبر شاخه‌های گروه مزیور برتری یافت (نک: 
بریتانیکا, 1/853؛ 11/55-56 بلات؛ «افریقا"», ۷/57[؛ کوک. 
۲۱۷-۷۶), چنان‌که پس از استقلال کشور مالی» زیان بمباره‌ای پس از 
فرانسوی, زبان رسمی جمهوری مالی شد و ۶۰ از مردم این کشور 
بدان سخن می‌گویند (نک: مراد»۷۲۸). 

جمعیت بمباره در اواخر سدةٌ ۳۰ ۲/۵ میلیون تن بود (همانجا). 
گروههایی از اين قوم در گینه, سودان» موریتانی و غیرآن زندگی می‌کنند 
(نک: کوک, ۱۸۹؛ پیک, 256؛ «افریقا», 1۷/275). هنگامی که اسلام 
در سرزمین بمباره‌ها رراج‌یافت. آنها پیرو آبین جاندار پنداری بودند و 
به «نگالا"», خداوند یکتا یاور داشتند (11/56 ,۳؛ «افریفا». 
3 به‌اعتقاد آنها کلام یا «کومو» نیروی بنيادین در آفرینش 
مخلوقات است [7 ریخ.... - ۰ جمعیت بمباره آیین جاندارد 
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2۵۶ میتی 
پندایری را حفظ کرده‌اند (کوک, ۲۳۵). گفته می‌شود که اسلام با آیین 
کهن این قوم درهم آميخته است (نگ:همو,۲۲۸). 
ییمباره‌ها کشاورزانی پرتوان هستند. گله‌داری هم در میان اين قوم 
رواحج دارد (مراد., همانجا؛تاریخ. ۳۷۳ مردم این قرم در ریخته‌گری 
فلزقات شهرت داشتند (پرسن, 256) و مجسمه‌های بز کوهی کنده 
کار شده توسط هنرمندان بمباره ساخته می‌شد. سبک مارپیچ در 
مجسممه‌ساژی بمباره نماد رشد مداوم جهان هستی است (نک: دیویدسن. 
8 ۸ ماکه,۲۱۳). 
عماخذ: بدری» عبد»»مع ح رکه الاسلام فی أفريقية, قاهره: ۰ ۱۹۷ع!تاریخ عمومی افریقاء 
مید کرشش ج. ک. زربوه ترجمة حصسن انوشه و یحین مدرسی,» تهران» ۱۳۷۲ ش؛ حسن» 
سصی ابراهی انتشار الاسلام رالمررية فیما یلی الصحراء الکبری, قاهره, ٩۱۹۵۷‏ 
حیریدسن, ب» افریقا تاریخ یک قاره, ترجمةٌ هرمز ریاحی و فرشته مولری, تهران, 
-۱۳۵۸ش؛ کرک ز. م.» مسلمانان افریقاء ترجه اسدالله علوی, مشهد. ۱۳۷۳ش؛ 
صاکد, ژاک.تمدن سياهان, ترجمٌ اسدالله علری, مشهد, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ مراده محمد عدنان, 
لمجتمعات الا فریقیةء دمشق, ۱۹۹۵م؛نیژ: 
۱986۶ هام۳۵ ۱962 متا نم بویه]] 30 با ی رمتازز۸ 
و۳ و۱۸ 0 0۲فا مه ۳ ند با رصم 
۱969 ۷۵۱ ولا ,عسهلوص! «معا 4 ببظ ,حمعق! 1۲0۷ 1964-1976 
۸ هه .۱ 0۵۱۲ :۱995 ,ومتمیا بمعا۳ ۸ زه برجهاعالا ۸ ببظ 1 بمود۳ 
۷۰ ججمفیهظ :۱974 عوفضطانه ,1300 عصنگ معاج ۸ ۸۱۵۵۲ 
۷۵۲ ,1977 ,۵۲(5ظ ,عصام»ار۸ کعط رستزورنمی صتال تاه ای ممتاه‌ناتادنهه 
و1۳ :۱965 ,حح عم رصنوعای لاه رمعنع 4 رستجهاآجنه الا رد راعزظ 


را 
پرویزامین 


نی » یا موفبای, مرکز ایالت ماهاراشترا و مهم‌ترین مرکز 
با زر_گانی, مالی و صنعتی هندوستان واقع در ساحل غربی کشور هند. 
وجه تسمیه: برخی نام بمبلی را برگرفته از واژه موثباء یکی از 
خد لایان این ناحیه دانسته اند((فرهنگ...۳», 111/403 ۷؛(«تاریخ...4) 
۳ بععضی آن را مأخوذ از واژه‌ای پرتفالی, به معنی بندرگاه خوب می‌دانند 
( داحرة المعارف ...۳», 1/596). در منابم فارسی سده ۱۳ق/۱۹م نام آن 
را بحبئی و منبلی نیز آورده‌اند (بهبهانی, ۳۵۲/۱ خافی‌خان, ۱/۲ ۰ 
جغرافیا: بمبلی در ۱۸ و ۵6 عرض شمالی و ۷۲ و ۵۲ طول شرقی, 
نز دییک خط استوا و در مسیر دریایی افریقا, آسیای شرقی و اروپا قرار 
گرفته, و به همین سبب, به یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندرهای 
تعجل ری در اقیانوس هند تبدیل شده است. بمبتی با وسعتی برابر ۳۳۶ 
کم ۲, و جمعیتی از ۱۷ میلیون تن, بیشترین تراکم جمعیت را در دنیا 
دار_د و آب وهوای آن گرم رمرطوب است. 
شهر بمبثی از ۱۳۳۹ش/۱۹۶۰م مرکز ایالت ماهاراشترا گردید و 
صجلس ایالتی و دیگر تهادهای حکومت ایالت در انجا قرار دارد. 
| کشیریت ساکنان بمبلی هندو مذهبند, ولی اقلیتهای مسلمان, مسیحی, 
تررحشتی, سیک بهودی: بودایی و مذاهب دیگر هم در آنجا زندگی 
صی کنند. در اين شهر صنایع مختلف از جمله نساجی, مواد شیمیایی و 


سازی, رنگ‌سازی, ماشینهای کشاورزی و ... فعالیت دارند. افزون بر 
ایین, چون بمینی صرکز بزرگ‌ترین بانکهای هند نیز هست. 
قطب‌اقتصادی و مالی کشور به شمار می‌رود. بمبئی همچنین پر رفت و 
آمدترین شهر هند و از مراکز حمل ونقل جاده‌ای, ریلی و هوایی است. 

وجود جاذبه‌های صالی و شغلی باعت مهاجرت گسترده‌ای از نقاط 
مختلف هند به بمبئی شده است. زبان اکثریت ساکنان آن گجراتی. 
مهاراتی, اردو و انگلیسی است. نام بمبئی در ۱۳۶۹ش/۱۹۹۰م به 
مومبای تغییر یافت, رلی در تداول عامه هنوز بمبئی رراج دارد. شهر 
بمبئی مرکز صنعت سینمای هند به شمار می‌ررد (((فرهنگ». 
8 «اطلس.-.2, 152 ,86-87؛ گیل, 102 ,100؛ ,13/2101 
158-9؛ دامیشکی. 117؛ بریتانیکا, 1[1/13-16؛ «جغرافیا...0؛ 
((معرفی...6۳؛(جمعیت(؟»). 

پيشینهُ تاریخی: پیشتر نوشته‌های معاصران دربار؛ تاریخ پیش از 
سدة ۸ق/۱۴م بمبئی پراساس حدس و گمان است. بمبئی را جزو 
سرزمینهایی دانسته‌اند که آریان و بطلمیوس آنرا هیپتانسیا می‌نامیدند. 
احسالا منطقه‌ای که امروزه بمبثی در آن قرار دارد. در دور حکومتهای 
باستانی بخشی از سرزمین فرمانروایان اپارانتا و مائوری و چالوکیا بود. 
قدیمی‌ترین مردمی که در بمبنی زندگی می‌کردند. کولی نامیده می‌شدند 
که پیش ماهی‌گیری داشتند. آثاری در نزدیکی بمبنی از سد؛ ۲ تا ٩م‏ 
به دست آمده است که عبارتند از نقوش غارهای کانهری و معابد شیوا 
که در جزایر الفانتا ترار دارد. منابع جدید از شاهزاده‌ای هندی به نام 
بهیم دو" یاد می‌کنند که در سدة ۱۳/۷ پایتخت خود را ماهیم امروزه 
که‌یکی از جزایر هفت‌کان بمبئی بوده است. قرار داد. احتمالا نخستین 
کشاورزان و تجار از اين دوره در بمبئی ساکن شدند («تاریخ»؛ 
(«فرهنگ», ۷111/402-403؛بریتانیکا , 111/13). 

در متابع اسلامی از بمیئی نامی در میان نیست. اما از کونکان 
(کنکم- کنکن) یاد شده است که بمبلی در ساحل آن قرار دارد و از انجا 
چوب ساج به سرزمینهای دیگر صادر می‌شد. همچنین از جزایری نام 
برده شده است که اکنون در کنار بمبئی قرار دارند (ابن خردادبه, ۶۷؛ 
مسعودی, ۳۸۳/۱؛ بیرونی, ۰۹٩‏ ۱۵۴؛ نیز نک: نائینار, 4243؛ 
مینورسکی: 238). 

ناحیه‌ای که امروزه بمبئی جزو آن است, از گذشته‌های دور مرکز 
داد وستدبازرگانان دریانورو مسلمان بود و گروهی از آنان در اين منطقه 
ساکن شدند که نائتیا نامیده می‌شدند. مقبول احمد با استنباط از نوشتة 
مسعودی در سدة ۴ق/۱۰م» شمار مسلمائان اين ناحیه را ۱۰ هزار تفر 
برآورد کرده است که به دو گروه مهاجران عرب از سیراف, عمان, 
بصره, بغداد, و ساکنان مسلمان متولد آنجا تقسیم می‌شدند (سلیمان 
تاج ۲۹-۲۷؛ مینورسکی, همانجا؛ مقبول احمد, 510-511؛ ایرانیکا, 
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در ۱۳۹۱/۷۹۳م ماهیم به تصرف ظفرخان درآمد که سپس با 
عنوان مظفرشاه (۱۳۱۱-۱۳۹۱/۸۱۳-۷۹۳م) نخستین سلسلةحاکمان 
مسلمان گجرات را تشکیل داد و ماهیم دژ مهم بازرگانی و نظامی 
شاهان گجرات شد. مسجد ماهیم از آثار همین دوره است. با 
گسترش بازرگانی دریایی و راه یافتن دریانوردان اروپایی به اقیانوس 
هند و جست و جوی پناهگاههای امن دریایبی, بر اهمیت این جزایر 
که دارای لنگرگاههای طبیعی بود, افزرده شد. در ۱۵۱۸/۹۲۴م 
پرتفالیان در تصرف ماهیم ناکام ماندند. بهادرشاه گجراتی -٩۳۲(‏ 
۳) برای متحد کردن پرتغالیان با خود در برابر هجوم بابریان, در 
۰۱ م بمبئی را به پادشاه پرتفال واگذار کرد. بنابر نوشت برخی 
منابع» ِ از این دوره بر اين جزایر اطلاق گردید. پرتغالیان جند 
کلیسا درب بمبئی بنا کردند و سیاست تبعیض‌نژادی در پیش گرفتند و 
ساکنان بومی را به پرداخت مالیات یا خدمت در ارتش پرتفال وادار 
ساختند. سرانجام جزیرف بمبّی به عنوان کابین خواهر پادشاه پرتغال که 
با چارلز دوم پادشاه انگلستان ازدواج کرد. در 2 به 
انگلستان واگذار گردید و پادشاه انگلیس نیز در ۱۶۶۸ آن‌را به «کمپانی 
هند شرقی بریتانیا» فروخت. جمعیت بمبئی در اين هنگام ۱۰ هزار نفر 
بو۵. 

انگلستان با سود جستن از موقعیت استراتژیک و لنگرگاههای 
طبیعی, بمبئی را به مرکز مهم بازرگانی و نظامی در اقیانوس هند تبدیل 
کرد و پایگاه اصلی خود را از سورت در گجرات به بمبلی انتقال داد. 
حکمرانان انگلیسی برای توسعةٌ بندر ببئی به تشویق مهاجرت 
صنعتگران و تجار جزایر اطراف به بمبلی پرداختند. گررههایی از 
اقلیتهای مذهبی از گجرات به بمبئی مهاجرت کردند که بیشتر آنان 
پارسیان بهره ویهودیان بودند و اقتصادبمبلی توسط آنان رونق‌یافت. در 
۱۶۷۵/۱۰۸۶م جمعیت بمبئی به ۶۰ هزار نفر فزایش یافت (لایل, 430 
دامیشکی, نیز برینانیکا , همانجاها؛((تاریخ»؛((فرهنگ», 111/404)- 

اورنگ زیب امپراتور گررکانی که از قدرت یافتن شرکت هند شرقی 
در ساحل غربی هند نگران بود, در ۱۱۰۵ق/۱۶۹۴م به بهانة حملة 
انکلیسیان به یک کشتی حامل زنان حرم؛ بمبی را تصرف کرد. کمپانی با 
فرستادن نماینده‌ای به دربار و پرداخت غرامت سنگین دوباره بر بمبلی 
دست یافت (خافی‌خان, ۴۲۳-۴۲۱/۷؛ خان, 256 ,253-254؛ سید, 
371-4). در ۱۸۱۸-۱۸۱۷ انگلیسیان مهرتدها را که در جنوب هند 
قدرت و نفوذی گسترده داشتند, درهم شکستند و دکن را گرفتند و آن‌گاه 
به گسترش بمبئی پرداختند و لنگرگاههای جدید در آنجا احداث کردند. 
از این پس بمبئی به سرعت مهم‌ترین بندر صادرات و واردات کالا در 
هند گردید. در 9 راه آهن داخلی هند به بمبتی متصل گردید و 
نخستین کارخانة نخ‌ریسی در ۱۸۵۷م در این شهر تأسیس شد. در خلال 
جنگ داخلی آمریکا (۱۸۶۵-۱۸۶۱ع) که پنبة ایالات متحده به اروپا 
نمی‌رسید, صادرات اين کالا از مستعمرات شرقی بریتانیا فزونی گرفت 
و صنایع نخ‌ریسی و نساجی در بمیثی به اوج شکوفایی رسید. در 
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۱۸۶۹/۱۲۸۶ با تأسیس کانال سویز و باز شدن راه دریایی جدید, بر 
اهمیت بمبثی به عنوان پل ارتباط اقتصادی و تجاری در اقیانوس هند 
افزوده شد و جمعیت آن به ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت و از شهرهای 
بزرگ و پرجمعیت هند گردید (بریتانیکا, 111/13-15؛ «تاریخ»؛ 
«فرهنگ», 407 ,۷111/405). شهر بمبئی در دورة استعمار مرکز 
حکومت منطقه بود و پس از آن مرکز ایالت بمینی گردید (((تاریخ»). 

مسلمانان: بمبئی از بزرگ‌ترین مراکز تجمع مسلمانان هند است. 
گروههای مختلف از فرق اسلامی در بمبئی زندگی می‌کنند که برخی از 
آنان از اعتبار اقتصادی و مالی خویی بر خوردارند. اين فرقه‌ها عبارتند: 
۱ بهره‌ها که از اسماعیلیان ستعلویند؛ ۲. شیخها که خود را قریشی 
می‌دانند؛ ۳, سیدها به دو گروه سنی و شیعه تقسیم می‌شوند؛ ۴.مغولان 
که اکثر آنان شیعه مذهبند؛ ۵. کونکانیش که از نسل تجار مسلمان 
دریانورد بودند؛ ۶, عریها که از غرب و جنوب شبه جزیرة عریستان به 
آنجا مهاجرت کرده‌اند؛ ۷. مومنان که سنی حنفی مذهب هستند؛ 
۸.خوجه‌ها که اسماعیلیان نزاریند؛ .٩‏ جولاهیها (جولاهه) از هندوان 
مسلمان شده‌اند که چون دارای حرفه بافندگی بودند. به اين نام خوانده 
شده‌اند. 

پمبلی از مراکز جنبشهای سیاسی مسلمانان هند. مانند نهضت 
احیای خلافت بود. پس از استقلال هند و جدایی بخشی از اين سرزمین 
به نام پاکستان, گروههایی از مسلمانان بمبلی به این کشور مهاجرت 
کردند (دامیشکی, 119-124؛ احمد, ٩۳۹-۳۸‏ مینائولت, 13-74؛ می, 
00 

پارسیان: از قدیم ترین اقلیتهای مذهبی در بمبی پارسیان هستند 
که ازنفوذوقدرت‌اقتصادی‌بسیا رب رخوردارند.پارسیأن‌بمبئی‌بزرگ‌ترین 
جامعٌ زرتشتیان جهان را تشکیل می‌دهند, زیر| بیش از ۷۰ زرتشتیان 
جهان در بمبئی زندگی می‌کنند. پيشينة حضور اینان در بمبنی به روزگار 
تسلط پرتغالیان باز می‌گردد که گروهی از آنان در نقش کارگزاران 
پرتغالیان در بمبئی به فعالیت پرداختند. هنگامی که انگلیسیان بمبئی را 
به دست آوردند, مهاجرت به این شهر را تشویق کردند و به خصوص با 
سیاست تساهل دینی آنان, موج مهاجرت پارسیانی که تحت فشار 
سلاطین گچرات قرار داشتند و بیشتر صنعتگر و بازرگان بودند, شدت 
گرفت. < چنان که حتیل معبدی برای خود در بمبئی برپا کردند. در ۱۱۴۸ق/ 
۵ لوجی نشَروان جی استاد کشتی‌ساز ساکن سورت, به دعرت 
انگلیسیان یه بمبنی آمد و نخستین بار یک کارخانة کشتی‌سازی به نام 
وادیا در بمبلی تأسیس کرد. پارسیان هند در گسترش صنایع نساجی نیز 
نقشی مهم داشتند و نخستین کارخانة نخ‌ریسی تجارتی در اواسط سد؛ 
2۳ توسط یکی از پارسیان در بمبئی تأسیس شد. امروزه 
بزرگ‌ترین مجموعة صنعتی هند به نام تاتا توسط یکی از پارسیان به 
نام جمشید جی‌تاتا در بمبئی فعالیت دارد. پارسیان در رشد و رونق 
اقتصادی بمبلی نیز سهم عمده‌ای داشتند, چنان که تجارت هند با غرب 
در دست انگلیسیان, و داد و ستد با شرق به ویژه چین و ایران در اختیار 
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پار سییان بود. نخستین دستگاههای چاپ توسط پارسیان به بمیثی وارد 
گردید. و قدیم‌ترین روزنامة بمیلی توسط پارسیان انتشار یافت. اینان 
سازمانهای پژوهشی و آموزشی معتبری برای گردآوری نسخه‌های 
خطی پراکند؛ زرتشتیان در بمیئی تأسیس کردند. پارسیان مقیم بمیلی 
تحصییل کرده‌ترین اقلیت دینی ساکن بمبّی به شمار می‌روند, اینان در 
زمینش سیاسی نیز فعال بودند و انجمتهای سیاسی در بمبنی بنیاد نهادند. 
پس | تأسیس کنگرة ملی هند در بمبئی, پارسیان در جناح میانه حزب 
کنرح فعالیت داشتند ((«فرهنگ سلطنتی», 111/405/؛ کایوجی میرزا. 
9 262-263؛ کاراکا, 60-62 ,1/51-52,92-99,331-332,11/48-50). 
فی‌هنگ:بمبئی‌یکی ازمراکزمهم‌فرهنگی وهنری‌هنداست‌ونهادهای 
آموزنصی, پژوهشی و کتابخانه‌های معتبری در اين شهر قرار دارد.برخی 
از تها دهای پژوهشی‌بمبتی‌در زمینذاسلام‌شناسی‌نیز فعال‌است.ازجمله 
سی‌تعران به «انجمن آسیایی بمبئی» با سابقه‌ای طولانی در زمينهٌ 
بژوهشهای اسلام شناسی و نشر آثار اسلامی, و همچنین به ((مزسسة 
خاور_شناسی کاما» که در زمینه ايران شناسی نیز فعالیت می‌کند, اشاره 
کرد. دانشگاه بمبشی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی هند است. موه 
ویکتورریا رآلبرت دیدنی‌ترین‌موزه‌های هند است که آثارارزشمندی از 
دوره‌حهای مختلف‌تاریخ و تمدن‌در آن نگهداری می‌شود((بررسی .... 
6 +4 لرآ؛بریتانیکا , 111/16؛ گیل, 102-103). 
بهبئی دارای کتابخانه‌های بزرگ و معتبری است. در برخی از 
کتا یخانه‌ها نسخه‌های خطی نفیس در زمینذ تاریخ و تمدن اسلامی به 
زبا تهای عریی, فارسی و اردو نگهداری‌می‌شود وبرخی ازمجموعه‌های 
شخصی خانواده‌های قدیمی هم به این کتابخانه‌ها اهدا گردیده است. از 
جمله کتابخانه‌های مهم می‌توان‌به کتابخانة انجمن‌آسیایی‌بمبلی, کتابخانة 
مسسسد خاورشناسی کاما, کتایخانهٌ مسجد ملافیروز, کتابخانة مسجد 
جا معح بمبئی, کتابخانة دانشگاه بمبئی اشاره کرد (((بررسی», -1/416 
9 4 >. آتار و پناهای زیبایی در حومد یمبئی قرار دارد که شماری از آنها 
دا راعی سابقه کهن تاریخی است؛ اما بیشتر بناهای بمبئی که تحت تأثیر 
سب‌کعهای مختلف غربی از جمله سبک ویکتوریابی قرار دارد. در دورهٌ 
تسلطا انگلیسیان در بمبنی ساخته شد (گیل, 102). 
مساآًخذ: . این خردادبه» عییداللهالمسالک و السمالک» بد کوشش دخریه,لیدن» ۹ 2۱۸۸: 
اسحمد. عزیز, تاریخ تفکر اسلامی در هند, ترجمة نقی لطفی و محمد جمفر یاحقی, تهران, 
۷ ش؛ بهبهانی, احمد, مرآت الاحوال جهان‌نماء به کرشش علی دوانی: تهران» 
۲ ۱۳۷ شی+یرونی»ابرریحان, تحقیق ماللهند به کرشش ادوارد زاخار, للدن, 12۱۸۸۷ 
حتافی‌خان نظامالملکی, محمدهاشم, منتخب اللباب, به کرشش کییرالدین احمد. کلکته, 
۴ سلیمان تاجر, اخبار رحلات العرپ ر الفرس الی الهند و الصین, پاریس. 
٩‏ ۸۱۸۲؛ مسعردی: علی» مررج الذهب, به کرشش پاریه دومنار و پاوه دوکورتی. 
باریس, ۱۸۷۷؛نبزه 
:7 ۳۵۵۲۵2۵۵4۱ رمعنممه 2۳۱ :1990 بط بعافا زه ععانه ۸ 
اوه ۸۲ 7۵ ,دودطم80 اه حمتادان م۲۵ صهاد۷)0 1۱۱6 بط ,۲۰ رحعتحعط 
ونان آ۵ مومع عط1 بآ اهب رد۱98 باتفا لا ,۵ا۱۷۵۲ 
صزی۱۳ا وحعطا با رحماع را امعاه۵۳ع7 زه همعط 
,همه 50 رفن( اوبه ۳ 7 عورمععهمع 4 مرکا لت ز زام‌توزام/ودطصمط 
۱۱ 
صرعم 682 امعم ۱۳ 7۶ :مادنا نحطاصمدا دا بجع ۱۱6۲۰ معا بو 
۱۷۴۰ ۲۱ وه تاج ,«جدن‌نل ماج جف:1908 ملظ «عل ,ما۱۵ زه 


ره ۲5۶۵۳۲ ,۲۰۳۰ بحعاه تم رمم‌زمم۲] را ,مها می اممم ونان ویو 
۴۵۳۵ زه بعهزا۵ م,حایل مععئاط اژهری :1884 ,ححقحمصا عاجممظ از 
۲ ون عا وا رودطامم هم مگ 1974 یرهطم مایا از 
۶ .۸۵ ,اهنا :۷ ۷۵۱۰ ,1931 رکعطاهعل بر ,مان عنهاها رصامموجهنه 
:4 ,۲۵۱۵۱ ۱۱۵۷ ,نع ۱ ممتمنممظ اعز۲ز۳ظ ره مهرد قرو موز 
اه «یرفعن! اد با تلع جفعوظ! اه اه قاع۲ه۳ 8 فصن نموم 
گس 48 ۷101 ۰ ۷۵۱۰ ,1954 ,قمع رن ,نان عاجعاعل رت مد 
+90 ۲01۱0۲6 ,۵57 ۸۱۰۳ اوه مان کال ره مماداهت 17 
,۷۰ ,۷۹۱۵۵۲۵۴ :1982 تاعط مها مان 7 وت بانط 
,۷۵۲ متفطله۱۱ :1982 هیده ,ملق تک وه وماجومم 
:42 هه ,ماله امک روهام ادها ۸۳۵ 
لاحم :۱954 ۱۵۲ سعا عمه لا زه ماعمماعر0 رحننجعت) ۷۵ 7۵ 
ا وصع ا رنعرط امعاه ۱۵۵۵۲ ره اعحعحعط صمناهژ 
۵( ۱۱ توهش رحعطدد جععصه ولعرگ ززادا موه /قاماو/زدطجمط 
تاجهاع! زه رعب؟ ۱۷۵۳۵ :۳۲۵۲ :1977 ,رمطجهت ,عامتسا ام-امتام۱ 

۰ ,0۱۱ ۲۵0 ,۲۵۲6۲ .6۵ ,۵0 ردام ناه از 


مبجید سمیعی 


بمیور» بخش, شهر, رودخانه و قلعه‌ای تاریخی در شهرستان 
ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان. 

بخش بمپور: این بخش براساس آخرین تقسیمات کشوری در 
۰۱سش, یکی از بخشهای چهارگانة شهرستان ایرانشهر به شمار 
می‌رود و متشکل از در دهستان به نامهای بمپور شرقی و بمپور غربی و 
یک شهر به نام بمپور و ۶۸ ابادی دارای سکنه است ( نشریه..., ۳۰؛ 
سرشماری, نتایج, پانزده). بخش بمپور از شمال به بخش بزمان, از 
غرب به بخش دلکان, از شرق به بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر و از 
جنوب به شهرستان نیک شهر محدود است (نقشه...). نواحی شمالی 
بخش بمپور جلگه‌ای, و تواحی جنوبی آن کوهستانی, و آب و هوای آن 
گرم ونیم خشک است (فرهنگ جفرافیایی یادها ۱۱). کوههای 
سانیچ (۲۰۲۲ متر) و روکیان (۲۰۷۸ متر) از مهم‌ترین ارتفاعات 
این بخش است (فرهنگ جغرافیای ی کوهها ..,۳۳۰۲۷۱۳). 

رودخانة بمپور که تنها رودخانة دائمی و نسبتاً پر آب منطقهً 
بلوجستان است, از این بخش می‌گذرد. این رودخانه با درازای ۳۲۵ 
کم , از ارتفاعات شمال خاوری ایرانشهر سرچشمه می‌گیرد و حوضدٌ 
آیریز آن ۰ که ۲ وسعت دارد. رودخانه بمپور پس از جمم‌آوری 
آبهای سطحی شمال باختری بلوچستان, به درياچ فصلی هامون 
جازموریان می‌ریزد. در ۱۳۳۵ش برای استفاد؛ُ بهینه از آب رودخانة 
بمپور, سدی در ۱۲ کیلومتری باختر ایرانشهر بر روی آن بسته شد که 
سیب رونق کشاورزی و آبادانی منطقه گردیده است (افشین, ۸۸-۸۷). 

اقتصاد بخش بمپور برپایةُ کشاررزی و دامداری استوار است و 
کشاورزی آن به برکت خاک حاصل‌خیز و وجود رودخانة بمپور از 
رونق خاصی برخوردار است؛ به گونه‌ای که بخش بمپور یکی از 
کانونهای مهم کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. 
مهم‌ترین محصولات این بخش گندم, جو, ذرت, تربار خرماء مرکبات 
و گیاهان علوفه‌ای است ( فرهنگ جغرافیایی ابادیها , ۱۲-۱۱؛بدیعی, 
۳ 0 
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در سرشماری ۱۳۷۵ش. جمعیت بخش بمپور حدود ۲۸۳۶۲۵ تن 
برآورد شده است ( سرشماری, شناسنامه, ۴۸). بیشتر جمعیت این 
بخش را مردمانی بلوج از طوایف ناروبی, رودیتی, دامنی.برهان زهی و 
بارک‌زهی تشکیل می‌دهند که به‌زیانهای بلوجی و فارسی گفت و گو 
می‌کنند و پیرو مسذهب حنفی, و برخی نیز شيعة دوازده امامی هستند 
(فرهنگ جغرافیای یآبادیها, ۱۱). با 

شهر بمپور: این شهر که مرکز بخش بمپور است در ۲۷ و ۱۱ عرض 
شمالی و *۶ و ۲۷ طول شرقی و در ارتفاع ۵۱۲متری از سطح دریاء در 
دشت ایرانشهر واقع است. شهر بمپور از به هم پیوستن چندین آبادی 
نزدیک به هم شکل گرفته است و هستذ اولي آن را آبادیهای «با غ» و 
(الله آباد» تشکیل داده‌اند.بمپور نام خود را از قلعهای به همین نام که در 
۰ متری شمال آن واقع است و پيشين آن به روزگار پیش از اسلام 
می‌رسد, گرفته است. آب و هوای این شهر گرم, و به سیب مجاورت با 
رودخانة بمپور نسبتا مرطوب است. بیشترین درجة حرارت در 
تابستانهابه ۴۸ سانتی‌گراد و کمترین آن در زمستانها به ۲ سانتی‌گراد 
می‌رسد (پاپلی, ۱۰۴؛فرهنگ جغرافیای یآبادیها, ۱۲؛ مشکوتی, ۳۱۷؛ 
برقعی, ۱۴).بتابر سرشماری ۱۳۷۵ش, شهر بمپور ۶۲۳۸۰ تن جمعیت 
داشت (سرشماری, نتایج, چهل و دو). 

پيشينةُ تاریخی: بنابر نتایج کارشهای باستان‌شناختی, پيشينة 
اقامت انسان در بمپور به ۲۷۵۰قم می‌رسد. آثار به دست امده از 
محوطه‌های باستانی پیرامون اين شهر, مزید آن است که ساکنان 
نخستین بمپور. دارای تمدنی درخشان بوده‌اند و با دیگر تمدنهای 
باستانی فلات ایران, سند و تواحی جنوبی خلیج فارس ارتباط 
داشته‌اند (نک: واندنبرگ, 15-18؛ بهنام, ۸ -۱۳؛ سیدسجادی, ۱۵۶- 
۳ 

هرچند از تاریخ بمپور در پیش از اسلام آگاهیهای چندانی در دست 
نیست, اما بقایای برجای مانده از قلع بمپور, حکایت از استواری آن در 
روزگار پیشین دارد, و بیانگر آن است که اين قلعه نقش مزثری در تأمین 
امئیت راهها و نواحی شمالی مکران در پیش از اسلام و دوره‌های پس 
از ان داشته است. در منایع جغرافیایی دور اسلامی. جغرافیانویسان, 
عموماً دربارٌ شهرهای مکران, فقط یه ذکر نام آنها بسنده کرده‌اند و 
آگاهیهای جندانی از اين شهرها به دست نداده‌اند. مقدسی از معدود 
جغرافیانویسانی است که از این شهر, و با نام ((بربور» در شمار یکی از 
شهرهای مکران یاد کرده است (ص ۴۷۵). احتمالاً ینام تصحیف 
«بنپور» است. چنان که عبدالرزاق سمرقندی(۷۶۷/۲).نام این شهر را 
(بن‌پور» ضبط کرده است. حاجی خلیفه در اثر جغرافیایی خود, کتاب 
جهان‌نما به موقعیت تجارتی اين شهر اشاره کرده است. به گزارش او 
این شهر در ملتقای دو راه بازرگانی که یکی از آنها از شیراز و کرمان به 
بلوچستان و دیگری از جاسک و گواتر به سیستان می‌رفته, وأقع بوده 
است (ن5: مشکور, ۶۴۰). 

در منابع تاریخی نیز همچون منایع جغرافیایی از بمپور, کمتر یاد شده 
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است و از رویدادهای تاریخی آن آگاهی کمی در دست است. در روزگار 
ساطان محمد خوارزمشاه (ح5 ۵4۶ -۱۲۲۰-۱۲۰۰/۵۶۱۷م), ملک 
زوزن, حاکم خوارزمشاهی کرمان, برای تصرف مکران بدان سو لشکر 
کشید و بمپور را تصرف و ضمیمه قلمرو خوارزمشاهیان کرد (وزیری» 
۱۳۷-۶). اما دیری نپایید با هجوم مغولان و برانتادن 
خوارزمشاهیان, مکران استقلال از دست رفتهٌ خود را باز یافت و تا 
برآمدن صفویان این استقلال را حفظ کرد (نک: سالار بهزادی, ۶۴۰).در 
۸ ۱۶ شاه عباس اول شاه وردی سلطان محمودی را برای 
تسخیر مکران گسیل داشت. در این هنکام ملک شمس‌الدین نامی از 
امرای صفاری, بر قلع بمپور و مضافات آن حکومت داشت. وی چون 
تاب مقاوست در برابر سپاهیان صفوی را در خود نمی‌دید, به شرط ابقاء 
حکومتش, با شاه وردی سلطان صلح کرد (منجم, ۳۷۲-۰۱ اما 
ظاهراً ملک شمس‌الدین بر سر پیمان خود نماند؛ زیرا در ۱۰۲۲ق شاه 
عباس برای تصرف قلعة بمپور, سپاهی به فرماندهی گنجعلی‌خان, حاکم 
وقت کرمان به آن سو روانه کرد. گنجعلی‌خان, قلعة بمپور را محاصره, و 
ملک شمس‌الدین را دستگیر کرد و به اصفهان فرستاد (اسکندربی ۰ 
۸۲-۱ 

در دور فترت پس از سقوط صفویان, امرای صفاری بلوچستان بار 
دیگر در این ناحیه به حکومت رسیدند (نک: سالار بهزادی, ۰-۶۲ ۰)۶۳ 
نادرشاه در ۱۷۳۶/۵۱۱۴۹م هنگامی که از راه خراسان عازم تسخیر 
قندهار و هندرستان بود, پیرمحمدخان, بیگلربیگی هرات را مأمور 
تصرف بلوچستان کرد. در این هنگام, ملک شیرخان از امرای صفاری 
بر بمپور و نواحی پیرامونی آن حکومت داشت. در نبردی که درگرفت: 
ملک شیرخان کشته شد و پایداریهای پسرش س ملک اردشیر- نیز 
سودی بخشيد و سرانجام, بمپور به تصرف سپاهیان نادر درآمد (همو, 
۳ وزیری, ۳۰۹۳۰۴). اما پس از مرگ نادر. بلوچستان دوباره 
دستخوش هرج و مرج گردید و از اين دوره به بعد, هرگاه حکومتهای 
مرکزی ایران. دچار ضعف و ناتوانی بودند. امرای محلی بلوچستان در 
قلمرو خود به استقلال حکومت می‌کردند (نک: سالار بهزادی, ۶۴ 
۶). بمپور بر اثر این کشمکشها, رو به ویرائی نهاد و آسیبهای فراوانی 
دید (سایکس:122). 

پاتینجر که در ۱۸۱۰/۱۲۲۵ به روزگار محمدشاه قاجار از بمپور 
دیدن کرده, آن را دهی کوچک و نیمه ویران وصف کرده است که در 
پیرامون آن نه نخلستانی وجود داشته, و نه کشاورزی مقدور بوده است. 
به گزارش او, دیواری گلین و فرو ريخته که به تناوب, برجهایی کوچک 
بر روی آن ساخته شده بود, شهر را در برمی‌گرفته است و شاه مهراب 
خان, حاکم آنجا در قلعه‌ای استوار که بر فراز تپه‌ای بلند و دست‌ساز, 
ساخته شده بود, به سر می‌برده است. در آن هنگام شاه مهراب خان به 
استقلال بر قلمرو خود که افزون بر بمپور. شهرهای ابتر, فهرج 
(ایراتشهر کنوتی) و مگس را در برمی‌گرفت. حکومت داشت (ص 
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در اوایل ده ۰ در روزگار حکومت ابر اهیم‌خان بمیس حاکم 
بم و خرماشیر - نفوذ دولت مرکزی ایرآن در بلوچستان افزايش یافت و 
در ایین اوان از قلعة بمپور به عنوان پادگانی تظامی, برای تأمین اعنیت 
منطتد استفاده می‌شد. در اين قلعه همواره نیروهایی مرکب از ۵۰ تن 
تویچیی به همراه ۶ ارابه توپ و ۲۰۰ تن سرباز پیاده و ۵۰ تن سواره به 
همر اه ۰ تن از افراد محلی مستقر بودند (سالار بهزادی, ۱۲۸).با 
استیلدای دوبار؛ دولت مرکزی ایران بر بلوچستان, بیشتر اراضی این 
نواسحیی که از مرگ نادرشاه به بعد, تحت سیطره سران ۴ طایفهٌ عمدة 
بلوچ بود.به صورت خالصد دولتی درآمد؛ مخصوصاً اراضی در بمپور 
که توسبط رعایایی که غلام نامیده می‌شدند. کشت می‌شد و عواید آن به 
مصرق نیروهای دولتی مستقر در پادگان بمپور می‌رسید و مازاد آن 
سهم عورالی ایالت می‌شد (رزمآرا, ۱۱-۱۰؛سایکس, 122-123 ). 
بسپور تا ۱۸۸۴/۱۳۰۱ کرسی‌نشین بلوچستان به شمار می‌رفته 
استء اما از اين تاریخ به بعد فهرج (ایرانشهر کنونی) به عنوان 
حا کم عشین بلوچستان تعیین شد و بمپور اهمیت گذِشتة خود را از دست 
داد (تک:سالار بهزادی, ۱۵۰+سایکس: 123). 
ما خز: اسکندرییک مشی, عالم آرای عباسی, بد کرشش ابرج افشار, تهران» 
9 ۱۳۵2 ش؛ آفشین.یدالله: رودخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛بدیعی» رییم, جغرافیای 
مفعصل ایران, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ برقعی. محمد, نظری به بلوچستان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
بهعام, عیسی, «پدران ما که بودند و از کجا به این سرزمین آمدند»: هنر و مردم؛ تهران» 
۷سش شد ۱۷۰ پاپلی یزدی, محمدین, فرهنگ آبادیها رمکانهای مذهبی 
کنتضور متهد, ۱۳۶۷ش؛ پاتینجره هنری, مسافرت سند و بلوچستان, ترجمة شاهبور 
گو_درزی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ رزم‌آراه علی, جغرانیای ننظامی ایران (مکران): تهران, 
+۰ ۱۳ ش؛سالار بهزادی, عبدالرضاء بلوچستان در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۷قمری, 
تهحران. ۱۳۷۲ش؛ سرتماری عممی نفرس و سکن (۱۳۷۵ش)», شناسنامة 
بخشهای کشور, کل کشور, مرکز آمار ایران» تهران ۱۳۷۸ش؛ سرشماری عمومی 
فیس و سکن (۱۳۷۵ش)؛ نتایم تفصیلی. شهرستان ابراتشهر, مرکز آمار ایران. 
تهحران, ۱۳۷۶ش؛ سیدسجادی, منصور, باستان‌شناسی و تاریخ بلوچستان, تهران, 
۴ اش؛ عبدالرزاق سمرقندی, مطلم سعدین و مجمم بحرین, به کوشش محمدشفیم, 
لاطور, 2۱۹۳۹/۱۳۶۸؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشرر (ایرانشهر), ادارة 
جتعرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۴ش» ج ۱۱۲۵ فرهنگ جغرافیایی کرههای کشور, 
سا زمان جفرافیایی کشرر. تهران, ٩۱۳۷ش؛‏ مشکوتی, نصرت‌الله, فهرست بناهای 
تار_یخی و اماکن باستائی ایران, تهران. ۱۳۳۴۹ش؛ مشکرر, محمدجراده جفرانیای 
تا ر_یخی ایران باستان, تهران, ۱۳۷۱ش؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کوشش 
<دجویه, لیدن, ۰۶ ٩‏ منجم. یزدی. محمد, تاریخ عباسی, به کرشش میف‌الله 
ححیدنیاء تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛نشریه دفتر تفیمات کشوری, معاونت سیاسی - اجتساعی 
حزقارت کشرر, تهران, ۱۳۸۱ش؛ نقشهة جمهرری اسلامی ايران براساس تقیمات 
کشسوری, گیتاشناسی, تهران, ۱۳۸۲ش؛ وزبری کرمائی, احمدعلی, تاریخ کرمان, به 
کر شش محمدابراهیم باستانی پاریزی,تهران ۰ ۱۳۳ش؛نیز: 
۱۱2۵ ,۱۱۱۳۵۸ عجمع ۷ ااواط 0۲ ماع ۱0 الا مامکن0 7 ۲۵ ۳.۱ ما5 


۵۱6 ۱۱۲۵ 4 عاوها4۳۵/۵۵ سا ماع ملمه۷ ۱902 ولا 
۰ ,067 6ب[ 


علی‌کرم همدانی 


حتنا. احمدین محمد (د ۱۱۱۷ق/۱۷۰۵م), فقیه شافعی, ثقری 
بزرگ مصر و صوفی سدءٌ ۱۲ق. وی در زادگاه خویش دمیاط, نشو و نما 
یافت حو حافظ کل قرآن گردید. در قاهره ملازمت سلطان بن احمد 
رّاحی,پیشوای قُراء مصر, و شاگردش نورالدین شبراملّسی را اختیار 


کرد و تحصیلات خویص را در فقه. حدیث و قرائات پی گرفت (جبرتی. 
۱ از دیگر دانشمندان بزرگ آنجا مانند شهاب‌الدین قلیوبی, 
شمس‌الدین بابلی, برهان‌الدین میموتی, شمس الدین شویّری و نورالاین 
اجهرری نیز سماع وروایت حدیث داشته است (همانجا). 

بنأ پس از گزاردن حج, در مدینه اقامت گزید و به تکمیل تحصیلات 
و اخذ و سماع حدیت, به‌ویژه نزد برهان‌الاین کورانی پرداخت 
(همانجا). اقبال فراوان طالبان علم قرائات به او در حجاز (نک بناء 
۱) وی را بر آن داشت که پس از با گشت به دمیاط در کنار تدریس 
علوم و فتون مختلف, به تألیف کتاب اتحاف همت گمارد (جبرتی, 
همانجا). اقامت وی در زادگاهش چند سال بیش نپایید و پس از یک 
سفر حج, به یمن رهسپار شد و به حلقة مریدان خلیفة نامور طریقت 
نقشبندیه, احمدین عجیل پیوست. آن‌گاه از استاد اجازه يافت و به 
دستور وی به دمیاط بازگشت و به ارشاد مریدان پرداخت (محبی, 
۱ جبرتی, ۲۳۹/۱؛ اسماعیل, ۴۴/۱). در واپسین سال 
زندگی,بعد از سفر حج, در مدینه رحل اقامت افکند (جبرتی, همانجا)- 

احمد بنا از محدثان مشهور صوفیه و از پیشوایان طریقت نقشبندیه 
در مصربرد, اما شهرت او بیش از هر چیز مرهون نگارش کتابی دربارة 
قرائات ۱۳ گانه با عنوان اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاریعة عشر یا 
منتهی الامانی والسزات فی علوم القراءات است. این هر دو عنوان را 
مولف خود بر اين اثر نهاده است (بنا. ۶۵/۱). نام نخست. به این نکته 
اشاره دارد که مولف خواسته است جزئیات و دقایق قرائات ۱۴گانه رابا 
رعایت اختصار و بیانی درخور فهم به قاریان و مقریان - که آنان را 
((فضلاء البشر» خوانده س پیش کش کند. 

بنا در طراحی و تدوین این کتاب, لطائف الاشارات قسطلانی در 
قرائات هفتگانه را اصل قرار داده (اسماعیل, ۵۲/۱)؛ محتوای اللشر و 
دیگر آثار این جزری رابا آن تلفیق کرده, و ۴ قرانت دیگر نیزبرآن افزوده 
است (بناء ۶۳-۶۳/۱)؛ او مباحث لخوی. صرفی, نحوی, تفسیری و 
فقهی مرتبط با قرائات را که از استاد خویش شبراملسی آموخته بوده در 
آن جای داده است (نک: همو, ۶۶۴/۱ ۶۵). به همین سبب, این کتاب را 
پاسخ‌گوی تعامی نیازهای قاریان, مقریان و پژوهندگان دانستهاند 
(اسماعیل, ۵۷,۵۲-۵۲/۱). در اين کتاب. برخی از فتاوای وی را به 
عنوان یک فقیه شافعی مذهب نیز می‌توان یافت (برای نمونه, نک: ۶٩/۱‏ 
۳ -۶۵۷). نسخه‌های خطی بر جای مانده (نک :11/429 بش6 
٩, / 4‏ ,0۵1) و چاپهای متعدد این اثرء گواه رواج آن از روزگار 
مولف تاکنون است. 

از دیگر آثار بنا, می‌توان به حاشیه بر شرح جلال‌الدین محلی بر 
الوّقات جوینی اشاره کرد که در ۱۳۰۳ق در قاهره به چاپ رسیده است 
(برای آشنایی با دیگر آثار وی, نک: بغدادی, ۱۶۷/۱- ۱۶۸؛ ازهریه, 
۱ ۵۴۷/۵, ۱۴۰۰/۶ الفهرس.... ۰۵۵۰-۵۴۸۲ ٩۶۵۱‏ حتی. شم 
3 اش ت), همانجا؛ 6۸1,5:1/681,11/454). 

ماخذ: آزهریه, فهرست؛ اسماعیل, شمیان محمد. مقدمه بر اتحاف.. (نکة هب باا؛ 


بغدادی, هدیه؛ بتاء احمد. اتحاف فضلاء البشر, به کوخش شعبان محمد اسماعیل, بیروت» 
۷ جبرتی: عبدالرحمان, عجائب الانارء بد کرشش حسن محمد جرهر 
و دیگران, قاهره. 2۱۹۵۸؛الفهرس الشامل للتراث العربی الا سلامی المخطوط, علرم 
قرآتی,عمان, ۷ 2۱۹۸؛محبی دمشقی, محمد امین, خلاصة الا قاهرهء ۱۲۸۳ ق؛نیز: 
۲ نا زو ووامام ۱۲۰ 6۳۵۲کع۳ظ وله اه ۳۱۱۵۰ 13:1 :5 ماخ نها 
۰ ,۳۲۱۱۵۵۱۵۱ رداوز۳ععا ها ماما رن ما اهءااهن 
محمدعلی لساتی فشارکی 
تاه حسن (۱۹۴۹-۱۹۰۶/۱۳۲۷,۱۲۸۵ع), بنیان‌گذار و رهبر 
جمعیت اخوان المسلمین. وی در شهرستان محمودیه نزدیک اسکندریه 
در بحيره مصر به دنیا آمد. پدرش احمد بن عبدالرحمان اهل علم و 
صاحب تألیفات و امام جماعت مسجد آنجا بود. حسن با برخورداری از 
محضر پدرش, پس از طی تحصیلات اولیه, وارد دارالمعلمین الاولیة 
(دانش‌سرای مقدماتی)دمنهور شدو سپس به‌قاهره‌رفت و در؟۱۳۰ش/ 
۳ در دارالعلوم آن شهر به تحصیل پرداخت. در ۱۹۲۷ از آنجا 
فار غ التحصیل شد و به عنوان معلم ابتدایی در شهر اسماعیلی مصر به 
تدریس اشتغال ورزید. حسن از همین زمان به تدریج آندیشه‌های خود 
را در جهت احیای دین و قدرت سیاسی - اجتماعی دینی شکل داد و به 
تبلیغ آن پرداخت آن‌گاه در ۱۳۰۷ش/۲۸٩۱م‏ چمعیت اخوان السلمین 
را تأسیس کرد و در دروس و سخنرانیها و نوشته‌های خود به تبیین 
اصول بنیادی تفکر جمعیت برخاست و برای اين کار به مسافرتهایٍ 
تعالیم احیاء احکام و شعاثر دینی, عملا 
به مبارزه‌با فساد وبی‌دینی پرداخت. 
وی در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲م به عنوان معلم به قاهره منتقل شد و جنبش 
اخوان‌المسلمین هم در اين شهر تمرکزیافت. افکار حسن بنا که در قالب 
سخنرانیها و نوشته‌ها در روزنامة اخوان المسلمین انتشار می‌یافت. 
مورد توجه محافل سیاسی و دینی واقع شد و به‌ویژه, مردم به این جنبش 
اقبال نشان دادند. این امر سبب شد تا حسن بنا همه زندگی خود را وقفه 
این کار کند؛ تا آنجا که زندگی او را از این تاریخ باید در قالب تاریخچةً 
اخوان السلمین مطالعه کرد (نک: هد, اخوان المسلمین؛ برای زندگی 
بنا, نک ندوی, ۵۷-۵۴؛ داغر, ۲۱۰/۲؛ زرکلی, ۱۸۴-۱۸۳/۲؛ جدعان, 
۸ خلف‌الله, ۴۴-۳۲؛ رمضان, ۲٩۷‏ ۲۹۸؛ بشری, المسلمون.... 
۳۳ 
در اینجا باید به متابع فکری حسن بنا و شخصیتهایی که او را تحت 
تأثیر افکار خود قرار دادند, توجه شود. وی علاوه بر تعالیم پدر و 
تأثیرات دینی برخاسته از محیط خانواده, از شاگردان و مریدان شیخ 
عبدالوهاب حصفی از مشایخ صوفیه بود و از افکار و تعالیم طريقة 
حصاقیه تأثیر پذیرفته, با جمعیت خیري حصافیه واقع در محمودیه که در 
جهت نشر تعالیم اسلامی و مبارزه با منکرات و مقابله با تبلیغات 
هیئتهای مسیحی فعالیت داشت. به همکاری برخاست. پس از انتقال به 
قاهره, به ((جمعية مکارم الاخلاق الاسلامی» پیوست و در آنجا ضمن 
آشنایی با محافل‌مذهبی ۳1 جمعیتهای دینی,با شخصیتهای علمی [۳ 


مذهبی آن روزگار چون محب‌الدین خطیب, محمد خضر حسین, محمد 


دست زد. حسن پا در کنار نشر 


بنا ۶۱ 


غمراوی و احمد تیمور آشنا شد و در مجالس درس و بحت رشید رضا 
شرکت کرد و با جمعیت نهضة الاسلام .- که شیخ یوسف دجوی آن را 
بنیاد گذاشته بود - از نزدیک به همکاری پرداخت. از این میان تأثیر 
رشید رضا و مجله المناربر افکار حسن بنا بیشتر محسوس است. 

حسن ینا در ایام تحصیل در قاهره, با محفلی از رجال مذهبی آنجا 
آشنا شد که مقدمات انتشار روزنام الفتح (به سرپرستی مجدالدین 
خطیب) و تشکیل جمعیت جوانان مسلمان (جمعية الشبان و 
را راهم می‌کردند .حسن بنا بعدها هم پس از آنکه اخوان المسلمین را 
تأسیس کرد. در نشریالفتح مقالاتی منتشر نمود. 

وی در طول حیات خود در جریان تحولات مصر به‌طور عام. و 
اخوان المسلمین به‌طور خاص, رساله‌ها و مقالات و سخنرانیهایی پدید 
آررد و منتشر کرد که پس از مرگ او هم بارها تجدید چاپ شد. شماری 
از اين رساله‌ها اینهاست: رسالة التعالیم, رسالة العباد, دعوتنا فی طور 
جدید, بین الامس و الیوم, الرسائل الثلاث (دعوتنا, الیل ای شیء 
ندعواللاس و نحوالئور), الاخوان السسلمون تحت راية القرآن, 
مشکلاتنا فی ضرء النظام الاسلامی, العقاند, المناجاة, المأئورات, 
احادیث الجمعة, الدعوة و الداعية, السلام فی الاسلام, هل نحن قوم 
عملیون, المنها ج, رسالة عقیدتنا, رسالة الموتمرالخامس, الی اخوان 
الکتائب و رسالة الموتمر السادس.بسیاری از اين رساله‌ها و نوشته‌ها به 
صورت مستقل ویا در مجموعه رسائل به جاپ رسیده است (نگ: داظر, 
جدعان, همانجاها؛ نیز ن5: مأًخذ همین مقاله)؛ همچنین مذکرات الاعوة 
و الااعیة حسن البنا (زندگی‌نامة خودنوشت حسن بنا و تاریخچةٌ 
شکل‌گیری اخوان السلمین و تعالیم آن) که پس از مرگش منتشر شد 
(زرکلی, همانجا). اين اثر با عنوان خاطرات زندگی حسن البنا به 
فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است (تهران» ۱۳۶۶ش). برخی از آثار 
او در مجلاٌ «شرق" » به فرانسه هم ترجمه و منتشر شده است (شه 4 و 
6 سرانجام دولت ُقراشی فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین و 
مصادر؛ دارایبها و توقیف شمار بسیاری از اعضای آن را صادر کرد که 
همین امر موجب ترور نقراشی در ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ توسط یکی از 
اعضای اخوان المسلمین شد. اندکی بعد در شب ۱۲ فوریة ۱۹۴۹ حسن 
نا به ضرب گلول اقرادناشناسی از پای د رآمد (زرکلی, ۱۸۴/۲). 

افکار و اندیشه‌های دینی و سیاسی: بنا فعالیت خود را پس از 
سقوط خلافت عثمانی - که لااقل در نظر بسیاری از متفکران اهل 
سنت, عصر سیأسی و تا اندازه‌ای دینی امت اسلامی شناخته می‌شد ب 
آغاز کرد و به همین دلیل, برای وی بیش از هر چیز چگونگی بازسازی 
این مرجعیت در اشکال جدید آن که به هرحال وحدت و استمرار است را 
تضمین کند (مثلاًنک: بنا, «الموتمر الخامس», ۷۱-۷۰/۲), در درجة 
ت. او با نظامهای جانشین ایدئولوژی وحدت و 
مشروعیت اسلامی, همچون ایدئولوژی قومیت مخالف بود و در نهایت 


ارل اهمیت قرار داشت 


1 


2۶۲ بتا 


چاره را در طرح موضوع «دولت اسلامی» به عنوان جانشین خلافت 
از یک سو و حافظ و ضامن وحدت امت اسلامی, از سوی دیگر دید 
(نگ: بسشری, المسلمون. ۰۴۷۷-۴۷۳ ۳۸۹-۴۸۵؛ بیومی. ۱۶۲-۱۶۰ 
۶ ۱۷۵, ۱۹۵؛ نیز نک: بنا, همان, ۶۳/۲ بی, («دعوتنا فی طور...». 
۱ ببب, («دعوتنا», ۴۱/۱ بب). از دیگر سو جنگ جهانی اول و 
پیامدهای آن, ازجمله سقوط دولت عشمانی, و نیز رویکرد استعماری 
کشورهای اروپایی. گنتمان اصلاح‌طلبی اسلامی را که کسانی چون 
جمال! لدین اسدآیادی و محمد عبده په دنبال طرح آن, و ایجاد آشتی 
میات | رزشهای اسلامی با فرهنگ جدید غرب بودند. سخت دچار 
بحران کرد. درواقع رویذ استعماری غرب, موجبات بدبینی نسبت به این 
وجهه عظر از تفکر اصلا ح‌طلبی را در میان متفکران اسلامی و عرب؛ از 
جمله صحمد رشید رضا که به تدریج روی به سلفی‌گری نهاد, فراهم کرد 
(نیز نک: هموء «الی ای شیء...», ۸۴/۱ بب). حسن بنا هم به عنوان 
شاگرد. رشید رضا, در حقیقت از آغازگران تفکر «احیای دینی 
اسلا" مییی» است (نک: همو, مذک رات ۱۰۰۰۰۰۰ بب)- 

یا 8نکه شرایط سیاسی و اجتماعی مصر, موجد زمینه‌های مساعد 
برای صکل‌گیری جمعیت اخوان المسلمین بود (برای شکل‌گیری اخوان 
در شمر ایط حاکم بر آن دوره, نگ: حسینی, ۵۰-۱۱؛ خدوری, ٩۱۰۰-۸۵‏ 
میچل ء ,)٩۴-۸۱‏ و یه سبب همین شرایط, خاصه اشغال مصر توسط 
انگلسحان, احزاپ مختلف دچار رقابتها ر کشمکشهای گسترده شده 
بودند», با ايی وصف اخوان المسلمین خود را ««حزب» نخواندند و حسن 
بنا خو_د نسبت به احزاب مصری به دلیل تأثیرات منفی آنها بدبین بود 
( نک (< الموتمر الخامس۷۸۷۴/۲۰). 

] وان المسلمین اساسا لااقل در آغاز, از اینکه جمعیتی سیاسی به 
شمار آیند, احتراز داشتند (مثلاًنک: هموء ((فی مزتمر..۰», ۱۶۳/۲).با 
این‌همه بخش بس مهمی از فعالیت حسن ینا و اخوان رنگ سیاسی 
داشستع, خاصه که جهاد با بیگانه, استقلال و رهایی مصر از اشغال 
انگلیسی را از اهداف خود می‌شمردند (هموء «الجهاد», ۲۱۹/۱ ببه 
«الصو‌مر الخامس»۰ ۸۱/۲ ببء ((بین الامس.۲۳۸/۱۰,6۰۰).بنا در همین 
زمیحه معتقد بود که می‌بایست همذ احزاب مصری منحل شوند و هم 
نیر وهی ملت در یک حزب مجتمع شود, تا اینکه زمینه برای تحقق 
استقاحل و آزادی ملت ر شکل‌گیری بنیادهای اصلاحات داخلی فراهم 
گرحد («نحوالشور», ۱۵۴/۱ بمء «السوتمر الخامس», ۷۴/۲ ۰۷۸ 
(« تلا تنا ...۲ ۰۴۰۷-۴۰۵(«فی متمر»۰ ۰)۱۸۵-۱۸۴/۲ 

ینت البته به بازسازی اعت برای راهیابی به درجات کمال اجتماعی 
سخضت اهمیت می‌داد. ولی طریق دست‌یابی به اين هدف را نه تمدن 
غرم , بلکه تمسک به تعالیم اسلام می‌دانست (الاخوان...», ۱۹۷/۲ 
بم)- وی بر اهمیت نظام تمایندگی, گرچه از غرب اقتباس شده بود. تأکید 
می کر _د و معتقد بود که این نظام تعیین کننده مسئولیت حاکم و سلطة امت 
است_ و تباینی میان قواعد اسلامی حکومت با نظام تمایندگی ندارد 
(«صتکلاتنا», ۳۹۷ بب؛ قس: خدوری», ۱۰۰-۹۹ که معتقد است جنبش 


اخوان‌المسلمین به سازگار کردن دین و دموکر اسی علاقه‌مند نبود). 

از دیگر سوء حسن بتا با قانون اساسی مصر مخالفت نداشت و 
هرگونه شیوٌ انقلابی راء دست کم از منظری سلفی باورانه, رد می‌کرد. 
جنبش اخوان السلمین که بیش از هر چیز مبتنی بر روش تبلیفی بود. با 
اتخاذ شیوه محافله‌کاراته به احیای هویت اسلامی براساس دعوت و 
اصلاح آمور اهتمام داشت (بناء «المزتمرالخامس», ۵۰/۲ -۵۶) و 
بنابراین, در آغاز حتی‌المقدور با شیوه‌های مسالمت‌آمیز در این مسیر 
قدم برمی‌داشت. تأیید ملک فاروق توسط حسن بنا هم به همین دلیل بود 
(نک: همو, ((نحوالنور», ۱۱۵/۱ بی). 

وی‌با وجود اهتمامی که در اسللامی کردن حکومت و جامعه داشت. 
از مشارکت در نظام سیاسی و رقابت با احزاب دیگر خودداری نمی‌کرد 
و حتی در همین راستا برد که خود را دوبار نامزد نمایندگی مجلس مصر 
گردانید و گاهی نیز با شاه همکاری می‌کرد, تا جایی که در انتخاب 
رئیس‌الوزرای جدید با او مشورت شدد؛ البته اخوان المسلمین در این 
دوره به دلیل مقابله با کمونیستها و حزب وفد مورد حمایت و تشویق بود. 
بنا حتی با اسماعیل صدقی (رئیس‌الوزرای مصر) همکاری کرد و همه 
این مواردنشان دهندة فعالیت باز و گسترد؛ سیاسی بنا در اين دوره است 
(برای فعالیتهای وی در این زمینه, ن5: سعید, ۹۹۰۹۴-۹٩۳‏ جم). 

اخوان المسلمین گرچه در دور؛ بنا همواره به ویژگی تبلیفی و مبتنی 
بر دعوت خود تأکید می‌کردند. ولی پس از معاهدة ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م 
میان انگلستان و دولت مصر که اخوان المسلمین با آن به مخالفت 
برخاست, صبفٌ سیاسی فعالیت بنا و اخوان‌السلمین بیشتر شد و 
بدطور فزاینده‌ای به حرکات سیاسی برای واداشتن دولت به اجرای 
شریعت دست زدند (برای بررسی تحولات در رفتار مذهبی و سیاسی 
اخوان‌المسلمین وبناء نگدیشری, السسلمون, ۴۷۰ بب, الح رکة...,۴۳بب). 

دولت اسلامی از دیدگاه بنا: با آنکه فعالیت بنا چند سالی پس از 
سقوط خلافت عثمانی آغاز شد, وی به شرط تحقق مقدماتی که بیان 
کرده, معتقد به احیای خلافت بود (««المزتمر الخامس,۷۱-۷۰/۲) و در 
عین حال باتوجه به آنکه بحثهایی دربار؛ ضرورت جدایی دین از دولت 
در آن وقت رواج یافته بود. به تببین مفهوم دولت و حکومت در اسلام 
می‌پرداخت («(فی متمر», ۱۶۳/۲ بب؛ نیز ن5: عبدالرزاق, ۳٩‏ بم؛ حسین , 
٩‏ بب). ویژگی مهم بنا در میان کسانی که به احیای خلافت اسلامی به 
عنوان مرجع وحدت امت اعتقاد داشتند, آن بود که طرح «درلت 
اسلامی» را قطع نظر ازبحث جدایی ویا عدم جدایی دین و دولت» بیشتر 
با اتکا بر فهم جوهر اسلام و ویزگیها و اهداف چند بُعدی این دین ارائه 
می‌داد و بر ضرورت درکی کامل از اسلام تأکید می‌کرد (مثلا نک ((بین 
الامس», ۲۱۰/۱ بب» «المژتمرالخامس», ۱۶/۲ بب). اخوان المسلمین 
اساسابه عقیدةبناپیرایه‌هایی را که طی تاریخ بر دامن اسلام نشسته بود. 
از آن می‌زداید و خود را متکی بر همان چیزی می‌داند که پیامبر(ص) از 
سوی خداوند آورده است و تصور اسلام بدون حکرمت وجهی ندارد 
(نک: «پین‌الامس», ۰۲۰۷/۱ «المزتمرالخامس». ۰۱۹/۲ مذکرات. 


۵ب ۲۸۳). 
دولت اسلامی تایعی است از هدف و غایت اسلام و دعوت به عنوان 
نشانة حضور و استمرار اسلام وظیفة اصلی دولت است. دعوت فریضه 
و وظیفةٌ هم امت است و حکومت به عنوان نهاد برخاسته از امت 
دعوت به اصلاح را برعهده دارد (ن؟: همو, «(بین الامس», ۰۲۱۲/۱ 
«فی موتمر», ۱۶۹-۱۶۸/۲, «الاخوان», ۲۱۱/۲ بب). دولت مشروع 
اسلامی دولتی است که به شون دینی و دنیایی اهتمام دارد و علاوه بر 
آنکه نگاهبان امتیت و نظام جامعه است. در جهت تنفیذ احکام اسلامی 
و رعایت عدالت در جامعهمی‌کوشد (نگ:همو ,((بین الامس»:۲۳۹/۱). 
پنا معتقد بود که در جامعهُ اسلامی غیر از سلطةٌ دولت که حامی 
تعالیم اسلام است و وظیفة رهبری مادی و معنوی امت را بر عهده دارد. 
هیچ سلطة دیگری پذیرفته ییست و | زاين جهت با مسیحیت- که در آن 
میان سلطة معنوی و مادی (اخروی و دنیری) و یا دولت و کلیسا 
اختلاف و نزاع هست - تفاوت وجود دارد («فی موتسر», ۱۶۳/۲- 
۵ ).بنابراین, بنا ضمن رد هرگونه دولت دینی به شیوهٌ مسیحیت قرون 
میانه. است اسلامی را مصدر سیادت و صاحب سلطه می‌دانست 
((«نحوالئور», ۰۱۴۶-۱۴۳/۱ «الموتمرالسادس», 2۱۱۸/۲ ۱۱۹؛ برای 
تصوری متفاوت از گفتار بنا, نک: حسینی, ۱۴۸-۱۶۴ ؛ احمد, ۷۱-۷۰). 
سرانجام, نظام سیاسی آرمانی بنا نظامی است مبتنی بر اجرای عملی 
آرمانهای اسلامی که بر ۴ پایٌ عقیدُ خالص, عبادت صحیح, وحدت 
است و نظام قانونی پرخاسته از کتاب الله استوار است؛ حکومت 
اسللامی به عنوان نگاهبان مردم در دین و دنیای ایشان, و ارتش به عنوان 
ضامن حفظ استقلال امت و دفاع از کیان آن, هر دو از اين آرمانها 
حمایت می‌کنند (بنا, «نحوالنور», ۱۳۰/۱ ببء ((بین الامس» ۲۱۰/۱ 
۳ 
ماخذ: ‏ احمد, رفعت,الدین رالدولة والثورة, قاهره, ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸ع!بشری, طارق» 
الحرکة السياسية فی مصرء ۱۹۵۲-۱۹۴۵ قاهره. 2۱۹۸۳؛ همو؛ السلمون و 
الاقباط فی اطار الجماعة الرطنیة بیروت, ۸۱۹۸۲؛ بناء حسن, «الاخران السلمون 
تحت رایة القرآن», «الی اي شیء ندعر اللاس», «یی الامس رالیرم». «الجهاد». 
«دعرتناه» «دعرتتا فی طرر جدید», «فی متمر طلبة الاخران السلمین»» «المژتمر 
الخامی »:«الموتمرالادس» «نحراثرر», مجموعة رسائل, انتشارات‌ادب»۰ ۱۳۷ ش! 
هموه مذکرات الاعرة والداعية» بیررت. ۱۹۸۴؛ همر. «مشکلاتنا فی ضره النظام 
الاسلامی». رسائل, بیروت الرساله؛ بیرمی, زکریا سلیمان, الاخوان السسلمون و 
الجماعات الاسلامية فی الحياة السياسیة المصرية» ۱۹۳۸-۱٩۳۸‏ ۰قاهره: ۹۹ 8۱۳/ 
۹ جدعان, فهمی, اسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیث: 
بیروت: ۱۹۸۱م؛حسین, طه, ستقبل الثقاته فی مصرء قاهره, مطبعة المعارف؛ حسینی: 
اسحاق موسی.الاخوان السلمون:کبری الح رکات الاسلامیةالحدينة: یروت, ٩۱۹۵۵‏ 
خدرری, مجید, الاتجاهات السياسية فی العالم العربی, یروت. ۱۹۷۲م؛ خلف الله, 
محند احمد, «المحوة الاسلامية فی مصره الحرکات الاسلامية المعاصرة فی الوطن 
العریی»ییر وت» ۱۹۸۹٩‏ م؛داغره یوسف اسعده مصادر الدراسة الا دبیة یروت» 2۱۹۷۲؛ 
رمضان, عبدالسظیم محمد, تطرر الحرکذ الرطية فی مصر قاهره, ۱۹۷۷؛ زرکلی, 
اعلام؛ سعید. وفعت, حسن البناء موسس حرکة الاخوان المسلمین, یروت ۲۱۹۸۶: 
عبدالرزاق» علی؛الاسلام و اصول الحکم, بد کوشش ممدوح حقی» ییروت» ۱۹۷۸؛ 
میجل. ر.ب.. الاخوان السلمون, ترجمة عبدالسلام رضوان, بر وت. ۱۹۷۸م؛ ندوي, 


ابوالحسن علی, مدکرات سائح قی الشرق العربی» پیروت» ۹۸ ۰۱۹۷۸/۵۱۳ 
حسن انصاری 


بناب 2۳۳ 


بُتاپ»شهرستان وشهری در استان آذربایجان شرقی- 

شهرستان بناب: اين شهرستان دارای یک شهر (بناب) و یک 
بخش (مرکزی) و۳ دهستان (بناجوی شرقی, بناجوی غربی و بناجوی 
شمالی) است ( نشریه.... ۳). شهرستان بناب از شمال و شمال 
خاوری به شهرستان مراغه, از خاور به شهرستان هشترود. از جنوب و 
جنوب غربی به شهرستان میاند وب و از غرب به دریاچذ اورمیه محدود 
است (جعفری, ۱۹۳). نام‌گذاری آن به سبب مجاورت این ناحیه با 
دریاچة اورمیه و نزدیک به سطح بودن آبهای زیرزمینی آن است 
(توکلی,۱۸۱-۱۸۰؛مروارید, ۶۹). 

بنا بر سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت شهرستان بناب ۱۱۳۹۸۵ نفر 
بوده است که از اين عده ۸۵۵/۹۷ در نقاط شهری و ۳۴/۰۳ در نقاط 
روستایی سکنا داشته‌اند ( سرشماری.... شانزده). شهرستان باب در 
جلگة آبرفتی دامنه‌های سهند و صوفی چای قرار گرفته, و ارتفا ع آن از 
سطح دریا ۰ متر است. این شهرستان دارای آب و هوای معتدل‌با 
تابستان مطبوع و زمستان ملایم است ( جفرافی ..., ۱۹۹/۱). سراسر 
شرق این شهرستان را ارتفاعات سهند فرا گرفته است و در جنوب آن 
کوههای قره قشون و تپه ماهورهای دنبال کوههای مراغه قرار دارد. 
رودخانه مهم و قابل توجه بناب صوفی چای و شعبذ آن مه رآباد است که 
از کوههای سهند به سوی دریاچة اورمیه جریان دارد و تعام باغها و 
مزارع از آب این رودخانه مشروب می‌شوند (خاماچی,۲۳۱)- 

با وجود شوره‌زار بودن بخشی از اراضی, اساس اقتصاد این 
شهرستان بر کشاورزی است (مروارید, ۷۳). کشاورزی در اين منطقه 
توسط آب رودخانه رشماری چاه عمیق صورت می‌پذیرد و محصولات 
عمدة آن عبارتند از غلات, حبوبات, صیفی جات و انوا ع میوه به ویزه 
انگور و بادام. محصول خشکبار پناب جنبهُ صادراتی دارد. پرواریندی 
و دامداری نیز در این منطقه رایچ است. کارخانه‌هایی همچرن 
ریسندگی, بافندگی, پتویافی, قالی‌بافی, برگه خشک کنی و موزائیک - 
سازی در این شهرستان دایر است (جغرافیا ,۰-۱۹۹/۱ ۹ 

شهربناب: این شهر که مرکز شهرستان بناب است. در ۴۶ و ۳ طول 
شرقی و۳۷ و ۲ عرض شمالی (پاپلی, ۱۰۴) و در ۱۶ کیلومتری جنوب 
باختری مراغه و ۸ کیلومتری خاور دریاچة اورمیه در جلگة صاف و 
همواری قرار دارد که در طرف مغرب از تپة کوچکی به نام نوولی شروع 
می‌شود و به ساحل شرقی درياچذ اورمیه ختم می‌گردد و بر اثر واقع 
شدن در مسیر جادهٌ ترانزیتی تبریز - میاندواب دارای اهمیت است 
(مروارید. ۶٩‏ ۷۱). در آبان ماه ۱۳۷۵ اين شهر دارای ۶۲۶۹۸ نفر 
ری.چهل). 
پیشینه: در کاوشهای باستان شناسی که در اين منطقه صورت 


گرفته, آثاری مربوط به سده‌های ۸ و ٩ق‏ به دست آمده است (زنده دل, 


جمعیت بوده است ( سرشما 


۱ بناهای بر جای مانده, نشان از آبادانی این شهر در دور صفویه 
دارد. نام بتاب نخستین بار در منابع دورة صفویه ذیل وقایع سال ۲۷٩ق‏ 
در درران سلطنت شاه اسماعیل اول آمده است (نک: قاضی احمد, 


رف پنارس 


۱ >:؛نویدی, ۵۸). در همین دوره بناب متشکل از دو محلا گزاوشت 
و مهرآحاد برده است. در محلهٌ مهرآباد ارامنه, و در گزاوشت مسلماتان 
سکتا د اشته‌اند (ن5: سیفی, ۶۰؛مروارید, ۷۲؛مخلصی, ۸۰)- 

در جنگ دوم ایران و روس,بناب به اشغال نیروهای روسیه درآمد و 
به یکی از پایگاههای تظامی روسها در آذربایجان تبدیل شد (افشار, 
۵ در ۱۸۸۰/۱۲۹۷ م شیخ عبیدالله نامی از کردهای تبعة عثمانی در 
ساوجیلاغ (مهاباد) با حمزه آقای منگور, از سران عشایر کرد که 
حکوست منطقه را نیز بر عهده داشت, همدست شد و پرضد شیعیان 
اعلام جنگ کرد. کسان او میاند وآب رابه آتش و خون کشیدند وبه سوی 
پناب و_فتند. در اين فتنه ۳هزار نفر از اهالی منطقه کشته شدند و 
اموالشضان غارت گردید. مردم بناب به تشویق یکی از روحانیون, به نام 
ملاعلی قاضی در برابر اشرار سخت مقاومت نمودند و در نتیجهُ رشادت 
آنان افیراد شورشی شکست خوردند. ملاعلی قاضی پس از پایان جنگ 
از طررف دولت به سیف العلماء ملقب شد. در همین اثنا , قشون آذربایجان 
در حد حود مراغه و بناب به مقابله با فتنه جویان رفت و ۷۰۰ نفر از این 
یاغیان رابه قتل رسانید و با استقرار ۵ هزار نفر از قشون که از جانب 
دولت صرکزی به منطقه آمده بودند. سرانجام آتش این فتند خاموش شد 
(نکء اعتماد السلطته, ۴۷۶/۳ ۴۷۸؛ طبیبی, ۵۳۰ -۵۳۳؛ نادر میرزا 
۴- ۴۵۷؛منصوری, ۵۰۶-۵۰۵؛دهقان, ۴۰۴). 

در شوال ۱۳۲۶ که نیروهای دولتی راه ورود غله به تبریز را بسته 
بودند, حشروطه خواهان ناجار برای تأمين غله و آزوقذ شهر تبریز دو نفر 
رابه همراهی دسته‌ای تفنگچی روانه مراغه و بناب کردند. مردم بناب 
استقبا قل شایانی از ایشان نمودند. اما یکی از آن دو دست تعدی به آموال 
مردم حراز, و به نام مشروطه اخاذی کرد. سیف العلماء بنابی که از 
مخالفا ن مشروطه بود, خانهای اطراف بناب و مراغه رابرضد مشروطه 
خوا ها تحریک نمود. از این خبر مشروطه خواهان مراغه نگران شده. 
از مر اه آهنگ بناب کردند. نیروهای دولتی به فرماندهی ابوطالب خان 
چهار حولی بناب را محاصره کرد. مجاهدان که به سبب شمار اندک 
توان و تاب مقاومت در برابر نیروهای دولتی را در خود نمی‌دیدند, پس 
از ۲ رهز شبانه راه تبریز را در پیش گرفتند (نک: کسروی, ۸۱۷-۸۱۶؛ 
امی ر سخصیزی, ۲۴٩-۲۳۷‏ ؛سیفی, ۴۰-۵۹ ۶۲). 

در دوران جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ بر اثر حصبه و 
گرستگی. بسیاری از مردم بناب هلاک شدند (مروارید, ۷۳-۷۲). با 
آنکه بنساب از شهرهای مهم آذربایجان به شمار می‌آید, از نظر اقتصادی. 
سیاسیی و تاریخی پیوسته تحت تأثیر مراغه بوده است (زنده دل,۳۴۰/۱)- 

3 تا حر تاریخی:۱. مسجد جامع مهرآباد, که در کنار میدانی به همین نام 
قرار رفته, و بر کتیبه‌ای که در دیوار شمالی آن نصب شده, بانی آن 
بیبی‌حجان خانم دختر منصور بیک بوده است و تاریخ ۵۱٩ق‏ را دارد. 
۲ .سسسجد گزارشت. که در کنار میدان گزاوشت واقع شده است و کمان 
می‌ر_وح متعلق به دور صفویه باشد. ۳. مسجد اسماعیل بیک, که به 
فاصله. ای کم از مسجد جامم قرار گرفته. یکی از بناهای زیبا و مستحکم 


دوران صفویه است. اين مسجد ایوانی پر شکوه دارد که ۳ ستون چوبی 

آن دارای سرستونهای ویباست و تا حدودی ایوان عالی قاپو و چهل 

ستون اصفهان را به خاطر می‌آورد (ن5: مخاصی, ۸۷-۸۱). 
ماآخذ: اعتماد السللنه: محمد حسن, تاریخ متظم ناصری, به کوشش محمد اسماعیل 
رضرانی» تهران. ۳ ۱۳۶ش؛ افشار, مصطفی, سفرنامه خسرو میرزا به بطرز بورغ به 
کرشش محمد گلین» تهران. ٩۱۳۴ش؛‏ امیر خیزی, اسماعیل, قیام آذربایجان و 
ستارخان, تهران؛ ۱۳۷٩‏ ش؛: پاپلی بزدی, محمد حسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای 
مذهبی, مشهد. ۱۳۶۷ش: توکلی مقدم, غلامحین, وجه تسمیهٌ شهرهای ایران, تهران: 
۵ شش جعفری, عباس, داثرة المعارف جفرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ 
جغرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و برورش, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ خاماچی, بهروزه 
فرهنگ جفرافیایی آذربایجان شرقی, تهران, ۱۳۷۰ش دهقان, علی, سرزمین 
زردشت, تهران. ۱۳۳۴۸ش؛ زنده دل. حسن و دیگران, مجموعة راهنمای جامع 
ایرانگردی استان آذربایجا ن شرقی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ سرشماری عمومی نفرس و 
مسکن (۱۳۷۵ش)۰ نتایج تفصیلی, شهرستان بناب, مرکز آمار ایران تهران, 
۶ ش:سیفی بنایی, عبدالله. «صفحه‌ای از کتاب قطرر تاریخ مشروطه», خاطرات 
رحید, تهران. ۱۳۵۳ش» شه ۳۱: طبیبی, حشمت الله, حاشیه و تعلیقات بر تحف 
ناسری میرزا شکرالله ستدجی, تهران. ۶ ۱۳۶ش؛ قاضی احمد قمی, خلاصة التواريخ. 
به کرشش احسان اشراقی» تهران, ۱۳۵۹ش؛ کسرری, احمد, تاریخ مشروطةً ايران» 
تهران. ٩‏ ۱۳۴ش؛ مخلصی, محمدعلی» فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقی, 
تهران. ۱۳۷۱ش؛ مرواریده یرنس, مراغه, تهران» ۲ ۱۳۷ش؛ منصرری» فیردزه 
مطالعاتی دربارة تاریخ و زیان و فرهنگ آذربایجان, تهران ۱۳۷۹ش؛ نادر میرزاه 
تاریخ و جفرافیای دارالسلطنة تبریژ, تبریزه ۱۳۷۳ش؛ نشریذ دفتر تقضسیمات کشوری, 
معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور, تهران ۱۳۷۹ش, شم ۲؛ نویدی شیرازی, 


زیی‌العابدین,تکملة الاخیارء به کوشش عبدالحسین وایی؛تهران ٩‏ ۱۳۶ ش. 
علی ارژنگ 


بنارزس: شهری‌مقدس درآیین هندو,واقع‌در ایالت اوتارپرادش 
(ه م) در شمال هند.اين شهر بر کرانةٌ چپ رود گنگ,حدود ۷۰۰ 
کیلومتری شمال غربی کلکنه و ۸۰۰ کیلومتری جنوب شرقی دهلی در 
۵ و ۲ عرض شمالی ر ۸۳ طول شرقی واقع است. 

بنارس مقدس‌ترین شهر در میان ۷ شهر مقدس هندوان و مرکز 
اصلی برهمنان است (جلالی, ۱۰۶؛ بریتانیکا, ماکرو. 0126/2526 
میکرو. 16/358). آرزوی هر هندوی متدین آن است که در این شهر 
بمیرد. در آیین هندو بنارس شهر فناء و از نظر مذهبی نماد مرگ است 
(حکمت, ۱۸۹-۱۸۸ )۰ بجز هندوان, پیروان ادیان دیگر چون بودایی» 
اسلام, جین و سیک نیز در اين شهر سکنا دارند (بریتانیکا, ماکرو. 
همانجا).بنای شهر بنارس را حدود سال ۱۲۰۰ق م دانسته‌اند ( ۳12؛ 
قس: 081). در دورة‌باستان بدان کاشی" به معنای «تابان» گفته می‌شد 
که احتمالا از نام قبیله‌ای از آریایبهای ساکن اين منطقه گرفته شده بود 
(«فرهنگ...۲», ۷11/189؛ حکمت, ۱۸۷؛ نیز ن5: بریتانیکا, ۲۰۰۳م. 
ذیل وارانسی). 

دربرخی متابع, کاشی نه یک شهر, که قلمرو یک پادشاهی بود (نک 
لاو 46). کهن‌ترین منبعی که در آن از کاشی به عنوان یک پادشاهی یاد 
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شده, در ادبیات ودایی از سدة ۸قم است و در دور؛ بودا (فرن ۶قم) 
کاشی با نام وارانسی به عنوان یک شهر شناخته می‌شد (بریتانیکا. 
ماکرو, همانجا). تا پیش از دور بوداء کاشی به مت یک قدرت مهم 
سیاسی در شمال هند بود. اما در کشاکش قدرت میان دو امپراتوری 
کاسالا و عگدهه پس از مرگ بودا شهر جزو امپراتوری مگدهه د رآمد 
(لاو. نیز بریتانیکا, ماکرو, همانجاها؛ دی, 23)؛ نام بنارس در حدود 
سده‌های ۴ تا ۶ق/۱۰ تا ۱۲م بدین شهر اطلاق شد (05۳؛ برای نامهای 
دیگر آن, نگ:دی, 25 ؛آسیاتیکا). 

وارانسی یا بنارس از نام دو رودخانه «رونه» (بّرنه) در شمال 
شرقی و «(آسی» در جنوب غربی گرفته شده است که شهر را در میان 
گرفته‌اند (ابوالفضل, آیین.... ۷۱/۲؛ مونیر وبلیامز, 944؛ جلالی. 
همانجا؛ قس: کانینگم, 1/369). بنارس نزد بوداییها مقدس است, زیرا 
به اعتقاد آنان,بودا نخستین موعظه خود را در با غ غزالها» در نزدیکی 
سارتائه ایراد کرد, جایی که اغنورکاو امپراتور نامی هند در قرن ۳قم 
بنأی یادبودی ساخت (بریتانیکا , ماکرو, همانجا ). هیوان تسیانگ, زاثر 
چینی بودایی در سد؛ ۱ق/۷م از بنارس دیدار کرد که بنا بر گزارش وی» 
در آن زمان شیوا - از خدایان هندی - مورد توجه اهالی شهر بوده. و 
بزرگ‌ترین آنها به‌شمار می‌رفته است ( نگ:همانجا؛دی,24). 

ثروت افسانه‌ای هند و طمع سلعلان مسعود غزئوی (حک ۴۲۱- 
۱-۵۲ ۱۰۴م) برای به دست آوردن غنایم, موجب شد تا ری 
در ۴۲۴ق سپاهی به فرماندهی احمد ینالتگین (مة ۴۲۵ق) را به هند 
گسیل دارد.ینالتگین از رود گنگ عبور کرد وبه بنارس رسید. به گفته 
بیهقی (ص ۵۱۶)» اين نخستین باری بود که مسلمانان بدین شهر پای 
می‌گذاشتند (قس: ابوالفضل, همانجا؛ بازورث, 188). در اين زمان, 
بنارس دو فرسنگ مربع وسعت داشته است (بیهقی, همانجا). اگرجه 
مدت اقامت سپاهیان غزنوی در بنارس بیش از نصف روز به طول 
نینجامید, اما در همین زمان اندک. آنها بازارهای پارچه فروشی. 
عطاری و جواهرفروشی را غارت کردند و به غنایم بسیاری دست یافتند 
(همو, ۵۱۷-۵۱۶). میزان غنایم به دست آمده حکایت از ثروت و رونق 
اقتصادی بنارس دارد. پس از این واقعه. برای مدتی هیچ نیروی از 
سوی مسلمانان راهی هند نشد «تلاش..۰», 55 ,51) و در اين فاصله 
(سده‌های ۵ -۶ق/۱۲-۱۱م) بنارس میان پادشاهان محلی, دست یه 
دست می‌گشت (نگ: همان 62-64 ,25-26,52-54). 

در ۱۱۹۳۴/۵۹۰ ساطان معزالدین محمدین سام غوری (<5 ۵۹۹- 
۲ ۱۲۰۶م) برای جنگ با جایا چَندرا راجة قنوج - که 
بنارس را در اختیار داشت- از غزنین به بارس لشکر کشید. در این 
لشکرکشی, قطب‌الدین محمد آییک (د ۶۰۷ق/۱۲۱۰م) که همراه 
ساطان بود, توانست بنارس و بیشتر نواحی درهُ سند را تصرف کند (ابن 
ثیر, ۱۰۶-۱۰۵/۱۲؛ («تلاش», 54؛ هیگ, ((مع زالدین...», 42؛ جلالی . 
۲ با این پیروزی, بنارس غارت. و معابد مشهور آن ویران شد 


(سهاج,۱/۱ ۴۰؛ هیگ, ((حکومتها ...۳», 513؛12). 


پتارس ۵۶۵ 


در دورة حکمروایی سلطان شمس لدین الستمش (-<5 ۰۷ ۳۳۶عق/ 
۱۳۳۶۰م) از سلاطین ترک دهلی, بنارس نیز در زمرء متصرفات 
وی شد (منهاج. /۴۵۲). فیروزشاه (حک ۱۳۵۱/۵۷۹۰-۷۵۲- 
۱۳۸۸) از سلاطین تقلقی هند. در ۱۳۶۰/۵۷۶۱ به بنارس لشکر 
کشید, اما راجة اين شهر با وی صلح کرد و سلطان به پایتخت خود 
با زگشت (سیهرندی, ۱۲۹؛ شمس, ۰۱۶۶ ۱۷۲-۱۷۰؛ قس: 912 ). در 
۱۳۹۵/۷ محمدین تغلق (د ۷۹۵ق) بنارس را به وزیر خود خواجه 
جهان واگذار کرد 

بابر موسس سلسله بایریان هند (حک ۹۳۷-۹۳۲ /۱۵۳۱-۱۵۲۶ع) 
در ۳۵٩ق‏ بنارس و نواحی اطراف گنگ را به متصرفات خود افزود 
(بابر, 1/657؛ نیز ن5: 1312). بنارس در دوره اکبر (حک ۱۰۱۴-۹۶۳ق/ 
۶- ۱۶۰۵ع) جزو ٩‏ سرکاری بود که در صوبذ الهاباس (اللدآباد) 
قرار داشت و یکی از ۲۸ شهری بود که سک مسین در آن ضرب می‌شد 
(ابرالفضل, همان, ۰۱۹/۱ ۲/۲). اکبر چندین‌بار به بنارس سفر کرد 
(همو, اکبرنامه, ۸۸/۳۰۲۶۴/۲؛بیات, ۲۹۵-۲۹۴ ).یکی از این سفرها, 
برای فرو نشاندن شورش بهادرخان, حکمران پیشین این نواحی بود که 
طی آن مردم دروازه‌های شهر را بر سپاهیان اکبر بستند و همین امر 
موجب خشم اکبر شد. او نخست دستور تاراج شهر را داد, اما به زودی 
آن را ملغل ساخت و فرمان بخشش عمومی صادر کرد (ابوالفضل, 
همان, ۲۹۷-۲۹۶/۲). روشن‌پینی و تسامح مذهبی اکبر موجب شد تا در 
دور حکمروایی وی, بنارس از نظر فرهنگی رشد چشم‌گیری داشته 
باشد. در این مدت, راجه جای سینگه, چندین معبد و رصدخانه‌ای 
که اکنون ویرانه‌های آن به جا مانده است- را در بنارس بنا کرد 
(۳12؛نیزن؟: نهرو.۴۶۸/۱). 

آزادی مذهبی دیری نبایید, زیرا شاهجهان (حک ۱۰۳۷ ۱۰۶۸ق/ 
۱۶۵۸-۸م) در ۱۰۴۲ق دستور ویرانی معابد هندو را صادر کرد وبه 
موجب آن ۷۶ معبد در بنارس ویران شد (برجس, 86). دامنة تخریب 
معاید هندو در دورة اورنگ زیب (<5 ۰-۱۰۶۸ 2۱۷۰۶-۱۶۵۷/۵۱۱۱۸) 
پادشاه متعصب بابری» کسترده‌تر بود. وی در هل دستور 
تخریب معاید و مدارس هندو را صادر کرد و به جای معابد ویران شده. 
مساجدی جدید بنا شد (همو, 113؛ سرکار, 241-242؛ گوتز, 232؛ نیز 
نک: مارشال, 8۴۰ 523). ار همچنین فرمان داد تا نام بارس به محمدآباد 
تغییر یابد, نامی که فقط بر سکه‌های ضرب شده به نام او نقش بست وبا 
انقراض باپریان اين نام نیز به فراموشی سپرده شد (بختاورخان, 
۱6 

در ۱۷۷۵/۱۱۸۹م طی معاهده‌ای میان آصف‌الدوله نواب اوده و 
کمپانی هند بنارس به بریتانیا واگذار شد (برجس, 236) و در دورةٌ 
سلطه بریتانیا بر هند. شورشهایی بر ضد آنان در بنارس روی داد که از 
آن میان, می‌توان از شورش سال ۱۷۸۱/۵۱۱۹۵م (همو, 247) و سال 
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۱۸۵۸/2۴ یاد کرد (شورش..., ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۸۴ ۹۶). پس از 
استقادل هند, بنارس در ۱۳۲۹ش/۱۹۵۰م بخشی از ایالت اوتاریرادش 
شاه 

بنارس همواره از مراکز مهم فرهنگی هتد و کانون فراگیری علوم 
مخحلف (نگ: بیرونی, ۵۵۴/۲), به‌ویژه علوم هندویی و ادب سنسکریت 
بوده است. بجز مدارس آموزش برهمنان, دانشگاهها و مراکز متعدد 
دیگری نیز در بنارس فعالیت دارند. ازجمله می‌توان به کالج سنسکریت 
بتارس که در ۱۷۹۱/۱۲۰۵م و دانشگاهی هندویی که در ۱۳۳۴ق/ 
۶ م تأسیس شده‌اند. اشاره کرد (نهرو, 4۵۲۵/۲حکمت, ۴۲۴). 

در بنارس فعالیت کشاورزی رونق بسیار دارد و محصولات عمدهٌ 
آن برتج, گندم, نیشکر, انواع غله و محصولات غذایی دیگر است 
(اطلسی...», 161-162-171؛ آسیاتیکا). بنارس همچنین شهری 
صنحتیی است و نساجی - که از دیرباز مسلمانان در آن فعالیت بیشتری 
داشته اند - از صنایع فعال اين شهر بوده, و پارچه‌های نفیس زریفت, 
ابریتسی و کتان آن همواره آواز؛ جهانی داشته است (بیهقی, ۵۱۶؛ 
حکمت, ۰۱۳۳-۱۳۲ ۳۵۲؛ حسن, ۳۹۶؛ («امپراتوری..., 4716-718 
مجومدار 572). جواهرسازی, میناکاری و منبت‌کاری بر روی ظروف 
برنجی از دیگر صنایع اين شهر است (حکمت, ۳۵۴-۳۵۳). بنارس از 
دیریاز از مراکز تجاری در هند به شمار می‌رفته است و بازرگانان 
بسیاری از راه دریا برای تجارت بدان شهر سفر می‌کردند (لاوء 47). 
امرورزح نیز اين شهر از مراکز مهم تلاقی خطوط آهن و بازرگانی هند 
است 65۲). 

در بنارس ساختمانهای باشکوه, معابد و مساجد بسیاری وجود 
دارد. شمار معابد اين شهر را حدود دو هزار دانسته‌اند که بیشتر آنها 
رقف حویشنو شده است. مسجد اررنگ زیب و معبد طلایی ویشنو از 
مشتهو ح‌ترین مکانهای مقدس بنارس است (حکمت, ۱۸۸). بارزترین 
مشحص شهر بنارس را می‌توان رشته پلکانهای هلالی موسوم به 
«کهابت »یا مکانهای عمومی مقدسی دانست که در مسافتی حدود 
۶ک. در امتداد گنگ واقم شده‌اند (براون. 123-124) و از این 
پلکا تهاست که زائران خود را به آب گنگ می‌رسانند و برای بخشودگی 
کتاهار, تن خویش را در آن شست‌وشو می‌دهند (((سفرها...», 
021 

حصر ساله افزون بر یک میلیون زاثر از بارس دیدن می‌کنند 
( بر یحانیکای دانشجویی*». ۷/220). جمعیت بنارس براساس آمار 
سال ۱۳۷۰ش/۱۹۹۱م.بالغبر ٩۳۵۳۹۶۲‏ نفر بوده است. مسلمانان 
یک سسوم کل این جمعیت را تشکیل می‌دادند که از نظر اقتصادی نیز در 
زمر قشر فعال این شهر محسوب می‌شوند (بریتانیکا , ماکرو, نیز همان, 
۳ ۲ م,همانجاها). 

؟ ز .میان‌بزرگانی‌که از ایرانبه‌هند هجرت‌کرده, و دربنارس‌زیستهاند. 
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می‌توان از حزین لاهیجی (د ۱ م) شاعر برجسته‌ای که 
آرامگاه وی زیارتگاه دوستدارانش در بنارس گردید (بهبهانی, ۰۳۵۹ 
۴۶۴۳) و ابومعشر بلخی که برای کسب دانش از خراسان به پنارس 
مهاجرت کرد (ابوالفضل,آیین, ۳/۲),نام‌برد. 

ماخذ: این اثیرهالکامل؛ ابرالفضل علامی,آین اکبری, لکهنو, ۹۳ ۱۸: هموء اکبرنامه, 

به کرشش عبدالرحیم, کلکته, ٩۱۸۷م؛‏ بختاررخان, محمد, مرةالعالم: تاریخ اررنگ 
زیب, به کوشش ساجده س. علوی, لاهور. ٩‏ ۱۹۷م؛ بهبهانی, احمده مرآت الاحوال 
جهان‌نماء قم» ۱۳۷۳ش؛ بیات. بایزید, تذکرة همایرن و [کبره به کوشش محمد هدایت 
حیین, کلکته, ۱٩۳۱‏ م؛بیرونی» ایسوریحان؛ صانون سمودی» حیدرآباد دکن, 
۴ بیبقی, ابرالفضل, تاریخ؛ به کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهده 

۶ سش:جلالی نایینی. محمدرضا هند در یک نگاهء تهران, ۵ ۱۳۷ش؛ حسی, زکی 
محمده فنون الاسلام. یروت ۸۱۹۸۱/6۱۴۰۱؛ حکمت, علی‌اصفر, سرزنین هنده 
تهران. ۱۳۳۷ش؛ سیه رندی» یحبی, تاریخ مبارک‌شاهی, بد کرشش محمد هدایت 
حسین, کلکنه, ٩0۱٩۳۱‏ شمس سراج عفیفه تاریخ فیروزشاهی, کلککه. ۰ ۱۸۹م: 
شررش هندوستان, ترجمةٌ اوانس ماستیان, به کرشش صفاءالدین تبرائیان. تهران, 
۲سش منهاج سراج. طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی سبیبی» تهران, 

۳ اش نهر جراهرلعل, کف هند, ت رجمهٌ محسود تفضلی, تهران؛ ۱۳۶۱ ش؛نز: 
2۲-۷۵۸ ی ۱۳ 
۶ ,ولا «هتنا0 باممط مر رقم بااعفسحمظ :1970 تطاعط سول 
755 ۲4اه و1۳ ۵۵۰ ,۷۵۱۲۷ ,۱۳۵ رن برجماها لا عو6طجمی 
000 6۱۲ ااناه ی متام ] و۳ روهمظ :2003 قطن ۱911 مع ام 
:۱975 معط معا ماش ره رومامجمط6 7 بل رعمومدظ رققوز 
:1963 اهم۲ه۷ ,منلم 1 ره وامرمتوم6 اعاع۸ 7 رخ مومنسه6 
ماع شوه اعاعمه ره رموهانعاط امعنامم و60 ۲۱9 الا وط 

۰ ۵۰ ,583-16[9ل ۲۱۵۵ «ز جاع1۳۵۲ راعم ۱984 بنطاعه سعلا بمنف۲ 
ما ی ۱ 
کمک جتل نع باق ۷۲ نها رقا۵8 :1964 بممق ما رخع۸ عنم 

6 ول..1۱۵ ۱۱۵۲۵6 اه فماماق عنام( عی راطق اه صقک حنط 
امزع۱۳ ۲۸6 ۷۵۱ :1987 منصااه بلح ,ماما زو مها لا مول ای 
اممزجهاعا ۲ .8 رما اقا رنطاعه لا بفاقه اه ۲تواامنم6 
مه سا ری رمکمیزه ۱ ۱94 بمنق! اتمه ره امومع 

که جاهننه۵ 1۱ بر[ راامدههاا 1958 محمفحصا رمزکه زه موزل 

.۵۵ ,1۷ ,۷۵۱ من زه بجه وال عپوگزطاهمی 76 رفن۳ اناو 
احااوت-۱افمعگ ۸ وک عهنااز ۱۷ -عنمم۳ :۱987 تطاعط سعلا ردق 
:4 ررهطا100 بعامرصتا لوب 7 1964 مها رهاط 

۰ بل ۷۵۱۰ ,10۵۵ اه جوا عووک هنومن ول ماه 
ات ۱ 

۰ 2۱ هلا ,ماه ]مها حاه لگ 

هدی سید سسین‌زاده 


بنازسی. امان‌اللد بن نورالله بن حسین (د ۳( 
حافظ قرآن, فقیه. اصولی و صوفی حنفی. بسیاری از منابع متأخر وی 
را به تبحر در معقول و منقول ستوده‌اند (نک: صدیق حسن‌خان, ۲۳۶/۳: 
آزاد, ماثر.... ۱ سبحه..., ۷۸)؛ حال‌آنکه منابع کهن‌تر, پیشتر بر 
تصوف او تکیه دارند (نک: کشمی» ۳۸۹؛ غلامسرور, ۴۵۹/۲)- 

او در بنارس متولد شد وهمان‌جا از دئیا رفت (آزاد. مائر, ۱۲۱۳/۱ 
عبدالحی, ۴۱/۶). بنارسی برای کسب علم در تواحی هندوستان به 
مسافرت پرداخت و نزد ضیح محمد ماه دیوکامی, قطب‌الدین حسینی 
شمس‌آبادی و دیگران دانش آموخت (همانجا؛ رضوی, شاهول ی‌الله..., 
6 («تاریخ...10/209,0). 

در منایع صوفیه, دربارهُ انتساب وی به فرقةٌ چشتیه یا نقشبندیه 
اع 2 ۱ 
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اختلاف است. غلام‌سرور او را در میان چشتیه می‌آورد و آزاد 
بلگرامی صریحاً انتساب وی را به نقشبندیه متذکر می‌شود؛ هرچند 
گزارش می‌کند که اجتماع وی با بزرگان اين فرقه. در ایام پایانی 
عمرش, در سفری که از شاهجهان‌آباد به الله آباد می‌کرد. رخ داده 
است. مرشدان شناخته ار, امان‌الله لاهوری. سیدمحمد سعیدچشتی 
صابری و خوب‌الله الآبادی هستند (کشمی, ۳۸۸؛ آزاد. همان, 
۱ (غلام‌سرور, ۰۳۵۵/۲ ۴۵۹). از شا گردان او می‌توان نظام الدین, 
فرزند استادش قطب‌الدین را برشمرد (رضوی, همان, 11/210). 

ار در دوران سلطنت اورنگ زیب, به صدارت لکهنو رسید و با 
قاضی محب‌الله بهاری مجالست علمی داشت (صدیق حسن‌خان. 
۳۳ آزاد, همانجاها). 

آثار او بیشتر در زمينذ اصول فقه, تسیر, عقاید و تصوف است. 
نسخه‌ای از حاشیه دی بر شرح العقاند العضدی دوانی در کتابخانة 
رامپور موجود است (11292 ,0۸1,5). گویا مهم‌ترین کتاب او؛ 
المفسر در اصول فقه است که خود آن را شرح کرده, و محکم الاصول 
نامیده است. از دیگر آثار وی می‌توان حاشیه بر تفسیر بیضاوی و 
حاشیه بر شرح مواقف را نام برد. رویکرد او به علوم معقول, نگارش 
آثار اصولی و شرح برخی متون فلسفی شیعه, دستاورد شاگردی وی 
نزد قطب‌الاین حسینی است که از شیعیان هندوستان است (نک: 
رضوی, همان, 1/209, شاه ولی‌الله, همانجا؛ برای دیگر آثار او. نک: 
صدیق حسن‌خان, آزاد, عبدالحی, همانجاها). 

مآخذ: آزاد یلگرامی, غلامعلی,سبحة المرجان,بمیثی, 3۱۳۰۳ ۱۱۸۸۶هموهمآثر 

الکرام. حید رآپاد دکن, ۰ ۱ 2۱۹+ صدیق حسن‌خان, محمد صدیق:ابجد العلرم. به کرشش 

عدالجبار زکاره بیروت, ۱۹۷۸م؛ عبدالحی, نزهة الخواطر, به کرشش شرف‌الاین 

احد, حیدرآباد دکن, 2۱۹۷۸؛ غلام‌سرور لاهوری, خزیته الا صفیاء یه کوشش اقبال 

فاروقی, لاهور, ۱۸۷۳م؛ کشمی, محمد‌هاشم؛ زيدة المقامات, کانپور؛ ۰ مانیز: 

:80 هه بعس 7 ونیا شوه باصااف- ۱۷۵۱ ناگ ۸۸ راسن؟ رک اهنا 


,۵۱۵ ۱ اک ۳۱ماعه مد م۱ ]۵ (متدا لا آماععااه ۱ - 50010 ۸ ,10 
+6 ,0۵۱۱26۲۲۵ 


فرهنگ مهررش 
پشاکت» شهری کهن در ساوراءالتهر. نام این شهر در منابع 
تاریخی و جغرافیایی به صورتهای بنایت, پناکث و فناکت امده است 
(ابن خردادبه, ۳۷؛ مقدسی ۰۱ جوینی, ۴۷/۱ جه ). در زبان سغدی 
این نام به شکل بنکت یا بُنکت (به معنای شهر عمده و پایتخت) به کار 
رفته است (ما رکوارت»162-163). 
بناکت از شهرهای ناحیدٌ چاچ (شاش) برده است (اصطخری, 
۸ , بر کرانة رود چاج (از شاخههای سیحون یا سیردریا) 
قرار داشت (همو, ۳۴۴). نویسنده حدود العالم نام رودی را که بناکت بر 
کرانه آن قرار داشته, ««خشرت» نوشته است (ص ۱۱۶) که نام دیگری 
از سیر دریاست؛ این نام تا نخستین سده‌های اسلامی, در میان ساکنان 
محل محفوظ مانده بود (بارتولد, اییاری..., ۱۸۶). بتاکت بر کرانة 
راست سیر دریا و در محل برخورد آن با رود آهنگران یا آنگرن کنونی 
(رود ایلاق در سده‌های میانه) و در دهانة درة گیژیگن, یعنی در جنوب 


بناکت ۵۶۷ 


غربی تاشکند کنونی قرار داشته است (همان, ۲۰۰؛ لسترنج, 482؛ 
ایرانیکا, 112/668). 

اگر چه دوران شکوفایی بناکت به سده‌های نخستین اسلامی باز 
می‌گردد, ولی قطعاً این شهر در روزگار پیش از اسلام نیز یکی از مراکز 
عمده سفد بوده است. دربار؛ نفوذ اسلام به این شهر آگاهی دقیقی در 
دست نیست, اما روشن است که سرزمین چاچ که بناکت نیز در آن قرار 
داشت. از ۳۵۹۴ مورد تاخت و تاز قتيبة بن مسلم, سردار عرب 
قرار گرفت و سپاهیان اسلام سرانجام اين سرزمین را گشودند (طبری. 
۸۴ 

در سدء ۴ق/۱۰م از پناکت به عنوان شهری خرم و آباد یادشده است 
( حدود العالم, همانجا) که آب آشامیدنی آن از رود ایلاق تأمین می‌شد 
(ابن حوقل, ۴۱۷). وی بناکتیان در اين روزگار مردمی ناآرأم بوده‌اند و 
شهر آنان بدون بارو بوده, و جامه‌های ترکستانی, بهترین فراورد؛ انها را 
تشکیل می‌داده است (مقدسی, ۲۵۵۰۲۲۱ ). 

هنگامی که یورش‌چنگیز به‌ماوراءالنهر آغاز شد(۱۲۱۹/۵۶۱۶ع). 
سلطان محمد خوارزمشاه ۱۰هزار سپاهی در بناکت گذاشت. چنگیز 
۵هزار سپاهی مغول را برای تصرف بناکت گسیل کرد. سپاهیان 
خوارزمشاه ۳ روز در برابر مغولها جنگیدند, ولی روز چهارم دروازة 
شهر رابه روی آنها گشودند. مغولان همه جنگاوران را کشتند وجوانان 
شهر را به صورت سپاه نامنظم و چریک به خدمت گرفتند (جوینی, 
۱ رشیدالدین, ۴۹۲/۱؛ وصاف, ۳۱۵). بناکت در نتیجهٌ پورش 
سپاه‌چنگیز چنان ویران‌شد که اثری ازآبادانی در آن نماند(شرف‌الدین. 
۲ میر خواند, ۱۱۲۱). اين شهر از زمان خرابی آن به دست مفولها 
همچنان به صورت ویرانه بود. تا آنکه در ۷۹۴/ ۱۳۹۲م تیمور فرمان 
داد آن را بازسازی نمایند و حصاری استوار پیرامون ان براورند. او این 
شهر را به نام فرزند خود («شاهرخیه» نامید(شرف‌الدین, ۰)۱۵۲-۹۵۲ 
آب سیر دریا از ۲سو این بارو را دربرمی‌گرفت و در آن بخش که آب 
نبود, گودالها و خندقهایی کنده بودند که گذشتن از آنها بسیار دشوار بود 
(میرخواند, ۱۱۹۷). برخی از منابع نوشته‌اند که شاهرخ (سا ۸۰۷- 
۵ ۶)) این شهر را گسترش داده, و در نزدیکی آن 
آبراهه ای برای کشاورزی پدید آورده بود. گزارشی در ۱۸۸۶/۱۳۰۳م 
نشان می‌دهد که بستر اين ابراه تا آن زمان بافی بوده است (نک: هوکهم. 
012 

در ۱۳۶۳-۱۳۶۲/۵۸۶۷-۸۶۶م هنگامی که ایرسعید بهادرخان برای 
سرکوب یکی از دشمنان خود شاهرخیه را محاصره نمود. استواری دز 
آن, سب گردید که شهر بتواند یک سال در برابر مهاجمان پایداری کند 
و سرانجام نیزء نه با جنگ, بلکه به توصیهُ یکی از عارفان عرفای بزرگ 
زمان تسلیم گردید (میرخواند, ۰)۱۱۹۹ 

شاهرخیه تا سدة ۱۷/۱۱م همچنان پابرجا. و از اهمیت بسیاری 
برخوردار بوده است (بارتولد, ابیاری. ۰ .گفته شده که خرابه‌های 
بناکت کهن همچنان در کناره‌های سیر دریا برجاست (تک: هموه 


۵۶۸ بناکتی 
ترکستان‌نامه ۳۸۰۱۱). 
یقرت بناکت را شهری بزرگ شمرده که خاستگاه شماری از 
دانشهندان از جمله آبوعلی عبداللبن عبدالرحمان بناکتی بوده است 
(۱- ۴ نامی‌ترین دانشمندی که از این شهر برخاسته, و امروزه 
یادگا ری از او در دست است, داوردین محمد بناکتی (ه م), مورخ, 
ادیپ ءشاعر و نویسندة کتاب معروف‌تا ریخ بناکتی است. 
مخل: این حوقل, محمده صورة الارض, بیروت» ٩۱۹۷م؛‏ این خردادبه, عبیدالله, 
الحصالک و السمالک,به کرشش محمد مخزوم»یروت؛ ۰۸ ۱۹۸۸/6۱۴ع:اصطخری, 
ابر_اهیم: مالک الممالک, به کرشش دخریه؛ لیدن, ۲۷ ٩۱۹م!بارتولد,‏ و. و.ء آییاری در 
ت ر_کستان, ترجه کریم کشاورز, تهران, ۰ شش هموه ترکتان نامه. ترجندٌ ریم 
کحاررز, تهران. ۱۳۵۲ش؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگای, به کرشش محمد 
قز_رینی, لیدن, ۱۱/۱۳۲۹٩۱؛‏ سدود العالم» به کوشش منوچهر ستوده, تهران: 
۴ -۱۳۶ش؛ رشیدالدین فضل اله» جامع التواریخ, به کرخش محمد روشن و مصطفی 
مو_سری تهران, ۱۳۷۳ش؛ شرف الاین علی یزدی, ظفرنامه, به کوشش عصام الاین 
او حرونبایف تاشکند, ۲ ۷٩۱م؛‏ طبری,تاریخ؛ مقدسی, احمد, احسن التقاسیم؛ به کرشش 
مسمد مخروم, پیروت. ۱۴۰۸ق؛ میرخراند. محمد, روضة الصفا, به کرشش عباس 
ذر_یاب, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ وصاف, تاریخ, تحریر عبدالمحمد آیتی, تهران, ۶ ۱۳۴ش: 
یا عقرت,بلاان؛ نیزء 
۱۳۵/6۶ :۱962 ,لصا وه یا عدنها سامصع 7 و راهم 
۱ ۱ 


۱۰ 
مجنن اخندی 


ینت کتی» ابوسلیمان فخرالدین داوود بن محمد. ملقب به فخر 
بناکتی. (د ۱۳۳۰/۵۷۲۰م), مورخ و شاعر ایرانی دور مفول. لقب فخر 
بناکتسیی را خود در کتابش ذکر کرده است (ص ۴۶۵).بناکتی در بناکت 
(«م) ع شهری در ماوراءالنهر که بعدها شاهرخیه نام گرفت (نک الیت, 
25 زاده شد و در یکی از خاندانیای علمی و دانش دوست این 
شهر پم ورش یافت. پدرش تاج‌الدین ایوالفضل محمد بناکتی از عالمان 
دين یه شمار می‌رفت (صفا, ۱۳۶۶/)۲(۳) و کتاب المیسور در شرح 
مصاییسح و مصباح الشمیر من صحاح التفسیر از ارست (نفیسی, 
۲ ۷۳۲-۳ ). برادرش نظامالدین علی بناکتی نیز از عارفان نامی دورة 
خود بو_ده است (همو, ۱۴۳/۱). 

قح الاین بناکتی خود مردی فاضل و دانشمند بود و در شاعری نیز 
دستیی قوی داشت (درلتشاه, ۱۷۰). از نوشتذ او بر می‌آید که در ۷۰۱/ 
۲ مم ملک‌الشعراء دربار غازان خان بوده است (ص ۴۶۴ ۴۶۵). 
بغدا دص دیوان شعری نیز به او نسبت داده است (۳۶۰/۱). از نمونه‌های 
شعر بصاکتی, یک غزل در تذکرةالشعراء دولتشاه (ص ۱۷۱-۱۷۰ ) و دو 
قصیددح د تا ریخ خود وی آمده است (نک: ص ۴۴۹-۴۶۸۰۲۶۶-۴۶۵) 

شعهرت بناکتی مرهون کتاب مشهوری است به نام روضة 
اولیا لباب فی معرقة التواریخ و الانساب که به تاریخ بناکتی نیز 
معر وف ‌شده‌است (قس: حاجی‌خلینه. ۹۲۵/۱؛ نفیسی, همانجا). 
موضو_ ع کتاب که نگارش آن در ۱۳۱۷/8۷۱۷ به انجام رسیده, تاریخ 
عمویی جهان از آفرینش آدم تا اوایل ررزکار ایلخان مفول ابوسعید 
بهادر خان (۷۳۶-۷۱۶ق) است. بخش اعظم تاریخ بناکتی. چنان‌که 


نویسنده تصریح کرده (تک: ص ۱). منتخبی است از جامم‌التواریخ 
رشیدالدین فضل‌الله که بناکتی آن را نظم جدیدی داده است. برخی از 
محققان برآنند که اين اثر به سبب مقام بلند مولف آن در دریار مفول, 
مشتمل بر آگاهیها رنکات بسیار ارزنده‌ای است که در منابع دیگر یافت 
نمی‌شود (صفاء ۱۲۶۸/)۲(۳؛ نوایی, ۵)؛ به ویژه بخش پایانی قسم ٩‏ 
شامل حوادث سالهای ۷۰۳ تا ۷۱۷ در عصر سلطان محمد اولجایتو 
(ص ۴۸۰-۴۷۲). کهن‌ترین اثری دانسته شده که دربار؛ حکومت این 
فرمانروای مفول در دست است (ایرانیکا, 111/669). تقریباًنیمی از 
کتاب (از آغاز قسم ۵ تا پایان قسم )٩‏ دربار؛ اقوام غیرمسلمان مانند 
بهودیان. اررپاییها. هندیان, چینیها و مغولان است (نک: ص ۲۳۵- 
۰ آگاهیهایی که بناکتی از این اقوام به دست می‌دهد, گرچه بیشتر 
کوتاه و خشک است, ولی منصفانه و پرفایده. و از منابع معتبر عصر 
دانسته شده است و گویا منشا این اخبار, مسافران مختلفی بردند که از 
دوردستها می‌آمدند و بناکتی به سبب موقعیت خویش با آنها آشنا 
می‌شده, و از اطلاعاتشان استفاده می‌کرده است (براون, -117/101 
2 اقبال, ۵۲۰). دربارُ تاریخ ختای (چین), بناکتی تصریح کرده 
است (ص ۳۳۸) که رشید آلدین دو تن از حکمای ختای را که بر تاریخ و 
دانشهای دیگر آگاهی داشتند. احضار کرد و آنان را به تقریر تاریخ 
واداشت. باید گفت: در جامع‌التواریخ رشیدالاین, تنها اشاره‌ای به 
تاریخ پادشاهان ختای دیده می‌شود (ن5: ۱۳۱۴-۳۱۳/۱ ۱) در حالی 
که درتاریخ بناکتی ۳۶ طبقة پادشاهی ختای تا روی کار آمدن چنگیز و 
چیرگی مفولان بر آنها ‏ شر ح داده‌شده است (نک: ص ۳۵۹۰۳۳۷). 

در ۱۶۷۷م مولر", هشتمین بخش, یعنی «تاریخ چینیان» این کتاب 
را در برلین با عنوان نادرست «تاریخ چینیان عبدالله بیضاوی» منتشر 
کرد؛ آن‌گاه وستن" همان را به انگلیسی ترجمه کرد و در لندن به چاپ 
رساند؛بعدا کاترمر متوجه این اشتباه شد و نشان داد که این اثر بخشی از 
تاریخ بناکتی است ( استوری, 1/80؛ الیت. 111/56؛ریو, 1/80). 

دولتشاه نوشته است که تاریخ بناکتی در تبارشناسی مردم ختای, 
هند, بهود و امپراتوران روم سخنان بسیاری در بردارد و هیچ مورخی 
مانند وی, این مطالب را شرح تداده است (ص ۱۷۰)- از پژوهندگان 
معاصر یز براون معتقد است که در هیچ کتاب تاریخی پیش از بناکتی, 
این‌همه آگاهی و اشاره به سرزمینها, جمعیتها و رویدادهای تاریخی که 
خارج از دايرةٌ بیشتر مورخان اسلامی است, دیده نمی‌شود 
(111/101-102). بخشهایی از تاریخ بناکتی به زبانهای انگلیسی و 
فرانسه و لاتین ترجمه و منتشر شده است ( استوری, همانجا). 

ماخذ: اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفرل از حملة جنگیز تا تشکیل دولت تیموری, 

تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ بغدادی» هدیه؛ پناکنی, داروده تاریخ» به کرشش جعفر شعار, تهران. 

۸ ش؛ حاجی خلیفه. کشف؛ دولتشاه‌سمرقندی, تذکرةالشمراء, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛+ 


رشیدالدین فضل‌الله. جامع التواریخ؛ به کرشش محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران» 
۳ سش؛ صفاء ذیحلله, تاریخ ادییات در ایران,تهران, ۱۳۶۶ش: نفیسی, سمید. 
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تا ریخ نظم و نشر در ایران و در زیان فارسی»تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ نرایی, عبد الحسین, مقدمه 
بر تاری خگزيدء حمدالله ستوفی, تهران, ۹ ۱۳۳ ش ؛نیز: 

,اهنا :۱951 ,موه ,رایع ره زحصاجا[ ر۳ع انا ۸ و6 .تا رمجبه۳ظ 

بط بلاهل1 1۳۵۵/6۵ :1976 ,عتعناصا ,منقم زره هدز 76 ,۸ ۲ 

اجنآ باعاا۳ظ ع دا دام‌تسه/ ماو عناا زه عنودادام) 

7۰ ,0۱ج۱۲۵ ۳۵ انا مصاعمع۴ بت ,۱0۶ 19661 رهلجما 

من اسدی 


نان حعال. ابرالحسن بنان بن محمدبن خمدان, معروف به حمال 
(د ۳ ریضان ۲۰/۵۳۱۶اکتبر ۲۸٩م),‏ صوفی مشهور مصری. نام جد 
وی را در برخی منابع بجز حمدان نیز یاد کرده‌اند (نک: سمعانی, ٩۲۳۰/۴‏ 
ابن‌زیات, ۲۹۱-۲۹۰).در وجه‌شهرت ری به حمال نیز سمعانی حکایتی 
آورده است (۲۳۱-۲۳۰/۴) که مأخذ دیگر دربارةآن سکوت کرده‌اند. 

بنان در واسط به دنیا آمد و در بغداد زیست و از همین رو بعضی وی 
را بغدادی خوانده‌اند (ابونعیم, ۳۲۴/۱۰؛ ابن ماکولاء ۳۶۲/۱؛ نیز نک 
خطیب, ۱۰۱/۷). از این دوره زندگی او اطلاع چندانی در دست‌نیست» 
جر آنکه در بغداد سالهای جوانی را به سرأورد و در همان‌جا به تحصیل 
علم و از جمله سماع حدیث پرداخت؛ چه, از محدثان بغداد همچون 
حسن بن عرفه, حسن بن محمد زعفرانی و ختیدین ربیع حدیث روایت 
کرده است (همو. نیز این ماکولا, همانجاها؛ذهبی, ۴۸۸/۱۴). 

بنان در بفداد طریقة تصوف پیش گرفت و با صوفیان آن خطه 
درآمیشت. ری را از استادان ابوالحسین نوری (د۲۹۵ق/۰۸٩ع)۰‏ 
دانسته‌اند؛امانوری,سالها پیش از بنان‌در گذشته‌بود,چنان که کتب طبقات 
او را به عنوان هم طراز و هم‌نشین جنید, و در طبقة او (طبقة دوم) 
معرفی کرده‌اند. علاوه بر آن. نه تنها هیچ نقلی از شخص نوری 
دراین‌باره وجود ندارد, بلکه هیچ کدام از مولفان قدیم پیش از ابن ملقّن 
(۸۰۴ق/ ۱۴۰۱م) نیز در شرح حال وی, بدین امر حتی اشاره‌ای 
نکرده‌اند (نک: ابن ملقن, ۶۹). از اين رو, باید قول مذکور را که نخست 
سلمی ابراز کرده است (ص ۲۹۱) و دیگران از او گرفته‌اند, با احتیاط 
تلقی کرد (نک: ذهبی, همانجا). همین تردید درارةٌ اينکه او استاد 
آبوعبدالله خصری بوده است (خواجه عبدالله, ۳۹۷), یز وجود دارد. 

به گواهی قرائن موجود.بتان در بغداد شیخی کامل بود, چندان که از 
مصاحبان جنید (د ۲۹۸ق/۱۱٩م)‏ به شمار می‌امد و اين بدان معناست 
که سن او درآن زمان نباید کمتر از ۴۰ بوده باشد (نک: سلمی, همانجا). 

بنان پس از سالیان بسیار, به مصر کوج کرد و در آنجا اقامت گزید. 
ممکن است این مهاجرت با واقعه تکفیر, تعقیب و آزار صوفیان بقداد که 
در ۸۸۷۸۲۶۴ (دور؛ معتمد عباسی) به تحریک احمد بن محمد بن 
غالب, معروف به غلام خلیل رخ داد و به «محنة غلام خلیل» شهرت 
یافت (نک: خطیب, ۱۳۴-۱۳۳/۵؛ ذهبی, ۰۲۸۴/۱۳ ۷۱/۱۴)» بیارتباط 
نباشد. 

بنان در مصر مجلس درس حدیت داشت و احادیث وی را برخی از 
محدثان مصر روایت کرده‌اند (خطیب, همانجا؛ ذهبی, ۴۸۸/۱۴ ۴۸۹؛ 
مقریزی,۳۹۷/۲؛نیز نکنسلمی, ۲۹۲-۲۹۱ ؛ابونعيم, همانجا؛بیهقی, ۸۵- 


پنان حمال ۵۶٩‏ 

۸۴ 
بنان در این دوره, با برخی مشاهیر همعصر خویش, از فقیه و صوفی 
مراودت داشت؛ از آن جمله یار ببن قتیبه (د ۲۷۰ق/۴۸۸۳) 
قاضی‌التضات مصر را باید یاد کرد که بنان از او حدیت روایت کرده 
است (ابن زیات, ۱٩۲؛‏ ابن جوزی, ۴۵۰/۲؛ نیز ن5: سلمی, همانجا). 
ابوعلی رودباری نیز که خبر یکی از کرامتهای بتان به او رسیده بود, به 
مصر شتافت و در زمره مصاحبان او درآمد و از وی اخباری روایت کرد 
(اپونعیم, همانجا؛ قشسری, ۲۶؛ نیز نک: خواجه عبدالله, همانجا؛ 
ابن‌جوزی, ۴۴۹/۲). همچنین از ملاقات‌بنان با ایوجعفر محمد بن‌یعقوب 
معررف به ابن فرجی(د ۸۸۳/۲۷۰م) نیز گزارش شده‌است (خواجه 

عبدالله, ۳۰۰؛قس:شعرانی۰)۹۸۰ 

پنان دست کم یک بار حج گزارد و چندی در مکه مجاور بود (نک: 
ابونعیم, هماتجا؛ قشیر: ۸۴ این جوزی» همانجا؛ ابن ملقن. ۲ 
۴) و همان‌جا با ابراهیم خواص (د ۱ دیدار کرد 
(جامی,۱۶۲). 

رجال‌شناسان و مورخان‌اهل‌حدیث بنان رازاهدی‌فا ضل‌دانسته اند 
(نک: خطیب, ۱۰۲-۱۰۱/۷؛ ابن ماکولاء همانجا؛ ذهبی, ۴۸۸/۱۴) و 
نویسندگان ترجمةٌ احوال متصوفه او را از شیوخ بزرگ و از طبقه سوم 
صوفیان قلمداد کرده‌اند(نک: سلمی,۲۹۱؛ قشیری, ۲۶ ؛ خواجه‌عبد الله, 
۳۹۷۶+ قس: ابن عربی, ۳۶۱/۲). اما در سخنان به جای مانده از 
بنان, وی نه فقیهی زاهد. بلکه صوفی‌ای اهل کشف و شهود می‌نماید 
(متلاً نکن سلمسی, ۳۹۳-۲۹۱؛ ابونعييم, ۳۲۴/۱۰ ۳۲۵؛ خطیب, 
۷) درعین حال, در احوال بنان از آشنایی او با علم فقه و پای - 
بندی‌اش به حدود شرع هم نشانه‌ها دیده می‌شود. و اين همان ویژگی 
است که صوفیان بغداد و وابستگان به مکتب جنید بدان بازشناخته 
می‌شوند. به هر حال, در گزارشهایی که عمدتاً از نیمه دوم زندگی بنان و 
دورة حضورش در مصر در دست است, او عالمی پارسا و پرهیزگار 
معرفی می‌شود, چندان که در زهد و عبادت به او مثل می‌زده‌اند. وی که 
از نظر مالی به حکومت وابسته نبود, آنچه را حق می‌یافت, بازمی گفت و 
بر اعتقاد خویش پای می‌فشرد. این منش موجب شد تا حکایاتی از 
تقابل او با حکام طرلونی مصر و به خصوص خمارویه. در کتابهای 
تاریخ ثبت شود (مقریزی, ۴۹۹-۴۹۷/۲؛ ابن زیات, ۹۰, ٩۲۹۱‏ ابونعیم. 
خطیب, همانجاها ). مقابل بتان با طولونیان رابه عنوان مهم‌ترین کرامت 
او شمرده‌اند (نک: ابن زیات,۲۹۲-۲۹۱؛مقریزی, ۵۰۰-۴۹۹/۲) 

بنان در مصر درگذشت و در گورستان قرافه به خاک سپرده شد (نک: 
اين زیات» ۲۹۰ ؛شعرانی, همانجا ؛نبهانی, ۶۱۲/۱). 

ماخذ: این جوزی. عبدالرحمان, صفة الصفوةء به کرشش محمود فاخوری» بیروت. 

۱۴۰۶ لین زیات؛ محمد, الکراکب السيارة, قاهره. ۰۷/۱۳۲۵ ٩۱م؛‏ ابن عربی: 

محد, القتوحات البکیة. به کرشش عمان یحین, قاهره. ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م: 

این‌ماگولا, علی, الاکمال, به کرشش عبدالرحمان بن یحین معلمی, حیدرآباددگن, 

۵۱ ۶ ۱ م؛ این ملقن, عمر, طبقات الا ولیاء, به کرشش نورالدین شریبه؛ ببروت» 

۶ ۱۹۸۶م: انیم اصنهانی, احمد. حلية الاولیاءء ببروت. ۱۳۸۷ق/ 


۷ بناورت 


۷ بهقی, احمده کتاب الزهد الکبیر, بد کرشش عامر احمد حیدر. بیروت. 
هس ۰ ۱۴ ق/۸۷٩0۱:‏ جامی, عبدالرحمان, تفحات الانس, به کوشش محمود عابدی, 
تعهران. ۱۳۷۰ ش؛ خطیب بفدادی, احمد.تا ریخ بغداد. قاهره, ٩‏ ۱۳۳ ق؛ خراجه عبدالله 
اتصاری, طبقات الصوفیه, یه کوشش محمد سرور مولایی» تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ذهبی, 
اسحند, سیراعلام البلاء, به کرشتی شمیب ارنورط و دیگران. پررت. ۱۴۰۴ق/ 
۴ سامی, محمد, طبقات الصوفیة, به کرشش نورالدین شریبه. حلب, ۱۳۴۰۶ق/ 
2۶ ۱۹۸م: سمعائی, عبدالکريم, الانساب, به کرشش عبدالرحمان بن یحیی معلمی, 
ید رآباددکن. ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ شعرانی, عبدالوهاب» الطبقات الکبری, قاهره 
۴ ۵۱۳۷ قشیری, عبدالکريم. الرسائة التشيرية, قاهره, ۱0۱٩۴ ۰/۵۱۳۵ ٩‏ 
ستقریزی, احمد. المقفی الکبیره به کرخش محمد یعلاوی؛ بیررت. ۱۱ ۱/6۱۳ ۲۱۹۹: 
نیسهانی,یرسف. جام عکرامات الا لیا بهکرشش ابراهیم عطرعوض, قاهره, ٩‏ ۰ ۱۴ق/ 


4 ۱۹۸ عبدالامیر جابری زاده 


پتاوزت" (د ۱۰۸۶/۳۷۹م), لقب این عباد, رهبر مسلمانان 
شرّقو_سه" (واقم در جنوب شرقی صیقلیه") در رویارویی با حمله 
ُرمانها. تاریخ‌نگاران اروپایی نام او را به صورتهای مختلف ثبت 
کرده ند (نک: 1312). اما در منابع کهن اسلامی به او اشاره نشده است. 
بنا ور_ت احتمالاً نیای محمد بن عباد بوده است که یک قرن و نیم بعد 
شورحی مسلمانان صقلیه پرضد فردریک دوم را رهبری کرد. اندک 
اطللاععاتی که دربار: بناورت در دست است,تنها از طریق دشمنانش 
که شجاعت و مهارت او را در فرماندهی و فنون جنگی ستوده‌اند س 
برچاعی مانده است (نک: عباس, ۱۳۲-۱۳۱؛ 512). برخوردهای او با 
ترصا نها از ۱۰۷۲/۴۳۶۴م آغاز شد. پیش از آن, کنت راجر که از سوی 
بدوثری شاء صليبي بیت‌المقدس به قلورید؟ واقع در جنوب ایتالیا 
فرسحاده شده بود تا در فتح آنجا به برادر خود یاری رساند ( بریتانیکا, 
4 #رل۷؛ نیز ن5: مقریزی, ۳۲۵/۲), با همکاری ابن تُمنه, فرمانروای 
سررقی_سه و قطانیه" واقع در سواحل شرقی صقلیه, رفته‌رفته از قلوریه به 
صقلسه راه یافته بود (ابن اثیر ۱٩۶/۱۰‏ ۱۹۸؛ عبدالحمید, ۴۹۱/۳- 
۳4۹۲ 

بحاورت در ۴۶۷ي کنت راجر را - که فرمانده نرمانها بود - در 
نزدیکی قطانیه شکست داد و حدود ۶ سال بعد (۱۰۸۱/۴۷۴م) موفق 
شد فیرمانروای آنجا را که از سوی کنت راجر گمارده شده, و از اسلام به 
مسیحیت گرویده بود. با وعده‌ها و هدایایی به طرف خود جلب کند و 
قطانسه را موقتا به تصرف درآورد (احمد, ۶۷؛ عباس, همانجا؛ رویچ, 
254-5). وی در ۱۰۸۳/۳۴۷۷ به قصد تسخیر قلوریه شهرهایی از 
جملس تقطره؟ را مورد تاخت و تاز قرار داد و صومعة ژکاداسینو" را 
اشها عل کرد و راهبه‌های آن را به اسارت گرفت (عباس, همانجا؛ ۳12؛ 
نرو بسيم, 255,297). این حادثه مسیحیان را برضد او برانگیخت و راجر 
با اسستفاده از اين فرصت بخشهایی از صقلیه را که هنوز در اختیار 
مسسلحصانان بود, تصرف کرد. سراتجام, صقلیه در ۱۰۹۱/۴۸۴م تماما به 
تصی_ف نرمانها د رآمد (احمد, ۶۳-۶۲ محمداحمد, ۲۰/۳ حاشیه ۲). 
عتصعای .5 


مصض 7 6۵ 


تدای 4 


آخرین برد پناورت و راجر در ۷۹ق در دریا و تزدیک سواحل 
سرقوسه رخ داد. بناورت در این نیرد شکست خورد و خود نیز در دریا 
غرق شد (عباس, هماتجا؛ 1012 ؛ ترویج, 257). پس از مرگ آو, هر و 
پسرش به اتفاق برخی از بزرگان مسلسان از معرکه گریختند. 
این‌حمدیس این واقعه را به نظم کشیده, ولی از بناورت یاد نکرده است 
(ص ۳۳؛ ترویج, همانچا ؛ آماری, 411/314 عباس, ۱۳۱, حاشید ۵). 
ماخذ: این اثیره الکامل: این حمدیس, عبدالجباره دیوان به کوشش احسان عباس, 
یروت: ۰ ۱۹۶م؛ احمد. عزیز؛تاریخ صفلية السلامية, ترجمدٌ امین ترفیق طیبی, الدار 
المريية للکتاب. ۱۹۸۰م؛ عباس, احسان, العرب فی صقلية, ببروت. ۱۹۷۵ع: 
عیدالحمید, سعد زغلول, تاریخ المترب العربی, اسکندریه, ۰ 2۱۹۹: محمد احمد. 
محمدحلمی, حاشیه بر اتساظ الحتفاء (نگهد مقریزی)؛ مقریزی, احمد, اتعاظ الحتفاء, بد 
کرشش محمدحلمی محمد احمده قاهره, ۰ ۱۳۹۳-۱۳٩‏ قالیزه 
0۳۱/۵۱ ۱8۱ 0۲۱0۵/۵۵6 ,مابع ک-0ظ۸۳۵ مه ام زانلا را ,موه 


۰ ,۱0یا رت 50 بر عیم وه 2۷ 7۸۵ ولآ رهز ولا :812 :1978 
نرشین صاحب 


بٌنايي هروی» کمال‌الدین شیرعلی‌بنمحمد (د ۱۵۱۲/۵۹۱۸م), 
شاعر, موسیقی‌شناس و خوش‌نویس سدق او در هرات به دنیا آمد؛ 
تحصیلات متداول را در همین شهر آغاز کرد و به پایان رساند؛ سپس به 
خوش‌نویسی و آموختن موسیقی همت گماشت. وی در نگارش خط 
تعلیق, نستعلیق و ثلث مهارت یافت و در موسیقی از سرآمدان شد و در 
شاعری چنان آوازه‌ای یافت (علیشیر, ۶۰؛ سام‌میرزا, ۱۶۷ ؛بابر, ۱۱۴: 
فکری, ۲۸) که برخی او را پس از جامی بزرگ‌ترین شاعر سدة ٩ق‏ و 
حتو آشعر شعرای خراسان در این سده‌به شمار آوردند (همانجا؛ صفاء 
۴ 

بنایی فرزند استاد محمدسبز, از معماران و مهندسان مشهور 
خراسان‌بزرگ در سدة ٩ق‏ بود (فکری, ۲۶). فکری سلجوقی به نقل از 
محمدطاهر بلخی (ص ۲۷, حاشیه), فن معماری و مهندسی را نیز به 
بنایی نسبت داده, و از وی با لقب (قدوة المهندسین» یاد کرده, و افزوده 
است که وی و پدرش در ۰۱۴۸۱/۸۸۶ از هرات به بلخ رفته. و 
بارگاهی‌بر مزار منسوب به امام علی( ع) برپا ساختهاند. 

بنایی همعصر امیرعلیشیر نوایی بود, اما میان آن دوء رابطه‌ای 
صمیمی برقرار نبرد و همین امر سیب آوارگی بنایی از هرات گردید 
(باب همانجا).علیشیر نوشته است که بنایی صاحب عجب و تکبر بود و 
همین صفت سبب شد تا مردم از او دور شوند و او مجبور به ترک هرات 
گردد (همانجا). ولی بابر (همانجا) می‌گوید که بنایی از تیر طعن امیر در 
آمان نبود و حتی روی آوردن وی به موسیقی و یادگیری آن در مدتی 
کوتاه به سبب طعن و تحقیرهای امیرعلیشیر بوده است؛ هرچند سایر 
منابع (نک: ساممیرزا, همانجاء آذر. ۷۶۰۷۵۹/۲) اشاره دارند که 
مطایبات و سروده‌های نیش‌دار بنایی نسبت به امیر در ایجاد کدررت 
میان آن دو و ترک هرات توسط بنایی بی‌تأثیر نبوده است. 
فتردات ۱۳۰ 


لازم81 .3 2۹۵۵ 


سرانجام‌بنایی ازبیم گزند امیرعلیشیر هرات راترک گفت. وی ابتدا 
راهی شیراز گردید و به خدمت شیخ شمس‌الدین محمد لاهیجی, 
پیشوای صوفیان نوربخشیه درآمد و به جمع مریدان او پیوست 

شوشتری, ۱۵۱/۲؛ صفا. ۳۹۷/۴)؛ سپس به اذربایجان رفت و به 
خدمت سلطان یعقوب آق قویونلو (۱۴۹۱-۱۴۷۸/۸۹۶-۸۸۳ع) درآمد 
وبه ستایش او و فرخ یسار شروانشاه پرداخت. پس از مرگ یعقوب 
(۸۹۶ق) در تاریخی که قطعاً یش از مرگ امیرعلیشیر (۰۶٩ق)‏ بوده 
است. به هرات باز کشت (سام میرزاء ۱۶۷ ۱۶۸؛ خواندمیر. ٩۳۳۸/۴‏ 
صفا, ۳۹۸۴)- 

اقامت بنایی در هرات چندان به درازا نکشید, زیرا نقار و کدورت 
عمیق میان او و امیر علیشیر, و زخم زبانهای بنایی بار دیگر او را ازبیم 
جان, مجبور به ترک هرات ساخت. وی این بار ما وراءالنهر را برگزید و 
در سمرقند به خدمت سلطان علی میرزا از امیران تیموری درآمد. در 
حدود سال ۱۳٩ق,‏ سمرقند موردهجوم شیبانیان قرار گرفت و سلطان 
علی میرزا دچار هزیمت شد و سمرقند به تصرف شیبانیان درامد. بنایی 
با لشکریان محمدخان شیبانی (شیبک‌خان) به خراسان بازگشت و از 
اين پس در دستگاه آنان مورد توجه قرار گرفت و به منصب 
ملک الشعرایی شیبک خان رسید. پس از کشته شدن شیبک‌خان به 
ماوراءالنهر گریخت و در هجوم نیروهای شاه اسماعیل صفوی به 
فرماندهی نجم ثانی در ۱۵۱۲/۹٩۱۸‏ به ماوراءالنهر, بنایی که در قلع 
قرشی پناه گرفته بود. همراه سایر مردم به دست سربازان صفوی کشته 
شد (خواندمیر, ۳۴۹-۳۴۸۴؛ بختاورخان, ۵۴۹/۲ -۵۵۰: سام‌میرزا, 
۱۶۹-۸:صفا, ۴۰۱:۳۹۹/۴). 

آتار: از بنایی هروی آثاری به نظم و نثر برجای مانده است. آثار 
منظوم او دارای تعبیرات و تشبیهاتی است که از اطلاعات مختلف فنی 
و ادبی وی مایه می‌گیرد (همو, ۴۰۱/۴), از آن جمله است: 

۱ دیوان اشعار, شامل دو مجموعه: الف . مجموعه‌ای در ۶ هزار 
بیت. مشتمل بر قصیده, غزل, رباعی و مقطعات که با تخلص بنایی 
سروده شده است؛ ب. مجموعه‌ای در ۳ هزار بیت که با تخلص «حالی» 
به نظم آمده است و محتوای آن, تتبع غزلهای سعدی و حافظ است 
(همانجا). مجموعة دوم را خواندمیر محصول اواخر عمر وی دائسته 
است (۳۴۹/۴). صفا معتقد است که غزلهای او هم حاوی مضامین 
عاشقان؛ صرف و هم دارای معانی و نکات عرفانی و حکمی است و از 
لطف و زیبایی خاص, مضامین دقیق, نکته‌های باریک و زبانی شیوا 
برضوردار است (۴۰۳-۴۰۲/۴). از اين دیوان دست‌ویسهای متعدد 
باقی است (نک: منزوی, خطی, ۲۳۵۲-۲۲۵۱/۳) ویک بار هم در هرات 
به کوشش فکری سلجوقی در ۱۳۳۶ ش جاپ شده است. 

۲ شیبانی‌نامه, مثنوی‌ای است شامل فتوحات و مناقب محمدخان 
شییانی. از اين اثر دست‌نویسهایی در دست است (نفیسی. ۳۱۰/۱؛ نیز 
نک مرکزی:۱۱۷/۹). 

۳ مشنوی باغ ارم یا بهرام و بهروز, منظومه‌ای است که هنگام 


بنایی‌هروی افش 


اقامت بنایی در آذربایجان و به نام یعقوب آق قویوتلو سروده شده. و 
موضوع آن داستانی با مضامین عرقانی و فلسفی است که بهروز در آن 
نماد خیر, و بهرام نماد شر است. دست‌نویسهابی از اين اثر در دست 
است (نک: منزوی, همان, ۲۶۷۲-۲۶۷۱/۴, خطی مشترک, ۴۳۶/۷ - 
۷).گزيدة این اثر به کوشش اسدالله مصطفوی در تهران (۱۳۵۱ش) 
جاپ شده است. 

۴ رساله در موسیقی, که تنها اثر منثور باقی مانده از اوست. این 
رساله از معدود آثاری است که به زبان فارسی و در زمینهُ موسیقی, در 
۱۳۸۳/۸۸۸م: در یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه نوشته شده است 
(نک: ص ۰۶ ۱۲۸). مقدمة آن, با خطبه‌ای آغاز می‌شود که در عين 
اختصار یکی از نمونه‌های ممتاز صنعت براعت استهلال است. در این 
خطبه, پسیاری از اصطلاحات موسیقی گنجانده شده است (ص ۶-۱؛ 
نیز ن5: صفوت, ۷). مقدمه با تعریف و تقسیم موسیقی آغاز می‌شود و 
پس از توضیحاتی دربارة نغمد, حذت, ثقل و بعد (ص ۷-۶).با شرح 
تقسیم وتر پایان می‌گیرد (ص ۱۲-۸). پس از آن مقالة اول که قسمت 
اصلی و مهم کتاب و دارای چند فصل است, آغاز می‌گردد: فصل ارل 
در «تقسیم ابعاد»), فصل دوم در «تفسیم ابعاد مشهوره», فصل سوم در 
بیان اسباب تنافر», فصل چهارم در ((بیان تحقیق دورهای مشهور و 
غیرمشهور و بیان نسبتها که میان آنها واقع است», فصل پنجم در ((بیان 
سیب استخراج عود و اصطخاب آن». فصل ششم در (بیان دوایر 
اصلیه», فصل هفتم در «تشارک نغم ادوار», فصل هشتم در «(بیان 
کیفیت استخراج طبقات دوایر مشهوره از اجزاء وتر», فصل نهم در 
«بیان اوازات», و فصل دهم در «بیان شعبات» (همو. ۰۱۲ ۰۱٩‏ ۰۲۴ 
جم؛ نیز ن5: صفوت» ۰)٩‏ 

مقال دوم کتاب مشتمل بر ۴ فصل, در باب («ایقا ع» است (نک: ص 
۱ فصل اول در «تقریر مقدمات مباحث ایقاع». فصل دوم در 
«بیان ایقاعات دو رویه که مستعمل است»». فصل سوم در «ارشاد به 
کیفیت طریق استخراج الحان از اجزاء وتر»», و فصل چهارم در «ذکر 
اقسام لحن». 

اين کتاب برپاية دست‌نویسی که به وسیلةٌ خود بنایی با نستعلیقی 
خوش نوشته شده, به صورت چاپ تصویری در تهران (۱۳۶۸ش) به 
چاپ رسیده است. 

ماخد: آذریگدلی, لطفعلی, آتشکده, یه کوشش حسن سادات ناصری, تهران, 

۴ شش بابر. ظهیرالاین محمد. بابرنامه. ترجمةٌ عبدالرحیم‌خان‌خانان» بمبی» 

۱۳۰۸ ق؛ بختاورخان, محمد. مراة العالم: تاریخ اورنگ زیب, به گوشش ساجده س. 

علری, لاهور, ۱۹۷۹؛ بنایی, شیرعلی» رساله در موسیفی, تهران. ۱2۱۳۶۸ 

خواندمیر, غیاث‌الدین, حبیب السیر, به کوشش محمد دبیرسیاقی» تهران. ۲ ۱۳۶ش! 

سام‌میرزا صفری, تحفة سامی» به کوشش رکن‌الدین همایون‌فرخ, تهران, ۱۳۳۴۷ش۱! 

شوشتری, نورالله. مجالس الممنین, تهران, ۱۳۷۶ ق؛ صفاء ذییح ال تاریخ ادییات در 

ایران, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ صفروت. داربرش و تقی بینش, مقدمه بر رساله. (نکه هس 
بنایی)؛ علیشیرنوایی. مجالس اللفانس, ترجمة کهن فخری‌هراتی و محمد بن مبارک 
قزوینی, به کرشش علی‌اصفر حکمت. تهران, ۱۳۲۳ ش؛ فکری سلجوقی, «استاد سبز 

معمار و استاد بنابی‌هروی» آریانا, کایل. ۱۳۲۴ش» س ۰۱۳ شم ۴؛ مرکزی, خعلی: 


زفره پنبلونه 


صنزوی, خعطی؛ هموء خعلی مشتر؟ 


غارسی:تهران؛ ۱۳۳۲ش. 


نفیسی, سعید. تاریخ فظم و نثر در ابران و در زیان 
علی میرانصاری 


سنیلونه» نک:پامپلونا. 


تسنجزهسین: شهر و بندری در جنوب شرقی استان کالیمانتان 
جزیر_؛ بورنئو (نک: هد. ۳۳۸/۱۰). این شهر در ۳ و۱۸ عرض جنوبی و 
۴ و۳۵ طول شرقی در ملتقای رودخانه‌های باریتو و مارتاپورا واقع 
استت ( 512؛ «اندونزی...»). وسعت بنجرمسین ۱۴۵" ۴۰۸ کب ۲ 
امسته ((«داثرة المعارف...۷1/83۰»۳). 
بستجرمسین از سلطان‌نشینهای اندونزی بود که تا زمان از میان رفتن 
دولت هندوی ماجاپاهیت خراج‌گزار این دولت بود. در اوایل سدة 
۳ ق۱۶/۰م, این سلطان‌نشین دستخوش آشویهای داخلی شد و از دولت 
اسلا.می جاوه کمک خواست. دولت جاوه دادن کمک را به پذیرش 
اسللاح از سوی بنجرمسین مشروط کرد, و در نتیجه سلطان بنجر سین و 
اتباعش در حدود سال ۱۵۲۱/۵۹۲۷ اسلام آوردند (اسعدی, ۰/۱ ۳۹۰ 
ارتلت,390-391). 
حر سده ۱۷م دولت هلند برای تسلط بر تجارت ادویهُ بنجرمسین 
گوشید تا اين سرزمین را زیرنفوذ خود گیرد. پس از برخوردهای نظامی 
بت طرفین, سلطان بنجر مسین در ۱۶۳۵/۱۰۴۵ و سپس در ۱۰۷۵ق/ 
۴ م قراردادهای اتحصاری با هلند منعقد کرد, اما هر دو آنها نقض 
شد ور هلندیها این سلطان‌نشین را ترک گفتند (هال, 491). با اين همد. 
در | وایل سد؛ ٩۱م‏ هلندیها بار دیگر به آنجا بازگشتند و سلطان 
بنچر_مسین بخشهایی از قلمرو خود را در ۱۸۱۷/۱۲۳۲ و بخشهای 
دیگر_ی را در ۱۸۲۶ به دولت هلند واگذار کرد (ریکلفس, ۲۱۸). بروز 
منازسحاتی در بنجرمسین میان سلطان و معدنچیان و ایجاد شورش 
بهانسای به دست علندیها داد تا در امور این سلطان‌نشین مداخله, و 
سراتسجام خاک آن را ضمیمه مستملکات خود کنند. هلند در ۱۲۷۷ق/ 
۰ ام رسماً سلطنت بنجرمسین را ملفاء و حاکمیت استعماری را در 
آنجا اعلام نمود, ولی مقاومتهای پراکند؛ مردم تا ۱۹۰۵/۱۳۷۲ ادامه 
یاقتت (همو,۲۱۹-۲۱۸؛هال, 546). 
بسه‌سبب باتلاقی بودن زمینها و طغیان آب‌رودها بسیاری از 
سا خستمانهای این شهر بر روی ستونها یا شناورهایی در آب ساخته شده 
اسب ((«اندونزی»؛ آمریکانا, 111/140). بنجرسین حدود ۲۲ که از 
دریا فاصله دارد و دست‌یابی کشتیهای اقیانوس پیما به آن از طریق 
رودستانة باریتو انجام می‌گیرد (هارجونو, 40). وجود منطقة باتلاقی 
کسستررده در پیرامون بنجرمسین که ناشی 
هاعی بسیار در اطراف آن است, ساختن راههای ارتباطی را در مناطق 
سا حلی غیرممکن می‌سازد. و بنابراین. در ساختن راه ارتباطی 
بنجر_مسین به بالیکپاپان از طریق تنجونگ, از کوهپایه‌ها بهره گرفته شده 
امستس. وجود این رودخانه‌ها یادها مش می هگ اب سور بان 


از وجود رودخانه‌ها و آبراهه 


آشامیدنی شهر نقوذ کتد و اين در فصل خشک, شهر را دچار کمبوه آب 
اشامیدنی می‌سازد (هارجوتو, 39). 
بنجرمسین یکی از ۱۰ شهر مهم اندونزی است و از نظر صادرات و 
واردات و مرگزیت اسورتجاری‌دارای اهمیت است (ن5:اندونزی, 
گذشته..., ۵؛ اندونزی, -)٩‏ جمعیت بنجرسین (بنا بر سرشماری 
۷+ ) ۶۶ نف است («اندونزی»). 
ماخذه اسعدی, مرتضی. جهان اسلام, تهران, ۱۳۶۶ش؛ اندرتزی, دفتر مطالعات 
سیاسی و بین‌المللی وزارت امرر خارجه, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛اندونزی, گذشته ر آینده 
ادار اطلاعات سفارت جمهرری اندونزی» تهران؛ ریکلفی» م.ک» تاریخ جدید 
اندونزی, ترجمة عبدالعظیم هاشمی نیک تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ نیز 
:۳12 1984 ,نا رماع ره رهم۳۳ ۱ ۲۰۱۷۰ ,00ص ممعمزح مس 
ادم- تیوک ره ۲۲۱۵۶۵۳ ۸ ,2۰۵۴ باه رصم ,مها اه 1۱ ماعمو اعد 
1971:10۵0 رتاتتدزظ ,عاععم0 1۵0 مط ممجمزقت۲۲۵ :۱964 رممجم رماع 
زاوها زاجم ععااه اها۲و ۱۷۰۷۷۰۷۰ دما احع 0۳۵۵ دعوم 


یی :۱ 
پرویز امین 


ند نوعی کلام منثور و آهنگین که از سد ۱۱ ق در ادب عربی 
ید آمد. این کلمه در نخستین سده‌های اسلامی در معانی گوناگون و 

حتو ترکیبهای متعدد ( دستبند < نوعی بازی و رقص؛ شکاریند و ..., نکن 
هد ابونواس) معرب شد. تا اینکه حدود ۳۰۰ سال پیش در عراق, 
برنوعی شعر منثور اطلاق گردید. 

همه این معانی لغوی و اصطلاحی را دجیلی در کتاب البند خود گرد 
آررده, و چگونگی پیدایش و تاریخچذ آن نو ع شعر متئور را به تفصیل 
شرح داده است بروز این اصطلاح را وجود کلم بند در لهجة سرزمین 
عراق به آسائی توجیه می‌کند. بند تقریباً در تمام معانی فارسی آن در 
عرأق حتی یه عنوان اصطلاح زورخانه تا در ترکیب جالب «(خوشبند» 
(ترفند, حیله گری) معروف است (نک: دجیلی, ((۵)بب). 

معانی مختلف بند اینهاست: پرچم یا بیرق بزرگ؛ محل اتصال دو 
چیز؛ سد و آبگیر؛ بخشی از یک کتاب؛ حیله و فریب؛ ریسمان و گره؛ 
دلبستگی و...؛ و در اصطلاح نوعی کلام موزون خارج از قواعد 
مستعمل شعر تقلیدی که وزن و معنی دو رکن اصلی آن را تشکیل می‌دهد 
و در حقیقت حلقه‌ای است میان نظم و نثر (شعر منثور) (خلیل, ۵۲/۸؛ 
جوهری, ۴۵۰/۲؛ ابن اثیر, ۱۵۵/۱؛ ابن منظور؛ تفضلی, ۸۱؛ دجیلی. 
((ه«-ف). 

هیچ‌یک از پژوهشگران در فارسی بودن اين کلمه تردید ندارند, اما 
نمی‌دانيم پیشینة این نوع ادبی به چه روزگاری باز می‌گردد. برخی به 
استناد نمونه‌ای از بند در آثار ابن درید (د ۳۳/۵۳۲۱٩م).‏ سابقذ اين 
واژه رایه پیش از سد؛ ۴ق رسانیده‌اند و بعضی پای فراتر نهاده» وزن بند 
را در آیات قرآنی نیز جست‌وجو کرده‌اند. اما هيچ‌کدام از این نمونه‌ها با 
«بند» به مفهوم مورد بحت منأسبتی ندارد (دجیلی۰((م-ن: 42)- 

ظهرر اين نوع ادبی در ادبیات عرب, پيشينة درازی ندارد و 
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خاستگاه آن را هم منحصراً عراق دانسته‌اند (همو,لاخ. ضء غ6: 
حنفی, ۶۰۵/۱). دجیلی نخستین بندسرای عراق را معتوق بن شهاب 
موسوی (۱۰۸۷-۱۰۲۵ق/۱۶۷۶-۱۶۱۶م), و نجف را مهد اين نوع ادبي 
معرفی کرده است (رص ( خ, ضص»4؛ نیز نک: رافعی, ۳۱۳/۳؛ قس: حنفی, 
همانجا). 

درباب وزن بند اختلاف است. دجیلی بند را از بحر هزج و تکرار ۴ 
مفاعیان در هر پیت دانسته است. همین امر سبب شده است تا به وجود 
«سیب»).یا ((وتدی») زائد, در ابتدای هر بند قائل گردد (ص «ص»؛ نیز 
نک: نازک الملانکه, ۱۶۷ بب). شفیعی کدکنی پس از نقد و بررسي تقطیع 
دجیلی و نازک الملائکه, وزن مذکور را به فاعلاتن و فیلاتن اصلاح 
کرده است (ص ۱۵۰۹-۵۰۸ ۴ .شباهت صوری بند به شعر ازاد در 
ادب عرب سبب شده است تا برخی بند را به دلیل عدم رعایت تساوی 
ارکان و افاعیل, نزدیک‌ترین صورت شعر عربی به شعر آزاد برشمارند 
(نازک الملانکه:, ۱۷۹-۱۷۸۰۱۶۸)؛ اما در حقیقت ویژگیهایی که برای 
شعر آژادیاد کرده‌اند. همانا به بندیا بحر طویل عامیان فارسی تعلق دارد 
که به دلخواه سراينده شمار ارکان و افاعیل عروضی بلند یا کوتاه شده, 
به صورت افقی و تمام سطر نوشته می‌شود. شفیمی کدکنی (ص ۵۰۸- 
6۵ نیز به صراحت بحر طویل فارسی یا بند عربی را یک تجریة 
عروضی دانسته است که عامهٌ اهل ذوق بدان عنایت داشته, و بیشتر 
بزرگان و ادیبان آن را وانهاده‌اند. وی معتقد است که بدون شک «بند» 
به تقلید از «بحر طویل فارسی» سروده شد و شاعران عراق, به‌ویژه 
نجف به سبب هم‌جواری و برخوردهای نزدیک با شاعران ايران به اين 
نوع ادبی گرایش داشتهاند (نیز نگ: هد, یحر طویل). 

بدیهی است که علاوه بر عامذ اهل ذوق, گروهی از ادیبان و 
ادب‌شناسان نیز بدین فن رو می‌آرردند و دانشهای فنی خود در صنعت و 
عروض را در این‌باره نادیده می‌گرفته‌اند (قس: دجیلی, (»). زیر 
رهایی از چنگال عروض و قافیه, فضاها و مضامین بسیار گسترده درون 
اجتماع, ضرب آهنگ دل‌نشین, بی‌تکلفی و از همه مهم‌تر اقبال عموم 
مردم» موجب عنایت شاعران سنتی به اين گونه هنرها می‌گردید. 

با اینکه بند به موضوعات گوناگونی همچون مدح, هجاء رثا و.. 
پرداخته, اما به سبب عامه‌پسند بودن, به دیگر مباحث اجتماعی, به‌ویژه 
اهداف دینی, مجالس ذکرء و مسائل سیاسی و حتی طنز رفکاهی نیز راه 
یافته است (دجیلی, («ت», نیز ۱۵-۱۳ جم). پس از معتوق بن شهاب 
موسوی, بند در سده ۱۳ق با آثار ابن خلفه (د ۱۲۴۷ق/۱۸۳۱م) به ادج 
خود رسید (نازک الملانکه, ۱۶۸-۱۶۷). 

ماآخذ: این اه مبارک. النهایةء ییروت, ۱۸ ۹۷/۵۱۴ ۱۹م؛ این منظوره لسان؛ تفضلی» 

احمد. واژه‌نامه مینوی خرد تهران: ۱۳۴۸ ش؛ جرهری, اسماعیل, صحاح, به کرشش 

احمد عبدالغفور عطار» بیروت. ۳۰۷ ۱۹۸۷/۱م؛ حنفی بندادی. جلال, معجم اللقة 

العامية اليندادية, بفداد. ۹۷۸ ۱م؛ خلیل بن احمد فراهیدی, العین, یه کرشش مهدی 

مخزومی و ابراهیم سامرایی, قم, ۱۴۰٩‏ ق؛ دجیلی؛ عبدالکريم. البند فی الادب العرس 

تاریخه و تصرصه, بنداد. ۱۹۵۹/6۱۳۷۸؛ رافعی, مصطفی صادق, تاریخ آداب 

العرب, بیررت. دارالکتاب العربی؛ شفیعی کدکنی, محمدرضاء مرسیقی شعره تهران, 


بندار ازوره 


۱۳۷ ش:نازک الملانکه.قضایا الشعر المعا صرء یر رت. دارالا داب. 
ایران‌ناز کاشیان 


پُنداره اصطلاحی دیوانی که روزگاری دراز در برخی از 
سرزمینهای خلافت. به ویژه ايران به کار می‌رفت. اين کلمه فارسی, و 
مرکب از دو جزء است: («بنه» به معنای بار و اموال, و («دار» پسوند 
دارندگی و حفاظت. جزء اول به صورتِ بتک ابْنگ در متون پهلوی به 
معنای بار و بنه و مسکن و منزلگاه به کار رفته است (ثیبرگ. 11/50؛ 
مکنزی, 20), اما ترکیب بندار در ادبیات ایرانی پیش از اسلام دیده نشد. 
(قس:بهار, ۳۰۲» حاشیة ۲). گرچه مطایق یک روایت. در آغاز اسلام 
هرمزان در مدینه از بندار به عتوان شخصیتی بلندپایه در سپاه ايران یاد 
کرده است (طبری, ۱۱۸-۱۱۷/۴)؛ ولی ممکن است این اطلاق مربوط 
به روزگار متأخرتر بوده‌باشد. 

در منابع لغت عربی و فارسی معانی متعددی برای واه بندار 
آورده‌اند که گاه با مفهوم اصلی آن ارتباطی ندارد. اما مفاهیمی چون 
مآمور اخذ مالیات, گمرکچی, بزرگ و سالار, و حتی محتکر و گران - 
فروش ناظر بر معنای اصطلاحی آن است (اوحدی, ۳۰؛ آنندراج, 
۱ ببرهان..., ۳۰۶-۳۰۵/۱؛ نفیسی, ۳۴۸(۱؛ نیز ن5: معین» ۵۸۴/۱: 
صاحب برید و متصدی چاپار)بندار به معنای بزرگ و سالار وپیشوا و 
خازن و دارنده هر چیز در اشعار شاعران فارسی‌سرای آمده است 
(ناصر خسرو, ۰۱۸۱۰۱۲۰ ۲۲۶؛ سنایی, ۱۲۳؛ خاقانی, ۶۹۳ نیز نک: 
اقبال, ۴۵۲). برای اين کلمه افزون بر معانی‌ای چرن صاحب مکنت. 
کسی که خرید و فروش جواهر کند, اسب فروش, خانه‌دار, خزانه و 
انبار کاروان‌سرای تجار و جز آنها که در منابع لفت فارسی دیده می‌شود 
(همانجاها), در منابع عربی هم معانی دیگری برای آن برشمرده‌اند که 
رایج‌تر از همه تاجر معدن و محتکر و ضیزن به معنای خزانه‌دار یا 
نگاهبان خزائن است (شرتونی, ۶۸۴). ابن منظور واژ؛ اخیر را در 
عراق. معادل بندار, و از همکاران و مأموران عامل خراج دانسته است 
(ذیل ضزن). خلیل بن احمد فراهیدی هم پنادره و مقلوب آن, یعنی 
درابنه را «التجارالژین یلزمون المعادن» اورده (۱۰۴/۸) که به اقرب 
احتمال مرادش کسانی است که معادن را به نوعی به اقطا ع می‌گرفتند. 

از دیگر معانی مهم بندار که در متابع متعددی به کار رفته, سالار و 
پیشوا و کسی که هر چیز را بیشتر از دیگران داراست (مکیر), قابل ذکر 
است. سمعانی علاوه بر تصریح به معانی اخیر, معنای دیگری هم آورده 
که دقیقا به مفهوم بنکدار امروزی در زبان فارسی است (۴۰۱/۱؛نیز نکن 
قزوینی, ۵۴/۴). از یک عبارت عطار هم بر می‌آید که بندار به معنای 
سالار و پیشوا و صفت مبالفه به کار رفته است (۲۳۲۹/۱). نویسندگان 
عرب به قیاس زبان عربی از بندار. مصدر بندره ساخته, و جمع آن را 
بنادره و اسم فاعل مجرد و مزید آن را مر و متیر آررده‌اند (نا ج.... 
ذیل بنادره+؛تعالیی, ۱۳۳/۴؛ ازهری, ۰۲۴۵/۱۴ ۲۴۷)- 

به هر حال, بندار په عنوان اصطلاحی دیوانی در منابع تاریخی به 


زفرب بتدار 


معتای متصدی گردآوری خراج و مالیات.یمنی عامل آمده است (مثلاً 
بیهقی, ۳۴؛ نیز ن5: بازورث, 80) و باید دانست که عامل و ۱ 
برجسسته‌ترین زمامداران یک ایالت, و در عرض هم به شمار می‌آمدند و 
گاه هی_دو منصب دریک تن جمع می‌شد؛ چنان که گفتهانددیزید بن مهلب 
«امیر_ی و بنداری» عراق یافت (بلعمی. ۴۰۳) و دو سده بعد هم از 
ابوالقاسم بصری یاد شده است که منصب قضا و امارت و بندرهُ طوران 
سند ر_ایکجا داشت (ابن حوقل, ۳۲۳/۲). اگرجه معنای دقیق بندار در 
روایت مربوط به هرمزان در ۶۴۲/۵۲۱م دانسته نیست, ولی می‌توان 
حدس زد که در ردیف فرماندار ایالت و شاید کارگزار عالی‌رتبة مالی 
ایالت بوده است. این حدس را گزارش اصطخری (ص ۱۴۳۸-۱۴۷) و 
ابن حوقل (۲۹۲/۲) تقویت می‌کند که آورده‌اند: برخی از خاندانهای 
بزر گ و کهن فارس از روزگاران دور مشاغل دیوانی و «عمل» داشتند 
وبه عصر اسلامی نیز آن مشاغل را حفظ کردند. مانند آل مرزیان بن 
زادیه که فرزندانش از دیوانیان بودند و از جمله یکی از آنها بندارٍ محمد 
ابن و#صل, و سپس بندار یعقوب لیث بود. در بیهق هم از خاندان کهن 
مختا و_یان یاد شده است که نسب به خواجه ابوسعید بندار می‌بردند و این 
خواجحه مردی «کافی و حاسب» بود و («عمل بندره» را مدتها در آن 
شت (بیهقی,۱۱۵؛ نیز نک:بهمنیار, ۰)۳۲۹ 

دحر واقع به روزگار خلافت هم بندار شخصیتی پرنفوذ و قدرتمند بود 
که مبی_توانست نقش مزثری در تاریخ منطقه داشته باشد و بدین‌سبب, 
غالیاً عز او در کنار و در ردیف امیریاد شده است (نیز ن؟: بلعمی, ۰)۴۳۱ 

چنان که خالد بن محمد بندارٍ کرمان س که خود به امرا صله و خلست 
می‌داح - وقتی عزل شد, به پشتیبانی یارانِ بسیارش دست به قیام زد 
(تا ریسخ سیستان, ۳۰۶۳۰۲)؛ و در ۱۰۰۵/۳۹۵م ماهروی بندار مرو 
دستوحر داد تا راه را بر ابوابراهیم منتصر سامانی بستند و اين آخرین 
امیررسسامانی را کشتند (گردیزی, ۳۸۴ ۳۸۵)؛ و آن‌گاه که مازیار قیام 
کرد. حمایت بنداران را طلبید و از بندار آمل و رویان خواست تا 
مالییاتتهای ولایت رانزد ار فرستند (طبری, ۰)۸۲/٩‏ 

دحر بخشهای مهمی از سرزمینهای خلافت. ((بندار» به معنای عامل 
و مآمحور عالی‌رتبة دولت با همین عنوان به کار مشغول بوده است (نک: 
تعالیی, ۱۳۳-۱۳۲/۴). چنان که گفته‌اند: در عصر سامانیان هر کوره‌ای 
از سخر_اسان, بندار و صاحب برید و قاضی داشت و مأمور خراج و 
ضصانات در کوره, بندار بزرگ بود که مأمورانی زیردست او بودند (ابن 
حوقل ,۴۳۰/۲ ؛نیز نک: ابویکر خوارزمی,۳۸, که از نایب بندار طوس یاد 
کرده است) و خراج نواحی تابع یک منطقه زیر نظر بندار آن منطقه 
محامسیه و جمع می‌شده است (بیهقی, ۳۴). علاوه بر خراسان بزرگ» 
در ومسرء مأموران دولتی یمن و گویا شام هم از بندار یاد شده است (ابن 
خردا حدبه, ۱۵۳ ؛بلعمی, ۴۰۳) و البته شاید این اطلاق فقط از روی تطبیق 
پاعتو_ان بوده‌باشد. 

پتسدارها به سیب شغل خود دست درازیها به اسوال مردم نیز 
می‌تتو تانستند کرد و به این سبب, فرمانروای دادگری چون امیر منصور 


ناجیه در دست داش 


سامانی قاضیان وبنداران و والیان و صاحبان معونه را از تعرض منع 
کرد و رسوم و ارزاق و مقرری هر دسته را یر حسب منطقه‌ای که امور 
آنجا را در دست داشتند, معین گردانید (ابن حوقل, ۴۷۰-۴۶۹/۲). از 
یک روایت طبری (۶۳۳/۸) برمي‌آید که بنداران برای ارسال و دریافت 
نامه‌ها و صورتِ عمل مالیاتی, دستگاه نامه‌رسانی تندرو و جداگانه 
داشته‌اند. یا قسمتی از برید در خدمت آنان بوده است؛ چه, گفته اند: در 
۸ در واقعذ محنه, مأآمون نامه‌ای‌به اسحاق‌بن ابراهیم نوشت 
وبرای آنکه به سرعت یه دست او برسد, آن را همراه با مرسولات خاص 
و جداگانة بنداریه ارسال کرد. از اين گزارش و روایات دیگری مانند 
تعهد امین در پذیرش ولایت عهدی مأمون و اينکه به خراسان تعمرض 
نکند و «بندار و محاسب و عامل» نفرستد (همو, ۳۷۹/۸؛ یعقوبی, 
۲) برمی‌آید که عنوان بندار و شغل بندره در مرکز خلافت نیز 
شناخته شده بوده است (نک: سمعانی, ۴۰۲/۱ که از حضور بندار ترمذ 
در مکه‌یاد کرده است). 

از روایت اين حوقل که پندار را «کاتب سلعه» خوانده است 
(۴۲۳/۲). می‌توان گمان کرد که بندار, شاید به کسی گفته می‌شد که 
جنس و محصولی را که قرار بود به عنوان خراج تأدید کنند, یکجا 
می‌خرید و پول آن را پیشاپیش به خزانة دولت می‌فرستاد؛ سپس آن 
محصولات و اجناس را می‌گرفت و به قیمت روز می‌فروخت .بندار به 
این معنی با مقاطعه و قباله (نک: ‌ د, اقطا ع) کاملاً مرتبط است (نیزنک: 
لکگارد, 244) و معنای محتکر و انباردار و گران‌فروش که برای بندار 
برشمردهاند و اینک در برخی از شهرهای ایران به صورت بنکدار وجود 
دارد, از همین‌جا آمده است. اطلاق مجازی بندار بر کسی که منبع و 
مأخذ وجامع ودارند؛ چیزی بود. هم با آنمعانیپی‌رتباط نیست .اینکه 
کسانی را مثلاً (بندار ب 
خوانده‌اند, از اين باب است که نشان می‌دهد بندار دراین معنی تقریباً به 
معنای «حافظ» نیز به کار می‌رفته است (سمعانی. ۶۵/۱؛ تاج, ذیل 
بنادره؛ نیز ن5: نسفی, ۰۷۷-۷۶ ۴۵۶)؛ چنان‌که ابویکر محمد پن داوود 
عبدی رابدان سبب که احادیث مالک را گردآورده‌بود و منبع آن روایات 


پخارا در حدیث», یا «بنداری از بنادرهٌ حدیت») 


به شمار می‌رفت, بندار می‌خواندند (تا ج, همانجا). 

در تاریخ فرهنگی و سیاسی اسلام بسیاری کسان هستند که به 
بنداری ملقب بودند, یا بندار نام داشتند و اين اطلاق یا بدان سبب بود که 
جامع و حافظ علمی بودند. یا خود و پدرانشان شغل بنداری داشتند. از 
آن میان, می‌توان به محدثانی چون محمد بن بشار بنداری, محمد بن 
دیس بن بکار مقری, ابومحمد عبدالرزاق بن متصور بندار, احمد بن 
محمد بن احمد بندار استرابادی (نسفی, ۰۲۵ ۰۷۷ ۴۵۶؛ سمعانی. 
۴۰۲-۷ ) و ادیبانی چون بندا رین عبدالحمید (ابن ندیم )٩۱‏ اشاره 
کرد (برای برخی دیگر از موسومان و علقبان به بندار نک: هموء ۲۷۹؛ 
تاج, همانجا؛ سهمی, ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۳۹۳ ,۴۳٩‏ ۵۱۴ سمعانی, همانجا؛ 
عالبی, ۴۱۱۰۱۳۳-۱۳۲/۴). 

ماخذ:_ آتندراج, محمد پادشاه به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران» ۱۳۳۵ش: اين 


حوقل, محمد. صورةالارض: به کوشش کرامرس, لیدن, 2۱۹۳۹؛ اين خردادبه» 
عبیدالله»المسالک و الممالک, بد کوخش دخریه, لیدن, ٩‏ ۱۸۸م؛ ابن منظوره لسان؛ ان 
ندیم الفهرست؛ ابریکر خوارزمی» رسائل, یررت. ۰ ٩۱۹۷‏ ازهری محمد, تهفیب 
ااغتة» به کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی و محمره فرج, قاهره, ۴ ٩۱۹۶۷-۱۹۶‏ 
اصطخری, ابراهیم» سالک الممالک, به کرشش دخویه لیدن, ۰ ۱۸۷؛اقبال آشتیانی» 
عباس, مجموعةُ مقالات, به کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ ارحدی 
پلیانی؛ محمد. سرمة سلیدانی؛ به گوشش محمود مدبری, تهران. ۱۳۶۴ش؛ برهان 
قاطع, محمدحین بن خلف تبریزی, بد کرشش محمد معین, تهران» ۱۳۵۷ ش؛ بلعمی» 
محمد:ترجم تاریخ طبری, ج تصریری, آستان قدس؛بهاره محمدتقی, حواشی بر تاریخ 
سیستان (هم)؛ بهمنیار, احمد, تعلیقات بر تاریخ بیهق (نکد هم بیهقی)؛ یهقی, علی, 
تاریخ بیهق, به کرشش احمد بهمنیار, تهران» ۴۵ ۱۳ ش؛تا ج العروس؛ تاریخ سیستان, 
به کرشش محمدتقی بهار. تهران, ۱۳۱۴ ش؛ ثعالبی, عبدالمک: يتيمة الاهر یبررت» 
0۳ خاقانی شروانی, دیوان, به کرشش جهانگیر منصور, تهران» 
۵ سش؛ خلیل بن احمد فراهیدی, العين, به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم 
سامرایی, قم, ۰۵ ۱۴ق!سععانی, عبدالکريم.لانساپ, به کوشش عبدائله عمربارودی, 
بیروت؛ ۰۸ 1۱۹۸۸/6۱۴ سنایی,دیوان, به کرشش مظاهر مصفاء تهران: ۱۳۲۶ ش؛ 
سهمی, حمزه, تاریخ جرجان, حیدرآباد دکن, ۷/۱۳۸۷ ۱۱۹۶ شرتونی» سعید, 
آقرب الموارد, قم, ۰۳ ۱۴ ق! طبری, تاریخ؛ عطار نیشابرری, فریدالاین, تذکرة لا ولیاء 
به کرشش نیکلسن, لیدن, ۰۵/۱۳۲۲ ٩۱ع!‏ قزوینی, محمد, یادداشتهاء به کرش 
ایرج افشار, تهران, ۱۳۳۷ش؛ گردیزی. عبدالحی, زین‌الاخباره به کرشش عبدالحی 
حبیبی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ معین, محمد, فرهنگ فارسی, تهران: ۱۱۳۷۱ 
ناصرخسروه دیوان, تهران, ۱۳۷۳ش؛ نسفی, عمرء الفند فی ذکر علماء سمرند, به 
شش بوسف هادی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ نفیسی: عی‌اکبر: فرهنگ» تهران, ۱۳۴۳ ش؛ 
یعقوبی؛ اسمد,تاریخ, بیروت, دار صادر؛ نیزد 
۳ ,۵۵0۵6اص1 1973۱ مانطعظ م0۵ 7 وق 6 ,نافوط 
:1950 9 ,۲۵۵ عاکعها) عباا نا ۳ ت۱۸ 
۱971۱ ,حملعما رهاط عااعط عداعوی ۸ ولا .ظ هزهه۱۵۰۵۵ 


,۰ ,۷۷۱6۵000 ,0۲۱اناع زد امنسه ۸ ریات زا( 
صادق سجادی 


دار (صفّهانی؛_ ابوعمرو بن عبدالحمید گرخی (یا گرجی) 
اصفهانی. لغوی, راری و نحوی سده ۲ق/۹م. برخی او را منداد 
خوانده‌اند (نک: ابن تدیم» ۱ ۱ حاشیه) و کنیه‌اش به صورتهای این له 
ابن ره ابن َة و نیز اب لد ثبت شده است (قالی, ۲ آمدی. 
۵ بیباقوت, ۱۲۸/۷ ؛سیوطی:۰)۳۷۶/۱ 

تاریخ تولد او در منابع معلوم نیست؛ اما از آنجا که از شاگردان و 
راویان لضر بن شعیل (د ۲۰۴ق/2۸۱۹), ابوعبیده معمر بن مثلی (د 
ح ۷۱۰ق)» فزاء (د ۲۰۷ق) و ابوعبید قاسم ین سلام (د ۲۲۴ق/۲۸۳۸) 
بوده است (ابن ماکولا, ۳۵۶/۱؛ یاقوت. همانجا؛ فیروزآبادی, ۴۲). 
می‌توان سال تولد اورا اواخر سدق حدس زد. 

از سیر زندگی وی, اطلا ع چندانی در دست نیست؛ جز آنکه در کرخ 
(یا کرج). رحل اقامت افکند. سپس به عراق رفت و در آنجا شهرت 
یافت (مثلا ن5:یاقوت, ۱۲۹/۷).بندار با اطلاعات وسیعی که از اشعار, 
اخبار و انساب عرب داشت, توجه متوکل, خلیفة عباسی (حک ۲۲۲- 
۸۶۱-۷۵۷ رابه خود جلب کرد و به دستگاه خلافت راه‌یافت 
(هموء ۱۳۰/۷ ؛نیز ن5: سیوطی, همانجا). وی هر هفته یک بار بر متوکل 
وارد می‌شد وبا علمای نحوبه مباحثه می‌پرداخت (همانجاها). 

بندار در سامراء با مبزد دوستی یافت و او را به متوکل معرفی کرد 


بندار ین سین ۵۷۵ 


(یاقوت, همانجا). داستان اين معرفی- اگر صحت داشته یاشد س.سهم 
بسزایی در پیشرفت مبرد داشته است. بندار با اب سکیت (د ۲۴۴ق/ 
۸) نیز ملاقاتهایی داشته است (ابن ندیم, همانجا). از شاگردان وی 
می‌توان به محمد بن ابی الازهر (ابن ماکولاء همانجا) و ابن کیسان 
(زییدی, ۲۰۸؛ یاقوت, ۱۲۸/۷؛ قفطی. ۲۵۶/۱؛ صفدی, ۲۹۱/۱۰) 
اشاره کرد. آبن کیسان در شرح خود بر معلقةٍ امرژالقیس, ۱۱ پار از 
بندار, وتتها دویار از اصمعی نام برده است (111/854, 12). 

عالمی به نام طوسی که شاگرد و ملازم این اعرابی نیز بود, بر کسب 
دانش از وی تأکید می‌کرد و بندار را عالم‌تر از خود می‌دانست (یاقوت. 
۷ فیروزآبادی. همانجا). دریار؛ قدرت حافظه و شمار اییات و 
قصایدی‌که او از برداشته است, سخنان‌مبالفه آمیزی آورده‌اند,چنان که 
گفته‌اند: وی ۷۰۰ قصیده از حفظ داشت که با (بانت سعاد» آغاز می‌شد 
(نک: یاقوت. ,۱٩۷/۷‏ قس: ۱۳۰/۷: ۸۰ قصیده؛ زبیدی, همانجا: ۱۰۰ 
قصیده). نقل است که وی بیشتر اشعار جاهلی و اسلامی را در حفظ 
داشت و در لفت‌شناسی از همه مردم آگاه‌تر بود (یاقوت, سیوطی, 
همانجاها). بندار را تلفیق کنند؛ دو مکتب نحوی کوفی و بصری 
دانسته اند (ابن ندیم, همانجا؛ قنطی,۸5,۷113/167+۲۵۷/۱). 

از ماجرای مباحثه وی با بردعذٌ مُوَسوٍس ‏ که در کتاب عقلاء 
المجانین, تألیف ابویکر بن محمد ازهری په آن اشاره شده است- چنین 
برمی‌آید که او سالهای پایانی عمر خویش را در مرو سپری نموده است 
(یاقرت, ۱۳۲/۷). بندار در حدود سال ۸۹۳/۵۲۸۰ پس از عمری 
طولانی درگذشت (0۸5.همانجا). 

کتابهای معانی الشعر, شرح معانی الباهلی, جامع اللفة و الوحوش 
به او منسوب است (ابن ندیم, نیز قفطی, همانجاها). از آثار یاد شده, 
هیچ یک برجای نمانده است. 

ماخذ: آمدی, حسن, الموتلف ر المختلف» به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهرهه 

۱ ۱ 2۱۹۶؛ اين ماکرلاء علی, الاکمال, یه کوشش عبدالرحمان معلمی 

حیدرآباد دکن, ۷۲٩۱م؛‏ ابن ندیم الفهرست؛ زییدی, محمد. طبقات الشحوسن ور 

اللفوبین, به کوشش محمدابرالفضل ابراهیم. قاهره» ۳/۱۳۹۲ ۱۱٩۷‏ سیوطی» بفیة 

الرعاةء به کرشش محدابوالفضل ابراهیم, قاهره. ۴/۱۳۸۴ ٩2۱۹۶‏ صفدی, خلیل, 

الوافي بالوفیات, به کرشش زاکلین سوبله و علی عماره» پیررت. ۵۱۴۰۰ ۱0۱۹۸۰ 

فیروزآبادی, محمدالیافة» به کرشش محمد مصری, دمشق, ۲ ۲/۵۱۳۹ ۱۹۷م؛قالی» 

اسماعیل, ذیل الامالی و النوادر» یروت دارالکتب العلمیه؛ قفعلی, علی اب ه الرواةه به 

شش محمدابراللضل ابراهیم قاهره, ٩‏ ۰/6۱۳۶ ۱۹۵ع؛یاقرت ادبا؛نیزء 
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بندار بن خیین شیرازی. مکنی به ابرالحین (د ۳۵۳ق/ 
۴ از مشایخ بزرگ صوفيه فارس در سد؛ُ ۴ق/۱۰م. دریارة 
جزئیات زندگی وی اطلا ع چندانی در دست نیست؛ تنها می‌دانیم که در 
شیراز به دنیا آمد و در ازجان, نزدیک بهبهان ساکن بود. گفته‌اند که در 
علم اصول دستی قوی, و در بیان علم حقایق زیانی شیوا و رسا داشت 
(سلمی,۳۶۷؛ ابونعيم, ۳۸۴/۱۰؛ خواجه عبدالله, ۰)۵۰۱ 


مت بندار رازی 


حر شرح احوال بندار آورده‌اند که پدرش او را در جوائی برای 
تجارت‌با ۰ هزار دینار مال التجاره به بغداد فرستاد, اما در بغداد گذار 
او به مجلس شبلی افتاد و شیفتة او شد. شبلی به تدریج او را به انفاق 
سرمایة خويش و قدم نهادن در راه سلوک برانگیخت. بندار نیز چنین 
کرد ع به زهد و تجرید روی آورد (نک: این عساکر, ۱۸۰-۱۸۱؛ ذهبی. 
۱۰-۶ ). اين حکایت در منابع قدیم‌تر نیامده, ولی قدر مسلم آن 
شبلی را دریافته بود و شبلی نیز وی را بزرگ 
می‌د قشت. بندار همچنین با جعفر حذاء نیز مصاحبت داشت و مرتبه 
جعفر_را در طریقت بالاتر از شیلی می‌دانست. 

حخواجه عبدالله انصاری (همانجا) و به تبع او جامی (ص ۲۳۱) 
بندار_ را استاد ابوعبدالله خفیف (د ۸) دانسته‌اند. این دو که 
از متمایخ معاصر فارس بودند , ظاهرا با هم مفاوضاتی هم داشتند که در 
آنها حیدگاههای گاه متفاوت خود را بیان کرده‌اند و در پاره‌ای از آنها 
بندار_ در رد اعتراضات اپن خفیف, از سخنان مشایخ دربار؛ ایمان 
حمایت کرده است (سلمی, خواجه عبدائله, همانجاها؛ ابن عساکر, 
۵ ۶ جنید, ۲۴۹؛ جامی. همانجا). ابوعبدالله بانیک یا مانک, از 
صوفییان ارجان نیز از جمله شاگردان بندار معرفی شده است (خواجه 
عبداگله, ۵۵۴:جامی,۲۷۲)- 

بعدار در ازجان درگذشت و ابوزرعة طبری او را سل داد و 
همای‌جا به خاکش سپردند (سلمی, ابونعيی خواجه عبدالله, 
هماتحجاها ؛+حمدالله, ۶۵۶؛ جامی, ۲۳۱). از او تنها یک حدیث از پیامبر 
(صی) نقل شده است که فرمود: («دين هرکس دین دوست و مصاحب 
اوسست پس هر یک از شما بنگرد تا با چه کسی دوستی می‌کند» (ابن 
عساکر, ۱۸۰؛ ذهبی, ۱۰۸/۱۶). ۳بیت شعر به عربی نیز از ار دربارة 
سختییهای روزگار و اثر تربیتی آن بر انسان در منابع آمده است (سلمی, 
شفهرن خواجه عبدالله, ۵۰۲؛ ذهبی , ۱۰۹/۱۶ ). سختان پر کنده‌ای هم از 
ار در "تعریف صوفی وبرخی عقاید صوفیه و دیگر موضوعات عرفانی در 
منایع مختلف آمده است (نک: منابع پیشین). همچنین او را صاحب 
آثاری دانسته, و به ویژه تفسیری به نام تفسیر بندار به او نسبت داده‌اند 
(نک : حروزبهان بقلی, ۴۲؛ روزیهان انی, ۰)۲۹۹ 

باس عتیده پندار صوفی کسی است که خداوند او را برای خویش 
برگزیتد وبا اودوستی کند و او را از نفس خویشتن بیزار کرده,به تکلف 
همر_اصه با دعوی بازنگرداند (سلمی, ۴۶۷- ۴۶۸: مستملی بخاری, 
۲ جامی, همانجا). وی کلم صوفی را ه شکلی نمادین تفسیر 
کردهس و معتقد است که هر حرف آن دارای ۳معنی است: («ص» دلالت 


است» که او صحبت 


بر صحق و صبر و صفای صوفی, ((و») دلالت بر ود و ورود و وفای او و 
((ف>ه دلالت بر فقر و فقد و فنای او (ابرنعيم, ۳۸۵/۱۰). 

دح دیدگاه بندار اهل تصوف دربارهُ وحدانیت حق نظر و سخنی یگانه 
دارعد وتنها تفاوت آنها اختلاف در راه وصول به وحدانیت است. پندار 
بر ان باور است که هریک از صوفیه مستحق اسمی از اسامی حقند که 
بر آعَهغا ظاهر شده, و احوال آنها موصوف به آن اسم است و از راه صفتی 


از صفات حق که بر او متجلی شده, یه حق راه می‌یابد (سلمی ۰ 
نظر او دربارة سماع و بحث از مشروعیت و ارزش آن. مورد استناد 
نویسندگان صوفیه همچون ابونصر سراج (۹/۸۸/۳۷۸م) و ابوالقاسم 
قشیری (د ۰*۲۳/8۴۶۵ 9 قرار گرفته است. بنا به قول آنان, بندار 
سماع را بر ۳ گونه می‌دانست: سماع به طبع, سما ع به حال و سما ع به 
حق. سناع به طبع حالتی طبیعی و در واقع همان احساس لذت از 
شنیدن صوت خوش است که ذاتی بشر و امری مشترک میان خاص و 
عام است؛سما ع به حال هنگامی است که علاوه بر خوش‌آیندی صوت. 
فرد به تناسب وضع رواتی و درونی خود, با شنیدن آن صوت احساس 
طرب يا حزن, بیم یا تأسف. اشتیاق ریا آرامش می‌کند؛ و سرانجام 
سماع په حق سماعی است که در آن شنونده از احوالی که به لذتهای 
مادی و احساسات بشری آميخته, به دور است و آن سماعی است از 
حق به حق و برای حق و از سر صفای توحید (سراج, ۲۷۹-۲۷۸؛ 
قشیری,۱۷۰-۱۶۹). 
ماخذ: اين عساکره علی. تبسن کذب المفتری, بیروت, ۰۳ ۴/۵۱۴ ۱۹۸ع؛ ابونعیم 
اصنهاتی, احمد.حلیة الا ولیاء, قاهره, ٩۳۸/6۱۳۵۷‏ ۱ جامی: عبدالرحمان؛ نفحات 
الانس, به کوشش محمود عابدی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ جنید شیرازی, ابوالقاسم, 
شدالازار» به کرشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۲۸ ۱۳ ش؛ حمدالله 
مسترفی,تاریخ گزیده. بد کرشش عبدالصین نرایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خواجه عبدالله 
انصاری, طبقات الصوفیه. به کرشش محمد سرور مرلایی, تهران, ۲ ۱۳۶؛ ذهبی, 
محمد. سیر اعلام اللبلاء, به کوشش شعیب ارنژرط و اکرم برشی, بیروت, ۱۴۰۴+ 
روزیهان بقلی شرح شطیحات, به کوخش هانری کرین, تهران, ۱۳۴۴ش/۶ ۱2۱۹۶ 
روزیهان ثانی, ابراهیم» «ررح الجنان». روزبهان نامه, به کوشش محمد تقی دانش پژرهه 
تران. ۱۲۷۴ش؛ سراج, عبدالله, اللمع فی التصوف, بد کوشش نیکلسن, لیدن, 
۴ سلمی, محمد, عطیغات الصوفية, به کرشش نررالاین شرییه, حلب. 1۱۴۰۶ 
۶ قشیری, عبدالکريم, الرسالة القشیریة, قاهره. ۱۳۵۹ق؛ مستملی بخاری, 


اسماعیل,شرح التعرف» به کوشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۳ ش. 
حسین لاشی+ 


بندار رازی (د۱۰۱۱/۵۳۰۱م), از شعرای معاصر آل بویه. لقب 
او را کمال‌الدین ذکر کرده‌اند (براون, ۲۶۷/۷؛هدایت, +۴۳٩‏ آذر,۲۱۸). 
دولتشاه سمرقندی ار را پندار نامیده است (ص ۴۲). وا بیشتر منابع 
او را بندار رازی می‌نامند (مثللا نک: نظامی, ۲۸؛ قزوینی‌رازی, ۲۱۹؛ 
شمس قیس, ۱۷۴). شو, شتری نیز ضمن شرح افسانه مانندی دربارة 
وجه تسمية پندار, ظام آن رایه معنای («کیسه‌دار» دانسته است (۲/ 
۶۱-۳ اقبال, ۰۴۵۱ ۴۵۴ )۰ 

از چگونگی احوال بندار آگاهی چندانی در دست نیست. برخی 
چون عوفی و ابن اسفندیار دربار؛ وی سکوت نموده‌اند و برخی چون 
حمدالله مستوفی (ص۸۱۶) و نظامی عروضی (همانجا) بهذکر نم با 
شرح بسیار مختصری از وی بسنده کرده‌اند. تنها در تذکرة دولتشاه 
سمرقندی می‌توان به مطالیی راجم به احوال این شاعر دست یافت. بنا 
به گفته درلتشاه اصل بندا ری از قهستان ری, و تربیت یافته اسماعیل بن 
عباد بود. او به ۲ زیان عربی, فارسی و دیلمی شعر می‌سرود. سخنی 
متین داش اشت و شاعر مجدا لدوله ایوطالب بن فخرالدولهُ دیلمی اد ۰ 


۱-۹م) (ص ۴۳-۴۷ ) بود. 

یندار علاوه بر مجدالاوله در مدح اپومنصور و برادرش ابوسعید 
آری که هر دو شیعی و از وزیران دیالمه بودند, ۲۷ قصیده غرا سروده 
است (قزوینی‌رازی, همانجا ؛ محدث, ۰)۷۱۶-۷۱۵/۲ حمداله مستوفی 
بندار را صاحب دیواتی مشهور و معتبر دانسته (همانجا), ولی تاکنون 
نشانی از اين دیوان به دست نیامده است (آذر, همانجا) و تنها در منابع 
مختلف اشعار پراکنده‌ای از او به پارسی و گویش دیلمی (براون, 
همانجا) به چشم می‌خورد. ‏ : 

او را می‌توان نخستین شاعری به شمار آورد که به لهج محلی شعر 
گفته است (انه. ۳۱), ولی از اشعار عربی او چیزی در دست نیست 
(اقبال, ۴۵۲). درمورد اشعار محلی‌بندار نظرات گوناگونی اظهار شده 
است؛بعضی آنها را از پهلویات (فهلویات) و بمضی دیگر دری, رازی یا 
دیلمی دانستداند (دولتشاه. همانجا؛ شمس قیس, ۱۷۵؛ حمدالله, 
همانجا؛ اقبال, ۴۵۳-۴۵۲؛ نک: قزوینی, ۱۵۴). در اکثر منابع از مهارت 
بندار در شاعری سخن به میان آمده, و اشعارش را زیبا. و دل‌نشین و 
غرا توصیف کرده‌اند (حمدالله, همانجا؛ احمدعلی, ۲۹۵؛ ریپکا, 
۰ قزوینی رازی, همانجا). 

در این میان نفیسی علاوه بر ستایش بندار در شعر دری و پهلری, او 
را صاحب کتابی در لغت به نام منتخب الفرس دانسته (۲۳/۱), ولی 
مأخذی برای این سخن خود ذکر نکرده است. ظهیر فاریابی نیز ضمن 
قطعه‌ای خود را با بندار مقایسه کرده, و اوراستوده است (نک: دولتشاه. 
۳ شوشتری, همانجا). با این همه. شمس قیس رازی (ص ۱۷۴- 
۵ براشعار محلی بندار خرده گرفته, و بی‌دقتی او را در هماهنگی 
رزن مصراع اول و مصراع دوم و درآمیختن دو وزن مختلف در یک 
پیت موردانتقاد قرار داده است؛ ولی محیط طباطبایی معتقد است که 
این گردش بحر خوش که به چشم شمس قیس ناخوش آمده. غالبا در دو 
بیتیهای تدیم رجود داشته است و برخلاف تصور وی از بی‌اطلاعی 
گویندگان فهلویات بر قواعد عروض ناشی نمی‌شود. بلکه مربوط به 
طبیعت اصلی و ساختمان طبیعی رزن اين گونه اشعار است (ص ۲۴- 
0۳۷ 

هدایت سال وفات بندار را ۴۰۱ ذکر کرده, و تاریخ درگذشت 
مجدالدوله را نزدیک به اين زمان دانسته است (همانجا), در حالی که 
دولتشاه (ص ۴۴) قتل مجدالدوله را در ۴۲۰ق ثبت کرده است. دربارة 
این تناقض, قزوینی (همانجا ) معتقد است که یا وفات بندار ۴۲۱ق بوده: 
یا هدایت درمورد قتل مجدالدوله به اشتباه افتاده است. 

ماخذ: آذریگدلی, لطفعلی,آتشکده.به کوشش جعفر شهیدی,تهران, ۱۳۳۷ ش؛انه, 

هرمان, تاریخ ادییات فارسی» ترجمة صادق رضازاد؛ شفق, تهران. ۱۳۳۷ش اقبال 

آشتیانی, عباس, مجموعا مقالات» به کرخش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ 

برارن: ادوارد؛ تاریخ ادبی ایران, ترجمةٌ علی پاشا صالح. تهران ۱۳۵۸ ش؛ حمدالله 

سترفی؛ تاریخ گزیده» به کرشش ادرارد براون. كدن, ۸۱۹۱۰/۵۱۳۲۸؛ درلتشاه 

سمرقندی:ت ذکرة الشعراء به کرشش ادوارد براون, لیدن» ۰/۱۳۱۸ ۰ ۱۹م؛ ریپکاء پان. 

تا ریخ ادیات ایران, ترجمة عسی شهایی.تهران. ۴ ۱۳۵ ش؛ شمس قیس رازی» محمد, 


بنداری 2۷ 


المعجم, به کوشش مد قزوینی و مدرس رضری, تهران. ۱۳۳۸ ش؛ شرشتری. 
نررالله» مجالس المومنین, تهران, ۱۹۵۶/۱۳۷۶ ع؛ قزوینی» محمد. حاشیه بر چهار 
مقاله (نکد هم , نظظامی عروضی)؛ قزوینی راژی, عبدالجلیل, نفض, به کوخش جلال‌الدین 
محدث, تهران. ۱۳۵۸ش؛: محدت ارموي, جلال‌الدین, تعلیقات نقض, تهسران, 
۸ ش؛ محیط طباطبایی, محمد. «بندار شاعر»» محیت, تهران, ۲۱ ۳٩ش»‏ س ۰۱ 
شمه ۳؛نفلامی عروضی, احمد. چهار مقاله, به کرشش محمد قزوینی, لیدن, 1۱۳۲۷ 
٩‏ نفیسی, سعید.تاریخ نظم و نشر در ایران» تهران, ۱۳۳۴ ش؛ احمدعلی هاشمی 
سندیلری, مخزن القرائب, به کرشش محمدباقر: لاهرر, ۱۹۶۸ع؛ هدایت, رضا قلی, 
مجمع الفسحاء, به کرخش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش. 

جلال خسررشاهی 


بنداری: قوام‌الاین فتح بن علی بن محمد (د سدة ۷ق/۱۳ع), 
مترجم شاهنام فردوسی به عربی. با آنکه وی کتاب نسبتاً مشهوری 
دربار؛ سلجوقیان تدارک دیده, و شاهنامه را به عربی برگردانده است. 
باز زندگی‌نامه اش مورد توجه نویسندگان کهن قرار نگرفته, و آگاهیهایی 
که از احوال او باقی مانده, و در کتابها پراکنده است (جلیلی, ۱۹-۱۸؛ 
صادقیان, شم ۰۲-۱ ص ۲۷۷ بب؛ اذکایی, ۱۸۳ بب؛ فشارکی, ۲۵۱ بب؛ 
آیتی, .)٩‏ بیشتر همان یافته‌هایی است که عزام در مقدمدٌ الشاهنامه 
اورده است. 

بنداری در اثنای ترجمه, گاه به بهانه‌ای به احوال خود نیز اشاره 
کرده, از جمله در اخبار قباد آورده است: «فتح ین علی [خود او] گوید: 
شیخ من تاج‌الاین محفوظ... این داستان را از قول مشایخ اين ناحیه 
(اردستان در نزدیکی اصفهان) برایم روایت کرد؛ او [تا ج‌الدین] نسبش 
به اين دهقان [پدر همسر قباد] می‌رسید» (اين روایت تنها در نسخه 
کوپریلی آمده است.نک:عزام, -)٩۷/۱‏ 

از این روایت می‌توان استنباط کرد که او در اصفهان پرورش یافتد. 
وعلم اندوخته است؛ اما ۱۱۹۰/۵۵۸۶ که زرکلی (۱۳۴/۵) و جلیلی 
(ص ۱۷۸ ) به عنوان تاریخ ولادت او ذکر کرده‌اند. معلوم نیست که از کجا 
به دست آمده است. دربارة او دیگر هیچ نمی‌دانيم, تا ۱۲۲۳/۶۲۰م که 
به شام وارد شد وبنا بر روایت خود او به خدمت سلطان ملک معظظم 
عیسی پسر ملک عادل ایوبی درآمد و کتاب شاهنامه فردرسی را به او 
ارمغان داد. اما شاه از او خواست که کناب را برای او به عربی ترجمه 
کند (الشاهنامه , ۳/۱؛عزام, همانجا). 

اینک اشاره به چند نکته ضروری می‌نماید: ۱. در اصفهان سدهٌ 
7/۷ برغم فراگیر بودن زیان و ادب فارسی و دانش مردم در آن 
زبان, هنوز دانش‌آموزان شهر می‌توانستند عربی را چندان نیک 
بیاسوزند که به ترجمه آثر دشواری جون شاهنامه دست زنند. 
۲ ایوبیان هنوز برای سنتهای دیرین و زبان تیاکان خود اعتبار فراوان 
قائل بودند (کلباتی که در زمان ایشان از فارسی به عربی راه یافت. 
فراوان‌است),چندان‌کهدانشمنداصفهانی شاهنامه فارسی‌را به‌سلطان 
هدیه کرد. ۳.با این همه. ایوبیان آن‌قدر اژ فارسی جدا افتاده بودند که 
ترجیح می‌دادند ترجمهٌ عربی‌شاهنامه را بخوانند. 

بنداری از جمادی‌الاول ۶۷۰ تا شوال ۶۲۱ژونئن ۱۲۲۳ تا نوامبر 


0۷۸ بنداری 


۴ در دمشق به کار ترجمة شاهنامه مشغول بود (هموء ۰۱۰/۱ ۹۸): 
معلوم نیست که پس از آن چه مدت در دمشق باقی ماند, اما هرچه بود. 
دلش هورای اصفهان داشت. وی در اثنای ترجمه, وقتی به احوال گیو 
می‌رسد که ۷ سال در ترکستان سرگردان بود و رنج غربت می‌کشید, به 
یاد غریست خویش در دمشق می‌افتد و از سر اندوه قطعه‌ای در باب غربت 
و اشعیایق به زادگاه می‌سراید و می‌افزاید: (گویی مترجم فتح بن علی از 
زبان گیو سخن گنته...» (۱۹۲-۱۹۱/۱) و در پایان آرزو می‌کند که مانند 
گیو. پیر_رزمندانه به اصفهان باز گردد (۱۹۲/۱)- اين قطعه که گویا 
پنداری آن را خطاب به پدرش ابوالحسن نگاشت. فقط در یکی از 
نسخه‌هل آمده است (نک: عزام» ۱۹۱/۱). سلطان ملک معظم در ۶۷۴ق/ 
۷ درگذشته است و بعید نیست که بنداری در همین تاریخ به 
اصفههان با زگشته باشد (همر,۹۸/۱). 

اطلادعات ما دربارة زندگی بنداری, از آنچه گذشت. در نمی‌گذرد؛ 
اما به نقظر می‌آید که او از اعتبار و شهرت علمی خوبی بهره‌مند بوده 
است - دریکی از نسخه‌های ترجمه, او را «فقیه اجل» خوانده‌اند (نک: 
همانجا). شاعر معاصرش کمال‌الاین اصفهانی در قطعه‌ای ۳۱ بیتی به 
فارسیی که از اصفهان برای او به دمشق فرستاده. وی را صدر افاضل, 
قوام [ الصین] خوانده (بیت ۶), و معانی خوب و سیرت نیکو (بیت ۱۷) و 
نغز گفتل ری (بیت ۱۵) او را ستوده است (ص ۲۶۳-۲۶۲). از همه 
مهم‌تر آعکه او تاریخ‌دانِ زبردستی بوده, زیرا هم تاریخ سلجوقیان راء و 
هم گویا لبرق الشامی را تلخیص کرده است. 

ت ‏ مه شاهنامه: سخن هوتسما که همه شهرت بنداری را زاد؛ آثار 
تاریخی او پنداشته ( 1512), به راستی گزاف نیست. ترجمه شاهکاری 
جهانیی -چون شاهنامه, تقریاً در هیچ‌یک از فهارس کتاب‌شناسی گهن 
بازتامب عدارد؛ حتی در عصر ماء کحاله از نام آن هم بی‌اطلاع است (نک: 
۲ #۶>. با اين همه در ۱۳۵۱ق/۳۲٩۱,‏ عبدالوهاب عزام, ادیب و 
شاعر و_ فارسی‌دان مصری, ترجمهٌ بنداری را در دارالکتب قاهره بد 
چاپ رسانید. وی در مقدمه شرح می‌دهد که نخست از طریق تاریخ 
ادبیات یراون به وجود نسخه‌ای از این ترجمه در کیمبریج پی برده. و 
سپس به یاری نیکلسن, آن نسخه را که بیش از نیمی از کل ترجمه نیست, 
مطالحه کرده است. در پاریس محمد قزوینی وی را به وجود دو نسخةً 
دیگر" دور پاریس و برلین رهنمون شده, پس از آن بر تسه کاملی در 
کتابخانصه کوب پریلی, و سرانجام بر نسخه تویکاپی سرایی دست یافته است 
(۳/۱- ه). نسخه برلین که وی اساس کار خود قرار داده, در ۶۷۵ق/ 
مین« از روی نسخة مترجم نوشته شده است. 

کار عزام در این کتاب. کاری شایسته است. وی در مقدمهٌ ۱۰۰ 
صفحها عی خویش به موضوعات عمده‌ای چون اسطور ایلیاد و آدیسه, 
داست؟ ن‌سبرایی در ایران, شاهنامه و شرح حال فردوسی, و سراتجام به 
زندگیی نت م بنداری پرداخته, و برای قرائت صحیح نامهای ایرانی, به 
کتابه! ی گرناگون, از جمله اوستا مراجعه کرده است. عزام در آغاز بیان 
داشته که کار مقابله با اصل فارسی, به علت اختصار ترجمه هميشه 


ممکن نبوده, و او هرگاه که متن عریی را دچار گنگی و اضطراب 
می‌يافته, به اصل می‌نگریسته, و در جبران کاستیها کوشش می‌کرده 
است.جایهایی که وی به کمک فارسی وبا ترجمهٌ خویش, کار مترجم را 
کمال بخشيده, متعدد است (۱۵/۱). بنداری در داستان سهراب, بخش 
عمده‌ای به کتاب افزودهء و نیز آن بخش را در ۶۱ بیت عربی, در بحر 
متقارب (وزن شاهنامه ) عرضه کرده است تا بازتابی از شعر فردوسی به 
زبان عربی باشد (نک:الشا هتامه, ۱۵۰-۴۷۱ 
ویژگیهای ترجمه: زان عربی بنداری نسبتاً شفاف و بی‌گره است. 
وی کوشیده است تا سرحد امکان از سجم‌پردازی و لفظ بازی - که 
شیوه معمول زمان او بوده - پرهیز کند, اما در مقدمه و یا گفتارهای 
شخصی ار. آثار آرایدپردازی همه‌جا آشکار می‌گردد. او خود 
متواضعانه اعتراف می‌کند که گاه «عجمه» به زبانش حاکم است 
(۴-۳/۱). ان سخن که مورد تأیید عزام (۱۰۰/۱) نیز هست, جای دفاع 
ندارد (در دفا ع از فصاحت اوءنگ: فشارکی, ۲۵۳-۲۵۱). 
کار بنداری از نظر ترجمه, به راستی شايسته ستایش است. وی در 
گزینش معادل برای واژه‌های شاهنامه, يا پرداخت عبارات در مقابل 
اپیات فارسی. در بیشتر جایها زبردستی خاصی از خود نشان داده, 
چندان‌که کار تصحیح متن فارسی شاهنامه را آسان کرده است؛ اما 
عیب بزرگ او آن است که اين کتاب را مختصر کرده, و تقرباًهمه‌جا 
سخنان شخصی و عاطفی فردوسی را که تجلی‌گاه هنر شاعرانٌ اوست. 
فرو نهاده, ر آن فضای هنری و شاعرانه را از ترجمه خود به کلی زدوده 
است .وی باب برآورد عزام, از ۵۰ ۰ هزار بیت شاهنامه, ۳۷ هزار 
بیت (یعنی حدود 1 کتاب) را ترجمه کرده است (۹۸/۱)؛ از این‌رده 
برخی حوادث (ماند آنچه میان رستم و ترکمنان رفتد), تقریاً همذ 
گنتارها (که فردوسی در آنها از احوال و عواطف شخصی خود 
اس مایت داستان سهراب), مدایج سلطان محمود 
و وصفها,به خصوص رصف جنگها (همی ۹۹/۱؛نیز نک: صادقیان, شم 
۲۱.ص ۲۸۱-۲۷۹؛ فشارکی, ۲۵۲) را حذف و یا خلاصه کرده است. 
در ترجمه لفزشهایی نیز رخ داده است؛ ترجمه گاه آزاد یا نیم بند 
(صادقیان.شم۴. ص ۲۸۰.شم۶.ص ۴۶۰) و گاه به‌راستی غلط است. 
از جمله کلذ («دژخیم» را نام خاص پنداشته (۱۱۸/۱؛ نک: صادقیان, 
شم ۶.ص ۴۶۲-۴۶۱ ).یا («مالیدن»» (به معنای قشو کردن) را ((دست بر 
پشت اسب ۱ ترجمه کرده است (۱۳۳/۱؛ ن5: فشارکی. ۲۶۲؛ 
۳7 مثالهای بیشتر, نک: صادقیان, شه ۶, ص ۴۶۳-۴۶۲؛ فشارکی. 
۲۲ 
بنداری گاه در ترجمه تصرف کرده, و چیزهابی از دیگران,یا از خود 
به متن افزوده است. برای تکمیل روایات. از حمزه, مسعودی و طبری 
نقل قول کرده (عزام,۰-۹۹/۱ ۱۰)» ویک‌بار مطلبی از قول ابونصر عتبی 
آورده است (۱۶۴/۲)؛ گاه نیز بدون ذکر مأخذ به تکمیل «آنجه فردوسی 
فرو نهاده» (۵۸/۲) می‌پردازد (مثلا داستان پادشاه حضر). علاوه بر 
اين, وی برحسب مناسبت گاه به آیات قرآتی استشهاد می‌کند و یا برخی 


ضرب‌المثلهای عربی را در ترجمه می‌آورد (نک: صادقیان, شم ۶. ص 
۶۰ ۴۶۴). اما از همه چشم‌گیرتر اشعاری است که نقل می‌کند. 
مجموعاً ۳۰۳ بیت عربی در کتاب آمده است که از اين مقدار, ۱۳۰ بیت 
از آن خود اوست و در قطعه‌های چند بیتی (۰۹۵۰۷۵/۱ ۰۱۹۲-۱۹۱۰۱۱۲ 
۸( ۰۲۴۷-۲۳۶ ۰۳۲۳-۳۷۲ ۳۴۵): و دو قصیده بزرگ در مدح 
ملک معظم--یکی در ۴۶ بیت در تاریخ ۰ (۲۷۳-۲۷۱/۱) و دیگری 
در ۴۴ بیت (۳۷-۳۴/۲)-ف راهم آمده است. 

قطمه‌ها غالبا اتطباق احوال شخصی بنداری با یکی از شخصیتهای 
داستان است که در آنها مترجم بیشتر به رنجهای خود اشاره کرده, اما از 
وصف مجلس بزم هم روی بر نتافته است (۳۴۵/۱). ابیات دیگر 
شواهدی گمنامند که در ضمن داستان در تأید حالتی آورده است. در 
این میان, چند بار هم به نام گویند؛ شاهد اشاره کرده است (مثلاً نک: 
۳۷ ابونواس, ۳۴۶/۱: ابوفراس, ۳۴۹-۳۳۸/۱: دختر تعمان بن 
منذر). 

در اين ترجمه بسیاری از کلمات فارسي معزّب به چشم می‌خورد و 
صادقیان پنداشته که بنداری با افزودن حرف تعریف, خودسرانه آنها را 
به کار برده است (شم ۶ص ۴۶۴)؛ اما حقیقت آن است که بيشترٍ این 
کلمات راژه‌هایی بسیار رایج در زیان عربي عصر عباسی بوده‌اند؛ حتی 
کاربرد برخی از آنها, چون گرز و مرزیان به دور؛ جاهلی باز می‌گردد. یا 
کلمه‌ای ظاهراً شگفت چون «دستبند» (نوعی رقص) بارها در زبان 
عربی به کار رفته است (نگ: هد, ۳۶۷-۳۶۲/۶). 

اثر بنداری تنها یک ترجمه خواندنی از حوادث شاهنامه نیست, 
بلکه می‌تواند در مقام ابزاری سخت سودمند و گاه قاطع برای تصحیح 
متن فارسی شاهنامه, به کار پژوهشگران آید و خالقی مطلق در چاپ 
شاهنامه از آن بهره برده است. اما به نظر می‌آید که هنوز جای بهره‌گيري 
بیشتر باقی است. اهمیت ترجمه از آنجا بر می‌خیزد که بنداری در ۶۲۰ق 
به ترجمه مشغول بوده؛ و پیش از آن هم, نسخهٌ فارسی خود را به آمیر 
دمشق هدیه داده بوده است؛ از این‌رو, تردید نیست که او نسخة یاد شده 
را سالیان پیش از آن در ایران, و به احتمال قوی در اصفهان فراهم 
آورده برده است. همچنین با توجه به اختصار ترجمه, بعید نیست که 
نسخة وی م چنان‌که برخی پنداشته‌اند (فشارکی, ۲۵۴) - تحریر 
نخست (۳۸۴ق/۴٩۹م)‏ بوده است, نه تحریر اصلاح شدة نهایی 
(۱۰۱۱/۴۰۲م). از سوی دیگر, می‌دانیم که پایة چاپ شاهنامة مسکوء 
نسخة برلین (۱۳۷۶/۵۶۷۵م) و پایة چاپ خالقی, نسخذ فلورانس 
(۱۲۱۷/۵۶۱۴م) بوده است؛ بنابراین؛ نسخة متعلق به بنداری در هر 
حال, از اين دو گهن‌تر است. 

فشارکی آن دو چاپ را با ترجمةٌ عربی سنجیده, و در نمونه‌های 
متعددی نشان داده که چاپ مسکو غالبا (و نه همیشه) به ترجمة عربی 
نزدیک‌تر است (ص ۲۶۰-۲۵۵). به نظر می‌رسد که بهتر است این 
پژوهش شایسته برای همه شاهنامه انجام پذیرد؛ اما باید دانست که در 
همه موارد کارساز نیست, زیرا لازم است پیوسته محدودیتهای ترجمه و 
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گرفتاریهای مترجم را در نظر داشت؛ مثل در برابر دو روایت «از گفتار 
او» و (به گفتار او» مترجم عربی می‌تواند «(بکلامه») پیاورد و نیازی به 
«من کلامه» نداشته باشد. اینجا نمی‌توان براساس متن عربی, یکی از 
دو روایت را برتر پنداشت. با این‌همه, پژوهش فشارکی و نیز آنچه وی 
«راهتماییهای بنداری» خوانده (ص ۲۶۰ بب), خوب است در کار 
تصحیح شاهنامه ,با دقت هرچه تمام‌تر دنبال شود. 

در ۱۳۸۰ش, عبدالحمید آیتی, متن عربی بنداری را به فارسی 
ترجمه کرد. 

آار دیگر بنداری: 

۱.سنا البرق الشامی. بنداری تاریخ و ترتیب آثار خود را در مقدمً 
این اثر به روشنی بیان کرده است. وی می‌نویسد: وقتی کتاب شهنامه را 
برای کتابخانة ملک ترجمه کردم, کتاب البرق الشامی تألیف عمادالاین 
را بر گرفتم و آن را از آرایه‌های لفظی پیراستم, سپس به ۳ جلد کتاب 
شامل دو رساله مراجعه کردم. یکی العقبی و العتبی بود که ۳۰ سال 
حوادث بعد از صلاح‌الدین را در بر دارد, دیگر کتاب خطفة البارق که 
مشتمل است بر تاریخ آغاز ۳٩۵ق‏ تا رمضان ۰۵۹۷ آن‌گاه گزیده‌ای از 
این دو کتاب را چون ذیلی بر ((مختصر» خود افزودم (ص ۱۳-۲). اما 
چنان‌که نبراوی در مقدمدچاپ خود از اين کتاب (ص )٩‏ اشاره کرده 
است, اثری از اين دو رساله (هر دو متعلق به عمادالاین اصفهانی) در 
مختصر بنداری یافت نمی‌شود. 

وی در جای دیگری از همین کتاب می‌نویسد: فتح بنداری, خلاصه 
کنند؛ کتاب گوید: تا هم‌اکنون, یعنی ۱۳۲۵/۶۲۲م, جنگ و آشوب بر 
شهر اصنهان حکم‌فرماست (ص ۲۸۳). این اشارت و نظایر آن نشان 
می‌دهند که او پس ازترجمه شاهنامه, به سنا البرق الشامی پرداخته, و 
پس از آن بی‌درنگ تاریخ سلجوقیان را خلاصه کرده است (نک: بل 
مقالد). 

از اصل کتاب سنا البرق الشامی (۷ جلد) ظاهرا دو جلد بیشتر باقی 
نمانده است.با اين‌همه, آن را باید یکی از مهم‌ترین آثار در تاریخ ایوییان 
ربه.خصوص چگونگی جنگهای صلیبی به‌شمار آورد. اين کتاب یک بار 
به کوشش رمضان ششن, در ۱۹۶۹ در قاهره چاپ شد (تجدید چ: 
بیروت, ۱۹۷۱م). ۱۰ سال بعد, فتحیه نبراوی, بی‌آنکه از چاپ اول 
اطلاع بیابد, آن را منتشر ساخت (قاهره, ۱۹۷۹ع). این دو چاپ 
متأسفانه هیچ کدام علمی و تحقیقی نیستند. 

۲ زيدة النصرة و نخبةه العصرة. در آغاز سد؛ #ق, انوشیروان بن 
خالد (د ۲ وزیر سلطان محمود پن محمد بن ملکشاه و 
سپس وزیر خلیفه سترشد کتابی به نام نفثه المصدور در تاریخ 
سلجوقیان نگاشت. عمادالدین اصفهانی که برادرزاد؛ او بود, کتاپش را 
با نام نصرة الفترة و عصرة الفطرة... به عربی ترجمه کرد و خود نیز 
حوادث ۵۰ سالهة بعد از انوشیروان را به آن افزود (نک: عزاوی, «الف- 
د6؛ جلیلی, ۱۲-۱۱). بنداری زمانی که در دربار دمشق می‌زیست, آن 
کتاب را برای ملک عادل مختصر کرد. خود او در مقدمث کتاب می‌گوید: 
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چون | ز گزینش الیرق الشامی اثر عمادالدین فراغت یافتم, نصرة الفترة 
اورا سطالعه, و اين گزیده را از آن استخراج, و کار آن را در ربیع‌الاول 
۳ سغاز کردم (تاریخ...۶-۵۰). 

اییت کتاب نخست در 2۱۸۸۹۱ توسط هوتسما در لیدن منتشر شد. 
سپس در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ با عنوان تاریخ دولة ال سلجوق, بدون 
هیچ گصرنه مقدمه در قاهره به چاپ رسید. در ۱۹۷۴م, محمد عزاوی با 
حماینت مالی ««بنیاد فرهنگ ایرآن» دوباره آن را در قاهره منتشر کرد و 
مقدمه ای کوتاه و مفید بر آن افزود. وی نام اصلي کتاب را که زيدة 
النصر << و نخبه العصره بود. به کتاب باز گرداند. سرانجام در ۱۳۵۶ش. 
محمد_ حسین جلیلی در همان مژسسه آن را به فارسی ترجمه کرد؛ ولی 
ترجماس روی هم رفته نازیبا و گاه مفلوط است. 

در_ اين دو کتاب, بنداری پسیار کوشیده است که از یک سو. سجعها 
و موات‌نه‌های پرپیج و تاب عماد را که موجب نامفهوم شدن تاریخ 
می‌گرددد, از کتاب بزداید و به همین منظور, علاوه بر روان‌سازی 
بسیا رح از عبارات, انبوهی رساله, خطبه و شعر را که ارزش ادبی آنها 
بر جنبحه تاریخی می‌چریید, حذف کرده است. از سوی دیگر: وی کوشیده 
است صر اين کار اغراق نورزد و تا جابی که ممکن است. مایذ اصلی نثر 
عمادالدین را حفظ کند و خوانندگان زمان خود را که به اين گونه نثر میل 
تمام د 3 شتند. خشنود سازد. 

ینجاری و ادبیات عرب: جای بسی شگفتی است که شاهنامةً 
فردومسی, با هم عظمتش, هرگز در ادبیات و انديشد عربی تأثیر 
نگذاشسته است؛نه طی سده‌های ۵ و ۱۱/۶ و ۱۲م که فارسی و عربی در 
کنار هم رواج داشتند ونه حتی در سدة ۷ق/۱۳م که ترجمة آن پدید آمد. 
حال عنکه بسیاری از دانشمندان عرب. یه كارآيي این «نوع ادبی» 
پی برحده بودند. ضیاء‌الاین ابن اثیر (د ۱۲۳۹/۶۳۷م) در گفتاری 
هوشمحدانه و منصفانه می‌نویسد: عربها, هنگامی که شعر بلند ۲۰۰ یا 
۰ بیحی می‌سرایند, در شمار کمی از آن ابیات موفقند...؛ اما می‌بینیم 
که اير 3 نیان در این امر بر عربها پیشی گرفته‌اند. گاه شاعری یک کتاب به 
شعر مسی‌نوسد و از آغاز تا پایان, در نهایت فصاحت و بلاغت است. 
فردوسسی شاهنامه را که قرآن عجمان است. در ۶۰ هزار بیت سروده. و 
اهل فر گویند که در فارسی بهتر از آن نیامده است؛ اما در زیان عربی: 
چنین چیزی موجود نیست. وی در پایان می‌افزاید: «حال آنکه زبان 
فارسی نسیت به عربی, قطره‌ای در برابر دریاست» (۰)۱۲۰۱۱/۴ 

جصال‌الدین سخن ابن اثیر را با نظر تعصبآمیز طه حسین می‌سنجد 
(ص ۸۲ بب) که معتقد است ادبیات فارسی, چیژی جز یک واکتش 
اجتماححی در برابر عربی نیست و ادبیات و شعر آن, حتی شاهنامه تحت 
تأثیر اب عربی و اوزان شعر عربی است ((ص ۱۹-۱۸). 

بیس‌گمان نظر طه حسین در بی‌توجهي ادیبان عرب به شاهنامه 
بی‌تائیسر نبوده, حتول اخیرأً حلمی, در مقالة (,شاهتامة الفردوسی ملحمة 
الفرسری الخالدة» پنداشته که نه تنها شاهنامه, بلکه ترجمة بنداری هم 
زایید؛ شعوبی بودن ایرانیان است (ص ٩۴۶بب).‏ 


شاید بتوان گفت که شاهنامه, حتی پیش از بنداری در ادبیات 
عامیانة عرب تأثیر گذ اشته, و «سيرة فیروزشاه» (سد: ۱۱/۵۵م) 
بازتابی از ان است (نک: نجار. ۱۵۳ بب), اما در هر صورت, ترجمةً 
بنداری حادنة تازه‌ای پدید نیاورد و حتی در آغاز سد؛ ۲۰م سلیم بستانی, 
مترجم ایلیاد. در مقدمه اشاره می‌کند که ترجمة بنداری. چون به نثر 
بوده, توجه کسی را جلب نکرده, و از میان رفته است (نک: جمال‌الدین, 
۴ 

سرانجام در ۶ هم« ترجمه گونه‌ای از داستان رستم و 
سهراب پدید آمد. آما محمد فرید ابوحدید این داستان را از روی ترجمة 
انگلیسی آرنلد پدید آورده بود, ند از روی اصل فارسی (همر. .)٩۴‏ با 
اين همه, همو نمایشنام خسرو و شیرین را که اندکی با اصل فارسی آن 
تفاوت دارد, در ۶۱۹۳۲ به نظم د رآورد. 

در همین سال, رویداد بزرگی رخ داد, و آن چاپ ترجمه بنداری, به 
همت عبدالوهاب عزام بود. رسانه‌های عربی با نوعی شگفتی, به بحث 
دربارة شاهنامه و ترجمة آن پرداختند ر پژوهشگران نیز علاوه بر 
فردوسی,به کل ادبیات قارسی عنایت ورزیدند. بعید نیست که همین امر 
خودیکی از انگیزه‌های تشکیل هزارة فردوسی در ۱٩۳۴/۱۳۱۳‏ در 
تهران بوده باشد. ۴ جهرة نامدار عرب: جمیل صدقی زهاوی, احمد 
حامد صراف, عبدالحمید عبادی و عبدالوهاب عزام از عراق و مصر در 
این جشن شرکت کردند. قصیدة زهاوی و عزام و نوشته‌های دیگران در 
کشورهای عربی به خصوص مصر انتشار یافت؛ عزام از ۱۹۳۴م طی ۳ 
ماه, ۱۴ مقاله در الرساله چاپ کرد؛ عباس خلیلی, مدیر روزنامذ اقدام 
نیز که مانند عزام, آرزو داشت شاهنامه را به شعر عربی برگرداند, 
بخشی از ترجمه خود را در المقتطف (دسامیر )۱٩۳۴‏ به چاپ رسانید, 
هرچند که این ترجمذ شایسته,نظر کسی را جلب نکرد. 

در هر حال گفت‌وگو درباره شاهنامه و خود فردوسی, توجه جهان 
عرب را به هنر ایرانی جلب کرد, چندان‌که در ۱۳۲۴ش/۱۹۴۵م. 
«جمعیت دوستداران هنر» یک نمایشگاه از آثار ایرانی در قاهره برپا 
کرد (همو,۰)۱۰۱-۳ 

پا این همه اين موج چندان دوام نیافت و اقبال ادیبان عرب به 
شاهنامه بسیار کمتر از حد انتظار بود. جمال‌الدین کوشیده است 
مجموع بازتابهای این کتاب را در آثار عربی بازیابد (ص ۱۳۰-۱۱۰). 
عمده‌ترین آنها ۵ تصیده است: دو قصیده از آن زهاوی و عزام است که یه 
آنها اشاره شد, قصید؛ سوم از شبلی ملاط شاعر لبنانی (نک: بستانی. 
۲ قصیدة چهارم از اخطل صغیر شاعر لبنانی (خوری, ۷۳- 
۸) و پنجمین قصیده از عبدالقادر مقدم, شاعر مغربی است که در مجلهة 
دعوة الحق منتشر شده است (بی ذکر شماره و سال)- 

پژرهشها بدین شرحند: دراسات فی الشاهنامه, از طه نداء 
اسکندریه. ۱۹۵۴م؛ مختارات من الشعر الفارسی, از غنیمی هلال, 
قاهره, ۱۹۶۵م؛ مقاله ای دربارة اسکندر در شاهنامه از عبداللعیم محمد 
حستین (حولیات‌کلیة ال داب‌بجامععین‌شمس, ۱۹۶۹م)؛ جولة فی 


شاهنامة الفردوسی, از آمين عبد المجید بدوی, قاهره, ۰2۱۹۷۱ 
در ۷ کتابی به نام الشاهنامة ملحمة الفرس الکیری, ترجمة 
سمیر مالطی در بیروت چاپ شد که معلوم نیست از روی چه کتاب و از 
چه زبانی ترجه شده است؛ با این همه. مورد استقبال قرار گرفت و 
چتدین با ر به چاپ رسید. 
ماخذ: ‏ آیتی, عبدالحید, مقدمه بر شاهنامة فردوسی (تحریر عربی)؛ تهران» 
۰ ۱۳۸ ش :این اثیره نصوالله.السئل الساثره به رشش احمد حرفی و بدوی طبائه, قاهره, 
۹ ۱۵/۵ م؛اذکایی؛ پرویزء «دربارة شاهنامه»ه هنر و مردم؛ تهران؛ ۱۳۵۴ ش: 
شه ۱۱۵۴-۱۵۳ بستانی, فزاد افرام, «شبلی الملاط», الاراسات الادییة. یروت: 
۰ سس ۰۳ شم ۳؛ بنداری, فتح, تاریخ دولة آل سلجوق (زيدة اللصرة)؛ ببروت» 
۰ ,سنا البرق الشامی,به کرش فتحیه نبراوی, قاهره, ٩2۱۹۷۹‏ 
همو. الشاهنامه, به کرخش عبدالرهاب عزام. قاهره, 2۱۹۳۲؛ جلیلی؛ محمد حسین, 
مقدمه بر تاریخ سلسلهُ سلجوقی بنداری, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ جمال‌الاین: محمدسعید, 
نقرتی فارسیة علن لوحة عریة, قاهره, ۱٩‏ 2۱۹۹۹/۱۴؛ حسین, طه, من حدیث 
اشمر و الشر, قاهره, ۱۹۳۶م؛ حلمی, احمد. کمال‌الدین, «شاهتامة الفردرسی»: عالم 
الفکرء کویت, ۱۹۸۵: شه ۱۶؛ خوری, بشاره عبدالله شمر الا خعلل الصفیر, پیروت۰ 
دارالکتاب العربی؛ ز رکلی؛اعلام؛ صادقیان, محمدعلی» «شا هنامهٌبنداری »آینده, تهران؛ 
۶۰ش,س ۷+عزام. عبدالوهاب؛ مندمه و تعلیقات بر الشاهنامه (نک: هم بنداری)؛ 
عزاری, محمد, مقدمه بر زيدة النصرة و نخبة العصر بنداری, قاهره: ۳ ٩۷‏ ۱م؛ فشارکی» 
محمد» «ترجماٌ بنداری و نقش تعیین کنشد؛ُ آن در شاهنامه‌شناسی» ار جنام ایرج, به 
کرشش محسن باقرزاده, تهران, ۱۳۷۷ش؛ کحاله: عمررضا, معجم السولفین, ببروت» 
۴ اسق کمال‌الاین اسماعیل, دیوان ببئی؛ نبراری, فتحی, مقدمه بر سنا البرق 
الشسامی (نک: هم بنداری)؛ نجار, محد رجپ, «سيرة فیر وزشاه...»» عالم الفکره کویت؛ 
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ند آمیر (عشْدی). سی کهن بر جای مانده از روزگار 
عضدالد رل دیلمی بر رودخالة کر, واقع در ۳۷ کیلومتری شمال خاوری 
راز 

نام این بند برگرفته از نام امیر عضدالد ولا دیلمی (حک۲۷۲-۳۳۸ق/ 
۸۲-۴۹) است. این بند درحدود سال ۹۷۶/۳۶۵ به منظور مهار 
کردن آب رودخان کر برای آبیاری زمینهای اطراف آن, به فرمان 
عضدالدوله ساخته شد (مقدسی, ۴۴۴؛ ابن بلخی, ۱۵۱؛ فسایی؛ 
۲ ) رودخانة کر به طول ۲۸۰ کم از کوههای ناحیةٌ سرحد در 
نزدیکی آباده و کهگیلویه ربویراحمد سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از 
دشتها ر آبادیهای سر راه خود, در پایان به دریاچة بختگان می‌ریزد 
(جعفری, ۳۸۶؛ اسلامی, ۱۷). اين رودخانه چنان‌که ابن بلخی نوشته 
است: «رودی عاصی است که هیچ جای را آب ندهد, الا جایها که بند 
کرده‌اند» (همانجا). 

پند امیر از شاهکارهای معماری زمان خود به‌شمار می‌رفته است. 
مقدسی که خود همعصر عضدالد ولا دیلمی بوده, از اين بند به عنوان‌یکی 
از شگفتیهای دیدنی فارس یاد کرده (همانجا), و اين بلخی آن را در 
جهان بی‌مانند خوانده است (همانجا). حمدالله مستوفی این بند را 
عظیم‌تر از بند شاپور (قیصر) - که به فرمان شاپور اول ساسانی بر 
رودخانه کارون در نزدیکی شوشتربسته شده, و از شگفتیهای خوزستان 


بند امیر وه 


به‌شمار می‌رفته است.- می‌داند (ص ۱۰۹). شوشتری به نقل از علامه 
درانی,بند امیر را اعجوية جهان و نادرة دوران خوانده, و آن را به کوهی 
در میان دریا و جزیره‌ای در میان بحر تشبیه کرده است (۰)۳۲۹-۳۲۸/۲ 

فنون به کار گرفته شده در ساختمان بند امیر و همچنین محلی که 
برای ساخت آن انتخاب شده, منطبق با معیارهای سدسازی امروزی 
است. فاصلةٌ دو دیوار پند, کمترین فاصلاٌ ممکن را داراست و آب تا 
فاصلٌ نسبتاً طولانی در پشت آن جمع می‌شود (اسلامی, همانجا). 
همچنین وجودتالابی در پای بدنهُ سد, باعث می‌شود که آب پس از عبور 
از روی بدنه سد وارد این تالاب شده, از شدت سرعت آن کاسته شود تا 
مانع از فرسایش بدنة سد بر اثر ضربه‌های حاصل از ريزش آب گردد. 
همین امر موجب شده است که بند امیر پس از گذشت نزدیک به ۱۱ قرن 
هنوز قابل بهره‌برداری باشد (کورس, توضیحات شکل ۱۹۷). این بند 
از سنگ و ساروج ساخته شده, و در زیرسازی آن از سنگ و ملاط 
سرب استفاده شده است (مقدسی, اين بلخی, همانجاها). 

از اين بند گونه بهره‌برداری می‌شده است: نخست برای بالا آوردن 
سطح آب و آپیاری زمینهای کشاورزی اطراف رودخانة کر (ابن بلخی, 
همانجا)؛ دوم به منظور به گردش درآوردن آسیاهای آیی که در دو سوی 
رودخان کر تعبیه شده بود (مقدسی, همانجا)؛ و سوم متصل ساختن دو 
سوی رودخانة کر با ساخت پلی بر روی تاج آن (سامی,۱۸۹)- 

تا پیش از بستن بند امیر بر روی رودخانة کر, ناحیه کربال که 
زمینهای کشاورزی آن از مخزن آب پشت این بند آبیاری می‌شود. 
صحرایی خشک بود (ابن بلخی, همانجا), اما پس از بستن این بند, به 
دشتی حاصل‌خیز بدل شد که میزان محصولات کشاورزی آن در دور 
عضدالدولهُ دیلمی به ۰ هزار خروار غله در سال می‌رسید (وصاف. 
۲ امروزه نیز به وسیلذ نهرهایی که از مخزن آب پشت بند امیر 
منشعب می‌گردد. زمینهای کشاورزی بیش از ۲۴ روستا در اطراف 
رودخان کر آبیاری می‌شود (اسلامی, همانجا) . 

طرل اصلی بند امیر حدود ۱۰۳ متر, پهنای تاج آن ۰ متر, و پهنای 
آن روی پی تقریبا حدود ۷/۵ متر است. ارتفا ع تاج سد از کف دریاچه 
درحدود ۱۵ متر است (کورس, ۲۶۷). ری تاج بند امیر پلی با ۱۳ 
دهانه ساخته شده که ارتفاع آن از سطح بند ۳/۸ متر است (سامی, 
۰ 

در جانب راست رودخانة کر مجرای عمیقی کنده شده که از سنگ و 
ساروج ساخته شده است و اصطلاحاً به آن گاو شیر می‌گویند و 
دمانه‌های آن مجهز به تخته بند است. ظاهراً این مجرا که پیش از 
ساختمان بند امیر کنده شده بود, ۳ کاربرد داشته است: نخست آنکه از 
آن به مثابه تونلهای انحرافی که امروزه پبرای ساخت سدها حفر می‌کنند. 
استفاده می‌شده است. جون هنگامی که دهائه‌های این مجرا باز باشد, 
تمام آب رودخانة کر در آن جریان می‌یابد و هدف از حفر آن نیز خارج 
کردن آب رودخانه از بستر اصلی بوده است تا به این طریق جریان آب 
مانع از کارهای ساختمانی بند و پل نگردد؛ دوم آنکه به هنگام لزوم, آب 


2۸۲ بندیازی 


به آباحیها و زمینهای کشاورزی کربال سفلی سرازیر گردد؛ سوم آنکه از 
این مسرا برای تنظیم کردن سطح آب دریاچ بندامیر بهرهگیرند. باب 
اظهار_ ساکنان بند امیر. در مواقع طغیان کر, تمام کانال گاوشیر را آب 
چنان فرا می‌گیرد که بخشهای مسکونی ساحلی رابطةٌ خود را با اطراف 
از دسمت می‌دهند و به صورت جزیره درمی‌ایند (کورس. سامی, 
همانجحاها؛ فرصت. ۲۵۵). بر روی دهانة گاوشیر در امتداد سد یک 
دهاته با طاق پوشیده شده است تا ارتباط جاده با ساحل دست راست 
برقراحر باشد (کورس, همانجا). اين بل به دوره‌های پسین تعلق دارد, 
زیرا یستابر منابع تاریخی در ۱۵۳۸/۹۵۵م نهر گاوشیر پلی متحرک 
داشتس است (نک: فسایی, ۴۰۱/۱). 
تو_صیفاتی که از بند امیر در منابع تاریخی دور؛ قاجاریه شده است. 
نشان از آبادانی و اهتمام در تعمیر ونگهداری آن در این دوره دارد (نک: 
فسایی ,۱۴۵۳/۲؛ فرصت. ۰۵۱ ۲۵۴-۲۵۳). به واسطهُ وجود اين بند و 
فراواحی آب. سطح وسیعی از زمینهای کشاورزی ناحية کربال زیر 
کشت برنج, غله و پنبه بوده است و آسیاهای آبی بسیاری در کنار آن در 
گردشی بوده‌اند (فسایی, همانجا؛فرصت, ۲۵۱). 
امروزه روستایی به نام بند امیردر دو طرف رودخانة کر وجود دارد 
که یه رسیله پل بند امیر دو بخش آن به هم مرتبط می‌گردد (فرهنگ..., 
۳ این روستا مرکز دهستان بند امیر از توابع بخش زرقان شهرستان 
شیر از است و بنابر سرشماری ۱۳۷۵ش, جمعیت آن بالغ بر ۱۳۳۴۰ تن 
بوده اسست (سرشماری.... ۱۴ ؛نشریه...,۳۳). 
ما سفذ: اين بلخی, فارس‌نامه, به کرشش لسترنج و نیکلسن, كيمبريج, ۱۳۳۹ق/ 
۱ ۲ ۱۹م؛ اسلامی, الله قلی, «بندهای امیر و بهمن کرار»» مجلة ساختمان, ۱۳۶۸ش» 
سس ۱۳. شم ۱۲؛ جمفری. عباس: رودها و رودنامة ایران, تهران ۱۳۷۶ش؛ حمدالله 
مسستوفی» نزهة القلوب, به کوشش لسترني, لیدن: ۱۳/۱۳۳۱ ۱۹م؛ سامی, علی,آثار 
یاسستانی جلکةٌ مرودشت. تهران, ۱ "شش سرشماری عمومی نفوس ر سکن 
( که ۱۳۷ش), شناسنامه آبادیهای کثور, شهرستان شیراز, مرکز آمار ایران, تهران, 
۴ شش شرشتری, ورالله. مجالس الملمنین؛ تهران. ۱۳۷۶ ق! فرصت, محمد 
تصسیر,آثار عجم, به کوشش علی دهباشی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ فرهنگ جغرافیایی ایران 
(آمسادیها) ادارة جفرافیایی ارتش,تهران, ۱۳۶۲ شء ج ۱۰۳ ؛فسایی» حسن, فا رس نام 
تاحصری, به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران. ۱۳۶۷ش؛ کررس, غلامرضاء 
«بعندها پا سدهای قدیم ایران»» آب و فن آیباری در ایران باستان, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
معط سی, محمد احسن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, ۶ ۰ ٩۱م؛نشریا‏ دفتر تقسیمات 
کسسوری, مبارنت سیأسی اجتماعی وزارت کشرر, تهران, ٩‏ ۱۳۷ش, شم ۲ ؛ رصاف: 
تا ر_یخ, تحویر عبدالمحمد آیتی.تهران, ۴۶ ۱۳ش. علی‌کرم همدائی 


ینصبازی. یا داربازی یا رسن بازی, نوعی بازی نمایشی است که 
با ح کات ورزشی روی‌بندیا رسن هنرنمایی می‌کنند. 

پیختینه: تاریخ پیدایش بندبازی دقیقا روشن نیست؛ هرچند 
کاشقی ‏ از منظری افسانه‌ای و نمادین, پيشينة آن را به روزگار حضرت 
نوح ل ستحع) می‌رساند و می‌نویسد: نوح( ع) از رسن بادبان بر فراز کشتی 
طوفان زده برآمد تا از چند و چونی طوفان خبر یابد (ص ۳۳۰-۳۲۵). 
این با زعی در ایران از پیش از اسلام رواج داشته است؛ در رساله پهلوی 


«خسرو قبادان و ریدکی» که کهن‌ترین متن شناخته شدهُ عهد ساسانی 
در اين زمینه است. از رسن بازی, داربازی و اندروای بازی در شمار 
اتواع خنیاگری نام برده شده است (متنها ..., ۳۲, بند ۶۷). هرچند از 
شیوه و ویزگیهای این بازیها اطلاعی در دست نیست, اما نظر به اینکه 
اهل طرب وبازیگران جزویکی از طبقات رسمی دور ساسانی بودند و 
گروهی از آنان در دریار جایگاهی ویژه داشتند (کریستن‌سن, -402 
3 می‌توان به پیشرفت و تنوع این‌گونه بازیها در عهد ساسانی پی 
برد. گو اینکه بعدها تسامح قابل ملاحظه‌ای در کاربرد نام و اصطلاحات 
این بازیها به جای یکدیگر, دیده می‌شود. 

آگاهی دربارة بندیا زی در ایران دور اسلامی تا پیش از دوران 
صفوی منحصر به اشاراتی است که در متون و ادبیات اين دوران آمده 
است. اين اشارات بی‌آنکه از ویژگیها و جزئیات برپایی معرکه‌های 
بندبازی سخنی به میان آورند. تنها به بیان جایگاه و رواج آن در میان 
مردم پرداخته‌اند. در طول این دوران, ظاهراً بندبازی و بند باز بیشتر با 
اصطلاحات داربازی و دارباز, و نیز رسن بازی و رسن باز شناخته 
می‌شد (مثلاً ن5: کلیله و دمنه, ۲۴۷؛ کاشفی, ۳۲۶۰۳۲۵؛ نظامی, 
اقبال‌نامه, ۰۲۱۳ هفت پیکر, ۱۵۵. ۱۷۴؛ خاقانی, ۵۳؛ عبید, ۲۱۹؛ 
آنندراج, نی زلفت‌نامه ..., ذیل رسن باز). 

در متون ادبی و تاریخی عهد صفوی اصطلاح ریسمان بازی و 
ریسمان باز به جای بند بازی و بند باز به کار رفته است (نک: منجم, ۷٩؛‏ 
محمدکاظم, ۷۸/۱ ۳ مازویاز (مازو: ربسمان محکم از لیف 
خرما) نیز به معنای بندباز و ریسمان باز آمده است (نگ:فرهنگ .... نیز 
برهان..» ذیل ساز و باز), اما بعدها اصطلاح بندبازی عمومیت 
بیشتری یافت و جای ریسمان بازی را گرفت (نک: رستم الحکما, ۲۴, 
۴معیر الممالک, +۵٩‏ پیر زاده, ۲۴۴۸۱). 

در دور؛ صفوی اين‌گونه نمایشها گسترش یافت (اشراقی, ۳۱) و 
علاوه بر جنبهً نمایشی عام و بازاری, جزر مراسم و تشریفات دریاری 
هم درآمد (نک: منجم, نیز محمدکاظم, همانجاها؛ فریزر, )۱٩۳,۱۹۱/۲‏ 
که تا عهد سلطنت کریم خان زند (نک: رستم الحکما, همانجا) و دورةٌ 
قاجار به همین ترتیب باقی ماند. در دور قاجار به ویژه در عهد سلطنت 
ناصرالدین شاه (۱۳۱۳-۱۲۶۴ق), بندبازی از سرگرمیهای معمول عید 
نوروز بود که همه ساله در میدان ارگ سلطنتی برگذار می‌شد 
(معیرالممالک, همانجا؛ ذکاء. ۳۴, ۳۶؛ نجسی, دارالخلاف..., ۰۳۵ 
۰-۹ ۳۶ ته ران۱۷۴-۱۷۳,۰۰۰)- 

شیوه بندیازی: شرحی که در فرهنگ‌نامه‌ها و دیوان برخی از 
شاعران عهد صفوی (نک: گلچین, ۴۶۸/۱) دربار؛ چگونگی شیو اين 
بازی آمده است, بسیار کلی, مبهم و نارساست. مهم‌ترین منبع در این 
خصوص کتابهای تاربخی و سفرنامه‌های سیاحان و مورخان است. از 
مجموع آنچه در اين باره نوشته شده است, در می‌ياييم که معمولً 
میدانها و بازارها صحنذ برپایی معرکه‌های بندبازی بوده است (تک: 
بحرالفواند, ۲۰۷؛ محمدکاظم, ۷۷۲/۲ فریزر ۱۸۴/۲؛ میر ابوالقاسمی. 


۲ بنیز نک نیجه, ۰۷ ۱۷-۱۶؛تاورنیه, 1/627). 

بند یا طنابی که بندباز حرکات نمایشی را بر روی آن به اجرا در 
می‌آورد, غالبا به دو سرتیر یا میلة چوبی یا فلزی یا برج و بارویی بسیار 
بلند تصب بود (نک: فریزر, ۱٩۱/۲‏ ؛ محمدکاظم, همانجا). گاهی نیز یک 
سر ریسمان به برج یا تیری مرتفع و سر دیگرش به سطحی کم‌ارتفا ع یا 
زمین وصل بود. به طوری که شیب تندی در ریسمان پدید می‌آورد (نک: 
شاردن, 111/443-444؛ تاورنیه, همانجا؛ سیلواای فیگروا, ۲۱۶). 
استواری بندها و قطر و جنس آنها به تناسب نوع بازی متفاوت بود (نگ: 
فریزر, ,۱٩۱/۲‏ ۳٩۱؛‏ شاردن, همانجا). بند باز برای ایجاد تعادل بر 
روی طناب, گاهی چوب یا میله ای آهنی به دست می‌گرفت که به آن لنگر 
(محمدکاظم. همانجا) یا میزان (کاشنی, ۳۲۷-۳۲۶) می‌گفتند. بندباز 
معمولا با پای برهنه طول طناب را می‌پیمود (محمدکاظم, تاورنيه, 
شاردن, همانجاها) و حرکات خطرناکی را با زبردستی و چابکی بر 
روی بند به نمایش می‌گذاشت که از آن جمله می‌توان بدین موارد اشاره 
کرد: راه رفتن بر روی یک پا (شهری, ۳۶/۶), نصب انواع میخ و 
اشیای نوک تیز به کف پا (محمدکاظم, همانجا). سوارکردن کودک بر 
روی دوش خود (نک: شاردن, تاورنیه, همانجاها), حمل چند سینی, 
چهارپایه و نظایر آن, یا تلفیق آنها روی بند (نک: شاردن, محمدکاظم, 
همانجاها), به کار بردن میخ و چکش. تير و کمان (نک: سیلواای فیگروا. 
۲۱۸-۷) و شمشیر و تفنگ (نک: فریزر, )۱٩۳/۲‏ بر سر طناب و 
نمایش صحنه‌های خطرناک دیگری که ناظران به وصف آن پرداخته‌اند. 
لبته نمایشهای بند بازی خالی از خطر هم نبود و چه بسا موجب مرگ 
بندباز هم می‌شد (نک: بح رالفواند, ۱۹۹؛ کاشفی, ۳۲۶؛نیچه. همانجا). 

به‌نظر می‌رسد از سده‌های ۱۳ و ۱۴ق بندبازی بیش آزپیش به‌صورت 
نمایش و معرکه‌های میدانی و مردمی درآمده, و تفاوت چشم‌گیری با 
گذشته یافته, و دلقک (ن5: شهری, همانجا )-بازیگری همراه و همپای 
بندباز - وارد صحنه شده است. دلقک با پوشیدن لباسهای پرزرق و 
پرق و تقلید حرکات بندباز در زیر بند و گفتار و رفتار خنده‌آور خود مردم 
راسرکرم می‌کند و در مواق لازم توجه آنان را از بندباز به خود معطوف 
می‌دارد تا بندباز فرصت تجدید قوا بیابد (میرشکرایی, (بندبازی...». 
۲شهری.همانجا). 

پندبازی در شمال ایران: در مناطق شمالی ایران, به خصوص در 
گیلان که بندبازی از قدیم مرسوم بوده است (میرشکرایی همان, ۰۱۱۶ 
٩‏ «پایگاه...», ۵۴, ۵۶؛ میرابوالقاسمی, ۳۳۲؛ مرعشی. ۲۳۵؛ نیز 
نک: فومنی, ۲۰۷), بندبازبه نامهای لافندباز (لافند: ریسمان), پهلوان و 
ریسمان باز خوانده می‌شود (میرشکرایی, «بندبازی», ۱۲۰). دلقک 
نیز یالانچی پهلوان, شیطان یا شیطانک نامیده می‌شود (همانجا؛ همو, 
«پایگاه», ۵۷. حاشیه). علاوه بر یالانچی پهلوان, غالبا سرناچی و 
دهل زن (نقاره زن- ره چی) گروه بند بازان را همراهی می‌کنند (همو. 
(«بندبازی »۰ ۱۲۲-۱۲۰). 

پایگاه اجتماعی بند بازان: بندبازان همچون دیگر مقلدان و 


بندبازی الا 


بازیگران از طبقات فرودست‌جامعه به‌شمار می‌آمدند (ن5: کریستن‌سن. 
402-3؛ میر شک رآیی , همان , ۱۲۴؛ نجمی, تهران, ۱۷۴). فحوای کلام 
عبید زاکانی که در عبارتی طنزآمیز فرزند خود را به فراگیری رسن‌بازی 
و... فرا می‌خواند. نشان می‌دهد که رسن بازان در روزگار او با وجود 
تنقم مادی از پایگاه اجتماعی فروتر و حرمت کمتری نسبت په صاحبان 
مشاغل دیگر برخوردار بودند (ص ۲۱۹). 

بندبازی همواره یه عنوان یکی از مشاغل جنبی برای کسب درآمد به 
شمار می‌آمده است. معمولاً پس از پایان بازی, تماشاگران به نشانة 
قدرشناسی, به فراخور پایگاه اجتماعی و توان مالی خود به هنرمندان 
انعام می‌دادند (نجمی, همانجا؛ میرشکرایی, همان. ۰۱۲۴ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
«پایگاه», ۵۶؛ن5: سیلواای فیگروا۲۱۸۰؛ فریزر, ۱۹۴/۲؛ قس: شهری. 
۳۷۴ 

بند بازی در سرزمینهای دیگر: به طوری که از منابع مختلف 
برمی‌آید. اين بازی از دیریاز در نقاط مختلف دنیا مرسوم بوده است. به 
نظر می‌رسد بند بازی در هند همچون ایران سابقه‌ای کهن داشته, و از 
بازیهای متداول آنجا به شمار می‌آمده است (نک: نظامی, اقبال‌نامه, 
۳ هفت پیکر, ۰۲۱۷۴-۱۴۶ 

در روسیُ قرون وسطی نیز بندبازی متداول بود (1/75 ,ت008۳). در 
آثار به جا مانده از سیاحان و مورخان غرب نیز, هترنمایی بندبازان 
ایران در مقایسه با بندبازان غرب بسیار ماهرانه و ستایش برانگیز 
قلمداد شده است (نک: تاورنیه, شاردن, همانجاها؛ فلسفی, ۳۲۹/۲؛ 
قس:پیرزاده,۰)۲۴۴/۱۰ 

پندبازی در کشور عشمانی نیز از مدتها پیش مرسوم بود و در 
جشنهایی که از سوی سلاطین برای مردم پایتخت برگذار می‌شد, بند 
بازان جایگاهی ویژه داشتند (11/442 , 312). در آناتولی هر ۴۰ سال 
یکبار, بندبازان برجسته برای نمایش دادن هنرهای خود گرد هم 
می‌آمدند(اولیاچلبی,۴۴۰-۴۳۹/۲). در زبان‌ترکی عثمانی( استانبولی) 
یکی از معانی جانباز, بندباز است (سامی, ذیل جانباز؛ 212,همانجا). 
بندباز در زبان ترکی شرق, چامباشچی و در قفقاز, ترکیه و مصر, گنباز 
خوانده می‌شود (812, همانجا). از روایت سیلواای فیگر وا بر می‌آید که 
بندبازی در مصر قدست زیادی داشته است (همانجا). 

در حالی که مزلف بحرالفواند در سد؛ ۱۲/۶م رسن بازی را به دلیل 
خطرناک بودن آن حرام می‌شمارد (ص ۱۹۹)؛ در برخی آثار عرفانی, 
رسن بازی, از آن رو که بازیگر آن مرگ و سرنوشت را به بازی می‌گیرد. 
مظهر دلیری و از جان گذشتگی شمرده شده است (نک: کاشفی, ۳۲۵- 
۶ مولوی: ۲۴۰/۷). 

ماخذ: _ آنندراج, محمد پادشاه, تهران. ۱۳۳۵ش؛ اشراقی, احسان, «اشاره‌ای به 

تفریحات و نظظام تفریحی دوران صفوید». هنر و مردم؛ تهران ۱۳۵۳ ش. س ۱۲ شم 

۱۴۳۱-۱۴۰ اولیاچلبی, سیاحت‌نامه, به کرشش احمد جودت. استانبرل. ٩۱۳۱۴‏ 

یحرالفواند. به کرشش محمدتقی دانش‌پزره. تهران. ۱۳۴۵ش؛ برهان قاطع؛ 

محمدحسین پن خلف تیریزی, به کرشش محمد معین, تهران, ۱۳۵۷ش؛ پیرزاده: 

محمدعلی, سفرنامه, به کرشش حافظ فرمائثرماییان. تهران, ۱۳۶۰ش؛ خاقانی 


نا بندرآباد 


شرحانی. دیران, به کوخش حسین نخمی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ ذکاء, یحبی, تاریخچة 
ساخختسانهای ارگ سلطتی تهران و راهنمای کاخ گلستان, تهران؛ ۹ ۱۳۴ش؛ رستم 
الحکاه محمدهاشم. رستم التواریخ, به کرشش محمد مشیری, تهران. ۱۳۴۸ش؛ 
سامسی, شمس‌الدین: قاموس ترکی؛ بیروت» ٩‏ ۱۹۸م؛ سیلراای فیگرواه گارثیاه سفرنامه, 
ترجمة محمد سمیعی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ شهری, جعفر تاریخ اجتماعی تهران در قرن 
سیز.دهم, تهران. ۱۳۶۸ش؛ عبید زاکانی, کلیات. به کرشش عباس اقبال آشتیانی» 
تهراان, ۱۳۷۶ش؛فرهنگ جهانگیری, حسین بن حسن انجوشیرازی, به کرشش ریم 
عفیتعی, مشهد. ۱۳۵۱ش؛ فریزره _ج. ب.» سفرنامه, ترجماً منوچهر امیری, تهران, 
۴ ۶ ۱۳ش؛ فلسفی, نصرالله. زندکانی شاه عباس اول, تهران. ۱۳۳۴ش؛ فرمنی, 
عبدالفتام, تاریخ گیلان در وقایع سالهای -٩۲۳‏ ۱۰۳۸ هجری قمری, به کرشش 
مترحجهر سترده: تهران. ۱۳۳۹ش؛ کاشفی, حسین, قتوت نام سلطانی؛ به کرشش 
محسدجمفر محجوب, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ کیله و دمنه, ترجمهٌ نصرالله منشی, به کرفش 
مجتحی مینری, نهران, ۱۳۴۳ ش؛ گلچین معانی, احمد. فرهنگ اشعار صائب, تهران, 
۳ ۱۳ شالفت‌نامةٌ دهخدا؛ متنهای پهلوی, به کرشش دستور جاماسپ جی و منوچهر 
جی جاماسپ اساناه تهران بیاد فرهنگ ایران؛ محسدکاظم. عالم آرای نادری, به 
شش محمدامین ریاحی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ مرعشی, احمد. «بازیهای گیلان»» گیلان 
نامه س به کوشش م. پ. جکناجی, رشت. ۱۳۶۶ش, ج ۱؛ معبرالسالک. درستعلی, 
یا د دگاتحهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه» تهران, ۱۳۶۲ش؛ منجسم, 
جلال‌الدین, تاریخ عباسی, به کرشش سیف‌الله وحیدنیا, تهران, ۱۳۶۶ش؛ مرلری, 
مخترح معوی, به کوشش نیکلسن. لیدن, 2۱۹۳۳؛ میرابرالقاسمی, محمدتقی, 
«یازرهای هفتگی ایران», کناب گیلان, به کرشش ابراهیم اصلاح عربانی, تهران. 
۴ ۷۴سش ج ۳؛ میرشکرایی, محمد, «بدیازی در گیلان و مازندران», مجسرعه 
مغالا"ت مردم‌شناسی, تهران, ۲ ۱۳۶ش. دفتر ارل؛ همر. «پایگاه اجتماعی نمایشهای 
عامییانه در مازندران و گیلان», هنر و مردم, تهران, ۱۳۵۸ ش» س ۰۱۷ شه ۱۱۹۳ 
تجمییی, ناصر. تهران در یکصد سال پیش, تهران, ۱۳۶۸ش؛ همر دارالخلافة تهران, 
تهرامن, ۱۳۵۶ش نظامی گنجری, اقبال‌نامه» به کوشش رحید دستگردی, تهران 
۵ شش هموه هفت پیکر, به کرشش رحید دستگردی, تهران. ۱۳۳۴ش؛ نیچ 
فرید حریش ویلهلم, چدین گفت زرتشت, ترجمٌ داریرش آشرری, تهران» ۲ ۱۳۵ ش؛نیز: 
هر متفمعاعزن0 اقا بدتتمط رفغاوضا ما ۵0 مره ول رصاکمفجم 
م۳ ۲۷ بتاوه6 81 |1944 ره وهعج۵ع۲) رکه 0 مک که کلاوی ناما 


۰ ,۳۵۴۱8 ۷۵۲۵8۵۵ ۲ معا رز 
یلا پژرهنده 


یَنْصَرآباد. مجموعه‌بناهای تاریخی در ۳۸ کیلومتری یزد, شامل 
خانقاه , سسجد و حسینیه. ساخت این مجموعه در زمان شیخ تقی‌الدین 
داد صمحمد., عارف سد؛ اق/۱۳م آغاز شد و پس از مرگ او (۷۰۰ق/ 
۰۱ س) ادامه یافت (کاتب, ۱۶۲-۱۶۱: جعفری. ۱۱۳؛ مستوفی, 
۳ . ۵۶۸؛ مجدزاده. .)٩۸‏ بناهای این مجموعه تماما از خشت 
ساخته شده, و امروزه دسترسی به آن از ۳ درودی واقع در جبههٌ شمالی 
مجمووحعه, شامل در در به صحن مسجد و دیگری به حسینیه میسر است 
(تحقیقعات میدانی). 

0 -سخانقاه: به احتمال قوی, این بنا قدیم‌ترین عنصر معماری در این 
مجموح؛ خشتی است (گلبک. 1/313). اين خانقاه که پس از مرگ 
شیسخ حتمی‌الدین آرامگاه موقت او گردید, بعدها به مقبرةٌ خانوادگی 
دی 2 پسسروان او تبدیل شد (ستوفی, ۵۶۸(۳؛ کاتب, ۱۶۲؛ جعفری. 
همانعج5 , نیز ۱۶۳؛ نک: افشار, یادگارها ..., ۱۳۴-۱۲۹/۱)- در زمان 
حاضر »در ورودی کوچکی در شمال شرقی ساختمان دیده می‌شود 
که هه نظر نمی‌رسد ورودی اصلی آن باشد. خانقاه گنبدی 


یک‌پوسته به ارتفا ع تزدیک به ۸ متر دارد که بر روی طاقچه‌های تزیینی 
مقرنس کاری شده‌ای که فیلپوشها را پنهان ساخته, قرار گرفته است. 
در زیر گنبد نورگیرهای مشبکی تعبیه شده است. طاقهای این بخش از 
مجموعه, از نو ع «آهنگ» است که ارتفاعهای مختلف دارد (گلبک. 
4 حور 

خانقاه دارای ازاره‌ای بلند مرکب از کاشیهای شش ضامی آبی 
روشن با حاشیه‌ای از کاشی‌سیاه است .بر دیوارهای آن پیش‌تر ۴ 


پنجرةٌ مشبک.دیوار شمال شرقی خانقاه 
پنجرة مشبک از کاشی معرق ظریف و زیبا وجود داشته است که به 
هنگام بازدید گلمیک به دو عدد رسیده بود (مجدزاده, ٩۹؛‏ گلبک. 
4 تحقیقات میدانی). 

در دبوار جنوبی خانقاه یک فرورفتگی نیم هشتی مانند عمیق دیده 
می‌شود که از آن به عنوان محراپ استفاده می‌شده است. پیش‌تر 
بر دیوارة اين محراب سنگ قبر محمودشاه, پسر بزرگ و جانشین 
دادامحمد به‌طور ایستاده نصب بوده است؛ به همین سبب. این خانقاه را 
«یقعه شاه محمود» نیز خوانده‌اند (مجدزاده, ۱۰۰؛ گلمبک, 1/373)- 
بر اين سنگ - که هم‌اکنون در موز متروپولیتن نیویورک نگاهداری 
می‌شود ب عبارت ((شیخ محمودین شیخ... دادامحمد یزدی در گذشته 
به سال ۷۵۳ق» نقر شده است (فهرواری, 248, تصوير 5). جلو محراب 


۰ سنگ قبر در کتار هم قرار گرفتداند که تاریخهایی از ۷۶۶ تا ۸۹۷ 
دارند (مجدزاده, ۱۰۲-۱۰۱؛ افشار, همان, ۰)۱۳۴-۱۳۰/۱ 

۲. مسجد: این مسجد دارای نقشة ۴ ایوانی و صحنی مربع شکل 
(۱۱<۱۱ متر) است. ایوان جنوبی مرتفع‌تر, و در دو طبقه ساخته شده 
است و در دو طرف ان دو دهانه ایران کوچک‌تر قرار دارد. برفراز 
گنبدخانه‌ای در انداز؛ ٩*٩‏ متر, پشت ایوان جنویی گنبدی است که 
سطح خارجی بدون تزیین آن با آجرهای مربع شکل پوشیده شده است. 
محراب در میان طاق‌نمای دیوار جنویی جای دارد. سقف طاق‌نما با 
مقرنسهای گچی ساده که در مقطع آنها تک کاشیهای ستاره‌ای معرق به 
رنگهای لاجوردی, اخرایی تبره و سفید کار گذاشته‌اند, تزیین شده 
است. همینگونه آرایه را در انداز گوچک‌تر در پیشانی محراب به کار 
برده‌اند. ازارة گنبدخانه با کاشیهای فیروزه‌ای شش ضلعی که حاشیه‌ای 
از کاشیهای سفید و سیاه در اطراف دارند, پوشیده شده است. در دو 
سوی محراپ, دو ورودی کوچک قرار دارد که به اتاقی مربع شکل که 


ایرآن جنوبی حسینیه 
نمازخانه نامیده می‌شود, راه می‌یابد. در رب محراب, منبری ۱۳ پله 


ساخته شده از خشت دیده می‌شود که بدنهةً آن را کاشیهای معرق 
فیروزه‌ای و لاجوردی به صورت گره‌سازی تزیین کرده‌اند. بر دو شمسةً 
معرق لاجوردی بدند, عبارات «لااله الاالله» و «محمد رسول‌اللد» 
هریک دوبار بر هر شمسه به رنگ سفید و به خط بنایی, و درون شمسدً 
دیگر صلوات کبیر به قلم تلت به رنگ سفید, به شکل نوار مدور پهتی 
نوشته شده است. ۳ جبهذ شمالی. شرقی و غربی سجد, هریک دارای 


بندر آمام خمینی ۵۸۵ 
رواقی با طاقهای ضربی است (مجدزاده, ۹۸: گلمبک, 1/373-374؛ 
تحقیقات میدانی). 

۲ حسینیه: از حیاط ۴ ایوانی خانقاه, تنها ایوان جنوبی وضع 
گذشتة خود را حفظ کرده است. بر جرز شرقی این ایوان کاشی‌کاری 
معرقی با کتیبه‌هایی به خط معقلی با نامهای الله. محمد, علی.... از 
کاشی فیروزه‌ای و آبی دیده می‌شود. به ایوانهای دیگر طاق‌نماهایی 
افزوده شده است و به صورت دو طبقه درآمده‌اند. وجود «کَلَک» 
(سکوی ستون مانند شش گرشه‌ای که در زستان بر آن آتش 
می‌افروختند, نک: افشار» واژنامه..., ۱۳۹) در میانٌ حیاط, نشانگر 
برگذاری مراسم تعزیه خوانی و سوگواری ایام محرم در اين مکان است 
(گلمبک. 1/373؛ مجدزاده, ۱۰۳؛ تحقیقات میدانی) و به همین سبب. 
((حسینیه) نامیده می‌شود. 

ماخذ: افشار. ايرج» واژ‌نامذ یزدی, تهران. ۱۳۶۸ش؛ همو. یادگارهای یزد. تهران؛ 

۸ ش؛ جعفری, جعفر:تا ریخ بزد. به کرشش ابر ج افشار» تهران, ۱۳۳۸ ش؛ کاتب, 

احمدءتاریخ جدید بزد. به گرشش ابر ج افشاره تهران, ۱۳۵۷ ش؛ مجدزادهٌ صهیاء جواده 

«آثار تاریخی بندرآباد یزد»: باستان‌شناسی» تهران, ۱۳۳۸ ش, شه ۱؛ مسترفی بافقی, 

محمد مفیدء جامم مفیدی, به کوزشش ارچ انشار, تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ تحقیقات میدانی 

مژلف؛ نیز: 

۱ هی ردمتامانت وک ۸ ادمم۳ بو عمماوط سم 6 رفظ 

,۷۵۶ با بحتاو م۲ با هه اه که سا ررمیااممماه لا ۱ 

۸ 0۴ 0۱۸۳۵ ارات لعف 7 ۳۱۵ بععط ۷۷ 0۱ مجه نا مطمماهت6 و1972 


8۰ ,۳۲۱۱۵۵۱۵۱۱ ,7۲۵۲ ۵0 
مریم همایرئی انشار 


‌ 

در اماغ خمیْنی. شهری در ساحل خلیج فارس در استان 
خوزستان. 

این بندر مرکز بخشی به همین نام و یکی از شهرهای چهارکانة 
شهرستان بندرماهشهر به شمار می‌رود ( نشریه ..., ۲۴) و در ۴۹ و۶ 
طول شرقبی و ۳۰ و ۲۶ عرض شمالی قرار دارد (مفخم, ۷۱/۱): 
در۱۳۷۵ش جمعیت آن ۶۲۷ ۵۵نفربوده‌است(سرشماری, نتایج, 
چهل ردو). 

بندر امام خمینی از شمال به حومة ماهشهر, از خاور به هندیجان, از 
باختر به شادگان و از جنوب به خلیج‌فارس محدود می‌گردد ( فرهنگ 
جغرافیایی ابا دیها ۲۹۰۰۰۰). این بخش بدون دهستان بوده, و تتها اهمیت 
بندری آن موجب گردیده است که از نظر اداری به صورت بخش شناخته 
شود (فرهنگ‌جغرافیایی‌ایران, ۵۱/۴). در ۱۳۷۵ش. این بخش از ۱۶ 
آبادی دارای سکنه تشکیل شده بود که جمعیت نقاط روستایی آن ۸۴۱ 
نفر بوده است (سرشماری, شناسنامه, دوازده, چهارده). 

نام‌گذاری: این بندر در گذشته خورموسی نام داشت. در دور 
رضاشاه (سا ۱۹۴۱-۱۹۲۵/۱۳۲۰-۱۳۰۴ع) بندر شاهپور نامیده شد 
(میریان, ۲۸۵؛ اقتداری, ۷۴۶) و در ۱۳۵۸ش پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی, نام شهر و بخش بندر شاهپور, به بندر [امام] خمینی تغییر یافت 
(نگ:مجموعه قوانین..,۶۴۰)- 

ویژگیهای طبیعی: بندر اسام خمینی بر زمینهای هموار کرائة 
شمالی خورموسی (شاخابه‌ای از خلیج‌فارس که بد درون خشکی 


مر بندر امام خمینی 

خوی‌ستان راه یافته), و در حدود ۶۵ کیلومتری دهانة خور قرار گرفته 
ات (سمینار....۱۴). ژرفای خورموسی میان ۲۰ تا ۴۰ متر است و به 
همیی سبب. کشتیهای اقیانوس‌بیما به آسانی می‌توانند بدان راه یابند 
(سالطانی, ۱۱۵). هم منطقك جنوب جاد؛ ۱۰۰ کیلومتری بندر امام تا 
ابسادان و بخشی از نناحية شمال آن نمک زار است وناحیة پندری آن, 
بر ار خاک ریزی به وجود آمده است و به همین سبب, هنگام مد که آب 
دریا بالا می‌آید.بندر به صورت جزیره‌ای در میان آب قرار می‌گیرد. 

1 و هوای بندر امام خمینی گرم است. میانگین میزان دما در 
ماهیهای تیر و مردادبه ۳۵ و متوسط حداکثر آن در حدود ۴۳ سانتی گراد 
اسست. کمی رطویت در ماههای تابستان, تحمل گرمای شدید را سکن 
می‌سسازد. ریزش باران به ندرت دیده می‌شود, ولی شدت آن قابل توجه 
اسست. معمولی‌ترین بادی که در منطقه می‌وزد, باد شمال است. در 
ماهعای مرداد و شهریور گرد و خاکی که از بیابانهای ایران و عربستان 
بر میی‌خیزد, میدان دید را تا شعا ع یک کیلومتر کاهش می‌دهد ( سمینار, 
۵۴ 

پيشينهٌ تاریخی: پيشينة این بندر به سالهای پایانی پادشاهی 
مظقرالدین شاه قاجار (۱۹۰۶-۱۸۹۵/6۱۳۲۴-۱۳۱۳ع) می رسد. شهر 
در ان هنگام به نام خورموسی شناخته می‌شد و به صورت دهکدة 
دور_افتاده‌ای بود که تنها شماری ماهیگیر کپرنشین را درخود جای داده 
بود این بندر درنخستین جنگ جهانی (0۱۹۱۸-۱۹۱۳), توجه دولت 
بریتانیا را جلب کرد که به پیاده کردن نیرو در آن ناحیه برای مقابله با 
ترکلان عشمانی انجامید؛ زیرا اين دهکده نزدیک‌ترین نقطه در برایر 
نیرو_های ترک در سرزمین عراق بود. پس از عقب نشینی ترکها از 
ار وجدرود. سپاهیان انگلیس نیز آنجا را تخلیه کردند و ناوگان خود را به 
شط. العرب بردند. پس از آنکه رضا شاه نیروی دریایی جنوب ایران را 
بتیاح نهاد. اين بندر بار دیگر اهمیت یافت و تأسیساتی مانند گبرک و 
ادار_ات دیگر در آن دایر شد (میریان, ۲۸۴). 

در ۱۳۰۵ش,قانون اجازة ساختمان راهن خورموسی به بندرگز به 
تصووریب مجلس رسید (کیهان, ۴۷۱/۳) و لنگرگاه خورموسی از دیدگاه 
فتی. به عنوان پایانژ جنوبی راهء‌آهن برگزیده شد و در آن, یک اسکلا 
چویی برای تخلية ابزار ساختمان راه آهن و احیاناً جنگ افزار نظامی 
ساسفته شد که آماده برای پهلو گرفتن یک کشتی بزرگ بود. نخستین 
تا سیسات این بندر در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ هم‌زمان با تأسیس بندر بوشهر 
و گسترش بندر خرمشهر احداث گردید. در این سال نخستین پهلوگیر, و 
دح ۱۳۱ش دومین پهلوگیر (در اسکلهٌ شرقی) و در ۱۳۷۰ش اسکلا 
غریسی با ۲ پهلوگیر برای کشتیهای اقیانوس پیما ساخته شد (نک: 
گرا -رش..., ۳۷۳, ۴۳). در سپیده‌دم سوم شهریور ۱۳۲۰ [در جریان 
دعرمین جنگ جهانی], نیروهای دریایی انگلیس به اين بندر حمله کردند 
و بر آنجا پیاده شدند (ذرقی. ۴۴- ۳۵؛ افشار, ۵۵۷/۲ - ۵۵۸؛ 
لتعجمیفسکی, 169 ). متفقین پس از اشغال این بندر, اسکلا دیگری در آن 
مساسختند. پس از ۱۳۳۲ش, بار دیگر به گسترش آن توجه شد و 


اسکله‌های موجود باسازی, و اسکله غربی نیز توسعه یافت (حامی, 
۷) .در ۱۳۵۰ش نوسازی تأسیسات بندری آغاز شد و تا ۱۳۵۳ش 
تمام پهلوگیرها تا شصارة ۳۴ کامل گردید. اين بندر همچنان در حال 
گسترش است و از سوی سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران, طرحهای 
کوتاه و بلند مدتی در این زمینه تهیه گردیده است (گزارش, ۰۳۷/۳ 
۳ 

امتیازات: این‌بندر نسبت به بندرهای دیگر ایران امتیازاتی دارد 
که امروزهآن رابه صورت یکی ازبزرگ ترین و مهم‌ترین بندرهای ایران 
در آورده است:۱.حفاظت خوب دربرابر امواج؛۲. دارابودن حوضچهً 
وسیع و عمیق‌برای لنگ راندازی و مانورکشتیها؛۳. وجود فضای مسطح 
کافی در داخل و اطراف بندر, به همراه یک منطقة آزاد بندری؛ 
۴.دسترسی مناسب به شهرهای بزرگ از طریق راه آهن, شیک 
بزرگ راه و فرودگاههای بین‌المللی آبادان و اهواز (همان, ۰۵:)۳۳/۳ 
نزدیکی به مهم‌ترین قطب صنعتی کشور (پتروشیمی و فولاد اهواز) 
برای تأمین مواد اولیذ مورد نیاز آنها ( جغرافیا ...۰ ۲۰). 

اقتصاد: پندر امام خمینی, مهم ترین بندر ایران در نزدیکی 
منتهی‌الیه شمالی خلیج فارس است و از دیدگاه تأسیسات و تجهیزات 
بندری و نیز تردد کال , بزرگ ترین بندر ایران به شمار می‌رود و در 
حال‌حاضر بیش از ۸۵۰ از کل کالاهای حمل دریایی ایران از طریق 
آن است (گزارش.... همانجا). این بندر در ۷ ماهةٌ نخست ۱۳۷۹ش 
۴ ۲ تن‌تخلیه و بارگیری داشته,ودرهمین‌مدت ۵۵۸۹۸۴٩‏ 
تن کالای غیرنفتی از آنجا صادر شده است ( بندر ۲۱۰۰۰۰). 

فاصله بندزامام تا تهران, ٩۲۰‏ کم و نزدیک‌ترین بندر به پایتخت 
است که به آبهای آزاد راه دارد. تأسیسات صنعت نفت ایران در منطقة 
این بندر قرار گرفته, و پا لایشگاه آبادان در ۱۱۵کیلومتری آن است. این 
بندر به علت ویژگیهایی که دارد, مجتمعهای بزرگ پتروشیمی, شرکت 
پتروشیمی رازی و مجتمم پتروشیمی فارابی در آنجا ساخته شده است 
(«ربندر آمام..-»). افزون بر این مجتمعها, از ۱۳۷۷ ش یک منطفذ وی 
اقتصادی پتروشیمی که نخستین منطقة آزاد اقتصادی پتروشیمی ایران 
به شمار می‌رود. درشمال این بندر و در محدوده‌ای به وسعت ۱۷۷۰۰ 
هکتار به وجود آمده است که هدف از آن دست‌یابی سریع و آسان به 
دانش روز این صنعت و بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز و مبادلة 
آزاد فرآورده‌های پتروشیمی بوده است. در اجرای این طرحها. مطایق 
با مقررات, سرمایه گذاران خصوصی ایرانی و خارجی می‌توانند 
مشارکت داشته باشند ( سازسان ۲۰۰۰). 

بندر امام کشتیهایی را تا ظرفیت ۰ هزار تن می‌تواند بپذیرد. طول 
مجموع باراندازهای آن به ٩‏ کم و وسعت انبارهای آن به ۱۷۱هزار م۲ 
می‌رسد (بندر امام») از آنجا که وضع طبیعی زمینهای پیرامون بندر 
برای ایجاد ساختمان مساعد نیست. در ۱۲ کیلومتری شمال آن که 
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«سریندر» نامیده می‌شود. خانه‌هایی برای کارمندان و کارگران و نیز 

ساختمانهای اداری بنا گردیده است (امیر ابراهیمی, ۱۳۲؛ میریان. 

۸۵ 
مآخذ: انشار سیستانی» ایرج» خوزستان و تسدن دیرین آن؛ تهران, ۱۳۷۳ ش؛ اقتداری, 
احمد» خوزستان و کهگیلریه و مسنی» تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ امیر ابراهیبی, عبدالرضاء 
خلیج فارس, تهران, بزرهشگاه علوم انسانی؛ بندر و دریاء تهران, ۱۳۷۹ش.س ۰۱۵ 
شه ۷۵؛ جفرافیای استان خوزستان (ضممة جغرافیای ایران)» وزارت آمرزش و 
پردرش, تهران, ۱۳۶۴ش؛ حامی, احمد. «راههای ایران»: ایراتشهر: ۱۳۴۳ش/ 
۴ ج ۲:ذرقی, ايرج»ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم (بخش درم) 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛سازمان مطفدٌ یه اقتصادی پتررشیمی (راهنمای سرمایه گذاری): 
شرکت ملی سنایم پتروشیمی ایران؛ نهران؛ سرتماری عمرمی نفوس و سکن 
(۱۳۷۵ش), شناسنامهٌ آبادیهای کشرر, شهرستان بندر ماهشهر, مرکز آمار ابران. 
تهران. ۱۳۷۶ش؛سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)» نتایج تفصیلی, 
شهرستان بندر باهشهر, مرکز آمار ابران, تهران» ۱۳۷۶ش؛ سلطانی بهیهانی, 
سلطانملی»«بنادر ايران در خلیج فارس», خلیج فا رس, ادارة کل اتتشارات رادیره تهران, 
اش ج ۱؛سمینار بررسی عملکرد سال ۶٩‏ و برنامه‌ریزی سال ۷۰ بدر امام 
خمینی» سازمان بنادر و کشتیرانی, تهران ۱۳۷۰ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای 
کشور (آبادان), ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۵ش؛ ج ۰ ٩؛‏ فرهنگ جغرافیایی 
ایران (آبادیها» استان ششم. دایر؛ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران» ۱۳۳۰ ش کیهان, 
مسعود, جغرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۳۱۱ش؛ گزارش نهایی طرح جامع بنادر 
جمهرری اسلامی ایران, سازمان بنادر و کشتیرانی» تهران, ۱۳۷۳ ش؛مجموعه قرانین و 
مقررات مربوط به وزارت کشور از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۰۱۳۶٩‏ 
حوز؛ معاونت سیاسی و اجتماعی, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ مفخم پایان, لعف الله, فرهنگ 
آبادیهای ایران, نهران, ۱۳۳۹ش؛ میریان, عباس, جغرافیای تاریخی خلیج و دریای 
پارس, خرمشهر, ۳ ۱۳۵ش؛نشرید دفتر تقسیمات کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی 
وزارت کر تهران: ٩‏ ۱۳۷ش.شه ۲؛ نز؛ 
۷۷۰ 2۵0۵ عنم حمعظ امعتعاهمنه ۲ آمنمهم5 ماز مهد عم محل مت 


۱ ما۵۵ 66 راعاد اهنا ما عمک-زه ام مومت انا رو 
9۰ ۷۵۲۷ 1918-1948,۱۷۵۱۷ ,۱۳۵ ۱۱ نیه ۷ 


محسن احبدی 
ند تزگتن, شهرستان و شهر مرکز آن در استان گلستان. 
شهرستان: این شهرستان با وسعت ۱۸۶۰ کم ۲ دارای دو شهر 
به‌نامهای بندر ترکمن و گمیش تپه, و دو بخش به نامهای مرکزی و 
گمیشان, و ۳ دهستان است ( نشریه ..., ۵۲؛جغرافیا ۰.۰۰ ۱۱۴۷/۲) که از 
شمال به خاک جمهوری ترکمنستان, از شمال خارری و خاور به 
شهرستان گرگان و از جنوب به حوم گرگان و کردکوی و از باختر به 
دریای خزر محدود می‌گردد ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها..., -)۲٩‏ 
براساس‌سرشماری ۱۳۷۵ شجمعیت‌شهرستان‌بندرترکمن ۱۱۷۳۹۲ 
نفر بوده است که از این شمار ۴۷/۵۴ در نقاط شهری ر ۵۲/۴۶ در 
روستاها سکنا داشته‌اند ( سرشماری...,شانزده). 
شهرستان بندر ترکمن جزئی از دشت وسیع گرگان است ( فرهنگ 
جغرافیایی آیادیها, همانجا) و در منطقه‌ای کاملا هموار واقع است وبا 
توجه به اينکه اب دریای خزر ۲۸ متر پایین‌تر از ابهای آزاد قرار دارد. 
بخشهای رسیعی از آين شهرستان, پایین‌تر از سطح دریاست. قسمت 
سفلای رودخانةٌ گرگان در مرکز, قره‌سو در جنوب و شاخه‌ای از اترک 
در این شهرستان جاری است. علاوه بر شبه جزیر؛ آشوراده و شماری 
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جزایر کوچک. حدود ۵۵ کم از شهرستان بندر ترکمن از حوالی 
روستای قره‌سو تا مرز خشکی ترکمنستان در ساحل دریای خزر واقع 
است. آب و هوای این شهرستان در قسمتهای جنوبی معتدل و در 
قسمتهای شمالی, نیمه بیابانی است ( جغرافیا .همانجا). 

اقتصاد شهرستان بندر ترکمن بر کشاورزی, دامداری و صنایع 
دستی به ویژه قالی‌بافی متکی است و به علت کمبود آب در اين منطقه. 
کشاورزی بیشتر به طریقٌ دیم صورت می‌گیرد؛ اما در برخی نقاط از 
چاههای عمیق و آب رودخانه استفاده می‌شود. محصولات عمد؛ این 
شهرستان شامل برنج, تربار و دانه‌های روغنی است ( فرهنگ 
جغراقیایی آبادیها, ۳۱-۳۰). شهرستان بندر ترکمن هر چند به لحاظ 
تاریخی قدمت چندانی ندارد اما از نظر اقتصادی و ارتباطات از نواحی 
مهم محسوب می‌شود (زنده دل, ۰)۳۲ 

شهر: اين شهر در ۵۴ و۶ طول شرقی و۳۶ و ۵۲ عرض شمالی 
(مفخم, ۷۱) و در گوشة جنوب خاوری دریای خزر, در محلی به نام 
خلیج حسین قلی تا خلیج گرگان واقع است (رزم‌آرا, ۳۱-۳۰). این بندر 
در محلی که پیش‌تر قرارگاه نظامیان برای سرکوب عشایر ترکمن بود. در 
۶ سش به سبب دارا بودن شرایط مناسب, احداث. و بندرشاه نامیده 
شد (نک: زنده‌دل, همانجا؛ رزم‌آرا, ۳۱) و از همان سال راه‌آهن 
سراسری کشور از اين نقطه آغاز شد و آنجا به یکی از بنادر مهم کشور 
بدل گشت ( فرهنگ جفرافیایی ایران, ۵۰(۳). بندر ترکمن در جنگ 
جهانی دوم از نظر حمل مهمات به اتحاد جماهیر شوروی سابق, نقش 
مهمی ایفا نسوده, و عامل موثری در پیروزی متفقین بوده است 
(بریمانی, ۵۳). ۲ 

یکی از معایب این بندر که از ابتدای احداث با آن روبدرو بوده, 
عقب‌نشینی آب دریای خزر است که در نتیجه در هر سال برای 
پهاو گرفتن کشتیها بر طول اسکلة آن افزوده می‌شود. بدین‌سبب, کانالی 
به طول ۱۷ کیلومتر احداث گردید. اما با عقب‌نشینی آب, این بندر 
قابلیت خود را برای پهلو گرفتن کشتیهای بزرگ بازرگانی از دست داد 
(رزمآراء همانجا؛حامی, ۱۴۸۴). در حال حاضر بندر ترکمن به لحاظ 
صید ماهی و شیلات حائز اهمیت است و کارخانة کنسرو خاویار یز در 
انجا وجود دارد. صید انواع ماهی از دریای خزر منبع درآمد مهمی 
برای اهالی به شمار می‌رود ( جغ افیا , ۰)۱۱۴۹,۱۱۴۷/۲ 

با پیروزی انقلاب اسلامی نام این بندر از بندرشاه به بندر ترکمن 
تغییر یافت (جعفری, ۱۹۷). برخی عوامل در توسعٌ اين شهر نقش 
عمده‌ای داشته‌اند که از آن جمله است: ۰۱ اجرای سیاست اسکان 
عشایر ترکین؛ ۲. احداث خط آهن؛ ۰۳ ایجاد فعالیتهای بندری و 
احداث اسکل بارگیری؛ ۴. پیدايش سازمانها و موسسات دولتی؛ ۵. 


ایجاد تسهیلات شهری ( جغرافیا,۱۱۳۹/۲). 
ماخذ: برینانی. احمد, دریای مازندران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ جعفری. عباس, 
دایرةالمعارف جفرافیای ایران, تهران. ۱۳۷۹ش؛ جفرانیای کامل ایران. وزارت 
آموزش و پرررش, تهران, ۱۳۶۶ش؛حامی, احمد, «راههای ایران» ایرانشهر, تهرآن» 
۱۹۴/2۵۳ ج ۲؛رزم‌آرا؛ علی, جغرافیای نظظامی ایران گرگان و دریای خزر 
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تچهران, ۱۳۲۰ ش؛ زنده‌دل, حسن و دیگران» مجموعٌ راهنمای جامع ایرانگردی (استان 
کتلستان) تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش؛ سرشماری عمومی و نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش), نتایج 
تعصیلی, شهرستان بندر ترکمن, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۵ ش؛فرهنگ جفرافیایی 
آحادیهای کشور, شاهرود (گرگان) ادارة جغرانیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۷ش, ج ۳۹؛ 
فیرهنگ جغرافیایی ایران (آپادیها), استان درم. دایرة جغرافیایی ستاد ارتش, تهران, 
۱۳۲ش؛ مفشم پایان, لطف‌الله فرهنگ آبادیهای ایران. تهران, ۱۳۳۹ش؛ نشرية 
دعر تفسیمات کشرری, معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور تهران, ٩‏ ۱۳۵ش» 
بهمن ترکلی 


شتسه ۲ 


ند زعیّاس. شهرستان و شهر بندری مرکز استان هرمزگان واقع 
در کر ان خلیج فارس. 

ین بندر در جایگاه ویا نزدیک یک آبادی ماهی‌گیری به نام ((شهرو 
< سورو» ساخته شده است و در ارایل سدة ۸ق/۱۴م که نام جزیرة 
کنونیی هرمز از جرون به هرمز تبدیل گردید, نام جرون بر شهرو 
(بند حرعباس کنونی) نهاده شد (انشار, ۴۴۴). 

تام‌گذاری: برخی از پژوهندگان بر اين باورند: هنگامی که 
پرتغل لیها بر جزیر؛ هرمز دست يافتند, در خشکی مقابل آن, در محل 
بند رحباس کنونی, دهکدهُ کوچکی به نام جرون دیدند و آن را برای پیاده 
شدن و بارگیری برگزیدند. آنها به سب خرچنگ فراوانی که در این 
محل دیده می‌شد, انجا را باندل کامارائو یا کامپارائو به معنی «بندر 
خر مجنگ» نامیدند (گابریسل, ,٩۷‏ حاشی ۱). جهانگردان اروبایی نام 
ای بندر را به صورتهای گوناگون کمپرون, گمبرون, کوموران, 
کامو_رون, گامرون, گومرون, گامبرون و کمبرو نیز آورده‌اند (نک: 
فلسکی, ۱۹۵/۴). پس از آنکه شاه عبباس اول (در ۱۶۲۲/۱۰۳۱ع) 
گمبر_رن را از چنگ پرتغالیها بیردن آورد. به یاد پیروزی او 
«یتد.رعباس» [یا عباسی] نامیده شد (سایکس, (ده هزار ...6 299 
نیز («تاریخ*»,11/194). 

ضهرستان‌بندرعباس: اين شهرستان از شمال‌بدبافت وسیرجان, 
از خاوربه میناب, از جنوب به دریای عمان و خلیم‌فارس و از باختر به 
دارا ب,لار و بندر لنگه محدود است ( فرهنگ ..., ۰)۱۵و از ۴ بخش 
مر_کوری, خمیر, فين و سعادت آباد, و ۳ شهر تشکیل شده, و دارای ۱۵ 
دهسستان است (جعفری, ۱۹۹). در آبان ۱۳۷۵ جمعیت شهرستان 
۸ نفر با ۴۲۶ آبادی دارای سکنه بوده است (سرشماری, 
شتا نامه یازده). 

مویژگیهای طبیعی: بیشتر سرزمینهای شهرستان بندر عباس 
کوهستانی است و مهم‌ترین کوههایی که در شمال شهرستان قرار 
گر فحهاند. عبارتند از کوه فارغان به بلندی ۲۶۷ ۳ متر , پشت کوه, ۲۹۶۴۵ 
محر عم گنو, ۲۳۴۷ متر و گیشو, ۱۶۸۷ متر (بختیاری, ۹۶-۹۵). 

آپ و هوا: بندرعباس در نواحی کوهستائی. گرم و خشک, و در 

مسرخرمینهای‌ساحلی, گرم ومرطوب است (فرهنگ, ۱۶). رودخاند‌های 
این شهرستان از ارتفاعات شمالی سرچشمه گرفته, به سوی جنوب 
جریان دارند (جعفری, همانجا)؛ بیشتر آنها شور, کم آب و فصلی 


هستند. از مهم‌ترین آنها می‌توان چیل و شقررود. ماشاری, رودشور یا 
کل, و شمیل یا حسن لتگی را نام برد (بختیاری, .)٩۷-۹۶‏ 

اقتصاد: مردم شهرستان بندرعباس به کشاورزی و دامداری و 
ماهی‌گیری مشفولند (هسو, ۰۹۸ ۱۰۰)؛ مهم‌ترین فرآررده‌های 
کشاورزی آن اینهاست: گندم, جو. حبوبات» محصولات جالیزی, 
مرکبات, انگور و خرما. در این شهرستان گونه‌ای لیموترش و نارنگی 
کم‌نظیر به دست می‌آید که یکی از منابع سودآور منطقه به شمار می‌رود 
(همو,۸٩)-‏ 

گرچه دامداری در شهرستان بندرعباس رونق چندانی ندارد, با این 
وصف. در سرزمینهای شمالی شهرستان به علت وجود مراتع غنی و 
ساختارهای عشیره‌ای, دامداری سنتی رواج دارد. پرورش گوسفند, 
بز و شتر از جمله فعالیتهای دامداران اين شهرستان است. صدور 
گونه‌ای کرک به نام «کرک بز تالی» که یکی از بهترین کرکهاست. از 
منایع درآمد دامداران این شهرستان است. 

ماهی‌گیری به سیب قرار گرفتن بخشهایی از اين شهرستان بر 
کرانه‌های خلیج فارس از رونق بیشتری برخوردار است. بندرعباس 
گذرگاه ماهیانی است که از اقیانوس هند به سوی تنگذ هرمز می‌روند. 
صیدماهی در پاییز و زمستان و نیز صید میگو از آغاز پاییز ونیم نخست 
زستان و به دو صورت صنعتی و سنتی انجام می‌گیرد. صید صنعتی به 
رسیلا کشتیهای بزرگ و با روشهای پیشرفته, و صید سنتی توسط 
کرانه‌نشینان و به روش مرسوم هر منطقه صورت می‌گیرد (همو, ۱۰۰- 
۱ رهنگ,۱۷-۱۶). 

معادن و صنایع: مهم‌ترین معدنهای این شهرستان عبارتند از منابع 
گاز ((سورو؛سرخون و گیشو),شن و ماسه,نمک آبی ریک معدن آمک 
و گچ در دو کیلومتری خاور و نیز یک معدن گچ در باختر پندرعباس 
(بختیاری,۱۰۱؛فرهنگ, ۱۷). 

قرار داشتن‌شهرستان‌بندرعباس‌بر کرانخلیج‌فارس ودریای‌عمان, 
رجود راهها و حمل‌ونقل دریابی, دسترسی به‌آبهای‌بین المللی,امکانات 
ویر ماهی‌گیری و شیلات و نزدیکی به برخی از منابع و ذخایر مهم 
معدنی کشور, سیب پدید آمدن صنایع ویژه‌ای در این شهرستان گردیده 
که مهم‌ترین آنها اینهاست: کشتی‌سازی, لنج‌سازی, ساخت زورقهای 
فایبرگلاس, صنایع غذایی (کارخانه‌های کنسرو ماهی تن و ساردین, 
کارخانٌ عمل آوری میگو, و کارخانه بسته‌بندی ماهی و میگر و...). 
پالایشگاه‌نفت‌بندرعباس با ظرفیت‌روزانه ۲۳۲ هزار بشکهدر ۱۳۷۲ش/ 
۳ م مورد بهرهبرداری قرار گرفته است (بختیاری,۱۰۴-۱۰۲). 

از صنایع دریایی شهرستان بندرعباس, تأسیسات عظیم بندری در 
مجتمع عظیم بندر شهید رجابی و بندر شهید باهنر, از اهمیت بسیار 
برخوردارند. مجتمع‌بزرگ پندر شهید رجایی که در ۲۰ کیلومتری باختر 
بندرعباس در دهانة ورودی خلیج فارس (شمال جزیر؛ قشم) قرار 
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گرفته است. با تأسیساتی گسترده, در ۱۳۶۳ش آغاز به کار کرد و اینک 
یکی از بندرهای بزرگ خاورمیانه به شمار می‌رود؛ مساحت آن ۳۵۰۰ 
هکتار است و شامل انبارها, موج‌شکن, پهلوگیر, محل تخلیه و 
بارگیری نقت و روغن, نیروگاه بسرق, تأسیسات آب شیرین کن و 
ترمینالهاست. طول اسکلا آن ۴/٩‏ کم است که توانایی پهلوگیری 
هم‌زمان ۲۲ کشتی بازرگانی تا ظرفیت ۶۰ هزار تن و دو کشتی نفتکش تا 
ظرفیت ۷۰ هزار تن را دارد (همو, ۱۰۲). در ساخت این بندر از 
پیشرفته‌ترین روشهای بندرسازی و طراحی, استفاده شده است (وطن 
شناس,۶). 

بندر شهید رجایی بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ترمینال کانتینری 
کشور به شمار می‌رود و بیش از ٩۰‏ کالاهای کانتینری ایران از این 
مسیر تخلیه و بارگیری می‌شود («عملگرد...», .)٩۰‏ موقعیت 
استراتژیک بندر شهید رجایی و امکانات بندری و ارتباطی مناسب از 
یک سو, و جایگاه ویژ؛ ايران در محورهای ارتباطی شمال به جنوب و 
شرق به غرب, از سوی دیگر, باعث توجه کشورهای منطقه و سیب 
انتخاب این بندر به عنوان مسیری مطمئن برای ترانزیت کالا شده است 
(مرزوقی, ۹۶). بندر شهید رجایی به وسیلة راههای آسفالت به دیگر 
نقاط کشور, و به واسطذ راه‌آهن به شهر بافق پیوسته است (بختیاری, 
همانجا). راه آهن بندر عباس -بافق از اهمیت بسیار برخوردار است. 
زیرا با پیوستن به راء‌آهن سراسری, این بندر را به اروپا و آسیای 
مرکزی مربوط می‌سازد («راه آهن..). 

بندرگاه شهید باهنر در ۴/۵ کیلومتری شهر بندرعباس و در محلة 
«سورو» قرار گرفته است و عملیات ساختمانی آن در ۱۳۴۲ش آغاز 
گردید و در همان دهه از آن بهره‌برداری شد. در اين بندر ۶ پهلوگیر به 
طول هزار متر با ژرفای آبخور ۱۰ مترءبرای پذیرش کشتیهای تا ظرفیت 
۳۰ هزار تن ساخته شد (رطن‌شناس,۳). بندر شهید باهنر در میان بنادر 
استان هرمزگان, پس از بندر شهید رجایی, دومین جایگاه را (با حدود 
۰ از فعالیتهای ترانزیتی) به خود اختصاص داده است (مرزوقی» 
سانجا ): 0 7 0 

شهر بندر عباس: این شهر در ۵۶ و ۱۸ طول شرقی و ۲۷ و ۱۷ 
عرض شمالی قرار گرفته است (مفخم, ۷۱/۱) و از باختر به بندر شهید 
رجایی, از خاور به آبادی نخل ناخداء از جنوب به خلیج‌فارس و از 
شمال به کوهستان گنو محدود است. جزیره و تنگة هرمز روبه‌ردی 
پندرعباس و جزیره‌های قشم ولارک در جنوب‌غربی آن واقع شده‌اند. 
بندرعباس به سبب قرار گرفتن در نزدیکی مسیر کشتی‌رانی تنگذ هرمز, 
دارای موقعیت استراتژیک مهمی است؛ زیرا دسترسی آن به دریا اسان 
است و در ناحیه‌ای پین جزیره‌های قشم, هرمز و لارک قرار گرفته و تا 
اندازه‌ای از حملات امواج در امان, و از نظر جایگاه بندری بسیار 
مناسب است (سایبانی, ۷۴+ انشار,۴۳۳-۴۴۲). 

سایکس از دیدگاه‌موقعیت جغرافیایی, بندرعباس را دروازتجارت 
شرق و غرب. و یکی از بنادر مهم مشرق زمین دانسته ((«ده هزار». 
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9 و تاورنید (۱۶۸۹-۱۶۱۵/۱۱۰۰-۱۰۲۴م) جهانگرد فرانسوی 
نیز, این بندر را از نظر امنیت, برتر از دیگر کرانه‌های خلیج فارس 
شمرده است (ص 688). از آنجا که تن هرمز درواز؛ خلیج‌فارس به 
شمار می‌رود, همسایگی بندرعباس با اين تنگه, موقعیت نظامی مهمی 
را بدان بخشیده است و از این دیدگاه آن را نخستین راه نفوذ به فلات 
ایران دانسته‌اند (رزمآرا, ۱۲۲-۱۳۱). شهر بندرعاس در آبان ۰۱۳۷۵ 
۴ نفر جمعیت داشته است (سرشماری, نتایج..., چهل و دو)۰ 

پيشينه تاریخی: برخی از پژوهندگان شهرو را ((شهرویه» نوشتد, 
وبندر گمبرو (عباسی, یا بندرعباس کنونی) را با جایگاه آبادی شهرویه 
برایر دانسته‌اند (محیط طباطبایی, .)٩۸‏ حمدالله مستوفی این آبادی را 
«توسر», و در ۴ فرسنگی هرمز نوشته است ((ص ۱۸۷). از ((سورو) که 
امروزه به صورت محله‌ای از بندرعباس درآمده (اقتداری, آثار...» 
۷ در تألیفات برخی از جغرافی‌نویسان سدهُ ۴ق/۱۰م یاد شده 
است. مقدسی آن را از شهرهای استان کهن «اردشیر خوره» دانسته که 
کالاهای سرزمین عمان بدان می‌رسيده, و از آنجا په کرمان می‌رفته 
است (ص ۰۴۲۲ ۴۲۷). ابن حوقل ((سورو» را روستایی بر کنار دریا که 
منزلگاه صیادان است, به شمار آررده (ص ۳۱۳ ر اصطخری نیز 


" مانند این حوقل شهرو را دهی بر کنار دریا که در آنجاء ماهی‌گیران 


زیست کنند, دانسته است ((ص ۱۳۴). در سورو سکه‌هایی به دست آمده 
که متعلق به دورة ساسانی و اوایل دوره اسلامی است (اقتداری, همان. 
۶ یافت شدن این سکه‌ها, وجود راههای بازرگانی عمدة (ابریشم» 
را که به این بندر می‌رسیده, اشکار ساخته است. وجود قلعه‌های 
هفت‌گانه (دربار؛ اين قلعه‌ها , ن5: شرف‌الدین, ۵۷۸/۱) در این سرزمین 
که تا روزگار امیر تیمور گورکانی (ح5 ۱۴۰۴-۱۳۶۹/۸۰۷-۷۷۱م) از 
آن یاد شده, همه بازگو کنند؛ اهمیت تاریخی این شهر است (اقتداری, 
همان, ۵۴۷-۵۶۶)- 

بندرعباس را به طور غيرستقيم, بازماند؛ شهر تاریخی هرمز 
(هرموز) دانسته‌اند. هرمز از سد؛ ۴ تا ۱۰/۸ تا ۱۴م بزرگ‌ترین مرکز 
داد و ستد بازرگانی شرق بوده, و در خاور محل کنونی بندرعباس قرار 
داشته است (امینی, ۲۲). اين شهر که ««هرمز کهنه» نامیده شده است. 
در داخل خشکی واقع شده بود و در سدق بندر دو ایالت کرمان و 
سیستان به شمار می‌رفت (لسترنج, 318). اسکندر بیک منشی (تاریخ 
نویس دورهُ صفوی) از هرمز کهنه, به نام («هرمز کنار دریا» نام برده. و 
نوشته است که این شهر به (ابندر گسرو» (نام پیشین بندرعباس) 
مشهور است (ص .)٩۸۰‏ حمدالله مستوفی بنیان گذار شهر هرمز را 
اردشیر (اردشیر بابکان, سا۲۴۱-۲۲۶م) دانسته, و جنین پیداست که 
در روزگار او (سد؛۸ق) شاه محلی هرمز از ترس تاخت و تاز راهزنان, 
آنجا را ترک کرده, و به جزیرة («جرون یا جارون» که تا هرمز یک 
فرسنگ فاصله داشته, رفته, و در آن جزیره (هرمز نو را ساخته 
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است عرص ۱۴۱؛ لسترنج, 319). از اين زمان (سدذ۸ق) جزیرة جرون, 
به یاد. وطن پیشین, «هرمز» نام گرفت (امینی, همانجا؛ اقتداری, 
خلیج ...,۱۱۵). 

هر_مز تو در طی ۳ سده, رونق, جلال و آهمیت فراوانی به دست آورد 
و از سحیث زیبایی و مرکزیت بازرگانی جانشین شایسته‌ای برای هرمز 
کهته گردید (امینی, همانجا). در ۹۱۳ق/۱۵۰۷م. آلفونسو دآلبوکرک 
دریاتو_رد پرتفالی.با ناوگانی مرکب از ۶ کشتی جنگی وارد خلیج‌فارس 
شد و عیس از تصرف مسقط و شهرهای ساحلی عمان, بر جزیر؛ هرمز و 
بندر گمبرون (بندرعباس) نیز دست‌یافت (هوشنگ مهدوی, ۱۱-۱۰). 
آلبرکری در ۱۴٩ق‏ نایب السلطنة هند گردید. او در ۱۵۱۵/8٩۲۱‏ بار 
دیگر با ۲۶ کشتی جنگی به خلیج فارس بازگشت و جزير؛ هرمز را 
تصرف نمود. در اين هنگام شاه اسماعیل اول (سا ۹۰۷--۳٩ق/‏ 
۱---۱۵۲۳م), پادشاه نامدار صفوی درگیر مبارزه با عثمانیها بود و 
بدین سمیپ, نتوانست در برابر تهاجم پرتغالیها دست به اقدام جدی بزند 
(همو, ۲۲). 

پرحغالیها پس از تصرف جزیرة هرمز, فرمانروای آن را نیز تحت 
حماینت خویش درآوردند. آنها بندر کوچک گمبرون را به عنوان اینکه 
در قلسرو فرمانروای هرمز قرار دارد, به اضافة مسافتی تا ۲۰۰ میل از 
آبهای_ هرمز را نیز متصرف شدند و چون کرانه‌های هرمز را برای 
کشتیهای جنگی خود مناسب نمی‌دیدند. سواحل گمبرون را للگرگاه 
کشتیهای خود قرار دادند. 

برحفالیها در نخستین سالهای پادشاهی شاه عباس ال (سا 4۹۶ 
۸ ۰-۱۵۸۸ ۱۶۲۹م) برای پاسداری از کشتیهای جنگی خود, در 
گمیر وین قلعه‌ای ساختند که در پناه آن هميشه ۲۵ تا ۳۰ کشتی جنگی 
آماده بیود. دیدهبنان قلعه به محض آنکه یک کشتی تجارتی بیگانه را 
میدید ند. با شلیک توپ, کشتیهای جنگی خود را آگاه می‌ساختند تا از 
گمیر رین بیرون بروند و راه را بر آن کشتی بیگانه ببندند و حق‌العبور 
دریا فست دارند (اقتداری, همان, ۱۲۷-۱۲۶). 

سا" ختن خودسرانة دز نظامی در گمبرون به وسیل پرتفالیها, بر شاه 
عباسی_ گران آمد و دستور داد تا اللدوردی خان (امیرالامرای فارس) 
این یتد ر را از تصرف پرتغالیها یرون آورد. این سردار پسرش امام قلی 
خان را مأمور اجرای دستور شاه صفوی نمود و در ۱۶۱۳/۱۰۲۲ 
شهر و قلعذ کمبرون به دست ایرانیان افتاد و 3 قلعه پرتغالیها نیز ویران 
گردید (اسکندرییک, همانجا؛ هوشنگ مهدوی, ۸۵) وامام قلی خان 
خود دحر ۳۰۰ قدمی آن دژ ویران, قلع مستحکم دیگری ساخت. پس از 
این رو یداد, کمبرون در قلمرو حکومت فارس قرار گرفت (اقتداری, 
همان. ۱۲۸). 

در ۱۶۲۱/6۱۰۳۰م شاه عباس امام قلی خان را مأمور تسخیر 
جزیر؛ هریز کرد و کشتیهای جنگی انگلیس نیز به یاری ایرانیان 
شتاتنص. امام قلی خان با سپاهیان لارستان و شبانکاره به بندر گمبرون 
رفت و از آنجا لشکریان خود را به سوی جزیرة هرمز فرستاد (فسایی, 


۱ به نظر می‌رسد که گمبرون در اين تهاجم. لشکرگاه ایرائیان 
بوده است. اسکندر ییک منشی نیز به اقامت سیاه امام قلی ان در این 
بندر اشاره کرده است (ص .)٩۸۱‏ سرانجام جزیر؛ هرمز در ۱۱ 
جمادیالخر ۱۳/۵۱۰۳۱ آوریل ۱۶۲۲ به تصرف ایرانیان درآمد و 
پرچم پرتفالیها پس از ۱۱۷ سال به پایین کشیده شد (اقتداری, هسان, 
۳ امام قلی‌خان پس از پیروزک: در بندر جرون یا گامبرون دیوار 
وسیعی بر کرانة دریا کشید؛ و از اين پس آنجا بندرعباس نامیده شد 
(فسابی, همانجا). 

یکی از شرایط انگلیسیها برای‌یاری رساندن به ایرانیان در اين نبرد 
آن بود که برای هميشه از پرداخت حق ورود و خروج به بندرعباس 
معاف باشند (مرگان, ۳۰۰/۲) و نیز در آنجا گمرک خانه‌ای با رئیس 
انگلیسی برپا نمایند (تاورنیه, 685) و افزون بر آن,نیمی از سود گسرکی 
بندرعباس را نیز دریافت کنند (کمپفر, ۱۱۵). کمپانی هند شرقی 
[انگلیس] پس از استیلای ایرانیان بر هرمز, نمایندگی خود را از 
جاسک به بندرعباس منتقل کرد. هلندیها نیز در ۰۳۴ 2۰ 
تجارت‌خاه‌ای دز این پخیی امیش گرد و با آتگلسیها به رقاب 
بازرگانی پرداختند (جناب, ۱۳). 

پس از آنکه هرمزبه دست ایرنیانافتا. مرکز تجارت خلیح فارس 
از آنجا به بندرعباس منتقل شد (ویلسن, 160). از آنجا که شاه عباس 
می‌خواست این بندر را مرکز بازرگانی خلیج فارس گرداند. دیگر به 
آبادی شهر هرمز نبرداخت و آن شهر رو به ویرانی نهاد (فلسنی, 
۴ مردم جزیرة هرمز نیز خانه‌های خود را ویران کردند و مصالح 
آن را با خود به بندرعباس بردند و در آنجا پرای خویش خانه ساختند 
(امینی, ۲۴). پس از این زمان, بندرعباس از سد؛ ۱۱ تا ۱۷/۱۳ تا 
۹ جای‌گزین بندر هرمز گردید (بونیفاسیو, ۲۴). ۲ 

تاورنیه که در سدُ ۱۷م از بندرعباس دیدن کرده, آن را شهری 
بزرگ با انبارهای گسترده که بر بالای آنها ساختمانهایی برای 
بازرگانان ساخته شده است. وصف می‌کند. او همچنین می‌نویسد که 
همذ کشتیهایی که از هنددوستان برای ایران و عشمانی و دیگر سرزمینهای 
آسیایی و اروپا,کالاهای بازرگانی می‌برند. در اين بندر لنگر می‌اندازند 
(ص 618)- 

در ۱۷۲۱/۱۱۳۳ حدود ۴ هزار نفر از سواران بلوچ به بندرعباس 
حمله کردند و هرچه را در سر راه خود دیدند. خراب کردند و شمار 
بسیاری از پیران و کودکان را کشتند. ولی در هجوم به تجارت‌خانة 
انگلیسیها و هلتدیها ناکم ماندند. و با دادن تلفات سنگینی بازگشتند 
(ویلسن, 174-173؛ آمینی. ۲۶). در همان سال, عربهای مسقط و 
جواسم, جزایر و بنادر خلیج فارس را تصرف کردند. ولی لطف علی 
خان فرمانروای وقت فارس, بندر عباس را از دست آنها رهائید 
(فسایی, ۳۹۶-۴۹۵/۱). 

در دورة تسلط افغانها بر ایران (۱۱۳۵- 2۱۷۲۹-۱۷۲۳/۵۱۱۴۲) 
بندرعباس نیز دچار آشوب گردید. در ۱۷۲۸م افغانها به فرماندهی 


زبردست خان به بندرعباس حمله کردند, ولی پایداری اررپاییان این 
بندر, آنان را مجبوربه بازگشت کرد (ویلسن, 175). 

نادرشاه افشار (س ۱۷۴۷-۱۷۳۵/۱۱۶۰-۱۱۴۸م) درصدد برآمد 
برای ایران در دریای خزر و خلیج فارس نیروی دریایی کارآمدی پدید 
آورد (همو, 176). وی در ۱۷۴۰/۱۱۵۲م دستور ساخت کشتیهای 
جنگی را در بوشهر صادر کرد. گزینش بوشهر برای اين کار, لطمة 
شدیدی په آبادی و پیشرفت بندرعباس وارد آورد و تجارت را از این 
بندر به بوشهر منتقل ساخت (قدوسی, ۳۵۷؛ امینی, همانجا ). نادرشاه 
[احتمالا بوشهر را به سبب نزدیکی آن به شیراز برای کشتی‌سازی 
برگزید (کرزن, 11/422). هنگامی که تقی خان بیگلربیگی فارس و 
حکمران سواحل و جزایر به بندرعباس وارد شد. ایران دارای تاوگانی 
قاپل توجه متشکل از ۱۵ کشتی بود ( حدیث۲۴۸۰۰۰۰).به نظر می‌رسد 
که پندر عباس در سالهای ۱۱۵۲-۱۱۴۹ق مرکزی برای تجسع نیروی 
دریایی ايران برای تصرف مسقط و برخی از شهرهای کرانة جنوبی 
خلیج‌فارس و سرکوب عربهای شورشی این سرزمینها بوده است 
(قدوسی, ۳۵۴-۳۵۳). کرژن نوشته است که نادرشاه حکومت منطقةً 
بندرعباس, جزایر قشم و هرمز رابه شیخ طایفة بنی معين داد و به گرفتن 
باج و خراح بسنده کرد (همانجا). 

پس از کشته شدن نادر, ايران بار دیگر دچار آشوب گردید (ویلمن, 
همانجا). ویلسن از قول شخصی به نام سورجن آیوزا که در ۶۱۷۵۸ از 
بندرعباس دیدن کرده, می‌نویسد: اين بندر اکنون هیچ گونه اهمیتی 
ندارد, و ساختمان دو تجارت‌خانة انگلیسیها و هلندیها, تنها 
ساختمانهای مهم آن هستند. در حالی که تمامی شهر ویرانه است (ص 
176-7). تجارت‌خانة انگلیسیها به دنبال حملاٌ ۴ فروند کشتی 
فرانسوی و نیز ستمهای نصیرخان حاکم لار, در ۱۷۶۳م از بندرعباس به 
بصره منتقل گردید و تجارت‌خانهٌ هلندیها نیز در ۱۷۵۹م به همین شهر 
تغییر مکان داده بود (همو, 177-178؛طاهری, ۲۶۷-۲۶۶/۱). 

کریم خان زئد در ۰ عم درصدد برآمد خوارج عمان را 
تنبیه نماید. و زکی خان زند را برای انجام دادن اين مأموریت برگزید. 
چنین پیداست که بندرعباس نیز با آماده‌سازی کشتیها و تجهیزات, 
نقشی در اين ماموریت داشته است (موسوی, ۱۷۷-۱۷۵؛ ابوالحسن 
مستوفی,۲۸۳-۲۸۲).به‌نظر می‌رسد که در دور زندیه(۱۲۰۹-۱۱۶۳ق/ 
۰--۱۷۹۴م) توجه چندانی به بندرهای جنوبی ایران مانند بندرعباس 
و چاه بهار و غیره نشده, و این سرزمینها در تصرف حاکمان مسقط بوده 
است و آنها تنها به عنوان اطاعت از دولت ایران, هر سال هدایایی به 
دربار می‌فرستادند و دولت ایران نیز به همین بسنده می‌کرد 
(سدیدالسلطنه .تا ریخ مسقط ..., -)۸٩‏ 

فتحعلی شاه قاجار (سا ۱۸۳۲-۱۷۹۷/۱۲۵۰-۱۲۱۲ع) نیز در 
نخستین سألهای پادشاهی خود. حکومت بندرعباس و جزیره هرمز را 
به بن احمد, امام مسقط واگذار کرد (شمیم. ۱۸۱). 

در ۱۸۵۵/۱۲۷۱م صیدئوینی (فرزند بزرگ صید سعید خان امام 
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مسقط) بندرعباس را تصرف کرد و مزیدالدوله (حکمران وقت فارس) 
نیز فرزند خود (عبدالباقی میرزا) را برای دفاع از بندرعباس فرستاد. 
ایرانیان در این نبرد پیر وز شدند و صیدئوینی از راه دریا به عمان گريخت 
(هدایت, ۵۸۱ -۵۸۲). دربار ایران عبدالباقی میرزا را به حکومت 
لارستان و بندرعباس برگزید (فسایی, ۸۰۳/۱). در ۱۸۵۶/۱۲۷۲م 
صیدسعیدخان با میانجیگری برخی از درباریان و مداخلة انگلستان و 
فرستادن هدایا و نامه‌ای به دربار بار دیگر فرمان حکومت بندرعباس 
را به مدت ۲۰ سال برای خود و فرزندانش از ناصرالدین شاه (سا 
۴ ۱۸۳۸/۱۳۱۳ ۱۸۹۵م) دریافت کرد و در برابر آن ملتزم گردید 
که سالانه ۱۶ هزار تومان بابت خراج, مالیات و پیشکش بپردازد و خود 
را دست‌شاند؛ ایران بداند (همو, ۸۰۵/۱ -۰۷: سپهر, ۱۳۶۶۱۳ 
۹ نیز ن؟: شمیم, ۱۸۲). 

در ۸۵۵ به دنبال شورشی که در سقط روی داد. 
حسام‌السلطنه (نوادهٌ فتحعلی شاه و پسر عباس میرزا) فرمان داد که 
هیچ کس نباید به صیدسالم (پسر صیدئویتی) امام وقت مسقط دیناری 
بیردازد. حسام‌الساطته حکومت پندرعباس ۳ به حاجی احمدخان 
سرتیپ راگذار نمود (فسایی, ۸۳۴-۸۳۳/۱). از این زمان بندرعباس و 
توابع آن دوباره تحت حاکمیت ايران درآمد (بختیاری, )٩۲‏ و دست 
امامان سقط از این نواحی کوتاه شد (سدیدالسلطنه, پندرعباس..., 
۴ 
بندرعباس (عباسی) در حدود دو هزار خانه دارد. آبش از چاه و 
هوایش جانگاه است (ص ۸۸۲). کازرونی که تاریخ خود را در روزگار 
محمدشاه قاجار (سا ۱۲۶۴-۱۲۵۰ق/۱۸۳۴- ۱۸۴۸م) نگاشته است» 
آگاهیهای پیشتری دربار؛ این بندر می‌دهد. بنا بر نوش ار, 
بندرعباس دارای قلعة مستحکمی بوده است و خانه‌ها درون قلعه قرار 
داشته‌اند, افزون بر دو هزار خانه‌ای که درون قلعه بوده, در حدود هزار 
خانوار نیز در خانه‌هایی از چوب نخل در بیرون قلعه می‌زیستهاند. قلعا 
دوربندر دارای دیواری استوار با ۱۶ برج و ۳ دروازه بوده, و بازار آن از 
۰ دکان تشکیل می‌شده است (ص ۰)۱۲۴ اما در زمان سدیدالسلطنه 
(۱۲۹۱- ۱۸۷۴/۵۱۳۶۲- ۱۹۴۳ع) جمعیت بندرعباس یه ۶ هزار نفر 
افزایش یافت که حدود دو سوم آن شیعه. و یک سوم اهل سنت و نیز 
اقلیتی از بهردیان, مسیحیان, زردشتیان, عربها و هندوها بوده‌اند و در 
این هنگام شهر برج و بارو نداشته, ولی دولت مشغول ساختن ۶ برچ 
خشتی در خارج از شهر بوده است ( سرزمینها ..., ۲۳۸۰۲۳۶-۲۳۵). 
وی همچنین بازرگانان داخلی بندرعباس را یزدیها, کرمانیهاء 
خراسانیها و لاریهاء و کالای آنان را پادام, گردو, پسته, انقوزه, پنبه, 
پشم, قالی و غیره بر شمرده است که آنها را به کراچسی, بعبلی. مصر. 
لندن, جده, عمان, بحرین, بصره و بغداد صادر می‌کردند (بندرعپاس. 
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۵)- بیشتر منبع ثروت این بندر در این زمان در دست بازرگانان 
خارحجی بوده که مرکزشان در لندن قرار داشته است و کالاها نیز 
انگلیسی بوده‌اند (همان, ۱۷۷)- در این هنگام بندرعباس از دیدگاه 
دفاعیی در برابر هجومهای احتمالی دشمنان باز و گشاده بوده. و 
هیچ گونه استحکاماتی در خشکی و دریا نداشته است (همان, ۷۰۴). 

بتدرعباس در ناحیه‌ای زلزله خیز بنا شده. و تاکنون در آن چند زمین- 
لرزة تصدید روی داده است, چنان که در ۹۰۲ق/۱۴۹۷م» سراسر شهری 
در همسایگی هرمز - که به احتمال زیاد گامبرون (بندرعباس) بوده-به 
تعامی ویران شده است و ساکنانش در زیر ویرانه‌ها جان باخته اند؛ نیز 
در ۱۶۲۲/۱۰۳۳۲م زمینلرز؛ دیگری در آنجا رری داده که خانه‌های 
بسیاری را ویران ساخته. و سیب فروریختن یکی از برجهای دژ گردیده 
است (امبرسز, ۰۱۵۲ ۱۵۹). همچنین در ۱۶۴۵/۱۰۵۵ به روزگار 
شاه ععباس دوم, زمین لرزة سختی در آنجا روی داد که مردم و خانه‌های 
بسیار_ی را از بین برد (وحید قزوینی, ۶۳-۶۲؛ نیز ن5: سایبانی, ۲۳۳- 
۳۴ 

دحر زمان رضاشاه (سا ۱۳۲۰-۱۳۰۴ش/2۱۹۴۱-۱۹۲۵) اسکلة 
قدیم عندرعباس بازسازی شد, ولی پس از کشیدن راهء‌آهن سراسری, 
سیاسست دولت این بود که بندرشاهپور (بندر امام خمینی کنونی) آباد 
گردد ,زیرا راء‌آهن سراسری بدانجا منتهی می‌شد. اعمال این سیاست 
موچسب خرابی بندرهای دیگر خلیج فارس از جمله بندرعباس گردید و 
مردم آنجا به سرزمینهای دیگر کوج کردند و ازبازرگانی و آبادی اثری‌بر 
جای نماند و این پندر تنها به صورت تبعیدگاه محکومان درآمد (آمینی. 
۵ بندرعباس تا ۱۳۳۸ ش/۱۹۵۹م یک پاسگاه نیروی دریایی به شمار 
می رفست. در اين زمان ساختمانهایی از سوی اين نیرو برای استقرار 
ستاد قرارگاه و سپس ستاد ناوگان جدید نیروی دریابی ساخته شد که در 
۰ ش/۱۹۷۱م از آن بهره‌برداری گردید. در ۱۳۵۱ش ساختمان 
پایکگاسه بندرعباس پایان یافت و نیز برای کارکنان, ساختمانهای مسکونی 
مناسییی به وجود آمد. در ۱۳۵۲ش فرماندهی ناوگان خلیج فارس و 
دریاعی عمان, از خرمشهر به اين بندر انتقال یافت که از دیدگاه نظامی. 
دوید 3 دی مهم تلقی می‌شد ( احمدی, ۰)۲۳۷-۲۳۵ 

آحار تساریخی: مهم‌ترین آنار تاریخی بندر عباس اینهاست: 
۱ ستاختمان کلاه فرنگی که متعلق به دور صفویه است و در ۱۰۳۳ق/| 
۶۳هام به وسیلذ هلندیها و برای تجارت‌خانه ساخته شده است 
(سدییدالسلطنه, سرزمین ها , ۲۳۷؛ سایبانی, ۰-۱۳۷ ۱۳۸)؛ ۲- معبد یا 
بتکد 2 هندوها (۱۳۱۰ق) که سبک بنای آن متأثر از معماری هندی است 
و اسا" س ساختمان آن بر یک اتاق چهارگوش قرار گرفته که بر روی آن 
گنبدی ساخته شده است (افشار, ۴۴۷؛ بختیاری, ۱۱۸): ۰۳ آرامگاه 
اماحز_اده سیدمظفر که آن را متعلق به یکی از نواده‌های امام موسی بن 
جعهر_(ع) می‌دانند که در ۴۰۲ق/۱۰۱۱م درگذشته است (افشار. 
هم تحیا)؛۴, زیارتگاه خواجه خضر که تاریخ بتای آن مشخص نیست و 
در کار چادهُ بندرعباس - سورو قرار گرفته است (همو, ۳۳۶)؛ 


۵.آرامگاه امام‌زاده سید کامل که در محله‌ای به همین نام (محل سید 


کامل) قرار دارد و آن را به یکی از نواده‌های امام موسی کاظم(ع) 
نسبت می‌دهند؛ ۶. امام زاده شاه محمدتقی که در جوار مسجد جامع و در 


نزدیکی بازار بزرگ بندرعباس قرار دارد و گنبد آن دارای گچ‌بریهای 
زیبایی است (بختیاری ,همانجا). 
ماخذ: این حوقل, محمدء صورالاارض, به کرشش گرامرس, لیدن, ۶۹ برالحسن 
مستوفی» گلشن مرادء به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ احمدی» 
حید,ناریخ نیم قرن بر وی دریایی وین ایران. تهرانء ۱۳۵۵ ش؛ اسکندرییک مدشی» 
عالمآرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اصطخری. ابراهیم. مالک ر عالک» ترجمةً 
کهن فارسی, به کرششی ایرج افشار, تهران, ۱۳۴۷ش؛ افشار سیستانی» ایرج» 
جفرافیای تاریخی دریای پارس, تهران, ۱۳۷۶ش؛ اقتداری, احمد آنار شهرهای 
باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دربای عمان, تهران, ۱۳۳۸ش؛ همر؛ خلیج 
فارس, تهران. ۱۳۵۶ ش؛ امبرسز؛ ن. ن, و ج. پ. ملویل, تاریخ زمین لرزه‌های ایران, 
ترجه ابرالهن رده: تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ امینی, رضاء «تبعیدگاه جاقرکنان, آدمکشان 
ر...»» اطلاعات ماهائهء تهران, ۱۳۲۸ش. س ۲ شم ۷ (۱۹)؛ بخیاری, مجیده 
راهنسمای مفصل ایران, استان هرمزگان, تهران. ٩‏ ۱۳۶ش» ج ۱۲۲ برئیفاسیر, اه 
«کلیات راجع به جغرافیای ابران»» تمدن ایرانی, ترجمهة عیسی بهنام, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ 
جعفری» عباس, دایرثالبعا رف جغرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ جناب محمدعلی: 
خلیج فارس, تهران. ۱۳۵۶ش؛ حدیت نادرشاهی, به کرشش رضا شعبانی, تهران, 
۶ سش؛ حبدالله ستوفی, نزهة القلرب, به کرشش لسترنج, لیدن, 1۱۳۳۱ 
۳ برزم‌آرا. علی. جغرافیای نظامی کرمان, تهران, ۱۳۲۳ش! زین‌العابدین 
شیررانی, ریاض السیاحه, به کرشش اصفر حامد (ربانی)؛ تهران, ۱۳۳۹ ق؛ سایبانی, 
احمد از پندر جرون تا بندر عباس, بندرعیاس. ۱۳۷۷ش؛ سچهر, محمدتقی, ناسخ 
التواریخ» به کرشش جمشید کیانفر, تهران, ۱۳۷۷ش؛ سدید السلدلنه. محمدعلی, 
بندرعباس و خلیج فارس, به کرشش احمد اقتداری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ هموء تاریخ 
مقط و عمان, بحرین و قطر, به کوشش احمد اقتداری, تهران, ۱۳۷۰ش؛ همو 
سرزمیهای شمالی پیرامرن خلیج فارس و دریای عمان, به کرشش احمد اقنداری, 
تهران, ۱۲۷۱ش؛ سرشماری عمومی نفوس ر مسکن (۱۳۷۵ش): شناسنامةً 
آبادیهای کشور, شهرستسان بندرعبساس, مرکز آمار ایسران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ همان, 
نتایج تفصیلی, شهرستان بندرعباس, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ شرف‌الدین 
علی بزدی, غلفرنامه, به کوشش محمدعباسی, تهران, ۱۳۳۶ش! شمیم, علیاصفر, 
ايران در دور سلطت قاجار, تهران. ۱۳۴۲ش؛ طاهری, ابوالقاسم, تاریخ روابط 
بازرگانی و سیاسی انگلیس ر ایران, تهران, ۱۳۵۴ش؛ «عملکرد بنادر تجاری 
کشور...», بندر و دریاء تهران؛ ۰ ۱۳۸ش»س ۰۱۶ شم ۸۰ -۸۱۰؛فرهنگ جغرانیایی 
آبادیهای کشرر (بندرعباس», ادارخ جفرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۶۲ش, ج ۱۲۲؛ 
فایی. حسن, فارس‌نابة ناصری, بد کرشش منصور رستگار فسایی؛ تهران, 
۷ ش؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران. ۱۳۴۱ش؛ قسدوسی, 
محمدحسیین, ادرنامه, مشهد, ۱۳۳۹ش؛ کازرونی» محمدابراهيم, تاریخ بنادر و 
جزایر خلیج فارس, به کوشش منوچهر ستودهء تهران» ۱۳۶۷ ش کمپغره انگلبرت. در 
دربار شاهنشاه ایران, ترجمة کیکاروس جهانداری, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ کابریل, آلفرنس, 
تحقیقات جغرافیایی راجم به ایران, ترجمةٌ فتحملی خراجه نرری, تهران, ۱۳۳۸شس: 
محیط طباطبایی؛ محمد. «چرون, گامیرون, بندرعباس» گوهرء تهران؛ ۴ ۱۳۵ش 
س ۳,شمه ۲؛ مرزوقی» حمید» «بنادر هرمزگان مهم‌ترین دروازه‌های کشرره» بندر و دریاء 
تهران, ۱۳۸۰ش,س ۰۱۶ شم ۰ ۸ -۸۱؛مرگان, ژاک ایران مطالعات جغرافیایی, 
ترجمة کائلم ردیمی: تبریز. ۱۳۳٩‏ ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله, فرهنگ آبادیهای ایران» 
تهران, ۱۳۳۹ ش! مقدسی. محمد. احسن التقاسیم. به کرشش دخویه, لیدن, ۶ ٩۱۹۰‏ 
مرسری اصفهانی. محمدصادق, تاریخ کیتی‌گتا, به کرشش سمید نفسی, تهران, 
۳ ش؛ تشریذ دفتر نقسیمات کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی وزارت کشرر, 
تهران, ٩۱۳۷ش,‏ ش ۲؛ وحید قزوینی, محمدطاهر, عیاس‌نامه, به کرخش ابراهیم 


دهگان, اراک, ۱۳۲۹ش؛ وطن‌شناس, علیرضاء بررسی طرح پروزةٌ مجتمع سیلری 
تراتزیت بندر شهید رجایی (پایان نام کارشناسی ارشد رش عمران, گرایش راه ‏ 
ترایری, دانشکده فنی دانشگاه تهسران), ۱۳۷۴ش؛ هدایت. رضاقلی, ملحقات 
روضتالصفاء تهران, ۱۳۳۹ش؛ هرشنگ مهدری, عبدالرضاء تاریخ ررابط خارجی 
ایران, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛نیز: 
,«2اعش ناه هه عمععنظ ۵) حعت دطاصنا ودبد انم فمطاتا۸ م حعق- ود 
6 ,0200 ,1۲۳۵ 371 ماه ابا رما م۷ مع۳] 
6 6 ,5۱۳۵086 ع1 :1966 ,ححصصا ,موااعد0) معاجع۳ ۱۱ قجه مزدععط 
ار ,۸ ۳۰ رکع۹ :۱966 م,ححفجصا نوتاه عمط عا۱ زره علسما 
,۵اکع( (۱ عع ۱ 7۱۵۶۵۵۵ 0ع۲ بلز ۱930 دمحا ,معط زو ز۲هاعالا 
,۷۷1150۸۰۰ :1677 ,کز۳۵۲ ,کع‌ومره ۲ و -,1 ,12۷6۳۵16۲ 19021 بعاعه۷ سمل 
۰ ,9400م۲ ,اب6۵ «منوع۳ 1۲۵ 
محسن احمدی 


ند گزه شهرستان و شهری در استان گلستان. 

شهرستان بندر گز: این شهرستان مشتمل بر دو بخش به نامهای 
مرکزی و نوکنده و ۴ دهستان: انزان غربی, انزان شرقی, بنفشه تبه و 
لیوان, و در شهر بندرگز و نوکنده است (نشریه ..., ۵۲). این شهرستان 
که در غرب استان گلستان واقع است. از شمال به خلیج گرگان و از 
غرب و جنوب به شهرستان بهشهر (در استان مازندران) و از شرق به 
شهرستان کرد کوی محدود است (نقشه...), مساحت شهرستان 
بندرگز۲۳۹/۹ کم ۲ است و طبق‌ب رآررد ۱۳۷۷ ش جمعیت این‌شهرستان 
۸۱ نفر بوده است (آمارنامه ...۰۰ ۰)۳۴ 

شهرستان بندرگز ارتفا ع چندانی ندارد و آب و هوای آن معتدل و 
مرطوب است. رودخانه‌های فصلی متعددی از قبیل نوکنده. جفاکنده و 
گز که از کوههای البرز سرچشمه می‌گيرنده در این شهرستان جریان 
دارند. اساس اقتصاد آن کشاورزی, دامداری و ماهی‌گیری است. از 
مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی اين شهرستان, پنبه, گندم. جو, سویا. 
برنج, تره‌بار و مرکبات را می‌توان نام برد ( فرهنگ.... ۰۹٩‏ ۰)۱۰۰ 
کارخانه‌های متصددی همچون پنبه پاک‌کنی, برنج پاک‌کنی و 
روغن کشی در این شهرستان وجود دارد (سعیدیان,۰)۳۲۸ 

از اماکن تاریخی این شهرستان مرقد امام‌زاده حبیب‌الله واقع در 
توکنده را می‌توان نام برد که قدمت آن به قرن ۷ق می‌رسد و نیز امام‌زاده 
علیرضا واقع در روستای سرطاق است (نک : صحابی‌فرد, ۰)۱۰۹-۱۰۷ 

شهر بندرگز: اين شهر که مرکز شهرستان بندرگز است در ۵۳ و 
طول شرقی و ۳۶ و ۴۷ عرض شمالی (مفخم, ۷۲) با ۱۵ متر ارتفاع 
(جعفری, )۱۹٩‏ در کنار خلیج گرگان قرار دارد. بنابر سرشماری 
۵ش این شهر دارای ۳۰۳۴۴ خانوار با جمعیت ۱۵۶۶۴ نقر بوده 
شماری....چهل). ۳ 

پیشینة تاریخی: وجود تیه‌های باستانی در ین منطقه که اثار 
سفالینه بسیاری از آنها به دست آمده, بیانگر آن است که این منطقه از 
روزگاران کهن دارای ساکنانی بوده است (صحایی فرد. -۱۰٩‏ 
۰ نخستین‌بار از ««گز» در وقف‌نامه‌ای به تاریخ ۱۹٩ق‏ به عنوان 
قریه‌ای در بلوک انزان یاد شده است (نک: از استارا..» ۲۸۷-۲۶۸۷۶ )۰ 
در دوران قاجاریه پس از انعقاد معاهده ترکمان‌چای روسها از دولت 


است ( سر" 


بندر گز 2۳ 


ایران خواستند تا انبارهایی در اين منطقه احدات کنند و در اختیار آنان 
بگذارند (نک: تیموری, ۲۶۷,۲۶۴ ؛نیز ن5: صولت‌نظام, ۰)۳۱-۳۰ 

در ۱۲۶۷ق بر اثر آتش‌سوزی این انبارها از میان رفت و روسها 
درباره در صدد ساختن تجارت‌خانه و انبار در اين محل برآمدند. میرزا 
تقی‌خان امیرگییر, نخست بدان تن در نداد, اما سرانجام پا اصرار 
روسها تجارت‌خانه و انبارهایی در این محل ساخته شد (تیموری. 
۲۶۸-۷). به این ترتیب روسیة تزاری در همان سال با احداث یک 
اسکلهٌ چوبی فعالیتهای بندری و کشتی‌رانی گسترده‌تری را نسبت به 
گذشته آغاز کرد (نک: صحایی فرد. ۳۱-۳۰).با آغاز کشتی‌رانی در بندر 
گز توسط روسها, به تدریج بر جمعیت منطقه افزوده شد و به دنبال آن 
کاروان‌سرایی‌بزرگ وچند دکان که در دست اتباع ارمنی دولت روسیه 
بود, ساخته شد و با به وجود آمدن اين اماکن در حقیقت سنگ بنای شهر 
بندرگز گذارده شد که در آن هنگام هنوز کناره نامیده می‌شد (هموء ۳۰ 
۴ کالاهای ارویایی به ویژه کالاهای روسی از جمله وسایل خرازی. 
پارچه, آرد, قند و شکر که به بازارهای خراسان, افقانستان و آسیای 
مرکزی صادر می‌شد, توسط این بندر بود (نک: صولت نظام. همانجا؛ 
اعتمادالسلطنه,۳۵۱/۱؛اورسل. ۳۳۴).همچنین از این‌بندر محصولاتی 
چون پنبه, روناس, سبزی, خشکبار, پوست, پشم و برنج به روسید 
صادر می‌شده است (ن5: صولت نظام, همانجا؛ ملگونف, ۴ لاوت: 
۵۸ 

پندر گز در دور قاجار شهری محقر با کوچه‌های گل‌آلود و تنگ و 
خانه‌هایی چوبی با پوشش بوریا که بر پای‌هایی بر روی آب بود. وصف 
شده است و اهالی آن را روسهاء ارمنیها و ترکمنها تشکیل می‌دادند 
(اورسل, ۳۳۳). عایدات اهالی اين شهر از طریق حمل و نقل و 
حق‌العبور کالاهایی که به این بندر می‌آمد, حاصل می‌شد (همو, ۰)۳۳۴ 
از موانع مهم توسعةً این بندر در دور قاجار, کمی عمق سواحل آن که 
مانع از کناره‌گیری کشتیهای بزرگ می‌شد و همچنین عدم کفایت 
سرماية تجار روس و ناتوانی کالاهای روسی در رقابت با کالاهای 
انگلیسی بود (نک: مکنزی,۱۵۰-۱۴۸). 

در ۱٩۰۲/۱۳۲۰‏ ساختمان گمرک بندرگزبا طرح و نظارت کامل 
مهندسان بلژیکی ساخته شد که امروزه از قدیم‌ترین بناهای بندر گز به 
شمار می‌رود. همچنین در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ کارخانه برق حرارتی که از 
نخستین کارخانه‌های برق در مازندران به شمار می‌رود. در اين شهر 
تأسیس گردید (نک: صحابی‌فرد. ۰۱۱۵ ۱۱۷). در ۱۳۰۶ش عملیات 
ساختمان ایستگاه راه آهن بندرگز آغاز شد و پس از مدتی به اتمام رسید 
و اين بندر در مسیر راهآهن سراسری قرار گرفت (همو, .)۱۱٩‏ با 
تأششن بندر ترگمن در ۱۳۰۶ش بندرگز اهمیت خود را از دست داد 


(بریمانی, ۵۳). 
ماخذ: آمارنامهٌ استان گلستتان (۱۳۷۷ش)؛سازمان پرفانه و پوونقد استان گلستان, 
تهران, ۱۳۷۸ش؛ از آستارا تا استاریاد, به کرشش مسیح ذییحی و منوچهر سترده 
تهران, ۱۳۵۴ش؛ اعتمادالسلطنه, محمدحن, مرأء البلدان, به کوشش عبدالحسین 
ترایی و هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ اررسل» ارنست. سفرنامه ترجمهٌ علی اصفر 


2۴ بندر لنگه 


سحصیدی, تهران. ۱۳۵۳ش؛ بریمانی, احمد, دریای مازندران» تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
تیصوری. ابراهیم, عصر بی خیری, تهران, ۱۳۶۳ش؛ جعفری, عباس, دایرةالسعارف 
جتصرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش), 
نتا یج تفصیای, شهرستان کردکری, مرکز آمار ایران. تهران. ۱۳۷۶ش؛ سعیدیان 
عیدالسین, داثرة المدارف سرزمین و مردم ایران, تهران. ۱۳۶۰ش؛ صحایی‌فرد 
سحگسری, فرهاد. جغرافیای تاریخی شهر بندرگز, تهران. ۱۳۷۲ش؛ صولت نظام, 
محمدعلی, «ئخباٌ سیفیه», استرابادنامه, به کرشش سیم ذییحی و دیگران, تهران 
۸ ۱۳۳ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشوره سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, 
تهسران. ۱۳۷۰ش ج ۸ لاوت, ب» «سفرنامه»» استرابادنامه, به کوشش سیح 
ذیبیحی و دیگران, تهران, ۱۳۳۸ش؛ مفخم پایان, لتلف‌الله, فرهنگ آبادیهای ایران, 
تهران. ۱۳۳۹ش؛ مکنزی» ج. ف.. سفرنامهٌ شمال, ترجمة منصوره اتحادیه, تهران» 
۳ ش؛ملگونف, گ.«سفرنامة نواحی شمال ابران»: ترجمه پطرس, سفرنامة ابران 
و روسیه, به کوشش محند گلبن و فرامرز طالبی. تهران, ۱۳۶۳ش؛ نشريُ دفتر 
تقسیمات کشوری, معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشو؛ تهران, ۹ ۱۳۷ش, شد ۱۲ 
تقسث تقسیمات کشوری, گیتاشناسی,تهران: ۱۳۷۷ ضش. 

بهمن توکلی 


بعدر لنکه. شهرستان و شهری به همین نام واقع در غرب استان 
هرص زگان 

شمهرستان: این شهرستان با رسعتی حدود ۲۱۳۲۱۴ کم۲.شامل ۴ 
بخشی مرکزی, شیبکوه, کیش, گاوبندی, و ۱۱ دهستان و ۵ شهر به 
نامها ی بندر لنگه, کنگ, بندر چارک» کیش و گاوبندی است. بندر لنگه 
از شصال و شمال غربی به شهرستان لامرد از استان فارس. از خاور به 
شهرسستان بندرعباس, از جتوب به خلیج‌فارس و از غرب به شهرستان 
کنهگا من از استان بوشهر محدود است (جغرآفیا ..., ۱۲۵۱/۲؛نشرید.... 
۶۰ حجعفری, ۲۰۰-۱۹۹). 

احراضی شمالی اين شهرستان کرهستانی, و اراضی جنوبی آن بدٍ 
ویرّه از شهر بندر لنگه تا بندر چارک و بندر کنگ را دشت نسبتا 
پهتاو_ری تشکیل داده است که شوره‌زار مهرگان چشم‌گیرترین عارضة 
آن یه شمار می‌آید(همو,۲۰۰).رودهای مهران به طول ۳۸۰ که و مقام 
به صطو_ل ۶۵ کم مهم تب ین آبراهه‌های شهرستان بندرلنگه‌اند که آپ آنها از 
سیللاحب, و فاقد جریان دائسی است (افشین, ۴۳۲-۴۳۷۲/۱, ۴۳۷). 
در شمال بندر لنگه, کوههای مهرگان, بیان و برند. در شمال شرقی آن 
کوهههای ایلچی و شو (شب), و در شمال غربی کوههای گچ. تاخ, 
پرلااصر. نمکی و سیاه قرار دارند (فرهنگ..., ۷). آب و هوای 
شههر_ستان بندر لنگه به ویژه در نواحی جنوبی گرم و مرطوب است و 
هر چسه از کرانه‌های خلیج فارس دور می‌افتد, از رطویت هوا کاسته 
می شسود, به گونه‌ای که هوای بخشهای شمالی اين شهرستان گرم و 
خصک است (همانجا). 

| -ساس اقتصاد شهرستان یندر لنگه افزون بر ماهی‌گیری و آندکی 
کتساهورزی و دامداری, برپايهة کار بر روی لنجها وکارگری در کشورهای 
حورزة خلیج فارس استوار است (هماتجا). بنا بر سرشماری ۱۳۷۵ش 
جهعیین شهرستان بندر لنگه ۱۵۴۹۳۰ تن بوده است (سرشماری.... 


شل نز_ده). 


شهر: بندر لنگه مرکز شهرستان بندر لنگه در ۲۶ و۳۵ عرض شمالی 
و ۵۴ و۵۶ طول شرقی و در ارتفاع ۵ متر از سطح دریا واقع است 
(باپلی, ۱۰۶). آب و هوای اين شهر گرم و مرطوب است. تابستانهای 
آن طولانی و زمستانهای آن کوتاه و معتدل است (جغرافیا , همانجا). 

بندر لنگه از لحاظ بافت جمعیتی دارای تنوع قومی و مذهبی 
منحصر به فردی است. اکتریت غالب گروههای قومی آنجا را ایرانیان, 
عرب زبانها و اندکی هتدی تشکیل می‌دهند. محللات شهر به نام اقوام و 
تیره‌های مختلف نام‌گذاری شده است. مانند لاری, بستکی. بلوکی. 
بلوچ, رودباری, مینابی. خوری, بوسمیطی و حید رآبادی (یادداشتهای 
مولف). اکثریت قریب به اتفاق مردم بندر لنگه شیعه. پا سنی شافعی 
هستند (نوربخش, ۰)۱۰۵ 

تنوع زیان و گویشهای اهالی این شهر از ویژگیهای اجتماعی آن 
است. افزون بر فارسی و گویشهای گوناگون آن که منسوب به تیره‌های 
مختلف هستند, زبان عربی نیز میان اقوام عرب زبان رایج است (همو. 
۱۳۳-۷ 

پیشینهٌ تاریخی: شهر بندر لنگه در دور صفوی بنیان گذاشته شده 
است. پیش از سد؛ ۱۰ق نام عمومی این منطقه ««لشتان» یا ((بز لشتان» 
بوده است (ابن ماجد, ۴۳۴ ۴۹۶؛ ین, 103). در این منطقه و در فاصلةً 
۵ میلی شمال شهر بندر لنگه قلعه بزرگ و باستانی «دلشتان» قرار دارد 
که از آثار سده‌های نخستین اسلامی است (اشتاین, 195) و از آن‌برای 
مراقبت جلگ ساحلی و حفاظت از جزیر؛ قشم استفاده می‌شده است 
(آبن, همانجا). شوارتس این قلعه را منطبق با دژ معروف دیگدان 
می‌داند که از سد؛ ۲ تا عق به عنوان یکی از کمینگاههای ساحلی در 
اختیار فبیلك بنوعماره از تیره‌های مهاجر ازد بوده است (ص ۱۱۱؛ نیز 
نک: جهانداری, ۱۱۱). باربوزا سیاح پرتقالی در اایل سد ۱۰ق این 
قلعه را جزو قلمرو «ملوک هرموز» ثبت کرده است. اين قلعه و نواحی 
مجاور آن در نیم دوم سد؛ ۱۰ق توسط ملورک لار فتح شد و پس از آن 
در قلمرر آنان قرار گرفت (وئوقی» ۲۸۰). 

با اخراج پرتغالیها از هرمز به دست صفویان در ۱۶۲۲/6۱۰۳۱م 
دوره‌ای جدید از حیات اقتصادی بندر کنگ و نواحی مجاور آن آغاز 
شد. در ۱۶۳۰/۱۰۴۰م پرتغالیها اجاز: تأسیس یک نمایندگی 
بازرگانی در بندر کنگ را به دست آوردند (اوین, ۶). با استقرار دفاتر 
تجارتی پرتغال در بندر کنگ, اين بندر در ردیف یکی از مناطق مهم 
بازرگانی اقیانوس هند قرار گفت. از آن پس شالودهُ شهر بندر لنگه پی 
افکنده شد و مهاجرانی از لار. بحرین رعربهای ساکن سواحل خلیج 
فارس به آنجا کوچیدند. احتمالا از انجایی که کلیة تاسیسات بندری 
کنگ در اختیار پرتغالیها قرار داشت, تجار ایرانی که در حاشیهُ این بندر 
مهم اقدام به ایجاد تأسیسات بندری کردند. نام آن را لنگه نهادند. یک 
نسخذ خطی با تاریخ ۱۰۹۶ق که در بندر لنگه نوشته شده است؛ 
قدیم‌ترین سند تاریخی این شهر محسوب می‌شود (نگ: بستکی, ۰)۵۰ 

از ۱۶۰۸/۱۰۱۷م که بتدر کنگ مورد هجوم متوالی حکام مسقط 


قرار گرفت, به تدریج آبادی و رونق خود را از دست داد و ساکنان آنجا 
به پندر لنگه مهاجرت کردند (مرعشی, ۳۸-۳۶؛ فلور, برافتادن..۰, ۲۳) 
و این شهر جانشین بندر کنگ شد (هموء جستارها ..., ۱۷۸). در این 
ایام کشتیهای تجارتی که از بندرعباس به پصره می‌رفتند, در بندر لنگه 
لنگر می‌انداختند و پندر کنگ یکسره اهمیت خود را از دست داده بود 
(گابریل, ۱۷۲). به هر حال از ۱۷۳۹/۱۱۵۲م تا حدود نیم قرن, بندر 
لنگه زیر نفوذ و حکومت شیوخ بستک قرار گرقت (شون»63). 

پس از مرگ نادرشاه اقشار حکام محلی با استفاده از آشوبهای 
ناشی از این واقعه به نزا ع برخاستند (بستکی, ۱۲۶, ۱۲۹؛ عاید, ۱۰۷- 
۱-۸ تا اينکه در دورة کریم خان زند. طی معاهده‌ای میان شیخ محمد 
بستکی و طايفة قاسمی (قواسم), کلانتری بندر لنگه و جزایرتابع آن با 
اخذ تعهد مالی و پرداخت مالیات و پذیرش رعیتی دولت ایران به رئمی 
این طایفه سپرده شد (فسایی, ۱۵۲۲ )؛ ولی حکومت عالیة آنجا هنوز در 
دست شیوخ بستک بود. 

قدرت ررزافزون قواسم در خلیج فارس دولت بریتانیا را در مورد 
منطقه نفوذ خود بیمناک کرد. از این رو در ۱۸۰۹/۱۳۲۴ به حملا 
گسترده‌ای به مقر آنان در خلیج فارس دست زد (لاریمر, 101(/647)- 
بندر لنگه و مناطق مجاور آن نیز از این حملات مصون نماندند و شمار 
بسیاری از کشتیهای تجارتی به آتش کشیده شدند (کلی, 118). با اين 
حال فعالیتهای دریایی قواسم همچنان ادامه داشت, ولی در یورش دوم 

ناوگان دریابی بریتانیا به رأس الخیمه و بندر لنگه. این شهر آسیب 

فراوان دید (هموء 160-162؛ قاسمی, ۳۷-۲۶) و حسین علی میرزا 
فرمانفرمای فارس طی نام‌ای حملهبه بندر آگه و سواحل ایران راب 
شدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان چبران خسارات شد (کلی. 
1) که مورد تأیید ویلیام بروس نمایند؛ کمپانی هند شرقی مقیم بوشهر 
قرار گرفت و الفینستون فرماندار کل بمبئی به ناچار دستور داد تا 
خسارات وارده به کشتیهای ایرانی هرچه سری‌تر پرداخت گردد (همو, 
161-2). در متن قراردادی که در ۱۸۲۲/۱۲۳۷ میان میرزا زکی 
خان نوری وزیر فارس با سرویلیام بروس منعقد گردید, آمده است که 
«خسارات و زیانهابی را که بر اثر خراب شدن و از میان رفتن کشتیهای 
بادی و غیریادی بنادر لنگه و چارک به اهالی آن بنادر وارد آمده است. 
رکیل دولت انگلیس باید با واگذاری به مثل, و در صورت عدم امکان با 
پرداخت بهای آنها جبران نماید» (آدمیت, 254). 

قواسم که در بخشهای چنوبی خلیج فارس ضربات و صدمات 
شدیدی متحمل شده بودند. از این پس توجه خود را معطوف به بندر لنگه 
و نواحی آن کردند. محمد بن قضیب کلانتر قأسمي بندر لنگه از اطاعت 
احمدخان بستکی, ضابط (حاکم) بنادر. سرییچی کرد و قلعذ لشتان را 
متصرف شد. این درگیریها به مدت ۷ سال ادامه یافت. به گونه‌ای که 
والی فارس در ۱۸۵۲/۱۲۶۸ برای حل این بحران به بندر مغو آمد و 
پس از مذاکرات طولانی, مقرر شد که بندر لنگه از حکومت بستک 
جدا,وکفالت مالیات‌آن به خلیفةبن عبدالله سپرده شود (سدیدالسلطنه, 
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سرزمینها .... ۱۹۴). بنابراین, از ۱۲۶۸ تا ۱۸۵۲/۱۳۰۴ تا ۱۸۸۷م 
و ی ن فارس بر بندر لنگه حکمرانی می‌کردند. 

درایاموالیگری سلطان‌مرادمیرزاحسامالسلطنه برفارس,مذاکرات 
اوبا شیخ محمدین خلیفه در بحرین, مأموران بریتنیا در خلیج فارس را 
بیمناک و نگران کرد و شیخ محمد برای مقابله با تهدیدات بریتانیا از 
والی فارس و شیخ لنگه مدد خواست (آدمیت, 156؛ قانم مقامی, ۳۹؛ 
سدیدالسلطنه تاریخ...» ۷ نیروهای کمکی از بندر لنگه عازم 
بحرین شدند و در منازعات آن نواحی جانب محمد بن خلیفه را گرفتند. 
اين امر موجب اعتراض شدید نمایند؛ بریتانیا در ایران شد (قانم‌مقامی, 
۰ دولت ايران از اقدامات شیخ لنگه حمایت کرد. از این‌رو 
کارگزاران انگلیسی به وسیل گماشتگان خود دست به تحریک و افساد 
در ِ اهالی لنگه و اطراف آن زدند. اين تحریکات موجب مهاجرتِ 

د ۲۰۰ خانوار از ساکنان بندر لنگه به بندر پاسعیدو شد که در تصرف 

بود. . از سوی دیگر تحولات سیاسی بحرین هم در این دوره 
تأثیر بسیار مهمی در تجارت بندر لنگه پدید آورد و موجب مهاجرت 
گسترد؛ بازرگانان آنجا به بندر لنگه شد که از این میان اقامت قبیله مهم و 
متمول سمیطی در اینجا موجب تمرکز تجارت و خرید و فروش مروارید 
در بندر لنگه گردید (فرامرزی, ۶۳۳) و از این پس تا ۱۸۹۹/۱۳۱۷ 
تجارت مروارید در خلیج فارس در واقعبه رسیلةبازرگاننبندر لگه 
انجام می‌پذیرفت؛ افزون بر این, چون کشتی بخار به عمان تمی‌رفت و 
مردم اين ناحیه مایحتا ج خود را از بندر لنگه تأمین می‌کردند, این بندر 
رونق وشکوفایی اقتصادی خاصی‌یافت (همانجا). 

محمد ابراهیم کازروتی که قبل از ۱۸۴۸/۱۳۶۴ از اين بندر دیدار 
کرده, آن را بندری در نهایت آبادانی و عروس بنادر بر فارس توصیف 
کرده است که در آن معادل ۵ هزار خانوار از اعیان تجار با مکنت و 
صاحب سفاین ساکنند و همواره به معاملات عمان و یمن و هندوستان 
اشتفال دارند (ص ۰۱۱۵ ۱۱۷). فسایی هم در اوایل سدء ۲۰/۵۱۴ پندر 
لنگه را بزرگ‌ترین و آبادترین بنادر فارس نامیده است (ص ۱۵۲۲)- 

در ۱۸۵۴/۱۳۷۰ خلیفة ین سعید, شیخ قاسمی لنگه ضابطی آن را 
برعهده گرفت. اما به سبب ستمگری موجبات نارضایی مردم لنگه را 
فراهم کرد (سدیدالسلطنه سرزمینها ,۱۹۵۰).با مرگ خليفة بن سعید در 
۱ کشمکشی طولانی بین شیوخ قواسم در بندر لنگه آغاز 
شد که موجبات نگرانی دولت مرکزی را فراهم آورد. در ۱۲۹۵ق/ 
۸,۷۸ یوسف بن محمد با کودتایی, علی بن خلیفه ضابط لنگه را 
برانداخت و رشتة امور را دردست گرفت (لاریمر, 1)2(/2064؛قاسمی. 
۲ سدیدالسلطنه, همان, ۶٩۱)؛‏ ولی این حوادث موجب تشدید 
پریشانیها شد و دولت مرکزی به اقداماتی برای تثبیت اوضاع دست زد. 
در ۱۲۹۹ق والی فارس دفتر گمرکی در بندر للگه تأسیس کرد (لاریمر, 
همانجا). یک‌سال بعد حکومت بندر لنگه از حوزه ایالت فارس جدا شد 
و مستقیماً زیر نظر امین‌السلطان صدر اعظم وقت قرار گرفت. او 
می‌خواست هیئتی از بازرگانان بندر لنگه برای نظارت و اتخاذ 
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تصمیما تی برای امور مالیاتی و گمرکی آنجا تشکیل دهد. ولی با مخالفت 
شدید نسایند؛ بریتانیا در بندر لنگه رویه‌روشد و دولت ایران از اجرای آن 
منصرف گردید (همانجا). در همین ایام شیخ یوسف کشته. ر قضیب بن 
راشد , ضابط لنگه شد. 

در ۱۸۸۷/۱۳۰۴م حکومت بنادر و سواحل خلیج فارس به حاج 
محبد ههدی ملک التجار بوشهری واگذار گردید (سدیدالسلطنه. 
سفرنا مس ۶۰۶). وی در صدد رفع بحرانها پرآمد. حاج احمد خان کیابی 
به دستو_ر دولت زمینة برکناری شیخ قضیب را فراهم کرد و دریک اقدام 
هماهتگ با همکاری شیخ بستک و دیگر شیوخ سواحل جنوب. 
نیروهای دولتی وارد شهر شدند و شیخ قضیب را دستگیر کردند و به 
تهران ضرستادند (همانجا). میرزا نصرالله خان کازرونی موقتاً حاکم 
بندر لعککه شد و دولت اقدامات اصلاحی خود را برای اعادة امنیت آغاز 
کرد. در ۱۳۰۵ ق۱۸۸۸ حکومت بنادر به حسینقلی خان نظام السلطنة 
مافی سپرده شد و او محمد خان سعدالملک را مامور بتادر کرد. از ان 
پس بتد.م لنگه در محدود؛ اختیارات والی فارس قرار گرفت و از لحاظ 
اداری حر شمار یکی از بخشهای بلوک لارستان درآمد (فسایی. 
همانجا). 

در ۱۸۹۸/۱۳۱۶ شیوخ قاسمی و اتباع آنان به تدریج از بندر 
لنگه یه سمت سواحل جنوبی خلیج فارس مهاجرت کردند. نیابت 
حکوصت بندر لنگه تا ۱۸۹۹/۱۳۱۷ به رضا علی خان گراشی فرزند 
فتحعلی, خان گراشی حاکم لارستان سپرده شد (سدیدالسلطنه, همان, 
۸ ۶۰؛قاسمی,۶۷). 

حو دث دو ده اول سده ۱۴اق موجب تفسیم قدرت در بندر لنگه 
شد. تیر_وهای اجتماعی در اين دوره به چند گروه قومی و مذهبی مانند 
قواسم, بوسمیط, آل علی. مرزوقی, بحرینی, لاری و گراشی تقسیم 
می‌شد‌نحد؛ولی در آستانهٌ نهضت مشروطه اوضاع سیاسی بنادر عباسی 
و لنگسه تحت رهبری سیدعبدالحسین لاری از علمای شیعه قرار گرفت 
(صو راسرافیل). 
دم ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م مشروطه‌خواهان پندر لنگه با تشکیل انجمن 
آزادی راهی خود را با نهضت مشروطه اعلام کردند (کاکس, ۶۰). 
تاسیسر مدرسه و بلدیه (شهرداری) از جمله اقدامات این انجمن به 
شمار یرود (نوربخش, ۵۷). در دور؛ُ استبداد صفیر نیروهای 
مشرو طّه‌خواه بندر انگه به فتوای سیدعبدالحسین لاری زمام امور شهر 
را در دسسیت گرفتند و مآموران بلژيكي گمرک را اخراج کردند (کاکس. 
۵-۴ 

دوم ۱۳۱۷ش به دنبال تقسیمات جدید اداری و کشوری, بندر لنگه 
به عتور رن مرکز بخشی به همین نام و تابع شهرستان لار شناخته شد 
(رزع1 ر |,۷۵). در ۱۳۲۷ش طبق تصویب‌نامه هیئت دولت وقت. بخش 
لنگه یه شهرستان تبدیل گردید که بخشهای حومه, بستک, شیبکوه, 
گاویندعی, ابوموسی و تنب از توابع آن بودند. در آخرین تقسیمات 
سیاأمسییم سال ۱۳۸۰ش بخش بستک از شهرستان بندر لنگه منتز ع, وبه 


شهرستان بدل گشت. شهرستان بندر لنگه هم‌اکنون یکی از شهرهای 

استان هرمزگان است (ن5:نشریه, ۶۰). 
ماخذ: _آين, زان. مقدمه بر گزاری سفیر کشرر پرتغال... (سفرنامة فیدالگر» ترجمة 
پروین حکمت,تهران: ۱۳۵۷ ش؛ این ساجد. احمد, الفوائد, ترجمهٌ احصد اقتداری, تهران, 
۲ ش؛ افشین, یدالله, رودخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ بستکی» محمد اعظم, 
تاریخ جهانگیریه, به کوش عباس انجم‌روز, تهران. ٩۱۳۳ش:‏ پاپلی بزدی, 
محمدحین, فرهنگ آبادیها و مکائهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جعفری, 
عباس, دایرةالمعارف جغرافیایی ایران, تهران ٩‏ ۱۳۷ ش؛جفرافیای کامل ابران, وزارت 
آموزش رپرورش,تهران» ۶ ۱۳۶ ش؛ جهانداری, کیکاروس, تعلیقات بر جفرافیا-. (نکد 
همه شوارتس)؛ رزماراه علی. جغرافیای نظامی ايران (فارس). تهران. ۱۳۲۳ش؛ 
سدیدال‌لللنه, محمدعلی,نا ریخ مسقط و عمان, بحرین و قعلر و روابط آنها با ایران» به 
کوشش احمد اقنداری, تپران, ۱۳۷۰ش؛ همو, سرزمینهای شمالی پیراسرن خلیج 
فارس, به کرشش احمد انتداری» تهران, ۱۳۷۱ش؛ هموء سفرنامه, به کرشش احمد 
اقتداری, تهران؛ ۲ ۱۳۶ش؛ سرشماری عسرمی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش), نتایج 
تفصیلی,استان‌هرمزگان. مرکزآمار ایران‌تهران,۱۳۷۶ش؛شوارتسیارل. جغرانیای 
تاریخی فارس, ترجمة کیکاورس جهانداری, تهران, ۱۳۷۲ش؛ صرراسرافیل, ۱۵ 
صفر ۱۳۲۷ق,س ۲؛عابد. صالح محمد, دورالفواسم فی الخلیج.... بنداد, ٩6۱۹۷۶‏ 
فرامرزی, احمد, «بنادر و جزایر خلیی فارس». پژرهشهای ایران‌شناسی, تهران 
۹سش ج ۱۲؛فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (استان هفتم)» ادار؛ جفرافیایی 
ارتش, تهران, ۱۳۷۵ش, ج ٩۱۲؛‏ فسایی» سن, فارس‌نامة ناصری, به کرشش 
منصور رستگار فسایی:تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ فلور, ویلم, برانتادن صفویان, برآمدن محمود 
افغان, ترجمة ابوالقاسم سری, تهرآن, ۵ ۱۳۶ش؛ همو, جستارهایی از تاریخ اجتماعی 
ایران, صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی, ترجمةٌ ابوالقاسم سری, تهران» 
۱ شش «قاسمی,کامله. تاریخ‌لنجة. دبی,۱۹۹۳/۱۳۱۴قائممقامی,جهانگیر 
بحرین و مسائل خلیم فارس, تهران, ۱ ۱۳۴ ش؛ کازرونی. محمد ابراهیم تاریخ بنادر و 
جزایر خلیج فارس, به کوشش منوجهر سترده. تهران, ۱۳۶۷ش؛ کاکس: پرسی» 
گزارشهای سالانه, ترجمة حسن زنگند, تهران, ۱۳۷۷ش؛ گابریل» آلفرنس, تحقیقات 
جغرانیایی راجع به ایران, ترجمةٌ فتحعلی خواجه نوری, تهران, ۱۳۳۴۸ش؛ مرعشی 
صفریعحمدخلیل, مجمم‌التراریخ, به کرشش عباس اقبال|شتیانی«تهران»۲ ۱۳۶ش! 
نشریةداحرتفسیما تکشوری, معا ونت‌سیاسی-اجتماعی وزارت کشورتهران»۱ ۱۳۸ ش: 
نوریخش, حسین, پلدرلنگه در ساحل خلیج فارس, بندرعباس, ۱۳۵۸ش! وثرقی, 
محمدباقره تاریغ مهاجرت اقرام در خلیج فارس, شیرازه ۱۳۸۰ش یادداشتهای 
مولف؛ نیز؛ 
شا بل ,تانالاه رک195 ,ات۷ سعلا ,دلمعادا ماعتفامظ و۲ بادرنجدله۸ 
ما۱۵ ]-صکسا ۸۵۳۵ ,حاهغزی ۱۷1۴ باق اناحاقک ناه جنیمه هرمز 
اد ۵ داکنننا ۱۵ ره 0 اص۲ععع ۵ ۸ ,۳ رهعوطانعظ رل م۷۵ ,1973 بعاجمم 
رک ۱ 
ار ۱۰ 
,۱5۹66۲ ۱9 رصااناه اس ها تاه آ۵ ۱۲ که عم راب6 «منع( را ره 
م۸ ,صعاگ :1990 ۱۷ عصاناه ره ات عدندعم تاه عداه مه اعاحما روط 
4 ما۲۵ 4که۷ - اا۵ ا مهکا۵ ۱ امعاوهاههصناه ۸۳ 


۰ 00ص رتا ۳ ۲۳۸ اکتک -راانانق 
محمدباقر وئوقی 


ده تبریزی» میرزا محمد رضی (د ۱۸۰۸/6۱۲۲۳م), متخاص 
به بنده, شاعر, نویسنده و خوش‌نویس اوایل عصر قاجار. اجداد ار 
جملگی از بزرگان و امرای آذربایجان بردند (هلاکی, ٩۲؛‏ نادرمیرزا: 
۴ پدرش میرزا محمد شفیم تبریزی, مستوفی دیوأن نادرشاه افشار 
(سا ۱۷۴۷-۱۷۳۵/۱۱۶۰-۱۱۴۸ع). و وزیر آذربایجان یود (محمود 
میرزا, ۶۵۸-۶۵۷/۲؛ ابوالحسن, ۱۷۵-۱۷۳ ؛ محمدکاظم, ۳۵۷/۲). 

با توجه به آنکه نادر میرزا, نوادة بندة تبریزی, در گذشت او را در ۶۵ 
سالگی دانسته است (ص ۳۳۶): می‌توان گفت که او در حدود سال 


۸ ۱۷۴۵/۵ زاده شده است (ن5: استوری, ۶۶۵/۲؛ بامداد, ۴۲/۲)- 
از دوران کودکی و نوجوانی محمد رضی اطلاعی در دست نیست. وی 
پس از درگذشت پدر, به روزگار کریم خان زند (د ۱۷۷۹/۱۱۹۳م) به 
منصب استیفا رسید (نادرمیرزا,۳۳۵) وبا تأسیس ساسله قاجار به این 
خاندان روی‌آورد و مستوفی و صاحب دیوان‌رسائل‌شد (مفتون, ۶۳/۱- 
۶۴ هدایت, ملحقات..., ۱۱۸)- او تنظیم و نگارش نامه‌ها, احکام و 
فرمانهای آقا محمدخان قاجار را به زانهای عربی, ترکی و جفتایی 
عهده‌دار بود (نادرمیرزا, استوری, همانجاها). 

میرزا محمد رضی در دربار فتحعلی شاه قاجار (سا ۱۲۵۰-۱۲۱۲ق/ 
۷ -۱۸۳۴م) قدر و منرلت بسیاریافت و از مستوفیان و منشیان خاص 
او گردید (اختر, ۳۳-۳۲/۱؛ مفتون, نادرمیرزا, همانجاها). برخی به 
اشتباه منصب پدر را به پسر نسبت داده‌اند و او را مستوفی دیوان نادرشاه 
پند اشته اند (مثلاًدیهیم, ۱/۲٩)؛‏ همچنین اشار بسمل شیرازی که او را 
در دیوان محسدشاه قاچبار (سا ۱۸۳۴/۱۲۶۴۱۲۵۰ 2۱۸۴۸) 
صاحب منصب دانسته است (ص ۶۰۶), با توجه به تاریخ درگذشت او 
خطایی آشکار است. 

میرزا رضی به زیانهای فارسی, عربی و ترکی تسلط کامل داشت و 
آتاری به نظم و نثر به این زبانها بر جا گذاشت (مفتون, ۶۴/۱؛ هدایت. 
مجمع..., ۱۷۸-۱۷۷۴ ملحقات, ۱۱۹-۱۱۸). مفتون دنبلی مهارت و 
چیره‌دستی او را در ترسل و انشا ستوده, و او را دبیری بی‌مانند و 
مترسلی خوش وق خوانده امت (همانجا), مشأت و: وسائل میروا 
رضی نشان می‌دهد که ار به اقتضای مشاغل دیوانی, از تکلفات سبک 
منشیانة درباری بر کنار نمانده است (برای نمونه, نک: فرهاد میرزا. 
۳۶-۶ به نقل از بنده تبریزی). اشعار بنده اندک است و او گاهی به 
فرمان شاه به قصیده‌گویی و مدیحه‌سرایی می‌پرداخت (مفتون, ۶۶/۱؛ 
اختر,همانجا). 

بندة تبریزی خوش‌نویسی چیره‌دست بود و نستعلیق و شکسته را 
بسیار خوش و معتاز می‌نوشت؛ او همچنین تغییراتی در شیوهٌ میرعماد 
پدید اورد که مورد پسند واقم شد (همانجا؛ محمود میرزا, ۶۵۸/۲؛ 
مفتون, ۶۴/۱). یک نسخه از دیوان فتحعلی شاه قاجار به خط نستعلیق و 
بسیار خوش از بنده تبریزی موجود است (بیانی. ۲۱۷/۱؛ برای 
نمونه‌های دیگری از خط او, نک: فرهاد میرزا, ۰۳۲ ۲۷۷). به گواهی 
اعتضادالسلطنه محمد شاه خوش‌نویسی را از بنده فرا گرفت (ص 
۴« 

بندهُ تبریزی را مردی زودرنج, ناشکیبا و تندخو دانسته‌اند. در 
بعضی منابع به باریک‌بینی و وسواس بیش از حد او اشاره شده است 
(اختر. نیز هدایت, مجمع, همانجاها؛ مفتون, ۶۵-۶۴/۱). 

غالب منایع درگذشت او را در ۱۲۲۳ق آورده‌اند (اختر. محمود 
میرزا, همانجاها؛ مفتون, ۶۵/۱؛ قس: هدایت. همانجا؛ دیوان بیگی, 
۱ که به ۱۲۲۲ اشاره کرده‌اند). رضا قلی هدایت در ملحقات 
روضةالصفا به خطا سال درگذشت میرزا رضا (د ۱۲۴۳ ق), پسر میرزا 


بنده تبریزی 2۹۷ 


رضی رابه اونسبت داده است ((ص ۰)۱۱۹ 

با توجه به اينکه در ۱۲۲۴ق منصب درلتی و اموال و تیول میرزا 
رضی به پسرش میرزا رضا واگذار شد (نک: نادرمیرزا, ۳۳۹-۳۳۷). 
می‌توان اطمینان داشت که وی پیش از اين تاریخ وفات یافته باشد؛ از 
این رو. قول بسمل شیرازی نیز که درگذشت او را در 2۱۸۱۸۱۲۳۲ 
دانسته (همانجا), مردود است. پیکر بنده رابه دستور فتحعلی‌شاه از 
دارالخلافه به تجف اشرف منتقل کردند و در همان‌جا به خاک سیردند 
(مفتون,۶۶-۶۵/۱؛ اختر» همانجا). 

آثار: 

۱ زینه التواریخ, تاریخ عمومی از آغاز آفرینش آدم تا ۱۲ سال از 
سلطنت فتحملی شاه قاجار که به دستور و به نام او در حدود سال 
۱۲۲۱۸ ق (قس: شوراء ۱۱۷-۱۱۶/۲۱) نوشته شده است. این 
کتاب اخبار و آثار انبیا و امامان(ع), حکما, عارفان, دانشمندان, 
شاعران و پادشاهان را در بر می‌گیرد (اختر, همانجا؛ گلچین معانی, 
۶۵۳-۲؛ منزوی» خعلی, ۴۱۷۵/۶؛ ربو, 1/135-137). میرزا 
عبدالکریم اشتهاردی (شهاوری) در تألیف اين کتاب با میرزا رضی 
همکاری داشته است (نک: شورا. ۱۱۲-۱۱۱/۲۱؛ هدایت, ملحقات, 
۸ ,مجمع, ۱۷۸-۱۷۷/۴).نادر میرزا, میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله 
را نیز در نگارش زیت التواریح, یار و همراه میرزا رضی دانسته است 
(ص ۳۳۷). 

گفت برخی از مورخان مبنی بر همکاری عبدالرزاق دنبلی (مفتون) 
در تألیف کتاب (هدایت. ملحقات, همانجا؛ اعتضادالسلطته, ۷۵۹) 
درست نمی‌نماید, زیرا خود عبدالرزاق در نگارستان دارا که شرح 
مفصلی از بنده و آثار اوبه دست داده است. هیچ اشاره‌ای به همکاری 
خود در تألیف این اثر نمی‌کند (نک: ۶۳/۱ -۶۶؛ نیز شورا. هسانجا؛ 
آقابزرگ, ۰)٩۱/۱۲‏ 

بندهٌ تبریزی زیته التواریخ را به رسم تاریخ نگاران عصر خویش, به 
نثری منشیانه و مترسلانه, مطابق با معیارهای فصاحت و بلاغت آن 
روزگار نگاشته است (نک: اختر, ۳۳/۱؛ هدایت, همانجاء نیز ۰)۱۲۸ 
نسخه‌های متعددی از اين کتاب در کتابخانه‌های مختلف نگهداری 
می‌شود (ن5: منز وی فه رستواره..., ۲۹/۱ ۶۳۰-۰۴). 

۲.عشق وروح, یا حسن و دل, از متشآت آدبی و عرفانی پنده است 
که در قالب حکایت و افسانه به نثر مصنو ع و به زبانی شیوا نگاشته شده, 
و نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانههای مختلف موجود است (نک: 
همان, ۳۱۶/۱ همو,خعلی, ۱۳۸۳/)۱(۲؛ م رکزی, خطی, ۲۶۱۷/۱۲). 

۳.دیوان, از بندة تبریزی دیوان شعری بر جا مانده است (آقابزرگ. 
۶۹ تسخه‌های متعددی تحت عنوان دیوان رضی از مولفی 
ناشناخته در کتابخانه‌های مختلف نگهداری می‌شود که احتمال می‌رود 
از میرزا رضی بند؛ُ تبریزی باشد (منزوی, خطی, ۲۳۳۴/۳ خطی 
مشترک,۲۱۰۱/۹؛م رکزی.خطی, ۷۲۶/۱۶). 

۴ ترجمهُ حوادث نامه, یا تاریخ فتوحات, یا روزنامة ناپلون, یا 


ازع بنزرت 


تاریخ نا پللون, دربار؛ وقایع جنگ ناپلئون با اتریش و روسیه (۱۲۲۰ق/ 
۵ م ). اين کتاب به عباس میرزا تایب |لسلعطته اهدا شد و میرزا رضی 
آن‌را در_۱۳۲۲۲ق از ترکی به فارسی ترجمه کرد.نسخه‌های متعدد این اثر 
در کتا بخاند‌های مختلف‌یافت می‌شود (ملی, ۶۹-۶۸/۱؛ م رکزی, خیلی. 
۰۱۴۵۱۹ ۴۱/۱۶؛ استرری, ۶۶۲|۲). 

۵ سنشاأت و نامه‌ها . نامه‌های پراکنده‌ای از میرزامحمد رضی در 
کتابخاتص‌های مختلف موجود است (هدایت, هسان, ۳٩۵؛ملی,‏ ۴۲۱/۶؛ 
شورا. ۲۸۲/۲۱؛ مرکزی. خعطی. ۱۲۱۵/۹ ۱۹۴۳/۲۰؛ مرکزی. 
میکروفییلمها,۲۵۹/۲۰۲۲۷/۱). 

۶ ترجه فارسی خطبهٌ بی‌نقطه و خطبهُ بی‌الف حضرت علی(ع) 
(بسمل مشیرازی, ۶۰۶؛دیهیم, ۹۲/۲؛تربیت,۰)۷۱ 

ماخت: _آقابزرگ, الذریته؛ ابرالحسن سترفی, گلشن مراد, به کرشش غلامرضا 

طیاطبایی مجد. تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ اختر, احمد؛تذکره» به کوشش عبدالرسول خیامپور 

تبریز ۱۳۴۳ش؛ استرری چ. ا» ادییات فارسی؛ تحریر روسی برگل, ترجه یی 
آرین‌سرر و دیگران, تحریر احمد منزری, تهران, ۱۳۶۲ش: اعتضادالساطنه, علیقلی 

رز . اکسیرالتوارین, به کوشش جمشید کیان‌فره تهران, ۱۳۷۰ش؛ بامداده مهدی. 

شرس حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ بسمل شیرازی, علی‌اکبره تذکرة دلگشاء به 

کوشص مصور رستگار فایی, شیراز. ۱۳۷۱ش؛ یانی مهدی, احوال و آثار 

خوش_نویسان, تهران, ۱۳۴۵ش؛ تریت» محسدعلی, دانشمندان آذریایجان, تهران, 

۴ ۷ ۱ش؛ دیوان بیگی شیرازی, احمد. حدیقة اكشمراء به کرشش عبدالحسین نوای. 

تهرا, ۱۳۶۲ ش؛دیهیم» محمد.تذکر؛ شعرا ی آذربایجان, تهران, ٩-۱۳۶۷‏ ۱۳۶ش؛ 

شور خعلی؛ فرهاد میرزا قاجاره زنبیل, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ گلچین معانی, احمد. تاریخ 

تذکره‌های فارسی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ محمدکاظم. عالم آرای نادری, به کرشش 
محمی‌امین ریاحی, تهران. ۴ ۱۳۶ ش؛ محمود سرزا قاجار» سفیلة المحمود» به کوشش 
عیدالرسول خیامپور, تبریزه ۱۳۳۶ش؛ مرکزی, خدلی؛ همان, میکرو فیلمها؛ مفترن 

ذنیلیع. عبدالرزاق, نکارستان داراه به کوشش عبدالرسول خیامپوره تبریز, ۱۳۳۲ش؛ 

ملمی» . خلی؛ منزوی, خطی؛ هموه خطی مشترک؛ هموه فهرستوارة کتابهای فارسی, 

تهرات, ۱۳۷۳ش؛ نادرمیرزا قاجار تاریخ و جغرافی دارالسلعلنة تبریز, به کوشش 

غلامی_ضا طلباطبایی مجد, تبریز, ۱۳۷۳ ش؛ هدایت, رضا قلی, مجمع|لفصحا, به کرشش 
مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۹ش؛همو ملحقات روضة الصفا .تهران» ۱۳۳۹ ش؛ هلاگر 

قاجا جر, احمد, مصلیً خراپ, به کرشش عبدارسرل خیامیرر. تبریز, ۱۳۴۴ ش؛نیز: 


از 2 ۱ 
۱ 
لیلا پژوهنده 


بتَرََرّت. يا بزرته, ولایت بندر و دریاچه‌ای در تونس. ولایت 
بنزرمت با ۳۶۸۵ کم ۲ وسعت در شمال تونس و در کرانة جتوبی دریای 
مدیت رنه واقع است. جمعیت این ولایت در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م حدود 
۰ ۵۳۳ تن برآورد شده است و شامل ۱۱شهر به نامهای بنزرت. 
غارالمم. منزل عبدالرحمان, منزل بورقیبه, منزل جمییل, ماطر. 
ماتلییس رفراف, رأس الجبل, سجنان و تینجه است. مرکز ولایت 
بنزرت . شهر بندری بنزرت است که بزرگ ترین و مهم‌ترین بندر تونس 
به شصا یر می‌رود. این شهر در ۳۷ ر ۱۷ عرض شمالی و ٩‏ و ۵۲ طرل 
شرقی هر در ۶۵ کیلومتری شمال شهر تونس واقع است (فرهنگ...6؛ 
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((بزرته»بتونس ؟؛ ((بزرته», ((دأئرة المعارف ...6؛ بریتانیکا , 11/53). 
وجود پناهگاههای ساحلی مناسب و وسعت زمینهای پس کرانة آن. این 
شهر را به یک پایگاه نظامی مهم در شمال افریقا بدل ساخته است 
(گلیر....17/230). 

اساس اقتصاد بنزرت بر پا کشت حبوبات, زیتون و صنایم جانبی 
آن و ماهی‌گیری استوار است اتتفراع سک اهر فستاب و صدور 
آن» از دیگر منابع اقتصادی این شهر است. صنعت تصفيذ نفت که از 
۳ ش/۱۹۶۴م با احداث پالایشگاهی آغاز به کار کرده است. 
مهم‌ترین صنعتِ این شهر بندری به شمار می‌رود («بزرته», انکارتا ۳؛ 

بریتانیکا, همانجا). جبعیت شهر بنزرت در ۰۴۳/۱۳۸۳ ۰ دود 

.۷ ۳ات برآورد شده است («افرهنگ»). 

پیشینهُ تاریخی: بنیاد نخستین این شهر توسط فینیقیها نهاده شد؛ 
سپس به تصرف رومیان د رآمد و هیپوزاریتوس یا هیپو دیاریتوس خوانده 
شد («بزرته», انکارتا؛ کلیر. همانجا؛ «شهرها.... 1/741). در 
۷م. آگاکلس استحکاماتی برای آن بنا کرد ( چمبرز, 11/344). 
این شهر تا میانه‌های سدة ۷م همچنان در دست رومیان باقی بود, تا اینکه 
در ۴۱ق/۶۶۱م, معاوية بن حدیج آن را گشود (ابوعبید, ٩۷۲۱/۲‏ ابن ابی 
دینار,۲۸)؛ اما چیرگی اعراب بر آن قطعی نبود. زیر به گزارش این اثیر 
در ۶۹۳/۷۴ اين شهر در دست رومیان بود و در آن سال, حسان بن 
نعمان آنان‌را از آنجا بیرون راند (۳۷۰-۳۴۹/۴)- 

جغرافی‌نویسان سده‌های ۳و۵ق, بنزرت راشهری‌آباد. با خانه‌هایی 
از سنگ و بازارها, حمامها و رباطهای متعدد و پاغهای پرمیوه رصف 
کرده‌اند که حصاری از سنگ بر گرد آن بر پا بوده, وبه سبب وجود انوا ع 
ماهی در دریاچة آن, اين کالا از همه جا آرزان تر بوده است (مقدسی, 
۶+ابن حوقل, ۷۴؛ ابرعبید. همانجا). 

در سدءٌ ۵ق/۱۱م.با هجوم بادی‌نشینان بنی‌هلال و فرار معزین بادیس 
(حک ۴۵۲-۴۰۶ق/۱۰۶۱-۱۰۱۵م) حاکم بنی‌زیری از قیروان, بنزرت 
استقلال یافت. اما بر اثر تفرقه میان اهالی طولی نکشید که شهر به دست 
ابررجا ورد لخمی از سرگردگان عرب افتاد. بنزرت به هنگام امارت او 
روبه آبادانی گذاشت. جانشینان وی تا استیلای موحدون در میان‌های 
سدة #ق بر مغرب اوسط بر بنزرت حکومت کردند (نک: ژولین, 74؛ این 
خلدون, ۳۴۵/۲- ۳۴۶). در اوایل سد؛ ۷ق/۱۳م. بنزرت به تصرف 
بنی‌غانیه, شاخه‌ای از مرابطون درآمد (همو, ۵۱۷/۳ -۵۱۸) و رو به 
افول نهاد (نک: لئون آفریفی, ۶۸/۲)- 

در ۹۴۰ق/۱۵۳۴م. خیرالدین پارباروس (ه م), حاکم عشمانی 
الجزایر بنزرت را تصرف, و ضمیمةً آمپراتوری عتمانی کرد؛ اما دیری 
نپایید که شهر به تصرف اسپانیایبها درآمد. در ۱۵۵۷/۹۶۵م.پبالهپاشا 
دریا سالار عثمانی - اين شهر را از اسپانیایبها پس گرفت. در 
۹ وم بنزرت توسط نیروهای ونیزی که درصدد سرکوب 
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دزدان دریایی مستقر در این شهر بودند, گلوله باران, و به کلی ویران شد 
(«داثرة المعارف..»,512:۷/467)- 
در ۱۸۸۱/۱۲۹۸ فرانسویها اين شهر را اشغال کردند و به توسعةً 
تأسیسات بندرگاهی آن پرداختند و این بندر به بزرگ ترین و مهم ترین 
پایگاه دریایی فرانسه در شمال افریقا بدل شد (111/351, 0517: 
(«بزرته», «داثرةالمعارف»). در ۱۸۹۰ م فرانسویها آبراهی به درازای 
۰ متر و پهنای ۲۶۱متر و ژرفای ۱۰متر از دریای مدیترانه تا 
دریاچذ بنزرت کشیدند که در نتیجه آن نقشة شهر بسزرت تغییر یافت 
(کلیر»,بریتانیکا , همانجاها؛12ظ) . 
در جنگ جهانی درم (آبان ۱۳۲۱انوامبر زفنزگ بندر بنزرت به 
تصرف نیروهای آلمانی درآمد و محل ذخیره و تأمین نیرو و تجهیزات 
آنها شد. در ۲ ش۱۹۳۳ نیروهای مراکشی و ایالات متحده, 
آلمانها را از بنزرت بیرون راندند .در طول این نبردها بنزرت تقریباً به 
طور کامل ویران شد, اما پس از پایان جنگ, پایگاه دریایی بنزرت 
توسط فرانویها بازسازی شد. فرانسویها پس از استقلال تونس در 
۵ ش/۱۹۵۶ از تخلیة بندر بنزرت خودداری نمودند وبه درخواست 
دولت تونس نیز در ۱۹۶۱ اعتنایی نکردند. در همین سال جنگی میان 
نیروهای تونس و فرانسه بر سر حاکمیت این بندر درگرفت. سرانجام در 
۲ ش/۱۹۶۳ع, نیروهای فرانسه بنزرت را به طور کامل تخلیه 
کردند («بزرته», انکا رتا؛ ((بزرته), («داثرة المعارف»»؛کلیر, ۰)1۷/230 
ماخذ:_ این ای دیناره محمد, المژنس, به کرشش محمد شمام: تونس, ۱۳۸۷ 
۷ م؛ابن اثیرءالکامل؛ این حرقل, محمد, صورة الا رض, بد کوشش کرأمرس, لیدن؛ 
۸ !این خلدون,العیر؛ ابرعبید بکری, عبداللهالمسالک و الممالک, به کوخش وان 
لون و ا. فره: تونس, ٩۲‏ ۱۹م؛ للون افریقی, حسن بن محمد وزان» وصف افریقیاه ترجمة 
مسد حجی و محمداخضر, بیررت؛ ۸۳٩۱؛‏ مقدسی» محمده احسن التقاسیم, به 
کرشش دخویه لیدن, ۱۹۰۶ع؛نیز؛ 
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تل 
فریبا پات 


بُنْطس. پحر,نگ: دریای سیاه. 


بنغازی, ولایت و بندری در لیبی. اين ولایت با مساحتی حدود 
۶ که ۲ در شمال شرق لیبی و در کرانه‌های جنوبی دریای 
مدیترانه و شرق خلیج سدره واقم است. ولایت بنغازی از شمال و غرب 
به آیهای خلیج سدره, از شرق به ولایت فاتح و از جنوب به ولایت 
اجدابیه محدود است. مرکز ولایت. شهر بندری بنفازی است که یکی از 


دو شهر عمده و دومین بندربزرگ لیبی بهشمار می‌رود. جمعیت این 
6۵ 
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بنغازی 2۹۹ 


ولایت در ۲۰۰۴م» ۰ تن ب رآورد شده است (نگ: ((فرهنگ ...4۳ 
انکارتا) 

پندر بتغازی در۳۷ و۷ عرض شمالی و۲۰ و۳ طول شرقی و در 
ارتفاع ۰ ۷۰۰ متری از سطح دریا. در کرانه‌های خلیج سدره, 
میان سواحل دریای مدیترانه و بلندیهای جبل الاخضر در ناسیه‌ای 
صحرایی و در مسیر بادهای تند و خشک شرق و شمال واقع شده است. 
جبل الاخضر با بلندترین قله اش (۸۶۸متر) مانم پیشروی صحرا در این 
ناحیه شده است. با اين همه, بنغازی نوار باریکی در ساحل 
مدیترانه است که شنزار آن را احاطه کرده است (136 ,۱7۷/۱۷0۳ 
«داثرةالمعارف ایتالیا"». ۷1/636؛ 1/1048 ,122؛ ارانس پریچارد. 
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پیرامون بنغازی کشاورزی محدودی با استفاده از آب باران و 
آبیاری دستی رواج ؛ دارد. تمام‌گذشتاباشکوه و پرفراز ونشیب بنفازي 
دیروز و رونق کثونی آن مدیون موقعیت جغ رافیابی مناسب آن است (نک: 
«داثرة المسارف اسلام...* 6 ۷1/182؛ نیز نک: 111/168 ,08؛ 
ایتترنشنال, 411/514 («راهنما ...۰0 252). 

دربارة نام‌گذاری بنغازی روایتها متفارت است. از همه مشهورتر 
اينکه نام شهر به «سیدی غازی», از فرمانروایان مرابطون منسوب 
است که مزارش در این شهر قرار دارد (اوانس پریچارد. 512441 نیز 
,05۳,همانجاها). 

بنغازی دارای تاریخی اساطیری است. نخضستین ساکنان شناخته 
شدء آن مهاجران یونانی بودند که در سدء ۷قم به اين ناحیه آمدند و شهر 
«سیرن» را بنیاد نهادند. نام تاریخی سیرنائیک, ناحیةٌ واقع در شمال 
شرق لیبی, بر گرفته از نام همین شهر است. در سدة ۵قم, هسنیهای 
یونانی تبار در کنار سیرن ۵ شهر مشهور به ((پنتاپولیس") رابنا کردند که 
«هسپرییس*» یکی از شهرهای پنجگانه, در جای کنونی بنغازی بر پا 
شد (استرابن, ۷111/201؛ بریتانیکا, 051:1/788, همانجا؛ گونیلی 
۱ وارد.30). مسنیها شهر خود را که یک کلنی نشین یونانی بود. به 
روش دولت - شهرهای متروپل آتن اداره می‌کردند (05[7 بریتانیکا, 
همانجاها). 

دومین دورة تاریخ اين ناحیه با استیلای دولت هلنی بعللمیوسیان 
آغاز می‌گردد. بطلمیوس سوم (سا ۲۱-۲۴۶ ۲قم): نام هسپریدس را 
تغییر داد و (برنیس"» نام بانویش را بر آن نهاد (اینترنشنال, همانجا؛ 
بروکهارس, 11/515؛ «داثرة المعارف استاندارد...۳», 117/801؛ 
گونیلی,۱۱/۱؛0251, همانجا). مها جرت بهودیان- که قصد سوداگری 
داشتند-شاید از این تاریخ به برنیس آغاز شده باشد (کوک, ۵۷). 

رومیان که درپی کشور گشایی بودند, آغا زگر سومین دوره تاریخ این 
ناحیه به شمار می‌ایند. آنان به قصد رقابت با کارتاژیان, برنیس را 


تصرف کردند,برج و بارو بر آن ساختند, از نظر اداری به کرت متضمش 
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۶۰ بنغازی 


نمودتد و شهر را به یک کنسول منصوب از جانب رم سپردند. با تمامی 
سعی رومیان, برنیس اصالت یونانی خود را نگه داشت. در حالی که 
ترییو لی به یک شهر رومی تمامی عیار تبدیل شد (نک: ((راهنما» 23؛ 
ایتترعشنال, همانجا). بوستی نیانوس امپراتور روم دیوار گرد شهر را 
با‌سسازی کرد. ولی درهجوم واندالها به سیرنائیک ویران شد ( کلیر.... 
۸). سومین جماعتی که به اين شهر رومی شده آمدند. بهودیان 
بودتد که به قصد سوداگری از سرزمینهای دور و نزدیک وارد شدند. 
پسی از زوال امپراتوری روم, در دور؛ُ بیزانس, سیرنائیک با مرکزیت 
برتیسی به یک اسقف‌نشین تبدیل شد (پاولی, ۷/282؛ «داثرة المعارف 
ایا لییا», ۷1/638؛2 21 همانجا). 

حر ۶۴۳/۲۲م منطقهٌ سیرنائیک توسط عمرو عاص تسخیر شد. 
فاتحان عرب که اهل زراعت نبودند. حشم‌داری را به بهای انهدام 
کشا ورزی و کانالهای آب رسانی منطقه بنغازی رواج دادند. در این 
دوره برنیس شکوه گذشته خود را از دست داد و به روستا - بندری 
مترو_که تبدیل شد (ن5: ناصری طاهری, ٩۲۰۲-۲۰۱‏ گونیلی, ۲۰/۱)- 
آنچه زوال هویت رومی این شهر را شدت بخشید, کوج قبایل بیابان‌گرد 
رحتمم‌دار ((بنی سلیم» و ((بنی هلال)) و نیز صحرانشینان ((سنوسی» و 
(1 ولد دالشیخ» از نواحی جنوبی لیبی به ناحیهُ سیرنائیک بود (1312. 
هصانت‌جا ؛ کوک , ٩۵؛‏ افراسیابی, .)۳٩‏ از آن زمان تا مدتها, برنیس تنها از 
لحاط موقعیت سپاه گردانی اهمیت داشت. به این سبب, به تدریج شکوه 
برئیسس باستان با یادگارهای یونانی, رومی و بیزانسی خود زیرشنهای 
صحرای لیبی مدفون شد (وارد, همانجا). 

صنطق سیرنائیک مدتها قلمرو خلافت اموی, عباسی, فاطمی و 
ملوکت دمشق بود. از زمان به قدرت رسیدن موحدون, دیگر بار اين 
ناحییه مورد توجه واقع شد (نک: اصطخری, 2:۴۰ 1ظ, همانجا؛ ناصری 
طا هیری,۳۴۱). آبادانی و فرهنگ سیرنائیک از روزگاران کهن به مصر 
وایسسته بود (نک: گراو, 135). از عهد باستان, این ناحیه به سبب موقعیت 
خاصی خود مهاجرپذیر بود؛ به همین سیب مسکن اقوام گوناگونی است 
که ا5 گرداگرد دریای مدیترانه به آنجا می‌آمده‌اند (1212,همانجا). 
حنجمین هجوم بیگانگان به اين ناحیه توسط ترکان صورت گرفت. 
آنهت در ۱۵۲۱/۹۲۷م سیرننائیک (لیبی) را تسخیر کردند (تقویم 
الیلتان.... ۱۸۵/۱؛ دیویدسن, ۳۳۰؛ نیز نک؛ «دائرةالمعارف کلمپیا», 
9 1۸). در آغاز استیلای ترکان عثمانی, سیرنائیک و تریپولی. از نظر 
تقسیمات کشوری یک «سنجاق» شمرده می‌شد. ولی از ۱۲۹۶ق/ 
۹ بنغازی از تریپولی مجزا شد و به عنوان سنجاقی مستقل درآمد 
(سا می,۱۳۶۰/۲؛اوانس بریچارد.94). 

حر سده‌های ۱۶ و ۱۷م حدود نیمی از جمعیت بنغازی بهودی بود و 
ای شهر به مرکز صدور برده به مقصد کرت و استانبول بدل شد. این 
وضصیت برای چندین سده ادامه دائشت. دلا چلای" جنوایی که در 
سالعهای ۱۸۱۸-۱۸۱۷/6۱۲۳۳-۱۲۳۲م در عهد حکومت «قره‌مانلی». 
از بتضازی دیدار کرده است, روایت می‌کند که دست کم نیمی از جمعیت 


۵هزار نفری شهر, یه ردی بوده‌اند. تجارت بنغازی که تماما مبتنی بر برده 
بود. در اختیار تجار بهودی, یونانی و تونسی قرار داشت و ترکها در آن 
مداخله‌ای نداشتند. در این زسان بنفازی روستابی ویرانه پیش 
نبسوده است (همو. 4142؛ رایت. 99-100؛ نیز نک: 11/626 ,۸ل؛: 
«دائرةالمعارف ایتالیا »۰0 ۷1/636؛افریقا ..., 1/323). 

در ۱۷۱۱/۱۱۲۳ احمد قره‌ماتلی از پاشایان ترک, حاکبیت 
مستقلی به نام سلسلة قره‌مانلی را در بنغازی تأسیس کرد که تا ۱۲۵۱ق/ 
۵ ادامه داشت («داشرة المعارف اسلام», ۷1/182؛ زامباور, 
۲ بتقويم البلدان, ۱۸۵/۱ ۱۸۶). در ۱۸۹۷/۱۳۱۵ جمعیت بنفازی 
به ۱۵ هزار نفر رسید که پیشترشان مالتی, ایتالیایی و یونانی بودند. از این 
زمان است که ایتالیاییها به فکر تسخیر لیبی افتادند (1/1048, 712). 

خاطرة تاریخی استیلای روم باستان بر شمال افریقا به انگیزه‌ای 
مبدل شد تا دولت ایتالیا در ۱۹۱۱/۱۳۲۹م؛ رفتار خشن انورییگ. آمیر 
بنغازی را نسبت به مهاجران ایتالیایی بهانه کند و انجا رابه اشغال خود 
درآررد (کوک, ۶۰؛ چایلد, 102 ,75 ,74؛ شاو, ۴۸۹-۴۸۷/۲). دولت 
فاشیست ایتالیا؛برای تسخیر لیبی , کشاورزان ایتالیایی را به سیرنائیک 
آورد ر زمینهای قابل کشت میان بنفازی و درنه را به آنها واگذار کرد 
(گراو, همانجا). دولت ایتالیا برای جلب سرمایه‌گذاریهای خارچی به 
اجرای برنامه‌های عمرانی, توسعد شبکذ راههاء تأسیس مدرسه, 
بیمارستان و جز آنها پرداخت. مأموران ایتالیایی از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ش! 
۴ تا ۱۲۸۱۹۳۶ شهرک جدید بنا کردند؛ ۸۰ هزار هکتار از زمینهای 
ناحیة سیرنائیک را زیر کشت زیتون و تاک بردند و کانالهای متعدد, آب 
رابه زمینهای بالادست جبل الاخضر رساندند. و به این ترتیب جمعیت 
بنغازی به ۳۱۲۰۰ تن افزایش یافت که از آن میان ۷۹۰۰ تن ایتالیایی. 
۰ "تن بهودی, ۶۵۰تن سیاه‌پوست وبقیه شامل عربها و بربرها بودند. 
دولت ایتالیا در ۱٩۳۹‏ بنغازی و تریپولی را بخشی از ایتالیای بزرگ 
اعلام کرد (1۸, کوک. همانجاها؛ اوانس پریچارد, 109؛ تاریخ..., 
۲ گونیلی, ۱۶/۱؛ «داثرة المعارف کلمپیا», همانجا؛ 
(«دائرةالمعارف ایتالیا)», ۷1/638 0517 , همانجا ؛ در ایسدل, ۲۹۵). 

در اين زمان, بنغازی به بندری اروپایی تبدیل شده بود که همه 
امکانات جدید از بندرگاه تا تشاتر و جر آنها را دارا بود. البته همه 
اين خدمات به محل ایتالیاییها اختصاص داشت (کرک. ۵۷؛ 
(«داثرة المعارف کلمییا». «داثرة المعارف ایتالیا». همانجاها؛ 
افراسیابی, ۱۲۷). عمر مختار قهرمان جنگجوی لیبیایی با مشاهد؛ این 
تضاد و دوگانگی حقارت بار. جنبش ضد استعساری و بیگانه ستیز 
خودرا در ۲ ۰ ش/۱۲۳م از بنغازی آغاز کرد. جنبش درهم شکسته 
شد, ولی مبارزات عمر مختار و مردانش در خاطر؛ٌ مردم لیبی برای 
قیامهای بعد جا گرفت (تاریخ, ۲۶۸/۲). 

در ۱۳۲۱ش/۳۲٩۱م,‏ ارتش بریتانیا به لیبی حمله کرد و بتغازی را که 
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مرکز تجمع نیروهای ایتالیایی بود. به‌سختی یمباران نمود. در فورية 
همان سال,بنغازی به دست نیروهای انگلیسی افتاد.با ورود قوای آلمان 
به فرماندهی «رومل» شهر به اشغال آلمانها درآمد. بنفازی بیش از 
هزار بار پمباران, و ۵پار دست به دست شد (136 (۷۵۲0؛ بریتانیکا , 
8 تنیز نک: بروکهارس, 11/515). انکلیسیها شهر را تسخیر, و 
فرماندهی خود را در آنجا مستقر کردند. ادارة اطلاعات عمومی به 
سرپرستی جان رید و به معاونت سلیمان الجربی در مارس ۱۹۴۳ در 
بنغازی دایر گردید. روزنامة عربی زیان جريدة بنفازی برای بسداری 
ملی و کسب استقلال در اين زمان انتشار یافت. ادریس سنوسی. 
پیشوای فرقذ «سنوسیه» که مرکزشان اساسا بنغازی بود و پيشينة 
مبارزه در مقابل ایتالیا را داشت. یا همکاری قوای اشغالگر وارد 
بنغازی شد و در ٩‏ اوت ۱۹۴۶ که روز ملی تام گرفت, به عنوان امیر 
سیرنائیک در جشن مردم شرکت کرد (اوانس پریچارد, 71؛ اف اسیابی, 
۵۵-۴۵ 

همایش ملی بنغازی در ۱۹۴۸/۱۳۲۷ و مقالات روزنامه‌های 
«برقك نوین» و جريدة بنغازی از امیر محمد ادریس دعوت کرد که از 
مصر بازگردد و خود را سلطان کشور متحد لیبی, به پایتختی بنغازی 
بنامد. در پی این مبارزات در ۳ مهر ۲۴/۱۳۳۰ سیتامیر افلزه 
سازمان ملل متحد به استقلال لیپی رأی داد و ملک ادریس امیر 
سیرنائیک در بنغازی خود را سلطان تمامی لیبی نامید (فوده‌رارو, ۱۴۷؛ 
گراو, همانجا؛ نیز نک: ویلارد, 75؛ 2 ۳۳1 همانجا؛ مریت...» 111/98؛ 
کوک ۶۰). 

ایتالیایبها درپی شکست در ۱٩۴۲‏ و یهودیان در پی جنگ اعراب و 
اسرائیل در ۱۳۴۶ش/۱۹۶۷م, بنغازی را ترک گفتند (هموء ۵۷ -۵۸؛ 
(«دائرة المعارف کلمبیا», همانجا). 

در دوران ملک ادریس, بنغازی و تریپولی به صورت موازی, ولی با 
تناوب ۴ ساله پایتخت کشور بودند. اما در عمل پایتخت جایی بود که 
ملک ادریس در آنجا اقامت داشت. از ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م تریپولی به 
عنوان پایتخت همیشگی انتخاب شد. ولی بنغازی هرگز اهمیت خود را 
از دست نداد و با تریپولی همچنان در رقابت باقی ماند (گونیلی, ۰۱۸/۱ 
۰ ویلارد. 89؛ کوک ,11124۵٩‏ همانجا). 

توسعة اقتصادی و فرهنگی بنغازی پس از استقلال لیبی آغاز شد. 
درآمدهای نفتی به سرعت بنفازی مدرن, ولی جهان سومی را به وجود 
آورد (بروکهارس, 11/515). اين درآمدها همراه‌با موقعیت جغرافیایی. 
بنغازی را به عنوان مهم‌ترین پایانژ راههای زمینی. دریایی و هوایی 
داخلی و خارجی بدل ساخت. این شهر به وسیلٌ راههای ارتباطی خود 
شرق و غرب افریقای شمالی را با هم. و کشورهای حاشیهُ صحرای 
بزرگ افریقا را به دریای مدیترانه مرتبط می‌سازد. فرودگاه بین المللی 
«بنینه» در ۲۰ کیلومتری شهر اعتبار ارتباطی آن را افزوده است 
(کلیر, 1۷/54۸؛ اینترتشتال, بررکهارس, همانجاها؛ داثرالمعارف 
آریانا,۲۲۹/۴). 


بنغازی ۶۱ 


دانشگاه بنغازی که در ۱۹۵۸م تأسیس شد و دانشگاههایی که پس از 
انقلاب لیبی گشوده شد. بر اعتبار فرهنگی شهر افزوده است (کوک, ۵٩‏ 
-۶۰؛ افراسیابی, ۴۱۰-۳۹۶).شورای رهبری انقلاب لیبی. کار خود را 
از بنغازی آغاز کرد که به واژگونی نظام سلطنتی در اول سپتامبر ۱۹۶4 
انجامید (تاریخ, ۲۸۵/۲). 
با افزایش قیمت‌نفت.بنغازی به شهری جهان سومی تبدیل شد که از 
یک سو, محله‌های سنتی با خانه‌های محقر, کرچه‌های تنگ و پرتراکم, 
و از دیگر سوی, تواحی مدرن با ساختمانهای مجلل و تسهیلات و 
خدمات گران قرار دارد ( افریقا , همانجا؛ جمبرز...», 13/252؛ ویلارد. 
5 «(راهنما», 16). بنقازی قطب مهم در اقتصاد و گردشگری لیبی 
است. از جملة صادرات بنغازی دام و فرآورده‌های دامی, و از واردات 
آن پنبه, منسوجات, زغال سنگ, آهن و ماشین آلات و تولیدات صنعتی 
را می‌توان نام برد. در 2۱۹۶۷ یک هفتم فعالیتهای صنعتی لیبی در این 
شهر متمرکز بود, امروزه اين رقم به حدود یک چهارم رسیده است. 
صنایم عظیم نفت. مواد غذایی و تولید وسایل چرمی از مهم‌ترین 
انهاست (همان, 210-212؛ «دائرة المعارف اسلام», ۷1/181-182؛ 
مریت, همانجا؛پاولی, 282//؛5]2), همانجا ). 
بنفازی بزرگ‌ترین کارخانة آب شیرین کن جهان را داراست. این 
شهر با افتاب درخشان, اثار دیدنی فراوان, تسهیلات مسافرتی و 
جلوه‌های زندگی بدویان جاذبه‌های گردشگری فراوان دارد. طرل 
ساحل بنفازی یک میل است. اما در نزدیکیهای آن سواحل شنی 
فراوانی وجود دارد. چنان که گفته شد. خرابه‌های شهرهای کهن 
هسپریدس و برئیس زیر تپه‌های شنی مدفون است. کلیسای کاتولیک 
رومی, مهمانخانة برنیس, پارک عمومی, با غ وحش و دانشگاه یی از 
مراکز جلب گردشگر است ( گونیلی, ۲۰-۱۸/۱؛ کوک ۶۶؛ «راهنما)), 
5 «دائرة المعارف ایتالیا», ۷1/639 افریقا , همانجا). جمعیت این 
شهر در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م, ۷۶۳۷۰۰ تن براورد شده است (نک: 
«فرهنگ»). 
ماخذ: اصعلخری, ابراهیم, مسالک ر ممالک, ترجمد کهن فارسی, به کرشش برچ 
انشار, تهران, ۱۳۴۰ش؛ افراسیابی, بهرام+ لیی و تاريخ؛ تهران, ۱۳۶۳ش؛تاریخ 
معاصر کشررهای عریی ۰۱۹۷۰-۱۹۱۱۷ ترجمةٌ محمدصین شهری, تهران, 
۱سش؛ تفریم البلدان الاسلامیةء کراجی, ۱۹۶۳م؛ داثرتالمعارف آریاناه کابل, 
۵۱ ۸۱۹۶ درایسدل,آلاسدیر و ج. ه. بلیک, جغرافیای‌سیاسی‌شاورمیانه و 
شمال افریقاء ترجمة در میرحیدر (مهاجرانی)؛ تهران ٩‏ ۱۳۶ ش؛ دیریدسن, ب.»افریفا, 
تاریخ یک قارهه ترجمة هرمز ریاحی و فرشته مولری, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ زامباور, معجم 
الانساب و الاسرات الحاکمة, ترجن کی محمدحن و حسن احند محمرد, قاهره, 
۱ سامی, شمس آلدین؛ قاموس الاعلام. استانیول, ۹/۱۳۰۶ ۱۸۸م؛ شاودا, 
ج. و ا. ک. شاو تاریخ امپراتوری عتمانی و ترکیة جدید ترجمهً محمود رمضان زاد»» 
مشهد, ۱۳۷۰ش؛ فرده رارو, سالراتوره, افریقای آزاد. ترجمةٌ محسن خادم: تهران, 
۷ سش؛ کرک ژ. م» مسلمائان افريقا, ترجمة اسدالله علوی, مشهد, ۱۳۷۳ش؛ 
گونیلی, حسین, جفرافیای ممالک اسلامی (قارة افریقاه لیبی) تهران. ۱۳۳۲+ 
ناصری طاهری, عبدالله, مقدمه‌ای بر تاریخ سیاسی و اجتماعی شمال افریقا (از آغاز تا 
ظهرر عتمانیها) تهران, ۱۳۷۵ شانیز: 
۸۳۵ 1986-1987 ,جمعجها هنهک راتاحع‌اهزلعمه ]ادا عاز ۸ 


زفی بنگال 


بققلعمجمعنه رمعتمم ۳ 1969 رجماوم‌ناهه ۷۷ ,مرطاننا چم اووطاگموزر 
علهان0 8 ,معه میا رما0عهمهاعرعص کی دعطهرا زعماع8۳۵ :1975 
,1911-19-2 #ریااا جعبن ۲۷۵۲ هو شمه بزممواواط اعناه1 -۰ ۱۱۵۱۵ 1۱۱۷۷۰ 
میاه 166 1986 ,جححصا ,ماقهم ماع روط عجعذاامی :1990 بم‌فزع 1 
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1 مس .2 ب۲4ت6ز۳2 - کصه۳۷ معسم؟ ,مممناما! مالعمهاهاتعظ 2003 
و ری 4۳۱۲۵ و ۵ ۲۵۲۵ :1949 رتم0۲ ,معاممه 6۳ ره اصنهگ 
سصاا ,ماهمماممط داو هانگ ازع امجمزامم »ندز بخ رد0 :1975 
2۰ص رععجه ,1۱ ۱۲۰ جزنامه 0209 ,۲۵ ممطامتاگ :زانط 1986 ,۹۲۵۲ 
:2 راباباماعا ,اعزلعمه امه جقاعژ. راما امعم عر72۳ رومور 
۰ ,فتها!ز۷ :۱959 ,۲۵۴۲ سا ,هافعرهام و۲ 5۱۵940۲۵ آمی دنا م7 
عجاعد۴ ع۱) مردنا و7۵ م۲ ره :۱956 ماتملا هلا بمیررنن پگ 
مب م0 ۱۷۵۲۵ ۶ :و1۱95 رجملدما ر(ععمه ۳۳0۲ 
ام ری ۶ 098 فعیات ,مرطائ ود ماخاعز۱۷۲ زا 6090/۲۲ -۲ععاامتجدر 

۰ :1989 ,ظ0م۲ا رم متام 


مهدی کیرانی 


یشگال, یا بنگاله,ناحیه وایالتیتاریخی در شمال شرقی شبه قارة 
هند کع بر اثر تجزية هند و ایجاد پاکستان در ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷ به دو 
منطقه_ (بخش غربی در هند و بخش شرقی در پاکستان) تقسیم شد. 
جدایی بخش شرقی در ۱۹۷۱/۱۳۴۹ از پاکستان آغاز گردید و در 
۲ مس به عنوان جمهوری مستقل بنگلادش به رسمیت شناخته شد 
(بهاتاحجاریا, 124-125؛ اسعدی, ۳/۲؛ دربارة بنگال شرقی پس از 
استقلا ک, نک هد, بنگلادش). 

بر 1 ساس یک افسانة کهن هندو, نام بنگال یا «تگا» بررگرفته از نام 
ناس یکی از ۵ پسر پادشاه بالی است («فرهنگ..., 111/194). 
بنگا یا جونگا از اقرام غیرآریایی ساکن در این ناحیه یودند که نامشان در 
متون 8 دبی ستسکریت و کتابهای مذهبی هندوان و ادبیات بودایی آمده 
است ( اسعدی, 1/1015:۲۴/۲, 712 ). قسمت اعظم بنگال در دلتای 
رود گنک وبراهما پوتر اءمیان ایالات بهار و آسام واقع شده است 
(اسیاتییکا, 1/320). امروزه بنگال غربی در هند, از شمال به بوتان و 
ایالت سسیکیم", از شمال شرقی به ایالت آسام, از شمال غربی به کشور 
نیال از شرق به بنگلادش. از جنوب به خلیج بنگال, از جنوب غربی به 
ایالت أحریسا و از غرب به ایالت‌بهار (بیهار) محدود است و وسعت آن به 
۳۸۲ کم ۲ می‌رسد (بهاتا چاریا , 121 :«بریتانیکا ...0 ۷/262؛نیز 
ن5: (« | صطلس...۲». 3). جلگة بنگال که به جلگة سفلای هند و گنگ نیز 
شهرت دارد, بزرگ‌ترین دلتای جهان است («فرهنگ», همانجا؛ 
اسعدی , ۵/۲). درگذشته سرزمین بنگال شامل ۴ بخش بزرگ بنگال, 
بهار» چجاتاناگپور و آریسا بود ( آسیاتیکا, همانجا). نام بنگال به این 
شکل. گوبا نخستین بار در تاریخ فیروزشاهی ضیاءالدین برنی 
(ص ۸ -۱۰۹,۱) آمده است. 

پیشسینه تاریخی: دربار؛ تاریخ این سرزمین تا پیش از سدة آقم 
اطلاعی در دست نیست. در اين سده بنگال جزو امپراتوری موریا و 
تحت تسساط آشوکا (د ح ۲۳۷ ق م) قرار گرفت. در سدهٌ ۴م بتگال در 
قلمرو ۱ -مپراتوری خاندان گوپتا (حک ۳۳۵- ۳۷۵م) واقع یود و آنان تا 
سدة گم بر این سرزمین فرمان راندند .در ۷۵۰/۵۱۳۲ خاندان بودایی 
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پالا (پال) بر منطقه مستولی شدند و ۴۰۰ سال آن را حفظ کردند. در این 
دوره بنگال به یک مرکز بزرگ فرهنگ بودایی تبدیل شد (بها تاچاریا, 
72 (فرهنگ»), 713/209 ؛ اسعدی, ۲۴/۲ ). 

وقتی محمد بختیار خلجی, سپهسالار دولت قطب الدین ایبک, در 
۷ بر بنگال مستولی شد. آن ولایت در قلمرو خاندان سید* 
قرار داشت (بها تاچاریا , همانجا؛ نیز نک: منهاج, ۴۲۶-۴۲۴/۱). دورة 
فرمانروایی مسلمانان بر بتگال از این‌تاریخ آغاز شد و تاشکست نواب 
سراج‌الدوله از انگلیسیها در ۷ ۱۷۰۵/2 دوامیافت. تاریخ‌سیاسی 
این دورة طولانی را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد: 

۱ نخستینحکمرانان مسلمان‌بنگال (۵۹۹ -۱۳۳۹-۱۲۰۳/۷۴۰م): 
پس از استیلای محمد بختیار خلجی بر ندیا (ندیه) پایتخت سلسلاٌ سین, 
حکومت مسامانان بر بخشهایی از بنگال آغاز شد (سلیم, ۵۹, ۱۴۴-۴۳ 
«فرهنگ», ۷11/211-212). محمد بختیار ۱۲ سال بر بنگال حکم راند 
(سلیم, )٩‏ و پس از درگذشت ار امرای دیگری که خود را پادشاه 
می‌خواندند, به قدرت رسیدند. حسام آلدین خلجی, ملقب به سلطان 
غیات الدین (مة ۱۲۱۰/3۶۰۷م) قلمرو پادشاهی خود را در بنگال 
کیتر ش بسیار داد. از ۶۲۴ تا ۱۲۸۷-۱۲۲۷/۶۸۶م حاکمان بنگال با 
عنوان «صویه دار» از سوی فرمانروایان دهلی انتخاب می‌شدند که از 
آن مان می‌توان از ناصرالدین بغراخان پسر غیات الدین بلین نام برد 
(«مقالات...», 188). مرکز حکومت این حاکمان, لکهنوتی بود که در 
زمان سلسله‌های پال و سین مرکز بنگال به شمار می‌رفت (سلیم, ۷۰: 
رضوی, 1/256؛«مقالات»», همانجا؛ نیز ن5: هودی والا.200). 

۲. دورة پادشاهان مستقل بنگال: این دوره با شررش فخرالدین 
مبارک در ۱۳۳۸/۷۳۹م و درهم شکستن قدرخان حکمران لکهنوتی 
آغاز می‌شود. فخرالاین مپارک اولین بار در بنگال سکه یه نام خود زد 
(سلیم, .)٩۲‏ دولت الیاس شاهیان که توسط حاجی شمس الدین الیاس 
شاه (ح5 ۷۵٩-۷۴۰‏ ق) در بنگال بنیان نهاده شد, در ۸۹۲ق/۱۴۸۷م به 
روزگار حکرمت فتح شاه به دست باریک از شاه‌زادگان مملوک 
منفرض شد. البته در دولت الیاس شاهیان از ۱۴۳۰۹/۸۱۲ فترتی 
جندساله پدید امد داز اين تاریخ تا ۱۴۴۲/۸۴۶م شهاب آلدین بایزید 
شاه و راجه کانس, پسر او جلال الاین محمد شاه که به اسلام گرویده 
بود. و پس از او شمس‌الدین احمدشاه در بنگال حکومت یافتند (نک: 
«فرهنگ», ۷11/212,216؛زامپاور, ۴۲۷). ۰ 

پس از الیاس شاهیان, علاءالدین حسین شاه (حک ۰-۸۹۹ ۹۲۵ق/ 
۵۱-۴) که در ۰۱٩ق‏ داکا را فتح کرده بود. در بنگال بر مسند 
حکرمت نشست و سلسلةٌ حسین شاهی را بنیاد کرد («مقالات». 
همانجا؛ اسعدی, ۲۴/۲- ۲۵). بایر تیموری پس از برچیدن حکومت 
افغانها در دهلی (هاردی, ۶ قصد تسخیر بنگال کرد. ولی نصرت 
شاه, پسر علاء‌الاین حسین اظهار اطاعت کرد و ابقا شد (بابر, 665؛ 
مک 31 
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تتوی, ۰۴۵۰ ۴۵۲؛ سلیم, ۱۳۷ ). در این میان شیرخان سوری بخشهایی 
از بنگال را گرفت (۱۵۳۷/6۹۳۴م) و همایون شاه به تقاضای سلطان 
محمود شاه سوم؛ پسر دیگر علاء‌الدین برای مقابله با شیرخان رهسپار 
تسخیر جونپور شد و او را بیرون راند و در ۴۵٩ق‏ گور را گرفت و آنجا را 
«جنت آیاد» تام نهاد (گلبدن بیگم, 40؛ لاهوری, ۶۴/۱؛ تتوی, ۴۹۵)- 
اندکی بعد شیرخان دوباره بنگال و بهار را تصرف کرد و در ۴۷٩ق‏ 
همایون را در ناحیهٌ قنوج شکست داد و خود را شیر شاه (ح> 4۳۷ 
۰/۲ ۱۵۴۵-۱۵۴م) خواند (همو, ۵۲۸). 

سلیمان کررانی در ۷۲٩ق‏ در بنگال به اطاعت از اکبرشاه تیموری به 
حکومت نشست (بهاتاجاریا, 122-123؛ بیات, ۰۳۰۰ ۳۰۲؟ ابوالفضل, 
اکبرنامه, ۲۱۹/۲), اما پسر وی داوود شاه خود را مستقل خواند 
(همانجا؛تتوی, ۷۳۶).بدین سبب, به دستور اکبرشاه در ۸۲٩ق‏ بنگال و 
چندناحيهُ دیگر تسخیر شد و در قلمرو تیموریان قرار گرفت (ابوالفضل, 
همان, ۷۰,۴۱-۴۰/۳؛تتوی, ۷۵۱؛ شاهنوا زخان, ۱۲۴/۲ ؛سلیم ۱۶۸ )۰ 
بنگال در دورهٌ آکبر یکی از ۱۲ صوبه پادشاهی تیموریان بود (ابوالفضل. 
آبین۳۸۰۰۰۰). 

۳ دررة نوابان بنگال: حاکمان بنگال پس از تسلط, تیموریان را 
«نواب» می‌خواندند. منعم‌خان‌خانان نخستین نواب بنگال از سوی اکبر 
بدین منصب گمارده شد (نک: زامیاور, ۴۴۳). طغیان دوبارة افغانها در 
دور؛ جهانگیر شاه (ح5 2۱۶۲۸-۱۶۰۵/۱۰۳۷-۱۰۱۴) توسط اسلام 
خان, صویه‌دار مشهور بنگال سرکوب شد (کامگار. ۱۵۲-۰ ؛ سلیم» 
۰)) این پیروزی اسلام‌خان چنان اهمیت داشت که شاعر معروف اين 
دوره, محمد قلی سلیم تهرانی, شر ح فتوحات و عملیات نظامی او را در 
قالب منوی با عنوان جنگ اسلام خان, یا مثنوی در فتح بنگال سرود 
(آفتاب اصفرء, ۳۶۱؛ دربار؛ دیگر نواب و صویه‌داران مشهور, نک: 
لاهوری, ۰۱۳۰/۷ ۱۳۸؛ کنبو, ۰۱۴/۳ ۱۶؛ روی, 301-302). پس از 
درگذشت اورنگ زیب, مرشد قلی خان صوبه‌دار بنگال (۱۱۷۶- 
۸ --۱۷۲۶م) با استفاده از کشم‌کشهای دربار تیموری خود 
را مستقل خواند و دولتی شیعی در مرشد آباد ایجاد کرد («فرهنگ», 
۷۲24). 

انگلیسیها در بنگال: _ از سد؛ ۱۶/۱۰م ثروت و اهمیت تجارتی 
بنگمال, توجه اروپاییها را به خود جلب کرد. پرتضالیها, هلندیها, 
دانمارکیها, فرانسویها و سرانجام انگلیسیها, اروپایبانی بودند که به 
این سرزمین امدند و به تجارت پرداختند (نک: «بریتانیکا». ۷/267). 
انگلیسیها اولین دفتر کمپانی هند شرقی را در ۱۰۵۲ق/ ۱۶۴۲م۰ در 
نزدیکی بالاسور در بنگال تأسیس کردند (آسیاتیکا, 1/321). در دورة 
نوایان مستقل بنگال, میرزا محمد سراج الدوله در ۱۱۶۹ق/ ۱۷۵۶م 
کلکته را از دست انگلیسیان به در آورد (اسعدی, ۲۶/۲), اما رابرت 
کلایّو در جنگ پلاسی" (دهکده‌ای در جنوب بنگال غرسی) در 
۷۰ آنجا را باز پس گرفت. انگلیسیان ضمن انتخاب میر 
جعفر علی‌خان به عنوان صویه‌دار بنگال, یک فرماندار کل در رأس 


بنگال ۶.۳ 


امور قرار دادند (همو, ۲۷-۲۶/۲؛ آسیاتیکا, همانجا). با پیروزی 
هکتورمونرو در جنگ باکُسار (دهکده‌ای در غرب ایالت بهار) در 
۸ موم ادارة امور دیواتی بهار, اریسا و بنگال از سوی شاه 
عالم دوم (ح ۱۱۷۳- ۱۷۵۹/۱۲۲۱ ۱۸۰۶م) به کمپانی هند شرقی 
واگذار شد و از ۱۷۷۲/۱۱۸۶م اين کمپانی مستقیما ادارة امور بنگال 
را در اختیار گرفت (بهاتاجاریا, 124؛ اسعدی. ۲۷/۲). در ۱۲۷۱ق/ 
۵۵ بنگال مستقیماً توسط نایب الحکومه‌ای که از سوی بریتانیا 
انتعخاب می‌شد, اداره می‌گشت. از ۱۸۶۰/۱۲۷۷ مذاکراتی برای 
ایجاد مرزهای جدید در بنگال به عمل آمد که با اعتراض شدید 
بنگالی زبانها مواجه شد (هاردی,۲۰۵؛ اسعدی, ۲۸/۲)- 

در ۱۹۰۵/۱۳۲۳م لرد کرزن نایب السلطنه هند بنگال را به دو 
قسمت بنگال غربی (شامل بهار و اریسا) و بنگال شرقی و آسام تقسیم 
کرد که هر کدام یک نایب الحکومة مستقل داشت. این اقدام موجب بروز 
جنبش فراگیر و گسترد؛ هندوهای بنگال و تحریم کالاهای انگلیسی شد 
(بهاتاچاریا, همانجا) و دولت بریتانیا به ناچار در ۱٩۱۱/۱۳۲۹‏ این 
تقسیم بندی را لغو کرد و سراسر بنگال را تحت نظارت یک فرماندار کل 
قرار داد. اما بهار, اریسا و آسام همچنان جداگانه اداره می‌شدند 
(هاردی,۲۴۴؛پهاتاجاریا, همانجا ؛ لاهوتی, ۰)۲۰۲ 

در ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷ بنگال به صورت یک ایالت خودمختار درآمد 
(اسعدی, همانجا), در ۱۹۳۷م؛ پایان سلطة انکلیسیان بر شبه قاره, 
بنگال دوباره به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد. در ۱۹۵۰م ایالت 
کوچ بهار ضمیم بنگال غربی شد و در ۱۹۵۶م, ۸۱۷۷ کم ۲ از ایالت 
بهار (بیهار) به آن اضافه گردید و به اين ترتیب یک حلقهٌ ارتباطی بین 
قسمتهای‌شمالی و جنوبی جدا شد؛ این‌ایالت به وجود آمد(((بریتانیکا», 
08 

مسلمانان در بنگال: حضور مسلمانان در بنگال به پیش از فتح آن 
سرزمین به دست محمد بختیار خلجی و به زمانی باز می‌گردد که 
بازرگانان مسلمان برای تجارت به جنوب شرقی بنگال سفر می‌کردند. 
پس از تسلط سیاسی مسلمانان, گرایش مردم به اسلام پیشتر شد 
(اسعدی, ۱۶/۲؛1/1167, 12 ). کسترش اسلام و فرهنگ اسلامی در 
بنگال بیشتر از طریق صوفیانی صورت می‌پذیرفت که از ایران به اين 
سرزمین مهاجرت می‌کردند (رضوی, 1/257-260؛ سرکار, 76-78؛ 
محمد کلیم, ۳۱-۳۰). تشکیل حکومت شیعه مذهب مرشد قلی خان در 
فاصلاً سالهای ۱۱۳۱- ۱۷۱۹/۱۱۳۸- ۱۷۲۶م, مهاجرت شیعیان 
ایرانی را به بنگال افزایش داد که از آن میان می‌توان به ابوالحسن 
گلستانه مولف مجمل التواریخ و محمد خلیل مرعشی مژلف مجمع 
التواریخ اشاره کرد (نک: ابوالحسن گلستانه, ۳؛ مرعشی, ۲-۱؛ اقبال, 
«ج»)- 

در دور؛ تسلط انگلیسیان, بیشتر مسلمانان بنگال کشاورزان فقیر 
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مماکتن روستاها بودند (هاردی, ۳۴۲۰۱٩۰۱۷‏ نقشذ ۳). ثروت و قدرت 
زمیی داران هندو و تسلط انگلیسیان, به بروز جنبشهایی میان مسلمانان 
بتگاً ل منجر شد که جنبش کشاورزان به رهبری 7 تیتومیر از آن جمله بود 
(همو, ۲ -۸۲). سیاست نادرست انگلیسیها در امور اداری و 
اقعصادی بنگال موجب نا خشنودی گروههایی از اشراف و نجبای بنگال 
و تسکیل احزاب مسلمانان شد که بر اثر آن پس از چندی, بنگال به دو 
متطعقه تقسیم شد (ن؟: صفی‌الله, ۴۰-۳۶ ؛ فرزین نیا ۱۴۳۸۰)- 

قزبان و ادبیات بنگالی و نفوذ فارسی در بنگال: افزون بر زیان 
بنگا لی که از خانواد؛ زبانهای هند و اروپایی و دارای گویشهای مختلف 
امست («فرهنگ» , 1711/232-233؛ اسعدی, ۱۴/۲), زبانهای هندی, 
آردو و نبالی نیز در ایالت بنگال غربی رواج دارد, اما زبان رسمی و 
اداری زبان بنگالی و انگلیسی است («بریتانیکا», ۷/264). نفوذ 
زیان فارسی در بنگال به سده‌های تخستین اسلامی بازمی‌گردد. سفر 
بازر_گانان و مبلغان مسلمان و صوفیان ایرانی موجب اشاع زیان 
فا رسی در بنگال شد (اسعدی, ۱۵۱۲) به ویژه پس از ایجاد حکومت 
مسلحانان, اين زبان در بنگال رسمیت یافت. محمد بختیار خلجی 
نخستین مدرسهٌ زبان فارسی را در شهر رنگ پور درشمال بنگلادش 
کتونیی تأسیس کرد (همانجا). از طریق زیان فارسی واژگان عربی و 
ترکی نیز به زیان بنگالی راه یافت. با تسلط انگلیسیان در ۱۷۵۳ق/ 
۷« م,زبان انگلیسی جای‌گزین زبان فارسی در امور اداری بنگال شد 
(همیر, ۱۶/۲). در حال حاضر ۴۰ لغات و اصطلاحات زیان بنگالی 
فارسمی است و حدود ۶ هزار واژه و اصطلاح فارسی و عربی در این 
زیان وجود دارد (همو, ۱۵/۲ ؛نیز نگ: ای رانیکا , 1۷/140). ادبیات بنگالی 
نیز بت حمایت و توجه سلاطین مسلمان که خود به آتار ادبی علاقه‌ای 
خا صی داشتند, روی به رشد نهاد و آثاری از سنسکریت به بنگالی ترجمه 
شد (-تاراچند, ۲۷۴). 

ختاضی نذرالاسلام از شعرای معروف مسلمان بنگالی زبان, نخستین 
بار زلیات فارسی را وارد زبان بنگالی کرد. از چهره‌های معروف 
ادبی ات بنگالی می‌توان از رابیندرانات تاگور, ویدیاساگار, بُنکیم 
چا ترا و میرمشرف حسین نام برد (اسعدی, ۱۵-۱۴/۲). بنگال یکی از 
مرآ گیز مهم فرهنگی شبه قارف هند به شمار می‌رود. از جملة اين مراکز 
می تو_ان از «انجمن آسیایی بنگال؟ ») در کلکته یاد کرد که در نسنو 
توسصط انگلیسیها تأسیس شد (آربری, ۲۳) و تا کنون بسیاری از آثار 
ارژ‌شسمند علمی و فرهنگی توسط این انجمن به چاپ رسیده است 
(دریتا ره تاریخ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بنگال شرقی پس از 
استققلال بنگلادش, نک: هد بتگلادش)- 

بحگال غریی اکنون دارای دانشگاهها. کالجها ر موسسات متعدد 
آموزسشی دیگری است که رشته‌های مختلف نی و مهندسی, پزشکی و 
سایر رشته‌ها در آن آموزش دادهمی‌شود. ب بیشتر این مراکز آموزشی در 
کلکته پایتخت بنگال غربی متمرکز است (بتانیکا » //0۹ 

اققتصاد: بنگال غربی با وجود رسعت کم. حدود یک ششم 


فرآورده‌های داخلی هند را تأمین می‌کند (همان, ۷/264). این ایالت با 
شرایط خاص جغرانیایی. دارا بودن رودخانه‌های بزرگ و مهم مانند 
گنگ, براهماپوترا و مگناء و خاک حاصل خیز. از نظر کشاورزی از 
اهمیتی خاص برخوردار است و بسیاری از ساکنان آنجا به کشاورزی یا 
امرر مربوط بدان اشتغال دارند (همانجا). تولید ابریشم, پنبه و کنف در 
اين ناحیه سابقه‌ای کهن دارد (نک: «اطلس», 159). محصولات 
کشاورزی بنگال بسیار متنوع است. از محصولات عمدة غذایی آن 
می‌توان از برنج, گندم, جوء ذرت, نیشکر و دانه‌های روغتی گوناگون 
نام برد (همان, 160-163؛ (بریتانیکا», همانجا). زغال سنگ, آهن و 
سنگ آهک از منابع معدنی بنگال است. کارخانه‌های پتروشیمی, 
کشتی سازی, اتومبیل سازی, تولید کودهای شیمیایی, واگن سازی, 
کاغذ سازی,بافت کنان و نساجی از صنایع مهم بنگال غربی است. این 
ایالت از طریق خطوط راه آهن که نخستین بار در ۰ م مورد 
بهره‌برداری قرار گرفت و همچنین از طریق‌کشتیهایی که‌دررودخانه‌های 
آن تردد می‌کنند, با سایر نقاط هند در ارتباط است ((«همان)», 
۷/264-5).بر اساس سرشماری ۱ جمعیت بنگال غربی جمعاً 
۵ ۷ ۶۸ تن بوده است که ۳۶۴ ۴۹۳۳۷۰ تن از آنان روستایی و 


مابقی شهری بودند و حدود نیمی از جمعیت شهرنشین آن, در کلکنه 

سکنا داشتند (همان, ۷/263,268). جمعیت بنگال غربی در ۱۳۸۳ 

۴ حدود ۸۴۹۸۱۱۱۰۰ تن ب رآ ورد شده است. 
ماخذ: آربری. آ. ج.-نحقیقات و مطالعات انگلسیها در باب فارسی, ترجمدٌ فرنگیی 
شادمان, لندن, ۴۳ ٩۱م؛‏ آختاب اصفر,تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهرر, 
۴ شش ابرالصن گلستاند. »مجمل التواریخ. به کوشش اسکارمان, لیدن ۱2۱۸۹۱ 
ابرالفضل علامی.آیین آکبری, کانپوره ٩۳‏ ۱۸م؛ همرءآکبرنامه,به کوشش احمد علی و 
عبدالرحیم, کلکنه. ۰ ۶ اسعدی, مرتضی, جهان اسلام, تهران. ٩‏ ۱۳۶ ش؛ اقبال 
آشتیانی, » عباس, مقدمه بر مجمع اقوارییخ (نک: هد , مرعشی)؛ برنی» ضیاء‌الدین تارینخ 
فیروز شاهی, به کوشش عبدالرشید, علیگره, ۰ ۱۹۵۷م؛ بیات. بايزید, تذکرة هماپون ر 
آکبرهبه کرشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۰ ۱/۱۳۶ ۱۹۴ م؛ تاراچند, أثیر اسلام 
در فرهنگ هند, ترجمٌ علی پیرنیا و عزالدین عشمانی, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ نتری, احمد و 
آمسف خان قزرینی, تاریخ الفی, به کرشش سیدعلی آل دارد. تهران, ۱۳۷۸ 
زامباور: نسينامة خلفا ر شهریاران, ترجمةً محمد جراد مشکور تهران, ۱۳۵۶ش! 
سلیم, غلام حسین؛ ریا السلاطین, به کوشش عبدالحق, کلکنه. ۱۸۹۰: 
شاهنرازخان, مآثر الامراه به کرشش عبدالرحیم کلکته, ٩2۱۸۹۰‏ صفی‌الله. محمد. 
«سهم ملمانان سرزمین بگاله در تشکیل پاکتان, هلال, کراچی, ۱۳۴۸! 
٩‏ مس ۰۱۷شم ۸؛فرزین نیاء زیبابنکلادشس, تهران, ۱۳۷۳ ش! کامکار حسینی, 
مآثر جهانگیری, به کوشش عذرا علوی, علیگره, ۱۹۷۸م: کنیوء محمدصالم, عمل 
صالع (شاهجهان نامه), به کرشش غلام یزدانی و وحید قریشی, لاهرره ٩2۱٩۷۲‏ 
لاهوتی, حسن, حاشیه بر مسلمائان هند پریتانیا (نکد هم , هاردی)؛ لاهرری, عبدالحمید, 
بادشاه نامه, به کرشش کییرالدین احمد و عبدالرحیم. کلکته, ۱۸۶۷- ۱۸۶۸ع: 
محمدکلیم, «میلغان اسلام در شبه قاره» «هلال, کراچی, ۱۳۳۹ ش/۰ ۱۹۷م۰س ۰۱۸ 
شه ۶ و ۷؛ مرعشی صفوی, محمد خلیل, مجمع التواریخ, به کوشش عباس اقبال 
آشانن تهران, ۲ ۱۳۶ش؛منهاج سراج عتمان, طبقات ناصری, به کرشش عبدالسی 
حبیبی» تهران؛ ۳ ۱۳۶ش؛ هاردی, پ. مسلمانان هند بریتانیا, ترجه حسن لاهرتی, 
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مشهد, ۱۳۴۹٩‏ ش؛نیز: 
,۱۷۵۱۵ 220۳ ,۲۸ 2 ,ناطاقظ :۱993 تطاعظ ,مزلم زره حمانه مه رمع اعاعه 
«عمعخظ 4 و5 مدرهطعمالعطظ :1۱979 تایتعظ ها وله 20 5 ۸۰ ۱ 
«رموربظ رصع محفعظ- آنده6 1ظ:۷۵۲۰,۱961 همه ادزلز «عنفه] ره 
,حاع 1327 مرت ٩‏ ,۲3۵۵1۷۵18 :1۱914 عتعطصا رعوکن بط ۵ ها بمستز 
۱ 
,06۱ ۱ ,وال ره 602۵۵۵۲ 1۴۳۲۴۲۱۵۲ :5 30۰ ,۶۷1 ۷۵۱۰ :1920 
۱۳ 
زه زهاعاا ۸4 یه ۸ ۳ :۱927 بطم ,ماه اه ماما 
,86۵1 ره ۲/5۱۵۳ 0۰ ۸۵۱ ۳ :1986 بنبااعظط بسملا ,ماقم جا مدزربه 
,81 ۱ ججمانهاع۲ نع - ۲۱۵ 1:۱۷ رتصاتهک ۱968 مماانهامت 
۰ ,ادا (ظ با ,من ؟ رمعهم۱ ۳ ۲ عامع یرگ ۱985 نطامط 
هد سیدحسین زاده 


معماری و آثار تاریخی بنگال: استقلال سیاسی بنگال در زمانی 
نسبتاً طولانی (نک: بخش اول همین مقاله). آب و هوای استوایی آن و 
دوری‌اش از هند باختری به رشد معماري محلی آن - با تأتيپذيري 
اندکی از دهلی - منجر شد. فاتحان مسلمان در بنگال برخلاف دهلی - 
که در معماري پیش از اسلام آنجا سنگ به کار می‌رفت س سنتِ کاربرد 
آجر را بنیان نهادند. دربنگال باستان, جر برای ساختن معبدهای عظیم 
بودایی, و بعدها طی دور؛ هندوها برای ساختن سکوهای عظیم, دیوارها 
وبرجهای معبدها به کار رفته بود که معمولاً نمایی از سنگهای حجاری 
شده دارند. بناهای سنگی مشابه آنچه در دیگر جاهای شبه قاره یافت 
می‌شود. در بنگال نیز وجود دارد؛ ولی بناهای بنگال معمولا با آجرکاری 
ترکیب شده‌اند. در اینجا آجر در اندازه بزرگ, گاه در رجهای افقی 
بدون ملاط, به کار رفته, و استحکام سازه‌ها تنها متکی به وزن زیاد 
انهاست. در اين بناها دیواژ جینی با استفاده از اجرٍ تراشیده یا قالبی 
بوده, و آجر کاربرد محدودی در طاقها و قوسها داشته است. 

مسلمانان آجرهای کوچک و استفاده از ملاط را معرفی کردند که هر 
دو برای ساختن طاق و قرس با دهائة بزرگ عامل اصلی بود. با این 
حال, سنتهای کهن‌تر بنگالی ادامه یافت و استفادة گسترده از جرهای 
تراشیده و قالبی در حجم عظیم بناها نیز خود را نشان داد. با این همه. 
سنگ و آجر تنها در معماري سلطنتی, دینی و نظامی کاربرد داشت و 
خانه‌های مسکونی از نی خیزران و نخل, با سقف و دیوارهای منحني 
ویژه ساخته می‌شد. این شکلها در برخی از بناهای سنگی و آجري 
دوران سلطان‌نشینی در این ناحیه پدیدار شده است. 

تنها بنای باقی مانده و قابل تاریخ‌گذاری از نخستین سالهای 
فتوحات اسلامي بتگال, مقبرة ظفرخان غازی است که همراه با 
مسجدی در تریینی وأقع در ناحیة هوکلی قرار دارد؛ بخشی از پی و 
محراپ آن مربوط به بنای اصلی است و محراب که با استفاده از 
سنگهای بنای قدیم‌تر ساخته شده, حاوی کتیبه‌ای به تاریخ ۶۹۸ق/ 
۶۹ است؛ ولی طاق به سبک غوری با حاشیه‌ای نوک تیزٍ دالبری 
بازبیرایی شده است. بخش گسترده‌ای از دیوار قبله مرمت شده, و 
طافجه‌ها آج رکاری اصلی را آراسته به نقشمایة پیچکی حفظ کرده که در 
بدگال غیرمرسوم, ولی در سنگ‌کاریهای گجراتی متداول بوده است. 
مقبر؛ ویران دارای دو اتاق جها رگوش است که در اصل گنبد داشته‌اند. 
دیوارها دارای بدنة ستگی, و نمایی از سنگهاي به دست آمده از 


بنگال ۶.۵ 


معبدهای قبلی است. سنگ چیتی ورودیها و طاقجه‌ها با دقت دوباره 
جیده شده است. ولی در سطح اصلی دیرارها آن نظم و ترتیب دیده 
نمی‌شود و چنین به نظر می‌رسد که روی آنها گچ‌کاری بوده است 
(مارشال.601-602؛براون, 36). 

بنای باقی‌ماند؛ بعدی متعلق به عصر الیاس شاهی است. مسجد 
آدینه در ۱۳۷۴۳/۷۷۶ به فرمان سکندرشاه, در پایتختش واقع در ۱۳ 
کيلومتري شمال گور (حضرت پندرای کنونی) ساخته شده است. 
مسجد آدینه هم مانند مسجد ظفرخان تا پاک طاقها از سنگ و در بالا از 
آجر است. این شیوة ساخت شاخص معماری بنگالی است و در 
بسیاری از نمونه‌های دیگر هم دیده می‌شود. استفاده وسیع از آجرهای 
تراشيده و قالبی در شکلهای بسیار متنوع صورت گرفته است. این بنا 
یکی از بزرگ‌ترین مسسجدهای هند, و صحن آن به وسعت ۸۷۱۵۵ متر 
است. با اين همه, ستون‌بندي سمت قبله تقریباً دو برابر ستون‌بندي 
شمالی و جنوبی است. اين آرایش نامتعارف است, ولی در جامع الازهر 
در قاهره و مسجد بزرگ دمشق هم به چشم می‌خورد که ممکن است 
چون الگویی برای این مسجد به کار رفته باشند. ستون‌بندی سمت قبله, 
مانند مسجد دمشق, به وسیل ایرانی بزرگ قطم می‌شود و در وسط 
دیوار قبل آن محراب اصلی و منبری سنگی رو به شمال قرار دارد. 
محرابهای کوچک‌تری هم وجود دارند که همه از سنگ, به شکل 
نیم‌دایره و غالبا با قوسهای دالبری, اما با جزئیات گوناگون ساخته 
شده‌اند. شکل طاق محراب مرکزی و برخی از محرابهای فرعی, شامل 
یک دالبر نیم دایره و دالبرهای کوچک‌تری در دو طرف است. این شکل 
از پاطاقهای مجسمدهای بودایی الگوبرداری شده است و در بناهای 
اسلامی رایج نیست. مقبرُ سکندرشاه مجاور دیوار باختری مسجد 
است. این مقبره در اصل اتاق چهارگوش گنبدداری است که با سکویی 
در شمال. احتمالاً بعدها - و شاید پس از مرگ سکندرشاه در 
۶ به مسجد افزوده شده است (عابدعلی, 127-140 
کانینگم, 90-94؛ دانی, 55-73؛ مارشال, 602-603؛ راونشاو, 60-67). 

بنای دیگر از زمان سکندرشاه. مسجدی در ملاسیملا با کتیبه‌ای 
دارای تاریخ ۷۷۷ق/۱۳۷۵م است. این مسجد در اصل اتاق گنبددار 
منفردی دارای برجهایی کوچک در هر گوشه بوده که بخش اعظم منظر 
اصلی آن به سبب با زسازیهای مکرر پنهان شده است. 

در چهوتا پنُدوا در نزدیکی تریبنی, (مسجد بری» و منار را نیز 
می‌توان هم زمان سکندرشاه تاریخ‌گذاری کرد. گنبدهای آجری 
ستون‌بندي سمت قبله در مسجد بری بر روی ستونهای سنگی یکپارچة 
متعلق به بناهای کهن قرار گرفته است. بالای منبرٍ سنگی قبه‌ای قرار 
دارد و گذرگاهی با یک طاق ۳ دالبری در پایین جایگاه واعظ دیده 
می‌شود. منارٍ گرد آجری به بلندی ۳۸ متر دارای ۶ نورگیر است. نورگیر 
پایین و بالا ساده, ولی نورگیرهای وسط قوسدار است (چکرورتی, 137 
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مس بنگال 
داتی, 46-49؛ کانینگم. 124-126)- 

مقبر؛ (کلکهی (یک لکهی) در حضرت پندوا مربوط به سدة ق 
مبیرت طرحهای شاخص معماري اواخر سلطان‌نشینی در بنگال است. 
این مقبره اتاقی با گنبد آجری و دارای نقشه‌ای است که از بیردن 
چهةرگوش و از داخل هشت گوش است. این بنا با ورودی‌ای در هر 
مسمست, پاید‌هایی ستبرء و در هر گوشه برجی هشت گوش دارد. گنبد به 
طور مستقیم از روی ستونها بالا رفته. و فاقد بخش انتقالی است. 
دیو1 رهای خارجی اندکی کمانی, و طوقة بام در گوشه‌ها به سمت پایین 
خمبیده است. شکل بنا در اصل از ساختار کلبه‌های خیزرانی محلی 
اقتبةس شده است. نمای مقبره اکلکهی به در ردیف نورگیر مشبک با 
حاحیه‌ای زینتی از آجرهای قالبی آراسته است. سطح وسیم دیوارها به 
۷ طاقنمای مستطیل تقسیم شده است که پایه‌های تزیینی آنها را از 
یکدیگر جدا می‌کند. جز طاق‌نمای وسط که ورودی در آن جای گرفته 
امست. بالای هر یک از طاق‌نماها طاقچه‌ای به شکل پنجره‌ای زینتی 
وجوود دارد که ظاهراً نمایشگر تقلید پنجره‌های چوبی منبت است. این 
نماعی زینتی شاید بازتابی از دیوارچینی خانه‌های بنگال در اين عصر 
با شد که اکنون از آنها آثاری برجا نمانده است (همو. 88-90؛ مارشال, 
3 + عابدعلی, 125 ؛دانی, 76-83). 

شکل مقبرذ اکلکهی در شمار دیگری از مقابر بنگال تکرار شده 
اسست؛ مثلا مقبرة حاجتگاه و مقبرپوثل در گور هر دوبه این شکل است. 
شاید از لحاظ زمانی مقبر؛ حاجتگاه به اکلکهی نزدیک‌تر باشد, ولی 
متقبی_: پوتل که در جنوب صحن حاجتگاه قرار دارد. احتمالا مربوط به 
او اسخر سدة ۹ق/۱۵م است. اين مقبره مقیاس نسبتاً وچک‌تری دارد و 
بر جحهای کنجی آن از میان رفته. و تنها پایه‌های آنها باقی مانده است؛ 
دی دو برج اضافی دارد که دو سوی ورودی شمالی را در برگرفتهاند. 
ی «یوارها و برجها از سنگ تراشیده است و پوشش بنا با آجرهای 
قا لس گرفته و لعاب‌دار و به رنگهای سفید. زرد. سبز و لاجوردی است. 
نموحَه دیگر از اين نوع. مقبر؛ خان جهان الغ‌خان رد ۸۶۳ی/۱۴۵۹م). 
دمریاگرهات واقع در بنگلادش امروزی است. این مقیره دارای تزیینات 
اند کی است و شاید سطح ساده دیوارها گچ‌کاری بوده است. نقشهای 
سفلالین قالبی منحصر به قرنیز بالای دیوارها و ۴ ردیف افقی روی 
بر چحهاست (همو,  .)141-142‏ 

بقایای بناهای تاریخی در گور در محوطةً لكهنوتي کهن مربوط به 
سدع ٩ق/۱۵م‏ ویس از آن است. ارگ را ناصرالدین محمود (سا ۸۴۶- 
۵حی/۱۳۶۱۱۳۳۲م) بنا نهاده برد و درواز؛ شمالی آن, موسوم به 
«د! خل دروازه» تنها اثر برجامانده از استحکاماتِ دوران سلطان‌نشین 
بنگتال است. پیداست که طرح آن مشابه «کوتوالی دروازه», یعنی 
درو_ازه شهر لکهنوتی بوده که اینک ویران است» ولی در سده ۱۳ق/۱۹م 
با هی بوده, و کریتون آن را ترسیم کرده است. ««داخل دروازه» دارای 
دللا"ن طاقدار و سرسراهای باریکی در دو طرف است. دیوار چيني 
شمسال و جنوب دروازه مشاه است. بر دو سوی طاق عظیم دروازه دو 


برج قرار گرفته است .یتا در اصل با آجر ساخته شده, ولی بر شالوده‌ای 
از سنگهای تراشیده استوار است. در ساخت چهارچوب درگاههایی 
که به دالان باز می‌شوند و نیز در نوار تزیینی‌ای که دیوار را به دو بخش 
تقسیم می‌کند. سنگ یه کار رفته است (عابدعلی, 76 ,50-52؛ راونشاو, 
6 کریتون,4؛ کانینگم. 69-70). 

«چراغ منار» در تزديکي («داخل درواژه) قرار دارد که به اعتبار 
آجرهای تزیینی لعاب‌دار آبی رنگ در بخش بیرونی, ((فیروزه منار) هم 
خوانده می‌شود؛ همچنین ممکن است با توجه به نام ملک عبل 
فیروزشاه (سا ۸۹۵-۸۹۲ /۱۴۹۰-۱۴۸۷ع) بدین‌نام خوانده شده باشد. 
تاریخ احتمالي بنا اراخر سدة ٩ق/۱۵م‏ است. چون به نظر می‌رسد که 
آجر لعابدار در حدود اواسط سدة اق در بنگال شناخته شده بوده, و 
کاربرد آن در دیگر بناهای گور نیز پدیدار است. اين منارٍ آجری با 
رجهای سنگ چین نقویت شده است.بنای آن با نقشه‌ای مدور و دارای 
۳طبقه است و روی سکویی برجسته قرار دارد. آجرچینی آراسته به 
طرحهای هندسی و گل و بوته است که معمولاً در بناهای آجری بنگال 
دیده می‌شود (عابدعلی, 52-53؛ دانی» 113-115 ؛بر اون 40). 

شماری از سجدهای عصر سلطان‌نشینی در بنگال باقی است که 
تاریخ آنها اغلب نامعلوم است, جز مسجدهای باره سوناء قدم رسول و 
«جهانیان جهان گشت» که در محل آن را «جان جانیان» می‌نامند. این 
مسجدها در سدة ۱۰ق/۱۶م ساخته شده‌اند و کنیبه‌های اصلی آنها هنوز 
برجاست. کتیبه‌های قدیم‌تر دیگری نیز در گوریافت می‌شود که برخی از 
آنها در محوطه‌های مسجدها و بناهای متصل به آنها قرار دارند و 
می‌توان چنین انگاشت که مربوط به بناهای مجاور بوده‌اند. از دیگر 
مسجدهای گور, چمکتی, لّن, «درسبری» و ترا ست که می‌توان 
آنها را مربوط به دو ده پایانی سدة ۱۵/٩‏ دانست.برای تاریخ‌گذاری 
مسجدهای چهوتا سونا و گونمائت نیز می‌توان نیمة اول سد؛ ۱۶/۱۰م 
را در نظر گرفت (نک؛ عبدالکریم, جم). 

مسجد چمکتی احتمالا مرتبط با کتیبه‌ای به‌تاریخ ۱۳۷۵/۸۸۰م 
است. این مسجد در اصل گنبدخانه‌ای بوده, و ایوانی با ۳ کنبد در جبه 
خاوری, و برجی در هر گوشه داشته است. دیوارهای بنا قوس‌دار و 
دارای طره (قرنیز)‌های منحنی, و آرايش نما شامل طاقچه‌ها و 
تورفتگیهایی با طرحهای هندسی و گل و بوته روی آجرهای لعابدار 
سفالین قالب گرفته است. نقشة این مسجد مشخصة مسجدهای کوچک 
منطقه است و نظیر آن در تن مسجد دیده می‌شود که برخی معتقدند در 
زمان پادشاهی یوسف شاه (۱۳۸۱-۱۴۷۴/۵۸۸۶-۸۷۹م) ساخته شده 
است. بنای مسجد چمکتی به خوبی حفظ شده. و دیوارهای آن با 
آجرهای لعایدار زینت یافته است. این مسجد ۳ محراب دارد که هر سه 
به صورت نیم دایره و همانند محرابهای مسجد آدینه است. نقشه 
نیم‌دایره ویژگی محرابهای بنگالی, و احتمالا نتیجذ تأثیر معماری 
عربهاست (عابدعلی, 69؛ کریتون, 15؛ کانینگم. 60-61؛ دانی, -104 
05 


آشکار است که طرح مسجد چمکتی ولتن تقریباً در همه مسجدهای 
کوچک قلمرو ساطان‌نشین بنگال به کار می‌رفته است؛ زیرا نمونه‌های 
دیگری نیز از این گونه دیده می‌شود, از آن جمله است: مسجد سدة 
۶/۰ در سوره, واقع در ناحیهٌ دینجپور, و مسجد معروف به ((مسجد 
بری» در تاحیة بکر گنج که در ۷۰ ساخته شده است. مسجد 
اولی نمایی از قابهای سنگی با طرحهای حجاری دارد که معمولاٌ در 
آجرچيني بنگالی دیده می‌شود. در ((مسجد بری)) از طرح دو نموه 
اصلی در پایتخت پیروی شده. جز اينکه ایوان آن به جای گنبد دارای 
طاق ضربی است. مسجد «قدم رسول» در گور نیز دارای گنبد خانة 
اصلی, مشابه مسجدهای لتن و چمکتی است. ولی ایوان آن به شکل 
دالانی است که در ۳ جهت بنا را دور می‌زند وبه جای گنبد دارای طاق 
ضربی است. دالان آن در خاور دارای دهانه‌ای سه قوسی, و در شمال و 
جنوب دارای دهانه‌های تک قوسی است. مسجد (قدم رسول» که نمونة 
متأخری از نوع خود است, در زمان ساطان نصرت‌شاه در ۳۷٩ق/‏ 
۸۱ ساخته شده, و ساختار اصلی آن اجری, ولی جرزهای حامل 
طاقهای خاوری هشتی ورودی از سنگ تراشیده است (عابدعلی. 
614+ کریتون, 9؛دانی, 120-129 ؛ راونشاو, 32). 

مسجدهای بز رگ تر گور نیز طره‌های منحنی, اما با انحنیی کمتر از 
بناهای کوچک دارند و قوس تقریاً نامحسوس و دیوارهای وسیع‌تر 
آنها به چشم مناسب‌تر می‌آیند. یکی از قدیم‌ترین نمونههای اين گونه 
مسجدها تنتییرا مسجد است که ممکن است به سال ۱۴۸۰/۸۸۵م 
تاریخ‌گذاری‌شود. این مسجد دارای ۵ محراب است و با عمق دو دهانه 
و پهنای ۵ دهانه در داخل دیوارهای شهر گور قرار دارد. بنای آن در 
اصل با ۱۰ گنبد پوشش می‌شده که بر روی ستونهای سنگي یکپارچذ 
متعلق به بناهای قدیم‌تر قرار داشته است. جز این ستونها بقیذ بنا اجری» 
و دارای نمایی با تزییناتی از آجرٍ قالبی و سفالین است. در این مسجد, 
مانند استحکاماتِ «داخل درازه», یک‌رج زینتی از سنگهای 
تراشیده در پایین پاطاي قوسها به کار رفته است که دیوارها را به دو 
قسمت می‌کند. 

فن استفاده از ستونهای سنگي یکیارچه, به عنوان عنصر نگهدارندة 
گنید. و استفاده از جر در بقیهٌ ساختار مسجد در شماری از مسجدهای 
گور دیده می‌شود. از آن جمله می‌تران از ((درسبری مسجد» ساخته 
شده در ۱۴۳۷۹/۸۸۴ در دوران حکومت سلطان یوسف شاه نام برد که 
طرحهای سفالین به کار رفته در آن در خور توجه است, چون حاوي 
شبکه‌های زینتی مدال مانند با جزئیاتی متنوع است و نقش پیچکها 
نقاط طاق مانندٍ زينتي دیوار قبله را پر می‌کنند. اين طرحها, گرچه از 
تن قلدیم محلی آقتباس شده‌اند و بیش از این در آدینه مسحجد و 

تنتیپرا مسجد دیده شده است. به حجاریهای گجرات شباهت دارند. 
(سیته گنبد مسجد)) در باگرهات نیز دارای نقشه‌ای مشابه مسجدهای 
گور است که به شکل مستطیل با ۴ برج در گوشه‌ها, ولی با مقیاس 
بزرگ در ۴۹۳۳ متر ساخته شده, و دارای ۷۷ گنبد در بالای قوسهای 


بنگال ۶.۷ 


۱ دهانه. و ۷ ردیف ستون است (عابدعلی, 76-77 دانی, 108-112). 

مسجد گونمانت در گور دارای ٩‏ دهان ۳ ردیفی است و ۲۴ کنبدٍ آن 
بر روی ستونهای سنگي یکپارچه قرار دارد. ولی دهان وسط دارای 
طاق ضربی است که بر روی پایه‌های ستبر سنگی قرار دارند. داخل 
کنبدها و طاق مرکزی دارای تزیینات گچ‌بری است؛ ولی از آنجا که 
دیوارها آجری است. نمای بیرون و بخش بزرگی از داخل بنا از سنگ 
تراشیده است. دو مسجد دیگر به نامهای جهوتاسونا وبراسونا در گور 
با دیوارهای آجری و نمای سنگی بر جاست. اولی در دوران سلطنت 
سیدعلاءالدین حسین شاه (۸۹۹- ۹۲۵ق/۱۵۱۹-۱۴۹۴م) ساخته شده 
است. نقشة آن چهارگوش, با ۵ دهانة ۳ ردیفی است و سقف گنبدی آن 
بر ستونهای سنگي یکپارچه قرار دارد, ولی دیوارهای بیرونی و درونی 
سراسر پا سنگهای حجاری شده, پوشش شده‌اند. طرحهای به کار رفته 
مستقیمً از سفالین قالب گرفته اقتباس شده. و حجاری آن فاقد کیفیتی 
است که در همان زمان در تقاط دیگر هند دیده می‌شود. در مسجد برا 
سونا که در ۱۵۲۶/۹۳۲م ساخته شده., پوشش سنگي دیوارها دارای 
آرایش اندکی است و تزیینات منحصر به قالب گرفته‌هایی است که به 
دنبال ردیفهایی از عناصر معماری قرار دارند. این مسجد بسیار 
بزرگ‌تر از چهوتا سوناست و ۱۱ دهانه در ۴ ردیف و ۱۱ محراب دارد. 
دیوارهای ساد؛ اين مسجد نشان می‌دهد, منظور معمار - که به خوبی به 
آن دست یافته است - حذف جزئیات زائدی بوده که می‌توانسته است 
تأثیر معماری را کاهش دهد. 

نمای سنگ تا اواخر عصر سلطان‌نشینی در بنگال - همان‌طور که 
در مسجد سوره در تاأحی دینجپور دیده می‌شود - ادامه یافت در آنجا, 
مانند مسجد چهوتاسونا نمای سنگی دارای طرحهای زينتي حجاری 
شده است. یکی از متأخرترین نموه‌های این مسجدها, سبجد 
قطب‌شاهی در حضرت پندواست. این مسجد, برخلاف نامش ارتباطی 
با پادشاهان قطب شاهی ندارد. چون در ۰ جمم زمانی که این 

تحت سلطهٌ تیموریان هند قرار گرفته بود ب ساخته شده است. 

باني مسجد از اعقاب یکی از اولیا ه نا نور قطب عالمبوده است ونام او 
را بر مسجد نهاده‌اند. این مسجد نسبتا کوچک است و ۵ دهانه در دو 
ردیف, ۴ محراب ویک منبر سنگی دارد. سنگ چینی آن فاقد تزیید ث‌ِ 
است و قالب گرفته‌ها تنها تزیینات بیرون آن را تشکیل می‌دهد 
(عابدعلی, 120-126 86-87 ,19-83 ,45-46؛ کانینگم, ,73-76 ,65-66 
86-8؛ دانی, 168-170 ,130-136؛ راونشای 56 ,38-39 ,14-15؛ 
کریتون.5). 

گفتنی است که مسجد قطب شاهی تنها نمونة مهم ساخته شده به 
سبک دوران سلطان‌نشینی دربنگال‌نیست, اما چون این مسجد در دورة 
تیموریان هند ساخته شده, قابل توجه است. در سده ۱۰ق/۱۶م- وحتی 
۱ که سبک معماری تیموریان هند تدریجاً در بنگال شناخته 
شد. سنتهای بنگالی هنوز در آنجا به کار می‌رفت و حتول به جاهای دیگر 
هم راه یافت؛ به ویژه سقف متحني بنگالی که در دیگر نقاط شبه قاره 
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شنا خحه نبود. در سد؛ ۱۱ق به وسیلة معماران دریار تیموری اقتباس شد 

ودر همه جای هند به کار رفت. بعدها این شکل به ویژه در راجستان به 

بناهای استادانهة بعد از عصر تیموری نیز راه‌یافت. 
ماسفز: 
ره عوهااماهیه! مماعحعظ له عذه ۸۳ عازن عنمه6 رجنم ات۸ 
,تال ۵۱۵ ۲نام60 رن کحام62 ۸4 ,جح ناخ فاط۸ :1992 بعدط ,امومع 
۳۵/۵۵۸ عف۵] و۳۰ مح۳0ظ 193۱۱ رحااتمات بحمااهوعاق 1۳۰ .20 
اتداو۳ را رننتدطادت ۱956 ,تحطحمظ ,معط عتمماعز 
+ 9۱۵ راموه»2 زه راعاههک ءزاماعه عباا ]۵ امه ناه ل ,دامع ح0ظ آه معناوعه 24 
مگ , ۱۵0عصصصنت : 1817 , جملجصد, سوق ره عونس۳ 7۵ رل ی مماطونعع6 
ازور آمعه وه ۸۳ ,1819-1880 دز آموحظ هه ۲مطظ اه نهآ ۵ و۵ ارمجم ال 
ماه مت ۷ ۷۵۰ ۱882 م60 رفاکها ره منک 
عامویمم۱ م1 رز اامتایه :1961 بحععمظ ,افو ره ام ۱زراج ۸ 
۵58۱ ۱۷۰ .۵ رصا1۵ ره بزعماعا عومجم ع ,نما متا او 


هن تانب ولا ,مق 1 رتحطعمء بح رن نها ۱928 بعیکتنطای 
۰ ,108 عص۲ا ,عهز امعم 
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پنگالی. مهم‌ترین و پرگویشورترین زیان از گروه شرقی زبانهای 
هندی آ ریایی. دیگر اعضای این گروه عبارتند از آسامی, ریا و بیهاری 
(گریرسن, 1).بنگالی زبان رسمي بنگلادش است و بالغ بر ۱۶۵ میلیون 
نفر گوشور دارد (کمبل, 1/227) که برخی از آنان در مناطق دیگری از 
شبه قاحرة هند و پاکستان سکنا دارند. اين مناطق به‌طور مشخص عبارتند 
از شرع پاکستان, ایالت بنگال غربی در هند و ایالتهای آریساء آسام, 
ببهسارء تری پورا و یکُهالایا (همانجا؛ 111/168 ,08۳؛ آمریکانا, 
111/513). البته گستردگی بنگالی به مناطتق یاد شده محدود نیست و در 
تعامی ایالاتی از هند که گویشهای شرقی در آنها رواج دارد. نیز شنیده 
می‌شموح؛ یعنی ایالات جنوبي بنگال, مناطق شرقي ایالات غربی و شرق 
ایالاعت- مرکزی (گریرسن,همانجا). 

ویح‌گیهای عمومی: بنگالی زبانی با گویشهای متعدد و متنوع 
است که هم آن گویشها هنوز سورد مطالعذ دقیق قرار نگرفته‌اند 
(«د8 تر_ةالمعارف..», 1/170). اگرجه برای اين زبان ۴ گويش اصلي 
غریی. شرقی. شمالی و شمالِ شرقی معرفی شده است (058, 
همانعجا), گربرسن در پژوهش مفصلی. از ۷ گويش مرکزی (یا معیار), 
غربی « جنوب غربی, شمالی, راجْبْنْْسی. شرقی و جنوب شرقی نام 
برده اسمت که برخی از آنهاء حتل گونه‌های متفاوتی برای گفتار زنان و 
مردا ی «ارند (ص 331-339),به ویژه بنگالی مرکزی و گویشهای کلکته و 
هورا ه ( همو. 47-62). 

بعکتالی نو زبانی با ویژگی دوزیان‌گونگی" است؛ یعنی دارای در 
سبک حزیانی جداگانه است که در بافتهای رسمی و غیررسمی به کار 
می‌ر ورنت. صورت رسمي نوشتاري اين زبان ساذهوپهاشا نام دارد و در 
مقابل آ ن زبان رایج گفتاري مردم, موسوم به جَلیتهاشا قرار دارد که بر 
پایه گوحة گفتاري کلکته, ب‌ویوه بخش غربی دلتای رود گنگ پدید آمده 
استه (# مریکانا, 111/514؛ کمبل, نیز «داثرةالمعارف». همانجاها). از 
م4جتحریین ویژگیهای بنگالی, باید به ضرف نسبتاً سادهة این زبان در گروه 
اسمی (به علت نبود جنس دستوری و تقلیل حالتهای اسمی به ۴ حالت) 
د صر_فس غني فعلی اشاره کرد. فعل و فاعل در شخص و موقعیت کلامی 


(ادب, بی‌طرفی و کاملاً مزدبانه) با هم مطابقه دارند (باسمن, 51؛ 
گریرسن.331-332). علاوهبر اين, هماهنگي مصوتها و وجود واجهای 
دمیده را می‌توان از ویژگیهای مهم آرایی این زیان دانست (نک: نالا 
مقاله). 

تاریخچه: برای بنگالی, ۳ دور تاریخی بنگالی کهن, بنگالی میانه 
و بنگالی نو بر شمرده‌اتد. دورة بنگالی کهن, قرنهای ۵ -۱۲-۱۱/۶م 
است. اواخرٍ قرن ۱۳/۵۸ را آغاز دورة بنگالی میانه. و اوایل قرن 
۸/۲ را اغاز دورة بنگالی نو دانسته‌اند («دائرةالمعارف». 
همانجا). 

آنچه از متون ادبي بنگالی کهن بر جای مانده, مجموعه‌ای از ۵۰ 
سرود تنتره‌اي بودابی, موسوم به چاریاپاده است که به نظرمی‌رسد در 
حدود سالهای ۳۹۰ تا ۶ تا ۱۲۰۰م تصنیف شده باشند 
(کمبل, نیز «داثرةالمعا رف», همانجاها ). اين متون تعلق بنگالی را به 
زیر شاخذ ماگذهی از خانوادٌ هند و آریایی نشان می‌دهند (آمریکانا, 
همانجا).با وجود این در برخی از منابع, برای اين زبان نیایی جداگانه 
چون گورا آپایفرامسا نیز عنوان شده است (1/1167, 0512 . 

از دور بنگالی میانه. منابع مفصل‌تری در دست است. قدیم‌ترین 
متن بر جای مانده از این دوره, حدود ۴۰۰ شعر از بارو چاندیداسه است 
که گمان می‌رود در قرن ۸ق/۱۴م سروده شده باشد («داثرةالمعارف», 
همانجا). 

دور رشد و ظهوربنگالی میانه هم‌زمان با دوران حکومت مسلمانان 
بربنگال است. مسلمانان در آغاز قرن ۷ق/۱۳مبنگال را تصرف کردند و 
حدود ۶۰۰ سال پر آن حکمراتی داشتند. در اين زمان, فارسی یکی از 
زیانهای فرهنگ و ارتباطهای رسمی و حکومتی بود, و به همین سبب, 
واژه‌های فارسي بسیاری واردبنگالی شدند و واژه‌های عربی و ترکی را 
نیزبه همراه آوردند ( 1312 کمبل, همانجاها). 

دور بنگالی نو در واقع با تسلط انگلستان بر بنگال و پایان یافتن 
حکومت مسلمانان آغاز می‌شود. زبان انگلیسی در ۱۸۳۶/۱۲۵۲ به 
عنوان زیان رسمی جای فارسی را گرفت؛ ولی فارسی هم نفوذ خود را تا 
حدی در این زبان حفظ کرد, به صورتی که عملاًدو نو ع بنگالی نو پدید 
آمد؛ یکی بنگالي سنسکریتی و دیگری بنگالی فارسی که مثالهای آنها 
در آثار مریتیونجی بیدیالانکار و رام رام باسو دیده می‌شود ( 12 
همانجا). از زمان تقسیم بنگال بین هند و پاکستان در سال ۱۳۲۶ش/ 
۷ نیز بنگالی شرق بنگال - که به پاکستان تعلق دارد - به سیب 
وام‌گيري کستردة واژه‌هایی از عربی و فارسی شاخص شدد؛ در حالی که 
بخش غریی بنگال -- که به ایالت بنگال غربی هند تبدیل شد س چنین 
وام‌گیری گسترده‌ای نداشته است (0515,111/168). 

نفوذ فارسی بر بنگالی: بیش از /٩۰‏ واژگان بنگالی نو ريش 
هند و آریایبی دارد؛با این همه. میزان قابل توجهی از رام واژه‌ها نیز 
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در آن به چشم می‌خورد. حدود ۸۳۳ از واژگان بنگالی نو. وام 
واژه‌های فارسی - عربی هستند و ۱/: نیز از واژه‌های انگلیسی وام 
گرفته شده است. اما آنچد در اين میان جلب توجه می‌کند, آن است که 
بنگالی امروز-برخلاف انتظار - تحت نفوذ هندی (زبان رسمی هند) 
يا اردو (زیان رسمی پاکستان) قرار نگرفته است ((«داثرةالمعارف», 
0). پیش از ۰۱۹۴۷ میزان واژه‌های فارسی - عربی در بنگالی 
حدود ۸/» و در زیان مسلمانان بنگالی زبان کمی پیش از ۱۵// بود ( *۳1, 
همانجا). 

واژه‌های دخیل فارسی,ترکی و عربی را در بنگالی به ۷ گروه تقسیم 
می‌کنند:۱ . واژه‌های حکومتی و نظظامی, مانند لا0تاج (فوج), تاد 
(زخم)؛۲.واژه‌های حقوقی و اقتصادی, مانند دز «(زمین»), 11216 
رحاکم)؛ ۳ واژه‌های دینی و آیینی. مانند له (نماز), 008 
(خدا)؛ ۰۴ واژه‌های مربوط به آموزش, مانند 001 (دوات), و1 
(کاغذ)؛ ۵. نام نژادها, ادیان و مشاغل, مانند 11:00 (بهودی), 005 
(درزی» خیاط )؛ ۶ واژه‌های مربوط به فرهنگ و تمدن, مانند 801۵ 
(کلاب), ۲0۳۵1 (ررمال, دستمال)؛ ۰۷ مفاهیم عمومی, مانند تانق 
(به به),تحانتا (خبر)- 

پسوندهای فارسی, مانند تتلو-. زژا-» فلت نعفف حف4- ون 
نیز در زیان بنگالی رایچ است, مانند 080باطج (گلدان), «ق4سقاه 
(دکاندار). همچنین راژه‌های فارسي (انر) و (اماده» در بنگالی برای 
تمایز جنس به کار می‌روند. مانند: عم (کبوتر), 1۵1081۳8 (کبوتر 
نر). 0۵31۳178 (کبوتر ماده) (همانجا). گفتنی است که پس از انتقال 
قدرت در ۱۹۳۷ در شرق پاکستان گرایش فزاینده‌ای به دریافت 
واژه‌های فارسی-عربی از طریق زبان اردو پدید آمده است (همانجا). 

ویژگیهای زبان‌شناختی: 

آواشناسی: زبان بنگالی ۸ صامت ر ۷ مصوت دارد. در اين زبان 
دمشی بودن و زنشی بودن ارزشهای واجی محسوب می‌شوند و 
صامتهای جد اگانه پدید می‌آورند: 


جاکنایی نرمکامی کامی برگشته دندانی لبی 
انسدادیها 
(و انسدادی-سایشیها): 
بی‌راک: 
نادمیده ۳۳ ۹ 0 3 3 ۲ 
دمیده نت 11 ظ ظِ ۲ ظم 
راکدار: 
نادمیده " 8 1" ِ ۲ 
دمیده ِ طع . از ج طه ‏ تاد 
سایتیها ۹ شت 5 ۳ اک ب 
خشریپا تست "۳ اس 1 17 11 
زنشیها تگ شب ٍِ 1 1 
کناری ت بت شتا یت 1 


بنگالی ۶۹ 


(«دائرة المعارف», همانجا). 

البته در برخی از دسته‌بندیها, صدای 5 (ش) هم به عنوان صامتی 
قید شده است (کمبل, 1/228). مصوتهای بنگالی - چنان که گفته شد ب 
۷عدد هستند که همگی در تقابل با صورتهای خیشومی شده خود قرار 
می‌گیرند و عبارتند از ۵,۵۰4,061 ولا. 

از میان فریندهای آوايي مهم بنگالی,می‌توان به افراشتگي مصوت 
و هماهنگی مصوتها (به صورت همگوني ارتفا ع مصوت) یاد کرد. در 
افراشتگی مصوت این حالتها به چشم می‌خورد: 

اگر هجای بعدی حاوي اذ/یا انازباشد, اه.۵ و 0/سم [ه, و نا]. 

اگر هجای بعدی حاوي 8,6 و ایا ا0/ باشد. از ,نا و ع/ سم [6 ,0 و 
2 

گر هجای قبلی حاوي /:/باشد, لس [6]. 

گر هجای قبلی حاوي /ن/ باشد. )سم [0] (همانجا). 
مثلاً اجه (من می‌روم) به صورتِ [001] در می‌آید و فعل 008 
(شنیدن) در صرف اول شخص, صورتِ [«ا5] (می‌شنوم) پیدا می‌کند 
(همانجا؛ برای نمونه‌های بیشتر, نک («دائرةالمعا رف»۰ 1/171). از آنجا 
که تکیه در اين زیان عمدتا بر هجای اول قرار می‌گیرد. معمولاًتفیی را 
مصوتها در هجایی جز هجای اول رخ می‌دهند (همانجا). 

صرف: 

اسم: تمایزِ جنس دستوري زیانهای هند و آریایی در بنگالی از بین 
رفته است و طبقات واژگاني آن محدود به واژه‌های جاندار و بی‌جان 
می‌شود. تکواژ جمع برای واژه‌های جاندار 6(۲0)-, و برای واژه‌های 
غیر جاندار یکی از وندهای ه يا ۵/ذانای» اک الک یا مافقطلش 
است (کمبل, 1/229). 

نظام حالت در اين زبان به ۴ مورد تقلیل یافته است (که البته با 
احتساب حالتِ دری - که فقط برای صورتهای مفرد وجود دارد - 
شمار آنها به ۵ می‌رسد). اين حالتها عبارتند از نهادی, اضافی, برایی. 
رایی (مفعول صریح) و دری- 

صفت:_ دربنگالی صفت صرف نمی‌شود و پیش از مرصوف می‌آید. 
علامت صفت تفضیلی 0 - صفت نقلی از 0۵0/۸ (نگاه کردن) - 
است که پس از اسم در حالت اضافی می‌آید, مانند ۳0 ۵ 101 30 
(اواز من بزرگتر است). 

ضمیر:_بنگالی برخلاف بسیاری از زبانهای هند و آريايي نو در 
صرف ضمایر شخصی تنها از یک پایه استفاده می‌کند و پاینههای 
صرفی را بدان می‌پیوندد. اين ضمایر عبارتند از (2۳0 (من). نصاننا (تو). 
1 (شما [مودبانه] ),ع5(او) و نذا (ایشان [مزدبانه]),برای مفرد؛ و 
صورتهای صحه, متصما, متفنود زر 2۲2/۱۵۲۵قا, برای جمع 
(همانجا). 

ضمایر اشاره در بنگالی نظامی ۳ درجه‌ای دارد: ها نما (اين, 
نزدیک), 0, تالا ظنا (آن, دور): و 56, قطقا, ها (آن. شناخته شده 
رلی غیرقابل رژیت). ضمایر پرسشی عبارتند از ۵ (که, چه کسی ؟) و 
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(چعه؟). ضمایر موصولی بتگالی نیز عبارتند از ز. فدژ, دژء مانندٍ 
عناععفی عوطه م5 مافطه عمعطاع اف ما10 وز (مردی که دیروز اینجا 
بوده دو باره آمده است). 

قعل: ریشه‌های افعال در بنگالی یا یک هجایی هستند,یا دو هجایی 
و بسیاحری از ستاکهای مشتق از طریق اضافه کردن ۵- به اسامی ایجاد 
می‌خود, مانند اطع (خواب) در مقابل هععصداع (خرابیدن). 
هماهنتگي مصوتها در مورد افعال نیز رخ می‌دهد (نک: همو, 1/230)- 
شما ر قعل نشانه‌ای ندارد. فعل اول شخص یک صورت برای جمع و 
مفرد. دارد, یعنی کلمه‌ای چون هه[ به هر دو معني «می‌دانم» و 
«سبی دانیم» به کار می‌رود. فعل دوم شضص براساس موقعیت 
مخاطب ۳ صورت دارد: آشنا, مودبانژ روزمره, و کاملاً مودبانه؛ که 
شناسه‌های دز ع-, هگنت 0 و مع- را می‌گیرد. فعل سوم شخص 
شناسد ۵-/۵- را در حالت عادی. و نا۵- را در حالت مودبانه می‌گیرد. 
پس بصین‌ترتیب, فعلی چون 960[ می‌تواند به معنای «می‌دانی)». 
«می‌د نید», «می‌داند» یا می‌دانند» باشد که معنی دقیق آن از طریق 
بررسيي ضییر جمله قابل درک است (همانجا). هر فعل براساس 
الگو_هل ی زمان, وجه ونمود. ممکن است تا ۱۳ صورت داشته باشد (نک: 
«دا هر قالمعارف», 1/172), مثلاً از فعل 12 (دیدن) اين صورتها به 
داسست حی‌آید: 

۷- اسم فعل یا اسم مصدر: 21618 (یینش)). 

۳ مضارع اخباری:4016 (می‌بیند). 

۳ مضار ع امری: 08161:1016 (ببیندایبینند). 

۴- مضارع استمراری: 2011616 (دارد می‌بیند). 

۵- آيندة اخباری /امری: 16161306 (خواهد دیداباید ببیند). 

۶ مصدر :616106 (دیدن). 

۷- شرطی کامل/عادت در گذشته: 16161110 (می‌دید). 

۸- شرطی غیرکامل: 0016118 (اگراه رگاه‌بییند). 

٩‏ گذشتهٌ ساده: 61:1:10 (دید). 

٩ -‏ . ذشتهٌ استمراری: ۵1611011110 (داشت می‌دید). 

۱ وجه وصفی ربطی:0۵1:6 (دیده). 

۳ ۳ .ماضی نقلی :166160116 (دیده است). 

۳ ۷.ماضی بعید: 0616116010110 (دیده‌بود). 

تحو: آرایش وازگانیپایبنگالی 501(فاعل+مقعول‌صریح+فعل) 
است ه(باسمن, 51), ولی در حالت گسترده‌تر, آرایش جمله را می‌توان به 
صو_رحت (رفاعل + مفعول غیرصریح + مفعول صریح + مفعول متممی + 
فعل > معرفی کرد. در اين زیان, بندهای پیرو که شامل صورتهای صرف 
نشسء عفعل هستند, پیش از بندهای خودایستای پایه ظهور می‌کنند: 

50 ‌ ۹ ۲ ۱ 

خواهد شد شروع کلاس وقتی بیاید آو 
(وققتی اوبياید. کلاس شروع خواهد شد) (همانجا). 

بر_ای مجهول کردن جمله غالبا از ام فعلي (اسم مصدر) مختوم به 


2 و فعل كمکي ۵ (رفتن) با 1272 (بودن) استفاده می‌شود» مانند 
مامع 02۷2 ۵0۵16 (معتی لفظ به لفظ : «برای من پیدا شدن رفت», 
یعنی من پیدا شدم). ساخت سبيي این زیان نیز با ابزارهای صرفی به 
دست می‌اید, بدین صورت که تکواژ سیبی‌ساز 2 بین ستاک و شناسه 
قرار می‌گیرد, مان 408 (دانستن )۰ 80808 (شناساندن): ‏ 0ا40 
(دیدن)۰ 4611808 (نشان دادن). 

خط : نظام خط بنگالی نوعی از نظام خط وناگری است که در 
شمال هند به کار می‌رود. البته تفاوتهای ایجاد شده در اين خط به حدی 
است که باید آن را به صورت النبایی جداگانه فرا گرفت (آمریکانا, 
همانجا). 

این خط از خط براهمی گرفته شده است و برای آسامی و برخی 
دیگر از زبانهای بومی نیز به کار می‌رود. در اين خط, مصوتها در شکل 
دارند, نی صورت مستقلي آنها با صورت ترکیبی‌شان با صامتها فرق 
می‌کند (کمبل, 1/232-233). در اين جدول نشانه‌های این خط نشان 


داده شده است: 


صامتها: 
۶ ۸ 2۸ ۲ 55۰ 
7 وف 4 ۲ 0 ۰ 5 
۰ 0 54 5 81 
٩5 + 9 ۲۵ 8 ۷ ٩‏ 
٩۱ 5‏ ۷ج م 9 
٩ 3۱ ۰‏ « 3 
9 :1 ا5 تا ب٩‏ ۶ * 
مصوتها (به‌طور منفرد): 
مه ت ۵ ۲۶ :5 5۶ ۰ 5 


4 ۳ 0 5 ا6 3 8 0 
مصوتها (در ترکیب با واج /1/): 


و با 5 ۲ ٩‏ 61 »ه 3 
ما ۵ 6 نما 6 «ا 5 
ماخذ: 


8و «جصاعومصا زه رهاظ ولا و رحمجتهنظا رفاه ۸۳6 
۷۵۶ 00/2 حص1 رقعمعده مک هه طاناه1۳ .۵ 0 فهه تا ععذاعانعدنا 
بقعچمناوناص ۶ ۱۷۵۳۱۵ ع) ره موجه ربا ۵۰ رتاعطرت 1۱996 
۱۹ 0۰۸ 0۲16۲500۱ (12ظ :1991 ,ت۷۵ سعل(/جمکنم1 
ا۵۵ز۱:۳۳۸۵۷ 658 ب(۷ ۷۵۱ ,۱903-1968 رعاع فناعظ ,م1 
۰ ,۷۵۲۵/0۲۵۳ ولا باداع تظ 6.۱۷۰ رععزادانوهدن ره ماقعمواعرهظ 

بهروز محمودی بختیاری 


بنگالی, ادبیات؛ زیان پنگالی امروزی در سده‌های ۵ و عق/ 


۱ و ۱۲م از پراکریت «مگدهه اپه بهرانشه » منشعب شد. و تا آغاز 
دوران حکومت‌اسلامی در بتگال (اوایل‌سدف۷ق/۱۳م) زبان گفت‌وگوی 
توده‌های مردم بود. در این دوران, سیطره و اعتبار زبان سنسکریت که 
زبان دین و دولت سلاطین هندو مذهب بود. مانع از آن می‌شد که زیان 
محلی از لحاظ فرهنگی رشد و ترقی نماید, هرچند که در عصر سلطنت 
شاهان بودایی مذهب پالا (سده‌های ۸ تا ۱۲م) برخی از آثار بودایی, از 
جمله مجموعذ سرودهای موسوم به چریاپده" به زبان بنگالی قدیم پدید 
آمده بود. با آمدن مسلمانان. زبان سسکریت از مقام زبان دولتی و 
دریاری بودن تنزل کرد و به حوزه‌های دینی محدود شد, و زبان فارسی 
جای آن را گرفت و طبعا راه‌برای پیشرفت زیان بنگالی و پیدایش ادبیات 
مکتوب به این زبان باز شد (نک: کمبل, 1/227)- در این دوران, ادبیات 
بنگالی بیشتر پیرو سنتهای ادبی سنسکریت و پراکریت بود. و شعر غنایی 
غالبا به ستايیش خدایان محبوب هندران. خصوصا کریشنا و ویشنو 
اختصاص داشت (آمریکانا,113/514). 

در اوایل سدة ۱۳م حکومت خاندان («سنا» به دست مسلمانان 
برچیده شد. شاهان مسلمان بنگاله از دربار دهلی- که در آن زمان مرکز 
حکومت اسلامی در هند بود - اطاعت نمی‌کردند. ولی در ۹۸۴ق/ 
۶ دردوران پادشاهی اکبرشاه,حکومت بنگال درقلمرو سلطنت 
پادشاهان سلسله یابری دهلی قرار گرفت و در اين دوران بود که زیان و 
ادبیات فارسی در بنگال رشد و گسترش تمام‌یافت و فارسی رسماً زیان 
دولتی و درباری شد (امین, ۲۷) و به موازات آن ادبیات بنگالی نیز به 
مرحلٌ تازه‌ای از پیشرفت و تکامل خودرسید. 

پیش از این دوران, با آنکه مردم بنگاله در جنگ و آشوب به سر 
می‌بردند. شاعرانی چون چاندیداس (قرن ۱۴م) و ویدیاپتی (قرن ۱۵م) 
به زیان بنگالی شعر می‌سرودند و سررده‌های عاشقانة آنها و نیز ستايش 
و وصف ویشنو, در سبک و شیوهُ شاعران دوره‌های بعد پسیار مثر بود 
(نک: 1/1168, 1312؛چترجی, ۳۰). در سده‌های ۱۵ و ۱۶م» شاعران فرقة 
«ویشنوبی» ادبیات اين زبان را با غزلیات عاشقانة دینی و عرفانی 
پرشور خود رواج و رونق دادند (همانجا؛ مجتبائی, ۷) از سوی دیگر, 
در این دوران به تشویق سلاطین مسلمان, حماسه‌های مهم ديني هندویی 
چون مهابهارته, راماینه, بهاگوتا و برخی ازپوراناها از زبان سنسکریت 
په بنگالی تر جمه شد (1212, همانجا؛ تا راچند,213214). 

قرون ۸ و ۱۴/۹ و ۱۵م را می‌توان به حق دوران شکوفابی ادبیات 
بنگالی میانه دانست که در آن کرتیواس" (قرن ۱۴م), با الهام‌گیری از 
راماینه, سنجیه" (قرن ۱۴م) با الهام‌گیری از مهابها رته و مالادهر وسو" 
با بهره‌گیری از بهاگوت پورانا منظومه‌های دینی و یشنویی پدید آوردند 
(آمریکانا .همانجا). در آثار اين شاعران و مترجسان که بنیان‌گذاران 
ادپیات بنگالی به‌شمار می‌روند, غالبا از حکمرانان مسلمان به یکی یاد 
می‌شود (چترجی, ۲۹ ).موکوندارام چکرورتی "که پس از چاندیداس 
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و ویدیاپتی, بزرگ‌ترین شاعر بتگالی دوران پیش از تسلط انگلستان 
به‌شمار می‌رود. و در اواخر سده ۱۶م و پس از تسلط اکبرشاه بر بنگاله 
می‌زیسته است ‏ در حماسه‌ای به نام «چاندی» (زن شیوا) به تشریح 
فساد حاکمان وقت و آشفتگیهای اجتماع پرداخته است (مجتبائی, 
همانجا). 

از قرن ۸ق مسلمانان بنگال به تصنیف, تألیف و ترجمه به این زیان 
پرداختند و در حیات فرهنگی و ادبی اين ناحیه سهمی بزرگ و مزثر 
یافتند. شاه محمد صغیر, در دوران سلطنت غیاث‌الدین اعظم شاه (سا 
۱۴۱۰-۲م), داستان یوسف و زلیخا را براساس روایات اسلامی به 
نظم بنگالی درآورد. پس از او زینالدین در رسول ویجیه به شرح احوال 
رسول اکرم((ص) و اصحاب او پرداخت. مزقل در کتابی با عنوان 
ساعت نامه از ساعات سعدونحسی و اوقات مناسب برای امور زندگانی 
سخن گفت. افضل علی در نصیحت نامه اصول اخلاقی و آداب و احکام 
آمور معاشی اسلامی را بیان کرده است (عبدالکريم, 81 ,8-9), و سید 
سلطان (سد ۱۶م) در وفات پیامبر(ص) مطالبی از تاریخ اسلام و 
احوال مسلمانان بنگال رابه نظم د رآورده است (نک: همو 81-82). 

سید علاء‌السین معروف به علائول (الاول) منظومدُ مشهور 
پدماوتی, اثر ملک محمد جائْسی را از هندی به بنگالی درآورد. و دولت 
قاضی داستان ستی مینا را به این زیان منظوم ساخت. اهمیت این 
شاعران بیشتر از ان جهت است که توانستند تعبیرات و مضامین دینی 
اسلامی را در شعر بنگالی وارد سازند و دو فرهنگ اسلامی و هندویی 
را در بنگال به هم نزدیک کنند (00515,113/167). شايستة توجه است که 
شاعران مسلمان از ترجمه یا تصنیف داستانهای حماسی یا عاشقانةً 
هندویی پرهیز نداشتند. چنان‌که علائول, دولت قاضی و محمد کبیر به 
نظم این گونه آثار پرداختند. از دیگر جهره‌های ممتاز اسلامی که در 
تکوین و رشد ادب‌بنگالی موثر بوده‌اند, می‌توان از چند شاعر و نویسنده 
نیز یاد کرد. دولت وزیر بهرام خان داستان لیلی و مجنون را به نظم 
درآورد, و صابردخان با تصنیف کتاب حنیفه خیراپری, علائول با 
داستان سیف الملوک و بدیع الجمال, و محمد کبیر با منظومً 
مدهومالتی در این راه گامهای مثر برداشتند (212,همانجا). 

کتاب جنگ نامه, اثر غریب الله, داستان فتوحات پیروان پیامبر 
اسلام(ص) در ایران است و کتاب دیگر او با عنوان مقتول حسین, از 
سرگذشت تلخ حسن و حسین(ع). فرزندزادگان پیامبر اسلام(ص) 
سخن می‌گوید. حیات محمد نیز جنگ نامه ای در سوگ حسین بن 
علی( ع) تصنیف نمود و در اين دوران دربارة واقعة کربلا و شهادت 
حسین بن علی( ع) ویاران او چند کتاب دیگر به نظم ساخته شد. غریب 
الله بخشی از داستان امیر حمزه را به نظظم درآورد, و چندی بعد سید 
حمزه بخش دوم آن را سرود (اشرف. 961), و حتی شاعران هندو 
مذهب هم به آين موضو ع توجه و دلبستگی یافتند, چنان که کریشنامنگل 
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2۲ بتگالیادییات 


داستا ن کودکی حسن و حسین بن علی(ع) را ظاهراً به تقلید از 
داستا نهای دوران کودکی کریشتا وبالارام به صورت منظومه‌ای به زیان 
بنگالی نقل کرده است. کتاب اسلام نبی که (داستانهای پیامبر 
اسالام), اثر عبدالمتین نیز به تقلید از منظومه‌های کریشتامنگل سروده 
شده است. روایات و داستانهای مربوط به زندگی و اعمال پیران صوفیه 
نیز مین پدید آمدن آثاری چون ستیه پیرپنچالی" و نظایر آن گردید. 

او ایل قرن ۱۲ق/۱۸م را می‌توان دورآن رکود و انحطاط ادب بنگالی 
دانسست, زیرا شعر بنگالی در اين دوره بیشتر به محافل اشراف و 
پادشا هان فئودال و محلی محدود شده بود و به تودة مردم نمی‌پرداخت 
(7 8 همانجا). دو شاعری که در این دوره شناخته شده‌تر بودند, یکی 
بها راحت چاندراری"(۱۷۶۰-۱۷۰۷م) و دیگری رام پرسادسن"(۱۷۲۰- 
۵+ بود. از بهارات چاندراری اشعاری پرتکلف ولی طنزآمیز پر 
جاعی مانده است, ولی رام پرساد بیانی لطیف و شیریین داشت و غالبا 
در موضوعات دینی شعر می‌سرود. شعرای دیگر اين دوره مقلدان 
بی‌صایه‌ای بودند که در کار خود از سخنوران پیشین تقلید می‌کردند 
(مسحتیائی, همانجا ؛ چترجی, ۳۲-۳۱). 

ویژگیهای اصلی شعر اين دوره را می‌توان تکلف بیش از حد و غلبةً 
احساسات‌شهوانی درکلام‌شاعران دانست( 517) ,همانجا).دانشمندان 
مسلملان نیز در اين دوران علاوه‌بر آثاری در شررح احوال بزرگان دین و 
چند حماسٌ دینی چون‌نبی ونشه در تاریخ دینی اسلام. از تکوین عالم تا 
شهادت حسین بن علی( ع) تصنیف سیدسلطان (سد؛ ۱۶ و ۱۷م) و 
جنکه نامه در غزوات سرود؛ُ غریب الله و داستان امیرحمزه ساختة 
سید‌حمزه, با سرودن منظومه‌هایی در تعلیم احکام و اصول عملی دین. 
در تقو_یت زبان و ادبیات بنگالی سهم عمده داشتند. از جملذ این گونه آثار 
شرمیست نامه نصرالله خان وکفایت المسلمین شیخ مطلب و شریعت نامه 
دیک رک از عبدالحکیم شايست ذکر است (نک: اشرف, .)٩۶۴۹۶۲‏ 

ادییات صوفیانه نیز در اين احوال رشد و گسترش داشت و به 
موا ات سروده‌های شاعران ویشنوپرست و بیان مضامین عرفانی 
هن وی در وحدت دات الهی و عبادت عاشقانه, کسانی جون 
سید‌سساطان در جنن پردیپ و جامی محمد در نور جمال به بحث و نظر 
درید رح موضوعات عرفانی پرداختند. سیدسلطان به اهمیت مراعات 
اصورل و موازین شریعت در احوال صوفیانه و آزوم پیروی از پیر و مرشد 
توجحه خاص داشت و حاجی محمد در اراء صوفیانة خود از محبی‌الدین 
این عرربی و شیخ احمد سرهندی پیروی می‌کرد. صوفیه دربنگال غالبا 
عارقا ن هندو مذهب روابط دوستانه داشتند و در هر دو طرف دادوستد و 
تأثیر و تأثر فکری و روحی وجود داشت (ن؟: همو, ۹۶۷-۹۶۶). 

دییات بنگالی تا پایان قرن ۱۸/۱۲ محدود به شعر بود و ب‌رغضم 
وجورد. متون منثور بسیار به زبانهای فارسی و سنسکریت (که طبقة 
تحصمیل کرد بنگال با آنها آشنا بودند), عسلا تا اوایل قرن ٩۱م‏ و دوران 
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تسلط انگلستان بربدگال.هيچ‌گرنه نشرادبی قابل توجهی در زبان بنگالی 
پدید نیامد (مجتبائی, ۸). این شاید از آن روی باشد که بنگالی هیچ‌گاه 
زبانی رسمی و درباری تبود و دانشمندان آثار علمی, فلسفی, حقوقی ویا 
دینی خود را یا به سنسکریت می‌نوشتند, يا به فارسی. از سوی دیگر 
رواج شعر قافیه‌دار را به جای تثر, شاید بتوان به سبب آب و هوای 
بنگاله دانست که در آنسا رطویت هوا و هجوم حشرات ه آسانی و به 
سرعت کتاب و نسخة خطی را نابود می‌کند و همین باعث شده بود که 
مطالب مختلف در قالب اشعار موزون ر قافیه‌دار و در حافظة اشخاص 
حفظ و نقل شود (چترجی, ۳۲). در دوران تسلط انگلیسیها بر بنگال 
(۱۹۳۷-۱۷۵۷م),فرهنگ و ادبیات انگلیسی روبه رواج نهاد و آشنایی 
با اين زبان در تحول ادبیات بنگالی موثر افتاد و موجب پیدایش و رشد 
نثر بنگالی شد. 

مأموران انگلیسی چون خود را مجبور به یادگیری زبان بنگالی 
می‌دیدند, دست به تهیه و نشر کتاب و فرهنگ لغت برای این زبان زدند و 
در کتابهایی که برای تدریس نوشته می‌شد. افسانه‌ها و داستانهایی به 
زبان بنگالی گنجاندند,و همین نخستین نمونه‌های ساده و ابتدایی ,بعدها 
اساس و پاية رمان بنگالی شد و به تدریج در میان توده‌های مردم راه 
یافت. عامل مهم دیگر فعالیتهای مبلغان مسیحی بود. در ٩۱۷۹م؛‏ ویلیام 
کیری. مبلْغی که در ناحیه س رآمپور مستقر شده بود. به نشر کتب تبلیغاتی 
و آشنا کردن مردم با اصول مسیحیت پرداخت. در نتیجه کرششهای او و 
همفکرانش, کتاب مقدس به بنگالی ترجمه شد. و این ترجمه نیز در 
رواج و رشد نثر ادبی بنگالی تأثیری بسزا داشت (مجتبائی, چترجی, 
همانجاها). 

در کنار متون نثر. شعر نیز در این دوران به حیات خود ادامه می‌داد و 
موضوعات دینی و اسطوره‌ای همچنان محور اصلی ادییات منظوم در 
اراخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ٩۱م‏ بود. ولی پیشرو نهضت نگارش دریارة 
سائل دینی و فلسفی به نثر بنگالی. رام موهان روی*(۱۸۳۳-۱۷۷۴ع) 
بود که «پدر نثر بنگالی» به‌شمار می‌رود (همو, ۳۲). او پس از سفر به 
نقاط مختلف هند و آموختن زبانهای فارسی, سنسکریت, عربی, 
انگلیسی, یونانی و عبری, با تعالیم تورات و انجیل هم آشنا شد و با 
تشکیل جمعیتی به نام «براهمو ساماج », به نشر آثار گوناگون در ذم 
بت‌پرستی, دفع خرافات از دین, معرفی آیین مسسیح و آشتی و سازش 
میان ادیان پرداخت (مجتباثی, ۸ .)٩-‏ وی شیوه‌ای را در نگارش 
پایه‌گذاری کرد که پس از او نیز در انواع مختلف نوشتار ادبی, از 
نمایشنامه و رمان تا آثار علمی و انتقادی به کار گرفته شد و تا اواسط 
قرن ۱۹م نیز ادامه‌یافت ( مریکانا, 113/514). از دیگر کسانی که در رشد 
و شکوفایی نثر بنگالی با رام موهان روی همکاری داشتند, می‌توان از 
اکشی کومارداتا" رد ۱۸۸۶ع) ایشوار چندرا گوپتا" (۱۸۵۹-۱۸۱۱ع) و 
ایشوار چندرا بیدیاپتی (۱۸۹۱-۱۸۲۰م) نام برد. اين نوسندگان 
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روشن‌فکرانی بودند که ادبیات ملی و نثر بنگالی را بنیان نهادند (,ت651 
7 

درنیمةً دوم قرن ۱۹/۵۱۳م؛ تهضت ادبی بنگاله به کمال خود رسید. 
علل و عرامل مختلفی برای این رشد وپیشرفت سریع گفته شده است که 
از همه مهم‌تر تأسیس مدارس جدید, ترجمة آثار اروبایی, نوشته‌های 
تبلیغاتی مسیحیان و آمرختن زیان انگلیسی - که به تدریج جای زبان 
فارسی را می‌گرفت و زبان رسمی دولتی می‌شد - در اين جریان مژثر 
بوده است (چترجی. هىانجا). رواج روزنامه نگاری نیز از ویژگیهای 
این دوره است و تقریباً ۱۲ روزنامه به زبان بنگالی در کلکته به چاپ 
می‌رسید (امین, ۲۳). از شخصیتهایی که به موازات این جنبش جدید» 
ادبیات کهن را نیز ادامه می‌دادند. باید از مایکل مدهوسودن دات! 
(0۱۸۷۳۱۸۲۴) نام برد که اولیزیار در زبان بنگالی شعر سپید 
(بی‌قافیه) سرود. ار می‌خواست سبک مطنطن و پرشکوه میلتون 
انگلیسی را در شعر بنگالی تقلید کند و از همین روی از آوردن واژه‌های 
نامأئوس سنسکریت در شعر خود پرهیزی نداشت و همین ویژگی, فهم 
شعر او را برای عوام سنگین و دشوار کرده بود (مجتیائی, ۰ اور 
نخستین کسی است که غزلهای ۷ بیتی سروده است که اکنون از 
مطلوب‌ترین انوا ع شعر بنگالی به‌شمار می‌رود (چترجی,۰)۳۵ 

دیگر شاعر اين دوره نابین چاندراست که در شعر از سبک لرد 
بایرون پیروی می‌کرد. حماسة معروف او ریواناکا نام دارد که مشتمل بر 
اساطیر و افساندهای هند قدیم در ۲۰ جلد و به شیوة نو سروده شده 
است. از شاعران دیگر این دوره باید بهبابو و کتابش با عنوان سرودهای 
هندی, وبهار لعل چکرواتی اشاره کرد (همو, ۳۳). 

ویژگی مهم دیگر ادبیات قرن ٩۱م‏ بتگالی, ظهور هنر داستان‌نویسی 
به سبک جدید است که افرادی چون بانکیم چندر چترجی (۱۸۳۸- 
۴ ) ,یا ریچاد میترا(۱۸۸۳-۱۸۱۴)و راما شچاندرا داتا(۱۸۴۸- 
۹م) نمایندگان برجست آنند (05, همانجا). علاوه بر اين, ادبیات 
بنگالی در عرص نمایشنامه‌نویسی نیز مراحل رشد و تکامل را پیمود. 
بیشتر این آثار جنبة انتقاد اجتماعی دارد و زندگانی مردم‌بنگال و مسائل 
و مشکلات آنان را در عرصه‌های مختلف به تصویر می‌کشد. 

اما بدون شک مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نمایندة ادبیات بنگالی در 
قرنهای ۱٩‏ و ۲۰م راییندراتات تاگور (2۱۹۴۱-۱۸۶۱) است که اشعاره 
نمایشنامه‌ها و داستانهای اوباعث شهرت گسترده‌اش در بنگال گردید و 
انتشار ترجمة انگلیسی مجموعه‌ای از اشعار وی به نام گیتانجالی " در 
۳ برند؛ُ جایز: ادبی نوبل شد. تا گور در شعر انگلیسی از جفری 
چاسر و ویلیام شکسپیر تا بیتس و الیوت مطالسات وسیع داشت, و 
دلبستگی او به ادبیات انگلیسی به حدی بود که تأثیر اشعار شلی در 
مجموعة نغمه‌های شامگا هی اوبسیارآشکار است. از آثار تاگور,گورا. 
خانه و جهان و چیترا شهرت جهانی دارند. سبک زنده و واقع‌گرای 
تاگور په اندازه‌ای در آن روزگار فراگیر شد که بسیاری از شاعران 
معاصر را تحت تأثیر قرارداد و از شیو؛ او پیروی کردند. 


بنگلادش ۶۳ 


این‌گونه تحولات در آثار شاعران و نویسندگان مسلمان بنگال نیز 
نمایان بود و راه و روش خلق آثار ادیی به شیوه‌ها و در زمینه‌های جدید 
در میان این مردم نیز رواج گرفت. نخستین داستان‌نویس مسلمان در 
این ناحیه مجیب الرحمان بود که داستان او با عنوان آنور بیان واقعیتهای 
زمان و مسائل اجتماعی مسلمانان بنگال را شرح می‌دهد. در قرن ۰2۲۰ 
اهل شعر و ادب در بنگال مانند گذشته غالبا از رویدادهای تاریخ گذشته 
سخن می‌گویند. با این تفاوت که در این زمان می‌کوشند تاریخ گذشته را 
نقادانه وبه روش علمی تفسیر و ارزیایی کنند. آنچه در قرن ۲۰م بیش از 
هر موضوع دیگر فکر و خاطر روشنفکران مسلمان را به خود مشغول 
می‌داشت. مسئلة استقلال هند و آزادی مسلمانان نه تنها از قدرت 
استعماری انگلستان, بلکه از خطر مضمحل شدن در قدرت و فشار 
اکثریت هندو مذهب بود. به همین سبب. ادپیات مسلمانان بنگال هرگز از 
گرایشهای دینی و قومی خالی نبود و این کیفیت در آثار شاعرانی چون 
فرح احمد, واجد علی و مجیب الرحمان مشاهده می‌شد. 
در دوران پس از استقلال, نذرالاسلام (ز ۱۸۹۹م), شاعر انقلابی و 
مسلمان بنگال توانست با بهره‌گیری از روشهای سنتی شعر فارسی و 
بنگالی قدیم. مکتب جدیدی از شعر زنده و واقع‌گرای بنگالی را پدید 
آورد (ن5: اشرف» )٩۷۱‏ و در پرتو کارهای او کسانی چون جسیم‌الاین 
رز ۱۹۰۲) با پرداختن به احوال روستاییان بنگال و تصویر زندگانی 
اجتماعی آنان به گسترش ادپیات جدید و مردمی بنگال کمک کردند, و 
شاعرانی چون میرمشرف حسینی, عبدالودود و محمد شهیدالله در این 
حرکت سهیم ر موثربودند (چترجی, ۳۵). 
پس از استقلال هند و تشکیل کشور پاکستان, بنگال به عنوان 
پاکستان شرقی شناخته شد. و در همین سال دو انجمن در اين ناحیه 
تأسیس شد.یکی به نام انجمن احیاء پاکستان, در کلکته, و دیگری به نام 
انجمن ادب پاکستان در داکا. این دو انجمن مرکز فعالیتهای ادبی زیان 
بنگالی برای مسلمانان شد و گروهی از شاعران, داستان‌نوسان. 
محققان و مترجمان بنگالی که نمایندگان ادبیات معاصر اين زبان 
به‌شمار می‌روند, در این دو انجمن پرورش یافتند (نک: اشرف. ۹۷۲- 
۷۴ 
مآخذ: اشرف, سیدعلی, «بنگاله». اردر داثرتالمعارف اسلامید, لاهور. ۱۹۶۹ ج 
۴+ امین, محمد, «بنگاله و ادبیات فارسی», کیهان فرهنگی, تهران, ۱۳۶۴ ش۰س ۰۲ 
شم ۱ ۱؛جترجیانل, «ادییات پنگالی»روزگار نو لندن, ۶۰۰۱٩۳۵‏ ۱۹۴ع»ج ۰۵ شم 
۲ مجتبانی» فتح‌الله,مقدمه بر چیترا ی تاگرر تهران, ۱۳۳۴ ش؛نیز: 
:59 بعهعدظ ,0و0 ۱ ع ادن ک ع! که باعل امنمدک رطعم ابتطه 
(5ا 10 ۱۷۵۴۵ عراز رن مومت جع ماهر رمهع ۸۳08 
0 ۳۵ :652 :۳12 2000 ,موم 
۰ ,هصاه اه ۸ ره ۲سااانت 
بخش ادییات - بخش ادیان و عرفان 
بنگلایش, کشوری در شرق شبه قار؛ هند در جنوب آسیاء 
بنگلادش اصلا بخش شرقی ایالت بنگال هند. یا بنگال شرقی است که 


با 01۵ 2۰ هل باعل ۸4۵ امعتام4 :1 


۶۴ بنگلادش 


در ۱۹۳۷/۱۳۳۶ به هنگام تجرية هند و تشکیل پاکستان, جزو قلمرو 
این کشور جدید درآمد. . در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱م پس از جنگ داخلی 
پاکستان, بنگال شرقی جدا شد وبا عنوان «جمهوری خاق بنگلادش» 
استقاقلال و رسمیت‌یافت (بیندرا. 77؛ اسعدی ۳/۲). 

بتگلادش با مساحتی حدود ۱۴۷/۵۷۰ کب ۲ بین ۲5 و ۲۶2۲۴ و 
۸ عرض شمالی و۸۸ و ۲ تا ٩۷‏ و ؟۴ طول شرقی واقع است (علیزاده. 
۱ ان کشور حدود دوسوم ایالت بنگال (هم) را که پیش از تجزیة هند 
در ۸۱۹۳۳۷ بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین ایالت شبه قاره بود. در 
برصی گیرد. 

بتگلادش در مصب رودهای گنگ, براهما پوترا و مگنا - رود 
اصلی این کشور- در ساحل خلیج بنگال قرار دارد و طول سواحل و 
اراضی دلتایی و مصبی آن ۵۴۷ کم است. این کشور از غرب و شمال 
به هعد, از شرق به میانمار (برمه) و از جنوب به خلیج بنگال محدود 
است (همو, ۴۰۳) . ینگلادش از نظر زمین شناسی به ۲منطقه تقسیم 
9 ۱ .تپه‌ها که در بخش چیتاکنگ در جنوب شرقی قرار دارد؛ 

۲ سیرزمینهای مرتفع که شامل ناحیة مدهوپور در شمال داکا, و 
باریحد در شمال غربی است؛ ۳.جلگه‌ها که ۸٩۰‏ مناطق بنگلادش را 
تشکیل می‌دهند (همو, ۲-۱؛ فرزین نیا, ۵- ۶؛ عبدالکريم, 33). جلگذ 
بنگال که به جلگة سفلای هند و گنگ نیز معروف است. بزرگ‌ترین 
دلتا ی جهان است ( اسعدی, ۰)۵/۲ 

آحب و هوای بنگلادش به سبب نزدیکی به خط استوا و وجرد 
بار اتههای مرسمی, گرم و مرطوب است. مد شدید خلیج بنگال, آب‌شدن 
برفها ی‌هیمالیا وبارانهای شدید, حدود نیمی از سطح زمینهای پست را 
به یی آب می‌برد («داثرة المعارف...», 11/359؛ اسعدی ۶۱۲) و 
خساورت جانی و مالی و ریرانی بسیار پدید می‌آورد (برای فصول و 
دوره‌های بارندگی در بنگلادش,نک: فرزین نیا , ۱۴,۹) 

۷ بنگللادش جنگل است و سراسر زمینهای جنگلی را گیاهان 
مسسو جع پوشانده است (علیزاده. ۲). در ۱۹/۷۸ جمعیت 
بنگللا .دش ۱۲۶میلیون تن بوده است. که از اين لحاظ هشتمین کشور 
جهار, و از جهت تراکم نخستین کشور به شمار می‌رود (همو, ۴؛ 
بریتانییکا, 11/687). تراکم جمعیت در اطراف داکا به ۸۷۵تن در هر کم ۲ 
می‌ رسد («بنگلادش"». جمعیت). بنگلادش از نظر میزان رشد 
جمحیت (۱/۷۲/) دوازدهمین, از نظر موالید و باروری (/۸۲۳) 
شتسسین, و از بابت نرخ آمار مرگ و میر (۷/۴/) سومین کشور جهان 
است (علیزاده, همانجا). بیشتر جمعیت این کشور روستانشین هستند. 
در ۸م۱9۹م, جمعیت شهرنشین بنگلادش حدود ۲۰ بوده است 
((ایتکگلادش». همانجا). میلیونها نفر از مردم نیز در قايقها ر روی آب 
رودحانه زندگی می‌کنند (اسعدی, .)٩/۲‏ 

بحگلادش به ۴ ایالت چیتاگنگ, داکا, کولنا(خولتا) و راج شاهی, 
۱ صنحطقه و ۶۴ («زیلا» تقسیم شده است (عبدالکریم, همانجا؛ فرزین‌نیا, 
تنککه دا کایایتخ یتخت بنگلادش .کولتا , جیتاگنگ وناراین گنج‌بزرگ‌ترین 


شهرهای کشورند (۱2 /065۳,1۳۷17). 

بنگالیها ظاهرا در اصل از نزاد نگریتو و دراویدی بودند که در طول 
زمان با سایر اقوامی که به اين سرزمین مهاجرت کرده‌اند. د رآمیخته‌اند. 
بومیان استرالیایی نخستین, و آربایبها دومين گروه مهاجران به اين 
سرزمین به شمار می‌روند. گفتهاند: روند آریایی شدن مردم این منطقه از 
حدود ۳ هزار سال پیش شروع شد (اسعدی, ۱۲-۱۱/۲؛ عبدالکريم. 
6) بیش از ٩۸‏ مردم ان کشور بنگالی هستند که با تزادهای ترک 
و سامی, به ویژه در نواحی ساحلی, اختلاط یافته‌اند. ۸۲ بقیه را نیز 
بهاریها و تیره‌هایی از قبایل مختلف تشکیل می‌دهند (اسعدی, نیز 
5,», همانجاها). حدود ۱۲ گروه قومی - زبانی دیگر که از جهت نژاد. 
ناهمگون با بنگالیها و بیشتر از نظر مشخصات چهره و زبان به 
میانماریها نزدیکند. در تپه‌ها و ارتفاعات چیتاگنگ زندگی می‌کنند 
(اسعدی, ۱۲/۲). 

زبان رسمی بنگلادش,بنگالی است که از زبانهای هند و اروپایی, و 
دارای لهجه‌های متفاوتی است («بنگلادش», زیان؛ برای اطلاع 
پیشتر نک ه ده بنگال). حلود را مردم بنگلادش مسلمانند ۳1 این 
کشور پس از اندونزی از جهت جمعیت دومین کشور مسلمان جهان به 
شمار می‌رود. بعد از مسلمانان, بیشترین جمعیت از آن هندوهاست. 
برداییها ,مسیحیان وقبایلی با آبنهای خاص از اقلیتهایدینیبنگلادش 
هستند (]05,همانجا). 

تاریخ بنگلادش (دریارة تاریخ اين سرزمین تا تشکیل پاکستان در 
۷ نک: ه د, بنگال؛ نیز برای پیش از استقلال, نک: ه د, پاکستان). 
مقارن تجزیه شبه قاره, دو نظر متفارت قومی و دینی در مورد بنگال 
وجود داشت. قوم‌گرایان خواهان تشکیل کشوری مستقل بودند. اما 
حزب مسلم لیگ و طرفدارانش, به رهبری محمدعلی جناح تشکیل 
کشوری متعلق به مسلمانان شبه قاره و از جمله بنگال را می‌خواستند. 
سرانجام دولت انگلیس یا صدور اعلامیه‌ای در ۳ ژوئن ۱۹۴۷ قسمتی 
از هند را با عنوان کشور پاکستان از این سرزمین جدا کرد. در ۱۴اوت 
همان سال بنگال شرقی با بخش اعظم ایالت آسام به قلمرو پاکستان 
افزوده شد (اسعدی, ۲۹-۲۸/۲؛ پراکهار, 7 عبدالکريم, 63) و پس 
از آن عمدتاً آن نواحی را پاکستان شرقی می‌خواندند. 

ایالت بنگال پیش از تقسیم شبه قاره, تأمین کنند؛ تولیدات کشاورزی 
بود و صنایع هند در بنگال غربی و عمدتاً در کلکته متمرکز شده بود. پس 
از تجزیه نیز بسیاری از سرمایهداران و صنعتگران مسلمان هند به 
پاکستان مهاجرت کردند. اما اختلاف فاحشی میان پاکستان شرقی و 
غربی به لحاظ برخورداری مردم از مزایای اقتصادی و مشارکت در 
حکومت مرکزی وجود داشت. چنان که حدود ۸۰ تا ۸ مقامات و 
مشاغل دولتی در اختیار شهروندان پاکستان غربی بود (اسعدی, ۳۶/۲: 
بورک, ۴۲۳؛ کلیر..., 111/557). افزون بر این اختلاف, مخالفت مردم 
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بنگال با رسمیت یافتن و سراسری شدن زیان اردو, و علاقه به حفظ 
زیان بنگالی (نک: پراکهار. 268, 266). موجب ناخشنودی مردم 
پاکستان شرقی از حکومت مرکزی شد. در حالی که حدود 7,۵۴ مردم 
کشوربه زبان بنگالی و ۴۰/به زبانهای دیگر شبه قاره, و تنها ۶ به زیان 
اردو سخن می‌گفتند. محمد علی جناح در مارس ۱٩۳۸‏ در داکا اعلام 
کرد که زبان ملی پاکستان, زیان اردوست. اين کار خشم و اعتراض 
شدید دانشجویان را برانگیخت. در ۱۹۵۲ نیز خواجه نظام الدین 
نخست وزیر وقت پاکستان, دوباره زبان اردو را زبان رسمی و ملی 
خواند و اين بار مردم پاکستان شرقی دست به تظاهرات گسترده زدند 
(بهویان, 24-25؛ بورک, ۴۲۴-۴۲۲). سرانجام در ۱۳۳۵ش/۱۹۵۶م۰ 
دولت پاکستان به ناچار زبان پنگالی را به عنوان یکی از زبانهای رسمی 
کشور پذیرفت (پراکهار270؛ فرزین نیا, ۶۴)- 

در انتخابات ایالتی پاکستان شرقی در ۱۹۵۴, جبهه‌ای متحد 


بتگلادش ۶۵ 


کرسی از ۶اکزیسی )یهن خان با دبک فعالیعهای‌نیاسی زا شملونع 
کرد (بورک, ۴۷۴- ۴۲۶: بهویان, 147؛ « کلیر », همانجا) و شیخ 
مجیب‌الرحمان دستگیره و به پاکستان غربی منتقل گردید. تظاهرات 
مردم پاکستان شرقی به ویژه در داکا, به شدت توسط نیروهای پاکستان 
غربی سرکوب شد, با اين همه, در ۲۸مارس ۱٩۷۱‏ نیروهای شورشی 
پاکستان شرقی تحت فرمان ضیاءالرحمان, در چیتاگنگ اعلام استقلال 
کردند. رهبران عوامی لیگ بی‌درنگ در تبعید دولت تشکیل دادند و 
مجیب‌الرحمان را که هنوز در حبس به سر می‌برد. رئیس جمهور 
بنگللادش خواندند (اسعدی. ۳۳/۲؛ علیزاده, ۱۳). در حالی که جنگ 
داخلی میان نیروهای پاکستان شرقی و غربی ادامه داشت, در اين میان 
دول خارجی نیز هر یک به اقتضای مصالح سیاسی و منافع اقتصادی 
خود عمل می‌کردند (نک: ببورک, ۳۳۳-۴۲۸؛ رضوی, ۱88-189؛ 
پراکهار:266)- 


متشکل از احزاب پاکستان شرفی ۳ راهنما 

۳ 3 زبین یس سایرنقالا 
اکثریت قاطع کرسیها رایه دست آورد و ات ۳ ۳ 
به این طریق حکومت جبهذ متحد به | رین ۱9 
رهبری فضل الحق تشکیل شد؛ اما به | شهره‌ای‌ميم 


سبب اختلاف میان بنگالیها و غیر 
بنگالیهای پاکستان شرقی پس از مدتی 
از سوی دولت مرکزی منحل شد 
(بهویان. 29؛ فرزین نیاء ۱۴۹). شیخ 
مجیب الرحمان, رهبر برجسته عوامی 
لیگ در فوريذ ۱۹۶۶ با انتشار بیانیه‌ای 
خواهان تغییرات اساسی در ساختار 
قدرت پاکستان و خودمختاري پاکستان 
شرقی شد (بورک» ۳۲۴؛ بهریان. 
100-01 ,29؛ بیندرا: 175)؛ ولی در 
مارس همان سال به دستور ژنرال 
ایوب‌خان رئیس جمهور پاکستان. 
توقیف گردید. 

پس از بر کناری ایوب خان در 
۸ ش/۰۱۹۶۹ ژنرال محمد یحیین 


خان زمام امور را در دست گرفت و به 
مردم پاکستان شرقی اطمینان داد که 
نابرابری میان دو بخش پاکستان را از 
پین خواهد برد. در پی آن از م9 
تعالیتهای سیاسی ازاد شد (علیزاده. 
۲+بهویان, 129). اما پس از پیروزی 
قاطم حزب عوامی لیگ به رهبری 
مجیب‌الرحمان در انتخایات دسامبر 
۷۰ در پاکستان شرقی (احراز ۱۵۸ 


کر کارسری انا 


۶۶ بنگلادش 


پس از چند ماه هند به در خواست کمک سران بنگال پاسخ مثبت 
داد و با پاکستان وارد جنگ شد. در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ نیروهای متحد 
بنگالی. و هندی, ارتش پاکستان را عقب راندند و بنگلادش رسما به 
عنوآن یکصد و سی و نهمین کشور مستقل جهان شناخته شد (اسعدی, 
۳۳۲ 

یشسگلادش در این دوره با مشکلات بسیار مواجه بود. اقتصاد 
ضعیف». حوادث ویرانگر طبیعی, کمیود نیروهای متخصص, پیامد 
جنگها ی داخلی ( کلیر, همانجا), درگیریها و اختلافات و بی‌تباتی 
سیاسی از آن جمله بودند. به دنبال اختلاف شدید سیاسی میان اح زآب. 
مجیسب ] لرحمان در دی ۱۳۵۳ /ژانویهٌ ۵ نظام جمهوری اعلام کرد و 
شود را رئیس جمهور خواند (اسعدی, ۳۵/۲), اما در اوت همین سال 
در پی کودتای گروهی از افسران ارتش که به پاکستان تمایل داشتند. 
همر اه حهمسر و ۵ فرزندش به قتل رسید (هموء ۳۶/۲ فرزین ثیا, -)۶٩‏ 

کشاکش شدید میان سیاستمداران و نظامیان بنگلادش, صحنة 
سیاسی این کشور را پیش از پیش دستخوش آشفتگی و تحولات 
پی‌دمرپیی کرد. اين تحولات معمولا با حبس و اعدام رهبران مخالف توام 
بود. چسنان که ضیاءالرحمان, رئیس جمهور بعدی نیز به قتل رسید. و 
جانتمیین او عبدالستار نیز بر اثر کودتای ژنرال ارشاد برکنار شد. زنرال 
ارشاد تخست فرمانده کل حکومت نظامی و سپس نخست وزیر اعلام 
شد و مسحمد احسان الاین جودهری به ریاست جمهوری منصوب گردید 
۸۷ جم). اما ارشاد در دسامبر ۱۹۸۳ خود رشتهُ امور را به عنوان 
رئیس جمهور در دست گرفت (اسعدی, ۴۰-۳۸/۲). وی پس از حدود 
۷سال حکومت, براثرتظاهرات احزاب مخالف و دانشجویان در اواخر 
سال ۰ ۱۹۹ به ناچار استعفا داد و قاضی شهاب الدین احمد به طور 
موقست حریاست جمهوری را دردست گرفت. دولت وی زمینه را برای‌یک 
انتخا میب آزاد پارلمانی آماده کرد. 

در انتخابات ۱۳۷۰ش/۱۹۹۱م احزاب ناسیونالیست بنگلادش 
اکثرییتء آراء رابه دست آوردند و بیگم خالده ضیاء, بیر؛ ضیاءالرحمان به 
عنواین نخست وزیر انتخاب شد. لایحة اصلاح قانون اساسی در همین 
سال با اکثریت آراء مردم به تصویب رسید و بیگم خالده ضیاء رئیس 
دولت صد. وی از این تاریخ تا انتخابات ۰۱ ۰ دور متوالی با اکثریت 
آراء تحست زیر بنگلادش‌شد ودر رأس‌قدرت‌باقی‌ماند(«بنگلادش», 
تاریعخ سجدید). 

خانجون اساسی بنگلادش از زمان تصویب در ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱م 
چندین, یار دستخوش اصلاح شد (فرزین نیاء ۱۶۹۰۷۰-۶۹). براساس 
قانون اساسی بنگلادش و نظام پارلمانی آن, نخست وزیر که در 
زاس وه مجریه قرار دارد, توسط حزب حاکم در پارلسان انتخاب 
می‌تتورد. رئیس جمهور که از سوی مجلس برای یک دورة ۵ساله 
برگزیید ه می‌شود. نقش دوم را پس از نخست وزیر در ادار؛ امور ایفا 
می‌کحد. . انتخابات مجلس نیز هر ۵ سال یک بار برگذار می‌شود. مجلس 
۰ کرسی دارد که ۳۰ کرسی آن به بانوان اختصاص يافته است 


(«بنگلادش». حکومت). احزاب سیاسی فعالیت چشم‌گیری در 
صحنهٌ سیاسی بنگلادشی دارند. عوامی لیگ ( اتحاد خلق) که در 
۷ ش۱۹۳۸ برای فعالیتهای جدایی طلبانه از پاکستان توسط 
مجیب‌الرحمان تأسیس شد, از احزاب مهم بنگلادش است. حزب 
مسلم لیگ نیز از دیگر احزاب فعال اين کشور است (نک: اسعدی, 
۷۲ 

نیازینگلادش‌به کمکهای بین‌المللی نقش‌بز رگید راتخاذسیاستهای 
خارجی این کشور دارد. بنگلادش با وجود مشکلات داخلی بسیار, 
همواره حضوری فعال در روابط بین‌المللی داشته است. اين کشور در 
۳ ش/۱۹۷۴م به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. افزون بر این 
عضو ۱۶ سازمان تخصصی‌وابسته‌به ایی‌سازمان وسازمان بین‌المللی 
دیگر و از جمله سازمان کنفرانس اسلامی! است (همو, ۵۷/۲ ۶۲؛ 
فرزین نیا,۴۳)- 

بنگلادش برای قدرتهای بزرگ سیاسی - اقتصادی جهان, به سبب 
موقعیت وی؛ جفرافیایی و استراتژیک. برای هند. به دلیل مرزهای 
مشترک و برای چین به جهت دسترسی یافتن به آبهای اقیانوس هند, از 
اهمیت خاصی برخوردار است (همو. .)۳۰-۲٩‏ در دورة ریاست 
جمهوری ضیاء الرحمان نزدیکی به دولتهای مسلمان و ثروتمند عرب 
در دستور کار وی قرار گرفت» و از اين رو. اين کشورها به 
سرمایه‌گذاری در بنگلادش اقدام کردند (اسعدی, ۶۱/۲)- 

یکی از عمده‌ترین مسائل میان بنگلادش و پاکستان پس از استقلال, 
مس[ مهاجران بهاری بود. بهاریها (ساکنان ایالت بهار در شمال 
شرقی هند) مسلمانان اردوزیان و غیر بنگالی‌اند که در ۱٩۴۷‏ به 
پاکستان شرقی مهاجرت کردند. اینان در جنگهای استقلال ۱۹۷۱م به 
حمایت از دولت مرکزی پا کستان برخاستند و از اين رو دولت بنگلادش 
پس از استقلال, خواهان بازگشت آنها به پاکستان شد و ظاهراًپاکستان 
نیز چندان تمایلی به پذیرش و یا حتول صدور روادید برای آنها نداشت 
(همو,۱۰/۲؛برای اطلا ع بیشتر,نگ: هد,بهار). 

بنگلادش با جمعیت بسیار و شرایط خاص اقلیمی و مشکلات 
سیاسی که موجب عقب ماندگی و بی‌نظمی امور اقتصادی آن شده, در 
زمرة کم درآمدترین کشورهای جهان است و اقتصاد آن به کمکهای 
خارجی و ارزی- که بنگلادشیهای خارج از کشور به داخل می‌فرستند 
متکی است (اسعدی, ۶۵/۲) پس از استقلال, دولت ۲ برنامة 
۵ساله (از ۱۹۷۲ تا ٩۱۹۸م)‏ برای بهبود اوضاع اقتصادی تدارک دید 
واحد پول‌بتگلادش (تاکا» است که از ۱۹۷۲ به جای روپيه پا کستان به 
جریان افتاد (فرزین‌نیا ,۱۱۷,۱۰۰ ؛«بنگللادش»», اقتصاد). 

اساس اقتصاد بنگلادش مبتنی بر کشاورزی است که توسط بخش 
خصوصی اداره می‌شود. خاک بنگلادش بسیار حاصل خیز است و 
حدود ۸۸۰ کل نیروی کار این کشور به کشاورزی اشتغال دارند 


۱۳9۵ 


(بریتانیکا, 11/691) و ۸٩۹۰‏ عواید صادراتی اين کشور از محصولات 
کشاورزی تأمین می‌شود؛ اما به سبب تراکم شدید جمعیت, حدود ۱۷ 
واردات اين کشور نیز به موادغذایی اختصاص یافته است (اسعدی, 
۲ برنج و چتابی (کنف هندی) از محصولات عمد؛ کشاورزی و 
صادرات اصلی بنگلادش به شمار می‌روند و کارخانةٌ کنف ریسی 
آداشجی در شهر ناراین گنج بزرگ‌ترین کارخانة کنف ریسی جهان است 
(همو, ۰۷۳/۲ ۷۷).چای, سیب زمینی , نیشکر, توتون, ادویه و میوه‌های 
گرمسیری از محصولات دیگر بنگلادش است. ماهی‌گیری نیز از 
مشاغل مهم در اين کشور به شمار می‌رود و بیش از ۵ میلیون تن به آن 
کار اشتفال دارند (همی, ۸۱,۷۸/۲؛بریتانیکا ,همانجا). 

بنگلادش بجز گاز طبیعی منابع معدنی زیادی ندارد. زغال سنگ و 
سنگ آهک نیز در اين کشور کشف شده, و مورد بهرهبرداری قرار گرفته 
است. مس, نمک و سنگ شیشه از دیگر منابع معدنی بنگلادش است 
(علیزاده, ۴۴). از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵م قسمت عمدهُ صنایم بنگلادش دولتی 
بود. اما از اين تاریخ به تدریج مشارکت بخش خصوصی در صنایع 
افزايش یافت (فرزین‌نیا, ۱۰۱-۱۰۰). بنگلادش از لحاظ صنعتی 
کشوری عقب مانده است و تنها ۸۷ نیروی کار در بخش صنعت اشتغال 
دارد. نساجی, کودسازی و تهید فولاد, سیمان و شکر از صنایع بزرگ 
این کشور است که غالبا در شهرهای داکاء چیتاگنگ, سیلهت و کومیلا 
متمرکز است (اسعدی, ۸۲-۸۱/۲). 

رودخانه‌ها و آب راهها نقش حیاتی در حمل و نقل داخلی این کشور 
دارند. طول کل آب راههای قابل کشتی رانی, ۸۴۳۰ کم است که بسیار 
بیشتر از کل طول شبکة راههای زمینی است. حمل و نقل آسان و ارزان 
از طریق آب- به ویژه برای بسیاری از روستاها که راهی جز راه آبی 
ندارند ‏ مهم است. ۵ بندر رودخانه‌ای مهم و اصلی داخلی بنگلادش 
در داکا ناراین گنج, چالیرپور, پاریسال و کولتاست, و دو بندر عمیق 
آن چیتاگنگ و مُنگا که به جالنا نیز معروف است. برای پهلو گرفتن 
کشتیهای بزرگ مناسب است (همو, ۱/۲ ٩-۹۲؛‏ «بنگلادش», حمل و 
نقل). راه آهن کشور در ۱۹۸۲م به در شبکذ شرقی و غربی تقسیم شد: 
شهر چیتاگنگ مرکز شبک شرقی راه آهن, و شهر راج شاهی مرکز 
شبکه غربی آن است ( اسعدی, .)٩۱/۲‏ بنگلادش در ۱۹۸۳م به سیستم 
ارتباط مستقیم بین المللی پیوست (فرزین نیا ۱۲۵)- 

از اقلام صادراتی بنگلادش, می‌توان از چتابی که به اختلاف سالها. 
رقمی بین ۵۰ تا ۸٩۰‏ صادرات بوده است (اسعدی, ۸۵/۲), چای و 
میگ که در اطراف خلیج بنگال پرورش می‌یابد.یاد کرد («بنگلادش», 
اقتصاد). پیشترین واردات بنگلادش مواد غذایی شامل گندم, برنج, 
روغنهای خوراکی و دانه‌های روغنی. و نیز نفت خام. فرآورده‌های 
نفتی, پنبه, منسوجات و کودهای شیمیایی است (فرزین نیا,۱۳۳). 
عمده‌ترین خریداران کالاهای بنگلادش, آمریکا, ژاپن و کشورهای 
اتحادیهٌ اروپا. و مهم‌ترین صادرکنندگان, سنگاپور, ژاپن, آمریکا, 
کر جنوبی, چین, هند و آلمان هستند (اسعدی, نیز «بنگلادش». 


بنگلادش ۶۷ 


همانجاها). 
۷ مردان و ۲۹/۵ زنان بنگلادشی باسوادند (آمار ۲۰۰۰م) که 
رقم بسیاری نازلی در قارةٌ آسیاست. زبان تحصیلی در دور ابتدایی 
بنگالی و در دور؛ُ متوسطه همراه پا انگلیسی است. بر طبق همین آمار 
کمتر ازیک پنجم مردم تحصیلات متوسطه دارند و حدود ۳/ به دانشگاه 
راه می‌پابند. بن‌گلادش دارای جندین دانشگاه و مدرسه عالی در 
رشته‌های مختلف است (هسان, آموزش). روزنامه‌های پرتسراژ 
متعددی در اين کشور به چاپ می‌رسد. اتفاق داکا که به زبان بنگالی 
منتشر می‌شود, از مهم‌ترین روزنامه‌های بنگلادش است (اسعدی. 
0۲ 
سنت ساخت مساجد و مدارس دینی در بنگال ریشه‌ای دیرینه دارد 
و داکا به سبب داشتن مساجد متعدد قدیم و جدید به شهر مساجد شهرت 
یافته است. تا پیش از تسلط بریتانیا بر بنگال, بیش از ۸۰هزار مدرسةً 
دینی در این منطقه وجود داشت و طلاب از نقاط دور دست شرق آسیا 
برای کسب علم بدانجا می‌رفتند. مدرسة معروف ((ایمان ابوتواما») واقع 
در سونارگان که مدتی نیز پایتخت بنگال بود, مدرسة علمية لعل (لال) 
باغ در داکا, مدرسة علمی قومية نوریه از مدارس معروف بنگلادش 
است (فرزین نیا ۵۲-۵۰). از میان مساجد می‌توان از مسجد تاریخی 
حاجی خواجه شهباز که در سالهای ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ق ساخته شده, 
مسجد سات گنبد و سجد کار طلب خان که بین سالهای ۱۱۱۲ تا 
۶ در داکا ساخته شده است,یاد کرد (اشر, 14(/285). 
خانقاههای صرفیان موسوم به «(درگاه)», همچون درگاه خان جهان 
علی در کولنا (خولنا) (علیزاده. ۰ درگاه شاه جلال در سیلهت و شاه 
نعمت و بایزید بسطامی در چیتاگنگ از مراکز مهم اهل تصوف است 
(فرزین نیا,۲۸). مجموعة قلعه و مسجد جامع لعل با غ که در ۱٩۱۰ق‏ 
در داکا ساخته شده, و مقبر؛ بی‌بی‌بری دختر محبوب شایسته خان که در 
اوایل سد ۱۲ق بناشده, از نمونه‌های دیگر معماری بابریان در بنگلادش 
کنونی است ( اشر, 284-285, 414(/242-243((بنگلادش»,داکا). 
ساختسان بزرگ مجلس در شیر بنگلانگر, مسجد بین المکرم, 
دانشگاه داکا و جهانگیرنگر. ایستگاه راه‌اهن کمال پور و مناره یادبود 
شهدا از نمونه‌های جدید معماری بنگلادش به شمار می‌روند (همانجا؛ 
فرزین‌نیا: ۰)۱۰ 
ماخذ: اسعدی,مرتضی.جهان اسلام.تهران ٩‏ ۱۳۶ش؛بورگ»ءس.م.ول. زایرینگ, 
تاریخ روابط خارجی پاکتان, ترجمة ايرج وفایی,تهران, ۱۳۷۷ ش؛ علیزادة اسماعیل 
کندی, عزیز, شناسنامهٌ فرهنگی بنکلادش, تهران, ٩‏ ۱۳۷ شی؛ فرزین‌نیاءزیباء ببگلادش» 
تهران ۱۳۲۷۳ ش :نیز 
آمز ول مهادااه۴ ,ات فصه مماعنکا دناععلداوجددقه ات1 ات۸ 
۸6۵۲ 2 ,۱۵ ب ۷۵ ,۱988 فدطنج دا ای وه ولا زو 
1992 ۱۵۲18 فا ره الا واه ولا 7۲ رجا 
دلداظ :2001 ردمانه ما۷۵ بامم۱۱۱ ما معط لماع م۳ 
۱ 
,رهاظ واه 5 اه ۵ کاطمه 416۳ 8 8 بمتقحاظ 1982 
ماعمهایر«ظ ۶ جعاااصی 1918 ,دنلهممهعاه رمع‌اممتنعظ 1988 تااع۲ 
:۳۴ 1974 ,۷۵۳۶ وا ,اعمم ماه دنلعوهاع رهظ :1986 ,توا بعب( 
دا ۱ 


۰ ر1ا:اظ۱ بجع ,۱947-86 میعاوط دز حعز ام مه رها 7۲ و۸ 
هدی سیدحسین زاده 


۶۸ بنگلور 
بتگلور. شهر و مرکز ایالت گرتاتاکا (میسورسابق) واقع در 
جتوت هند . 

بر_خی نام صحیح شهر را بنگالورو دانسته‌اند که مرکب از دو واه 
(بتگقلو» به معنی لوییا و ((اورو» به معنی شهر است و سبب نام‌گذاری 
را چحین نقل کرده‌اند: ویر بلالهُ دوم. از پادشاهان هوئْتلا که به شکار 
رفته جود. چون از ملازمان دور افتاد. به کلبة پیرژنی پناه برد و پیرزن با 
لوییاعی پخته از او پذیرایی کرد؛ به همین سبب, دهکده‌ای را که بعدها در 
اي محل ساخته شد, بنگالورو (دهکدة لوبیا پخته) خواندند («فرهنگ 
سلطحتی...۷1/368.0؛«بنگلور 6 13)- 

بحگلور با جمعیتی حدرد ۴۵۳۴۷۳۰۰ تن (برآورد ۳ ش/ 
۴ م) چهارمین شهر بزرگ هند به شمار می‌رود. این شهر در ۱۴ و 
2۸ عرض شمالی و ۷۷ و ۳۸طول شرقی, و در ارتفاع ۹متری از 
سطیح دریا واقع شده است و آب و هوایی معتدل دارد (انکارتا"؛ 
(«فر‌هنگ جهانی "0+ جانسن. 113). 

بحگلور یکی از مراکز عمد؛ صنعتي هند است و مهم‌ترین صنایع آن 
عبارند از هواپیماسازی, ماشین‌سازی, صنایبع مخابراتی, صنایع 
الکتر_یکی, صنایع لوازم چاپ. چرم سازی, شيشه سازی, داروسازی. 
صتاییم دخانیات. نساجی و چینی سازی (حکست. ۳۷۷- ۴۷۸؛ 
شا مقویی, ۲۶۵), همچنین بیش از ۱۰۰شرکت رایانه‌ای در زمينة تولید 
نرم افزار و سخت افزار در این شهر فعالیت دارند (انکارتا؛ 
اینتعرحخشنال, 11/358). 

صراقع شدن بنگلور بر سر راههای ارتباطي مهم هند بر اهمیت و 
اعتبار آن افزوده است (همانجا). این شهر یکی از مراکز مهم 
داتتسگاهی هند نیز به شمار می‌رود. دانشگاه بنگلور از ۱۹۶۴/۱۳۴۳م 
فعا لییت خود را آغاز کرد و در زمانی کوتاه گسترش یافت. به گونه‌ای که 
امرو_زه با ۲۳۷۵کالج و بیش از ۷۰مرکز تحصیلات تکمیلی, یکی از 
بز گ‌ترین دانشگاههای آسیاست (حکمت,۴۲۸؛بریتانیکا, 1/788). 

حيشينٌ تاریخی: بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی و کشف 
سکهه‌های رومی, پيشينة تاریخی شهر به قبل از میلاد مسیح می‌رسد. 
کتیبعه ای متعلق به نیم دوم سده ق/٩م‏ در دهکد؛ بگور در شرق بنگلور 
کم نظام «بنگالورو» در آن دیده می‌شود (فرهنگ سلطنتی», ۷1/363؛ 
((ینگلور», همانجا), حکایت از تاریخ کهن این شهر و ناحیه دارد. 

که گودای اول (۱۵۶۹-۱۵۱۳/۹۷۷-۹۱۹ع) حکمران محلي 
پا<هانکا در ۱۵۳۷/۹۴۴م قلعة بنگلور را ساخت («فرهنگ سلطنتی)4. 
نیح «بنگلور», همانجاها) و کمپه گودای دوم (۹۸۶- ۱۵۷۸/۱۰۶۸- 
۸ م) ۲برج برای مشخص کردن محدوده شهر بنا کرد (همانجا). 
از وق تا ۱0۵۱۰/۹۷۲ تا ۱۵۶۵م پادشاه ویجایائکر بنگلور را در 
اتسار داشت. در ۱۶۳۸/۱۰۴۸م شاه جی, پدر شیواجی (د ۱٩۱۰ق/‏ 
۰ ) نخستین پادشاو مراتهه, شهر را برای محمد عادل شاه (حک 
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۱۶۶۰-۱۶۲۶/۵۱۰۷۰-۳۵م), سلطان بیجاپور فتح کرد و وی نیز 
بنگلور و چند شهر دیگر را به عنوان جاگیر به او داد (کولکارتی, 
8 سال بعد. در ۱۶۸۷/۱۰۹۸م سپاهیان اورنگ زیب (حک 
۱۶۵۷/۱۱۱۸-۶۸- ۱۷۰۶م) شهر را تصرف کردند (سرکار, 290) 
و در ۱۶۹۰/۱۱۰۱ اورنگ زیب آن را در مقابل ۳ «لک» به ژدیار. 
حکمران میسور واگذار کرد (هرلک مساوی با ۱۰۰ هزار است) و او 
نیز در ۱۱۷۲ق/۱۷۵۹م آن را به حیدر علی (د ۱۷۸۲/۱۱۹۶ع) هدیه 
داد ((بنگلور»,14)- 

در جریان سومین جنگ کرناتاکا, حیدرعلی به قلعة بنگلور پناه برد و 
در۱۷۶۱/۱۱۷۴مآن‌ر! توسعه‌داد و مستحکم کرد(« فرهنگ سلطنتی». 
9 بوریج, 11/391). در ۱۷۹۱/۱۲۰۵ در جریان جنگ سوم 
میسور (۱۲۰۴- ۱۷۹۲-۱۷۹۰/۱۴۰۶ع) لرد کرئوالیس فرمانده 
نیروهای انگلیسی, بنگلور را تصرف کرد, اما شهر بار دیگر در اختیار 
تیپوسلطان (حک ۱۷۹۹-۱۷۸۲/۱۲۱۳-۱۱۹۶ع) قرار گرفت (هاتن. 
6بوریج, 11/597-598؛((بنگلور», همانجا). 

پس از کشته شدن تیپوسلطان (۱۲۱۴ق) در جنگ‌چهارم‌میسور. 
انگلیسیها ناحی بنگلور را به ودیار حکمران میسور واگذار کردند 
(«فرهنگ سلطنتی». 1۷111/183؛ مانسینگه, 417). در فاصلذ 
سالهای ۱۳۹۸-۱۲۴۷ /۱۸۸۱-۱۸۳۱ بنگلور به عنوان مرکز اداری و 
نظامی انگلیسیها در میسور,با نظارت کامل آنان اداره می‌شد و هر چند 
در ۱۲۹۸ق ادارة آن به حکمران میسور بازگردانده شد. اما انگلیسیها تا 
۷ (سال استقلال هند) همچنان بر ادارة امور شهر نظارت داشتند 
( بریتانیکا , همانجا؛ ((بنگلور», 18). 

در دور زمامداری حیدرعلی و تیپوسلطان که شیعیان معتقدی 
بودند. اجرای مراسم عزاداري ماه محرم در بنگلور رواج داشت. 
امروزه نیز برگذاری این مراسم در بنگلوردارای اهمیتِ ویژه‌ای است 
(رضوی, 11/347). از اين دوره کاخی در نزدیکی قلعه باقی است که در 
۲ /-۱۷۸۹م به دستور حیدرعلی ساخته شد و در 
زمان تیپوسلطان کامل گردید. این کاخ بیشتر از چوب ساخته شده, وبا 
نقاشیهای زیبای روی دیوارها و سقف تزیین گردیده است. لال با غ نیز 
که در ۱۷۶۰/۱۱۷۳م به فرمان حیدر علی در شرق قاعهٌ بنگلور ساخته 
شد, از دیگر آثار برجای مانده از اين درره است ((فرهنگ سلطنتی»). 
60609 

ماخذ: ‏ حکتت., علی اصفر, سرزمین هند, تهران ۱۳۳۷ش؛ شاملویی, حبیب‌الله, 

جغرافیا ی کامل جهان, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ نیز 
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هدی سیدحین زاده 


ینگناپاله. ایالتی کوچک در جنوب هند که در سده‌های ۱۲ تا 
۴ /۲۰-۸م, فرمانروایانی شیعی و ایرانی تبار بر آن حکومت داشتند. 

این ایالت پیش از آنکه با ایالت مدرس یکی شود. در ۱۳۲۷ش/ 
۸ با وسعتی حدود ۷۱۲ کم۲ شامل ۶۳ روستا و یک شهر به نام 
بنگتاپاله بود. ۰ اهالي این ایالت, هندر مذهب, و ۱٩‏ مسلمان بودند. 
مسلمانان بیشتر در شهر زندگی می‌کردند و از دو گروه شیخیها و سیدها 
تشکیل می‌شدند («فرهنگ سلطنتی...», 374 ,۷1/371). حکمرانان 
شیعه مذهب بنگناپاله خود را از جانب پدر به یکی از وزیران شاه عباس 
دوم صنوی, و از جانب مادر به یکی از وزیران اورنگ زیب منتسب 
می‌کردند. نیای آنان میرطاهر علی که از ایران به بیجاپور مهاجرت کرده 
بود. در انجا به قتل رسید. پس از آن. خانوادهُ وی به فوجدار مغول 
آرکات پناهنده شدند و یکی از پسرانش با نوف جاگیردار بنگناپاله 
ازدواج کرد (212), 

در ارایل سد؛ ۱۸/۱۲ محمد بیگ خان - که سندی با مهر وی به 
تاریخ ۱۷۱۹/۱۱۳۱ در دست است - از جانب دولتٍ بیجاپور به 
فرمانروابی بنگناباله منصوب شد (««فرهنگ سلطنتی». ۷1/372) و در 
۵۵ حکومت این ایالت به حسینعلی خان, نواده محمد یگ 
رسید. چندی بعد نیز, هنگامی که حیدرعلی, فرمانروای میسور بر این 
منطقه تسلط یافت (نک: همانجا؛ ((مجموعد...۳», 26/217), حسینعلی 
فرمانروایی او را پذیرفت ( 212). به گواهی اسناد موجود. حسینعلی از 
این پس, تابع حکومت میسور بوده است, زیرا بنا بر سندی به تاریخ 
۰,۷ تیبو سلطان, جانشین حیدرعلی در نخستین سال 
حکومتش, حسینعلی را از حکومت بنگناپاله برکنار, و فرزند او, 
غلامعلی خان را به جای وی منصوب کرد. بتابر سندی دیگر به تاریخ 
۴ ,موم غلامعلی هم به سبب نافرمانی مورد خشم تیپوسلطان 
واقع شد و شخص دیگری‌به نام یوسف به جای او منصوب گردید؛ اما در 
۲ مم, غلامعلی و عمویش, اسدعلی با فوجدارٍ منصوب 
تییوسلطان در بنگناپاله جنگیدند و او را شکست دادند و بر این منطقه 
دست یافتند («فرهنگ سلطنتی», ۷1/372-373؛ «(مجموعه», 
همانجا). 

در ۱۸۰۰/۵۱۲۱۵م, بنگناپاله یه موجب پیمان میرینکیتم, به تابیت 
کمپانی هند شرقی درآمد و حکومت آن با سوافقت دولت انگلستان به 
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خانواده غلامعلی و اسدعلی واگذار شد ( 1812؛ «فرهنگ‌ساطنتی», 
3 ).در سد؛ ۱۳ق/۱۹م. درپي پاره‌ای ناامنیها در بنگناپاله, دولت 
انگلستان از ۱۲۴۸ تا ۱۸۳۲/۱۲۶۴ تا ۱۸۴۸م. این ایالت را به اشغال 
خود درآورد و در سال اخیر, حکومت آنجا را یه غلام محمدعلی خان, 
نراد غلامعلی واگذار کرد. پس از وی در ۱۸۶۸/۱۲۸۵ 
برادرزاده‌اش, فتحعلی خان بر جای او نشست (همانجا) و در 
۱٩۰۵/۵ ۳‏ م» جانشین او به حکومت رسید و ادار؛ امور به نمايندةً 
سیاسی دولت هند واگذار گردید. در ۱۳۰۲ش/۲۳٩۱م:‏ حکومت 
بنگناپاله از طریق نمایند؛ حکومت مدرس, تابع دولت مرکزی هند شد 
((«مجموعه»,26/218-219). 
آمروزه‌بنگناپاله ازنظرتقسیمات کشوری,یکی از بخشهای شهرستان 
کورتول در استان آندراپرادش به‌شمار می‌رود (نک: «اطلس...۳» 17) 
و جمعیت شهر بنگناپاله, مرکز آن در ۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۴م, حدود ۲۷۲۲۰۰ 
تن برآور شده است («فرهنگ جهانی ؟4)- 
ماخذ: 
,۳۵6۵ ۵ ۵۱/۵۵۱۵ ۸ :۱990 متفاعط بعنهها ره جعاه ۸ 
و۱( مه ما۵ ۱0 وصااماع جلتامک کم 2۳0۲ 
۷ ۵ 0 6028۱۱۶۶۲ هزجعم 16 812 +1983 :۱۲۱۱ رقع 6009 
و۱۵۲۱ ۱۱۲۱۲ رعع مت ۱۷۵۳۱۵ 7۶ ۱۵08 رتتادظط 
2/0 
پردیز امین 
نو شهر و مرکز شهرستانی به همین نام در ایالت سرحدی, در 
شمال غربی پاکستان. این‌شهر با جمعیتی حدود ۵۴۱۷۰۰ تن(۱۳۸۳ش/ 
۴)) در ۳۷ و ۵٩‏ عرض شمالی و ۷۰ و ۳۶ طول شرقی واقع است 
(«فرهنگ جهانی")6؛(«اطلس..., فهرست:14). 
آثار به دست آمده از ویرانه‌های شهر باستانی آگره, واقع در نزدیکی 
شهر بنو, پیشینة این شهر راب هزارة نخست قم می‌رساند («آکره»). 
هیون تسانگ. سیاحج معروف چینی در سدة ۷م در سفرنامة خود از 
شهری به نام فالاناء در شمال غربی هند اد کرده است که برخی از 
محققان آن را منطبق با پنوی امروزی می‌دانند (نک: راترز, 11/262؛ 
کانینگم,.1/71-72). 
پنا به روایات محلی, سلطان محمود غزنوی (ح؟ ۴۲۱-۳۸۹ق/ 
۱۰۳۰-۹م) به اين ناحیه لشکر کشید و هم دژهای هندوان را ویران 
کرد. یک سده پس از آن, طوایف کوهستانهای مجاور. یعنی ترزتها و 
نیازاییها در اين ناحیه ساکن شدند ( ۳12). در درران ظهیرالدین 
محمدبابر (<۱۵۳۱-۱۳۸۳/۹۳۷-۸۸۸5ع)» بنو به تصرف گورکانیان 
هند درآمد وتا دو سده پس ازان اين شهر در تصرف آنان باقی بود (بایر. 
۲۲۹-۸ 12)؛ تا اينکه در ۱۷۳۸/۱۱۵۱م به تصرف نادرشاه افشار 
درآمد («فرهنگ سلطنتی...», ۷1/394)؛ سپس احمدشاه دزانی (د 
۶+ ) بر آن چیره شد. در ۱۸۲۴/۱۲۴۰ بنو به رانجیت 
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سیتگه واگذار گردید. اما مردم این شهر به اطاعت سیکها تن در ندادند و 
در گیر جهابی میان آنان در گرفت («امپراتوران.-:). 
در ۱۸۴۷/۱۲۶۳م, ادوارد هربرت افسر انکلیسی و نمایندة دربار 
سیکهای لاهور, برای وادار کردن مردم پنو به فرماتبرداری از دریار 
سیکها, به ناحیه بنو لشکر کشید و حصار روستاهای ناحية بنو را ویران, 
شهر بنورا از ساکنان آن تخلیه کرد و آن را به پادگان نیروهای انگلیسی 
بدل ساخت؛سپس شهر جدیدی را در کنار آن بنا نمود که به ادواردز آباد 
موسسوح شد. در ۱۸۴۹/۱۲۶۶ بنو ضمیمة ایالت پنجاپ شد و رسما به 
قلمر_و انگلیسیها پیوست («ادوارد..4۳). 
حاحذ:. پابر, ظهیرالدین محمد.بابرنامه. کیره ۹۵ ۱۹م؛نیزه 
ال 3 ۱] 
مار حمصنی :۱992 رمیومعننای بعماله معامممزق را وا ما۸ 
ع 4اه ۱۱ 
ای ی :۱ 
ما۱۵ ۵ عجم0 م۱۳۵۲ 7 ۲12 ۱۰۱ 
نا رتممجنتسممق رحتمتمج‌ظا تانق 1908 رتنتاعط 
فا /کف((11 ۱۷۵۵۵۵ انا صماادزمعنجمهد .امه پرمناهمامم 
جااکنای 5۰۷۷۵ فجه علزبهت ,۲.۷۲ علی بمافها ما داعم 7 ک وممم 
۱1 
۲ 
پردیز امین 


کینوورال. نک: احمدیاشا بنوال. 


ینوور. شهری کهن در شرق استان پنجاب هند که در :۳ و ۲۴ 
عرش شمالی و۷۶ و ۴۳ طرل شرقی واقع شده است (««اطلس...۳». 
14 - 

تام شهر در زبان سنسکریت «وَفْنیور» بوده که درگذر زمان به 
صوور_ت بنیور و بنور درآمده است. برای نخستین‌بار, بابر در سده ۰ 
۶ از این شهربا نام امروزي آن نام برده است. در گذشته این منطقه به 
سیب ییاسمنهای سفیدش که از آن عطر تهیه می‌شده. شهرت داشته 
است. شاید به همین سبب است که برخی از منابع اين شهر را با نام 
پشبا قکتری ویا پشپازتی, به معنی شهر گلها یاد کرده‌اند؛ اما باید گفت که 
امروه این نام چندان درخور بنور نیست (ن؟: ((فرهنگ...۳, ۷1/414 
بابر. ٩‏ 1312:۴۲۰-۴). ویرانه‌هایی که این شهر را در بر گرفته است, از 
قدمست تحاریخ آن حکایت دارد (((فرهنگ»», همانجا). 

بتوح در لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به هند در ۱۰۰۵/۳۹۵م 
به تصمر_ف سپاهیان او درامد (کوثر. ۱۸). اهمیت این شهر به دوران 
حکو_ست خاندان سادات (۸۱۷- ۱۴۵۱-۱۴۳۱۴/6۸۵۵ع) باز می‌گردد. 
این خاحدان نسب خود را به ابوالفرج واسطی می‌رساندند که گفته شده: 
پس از استیلای هلاکو بر بغداد در ۶۵۶ /۱۲۵۸م به هند مهاجرت کرده 
استه . سبر دودمان این سلسله. خضرخان (حک ۸۱۷ -۱۴۱۴/6۸۲۳- 
۲۱ 6 بود که از جانب امیرتیمور گورکانی. حکمرانی ملتان را داشت. 
چون حکام اين سلسله در آغاز متکی به تیموریان بودند. نزد طبقات 
نظامیی , افغانها وترکان دهلی محبوبیتی نداشتند .سرانجام در ۸۵۵ق 


4۰۵ ۱۳6۳۵ 


بساط حکمرانی آنان به دست بهلول خان لودی از رژسای طوایف اففان 
برچیده شد (بازورث, 12+۲۸۱,۲۷۵). 
ظهیرالدین محمد بایر در ۱۵۲۶/۹۳۲م در بئور اردو زد و ضمن 
ستایش زیبایبهای طبيعي این منطقه دستور داد تا چارباغی در دهانة درهٌ 
پراب انجا بسازند (نک: بابر. نیز «فرهنگ», همانجاها). بنور در 
2-۷ به تصرف نیروهای سیک درآمد و در قلمرو دولت 
پاتیاله قرار گرفت وتا ۵ ش/۱۹۵۶م که در ایالت پنجاب هند ادغام 
گردید, تحت تصرف آنان باقی برد (همانجا+312). 
از بزرگان این شهر, شیخ آدم بنوری («م) از مشایخ نقشبندیه است 
که در دوران حکومت شاهجهان در سده ۱۱ق/۱۷م در اين شهر 
می‌زیست. شاهجهان که از نفوذ او در میان مردم بیم داشت, او را در 
ززه1 ۱۳۷۲/۱ به مکه تبعید کرد (رضری,209). 
مآخذ: بابرء ظهیرالاین محمد, یابرنامه, کیرنو, ۹۹۵ ۱ع؛ بازورث؛ ک. .» سلسله‌های 
اسلامی, ترجه فریدون بدره‌ای, نهران, ۱۳۴۹ش؛ کرثره مثلثرعلی, تاریخ سادات 
یاهره, لاهور, ۰۷ ۷/6۱۳ ۱۹۸؛نیز: 
۵ 0۵2۵۱۵۵۲ آمز ۱۱۲۵۲ 1 :۳12 6 .۵۱۵ مومهاوان رخا اه اهاز 
7 فلا که ۱۷۵۱۵/۱۵۸ هی ب ۸ تال :۱908 الط بلا مزو 
۰ ,0000۵۲۲۵ 
پردیز امین 


پنوری؛ ابوعبدالله آدم بن اسماعیل, ملقب به معزالدین (د ۱۳ 
شوال ۱۵/۱۰۵۳ دسامبر ۱۶۴۳م). از عارفان سلسلةٌ نقشبنديةً 
مجددیه و از نامدارترین خلفای شیخ احمد سرهندی. وی از سادات 
حسینی بود و سلسلة نسیش, چنان‌که خود در مقدمذ کتاپ تکات 
الاسرار آورده است. از سوی پدر با ۲٩‏ واسطه به امام موسی بن 
جعفر( ع) می‌رسید. خانوادة مادری او نیز در اصل اففانی بودند. 
خاندان وی مدتها پیش از تولد آدم از افغانستان به شبه قاره مهاجرت 
کرده, و در روستای مرده در منطقة روه واقع در پنجاب شرقی ساکن 
شده بودند. آدم در موده‌به دنیا آمد, اما به بنور رفت و بیشتر عمر خود را 
در آنجا گذرانید و به همان‌جا منسوب شد (بدرالدین, ۳۸۴/۲؛ 
غلام‌سرور, ۶۳۰/۱؛فرید صاحب, ۲۶؛ رضوی, 11/338). 

تاریخ ولادت او دانسته نیست. اما از انجا که سن او را در تاریخ 
نگارش کتاب نکات الاسرار حدود سال ۱۰۵۲ یا ۱۰۵۳ق و ۴۶ سال 
دانسته‌اند. ولادت وی را می‌توان در حدود سال ۱۰۰۵ق یا ۱۰۰۶ق 
فرض کرد (ن1312:5). 

شیخ آدم در جوانی به خیل سپاهیان پیوست. اما چون به عرفان 
گرایش داشت, اندکی بعد سپاهیگری را رها کرد و طریق صوفیان در 
پیش گرفت. وی نخست در ملتان مدتی نزد حاجی خضرخان افغان 
بهلول پوری (د ۱۶۲۶/۱۰۳۵), از خلفای شیخ احمد سرهندی به 
سیر و سلوک پرداخت. پس از آن به توصيه او به خدمت شیخ احمد 
که در آن‌زمان (ح ۱۰۳۱ق) در اجمیر به سر می‌برد.پیوست. اقامت 
(..۵۲06 2.0۳50۷ 


۱۳۹ ۳ 


آدم نزد شیخ احمد تنها چند ماه طول کشید؛ آنگاه شیخ احمد که دورة 
سلوک ادم را پایان یافته تلقی می‌کرد, وی را به خلافت خود منصوب 
نمود و برای ارشاد مریدان به بنور فرستاد (بدرالدین, ۳۸۴/۲ ۳۸۵؛ 
غلام‌سرور, ۶۳۲/۱؛ قریدصاحب, ۲۷- ۲۸؛ مجددی, محمداحسان. 
۳۶۶۵۱ ۵۴۶؛ مجددی. محمدیوسف, ۵۶۵؛ عبد الحی ,۱/۵ )۰ 

بنوری علاوه بر طریقهُ نقشبندیه. از دیگر سلسله‌های صوفیه, از 
جمله قادریه. چشتیه, سهروردیه و شطاریه نیز اجازة تلقین یافت؛ 
ب‌علاوه در محضر شیخ محمدطاهر لاهوری نیز آثاری چون میزان 
الصرف و منشعب را فراگرفت (غلام‌سرور, همانجا؛ میان صاحب. 
۷۸ مجددی, محمد احسان, ۵۴۹,۵۴۷/۱؛عبدالحی, همانجا ؛312). 

منابع مختلف شمار مریدان وشاگردان بنوری را - که بیشتر ایشان 
از افغانان بودند-به گونه‌ای مبالغهآمیز حتی تا ۴۰۰ هزار نیز نوشته‌اند. 
شیخ عبدالخالق قصوری, محمدامین بدخشی و حاجی هندال از 
پرجسته‌ترین مریدان او بودند (بدرالاین, ۳۸۴/۲ ۳۸۵؛ غلام‌سرور, 
۶۳۳۱ فریدصاحب, ۳۳-۳۱؛ مجددی, محمداحسان, ۵۶۲/۱ - 
۳ مجددی, محمد اقبال, مقدمه بر حسنات..., ۱۲۸؛ مجددی, 
محمدیوسف ۷۴۸۰ به؛ عبدالحی» ۲/۵؛ رضوی, همانجا). 

گفته‌اند: بعد از وفات شیخ احمد سرهندی میان فرزند و جانشین او 
محمد معصوم, معروف به (قیوم ثانی» با ادم بنوری اختلاف افتاد 
(مجددی, محمداحسان, ۵۵۲/۱, ۵۵۴ - ۵۵۵). ظاهراً آدم که خود 
مدعی خلافت استاد بود, مشيخت محمدمعصوم را نپذیرفت و نزاع آن 
دو تا آنجا بالا گرفت که محمد معصوم شکایت‌نامه‌ای از او به شاه جیو 
نوشت (نک: همو, ۱۳۰-۱۳۶/۲۰۵۵۹/۱). اما ظاهرآمیان آن دو اختلافی 
تبوده است و بلکه فرزندان شیخ به ویژه محمدمعصوم و محمد سعید, او 
را بسیار گرامی و محترم می‌داشتند. آورده‌اند که محمد سعید تعلیم و 
تربیت فرزندان خود را به شیخ آدم سپرده بود و خود او نیز در جمع 
مریدان وی شرکت می‌جست (نک: مجددی. محمداقبال, مقدمه بر 
روض..., ۵۷۵۰/۲ مقدمه بر حسنات,۴۷-۳۵). 

شیح آدم پنوری در ۰۵۲ ۶۷/۵۱ در زمان اقامت شاهجهان در 
لاهور همراه با جمع کثیری از مریدان خود به آنجا سفر کرد. کثرت 
مریدان او, و نیز سعایت سعدالله خان که شاهجهان ار را به همراه 
عبدالحکیم سیالکوتی نزد شیخ فرستاده بوده پادشاه را نگران ساخت» 
تا آنجا که از شیخ خواست تا به بنور بازگردد, ویا بنابر گزارشی 
دیگر, به سفر حج رود (غلام‌سرور, ۶۳۰/۱ -۶۳۱؛ فریدصاحب. ۳۰ 
میان صاحب, ۲۸۵-۲۸۰ ؛ مجددی, محمداحسان, ۵۴۹-۵۴۸۱ به نقل 
ازشکر ةآدمیه؛ رضوی, 11/338؛ نیز ن5: بدرالدین, ۳۸۵/۲ که سفر او را 
در ۱۰۵۳ق دانسته است). بنابراین, شیخ آدم به حج رفت و از آنجا به 
زیارت مرقد پیامیر(ص) در مدینه شتافت و در همان‌جا درگذشت و در 
قبرستان بقیع به خاک سپرده شد (بدرالدین, همانجا؛ غلام‌سروره 
۱ فرید صاحب, ۳۱.۳۰؛ میان صاحب, ۲۸۵؛ عبد الحی, همانجا: 
قس: مجددی, محمدیوسف, ۵۶۶, که رفات او را در ۱۰۵۴ق دانسته 


بنوری اوه 


است). 

از بنوری پسران و دخترانی بر جای ماند که از آن میان, غلام‌محمد 
(د ۱۶۵۵/6۱۰۶۵م), سیدمحمد اولیا (د ۱۶۶۹/۱۰۸۰ع)» شیخ 
عیسی و شیخ محمدمحسن در شمار علما و عارفان زمان خود بودند. 
غلام محمد و سیدمحمد اولیا به ترتیب جانشین شیخ آدم شدند 
(غلام‌سرور. همانجا: مجددی. محمداحسان, ۵۵۰/۱؛ مجددی, 
محمداقبال, مقدمه پر حسنات, ۴۲؛ دربارة نوادگان او, نک فریدصاحب. 
۳ 

علاوه بر مآخذی که شرح زندگانی شیخ آدم بنوری را آورده‌اند. 
محمدامین بدخشی, از مریدان برجستة او نیز, شر ح احوال و سختان و 
مکتوبات شیخ و تفسیر او بر سورة حمد را در کتاب نتانج الحرمین گرد 
آورده است (رضوی, 11/15؛ غلامسرور, ۶۳۲/۱؛ منزوی, خبلی 
مشترک»۳۹۲/۱٩).‏ 

شیخ آدم بثوری را به عنوان مزسس طريقةٌ «مجددید آدمیه» یا 
«احسنيذ نقشبندیه» دانسته‌اند. همچنین او را پا القابی چون «خليفة 
الزمان» و «قطب الاقطاب» خرانده, و کرافات بسیاری به او نسبت 
داده‌اند (غلام سرور, ۶۳۲/۱ - ۶۳۵؛ خانی, ۱۹۰؛ احمد, ۲۳۵؛ میان 
صاحب, ۲۷۹). نه تنها شاگردان شیخ آدم, بلکه خود او نیز دربارة 
خویشتن غلو می‌کرد. او خود را بالاتر از خواجه قطب‌الدین بختیار 
کاکی, شیخ فریدالدین گنج شکر و نظامالدین اولیا می‌دانست و مدعی 
بود که اگر آنان در زمان او می‌بودنده می‌بایست شاگردی مریدان او را 
می‌کردند (نک: مجددی, محمداحسان, ۵۶۱/۱). در هر حال, وی به 
پیروی از سنت و استقامت در شریعت و طریقت و پرهیز از بدعت 
شهرت داشت و خلفای او نیز به پیروی از سنت مشهور بودند 
(بدرالدین, ۳۸۳/۲؛ غلام‌سرور, ۶۳۰/۱ ؛ میان صاحب, ۳۷۸ فرید 
صاحب, ۲۸ ؛ مجددی, محمد احسان, ۵۶۲/۱بب). 

بنوری به پیروی از شیخ احبد سرهندی در آغاز معتقد بود که 
حقیقت کعبه بر حقیقت محمدیه و حقیقت سایر انبیا برتری دارد. 
هنگامی که وی در حجاز در حضور جمعی از علما اين عقیده را ابراز 
کرد. شیخ احمد قشاشی, از علمای حاضر با او به احتجاج برخاست و 
مباحثة میان این دو به درازا کشید و سرانجام, شیخ ادم پذیرفت که 
حقیقت محمدیه افضل از حقیقت کعبه است, اما همچنان بر عقيده خود 
مبنی بر افضلیت حقیقت کعبه بر سایر پیامبران و نیز مومنان استوار ماند 
(مجددی, محمداقبال, احوال.... ۱۵۲-۱۵۱؛ رضوی, 11/339). 
محمدامین بدخشی شرح مناظر؛ شیخ آدم بنوری و شیخ احمد قشاشی 
را در رساله‌ای با عنوان المفا وضة بین الانسان و الکعيه آررده است 
(منزوی, همان, ۰)۱۹۶۰-۱۹۵۹/۳ 

آنار: 

۱ تفسیر سوره فاتحه. محمدامین بدخشی این تفسیر را براساس 
یادداشتهای شخصی خود در جلد اول کتاب نتائج الحرمین گرد آورده 
است. ۵ نسخه از اين اثر را منزوی معرفی کرده است (همان. 


۲ بنه 


۳-۱ 

۲ خلاصه المعارف, که عنوان آن را به صورت خلاصة المعارف یا 
آسرر_ار العقاید و خلاصة المعارف فی اسرار العقاید نیز آورده‌اند. تألیف 
جلد اول اين اثر عرفانی در ۱۰۳۵ق آغاز شد و در ۱۰۳۷ق به پایان 
رسد در این کتاب موضوعاتی چون سلوک ظاهری و باطنی, نصایح و 
انتباه 1 ز اهل بدعت, مقامات مصطلحة معروفه و معارف اقصی و علوم 
عظمی موردبحث قرار گرفته است. شیخ آدم در پایان جلد اول تأکید 
کرده است که در نظر دارد جلد دوم این اثر را هم تألیف کند؛ اما ظاهراً 
هییج گاه موفق به نوشتن آن نشد. از اين اثر نسخه‌هایی در کتابخانة 
گنج‌بخش اسلام‌آباد. مجموعة شیرانی لاهور, بانکیپور و نیز در ایندیا 
آفیسی موجود است که نسخذ اخیر احتمالا به دست شخص مژلف نوشته 
شده است (بشیررحسین, فهرست مخطوطات شیرانی, ۲۱۶/۷؛منزوی: 
فه ر_سست...,۶۰۶/۲ ,خی مشت رک ,۱۳۳۶-۱۴۳۵/۳ ؛اته ,1/1051-1052؛ 
بانکیپوور, 6[/74؛ نیز ن5: بشیرحسین, فهرست مخطوطات شفیم, 
۲ سبیحی,۲/۱٩).‏ 

"۲- صلوة ملهمه. میان محمد عمر بن محمدابر اهیم چمکتی پیشاوری 
شرحی با نام شرح صلوة ملهمه بر اين اثر نوشته است که نسخه‌ای از آن 
در کحايخانة دانشکده پیشاور موجود است (فریدصاحب ۳۳). 

۳- کلمات المعارف, دربار؛ تعاليم طریقه نقشبندي؛ مجددیه که در 
۵- ۱ ی تألیف شده است (رضوی, 11/338). 

۵2- مکتویات, شامل ۱۰۵ نامه که بنوری از مکه به مریدان و پیروان 
خود نورشته بوده است. این مجموعه نیز توسط محمدامین بدخشی در 
جلد ]و ل‌نتانجالحرمین گردآوری شده است (منزوی , همان, ۰۹۳-۹۲/۱ 
تل مه 6 

۶- نکات الاسرار, مجموعه‌ای است که محمدامین بدخشی آن را 
در ما ن حیات شیخ آدم در ۴ فصل گردآوری و تدوین کرده, و در آخره 
ملهصامت شیخ را نیز به آن افزوده است. بنوری در این اثر نیز به شرح و 
توضسیح تعالیم طریقَةٌ مجددیه و ماهیت حقیقی عرفان الهامی در مقابل 
بدعحهای گناهآلود می‌پردازد و موضوعاتی چون حسن عزم و حسن 
سلو ک, شناخت مقاصد اصلی و گرایش به همت عالی, نکات وجدانی 
به اسمر_ار حقانی, تحقیق حقایق اشیاء, توحید و کلم شهادت و بعضی 
اسر_او غریبه را مورد بحث قرار داده است. در انتهىای اين اثر نیز 
اشعا رع عرفانی از مزلف در قالب مثنوی, قطعه, ریاعی, قصیده و غزل 
آمده #ست (بانکیپور, ۷1/74-75). از اين کتاب نسخه‌هایی در 
کتابمخا نذ گنج‌بخش, کتابخانٌ دانشگاه لاهور, کتابخانة عمومی پنجاب و 
مکتيتة صمدیٌ بنوریه موجود است (نک: همانجا؛ عباسی, ۱۳۰-۱۲۹؛ 
عباسمی نوشاهی, ٩۸؛‏ منزوی, فهرست, ۸۴۴-۸۴۳/۲. خطی مشترک 
2-۳ ۲۰۷۹۲ ؛رضوی, 11/15). 

- وضوح المذاهب, دربار؛ ۷۳ فرقة اسلامی. از اين اثر نسخه‌ای 
در حیح رآباد سند و نسخه‌ای در مجموعه شیرانی لاهور موجود است 
(عباً مسی‌نوشاهی, ۵۷؛متزوی.همان, ۰)۱۰۱۴-۱۰۱۳/۲ 


ماخذ: احند, این‌الاین. صوقيةٌ نقشبجد. لاهور. ۱۹۸۳۴م؛ بدرالدین سرهندی, 
حضرات القدس, به کرشش محبوب الهی, لاهور, ۱ ۹۷ ۱م؛ بشیرحسین, محمد, فهرست 
بخطرطات شفیم, لاهرر. ۱۹۷۲م؛ همه فهرست مخطوطات شیرانی, لاهور, 
۶ تسییحی, محمدحسین, کنابخانه‌های پاکستان. اسلام‌آباد. ۱۳۹۷/ 
۷۷( خانی خالدی نقشبندی, عبدالمجید. الحداتق الوردية, دمشق, ۱۳۰۸ 
عباسی, منظرراحسن, مخطوطات فارسیه, لاهرر: ۸۱۹۶۳؛ عیاسی نوشاهی, خضرء 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتایخانة دانشگاه پتجاب لاهور, اسلام‌آباد. 
۵ ش/۱۹۸۶م؛ عبدالسی, نزهه الخواطر, به کرشش شرف‌الدین احمد. حیدرآپاد 
دکن. ۱۹۷۶/۱۳۹۶؛ غلام‌سرور لاهوری, خزية الاصفیاء لکهنر, ۱۲۹۰ 
فریدصاحب, غلام, احوال العارفینء لاهور» 2۱۹۸۶؛ مجددی, محداان؛ روضة 
القیومية. لاهور. ۱۴۰٩‏ /۱۹۸۹م؛ مجده‌ی, محمداقبال, احوال و آثار عبدالله 
خویشگی قصوری, لاهررء ۱ ۱+ همو مقدمه بر حسنات الحرمین خراجد 
محمد معصوم؛ لاهرره ٩۸۱‏ ۱م؛هموه مقدمه بر روظة القیومة (نک هب مجددی» محمد 
احسان)؛ مجددی, محمدیوسفه جواهز نقشبندیه, لاهور. ۰٩٩۱ع؛‏ منزوی, خیلی 
مشترک؛ همو, فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة گنج‌بخش, اسلامآپاد, ۱۳۹۸/ 
۸ میان صاحب. محمد علماء هند کاشاندار ماضی, لاهرر, ۱۴۱۲/ 
۱ بنیز 
۱ وهآ ممخععظ زه مسومامم) با ,فطاظ ۳۲2 همعط 
کرو برهاعا ۸ ,۸۸ 12۷ 1903 ,0۲۵۲۵ معا 0 معا زه رامتانا 
۰ ,1۱۱۱ یلا ,م۱۵ ۱ دز راک 
محندجراد شمسس 


بنه, اصطلاحی در کشاورزی سنتی ایران به معنای گروهی نظام 
یافته و مشترک المنافع‌در کار تولید زراعی و دامداری. وا بنه برگرفته 
از «بُن» در فارسی به معنای پار و اسباب, مال و دارایی و زاد و توشه, 
همچنین ريشه و بنیاد هر چیز است (لغت‌نامه...), در پهلوی اين واژه به 
صورت «بوتّک» (فر‌وشی,۱۰۴) آمده است. 

نامهای گوناگون بنه: اصطلاح‌بنه مشهورترین و عام‌ترین نام‌برای 
نظام اشتراکی کشاورزی ایران در گویش تهرانی و گویشهای مردم شهر 
ری, ورامین, گرمسار, قزوین و... است. تاکنون بیش از ۳۰ نام دیگر از 
بنه در فرهنگهای مختلف ایران شناسایی شده است. این نامها می‌توانند 
پژوهشگران را به گذشته و تحولات سازمان بنه راهتمایی کنند. اینک به 
شماری از این نامها اشاره می‌شود: بجو غْ, در کردستان (باپلی۳۷۸۰)؛ 
پلوک, در اسدآباد بادخور؛ٌ همدان (یادداشتهای مولف )؛ بته گاو, در 
خیر فارس (لمتن. ۶۴۷)؛ پنک. در سی‌سخت یاسوج (فرهادی, 
فرهنگ..., ۲۵)؛ بُنکوه در دزفول (سلمان‌زاده, ۷) و فیروزآباد فارس 
(یادداشتهای مولف)؛ بنه اصفهانی, در دزفول (سلمان‌زاده, ۱۲)؛ بنه 
قمی, در شهر ری (صنی‌نژاد, بنه, ۱۵۶)؛ پاگاو (پاگو). در سیستان 
(تیت. ۰۲۷۳ ۲۷۴)؛ پشک. در اقلید فارس (یادداشتهای مولف)؛ 
پیکال, در دره گز (صفی‌نژاد, همان, ده)؛ تسوج, در برخی روستاهای 
ملایر (فرهادی, ((بنه‌شناسی: پیشینه...», ۱۱۰)؛ تیرکار. در بیرجند و 
قائنات (لمتن, ۵۲۲)؛ جفت. در وررّقان آذربایجان (همو, ۶۴۰): 
جوخ,در سنندج(همو,۵۲۶)؛حرائه(هراسه),در بردسیر,رفستجان. 
سیرجان, کرمان, جهرم و شیراز (همو, ۵۲۵؛ فرهادی, همان, 2۱۰۸ 
۰ فرهنگ, جدول شم ٩؛‏ صفی‌نژاد. همانجا)؛ خیش در خلف‌ایاد 
و باشت کهگیلویه (لمتن, ۶۴۳ ۲۳۴۳۴): 


خوزستان, شوشتر 


دانگ. در فرزیان الیگودرزء گروندشت, خالصهٌ بافت, نی شهر همدان. 
فرنق ر نازی خمین (فرهادی. همان, ۲۴۶, نیز جدول شه ۰)٩‏ 
عبدالله‌آباد و رحمت‌آباد رفسنجان (لمتن, ۵۲۲)؛ دانگی, در برخی 
روستاهای ملایر (فرهادی, «بنه‌شناسی: پیشینه». ۱۱۰)؛ درکار. در 
کهگیلویه و بهبهان (صفی‌نژاد. همانجا)؛ دنگ. در برخی روستاهای 
رزن همدان (فرهادی, همان, ۱۱۱)؛ دنگی. در رباط اسلک اراک 
(همو, فرهنگ, ۲۴۶)؛ دونگ, در حاجی‌آباد بندرعباس (همان, 
۷ سرکار, در طبس و فردوس (صقی‌نژاد. همانجا)؛ شراکتی, در 
برخی روستاهای ملایر (فرهادی, «بنه‌شناسی: پیشینه», ۱۱۰)؛ 
صحرا, در نیشابور, کاشمر, تریت جام, تربت حیدریه (صفی‌نزاد. 
همانجا)؛ گوشته, در دورانه سر آمل (فرهادی, همان, ۱۰۸)؛ آردکاری» 
در اشکذر یزد (همان, ۱۱۱)؛ هشته بنه, در برخی مناطق ساری 
(مزمنی, ۶۸): همبازی, در برخی روستاهای ساری (پاپلی, ۲۷۹)؛ 
یازو. در شمال خراسان (همو, ۳۸۰). 

چنان‌که گفته شد در دزفول و فیروزآباد فارس به بنه «بنکو» 
می‌گویند بنکو در میان قشقاییها به گروهی از مردم ایل گفته می‌شود که 
در برخی جیزها مانند زمین و مرتع با هم مشترکند و معمولاً خویشاوند 
یکدیگر هم هستند (کیانی, ۱۷۶ آمان اللهی, ۱۶۱,۷۴؛ سلمان‌زاده, ۷) 
و در ایلات گردبه این گروه («خیل»»,«مال») و «بنه مال» گویند (طبیبی 
۰ در شمال شاهرود و پشت بسطام به محل استقرار یلوکها و 
بنه‌های دامداری مردانه و کوچنده ((بنه» و «آرام» گویند (شاه حسینی, 
۲ +بادداشتهای مولف). 

تعریف بنه: نخستین‌بار ج. پ. تیت حدود صد سال پیش به تعریف 
بنه پرداخته, و آن را یک سازمان روستایی زراعت جمعی و اشتراکی 
دانسته است .به گفتذ وی: روستاییان به چند گروه کشاورز هم پيشه که 
دو گروه را پاگو (پاگای) می‌نامند, تفسیم می‌شوند و زمینی را اشتراکا در 
اختیار می‌گیرند. شمار افراد هر گروه به مقدار و انداز؛ زمین بستگی 
دارد و مقدارشان در هر قصبه ناحیه و دهکده, هر سال تغییر و تبدیل 
می‌یابد (ص ۲۷۳). پاگو دو نوع است: یکی «پاگوی غمی» (بنذ عام) 
که از ۶ نفر, و دیگری (پاگوی تویل (تحویل یا بنٌ خاص)»» که از ۶ تا ۱۰ 
نفر ترکیب می‌یابد. در عین حال بیشتر اين گروهها مرکب از هفت نفر 
هستند (همو, ۲۷۴). 

از ایرانیان. نخستین کسی که از بنه به عنوان اصطلاح کشاورزی 
سخن گنته است. تقی بهرامی در فرهنگ روستابی است (ن5: ص 
۷) .وی بنه را برخلاف تیت یک «کار رعیتی» (نک: ارزیابی..., 
۹) و واحد کشاورزی (فنی و اقتصادی) پنداشته است و نه یک نظام 
اجتماعی و تعاونی 
می‌گيرند, ۶۰۳ و۸ گاوی و معمول آن را ۴ گاوی دانسته است که به شمار 
هر گاویک رعیت هم کار می‌کند (همان, ۱۵۰.نیزفرهنگ..., همانجا). 

صفی‌نژاد بته را یک واحد مستقل کشاورزی در دهات تعریف کرده 
است که عده‌ای دهقان به مدت یک‌سال زراعی با مقداری ابزار کار به 


. او بنذ هر ده را پراساس گاوهایی که در آن به کار 


بنه 7۳ 


شرکت در آن,به کار می‌پردازند. او مفهوم بنه در ده را برابر مقهوم اداره 
يا مسسه در شهر دانسته است (مونوگرافی..., ۲۳۷). همچنین در 
تعریف دیگری از بنه, آن را مانن «سازمانهایتلید چند خانواری با 
جمعی» می‌داند (نگ:بنه , نه )۰ همو در تعریفی که ی 
تهران در پیش از اصلاحات ارضی سازگار است. و بنه‌های برابر کار 
(بنه‌های هم‌تراز) پیش و پس از اصلاحات ارضی را در برنمی‌گیرد. 
یک واحد مستقل زراعی که عده‌ای دهقان 
با سمتهای مشخص اجتماعی براساس تقسیم کاری که مبتنی بر 
امتیازات اقتصادی و منزلتهای اجتماعی بود, در یک یا چند قطعه زمین 
مشخص با مقدار آب و نیروی شخم (گاوکار) معین به وسیلا شماری 
ابزار کار متعلق به بته به مدت یک سال زراعی در یک آبادی به کشت و 
زرع می‌پرداختند (همان, ۳). 

هوشنگ اعد بنه را قطه مین زراعی که عدة جفت گاوهای آن 
نسق متعلق باشد و صاحب نسقان زمین هم 
ازیک فردپیشتربشند,تعریف می‌کند (ص ۸۹). خسرو خسروی بنه را 
رسم و سنتی از پین رفته قلمداد می‌کند و آن را واحد کار زراعی سنتی 
در نظام ارباب-رعیتی سابق و مشتمل بر یک يا چند قطعه زمین زراعی 
(آبی و دیمی) که در آن شماری زارع به‌طور جمعی کار می‌کردند. 
می‌داند و می‌نویسد: وسعت هر بنه در روستاها متفاوت بود و از یک 
جفت گاو تا ۴ جفت تغیبر می‌کرد. در بنه‌ها همکاری نزدیکی بین زارعان 
وجود داشت و نوعی اشتراک مساعی متقابل در امر تولید بین آنان دیده 
می‌شد (جامعهٌدهقانی۱۳,۰۰۰). 

جوش دادن تن بنه‌ها به نظام اریاب و رعیتی, عقیده‌ای است که در 
کار نویسندگان بعدی تا به امروز همچنان ادامه یافته است (نک: دنبالك 


پیشتر با بنه‌های جنوب 


می‌نویسد: پنه عبارت بود از ب 


زمین به بیش ازیک صاحب 


مقاله). دو تن از جغرافی‌دانان ایرانی در تعریف ««یازو» - بنه‌های 
معمول در شمال خراسان-می‌نویسند: یازو یک نظام کهن دسته جمعی 
در بهره‌برداری از آب و خاک است که شماری کشاورزبا سمتی یکسان 
و براساس تقسیم کار تحت سرپرستی و نظارت یک فرد باتجربه در 
قلمرو روستا به کشت و زر ع می‌پردازند (پاپلی, ۳۸۲). 

اگر بخواهیم تعریفی جامع و مانع از بنه بدهیم که هم شامل بنههای 
قبل و بعد از اصلاحات ارضی و هم بن‌های ناهم‌تراز و هم‌تراز شود باید 
بگوییم: بنه نوعی تعاون در تولید کشاورزی جمعی (چند خانواری) 
برپایة اشکال سنتی زراعت جمعی است که محور اصلی یاریگری در آن 
خودیاری است (فرهادی, «(بنهشناسی: تعاریف ۰6۰۰۰ ۱۱۱)- 

انگیزه‌های پیدایش تداوم بنه: غالبا انگیزه‌های پیدایش بنه را با 
انگیزه‌های تداوم بنه یکی دانسته‌اند. گرجه بر نظریات پژوهشگران از 
جهاتگوناگون‌می‌توان‌اشکال و اردکرد.امااین‌نظریات چهارچوبه‌هایی 
برای تفکر و انگیزه‌هایی برای پژوهش بیشتر فراهم می‌سازند (همو, 
(«بنه‌شناسی :پیشینه», ۰)۱۰۷ 

پتر وشفسکی انگیز؛ پیدایش بنه‌ها را در ايران و کشورهای هم‌جوار 
با ناتوانی خانواده‌های روستایی در خرید نیروی شخم و کارهای 


اززه بنه 


ضر وی آبیاری می‌داند (ص ۵۴۹-۵۴۷), اما برخی. شرایط اقلیمی. 
به‌ویژ در نواحی نیمه صحرایی را که آییاری مصنوعی به کنک نهربندی 
و سار اقدامهای مشابه در آنها ضرورت دارد, موجب پیدایش بنه 
دانستهاند (نک: ضیاء توانا, ۳۲۷). برخی دیگر بنه را حاصل تکامل ((بنه 
آب») - و سبب پیدایش بنه آب را اقتصادی کردن بهره‌برداری از منابع 
کمياب آب دانسته‌اند (ودیعی, ۵ -۶). ریش پیدایی بنه و همکاری 
اشترا کی را در کمبود آب (کاتوزیان, ۷۴) و درنتیجه کمبود باران 
(صفیی‌نژاد. بنه, بیست و یک) و یا مالکیت مالک واحدی بر یک ده 
شتی دانگی (همو, اسناد..., )٩-۸/۱‏ و باتوجه به پستی و بلندی زمین 
(نک5: غرهادی, همان, ۱۱۶) دانسته‌اند. خسروی (جامعه‌شناسی.... 
۲) علت گسترش بنه‌ها را تشویق مالکان دور از ده, در نظارت آسان‌تر 
بر کاح رعایا و ادار؛ بهتر املاک خود دانسته است (نیز نک: ازکیا, 
6۱۲۳-۲۱ 

و فعیات موجود نشان می‌دهد که با حذف و یا تغییر هریک از 
عواملیی که در پیدایی بنه‌ها ذکر شده است, برخی بنه‌ها به زندگی خود 
ادامه داده‌اند, لیکن در مواردی با وجود همه عوامل باد شده, از میان 
رفتهاتد (فرهادی, «بن‌شناسی: تعاریف», ۱۱۶؛ برای آگاهی از این 
نظ_ها" تقد آنها.نک: همو, «بنه‌شناسی:پیشینه», ۱۲۴-۱۱۱)- 

قلمرو زمانی و مکانی بنه‌ها: برخی از بنه‌شناسان کوشیده‌اند 
برای ینه‌ها قلمرو زمانی (پیشیتة تاریخی) و قلمرو مکانی (محدودة 
جغ راققیایی) مشخص کنند. اگر نظر کسانی را که پیدایش, گسترش و 
رداچ بنه‌ها را به نظام ارباب و رعیتی, نظام بزرگ مالکی و یکی از 
نهادهای آن نظامها مربوط می‌دانند (صفی‌نژاد بنه, ۰۸ ۱۰؛ خسروی, 
هما تجا؛ اشرف. ۲۱)» بپذيريم, عمر بنه‌ها را باید په اندازة عمر نظام 
اربا مبه و رعیتی تصور کنیم. عظیمی (ص ۷۳۷) بند, صحرا و صورتهای 
دیگر عمکاری گروهی بین کشاورزان را از ویژگیهای کشاورزی ایران. 
در | ستتانة اصلاحات ارضی دانسته است؛ البته گاه به کهن بودن نظام بنه 
اشا ره کرده, و آن را الگویی از نظام تولید کهن زراعی روستایی دانسته, 
و گقته اند که احتمالا زارعان ایرانی در روزگاران بسیار کهن در زراعت 
به صوررت دسته جمعی کار می‌کرده‌اند (خسروی, همانجا). گفتنی 
است حه ارتباط دادن اصل بنه‌ها به نظام ارباب و رعیتی نظری است که 
در کاحر نویسندگان بعدی نیز تا به امروز همچنان مشاهده می‌شود. 
دیریتگی سازمان تولیدی بنه, کهن‌تر از آن است که آن را تنها مربوط یه 
عصر اریاب و رعیتی دانست. چه رسد به اینکه آن را از ویژگیهای 
کشا وحرزی ایران در آستانةٌ اصلاحات ارضی به‌شمار آوریم. 

عمیی‌توان برای شروع کار کشاورزی در ایران باتوجه به ابتدایی 
بودت 3 بزارها, نبودن امنیت, وجود مالکیت طایفگی بر زمین. دشواری 
آبیا ری مصنوعی و جز آن از حدود ده‌هزار سال پیش تاکنون, روشی جز 
ردشی زراعت جمعی برپایة خودیاری تصور کرد. دربار؛ُ استقلال نسبی 
بنه‌ها چیه عنوان نوعی سازمان‌دهی تعاونی کار. از نظام حقوقی و نوع 
مالککیست حاکم بر آب و زمین, می‌توان گفت: اعمال نظر مالکان در برخی 


مناطق می‌توانسته است سبب تقویت و تداوم بنهها, یا تضعیف آنها گردد 
ونه پیدایش آنها (فرهادی, همان,۱۲۳). 

(بنه» و (ذواره» هر دو احتمالاًبه تدریج از سازمانهای تعاونی 
کهن‌تر جدا شده‌اند (همان, ۱۰۰). ادامةٌ حیات بنه‌ها در بخشهایی از 
ایرآن پس از اصلاحات نشان دهندة وجود ساز و کار منسجم سازمان بنه 
است که موجب تداوم آن در نظامهای گوناگون شده است. زایش و 
افزایش بنه‌های خود انگیختة غالباً «مهاجرکار» و صیفی‌کار در ۴ دهذ 
گذشته در برخی مناطق گرمسیری در جنوب «(خط خرما» در سرزمین 
ایران تأییدی‌بر این مدعاست (همان, .)٩۹‏ 

توجه به قلمرو جفرا فیایی بنه‌ها نیز می‌تواند در تعیین نسبی عمر بنه‌ها 
عفید باشد, بیشتر کسانی که دربارة بنه پژوهش کرده‌اند, بنه‌ها را گروهها 
و سازمانهایی کاملاً محلی پنداشتهاند و تصور وجودبنه در اغلب مناطق 
ایران برای آنها دشوار بوده است. علت این امر, ظاهرا نو و غریب بودن 
موضوع, و کمبود یا نبود اطلاعات دربار؛ نظامهای کشاورزی سنتی 
بوده است. 

صفی‌نژاد در ارلین داوری دربار؛ قلمرو بنه‌ها می‌نوسد: واحدهای 
تولید زراعی جمعی که نوعی تعاونیهای سنتی کهن به‌شمار می‌روند. 
منحصرا در منطقهٌ کم‌باران نیمهٌ شمالی منطقدٌ شرقی به وجود آمده‌اند. 
اگر مرز این واحدهای تولیدی زراعی را با خط هم‌باران ۳۰۰ میلی‌متر 
مقایسه کنیم, در مي‌يابيم که تقریبا برهم منطبقند (نک: مبانی..., 
۲۹۶-۵ ). برخلاف این نظر, مطالعات بعدی نشان می‌دهد که بنه‌ها در 
مناطق پرباران ایران, همچون آذربایجان و کردستان و حتول در مناطق 
بسیار پرباران مازندران, و مناطق پرآب خوزستان وجود داشته است 
(فرهادی, همان ۱۲۲). 

در یوگسلاوی و روسیة قدیم نیز سازمانهای تعاونی سنتی تولید 
کشاورزی وجود داشته است که بسیار به بنه شبیه بوده‌اند. در میان 
کشاورزان صربستان و به‌طور کلی بین ملل اسلاو. همکاری و تعاون به 
نحو بارزی رایچ بوده است. مثلاً در روسیٌ قدیم جوآمع ((میر» و در 
یوگسلاوی «زادروگا» رواج داشت (طالب بیگی, ۱۴). کاتوزیان 
شباهتهایی بین بنه در ایران و میر در جامعة روستایی روسی قدیم, 
می‌بیند و با چشم‌پوشی از ویژگیهای خاص هریک. می‌تویسد: بنه در 
مقایسه با میر نهادی است سست‌تر که شمول کمتری هم دارد, چون 
هریک از روستاهای ررسیه یک میر واحد داشت, حال انکه روستاهای 
آیران معمولا در قالب دریا چند بنه سازمان می‌یافت ((ص ۷۴)- 

بقایای بنه حتی در اروپا و روستاهای فرانسه نیز مشاهده شده است. 
جست و جوی بیشتر در اين زمینه بی‌گمان وجود آن را در اقصی نقاط 
جهان روشن خواهد کرد. برخی شیوه تقسیم زمین به قطعات کوچک در 
کشتزارهایی با کرتهای دراز را معلول سازمان جمعی کشت و زرعی 
دانسته‌اند که رفته رفته جای خود را به بهره‌برداریهای مستقل داده است 
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(هالبواکس,٩۶).‏ 
گونه‌های بنه: تیت (ص ۲۷۴-۲۷۳) بنه (پاگو - پاگاو)‌های 
سیستان را به پاگوی تویل (بنة خاص) و پاگوی غمی (بنذ عام) تقسیم 
کرده است؛ پاگوی تویل بر روی زمینهایی که کدخداها (مستأجران یا 
سردارها) برای خود نگه می‌داشتند. تشکیل می‌شد. افراد اين پاگو 
برخلاف پا گوی غمی از انجام دادن کارهای عامالمنفعه معاف بودند. اما 

در عوض می‌بایستی در باغها رمزارع تریاک کدخداها کار کنند. 
صفی‌نژاد نیز بند‌ها رایراساس در اختیار داشتن همه ویا برخی از 
عوامل تولید, به بنه‌های «ارباب و رعیتی» و بنذ «گاوبندی» تقسیم 
کرده» ونوعی ازبنة گاوبندی را به سبب اهلیت سرینه و اعضای آن, (لبنه 
قمی» نام نهاده است (بنه, ۰۸ ۰ به), او می‌نویسد: بته‌کاران را که 
پیش از اصلاحات ارضی از عوامل پنج‌گانة تولید فقط صاحب نیروی 
کار بودند, ««خمس کاران» و پس از اينکه مالک عوامل پنج‌گانه شدند 
-به‌ویژه پس از اصلاحات ارضی -(برابرکاران» می‌نامیدند (همان, 
پانزده-شانزده). 
در آخرین گونه‌شناسی بنه براساس ایعاد و وجوه مختلف. ۲۴ نوع 
بنه از هم باز شناخته شده است. این گونه‌شناسی برپایةٌ شدت و درام 
خودیاری, مالکیت موال غیرمنقول بنه (زمین و آب), اهلیت بنه‌کاران, 
مداخله یا عدم مداخلةٌ مستقیم نهادهای حکومتی, نوع آبیاری. وع 
کشت و سرانجام سلسله مراتب و میزان سهم اعضا صورت گرفته است 
(فرهادی, ««بنشناسی :تعاریف»)۰)۱۲۳-۱۱۲۰ 
اهمیت مطالعهٌ بنه‌ها: بنا بر اطلاعات موجود, تخمیناتا ۱۳۲۰ ش 
حداقل یک میلیون کشاورز ایرانی در تعاونیهای بنه شرکت داشته‌اند 
(همو. «بنه‌شناسی: پیشینه». -٩۷‏ ۹۸). افزون بر اهمیت بنه‌ها در 
اقتصاد کشاورزی و تاریخ کشاورزی ایران مطالعذ بن‌ها در ایران و 
جهان می‌تواند فواید کاربردی نیز داشته باشد؛ به‌ویژه در ایران به سبب 
اجرای اصلاحات ارضی و وجود قانون ارث و کرچک شدن دائمی 
زمینهای کشاورزی, همچنین به سیب لزوم استفادة بهینه از امکانات 
کمیاب و از آن جمله آب. اين امیدواری وجود دارد که مطالعذ بنه‌ها 
بتواند پایه‌ای برای استقرار نظامها و تعاونیهای تولید کشاورزی جدید 
در ایران باشد. زایش و افزایش بنه‌های مهاجرکار و صیفی‌کار در ۴ ده 
گذشته, چنان‌که قبلابه آن اشاره شد, تأییدی است بر این مدعا که بنهها 
با تمام دگرگونیها و افت و خیزشان هنوز یکی از نظامهای زنده و 
پوبای کشاورزی ايران است (فرهادی, همانجا؛ سلمان‌زاده. ۷؛ 
عجمی,۱۷۹۱۷۸). 
مآخذ: ازکیا, مصطفی, جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیانتگی روستایی ایران, تهران؛ 
۵ سش؛ اشرف, احمد. «دهقانان, زمین و انقلاب», مسائل ارضی و دهقانی, تهران» 
۱ سش؛امان اللهی بهارونده سکندر »کوی‌نشینی در ایران ۰ ۱۳۶ ش؛بهرامی؛تقی, 
ارزیایی کشاررزی, تهران: ۱۳۲۵ ش؛ همو, فرهنگ روستایی, تهران, ۱۳۱۷ ش؛+پاپلی 
بزدی, محمدحین و جلیل حسن‌پور رضوی, «یازی نمونه‌ای از نظام سنتی بهره‌برداری 
جمعی در شمال خراسان»: مجموعة مقالات سمینار جفرافییی: مشهد. ۱۳۶۵ش, شم 
۳ پتروشنسکی: ا. پ.» کشاورزی و مناسیات ارضی در ایران عهد مغرل, ترجمذٌ کریم 
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کشاررز تهران. ۱۳۵۵ش؛ تیت» ج. پ.. سیستان, ترجمةٌ غلامعلی رئیس الذاگرین» 
مشهد. ۲ ۱۳۶ش؛ خسرری, خضروء جامعهٌ دهقائی در ایران, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ هموه 
جامعه‌شناسی روستای ایران, تهران, ۱۳۵۸ش؛ ساعدل, هرشنگ, مائل کشاورزی 
ایران. تهران, ۱۳۵۷ش؛ سلمان‌زاده. سیروس, «نوآًرری در تظام کشاورزی سحی 
شمال خوزستان». مجلهٌ علمی کشاورزی, اهراز, ۱۳۵۶ش, شم ۴: شاه حسیتی. 
علیرضا و عنایت‌الله رنجبرءایلها و عشایر استان سنان, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ صفی‌نژاد. 
جراد,اساد بنه‌ها,تهران, ۱۳۵۶ ش؛ هموءینه, تهران, ۳ ۱۳۵ ش؛ هموءمیانی جغرافیای 
انسانی با اشاراتی به جفرافیای انسانی ایران, تهران, ۱۳۶۳ش؛ هموء مونوگرافی 
طالبآباد ر نمونة جامعی از بررسی یک دهء تهران, ۱۳۵۵ ش؛ ضیاء تراناء حسن. «نقش 
عرامل تولید در شکل‌یایی روشهای ترلید گروهی و ساختار قدرت». مجموعة مقالات 
سمینار جفرافیابی, مشهد, ۱۳۶۵ ش. شم ۱۳ طالب ییگی. فیروز انديشة تعاون, تهران, 
۰ سش؛ طبیبی, حشمت‌الله, مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ابلات و عشایره 
تهران, ۱۳۷۱ش؛ عجمی, اسماعیل, شش‌دانگی» تهران, ۱۳۵۶ ش؛ عنلیمی. حسین» 
«توزیع زمین و درآمد در آستانةً املاحات ارضی»» مسائل اوضی ر دهقانی, تهران: 
۱ سش فرهادی, مرتضین, «بنه‌شناسی: پیشین پژوهش و نقد آراء در ی 
پیدایش بنه»» فصلنامه علرم اجتماعی» تهران ۲ ۱۳۷ ش, شه ۳ و ۴؛ هموء «بنه‌شناسی: 

تعاریف و گرنهشناسی», فصلامه تحقیقات جغرافیایی, مشهد, ۱۳۷۱ش, شه ۱۲۴ 
هبو فرهنگ یاریگری در ارانء تهران, ۱۳۷۳ش؛ فره‌رشی: بهرام, فرهنگ زبان 
پهلری, تهران, ۱۳۵۸ش؛ کاترزیان, محمدعلی, جامعه‌شناسی تاریخی ایران, ترجمةً 
علیر ضا طیب, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ کیانی, منوچهر» سید جادرها (تحقیقی در زندگی مردم 
ایل تشقایی), تهران, ۱ ۱۳۷ش؛لفت‌نامة دهخداء لمتن: ا. ک. سس.» مالک و زارع در 
ایران, ترجمدٌ منوجهر امیری, تهرانه ۱۳۳۵ش مزمنی, باقر, سل ارضی و جنگ 
طبقاتی در ابران, تهران ۱۳۵۹ش؛ ودیمی, کاظم و مهدی هاشمی, نهضت تعاونی در 
ایران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ هالبواکس: موریس, طرح روان‌شناسی طبقات اجتماعی» 


ترجمهٌ علی‌محمد کاردان, تهران, ۱۳۷۵ ش؛یادداشتهای مژلف, 
مرتضی فرهادی 


پنها. شهری در جنوب دلتای نیل و مرکز استان قلیوبیه در مصر 
این شهر در" ۱ 0 
قاهره در کرانة خاوری رود دمیاط , از شاخه‌های رود نیل واقع است 
((«فرهنگ...)؛انکارتا ). 

بنها از مراکز کشاورزی مصر به شمار می‌رود و زمینهای 
حاصل‌خیز آن‌را در برگرفته است. این کشتزارها توسط کانالهایی از 
سد دلتای نیل, آییاری می‌شوند. مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی اين 
شهر پنبه و گندم است. در گذشته باغهای گل سرخ بنها که از آن عطر 
تهیه می‌شد, معروف بوده است. آمروزه اين شهر از مراکز صنایع 
الکترونیک مصر به شمار می‌رود. بنها بر سر راههای ارتباطی مصر 
قرار دارد و قاهره را به مناطق شمالی مصر مرتبط می‌سازد (همانجا). 
جیعیت این شهر در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م, ۱۷۴۰۲۰۰ تن برآورد شده است 
((«فرهنگ»). 

نام بنها برگرفته از واژة قبطی «ِتهو» است ( 212). در منابع دورة 
اسلامی از اين شهر با نامهای پنها (یاقوت, ۷۴۸/۱) نا (بلاذری؛ 
۴ یعقوبی, تاریخ, ۱۸۹/۱), بنة العسل (ادریسی, /۳۳۳) و بنها 
العسل (متدسی, ۱۹۴۰۵۴؛ ابن مماتی, ۰ مسیحی, ۱۷۶؛ ابن ایاس. 
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مره بنی 


۵ ۲۰ ,۳۲۵) نیز یاد شده أست. 
پيحينة تاریخی: از گذشتهُ اين شهر در دوران پیش از اسلام 
آگاهیهای چندانی در دست نیست, اما آثار به دست آمده توسط 
کشا ور_زان, به هنگام شخم زدن, نشان از قدمت اين شهر دارد. بنها در 
ناحیهٌ یاستانی اتریب (هم) واقع است که پيشنية آن به ۱۵۰۰ قم می‌رسد 
(نک انکارتا )در دور؛ استیلای دولت بیزانس بر مصر این سرزمین به 
دو بخص علیا وسفلا تقسیم می‌شده است وبنها در بخش سفلا واقع‌یوده 
است ( مونس,۳۲۳). 
در طول تاريخ, این شهر اهمیت چندانی نداشته, و آنچه باعث 
شهرت آن شده, مرغوییت عسل آن بوده است. پنابر روایات اسلامی, 
مقوقس . حاکم قبطی مصر به روزگار رسول اکرم (ص) - در 
پاسیخ‌تامة آن حضرت, مقداری از عسل این شهر را به همراه هدایایی 
برای یشان فرستاده است (ابن فقیه. ۱۲۳؛ ابن منظور, ذیل بنه؛ 
ابوعبی, ۵۰۸/۱؛ سیوطی, ۱۴/۱). در دور؛ فتوحات اعراب در مصر. 
پس از فتح فسطاط توسط عمروعاص بنها (ینا) نیز توسط عمیر بن 
وه کتشوده شد (نک: بلاذری, همانجا). 
در منابع جغرافیانویسان مسلمان از بنها به عنوان شهری پرنعمت که 
دارای درختان میو؛ فراوان بوده, یاد شده است (ادریسی, همانجا). 
یعقویی در سد؛۳ق/٩م‏ از بنها به عنوان‌یکی از روستاهای اتریب نام‌برده 
است «م«البلدان», ۳۳۷) و یاقوت نیز در سدة ۷ق/۱۳م بنها را از 
روستا سای آباد کراتا نیل یاد کرده است (همانجا). در سد؛ْ ٩ق/۱۵م‏ 
قلقشندی بنها را از «اعمال الشرقیه» شمرده است (۴۳۶/۳). در دور 
استیللاعی فرانسویان بر مصر, بنها مرکزایالت (اقلیم) قلیوب, یکی از 
ایالااعت» (اقالیم) شانزده‌گانة مصر تعبین شد (مونس, همانجا). 
از 1 ثار تاریخی این شهر پلی است که در ۷۳۷ق به دستور ملک ناصر 
این محید قلاوون میان شیبین القصر و بنها احداث شده است 
(مقریز_ی, ۲۷۰/۲) که البته آنچه را مقریزی پل نامیده, گویا سدی بوده 
است که برای اصلاح شیک آبیاری زمینهای شیبین, ناحيذ مرصفا و 
دیگر مسناطق که آب نیل به هنگام طغیان بدانجا نمی‌رسید, ساخته شده 
بود( تگ: اين تغری‌بردی, ۱۹۱/۹ حاشیهُ ۳). 
صاحخذ:. این ایاس, محمد.بدائ الزهور, به کوشش محمد مصطنی, قاهره: ۴ ۱۹۸؛اين 
تغر کی بردی, اللجوم؛ ابن فقید, احمد, البلدان, به کرشش یوسف هادی» پیروت» ۱2۱۹۹۱ 
این ساتی, اسمد, قوانین الاواوین, به کوشش عزیز سوریال عطیه, قاهره, ۱۴۱۱ق/ 
۱ ۰ -۱۹م؛ابن منظررلسان؛ اپوعبید بکری, عبدالله,السالک والممالک, به کرخش ان 
ون واءفره,تونس, ۱۹۹۲م؛ادریسی: محمده نزهة البشتاق, قاهره, ۱۹۷۰مبلاذری» 
اسحمسد, فتوح البلدان, به کرشش عبدالله ایس طباع و عمر ایس طباع,ییروت, ٩۱۹۸۷‏ 
سیورطی, حسن المحاضرةء به کرشش محندابرالفضل ابراهیم. قاهره» ۱۹۶۷م؛ 
قلقحتندی, احمد, صبع الاعشی, به کوشش محمدحین شمس‌الاین؛ بیروت؛ دارالفکر؛ 
صسیسحی, محند: اخیار مصر قی ستتین (۱۳ ۴۱۵-۴ به کوشش و. چ. میلورد, قاهره, 
۰ ۸ س۱م؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, ۰۶ ٩۱م؛‏ مقریزی, 
آسحم‌ضد, الخطط , قاهره, ۲۴ ٩۱م؛‏ مونس, حسین,اطلس تاریخ الاسلام؛ قاهرهه ۱۹۸۷م: 
قرت. بلدان؛ یعقربی, احمد. دالبلدان»» همراهالاعلای فیس این رسته. به کوتمش 
د خو_یه لیدن, ۱۸۹۱م؛هموتاریخ» یروت ۰ ۱۹۶م؛نیز؛ 
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بنی» جزء اول عتاوین بسیاری از خاندانها, سلسله‌ها و قبایلی که 
در قلمرو اسلام می‌زیسته اند. از آنجا که شمار این خاندانها و سلسله‌ها و 
قبایل بسیار است و درح همة آنها ذیل عنوان (ابنی...» از لحاظ صوری 
مقبول تمی‌تماید, همچنین برخی از آنها به عناوین دیگری نیز شهره‌اند. 
مقالات مربوط به آنها یل اجزاء اصلی یا عناوین مشهورتر خواهد آمد: 
مثلاً((بنی‌نصر6), به صورت («(نصر, بنی»» و (ابنی چوپان» به صورت 
«چوپانیان» می‌آید. این ضابطه درموردٍ عناوینی که در مجلدات پیشین 
به آنها ارجاع شده است, نیز اعمال می‌گردد. بنابراین, گرچه مثلا در 
مجلد دوم عنوان ((ابن خراسان» به «بنی خراسان» ارجاع شده است: 
با ضابطه کنونی, بنی خر اسان نخواهیم داشت و مقالة آن ذیل خراسان, 
بنی درج می‌گردد. بر این قاعده دو استثنا وجود دارد: ۱. عناوینی که 
شهرت ویژه دارند, مانند بنی‌هاشم. ۲. عناوینی که جزء دوم آنها با حرف 
الف آغاز می‌شود, مانند پنی اسد (به سبب آنکه قبلاً این ضابطه درباره 
آنها اعمال نشده است)- 


نی آتند, تیره‌ای از عرب عدنانی, موسوم به بنی اسد بن خزیمه. 
این تیره با اینکه در مقایسه با دیگر قبایل بزرگ» در تاریخ سده‌های 
نخستین هجری, ویژگی برجسته و نقشی چشم‌گیر نداشته است.یکی از 
تیره‌های مهم مُضُری, از اعراب شمال عریستان, به شمار می‌رود. 
زنجیره نسب بنی اسد, پس از خزیمه, از مد رکه بن الیاس به معتبن نزار 
می‌رسد (کلبی, جمهرة..۰, ۱-۱۹ ۱۶۹-۱۶۸۰۲). چند تیرة مشهور دیگر 
عرب نیز عنوان بنی اسد داشتند که جدا از بنی اسد بن خزیمه هستند؛ 
از جمله می‌توان به اسد بن عبدالعرّی از قبیلٌ قریش اشاره کرد (نک: 
سععاتی, ۲۱۴/۱). اما معمولا مقصود از بنی اسد در مأخذ بنی اسد پن 
خزیمه است. 

بنی اسد خود په چندین شاخه و عشیرة دیگر - که در برخی مآخذء 
شمار آن را به ۱۴ رسانده‌اند - تقسیم می‌شد (نک: نویری, ۳۵۰/۲؛ نیز 
کلبی, همان, ۱۶۹-۱۶۸) که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بنی فعس, بنی 
صیدا, بنی لضرین قتین, بنی ژنید, بنی غاضره و بنی نعامه اشاره کرد 
(ابن قتیبه, المعارف, ۶۵؛ نیز ن5: ابن درید» ۱۸۰).بنی اسد بعدها؛ پس 
از پراکنده شدن در عراق و شام, به شاخه‌های دیگری نیز تقسیم شدند 
(نک: دنب مقاله). 

بنی اسد غالبا در شبه جزیرة عربستان, در صحرای نجد وتهامه و در 
کنار منابع آب سکنا داشتند (نگ: ابوالفرج, ۰۳۰۰/۱۵ ۰۳۷۷ ۸۶/۱۷). 
یاقوت حموی به گروهی از ساکنان بنی اسد در آنجاها اشاره کرده است 
(۶۰۱۰۲۱۱/۱, ۰۶۷۶ ۱۳۰۱/۲ ۵۰۰,جم). مشهورترین مسکن ایشان در 
سرزمین «قید», کنار در رشته‌کوه مهم اجأ و سلمی (۵ م) بود, آما بل 
یمانی ی آتجا را از دست بنی اسد به درآورد و موجب پرآکندگی بیشتر 


آنان شد (نک: قلقشندی, ۳۴۹/۱). گفته‌اند که خزيمة بن مدرکه, نیای 
بنی اسد, نخستین مُضری‌ای بود که در مکه سکنا گزید و اول کسی بود که 
بت‌هْجل را در جای خود نصب کرد و بدین سبپ. آن را هبل خزیمه 
می‌خواندند (کلبی, الاصنام, ۲۸) فرزندان خزیمه بعدها بر اثر 
منازعات قیله‌ای, از مکه هجرت کردند و در صحرای نجد و تهامه 
پراکنده شدند (نک: ابن عدیم, ۵۳۴/۱). با این همه, از پاره‌ای روایات 
جنین برمی‌آید که کسانی از بنی اسد تا سالها بعد, هنگام ظهور اسلام, 
همچنان در مکه سکنا داشتند (نک:بلاذری, انساب...:۲۵۹/۱). 

کهن‌ترین مأْخذ تاریخی موجود که نامی از بنی‌اسد آورده, به تقریب 
به اوایل سدهٌ م مربوط می‌شود. توضیح اینکه. در سدهٌ ۲ گروه 
بسیاری از قبایل تحطانی جنوب عربستان, به سوی شمال هجرت کردند 
و در شمال شرقی عربستان, در حیره -- جایی نزدیک کوف فعلی سس 
امارتی زیرنظر و نفوذ ساسانیان ایران برپا کردند که تا سدة ۶م پابرجا 
برد. اینان را لخمیان یا آل‌منذر نیز می‌خواندند. قلمرو حکومتی اینان به 
تدریج گسترش یافت و به نجد و بادیة الشام رسید و به ویژه امرژالقیس 
--فرمانروای قدرتمند آنانستوانست اعراب بادی‌نشین آن نواحی را به 
اطاعت دولت حیره درآورد. در سنگ‌نبشته‌ای که از گور ار در نماره 
-واقع در جنوب دمشق-به دست آمده از قبلة بنی اسد به عنوان یکی 
از قبایل تابع آن دولت یاد شده است (نک: پیگولوسکایا, ۶٩‏ -۷۰؛ 
تقی‌زاده, ۱۲۴. حاشيذ ۱). روایات منایع اسلامی, تاریخ بنی اسد را 
دستکم در بخشی از عربستان و برهه‌ای از زمان, باملوک‌کنده, به ویژه 
امرژالقیس - شاعر نام‌بردار عصر جاهلی متفاوت با امرژالقیس 
فرماثروای حیره س مرتبط می‌دانند (دربارة کندیان و امرژالقیس, نکن 
پیگولوسکایا, ۰۳۳۶ ۳۴۷). 

بنابر روایات, در سدهُ ۵م بخش بزرگی از قبیلة کنده, به شمال 
عربستان مهاجرت کردند و در میان قبایل معد ساکن شدند و اندکی بعد با 
یاری دولت بیزانس, حکومتی به رقابت با لخمیان تأسیس کردند (همو, 
۴ بنی اسد از جمله قبایلی بودند که تابعیت خجر, اخرین فرمانروای 
کنده و پدر امرژالقیس را پذیرفتند (یعقوبی, ۱۷۷/۱؛ ابوالفرج, -۸۱/٩‏ 
۲ حمزه. ۱۱۱؛ اين آثیر. الکامل, ۵۱۳/۱ -۵۱۴) و به او مالیات 
می‌پرداختند؛ بعدها از پرداخت مالیات تن زدند و يا به هر حال, بر 
حکومت حجر و کنده که به سراشیب ضعف و ناتوانی افتاده بود. 
شوریدند و سرانجام بر آنان چیره شدند و حجر خود به دست بنی اسد از 
پای درآمد (نک: اب قتیبه,الشعر..., ۴۳؛ابوالفر ج, ۸۶-۸۵/۹؛ ابن اثیر, 
همان. ۵۱۵/۱). موضوع خون‌خواهی امرژاللیس از عاملان 
قتل‌پدرش, یعنی پنی اسد در اشعار منسوب به او - که تاکنون بارها 
بررسی ونقد شده (مشلا نک: حسین, ۱۳۷ بم)- اتعکاس وسیع یافته 
است (امرژالقیس, قطعات ۱۶. ۰۲۲ ۹۹؛ اصمعی, ۱۲۷-۱۲۳؛ قس: 
بلاشر, ۲۹۲). بر مبنای روایاتی که گویا پیشتر با توجه به اشعار مشسوب 
به امرژالقیس بازسازی شده, وی قبایل شمال را برضد بنی اسد متحد 
کرد و انتقام خون پدر خویش را از آنان گرفت و سرانجام شیخ بنی اسد 


بتی اسد ۶۷ 


را نیز به قتل رساند. آن‌گاه خود ازییم منذر- فرمانروای حیره که در 
پی او بود- گریخت و به قیصر روم پناه برد. اما سرانجام امیرراتور روم؛ 
به اغوای مردی ازبنی اسد او را به حیله کشت (نک: کلبی, الاصنام؛ ۳۷: 
یعقوبی, ۱۸۵۱۱۷۹/۱؛ ابن اثیر. همان, ۵۱۶/۱ -۵۱۹؛ نیز نک 
پیگولوسکایا, ۳۴۷-۳۳۶). 

از دیگر مسائل مربوط به تاریخ این قوم در پیش از اسلام, نزاعها و 
درگیریهای قبیله‌ای است که به «ایام العرب» (ه م) شهرت دارد. 
بنابراین روایات,بنی اسد همچون دیگر قبایل, پیوسته در جنگ و گریز و 
حلف و صلح بود (مثلاً نک: ابوالفرج, ۲۵/۵ ببء ۱۵/۱۰ بب). به طور 
مشخص در دو روز مشهور به ((یوم ذات الائل» یا ((یوم الکلاب» و (لبوم 
النسار», قبیلة بنی اسد نقش عمده داشت (نک: ابوعبیده, ایام العرب, 
۲ب ۵۵۸ بب, النقانتض, ۰)۲۴۱-۲۳۹/۱ 

از دیگر حوادث مربوط به بنی اسد. مقارن ظهور اسلام» شرکت 
ایشان در مجموعه قبایل متحد و همپیمان قریش معروف به «احاپیش» 
است (ابن سعد, ۱۲۷/۱؛ دربارة احابیش, ن5: زریاب. ۰)۵۸-۵۶ پیوند 
قبیلة بنی اسد با قریش تا سالها, به گونه‌های مختلف استوار بود. 

در آغاز ظهور اسلام, کسانی از این قبیله,به ویژه آنها که ساکن شهر 
مکه بودند, در میان مسلمانان اولیه دیده می‌شدند؛ مانند قیس بن عبدالله 
اسدی که از مهاجران به حبشه بود (ابن هشام, 4۶/۴ ابن آثیر, اسدالفایة, 
۴)) در میان اصحاب مشهور حضرت رسول(ص) نیز کسانی از 
این قبیله مانند عبدالله بن جحش و عکاشة بن محصن را می‌توان نام برد 
(ابن قدامه, ۵۰۶ بب), و باید گفت که ازدواج پیامبر(ص) با زینب دختر 
جحش, در حدود سال ۵ق/۶۲۶م موجب تفاخر بنی اسد بوده است (ابن 
حبیب. ۸۶؛ ابن سعد, ۱۰۱/۸ بب؛ نیز نک: بلاذری, همان, ۳۳۳/۱ بب). 
همچنین از یکی دو تن از افراد اين قبیله و حلفای ایشان -. که در شمار 
مسامائان بودند- در جنگ بدر نام برده شده است (نگ: واقدی, ۰۱۵۴/۱ 
۶۴ 

پس از هجرت, پیامبر(ص) چند بار به دفع افراد صحرانشین اين 
قبیله که برضد مسلمانان کار می‌کردند, برخاست (مشلا ن5: هسو, 
۱ ۱۵۵۰/۲ ابن سعد, ۵۰/۲, ۸۴ - ۸۵؛ قس: بلاذری, همان, 
۱ بنیز نک: حمیدالله, ۳۰۳). در غزوه احزاب (۵اق) نیز, بنی اسد 
یکی از قبایل متحد قریش برضد مسلمانان بود (نک: ابن سعد, ۶۶/۲). 
سرانجام, در ٩ق‏ هیئتی از بنی اسد نزد حضرت رسول(ص) آمدند و 
اسلام آوردند (هموء ۲۹۲/۱؛ طبری,تا ریخ, ۹۶/۳). با اين‌همه, گفتهاند: 
ی شریفه‌ای که اسلام آوردن اعراب را ظاهری دانسته (حجرات 
۷ در حق بنی اسد نازل شده است (نک: طبری, تفسیر, ٩۸۹/۲۶‏ 
قرطبی, ۳۳۸/۱۶). به هر حال, حضرت رسول(ص). عدی بن حاتم 
طایی را بر اموال (زکات) ی و بنی اسد گماشت (نک: ابن هشام, 
۴ ۷ بلاذری, هسان, ۵۳۰/۱). قبیل بنی اسد به روزگار 
فتنهجویی طلیحه وسپس جنگهای رده سر به شورش برداشتند (طبری 
تاریخ. ۵۳ ولی سرکوپ شدند (نک: بلاذری, فتوح, ۹۷-۹۵؛ 


۶۲۸ بنی اسد 


طبری , «همان, ۲۵۴/۳ بنیز نک: ابن حبیش۰ ۴۰-۳۲/۱). 
بنایه نقل طبری از سیف بن عمر, بنتی اسد در فتوح عراق و به ویژه 
قادسیه م از خود رشادتهایی نشان دادند (همان, ۰۴۸۶/۳ ۵۳۹-۵۳۴ ؛ نیز 
ن5: کلبی.جمهرة, ۱۷۶) و در تاحیه عراق و به ویژه اطراف کوفه و بصره 
ساکن شدند و گروههایی از ایشان نیز به سوی شام هجرت کردند (اين 
عدیم» ۱ /۵۳۴).پس ازبنای کوفه, بنی اسدیکی از تخستین قبایلی بود که 
در یکی از «اسباع» آن شهر همراه غطفان و چند قبیلا دیگر سکنا 
گرفت (2 طبری, همان, ۰۴۵/۴ ۳۸؛ نیز نک: نصرء ۱۱۷). امام علی(ع) 
پس او نصرد جمل- که بنی اسد هم در آن به طرفداری از امام جنگیده بود 
شیخ صفید, الجمل, ۳۲۱) -آنها را در شبعی گنجانید که شامل قبایل 
بزرگ‌تر_ مضری,.یعنی قريش و کنانه می‌شد (طبری, همان, ۲۵۰۰/۴ 
کشرعت بنی اسد در کوفه چندان بود که در همان سالهای نخست. 
دومین قییلة ساکن شهر, پس از هَمدان. شمرده می‌شد (نصر, ۰)۳۱۱در 
حدود مسال ۶۷۰/۵۰م با توجه به شرایط جدیدی که خلافت معا ویه پدید 
آورده بو_د, زیاد, حاکم عراق, در ساختار قبیله‌ای کوفه تغییراتی داد و 
«اسبا عع» را به «ارباع» تبدیل کرد و اسد و یذخج در ربع چهارم جای 
گرفتند 9 طبری, همان, ۴۸۴؛ نیز ن5: ماسینیون, ۱۶-۱۵؛ خلیف ۳۱). 
این نظام. جدید تا سالها همچنان پابرجا بود (نک: طبری,همان, ۱۸۲/۷). 
در سحدود سده "آق» گروه بزرگی از قبیلا بنی اسد در شهر حلب و 
اطراف تن ساکن شدند (نک: اپن عدیم, همانجا؛ نیز ن5: زکار ۷۰). اما 
منطقة بین‌اللهرین همچنان زیستگاه اصلی آنان بود, هر چند به 
عشیره‌های دیگری تقسیم شدند و برخی به ایران نیز آمدند. مهم‌ترین 
عشيرة میتی اسد که بیش از یک قرن در نقاطی از خوزستان و جنوب 
عراق ٩۰‏ مارت موروثی یافتند. مزیدیان هستند. بنی مزید در حکومت آل 
بویه ز < م) بر دیگر عشیره‌های بنی اسد قدرت یافتند و به خصوص پیوند 
ایشان با کردان منطقه بر قدرتشان افزود, چنان‌که در حلّه و نواحی 
اطراف_ تا اهواز و هویزه امارتی بنیان نهادند و بعدها نیز در حوادث 
مربوط یه روابط میان برکیارق و سلطان محمد, فرزندان ملکشاه, نقشی 
بسزا ایجا کردند (ن5: کرکوش, ۲۰-۱۳؛ برای تفصیل, نک: ه د, مزید, 
بنی) - د ر روزگار معاصر, بنی اسد در عراق, مجموعه‌ای از عشایر را 
تشکیل می‌دهند که به آنها «اهل الجزائر» هم گفته می‌شود. آنها غالبا در 
جنوب عهر فرات و در اطراف کربلا سکنا دارند (طاهر, ۱۰۱-۱۰۰؛ 
برای عقسش ایشان در حوادث معاصر,نگ:بستانی, ۰)۳۷۴-۳۷۳/۳ 
شسهیرت بنی اسد در روزگار معاصر بیشتر به تشیع آنان است. بیشتر 
اهالی کوفه به تشیع گرایش داشتند و مرکزیت یافتن این شهر در دورة 
خلافست حشرت علی(ع) در این موضوع بی‌تأثیر نبود. گو اینکه, در 
آغاز خسلافت امام علی(ع) گرایش به تشیع در میان بزرگان بنی اسد 
چندا رایج نبوده است (نک: ابراهیم بن محمد. ۰۳۲۳/۱ ۴۸۴/۲), با 
این‌هصه ء گروه کثیری از شیعیان برجستة کوفه از قبیلةٌ بنی اسد یا موالی 
ایشا بووده‌اند (مثلاًتک: کشی,۴۷۸,۴۱۳,۷۹-۷۸:نجاشی, ۲۷۰۲۰).با 
اینکه پا سره‌ای روایات مربوط به واقعة کربلاء نشان از شرکت چند تن از 


افراد بنی اسد در لشکر کوفه دارد (بلاذری, همان, ۲۰۵/۳؛ طبری. 
همان, ۴۶۸۰۴۴۸/۵ ۶۵/۶؛ این اثیر, الکامل, »)٩۱/۴‏ اما گروهی دیگر 
از ایشان که احتمالاً اهل شهر کوفه بودند و در آبادیهای اطراف شهر 
سکنا داشتند, پیکر شهدای اهل بیت را دفن کردند (بلاذری, همانجا؛ 
طبری, همان, ۴۵۵/۵؛ شیخ مفید. الارشاد, ۱۱۳/۲؛ ابن اثیر همان, 
۴ این موضوع چندان شهرت یافته است که در نمایش سنتی 
تعزیه, نمایش ویژه‌ای به تدفین شهدا به دست افراد بنی‌اسد اختصاص 
دارد (همایونی, ۱۰۰؛شهریاری,۲۶۹-۲۶۸۰۱۱۸/۱). همچنین گروهی 
از راویان و اصحاب امه( ع) آزینی اسد یا موالیان ایشان بوده‌اند (مثلا 
ن5: نجاشی, ۰۲۲۰۲۰۰۱۴ ۰۲۷ ۱۲۷ جم). از مشهورترین دانشمندان 
شیعی از اين قبیله. می‌توان به ابوالعباس نجاشی اسدی کوفی. 
رجال‌شناس بزرگ سد؛ ق, اشاره کرد. 
قبیلاٌ بنی اسد به سیب صحرانشینی, مورد توجه دانشمندان لغت 
شناس و ادیپ نیز بوده, و گفتداند که این قبیله یکی از منابع ادبی در 
سده‌های نخستین هجری به شمار می‌آمده است (ن5: سیوطی,۰)۲۱۱/۱ 
از بنی اسد بن خزیمه شاعران بزرگی نیز برخاستند. مشهورترین 
ایشان کمیت بن زیاد اسدی, شاعر بزرگ شیعی است (ذهبی, ۳۸۸/۵). 
از دیگر شاعران ایشان, می‌توان به بشرین ابی خازم اشاره کرد که هم 
دوران جاهلیت و هم اسلام را درک کرد (ابن قتیبه, الشعر, ۰)۱۳۷-۱۴۵ 
امن بن خریم. ابن زییر و اقیشر (هم م) از دیگر شاعران مشهور این 
قییله‌اند, 
اخبار و آثاربنی اسد را محمد بن عبدالملک فقعسی که تا پس از 
روزگار منصور عباسی حیات داشت س در کتابی با عنوان مأثر بنی اسد 
واشعارها گرد آورده بود (اين ندیم, ۵۵) که اینک نشانی از آن در دست 
ماخذ:_ابراهیم بن محمد تقفی,الغارات, به کرشش جلال‌الدین محدت ارموی, تهران, 
۵ ش: این اثر» علی: اسدالفابة, قاهره» ۱۲۸۰ق؛ هم الکامل؛ ابن حبیب, محمده 
المحبر, به کرشش ایلزه بشتن اشتسرء حیدرآباد دکن, ۳۴۲/۵۱۳۶۱ ٩۱ع؛‏ ابن حبیش: 
عبدالرحمان, الغزوات؛ به کرتش سهیل زکار: دمشق, ۹٩۲/۵۱۴۱۲‏ ۱۹م؛ابن درید, 
محمد, الاشتقاق» به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۹۵۸/۱۳۷۸ ابن 
سعد, محمد. التطبقات الکبری» بیروت, دارصادر؛ این عدیم؛ عمر, بغیةالطلب, به کرشش 
سهیل زکاره دمشق, ۱۹۸۸ع؛ اين قتیبه. عبدالله, الشعر و الشعراه, به کرشش دخویه, 
لیدن, ۰۲ ۸۱۹؛ همو السارف, به کوشش روت عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ ابن قدامه, 
عبدالله, التبین فی ائساب الفرشیین, به کوشش محمد نایف دلیمی, یسروت؛ 
۸ ۱۹۸۸/۵ع؛ابن ندیم الفهرست: این هشام؛ عبد الملک, السیرة النبوية, به کرششس 
مصطنی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۵ ق؛ ابرعبیده» معمره ایام العرب, به کرشش عادل 
جاسم بیاتی» ببروت, ۱۹۸۷/۵۱۳۰۷م؛ همو, النقانض (نقاش جریر و فرزدق) یه 
کرشش بوان, لیدن, ۱٩۱۲-۱۹۰۵‏ م؛ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, دارالکتب 
المصریه؛ اصمعی, عبدالملک, تاریخ العرب قبل الاسلام, به کرشش محمدحسن آل 
یاسین, بفداد. ۱۹۵۹م؛ امرژالقیس, دیوان, به کوشش محمد اپرالفضل ابراهیم, قاهره, 
۰+ بستانی؛ بطرس, دائرتالمعارف» پیروت» ۱۹۵۶ بب؛ بلاذری» احمد, انساب 
الا شراف» مج ۱,به کوشش محمد حمیدالله, قاهره, ٩‏ ۰۸۱۹۵ ج ۲.به کوشش محمدباقر 
محمودی» پیروت» ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷» ج ۰۳ بد کرشش محمدباقر محمردی, ببروت» 
۷ ۵( هموء فتوح‌لبلدان, به کوش دخریه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ بلاشر, 
رژیس, تاریخ الادب العربی, ترجمه ابراهیم کیلانی, دمشق, دارالفکر: پیگولوسکایاه ن.. 


اعراب حدود مرزهای ررم شرقی و ايران در سده‌های چهارم - تشم میلادی, ترجمة 
عنایت الله رضاء تهران. ۱۳۷۲ش تقی‌زاده. حسن, از پرویز تا چتگیز» تهران, 
۹ ش؛حسین, طه, فی الادب الجاهای, قاهره, دارالمعارف؛ حمر اصفهانی,تاریخ 
متی ملوک الارش و الائیاء» ببروت, دارمکتية الحیاةه حمیدالله» محمد. مجموعة 
الرتائی السیاسیة للعهد البری ر الخلاقة الراشدة, یروت ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۴؛ خلیف» 
یوسف. حياة الشعر فی الکوفة, قاهره. ۱۹۶۸/8۱۳۸۸م؛ ذهبی. محمده سیر اعلام 
اللبلاه, بد کوشش شیب ارنژرط, بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ زریاب, عباس, سیر 
رسول‌الله(ص), تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ کار سهیل. امارة حلب؛ دمشق, دارالکب العربی؛ 
سععانی, عبدالکريم؛الانساب, حیدرآیاد دکن, ۲ ۲/۱۳۸ ۱۹۶؛ سیوطی» المزهره به 
کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم و دیگران, قاهره, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ شهریاری, 
خسرو, کاب نمایش, تهران, ۱۳۶۵ش؛ شین مفیده محمده الارشاد, قم» 4۱۳۱۲ 
هموه الجمل, به کرشش علی میرشریفی. قم. ۱۴۱۳ق؛ طاهر. عبدالجلیل, السشاثر 
العراقية, بنداد, ۱۹۷۲م؛ طبری, تاریخ؛ همره تضیر؛ قرآن کریم؛ قرطبی» محمد الجامع 
لاحکام القرآن, قاهره, ۱۹۶۸/۱۳۸۷ قلقشندی, احمد. صبح الاعشی, قاهره, 
۵۳ کر کرش, یرسف:تاریخ الحلة, نجف, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ کشی. 
محمد. معرقة الرجال, اختیار شیخ طرسی, به کرشش حسن مصطفوی, مشهد, 
۸ اش کلبی, هشام؛ الاصنام. به کوشش احمد زکی پاشاء قاهره, 0۱۹۱۶؛ هموء 
جمهرة السب, به گوشش ناجی حسن, بیررت» ۸۶/۱۴۰۷ ۸۱۹؛ ماسینیون, لوئی» 
خعلط الکرفة, ترجه مصعبی, صیداء ۹/۱۳۵۸ ۱۹۳؛ نجاشی, احمد, رجال, به 
کرشش مرسی شبیری زنجانی, قم, ۱۳۰۷ق؛ نصرین مزاحم, وقطة صفین, به کرش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۲/۱۳۸۲ ۶٩۱ع؛‏ ثویری, احمد, نهاية الا رب, قاهره, 
دارالکب المصریه؛ واقدی, محمد, المغاژی, به کرشش مارسدن جرئز, لندن, 1۱۹۶۶ 
همایرنی, صادق, تعزیه و نمایش در ابران, شیراز, ۱۳۶۸ ش؛ یأقوت, بلدان؛ یعقریی» 


احمد,تاریخ؛ نجف» 3۱۳۵۸ علی بهرامیان 


نی اشرائیل» قومی که بارها در قرآن کریم یاد شده, و از نیایش 
یعقوب (اسرائیل) (ع) نام گرفته است. این قوم که در نگاه عرب پیش 
از اسلام. اقلیتی فرهیخته‌تر دانسته می‌شدند. با پی‌ریزی گفتمان قرآنی 
صدر اسلام, نخست همچون گروهی مرجع و سپس به سان گروهی با 
هویت رقیب, در فرهنگ اسلامی جایگاه یافتند. به سب انحصار آیين 
بهود به قوم بنی اسرائیل, همسو با کاربرد تعبیر ((بنی اسرائیل» در 
فرهنگ اسلامی, تعبیر ((بهود» (هم) نیز برای اشاره بدین قوم رلیچ 
بوده است. 

بنی اسرائیل به اقتضای برخورداری از کتاب آسمانی. دارای 
مناسک دینی خاص, پیشینة تاریخی, پیامبران, پادشاهان بزرگ (برای 
نمونه‌ای از اشارات طعن‌آلود قرآنی, ن5: نساع/۵۳/۴ -۵۴: («تصیبی از 
پادشاهی») و دیگر مفاخر فرهنگی بوده‌اند. طبیعی است که در چنین 
شرایطی, در برابر عموم عرب از لحاظ فرهنگی, اقلیتی برتر به حساب 
آیند؛ بدان‌سان که عربها در برایر این اقلیت, احساس حقارت کنند 
(برای نمونه, نک: ابن هشام, ۳۷/۲:((عندهم علم لیس لنا»؛ برای توضیح 
پیشتر,نک: هد, اهل کتأب). 

به اقتضای زندگی قبیلهای عرب و رواج فرهنگ متناسب با آن در 
همه ساحتهای زندگی ایشان,به بهودان ساکن جزیرةالعرب نیز, همچون 
قومی از اقوام (و نه پیروان دینی خاص) نگریسته می‌شده است.به دلیل 
رواج همین نگاه قوم‌گرایانه, آن دسته از عربها که آیین بهود را پذیرا 


بتی آسرائیل ۶۹ 


شدند (برای برخی نمونه‌ها, ن5: یعقوبی, ۳۵۷/۱؛ طبری, ۱۳/۳ بب ؛ 
یاقوت, ذیل یعوق؛ نیز علی, ۵۱۴/۶ - ۵۱۵), در عین گردن نهادن به 
همان باورها و آیینهای دینی, هیي‌گاه نتوانستند در میان بنیاسرائیل و 
عرب. از جایگاه اجتماعی برتر قوم بنی اسرائیل برخوردار شوند (نک: 
هموء ۵۱۶-۵۱۵/۶). این موقعیت فرهنگی قوم بنی اسراثیل, وجاهتی را 
برایشان در نگاه مشرکان فراهم کرده بود (برای نمونه‌هایی از تأثیر 
بنی‌اسرائیل در باورهای عرب پیش از اسلام, نک: ولفنزن, ۱۲۰ بب). از 
همین‌رو. همان‌گونه که در قرآن کریم بازتاب یافته, پیامبر اکرم(ص) 
هنگام جدل با مشرکان در سالهای آغاز بشت. در موضوعاتی چند, 
مردمان را به پرسش حقیقت مساله از بنی اسرائیل ارجا ع داده (برای 
نمونه, نک: اسراء/۱۰۱/۱۷)؛ و گاه به تأیید ایشان استناد جسته است 
(نک: احقاف/۱۰/۴۶؛شعراء/۰)۱۹۷/۲۶ 
در شرایط رواج همین نگرش قوم‌گرایانه است که در آیات نازل شده 
در سالهای نخست بعثت پیامبر(ص), با هشدار به گرفتاری در عذاب 
همچون (اقوام» گذشته (حج/۴۵-۴۳/۲۲؛ ص/۱۳-۱۲/۳۸؛ /۱۲/۵۰- 
۴ بر هویت مخاطبان پیامبر(ص) همچنان «(قومی از اقوام» اشاره 
رفته است. گذشته از اين, در قرآن کریم, با تأکید بر فرو فرستادن 
((کتاب» بر موسیل (سجده/۲۳/۳۲), به میراث نهادن ««کتاب» وی در 
میان بنی اسرائیل (غافر/۵۳/۴۰) و نمونه‌هایی از اين دست, کوشش 
گردیده است برای عرب ارتباط میان برتری فرهنگی قوم بنی اسرأئیل 
با فرو فرستادن کتاب از جانب خدا بر ایشان تبیین شود. آن گاه,نیاز این 
قوم «امی» به فرو فرستادن «کتاب» و فراهم آوردن امکان رداچ 
«دراسة» [- تعلیم] آن, و اثرش در دست‌یابی ایشان به شرافت (و 
خروج از موقعیت فرهنگی نامطلوب) یادآوری گردد (نگ: انعام/ ٩۱۵۶/۶‏ 
انییاء/۱۰/۲۱: کتاباًفیه وق ؛ برای تفسیر ذکر به شرف, ن5: طبری, 
۷ رطبی,۱۴۴/۱۵؛ ابن کثبر,۱۷۵/۳). نیز به ایشان وعده داده شود 
که درصورت ایمان آوردن. برترین خواهند بود (آل عمران/۱۳۹/۳؛ 
محمد/۳۵/۴۷). آیات مکی با ذکر نستهای خداوند بر بنی اسرائیل 
(برای نمونه, ن5: دخان/۳۰/۴۴؛ شعراء/۵۷/۲۶ -۵۹؛ جائیه/۰)۱۶/۴۵ 
شش در تبیین این معنا دارند که تمامی برکاتی که بر این قوم نازل شده. 
دستاورد رحمتی است که خداوند - با برانگیختن رسولان در میان 
ایشان و فرو فرستادن کتاپی آسمانی - بر ايشان فرو فرستاده است. 
یرای نمونه, در سورة جائیه (همانجا), پیش از آنکه از برتری بخشیدن 
این قوم بر جهانیان سخن آید. از اعطای «کتاب», «حکم» و ((نبرت»؛ 
بدیشان سخن رفته است. در اي بعد, توضیح می‌دهد که اختلافات این 
قوم. پس از فرو فرستادن این نعمتها از خداوند به سوی ایشان بوده است 
(برای مضامین مشابه در طرد نسبت اختلافآفرینی از دین خداوند, نک: 
آل عمران/۱۰۵/۳؛ انعام/۱۵۹/۶؛ ط/۹۴/۲۰؛برای نسبت دادن اختلاف 
بنی اسرائیل به غیر خدا, نک: نساء/۸۲/۴). گویی تشکیک مهمی که 
پیامبراکرم(ص) از جائب مشرکان فراروی خویش می‌دیده, آن بوده 
است که با آن همه ((اختلاف» میان بنی اسرائیل در امور دینی, نمی‌توان 


۳۰« بنی اسرائیل 


موقعینت برتر فرهنگی ایشان را به دلیل برخورداری از کتاب آسمانی 
دانست». آیات یاد شده, در پی تداعی بخشیدن این معناست که قوم 
پیشاروی پیامیر اکرم(ص) نیز برای برتری یافتن, محتاج ارسال 
«کتا ب»», ««حکم» و «نبوت» از جانب خداوندند (برای مضامینی 
مشایه. نک: یونس/۹۳/۱۰؛نیز نمل/۷۶/۲۷؛ سجده/۲۳/۳۲). نباید از یاد 
برد که حر جامعة بنی اسرائیل نیز, تعلیم کتاب دینی به پایه‌گذاری نهادی 
برای تحلیم و تربیت, و در نهایت به رشد فرهنگی انجامیده بود (برای 
آشنایی» با «تعلیم دینی» نزد اهل کتاب جزیرة ة العرب, تلازم آن با سایر 
انواع 1 موزش و کارکرد آن در رشد فرهنگی ایشان, نک علی, ۵۵۰۴- 
۱5 

ذکر_ داستانهای بنی اسرائیل در قرآن کریم که حجم زیادی از 
سوره‌هنای مکی را به خود اختصاص داده با اين توضیح همراه شده 
است که «(اين قرآن برای بنی‌اسرائیل, بیشتر موارد اختلافشان را بازگو 
خواهد کرد» (نمل/۷۶/۲۷). بدین‌سان, نسبت پیش گفتذ «اختلاف» 
آفرینی کتاب آسمانی که به صراحت موردنفی قرار گرفته, در عمل نیز با 
تلاش د. ر جهت رف اختلافات بنی اسرائیل, از جانپ خداوند سلب شده 
است ‏ یا در نظر گرفتن آنکه مخاطبان مکه, بیشتر از مشرکان عرب 
بوده‌اتد ء شاید کثرت یادکرد بنی اسرائیل و تلاش برای «بازگو کردن 
[قرل صسحیح در] موارد اختلاف ایشان» در قرآن کریم. بیش از آنکه 
تلاشیی برای هدایت این قوم باشد, از آن روست که موقعیت برتر 
فرهنگی , از ایشان گروهی مرجع ساخته بوده است, بدان‌سان که عرب 
از کسی که خود را پیامبری از جانب خدا معرفی کند, متوقع بوده‌اند 
پاسخی_ برای دغدغه‌های بنی اسرائیل نیز داشته باشد. 

درآ یات مدنی, افزون بریاد کرد این‌قوم با تعییر (بنی اسرائیل»س که 
با نگا همی بدبینانه نیز همراه گشته (برای نمونه, ن5:بقره۸۳,۵۲-۴۷/۲)- 
تعبیر (حبهود نیز که در دوران مکه به کار نمی‌رفت, کاربرد یافته است 
(علی. -۵۱۲/۶). اين از آن‌روست که برخلاف ایام مکه, تقابلی که در 
مدینه میان پیروان پیامبر اکرم(ص) و ایشان رخ داده, بیش از هر چیز 
تقابل دصر هویت دینی بوده است. در یات مدنی, بنی اسرائیل که پیش‌تر به 
سبب آگاهیهای دینی‌شان همچون گروهی مرجع برای پاسخ گفتن به 
برخی حشکیکهای مشرکان جلوه‌گر بودند, هم‌اکنون خود به چالش 
کشید ه تنل پیامبراکرم(ص)» در مقام ابلاغ وحی متذکر شد که 
برخلاف اسم و رسم دیرینشان بسیاری از اين قوم که «اهل کتاب» 
خوانده می‌شوند. «أمی» هستند و از کتاب آسمانی بهره‌ای نبرده‌اند 
(بقر»/۲ ۷۸/۳). حتی گاه. برخی آگاهیهای دینی ایشان موردتردید قرار 
گرفت و_ پیامبراکرم(ص), با ایشان بهتورات احتجاج کرد (آل عمران/ 
۴۳- کاربرد سرزنش مخت «بنی اسرأئیل» در قرآن کریم و فرو 
کوییدین . معاصران بنی اسرائیلی پيامبر اکرم(ص) با یادکرد خطاهای 
تاریخیی این قوم (نک: بقره/۴۰/۲ بب ). پیش از هر چیز, هویت تاریخی 
ایشان ر :] به چالش کشید و در مقابل, فار غ از تفاخر به قومیتی خاص, با 
آشاره یه موقعیت قومی مشابه همه ادمیان در فرزندی ادم و بی‌اهمیتی 


برتریهای قومی نزد خدا وند (حجرات/۱۳/۴۹) و سود نبخشیدن نسبها 
در روز قیامت (بقره/۳۸۷۲). موقعیت برتر کنونی پیروان «دین» اسلام 
(اتت) و نه قومیتی خاص, موردتوجه قرار گرفت (بقره/۱۴۳/۲؛ آل 
عمران/۱۱۰/۳). 

قرآن کریم ضمن توجه به شیوة تفکر قوم مدار عرب, از هم انسانها 
همچونان یک قوم و با تعییر «بنی آدم»یاد کرده, و پیش از آنکه در آیات 
مدنی, از برتری قوم بنی اسرائیل و آن‌گاه, ناسپاسیهایشان سخن گوید 
(نک: بقره/۴۳/۲ بي , جم)ء در آیات مکی,تکریم بنی آدم را توسط خداوند 
و برتری بخشیدن ایشان را بر بسیاری دیگر از مخلوقات یادآور گشته 
است. قرآن کریم با ترویج این باور که نسب قوم عرب به ابراهیم (ع) 
می‌رسد (برای نمونه. حبح/۷۸(۲۲؛ ز نیز ابن سعد, ۵۱/۱؛ برای پی‌جویی 
این باور در میان عرب پیش از اسلام نگ علی, ۳۷۴-۴۷۲/۱؛برای بروز 
آن در باورهای مسلمانان در دوره‌های بعد, نک: کلبی. ۶؛ شهرستانی, 
۷۱--۲۰۹), از اعطای کتاب. پادشاهی و نبوت به بنی اسرائیل (که 
آنها نیز خود را از نوادگان ابراهیم می‌دانسته‌اند), به عنوان لطف 
خداوند بر «آل ایراهیم» یاد کرده است (نساء/۵۴/۴). بدین‌سان, از 
طریق سازش با باورهای قوم‌مدار عرب, پیشینة فرهنگی و مفاخر 
تاریخی بنی اسرائیل رانیز, افتخاری اعطا شده از جانب خداوند برای 
هم خاندان ابراهیم(ع) در نظر گرفته است (مریم/۵۸/۱۹؛ برای 
آشنابی بیشتر با اثر اسلام در فراقبیله‌ای شدن ارزشهای جامعة قبیله‌ای 
عرب.نگ: هد ۲۱۶۰۲۱۵/۷ )۰ 

بدین‌ترتیب» با گذشت زمانی اندک از صدر اسلام, مسلمانان 
توانستند با وجود تنوع نژاد و نسب, هویت خویش را همچون «است»» 
اسلام بازیابند و اکثریت «امی» جامعه‌ای که پیامبر اکرم(ص) در آن 
ظهور کرده بود. در پرتو برخورداری از کتاب آسمانی. در مسیر رشد 
فرهنگی قرار گیرند. گرچه با گسترده شدن جامعذ اسلامی, فراتر رفتن 
مرزهای اسلام از مرزهای جزيرة العرب و مسلمان شدن اقوام مختلف, 
تقابل هویتهای قومی بنی اسرائیل و عرب, معنا و کارکرد اجتماعی خود 
را فروکاست.با در نظر آمدن بنی اسرائیل به عنوان ««امت موسی(ع))» 
و سلمانان به عنوان «امت پیامبر اکرم(ص)», تقابل این دو هویت 
قرمی,به صورت قالب جدید تقابل دو هویت دینی جلوه‌گر شد. گذشته از 
این عامل و اسباب و علل اجتماعی آن, کثرت یادکرد این قوم در قرآن 
کریم وبرخی اسباب دیگر, زمینه‌های تداوم نقل حکایات, اساطیر 
وحکمتهابی را از اين‌قرم‌با مضامینی بیشتر اخلاقی, در بهنه‌ای گسترده 
از عرص فررهنگ اسلامی فراهم کرد (برای توضیح بیشتر, ن5: ه د. 
اسرائیلیات). 

ماخذ: این سعد. محمد. الطیقات الکبری» یروت دارصادر؛ اين کثیر: تفسیر» پیر وت« 

۱ص این هشام؛ عبدالملک. السیرة النبوية, به کرشش طه عبدالر ثوف سعد» ببروت. 

۱ شهرستانی, محمد. الملل و اللحل, به کوشش محمد سید کیلاتی: ببروت» 

۴ و طبری,تفیرء یروت, ۱۴۰۵ ق؛ علی. جواد.المفصل فی تاریخ العرب قبل 


الاسلام بیروت» ٩‏ ۱۹۶م۱قرآن گریم؛ قرطبی, محمده الجامم لاحکام القرآن, ببروت. 
۵ ۵ ۵ م؛ کلبی,هشام.الاصنام: بهکرشش احمد زکی‌پاشاء قاهره.۲ ۱۳۳ ق: 


رلفزن, اسرائیل,تاریخ الیهرد ی بلادالعرب, جیزه, ۱۵ 6۱۳/ ۱۹۹۵م:یاقوت بلدان؛ 
یعقریی, احمد.تا ریخ, بیروت, دار صادر. فرهنگ مهروش 


بنی اسرائیل» سوره,نک: اسراع سوره. 


نی آغلّب. خاندانی ازعرب تمیمی که از ۱۸۴ تا ۸۰۰/۲۹۶ تا 
٩‏ در تونس فرمانروایی داشتند. - علوان د بنی اغلب برگرفته از نام 
اغلب بن سالم مرورودی, پدر ابراهیم. بنیان‌گذار این خاندان است 
(بلاذری,۳۲۶؛ ابن دواداری, ۲۳؛مراکشی, ۳۵۵). 

آغاز کار اغلب در برخی از منایع با اندکی آشفتگی همراه است. او 
پاابومسلم خراسانی در امر دعرت عباسیان همکاری داشت و گفته شده 
که بعدها در قتل ابومسلم نیز دست داشته است (نک: این ابار. ۶۸۱۱ - 
.)٩‏ در آغاز کار عباسیان, منصور خلیفه برای فرونشاندن آشوب در 
مغرب و افریقیه, محمدبن اشعث را به ولایت آنجا فرستاد و اغلب نیز از 
خراسان به او پیوست. ابن اشعث او را به ناحیٌ زاب در برابر خوارج 
شورشی فرستاد و اغلب طبنه را مرکز خویش قرار داد (خطاب. 
۲ منصور عباسی در ۱۴۸ق/۷۶۵م» با توجه به شایستگیها و 
سابقهٌ اغلب در سرکوب شورشها (نک: لاروبی, 96) فرمان ولایت 
مغرب و افریقیه را به نام ار کرد. اغلب وارد قیروان شد و به زودی بر 
ارضاع مسلط گردید (ابن اثیر۰ ۵۸۷-۵۸۶/۵؛سالم, ۳۴۷/۲) و با کفایت 
و سیاست یک سال و هشت ماه حکومت کرد (ابن عذاری, ۰)۷۵-۷۴/۱ 
وی سرانجام در ۷/۰ در جنگ با شورشیان تیری خورد و کشته 
شد (بلاذری, همانجا؛ قلقشندی, ۱۱۹/۵؛ قس: ابن دواداری. همانجا, 
که عزل او رابه وسیلا منصور عباسی گزارش کرده است). 

پس از کشته شدن اغلب, اوضاع افريقیه همواره ناآرام بود. 
چنان که از زمان منصور تا دور؛ هارون الرشید چندین نفر به فرمانروایی 
به قیروان رفتند که دو تن از ایشان کشته شدند (نک: قلقشندی, همانجا»ء 
نیز ۱۲۰/۵). تا سرانجام هارون - که از امویان اندلس و یز ادریسیان 
مغرب در آنديشه بود - پس از مشورت و تأمل, درخواست ابراهیم پسر 
اغلب رامبنی بر پرداخت سالانه ۴۰هزار دینار پذیرفت و ولایت افریقیه 
را به ار داد. ابراهیم شهری در نزدیکی قیروان ساخت و آن را مرکز 
حکومت خود قرار داد.با ورود او اوضاع اندکی آرام تر شد و حکومت 
تقریباً مستقل خاندان اغلبی در ۸۰۰/۵۱۸۴م آغاز گشت. ابراهیم 
۴سال حکومت کرد و در ۸۱۲/۱۹۶ در ۵۶ سالگی وفات یافت (ابن 
ابی‌دینار ۳۹-۴۸۰ ابن أثیر: ۱۵۷-۱۵۵/۶؛مونس,۲۶۳۴/)۱(۱۰). 

در دهه‌های پایانی سدهٌ ۲قلا. عباسیان در حال از دست دادن 
تسلط خود در مغرب و افریقیه بودندو تنها تونس با کمک ابراهیم که در 
زاب و طبنه خوش درخشیده بود, به ظاهر در دست آنان بود و هارون 
تنها به خطبه و سکه و خراج سالیانه راضی شد (ابونصر, 76؛ 
ابن‌خلارن, ۲۴۹/۴ ). به اين ترتیب خاندان اغلبی به حکومت تونس و 
بخشی‌از مغرب دست یافتند و ۱۱ امیر ازایشان ۱۱۱سالحکومت‌کردند 


پنی اغلب ۳ 


(برای آگاهی از تفصیل حکومت اغلبیان, ن5: نوبری, ۱۵۲-۱۰۰/۲۴؛ 
برای نام و سال حکومتشان, نک مالکی, ۷۱-۷۰/۱). 

از میان امیران اغلبی ۳ تن مشهورند: ابراهیم بنیان گذار خاندان؛ 
زيادة الله بن ابر اهیم سومین امیر که فعح صقلیه در زمان او آغاز شد, و 
ابراهیم بن آحمد نهمین امیر که طولانی‌ترین حکومت را داشت و پس از 
او مقدم زوال خاندان فراهم گردید (مونس,۲۶۱/)۱(۱۰). 

آخرین امیر اغلبی, زيادة الله ثالت, به گواهی مورخانی چون ابن 
وردی (۳۷۴/۱) و ابن ابی دینار (ص ۵۳) از کفایت و سیاست مملکت. 
داری برخوردار نبود و زندگانی به عیش و عشرت می‌گذرانید. وی حتی 
بسیاری از اغلبیان را که از بستگان خود او بودند. کشت. گزارشی از 
دوهزار نفر اغلیی و کارگزارانشان در دست است که در قیروان از او 
روی‌گردان شده بودند (نک: ابن عذاری, ۱۵۰/۱). حکومت زيادة الله 
ثالت هم زمان با آغاز قیام ابوعبدالله شیعی بر ضد عباسیان و دعوت به 
خلافت فاطمی بود (نک: هد, ۶۹۳-۶۸۵/۵)؛ اما کوششهای وی در برابر 
ابوعبدالله شیعی به شکست انجامید تا سرانجام به مصر گریخت و پس از 
مدتی به فلسطین رفت و در بیت‌المقدس درگذشت. با مرگ او امارت 
اغلبیان بر مغرب نیز به پایان رسید (ابن اثیرء ۴۰/۸ ۴۶؛ ابن خلاون» 
۲۶۴۴ ابن وردی, همانجا). 

در تعلیل بر افتادن سلسلدٌ اغلیی از تونس که در واقع قطم تسلط 
خلافت بغداد را بر مصر و مغرب و افریقیه در پی داشت, چند عامل مهم 
شمرده می‌شود: نخست آنکه فرمانروایان عرب تبار اغلبی نسبت به 
مردمی که بر آنها حکومت می‌کردند, شناخت کافی نداشتند (قس: 
مونس,۱۸۴/)۱(۱)؛ دیگر آنکه قبیله‌های بربر کتامه - که خاستگاه 
ابوعبدالله شیعی بود خواهان رهایی از نو ع حکومت بیگانگان بودند و 
فصاحت و بلاغت ابوعبدالله آنان را قانع ساخت که با گرویدن به مذهب 
اسماعیلی, خود را از تسلط عباسیان و کارگزاران پيگانة آنان رها 
سازند (حسن, .)۵۰-۴٩‏ این عوامل و نیز بی‌کفایتی زیادة الله سرانجام 
به جداشدن بخش بزرگی از قلمرو عباسیان از پیکر؛ خلافت بغداد 
منجر شد. 

قلمرو جغرافیایی: در معاهده هارون ر ابر اهیم پن اغلب حدود 
جغرافیایی امارت او به طور دقیق مشخص نشده, و گاه افریقیه و گاهی 
افریقیه و مغرب نوشته شده است. قلمرو اقتدار اغلبیان از طرابلس در 
شرق تا دورترین نقط ولایت زاب در غرب (شامل تونس و بخشهایی از 
لیبی و الجزایر کنونی) گسترش داشت و از شمال نیز به صقلیه - جزیرة 
سیسیل در جنوب ایتالیا - می‌رسید (مونس, ۲۶۴/)۱(۱؛ حمد, ۰۱۳۴ 
۵ ابراهیم بن اغلب شهری به نام عباسیه که بعدها قصر قدیم هم 
خوانده شد. در نزدیکی قیروان ساخت و مرکز حکومت را به انجا منتقل 
کرد (ابوعبید, ۴۸۰/۲؛ ابن اثیر, ۱۵۶/۶). سپس ابراهیم دوم. هفتمین 
امیر, در ٩کیلومتری‏ قیروان فّاده رابنا کرد و از آن پس امیرآن اغلبی در 
آنجا مستقر گردیدند (همو, ۳۲۱/۷؛ بروکلمان, ۰۲۱۴ ۲۱۶؛ دریارة 
اسامی دیگر شهرهای قلمرو اغلبیان, نک: ابن خردادبه. ۸۷؛ ابن ابی 


7۳۲ بنی اغلب 


الضیاً ی, ۱۴۶؛ مونس, ۳۰۳/)۱(۱؛ حمد, ۱۴۵؛ عبدالوهاب, ورقات. 
۳ 

سسیاست داخلی و خارجی: از آنجا که اغلییها بیش از آنکه پایه‌های 
حکوصت خود را برخواست و پذیرش مردم محلی و آميزش با آنها 
استو1 ر کنند, خشنودی و خواست بغداد را پاس می‌داشتند؛ بتابراین 
هموای ره نوعی مقاومت روانی در برابر آنان وجود داشت (حمد, ۰۱۴۵ 
۶ > نپ",40) که زمینه‌ساز بسیاری از شورشها بود. از جمله: شورش 
حمدیس در تونس, شورش عمران‌ین مجالد ربیعی و قریش بن تونسی به 
همراحهی اهل قیروان, عمران بن تخد که خود از یاران ابراهیم بن اغلب 
بود. جیادین سهل, عمروین سلیم تجیبی, این طولون و منصور طنبذی 
(نک: 3 بن آثیر, ۰۱۵۶/۶ ۰۲۳۶-۲۳۵۰۱۵۷ ۴۳/۷؛ ابن خلدون, ۲۵۰/۴؛ ابن 
ابی ۱ قضیاف. ۱۳۲؛ ابن ابی دینار. ۳۹؛ عبدالوهاب, همان, ۲۸۱/۳- 
۳ > اکر چه رهبران اين شورشها بیشتر عرب تبار بودند. با ین 
حال حمواخواهانی در میان مردم می‌سافتند. بنیاغلب مانند بسیاری از 
خاتد نهای حاکم در افریقیه و مغرب متکی بر عنصر عرییت بودند, اما 
برای پیشبرد اهداف خود از ملیتهای بومی, به ویژه بربرها در قوای 
نظامیی بهره می‌بردند (ن؟: احمد, ۱۷؛ مونس. ۲۴۰/)۱(۱؛ لارویی: 
11 

بتسی اغلب نخستین دولت را در افریقیه به وجود آوردند. پیش از آنها 
کسانیی به عنوان عامل از مرکز خللافت بدانجا سیل می‌شدند (نویری» 
۳ ۱). آنان تتها به اسم وابسته به عباسیان بودند و با حفظ احترام و 
فرستقادن سهم غنیمت برای خلیفه. درعمل به استقلال حکومت 
می کر_دند (بروکلمان, ۲۱۳؛ عبدالحمید, ۳۹۶/۱؛ فیلالی, ۱۵۱ )۰ از این 
رو» سحتی نام خلیفه را نیز به ندرت بر سکه‌های خود ضرب 
کرده؟ ند (لین پول,۴۵/۱). 

ار مواردمهم سیاست خارجی اغلبیها,توجه ایشان به جزیرفسیسیل 
(صققیه) بود. غرب سیسیل در برابر شمال شرقی تونس قرار دارد. 
گشوحن سیسیل از دیرباز آرزوی مسلمانان بود و در دوران آمویان 
کوشحهای نامرفتی هم شده بود (سلاوی. ۹۴/۱؛ عبادی. ۳۳۵). 
ابر | هیسیم بن اغلب در اندیشذ دست یافتن بر آنجا که در آن زمان در تصرف 
روم صرق (بیزانس) بود. کوششهایی آغاز کرد. اما درگیریهای او در 
درون مرزهای تونس ر افریقیه مجال پی‌گیری به او نداد (اين اثیر, 
۱۳۷-۷ لارویی, 119). پسر او عبدالله, در سیسیل, جزیر؛ ساردنی 
(سر <انیه) و سرقسطه جنگید وپس از فتح بخشهایی از صقلیه به دست 
زيادة_الله اول فرزند ابراهیم (در ۲۱۲ق/۸۲۷م), محمدین عبدالله بن 
ابرا هم به امارت آنجا گماشته شد. وی پالرمو را مرکز امارت خویش 
قرار داد و در ۸۳۵۸ برای فعح سایر بخشهای صقلیه لشکر 
فرسحاد (ابن اثیر. ۳۳۴/۶ ؛ ابن خلدون, ۲۵۴-۲۵۳/۴؛ قلقشندی. 
۲-۸۵ ۱؛سراج, ۸۸۰-۸۷۹/)۴(۱)- در نیمه دوم سدة ۳ق/م, مالطه و 
سر_قسمطه به طور قطعی به دست امیران اغلبی محمدین احمد و پسرش 
ابرآهسم کشوده شده بود (قلقشندی, ۱۲۱/۵؛ ابن ابی الضیاف. ۱۳۰. 


4 
مذهپ, فرهنگ و تمدن: هر چند مذهب رسمی در قلمرو اغلبیان 
مالکی و حنفی بود (لین‌پول, همانجا), پیروان مذاهب دیگر مانند 
معتزله, ابا ضیه (مونس ۰ ۳۲۲-۳۲۱/)۱(۱؛ لاروبی: 120-121 ) و صفریه 
در متصرفات ایشان می‌زیستند که با فتوای سحنون بن سعید فقیه قیروان 
از گزاردن آشکار آداب و مناسک مذهب خویش منع شدند (نگ: این آبی 
دینار, ۵۰). آل ادریس نیزبا تأسیس دولتی شیعی در بخشی از مراکش 
رقیب اغلبیها به شمار می‌رفت (بروکلمان, ۲۱۵؛ نیز نگ: ه د. ۵۴۱/۱- 
۵). با اين حال مذهپ تسنن در قلمرو اصلی اغلبیها غلبه یافت و 
قیروان یکی از مراکز مهم تدریس دروس دینی و به ویژه فقه مالکی شد 

(اپونصر, 77؛عبدالوهاب, ورقات,۳۳/۳). 

از عالمان برجسته این عهد افزون بر سحنون, می‌توان از ابومحرز و 
زکریا بن حکم و قاضی اسد بن فرات که مرد علم و شمشیر و سیاست 
بود, یاد کرد (همان, ۴۲/۳, نیز خلاصه..., ۶۷, ۶۹ -۷۰؛ سراج » 
۰۷۵۱/)۳(۱ ۷۵۲). علوم ادبی نیز در روزگار اغلبیان رونقی داشت و 
بسیاری از امیران و امیرزادگان اغلیی خود در علم و ادب دست 
داشتند. تأسیس بیت الحکمه در رقاده بسیاری از دانشمندان طراز اول 
پزشکی,نجوم و موسیقی را از بغداد جذب کرد و استقبال از اهل دانش 
موجب انتشار فرهنگ و تمدن و علم در افریقای عربی شد. ابراهیم بن 
احمد (ح۲۸۹-۲۶۱5ق/۰۲-۸۷۵٩م)‏ بانی بیت الحکمه, در زیان لاتین, 
حکمت, نجوم و ریاضی دست داشت؛ پسرش عبدالله را نیز در جدل. 
لغت و ادپ صاحب نظظر دانسته‌اند (عبدالوهاب, همان, ۷۱؛ کعبی, ۵۵). 
ابوالعباس محمدبن زيادة الله را نیز صاحب کتابهای راحة القلب, الزهر 
وتاریخ بنی اغلب نوشته اند (نک: ابن ابار,۱۸۰/۱)- 

اغلبیان در ساختن شهرهای جدید از جمله عباسیه و رقاده, و ایجاد 
عمران و آبادی بسیار کوشا بودند (نک: ابوعبید, ۶۷۹/۲ -۶۸۰: 
اصطخری, ۳۴؛ کعبی, ٩۳۹-۳۸‏ عبدالوهاب, همان, ۷۵). راه‌سازی, 
ایجاد نیروی دریایی بی‌نظیر در میان ممالک آن روز اسلامی و امنیت 
تجارت از اقدامات مهم آنان به شمار می‌رود (همانجا). ساختن پلها, 
قناتها و استخرها پرای تقویت کشاورزی, از کارهایی است که بیشتر در 
عهد زيادة الله اول انجام, یا آغاز شد (مرنس,۲۶۹۰۲۴۶/)۱(۱). 

از بناهای دوران اغلبیان می‌توان از مسجد جامع تونس, استخر 
(ماجل) قیروان (ابن ابی‌دینار, 4۵۲سراج,۲۵۰/)۱(۱), جامع‌قیروان, 
قصر مرابطون در سوسه (نوبری, ۱۱۴/۲۴ ۱۱۵)؛ و سرانجام مسجد 
جدود یا جده در طرابلس که پعدها به مسجد بارزی معروف شد (نک: 
تجانی, .)۲۴٩‏ نام برد. همچنین از قصرهای باشکوه البغداد. المختار و 
العروس که در رقاده قرار داشته‌اند,باید یاد کرد (نک: این ابار, ۱۷۶/۱). 

ماخذ:_ این اباره محند؛ الحلنة السیراء, یه کوشش حسین مرنس, قاهره؛ ۱2۱۹۸۵ 

این ایی‌دیناره محمد: السزنس, یه کرشش محمد شمام, تونس, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ 


۱۹ 


این ایی الضیاف, احمداتحاف اهل الزمان,تونس, ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ این اثیرهالکامل؛ 
این خردادبه, عیدالله, السالک و الممالک» به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۹؛ ان 
خلدرن, العبرء به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار پیروت» ۱۹۸۱/۱۴۰۱م؛ این 
دواداری, ابریکرکنزالدرره به کرشش صلاح الدین منجد, قاهره» ۱/۱۳۸۰ 2۱۹۶! 
آبن عذاری, احمد. البیان المفرب» به کوشش کولن و لری پرووانسال, بیروت, ٩2۱۹۸۳‏ 
ابن وردی, عم تة المختصر فی اخبار لبشر, به کوشش احمد رفعت بدراری» پیروت. 
۹ ۵ ۷ م؛ابرعیید یکری, عبدالل,السالک و الممالک, بد کوشش وان لون و 
آندره فره تونس, ۲ ۱۹۹م؛ احمد. مصطفن ابوضیف. اثر القبائ لالعربیة فی‌حیاةالمفريية, 
۲۳ اصطخری, ابراهیم.السبالک و السالک, به کوشش عیدالعال حینی, قاهره, 
۱ ۱۹۶م؛بروکلمان, کارل,تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجمٌ هادی جزایری: 
تهران, ۱۳۴۶ ش: بلاذری؛ احمد, فحوح الیلدان, به کوشش عبدالله ایس طباع و عمر 
انیس طباع. یروت, ۱۹۸۷/۱۲۰۷)؛ تجانی, عبدالله, رحلة, به کوشش حسن 
حتی عبدالرهاب. تونی, ۱۱۹۵۸/۱۳۷۷ حسن,. سسن ابراهیم؛ تاريخ الدوله 
الق لمية, قاهره, ۱۹۶۴م: حمد, عادله علی, یام الدولةالفاطية بیلاد المغرپ, قاهرهه 
۰ ۱ خطاب, محمود شیت,قادة فتح الشرب العرسی, بیررت, ٩2۱۹۷۳۱۱۳۹۳‏ 
سالم, عبد المزیز النفرب‌الکبیر»ببروت:۱ ۱۹۸ع۱سراج اندلسی سحمده لح لالسندسية, 
به کرشش محمد حبیب هیله. ترنسی, ۰ ۱۹۷م؛ سلاری, احمد. الاستقصاءء به کرشش 
چعفر ناصری و محمد ناصری, دارالبیضاء» ۴ ۱۹۵م؛عبادی» احمد مختارء فی التاریخ 
العباسی و الفاطمی, یروت, ۱ ۶۱۱۷؛ عبدالحمید. سعد زغلول, تاریخ المغرب العربی» 
اسکندریه, ۹٩۷ ٩‏ ۱ع! عبدالوهاب, حسن حسنی, خلاصة تاریخ تونس» تونس, ٩۱۱۷۳‏ 
همره ورقات, تونس, ٩۷۲‏ ۱؛ فیلالی, عبدالعزیز, المظاهر الکبری فی عصر الولاء ببلاد 
السفرب والائدلس, تونس, ۱۹۹۱ قلقشندی, احمد» صبح الا عشی, قاهره, ۸۳ ۱۳ق/ 
۳ کبی, منجی, القیروان یر وت؛ ۰ لین برل, استنلی و دیگران, تاریخ 
درلتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر, ترجمدٌ صادق سجادی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
مالکی, بدال,ریاض انفوس, په گوششی حسین مونس: قاهره, ۱۹۵۱؛ مراکشی, 
عبدالواحد, المعچب, به کرشش محمدسعید عریان‌و محمدعربی‌علمی, قاهر3۱۳۶۸/ 
٩‏ مرنس حسین,تاریخ الغرب و حضارته, پیروت؛ ۲ تویری» 
احمد, نهایة الارب, به کوشش عبدالعزیز اهرانی و حسین نصار, قاهره, ۱۳۰۳ق/ 
۳ ام نیز: 

۵۲۴ 197۱۱ رکه زاوها ره مماقزل 4 ب6 1 وفتت ناه 
۴ااجوه ۸۷ ۴زا ره ره اکز ۷ 76 و۸۵ واتاحتصضا :19170 رححلحصا رمتعنس 7 بل 


۲ 
محمد نوری 


نی آفطس. از درلتهای ملوک الطرایف اندلس که پس از 
فروپاشی خلافت اموی, بر باختر میانی اندلس فرمانروایی کرد (۳۱۳- 
۷ ۰62۱-۹۴-۱ 

شالردة این دولت را یکی از غلامان ایرانی فانق, از موالی الخگم: 
ملقب به المستنصربالله اموی (حک ۳۶۶۰۳۵۰ق/۷۷-۹۶۱٩م),‏ بد نام 
شاپور (سابور الفارسی) ریشت. در اوایل سذة ۵ که خلافت آموي 
روی به ضعف نهاد و آشوب و پراکندگی اندلس را فرا گرفت, شاپور هم 
که در زمان هشام ثانی, ملقب به المزید (حک0۱۰۰۹-۹۷۶/۵۳۹۹-۳۶۶) 
والی ولایت غرب بود, نیمشمالی رلایت غربی" اندلس (تفرالجوفی) 
را با شهرهای معروف آن مانند َلیوس, شنترین و آشبونه در اختیار 
گرفت (ابن عذاری, 4۲۳۶۳ آشبا خ, ۳۷) و ۱۳ سال بر آن حکم راند. 


شاپوربا آنکه مردی دلیر بود. کشورداری نمی‌دانست و وزیرش ابومحمد 
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مامت .5 


بنی انطس 2۳ 

عبدالله ابن افطس رشتة کارها را در دست داشت. شاپور در ۴۱۳ق/ 
۲ درگذشت و دو پسر تابالغ به نامهای عبدالملک و عبدالعزیز بر 
جای نهاد و وصیت کرد که عبدالله تا رسیدن این کودکان به سن رشد 
کارها را اداره کند؛ اما وی بر هم امور مسلط شد و بر ما ترک شاپور 
چنگ انداخت و عملاً فرمانروای سرزمینی شد که حتیل زمانی به 
|شپیلیه هم رسید (ابن عذاری, همانجاه عنان, ۸۱-۸۰). 

دولت افطسی در واقعبا مرگ شاپور و استقلال عبداللهبنیاد یافت. 
قلمرو اين دولت که گاه به نام مرکز سیاسی آن, مملکت بطلیوس هم 
نامیده شده است. در قسمت باختری اندلس قرار داشت و در جئوب 
تقریباً تا خاک پرتغال را در برمی‌گرفت و جز شهرهای یاد شده. 
شهرهای دیگری چون مارده" يا بره"؛ شنتره"» قلیریده و بازو" نیز از 
توایع این دولت شمرده می‌شدند (همو, ۸۰). دولت بنی ذوالنون طلیطله؟ 
(۴۲۷- ۴۷۸ق/۱۰۳۵- ۱۰۸۵م) همسايةُ خاوری, و دولت بنی عباد 
اشبیلیه که مهم‌ترین دولت عصر ملوک الطوایف اندلس به شمار 
می‌رفت, همسایُ جنوبی دولت افطسی بودند. رشته کوههای بزرگ 
(الشارات الکبری*) دو دولت‌بنی افطس وبنی عباد راتقریبً از هم جدا 
می‌کرد ((همانجا), بی‌آنکه مانع تیرگی و درگیری میان آنها شود. 

نخستین حاکم افطسی معلکت بطلیوس, اپومحمد عبدالله بن محمد 
این تسلمة بن افطس, نياکانش از بریرهای یکناسه بودند که در فحص 
البلوط" قرطبه اقامت گزیده بودند (ابن اثیر, ۳۸۸/۹؛ ابن عذاری» 
۳ 1۸,۸ ). ابن حیان از اينکه عبدالله را به تجیب (از قبایل 
یمن) نسبت داده: او را ابن مسلمذٌ تجیبی می‌خواندند (نک: ابن ابار, 
۲ ) اظهار شگفتی کرده است (نک: 1۸. همانجا ) . عبدالله پی 
از استقلال, لقب المنصور گرفت, بطلیوس را مرکز حکومت خود قرار 
داد و پسرش ابریکر محمد (المظفر) را ولی‌عهد خود گردانید (ابن 
بسام.۶۳۱/)۷(۲). 

المنصور اگرچه هم پیسانهای نیرومندی از تجیبیهای بنی هود در 
سرقسطٌ دور دست داشت, اما همسایگان نزدیکش چون بتی جَهُوّر در 
قرطبه و بنی عباد در اشبیلیه و بنی پززال در قُمونه به مقابله با او 
برخاستند و یکی از جنگهای خطرناک او با بنیان‌گذار دولت بنی عباد 
(قاضی ابوالقاسم محمد) بر سر استیلا پر شهر باجه در گرفت. 
امیرعبادی پسرش اسماعیل را به سرکردگی جمعی از برگزیدگان سپاه 
خویش,همراه‌با نیروهای بربٍ محمد بن عبدالله برزالی به مقابلة عبدالله 
فرستاد. شهر باجه پس از دادن کشته و اسیر بسیار به دست نیروهای 
مشترک افتاد. محمد ولی‌عهد دولت افطس هم در میان اسیران بود که 
چندی در زندان قرمونه ماند تا در ۱۰۳۰/6۴۲۱م آزاد شد (عنان, ۸۱- 
۲ 4 ,1۸). المنصور انتقام این شکست بزرگ را ۴ سال بعد 
گرفت. آن‌گاه که به نیروی عبادی اجازه داد از سرزمین او برای جنگ با 
معلکت مسیحی لیون" بگذرد, اما در بازگشت بر آن شبیخون زد و 
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تفه بنی انطس 
بسیار_ی را کشت و اسماعیل عبادی به سختی جان به دربرد و به اشبونه 
گریخت. بدین‌سان, ریشه‌های کینه میان بنی افطس و بنی عباه قوی‌تر 
شد رحنان, ۸۲؛عبدالحليم, ۲۸۵ ). المتصور یک بار نیز گرفتار شورشی 
در دهرترین مرزهای قلمرو خود در اشبونه شد و سبب آن, قیام 
عبد الحلک پسر شاپور بود که به زودی سرکوب شد و عبدالملک به 
قرطبه گریخت و تا آخر عمر در آنجا ماند (ابن عذاری, ۲۳۷۳). 
المتصور در جمادی‌الاخر ۷دسامپر ۵ درگذشت (همو, 
۳ ۳ قس: ابن خلدون, ۲۰۵/۴, که تاریخ فوت المتصور رابه اشتباه 
۱ آورده است). 

پسی از المتصور, پسرش ابویکر محمد, ملقب به المظفر بر تخت 
نشسست. چند سال نخستین فرمانروایی المظفر به درگیری با همسایگان 
ذی التجونی و عبادی خود گذشت. وی زمانی برای یاری رساندن به ابن 
بحمی امیر بل" با المعتضد عبادی جنگید و در ۱۰۴۷/۳۳۹٩‏ شکست 
سختی بر لشکریان اشبیلیه وارد آورد؛ اما در ۱۰۵۲ بر اثر 
دشمنیی با این یحیی و حمله به لبله, از المعتضد شکست فاحشی خورد و 
در چنه درگیری دیگر هم با ناکامی رویه‌رو شد و احوال معلکت بطلیوس 
ردی یه پریشانی نهاد. تتها وسیله‌ای که او را نجات داد, مداخلة وزیر 
ابوالولید ابن جهور بود که برای تأمين اهداف خود میان المعتضد و 
المظفر_ پا در میانی کرد و در ۱۰۵۱/۵۴۴۳ پیمان آشتی میان آن دو بسته 
شد (حمانجا؛ اين بسام, ۳۸۷-۳۸۶/)۱(۱؛ این عذاری, ۰۲۳۷/۳ ۲۴۰: 
عنان. ۸۴-۸۳؛آشباخ,۴۶-۳۵). 

در اثتای اين کشاکشها, تهدید دیگری از سوی نیروهای مسیحی 
شمال همبرنگرانی و گرفتاری ابن افطس می‌افزود. فرناندوی اول پسر 
سانیچو, پادشاه قشتاله" ولیون متحد شده, با استفاده از تفرقذ امرای 
مسلما من, چشم طمع به شهرهای شمالی دور افتاده و بی‌دفا ع سرزمین 
بطلیوسی دوخت و در ۴۴۹ق/۱۰۵۷م بر آنها تاخت. شهرهای میقه 
(لاصیکو) و بازو (در شمال پرتغال) را گرفت و مسلمانان را اسیر وبرده 
کرد و حسیحیان را به جای آنان نشاند. ولی نتوانست امیر افطسی را به 
تأدیة سخراج وادارد. با اين‌همه, چند سال بعد که شهر شنترین هدف 
تعرصر ی نیروهای فرتاندو قرار گرفت. المظفر به ناجار پذیرفت که سالانه 
۵ هز ار_ دینار به امیر مسیحی بپردازد. در ۱۰۶۴/۵۳۵۶م شهر قلمریه در 
شمال _پرتغال- که در دست یکی از غلامان ابن افطس بود -به علت 
خیاتت» حاکمش په دست مسیحیان افتاد (ابن عذاری. ی 
۳ + عنان, ۸۴ - ۸۵). المظفر در ۴۶۰ق/۱۰۶۸م درگذشت (ابن 
خطیسبه, ۱۸۴)- 


الستظفر رابه دلیری و فضل و دانش ستوده‌اند (همو. ۱۸۳). در واقع 
آنچه پبسسیشتر مایةً نامآدری و ماندگاری یاد او شده است. اثر بزرگ 
تاریخی و ادبی ار با عنوان المظفری (یا التذکرة و کتاب المظفر : ان 
بسام ۰ (۲)- ۰ نک: مقری, ۲۵۶/۴: التذکر المظفری ) است که گویا 
شخص لا فراهمش آورد و جز کاتبش ابوعثمان سعید بن خیره از کسی 
دیگر د.ر تدوین آن یاری نگرفت. اين کتاب که جز اندکی از آن در دست 


نیست, در حدود ۵۰ مجلد (۱۰۰ مجلد: این سعید, ۳۶۴/۱) و به‌سان 
داثرة المعارفی شامل مغازی, سیر, مثل, آداب نیکو, نوادر و لغات 
غریب بوده است. به علت بزرگی کتاب, هر کسی را توان به دست آوردن 
آن نبود وتتها در گنجیند شاهان می‌توانست باشد. 

المظفر در میان شاهان عصر خود ادیبی بی‌رقیب و معاشر اهل علم 
بود. شعر پیشتر شاعران زمانش را نمی‌پسندید و می‌گفت «هر کسی 
نمی‌تواند مانند متنبی و صعری شعر بسرایدبهتر است که خاموش باشد» 
(ابن بسام. ۶۴۰/)۲(۲ -۶۴۱؛ ابن عذاری, ۲۳۷-۲۳۶۱۳ مقری. 
۴ عنان, ۸۶). با این‌همه. اين شرف قیروانی از طلیطله قصیده‌ای 
در مدح المظفر فرستاد و یک هزار مثقال سکه پاداش یافت (ابن بسام, 
۶۴۱/۲۲ - ۰)۶۴۳ این عبدالبر قرطبی ملف الاستیعاب, منصب 
قضای اشبونه و شنترین رادر عصر المظفر برعهده داشت (اين خلکان. 
۷-۶۷ 

از المظفر دو پسر ماند: یحیین که با لقب المنصور در بطلیوس به 
فرمانروایی نشست, و دیگری عمر که با لقب المتوکل [علی الله] ؛یایره و 
متعلقات آن در منطفقة مرزی‌باختری را که در زمان مرگ پدر حاکم آن 
بودس در اختیار گرفت. میان دو برادر کشاکش درازی بر سر حکمرانی 
سرزمین بطلیوس پیش آمد (ابن ابر ۹۸-۹۷/۲؛ ؛ابن بسام, ۶۳۷/)۲(۲- 
۳۹ در این درگیریها عمر از مأمون ذوالنون نی حاکم طلیطله, و یحین 
از معتضد عبادی در اشییلیه پاری خواست. آلفرنسوی ششم هم که در 
کمین دولتهای مسلمان اندلس بود. به اين آتش دامن زد (همو, 
۶۵۰/)۲(۲؛ ابن خطیب, ۱۸۴ ).در ۰ ۱۷ زمانی که آلفونسر بر 
طلیطله هجوم برد, تنها امپر اندلس که برای نجات شهر حرکت کرد. 
المنصور یحبی بود؛ اما میان آن دو تلاقی روی نداد. آلفونسو پس از 
تخریب قلعه‌ها ونابود کردن محصول بازگشت (عنان, )۸٩‏ و یحبی هم به 
قرا رگاه خود باز آمد و چندی بعد در ۴۷۳ق/ ۸۰ ۰ درگذشت عنان 
(ص ۸۷) اين تاریخ را پرای مرگ یحبی نمی‌پذیرد و به استناد آبن 
خلدون آن را در ۴۶۴ق/۱۰۷۲م می‌داند. زامبارر (ص )۸٩‏ تاریخ 
۳ را تأیید می‌کند (نیز ن6: 1۸,1۷/194). 

پس از مرگ یحبی. عمر المتوکل فرزندانش عباس را به حکمرانی 
یابره, و فضل را به والی‌گری مارده گمارد و خود در بطلیوس مستقر شد 
(اين ابار, ۹۸/۲؛ اين بسام, ۶۵۱/)۲(۲؛ آشباخ, ۶۲). از نگرانیهای 
بزرگ او تهدید طلیطله از سوی آلقونسو بود. المترکل قصد نجات شهر و 
یا طمع تصرف آن را داشت (نک: ابن خطیب, ۱۸۵)؛ اما خطر از دست 
رفتن اشبیلیه نمی‌گذاشت که او از هم امکاناتش در این راه بهره گیرد؛ 
زیرا نیروهایی را که او به سرداری فشل فرستاده بود, شکست خوردند 
(۷۸ق) و در فرجام کار, طلیطله تسلیم آلفونسو شد و پس از ۳۲۷ سال 
فرمانروایی مسلمانان, به قلمرو مسیحیت بازگشت و پایتخت جدید 
اسپانیا شناخته شد (آشباخ, ٩‏ -۶۰؛ نک: آبن سعید, ۱۳/۲, که تاریخ 
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تسلیم طلیطله را ۴۷۵ق نوشته است). 

پیشروی آلفونسر در ولایات مسلمان‌نشین و تهدید مراکز بزرگ 
دیگر مانند مارده, بطلیوس و قرطبه, نه فقط المعتمد عبادی را از هم - 
پیمانی با اين امیر مسیحی پشیمان کرد, بلکه سب شد تا فرمانروایان 
مسلمان اندلس به مددخواهی از یوسف بن تاشفین, امیر مرابطی مفرب 
پرخیزند (سلاوی, ۳۳/۲).قضات بطلیوس و غرناطه و نیز قاضی قرطبه 
و وزیر المعتمد به عنوان سفرای اندلس نزد این تاشفین رفتند. امیر 
لمتوتی با نیروهایش به اندلس درآمد وتا نزدیکی بطلیوس پیش رفت. در 
آنجا , المتوکل به استقبال و مهمانداری پیش آمد. نیروهای آلفونسو هم 
در غرب اندلس پیشرری می‌کردند. درگیری دو طرف در شمال بطلیوس 
در محل رَلااقه (۱۲ رجب ۲۳/۴۷۹ اکتبر ۱۰۸۶م) به شکست سنگین 
الفونسو انجامید (همو. ۴۲-۳۹/۲: عبدالله زیری. 2۱۰۴ ۱۰۵؛ اپن 
عبدالمنعم, ۹۰-۸۶؛ الحلل..., 4۶۲-۵۶ این ابار, ۱۰۱-۹۸/۲؛ آشباخ, 
۸۲۸+ عنان, ۰)٩۰-۸۹/۲‏ 

این شکست با همه سنگینی مسیر تحولات اندلس را دگرگون نکرد. 
برتری نیروی نظامی و اراد فرماندهی اسپانیای مسیحی از یک طرف» 
تفرقه و دو دلیهای امرای مسلمان غرقه در خوش‌گذرانی - که برضد 
همدیگر حتی با امرای مسیحی هم‌پیمان می‌شدند - اندلس و مردم 
مسلمان آن را به آینده‌ای خطرناک تهدید می‌کرد. ابن تاشفین هم به 
خوبی دریافته بود که نگهداری اندلس در برابر آلفونسو با این امرای 
راحت طلب و مردد ممکن نیست و برای مقابله با تهدید سیحیان, لازم 
است پراکندگی سیاسی اندلس به یگانگی نیرومندی تبدیل شود. از 
این‌روء دو سال بعد که آلفونسو اشبیلیه را تهدید کرد و معتمد عبادی به 
ابن تاشفین متوسل شد. امیر لمتونی درصدد اجرای نقشة 
یکپارچه‌سازی اندلس مسلمان برآمد. نیروهای مرابطی ولایات اندلس 
رایکی پس از دیگری به تصرف درآوردند (وات, 98-99) و پس از چند 
پیکار. سرانجام بطلیوس را گرفتند؛ المتوکل و پسرانش کشته شدند و 
دولت بنی افطس در صفر ۴۸۷/مارس ۱۰۹۴ سقوط کرد. المنصور پسر 
دیگر المتوکل به مسیحیان پیوست و به انتقام خون پدر همراه آنان در بلاد 
مسلمانان به تکاپو پرداخت. از پسر دیگر المتوکل با لقب نعیم‌الدوله یا 
نجم‌الدوله سعد یاد کرده‌اند که گویا اسیر و گرفتار بندی دراز مدت شد 
(عبدالله زیری, ۱۷۴-۱۷۲؛ ابن ابار, ۱۰۴-۱۰۳/۲؛ ابن خطیب, ۱۸۶؛ 
آشبا خ,۱۰۱). ابومحمد ان عبدون قصید؛ رائیه‌ای در سوگ المتوکل 
سروده است (فتح ین خاقان, ۴۰-۳۷ ؛نیز نکن هد, ۰)۲۰۵/۴ 

المتوکل با همه گرفتاریهای آشفته بازار سیاست آن روز اندلس, از 
زندگی پر تنعم شاهانه حظ کامل می‌یافت؛ در ادب و شعر هم دست 
داشت و از هم‌نشینی با اهل فضل بهره‌مند می‌شد. حکایتهای بسیاری از 
قدرت بیان, بدیهه‌گویی و ذوق و ظرافت او در متابع نقل شده است (فتح 
ابن خاقان, ۴۵-۴۰ اين بسام, ۶۵۱/)۲(۲ -۶۵۲؛ ان سعید, ۱۶/۲؛ 
مقری. ۱۸۵/۲ ۱۸۷). مقری در مقايسه المتوکل و المعتمد, المتوکل 
را نویسنده‌تر, و معتمد را سراینده‌تر ارزیابی کرده است (همانجا). 
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ابوالولید این حضرمی, ابوعبدالله محمد بن ایمن, ابوزید عبدالرحمان بن 
مولود و ابومحمد ابن عبدون (هم) از وزیران المتوکل بودند (ابن سعیدء 
۳۷۷۰۳۴۶۵۸ ۲۷۶) 
ماخذ: آشباخ, برزف تاریخ الاندلس فی عهد المرابطین و الموجدین, ترجمةٌ محمد 
عبدالله عنان, تاهره: ۱۳۷۷ ق؛ ابن ابار. محمد, الحلة السیراء, به کوشش حسین مونس, 
قاهره» ۱۹۸۵م؛ اين اثیر, الکامل؛ اين بام شترینی, علی, الخيرة فی محاسن اهل 
الجزيرة,به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۵؛ابن خطیب» محمده اعمال الاعلام. 
به کرشش لوی پرووانسال بیروت ۹۵۶ ۱م!اين خلدون»العبرءبه کوشش خایل شحاده 
و سهیل زکار, یروت ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ اين خلکان. وفیات؛ ابن سعید منربی» 
العفرب فی حلی المقریب» به کرشش شرقی ضیف قاهره, -۱٩۵۲‏ ۱۹۵۵؛ این 
عبدالنعم حمیری, محمد, صفة جزيرة الاندلس, به کوشش لوی پرووانسال, قاهره» 
۷ !این عذاری. احمد البیان المفرب, به کوشش کرلن و لوی پرووانال, بیروت, 
۰( الحلل المرشية فی ذکر الا خبار المراکنیه, به کرشش سهیل زکار و عبدالقادر 
زیامه, دارالیضاء, ٩‏ ۱۹۷م؛ زامپاور: نسب‌نامهة خلفا و شهریاران, ترجمةٌ محمدجراد 
مشکور تهران. ۱۳۵۶ش؛ سلاری, احمد, الاستقصاء, به کوشش جمفر ناسصری و 
محمد تاصری, دارالبیشاء, ۱۹۵۴م؛ عبدالحليم, رجب محمد, العلاقات بین الاندلس 
الاسلامية و اسبانیا النصرانية فی عصر بنی امية و ملرک الطرائف. قاهره, دارالکب 
الاسلامیه؛ عبدالله زیری» مذگرات» به کوشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱۹۵۵ع: 
عسان, محمدعبدالله, دول الطوائف» قاهره, ۰ ۰/6۱۳۸ ۱۹۶م؛ فتح بن خاقان, تلاند 
العقیان, برلاق, ۱۲۸۹ق؛ مقری, احمد, نفح التطیب, به کوشش بوسف محمد بقاعی, 
بیروت. ۱۹۸۶۱۱۴۰۴ مانیز: 
۱۳۳۹ 
یرسف رحیملر 


پنيامین» یکی از فرزندان یمقوب(ع) و نیای یکی از اسباط 
درازده‌گانة بنی اسرائیل. در قرآن کریم به نام او اشاره نشده, ولی در 
بسط داستان در روایات اسلامی, از او همواره با نام یاد شده است. 
بنيامین برادر تنی یوسف( ع) بود و از همین‌رو درقرآن کریم, به عنوان 
«برادر او» یاد شده است (یوسف/۷۶/۱۲ ۰۷۷ جه ). از اشارات قرأنی 
برمی‌آید که یعقوب(ع). در پی فقدان بوسف( ع), بیش از پسران دیگر 
به بنيا مین دلبستگی یافت (برای نمونه, ن5: همان/۷۸/۱۲) و در سفرهای 
فرزندان خود به مصر, بنيامین را همراه آنان نمی‌ساخت (همان/ 
۲( 

در بسط داستان یوسف( ع) در قرن کریم. بوسف( ع) برادران را 
که او را نشناخته بودند, ملزم ساخت که در سفر بعد, بنيامین را با خود 
همراه سازند (همان/۶۰-۵۹/۱۲). به هنگام ورود و بازگشت برادران 
به‌درگاه یوسف(ع), ار نسبت خود را به اين برادر (بنيامین) آگاهانید 
(همان/۱۲/٩۶)‏ و برای نگاه داشتن او نزد خویش تدبیری انديشید و ار 
را در ظاهر به عنوان گروگان در مصر نگاه داشت و این انگیزه‌ای شد تا 
یعقوب( ع) و خاندانش به مصر مهاجرت کنند (همان/۷۰/۱۲ )۰ 

بنيامین و سبط او در تاریخ بهود نقش مهمی ایفا کرده‌اند و از 
همین‌روست که در بخشهای متقدم عهد عتیق, چون سفرهای پیدایش» 
اعداد. تثتیه یوشم و داوران از احوال ار و سبطش سخن رفته, و در دو 
کتاب تواریخ ایام نیز بدو پرداخته شده است (برای آگاهی بیشتر, نگ: ه 
د. اسباط,بنی اسرائیل, یعقوب.یوسف). 


بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث 


مرم بتی آمیه 


یتنی أَمیه. یکی از دو شاخذ بزرگ قبلا قریش که شماری از 
ایشامن نزدیک یک سده‌بر سرزمینهای اسلامی حکومت کردند. 

حاریخ سدة نخست هجری و حتی مدتی پیش از آن, با نام و کارتامة 
سیاسمی اعضای خاندان امری, به عنوان خلیفه یا هر عنوان دیگری 
سخت پیوند یافته است. با توجه به این نکته, مقالة حاضر شامل نگاهی 
تا سحد ممکن فراگیرسبه این خاندان. به ویژه از منظر سیاسی و وقایع- 
نگار قائه خواهد بود و برای تفصیل هر بخش باید به عناوین خاص آن 
بخش مراجعه کرد. 

لهور بنی‌امیه با ورود عربها به عرص تاریخ - و به ویژه در آغاز 
مراحل شهر نشینی در شمال و مرکز شبه جزیره- و رقابتهای قبیله‌ای با 
ظهوحر اسلام کماپیش هم‌زمان, و گاه سخت آميخته بوده است. بنابراین. 
افزوی بر ابهامی که در باب سرگذشت سالهای نخستینِ تشکیل این 
خاند آن وجوددارد, مسئلهٌ رقابت و دشمنی آنان با بنی‌هاشم- که رسول 
خدا (ص) و خاندان آن حضرت از ایشان بودند - پیوسته بر اذهان 
چیر کی داشته است. 

حجنان که می‌دانيم, مکه در نظر اعراپ پیش از اسلام. دست کم پس 
از اسستقرار تیره‌های گوتاگون قبیلة بزرگ قریش به ریاست قصی, شهری 
زیارحی و سپس بازرگانی بود؛ اما آنچه سیمای مکه و قریش و دیگر 
اعراح ساکن آنجا را سخت متحول کرد. ارتباط تجاری هاشم بن 
عبدستاف (نواد؛ٌ قصی) با سرزمین مجاورٍ شبه جزیره, یعنی قلمرو 
شامیی روم بود؛ گر چه هم‌زمان با آن, اعراپ دیگر نیز در سطح 
نازل عحری, با یمن و ایران وارد مناسبات بازرگانی شدند (برای تفصیل, 
نک کررياب, ۴۷-۴۴). افزون بر اين, هاشم دو منصب مهم رفادت و 
سقایست را برای مهمان‌داری و آب‌رسانی به زاثران کعبه به دست آورده 
بود حور اين موضوع بسی بر موقعیت برتر او می‌افزود (بلاذری. 
جمل...., ۶۴/۱). ثروت و گشاده دستی هاشم مردم مکه را که سخت 
گرفتتقا رقحطی و گرسنگی شده بودند,نجات داد (همان, ۶۵/۱ ۶۸-۶۷ 
نیز نگ: عباس ,۸ب .که نظرهای مهمی دربار؛ اين موضو ع مطرح کرده 
استه). ظاهرا از همین جا می‌توان ردپایی از امیه نیای امویان یافت. 
امیه عیکی از چند فرزند پسر عبدشمس بن عبدمناف بود؛ بثابراین نسب 
بنی | حصیه و بنی‌هاشم در عبدمناف به یکدیگر می‌پیوندند. به نیای امویان 
امیةٌ اکیر گفته می‌شد. زیرا پرادر خردتری به نام امیهٌ اصفر داشت 
(سد .وسی,۳۰؛کلبی, ۳۷؛بلاذری, همان, ۷/۵). 

حربارة امیه بیش از چند روایت مختصر در دست نیست و پر خلاف 
عباسسیان که به تصویر ئیای خود در تاریخ اهمیت می‌داده‌اند, گویا امویان 
این صوضوع را چندان مهم تلقی نمی‌کردهاند؛ چه,بعید به نظر می‌رسد که 
در دعصرءعباسی روایات مربوط به امیه-به عمدیا از روی سهل انگاری 
-یه کلی از میان رفته باشد. در واقع, روایات موجود دراین باره, فقط 
سایقسهة عداوت و خونریزی میان امویان و بنی‌هاشم را باز می‌تابانند. بر 
اساسی روایتی, عبدشمس و هاشم همزاد بودند و به هنگام تولد, انگشت 
یکی به پیشانی دیگری چسبیده بود؛ چون آن دو را جدا کردند. خون 


جاری شد (طبری,تأریخ, ۲۵۲/۲). در روایت بسیار شایع دیگری گفته 
شده است که امیه بر منزلت عموی خود, به ویژه پس از ماجرای مردم 
مکه حسد برد وبا آنکه ثروتمند بود, نتوانست مانند او گشاده دستی در 
پیش گیرد. به همین سیب, نزد مردم خوار و خفیف شد؛ حتی کار او با 
هاشم به اختلاف و داوری کشید. سرانجام. وی بر اثر حکم داوری 
ناچار شد ۱۰ سال تبعید گونه در شام اقامت کند (ابن سعد, ۷۶/۱: 
بلاذری,همان, ۶۸/۱؛طبری همان, ۰)۲۵۳/۲ 

این روایت از جهات گوناگون قابل نقد به نظر می‌رسد (برای 
تفصیل,نک: مونس, ۱۳۲). اما در آن پیوندی میان امیه و شام (تختگاه 
اخلاف او) دیده می‌شود. افزون بر اين, چنان که برخی از محققان به 
درستی گفته‌اند. کسانی در طول تاریخ کوشیده‌اند تا برای آغاز دشمنی 
میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم, زمانی دقیق معین کنند (هموء ۱۴۳-۱۴۲)- 
امیه نیز همچون هاشم خانوادة بزرگی داشت (کلبی, ۰۲۷ ۳۸-۳۷). و با 
توجه به موقعیت هر دو خانواده که به هر حال از یک شاخه بودند و 
فعالانه به کار تجاری می‌پرداختند, می‌توان دریافت که این دو تیر؛ٌ 
بزرگ قریش به عرص رقابت نزدیک می‌شدند, به ویژه اینکه بنی‌هاشم 
مناصب مهم مکه را نیز در دست داشتند. در روایت یاد شده, باید روت 
کمتر امیه از هاشم نیز مورد توجه قرار گیرد. 

همچنین گفته‌اند. امیه جزو آن دسته از بزرگان عرب بود که پس از 
پیروزی سیف بن ذی یزن در حبشه ‏ دو سالی پیش از تولد رسول اکرم 
(ص) - برای تبریک و تهنیت نزد او شتافتند. اما صحت اين روایت 
محل تردید تواند بود (اين هشام, التیجان, ۳۰۶؛ ابن عبدربه, ۲۳/۲؛ نیز 
نک علی, ۵۲۶/۳ ونیز 991-997 ,1/1 , 811 که در صحت روایت تردید 
کرده‌اند). امیه را همچنین از بخشندگان عرب به شمار آورده‌اند (ابن 
حبیب,۳۷۱»نیز ۳۰۵: در این باره که او اعور بوده است). 

برای امیه ۱۰فرزند پسر برشمرده‌اند: ۴-۱. حرب. ابوحرب, سفیان 
و ابوسفیان که به ایشان «عتابس» گفته می‌شد؛ ۵ - ۸. عاص. 
ابوالعاص, عیص و ابوالعیص که به ««اعیاص» شهرت داشتند (کلبی. 
۸بلاذری, همان, ۸/۵؛ نیز نک: هد, اعیاص)؛ ۰۱۰-۹ دو فرزند دیگر به 
نام عمرو و ابوعمرو. از میان ایشان دو تن در کودکی از میان رفتند و از 
دو دیگر تسلی برجای نماند. از حرب. فرزند بزرگ امید, یعنی پدر 
ابوسفیان (هم) همین اند ازه می‌دانیم که از بزرگان مکه به شمار می‌رفت 
و گرچه مدتی با عبدالمطلب, بزرگ بنی‌هاشم مراوده و دوستی داشت, 
ولی سرانجام, کارشان به نزا ع و داوری کشید. البته بعید نیست که این 
روایت نیز تحت تأثیر داستان متافر؛ُ امیه و هاشم پدید آمده باشد (نک: 
بلاذری, همان, .)٩/۵‏ وی در نبردهای اعراب مانند یوم عکاظ و دو 
جنگ فجار فرمانده سپاه قریش بود و اين منصب پس از وی به فرزندش 
ابوسفیان رسید (ازرقی, ۱۱۵/۱). فرزند دیگر امیه ابوالماص, نیای 
عشمان بن عفان, سومین خلیفةٌ پس از پیامبر (ص) و مروأن بن حکم و 
شماری از فرزندان اوبود که به خلافت رسیدند (یلاذری, همان, -)٩۵/۶‏ 

شاخة دیگر بنی‌امیه از طریق اسید, فرزند ابوالعیص بن امیه ادامه 


یافت که دوفرزندش عتاب و خالد در فتح مکه به اسلام د رآمدند (همان, 
۶). از دیگر شاخه‌های مشهور بنی‌امیه فرزندان عاص و 
سعید بن عاص هستند که پرخی از ایشان در دور خلافت عثمان, و دیگر 
اعضای این خاندان در حوادث تاریخی نقش داشتند و به مناصب مهم 
دست یافتند (همان, ۴۱/۶ بب , نیز ۰۵۵ ۷۰-۶۷). از طریق ابوعمرو بن 
امیه نیز شاخة دیگری پدید آمد و عقية بن ابی معیط و فرزندش, ولید از 
مشهورترین اعضای ایین شاخه هستند (کلسی, ۵۱ -۵۲). شایید کم 
اهمیت‌ترین شاخ این خاندان, بازماندگان سفیان بن امیه بودند که 
شمارشان اندک بود و درحوادث‌نقش جندانی نداشتند (همو, ۰)۵۲-۵۳ 

در عصر ظهور اسلام, ابوسفیان برجسته‌ترین شخصیت بنی‌امیه, و 
یکی از ۴ تنی به شمار می‌رفت که گفته‌اند: پیش از اسلام خکمشان نافذ 
بود (ابن عبدالبر. ۷۱۵/۲). او پیشتر به کار بازرگانی می‌پرداخت 
(بلاذری,فتوح..., ۱۲۹) و با آنکه وی به هنگام ظهور اسلام به عنوان 
یکی از مخالفان حضرت رسول (ص) به شمار می‌آمد و با برخی از 
بزرگان مکه در چند فعالیت برضد دعوت اسلام شرکت جست 
(ابن‌هشام سیرة..., ۰۲۷۶/۱ ۰۳۱۵ ۲۶/۲, ,)٩۳‏ ولی در مقایسه با دیگر 
سران قریش, ظاهراً عداوت کمتری نشان میداد (بلاذری, جمل, 
۱) شاید هم وی به سب اشتغال به تجارت و ارتباط داشتن با 
جهان اطراف, دلبستگی کمتری به عقاید مشرکان حجاز داشته است 
(نک: ابن حبیب, ۳۸۸ که او را از ««زئادقة قریش» خوانده است). 

پس از مهاجرت پیامبر(ص) به مدینه, ابوسفیان احتمالاً برای 
جبران مافات, دوباره به فعالیت تجاری روی آورد و در رأس کاروان 
بزرگی با اموال غالب مکیان, به شام رفت. او مایل به درگیری با 
مسلمانان نبود و توانست در هنگام رفت و برگشت, کاروان رابه سلامت 
به مقصد برساند ولی با وقوع نبرد بدر (هم) که در آن آقزون بر شمارِ 
بسیاری از مشرکان, یکی از فرزندان ار, حنظله کشته شد و پسر 
دیگرش, عمروبه اسارت درامد (ابن قتیبه, المعارف» ۳۴۵-۳۳۴), وی 
در رأس مشرکان قرار گرفت و در بسیج مکیان برای نبرد احد نقش 
اصلی را ایفا کرد (برای تفصیل, نک: ه د. احد). چنان که برخی از 
محققان به درستی گنته‌اند. نبرد بدر به رقابت یا دشمتی بنی‌امیه با 
بنی‌هاشم چهره‌ای خونین داد (مونس,۱۴۳) و خاطرة تلخ و گزندة آن تا 
سالهای دور, حتی در اندیشة نسلهای یعدی باقی ماند و در پاره‌ای 
حوادث سد؛ ۱ق/۷م نقش داشت (برأی تفصیل, ن5: «د. بدر)- 

چنین به نظر می‌رسد که سرآن بتی‌امیه اسلام را از دریج رقابتهای 
قبیله‌ای, و در جهت کسب امتیازهای کلان مادی و قدرت سیاسی 
می‌نگربستند, چنان که ابرسفیان و خاندان او نیز گرچه سرانجام اسلام 
آوردند و حتی از امتیازهایی نیز برخوردار شدند (برای تفصیل, نکن هد. 
ابوسفیان), ولی در روزگار پس از پیامبر(ص) در همراهی باقدرت 
غالب سخت در پی اهداف خاص خویش بودند. در روایات شکسته 
بسته موجود از ماجرای سقیفه, نقشی از اين تیرة پر نفود قريش دیده 
نمی‌شود و حتی ابوسفیان از گزینش ابوبکر به خللافت, بدان سبب که از 


بنی أمیه ۶۷ 


تیر؛ مشهوری از قريش نبود. آشکارا انتقاد کرد (بلاذری. همان. 
۷۲) ولی این اختلافها جدی نبود؛ و تصادفی نیست که خاندان 
ابوسفیان در جریان فتح در عهد ابوبکر و عمر هم فعالانه شرکت جستند. 
چنان که فرزندان ار یزید و معاویه در فتح برخی از مناطق سرزمین شام 
که ابوسفیان از سالیان دوریرای داد وستد تجاری به انجا رفت و امد 
داشت - امیر سپاه بودند و بعدها نیز در عهد عمر یه امارت آنجا دست 
یافتند (طبری,تاریخ, ۳۸۷/۳ ۳۰۵-۶۰۴, ۴۲۱۴ ۶۳ ۳۷). 

سخنی متسوب به عمر نشان می‌دهد که او دست کم در ظاهر از 
سپردن ولایت به «طلقاء» و فرزندان ايشان خشنود نبوده است 
(بلاذری, همان, ۲۳۲/۱۰- ۴۳۵). طلقاء کسانی بودند که تا فتح مکه 
مسلمان نشدند و پس از اين فتح پیامبر اکرم (ص) به آنان فرمودند: 
(بروید, آزادید» ژنک: ابن هشام,سيرة, ۳۲/۴). با اين همه ایوسفیان در 
عهد خلیف درم محترم بود (ن5: ذهبی, ۱۰۷/۲) و فرزندش را از مخالفت 
با خلیقه بر حذر می‌داشت (بلاذری, همان, ۱۷/۵). در حقیقت» اصول 
حاکم بر خلافت بود که موجبات حضور عناصری از بنی‌امیه را در 
عرصه سیاسی فراهم می‌آورد وعلل و اسپاب حضور امویان در سطوح 
بالای جامعة مسلمین را باید در آن اصول جست و جو کرد. در اين 
صورت. اظهار شگفتی مورخی همچون مقریزی (د ۰/۸۰۲ ۱۴۰م) از 
اینکه چگونه ایوسفیان و مروان و فرزندانشان با آن همه دشمنی با 
اسلام, به («خلافت اسلامی» دست یافتند, وجه چندانی نخواهد داشت 
(ص ۱۲-۱۱)- 

با گزینش عثمان بن عفان به مقام خلافت که از بنی‌امیه بود, امویان 
توانستند قدرت و نفوذ خود را بسی بیش از گذشته گسترش دهند. البته 
روایات موجود در باب تشکیل شورای ۶ نفره پس از قتل عمر, به 
عبدالرحمان بن عوف که با عشمان خویشاوندی داشت (بلاذری, جمل, 
۶ ۰۱۲۵ ۳۰/۱۰). در گزینش خلیفه استقلال نظر بی‌حدی 
بخشیده‌اند (برای مجموعه‌ای از این روایات, نک: همان, ۱۱۹/۶ بٍ ؛ 
طبری, همان, ۲۳۷/۴ بب ), اما باید گفت: بنا بر روایتی مهم, امیران سپاه 
و اشراف- که شماری از بتی‌امیه در اين دو طبقه حضوری مزثر 
داشتند - عبدالرحمان را به گزینش عشمان ترغیب می‌کرد‌اند 
(همان, ۲۳۱/۴). ابرسفیان نیز پس از انتخاب عشمان. یا پس از وفات 
پیامبر(ص)- و چه بسا در هر دو واقعه - در جمع امویان گفت: خلانت 
را همچون گوی میان خود بگردانید (بلاذری, همان, ۱۹/۵؛ ابوالفرج, 
الاغانی, ۳۵۶/۶). عشان اندک اندک والیان پیشین را عزل کرد و 
افرادبنیامیه را به ولایت شهرهای مهم و برای ادام فتوح برگماشت 
(طبری, همان, ۰۲۵۸۲۵۱/۴ ۲۶۹). در برخی موارد. اموال هنگفتی 
نیز به ايشان بخشيد (بلاذری, هسان, ۱۳۳/۶ ۰۱۳۴ ۲۰۸؛ طبسری, 
همان, ۰۳۴۸/۴ ۳۳۵). 

از نکات مهم در اين دوره اين است که ظاهرا بنی‌امیه نمی‌خواستند 
گزینش خلیفه بر مبنای رسم پیشین صورت گیرد؛ چنان که وقتی عشمان 
یک بار به هنگام پیماری در وصیت‌نامة پنهانی خود. از عبدالرحمان بن 


2۳۸ بنی امیه 


عوف به عنوان جانشین نام برد. خشم بنی‌امیه برانگیخته شد (یعقوبی. 
۱۹۶-۲ ؛قس: مادلونگ, 128-129 ). در این دوره, مروان بن حکم 
- که خود و پدرش از رانده شدگان حضرت رسول بودند (بلاذری. 
همای, ۱۳۵/۶ ۱۳۶) - بر امور خلافت تسلط بی‌اندازه یافته بود (ابن 
سعت , ۳۶/۵؛ بلاذری, همان, ۱۸۱۰۱۳۸/۶ ).در جریان اعتراض بر ضد 
خلیهه نیر, شورشیان خواهان اخراج و تحویل او بودند (همان, 
۶ درست است که در یک دوره, منافع دیگر تیره‌های قریش, اگر 
با منافع‌بنی‌امید کاملا منطبق نبود, تضاد چشمگیری هم نداشت, ولی در 
اواخر عهد عشان, چنان‌که برخی از محققان به درستی گفتهاند. 
احساسات ضد آموی میان دیگر قریشیان همراه‌با قبایل خردتر گسترش 
مبی‌یط فت (مادلونگ. 137). تلقی بنی‌امیه از خلافت در این عهد. از این 
جملة مروان بن حکم دریافته می‌شود که در جمع شورشیان گفت: 
ایتج آمده‌اید تا «ملک» ما را از چنگمان بدر آورید! (طبری, تاریخ, 
۳/۴ 

یا خلافت امیر المومنین علی( ع) که بیعت با آن حضرت, خارج از 
ار ادةّ بنی‌امیه و غالب قریشیان صورت گرفت. سران بنی‌امیه نخست به 
مکه گریختند (همان, ۴۴۸۰۴۳۳/۴)؛ آن‌گاه چون عايشه و طلحه و زییر 
به یهاناخون‌خواهی عثمان, عَل‌مخالفت با حضرت‌علی (ع) 
رایر داشتند (اين سعد, ۳۸/۵), ایشان نیز مجالی برای ضدیت با آن 
حضیرت یافتند (طبری. همان, ۴۴٩/۴‏ -۴۵۰). با اين همه, اختلاف 
بنیی | حیه با آنان بر سر خلافت برجای بود (همان, ۴۵۲/۴)؛ حتول بتا بر 
برخیی گزارشها, قتل طلحه در میدان جنگ به دست مروان بن حکم 
صور_ت گرفت (بلاذری, همان, ۱۴۳/۳ ۱۳۷/۱۰). 

یس از شکست سنگین مخالفان در نبرد جمل, بنی امیه بخت خویش 
را دح شام و نزد والی پر قدرت آنجا معاوية بن ابی سفیان یافتند که 
علی هر ع) از نخستین روزهای خلاقت - به رغم توصی سیاست بازان 
عهد ‏ همچون مغيرةبن شعبه- عزم استوار خود را در عزل او از ولایت 
شام آشکار کرده بود (طبری, همان, ۴۴۱-۴۴۰/۴). چنان که پیش تر 
گقته شد, معاویه از زمان عمر بر ولایات شام حکمرانی داشت و با 
اختی راتی که به ویژه از حیث فتوح در زمان عثمان یافت (بلاذری, 
تور سح, ۱۵۵۳-۱۵۲), می‌توان گفت که خلافت بنی‌امیه در این بخش از 
جاح اسلام در واقع آغاز شده بود. راست است که معاویه با طرح خون 
خوراععی عثمان مخالفت خود را آشکار کرد. اما در واقع. او برای اشغال 
کر سیی خلافت می‌جنگید؛ حتی از زمان محاصرة عثمان - که معاویه از 
یار که رساندن به او دریغ کرده بود برخی از طمع وی در کسب خلافت 
سحخر به میان آورده بودند (طبری» همان, ۴۳۴/۴)- ۱ 

قرسایشی شدن جنگ صفین اگر هم هدف معاویه و متحدان او نبود. 
سر_اتسجام به نفع وی تمام شد و در صفوف سپاهیان امام علی( ع) رخنة 
عصیقیی ایجاد کرد؛ چه, علاوه بر ظهور محکمه یا خوارج, برخی از 
سر_اوح قبایل پر نفوذ در عرأق, مانند اشعث کندی پنهانی با معاویه مراوده 
دانحند (برای تفصیل, ن5: هد, اشعث بن قیس کندی). البته معاویه پس 


از جنگ صفین, مناطقی از عراق و حجاز ویمن رابا فرستادن بسربن 
ابی ارطاه (هم) و دیگر عمال خون‌ریز خود تا حد ممکن نا امن و آشفته 
کرده بود (بلاذری, جمل, ۱٩۷/۳‏ به ؛ ابراهیم بن محمد, سراسر کتاپ؛ 
یعقوبی, ۲۳۱/۲؛ مسعودی, ۲۱۱/۳), و در اختلاف افکنی میان قبایل 
بصره دست داشت (نک: ه د, ابنی حضرمی, نیز ابوالاسود دوژلی؛ 
ولهاوزن, ۱۰۰).به هر حال, اين دشواریها و اختلافات, نخست امام 
علی (ع), و پس از شهادت آن حضرت. امام حسن مجتبی (ع) را از 
پیگیری کار معاویهباز داشت تا آنکه سرانجام در پی صلحی, خلافت در 
۱ کاملا از آن معاویه شد (بلاذری, همان ۲۸۷-۲۸۶/۳). گو 
اينکه بنا یر گزارشهایی, پس از شهادت امیرالمزمنین علی ( ع). مردم 
شام معاویه را اشکارا خلیفه خطاب می‌کردند (طبری, همان, ۱۶۱/۵؛ 
برای آگاهی از بیعت شامیان با او در ۳۷ ق, نگ بلاذری, همان, 4۲۹۲/۳ 
طبری, همان, ۳۲۴/۵). 

شاید مهم‌ترین تحرلی که در پی خلافت معاوید پدید آمد, تبدیل مفهوم 
خلافت به سلطنت برد (برای تحلیلی از اين موضو ع, نک: خماش. 
الادارة,۰۰, ۳۱-۲۹). واژه «ملک» (پادشاهی) و مشتقات آن بارها از 
زبان معاویه یا دیگر رجال آن عهد در حق او به کار رفته است (بلاذری. 
همان, ۳۱,۲۸۵ ۰۵۴ ۲۳۳-۲۳۲ ؛ طبری, همان, ۱۳۲۸/۵ ۳۳۶؛یعقوبی. 
۲ ) یا حتول گفته اند :عمرین خطاب او را(کسرای عرب))می‌دانسته 
است (بلاذری, همان, ۱۵۵/۵؛ نیز نک: طبری, همان, ۳۳۰/۵). خود او 
می‌گفت: «زمین از آن خداوند است و من خليفة الله هستم» (بلاذری. 
همان, ۲۷/۵). اين گونه تلقی از خلافت - که بعدها حتیم خلیفه را 
به‌صراحت از پیامبر خدا (ص) هم بالاتر برد (نک: دنبالٌ مقاله) ‏ در 
طول خلافت بنی‌امیه غلبه داشت و حتی یکی از پایه‌های مهم و اساسی 
مشروعیت ایشان محسوب می‌شد. روی دیگر این سکه برای مردم حفظ 
«جماعت» و «اطاعت» است که خروج از آن به مثابه ترک اسلام 
شمرده می‌شد ؛ تا انجا که صحابی نامداری چون عبدالله بن عمر س که از 
بیعت با امام علی(ع) سر باز زد (طبری, تاریخ, ۴۲۸/۴) و همچون 
بسیاری دیگر از اشراف از گشاده دستیهای معاویه برخوردار بود 
(بلاذری, همان, ۲۵/۵) - در دور؛ یزید بن معاویه با انتساب حدیثی به 
پیامبر (ص)» از لزوم «داطاعت» و حفظ «جماعت» سخن می‌گفت 
(مثلانک: ذهبی,۳۲۳/۳). 

به هر حال. می‌توان گفت که معاویه برای ((ملک داری» مجموعه‌ای 
از امکانات و توانایبها را به کار گرفت؛ مرکز خلافت را به دسشق منتقل 
کرده زیرا به وفاداری مردم شام به بنی‌امیه اطمینان داشت. در طرل 
مدت خلافت بنی‌امیه - جز در یک مقطع زمانی خاص (نک: دنبالةً 
مقاله)- و حتی طی سالیان پس از آن نیز این وفاداری به طور کلی پا 
برجا بود (برای تفصیل, نک: خماش, الشام..., ۱۵۷ بب ). بد گفتة 
ولهاوزن معاویه از دیرباز با مردم شام منافع مشترک ایجاد کرده بود 
(ص ۱۰۸). گر چه از گذشته‌های دور برخی از قبایل عرب به شام 
مهاجرت کرده بردند (برای تفصیل, نگ: خماش, همان, ۵۱ بب ), ولی با 


توجه به ساب عموم شامیان در برخورداری از حکومت مرکزی, شاید 
معاویه برای اثبات مشروعیت خود, بسی کمتر از دیگر نقاط, به حفظظ 
اصول اسلامی نیاز داشت (ولهارژن, ۰)۱۰۹ 

با این همه, بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد, دمشق دست کم در طول 
مدت خلافت معاویه, اقامتگاه اصلی بنی‌امیه شمرده نمی‌شد (همو. 
۲) .در واقم, معاویه با عبرت گرفتن از سرنوشت عثمان در طول 
خلافت کوشید روابط خود با بنی‌امیه را در جهت حفظ منافم کلی 
خلافت تنظیم کند: وی مروان بن حکم را مدتی به ولایت مدینه گماشت 
(طبری, همان, ۱۷۲/۵)؛ اما بعدها روابط او با خلیفه به سردی گرایید 
(همان, ۲۳۱/۵؛ برای مطالب مربوط به دو بار عزل مروان از حکومت 
مدینه, ن5: همان, ۳۰۸۰۲۳۲/۵ نیز نک: خلینه, ۰۲۴۵/۱ ۰۲۶۵ ۲۶۹؛ ابن 
سعد, ۳۸/۵؛ مسعودی, ۲۱۵/۳) و حتل معاویه میزان سرسپردگی او را 
در معرض آزمایش قرار داد (طبری, همان, ۲۹۲/۵- ۲۹۵). سپس 
غالب دیگر امویان نیز در حجاز (وطن اصلیشان) گرد آمدند (همان, 
۵ برای موضوع استقرار بئی‌امیه در شام در ادوار بعدی, نک 
خماش, همان ۰)۱۰۹-۱۰۶ 

معاویه ولایت شهرهای حساس عراق, بصره و کوفه را با توجه به 
ساختار شکنند؛ قبیله‌ای آن دو شهر.به مردان کا رآزموده‌ای چون مغيرة 
ابن شعبه تقفی و عبدالله بن عامر اموی - که وی در میان دیگر رجال 
بنی‌اميه نیک‌نام‌تر و نرم‌خوتر بود - واگذاشت (طبری, همان, 
۰۱۷۱-۱۷-۵ ۳۱۴-۲۱۲؛ برای آگاهی از سیاست معاویه در انتخاب 
مأموران خلافت, نک: خماش, همان,۱۰۳) و حتول برای جلب همکاری 
شخصی مانند زیاد بن ابید. طی دعاوی‌ای وی را فرزند ابوسفیان و 
برادر نانتی خویش خواند (بلاذری. جمسل, ۲۰۲/۵ بب ؛ یعقوبی, 
۲۶۰-۲؛ طبری, تاریخ, ۲۱۴/۵- ۲۱۵). گر چه این اقدام معاویه, 
بنی‌امیه را در معرض توهین و استهزا قرار داد (ولهاوزن, ۰۱۰۱-۱۰۰ 
ولی با انتصاب زیاد به ولایت عراق در ۴۵ق/۶۶۵مس که در نظام اداری 
بخش بزرگی از سرزمین ایران قدیم را نیز شامل می‌شد (طبری, همان, 
۵ ببرای تفصیل, نک: خماش, الا دارة, ۶۳ بب )و به ياري استبداد 
ار, ثبات اقتصادی و اداری را به عراق بازگرداند (برای نمونه‌ای از 
اصلاحات او نگ: یعقوبی, ۲۷۹/۲؛نیز نک: خماش, همان, ۰)۱۲۳-۱۲۱ 
پس از مرگ زیاد نیز معاویه همچنان برای شهرهای مهم یاد شده 
افرادی غیر از بنی‌امیه را برگزید (طبری,همان,۲۹۲/۵). 

معاویه در سال نخست خلافت بر اثر مشکلات داخلی ناجار شد با 
رومیان پیمان صلحی منعقد کند (خليفه, ۲۳۶/۱؛ یعقوبی,۲۵۷/۲- 
۸ اما مدتی پس از آن, فتوح هر ساله در بیشتر نقاط مجدداً شروع 
شد (خلینه, ۲۳۹-۲۲۷/۱) و دامتة آن به شمال افریقا و قسطنطنیه و 
قبرس و سیسیل و اقصای خراسان بزرگ و حتی مرز هند رسید (متلاً 
نک: بلاذری, فتوح, ۱۵۳-۱۵۲, ۲۳۵؛ یعقوبی, ۰۲۷۸/۲ ۲۷۲؛ طبری: 
همان,۳۲۱-۱۶۲/۵؛برای فهرستی از فتوحات در این عهد, ن5:یعقوبی , 
۲۸۶-۲؛ نیز نک: خماش.الشام, ۲۰۰ بب افرج,۸۹-۸۸)- 


بنی امیه ۶۳۹ 


یکی از مهم‌ترین اقدامات معاویه. تعین فرزند بزرگش, بزید به 
جانشینی خود بود. بنا بر پاره‌ای از روایات. وی از حدود سال ۵۰ق/ 
۷۰ کوششهایی در اين راه به عمل آورد و نخست از مردم شام و دیگر 
متحدان خویش برای یزید بیعت گرفت (خلیفه, ۲۵۱/۱؛ طبری, همان, 
۳۰۵۸۵ ۲) و بیشتر رجال بجز امام حسین (ع) و فقط دو سه 
تن از فرزندان صحابهٌ بزرگ با او بیعت کردند (یعقوبی, ۲۷۱/۲؛ طبری. 
همان, ۳۰۳/۵)؛ حتی مروان بن حکم نیز که شاید در خلافت طمع بسته 
بود, موضوع جانشینی یزید را با ناخشنودی تلقی کرد (مسعودی, 
۲۱۳). حوادث بعدی نشان داد که حل مسالمت امیز این 
(بدعت» تا حد بسیاری به عملکرد شخص بزید بستگی داشت (نک: 
دنبال مقاله). شاید غالب مخالفان در عراق و حجاز تعبین تکلیف خود 
رابا شیو جانشینی و به طور کلی با خلافت یزید به آینده. و پس از مرگ 
معاویه موکول کرده بودند. 

بنا بر جملگی روایات, یزید به اشراف زادگان عرب عهد جاهلی 
بیشتر شباهت داشت تا بد خليفة مسلمانان (مثلاً ن5: بلاذری, جمل, 
۸۵ ب ؛ طبری, همان, ۴۸۰/۵). وی در ارایل خلافت در ۸۶۸۰/۶۱ 
به بهانةً گرفتن بیعت از امام حسین(ع) به دست عامل خود بر عراق» 
عبیدالله بن زیاد فاجعهٌ کربلا و شهادت آن حضرت را پدید اورد (همان. 
۴۷۷-۴۰۸۵) و گر چه پس از آن کوشید خود را از گناه آن فاجعة بزرگ 
مبراءیا دست کم پشیمان جلوه دهد (همان, ۴۶۰-۴۵۹/۵), اما اشارة 
تلویحی او در باب انتقام از شکست مشرکان قریش در غزو؛ بدر (نک: 
ه د, بدر), خشنودی او را از انجام واقعذ کربلا به اندازة کافی نشان 
می‌دهد. در ۶۲ق والی مدینه گروهی از اشراف و بزرگان این شهر را که 
بیشتر فرزندان مهاجران و انصار بودند, برای آشنایی با یزید و شاید 
برخورداری از عطایای او, به نزد وی فرستاد (طبری,تاریخ, ۳۷۹/۵- 
۰ اما اين آشنایی,بد سیب بی‌پروایی یزید کاملاًبه زیان او تمام شد و 
اعضای هیثت, مردم مدینه را به قیام برضد یزید برانگیختند. والی شهر 
را اخراج کردند و شمار چشم‌گیری از بنی‌امیه را که در مدینه سکنا 
داشتند, به محاصره درآوردند (خلیفه, ۲۹۲-۲۸۹/۱؛ اين سعد, ۳۸/۵ 
۹ طبری, همان ۳۸۶-۴۸۲/۵؛برای تفصیل, ن5: ه د, حره. واقعه). 
در اين میان, عبدالله بن زبیر با استفاده از موضوع شهادت امام‌حسین 
(ع).و در واقع برای کسب مقام خلافت, مردم مکه را نیز برضد یزید و 
بهنفع خود همراه کرده بود (طبری, همان, ۰۳۷۴/۵ ۴۷۵)- 

بزید برای مقابله با اين آشفتگیها, مسلم بن عقبة مری را با لشکری 
گران روانة حجاز کرد (همان, ۴۸۴/۵ ۴۸۵). مسلم تیغ بر مردم مدینه 
کشید و لشکریانش شهر را دستخوش غارت و قتل و تجاوز قرار دادند 
(همان. ۴۹۱/۵). اين سپاه پس از مرگ مسلم,برای دفع آبن زییر رو به 
سوی مکه‌نهاد. آنان شهر را در محاصره گرفتند وبا تیرهای آتشین کعبه 
رابه آتش کشیدند (همان, ۴۹۹-۴۹۶/۵؛ مسعودی, ۲۷۰/۳ )۰ شهر هنوز 
در محاصره بود که خبر مرگ یزید در ربیع الاول ۶۴انوامیر ۶۸۳ رسید 
(خلینه, ۳۲۰/۱؛ طبری, همان, ۴۹۹/۵ ۵۰۱؛ مسعودی, ۲۸۱/۳ )۰ بدین 


وه بنی امیه 


گوته , حسراسر خلافت بزید در وأقع تسویه حساب کاملی با غالب مظاهر 
اسلا مییی - از خاندان پیامبر (ص) گرفته تا شهرهای مکه و مدینه سبود. 

آشمفتگیهایی که پس از مرگ یزید در حجاز و عراق و شام پدید آمد. 
نشان داد که پذیرش انتقال خلافت در خانواده معاویه, نه فقط از سوی 
مخالقلان دیرین بنی‌امیه, بلکه حتی در میان اعضای مهم این خاندان نیز 
چندان اسان نبوده است. موضو ع انتقال خلافت از یک شاخ بنی‌امیه 
س که به آنها سفیانی گفته می‌شد --به شاخذ مروانی در آثار و روایتهای 
تاریخیی - شاید بدین سیب که غالب راویان از مرکز نزاعها دور 
بوده‌انص - بسی آشفته و پر تناقض می‌نماید. چنان که می‌دانيم. از زمان 
یزید عحبدالله بن زبیر در حجاز و عراق برای خود هوادارانی داشت و 
بسیارعی با او بیعت کرده بودند (نک: همو, ۲۸۲/۳). از حیث پاره‌ای 
امتیازهها نیز هیچ یک از بنی امیه با ابن زییر قابل قیاس به نظر 
نمی رسیدند. افزون بر اين, گر چه یزید چندین فرزند پسر داشت (نک: 
بلاذری, جسل, ۳۷۷۵؛ طبری, همان, ۵۰۰۴۳۹۹/۵ مسعودی: 
۳ ) اما سن آنها به اندازه‌ای کم بود که جایی برای رقابت با 
ابن‌زیییم - صحابی رسول خدا (ص) - باقی نمی‌ماند و اين نکته‌ای 
است که به صراحت بیان می‌شد (طبری, همان , ۰۵۳۲/۵ ۰۵۳۴ ۵۳۶). 

گقته شده است: یزید فرزندی به نام معاویه داشت که به هنگام مرگ 
پدر ۳۳۰ ساله یا اندکی بیش و کم بود (بلاذری, همان, ۳۷۹/۵) و خلیفه 
پیش از مرگ با مشورت حسان بن مالک بن بحدل کلبی ب که در 
حوادمت بعدی نقش بسیار مهمی داشت (نک: دنبال مقاله) - او را به 
جاننعیتی خود برگمارد (همان, ۳۸۰/۵)» اما اين معاویه پس از مرگ 
پدر بد منبر رفت و در سخنانی شگفت انگیز مبنی بر انتقاد از خاندان 
خود» سخویش را از خلافت خلع کرد؛ آن‌گاه پس از مدت کوتاهی. بر اثر 
بیمارکی . یا شاید حتیل خوردن زهر - درگذشت (همانجا؛ نیز نک: 
خلیقه ۳۲۱/۱؛طبری,تاریخ, ۵۳۱-۵۳۰۸۵). 

در _ خطابه‌ای که به معاویةٌ دوم نسبت می‌دهند, آمده است: از انجا که 
او در خخود توانایی خلافت نمی‌بیند, ترجیح می‌دهد تا در زمین جانشینی 
طريقة ابوبکر وعمر را پیش گیرد, اما کسی را چون ایشان نمی‌یابد. پس 
کار گز_ینش خلیفه رابه مردم وامی‌نهد (همانجاها؛برای روایت متفاوتی 
از این خطابه, نک یعقویی, ۳۰۳-۳۰۲/۲). طبق روایت دیگری, وی در 
این -خعطابه به نحوی خلافتِ «آل سفیان» را پایان يافته تلقی کرده است 
(ابت سسعد, ۳۹/۵؛بلاذری» همان, ۳۸۲۰۳۸۱/۵؛یعقوبی, همانجا؛ نیز نک: 
آبن منتطظور,۰)۱۱۰/۳۵ 

البحه داستان اين معاویه بسیار مبهم و پیچیده است؛ مثلاً جای 
شگقتیی است که اخبار معاویذ دوم در آثار تاریخی برجای مانده, به 
صوورت کلی ارائه شده, ولی در جزئیات روایاتی که مربوط به حوادث. 
گفت صر گوها و خطابه‌ها و نامه‌های اين عهد است. اشاره‌ای به او دیده 
نمی شحود. ید عنوان نمونه, ضحاک بن قیس و عبیدالله بن زیاد. گر چه 
خبر میرگ یزید رایکی در دمشق و دیگری در بصره اعلام کرده‌اند. اما 
هیچ یحک, از اين معاویه. یا اساسا جانشین یزید از خاندان او سخنی به 


میان نیا ورده‌اند (بلاذری, همانجا ؛ طبری, همان, ۰)۵۰۳/۵ 

به هرحال, باید در این نکتة بس مهم به دیده دقت نگریست که سختان 
منسوب به معاویٌ دوم در کلیت آن, به ویژه آنجا که به پایان خلافت آل 
سفیأن مربوط می‌شود.در درجه اول‌به افزایش مشروعیت خلیقه بعدی, 
یعنی مروان بن حکم که از آل سفیان نبود. یاری می‌رساند. چند روایت 
نیز نشان می‌دهد که مروان در هنگام دفن معاوی دوم. به او و آل حرب 
ناسزا می‌گفته.یا آنان را استهزا می‌کرده است (بلاذری, همان, ۳۷۹/۵ 
۳ نیز ن5: اين منظور. ۱۱۱/۲۵ )؛ در حالی که بنا به روایتی, مروان با 
شماری ازینی‌امیه پس از اخراج از حجاز به دستور ابن زبیر به تدمر در 
اردن رفته بوده است (بلاذری, جمل, ۲۷۵/۴ ؛ طبری. همان ۵۴۰/۵) و 
حضور ار در دمشق در این مقطع زمانی, بسیار بعید به نظر می‌رسد. گویا 
مروان بن حکم و اتباع او - احتمالاً پس از انتقال خلافت به شاخ 
مروانی-با جعل یا دست‌کاری در اخبار معاویٌ دوم که از او تصویری 
زاهدانه نیز ارائه شده است (مثلاً ن5: بلافری, هسان, ۰)۳۸۳.۳۷۹/۵ 
در پی آن بوده‌اند تا خرو چ خلافت از آل‌سفیان را در چشم هواداران 
بنیامیه, امری مشرو ع جلوه دهند (نگ: دنبالة مقاله). 

پس از مرگ بزید. مردم دمشق با ضحاک بن قیس به طور موقت تا 
زمان گزینش خلیفه بیعمت کردند (طبری, همان, ۵۳۰/۵). در بصره نیز 
گرچه اتفاق مشابهی برای والی آنجا, عبیدالله بن زیاد روی داد 
(همان,۵۰۵-۵۰۴/۵)» ولی پس از مدتی مردم دو شهر کوفه و بصره که 
گرفتار نزاعهای قبیله‌ای نیز بودند, برضد والیان خود قیام کردند 
(همان, ۵۰۳/۵ ۵۰۴؛ نیز ن5: مسعودی, ۲۸۴-۲۸۳/۳). روایاتی نشان 
می‌دهند که با توجه به جو موجود که ابن زبیر رابه تخت خلافت نزدیک‌تر 
نشان می‌داد, حتین در تختگاه بنی امیه تمایل آشکاری از سوی قیسیها و 
بخشی از قبایل یمانی نسبت به ابن‌زییر وجود داشت و در پاره‌ای از نقاط 
مانند قتسرین و حمص وسپس فلسطین با او بیعمت کرده بودند (بلاذری» 
همان, ۲۵۹-۲۵۸۷۶ ؛طبری,تاریخ, ۵۳۱/۵ 

در این میان, ضحاک بن قیس می‌نگریست که کفه به کدام سو متمایل 
می‌شود. به همین سبب از بنی‌امیه غافل نبود (همان, ۵۳۳/۵). البته 
ضحاک از متحدان معاویه و فرزندش محسوب می‌شد (دربارة او, نک: 
ابن عساکر, ۲۸۰/۲۴ ب ). ولی تمایل حسان بن مالک بن بحدل کلبی, 
رقیب ضحاک به خلافت فرزند یزید و بعدها مروان بن حکم ضحاک را 
از بیم تقوبت جایگاه رقیب, به سوی ابن زییر سوق می‌داد (خماش. 
الشام,۱۶۱). 

حسان ین بحدل کلبی, والی وقت فلسطین - که دایی یزید بود 
(بلاذری, همان ۲۹۷/۵؛ طبری, همان, ۰۳۲۹/۵ ۶۱۰)-.به اردن رفت و 
قبایل کلبی و قضاعی و غسانی و بخشی ازیمانیها ویرخی دیگر از قبایل 
عربی که دل با بنی‌امیه داشتند. گرد او فراهم آمدند (بلاذری, همان, 
۴ اعضای مهم بنی‌امیه, از جمله مروان بن حکم نیز پس از 
اخراج از حجاز به دست ابن زییر, به او پیوستند (طبری, همان, ۰۵۳۱/۵ 


۰ ۵۳۵).حسان نخست‌بن نفع خالد بن یزید- که بعدها به مور علمی روی 


آورد (بلاذری, همان, ۳۸۵/۵ بب ) - فعالیت می‌کرد (بلاذری, همانجا؛ 
مسعودی, ۲۸۲/۳)؛ حتول بنا پر برخی ررایات» مروان خود نخست قصد 
داشت با ابن زییر پیعت کند و برای امویان از او امان بگیرد (بلاذری, 
همان, ۲۷۵/۶؛نیز ابن عساکر, ۲۹۴/۲۴ ), ولی پس از ورود عبیدالله بن 
زیاد بن جابیه, با پيشنهاد خلافت از سوی او رو به رو شد که مورد 
استقبال دیگران نیز قرار گرفت (ابن سعد, ۴۰/۵؛ بلاذری, همان, 
۶ ۲۸۱-۲۸۰ +نیزنک: ولهاوزن, ۱۴۶)- 

بدین گونه, در ذیقعده ۶۴ازوئية ۶۸۴ در جابیه با مروان بن حکم به 
خلافت بیعت شد (خلیفه: ۰۳۱۸/۱ ۱۳۷۶ ابن سعد, ۴۱/۵؛ طبری, همان, 
۵ بی‌تردید, موقعیت سنی مروان در مقابل خالد. فرزند جوان 
یزید در گزینش او به خلافت تأثیری بسزا داشت (همانجا؛ نیز نک: ابن 
سعد, ۳۱/۵؛بلاذری, جمل, ۳۷۸۷۶ ). جالب است که در جریان انتخاب 
مروان به خلافت, مسئلة جانشینی او نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اما نه به 
صورت توارث, بلکه حاضران در جابیه با خالد بن یزید پس از مروان, و 
با عمروبن سعید بن عاص پس از او بیعت کردند (همان, ۲۶۷/۶؛ طبری, 
همان, ۵۳۷/۵؛ نیز ن5: خلیفه, ۳۲۶/۱؛ مسعودی, ۲۸۵/۳). گویا در همین 
ایام مروان با ام خالد همسریزید ازدراج کرد (ابن سعد, ۴۰۵بلاذری, 
همان ۲۹۵/۶ ۲۹۶). البته حسان پن مالک نیز که عمرو بن سعید در 
جلب نظر او نسبت به خلافت مروان نقش داشت (نک: مسعودی, ۲۸۳۴/۳- 
۵ از امتیازهای فراوانی برخوردار شد (همو, ۲۸۵/۳؛ نیز نک: 
خماش,همان, ۱۶۳). 

از آن سوی, ضحاک پن قیس که پیش از بیعت مخالفان با مروان. 
قصد داشت با بنی‌امیه همکاری کند, سرانجام, تصمیم گرفت که به نفع 
ابن زبیر با بنی‌امیه بجنگد (بلاذری, همان, ۲۶۶/۶؛ طبری, تاریخ, 
۵ به هر حال, در جنگ بزرگ و خونینی که در مرج راهط میان 
هواداران ابن زییر و مروان درگرفت و به راستی یادآور ایام جاهلیت 
عرب است, سپاهیان ضحاک طی چند روز به سختی شکست خوردند و 
ضحاک خود کشته شد (خلیفه, همانجا؛ اپن سعد, ۴۲/۵؛ بلاذری. 
همان, ۲۹۶/۶؛ طبری, همان, ۵۳۵۰-۵۳۴/۵). در ایام جنگ, دمشق به 
دست هواداران مروان افتاد (همان, ۵۳۷/۵)؛ پس از آن, شهرهای 
دیگر شام و فلسطین به مروان پیوستند و مروان با لشک رکشی مصر را هم 
به قلمرو خود افزود (بلاذری, همان, ۰۲۷۹/۶ ۲۸۵ بٍ ؛ طبری, همان, 
۵ تنیز نک: خلیفه ۳۲۹/۱؛ مسعودی, ۲۸۵/۳ )۰ 

در این زمان, چهر: طرفهای نزا ع آشکارتر شده‌بود به همین سبب. 
مروان و اتباع او همت خود را مصروف سرکوب بزرگ‌ترین مدعی 
خلافت. یعنی ابن زبیر کردند که گر چه حجاز را در اختیار داشت, اما 
برادرش مصعب در عراق با دشواریهای بسیار دست به گریبان بود 
(بلاذری, همان, ۴۳۳/۶ بٍ ). یکی از مهم‌ترین شگردهای تبلیغاتی 
مروان و اتباع او در مقابله با ابن زبیر دعوت به اصل متروک. اما قابل 
توجه ««شورا» بود (نک: عطوان, ۳۰۵-۳۰۴) که گفته‌اند: ابن زییر تا پیش 
از مرگ یزید مردم را به آن فرا می‌خواند (خلیفه. ۳۲۴/۱؛ بلاذری, 
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هسان. ۰۳۵۸/۵ ۷۲ .در واقع, با وجود بیعت شماری از مناطق با ابن 
زییر؛ دعوت به شورا برای تخریب وجهه او به ویژه نزد عامة مردم 
صورت می‌گرفت. 

به هر حال, سراسر خلافت کوتاه مدت مروان به مقابله با ابن زییر 
گذشت. نخستین تحرک ابن زییر برای مقابله با مروان, هجوم برادرش 
مصعب (حاکم عراق) به فلسطین بود که از سوی مروان دفع شد (همان, 
۶ ) مردان از فلسطین لشکری برای سرکوب ابن زییر به حجاز 
روانه کرد. این سپاه در نخستین مرحله توانست مدینه را اشغال کند, ولی 
سپس از سپاه فرستاد؛ ابن زبیر شکست خورد (همان, ۲۸۹/۶, ۲٩۰‏ 
۱ ۷ از سوی دیگر, مروان مشفول استوار ساختن پایه‌های 
خلافت خاندان خویش بود. وی در ۶۸۵/۶۵ پا مشورت و حمایت 
حسان بن مالک برای پسرش عبدالملک. و پس از او فرزند دیگرش. 
عبدالعزیز به خلافت بیعت گرفت (همان, ۲۷۸/۶؛ طبری, تاریخ» 
۵ مسعودی, همانجا). خالد بن يزید نه تنها از خلافت محروم شد, 
بلکه خلیفه از تحقیر او خودداری نمی‌کرد (بلاذری, همان, ۲۸۰۱۶). 
مجموعه روایات قابل تأملی (ن5: مسعودی, همانجا) نشان می‌دهد که ام 
خالد از شدت خشم, مروان را در رمضان ۶۵ام ۶۸۵ از میان برد 
(بلاذری, همان, ۰۲۸۰/۶ ۱۳۰۰-۲۹۷ طبری, همان, ۶۱۰/۵ -۶۱۱؛ نیز 
نک: ابن سعد, ۴۳-۴۲/۵؛ مسعودی, ۲۸۹/۳). 

عبدالملک در آغاز کار پا آنبوهی مشکلات روبه‌رو بود که به طور 
عمده از ابن زبیر و عوامل او در عراق و حجاز و دوگانگی خلافت ناشی 
می‌شد. وی نخست به عراق پرداخت که مصعب بن زیر از سوی 
برادرش بر آنجا تسلط یافته بود, ولی درگیربهای مکرر مصعب با شیعیان 
و خوارج.به او مجالی برای جنگ با امویان شام نمی‌داد. عبدالملک که 
با عقد قرارداد ترک مخاصمه با رومیان و پذیرش شرایط سنگین, از آن 
جانب آسوده خاطر شده بود (طبری, همان, ۱۵۰/۶؛ برای تفصیل, نک: 
فرج, ۴۲بب , ,)٩۵ ٩۴‏ آماد؛ٌ جنگ با مصعب گردید (طبری, همان, 
۶( ما در ۷۰-۶۹ق/۶۸۹-۶۸۸م آگاهی یافت که عمرو بن سعیدبن 
عاص ‏ که قرار بود جانشین وی باشد (نک: سطرهای پیشین) سب 
احتمالاً بر اثر نومیدی از دست یافتن به کرسی خلافت (طبری, همان, 
۶). با استفاده از غیبت عبدالملک, بر او شوریده است. بنابراین, 
ناچار به دمشق بازگشت وبا شدت هر چه تمام‌تر شورش او را فرو تشاند 
(بلاذری,جمل, ۵۸۶ ب ؛ طبری, همان, ۱۴۰/۶ بب ). آن گاه‌بار دیگر» رو 
به سوی عراق‌نهاد. اما جنگ با اتبا ع ابن زییر در عراق به سبب سرما و 
زمستان به درازا کشید (همان, ۱۵۱/۶). سرانجام. در جنگ نهایی در 
دیرجائلیق, مصعب بن زبیر در ۷۱ با ۷۲ق شکست خورد و کشته شد 
(همان, ۱۶۰-۱۵۹/۶؛یعقوبی, ۳۱۷/۲)- 

چون عبدالملک فاتحانه به کوفه درآمد (طبری, همان, ۱۶۲/۶). 
ابن‌زییر از مدتی پیش در مکه پناه گرفته بود (بلاذری, همان, ۱۱۶/۷) و 
می‌پنداشت که کسی را در حرم الهی یارای جنگ با او نخواهد بود. اما 
عبدالملک حجاج بن یوسف ثقفی را با لشکری گران رهسپار نبرد با او 
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کرد (حصان. ۱۱۵۷/۷؛ طبری, همان, ۰)۱۷۴/۶ حجاج پس از سرکوب 
عرامل ابن زبیر در طائف (همان, ۱۷۴/۶ ۱۷۵), با کسب اختیارات 
بیشتر عبرای تعرض به مکه, چندین ماه شهر را در محاصره گرفت که 
بر اثر تن قحطی شد و کمبه آماج تیرهای آتشین واقم گردید (بلاذری. 
همان. ۱۱۲۱۱۲۰/۷ ۱۲۸؛ طبری, همان, ۱۸۷/۶ بب ؛ نیز نک: یعقوبی. 
۲ ) و سرانجام اين زییر در ۶۹۲/۷۳ از پای درآمد (همانجاها). 
عبدالسلک سپس به نبرد با رومیان پرداخت و ایشان را به سختی 
شکست داد (طبری, همان, ۱۹۴/۶؛ برای تفصیل, نک: فرج, ٩۵۱-۴۹‏ 
ولها ون,۱۷۷-۱۷۶). 

در طول خلافت عبدالملک تقریباً هر ساله مانند دور معاوید, 
درگیرسهایی با روم پیش می‌آمد (طبری, همان, ۲۰۲/۶, ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ 
۱ ۳۸۵2: برای آگاهی از دامن فتوحات در این عهد, ن5: فرج, 
۳ بیٍ ). وی حجاج را به ولایت مدینه گماشت و امارت عراق را به 
پرادر خود, بشر سپرد (طبری؛ تاریخ, ۶۴ نیز ن5: ه د, بشر بن 
مروان )؛ اما پس از مرگ بشر در ۷۴ق, نخست ولایت عراق: و سپس 
در ۷۸""ق حکمرانی سراسر قلمرو ايران تا اقصای شرق را به حجاج 
سپرد هر طبری, همان, ۲۰۲/۶ بب , ۳۱۹/۶ بب ).بی‌گمان, حجاج نه فقط از 
حیت مسیاسی, بلکه از پاره‌ای جهات دیگر, شخصیت مسلط در دورةٌ 
عبد | لصلک و ولید بود و می‌توان گفت که در خلافت» شریک سرسپرده 
خلیقه محسوب می‌شد. وی با خشونتی کم‌نظیر, سرزمینهای تحت 
ولایت. خود را آرام کرد و در پاره‌ای از امور اقتصادی و اداری, 
اصلا-حاتی اساسی به عمل آورد (برای تفصیل, نک: عسد, ۳۶۷ بب , 
۳ بح ۴۵۴ به !نیز هد حجاج بن یوسف). 

حسجاج همچنین نماد کاملی از گونه‌ای تلقی از خلافت در این عهد 
محسو_ب می‌شود. وی خلیفه را از پیامبر خدا (ص) بالاتر می‌دانست 
(بلااذر_ی, همان, ۳۸۱/۱۳؛ مسعودی, ۳۵۵/۳؛ برای آگاهی از نظر او 
دربا رض مدفن حضرت رسول (ص), نک: مبرد, .)۱٩۰/۱‏ خروج از 
اطاعصت خلیفه را با کفر و بی‌دینی یکسان می‌شمرد (مسعودی, ۳۳۷/۲ 
۱) و معتقد بود که حتی صبر و بردباری بر آنچه در اطاعت مکروه و 
ناخوشی‌آیند به نظر می‌رسد, خود دارای اجر و ثواب است (بلادری, 
جمل م ۳۸۷/۱۳). 

حسجاج در دوره دراز حکمرانی خود, نه فقط سیاست س رکوب شیعه 
و خوا حرج رابا شدت تمام دنبال بی‌کرد (مثلانک: کشی, ۷۵؛ شیخ مفید. 
۱ در خصوص دستور او برای دشنام به علی(ع), نک کشی. 
۱ )6 .بلکه حتی نسبت به شماری از اصحاب که از نظر سیاسی تأثیر 
چشسم کیری نداشتند, از تحقیر و توهین باز نمی‌ایستاد (بلاذری, همان, 
۳ طبری, همان, ۱۹۵/۶؛ دینوری, ۳۲۳؛ زییر: ۳۳۱-۳۲۸). در 
دور ان او حتی آن گروه از علما و تابعین که از حیت سیاسی, ضدیت 
چند انسی هم با کارگزاران بنی‌امیه نشان نمی‌دادند. بر جان خود يمن 
نیودقد. و کمترین خرده‌گیری ایشان برای حفظ شمایر اسلامی,به حبس و 
آزارهای فراوان منجر می‌شد (بلاذری, همان, ۳۸۶-۳۸۴/۱۳). این 


استبداد و خشونت بی‌حد , چندین قیام را در پی آورد. ولی از همة آنها 
مهم‌تر, جنبش عبدالرحمان بن‌اشعث بود که از سجستان آغاز شد و 
طبقه قاریان در آن فعالانه شرکت جستند (خلیفه, ۳۶۵/۱ ۳۶۶, ۳۷۱ 
۳ این قیام نه فقط شخص حجاج, بلکه حکومت بنی‌امیه را به خطر 
افکند - تا انجا که عبد الملک به عزل حجاج راضی شده برد (طبری: 
همان, ۲۴۸-۲۴۷/۶)- اما پس از حدود ۳سال جنگ و گریز سرانجام, 
ابن اشعث در ۸۲ق/۷۰۱م شکست خورد (برای تفصیل, ن5: ه د. ابن 
اشعث, نیز بصره (بخش کلام)؛ برای آگاهی از دیگر شورشها در عهد 
حجاج, نک عمد ,باب پتچم). 

در دورة عبدالملک سیاست کلی پیشین در سرکوب خوارج به ویژه 
شاخة ازارقه (برای تفصیل, نک: عبددیکسن, .11 169) و فتوح با 
فرماندهی مهلب بن ابی صفره و فرزندش بزید با جدیت تمام پی گرفته 
شد (برای تفصیل, نک: ه د. آزارقه, نیز اسلام, بخش کسترش تاریضی. 
نیز آل مهلب). در اين دوره‌همچنین با نقل دیوان از فارسی به زبان عریی 
که یک ایرانی آن را به عهده گرفت (بلاذری,فتوح, ۳۰۱-۳۰۰؛ نیز نک: 
خماش, لا دارة, ۱۵۷-۱۵۶ ؛ محمدی, ۱۰۷ بی ) و ضرب سکه در حدود 
سال ۷۵ (خماش, همان ۴۶۶ بب ؛ نیز نک: یعقوبی, ۳۳۶/۲؛ برای 
تفصیل, ن5: خماش, همان, ۲۳۹ بب ), نشانه‌های تثبیت حکومت م رکزی 
بر سرزمینهای اسلامی بسی بیشتر آشکار شد. به همین سبب, می‌توان 
گفت که عبدالملک در واقع بنیان گذار نوين خلافت اموی در شاخ 
مروانی آن بود. گفته اند که عبدالملک تا پیش از رسیدن به خلافت به زهد 
و عبادت شهرت داشت (بلاذری, جمل, ۲۰۴۰۲۰۳۰۱۹۳/۷)» ولی این 
تصویر از او س که با شخصیت وی در دور خلافت متناقض به نظر 
می‌رسد سنزد برخی از افراد سده‌های پیشین نیز مایه شگفتی بوده است 
(همان, ۲۰۳/۷). 

عبدالملک حتی کمترین انتقاد را برنمی‌یافت (همان, ۲۰۷/۷) و در 
رعایت نثظم مالی سختگیر بود (مثلا ن5: همان, ۲۰۶/۷). او قصد داشت 
که جانشینی را از برادرش, عبدالعزیز به فرزندانش منتقل کند, ولی از 
تصمیم خود بازگشت؛تا اینکه پس از مرگ عبدالعزیز در ۸۵ق (طبری» 
تاریخ, ۴۱۳-۴۱۲/۴) راه برای ولایت عهدی فرزندانش ولید. و پس از 
او سلیمان, و سپس مروان ين عبدالملک هموار شد (بلادری, همان, 
۸ طبری, همان ۰۴۱۷۴۱۶/۶ ۵۳۱؛ نیز نک: خلیفد, ۳۳۷/۱؛ 
یعقربی, ۰۳۳۳/۲ ۳۳۵). 

پس از مرگ عبدالملک در شوال ۸۶/اکتبر ۷۰۵ (بلاذری, همان. 
۷ طبری, همان, ۴۱۸/۶), فرزندش ولید به خلافت رسید. بخش 
بزرگی از دور؛ خلافت او به فتوحات گذشت. قتيبة بی مسلم باهلی از 
سوی حجاج در خراسان و ماوراءالتهر (همان, ۴۲۴/۶ ۴۲۵, ۴۲۸. 
۰۲۳۷۶ ۲۸۳ بب , ۴۹۲-۴۹۲) و مسلمة بن عبدالملک در تواحی روم 
(همان, ۴۲۶/۶, ۰۳۳۸۱۴۲۹ ۰۴۳۴ ۴۴۲ و ۴۶۹) تقریباً همه ساله, به 
بسط قلمرو خلافت اشتغال داشتند (نک: خلیفه, ذیل سالهای 9۵-۸۷ق؛ 
برای تفصیل, نک: فرج,۱۳۱ب). ولید همچنین به ساخت و ساز و تجدید 


عمارت توجه تعام داشت و به نمونه‌هایی از کوششهای او در اين باب 
اشاره شده است (بلاذری, همان. ۷۲-۷۱/۸؛ طبری, همان, ۰۴۹۶/۶ 
۷نیز ن؟: خلیفه, ۳۹۷/۱؛ یعقوبی, ۳۳۹/۲). حجا ج نیز در اين عهد 
همچنان از جایگاه پیشین در نزد خلیفه برخوردار بود (بلافری, همان. 
۸ )و جنان که خود آرزو داشت ((همان, ۷۷/۸), در شوال ۵٩اژوئیة‏ 
۴ پیش از مرگ ولید از میان رفت (طبری, همان, ۴۹۳/۶). ولید قصد 
داشت بر خلاف رأی پدرش,به جای سلیمان, فرزند خود را به جانشینی 
خویش بگمارد. ولی از آن تصمیم بازگشت (بلاذری. همان, ۱۰۳/۸؛ 
طبری, همان, ۴۹۹-۴۹۸/۶). به همین سبب, پس از مرگ ولید در نیمه 
جمادی الاخر ۹۶افورية ۷۱۵ (بلاذری, همان, ۰٩۳/۸‏ ۱۱۳؛ طبری. 
همان, ۴۹۵/۶), سلیمان بن عبدالملک که پیش‌تر والی فلسطین بود 
(بلاذری, همان,۹۹/۸).به خلافت رسید (طبری, همان, ۵۰۵/۶). 

سلیمان به زردی والیان برخی از مناطق را تغبیر داد؛ از آن جمله 
یزید بن مهلب را بر عراق گماشت (بلاذری, همان, ۱۱۴-۱۱۳/۸؛ 
طبری, همان ۶ ۵۰۶). یزید کار فتوح را ادامه داد و جرجان و 
طبرستان را در ۸٩ق‏ فتح کرد (همان, ۵۳۲/۶ بٍ . ۵۴۱ بب ). سلیمان 
فرزندش, داوود را هم به جنگهای تابستانی در نواحی روم گسیل داشت 
(همان, ۵۲۳/۶) و مسلمة پن عبدالملک در ۷٩ق‏ قسطنطنیه را محاصره 
کرد(همان, ۵۳۰/۶بب). 

پس از مرگ مروان بن عبدالملک که قرار بود جانشین سلیمان 
باشد, خلیفه فرزندش, ایوب را به ولایت عهدی خویش برگزید (همان, 
۵۳۲-۶), ولی با مرگ ایوب در ۸٩ق‏ (بلاذری, همان, ۰۱۰۰/۸ 
۱ طبری, همان, ۵۴۵/۶), چنین احساس می‌شد که جانشینی 
از آنِ فرزند دیگر خلیفه, یمنی داوود باشد (نک: همانجا, که بیتی از یزید 
پن مهلب در اين باب نقل کرده است)؛ اما بنا بر روایات» در واپسین 
روزهای زندگی خلیفه, رجاء بن خیوه-فقیهی که با دربار اموی روابط 
نزدیک داشت (برای شرحی درباره او,نگ: ذهبی, ۵۵۷/۴ بب)-توانست 
خلیفه را به جانشینی عمر بن عبدالعزیز راضی کند (بلاذری, همان. 
۸ طبری. همان, ۵۵۰/۶؛نیز نک: ذهبی ,۰۱۲۴-۱۲۳۸۵ 

عمر بن عبدالعزیز .. که مادرش از نوادگان عمر بن خطاب بود 
(بلاذری, جمل,۱۲۵/۸؛ طبری, تاریخ, ۵۴۶/۶ در عهد ولید بر مدینه 
ولایت داشت (همان, ۴۲۷/۶) و به سبب سعایت حجاج در ۳٩ق/۷۱۲م‏ 
عرل شد (بلاذری, همان,۱۲۹,۷۷-۷۶/۸؛طبری, همان, ۰۳۸۲-۴۸۱/۶ 
۵ بب ). پس از اعلام خلافت عمر ین عبدالعزیز ‏ که تا حدی 
غافلگیرانه بود (همان, ۵۵۱-۵۵۰/۶)- برخی از امویان - چون هشام 
ابن عبدالملک خشمگین شدند (همان, ۵۵۱/۶), آسا برخی دیگر 
س مانند عبدالعزیز بن ولید که نخست در زمينه خلافت ادعا داشت س 
با اوییعت کردند (بلاذری, همان ۶۹/۸)- 

عمر نخست والیان عراق و خراسان را تغییر داد (طبری, همان, 
۶ ) اما اقدامات سیاسی ار به عنوان خلیفه, چندان چشم‌گیر نبود 
و حتیل در پاره‌ای زمینه‌ها سیاست خلفای پیشین ادامه می‌یافت. مانند 


بنی امیه اووم 


کسیل داشتن مسلعة بن عبدالملک به جنگ با روم (بلاذری, همان. 
۸ طبری, همان, ۵۵۳/۶)؛ اما به هر حال, خلافت او به سیب 
اصلاحات و ایجاد تحول در برخی اصول خاص حاکم بر خلافت پیشین 
تفاوت داشت. او بیش از انکه خلیفه باشد, عالم و فقیه بود و فهرست 
شیوخ و راویان ار در حدیث (اين عساکره ۱۲۷-۵؛ ذهبی, 
۰-۸۵ ۱۱۵) نشان از تربیت مذهبی و جایگاه خاص او در میان 
محدتان و عالمان دارد (برای ستایشهای ذهبی از اوءنک:۰)۱۱۴/۵ 

عمر بن عبدالعزیز فدک را به علویان بازگرداند (یعقوبی, ۳۶۶/۲؛ 
ذهبی, ۱۲۹-۱۲۸/۵؛ نیز نک: مسعودی, ۱۸/۴) و از ناسزاگویی به 
امیرالمزمنین علی(ع) که ظاهرً در آن زمان مرسوم بود- جلوگیری 
کرد (همو. ۱۷/۴؛ ذهبی, ۱۴۷/۵). ولی ناسزاگویی به معاویه و حتیل 
حجاج را نیز خوش نمی‌داشت (بلاذری. همان, ۰۱۸۴/۸ ۰)۱۹۷ ار 
همچنین کوشید تا امرال بنی‌امیه را که به ناحق جمع شده بود, به نفع 
بیت المال ضبط کند (همان, ۱۳۰/۸؛ دینوری, ۳۳۱)؛ در برخورد با 
خوارج طریقی خاص در پیش گرفت و حتی آنان را به گنت و گو 
فراخواند (بلاذدری, همان, ۲۰۹/۸ بب ) وبه عامل خويش در عراق فرمان 
داد با خوارج تا زمانی که دست به شمشیر نبرده‌اند, مدارا کند (همان, 
۸ طبری, همان, ۵۵0۵/۶؛ نیز نک: مسعودی, 2۷۴/۴ 1۶). 

یکی از مهم‌ترین اقدامات عمر بن عبدالعزیز, اصلاح سیاستهای 
مالی خلافت بود: دست کم در بخشی از دوران عبدالملک و حجاج, از 
کسانی که به ویژه در مناطق ایران به اسلام درآمده بودند. هنوز جزیه 
گرفته می‌شد. اکنون روشن نیست که چنین سیاستی تا چه اندازه 
عمومیت داشته است؛ ولی به هر حال, عمر فرمان داد تا از کسانی که 
نماز می‌گزارند, پرداخت جزیه برداشته شود (طبری, همان, ۴/٩۵۵؛‏ 
برای تفصیل در این باره, نک: خماش, الا دارة, ۱۹۴-۱٩۲‏ ).به طور کلی. 
او کوشید روابط مسلمانان و غیر مسامانان راءبه ویژه از حیث اقتصادی 
تا حد ممکن اصلاح کند (برای تفصیل, ن5: ولهاوزن, ۲۱۷ به ؛ برای 
آگاهی از برخی سیاستهای مالی او.ن5: همشری, ۰)۵۴۹-۵۴۶ 

بخش بزرگی از اخبار عمربن عبدالعزیزنهبه اصلاحات عملی وی. 
بلکه به نقل نامه‌ها و سخنان حکمت‌امیز و رفتارهای زاهدانة او 
اختصاص یافته است (مثلا نکزیلاذری, جمل, ۱۳۰/۸ ب ؛ طبری.تا ریخ, 
۷۶ به , ۵۷۰ پم ؛ برای مجموعه‌ای از اخبار او, نک: این عساکر, 
۵ بب ). برخی از اصحاب حدیث حتی او را به نیای مادری‌اش 
عمر بن خطاب تشبیه (ذهبی, ۱۱۶/۵). و داستانهایی با زمینه‌های 
صوفیانه در کرامات ری نقل کرده‌اند (همو, ۱۴۴-۱۴۲/۵). حتیی 
مولفانی چون این عبد الحکم(د ح ۲۱۵ق/۸۳۰م) وابن‌جوزی(د ۵۹۷ق/ 
۰۱)) اثری خاص در باب سیره و مناقب منسوب به عمر بن عبدالعزیز 
تألیف کرده‌اند (نک: ه د, ابن جوزی, فهرست آثار, نیز ابن عبدالحکم, 
شم ۲, بخش آثار). با این همه, چنان که به درستی گفته‌اند. نشانه‌ای 
مینی بر رد یا تردید در اصل مشروعیت بنی‌امیه در اشغال کرسی 
خلافت, از سوی او دیده‌نشده است (ولهاوزن, ۲۵۰). 


7۴ بنی امیه 


پس از مرگ عمربن عبدالعزیز در رجب ۱۰۱/ژانویة ۷۲۰ (بلاذری؛ 
همان , /۱۲۶؛ طبری. همان, ۵۶۵/۶؛ نیز ن5: ابن عساکر, ۲۶۴/۴۵ بب) 
که بر ای برخی از روایات بر اثر خوردن زهر اتفاق افتاد (نک: یعقویی. 
۲ این عبدالحکم, ۱۰۲). نا بر وصیت سلیمان بن عبدالملک با 
یزید بن عبد الملک به خلافت بیعت شد (بلاذری, همان۰ ۲۴۳/۸ ؛یعقوبی, 
۷۲ طیری, همان, ۵۷۴/۶, ۵۷۸). گفته‌اند: عمر بن عبدالعزیز از 
اینکه متالافت به یزید بن عبدالملک برسد, ناراضی بوده است (بلاذری. 
همانچا > و این سخن با روایتی که بنا بر آن, قتل احتمالی عمر به سبب بیم 
بنی‌امییه از انتقال خلافت به غیر ایشان صورت گرفت. سازگاری دارد 
(یعقویی ,همانجا). 

یزید دوم راهی خلاف سیاستهای عمربن عبدالعزیز در پیش گرفت. 
پاره‌ای از اصلاحات و فرمانهای مالی او را لفو (بلاذری, همان, 
۸ نیز ن5: ولهاوزن, ۲۵۹), و والی مدینه را عزل کرد (بلاذری. 
همان . ۲۴۵/۸؛ یعقوبی, ۳۷۲/۲؛ طبری, همان, ۵۷۴/۶). بزرگ‌ترین 
اتفاقی کته در عهد این خلینه روی داد خیزش یزید بن مهلب در عراق 
است- وی توانست قبایل ازد و ربیعه را با خود همراه کند و پس از 
گریختن, والی آنجا,بسیاری از مناطق اطراف چون خوزستان و فارس و 
کرمات را تسخیر کند؛ ولی سرانجام, در ۷۲۰/۱۰۲م سردار بنی‌امیه 
مسلمة پین عبدالملک, این خيزش را فرو نشاند و هواداران یزید و دیگر 
عوامل سرکشی در کوفه را تار و مار کرد (برای تفصیل, نگ: بلاذری. 
همان ۲۷۹/۸ بب ؛ یعقوبی, همانجا ؛ طبری, همان, ۵٩۰/۶‏ بي ؛ نیز نک: ه ده 
آل مهلس,شم۳). 

گر سچه یزید دوم نخست برادر خود مسلمه را به حکومت عراق 
گماشت» (طبری, همان, ۶۰۴/۶ -۶۰۵). ولی مدتی بعد او را به بهانه‌ای 
عزل کر< و حکومت را به عمر ابن هبیر؛ُ فزاری سپرد (بلاذری, همان, 
2 یصقربی, ۳۴۷/۲؛طبری, همان, ۶۱۵/۶). قلع و قمع آل مهلب که از 
یمانیها محسوب می‌شدند, و انتصاب ابن هبیره از (قیسیها) در واقع 
اعلام جنگ با قبایل پر نفوذیمانی در عراق‌بود (ولهاوزن,۲۵۹-۲۵۸). 

یزید دوم در باب خوارج نیز سیاست پیشین سرکوب را پیش گرفت 
(بلاذرعی, همان, ۳۵۳/۸ بب ؛ طبری, همان, ۵۷۵/۶ - ۰)۵۷۶ در نواحی 
روم و شسمال خراسان بزرگ نیز سرداران خلافت همچنان به فعالیتهایی 
اشتغا ل داشتند (همان, ۲۱/۷). البته اين خلیفه - چنان که مخذ نشان 
می‌دهست پیش از آنکه به کار خلافت بپردازد, به عیش و نوش سرگرم 
بود (یلا"ذری, جمل, ۲۴۴/۸) و داستان دلدادگی او با دو کنيزک آوازه 
خوان (_حبابه و سلامه) در غالب مأخذ آمده است (مثلاً نک: همان, 
۳۵۶۸ بب ؛ طبری, تاریخ, ۲۴-۲۲/۷؛ مسعودی, ۳۰/۴ بب ؛ نیز نک 
ابوالفی ح.الاغانی, ۱۲۴/۱۵).سرانجام نیز, اندکی پس از مرگ یکی از 
آن دو کحيزک, در شعبان ۱۰۵ق-یا اوایل ۱۰۶ق-بر اثر غصه از میان 
رفت ربالاذری, همان,۲۴۳/۸؛طبری, همان, ۰)۲۲-۲۱/۷ 

هستستام بن عبدالملک که بنا بر توافق قبلی, بلافاصله پس از یزید دوم 
به خاحفت رسید (بلاذری. همان, ۳۷۰/۸؛ طبری, همان. ۲۵/۷؛ 


مسعودی, ۴۱/۴), کوشید باردیگر پایه‌های خلافت بنی‌امیه را استوار 
کند. وی درطول خلافت - ۲ سالةٌ خود, به ویژه از حیث رونق اقتصادی و 
ایجاد نظم و انضباط دیوانی کوششهایی به عمل آورد؛ چندان که بعدها 
نیز منصور عباسی و برخی دیگر از عباسیان از ستایش او خودداری 
نمی‌کردند (بلاذری, همان, ۰۱۱۵/۸ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۹۱؛ طبری, همان, 
۷ ببرای آگاهی از ارضا ع اقتصادی عراق در عهد او, نک عودات: 
۸ بب ؛ ولهاوزن, ۲۶۳)- او مرحلة نوینی از جنگ و فتوحات را 
درناحية روم آغاز کرد که به هر حال, در دور نگه داشتن عناصر نظامی 
ازعرصه‌های سیاسی بی‌تأثیر نبود (طبری, همان, ذیل سالهای ۱۰۷ تا 
۴ ).در برخی نواحی دیگر چون خراسان بزرگ وباب و شروان نیز 
فتوحات به طور گسترده ادامه داشت (همان, ۱۱۳,۵۴/۷ بب ؛نیز نک: هد 
اسد بن عبدالله قسری). 

از حیث سیاسی, هشام روش تقریبا ثایت خلافت بنی‌امیه در عزل و 
نصب والیان را در مناطقی چون عراق و خراسان در پیش گرفت که 
هدف از آن‌به طور کلی ایجاد توازن قوا میان قبایل رقیب یمانی و قیسی 
بود, ولی اين روش خود دشواریهای دیگری در پی می‌آورد. البته در هر 
حال, گویا کوششی وجود داشت که والیان عراق تا حد ممکن, از 
«مکتب حجاج» گزینش شوند. هشام اندکی پس از رسیدن به خلافت. 
ابن هپیره را از عراق عزل, و خالد بن عبدالله قسری (از یمانیها) را به 
حکرمت بر آنجا و ولایات پیوسته به آن برگماشت (طبری همان, ۲۶/۷ 
بب). خالد در مدت حکوست ۱۵ سالةٌ خود بر عراق, خوارج را سرکوب 
کرد (بلاذری, همان, ۷/٩‏ بٍ ؛ طبری, همان. ۱۳۸۸۱۳۷/۷)» و در 
۹ کم خیزش مغیرة ین سعید عجلی از عُلات شیعه را در کرفه 
در هم شکست (بلادری, همان, ۷۵/۹ بب ؛ طبری, همان, ۱۲۸/۷ بٍ )۰ در 
٩‏ خلیفه ضمن انتزاع خراسان از حکومت خالد (همان, ۴۷/۷ بب), 
کوشید تا با تغییر والیان پریشانیهای آن ناحیه را به سامان آورد (همان, 
۷ب ٩۳,‏ بم ), ولی راه به جایی نبرد و سراتجام, بار دیگر خراسان را 
در ۱۱۷ق‌به خالد سپرد (همان, ۹۹/۷؛نیز نگ: بلاذاری, همان, ۰)۳۱/۹ 

اهتمام خالد در گردآرری ثروت.-با بهانة بی‌احترامی مکرر وی به 
خلیفه - سیب عزل, و سپس حبس او در ۱۲۰ق/۷۳۸م شد (طبری, 
همان, ۱۴۲/۷ بب , ۱۴۶؛ دربارة خالد, نک: ولهاوزن, ۲۶۶۴-۲۶۳ ). خلیفه 
یوسف بن عمر ثقفی (عامل یمن) را پر عراق گماشت که نحوة ورود 
پنهانی او به عراق نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه از بروز فتنه بیمناک بوده 
است (طبری, همان, ۱۴۷/۷ به ). یوسف بن عمر, در ۱۲۲-۱۲۱ ق قیام 
زید بن علی(ع) را در کوفه با شدت هر چه تمام‌تر سرکوب کرد 
(بلاذری, جمل, ۴۲۷۳ بب, ۴۲۲/۸؛ طبری, تاریخ, ۱۶۰/۷ بب , ۱۸۰ بب ؛ 
مسعودی, ۳۵-۴۷/۴؛ ابوالفر ج, مقاتل..۱۲۷,۰بب). 

با مرگ هشام در ربیم الآخر ۱۲۵افورية ۷۴۳(بلاذری. همان, 
۸ طبری, همان, ۲۰۰/۷ ). خلافت‌بنا بروصیت یزیدبن عبدالملک: 
به ولید بن یزید رسید (بلاذری, همان, ۳۷۰/۸؛ ابن عساکر. ۲۳/۷۴)- 
ولید دوم از همان عهد هشام چنان غرق در عیش و نوش بود که گفتداند: 


هشام می‌خواست- حتی با توسل به زور - جانشینی را از او, به پسر 
خویش مسلمه منتقل کند (طبری, همان, ۲۰۹/۷). یا دست کم پس از 
ولید مسلمه به خلافت رسد (بلاذری, همان ۰۳۸۳/۸ ۳۸۸۰۱۱۳۰/۹) و به 
هر حال, از ناسزاگویی و خرده گیری بر ولید که آشکارا به هیچ یک از 
ظواهر دينی پای بندی نشان نمی‌داد, باز نمی‌ایستاد (طبری, همان, 
۲۱-۷). به همین سیب ولید که روابطش با خلیفه به تیرگی 
گراییده بود (برای نمونه‌ای از مکاتبات آن دو, نک: همان, ۲۱۳-۲۱۲/۷). 
به هنگام مرگ هشام در دمشق حضور نداشت, ولی از حوادث مرکز 
خلافت بی‌اطلا ع نبود (همان, ۲۱۱/۷). 

با خلافت ولید دوم, خلافت بنی‌امیه به سراشیب سقوط افتاد. 
راست است که وی‌بسی بیش از دیگر خلفای بنی‌امیه آشکارا در فسق و 
فجور فرورفته بود (برای اخبار ار در این زمینه, نک: ابوالفر ج. الاغانی» 
۷ ب) و با کسانی که به کفر و زندقه اشتهار داشتند, روابط نزدیک 
داشت (بلاذری, همان, ۰۱۲۷/۹ ۱۳۰, ۰۱۵۲ ۱۶۰) و داستانهای 
شگفت‌انگیزی از دربار و رفتارهای او, به ویژه در هتک حرمت کعبه 
نقل شده است (مثلاً نک: طبری, همان, ۲۰۹/۷؛ ابوالفر ج, همان, ۳۷/۷؛ 
ان منظور, ۳۷۱/۲۶), اما نباید فراموش کرد که اساسا در این زمان. 
حتی بنی‌امیه نیز از به کار بردن مفاهیم دینی و شعار احیای سنتهای 
فراموش شده.برای پیشبرد سیاستهای خود غافل نبودند. 

ولید بیشتر اموالی را که هشام گرد آررده بود, با دست و دلبازی 
بسیار به ویژه میان مردم شام تقسیم کرد (طبری, همان, ۲۱۷/۷). پس از 
آنکه ولید دو فرزند خردسالش را به جانشینی خود برگمارد, یوسف 
ابن عمر در عراق, ونصر ین سیار در خراسان نامه‌هایی مبنی بر پذیرش 
و بیعت به شام فرستادند (نک: همان, ۲۱۹-۲۱۸/۷). خلیفه بوسف بن 
محمد ثقفی را بر مکه و مدینه گماشت و برادر خود, غمر بن یزید را به 
قبرس فرستاد (همان, ۲۲۷-۲۲۶/۷)؛ اما از آنجا که پس از رسیدن به 
خلافت, بیشتر از گذشته, اوقات خود را به شکار و تفریح می‌گذراند 
(بلاذری, همان, ۱۳۰/۹؛ طبری. همان. ۲۳۱/۷), برخی از بنی‌امید. 
همراه شماری از یمانیها که از سپاهیان بودند. زیان طعن و اعتراض بر 
او گشودند (همان, ۲۳۲-۲۳۱/۷). 

در اين میان, بیشترین سهم دشمنی با ولید. از ان یزید بن ولید بن 
عبدالملک بود که جهره‌ای زاهدانه از خود نشان می‌داد و گفته‌اند: حتیل 
کسانی را به قتل ناگهانی خلیفه می‌انگیخت (همان, ۲۳۲/۷؛ دریارة 
یزید, ن5: بلاذری, همان, ۱۹۱-۱۹۰/۹). از آن سوی, یمانیهای ناراضی 
نیز یزید بن ولید را به خلافت می‌فریفتند (همان, ٩/۱۶۹؛‏ طبری, همان. 
۷ کسانی از بنی‌امیه, مانند عباس بن ولید و مروان بن محمد. 
والی ارمنیه با درک خطر نزا ع میان اعضای خاندان, به جد پزید را از 
مخالفت بر حذر می‌داشتند (بلاذری, چمل, ۱۷۱-۱۶۹/۹؛ طبری. 
تاریخ, ۲۳۹-۲۳۷۷ نیز ن5: ابن منظور, ۳۷۲/۲۶). با اين همه یزید 


پنهانی سخت مشغول فعالیت بود و از دمشقیان برای خود به خلافت . 


پیعت گرفت (بلاذری» همان ۱۷۱/۹؛طبری.همان, ۲۴۰-۲۳۹/۷). 


بنی آمیه ۶۴۵ 


سرانجام. همدستان یزید در حرکتی غافلگیرانه توانستند بر دمشق 
تسلط یابند (بلاذری, همان, ۱۷۳-۱۷۲/۹؛ طبری, همان, ۲۴۰/۷- 
۰۱).خلیفه که در این زمان برای معالجه به تدمر در اردن رفته بود, از 
اوضاع مرکز خلافت آگاهی‌یافت و کسی را برای مقابله با یزید فرستاد 
که بدون مقاومتی با او بیعت کرد (بلاذری, همان, ۰۱۷۴/۹ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ 
۵+ طبری, همان, ۲۴۳/۷ ). 

از سوی دیگریزید سپاهی را به‌جنگ با ولد گسیل داشت که طرفد 
داران او را به کتاب خدا و سنت رسول (ص) و حتی «شورا» دعوت 
می‌کرد (بلاذری, همان, ۱۸۰/۹؛ طبری, همان, ۲۳۹۰۲۴۴/۷ ). ولید نیز 
پس از آنکه سرانجام در جابیه موضع گرفت. با برافراشتن لوای مروان 
ابن حکم, کوشید خلافت خویش را نجات دهد (همان, ۲۴۵/۷). میان 
دو سپاه زد و خوردهایی درگرفت؛ سرانجام, ولید تنها ماند و به درون 
قصری پناه برد, اما سودی نداشت و مردانی با هجوم به پناهگاه او در 
جمادی الاخر ۱۲۶/آوریل ۷۴۴ وی را به قتل رساندند و سرش را نزد 
یزید فرستادند (بلاذری, همان, ۱۸۱-۱۷۹/۹؛ طبری, همان, ۲۴۵/۷- 
۶ ۱2 

در زمان خللافت یزید بن ولید - که به سب کاهش عطایا او را یزید 
ناقص می‌نامیدند (بلاذری, همان, ۱۹۰-۱۸۹/۹؛ طبری, همان, ۲۶۱/۷- 
۳۲ ۶) - بر پریشانی اوضاع و اختلافات داخلی میان اعضای 
خاندان بنی امیه پیوسته افزوده می‌شد. با آنکه پزید در خطبه‌ای دعوت به 
کتاب خدا و سنت رسول (ص) را تکرار کرد (بلاذری, همان, ٩۱۹۱/۹‏ 
طبری. همان, ۲۶۹-۲۶۸/۷), و در نام عزل یوسف بن عمر از حکومت 
عراق و انتصاب منصور بن جمهور کلبی, به «شورا» اشاره نمود 
(همان, ۰۲۶۳/۷ ۲۷۶-۲۷۵), ولی وضع پریشان خلافت اموی با این 
وعده‌ها به سامان نمی‌آمد. در حمص مردم به تحریک مروان پن عبدالله 
و ابومحمدسفیانی, بر او شوریدند و خواستار بیعت با دو فرزند ولید دوم 
شدند (همان, ۲۶۳-۲۶۲/۷؛ بلاذری, همان, ۲۰۴-۲۰۳/۹)؛ در فلسطین 
نیز مردم از بیعت با او سرباز زدند (طبری, همان, ۲۶۶/۷ یم ). بخش 
مهمی از تحریک برضد یزید از سری مروان بن محمد بود که در ارمنسه 
حکمرانی داشت (بلاذری, همان, ٩/۱۹۹؛‏ طبری, همان, ۰)۲۸۱/۷ 
وی در ۱۷۶ق به بهانة خون خواهی ولید نخست به جزیره آمدء اما در 
حران, پس از دریافت عهد یزید مبنی بر ولایت بر جزیره و موصل و 
آذربایجان و ارمنیه, با او بیمت کرد (همان, ۲۹۸/۷ نیز ن5: پلاذری, 
همان, .)۲۲۰/٩‏ با اين همه, ظاهراً پزید تنها بر دمشق فرمان می‌راند 
(همان, ۱۹۶/۹). گفتهاند که او برادرش ابراهیم بن ولید, و پس از او 
حجاج بن عبدالملک را به جانشینی برگزید. اما در صحت این خبر 
تردید است (همان, ۲۰۵/۹؛ طبری, همان, ۲۹۵/۷). بد هر حال, دور 
حکومت او بیش از ۶ ماه نیایید و در روزهای پایانی سال ۱۳۶ق از دنیا 
رفت (بلاذری.جمل,۲۰۴۰۲۹۸۰۱۹۷/۹۰۲۲۷/۸؛ طبری, همانجا) . 

معلوم نیست که ایراهیم بن ولید خلیفه بود. یا نه(نک:بلاذری, همان, 
۹ قس: طبری, تاریخ. ۲۹۹/۷)؛ زیرا پس از مرگ یزید در 


۶« بنی آمیه 


فلسطیین حکم ین ضیعان مردم را به بیمت با سلیمان بن هشام بن 
عبد الصلک فرا خواند (بلادری. همان. ۱۹۶/۹). در حمص اوضاع 
همچنا ن آشفته بود (همان, ۰۳/۹ ۲۰۲-۰) و ابراهيم سلیمان بن هشام را 
به مقایله با ايشان گسیل داشت و او شهر را در محاصره گرفت (طبری, 
همان, ۳۰۱-۳۰۰/۷). از آن سوی, مروان‌بن محمد با دریافت خبر مرگ 
یزید » بسه سوی شام حرکت کرد (همان, ۳۰۰/۷). او در قنسرین, قیسیها 
۳ گرت خود فراهم آورد و رو به سوی حمص نهاد (همانجا). سپاه 
سلیمای و مروان در عین‌الجّر (نزدیک بعلبک) به یکدیگر رسیدند و 
کوئسشی مروان یرای صلح به جایی نرسید. سرانجام. در جنگ خونینی 
که در گرفت, شکست در سپاه سلیمان افتاد و او خود به سوی دمشق 
گریخت (همان, ۳۰۱/۷؛ نیز نک:بلاذری, همان, ۰۲۰۰/۹ ۲۰۱). با ورود 
مروان ین محمد به دمشق در صفر ۱۲۷انوامبر ۷۴۴ ابراهیم گربخت 
(بلاذری, همان,۲۲۳-۲۲۲/۹,۲۲۷/۸؛ طبری, همان, ۳۰۲/۷) و مردم با 
مروان . و اندکی بعد با در فرزندش به خلافت بیعت کردند (بلاذری. 
همان, /۲۱۷,۲۰۱,۲۰۰). 

خاافت مروان - که می‌کوشید خود را به مروان بن حکم مانند کند 
(همان ,۲۲۴/۹) یکسره به جنگ و نزاع گذشت, زیرا کمتر جایی از 
جهان اسلام. از آشوب و اغتشاش برکنار مانده بود .در شام از همان 
آغاز ححلافت مروان مردم حبص دست به شورش زدند و وی خود به 
سوی 1 نان شتافت و شهر را به تسخیر درآورد (همان, ۲۲۷/٩‏ ۲۲۸؛ 
طبری ‏ همان, ۳۲۳,۳۱۲/۷ بي )؛ اما بلافاصله در دمشق 
روبه ره شد (بلاذری, همان ۲۳۰/۹). 

در عراق, با خودداری عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز از بیعت با 
مروان ع نزاعهایی میان یمانیها ر مضریها درگرفته بود (همان, ۲۲۹/۸- 
۳۰ در پی آن, در ۱۲۷ق نخست عبدالله پن معاویه از علویان در کوفه 
به ادعل ی خلافت برخاست, اما از عبدالله بنی عمر شکست خورد و به 
ناحیة یبال در ایران رفت و بر آنجا غلبه یافت (طبری, همان, ۳۰۲/۷ 
۳- پس از آن, ضحاک بن قیس شیبانی از خوارج, توانست کوفه را 
در اختیار گیرد (همان, ۳۱۶/۷ بب ). مروان یزید بن عمر ابن هپیره را به 
جنگ یا او گسیل داشت (همان, ۳۲۷/۷). ابن هبیره کوفه را تسخیر, و 
بقایای خوارج راتار و مار کرد (همان,۳۷۹/۷) وبا قتل ضحاک در کفر 
توا تزصیک جزیره در ۱۲۸ق, تا حدودی تحرک خوارج در عراق تحت 
اختیا ر -عوامل اموی درآمد (همان, ۳۴۵,۰۳۲۹/۷؛برای تفصیل, نگ ه د, 
ابن هییی_؛ فزاری, شم ۲). اما از سوی دیگر, در حجاز ابوحمزه مختار بن 
عوف» یکی از خوارج که مردم را به قیام برضد مروان تشویق می‌کرد 
(ن5: طسری,همان,۳۴۸/۷),توانست پس از اتحادبا یکی از اباضیه سبه 
نام عبید. الله بن یحیی و مشهور به طالب الحق- در ایام حج سال ۱۲۹ق 
مکه هو حطائف و سپس مدینه را فرا چنگ آورد (طبری, همان, ۳۷۴/۷ 
۵ ۱۳۹۳-۲۹۳ نیز نک: خلیفه, ۵۸۳/۲؛ ابوالفرج, الاغانی, 
۰ --۱۰۰)؛ اما ابوحمره از سپاهی که مروان فرستاد. شکست 
خورح 2 طبری,تاریخ, ۳۹۹۳۹۸/۷) و سرانجام, در رجب ۰ مارس 


با دشواریهایی 


۸ در مکه کشته شد (یرای تفصیل, نک: ه د. ابوحمز: خارجی). 
همچنین, عبدالله بن معا ویه - که در این زمان بر فارس و اصفهان و ری 
غلبه يافته. و گروههای گوناگونی از دشمنان و رقیبان خلیفه. حت 
شماری از خوارج گرد او فراهم آمده بودند (طبری. همان 
۷ ۲۷۴) - از سپاه ابن هبیره, به سرکردگی ابن ضباره 
شکست خورد و گریخت (همان, ۳۷۴۳۷۳/۷)- 

گر چه درهم اين درگیریها به هر حال, پیروزی از آن مروان و 
متحدان خلافت اموی بود, اما در زیر پوست؛ ظاهری اين نزاعها, جریان 
نیرومندی از مدتها پیش پایه‌های خلافت ايشان را آرام آرام متزلزل 
می‌کرد و همان موجب شد تا مروان واپسین خلیف اموی باشد. 
روایتهایی از جگونگی تشکیل و توسعة شبکة بسیار پنهان دعوت ضد 
اموی که در اوح اقتدار امویان از کوفه آغاز شد ( اخپار..., ۱۸۹ بٍ ؛ 
برای تفصیل, ن5: ه د, یکیر بن ماهان), در دست است؛ اما نباید 
فراموش کرد که عباسیان پس از تکیه زدن بر تخت خلافت, کوشش 
بسیار به کار بردند تا اخیار و روایتها را تا حد ممکن به نفع مشروعیت 
خلافت خویش.سمت و سودهند (برای تفصیل, نک هد,بنی‌عباس). 

هدف از تشکیل اين شبکه - که به نظر می‌رسد رهبران آن به مرور 
زمان درک دقیق و درستی از اسپاب و ادلا شکستها و ناکامیهای پی در 
پي مخالفان بنی‌امیه یافته بودند ‏ در درجذ نخست به زیر کشیدن آمویان 
بود. آنها با هوشمندی شگفت انگیزی کانون مبارز؛ خود با بنی‌امیه را به 
خراسان منتقل کردند (مقلا نک اخبار, ۱۹۸-۱۹۷) که از دیرباز قبایل 
عرب ساکن آنجا غالبا به نزاعهای قبیله ای گرفتار بودند و عزل و نصب 
مکرر والیان یمانی یا قیسی در سراسر دورة اموی, در واقع بخشی از 
همان گرفتاری بود. با ورود ابومسلم خراسانی به خراسان, دعوت ضد 
آموی به مرحله نوینی رسید؛ او توانست با حداکثر استفاده از نزاعهای 
قبیلهای کار دعوت را به پیش ببرد. گر چه حاگم مضری خراسان نصر 
ابن سیار برای غلبه بر او از مروان و ابن هبیره یاری طلبید, ولی آن دو 
خود گرفتار دشواریهای دیگر بودند (طبری, همان, ۳۷۰-۳۶۹/۷: 
اخبار, ۰۳۱۴۰۳۱۱ 

سرانجام, ابومسلم توانست مرو, تختگاه خراسان را در جمادی 
الارل ۱۳۰/ژانوية ۷۴۸ فتح کند (برای تفصیل, نک: ه د. ابرسلم 
خراسانی, بخش ۱) و قحطبة بن شبیب طایی را در رأس سپاهی به نتح 
دیگر شهرها گسیل کند ( اخبار, ۳۲۱) قحطبه با فتح شهرهای طوس و 
جرجان و قومس (همان, ۳۲۴۳۲۳) در رجب ۱۳۱ /مارس ۷۴۹ لشکر 
اين ضباره را که از سوی مروان راهی خراسان بود (همان, ۳۱۴), در 
نزدیکی روستای جابلق در حوالی اصفهان شکست داد و با فتح نهاوند 
در ذیقعدة۱۳۱ اون ۷۴۹ رو به سوی عراق نهاد. پس از آنکه ابن هبیره 
برای مقابله با سپاه خراسان از کوفه بیرون رفت.شهر به راهبري داعی 
بزرگ عراق, ابوسلمة خلال به دست هوادارانِ دعوت افتاد و سپاه 
خراسان در ۱۰ محرم ۲ اوت ٩‏ وارد کرفه شد (برای 
تفصیل, نک هد ایوسلمهُ خلال ). اندکی بعد, شماری از اعضای خاندان 


عباسی .. که میان ایشان و شبکة دعوتِ ضد اموی از مدتها پیش 
تماسهایی وجود داشت (برای تفصیل, نک: ه د, ابومسلم خراسانی, نیز 
بکیر بن ماهان) - پتهانی به کوفه درآمدند و سرانجام. با ابوالعباس 
سفا ح در ربیع الاول‌یاربیع خر ۱۳۷/نوامبریا دسامبر ۷۴۹ به خلافت 
بیعت شد (برای تفصیل, نک: هد ایوالعباس سفاح). 

از آن سوی, شاخه‌ای از سپاه خراسان به فرماندهی ابوعون (هم). 
پس از شکست و قتل عامل مروان در شهر زور در ناحیهٌ موصل موضع 
گرفت (طبری, تاریخ, ۳۳۲/۷). مرران که در اين زمان در حران بود. 
نخست به رأس العین, وسپس به موصل رفت و در کنار دجله برای دفا ع 
خندق زد (همانجا). ابوالعباس سفاح برادرش عبدالله بن علی را در 
رأس سیاه عظیمی به یاری ابرعون فرستاد (بلاذری, جمل, ۱۴۳/۴: 
یعقوبی, ۴۱۳/۲؛ طبری, همانجا ). سپاه عباسیان در نخستین برخورد در 
نواحی شمال موصل, از شکست دادن مروان ناکام ماند (همان, 
۴۲۳-۷ ابن اعثم. ۳۶۱/۴؛ ازدی, ۱۲۷)؛ اما در نبردی که در کنار 
رود زاب اتفاق افتاد, مروان به سختی شکست خورد و به سوی حران 
عقب نشست (بلاذری, همان, ۰۱۳۳/۴ ۳۱۸/۹؛ طبری, همان, ۳۳۳/۷ 
۴۳۷۰۳۵ 

از این پس, مروان پیوسته در حال فرار بود و به سبب تعقیب عبدالله 
ابن علی. از حران به قنسرین وحمص ردمشق گریخت (همان, ۳۳۷/۷ 
۸ با فتح دمشق به رغم مقاومت مردم, در رمضان ۱۳۲/آوریل 
۰ کار خلافت اسوی یکسره شد (بلاذری, هسان, ۱۴۴-۱۴۳/۴. 
فتوح, ۱۲۶؛ طبری, همان, ۴۴۰/۷ مسعودی, ۸۶/۴). در مشق عبدالله 
این علی فرمان داد تا گور خلفای بنی‌امیه چون معاویه و یزید را بشکافند 
و بر بقایای جناز؛ هشام پن عبدالملک تازیانه زنند (ابن سعد. ۳۲۶/۵؛ 
بلاذری.جمل, ۱۴۴/۴؛یعقوبی, ۴۲۷-۴۲۶/۲). 

مرران که در اين زمان نماد امویان شمرده می‌شد, به سوی فلسطین 
گريخته بود, به همین سبب عبدالله بن علی سر در پی او نهاد (بلاذری, 
طبری,همانجاها ) و گر چه به او دست نیافت. اما در کنار رود ابوفطرس 
(هم), گروهی نزدیک به ۱۰۰ تن از امویان به دستور او به قتل رسیدند 
(بلاذری, همان, ۳۳۲-۳۳۱/۹: طبری, همان, ۴۴۳/۷؛ مسعودی. 
۴ ) عبدالله بنا به دستور ابوالعباس سفاح در ذیقعدة ۱۳۲ق 
فرماندهی سپاه را به برادرش صالح بن علی سپرد (طبری, همان, 
۳۷ مروان در این زمان,به سوی مصر گريخته, و از نیل گذشته بود 
و سپاهیان اندک او یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند (همان, 
۷ سرانجام, وی در حالی که به کنیسه‌ای در بوصیر پناه 
برده بود, به رغم پایداری‌ای که نشان داد, در ذِیحجهٌ ۱۳۲ به قتل رسید و 
سرش برای خلیفة عباسی فرستاده شد (بلاذری, همان, ۳۲۳-۳۲۲/۹؛ 
طبری, همان, ۴۴۲/۷). 

چنان که ملاحظه شد. امویان در طول خلافت مشروعیت خویش را 
بیش از آنکه بر پایه‌های مفاهیم دینی استوار سازند. از طریق غلبة 
سیاسی ونظامی و با تکیه بر روابط و اتحادهای قبیله‌ای و خانوادگی به 


بنی امیه وم 


دست می‌آوردند. شاید به همین سبب, مسلهٌ جانشینی نیز نظام ثابت و 
کاملی نداشت و گاه تنها نسب اموی برای ادعا یا اشغال منصب خلافت 
کفایت می‌کرد. چنان که گذشت. از میان ایشان تنها یزید بن ولید به فکر 
کتاب خدا و سنت رسول(ص) و حتی شورا افتاد. به هر حال, راه و 
رسم بنیامیه در بی‌اعتنایی به مبانی دینی, به مخالفان ایشان فرصت داد 
تا با دعوتِ سازماندهی شده به احیای دین, به ویژه تأکید بر حق اهل بیت 
پیامبر (ص) در خلاقت بر مسلمین, حکومت آنان را ساقط کنند 
(ولهاوزن,۲۴۸). 

حجم انبوهی از روایتهای مشهور به ((ملاحم و فتن» در آثار حدیثی 
که غالبا حاکی از سقوط قریب الوقو ع خلافت بنی‌امیه است-نشان 
می‌دهد که شبکه داعیان ضد اموی, تا چه اندازه در جعل و انتشار وسیم 
روایات و اخبار پیشگویانه منسوب به پیامبر (ص) و اصحاب نقش 
داشته‌اند (نک: ه د, آپرالعباس سفاح, نیز پکیر بن ماهان). در برخی از 
اين روایتها بسیاری از وقایع اواخر دور؛ بنی‌امیه, نشانه‌هایی از زوال 
ایشان شمرده شده است (مثلا ن5: نعیم, ۱۹۳/۱ ۱۹۶ ؛ ابوعمرو, 
۵ معمر, ۳۶۶/۱۱). حتو تبلیغ شد که بنی‌امیه خود به اين روایتها 
اعتقاد داشته‌اند (مثلاً نک: بلاذری, همان, ٩۲۳۱/۸‏ طبری, تاریخ, 
۷ مسعودی, ۱۰۴/۴؛ نیز نگ: ابن قتیبه, عیون..., ۲۰۵/۱؛ خطیب, 
۰ 

همچنین, شمار دیگری از روایات, با توجه به سابقهُ خاندان اموی 
در دشمنی با اسلام, حاکی از مثالب بنی امیه است (مثلاً نک: احمد بن 
حنبل, ۳۸۵/۲, ۵۲۲؛ ابویعلی, ۱۷۵/۲؛ خلال, ۵۱۶۳؛ ابن ابی شیبه, 
۸ ) در برخی از روایات آیه‌هایی از قرآن کریم بر بنی‌امیه تطبیق 
داده شده است, مانند ««شجره ملعونه» (اسراء/۶۰/۱۷) (نک: بیضاری, 
۳ برای نظر شیعذ امامیه, ن5: طبرسی, ۷۵/۶؛ محقق کرکی, 
۲یا محاسبة طول مدت خلافت بنی امیه در هزار ماه (نک: عبدالله 
ابن احمد, ۶۲/۱؛قس: قلقشندی, ۱۶۷/۱) و تطبیق آن با آی «ی الق 
ید ین لب شهرٍ» (قدر/۳/۹۷) (نک: طبری, تفسیر, ۳۳۰/۳۰؛ حاکم 
نیشابوری,۱۷۱-۱۷۰/۳؛ابن کثیر ۵۳۱/۴)- 

از نظر شیعة امامیه نیز افزون بر آنچه در قرآن کریم ناظر به بنی‌امیه 
بوده (مثلا ن5: مجلسی. ۰۴۸/۲۴ ۲۵۸/۲۸). جلوگیری ایشان از نشر 
فضائل امیرالمومنین علی(ع) و شتم آن حضرت مورد توجه قرار 
داشته (علامدٌ حلی, ۲۵ ), و در برخی مأًخذ بر کفر آنان تأکید شده است 
(مثلاً ن5: مجلسی, ۱۵/۲۹ بء ), گرچه عمر بن عبدالعزیز را از میان 
بنی‌امیه استئنا کرده‌اند (نک: ابن عساکر ۱۴۷/۴۵ ؛ذهبی, ۱۲۰/۵ :نقل از 
امام باق (ع)؛برای لعن ایشان در زیارت, ن5: شیخ طوسی,۳۷۵). 

پا انکه بسیاری از امویان در کشتار عبدالله بن علی از میان رفتند. 
اما نسل ایشان برجای ماند و در طول تاریخ از برخی از آنها یاد شده 
است (مثلا نک ابن حجر, ۳۸۷/۵) و ادیب شیعی ابوالفرج اصفهانی 
(ه م) از اعقاب مروان بن محمد بود. در میان بازماندگان بنی امید. 
عیدالرحمان بن معاویه توادُ هشام بن عبدالملک بنیان‌گذار خلافت 


2۳۸ بتی امیه 


اموي. اندلس, از همه مشهورتر است (ت5: همین مقاله, بخش بنی امیه در 
اندلسی). 

متخذ: ابراهیم ین محمد ثقفی, الفارات, به گوشش عبدالزهرا حسینی» بیروت. 
۷ ۱۹۸۷/۱۳۰؛ اين ای شیبه, عبدالله, المصتف, به کوشش کمال یرسف حوت: 
رصیاض, ۰۹٩‏ ۱۴ ق؛ این اعشم کرفی, احمد. الفترح, پیروت» دارالکتب العلمیه؛ اين حییب, 
مسحمد, المشمق» پیروت. ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/6م؛ این حجر عسقلائی؛ احمد. الدرر الکامته, 
حیدر آیاددکن, ۱۹۵۴ م؛اين سعد, محمد الطلبقات الکبری, یروت دارصادر؛ اين 
عسیدالیره پوسف» الاستیعاب, یه کرشش علی محمد بچاری, قاهره. ۱۹۶۰م؛ 
ابیت عبدالحکم؛ عبدالله, سيرة عمر بن عبدالعزیز, به کرشش احمد عبیده یررت, 
۴ ۱۹۸۴/6۱۴۰م؛ این عبدربه, احمد, العفد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران. 
قاحطره. 5۵۶۹( این عساکر, علی, تاریخ مدیتة دمشق, به کرشش علی 
شیری, یروت. ۱۴۳۱۵ق/۱۹۹۵م؛ اين قتبه, عبدالله. عیرن الاخبارء دارالکب 
الصصریه؛ همو, المعارف» به کوشش روت عکاشه, قاهره, ٩‏ ۱۹۶ع؛ اين کثیر؛ تفسیر 
بر_وت. ۱۴۰۱ق؛ اين منظرر, محمده مختصر تاریخ دمشق ابن عساکره به کرشش 
ابر_اهیم صالح و دیگران, دشق, ۱۹۸۹/۵۱۴۰۹م)؛ این‌هشام,عبدالملک» التیجان, 
حسید رآباددکن,۴۷ ۱۳ قاهمو, سیرةالتبی (ص)به کوشش محمد محی الدین عبدالحمید, 
قاحطره, المکتبه التجاریه؛ ابرعمرو دانی, عشمان, السنن الواردة فی الفتن, به کوشش 
رحکاء الله مبارکفوری, رباض, ۱۶ ۹۵/۱۴ ۱۹م؛ ابرالفرج اصفهانی,الاغانی, ج ۰۵ 
۷ ۱۵ دارالکتب المصریه» ج ۰بررت» ۰/۱۳۹۰ 2۱۹۷؛ هر مقاتل الطالبیین, 
به کرشش احمد صقر قاهره. 6۱۳۶۸ ۳۹٩۸۱؛‏ ابویعلی مرصلی: احمد, مسند, به 
,شش حسین سلیم اسد» دمشق» 3۱۴۰۴ ۱۹۸۴م؛ احمد بن حتبل, مسند, قاهره, 

۳ ۳ ۱۳ق/۱۸۹۵م؛ اخبارالدولة العباسية, به گوشش عبدالعزیژ درری و عبدالیبار 
مطللبی. یروت ۷۱٩۱م؛‏ ازدی, یزید, تاریخ الموصل, به کرشش علی حبیبه, قاهره, 
۱۹۶۷/۱۳۸۲ ازرقی: محمد. اخبار مکة, به کرشش رشدی صالع ملحس. 
بیی_وت؛ ۲ ۸۱۹۸؛ بلاذری, احمد, جمل من انساب الا شراف, به کوشش سهیل زکار و 
دی" ض زرکلی, یروت ۱۷ ۱۱۹۹۶/۵۱۴ هم فتر ح البلدان, به کوشش دخویه» لیدن. 
۱0۱۸۳۰۳ بیضاری, عمر» تفشیر, به کرشش عبدالقادر حسونه, یروت ۱۴۱۶ق/ 
۸۱٩ ۹ ۴۰‏ حاکم نیشابوری, محمد. الستدرک علی السحیحین فی الحدیث, به کرخش 
مصسطنی عبدالقادر ععاء بیروت. ۱۴۱۱ق؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره, 
* ۲ ۱م؛ خلال, احمد, الستة, به کوشش ععلیه زهرانی» ریاش, ۱۳۱۰ق؛ خليفة بن 
خیساط.تاریخ, به کرشش سهیل زکاره دمشق, ٩۶۷‏ ۱م؛خماش, نجده, الا دارة فی المصر 
حصری, دمشق, ۰ ۰( همو الشام فی صدر الاسلام, دمشق, ٩2۱۹۸۷‏ 
دیتصوری, احمد. الاخبار الطوال, به کوشش عبدالمشعم عامر, قاهره, ۱۹۵۹م؛ ذهبی, 
احسد. میر اعلام اللبلاه, به گوشش شمیب ارنژوط و دیگران؛ بیروت, ۱۴۰۴ق/ 
۴ زیر بن پکاره الاخبار المرفقیات, به کرشش سامی مکی عانی, بقداد. 
۴ زریاب, عباس, سیر: رسول الله (ص)؛ تهران, ۱۳۷۰ ش؛ سدرسی» مج. 
حتف من نسب قریش» یررت, ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ شیخ طوسی, محمد, مصیاح 
المحهجد, بیروت. ۱۹۹۱/۱۴۱۱م؛ شیخ مفید, محمد, الارشاد. قمء ۱۴۱۳ق! 
طییرسی فضل, مجمع البیان, بیروت. ۱۵ ۱۴ت؛ طبری, تاریخ؛ همو, تضیر؛ عباس, 
احسسان, «الملاقات التجارية بین مکة و الشام حتی بدایات الفتم الاسلامی» الا بحات» 
۳ ۲ ٩۸۱.س‏ ۳۸؛عبدالله بن احمده مسائل احمد, بد کوششن فضل‌الرحمان دین محمد. 
دهلی, ۱۹۸۸؛ عطران. حسین, الشوری فی العصر الاموی, بررت. ۱۴۱۰ق/ 
- 9 ٩۱م؛علامة‏ حلی, حسنکشف الیقین, یه کرشش حسین درگاهی,تهران: ۱۱ 1۱۴ 
لومی, جواد المفصل فی تا ریخ العرب قبل الا سلام؛ بفداداییررت, ۸ ۹۶ 2۱؛ عمده اصان 
صتد.قی, الحجاج بن پرسف الثقفی, یروت, ۷۳٩2۱؛‏ عردات, احمد عبدالله, «الحیاة 
!لا حقتصادية فی العراق فی عهد الخليفة هشام بن عبدالملک»,السزرخ العربی, ۰٩‏ ۱۳ق/ 
۱۸۰ س ۰۱۳شم ۳۴؛ فرج, دسام عبدالعزیز الملاقات بن الامبراطرریة البیزنطیة 
و السعد ولة لا مویة, اسکندریه, ٩۸۱‏ ۱ع؛قرآن کریم؛ قلقشندی» احمد. مأث الا نافة فی معالم 
الختگلانة, کربت, ۱۹۸۵؛ کشی» محمده معرقة الرجال, اختیار شیخ طوسی, به کرششس 
حسسن مصطنری, مشهد. ۱۳۴۸ش؛ کلبی, هشام, جمهرة السب, یه کرخش ناجی 
حسسی, بیروت. ۱۹۸۶/8۱۴۰۷؛ مبرد. محمد» الکامل, به کرشش زکی مبارک» 


تاهره» ۹۳۶/۱۳۵۵ ۱م؛ مجلسی, محدباقره بحار الائوار. بروت. ۱۴۰۳/ 
۳ عحقق کرکی. علی؛ «تعین المخالنین لأمیرالمژمنین (ع)». رسائل» به کوشش 
محمد حسون, قم» ۲۰۹ ۱ ق؛ محمدی ملایری, محمد؛تاریخ و فرهنگ ایران (یرستهاا, 
تهران ٩۱۳۷ش؛‏ مسمودی, علی, مروج الاهپ, به کرشش شارل پلاء ییروت؛ 
۶ معیر ین راشد, «الجامع», همراه المصثف عبدالرزان صنعانی, به کرشش 
حبیب الرحمان اعظمی بیررت, ۰۳ ۴ مقریزی, احمد. لزع التخاصم 
فیماین بنی امیة و بنی‌هاشم, به کرشش محمود عرنوس, قاهره, 2۱٩۳۷‏ مونی, 
حسین, تاریخ قریش, جده. ۱۳۴۰۸ق| ۸ ۸ نعیم‌ین حماده الفتن, به کوشش سمیر 
امین زهیری, قاهره, ۱۲ ۱۴ق؛ ولهاوزن, پرلیرس, الدولة العرية و سقوطهاء ترجمةً 
پوسف عش, دمشق, ۷۶ ۱۹۵۶/۱۳؛ همشری. مصطفی, النظام الاتتصادی نی 
الاسلام, ریاض, ۱۴۰۵ ق/۸۵٩‏ ۱ یعقوبی, احمد, تاریخ» به کرشش هوتسماء لیدن, 
۹ نیز 
,۲00 عاتارااص فمررملا ۲۶ ماه فحام‌ممنط فده 
تحت ,معججمرا بدا 0 هنک ۲ ۱۷ ۱ نع روز 
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بنی‌امیه در اندلس: پس از فروپاشی حکرمت اموی در ۱۳۲ق/ 
۰ عبد الرحمان بن معاویه, معر وف به عبدالرحمان الداخل از چنگ 
عباسیان به مغرب گریخت و به یاری هواداران پثی امیه و قبایل یمنی, 
سپاهی فراهم آورد و در ۸۷۵۵/۱۳۲۸ رارد انداس شد و با درهم 
شکستن سپاهیان یرسف بن عبدالرحمان فهری حاکم اندلس و تصرف 
قرطبه حکومت امویان اندلس را بنیاد نهاد (ابن ائثیر, ۴٩۳/۵‏ ببه؛ 
اخبار...,۵۷-۵۳؛نیز نک: شحنه, 14-35 ؛ کنده, 0151-154 

با تشکیل حکومت اموی, دور جدیدی در تاریخ اندلس آغاز شد. 
جنگهای داخلی, مبارزه و کشمکش میان گروهها و قبایل گوناگون بر 
سربه دست گرفتن قدرت ونیز حمللات مسیحیان به سرزمینهای شمالی 
اندلس, دولت اموی را در آغاز با مشکلات جدید رو به رو ساخت. در 
سراسر مدت فرمانروایی ۲۳ سالةٌ عبدالرحمان پن معاویه, اندلس در 
آتش جنگ و شورش می‌سوخت.با این‌همه, وی با هوشیاری و اقتدار 
کامل در برابر مشکلات ایستاد و پایه‌های دولت اموی را چنان استوار 
ساخت که نزدیک به ۳قرن ادامه یافت (نک: ابن کردبرس, 4۵۷-۵۴ ابن 
قوطید, ۵۵-۵۴). 

نخستین اقدام عبدالرحمان از میان برداشتن یوسف بن عبدالرحمان 
فهری و فرزندانش بود. یوسف پس از آنکه از چنگ عبدالرحمان 
گریخت. طلیطله را پایگاه خود ساخت و به یاری برخی قبایل عرب و 
پربر در ۱ به اشبیلیه لشکر کشید, اما شکست خورد و 
بازگشت و سرانجام در ۱۴۲ق به دست یاران خود و به اشارة 
عبدالرحمان به قتل رسید و در ذیحج همان سال طلیطله به دست 
سپاهیان اموی افتاد (ابن کردبوس, ۵۶؛ ابن عذاری, ۳۹-۴۸۲ نیز نک: 
شحنه, 15-17 ؛ کلینز, 126-128 + قس :این آثیر ۰ ۴۹۹-۴۹۸/۵). 

در ۱۲۳ق قاسم فرزند یوسف فهری و هم پیمانش رزق بن نعمان 
غسانی بر عبدالرحمان شوریدند و بر شذونه و سپس اشییلیه دست 
یافتند. اما اودرنبردی سخت اشبیلیه را از چنگ آنان رها ساخت 
( اخبار,۲٩؟‏ ابن اثیر,۵۱۲/۵؛نیز نک: حسین, ۳۶-۳۵؛ کنده, 189 /1). بد 
دنبال آن, دو شورش دیگر در ۱۴۴ق در اشبیلیه به پا شد: یکی به 


سرکردگی عبدالغافر یمانی رهیر یمنیان و دیگری به رهیری حياة ین 
ملامس حضرمی که در نتیجهٌ اين شورش علاوه بر اشبیلیه, استجه و 
برخی مناطق هم جوار آن نیز په دست شورشیان افتاد (ابن عذاری, 
۵-۲ نیز نک: ه د. اشبیلیه). چندی بعد, هشام بن عذرة فهری در 
طلیطله, و علاء بن مفیث یحطبی در باجه سر په شورش برداشتند. 
عبدالرحمان نخست به طلیطله لشکر کشید, اما نتوانست بر آن دست یاید 
وبه ناچار به قرطبه بازگشت. علاء بن مفیث در ۱۳۶ق از منصور خلیفة 
عباسی که قصد داشت حکومت بنی امیه را در اندلس پراندازد, فرمان 
حکمرانی بر اندلس گرفت. وی با گردآوری سپاهی از میان قبایل 
گوناگون و به ویژه یمنیان و فهریان به نبردبا آمویان پرداخت, تا سرانجام 
در نواحی قرمونه کشته شد و عبدالرحمان سروی را همراه پرچم سیاه 
عباسی و منشور حکمرانی وی, برای منصور عباسی فرستاد (ابن اثیر» 
۸۵ ۵۷۵؛ ابن عذاری, ۵۱/۲ ۵۲؛ مقری. ۱۳۳۲/۱ نیز نک: کنده, 
1/196-7). 

عبدالرحمان میان سالهای ۱۳۷ تا ۱۵۰ق سرگرم فرونشاندن 
شورشهای هشام فهری در طلیطله, سعید یحصبی. معروف به مطری در 
بله »و بوالصبا ح بن بحبی یحصبی در اشبیلیه بود (ابن عذاری, ۵۳/۲ 
۴ ابن خلدون, ۲۶۷-۲۶۶/)۳(۴ :نیز نک: عنان, ۱۶۴-۱۶۳/۱). در این 
میان. مسیحیان در شمال اندلس به سحملاتی برضد مسلمانان دست زدند 
و بخشهایی از جمله شقوییه, آبله, سموره و قشتاله را تصرفت کردند. با 
اينکه مسلمانان در چندین نبرد پیروزیهایی به دست آوردند, اما مناطق 
تصرف شده, نزدیک به دو قرن در سیطرة مسیحیان باقی ماند (عنان, 
۲۱۶-۱ ). 

از مهم‌ترین شورشهای داخلی در اين دوره قیام پربرها در شمال 
شرقی اندلس به رهبری شقنا یا شقیا بن عبدالواحد بود. وی که خود را 
از نوادگان رسول خدا (ص) و فرزندان فاطمه (س) می‌دانست. 
شنتبریه را پایگاه خویش قرار داد وبر مناطق میان نهر تاجه تا وادی یانه 
دست یافت. سپاهیان اموی در ۱۵۲ تا ۱۵۴ق بارها با او به نبرد 
برخاستند, اما کاری از پیش نبردند و ايی شورش ۱۰ سال در شرق و 
غرب اندلس ادامه یافت. تا سرانجام در ۷/۰ شقیا به دست دو 
تن از یاران خود به قتل رسید (اين عذاری, 4۵۴/۲ ابن اثیرء ۶۰۵/۵- 
۶ ۵ 

هنگامی که عبدالرحمان سرگرم فرونشاندن شورش بربرها بود. 
مناطق شمالی را نیز آشوب فراگرفت. در ۱۵۷ق سلیمان بن یقظان 
کلبی, والی برشلونه و حسین بن یحبی انصاری, والی سرقسطه سر به 
شورش برداشتند. سلیمان پس از شکست سپاه اموی در ۱۵۸ ق/۷۷۵م 
با شارلمانی هم پیمان شد که در نتیجة آن بخشهای بسیاری از مناطق 
شمالی اسپانیا به دست مسیحیان افتاد (همو, ۱۳-۱۳/۶؛ اخیار, ۰۱۰۰ 
۲ قس: ابن عذاری, ۵۶/۲ -۵۷). مقارن وقوع این حوادث در 
شمال, عبدالرحمان در جنوب سرگرم فرونشاندن شورشهای داخلی 
بود. دعوت عباسیان نیز به عنوان خطر دیگری حکومت اموی اندلس را 


بنی امیه 7۳۹ 


تهدید می‌کرد. در ۱۶۱ يا ۱۶۲ق عبدالرحمان بن حبیب فهری, معروف 
به صقلبی با حمایت عباسیان از افریقیه وارد اندلس شد و مرسیه را 
تصرف کرد, اما مدتی بعد به دست‌یکی از یاران خود که شاید در نهان با 
عبدالرحمان ارتباط داشت, به قتل رسید (همو, ۵۵/۲ -۵۶؛ اخبار, 
۰--۱۰۱)-پس از آن تا ۱۶۴ق چندین شورش دیگر حکومت اموی را 
با خطر رو به رو ساخت. از جمله: شورش دحیة غسانی در البیره, 
ابراهیم بن شجره در مورور, قائد سلمی در طلیطله, و سرانجام؛ آشوب 
ژماحس بن عبدالعزیز کنانی در جزيرة الخضراء که همه را سپاهیان 
اموی سرکوب کردند (ابن اثیر, ۵۸/۶؛ ابن عذاری, ۵۶/۲؛ نیز نک اخبار, 
۲ 

در ۷۸۲/۱۶۵م سپاهیان اموی به فرماندهی عبدالرحمان نبردهایی 
را درشمال اندلس آغاز کردند.نخست شورش حسین بن یحیی انصاری 
در سرقسطه سرکوب شد. سپس در شمال شرقی سرزمینهای ناوار, 
بنبلونه و قلهره را از چنگ مسیحیان به در آوردند و به این ترتیب,برای 
مدتی آرامش نسبی در شمال برقرار گردید (ابن اثیر, ۶۸-۶۷/۶؛ اين 
عذاری, ۵۷/۲؛ نیز نک: اخبار, ۱۰۴-۱۰۳). عبدالرحمان از ۱۶۸ق با 
محمد بن یوسف فهری که در طلیطله علم عصیان بر افراشته بود, به نبرد 
پرداخت و سرانجام در 2۷۸۶/۵۱۷۰ با شکست محمد, آخرین مرحله از 
شورش فهریان را س رکوب کرد (ابن اثیر, ٩۷۹-۷۸۶‏ ابن عذاری, ۵۸/۲: 
نیز ن5: اخبار, ۱۰۵). عبدالرحمان در ۱۷۱ یا ۱۷۲ق درگذشت و 
فرزندش هشام زمام امور را به دست گرفت (اين عبدریه, ۲۰۱/۲؛ ابن 
آثیر»۱۱۰/۶؛ابن عذاری, همانجا). 

هشام در نخستین سالهای حکومت خود سرگرم فرونشاندن 
شورشهای داخلی و به ویژه شورش برادرش سلیمان در طلیطله, 
سعید ین حسین انصاری در طرطوشه, و مطروح بن سلیمان بن یقظان 
در برشلونه بود (ابن اثیر, ۰۱۱۲/۶ ۱۱۸-۱۱۶؛ ابن عذاری, ۰۶۳-۴۲۸۲ 
سپاهی که وی در ۱۷۶ يا ۱۷۷ق روانُ شمال کرد, از پیرنه گذشت و 
اریونه و نیز جرونده را در شمال شرقی اندلس از چنگ مسیحیان به 
دراورد (ابن اثیر. ۰۱۲۴-۱۲۳/۶ ۱۳۵؛ این عذاری. ۶۴/۲؛ مقری. 
۳۳۸۵۳۱ 

در ۷۹۵/۱۷۹ امویان با آلفونسو پادشاه مسیحی به نبرد پرداختند 
و جلیقیه را با غنایم بسیار فتح کردند (ابن اثیر, ۱۴۶/۶؛ این عذاری, 
همانجا). اما هشام اندکی پس از اين لشکرکشی در ۱۸۰ق درگذشت. 
وی برخلاف پدرش, به اصلاح و آبادانی بیش از جنگ و خونریزی 
علاقه داشت. پل مشهور قرطبه را بازسازی کرد, بنای مسجد جامع 
قرطبه را به پایان رساند. شهر را به انوا ع بناها وباغهای با شکوه زینت 
داد. مجالس علم و ادپ را رونق بخشید و عالمان و شاعران را بسیار 
نواخت (ابن عذاری, ۶۵/۲ -۶۶؛ مقری, ۳۳۸/۱ نیز ن5: عنان,۲۲۸/۱- 
۹ کنده, 1۳236). 

خکُم. فرزند هشام در آغاز حکومت خود پیروزیهایی را در قشتاله و 
ناوار به دست آورده سپس شورش عموهای خود سلیمان و عبدالله 
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پلشسیع را سرکوب کرد (ابن اثیر, ۱۵۰-۱۴۹/۶؛ ابن عذاری, ۶۹/۲ ۷۰: 
مقری , ۳۴۰/۱؛ نیز نک: کنده, 1/242-243). هنگامی که سپاهیان اموی 
سرگرم فرونشاندن شورشهای داخلی بودند. شارلمانی پادشاه مسیحی 
در ۱*۵ ق/۸۰۱م برشلونه را تصرف کرد و مسلمانان یکی از بزرگ‌ترین و 
استوا حرترین پایگاههای خود را در شمال اندلس از دست دادند؛ آن‌گاه 
قلمرو_ آنان که روزگاری آن سوی جبال پيرنه بود. به تفراعلی بازپس آمد 
(ابن | ثیر, ۱۶۹/۶؛ نیز نک: عنان, ۲۳۶-۲۳۵/۱؛ کنده, 1/248). سپس در 
۱ق. طلیطله که از زمان عبدالرحمان الداخل پناهگاه دشمنان 
بنی آمییه بود. دستخوش آشوب شد. حکم سردار خود, عمروس بن 
یوسفب را برای سرکوب آشوبگران بدانجا روائه کرد. وی نخست با 
شورشسیان از در سازش درآمد و چون اعتماد آنان را جلب کرد. سران 
شورشسی و جمعی از بزرگان‌شهر راپه میهمانی فراخواند و شبانه همه را 
گردن زد و اجسادشان را در حفره‌ای بزرگ دفن کرد (ابن اثیر, 
۶ مقری, ۳۴۰/۱؛ نیز نک: عنان, ۲۴۰-۲۳۹/۱: کنده. 
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در ۱۹۲ق/۸۰۸م چون مسیحیان طرطوشه را محاصره کردند, حکم 
فرزند خود عبدالرحمان را با سپاهی به شمال روانه کرد و مسیحیان را 
عقب مراند. اما در سال بعد, دوباره این شهر به دست مسیحیان افتاد و 
سراتجحام, پس از چندین نبرد در ۳٩۱ق‏ این شهر به تصرف مسلمانان 
درآمد (اين عذاری, ۷۳-۷۲/۲؛ مقری, همانجا؛ کنده, 1/256؛ قس: ابن 
[ » ۲۰۲/۶۳). در ۱۹۴ق پادشاه جلیقیه » آلفونسوی دوم به نواحی 
تغراعلی هجوم آورد و تا اشبونه پیش تاخت .این بار حکم خود سپاه به 
جلیقیصه برد و مسیحیان را عقب راند و در سال بعد سردار خود, عبدالله 
بلنسبی. را به ثغراعلی گسیل داشت. اما چون به پیروزی کامل دست 
نیافت ع با مسیحیان از در مصالحه درآمد و پیسانی میان وی و شارلمانی 
پسته صد که تا ۸۱۴/۱۹۸ برجای ماند (ابن عذاری, ۷۳/۲ نیز نک: 
عنان, ۲۴۲-۲۴۱/۱؛ کنده 1/258). 

در اواخر روزگار حکم. مردم قرطبه به تحریک فقها که حکم را به 
بی‌تدبییری و می‌گساری متهم می‌کردند, در ۸۱۸/۲۰۲ به قصر حکم 
حمله بردند؛ اما در نتیجة مقاومت نگهبانان قصر و سپاهیان اموی 
بسیا رعی از شورشیان کشته شدند و خانه‌هایشان دستخوش غارت 
گردید - حکم ۳۰۰ تن از آنان را بردار کرد و هزاران تن دیگر را از قرطبه 
راند این قوطیه. ۵۱ -۵۲؛ این عذاری, ۷۷-۷۵/۲؛ مقری, ۳۳۹/۱: 
مراکشسی, ۲۰-۱۹؛قس: ابن اثیر, ۳۰۰-۲۹۸/۶)- 

حتکم چندی پس از اين شورش, مشهور په واقعهٌ ربض, فرزندش 
عبدا لر_حمان را به جانشینی برگزید و در ذیحج ۷۰۶ق درگذشت (اين 
اثیر» ۳۷۳۷/۶ ۳۷۸؛ این عذاری, ۷۷/۲؛ مقری, ۳۴۱/۱). گفتداند که 
گم تصعر نیکو می‌سرود. او را به شجاعت و دلاوری نیز ستوده‌اند (اين 
اثیر » ۶ /۳۷۸). 

در آغاز فرمانروایی عبدالرحمان که در دمیر میان مضریان ویمنیان 
اختلادقف افتاد. ری سپاهی به فرماندهی یحبی بن عبدالله بن خلف به آنجا 


گسیل داشت. پس از چندین نبرد. ایوشماخ, رهیر یمنیان تسلیم شد و 
سرانجام در ۲۱۳ق امویان بر تدمیر تسلط یافتند (ابن عذاری, ۸۷/۲ 
۳نیز ن5: بیضون, ۲۳۲-۲۳۲ ). 

در خلال اين سالها . تواحی شمالی اندلس همچنان عرص تاخت و 
تاز سپاهبان آلفونسوی دوم پادشاه جلیقیه بود. در ۰۸ اق عبدالرحمان 
سپاهی به فرماندهی عبد الکریم بن عبدالواحد بن مفیث به تفراعلی روانه 
کرد. وی آلبه را متصرف شد و شهر لیون را به آتش کشید و با غنایم و 
اسیران بسیار به‌قرطبه بازگشت (اين عذاری, ۸۱/۲ - ۵۲؛ مقری, 
۱ نیز نک: عنان, ۲۵۶-۲۵۵/۱). پس از آن, سپاهیان اموی به 
فرماندهی عبید لین عبد اللهبلنسی در شنتبرب رن ی 
تفر اعلی. قطن جرنده و برشلونه را تصرف 
کردند و سیحیان را عقب راندند (ابن عذاری, ۸۳/۲؛ نٍ نیز نک: نعنعی, 
۷عنان,۳۵۷-۲۵۶/۱). 

در ۲۱۴ق/۸۲۹م ها شم ضراب که در شورش معروف به سفره نیز 
دست داشت, در طلیطله برضد امویان قیام کرد و دو سال امور طلیطله را 
به دست گرفت وبا اينکه در ۲۱۶ق به دست سپاهیان اموی به قتل رسید. 
اما آتش فتنه کاملاً خاموش نشد؛ تا اینکه سرانجام پس از ۸ سال امویان 
در ۲۲۲ق طلیطه را از دست شورشیان رها ساختند و از آن پس, تا مدتی 
طلیطه از نتنه و شورش در امان بود (اين اثیر ,4۴۱۶-۴۱۵۸۶ ابن‌عذاری. 
۸۵-۲ :نیز نک بیضون » ۲۳۶-۲۳۵ +عنان, ۲۵۸۱)- 

عیدالرحمان پس از فرونشاندن شورش طلیطه, نبرد با مسیحیان را 
از سرگرفت و به ویژه میان سالهای ۲۲۵ تا ۲۲۸ق پیروزیهایی در 
تغراعلی و ناوار به دست آورد (ابن اثیر, ۰۵۱۶/۶ ۵۲۹؛ اي عذاری. 
۸۶۲: عنان, ۲۶۱-۲۵۸/۱). در حدود سال ۰( حکومت 
امویان در اندلس با خطر تازه‌ای روبه‌رو شد. رمانها از طریق دریا بر 
سواحل اشپونه تأختند و سپس به سمت جنوب رفته, قادس و شذونه و 
سرانجام, اشپیلیه را تصرف کردند و دست به کشتار و غارت زدند. پس 
از آن امویان برای دفا ع از مرزهای دریایی بر گرداگرد اشبیلیه بارویی 
مستحکم ساختند و به فرمان عبدالرحمان کارخانة عظیمی برای 
ساختن کشتی و تجهیز ناوگان دریایی خود در اشبیلیه بنا نهادند (ابن 
عذاری, ۸۷/۲ - ۸۸؛ این دلایی, ۹۹-۹۸؛ مقری, ۳۴۶-۳۴۵/۱؛ ابن 
قوطیه,۸۸؛ این خطیب, ۲۰؛ نیز نگ: عنان, ۰۲۶۲/۱ ۲۶۳۴). 

امویان در واپسین سالهای عمر عبدالرحمان درگییر جنگ با 
مسیحیان در شمال و فرونشاندن شورش مسیحیان در قرطبه بودند, تا 
سرانجام, عبدالرحمان در ۸۵۲/۲۳۸ در گذشت و فرزندش محمد به 
جای اونشست (ابن حیان , چ مکی, ۱۷-۱۶؛ ابن عذاری, ۹۰/۲؛مقری. 
۳۷۱). هنوز چند روزی از خلافت وی نگذشته بود که گروههایی 
از مسیحیان مخالف امویان در طلیطه سر به شورش برداشتند. اگرچه 
محمد بن عبدالرحمان حملات متعددی پرضد شورشیان تدارک دید. 


به دست آوردند: در له 


اما پا وجود برج و باروهای استوار شهر, دست یافتن بر آن سخت 
دشوار بود تا سرانجام, محمد پن عبدالرحمان در ۸۵۸/۲۴۳م خود 


فرماندهی سپاه را برعهده گرفت و شهر را پس از محاصره به تصرف 
درآوردل( این حیان, همان چ,۳۰۶-۲۹۲؛ این عذاری, ۹۶-۹۳/۲؛ مقری, 
۳۱)- 

امیرمحمد هنوز از آشوپ طلیطله نیاسوده بود که در جلیقیه و 
مسواحل غربی اندلس با حملة نرمانها روبه‌رو شد. نرمانها پپس از 
شکست از سپاهیان اموی رهسپار سواحل جئوبی شده, در اشبیلیه و 
جندین شهر ساحلی به قتل و غارت پرداختند. تاخت و تاز نرمانها 
چندین ماه طول کشید و خسارتهای فراوانی به مسلمانان وارد آورد و 
سرانجام, از طریق سواحل شرقی به نارار حمله برده, نواحی بنبلونه را 
تصرف گردند (ابن حیان, همان چ, ۳۲۰-۳۱۹؛ابن عذاری, ۹۸/۲). در 
۴ ۶۸ امیر محمد برای فرو نشاندن شورشهای شمال غربی 
اتدلس,با سیاهی به سوی مارده پیش راند وپس از محاصرة این شهر بر 
آن دست یافت. سپس در نواحی سرقسطه شورش سلیمان بن عبدو, ۰ 
و در وشقه از نواحی ثغر اعلی فتنةٌ عمروس بن عمرو را فرونشاند (ابن 
حیان, همان چ,۳۲۵؛ابن اثیر ۱۸۹/۷؛ابن عذاری, ۱۰۰/۲). 

چون سپاهیان اموی به قرطبه بازگشتند, مطرف و اسماعیل فرزندان 
موسی بن موسی تطیله و سرقسطه را در ۸۷۲/۲۵۸م تصرف کردند. 
حملات پی در پی امویان به اين نواحی بی فایده بود. تا اينکه در ۲۶۸ ق 
سرانجام, توانستند سرقسطه و دژهای اطراف آن و نیز لارده را بازپس 
گیرند. امیرمحمد محمد بن لب را بر سرقسطه گماشت. اما وی نیز 
نافرمانی پیشه ساخت وبا آلفونسوی سوم. پادشاه لیون هم پیمان شد. در 
۰ محمد فرزند خود, منذر را بدان تواحی فرستاد و او پس از نبردی 
سخت بر سر قسطه و نواحی آن دست یافت (ابن حیان, همان چ, 
۳۳۰-۹ ۱۳۸۵ ابن اثیر, ۳۷۰۰۳۶۹/۷ ۳۰۳-۳۰۱ نیز نک: عنان, 
۱ سال بعد, منذر پن محمد رهسپار بطلیوس شد تا آشوب 
عبدالرحمان بن مروان را خاموش سازد؛ اما چون از تسلیم او فروماند 
حکومت بطلیوس و سرزمینهای مجاور آن را به او سپرد (ابن قوطیه, 
۱۰۸-۷ ابن اثیر, ۴۱۶/۷ ؛نیز ن5: عنان, ۳۰۷۳۰۶/۱)- 

زمانی که منذربن محمد در تغراعلی مشغول نبردبا محمد بن لب بود. 
آبن حفصون (« د) با گروهی از یارانش به کوهستانهای ببشتر رفت و 
آنجا را پایگاه خود ساخت و از آن‌پس, تا سالها به نام بنی عباس مشفول 
دعوت بود (ابن قوطیه, ۱۱۲-۱۰۹؛ حمیدی, ۴۷۶/۲؛ ابن عذاری. 
۲ -۱۰۶؛ نویری, ۳۹۱/۲۳). منذر درگیر جنگ با ان حفصون بود 
که پدرش در ۸۸۶/۲۷۳م درگذشت. پس به قرطیه بازآمد و رسماً 
جانشین پدر شد (ابن اثیر, ۴۲۴/۷؛ اين عذاری, ۱۰۶/۲ ؛ نیز ن5: اخبار, 
۳ 

امیرمحمد سراسر حکومت خود را به جنگ ر مبارزه گذراند. او 
می‌کوشید تا پایه‌های فرمانروایی امویان را مستحکم‌تر سازد. با اینکه 
جنگهای پی در پی با مسیحیان و نیز دشمتان داخلی برای دولت اموی 
هزینه‌های گزاف در برداشت. وی برای رفاه و آسایش مردم تلاش 
قراوان کرد؛ از آن جمله مالیاتهایی را که در هنگام لشک رکشی برعهده 


بنی امیه ۶۵۱ 


مردم بود, برداشت ( ابن عذاری, ۰)۱۱۰-۱۰۹/۲ 

نخستین اقدام منذر پس از به دست گرفتن حکومت, سرکوب 
شورش طلیطله بود (همو, ۱۱۶/۲؛نعنعی, ۲۸۲-۲۸۱) و تقریباً همذ عمر 
خود را پس از آن در جنگ با ابن حفصون گذراند. ابن حفصون در این 
زمان بر بیشتر شهرهای جنوب اندلس از جمله ارشذونه, مالقه. جیان و 
استجه دست یافته بود. منذر در ۸۸۷۵ درگذشت (ابن اثیر. 
۷ این عذاری,۱۵۶۰۱۱۹۰۱۱۷-۱۱۴/۲). 

پس از منذر برادرش, عبدالله بر جای وی نشست. در روزگار 
حکومت عبدالله دامن شورشها بالا گرفت (ابن خلدون, ۲۹۵/)۲(۴- 
۶ نیز نک: لوی پرووانسال, 1/364-366؛ دوزی, 372). این شورشها 
به امیرعبدالله فرصت نداد تا جنگ با مسیحیان را پی گیرد و مورخان 
نیز از حملة مسیحیان در شمال اندلس, بجز استیلای آلفونسوی سوم, 
پادشاه لیون بر شهر سموره در ۸۰ق (ابن عذاری, ۱۲۴/۲) گزارشی 
نداده‌اند. از دیگر حوادث روزگار امیرعبدالله فتح جزایر شرقی (جزایر 
بلیار) به دست مسلمانان و به فرماندهی عصام خولانی در ۲۹۰ق بود 
(نعنعی, ۳۱۲). امیرعبدالله پس از گذراندن دورانی پرآشوب در 
۰ درگذشت و پس از وی نواده‌اش عبدالرحمان بن محمد 
جانشین ار شد (ابن أثیر,۳/۸؛ ابن عذاری, ۱۵۶-۱۵۱/۲). امی رجدید 
بیشترین تلاش خود را صرف سرکوب شورشهای ابن حفصون کرد و در 
چندین نبرد سپاهیان وی را به سختی شکست داد و مناطق بسیاری را 
در جنوب و جنوب شرقی اندلس از قلمرو وی خارج ساخت (ابن 
خطیب, ۳۰-۲۸؛ نویری, ۰۳۹۶/۲۳ ۳۹۸). از مهم‌ترین حوادث روزگار 
عبدالرحمان مرگ ابن حنصون در ۳۰۵ق/۱۷٩م‏ بود. پس از مرگ ری 
فرزندانش به تدریج سر تسلیم فرود آوردند و بدین‌سان, شورشهای 
۰ سالذٌ وی که بارها پایه‌های حکومت اموی را به لرزه انداخته بود, از 
میان رفت (ابن عذاری,۱۷۲-۱۷۱/۲, ۰۱۸۴۰۱۷۵-۱۷۴ ۰)۱۹۲-۱۹۲ 

عبدالرحمان میان سالهای ۲۰۸ تا ۳۱۲ق سرگرم فرونشاندن 
شورشهایی در طلیطله, بطلیوس. پاجه و بللسیه بود تا سرانجام هم 
شهرها, به‌ویژه شرق‌اندلس را از عناصر شورشی پاک‌ساخت. در 
همین زمان, مسیحیان چندین‌بار بر قلمرو مسلمانان تاختند و 
عبدالرحمان خود در ۳۱۲ق با سپاهی رهسپار شمال شد و در دونبردپی 
در پی لشکریان پادشاه لیون را شکست داد (همو, ۰۱۸۰۱۷۵/۲ ۱۸۵؛ 
مقری, /۳۶۳). از آن پس. امویان تا ۳۴۵ق/۹۵۶م درگیر نبرد با 
مسیحیان لیون بودند, تا اينکه در اين سال با پادشاه لیون پیمان صلحی 
بستند که در پی آن تا مدتها در شمال اندلس آرامش نسبی برقرار بود 
(ابن اثیر۳۵۱۷/۸۰؛ ابن عذاری, ۲۲۱-۲۱۹/۲)- 

عبدالرحمان در همان حال که سرگرم قرو نشاندن شورشهای 
داخلی و جنگ با مسیحیان بود, از گسترش دعوت فاطمیان در شمال 
افریقا نیز غافل نماند. دعوت فاطمیان که در مغرب رو به گسترش بود. 
حکرمت امویان را تهدید می‌کرد. از این‌رو. عبدالرحمان که اینک به 
عنوان خلیفة مسامین, «امیر المژمنین الناصرلدین الله» لقب گرفته بود. 


زره بنی امید 


سلسسله چنگهایی را با فاطمیان آغاز کرد که تا مدتها ادامه داشت (همو, 
۲۲۳-۲۲۱۰۲۷۰۲ )- 

حصر عبدالرحمان ناصر با وجود جنگها و کشمکشهای فراوان از 
مهم‌ترین و درخشان‌ترین دورانهای اسلامی در اندلس به شمار می‌رود. 
دی حولت اموی را به ارج اقتدار و شکوه رسانید. به عمران و آبادانی 
شهر_ها همت گماشت وبناهای عظیمی بنیاد نهاد, از آن جمله: «المدينة 
الزهر_۶۱» که بقایای آن هنوز پابرجاست. با مرگ وی در ۳۵۰ق/۹۶۱م 
درخشان‌ترین دوران تاریخ اسپانیای اسلامی به پایان رسید (ابن اثیر. 
۵۳۶-۵۳۸؛ ابن عذاری, ۰)۲۳۰۰۲۲۹,۲۲۴-۲۲۳/۲ 

پیس از عبدالرحمان فرزندش, حکم, ملقب به المستنصربالله به جای 
او تنکست. در دوران حکومت حکم همواره ۳ دشمن خارجی خلافت 
اموی را تهدید می‌کردند: مسیحیان در شمال در سرزمینهای لیون. 
قشتا له وناوار که چون فرصت می‌یافتند, ایالتهای شمالی را مررد تاخت 
د تا قرار می‌دادند. به ویژه در ۳۵۲ و ۳۵۳ق خسارتهای فراوانی به 
مسلصانان وارد آوردند (همو, ۲۳۳/۲! مقری, ۳۸۴-۳۸۲/۱)؛ نرمانها که 
میان. سالهای ۳۵۵ و ۳۶۰ق سواحل غربی را مورد تاخت و تاز قرار 
داده دست به کشتار وتاراج می‌زدند (ابن عذاری, ۲۴۱۰۲۳۹/۲)؛ و 
فا طصیان (ادریسیان) در مغرب که پس از درگیریهای فراوان سرانجام. 
سیاه‌هیان اموی در ۹۷۳/۵۳۶۳ با تصرف شهر فاس به سیطرة آنان بر 
مغرسب پایان دادند (همو, ۲۴۴/۲- ۲۴۸ نیز نک: ابن حیان, چ حجی, 
۱۷۶-۴ ؛نعنعی, ۴۰۳-۴۰۰)- 

صورخان دوران حکومت المستنصر را از دورانهای درخشان تاریخ 
اندلسی شمرده, و دانش‌دوستی و توجه وی به دانشمندان و شاعران و 
نویسسندگان و به خصوص شوق وافر او را به گردآوری کتایها و آثار 
تفیسی بسیار ستوده‌اند. در عصر او علوم گوناگون رو به شکوفایی نهاد. 
داتشمندان از سراسر کشورهای اسلامی به اندلس روی نهادند و قرطبه 
به عسنوان بزرگ‌ترین مرکز علم و ادب شناخته شد. کتابخانه‌ای که 
المستتتصر در قرطبه تأسیس کرد. از بزرگ‌ترین کتایخانه‌ها در جهان آن 
دوز به شمار می‌رفت (مثلاً ن5: ابن حیان, همان چ, ۲۱۶؛ ابن اثیر, 
۶۷۹-۷۷۸ مقری, ۳۹۴/۱- ۱۳۹۵ نیز نگ: نعتعی, ۳۱۲-۴۰۷ )۰ 

۱ لمستنصر در ۳۶۵ق/۷۶٩م‏ فرزند ۱۲ ساله‌اش هشام را به جانشینی 
بر گز_ید و خود یک سال بعد درگذشت (اين اثیرء ۶۷۷/۸؛ اب عذاری. 
۲۴ مقری,۳۹۶/۱). در این دوره, زمام امور در دست مادر هشام و 
نیز صحمد بن ابی عامر, وزیر با نفوذ دربار بود. ابن ای عامر از همان 
آغاز_می‌کوشيد هم اموررا در دست گیرد. آما بزرگ‌ترین مانع, غلامان 
صعلیی بودند که در دربار امویان نفوذ فراوان داشتند. از میان انان, 
جحفی بن عثمان که از روزکار الستنصر اقتدار بسیاری در دربار کسب 
گر دص بود, بزرگ‌ترین رقیب وی به شمار می‌آمد. ابن ابی عامر با زیرکی و 
دسمیسسة بسیار در ۳۶۷ق فرمان عزل و دستگیری وی را از خلیفه گرفت و 
اد ر #۶ به زندان افکند و بدین‌سان, بخشی از اقتدار صقلبیان را درهم 
شکست (اپن عذاری, ۲۶۴۳۲۶۲/۲ ۲۶۵, ۲۶۷: ۲۷۳-۲۷۱؛ تعنعی, 


۴۲۷-۵). از سوی دیگر» در دو نبرد متوالی با مسیحیان در قشتاله 
پیروزیهای چشم‌گیری به دست آورد که بر شهرت و محبوبیت او نزد 
خلیفة جوان افزود, چندان که به او لقب ذوالوزارتین داد (ابن عذاری. 
۲۶۵-۲). ابن ای عامر به تدریج دشمنان و رقیبان خود را از میان 
برداشت و با پیروزیهایی که میان سالهای ۳۷۱ تا ۳۷۸ق در نبرد با 
مسیحیان در قشتاله و لیون به دست آورد. به المنصور ملقب شد. 
ازآن پس, دستور داد خطبه به نام او کردند و امش بر سکه‌ها ضرب شد 
و به اين ترتیب, برای هشام از خلافت جز نامی باقی نماند. از 
همین‌رو اين ابی عامر را موسس دولت عامریان می‌دانند (همو, 
۲ مقری»۴۰۰۰۳۹۸-۲۹۶/۱؛نیز نک:ه د.بنی عأمر). 

اين ابی عامر در ۳۸۱ق فرزند خود, عبدالملک را جانشین خود کرد 
و فرزند دیگرش. عبدالرحمان را مقام وزارت داد و سرانجام در 
۲ ۱۰م درگذشت (ابن عذاری, ۰۲۹۳/۲ ۳۰۱ نیز ن5: بیضون, 
۳۳ 

دور؛ حکومت منصور از درخشان‌ترین دورانهای فرمائروایی 
آمویان در اندلس به شمار می‌رود. خلافت آموی در اين دوره به ادج 
اقتدار رسید, آرامش و امنیت در سراسر اندلس برقرار شد, زراعت» 
تجارت و صنعت شکوفا شد. بازار علم و ادب رونق گرفت و مراکز 
عمی بسیاری تأسیس گردید (عنان, ۵۸۰-۵۷۵/۲؛بیضون, ۳۳۴). 

پس از منصور فرزندش, عبدالملک با تأیید خلیفه هشام الموید به 
جای پدر نشست و سیاستهای وی را دنبال کرد. وی با قبایل مختلف از 
در صلح و دوستی درآمد و با دشمنان خارجی با اقتدار و قاطعیت به 
جنگ پرداخت و در چندین نبرد از جمله میان سالهای ۳۹۳ تا ۳۹۷ق 
پیروزیهای چشم‌گیری در ثغراعلی و نواحی برشلونه. قشتاله و لیرن 
پهدست آورد و بدین‌سیب, به المظنریالله ملقب شد و سرانجام در 
۹ ۱۰ درگذشت (ابن عذاری,۳۶۰۱۵-۱۲۰۱۱/۳؛ ابن خطیب. 
۸۷-۵ 

پس از درگذشت عبدالملک عبدالرحمان, فرزند دیگر المنصور 
حاجب خلیفه شد. عبدالرحمان که به روایت مورخان مردی ستمگر و 
افزون‌طلب بود, از همان آغاز هوای خلافت در سر داشت و پس از 
تمهیدات فراوان از خلیفه هشام خواست تا وی را جانشین خود سازد و 
سرانجام. به اين مقصود نایل آمد ر در ۳۹۹ق خلیفه منشور ولایت‌عهدی 
ری را صادر کرد (ابن عذاری, ۳۸۳۳ ۴۴-۴۳؛مقری, ۳۲۶-۴۲۴۸۱ ابن 
خطیب, ۹۳-٩۱‏ نیز نک: عنان, ۶۲۷/۲). اين امر اگرچه در ظاهر 
موفقیتی بزرگ برای وی محسوب می‌شد, اما زمینه را برای فروپاشی 
اقتدار عامریان و در نهایت سقوط دولت اموی فراهم ساخت. بدین‌سان 
که از زمان روی کار آمدن بنی عامر از خلافت اموی جز نامی نمانده بود 
و مردم با اينکه در رفاه و عزت و اقتدار به سر می‌بردند, اما هميشه به 
بنی‌عامر به چشم غاصبان خلافت می‌نگریستند؛ از اين‌رو: پس از 
ولایت‌عهدی عبد ألرحمان, مردم قرطبه به تحریک سران بنی امیه سر به 
شورش برداشتند وبا حمله به قصر الزاهره‌هشام المژید را خلع. و محمد 


این‌هشام بن عبدالجبار را به‌جای وی به خلافت برداشتند و عبدالرحمان 
ابن متصور را نیز گردن زدند (ابن عذاری, ۵۰/۳ -۵۲, ۵٩‏ -۰ع, ۶۶ 
مقری ۲۷/۱ ۴؛نیزن5:عنان, ۲٩/۲‏ ۳۳۰-۴؛بیضون, ۲۴۰). 
پس از آن, خلافت اموی در گردابی از حوادث گرفتار آمد. شیرازهة 
آمور از هم پاشید و خلیف جدید نیز کاری از پیش نبرد, تا اينکه در 
۰+ ۱م دوباره هشام به خلافت رسید. اما در ۴۰۳ق پس از یک 
ساسله حوادث, بربرها در قرطبه بر اوضاع مسلط شدند و پس از آن, 
به‌ترتیب سلیمان الستعین, هشام الموید و دوباره سلیمان المستعین به 
خلافت رسیدند. سرانجام.بنی حمود (هم) خلافت را از ایشان گرفتند و 
مدت کوتاهی بر قرطبه حکم راندند. پس از بنی حمود دوباره از خاندان 
اموی المرتضی, المستظهر, السستکفی بالله و هشام بن محمد, معروف 
به المعتدبالله یه خلافت رسیدند, اما با خلم هشام در ۴۲۲ق/ ۸۱۰۳۱ 
خلافت اموی یکسره از انداس برافتاد (ابن اثیر. ۲۱۶/۹- ۱۲۱۸ ۲۸۲- 
۴ ابن عذاری,۰)۱۱۷-۱۱۴/۳ 
ماخذ:_ این ار الکامل؛ اين حیان, حیان, المقتبس, به کوشش محمردعلی مکی: 
بیروت» 2۱۹۷۳/6۱۳۹۳؛ همو, همان, به کرشش عبدالرحمان علی حجی, بیررت» 
۲۳ این خطیب محمد, اعمال الاعلام, په کرشش لوی پرووانسال» ببروت: 
۶( این خلدرن, المبر؛ این دلایی, احمد, ترصیع الاخبار, به کرشش عبدالعزیز 
اهوانی, مادرید, ۱۹۶۵ع؛ابن عبدربه احمد القد الفرید. به کرشش احمدامین ر دیگران: 
بیروت؛ ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ابن عذاری, محمد, البیان المغرب, به کرشش کران و لدی 
پررواسال, بیررت» ۱۹۸۳؛ اين قرطیه, محمد, تاریخ انچاح الاندلس, به کرخش 
عیدالله ایس طباع بیروت, ۱۹۵۷م؛ این کردبرس, عبدالملک» تاریخ الاندلس» به 
کرشش احمدمختار عبادی, مادرید, ۷۱٩۱م؛‏ اخبار مجموعة, به کرشش ابراهیم 
اییاری, قاهره اییررت ۰۱ ۱/6۱۳ ۸ بیضرن, ابراهیم, الدول العربية فی اسبانية, 
یردت: ۹۸۶6۱۴۰۴ ۱ سین, حمدی عبدالمنعم محمد, التاریخ السیاسی لمدینة 
اشبیلیة فی العصر الاموی, اسکندریه. ۱۹۸۷/۱۴۰۷ع؛ حمیدی, محمد. جذرة 
المقتبس, به کرشش ابراهیم ایباری, بیروت, ۱۳۰۳ /۱۹۸۳م! عنان, محمدعیدالله, 
دولة الاسلام فی الا ندلس؛ قاهره, ۱۱ 2۱۹۹۰/8۱۴ مراکشی, عبدالراحد المعجب, به 
کرشش محمدسعید عریان و محمد عربی علمی, قاهره. ۱۹۳۹/۱۳۶۸ مقری, 
احمد, تفع الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت» ۸/۱۳۸۸ ۱۱۹۶ نتعی, 
عبدالمجید, تاریخ الدولة الامویة فی الاندلس بیروت. ۱۹۸۶۴ع؛ نویری» احمده نهایة 
الا رب,په کورشش احمد کمال زکی و محمدمصطفی زیاده, قاهره, ۰ ۱۹۸م؛نیزه 
رقلامممع ۱ ای فعه مازلا کاا نموه متا رخ فطع 
,0۵0۵06 ۱989۱ ,۵۵۴۵ ««اعرک ره اععوجه م۸۳ 7۲۵ با رعدناامع :۱917 
رم را ۱۳۱۳ 
-زضان۱ ۱86 لصا رمتاعمر کی عل تالا دما مز0۳ اک معط 


۰ ,10۵۲۱صا ۳۵۲۱5 عوماد مومع ۱ 2 0۳ات۲3 رط۲ راوج 2۳۵۷ 
عنایت‌الله فاتحی‌نژاد 


نیانی» فیض‌اللهن‌زین العابدین ین حسام‌ازمعروف‌ترین مورخان 
و نویسندگان سد؛ ٩ق/۱۵م‏ در هند. ارنواد؛ قاضی حسام بود و خاندانش 
همه از اهل فضل و دانش به‌شمار می‌رفتند, چنان‌که قاضی حسام جد 
وی در دربار سلاطین گجرات عنوان «ملک القضات و صدر جهان» 
داشت. بنیانی در مقدمذیکی از آثار خودبد نام مجمع النوادر از جد دیگر 
خود, یعنی قاضی صدرالدین بنیانی نام برده. و مجموعه آثار او را پیش 
از ۸۰ مجلد کتاب و رساله دانسته است (نک: حبیبی, ۳۴؛ اقبال, ۴۲). 

ضبط نام محلی که فیض‌الله پدان منسوب است, دقیقا معلوم نیست. 


بنیانی ۳ 
عبدالحی حبیبی (ص ۳۸) ضبط بنیان را پذیرفته, و آن را موضعی میان 
غزنین و ملتان دانسته است. به گفته آوء منهاج سراج از این ولایت نام 
برده است و اکنون نیز جایی په تام ((بنون» در آن حوالی وجود دارد. اما 
گروهی دیگر چون استوری (۵۶۶/۲, حاشي ۹۶) به‌دفعات نام آنجا را 
«بنبان» ذکر کرده؛ و آن را محلی بین خراسان و ملتان به‌شمار آورده‌اند 
(نک: عبدالمقتدر, ۷1/23). سعید نفیسی احتمال داده که بنیان یا بنبان 
ممکن است صورت تحریف شد؛‌بلیان- شهرکی نزدیک کازرون فارس 
-باشد (۷۷۳/۲). به هرحال, فیض ‌الله در میان خاندانی که بیشتر آنان 
عالمانی برجسته بودند. بالید و به زودی در دربار پادشاهان گجرات 
صاحب عنوان شد و نزد سلطان محمودشاه بیقرا (یا بیگره, بیگاره) از 
سلاطین گجرات هند (ح5 ۸۶۳ -۱۵۱۱-۱۴۵۹/۹۱۷م) تقرب یافت 
(حبیبی, همانجا). در ۰۷٩ق‏ به عنوان پیک و سفیر سیاسی محمودشاء 
به محمدآباد بنارس, واقع در هند جنوبی فرستاده شد (نفیسی, ۲۳۲۸۱) 
ر در همان‌جا پاره‌ای از آثار خود را به نگارش درآورد. از جزئیات 
زندگی بنیانی بیش از این اطلاعی در دست نیست. 

آثار خطی: 

۱.مجمع الشوادر . بنیانی این کتاب را در حدودسال 2۱۳۹۸/۹۰۳ 
هنگامی که در محمدآباد بنارس ساکن بود, و پس از تألیف تفسیر 
دستور الحفاظ و خلاصة الحکایات نوشته است و حاری دانستانها و 
رویدادهایی دربار؛ پادشاهان, امیران, صلحا. زهاد و شماری از 
سرایندگان و نویسندگان از ابتدای ظهور اسلام تا روزگار مولف, و 
مشتمل بر یک مقدمه و ۰ نادره و یک خاتمه است (منزوی, خطی 
مشترک, ۹۶۷/۶). 

مجمم النوادر به سلطان محمودشاه گجراتی تقدیم شده, و نویسنده 
در آن افزون بر شنیده‌ها و دیده‌های خود برخی مطالب و حکایات را 
عیناً از چهار مقالً نظامی عروضی اقتباس کرده. و گاه به‌نقل عین 
عبارات و جملات آن پرداخته است (اقبال, ۴۳-۴۲؛ حبیبی. ۳۶). 
نسخه‌هایی از آن در دانشگاه و کتابخانة الریاض لاهور و موز ملی 
کراچی موجود است (منزوی, همانجا). 

۲ تاریخ صدر جهان, یا تاریخ محمودشاهی, طبقات محمود 
شاهیه, تاریسخ مختصر عمومی است از آفرینش تا حوادث سده گق/ 
۵م. این اثر رانیزبنیانی هنگامی که در محمدآباد بنارس به سر می‌برد, 
تألیف کرد (حبیبی, ۳۴). در اين کتاب از پیامبران, اولیا, دانشمندان, 
اعیان و پادشاهان, ونیز تاریخ مختصری ازیادشاهان مسلمان شبه قارةٌ 
هند سخن رفته است (نبی‌خان, ۲۷۹). اهمیت این اثر بیشتر مربوط به 
بخش پادشاهان هند است و در اين زمینه مکمل طبقات ناصری است 
(حبیبی,۳۵). 

تاریخ صدر جهان مشتمل بر بخشهای مختلفی است که در آن 
دربارة پیامبران از آدم تا پیامیر اسلام((ص), پادشاهان پیش از اسلام 
ایران, خلفای راشدین, امویان. عباسیان و پادشاهان ايران پس از 
اسلام, از صفاریان تا اسماعیلیان بحث شده است (منزوی, خطی, 


وزهم بتی اهدل 


وانده ۱ بخشی از کتاب نیز در ذکر وزرا, امرا و حکماست و سرانجام 
بخش مریوط به پادشاهان هند در خاتمة کتاب آمده است (حبیبی, 
همانسجا ؛ریو,1/86-87),مولف با اینکه‌در گجرات‌رو در خدمت‌پادشاهان 
آن سسرزمین می‌زیسته, از اوضاع جغرافیابی و تاریخی گجرات مطلبی 
نگفتص است (حبیبی, همانجا). 
نسسخه‌های خطی متعددی از تاریخ محمودشاهی در دست است. 
حداقل ۳ دست‌نویس آن در موز؛ بریتانیا نگهداری می‌شود (ریو. 
همانحجا؛ اونس, ۶۵۲) نسخ دیگر در کتابخانه‌های موزة ملی پاکستان, 
مجموی ره اختصاصی پراون. کتابخانة بانکیپور ( بانکیپور, ۷1/23-29؛ 
منز وعی, همانجا), و نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ای خصوصی در پیشاور 
موجوی رد است (حبیبی, ۳۴). 
نعلریات محققان دربار؛ آثار بنیانی مختلف است. گروهی عقیده 
دارند که طبقات محمود شاهیه که نویسند؛ تاریخ فرشته بارها از آن نام 
بردهم و به آن استناد جسته است. اثری متفاوت با تاریخ صدر جهان 
نوشتع بنیانی است. نکته‌ای که این تردید را قوت می‌دهد. آن است که نام 
نویسحده طبقات درتاریخ فرشته ذکر نشده است. بنابراین, کسانی چون 
استورری (۵۴۶۱۲) و منزوی (همان, ۰۴۱۱۲/۶ ۵۸) از تاریسخ 
محمویردشاهی و تاریخ صدر جهان به‌طور جداگانه یاد کرده‌اند, لیکن 
نفیسییی (۲۴۲/۱) و پیشتر محققان چون عبدالحی حبیبی (همانجاها) 
این د حورایک کتاب, و مولف آن‌را بنیانی دانسته‌اند. 
آعثار یافت نشده: ۱.تفسیر دستور الحفاظ, ۲.خلاصة الحکایات . 
بنیا نمی چند رسالٌ دیگر نیز به فارسی و عربی, به نظم و نثر داشته است 
(همو,۲۴). 
مساخد: استوری» چاه ادیبات فارسی؛ ترجمه به روسی: بوداء برگل, ترجمذ یحین 
آحرین‌پور و دیگران تحریر احمد منزری, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ اقبال, محمد. «مجمع 
الستوادر». اورینتل کالج میگزین, ۰۱۹۶۸ ج ۰۳۴ شه ۳؛ اونس,. مردیت, «نسخ خعطی 
ففارسی در موز بریتائیا», ترجمةً ایرج افشار, نسخه‌های خعلی, نشرية کنابخانة مر کزی 
د.انشگاه تهران, تهران. ۱۳۴۴ش؛ دفتر چهارم؛ حبیبی, عبدالحی, «طبقات 
صحمودشاهی و مجمع الثرادر فیض‌الله بتیانی» یغساء ۱۳۳۲ش:۰س .شم ۱؛ملزویه 
مخصیلی؛ همو, خعلی مشترک ؛ نبی خان, احمد, «ذخیر نادر از کتابهای خعلی در موز؛ ملی 
ی کستان»» ترجمة ابرالفضل طباطبایی, رافنمای کتاب, ۱۳۳۶ش:س ۰۱۰ شم ٩۳‏ 
نجتیسی, سعید,تاریخ نثظم و ثر در آیران و در زبان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛نیز: 
وا رز کاماحعدا 0 تزع ۲۵ ره عناوها۵/۵) بدا تن هماع 


۰ ردول حصا ,هیواز 
علی ال‌داود 


یسنی آفل» لقب خاندان يمني بزرگی که بسیاری از آنان صوفی, 
ادیسیع, فقیه, شاعر, اصولی, نحوی, متکلم و مولف بوده‌اند. این خاندان 
را کعم نسیشان به امام جعفر صادق(ع) می‌رسد و در جنوب غربی 
جزّیر_ةالعرب ساکن بوده‌اند. «مهادله» نیز گفته‌اند (ناج.... ۱۶۵/۸؛ 
امین . ۱۱/۵). جد آنها. محمدین سلیمان که تمایلات صوفیانه داشت, 
همر3 ه نوادگانش از عراق به یمن رفته, و در ناحية وادی سهام ساکن 
شده_بود. پس از آن, یکی از نوادگان او - جد مشایخ بنی قدیمی سبه 
ناحیر وادی سردد رفت و یکی دیگر - سرساسلهة پاعلوی ره م) س به 


حضرموت کوچید (نبهانی, ۱۳۱۹/۲ نیز نگ: شرجی, ۸۰). نخستین فرد 
از این خاندان که به («اهدل» ملقب شد, علی‌بن عمر (شه۱), معروف به 
(«قطب یسن».از اهالیی تهامه بود (مقحفی,۳۸؛ تاج, همانجا؛ , 812 
5 جمعی از سادات این خاندان در شهر زیید. واقع در یمن 
مدفونند و به دستور مراد پاشاء وزیر سلطان احمد گنبد بزرگی بر قبور 
آنان بنا شده است (محبی, ۳۵۵/۴ -۳۵۶). 

مشهورترین فقیهان و محدثان این خانواده که صاحب آثاری نیز 
بوده‌اند, عبارتند از طاهرین حسین (د ۱۵۹۰/۹۹۸ع)» محمدین طاهر 
(د ۱۴۷۲/6۱۰۸۳م). یحبی‌ین عمر (د ۱۷۳۴/۱۱۴۷م). سلیمان‌ین 
یحیی (د ۱۷۸۳/5۱۱۹۷م). محمدین احمد (د ۱۱۹۸ق/۱۷۸۴ع) و 
عبدالرحمان‌بن سلیمان (۱۲۵۰ق/۱۸۳۴ع)- 

بسیاری از افراد این خاندان, علاوء بر احاطه پر علوم متداول دارای 
گرایشهای عرفانی نیز بودند و برخی از آنان در منطقة یمن از جمله 
مشایخ به‌شمار میآمدند: 

۱ ابوالحسن علی‌بن عمرین محمد, ملقب به اهدل (د اوایل سده 
۱۳/۷م). نسب وی به عون, از اعقاب امام موسی کاظم( ع) می‌رسد 
(روضاتی, ۱۱-۱۰). مورخان دربار شیخ او اختلاف نظر دارند. 
گروهی او را مجذوب دائسته‌اند و بر آنند که شیخی نداشته است؛ و 
عده‌ای او را از شاگردان عبدالقادر گیلانی به‌شمار آورده‌اند؛ همچنین 
گفته شده که به محمدین سنان احوزی نیز ارادت داشته است (بعکر, 
۲ علی‌بن عمر مریدان بسیاری, چون شیخ ابوالفیث بن جمیل 
(خزرجی, ۱۰۲-۱۰۲/۱؛ شرجی, همانجا؛ عامری, ۴۸۹-۴۸۸) و شیخ 
احمدین جعد (شرجی, همانجا) پرورد. کرامات بسیاری نیز به او س که 
صاحب خلقی نیکو برد - نسبت داده‌اند (نبهانی» ۰۱۳۲۰-۳۱۹/۲ ۰۳۲۶ 
۷ وی در ۲۰ سالگی در وادی سهام درگذشت (عامری, ۳۸۹؛ 
شرجی,۱؛نبهانی,۳۲۷/۲؛بعکر, همانجا). 

۲ ابویکرین علی‌بن عمر اهدل (د ۰ ۰ وی در مباحث 
مختلف, از جمله تصوف, تفسیر, حدیث, فقه, اصول, نحو و منطق 
سرآمد. و از مراجع دین بود. از جزئیات زندگی او اطلاع چندانی 
دردست نیست. سلیمان‌بن یحبی را از جمل بزرگ‌ترین مشایخ او 
دانسته‌اند (صدیق حسن خان, ۱۸۲/۳). نبهانی ابویکر را شیخ 
ابوالغیث ین جمیل معرفی می‌کند (۲۵۹/۱)؛ در حالی که در منابم دیگر 
علی بن عمر (یعنی پدر ابویکر). شیخ او دانسته شده است (عامری, 
همانجا؛ شرجی, ۸۰). خزرجی نیز بر آن است که ابوالفیث بن جمیل 
تنها دریکی از سفرهايش به ابویکرین علی برخورده, و چندی در رباط 
وی اقامت گزیده است (۲۷۴/۱). 

ابوبکر بن علی را مولف کتابی موسوم به صلة الموصول بایضاح 
رویةالجمل لابن المقبول دانسته‌اند (صدیق حسن خان, همانجا) و 
کرامات بسیاری هم به او نسبت داده‌اند (نک: شرجی, ۱۷۴؛ نبهانی. 
۲۶۰-۸۱ ). 

۳ ابومحمد بدرالدین حسیین بن صدیق (۱۴۴۶/۹۰۳-۸۵۰- 


۸ م) , صوفی, فقیه , محدث, آدیب و نحوی. وی در ((اپیات حسین». 
واقع در یمن متولد شد, در همان‌جا پرورش یافت (سخاوی, ۱۴۴/۳؛ 
قس: ابن عماد.۲۰/۸؛ عیدروسی, ۲۷), سپس به شهرهای مختلف سفر 
کرد و از محضر استادان بسیاری بهره برد. او فقه را از عالمانی چون 
ابویکرین قصیص و ابوالقاسم بن عبر بن مطیر در ابیات حسین, و 
ایراهیم ین ابی‌القاسم جمعان در مراوغه, و عمرالفتی در زیید فرا گرفت 
و ادب را نزد علی‌بن زین شرجی آموخت. استادان او در نحو نیز 
ابوبکرین قصیص و علی احمر بودند (سخاری, ۱۴۵-۱۴۴/۳؛ ابن عماد, 
عیدروسی,همانجاها). 

بدرالدین در ۱۴۶۷/۵۸۷۲ برای گزاردن حج به مکه رفت و مجاور 
شد. وی در آنجا در مجالس قاضی برهانی و قاضی محیوی حاضر 
می‌شد و سرانجام از برهانی اجازه یافت. در مدینه نیز از محضر 
ابوالفرج مراغی, و پس از آن در یمن از محضر یحبی عامری بهره برد 
(سخاری, ۱۵۸۳ عیدروسی همانجا). حسین‌بن اهدل در مکه 
هم‌نشین سخاوی بود و تصانیف او را کتابت, و سپس قرائت می‌کرد 
(سخاری, همانجا). وی همچنین از سخاری روایت کرده, و قصیده‌ای 
نیز در مدح او سروده است. نجم‌بن فهد و عیدروسی اشعار بسیاری از 
حسین‌بن اهدل نقل کرده‌اند (سخاوی, همانجا؛ عیدروسی؛ ۳۰-۸). 
چنین به نظر می‌رسد که حسین در اواخرِ عمر به جرگذُ صوفیان پیوسته, 
وبه عرفان روی آورده بوده است (سخاوی, همانجا). وی در بندر عدن 
از دنیا رفت و در همان‌جا به خاک سپرده شد (ابن عماد. همانجا؛ ابن 
قاسم, ۶۲۴/۲). 

آثار منسوب به او اینهاست:۱.ارتیاح الارواح فی ذکرالله الکریم- 
۲ الفتا, که نسخه‌ای از آن در رامپور موجود است (/6۸1,5,۲ 
251). ۳. المولدالشریف, که نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ احقاف 
نگاهداری می‌شود(فهرست..., ۲۶/۲ ).اب راهیم خلیل‌زییدی خلاصه‌ای 
از شروح اين کتاب را گره آورده که نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهریه 
موجود است (ظاهریه, ۳۴۲۱/۲). 

۴ حاتم بن احمد بن موسی اهدل حسینی (د ۱۷ محرم ۱۰۱۳ق/ 
۵ زوئن 2۱۶۰۴)» صوفی و شاعر. از دوران کودکی و جواني او اطلاع 
چندانی دردست نیست. تنها گنته شده است که وی از یمن به حرمین 
سفر کرد و مدتی در آنجا اقامت گزید, سپس به یمن بازگشت و در المخا 
ساکن شد (نبهانی. ۰)۳۸۶/۱ او در علرم و معارف گوناگون متبحر بود 
(نک: ژیاره. ۶۵ محبی: ۱ عیدروسی که شاگرد ری بوده, او را 
«ابن عربی» زمان خویش دانسته, و کرامات بسیاری به او نسبت داده 
است ((ص ۱۴۸), همچنین مکاتبات خود با او را که بعضی از آنها به 
صورت پرسش و پاسخ است - در کتاب خود نقل کرده است (ص 
۱۶۱-۸ ). به نظر عیدروسی حاتم توائسته بوده است میان شریعت و 
حقیقت سازگاری ایجاد کند و اصول طریقت را به بهترین وجه شرح 
دهد. یکی از شاگردان حاتم اشعار بر جای مانده از او را در دیوانی 
گردآورده است (محبی, ۵۰۰/۱؛ زرکلی». ۰)۱۵۱/۲ عیدورسی نیز 


بنی ایناق ۶۵۵ 


قصیده‌ای در مدح پیامیر اکرم(ص) از او نقل کرده است ((ص ۱۵۱- 
۲ حاتم پس از ۲۷ سال زندگی, در المخا از دنیا رفت و در خانه‌اش 
به خاک سپرده شد (محبی, همانجا). 
آناری که از حاتم بر جای مانده, اینهاست:۰۱دیوان یا طوالع الجمال 
و مطالم الکمال, که نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های مختلف 
جهان موجود است (نک5: فهرست, ۲۰/۲؛ سید. ۳۲۹-۳۲۸۱ نقشبندی, 
۹-۸ دوسلان, 11/569؛ ورهووه, 62؛ 11/565 ,5 ست۸ا). ۲. 
القصيدة الحاتمية, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة دانشگاه هایدلبرگ 
وجود دارد (برنباخ, ۳۰)387. النصانح, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
آصفیه نگاهداری می‌شود (11/536 بس0۸)). ۰۴ الموشح, که نسخه‌ای از 
آن دربانکیپور به شمارةٌ ۱ موجود است (بانکییور, 20111/57). 
ماخذ: ابن عماد. عبدالحی, شذرات الأهب, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ اين قاسم, 
یحبی, غایة الامانی فی اخبار القطر الیمانی» به کوشش سعید عبدالفتا سم عاشوره قاهره, 
1۸ امین. حسن, الموسوعةالاسلامية بیروت. ۰۱ ۱۱۹۸۱/۵۱۴ 
پمکر, عبدالرحمان, کواکب یمنية, یروت دارالفکر الساصر؛ تاج العروس: خزرجی, 
علی,المقود الللية, به کرشش محمد بسیونی عسل, صنعا ایب وت, ۳/۱۳۰۳ ٩2۱۹۸‏ 
ررضاتی, محمدعلی, جامع الاساب, اصفهان, ۱۳۳۵/۱۳۷۶ ش؛ زباره. محمد, 
حاشیه بر البدر الطالع شرکائی, بیروت, دارالمعرفه؛ زرکلی, اعلام؛ سخاری: محند: 
الضوء‌اللامع, ببروت, ۱۳۳۴٩‏ ق؛ سید, خعلی؛ شرجی زیبدی, احمد, طبقات الخراص, 
قاهره, ۱۹۰۳/۱۳۲۱م؛ صدیق حسن خان, محمد صدیق, ابجدالعلرم» به کرشش 
عبدالیبار زکار, دمشق, ۱۹۸۹م؛ ظاهریه, خطی (تاریخ)؛ عامری, یحبی. غربال 
الزمان, به کرشش محمد ناجی زعبی عس دمشق, ۱۹۸۵/۱۳۰۵م؛ عیدروسی» 
عبدالقادر؛لثور السافر, پیروت. ۰۵ ۱۳۴ ق/۱۹۸۵ع؛فهرست الکنب المخطرطة بمکتبة 
الاحقاف بتریم, المرکز الیمنی للابحاث الثقافية, صنعاء ٩2۱۹۸۸‏ محبی دمشقی: محمد 
امین, خلاصتالاثره پبررت» ۲/۱۳۹۴ 2۱۹۷؛ مقحفی, ابراهیم احمد, معجم المدن 
رالقبائل اليمنية, صنعاء ۱۹۸۵م؛ نبهانی, بوسف» جامع کرامات الا ولیاء, ج ۰۱بیروت» 
دارصادر, ج ۲؛به کرشش ابراهیم عطره عرض, قاهره, ۹۳ ۷۴/۱۳ 2۱۹؛ نقشبندی, 
اسامه تاسر و طبیاء محمدعپاس, مخطوطات الادب فی المتحف العرافی, کریت. 
۶ نیز 
۵۵ هار۵ ناهج ۲ص ماصهاه ۰۷ بل راطع مهم او 
,11۵۱0016۲۵ ماهراامزاطزطعاقازییه دنا مق انعم دنا 


٩( ۵۸‏ بنا0۸ نله و۲ زعسماگ 0 ۱۲۵۲۱ 1937:۷۵۱۱ 20۸10 
مریم فلاحتی مرحد 


نی ایناق. يا ففرائهاء نام یکی از دو شعب خانهای حکومتگر 
خیوه (خوارزم) از ٩۱۲۱ق‏ تا ۱۳۳۷ ۱۸۰۴/۵ تا ۱۹٩۱م.‏ واژ؛ یناق در 
زیان ترکی جختایی به معنی رفیق, ندیم مشاور و مقرب پادشاه است و 
در ترکستان از مراتب عالی درباری به شمار می‌رفت (بخاری. سلیمان, 
۶۱ 

پس از افول قدرت تیموریان و هرج و مرج ناشی از آن, ازیکان به 
فرماندهی محمد شیبانی, بر برخی از نواحی ماوراءالنهر, چون خیوه 
چیره شدند. از حدود سال ۱۵/۹۲۱ ۱۵م۰ سلسله‌ای از ازیکان در خیوه 
به حکومت رسید که در تاریخ به خانهای خیوه معروفند. اين دولت را 
می‌توان به دو شاخه تقسیم کرد: نخست, شاخ عشایر شاه که تا ی 
بر خیوه فرمانروایی داشتند و دوم, شاخ قنقراتها یا بنی ایناق که پس از 
شاخ نضست در خیوه حکومت یافتند (نک: لین پول, ۴۸۳/۲). خاندان 


دی بتی ایناق 


اخبر به «عوض ایناق» منسویند. عوض و نیاکانش از وزرای خانهای 
شیبانی بودند و منصب ایناقی داشتند (همانجا). 

بنیقا ن‌گذار اين دودمان ایلتوزر, فرزند عوض ایناق (حک -۱۲۱٩‏ 
۱ صت) است که خود را خان نامید (بارتولد, ۲۹ ؛عشیق, ۱۶۲-۱۶۱). 
دوران_ حکومت ایلتوزر, بیشتر به جنگ و زد و خورد با آمیر بخارا و 
طرایفت ترکمن مستقر در حوالی خیره گذشت و سرانجام. وی در 
۱ص در جنگ با امیر بخارا کشته شد (نک: همانجاها؛ بخاری, 
عبدالکتريم. ۷۲-۷۱, ۸۱ -۸۶). پس از او برادرش, محمدرحیم‌خان 
(حک۱ ۱۸۲۶-۱۸۰۶/۱۲۳۱-۴م) به متصب خانی رسید. او نخست 
ترکمناین یموت و ازیکان قراقالباق را مطیع کرد و سپس به انتقام خون 
برادر؛ یه بخارا لشکر کشید و این شهر را غارت کرد و با غنایم و اسرای 
فرادان . به خیوه بازگشت (نک: وامبری, ۴۳۷-۳۴۵). در ۱۲۳۱ 
محمدر_حیم‌خان به اغوای قربان قلیچ یموت با ۳۰ هزار سوار به دشت 
گرگان و استراباد تاخت, اما در نبرد با نیروهای دولت مرکزی ایران 
شکسی خورد و به‌خیوه گریخت (نک: اعتمادالسلطنه. تاریخ..., 
۳ ؛هدایت. فهرس...۳۷۱۰؛سپهر, ۲۷۴-۲۷۳/۱). 

پس از محمدرحیم‌خان,فرزندش الله‌قلی‌خان (۱۲۵۸-۱۲۴۱5ق/ 
۱۸۴۳-۴م) بر جای او نشست. بیشتر دوران زمامداری الله 
قلی‌خاوح به تاخت و تاز در خراسان و چپاول زاثران مشهد مقدس 
گذشت (نک: اعتمادالسلطنه, همان, ۱۵۶۷/۳, ۱۶۱۱؛ هدایت, 
ملحقاست ..., ۶۳۸۰-۶۳۷۸۹ فهرس, ۴۳۰؛ سپهر, ۵۵/۲ ۸۵۶۰ ۱۱۳- 
۴ در عهد وی, قلمروخان‌نشین خیوه به نهایت وسعت خود رسید. 
چنان کاس سرزمینهایی را از ملتقای رود سیحون با درياچُ آرال تا قلعة 
مور در کنار کوشک در برمی‌گرفت (بارتولد. ۳۰-۲۹). در ۱۲۵۵ق/ 
٩‏ , نیروهای روسیة تزاری نخستین‌بار درصدد تسخیر خیوه 
برآمدتد ؛ اما سرمای شدید و بیابانهای خشک پیرامون خیوه, مانع از این 
کارشد (نک:وامیری,۴۴۸؛سایکس,355-356). 

پسر از الله قلی‌خان» پسرش رحیم قلی‌خان تا 2+۱ خان 
خیوه بو _د و پس از او برادر کهترش, محمد امین‌خان بر مسند حکومت 
(هدایت. سفارت‌نامه.... ۱۱۳؛ لین‌پول, ۴۸۵/۲). محمد 
امین‌خاین به پشت گرمی حسن‌خان سالارالدوله - که در خراسان 
فتنهانگسیزی می‌کرد و درصدد بود تا پس از مرگ محمدشاه قاجار بهمن 
میرزا ر ق به سلطنت برساند- از اظهار ایلی به دربار ایران خودداری کرد 
دحتی سا از این فراتر نهاد و خود را («خوارزم‌شاه» خواند. اما درپی قتل 
سالا راتدوله در ۱۲۶۶ق, محمدامین خان بر آن شد تا رابطه خود را با 
حکوصنت مرکزی ايران بهبود بخشد. از این‌رو. در ۱۲۶۷ق, آتانیاز 
محرم » ۴8 ز نزدیکان خود را همراه هیئتی برای عرض تهنیت و تعزیت با 
هدایاعیم. چند و نامه‌ای که در آن همچون پادشاهی مستقل سخن رانده 
بوده یه حدریار ناصرالدین شاه فرستاد. رفتار خان خبوه شاه قاجار را 
نگرات کرد و او را وادار ساخت تا با گسیل داشتن فرستاده‌ای به خیوه, 
از سوییس آگاهیهایی از وضع آنجا به دست آورد, و از سوبی دیگر با دادن 


۹ 


بیم ر امید. خان خیوه را از خودسری باز دارد. به همین منظور در 
۸قی رضا قلی‌خان هدایت به سفارت, نزد خان خیوه فرستاده شد. 
هدایت مشاهدات سفر خود را در کتابی با عنوان سفا رت نام خوارزم به 
رشتة تحریر درآورد که حاوی آگاهیهای ارزنده‌ای از وضع خان‌نشین 
خیوه در آن دوره است (نک: ص ۶ نیز ملحقات, ۳۷۲-۳۶۹/۱۰: 
اعتمادالسلطنه, همان ۱۷۱۱/۲). 

در ۱۸۵۵/۱۲۷۱ محمدامین خان با سپاهی برای تسخیر سرخس 
حرکت کرد. فریدون میرزا حسام السلطنه, فرمانفرمای خراسان به 
مقابله رفت. در نبردی که میان دو طرف درگرفت, شکست بر سپاه خیوه 
افتاد و محمدامین خان در حال گریز, به دست سواران خراسانی به قتل 
رسید و سرش به تهرآن فرستاده شد. ناصرالدین شاه به پاس خدمات 
خانهای پیشین خیوه به پادشاهان ایران, دستور داد تا سر او و دیگر 
اعضای خاندانش رابا کمال احترام غسل دهند و در بیرون دروازه‌دولت 
دربنایی که به همین منظرر ساختند, دفن کنند (ن5: همو,مطلم..., ۳۶۹ 
۷۰ متاریخ,۰-۱۷۶۹/۳ ۱۷۷ ؛ هدایت, همان, ۵۸۷-۵۸۳/۱۰). 

پس از قتل محمدامین‌خان, بقایای سپاه او بد خیوه گریشت. و در 
میان راه عبدالله‌خان (ح5 ۱۳۷۲-۱۲۷۱ ق) به فرمانروایی برگزیده شد. 
عبداللاخان نخست, مدعیان حکومت را از سر راه برداشت و سپس 
درصدد برآمد تا ترکمنان یموت را - که پس از کشته شدن محمدامین 
خان راه خودسری پیش گرفته بودند - مطیع سازد .پس سپاهی گرد 
اورد وبه سوی یموتها لشکر کشید »اما در جنگ شکست خورد و کشتد 
شد (وامبری, ۴۵۳-۴۵۲). با کشته شدن او, قتلغ‌خان به منصب خانی 
نشست. او ۳ ماه حکومت کرد و سرانجام, در توطله‌ای توسط نماینده 
ترکمنان یموت که برای گفت و گوی صلح به خیوه آمده بود, با ضریات 
کارد از پای درآمد (همو, ۴۵۳). پس از او, سیدمحمدخان (حک 
۱۳۸۲-۷۲ ق) به حکومت رسید . پیشتر دوران حکومت ۱۰ سالهٌ او به 
جنگ با یمرتها گذشت (همو ۴۵۴). 

پس از درگذشت اوء سیدمحمد رحیم‌خان (حک ۱۲۹۰-۱۲۸۲ق): 
خان خیره شد. در دور حکومت او پیشروی و نفوذ روسیُ تزاری در 
آسیای مرکزی شدت بیشتری گرفت. در ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م. خیوه به 
تصرف روسها درآمد و خان‌نشینهای سه‌گان آسیای مرکزی: یکی پس 
از دیگری, فیمومت روسیه را پذیرفتند (بارتولد, ۳۰). 

پس از اشغال خیوه, روسها اسفندیارخان را به عنوان عامل خود, 
جانشین سیدرحیم‌خان کردند. در ۱۳۳۷ق. پس از انقلاب اکتبر, 
اسفندیارخان توسط جنیدخان ترکمن از حکومت برکنار شد و به قتل 
رسید و به چای او سیدعبدالله خان (ح5 ۱۳۳۸-۱۳۳۷ق) با حمایت 
جنیدخان بر مسند حکومت خیوه نشست. دولت انقلابی شوروی پس از 
تسلط بر ارضاع. تصمیم گرفت مرزهای مطمئن‌تری برای خان‌نشین 
خیوه مشخص کند؛ از اين‌رو, در ۱۳۳۸ق/۱۹۲۰م. نیروهای شوروی از 
مرزهای خیوء گذشتند وجنیدخان پس ازیک ماه مقاومت در برابر آنان. 
از خیوه گریخت .عبدالله‌خان دست ت نشاندة او نیز از حکومت برکتار شد 


و «جمهوری خوارزم» که فقط اسماً به روسیة شوروی تعلق داشت. 
تأسیس گردید. در ۱۳۰۳ش/۱۹۲۴م. ناحية خوارزم برپایة اصل ملیت. 
میان جمهوریهای ازبکستان و ترکمنستان تقسیم شد (نک: هموء ۳۱-۳۰: 
گلی زواره»۱۲۲-۱۲۱). 
ماخذ؛: اعتادالاطه, محمدحسن,تاریخ متتظم تاصری, به کرشش محمد اسماعیل 
رضرانی, تهران. ۱۳۶۷ش؛ همو, مطلع الشمس, به کوشش محمد پیمان, تهران, 
۲ اش بارتولده و.ر» گزيدة مقالات تحقیقی, ترجمةٌ کریم کشاورزه تهران, 
۸ ش؛بخاری. سلیمان, لفت جفتای و ترکی علمانی, استانبول, ۲۹۸ ۱ ق؛بخاری, 
عبدالکريم (تکه ما »«تاریخ...»)؛ سپهره محمدتقی, ناسخ التواریخ, به کوشش محمدباقر 
بهبودی, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ عشیق, محمداکبر؛ تعلیقات بر تاریخ بخاراء خوقند و کاشفر» 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ گلی زرار», غلامرضاء جفرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مرکزی, 
قم. ۱۳۷۳ش؛ لین‌پول, استنلی و دیگران, تاریخ درلتهای اسلامی و خاندانهای 
حکرنتگر, ترجه صادق سجادي, تهران, ۱۳۷۰ش؛ وامبری, آ. سیاست درویشی 
دررغین در خانات آسیای میانه. ترجمٌ فتحعلی خراجه نوریان, تهران, ۱۳۳۷ش1 
هدایت, رضا قلی, سفارت نامه خرارزم, به کرششس علی حصرری, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
همو, فهرس التواریخ؛ به کرشش عبدالحین نوایی و هاشم محدث, تهران؛ ۱۳۷۳ ش؛ 
همو,ملحقات روضة الصفا, تهران. ۱۳۳۹ شا لیز؛ 
که مایق ای باه الا عم جع عاعش ا عل ۱۵۲۵و[ 
۳ ره ز0۳اک ۲۷ ۸ ,۳۰۳۵۰ فع رک 1910 صمیمافم وه امرعک 0 با 
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پُنیجه, نظامی خاص برای اخذ مالیات و روش سربازگیری که 
ظاه را از عصر ایلخانیان تا آخر دور قاجاریه در دستگاه دیوانی ایران 
برقرار بوده است. برخی بنیچه را مشتق از کلم «ُنه»,به معنی ((جفت»» 
می‌دانند. بنه واحد تقسیم مالیات در روستاها بود و در اصطلاح 
کشاورزان به مقدار زمینی اطلاق می‌شد که با یک جفت گاو 
می‌توانستند آن را شخم بزنند (قائم مقامی, (تاریخچه...»,۷۰). برخی 
نیز ان را مشتق از «بن» به معنای ريشه دانسته‌اند (همانجا؛ مستوفی, 
۱ 

اصطلا ح بنیچه در در مورد خاص به کار می‌رفت: 

۱. ارزیایی مالیات کلی و دسته‌جمعی یک روستا که بر مبنای آن 
روستاییان مالیات تعیین شده را میان خود سرشکن می‌کردند و سهمیة 
خود را توسط صاحب بنیچه که معمولاً رئیس ده یا یکی از مالکان عمده 
بود, به دولت می‌پرداختند. اهالی هر روستا مکلف بودند که از محل 
بنیچه, برخی خدمات دیگر نیز برای دولت انجام دهند (لمتن, 76). 

۲ نظام خاص سریازگیری.به این معنی که هر روستا متعهد بود عده 
معینی از جوانان محلی را برای خدمت سربازی تحویل حکومت دهد. 
در اين روش با ماخذ قرار دادن بئیچذ مالیاتی هر واحد جغرافیایی. 
سهمیة سربازان آنجا را تعبین می‌کردند. هزینة سفر سرباز تا محل 
اردوگاه و هزینهُ زندگی خانواد؛ او در مدت سریازی برعهدهُ صاحب 
بنیچه بود (مستوفی, همانجا). 

تاریخ دقیق بنیچه‌بندی به درستی معلوم نیست. در دورة ایلخانیان. 
مالیات ولایات را به مقاطعة حکام می‌دادند و بر هر یک (جمعی»,یعنی 
مالیات کلی می‌بستند و حکام در برابر پرداخت این مبلغ معین و کلی به 


پشیحه ۶۵۷ 


دولت, خود به گردآوری مالیات می‌پرداختند و از اين‌رو, هر زمان به 
بهانه‌های‌مختلف مبالغ‌بیشتری ازمردم‌طلب می‌کردند(رقس :رشیدالدین, 
۳ که ((نتیجه» در متن مأخذ به احتمال قوی خطا و تصحیف (بنیجه» 
است). 

اصطلاح بنیچه به اين معنی, نخستین‌بار در تذکرة الملوک به کار 
رفته, و نویسند؛ آن چنین یادآور شده است که اين اصطلاح و ررش 
برای تعبین مالیات اصناف به کار می‌رود و اين کار بر عهد؛ کلانتر و 
نقیب است. در ۳ ماه اول هر سال بنیچذ هریگ از اصناف تعیین می‌شد 
وپس از مهر نقیب به تأیید کلانتر می‌رسید و رسمیت می‌بافت و دریافت 
می‌شد. حل و فصل اختلافشات و شکایات مربوط به بنیچه‌بندی هم 
برعهد؛ کلانتر.بود (میرزا سمیعا, ۰۳۸-۲۷ ۰ میرزا رفیعا هم در 
دستور الملوک همین شیوه را تایید کرده است (ص .)٩۳-۳‏ از 
مضمون فرماتی که در عصر شاه سلطان حسین صادر شده, پیداست که 
روش بنیچه‌بندی در پایان عصر صفوی نیز همچنان برقرار بوده است 
(نک:قائم مقامی,یکصد وپنجاه..., ۵۵-۵۴)- 

در دوره قاجاریه اساس این نظام برای اخذ مالیات و سربازگیری 
محفوظ ماند, اما به تدریج قوانین و مقررات آن دستخوش تغییر شد. 

بنیجه: مالیات جمعی. در این دوره مالیات اصناف در 
شهرهایی چون تبریز را بنیچه می‌خواندند. در تهران گاه به آن (تحمیل» 
می‌گفتند و در شهرهای دیگر گاهی اصطلاحات دیگری به جای آن به 
کار می‌رفت. اما به هر حال, تشخیص مقدار آن همچنان بر عهدهُ کلانتر 
يا دستیار او بود. کلانتران هر محل, بنیچة اصناف را تعیین, و به رئیس 
هر صنف ابلاغ می‌کردند. متصدی این کار را ((بنیچه بند» و خود این 
روش را «بنیچه‌بندی» می‌خواندند (فلور, ۰۱۸/۱ ۷۹-۷۸/۲)- پس از 
تعیین دقیق بنیچه یا مالیات جمعی هر صنف, توافق نامه‌ای میان رسای 
اصناف و کلانتر تتظیم و امضا می‌شد که ارزیایی مذکور را رسمیت 
می‌بخشید (همو, ۱۸/۱). این روش برای اعضای هر صنف که سهمی از 
بئیجه را می‌پرداختند, حشی ایجاد می‌کرد که ««حق تساسیس دکان» 
نام داشت. چون مقدار بنیجه ععین بود و اعضای اصناف برحسب 
موقعیت, سهمی از پرداخت ان را برعهده داشتند, عدهُ اعضای هر 
صنف افزایش نمی‌یافت و متقاضیان جدیدِ ورود به صنف می‌توانستند, 
همانند حق سرقفلی در حقوق امروز, امتیاز دکان در یک صنف را با 
مراعات شرایعلی خریداری کنند. در تهران تنها خبازان و قصابها حق 
بنیچه داشتند و اصناف دیگر از آن بی‌بهره بودند (هسو, ۵۱/۲)- 

پراساس استاد مالی مربوط به این عصر, سهميذ بیشتر اصناف 
شاغل در هر مکان, معين گردیده, و مالیات جمعی میان آنان سرشکن 
شده است؛ ولی هم اصناف از حقوقی شبیه حق سرقفلی بهره‌مند 
نبودند. از مجموع آنچه در این‌باره در منابع آمده. بر می‌آید که 
بنیچه‌بندی و گرفتن مالیات بر مبنای آن در سراسر کشور یک نواخت 


۱۳ 
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نبوده, بلکه به تناسب وضع جغرافیایی, اقتصادی و شغلی دستخوش 
تغییراحی می‌شده است. 

در اصفهان بنیچه دفتر مخصوص ر مضبوطی داشت و نام مالیات - 
دهندگان را در آن می‌نوشتند. از اين دفترها استفاده‌های دیگری نیز 
می‌شد.؛ چنان‌که از روز اول ذیحجه تا شب عیدقربان, شتری را همراه 
خدمه ع ««عملٌ» مخصوص در محلات شهر می‌گرداندند و «وجوهات. 
نیازات و انعامات» را که جمع می‌شد, براساس «ابنيچة قدیم» میان 
اینان تککسیم می‌کردند (تحویلا ار ۸۸۰)- 

در ۱۸۲۷/,۱۲۴۳م در بندرعباس بنیچه‌بندی دقیقی صورت گرفت 
دبرای» هر ناحیه طومار خاصی تنظیم شد که شمار آنها به ۷۱۳۶۳ رسید. 
محاسیات مالیاتی پس از آن, به استناد همين طومارها صورت 
می‌گرخت (سدیدالسلطنه, ۳۴۸). در ناحیذ کاشان شیوة دیگری برقرار 
بود. معتلاً در قمصر,برخی از مالکان هر روستا که در محل ساکن نبودند, 
مشمول تخفیف می‌شدند و میزان بنیجذ آنان از مالکان ساکن کمتر برد 
(ضرایی, ۱۳۶-۱۳۵). مالیات ایلات و عشایر نیز گاه به صورت بنيجة 
ملکی حعین می‌شد, چنان‌که طایفه لک که از فارس به کرمان مهاجرت 
کردند ع بنیچذ مخصوص داشتند و تسویه حساب مالیاتی به عهدة 
خودشان بود (وزیری, ۱۴۴). در مناطقی میان فارس و کرمان نیز 
معیارعی خاص برای ارزیابی مالیات روستاها وجود داشت که به گفتة 
مینورسسکی (ص 148) این روش هم نوعی بنیچه‌بندی بود. 

۲ بنیچه: اساس‌نامةٌ سربازگیری. گردآوری سرباز ظاهراً از 
اوایل عصر قاجاریه به روش بنیچه صورت می‌گرفت. بنیچه‌بندی, یعنی 
تشخیص و تعیین شمار نفراتی که هریک از مناطق کشور در مواقع 
ضرور_ی باید به خدمت سربازی گسیل دارد. اين نظام در دوره‌های 
مختلف عصر قاجاریه دچار تغییرات و دگرگونیهایی شد و سرانجام. 
امیر کسیر قانون مدونی برای آن پدید آورد (مستوفی. ۷۰۶۹/۱). 
صاح منصبان مأمور سربازگیری دفترهایی داشتند که توسط شعبهٌ 
سرباز گیری براساس بنیچة هر محل تدوین شده بود (قاثم مقامی, 
(تاریحجه». ۶٩‏ جم). از اين‌رو. سربازگیری هم مثل مالیات‌بندی 
براسایسی مقرراتی خاص استوار گردید (حکمت یخمایی, ۵۵۷). 
توپچیعها و خدمهٌ توپخانه که معمولاً از میان افراد داوطلب انتخاب 
می‌شد ند بعدا به روش بنیچه به کار گرفتد شدند (نک قائم مقامی,یکصد 
و پنجاحه, ۲۵۳-۲۵۲ گلبن, ۱۷۳-۱۷۱ ). ولی هزینة اين سربازان برعهده 
مالکاري صاحب بنیچه بود (دولت‌آبادی, ۳۱۸۴). 

ظل هرآنخستین نمونسربازگیری‌براساس‌بنیچه,درزمان فتحعلی‌شاه 
صورتت گرفت. براساس مدارک موجود. در اين دوره سهمیهٌ بنیجه 
برای تساحية جندق و بیابانک ۳۰۰ سرباز بود. مأموران سربازگیری» بر 
مالکارح هر روستا, برای آماده کردن سهمی سرباز خود بسیار 
سخته گیری می‌کردند. البته جوانانی که خانوادة متمول داشتند» با 
پردا خست رشوه از خدمت معاف می‌شدند (حکمت یغمایی . ۰)۵۵۹-۵۵۷ 

آمسیرکبیربرای اصلاح وضم‌نظام, روشهای کهنه را منسوخ گردانید 


و قائونی برای بنیچه تدوین کرد و رواج داد (مستوفی. همانجا) که 
براساس آن‌برای کشور ۳۰ هزار تن سریاز آماده و ۶۰هزارتن ذخیره در 
نظر گرفته شد. اين عده از میان رعایا و برحسب سرشماری گرفته 
می‌شدند,یعنی از هر ۱۰ نفر واجد شرایط یک تفر به خدمت سربازی 
می‌رفت (قائم‌مقامی, ااتاریخچه», ۷۱). اجرای این روش در تعیین 
میزان مالیات هم مژثر بود؛ یعنی بنیچه یا مالیات جمعی هر ده متناسب با 
عد؛ُ سریازان آن تعیین می‌شد. هرجا سرباز نمی‌دادند. مثل یزد و 
کاشان, مالیات نقدی بیشتری می‌پرداختند (ستوفی۷۰/۱۰). 

موافق قانون بنیچه امیرکبیر. ٩‏ تن دیگر که به سربازی نمی‌رفتند. 
موظف بودند یک خروار گندم که ««خانواری» خوانده می‌شد, به عیال و 
اولاد کسی که به سربازی می‌رفت, بدهند (قائم مقامی, همان, ۰)۷۲-۷۱ 
از آتجا که سهمیه‌بندی یرای سربازگیری به روشی غیر از آنچه قانون 
بنیچه مقرر می‌داشت» موجب بی‌قانونی و ستمگری و در نتیجه. 
اعتراض مردم می‌شد, بر اجرای قانون بنیچه تأکید و تصریح می‌گردید و 
اجرای اين قانون سبب می‌شد که گرفتن سرباز داوطلب به تدریج 
منسوخ گردد (قام مقامی,یکصد و پنجاه, ۲۲۸-۲۲۷). 

برطبق قانون بنیچة امیرکبیر . هریک از ایالات و ولایات ایران که 
سریاز بنیچه می‌دادند. می‌بایست شماری سرباز پیاده, شماری سواره و 
شماری ویره توپخانه تحویل دهند (همو, «تاریخچه», ۷۹). این قانون 
چند دهه رسمیت داشت. اما پس از استقرار مشروطیت, دربارة اصلاح 
نظام بنیچه برای سربازگیری مذاکراتی در ۱۹۱۱/۱۳۲۹ در مجلس 
شورای ملی پیش امد که بر اثر آن در ۱۹۱۵/۱۳۳۳م مقررات جدیدی 
با عنوان «قانون سربازگیری» وضع و تصویب گردید (شریف کاشانی, 
۳ انم مقامی, همان, ۸۰-(۸). 

در ۱۳۰۰ش رضاشاه, ارتش جدید ايران را بنیاد نهاد. در قانون 
ارتش نوین , مقررات سریازگیری باز هم بر اساس بنیچه تدوین شده بود و 
شعبه‌های سریازگیری در محل براساس دفتر پنیچة خاص همان محل 
کار می‌کردند (همان, ۸۷-۸۲). 

خدمت سربازان بنیچه مدت معینی نداشت (نفیسی, ۲۶۱/۱) و 
ظاهراً متفیر بود؛ چنان‌که در ۱۲۸۶ق سربازان یک‌سال در خدمت و 
یک‌سال در مرخصی به سر می‌بردند, اما این روش در سراسر کشور 
معمول نبود (قائم مقامی, همان, ۷۲). 

سرانجام. همه قوانین و مقررات مختلف بنیچه برای سربازگیری با 
تصویب قاتون نظام اجباری در ۱۳۰۴ش ملفی شد (همان, ٩۸؛‏ گیلان 
شاه, ۸۰۳-۸۰۲), البته قانون مالیات جمعی یا بنیچه اخذ مالیات نیز از 
مدتی پیش از آن, با تصویب پاره‌ای قوانین و مقررات مالیاتی در 
نخستین درره‌های مجلس شورای ملی منسو خ شده‌بود. 

ماخذ: تحویلداره حسین, جغرافیای اصفهان, یه کرشش منوچهر ستوده» تهران, 

۲ سشس: حکمت پفمایی, عبدالکريم» «بنيچةُ جندق و ببابانک». یفماءبه کرشش ايرج 

افشار و قدرت‌الله روشنی زعفران, تهران ۱۳۷۰ش, شم ۲ ۳؛ دولت‌آبادی, یحین, 

حیات یحین, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ رشیدالدین فضل الله,تاریخ مبارک غازانی, به کرخش 
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ارس, به کوشش احمد اقتداری, تهران. ۲ ۱۳۳۴ش؛ شریف کاشانی, محمدمهدی, 
واقعات اتفاقیه در روزگار, به کرشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان, تهران» 
۲۳ اش ضرایی, عبدالرحیم, تاریخ کاشان. به کرشش ابرج افشار. تهران, 
۶ اش فلور» ویلم, جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجاره ترجمةً 
اپوالقاسم سزی, تهران. ۱۳۶۶-۱۳۶۵ش؛ قائم مقامی, جهانگیره «تاریخچةً 
سریازگیسری در ابران»» بررسیهای تاریضی» تهران, ۱۳۴۶ش, س ۲ شه ۲؛ هر 
یکصد و پنجاه سند تاریخی» تهران؛ ۱۳۴۸ش؛ گلبن, محمد, «کایچة مطالب لازمةً 
تویخانة مبا رکه» بررسیهای تاریخی, تهران؛ ۱۳۴۷ ش»+س ۰۳شد ۱+ گیلان شاه, آمیره 
«تاریخچ سربازگیری», قشون, تهران, ۴ ۱۳۰ش» س ۰۳ شد ۱۸! مسترفی» عبدالله, 
شرع زندگانی من, تهران, ۱۳۴۱ش؛ میرزا رفیعا. محمد رفیم, دستور الملوک, بد 
کرشش محدتقی دانش پژره» تهران. ۱۳۴۸ش؛ میرزا سمیعا, تذکرة الملرک بد 
کوشش محمد دیر سیاقی» تهران, ۱۳۶۸ش؛ نفیسی, سعید تاریخ اجتماعی و سیاسی 
ایران در دوره معاصرء تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ وزبری کرمانی, احمدعلی: جفرافیای کرمان, 
به کرشش محمد ابراهیم باستانی پاربزی, تهران: ۴۶ ۱۳ ش؛نیز: 
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علی آل داود 
نی ساسان. لقبی که بر گدایان اطلاق می‌شده است. گدایانی 
که خود را چنین می‌خواندند وبه این نام هم فخر می‌کردند, در حقیقت 
از ویژگیهایی برخوردار بودند که بارزترین آنها, نخست زیرکی و 
هوشمندی, و سپس ادب ورزی است. 
طیف معنایی بنی‌ساسان, در المختار من کشف الاسرار جوبری 
(ص ۴۴؛ ن5: بازورث, 1/24) در قرن ۷ق/۱۳م نسبتاً گسترده‌تر است» 
زیر به قول او («اين صناعت» وسعت شگفتی دارد و از هر طایفه‌ای در 
میان ایشان می‌توان یافت. همه مکار و زیرک و حیله گرند. و در کار خود 
سخت گستاخند. از جملهٌ ایشانند: گدایان و درویشان, بوزینه‌داران, 
خرس گردانان, گربه رقصانان, متظاهران به انواع پیماری و ... 
بدیهی است که شعیده بازان, و رمالان و فالگیران و جادوگران نیز درون 
این حوزه قرار دارند. دو صحنهة بسیار جذاب و شگفتی که جوبری ادعا 
می‌کند, خود دیده است,یکی در حزأن برده است (ص ۴۵) و دیگری در 
بلاد روم (ص۴۸). اما روایت او از نوعی افسانهپردازی هم تهی نیست. 
شیوه‌های تردستی و حیله‌گری ایشان موجب شده است که حاجی 
خلیفه بابی با عنوان («علم الحیل الساسانية» در کتاب خود بگشاید (نک 
۱/-۶۹۵). 
گدایی, زیستن از راه برانگیختن ترحم مردمان, بهره‌گیری از 
صدقات و نیز اندکی بعد, خواندن داستانهای دینی و موعظله برای کسب 
مال از عامه, پیوسته در دوران اسلامی وجود داشته است, اما هنگامی 
که با تردستی, دزدی, شعبده بازی و فریب‌کاری درآمیخت. نوعی اعتبار 
عام کسب کرد و از قرن ۲ق/٩م‏ مورد توجه ادیبان قرار گرفت و نخست با 
شعر هرزه‌درایی (مجون) و از قرن ۴ق با شعر ««شخف» هم‌طراز شد. 
اوج عنایت به امر ایشان در آثار جاحظ (د ۸۶۹/۲۵۵ع) آشکار 
می‌شود. در فهرست آثار او رسائلی با اين نامها می‌توان یافت: وصف 
العوام, حیل اللصوص, حیل المکدین و از همه مهم‌تر, کتاب البخلاء 
(نکدص ۵۳-۴۶) که شامل یکی از جالب‌ترین روایات در این باب است: 


بنی ساسان ۶۵۹ 


خالدبن یزید گدایی است که سرکرد؛ دزدان ناحیت جبل و شام, کولیان 
(زط ‏ جّت < کولی) و راهزنان کرد و عرب و قفج ... بوده و (چندی 
باغولان زيسته وبا غول ماده‌ای زناشوبی کرده» است. و اینک انبوهی 
اصطلاح غریب به کار می‌برد که جاحظ برخی از آنها را ناچار شرح 
می‌دهد. این گونه ادب, قرنها ادامه‌یافت و شاید بتوان حکایة ابی الفاسم 
البغدادی و دیوان ابن حجاج را اوج آن دانست (نک: ه د. ابومطهر 
ازدی, نیز ابن حجاج). 

در قرن ۴ق, شاعری بغدادی به نام احنف عکبری که به قول ثعالبی 
(۱۳۷/۳) «اینک, يکانة بنی ساسان در مدینة السلام» بود, در بغداد به 
خدمت صاحب بن عباد رسید. صاحب با اعجاب تمام شعری را که او 
دریارة بنی ساسان سروده بود, نقل می‌کند. در اين شعر عکبری, به 
گونه‌ای, لاف‌زنیهای خالد را تکرار می‌کند, په برادرانش بنی ساسان 
می‌بالد و سراسر جهان - از سند تا روم و بلغار ب را سرزمین خود 
می‌بندارد. 

چندی بعد, صاحب که در ری به وزارت رسید, با بزرگ‌ترین شاعر 
بنی‌ساسان,یمنی جهانگرد معروف. ابودلف خزرجی آشنا شد و او رابه 
تدوین قصیدهُ ساسانیه تشویق کرد. وی نیز قصیده‌ای به او ارمغان کرد و 
در آن به معارضٌ دی احنف عکبری برخاست... و خلیفه مطیع را نیز 
در شمار بنی‌ساسان نهاد... (نک: همو, ۴۱۵-۴۱۴/۳). نکته مهم در این 
کار آن است که وی همه مصطلحات این «(گدایان» را که برای دیگران 
قابل فهم نبوده, شرح داده است ۱٩۳(‏ بیت با شرح, نک: همو, ۲۱۶/۳ 
۶ دربار؛ اين قصیده, ن5: بازورث 1/95, نیز ترجم انگلیسی آن. 
11/191۳-13), 

در همین زمان, یکی دیگر از ادیبان دربار صاحب, یعنی بدیم الزمان 
همدانی در فضای همین گونه ادب. دست به تدوین مقامات زد که یکی از 
آنها «المقامة الساسانیة» نام گرفت (نک: ص ۹۵-۹۲).سپس در اواخر 
قرن ۵ق/۱۱م. حریری نیز «المقامة الساسانية» را تدوین کرد (ص 
۴ سپس در قرن#۸ق. صفی‌الاین حلی نیز یک «قصیدهٌ 
ساسانیه» سرود (تک: بازورث, 1/132-149, نیز ترجمة انگلیسی آن, 
11|294-01). 

دربارةنام‌گذاری بنی‌ساسان که خاستگاهی مبهم دارد, بسیار بحث 
شده است. اين گروه خود را به شیخی یا مرادی به نام ساسان منسوب 
کرده‌اند. سپس نویسندگان کوشیده‌اند تا اين نام را بر پادشاهان 
ساسانی.یا افسانه‌های مربوط به آن منطبق سازند: ساسان جون دید که 
پدرش بهمن, مادر وی را (که خواهرش یز بود) جانشین خود کرده 
است, گریخت و درویشی و سیاحت پیشه کرد (نک: طبری, ۵۴۸/۱! نیز, 
دینوری, ۲۷ ۲۸؛ مجمل..., ۳۰؛ این بلخی, ۴۳؛ برهان .... ذیل 
ساسان؛ شهیدی. ۳۸۳- ۳۸۶۴)؛ سپس گروهی از درویشان بر ساسان 
گرد آمدند. پعدها جماعتی از گدایان خود را به آنان منسوب کردند 
(مطرزی, ٩۳؛‏ شریشی, ۳۲۷-۳۲۶/۵؛ نیز نک: بسیاری از فرهنگهای 
بزرگ چون تا ج العروس, ذیل سوس و سیس برهان, نیزلغت‌نامه, ذیل 


۶۶۰ بنی ساسان 


ساسارح...). 

از آنجا که اين اشتقاق (ریشهیابی). عامیانه به نظر می‌آید. 
دانشمتدان ریشه‌های گوناگون دیگری پیشنهاد کرده‌اند: مثلاً ممکن 
است 1 ین لفظ از واژءٌ سنسکریت شتسه مشتق شده باشد که خود نام 
حیوانی از شخصیتهای پنچه تنتره است که بعدها به کلیله و دمته راه یافته 
است؛ حویژگی این حیوان, حیله‌گری و زیرکی است (بازورث, 1/23)؛ نیز 
شاید بعه قول ایوانف, از کلمهٌ فارسی «ساس» (حشره) و یا از کولیهای 
معروفب به ساسی در هند گرفته شده باشد (همانجا). 

یاز_ورث خود بعید نمی‌داند که نام شاهان شکست خورده و بی‌نوای 
ساسانیی راء از باب استهزاء و تحقیر بر اين گدایان و شیادان نهاده 
باشندم همچنان که زنان رقاص مصری معروف به «غرازی» خود را 
(برمکتی» خوانده‌اند (همو, 1/22-23). بعید نیست که بازورث این نظر 
را ار عبده (ص )٩۲‏ گرفته باشد که مدعی است, اين نام‌گذاری برای 
تحقیر ساسان بزرگ بوده...: چون از ساسانیان هنوز گروهی نجیب - 
زاده بس جای مانده بود, مسلمانان آنان را می‌راندند و تحقیر می‌کردند و 
بدین بسان, لقب شرافتمندانة آنان. حقارت‌آمیز شد... و بر گدایان 
اطلاق گردید. از نظر سیاسی نیز غرض قوم غالب آن بود که از قوم 
مغلو ب هیچ چیزبر جای نماند و آنچه هم می‌ماند, حقیر و پست باشد.... 
راست» است که اين نظر را برخی از ایرانیان نیز پسندیده‌اند (فتحی, ۸٩‏ 
-6۱۰۱, اما عموماً پووهشگران ایرانی از آن آزرده خاطرند (مقلاً 
نکن طیاطبایی, ۷). 

ام اين دل آزردگی تازه نیست. در آغاز قرن ۶ق سنایی (د ۵۳۵ق/ 
۱ ح) بانگ برمی‌آورد که «کی توان مر ساسیان را تخم ساسان 
داشستن.» (و دوبیت دیگر, نک:لفت‌نامه ,ذیل ساسی). 

اندک زمانی پس از سنابی, صاحب‌تاریخ بیهق, به موضوع اشاره 
کرده ا سست (که شاید کهن‌ترین اشاره در ادب فارسی باشد) و می‌نویسد: 
مردصا ین به عیب گوبی از ساسان بن بهمن پرداختند و تا امروز ((هر 
فروماییه را که عیب و سرزنش کنند, ساسی خوانند و گدایان را ساسی و 
ساساجتی گویند» (بیهقی, ۴۲). در اين روایت, خلط میان ساسی و 
ساساعتی سخت آشکار است؛ اما چنین احساس می‌شود که ملف اصل 
اصطلدم را ساسان دانسته است و ساسی را مشتق از آن؛ حال آنکه 
معکن است انتقال,برعکس باشد و ساسی‌به ساسانی تبدیل شده‌باشد. 

ایعک با توجه به آنجه گذشت, می‌توان گفت که در کار عالمانه و 
بسیار کسترد؛ بازورث که دو جلد کتاب به بنی‌ساسان اختصاص داده. 
جای ند سژال خالی است: 

۷- در بررسی اشتقاق کلمه, چرا رابطهٌ ساسانی با ساسی 
فرو گذ-اشته شده است. کلم ساسی بی‌گمان در قرن ۴ و ۵ق به معنای 
کدا شسهرت داشته است و ورود آن در شعر سنایی و تاریخ بیهق بر این 
آمر داصالت دارد. اگر اين موضوع از نظر زمان و مکان اندکی بررسی 
شود. :احتمالا ترجیح خواهیم داد که اصل را ساسی بدانیم وبپنداریم که 
کلمه حدر قرن ۴ق,به سبب شباهت با ساسانی تغبیر شکل داد و به افسانة 


ساسان‌ین بهمن پیوست - 

۲. زمان پیدایی اصطلاح بنی ساسان نکتة مهمی است که همه جا 
فرو گذاشته شده است. گدایان جاحظ و همه نویسندگان فرناق, اگر 
چه رفتار و حتی زیانی شبیه به بنوساسان دارند. اما هیچ‌گاه به این نام 
خوانده نشده‌اند. شاید مسخن عالبی (۱۱۷/۳) دربار؛ احنف عکبری که 
«یگانة بنوساسان در بنداد» بود, نخستین جابی باشد که اين اصطلاح 
بروز يافته است (ح ۳۵۰اق) و قصیدة «گدایی» او هم در اين کتاب 
«ساسانیه» خوانده نشده است؛ جند سال بعد, در ری بود که ابودلف 
قصیده‌ای به اين نام سرود. تا زماتی که روایات تازه‌ای کشف نشده 
است. ناچار باید بپذيريم که لفظ بنی ساسان, آن چنان که پنداشته‌اند, 
کهن نیست و در اواسط قرن ۴ق - احتمالاً از روی ساسی - شکل 
گرفته, وبه افسانهة ساسان پیوسته است. 

۳ نظر محمد عبده مبنی بر تحقیر ساسانیان که بر بازورث نیز اثر 
گذاشته است, در قرن ۴ق دیگر موضوعیت نداشت. در آن زمان, با 
گسترش حیرت آررزیان و فرهنگ عربی در ايران و به خصوص عرب- 
گرایی اغراق آمیز بسیاری از ادیبان ایران (از جمله صاحب بن عباد), 
دیگر تعصبات شعوییه و ضد شعوییه تقریباًبه کل فروکش کرده بود. بر 
خلاف نظر عبده, دیگر ((جوانان عربی» در اين سرزمین وجود نداشتند 
که نجیب زادگان ساسانی خیالی را تحقیر کنند و نامشان را به گدایان 
بخشند. در سراسر ادبیات عرب تقریباً هیچ جا نیست که در ساسانیان به 
چشم حقارت بنگرند؛ بلکه به عکس, انتساب به ساسانیان پیوسته از 
افتخارات ایرانیان عرب زبان بوده است. بی‌جهت نیست که 
فرمانروایان عرب یا عرب‌گرای ایران, از طاهریان گرفته تا آل بوید, 
چرن به اوج قدرت می‌رسیدند, برای خود تبارنامه‌ای می‌ساختند که تا 
ساسانیان یا خاندانهای هم‌طراز کهن فرا می‌رفت. ساختن این گوئه 
تبارنامه, انگیزه‌ای جز کسب افتخارات بیشتر نداشته است و اين با 
تحقیر ایشا ن منافات دارد. 

۴ سزال مهمی که هیچ گاه مطر ح نشده. آن است که مخاطب اصلی 
تصيده ساسانیه, با آن زیان و اصطلاحات شگفت کیست؟ دربارة 
عکبری, پاسخ روشن است: گدایان و شیادان بغداد در آن زمان سخت 
فراوان و بسیار فعال بردند, اما این سخن دربار؛ ایران مصداق ندارد. 
مردم ایران ناچار بودند عربی را در مکتبها یا نرد استادان بیأموزند و در 
اين کار رنج فراوان برند و حتی گاه. کوششهای ایشان به نتیجه 
نمی‌رسید: منصور سامانی, چون عربی را درست نمی‌فهمید, فرمان 
ترجمهٌقرآن و تفسیر آن را صادر کرد (ن5:ت رجمه تفسیر..., ۶-۵)؛همو 
به ترجمهٌ تاریخ طبری دستور داد. نیز در همین زمان کتابهایی در 
پزشکی, داررسازی, فقه و جغرافیا به فارسی ترجمه شد تا عامةً 
ایرانیان نیز از آن علوم بهره‌مند شوند. با چنین احوال, چگونه می‌توان 
بنداشت که گدایان و دزدان یعنی پست‌ترین طبقه اجتماعی ایران. 
بتواند کلمه ای از قصیده ابودلف دریابد؟ 

اگر این نظر درست باشد, ناچار باید پذیرفت که این قصیده از نظر 


جامعه‌شناسی ایران قرن ق هیچ اعتباری ندارد و هر گوته بهر‌برداری 
از آن, نتیجه‌ای نادرست خواهد داد. اين قصیده تنها برای طبقهٌ ادیبان 
عربی‌شناس ایران- که بسیار نیرومند و گسترده بود س ساخته شده وبه 
خصوص, اسباپ سرگرمیها و شوخیهای ادبی دربار صاحب پن عباد 
بود ته عامة ایرانیان. 
ماخذ: اين بلخی, فارس نامه, به کوشش علینقی بهروزی, شیراز, ۱۳۴۳ش؛ بدیع 
الزمان همدانی, احمد. مقامات, با شرح و تعلیقات محمد عبده»پیروت, ۱۹۵۷مدبرهان 
قاطم, محمدحسین بن خلف تبریزی, به کرخش محمد معین, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ هقی 
علی, تاریخ بیهق, به کرشش احمد بهمنیاره تهران, ۱۳۶۱ش؛تاج العروس؛ ترجمة 
تفسیر طبری, به کوشش حبیب یغمایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ تعالیی, عبدالملک» یتيمة 
الاهر, به کوشش منید محمد قمیحه, بیروت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ جاحظ, عمرو 
البخلاء به کرشش طه حاجری, قاهره, دارالععارف؛ جوبری, عبدالرحیم, المختار فی 
کشف الا سرار, دمشتی, ۱۳۰۲ ق؛حاجی خلیفه,کشف؛ حریری, قاسم مقامات, تهران» 
۴ ش؛ دینرری, احمدهالاخبار الطوال,به کرشش عبدالبنعم عامره قاهرهه ۰ 2۱۹۶: 
شریشی, احمد. شرح مقامات الحریری, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم. تاهره. 
الموستة العريية الحدیته؛ شهیدی مازندرانی. حسین, فرهنگ شاهنامه. تهران» 
۷ ش؛ با طبایی, ابرالفضل, مقدمه بر سفرنام ابردلف, تهران» ۲ ۱۳۴ ش؛ طبر ی» 
تاریج؛ عبده محمد, تعلیقات بر مقامات بدیع الزمان همدانی (هه )؛ فتحی, رسرل, 
«ساسیان يا بشی‌ساسان», نشریة دانشکده ادییات علوم انسانی دانشگاه تبریزه 
اش س ۰۱۳۱ شم ۱۳۰ «لقت نام دهخدا؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش 
محدتتی بهار, ۱۳۱۸ش؛ مطرزی, شرح بر مقامات حربری» چ سنگی, تهران؛ 
۷۳ شا نیز: 
۳۰ ۷۵۴۵ عنصماعا .دنله ۸ ۲۸6 و۲ ۵2۰ 309۷۵۲۱۱ 


۰ ,000۱ ,(۵ ۳اه اش له رای هوک مزحاهت۸ و حقعقگ لمح 
آذرتاش آذرنوش 


قاس دم 


بنی‌شُوَیف» شهری در شمال شرقی مصر در کرانة رود نیل و 
مرکز استانی به همین تام. استان بنی‌سویف با مساحتی حدرد ۱۳۲۲ 
کب ۲ و جمعیتی حدود ۳۲۲۳۲۰۰۰ تن (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) در جنوب 
قاهره واقع است («فرهنگ...»؛انکارتا ). 

خاک حاصل‌خیز ناشی از ت‌نشین شدن سیلابهای رود نیل و 
دسترسی آسان به آب این رودخانه که به وسیلاٌ شبکة عظیم آبیاری د‌ 
نهرهای پرشاخه‌ای, چون بحر یوسف, بنی‌عدی و نهر ابراهیم 
کشتزارهای این منطقه را آبیاری می‌کند. استان بنی‌سویف را یکی از 
مراکز مهم کشاورزی مصر ساخته است. اين امکانات سبب شده است 
تا دولت مصر در ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴م اقدام به سرمایه‌گذاری عظیم ملی 
برای توسعٌ کشاورزی منطقه نماید. از این رو, کلیهٌ واحدهای کرچک و 
پراکنده روستایبی در واحدهای تعاونی کشاررزی ادغام شدند 
(بریتانیکا , 1/791؛العرب ...۰ ۱۴۵-۱۴۴/۲؛انکارتا )- 

در گذشته اهمیت بنی‌سویف بیشتر به سیب تولیدات پشم آن بوده 
است: اما آمروزه مهم ترین فرآورد؛ کشاورزی آن پنبه است (همانجا). 
واقع شدن بنی‌سویف بر سر راههای ارتباطی که شمال و جنوب مصر را 
به یکدیگر متصل می‌سازد. سبب رشد اقتصادی و رونق بازرگانی آن 
شده, و بر اهمیت این شهر افزوده است (همانجا؛ بریتانیکا , همانجا). 
عبور راههایی از بنی‌سویف که به نواحی باستانی مصر منتهی می‌گردد. 
اين شهر را به یکی از مراکز جهانگردی مصر بدل ساخته است 


بنی عباس ۶2۱ 


(همانجاها). 

در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م شهر بتی‌سویف ۲۰۵۳۶۰۰ تن جمعیت داشته 
است ((فرهنگ»؛ انکارتا ). مقام شیخه حوریه در مسجد جامع البحر 
زیارتگاه اهالی بنی سویف است ( 12). 

پیشینه تاریخی: وجود آثار باستانی متعلق به دوران فراعنه در 
شهر باستانی هراکلئوپولیس در ۱۶کیلومتری بنی‌سویف, نشانه‌ای از 
پيشينة کهن اين شهر است (همانجا). ظاهراً اين شهر مقارن ظهور 
اسلام اهمیت و اعتبار گذشتذ خود را از دست داده پود. زیرا پس از 
ظهور اسلام در کنب فتوح و منابع جغرافیایی سده‌های نخستین اسلامی 
نامی از اين شهر دیده نمی‌شود. به گنت سخاری (۳۰۳/۳) نام اصلی 
قدیم آن نویه بوده است. از اين شهر به صورتهای منقوسنه (ابن 
دقماق, ۱۰/۲) و معنسویه (ابن جیعان, ۱۷۲) نیز یاد شده است. ناحیة 
پنی سویف حدود ۳۴۲۰ فدان (یک جریب زمین در مصر) رسعت 
داشته که حدود ٩۰‏ فدان آن زیر کشت بوده, و ارزش محصولات آن 
حدود ۱۷هزار دینار بوده است (همانجاها). 

لثون افریقی (د ۱۵۴۹/۹۵۶م) بنی‌سویف را شهری کوچک در 
کنار نیل با ژمینهای مساعد برای کشت کتان و کنف وصف کرده است و 
به گفتٌ هم پنب این شهر به مرغوبیت شهرت داشت وبه دیگر نقاط حتل 
به نواحی دور دست صادر می‌شده, و از آن پارچه‌های لطیف و بادوام 
بافته می‌شده است (۲۳۵-۲۳۴/۲). 

در حمل ناپلژون بناپارت به مصر در ۱۷۹۹/۱۲۱۴ م بشی‌سویف بسه 
تصرف نیروهای فرانسوی درآمد (انکارتا). در عهد محمد علی 
پاشا (ح5 ۱۸۴۸-۱۸۰۵/۱۲۶۴-۱۲۲۰ع), حاکم مصر بنی‌سویف بار 
دیگر ورد توجه قرار گرفت و رونق از دست رفتة خود را بازیافت 
( 112). زین العابدین شیروانی در سد+۱۳ق/۱۹م این شهر را دیده, و آن 
را قصبه‌ای‌با هزار خانه وصف کرده است (ص ۱۶۸). 

ماخذ: ان جیمان, یحین, اللحفة السنیة باسماء البلاد المصرية, یه کوشش برنهارد 

مررینس, قاهره, ۹۸ ۱۸؛ این دقماق, ابراهیم؛ الانتصاره بیروت» ۰+( 

زین العابدین شیررانی» بستان السياحة, تهران, ۱۵ ۱۳ق؛ سخاوی» محمد. الشوء اللامم* 

پیروت؛ دارمکتبة الحیاة؛العرب فی ریف مصر و صحراواتهاء ترجمة زهیرشایب, قاهره؛ 

۰ ۸ ون افریقی» حسن ین محمد وزان؛ رصف افریقیاء ترجمةً محمد حجی و محمد 

اخضربیروت: ۱۹۸۲ م؛ئیز؛ 

,(۳۵۴طانا ۱۵۵۳2۵6 0۲۱0عنظ 812 8 ,هزلهدمه ۵۲ بممنه 2۳۱۱ 


۰ - 6۵۱۱/۲/۲ ,۲عفااصتصي - ۵ات۵ ۱۷ 6۵۵۵/1۵8۳ ۱۷۵۳/۵ 7۸۵ 2003 
1۱۰ 


مهدی کیراتی 

نی عَباس» تیره‌ای مهم از قبیله بنی‌هاشم و بزرگ‌ترین سلسلة 

خلفای اسلامی که نسب آنان به عباس بن عبدالمطلب (ه م), عموی 
پیامبر اکرم(ص) ونوادة‌هاشم بن عیدمناف می‌رسد. 

بخش اول - از آغاز تا خلافت مأمون: خلفای عباسی که 

مشروعیت خویش را به عباس مستند می‌کردند, لازم می‌دیدند که تصویر 


1: 71۱۵ ۷۵0۳.۰ 2 ۳0۵ 


۶۶۲ بتی عباس 


تأريخي عباس-و حتی برخی از فرزندان ونوادگان اوس تا حد ممکن با 
برنامة سیاسی آنان هماهنگ باشد؛ به ویژه اينکه آنان از سوابق 
درخشةن رقبای نیرومند خویش (یعنی طألبیان و علویان) در عصر 
پیامیرص) و پس از آن بی‌بهره بودند. آنها نخست کوشیدند تا از جنبة 
منفي 8نکارناپذیر حضور عباس در پاره‌ای حوادثٍ زمان حضرت 
رسول(ص) در مخالفت با اسلام بکاهند؛ سپس مجموعه فضایلی 
مالیا در جهت منأفع خود -به او نسست دهند. به عنوان نمونه, 
دربارة اينکه عباس در جنگ بدر (هم) در صف مشرکان بود (بلاذری, 
جمل.-., )٩/۴‏ و به اسارت مسلمانان درآمد (ابن سعد. ۱۲/۴؛ طبری, 
۲ ). گفته شد که وی به اجبار در این نبرد حاضر شده بود (همو, 
۲ : ابن قتیبه, المعارف, ۱۵۵), و به همین سبب, پیامبر(ص) 
دستور داده‌بوده است تا مسلمانان او را به قتل نرسانند (نک: ابن هشام. 
۲ 4؛ ابن سعد. ۱۱۱۰/۴)؛ یا آنکه گفته‌اند: عباس پنهانی با 
پیامیر ص) تماس داشته. و اخبار مشرکان را به او می‌رسانیده است 
(واقدی, ۲۰۴/۱؛بلاذری, همانجا). اکنون روایتی که نشان دهد عباس 
برای کسسب خلافت, به نفع خود فعالیتی کرده باشد, وجود ندارد؛ بلکه به 
عکسی ء او پس از وفات حضرت رسول(ص) و به هنگام تشکیل شورا 
پس از مرگ عمر بر خلافتِ علی(ع) اصرار داشته است (طبری, 
۴۳---۱۹۴, ۰۲۲۸/۴ ۲۳۰ ؛ نیز نک: ابن هشام, ۳۳۳۰۳۳۲/۴). 

عباً س چندین فرزند پسر داشت (برای فهرستی از فرزندان او, نک 
بلاذری, همان, ۳۱/۴): فضل, پسر بزرگ او که در هنگام دفن حضرت 
رسرل( ص) شرکت داشت (طبری, ۰۲۱۱/۳ ۲۱۳), در ۶۳۹/۵۱۸م در 
عسواسی شام درگذشت (ابن سعد, ۶۱۴؛ بلاذری, هسان, ۳۶/۴). 
عبدا گرسحمان, فرزند دیگرش نیز در همان‌جا درگذشت, یا در نبرد 
پرمو که کشته شد (اين سعد, همانجا؛ بلاذری, همان, .)۸٩/۴‏ پسر 
دیگر ش, معبد در خلافت عشمان همراو سپاهی به فرماندهی عبدالله بن 
سعد_ یر ابی سرح (هم),به افريقیه رفت و در نبرد به قتل رسید (ابن 
سعد - صمانجا؛ بلاذری, همان, ۸۷/۴ فتوح..., ۲۲۶ ۲۷۸). پسر 
دیگرش, کثیر اهل فقه و حدیث بود (اين سعد, همانجا؛ بلادری, جمل, 
۴ > یز نکن ذهبی, سیر ..., ۴۴۳/۳ ). حارث بن عباس نیز در همراهی 
زیر جر عوام در برخی از فتوحات شرکت داشت (بلاذری, همانجا). 
تعام‌یییعباس که به‌دلاوری و جنگاوری شهره‌بود (نک: ذهبی,همانجا), 
در اوراییل خلافتِ علی(ع) یک چند بر مدینه گماشته شد (طبری, 
۴ , ۹۳/۵؛ دربارة حکومت وی بر مکه, تک بلاذری, همان, ۸۹/۴). 
ثم که گفته‌اند: برادر رضاعی امام حسین(ع) بود (ذهبی, همان, 
۳ »), از سوی امام علی(ع) مقارن نبرد جمل, به مکه گسیل شد 
(طبر_عی, ۳۵۵/۴) و در طول مدت خلافت آن حضرت. بر مکه و طائف 
ولایت سداشت (بلاذری, همان, ۸۵/۴؛ طبری, ۰۹۳-۹۲۸۵ ۱۳۲). وی در 
خلاهسته معاویه در سپاه سعید بن عثمان ین عفان به خراسان رفت و بتایر 
مشهورر در سمرقند درگذ شت یا کشته شد (ابن سعد, ۳۶۷/۷؛ بلاذری: 
همان . ۸۶/۳۳ فتوح, ۴۱۲). گور او در این شهر به صورت زیارتگاهی 


درآمد و مردم آن ناحیه دریارة او - که به «شاه زند» معروف است. و 
گورش از دیرباز,عقایدی‌خاص داشتهاند(بر ای‌تفصیل,نک: سمرقندی, 
۵۱,۲۹۸ ؛ ابوطاهر سمرقندی, ۱۴۷بب ؛ نیز نکدیاحقی, ۵۲ ). 

پسر دیگر عباس عبیدالله بود که از سوی حضرت علی( ع) بر یمن 
گماشته شد (بلاذری, جمل, ۰۷۸۱۴ ۷۹؛ طبری, ۳۴۷/۴, ۳۴۳ ۴۹۲ 
۵ 2 ) اما با وود بسر ین ابی ارطات, سردار معاویه به یمن به 
کوفه گریخت (هموء ۱۴۰-۱۳۹/۵). سپس مقارن صلح امام حسن 
مجتبی( ۲). به معاویه نامه‌ای نوشت و امان خواست (همو, ۱۳۳/۵). 
وی که به گشاده‌دستی ر مهمان‌نوازی شهرت داشت (بلاذری, همان, 
۴ نیز نک: ابن سعد., ۶/۴). در زمان خلافت معاویه درگذشت 
(بلاذری, همان, ۷۹/۴؛ یرای آگاهی از خلط او با عبدالله بن عباس در 
یکی دو واقع تاریخی, نگ: طبری, ۱۵۸,۱۳۶/۵)- 

مشهورترین فرزند عباس, بی‌گمان عبدالله, مشهور به ابن عباس 
است که خلفای بنی عباس از اعقاب او هستند (نک: دنبالٌ مقاله). وی 
یکی از بزرگ‌ترین منابع فقه و حدیت و تفسیر به شمار می‌رود (مثلا نک: 
ذهبی. همان ۳۲۱/۳ بر )4 اما نقش سیاسی او در حوادث این عهد 
پررنگ نیست. بیشترین فعالیت ابن عباس به دور خلافت امام علی(ع) 
بازمی‌گردد که از سوی آن حضرت بر بصره گماشته شد (ن5: بلاذری: 
همان, ۳۹/۴؛ طبری, ۵۴۳/۴)؛ ولی در اواخر خلافتِ آن حضرت, در 
حالی که با اتهام دست‌اندازی به بیت‌المال رویه‌رو شده بود, ناچار بصره 
را واگذارد و روبه‌سوی مکه نهاد (همو, ۱۳۳-۱۴۱/۵؛ نیز نگ: بلاذری, 
همانجا؛ برای تفصیل, نک: هد. ابوالاسود دلی). وی از جمله چند تنی 
بود که در عهد معاویه از بیعت با يزید خودداری کرد (طبری, ۳۰۳۸۵), 
آما نظر وی به اندازة دیگر مخالفان بیعت. جدی تلقی نشد؛ چنان که بعدها 
هم سرانجام, بیعت کرد (همو, ۳۴۳/۵). وی از بیعت با ابن زییر س که از 
مدتها پیش نظرش نسبت به او منفی بود (مثلاً ن5: همو, ۳۸۴/۵) - نیز 
خودداری کرد و از بم ار به طائثف رفت و در همان‌جا در ۶۷ یا 
۶۸۶/۸ يا ۶۸۷م درگذشت (بلاذری, همان, 4۷۱۰۷۰۱۴ اخبار..., 
٩‏ نیز نک: ذهبی, همان, ۰۳۵۶/۳ ۳۵۹). مناقب و فضایل بسیاری به 
عبداله بن عباس منسوب شده است تا آنجا که در یکی دو روایت او رابا 
شخص نبی اکرم(ص) مقایسه کرده‌اند (مثلا نک: بلاذری, همان, ۴۱/۴, 
۰ بی‌تردید بخش مهمی از اين مناقب از فعالیت و تشويتي اعقاب 
عبدالله به حفظ و نشر و اغراق در روایات مربوط به او سرچشمه 
می‌گیرد ( اخبار, ۸۳). از این‌رو. بی سیب نیست که بخش بزرگی از 
اخبار و روایاتِ حاکی از پيش‌بيني خلافت بنی عباس یا اثبات حقانیتِ 
ایشان در تصدي خلافت, به او مضسوب شده است (مشلا نک بلاذری, 
همان, ۶۳/۴:|خبار, ۱۳۱)- 

از میأن فرزندان عبدالله (نک: همان, ۱۱۷- ۱۱۸), علی از همه 
مشهورتر اسست و خلفای‌بنی عباس از او نسب می‌برند (بلاذری, همان, 


۴ در تزاع میان عبدالملک بن مروان و عبدالله بن زبیر علی به 


توصیهٌ پدرض در شام به عبدالملک پیوست ( اخبار, ۱۵۴۰۱۳۱ )؛ خلیف 


اموی از او به گرمی استقبال کرد (همانجا) و وی با خانوادهُ خود در 
روستای خقیمه در ناحیة شُراتِ اردن (یاقرت, ۳۴۲/۲) سکنا گزید 
(بلاذری, همان, ۷۰/۴؛ نیز ن5: اخبار, همانجا). روابط او با خلیفه به 
طور کلی گرم و صمیمانه بود (بلاذری, همان, ۰۱۰۰-۹۹/۴ ۱ ما 
عبدالملک به سببی از او رنجید (همان, ۱۰۲-۱۰۱/۴) و ولید بن 
عبدالملک پس از رسیدن به خلافت در ماجرای پيچيد؛ قسل 
کنیززاده‌ای به نام سلیط که خود را از اولاد عبدالله بن عباس می‌دانست 
(نک: همان, ۱۰۴-۱۰۲/۴؛ برای تفصیل, ن5: ه د. ابومسلم خراسانی. 
بخش ۱), با انتساب اين قتل به علی بن عبدالله, از او انتقام گرفت 
(بلاذری. همان ۱۰۳(۴: اخیار. ۱۵۰-۱۴۹). همراه اوصاف 
اغراق‌آمیز از زهد و عبادت علی بن عبدالله (بلاذری, همان, ۹۳/۴؛ 
اخبار, ۱۴۴ ۱۴۵؛ نیز نک: ذهبی, ۲۵۳-۲۵۲/۵), از ثروت و 
گشاده‌دستی او نیز سخن رفته است (بلاذری, همان, ۱۰۰/۴؛ اخبار, 
۲ 

علی بن عبدالله که در ۱۱۷ یا ۷۳۵/۱۱۸ یا ۷۳۶م درگذشت 
(بلاذری. همان ۱۰۵/۴؛ طبری, ۱۱۲-۱۱۱/۷؛ اخبار, ۱۵٩‏ نیز نک: 
ذهبی, همان, ۷۵۳/۵ ). فرزندان بسیاری داشت (بلاذری, ۹۸-۹۷۷۴)- 
گذشته از آنان که در کودکی از میان رفتند (همان, ,)٩۷/۴‏ چند تن دیگر. 
به عنوان عموهای دو خلیفة نخستِ عباسی ‏ ابوالعباس سفاح و 
منصور. بعدها یه مقام و شهرت دست یافتند: داوود بن علی در آغاز 
خلافت عباسی به ولایت مکه و مدینه گماشته شد (بلاذری, جمل, 
۴+).-عیسی که از سوی ابوالعباس به حکمرانی فارس رسید, نزد دو 
برادر زادة خود محترم بود و از عطایای ایشان برخوردار می‌شد (همان, 
۳۴ سلیمان, پسر دیگر علی (د ۱۴۲ق/۷۵۹م) در دور؛ ابوالعباس 
و منصور بر بصره و مناطق اطراف آن حکمرانی داشت (همان, ۱۲۳/۴ 
بء) و برخی از فرزندان او نیز در دور خلفا به مقامهایی دست یافتند 
(همان, ۱۳۳-۱۲۸۷۴). صالح ین علی که از سوی ابوالعباس مأمورِ 
تعقیب مروان بن محمد, واپسین خلیفة آموی شد (همان, وزهرل 
طبری, ۴۳۹/۷), سرانجام در بوصیر مصر بر او دست‌یافت و سرش را 
برای خلیفه فرستاد (بلاذری, همانجا؛ طبری, ۴۴۷-۴۴۰/۷). 
عبدالصمد بن علی همراه برادرش, عبدالله (نک: دنبل مقله), با بقایای 
امویان می‌جنگید و عبدالله ار را به ولايت‌عهدي خویش برگزیده بود. 
منصور بعدها گناه او را نادیده گرفت و وی را بر مناطقی حکمرانی داد 
(بلاذری, همان ۱۴۰-۱۳۹/۴). عبدالله پن علی که در آغاز خلافتِ 
ابوالعباس سفاح به شام گسیل شد تا با مروان بن محمد بجنگد, پس از 
درگذشت خایفة عباسی سر به شورش برداشت, اما کاری از پیش نبرد 
و سرانجام در توطهُ منصور از میان رفت (برای تفصیل, نک: ه د 
عبدالله بن علی)- 

مشهورترین فرزند علی محمد بود که ابراهیم امام و ابوالعباس سفاح 
(همم) و ابوجعفر منصور فرزندان او هستند. مجموعه فعالیتهای بسیار 
سری و سازمان یافته‌ای که نخست از عراق آغاز شد و دامنة آن به 


بنی عیأس ۶۶۲ 


خراسان رسید و سرانجام, خلافتِ آموی را به زیر کشید. با نام محمدبن 
علی پیوند دارد. در واقع, از این نقطه می‌توان سوابق عباسیان را در راه 
دست‌یابی به خلافت پی‌گیری کرد. البتهپنهان‌کاری و پاره‌ای شگردهای 
دیگر که در این‌گونه فعالیتهای سیاسی طبیعی است و استفادة بعدي 
عباسیان از آن برای جعل یا تحریف اخبار, درک درست از دعوت 
ضداموی را با دشواریهای بسیار رویه‌رو کرده است. از سوی دیگر, 
موضوع دعوت ضداموی با مباني مشروعیت خلافت عباسی درهم 
تنیده شده است, زیرا نظريذ اين مشروعیتٍ برساخته, طی مراحلی 
تشکیل و تبلیغ شد و بازتابهایی از اين مراحل را می‌توان در پاره‌ای از 
اخبار موجود در باب خاندان عباسی ‏ به ویژه در دور دعوت ضد 
آموی- ملاحظه کرد. در نخستین مرحله س که به احتمال بسیار مربوط به 
اوایل خلافت عباسی است-. مشروعیت بنی عباس در تصدي خلافت. 
از طریق ابوهاشم فرزند محمد حنفیه, به نحوی به علی( ع) پیوند یافته 
است (برای مراحل دیگر,نک دنبالة مقاله). 

اسوهاشم البته شخصیتی پیچیده است و اغلب روایات دربارف اور 
به گونه‌ای پا موضوع انتقال وصایت ارتباط دارد (برای تفصیل, نک: 
هد. ابرهاشم), اما بسیار محتمل به نظر می‌رسد که گروهی از شیعیانب 
به مفهوم وسیع آن - در او به عنوان نوادة امام علی( ع),به چشم پیشوا 
می‌نگریسته اند. برادر ابوهاشم, حسن بن محمد (د ح ۰ نک 
اين سعد, ۳۲۸/۵؛ ذهبی, سیر, ۱۳۰/۴ ) نیز در رسالة الارجاء خود, از 
گروهی «شیعه» سخن به میان می‌آورد که به تعبیرٍ طعن‌آمیز اد. پيرد 
کاهنان و پیشگویان, و به برپایی «دولت» پیش از فرا رسیدن قیامت 
امیدرارند (نک: همو,تارییخ..., ۳۳۴۰۳۳۳ :نیز قاضی , ۲۱۱,۱۴۹). 

بنابر نشانه‌های بسیار, می‌توان دریافت که عباسیان پس از رسیدن به 
خلافت, کوشیدند تا از عقیده یاد شده تا حد ممکن به نفع خود 
بهره‌برداری کنند و خلافتشان را همان دولت موعود جلوه دهند (نک: 
دنبال مقاله)؛ زیرا بنابر چندین روایت. ابوهاشم که فرزند پسر نداشت. 
همراه شماری از هواداران كوقي خود به شام رفت و اندکی پیش از 
مرگ. امامت و وصایت را به محمد بن علی منتقل کرد (مثلاًنک: اخبار, 
۳ ب ؛ نیز نگ: پلاذری, همان, ۴۶۷-۴۶۶۸۳ ). در مجموعه روایتهای 
مربوط به این موضوع, تناقضهای بسیاری راه یافته است و عباسیان 
پتابر اهداف خاص خویش در آن دخل و تصرفها کرده‌اند (برای تفصیل, 
نک: هد, ابوهاشم). گفته شده است: نخستین گروه از داعیان بنی عباس 
کسانی اندک شمار, بیشتر از موالی کوفه بوده‌اند که پس از مرگ 
ابوهاشم در سالهای پاياني سدة نخست ق گرد محمد بن علی فراهم 
آمدند ( اخبار, ۱۸۸ بء ). ریاست این گروه با ابوریاح (یا ابوریاح) 
میسر؛ تال بود (برای فعالیتهای او, ن5: طبری, ۶۹۶/۶). اما پس از 
درگذشت وی, بکیر بن ماهان (از موالی کرفه) جانشین او شد ( 
اخبار,۱۹۴۱۹۳). 

بکیر در جامة بازرگانی عطر فروش به حمیمه شام رفت و با ترتیبی 
خاص موفق شد با محمد بن علی دیدار کند. براساس این روایت» در این 


۶۴« بتی عباس 


ما قاحت محمد بن علی از یک‌سو, توصیه‌های بکیر را برای پیشرفتِ آمر 
دعوت پذیرفت و از سوی دیگر, ضمن دادن دلداری به او, به نقل از 
عبدالله بن عباس. از بروز علامتهای پیروزی در حدود سال ۱۳۰ق/ 
۸م آگهی داد (همان, ۱۹۹). بکیر نیز از اهمیت خراسان و مناطق 
شرقی ایران و تمایل‌یکی از «اعاجم» جرجان به اهل بیت پیامبر (ص) 
سجن گفت. روی هم رفته, خط سیر دعوت در اين ملاقات تا حدود 
بسیاری تعیین شد (همان, ۲۰۰-۱۹۹). سپس بکیر با کسب اجازه از 
محمد پن علی, به شرق ايران سفر کرد و تشکیلات کستردة داعیان 
خر اسان ظاهرا در این زمان شکل گرفت (همان, ۲۰۲-۲۰۱). 

محدود؛ زمانی اين ملاقات, بنابر اشاره‌های موجود در روایت, در 
خل< فت عمر بن عبدالعزیز (حک ۱۰۱-۹۹ق) بوده است (نیز ن5: طبری. 
۶ 2۶, که اخبار مربوط به آغاز دعوت را در ۱۰۰ق ثبت کرده است)؛ 
اما ماً-خذ تاریخ درگذشت علی بن عبدالله (پدر محمد و بزرگ خاندان 
عبا سیی) را در حدودسال ۱۱۸ق/۷۳۶م آور‌اند. به اين ترتیب, چگونه 
سالها پیش از مرگ علی. وصایت به فرزندش منتقل شده است و 
داعیا ی با محمد پیمان سیاسی بسته‌اند؟ بسیار محتمل است که عباسیان 
با تو جحه به تبلیغات بعدی - که سال ۱۰۰ق در آن اهمیت داشته است.- 
زمان ارتباط میان داعیان و محمد بن علی را عقب برده, و گفت و گوها 
۳ یتایر میلِ خود تنظیم و نقل کرده باشند (برای اهمیت این سال, مثل 
نک احبار. ۳ نیز ه د, ابوهاشم). در اين صورت. تاریخ دقیق و 
کیفیت ارتباط میان ایشان در محاق ابهام فرو خواهد رفت؛ چنان که 
غالسب سخنان محمد بن علی در این ملاقات نیز بی‌گمان بعدها افزوده 
شده ست. مانند ناسزاگوبی به کوفیان و اينکه آل ابی طالب را در 
خل فست نصیبی نخواهد بود ( اخبار, ۲۰۰). اما چنین به نظر می‌رسد که 
در حدیگر بخشهای روایت . که حاکی از فعالیتِ بکیر در تشکیل شبکهٌ 
دعوت ورهبری موثر آن است- بهره‌ای از حقیقت وجود داشته باشد. 
انتخامب خراسان به عنوان مرکز دعوت نیز بسیار هوشمندانه بوده است» 
زير ؟ به تجربه ثابت شده بود که ساختار اجتماعی دیگر مناطق, به ویژه 
عرا ق .پای‌گیری وبسط هرگونه دعوت ضداموی را سرانجام با شکست 
موجه خواهد کرد (برای سخنان مئسوب به محمد بن علی در این باره, 
نک حهصان, ۲۰۶). 

از سوی دیگر, بکیر بن ماهان در سفرهای خود به نواحي شمال 
شرقی ایران, به اهمیت و آمادگی خراسان و جرجان برای تبلیغ یی برده, 
و حتیم کسانی را بدین‌منظظرر شناسایی کرده بود (همان, ۱۹۹-۱۹۸). 
بکیر در خراسان- که مرو مرکز آن شمرده می‌شد - تشکیلات داعیان 
رایعیا دنهاد که ۱۲ تن نقیب اصلی آن ساکن مرو. و ۷۰ تن دیگر از برخی 
دیگی شهرهای خراسان قدیم, مانند نساء ابیورد و بلخ بودند (همان, 
۵ ۲۲۳-۲ نیز ن5: طبری, همانجا). 

آگگاهی دربارة تشکیلات جرجان بسی کمتر است (مثلاً نک: ه د. 
ایوصوم). فهرست نام داعیان آشکارا نشان می‌دهد که غالپ ایشان از 
موالی.. و شمارِ کمتری از عربهای ساکن خراسان بوده‌اند ( اخبار, 


همانجاها). در توصیه‌های منسوب به محمد بن علی به بکیر نیز بر 
اهمیت (اعاجم» تأکید شده است (همان, ۲۰۴)؛ حتن در نامدای 
منسوب به ابراهیم امام خطاب به ابوسلم خراسانی, ضمن راهتمایی 
درمورد قبایل ساکن خراسان, گفتد شده بود که اگر می‌تواند, در 
خراسان یک تن عرب زیان برجای نگذارد (طبری, ۳۴۴/۷, ۴۲۲؛ نیز 
نک: العیون..., ۱۸۴). اینکه شخص ابراهیم چنین نامه‌ای نوشته بوده 
است یا نه (نک: عمر, طییعة ..., ۱۶۹ بب ؛ فرای, 35-36؛ دنیل, 46-47), 
چندان مهم نیست؛بلکه روایات دیگری نشان می‌دهد که اخبار مربوط به 
چنین سفارشی, آشکارا شایم بوده است ( اخبار, ۰۲۸۵-۲۸۴ ۳۹۲).در 
هر صورت. اين موضو ع اهمیتِ حضور عناصر ایرانی را در دعوت 
ضداموی به نحوی باز می‌تاباند. البته موضو ع میزان تأثیر ایرانیان در 
سرنگوئی امویان و برآمدن عباسیان در پژوهشهای نوین موردتوجه 
خاص قرار گرفته است (مثلاً نک: عمر, بحوث..., ۱۶۸ ب ؛ سلطان, 
2۲ 

در اينکه همگي رهبران دعوت س کسانی مانند بکیر بن ماهان و 
ابوسلمةٌ خلال و ابومسلم خراسانی (همم)-به هر حال, ایرانی بوده‌اند. 
با توجه به جملگی مخذ جای گفت و گر نیست؛ اما در مَخذ موجود 
کمترین نشانه‌ای از تمایلات ملی- اگر هم وجود داشته است- در طول 
مبارز؛ پنهان برضد امویان, از سوی هیچ‌یک از سران خرد و کلان 
دعوت دیده نمی‌شود؛ بلکه بکیر بن ماهان در غالب فعالیتهای خود - و 
از همه آشکارتر در تشکیل سازمان داعیان سپیوسته بهآیات قرآن کریم 
و گاه سیره و سنت رسول اکرم(ص) استناد می‌کرده است (مثلا نک: 
عمر, همان, ۲۱۶-۲۱۴, ۲۴۷-۲۴۵). ابومسلم خراسانی نیز در طول 
مبارز؛ خود بر اين اصول پای می‌فشرد (نک: ه د. اپوسلم خراسانی. 
بخش ۱). 

اینکه سران دعوت به اين اصول اعتقاد داشتند یا نه و در مدت 
مبارزه نیز کسانی‌س.به هر دلیلی- با تمایلات ضداسلامی, مانند مانویت 
و جز آن, به نهشت ضداموی پیوسته, ولی در واقع فضا و اوضاع 
مناسبی برای پی‌گیری اهداف خویش یافته بودند (مثلاً ن5: طبری. 
۷ 2 بنیزنک: کلیما ۰ ۳۰-۵۹), موضوعی کاملاً جدا از خط 
مشي اعتفادي دعوت است. همچنین از آنجا که در طول مدت مبارزه و 
تبلیغ, داعیان از شخص خاصی نام نمی‌بردند و تتها از شعار «الرضا من 
آل محمد» استفاده می‌کردند (نک: طبری, ۴۲۱/۷؛ اخبار, ۲۰۰؛ دربارهٌ 
این شعار, ن5: کرون, .۲7 95) با توجه به وجود گروههای رقیب (مثل 
نک اخبار, ۲۰۴؛ نیز طبری, ۵۰-۴۹/۷), حفظ هواداران دعوت بسیار 
پراهمیت بوده است؛ چنان‌که به هنگام قیام زید بن علی در کوفه 
(2۷۴۰/۱۲۲), بکیر بن ماهان, هواداران را از پیوستن به او برحذر 
داشت و خود کوفه را تا زمان سرکوپ زید ترک کرد ( اخبار, 
۲۳۱-۰ ). البته فعالیتهای داعیان در خراسان با هم پنهان‌کاریها هم. 
خالی از مخاطرات نبود و شماری از ایشان در موارد گوناگون با آزارها 
و شکنجه‌های سخت وحتی مرگ روبه‌رو شدند (مثلا دک: طبری, ۸۵/۷ 


۱۰۸-۷ ؛نیز هد ابوعکرمد). 

مجموعه‌ای از آکاهیها نشان می‌دهد که رهبران دعوت, به آهمیتِ 
تبلیغات برای بیشبردٍ اهداف خود به خوبی راقف بوده‌اند. انتخاب 
درفشها ر جامه‌های سیاه که بکیر بن ماهمان صریحاً از منشأ آن در 
سیره و سنت پیأمبر(ص) و حضرت علی(ع) با داعیان خراسان 
سخن می‌گفت (نک: اخبار, ۲۴۷-۲۳۵). تمونة خوبی برای بررسی 
موضوع یاد شده است. آنچه در جای‌جای اخبار و روایتهای دعوت 
جلب توجه می‌کند, توسل رهبرانٍ دعوت--به ویژه بکیر بن ماهان س به 
پیشگریی است (مثلاً نک: همان, ۲۳۱, ۲۴۲ ۲۵۰؛ نیز بلاذری, جمل. 
۹ طبری, ۰۴۴۱/۷ ۴۴۲؛ ابن عبدربه, ۴۸۱/۴). حجم انبوهی از 
احادیث و روایاتِ مشهور به «ملاحم و فتن» منسوب به پیامبر(ص) یا 
امام علی( ع) یا برخی از اصحاب, مانند عبدالله بن عباس - که غالبا 
حاکی از زوا قریبالوقو ع امویان است-بی‌گمان از جنبه‌های تبلیغی 
شبکه داعیان برکنار نبوده است. در شماری از این‌گرنه روایات. آمدنِ 
درفشهای سیاه از شرق (- خراسان) (نک: عمر, همان. ۲۴۲ به ): 
نشانه‌ای از سقوط امویان و برآمدن دولت موعود تلقی می‌شده است 
(متلاٌنک: نعيم ین حماد, ۱۹۳/۱ بب ! ابن ماجد, ۱۳۶۷/۲؛ احمد ین حنبل, 
۳/۵ ابن ابی شیبه, ۲۳۶-۲۳۵/۱۵ :نیز نک: ه د, ابوالعباس سفاح) و 
بعدها عباسیان, به ویژه منصور از همین شیوه برای پیشبردٍ اهداف خود 
تا حد ممکن سود بردند (نک: دنبالهُ مقاله). 

پس از مرگ محمد بن علی در حدود سال ۱۲۵ق (نک: بلاذری, 
همان, ۱۰۷/۴؛نیز اخبارء ۲۳۹), داعیان بثابر وصیت او - که به پاره‌ای 
افزوده‌های عباسیان آميخته است - جانشيني فرزندش, ابراهیم را 
پذیرفتند (همان, ۲۳۹-۲۳۷؛ نیز ن5: طبری, ۲۹۴/۷- ۲۹۵). آن‌گاه 
شماری از داعیان خراسان و جرجان برای آشنایی با وی, همراه بکیر 
این ماهان نخست به کوفه, و سپس در ایام حج به مکه رفتند ( اخبار» 
۲۴۲-۱ ؛نیز نک: طبری, ۰)۳۷۹/۷ 

مرگ هشام بن عبدالملک ل(ربیمالخر ۱۲۵افوريذ ۷۴۳) (همو, 
۷) هو نزاعهای خونین میان بنی‌امیه در شام و بروز آشفتگیهای 
گوناگون در عراق و خراسان (برای تفصیل, نک هد بنی‌امیه), اوضاع 
را برای تشدید فعاليتِ داعیان به خوبی فراهم کرد؛ چنان‌که دیگر 
گروههای رقیب نیز به ویژه در کوفه - مجالی برای فعالیتهای خود 
یافته بودند. ادج این تحرکات در قیام عبدالله بن معاویه از طالبیان در 
۷ ق انعکاس یافت که البته در کوفه به جایی نرسید و وی رو به سوی 
مناطق مرکزی ایران نهاد و توانست‌با استفاده از نابساماني اوضاع.بر 
همدان و ری و قومس و اصنهان و شیراز تسلط یابد (طبری, ۲۰۲/۷- 
۸ کب ؛برای تفصیل, ن5: هد عبدالله بن معاوید). 

نکته قابل توجه در اين قیام اين است که گفته‌اند: شماری از عباسیان 
-همچون عیسی بن علی, عبدالله ین علی. ابوالعباس سفاح و ابوجعفر 
منصور ‏ به عبدالله بن معاوید پیوستند (ابوالفرج, الاغانی, ۰۲۲۹/۱۲ 
مقاتل..., ۱۶۷ )؛حتول منصور از سوی او به امارت تاحیه‌ای گمارده شد 
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(بلاذری, همان, ۲۴۳/۴ نیز نک: جومرد, ابوجعفر..., ۶۹). همچنین در 
حدود سال ۱۲۹ق/۷۴۷م شماری از وجوه خاندان علوی و عباسی در 
مکه گرد آمدند و در جمع ایشان دریار؛ گزینش خلیفه مذاکراتی صورت 
گرفت. گرچه گفت و گوها به جایی نرسید, اما تناقض در نقل حوادث و 
مذاکرات نشان می‌دهد که گروهها و افراد رقیب بعدها از این جلسه 
بهره‌رداریهای سیاسی کرده‌اند (طبری, ۵۱۷/۷؛ ابوالفرج, همان. 
۶ ۲۵۳ بب ؛ آبی, ۳۷۳-۳۷۲/۱؛ اخبار. ۳۸۶-۳۸۵؛ نیز ن5: د د. 
ابوالعباس سفاح). 

بنابرروایتی از همین ماجراء ابراهیم امام در صدد بیعت با محمد ین 
عبدالله مشهور به نفس زکیه بود. اما سخن گفتن پنهاتی مرد ناشناسی با 
ابراهیم موجب شد که او با توسل بهبهانهای جلسه راترک کند (اخبار, 
۶ نیز ن5: ابوالفرج, همان, ۲۵۷). دو موضو ع پیوستن افرادی از 
عباسیان به عبدالله بن معاویه و قصد ابراهیم برای بیعت با محمد نفس 
زکیه, با روایات دیگر مبنی بر فعالیتِ شبک داعیان برای به خلافت 
رساندن عباسیان, آشکارا تناقض دارد؛ مگر آنکه این دو اقدام را 
شگردهایی سیاسی برای دستیابی به اهدانی خاص تلقی کنیم. 

پس از مرگپ بکیر بن ماهان در ماههای آخر سال ۱۲۶ق, بنابر 
وصیت ری رهبري داعیان به دامادش اپوسلسة خلال واگذار شد 
( اخبار, ۲۵۰-۲۴۹). با ورود ابرسلم خراسانی به جرگذ داعیان, و 
سپس استقرار وی در خراسان - که نزاعهای قبیله ای در آنجا به ادج 
خود رسیده بود.- دعوت ضداموی وارد مرحلاٌ مهمی شد. در زمانی که 
ایوسیلم در خراسان گام به گام اهداف خویش را پیش می‌برد (برای 
تفصیل, ن5: هد. ابوسسلم خراسانی). مروان بن محمد. واپسین خلیفه 
آموی و عاملان او در عراق و حجاز و نواحی مرکزی ایران با آشوبهای 
پسیار روبه‌رو بودند (مثلانک: طبری, ۳۲۳/۷ بب , ۰۳۷۴ ۳۷۵ ٩۳٩۴۰۳۹۳‏ 
هد, ابو حمره خارجی .نیز عبدالله بن معاوید). 

پس از آنکه ابوسسلم توانست در جمادی اول ۱۳۰/ژانویهٌ ۷۴۸ بر 
تختگاه خراسان. مرو سلطه یابد (طبری, ۳۷۹-۳۷۸۷؛ اخبار, ۰۳۱۰ 
۵ ب): قحطبة بن شبیب را در شعبان/آوریل همان سال با لشکری 
گران به سوی عراق گسیل کرد (همان, ۳۲۱). قحطبه از آن هنگام و در 
طول‌سال ۱ به فتح شهرهای گونا گون اشتغال داشت (همان, ۳۲۷- 
۸ ۳۶). سپ او در اوایل محرم ۱۳۲/اوت ۷۳۹ به کوقه رسید 
و ادار؛ امور به دست ابوسلمة خلال (هم) افتاد. از آن سوی, مروان بن 
محمد.- که گفته‌اند:بنابر نشانه‌هایی به اب راهیم بدگمان شده بودس دستور 
داد تا وی را به زندان بیفکنند و سرانجام, او در زندان از میان رفت 
(بلاذری. جمل, ۱۶۵-۱۶۴/۴؛طبری, ۳۴۲۲/۷). 

اما روایتهای مربوط زندان و سپس مرگ یا قتل ابراهیم چنان 
متناقضند که از روی آنها نمی‌توان به نتیجه قانع کننده‌ای رسید, زیرا این 
موضوع به سللاٌ جانشینی ابوالعباس سفاح نیز مربوط می‌شود. در 
واقع اگر مروان به يقین می‌دانست که داعیان در خراسان برای خلافت 
ابراهیمو به‌طور کلی‌عباسیان فعالیت‌می‌کنند. آن‌گاه بسیار شگفت انگیژ 
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خواهد بود که فقط به زندانی کردنِ شخص وی اکتفا کند. بنایر روایات 
موجود. ابراهیم به هنگام دستگیری, ابوالعباس را به جانشینی خویش 
برگما ورد و به او توصیه کرد که به کوفه رود (بلاذری, همان, ۱۶۷/۴). 
ابوا لعیاس و دیگر اعضای خاندان عباسی در صفر ۱۳۲/اکتبر ۷۴۹ 
پنها نی وارد کوفه شدند (همان, ۱۸۴/۴ دینوری, ۳۵۸؛ طبری, ٩۳۲۳/۷‏ 
جهشبیاری, ۸۵). از سوی دیگر بنابر روایتی, زمانی که مروان ابن محمد 
عازم سرکوب ضحاک بن قیس از خوارج بود, در ۱۲۸ يا ٩۱۲ق.‏ 
ابراهيم ین بحید را که همراه شماری دیگر در حپس داشت, از رقه به 
حران نزد جانشین خویش فرستاد و ابراهیم در حبس بر اثر ابتلا به وبا از 
میات حرفت (طبری, ۴۳۶/۷). اين فاصلهٌ زمانی میان به زندان افتادن 
ابرا هی تا آمدن عباسیان به کوفه, با شتابی که دیگر روایات از عزيستِ 
خاتدا ین عباسی نشان می‌دهند, آشکارا تناقض دارد. روایتهای حاکی از 
جانشیینی ابوالعباس از سوی ابراهیم نیز خالی از تناقض نیست (برای 
تفصمیلی,نگ هد اپرالعباس سفاح). 

ابم‌سلمة خلال ورودٍ عباسیان به کوفه را پنهان داشته بود و در 
روایامت چنین رانمود شده که او در راقع می‌خواسته است خلافت به 
العلی 2 پرسد؛ و حتی بدین منظور, نامه‌هایی نیز برای امام 
صاحقی(ع) ویکی دو تن دیگر از علویان فرستاده بود (برای تفصیل نک: 
هد 1 پوسلةٌ خلال). اما اگر میان همدٌ داعیان توافقی برای خلافت 
عبا سییان وجود داشتد است, تصمیم فردي ابوسلمه بسیار شگفت‌انگیز 
به تعلر می‌رسد؛ زیرا در این زمان کوفه در اشغال لشکریان خراسان و 
داعیا جن زیردست ابومسلم قرار داشت و تفییر رأی در باب موضوعی 
بدین حرجه از اهمیت. بدون توافق با ایشان بسیار بعید به نظر می‌رسد. به 
هر حلً ل,بتابر روایتی, ابوسلمه قصد داشت که شورایی از فرزندان آمام 
علی(_ع) و عباس تشکیل دهد تا ایشان از میان خود کسی را به خلافت 
برگّبحند (جهشیاری, ۸۶؛ تاریخ..., ۵۸۴). اما شماری از داعیان 
خرامسانی و در رأس ایشان ابوالجهم بن عطیه, جاسوس ابومسلم 
خر اسسانی (بلاذری, همان, ۲۵۳-۲۵۲۰۲۰۵/۴), بدون اطلاع اپوسلمد, 
با عبا سیان ارتباط یافتند و با بیعت به خلافتِ ابوالعباس ابوسلمه را در 
مقایل کار انجام شده قرار دادند (نک: طبری, ۴۲۴-۴۲۳۸۷ هد. ابوسلمة 
خلل , نیز ابوالعباس سفاح). از سوی دیگر, ابوالعباس سفاح (ز 
۴ ق). گرچه از ابرجعفر منصور (ز ۹۵ق) چند سال خردتر بود. ولی 
ماد رص از تیه بنی حارث بن کعب, از مذحجیان شمرده می‌شد (زییری» 
۰ این عساکر, ۱۰۶-۱۰۵) وبه همین سیب, داعیان خراسانی او رابا 
عنوا.ن «اپن الحارئیه» می‌شناختند (طبری, ۴۲۴/۷). گزینش 
اب و_السیاس به خلافت بی‌گمان با وجود شماری از سوالی بنی سلیه 
هر -ه‌ای از بنی حارث پن کعپ ‏ در ساختار داعیان بی‌ارتباط نبوده 
اسست ع(نک:اخبار, ۱۹۲-۱۹۱؛دربارة این تیره,نگ: هد. ابوالعباس سفاح. 
نیز آیو_مسام خراسانی,بخش۱)- 

باس هرحال, خلافت عباسی پس از بیعت با ابوالعباس در ربیع‌الاول یا 
رییح_ الاخر ۱۳۲انوامبر یا دسامبر ۷۴۹ در مسجد کوقه, آغاز شد. 


عباسیان دست به کار تبلیغات شدند تا خلافت خود را همان دولت 
موعود جلوه دهند. اين موضوع به ویژء از لقب «سفاح» برمی‌آید که 
بنابر شماری از روایات و احادیث, لب و صفت شخص موعود شمرده 
می‌شده است (نک: ه د. ایوالعباس سفاح).با این همه. به درستی معلوم 
نیست که شخص ابوالمیاس تا چه اندازه در اتخاذ تصمیم برای تثبیتِ 
پایه‌های خلافت عباسی نقش داشته است. به هر حال, عباسیان ادام 
خلافت خویش را که مدعی بودند تا نزول عیسی بن مریم( ع) برپای 
خواهد بود (مثلا نکن طبری, ۴۲۸/۷), در سرکوب دشمنان قدیم و جدید 
می‌دیدند؛به همین سبب ء نخست مروآن بن محمد و بقایای آمویان در شام 
و دیگر نقاط را تار و مار کردند (برای تفصیل, تک: ه د, بنی امیه, نیز 
عبدالله ین علی). 

پس از گذشتِ حدود ۳یا ۴ ماه از خلافت ابوالعباس در توطئه‌ای که 
دستی از متصور در آن دیده می‌شود, ابوسلمة خلال به قدل رسید (برای 
تفصیل, نک: هد, ابوسلمة خلال). ظاهر برای حذف ابومسلم که نفوذ و 
قدرت بسیار گسترده‌ای یافته بود. نیز توطله‌ای چیده شد., ولی به جایی 
نرسید (طیری, ۴۶۶/۷)؛ اما سرانجام با تیرنگی او را از خراسان به 
عراق آوردند (همو, ۳۷۰-۴۶۸۷/۷؛ جهشیاری, .)٩۴-٩۳‏ 

عباسیان همچنین از علویان, به ویژه بنی حسن غافل نبودند و گرچه 
ایشان را از بخششهای هنگفت خویش بهره‌مند می‌کردند (ن5: بلاذری» 
جمل, ۲۱۶۱۴؛ یعقوبی, ۳۳۲-۳۳۱/۲؛ابوالفر ج, مقاتل, ۱۷۳), اما از 
ادعاهای فرزند عبدالله ین حسن, محمد نفس زکیه که گویا از اين زمان 
پنهان شده بود (همان, ۲۳۴-۲۳۳), آگاهی داشتند (برای تفصیل, 
نک: ه د, عبدالله بی حسن). آنان از همان آغاز خود را اهل بیت 
پیامبر(ع) قلمداد می‌کردند (مثلاً نک: طبری, ۰۴۲۵/۷ ۴۲۶). داود بن 
علی, عمری ابوالعباس و منصور نیز در خطابه‌ای پس از بیعت با 
برامباس گفت: پس از رنول خدا(ص), غلیفه‌ای جز علی پن ابی 
طالب و ابو العباس, بر فراز اين منبر نرفته است (همو, ۴۲۸/۷). عبدالله 
اين علی هم به هنگام کشتارِ امویان در شام, از انتقام از قاتلان امام 
حسین( ع ) و زید بن علی( ع) سخن به میان آورد (ازدی, ۱۳۹؛ نیز نک: 
بلاذری,همان, ۲۱۳/۴؛ ابن اثیر ۴۳۰/۵۰). 

دور ابوالعباس دیری پایید و پس از مرگ وی در ذيحجةً 
۶ رن ۷۵۴ (بلاذری, همان. ۲۳۹-۲۳۸/۴؛ طبری, ۴۷۰/۷), بنابر 
وصیت او - البته براساس پاره‌ای از روایات -- خلافت به اپوجعفر 
منصور رسید, درست است که ایوالعباس سفاح, نخستین خلیفه عباسی 
شمرده می‌شود, اما بنیان‌گذار خلافت عباسی در وأقع, منصور بود. 
اونه تنها با سرکوپ دشمنان و رقیبان و مخالفان, خلافت نوپا را استوار 
کرد. بلکه به خوبی بر آهمیت نهادهای قدرت واقف بود. او به ویژه در 
حذف دشمنان و مخالنان به دست یکدیگر. و بهره‌برداری از عقاید 
دیگران-حتون مخالفانس.مهارت خاص داشت. 

منصور در آغاز با شورش عموی خود عبدالله بن علی در شام 
روبه‌رو شد که داعیهُ خلافت داشت, ولی وی این شورش را به دست 


ابومسلم خراسانی سرکوب کرد (برای تفصیل, نک: ه د, عبدالله پن 
علی)- از سوی دیگر, با وجود ابومسام خراسانی و قدرت بسیار او. 
خاطر منصور آسوده نیود؛ به ویژه اینکه منصور از زمان ایوالعباس با 
ابومسلم روابط خصمانه‌ای داشت (بلاذری, همان, ۰۱۹۹/۴ ۲۱۸؛ 
طبری, ۴۸۰/۷) و بنابر روایتی, اندیش قتل او را از ابوالعباس پنهان 
نمی‌کرد (بلاذری, همان, ۱۹۹/۴). در واقع» ابوسلم پس از مرگي 
ابوالعباس در اندیشُ خلافت عیسی بن موسی بود که به ابومسلم ارادت 
می‌ورزید (طبری, ۰۴۸۰/۷ ۴۹۳). به همین سبب نیز, بیعت با منصور را 
به تأخیر افکند (همو, ۰۴۷۲/۷ ۴۸۰). سرانجام, منصور ابومسلم را که 
از هر دشمنی دشمن‌تر می‌دانست (ضو, ۴۹۲/۷؛ مسعودی, ۱۴۲/۴) سب 
در شعبان ۱۳۷ /فوريذ ۷۵۵ به قتل رساند (برای تفصیل, نگ: هد, ابومسلم 
خراسانی, بخش ۲)؛ سپس شماری از فرماندهان و یاران او را با 
بخششهای فراوان خا موش کرد (طبری, ۴۹۳/۷؛مسعودی, ۱۳۳/۴). 

شاید مهم‌ترین واقعه‌ای که خلافتِ منصور را به طور جدی تهدید 
کرد قیام محمد بن عبدالله علوی, مشهور به نفس زکیه در مکه و مدیند, 
وبرادرش ابراهیم بن عبدالله در بصره بود (طبری, ۵۵۲/۷ به ؛ نیز نک 
ابوالفرج. همان, ۲۳۲ بٍ , ۳۱۵ بب ). منصور در باب اين دو قیام, فقط به 
سرکوب نظامی بسنده نکرد. بلکه مجموعه اقداماتی به شیوهٌ معمول 
خود. برای بی‌اعتبار کردن علویان, و تثبیت خلافت عباسی به عمل 
آورد: معلوم نیست که منصور دقیقاً از چه زمانی به فکر تجدیدنظر در 
نظریة مشروعیت خلافت افتاد, اما در نامه‌ای که در پاسخ محمد نفس 
زکیه داد,به نیای خود عباس و پاره‌ای فضایل منسوب به او اشاره کرد و 
نیز در همین نامه موضوع ورائت عباس از پیامبر(ص) را مطرح 
ساخت (طبری, ۵۷۱/۷). بنابراین, عباس از این پس به عنوان کسی که 
بنیان نوین مشروعیت عباسیان به او پیرند یافته بود. موردتوجه ویژه قرار 
گرفت (بلاذری. جمل, ۲۲/۴). در بسیاری از روایات که ساختاری 
پیشگویانه دارند و بی‌گمان عوامل عباسی در پراکندنِ آن نقش 
داشته‌اند, از زیان اشخاص گوناگون و حتل برخی از امویان, بر بقای 
خلافت در فرزندان عباس- و گاه محرومیت آل آبی طالب از آن-تأکید 
شده است (اين سعد, ۳۲۸/۵؛ بلاذری, همان, ۱۱/۴؛ دینوری مالکی. 
۱ نیز نک: اخبار, ۰۱۶۸۰۱۳۱ ۰۱۸۴ ۱۸۷, ۲۰۰). منصور سب که 
گفته‌اند: در نقل حدیث دستی داشت (بلاذری. هسان, ۲۴۳/۴) - به 
اهمیت تبليغي احادیث و اخبار در پیشبرد اهداف سیاسی پی برده بود. 
آفزون بر اين, از توسل به روشهای خاص, مانند استفاده از منجمان 
برای پيشگويي حوادث یا نقل رژیا و انتشار اخباری از اين قبیل در 
جامعه روی‌گردان نبود (همان, ۲۶۲/۴؛ طبری, ۶۲۴/۷ , ۶۲۶ ۶۴۵ 
۸ برای تحلیلی نو از اين موضوع وتأثیر ایبرائیان, نک: گوتاس, 
#۴ 

با آنکه چنین وانمود می‌شد که عباسیان سالها پیش از سقوط امویان 
در اندیشة خلافت بوده‌اند. ولی خلافتِ ایشان تا حدود سال ۱۴۵ق/ 
۲ شهری به عنوأن مرکز نداشت. ابوالعباس و منصور از شهر کوفه 


بنی عباس ۶۶۷ 


در هراس بودند و ظاهراًهيچ‌یک از شهرهای دیگر را نیز بدین‌منظور 
نمیپسندیدند. منصور پس از سرکوب قیام محمد نفس زکیه و برادرش. 
کار بنای شهر جدید بقداد را بیش از پیش موردتوجه قرار داد و می‌توان 
گفت که بنای این شهر. به ویژه با توجه به فضای ايراني آن در استواري 
خلافت نقفی بسزا داشته است (برای تفصیل, نک: ه د, بضداد, 
بخش[1)- 

منصور در ۱۴۷ق توانست با حیله و نیرنگ, یا تهدید و بذل اموال 
هنگفت, ولایت‌عهدی را از عیسی بن موسی که در سرکوب قیام علویان 
نقش برجسته‌ای داشت و خلیفه خود زبان به تحسین او کشوده بود 
(طبری. ۶۴۱/۷). منتزع کند (بلاذری, همان, ۳۴۱/۴ بب ؛ طبری, 
۰۱۰-۸ ۲۰-۱۹ )؛سپس برای پسرش محمد- که بد عمد برای مقابله با 
علویان او را «مهدی» خواند (برای تفصیل, ن5: دوری, «الفکر...). 
۱۳۰-۵۹؛ عمر, بحوث, ۲۱۴-۲۱۲ ) - به ولایت‌عهدی از مردم بیمت 
بگیرد (طبری, ۸ ۰۲۵ ٩۳؛‏ برای تحلیلی از اين موضوع, نک: 
عبداللطیف, ۱۳۴بب). 

منصور ه گردآوری امرال برای خلافت اهتمام داشت (بلاذری: 
همان, ۳۵۷/۴؛ طبری, ۵۷۹/۷, ۸۵۱/۸۰۶۰۳ نیز نک: ریس, ۴۱۰ بی): 
لقب «دوانيقي» ار نیز نشانه‌ای از سخت‌گیری مالی محسوب می‌شود 
(طبری, ۶۱۹/۷؛ نیز نک: عانی, ۴۵۱ بم ). وی در وصیتی به فرزندش, 
ضمن اشاره په گرد آوردن اسوال برای اوء وی را از اسراف و تبذیر 
برحذر داشت (بلاذری, همان, ۳۶۳/۴؛ طبری, ۰۱۰۳/۸ ۱۰۶). 

بنابر نشانه‌های بسیار, می‌توان دریافت که متصور برای خراسانیان 
در تقویت ارکان خلافت اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است (مثلا ن5: همو, 
۸ (5 ابن کثیر, ۱۹/۶؛برای تحلیلی از اهمیت خراسان در دورهٌ 
بنی عباس نزد قدمای ن5: ان قتیبه, فضل.... ۱۰۰ بب؛ اين خلدون, 
۱۸۴-۳). این میزان اطمینان موجب حضور همه جانبهُ موالی در 
ارکانِ سیاسی و نظامي خلافت عباسی شده بود و پس از مرگ منصور, 
گاه مایة اعتراض برخی از اعضای خاندان عباسی می‌گردید (طبری, 
۷۵۸۸ 

به هر حال, وقتی در ذیحجه ۱۵۸/ اکتبر ۷۷۵ منصور سر بر بالین 
مرگ نهاد (بلاذری, همان, 2۳۶۵/۴ ۳۶۸؛ طبری, ۶۲-۵۹/۸؛ نیز نک: 
خلیفه, ۶۶۷/۲),یایه‌های خلافت نوین از هر حیث قوام یافتهبود. خلافت 
مهدی با توجه به تمهیداتی که منصور از پیش اندیشیده بود, با مخالفت 
چندانی روبه‌رو نشد, تنها عیسی بن موسی از بیعت با او طفره رفت که 
سرانجام, او را به بیعت وادار کردند (طبری, ۱۱۳-۱۱۲/۸). مهدی در 
آغاز خلافت بسیاری از زندانیان را آزاد کرد (همو. ۱۱۷/۸؛ نیز نک: 
یحقوبی, ۴۷۵/۲؛ جهشیاری. ۱۵۵ ) و والیان برخی از شهرها را تغییر داد 
(طبری, ۰۱۱۶/۸ ۱۳۱-۰ ). وی در اوایل سال ۷۷۶/۱۶۰ با تهدید 
و تطمیع, عیسی بن موسی را از ولایت‌عهدی عزل کرد و برای فرزندش 
موسی الهادی به جانشینی خویش بیعت گرفت (همو. ۱۲۳-۱۲۱/۸. 
۱۲۸-۴؛ نیز نگ: یعقوبی, ۴۷۶/۲). مهدی همچنین دست به اقداماتی 


۶۶۸ بنی عباس 


زد که گرچه صبفهٌ اعتقادی داش شت, ولی آثار سیاسی آن برای استوار 
ساختن پایه‌های خلافت مفید به نظر می‌رسید؛ مانند موضوع نسپ 
آل‌زیا د (نک: هد.بنی امیه) که به او فرصت داد تا برضد معاویه س شاید 
به‌عنوان نمادی از بنی امیه - به سبب مخالفت با کتاب خدا و سنت 
رسمولی(ص) تبلیغ کند (طبری, ۱۲۹/۸ بٍ, برای موضوعی مشابه, نک: 
۸ ) او در ۱۶۷ و ۱۶۸ق به‌طور کسترده دست به تعقیب و قتل 
کسانیی زد که گفته می‌شد از ««زنادقه»اند (یعقوبی, ۴۸۲/۲؛ طبری. 
۸ ,۱۶۷ .برای آگاهی از نظر او در این‌باره, نک ۲۲۰/۸). این اتهام 
شامل طیف وسیعی بود: از پاره‌ای عناصرٍ اجتماعی که به‌طور کلی 
تعلقاحت دینی نداشتند, تا کسانی که به مذاهب ایران باستان, به‌ویده 
ماتویت تمایل نشان می‌دادند؛یا اساسا اتهامی برای تصفیه‌های سیاسی 
بود زبرای تفصیل, نک: ه د. ابن مقفع. بخش عقاید و آثار؛ نیز نک: 
زرین کوب, ٩۴۲بب؛‏ عمر, الخلافة..., ۱۵۳ بب؛ گوتاس, ٩۲‏ بب؛ 12ظ, ذیل 
زندیق). 

به موازات شرکت و حضور گسترد؛ عناصر ایرانی در تشکیلات 
وین خلافت. برخی به ویژه در خراسان در سودایی دیگر بودند. 
تشخص درستٍ ماهیت سیاسی و اعتقادی و نیز میزان محبوبیتِ 
اجنتمة عی جنبشهای پی در پي کسانی چون سنباد و استادسیس (هم) و 
مقتع و یوسف برم در طول خلافت یت سبه سیب نقصان 
متایم سبسیار دشوار است.به هر حال, همه یا بيشتر این جنبشها نخست 
از خ؟ طرة ابومسلم خراسانی پایه و مایٌ مشروعیت می‌گرفت (برای 
تفصیسل, نک: صدیقی ,۱۶۸ بب؛ عمر, همان ۱۰۸ بب؛ نیز نک: بهرامیان. 
۷ به + هد, ایران,بخش]/1, دور؛ اسلامی). 

ات جمل اقدامات مهدی که در اشتغال عناصر نظامی تأثیر بسیار 
داخست, ادامژ لشکرکشی به مرزهای روم بود (طبری. ۰۱۴۴/۸ ۰۱۳۵ 
۲ 2 برای تفصیل, ن5: صقر, ۲۱-۲۰). گرچه در ۱۶۶ق/۷۸۳م خلیفه 
برای خلافتِ فرزند دیگرش, هارون, پس از موسی الهادی بیعت گرفت 
(طبر_ی, ۱۵۴/۸). اما در سال بعد عزم کرد تا هارون را در خلافت بر 
هادیم مقدم دارد (همو, ۱۴۸/۸). هادی که در مرکز خلافت نبود اين 
تصسمیم را نپذیرفت و خلیفه خود به قصد وی در جرجان از بغداد بیرون 
رفست (همانجا), ولی در محرم ۱۶۹/ ژوئية ۷۸۵ در ماسپذان, از 
شوه رای نواحی غرب ايران به‌طور غیرعادی درگذشت (همو, ۱۶۹/۸- 
۰۱ > نیزنک: خلیفه, ۶۹۳/۲؛یعقوبی, ۴۸۴/۲؛مسعودی, ۱۶۵/۴ )۰ 

یکی از شباهتهای خلافت عباسی با خلافت اموی- که غالباً موجب 
بروز بحران در ارکان خلاقت می‌گردید - موضوع ولایت‌عهدی بود. 
دسته یندیهای سیاسی در اطراف فرزندان خلیفة حاکم, موجب می‌شد تا 
امر_ اتتقال قدرت, بسته به شرایط رقیبان, پرتتش و گاه خونین باشد. با 
انکه حمهدی عباسی هادی را در جانشینی بر هارون مقدم کرده بود. ولی 
ها ون از دیرباز به صلاحدیدٍ شخص خلیفه, پشتیبانی و حتی هدایت 
جن؟ ح پرقدرت دیوان‌سالاران دربارعباسی را با خود داشت. یحمی بن 
خا قد - از خاندان پرنفود برمکی (نک «نبالُمقاله), از زمانی که مهدی, به 


هارون مسئولیتهایی سیرد و از جمله او را به جنگ در مرزهای رومي 
خلافت در شام گسیل داشت. درواقع اختیاردار هارون بود (طبری: 
۸ تنیز نک: جرمرد. هارون..., ۷۹-۷۷؛ برای سفرهای جنگی 
هارون در دورة مهدی. نک: خلیفه, ۶۸۷/۲؛بلاذری,فتوح, ۰۱۶۸ ۱۷۰) 
و از اين زمان, می‌توان گسترش قدرت بی‌نظیر برمکیان را در دربار 
خلافت پی گرفت. به هتگام مرگ مهدی موسی الهادی از مرکز خلافت 
دور بود و با دورانديشي یحبی بن خالد. شورش سپاهیان در بفداد مهار 
شد (طبری,۱۸۸-۱۸۷/۸). 

موسی الهادی پس از ورودبه بغداد, با هم دل‌آزردگی‌ای که از 
ربیع‌بن‌یونس, دیوآن‌سا لاار مشهور عهد منصور و مهدی داشت, ناچار 
او را به مقام ریاست دواوین یا وزارت بر گماشت (همو, ۱۸۹-۱۸۸/۸؛ 
نیز ن5: سعودی, ۱۸۵/۴). گرچه هادی سیاست پدرش را در سرکوب 
زنادقه پی گرفت (طبری, ۱۹۰/۸) و در ۱۶۹ق قیام حسین بن علی بن 
حسن, مشهور به قتیل قخ از علویان را سکوب کرد (همو, ۱۹۲/۸ بب؛نیز 
نکن ابولفرج, مقاتل, ۴۳۵ بب؛ مسعردی, همانجا), اما تمامي دور 
خلافت کوتاه مدت او بیشتر به نزاعها و ترطثه‌های آشکار و نهان 
درباریان, یعنی دیوان‌سالاران از یک سوء و سپاهیان از سوی دیگر 
گذشت. درواقع‌هادی و گروهی ازسران سپاه در پي خلع هارون و پیت 
با جعفر, فرزند نوخاسته هادی بودند (طبری, ۲۰۷/۸, ۲۰۹). هادی که 
به درستی از میزان نفوذ یحبی بن خالد برمکی بر برادرش و دستگاه 
دیوان آکاهی داشت. ظاهراً نخست درصدد استمالت از یحییل برآمد 
(همو, ۲۰۸/۸؛ جهشیاری. ۱۷۰), اما سپس او را به زندان افکند و 
گفته‌اند که حتی در انديشة قتل وی و هارون بوده است (طبری, ۲۳۰/۸؛ 
نیز نک: جهشیاری, ۱۷۴- ۱۷۵). البته یحبی بن خالد هم در تشویق 
هارون - که گفته‌اند: آماد؛ٌ بیعت با جعفر شده بود - در کوشش برای 
کسب متام خلافت نقش اساسی داشت (همو, ۱۷۰-۱۶۹). در این 
میان, خلیفه که گویا بیمار هم بود. به طور مشکوکی در نیم ربیع‌الاول 
۰ سیتامبر ۷۸۶ از میان رفت (طبری, ۰۲۰۶-۲۰۵۸ ۲۱۳ نیز نک: 
خلیفه, ۷۰۵/۲).بنابر روایتی, خیزران همسر پرنفوذ مهدی که از پیش با 
یحبی بن خالد همراه شده بود, در قتل خلیفه دست داشت (طبری. 
۸ برای تفصیل, نک: جومرد, همان, ۱۰۵ بی). روشن نیست که 
خلیفه سرانجام به‌طور رسمی فرزندش را به جانشینی گمارده بود یا ند. 
زیرا بنابر روایتی,یکی از یاران یحبی بن خالد, خزيمة بن خازم شبانه با 
تهدید جعقر را وادار به خلع خویش کرد (طبری۲۲۳-۲۳۲/۸۰). 

بدین‌گونه, خلافت در شب مرگ هادی, به هارونالرشید رسید و او 
بلافاصله یحبی بن خالد را از زندان خواست و ضمن انتخاب وی به 
وزارت, گفت: من کار رعیت را به تو می‌سپارم تا هر که را خواهی 
بگماری‌یا از کار برکنار کنی؛ حتیی خاتم خلافت را نیز بدو سپرد (همو, 
۸ جهشیاری.۱۷۳۷). 

خلافت هارون‌الرشید, دورة اوج و شکوو خلافت عباسی بود و 
پرتوی از سیمای این دوره را می‌توان در داستانهای خیال‌انگیزی که 


به‌ریژه در آثار ادبی انعکاس یافته است, به خوبی دید. از حیث سیاسی. 
بانگاهی به آن بخش از آثار تاريخي مربوط به نخضتین سالهای خلافت 
رشید. می‌توان به وجود نسبی آرامش و استقرار پی برد (طبری, 
۲۴۰-۸ ). بی‌گمان بخش عمده‌ای از اين شکوه. از آن خاندان 
ایرائی برمکی است که بر امور خلافت چیرگی بی‌نظیری داشتند و 
دانش‌پروری و ادب درستی و گشاده‌دستی ایشان در طول تاریخ 
موضو ع دل‌انگیز انبوهی از آثار ادبی بوده است (نگ: زنبیر, ٩۱۵۳۱۵۱‏ 
پرای تفصیل, نک هد برمکیان). 

راست است که از زمان منصور و مهدی و هادی گونه‌ای وزارت 
وجود داشت و کسانی به این عنوان شهرت یافته بودند (طبری, ۰۱۸۹/۸ 
۷ جهشیاری, ۰۱۴۱ ۱۵۶, ۱۶۷؛برای تفصیل, ن5؛ کروی, ۳۰-۲۹, 
۳ب ۶۱بب), اما اين نهاد مهم از زمان برمکیان استقراریافت. درواقم. 
برای ایجاد نهاد وزارت و بسیاری از نهادهای اداری دیگر عباسیان و 
کارگزاران ایرانی ایشان, با اندکی جرح و تعدیل, از ساسانیان تقلید 
کردند (نک: دوری, النظم.... ۸ به؛ ضیف ۲۰ بب؛ برای انواع 
دیوانها, ن5: جنابی, ۴۱ بب)؛ از همین رو. کمتر وزیری در دور؛ عباسی 
غیرایرانی بود (ضیف, ۲۲ بب). هارون نیز در آغاز. خلافت خویش را 
مرهون حسن تدبیر یحبی برمکی می‌شمرد (جهشیاری, ۱۷۷) و عملاً 
سرزمینهای خلافت را میان برمکیان, به‌ویژه دو فرزد یحیی. فضل و 
جعفر تقسیم کردهبود (همو, ۱۹۰). 

حکمرانی فضل بن یحبی بر خراسان, موجب آبادانی و رونق 
اقتصادی گردید (همو, ۱٩۱؛‏ برای حکومت فضل بر خراسان, نک: 
طبری, ۲۵۷/۸) و در ۱۷۶ق/۷۹۲م خلیفه حکومت او را تا نواحی 
شمالی ايران - از جبال و طبرستان گرفته تا ارمستان و آذربایجان- 
گسترش داد (همو, ۲۳۲/۸). همچنین وقتی در ۱۷۶ق در شام میان 
قبایل یمانی و نزاری نزا ع درگرفت» هارون موسی بن یحبی برمکی را به 
آنجا کسیل داشت وبا تدبیر او آتش فتنه خاموش شد ((همو, ۲۵۱/۸ بب). 
در ۱۸۰ق با پدید آمدن وضعیت مشابهی, خلیفه جعفر برسکی را به کار 
شام گماشت که توانست آرامش را مستقر کند و از ستایش و تجلیل 
بی‌دریغ خلیفه برخوردار شود (همو,۲۶۳۰۲۶۲/۸). 

چنین به نظر می‌رسد که شهرت افسانه‌اي برمکیان در گشاده‌دستی 
وبلند نظری نسبت به مردمان عهد, به ویژه اهل دانش و فرهنگ, تا حدود 
بسیاری روشهای ایشان را در پیشبرد موفقیت‌آمیز امور سیأسی و 
اقتصادی خلافت, تحت‌الشعا ع قرار داده است. اغلب این شیوه‌ه با 
برخورد سنتی خلافت به‌ویژه با مخالفان, متفاوت بود؛ مانند شیوه‌ای که 
فضل بن یحبی در برخورد با قیام یحبی بن عبدالله در شمال ایران به 
کاربرد و به صدور امان‌نامه‌ای برای یحبی منتهی شد (همو, ۲۴۲/۸ ؛نیز 
نک: جهشیاری ۱۹۰-۹ ابوالفرج, همان, ۲۶۳ بب؛ برای تفصیل, ن5: 
جومرد همان, ۱۴۰-۱۳۹). 

کامیابیهای برمکیان اگرچه موجب پیشرفت امور می‌شد, اما نفوذ و 
تسلط شگفت‌انگیزی که در شئون خلافت یافته بودند. سرانجام, مایة 


بنی عباس ۶2٩‏ 


تعارض قدرت می‌گردید و به همین سیب, در ۸۰۳/۱۸۷ هارون 
تصمیم به حذف ایشان گرفت (طبری, ۲۸۷/۸ بب). شتاب بسیار و شدت 
عمل خلیفه در فرو افکندن برامکه, موجب شده است تا پژوهشگران در 
جست و جوی سببی خاص باشند. البته در مأَخذ کهن در این‌باره 
روایتهایی آمده است که به شایعات درباری و افسانه‌پردازی بیشتر 
شباهت دارد (برای تفصیل, نک: عمر الخلاقه, ۱۸۶-۱۸۴ ), اما چنان‌که 
محققان به درستی گنته اند, مجموعه عواملی در سرکوب برمکیان نقش 
داشته, و شاید این موضوع تنها نزاعی میان خلیفه و وزیر نبوده است 
(زنبیر» ۱۵۶ بب؛برای تفصیل, ن5: هد. برمکیان). 

پس از سرکوب برامکه و ضبط اموال ایشان و حتی یاران و 
دوستاران آنان (طبری,۳۱۱-۳۱۰,۲۹۷۰۲۹۶/۸): هارون امور خلافت 
را به دست خویش گرفت و به‌ویژه ادامه برد در مرزهای رومي خلافت 
را در دستور کار خودقرار داد. البته وی در ۱۸۱ق به اسیای صفیر لشکر 
کشیده, وبا تحمیل شرایط سنگینی بر امپراتور روم, به صلح دست یافته 
بود (همو, ۲۴۸۷۸؛ نیز نگ: حسین, ۲۲۰). اما در ۱۸۷ق رومیان 
صلح را نقض کردند و هارون خود به جنگ ایشان رفت و با تحمیل 
شرایط مشابهی به پیروزی دست یافت (طبری۰ ۳۰۸۰۳۰۷/۸). وی در 
۸۸/۰ نیزبار دیگر به مرزهای روم شرقی لشکر کشید و تا فشح 
هرقله پیش رفت (خلیفه, ۷۳۷/۲؛ طبری۳۲۲-۳۲۰/۸۰). 

در طول خلافت هارون جنگهای منظمی در مرزهای رومي خلافت 
جریان داشت و هارون گاه یکی از فرزندان خود. مثلاً قاسم را بدان 
مأبوریت گسیل می‌کرد (خلیفه, ۰۷۱۵/۲ ۰۷۱۷ ۷۳۴؛ ابن آثیره 
۱۸۴-۶؛ برای تفصیل درخصوص این جنگها. نک بارتولد. 
هدف اصلی از این جنگها ,بیشتر تأمین امنیت مرزها بود و 
کمتر جنبه کشورگشایی داشت (صقر, ۲۰). همچنین گفته شده که میان 
هارون و شارلمانی, فرمانروایی امپراتوری مقدس روم و شاه فرانکها 
(۱۹۸-۱۲۴/ ۸۱۴-۷۴۲م) روابط مودت‌آمیزی وجود داشته است 
(جومرد. همان, ۳۱۷ بب؛ سالم. ۶۸). اما اين موضوع از جهات 
گوناگون, به‌ویژه به سبب سکرت منابع اسلامی, مشکوک به نظر 
می‌رسد (برای تفصیل, نک: حسین, ۲۳۷ بب؛ بارتولد, همانجا). البته 
وجود دو دشمن یا رقیب مشترک خلافت عباسی و امیراتوری مقدس 
رومسیکی حکومت امویان اندلس و دیگری ادریسیان در شمال افریقا 
می‌توانست دلیلی برای نزديکي سیاسی میان خلافت و امپراتوری 
محسوب شود (جومرد, همان ۳۰۹). 

درست است که هارون امور خلافت را پس از سرکوب برامکه خود 
به دست گرفت. اما پاره‌ای اقدامات او پریشانیهایی پدید آورد؛ مانند 
انتصاب علی ين عیسی بن ماهان به حکمرانی خراسان که استبداد و 
خشونت او در اخذ خراج, خشم بزرگان آن ناحیه را برانگیخت و به 
خلیفه شکایت بردند. افزون بر اين, اخباری هم مبنی بر آمادگي علی بن 
عیسی برای سرکشی شایع بود. موضو ع اين حکمران موجب شد تا 
خلیفه در ۱۸۹ق به تن خویش راهی خراسان شود. اما سرانجام. در 


۰ ۶2۷ بنی عباس 


میانة راه در ری, از علی رضایت حاصل کرد و او را بر حکومت 
خرانسان باقی گذارد (نک: طبری, ۳۱۶-۳۱۴/۸). گرچه علی در ۱٩۱ق‏ 
عزل شد (همو, ۳۲۴/۸ بب), اما ستم بی‌اندازة او و به احتمال بسیار, 
خطا ی خلیفه در ابقای وی, موجب بروز قیام بزرگی در خراسان, به 
رهبر_ی رافع بن لیت گردید که به زودی در شهرهای خراسان هواداران 
بسیا جر یافت (همو, ۳۲۰-۳۱۹/۸؛ ابن اثیر. ۰۱۹۵/۶ ۱۲۰۵ نیز نک5: عمر. 
الحخلّقة, ۱۸۰). اين بار هارون بر ای سرکوب رافع در شعبان ۱۹۲ ژونن 
۸-۸ خود به خراسان رفت (طبری. ۳۳۸/۸؛ جهشیاری, ۲۶۶). اما 
فرصت چندانی نیافت و چون بیمار بود. مرگش در جمادی‌الاخر ۱۹۳/ 
آرریل ۸۰٩‏ در نواحی طوس خراسان فرا رسید (طبری, ۳۴۵/۸, ۳۴۶: 
جهشمیاری, ۲۷۷)- 

کین جانشین که از عهد اموی مرسوم بود و غالبا بحرانهایی را در 
پی مسی‌آورد» در دور؛ هارون‌الرشید وپس از مرگ اوء خلافت عباسی را 
به مر_حله خطرناکی رساند. هارون در ۵ سال نخست خلافت, جانشینی 
نداشت و این موضوع برخی از اعضای خاندان عباسی را به طمع 
اند اححته بود (طبری, ۲۴۰/۸). بنابراین. خلیفه در ۱۷۵ق (نک: هموء 
۸ که از تاریخ ۱۷۳ق یاد کرده است) برای فرزند ۵ سالدٌ خود از 
همسسر محبویش زییده, به نام محمد امین به ولایت‌عهدی بیعت گرفت 
(همور ۰ بنیز نگ: هد, امین).البته هارون پسر دیگری به نام عبدالله 
مأمو_ن داشت که هر چند از امین بزرگ‌تر بود. ولی مادرش خراسانی 
بود ور هرچه هر دو زیر نظربرمکیان رشد کرده بودند (اين خلکان, ۲۸/۴؛ 
نیز نک: رفاعی,۱۹۲-۱۹۱/۱), اما بعید نیست که هارون در ترجیح امین» 
تعصس عربی نشان داده باشد (رشاد, ۰)۲۱ 

آ ین انتخاب در اوج اقتدار برمکیان اتفاق افتاد و از آنجا که بیع 
خر امسانیان برای هارون اهمیت خاصی داشت (همو, ۲۲), فضل بن 
یحیی برمکی به خراسان رفت و با بذل اموال هنگفت, برای 
ولاايست‌عهدي امین بیعت گرفت (طبری, همانجا). گرچه به نظر می‌رسد 
که بر_مکیان صرف‌نظر از مسئلة ملیت. تداوم قدرت خویش را در خلافت 
امس می‌دیده‌اند, با اين همه, میزان تأثیر و نفوذ یشان در امر گزینش 
ولا"یست‌عهدی خلیفه. از جمله مواردی است که اینک در ابهام قرار دارد 
(یرا عی تفصیل, نکن هد. امین نیز برمکیان). 

یه هر حال, در ۱۸۲ یا ۱۸۳ق هارون فرزند دیگرش مأمون را به 
ولاايست‌عهدي امین برگماشت (طبری, ۲۶۹/۸, ۲۷۵) و آندکی بعد, 
ولاايست‌عهدي مأمون را به پسر دیگر خود, قاسم سپرد (همو, ۲۷۶/۸؛ 
بر ای تاریخ این واقعه, نک5: رشاد, ۲۰). شگفت‌انگیرترین اقدام هارون 
حتیل از دید ناظران عهد و مولفان پیشین, تقسیم 
سرز_مینهای خلافت میان ۳ فرزند خویش بود (طبری؛ ۳۷۶-۲۷۵/۸. 
۳۸ این اثیر, ۱۶۱/۶؛ نیز ن5: جنابی, ۱۳۱؛ رشاد, ۳۲). به احتمال 
بسیا ر, هارون خود از پاره‌ای عواقب اين تقسیم‌بندی که يكپارچگي 
خاعفت را متزازل می‌کرد (همو, ۵۴ - ۵۵), غافل نبود و از این‌رو. 
کو_شسید با گرفتن تعهدنامه‌هایی از امین و مأمون. و نصب این تعهدنامه‌ها 


در عّین زمینه. 


به دیوار کعبه, و نیز تجد.ید چند بار؛ بیعت, از بروز اختلاف جلوگیری کند 
(خلیفه, ۷۳۳/۲؛ طبری. ۰۲۷۵/۸ ۳۱۵؛ نیز نک: رشاد. ۲۶-۲۵). در یکی 
از اين تعهدنامه‌ها که بعید نیست بعدها در آن به نفع مأمون دست‌کاری 
شده باشد (نک: همو,۳۰-۷۸), تأکید شده بود که اگر امین خلاف کرد. 
مسامانان جانب مأمون رابگیرند (طبری,۲۸۰/۸)- 

البته هارون در آستتانة مرگ به خوبی می‌دانست که رقابت سختی 
میان دو فرزندش و هواداران ایشان جریان دارد (همر, ۳۳۹/۸). 
درواقع رقایت ونزاع امین و مأمون بیش از آنکه میان اين دو تن جریان 
داشته باشد, تا حد بسیاری به فعالیت جناحهای رقیب در درون دریار 
عباسی بستگی داشت و همانها آتش فتنه را تیز می‌کردند (نک: رشاد. 
۰ بب؛ برای تفصیل, نک: ه د, امین). به ویژه در دو سوی نزاع. دو تن از 
دیوان‌سالاران بزرگ عهد قرار داشتند که هریک می‌کوشیدند, اوضاع 
رابه نفع خویش سمت و سو دهند: فضل بن ربیع در کنار امین (رشاد. 
۴۷-۴ و فضل بن سهل سرخسی همراه مأمون بود (همو, ۳ 
فضل بن سهل که می‌دانست پس از مرگي خلینه, دسترسی به مأمون 
برای امین و هوادارانش آسان خواهد بود. با هوشمندي تمام به مأمون 
توصیه کرد تا همراه خلیفه به خراسان, یعنی منطقه تحت ولایت خویش 
سفر کند((طبری,۳۲۸/۸؛نیز نک رشاد, ۴۹). 

در خراسان حتی اندکی پس از مرگ خلیفه تمایلاتی نسبت به 
(طبری, ۳۷۰/۸). امین در آغاز خلافت» 
کوشید میزان نفوذ خود را بر منطقه تحت ولایت برادرش آزمایش کند که 
با واکتش سختٍ مأمون رویه‌رو شد (همو, ۳۷۵/۸). البته وجود 
عهدنامه‌ها - دست کم در انظار مردم س دست هر دو را بسته بود و در 
مرحله‌ای دو برادر می‌کوشیدند با انتساب پیمان‌شکنی به یکدیگر کار را 
یکسره کنند. امین که ظاهرا سخت تحت تأثیر فضل بن ربیع و علی بن 
عیسی بن ماهان قرار داشت, نخست با ملاطفت تمام مأمون را به بغداد 
دعوت کرد و چون مأمون نپذیرفت (هموء 2۴۰۰۸ ۴۰۵) و از مدتی 
پیش, مکاتبات تندی میان ایشان رد و بدل شده بود (ن5: همو, ۳۸۰/۸ 
بب), از نظر او راه برای عزل برادر, و گرفتن بیعت برای موسی فرزند 
خردسالش هموارشد (همو, ۱۳۸۱/۸ ۳۸۷).به موازات اين مسائل , 
هر دو که می‌دانستند نزا ع به مرحله حادی خواهد رسید, به استفرار قوا 
و استحکام مواضع نظامی خویش همت گماردند (همو, ۳۸۷۰۳۸۶/۸ 
۵). مأمون کوشید با ارائژٌ سیمایی دینی از خود و ایجاد تشابه با 
فضای دورة دعوت ضد اموی, و از سوی دیگر, تأکید بر خویشاوندی با 
خراسانیان از طریق مادرش, اوضاع را برای جنگ با امین فراهم کند 
(نک: هد. آمین)؛ البته ری در خراسان, به‌ویژه از سوی مرزبا اقوام ترک 
در شمال خراسان قدیم و ماوراءالتهر با دشواریهایی روبه‌رو بود 
(طبری,۴۰۳-۴۰۳/۸؛نیز نک: رشاد, ۰)۸۷ 

به هر حال, وقتی کار به مرحل نظأمی رسید. امین با انتخاب علی بن 
عیسی بن ماهان به سپاهسالاري خود .. که نام او برای خراسانیان 
یادآور ستمگری و غارت بود - اشتباهی بزرگ مرتکب شد (برای 


خلافت مأمون وجود داشت 


جریان گزینش او ن؟: طبری, ۳۹۹-۳۹۸/۸؛نیز رشاد, ۴۹ )؛ ولی فرمانده 
سپاه مأمون, طاهر بن حسین, نه فقط در امور نظامی, بلکه بنا بر 
نشانه‌هایی از حیت سیاسی نیز توانایی داشت طبری, ۰۴۲۳/۸ 
۳-۲ ۴۷۹-۴۷۸). به هر حال, پس از شکست و قتل علي بن 
عیسی در شعبان ۱۹۵/ مه ۸۱۱ در حوالی ری (همو, ۴۱۱/۸).با مأمون 
که امین را از خلافت خلع کرد. در خراسان پیمت شد (همانجا). گربچه 
امین کوشید با بذل و بخششهای فراوان, این شکست را در نظر بزرگان 
بغداد, بیآهمیت جلوه دهد (هسو. ۴۳۱۲/۸). اما شکستهای پی در پي 
قوای وفادار یه او در تقاط گوناگون و پيشروي سپاه طاهر بن حسین به 
سوی پفداد (همو, ۴۱۴۰۴۱۲/۸ ۰۴۱۶-۴۱۵ ۰۲۴۲۳ اندک اندک آثار 
پریشانی را در عراق و شام و حجاز در پی آورد (همو, ۴۲۷-۳۲۵/۸)؛ 
چنان‌که امین دیگر به سختی اختیار بغداد را داشت و حتول در رجب 
۶ /آوریل ۸۱۲ یک چند به دست حسین بن علی بن عیسی در قصر 
خود محبوس شد (خلیفه, ۷۵۶/۲؛ طبری,۴۳۰-۴۲۹/۸). 
در ۱۹۷ قوای مأمون بغداد را محاصره کردند و امین همچنان 
می‌کوشید با بذل و بخشش هواداران خود را نگه دارد (همو, 
۴۴۶۸ ). با ورودٍ طاهر به پفداد و محاصر؛ٌ تصر امین (همو, 
۴۷۶۷۸), راه فرار بر امین بسته شد (همو, ۴۷۹-۴۷۸۷۸) و 
سرانجام, گروهی ایرانی به واپسین پناهگاه امین یورش بردند و در محرم 
۸ سیتامبر ۸۱۳و را به قتل رساندند (همو,۴۸۷-۴۸۵/۸). 
گرچه تصویر امین در منابع, او راناتوان و سبک‌سر و تاحدی فاسد 
نشان می‌دهد و بعید نیست که در روایات موجود مبالفه‌هایی نیز به نفع 
مأمون راه یافته باشد (نک: رفاعی,۱۹۹/۱؛نیز هد, امین) ,اما به درستی 
روشن نیست که مأمون تا چه ندز از اين معانی در تأمین مشروعیتِ 
جنگ با ششمین خلیفا عباسی و برادر خویشبا آن همه سوگند مزکد 
در وقاداري ایشان نسبت به یکدیگر - سود برده باشد. ذکر صفت 
«مخلوع» برای محمد امین (مثلا تک: طبری, ۰۴۹۱/۸ ۰۴۹۲ ۵۰۷), 
می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش اولیهٌ خلافت وی از سوی مأمون تلقی شود. 
اما وقتی امین با نقض عهدنامه. فرزندش را به جانشینی گمارد, راه 
مأمون برای خلع خلیفه همرار شد. به هر حال,با آنکه سپاهیان خراسان 
بغداد را فتح کردند. ولی نزا ع میان جناحهای درگیر چنان اوج گرفت 
که مأمون مدتها بعد توانست به مرکز خلافت وارد شود (نگ: بخش 
بعدی مقاله). 
ماخذ:_آبی, متصور,تثرالدر, به کوشش محمدعلی قرئه و علی محمد بجاوی, قاهره, 
۲۳ ان ابی شیبه, عبدالله المصتف, په کرش مختار احمد ندوی, بببئی, 
۲ ۱۹۸۲/۱۴؛ ان اثیر, الکامل؛ اين خلدرن: مقدنة. یروت داراحیاء التراث 
العربی؛ اين خلکان, وفیات؛ اين سعد. محمدء العطبقات الکبری» بیروت» دارصادر؛ این 
عیدریه, احمد. العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, قاهره, ۸ ۴۸/۱۳۶ ٩۱م؛‏ 
ابن عساکر, علی+تاریخ مدید دمشق, تراجم ااشساء یه کوشش سکینه شهایی, دمشق» 
6۲ 6 این قتیبه, عبدالله, فضل العرب و اتتبیه علی علومهاء به کرشش 
رلید محمود خالص, ابرظبی, ۱۹۹۸م؛ هموءالمعا رف, به کوشش ثروت عکاشه. قاهره, 
۰ این ماجه, محمد, ستن, به کرشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, 1۱۳۷۳ 
۴ ) این هشام. عبدالملک. سيرة الثبی(ص), به کرشش محمد محی‌الاین 


بنی عباس ۶ 


عبدالحمید, قاهره, مطیعة عیسی الپابی الحلبی؛ ابرطاهر سمرقندی, «سمریه», قندیه و 
سمریه, به کرشش ایرج افشار. تهران, ۱۳۶۷ش؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهرهء 
رزارة التقافة و الارشاد القرمی: همرء مقاتل الطالبین. به کرشش احمد صقره قاهره, 
۵۸ ۱۴ م؛ احمدین حنبل, السند, قاهره, ۱۳ ۱۳ ت؛اخبا رالد وله العباسية, بد 
کرشش عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی, بیروت. ۱۹۷۱م؛ ازدی. بزید, تاریخ 
الموصل, به کرشش علی حبیبه, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ بلاذری» احمد. جمل من 
انساب الاشراف, به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی» ببروت, ۱۷ ٩۱۹۹۴/6۱۳‏ 
همو؛ فتوح البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۳ 2۱۸۶ بهرامیان, علی» «بررسی و تحلیلی 
دربارهٌ شورش بوسف برم در قرن دوم هجری» معارف, تهران» ۱۳۸۰ ش, دور ۰۱۸ 
شم ۱؛ تاریخ الخلفاء به کرشش پ. گريازنويج, سکره 0۱۹۶۷؛ جنایی, عجمی 
محمود ختطاب» هارون الرشید و مسسات الخلافة قی عهده. بداد. ۹ جرد 
عبدالجبار ابوجعفر المنصور پیروت, ۶۳ ٩۲۱؛‏ همو. ها رون الررشید, حقائق عن عهده ر 
خلافته, بیررت. ۹۹ ۱۹م! جهشیاری, محمد. الوزراء والکتاب, په کوشش مصطلفی سقا 
و دیگران, قاهره. ۱۹۳۸م؛ حسین» صابر محمد دیاب الدولة الاسلامية فی‌العصر 
الباسی, قاهره, ۱/۱۴۲۲ ۲۰۰م؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به کرشش سهیل زکار, 
دمشق,» ۰ ۱۹۶م؛ دوری, عبدالعزیز, «الفکرة المهدية ین الدعرة العباسية ر 
العصرالعباسی الاول» دراسات عرية و اسلامة, به کرشش رداد قاضی, یررت: 
۰۱ هو الثم الاسلامیة, بغداد. ۰ ۵٩2۱؛‏ دینوری, احمد, الاخبار العلرال, بد 
کرشش عبدالمنعم عامر, قاغره, ٩۱۹۵ع؛‏ دیترری مالکی, احمد, المجالة و جرافر 
العلم, به کرشش بوسف احمد, بیروت» ۰/٩۴۲۱‏ ۰) ذهبی» محمده تاریغ 
الاسلام؛ حرادث ۱۰۰۰۸۱ ق,به کوشش عمر عبدالسلام تدمری, بیروت» ۱۱ ۱۴ق/ 
۱ + هموء سیراعلام‌|للبلاه» به‌کرششی شعیب‌ارنژوط و دیگران‌ببررت, ۱۳۰۴/ 
۴ رشاد: عبدالمنعم و موفق سالم نوری, الامین الخلیفة المفتری علیه, بفداد. 
۱ ۲+ رفاعی, احمد فرید, عسر المأمرن, قاهردء ۲۸ ٩۱م؛‏ ریس, محند ضیاءالدین. 
الخراج و الفلم المالية للا وله الاسلامية, قاهره, ۰٩‏ زیری» مصعب,نسب قریش: 
به کرشش لوی پرووانال, قاهره ٩2۱۹۵۱‏ زرین کوب عبدالحسین, تاریخ ایران بعد از 
اسلام, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ زثبیره محمد, «محاولة جديدة لتفسیر نکبة البرامکةه: البحث 
العلمی, بغداد, ۱۳۸۶ق: س ۳, شد ۸؛ سالم, عبدالعزیز, العصر النباسی الارل, 
اسکندریه. موس شباب الجامعه؛ سلطان, طارق فتحی و دیگران, تاریخ الدولة العرییه 
الاسلامية فی العصر العباسی, موصل؛ ۱۸۱۹۸۸ سمرقندی, محمده اقندیه», قندیه و 
سمریه, به کرشش ابر ج افشاره تهران, ۱۳۶۷ ش؛ صدیقی, غلامحسین, جنبشهای دیلی 
ایرانی, تهران ۱۳۷۲ ش؛ صقرء نادیه حستی, السلم فی العلاقات العباسية البيزنلية فی 
العسرالمباسی الاول, مکه, ۱۳۰۶ق/۱۹۸۵م؛ ضیف, شرقی: المصرالمباسی الاول, 
قاهره, دارالمعبارف؛ طبر: یهتاریخ! عانی, حسن فاشل زعین؛ سیاسة المنصور ایی جعفره 
بغداد, ۱ ۱۹۸م؛ عبدالللیفه بهجت کامل, «مبدً الحکم و الادارة فی العصر المباسی 
(ولایة المهد [نمرذجا)», دراسات تا ريخیة, بفداد, ۰۲ س ۴؛شه ۶۱۳ 
عمرء فاروق, بحرث فی التاریخ السباسی, بیررت/بخداد. دارالقلم امکنبة التهضة؛ همر. 
الخلافه العباسية, بغداده ۱۹۸۶ م؛همو طبیعة الاعوة العباسية, بیر وت» ۱۳۸۱ ق؛المیون 
و الحدانق, به کرشش دخریه, لیدن, ۹ ۱۸۶م؛ قاضی. رداد, الكيسانية فی‌لتاریخ ر 
الاأدب, بیروت ۱۹۷۲م؛ کروی, ابراهیم سلمان, نظام الرزارة فی العصر العباسی الارل» 
کریت, 0۱۹۸۳؛ کلیماء اوتاکر؛تاریخجهُ مکب مزدک. ترجمة جهانگیر فکری ارشاده 
تهران, ۱۳۷۱ش؛ گوتاس» دیمیتری, تفکر یونانی؛ فرهنگ عربی, ترجمة محمد سعید 
حنایی کاشانی؛ تهران۰ ۱۳۸۱ ش؛ مبلعودی, علی, مروج الذهب, به کرش شارل پلاء 
به کوشش سمیر آمین زهیری, قاهره. ۱۴۱۲ق؛ 
واقدی, محمد:المفازی, به کرشش مارسدن جوتز لندن, ۶ ۶۱۹۶ یاحقی» محمدجعفر 
و مهدی سیدی, از جیحون تا وخش, مشهد. ۱۳۷۸ ش؛ باترت, بلاان؛ یعقویی, احمد, 
تاریخ. یه کرشش هوتسماء لیدن» ٩‏ ۱۹۶م؛نیز؛ 

۵2 بط بعوه6 :۱966 ,سصععه ,هنهک ,۳۰ ۱۷۰ :010اححظ 
۱۷۵۴۱۵ عنسهاد] 7 ر «قلنج-آه ما الم فتعتططه من که ودنممهء‌ 
هم «همبءزلا امزعه5 ان امه زاو ۶ با .] ,اعفصدظ :۱989 ,رعد۲ع1 
۱ ۳ ات :9 ,00 كِ ۱ 


۵ اده۸1 1/۱۶ ماه 1 فتعقطاطه عطا ها مرتاعی ۷ تاد که ما۲ 
۰ 2 ,۷۵ ,1970 ,۷۵۶6 


علی بهرامیان 


بررت۸۱۹۷۱۰؛نعیم ین حماد؛ ال 


زفه بنی عباس 


بکش دوم از مأمون تا سقوط خلافت عباسی: پس از قتل امین 
در ۸۱۴/6۱۹۸ مأمون در خراسان به خلافت نشست. وی که در 
رییع‌الداول ۰ ستامبر ۷۸۶ از مادری خراسانی زاده شده, و نخست 
زیر تظقارت و تربیت محمد بن خالد برسکی, و سپس جعفر برمکی رشد 
یافته یود (ابن جوزی, ۴۹/۱۰؛ مقریزی, ۲۵۳-۲۵۱/۴؛ ابن خلکان, 
۴ ۶2 رفاعی,۱۹۲-۱۹۱/۱)؛ در ۱۴ سالگی س کویا به درخواست جعفر 
برمکیی - به ولايت‌عهدي درم (پس از امین) منصوب شد (طبری. 
۳۶/۸ این اثیر, ۱۶۱/۶). بنا بر روایتی, هارون ضمن تأیید تواناییهای 
مأسون. گفته بود که اگر وی بعضی خصایص ناستوده را نداشت و مورد 
توجه و اقبال امجعفر و هاشمیان نبود, او را ولیعهد اول می‌کرد 
(سیوحلی, ۳۰۷). مأمون نیز که بزرگ‌تر از امین بود, ظاهرآخود را مقدم 
بر او می‌دانست. فضل بن سهل که نزاعهای دو برادر را پیش‌بینی 
می کر _د. او را واداشت تا همراه هارون به خراسان رود. احتمالا در ایام 
اقاصت آن دو در خراسان, امرا و مردم هم به خلافت مأمون تمایل نشان 
می دا حند (طبری, ۱۳۳۸/۸ ۳۷۰) و همین موجب شد که وی پس از مرگ 
هار وی نیز در آنجا بماند. تفأل مأمون به خرد و سطوت و ملکداري 
ابو جصفر منصور عباسی, و تبدیل کنیهُ خود از ابوالعباس به ابوجعفر (ابن 
جوز همانجا), باید مربوط به همین دوران نزا ع با امین بوده باشد. 

وقتی مأمون در خراسان به خلافت نشست, مردم در سرزمینهای 
شر_قی, عراق و حجاز به اطاعتش گردن نهادند (طبری,۵۲۷/۸), گرچه 
ابن جحوزی آورده است که از دو سال قبل از آن هم در خراسان او را 
خلیفه می‌شناختند (۵۲/۱۰). در همین دوره مأمون با مخالفتها و 
قیاصهایی روبه‌رو شد. در آغازٍ کار حسن الهرش در مصر قیام کرد و 
گرو‌هیی فرودستان را گرد آورد و به غارت برخاست, ولی سال بعد به 
دستور مأمون و به دست آزهر بن زهیر سرکوپ و کشته شد (طبری» 
۸ ۵ ۵۲۸). در ۸۸۱۴/۵۱۹۸ مأمون همه شهرهایی را که طاهرین 
حسمیر در ولایات جبال, فارس, خوزستان, عراق, حجاز و یمن گرفته 
بود »یه امارت حسن بن سهل داد (همانجا). فضل بن سهل, برادر حسن 
که چه گزارش ابن خلکان توسط جعفر برمکی به خدمت مأمون پیوسته, و 
در ۱۰ق به دست وی مسلمان شده بود (۴۱/۴), به عنوان وزیر خلیفه, 
قد وت ونفوذی کم‌مانند داشت. چون حسن سهل به بغداد آمد, عباسیان 
و هاش میان به مخالفت با او برخاستند و در شهرها فتنه کردند؛ چنان که 
در ٩‏ محمدین ابراهیم علوی, معروف به ابن طباطبا در کوفه خروج 
کرج. اما او اندکی بعد مرد و سپهسالار او, موسوم به ابوالسرایا کار را 
ادا مه داد و با شکستی که بر سپاه حسن سهل وارد آورد و جداگانه در 
که سکه زد, خلافت مأمون را سخت به مخاطره افکند. سرانجام. 
ابو ؟لسرایا په دست هرئمة بن اعين سرکوب شد و گریخت (طبری, 
۵۳۳-۵۳۲۷۸ نیز نگ: هد, ابن طباطبا ‏ نیز ابوالسرایا). 

در ۲۰۱ق مأمون پرادر دیگر خود, قاسم. ملقب به موتمن را از 
ولا "یست‌عهدی برداشت و امام علی بن موسی الرضا( ع) را ولیعهد کرد و 
شصار_ سیاه عباسی را یه شعار سبز علوی مبدل ساخت. اين واقعه 


عباسیان و گروهی از وجوه امرای بقداد را به خشم آورد و کوشیدند 
متصور, پسر مهدی عباً سی را به خلافت بردارند, ولی او زیر بار نرفت و 
تنها امارت شهر را پذیرفت. بغدادیان همچنین با حسن بن سهلس که در 
اين زمان از بیم گريخته و به واسط رفته بود - جنگیدند و نخست پیروز 
شدند؛اماسپس شکست خوردند(خلیفه,۴۷۰/۱؛طبری,۵۴۳/۸ -۵۵۳؛ 
ابن خلکان, ۱۲۱/۲؛ سیوطی, ۳۰۷؛ برای تحقیق دریار؛ ولايت‌عهدي 
امام رضال ع), نک: مادلونگ, 333-34 جم). با اين همه, بغدادیان در 
ذیحجف ۲۰۲ یا محرم ۳ ۲۰/ ژوئن یا ژوئیذ ۸۱۸ مأمون را از خلافت خلع 
کردند و ابراهیم بن مهدی, عموی او را با عنوان «مبارک» یا 
«مرتضی» خلیفه خراندند (طبری, ۵۵۸/۸ بب؛ اب خلکان, ۲۷۰/۳؛ 
ابرالفدا,۲۳/۲؛یعقوبی» ۴۵۰/۲)- 

خلیفه منتخب از آغاز, در بفداد. کوفه, مصر با آشوبها ر 
کشمکشهایی روبه‌رو شد (طبری,۵۳۲-۵۵۷/۸؛ ابن اثیر ۰ ۳۴۲-۳۳۱/۶؛ 
کندی,۱۶۸؛ ابن کثیر, ۰ ۲۴۸/۱). از سوی دیگر, حسن بن سهل حمللات 
خود را تشدید کرد و در رجب ۲۰۲/ژانوية ۸۱۸ سپاه ابراهیم را درهم 
شکست (طبری, ۵۶۱/۸ -۵۶۲). در اين میان, مأمون با یاران و 
لشکریان خراسان روی به عراق نهاد. در سرخس فضل بن سهل, وزیر 
ار را کشتند و چون به طوس رسید, امام علی بن موسی الرضا( ع) نیز 
شهادت یافت., یا به روایتی درگذشت. این حوادتث و نیز نامدای که 
مأمون به امرای بغدادنوشت.عزمیاران ابر اهیم را سست گردانید؛ حتول 
مطلب بن عبدالله پن مالک که واسطه بیعت بغدادیان با آبراهیم بودب 
مردم را په اطاعت از مأمون دعوت کرد و سرداران او را یه بغداد خواند. 
کوششهای ابراهیم در تسلط بر بغداد و اطراف بی‌ثمر ماند و سرانجام, 
پس ازیک سال و ۱۱ ماه حکومت. در ذیحج ۲۰۳/ ژوئن ۸۱٩‏ گریخت 
و پنهان شد (همو, ۵۷۵-۵۶۴/۸؛ اين اثیر, ۳۵۴/۶- ۳۵۵؛ ابن خلکان. 
۳۸۵۸۱ 

مأمون ۱۴ روز به پایان صفر ۲۰۴/ اوت ۸۱٩‏ وارد بغداد شد و اندکی 
بعد جامٌ سیاه پوشید و شعار سبز علوی را برانداخت (طبری, ۵۷۴/۸- 
۷۵) و در ۲۰۵ق امارت پهنه‌ای از جزیره و بغداد تا دورترین نقطةً 
قلمرو شرقی خلافت را به طاهرین حسیی واگذاشت (همو, ۵۷۷/۸ بب). 
مأمون در سالهای ۲۰۴ تا ۲۱۰ق با فتنه‌هایی در شهرهای دور و نزدیک 
روبه‌روشد. ولی غالب سران شورشها را مطیع ساخت یا سرکوب کرد 
(همو, ,۵٩۸ - ۵۹۷ ,۵٩۳/۸‏ ۶۰۲ ۶۱۰)» جز بابک خرم‌دین را که 
لشکرکشیهای خلیفه به مقر و در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور 
آذربایجان به دست یحبی بن معاذ, عیسی بن محمد بن خالد, طاهر بن 
آبراهیم و علی بن صدقه در ۲-۴ تا ٩۰اق‏ ناکام ماند (هموء ۵۸۰/۸ 
۶ ابن ابی طاهر, ۱۴۵؛ابن اثیر ۳۷۹۰۳۹۰/۶)- 

در ریی‌الاخر ۰ اوت ۸۲۵ ابراهیم بن مهدی دستگیر شد؛ اما 
مأمون ار را بخشيد و چنان‌که از اشعار ابراهیم بر می‌اید, اموالش را هم 
باز پس گرفت (ابن خلکان, ۳۸۶/۱؛ ابوالفدا, ۳۹/۲؛ قالی. ۱۹۷/۳ ؛ ابن 
قتیبه, عیون..., ۱۶۸(۸؛ قلقشندی, مأثر..., ۲۱۲-۲۱۱/۱). در ۲۱۲ق 


محمد بن حمید طوسی مأمور سرکوپ بابک گردید. او حدود دو سال 
بعد با خرم‌دینان روبه‌رو شد, ولی در جنگ شکست خورد (۲۱۴ق) و 
کشته شد (طبری, ۶۱۹/۸ ۶۲۲؛ ازدی, ۳۸۶ بب؛ ابن قتیبه, المعارف, 
0۳۹۱ 

در همین سال, عبدالله بن طاهر سپاهیانی به دفع بابک فرستاد و به 
جنگ و گریز دست زد و خساراتی به وی وارد کرد (دینوری, ۴۰۲؛ 
حمزّه, ۱۷۴؛ شابشتی, ۱۳۷- ۱۳۸؛ ابن اثیر. ۴۱۴/۶). مأموریتی که 
مأمون برای جنگ با بابک به علی بن هشام داد, نیز راه به جایی نبرد 
(شابشتی. ۱۳۸؛ طبری, ۶۲۷/۸ ۶۲۸). یکی از دلیلهای ناتوانی 
دستگاه خلافت در دفع بابک, اشتفال مأمون به جنگ با رومیان بود؛ 
چنان که در محرم ۲۱۵/مارس ۸۳۰به منبج رفت و وارد قلمرو روم شد و 
چند دژرابه جنگ و صلح گرفت وبه دمشق بازگشت. سال بعد نیز, 
بر اثر قتل رغارتی که رومیان در طرسوس و مصیصه راه انداخته بودند, 
باز عازم پیکار شد و بی‌اعتنا به درخواست صلح رومیان و آزاد ساختن 
شماری از اسیران مسلمان, به دست برادرش معتصم و یحبی بن اکثم 
بسیاری از دژهای رومی را گرفت (همو,۶۲۵,۶۲۳/۸؛سیوطی۰)۳۱۸۰ 

در ۲۱۷ق امپراتور روم از مأمون صلح خواست. ولی مأمون 
نپذیرفت و او را به پذیرش اسلام, یا پرداخت جزیه و یا جنگ مخیر 
گردانید و چندی بعد به سلوکیه رفت و از آنجا وارد رقه شد (۱۸ق) و 
فرزند خود, عباس را برای بنای طوانه در مرزهای روم فرستاد و او نیز 
شهری ساخت با دژها و دیواری گرداگرد آن (طبری, ۰)۴۳۱۶۷۲۹/۸ 
مأمون در اواسط جمادی‌الاخر /ژوئية همان سال وارد قلمرو روم شد و 
در بدتدون اردو زد, ولی اندکی بعد, گویا بر اثر نوشیدن آب آلوده بیمار 
شد و در پنجشنبهة ۱۲ روز به پایان رجب ۲۱۸ پس از ۲۰ سال و ۵ ماه 
خلافت در ۴۸ سالگی درگذشت. پیکرش را به طرسوس بردند و دفن 
کردند (همو,۲۴۶۱۸, ۶۵۰)- 

مأمون را بيشتر مورخان به بزرگی, دادگری وعلم و اطلاع‌یاد کرده, 
و پشتیبان ادبا و دانشمندانش دانسته‌اند (سیوطی, ۳۰۷؛ قلقشندی, 
همان ۲۱۳/۱). خرده‌هایی که مورخان عامه پر مأمون گرفته‌اند. یکی 
گرایش او به علویان و انتصاب امام رضا( ع) به ولایت عهدی و ضرب 
سکه به نام آن حضرت است که گفته‌اند: حتی می‌خواسته است خود را 
خلم کند و خلافت رایکسرهبه او سپارد, و دیگر اعلام اعتقادبه افضلیت 
امام علی( ع) بر دیگر اصحاب, و سدیگر داستان «محنه» و امتحان 
علما دربارة اعتقاد به خلق‌ق رن است (همانجاها ). 

دربار؛ مراتب علمی و علم دوستی او هم بسیار گفته‌اند. این خلکان 
آورده است که مأمون در اغاز ورود به بغداد دستور داد فهرستی از نام 
ادبایی که شايست منادمت اویند. گرد آوردند. (۱۶۳/۲). گفته‌اند که 
مأمون به علوم اقبال تمام داشته, و برخی از فعالیتهای نجومی و ریاضی 
بنی موسی در این دوره به خواست او انجام گرفته است (همو, 
۱۶۳۵ ). ذهبی می‌نویسد: مأمون فراء را گفت تا کتابی در اصول 
نحوبتویسد و وراقان و ابزار کار در اختیار اونهاد (۱۱۹/۱۰). از مأمون 
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روایاتی از طریق پد رانش از پیامیر(ص) و امام علی( ع) نقل شده است 
(سیوطی, ۲۷۱-۲۷۰؛بحشل, ۱۲۲/۱). وی امرا و کارگزاران ستمگر و 
خاطی رابه سختی تنبیه می کرد (مثلاًنک: طبری۶۲۷/۸۰) 

مأمون پیش از مرگ, طی فرمانی برادر خود معتصم را جانشین 
گردانید و پسرش, عباس را که میان نظامیان و مردم محبوبیت و 
طرفداران بسیار داشت و در زمره والیان و حاکمان قلمرو وسیع خلافت 
نیز به‌شمار می‌رفت, از خلافت محروم کرد. سیب این انتصاب دانسته 
نیست. اما به هر حال, عباس نیز به سادگی تن در داد وبا عمویش بیعت 
کرد و نظامیان هم از او پیروی کردند.به این ترتیب, معتصم در طرسوس 
خلافت‌یافت (همو, ۰)۱۹۵,۱۷۹/۵ 

از مهم‌ترین کارهای معتصم, تشکیل نیروی نظامی منظظم و بزرگی از 
ترکان بود. وی چندان به آنان اعتقاد داشت که غلامان خاصف خود را نیز 
از میان ایشان بر می‌گزید وبه تدریج آنها را در امور دیوانی نیز وارد کرد. 
ولی اینان دست تطاول در بغداد دراز کردند و مردم را به ستوه آوردند تا 
معتصم در ۸۳۵/۲۲۰ با این لشکریان محبوب خود به سامرا رفت و 
آنجا را ساخت وتختگاه خود قرار داد (سیوطی.۳۳۵). 

در اين ایام قبایل جات (زظ) که در کرانه‌های دجله و بطایح بصره 
می‌زیستند و گویا از دور؛ جنگهای رده در همین نواحی اقامت داشتند 
(طبری, ۰۲۸۶/۲ ۱۷/۳) و در اواخر عصر مأمون به شورش و غارت 
پرداخته بودند, باز موجب ناآرامیهایی در منطقه شدند و غارتهای خود 
را تشدید کردند. معتصم به مدد لشکریان ترک آنها را به سرعت درهم 
شکست و به مرزهای اسلام در عين زربه فرستاد و در انجا سکنا داد. 
اين قبایل در عين زربه مورد تهاجم رومیان واقع شدند و پیشترشان به 
قتل رسیدند (همو,۰۱۵۴/۵ ۳۲۱۰۲۰٩۹-۲۰۷‏ خطیب, ۰)۳۴۳/۳ 

سرکوپ شورش بابک و خرم‌دینان هم در اين روزگار بود که آفشین 
از سوی خلیفه بدان کار گمارده شد و خرم‌دینان را دفع کرد. پیکر بابک 
را که به دست‌یکی از امرای ارمنستان کشته شده بود, در سامرا دار زدند 
و افشین را بسیار نواختند؛ اما او نیز بعداًبهاتهام زندقه و همکاری با 
مازیار, حاکم طبرستان - که در ۲۲۴ق/۸۳۹م بر ضد خلافت قیام کرده. 
و به دست عبدالله بن طاهر اسیر شده بود -به دار آويخته شد (دینوری. 
۳ ۵ مسعودی, ۳۵۴-۳۵۳۴؛ تنوخی, ۶۶/۲ بب؛ ابن اسفندیار, 
۳۱-۱ حمد الله, ۳۱۸؛ العیون..., ۳۸۸/۳؛ ابن فقید. ۵۵۵-۵۵۴؛ 
طبری, ۰۲۳۹/۵ ۲۵۴؛ قس: صدیقی, ۳۲۱؛ مینوی, ۸۰-۷۹؛ یعقوبی. 
۲ 

آن‌گاه که افشین در مازندران سرگرم دفع بابک بود, تلوفیلوس, 
امپراتور بیزانس که بابک را جمایت می‌کرد. به زیطره (زادگاه معتصم) 
و ملطیه در قلمرو خلافت تاخت و دست به قتل و غارت زد و بسیاری را 
اسیر کرد (۲۲۳ق). معتصم تصمیم به مقابله گرفت. جلودارانش 
امپراتور را درهم شکستند و معتصم خود شهر عموریه (آموریوم), 
زادگاه تلوفیلوس را به ویرانه‌ای تبدیل کرد و بسیاری را کشت و به 
اسارت گرفت. وی قصد داشت به سوی بسفر و دریای مرمره پیشروی 
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کند» ولی سوء قصدی بر ضد او کشف شد ربه ناچار به عراق بازگشت. 
گفته اند: عباس, پسر مأمون به تحریک برخی از سران عرب که از تقدم 
ترکان جاراضی بودند, به اندیشة قتل خلیفه افتاد؛ اما وی و یارانش همه 
به قتل حرسیدند و معتصم پس از انعقاد صلح با امپراتوربه عراق با زگشت 
(طبری, ۳۴۴-۲۳۵/۵؛ خطیب. همانجا ؛ سیوطی, ۳۳۶). 

از <یگر حوادث مهم عصر معتصم, آغاز گروش فرمانروایان باوندی 
طبرستان به اسلا است. اينان که بنا بر گزارشهای منابع تاریخی, نسب 
خود را به ساسانیان می‌رساندند, از اغاز اسلام بر دین اسلاف خود 
مانده. و خود را به کلی از دستگاه خلافت جدا می‌گرفتند و به اطاعت 
خلفا گیردن نمی‌نهادند؛ اما از آن‌گاه که قارن, پسر شهریار اسلام آورد و 
مورد استقبال معتصم قرار گرفت, خلفا به تدریج بر بخشهایی از قلمرو 
باوندیا ن سيطرة اسمی یافتند, ولی هر گز نتوانستند بر باوندیان و سرزمین 
آنها امستیلای واقعی بیابند (نک:هد, آل‌باوند). 

معحصم سرانجام در ربیع‌الاول ۲۳۷ ژانوية ۸۳۷ در سامرا 
درگدشت. وی سیاست مأمون در طرقداری از معتزله در مسئل خلق 
قران و مخالفت با حنبلیان را ادامه داد (سیوطی, ۳۳۵)- از کسانی که 
در او تفوذ بسیار داشتند, قاضی احمد بن ابی دژاد بود که خود از سران 
معتزله به‌شمار می‌رفت و در ایجاد ماجرای ((محنه» نقش بسیار داشت 
و همو خلیفه را به قتل افشین تحریک می‌کرد (ن5: ه د. احمدپن ابی 
دژاد) ‏ با اين همه, برخی از نویسندگان او را مردی ستوده رفتار و 
خی وی اه خوانده‌اند که خشونتها و بی‌رحمیهای معتصم را تعدیل می‌کرد 
(ذهیی,۲۵۱۰۲۴۶۰۱۷۰/۱۱؛ خطیب, ۱۴۹/۴ ؛ این خلکان, ۸۷/۱؛علی. 
۶ ؛ نفس: سیوطی, ۳۳۴ که اشعری مذهب بوده, و همه‌جا او را لعن 
کرده اسست). 

یس از معتصم پسرش, ابوجعفر هارون که از کنیزی یونانی زاده شده 
بوده بل لقب الوائق بالله در ۳۱ سالگی به خلافت نشست (یعقوبی. 
۳۴ سیوطی, ۲۴۰). وی روش پدر را در حمایت از نظامیان و 
امرای ترک ادامه داد و حکومت قلمرو خلافت را میان دو تن از ايشان. 
اشناس و ايتاخ, تقسیم کرد و حتو برای نخستین‌بار, یک امیر ترک» 
یعنی 3 شناس را نایبالسلطته گردانید (یعقوبی, ۰۴۷۹/۲ ۴۸۱)- واثق 
همچنیین به پیروی از مأمون, عقل‌گرایان معتزله را حمایت کرد و در 
توسعش افکار آنان بسی کوشید (سیوطی,۳۴۱-۳۴۰؛ذهبی, ۳۱۶/۱۱ که 
از قورل. مهتدی آورده است: وائق در آخر عمر از عقیده به خلق‌قرآن روی 
گرد انص). افزون بر آن, واثق خود از دانشمندان و ادیبان برجستة 
رو زگا ر. و مروج عم و آدب بود. گفته‌اند: واثق در موسیقی دستی قری 
داشسته و نواها و آهنگهای بسیار ساخت. پیروی او از معتزله و نیز مقام 
علمیی_ و ادبی‌اش سبب شد که او را مأمون اصفر بخوانند (سیوطی. 
۲ ۳۴۳۳؛ ذهبی, ۳۰۶/۱۰ بب؛ خطیب, ۲۳۸/۸؛ علی, ۲۹۰). واثق 
طالییا من را بسیار گرامی می‌داشت و متعرض آنان نمی‌شد (ذهبی. 
۰ ۱۳ ابن اثیر, .)٩۲/۶‏ او در ذیحجذ ۲۳۲ اوت ۸۴۷ در سامرا 
درگدصت. 


بعد از وائق, درباریا ن خواستند پسر خردسال او را خلیفه گردانند, 
ولی دو تن از امرای ترک. وصیف و ایتاخ به مخالفت برخاستند و 
جعفر, برادر واثق را که از کنیزی خوارزمی زاده شده بود. به خلافت 
نشاندند و او را المتوکل علی الله لقب دادند (اين اثیر. .)٩۳/۶‏ متوکل 
خلینه‌ای سناک و سخت ستمگر بود. چون خلافت یافت. برخی از 
کسانی را که در به قدرت رساندن او نقش داشتند, هلاک کرد (طبری» 
۵ ۳۰۳) و برخللاف اسلاف خود. به تعقیب و آزار معتزله برخاست 
و بحت دربار؛ خلق قرآن را پایان داد (یعقوبی, ۳۸۳۴/۲ ۴۸۵؛ مقدسی. 
۶ سبکی, ۵۳/۲). وی آشکارا با شیعیان به دشمنی پرداخت و 
گویندگانی را که به هجو این گروه می‌پرداختند, صله‌ها می‌داد (مثلا نک: 
اپن اثیر. ۱۴۰/۶). عدواتش نسبت به شیعیان چنان بود که مرقد امام 
حسین( ع) را با خاک یکسان کرد و بر آن آب بست و زیارتش را به کلی 
معنوع ساخت (همو, ۱۰۸/۶). مخالفت شدیدش با علوم عقلی و مذهب 
تشیع به حدی بود که خلفای عقل‌گراي سلف مانند مأمون, و خلفایی را 
که نسیت به شیعیان نرم‌خوتر بودند. تقبیح می‌کرد (همو, ۰۱۰۹/۶ 
۱۴۱-۰). رفتار او با غیرمسامانان نیز ستمگرانه بود (هموء ۱۰۶/۶- 
۷ در ایام متوکل رومیان از آشندگي اوضاع سود برده, دست به 
تهاجم زدند و بسیاری را کشتند یا اسیر کردند و گروهی را نیز به ترکي 
اسلام و قبول مسیحیت وا داشتند (همو, ۱۲۲۰۱۱۷/۶). 

متوکل پسر خود, منتصر را به جانشینی تعیین کرده بود. ولی بعداً 
خواست خلافت را به پسر کوچک‌تر خود, معتز دهد و در این‌باره با 
منتصر سخن گفت. ولی او پذیرفت (طبری, ۳۰۸/۵؛ سیوطی, ۳۵۰). 
شاید همین معنی سبب شد تا وی را در قتل متوکل سهیم بدانند؛ چه. 
رفتارهای ستمگرانه ونابخردانة متوکل باعث شد تا سرانجام. برخی از 
امرا-‌شاید به موافقت‌با منتصر او را در شوال ۷۴۷/دسامبر ۸۶۱ در 
بسترش به قتل رسانند (طبری, ۳۳۸۰۳۳۷/۵ اين اثیر, ۱۳۸-۱۳۶/۶؛ 
سیوطی,همانجا). 

وزارت متوکل را عبیدالله بن یحبی بن خاقان برعهده داشت 
گفته‌اند: افزون بر وزارت, همة امور منبعث از قدرت خلافت هم به او 
تفویض شده بود (طبری, ۳۳۰/۵). او را از وایسین وزیران مقتدر دور 
استقلال خلافت دانسته, و قدرت و نفوذ و چیرگی‌اش بر امور را با 
برمکیان سنجیده‌اند (سوردل, 11/567). دورة وزارت او را به راستی 
باید پایان عصر حشمت و شکوه وزیران دولت عباسی دانست. 

جانشین متوکل, منتصر بیش از ۶ ماه خلافت نکرد و در اين مدت 
کوشید خرابیهای پدر را جبران کند؛ و به‌ویژه مرقد امام علی( ع) و امام 
حسین(ع) را بازسازی کرد و مردم را به زیارت آنها برانگیخت و آن 
رسوم ستمگرانه‌ای را که متوکل وضع کرده بود, برانداخت. درباره علت 
مرگش هم تردیدهایی وجود دارد (طبری, ۳۵۱/۵؛ ان اثیر, ۱۴۹/۶؛ 
سیوطی,۳۵۸؛علی, ۲۹۳-۲۹۲). 

پس از منتصرء آمرای ترک که در قتل متوکل دست داشتند, از بیم 
فرزندان اوء یکی از نوادگان معتصم به نام ابوالعباس احمد, ملقب به 


السستعین بالله را به خلافت نشاندند. ولی قدرت را به کلی از او سلب 
کردند و رشتة امور را خود در دست گرفتند (طبری. ۳۵۲-۲۵ 
ذهبی,۴۷/۱۲). خلافت مستعین با آشوبها و مخالفتها آغاز شد (طبری. 
۵ ) در اين ایام. طاهر بن عبدالله, حاکم خراسان درگذشت و 
پسرش, محمد ولایت یاقت. عموی او محمدین عبدالله هم والی عراق 
و حرمین شد و یکی دیگر از طاهریان امارت طبرستان را در دست 
گرفت (همو, ۳۶۳/۵: ذهبی. همانجا). توسعة نفوذ و اقتدار طاهریان 
موجب تشویق دیگر مدعیان حکومت و قدرت شد و از اين پس. 
سرزمینهای شرق خلافت به سرعت از دست خلیفه بیرون رفت. در 
۸/۰ حسن بن زید در طبرستان و دیلمان خروج کرد و نهضتی 
پدید آورد که تا مدتهای دراز موجب دل‌مشفولی دستگاه خلافت و 
حاکمان طاهری و صفاری و سامانی شد (اپن اسفندیار, ۲۲۹/۱ بب). 

از آن سوی, مستعین که از چيرگي ترکان به تنگ آمده بود و مفری 
می‌جست. شورش غلامان ترک بر اثر قتل یکی از آنها به دست بفا را 
فرصتی دانسته, از سامرا به بغداد گریخت. ترکان نیز ابوعبدالله محمد. 
پسر متوکل را که در زندان بود, بیرون آوردند و با لقب المعتز بالله در 
سامرا به خلافت نشاندند. معتز و نظامیان ترک سپاه آراستند و قصد 
بغداد کردند. مستعین به ناچار به آن شرط که جانش در مان باشد, خود 
را در محرم ۱۲۵۲ فورية ۸۶۶ به نفع معتز از خلافت خلع کرد (طبری. 
۷۵ ۳۷۰-۳۶۹, ۴۰۶؛ خطیب, ۱۲۳/۲؛ سیوطی, همانجا). خليفة 
مستعفی در واسط اقامت گزید. یا به آنجا تبعید شد. آن‌گاه معتز کس 
فرستاد تا او را به بهان انتقال به سامرا حرکت دادند و در راه به قتلش 
رساندند (طبری,۳۱۵/۵؛سیوطی,۳۵۹-۳۵۸). 

معتز ۱٩‏ ساله تا این تاریخ جوان‌ترین خلیفه‌ای بود که بر این مسند 
تکیه می‌زد (همو, ۳۵۹)؛ اما او گرفتار غلامان و نظامیان ترک بود که به 
کشمکش با یکدیگر روزگار می‌گذراندند. اين نزاعها البته نتیجه‌ای جز 
تضعیف خلافت, چپاول مردم, نايساماني اوضاع ولایات دور و نزدیک 
و پروز شورشها و سرکشیها در بر نداشت (همو, ۳۶۰). دو تن از 
قدرتمندترین آمرای ترک»یمنی وصیف وبغا در اين میان به دست رقبای 
خود کشته شدند (طبری. ۳۶۸/۵؛ ذهبی, ۵۳۴/۱۲). و بایکباک هم 
نیابت سلطنت مصر را به زور از خلیفه گرفت و احمد بن طولون را از 
سری خود به آنجا فرستاد (طبری, ۴۲۶/۵). اين احمد که از 
غلام‌زادگان سامانیان بود و بعدا در بفداد مشاغل مهمی به او داده شد 
(بلوی, ۳۳ ۰۳۷ ۳۸؛ ابن تغری بردی, ۴/۳؛ فُربه, 529). ممالیک ترک 
خود را نیز به مصر برد و به سرعت دست عامل آنجا را از کارها کوتاه 
کرد و خاصه پس از مرگ بایکباب ویارجوخ استقلال یافت (بلری. 
۷-۶ 

در ۲۵۵ق/۸۶۹م غلامان ترک به رهبري صالح, پسر و صیف- گویا 
به بهات مقرریهای خود ب شوریدند و معتز را گرفته, مجبور به استعفا 
کردند. آن گاه او را به حیس انداختند و سرانجام, به قتلش رساندند 
(طبری, ۳۳۱-۴۳۰/۵؛ سیوطی, ۳۶۲-۳۶۰؛ قس: ابن اثیر, ۱۹۹/۶- 
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۰ این جوزی. ۸۰/۱۲). 

جای معتز را ابوعبد الله محمد., پسر واثق گرفت و لقب المهتدی بالله 
یافت (شعیسان ۲۵۵/ روئیة ۸۶۹). مورخان او را به دینداری و 
نیک‌خواهی و دلیری ستوده‌اند و آورده‌اند که وی کوشید خود را از 
دست درباریان فاسد و بیکاره خلاص کند. پس بسیاری از آثان را بیرون 
راند و خود رشتذ امور را دردست گرفت و خاصه به کارهای مردم 
رسیدگی می‌کرد و به دیوان مظالم می‌نشست (طبری, ۰۴۵۸/۵ ۴۶۴؛ ابن 
جوزی, ۰۳۶۳/۱۱ ۰۸۱/۱۲ ۰۸۴ ۱۰۰؛ اين عماد, ۱۳۳-۱۳۲/۱؛ ذهبی, 
۳۱۴-۳۱). 

مبارزه با سلطه‌جوبی غلامان و امرای ترک از مهم‌ترین اقدامات 
مهتدی به‌شمار می‌رود. آن گاه که گروهی از موالي بفداد از جور و ستم 
ترکان دست به شورش زدند. مهتدی به پشتیبانی از خواست آنها فرمانی 
صادر کرد؛ و آن گاء‌که موسی بن بغا برای جنگ با زیدیان به طبرستان 
رفت, خلیفه دست به کار شد و برادر او و نیز بایکباب را که هردو از 
امرای بزرگ و ثروتمند ترک بودند, گرفت و کشت (ابن اثیر. ۲۱۵/۶- 
۲۲۱,۲۷۶). غلامان بایکباب قصر خلیقه را محاصره کردند و مهتدی با 
اندکی ازیارانش به دفا ع برخاست (۲۵۶ق), ولی به زودی دستگیر, و 
به زجر کشته شد (طبری, ۴۶۸/۲, ۴۷۲؛ ابن اثیر. ۲۲۱-۲۲۰/۶؛ ابن 
عماد, ۱۳۲/۱؛برای روایات مختلف, نگ: ابن جوزی, ۱۰۲/۱۲؛ فیاض. 
۴ 

شورش بزرگ بردگان, موسوم به زنگیانی در همین دوره آغاز شد و 
رهبری آن را علی بن محمد, معروف به صاحب الزنج دردست داشت که 
گفته‌اند: علوی و مدعی امامت بود. مهتدی به سبب گرفتاریهای دیگر 
نتوانست به اینان بپردازد و شورش زنگیان بالا گرفت (اين جوزی, 
۸۵ ۱۲۵-۱۲۳۰۱۰۲۷ ؛ طبری؛ ۴۴۳/۵ بب) و در دور بعد 
اسباب مشکلات بسیار, و تهدیدی خطرناک برای سلطة دستگاه 
خلافت شد. 

اپوالعباس احمد, ملقب به المعتمد علی الله, پسر متوکل که از زندان 
بیرون آمدو بر مسند خلافت نشست (۲۵۶ق/۸۷۰م), با آنکه ضعیف و 
بی‌ثبات بود. ۲۳ سال خلافت کرد و سیب آن وجود برادر دلیر و لایق و 
سیاستمدارش, موفق بود که عملاً رشتُ کارها را دردست داشت (همو, 


" ۴۳۷۲-۴۷۷/۵؛ سیوطی, ۳۶۳؛ خطیب, ۱۲۷/۲؛ ابن خلکان, ۲۸۱/۱)- 


معتمد دریار خلافت را از سامرا به بغداد منتقل کرد و این شهر بار دیگر 
مرکز امور سیاسی شد. 

در این دوره بغداد و دستگاه خلافت از چندسو تهدید می‌شد. ازیک 
سو, صاحب الزنج نفوذ خود را از بصره به مناطق اطراف بسط می‌داد 
(طبری, ۰۴۷۸/۵ ۰۴۸۱-۴۸۰ ۴۹۶ بب؛ سیوطی, ۳۴۴) و از سوی دیگر, 
یمقوب لت صفار که سیستان. کرمان, فارس, بخشی از خراسان و 
سپس طبرستان را تسخیر کرده. و از خلیفه هم فرمان حکومت يافته بود. 
به آن قناعت نکرد و روی به بفداد آورد؛ ولی نزدیکي واسط با هم 
دلیری‌اش ‏ به سیب سیل و حریق از موفق شکست خورد و به 
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خوزستحان بازگشت (طبری, ۰۴۲۸/۵ ۰۲۸۰ ۵۰۲ -۵۰۶؛ ان آثیر. 
۱۹۸-۶ ابن عماد, ۱۴۵۰۱۴۰-۱۳۹/۱). وی چندی بعد تجدید قوا 
کرد و جاز به تهدید خلیفه برخاست, ولی به زودی درگذشت و برادر و 
جانشیی او عمروبن لیث با خلیفه پیمان صلح بست و اظهار اطاعت کرد 
(طبری,۵۲۰/۵). 

در همین دوره, اسماعیل بن احمد ساماتی- که امیری لایق, دلیر: 
دادگر هو خردمند بودس نخستین پایه‌های حکومت خاندان خود را استوار 
کرد و طوایف ترکمان را که در منطقه اغتشاش می‌کردند, به آن سوی 
جیحوون راند و صفاریان را درهم شکست و از خلیفه, به شرط ارسال 
خراج . فرمان حکومت یافت؛ اما عملاً در قلمرو خود استقلال داشت و 
حکومست را در خاندان خود موروئی گردانید (نرشخی, ۱۰۶؛تاریخ.... 
۴- «۲۵۵؛ گردیزی, ۳۱۹؛بیهقی, ۱۱۸؛ اصطخری , ۱۲۵ ؛ ابن خلکان. 
۶ ۴۲۸؛ فرای, 138؛ بارتولد, 211). با ظهور سامانیان بخش مهم 
دیگری از قلمرو شرقی خلافت از دست خلیفه بیرون رفت. 

بخشهای مهمی از ولایتِ یمن هم در همین روزگار توسط ابن 
حوشس بن زادان و علی بن فضل از داعیان اسماعیلی فاطمی - که از 
2۸۸۱/۸ وارد این دیار شده بودند از قلمرو خلافت جدا شد و از 
این یسی, بسیاری از اسماعیليه شرق به یمن رفتند (قاضی تعمان, ۰۴۲ 
۳۶-۵؛ جندی, ۷۶-۷۵؛ نشوان حمیری, ۱۹۸؛ ادریس بن حسن. 
۴۲,۳۹۵ ؛ ابن قاسم» ۲۰۲۱۸۱۹۲-۱۹۱ ؛تامر, ۰)۱۸۴ 

از دیگر پیروزیهای موفق, سرکوب‌نهابی زنگیان شورشی در ۲۷۰ق 
بود کس ۱۴ سال بصره و اطراف آن را عملاً دردست داشتند (طبری: 
2۷۵ ۵۵۲-۵۳۲).بنا بر روایتی, موفقیتهای موفق در برابر مخالفان و 
دشمنلاً ن, موجب بیمناکی معتمد نسبت به قدرت او شد و به همین سبب 
کوشمیه. به احمد بن طولون در مصر بپیوندد؛ اما موفق از قصد برادر مطلع 
شد و غررا از میانة راه‌به بغدادبازگرداند (سیوطی,۳۶۵). در اين وقت. 
موفق کوشید از بسط قلمرو طولونیان که به سرعت قدرت می‌یافتند, 
جل و گیسیری کند؛ اما چندان کاری از پیش نبرد و در عوض روابط عراق و 
مصیر چیه کلی تیره شد و بر متابر بخداد و مصریکدیگر را من می‌کردند. از 
آن سوری, این طولون بر شام هم مسلط شد و آن دیار را برای نخستین‌بار 
ضمیسءٌ حکومت مصر کرد و نفوذ خود را تا قضرین و رقه هم بسط داد 
(بلوری, ۸۷-۸۱؛ این خلکان, ۱۷۳/۱؛ سیوطی, ۳۶۶؛ قلقشندی, مأثر» 
۲۷۰ 

دحر ۲۶۰ق/۸۷۴م امام حسن عسکری(ع). یازدهمین پیشوای 
شیصیاً ن که در سامرا زندانی بود, درگذشت (خطیب. ۳ ابن 
خلکا من, ۲۷۲/۳). در همین دوره, تهاجم مسلمانان به خاک روم با 
شکسست روبه‌رو شد و گروه کثیری از غازیان کشته شدند (طبری» 
۵/- ۲ ۵). در ۲۷۸ق/۸۹۱م موفق در پي بیماری درگذشت و رشتذ کارها 
را یسسر او, ابوالعباس دردست گرفت. به ررایتی محتمد که تواتايي ادارة 
اموو را در خود نمی‌دید, استعفا کرد و ابوالعباس را با لقب معتضد 
خلاقست داد و چندی بعد نیز خود درگذشت (سیوطی, ۳۶۷, ۳۷۰؛ 


خطیب, ۴۰۳/۴). 

معتضد خلیفه‌ای نسيتاًمقتدر بود وبه زودی بر کارها تسلط یافت. از 
مهم‌ترین موفقیتهای اویه اطاعت درآردن طولونیان به صلح, و ازدواج 
با دختر خمارویه بود ( طیری, ۶۱۸/۵؛ ابن عماد, ۱۷۷/۱). سامانیان 
ظاه رنه عملك مطیع آو بودند و خراج می‌فرستادند و چون صفاریان را 
برانداختند, فارس دوبا ره به قلمرو خلافت باز گشت (طبری: ۶۸/۵ 
۶ ۳۶۷)ولی ابرسعیدجنابی و قرمطیان مشکلات‌بسیار برای‌خلیفه 
به بار آوردند و بصره و کوفه را تهدید می‌کردند (العیون, ۱۵۸/)۱(۴؛ 
قاضی عبدالجبار, ۳۸۰/۲؛نویری, ۲۳۸-۲۳۵/۲۵؛ ابن خلکان, ۱۳۷/۲- 
۸ طبری, 6۴۳۱/۵ - 

از حوادثٍ مهم این دوره آغاز قدرت‌یابی حمدائیان بود. حمدان بن 
حمدون, سرسلسلا اين خاندان که استفاده از نیروی نظامي خوارج را 
برای تحقي اهداف خود مناسب می‌دید, در 2۸۸۴۱۲۷۳ به کمک آنان 
ماردین را گرفت. معتضد خود به مقابله رفت و آنان را از آنجا راند و 
حمدان را هم در بند کرد و تا زنده بود, نگذاشت حمدانیان قدرتی کسب 
کنند (نک: ه د, آل حمدان). معتضد نسبت به علویان خوش‌رفتار بود و 
منشوری در مطاعن بنی امیه و فضایل اهل بیت پیامبر(ص) نوشت و 
می‌خواست آن را منتشر کند. ولی اطرافیانش از بیم شورش عامه مردم 
نگذاشتند (طبری, ۶۱۹/۵ ۶۲۵؛ سیوطی, ۳۷۱). معتضد همچنین 
مخالف رواج جدل و آثار فلسفی بود؛ نشستن منجمان طالع‌بین را در 
راهها ممنو ع کرد و اجازه نداد مفتیان و قصه‌گویان در مساجد بنشینند و 
مردم را گرد آورند (همو, ۲۶۷). وی در رییمالاخر۲۸۹/ مارس ٩۰۲‏ 
درگذشت وبه روایتی مسموم شد (خطیب, ٩۴۰۳/۴‏ سیوطی, ۳۷۲). 

مقارن مرگ معتضد به دستور قاسم بن عبیدالله وزیر. چند تن از 
پسران خلفا را که ممکن بود دعوی خلافت کنند. به حبس انداختند 
(خطیب, ۹۸/۱۰) و برای ابومحند علی, پسر معتضد بیعت گرفتند. 
آن‌گاه وی از رقه آمد وبا لقب المکتفی بالله به خلافت نشست (سیوطی. 
همانجا). مکتفی در آغاز کار نشان داد که خلیفه‌ای کاردان و مدبر 
است. ازیک سوی با گشودن زندانها موجب رضایت و خشنودي مردم 
شد و از سویی دیگر بدر, حاجب پدرش را که چیرگی نشان می‌داد به 
قتل رساند (ابن جوزی, ۱۳۵/۵). در اين ایام گروهی از قرمطیان به 
رهبری شخصی به نام صاحب الشامه که او را امام خود می‌خواندند, 
شام را از دست عاملان دولت طولونی خارج کردند. سیاهی که مکتفی 
به مقابله فرستاد, نخست شکست خورد؛ ولی خلیفه دست از کار نکشید 
و حملات‌متوالی او سرانجام‌قرمطیان رادرهم شکست.سرآن‌قرمطیان 
رصاحب الشامه رابه بغداد آوردند (۲۹۱ق/۰۴٩2)‏ و در ملا عام کشتند 
(طبری,۶۳۳-۶۴۲/۵؛ابن اثیر, ۴۲۳/۶م؛ ابن عماد, ۰)۲۰۹/۱ 

مکتفی آن گاه متوجه طولونیان شد و با آنان جنگید؛ هارون بن 
خمارویه طی جنگ کشته شد و طولونیان منقرض شدند. در این میان. 
یکی از نظامیان لشکر خلیفه, با سر کشی مصر را برای خود تصرف کرد 
(همو, ۲۱۳-۲۰۹/۱). در همین عصر, ناصرالدولةٌ حمدانی که خوارج 


را درهم شکسته, و خود را مطیع خلیقه خوانده بود. امارت موصل یافت 
و برادراتش نیز هر یک حکومت يافتند. ناصرالدوله چند بارٍ دیگر با 
خوارج و قرمطیان جنگید و در پیکار با طولونیان هم نقش مهمی داشت 
و از ايین‌رو. پایگاهی بلند یافت (ابی عبری, ۱۵۰؛ نیز نک: ه د, آل 
حمدان). از دیگر حوادث مهم اين دوره, چنگ مکتفی با رومیان و 
سرکوب تهاجم آنها بود. خلیفه در اين جنگها قونیه را ویران کرد (ابن 
اثیر, ۴۳۵-۴۳۳/۶). مکتفی در ذیقعد؛ ۲۹۵/ اوت ٩۰۸‏ پس از حدود ۶ 
سال خلافت در گذشت. 

پس از مرگ مکتفی, عباس بن حسن وزیر و تتی چند از دیگر رجال 
دربار, برادرٍ ۱۳ سا او, جعفرین معتضد را با لقب المقتدر بالله به 
خلافت نشاندند (طبری, ۶۷۰/۵). در اين عصر, دور تازه‌ای از 
سلطه‌جویی غلامان و خادمان ترک بر دستگاه خلافت س که به سرعت 
منصبهای بزرگ می‌یافتند .- آغاز شد. از مهم‌ترین علل اين چیرگی. 
دعویها و رقابتهای خلیفه زادگان عباسی بود که هریک برای خود 
دستگاهی پدید آورده, و گروهی از نظامیان و همین امیر - غلامان را که 
به روت و قدرت طمع بسته بودند,با خود هم‌داستان گردانیده,به آرزری 
خلافت آشوب و نزاع ایجاد می‌کردند. چنان‌که در آغاز خلافت مقتدر 
ابن معتز, شاعر معروف مدعی خلافت شد و کسانی از دیوانیان و امراء 
خاصه حسین بن حمدان را به گرد خرد فراهم آورد و اینان هم او را با 
لقب المرتضی یا الراضی بالله به خلافت برداشتند. اين خلافت بیش از 
یک روز دوام نداشت و غلامانِ قصر به رهبری مونس خادم ابن معتز را 
دستگیر کردند و کشتند. مونس به پاداش این کار به امارت و فرماندهی 
قوای بغداد دست یافت و در آیند؛ قلمرو خلافت نقش مهمی برعهده 
گرفت (همو, ۰۶۷۱/۵ ۶۷۳؛ ابن جوزی, ۸۱/۶؛ سیوطی, ٩۳۷؛‏ ابن 
عماد,۲۲۲/۱). 

در این میان, ناصرالدوله سین بن حمدان حاکم موصل سر به 
طغیان پرداشت و سیاه بغداد را شکست داد. مونس به تن خویش به 
پیکار حسین رفت و او را با خاندانش گرفت وبه بغداد آورد؛ اما به سیب 
خدمات حمدانیان به دستگاه خلافت رهایشان کرد؛ و حسین به حکومت 
قم و کاشان گماشته شد (ابن اثیر, ۴۹۰-۳۸۸/۶: ابن عماد. ۲۳۹/۱؛نیز 
نک: « د, آل حمدان). در ۳۰۵ق/۱۷٩م‏ سفیر روم برای عقد صلح و 
مپادلذ اسیر ان به بغداد آمد و مورد استقبال و پذیرایی واقع شد و آن گاه 
مونس برای پرداخت فدیذ اسیران مسلمان به روم رفت (طبری, ٩۴۴۸/۵‏ 
سیوطی,۳۸۱).در۳۰۹ق حسین بن منصورحلا ح را پس از ماجراهایی 
گرفته. به فتوای فقها دار زدند (ابن خلکان, ۱۴۲/۲ بب؛ ابن عماد. 
۲۵۵-۱ ؛سیوطی. ۳۸۲)- 

در ٩۲۹/۳۱۷‏ قرمطیان بحرین ضمن حمله به کعبه, حجرالاسود 
را پردند و مکه را غارت کردند (همدانی, ۶۲؛ ابن جوزی, ۰۲۲۳/۶ 
۷) در همین سال, میان مونس و مقتدر دشمني پدید آمد و مونس به 
کمک ابوالهیجا عبدالله حمدانی و نازوک خادم مقتدر را یرکنار کرد و 
برادر او, محمد را با لقب القاهر بالله به خلافت نشاند؛ اما به سیب 
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مخالفت لشکریان و ایجاد نزاعی که ابوالهیجا طی آن کشته شد, مقتدر 
در روزبعد دوباره بر مسند خلافت بازگشت. مونس به موصل رفت وپس 
از چندی‌با سپاه‌به سوی خلیفه تاخت. مقتدر هم آمادةٌ جنگ شد (شوال 
۰ اکتبر ,)٩۳۲‏ ولی یارانش گریختند و خود وی به دست چند تن از 
غلامان بربری کشته شد. خلافت مقتدر ۲۵ سال به درازا کشید و جون 
ری به قتل رسید, ۳۸ سال داشت (همدانی, ۵۹-۵۸؛ ابن عماد» ۰۲۸۰/۱ 
۲۸۵-۴؛سیوطی, ۳۸۳-۳۸۲). 

بخش مهمی از قلمرو ایرانی خلافت در همین دوره به دست زیاریان 
به نوعی استقلال یافت. مرداویج که خلافت عباسی را سخت دشمن 
می‌داشت و در پي ایجاد دولتی ایرانی بود, چند بار با لشکریان خلیفه 
پیکار کرد و شهرهایی چون ری. همدان, دینور, حلوان, ولایت جبال و 
اهواز را گرفت و سرانجام مقتدر را واداشت تا حکومتش را به رسمیت 
شناسد و وی را در قلمروش آزاد بگذارد (نک: ه د, آل زیار). وزارت 
مقتدر غالباًمیان دو خاندان برجسته از دیوان‌سالاران عهد, یعنی بنی 
جراح وبنی فرات, دست به دست می‌گشت که از مدتها پیش از وزارت 
در امور دیوانی و سیاسی صاحب مقام و بانفوذ بودند (صابی, ۱۳۸: 
طبری, ۶۳۰/۵ ابن اثیر, ۰)۳۹۸۱۶ 

علی بن عیسی بن جراح در عصر مقتدر دست به اصلاحاتی زد؛ 
اقطاعات و مقرریهای بیجا را محدود کرد, دیوانها را سامان داد. 
مالیاتهای نامرسوم را برانداخت و متمردان را سرکوب کرد (ابوعلی 
مسکوی, ۲۸/۱, ۳۷-۳۶ العیون, ۲۵۴-۲۵۳/)۱(۴)- ابوالحسن علی بن 
فرات هم که ۳ بار در همین دوره وزارت یافت, خود مردی اصلا ح‌طلب 
و عدالت‌خواه و سخاوتمند بود (ابوعلی مسکویه, ۱۴-۱۰/۱؛ ابن 
خلکان,۴۲۳/۳),ولی دست پسر خود, محسن را باز نهاده بود و اوچنان 
به ستمگری و چپاول و مصادر: اموال می‌پرداخت که موجب نفرت 
مردم از وزیر شد و او را به دستاویز هجوم قرمطیان به حاجیان, قرمعطی 
خواندند (ابوعلی مسکوید, ۱۳۶-۱۲۵/۱, ۳۸۳-۳۸۱: صابی, ۳۵۷ 
۹ افزون بر آن, رقابت میان دو خاندان که به عزل, مصادره, زندان و 
شکنج هر یک از در سوی می‌انجامید, علاوه بر تشدید بی‌سامانیها, 
سرانجام به اضمحلال هر دو خاندان منجر شد (نک: ه د. آبن جراح, نیز 
ابن‌فرات). 

به هر حال, خلافتِ محمد بن معتضد, ملقب به القاهر بالله به عنوان 
جانشین مقتدر, مورد تأیید و رضایت مونس نبود. وی می‌خواست پسر 
مقتدر, ابرالمباس احمد را خلافت دهد, ولی چون اسحاق بن اسماعیل 
نوبختی مخالفت کرد, قاهر خلیفه شد (ابن آثیر, ۷۶-۷۵/۷). قاهر مردی 
خشن و خونریز بود. دست مادرٍ مقتدر را که در دور قبل در کارها 
مداخله می‌کرد. کوتاه گردانید و اموال او و کسانش را مصادره کرد. 
مونس و برخی از دیگر سرداران را کشت و در ٩۳۴/۵۳۲۲‏ هم 
ابوالسرایا نصر بن حمدان و اسحاق بن اسماعیل نوبختی را به قتل 
رساند (ابن عماد. ۰۲۸۷/۱ ۲۹۲؛ ابن جوزی, ۲۳۱/۶ ۲۵۳؛ سیوطی. 
۶ این کارها به ویژه عزل ابن مقله از وزارت سیب ایجاد 


۶2۷۸ بتی عباس 


توطثّه ای برضد او شد. سرانجام, غلامان ساجیه به رهبری سیما در 
جما دعی الاول ۳۷۲م ٩۳۴‏ بر سر قاهر ريختند و او را خلع وتابینا کردند 
وبه حییس افکندند. خلیفهٌ معزول همانجا ماند تا درگذشت (ابن عماد. 
۲۱ سیوطی. ۳۸۸۰۳۸۷). 

آن گاه احمد پن مقتدر با لقب الراضی بالله در دوره‌ای پرکشمکش به 
خلافت نشست. در همین دوره. منصب امیرالامرایی رسمیت یافت. 
اوضا ع آشفتادستگاه خلافت و ناتواني خلیفه در ادارة امور. از 
موجبا حت تسلط ابن رائق و ایجاد اين منصب بود. ابن رائق که از امرای 
برجسحه عصر مقتدر و رئیس شرطٌ بغداد بود (ابوعلی مسکویه, 
۱ - ۲* ), در ایام قاهر, بر بصره و اهواز حکومت یافت و در دور؛ راضی 
حکومت واسط را نیز گرفت (همو, ۰۲۷۴-۲۷۳۱ ۲۹۵)- در اين وقت. 
آبن مقله در بغداد وزارت می‌کرد, ولی در ادار؛ کارها سب خاصه امور 
مالی ور گردآوری مالیاتها - ناتوان مانده, و خزانه تهی شده بود. ابن 
رائق که آرزری تسلط بر بغداد را داشت. به راضی پیام داد و گفت اگر 
رشتة 8مورعراق را به او دهد, وی تأدیة مخارج دربار و دولت و سپاه را 
برعهده می‌گیرد. گفته‌اند: راضی نخست اعتنابی نکرد» ولی آن گاه که به 
سب سرقابتها و نزاعهای امرای سپاه, آشفتگیها روی به تزاید نهاد, 
ابن را تق را خواند و وی در اواخر ذیحجة ۳۲۴/نوامبر ٩۳۶‏ به عنوان 
امیرال‌مرای بغداد. رسماً رشته امور را در دست گرفت. ابن رائق به 
سرعنت وبی‌مناز ع بر کارها تسلط یافت و مخالفتهای ابن مقله هم راه به 
جایی نبرد, بلکه وی جان بر سر اين کار نهاد (ابن عماد, ۳۱۱-۳۱۰/۱؛ 
ابرعلیی مسکویه, ۳۸۷-۳۸۶/۱). 

ایسجاد منصب امیر الامرایی و تفویض اختیارات بی‌سابقه به متصدی 
آن از سببهای مهم تسریع در انحطاط خلافت و تبدیل آن به مقامی 
تشریشاتی بود و طمع دیگر امیران را هم بر می‌انگیخت (همو؛ 2-۳۱ 
۲ صولی, ۷۶, ۸۶-۸۵؛ متحده, 83-84). ابوعلی مسکویه به درستی 
معتقّد است که با ظهور این منصب, دستگاه وزارت و دیوانها عملا از 
کار اختاد و بیت‌المال تباه شد و خلیفه ملعبة امیرالامرایان گردید 
(۳۲/۱). از آن سوی, نزاعهای پیوسته میان ابن رائق و بجکم ترک و 
بریدیا ن و آن‌گاه آل بوید که تازه از راه می‌رسیدند. قلمرو خلافت را روز 
به ر وچ تنگ‌تر کردتا جایی که قلمرو وی جز بغداد و حومذ آن‌برای خلیفه 
واین رائق نماند (همی, ۳۷۸,۳۷۴۳۵۸/۱؛ صولی, ۰۹۸۰۹۰۰۸۸ -)٩۹‏ 
سر آنسجام یجکم ترک در ۳۲۶ق بغداد را گرفت و ابن رائثق را گریزاند و 
خود امیرالامرا شد (ابوعلی مسکوید, ۳۹۳/۱, ۳۹۶؛ صولی, ۳۳؛ 
العیورح, ۶۸-۶۷/)۲(۴؛نیز نگ:هد, بجکم)- 

عسلی بن بویه در همین ایام از خلیفه فرمان حکومت گرفت و پذیرفت 
که سسالانه به خلیفه خراج دهد (اين عماد, ۲۹۳/۱). در عصر راضی, 
مردی به‌نام شلمفانی را که عقایدی کف رآمیز اظهار می‌کرد و ناآرامیهایی 
پدیه 3 ورده بود, گرفتند و به دار زدند و سوزاندند (ابن خلکان, ۰)۱۵۶/۲ 
در هصین دوره, در ۳۲۶ق ابویکر محمد بن طفج از سوی راضی ملقب به 
اخحیسد شد و فرمان حکومت مصر گرفت. اخشیدیان در اصل از غلامان 


ماوراءالنهری بودند که معتصم آنها را گرد خویش فراهم آورد. جف. 
نیای این خاندان در دستگاه معتصم و وائق و متوکل برآمد و مناصبی 
یافت. پسر او طغج به طولونیان پیوست و از سوی خمارویه حاکم دمشق 
ر طبریه شد (همو, ۵۷/۵). پس از قتل خمارویه طفج به بغداد آمد و 
مکتفی آورا نواخت؛ ولی بنا به اسبابی همراه فرزندش به حبس افتاد و 
همان‌جا درگذشت.پسر او, ابویکر محمد در جریان قیام برضد ابن معتز 
توسظ عباس بن حسن وزیر آزاد شد و بعدبه احمدبن بسطام. والي شام 
پیوست. آن گاه به فرمان مقتدر در ۳۱۶ق/۲۸٩م‏ والي رمله, و در ۳۱۸ق 
حاکم دشق, و در رمضان ۱سبتامبر ٩۳۲‏ از سوی قاهر حاکم مصر 
شد؛ ولی به زودی معزول گردید. وی سرانجام, به روزگار راضی 
حکومت مصر گرفت و به این ترتیب, زمينة جدایی دام اين سرزمین از 
قلمرو خلافت عباسی فراهم آمد (قلقشندی, صبح..., ۶۴۹/۵؛ این 
سعید, ۱۴۹/۱؛ ابن خلکان, ۵۸/۵؛ همدانی, ۱۵۳؛ کندی , ۲۸۶ ؛ نیز نک: 
هد, آل اخشید). 

چون راضی در ربیع‌الاول ۳۲۹/دسامبر ٩۴۰‏ پس از ۶ سال و اندی 
خلافت درگذشت,بجکم ترک و رجال دولت هم داستان شدند و ابراهیم 
ابن مقتدر را با لقب المتقی‌لله به خلافت برداشتند (ابوعلی مسکویه, 
۳-۲؛ صولی, ۰)۱۸۶ وی خلیفه‌ای ضعیف بود و امیرالامراها بر او 
چیرگی تسام داشتند و از وزارت هم جز نامی باقی نمانده بود؛ چنان‌که 
راضی طی چند ماه ۴ وزیر عوض کرد (ابن عماد. ۳۱۸/۱). در همان 
سال بجکم در نهر جور, به سبب آنکه در ثروت یکی از کردان طمع بسته 
بود, در نزاعی با آنان کشته شد (ابوعلی مسکویه, ۱۱-۹/۲؛ انطاکی. 
۴) و کورتگین (کورنکج) دیلمی به امیرالامرایی منصوب گردید 
(همدانی, ۱۲۴). سپس محمد بن راق با سپاهی از شام آمد و پس از 
جند نبرد. بغداد را گرفت و دوباره امیرالامرا شد؛ ولی اندکی بعد, به 
دست حمدانیان به قتل رسید ( ابوعلی سکویه, ۲۸-۲۲۰۳-۲/۲؛ صولی. 
۹( 

متقی این بار ناصرالدولاً حمدانی را که بر موصل حکومت داشت: 
امیرالامرا کرد. ولی دی بر اثر شورش ترکان بغداد را ترک گفت و به 
موصل بازگشت (همدانی, ۱۳۳؛ ابن اثیرء ۱۷۲-۱۶۴/۷) و برادرش, 
علی که سیف‌الدوله لقب يافته بود. بد حلب رفت و دولت مشهور 
حمدانیان حلب را تشکیل داد (نک: « د. آل حمدان). آن‌گاه توزون ترک 
از واسط آمد و امیرالامررایی را در دست گرفت. اما متقی وحشت‌زده به 
موصل, و از آنجا به رقه گریخت. چندی بعد که توزون نسبت به خلیفه 
سوگند وفاداری یاد کرد. متقی روی به بغداد نهاد؛ ولی نزدیک شهر به 
دستور توزون او را گرقتند و کور کردند (۳۳۳ق/۹۴۵م) و پسرش 
عبدالله را با لقب السعکفی بالله به خلافت برداشتند (همدانی, 
۱۴۳۴؛ خطیب, ۵۱/۶؛ ان اثیر, ۱۸۸-۱۷۸/۷). در دورة متقی کار 
آل بویه در جنوب ایرآن بالا گرفت و به ویژه بریدیان را اجازة تکاپو در 
قلمرو خود ندادند (نک: ه د, آل بویه). پس آنان در عراق به کر و فر 
برخاستند (ابن عماد.۳۲۵-۳۲۴/۱:همدانی, ۰)۱۲۳-۱۲۲ 


بریدیان که حدود ۲۰ سال بر واسط و بصره, و گاه اهواز حکم 
راندند. در آغاز از دیوانیانی بودند که از ٩۲۸/۳۱۶‏ به تلاش برای 
دست‌یابی به حکومت برخاستند و سرانجام, با تطمیع و حیله حکومت 
آهواز و فراتیه را به دست آوردند. میان بریدیان با خلیفه و وزیر و 
امیرالامرا, و سپس با آل بویه غالبا نزاع بود. اینان انوا ع حیل‌ها را به 
کار می‌زدند تا خراح به دربار خلافت نفرستند؛ بلکه از خلیفه به 
بهانه‌های مختلف اموالی می‌گرفتند (مثلا نک: همو, ۱۲۴). البته خلیفه و 
دیگر امرا هم از آنان برای سرکوب و قتل مخالفان استفاده می‌کردند 
(مقلاًنک: صولی. ۵۷؛نیز هد. آل‌بریدی). 

در دورةٌ امیرالامرایی پجکم, پس از مرگ این فرات وزیر: 
ابوعبدالله بریدی به وزارت رسید, ولی او خواهان امیرالامرایی بود و به 
رغم کرششهایش راه به جایی نبرد و از وزارت هم برکنار شد؛ تا اينکه 
در ایام متقی باز سر بلند کرد و با تهدید از او مالی کلان گرفت. متقی 
ترکان را به جنگ با بریدیان برانگیخت, ولی شکست خورد و ابوعبدالله 
در رمضان ۳۲۹/ژوئن ٩۴۱‏ بغداد را تسخیر کرد و این نخستین‌بار بود که 
امیری از امیران معارض خلافت. بغداد را تسخیر می‌کرد. ابوعبد الله به 
بهان ممانست از شورش سپاه به سبب مقرری عقب افتاده‌شان, مالی از 
خلیفه گرفت؛ ولی به لشکریان نداد. سپاه بغداد شورید و بریدی را بیرون 
راند؛ ولی او بار دیگر بغداد را گرفت و دست به قتل و غارت گشود. 
چیرگی بریدیان از یک سوی اوضاع خلافت را بیش از پیش آشفته 
گردانید, و از سوی دیگر باعت دلیری أل بویه در تسخیر بغداد شد (نک: 
هد آل‌بریدی). 

به هر حال, خلافت مستکفی هم با گرفتاریهای بسیار روبرو بود. 
توزون حدود یک سال بعد به بیماری فلج درگذشت (ابن أثیر, ۲۰۵/۷؛ 
ان عماد, ۳۳۵/۱) و ابن شیرزاد امیرالامرا شد (ابن اثیر. همانجا). 
ولی ار هم به زودی جای خود را به احمد بن بویه داد که در ۳۲۴ق/۴۶٩م‏ 
بغداد را تسخیر کرد. 

فرزندان بویه, علی و حسن و احمد, از دیلمانی بودند که در سپاه 
ماکان کاکی و مرداویج به مزدوری جنگ می‌کردند و آن‌گاه بر اثر 
پیشامدهایی در کرج ابودلف حکومتی تشکیل دادند و به تدریج نفود 
خود را بر فارس و کرمان و اصفهان کستراندند و خوزستان و بصره را 
هم از دست بریدیان به درآوردند و با بفداد همسایه شدند. علی, برادر 
بزرگ‌تر که با تطمیع و تهدید در ۳۲۲ق/۳۴٩م‏ از راضی عباسی و ابن 
مقله فرمان حکومت گرفته بود (ابوعلی مسکویه, ۲۹۹/۱؛ هندوشاه, 
۵ به اين مقدار بسنده نمی‌کرد. پس احمد به اشاره و صواب دید 
برادران مهتر خود روی به بغداد نهاد و در جمادی‌الاخر ۳۳۴/ژانویةً 
۹۴۶ در ارج بحرانهایی که قلمرو کوچک خلافت را فرا گرفته بود, وارد 
شهر شد (همدانی, ۰۸۸ ۱۰۱؛ ابن اثیر, ۰۹۴/۷ ۰۱۱۹ ۰۱۴۹۰۱۳۸۰۱۳۴ 
۷۳ ابن عماد. ۳۳۴/۱) و ساسله‌ای را پی افکند که تا استیلای 
طغرل بر عراق در ۱۰۵۵/۴۳۴۷ پا بر جاماند. 

جون احمد وارد بغداد شد, ابن شیرزاد و ترکان عقب نشستند؛ ولی 


بنی عباس ۶۷۹ 


مستکتی به استقبال آنان آمد و آن‌گاه علی و حسن و احمد راء به ترتیب. 
عمادالدوله. رکن‌الدوله و معزالدوله لقب داد و عمادالدوله رسماً 
امیرالامرای بغداد شد. معزالدوله در بغداد با مشکلات بسیار دست به 
گریبان بود. از یک سوی پیشکار خلیفه که نفوذ بسیار داشت, برضد او 
توطثه می‌کرد؛ و از سوی دیگر حمدانیان و ترکهای گريخته از بغداد, 
مترصد تهاجم به او بودند. امیر بوبهی نخست مستکفی را عزل کرد و 
فضل بن مقتدر را با لقب المطیم لله به خلافت نشاند (همدانی, ۱۴۹- 
۰) ر سپس به مقابلة مهاجمان رفت که بغداد را به محاصره گرفته 
بودند و طرفدارانشان هم در داخل شهر برضد دیلمیان کار می‌کردند. 
معزالدوله به دشواری و با کوششهای بسیار توانست بر حمدانیان و 
متحدانشان پیروز شود. آن‌گاه خلیفة معزول را کور کردند و به حبس 
انداختند؛ و چشم و زیان پیشکار او را هم بیرون آوردند (ابوعلی 
مسکویه, ۹۷-۸۹/۲؛ابن اثیر,۲۱۰-۲۰۷/۷). 

گفتاند: معز الدوله در آغاز استقرار در بغداد می‌خواست خلافت 
عباسی را براندازد ویکی از نوادگان یحبی بن زید را خلیقه گرداند؛ ولی 
به صلا ح‌دیِ بعضی از یارانش از ان رأی بازگشت (همدانی, .)۱۴٩‏ 
معزالدوله در ۳۵۶ق/۹۶۷م درگذشت و پسرش, عزالدوله بختیار به 
جای او نشست. در این زمان عضدالدوله؛ پسر رکن‌الدوله و فرمانروای 
فارس طعع در عراق بسته بود, ولی به سبب مخالفت پدرش یارای هجوم 
به بغداد نداشت. چون رکن‌الدوله درگذشت, وی بی‌درنگ پغداد را 
گرفت و عزالدوله را بیرون راند. عزالدوله به مدد حمدانیان موصل 
کوشید تا دولتِ از دست رفته را احیا کند, ولی شکست خورد و کشته شد 
(ابوعلی مسکویه, ۳۸۴-۳۷۷/۲؛ ابن جوزی, ۸۶/۷؛ ابن عماد, ۵۸/۲) 

عضدالدوله آن‌گاه ولایت جبال را نیز تسخیر کرد و قلمروش بخش 
بزرگی از ایران, عراق و قسمتی از بین‌النهرین بالا را در برگرفت. وی 
نخستین فرمانروای عصر اسلامی است که عنوان شاه یافت و نخستین 
کسی است که بر منابر پس از خلیفه نام او را ذکر می‌کردند؛ و بر در مقر 
او, یعنی دارالمملکه - مانند دارالخلافه ‏ در اوقات نماز طبل 
می‌کوفتند (اپوعلی مسکویه. ۳۹۶/۲؛ ابن خلکان, ۵۱/۴؛ ابن عماد. 
0۲ 

عضدالدوله به آبادانی قلمرو خود علاقة بسیار داشت و در ايران و 
عراق و حرمین ابنیة بسیار ساخت (ابن خلکان, ۵۵-۵۴/۴؛ ابن عماد, 
۸۱ ۷۲؛ سیرطی, ۰۱۰۶ ۰)۱۱٩‏ وی همچنین پادشاهی ادیپ و 
شاعر و اهل علم بود و دانشمندان را حمایت می‌کرد و بمضی از اینان 
کتابهای خود رایه نام او مصدر ساختند (ابن خلکان, ۵۱/۴؛ ابن عماد. 
۷۷۲ 

پس از عضدالدوله که در ۹۸۲/۳۷۲م درگذشت, قلمروش میان 
پسران او, صمصام‌الدوله, شرف‌الدوله و بهاء‌الدوله, و آن‌گاه پسران 
بهاء‌الدوله دست به دست می‌شد تا سرانجام در عهد الملک الرحیم. 
طغرل سلجوقی بقداد را تسخیر کرد و آل بویه رابرانداخت (رودرارری. 
٩۱۵۱۰۱۳۴ ۳‏ ابن اثیر, ۰۴۰۷-۴۰۴۸۷ ۰۴۲۱۰۴۱۶-۴۱۵ ۰۴۲۴ 


۶ بنی عیاس 


۷ ۰۷۷/۸۰۴۳۶ ۱۳۴ ۱۳۵, ۰۱۵۱ ۰۳۲۴ ۰۳۴۸ ۴۲۶: این جوزی, 
۸ > اپن عماد, ۲۶۳/۲ ؛ نیز ن5: هد. آل بویه ). 

دوران تسلط آل بویه مقارن بود با خلافت ۴ خلیفه. یعنی مطیع 
(خللافت: ۶۳-۳۲۴ق), پسر او طائع (خلافت: ۳۸۱-۳۶۳ق), قادر 
(خللافت: ۲۲۲-۳۸۱ق). و پسر او قائم (خلافت: ۴۶۷-۴۲۲ق) که در 
میانة سخلافتش بویهیان برافتادند. خلافت در اين دوران عملاً منصبی 
تشریفةً تی بود و برای خلفا جز امضای فرامین و ارسال رایت و لوا و 
خلت ء و پاسخ حاکمان و فرمانروایان اطراف. آن هم به اشارت و 
صواب دید بویهیان, کاری نمانده بود ( مجمل.۳۷۹۰۰۰). به همین سبب. 
هریکه از این خلفا روزگاری دراز بر مسند خلافت ماندند. 

از حوادث مهم این دوران صد و اند ساله. جز نزاعهای داخلی 
آل بویعه, باید از اين موارد یاد کرد: تشکیل حکومت کوچک عمران بن 
شاهین در بطیحه که گاه با آل بویه می‌جنگید و گاه با آن برضد دشمنان 
مشتر کت هم‌داستان می‌شد (ابن اثیر, ۰۲۳۰/۷ ۰۲۹۲ ۳۵۲)؛ ایجاد دولت 
شیعیی مذهب بتی مزید در حله (همو, ۶۴/۸ ۱۱۵! ابن تفری بردی, 
۵ )6 انقراض دولت امویان اندلس در ۴۲۲ق (لین‌پول, ۲۹/۱) و 
تأسیسی خلافت فاطمیان مصر در ۹۶۹/۳۵۸ (همو, ۱۱۱/۱) که این 
ولایت را مدت درازی از خلافت بغداد جدا ساخت؛ و سرانجام, قیام 
بساسییری که عامل مهم در براندازی آل بویه بود. سقول آل بویه گرچه 
خلفا چا از دست این امیران شیعی مذهب که همواره با یکدیگر 
کش کشا داشسته تج بای ولی ایب ر آنها را مقهور سلاطینی کرد 
که قدر_ت و نفوذی بیشتر, و قلمروی بس پهناورتر داشتند و خلیقه را 
عملا با یچذ خود گردانیدهبودند. 

در پایان عهد آل بویه. ارسلان بساسیری که خود از فرماندهان با 
نفوذ تر_ک در دستگاه آنان, و گویا از ممالیک بهاءالدوله بود, بر قائم 
عباسی و امیر بویهی طغیان کرد و با بنی عقیل و بنی مزید برضد آنان 
هم‌داسستان شد و مدتی در بفداد و اطرافی آن, خطبه را به نام لیف 
فاطصی کرد (ابن اثیر. ۲۸۹/۸؛ ان کثیر. ۷۸/۱۲؛ ابن عماد, ۲۸۷/۷ 
۸ ؛ ضحلقشندی, مأثر, ۰)۳۳۹/۱ 

طضرل سلجوقی ظاهرا به دعوتٍ خلیفة عباسی و برای سرکوپ 
بساسییری به عراق لشکر کشید (ابن اثیر, ۳۲۲/۸ ابن کثیر, ۲۴۳/۱۲). 
وی در ۵۵/۷ وارد بغداد شد. بساسیری شکست خورد و 
گریخت (ابن اثیر۳۳۵/۸۰)؛ ولی اندکی بعد که مردم بر لشکریان طفرل 
شور ید تد, او به آن بهانه که الملک ال حیم بویهی در آن کار دست داشته, 
وی را گرفت و به حبس انداخت و خاندانش را منقرض کرد (همو, 
۸ ۳ ؛ ابن کثیر, همانجا ؛ قلقشندی , همان, ۳۳۸/۱)- 

قاحست اول طغرل در بغداد ۱۳ ماه به طول انجامید. ولی وی به 
ملاقا نت خلیفه نرفت (همان, ۳۳۹۳۳۸/۱). اين امر باعث بیم و رنج 
مردح شد. زیرا لشکریان او به زور و غلبه اموال مردم را می‌گرفتند و 
آزارها می‌رساندند. از این‌رو, طغرل به اشار؛ عمیدالملک تصمیم گرفت 
برای حجلوگیری از تعدی لشکریانش به مردم, از شهر بیرون رود؛ اما بار 


دیگر پس از تسخیر موصل,به بغداد آمد و این بار به ملاقات خلیفه رفت 
و اظهارِ اطاعت کرد این اثیر. ۳۲۲/۸؛ ابن کثیر. ۰۷۲/۱۲ ۷۶؛ این 
جوزی, ۰۱۷۳/۸ ۱۸۲-۱۸۱). چون وی در ۰ ۰۵۸ به سرکوب 
برادرش, ابراهیم ینال رفت, بساسیری باز به پغداد آمد و نام خلیفة 
عباسی را از خطبه انداخت و خطبه به نام فاطمیان کرد. گفته‌اند: 
بساسیری اژ کسانی بود که اپراهیم بنال را برضد برادرش, طفرل 
برانگیخت و با او در این باره مکاتبه داشت (ابن اثیر, ۷۴/۱۲؛ خطیب, 
۹ ۰سیوطی. 2 
فاطمی حکومت می‌کرد؛ تا قائم به قریش بن بدران, متحد بساسیری 
متوسل شد و قریش هم به رغم خواست بساسیری, خلیفه را پناه داد 
(ابن جوزی,۱۹۱-۱۹۰/۸؛ابن کتیر, ۰)۸۳۷۶/۱۲ 

چون طغرل از کار برادر بپرداخت, به بغداد آمد و در ۴۵۱ق 
بساسیری را گرفت و کشت و قائم را باز به خلافت نشاند (ابن جوزی, 
۸ ان کثیر,۸۳/۱۲) و خلافت عباسی از سقوط نجات یافت. قائم 
در ۱۰۷۵/۴۶۷م در گذشت و نواده‌اش ابوالقاسم عبیدالله, پسر محمد بن 
قائم- که پدرش سالها پیش درگذشته بود--با لقب المقتدی بامرالله به 
خلافت نشست (همو, ۰۱۰/۱۲ ۰۶٩‏ ۱۱۰؛ ذهبی, ۳۱۸۰۳۱۱-۳۱۰/۱۸)- 
آغاز خلافت او مقارن بود با تسلطٍ آنسز خوارزمی بر دمشق که نام 
فاطمیان را در آنجا برنداخت و خطبه به نم عباسیان کرد. .در عوض 
مکه به دست فاطمیان افتاد و در آنجا نام عباسیان را از خطبه انداختند 
(همو, ۱۹۳/۱۵). 

مقتدی‌در محرم۴۸۷/فورية۱۰۹۴درگذشت وپسرش,المستظهربالله 
احمد خلاقت یافت (ابن عماد. ۳۸۰/۲). در ایام خلافت او که ارچ 
اقتدار سلاجقه و خواجه نظام‌الملک بود. اتفاق مهمی که مستقیماً بد 
دستگاه خلافت مربوط باشد, نیفتاد؛ اما در ایام پسر و جانشین ار, 
ابومنصور فضل المسترشدبالله.س که در ریم‌الاأخر ۵۱۲/اوت ۱۱۱۸ به 
خلافت نشسست سلاجقة عرأق و خراسان به جنگ و نزا ع برخاستند و 
به همین سبب, مسترشد اندک قدرتی یافت و کوشید خود را مستقل 
گرداند, اما توفیق چندانی نیافت. سلطان محمود بغداد را تسخیر کرد و 
عمادالدین زنگی پسر آق سنقر را شحن آنجا گردانید (نک: ه د. آل 
زنگی). سپس هنگامی که سلطان محمود قصد تسلط بر بغداد و دستگاه 
خلافت کرد, مسترشد به پیکار او رفت, ولی در کنار مراغه شکست 
خورد. البنته سلطان به او آزاری نرساند. اما چند روز بعد, گروهی از 
باطنیان به ناگاه بر وی هجوم بردند و به قتلش رساندند (ابن اثیر, 
۰۱۷۶۹ ۲۸۶-۲۸۱؛ ابن عماد. ۸۸/۲ قلتشندی, مأئر, ۲۷-۲۶/۲). 
پسر او, الراشدبالله منصور هم که در ٩۱۱۳۵/۵۵۲۹م‏ خلافت یافت, نام 
مسعود را در بغداد از خطبه انداخت و سلطان مسعود نیز بغداد را به 
محاصره درآورد و پس از تسخیر آنجا, راشد را خلع کرد (۵۳۰ق) و 
عموی او, محمد بن مستظهر را با لقب المقتفی لامرالله خلیفه گردانید 
(اين عماد, ۹۴/۲؛ قلقشندی, همان, ۲۳-۳۲/۲). راشد که به همدان نزد 
داوود سلجوقی رفته بود, در جنگ با مسعود درحدود اصفهان شکست 


خورد و در حین گریز کشته شد و در اصفهان دفن گردید (ابن آثیر. 
۳۰۵-۹ ابن کتیر, ۲۱۴-۲۱۰/۱۲؛قلقشندی,» همان, ۳۴-۳۳/۲). 

مقتفی هم با آنکه منصوب سلاجقه بود. دلیری کرد و زیر بار امرا و 
سلاطین نرفت و به جنگ با آنها دست‌یازید. وی پس از سالیانی که خلفا 
مقهور سلاطین بردند, قدرت خلافت را تا حدی احیا کرد (اين عماد, 
٩۱۷۳ ۲‏ ابن کثیر, ۲۴۱/۱۲). در اين زمان, سلطان محمد جای 
مسعود را گرفته بود و با عمویش, سنجر, سلطان خراسان بر سر قلمرو 
خود نزاعهای سخت داشت (همو. ۱۸۴/۱۲). چون سنجر به دست 
غرها از میان رفت, مقتفی به سلطان محمد اجازه؛ُ مداخله در اعور را 
نداد. او نیز بغداد را به محاصره گرفت. مقتفی لشکری گرد آورد و به 
مدافعه برخاست. در اين وقت سلطان محمد برای دفع امرایی که در 
غیبتش برضد او به کار برخاسته بودند, محاصره را ناتمام گذاشت و 
بازگشت و از آن پس, مقتفی به استقلال در بغداد فرمان می‌راند (همو, 
۲ ۲۳۸؛ قلقشندی, همان, ۳۹-۳۷/۲). وی در ۱۶۰/۵۵۵ 
درگذشت و پسرش, یوسف, ملقب به المستنجد بالله خلیفه شد. او در 
آغاز کار توطله‌ای را که برادرش. ابوعلی و مادر اوء یکی از کنیزان 
مقتفی برای کشتدش چیده بودند, کشف کرد و هم توطئه کنندگان را 
گرفت و کشت و رشته کارها را با قوت در دست گرفت؛ اشرار را 
برانداخت و مالیاتهای نامرسوم را ملفی کرد (ابن اثیرء /۳۳۹-۴۳۸: 
ابن عماد, ۲۱۸/۲؛ ابن کثیر, ۲۶۲/۱۲+قلقشندی, همان, ۴۶-۴۵/۲). 

مستنجد در ربیم الاخر ۶دسامبر ۰ درگذشت و پسرش: 
ایومحمد حسن, با لب المستضیء بامرالله خلافت یافت. در این دوره 
صلاح‌الدین ایوبی بر مصر مسلط شد و فاطمیان را برانداخت و خطبه به 
نام عباسیان کرد و مصر پس از ۲۰۰ و اندی سال به قلبرو خلافت 
عباسی بازگشت (ابن خلکان, ۱۵۹-۱۵۷/۷؛ ابن کثیر, ۲۶۱/۱۲). 
مستضیء را به دادگری و بخشندگی ستوده‌اند. وی مالیاتهای جاثرانه را 
برانداخت. نسبت به هاشمیان مهریان بود و مدارس متعدد بنا کرد (ابن 
آثیره ۰ ٩‏ این جوزی. ۲۳۳/۱۰؛ اپن عماد, 6۲ مستضیء 
در ذیقعده ۵۷۵/آوریل ۱۱۸۰ به بیساری خناق مرد و پسرش, الناصر 
لدین الله احمد بر مسند خللافت نشست. سخن مورخان دربار؛ خصایل 
ار متناقض است (ابن اثیر, ۴۵۲-۴۵/۱۰؛ ابن عماد, ۱۱۰/۳). در این 
دوره, جلال‌الاین حسن فرمانروای الموت کس به بغداد نزد خلیفه 
فرستاد و از باطنیه تبری جست و اظهار اطاعت کرد و اعلام داشت که به 
ساختن مساجد و جوامم و اقامة نماز جمعه پرداخته است (ابن تغفری 
بردی, ۲۰۳/۶). 

راقعذ مهم دیگر آنکه مرابطون اولیه پس از چیرگی بر افريقیه, 
موحدون را برانداختند و خطبه به نام خليفة عباسی کردند (ابن اثیر. 
۰ ) از آن سوی, سلطان محمد خوارزمشاه در ۱۲۱۷/۶۱۴م 
تصمیم گرفت عباسیان را براندازد و با سپاه رو به سوی عراق نهاد. 
رساطت شهاب‌الاین سهروردی, پیشوای صوفیة بغداد هم نتیجه نداد و 
سلطان عزم پیشروی کرد. اما به سیب سرمای شدید با زگشت و کار را به 


بتی عبأس ۶۸۰ 


سال بعد موکول کرد و در عين حال, نام ناصر را در قلمرو خود از خطبه 
انداخت (همو, ۳۷۲/۱۰؛ ابن تغری بردی, ۰۲۲۰-۲۱۹/۶ ۲۲۴). او سال 
بعد هم فرصت نیافت و تهاجم مفولان اوضاع خوارزمشاهیان را 
دگرگون کرد. در ۶۲۲ق/۱۲۲۵م جلال‌الدین خوارزمشاه به عراق تاخت 
و قصد تسخیر بغداد کرد. تاصر شهر را استوار گردانید و آماد؛ جنگ 
شد؛ اما جلال‌الدین به سیب هجوم گرجیان به متصرفاتش بغداد را رها 
کرد و با زگشت (ابن عماد, ۹۷/۳؛ ابن تفری بردی, ۷۶۰/۶). 

در ایام ناصر («اهل فتوت» در بغداد پیدا شدند و خلیفه و امرا در 
جرگذ آنان وارد گشتند و شلوار فتوت پوشیدند و این طريقه رواج بسیار 
یافت (ابن اثیر. ۴۵۳/۱۰؛ این تغری بردی, ۲۶۱/۶). ناصر سرانجام در 
رمضان ۶۲۲/سپتامبر ۱۲۲۵.پس از حدود ۴۷ سال خلافت. در حالی که 
تقرییاً یا تحقیقاً نابینا شده بود. درگذشت (ابن اثیرء ۴۵۷/۱۰؛ ابن عماد. 
۳) کتابخانة بزرگ نظامية بغداد از ساخته‌های ناصر است (ابن 
اثیر,۲۲۹/۱۰؛ ابن تغری بردی, ۱۳۲/۶ ). 

پس از او پسرش, الظاهربالله محمد خلیفه شد, ولی چند ماه بعد در 
رجب ۶۲۳/زرئي؛ ۱۲۲۶ درگذشت و منصور بن ظاهر, ملقب به 
الستنصربالله به خلافت نشست. دربار؛ او گفته‌اند: مردی دادگر و 
نیکوکار و مردم دوست بود رابن اثیر , ۰ مدرسه یا دانشگاه 
بزرگ مستنصریه در بغداد از ساخته‌های اوست (ابن عماد. ۲۰۹/۳؛ 
ابن بطوطه, ۲۴۴/۱). پسرش, المستعصم بالله محمد که در ۶۴۰ق/ 
۲ به خلافت نشست, آخرین خلیفة عباسی بغداد است. در عهد او 
که مردی عشرت طلب بود, بغداد دچار آشوبهای بسیار شد و خاصه بر 
شیعیان اين شهر سخت گرفتند (ابن تفری بردی, ۰۳۷/۷ ۴۸) و گویا 
همین معنی باعث رنجش ابن علقمی وزیر از خلیفه شد. در این وقت 
هولا گوخان مغول در پی‌تسخیر الموت و برانداختن باطنیه, روی بهبخداد 
نهاد ور پس از کشمکشهایی مستعصم را وادار به تسلیم کرد (ع۵عق| 
۸). اندکی بعد خلیفه را به دستور هولاگو کشتند, یا به روایتی او را 
در نمد پیچیدند و چندان مالیدند تا مرد و خلافت عباسیان بغداد پس از 
۴ سال منقرض شد (ابن عماد. ۲۷۲-۲۷۰۱۳؛ سیوطی, ۴۳۴-۴۶۵؛ 
آبن تغری بردی, ۶۴:۳,۵۱-۴۸/۷؛ قلقشندی, مأثر» .)٩۲-۸۹/۲‏ 

بعضی از مورخان ابن علقمی, وزیر شیعه مذهب مستعصم را متهم 
کرده‌اند که با مغولان برضد خلافت هم‌داستان شده بود و می‌خواست 
علویان را به جای عباسیان به خلافت رساند (ابن تفری بردی, ۴۷/۷- 
۹ حدود ۳ سال بعد, بیپرس, سلطان مملوک مصر یکی از عباسیان 
را - که گفته‌اند : پسر ظاهر بود س پا لقب المستتصربالله در مصر به 
خلافت نشاند (ابن عماد, ۲۹۷/۳) و گویا مقصودش آن بود که سلطنتِ 
خود را رسمیت و مشروعیت ببخشد. از آن پس تا ۱۵۱۷/۹۲۳م که 
سلطان سلیم عثمانی مصر را تسخیر کرد, ۱۷ تن از عباسیان در مصر 
خلافت کردند و آخرین آنها متوکل سوم لقب داشت (زامباور. ۴ ۵). 
این خلفا صرفاً نمادین بودند و سلاطین مملوک به آنها اجازه مداخله در 


آموررانمی‌دادند. 


للرم بنی قینقاع 


ماحفذ: این ابی طاهر طیفوره احمد. کتاب فداد, به کرش محمد زاهد کوثری, قاهره, 
۱۳۶۸ ی؛ ابن اثیره علی, الکامل, به کوشش محمد یوسفت دقاقه؛ ببروت: ۱۳۱۵ق/ 
۵ + این اسفندیار, محمدء‌تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, 
۰ اش این بطرطه, رحلة, به کوشش علی منتصر کنانی» یروت, ۱۲۰۵ق/ 
۵ این تفری بردی, النجوم؛ ان جرزی, عبدالرحمان, المنتفلم, بد کوشش محمد 
عبحدالتادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بروت, ۲/۱۳۱۲ ۱۹۹؛ این خلکان, 
وفسّات؛ ابن سعید مغربی, علی, المغرب قی حلی المفرب؛ به کوشش زکی محمد حسن و 
دیحگران قاهره. 2۱۹۵۳؛ ابن عبری, غریغرربوس, تاریخ مختصر الدرل, بیروت. 
۱۸ م؛اين عماد. عبدالحی» شذ رات الذهب, بیروت, دارالکب العلمیه؛ این فقید, احمد, 
البلدان, به کرشش یرسف هادی, بیروت, ۹۴/۱۴۱۶ ۱۹؛ ابن قاسم. یحبی, غاية 
صانی فی اخبار القطر الیمانی, بد کوشش سعید عبدالفتاح عاشور, قاهره, 
۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ابن قتیبه, احمد. عیون الاخبارء قاهره, ۱۳۴۳ ق؛ هم الععا رف به 
کوش ثروت عکاشه: قاهره, ۰ ۱۹۶ ابن کثیرهالبدیة؛ابرعلی مسکویه, احمد, تجارب 
الا حصم, به کرشش آمدرزء قاهره, ۲ ۹۱۴/۱۳۳ ۱م)؛ابوالفداء المختصر فی اخبار البشر, 
بیر حوت. دارالمعرفد؛ ادریس بن حسن, عیرن الاخبار و فنون الاثاره به کرخش مصطفی 
غا قتب, یروت دارالاندلس؛ ازدی؛ یزید. تاریخ موصل, به کرشش علی حبیبه, قاهره, 
۷ ات اصطخری, ابراهیم, سالک و ممالک» ترجمة کهن فارسی, به کرشش اییج 
افتسار, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ انطاکی» بحبی, تاریخ, به کوشش عمر عبدالسلام تدسری, 
طر_ابلی, ۱۹۹۰م؛ بحشل, اسلم» تاریخ واسط, به کرشش کورکیس عراد» ییررت: 
۶ - ۱۴ق؛بلوی, عبدالله» سیر: احمد بن طولون, به کرشش محمد کردعلی؛ قاهره, مکتبة 
اند الدیییه: ببهقی, علی, تاریخ بیهق, به کرشش کلیم‌الله حسینی, حیدرآباد دکن, 
م؛تاريخ سیستان, به کرشش محمد تقی بهار, تهران, ۱۳۱۴ش؛ تامر, عارف: 
القی_امطة, یروت دارمکنبة الحياة؛ تتوخی, محسن, الفرج بعد الشدةء به کرشش عبرد 
شا لجی,بیروت, 2۱۹۷۸/8۱۳۹۸؛جندی, محمد» السلرک, نسخة عکسی موجود در 
کت" بخانةٌ مرکزه حمدالله ستوفی, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی» تهران, 
* ۱۳۶ ش؛+حمز اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الا رض, پیر رت دارمکتبة الحیاة؛ خطیب 
بخ ادی, احمد,تاریخ بفداد, پیروت, دارالکتب العلمیه؛ خليفة بن خیاط, تا ریخ, به کرش 
آکر_م ضیاء عمری, دمشق) پیروت, ۱۳۹۷ ق؛ دیتوری, احمد. الاخیار العلوال, به گرشش 
عیتتالمنمم عامر و جمال‌الدین شیال, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ ذهبی, محمده سیر اعلام النیلام: به 
گو_شش شعیب ارنژرط و محمد نعیم عرقسرسی, بیروت. ۱۳۱۳ ق؛ رفاعی» احمد فرید, 
عصسر المامون, قاهره, ۱۳۳۴۶ق؛ رردرارری, محمد, ذیل تجارب الامم, به کوشش 
آمحدرز, قاهره, ۴ ۱۶/۵۱۳۳ ۱۹م) زامباور: معجم الاساب و الاسرات الحاکمة, ترجمة 
کت محمد حسن و حسن احند مجبرد؛ پررت, دارالرائد العربی؛ سبکی: عبدالرهاب» 
طیحات الشافمیة الکبری, به کرشش عبدالنتاح محمد حلر و محمود محمد طناحی: 
قاحصره, ۴/۱۳۸۳ ۸۱۹۴؛ سیرطی, تاریخ الخلفاء, به کرخش محمد محبی‌الاین 
عیع السسید. قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ شابشتی, علیء الایارات؛ به کرشش کررکیس 
عو_اد. بنداد, ۶/۱۳۸۶ ۱۱۹۶ صابی, هلال, الرزراه, به کرخش عبدالستار احمد 
ف 23 ج, قاهره, ۱2۱۹۵۸ صدیقی, غلامحسین» جنبدهای دینی ایرانی, تهران, ۱۳۷۲ش« 
حصسری, محمد. الا وراق, اخبار الراضی بالله و المتقی لله. به کرخش هیورث دن, قاهره» 
٩‏ ۱۱۹۷/۵۷۱۳ طبری,تاریخ, بیررت, ۱۳۰۷ ق؛ علی, امیر»تاریخ عرب و اسلام» 
تر مه فخر داعی گلانی, تهران, ۱۴۰۱ق؛العیرن و الحدائق, ج ۳.به کرشش دخوید, 
لیسین, ۰2۱۸۷۱ ج ۱(۴) به کوشش نله عبدالنم, نجف ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م؛ 
یلا" ض, علی‌اکبره تاریخ اسلام؛ تهران, ۱۳۳۵ق؛ قاضی عبدالجبار, تتبیت دلائل الثبوة, 
به کرشش عبدالکريم عشمان, بیروت. دارالعربیه؛ قاضی ننمان, انحاح الاعرةء ببررت» 
۶ ۷ ۱۳ق/۱۹۹۵م: قالی, اسماعیل, الامالی» به کرشش اسماعیل یوسف» قاهره 
۳۳۳ تن قلقدندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره: ۱۳ ٩2۱۸ ۱۹-۱٩‏ همو مآثر الاناقة 
فیس معالم الخلاقة, به کوشش عبدالستار احمد فراج, بیروت ۱۹۸۰م؛ کندی, محمد, 
الولا2 و القضاة. به کرشش ژرن گست. یروت» ۱۹۰۸؛ گردیزی, عبدالحی» زین 
خباره به کرشش عبدالحی حییبی» تهران, ۱۳۶۳ش؛ لین پول. استتلی و دیگران» 
تاصریخ دولعهای اسلامی و شاندانهای حکوتگر, ترجمد صادق سجادی. تهران» 
۳ ۱۳۶ ش؛مجمل التواریخ و التصص, به کوشش محمد تقی بهار. تهران: ۱۳۱۸ش« 


مسعردی, علی» مروج ال هب, به کرشش شارل پلاء یروت. ۱۹۷۳ع؛ مقدسی, مطهره 
البدم والتاریخ,به کرش کلمان هوار, پاریس: ۱۹ ۱۹م: مقریزی, احصد,المقفی الکیر, 
به کرشتي محمد یعلادی بیروت. دارالغرب الاسلامی؛ مینوی» مجتبی. مازیار, تهران, 
۲سش؛ نرشخی, محصد. تاریخ بخاراه ترجمة احمد بن محمد قباوی, تلخیص محمد 
این زفره به کرشش محمدتقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ نشوان حمیری,الحور 
العین, به کرشش کمال مصطفی, قاهره, ۸/۱۳۶۷ ۴ ٩۱م؛توبری,‏ احمد؛نهاية الارب, 
به خی جابر عبدالعال حینی و عبدالعزیز اهوانی, قاهره, ۰۴ ۳/۱۴ 2۱۹۸؛همدائی, 
محمد.نکملة تاریخ الطبری, به کوشش البرت یرسف کنمان, بیروت» ۱ ۱۹۶م؛ هندوشاه 
ابن ستجرءتجارب السلف» به کوششی عباس اقبال آشتیانی,تهران» ۴ ۴ ۱۳ ش؛ یعقوبیء 
احمد‌تا ریخ بیروت۰ ۷۹ ۰/8۱۳ ۱۹۶م؛نیز: 


هیا ماک آموه ۱ میا ۵) مساو ۲۸۳/0 ۱۷۰۷۰ ,0امطاحظ 
رن ۱ ۱۱۸ 
,۱۳۵ گزه 9۲اکا!] عو 0۳۵۳۵ 76 ,حفامتحقق 1 ,۷۰ ۴0۵ :1891 
۱۷۰ تاه :۱975 ولو بو لا 1 ۵ ,1۷ ۷۵ 
لاه تام که امک ماه مه ماه نوم عاع عمط 
911 ,21۴ ,فتاه لتله ۷۷ .۵۵ ممعنجماع! له ععاطه۸ دنبرد 
یرجه 1۶ بحصهی! مذ عامطرناه منعقطط۸ مد رتاهقعطهاه۳ 
,2 ,50۱۵۲ :1915 ,حرف زرطنهت رع۲۷ ۸۰ ۵۵۰ ,۲۷ ۳۵۵۱۷۵۱۰ رو (جماعاار 
۰ ر 12۱۱09۵۱ ره فادتباناه ‏ ا۲اعا ۲ ار 

صادق سجادی 


نی قَّقا ع۰ یکی از۳ تب بهود مدینه,مقارن با هجرت پیامبر 
اکرم(ص) و حضور آن حضرت در این شهر. دربارة منشأً بنی قینقا ع 
اطلاع دفیقی در دست نیست. برخی آنان را عرب تباران بهودی شده 
می‌دانند (عبدالحمید, ۳۶۳), و بعضی احتمال داده‌اند که ایشان از 
بهودیانی باشند که بین‌سالهای ۱۳۵-۷۰م به پثرب مهاجرت کرده بودند 
(ولفنزن, ۵۲؛عمری,۲۲۸-۲۲۷/۱). 

شاید آميختگي بیش از انداز؛ یهودیان با عربها گسان عرب بودن 
بنی قینقاع را ایجاد کرده باشد. زیرا اين آمیختگی چنان بوده که گاه 
تشخیصآنان از یکدیگر را دشوار می‌کرده است (وات. 85). باید افزود 
که حتی گاه میان عربها و یهودیان دلبستگیهای بسیار عمیقی وجود 
داشته است (ن5: عباس بن مرداس,۳۸۰۱۸: مرثیه گونة وی پس از تبعید 


بنی نضیر و بنی قریظه). 

یهودیان, از جمله بتی قینقا ع بازار و مناطتي مسکوني ویژه داشتند و 
داخل باروهایی به نام آطام (کام) زندگی می‌کردند. زیستن در چنین 
باروهایی که از تجربه‌های قومی و تاریخی بهود است. احتمال عرب تبار 
بودن بنی قينقا ع راسست می‌سازد (امیرعلی, 53؛ ولفنزن,۵۸). 

هرچند که گفته‌اند: یهودیان موجب رواج کشاورزی در مدینه 
بوده‌اند (ردنسن, 139؛ وات, همانجا؛ ولفئزن, ,)۵٩‏ اما باید گفت که 
بنی قینقاع هیچ زمین کشاورزی و یا نخلستان نداشتند و پیشة آنان 
طلاسازی, ساخت سلاح و بازرگانی بود (اين خلدون, ۴۳۲/۲؛ ابن 
حزم, ۱۵۴ ؛ وات, 98) و بدین سبب. از ثروت و مکنتی برخوردار بودند 
(ولفتزن, ۱۷۰)- 

بهودیان علاره بر قدرت اقتصادی, از دیرباز از نوعی نفوذ و قدرت 
سیاسی نیز بهره داشتند (رات. امیرعلی, همانجاها)؛ اما در هنگام 
ورودپیامیر اکرم(ص) به مدینه, از این قدرت ونفوذ چندان اثری نمانده 
بود و بنی قینقاع یکی از هم پیمانان فرودستِ قبیلاً خزرج به شمار 


می‌رفتند (همانجاها؛ مسعودی, ۲۰۶). 

بتی قینقاع همچرن دیگر بهودیان مدینه, با پیامبر(ص) پیمان 
صلحی بسته بودند که برپاي آن می‌بایست هم از جنگ با مسلمانان, و هم 
آزیاری رساندن به دشمنان آنان بپرهیزند (ابن عبدالبر» ۱۰۰؛بلادری» 
۱ نبهانی, ۸۳/۱؛ امیرعلی. 39). اين پیمان تا سال ۲ ق/۶۲۳م 
پایدار بود. اما اینان نخستین گروه از بهودیان بودند که پیمان خود را 
شکستند (ابن سعد, الطبقات..., ۷۲/۲؛ ابن هشام, ۵۱/۳؛ طبری. 
۷۲ 

مورخان مسلمان بر اين نکته اصرار می‌ورزند که پس از بازگشت 
پیروزمندانه سلمانان از جنگ بدر, حسد و کین بهودیان, به ویژه 
بنی قینقا ع برانگیخته شد و بنای سرکشی نهادند (ابن سعد, همانجا, 
غزوات...۲۹۰؛طبرسی, ۲۲/۱؛ این اثیر, ۱۳۷/۲). آتش فتنه زمانی سر 
برآورد که بهودیان بانویی مسلمان را به گونه ای بسیار زننده مورد استهز | 
وبی‌حرمتی قرار دادند.یکی از مسلمانان به هواداری از وی برخاست و 
مردی یهودی را به قدل رساند و کار بالا گرفت (ابن هشام, نیز اين سعد. 
الطبقات, همانجاها)؛ اما پژوهشگران بهود و برخی از معاصران در 
درستی این گزارش, به ان دلیل که ابن اسحاق و واقدی از آن سخن 
نرانده‌اند, تردید کرده, و حتل برخی, پیمان‌شکنی را به مسلمانان نسیت 
داده‌اند (ولفنزن, ۰۱۷۰-۱۶۸ ۱۷۲؛ وات, 130؛ نیز ن5: برخی از ماخذ 
معتبر» از جمله: طبری, ۴۸۰/۲؛ نیز طبرسی, ۰۲۲-۲۱/۱ که ضمن ذکر 
آشوب. این داستان رانقل نکرده‌اند). 

به نظر می‌رسد که پیش از اين رویداد نیز پیامبر اکرم(ص) از 
احتمال عهدشكني بنی قینقاع آگاه بودند (اين سعد. همان, ۷۲/۲, نیز 
غزوات, همانجا؛پلعمی,۱۵۱-۱۵۰/۱؛طبری,همانجا) و به همین سبب. 
آنها را بنابه مدلول ی ۵۸ سور انفال (۸) در بازار گرد آوردند و ضمن 
اتمام حجت, به اسلام دعوتشان کردند (ابن سعد, الطبقات, ۷۲/۲؛ ابن 
هشام» ۳ بلادری, همانجا). اما بنی قینقاع پاسخ تندی دادند و 
مسامانان را تهدید سخت کردند ( این هشام, ابن سعد, همانجاها). 

دادن چنین پاسخی از سوی گروهی اندک چندان منطقی به نظر 
نمی‌رسد (نک: عمری, ۳۰۰/۱)؛ اگرچه برخی آن را دلیل بر قدرت و 
شجاعت این قوم دانسته‌اند (ولفنزن, ۱۷۱۰۶۱ ) و حتول احتمال داده‌اند 
که همکاري ینهان و وعد؛ُ کمک از سوی عبدالله ین أبی, آنان را به این 
کار برانگیخته باشد (همو, ۱۷۱؛ نیز ن5: ابن سعد, همان, ۷۳/۲؛ ابن 
هشام, ۵۱/۳ -۵۲؛ ابن وردی, ۱۷۹/۱), به ویژه آتکه ردیای وی را در 
تحریک دیگر بهودیان به جنگ با پیامبر(ص) می‌توان دید (نک: بلعمی, 
۹۸ 

می‌توان احتمال داد که بنی قینقاع, پس از پیردژی مسلمانان در 
جنگ بدر از موقعیت و آینده خویش در مدینه بیمناک شدند و همین 
مسئله آنها را به برخی رفتارهای عهدشکنانه وادار ساخت (سيرة... 
۱ وات. 127). به گفتة اين عباس, آیه‌های ۱۳ و ۱۳ از سورة آل 
عمران (۳) و ی ۵۸ سورة انفال (۸) به مناسبت همین رویداد نازل شده 


بنی مالال ۶۸۳ 
است (نک: این هشام, ۰)۵۱-۵۰/۳ 
به هر حال,بنی قینقا ع پس از رد دعوت پیامپر(ص) در حصارهای 
خویش پنهان شدند و مسلمانان به دسترر پیامپر(ص) آنان را به 
محاصره درآوردند. این محاصره از نیم شوال تا آغاز ذیقعده اق به 
درازا کشید (اين سعد, همانجا, نیز غزرات, ۲۹-۲۸ ابن جوزی, 
۱ بنا بر روایات اسلامی,بنی قینقا ع در پایان اين مدت در نتیجة 
خوفی که خداوند در دل آنان افکند, ناچار به تسلیم شدند (ابن سعد. 
همانجاها؛ طبرسی, ۲۲/۱ ). ظاه را پیامبر(ص) قصد داشت آنان را به 
مجازات برساند, اما با شفاعت عبدالله بن ابی, به اخراج آنان از مدینه 
رضایت داد (همانجاها). بنی قیتقا ع با برجای گذاشتن خانه‌ها و بخشی 
از داراییهای خود مدینه را به سوری آَذرعات در شام ترک کردند (ابن 
سعد, الطبقات , همانجا ؛ طبری, ۴۸۱/۲؛بلاذری: ۳۰۹/۱)- 
گفته‌اند که دارایی بسیار از بنی قینقا ع برجای مانده بود (ولفنزن, 
0)۰) ) اما در گزارش مأَخذ معتبر و کهن تنها از تقسیم سلاحهای 
آنان و برجای ماندن برخی از ادرات زرگری سخن رفته است (ابن 
سعد,غزوات, ۳۰-۲۹؛بلاذری, همانجا). به هر حال, در جریان اخراج 
اين قوم ای خمس نازل شد و پیامبر(ص) برای نخستین بار بهرة 
مخصوص خویش از غنایم جنگی را برگرفت (طبری, همانجا؛ 
مسعودی, ۲۰۷)؛ نخستین عیدقربان هم پس از اين پیروزی برگذار شد 
(ابن شبه,۱۳۸-۱۳۷/۱؛ طبری» ۴۸۲-۴۸۱/۲). 
ماخذ:_ این اثیرهالکامل؛ این جوزی, عبدالرحمان, الوفا باحوال المصطفی؛ به کرشش 
مصطنی عبدالراحد, قاهره, ۱۳۸۶ ق؛ این حزم: علی, جوامع السیرة» به کوشش احسان 
عباس و ناصرالدین اسدء قاهره, دارالمعارف؛ این خلدون, العبر, به کوشش خلیل شحاده 
ر سهیل زکار, بیررت» ۱۱۹۹۴/6۱۲۱۷ ابن سعد, محمد, الطبقات الکبری, به 
کوشش محمد عبدالقادر عطاء بیروت, دارالککب العلمیه؛ همو. غزوات الررسول و سرایاه. 
به کرشش احمد عبدالففور عطار, بیروت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ ابن شبه, عمر, تاریخ 
المديثة المنورة, به کوشش فهیم محمد شلتوت, قم. دارالفکر؛ ابن عبدالیره پرسف, الارر 
فی اختصار المغازی و السیر, بیروت, دارالکب العلمیه؛ این رردی: زین‌الدین: تحمة 
المختصر فی اخیار البشر, به کوشش احمد رفعت بدراوی» یروت» ۰/۱۳۸۹ ۱۶۱۹۷ 
اين هشام؛ عبدالملک«السیرة اللبوية. به کرشش مصعطفی سقا و دیگران؛ بیروت, دار احیاء 
التراث العربی؛ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به کرشش محمد حمیدالله» قاهره. 
دارالمعارف؛ بلعمی, محمد, تاریخ‌ناً طبری, به کرشش محمد روشن, تهران, 
۷ شش سيرة رسول‌الله و اهل بیته, تهران, ۱۳۱۴ ق؛ طبرسی, فضل, اعلام الرری» 
قم, موس آل البیت(ع) لاحیاء الترات؛ طبری, تاریخ؛ عباس بن مرداس» دیران, به 
کرشش بحیی جبوری, ببررت؛ ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ م؛ عبدالحمید, سعد زغلرل, قی تاریخ 
العرب قبل الاسلام» بیروت. 2۱۹۷۶ عمری, اکرم ضیاء. السيرة النبوية الصحیحةء 
مدیند, ۱۹۹۳ع؛قرآن مجید؛ سعردی, علی, التنبیه و الاشراف, بیروت. دار صعب؛ 
نبهانی, بوسفه الانوار المحمدية من المراهب اللانیة, یروت. ۰۷ ۱۹۸۶/6۱۴: 
ولفنزن, اسرائیل,تا ریخ الیهود فی بلادالعرب» ۱۵ ۵/۱۳ ۱۹۹ع؛نیز: 
۷ ,۱۵۵۱15600 :۱923 بحهلجم۲ا رجقاعز ره انتارک 7 رذع زگ ,ناش مود 
۵ ۸۵ ,۵ ۷۰ ۷۷۵۱ :۱976 تحارص هر تا رمعممماو 4 


164۰ 0۵۲۵ اند اهلگ فده اعبموعط 
محند سید ی 


نی ملال» شهری در مراکش و مرکز استان تادلا آزیلال. اين 
شهر در ۳۲ و۲۵ عرض شمالی و ۶و ۳۷ طول غربی در ارتفاع ۶۲۰ 


۶۸۴ بنی منجم 

متری» از سطح دریا در کوهپایه‌های اطلس ميانی, میانة راه دوشهر فاس 
در شحال, و مراکش در جنوب واقم است ((«فرهنگ...»؛ ین عربی, 
۴ نیز نقشه...). 

شسهر بنی ملال آب و هوایی نیمه خشک دارد و میانگین بارندگی آن 

۵ حیلی‌متر در سال است و در فصل گرما دمای آن تا ۴۳ سانتی‌گراد 
هی رسد رودخانه ام الرییع که از کنار اين شهر می‌گذرد. باعث رشد و 
رونق کشاررزی آن شده است. مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی 
بنی‌صلال: حیوبسات, چغندر, پنبسه, سیب و مرکبات است ( معلستة..., 
۱۸۵ ). این شهر با باغهای سرسبز و چشمه‌سارهای پر آب تفرجگاه 
مناسصی برای گردشگران است (ین عربی. همانجا). 
پشينةٌ تاریخی: وجود چشمٌ آتردون در جنوب این شهر 
می‌تو ند همچون دیگر نقاط این ناحیه از قبیل آغمات و دمنات قدمت 
بسیار_داشته باشد ( 12 نخستین ساکنان این شهر بربرها بوده‌اند. 
بعدها_ در دوران یعقوب المنصور موحدی (-5 ۵۸۰ - ۱۱۸۴/۵۵۹۵ 
۹ "م), طایفة بنی ملال که از طوایف قبیلة بنی هلال به شمار می‌رفتند 
و از حصر به مغرب آمده بودند. جای‌گزین بربرها شدند (نک: معلمة, 
۱/۵ ). پيشينة تاریخی شهر بنی ملال با تاریخ شهرٍ دای پیوستگی 
دارد احتمالا دای که ابن عبدالمنعم حمیری (ص ۲۳۱) از آن نام برده 
است_ و در ۸۲۸/۷۲۱۳ پس از درگذشت ادریس دوم به پسرش, یحمی 
به ارست رسید. همان بنی ملال آینده است (ابوعبید, 5124۸۰۶/۲). 

دحر منابع دور اسلامی از دای به عنوان ق قلعه و یکی از مراکز مهم 
بازر گتانی یاد شده است (ابوعبید, ۸۳۴/۲). در ۵۳۴ يا ۵۳۵ق قلعذ دای 
توس مرابطون ویران شد, اما آنها اندکی بعد در جای آن, قلعه‌ای دیگر 
بنا کر_دند و در کنارش مسجد و صومعه‌ای ساختند که با گذشت ت زمان 
روبه" ادانی گذاشت ( معلمته, همانجا). در دوران فرمانروایی خاندان 
سعدیان, از شرفای مراکش (۱۶۵۹-۱۵۰۹/۱۰۶۹-۹۱۵م) قلعذ دای 
مدمت. کوتاهی مرکز تادلا گردید و امیر زیدان‌بن احمد منصور ذهبی (حک 
۲ ۰ ۱۶۲۸-۱۶۰۳/۱۰۳۷-۳م) که از جانب پدرش به حکومت تادلا 
رسی‌طه بود, اين قلعه را تا پیش از اتمام بنای زیدانیه به عنوان 
دار السحکومة موقت خویش برگزید (سلاوی, ۰۱۷۵۰۱۱۷۸۵ ۴/۶؛ معلمة, 
هماأتسجا؛ حجی,۵۵). 

د بر ۱۰۹۹ق/۱۶۸۸م مولی اسماعیل بخشهای جدیدی به صومعه 
دای عفزود که کوشیه (بن کوش با بلکوش) نامیده شد. کوشیه در سدة 
۸۱۹/۳ مجدداً توسعه یافت (سلاوی, ۸۹/۷؛ معلمة, ۱۵۷/۵؛ 
بریتانسیکا, 1/976). کوشیه که امروزه («محلة لُدینه» خوانده می‌شود. 

۰ سال یکی از دو مرکز ناحیهُ تادلا به شمار می‌رفت. در اوایل 
سدة ۲۰ به تدریج نام بنی ملال جای‌گزین نام کوشیه شد (بن عربی: نیز 
معلمقصه , همانجاها 3124) 

د. ر ۱۹۱۶/۱۳۳۴ بنی ملال به تصرف نیروهای فرانسوی درآمد 
(بت حربی, نیز معلمة, همانجاها) .در ۱۳۱۳ش/۱۹۳۳م با تخریب برج و 
بادو و دروازه‌های بنی ملال, شهر توسعه یافت و جمعیت آن نیژ 


وت 


تفت 


روبه‌انزایش نهاد؛ چنان که جمعیت ۴۹۵۰۰ تنی آن در ۱۹۲۰م؛ بد ۱۲۰ 
0 جمعیت این شهر در ۱۳۸۳ش/۰۴ ۰م حدود 
۰ تن ب رآررد شده است (((فرهنگ»+ معلمة, ۱۵۷۸/۵). 
ماخذ: این عبدالمتعم جمیری, محند, الروض البعظار, بد کوشش احسان عیاس, 
بیروت» ۱۹۸۴؛ ابوعبید پکری, عبدالله. المسبالک و الممالک, به کرشش وان لرن و 
ادفره تونس؛ ۲٩۱۹ع؛ین‏ عریی: صدیق, المغرب, بیروت, ۰۴ 1۱۹۸۴/۵۱۴ حجی, 
محمد, «المراکز الثقافية المغرية ایام اسعدیین», البحث العلمی, به کرشش محمد صبا, 
ریاط, المرکز الجامعی للبحت العلمی؛ سلاری, احمد؛ الاستقصاء, به کرشش جمفر 
ناصری و محمد تاصری, دارالییشاء. ۸۱۹۵۶-۱۹۵۴؛ معلمة المفرب. مطابع سلاه 
۳ ۰6 نقشة مراکش, سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح. تهران, 
۲ ش انیز: 
۰ ۱8۲ 60:۵ ۱۷۵۳۱0 و7 812 8 رهم۱۱۲۵ 2۳۱۱۵ 
۱ 
ستار عودی 
نی تَجم» یا آل منجم, , شهرت خاندان ابن ابی منصور («م), 
منجم و ریاضی‌دان بنام ايراني روزگا رمأمون. .بنی منجم نخست به نجوم 
و علوم ریاضی گرایش داشتند اما بعداپیشتر در موسیقی و نیز ادب و 
شعر عربی نامی شدند. نیای بزرگ این خاندان, ابان حسیس یا فیروزان 
(مشهوربه ابومنصور), منجم منصور عباسی بود (ابن خلکان, ۷۹/۶). 
فرزندش, «بزیست» در روزگار مأمون اسلام آورد و نام خود را به 
یحیی بن ابی منصور (ترجمهٌ بزیست پسر فیروزان) تغییر داد (ه د. 
۲ 6) یحیی ۴ پسر داشت: سعید, حسن, محمد و علی. محمد در 
ادب عربی, نجوم و موسیقی چیره‌دست بود و آثاری از جمله اخبار 
الشعراء, از خود بر جای گذاشت (ابوالفرج, ۱۲/۱۶؛ ابن ندیم, ۱۶۰؛ 
قس: شابشتی, ۱۵۳). هم افرادی که بعدها از اين خاندان نامی شدند, 
از فرزندان علی بن یحمی بودند. 
اینک افراد مشهور خاندان: 
۱.ابرالحسن علی بن یحیی بن ابی منصور (۸۱۶/6۲۷۵-۲۰۱- 
۸۸۸).مشهوربه ابن منجم. او در آغاز از نزدیکان محمد بن اسحاق‌بن 
ابراهیم مصعبی حکمران فارس بود؛ سپس به خدمت فتح بن خاقان, 
وزیر متوکل درآمد و پس از آن, از ندیمان خاص و محرم اسرار متوکل, 
منتصر, مستعین و معتمد عباسی شد و در بحرانهای سياسي این دوره 
نیز دستی داشت. وی در سامرا در گذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد 
(نک: طبری, ۰۲۲۹۰۲۱۶۸۹ ۳۴۴-۳۳۳,۲۵۳!مسعودی ,۵۴/۴ - ۵۵؛ آپن 
ندیم همانجا). 
علی‌بن بحبی یکی از شاعران و ادبای به نام روزگار خود بود (برای 
نمونة اشعارش, نک: صولی, اخبار..., ۴۴,۴۲), چندان که ادییی چون 
صاحب بن عباد از وی در زمرة ظریف‌ترین و حاضرجواب‌ترین شعرا 
یاد کرده است (تعالبی, خاص.... چ امین ۵۲). برخی از بر جسته‌ترین 
شاعران آن دوره در مدح, و گاه ذم وی, ونیز پس از مرگش در رثای او 
آییاتی سرودند (ابن معتز, ۱۳۲؛بحتری, ۱۶۲۵-۱۶۲۲ , جم؛ ابن رومی. 
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۷ -۵۹, جه؛ ابن ایی عون, ۱۱۸۹ مرزیانی, معجم..., ۱۴۲-۱۴۱ 
الموشح, ۳۶۰۳۵ ۵۳ -۵۴؛ شابشتی, ۱۰؛ یاقوت, ۴۹/۶, ۱۴۴/۱۵ 
و 

علی با موسیقی‌دانان و خنیاگران برجستٌ روزگار خود, به‌ویژه 
أسحاق بن ابراهیم موصلی, موسیقی‌دان مشهور عصر عباسی نشست و 
برخاست و دوستی داشت؛ از اسحاق درس گرفت. همدم او شد و 
رسالة اخبار اسحاق بن ابراهیم را دربار؛ او تألیف کرد که پس از رسالا 
حماد ین ابراهیم, کهن‌ترین زندگی‌نامه اسحاق موصلی به‌شمار می‌آید. 
این رساله و مطالبی که یحبی بن علی و دیگر ادبا و موسیقی‌دانان آن 
روزگار از علی نقل کره‌اند. از منابع مهم ابوالفرج اصفهانی در 
الاغانی بوده است (مثلا نک: ۰۲۵۲/۱ ۰۲۷۲-۲۷۰۸۵ ۰۲۷۹-۲۷۵ 
۸۹/۸,۳۰۰/۷,۲۸۷-۶,جم+ صولی, همان, ٩۲۲۱‏ نیز فارمر, 126). 

گفته‌اند: متوکل هنگامی که خواست کتاب احمدبن یحیی بلاذری در 
خصوص اصلاح تقویم و تأخیر خراج رابررسی کند, کسی را شایسته‌تر 
از علی بن یحییل و محمد بن موسی بن شاکر نیافت (یاقوت, ۱۴۵/۱۵ بب). 
یاقرت (۱۵۷/۱۵) و ابن طاووس (ص ۱۵۷) بد نقل ازنشوار المحاضرة 
ابرعلی محسن بن علی تنوخی ‏ که ری از نزدیک نوادة علی بن بحیی را 
می‌شناخته است (نگ: تنوخی.نشوار...» ۱۵/۱ ) - آورده‌اند که علی بن 
یحیی باغی, و در آن باغ قصری مجلل, و در آن قصر کتابخانه‌ای 
گران‌قدر داشت که خزانه الحکمه نامیده می‌شد و مردم از هر سرزمینی 
به این کتابخانه می‌آمدند و یحیی از ثروت خویش بدانها نفقه نیز می‌داد. 
براساس همین حکایت, ابومعشر بلخی نیز یکی از اين مراجعان بوده 
است, اما بی‌تردید اين بخش از روایت (باتوجه به روزگار زندگی 
ایومعشر) نادرست است. در متنی که امروزه از نشوار به چاپ رسیده 
است, اين مطلب دیده نمی‌شود و شاید اين دو به بخشی از نشوار که 
امروزه مففود شده است. استناد کرده‌اند. به هر روی, در بیشتر مأخذ 
آمده است که علی بن یحیی سرپرست موسسدای به همین نام بوده که 
توسط فتح بن خاقان تأسیس شده بوده است. این امر نیز بعید نیست که 
علی پس از همكاري احتمالی در دارالعلم موصلی (نخستین دارالعلم 
بغداد), و پس از آن سرپرستي خزانة الحکمة فتح بن خاقان, خود به 
تأسیس مسسه‌ای مشابه اقدام کرده باشد؛ به ویژه آنکه وی در کنار 
بنی موسی یکی از مهم‌ترین حامیان مترجمان و مولفان برجسته آن 
روزگار بوده است. به هر روی, حنین علاوه بر ترجم چند أثر از 
جالیئوس و دیگران برای علی بن یحیی. به درخواست وی یکی از 
مهم‌ترین آثار خود را در خصوص آثار ترجمه ده جالینوس به عربی 
نوشت. اسحاق بن حنین و حبیش نیز, آثاری را به سفارش یحبی به 
عربی ترجمه کردند. ثابت بن قره نیز افزون بر تألیف رساله‌ای دربارة 
ابواب علم موسیقی در پاسخ علی بن یحبی, کتاب اصول هندسة 
آرشمیدس را نیز برای وی به عربی درآررد (حنین, شم ۱۱, ۱۴, ۵۰, 
۱ 2 قفعی۱۱۷۰). 

از آثار اوست: ۱. اخبار اسحاق ین ابراهیم؛ ۲. الشعر و الشعراء 


بنی منجم ۶۸۵ 
القدماء والاسلامیین؛ ۳ الطبیخ (اين ندیم, ۱۶۰). 

۲. ابوعیسی احمد بن علی ين یحیی (د ۳۲۰ق/۳۲٩م).‏ اين ندیم 
کتاپی به نام تاریخ سنی العالم را بدو تسبت داده است ((ص ۱ برخی 
همچون ابن شاکر کتبی (ص ۵۱), صفدی (۲۲۸/۷), تعالبی (یتیمة..... 
۳ نیز ن5: تحفة..., ۱۲۸-۱۲۷)» یاقوت (۱۷۷/۶. ۲۸۴) و 
نیز کحاله (۲۳/۲) بر اثر خلط میان ابوعیسی احمد و ابوالفتح احمد 
(شم۵ همین مقاله), از اشعار ابوعیسی در مدح صاحب بن عباد. یا از 
تألیف تا ریخ سنی العالم توسط آبوالفتح یاد کرده‌اند. آبوعیسول کتابی نیز 
با عنوان اثبات نبوة نبیً محمد الحصطفی(ع) من طریق البرهان 
المنطقی نوشته که قسطا بن لوقا (د ح ۱۱۳/۳۰۰م)» ریاضی‌دان و 
مترجم مشهور رساله‌ای در پاسخ به آن نگاشته است (بیهقی, ۱۱۰؛ 
قفطی, ۲۶۳؛ ابن ابی اصیبعه,۲۴۴/۱). 

۳. ایو احمد یحیی بن علی بن یحیی (۱۲-۸۵۵/۳۰۰-۲۴۱٩م).‏ 
از ندیمان خاص موفق و خلفای بعدی, و در شمار متکلمان معتزلی بود. 
در خانة او جلسات مباحثه با حضور جمعی از متکلمان تشکیل می‌شد. 
از جملا آثار او کتاب الباهر فی اخبار (و اشعار) شعراء مخضرمی 
الدولتین است که ناتمام ماند و فرزندش, احمد آن را تکمیل کرد (ابن 
ندیم. همانجا). مهم‌ترین آثر یحی بن علی رساله‌ای است که در 
خصوص نظریات اسحاق موصلی در باب موسیقی و تفاوت آن با آراء 
ابراهیم بن مهدی- که سبک کهن اسحاق را بسیار دشوار می‌شمرد و 
معتقد به ساده کردن آن بود س نوشت (برای آگاهی بیشتر, ن5: ه د. 
۲۵۲-۸). 

۴. ابوالحسن احمدین یحیی بن علی (د ۳۲۷ق/۳۹٩م).‏ وی ادیب؛ 
شاعر, متکلم, فقیه و یکی از پیروان مذهب محمد بن جریر طبری بود و 
آثاری نیز در اين زمینه نگاشت. او را نیز همچرن پدرش در زمر؛فقهای 
معتزلی شمرده‌اند. ابوالحسن با خلفای معاصر خود و به‌ویژه الراضی 
بالله رابطه‌ای نزدیک داشت (آبن ندیم, ۱۶۱؛ ابن مرتضی , ۰۱۰۰ ۱۰۲؛ 
تعالبی, خاص, چ نقوی, ۵۲۴). از آثار اوست:۱. کتابی دربارهُ خاندان 
خود ونسب ایرانی آنها؛۲.الاجما ع فی الفقه علیی مذ هب الطبری؛ 
۳. المدخل الی مذهب الطبری و نصرة مذهبه؛ ۴. الاوقات؛ ۵. تکمیل 
کتاب الباهر پدرش (ابن ندیم, ۱۶۱-۱۶۰). 

۵ ابوالقاسم یوسف بن یحیی بن علی. او همچون برادرش 
ابوالحسن از ندمای خلفای روزگار خود بود و در بیمارستان سیده که به 
همت سنان بن ثابت در ۱۸/۵۳۰۶٩م‏ تأسیس شد. بر امور اداری و 
پرداختِ حقوقها نظارت داشت (قفطی, ۱۹۵؛ ابن ابی اصیبعه, ۲۲۲/۱؛ 
صولی, الا وراق.٩).‏ مرزبانی نیز با او مراوده داشته, و مطالبی را از او 
روایت کرده است (الموشم, ۵۱, ۱۴۳۳۰۱۰۰ ۲۰۲, جم). فرزندش 
احمد (یا محمد؟) نیز شرحی بر الشمره منسوب به بطلمیوس نوشت 
(ققطی,۷۸) و نوه‌اش, ابوالعباس هبةالله بن محمد نیز در علوم مختلف 
دست داشت. تنوخی مطالب بسیاری از هبةالله تقل کرده است 
(نشوار, ۰۴۱/۱ ۳۳۶/۲؛ نیز حاتمی. .)٩۷‏ از وی اشعاری در مدح 


۶۸۶ بنی موسیل 


ابوعلیی حسن بن احمد (یکی از جانشیتان صاحب بن عباد در وزارت) 
نقل نجده است (نک تحفة, ۵۶؛ تعالبی, خاص, همان چ, ۵۲۵, که اين 
ابیات را بسیار ستوده است» قس:یتیمة, ۲۸۶/۳ )۰ 

نّ. اب وعبدالله هارون بن علی بن یحییل (۲۸۸-۲۵۱یا ۸۶۵/۲۸۹ 
۱ ما ۰۲٩م).‏ از آثار اوست:۱.البارع یا اخبار الشعراء المولاین که 
گزید<حای است از اشعار حدود ۱۶۰ شاعر (از بشار بن برد تا محمد بن 
عبداقلملک بن صالح), بدون اشاره به احوال آنان (یاقوت, ۲۶۲/۱۹- 
۳ ). ثعالبی کتاب يتيمة الاهر را در ادام اين کتاب و به عنوان ذیلی بر 
آن نو_شت که بعدها با ذیلهای پی‌دریی چون دمیةالقصر باخرزی, زيتة 
الاهر_ حظیری و خریدة القصر عمادالاین کاتب تکمیل شد (ابن خلکان. 
۱۵۰-۵ ذهبی, ۳۴۶/۲۱). اين اثر از جمله مأّخذ مهم یاقوت. این 
خلکلان ر ذهبی بوده است. ۲.اخبار العشراءالکبیر که به پایان نرسید و 
تنها حطالبی دربار؛ بشار, ابوالعتاهیه و ابونواس در آن آمد. ۳.کتاب 
اللسبا ء و ما جاءفیهن من الخبر و محاسن ماقیل فیهن من الشعر والکلام 
الحسسن (ابن ندیم, ۱۶۱)- 

ابوالحسن علی بن هارون بن علی (۶۲-۸۸۲/۳۵۲-۲۷۱٩ع)۰‏ 
از دو_ستان ابن ندیم بوده, و وی چیره‌دستی و ظرافتش را در شعر ستوده 
است». از آثار اوست:۱.شهر رمضان که برای الراضی بالله تألیف کرد؛ 
۲ التوروز و المهرجان؛ ۳. الرد علی الخلیل فی العروض؛ ۴. رسالة فی 
الفرق بین ابراهیم بن المهدی و اسحاق الموصلی فی الفناء؛ ۵. کتابی 
در خعصوص سب خاندانش؛ ۶. کتابی در مقابله با الاغانی ابوالفرج 
اصفیهانی؛ ۷.الفرق و المعیار بین الاوغاد والاحرار (اين ندیم, همانجا؛ 
مرزیانی,معجم ۲۶۴). 

ابوعبدالله هارون بن علی بن هارون بن علی بن یحیی (۳۰۲- 
۶ ۵/-۹۸۷م). به گفت اپن ندیم وی شاعر و ادیپ بود و کتاب 
مختتا رفی‌الاغانی را نوشت (همانجا)؛ اما قفطی او رایکی از منجمان 
مشهور آن روزگار شمرده, و به آثار ادبی او اشاره نکرده است. به گفتة 
قفطیی زیج هارون بن علی در میان مردم بسیار رایج بوده است ((ص 
۳۸ ). زرتر (ص 34) و کندی (ص 136) این زیج را از آن پدربزرگي 
وی و زمان تألیف آن را نیز حدود سال ۸۶۴/۲۵۰م دانسته‌اند که 
ظا هی آناشی از خلط نام دو هارون است (نیز نگ 00۸:8,۷1/216). 

6 ابوالفتح احمد بن علی بن هارون بن علی بن یحیی (د پس از 
۷/+) وی ادیب و شاعر و از نزدیکان صاحب ین عباد. وزیر 
متمهسورآل بویه بود (نباید ار را با ابوعیسی احمد بن علی بن یحبیل (شه ۲ 
هصیر مقاله) اشتباه کرد). تنوخی وی را از نزدیک می‌شناخته. و 
مطاقتبی از او نقل کرده است. او در ۷۷ق احمد بن علی را دیده, شعر او 
دا نز ستوده است (الفرج..., ۲۸۶- ۰۲۸۸ نشوار, ۲۸۴/۳- ۲۸۵؛ 


یاقوست, ۲۵۴-۲۵۰/۳). 
حصاخل: ان ابی اصیعه, احمدء عیون الانباء, به کرشش آوگوست مولر, قاهره» 
۹ ۲/۱۷۲۹ 2۱۸۸؛ این ای عون, ایراهیم: التشبیهات, به کوخش محمد عبدالمعید خان» 
کیببريم, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ این خلکان, وفیات؛ اين رومی, علی. دیوان» به کرشش 
سحسین تصار, قاهره, ۹۷۳/۱۳۹۳ ۱ع؛ این شاکر کتبی, محمدء عیون التواریخ, نسخة 


عکسی موجرد در کتابخانة مرکز (ازنسخة چسترییتی)؛ این طاووس,» علیء فرج المهموم 
فی تاریخ علماء النجوم» قم. ۱۳۶۳ ش: این مرتضی, احمد, طبقات المعتزله, به کوشش 
زوزانا دیوالد ویلتسرء بیرروت, ۱/۱۳۸۰ 2۱۹۶؛ این معتز, عبداللهه دیوان؛ به کرشش 
عزیز افندی زند, قاهرهء ۱ ۱۸۹؛ لین ندیم,الفهرست؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, 
قاهر, دارالکب المصریه؛ بحتری, ولید. دیوان, به کرشش حسن کامل صیرفی, قاغره, 
۳ بیهقی: علی» تا ریخ حکماء الاسلام. به کرشش محمد کرد علی, دمشق, 
۵ ۶/۵ ۱۹۳م:تحقةالرزراء» موب به عبدالملک عالبی, به کرشش حبیب علی 
راوی و ابتسام مرهون صفار, بفداد. ۷۷٩۱؛‏ تتوخی, محسن, الفرج بعد الشدة, به 
کرشش عبود شالجی, پیروت» ۹۸ 2۱۹۷۸/8۱۳ همو, نشوار المحاضرة, بد کرشش 
عبوه شالجی, بررت. ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ عالبی. عبدالماک. خاص الخاص, به 
کرشش حسن امین: پیروت. دار مکتبة الحیاة: هموء همان, به کرشش صادق نقوی, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۰۵ /۱۹۸۳۴م؛ همو یه الاهره به کرشش محمد محیی‌الدین 
عبدالحمید» بیروت, دارالفکر؛ حاتمی کاتب, محسد, الرسالة الموضحة, به کرشش محمد 
بوسف نجم بیروت» ۳۸۵ ۶۵/۱ ۱۹م؛حنین بن اسحاق, رسالة الین علی بن یحیین» به 
کرشش مهدی محقق, تهران, شش ذهبی, محمد, سیر اعلام البلاء. بررت» 
۴ م ‏ شابشتی, علی, الدیارات, به کوشش کررکیس عواده بنداد, 
۵۶ صفدی, خلیل, الرافی بالرفیات. به کرخش احسان عباس: 
وسبادن, ٩/۱۳۸۹‏ ۱۱۹۶ صولی, محمد, اخبار ابی تمام, به کرشش خلیل محمرد 
عساکر و دیگران؛ بیروت, السکتب التجاری؛ هموء الا وراق, قسم اخبار الراضی باللد و 
الستقی لله» به کرشش ج. هیررث دن,. قاهره, ۲ ۱۹۳۵/۱۳۵م؛ طبری»تاریخ؛ قفعطی, 
علی, تا ریخ الحکمام, اختصار زرزنی, به کرشش لیبرت, لایپزیگ, ۰۳٩۱م؛‏ کساله, 
عمررضا؛ معجم المژلفین, ییروت, ۶ ۷/3۱۳۷ ۱۹۵ع؛ مرزبانی, محمد, معجم الشعراه, 
به کوشش عبدالستار احمد فراج ییروت, ٩2۱۹۶ ۰/۱۳۷٩‏ همرءالموشی, به کرشش 
محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ سعردی: علی» مروج الذهب, قم. ۱۴۰۴ق1 
یاقرت»ادباه نیز: 

۱ 
۱ 


۱ 
2۰ و همژضا ۵۳ ۱۷ ۱۱۲۵ فجن (عرام4۸ 


برنس کرامتی 
نی موسیل» عنوانی برای محمد, احمد و حسن, فرزندان موسی 
ابن شاکر خراسانی که در منابع گاهی از آنان با عنوان بنی شاکر هم نام 
برده شده است. بنی موسی هم از نظر سهمی که در نهضت ترجمه از 
یونانی به عربی و بنیان‌گذ اري علوم رياضي دوران اسلامی داشتهاند, هم 
به سبب نقشی که در حیات سیاسی, علمی و فرهنگی نیمة اول قرن ۳اق 
ایفا کرده‌آند, همواره مورد توجه پوده‌اند. 
زندگی: تاریخ توا هیچ یک از ۳ برادر معلوم نیست. تاریخ 
درگذشت محمد را که برادر بزرگ‌تر است, ۲۵۹ق/۸۷۳م ذکر کرده‌اند 
(ابن ندیم, ۳۳۱؛ قفطی, ۳۱۶؛ ابن خلکان, ۱۶۳/۵). باید گفت که کنیة 
محمد ابوجعفر بوده (نک: حنین, ۶-۴؛ ابن عبری, ۲۶۴), نه ابوعبدالله. 
چنان‌که این خلکان گفته است (۱۶۱/۵)؛و کنیة احمد هم ابوالحسن بوده 
(حنین, ۵), نه ابوالقاسم. چنان‌که کلاگت نوشته است (1/226). نام 
برادر کوچک‌تر نیز در قدیم‌ترین منابع, احمد ثبت شده, نه حسین؛ 
چنان‌که در دونسخه از ۳ نسخة خطي موجود الحیل آمده است (ص ۱). 
۳برادر و نیز فرزندان ایشان را به بنی منجم نیز می‌شناخته‌اند و همین 
ی ی 
منصور که ایشان نیز به بنی منجم (هم) معروف بوده‌اند, خلط شود (نک: 
ابن ندیم, ۳۵۳). همچنین گاه برادر بزرگ‌تر, محمد با محمد بن موسی 


خوارزمی که از او سن‌تر. و دور رونق فعالیت علمیش زمان مأمون 
بوده, اشتباه شده است. چنین خلطی از دیرباز وجود داشته, چنان‌که 
ابوحیان توحیدی تصریح این نکته را لازم دیده است که اين («محمد بن 
موسی منجم جلیس» غیر از خوارزمی است (۵۰۰/۳؛ ن5: قفطی, ۰۳۵۸ 
که همین مطلب را ذیل احوال یحیی بن ابی منصور نقل کرده است؛ نیز 
نگ این عبری, ۲۳۷؛ ین طاووس. ۴ شهرت محمد به جلیس 
ظاهراً به سبب جایگاهی است که وی نزدٍ چند تن از خلفای عباسی 
داشته است. هرچند وازهُ «جلیس» بر منصب خاصی دلالت نمی‌کند, 
اما در کنار ندیم, بر هم‌نشینان خلفا اطلاق می‌شده است (ابن کثیر. 
۱ نک: صابی, ۲۳-۲۱). 

قفطی سرچشم افسانه‌ای دربارابنی موس بوده است. وی هر چند 
در مدخلی که به آنان اختصاص داده است, می‌نویسد: پدر ایشان» موسی 
ابن شاکر در علم هندسه سرامد بوده است (ص ۳۱۵). اما در مدخل 
دیگری در آخر کتاب خوددر پخش کسانی که یه کنیه معروف 
بوده‌اند - داستانی می‌آورد که به موجب آن موسی بن شاکر اهل علم و 
ادب نبوده, بلکه در جوانی در خراسان راهزنی می‌کرده است. آن‌گاه به 
تفصیل شیوة راهزنی, و حتی رنگ اسب و نقاب او را شرح می‌دهد. 
ری می‌نویسد: : موسی بن شاکر بعداً از راهزتی توبه کرد و در سلک 
ملازمان مأمون درآمد و هنگام مرگ, فرزندان خود را به مأمون سپرد. 
خلیفه پسران او را که هنوز کودک بودند, به اسحاق بن ابراهیم مصعبی 
مسئول بیت الحکمه سپرد و او سرپرستی ایشان را ی 
یحبی ین ابی منصور داد (ص ۴۴۳-۴۴۱؛ نیز نگ: ابن عبری, همانجا). 
۱ داستان راهزني موسی بن شاکر را هیچ یک از منابع مقدم بر قفطی 
تأیید نمی‌کنند. صاعد اندلسی که بیش از یک قرن پیش از قفطی 

می‌زیسته است, موسی بن شاکر را مشهور, و از منجمان دربار مأمون 

دانسته, و او را در کنار پسرانش از پیشتازان علم هندسه و هیئت افلاک 
وحرکات نجوم شمرده است.بی‌آنکه چیزی از داستان راهزنی او بگوید 
(ص ۲۲۵). شهرت بنی موسی به بنی منجم نیز از قراین دیگری است که 
احتمال راهزنی پدر ایشان را کاهش می‌دهد. گذشته از این مدخل دوم 
قفطی بر خلاف مدخل اول او که تقریبا به‌طور کامل از ابن ندیم گرفته 
شده است- کمتر اطلاع تاريخي دقیقی در بر دارد و بیش از آنکه از نظر 
تاریخی درخور استناد باشد, از لحاظ افسانه‌هایی که در زمان قفطی. 
تقریبً ۳ قرن پس اززمان بنی موسیل, دربارة ایشان رواج داشته, درخور 
مطالعه است. به همین سبب هم برخی از محققان جدید در درستی این 
داستان تردید کرده‌اند (راشد, الریاضیات..۰ , 1/2-3؛ قربانی, ۱۴۷- 
0۸ 

از منابع تاریخی و جفرافیایی ر کتابهای ادب اطلاعاتی دربارة 
بنی موسی به دست می‌آید که بر جایگاه بلند آنان در زندگي سیاسی و 
فرهنگی و اجتماعی آن زمان دلالت دارد. نخستین‌بار در زمان مأمون 
است که نام بتی موس به میان می‌آید. در داستانی که اين دایه (« م) 


ریاضی‌دان و محدث از ابرکامل (د ۰ ریاضی‌دان مصری, و او از : 


بنی موسیل 2۸۷ 


ریاضی‌دانی دیگ به نام سندین علی.نقل کرده است. مأمون نظر محمد و 
احمد., پسران موسی بن شاکر منجم را دربارة هندسه‌دانی به نام 
آبراهیم بن اعجمی می‌پرسد و ایشان درپاستخ, او را هندسه‌دانی کم‌مایه 
می‌خوانند (رص ۱۲۹-۰۱۲۸) داستان دیگری که دربارة حسن ین موسیی 
و مأمون نقل شده است. نیز دلالت دارد که در زمان مأمون هر ۳ پرادر به 
ریاضیات اشتغال داشته‌اند و حتیل برادر کوچک‌تر, 
هندسه‌دانی معروف بوده است ( این عبری, ۲۶۵). 

به نوشته ابن خلکان, بنی موسیل در زمان مأمون مأمور اندازه‌گيري 
طول یک درجه از محیط زمین شدند و این کار را با موفقیت به انجام 
رساندند (۱۶۳-۱۶۲/۵؛ نک دنب مقاله, فعلیتهای علمی, بخش ج). 
منبع بسیار کهن‌تری که نشان می‌دهد نی موسی در همسان زمان مأمون 
به علم نجوم اشتغال‌داشته اند,رسالذفی سته‌الشمس است.در این رساله 
- که معمولا به ثاپت بن قره نسبت داده می‌شود. اما بنا بر استدلالهای 
قانع کنندة رن (نک: دنله مقاله, بخش آثار), درواقع از بنی موس 
است ‏ مولشان به رصدهای خود که میان سالهای ۲۱۷-۲۱۵ق/ 
۸۳۲-۰ صورت گرفته است, اشاره می‌کنند. بنابراین, بنی موسی در 
اواخرٍ خلافت مأمون به کار رصد اشتغال داشتهاند. 

در دوران خلافت واثق (۸۴۷-۸۴۲/۵۲۳۲-۲۲۷م) بار دیگر نام بنی 
موسیل در منابع دیده می‌شود. به روایت ابن خردادبه. 0 
موسی منجم را بهبلاد روم فرستاد تا دربار اصحاب کهف تحقیق ۳1 
به «عظیم روم» هم نامه نوشت که کسی را در اين مأموریت با 9 
سازد. وی سپس شرح این سفر را که خود از محمد بن موسی شنیده 
است» نقل می‌کند (ص ۱۰۷-۶). مسعودی نیز می‌گوید که در کتابی 
که پیش‌تر نوشته بوده است, به تفصیل دربار اصحاب کهف و رقیم و 
مأموریِ محمدین موسین منجم از جانب واثق پرای تحقیق در این‌باره و 
مشاهدات او در این سفر سخن گفته است (ص ۱۱۴). بیرونی این 
مأموریت را در زمان خلافت معتصم (۸۳۳/۲۲۷-۲۱۸ -۸۸۴۲) 
دانسته, و گفته است: اجسادی که محمد بن موسیم در غار دیده, احیاناً 


حسی, در آن زمان 


مربوط به راهبانی بوده است که در این غار می‌زیسته‌اند و پس از مرگ 
نیز پیکرشان مدتی طولانی سالم مانده بوده است (الاثار.... ۰ 
چون اين خردادبه - که خود از بزرگان عصر عباسی, و متصدی دیوان 
برید بوده است- این داستان را از شخص محمد بن موسیل نقل می‌کند و 
طریق روایتِ بیرونی هم به علی بن یحبی منجم منتهی می‌شود که او هم 
ازبزرگان آن زمان و دوست محمد بن موس بوده است-نمی‌توان یکی 
از دو روایت را به‌طور قطع بر دیگری مرجح دانست. به هر حال ‏ چه 
روایت بیرونی را بپذيريم, چه روایت ابن خردادبه و سعودی را - اگر 
محمد بن موسی در زمان اين سفر ۲۰یا ۴۰ ساله فرض شود, می‌توان 
تاریخ تولد او را در حدود دهة اخر سده اق دانست. 

این تاریخ تقریبی رانوشتذ حنین بن اسحاق هم تأیید می‌کند. وی در 


ی ۱۱۹۶ 


1 بنی مرس 


رسالء ال علی بن یحین قی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس که کتاب 
فی ال« خلاق جالینوس را به سفارش محمد بن موسی به عربی ترجمه 
کردهس و چون پس از آن به صحبت ((محمد بن عبدالملک» مشغول شده, 
از اتصام آن باز مانده, تا اینکه دوباره به درخواست محمدین موسیم 
ترجم/ آن را به پایان رسانده است (ص ۶۰ ۱۲۶). چون حنین در جای 
دیگرعی از همین کتاب از اين محمد بن عبدالملک با عنوان محمد بن 
عبدالسملک وزیر نام می‌برد. پیداست که منظور او ابن زیات (هم) وزیر 
داثق بوده است که در ۲۳۳ق/۸۳۸م به دستور متوکل کشته شد. از 
این رصر, محمد بن موسیی در میان سالهای ۲۳۷-۲۷۲۷ ق در سن و موقعیتی 
بوده که نه تنها از جانب خليفه به سفری رسمی فرستاده می‌شده, بلکه 
مشووتي ترجمهٌ کتابهای علمی هم بوده, و در آن زمان به منجم یا این منجم 
نیز محر وف بوده است. 

متقدسی نیز در ضمن داستان مأموریت شلام مترجم بد قصد دیدار 
سد ی جوج و مأجوج- که از ابن خردادبه نقل می‌کند - از قول سلام 
می‌آو_رد که واثق پیش از او نیز محمد بن موسین خوارزمی منجم را به 
سفار_من به نزد طرخان پادشاه خزران فرستاده پوده است (ص ۳۶۲). 
اما عییارت مربوط به مأموریت محمد ين موسی خوارزمی نزد خزران 
در محن چاپ شده؛ المسالک والممالک اپن خردادبه وجود ندارد. 
کراچسکوفسکی اين محمد بن موس را همان محمد بن موسی بن شاکر 
دانستحه, و داستان این دو سفر را به دنبال هم آورده است (ص ۱۳۸)؛ 
و الیتع با توجه به خلطی که از قدیم میان نام محمد بن موسی بن شاکر و 
محم بن موسی خوارزمی وجود داشته است, دور از واقع نمی‌نماید. 

مسحمد بن موسی و احمد بن موسی در دوران خلفای پس از واثق نیز 
در شهار بزرگانِ درگاه خلافت بودند. یعقوبی می‌نویسد: متوکل پس از 
رسید. ن به خلافت, به برخی از بزرگان- از جمله محمد بن موسی منجم 
و بر احرانش و جماعتی از کاتبان و سرداران و هاشمیان - در سامرا 
زمین داد و چون بعدها درصددی رآمد که پایتخت را به جای دیگری منتقل 
کند ء کار گزینش محل مناسب را به محمد بن موسیل و مهندسان دیگری 
که در _ درگاهش بودند. سپرد؛ ایشان نیز جایی به نام ماحوزه را برگزیدند 
و متو_کل شهر جعفریه را در آن بنا کرد (ص ۲۶۶). به روایت طبری 
هنگاسسی که متوکل در ۵۵ درصدد بنای شهر جعثریه برآمد. 
نجا حح ين سلمه- که در آن زمان مسئول دیوان توقیع, و ندیم وی بودس.به 
خلبیفهس پیشنهاد کرد که چند تن از بزرگان را به دست او بسپارد تا مالی را 
که یر ای ساختن شهر لازم است. از ایشان بگیرد و برای اين منظور 
سیا هحه‌ای از حدود ۲۰ نفر به متوکل عرضه کرد (۲۱۶-۲۱۵/۹). در این 
سیاهتعه نام محمد بن موسیل و پرادرش احمد در کنار کسانی چون 
عبید! لله بن یحبی بن خاقان, وزير متوکل و برادرانش عبدالله و زکریا بن 
بحصوير. و نیز حسن بن مخلد صاحب دیوان ضیا ع و عیسی بن فرخانشاه 
(محاصرن او) آمده است (همو, ۲۱۴/۹ ). از این ماجرا معلوم می‌شود که 
در آن زمان بنی موسیم در شمار بزرگان و ثروتمندان دارالخلاقد و از 
نزدیککان خلیفه به‌شمار می‌آمده‌اند و محسود اقران خود, از جمله 


نجاح بن سلمه بوده‌اند که به اعتقاد طبری با این پيشنهاد ظاهراً 
می‌خواسته, رقیبانی را که در میان «کاتبان و قائدان» درگاه خلافت 
داشته است, از میان بردارد (همانجا؛ نیز نک: ابن دایه, ۳۳: اشاره به 
بدخلقی و بدرفتاری نجاح). 

درست معلوم نیست که بنی موسیل در دربار خلافت چه مقامی 
داشته‌اند. طبری از ایشان در ردیف کاتبان و قائدان یاد می‌کند (همانجا) 
و اين عبری ‏ هرچند به اشتباه اوج کار ایشان را دوران معتضد 
می‌داند - می‌نویسد: محمد بن موسیی از بزرگان سرداران بود, تا اینکه 
کار دولت به دست ترکان افتاد (ص ۲۶۴). به هر حال, ایشان نه تنها 
محسود آقران بودند بلکه گاه نیز خود بر ضد رقیبان توطثه می‌کردند. ابن 
دایه از ابوکامل نقل می‌کند که («محمد و احمد پسران موسی بن شاکر در 
حتی هر کس که به تقدم در علم نام‌پردار برد حیله می‌کردند. ایشان سند 
ابن علی را به بغداد فرستادند تا از دربار متوکل دور باشد و نیز دربارة 
کندی‌سعایت کردند. تا آنجا که متوکل دستور داد او را زدند و نیز کسانی 
به خان او رفتند و کتابهای او را آوردند و در گنجینه‌ای که کندیه نام 
گرفت, جای دادند») (ص ۱۳۲-۱۳۰؛ نیز نک: ابن ابی اصییعه, ۲۰۷/۱- 
۸ ابن دایه می‌افزاید که متوکل کار کندن آبراهُ معروف به جعفری 
رابه محمد و احمد واگذار کرد و ان دو نیز محمد پن کثیر فرغانی (منجم 
معروف) را به این کار گماشتند. فرغانی در کار خود اشتباه کرد و دهانه 
نهر را پایین گرفت؛ درنتیجه, آب در نهر جریان نمی‌یافت. متوکل 
خشمگین شد و سند بن علی را از بغداد فرا خواند و تهدید کرد که اگر 
آپراهه درست کار نکند. محمد و احمد را در کنار آن به دار خواهد 
آویخت.محمد و احمد یقین کردند که کارشان تمام است. بنابراین, از در 
سازش با سند ین علی در آمدند و او نیز با اینکه با کندی دشمنی داشت 
از آن دو خواست که کتابهای کندی را به او باز گردانند و چون این کار 
انجام گرفت. به ایشان گفت که بنا به محاسبات, متوکل بیش از ۴ ماه زنده 
نخواهد ماند و تا آن زمان هم آب دجله بالا می‌اید و در ابراهه جریان 
می‌بابد. پس پیش متوکل گفت که در طراحی آبراهه خطایی رخ نداده 
است. بدین ترتیب, محمد و احمد از خشم متوکل نجات یافتند و متوکل 
هم دو ماه پس از آن کشته شد. یعقوبی نیز به ناموفق ماندن طرح آبراهة 
جعثریه اشاره کرده, اما علت ان را سختی زمین دانسته است (ص 
۳۶۷ 

طبری در وقایع سال ۲۴۸ق آورده است: منتصر خوابی را که دلالت 
بر مرگ او داشته,برای محمد بن موسیل و علی بن یحبی نقل کرده است 
(۲۵۳/۹). هر چند معلوم نیست لقپ ابن منجم که در اين روایت آمده 
است,باید راجع به محمد بن موسی فرض شود.یا علی بن یحیی که او نیز 
به این لقب معروف بوده است. 
۲ صولی می‌نویسد: پس از مرگ منتصر, چون سران ترکان و موالی بر 
آن شدند که با احمد بن معتصم بیعت کنند, محمد بن موسیل منجم نزد 
بزرگان آنان رفت و گنت که احمد پن معتصم بر اين گمان است که از 
متوکل و منتصر به خلافت سزاوارتر بوده است و شما تاکنون راو رسیدن 


به خلاقت را بر اوبسته‌اید؛بنابراین, اگر وی خلیقه شود, شما رابه چشم 
خواری خواهد دید و پیش او قدری تخواهید داشت. ترکان - جز بغای 
کبیر- نظر او را پذیرفتند؛ اما سرانجام, راه میانه‌ای بر گزیدند و به جای 
احمد بن معتصم پسر او محمد را به خلافت برداشتند و با او با لقب 
مستعین بیعت کردند (نگ: دخویه, ۱/۳ ۱۵۰۲-۱۵۰ )۰ 

صولی در سب مخالفتِ محمد بن موسی با خلافتٍ احمد بن معتصم 
می‌نویسد: اين احمد شاگرد و پرورد؛ُ کندی بود و محمد و احمدبا کندی 
دشمنی داشتند (همانجا). اکنون باید گفت: چه سبب دشمنی بنی موسی 
با کندی, چنان‌که برخی گفتاند (داتلپ, 175-176؛ ابوریده, ۰)۳۱-۲۸ 
تمایل کندی به معتزلیان .- که در زمان متوکل مخضوب بودند س فروض 
شود؛ چه, چنان‌که از حوادثٍ بعدی بر می‌آید, نیج رقابتی بوده باشد که 
میان هواداران متوکل و خاندان او با هواداران دیگر فرزندان معتصم 
وجود داشته است؛ در غر حال, محمد بن موسی در نیمه قرن ۳ق/٩م‏ در 
مرکز وقایع سیاسی جای داشته, و از جمله کسانی بوده که نظرشان در 
انتخاب خلیفه مزثر بوده است (نک: آداسسن, 46: نظرهای مختلف دربارة 
روابط کندی و معتزلیان). 

در ۸۶۵/۲۵۱ گروهی از لشکریان خلیفه که در سامرا بودند, 
سر به شورش برداشتند و با معتز. پسر متوکل بیست کردند؛ اما چون 
لشکریانی که در بفداد بودند. بر بیمت مستعین باقی ماندند. معتز برادر 
خود. احمد را با سپاهی به جنگ او فرستاد (طبری, .)۲۹۱-۲۸۲/٩‏ 
هنگامی که لشکریان احمد به دروازُ شماسیة بغداد رسیدند. محمد بن 
موسیل از سوی محمد بن عبدالله ین طاهر, فرمانده سپاه مستعین به 
همراه یکی دیگر از بزرگان برای خبر گرفتن از چند و چون لشکریان 
احمد روانه شد (همو, ۲۹۲/۹).محمد شمار لشکریان را دو هزار نثر, و 
شمار چهارپایان ایشان را هزار رس برآورد کرد. سرانجام, چون کار بر 
مستعین دشوار شد, محمد بن عبدالله بن طاهر جانب معتز را گرفت و 
هیئتی نزد مستعین فرستاد تا او را به کناره‌گیری تشویق کنند. این هیشت 
که محمد بن موسی بن شاکر نیز جزو آن بود. در کار خود موفق شد و 
خلیفه با شرایطی قبول استعفا کرد (همو, ۳۴۴/۹) 

پس از اين, دیگر نامی از محمد بن موسی در تاریخ وقایع سیاسی 
دیده نمی‌شود. این عبری علت پایین آمدن منزلت بنی موسی را غلبة 
ترکان دانسته, هر چند گنته است که در روزگار خلافت معتضد 
(۲۸۹-۲۷۹ق/۰۲-۸۹۲٩م)‏ منزلت بنی موسی بالا گرفت (ص ۲۶۴)؛ 
اما چون محمد بن موسی ۲۰ سال پیش از خلافت معتضد مرده است. 
این سخن درست نمی‌نماید, مگر آنکه آن را راجع به احمد بن موسی 
بدائیم که در این صورت هم باید عمر او بسیار طولانی فرض شود. تنها 
احتمال این است که اين عبارت راجم به مطهر پسر احمد بن موس 
باشد که به گفته اين ندیم از ندیمان معتضد بوده است. 

آگاهی ما از احوال دوبرادر دیگر, احمد و حسن, جز در مواردی که 
نام احمد در کنار برادر بزرگ‌ترش آمده, از اين هم کمتر است. همین 
قدر معلوم است که احمد - جنان‌که در مقدمة ترجمةٌ مخروطات 
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آپولونیوس آمده (نک: احمد, ۶۲۷ نیز دنبالٌ مقاله, فعالیتهای علمی. 
بخش ب)--زماتی والي برید سرزمین شام بوده است. دربارة حسن هم. 
باز به استناد همین مقدمه, می‌دانیم که پیش از احمد درگذشته 
(همانجا), و مرگ او احتمالا پس از ۲۳۲ق/۸۴۷م بوده است. زیرا 
چنان که پیش‌تر نقل شد, محمد و برادرانش که احیانا حسن هم جزو 
آنان بوده است- از متوکل در سامرا زمین گرفته بوده‌اند. محمد پسری 
به نام ابراهیم داشت که او هم از مشوقان ترجمهٌ کتابهای علمی بود. 
حتین می‌نویسد که یکی از کتابهای جالینوس را برای ابراهیم بن محمد 
ابن موس ترجمه کرده است ((ص ۵۰-۴۹). به احتمال زیاد وی همان 
ابراهیم بن محمد بن موسی کاتب است که ابن ابی اصییعه از او در میان 
کسانی که مشوق ترجمة کتابهای علمی به عربی بوده‌اند, نام برده است 
(۲۰۶/۱).به نوشتة ابن ندیم از احمد هم پسری به نام مطهر باقی ماند که 
از ادپ چندان بهره نداشت و در زمرء ندیمان معتضد بود (ص ۰)۳۳۱ 

فعالیتهای علمی: 

الف - حمایت از مترجمان و تشویق پژوهش: به نوشة ابن ندیم بنی 
موسی از جمله کسانی بودند که در طلب علوم کهن بسیار کوشیدند و در 
اين راء مال فراوان خرج کردند و رنجها پردند و کسانی را به سرزمین 
روم (بیزانس) فرستادند تا اين علوم را برای ایشان پیاورند و مترجمان 
را با صرف هزیندها از گوشه و کنار نزد خود جمع کردند (ص 
۳۰ ) همو در جای دیگری می‌نویسد: محمد, احمد و حسن 
حنین بن اسحاق و دیگران را به روم فرستادند و ايشان از آنجا کتابهای 
طرفه و نوشته‌های غرب در فلسفه, هندسه, موسیقی, حساب و پزشکی 
برایشان آوردند (ص ۳۰۴)؛ همچنین از ابوسلیمان منطقی سجستانی 
نقل می‌کند که «بنی منجم» هر ماه حدود ۵۰۰ دینار به گروهی از 
مترجمان, از جمله حنین بن اسحاق و خبیش بن حسن و ثابت بن قره. 
حقوق می‌پرداختند (همانجا؛ نک: این ابی اصییعه, ۰)۱۸۷/۱ 

به گفتة ابن ندیم حنین بیشتر ترجمه‌هایش را به سفارش بنی موسی 
انجام داده است (رص ۳۵۲؛ نیز نک: ابن ابی اصیبعد, ۲۰۵/۱). این گفته را 
فهرستی که حنین خود از آثار جالینوس فراهم اورده است, تأیید 
می‌کند. از میان ۱۲۹ کتاب یا رساله که نامشان در این فهرست آمده و 
برخی از آنها هم به عربی ترجمه نشده. و حت برخی را نیز حنین خود 
ندیده بوده است - ۶۲ اثرء یعنی بیش از نیمی از انها به دست حنین یا 
دیگران برای محمد بن موسیی یا احمدین موسی و دریک مورد هم برای 
ابراهیم پن محمد بن موسی ترجمه شده است. در جدولی که براساس 
تصریحات حنین در جای جای رسالهٌ وی فراهم آمده, نام مترجمانی که 
در خدمت بنی موسی بوده‌اند و شمار آثاری که هریک برای آنان ترجمه 
کرده‌اند. آمده است (ن5:ص ۴۸۹)- 

از این جدول نقش بنی موسی در ترجمُ متون به عربی - حتی در 
علمی چون پزشکی که با علايي اصلی آنان (ریاضیات و نجوم و علم 
حیل) رابطة مستقیمی نداشته است - معلوم می‌شود. از مجموع این 
آگاهیها چنین بر می‌آید که حتول اگربنی موسی کار خود را با بیت الحکمه 
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آغاز کی ده باشند, در زمان اوج فعالیتشان, یعنی در دهه‌های ۳ تا ۵ قرن 
قوس بیت الحکمه در هدایت ترجمه و تحقیق دیگر آن اهمیت پیشین را 
نداشته, و کار حمایت و تشویق مترجمان برعهد؛ اشخاص منتفذ و با 
فرهتگ و مالداری بوده است که اين کار را به سالقة علاقة شخصی 
انجام صی‌داده‌اند؛ و در اين میان, بنی موسی, و بهویژه محمد و احمد از 
همه مو_ثرتر بوده‌اند (نک گوتاس. 53-0, که سهم افراد را در نهضت 
ترجمه مهم‌تر از نهاد متسرکز بیت الحکمه می‌داند). در این زمان خانة 
بنی موسی کانون علمي واقعی بوده, و کار ایشان از تشویق مترجمان 
بسیا ر قسراتر می‌رفته است و در واقع ۳ برادر در رأس یک گروه پژوهشی 
بوده اند . بنی موسی به سب تمکن می‌توانستند به مترجمان حقوق 
بپرد! زنه و به دلیل احاطه‌ای که خود بر علوم مختلف داشتند, قادر بودند 
آنان را در کار ویرایش و اصلاح ترجمه‌ها یاری کنند. 


جدول 
مترسجم برای محمد برای احمد برای ابراهیم 

حنین ین "سحاق ۷۹ ۳ ۱ 

بیش بنم سسن ۷۹ ۲۰ نی 
استفان بت بسیل ۳ هر ۳ 
ابراهیم بن, صلت بت ۱ مت 
عیسی بن. یی ت ۴ ت 
ثابت یی قتره ۱ ۱ بت 
هلال ین اسبی هلال "۳ ۱ ٍ 


نظا رت‌بنی موسی بر آثاری که به سفارش ایشان ترجمه می‌شد, همه 
جانبه بییود؛ از جمله اينکه گاهی مترجمی چیره‌دست‌تر را - که معمولاٌ 
حنیت بجود-_به اصلاح کار مترجمی دیگر می‌گماشتند (ن5: حنین, ۲۷)؛ 
گاه دو حترجم را به مقابله و اصلاح متنی که یکی از ایشان ترجمه کرده 
بود. و دار می‌کردند (همو, ۰۲۸ ٩۲)؛‏ گاه خود به مطالعة ترجمه 
می‌پر_د ختند و اصلاح اغلاطی را که در آن می‌دیدند. از حنین 
می‌خو ستند (همو, ۴۲)؛ و گاه اتمام ترجمه‌ای را که به سفارش کسی 
دیگ رآ غاز شده, اسابه دلیلی ناتصام مانده بود, سفارش می‌دادند 
(همو , ۶۰,۲)- 
" در ریاضیات و علوم وابسته به آن که حوز؛ تخصص ایشان بود, 
تأثی رگن اری بنی موسی از این حد بسیار فراتر می‌رفت. در این علوم کار 
متریجم در واقع فراهم آوردن ماد خامی بود که بنی موسی به دست 
می‌گ _فحند و آن رامی‌پیراستند.نوع و میزان تصرف ایشان در اين آثار از 
مقدصها ی که احمد بن موسی بر ترجمة مخروطات آپولونیوس نوشته 
است, صملوم می‌شود ((ص ۶۲۱بب؛نیز نگ دنبالة مقاله, بخش بب). 

برخی از مترجمانی که برای بنی موسی کار می‌کردند - مانند 
ثابت برس قره - خود پرورده و شاگرد ایشان بودند. به روایت ابن ندیم, 
محمد یسن موسی در سفر روم با ثابت آشنا شد و چون زیان‌دانی او را دید. 
دربا ‏ گشت او را همراه خود به بغداد برد ((و گفتهاند که ثابت نزد محمد 
آبن صسوسسی درس خواند و در خانة اودانش آموخت» (ص ۳۳۱؛ نیز نکد 


این ابی اصییعه, ۲۱۵/۱ )-بیرونی نیز ثابت را پرورد؛‌بنی موسی و تهذیب 
کنندة دانشهای ایشان می‌داند ()/ثار, ۶۰)؛ اما اينکه ان ندیم می‌گوید: 
محمد بن موسیْ ثابت را «پا معتضد مربوط کرد و در سلک منجمان او 
درآورد» (همانجا؛ نیز نک: ابن ابی اصیعه, همانجا), با واقعیتهای 
تاریخی نمی‌خواند؛ زبرا هر چند ابت در دوران خلافت معتضد از 
نزدیکان و ملازمان اویوده است (صابی. ۸۶؛ ابن عبری, ۲۴۵) بعید 
می‌نماید که اين ارتباط از طریق محمد بن موسی برقرار شده باشد ؛ چه. 
در زمان مرگ محمد بن موسیل. معتضد کودکی ۱۰ ساله (اگر تاریخ 
تولدش ۲۴۹ق دانسته شود), یا نوجوانی ۱۷ ساله (اگر تاریخ تولاش 
۲ دانسته شود) بوده. و بعید است که در اين سن منجمانی در 
اطراف او بوده باشند. به هر حال, پبوند ثابت با بنی موسیل چنان بود که 
برخی از آثاری را که در محفل بني موسی تألیف شده است, به ثابت 
نسبت داده‌اند (نک:بخش آثار.فی سنة الشمس):یکی از آثار ثابت به نام 
ذک رآثار ظهرت فی الجو و احوال کانت فی الهواء ما رصد بنو موسیل و 
ابوالحسن ثابت بن قره (نک: این ابی اصیبعه, ۲۱۹/۱) - چنان‌که از 
نامش پیداست .- محصول همکاری او با بنی موسی بوده؛ و دست کم 
یکی دیگر از آثار ثابت نیز ظاهراً ادامذ پژرهشهایی است که در محفل 
بنی موسی صورت می‌گرفته است (نک: بخش آثار. الفرسطون). کلاگت 
به این دلیل که ثابت اثری به نام کتاب فی مساحة الاشکال السسطحة و 
سائر البسط والاشکال داشته است (ن؟: قفطی, ۱۱۷؛ ابن ابی اصییعه, 
همانجا), احتمال می‌دهد که وی در تألیف کتاب فی مساحة الاشکال 
البسیطة والکریه بنی موسیی شرکت داشته است (1/226)؛ اما تا وقتی که 
شاهد مستقلی در تأیید این مطلب به دست نیامده باشد, نمی‌توان آن را 
چندان جدی گرفت. 

حنین س چنان‌که پیش از این گفته شد- دست کم از ۸۳۷/۲۳۲م 
به تناوب در خدمت بنی موسی بوده. و بیشتر ترجمه‌هایش را برای ایشان 
انجام داده (ابن ندیم, ۳۵۲), و رابطة اوبا آنان دست کم تا ۲۴۲ق/ 2۸۵۴ 
س که تاریخ تحریر اول رساله اوستب ادامه داشته است؛ زیرا در این 
رساله, ذیل کتاب فی مداواة الامراض الیل اغلوقن می‌نوسد: (ادر اين 
ایام آن رابرای ابوجعفر محمدبن موسی به عربی ترجمه کردم». گر اين 
عبارت افزودهٌ حنین در تحریر دوم رساله فرض شود در اين صورت. 
رابطةً اوبا بنی موسی تا حدود سال ۲۵۰ق نیز ادامه داشته است.با این 
حال, اين رایطه هميشه بر یک منوال نبوده, و احیاناً گاهی میان ایشان 
اختلافاتی بروز می‌کرده است؛ زیرا در نوشته‌ای از حنین که اب ابی 
اصیعه (۱۹۳/۱) نقل کرده - و بيشتر آن بیان گرفتاریهای حنین, و 
اختلافاتی است که او بر سر مسائل کلامی و حرفه‌ای با همکیشان 
مسیحی و همکاران پزشک خود داشته استس چنین آمده که ((اکنون به 
بیان آخرین چاهی می‌پردازم که برای من کندند؛ و اين غیر از آن 
چیزهایی است که در گذشته میان من و بنی موسیل و جالینوسیان و 
بقراطیان در ماجرای نخستین بهتانی که بد من زدند, راقم شد». 

ب-سرپرستی و ویرایش ترجمه‌های علمی: یکی از مهم‌ترین کتابهای 


ریاضی که زیر تظر بنی موسی به عربی ترجمه شده. و ایشان خود آن را 
تحریر و ویرایش کرده‌اند. کتاب مخروطات آپولونیوس است. از اين 
کتاب که در ۸مقاله بوده, ۷ مقاله باقی مانده است و از اين میان نیز, اصل 
بوناني ۳مقالٌ پنجم تا هفتم از بین رفته, و از آنها تنها ترجم عربی‌ای که 
زير نظربنی موسی صورت گرفته,باقی است. مقالةٌ هشتمسبه استثنای 
چند قضیه (نک:ابن ندیم, ۳۲۶) - ظاهر پیش از ترجمه به عربی از میان 
رفته بوده است. 

احمدین موسی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته, روش خود را در 
ویرایش آن شرح می‌دهد. وی نخست از جایگاه کتاب مخروطات در 
علم ریاضی (ص ۶۲۱؛ نیز نک: ابن ندیم, همانجا), دشواري استنساخ 
آن و علل راه یافتن خطا در کتابها و به‌ویژه کتابهایی از این دست (ص 
2-۲۱ ) کوشش اوطوقیرس عسقلانی در تصحیح و توضیح این 
کتاب و روش او در اين کار (ص ۶۲۳) و متروک ماندن آموزش این 
کتاب پس از او (همانجا) و در زمان خود بنی موسی به سبب پایین بودن 
سطح دانش رياضي مردمان (ص ۶۲۳ ۶۲۵) یاد می‌کند و 1 ن‌گاه 
می‌گوید که از اين کتاب ۷ مقاله (یعضی بخش موجود آن) به دست 
بنی موسی می‌افتد و ایشان تصمیم به ترجمذ آن می‌گیرند؛ اما به سبب 
غلطهای بسیاری که در آن راه یافته بوده است, کار را بسیار دشوار 
می‌بینند. در این میان, حسن بن موسی -- که در علم هندسه توانا و 
چیره‌دست بوده است - برای آنکه مطالب کتاب را بهتر بفهمد, خود به 
تحقیق در مقطم استوانه با صفحه‌ای که موازي قاعدُ آن نباشد, 
می‌پردازد و رساله‌ای در این‌باره می‌نویسد (ص ۶۲۶۶۲۵؛ نیز نک: 
بخش آثار, الشکل المدور المستطیل). 

پس از آن احمد بن موسین والي بریدٍ شام می‌شود, به آن ولایت 
می‌رود و در آنجا به گردآوري نسخه‌های این کتاب می‌پردازد (همو, 
۷ اما در اين کار موفق نمی‌شود. آن‌گاه به نسخه‌ای از تحریر 
اوطوقیوس دست می‌یابد و با اينکه اين نسخه هم مغلوط بوده, اما وی 
خطاهای آن را کمتر از متن آپولونیوس که در دست داشته است. 
می‌یابد. ۴ مقالة اول اين نسخه را هلال بن ابی هلال جمْصی و ۳ مقالاً 
آخر را ثابت بن قره زیر نظر احمد بن موسیم به عربی ترجمه می‌کنند و 
آن‌گاه احمد ۴ مقاله اول رابراساس تحریر اوطوقیوس تصحیح می‌کند و 
با تسلطی که از این راه بر مطالب کتاب می‌یابد. موفق می‌شود که ۳ مقاله 
دیگر آن را از روی متن آپولونیوس بنهمد و ترجمً عربی آن را اصلاح 
کند. همچنین وی در ذیل هر قضی کتاب قضایایی را که آن قضیه بر آنها 
مبتنی است (با ذکر شمارة مقاله و شمارهة قضیه), ذکر می‌کند؛ و اين 
جیزی است که نه در متن آپولونیوس وجود داشته است, نه در تحریر 
ارطوقیوس. گذشته از اين, در ابتدای کتاب ٩‏ قضیه را نیز که برای فهم 
برخی از قضایای کتاب لازم است, می‌افزاید (ص ۶۲۹). 

ج. فعالیت مستقل علمی:_بنی موسی گذشته از حمایت مترجمان و 
ریرایش ترجمه‌های ایشان, خود نیز در چندین زمینة علمی دست 
داشتند, اما به دلیل آمیختگی آثار علمی ۲ برادر. دشوار می‌توان 


بنی موسی ۶۹۰۱ 
دریافت که هریک در کدام زمینه از علوم بیشتر تبحر داشته‌اند. از سياهةً 
آثار ایشان که ابن ندیم به دست داده است (ص ۳۳۱؛ نیز نک: دنبالهةً 
مقاله), چنین بر می‌اید کد محمد, علاوه بر علوم ریاضی, به مسائل 
حکمتِ طبیعی و جهان‌شناسی نیز می‌پرداخته, و این نکته‌ای است که 
در هیچ یک از منابع زندگی‌نامه‌ای و تاریخی به آن تصریح نشده أست. 
ابن ندیم می‌نویسد که بنی موسی از میان علوم .پیشتر در هندسه. حیل, 
حرکات, موسیقی و نجوم معتاز بوده‌اند, اما مهارت ایشان در نجوم از 
آن علوم دیگرکمتربوده است (همانجا) کت اخیر را شواهد موجود. از 
جمله اشتفال آنان به کار رصد از زمان مأمون. تألیف کتاب فی ستة 
الشمس (نک: بخش آثار) و مقام بلندی که منجمان بزرگی چون ابن 
یونس وبیرونی و نیز صاعد اندلسی (ص ۲۲۵) در این علم برای ایشان 
قائل بوده‌اند. نقض می‌کند. 

بیرونی در تحدید نهایات الاماکن ۳ مقدار را که بنی موسی برای 
عرض جغرافيابي بغداد براساس اندازه‌گیر ي بیشترین و کمترین ارتفاع 
یک ستاره معین کرده‌اند. می‌آورد. این ۳ مقداربه ترتیب (۳۳۶ و ۲۵ و 


۳۰ ۳۳ و ۲۹ و (۳۳ و ۲۵ و ۳۳یا ۳۳ و ۰و ۰ است (بیرونی 


اختلاف میان دو مقدا ر اخیر را به کمی دقت آلت رصدی, یا به خطای 
ناسخان نسبت می‌دهد) که به مقدار امروزی (۳۳ و ۱۸ و۲۶) بسیار 
نزدیک است (ص ۳۹- ۰ 

بیرونی می‌نویسد که در منبع او تاریخ این رصدها ذکر نشده بوده, اما 
به گمان او این تاریخ حدود سال ۸۶۲/۲۴۸ بوده است (همانجا). وی 
در جای دیگری از همین رساله به مقدارٍ ارتفا ع ستاره‌ای در سامرا 
طبق اندازه‌گيري محمد و احمد استناد می‌کند (ص ۵۸) و باز در جای 
دیگری از همین رساله از رصد بیشترین ارتفاع خورشید توسط این دو 
برادر در سامرا در پتجشنبه ۲۰ صفر ۲۴۳, در پنجشنبه ۲۵ شعبان همان 
سال, در شنبه ۱۷ رمضان ۲۴۵ و یز از اندازه‌گيري همین کمیت در 
خانة ایشان در محله «الجسر» بغداد در پنجشنبه ۲۷ ذیحجه ۲۵۴ یاد 
می‌کند (ص ۶۷-۶۶). این در رصدٍ اخیر به قصد اندازه‌گيري مقدارِ 
تمایل داثرقالبروج (میل اعظم) انجام گرفته است و مقداری که از رم 
اول به دست آمده,۲۳ و۳۴ و" ۳, و مقدار حاصل از رصد دوم ۲۳ ر ۳۶ 
است. تکرار اندازه‌گيري واحد در مورد ستارگان مختلف. و تکراریک 
اندازه‌گیری در فاصله نزدیک به ۱۰ سال, همه نشانة آن است که بنی 
موسیل کار رصد را بسیار جدی می‌گرفته‌اند و از اواخر ده ۲ قرن 
۳ق/م تا اواسط ده ۶ اين قرن به اين کار اشتغال داشته‌اند (دربارة 
رصد دیگر بنی موسیی, نک: همان, ۳۷۹). همچنین بیرونی آورده است که 
بنی موس کسوفی را دریک زمان در سامرا و نیشابور رصد کردند و از 
روی آن تفاوت میان عرض دو شهر (" ۰) را به دست آوردند (همان, 
۴ .این ررشی است که بعدها خود بیرونی - با همکاری ابوالوفا 
بوزجانی - برای یافتن تفاوت میان عرض دو شهر به کار برده 
است. 


منجمان بزرگی چون بیرونی (الثار» )۱٩۱‏ و این یونس (نگ: هیل. 


۶۲ بنی موسیل 
مقدمه یر ((کتاب...5,»6) دقت بنی موسی را در کار رصد ستوده‌اند وبر 
رصدهل"ی ایشان اعتماد کرده‌اند. ییرونی می‌نویسد که در مورد طول ماو 
قمري ستوسط, نظر بنی موسی را بر نظر بطلمیوس ترجیح داده است؛ 
زیرا ایان تا انجا که در توان داشتند, می‌کوشیدند تا حقیقت را دریابند و 
در زماجن خود در کار رصد بی‌نظیر بودند؛ علما هم بر اين مرتبة ایشان 
شهادت داده‌اند (همانجا). به نوشتة اب خلکان. بنی موسی به دستور 
مأمون حول یک درجذ نصف‌النهار زمین را اندازه گرفتند. برای این 
منظور زمین مسطحی را در دشت سنجار - در میان دو رود دجله و 
فرات سب انتخاب کردند و آن‌گاه نخست به سوی شمال به راه افتادند و با 
نصب میله‌هایی بر روی زمین و اندازه‌گیری فاصلهٌ میان آنها, تا جایی 
پیش رقختند که ارتفا ع ستاره قطبی به اندازة یک درجه افزایش یافت؛ 
سپس همین کار را در جهت جنوب انجام دادند و تا مسافتی پیش رفتند 
که ارتقة ع ستارة قطبی به انداز؛ یک درجه کاهش یافت (۱۶۳-۱۶۲/۵). 

هر سیند در اندازه‌گیری طول یک درجذ تصف‌النهار در زمان مأمون 
تردید یم نیست, نالینو در اینکه این کار را بنی موسی انجام داده باشند, به 
این دلیلتها تردید کرده است: ۰۱ منابع دیگر می‌گویند: مأمون این کار را به 
متجمانسی که در تهیذ زیج ممتحن مداخله داشتند, واگذار کرد؛ 
۲بفی صموسی در زمان مأمون در عنفوان شباب بوده‌اند؛ ۳. مقداری که 
ابن خلحان برای طول یک درجه آورده است (۱۶۲/۵). ند با واقعیت 
می‌خواحد, نه با مقداری که در مناپع دیگر برای نتیجة اين اندازه‌گیری 
ذکر کرده‌اند؛ ۳ به گنت این خلکان, بنی موسیل این اندازه‌گیری را در 
زمینها ی پست اطراف کوفه نیز مجدداً صورت داده‌اند (۱۶۳/۵), 
در حالیی که اين زمینها همه باتلاق و ترعه و بیشه بوده, و چنین 
اندازه گسیریهایی در آنجا امکان نداشته است. به اين ترتیب, نالینو بیشتر 
احتمال می‌دهد که بنی موسی در مقام دستیار در این اندازه‌گیری شرکت 
داشته‌اتد و کار اصلی برعهدهٌ منجمان دیگر بوده است (ص ۲۸۶- 
.4 

درب رة مقام نسيي ۳ برادر در ریاضیات نیز باید قول منابع را با 
احتیا ط تلقی کرد. ابن عبری محمد را در هندسه و علم حیل چیره‌دست 
خوانده س و مقام علمي احمد را از او فروتر دانسته, مگر در علم حیل که 
در این سعلم کسی را همپایة ار نمی‌شمرد (ص ۲۶۴). با این حال, به 
گواهیی حسقدمدٌ احمد بر کتاب مخروطات آپولونیوس. تصحیح و تحریر 
اين کتا سب (و احیاناًتفسیر آن) و افزودن قضایایی مقدماتی بر آن, کار ار 
بوده |اسست (نک: بخش ب). حسن بن موسیل هم به شهادت اين سياهه و 
گراهیی برادرش, احمد در مقدمذ مخروطات., بیشتر به ریاضیات 
می‌پر دا سخته, و در هندسه بسیار با استعداد بوده است (ص ۶۲۵).برخی 
از داستحانهایی که دربارژ استعداد هندسی زردرس او گفته‌اند. قابل 
مقایسسه چا مطالبی است که دربارة پاسکال گفته شده است. 

آتاحر: کهن‌ترین و معتبرترین سیاهه‌ای که از آثار بنی سوسی در 
دست اسست. همان است که ابن ندیم آورده (ص ۳۳۱). و مژلفان دیگر 
همغا لیا آن رانقل کرده‌اند. ابن ندیم در این سياهه برخی از این آثار را به 


یکی از ۳برادر نسبت داده, و در مورد برخی دیگر مولف آنها را مشخص 
نکرده است. سیاهه‌ای که قفطی از آثار بنی موسی به دست داده (ص 
۶) به سياهٌ این ندیم بسیار نزدیک, اما از آن مختصرتر است وبا آن 
اختلافهایی دارد. آثار بنی موسی براساس این دو سياهه, به تفيي 
مولف از این قرار است: 

محمد پن موسی:۱.حرکة الفلک (قفطی: الافلاک) الاولی. 
۲ لت (۴). ۳. الشکل الهندسی الی بین جالینوس امره. اشتاین - 
آشنایدر احتمال داده است که کلمة («جالیئوس» در عنوان این اثر غلط. 
و شاید تصحیف «منلائوس» باشد. وی موضوع این رساله را بحث 
دربار؛ «شکل قطاع»یا قضي منلائوس دانسته است (ص 131-132)- 
۴.الجزء.۵.فی اولیة العالم (قفطی :فی ارل العلل ). ۶.کتاب علین مان 
الکلام. 

احمد بن موسی: ۰۱ الحیل, ۲ کتاب یین فیه بطریق تعلیمی و مذهب 
هندسی انه لیس فی خا جع کرة الکواکب الاب کرةتاسعة (قفطی: فی 
انکار آنث مکرةتاسعة افلاک), ۳ السألة التیالقاها علین سند بن علی, 
۳ مسائل جزت پین سند و بین احندء 

حسن‌بن موسی: الشکل المدور الستطیل. 

ابن ندیم اين آثار را هم بدون تصریح به نام یکی از ۳ برادر به ایشان 
نسبت می‌دهد: ۱.بنوموسی قی الفرسطون, ۲. المخروطات, ۰۳ مساحة 
الاکر و قسمة الزوایابلالة اقسام متساوية و وضم مقدار [ین] بین 
مقدارین لتوالی علی قسمتة واحدة (همانجا). 

آفزون بر اینهاء حاجی خلیفه کتابی در علم جنگ‌افزارها به بتی 
موسی سبت داده است (۳۹۴/۱). همچنین لویس شیخو رساله‌ای 
دربارژیک دستگاه خودکار نوازنده به نام آنان در بیروت به چاپ رسانده 
که ویدمان هم آن را به المانی ترجمه کرده است. هاوزر نیز کتابی دربارة 
أکر, و کتابی دربارُ صنعت اسطرلاب به بنی موسی نسبت داده است, 
بی‌آنکه منبع دقیقی به دست دهد (نک: هیل, مقدمه بر ((کتاب))6۰)- 

از این آثار آنچه به دست ما رسیده, یکی الحیل, دیگری مخروطات: 
و سدیگر کتابی است که ابن ندیم از آن به مساحة الاکر و قسمة الزوایا 
لاه افسام... نام برده است. بر اين آثار باید کتاب فی سئّة الشمس را 
هم که معمولا به ثایت بن قره نسبت داده‌می‌شود افزود. 

اینک نظری به محتوای این آثار: 

الف-آنار از میان رفته: (دربارة محتوای‌برخی از آثار از میان رفته 
بنی موسی براساس اطلاعات منابع دیگر می‌توان حدسهایی زد): 

۱ الشکل المدور الستطیل : این کتاب به احتمال زیاد همان است 
که احمدین موسی در مقدمة مخروطات از آن سخن می‌گوید. به گفتذ او. 
حسن بن موسی برای فهم مطالب مخروطات آپولونیوس به تحقیق 
دربارة مقطع استوانه با صفحه‌ای که با قاعد؛ آن موازی نباشد, پرداخت 
و خواص این مقطع (یعنی بیضی) و خواص قطرها و محورها و وترها و 
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نیز راه اندازه‌گيري مساحتِ آن را به دست آورد. از اين راه وی موفق شد 
که خواص اساسی بیضی را شخصاً کشف کند. پس از آن ثابت کرد که 
در برابر هر پیضی که از تقاطع استوانه با صفحه‌ای ناموازی با قاعدة آن 
به دست آید .یک بیضی وجود دارد که از تقاطع سطحی مخروطی با یک 
صفحه به دست می‌آید (ص ۶۲۵ ۶۲۶)؛ آنگاه کتاب الشکل المدور 
المستطیل را در این‌باره نوشت. 

چون بنی موسیل در تحریر مخروطات آپولونیوس همواره بیضی را 
«قطع ناقص» نامیده‌اند, از عنوان «شکل مدور مستطیل» شاید بتوان 
نتیجه گرفت که حسن بن موسیل, در زمان نوشتن این رساله. هنوز 
درست کتاب مخروطات را نمی‌شناخته است .چیزی که این گمان را 
تقویت می‌کند. اين است که نام‌گذاری ۳ قطع مخروطی به «قطم 
مکافی"» و «قطع زائد"» و «قطع ناقص"» احیاناً از ابتکارات 
آپولونیوس است (پیش از او اين ۳ قطع راء پراساس روشی که برای 
تولید آنها به کار می‌رفت, به ترتیب «مقطع مخروط قام الزاویه», مقطع 
مخروط منف رجةالزاویه» و «(مقطم مخروط حادةالزاویه» می‌نامیدند) و 
با روش او در تعریف این قطوع که مبتنی بر مفهوم اقليدسي «بنا کردن 
سطوح» است. ارتباط دارد («زندگی‌نامه..-), 1/185). بنایراین. 
اختیار نام (دایر کشیده» برای بیضی, به دلیل روش متفاوتی است که 
حسن بن موسیل برای تولیلٍ بیضی اختیار کرده بوده است. وی بیضی را 
به صورت مقطع یک استوانه با صفحه‌ای ناموازی با قاعدة آن تعریف 
می‌کند, نه مانند آپولونیوس به صورت مقطع یک مخروط با صفحه‌ای که 
بر محور آن عمودنباشد و مولاهای مخروط را دریک سوی رأس آن 
قطع کند. پس می‌توان گفت که در اين رسال گمشده, حسن بن موسیی 
خواصی را که برادرش از آن سخن می‌گوید, با روشی متفاوت با روش 
آپولونیوس به دست آورده بوده است, هر چند معلوم نیست که قضایای او 
تا چه حد کلیت داشته‌اند. احتمالاً حسن بن موسی رسالةٌ سرئوس 
آنتینوپولیسی" با عنوانِ («دربارُ مقطم استوانه» را می‌شناخته است 
(راشد. الریاضیات, 1/6)؛ به‌ویژه که به روایت احمد بن موسی, یکی از 
مطالب کتاب الشکل المدور السنتطیل أثبات اين نکته بوده که مقطع 
استوانه با یک صفحدٌ مایل همان مقطع مخروط با صفحد مایل, یعنی 
بیضی است و این یکی از مطالبی است که سرتوس هم در کتابش اثبات 
کرده. و بر ضد کسانی که نظری خلاف آن داشته‌اند. برهان آورده است 
(حیت, 19 11/5:((زندگی‌نامه», 111/314). 

در مورد مساحت بیضی نیز روشن نیست که حسن ین موسی برای 
یافتن آن از چه روشی استفاده کرده بوده است. پیش از او مساحت 
بیضی در قضایای ۴ تا ۶ کتاب ((دربارُ کره‌وارها و مخروطوارها»‌ی 
آرشمیدس با استفاده از روش افنا" محاسبه شده (هیت. 11/57-58), و 
مقدار 220 722 - 5 برای آن به دست آمده بود (در این رابطه, ط 
سبت به محور کوچکی بیضی به محور بزرگي آن, و72 مساحت‌داپیرة 
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بنی موسیل نوا 


کمکی بیضی است)؛ اما اين کتاب جزر آثاری که مسلمانان از 
آرشمیدس می‌شناختند, نیست و در زمان بنی موسیل جز «درباره تربیع 
دایره» و مقالةً اول از «دربارة کره و استوانه» چیزی از او به عربی 
ترجمه نشده بود (راشد, ((علم...2,46؛ ۷/121-122 ,0۵5)). بثابراین, 
باید گفت که حسن بن موس مساحتِ سهمی را مستقیماً و احیااً با 
کاربرٍ روش ارشميدسي افنا س که آن را از را ترجمهُ ((دربار؛ تربیع 
دایره» می‌شناخته تب مجاسیه کرده بوده است. به هر حال, مساحت 
بیضی جزو قضایای کتاب سرنوس نیست (هیث, 11/519-522). 

همین مقدار آگاهی از کتاب از دست رفتة الشکل المدور الستطیل 
بر جایگاه بلند حسن بن موسی در تاریخ ریاضیات گواهی می‌دهد. وی 
می‌توانست مستقلا به تحقیق در یکی از پیشرفته‌ترین مباحت ریاضیات 
آن زمان بپردازد و قضایای مهمی را در این زمینه ثابت کند. 

احمد بن عبدالجلیل سجزی (ریاضی‌دان قرن ۴ق/2۱۰) رساله‌ای 
به نام الداثرة المستطیله به بنی موسین نسبت داده, و خلاصه‌ای از روش 
ایشان در رسم پیضی با استفاده از خاصیت دو کانونی آن (ثابت بودن 
مجموع فاصله‌های هر نقطه از بیضی از دو کانون آن) نقل کرده است 
(راشد. الریاضیات, همانجا). به احتمال زیاد این کتاب همان الشکل 
المدور المستطیل است. به اعتقاد راشد, کتاب حسن بن موسیی منبع 
اصلي ابن َمْح (م). ریاضی‌دان اندلسی قرنهای ۴ و ۵ق/۱۰ و ۱۱مدر 
کتابی دربارة مقطع استوانه با یک صفحه است که بخشی از آن در 
نسخه‌ای به خط عبری محفوظ مانده است (راشد, همانجا). خاصیت 
دو کانونی بیضی را آپراونیرس ثابت کرده بوده. و رسم بیضی به شیوة 
معروف به شیوة باغبانان را نسوس ترایسی در قرن ۶م می‌شناخته 
است (هیت. 11/542) و بعضی از دانشمندان اسلامی مانند ابن سهل 
(قرن ۴ق/۱۰م) نیز از آن آگاه بوده‌اند (راشد, ((هندسه...), مقدمد, 
26 

۲ الرسطون : از اين کتاب تاکنون نشانی به دست نیامده, اما از 
ثابت بن قره کتابی به همین نام باقی مانده است (ابن ابی اصیبعه, ٩۲۱۹/۱‏ 
نیز نک: ماء جاویش), گذشته از اين, قسطا بن لوقا (ن5: ابن ندیم, ۳۵۲) و 
ابن هیثم (نک: ابن ابی اصیبعه, ۹۸/۲) نیز کتابهایی به اين نام داشته‌اند. 
جاویش به گمان اينکه اين اثر را اول بار پیر دوئم و اشتاین اشنایدر به 
آپن هیشم نسبت داده‌اند, در وجود آن تردید کرده است (رص 2, نیز حاشیة 
4), ولی تردید او بجا نیست. وجود آثاری چند با این نام دلالت بر وجود 
زمینه پژوهشي مشترکی دارد که احیانا با کتاب بنی موسیی شرو ع شده. 
و در آثار ثابت و قسطا ادامه یافته است. واه قرسطون که اصل آن 
ناشناخته است - جاریش احتمال می‌دهد که اين واژه ريشة فارسی یا 
ارمنی داشته باشد (ص 11) .- به معنای ترازوي رومی یا قپان است. 
یعنی میله‌ای که از یک نقطه در طول خود آویزان شود و در یک سر آن 
وزنه‌ای باشد و جسمی را که می‌خواهند وزن کنند از سر دیگر بیاویزند. 
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۶2۴ بنی موسی 

دستاو_رد بزرگ ثابت در رسالهٌ قرسطون اين است که پرخلاف اسلاف 
یوناتی خود وزن میله را هم در نظر می‌گیرد. در حالی که در نوشته‌های 
اسکنب‌راتی در این زمینه میلة قبان بدون وزن محسوب می‌شده است. به 
این ترعیب, مسالاٌ اصلی کتاب ثابت - که در قضية ۴ آن بررسی شده 
است ه(ص ۱۵۴-۱۵۲) - هم ارز با محاسبة گشتاور یک بار گسترده 
نسیت به یک نقطة ثابت (نقطه تعلیق میله) است. چون بنی موسیل 
تخستیی کسانی هستند که رساله‌ای با نام قرسطون به ایشان نسبت داده 
شده اسست, بعید نیست که تحقیقات ثابت در زمینه محاسبه گشتاورٍ بار 
گسترده ادامٌ تحقیقاتی باشد که در محفل علمی بنی موسی آغاز شده 
بوده اسست. 

پ آثار موجود: 

۱ ساحهة الاکر و قسمة الزوایا بثلائة اقسام متساوية و رضم 
مقدار "ین] بین مقدارین لتتوالی علی نسبة (در اصل:قسمة) واحدة : 
این تامیی است که احتمالا اين ندیم.یا مأخذ او از روی مطالب این رساله 
بر آن نهاده است. اصل این رساله از بين رفته, و تنها تحریری کد 
تصیر| قلدین طوسی از آن به عمل آورده, و نیز ترجمة لاتيني گراردوس 
کرمونا یی از آن در دست است. گذشته از اين. تک کوچکی از این رساله 
در ضسن اثری دیگر باقی مانده است. از مقایسذ اين منابع می‌توان نتیجه 
گرفت که گراردوس در ترجمه امین بوده, و تصرفاتی که نصیرالدین 
طوسبی در تحریر خود به عمل آورده است, در حدی نیست که رساله را 
از صو_رت اصلی زیاد دور کرده باشد؛ نیز ((در سراسرٍ بازنویسی, در 
صفحا تتی که جنبهٌ ریاضی محض دارند. نصیرالدین نه در انتقال معنی 
تصر‌فیی کرده است. و نه در مجموع در انتقال لفط» (نک: راشد, 
الریا ضسیات, 1/9). اين رساله در تحریر نصیرالاین معرقة مساحة 
الا تسکگل البسیطة و الکریه نام دارد و ترجم لاتینی آن به «گفتار پسران 
موسی. پسر شاکر, یمنی محمد و احمد و حسن» (کلاگت, 1/238) 
معرورف است. دورنیست که رساله در اصل نامی نداشته,یا به همان نام 
«کتا مب بنی موسی» یا «مقالة بنی موسیم» معروف بوده که در عنوان 
لاتیتی به ۷۵:0۵ ترجمه شده که به اعتقاد کلاگت ترجمة واه «کتاب» 
است, حهر چند شاید بیشتر بتوان احتمال داد که این واژه ترجمة (قول» یا 
«متالس» باشد (همانجا). 

این رساله که مهم‌ترین اثر رياضي بازمانده از بنی موسی, و یکی از 
نخمتیین آثار مهم ریاضیات دوران اسلامی است, مشتمل بر یک مقدمه 
و ۸* قضیه است. از آن میان, ۱۵ قضیه یا به محاسب؛ سطح و حجم 
آشکال اختصاص دارند.يابه عنوان قضایای فرعی برای اين منظور به 
کار رفحه‌اند و۳ قضیة دیگر با این موضو ع ارتباط مستقیمی ندارند. 

یتی موسی در مقدمه مفاهیم طول و عرض و ارتفا ع (شنک) را 
تعریقه می‌کنند و در تعریف عرض و ارتفا ع قید می‌کنند که این دو مدند, 
نه طحولع ؛یمنی در جهتی غیر از جهت طول معتدند, هر چند عمود بودن ۳ 
بعد بر بسیکدیگر را در تعریف داخل نمی‌کنند. آنگاه به تعریف واحدٍ طول و 
واحٍ سطح و واحدٍ حجم می‌پردازند و در مورد واحدهای سطح و 


حجم., این دو را به ترتیب به مرب و مکعبی تعریف می‌کنند که هریک از 
اضلاع آنها به طول واحد وبر هم عمود باشند. در این تعریف, بنی موسیل 
راه خود را از سنتِ اقلیدسی و ارشمیدسی جد! کرده‌اند. زیرا این دو 
همواره حجم و مساحت یک شکل را نسبت به شکل داده شد؛ دیگری 
می‌سنجند و مفهوم واحد اندازه‌گیری در آثارایشان دیده نمی‌شود. 

قضایای ۸ ان رساله شامل این مباحث است: 

الف- اثبات فرمولهایی برای سطح دایره, و سطح و حجم مخروط و 
کره: در قضی ۴ بنی موسیی فرمول مساحت دایره را ثابت می‌کنند. روش 
ایشان در اثبات اين قضیه هر چند متأثر از روش ارشمیدس در رسالة 
«دربار؛ ترییع دایره» است که امروزه روش افنا خوانده می‌شود. با آن 
تفاوتهای مهمی دارد. روش افنای ارشمیدسی مبتنی بر قضية ۵ از مقالا 
دهم اصول اقلیدس است که به موجب آن «(هرگاه از کمیتِ مفروضی 
(طول یا سطح یا حجم) نصف يا بیشتر از نصف آن را برداریم و از 
باقی‌مانده هم نصف یا بیشتر از نصف آن را کم کنيم» و این عمل را ادامه 
دهیم. سرانجام کمیتی باقی می‌ماند که از کمیت داده شد؛ مفروضی دیگر 
کوچک‌تر است». بنی موسی به جای اين قضیه از دو حکم استفاده 
می‌کنند که در قضيه ۳ رسالةً ایشان ثابت شده است. به موجب این دو 
حکم, هرگاه دایره‌ای به محیط و و پاره‌خطی به طول | داشته باشیم, 

(۱) اگر ۱>0باشد. آن‌گاه می‌توان در دایره چند ضلعی‌ای به محیط 
م۲ محاط کردبه طوری که ۲> ,۳ >1باشد؛ 

(۲) ر اگر و<1باشد. آن‌گاه می‌توان بر دایره چند ضلعی‌ای به محیط 
ره محیط کرد به طوری که 1> ,رو >2 باشد. 

همان‌گونه که نصیرالدین در تحریر خود اشاره کرده است, این دو 
حکم مبتنی بر وجود دایره‌ای است که محیط آن مساوی با پاره‌خط 
مفروضی باشد (راشد, الریاضیات, 1/68-69). 

این در حکم که درواقع همان کار اصل افنا را انجام می‌دهند, به بنی 
موسی اجازه می‌دهند که از یک سوبا استفاد؛ُ طمنی از قضیذ ۱۶ مقالهً 
دوازدهم اصول اقلیدس عمل («حدگیری» را که حساس‌ترین مرحله در 
روش افناست دور بزنند (همان, 41/38 «ازندگی‌نامه», 1/443-446) و از 
سوی دیگر, قضایای مربوط به محاسبةٌ سطح را به محاسبهٌ محیط, و 
قضایای مربوط به محاسبةٌ حجم را به محاسبة سطح تبدیل کنند. و به 
عبارت دیگر بعدٍ این محاسبات را یک درجه کاهش دهند. به زبان 
امروزی, بنی موسی با اين کار محاسبة انتگرالی دوگانه را به محاسبة 
انتگرالی ساده و محاسبة انتگرالی ۳گانه را به محاسبٌ انتگرالی دوگانه 
تبدیل می‌کنند. 

هر چند نتیجه‌ای که بنی موسیی در قضيُ ۴ می‌گیرند. همان نتیجه‌ای 
است که پیش از ایشان ارشمیدس در قضیة ۱ «(دربار؛ تربیع دایره» به 
دست اورده‌بوده. اما به زبان متفاوتی پیان شده است که تأثیر نوآوریهای 
جدید رياضي آن زمان را نشان می‌دهد. بنی موسیل بر پایذ دو حکمی که 
قبلاً در قضيهٌ ۳ ثابت کرده‌اند. ثابت می‌کنند که 8. مساحت دایره‌ای به 
محیط | و شعاع : از رابطة عم - 5 به دست می‌آید. در حالی که 


ارشمیدس این حکم رابه اين صورت بیان می‌کند که مساحتِ دایره‌ای به 
محیط 1 و شعاع 7 برابر است با مساحت مثلت قانمالزاویه‌ای که یک 
ضلع مجاوربه زاویة قائمه‌اش | و ضلع دیگر 7 باشد. به عبارت دیگر,بنی 
موسیل سطح (و در مورد آشکال ۳ بعدی, حجم) هر جسم را به صورت 
یک حاصل ضرب بیان می‌کنند, نه به صورت معادل با سطح یا حجم 
مفروض. در ریاضیات یونانی به کار بردن چنین فرمولهایی فقط وقتی 
مجاز بود که شعا ع دایره و محیط آن (یعنی مقدار تقریبی محیط آن) به 
صورت عددی داده شده بود؛ در نتیجه , چنین فرمولهابی تنها در آثاری 
چون متریکای هرون اسکندرانی یافت می‌شد (نک: هیث. 13/320؛ 
«زندگی‌نامه», ۷1/314-315) که به هندسة 
عملی اختصاص داشت. در حالی که در 
هندس برهانی (از آن نوع که در آثار 
اقلیدس و ارشمیدس دیده می‌شود) معمولا 
مساحتِ هر شکل را براساس مساحت یک 
شکل دیگر بیان می‌کردند. اینکه بنی موسیی 
مساحت اشکال را به صورت حاصل ضرب 
بیان می‌کنند. نشان می‌دهد که ایشان نسبت 
به ریاضی‌دانان یونانی تصور گسترده‌تری از 
عدد دارند و بالمآل هر طولی را قابل بیان با 
یک عدد می‌دانند؛ ر این امر تأثیر علم نوپای 
جبر را که اندکی پیش از ایشان به دست 
محمد بن موسی خوارزمی بنیان‌گذاری شده 
بود نشان می‌دهد. 

در قضیدٌ ۶ بنی موسی مقدارٍ نسبت 
محیط دایره به قطر آن (عدد ‏ ) رابه همان 
روش ارشمیدسی,یعنی از راه محیط کردن 
و محاط کردن ۶*۲۸ ضلعیهای منتظم در 
دایره‌به‌دست می‌آورند وبه‌نامساوي 
۲>۳ > ۳ می‌رسند که مقدار تقریبی 
2۳۴ 7 را به دست می‌دهد. بنی موسی 
می‌افزایند که این روش را می‌توان ادامه داد 
و متقدار 1 رابا هر تقریب دلخواهی به دست آورد. در قضایای ٩‏ و ۱۱ 
بنی موسی سطح و حجم مخروط قائم و نیز سطح و حجم مخروطٍ ناقص 
را به دست می‌اورند. روش انها در هم اين موارد همان تبدیل 
انتگرال‌گیری دوگانه به انتگرال‌گیری ساده. و تبدیل انتگرال ۳ گانه به 
انتگرال دوگانه است. 

در قضیة ۱۴ ثابت می‌شود که سطح نیم‌کره دو پرابر سطح دايرة 
قاعده آن است. در اثبات اين قضیه بتی موسیْ مجموعه‌ای از 
مخروطهای ناقص و یک مخروط کامل را طوری می‌سازند که در 
نیم‌کره‌ای محاط, و بر نیم‌کرة دیگری محیط باشند, به طوری که قاعده 
بزرگ‌ترین مخروط روی سطج زیرین نیم کرة محیطی , و قاعده کوچکي 


بنی موسیل ۶۹۵ 
هر مخروط قاعدة‌بزرگ مخروط بعدی باشد. از اين نظر» روش ایشان با 
روش اقلیدس (در قضایای ۱۷ و ۱۸ مقالهةً دوازدهم‌اصول) متفاوت 
است, زیرا اقلیدس به جای مجموعه‌ای از مخروطها مجموعه‌ای از 
هرمها را در کره محاط ویر کره محیط می‌کند وبه این دلیل, شیوة اثبات 
او پیچیده‌تر و طولانی‌تر است (نک: شکل ۱, شمای روش اقلیدس؛ 
شکل ۲.شمای روش بنی موسین). 

بنی موسی به همین روش حجم کره را هم در قضيهٌ ۱۵ محاسبه 
می‌کنند و مثل همیشه آن را به صورت یک حاصل ضرب, یعنی به 
صورت حاصل ضرب مساحت دایرة عظیمة کره (5) دریک‌سوم شعاع 


شکل ۱:بخشی از هرمهایی که اقلیدس برای محاسبة سطح و حجم کره در آن محاط می‌کند. 


آن 11 به دست می‌آورند: 
4 ۷ 

جز این گروه از قضایا و تضایای دیگری که به صورت لم در اثباِ 
آنها به کار می‌روند. در کتاب‌بنی موسی ۳ قضید دیگر هم ثابت شده است 
که ارتباطی به محاسب1 سطح و حجم آشکال خمیده ندارد: 

۱ فرمول هرون: در قضیهٌ ۷ فرمول هرون برای مساحت مقلث 
اثبات می‌شود.یعنی: 

۱ (مسط) دس رمق 92-3 ٍ 

که در آن 5 مساحت مثلت, 0 محیط,6,ن ,8 اضلا ع آن است.بنی موسیم 
این قضیه را به هرون یا دیگری نسبت نمی‌دهند و روش اثبات ایشان نیز 


۶ بنی موسی 
با روش هرون متفاوت است (راشد, «(علم»,9)- 

۲ تضعیف مکعب: در قضیذ ۱۶.بنی موسی روشی برای درج دو 
واسطة هندسی در میان دو مقدار مفروض ۷ و آ[ به دست می‌دهند, 
یعنی یا فتن مقادیر 26 ول به گونه‌ای که تناسبهای ل- ک. لا برقرار باشد. 
توش عم ور موس که ایقا یآ راب موی یهام در رافع 


شکل ۲:مخروط کامل و مخروطهای ناقصی که بنی موسن 

برای محاسبه سطح و حجم کره می‌سازند. 
همان روشی است که معمولا به آرخوتاس (قرن ۴ق م) نسبت داده 
می‌شو_د (هیث, 1/246-249؛ راشد, الریاضیات, 1/50, («علم», همانجا؛ 
کنور. 187). در این روش 6 و ۷ مختصات نقاط تقاطم استوانه‌ای به 
معادله یرو 2و +2 و مخروطی به معادلة 2 ۵2 <(22+ 2+2 2 و 
چنبره " ای به معادلا 2(+۷2 22-02 + 2+2 است .بنی موس ضمن 
اشاره به دشواري یافتن نقطة تقاطع اين ۳ خُم. روشی مکانیکی برای به 
دست ۶ وردن آن پیشنهاد می‌کنند. 

در ریاضیات یونانی» اين مسئله معمولاً در تحلیل مسئلاً تضعیف 
مکعپء مطرح می‌شود. به عبارت دیگر, اگر [۷۲2, و 23 ۷-2 باشد, در 
این صورت 16-19/223 ضلع مکعیی خواهد بود که حجم آن دو برابر حجم 
مکحیی به ضلع ۵ است. با اين حال, بنی موسی یادآور می‌شوند که این 
مستله در استخراج کب به کار می‌آید و درواقع اگر در راب (۱) 
1۷-1 و آ(برابر با 23 باشد آن‌گاه 1-2 خواهد بود. 

۳- تثلیث زاویه: در قضية ۱۲,بنی موسی روشی برای حل مسئلهً 
کهت حتليب زاویه عرضه می‌کنند که از خود ایشان است (راشد. 
الریا ضسیات, 1/9-10) و در آن از تقاطع‌یک منحنی- که امروزه لیماسون 
پاسکفال" نامیده می‌شود- با یک نیم خط استفاده شده است. این همان 
روی است که به روایت روبروال بعدها اتين پاسکال برای تثلیث دایره 
به کار پرده است (همان.1/11). 

ربسالهٌ بنی موسی در قرن ۶ق/۱۲م به دست گراردوس کرمونایی 
(مت رحجم بزرگ متون علمی) از عربی به لاتینی ترجمه شد که ترجمه‌ای 
دقیق است., هرچند برخی از مطالب متن اصلی - و از جمله ابزار 
مکاتیکیای که بنی موسی برای حل مسئلةٌ تضعیف مکعب ابداع 
کردها عتد ب در آن نیست (همان, 1/9). از طریق اين رساله بود که 


اروپايیان قرون وسطی یا برخی از نتایج «دربار؛ استوانه و کر» 
ارشمیدس آشنا شدند ( کلاگت, 1224-225). 

۲.فی سنة الشمس: این کتاب در غالب منابع (مثلا نک: این ندیم» 
۱ قفطی, ۱۱۸؛ ابن ابی اصیبعه, ۲۱۶/۱؛ نیز ن؟: مُرآن. 48) و نیز در 
تنها نسخذ باقی‌ماندة عربی و در ترجم لاتيني آن به ثبت بن قره مضصوب 
شده است؛ اما رژیس مرلن که این رساله را تصحیح, و به فرانسه ترجمه 
کرده است. به اين دلیلها آن را از بنی موسی می‌داند, یا دست کم اعتقاد 
دارد که اين کتاب در حوزء علمي ایشان تالیف شده است: 

۱ بیرونی در القانون المسعودی (۶۵۴/۲) و نیز در الاثار الباقیة 
(ص ۵۲) از «(کتاب فی سنة الشمس بنی موسی که آن را به ثابت بن قره 
منسوب کرده‌اند» سخن می‌گوید و دلیل انتساب آن را به ثابت این 
می‌داند که ثابت شاگرد ایشان بوده, و برخی از آثار ایشان را تنقیح 
می‌کرده است. به روایت بیرونی, حمزه؛ُ اصنهانی (۳۶۰-۲۸۰ق| 
۹۷۱-۳م) هم اين کتا ب را ازبنی موسی دانسته است. 

۲ در آثار سنان بن ثابت که معمولا فرصت را برای ذکر آثار پدر خود 
-.ثایت بن قره- از دست تمی‌دهد, به این رساله اشاره نشده است. 

۳.با مقایسد اين اتر و اثر دیگری از ثابت به نام فی فکر الافلاک 
تفاوتهای زیادی مشاهده می‌شود. 

۴ سک کي رهب رتیت قباهت دار 

۵ در حدود 7 زاين رساله نقل مستقیم از ترجمة مجسطی به دست 
حجاج بن پوس بن مطر است که در ۷( در زمان مأمون 
صورت گرفتد. در حالی که ثابت در آثار خرد معبولاٌ از اين‌گونه تقل 
قولها نمی‌آورد. 

۶ در اين رساله به رصدهایی که مولفان بین سالهای ۲۱۷-۲۱۵ق/ 
۸۳۲-۰ انجام داده‌اند, اشاره شده, در حالی که ثابت متولد ۲۰۹ یا 
۱ است و در ان زمان یا متولد نشده بوده, یا حداکثر ۸ سال داشته 
است. 

مرلن از مجموع این دلایل نتیجه می‌گیرد که اين کتاب از ثابت 
نیست, بلکه یا از بنی موسی است.یا از آثاری که با اشراف و نظارت 
ایشان تألیف شده است (ص 48-52). بر دلیلهای مرلن, این را هم 
می‌توان افزود که صاعد اندلسی - که این کتاب را ظاهراً خوب 
می‌شناخته است- می‌نویسد: ثابت این کتاب را بر پایة رصدهایی که در 
زمان مأمون انجام داده, تألیف کرده است (ص ۱۹۴-۱۹۳)؛ اما باید 
گفت که ثایت در زمان مأمون دوران کودکی را می‌گذرانده است. ابن ابی 
اصیبعه نیز می‌نویسد: این کتاب را ثابت براساس رصدهایی که در بغداد 
انجام داده, تألیف کرده است (همانجا). به هر حال, می‌دانیم که میان 
محمد بن موسی و ثابت دربار مسئل زمان مباحثاتی جریان داشته 
است. زیرا جزو آثاری که ابن ندیم برای ثابت بر می‌شمارد, کتابی با 
عنوان جوابان عن کتابی محمد بن موسی بن شاکر الیه من امر الزمان 


جمووصنا و ادم‌ودط 2 ۱۳ 


وجود دارد. بتابراین, بعید نیست که ثابت که خود به پژوهش در مسئلة 
زمان علاقه داشته .در تألیف این کتاب با بنی موسی همکاری کرده؛ با 
چنان‌که بیروتی هم گفته, مطالب این کتاب را گرد آورده است (الاتار. 
همانجا). 

هدف این رساله اندازه‌گيري دقیق طول سال شمسی است. در نجوم 
بطلمیوسی خورشید روی یک فلک حامل خارج مرکز حرکت می‌کند 
(نک: شکل ۳, دایرة). زمان پین دو گذر متوالي خورشید ازیک نقطه در 


شکل ۳ 
روی این دایره, مثلاً ۸ (ارج خورشید) یا 7 (حضیض خورشید), یک 
سال انحرافی" نامیده می‌شود. سال انحرافی, هر چند دقیق‌ترین معیار 
برای اندازه‌گيري حرکات ستارگان دیگر است. به آسانی قابل 
اندازه‌گیری نیست. زیر فلک حامل خارج مرکز خورشید یک برساختة 
نظلری است و باید به نحوی حرکت خورشید روی فلک حامل آن را به 
حرکت آن در میان ستارگان دیگر - که نقاط مرجع قابل مشاهده‌ای 
هستند س مربوط کرد. اين ارتباط از طریق دو تعریف دیگر سال برقرار 
می‌شود. خورشید در بخشی از آسمان که داثرةالبروج نامیده می‌شود 
(همان شکل, دايرة 11) حرکت می‌کند. فاصلة دو گذر متوالي خورشید 
از یک نقطة دائرةالبروج را سال اعتدالی" می‌نامند. همچنین خورشید 
نسبت به ستارگان ثابت نیز حرکت می‌کند. این حرکت معیاری برای 
تعریف سوم سال به دست می‌دهد که سال نجومی" نامیده می‌شود. سال 
تجومی فاصله میان دو مقارنة متوالي خورشید با یکی از ستارگان ثابت 
است 


بطلمی وس‌در المجسطی با مقایسرصدهای خودبا رصدهایی که 


دباتآم۲موو11 ,4 


بتی موسول ۶۹۷ 
ابرخس؟ پیش از او انجام داده بود. دريافت که داثرةالبروج نسبت به 
فلکي ستارگان ثابت حرکت می‌کند (مقال سوم). اين حرکت که («حرکت _ 
تقدیمی» نأمیده شده است, باعث می‌شود که سال نجومی و سال 
اعتدالی متفاوت باشند. اما بطلمیوس سال انحرافی و سال اعتدالی را 
یکی گرفته, و با اين یکسان گرفتن توانسته بود طول سال انحرافی را 
محاسبه کند (همانجا). 

مولفان رسالذفی سنته الشمس از نظر بطلمیوس انتقاد می‌کنند. زرا 
آنچه بطلمیوس را واداشته بود تا سا انحرافی و سال اعتدالی را 
یکسان بگیرد, ثابت انگاشتن موضع اوج خورشید نسبت به ستارگان 
ثابت بود؛ اما در زمان بنی موسی متجمان مسلمان, و از جمله خود 
ایشان, از راه مقایسة رصدهای بطلمیوس با رصدهای جدیدی که خود 
انجام داده بودند, نتیجه گرفتند که اوج خورشید ثابت نیست,بلکه نسبت 
به ستارگان ثابت حرکت می‌کند.به اين دلیل است که مزلفان این کتاب به 
جای سال اعتدالی و سال انحرافی, سال انحرافی و سال نجومی را 
یکسان می‌گیرند (مران, 54-55). هرچند ایشان در اين رساله از همان 
الگوهای بطلمیوسی استفاده می‌کنند. اما نتایج رصدهای بطلمیوس را 
مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند. 

کتاب فی ستة الشمس نخستین اثری است که در دوران اسلامی, نه 
به نیت شرح و توضیح مطالب مجسطی بطلمیوس, بلکه به قصد نقد و 
تکمیل و تنقیح آن با استفاده از داده‌های رصدی جدید, نوشته شده 
است. به اعتقاد مرلن, موضوع اين رساله به سل سال خورشیدی 
محدود نمی‌شود. بلکه اين اثر بازنويسي ماه سوم مجسطی از دیدگاهی 
جدید است و شواهدی در اين اثر نشان می‌دهد که مولفان قصد داشته‌اند 
اين کار را در مورد همه مجسطی انجام دهند, اما معلوم نیست که به این 
کار موفق شده باشند (ص 60-63). مقایسذ میان مقادیری که مولفان فی 
ستة الشمس به دست آورده‌اند, با مقادیری که از راه محاسبه به دست 
می‌آید, گواه دقت ایشان در کار رصد است. 

۳ الحیل: این کتاب را - که موضوع آن علم «حیل هندسی» 
است س این ندیم به احمد بن موسی نسبت داده است رص ۲۳۱). واژه 
(«حیل» در نخستین قرون اسلامی گاهی به معنای وسیع به کار می‌رفته 
است و گاهی به معنای محدود. مثلاً فارابی در احصاءالعلوم طبقة 
جدیدی بر طبقدبندیها علوم افزوده که موضوع آن «علوم حیل» است 
(ص .)٩۰-۸۸‏ اين عنوان بر علومی اطلاق می‌شود که کارشان جست و 
جوی چاره‌ای باشد برای «(سازگار کردن آنچه وجود آن از راه یرهان در 
علوم ریاضی ثابت شده است. با اجسام طبیعی؛ و نیز ایجاد و وضع این 
چیزها». در میان علوم حیل, مهم‌تر از همه علم حیل هندسی است که 
می‌توان آن را په تسامح ((مهندسی مکانیک» نام داد. در این علم سعی 
بر این بوده تا با استفاده از قوائینی که در آن زمان در مورد تعادل مایعات 
شناختد شده بوده است, پدیده‌های چشم‌گیر و گاه حیرت‌وری ایجاد 
۲ عناکتامطممه :1 
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الحیل بتی موسی نخستین کتاپ در دست در اين علم از دوران 
اسلاصی است. اين کتاب شامل وصف ۱۰۰ دستگاه است که حدود ۲۵ 
دستگگاه از آنها را مزلفان از آثار هررن اسکندرانی و فیلن بیزانسی 
گرفته‌اند و بقیه ساخته خود ایشان است (هیل, مقدمه بر مکانیک!, 
17 در غالب این دستگاهها از ساز و کارهای بنیادی‌ای استفاده 
می‌ شود که براساس اصول هیدرولیک کار می‌کنند. یکی از اين ساز و 
کا رهة سیفرن یا آبدزدک ساده است. دستگاه بنیادی دیگر جام عدل (یا 
کاس العدل) است که در طراحی بسیاری از دستگاههای بنی موسیل از 
ان اسستفاده شده است. این دستگاه که در منابع متعددی از آن یاد شده 
(نک5: حعصومی, ۲۳-۲۰ ).عبارت از ظرفی است که یک وله سرباز از ته 
آن میی‌گذرد و به ته ظرف لحیم می‌شود. به اين لوله, به کمک بستهایی 
یک لول سربسته لحیم می‌شود که به‌طور وارونه روی آن قرار می‌گیرد و 
سر با ز آن با کف ظرف کمی فاصله دارد. وقتی در ظرف مایعی بريزند. 
ماییع حا لب بالایی لول سرباز بالا می‌آید. اما وقتی بیش از این مایع به 
ظرف اضافه کنند, به علت خلا نسبی‌ای که در بالای لوله سربسته ایجاد 
می‌شود, همذ مایعی که در ظرف است از آن خارج می‌شود. این جام 
ابد | عع بنی موسی نیست, زیرا خوارزمی در مفاتیح العلوم وصف آن را 
در کنار وصف («(جام جور» می‌آورد و نام فارسي جام اخیر را (امی‌دزد» 
ذکر صی‌کند (ص ۲۵۲-۲۵۱) که همین دلالت دارد بر اینکه این جام دست 
کم در زمان خوارزمی (قرن ۴ق/۱۰م) در محیطهای فارسی‌زبان 
شنا خته شده بوده, و احتمالاًس پاتوجه به نام آن - منشا ایرانی داشته 
اسمته ‏ ۱ 

رمیان ۱۰۰ وسیله‌ای که در الحیل بنی موسیل وصف شده. بیش از 
۰ تا ی آنها وسایل مختلفب سرگرم کننده, و بقیه شامل اين چیزهاست: 
فوا ره‌هایی که شکلشان به تناوب تغییر می‌کند (دستگاههای ۸۸ -۳٩)؛‏ 
چر ای که شعله‌اش خود به خود تنظیم می‌شود و خود به خود سوخت 
می گسرد ((دستگاههای ۹۸-۹۵)؛ یک نوع دم برای بیرون راندن هوای 
الودم از چاهها (دستگاه ٩٩)؛‏ یک بیل مکانیکی برای حفاری در کف 
رودخانه و دریا (دستگاه ۱۰۰) (هیل, (مهندسسی...», 226 نیز 
۷-۵ ). وصف هر دستگاه نسبتاً کوتاه و در حدودیکی دو صفحه است. 
ایز ار_های سرگرم کننده که بخش بزرگی از کتاب را به خود اختصاص 
داده3 ند, پدیده‌های عجیبی ایجاد می‌کنند. از آن جمله‌اند: مشریه‌ای که 
اگر صانعی بر سر راه ریختن مایم در آن ایجاد شود. دیگر مایع را پذیرا 
نمیی‌نصود؛ تنگی که دو مایع پشت سر هم در آن ريخته می‌شود و سپس این 
دو مل"یع رایه تناوب وبه مقادیر معلوم تخلیه می‌کند؛ سطلهایی که دائما از 
آ پر می‌شوند. مگر اينکه مقدار زیادی آب از آنها برداشته شود که در 
این صورت دیگر پر تمی‌شوند. این پدیده‌ها با استفاده استادانه از اصول 
هیصر_واستاتیک و آثرواستاتیک و مکانیک- و در عین حال, با تکیه بر 
جتیك تجربی - پدید می‌آیند. اجزائی که در این دستگاهها به کار رفته, 


مشمتصل بر اینهاست: مخزنها,لل‌هاء شناورها, شترگلوها (سیفونها), 


اهرمهایی که روی محورهایی سوار شده‌اند, شیرهایی با چند سوراخ. 
شیرهای مخروطی, پیچها و چرخ‌دنده‌های راسط, چرخها و 
میل‌دنده‌ها. دستگاههایی که بنی موسی شرح داده‌اند. اغلب شامل 
شماری از اين اجزاء هستند که برای تولید پدیده مورد نظر به طرق 
مختلف به هم وصل شده‌اند. در پاره‌ای از این دستگاهها از اصول کنترل 
با بازخورد استفاده شده است (همو, ۶). 

این رین می‌نویسد که در سامرا دستگاهی دیده که ساختِ محمد و 
احمد پسران موسی بوده است. این دستگاه به شکل کرة بزرگی بوده که 
روی آن صورتهای برچها و ستارگان درج شده بوده است ((ص ۰)۵۴۸ 
به گفتٌ وی,حرکت این دستگاهس که به نیروی آب کار می‌کرده-طوری 
بوده است که وقتی ستا ره‌ای را در حال غروب نشان می‌داده, آن ستاره 
در همان زمان در آسمان در حال غروب دیده می‌شده است؛ و به همین 
قیاس در مورد ستارگانی که در حال طلوع یا در وسط آسمان بوده‌اند 
(همانجا).بنابراین, دستگاهی که ابن رین دیده,نوعی ماکت یا اگوی 
نظام بطلمیوسی بوده است؛ و این امر نشان می‌دهد که بنی موسیل, با 
مهارتی که در کار طراحی دستگاههای خودکار داشته‌اند, درصدد 
ساختن الگوی مجسمی از هیئت بطلمیوسی بوده‌اند. 

مقام علمی بنی موسیل : بنی موسی هر چند در دوران نهضت 
ترجمه می‌زیستند و خود حامی مترجمان آثار علمی به عربی بودند, 
نمون نخستین دانشمندان دوران اسلامی هستند که از همان روزگار به 
کار ستقل و بدیع علمی دست زد‌اند. رسالة فی مساحة الاشکال 
البسیطه و الکرية نخستین اثر دوران اسلامی است که یکی از 
پیشرفته‌ترین زمینه‌های پژوهش ریاضیات یونانی. یعنی محاسبة سطح و 
حجم آشکال محدود به خطوط یا سطوح خمیده, را ادامه می‌دهد و هر 
چند تأثیر ارشمیدس ربرخی از دیگر ریاضی‌دانان یونانی در آن آشکار 
است. از لحاظ مفهومی و نیز از نظر روشهای محاسبه حاوي 
نوآوربهایی است که آن را از آثار پیشینیان متمایز می‌کند. همین که 
نصیرالدین طوسی, در کنار آثار بازمانده از ریاضیات یونانی از میان 
هم آثاٍ توشته شده در دوران اسلامی تنها به تحریر ايی یک اثر دست 
زده, اهمیت آن را نشان می‌دهد. تحریر نصیرالاین باعث شد که رسالهةً 
بنی موسی در کنار نوشته‌های ریاضی‌دانان بزرگ یونانی جزو 
«متوسطات» کتب درآید و تا همین اواخر در حوزه‌ها تدریس شود؛ و 
چون در قرون اخر آثاری که ریاضی‌دانان متأخر بر بنی موسی در اين 
زمینه تألیف کرده‌اند. کمتر مورد توجه بوده, رسالابنی موسیل تنها اثری 
بوده است که طلاب ریاضی در اين مبحث مهم در اختیار داشته‌اند. در 
اروپای قرون وسطی نیز ترجمة لاتینی این اثر پیش از آنکه آثار 
ارشمیدس به لاتیتی ترجمه شود همین نقش را ایفا می‌کرده است. دیگر 
دانشمندان اسلامی نیز به آثار بنی موسی توجه داشته‌اند. مثلاًابن هیثم 
در مقال «قول فی شکل بنی موسیل» نشان داده است که یکی از ۱۰ 
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قضیه‌ای که بنی موسی در ابتدای مخروطات آپولونیوس افزوده‌اند, 
کلیت ندارد؛ با این حال, در مواردی که بنی موسی آن را به کار برده‌اند, 
درست است (سراسر مقاله). 

دریارة تأثیر بنی موسی بر مهندسان مسلمان تحقیق کافی صورت 
نگرفته است. با اين حال, جزری (قرنهای ۱۳-۱۲/۷-۶م) به فضل 
تقدم آنان در علم حیل اعتراف دارد (ص ۳۹۳) و تقی‌الدین ابن معروف 
(قرن ۱۶/۱۰م) نیز برخی از دستگاههای خود را از ایشان اقتباس 
کرده است (ن5: معصومی, ۲۲). توجه به مسلةٌ («کنترل خودکار» حلق 
رابطی است که الحیل بنی موسی رابه آثار این مزلفان و نیز به تکنولوژی 
جدید می‌پیوندد. هر چند دریارة انتقال مستقیم الحیل بنی موسی به 
اروپای قرون وسطیل اطلاعی در دست نیست. اما بعید نمی‌نماید که 
بسیاری از ابزارها و شیوه‌های ابداعی ایشان از راههای غیرمکتوب به 
اروپای قرون وسطی و زمان رنسانس, و از آنجا به فناوری جدید راه 
یافته باشد (هیل, («مهندسی»»,234, نیز ۱۳-۱۲). 

پژوهشهای جدید دربارة بنی موسیل : پژوهش دربار؛ بنی موسین 
در اواخر قرن ۱۹/۱۳ با وبرایش ترجمٌ لاتینی فی مساحه الاشکال 
البسيطة و الكرية به دست کورتسه (ن5: مل), و با پژرهشهای ویدمان 
دربارة برخی از دستگاههای کتاب الحیل (نگ: همانجا) آغاز شد. در 
۹ق, متن ((فی مساحة الاشکال البسیطة والکرية»» برای نخستین‌بار 
به صورتی نامنقح در مجموع الرسائل نصیرالاین طوسی از سری 
داثرةالمعارف عشمانیه در حیدرآباد دکن منتشر شد و اين چاپ مبنای 
ترجمه این اثر به زیان انگلیسی و پژوهش دربارة آن قرار گرفت. در 
دهه‌های آخر قرن ۰ تحقیق دربار؛ بنی موسی وارد دور جدیدی شد. 
متن عربی الحیل را احمد یوسف حسن از روی همه نسخه‌های موجود 
آن منتشر کرد و ترجمة انگليسي آن از دانلد هیل راه پژوهش دربارة مقام 
بنی موسی را در تاریخ تکنولوژی گشود (ن5: ماء حسن). عمده این 
پژوهشها از خود هیل است (نک: مل). در مین پژوهشهای دیگری که 
دربارة اين کتاب انجام گرفته, کتاب آتیلا بیر (نک: همانجا) درخور ذکر 
است که این اثر را از دیدگاه مهندسي کنترل تحلیل می‌کند (همانجا). در 
زمین ریاضی, تصحیح انتقادي ترجمذ گراردوس کرمونایی از فی 
مساحة الاشکال البسیطة و الکرية به دست مارشال کلاگت, و حواشی و 
تحلیلهای او مقام اين کتاب را در چهارچوب ریاضیات ارشمیدسی 
قرون وسطی معلوم می‌کند (کلاگت, 1/223-369) تصحیح انتقادی متن 
عربی این کتاب از رشدی راشد (الریاضیات, 1/1-137) از روی هم 
تسخه‌های موجود آن و ترجمة فرانسوی و تحلیل محتویات این رساله 
جایگاه بنی موسیل را در تاریخ بخشی از ریاضیات اسلامی - که راشد 
آن را ریاضیات نوارشمیدسی می‌نامد - نشان می‌دهد. تومر نیز متن 
عربی ترجمة بنی موسی از مقالات چهارم تا هفتم مخروطات را 
ویرایش کرد و با ترجم انگلیسی و توضیحات به چاپ رسانده است 
(نک:مآخذ). 


ماخذ: این ایی اصیعه. احمد. عیرن الانباء, به کوشش آرگرست مولر, قاهره 


بنی موسی ۹۹ 


۹( این خردادبه. عبیدالله, السالک والسالک, به کرشش دخریه, 
لیدن, 2۱۸۸۹/6۱۳۰۶؛ این خلکان, وفیات؛ اين دایه. احمد. المکافاة, به کرششس 
محمود محمد شاکر: بیروت, دارالکتاب العلمیه؛ این رین, علی: فردوس الحکمة, بد 
,شش محمد زیر صلیقی»برلین» ۲۸ ۱۹م؛ابن طازوس»علی, فرج المهموم فی تاریخ 
علماء النجرم؛ قم, ۳ ۱۳۶ش؛ این عربی. غریغوربوس, تاریخ مختصر الدول, به کرشش 
انطرن صالحائی؛ بیررت» ۰۳ ۳/۵۱۳۴ ۱۹۸؛ اين کتیر البدیة؛ ابن ندیم؛ الفهرست؛ این 
هیتم. حسن, «قول فی شکل بنی موسین», الریاضیات التحلیلیة (نک: مل راشد)؛ ابرسیان 
توحیدی, علی, البصائر و الذخائر, به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, 1۱۳۸۵ 
۶ ابرریده, محمد عبدالهادی, مقدمه بر الرسائل الفلفية کدی, قاهره, 
۰۹ )6( احمد بن موسین, مقدمة «المخروطات» (نک؛ مله آپرلونیوس)؛ 
بطلمیرس,المجسعلی؛بنی موسی,الحیل, به کوشش احمد یوسف حسن و دیگران, حلب, 
۱ + بیررنی: ابرریحان, الاتار الباقية, به کوشش زاخار: لایپزیگ, ۲۳ 2۱۹؛ همر, 
تحدید نهایات الاماکن, یه کرشش محمد بن تاویت طنجی, آنکاراء ۱۹۶۲م: همر. 
القانرن السعودی, حید آباد دکن, ۵۵/۱۳۷۲ ٩۱م؛‏ ثابت بن قره. «فی القرسعلرن», 
«کتاب...ب (نکد مل جاریش)؛ جزری. اسماعیل, الجامع ین العلم و العمل, به کوشش 
احمد پرسف حسن, حلب, ۱۹۷۹م؛حاجی خلیفه,کشف؛ حنین بن اسحاق, رسالة الن 
علی بن یحیی, به کرشش مهدی محقق, تهران, ٩‏ ۱۳۷ش؛ خرارزمی, محمد, مفاتیح 
العلوم, به کوشش فان فلوتن؛ لیدن, 2۵ دخریه, م. ی.: نقل قولی از صولی در 
حاشیةً تاریخ طبری» لیدن, ۸۱۸۹۰-۶۹! صابی, هلال رسم دارالخلاقة, به 
شش میخائیل عراده ببرورت. 2۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ صاعد اندلسی. التمریف بطبقات 
الاعم, به کوشش غلامرضا جمشیدنژاد ارل, تهران, ۱۳۷۶ش+ طبری, تاریخ؛ فارایی» 
احصاء العلوم, به کرش عشمان امین, قاهره, ٩‏ ۱۹۴م؛ قربانی, ابرالقاسم, زندگی‌نامة 
ریاضی‌دانان دورة اسلامی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ قفعلی, علی, تاریخ الحکماه اختصار 
زوزنی؛ به کوشش لبرت» لایپزیگ. ۳ کراجکوفسکی, ا. ی» تاریخ الادب 
الجغرافی العریی, ترجمةً صلاح‌الدین عثمان هاشم, ببروت» ۱۳۰۸ ق؛ مسعردی. علی, 
التبیه و الاشراف, به کوشش عبدالله اسماعیل صاوی, بغداد, ۷( 
معصومی همدائی, حسین, «جام عدل, تأملی در معنای بیتی از حاففل» نشر دانش, تهران؛ 
۰۱ سش» س ۰۱٩‏ شم ۱؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کوشش دخویه. لیدن, 
۶ نالینوه ک. آ»علمالفلک, رم. ۱۱ ٩۱م؛هیل؛‏ د. ره «فن مهندسی مکانیک در 
میان مسامانان» ترجمهٌ حسین معصومی همدانی» نشر دانش, تهران, ۲ ۱۳۶ ش»س ۰۳ 
شم ۴؛ یعقوبی, احمد «البلدان»» همراه الاعلاق اللفيه ابن رسته, به کرشش دخوید, 
لیدن, ۱۸۹۲؛نیزه 
رقعااطنتااه مابنط مااها نا ما وه تلم روط رد0تتنل۸ 
بقیرک(۲طنه رام مکها بط مره حععهنهک ماام ۸4۳ وفع شوه جمنادهوع 
#انا۵ ۸۳ ۱۳۰ ۱۷۲۱۱ ۱۵ ۲۷ ا00ظ ردمنررهت رعانممااهج۸ ۱۱ ۱۵۰ بل او 2003 
۲ ها زه مما۳ع۷ ۱ نا امماوا0۳ 0۳2۵ اعما وا [و «واامآعم17۳ 
اما لا-اه 1۱2 مقفظ و1 ,۷۵۱ ,1990 ملاع رعجه10 .1 0۵۰ وله رمع 
الک ۱۵۵۲ زه ععتعگ طز ۱۱۲۵۳۵۳۵۱۵۵ ۲خاقناک ماظا هدتا/ا متا زو 
7 ۸۳۵/۱۸۵۵۵5 ,6 رااهترهات :۱990 راطاعا روماساودط امه لوم 
بلک۱4۵ یامناز] مطنه۷ بات ,۱964 ندجمیه ۷ بععوه عالف لا عراز 
یدمحا 8ام معا مزاع دامع ۸۵۱6 مبو ۷ .اک نذا 
:2۱09-67 ۱887 معالعلط مزع ما۸ 
تام ,۷۸ ۰ روماصنه م۷۵ لا امه وهاظ ما زاهک ره رحمدهزه‌اط 
,نت70 6۳۵۵۸ .ظ رعمانات6ا رکه :1971 ماهط/حملجوصا ,ممزامتتاانم 
۶ را[11 ۲۲۸ 12۰ ۸۸۵ ۷۰ ۸۵۰ رجمعوه ۲ :۱998 رمملجما ان عارامار 
۸4 رد۲ ,طاد16 ۱986 بعوق۲طنت ریرماعا لا معیتحاعتاا مه رروهاهاعع 1 
001 1 بخ ۰ظ بان ۱9214 رنه امه ص0۳ و زره اعزلز 
مملعصا رتعتا۸( تتصد ما رن (اصر تاه اق) عبط واه | زو 
#اناه ۸۳ زو برجوردا لا ار ۵ عاقه ره اهنزعظ رحودنی مفرح با ۱9792 بعاه 
جع ,01تاح1 .ول لا ,۷۵۱ ,1996 رجمکجما ملعاممظ ‏ لت رفن5 
ما۸ حمق؟ ناد نها عمجم کعل عمقای | نونمم ۸ 
«روهآمتطع؟. امنممیهع نامه هتفه بل :1988 رونعع۲ 
9۳اکا لا ۱ هک میدرک اموهتامهعنه معا ما زو دوم گععع هط 
-ع0۵۲۵) بل انا ر 1 : عدهآنامه1: 1976 ,مومع ی عع هام5 ماع زو 


۲ 7/۱8 رب ۷۷۰ ,تفج :۱916 رحتلصا رتنال فوز 232 مه ۲9 
با ,۱۵۵۲۵1۵8 :1986 بع۷۵ لا ردیوعاناه۳ظ جع زو جوزاز7(۳۵۵ 


۱ 


۷9 بنین 


بصهام360 بظ متا بقنا0) حطا اتطاقط دا عنمه۴اعع ۵ ع۳بنه0 رقمتاطز 
6 ۱۱۵ ما مدع حمعلعصتدامیش بتقطعماا رفعطاعما :1987 بوزندظ 
اه 6۶0۱۳ ولز زا .عه م۷ ۷۵۱۰ 1996 رطنماتاعک مزجهاعا وه 
روز حعیرو م۷۵۵۹ حعز ,18 :1993 ,عتتو۳ نی به عباوزامزها1 
+ ((06زمصهعمهاد :1996 1000 بعاعغزک 101۴ ناه ۱۴ با۵ کعامجاوغر 

3ه ۱ 1 دمک معط ماع عماقگ مزا 
:0 ۷۵۱ ,1998 باتتاص۳ متاعتع3 ۲ ۵۵ ,4۸/۲۵۲0 
رهوج ماع دهع ۲ج اک عااعسصمیع0 بط مه ۷ 
عق بلز :1984 ما۴۴ تن .2 له فراع تیوه صام دصععا ۷ 
رسهاردهاع0 عطمعنتانه مه موی موب جواءبااعدمکة 
عمج وال تا ارماموااهیه0 م۱۷۶۵ ۲و تدایع 
تصط جمیهمماییالفن ۱6 ععتالاء رز :2943 وم 1908 مامموکا عقیتاسملا 
1/251۰ رازه 56۱۳۲ 7۱6۱۱۵عکع؟0 رد۸ حعل 


ین معصرمی همدانی 


پعین. , کشوری در ساحل خلیج گینه, در غرب افريقا که ساباً 
داهوصی نام داشت. بنین ۱۱۲۶۲۲ کم ۲ مساحت دارد و جمعیت آن 
حد ود ۶۹۳۸۳۷۰۰ تن (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) است ۵ ۳ 
ت۱۲ و۵ عرض شمالی و۷ تا ۴ طول شرقی راقم است («فرهنگ...۱ 
۱ 
از جتووب به خلیج گینه در اقیانوس اطلس, از شرق به نیجریه و از غرب 
به ت وگو محدود است (نگ: نقشه). 

بحین بد ۱۲ استان تفسیم می‌شود: آلیثری, آتاُرا, آتلانتیک برگوه 
گلینس, کوفو, دنگاء لیثرال, مونو, اوامه؛ پلاتو و زد 
((اقیرهنگ»). از مهم‌ترین شهرهای بنین مالانویل, کاندی, جوگو, 
سا وه, آثمی و یه را می‌توان نام برد. بنادر مهم آن اوایداه, کتنو و 
پورتورنوو (ه م) نام دارد که شهر اخیر پایتخت کشور است (شاملویی, 
۳۳۷ 

بحین کشوری جلگه‌ای و فاقد بلندیهای مهم است (همو, ۳۳۶). این 
کشوم به صورت عمودی کشیده شده, و فاصلاٌ جنوبی‌ترین نقطه تا 
شمصالی‌ترین نقطذ آن ۶۷۰ ک, و پهنای آن میان ۱۲۰ تا ۲۰۰ کم متغیر 
است» (کوک, ۲۹۲؛ انکارتا" ). اين ویژگی سبب شده است تا سیمای 
طیییعیی این کشور از جنوب به شمال متفاوت باشد. آب و هوای نواحی 
جتوییی, استوایی, و هرچه یه سمت شمال پیش برویم گرم‌تر و خشک‌تر 
می‌شسود (همانجا). از لحاظ آب و هوایی بنین را می‌توان بد ۵ بخش 
تقسمیم کرد :منطفقه ساحلی که پست و هموار است؛۲. منطقه «ببار» که 
فلا تعی مردابی در آن واقع است؛۳ .دشتهایی که تا رشته کوههای آتاکرا, 
در مرکز بنین گسترده شده است؛ ۴. رشته کوههای آتاکرا که 
رو_دسخانه‌هایی که به خلیج گینه در جنوب می‌ریزد, و شاخه‌های رودخانة 
نیمجر_ در شمال, از آن سرچشمه می‌گیرد؛ ۵. دشتهای شرقی بُرگو و 
کا عد عی.به سبب کافی نبودن میزان بارندگی, به استثنای نواحی ساحلی 
یت کشور که پوشیده از جنگلهای انبوه استوایی است, دیگر نواحی اين 
کتصور را علفزارهای استوایی و درختان پراکنده (ساوان) پوشانده 
اسنت (کرک, ۲۹۳-۲۹۲ ؛انکارتا ). 

حمهم‌ترین رودخانه‌های بنین اوامه و کوفو است که نواحی جنوبی 
آتسبه 8 را مشروب می‌سازند . رودخانه‌های سوتا .مکرو؟ و آلیبری که از 
شاحخه‌های رود نیجر به شمار می‌آیند, بخشهای شمالی بنین را آپیاری 


می‌کنند (همانجا). 
اتتصاد این کشوربر پایه کشاورزی استوار است. ۶۴ نیروی‌کار 


راههای فرع 
ساير راهپا 
راهامن 
فرودگاه 


این کشرردربخش کشاورزی.ماهی‌گیری‌وجنگلداری به‌کارمشفولند. 
عمده‌ترین محصولات کشاورزی بنین را قهوه, کاکائو, بادام زمینی, پنبه 
و تنباکو تشکیل می‌دهد (پیک, 244؛ انکا رت ).از دیگر منابع اقتصادی 
بنین بخش معدن است که مهم‌ترین فرآورده‌های آن سنگ آهن, سنگ 
آهک, کروم. فسفات و مرمر است (فُردم, 153؛انکارتا),نفت خام از 
دیگر محصولات معدنی پنین به شمار می‌رود که در سواحل این کشور 
در نزدیکی بندر کتنو استخراج می‌شود. هرچند که گفته می‌شود ذخایر 
این معادن رو به اتمام است. اما در حال حاضر نفت خام در کنارپنبه, 
کاکائو و روغن خرما مهم‌ترین صادرات بنین را تشکیل می‌دهند 
(همانجا). بخش صنعت در بتین رشد چندانی ندارد و مهم‌ترین 
محصولات صنعتی این کشور سیمان و شکر است. اخیرا نیز کارخانة 
تولید کابل و مجتمع فولادسازی راه‌اندازی شده است (همانجا). 
3.۷16۲0 
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مناطق مختلف بنین به وسیلاٌ ۶۰۷۸۷ کب جاده به یکدیگر متصل 
می‌شوند. بیشتر راههای اصلی کشور موازی با سواحل از بندر کتنو در 
جنوب تاپاراکو در مرکز این کشور کشیده شده است؛ همچنین خط آهن 
اصلی بنین با ۵۷٩‏ کم درازا بنین را به نیجریه و توگو پیوند می‌دهد. 
جمعیت بنین از ۴۲ گروه تژادی‌تشکیل می‌شود.,فون یا داهومیها و آجاها 
اصلی‌ترین گروء نزادی این کشورند که سه پنجم جمعیت بنین را تشکیل 
می‌دهند و بیشتر در نواحی جنوبی به سر می‌برند؛ بریباها و شمباها روی 
هم یک ششم جمعیت این کشور را در بر می‌گیرند و بیشتر در نواحی 
شمالی زندگی می‌کنند؛ و بورباها که یک دهم جمعیت بنين را تشکیل 
می‌دهند و درنواحی جنوب شرتی اقامت دارند (همانجا). 
زیان رسمی و اداری اين کشور فرانسه است, اما مردم بیشتر به 
زبانهای بومی گفت‌رگو می‌کنند. ۸۶۵ مردم دارای باورهای «جان 
پنداری" » و ۲۰/: مسیحی که پیشتر مذهب کاتولیک دارند. ۱۳ تا 7۸۱۵ 
جمعیت بئین را نیز مسلمانان تشکیل می‌دهند که در ۱۳۶۹ش/۱۹۹۰م 
حدود ۱۳۷۳۶۲۰۰۰ تن از جمعیت بنین را شامل می‌شده است. مسلمانان 
بنین بیشتر در شمال غرب اين کشور زندگی می‌کنند و غالباً از اقوام 
یوربو» دندی و فولانی هستند و شماری مدارس قرآنی در شمال بنین 
وجود دارد (همانجا؛«اسلام...34,6). 
دین اسلام در جنوب بنین بیشتر در میان جان‌گراهای یوربا و 
بازرگانان هوسا به صورت صلح‌آمیز رواج یافته است. در اين ناحیه 
مسلمانان بیشتر در میان اقوام ناگوتها و گاونها س به‌ویژه در شهرهای 
پورتونوو و کتنو-به سر می‌برند (کوک, ۲۹۹؛ (اسلام», همانجا). دو 
موسسٌبزرگ تعلیمات متوسطه در پورتونوو برای آموزش اسلامی دایر 
است و دانشجویان علوم دینی برای ادام تحصیل به مصرء کویت و 
عریستان می‌روند. با آنکه محاکم حقوقی اسلامی در این کشرر وجود 
ندارد. اما در دادگاههای مدنی سئن اسللامی در حضور قضات سلمان 
رعایت می‌شود (کوک,۳۰۱). 
پيشينه تاریخی: آثار مکتوبی از تاریخ بنین در دست نیست و 
تاریخ این کشور به صورت شفاهی سینه به سینه نقل شده, و با افسانه‌ها 
درآميخته است, اما در میان اين افسانه‌ها حقایقی یافت می‌شود که به 
وسیله آنها تا حدودی تاریخ این سرزمین را می‌توان بازسازی کرد بثابر 
این افسانهها قوام بی‌نی از مصر به سودان آمدند و پس از اقامتی کوتاه 
در ایل ايفه در غرب بنین, به این سرزمین سرازیر شدند و با مردمانی که 
از پیش در اين ناحیه سکنا داشتند» برخورد کردند و نخستین پادشاهی 
بلین ۳ در ۲۸۷ق/۰ ُم بنیاد نهادند. فرمانروایان اين دوره تاریخی 
عموماً با عنوان أجیسو؟ شتاخته می‌شدند. بناپر همین روایات شفاهی 
۱ ۱ اجیسوبه پادشاهی بنین رسیدند که از میان آنها نام چند تن در یادها 
96,9۰ 
با ورود اروپایبان به بنین در سدة ق/۱۵م تاریخ این سرزمین از پرده 


مانده است (دیویدسن,«گذشته. 


6۸۱ مزه 0۵۷ مدده ]5:۸ 


4۵ ۸۲۱۵۰ 


بنین ۷-۰ 


ابهام بیرون آمد. گزارشهای نخستین اروپاییانی که از بنین دیدار 
کرده‌اند, حکایت از آشنایی مردم آنجا با اسب و سوارکاری دارد. 
باتوجه به عدم به کارگیری اسب در میان دیگر مردمان افریقای سیاه, این 
گزارشها تأییدی است بر آنچه در تاریخ شفاهی مردم بنین, دربارة 
مهاجرتشان از مصر و سودان به این منطقه, بازتاب یافته است (ألیور, 
107-8 ). بنابراین گزارشها در آن هنگام پادشاهی بنین از ایلات و 
مناطق مختلفی تشکیل می‌شد (دیویدسن, همان, 241). پادشاه مقتدر 
بنین می‌توانست در مدت چند روز تا ۸۰ هزار جنگجو بسیج کند (رکلو, 
00 

در ۱۳۸۴/۸۸۹م نخستین نمایندةُ رسمی دولت پرتغال به نام آفنسو 
داویرو"به همراه هدایایی به دربار پادشاه بنین رفت. در ۱۵۰۴/۹۱۰م 
بار دیگر او به بنین بازگشت و پادشاه آنجا را به مسسیحیت دعوت کرد. 
سفرای پس از وی نیز اجازه تبلیغ مسیحیت و بنای کلیسایی را در این 
سرزمین به دست آوردند (کرنون. 11/280؛ انکا رتا )۰ آنگاه بازرگانان 
پرتغالی که به تجارت عاج, پارچه و ادویه می‌پرداختند, به بنین روی 
آوردند (دیویدسن, همان, 100). آنان در برابر مسوجات و اسلحه, از 
بنین ادویه, عاج, پوست پلنگ و برده وارد می‌کردند. در ۲۶٩ق/‏ ۵۰ 
به سبب شیوع بیماریهای گوناگون, پرتغالیها اين منطقه را موقتأ ترک 
کردند (کرنون, همانجا). 

در سدء ۱۱ق/۱۷م دولت پادشاهی داهومی شکل گرفت که به تدریج 
قلمرو آن گسترش یافت (نک: دیویدسن, شمان 4 در پادشاهی 
داهومی پادشاه اختیارات بی‌حد و حصر داشت شت و مالک جان 1 مال 
اتباعش بود. از ویژگیهای اين پادشاهی, وجود ارتشی 
آنها را از سرپرستی کودکانشان محروم می‌کردند تا تنها محبت پادشاه 
در دل این دسته از زنان باقی بماند ( رکلر, 1611/472-473). 

پادشاهی داهومی در سده ۱۳ ق/۱۱م به اوج شکوفایی خود رسید و 
روابط خود با کشورهای اررپايی را گسترش داد. در ۱۸۵۷/۱۲۷۴م 
پادشاهی داهومی موافقت‌نامه‌ای تجاری با فرانسه منعقد کرد و اجازه 
داد تا میسیونرهای مسیحی در آن کشور به تبلیغ پیردازند (کرنون, 
5) براساس دو معاهده سالهای ۱۲۸۵ و ۱۸۶۸/۱۲۹۵ و 
۸ که میان فرانسه و بریتانیا منعقد شد. شهر کتنو در جنوب بئین 
امروزی به فرانسه واگذار شد (انکارتا ). .در ۱۸۹۲/۱۳۱۰ فرانسویان 
پادشاهی داهومی را به تصرف خود درآوردند (کرنون, 11/306) و در 
۳ پادشاهی داهومی ۳ مستعمرة فرانسه اعلام گردید (گریگیو, 
26 

پس از جنگ جهانی اول با رشد ملت‌کرایی در میان کشورهای 
استعمار زدة آفریقا, اعتراضاتی بر ضد سیاستهای استعماری فرانسه در 
داهومی صورت‌گرفت (نک:همو.27).در ۱۹۳۵/۱۳۱۴ اعتراضات 
اشتقلال‌طلبانةمردم‌داهومی گسترش یافت(ن؟:دیویدسن, ((تاریخ...46, 


از زنان بود که 
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۷-۲ بنی‌هاشم 
8>. در ۱۹۴۵ در پی تشکیل «اتحاد فرانسه» مردم داهومی برای 
انتخاحب نمایندگان مجلس مومسان به تکاپو افتادند و اولین حزب 
سیاسی این کشور با نام «اتحاد ترقی داهومی» شکل گرفت و 
اتحاد.یه‌های کارگری گسترش یافت (گریگیو, 28). مبارزات مردم 
داهوصی برضد استعمار فرانسه در ۱۳۳۹ش/۱۹۶۰م به بار نشست و این 
کشور_با نام داهومی استقلال خود را از فرانسه باز یافت. داهومی در 
همین سال به عضویت سازمان ملل متحد و سازمان وحدت افریقا و 
ساژمان کشورهای غیرمتعهد درآمد و در ۲٩۷۴‏ رسماً خط مشی 
ساختحار جامعذ سوسیالیستی, مبتنی بر مارکسیسم را برگزید و در 
۴ ش۱۹۷۵ نام آن به «جمهوری خلق بنین» تغییر یافت 
(دخا عیاتی, ۳۳۲+ محجوب. ۰)٩۰‏ 
ملغذ: ‏ دخانیاتی. علی, تاريغ افریقا. تهران. ۱۳۵۸ش؛ شاملویی» حبیب‌الله. 
جخرافیای کامل جهان, تهران ۱۳۶۷ ش؛ کوک ز.م.» مسلمانان افریقاء ترجمة اسدالله 
عظری, مشهد. ۱۳۷۳ش؛ محجرب, محمود و فرامرز یاوری, گیتاشناسی کشرهاه 
تهران, ۱۳۶۶ ش؛نیر: 
,5۰ رده‌دل!00۲ :۱979 رفتاد۳ ۱۱۵ هه معا با مطالهصمت 
و۳ م۸۳۱6 76 ,۱ :۱981 محملدما ررمهادااا له ۱ ما۸ 
,۳۰ ,۳۵۲۵۱۵۱۱ 2003 ر۲ه۲تانا ععره۳ه 2۴ ۳۸۵۵۳۱۵ :1964 رجملوما 
کعع ۲۵۲۵ ,۳۰ 60۲۵۱۶ :1974 بجم‌جما ردام زا امعز ره ره امه 608 
۱۱ 
۱۱ 
معا ۸ ۵ (9۱۵۳: 1۱ 5۵۳۲ ۸ خهه۴ ,0 ۱۱ قهه بز رعه 0 ۱992 بجوقومیز 
۱ 
۶ :1887 ,قا۳۵۲ ۱۱۵ دراه وفع فااه 2۷۵۷ .ظ ,فتاه 1971۱ 
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پرویز امین 


یحی‌هاشم. تیره‌ای از قريش که به نسبت سایر تیره‌ها, پیش از 
اسلا از موقعیت اجتماعی والاتری برخوردار بودند و از آن پس, به 
اقتضل ی فرهنگ قبیله‌ای جزيرة العرب. در عرص سیاسی, و از حدود 
آغاز حور عباسی. همچون نماد دوستی و نزدیکی با پیامبر اکرم (ص) 
در حسحن فرهنگی جای جای جهان اسلام ایفای نقش کردند و در میان 
مسلمسانان, حقوق و جایگاه ویزه‌ای یافتند. 

سسرساسله ایین خاندان (برای آگاهی از نسب ایشان, ن5: کلبی, 
۷ یب ؛ این حزم.جمهرة..., ۱۴بٍ ؛ ابونصر, سراسر کتاب), هاشم و بعد 
از و عبدالمطلب.با انجام دادن کارهایی عام المنفعه در میان قوم خویش 
محیو یت کسب کردند. در میان اين کارها, می‌توان به حفر چاه زمزم 
ترسعقظ هاشم اشاره کرد که حداقل, تا حدود پایان سده نخست هجری, 
نماد حرافت ونیکوکاری هاشمیان دانسته می‌شده است(ن5: ابن‌جوزی. 
۲ ۳ بٍ ؛ ابن هشام» ۱۵۰/۱: حفر زمزم, نیز ۱۵۸: فاید عمومی زمزم؛ 
یعقوییی, ۲۹۳-۲۹۳/۲)- 

رحایات تاریخی - اسطوره‌ای سده‌های نخستین پس از اسلام, خبر 
از بر‌صرز اختلافاتی میان هاشم و برادرش عبد شمس می‌دهند (طبری, 
۱۳۴۰۰۳۳۲ پلاذری, انساب..., ۰)۶۱/۱ اين اختلاف, در عمل به 
اتحاد. هاشم و مطلب (نک: این سعد, ۰۱۸۸/۱ ۳۹۱/۵؛ نسایی, ۱۳۰/۷- 
۷ ابن هشام. ۳( ۳۳ ۳/۳ ابونعیم. ۵۹ ۶۶) در 


رقابت با برادرانشان عیدمناف و عبدشمی انجامید. نباید از یاد برد که 
قریش بر سایر قبایل, و بنی‌هاشم و آن گاه, بنی‌امیه بر سایر تیره‌های 
قريش (برای نمونه. نک: ابن هشام. ۳۲۰/۲ ۳/۴, جه ؛ خلینه, ۳۲/۱) 
مقدم دانسته می‌شده‌اند . به همین دلیل, در دوره‌های بعد, این صف بندی 
از تعیین کنند‌ترین عوامل در معادلات سیاسی آن دوران به شمار 
می‌رفت. 

در جامعة مکه و مدینة صدر اسلام, همچنان فرهنگ زندگی قبیله‌ای 
رواج داشت.یدین سان,حکومت فردی خاص, حت پیامبر اکرم(ص). 
درنگاه عموم, معنایی جز سلطهٌ فردی از قبیله ای خاص بر عموم‌نداشت 
(نک: کتاپ سلیم..., ۸۷۱/۲؛ این سعد, ۲۷۲/۱؛ این هشام: ۲۸۷/۱, 
۵ .از شواهد اين مسئله همان است که بسیاری تحلیلها که دربارة 
شایستگی امام علی ( ع) برای خلافت ارائه شده, به شایستگی و فضل 
بنی‌هاشم مستند گردیده است (برای نمونه. نک: ابن اعثم, ۵0۳۳/۲ - 
۳۵ 

از دیگر سو, آنچه بیش از همه می‌توانست در معادلات سیاسی تعیین 
کننده باشد. برآیند نیروهایی بود که در صف‌آرایی مقابل یکدیگر, 
متحدانی می‌جستند. در جلف الفضول که سایر طوایف قریش به 
سردستگی بنی‌هاشم بر پا کردند. کسی از بنی‌امیه شرکت نجست (نک: 
ابن سعد, ۱۲۹-۱۲۸/۱)- گویی بنی‌هاشم در اين رقابت پیشی گرفته 
بودند. از آن‌سوء در واقعة شعب ابی‌طالب نیز که بنی‌هاشم به مدت ۳سال 
دوران سختی را پشت سر گذاردند. بنی‌امیه بود که توانست سایر 
تیره‌های قريش را با خود. بر ضد ایشان همراه سازد (نک: ابن هشام. 
۲ نزاع جانشینی پیامبر(ص) نیز از سوی آغازگران, معنایی جز 
دعوا بر سر سیادت بنی‌هاشم که اکنون در مدینه می‌زیستند (ابن سعد. 
۵) نداشت و از جانشیتی علی ( ع),به اجتما ع خلافت و نبوت 
در بنی‌هاشم تعبیر می‌شد (نک: کتاب سلیم. ۲ بب . ۷۴۱-۷۴۰ این 
اعثم, ۳۸۱؛ الایضاح, ۱۱۶۹ واقدی, ۰۷۸ ۲۶۳). در اين ماجراء 
بنی امیه نبودند که نمی‌توانستند سیادت بنی‌هاشم را پذیرا گردند. آنها از 
مدتی پیش, شأّن اجتماعی خود را همچون اسیرانی آزاد شده (کلاعی. 
۲۲۹-۲ ) تا حد زیادی فرو نهاده بودند. در حوادث سیاسی نقشی 
نداشتند و چه بسا تنها با حمایت از بنی‌هاشم. می‌توانستند جایگاه 
خویش را بهیود بخشند (نک: جوهری, .)۳٩‏ آنچه سبب گردید خلافت 
علی (ع) با عدم مقبولیت مواجه گردد. برآیند سایر نیروهای حاطر در 
صحنه سیأسی, یعنی تیره‌های مختلف قریش, مردمان مدینه و متحدان 
هر یک بود (ن5:کتاب سلیم, ۸۷۱/۲). اینان می‌پنداشتند اگر علی (ع) 
خلیفه شرد, خلافت هیچ گاه از بتی‌هاشم خارج نخواهد شد (طبری. 
۲ 

با اين همه, حتی در زمان عمر نیز بنی‌هاشم به عنوان خاندان پیامبر, 
منزلت والای خود را تا حد زیادی حفظ کردند. در ماجرای تقسیم غنایم 
و «تدوین دیوان», عمر همچنان که خویشان ابوبکر (بنی تیم) و تیرة 
خویش (بنی عدی) رابر ینی‌امیه که برای مدتها رقیب بنی‌هاشم بودند, 


مقدم کرد, بنی‌هاشم را به عنوان خاندان پیامبر (ص), بر همگان مقدم 
داشت (نک بلاذری, فتوح..., ۶۳۰ -۴۳۱؛ نیز, یعقوبی, ۱۳۹/۲). بعید 
نیست در چنان شرایطی, مقدم داشتن بنی‌هاشم به عنوان خاندان 
پیامبر (ص), مستمسکی برای برتری بخشیدن به تیر سایر حاکمان بوده 
باشد. 

بنی‌امیه پس از تحمل این خواریها, با حکومت یافتن عثمان در 
تثبیت مواضع خویش کوشیدند (خزاعی, ۵۰۵؛ ابن کثیر, ۱۷۱/۷). 
ماجزای فل عفبا رین ازنگاهآمویان یل نز درگ گردوبتی‌هاشم 
با بهانه‌های مخالفان نداشته است (بلاذری, انساب, -)٩۵ -٩۳//۱(۴‏ 
در جنگ معاویه و علی ( ع).معاویه لشکر کوفه را طرفداران بنی‌هاشم 
معرفی کرده است (ابن اعثم. ۱۵۳/۳). حتی امام حسن(ع ).در پیمان 
صلح با معاویه شرط می‌کند بنی‌هاشم در بخشایشهایی که از جانب 
حکومت صورت می‌گیرد؛ بر بنی‌امیه‌مقدم داشته شوند( دینوری۲۱۸۰). 
اینها همه نشانگر آن است که همان دعوای میان بنی‌هاشم و بنی‌امیه, در 
آن دوران, خود را در قالب عراقی-شامی بازسازی کرده است. 

جمله‌ای از معاوی درم نقل شده است که با اشاره به تبار هاشمی - 
اموی برای امام سجاد (ع), یشان را مناسب‌ترین فرد برای حکومت 
می‌داند (بلاذری, همان. ۱۳۶/)۱(۴). شاید اين گزارش, نشان از آن 
دارد که در دوره‌ای پس از واقعدٌ عاشوراء گروهی خواسته‌اند به نحوی 
درصدد جمع میان بنی‌هاشم و بنی‌امیه برآیند و به اختلافها پایان دهند.به 
هر روی, رقابت بنی‌هاشم و بنی‌امیه که از پیش از اسلام آغاز شده بود, 
همچنان ادامه یافت. آن گاه که زیادبن صالح برضد امویان خروج کرد 
(۷۵۱/6۱۳۳م), مردمان را بهبنی‌هاشم فراخواند (خلیفه, ۶۱۶/۲). 
گویا در آن عصر, هر گاه مردمان از یکی از اين دو ناراضی می‌شده‌اند. 
نخستین انتخابی که به ذهن متبادر می‌شده, تیرةُ دیگر بوده است. 

در عین آنکه انتقام‌جوییهای شدید بنی‌امیه عرصه را بر بنی‌هاشم 
تنگ کرده بود (ن؟: دینوری, ۲۳۷), نفوذ ایشان در میان مردم کاهش 
نپذیرفت. از جمله دلیلهای یاد شده برای شکست ابن‌زییر, برخورد 
نامناسب وی با بنی‌هاشم بوده است (بلاذری, همان, ۳۱۷/)۱(۴). 
روایتی از امام باقر ( ع) نقل شده است که طاعت مردمان و محدودیت 
انتخاب ایشان را میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم به اندازه‌ای می‌داند که گوبی 
به جای خداوند. ایشان را عبادت می‌کنند (غزالی, ۲۰۶). داعیان 
بنی‌عباس که در نواحی خراسان مردم را به حکومت بنی‌هاشم 
می‌خواندند (نک: یعقویی, ۱۹۰۱۳۱۲/۲ ۳۲۷۰۳)» در زمانی پیدا شدند که با 
ناامیدی از بنی‌امیه, مردمان از پیدا شدن حاکمی صالح از خاندان 
قريش قطع امید کرده بردند (ابن سعد. القسم المتمم. ۲۲۷). چنین 
می‌نماید که فهم مشهور از روایت فضیلت خاندان پیامبر (ص) بر هم 
اقوام (نک: همو, ۳۰/۱؛ مسلم, ۱۴۲۳/۴), در همین دوران در محافل غیر 
شیعی عرش يافته باشد. (برای فهمی دیگر از همان روایت, نک: ابن 
حزم, الفصل, ۱۱۸/۴)؛ دورانی که از یک سو در روی‌گردانی از 
حکومت بنی‌امیه, همگان را کنار هم می‌آورد و از دیگر سو, اندیشه‌های 


بنی‌هاشم ۷.۳ 


قوم‌گرای رایچ ج در میان موالی (نک: ابن ابی یعلی. ۱۳۰/۱ نیز, ه د. 
شعوییه) ۳ ۲۲ 

در دوران امویان, بنی‌هاشم در عين تنوع تیره‌ها, صف سیاسی 
واحدی را رقم می‌زدند. ابن عباس که از بزرگان بنی‌هاشم به شمار 
می‌آمد, آن گاه که از پیروی مختار با خبر شد. از گرفتن انتقام خاندان 
پیامبر(ص) شادان گشت (ابن سعد, ۱۰۰/۵). در اواخر حکومت 
امویان. هاشمیان در دو تیر؛ مهم فرزندان امام علی (ع) و فرزندان 
عباس ین عبد المطلب بروز اجتماعی داشتند. از این پس, گرچه هر دو 
گروه خود را مظهر بنی‌هاشم می‌انگاشتند. آنچه در جریانهای سیاسی 
په چشم می‌خورد. حضور یکی از این دو بود. می‌توان گنت از این پس. 
کارکرد عنوان بنی‌هاشم در عرص سیاسی, بیش از آنکه واقعیت عینی 
باشد,یک نماد است. 

با روی کارآمدن عباسیان و اصرار ایشان در نمودن خویش به عنوان 
خاندان پیامبر (ص). حکومت بنی‌عباس به نام «درلت بنی‌هاشم» 
شناخته شد. این نام, برای عباسیان بدان اندازه شناخته بود که مخالفان, 
در زمان مأمون, مردم را به «غیر بنی‌هاشم» دعوت می‌کردند (یعقوبی, 
۲ برای کاربردهای خاص, نک: طبری, ۴ قلقشندی, 
۷۲ )در مقابل, شیعیان که این گونه بهره‌برداری را از اين نماد بر 
نمی‌تابیدند. از ايشان بیشتر با تعبیر «بنی‌عباس» یاد کرده‌اند (برای 
نمونه,نک:نعمانی,۲۵۸۰۱۴۶؛ ابن بابویه, ۳۱). 

در زمان عباسیان, میان این دو نمود از نماد بنی‌هاشم, تمایز 
آشکاری پدید امد که هر یک به راهی در دیانت و عقاید و منشی اشتهار 
یافتند. شاخص این تمایز, شهرت علویان به تشیع, و شهرت عباسیان به 
همراهی با باور عامةٌ مسلمانان در باب امامت بود. با اين همه به نظر 
می‌رسد در حکومت عباسیان نیز, بنی‌هاشم اجتماعات مشترکی 
داشته‌اند و بزرگان تیره‌های مختلف, در آنها گرد می‌آمده‌اند (برای 
نمونه, ن5: برقی, ۶۱۱/۲). حتل گاه برخی عقیده‌های کلامی به عموم 
بلی‌هاشم نسبت داده شده است (برای نموند, ن5: دارقطنی, ۰)۱۶۵ 

هاشمیان در میان عرب به داشتن برخی صفات شناخته بوده‌اند که 
از آن جمله, عفت ایشان است (نک: ابن اعشم, ۴۸/۳). صفت دیگر, 
استغناست که در سخت‌ترین شرایط, با وجود همه مشکلات. خود را 
صاحب جاه می‌دانستند و شأن اجتماعی خویش را از یاد نبرده بودند 
(نک پلاذری, همان, ۱۴۳۰۱۱۲-۱۱۱/)۱(۴)- 

بنی‌هاشم و متحدانشان بنی‌مطلب, در فقه نیز موضوع برخی 
اسکامند. بخشی از خسس به ایشان تعلق دارد و در مقابل, جز در موارد 
خاص. از مصرف زکات منم شده‌اند (برای بحثهای فقهی. نک: ه د. 
خمس). در روایات مشهور در میان عامة مسلمانان, دلیل وجود چنین 
متصی, شأن والای ایشان است (نک: مسلم, ۶۱۸/۲؛ شیخ طوسی, 
۴ 

دوستی وزیدن با خاندان‌بنی‌هاشم به‌عنوان خانواد؛ پیامبر (ص), 
در جهان اسلام, فرهتگی رایج بوده است (ن؟: ذیل, آل محمد؛ نیز 


۷۰۴ بوازیج 


کتاب» سلیم, ۵۷۱/۲؛ هجویری, ۸۶). از مظاهر رواج اين فرهتگ. 
مدیحه‌های فراران همچون («هاشمیات» کمیت ین زید اسدی است که 
در وصف این خاندان سروده شده است (برای نمونه‌ها, ن5: امینی. 
۲ب ). از دیگر مصادیق آن.احترام فراوانی‌است که عامةمسلمانان 
برای طوایفی قائلند که در جای جای جهان اسلام به وصف هاشمی 
مشهوررند (برای نمونه. نک: مقری, ۷۲/۲؛ بری, ۱۱۱؛ عبدالغنی, 
سامر_ایی. سراسر کتابها؛ نیز برای کتابهایی دربارژ نسب طوایف 
هاشصینک: آقابزرگ. ۲/٩۳۳بب).‏ 
م‌اخذ: _آقابزرگالذریعة؛ ابن ابی یعلی, مسمد, طبقات السابلة, به کرشش محمد حامد 
فکقی, قاهره: ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵؛ ابن اعشم کوفی. احمد. الفتوس, به کرخش علی شیری. 
یرت ۹۱/۱۳۱۱ ۱۹ع؛ ابن بابرید محمدء کال الاین و تمام اللسمة, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, قم. ۱۳۰۵ق؛ اين جرزی, عبدالرحمان, المنتظم, به کوشش محمد 
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء یررت. ۲/۱۳۱۲ ۱۹۹م؛ ابن سزم؛ علی» 
جسمهرة انساب العرب, پیررت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳ همو, الفصل, قاهره, مکنبة خانجی؛ 
ایین سمده محمد؛ الطبقات الکبری, بیررت. دارصادر؛ همان (القسم المتمم)؛ به کرشش 
زحاد محمد منصورء مدینه, ۱۴۰۸ق؛ ابن کیره البدای؛ ابن هشام, عبدالملک» 
السسیرةاللبوية, به کوشش مصبلفی سقا و دیگران, قاهره. ۱۹۳۶/۱۳۵۵م؛ ابرنصر 
بسقاری, سهل, سرالساسة العلوية, به کوشش محمد صادق بحرالعارم, نجف» 3۱۳۸۱ 
۳ ۱۹۶م)؛ ابرنمیم اصفهانی, احمد. حلیة لا ولیاء, قاهره, ۱۳۵۱/ 2۱۹۳۲؛ امینی. 
سید الحسین, الغدیر؛ بیروت» ٩‏ ۱۳۷ق؛الایضاح, مسرب به فضل بن شاذان, به کرشش 
مسحدث ارموی, تهران, ۲/۱۳٩۲‏ ۷٩۱م؛‏ برقی, احمد, المحاسن, به کرخش محدث 
ار_مری, تهران, ۱۳۳۱ش؛ بری, عبدالله. القبائل العرییه فی مصر قاهره, ٩۲۱۹۹۲‏ 
باعلا ذری, احمد. انساب الاشراف» ج ۰۱ به کرشش محمد حمیدالله, قاهره» ٩۱۹۵مج‏ 
۴ (۱). به کرشش احسان عباس, بیروت, ۹/۱۴۰۰ ۱۹۷م؛ هموء قتوح البلدان, بد 
کتوشش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طباع؛ یروت 3۱۴۰۷ ۱۹۸۷ع؛جوهری» 
اسحمد, السقیفة و فدک» بد کرشش محمد هادی امینی» بیروت» ٩۸۱۹۸۰/۱۴۰۱‏ 
حتزاعی, علی, تخریج الدلالات السمعية. به کوشش احسان عباس, پبروت. ۰۵ ۱۴ ق؛ 
خحليفة بن خیاط, تاریخ, به کرشش سهیل زکار» دمشق, ۱۹۶۸م؛ دارقطی, علی» 
رجویة الله, به کوشش مبروک اسماعیل مبروک, قاهره» مکتبة الفرآن؛ دینرری؛ احمد, 
اد خبار العطوال, به کوشش ععبدالمنعم عامر, قاهره, ۰ ۶ 2۱۹؛سامرایی؛ پرنس, القبائل و 
السییوتات الهاشمية فی العراقی, بفداد. ۹۹۸ ۱ع؛ شیخ طوسی» محمد, تهذیب الاحکام؛ به 
کترشش حسن موسوی خرسان, تهران, ۱۳۶۳ش؛ طبری» تاریخ» بیروت ۰۷ ۱۳ 
۱۸۷ +؛ عبدالفنی, عارف احمد, الجوهر الشفاف فی انساب السادة الاشراف» دمشق, 
۷ غزالی, محد, فضائح الباطنية, به کرشش عبدالرحمان بدوی» کویت. 
دا رالکب القافیه؛ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره» ۱۳۸۳ ۲ ۱۹۶م؛کتاب 
سسلیم بن قیس الهلالی؛ به کرشش محمد باقر انصاری» قم۰ ۱۳۷۳ ش؛ کلاعی, سلیمان, 
//حکتفاء, بد کرشش محمد کمال الاین عزالاین علی» بیروت. ۱۹۹۷م؛ کلبی» هشام. 
یسمهر: اللسب, به کرشش ناجی حسن, یروت ۱۹۸۶/۱۴۰۷م؛مسلم بن حجاج, 
الصمیم, یررت. ۱۳۱۶ق/۱۹۹۵م؛ متری, احمد؛ نفح الطیب, به کرشش احسان 
یاس بیررت 0۱۹۶۸؛ تسایی, احمد. السنن, قاهره, ۰/۱۳۴۸ ۱۹۳م؛ نعمانی» 
صحمد, الیبة, به کرشش فارس حون کریم, قمء ۲۲ ۱۴ق؛ وأقدی» محمده الردةء به 
ککوشش محمود عبدالله ابرالخیر» عمان, دار الفرقان؛ هجویری, علی. کشف المحجوب. به 
کوشش ژوکرفسکی, تهران. ۱۳۷۱ش؛ یعقوبی, احمد, تاریخ, بیررت. ۱۴۱۵ق/ 
۸ فرهنگ مهروش 


یتوازیج. يا بوازیج القلک, شهری کهن در ساحل راست رود 
زا کوچک (اصغر, اسفل), در نزدیکی ملتقای آن با دجله. اين شهر 
میا تکریت و اربل واقع بوده (ادریسی, ۶۵۸/۲؛ یاقرت. المشترک. 


۷ از نواحی موصل به‌شمار می‌آمده است (ابوعبید, ۴۹۷؛یاقوت. 
بلاان, ۷۵۰/۱). برخلاف جغرافی‌نویسان متقدم (مثلاً تک: ابن حوقل, 
۱) ادرسی بوازیج را جزو ناحیة جزیره در شمال عراق دانسته 
است (همانجا). 

بوازیج از نام سریاتی بیت وازیق (باجگاه) گرفته شده, و در زمان 
ساسانیان گویا خنیاشایور نیز خوانده می‌شده است ( 1312؛ نیز نک: ابن 
خردادبه. .)٩۴‏ اين شهر را بوازیج الملک نیز خوانده‌اند تا از مکان 
دیگری موسوم به بوازیج الانبار بازشناخته شود (یاقوت, همانجاء نیز 
المشترک, ۶۸). بوازیج الملک در روزگار عمر, توسط هاشم بن عتبة 
آبن ابی وقاص, معروف په مرقال گشوده شد (بلاذری:۳۷۰). 

در سده‌های ۳ و ۴ق/٩‏ و ۱۰ بوازیج همچون دیگر نواحی و شهر- 
های جزیره از مراکز فعالیت خوارج بود (همدانی, ۲۳۷؛ مسعودی, 
۳ این ندیم, ۲۹۵ ). به گفتةً ابن حوقل بوازیج مسکن قرمی از 
خوارج و پناهگاه دزدان بود و مردم آنجا به کارهای ناپسند و خرید و 
فروش اموالی که برخی قبایل مانند بتی شیبان از راهزنی به چنگ 
می‌آوردند, مشغول بوده اند (هماتجا) . در زمان خلیفه منتصر (ح5 ۲۳۷- 
۸ -2۸۶۲), ایوالعمود شاری در بوازیج, موصل و یمن 
شورش کرد و کارش بالا گرفت و خوارج کرد و عرب به او پیوستند, اما 
در یکی از نبردهایش با سپاهیان خلینه به اسارت درآمد (مسعودی, 
۵۴ در ۲۵۲ق/۸۶۶م شساورین عبدالحمید شاری بجلی موصلی در 
بوازیج سر به شورش برداشت. در ۸۷۲/۲۵۸م مسرور بلخی, فرمانده 
سپاه خلیفه, در نبردی گروهی از یاران او را به اسارت گرفت. مساور 
شاری در ۲۶۳ق در حالی که از بوازیج برای مصاف با لشکریان خلیفه 
حرکت کرده بود. درگذشت (طیری» ۰۵۰۱/۹ ۵۳۲؛ ابن اثیر, الکامل. 
۳۰۹۰۲۵۷۰۱۷۵-۷ ). 

در سالهای ۳۱۷ ٩۲۹/۳۱۸‏ ر ۶٩۳۰‏ نیز شورشهایی در بوازیج به 
رهبری سرکردگان خوارج. محمدین صالح 7 صالح بن محمود بجیلی 
درگرفت که امیر موصل, ابوالسررایا نصر بن حمدان این شورشها را فرو 
نشاند (همان,۷۲۱-۲۲۰۰۲۱۴/۸). در ۴۳۵ق/۱۰۵۳م.بساسیری (هم) 
بر ضد راهزنان کرد و عرب که در شهرهای شمالی عراق دست به فساد 
گشوده بودند. لشکر کشید و آنان را در بوازیج سرکوب کرد. وی در 
شوال ۴۴۸ نیز تا موصل پیش رفت و در آنجا به نام فاطمیان خطبه 
خواند. اما در اوایل سال بعد طفغرل سلجوقی در لشک رکشی خود بوازیج 
را پس از توقفی کوتاه پشت سر نهاد و موصل را گرفت. جانشین او الب 
ارسلان در ۱۰۶۶/۵۴۵۸م بوازیج را با شهرها و نواحی دیگر به حاکم 
موصل, شرف‌الدوله مسلم بن قریش به اقطاع داد (همان, ,۵۹۶/٩‏ 
۶۷۸۷۵ ۵۱-۵۰۱۱۰). 

چندی پس از برافتادن سلطةٌ بنی عقیل در موصل و جزیره و دیار 
بکر, سلطان محمد سلجوقی این نواحی را در ۵۰۰ق به اتابک چاولی 
واگذاشت.وی در سیر خودبوازیج را تصرف کرد و به‌رغم سوگند خود 
۴ روز در اين شهر به غارت پرداخت (همان. ۴۲۳-۴۲۲/۱۰). سلطان 


محمود سلجوقی در ۱۱۲۷/۵۵۲۱ اتابک عمادالدین زنگی را به جای 
اتابک چاولی به حکومت موصل گماشت. او بر سر راه خود به موصل, 
نخست وارد یوازیج شد و آنجا را پایگاه نیروهای خود در نبرد احتمالی 
با اتابک چاولی ساخت ( همو التاریخ ..., ۳۵۰۳۴). 
صلاح‌الدین ایوبی (حک ۵۶۴ -۱۱۹۳-۱۱۶۹/۵۸۹ع) در ۵۸۲ق» 
بوازیج و شهرزور را موقتً از دست زنگیان خارج ساخت (حموی, گ 
۱ الف ٩۲‏ الف). در ۱۲۲۵/۵۶۲۲ سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه 
در دقوقا دست به کشتار کشود. مردم از بیم آنکه وقایم دقوقا در بوازیج 
تکرار شود, شهر را به شحنه او تسلیم کردند و به پرداخت مالیات تن 
دادند (ابن واصل, ۱۴۵/۴). بوازیج که در ارایل سد ۴ق/۱۰ به همراه 
تکریت و طیرهان و سی, ٩۰۰‏ هزار درهم مالیات داشت (قدامه, ۰۲۵۰ 
قس:۲۴۵, که ۷۰۰ میلیون درهم آورده است), در سد؛ ۸ق/۱۴م شهری 
کوچک با مالیاتی بالغ بر ۱۴ هزار دینار بود (حمدالله,۱۰۳). 
از دانشمندانی که به بوازیج منسوبند, ابوالفرج منصورین حسن بن 
علی بوازیجی (د پس از ۵۰۱اق) فقیه و محدث و قاضی بوازیج 
(سمعانی, ۴۰۶/۱), و ابرالسکر حمادین یحیی بوازیجی (سد: ۶ق) 
محدث (اربلی, ۲۵۳/۱) را می‌توان نام برد. بوازیج در سده عق 
خاستگاه شماری از بزرگان صوفیه نیز بود که در آنجا زاویه‌هایی 
داشتند؛ از آن جمله شیخی به نام مکی بود (ابن خلکان, ۳۸). 
ابوعبدالله محمدبن ابراهیم بستی (د ۵۸۴ق) صوفی صاحب کرامات, 
در زمان حکومت ارسلان ین کرباوی در بوازیج به آنجا رفت و مجلس 
وعظ داشت (اربلی, ۱۱۳-۱۱۲/۱) و ابوالسکر حمادبن محمد بن 
جتاس بوازیجی (د پس از ۵۹۶ق), شیخ زاهد و مورد توجه و علاقة 
مردم و آمرا.نیز در این شهر زاویه‌ای داشت (همو, ۲۵۳/۱). 
بوازیج مسکن برخی از مسیحیان نیز بوده, و اسقفی یعقوبی یا 
نسطوری گاه در آنجا اقامت داشته است (212). 
ماخذ: ‏ ابن اثیره علی, التاریخ الباهره به کرشش عبدالقادر احمد. طلیمات, قاهره, 
دارالکتب الحدیثه؛ همو الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الا رض, به کوشش کرامرس: 
لیدن, ۹۳۸٩۱م؛‏ ابن خردادیه, السبالک والممالنک, به کرشش دخویه, لیدن, 
۶ ۸۹/۵ ابن خلکان, رفیات؛ اين ندیم؛ الفهرست؛ ابن واصل, محمد. مفرج 
الکروب, به گوشش حسنین محىد رییع, قاهرهء ۱۹۷۲؛ ابرعبید بکری, عبدالله, 
المسالک رالممالک, به کرشش وان لون و ا.فره,ترشی, ۲ ۱۹۹م؛ ادریسی. محمد, نزهة 
الستتای, قاهره, مکتبة الثقافة الدینید؛ اربلی, مبارگ, تاریخ اربل, به کرشش سامی 
خماس صقار, بفداد. ۸۰٩۱م؛‏ بلاذری, احمده فتوح البلدان, به کرخش عبدالله ائیس 
طباع و عمر ائیس طباع» بیررت, ۷/۱۳۰۷ ۱۱۹۸ حمدالله مسترفی, نزهة القلوب, 
به کرشش لسترنج, لیدن, ۸۱۹۱۳/۱۳۳۱؛ حمری, محمد» التاریخ المنصوری» چ 
تصویری,به کرشش پ. گریازنویج, مسکره ۱٩۶۳‏ م4 سمعانی عبدالکريم: الا نساب» به 
کرشش عبدالله عمر بارودی: بیروت, ۱۹۸۸/۱۳۰۸ طبری, تاریخ؛ قدامة بن 
جعفر, «الخراج». هبراه السبالک ر الممالک این خردادبه, به کرشش دخویه, لیدن, 
۹ معردی. علی, مررج_الذهب, به کوشش پوسف اسعد داغره بیروت» 
۱۴/۵۴ م؛ همدانی, حسن»صفة جزيرةالعرب, په کرشش محمد ين علی اک ع: 
صنماء ۱۹۸۳/۱۴۰۳ م؛یاقرت. بلدان؛ همو المشترک, بد کرشش ووستنفلد, بیروت« 


۶/۵۶ نیز: .814 
محمدرضا ناچی 


پوانات ۷.۵ 


پُوانات» شهر و شهرستانی در استان‌فارس. 

شهرستان بوانات: اين شهرستان متشکل از دو بخش به نامهای 
مرکزی و سرچهان, یک شهر به نام بوانات و ۸ دهستان په نامهای 
سیمکان, باغستان, سروستان, مزایجان, سرچهان, توجردی, با غْ صفا 
و ایج در شرق استان فارس واقع شده است (نشریه..., ۲۲). بوانات تا 
مهر ۱۳۷۴ بخشی از شهرستان آباده به شمار می‌رفت و از این تاریخ به 
بعد خود به شهرستان تبدیل گردید (نامذ فرمانداری..., شء ۳۹۰۳/۲). 
بوانات میان شهرستانهای ابرکوه و خاتم (در استان یزد). و 
شهرستانهای صفاشهر, مرودشت و ارسنجان در فارس محصور است 
(نقشه...). 

بلندترین کوه شهرستان بوانات کوه ختابان با ۳۴۸۲ متر ارتفا ع 
است (فرهنگ جغ رافیایی‌کوهها ..., ۲۵۹/۳). رود مهم آن نیز بوانات نام 
دارد که از دامنههای شمالی کوه ساری‌خانی به ارتفاع ۳۰۲۸۵ متر 
(همان, ۲۷۲/۳) سرچشمه می‌گیرد و پس از طی درة کم‌عرض و طویل 
بوانات به سوی جنوب خاوری رفته, سرانجام وارد کویر مروست 
می‌شود (آفشین, ۶۴/۱ ۶۵؛ جعفری, رودها ..., ۱۳۳). این شهرستان 
دارای چشمه‌ها و کاریزهای متعددی است که به مصرف آبیاری 
زمینهای کشاورزی می‌رسد (فرهنگ جغرافیاییآبادیها ..۲۱,۰). آب و 
هوای بوانات معتدل متمایل به سرد است (همانجا ). اساس اقتصاد این 
شهرستان بر پایژ کشاورزی, یعنی تولید غلات و میوه‌ها, دامداری و 
صنایع دستی به ویزه فرش استوار است (همان, ۲۲). 

جمعیت این شهرستان به سبب کوج سالیانة طایفة حکجه‌ای از ایل 
باصری, طوایف شیری از ایل عرب و طوایف لبو محمدی و کشکولی از 
ایل بزرگ قشقایی در فصول مختلف سال متفیر است (همانجا). 
براساس سرشماری آبان ۰۱۳۷۵ اين شهرستان بالغ بر ۴۶۹۶۰۰ تن 
جمعیت داشته است (سرشماری..., شانزده). زیان اهالی این 
شهرستان فارسی است, اما در برخی از روستاهای آن در کنار اهالی 
فارسی زبان, اقلیتی ساکن هستند که به زبان عربی مغشوش آميخته با 
زبان فارسی سخن می‌گویند ( فرهنگ جغرافیاییآبادیها..., ۶۸,۲۲). 
آنان بازماندگان عریهای جزیرةالعرب هستند که از صدر اسلام به اين 
ناحیه مهاجرت کرده‌اند (خورموجی, ۰)۱۱۰ 

شهر بوانات: اين شهر که مرکز شهرستان بوانات است (نشریه. 
همانجا), در ۵۳ و۳۹ طول شرقی و ۳۰ و۲۷ عرض شمالی و در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا واقع است (پاپلی, ۳۲۳). بوانات تا خرداد 
۰ سوریان نامیده می‌شد. در این تاریخ به درخواست مکرر اهالی 
جیان (در گویش محلی گیون) و سوریان وبنا به مصوب هیئت دولت. این 
دویکی شد و نام بوانات گرفت (نامه ف رمانداری.... شه ۵۰۹۳/۳). 
آب و هوای این شهر سرد. خشک و کرهستانی است (جعفری, 
دای رةالمعارف..., ۷۳۳). 

پيشينة تاریخی: تام پوانات در متون جغرافیایی دور اسلامی 
به‌صورت بَوّان ضبط شده که نام در تاحیه در فارس بوده است 


۷۶ بودایست 


(اصستّخری, ۰۱۰۱ ۱۳۶؛ این حوقل, ۲۸۸؛ ابن بلخی, ۱۳۵):یکی شعب 
(دره» بوان در ولایت شاپور بین ارجان و نوبندگان که آن را یکی از 
گردشگاههای جهان شمرده‌اند (ابن خردادبه, ۴۳؛ اصطخری, ۱۱۰؛ 
ابوالفتا. ۱ ابن فقیه. ۲۰۰)؛ و دیگری که با ناحیةً بوانات امروزی 
منطیق است, در سدة ۴ق جزو کور؛ استخر به شمار می‌رفته, و مرکز آن 
شهر سریزجان بوده است (اصطخری, ۱۳۶,۱۰۱ ؛ ابن حوقل , همانجا). 
مقدسییی (ص ۴۲۴) برای تمییز این دو.یکی را شعب بوان, و دیگری را 
بوان کرمان خوانده است. بوان کرمان ناحیه‌ای (رستاقی) بزرگ و 
کوهستحانی بوده, و رودخانه‌ای آن را به دو قسمت تقسیم می‌کرده است 
(همو. ۴۳۷). جغرافی‌نگاران سده‌های بعد نیز از وان یاد کرده‌اند (ابن 
بلخی م همانجا؛یاقوت ۷۵۳/۱؛حمدالله,نژهة...,۱۲۲). 

یو٩‏ نات در سد؛ ۸ ق/۱۴م؛ مورد نزاع و محل برخی جنگهای میان 
آل مظفر و چوپانیان بوده است (سحافظ ابرو. ۰۲۰۷/۲ ۲۰۸؛ حمدالله, 
ذیل..- ۰ این شهر در سده‌های بعد هم میان حکام و شاندانهای 
مختلف دست به دست می‌گشت (ررملو, ۷۶؛ قاضی احمد, ۶۶۵/۲ 
۸)- در اوایل سد: ۱۳ق طی نزاعهای میان لطفعلی‌خان زند و 
آقامحصدخان قاجار بوانات به عنوان یکی از مراکز راههای ارتباطی 
یزد و کرمان, همواره محل آمد و شد سپاهیان دوطرف بود (نک: 
شیرازعی, ۱۰۴؛ ساروی, ۲۲۱؛ سپهر, 4۳۴/۱ خورموجی, ۰۴٩۰-۳۸۹‏ 
16 چنان‌که در ۱۷۸۷/۱۲۰۱ لطفعلی خان زند در لشک رکشی به 
یزد دسستور داد که آزوقة سپاه را از بوانات و ابر کوه تهیه کنند (نامی 
اصفهاحی,۳۰۱.۰۲۹۹). 

بواعات در دورة قاجاریه هم یکی از بلوکهای فارس به شمار 
می‌رقته‌س, و محل یلاق ایل عرب بوده است. این بلوک ۲۳ قریه داشته که 
چاهکه و جیان از قرای معروف آن, و سرریان قصبه یا مرکز آن بوده 
است «رفسایی, ۱۲۶۶. ۱۲۶۷؛ اعتسادالسلطند, ۲۰۵۷, ۲۳۱۶؛ 
خورصو_ جی, ۱۱۰۰۸۵). 

به کف نویسندگان این دوره. در بوانات میوه‌های سردسیری و 
گرمسیری هر دو به عمل می‌آمده, و حرفه و صنعت اهالی آن, جعبد و 
قاشق‌سسازی بوده است که آن را از چوب درخت کلایی می‌ساختند و به 
قاشق حسواناتی شهرت داشته است (فسایی. ۱۲۶۶, ۱۶۰۴-۱۶۰۳؛ 
اعتمادا لسلطنه,۲۰۵۷). 

مسشاهیر بوانات می‌توان به میرزا محمدباقر بواناتی, ادیب و شاعر 
ایرانی ور آموزگار زبان فارسی در لندن و همچنین آموزگار زبان فارسی 
ادواردیراون, اشاره کرد (طباطبایی, ۱۴۵-۱۴۲؛ افشار,۱)- 

از حجمله آثار تاریخی شهرستان بوانات سسجد جامع سوریان را که 
قدمت 1 ن به دورة ایلخانی می‌رسد, می‌توان نام برد ءبنای این مسجد 
اهمیت حعماری و هتری چندانی ندارد و تنها منبر منبت‌کاری بزرگ آن 
که در ۱ ۱۳۶۹/۷۷م ساخته شده, از اعتبار و اهمیت هنری برخوردار 
است و اکنون در موز؛ ملی ایران نگهداری می‌شود (مشکوتی, ۱۲۳: 
دایرةالمصارف...., ۳ ) از دیگر ابنیة مهم بوانات. مقبرة امام‌زاده 


حمزه وأقع در جنوب سوریان (شهر بوانات) را باید نام برد که تاریخ 
۳ ۰۰۷ ۱ق بر آن بت شده, و دارای گنبد مدور و گچ‌پریها ونقوش, 
ونیز محوطهٌ وسیع و زیبایی است (مشکوتی, ۱۲۴؛ ؛مهراز, ۴۸۴). 


ماآخذ: ابن بلخی, فارس‌نامه, به کوشش لسترنج و نیکلسی, کمبریج. ۱۳۲۹ق/ 
۱ ابن حوقل. محمد, صورةالارش, به کوشش کرامرس, لیدن. ۱۹۳۸؛ ابن 
خردادبه» عبیداله لمسالک و السمالک, به کرشش دخویه, لیدن» ۰۶ 2۱۸۸۹/6۱۳: 
این فقیسه, احسد مختص رکتاب البلدان, به کوشش دخویه» لیدن, ۷ ۱۹۶م؛ ابوالفدا: 
تقویم الیلدان, به کرخش رنو و دوسلان, پاریس, ۰ ۱۸۴م؛ اصطخری, ابراهیم: سالک 
السمالک, به کوشش دخوید, لیدن, ۰ 2۱۸۷؛ اعتمادالساطنه محمدحن, مرآتالیلدان: 
په کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۸ش؛ افشاوه ايرچ» سواد و 
بیاض, تهران» ۱۳۴۴ ش؛ افشین, یدالله, رردخانه‌های ایران, تهران. ۱۳۷۳ ش؛ پایلی 
بزدی, محمدحین: فرهنگ آیادیها و مکانهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ش: 
جعفری, عباس, دایرةالمهارف جفرافیایی ایران, تهران: ۱۳۷۹ش؛ همو, رودها و 
رودنامه‌های ایران, تهرانء ۷ ۱۳۶شی؛ حافظ ابروء عبدالله, جفرافیاه به کوشش صادق 
سجادی, تهران: ۱۳۷۸ ؛ حمدالله مستوفی, ذیل‌تاریخ گزیده. به کرشش ایرج افشارء 
تهران: ۲ ۱۳۷ش۱ همو تزهة القلورب. به کرشش لسترنج, لیدن, + 
خورموجی, محمدجمفرنزهت الاخبا ر (تاریخ و جغرافیای فارس),به کرشش آل دارده 
تهران, ۱۳۸۰ش؛ دایرةالمعارف بناهای تاریخی ايران در دور اسلامی (مساجد 
تاریخی). به کوشش محمدمهدی عقابی, تهران. ۱۳۷۸ش: ررماو. حسن, احسن 
التواريخ» به کرشش عبدالحسین نرایی, تهران ۷ سش؛ ساروی, محند فتم‌الله, 
تاریخ محمدی, به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد, تهران. ۱۳۷۱ش؛ مبهر: 
محمدتقی, اسخ التراریخ (تاریخ‌قاجاربه)» به کرخش جمشید کیائفره تهران, 
۷ اش+سرشماری عمومی نفرس و سکن (۱۳۷۵ ).یج تفصیلی, استان فارس, 
شهرستان برنات مرکز آمار اران,تهران» ۱۳۶۷ش؛ شیرازی, علیر ضاء ریخ زندیه, 
به کرشش ارنست بثیره‌تهران, ۱۳۶۵ ش؛ طباطبایی؛ مصطفی, «میرزایاقر بوانانی»۰مهره 
تهران, ۱۳۱۵ش, س ۰۴ شم ۲؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشرر (اقلید) ادارة 
جفرافیایی ارتش, تهران» ۱ ۱۳۶ش» ج ۱٩۳‏ فرهنگ جفرافیایی کرههای کشرر, 
سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح. تهران. ۱۳۷۹ش؛ فسایی, حسن, فارس‌نامة 
ناصری, به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ قاضی احمد قمی, 
خلاست التواریخ, به کوشش احسان اشراقی» تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مشکوتی, نصرت‌الله, 
فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۴ش؛ مقدسی, محمده 
احسن التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, 2۱۹۰۶؛ مهراز, رحمت ال بزرگان شیرازه 
تهران. ۱۲۴۸ش؛ نام فرمانداری شهرستان برانات, شد ۳۹۰۳/۳ (۱۷۱۴ 
۱ سش؛ شه ۵۰۹۳/۳ (۱۳۸۱/۸/۲۷ش)؛ نامی اصفهانی, محمدصادق, تاریخ 
کیت یکنا,به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۶۳ ش ؛نشریهُ اسامی عناصر و راحدهای 
تقسیماتی (به همراه مراکز), وزارت کشور» تهران, ۰ ۱۳۸ش؛ نقشة تقسیمات کشوری, 
گیتاشناسی,تهران, ۱۳۷۷ ش ؛یافرت»بلدان. شیراجعفری 


بوداپشت؛ به زبان مجاری بوداپشت. تختگاه و مرکز سیاسی. 
اقتصادی: د فرهنگی مجارستان. اين شهر در دو سوی رود دانوب در 
محلی واقع شده است که آب از نواحی کوهستانی به مسیر وسطای رود 
دانوب سرازیر می‌شود (1۷/87 , 3۳53). بوداپست از بخشهای پست 
(پبشت), بودا ۳1 آبردا (بودای قدیسم) تشکیل یافته است 
( خاش 0 4 این ۳ بخش در ۱۸۷۳/۱۲۹۰ 

مشترکاً شهر واحدی را تشکیل دادند (هالاس, 8). در ماخذ برای 


11۳۷6۰۰ 


نختین‌بار در ۱۱۴۸/۵۴۳م از بودا, آبودا و پست یاد شده است 
( 2520, همانجا). بودا نامی است مجاری که صورت اسلاوی آن بُدین 
پرده است. در مَخذ ترکی اين نام به صورتهای بودین, بدون, بودون 
بودیم و بویم آمده است (1287/, 212 :11/748 رشل). ۳ 

هوای بوداپست معتدل و میانگین دمای آن در تیر ماه ۲۱ تا ۲۲ و در 
دی ماه صفر تا۳- است. مساحت شهر ۵۲۵ کم است ( 8887 
همانجا). جمعیت بوداپست در ۱۸۵۰/8۱۲۶۶م ۰ هزار نفر بود که در 
۸ به ۸۶۱ هزار, و در ۱۹۶۱/۱۳۴۰ به ۱۳۷۱۲۴۰۰۰ 
نفر رسید (همانجا). از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ جمعیت بوداپست کمی بیش از 
در میلیون نفر بود که در ۱۳۷۸ش/۱۹۹۹م به ۱۸۳۸۷۵۳ نفر کاهش 
یافت («بودایست(»). 

ناحیة بوداپست از روزگاران کهن سکونتگاه مردم میت (ِلْت) بود. 
در سده‌های ۴-۱م رومیان بدان نواحی مهاجرت کردند. ظهور مجارها 
در این سرزمین را حدود سال ۲۸۲ق/۸۹۵م دانسته‌اند. چنین به نظر 
می‌رسد که تا سدة ۴ق/۱۰م اسلاوها در اراضی پست سکنا داشتند. در 
۲/۹ )م بودا به صورت تختگاه درآمد و از ۱۳۵۰/۵۷۵۱ به مقر 
دائمی شاهان مجار بدل گردید ( 88173, همانجا). در سد؛ ۸ق/۱۴م 
گروهی از قوم یاس در شمال غربی بودا سکنا گزیدند. چنین به نظر 
می‌رسد که این گروه تا اوایل سدةً ۵/٩‏ ساکن ناسیة بودا بودند 
(بالوتسی هوروات, ۷۸). یاسها گویشی ایرانی مشابه گویش آلانهای 
قفقاز داشتند که اکنون اومیت نامیده می‌شود. نام یاس از سوی اهالی 
هنگری (مجار) به آنها داده شده است و این همان نام کهن آس است 
(همو. ۰)۸۱-۸۰ 

بودا (بدین) پیش از تصرف اين سرزمین از سوی نیروهای عثمانی, 
جمعیت زیادی نداشت و شمار آنها ظاهراً کمتر از ۵ هزار نفر بود. در 
آغاز سلطه ترکان نیز گروهی از اهالی, بدین را ترک گفتند. در میان 
ساکنان بدین ۲۳۸ خانوار مجاری سیحی, ۷۵ خانوار بهودی و ۶۰ 
خانوار کولی (قبطی) بودند (1/1285, 812). اولیا جلبی نیز از وجود 
بهودیان در بدین (بودا) یاد کرده است (۲۳۲-۲۳۱/۶). در زمان سلطة 
ترکان عشمانی بر این منطقه, بدین «حصار اسلام» خوانده می‌شد 
(1/1284, ۳12). در ۱۵۲۶/۵۹۳۲ نیروهای عثمانی نخستین‌بار به این 
سرزمین حمله بردند و بدین به تصرف لشکریان عشمانی درآمد و به آتش 
کشیده شد. از اين پس فاتحان آن را «ولایت بودین» نامیدند (پچوی, 
۹۹-۱ فریدون بک, ۵۵۴/۱؛ اولیا جلبی, ۲۱۴/۶؛ بر و کلمان, 291)- 

مورخان و جهانگردان ترک از وجود دژهای استواری در این 
سرزمین خبر داده‌اند که در تصرف لشکریان عشمانی بوده است 
(همانجا؛ صولاق‌زاده. ۴۵۹-۴۵۸). پس از اين پیروزی. سلیمان 
قانونی. سلطان عثمانی یانوش زاپولیا (ژان زاپولیا) را به عنوان شاه 
مجارستان برگزید, ولی گروههای رقیب فردیناند دوک اتریش را که 
پرادر شارل پنجم (شارل کُن) امپراتور آلمان و از خاندان هاپسپورگ 
بود, بر گزیدند. درنتیجه, مجارستان دارای دو پادشاه شد. فردیناند پس 
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از بازگشت نیروهای عثمانی, به بدین حمله‌ور شد و یانوش زاپولیا را 
مجبور به فرار کرد. دوک اتريش از سلطان سلیمان خواست که او را به 
رسمیت بشناسد, ولی سلطان تقاضایش را نپذیرفت و از او خواست که 
بدین را به یانوش زاپولیاءوا گذارد. ولی فردیناند نپذیرفت. اين وضع تا 
۵ م ادامه یافت. تا اينکه سلطان سلیمان قانونی با نیروبی 
مرکب از ۲۵۰ هزار نفر عازم پیکار شد و بدین را به تصرف در آورد 
(اوزون چارشیلی, 11/327-329). در ۳۶٩ق‏ تیز, بدین بار دیگر از سوی 
نیروهای عثمانی تسخیر شد (اولیا جلبی, ۲۲۱-۲۲۰/۶). 

در اواخر سال ٩۱۵۳۲/۹۳م‏ نیروهای عشمانی دژهای پوزاگا, 
زاپشنه, ینچه (نسه) و پوذگراد را فتح کردند (اوزون چارشیلی, 
5 ).این پیکار ۷ ماه ادامه یافت (همانجا). در 2۱۵۴۱/۹۴۸ 
نیروهای مجار با اغتنام فرصت دژ بودین (بدین) را به تصرف خود 
درآوردند, ولی اين وضع دیری نپایید؛ سرانجام در همان سال سپاهیان 
عشمانی بار دیگر دژ مذکور را مسخر کردند (اولیا جلبی, ۲۲۴-۲۲۲/۶؛ 
اوزون چارشیلی, 11/338). در ۱۵۴۳/۵۹۵۰م سلطان سلیمان قانونی 
حملة سازمان یافتهٌ دیگری را به مجارستان آغاز کرد (مانتران 153). 
سبب لشکرکشی آن بود که فردیناند با نیروی ۸۰ هزار نفری خود 
محافظان قلع بودا(بدین) را که پیش از ۸ هزار نف نبودند ه محاصره 
گرفته بود. در پیکاری که میان لشکریان عثمانی و سپاه فردیناند روی 
داد, مجارها شکست خوردند و استرگون (استرکوم) تختگاه کهن 
مجارستان که قبور شاهان مجار در آنجا بود, به چنگ نیروهای 
عشمانی درآمد و ضمیمذ بیگارییگی بدین شد (اوزون چارشیلی, 
495-6 ,11/339). 

در سدة ۱۰ق/۱۶م امپراتوری عثمانی بارها با امپراتوری خاندان 
هابسبورگ درگیر جنگ شد. هابسبورگها اثتلافی جنگی پدید آوردند و 
چند بار در اواخر همان سده و اوایل سده بعد بودا را محاصره کردند, 
ولی مدافعان توانستند حملات مهاجمان را دفع کنند. بزرگ‌ترین 
درگیریها در ۱۶۸۴/۱۰۹۵ روی داد که طی آن نیروهای امپراتوری 
اتريش و مجارستان با ترکان عمانی به پیکاری سخت دست زدند؛ این 
درگیری تا ۱۶۸۶/۱۰۹۷م ادامه یافت ربه پیروزی نیروهای اتریش و 
مجار - که لشکریان اتحاد مقدس نامیده می‌شدند - منجر گردید 
(1/1284 , ۳12: 1۷/472 , 25۳3). بدین ترتیب, بودا که ترکان آن را 
«شهر غازیان» و «حصار اسلام» می‌نامیدند, و نیز دیگر شهرهای 
مجارستان از تصرف امپراتوری عثمانی بیرون امد ( 1212 نیز تتل25. 
همانجاها؛ مانتران, 247). 

در نوشته‌های آلمانی به نام آفن بر می‌خوریم که برای بودا (بدین) به 
کار می‌رفته است. نام پست را نیز اسلاوها بر زیستگاه خود در سوی 
دیگر رود دانوب نهاده بودند. با مهاجرت مجارها به اين سرزمین 
نامهای پشت و بودا از سوی آنان پذیرفته شد و رفته رفته این سرزمین 
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بودااپست (بوداپشت) نام گرفت (1۸,11/748؛ مانتران, همانجا). 

طی کمتر از یک قرن و نیم حاکمیت دولت عشمأنی, ۷۵ نفر به سمت 
بیگلرییگی بودین منصوب شدند که هریک مدتی کوتاه بر آن سرزمین 
فرمان راندند.همین‌امر مانع نوسازي‌بودا گردید.درمیان بیگاربیگیهای 
اين سر_زمین صوقللی مصطفی پاشا از همه مهم‌تر بود. وی توانست 
حدود ۱۲ سال از ٩۷۳‏ تا ۱۵۶۶/۵۹۸۶ تا ۱۵۷۸م سمت بیگلربیگی 
بودین را عهده‌دار باشد ((«داثرهة‌المعارف», ۷1/347 ). 

أآز 8 وایل سد ۱۲ق/۱۸م بوداپست تحت تصرف خاندان هابسبورگ 
قرار گر_فت. مجارستان پس از خروج نیروهای عشمانی از منطقه, حدود 
دو قرن دستخرش دگرگونیهایی شد. در سالهای ۱۲۶۴- ۱۲۶۵ق/ 
۱۸۴۹-۸م گروههایی به سرپرستی شاندور پتوفی در ناحية پست 
(پشت) بر ضد خاندان هابسبورگ سر به شورش برداشتند که توفیقی 
نیافتتد ‏ در خلال این شورش, اهالی بوداپست نقش عمده‌ای ایثا کردند. 
شورشییان قلعه بودا را مدتی در محاصره داشتند, تا اينکه سرانجام, در 
رمضارح ۱۲۶۵/اوت ۱۸۴۹ تسلیم شدند (1۷/472-473, 29۳3). 

در ۱۸۶۷/۱۲۸۴ بر پایة توافقی میان خاندان هابسبورگ و سران 
کشور مجارستان, امپراتوری اتریش - مجارستان تأسیس گردید و 
مجارسمتان کشوری خودمختار, و بوداپست به عنوان مرکز آن شناخته 
شد. دم سالهای ۲ , ۱۹۱۷ اعتصابهایی در بوداپست روی داد. 
پس از شکست امپراتوری اتریش در جنگ جهانی اول, مجارستان 
استقلا ی یافت و برداپست همچنان به صورت تختگاه دولت جدید این 
کشوریاقی ماند. در زمان جنگ جهانی دوم: طی درگیری مان نیروهای 
شور وعی و آلمان, بوداپست, به ویژه ناحی پست دچار ویرانی بسیار شد 
(همان ,1۷/87,474). 

صو 8 فقت‌نامه‌های سری یالتا و پتسدام. و تقسیم اروپا به دو منطقةً 
نفوذ سسبب شد که مجارستان در منطفه نفوذ درلت اتحاد شوروی قرار 
گیرد. صر ۲ آبان ۱۳۳۵ش/۲۳ اکتبر ۱۹۵۶م مردم مجارستان برای کسب 
استقلا ع سر به شورش برداشتند. بوداپست در این خیزش عام نقش 
عمدهاعی برعهده داشت. اين قیام که ۱۳ روز ادامه یافت با هجوم ارتش 
شور وع به مجارستان سرکوب گردید. در اثنای پیکار. خسارات 
فراو انم به‌شهر بوداپست واردآمد و ایمره‌ناگی رئیس‌دولت مجارستان, 
نخسست» به یوگسلاوی, و سپس به رومانی پناه برد (مرای, ۰۱۷۸ ۳۵۵ 
جم) - پیس از فروپاشی اتحاد شوروی,شهر بوداپست همچنان به عنوان 
مرک د ولت جمهوری مجارستان باقی ماند. 

رتیاط آبی بوداپست با دریای سیاه از طریق رود دانوب موجب 
پیشر_فحهای اقتصادی و بازرگانی این شهر گردید. اولیا چلبی در سفری 
به بو دا_پست (۱۶۶۳/۱۰۷۳م) از هر دو ناحیة بودا (بودین) و پست. 
تصو یر روشنی ارائه کرده است. وی در مورد قلعةٌ بدین و کاخ شاهان 
مجار هی‌نویسد که سلطان سلیمان قانونی در ۱۵۲۶/۹۳۲م پس از 
تصر_ض قعهُ بودین مدتی به تماشای آن پرداخت و گفت ((چه می‌شد اگر 
چنین قصری در استانبول می‌داشتیم» (۲۱۴/۶). کلیساها در عهد 


حاکمیت ترکان عثمانی یه مساجد تبدیل شدند. از جمله ساطان سلیمان 
قانونی کلیسای مریم مقدس را در بودا به سجد تبدیل کرد و سجد 
سلطان سلیمان (سلطان سلیمان جامعی) یا جامع بزرگ نامیده شد. 
ری محرابها را متوجه مک مکرمه نمود و در آنجا نماز گزارد (همو, 
۶)) همچنین کلیسای کاخ پادشاهی به مسجد کاخ (سرای جامعی 
یا اندرون جامعی), کلیسای ستت جرج به مسجد میانی (اورتا جامع) و 
کلیسای مریم مجدلیه به مسجد فتحیه (فتحیه جامعی) تغییر نام یافت 
(1212,1/1285) 
در قلعُ درونی بدین که (اورتا قلعد) نامیده می‌شد, ٩۰‏ برج به 
نامهای مختلف بنا شد که ۱۷ بسرج از دیگر برجها بلندتر بودند 
(اولیاچلبی, ۲۳۰۶). از میان اين برجها که ترکان آنها را قله 
می‌ناميدند, می‌توان به قله‌های دلی بیگ, مراد پاشا. سیاوش پاشاء قره 
قاش پاشاء قاسم پاشا.و محمودپاشا اشاره کرد ( 1212, همانجا). بیشتر 
ساکنان بدین که نام اسللامی داشتند, نه از تبار ترک, بلکه اسلاوهای 
نومسلمان بودند. اين نکته مخصوصاً در میان کولیهایی که بیشتر آنها 
لقب عبدالله بر خود نهاده بودند. مشهود بود (همانجا). نام چند محل 
اسلامی و خانقاه درویشان نیز در بوداپست شناخته شده است. از جمله 
مزار گل بابا ومسجد سلطان طاهر (فلاح, ۲۶). 
ماخذ: اولیاچلیی» سیاحت‌نامه. استانبول, ۱۳۱۸ق؛ پالرتی‌هوروات: آندراس, 
پچنگهاء کومانها و یاسها, ترجمذ رقیه بهزادی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ پچری, ابراهیمه 
تاریخ, استانبرل, ۱۳۸۳ق؛ صولاق زاده, محمد: تاریخ» استانبرل, ۱۲۹۷ ق؛ فریدرن 
بک, احمد» منشآت السلاطین, استانبول, ۵۸/۱۲۷۳ ۱۸ع؛ فلاح؛ ثریاء مجارستان, 
تهران, ۱۳۷۲ ش؛ مرای, تیبور انقلاب مجارستان, سیزده روزی که کرملین را لرزاند. 
ترجمهةٌ عنایت‌الله رضاءتهران, ۱۳۶۳ شنیز: 
:1959 رصملجصا ردداممعظ مایا ۲ له زمات الا رم موز 
۵۱۵ عل له ۵۱ 2 وععقاهل( :1212 :20032 ,0960۲۲۵ مدامهحدذن 9 8571 
تا ۱ 
۱ ار رال عر77۳۲ 1989 
۱۱۳ 
نایت‌الله رضا 
بودایی آیین» یکی از بزرگ‌ترین آیینهای جهان که به ویژه در 
قار؛ آسیا پیروان پرشماری دارد. اين آیین که در حدود سد؛ قم با 
تعلیمات گثوتمه بودا در هند به ظهور رسید, در طی چند سده بعد در 
مناطق اطراف هند و به ویژه در شمال آن گسترش پر شتابی یافت. از 
آنجا که سرزمینهای شمال شرقی ايران و شمال غربی هند محل 
شکل‌گیری شاخ مهایانة بودایی. و نیز نخستین محل برخورد نزدیک 
دو فرهنگ بودایی و اسلامی بوده است. در مقالاً حاضر به چگونگی 
انتشار و تحول اين آیین تا دور ساسانیان, و پس از آن از میان رفتن 
تدریجی آن در دور؛ اسلامی پرداخته شده است: 
سرزمینهای شمال شرقی ايران (شمال غربی هند قدیم), بخشی از 
مرز میأن هند و ايران را تشکیل می‌داد که در سد؛ یم هنوز یونانیان بر 
آن حکومت داشتند. در اين مناطق ایرانیان, هندیان و پونانیان در کنار 
یکدیگر می‌زیستند, با فرهنگهای یکدیگر آشنا میثدا. و از هم نار 
می‌پذیرفتند. در چنین زمینه فرهنگی‌ای بود که آیین بودایی با نفوذ به این 


سرزمینها گسترش آغازین خود را به خارج از هند به سمت شمال و 
غرب آغاز کرد. در واقع مردمان این مناطق, از جملة نخستین گروندگان 
غیرهندی به آیین بودایی به شمار می‌روند که با کوششهای آشوکا 
(برجستهترین پادشاه سلسلة موریایی هند) در فرستادن مبلغان و 
ساختن معابد و استوپه‌های بسیار در نقاط مختلف, به اين آیین گرایش 
پیدا کرده بودند (ایریک:950-951؛مجتبائی, ۶۲ ۶۵-2۴). 

با زوال سلسل موریایی در هند و روی کار آمدن حاکمان نه چندان 
قدرتمند. اين سرزمینها در طرل سده‌های ۲قمام دستخوش 
جابه‌جایبهای مکرر قدرت میان سکاها, پارتها و کوشانها شد. چنین به 
نظر می‌رسد که اين هر ۳ قدرت. در دوره‌های پراکنده حکومت خود 
نسبت به ادیان و فرهنگهای گوناگون قلمروشان مدارا نشان می‌دادند و 
مردم را در فعالیتهای دینی خود آزاد می‌گذاشتند. از اين‌رو. این دست به 
دست شدنهای پی‌دربي قدرت, اگرچه همراه با نابسامانیهای سیاسی و 
اجتماعی بود. اما مانم نفوذ تدریجی آیین بودایی و گرویدن مردم اين 
نواحی به آن نشد. سکاها وبیش از آنها کوشانها در ترویج آیین بودایی 
نقش موثری داشتند. سکاها بودایبان را به حفظ و نگاهداری بناهای 
دینی خود تشویق می‌کردند. کوشانها نیز با بوداییان روابط خوبی 
داشتند, به ویژه کنیشکه با آنکه ظاهراً خود بودایی نبود .با ساختنِ 
استویه‌ها ۳1 صوععه‌های بودایی و کیک به بوداییان, امکان ترویج ۳1 
گسترش بی‌سابقة آیین بودایی در تمام قلمرو کوشانها و مناطق دورتر را 
فراهم آورد (یارشاطر, مقدمه, 62؛ مجتبائی, ۶۵ -۶۶؛ امریک. 
952-55). 

برخی از محقفان با در نظر گرفتن کلم «(بهار»- که نام بسیاری از 
روستاهای ايران است ‏ به عنوان صورت مقلوب کلمةٌ سنسکریتِ 
(وبهاره» (به معنی معبد بودایی), و بررسی پراكندگي روستاهای متعدد 
با این نام در افغانستان, شرق اسیای میانه و شمال شرق ایران. وجود 
این نامها رانشانة وجود معاید بودایی, و در نتیجه حضور آیین بودایی در 
این مناطق در دوره‌های باستان دانسته‌اند (نک: پولیت» 140-143). 

اين آیین در دوران فرمانروایی کوشانها, به ویژه از طریق راه 
کاروانی مشهوری که از تکسیله (تکشه شیله) اغاز می‌شد و از بامیان به 
بلخ و ترمذ در مرز افغانستان می‌رسید, به آسیای میانه راه یافت. در 
همین مسیر و شرق آن است که آثار یاستانی متعددی از صنعت و هنر 
بودایی کشف شده است (امریک.956). 

بسیاری از مورخان و سیاحان از اين آتار تاریخی و بقایای 
باستان‌شناختی بر جا مانده از عصر کوشانها یاد کرده‌اند؛ از جمله آنان 
هیون تسانگ, سیاح چینی سدذ ۱ق/۷م است که از ۱۰۰ صومعٌ بودایی 
در هریک از شهرهای بلخ, بامیان و کاپیسا نام برده, و به حضور هزاران 
راهب در هریک از آنها اشاره کرده است. هیون تسانگ از معبد نوبهار 
در جتوب غربی بلخ با نام اوه ویهاره» یا «سنگهارامه» به معنی 
صومعدٌ جدید یاد کرده. و آن را تنها معبد بودايی در منطعَهُ هندوکش 
دانسته است که ساسله پیوسته‌ای از استادان مفسرٍ متون مقدس در آتجا 
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بوده‌اند. او یه مجسمة بسودای موجود در معبد و آثار باقی مانده از بودا. 
از جمله دندان, جارو و تشت مخصوص تطهیر او و همچنین مراسمی که 
برای نمایش این آثار برجا مانده. برپا می‌شد. اشاره کرده است (واترز. 
108-10 

از دیگر آثار باقی ماند؛ بودایی در اين دوره می‌توان اينها را نام برد: 
۱و تندیس عظیم بودا دربامیان سبه نامهای سرخ بت و خنگ بت سب 
که در دل صخره تراشیده شده‌اند. هیون تسانگ مراسمی را که زاثران 
بودایی نقاط مختلف در مقابل این دوبت اجرا می‌کردند, نیز وصف کرده 
است (همو, 118-119). ۲. نقاشیهای موجود در برخی از غارهای 
بامیان که از نمونه‌های کهن نقاشیهای بودایی به شمار می‌روند. ۲. 
مجسمهة بودا در نزدیکی کر ک. ۴. استوپه‌های بودایی در زک واقع 
در غرب کابل, نیز در هه, بیتران, جلال‌آباد, نکرهارة باستانی و تب 
رستم در بیرون بلخ. ۵. کتیبه‌های بودايي یافت شده در قراتپه در مرز 
میان افغانستان و تاجیکستان. ۶. کتیبه‌های دو زبان یونانی-آرامی‌یافت 
شده در قندهار (امریک, 956 ,954 ,950؛ فوشه, ۴۰۳- ۴۰۴). در 
آسیای میانه نیز می‌توان معاید بودایی اجنه تپه در تاجیکستان, و آک 
پشیم در قرفیزستان, و کووا در ازبکستان را نام‌برد که در آنها تصاوبری 
از بوداها وبودهی ستوه‌ها دیده شده است (بلنیتسکی, ۰۱۷۸-۱۷۵ ۱۸۰؛ 
فوشه؛ ۴۰۳-۴۰۲). 

چنان‌که اشاره شد, در دوره‌هایی که حکومت این سرزمینها به دست 
پارتیان بود, نیز آزادي دینی امکان ادام حیات و گسترش آیین بودایی 
را فراهم می‌آورد و در طول نخستین سده‌های میلادی گروهی از 
بوداییان ایرانی برای تبلیغ به چین رفتند و کتابهای مقدس بوداییان را به 
زیان چینی ترجمه کردند. چند تن از مهم‌ترین این مترجمان آثار بودایی 
از زبان پالی و سنسکریت به چینی اینانند: ان شی کاو, شاه‌زاده‌ای پارتی 
که ترجمهُ ۱۷۹ اثر بودایی به زبان چینی را به ار نسبت داده‌اند؛ آن هوان؛ 
آن فاهین؛ ته آن ووتی؛ و آن فاشین (هری, 509-513؛ ساهاء 2425). 
رجود پیشوند ««آن» در ابتدای نام همذ آنها س که معادل چینی ارشکی یا 
اشکی است - نشات ایرانی بودن و وابستگی این افراد به خاندان 
اشکانی است (نک: هری, 510). همچنین مطابق با برخی از روایاتِ 
چینی, چی سالگ - تنظیم کنند؛ قواعد مکتب فلسفي ماذهیه میکه از 
مهم‌ترین مکاتب فلسفی مهایانه - و بودهی دهرمه -ینیان‌گذار طریقة 
دهیانه ب هر دو از بوداییان سرزمینهای ایرانی برده‌اند (تسوکاموتو, 
202-04 مجتبانی, ۸۴). 

چنان‌که محققان تاریخ آیین بودایی اشاره کرده‌اند. در همین 
زمینه‌های اجتماعی» تاریخی و دینی است که شاخه مهایانة بودایی به 
تدریج شکل گرفت و گسترش روبه شرق خود به سمت ختن و چین را 
آغاز کرد. همچنین در همین بستر فرهنگی - اجتماعی پویا بود که هنر 
مشهور به سبک قندهاری در میان بوداییان این مناطق به ظهور رسید و 
توسعه یافت. هنر قندهاری که با شاخ مهایانه پیوند نزدیکی دارد. 
سبکی است که در آن تعامل فترهای یونانی و ایرانی با هنر هندی به 


سلف بودایی. آیین 


روشتیی پیداست. در زمينة این هنر است که نخستین بار مجسمه‌های 
بودا یا شمایل انسانی ساخته شد و تصوير بودهی ستوه‌ها و مردمان 
عادی در نقش برجسته‌هایی که در تزیین معابد و استریه‌های بودایی به 
کار رهته‌اند, پدیدار شد (کشیپ, 43 تسوکاموتو, 187؛ رایس ۱۵۴- 
4 نامریک, 955-956). 

با روی کار آمدن ساسانیان - که خود را مدافعان دین زرتشتی 
می‌داتستند - بوداییان ایران همچون مانویان و مسیحیان موردتعقیب و 
آزار قرار گرفتند و بسیاری از معابد آنان در آتش سوخت؛ اما چنین به 
نظر میی‌رسد که اين فشارها - که به ویژه در ابتدای کار ساسانیان شدت 
بیشترعی داشت-مانع ادامف حیات و فعالیت بداییان در شمال شرقی و 
شرق ايران نشد و تا نخستین سده‌های ورود اسلام به ایران, بوداییان 
همچنلان در مناطقی همچون بامیان, هده و بل حاضر و فعال بودند. 
حملهٌ حونهای سفید یا هپتالیان (هیاطله) به قندهار و نواحی مرکزی هند 
در سحب.ود سال ۴۴۰م؛ و پس از آن اشغال اين سرزمینها توسط ترکها نیز 
از جصله عواملی بود که حضور بوداییان در این مناطق را محدودتر 
ساحضت (همو, 956-957؛مجتبائی, ۰6۷۲ 

با این همه, ظهور اسلام وحرکت گسترد؛ روبه‌شرق آن بود که ضربا 
نهایی را بر آیین بودایی در مناطق شرقی و شمال شرقی ایران وارد آورد 
و به حیات اين آیین در اين مناطق پایان بخشید. فتح سرزمینهای 
بود آأیی‌نشین ایران در سد ۱ ق/۷م- همچون فتح دیگر بخشهای ایران- 
گاه تو_آم با جنگ و خشونت. و ابا مذاکره وبستن پیمان نامه‌های صلح 
صورست گرفت (نگ: بلاذری, ۴۰۳ بب ؛ کوفی ۱۲۲-۱۱۸۰ ) و در هر حال, به 
هیعج میرجه به معنای استقرار توأمبا آرامش دولت اسلامی در این مناطق 
نبود. حاکمان و مردم بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک این مناطق به 
محضی یافتن هر فرصتی, پیمانهای صلح را شکسته, بر ضد عریها قیام 
می کر_دند. همین امر موجب شد که اين سرزمينها در طول دهه‌های 
متماحی دستخوش ناآرامیها و جنگ ر صلحهای متعدد باشند (نک: 
بلاکر_ی, همانجا؛ نرشخی, ۵۷-۴۵). در همین سده‌های نخست هجری 
اسست که مجسمه‌های بودا سوزانیده, و بیشتر معابد بودایی تخریب شد و 
به سجل9ی آنها مساجدی بنا گردید (ابن رسته, ۲۹۱/۷؛ طبری, ۳۷۵/۴- 
۶ ۶ بلاذری, ۴۰۹). مشهورترین این معابد. معبد نوبهار بلخ بود که 
نخمست در زمان حکومت معاویه در ۶۶۲/۴۲ به دستور قیس بن هیثم 
سلمیی والی خراسان, هنگام شورش مردم بلخ (یاقوت, ۸۱۹/۴)» و بار 
دیگر_ در ۱۷۹ق/۷۹۵م به دستور فضل وزیر هارون‌الرشید وبران شد و 
مسسجدی به جای آن بنا گردید (جهشیاری.۱۲۳). 

با این همه, جفرافی‌دانا سلمان ساختمان نوبهار را پیش از 
دیر_اتبی آن, به طرر کامل شرح داده‌اند؛ جنانکه آن را دارای ِ به 
نام اسستن وصف کرده‌اند که رواقی دایره مانند آن را احاطه کرده بوده, و 
در احطراف ساختمان آن ۳۶۰ اتاق مخصوص خادمان وجود داشته 
اسمتت. در بالای گنبد پرچمهایی از ابریشم افراشته بوده. وبت موجود در 
معسید. نیز با پارچه‌های ابریشمی و جواهرات آراسته بوده است (یاقوت» 


۴- ۸۱۸؛ نک: ابن أثیر, ۵۲۴/۴؛ این فقید, ۶۱۷؛ اين خلکان. 
۶ این معبد و صجسمة موجود در آن چنان اهمیتی داشت که 
پادشاهان هند, چین و کایل برای زیارت و تعظیم آن به بلخ می‌آمدند. به 
گنت مولف حدود العالمم, بقایای معبد نوبهار تا حدود سد؛ ۴ق/۱۰م (ص 
۲۱ وبه گفتة اسفزاری در روضات الجنات تا سدة ٩ق/۱۵م‏ (ص 
۱۵۶-۵ ) برجای بوده است. 

معابدٍ شهر بامیان تیز با به تصرف درآمدن شهر توسط یعقوب لیت 
صفاری در ۸۷۰/۵۲۵۶ تخریب گشت ر تمثالهایی از آن به مدینه 
فرستاده شد. در دوران حکومت حجاج نیز عریها مقادیر قابل توجهی 
از معابد این ناحیه به غنیمت گرفتند ( گردیزی,۱۴۹؛ ابن ندیم, ۳۱۰) 

با گذشت زمان بوداییان شرق ایران نیز همچون بخش بزرگی از 
جمعیت زرتشتی دیگر نقاط ايران به‌تدریج اسلام آوردند, چنان‌که 
آخرین نشانه‌های حضور بوداییان در ايران را در سدهٌ ۰/۴ در کابل 
و مناطق اطراف آن می‌توان یافت (ابن حوقل, ۴۵۰/۲) و پس از آن 
سخنی از پیردان این دین در آثار مورخان و جغرافی‌دانان به چشم 
نمی‌خورد و بعد از گذشت بیش از ۳۰۰ سال و با اشغال ایران توسط 
مفولان و روی کار آمدن ایلخانان در سد؛ ۱۳/۷ بود که آیین بودایی 
بار دیگر به ایران راه یافت. در این دوران حکمرانان مغول معابد بودایی 
متعددی را در نقاط مختلف ایران ساختند و هزینه‌های سنگینی برای 
آنها صرف کردند. آنها شمار زیادی از روحانیان بودایی را به ویژه از 
تبت آرردند و در اين معابد جای دادند. اين روحانیان در دستگاه 
حکومتی از نفوذ بالایی برخوردار بودند و بر تصمیم‌گیریهای حاکمان 
مغول تأثیر می‌گذاشتند. در زمان ارغون‌شاه نفوذ بودایبان - که غالا از 
بزرگان و اشراف مغول و وابسته به خانوادهُ حاکم بودند - به ارج خود 
رسید؛ اما دربارُ میزان گرایش مردم عادی ایران به آیین بودایی - به 
سیب سکوت منابع تاریخی س.سخن قاطعی نمی‌توان گفت .در هر حال, 
چنین به نظر می‌رسد که این آیین در ن هنگام آیب 
طبقٌَ حاگم شمرده می‌شده, و پیرران چندانی در میان توده‌های مردم 
ایران نداشته است. در اين دوران مسلمانان با راهبان بودایی و حتی 
لاماهای تبتی به گفت و گو و مناظره می‌پرداختند و مباسثاتی میان 
عارفان مسلمان و راهبان بودایی ثبت شده که بیانگر احاطه کامل این 
بزرگان بر آموزه‌های آیین بودایی است (اشپولر. 1 150-15 ؛ رشیدالدین, 
۱۳۳۲۴ علاء‌الدرله, ۱۵۴-۱۵۰). با مسلمان شدن غازان‌خان 
در اواخر سد؛ ۷ق/۱۳م. آیین بودابی از ایران رخت بربست و اغلب 
معابد و صومعه‌های بودایی ویران شد و به جای آنها مساجدی بنا گردید 
(لمتن,۲۷۷؛ اشپولر, 154-156)- 

درنگاهی عمیق‌تربه سیر تحول آیین بودایی در ایران دورة اسلامی, 
چنین به تظر می‌رسد که به رغم از میان رفتن تدريجي اين آیین در میان 
ایرانیان در نخستین سده‌های اسلامی, تأثیر بی‌هیاهوی آن در زمینه‌های 
گوناگون فرهنگ این مردم همچون برخی آداب و رسوم, اعتقادات دینی 
و زندگی معنوی» و نیز ادب پارسی دوره‌های بعد همچنان باقی ماند. 


بینی بیگانه, و وابسته به 


بررسي تفصيلي اين تأثیرات قطعاً نیازمند مجالی بیشتر و پژوهشی 
گسترده‌تر است؛ از اين‌رو, در اینجا تنها به ذکر برخی نمونه‌ها بسنده 
می‌شود. نرشخی در تاریخ بخارا به وجود بازار سالیانه‌ای به نام بازار 
ماخ روز (یا ماه روز ؟) در سد؛ ۴ق/۱۰م اشاره می‌کند که هر سال دو 
بار و هر باریک روزدر شهر بخارا برپا می‌شده است و مردم بخارا پس 
از گذشت ۳ سده باز در آن به خرید و فروش بت می‌پرداخته‌اند؛ چنان که 
این نکته تعجب وی را برانگیخته بوده است (ص ۲۶-۲۵). 
باور بهتتاسخ را که از جمله معتقدات بسیاری از فرقه‌های تیام 
کنندة خراسانی همچون ابومسلمیه و خرم‌دینان بود, نیز می‌توان از جمله 
بازمانده‌های پنهان تعالیم بودایی دانست. از سوی دیگر, نواحي شرقی 
ايران و به ویژه سرزمین بلخ با پیشینذ هزار سالهٌ بودایی. خاستگاه 
شاخه‌ای از تصوف اسلامی بود که بعدها به تصوف خراسانی شهرت 
یافت.بسیاری از صوفیان برجستهُ درران نخستین تصوف چون ابراهیم 
ادهم از اين مناطق برخاستند و در چنین زمینة فرهنگی‌ای پرورش 
یافتند.به همین سبب بسیاری از محققان تاریخ تصوف شباهتهای میانِ 
شرح حال و گاه سخنان بزرگان صوفیه سچون ابراهیم ادهم.سو اقوال و 
سرگذشت بوداء و نیز شباهتهای میان آداب خانقاهی- به ویژه در برخی 
طریقه‌ها - و زندگی رهبانی بودایی را شواهدی از تأثیر آیین بودایی بر 
تصوف اسلامی به شمار آورده‌اند (امین, ۱۴۹ بب؛ نک: ه د, بلخ, بخش 
نیز بلوهر و بوذاسف). 
یادگارهای بودایی در ادب پارسی نیز در کلماتی چون بت, بت طراز, 
بت فرخار, بت ماهروی, بت بلغ, بت قندهار و... که معرف زیبایی 
رصف‌ناشدني معشوقند, ونیز در اصطلاحاتی چون بهار, نوبهار, بتخانة 
فرخار,بتخانةٌ چین و... که شاعران ایرانی آنها را به صورتهای گوناگون 
در اشعار خود به کار برده‌اند, باقی مانده است (نک: ملیکیان شیروانی. 
34-1؛ بیلی, 23اب رانیکا, ۷/496-498]). 
ماخذ: این اثیرءالکامل؛ این حوقل, محمد؛ صورة الارض, به کرشش کرامرس, لیدن, 
این خلکان, رفیات؛ اين رسته, احمد, الا علاق اللفيسته, به کرشش دخویه. لیدن» 
۱ این فقی. البلدان, به کوشش برسف هادی, بیروت. ۱۶ ۱۹۹۶/۱۴م؛ این 
ندیم الفهرست! اسفزاری» محمد, روضات الجنات فی ارصاف مدینة هرات, به کرشش 
محمدکاظلم امام,تهران, ۱۳۳۸ ش؛امین, حسن, بازتاب اسطورء بودا در ايران و اسلام, 
تهران, ۱۳۷۸ ش:بلاذری» فتوح البلاان, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۵ ع؛ پلیتسکی, 
آ.,خراسان و ماوراءالنهر ترجمة پرویز ورجارنده تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ جهشیاری, محمد. 
الوزراء و الکتاب, به کرخش حسن زین بیررت. ۸۸/۱۴۰۸ ۱۹؛حدود العالم, ید 
کرشش مینورسکی, کابل, ۲ ۱۳۴ش؛ رایس, ت.ت.» هترهای باستانی آسیای مرکزی 
تا دورة اسلامی, ترجماٌ رقية بهزادی, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامم 
التواریخ؛ به کرشش محمد روشن و مصطفی موسری,تهران, ۱۳۷۳ش؛ طبری, تاریخ! 
علاءالا ول سمنانی, چهل مجلس, به کوشش نجیب مایل هروی, تهران, ۱۳۶۶ش! 
فرشه, آ.» «آثار بردایی در افغانستان», تمدن ایرانی, ترجمة عیسی بهنام. تهران, 
۶ ش؛ کوفی» ععلی, چچ نامهء به گرششی سهیل زکاره ببروت» ۱۲ ۱۴ ق؛ گردیزی: 
عبدالحی, زین لا خیار,به کرششی عبدالحی حییبی؛تهران, ۴۷ ۱۳ ش: لمتن, (رکس.. 
داوم و تحول در تاریخ مین یران, ترجمة یمقرب آژند, تهرانء ۲ ۱۳۷ش؛ مجتبائی: 
فتم‌الله. «ابران و هند در درر: ساسانی», تشریة انجمن فرهنگ ایران یاستان, تهران, 


۸سش» س ۰۱۷ شه 4۲۰ نرشخی» محمد. تاریخ بخاراه ترجمة احمد بن محمد 


بوردور ادف 


قباری,به کرشش مدرس رضوی.تهران, ۱۳۱۷ ش ؛یاقرت. بلدان؛ نز: 


هه ۱:۳۱ 
6ج ۵ج 328۲ بدا ,۷۷۰ ۱۰ باه‌ذاالاظ :۷1 ۷۵۱۰ ۱974 لاد امنهنه 
24 ,۷۵۱ ,۱975 مجمهجصا م۳ عتطلبظ عونمم ام زونه 
۶ ,رصهاممع۳ طدنهه۲ا عجمصه عصعنطات بط بط نت۲۳۳ 
باحصا رتعاضتهه ۱ .۵۵ 1۳12 ۷۵۱۰ بعه زو رممنعز ار عیرگزناسف 
۲ااعوظ 76 رحدحتنا) وا حعمافاومه۲۳ اوتال لبط ممنداع۲ * رب ومیل ۱93 
۵ 0۵۲۱۵۱۱ رگ ولاف :معنمم۱ :۱918 رمطاحمط امامی لا ادها 
بجهج ۰۸۵ 1,۱۷ ۵0۰ متا 8ب ۱۵۵ ره تم 7۶ راک که ومتوممجدظ 
ال ۱۱۱۱۵۲۵۱۲۵ ممنامهه ۳اه قشم اه ادا عمااز ۵ ۱9561 ۷۲۵۲ علخ 
۹ 8۱ ۱۳۵۸۸۶۱ ۸۵۳۵6 عا ,جدمابعنه ما۱ عم عونطلفمط 
اقب شمه وال مک بوطمگ بل1 ,۷۵۱ :1974 وزیه۳ 
۱۳۵۲ ۱۱ معاموه۵ ع .ظ بعادمگ :۱97۵ ممانماه) بماقه اقات 
(ههع۱۵۴ هه حون ما معتطافلناظ رگ رمامودانو 198 ,مسا 
.۲ ,۷۷۵۱۱۵۲5 19561 بطاتم۲ ولا م۲۱ 0 ما0 عراز زو ابو 
۷۵۲۵۵ ۱913 م,جمفحما ,ماک مه جلع۲م۲۳ کوممسا) ممبا ۵ 
۷۵۰ ,1983 ,الصا ,ع۱۳۵ ره میا تا عنام 16 ,00ص رححعحاظ 
11101 
مریم فلا حتی‌موحد 

بودین؛ نک:بودایست. 


بوزجیهر. نک:بزرگهر. 


بوردور. شهر و مرکز استانی به همین نام در ترکیه. 

استان‌بوردور با مساحتی حدود ۷۰۱۵۰ کم ۲ در جنوب‌غربی ترکیه 
واقع است. اين استان شامل ۶ شهرستان به نامهاي بوردور. آغلاسون, 
بوجای, گل حصار, تفتی و یشیوا, و ۲۱ شهر است و جمعیت آن در 
۳ ش/۲۰۰۴م, ۲۰۸۴۱۱۰۰۰ تن برآورد شده است (1/1535 ,4۸ 
(فرهنگ...», ترکیه). شهر بوردور مرکز استان بوردور با جمعیتی 
حدود ۷۰۱ هزار تن (برآورد ۲۰۰۳/۱۳۸۲م) در ۴ کیلومتری جنوب 
شرقی دریاچه‌ای به همیین نام در شمال اين استان واقع است 
(1۸,۲1/805:(«فرهنگ»4). 

پيشینةٌ تاریخی: نتایج کارشهای باستان‌شناختي صورت گرفته 
در منطقة حاجیلر واقع در ۳۵ کیلومتری شهر بوردور, پیشینة سکنای 
انسان در اين منطقه را به ۷۰۰۰ قم می‌رساند («دائرةالمعارف 
اسلام",۷1/426). البته نمی‌توان پيشينة اسکان انسان در این منطقه را 
به شهر بوردور نیز تعمیم داد, اما در حفاریهای انجام گرفته در تپه‌های 
پیرامون آن, شواهدی از اسکان انسان دور؛ مفر غ مانند تندیسهای 
سفالین, ظروف سفالی سرخ رنگ و ابزارهای برنده از سنگ چخماق 
یافت شده است (همانجا؛ اوندر, 115)- 

بوردور در منطقهٌ پسیدیای باستان وأقع شده, و آثاری از تعدنهای 
یونان و روم قدیم در آن بر جای مانده است. در ۱۵۰۰قم بوردور در 
قلمرو حکومت محلي آرزاوا که تابع حتیها بود, قرار داشت؛ هر چند 
پادشاهی آرزاوا در ۱۲۰۰ققمبه استقلال دست یافت, اما دیری نپایید کد 
فرمانبرداری فریگیاییها را پذیرفت. بوردور در سده ۷اق م به تصرف 
لیدیها درامد و در ۴۶هاق م با شکست لیدیها از سپاهیان پارسی, اين 
سرزمین نیز مانند دیگر نواحی آناتولی, ضمیمة امپراتوری هخامنشیان 
شد («داثرةالمعارف اسلام», ۷1/427؛ («تاریخچه »). 
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۷۳۹۲ پوردور 


پسس از آنکه اسکندر مقدونی در ۳۳۰آقم به فرمانروابي هخأمنشیان 
بر آتتولی پایان داد, آنتیخوس از جانب اسکندر به حکومت آنجا 
منصورب شد. پس از مرگ اسکندر, بوردور تحت نفوذ سلوکیان د رآمد و 
سس ضمیمه پادشاهی برغمه شد. در ۶۱ق م رومیان بوردور را تصرف 
کردند. و در ۳۹۵م پس از تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و 
غربی. این شهر تحت استیلای بیزانس قرار گرفت و در همین دوره نام 
(پوولیدریون», به معنای ناحیك سنگلاخ, بر آن نهاده شد (همانجا). 
پیعی از آنکه بوردور به اين نام خوانده شود. «لیمنومیُریا», به معنای 
شهر دریاچه نامیده می‌شد (212). 

تشاید واه پولیدریون, بعدها به بوردور بدل شده باشد, < چنان‌که اهالی 
بوردعرر نیز امروزه تام شهر را (بولدور» تلفظ می‌کنند و در برخی منابع 
غربی نیز اين نام با همین تلفظ آمده است («دائرةالمعارف ترک"», 
5 رل ۷؛ بایراق. 126؛ «تاریخجه»). بوردور تا سد؛ ۵ق/۱۱م 
همچتان در قلمرو امپراتوری بیزانس باقی بود,تا اینکه پس از شکست 
بی انس از سلجوقیان, در جنگ ملازگرد (۴۶۳ق/۱۰۷۱م) قبایل ترکمن 
تا حور_الی بوردور نفوذ کردند. 

بتا به برخی روایات, طایفة قنالی- از قبایل ترکمن هنگام رسیدن 
به این منطقه در مقابل زیبایبهای طبیعی آن, این جمله را به زیان آوردند: 
«مجنست‌بورادا دور»(بهشت دراینجاست).گفته شده که عبارت«(بورادا 
دور» به مرور زمان به شکل پوردور درآمده است («داثرةالمعارف 
سمل" م», همانجا؛ «تاریخچه»). 

حرکها پس از اسکان در اين محل بازاری به نام «آلان پازاری» در 
جای اولوجامع (جامع کبیر) فعلی ساختند. ولی به سبب مسیل بودنِ 
آنمجا ,به تدریج به دامن تیه ای منتقل شدند؛ بدین ترتیب, تدریجا شهری 
ساخته شد که امروزه بوردور نامیده می‌شود ((«داثرةالمعارف اسلام» 
همانجا). 

جوردور در طی جنگ صلیبی اول از قلمرو سلجوقیان خارج شد. 
ولی در نیم اول سد؛ ۱۳/۷م دوباره به دست ترکان افتاد. در ۶۳۱ق/ 
2۱۳۲ پس از شکست سلجوقیان آناتولی در جنگ کوسه داغ از 
محوگفان, امیرنشینهایی در آناتولی شکل گرفت و بوردور در امیرنشین 
بنییسخمید واأقع شد. دوندارییگ, مسس امیرنشین بنی حمید در 
یم مسجدی را که امروزه اولوجامع نامیده می‌شود, ساخت 
( همانجا). 

یوردور در دوره حاکمیت بنی حمید توسعه یافت. این امیرنشین 

با ایینکه حاکمیت ایلخانان مضول را پذیرفته بود. ولی مورد حملة 
تیمیررتاش. والي کل ایلخانان و آناتولی قرار گرفت و در ۷۱۷ق/ 
۱۳۷ به تصرف وی درآمد؛ اما پس از فرار تیمورتاش به مر 
اسسحاق بیگ از اخلاف دوندارییگ که وی نیز در مصر به سر می‌برد- 
بسا ناتولی بازگشت و امیرتشین بنی‌حمید را احیا کرد (ا(تاریخچد»؛ 
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اوزون چارشیلی. («اصیرنشینها...», 64-65). بوردور نیز بار دیگر 
تحت حاکمیت بنی حمید درآمد, تا اینکه در زمان سلطان مراد اول (سا 
۶-۱- ۱۳۹۰) حسین پیگ - از امرای بنی حمید ب 
اسپارتا ر حوالی آن را که شامل بوردور نیز می‌شد, در برابر ۸۵ هزار 
سک طلا به عشمانیان و اگذار کرد (بایراق, همانجا). 

این بطوطه که در سدة ۸ق/۱۴م از بوردور دیدن کرده است, بوردور 
را شهری کوچک با باغها و آبهای روان وصف می‌کند و می‌نویسد که 
قلعذ آن بر فراز کوهی بلتد به نام شاهیک قرار دارد. او در گزارش خودبه 
جماعت جوانمردان شهر نیز اشاره کرده است (ص ۳۰۳). 

پس از شکست بایزید اول از امیر تیمور در جنگ آنکارا (۸۰۴ق/ 
۲) و احیای مجدد امیرنشینها, بوردور بار دیگر تحت حاکمیت 
بنی‌حمید قرار گرفت (بایراق, همانجا)؛ اما بعد از مدتی عشمانیان نه تنها 
بر بوردور, بلکه بر سرراسر آناتولی مستولی شدند. در ۱۵۱۱/۹۱۷ع: 
بوردور مانند بسیاری از شهرهای آتاتولی دستخوش نابسامانیهای 
ناشی از عصیان شاهقلی بابای تکلو شد و خسارات بسیاری دید (نک: 
اوزون چا رشیلی,«تاریخ...»,11/230). 

بوردور در اوایل حاکمیت عثمانیان, مرکز قضایی وابسته به ایالت 
حمید با مرکزیت اسپارتا بود و در واقع قصبه‌ای به شمار می‌رفت. به 
موجب سندی در ۸۸۳ق/۱۴۷۸م بوردور دارای ۴ محله بوده که یکی از 
آنها به مسیحیان تعلق داشته است (((داثرةالمعارف اسلام», ۷1/427). 
این شهر در سدة ۱۶/۱۰ از تأثیر عصیان سوخته‌ها (طلاب) برکنار 
نماند. همچنین در اواخر همان سده, در معرض تخریبهای عاصیان 
جلالی قرار گرفت؛ اما به‌رغم اين عصیانها و تخریبها در قیاس با یک 
سده پیش از آن توسعه یافت ویر شما ر محله‌های آن افزوده شد .یکی از 
محله‌های جدید, محل دیاغخانه بود که بیانگر فعالیت اقتصادی محله در 
آن زمان است (همان, ۷1/427-428). 

برردور در ۱۲۸۸ق/۱۸۷۱م به صورت مرکز سنجقی درآمد که 
وایسته به ولایت قونیه بود (بایراق, 126). به نوشتة سامی. بوردور یکی 
از ۵ سنجق استان قونیه بود و در منتهای شمال غربی اين استان قرار 
داشت (۱۳۷۵/۴). این شهر در اواخر سدة ۱۹/۱۳م دچار آتش‌سوزی 
مهیبی شد که در آن بخش بزرگی از بازار و ۰ شانه از میان رفت 
(«داترةالمعارف اسلام», ۷1/428). با اين همه, در اوایل سدةٌ 
۴ بوردور دارای ۷ کارگاه روغن‌کشی, ۵۳۲۱۳ خانه, ۶۳۸ 
دکان, ۱۶ آسیاب, ۳۴ دباغخانه, ۴ کاروان‌سرا, ۶ حمام و ۲۴ مسجد 
بوده است (1۸,11/805). کوئینه, سیا ح اروپایی نیز از وجود ۱۴ مسجد. 
۶ خانقاه, ۱۱ مدرسه, ۱ کلیسای بیزانسی۱۰ کلیسای ارمنی, ۶ حمام و ۴ 
کاروان‌سرا سخن گفته است.بر اثر زمین لرزه‌ای که در ۱۹۱۳/۱۳۳۲م 
درخ نداد <خ خسارات سنگینی به شهر وارد آمد («داثرةالمعارف اسلام». 
همانجا). با پایان یافنتن جنگ جهانی اول و شکست ارتش عشمانی, 
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نیروهای ایتالیایی بخشهایی از آناتولی از جمله بوردور رابه اشغال خود 
درآوردند (نگ:بایور. 11)3(/456؛شاو ۵۵۵/۲)- 

پوردور در ۰۱۳۳۸ ۲ به صورت یک لوای مستقل درآمد و در 
همان سال نخستین نمایندگانش را نیز به مجلسهای ترکیه فرستاد 
(بایراق. همانجا)؛ در ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳م در تقسیمات جدید بعد از 
عثمانیها به صورت مرکز ولایتی به همین نام دراعد. در ۱۳۱۵ش/ 
۶ خط آهن ترکیه به این شهر رسید (همانجا). 

در پوردور و حوالی آن نظیر اسپارتا, باغهای گل زیادی وجود دارد 
که از محصول آنها اسانس گل سرخ تهیه می‌شود (11/806 ,ش1). امروزه 
برردور دارای کارخانه‌های قند. اسانس گل سر خ, لبنیات, آردء سیمان 
رأجرپزی, نساجی و تراکتورسازی است («داثرةالمعارف جدید..۳», 
607 قالی‌بافی بوردور از دیرباز شهرت داشته است. در این شهر 
پارچه‌های پنبه ای و پشمی هم بافته می‌شود. بافته‌های پنبه‌ای بوردور که 
آن را «آلاچه» می‌گویند. امروزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. 

مشهورترین آتار باستانی برردور اینهاست: معبد آنتونینوس به ابعاد 
۰ متر؛ آمفی تناتر رومی با گنجایش ۱۲ هزار نفر؛ میدان ورزشی 
متعلق به سد؛ ۲م, و همچنین بقایای قلعه‌ای بازمانده از دور؛ بیزانسیها 
(بایراق, 127). 

از آثار دور اسلامی می‌توان اولو جامع, مساجد شیخ سنان, قره 
سنیر, دیوان باباء سلیم‌زاده («دائرةالمعارف جدید», همانجا), و نیز 
بنای طاش آدا یاد کرد؛ طاش ادا منزلگاهی برای پذیرایی از مسافران 
بوده که نمونة آن کمتر دیده شده است (میدان لاروس, 111/467). 

از ویژگیهای برردور داشتن فرهنگ عامه‌ای غتی است (اوندر, 
همانجا). از نویسندگان و شعرای معروف بوردور می‌توان ابراهیم زکی 
(۱۹۸۳-۱۹۲۲م) را نام برد که آثاری منظوم و منشور در ادیسات, و 
پیشتر در فرهنگ عام منطقه از خود برجای گذاشته است 
((«داثرةالمعارف جدید»», 11/458). 

ماخد: ین بطوطهء محمده رحلة,به کرشش طلال حرب» بروت, ۰۷ ٩۱۹۸۷/3۱۴‏ 

سامی؛ شمس‌الدین» قاموس الاعلام. استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ شاو ا. ج. و | . گ. شاوه 

تاریخ امپراتوری عشمانی و ترکیه جدید, ترجمد محمود رمضان‌زاده, مشهد, ۰ ۱۳۷ش؛ 

0 :4 ر۱نطاحاو1 رها با جعاععر باه ر 7 و۵ ۷۱ باه ردظ 

صتصنهمیا معق ۸/۰ 1۸۱ 21۲۱ :۱983 جهتماحم ,نامز اقا ناما 72۳ رظ .۷ 
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ما۱۱ بو عنام یا و1۵۳ 1997 رافت‌انههط 

72۳۶ :۱916 ,ااطاصاعژ بنعنهعمهاانعهه ۲8۳ نصا عتااا/ معط 

۱۱۵ :1992 ,اناطجهاعا ,ادا گنهامه سفاع ۱۵۱ اعس ره 
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۰ راناط ماع راد ز0عم ها اکوه 
رهاب ولی 


بوزسه. نخستین پایتخت عشمانیان و معروف‌ترین شهر آناتولی 
پیش از سقوط قسطنطنیه. شهر بورسه با ۱۵۰ متر ارتفا ع از سطح دریا, 
در دامنة شمال غربی اولر داغ (کوه کشیش < اولمپسوس), و در 


مفرب شبه جزیر؛ آسیای صفیر و چنوب شرقی مدیترانه قرار دارد 


بورسه ۷۳ 


(1[/806-807 ,1۸). نام اين شهر در منابع به صورتهای بروسه, بورسا 
(ابن عریشاه, ۱۸۰, ۱۸۶؛ سامی, ۱۲۹۴/۲؛ عاشق پاشازاده, ۱۷؛ 
اولیاجلبی, ۹/۲؛ تتوی, ۱۶۰) و بُرصیْ (ابن بطوطه, ۳۲۱) نیز آمده 
آفست: 

پورسه در دوران باستان پروسا, به نام پروسیاس" (از شاهان منطقة 
بیتینیا") خوانده شده, و احتمالاً در زمان فرمانروایی پروسیاس دوم 
تأسیس گردیده است (««داثرة المعارف...۲», ۷111/457). به روایت 
استراین, وی معاصر کورش پادشاه ایران و کرسوس پادشاه لیدی بوده 
است. در صورت صحت این گفته, تأسیس و احداث شهر به اواسط 
سدة ۶قم بازمی‌گردد (11/810 مشل). در بورسه بقایای برخی از آثار 
دورة حاکمیت حکمرانان بیتینیا نظیر قلعه, برج و حمام هنوز پابرچاست 
(میدانلاروس, 11/656). 

بورسه دارای اقلیمی مرطوب با آبهای فراوان و پرشش گیاهی 
بسیار است. دامن آن محدود به زیتونستانها و باغهایی است که از یک 
سو منتهی به درختان سرو و سپیدار, و از دیگر سو محدود به مناره‌ها و 
گنبدهاست و به همین سبب, برخی از سیاحان آن را همان «ارض 
موعود) خوانده‌اند (1۸,11/807). 

وجود دشتی بسیار حاصل‌خیز پر آب, و نیز کوههای کم ارتفاع در 
جنوب دریای مرمره, و اولودا غ در بخش جنوبی بورسه -- که چون 
سدی محکم شهر را محافظت می‌کند ‏ از عوامل مهم احداث شهر 
بورسه بوده‌اند. بستر عمیق سیلهایی که از کوه سرازیر می‌شوند, پیش از 
رسیدن به رودخانه‌ای به نام نیلوفر, شهر را از پهنا به ۴ بخش تقسیم 
می‌کند:۱. قسمت شرقی که به تدریج تا بلندیهای «ایشیکها» به ارتفا ع 
۰متر ادامه می‌یابد؛ ۲.بخش تحتانی که یشیل جامع (مسجد سبز) را 
دربرمی‌گیرد. این بخش نیز مانند قسمت شرقی, و همراه با وادی عمیق و 
بزرگ گوک دره, تا ارتفاعات ادامه می‌یابد؛ ۳. بخش مرکزی شهر 
محله‌هایی است که شامل عمارت حگومتی. اولوجامع (جامع گیب ). 
بازار سرپوشيده و کاروان‌سراهایی بوده, و آثار برخی از آنها اکنون هم 
باقی است؛ همچنین در غرب همین محله‌ها قلعُ درونی قدیم بورسد, 
آرایگاههای عشمان غازی و اورخان غازی, برج ساعت و میدان 
حصار (میدان قلعه) قرار دارد که به دامنه‌های کوه می‌پیوندد؛ ۴. 
بخش غربی موسوم به مرادیه که توسط در جیلیمبوز از محل حصار 
جدا می‌شود (همانجا). 

در دورة متأخرتر باستان, بورسه توسط لوکولوس از سرداران رومی 
تصرف شد و به ولایت نیکویدیا ملحق گردید. در زمان اپراتوری 
ترایانوس, پلینیوس جوان والی بورسه شد و شهر را با بناهای متعدد و 
مجهز آراست. یوستی نیانوس امپر اتور بیزانس نیز در این شهر پناهایی 
ایجاد کرد (((داثرة المعارف»», همانجا). 

آثار مربوط به پیش از ورود ترکها به یورسه, تقریباً همه از میان رفته 
کملع:2.۳ 6-۰ 1 
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۴+ بورسه 


است ح چون این شهر بین دو شهر مهم نیقیه (ازنیق) و کیزیکوس 
(ادینق) قرار داشت. نتوانست اهمیت جندانی به دست آورد؛ اما پس 
از اسحیلای ترکها بر این شهر, بورسه رو به پیشرفت نهاد و از آثار 
با زمانهه از ابنیة پیشین برای ساختن بناهای جدید استفاده بسیار شد 
(۸,11/810). 

وقایع‌نگاران بیزانسی که از اشغال حوضة دریای مدیترانه توسط 
سپا هیان اسلام در زمان خلفای اموی سخن گفته‌اند. درباره پورش آنان 
به بورسه اشاره‌ای تکرده‌اند. پس از پیروزی الب ارسلان در ملازگرد بر 
سپاه حروم شرقی (۱-۷۱/۴۶۳م) و فتح آناتولی به دست ترکها, 
سلیماعشاه بن قتلمش سلجوقی در ۱۰۷۵/۳۴۶۷ ازنیق را فتح کرد و آن 
رابه صنوان مرکز حکومت برگزید و بدین‌ترتیب, مهاجرت ترکها به اين 
سرز‌میین آغاز شد (توران, 232-235). در اين میان, سلیمانشاه تمامی 
حوضة دریای مرمره, و نیز ادینجق و سپس بورسه رأبه تصرف درآورد. 
در - ۰ ۱۰۷/۵۵ به دنبال مرگ سلطان قلیج ارسلان اول سلجوقی, و 
کشمکشهای شاهزادگان سلجوقی بر سر تاج و تخت, بورسه از دست 
سلا جع اسیای صغیر خار ج شد (1۸,همانجا). 

در ۱۱۱۳/6۵۰۷ نیروهای سلاجقه تمامی سواحل جنوبی دریای 
مرمره , از جمله پورسه را دوباره تصرف کردند, اما امپراتور الکسیس 
کومخنورس شخصاً رارد آناتولی شد و آنان را به عقب راند و بورسه و 
برخی از دیگر شهرها را باز تصرف کرد. تا مدتها بعد از بورسه در 
حوا دم این منطقه یاد نشده است. 

در ۱۳۰۲/6۷۰۱م. عشمان غازی (حک ۶۹۸ - ۷۲۶ق/۱۲۹۹- 
۶ م) مژسس دودمان عثمانی ازنیق و بورسه را زیرفشارهای 
تهاسجمآمیز خود قرار داد (اوزون چارشیلی, 1/109-110). در ۷۰۸ق/ 
۵۸ م رالی رومی بورسه با عثمان غازی معاهده‌ای منعقد کرد و این 
شهم به طور موقت از تهاجم رهایی یافت (همانجا)؛ ولی از تواریخ قدیم 
ال عشسان برمی‌آید که عثمان غازی در ۱۳۱۵/۷۱۵م در حوالی بورسه 
دو قلصه بنا کرد و اين شهر را از دو سو در محاصره قرار داد. این 
محا صمره بیش از ۱۰ سال به درازا کشید و در اوایل حکومت اورخان 
(حک ۱۳۶۰-۱۳۲۶/۵۷۶۱۷۲۶م) نیز ادامه یافت. والی رومی بورسه 
که ار حریافت کمک از جانب قسطنطنیه ناامید شده بود. سرانجام شهر 
رادر ۲ جمادی الاول ۶/۷۲۶ آوریل ۱۳۲۶ تسلیم ترکها کرد (عاشق 
پاشاو_اده, ۳۷-۲۹). 

قح بورسه که به زودی پایتخت عشمانی شد, بسیار مهم بود. زیرا 
قلمر_و_عنمانیها را ازیک امیرنشین کوچک مرزی به صورت یک کشور 
واقحی درآورد و خود شهر که اهمیت و وسعت چندانی نداشت, روی به 
توسحعه نهاد (شاو,۴۳/۱؛ینی‌شهیر اوغلی. 1346) و جمعیتش بهسرعت 
فزرتی یافت (اولیاجلیی, .)٩/۲‏ ابن بطوطه که چند سال بعد از فتح 
بورسح این شهر را دیده, از آن به عنوان شهری بزرگ یاد کرده, و 
اطلا ععاتی هرچند مختصر در اوصاف آن به دست داده است ((ص ۳۲۱) 

و_رخان غازی بورسه را تختگاه خود گردانید و آتجا را با ابنیة عالی 


آراست وبه دستور او مساجد, بیمارستانها, بازارها و میادینی در شهر 
ساخته شد و صومعذ ایا ایلیا به مسسجد تبدیل گردید (شاو, همانجا). 
بدین‌ترتیب, این شهر به صورت یکی از زیباترین شهرهای مشرق زمین 
درآمد (اوزون‌چارشیلیی, 1/118-119, حاشية 6). سکه‌های نقرة 
آورخان به نام آقجه در آين شهر ضرب شده است (همو, 1/25). 

پورسه تا فتح ادرنه (آدریانویل) به دست سلطان مراد دوم؛ پایتخت 
مستقل عثمانی بود. هرچند ار شهر ادرنه را پایتخت کرد. ولی تا فتح 
قسطنطتیه در ۱۴۵۳/۸۵۷م. با آنکه سلاطین عثمانی در ادرنه اقاسمت 
داشتند, ولی بورسه را رسماً پایتخت می‌شناختند و مراسم جلوس خود 
را هم در آنجا برگذار می‌کردند. مقبر بسیاری از آنان در همین شهر 
است. این شهر که پس از پایتختی ادرنه, مرکز ولایت خداوندگار و از 
سنجقهای اقطاعی شاهزادگان شد (سامی, ۱۲۹۶/۲؛ خلج اوغلی, 3), 
در اواخر سد؛ ۸ق/۱۳م از شهرهای بزرگ آناتولی و مرکز علما و 
مشایخ به شمار می‌رفت و از لحاظ فرهنگی با شهرهایی چون قونیه و 
قیصریه رقابت می‌کرد (1۸,11/811). 

بورسه همچنین یکی از مراکز طریقتهای صوفیانة یسوی, 
سهروردی. اکبری, ابواسحاق کازرونی و رفاعی بود که هر یک 
خانقاهها و تکیههایی در اين شهر تأسیس کردند. از این رو, دانشمندان 
و مشایخی چون شمسالدین محمد جزری, شمس‌الدین محمد فناری و 
عبدالرحمان بسطامی از سراسر آناتولی روی بدانجا می‌نهادند (همان, 
3) و چون علاوه بر سلطان, شمار قابل توجهی از علما, امرا و 
بزرگان شهر منتسب‌به یکی از این طریقتها بودند و مردم عادی نیز به این 
فرقه‌ها تمایل بسیار نشان می‌دادند, بورسه همانند شهرهای قونیه و 
قیصریه, بیشتر تحت نفوذ صوفیه د رآمد (همان, 11/812) و رقیب قونیه و 
سیواس که می‌کوشیدند بر سراسر آناتولی نفوذ معنوی یابند. شمرده شد. 
سلطان مراد اول ابنی عام‌المنفعه در اين شهر ساخت (همان, 
5 )ر سلطان بایزید اول مسجد جامعی با ۱۲ ستون و ۲۰ گنبد و 
نیز حمامها. کاروان‌سراهاء مدرسه‌ها و بیمارستان و خانقاهی در آنجا 
بنا کرد. 

بورسه بر اثر یورش امیر تیمور گورکانی, پس از جنگ آنکارا در 
۴ تسخیر و غارت گردید و بد آتش کشیده شد (نشری, 
۱ علاوه بر آن, اسناد رسمی مربوط به دورة پادشاهان نخستین 
عشمانی, و نیز بسیاری از آثار مکتوب موجود در آنجا از میان رفت 
(11/112 ,1۸). شهر پس از آن تجدید بنا شد, ولی طی مجادلات 
شاه‌زادگان عثمانی بر سر جانشینی بايزید اول دست به دست گشت و 
سرانجام به دست سلطان محمد اول (سا۸۲۴-۸۰۵ق/۱۴۲۱-۱۴۰۳ع) 
افتاد و مرکز دولت وی شد.به روزگار ار اين شهر موردهجوم محمدییگ 
قرامانی قرار گرفت. وی شهر را تصرف کرد, اما نتوانست قلعه را 
تسخیر کند و بعد ازیک ماه محاصره ضمن عقب‌نشینی شهر را غارت 
کرد (آوزون جارشیلی,1/349-350). 

پس از فتح ادرنه و انتقال مرکز دولت به این شهر, پیشرفت مادی و 


معنوی بورسه تا حدی متوقف شد و بسیاری از اشراف و علمای آن به 
پایتخت‌جدید, یعنی ادرنه نقل‌مکان کردند. با اين‌همه, سلطان‌محمد اول 
یشیل جامع (مسجد جامع سبز ), آرامگاه و مدرسة مشهور بورسه را بتا 
کرد و در آبادیو زیبایی‌شهر کوشید.پسرش‌سلطان‌مراد دوم‌نیز مسجد 
جامع, مدرسه و موسسات عام المنفعه‌ای که به نام خود وی تام‌گذاری 
شد, بنیاد نهاد ((«دائرة المعارف», ۷111/458). برترانان دولابروکی‌یر۱ 
که در ۱۴۳۲/۸۳۵م در زمان فرماثروایی سلطان مراد وارد بورسه 
شده تصویری مفصل و جالب از این شهر در سفرنامه خود به دست داده 
است. این سیاح,بورسه را بزرگ‌ترین شهر ترکان, و دارای ابنیه و آثار 
زیبای بسیار وصف کرده است. وی از مژسسات عام‌المنفعه‌ای نیز نام 
می‌برد که در آنجا هر روز بین فقرا غذا توزیع می‌شده است (همانجا). 
همچنین ابن بطوطه نیز اشاره کرده است در اینجا زاویه‌ای برای 
مساقران ایجاد کرده‌اند که به آنان غذای رایگان می‌دهند (ص ۳۲۱). 

پنتن از نتح قسطنطنیه در ۸۵۷ق/۱۴۵۳م و انتقال مرکز فرمانروایی 
عشمانیان به اين شهر, بورسه نهتنها اهمیت سیاسی. بلکه مرکزیت 
فرهنگی و اعتبار پيشین خود را از دست داد (1۸,11/813).با این همد. 
به تصریح خلج اوغلی, بورسه همراه با ادرنه و استانبول «تختگاه 
ثلاث عشمانیان نامیده می‌شدند (ص 111). 

در دوران اولیة حکمرانی سلطان بایزید دوم (۱۳۸۱/۹۱۸-۸۸۶- 
۲عم) برادرش جم سلطان برای به دست آوردن تاج و تخت سلطنت 
به مقابله با او پرخاست و پورسه را مرکز فعالیت خود قرار داد (ابن 
عربشاه, ۱۸۷). جم سلطان در اين شهر سکه زد و خطبه به نام خود کرد, 
اما بیش از ۱۸ روز دوام نیاورد (1۸,111/71) و به اروپا گریخت و در 
همان دیار فوت کرد؛ پس از مرگ نیز جنازهاش بنا به وصیت خود او در 
بورسه و در آرامگاه مرادیه دفن گردید (همان, 111/79)- 

بورسه در زمان سلطنت سلطان احمد اول (۱۶۰۳/۵۱۰۲۶-۱۰۱۲۳- 
ل2(؟ موردتعرض عصیانگران جلالی - که در رأس آنان 
قلندراوغلی قرار داشت واقع شد و آنان حومة شهر راغارت کرده.به 
اتش کشیدند (همان, 11/813). همچنین در عصیان ابازه حسن پاشا که 
در زمان سلطنت سلطان محمد چهارم (۱۰۵۸- ۱۶۴۸/۱۰۹۸ 
۶۸۷+ صورت گرفت. بورسه به دست عاصیان افتاد (همانجا). 

در زمین رز شدیدی که در + به وقوع پیوست. 
بورسه آسیب فراوانی دید؛ از جمله مسجد جامع و مساجد سلطان بایزید 
اول, امیر بخاری و نیز آرامگاهها و حمامها و بازار بزرگ ویران گردید 
(«تاریخچه...») که بسیاری از این بناها بعداً مرمت شد. 

بورسه که پس از انتقال پایتخت به استانبول به صورت (سنجقی» 
تحت ادارة بیگلرییگی کوتاهیه درآمده بود. از ۱۸۴۱/۱۲۵۷ به بعد 
مرکز ایالت شد. چنان‌که برجسته‌ترین رجال و دوتمردان عشمانی به 
والیگری این ایالت انتخاب می‌شدند (همانجا)؛ از جمله آتان احسد 
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بورساه ۷۵ 


وفیق پاشا بود که در بورسه به فعالیتهای عمرانی پرداخت وبرای اسکان 
مهاجران بلغاری و رومانیایی محله‌های جدیدی ساخت (همانجا). وی 
برای نخستین بار آمفی‌تناتری در اين شهر بنا کرد و خود به ترجمة 
نمایشنامه‌هایی پرداخت (1۸,11/813). همان گونه که نخستین تشکیلات 
قاضی عسکری که برای رسیدگی به مسائل و امور شرعی نظامیان در 
دور اورخان غازی در بورسه تأسیس یافته بود, نخستین قاضی عسکر 
نیز خلیل جاندار لی قاضی بورسه بود (خلج اوغلی, 15) و نیز نخستین 
بیمارستان عثمانیان در زمان سلطان بایزید اول در همین شهر ساخته 
شد (همو 144). 

بعد از استانبول بیشترین آثار تاریخی عصر عثمانی در بورسه واقع 
است (بایراق, 129) که از آن جمله می‌توان به جامع علاءالدین, جامع 
اورخان غازی. جامع خداوندگار (مراد اول). مسجد قره دمیرتاش: 
جامع شهادت, جامع مرادیه. جامع سبز (یشیل جامع), مسجد افتاده, 
جامع بایزید ارل و اولو جامع (جامع کبیر), و نیز آرامگاههای بسیاری 
از سلاطین عثمانی اشاره کرد. این شهر دارای موزه‌هایی همانند مرزة 
باستان‌شناسی و موزه آثار ترک-اسلام نیز هست (بایراق, .]1 129). 

پس از آثار مذهبی, بناهای غیرمذهبی در درجه درم اهمیت قرار 
دارند که از جملهآنها می‌توان به موسسات عامالمنفعه چون دارالشفا, 
کاروان‌سراها و بازارهای سرپوشيده اشاره کرد. حمامهای آب گرم و 
دیگر حمامها نیز که برخی از آنها از دوران حاکمیت بیزانسها باقی مانده 
است. از دیگر بناهای اين شهر به حساب می‌آیند (ینی شهیر ارغلی, 
0 ,1346,1348). 

بررسه به صنعت ابریشم‌بافی شهرت فراوان داشته است و 
آبریشمهایی که هر سال از سوریه و آناتولی به این شهر می‌آوردند, بعد از 
آنکه به صورت پارچه و نخ ابریشم در می‌آمد. برای فروش به دیگر 
ایالات و سرزمینها صادر می‌شد (11/808 ,رهآ)؛ چنان‌که یوزافات 
پاربارو" (ن5: سفرنامه‌ها..., ۳۸۶) نوشته است که «مقداری از 
پارچه‌های مخمل زریفت را از بروصه (بورسه) و کفا به تبریز 
می|رردند)», اين منسوجات به اروپا نیز صادر می‌شد (1۸, همانجا). 

اولیاچلبی از بورسه به عنوان مرکز حکومت و شهر ابریشم‌یاد کرده 
است (۳۵۸/۲). در ۱۸۵۱ در این شهر ۵, و در ۲۳۰2۱۸۵۵ کارگاه و 
کارخانة ابریشم‌پافی وجود داشته است. اکثر کارگران این کارگاهها را 
زتان تشکیل می‌دادند و می‌توان گفت که نخستین شهری که زنان کارگر 
در آن کار می‌کردند, بورسه بود (11/808-809 ,1۸). در سالهای پس از 
یله پبورسه دوباره در صنعت ابریشم روبدرشد نهاد. در ۱۲۹۸ق/ 
۱ برای پیشرفت و گسترش هرچه بیشتر این صنعت, آموزشگاهی 
به نام ((دارالتعلیم حریر» در بورسه تأسیسسی گردید و توتستانهای جدیدی 
احداث شد. تولید ابریشم خام در بورسه در نیمه اول سد؛ُ ۲۰م روز به 
روز افزایش یافت (همانجا). پیش از جنگ جهاتی اول تولید این 
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۷۶ بو رکلوجه 


محصیول متجاوز از هزار تن بوده است و حدودیک میلیون اونس از تخم 
ابریشیم آنجا به سرزمینهای بالکان, ایران و روسیه صادر می‌شد ( میدان 
لاروسی, 11/656). اين پیشرفت با شروع جنگ جهانی اول و شرکت 
دولت عشمانی در جنگ متوقف شد. در دوران اشغال یونانیان 
(۱۹۲۲-۱-۹۳۰م) به علت پراکندگی کارگران, تخریب توتستانها و تعطیل 
بازاره‌های صادرات. سیر قهقرایی این صنعت آغاز, و با پایان یافتن 
جنگ دویاره فعال شد (همانجا ؛1۸,11/809). 

بو_رسه در ۱۹۸۰/۱۳۵٩‏ از لحاظ جمعیت ششمین شهر بزرگ 
ترکیه بود. جمعیت این شهر در ۱۳۷۶ش/۱۹۹۷ به ۱۰۹۵۸۴۲ تن 
افز ایعص یافت ( میدان لاروس, ذیل, 13/156؛ 111/1624 ,۸ ۷؛ «دائرة 
المعار_ف», ۷111/45 انکارتا ۱)؛ ۸۵۰ از مردم بورسه در کارگاهها و 
کار خانه‌های صنعتی کوچک مشغول به کارند و ۲۰) به کار کشاورزی و 
باغدا ری و بقیه به امور تجاری و تعلیم و تربیت اشتغال دارند ویا کارمند 
دولست» به شمار می‌روند («داثرة المعارف», همانجا). 

از دیدگاه فرهنگی بعد از جنگ جهانی ارل در بورسه مزسسات 
آموزصی پسیار از جمله مدارس دخترانه و پسرانه, مدرسة آمرزشهای 
نظا یی , موسسه دخترانه, و مرکز تربیت معلم دختران, مدارس متوسطهً 
هن . حمدارس آموزش کشاورزی, و نیز به جای دارالتعليم حریر سابق, 
مسسه ابریشم‌پافی تأسیس گردید (1۸, همانجا). در ۱۹۷۴ دانشکدة 
علوم اقتصادی و سیاسی, در ۱۹۷۷م دانشکد؛ مکانیک, در ۱۹۷۸م 
داتنشتکده‌های برق و دام‌پزشکی. و در 2۹ دانشکده کشاورزی 
وابسحه به دانشگاه اولودا غ پورسه تأسیس شد ( میدان لااروس, ذیل, 
17 ۱ 

اج بورسه شخصیتها و هنرمندانی برخاسته‌اند که از آن جمله‌اند: 
فخ رک بورسوی, هنرمند و خطاط مشهور و معاصر سلطان احمد اول که 
نموته ای از کارهای هنر خطی خود را با عنوان «گلستان» به اين پادشاه 
هدیه کرد (رادر, 93)؛ شیخ محمود بن عثمان لامعی, یکی از صوفیان 
هن مد و شاعر نقشیندی که از آثار وی باید فتوح المشاهدین لترریج 
قلومبء المجاهدین را که ترجمة‌نفحات الانس جامی است, و نیز ترجمةً 
شواحصد النبو همو, و شرف الانسان,منشآت وعبرت‌نامه را نام برد (نک: 
مفعاسم,۰)۲۷۱-۲۷۰ 

مساخذ: _ این بطرطه, رحلة, یه کرشش طلال حرب؛ بیروت» ۸۷/۵۱۴۰۷٩2۱؛‏ ابن 

عحربشاه, احمد, زندگانی شگفت ور تیمور ( عجایب المقدور ), ترجمةٌ محمدعلی نجاتی, 

تعهران, ۱۳۳۹ش؛ اولیاجلبی, سیاحتنامه, به کوشش احمد جودت؛ استانبول» 

۵۴ تتری, احمد و آصف‌خان قزوینی, تاریخ الفی. به کرشش علی 

آ گل‌دارد. تهران, ۱۳۷۸ ش؛ سامی, شمس‌الدین؛ قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ 


سسفرنامه‌های ونیزیان در ایران, ترجمة ملوچهر امیری, تهران, ۱۳۴۹ش؛ شاو ارج. و 
اسک. شاو, تاریخ ایراتوری عثمانی و ترکیة جدید, ترجمةٌ محمود رمضان‌زاده» مشهده 
۰ ۱۳۷ش؛+عاشق پاشازاده, درویش احمد؛تاریغ, استانبول, ۱۳۲۲ ق؛مفتاح, الهامد و 


و_هاب رلی.نگاهی به روند نفوذ و گسترش‌زبان‌وادب فارسی‌درترکیه» تهران ۲ ۱۳۷ش؛ 
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نشری,» محما. جهان‌تما , به کوشش قایق رشید اونات و محمد کریمن. آنکارا, ٩2۱٩۳ ٩‏ 
نیزه 
1994۲ اباطجعاع] ۱۰ 
۵ ۶اه ات ۲ معاعلزناه زر بامط عفعرن 12 ,نها منم مت 
۰ ۲۱۲-۵ ,۷۰ ,لا اگزچهتها :2003 مها ۰۳۵۵۵۵ 5۳۵۵۳۱۵ 1983۱ بلاز 
۸۵۲۵ امعز آعیزجوو ۶ )اوه اعابول مها نامه مها مروتز 
۵/۸ 13۳۶ وو5,مله! :987 یآنت هه دکیه ما مره نها ووز 
عا لجه عانازاهک عطا که قوزیع۴ ما وا منامام 0 محمعنط زاتطممعز 
,01۸( ۳۸۸۰ 6۵۰ ,(16۸ ,۷۵۱ بجماعز ره بزمفتعز لا عو۵طاسع) 7 ریا روط 
2۱۵۲ :1976 ,اناطحفاع ,اکاکعمهاااعمه 12۳۸ :1970 رموفءطمع 
-۵6۲۷ .۲ بداایهتاتنه‌چنی۲ ۷۵۲ ۱9725 مطامم ,تابور موه با 
تسمصماه رادزدهد صتصنای معط هرق ع۲مااصمیق مها اارم6 ۷۲ 2۷۰ 
.1989 با تمه راعه۲ومهه از ۱۵۳ ۲2۳ ۱۷۰ ,صوناعی اعقالقع۷ 
رهاب رلی 


بوزکُلوجه مَصطفی» نکذبدرالدین‌ین قاضی‌سماونه. 


بوزکو» یا بورگو, منطقه‌ای مسلمان‌نشین در شمال چاد. این 
منطقه ۲۳۰ هزار کم ۲ مساحت دارد و از شمال غربی به کوههای 
تییستی, از جنوب شرقی به کوههای |ندی و از جنوب و جنوب غریی بد 
نواحی پست جوراب" و بودله محدود است (نک: («اطلس.۰.)», 199؛ 
0-9 

بیشتر زمینهای بورکو شنزارهایی است که در اثر وزش بادهای تند. 
در حرکتند (((بورکو"») . اغلب جمعیت بورکسو در نواحی پرآب که غالبا 
در نواحی کوهستانی تیبستی در شمال و در دره‌های مجزا از یکدیگر که 
صخره‌های آهکی و تامنظم آنها را از هم جدا می‌کند. ساکنند. این دره‌ها 
خاک حاصل‌خیزی دارند که در آن درختان خرما با محصولاتی 
مرغوب به عمل می‌آید (نک ناختیگال, 11/406:((بورکو»). اهالی بورکو 
را گروههایی از سیاهان, قبایل بیابان‌گرد عرب و بربر تشکیل می‌دهد. 
از مهم‌ترین اين گروههای قومی, قبیلا نیمه بیابان‌گرد «دزه"» و 
بیابان‌گرد «(بولگد! » را می‌توان نام برد (ناختیگال, 1/263,1۷/406). 

بورکو تا اواخر سدهُ ۱۳ق/۱۹م جزو منطقه نفوذ دولت عشمانی بود و 
این دولت پایگاهی نظامی در آنجا داشت (همو, 425 ,1/182). در 
۷ پیرو توافتهای میان دولتهای انگلستان و فرانسه. 
بورکو جزو منطقه نفوذ فرانسه شناخته شد و نیروهای این کشور 
سرزمینهای صحرا رایکی پس از دیگری تصرف کردند (نک: رایت. 
116-7 ؛ ((بورکو). 

سنوسیها که مهم‌ترین گروه قومی ساکن در اين منطقه بودند. در 
۹ مبرای مقابله با خطر نفوذ اروپاییان در پورکو از دولت 
عشمانی کمک خواستند؛ عشمانیها به حمایت از سنوسیها, پایگاهی 
نظامی در بورکو برپا کردند, اما به سبب پیکار ثیروهای عشمانی با سپاه 
ایتالیا در ۱۹۱۲ ناگزیر به برچیدن پایگاه و ترک این منطقه شدند. در 
۳ سرأسر بورکو به اشغال فرانسویان درآمد (نگ: رایت, 116-119؛ 
ناختیگال, 512:1/425). 
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در دور سلطهٌ فرانسویها برچاد. بورکو در منطقة نظامی موسوم یه 
(بورکو - اندی - تیبستی» قرار داشت (ناختیگال, 1/423). با آنکه جاد 
در ۱۹۶۰/۱۳۳۹ استقلال یافت, اما فرانسویها تا ۱۹۶۴م از تخلية 
این منطقةً نظامی خودداری کردند («افریقا..».294). 

آمروزه از لحاظ تقسیمات کشوری جاد. استان ((بررکو - اندی - 
تیبستی» با ۶۰۰۲۳۵۰ کم ۲ مساحت بزرگ‌ترین استان این کشور 
به‌شمار می‌رود. تراکم جمعیت در آن بسیار اندک است و در ۱۳۸۳ش/ 
۴ جمعیت استان (بورکو - اندی - تیبستی» حدود ۸۵۳۱۰۰ تن 
برآوردشده است («فرهنگ...۳»). 

ماخذ: 

۷۵۵ ۲ رن د۵/ ۸۲ :۱998 دمم ۱۵95 رامق ۱ رن امک معا گر 

قلعم هام1 0۱۵ ۳۳2۵ ۱ ۰۵06 ۱991 مبعتمن 

۱۷۱۷۱۷۰ 11 [0۹ 08/۵/۵۵۴۵ 212: ۱۱۵61180, 0۰, 

1008 ۳ ۰ ۱۱ اف ۸۵۲ ۱ هگم نامک 

۱001صیا ,5۵0۳۵ اما ۱۲ عبه فمیات رطق و3 راطوز: ۷۷ ۱971-1980۱ 


و ۱۸۵۸۵ 6۵2۵۱۰۵۲۱۱۷۷۱۸۱۸ ۱۷۵۲۱۵ 7 ر9قو1 
پردیز امین 


بوزکینافاسو (ولتای علیای پیشین), کشوری در غرب افریقا. 
این کشوربا ۲۷۴۲۰۰ کم ۲ مساحت, میان ٩‏ و *۲ تا ۱۵ و ۱5 غرض 
شمالی و ۵ و ۰ طول غربی تا ۲ و ۰ طول شرقی واقع است. 
بورکینافاسو در خشکی محصور است ر به آبهای آزاد راه‌ندارد و از 
شمال و غرب به مالی» از شرق بهنیجر از جنوب به ساحل هاج, نا و 
توگو, و از جنوب شرقی بهبنین محدود است (اطلس..., نقشه). 

این کشور سرزمینی نسبتاً کم ارتفاع است ۳ اراضی آن را 
دشتهای هسوار تشکیل می‌دهد؛ بلندترین نقطةٌ آن, قلهُ تناکورو با 
۷ متر ارتفا ع در جنوب غربی کشور واقع است (جعفری, ۱۷۲؛ 
رضایی, ۲). مهم‌ترین رودهای بورکینافاسو ولتای سیاه یا موهون, 
ولتای سرخ یا نازیئن و ولتای سفید یا ناکانبه است؛ این رودخانه‌ها 
همگی از شمال به جنوب جریان دارند و هیچ یک قابل کشتی‌رانی 
نیستند و پس از عبور از کشور غنا به اقیانوس اطلس می‌ریزند(انکارتا "؛ 
رضایی, هانجا). 

بیشتر اراضی بورکینافاسو پوشیده از علفزار و درختچه‌های 
پراکنده (ساوان) است و فقط در بخشهای جنوبی آن جنگلهای مناطق 
گرمسیری دیده می‌شود که رو به شمال از تراکم آن کاسته می‌شود 
(همانجاها). 

این کشور دارای دونوع آب هوای گرم و خشک در شسال, و گرم 
و مرطوب در جنوب است (جعفری, همانجا). در ۰۴/۱۳۸۳ 2۲۰ 
جمعینت پورکیتافاسو ۱۲۱۱۴۴۰۰ تن برآورده شده است 
((فرهنگ...۳») که با توجه به وسعت کم آن, یکی از پرتراکم‌ترین 
کشورهای افریقایی به شمار می‌رود. تراکم جمعیت در اين کشور بستگی 
به آب و هوا و صنعتی بودن هر منطقه دارد .در شمال تراکم جمعیت کمتر 
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بورکینافاسو ۷۷ 


است و هر چه به سوی جنوب نزدیک تر شویم. به سبب حاصل خیز بودن 
مناطق و زمینهای کشاورزی افزایش می‌یابد. ۸۰/: جمعیت بو رکیناقاسو 
را روستانشینان تشکیل می‌دهند (رضایی, ۷). 

شهر اصلی و پایتخت آن که مرکز تجارتی-صنعتی کشور نیز به شمار 
می‌رود, او آگادوگو" است. این شهربا ۹۹۶۵۰۰ تن‌جمعیت (۱۳۸۳ش/ 
۴ ) بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر بورکینآفاسو است. شهر 
بوبو - دیولاسو؟ پا ۳۲۰۳۷۰۰ تن جمعیت (در ۲۰۰۴م) دومین شهر 
بزرگ و مرکز کشاورزی کشور است(مراد. ۰--۵۹۱:(«فرهنگ»). 

اقتصاد بورکینافاسو بر پایة کشاورزی و دامداری استوار است و با 
توجه به آنکه, فقط یک سوم اراضی این کشور قابل کشاورزی است, اما 
این بخش بیش از ۴۰)/ تولید ناخالص داخلی و پیش از ۸۵۰ درآمدهای 
ارزی کشور را په خود اختصاص داده است. ٩۰‏ جمعیت بورکینافاسو 
از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند و 7/۶۰ اشتغال مربوط به این 
بخش است. پنبه و بادام زمینی مهم‌ترین محصولات کشاورزی را 
تشکیل می‌دهند و در تولید پنبه در میان کشورهای غرب افریقا پس از 
ساحل ععاج و مالی در رد سوم قرار دارد (رضایی, ۵۵ - ۵۶؛ 
هاجکینسن. 214). 

دامداری پس از کشاورزی اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی مردم 
بورکینافاسو به شمار می‌آید و با وجود مشکلات عدیده 0 
آب و چراگاه, عدم سازمان‌دهی , کمبود دارو و عدم رعایت بهداشت 
بیس ۱۲ مرقتلی بزترانتهای ری اي کف ور رو رسای ۵ 
از دیگر منابع اقتصادی بورکینافاسو, پخش معدن است که ۸۵ از تولید 
ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به معادن غنی 
این کشور. به سبب ضعف اقتصادی و نداث شتن کادر تخصصی و کمبود 
راههای ارتباطی و کمبود انرژی, بهرهبرداری از آن با مشکلاتی 
روبررست (هموء ۵۸ .)۵٩-‏ نقره, نیکل, طلاء فسفات و سنگ آهک 
مهم‌ترین منابع معدنی بورکینا فاسو هستند (همانجاها). 

جمعیت این کشور متشکل از گروههای قومی متعددی است و بر پایة 
آمارهای موجود, بیش از ۶۰ گروه در بورکینافاسو در کنار یکدیگر با 
آرامش زندگی می‌کنند (رضایی, )٩‏ قوم غالب از لحاظ شمار که قدرت 
سیاسی را نیز در دست دارد. قوم موسی است که ۰ جمعیت را شامل 
می‌شود و در بخشهای غربی کشور به سر می‌برند. گورماها و گورنسیها 
از گروههای وابسته به قوم موسیی هستند که به ترتیب در شرق و در 
جنوب غربی کشور زندگی می‌کنند. اقوام «مانده"» که شامل تیره‌های 
قومی ساراکوله, مارکا, سئوفوء دیولا و ساموست. در نواحی غربی 
بورکینافاسو ساکنند. در بخشهای غربی ولتای سیاه اقوام سیاه پوست 
بوبوها و لوبیها - که فاقد سازمان‌دهی سیاسی‌اند - زندگی می‌کنند. در 
نواحی جنوبی بوسانسه‌ها و یا پیساها به سر می‌برند. سونگایی, طوارق, 
بلا وپلها از دیگر اقوام‌ساکن در بورکینافاسو هستند (کوک, ۲۳۷؛ 
۳ 2 
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انکا ر_تا ). گروه‌بیابان گرد فرلانی نیز در محدود؛ مرزهای شمالی زندگی 
می کحند (چرج.940). 


بان رسمی در اين کشور, فرانسه است, اما ۸٩۰‏ اهالی به زیانهای 
محلیی افریقایی که متعلق به شاخة زبانهای سودانی است» گفت و گو 
می‌کتند (انکارتا ) 1۸۵۰ جمعیت بورکینافاسو را مسلمانان تشکیل 
می د -هند که بیشتر سنی مالکی مذهبند و ۸۴۰ پیرو مذاهب بومی هستند. 
مسیسمیان که غالبا پیرو کلیسای کاتولیک رومی هستند, 1/۱۰ جمعیت را 
شا معل می‌شوند (همانجا؛ «اسلاع...۰»۳ 41). شمار مسلمانان در همة 
منا صّق کشوریکسان نیست و در نواحی شمالی, بخش بزرگ جمعیت را 
تشکتیل می‌دهند و در جنوب به صورت اقلیتهای کوچک هستند. 
پیشترین شمار مسلمانان در شهرهای جیبو و دوری (بیش از ۸۰)» 
بویوحیولاسو (۸۰-۶۰/) و اواهیگریا (۸۶۰-۴۰) زندگی می‌کنند. در 
دیگر_ مناطق این میزان ۲۰ تا ۴۰ است و در شهرهای گا اوا, دید بوگو, 
و و_پوبه کمتر از ۱۰:می‌رسد. شمار مسلمانان که در ۱۹۲۶ فقط 1۱۷ 
جصصیت را شامل می‌شد, در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ به ۲۵ و در اواخر سده 
۰م به ۵۰ افزایش یافته است (همانجا؛ کوک ۰)۲۵۱-۲۵۰ 

بیشینهُ‌تاریخی: سرزمینی‌که امروزه‌بورکینافاسو خوانده‌می‌شود. 
از سبده ۳ تا ۱۳م بخشی از امپراتوری غنا - نخستین و بزرگ ترین 
امیر_اتوری غرب افریقا سبه‌شمار می‌رفت.با تهاجم مرابطون در اواسط 
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سد؛ ۵ق/۱۱م به پایتخت امپراتوری غنا اقوام موسیل, بوبو, گورنسی و 
لوبی از بخشهای شمالی غنای امروزی به پورکینافاسو وارد شدند. 
اقوام موسی ۴ پادشاهی به نامهای اوگادوگو,یاینگا, تتکودوگوو 
فادانگورما را در سرزمین بورکینافاسو بنیاد نهادند (بریتانیکا, 
2021126/84 انکا رت ؛ امجد علی, 573-574). این پادشاهیها به یک 
قلمرو فرهنگی و زبانی وابسته بودند و با پادشاهیهای مام پروسی و 
داگرمبا در شمال غنا قرابت داشتند و حتی یادشاه مام پروسی را به 
عنوان بدر خود می‌دانستند (کوک۰)۲۴۸۰ 

اقوام موسی که در زیر لوای اشرافیت قدرتمندی متحد شده بودند. 
در سدة ٩ق/۱۵م‏ از بخشهای شرقی رود ولتا گذشتند و بر نواحی غربی 
این رودخانه استیلا یافتند. احتمالاً این گسترش قلمرو پادشاهیهای 
موسی با انحطاط قدرت نظامی سونگایی مربوط بوده است (نگ: فیج, 
7 گرار.124). 

در نیمةٌ دوم سدة ۱۵م قوم موسی به تمبوکتو حمله کردند و بارو به 
ضعف نهادن دولت مالی در ۱۳۸۰/۸۸۵م به والاتا هجوم بردند, آما در 
۲۳ به قلمروهای خود پس رانده شدند. در ۱۳۹۸-۱۴۹۷ اسکیا 
محمد جتگی مقدس برای جذب قرم موسی به اسلام آغاز کرد. اما 


۱۳۹ 


موفقیتی به دست نی ورد. سپس اسکیا داوود در دهه‌های ۱۵۴۰ ۱۵۶۰ 
و ۱۵۷۰ به قلمرو قوم موسی حمله کرد, ولی پادشاهیهای قوم موسی در 
بورکینافاسو تا زمان نفوذ فرانسویان به این منطقه پا بر جا ماندند (کوک. 
همانجا؛ کُرتون, 11/229). 

آشنایی پادشاهیهای موسی در شمال بورکینافاسو با اسلام از نیمة 
دوم سد؛ُ ۱۵م از طریق سرنگاییها, و در جنوب از طریق گونجاها از 
اوایل سدة ۱۶م آغاز شد (کوک, ۲۵۲). همچنین بازرگانان مانده نواد 
در گسترش اسلام در میان جوامع موسی نقشی مزثر داشتند. اینان به 
عنوان رابط میان اقوام مسلمان مانده و قوم موسی عمل می‌گردند. 
هر چند مقاومت پادشاهیهای موسی در برابر اسلام در آغاز شدید بود. 
اما هنگامی که حکومتهای متحد جنوبی آنها, یعنی داگومبا و گامباگا 
اسلام آوردند, قوم موسیل نیز پذیرای اسللام شدند (همو, ۲۵۲). 

پیش از سده ٩۱م‏ قدرت پادشاهیهای موسی رو به ضعف نهاد. در 
۴ فرانسویها با تحت الحمایه قرار دادن اواگادوگو در این 
منطقه نفوذ کردند (انکارتا ). در ۱۹۱۹/۱۳۲۷ اين منعلقه در مستعمرة 
افریقای غربی فرانسه ادغام شد (همائجا)؛ سپس در ۳۲ میان 
فرانسه. سودان و ساحل عاج تقسیم شد و در ۱۳۲۶ش/۱۹۴۷م بد 
عنوان یک واحد سیاسی مجزا به نام «ولتای علیا» شکل گرفت. در 
۸ م این کشور دولتی خودمختار در چهارچوب جامعة فرانسه شد و 
به سازمان هم‌پستگی ساحل عاج و نیجر و داهومی پیوست و در ۱۵ 
مرداد ٩۱۳۳ش/۵‏ ارت ۰ به استقلال دست یافت (همانجا؛ پیک. 
4 انگلبرت, 209؛ کوک ۰ ۰)۲۴۹ 

اولین رئیس جمهور این کشور پس از استقلال, موریس یامه وگو بود 
که در ۳ ژانویة ۱۹۶۶ به وسیلة کودتایی بر کنار شد. سانگوله لامیزانا 
رئیس دولت کودتا سعی در بهبود اوضاع اقتصادی کرد. دولت وی در 
۷۰ اقدام به انتخابات و تشکیل دولت قانونی کرد (نک: انگلبرت. 
همانجا). قانون اساسی که در همان سال با ۸۰ رای موافق به تصویب 
رسید, موچبات فعالیت احزاب سیاسی را در این کشور فراهم کرد و به 
دنبال آن ۳ حزب «اتحاد دموکراتیک صحرا», «نهضت آزادی ملی» و 
حزب «اتحاد افریقا» فعالیت خود را آغاز کردند (ابراین. 941). این 
کشور در ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴م اولین بار در کنفرانس سران اسلامی شرکت 
کرد (کوک,۲۶۲؛ انگلبرت, همانجا ؛ دافیلد, 119). 

پورکینافاسو در دهةٌ م9 از خشک سالی دراز مدت زیان بسیار 
دید (ابراین. همانجا). به گونه‌ای که در #۰( پس از یک دوره 
ناآرامی, لامیزانا با کودتایی به رهبری سایه زربو" ازکار بر کنار گردید. 
دولت جدید قانون اساسی را ملغا کرد و یک کميتة نظامی ترقی ملی 
تشکیل داد. اتحادیه‌های‌کار گری در آغاز,رژيم جدید را تأیید کردند.اما 
پس از تصمیم دولت کودتا به اولویت دادن به مناطق روستایی با آن به 
مخالفت برخاستند (انگلبرت, همانجا). در ۲ کودتای جدیدی به 
رهبری ژان باتیست اوئه‌درانوگو" نخست وزیر سابق انجام شد که 
سیاست طرفداری از اتحادیه‌های کارگری را پیش گرفت و قول داد در 


بوری؛ بنی ۷۹ 


۴ حکرمت را یه غیر نظامیها واگذارد؛ اما در ۸۱۹۸۳ با کودتایی 
دولت وی ساقط شد و دولت جدید مبادرت به تشکیل شورای ملی 
انقلاب کرد. در 2۱۸۴/۱۳۶۳ در سالروز کودتا نام رسمی کشور از 
«ولتای علیا» به بورکینافاسو به معنی ((سرزمین درستکاران» تغییر 
یافت. رهبر کودتا در ۱۹۸۷ در پی بروز اختلاف در میان اعضای 
شورای انقلاب, کشته شد و یک جبهدٌ مردمی اعلام وجود کرد و 
بلیز کومپائوره , رئیس آن جبهه سیاست اصلاح انقلاب را اعلام کرد. 
این حکومت به تدریج شیوه‌های انقلابی را اعتدال بخشید و در رفراندوم 
۰ ش/۱۹۹۱م قانون اساسی جدیدی را به آراء عمومی گذاشت. 
کومپائوره در انتخابات ۱۹۹۸ به مدت ۵ سال دیگر به ریاست جمهوری 
برگزیده‌شد (همو,210؛انکارتا). 
ماخذ: اطلس رافنمای کشورهای جهان, قارٌ افریقا. سازمان جفرانیایی نیروهای 
سلح. تهران, ۱۳۷۲ش؛ جعضری عباس, گیتساشناسی ثرین کشررهاء تهران: 
۲۴ شش رضایی, علی اکبر بورکینافاسه تهران, ۱۳۷٩‏ ش؛ کرکه ز. م« مسلمانان 
افریقا, ترجمٌ اسدالله علری, مشهد, ۱۳۷۳ش؛ مراد. محمدعدنان, المجتمعات 
الافريقية, دمشق, ۱۹۹۵م»لیزه 
:85 ,لهطههاجآ. ,رولمه 7 ۷۵۲۵ اد 76 رک ناه لمزهه۸ 
۵ ۱۱۵۵۶۴ ۲۰ »,۲ .1 1 بطه۲نطن :۱989 بمنلهممممه اهاز 
975 ۲۵عبامک ۱۱۵ ره باعبوک معا ۸ ,درامدتیرمعت آننممک له متفر 
رف و۱۳ 
۶ ,۱940 زگ ۱۳۵۵۵۴ وا رفاعذآظ :۱970 فاد 
000 ق0۲0۸ ۳۸۰ ۵۵۰ ,۷۱۱۲ ۷۵۱۰ م۸۴۱6 ره رجماوز لا موگا نمی 
همه مدب ۳۰ ااعطاووحل 2003 ,رم انا مصع ‏ همعط 1915 
8 9۵0۱ص۲ا ,۱998 مجعبامگ ع) که باتیبوق معزز۸ ردوماعن! اعفمز 
را ۱ 
خحنات ظ رجمعاوکه زا197۱ . محعقجصا ,متماهک از ره تاانامک 
۱۵۱ض۲ ,۱998 ۵حمامک از زو باابهک معز ۸ ,دومحم مقم۳ 
۰ 0107161 :۱992 مرحمک‌حصا تماق ۲۰ ,۵4 بومبه 0 عنماوا مه ماع 
۵ ۱۱۱۶۵ ره باتک ۸۲۱6۵ ردرمماعذل! امتعاا مااه ۷ جممجنا م1 رم 8 
۰ ما0صا ۵۵ ۵ ,م۸۴۱6 هلاه ۷ ععمونا م۲ ,۳6 1975۱ رمملدصا 925( 
۵۸ ۱۱ نت6 ۱۷۵۴۱۵ 1 :1971 پجملوما پنوما نع 
۱ 
پرویز امین 


بوری» بنی: خاندانی از اتابکان سلاجقه که حدرد نیم قرن 
(2۱۱۵۲-۱۱۰۵/۵۴۹-۴۹۸) در دوره جنگهای صلیبی بر بخشهایی از 
شام به ویژه دمشق و اطراف آن فرمان راندند و بدین سبب به (اتابکان 
دمشق» نیز نام‌بردار شدند. از اين خاندان ۶تن به حکومت نشستند, ونام 
آنان (بنی بوری) به بوری بن طغتکین, دومین حاکم سلسله منسوب 
است. 

دریاره آغاز کار ابومنصور ظهیرالدین طغتکین, بنیادگذار سلسله, 
اطلاع چندانی در دست نیست. جز آنکد می‌دانيم وی در جوانی به 
روزگاری که الب ارسلان سلجوقی قصد پیکار با رومیان را داشت. با 
گروهی از ترکمانان به حضور سلطان رسید و راهنمایی سپاه او رایر 
عهده گرفت و گویا پس از آن نیز در خدمت وی ماند؛ چنان که در جنگ 
ملازگرد (۱۰۷۱/۴۶۳م) از او به عنوان سلاح‌دار سلطان یاد شده 
است (حسینی,۸۸-۸۷؛ این عدیم, بفیة ..., ۲۷). الب ارسلان سپس او 


۱۹۹ 2. 1,۳۲۰ ۵060۲20 3.3 6 


نف بوری؛بنی 


را یه -خدمت فرزند خود, تاج‌الدوله تتش گمارد و طغتکین به سیب 
شجاعست و لیاقتی که نشان داد,به سرعت ترقی کرد و معتعد و سپهسالار 
دمصق و نایب تتض در حکومت شد. آن‌گاه تکش او را اتابکي فرزند 
خردسال خود ذقاق گردانید. نخستین حکومت نیمه ستقل طفتکین. 
آمایت میافارقین بود که در آتجا به عنوان اتابک دقاق رشتهٌ کارها را در 
دست. گرفت وبه تدبیر و نیک سیرتی و دادگری شهره شد (ابن عساکر. 
20۸ ابن عدیم. زیدة.۱۲۰/۲,.۰؛ابن قلانسی, ۲۱۴-۲۱۳ 

در ۴۸۷ق/۱۰۹۴م در جنگی که میان تتش و برادرزاده‌اش,برکیارق 
در ری درگرفت, تتش کشته شد و جمعی از امرای او از جمله طغتکین به 
اس رت افتادند, ولی ایک سال بعد آزاد شد و به دمشق رفت (همانجا؛ 
قس: اپن دواداری, ۴۳۴۷/۶: که گویا وی در خراسان به حبس بوده 
است ). طغتکین در دمشق پا استقبال دقاق و امرای دولت وی روبدرو 
شد و دقاق او را سپهسالار دمشق کرد و بسیاری از کارها رابه ار سپرد 
و طغتکین هم مدتی بعد مادر او را به همسری خود درآورد (ابن قلانسی, 
۴ 2۳ آبن عدیم, همان, ۱۲۲/۷ ) و به استقرار دولت و توسعذ قلمرو دقاق 
پرداخت. در اين ایام سرزمین شام وارد یکی از خطیرترین دورانهای 
تار یج اسلامی خود می‌شد؛ از یک سوی امرا و شاهزادگان سلجوقی, 
منطقع را دستخوش نزاعها و رقابتهای بی‌پایان خویش کرده, و از سوی 
دیگر صلیبیان با انبوهی سپاه گرسنه و خون‌ریز در راه بودند و تقدیر 
چتان, بود که تا چند قرن, نقش مهمی در سرنوشت شام برعهده گیرند. 
دسشی نیز از اين نزاعها و رقابتها در امان نبود؛ چنان که فخرالملوک 
رضو_ان (برادر دقاق), برای تصرف دمشق و انطاکیه کوششها کرد. ولی 
اتسحاد. دمشق با یاغی سیان, امیر انطاکیه او را ناکام گذارد و باعث 
انتللاقی رضوان با سلیمان بن ایلغازی, امیر حلب شد (این قلانسی, ۲۱۵؛ 
ابیت ععدیم همان, ۱۳۱-۱۳۰/۲.بيّة, ۰)۱۴۰-۱۳۹ 

در همین زمان صلیبیان انطاکیه را گرفتند و روی به معزه نهادند و این 
اسر مسوجب شد تا امرای شام مدت کوتاهی متحد گردند(ابن‌تفری‌بردی» 
۱۴۸-۵ ). از آن سوی.فشار و طمع صلیبیان بر تسخیر سراسر شام 
مو_جسب شد تا بعضی از امرای ضعیف‌تر قلمرو خویش را به فرمانروایان 
نیر_وهندتر واگذار کنند.یا امرای بزرگ, امارتهای کوچک و ضعیف را 
از مان بردارند؛ چنان که جبله و رحبه و حمص در ۴۹۴ و ۹۶ق از 
هسیر رهگذربه حکومت دمشق پیوستند (ابن قلانسی, ۲۲۹۰۳۲۶؛ سبط 
ابیت حجوزی,۴/)۱(۸)- 

حقاق در ۷ بیمار شد و به پيشنهاد مادرش, اتابک 
طتین را به نیابت از فرزند خردسال خود, تتش حکومت دمشق داد و 
دور ۱۳ رمضان آن سال درگذشت (ابن قلانسی, ۲۳۴-۲۳۳؛ سبط ابن 
جوزی, ۱۱/)۱(۸). با آنکه طفتکین پس از آن می‌توانست حکومتی 
مسسمتقل بنیاد کند. ولی تا کسی از فرزندان تا ج الدوله تتش زنده بود, تن به 
ایین کار نداد. بدین سبب, وقتی رضوان بن تتش-پس از مرگ دقاق ‏ 
دصق را محاصره کرد. اتابک طغتکین به رغم توانایی بر رفع او» 
پدیر_فت که خطبه و سکه به نام وی کند. با این همه, چون رضوان در 


دمشق پایگاهی نداشت , آنجا را رها کرد و به حلب رفت (ابن عدیم. 
همان ۱۳۹). آن‌گاه اتابک. ارتاش (ابن خلدون, ۱۴۴/)۱(۴:بکتاش). 
برادر دیگر دقاق را که در بعلبک زندانی بود. پیاورد و به امارت نشاند؛ 
ولی ارتاش نیز از اتابک هراسید و گریخت و بدوتئن, شاه صلیبیان را به 
حمله به دمشق تشویق کرد (۴۹۸ق). ولی کاری از پیش نبرد. تتش. 
فرزند دقاق نیز چندی بعد درگذشت و اتابک استقلال تمام یافت (ابن 
قلانسی, ۲۳۶-۲۳۴). 

با تصرف رفْنیه در همان سال به دست اتابک. و سپس مشارکت با 
مصریان در جنگ با صلیبیان در عسقلان, و پس از آن گرفتن بصری از 
دست گشتگین: نایب ارتاش و نیز تصرف صّرشْد, این استقلال تثبیت و 
تکمیل شد (همو, ۲۴۳۰۲۴۱-۲۳۹؛ سبط ابن جوزی, ۱۳/)۱(۸؛ ذهبی: 
العبر, ۳۷۶/۲! این دوادا ری, ۴۶۵/۶). ابن تغری بردی (۱۹۲/۵) آورده 
است که در ۴۹۹ق جنگی سخت میان اتابک و فرنگان درگرفت ولی از 
نتیجه آن‌یاد نکرده است؛ در حالی که بعضی از مورخان دیگر تصریح 
کرده‌اند که اتابک در این سال دوبار بر فرنگان مستولی شد و دمشق را به 
شادمانی این پیروزیها آذین‌بندی کردند (ابن کثیر, ۱۶۵/۱۲؛ ذهبی. 
همان ۰)۳۷۸/۲ 

در ۵۰۰ق که تاخت و تاز صلیبیان بر حوران و جبل‌عوف شدت 
گرفت. اتابک به مقابله رفت و بدوئن نیز از طبریه و عکا بیامد. اتابک 
یکی از دژهای اطراف طبریه را گرفت و شهسواران آنجا را سرکوب 
کرد, ولی جنگی با بدرئن رخ نداد سال بعد, اتابک باز به طبریه هجوم 
برد و اثتلاف امرای صلیبی را به سختی در هم شکست و تنی چند از 
امرای بزرگ آنها را اسیر کرد و به دمشق برد (ابن قلانسی, ۰۲۴۳-۲۳۴ 
۲۵۹-۸ ؛ سبط ابن جوزی۲۵/)۱(۸۰؛ ذهبی , همان, ۳۸۳/۲). پس از 
آن در ۵۰۲ق هم جنگهای متعددی میان اتابک و صلیبیان درگرفت (ابن 
کتیر, ۱۷۰/۱۲), تا آنجا که بدوئن از در آشتی درآمد و با شرایطی, به 
مدت ۴ سال در میائه صلح شد (ابن قلانسی, ۲۶۴-۲۶۳؛ ذهبی, 
همانجا). با اين همه, فرنگان در ۱۱۰۹/۵۰۳م باز قصد تسخیر رفنیه 
کردند و اتابک هم برای جلب‌نظر سلطان و خلیفه برای جهاد, رهسپار 
بغداد شد., ولی در راه شنید که سلطان محمد سلجوقی بر آن است تا 
امرای شام را تغییر دهد. پس از بازگشت و در راه. گمشتگین را که با 
فرنگان همراه شده بود. تنبیه کرد و بعلبک را از او گرفت و به پسر خود 
بوری داد (ابن قلانسی, ۲۶۷-۳۶۴). آن‌گاه میان امرای شام بر جنگ با 
صلیبیان اتحادی پیش آمد و به ویژه میان اتابک طغتکین و شرف‌الدین 
مودود. امیر موصل پیمانی منعقد شد. با آنکه در همین زمان با 
درخواست بدوئن, دوباره میان اتابک و صلیییان صلح برقرار گردید. 
ولی بدوئن در ۵۰۴ق پیمان را شکست و حمله را آغاز کرد. مقابل اتابک 
و فشاری که بر صلیییان وارد کرد. آنها را دوباره به پذیرش صلح 
راداشت (همو, ۰۲۷۳۰۲۷۲ ۲۷۸۰-۲۷۷ ؛ سبط ابن جوزی, ۳۵/)۱(۸)- 
در این سال سلطان محمد سلجوقی کوشید تا آمرای شام را برای جهاد 
متحد گرداند, ولی اين کار با بیمی که امرا از یکدیگر داشتند و نیز به 


سیب افساد رضوان ین تتش با شکست روبه‌رو شد. با این همه اتابک 
طغتکین و این منقذ, امیر شیزر با شرف‌الدین مودود متحد شدند و به 
پیکار با صلیبیان برخاستند (ابن أثیر,التاریخ..., ۱۸-۱۷؛ ابن عدیم, 
زيدة, ۱۶۱-۱۶۰/۲؛ ابن قلانسی, ۲۸۲-۲۷۸) و به ویژه اگر یاریهای 
شجاعانه اتابک در ۵۰۵ ق به مردم صور نبود, شهر به دست صلیبیان 
سقوط می‌کرد (همو, ۲۸۸-۲۸۴ ؛سبط این جوزی۳۹-۳۸/)۱(۸۰). 

تهاجم دوم صلیبی به صور در ۵۰۶ق, و مددجویی امیران آنجا از 
اتابک, باعث شد تا شهر به قلمرو دمشق پپیوندد (ابن قلانسی. 
۲۹۱۲-۰)؛ این واقعه بر قدرت و نفوذ اتابک بیفزود. در همین سال 
رضوان بن تتش, امیر حلب از بیم صلیبیان, با اتابک طفتکین صلح کرد 
و او را به حلب خواند وبا آنکه اتابک پذیرفت که در دمشق خطبه و سکه 
به نام او کند, ولی رضوان به وعده همراهی در جنگ با صلیبیان وفا نکرد 
و اتابک نیز او را براند (ابن عدیم, همان, ۱۶۴-۱۶۳/۲) و خود با امیر 
مودود به مقابلة بدوئن رفت و در جنگی سخت و خونین او را شکست داد 
(۱۱ محرم ۵۰۷). آن‌گاه مودود همراه طفتکین به دمشق رفت و اندکی 
بعد در آنجا, گویا به دست با طنیه, به قتل رسید (ابن قلانسی, ۰۲۹۵-۲۹۳ 
۳۹۹-۸ ابن اثیر. همان, ٩۱؛‏ قس: ابن شاکر, ۲۱/۱۲؛ ابن کثیر» 
۲ در همان سال رضوان نیز درگذشت و پسرش الب ارسلان 
نوجوان, حلب را به اتابک داد. ولی اتابک نتوانست با امرای آن شهر 
کار کند ر آنجا را رها کرد. کوتاه زمانی بعد, اتابک برای ترمیم خرابیها و 
تأمین راههای تجارتی و تقویت خویش, با صلیبیان صلح کرد, ولی در 
۹ مبه لشکر فرنگان هجوم‌برد و آنها را سخت در هم شکست 
(ابن قلانسی, ۳۰۳-۳۰۱ ۳۰۶). آن‌گاه به دعوت لولز خادم به حلب 
رفت که توسط لشکریان سلطان محمد محاصره شده بود. حرکت اتابک 
موجب عقب‌نشینی لشکر سلطان شد, ولی اتابک که می‌ترسید دمشق به 
دست آنها بیفتد, از یک سوی,با برخی از امرای مسلمان و مسیحی شام 
متحد شد, و از سوی دیگر. چنان فرنگان و لشکر سلطان را از هم 
بیمناک گردانید که هر دو گروه پراکنده شدند (ابن عدیم. همان, ۱۷۴/۲- 
0۷6۵ 

به گزارش ابن شاکر (۵۰/۱۲), سلطان اين سپاه را اصلاً برای 
سرکوب طفتکین و ایلغازی ين ارتق که می‌خواستند برضد او دست به 
طغیان زنند, فرستاده بود. به روایت دیگر تاخت و تاز آق سنقر برسقی, 
آمیرموصل, یه امر سلطان در شام و اسیر شدن پسر ایلغازی سیب شد که 
اتابک و ایلغازی قصد طغیان کنند. اما اتابک در ذیقعده ۵۰٩‏ به بغداد 
رفت و مورد تأیید سلطان قرار گرفت و بر حکومت ابقا شد (ابن شاکر, 
همانجا؛ ابن کتیر, ۱۷۹-۱۷۸۱۲ ؛قس: ابن قلانسی, ۳۱۳-۳۰۷). پس از 
آن میان اتابک و آق سنقر دوستی پدید امد. جنان که در ۵۱۰ اتابک 
همراه آق سنقر, امیر موصل فرنگان را در هم شکست (ذهبی, العبر» 
۴ ابن قلانسی, 2۳۱۴ ۳۱۵) و در ۵۱۲ و ۵۱۳ق با همراهی 
ایلغازی, سپاه بزرگ صلیبی به سرکردگی امیر انطاکیه را به شدت 
سرکوب کرد (ابن قلانسی, ۳۲۰-۳۹۱۸؛ اين اثیر: الکامل, ۵۴۳/۱۰ - 


پوری؛ بنی روف 


۴ ذهبی, همان, ۴۰۰/۲) و آن‌گاه تدمر و شقیف را گرفت» ولی در 
۰۵۶+ صور را به مصریان واگذارد (ابن دواداری, ۰۳۸۵/۶ 
۹9 

اتابک در ۵۱۷ق حماه را تصرف کرد و آنجا را به یکی از سرداران 
خویش و سپس په نواده‌اش, میونج بن بوری داد (اين واصل, ۴۱/۱). 
ولی در جنگ با صلیبیان همراه با آق سنقر برسقی شکست خورد و به 
دمشق بازگشت (ابن قلانسی,۳۳۵).به نظر می‌رسد که اتایک بعداً صور 
را از مصریان باز پس گرفت؛ زیرا در حوادث سال ۵۱۸ق آورده‌اند که 
صلیبیان آنجا را که در دست نایب اتابک بود, تسخیر کردند (ابن ظافر. 
۷) و به روایتی اتابک خود به ناچار شهر را تسلیم فرنگان کرد 
(این‌قاضی شهبه, .)٩۰‏ ۲ 

در ۵۱۹ و ۵۲۰ق نیز جنگ نسبتاً بزرگی میان سپاه اتابک و احدابٍ 
(هم) دمشق با صلیبیان در اطراف دمشق درگرفت که نتیجه مشخصی 
در بر نداشت (ابن قلانسی, ۳۴۰-۳۳۹؛ ذهبی. سیر..., ۰)۵۲۱/۱٩‏ در 
همان سال اتابک و آق سنقرء کفرطاب را گرفتند (ابن عدیم. همان, 
۷۲) )و ظاهرا این آخرین کوششهای اتابک در جنگ با صلیبیان و 
توسعهٌ قلمرو خویش بود؛ چه, پس از آن, فعالیت نظامی چندانی از او 
ذکر نشده است. اتابک سرانجام در ۸ صفر ۵۲۲ یا ۵۲۳ پس از یک 
بیماری طولانی در دمشق درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد 
(ابن‌قلانسی, ۳۴۸-۳۴۷؛ اين عدیم, همانجا؛ ابن تغری بردی. ۲۳۴/۵). 
بیشتر مورخان اتابک طغتکین را به دلیری و دادگری ستوده و آورده‌اند 
که نسبت به اشرار و مفسدان بسیار سخت‌گیر بود و در عصر خود 
بزرگ‌ترین مجاهد شام برضد صلیبیان به شمار می‌رفت (ابن عساکر» 
۸ اين قلانسی, ۲۱۴؛ ابن اثیر. التاریخ, ۳۸؛ ابن تغری بردی. 
همانجا؛ ذهبی, همان ۵۱۹/۱۹)- 

پس از اتابک و به وصیت او پسرش, تاج الملوک ابوسعید بوری در 
دمشق به حکومت نشست. بوری که در ۴۷۸ق/۱۰۸۵م زاده شده بود 
(ابن عساکر, ۴۳۲/۳), از جوانی وارد امور نظامی و سیاسی شد. در 
۱/۴ درحالی که ۱۶ سال بیش نداشت, پدرش او رابه امارت 
جبله فرستاد. ولی چنان بدسیرتی نشان داد که مردم, فخرالملک عمار. 
حاکم طرایلس را به جبله خواندند. او نیز لشکری فرستاد که شهر را 
گرفتند و بوری را دستگیر کرده, به طرابلس بردند, اما فخرالملک او را 
با احترام تمام روانةٌ دمشق کرد و به اتابک نوشت که از بیم چیرگی 
فرنگان بر جبله, آنجا را گرفته است (ابن قلانسی, ۲۲۴؛ این اثیره 
الکامل, ۳۱۲-۳۱۱/۱۰). در ۱۱۰۸/۵۰۱م بوری مأموریت سفارت به 
بغداد نزد سلطان محمد سلجوقی را به خوبی انجام داد, و در ۵۰۳ق که 
اتابک خود به بغداد رفت, بوری را بر دمشق گمارد و سفارش کرد که در 
برابر صلیبیان با حفظ پیسان دوستی, استواری به خرج دهد 
(ابن‌قلانسی, ۰۲۵۸۰-۲۵۷ ۲۶۵). در همان سال بوری لشکر به بعلیک 
برد و آنجا را گرفت و اتابک هم حکومت آنجا رابه وی داد که تأ محرم 
۴ همان‌جا بماند (همو. ۲۶۷-۲۶۶, ۲۹۰). او در ۵۰۶ق به دعوت 


۷۲ بوری»بنی 


آنوشت‌گین افضلی, والی صور که از فرتگان می‌هراسید. به آنجا رفت و 
صور «اتحویل گرفت. ولی نام خلیفه فاطمی را از خطبه نینداخت (سبط 
آبن جوزی,۴۲-۴۱/)۱(۸). 

تا ج‌الملوک پس از مرگ پدر و به وصیت او در دمشق به حکومت 
نشسست و سیرت پدر را در پیش گرفت و والیان و امرا را بر مناصب خود 
ایقا کر دل(ابن قلانسی,۳۴۸؛سبط ابن جوزی,۱۲۸/)۱(۸)؛ اما سال بعد 
(۵۲۳ /۱۱۲۹م) که کار اسماعیلیه با کوششهای طاهر بن سعد 
مزدقاعي وزیر در دمشق بالا گرفت. و حتی گفته‌اند که وزیر با فرنگان 
دریارة تسلیم دمشق وارد گفت و گو شد, بوری بی‌درنگ وزیر را کشت و 
دسست یه قتل عام پاطنية دمشق زد آن‌گاه به مقابل صلیبیان که به دعوت 
باطتیه بانیاس را گرفته, وغارت کنان روی به دمشق آورده بودند. رفت 
و آنها را گریزاند (ابن قلانسی, ۳۵۰؛ ابن آثیر. همان, ۶۵۸-۶۵۶/۱۰؛ 
سبط ین‌جوزی,۱۳۱-۱۳۰/)۱(۸ ذهبی, العبر, ۰۴۱۸/۲ سیر, ۵۲۰/۱۹- 
۱ ابن خلدون, ۳۳۰-۳۲۹/)۱(۵). دربار؛ مزدقانی گفته‌اند که چون 
وجیه؟ لدولة بن صوفی, رئیس دمشق با او به دشمنی برخاست, وی از بیم 
به | سماعیلیه پیوست تا از پشتیبانی آنها برخوردار گردد (ابن تفری 
بردی ۰ ۰)۲۳۵/۵ 

در اين دوره عمادالدین زنگی, فرمانروای موصل (نک: ه د. آل 
زنگی ). رهبری پیکار با صلیبیان را در دست گرفته بود و می‌کوشید از 
قدرته امرای مسلمان برای ایجاد یک ائتلاف ضد صلیبی استفاده کند. 
یکی از این کوششها در ۵۲۴ق پدید آمد و عمادالدین از بوری خواست 
که یراع جهاد به او بپیوندد و او نیز پسر خود سونج را از حماه‌با سپاه به 
اردهوی زنگی فرستاد. سونج مورد احترام و استقبال واقع شد, ولی 
گفتهاتد چنان رفتار کرد کد عمادالاین خشمناک شد و او را در حلب به 
حبس, انداخت وحماه را نیز گرفت. کوششهای بوری برای آزادی او به 
جایی ترسید (ابن اثیر, همان, ۶۵۹-۶۵۸/۱۰؛ ابن قلانسی, ۳۶۱؛ قس: 
ذهبیی ء العبر, ۴۱۷/۲)؛ تا آنکه سال بعد بوری دبیس بن صدقه, امیر حلّد 
را گرشته, به عمادالاین تسلیم کرد و سونج را باز پس گرفت (ابن أثیر. 
همان ۶۶۸/۱۰؛ سبط ابن جوزی, ۱۳۶-۱۳۵/)۱(۸؛ ابن عدیم بغیة, 
6۵ .در همین سال (جمادی‌الاخر ۵۲۵), باطنیه, احتمال" به دستور 
جانمشیین و پسر حسن صباح بوری را در قلعةٌ دمشق زخم زدند (سبط ابن 
جوّی, ۱۳۶/۱(۸؛ ابن اثیر. هسان. ۶۷۰/۱۰؛ ذهبی. سیر, 
۶۹ ربا آنکه چند ماهی بماند, ولی بر اثر همان زخم درگذشت 
(ابت حساکر, ۶۳۳/۳؛ ابن اثیر,همان, ۶۸۰-۶۷۹/۱۰). مورخان او را به 
دلیر_ ی وبخشندگی و نیک سیرتی ستوده, و شاعرانی چون ابن خیاط او 
را صدحج گفته‌اند (ابن قلانسی, ۳۵۰؛ ابن اثیر. همان, ۴۸۰/۱۰؛ ذهبی. 
العبم, ۴۲۹/۲). همسر آو, صفوةالملک زمردخاتون, دختر امیر جاولی. 
خود 1 ز کاتبان و حافظان قرآن بود ر مدرسة خاتونیهٌُ دمشق را همو 
ساحخت ل(این کثیر, ۲۴۵/۱۲؛ذهبی, همان, ۲۷/۳)- 

یو .ری پیش از مرگ پسر خود. شمس الملوک ابوالفتح اسماعیل را 
جانستیرین کرده بود. وی در جمادی‌ال"خر ۵۰۶ در دمشق به حکومت 


نشست و یوسف ین قییروز, حاجب بوری وزارت را در دست گرفت. 
شمس‌الاوله محمد برادر اسماعیل هم بر یعلبک و اطراف آن فرمان 
می‌راند. ولی چون ار اجایت درخواست اسماعیل دایر بر واگذاری 
دژهابی مانند حصن‌اللبوةبه او خودداری کرد. اسماعیل به زور آن دژها 
را گرفت (ابن اثیره همانجا؛ سبط ابن جوزی. ۱۳۷/)۱(۸؛ قس: این 
خلدون, ۰۳۳۱/)۱(۵ آورده است که اسماعیل بعلبک را نیز از محمد 
گرفت). شمس‌الملوک که از آغاز کار, پیکار با صلیبیان را در صدر 
افدامات نظامی خویشی قرار داده بود, نخست به بهانة مصادر؛ اموال 
تاجران دمشقی توسط صلیبیان در بیروت. به ناگاه بانیاس - از 
استوارترین دژهای صلیبی - را مورد هجوم قرار داد و طی دو روز با 
حمله‌های سهمناک انجا را گرفت وبسیاری از فرنگان را کشت و اسیر 
کرد (ابن اثیر. همان. ۰۶۸۴/۱۰ ۶۸۵؛ سبط ابن جوزی, ۱۴۵/)۱(۸؛ 
ذهبی, سیر, ۵۷۵/۱۹)؛ آن‌گاه به رغم قدرت و هیبت عمادالدین زنگی, 
بی‌آنکه کسی را خبر دهد, به حماه تاخت و به سرعت آنجا را از دست 
نایب اوبه در آورد و روی به شیزر نهاد و پس از غارت اطراف آن, مالی 
از ابن منقذ گرفته, بازگشت (اين قلانسی, ۳۷۹-۳۷۸؛ قس: ابن عدیم» 
زيدة, ۲۵۲/۲ ؛ ابن واصل,۰)۵۳/۱ 

وی در ۸۱۱۳۴/۵۲۸ دژ شقیف تیرون در مرز قلمرو صلیبیان در 
حدود بیروت و صیدا را از دست ضحاک بن جندل گرفته, فرنگان را 
سخت به هراس افکند. چنان که سپاه آراستند و در اطراف دمشق به 
غارت و ویرانی پرداختند. اسماعیل پس از زد و خورد با آنها, روی به 
طبریه, عکا وناصره نهاد و در آن حدود دست ید جنگ گشود وبسیاری 
از صلیبیان را اسیر کرد و عرصه را چنان بر آنان تنگ گرفت که اطراف 
دمشق را رها کرده, صلح خواستند. وی نیز در ذیقعده آن سال قرار 
صلح فرنگان با پدرش,بوری را تجدید کرد (ابن قلانسی, ۳۸۷؛ ابن أثیر» 
همان, ۱۲-۱۱/۱۱؛+قس: ابن قاضی شهبه, .)٩٩‏ 

گویا در همین درران خلق و خوی اسماعیل دگرگون شد و به 
ستمگری و مصادرة اموال امرا و عمال دولت دست زد. از اين رو یکی 
از غلامان جدش, طغتکین در شکارگاه به او سوء قصد کرد, ولی آسیبی 
به وی نرسید. پس از آن نیز یوسف بن فیروز, از امرای بلند پا دمشق, 
از بیم ار گريخت و به تدمر رفت. اسماعیل بر اثر آن حوادث, به برادر 
خود سونج بدگمان شد و او را زندانی کرد و چندان گرسنه نگاه داشت تا 
وی بمرد (ابن قلانسی, ۳۸۲, ۳۸۷-۳۸۶؛ ابن عدیم, بفیة, ۲۲۳؛ این 
شاکر, ۲۸۴-۲۸۳/۱۲؛ قس: ابن قاضی شهبه, ۹۸)؛ اما خود نیز چندان 
نپایید و در ۱۴ ربیع‌الاأخر ۵۲۹ به قتل رسید. در اين باره گفته‌اند که چون 
وی بدسیرتی و ستمگری آغاز کرد و مردی زشت کار را بر دمشق چیره 
گردانید, امرای دمشق از او دل کندند و اسماعیل نیز که از همه بیمناک 
شده بود, عمادالدین زنگی را به دمشق خواند تا شهر را به او تسلیم کند. 
آن‌گاه همة اموال و ذخایر دمشق را به صرخد برد تا خود نیز به آنجا رود؛ 
اما مادرش, زمرد خاتون که از احتمال سقوط شهر به دست زنگی يا 
صلیبیان سخت خشمناک شده بود. دستور داد تا او را بکشند. گزارش 


دیگر حاکی از آن است که اسماعیل نسبت به رابطهٌ یوسف بن فیروز و 
زمرد خاتون بدگمان شد و خواست هر دو را بکشد. اما زمرد خاتون بر 
پسر پیش‌دستی کرد (اين اثیر. همان, ۲۱-۲۰/۱۱؛ سبط ابن جوزی, 
۷۸ ؛ ابن عدیم, زيدة, ۲۵۷-۲۵۵/۲؛ صفدی. ۹۹-۹۸/۹؛ دربارة 
آبادائیهای او در دمشق نک ابن شداد, ۰۳۸ ۰)۱۹۲ 

چون اسماعیل مقتول شد, زمرد خاتون پسر دیگر خود شهاب‌الدین 
ابوالقاسم محمود را در دمشق به حکومت نشاند که از ۵۲۰ ق از سوی 
اتابک طغتکین, تدمر را به اقطا ع داشت (ابن قلانسی, ۳۴۲؛ ابن عدیم» 
همان, ۲۵۷/۲؛سبط ابن‌جوزی, همانجا). چون‌شهاب‌الدین به.حکومت 
نشست. معین‌الدین أنّر. از ممالیک طغتکین, اتابک او شد (ذهبی. 
العبر, ۴۳۵/۲). عمادالدین زنگی که به دعوت شمس‌الملوک روی به 
دمشق نهاده بود. پس از مرگ او نیز باز نایستاد و با آنکه گفته‌اند از 
شهاب‌الاین محمود, رسولان او را با احترام و پاسخی شایسته 
بازگرداند, عماد پیامد و شهر را محاصره کرد. معین‌الدین انر» فرماندهی 
نیروهای دمشق را برعهده گرفت و آماد؛ دفا ع شد. در اين وقت از سوی 
الراشد بالله, فرزند مسترشد عباسی, به عمادالدین دستور رسید که با 
دمشقیان صلح کند. علاوه بر آن فرمانروای زنگی که می‌دید دمشقیان به 
اطاعت از شهاب‌الدین و مقابله با ار هم‌داستانند. دست از محاصره 
برداشت و صلح کرد و قرار شد که در دمشق به نام الب ارسلان بن 
محمود سلجوقی خطبه کنند (ابن عدیم, همان ۲۵۸-۲۵۷/۲؛ این اثیر. 
همان, ۲۲-۲۱/۱۱؛ابن راصل,۵۸-۵۷/۱)- 

در ۵۳۰ق/۱۱۳۶م. امرای شهر و قلعذ حمص از بیم حملهٌ صلیبیان 
آنجا را به شهاب‌الدین تسلیم کردند و به جای آن تدمر را گرفتند. 
شهاب‌الدین نیز حمص را به اقطا ع معین‌الدین اثر داد وبا آنکه زنگی در 
اطراف آنجا دست به غارت و حمله زد, ولی سرانجام در میانه صلح شد 
(ابن اثیر, همان, ۳۸/۱۱). در همین سال فرمانر وای دمشق, امین‌الدوله 
گشتگین, والی صرخد و بصری را سیهسالار و اتابک خود گردانید 
(ابن قلانسی, ۳۹۸). عمادالدین زنگی که برای جنگ با صلیبیان 
نیازمند تسلط بر دژها و شهرهای مهم, از جمله دمشق و توابع آن بود, باز 
هم‌تدابیر دیگری برای تحقق این هدف اندیشید. در ۵۳۱ق هجوم مجدد و 
بی‌نتیجه‌ای به حمص تدارک دید و در ۵۳۲اق چند دژ, از جمله بانیاس را 
که در دست شهاب‌الاین محمود بود. گرفت و برای تصاحب دمشق. از 
زمردخاتون مادر شهاب‌الاین خواستگاری کرد و او را همسر خود 
گردانید؛ ولی تنها حمص را به دست آورد وبه جای آن دژهای دیگری به 
معین‌الدین آثر واگذاشت (ابن اثیر, همان, ۵۵۰۵۱-۵۰/۱۱؛ ابن واصل. 
۱ ۷۷؛ سبط ابن جوزی. ۳۵۸/)۱(۸؛ ابن عدیم, همان 
۲۶۹-۲ ). شهاب‌الدین محمود پس از این حوادث, در اواخر شوال 
۳به دست تنی چند از غلا مانش به قتل رسید (ابن قلانسی, ۴۲۲؛ این 
اثیر. همان, ۶۸/۱۱). گفته‌اند که بدرفتاری او با امرای دمشق و 
هم‌داستانی آنها برضد شهاب‌الدین موجب قتلش شد (سبط اين 
جوزی,۱۷۱/)۱(۸). شهاب‌الدین محموداز یاران ودوستان اسامة بن 


بوری؛بنی ۷۳۳ 


منقذ, امیر شیزر و شهسوار مشهور عرب بود (نک: اسامة پن منقذ ۰۱۹۱ 
0۳ 

پس از قتل شهاب‌الدین, امرای دمشق برادر نوجوان او محمد را که 
در بعلیک بود, به دمشق خواندند و با لقب جمال‌الاین به حکوست 
نشاندند و معین‌الاین اتر - که به روایتی خود. او را به دمشق آورد- 
سپهسالار شد (ابن قلانسی, ابن أثیرء همانجاها؛ ابن عدیم, همان, 
۲ سبط ابن جوزی, ۱۷۲/)۱(۸). زمرد خاتون که در حمص بود. 
شوهر خود عماد الدین زنگی را به خون خواهی از قاتلان شهاب الدین 
محمود برانگیخت و عمادالدین نیز در ۲۰ ذیقعد؛ ۵۳۳ با لشکری انبوه 
پعلیک را به محاصره گرفت و آنجا را گشود (سبط ابن جوزی, ابن 
عدیم, همانجاها) و آن‌گاه قصد دمشق کرد (۵۳۴ق/ ۱۱۴۰ع) و از 
جمال‌الدین محمد خواست شهر را تسلیم کند و به جای آن حمص و 
بعلیک را بگیرد. اما محمد تپذیرفت و کار به جنگ کشید و زنگی بر 
لشکری که دمشقیان بیرون فرستاده بودند. پیروز شد, ولی به شهر دست 
نیافت؛ آن‌گاه کوشید تا با مذاکره بر آنجا مستولی شود. جمال‌الدین محمد 
برای احتراز از خون ریزی می‌خواست که پیشنهاد عمادالدین را بپذیرد. 
ولی امرای شهر او را بیم دادند و از اين کار مانع شدند. در اين میان 
محمد بیمار شد و در ۸ شعبان ۵۳۴ درگذشت (ابن قلانسی, ۴۳۵؛ ابن 
عدیم, همان, ۲۷۲/۲؛ ابن اثیر. همان. ۷۳/۱۱). امرای دمشق فرزند 
خردسال او. ابوالعظفر مجیرالدین سعید مشهور به ابق را به حکومت 
نشاندند و سوگند وفاداری‌یاد کردند و معین‌الدین انر به عنوان اتابک اوه 
رشتة کارها را در دست گرفت. در این رقت عمادالدین که پایداری و 
وفاداری امرای دمشق نسبت به ابق را دید, از تصرف آنجا ناامید شد و 
بازگشت (ابن عساکر, ۵۷۹/۲؛ نیز تک: ابن قلانسی, ۰۴۲۵ ۴۲۶, که نام و 
کنیه او را عضب‌الدوله مجیر الدین ابق آورده است)- 

به گزارش این اثیر ( التاریخ, ,)۵٩‏ وقتی محمد درگذشت. ابق در 
بعلیک بود و معین‌الدین انر او را به دمشق آورد و به حکرمت نشاند نکن 
ابن کثیر, ۲۲۶/۱۲؛ قس: ابن قلانسی, ۴۳۵-۴۲۴ که به صراحت آورده 
است که بعلبک در اين تاریخ در دست اتایک زنگی بوده است و ابق 
نمی‌توانسته در آنجا ساکن بوده باشد). ابن اثیر (الکامل, ۷۴/۱۱) 
همچنین آورده است که اتابک زنگی پس از مرگ محمد, حمللات خود 
را به دمشق شدت بخشید. ابق نیز با فرنگان مکاتبه کرد و از آنها مدد 
خواست و عهد کرد که بانیاس را گرفته.به آنها دهد. چون صلیبیان روی 
به دمشق نهادند, زنگی از کنار شهر برخاست. آن‌گاه دمشقیان به 
فرماندهی انر به پانیاس حمله کرده, آنجا را گرفتند و به فرتگان دادند. 
این حادثه سیب شد تا عمادالدین دوباره اطراف دمشق را در معرض 
تاخت و تاز قرار دهد (ابن قلانسی, ۴۲۷- ۴۲۸). با این همه, به نظر 
می‌رسد که آبق و اتابکش‌انر, به خوبی بر امور چیره شده, و حکومتی 
یرومند ایجاد کرده بودند و می‌توانستند در برابر حملات عمادالاین 
مقارمت کنند. اينکه ابن قلانسی (ص ۴۴۳) در وقایع سال ۵۴۰ق/ 
۵ ابق را با القاب و تبجیل تمام یاد کرده, نشان از سیطره و 


تلف بوری بن ایوب 


نقوق او دارد. 

آن گاه پس از مرگ عمادالدین زنگی (۵۳۱ق): مجیرالدین ابق و 
معین الدین انرء نجم‌الدین آیوب راکه اقطاع دار و صاحب بعلبک بود. 
محاصره, و راضی کردند که شهر را به آنها دهد و املاکی در دمشق 
بگیررد «ابن واصل, ۹/۱؛ ابن قاضی شهبه, ۱۲۲؛ قس: ابن اثیر. همان. 
ار ۱). در این احوال میان نورالدین زنگی و دمشقیان ائتلافی برای 
مقابله با صلیبیان پدید آمد و عقد مودت با ازدواج میان دو خاندان 
بوریان و زنگیان مستحکم گردید؛ چنان که در ۵۴۱ق سپاه دمشق و 
تورا لدیین, فرنگان را به سختی شکست دادند و صرخد و بصری را 
گرفتند (ابن قلانسی, ۴۵۲-۳۵۰). اتحاد میان اين دو جبهة نیرومند که 
صلیییا ن را سخت در تنگنا قرار داد آغازیک جنگ صلیبی دیگر را در 
۳ با ورود جنگجویان تازه‌فس از آلمان درپی داشت. فرنگان تازه 
از ر؟ ه ر سیده بی‌درنگ روی به دمشق نهادند که تصرف آنجا می‌توانست 
دروازة تسلط بر سراسر شام را به آنها نوید دهد. اگرچه در نخستین 
هجوم. پیروزیهایی نیز به دست آوردند, ولی شجاعت فرماندهان دمشق 
آنان ر؟ به عقب راند و آن‌گاه که سیف‌الدین و نورالاین زنگی بيامدند. 
صلیییا ی به اچار از آنجا برخاستند (هموء ۴۶۶-۴۶۲ ابن اثیر, همان, 


۰ ۱۳۰۰۱). 
این اثیر که از ستایشگران آل زنگی به شمار می‌رود. اين روایت را 
بدین شکل آورده است که گویا معین‌الدین انر به رخم اتحاد با نورالدین, 
از چیی ر گی زنگیان بر دمشق هراس داشت و از آن سوی صلیبیان را پیام 
داد که اگر دمشق را رها نکنند. شهر را به سیف‌الدین زنگی می‌دهد؛ 
معلوح ببود که تسلط زنگیان پر دمشق, بخش اعظم متصرفات صلیبی را 
در محر ض خطر جدی قرار می‌داد. بدین‌سان با میانجی‌گری صلیبیان 
شام المانیها دمشق را رها کردند (همانجا؛ نیز نک: سبط ابن جوزی. 
۸ ۱۹۸-۳/6). با اين همه, اتحاد نورالدین و معین‌الاین‌انر در ۵۴۳ 
و ۳۴ هاق باعت شکست صلیبیان در حصن عریمه و سپس حلب شد (ابن 

قلانسمی, ۳۴۷۲۰۴۳۷-۳۴۶ بب). 

در جنگ حلب, معین‌آلاین اثر بیمار شد و به دمشق با زگشت و در ۲۳ 
ربیع؟ لا" خر ۵۴۴ درگذشت و مجیرالدین ابق به استقلال رشتة کارها را 
در دسست گرفت وبا لغوبعضی مالیاتها موجب خشنودی مردم شد, ولی به 
سیب تیعید و قتل رژسای شهر (ذهبی, العبر, ۳۳-۴۲/۳؛ ابن تفری 
بردی ۰ ۲۰۰/۵۶) مجبور شد دو بار شورش احداثٍ شهر را سرکوب کند 
(اين اثصر. هسان, ۱۴۷/۱۱؛ این قلانسی, ۴۷۸-۴۷۶).به نظر می‌رسد که 
در ایین ایام میان دمشقیان و صلیبیان صلح شد و مقرر گردید که یکدیگر 
دا در صورت خطر حمایت کنند. از این رو. وقتی صلیبیان در اطراف 
حورن به تاخت و تاز پرداختند و نورالاین زنگی از ابق خواست برای 
مقابلع میا آنها به او بپیوندد. ابق عذر آورد و نورالدین او را به سختی 
سرزتش کرد و ابق هم پاسخی درشت فرستاد. با این همه, مدتی بعد در 
۵ میان آن دو صلح شد و حتیل گفته‌اند مقر گردید که خطبه و سکه 
در دق به نام نورالدین شود (همو, ۴۸۰-۴۷۸؛ اين تفری بردی. 


۵) ولی نورالدین با جنگ و صلح پی‌درپی قصد داشت ابق را 
خسته کند و دمشق را به قلمرو خود بیفزاید. پس منکوبرس رابه تاخت و 
تاز در اطراف این شهر فرستاد و بخش دیگری از سپاه خود را در مین 
آنجا نگاه داشت. از آن سوی. فرنگان به یاری دمشق سپاه آراستند و 
بیامدند و نورالدین بر تسخیر دمشق بیش از پیش کوشید. سفر 
مجیرالدین ابق به حلب و اظهار اطاعت از نورالدین (ابن قلانسی, ۳۸۲- 
۴ 0 ) سرد نداد و نورالدین پنهانی به ایجاد اختلاف میان 
امرای دمشق پرداخت و در ۱۱۵۳/۵۵۳۸ راه ورود کالابه آنجا رابست 
و سپس اسدالدین شیرکوه را گفت تا برادر خود نجم‌الاین ایوب را که 
,برضد حاکبان شهر برانگیزد. کوششهای 
نجم‌الدین ایوب از داخل دمشق کار را بر نورالدین آسان کرد و وی 
سرانجام, بر آن شهر چیره شد (۱۰ صفر ۵۴۹). ولی ابق را نواخت و 
حمص را به او داد (همو, 4۵۰۵-۵-۲ ابن اثیر. التا ریج, ۰۱۰۸-۱۰۶ 
الکامل, ۱۹۸-۱۹۷/۱۱؛ آبن واصل, ۱۰/۱). تسلط نورالدین بر دمشق 
او را به یگانه فرمانروای نیرومند مسلمان در پیکار با صلیبیان تبدیل کرد 
ویکی از نصول درخشان تاریخ اسلام از همین زمان آغاز شد. 
مجیرالدین در حمص کوشید تا دمشقیان را به اطاعت خود درآورد. 
این معنی بر نورالدین گران افتاد و ابق را از حمص به بالس فرستاد, اما 
وی نپذیرنت (قس: این خلکان, ۲۹۷/۱) و رهسپار بغداد شد. در آنجا 
خلیفه مقتضی او را نواخت و برایش مقرری تعیین کرد (ابن اثیر. 
همانجا؛ این عدیم, زيدق, ۳۰۳/۲- ۳۰۵؛ ابن عساکر, ۵۷۹/۲). وی 
همچنان در بغداد بود تا در ۱۱۶۹/۵۵۶۴م درگذشت (ابن خلکان, 
۷۵ ذهبی.سیر, ۳۴۶۱۲۰). 
ماخذ: این اثیره علی؛ التاریخ الباهره به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات, قاهرهابنداد. 
5۲ هو. الکامل؛ اين تفری بردی, النجوم؛ ابن خلاون, العبره این 
خلکان, وفیات؛ اين دواداری, ابربکر, کنزالدرر, به کرشش صلاح الدین منجد, قاهره. 
۰ 26 ) ان شاکر کتبی. محمد. عیون التواریخ, به کرشش فیصل سامره 
بغداد, ۷/۱۳۹۷ ۷٩۱م؛‏ ابن شداد. محمد. الا علاق الخطيرة. به کوشش سامی دهان, 
دشق,۵ ۱۹۵۶/۵۱۳۷ ابن ظافر, علی.اشبار الدول المتقطمة, به کرشش آندره فرهه 
قاهره, ۲ ۱۲۱۹۷ ابن عدیم» عمر بقیةالطلب, به کرشش علی سویم, آنکاراه ۲۱۹۷۶ 
همو, زیدة الحلب, به کوشش سامی دهان, دمشق, ۰ ۱/۱۳۷ ۱۹۵م؛اين عساکر» علی» 
تاریخ مدینة دمشق, ج تصویری, دمشق, دارالبشیر؛ اين قاضی شهپه, محمده الکواکب 
الدریّة, بد کرشش محمود زاید, ببررت. ۱( ابن قلانسی» حمزهء تاریخ دمشتی, به 
کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۸۳؛ ابن کتیر, البداية و الهابة. یروت 6۱۳۰۵/ 
۵ ابن واصل, محمد. مفرج الکروب, به کرشش جمال‌الدین شیال. قاهرد, 
۳ج؛ اسامة پن منقذ, الا عتباره به کوشش فیلیپ سنی, پرنستن, ۰ سینی, 
علی, زبدء‌الواریخ؛ به کرشش محمد ررالدین بیروت. ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ ذهبی, 
محمد, سیراعلام اللبلاه, ید کرخش شمیب ارنژوط و دیگران: بیروت. ۸۱۴۰۵ 
۴ هم العبره بروت, دارالکب العلمیه؛ سبط اين جرزی. بوسف» مر الزمان, 
حیدرآباددکن, ۰ ۱/۱۳۷ ۱۹۵م4صفدی, خلیل.الوافی بالوفیات, به کرشش فان اس, 
ریبادن, ۲ ۱۹۸۲/8۱۴۰م. صادق سجادی 


اقطاعاتی در دمشق داشت 


بوري بن یوب نک ایوییان. 


بوري بُن طختکین نگ:بوری.بنی. 


بورینی: بدرالدین حسن‌بن محند شافعی (۱۵۵۶/۱۰۲۴-۹۶۳- 
۵م) ادیب و تاریخ‌نگار دمشقی. وی در خاندانی فلسطینی در 
روستای صفوریه چشم به جهان گشود و چون پدرش اهل بورین از 
روستاهای نابلس بود. او نیز به همان‌جا منسوب گردید (غزی, محمد بن 
محمد, ۳۵۶/۱ محبی, ۵۱/۲؛ منجد , مقدمه ۰)۸/۱,۰.۰ 

بدرالدین تحصیلات خود را با آموختن‌قرآن آغاز کرد و در ۷سالگی 
آن‌را فرا گرفت (بورینی, ۱۰۶/۲۰۱۲۰۰۱۱-۱۰/۱). در ۱۵۶۵/۹۷۳م 
به همراه خانواده به دمشق شق کوچید و در مدارس آنجا به تحصیل علرم 
متداول پرداخت (همو, ۲۷۹۰۱۱-۱۰/۱, ۳۰۴؛ منجد, همان ۱۰-۸۱ 
۲۰-۵۹). گویا در فاصلا سالهای ۹۷۵ تا ۸۰٩ق‏ وی در بیت‌المقدس بود 
(محبی, همانجا؛ بورینی. ۴۳/۱)؛ آن‌گاه از ۱۵۷۲/٩۹۸۰‏ در دمشق 
تحصیلاتِ خود را ادامه داد (بورینی, ۰۱۱-۱۰/۱ ۱۷ جم؛ غزی, 
محمدبن محند, همانجا ؛ محبی, ۵۲-۵۱/۲؛ منجد, همان, ۱۲-۱۱/۱). 

دیری نپایید که بورینی خود از استادان دمشق گردید و از ۸۵٩ق‏ 
رسماً در جامع اسوی و سایر مدارس دمشق به تدریس پرداخت 
(بوریتی, ۳۱۲/۲۰۲۵,۲۳/۱؛ منجد, همان, ۱۳۱۱۲/۱؛ محبی, همانجا). 
وی در جامع اموی با حافظ حسین تبریزی ابن کربلایی (د ۹۶۷ق/ 

۶۰+ ادیپ و نویسند؛ تبریزی, صاحب روضات الجنان آشنا شد و 

دوستی عمیقی میان آن دو پدید آمد و بورینی زبان فارسی را که پیش از 
آن‌به اجمال آموخته بود, نزد او تکمیل کرد (بورینی, ۰۳,۱۶۶/۲ ۰) ودر 
فارسی‌دانی چنان شد که وقتی به اين زبان سخن می‌گفت. او را 
«اعجمی» می‌انگاشتند (غزی, محمد بن محمد, ۳۵۷/۱؛ محبی 
همانجا). ری برخی از اشعار گویندگانی چون سعدی و وحشی بافقی را 
به عربی برگرداند و خود در استقبال آنها ابیاتی سرود (نک: ۱۷۱/۲؛ 
خفاجی, ۴۳-۴۲/۱, ۴۵). او همچنین اشعار برخی از بزرگان ایران را 
در کتاب خویش آورده است (مثلان5: ۱۵۷/۱, ۵۴-۵۵۸۲ جم). 

از روزگار تسلط سلاجقه بر آسیای صفیر, و پس از آن در زمان 
عثمانیان, و به ویژه ب پس از فتح قسطنطنیه .فرهنگ ایرانی به ویژه زیان 
فارسی در بخش بزرگی از جهان اسلام رواج یافت .شمار آثا رفارسی 
برجای مانده از اين دوره خود گواه اين مدعاست (ریاسی, ۴۰- ۴۵؛ 
صفاء ۳۹-۶۸). پس غریب نیست که محمد بن صلتی یکی از شاگردان 
بورینی از وی فارسی بیاموزد و در مجالس با استاد خود به فارسی 
سخن بگوید (غزی, محمد بن محمد, ۰)٩۸/۱‏ 

بورینی به عنوان فقیهی جامع, ادیب و شاعری توانا, از نفوذ کلام و 
قدرت بیان نیز برخوردار بود. وی علاوه بر اينکه محل رجوع عام مردم 
بود, موردتوجه و عنایت بزرگان دين و دولت نیز قرار داشت و در 
قضایای مختلف دولتی به عنوان داور, نماینده و سفیر شرکت داشت 
(بورینی, ۰۲۹-۷۷۲ ۰۲٩۱‏ ۳۱۲ غزی, محمد بن محمد, ۱۳۵۹/۱ ۳۶۲ 
۲۳( 

بورینی شاگردان بسیار تربیت کرد که هر یک خود بعدها از بزرگان 
دمشق به شمار آمدند (بورینی, ۰۷۸/۱ ۰۱۳۹۰۱۱۷ ۲۸۴؛ غزی, محمد بن 


پوزنشی ۷۷۵ 


محمد, ۳۶۰/۱). وی در ۶۸ سالگی چشم از جهان فرو بست و در 
گورستان باب الفرادیس به خاک سپرده شد (همو, ۳۷۳۷/۱ ۳۷۸: 
محبی, ۶۰۵۹/۲؛ منجد, همان, ۱۶/۱). 

اشعار بسیاری از بورینی در تاجمالاعیان و منابع دیگر نقل شده 
انتتج .موضوع اين اشعار که بٍ بیشتر در قالب غزل, قصیده و دو بیتی 
سروده, مدح, شکره از روزگار و طلب حاجت است (مثلا ن5: ۶۸(۱- 
۱ --), محمد بن محمد غزی شعر او را متوسط دانسته است 
(۳۶۳/۱). 

آشار چاپی: 

۱.بحر الفانش فی شرح دیوان آبن فارض, شرحی است ادبی و 
لغوی و به دور از هرگونه گرایشهای صوفیانه. اين اثر میان سالهای 
۰۹ تا ٩۱۳۲ق‏ بارها دربیروت و قاهره به چاپ رسیده است. رشید بن 
غالب, ترکیب سودمندی از شرح ادبی بوزینی و شرح صوفیانة 
عبدالغنی نابلسی را فراهم آورده, و در بیروت منتشر کرده است (رشید 
ابن غالب, ۲). 

۲ ترجمالاعان من اه زان هزین کاب در شرح احوال 
بزرگان روزگا ر خود او. و مکمل الضوء اللامع سخاوی, الکواکب 
السائرة غزی, و النور السافر عیدروسی به شمار می‌رود (نک: منجد, 
المورخون..., ۵۱ -۵۲؛ عبدالمطلب, ۱۵۳؛ کردعلی, ۲۰۲-۱۹۳). وی 
مبدا تاریخ حوادث کتاب را سال تولد خود. یعنی رمضان ۹۶۳ قرار 
داده, وبه گردآوری شرح احوال بزرگان سیاسی و فرهنگی عصر خود 
در حوز؛ بزرگی از قلمرو اسلام پرداخته است (نک: ۳/۳ برخی از 
رجالی که احوالشان در اين کتاب آمده, بورینی خود دیده و با ایشان 
معاشرت نزدیک داشته است. روش او در این کار, استناد به 
گزارشهای مرثق بود و به روایات موردشک و تردید عنایت نداشت 
(۴/۱) و در برخی موارد که ناگزیر از ذکر مطالبی برده - که خود به 
صحت و وثاقت آنها يقین نداشته - داوری دربارة آنها را به خواننده 
محول کرده است (همو, ۲۸۷/۲ ). بورینی نگارش این کتاب را به تشویق 
محمدامین افندی, رئیس دیوانِ وقت دمشق در ۰/۱۰۰٩‏ ۰ آغاز 
کرد(۵/۱) وتألیف آ ن ظاهرآتا پایان عمراو ادامه داشت (۱۳/۲). 

کتاب به ترتیب الفبایی تنظیم شده (همو, ۵/۱), اما شمار شرح 
احوااما در هر یک از نسخه‌ها متفارت است (منجد, مقدمد. ۱۲۳/۱ 
برای نامهای کسانی که شرح احوال آنها در اين کتاب آمده, نک: 
عبدالمطلب, ۱۶۴-۱۵۴). ظاهراً کهن‌ترین نسخه از اين کتاب همان 
است که فضل‌الله بن محب‌الله در ۱۶۶۷/۱۰۷۸ به جمع و تنقیح آن 
همت گماشت (محبی, ۲۸۰/۳؛ کردعلی, ۱۹۳؛ خدیوید, ۳۳/۵). محبی 
در یاچ خلاصت الث تریخبرنی (یانراجم اسان )یی راک 
پدرش بر آن نگاشته .یکی از ما خذ تاریخ خود معرفی کرده است (۲/۱). 
دو مجند ار این کتاب به کوشش صلا ح‌الاین منجد, براساس مقابلة 
۴ نسخهٌ خطی, بدون اطلاع و مراجعه به نسخةٌ وین (منجد, همان, 
۳۲-۱ ۳۷۶/۲؛ نیز ت5: شیخ, ۸۹۳/۲), تصحیح و در دمشق منتشر 


۷۶ بو زابه 


شد ‏ 
آثار خطی: حاشية علی انوار التنزیل بیضاری (محبی, ۵۱/۲؛ 
0 ,0۸1 )؛ دیوان شعر که گویا همانی است که محبی به آن اشاره 
کرده 1 ست (همانجا؛ نیز ن5: 0۸,,8,11/401)؛ منتخبات شعریه و نثریه 
که صللا ح الدین منجد از آن با عنوان «(کتاش»یاد کرده است. 
قصطعات شعری متعددی نیز از بورینی در کتابخانه‌های مختلف دنیا 
موجود است (نک: کوپریلی, ۳۸/۲؛ نقشبندی, ۵۴۶, ۵۴۷, ۵۶۵؛ برچ» 
9 الوارت» شم 7958؛ یز نک5: 401 ,11374-375 ٩,‏ ربآ06۸؛ منجد, 
همان ۲۱,۲۰/۱)؛ نیز نسخه‌ای از گزارش حوادث سالهای ۱۰۱۸ تا 
٩ ۰۳‏ /۱۶۱۴-۱۶۰۹م دمشق که در لیدن نگاهداری می‌شود( ررهووه, 
۷/8 
آثار یافت نشده: حاشیه بر مطول (محبی, همانجا؛ اب غزی, 
محمد پن عبدالرحمان, ۳۱۹/۱)؛الرحلة الحلبية, که به گفتة خود بوربنی 
(ن5: ۲۹/۲) در ۱۰۱۷ق پس از سفرش به حلب نوشته شده است؛ السبع 
السییا رة, شامل ۷ مجموعه (محبی, همانجا)؛شر ح الکافیه ابن حاجب؛ 
المیا ست الدقيقة و الریاض الانيقة (حسن, ۳۱۹/۱)؛منازل الاسية فی 
الرحلةء الطرابلسية, سفرنامةٌ دیگری است که به کگُفتة خود بورینی 
(۳۳۰/۷) پس از بازگشت از طرابلس آن را به رشته تحریر درآورده 
اسست- 
ما تخل بورینی, حسن,تراجم الاعیان, به گرشش صلاح‌الدین منجد, دمشق, ۱۹۵٩‏ 
۳ ۱۹۶م؛ حسن, سیدکرری, تعلیقات بر دیران الاسلام (نگ: هم غزی» محمد بن 
عسدارحمان)؛ خدیریه, فهرست؛ خفاجی, احمد, ريحانةه الالباء, به کرشش عبدالفثاح 
مححید حلر, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۶م؛ رشید بن غالب, شرح دیران ابن الفارض 
(لطلشیخین بررینی و نابلسی)؛ بیروت. دارالثراث؛ ریاحی, محمدامین, «نفرذ زیان و ادییات 
فا چرسی در قلبرر عشمانی» هثر و مردم؛ تهران, ۱۳۴٩‏ ش. شم ۱٩۲‏ شیخ, محمرده 
تسگمیقات بر لطف السمر (نگ: هد , غزی, محمد پن محمد)؛ صفاء ذیح‌الله, مختصری در 
تا حریخ تحول نظم و ثر پارسی, تهران, ۱۳۳۳ش؛ عبدالمطلب: رشاد, «تراجم الاعیان 
مرح ابناء الزمان للبررینی», مجله معهد المخطرطات العريية, قاهره, ۷ ۰۱۹۵۸/۱۳۷ 
جهر ۳»شم۱؛غزی, محمد بن عبدالرحمان, دیوان الا سلام. به کرشش سید کسروی حسنء 
بیسررت: ۱۹۹۰/6۱۴۳۱۱؛ غزی, محمد بن محند, لللف الستر و قلف اللمر, به 
کورشش محرد شیخ, دمشق, ۱۹۸۱م؛ کردعلی, محمد, «تراجم الاعیان من ابناء 
الت_مان», مجلة المجمع العلمی العربی؛ دمشق, ۸۱۹۲۳ ج ۰۳ شه ۱۷ کوبریلی, خنلی؛ 
محسبی دمشتی, محمد, خلاسة الائر» قاهره, ۷/۱۲۸۴ ۱۸۶م؛ منجد, صلاح‌الاین: 
مدمه و تعلیقات بر تراجم الاعیان (نک: هه , بررینی)؛ همر, المژرخرن الامشقیرن فی 
السهد الشمای و آثارهم المخطوطة, بیروت» ۴ ۸۱۹۶؛ نقشبندی, اسامه ناصر و ظمیاء 
مححید عباس, مختلوطات الادب فی الستحف العراقی؛ کریت؛ ۶ ۰ ۱۴ ق؛ نیز: 


۵ مهو زگ 0۵۸ (۷۵۳۵۱یا۸ 
ایران‌ناز کاشیان 


بووزابه, یا بوز آبه (مة۵۳۲ق/۱۱۴۷م), از امیران و اتابکان ترکي 
دستگاه سلاجقه و فرمانروای فارس. وی ظاهرا فعالیِ رسمي سیاسی 
و نعظا می را در خدمت منْگوتوس, حاکم فارس آغاز کرد و در زمرة 
دسعیقا ران بزرگ او در حکومت درآمد و آن‌گاه نایب او شد. لیاقت و 


دلیرری ای که بوزابه در خدمت طغرل سلجوقی نشان داد, اشتهار ربلندی 
پایگا عم او را در پی داشت (بنداری, ۱۸۳)» اما وی به روزگار سلطان 


مسعود سلجوقی, به اقتدار و تفوذ بسیار دست یافت. با اين همه به 
مخالفت با سلطان برخاست و چند بار با وی به نبرد پرداخت؛ سرانجام 
هم جان خود را در این راه از دست داد. نخستین نبرد او با سلطان مسعود 
در اراخر سال ۱۱۳۷/۵۳۱م در (پنج انگشت»», نزدیک همدان روی 
داد که طی آن منگوبرسی کشته شد و بوزابه که شجاعت بسیار نشان داده 
بودءبه انتقام خون او کسانی از یاران سلطان را که اسیر کرده بود, کشت 
(همو, ۱۸۴- ۱۸۵؛ حسینی, ۲۱۴-۲۱۳؛ اقبال, ۲۳۱, حاشیه؛ قمی, 
۷ پس از این واقعه, بوزابه بر فارس چیره شد و به حکوت نشست 
(بنداری, ۱۸۵؛فسایی ۰ ۲۴۵-۲۴۴/۱). 

در گزارشی آمده است که بوزابه پس از قتل منگویرس, به دستور 
ابوالفتم ملکشاه و همراه سلطان محمد بن مسعود بن ملکشاه به شیراز 
رفت و نیابت حکومت را عهده‌دار شد (احمد زرکوب, ۶۶). مدتی بعد 
اتابک قراسنقر با ملک داوود و چند تن از دیگر شاه‌زادگان سلجوقی به 
فارس هجو بردند. بوز ابه که توانايي مقابله در خود ندید, به قلعة البیضاء 
در راه خوزستان گریخت. شاه‌زادگان سلجوقی هم پس از مدتی شیراز 
را ترک کردند و بوزابه به مقر حکومت خود بازگشت (بنداری, ۱۸۸- 
٩‏ احمد زرکوب‌شیرازی دوران حکومت او را بر فارس بین ۱۵ تا 
۷ سال دانسته (همانجا) که احتمالا در محاسبهٌ خود سالهای نیابت 
حکومت اورانیزدر نظر داشته است. 

اندکی بعد, سلطان مسعود به اصفهان آمد و در این هنگام, پوزابه و 
آمیر عبدالرحمان‌بن طغایک, از امیران بزرگ آن دوران و امیر عباس: 
حکمران ری برضد سلطان مسعود متحد شدند. بوزابه محمد و ملکشاه 
فرزندان سلطان محمود را به اصفهان برد و در مقابل مسعود علم 
مخالفت برافراشت. مسعود ناگزیر به بغداد عقب نشست (راوندی, 
۲۳۳-۲ ؛ شبانکاره‌ای, ۱۱۵) و از آنجا اتابک ایلدگز را به کمک 
طلبید و او نیز اتابک چاولی را با لشکری فراوان نزد سلطان مسعود 
فرستاد( راوندی, شبانکاره‌ای, همانجاها). 

سلطان مسعود برای دفع بوزابه سپاهی به سرکردگی امیر چاولی به 
اصفهان فرستاد, اما اینان کاری از پیش نبردند, و بازگشتند (راوندی, 
۴ ۲۳۵). ررابط سعود و بوزابه همچنان رو به تیرگی داشت تا امیر 
عبدالرحمان به وساطت برخاست و سرانجام. بوزابه را به ازدوی 
سلطان در گلپایگان برد. آن‌گاه مقرر شد که بوزابه بهاتابکي ملک محمد 
منصوب شود و وزیر او, تاج‌الدین بن دازست وزارت سلطان را در 
دست گرد (همو, ۳۲۳۷-۲۳۶؛ قس: قمی , ۱۳۶-۱۳۵). این توافق دیری 
نپایید و امیران یاد شدهبار دیگر در مقابل سلطان سعود جبهه آراستند. 
بوزابه نخست به همدان. و از آنجا به فارس رفت, امیر عباس رهسپار 
حدود دامغان شد و سلطان سعود رو به ری نهاد (هموء ۱۳۷-۱۳۵) و 
امیر چاولی را مأمور تعقیب پوزابه کرد؛ آن‌گاه خود به سرکوب آمیر 
عباس رفت. چاولی در تعقیب بوزابه به همدان رسید؛ اما جنگی رخ 
نداد, بلکه چاولی به استمالت بوزابه پرداخت و توافق شد که دو امیر به 
مقر حکومت خودبازگردند. سلطان سعود از این صلح نگران و بدگمان 


شد و خود آهنگ نبرد داشت که چاولی ناگهان در جمادی الاول سال 
۱ کتبر ۱۱۳۶ در زنجان درگذشت (بنداری, ۲۰۴-۲۰۲؛ ظهیر الدین, 
)۲ 

چون چاولی درگذشت. بوزابه و امیر عبدالرحمان و امیرعباس پا 
این شرط متحد شدند که سلطان مسعود پیشنهادهای آنان را اجرا کند, 
اما دیری نپایید که عبدالرحمان و عباس بر اثر تهاجم سپاه سلطان 
مسعود از پای درامدند (راوندی, ۲۳۹-۲۳۸). بوزابه نیز محمد و 
ملکشاه را به اصفهان برد و در آنجا محمد را بر تخت نشاند (آق‌سرایی. 
۴ حسینی, ۲۲۵-۲۲۴ )؛ آن‌گاه همراه وی به همدان رفت و در تزديکي 
اين شهر فرزند امیرعباس - که ری را در اختیار گرفته بود - به او 
پیوست. سلطان مسعود نیز لشکری آراست و آمیرخاصبک را با لشکرِ 
اران و آذربایجان به یاری خواست (راوندی, ۲۴۲-۲۴۱؛ حسینی. 
۲۵). در همان حال, وزیر خود تا ج‌الاین بن دارست رابه رسالت نزد 
بوزایه فرستاد و او را از مخالفت برحذر داشت (رارندی, ۲۳۹؛ 
میرخواند. ۰)۳۲٩/۴‏ 

مأموریت تاج‌الدین بی‌نتیجه ماند و دو سپاه در ۵۴۲ق در مرغزار 
قراتگین نزدیک همدان به نبرد پرداختند. سلطان مسعود در آغاز ناتوان 
می‌نمود, ولی سرانجام پیروز شد و سپاهیان او بوزابه را دستگیر کردند و 
به قتل رساندند (بنداری, ۲۲۰-۲۱۹؛ ابن اثیر. ۱۱۹/۱۱؛ قمی, ۱۵۱- 
۲ میرخواند. ۳۳۰/۴؛ قس: ظهیرالدین, ۶۲ -۴۴؛ نیز شبانکاره‌ای, 
۶ که این راقعه را در ۵۴۱ق دانسته‌اند). سلطان مسعود سر بوزابه را 
به بغداد فرستاد و در آنجا آن را کنار قصر خلیفه بر دار آریختند 
(همانجا). 

پس از قتل بوزابه, سلطان ملکشاه بن سلطان محمود سلجوقی به 
شیراز رفت و به حکومت نشست (احمد زرکوپ, ۶۸) اما حدود یک 
سال بعد, سنقر بن مودود یکی از نزدیکان بوزاپه و نایب او در حکومتِ 
فارس بر وی شورید و فارس را به تصرف درآورد و سلسلاٌ سلغریان یا 
اتابکان فارس را در ۱۱۳۸/۵۵۴۳ تأسیس کرد (همو, ۷۱؛ می رخواند, 
۴ نیز نک: هد اتابکان فارس). 

بوزابه به رغم دوران پرکشمکش فرمانروایی فارس, امیری دادپرور 
و مردم‌دار بود (وصاف, ۸۶) و اهالی فارس او را دوست می‌داشتند. 
وی در دورةٌ حکومت خود در اين ناحیه, به آبادانی شیراز و شهرهای 
دیگر همت گماشت و کارهای نیک بسیار کرد. همسر آو, زاهده خاتون 
نیزبانوبی با همت و اهل خیرات بود. او در شیراز مدرسة بزرگی ساخت 
که به («مدرس زاهده» نامیده شد و موقوفات بسیاربرای آن ترتیب داد و 
توليتِ آن رایه علمای حنفی شیراز واگذارده ولی پس از مدتی این سمت 
را به شافعیان سپرد و امام ناصرالدین شرابی را به امامت آن مدرسه 
منصوب کرد ( احمد ز رکوب, ۶۷-۶۶)- 

ماخذ: _ آق‌سرایی» محمود.تاریخ سلاجقه,به کوشش عشمان توران, تهران» ۱۳۶۲ش؛ 

ابن اثیالکامل؛ احمد زرکوب, شیرازنامه, به کوشش اسماعیل واعظ جوادی» تهران» 

۰ اش اقبال. محمد, حاشیه بر راحة الصدرر (هم , راوندی)؛ بنداری, فتح» زیدة 

النصرة, به کرشش هرتسماه لیدن, ۱۸۸۹م؛ حسینی» علی, زبدة اتتواریخ, به کوشش 


بوزجانی ۷۳۷ 
محمد تورالاین, بیروت» ۰۵ ۹۸۵/۱۴ ۱م؛ راوندی, محمدء راحة الصدور, به کرشش 
محمد اقبال, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ شبانکاره‌ای» محمد, مجمع الاتساب, به کرشش هاشم 
محدت. تهران, ۱۳۶۳ش؛ ظهیرالدین نیشابوری, سلجوق‌نامه. تهران. ۱۳۳۲ش؛ 
فایی, حسن, فارس‌نامة ناصری, یه کوشش منصور رستگار غابی, تهران. 
۷ شش قمی, نجم‌الدین ابرالرجاء. تاریخ الرزراء, به کرشش محمدنقی دانش‌بژوه. 
تهران. ۳ ۱۳۶ش؛ سیر خواند. مسمد, روضه الصفاء تهران. ۱۳۳۹ ش؛ وصاف تاریخ» 


علی آل داود 


تحریر عبدالسحمد آیتی, تهران, ۱۳۴۶ش. 
بوژجان نک:تربت‌جام. 


پوزجانی؛ ابوالوفا محمد بن محمد بن یحبی بن اسماعیل بن 
عباس (رمضان ۳۲۸- رجب ۱۳۸۸ ژوئن ٩۴۰‏ ژرئيذ ۸۹۸م), 
ریاضی‌دان,ستاره‌شناس و موسیقی‌دان نامدار ایرانی که در پیدایی و 
پیشرفتِ علم مثلثات و جنبه‌های مختلف حساب و هندسة کاربردی 
سهمی بسزا داشت. به گفتٌ معاصرش, ابن ندیم س که الفهرست وی 
کهن‌ترین و معتبرترین منبع درمورد احوال و آثار بوزجانی به شمار 
می‌ررد - وی در شهر بوزجان (نزدیک تربت‌جام فعلی در استان 
خراسان) چشم به جهان کشود؛ حساب و هندسه را نزد عموی خود. 
ابوعمرو مغازلی (که خود از شاگردان ابویحبی ماوردی و ابوالعلا این 
کرنیب بود) و دایی خود. ابوعبدالله محمد بن عنبسه آموخت؛ در ۲۰ 
سالگی (۳۴۸ق/۹۵۹م) به عراق رفت و آناری چند تألیف کرد و از خود 
برجای گذاشت (ابن ندیم ۲۸۳). 

ابوحیان توحیدی (هم) در مقدمذالامتا ع و الموانسه آورده است که 
خود پیش از ۳۵۸ق و به احتمال قوی در حدود سال ۳۵۰ق و پیش از 
رفتن به بغداد (یا به احتمال ضعیف‌تر پس از توقفی کوتاه در بغداد) مدتی 
را در ارجان (هم) - که در آن زمان مرکز فعالیت ابوالفضل ابن عمید 
برده - گذرانده, و چندی نزد ابن شاهویه زه م), فقیه و ریاضی‌دان 
برجسته (شاید برای تحصیل) اقامت داشته است و بوزجانی جوان در 
همین روزگار با او که دوران میان سالی را می‌گذرانده- آشنا شده, و 
گویا از او محبتی دیده است (نک: ۴/۱؛ قس: ه د. ۴۱۱/۵ که تاریخ این 
ملاقات ۳۶۰ ق امده است). 

به هر حال, بوزجانی سرانجام به بغداد رفت و به سرعت در دربار 
پادشاهان ال بویه رشد کرد, چندان که در ۹۷۱/۳۶۰ (نقیپ مجلس و 
مرتب» (به اصطلاح امروزی: رئیس جلسة) بزرگان دربار عزالدوله 
بختیار شد (ابوحیان, مثالب...» ۱۳۹-۱۳۷) و همان‌گونه که بیرونی 
تأکید کرده است, بیشتر رصدهای عمر خود را با حمایت همین امیر 
بویهی در باب التبن بغداد - و اغلب رصدهای این دوره را نیز در 
۳۶۶۵ ق/۷۷-۹۷۶٩م‏ - به انجام رسائد ( تحدید..., ۱۰۰؛ نیز 
القانون..., ۶۵۸,۶۵۴/۲)- 

گرچه قفطی بر اقامت دائم بوزجانی در بغداد تأکید کرده است (ص 
۸) اما بعید نیست که پس از الحاق این شهر به قلمرو عضدالدوله در 
۷ با توجه به استقرار این پادشاه در شیراز, بوزجانی نیز مدتی را 


۳۸ بوزجانی 
در آیین شهر به سربرده؛ یا دست کم به آنجا رفت ر آمد کرده باشد. به هر 
حال ء دیدار بوزجانی با صاحب بن عباد در همدان قاعدتاً هنگام 
لشک ركشي عضدالدوله به این شهر در ۹۸۰/۳۷۰ و به طور دقیق از 
صفر تا ربیع‌الاخ راسپتامبر تا اکتبر این سال (که عضدالدوله و صاحب 
هر دو در همدان بوده‌اند) روی داده است. 

در سال بعد. پوزجانی برای ماموریتی سیاسی به جرجان نزد 
صاحب پن عباد رفت که در آن هنگام در کنار مویدالدوله (برادر 
عضدالدوله) ان شهر را از چنگ قابوس بن وشمگیر بیرون آورده بود. 
دی د ربا زگشت نامه‌ای از صاحب بن عباد به بغداد آورد. صاحب پس از 
دیدار_با بوزجانی در همدان در پاسح اینکه «ابوالوفا را چگونه یافتی ؟» 
او را به سرابی تشبیه کرده بود (کشراب بَقیعة»: بخشی از آیه. نک: 
نور/۳۹/۲۳۴)؛ البته بوزجانی نیز پس از بازگشت از جرجان در پاسخ به 
ایت پم‌سش ابوحیان توحیدی که «صاحب را چگونه یافتی؟» از تحقیر 
فرع گذار نکرد (نک: ایوخیان, همان, ۰۲۰۸ ۳۱۶-۳۱۵؛برای تطبیق وقایع 
تاریحی نک: ه د, آل بویه, نیز صاحب بن عباد). گویا در همین سالها 
(۳۷۲-۳۳۳۳۷ق) بود که پوزجانی کتاب «ما یحتاج الیه الکتاب و السمال و 
غی رهم من علم الحساب» را چنان‌که خود در اين کتاب می‌گوید, برای 
عضد لد وله نوشت (ص ۶۴). 

در روزگار صمصامالدوله قدرت سیاسی و جایگاه اجتماعی 
بوتجانی فراتر رفت (نک: ابوحیان, الا متا ع,۵۱/۱, که از محله‌ای به نام 
با ابوالوفاء در بغداد یاد کرده است) و نظر وی در عزل و نصب 
کامگمزاران دولت موثر افتاد؛ چندان که ابوحیان توحیدی را س پس از 
آنکه در ۳۷۰ق تنگدست و پریشان حال از ری به بقداد آمده بود س به 
رعمایست دوستی‌ای که در ارجان بين آن دو پدید آمده, و در جریان 
دید.ار_هایی در ۳۵۸ و ۲۶۰ق تقویت شده بود و نیز در پاسخ به 
در خوراستهای مکرر ایوحیان (نگ: ابوحیان, («رسالة...», ۳۶۷۰۳۵۹ 
"۷ مت ع, ۲۳۰-۲۲۵/۲). نخست به سرپرستي بخش اداري بیمارستان 
عصسی گمارد و ار را به دوست خود ابوعبدالله عارض, مشهور به این 
سحدلان (نک: همو, الصداقه..., ۷۷). وزیر صمصام‌الاوله معرفی کرد؛ 
اما جر همین حال - چون به دلیلهایی نامعلوم از آنچه در محفل 
صمصا ال وله می‌گذشت, نگران بود -- پس از به یاد اوردن نیکیهای 
خورد در حق ابوحیان و نیز تهدید وی او را به نوشتن جزئیات هم 
ماسجر_اهایی که در میان او و اين وزیر گذشته بود. واداشت و ابوحیان نیز 
قوش داد که اين کار را بدون کم و کاست و تنها با افزودنِ صنایع ادبی به 
انیحاحج رساند و ضمناً از بوزجانی خواست تا این گزارشها را نزد خود 
نگاه حدارد و نگذارد که به دست حاسدان پیفتد (همو الا متا ع, ۱۱-۳/۱, 
۰ ۱/۲,۵۲۳, ۱۵۴/۳ ۰۱۶۲ ۲۲۲۰۲۰۷). البته بعید نیست که اين مسأله 
با ققعل این سعدان در ۳۷۶ق/۸۶٩م‏ مرتبط باشد. 

سر روزگار کوتاه تسلط شرف‌الدوله (برادر صمصامالد وله) بر بفداد. 
برح‌جعانی گرجه همچنان از بزرگان دربار محسوب می‌شد. اما به رغم 
شکهرحت فراوانش دیگر ستاره‌شناس نخست این شهر به شمار نمی‌رفت, 


زیرا این پادشاه سرپرستي رصدی را که در ۳۷۸ق/۹۸۸م در بغداد انجام 
گرفت. به ابرسهل کوهی که همراه وی از شیراز آمده بود. سپرد و 
ابزارهای اين رصد را نیز ابوحامد صاغانی ساخت. سهم بوزجانی در 
این میان تنها شهادت بر درستي رصد و امضای صورت جلسه‌ای بود که 
ققطی متن کامل آن را آورده است (ص ۳۵۳:۳۵۱). 

پس از مرگ شرقفالدوله و به حکومت رسیدن بهاءالدرله ابونصر 
فیروز, بوزجانی همچتان از بزرگان دربار به شمار می‌رفت. وی در این 
روزگار کتاب مشهور خود «مایحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسه» 
(نک: ص ۲) رابه نام این فرمانروا نوشت. در ۳۸۷ق بوزجانی و بیرونی با 
قرار قبلی خسوف نيمه جمادی‌الاول ۲۳/۳۸۷ مذ ۹۹۷م را به ترتیب از 
بغداد و کاث (شهر خوارزم) رصد کردند. سپس بیرونی با مقایسة نتایج 
کار خود و بوزجانی. اختلاف طول جغرافیایی میان اين دو شهر را 
حساب کرد البته وی تنها به سال ۳۸۷ق اشاره کرده, و در این سال یک 
خسوف دیگر نیز در نیم ذیقعدة ۱۷/۳۸۷ نوامبر ۹۷٩م‏ روی داده است 
(خسوف آپاشسر ۳۴۰۴)؛ ما تابر محاسبات دقیق تور ریت ن اپلتسر 
(۱۸۸۶-۱۸۴۱ع), تنها خسوفي نخست (خسوف اپلتسر ۳۴۰۳) در 
کاث و بغداد قاببل رژیت بوده است (نک: کندی, 149؛ بیرونی, 
تحدید, ۲۵۰ )۰ 

ابن اثیر تاریخ درگذشت بوزجانی را ۳۸۷ق آورده (۱۳۷/۹)» و آبن 
خلکان نیز در وفیات الاعیان از او پیروی کرده است (۱۶۷/۵)؛ اما به 
نظر می‌رسد تاریخ ۳ رجب ۳۸۸ که قفطی بدان تأکید دارد (ص ۲۸۸), 
دقیق‌تر باشد (نیز ن5: بیرونی, مقالید, ۰۹۷ ۰۹٩‏ ۱۰۳, که از عباراتش 
برمی‌آید هنگام نگارش اين کتاب, یعنی ح ۹۰-۳۸۹ بوزجانی هنوز 
زنده بوده است). 

امروزه به پاس خدمات علمی بوزجانی دهانة یکی از آتشفشانهای 
ماه را («ابوالوفا» نامیده‌اند. 

ارتباط علمی بوزجانی با معاصرانش: به نظر می‌رسد بوزجانی 
گذشته از پیوندش با دانشمندان حوز؛ُ علمي بغداد و دربارهای 
شاخه‌های مختلف آل بویه, بیشتر با ابوعلی حبوبی و بیرونی (ه م م) 
ارتباط داشته است. وی در نامه‌ای به ابوعلی رابطه‌ای معادل رابطة 
هرون را برای محاسبهٌ مساحت مثلث فقط با داشتن طول اضلاع ثابت 
کرده (نک: بخش آثار), و در نامه‌ای دیگر به وی, و نیز در نامه‌ای به 
بیرونی, مدعی اختراع شکل مُغنی (قضیة سینوسها) شده, و چندی بعد 
نیز ۷ مقاله از مجسطی خود را برای بیرونی فرستاده است (نک ابونصر, 
۲بیرونی» همان, .)٩۹۸,۹۷‏ 

بوزجانی و اختراع شکل مغنی و شکل ظلی: مقصود علمای 
دور اسللامی از شکل مغنی در دورة اسلامی همان قضیهٌ سینوسها در 

خلثات مستقیم‌الخط و کروی است. به گفتة بیرونی» نام ((مغنی»» 

(بی‌نیاز کننده) را کوشیار گیلی بر اين قضیه نهاده, زیرا به کارگیری این 
قضیه ریاضی‌دانان را از به کارگیری شکل فطع (قضیٌ منلائوس) 
بی‌نیاز می‌ساخته است (همان, ۱۰۱)- 


در اواخر سدهٌ ۴ق/ دست گم ۴ تن از ریاضیدانان و 
ستاره‌شناسان برجسته ایرانی, یعنی ابونصر منصور بن عراق, کوشیار 
گیلی , خجندی و بوزجانی -هریک به طور جداگانه (یا شاید با استفاده 
از آثار یکدیگر) - راه حلهایی کم و بیش مشابه برای اثبات این قضیه 
ارائه کرده بودند و از آنجا که بهره‌گیری از شکل مغنی, برخلاف شکل 
قطا ع بسیار آسان بود. هر یک از اين ۴ تن ادعای تقدم در اثباتِ این 
قضیه بسیار اساسی مثلثات را داشتند. به گفتهُ بیرونی, ابونصر منصور 
این عراق در ضمن کتاب السوت خود که در پاسخ ابوسعید سجزی 
نوشته بود. مقدمات این قضیه را -بی‌آنکه آن را از دیگر اجزاء رساله 
متمایز سازدس ثابت کرده, اما (ببه سب دلبستگی به آثار قدما و نیز نیاز 
به شکل قطا ع در مواضع دیگر» دریافتن سمتها از شکل مغنی استفاده 
نکرده بود. بعدها بوزجانی که ظاهرا از طریق سجزی از موضو ع رسالة 
ابونصر آگاهی یافت, نسخه‌ای از رساله را از بیرونی درخواست کرد و 
چندی بعد در ضمن نامه‌ای - پس از اظهار خرسندی از شیوة تألیف 
کتاب - از اينکه ابونصر در یافتن سمتها روش قدما را در پیش گرفته 
است. اظهار تأسف کرد و افزود که برای شناختن سمت راهی جدید 
می‌شناسد که از روش ابونصر آسان‌تر است (همان, -)٩۷‏ 

ابونصر با آگاهی از ادعای برزجانی به دو موضع از کتاب السموت 
که منجر به اثبات شکل مفنی می‌شد, اشاره نمود و تأکید کرد که اینها 
همان قضایایی است که بوزجانی مدعی کشف آنهاست (نک: بیرونی. 
همان .)٩۹‏ بوزجانی نیز در نامهای به ابوعلی حبوبی مدعی شد که وی 
پیش از ابونصر عراق این روش را در مجسطی خود به کار برده است 
(نک: ابرنصر, همانجا). 

ابونصر در پاسخ رسالا القسی الفلکیه را برای بیرونی نوشت و 
بوزجانی نیز تقریبا یک سال پس از شروع این منازعه, ۷ مقاله از 
مجسطی خود را که براساس به كارگيري شکل مغنی تنظیم شده بود. 
برای بیرونی فرستاد (بیرونی. هسانجا). در اين میان. ابومحمود 
خجندی نیز که برهانش بر این قضیه بسیار مفصل و متفاوت از دیگران 
بود (او اين قضیه را قانون هیّت نامیده است), مدعی شد که بوزجانی 
اثبات این شکل را از کار وی استنباط کرده است (همان, ۱۰۱). 

پیرونی در خصوص این ادعا اظها رنظری نکرده, اما در میانه ابونصر 
وبوزجانی حق را به استاد خود, ابونصر داده, و دربارة بوزجانی اورده 
است: «او را ندیده‌ام و از او به اندازه‌ای که دیگران را می‌شناسم, 
شناخت ندارم, اما تعجب می‌کنم که چگونه پس از دیدن کتاب السموت و 
توجه به آن دو قضیه, به اختراع آنها افتخار می‌کند...» ولی باز هم 
سعیش مشکور است ر من ایرادی بر او ندارم, جز اینکه می‌گویم: این 
بی‌انصافی لایق فضل و کمال او نیست و جدا برای او ناپسند است که به 
اختراع روش تعیین سمت قبله سب که قبلا در السموت آمده اسستا سب 
افتخار کند» (همان, ۰)۱۰۳-۱۰۱ 

بیرونی سپس روش هر یک از دانشمندان درخصوص اثبات این 
قضیه را با ذکر شباهتها و تفاوتها نقل کرده است (همان, ۱۲۵-۱۰۵). 


بوزجانی ۷۳ 


وی در ادامه بر اختراع شکل ظلی (قضيهٌ تانزانتها) توسط پوزجانی و 
اهمیت بسیار این قضیه در مثلثات و علم هیئت تأکید می‌ورزد و اثبات 
پوزجانی را از مجسطی وی نقل می‌کند (همان, ۱۳۱؛ نیز کارا دو وو. 
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دربارة اختراع شکل مغنی قابل ذکر است که ابن ندیم از مجسطی 
بوزجانی یاد تکرده است (هرچند برخی الکامل و الزیج الواضح را 
نامهای دیگر این کتاب دانسته‌اند) و شاید بتوان این نکته را دلیلی بر 
تألیف این کتاب پس از ۹۸۷/۳۷۷ (تاریخ تقريبي تألیف الفهرست ) 
دانست؛اما از طرفی بوزجانی در کتاب ((مایحتا ج الیه الکتاب...)- که 
در فاصلهٌ سالهای ۳۷۲-۳۶۷اق نوشته شده- از مجسطی خود یاد کرده 
است (ص ۲۵۵). اگر او این مطلب را بعدها اضافه نکرده باشد, باید 
گنت که مدتها پیش از ابونصر به این رابطه دست یافته بوده است و اگر 
چنین باشد, آن‌گاه باید پرسید: «آیا پیرونی از این مسئله بی‌خبر بوده 
است؟»؛ مر اینکه فرض کنیم بوزجانی پس از دیدن السموت ابونصر, 
مجسطي خود رابازنویسی کرده و برای بیرونی فرستاده باشد. 

گذشته از اين, به نظر می‌رسد که ابونصر منصور بن عراق واقعاً 
متوجه نشده است که اين دو قضیذ کتاب السموت در اثبات شکل مفنی 
به کار می‌آید؛ و به همین سبب, چنان که خود نیز معترف بوده, در آين 
کتاب هیچ تأکیدی بر اين در قضیه نکرده, و باز هم مسائل را با استفاده 
از شکل قطا ع حل کرده است. در اين صورت. حداقل سهمی که برای 
بوزجانی می‌توان در نظر گرفت. یافتن رابطهٌ میان اين دو قضیه و شکل 
مغنی وبه کاربردن آن در مسائل مثلثات کروی است. 

ناگفته پیداست که ابونصر - حتی اگر فرض کنیم که بوزجانی مستقلاً 
به شکل مغنی دست نیافته, و از دست‌رنج او بهره برده سپس از دیدن 
آثار بوزجانی به بی‌توجهي خود پی برده است, همان‌طور که در همان 
سالها ابوالجود و علاء بن سهل (ه مم) هر یک در جریان حل مسله 
مشهور رسم ۷ ضلعی منتظم (تسبیع دایره) - که از روزگار یوتانیان 
موردتوجه بود - اشتباهاتی شگفت داشتند. در اين ماجرا نخست 
ابوالجود مسئلاٌ ترسیم اين ۷ ضلعی را به حل یک معادل درجه سوم 
تحویل کرد ولی در حل این معادله به خطا رفت. سجزی («م) با آگاهی 
از خطای او حل معادله را از علاء بن سهل خواست و این ریاضی‌دان 
نامی نیز بی‌آنکه بداند حل این معادله بد منزلة ترسیم ۷ ضلعی منتظم 
است, پاسخ را برای سجزی فرستاد (نک: هد, ۳۰۳/۵). 

اثیات شکل مغتی در مثلثات کروی به روش بوزجانی: حکم 
این قضیه (با بیان ابونصر عراق) چنین است: «در هر مثلت کروی 
جیبهای اضلا ع با جیبهای زوایای روبه‌رو متناسب است» (بیرونی. 
مقالید, ۱۱۱)؛اما بوزجانی در مجسطي خود حکم دو قضیذ مفنی و ظلی 
رابا این عبارات و به صورت یکجا آررده است:«اگر دو کمان بر سطح 
کره به مرکز 2 که هر یک بخشی از دو دایر؛ عظیمهُ 01 و 02 هستند. 
همدیگر را در نقطذ ۸ قطم کنند و زاویذ تقاطع آنها (زاوی 0۸ در 
شکل ۱) کمتر از قائمه باشد؛آن‌گاه اگر دو نقط4 3 و ط را بر دايرة 


طن بوزجانی 


1 اتحخاب کنیم. نسبت جیب کمانهای قل۸ و ۸0 برابر است با تسبت 
جیب (میل اول اين دو کمان نسبت به 02» (دو کمان 90 و ۲2 که از 
انتها ی غیررمشترک این دو کمان.یعنی 33 و 0 می گذرند و بر 72 عمودند) 
دبرایر است با نسبت ظل میل دوم اين دو کمان نسبت به 02» (نک: 
بیرونی ,همان,۱۲۱؛دبارنو,120؛ کارا دو وو, 423). 


تسساوی میان «(نسبت جیب کمانهای ۸ و (۸» با «نسبت جیب 
میلهایی اول» در واقع معادل است با حکم شکل مغنی؛ و تساوی نسبت 
نخسست با «نسبت جیب میلهای دوم» نیز همان حکم شکل ظلی است. 
اما بیر_ونی در مقالید هنگام ذکر اثبات این دو قضیه حکم آنها را نیز از 
یکدیگتر تفکیک, و در موضع مختلف ذکر کرده است (همانجا, ۱۳۱). 

اب_الف می‌خواهدثابت کن: و و (شکل ۱). 

یرعان (با بیان بوزجانی): پاره خطهای ۸2 02 و 22 را رسم 
می‌کنییم. ازدو نقطه ۳ و 1 دو عمود 811 و 7 را بر پاره‌خطهای 02) و 
2 فر_ود می‌آوریم که بر صفحذ ۸002 عمودند. از اين دو نقطه دو عمورٍ 
۷ و ۲ را بر خط ۸2 فرود می‌آوريم و پاره‌خطهای 13۷ و 116 را 
رسیم صی‌کنيم. چون دو خط ۳1 و 11۷ به ترتیب موازي دو خط 21 و 
6 هستند, زوایای ۷81 و 16101 نیز با هم برابرند و دو زاویة ۷112 و 
1-7 نیز قائمه‌اند. پس دو مثلث ۷115 و 1161 متشابهند و نسبت 0» 
یعنی سیب کمان (۸7,به 13۷ (جیب کمان (۸1) برابر است با نسبت 7 
که همنان جیب کمان 98 است, به 31[ (جیب کمان ۳0) و این همان 
است حه می‌خواستيم. بیرونی فقط مسئله یاد شده را در حالتی که دو 
نقطه ۳2[ ر 12 هر در دریک سوی ۸ انتخاب می‌شوند آررده؛ اما بوزجانی 
حالت دیگر مسئله (یعنی حالتی که نقطهُ ۸ بین 13 و 0 می‌افتد) را نیز 
مطر سح و اثبات کرده است (دبارنو, 120 ,17). بیرونی در مورد روش 
درم بو_زجانی برای حل همین مسئله نیز فقط یکی از دو حالت را آورده 
است 9 مقالید,۱۲۳؛قس: دبارئو, 122 ,18). 

#ثمیات شکل ظلی به روش بوزجانی: در این شکل دو کمان تا و 
0 مسیل درم دو کمان ۸10 و ۸13 هستند (یعنی به جای عمود بودن بر ۰02 
بردآیر_4ُعظیمة خود؛یعنی 1 عمودند). 

ابصرالوفامی‌خواهدتبتکند: 3ج (شکل ۲). 


برهان: از دو نقطذ ظ و ( دو عمود 3۳ و 2۷ را بر سطم ۸ 
بیرون می‌آوریم پاره‌خطهای 701 و 25 را رسم‌می‌کنيم و امتداد می‌دهیم 


شکل ۲ 

تا دو خط 313 و ۷ظ را در نقاط 1 و ۷ قطع کنند. از دو نقطة ار ۷ دو 
عمود 1136 و ۷36 را بر خط ۸2 فرود می‌آوریم و در پاره خط 1316 و 34 
را رسم می‌کنيم. چون دو خط 167 و 1130 به ترتیب با دو خط ۸/۷ و ۷ 
موازیند, دو زاویذ 16118 و ۷۲۲0 نیز برابرند و دو زاویة 11381 و ۷۳ 
نیز قائمه‌اند. پس دو مثلت 1611 و 117 متشابه‌اند ونسبت 11 (جیب 
کمان (۸1) به 1316 (جیب کمان ۸۲۵) برابر است با نسبت ۷ (ظل کمان 
ت۳) به تلقً (ظل کمان 130) و اين همان است که می‌خواستيم ثابت 
کنیم (بیرونی, همان, ۱۳۱). 

همأن‌طور که می‌بينيم در شکل نخست زوایای 6 و 3 و در شکل درم 
زوایای ۵ و 0 قائمه بودند. در نتیجه, روابط شکل مغنی و طلی (با بیان 
بوزجانی) همواره به مثلثهای کروی قائم الزاویه مربوط می‌شود؛ و در 
نتیجه, در دو مثلث قائم‌الزاویٌ کروی ۸36 و ۸ (زوایای ظ و لا 
قائمه‌اند) که اضلا ع آنها بخشی از دوایر عظیم کره‌اند (در نتیجه, کمان 
0 همان میل انی کمان ۸۳ نسبت به ۸6 .و میل اول کمان ۸ نسیت 
به ۸5 است و کمان 13 نیز...), اگر اضلا ع رویه‌روی هر رس مثلت را 
مطابق معمول با همان نام ولی با حروف کوچک نشان دهیم, شکل مغنی 
و ظلی را می‌توان به‌ترتیب به‌صورت روابط 

هت بت 

نوشت.بوزجانی با استفاده از شکل مغنی وبه‌دست آوردن رابط 
لت . 09ح (18 شعاع کرة مثلثاتی است؛ چنان که گفته خواهد شد, 
بوزجانی برای سادگی 5 را برابر واحد می‌گیرد) که قدما آن را 
دستور((چهار مقدار» سی‌تامیدند و تلفیق آن با شکل ظلی به‌رابطة 
*22- 2۳ می‌رسد (کارا دو وو. 423؛قربانی, ۶). 

ابداعات بوزجانی در مثلثات مسطحه: در مجسلی بوزجانی. 
آفزون بر شکل مغنی و ظلی, در زمینة مثلثات مسطحه نیز ايی مسائل 
پواس مشتیر بکرم شلد بسک 


۱ انتخاپ شعاع دایرة مثلثاتی پرایر واحد: ریاضی‌دانان بونانی 
و دور اسلامی همواره شعا ع دایبرة مثلثاتی را ۶۰ واحد می‌گرفتند. 
به همین سبب, دو تابع مثلئاتی جیب و جیب تمام به ترتیب ۶۰ برایر 
تابع سینوس و کسینوس بود (امروزه برای تمیبز این دو تابع از توابع 
سینوس و کسینوس رایج, حرف نخست ها را بزرگ می‌نویسند: 
()هنه 3120-60 ر ۲ 605 60-(*)005). این کار موجب می‌شد که 
روابط توابع مثلثاتی پیچیده‌تر و متفاوت از شکل امروزی آنها بشود. 
اهامای روک 
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که در آنها ‏ انداز؛ شاخص محاسبة ظل است که طول آن غالبا ۱۲ واحد 
در نظر گرفته می‌شد. اما کارا دو ور در این روابط به جای طول شاخص 
(), شعا ع دایره (0) را به کار برده است که عموماً ۶۰ واحد در نظر 
گرفته می‌شد (ص 420)؛ و اين تنها به شرطی درست خواهد بود که 
بوزجانی طول شاخص را نیز برابر شعا ع دایر؛ مثلثاتی گرفته باشد (که 
بعید است). 

به‌هر حال, بوزجانی پس از ذکر این روابط می‌نویسد :«راضع است 
که اکر شعاع دایره را واحد بگيريم, نسبت چیب کمان به جیب تمام آن 
مساوی با ظ معکوس (تانژانت) و نسبت جیب تمام کمان به جیب آن 
مساوی با ظلِ مستوی (کتانژانت) خواهد بود» (نک: قربانی, ۰6۷ 
بوزجانی در تدوین جدولهای جیب و ظل نیز شعاع دایرة مثلثاتی را 
برابر واحد اختیار کرده است (قربانی, همانجا). بیرونی -- قاعدتً پا 
الهام گرفتن از بوزجانی س در مقالید به مزایای اين کار اشاره می‌کند 
(ص )۱۲٩‏ و نصیرالدین طوسی که در رسالاة کشف القنا ع اين ابتکار 
را به بیرونی نسبت داده, از مجسعی بوزجانی آگاه نبوده است (نک: 
کارا دو وو, 420-421). 

حبش حاسب. پیش از برزجانی, در نیج خود (ررایت نسخةً 
استانبرل) برای نخستین‌بار دو تابع ظل و ظل معکوس را به صورت 
مستقل (ونه نسبت جیب بر جیب تمام یا عکس این نسبت) به کار برده؛ و 
جدولهایی نیز برایآنها ترتیب داده است (کرامتی, ۶۲-۶۱)؛ اما با 
توجه به عبارت یاد شد؛ پوزجانی دربارة تعریف ظل و ظل مستوی 
می‌توان دریافت که وی طول شاخص را نیز برابر واحد اختیار کرده 
است. در این صررت, باید گفت: وی نخستین کسی است که توابم 
مثلقاتی سینوس, کسینوس, تانژانت, و کتانژانت را به همین شکل رایج 
آمروزی تعریف کرده: و به این روابط رسیده است: 


4 
مد 1(۱86) 


05 


پوزجانی ۷۳ 


0 
تب 001804 (2) 


۳ 
1 عد ‏ واده »۵ و1 (3) 
1 0 ومع + ه ونو(ه) 
۲. اثبات برخی روابط مهم در مثلثات مسطحه: بوزجانی درستی 
این روابط را ثابت کرده, و آنها را به کار بسته است (31 شعاع دایرة 
محیطی و 0 بر حسب رادیان است): 5 
00۲۵ ( 7-06 11 )211-0074 
6048 
رد 1۲ )00۳۵ 0 0 
تا 2 :00 
که اگر 1 را برابر واحد فرض کنیم, به ترتیب به روابط بسیار مشهور و 
رایج سینوس و کسینوس هر کمان و نصف آن کمان,یعنی 
0 ب 20102 و سل وه 2610 سجطه می‌رسيم. 7 
2 2 2 
پوزجانی برای محاسبة جیب مجموع و تفاضل دو کمان, دو 
استدلال هندسی بیان کرده است که از نخستین آنها این دستور پیچیده به 


دست می‌آید: 


10 


0 اه وزج 
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۹ شید (داچه) دنک 
1۳ 


(با فرض ۳۱) . ماه ۱ دوه مشود - موه (حاج م) ره 

با در نظر داشت 
می‌توان این دستور پیچیده را به همان دستور مشهوری که امروزه به کار 
می‌رود. تبدیل کرد. اما بوزجانی این کار را نمی‌کند و نقص خود در 
تبدیلات جبری را با زبردستی در هندسه جبران می‌کند, زیرا استدلال 
هندسی دوم ری مستقیمً منجر به همان دستور مشهور سینوس مجموع 
یا تفاضل دو کمان منجر می‌شود: 


/ شتن روابط مثلثاتی و برخی تبدیلات جبری ساده, 


۵ وب تا ق0مه اک د رراجم‌داه 
1 
تاه ددم ند داجمه مزع (طعی ژد 


(با فرض 1-۱ ۱ 

بوزجانی رابطاٌ اخیر را چنین آورده است: «برای محاسبهة جیب 
مجبوع یا تفاضل دو کمان, به فرض آنکه هر دو کمان معلوم باشد, 
نخست جیب هریک از دو کمان را در جیب‌تمام کمان دیگر ضرب کرده, 
مقدار حاصل را بر حسب دایقه ( سم واحد) فرض می‌کنيم (معادل 
تقسیم بر شعاع دایر؛ مثلثاتی) و سپس اگر جیب مجموع موردنظر 
باشد, این دو مقدار را با هم جمع کرده. ار جیب‌تفاضل موردنظر باشد, 
آنها را از هم کم می‌کنیم» (کارا دو وو, 421؛نیز دلامبر: 156-161). 

به دست آوردن جیب نیم درجه و عدد پی ( ۲ ): بوزجانی به 
عنوان مقدمةٌ محاسبة عدد :7 (و نیز برای تشکیل جدولهای توابع 
مشاشام مثلثاتی) مقدار سینوس نیم درجه را (که نصف وتر یک درجه است) با 
دقتی به مراتب بیش از بطلمیوس محاسبه کرده است. وی نخست به 
عنوان یک گزار؛ کمکی (لم) ثابت می‌کند که هرگاه ۰۵-8 ۵ د 8 
کماتهایی در ریع اول دایره باشند, آن گاه خراهیم داشت 

(0 -۵) وزوم‌مای>.. هه ملوعر هجو )نله 

اک دهع>0 


برهان: چون ۰ 5-8 2:06> 0 >0, پس 


۷۳۲ بوزجانی 


طرقین ناساری را در مقدار متبت0«اع2 ضرب میکنيم : نع تمعن «نمد 
با توجدبه فرمولهای سینوس تفاضل و جمع دو کمان: 
وزعت>( ۵ سل )هندب( 0 )واه 
با جابص‌جايي مقادیر در دو سوی نامعادله داریم: 
ر 0 0)هاه-ه وی و مره اوه 
براساسس گزارة اخیر می‌توان اين نامساویها را تشکیل داد 


(6 حتا) زو هوای> ه مور 6 0 )جنی> (6 2و )9اق( عقت )اجه 
( 6-26 )۵۱۵( س)وای> ۵ ملع )صاعک( مه )صقر 028 )وه 


( 0-36 )هاودر 26سه )ملی> مصاد( عن )صنی> عم ماو( مه )دا 
طرقیت اين ۲نامساوی را نظیر به نظیر جمع می‌کنيم: 


[(6 2 ) راو ۵ اوه جاف>(عه )دی (مطاع( ع3ه 1۹99 10 
3 3 


بوزجانی سپس نشان می‌دهد که با معلوم بودن وترهای ۳۶ ".۶ 
می‌توا ن با تتصیفهای متوالی مقادیر ٍ )له و( ی 
آورد. به علاره )دنر نیز می‌توان ریق مساوی قار داد 
با 18 ۱ وی سپس با قرار دادن 33 -0 و 3 
نامسا وید ده بای ناسا وی می‌رسد: 


۳ ۳ ونم +15 کم( منز وا از سس 1 +13 اد 
32 32 32 32 32 


بوزجا ۱ 
آررده است, برابر می‌گیرد و سینوس نیم درجه را در دستگاه 
شصست‌گانی 55 ,54 ,55 ,24 ,31 ,0 :0 به دست می‌آورد (روبکه, 
«دریا رذ...»,590-595). 

پورزجانی هرچند با محاسبة 50 با دقتی شایان تحسین از 
بطلمیوس (که وتر یک درجه را کدو برابر ان مقدار است. به دست 
آررده بود) فراتر رفت. اما همچون او اين محاسبه را به کمک درج 
واسطه حسابی انجام داد. گفتتی است که چند قرن بعد, غیاث‌الدین 
جمشیید کاشانی در رسالة وتر و جیب (که متأسفانه تنها از طریق تحریر 
قاضی زادة رومی و شرح میرم چلبی به دست ما رسیده است) اين مسثله 
رابا ر_روشی بسیار بدیع وبا دقتی شگفت انگیز حل کرد (ن5: قاضی‌زاده, 
گ ۱ ب). وی در آغاز الرسالة المحیطیه نیز که به خط خود اوست. 
روش هسای بطلمیوس, بوزجانی وییرونی را ه ترتب در محاسبذ وتریک 
درجه تس و2 ما5 را نقد کرده, و دربار؛ روش بوزجانی آورده است: 
او وتر_نيمدرجهرا55 ,55,54 ,31,24 ,0 :0 به دست آورده, درصورتی که 
مقد ار_ درست آن 36 ,58 ,56 ,24 ,31 ,0 :0 است (گ ۲ الف)؛ اما 
می دایم که بوزجانی سیئوس نیم درجه را حساب کرده است, نه وتر 
آن‌راب 

اکتر مقدار به دست آمده برای سیئوس نیم درجه را به دستگاه ده‌دهی 
ریم ,۸ رقم اعشاري پاسخ با مقدار واقعی آن تطبیق می‌کند.خطای 


4.016 ,( 


3: 480۲ 118 ۵۲0561, 


بوزجانی در محاسبه سییتوس نیم درجه "۱۰۲ <۱/۱۱۷۴۲۹۲ و درصد 
خطا کمتر از ۱۴۷ میلیونییم» است. بوزجانی در ادامه عدد رابادقتی 
بسیار بالا ب‌دست آورده که اندازة خطای آن حدوداً ۲/۴۵*۱۰۳۲, و 
درصد آن‌نیز کمتر از ((۰ ۷۸ میلیونیم» است (ووپکه, همان, 285). 

بوزجانی و کشف اختلاف سوم ماه: کشف این پدیده را - که به 
راریاسیون موسوم است - غالبا به تیگوبراهه, منجم شهیر دانمارکی 
سپت می‌دهند, ابا در ۱۸۳۵م سدیو در ضمن مقاله‌ای با عنوان ((کشف 
واریاسیرن توسط ابوالوفا: منجم سده دهم میلادی» در «مجلهً 
آسیایی» بخشهابی از مجسطی بوزجانی را همراه با ترجمٌ فرانسذ آن 
منتشر ساخت که به نظر وی مفهوم واریاسیون مدتها پیش از تیکو براهه 
در آن مطر ح شده است (اص 431-438). 

بوزجاتی در مقالٌ مربوط به ماه مجسطی آورده است: ((فصل دهم, 
دریارة اختلاف سومی که برای ماه یافتهمی‌شود و اختلاف محاذات نام 
دارد... وپس از شناخت مقدار اختلاف اول ردوم و نیز مقدار (خروج 
مرکز فلک خارج مرکز از مرکز فلک البروج, اختلاف سومی نیز يافتیم 
که وقتی ر خ می‌دهد که مرکز فلک تدوبر میأن بعد ابعد و بعد اقرب فلک 
خارج مرکز باشد و این حالت پیشتر در مواقعی روی می‌دهد که ماه 
نزدیک به حالت تثلیث یا تسدیس از خورشید باشد ((یعنی زاویة ماه- 
زمین - خورشید برابر یک سوم يا یک ششم کل دایره باشد) و ما این 
حالت را هنگامی که خورشید در کنار ماه یا روبه‌روی آن دیده می‌شود 
(اجتماع و مقابله) و نیز در هنگام تربیع نيافتیم...») (ن5: سدیو, همان, 
432-4 کارا دو وو.440-443), 

پس از آنکه کارا دو وو در ۲۸ فوریذ ۱۸۳۶ اين قضیه را در 
فرهنگستان علوم فرانسه مطرح کرد, فرهنگستان ۴ تن از اعضای خود 
به نام بیو, آراگو, داموازو و لیبری را مأمور بررسی این موضوع کرد و 
این سوالات را پیش کشید: اگر بوزجانی کاشف این اختلاف بوده است: 
چرا مسلمانان دیگر از آن یاد نکرده‌اند؟ و آیا ممکن نیست که این بخش 
از نسخذ خطی پس از کشف تیکوبراهه, بدان ملحق شده باشد؟ (همو, 
445 

سدیوبرای رفع این شبهه, بندی از کتاب تیکوبراهه را که واریاسیون 
در آن آمده بود.با سخنان پوزجانی مقایسه کرد وبه اعتراضات اعضای 
آکادمی پاسخ گفت. وی بر آن بود که تقریباً هم منجمانی که آثارشان 
باقی مانده است. پیش از بوزجانی می‌زیسته اند و ابن بونس نیز که پس از 
ری می‌زیسته, به سبب فاصله زمانی کم و فاصله مکانی بسیار از کار او 
آگاهی نداشته است. منجمان بعدی نیز زیج ابن یونس را اساس کار 
خود قرار داده‌اند (سدیو» («دربارُ...۳», 202-205 «یادداشت 
25264 

لپبری پاسخهای سدیو را کافی ندانست. به نظر وی اگر بوزجانی 
واقعا در ۷۵٩م‏ این قضیه را کشف کرده بود (البته مجسطی قاعدتا دیرتر 
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از این نوشته شده است), ابن پرنس در الزیج الکییر الحاکمی در حدود 
سال ۰۷ ۰ حتما بدان اشاره می‌کرد؛اما سدیوبدین اعتراض نیز پاسخ 
گفت («پاسخ به انتقادات..-301-307,»6). 

در ۱۸۳۸ نیز این در ضمن مقالاتی بر نظر خود پافشاری کردند 
(لیبری:525-526؛ سدیو, ((پاسخ به یادداشت...۳),سراسر مقاله). در 
2۸۲ انجمتی که برای رسیدگی به اين موضوع تشکیل شده بود. 
منحل شد. سال بعد, ژان باتیست پیو که نخست حامی سدیو بود. پس از 
نظرخواهی از سالومون‌مونک, با سدیو به مخالفت پرداخت و اين دو با 
همکاری رنو در ضمن مقالاتی متعدد ضمن مقایس این بخش از 
مجسطی بوزجانی با آثار مشابه, هرگونه بحت درخصوص نظر سدیو را 
ناممکن شمردند (نک: مثلاً بیی «دربارٌ رساله...۳), 513-534, جه , 
(«دربار تبیین...۳» 823-825؛ مونک, «دربارف...*), 1444-1448, 
«یادداشت...76-30,:46). 

مسدیو در مقالات متعدد به‌اين اعتراضات پاسخ گفت و سرانجام» 
بی‌توجهی به این اشتباه علمی را دون شأن فرهنگستان علوم فرانسه 
برشمرد. ۱۵ سال پس از توقف مباحثات از سوی پیو, سدیو توانست 
شال, ریاضی‌دان مشهور فرانسوی را با خود هم عقیده سازد؛ اما این 
امر موجب شد برتران با وی به مخالفت پردازد. اين دو طی ۱۱ سال 
مقالات بسیاری در اثبات نظر خود نوشتند (نک: مثلاً شال, ((نامه...۳», 
1002-2, «توضیح..6, 901-911؛ برتران, «یادداشت...», 
581-9 («نظریه ...۱۱, 457-474). سدیو که در اين میان همچنان بر 
نظر خود پافشاری می‌کرد. آخرین مقال خود را در ۱۸۷۵م در این 
خصوص منتشر ساخت. 

در ۱۸۹۲م کارا دو ور در مق ال مفصلی دربارة مجسطی بوزجانی, 
گزارشی مفصل از مباحثات فرهنگستان در اي خصوص ارائه کرد 
(ص 445-456, 408-410). وی با استناد به مقدمة این کتاب, بر آن 
است که شال درخصوص نوآوریهای اين کتاب به اشتباه افتاده, زیرا 
بوزجانی در اين کتاب تنها کوشیده است که مجسطی بطلمیوس را 
به زبانی ساده‌تر و قابسل فهم‌تر درآورد و مثلابه جای شکل قطاع که 
کاربردش مشکل بوده, از شکل مغنی یا ظلی بهره گیرد (ص -410 
415)- 

او همچون بیو و مونک استنباط سدیو از دو واه تثلیث و تسدیس را 
نادرست خواند. به نر وی مسلمانان اختلاف دوم ماه را س که 
یونائیان متوجه آن شده بودند - به دو مولفه تقسیم می‌کرده‌اند و آنچه 
پوزجانی اختلاف سوم ماه نامیده, در واقع همان مولفة دوم اختلاف درم 
است که یونانیان نیز پدان اشاره کرده بودند. کارا دو وو مقالة خود را با 
این عبارات به پایان برده است: ««حق هر کس را به خود او واگذاریم؛ 
افتخار کشف واریاسیون به تمامی از آن تیکویراهه است. بطلمیوس یا 
پیشینیان‌او افتخار بیان‌نظریه‌ای را دارندکه از آنچه‌دربا ره آن‌می‌پندارند, 
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بوزجانی ۷۳۳۳ 


درست‌تر است و نطفة واریاسیون در آن مشهود است. بوزجانی و 
هم‌رطنان او در اين میان سهم چندانی ندارند و حداکثر سهم آنان اين 
است که رصدهای مکرر, ولی بی‌ثمری انجام داده‌اند که برای تأیید علم 
مفید بوده است, نه برای پیشرفت آن» (ص 456-471). 

با این همه, بحث در این باره به همین جا خاتمه نیافت. در ۱۸۹۳ نائو 
در مقاله‌ای تأکید کرد که ابن عبری (هم) نیز به سومین نابرابری ماه 
اشاره کرده بوده است (ص 77-82). امروزه گرچه محققان تاریخ علم 
نظر کارا در وو را پذیرفته‌اند (نک: متلاً سارتن, 1/666؛ يوشگويج, 
(«ابوالوفا ...»۰ 42؛ پینگری, 393), اما حتی در برخی ازسایتهای معتبر 
مربوط به اخبار کرة ماه نیز بوزجانی کاشف واریاسیون نامیده شده 
است. 

آثار موجود؛ 

۱ اقامة البرهان علی الدواثر من الفلک من قوس النهار و ارتفاع 
نصف‌النهار و ارتفاع الوقت, رساله‌ای است بسیار مختصر (در ۱۴ 
صفحه) که به درخواست ابوعلی احمد ن علی بن شکر نوشته شده 
است. این رساله در ۱۹۳۸/۱۳۶۷م در مجموعد الرسائل المتفرقة 
فی الهیّة للستقدمین و معاصری البیرونی در حیدرآباد دکن به چاپ 
رسیده است. 

۲«ترتیب عدد الوفق فی المریعات». چنان که از نام آن پیداست. 
به چگونگی تنظیم مربعهای وفقی یا سح رآمیز (که در آنها مجمو ع اعداد 
مندرج در هر سطر, هر ستون و هر دو قطر با یکدیگر برابر است) 
اختصاص دارد. ابن ندیم از اين رساله نام نبرده, و شاید بوزجانی آن را 
پس از نگارش الفهرست نوشته است. بوزجانی در اين رساله نیز 
همچون دیگر آثارش, کوشیده است مطالب را به زبانی ساده و مناسب 
فهم خوانندگان طرح کند (نک: مثلاً ص ۲۱۳-۲۱۲).به گفتة سزیانو» این 
رساله به همراه بخش پاياني تفسیر علی بن احمد انطاکی (د ۳۷۶ق/ 
۴ بر ارئماطيقي نیکرماخوس, کهن‌ترین آثار ریاضیات دور 
اسلامی دربار؛ مربعهای وفقی به شمار می‌روند. در اثر انطاکی به رغم 
کهن بودن, همچون آثاری که بعدها در دور؛ اسلامی نوشته شد, تنها 
روشهای عمومي تشکیل مریعهای رفقی آمده, و به دلیلها اشاره‌ای 
نشده, اما بوزجانی در این کتاب به بررسی دقیق این جدولها پرداخته 
است. وی نخست با جدولهای ۳ در ۲ شروع می‌کند و حالات مختلف 
آنها را در نظر می‌گیرد. سپس درمورد روشهای کلی ایجاد مربعهای 
بزرگ سخن می‌گوید (ص 121-122). 

فخرالاین رازی که در هر فصل جامع العلوم معمولاً خلاصه‌ای 
بسیار کوتاه از آثار مشهور در آن زمینه را نقل کرده. هم مطالب علمی 
(و نه خرافی) یاد شده در باب «علم اعداد الوفق» را نیز از ايی رسالة 
یوزجانی گرفته,و البته در آغازباب به صراحت از اویاد کرده است (ص 
۱ قس: بوزجانی, ((ترتیب...», ۲۰۴-۲۰۳ جه ). سزیانو در 


2. 011600166 8... 
7.41176... 


۱۳۹۵ 


6. 000۷۵116...( 8. 0(01 6۵0102... 


اکن بوزجانی 

۱۸ متن عربی این اثر را ازروی دست‌نویس یگانذ آن (شم ۴۸۳۳/۳ 
کتابسخانة ایاصوفیه), با ترجمه و شرح فرانسه در مجلةٌ تاریخ علوم 
العرییة و الا سلامیة در فرانکفورت به چاپ رسانده است. 

۳ جمع اضلاع المریعات و المکعیات , موضو ع این رساله, چنان 
که اج نامش برمی‌آید. اثبات اتحادهای مختلف جبری (تا درجذ سوم) 
ماتتد 2ام3+3020+3ی+3ه-9(1+ه) است.بوزجانی این رساله را 
بسه درخواست ابویشر (يا یحیی) بن سهل منجم تکریتی نوشته است. 
نسخه‌ای خطی (ظاهر ایگانه) از این اثر با شمار؛ ۵۵۲۱/۱ در کتابخانة 
آستا ن قدس نگهداری می‌شود (قربانی, ۴). 

جواب ابی الوفا... عما سأله الفقیه ابوعلی الحسن بن حارث 
الحبیریی عن ایجاد مساحة المثلث بدلالة الاضلا ع دون معرفة الارتفا ع 
(در ین باره, نگ: همین بخش, شم ۶). کندی و موالدی در ۱۹۷٩‏ متن 
عریی آن را همراهبا ترجمه و شرح انگلیسی به چاپ رسانده‌اند. 

2. «ما یحتاج اليه الصانم من اعمال الهندسة», که به گفتة مترجم 
ناشن س ررایت فارسی کهن اين اثرء گه‌گاه کتاب نجارت (< نجاری, 
معادقل وا مهندسی کلونی) نیز خوانده شده است ( نجارت, گ ۱؛ 
قریانییی, ۱۴-۱۳؛ برخی فهرست‌نگاران اين واژه را تجارت خوانده‌اند. 
مثلا کک: آستان...,۸۰/۸). در روایت فارسی دیگری از آن عنوان اعمال 
هندسمیه آمده است. بوزجانی اين کتاب را به فرمان بهاءالدوله ابونصر 
فیر وج بویهی (نک: هد ۶۳۱/۱), و در نتیجه پس از ۳۸۰ق نوشته, و به 
همین سبب است که ابن ندیم در الفهرست (و به تبع او قفطی در تاریخ 
الحکماء ) از آن‌یادنکرده است. 

حعدف مولف از نگارش اين کتاب, چنان که خود در مقدمه آورده 
(ص ۲ نجارت, نیز, قربانی, همانجاها). گردآوری اعمال هندسی 
مورد نیاز صنعتگران به زبانی ساده و بدون اشاره به علل و براهین آنها 
بوده ۶ ست. از روایت عربی این اثریک دست‌نویس بسیار نفیس که برای 
کتا یحخاند الغ‌بیک نوشته شده. در کتابخانة ایاصوفیه (شم ۲۷۵۳). دو 
نس‌خهه در قاهره ( فهرس ۰۰.۰ ۵۴۴/۲ -۵۴۵), و یک نسخه در آمبروزیانا 
موسجویرد است ( آمبروزیانا, شه (191)0). همچنین از اين اثر یک دو 
روایست فارسی وجود دارد: یکی ترجمه‌ای کهن از مترجمی ناشناس با 
عنواح نجارت- که از آن‌یاد شد-_ و دیگری ترجمه‌ای همراه با تلخیص 
(د نصیز تغییر در تقسیم‌بندی بابها) از اواخر سد؛ ٩ق/۱۵م‏ که توسط 
شخصی به نام نجم‌لدین محمود آغاز, و پس از مرگ وی توسط 
ابو ؟ سسحاق کوینانی (هم) تکمیل شده است (ن؟: کوبنانی, گ ۱۷۸ب - 
۱۷ ). دست‌نویس (گویایگانف) این دو روایت نیز به ترتیب در کتابخان 
مرکز ی دانشگاه تهران (شم ۲۸۷۶) و پاریس (شم ۱۶۹ فارسی) 
محقو_ظ است (نک: مآخذ). هیچ یک از ۴ دست‌نویس عربی و نیز روایت 
فار سسبی موجود در کتابخانة دانشگاه تهران, دو باب ۱۱ و ۱۲ مذکور در 
فهر_سست آغازین (فی قسمة الاشکال المختلفة الاضلاع و فی الدوائر 
المعماسة) را ندارد و در عوض, باب سیزدهم فهرست (فی قسمة 
الا تتکال علی الکرة) با عنوان باب یازدهم فی قسمة الکرة موجود است 


(نک: ص ۰۳-۲ ۶۰ نیز نجارت. گ ۱). در ترجمة کوینانی نیز باب اول 
متن عربی (دربارة خط کش و پرگار), مقدمه فرض شده و بابهای اول 
تا هشتم به ترتیب برایر بابهای دوم تا بخش نخست باب تهم متن عربی 
است.بابهای تهم و دهم ترجمة کوبنانی (که عناوینشان را خود ار وضع 
کرده است) به ترتیب مسائل ۲۵ تا ۳۱ باب نهم روایت عربی هستند و 
بابهای یازدهم و دوازدهم نیز ترجمة بابهای دهم و سيزدهم‌اند (نکه 
همانجاها نیز, «در اعمال...», گ ۱۴۱ ب. ۱۶۳ جه ؛ نیز قربانی. 
۱۷-۶ )- شاید علت این نقص مشترک در همه نسخه‌ها آن باشد که خود 
بوزجانی به عللی نتوانسته است این کتاب را به پایان برساند. 

یکی از جالب‌ترین ویزگیهای کتاب بوزجانی, حل برخی مسائل تنها 
با استفاده از خط کش غیر مدرج و پرگاری با دهانة ثابت است؛ در 
حالی که در ترسیمات معمولی هندسه اقلیدسی می‌توان درصورت لزدم 
دهانة پرگار را به هر اندازة دلخواه باز کرد. واضع است که اين شرط بر 
دشواری حل مسئله می افزاید.بوزجانی برای ترسیم شکلهای ۵ ضلعی, 
۸ضلعی و ۱۰ ضامي منتظمی که ضلع آنها برابر پار‌خط ۸3 باشد, و نیز 
در ۵ روش برای محاط کردن مربع و ۲ روش برای محاط کردن ۵ ضلعی 
منتظم در دایره‌ای به شعا ع ۲ به صراحت گشادگی پرگار را ثابت, و به 
ترتیب برایر ۸8 و2 می‌گیرد («ما یحتاج الیه الصانع», ۲۴-۱۷: باب ۳, 
مسائل ۴۰۸۰۱۱»باب ۴ : مسائل ۰۸-۴ ۰۱۱-۱۰(در اعمال», گ ۱۴۹ - 
۳ 

در مسائل ۱ و ۲ از یاب اول,۱ از باب دوم ۲ و ۵ از باب ۳ (ترسیم 
مربع و ۶ ضلعی منتظم به ضلع ۸3) و مسائل ۱, ۱۲ و ۱۴ از باب ۴ 
(محاط کردن مثلث متساوی الاضلاع, ۶ ضلعی ر ۸ ضلعی منتظم در 
دایره) تیز بوزجانی کشادگی دهانة پرگار را همچون مسائل قبلی برای 
۸5یا ء گرفته, اما ثابت بودن دهانة پرگار را جزو شرایط مسئله نیاورده 
است («ما یحتاج الیه الصانع», ۰۸۰-۵ ۰۱۷-۱۶ ۲۴ ۲۵-۲۱! وویکد. 
«تحلیل.۰۰ 4 327-333 ,226,321-322). 

ووپکه مسائلی همچون ترسیم مثلث متساوی الاضلا ع (سثلذ او 
باب ۳) را حتی در شمار مسائلی که ثابت بودن دهانة پرگار در آنها به 
طور ضمنی رعایت شده, نیاورده است, زیرا به نظر وی اگر گشادگی 
دهانة پرگار را برابر مقدار ثابتی بجز ضلع مثلت بگيريم, در اين صورت 
حل مسئله دشوار- اما ممکن- خواهد بود (همان, 227؛ در اين باره, 
نک: ادامة مقاله). وویکه با استناد به ايی مسائل بر آن است که بوزجانی 
نخستین نمونه از مسائل ترسیمی از این قبیل را مطرح کرده, و آتار ار و 
دیگر آثار مشابه مسلمانان, الهامبخش هندسه‌دانان مشهور سده‌های 
میانه. چون کاردان, تارتالیا", و به ویژه بندتی بوده است (همان, 
123-6 ,219). دیگر مورخان تاریخ ریاضیات نیز همگی از اين نظریه 
پیروی کرده‌اند (مثلا نک: يوشکويي. «(ابوالوفا», 41-42؛ قربانی,۸)؛ اما 
در آثار عربی پیش از کناب بوزجانی دست کم ۳ نمونه از توجه بدین‌گونه 
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مسائل دیده می‌شود: نخست در روایت عربی جلد ۸ مجموعه پاپوس 
اسکندرانی که ابوسعید سجزی نسخه‌ای از آن را پرای خود فراهم آورده 
بوده است و در نتیجه می‌توان گفت که بدون تردید ریاضی‌دانان روزگار 
بوزجانی از آن آگاهی داشته‌اند (تکتبرکگرن.90). دوم بخشی از رسالة 
الحیل ال روحانية و الاسرار الطییعية فی دقانق اشکال الهندسيدٌ ابونصر 
فارابی به همین گونه مسائل اختصاص دارد. کوبسوف یکی از محققان 
اتحاد جماهیر شوروی سابق, در کتاب «میراث ریاضی فارابی» بر آن 
است که بوزجانی در هنگام تألیف کتاپ خود از رسال فارابی بهر؛ بسیار 
برده (ن؟: تی, 130-152) و به قول برکگرن هم آن را در اثر خود آورده 
است (ص 90-92)؛ اما به نظر می‌رسد که آنجه اين محققان نسخه خطی 
اثر فارابی دانسته‌اند. در واقع نسخة دیگری از کتاب بوزجانی بوده که 
چند صفحه از فارایی به اشتباه در اول و آخر آن اضافه شده است. سوم 
رسال بسیار مهم عمل الاشکال العتساوية الاضلاع بفتحة واحدء 
عبدالرحمان صوفی, ریاضی‌دان و ستاره‌شناس پرآواز؛ ایرانی که به 
درخواست عضدالدولة دیلمی (نک: صوفی, گ ۱) و در نتیجه, در فاصلاً 
سالهای ۷۲-۳۳۸اق. یعنی دست کم ۱۰ سال پیش از رسالة بوزجانی 
نوشته شده است. رسالة صوفی علاوه بر تقدم زمانی بر اثر بوزجانی, این 
مزایا رانیز داراست:۱.برخلاف کتاب بوزجانی سراسر به ترسیمات با 
یک گشادگی پرگار (هندسة پرگاری) اختصاص دارد. ۲. صوفی با 
آنکه رساله را صرفاً دربار؛ هندسة پرگاری نوشته است, باز هم در 
تک‌تک مسائل, نه تنها به ثابت بودن دهان پرگار, بلکه به انداز آن نیز 
(که مثلا برابر ضلع چندضلعی منتظم, یا شعاع دایرث محیطی است) 
تأکید می‌کند, اما در رساله بوزجانی چنان که گفتیم, تنها درمواردی 
انگشت‌شمار به این نکات تصریح شده است. ۳. در رسالاٌ صوفی 
ترسیمات بیشتری مطرح شده, و برخلاف اثر بوزجانی, همه ترسیمات 
مقدماتی موردنیاز ترسیمات اصلی نیز در خود رساله آمده است.به طور 
مثال برای ترسیم مریع با یک كشادگي پرگار باید از یک سر پارهخط 
۲ با پرگاری که دهانه آن به انداز؛ این پاره خط باز شده است, عمودی 
بیرون آورد. صوفی این روش ترسیم زاوية قائمه را به عنوان نخستین 
مسئلة ترسیمی رسالاً خود یاد کرده است, اما روش پوزجانی برای 
ترسیم زاویة قائمه به اين کار نمی‌اید (البته صوفی ترسیم مربع را مسئلة 
مستقلی در نظر نگرفته, اما در مسئلة سوم ضمن ترسیم متلث قائم|لزواية 
متساوی‌السافین این مربع را رسم کرده است). در نتیجه, باید گنت که 
برخلاف نظر ووپکه بوزجانی مسثلاٌ ساختٍ مربع بر پاره خط ۸13 را با 
یک گشادگی پرگار (برابر اندازة ۸33) حل نکرده است. سرانجام با در 
نظر گرفتن همة جوانب می‌توان گفت که عبدالرحمان صوفی نخستین 
کسی است که هندسة پرگاری را مستقل از دیگر مباحث هندسی مطرح 
کرده است. 

شرحها, ترجمه‌های اعمال هندسی : الف الاعمال الهندسية, به 
عربی توسط کمال‌آلدین ابن یونس («م) که نسح خطی آن در کتابخانة 
آستان قدس رضوی موجود است (شه ۵۳۵۷). ب -فتوحات غیبیه, از 


بوزجانی ۷۳۵ 


محمدباقر یزدی (سد ۱۷/۱۱ع) به فارسی که یک نسخة خطی از آن 
نیزدر کتابخانه آستان قدس نگهداری می‌شود. همچنین ووپکه در بخش 
قابل توجهی از ترجمهٌ فارسي نجم‌الاین و کوینانی را به زبان فرانسه 
شرح کرده است («تحلیل», سراسر مقاله). زوتر نیز با استفاده از 
نسح خطی آمپروزیانا, برخی از مسائل اين کتاب را په آلمانی ترجمه 
کرده است (((کتاب...94-109,4). 

۶ «ما یحتاج الید الکتاب و العمال و غیرهم من علم (صناعت) 
الحساب»», در ۷منزل و هر منزل در ۷ باب (نک: ص ۶۴؛ قس: ابن ندیم, 
۳ قفطی اين کتاب را المنازل قی الحساب نامیده (ص ۲۸۸), و 
احمد سلیم سعیدان نیز بر چاپ آن نام المنازل لسع را نهاده است. این 
کتاب کهن‌ترین متن عربی است که به شیوة مشهور به حساب انگشتی 
(حساب الید), یا حساب هوایی یا حساب عقود (در مقابل حساب 
هندی,یا حساب تخت و تراب, يا حساب غبار) تألیف شده, و به طور 
کامل به دست ما رسیده است (کتاب بعدی الکافی فی الحساب کرجی 
است). در من آثار نگاشته شده بدین‌صورت - و حتی در ضمن 
محاسبات آنها - ارقام هندی به کار نرفته است و مثلاً کسر به 
صررت («ثئلث خمس» می‌آید. 

بوزجانی در اين کتاب که به نام عضدالدوله نوشته شده, همه مطالبی 


۱ را که حسابداران , کاتبان, کارگزارانِ دیوان خراج و دیگر دیوانها, 


بازرگانان و دیگر صاحبان مشاغل دربار حساب و محاسبهٌ سباحت 
نیاز داشته‌اند, به زبانی ساده و بدون اشاره به علل و براهین گرد آورده 
است. در جای جای این کتاب توجه ویر بوزجانی به نیازها و زبان قابل 
فهم مخاطبان کاملاًآشکار است (ص ۶۴, ۰۱۲۳۰۷۲۰۷۱ ۱۵۴). 
بوزجانی در این اثربارها به شیوه‌های نادرست.یا نادقيق رایج میان 
جامعة مخاطبان خود اشاره نموده. و روش درست یا دقیق‌تر را نیز 
پيشنهاد کرده است (مثلاً ص ۱۲۴-۵)؛ به ویژه درخصوص شیوهٌ 
بسیار نادقیق محاسبة مساحت زمینهای مثلثی شکل, مدور یا چند 
ضلعی چنین می‌نویسد: ««حیف است که سلطان, یا هر فروشندة دیگری 
زمینی مدور یا پنج ضلعی را بدین روش بفروشد, چون مساحت زمین 
بیش از آن است که این دسته از مساحان می‌گویند و...» (ص 
۲ )) در باب چهارم از منزل دوم و نیز در بيشتر منزل سوم از 
واحدهای مختلفب اندازه‌گیری رایج در نقاط مختلف سرزمینهای شرق 
اسلامی سخن به میان آورده که مأخذی مهم و معتبر در این زمینه به 
شمار می‌اید (ص ۰۱۷۶-۱۷۴ ۰۲۰۶-۲۰۵ ۲۱۲). بوزجانی دستوری 
برای پیدا کردن ارتفا ع مثلت دلخواه یه دست می‌دهد و تأکید می‌کند که 
خود او کاشف این رابطه است. او سپس قضیٌ هرون اسکندرانی دربارة 
محاسبة مساحت مثلث را در حالتی که فقط اضلاع معلوم است, دقیقًبه 
همان صورت امروزی نقل می‌کند: «برای یافتن مساحت مثلث هم 
اضلاع را با هم جمع کرده, نصف آن را در فضل آن بر تک تک اضلاع 
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متف بوزجانی 


ضرب: می‌کنيم. اگر جذر این مقدار را بگيريم. حاصل همان مساحت 
مثلت خواهد بود)»,یعنی: سر :(م-0()0-ج) (معم) ۷ 5 

وعی سرانجام صورت دیگری از اين قضیه را که معادل همان دستور, 
والیته بسیار پیچیده‌تر است. می‌آورد و تأکید می‌کند که کاشف این رابطه 
خود اوست. بوزجانی همین رابطه را با همین عبارات در نامه‌ای در 
پاسسخ به ابوعلی حبوبی (هم) نوشته, و البته این بار درستی آن را ثابت 
نیز کرحه است: ((برای یافتن مساحت, نصف مجموع دو ضلع دلخواه را 
در خو_دش ضرب می‌کنیم و مربع نصف ضلع دیگر را از آن می‌اندازیم و 
حاصل را یه خاطر می‌سپاريم. سپس تفاوت نصف مجموع همان دو 
ضلح نسبت به یکی از آن دو ((در واقع نصف تفاضل همان دو ضلع) را از 
مریح عصف ضلع سوم می‌کاهيم و حاصل را در مقداری که به یاد 
داشته ایم, ضرب می‌کنيم. جذر اين حاصل ضرب, مساحت مثلث 
ات (ص ۲۳۷-۲۴۵ نیز ((جو اب .۰۰ سرأسر رساله). 

این رابطه که معادل همان رابطةٌ مشهور هرون است, با علامتهای 
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پوشکنويج نکاتی قابل توجه از اين کتاب آورده اسب (ابوالوفا», 
239-1 «رتاریخ...,198-201). 

۷ اللسبه و التعریفات, شاید اين رساله بخشی از همان باب نخستِ 
منزل نخست کتاب حساب بوزجانی باشد, زیرا عنوان اين دو بسیار 
شبیه یه هم است. از این رساله نیز دو نسخة خطی یکی در کتابخانة 
شمار_ ۱۶ مجلس شورای اسلامی, و دیگری در کتابخانة شخصی حسن 
نراآهقی» موجود است (قربانی, ۴). 7 

مس . المجسعلی, در ۳ جنس که عناوین آنها دقیقا مانند الکامل و بسیار 
شبیه ۴لزیج الواضح است. از اين‌رو, زوتر احتمال داده که شاید الزیج 
الوا خسیح نام دیگر المجسطی, یا عنوان بخش جدولهای آن برده است 
(«ریظضی‌دانان...۳», 72) که احتمال دوم با توجه به گزارشی که ابن 
ندیم از عناوین ۳ مقالا الزیج الواضح آورده است, درست به نظر 
نمی ر_سد. یرشکویج نیز این اثر را همان الکامل می‌داند ((«ابوالوفا», 
2)- به هر حال, چون از یک سو دست‌نویس یگانة مجسطی ناقص 
است. وبه ویژه جدولهای آن افتاده, و از سوی دیگر هیچ نسخه‌ای از دو 
کتاحیت دیگر به دست نیامده است (دربارة آنها, ن5: آثار یافت نشده), 
نمی وان در این باره اظهار نظر کرد. البته بیرونی بارها از مجسطی 
( معا گلید, ۱۰۹,۹٩‏ جم,تحدید, ۱۰۰) ویک بار نیز از الزیج الواضح و 
المحچسطی در کنار یکدیگر و به صورت دو اثر مستقل ( افراد..., ۴۳) نام 
برده تاست که می‌توان اين کار را نشانة استقلال اين دو اثر دانست (نیز 
نک کسدی: 134). 

بحوزجانی در مقدم اين کتاب تأکید کرده که وی در اثبات مسائل 
هند سمی, از روشهای هندسی, و در مسائل عددی از براهین عددی بهره 
گرقتص است‌تا هندسه‌دانان و حاسبانی که در فن دیگر مهارت ندارند, در 
درک استدلالها با مشکل مواجه نشوند (نک: کارا دو وو» 412). در 


واقع. بوزجانی حتی در این اثر که برای متخصصان نوشته شده, باز هم 
میل شدید خودبه ساده‌تویسی را اشکار کرده است. 

٩‏ المدخل الی صتا عة الارتماطیقی . اين اثر احتمالاً همان کتایی 
است که بوزجانی با عنوان «المدخل الی عملناه فی صناعة العدد» از 
آن یاد کرده است («مایحتاج الیه الکتاب», ۷۱). نس خطی آن در 
رامپور و تاشکند (دومی یا عنوان رسالة الارئماطیقی ) موجود است 


(قربانی, ۲-۳). 
آثار یافت نشده؛ این ندیم اين اثار را نیز برای بوزجانی برشمرده 
است: 


۱استخراج ضلع العکعب بمال مال ما یترکب منهما , در یک مقالد 
(ص ۲۸۳). گرچه اين اثر از میان رفته است. اما از نامش چنین 
برمی‌آید که موضوع آن یافتن ريش سوم و چهارم مقادیر, و پیدا کردن 
دنه معادلات درجه سوم و چهارم بوده است. اگر این حدس درست 
باشد, باید گفت: بوزجانی از نخستین کسانی بوده که به معادلات بالاتر 
از درجد دوم توجه کرده, و احتسالاٌ ریشه‌های معادلة درجذ چهارم 
3<0بر+٩یر‏ رابا استفاده‌از در قطبع مخروطي متقاطع 91-0 +2 و 
۷-2 به دست آورده است (کرامتی, ۸۵-۸۴). 

۲.تفسی رکتاب دیوقنطس فی الچبر . 

۳.البراهین علی القضایا نتی استعمل دیوفنطلس ف یکنابه و علل ما 
استعمله هو (ابوالوفا) فی التفسیر, 

۴ شر حکتاب الخوارزمی فی صناعة الجبر و المقابلة (بوزجانی. 
(مایحتا ج الیه الکتاب»», ۱۳۲ ؛قس: ابن ندیم, همانجا :تفسیر... ). 

۵.شر حکتاب ابرخس البثینی فی اصول الاعداد (یوزجانی , همان, 
۶) به نظر می‌رسد این همان کتابی باشد که ابن ندیم هنگام برشمردن 
آثار بوزجانی با عنوان تفسیر کتاب ابرخس فی الجبر از آن یاد کرده 
است (همانجا؛ نیز قفطی, ۲۸۸). ابن ندیم هنگام یادکرد آثار «ابرخس 
زفنی» (چنین!) از ترجمه و اصلاح کتاب صناعة الجبر, معروف به 
الحدود ابر خس توسط بوزجانی, و نیز شرحی که وی با آوردن دلیلها و 
برهانهای هندسی بر این کتاب نوشته, یاد کرده است. اما قنطی ذیل 
ابرخس به هیچ یک از اين دو اثر اشاره نکرده, و در عوض ذیل 
«ارسطیفس (آریستیپوس) زفنی» از شرح بوزجانی نام برده است 
(ابن ندیم, ۰۲۶۹ ۲۸۳؛ قفطی, ۶۹ -۷۰). تاکنون هیچ تشانه دیگری از 
کتابی دربار؛ جبر از هیپا رخوس به دست نیامده است. 

۶.کتاب‌فی ما ینبفی ان یحفظ قب لکتاب ارثما طیقی, که ارتباط آن با 
المدخلالی صناعة ارئماطیقی معلوم نیست. 

۸-۷ الکامل و الزیج الواضح, هر کدام در ۳مقاله. ابن ندیم عناوین 
مقالات الکامل را چنین اورده است: ۰۱ در چیزهایی که شایسته است 
پیش از حرکات ستارگان فرا گرفته شود؛ ۲.در حرکات ستار گان؛۳.در 
چیزهایی که بر حرکات ستارگان عارض می‌گردد. وی سپس درباره 
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عناوین الزیج الواضح نیز تنها در عنوان بابها کلم الاشیاء را جانشین 
الامور کرده است. از این روی برخی (مثلا ۷۲/223 60۸5۰ احتمال 
داده‌اند که اين در اثریکی باشد. 
٩‏ شرحی بر اصول هندسٌ اقلیدس که تا هنگام نگارش الفهرست 
ناتمام بوده است (ابن ندیم ۲۶۶). 
ماخذ: آمتان قدس, فهرست. این اثیره الکامل؛ ابن خلکان, رفیات؛ ان ندیم 
الفهرست, به کرشش گوستاو فلوگل, لاپیزیگ, ۲-۱۸۷۱ ۱۸۷ع؛ ابرحیان توحیدی, 
الامتاع و الستانتة, به کوششی احمد امین و احمد زین؛ قاهره, ۳۴۴-۱۹۳۹ ۲۱۹: هموه 
«رسالة الی ابی الوفاء المهندس البوزجاتی»» رسائل, به کوشش ابراهیم کیلانی. دمشق, 
دارطلاس للدراسات و الثرجمة و اللشر؛ همو, الصداقة و الصدیق, به کرشش علی متولی 
صلاح, قاهره, ٩2۱۹۷۲‏ همو, متالب الوزیرین, به کرشش ابراهیم کیلانی, دسشق, 
6۰۱ ابرنسر منصور بن عراق, «القسی الفلکیةه, رسائل, حیدرآپاد دکن, 
۵۷ م؛ بوزجانی. محمد» «ترتیب عدد الوفق فی المربعات»؛ به کرشش 
ژاک سریانو, «تاریخ علوم...۱» (نکه ما : سزیائرا: هموه «جراب ايی الوفاء... عما سألد 
الفقیه ابرعلی الحسن بن حارث الحبریی عن ایجاد مساحة المثلت بدلالة الاضلاع دون 
معرفة الارتفا ع».به کوشش اس. کدی و مصطفی مرالدی, «مجل تاریخ..» (نگن ما , 
کندی و موالدی)؛ همر, «مایحتاج الیه السانم من اعمال الهندسةه» ج تصویری. به 
شش ابوالقاسم قربانی, همراه بوزجانی‌نامه (ن5: هه . قربانی)؛ هموء همان (با عنوان 
«در اعمال هندسه»), نسخهٌ خعلی کتابخانة ملی پاریس, شم ۱۴۹ فارسی؛ همر, 
«مایستاج الیه الکتاب و العمال و غیرهم من علم الحساب». تاریخ علم الاب العریی 
(نک: هم , سعیدان)؛ همو. نجارت, ترجمةً فارسی که مایحتاج الید الصانع...» سخهةً 
خطی کتایخانة مرکزی دانشگاه تهران شه ۲۸۷۶!بیرونی؛ ابرریحان, افراد المقال فی 
آمر الاظلال, حیدرآباد دکن, ۸/۱۳۶۷ ۴ ۱۹؛ هموء تحدید نهایات الاماکن لتصحیع 
مسافات المساکن, به کوشش ب. بولگاکرف, قاهره ۲ همر القانون السعودی, 
حیدرآباد دکن, ۹۵۵/۱۳۷۲ ۱2۱ هموء مقالید علمالهيثة, به کوشش ماری ترز دبارنوه 
دمشق, 2۱۹۸۵؛سمیدان, احمد سلیم,تارین علم الحساب العریی: ج ۱؛ حساب الیده 
تحقیق لکتاب المنازل السبع لابی الرفاء البرزجانی» عمان, ۱۸۱٩۷۱‏ صرفی, 
عبدالرحمان, عمل الاشکال التساویة الاضلاع بغتحة واحدة, نسخة خطی کتابخانة 
آستان قدس؛ غیات‌الدین جمشید کاشانی, الرسالة المحیتليه, نسخةٌ خطی کابخانةً 
آستان قدس, شه ۳۸۹ ۱۵ فخرالدین رازی, جا مع العلوم. به کوشش علی آل داود؛ تهران, 
۲ اش ؛فهرس المخطوطات العلمية المحفوظة بدارالکب المصرية, قاهره, ۱۸۱۹۸۶ 
قاضی‌زاد؛ رومی» رسالة فی استخراج جیب الارچة الراحدة علی التحفیق الحقیق 
است‌شرجه افضل المهندسین غیاث‌الاین القاسانی, نسخه خطی کابخانه ملی ملک شم 
۰ قرآن کریم؛ تربانی, ابرالقاسم, برزجانی‌نامه. تهران, ۱۳۷۱ ش؛ قفطی, علی, 
تاریخ السکما ه, اختصار زرزنی, به کوشش بولیرس لبرت لایپزیگ, ۲ ۰ ٩۱۹م؛‏ کرامتی, 
برنس,کارنامة ایرانیان, تهران, ۰ ۱۳۸ش؛ کربنانی, ابراسحاق, خائمة کتاب «در اعمال 
خندسه» (نک: هم برزجانی )۱ نیز: 
گره تهااه۵۱۵ عناا و کعلهدامرط ما( برحهتووظ ناداجه اه 
۵ م۱ ای ما۵ .ثم صماعظ ر6قلاعای ۷۵۲۲ وا رماع امهزلء ۲ 
همالع هام0 ۱۷۵ م۸ متا ماع 
باه رز :۷۵۱۰۱۵۲1 ,1 107 بصدظ هواک کعل ت۱۸ 0 ک۵ع۳ه 56 
نات ۱ 
اناد چا ۲دم فعز۲6 بعصنا دا ع علجم) ها ع کومنده نا حبی رق-ز رمنظ 
۱ 
آتاماه عنامره قانها جنا جاگ رل ۱94۹ رعتندط نگل ما۱۸ 
.2 و۷۵۱0 06ص :1843 ۳۵۲۱6 دابانگ کعل امه ل رهنممهمناهه ۵1 
-اام» ,۸( بععاعع ۷۵۱۲ ,1892 بخ ره اه - مه واه 
ها دا 0 غانایوهها عصخنعنها عز اه ۱۷۵ -اتوطه۸ 0 ماما تال ممتانت 
کول م۱۱۸۵ عل کعععفد حعله هه هلاه کال۲۵ کهاردم 
1 12 ۲باه اهاار56 ,۲۷۲ ۵ ۱۲۳۱۱۲۵ ء بل :۷1 1۱83:۷۵۰۱ ردااد ۳‏ رتعتهزن5 
۷۵۱ ,1862 رففطا ,۷۵۲۵ اامطخ دم عتندمبا رممنهتنه۷ 1 خل مناوت 
:6 .۸۵921۱0 ۱2 ده فعامه هه ۱ ۳۲ راممدتاهظ ز۷ ]نا 
هو و۳۵ با 5۱۳۵29۴ | ع 3/0۱۳۵ رک معط (تمت‌نظ بظط 
۵ (مدمنعظ ,مستمتاظ اه مق ررل‌ججعط رکفت رفاق1 رعتط 
0 :15 ۷۵۱۰ ,1970 ۷۵۶ با مزمدنالات .۲ .۵0 ربمم وهاظ ز رنانءاءه 


بوزجانی ۷۳۷ 


همه ۲6۵۲۵" ومع عطا کهه مها -زد ادف بنقاهها( ۳۸۰ فمد 
۱۵۸۵9 بت راتطائا :111 ۷۵۱۰ ,۱979 ععصعه؟ عانام۸۴ ره زج0اوزلا نا جوز 
کل ۱۱۸6۵۵ 9 جععطه54 کل کعاهم۵0ع ‏ کسلمه۲ کها209۳ 
اهوم ما0 ما0۵ .5 ب منی ز]۷ ا ۱۵‏ ق۱823 دنه کماوزمک 
بل عفازامعوفما دم مابنمعغ ها ۵ جعتامته عع1 عنه امماننو ابمم ما 
060۵0۷۲۵6 165 ناگ ,1 :۷۲1 :2 ۷۵۱۰ 1843 قاط معصنط ماع اممصع نامر 
مسا و وال :۷۵۱2۷1 قاطا رد.عتتامض اه ماه 
«ع ان ,«عیت:طه ‏ محق) . زهتدلندهنام ‏ عصوک . ععتفما. فاتامرغطز 
ص02 1-۱۷۵۵ تا رظ روز 2 ۷۵۱۰ :18932 ردتتم۳ عیوامه۲۵اق۸ 
امه که جاک ۱ ۱۵ ۱۳۳۵۵۵0 0۰ محماحمگ بآ ,۷۵۱ معم۳۵] 
عم ممناهننه۷۲ دا 3 عا۲ع۲نامعخ۳ شا باتالنلع۹ :1927 ,ععمصناامط 
6 ,10 ۷۲۱ ۷۵۱۰ ,1835 ,هل رحعاهفاه گق باق عتمصهتامه رق۲ه۷-انمطم۸ 
۴ باه خرهرمافض ۱۷۵۵ -انامنای جهج ندال عاععنامعقل ما نو 
عم ۱۱۸۰۵۵ ع عععموگه کل اکتا کال۲۲ قعا۲09 هدفه 
۰ نام ۱۵8۲۵6 ۱0/6 م1 ۵ عدوممفال رل :۷۵۱ ,1826 م۳2 رکعتتعاع3 که 
۶ مهدفه فعه مماهلمدمه‌لتاه دوعوم ۱6 دمم منز 
جل :۷1 ,۷۵۱ ,۱138 راز ۱838 230۷۲ نا ومتومامه فمل عامهلهم۱۸ 
۵ ۵ 0۷۵۲۱۵عف ما ۶اه معفاص‌تم حه‌تاهعزداه عااه تمه ناه ففامحفا: 
,6 بلاط ,عاهغاه ۱۵۴ بل عصمهمه بقاه۱۷ امد هو حمتادانه۷ 
موه ۱۲۵۲ مه آعنوعا موم ده انمنممهه ‏ ناگ رف لارام 
۱۵ فناهه فمموه‌عاده فعل نموم عصتا چا عل امه مه سل غاناموفما 1 
و6 اه 4۸۱-۱۷۵۲۵ 1۳۵۱۱۵ ماه را ممصعاععک بنطا رحده‌تاهنه ع مر 
-امداتام۲ه جع عاامآاعیه6ا قر رازه2 راومه هه 
.۱ ماگ لا ,۷۵۱ 998 بااااهد۳؟ روا ماهتا ۲ یمام 
۷۵/۵ ۱۱اه عم مممماانعمم معدهعتاه‌صمعي ععل بافبظ م۲ 
۱۶ 
۲۵۱۵۱۱۶۱ ۱ ۸۷/۵۱۱۱۵۵۵۸ عظ 10 :۲۷ ۷۵۱۰ 19227 ,حععمعاظ 
,۱۱۳۷۱۵۱۷۵۵ ا00ق1» ,0.1 166 :۱900 مورا ۱۷۹۳ ۱۱۳ نا (عته۸ 
۱۷۵۵0۵۵ :۱97۵۱۷۵۱۰1۲ ع0عاع۵ انامه ره راد ۵۴۱۱۵ ول 
که ماه دعنوتامه‌ناده امه معل مادنا ۱ مناف رامع 
نع رحجصدعم اه ععطاد۳ه افص ففانا ععل عقنمه هام0 
او ادف دصهناهب۲اقمه عل اتمناعع۳ صبال اتمتلجه اه عفرامنه :عاهنانه 
تیاه ممراهتهراهماا» رز ۷ ۷۵۱۰ ,۱855 رف « .ق۷۷۵۲ ۸0۵۱ در 
تقاندا دمک مرها رساجهان0 معا مره عع یاو تا ممهوزهد ول 
۵ ول متفه عهنا چاه تعامنايه مصقنفزه۱۲ عصمعمم اه فعطدنه عانلقجز 
نی 0۵۵۵۵ 6۱ رمعطمته فع مهافت ناه عناق عاععع باق معمع آجمعتاع 
۳۰ ۸۵۱ از ۵۲تکن۵ ۷۲ ۷۵۱۰۸۷۱ ,۱۵6۵ اقا اممطه۵ ناج 
,رهاظ مزا ۲اعاعک ره رهاظ رراه اه ۱۰۱۲ تاه 
امه جع ما6 رما ,۷۵ ,۱91۵ ۷۵۶۱ لا رعم‌عالانت 6 

۰ را فد ,۸۱۱۱۱۸۱۵۱۱۲۲ ۱۳۱ 


پرنس کرامتی 


بوزجانی؛ درویش علی, عارف, عالم و شرح حال‌نویس سد؛ ٩‏ 
و ۷۰ق/۱۵ و ۶ دانسته‌ها دربار؛ُ پوزجانی اندک و منحصر به 
اطلاعات مختصری است که او خود در کتاب روضة الریاحین به دست 
داده است. وی به بوزجان (بوژگان) که روزگاری حاکم‌نشین جام بود. 
انتساب دارد و پیشتر عمر خود را در تریت جام و نواحی اطراف آن 
گذرانده است (بوزجانی, ۱۳۱؛ یاقوت, ۷۵۶/۱ مولوی, ۰۳/۱ ۱۳۹). 
بوزجانی, ظاهرا به سبب تعلق خاطرش به خاندان احمد جام, نسبت 
جامی نیز داشته است (بوزجانی, ۴۳۰۲۳). 

او در تصوف شاگرد خواجه عزیزالله جامی (د ۹۰۲ق/۱۴۹۷ع)» از 
نوادگان احمد جام (د ۱۱۳۲/۵۵۳۶م) و از عارفان طریقه نقشبندیه بود 
و از اين‌ری, سلسل خرقة او با ۳ واسطه به شیخ بهاء‌الاین نقشبند (د 
۱صت) می‌رسد (همو, ۰)۱۲۴ 

وی علاوه بر سلوک عملی, علوم ادبی, فقه, تفسیر و معارف صوفیه 
را نیز نزد عزیزالله که طالبان و مبتدیان را به مطالعذ رسائل و کتب امام 
محمد غزالی و نیز فتوحات این عربی تشویق می‌کرد. فرا گرفت. 
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,۷۳ بوستان 


تصویی_ی که بوزجانی از عزیزالله به دست داده, نشانگر ارادت عمیق او 
به شیحخ خود است که به گفت وی, مردی متورع و متقی بود و در ((آداب 
شرعییه و سنن سئیهُ نبویه)... و نیز در ((ستر احوال و اخفای اعمال)» 
بسیار_ می‌کوشید (ص ۱۳۱-۱۳۰۰۱۲۴)- 

بو_زجانی صاحب اثری به نام روضه‌الریاحین است که در شرح 
احوال احمد جام و فرزندان و نوادگان او نوشته شده است. خود وی 
دربارع اين اثر گفته که نخست می‌خواسته است رساله‌ای در شرح 
احو‌الی, اقرال و کرامات استادش عزیزالله بنویسد, اما پس از مشورت 
با بر حی از دوستان, برآن شد که احوال و مقامات شیخ احمد جام و 


۱۳۳-۲). مولف در تألیف این کتاب, از آثاری چون مقامات ژنده‌پیل 
محمد. غزنوی, مقامات شیخ احمد قرخستانی. خلاصالمقامات 
ابو لم‌کارم جامی و مقامات الا ولاد ابوحفص عمر صاغونی بهره جسته 
است ۶ افزون بر اينها, در برخی موارد از سراج السائرین شیخ احمد 
جام . حرموزالحقائق خواجه ظهیرالاین عیسی ونفحات‌الانس جامی نیز 
استقا <ه کرده است (همو, ۰۴۴ ۰۵۱-۵۰ ٩۱۱۷-۱۱۶‏ یز نک: احمد جام, 
۱ج حی, ۰۴۹۷۰۴۵۵-۴۵۴ ۵۷۵-۵۷۴). 

رسوضةالریاحین دارای یک مقدمه و ۳ مقصد است. مقدمه که در ۴ 
فصل تنظیم شده, مشتمل بر موضوعاتی چون اهمیت صحبت پیران و 
فواید نقل حکایات ایشان, معنی کرامات, ولی و ولایت و ارباب ولایت 
است (نک: ص ۲۳-۲۳). مقصد اول کتاب به بیان اسوال و مقامات و 
کراما ت شیخ احمد جام اختصاص دارد. ملف در اين مقصد و نیز 
دیگر متصدها, از ذکر روایتهای ضعیف و کرامتهای عجیب منسوب به 
احصد جام پرهیز نموده, و به نقل برخی موارد قایل قبول اکتفا کرده است 
(ص -<۴۱۳!قس :غزنوی.مقا مات ,۱۳۰-۱۳۹ ,«بخشهایی ازمقامات». 
۳ سس ۴۲۵؛ ابوالمکارم, ۴۸۰۴۵۰۴۲ بب). مقصد دوم در شرح فضایل و 
کرا متحهای فرزندان و نوادگان احمد جام است (ص ۲۳). بوزجانی در 
این محصد علاوه بر آثار مکتوب از روایات شفاهی معتبر نیز بهره جسته 
است (ص ۴۴-۴۳ ۶۶ ۱۰۰۰۶۸ بب)- مقصد سوم که بوزجانی قصد 
داشتعه است نسبتها و نسبهای فرزندان و نوادگان احمد جام را در آن نقل 
کند رر ص ۲۳). ظاهراً مرکز تألیف نشده است و اثری از آن دردست 
نیسست (نک: مزید, ۰)۱۶ 

بعرزجانی به آثار ادبی و عرفانی پیش از خود نیز توجه داشته, و در 
این اصر, اشعاری از مولوی» سعدی و نیز مباحثی عرفانی از دیگر آثار 
صو فیسه از جمله مناهج العباد الی المعاد فرغانی را نقل کرده است (نک: 
ص ۲۹6 ۰۵۹ ۰۱۱۲-۱۱۱ ۱۲۶-۱۲۵, ۱۲۸؛ نیز نک: فرغانی, ۰۱۸۰ 
٩‏ ۳--۲۲۰). گزیده‌هایی از مقصد اول و نیز تمامی مقصد دوم به کوشش 
حشممت موید در ۱۳۴۵ش در تهران به جاپ رسیده است. 

عصارف توشاهی بر مبنای یادداشتی که در پایان نسخة خطی کتابی از 
بو‌جانی یافته, ۲۱ اثر غیر از روضة الریاحین به او نسبت داده است 
(ص ۲۳۷۰۲۲۶ ) که از ۱۹ عنوان آن هیچ نشانی در دست‌نیست. ازیکی 


از اين آثار به نام رشحات القدس فی شرح نفحات الانس جامی دو 
نسخه در کتابخانة مجلس و کتابخانة خصوصی حسین پاشای نوایی 
یافت شده است (شووا. ۴۰۷/۱؛ منزوی, ۱۱۷۶/۲ ). این اثر بااستفاده 
از حاشیذ شخصی به تام عبدالغفور بر نفحات الانس نوشته شده 
است (همانجاها). از یکی دیگر از آثار منسوب به بوزجانی به نام خزائن 
الاسرار نیز نسخه‌ای در کتابخانة بنیاد خاورشناسی شهر دوشنبه 
موجود است. نویسنده در این اثربه موضوعات گونا گونی چون مذاهب و 
فرق, صوفیان. متکلسان. حکیمان, و نیز معرفت ذات. صفات و افعال 
حق پرداخته است. مطالب این کتاب را رضا احمدجامی, یکی از 
شاگردان بوزجانی از یادداشتهای استاد خود فراهم اورده 
است (دانش پژوه. ۱۸/۹). در همان کتابخانه. کتابی به نام احادیث 
اریعین منسوب به درویش علی بوزجانی نیز وجود دارد که در فهرست 
عارف نوشاهی نیامده است. بوزجانی ظاهرا این کتاب را به عنوان 
تحفه‌ای برای فرزندان شیخ احمد جام نوشته است (همانجا). 
ماخذ:_ابرالمکارم‌پن علاء‌الملک جامی, خلاصةالمقامات, به کوشش عبدالله خطیب 
سروستان, لاهور: کاشی رام پریس؛ احمد جام, ابرنصر, منتخب سراج السائرین, یه 
کوشش علی فاضل. مشهد, ۱۳۶۸ش؛ برزجانی» درویش علی» روضة الریاحین, به 
کرشش حشمت مژیده تهران. ۱۳۳۵ش؛ جامی, عبدالرحسان, نفحات الانس, به 
کرشش محمود عابدی تهران, ۱۳۷۰ش؛دانش پژره» محمدتقی, ن_خه‌های شعلی در 
کنابخانه‌های انحاد جماهیر شرروی و ارریا رآمریکاء تهران: ۱۳۵۸ ش؛ شورا خطی+ 
غزئری, محمد. «بخشهایی از مقامات» (نک: مل آربری)؛ هموء مقامات ژنده‌پیل, به 
شش حشمت‌الله مزید. تهران, ۰ ۱۳۳ ش؛ فرغانی: محمد. مناهج العباد السی الیساد, 
استانبول, ۱۹۹۰م۱مسزوی,شعلی؛ مولوی, عبدالحمید, آثار باستانی خراسان, تهران» 
۲۳ش مژید. حشمت‌الله. مقدمه بر روضهالریاحین (نک: همه بوزجانی)؛ 
نرشاهی, عارفه «دو بادداشت درباره شیخ احمد جام»آینده. ۱ سشس ۱۸؛شه 
۴-۱یاقرت,بلدان؛ نیز: 
مرا که م۷ ,داتس جهمی هه ماما دل۸رز(؟۲هتا۸ 
,00صص۱ رکعا اه مععا۳ ۸ لت امنمع(0 که امدا»5 ۱۵ زه لاد 
۰ ۷0 ,1963 
محمدجواد شمس 


پوشتان» یاسعدی‌نامه, هنری‌ترین‌وشاعرانه‌ترین مثلوی‌حکمی- 
اخلاقی در ادب فارسی, سرودة سعدی («م)» شاعر پرآوازة ایران در 
سده ۷اق/۱۳م.با آنکه سعدی به نام کتاب دیگر خودگلستان تصریح کرده 
است (نک:کلیات, ۲۳). اما به نام اين مثئوی که از آن با تعبیر «نام‌بردار 
گنج» یادمی‌کند(بوستان, بیت۱۱۴),اشاره‌ای نکرده است.نسخه‌های 
کهن اين متنوی, نام سعدی‌نامه ب رخود دارند و نسخه‌های متاخر و جدید, 
نام بوستان؛ و چنین می‌نماید که ارباب ذوق, از یک سو به قرینة نام 
گلستان, و از سوی دیگر براساس دوبیت از مقدمة اين کتاب (بیتهای. 
۲ که البته بوستان در آنها معنی لغوی خود را دارد, بر سعدی 
نامه نام بوستان نهاده‌اند (نک: فروغی, ۱۹۸؛ ايران پرست, ۲؛ طبری, 
۲ +یرسفی, ((جهان...۱۵,4 ؛قس:ماسه. ۱۵۸ )۰ 

بوستان که زمینه‌های سرودن آن در طول سیر و سیاحتهای سعدی 
فراهم آمده (ن5بیتهای ۹۹-۹۸ ), و بخشهایی از آن هم پیش از بازگشت 


سعدی به شیراز سروده شده بود» در ۶۵۵ق؛ در فاصلة دو عید (بیت 


۳) - احتمالا" عید فطر و قریان (یوسفی, توضیحات..., ۲۱۹)- به 
نام ابویکر ین سعدین زنگی, اتابک سلفری فارس (-5 ۶۲۳ ۵۸ق/ 
۰-۶ ۱۲۶م) به پایان امد (بیت ۳۸) وبه تعبیر خود شاعر در اين سال 
«ُردر شد این نامبردار گنج» (بیت ۱۱۴). 

بوستان در بحر متقارب (هم‌وزن شاهنامة فردوسی) بر طبق نسخة 
مصحح غلامحسین یوسفی در ۳۰۰۱۱ بیت سروده شده است. این 
مثنوی گذشته ازیک دیباچه در توحید. نعت پیامبر اکرم(ص) و ستایش 
خلفای راشدین, سبب نظم کتاب و مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی و 
محمدبن سعدین ابی‌بکر, دارای ۱۰ باب, بدین ترتیب است: ۱. عدل و 
تدبیر و رای ,۲.احسان, ۳.عشق و مستی و شور, ۴.تواضع, ۵.رضاء 
۶.قتاعت, ۷.عالم تربیت» ۰۸ شکر بر عافیت, ٩‏ توبه و راه صواب. 
۰ مناجات و ختم کتاب. 

بوستان از دو دیدگاه قابل تحلیل وبررسی است:۱. از دیدگاه ادبی - 
هنری,۲. از دیدگاه حکمی محتوایی. 

۱.تحلیل ادبی-هنری 

مثتوی آفرین نام ابوشکور بلخی, کلیله و دمنة مننظوم‌رودکی و 
متنویات ناص ر خسرو مثنویهای اخلاقی‌ای هستند که پیش از بوستان در 
بحر متقارب سروده شده‌اند. اما هیچ‌یک جامعیت بوستان را ندارند 
(خزائلی.بیست و شش). 

ظاهر مثنوی حکمی - اخلاقی برستان چندان ساده می‌نماید که 
بسیاری از محققان به ژرف ساختِ هنری آن توجه نکرده‌اند. در حالی 
که اگر از منظری هنری به آن بنگریم, آن را هنری‌ترین اثر ادبی می‌يابیم 
که آکنده از صنایع بدیمی و بیانی و شگردهای هنری است (شمیسا, 
سبک‌شناسی..., ۲۲۱). ویکنز می‌نویسد: سعدی پیش از هر چیز و 
بیش از هر جهت. از بایت ادبی صنعتگر و دارای خلاقیت هنری است و 
بوستان نیز بیش از همه, از جهت ادبی و خلاقیت هنری درخور توجه 
است (نک: ایرانیکا , 1۷/574). همو یادآور می‌شود که ظرافت و مهارت 
سعدی است که در جریان آفرینشی هنرمندانه در بوستان, حت بر 
اقتباسهای او از قرآن و حدیث نیز مهر مالکیت می‌زند (همانجا). 
بوستان هم از حیث لفظ و هم از حیث بیان -یعنی از حیث ((چگونه 
گفتن» که در حوزة هنر و اد و از منظر نقد ادبی, احساسی‌ترین مسئله 
به‌شمار می‌اید (ن5: دادبه, «پاسیخ...», ۲۶-۳۵) - برچسته‌ترین اثر 
ادبی. یا دست گم در شمار معدود آثار پرجستةٌ ادبی است (دشتی. 
۳۷۹ 

به نظر برخی از منتقدان, در دیگر آثار سعدی گاه ضعف لفثلی و 
معنایی دیده می‌شود, ۳ در بوستان نه ضعف لفظلی هست؛, نه ضعف 
معنایی (همانجا)؛ چه, بوستان آیتٍ فصاحت و اوج بلاغت است و 
یکدستی وپاکی اسلوب آن را در دیگر آثار ادبی کمتر می‌توان دید (همو, 
۷ ۲۸۰؛ بهجت الفقیه. ۱۶۶؛ یوسفی. (سیری...», ۲۱-۲۰). 
ساخت استوار جمله‌های شاهنامة فردوسی با نرمی زیان سعدی در 
برستان به هم آمیخته, و به اين مثنوی جایگاهی ویژه بخشیده است 


بوستان ۷۳۹ 


(دشتی, ۲۷۸)؛ چه, طرز سعدی که مبتنی بر استواری لفظ و روانی 
معناست و همین خصیصه سخن او را در شیو؛ سهل ممتنم به سرحد 
اعجاز می‌رساند (زرین‌کوب, ۲۵۴). در مثنوی تعلیمی بوستان نیز 
چشم‌گیر است. در این مثنوی معانی بلندٍ حکمی با الفاظ فصیح بی‌مانند 
بیان شده, و همین امر بوستان را به جایگاهی رسانده است که والاتر و 
بالاتر از آن متصور نیست (بهجت الفقیه, همانجا) و هیچ مثنوی دیگری 
در زبان فارسی و به گفتة فروغی بسا در هیچ زبانی (ص ۱۹۷) سبه 
پایٌ آن نمی‌رسد. همین استواري یکنواختِ بوستان است که موجب 
می‌شود تا سخن‌شناسی چون ادیب پیشاوری چنین رأی بدهد که 
بوستان به تتهایی می‌تواند با شاهنامه برابری کند (ن5: دشتی, ۲۷۷) 
وبدین ترتیب, تلویحاً از برتري سعدی بر فسردوسی سخن بگوید (نک: 
دنبالمقاله ). 

سرأنجام, توجه بدین نکته بایسته می‌نماید که بوستان دارای خصلتی 
متناقض نماست: از یک سو زبان ساد؛ مردم عادی است و سعدی با این 
زبان برای مردم عادی حرفها دارد و از سوی دیگر به هنری‌ترین و 
استادانهترین صورت و اعجاب انگیزترین وجه با اهل فن سخن می‌گوید 
و برای آنان نیز سخنها دارد (شمیسا. همانجا؛ ن5: یرسفی, همان, 
۲۱-۸). این سخن بدان معناست که بیشتر حکایات سعدی در بوستان 
ظاهری ساده, و بیانی هنرمندانه دارند (شمیسا, همان, ۲۲۲) و میل 
سعدی به هنرنمایی مسوجب می‌شود تا در عین موعظه‌گری و 
اخلاق‌گرابی «(به کوچک‌ترین بهانه از میدان موعظه به گلستان مضامین 
شعری بگریزد» (همانجا؛ برای نمونه, نک: بوستان, بیتهای ۲۱۳۸- 
۶۵). 

سعدی در سرودن بوستان, نخست به فردوسی, و سپس به نظامی 
توجه داشته, بارها و بارها شاهنامه و خمسه را خوانده بوده, و با شعر 
این دو شاعر نس داشته است. از بحر مشترک بوستان و شاهنامه تا 
کاربرد تعبیراتی مثل «خداوند بالا و پست» (بیت ۱۳), «برانداز بیخی 
که خار آورد / درختی بپرور که بار آورد» (بیت ۱۵۹۲)؛ و اشاراتی از 
این دست که «چه خوش گفت فردوسی پاکزاد...» (بیت ۱۳۳۰) و 
تضمین بيتٍ «میازار موری که دان‌کش است / که جان دارد و جان 
شیرین خوش است» (بیت ۱۳۳۱), جملگی حاکی از انس سعدی با 
شاهنامه فردوسی است. مضامین مشترک بوستان با خمسه (نک: وحید, 
۲ب) نیز گویای توجه سعدی به نظأمی و انس وی‌با اشعار اوست. 

سعدی و نظامی: با آتکه مسکن است سنجش مضامین مشترکي 
بوستان و خمس نظامی, محقق را به صدور رأی برتري بوستان بر 
خمسه برانگیزد, وحید دستگردی ضمن سنجش بوستان با خمسه, غزل 
سعدی را مبنای صدور حکم قرار می‌دهد و چنین اظهار نظر می‌کند که: 
«مرا هرگاه دیوان غزل سعدی در پیش است. سعدی برتر. و همان وقت 
اگر یکی از دفاتر نظامی را به مطالعه پردازم, نظامی بزرگ‌تر به نظر 
می‌آید» (ص ۳۲۱). وی در پی اين اظهارنظر سعدی را در غزل, و 
نظامی را در مثنری بی‌همتا می‌شمارد (ص ۳۲۲-۳۲۱) و بدین‌سان. 


۷,۴۰ بوستان 


حکم یه برتری نظامی می‌دهد. زرین‌کوب در این سنجش گرچه بیشتر 
به فردووسی رسعدی‌نظر داردسچنین رأی می‌دهد که سعدی ((در رزم و 
حماسه هم که یکجا با نظامی یا فردوسی سر چالش داشته. در نمانده. 
۰ لییکن علاقه به ابدا ع و کراهت از تقلید او را در این شیوه نیز به ابتکار 
طریقه ای خاص رهنمون شده است» (ص ۲۵۶-۳۵۵)؛ و بدین ترتیب, 
اگر تگووييم که تلویحاً ا زبرتری سعدی سخن می‌گوید, دست کم نمی‌توانیم 
از مسخی اوبرتری نظامی را استنباط کنیم. 

سعدی و فردوسی: مقأیسةُ سعدی و فردوسی به‌طور عام ومقايسة 
بوستتا و شاهنامه به‌طور خاص. از دیرباز رایج بوده, و احکامی مثبت و 
منلیی در این زمینه صادر شده است: 

بعکم متلی!: بر طبق این سک راسطدی قضدالش با فزدوسی 
داشته , اما موفق نشده است, زیرا نتوانسته است واژه‌ها را در یک متن 
مناسس, یعنی در یک متن حماسی جای دهد. این حکم مبتنی بر این 
مبنا سست که کار شاعر آفریدن متن است و ری آن‌گاه توفیق می‌یابد که 
واژه‌ه؟ را - که خود به خود نه شاعرانه‌اند. نه غیر شاعرانه و نه 
ری[ ند نه بزمی - در متن مناسب قرار دهد. چالشگران با فردوسی 
سس و یه نثلر موحد: از جمله سعدی - به سیب عدم توفیق در همین امر» 
کامييامي نبوده‌اند (ص ۱۲۰-۱۱۹). نمونه‌هایی هم که سعدی پس از 
ادعای» جالش در شیوه حماسی به دست می‌دهد (بیتهای ۲۵۸۳-۲۵۱۵) 
به یبیج روی حماسی نیست (موحد, ۱۲۱). این قیاس و اين استنتاج به 
گواههیی بوستان (بیتهای ۲۵۰۲ ۲۵۰۵؛ نیز نک: شمیسا, انواع..., 
۱ -۵۳۳) از روزگار شاعر صورت می‌گرفته است: آن «پراکنده‌گری 
خبیست » (سعدی, همانجا) که فکر سعدی را بلیغ و رای او را بلند 
می‌سخو_اند و ضمن تأیید سروده‌های اخلاقی - عرفانی وی, او را در 
حمل سه سرایی ناموفق می‌بیند و اعلام می‌کند که «اين شیوه ختم است بر 
دیگ و احن» (همانجاء نیز خزائلی, بیست و پنج), یکی از همین ناقدان و 
مقایسعه کنندگان سعدی با فردوسی است. 

فیه - حکم مثبت: بر طبق اين حکم سعدی توانايي خلق اثری 
حما سیی داشته, اما اساسا برآن نبوده است تا به خلق چنین اثری بپردازد 
(نک- عمیسا, همان, ۵۱ -۰۵۲ ۵۸؛ زرین‌کوب, همانجا) و اين از آن 
روسست که مهم‌ترین وظیف شاعر بازشناسي نیاز جامعه است و سعدی 
این عیا حز را بازشناخته بوده, و می‌دانسته است که اگر روزگارِ فردوسی به 
اثری سحماسی چون شاهنامه نیاز داشته, روزگار او اثری چون بوستان 
می‌طلییده است؛ چه, اساسا زمان حماسه‌های پهلوانی به سر آمده بوده, 
و این سحماسه‌ها جای خود را به حماسه‌های عرفانی و اخلاقی داده بوده 
است 9لزنک: زرین‌کوب, ۲۵۶) که بر طبق آنها «سخن در صلاح است و 
تدبیسر حو خوی/ نه در اسب و میدان و چوگان و گوی» (بوستان, بیت 
۴ ع) ونبردباید با دیونفس صورت گیرد که هم‌خانه انسان است و مرد 
مرد انه, و رستم دستان کسی است که با دیونفس به پیکار برخیزد (همان, 
بیتهای ۲۸۷۶-۲۸۷۵ ). میل به ابدا ع و کراهت از تقلید هم که زرین‌کوب 
از احت سسخن می‌گوید و آن را سیب انتخاب موضوع دیگری جز حماسه 


برای بوستان از سوی سعدی می‌داند (ص ۲۵۶-۲۵۵ نیز نک: دشتی, 
۲۷۸-۷ ), برآمده از همین بازشناسی و همین احساس نیاز است که 
سعدی در مقأم هنرمندی متعهد و شاعری هوشمند آن را با همه وجود در 
می‌یافت. بنابراین, اساسا قیاس بوستان با شاهنامه از جهتی نارواء و 
قیاسی - به اصطلاح س مع الفارق محسوب می‌شود؛ چه, از چند و 
چون اثر حماسي پدید تیامده‌ای- که بسا سعدی توان پدید آوردن آن را 
داشته است.سخن گقتن و دربار؛ آن داوری کردن کاری بی‌بنیاد است 
(نگ:زرین کوب ۲۵۴)- 

صدور حکم برتری سعدی بر فردوسی, بر بنیاد مقایسة بوستان و 
شاهنامه, از سوی ادیب پیشاوری مبنی بر اینکه (بوستان به تنهایی 
می‌تواند با شاهنامه برایری کند» (ن؟: دشتی, ۲۷۷) هم حکمی است که 
از سر شیفتگی صادر شده, و البته از دیدگاههای گوناگون شايستة 
تحلیل و تأمل است. حداقل می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقایسه نه از 
بابت موضوع مشترک. که از جهت تواناییهای ادبی و زبانی صورت 
گرفته است؛ و چون زبان سعدی زیان ماست و حداقل در قیاس با زیان 
فردوسی به زبان ما نزدیک‌تر, و با زبان و ذوق ما سازگارتر است, چنین 
حکمی صادر شده است. تصریح بدین معنا که آرردن الفاظ مناسب بزم 
در حماسه و رزم - البته در رزم با دیو نفس- به عنوان دلیلی بر اثبات 
توانایی و مهارت سعدی (نک: زرین‌کوب, ۲۵۴۳-۲۵۵) مژید مدعای 
ماست وبه هر حال, این سخن رامست می‌آید که در تاریخ ادبیات ایران به 
عظمت برستان, تنها دو اثر می‌توان یافت: شاهنامه فردوسی و مثنوی 
مولوی (فروغی,۱۹۷). 

۲.تحلیل حکمی-محتوایی 

معمولا" بوستان را جلوه‌گاه حکمت عملی و اخلاقی (نک: بهمنیار. 
۳۲ می‌دانند ر آن را تصویری از مدینذ فاضله یا آرمان شهر 
سعدی می‌شمارند که در آن, جهان و انسان چنان‌که باید باشد و نه 
چنان که هست, وصف شده است (زرین‌گوب, ۲۵۰+ یوسفی. ((جهان), 
۷ این سخن درست است. اما تمام نیست؛ چه, در بوستان ناب‌ترین 
مسائل حکمت نظری نیز مورد بحث قرار گرفته است. صرف نظر از 
بیتهای پر اکنده در سراسر بوستان, دست کم مقدمة کتاب و باب سوم که 
«در عشق و مستی و شور» است, جلوه‌گاه حکمت نظری است. 
بنابراین, تحلیل حکمی محتوایی را می‌توان به دو بخش نظری و عملی 
تقسیم کرد: 

الف. حکمت نظری: حکمت نظری در اصطلاح حقیقت پژوهی و 
حقیقت‌شناسی است و به تعبیر نصیرالاین طوسی در اخلاق ناصری 
«دانستن جیزهاست جنان‌که باشد» (ص ۲۸۰۳۷ نیز ن5: ۱۱۱)- این 
دانستن و شناختن به مبداً و معاد وبه تعبیر امروز به خدا و جهان و انسان 
تعلق می‌گیرد. سعدی در مقدمةٌ برستان - که باید آن را «توحیدید» 
خواند-_طی ۶۷بیت به مهم‌ترین مباحت نظری در زمبنه ذات, صفات و 
افعال حق پرداخته, و مسائل مهم نظری را با حال و هوای کلامی - 
عرفانی بیان کرده است. در این مقدمه مسائل با گرایش کلامی آغاز 


می‌شود و با گرایش عاشقانه - عارفانه پایان می‌یابد. غیر از برشمردن 
صفات گوناگون خداوند با تعاییر شاعرانه (بیتهای ۵۱-۱)» مسائلی جند 
بدین شرح چشم‌گیر است: مسللا قدرت بی‌کران خداوند (بیتهای ۳۰- 
۸)+ مسئلة علم خداوند (بیتهای ۴۸۰۳۹): مسئلذ خلق از عدم (بیتهای 
-۴۲)؛ مسثلة عدم امکان شناخت ذات حق (بیتهای ۴۴ ۲۵. 
۵۰-۸)؛ و سرانجام. مسائل عرفانی ناب چون توصیه به تصفیهُ دل به 
عنوان یگانه ابزار دست یافتن به معرفت و تأکید بر اين معنا که راهی جز 
سیر و سلوک باطنی برای کشف حقیقت, شناخته نیست و نیز تصریح 
بدین نکته که سیر معنوی و معرفتی که از سلوک باطنی به بار می‌آید, 
تجریه‌ای است فردی که در پرتو عشق و در حالت شکر و بی‌خودی 
تحقق می‌یابد و صاحب این تجریه هم رازدانی است رازدار که به پایگاه 
بقین دست یافته است (بیتهای ۶۷-۵۳). 

سعدی در باب سوم به بنیادی‌ترین مسائل عشق و عرفان می‌پردازد و 
۴ نظریذ مهم ایراز می‌دارد کد بنیادی‌ترین نظریه‌ها در عرفان نظری 
است: 

۱.عشق مجازی و عشق حقیقی: در طرح این نظریه بیان می‌شود که 
چگونه «عشق همچون خودی» (عشق مجازی) (بیت ۱۶۳۶ ) عاشق را 
دگرگون می‌سازد و یکسره در اختیار می‌گیرد تا نشان دهد که ((محبت 
روحانی» یا عشق حقیقی چسان منشا تحول می‌گردد و موجب می‌شود 
که عاشق سرست از می وحدت. دنیا و عقبا را فراموش کند (بیت 
۸) و یکباره محو در محبوب گردد (بیتهای ۱۶۵۸-۱۶۲۳ )؛ و این 
معانی را - که براساس اصل «المجاز قنطرة الحقیقة» (لاهیجی, 
۴۱۰-۹) بیان می‌شود .با طرح چند حکایت که دارای جنب تمثیلی 
است, استوار می‌دارد و بر دل و بر جان می‌نشاند (بیتهای 2۱۶۵۹ 
۰ 

۲. نظریة معضوق جویی: بر طبق این نظریه, عارفي عاشق ند 
معشوق را می‌جوید وبس.سعدی این نظریه را از مقدم ((فراموشي دنیا 
و عقیا از سوی عاشق در پی نوشیدن می وحدت» (بیت ۱۶۵۸) 
استنتاج می‌کند (بیتهای ۱۸۳۶-۱۸۲۱) و در بیتی بدین‌سان بدان 
تصریح می‌نماید: خلاف طریقت بود کاولیا/ تمنا کنند از خدا جز خدا 
(بیت ۱۸۳۷ )؛ اصلی که تفاوت عارف عاشق را با زاهد و عابد معاملهگر 
در آن, باز باید چست (نک: سعدی, کلیات, غزل ۴۰۳؛ ابن‌سینا, 
۱۵۲-۵۱). 

۳.نظرية وحدت: بر طبق این نظریه که بنیادی‌ترین نظريذ عرفانی 
است, سالک عاشقی که از دوست بجز دوست نمی‌خواهد و از خدا جز 
خدا تعنا نمی‌کند, سرانجام به وحدت می‌رسد که عين معرفت و حقیقت 
است.سعدی در این مرحله پا نقد عقل آغاز می‌کند: («ره عقل جز پیچ در 
پیج نیست») (بیت ۱۸۵۱) و با طرح شبههُ اهلِ قیاس (اهل استدلال و 
عقل) مبلی بر اينکه اگر «برٍ عارفان جز خدا هیچ نیست» (همانجا). 
رکه بنن آنیغان و زمین چیستند ؟/ بنی ادم و دام ودد کیستند ؟» (بیت 
۳ ) ادامه می‌دهد و ضمن سنجش وجود ماسوی الله با وجود الله- 


بوستان ۷۴۱ 


یعنی سنجش کثرت ظاهری با وحدت واقعی س نتیجه می‌گیرد که در 
قیاس با وجود حقیقی حق, هیچ چیز و هیچ کس را نرسد که دم از بودن 
بزند (بیتهای ۱۸۵۶-۱۸۵۵)؛ چه, وجود حقیقی قائم به ذات یکی است و 
آن وجود حق است که در یی کترت جلوه‌گر می‌شود (نک: لاهیجی, ۵۲, 
۰ ۴ و سرانجام به طرح دو تمثیل می‌پردازد تا نظری وحدت را 
استوار دارد:یکی تعثیل رئیس ده (کد خدا) و پادشاه, دیگری تمثیل کرم 
شب‌تاب و خورشید. در اين دو تمثیل پادشاه و خورشید نماد وحدت 
حقیقی‌اند و کدخدا و کرم شب‌تاب نماد کثرت ظاهری؛ از آن رو که نه 
کدخدا در مقام سنجش پا پادشاه جایگاهی دارد, نه کرم شب‌تاب در 
قیاس با خورشید نوری می‌فشاند و ظهوری تواند داشت (بیتهای 
۱۸۷۶-۱)- چنین است مقام و پایگاه ماسوی الله نسبت به الله 
براساس نظرية وحدت گرایانةُ سعدی‌در بوستان که به استناد سخنانی 
چون «بٍ عارفان جز خدا هیچ نیست» (بیت ۱۸۵۱) می‌توان گزارشی 
گویا و دل‌پذیر از آن به دست داد (نگ:هد, وحدت وجود). 

۴.نظظرية فنای در عشق و رسیدن به کمال: بر طبق این نظریه, کمال 
نتیجه فناست و عاشق در سیر معنوی خود, هرچه به مقام فنا نزدیک‌اتر 
شود. به کمال نزدیک‌تر شده است. سعدی ضمن «گفتار اندر سماع 
اهل دل...» (بیتهای ۰ ۰ ب) تصریح می‌کند که بنیادٍ جهان بر سماع و 
مستی و شور نهاده شده است, منتها, دیدن آن دیده‌ای حقیقت بین 
می‌طلبد (بیت ۱۹۱۸). او همچنین بر این معنا تأکید می‌ورزد که از 
سماع بی‌خودی, و از بی‌خودی معرفت به بار می‌آید (بیتهای -۱٩۰۳‏ 
۵ و اين همه حاصل عشق و محبت است که سالک را در پرتو 
بی‌خودی به فنا, و در نتیجه به بقا و کمال می‌رساند: «مترس از محبت که 
خاکت کند که باقی شوی گر هلاکت کند» (بیت ۱٩۰۱‏ )-سعدی این معنا 
را در («حکایت پروانه و صدق محبت او» (بیتهای ۱۹۶۲-۱۹۳۱) و 
به‌ویژه در «مخاطبة شمع و پروأنه» (بیتهای ۱۹۷۹-۱۹۶۴) پرورانده 
است. در این مخاطبه شمع که نماد عاشق کامل است. می‌ایستد تا سراپ 
بسوزد؛ و پروانه که نماد عاشقی ناقص و خام است, از پیش شعله 
می‌گریزد (بیتهای ۱۹۷۱-۱۹۶۹), در این حکایت به بهترین وجه نشان 
داده شده است که در سیر و سلوک عاشقانه, کمال در فناست و فرچ 
یافتن از کشته شدن و سرایا سوختن بر می‌آید (بیت ۱۹۷۵). محلاتی در 
مکتب عرفان سعدی به برخی از اين مسائل پرداخته است (ص ۰۴۴-۳۲ 
۶ب 

پ - حکمت عملی: حکمت عملی در اصطلاح دانش بایدها ور 
نبایدها, و به تعبیر نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری دانش «قیام 
نمودن بهکارهاست چنانکه اید» (ص ۳۷). کارهای بایسته (نیک) به 
کارهای فردی و جمعی تقسیم می‌شود و جمع عبارت است از جمع 
خانواده و جمع شهر و کشور. کارهای نیک فردی, موضوع بحث در 
اخلاق یا تهذیب اخلاق است و کارهای نیکی که با مشارکت جمع 
خانواده صورت می‌گیرد. موضو ع بحث در دانش تدییر منزل, و کارهای 
نیکی که با مشارکت مردم در شهر و کشور انجام می‌یابد, موضو ع بحث 


۷۲ بوستان 


در داتش سیاست من است. همچنین اين نکتة مهم شایان توجه است 
که مسمائل حکمت عملی, مبتنی بر مطالعاتی نظری است که هدف آن 
کشف اصلی بنیادی است که کردارها براساس آن شکل می‌گیرد. 
چنان که اصل بنیادی در حکمت عملی ارسطویی «اعتدال», و در نظر 
گرقتن, این اعتدال در تمامی کردارهاست (نک: ارسطو, -)٩۲-۸۹/۱‏ 

سحدی با توجه به تمامی جوانب, در بوستان نظامی ویژه در حکمت 
ععلی _پرداخته است که از یک سو رنگ حکمی و فلسفی دارد و از سوی 
دیگر ررنگ عرفانی و عاشقانه و درعین حال شاعرانه, اما ژرف‌نگرانه و 
وأقح‌بیتانه. آن اصل بنیادی هم که کردارها براساس آن شکل می‌گیرد و 
مساتئل بر بنیاد آن سامان می‌یاید. در حکمت نظری و عملی سعدی 
«عشق» است؛ عشقی که در حوزه نظر کاشف حقیقت است و در حوزة 
عمل سعادت آفرین؛ اما به هیچ روی بیگانه با واقعیت نیست و چنین 
است عه سعدی در میان دانشمندان و نظریه‌پردازان گذشته, تنها 
آندیت‌سندی است که نظر را با عمل و تجربه درآميخته, و اصول علم 
اخلق را از راه تعقل و استدلال, و قواعد عملی آن را از راه مشاهده و 
استقر 8 دریافته است (بهمنیار, ۶۵۲؛یغمایی, ۳۵۲)؛یعنی برخلاف اکثر 
بزر ار حکمت و اخلاق و عرفان به جزئیات زندگی و جنبه‌های واقعي 
حیاعت در این جهان نیز توجه دارد و واق‌بیننه ره می‌نماید و ارشاد 
می‌کند- (همانجا) و همین امر است که بوستان را از بسیاری از آثار ادبی 
کلاسیک اسلامی - که سخت انتزاعی و انگارگرایانه (ایدثالیستی) 
است_متفاوت و متمایز می‌سازد (ایرانیکا ‏ 1۷/574). 

در این کتاب کم حجم پُرمغز, تمامی دقایق و اسرار زندگی فردی و 
اجتصاعی, از تربیت روح و جسم تا ازدواج و تربیت فرزندان, از وظایف 
زن هر حوهر نسبت به یکدیگر تا تلاش در جهت کسب و کار و آميزش با 
مردح و ادارُ خانه و شهر و کشور, جملگی به بهترین صورت بیان شده 
است. یه راستی هر بیتی از بوستان دستوری اخلاقی و اجتماعی است 
که هر_گز کهنه نمی‌شرد و همواره شايستة پیروی است (یفمایی. 
۲۵۶-۵۲) . محققان فرنگی نیز بدین امر توجه خاص کرده‌اند. چنانکد 
ادویی ۶ رنلد (۴-۱۸۳۲ ۰ شاعر انگلیسی سعذی را متلق به جهان 
قدیم و جدید می‌شمرد و همپتن مترجم منتخباتی ا زگلستان در سد؛ ۲۰م, 
وی را دوست و مشاور همگان در روزگار ما می‌داند و اعلام می‌کند که 
هییچ کسس در پیروی از سعدی شرمسار یا بیمناک نخواهد بود (یوسفی, 
((سییر عی , ۱۹). سنجش برخی از بیتهای بوستان با سخنان آسمانی, در 
مفرعب زمین (نک: همانجا) نیز سئله‌ای تأملبرانگیز و در خور توجه 
است. یا این همه برخی از محققان از وجود تناقض در آراء و سخنان 
سعد‌ی. سخن گفته‌اند (نک: هخامنشی, ۱۲۶ به؛ ایرانیکا, 1۷7/593) که 
بی و -جه می‌نماید (نک: دادبه, ((حکایت..۰), ۵۷-۳۴). 

حصسسائل ۳گانه: گرچه مد نظری و هنری آثار سعدی اهمیت ویژه‌ای 
دارد .۱ ما آنچه سعدی را در حوزة حکمت خواستنی و جاویدان می‌سازد 
و مشماوور همیشگی انسان قرار می‌دهد, بیشتر تعاليم حکیمانه يا سبائل 
۳اه سحکمت عملی,یعنی اخلاق, تدبیر منزل, و سیاست من است: 


۱ اخلای: اخلاق یا تهذیب اخلاق دانش رفتار یک فردی است. 
معیار تعیین وتشخیص تیکی از بدی هم یا شرع و وحی است (مکاتب 
دینی - کلامی), يا عقل (مکاتب فلسفی). در نظر فیلسوف. رذایل یا 
صفات بد به مثابة بیماریها, و اخلاق طب روحانی است که در درمان این 
بیماری می‌کوشد, یعنیی فضایل يا صفات نیک را جانشین رذایل یا 
صفات بد می‌سازد و نقس را که سرچشم کردارهاست. آماد؛ صدور 
کردارهای نیک می‌سازد. 

در تاریخ آنديشه نزدیک شدن کلام و عرفان به فلسفه به تدریج سبب 
ظهور اصطلاحات عرقانی در فلسفه گردید و فلسفه بویةه فلسفة عملی 
رنگ عرفانی گرفت و از نفی رذایل به «تخلیه», و از کسب فضایل به 
(تحلیه)) تعبیر گردید (تصیرالاین, شرح..., ۳۸۹/۳). سپس اصطلاح 
عرفانی -دینی تجلیه (ضریعت) که آراستن و جلا دادن ظاهر است- 
با پیروی از آداب شریعت. به تخلید و تحلیه (طریقت) پیوست و اعلام 
شد که برای رسیدن به حقیقت وسعادت, طی مراحل ۳ گانه تجلیه, تخلید 
و تحلیه ضروری است (نک: صدرالدین, شرح.... ۰۲۰۷ الشواهد.... 
۰-۷ :سبزواری, شرح.... ۰ اسرار...,۳۰۹) و تصریح شد که 
سالکی که اين مراحل را طی کند, تخلق به اخلاق الهی می‌یابد و به 
تن این طرح عرفانی -فلسفی در 
بوستان قایل تشخیص است 

بگ مرح لپ 0 سعدی در مقدمُ بوستان به شیوه اهل 
عرفان از فرو ماندن و گرفتار حیرت شدن عقل (بیت ۶۳) در سیر به 
سوی حق سخن می‌گوید و بر مددکاری عشق و دستگيري «راعی» 
(مرشد) تأکید می‌ورزد (بیتهای ۶۱۶۰, ۶۴) و تصریح می‌کند که اين 
مددکاری و دستگیری باید وفق تعالیم هي پیامبر(ص) صورت گیرد و 
آنان که راهی خلاف اين راه بر می‌گزینند, بی‌گمان به مقصد نمی‌رسند 
(بیتهای ۶۶-۶۵) و سرانجام در پایان سخن .از راه و روش حق‌جویی به 
«راه صفا» تعبیر می‌کند و پیسودن این راه را تنها با پسروی از 
مصللفی( ص) ممکن و میسر می‌پیند: ((محال است سعدی که راه صفاا 
توان رفت جز بر پی مصطفی » (بیت ۶۷)؛ و بدین‌سان , آشکارا بر مرسل 
تجلیه تأکید می‌کند. علاوه بر آن, جای جای در ابواب ۱۰گانة بوستان, 
پیروی از حکم شرع را واجب می‌شمرد و قوانین حاکم و جاری بر 
آرمان شهر خود را از دین و از شرع می‌طلید و بدین ترتیب, اصل تجلیه 
را جزء اصول حاکم بر آرمان شهر قرار می‌دهد (مثلاً نک: بیتهای 
۶( 

دو- مراحل تخلیه و تعلیه (طریقت): سراسر بوستان, تأکید بر خالی 
شدن و پاک شدن از رذایل (تخلیه) و آراسته شدن به فضایل (تحلیه) 
است. مفاهیسی چون عدل, احسان, عشق, تواضع, رضاء شکر و توبه 
س که در عناوین بابها آمده است - از جملاٌ فضایل به‌شمار می‌آیند و از 
آنجا که رذایل نقیض فضایلند, عناوین بایها از یک سو فضایل را به ذهن 
می‌آورند و از سوی دیگر رذایل را تداعی می‌کنند و بدین‌سان, خواننده 
رابه تخلیه و تحلیه فرا می خوانند؛ یعنی طر ح هر فضیلت, به معنی دعوت 


به آراسته شدن بدان و پاک شدن از ردیله‌ای است که در برایر آن قرار 
دارد. روی آوردن به فضیلت عدل, ملازم پاک شدن و پرهیز کردن از 
ردیلة ظلم است؛ تحلیة به فضیلت احسان همراه با تخلیه از ردیل امساک 
است؛ و روی آوردن به فضیلت قناعت, قرین روی گرداندن از ردیل آز و 
افزون‌طلبی است. سعدی چنان‌که شیوه اوست. این معانی را از طریق 
طرح حکایتها و تمثیلهابه زیان شعر و با بیان هنری -- که بی‌گمان بر 
شنونده تأثیری پیش از دعوت به فضایل به زبان علمی و فلسفی دارد ب 
بازگو می‌کند و در کار اصلاح فرد و جامعه می‌کوشد. هر فضیلت در 
تقابل با رذیلتی که در برابر آن قرار دارد. در یک داستان آن‌سان مطرح 
می‌شود که شنونده به فضیلت روی آورد و از رذیلت روی برتابد, چنان‌که 
پس از طرح معنی عدل و ظلم (بیتهای ۶۵۶-۶۴۱), هنرمندانه به 
«حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان» (بیتهای ۶۹۹-۶۵۷) 
می‌پردازد تا هدف که نفی ظلم و تأیید عدل است, تحقق یابد. همچنین 
است «حکایت ممسک و فرزند ناخلف» (بیتهای ۱۲۳۰-۱۲۰۳ ) که با 
هدف نفی ردیل امساک و تأیید و اثبات فضیلت احسان پرداخته شده 
است؛ نیز چنین است حکایت آن پرطمعی که در برابر خوارزمشاه به 
خاک می‌افتد و سعدی از زبان پسر آن پُرطمع بدو تذکار و توجه می‌دهد 
که سرافرازی از فضیلت قناعت و سرافکندگی از رذیلت طمع به بار 
می‌آید (ییتهای ۲۷۵۰-۳۷۳۹). 

این صف‌آرايي نیکیها ر بدیها در برابر یکدیگر و این تقابل فضایل و 
ردایل را در هر داستان بوستان شاهد توانیم بود؛ صف‌آرابی و تقابلی که 
سعدی می‌کوشد به سود نیکیها و فضیلتها تمام شود و در شهر وجود 
انسان که پر از نیک وبد است ونیکیها در برابر بدیها ایستاده‌اند, پیکار به 
سود نیکیها پایان یابد و خرد بر هوا و هوس چیره گردد (بیتهای ۲۸۷۸- 
۸۲ چه, تنها با تحقق چنین آرمانی است که فرد و جامعه اصلاح 
می‌شود و آرمان شهر معنی می‌یابد. 

سد مرحلا فنا (حقیقت): سالک با پشت سرنهادن مراحل تجلید, 
تخلیه و تحلیه, به مقام فناء فی الله می‌رسد و به معرفت, حقیقت و 
سعادت نایل می‌شود. سعدی در باب سوم بوستان در بحث از عشق و 
شور و مستی بدین معانی پرداخته است که عشق هم یگانه عامل کشف 
حقیقت و هم مادر فضایل است (نک: همین مقاله, تحلیل حکمی - 
محتوایی, نظری وحدت). 

۲ تدییر منزل: تدبیر منزل یا حکمت‌منزلی دانشی است که از 
چگونگی رفتار و کردار نیک در جمع خانواده بحث می‌کند. 

نخضست ‏ زن: حکما در بحث از تدبیر منزل از ۵یا ۷ مسئله سخن 
گفته‌اند, اما سعدی بر بنیادی‌ترین مائل اين فن و بر اساسی ترین رکن 
منزل که زن است, تأکید می‌ورزد, تا اعلام کند که اگر در انتخاب زن 
دقت بشود, کار منزل به سامان خواهد بود. وی بی‌آنکه از اصطلاحات 
رایج نزد حکما پهره گیرد, با ییانی ساده و شاعرانه و در عين حال رف 
و حکیمانه به طرح موضوع می‌پردازد و با هدف تاکید بر اهمیت 
خانواده, شاهد بازی را به نقد می‌کشد که بیماری آن روزگار (شبلی. 


بوستان ۷۳۳ 


۱ و بسیاری از روزگاران بوده است. سعدی شاهد بازی را به 
عنوان عامل تباهی در برابر ازدواج و تشکیل خانواده - که عامل به بار 
آورند سعادت است - قرار می‌دهد و می‌گوید: خرابت کند شاهد خانه 
گن/ برو خانه آباد گردان به زن (بیت ۳۱۸۴؛ نیز نک: بیتهای 
۲ ۳۵۱۰). او دامنة اين نقد را تا نقد شاهد بازی صوفیان 
پیرو مذهب تجلی که خود را «پاکباز» و «صاحب‌نظر» می‌دانستند و با 
(«(خوش بر می‌نشستند (بیت ۳۲۲۱۰) تا به قول خودشان از مجاز 
قنطرة حقیقت بسازند, گسترش می‌دهد و چنین اظهار نظر می‌کند که 
صنع حق را در طفل یک روزه نیز می‌توان دید (بیت ۳۲۲۶) و «محقق 
همان بیند اندر ایل (شتر) | که در خوبرویان چین و چگل» (بیت ۳۲۲۷: 
نک: شبلی,۵۵/۱). او به دنبال نقد و نفی شاهد بازی به معرفی زن نیک و 
زن بد می‌پردازد. 

حکما از منظری آرمان گرایانه, زن نیک را زنی می‌دانند که متصف 
به تمامی نیکیها باشد؛ و به تعبیر نصی رالدین طوسی در اخلاق ناصری 
«مستجمع انوا ع محاسن بود و بر آن مزیدی صورت نبندد» (ص ۲۱۶)؛ 
و چون می‌دانند که چنین زنی در عالم واقع یافت نمی‌شود. بر ۳ صفت 
عقل, عفت و حیا تأکید می‌کنند و توضیح می‌دهند که ««اگر بعضی از این 
خصال مفقود شود. باید که عقل و عفت و حیا البته موجود برد» 
(همانجا) و می‌افزایند که زیبایی و ثروت و نب در جنپ عقل و عفت و 
حیا وزنی نیارد و سعدی باتوجه به آراء گوناگون, به ویژه بر بنیاد تجارب 
خود در زندگی عملی و بازشناسي قواعد و اصولی که به حال مردم 
سودمندتر است و خانواده‌ای بهتر و جامعه‌ای مطلوب‌تر می‌سازد 
(بهمنیار, ۶۵۴-۶۵۳). بی‌آنکه اسیر آرمان‌گرایی و گرفتار واقع‌گریزی 
بشود.به معرفی زن نیک می‌پردازد و صفات چنین زنی را بر می‌شمارد: 

یک - زیبابی ظاهری و باطنی: در بوستان همانند دیگر متون آن 
روزگار از زیبایی ظاهری به ((خوبی» و «خوبرویی» و از زبایی باطنی 
به (خوش منشی»6,((خوش باطنی)».((خوش خوبی(خوش سیرتی) 
و «خوش طبعی)تعبیرشده است(برای نمونه ,ن5: بیتهای ۰۳۱۱۹۰۳۱۱۵ 
۵۱ سعدی بر زیبایی ظاهر زن, به شرط آنکه قرین 
پاک‌دامنی باشد, تأکید می‌کند و برآن است که چون زیبایی و پاک‌دامنی 
(مستوری) در زن جمع شود, دیدار او بهشت برین است: چو مستور 
باشد زن و خویروی / به دیدار او در بهشت است شوی (بیت ۳۱۱۹) و 
چون این صفت (خوبی, زیبایی) به فرمانبرداری و پارسایی در زن 
بپیوندد. موجب کمال مرد می‌گردد و به تعبیر شاعرانٌ سعدی «کند مرد 
درویش را پادشا» (بیت ۳۱۱۵). سعدی بیزاری خود را از زن زشت 
روی ابراز می‌دارد (بیت ۳۱۳۰). اما آنجا که زیبایی ظاهری و 
باطنی جمع نمی‌شوده در ترجیح باطن بر ظاهر درنگ نمی‌کند و تصریح 
می‌کند که «زنِ خوش منش دل‌نشان‌تر که خوب» و یبرد از پری چهرة 
زشت خوی آزن دیوسیمای خوش طبع گوی» (بیتهای ۳۱۲۳-۳۱۲۲)- 

دو-پارسایی: این صفت تاظر بر عفت و حیا - که در نظر حکما دو 
صفت زن نیک به‌شمار می‌آید س نیز هست. سعدی بر اين صفت تأکیدی 


۷۴۴ بوستان 


خاصی می‌ورزد و بر آن است که اگر زن پارسا باشد, نگه در تکوبی و 
زشتی وی روا نیست (بیت ۳۱۲۱)؛ چه, همین صفت او را مطلوب 
می‌سلازد. 

سه ‏ تفاهم و همدلی: این دو صفت ‏ که در روزگار ما به عنوان 
صقات سعادت بخش زندگی مشترک شتاخته می‌شود - در روزگارانی 
که دوران حکومت مرد بر زن بوده است, نیز مورد توجه سعدی قرار 
داشته, و وی زن نیک را با تعبیراتی چون (یار موافق», «غمگسار» و 
(«دوسست یکدل» (نک: بیتهای ۳۱۲۰-۳۱۱۶) معرفی کرده است. 

دور جنپ این صفأت, زن نیک به صفاتی دیگر چون ««خوش سخنی» 
د («قر_مانبرداری» (بیتهای ۳۱۱۵, ۳۱۲۱) آراسته است که نخستین 
صقت. حاصل ذوق شاعرانة سعدی, و درمین صشت معلول سنتهای 
حاکم یر جامعٌ آن روزگار ایران است. حکما در جنب شرح صفات زن 
نیک به وصف و معرفی زن بد نیز می‌پردازند. به نظر آنان, زن بد متصف 
به صفاتی است که نقیض صفات زن نیک به‌شمار می‌آید؛ چنین زنی 
ند زن ء که بلای مرد است: «زنی را که جهل است و ناراستی /بلا بر سر 
خود نع زن خواستی» (بیت ۳۱۳۴). 

سعدی با تعبیر ««جهل و ناراستی» ظاهراً خواسته است خواننده را 
به زتای بد که حکما (نک: قطب‌الدین, ۱۳۸؛ نصیرالدین , همان, ۲۲۱) 
به وصف آنها پرداخته‌اند, توجه دهد: ۱. حنانه. زنی که می‌خواهد از 
امکانا ت شوی خودبه سود فرزندان شوی پیشین بهره گیرد. ۲.منانه.زن 
ثروتمحدی که از بابت روت خود بر شوی خویش منت می‌نهد. ۳. آناند, 
زنی که به سبب وضع بهتری که پیش‌تر, ویا با همسر پیشین خود داشته, 
پیوسنته از وضع فعلی خود در گله و شکایت است. ۴. کة القفا, زن 
ناپا رسمای آلوده‌دامن که به تعبیر سعدی («راه‌بازار گیرد» (بیت ۰)۳۱۳۲ 
در ر_وی بیگانه» بخندد (بیت ۳۱۳۷), «(پای بر جای» نباشد (بیت 
امن د داغ شنک بر پیشانی شوی نهد. ۵. سرانجام 
خضمر ءالدمن,یا همان (پری چهره زشت خوی» (بیت ۰)۳۱۲۳ 

سحدی به مسئلاٌ نگاه داشتن زن نیک نیز توجه می‌کند و مرد را به 
تحصل. خار درختی که پیوسته بارش می‌خورد. فرا می‌خواند (بیتهای 
۸ ۳۱۵۳-۳), اما در اينکه مرد نکو باید از دست زن بد رهایی یابد, 
تردید نمی‌کند, چتان که درگلستان آورده است: ((زن بد در سرأی مرد 
تکو / عم در اين عالم است دوز خ او» (کلیات, ۸۸). حکما راه رهایی از 
دست زن بد را پا اعمال ۴ روش صرف مال, جدا خفتن مرد, تشویق 
غیر صستقیم زن به جدایی, و سفر کردن ممکن می‌دانند (ن5: نصیرالدین, 
همای سس ۲۲۱,۲۲۰), اما سعدی با توجه به قرآن کریم (نساء/ ۳۴/۴). 
ضمی تجویز خشونت در مورد زنی که «راه بازار گیرد» (بیت ۰)۳۱۳۲ 
سفر_ کتردن و حتل سر در جهان به آوارگی نهادن را چارة کار می‌بیند 
(بیتها ی ۳۱۲۸-۳۱۲۷ تا بدین سان, امید زن به ادامه زندگی مشترک به 
نومییدع بدل شود. 

جوم . تدبیر فرزندان: ترییت فرزندان طبق نظر حکما از دور 
شیر_خوارگی آغاز می‌شود و از نام نیکو بر فرزند نهادن, انتخاب دای 


سلیم العقل و تربیت مجسمانی تا تربیت روحانی را که مشتمل بر 
آموزشهای گوناگون ر انتخاب هم‌تشین مناسب است - در بر می‌گیرد 
(نک: تصیررالدین, همان , ۲۴۰-۲ ). گرجه سعدی در بوستان از دوران 
شیرخوارگی و مسائل مربوط بدان سخن در میان نمی‌آورد. اما نیک 
پیداست که مسائل بنيا دي تدبیر فرزندان مورد توجه جدی ارست و در 
سخنان وی می‌توان ررش تعلیم و تربیت, مسثلا آموزش مسائل نظری و 
عملی و مستلة انتخاب هم‌نشین مناسب را به روشنی باز شناخت: 

یک روش تعلیم و تربیت؛ روش عملی سصدی در تعلیم و تربیت 
-به گفت خود او درگلستان روش «(درشتی و نرمی» با هم است (نک: 
کلیات. ۱۷۵ نیز بوستان, بیتهای ۲۹۳-۲۹۲). جلوه‌های این نرمی و 
درشتی را در توصیه‌ها و تأکیدهای خاص سعدی می‌توان ملاحظه کرد: 
۱ جلوه‌های نرمی : توصیه به «نکو داشتن» فرزندان و «راحت 
رساندن» به آنان‌برای آنکه حسرت نخورند و چشمشان به دست دیگران 
نباشد؛ توصیه به ((غم فرزندان خوردن» تا دیگران غم آنان نخورند و 
تباهشان تسازند (بیتهای ۳۱۷۲-۳۱۷۱)؛ تأکید بر کارآمدی ر تأثیر 
تشویق و تحسین نوآموز, به جای توبیخ و تهدید وی؛ دادن وعدة پاداش 
نیک به نوآموز با هدف تشویق او (بیتهای ۰)۳۱۶۱-۳۱۶۰ ۲. جلوه‌های 
درشتی: توصیه به آموزش و تربیت توأم با سختی (زجر) در کودکی, 
روشی که سعدی ادعا می‌کند در مورد خود وی نیز اعمال شده, و نتایج 
مطلوب به بار آورده است (بیتهای ۳۱۶۰ ۳۱۷۰-۳۱۶۷)؛ تأکید بر 
«جور آموزگار» که مراد شدت عمل و جدیت در کار تعلیم و تربیت 
است, جوری که سعدی آن را (به ز مهر پدر» می‌داند و بر آن است که 
هر کودکی که جور آمرزگار نبیند. از روزگار جفا خواهد دید. زیرا که 
تاپروردگان ره به مقصود نمی‌برند و گرفتار سختی روزگار می‌شوند 
(بیتهای ۱۳۱۶۰۰۳۱۵۸ ۰۳۱۷۰ 

دو-موارد تعلیم و ترییت: این موارد از دو جهت قابل بررسی است: 
الف. از جهت ایجابی, ب ‏ از جهت سلبی. 

الف - تعلیم و ترییت از جهت ایجایی شامل آموزشهای نظری و 
عملی (حکمت نظری و عملی) است. تأکید سعدی بر آموزش 
«خردمندی» و «رای» (بیت ۳۱۵۶) به فرزندان. نخست بیانگر 
آموزشهای نظری است و سپس ناظر است بر تهذیب اخلاق که در 
بخشهای پیشین بدانهاپرداخته شد. همچنین توصیه به ب رآوردن فرزند به 
پرهیزگاری (بیت ۳۱۵۹) از سویی ناظر است بر تهذیب اخلاق و 
اخلاقی پروردن فرزندان و از سوبی ناظر است بر دین‌داری و آموزش 
دین به آنان؛ چه, هدف دین و اخلاق پرهیزگاری است. 

در جنب آموزشهای نظری و عملی و دینی. سعدی در مقام یکی از 
بزرگ‌ترین سخن‌گویان فرهنگ ایران, بر آموزش یک پیشه (فن. هنر, 
حرفه) به فرزندان تأکید می‌ورزد. اين آموزش, همگانی است و حتیل 
برای خانواده‌های متمکن که چون قارون دست به گنج دارند (بیت 
۳۲نیز ضرورت دارد؛ زیر ا نعمت و دولت و مکنت نمی‌پاید, اما پيشه 
و هتر پایدار است: «به پایان رسد کیسة سیم و زر / نگردد تهی کیسةً 


پیشه‌ور» (بیت ۳۱۶۴)؛ علاوه بر آن, بسا که گردش روزگار آدمی را به 
غربت اندازد و از دولت و مکنتش دور سازد. در چنین وضعی آن کس 
موفق است و دست نیازبه سوی کسان دراز نمی‌کند که پیشه‌ای بداند و از 
دست رنج خود بهره گیرد (بیتهای ۳۱۶۶-۰۳۱۶۰). 

ب ‏ از جهت سلبی پرهیز از هم‌نشینی با بدان, در جریان تربیت 
روحانی فرزندان اهمیتی ویژه دارد. به همین سبب, سعدی چونان دیگر 
حکما بر این مسئله تأکیدی خاص می‌ورزد و آمیزش فرزندان را با 
هم‌نشینان بد موجب تیره‌بختی و بیراهی آنان می‌داند (بیت ۳۱۷۳) و 
پسری را که با قلندران (نمونه‌های انحراف) هم‌نشینی کند, تباه شده و از 
دست رفته می‌بیند (بیت ۳۱۸۲). او بر آن است که هم‌نشینی پسرانی که 
سنشان از ۱۰ می‌گذرد با نامحرمان, به افروختن آتش در کنار پنبه 
می‌ماند و در اندک زمان تباهی به بار می‌آورد (بیتهای ۰۳۱۵۴ ۳۱۵۵). 
چنین است که تدپیر فرزندان با رعایت جنبة ایجابی و سلیی تعلیم و 
تربیت تحقق می‌یابد (برای نمونه‌هایی از این دست, نگ: شبلی, ۵۳/۱ 
-۵۴؛یوسفی, ((جهان),۲۹-۲۸). 

۳ سیاست مدن: سومین مسئله از مسائل حکمت عملی سیاست 
مدن است که در آن از رفتار نیک جمعی, در جامعه و کشور و به تعبیر 
قدما در مدینه س البته مدينة فاضله س سخن می‌رود و از چگونگي رفتار 
افراد با یکدیگر ونسبت به حاکم سخن در میان می‌آید و نیز از ان معنا که 
حاکم چگونه باید باشد و چگونه باید حکم براند. با تحقق تهذیب اخلاي 
مردم. و با سامان گرفتن منزل و تربیت شدن فرزندان به گونه‌ای بایسته, 
بدنژ مدینه (آرمانشهر) چنان‌که باید شکل می‌گیرد و سامان می‌پذیرد. 
دربي این شکل‌گیری و سامان‌پذیری طراحان مدينة فاضله می‌کوشند تا 
وضع رفتار مردم در مدینه و نیز وضع رفتار حاکم را روشن سازند. 
اساسی‌ترین پرسش در این زمینه اين است که حاکم چگونه باید باشد, یا 
چه کسی باید حکومت کند؟ در جریان پاسخ دادن بدین پرسش است که 
پرسشهای دیگری نیز طرح می‌شود و مسائل دیگری نیز به میان می‌آید. 
افلاطون بدین پرسش بنیادی چنین پاسخ داده است که حاکم باید حکیم 
باشد.یا حکیم باید حکومت کند و به بیان دیگر باید شاه فیلسوف شود. یا 
فیلسوف شاه گرده تا مدینه فاضله متحقق شود؛ جه, فیلسوف شاه مظهر 
عدل و مجری عدالت است ((ص ۳۱۶-۳۱۵). 

سعدی - که طرح آرمانشهرش, یعنی بوستان چونان جمهوری 
افلاطون به ۱۰ بخش (باب, کتاب) تقسیم می‌شود و موضوع آن با بحث 
از عدائت آغاز می‌گردد - چونان افلاطون با پذیرش نظام پادشاهی 
اعلام می‌دارد که باید پادشاهبا عدل و تدییر و رای حکومت کند و تلویحاً 
نظر می‌دهد که صاحب عدل و تدبیر ورای. شايستةٌ پادشاهی است. 
بی‌گمان باب اول بوستان, باب عدل و تدبیر و رأی, حاوی نظریات 
سعدی در باب حاکم و حکومت آرمانی و به‌طور کلی در باب آرماتشهر 
مورد قبول اوست و اگر آن سان که برخی از محققان گفته‌اند, باب دوم 
بوستان که در احسان است, مکمل باب اول به‌شمار آید و چون یاب اول 
خطاب به پادشاه باشد (ایران‌پرست. سه). حاکم مطلوب سعدی 


بوستان ۷۴۵ 


حاکمی است که گذشته از تکیه کردن بر عدل و تدبیر و رای در حکومت. 
احسان راهم از نظر دور نمی‌دارد و بدین‌سان, در خدمت به خلق توفیقی 
چشم‌گیرترمی‌یاید. 

طبقات ۳گانه: آرسانشهر سعدی نیز چونان آرسانشهر افلاطون از 
۳ طبقهُ شهریاران, سپاهیان و پیشه‌وران تشکیل می‌شود, اما سعدی 
ذات شهریاران را طلاء ذات سیاهیان را نقره و ذات پیشه وران را آهن و 
برنج تمی‌داند (نک: افلاطون, ۲۰۲) و برای هر طبقه شأنی خاص قائل 
است: 

شهریاران: نظامی که سعدی می‌شناسد, نظام پادشاهی است. وی 
در اصلاح این نظام می‌کوشد و بر آن است که اگر پادشاه دارای صفاتی 
نیک باشد و به تعبیر حکما به فضایلی چند اراسته باشد, پادشاهی 
مطلوب و آرمانی خواهد بود. بر اين اساس, پادشاه باید اولاً زندگی 
ساده‌ای داشته باشد و از تجمل که لازمذ آن تحمل محرومیت از سوی 
مردم است, بپرهیزد (بیتهای ۴۶۷-۴۶۱, ۵۲۵-۵۱۲). تأکید بر زندگی 
سادة پادشاه یادآور توصیه‌های افلاطون در باب زندگی شهریاران 
فیلسوف است که از داشتن مال و ملک و حتی زن و فرزند محرومند 
(افلاطون, ۲۰۶-۲۰۵)؛ ثانیاً متصف به صفاتی چون خردمندی, 
پارسایی و خداترسی (بیتهای ۲۴۹,۲۲۸-۲۲۵). انصاف, جوانمردی و 
خوش‌خویی باشد (بیتهای ۲۴۶, ۲۹۴)؛ نالا در عين شفقت ورزیدن به 
مردم (بیتهای ۵۲۷-۵۱۲) و در نظر گرفتن صلاح آنان (بیت ۲۴۰ ), باید 
به دو ام بسیار مهم توجه کند: 

نخست آنکه روش درشتی و نرمی همراه با هم را (بیتهای ۲۹۰- 
۳) در پیش گیرد و بر اجرای عادلانة مکافات که دادن پاداش به 
نیکان, و به کیفر رساندن بدان است (بیتهای ۰۳۵۵-۲۵۳ ۰۲۷۱-۲۶۶ 
تأکید ورزد. توصیٌ سعدی به پادشاه مبنی بر رسیدگی به احوال زندانیان 
و بازشناسی گناهکار از بی‌گناه در میان آنان معلول همین دقت نظر 
ارست (بیت ۰)۳۵۲ 

دوم آنکه در انتخاب عاملان شایسته و تحقق شایسته‌سالاری 
(بیتهای ۳۳۰-۳۲۹, ۱۰۵۲-۱۰۵۰) دقت نظر معمول دارد و عاملانی 
خداترس, پرهيزگار, امانت‌گزار, دادگر و مدارا کننده با مردم بر گزیند 
(بیتهای ۰۲۵۱-۲۴٩‏ ۲۸۱), توانگر بودنِ عاملانی را که به امور مالی 
می‌پردازند. از جمله شرایط انتخاب آنان شمارد (بیتهای ۲۷۹-۲۷۷) و 
عاملانی را که احتمال تبانی و همدستی آنان می‌رود, انتخاب نکند 
(بیتهای ۲۸۶-۲۷۹). با این همه نخست آنان را بیازماید, آن‌گاه مقام و 
مسئولیت بخشد (بیتهای )۳۳۳-۳۲٩‏ و با چنین تدبیرها و در پرتو چنین 
راههایی راه اجرای عدالت را هموار سازد (بیتهای ۵۰۲-۴۹۹). 

سعدی در طراحی شخصیت پادشاه و شیوء مطلوب پادشاهی, به 
تاریخ میهن خود, ایران توجهی خاص دارد و بر نیک و بد پادشاهان 
ایران زمین انگشت می‌نهد و سرگذشت و سرنوشت نیک و بد پادشاهان 
ایران را در برایر چشمان خواننده ترسیم و تجسیم مي‌کند؛ چنان‌که باب 
عدل, با اندرز خسرو انوشیروان - که در فرهنگ ایران اسلامی نماد 


منف بوستان 


عدل است و طبق حدیثی معروف, پیامبر(ص) به تولد خود در روزگار 
وی اشتاره کرده است (نک: عالبی. ۰۵ ۴۶۰۴)- در لحظهً مرگ. در 
زمیت توجه به مردم آغاز می‌شود, با تصریح بدین معنا: «که خاطر 
نگهدا ح درویش باش /نه در بند آسایش خویش باش» (بیت ۲۱٩‏ نیز 
نکن پیتتهای ۲۳۸-۲۲۰) وبا اندرز خسروپرویز به شیرویه که ((بر آن باش 
تا هر چعه نیت کنی /نظر در صلاح رعیت کنی» (بیت ۲۴۰ نیز نک:بیتهای 
۱- ۲۴۸) ادامه می‌يابد و از دارای فرخ تبار سخن می‌رود و اینکه 
پادتاح باید دوست خود را از دشمن باز شناسد (بیتهای ۴۹۸-۳۸۳) و 
سر اتجحام,به ستم خسروان عجم بر زیردستان که نتیجة آن نارضايي مردم 
بود و برافتادن بنیاد پادشاهی این خسروان اشاره می‌شود (بیتهای 
۲۳۲-۶۱ 

سییاهیان: در آرمانشهر سعدی سپاهیان اهمیتی ویژه دارند. 
سختاین سعدی در این باب را می‌توان در دو بخش صلح و جنگ مورد 
بحت قرار داد؛ 

تست صلح: سعدی جنگ را په شدت زشت می‌شمارد (بیتهای 
۶ -۴۸) و بر صلح تأکید می‌ورزد: «به نزدیک من صلح بهتر که 
جنگ » (پیت ۱۰۰۶) و اعلام می‌دارد که ((به مردی که ملک سراسر 
زمیت # نیرزد که خونی چکد بر زمین» (بیت ۴۷۷). به نظر سعدی باید با 
تدبیر در حفظ صلح کوشید که حکایت, حکایت رهاندن مور است از 
«طسی رخشنده» که «رهاننده را چاره باید نه زور» (نظامی, )۲٩۱‏ و 
(به تدییر رستم درآید به بند» (بیت ۹۹٩‏ نیز بیت ۹۹۴). بنابراین, باید با 
تدبیر حر حفظ صلح کوشید و آتش جنگ را خاموش ساخت؛ تدبیرهای 
پیشتهادی سعدی اینهاست: ۱. بستن در فتنژ جنگ با صرف مال و 
نعست ع به‌ویژه وقتی که دشمن قری است (بیت ۹۹۵)؛ ۰۲ دفع دشمن با 
(تعویا احسان» (بیتهای ۹۹۷-۹۹۶)؛ ۳. دفع دشمن با احترام: ((چو 
دستبی نشاید گزیدن ببوس» (بیت -)٩۹۸‏ 

دوم جنگ: از آنجا که گاه چاره‌گریها و تدبیرها در امر حفظ صلح 
کار گر_ نمی‌افتد و چاره‌ای جز جنگ نمی‌ماند. دست به شمشیر بردن 
حلال است (بیت ۱۰۰۷) ودفاع ضرورت می‌یابد. سعدی بدین امر 
توجه سخاص دارد و از ۴ جهت به مسئله می‌پردازد: 

او لا ضرورت تشکیل دادن نیروی نظامی را طی مباحثی مستقل, با 
واقح‌یسینی و توجهی ویژه به پادشاه گوشزد می‌کند: «گفتار اندر رای و 
تدبیر حملک و لشکرکشی» (بیتهای ۱۰۳۳-۹٩۳۴‏ )؛ ««گفتار اندر نواخت 
لشکرحیان در حالت امن» (زمان صلح), یعنی کوشش در امر پرورش و 
نگهدا ری سپاهی‌منظم,کا رآزموده رراضی و خوش‌دل تا درزمان جنگ 
و دا متع از کشوربه کار آیند (بیتهای ۱۰۴۳۳-۱۰۳۴)؛ «گفتار اندر تقویت 
مرد انم کار آزموده» (بیتهای ۱۰۶۸-۱۰۴۴ )؛ سرانجام آنجا که از تربیت 
«اهل رای» و «اهل بازو» (بیتهای ۱۰۷۴-۱۰۶۹) سخن می‌رود و بر 
این تا تأکید می‌شود که ((قلم‌زن نکودار و شمشیرزن» (بیت ۰)۱۰۷۲ 

<ر خلال همین مباحث است که سعدی به نکاتی بس مهم در امر 
تربیست» و نگاهداری سپاه توجه می‌کند و به پادشاه هشدار می‌دهد که 


«سپاهی که خوش‌دل تباشد ز شاه / ندارد حدود ولایت نگاه» (بیت 
۸) و «(کنون دست می‌دان جنگی بیوس انه آنگه که دشمن فرو کوفت 
کوس» (بیت ۰)۱۰۳۷ 

توجه‌بدین آمر بایسته می‌نماید که تربیت فردی‌سپاهیان در آرمانشهر 
سعدی برطبق ضوابط و قواعدی صورت می‌گیرد که در بحت «تهذیب 
اخلاق» از آن سخن رفت.یعنی سپاهیان نیز از افرادی فراهم می‌آیند که 
از مرحله تهذیب فردی گذشته‌اند. 

انیا از همین منظر و بر بنید همین نگرش اخلاقی -تربیتی است که 
سعدی خطاب به پادشاه و سپاهیان بر اجرای آیین مردانگی تأکید 
می‌ورزد. فی‌المثل حمله به سرزمین دشمن را منع می‌کند, از آن رو که 
دشمن در حصاری امن پناه می‌جوید و مردم بی‌گناه پایمال می‌شوند و 
آسیب می‌بینند (بیتهای ۴۵۱-۴۵۰)؛یا حمله آوردن به سپاه ضعیف‌تر را 
نامردی ونامردمی می‌شمارد: «اته مردی است بر ناتوان ژور کرد» (بیت 
0۰۵ 

ثالثاً آنجا که راهی جر جنگ نمی‌ماند و تدبیرها و چاره‌گریها 
بی‌نتیجه می‌ماند و دست‌از همه‌حیلتی درمی‌گسلد(بیت ۷ سعدی 
به دقیق‌ترین نکنه‌ها و سنجیده‌ترین راهها توجه می‌کند و به پادشاه و به 
سپاهیان اين موارد را می‌آموزد: ۱. پيشنهاد صلح دشمن را بپذیرند؛ 
چه, این امربر قدر و هیبت آنان می‌افزاید (بیتهای ۱۰۰۹-۱۰۰۸), اما از 
مکر او نیز غافل نمانند (بیتهای ۰۱۰۱۶۱۰۱۵ ۰)۱۰۷۶-۱۰۷۵ ۰۲ با 
دشمتی که بر جنگ پای می‌فشارد, بجنگند: «که با کینه‌ور مهربانی 
خطاست» (بیتهای ۱۰۱۲-۱۰۱۱) و در برابر خداوند نیز مسئولیت 
متوجه دشمن است (بیت ۰)۱۰۱۰ ۳. دلیران کارآزموده و فرماندهان 
کارکشته به کار گیرند و در هر حال از تدبیر پیران کهن بهره‌مند گردند که 
توفیق جرانان در جنگ با نیروی تدبیر پیران به بار می‌آید (بیتهای 
۳ 

رابعاًسعدی از چند و چون جنگ و گریزبهپادشاه- که هنگام جنگ 
نقش فرماندهی سپاه را به عهده دارد- توصیه‌هایی درخور توجه می‌کند 
که از جمله آنهاست: ۰۱ «(چو شب شد, در اقلیم دشمن مایست» (بیت 
۲) ر هنگام حرکت در شب از کمینگاهها غانل مباش (بیت 
۴ .در فاصلةٌ یک روزه از دشمن توقف کن که اگر دشمن در 
حمله پیش دستی کرد یک روز راء آمده, و خسته باشد و امکان پیروزی 
توبیشتر شود (بیتهای ۲۵ ۰)۱۰۲۸-۱۰ ۰۳ پرچم دشمن شکست خورده 
رابیفکن تا دشمن دوباره تجمع نکند (بیت ۴۰)۱۰۲۹.نه فرمانده باید در 
تعقیب فراریان از سپاه خود چندان دور شود که در خطر افتد, نه غارتِ 
سپاه شکست خورده باید موجب غفلت سپاه از فرمانده ردد (بیتهای 
۱۳-۰ ). ۵. فرمانده باید با فراریان از جنگ با شدت عمل رفتار 
کند و پایداران در جنگ را بنوازد (بیتهای ۱۰۶۱-۱۰۶۰). ۶. ضمن 
جلوگیری از اتحاد دو دشمن و مشغول داشتن یکی از دشمنان به نیروی 
تدبیر, دشمن دیگر را سرکوب کند و در صورت لزوم با دشمنِ دشمن از 
در دوستی دراید, اختلاف در سیاه دشمن اندازد و بدین سان به هدف 


خود برسد (ییتهای ۷۰)۱۰۸۸-۱۰۸۰.با فرماندهان دشمن که بدو پتاه 
می‌آورند, مدارا کند تا زمينة پناهندگی دیگر فرماندهان سپاه دشمن 
فراهم آید (بیت ۸۰)۱۰۹۷. فرماندهان اسیر شده را بنوازد تا در موقع 
مناسب امکان مبادلة آنان را با فرماندهان اسیر در دست دشمن داشته 
باشد (پیتهای ۰٩ ۰)۱۰۹۴-۱۰٩۲‏ با دشمنی که به ظاهر دوست شده 
است, برخورد احتیاط‌آمیز کند و سپاهی عاصی شده بر فرمانده خود را 
به کار نگیرد (بیتهای ۵۵-۹ ۱۰ اقلیم فتح شدة دشمن را به 
زندانیان آن اقليم سرد که زندانیان دشمن حاکم شکست خورده‌اند و 
لاجرم طرفدار پادشاه فاتح؛ همچنین با مردم سرزمین فتح شده رفتاری 
شایسته‌تر از حاکم پیشین داشته باشد و بدین سان, مردم را با خود همراه 
سازد که آزردن مردم سیب نارضایی آنان می‌شود و زمینه را برای نفوذ 
دشمن و تسلط مجدد وی ف راهم می‌آررد (بیتهای ۱۱۱۳-۱۱۰۸)- 

تحلیل هریک از این معاتی - حتی با معیارهای امروزین - نتایجی 
بس ارچمند به بار می‌آورد. محمد قراگوزاو در یک مقاله بدین مهم 
پرداخته. و دیدگاههای سعدی را در زمینة جنگ و صلح, با توجه به 
دید گاههای آمروز مورد بحث قرار داده است (ص ۰)۵۳-۴۱ 

پیشه‌وران: پیشه‌وران یا عامة مردم در آرمانشهر سعدی, جایگاهی 
بس والا و بالا دارند و ارزش آنان در قیاس با طلا و نقره - چنان‌که 
افلاطون می‌پندارد- ارزش مفر غ نیست. سعدی قرنها پیش, از ارزش 
و اهمیت مردم به مثابهٌ اساس جامعه و بنیاد حکومت سخن می‌گوید و 
تصریح می‌کند که تاجداری شاه از رعیت است (بیت ۲۲۲) و قدرت 
شاه از مردم سرچشمه می‌گیرد؛به زبان تشبیه و تعثیل, سلطان به درختی 
می‌ماند که مردم ريش آن درختند (بیت ۲۲۳) و درخت بی‌ريشه برپای 
نمی‌ماند. پیداست که میان آهن و برنج و مفر غ بودنٍ مردم در جنب طلا 
بودن پادشاه - آن سان که افلاطون در جمهوری تصریح می‌کند (ص 
۴ با بنیاد قدرت بودن مردم .- که سعدی بر آن پای می‌فشارد س تا 
چه مایه تفاوت است. از اين دیدگاه است که در آرمان شهر سعدی. 
حاکم (پادشاه) پاسدار درویش محتاج است و نگاهبان مردم از 
دشمنان (بیتهای ۲۲۲-۲۲۱) و در یک کلام, خدمتگزار مردم است و 
موظف است که جز در صلاح رعیت نظر نکند (بیت ۲۴۰)؛ حتی 
طریقت او خدمت خلق است و بس (بیت ۵۴۳) و اين معنا را سعدی در 
حکایت اتابک ثکله (بیتهای ۵۴۷-۵۳۷) که با صاحب‌دلی رای می‌زند 
تا سلطنت راترک گوید وبه کنج عبادت تشیند, از زبان صاحب‌دل چنین 
باز می‌گوید: ««طریقت بجز خدمت خلق نیست/ به تسبیح و سجاده و دلق 
نیست») (بیت ۰)۵۳۳ 

تأکید سعدیبر خدمت به خلق وتأمین آسایش مردم تا بدانجاست که 
ترجیح می‌دهد خزانه تهی بماند, اما مردم در رنج نباشند (بیت )۵۹٩‏ و 
تصریح می‌کند که «کسی زين میان گوی دولت ربود / که در بند آسایش 
خلق بود» (بیت ۷۹۴) و در تأیید داد و دهش و نیکی و خدمت به خلق و 
نقد و رد بیداد و ستم ‏ ضمن تذکار به ناپایداری جهان و ««گفتار اتدر 
بی‌وفایی دنیأ» (بیتهای ۷۹۵-۷۹۱)- حکایتها باز می‌گوید تا آثار مت 


و متفی داد وبیداد ونتایج مطلوب و نامطلوب خدمت و خیانت به خلق را 
بنماید. از جمله اين حکایتهاست: «حکایت قزل ارسلان با دانشمند» 
(بیتهای ۸۲۶-۸۱۰) و حکایت پادشاه غور با مردی روستایی و شکوه‌ها 
و شکایتهای وی از بیداد وستم شاه (بیتهای )٩۰۵-۸۳۶‏ که از مصادیق 
بارز ««نالهُ دادخواه» است که فقط حاکمان دادگر می‌شنوند و به گوش 
خفتگان غفلت و مستان قدرت و غرورنمی‌رسد (بیتهای ۵۰۲-۴۹۹)- 
هدف سعدی از نقل این‌گونه حکایتها و نمودن نیک و بدها - که 
چیزی جز نقد روشن‌بینانه و شجاعانة قدرت و قدرت مداران نیست ‏ 
دعوت پادشاه به دادگری و نیکی نسبت به مردم است؛ مردمی که در 
آرمانشهر سعدی یا خود از حاکم بیدادگرانتقاممی‌گیرند.یا خدایشان؛ و 
بر این اساس, تصریح می‌کند: «پریشانی خاطر دادخواه / پراندازد از 
مملکت پادشاه» (بیت ۵۰۹) و می‌افزاید: (ستاننده دادٍ ان کس خداست 
/ که نتواند از پادشه دادخواست» (بیت ۵۱۱)؛ و بدین‌سان, آن‌گونه که 
در گلستان نیز تصریح کرده است از شکل گیری جنبش مردم در برابر 
بیدادگریهای حکام سخن می‌گوید: «اندک اندک خیلی شود و قطره 
قطره سیلی گردد. یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه 
دارندتا به وقت فرصت دمار از دما غ ظالم ب رآرند» (کلیات, ۱۸۳). 
سعدی در پی طرح اين معنا از یک سو به طرح داستانهایی چون 
داستان دادگری و شفقتِ ((آبن عبدالعزیز» می‌پردازد که در خشک سال 
حتی نگین بی‌مانند و بی‌بهای انگشتری خود را می‌فروشد و با تمام توان 
در کار حلي بشکل مردم می‌کوشد و آسایش مرد و زن را بر آرایش 
خویشتن ترجیح می‌دهد (بیتهای ۰-۲ ۵۲۵)؛ از این‌رو که شاه را به 
دادگری و انصاف و مردم‌داری برانگیزد. از سوی دیگر حکایتهایی 
چون «حکایت شحنة مردم آزار» را طرح می‌کند که چون در چاه افتاد. 
مردم ستم‌دید؛ متر صلٍ فرصت أنتقام‌جویانه سنگ بر سرش میکوفتند و 
در پاسخ او که طلب کمک می‌کرده یکی از انتقام‌جویان فریاد برآورد: 
«تو هرگز رسیدی به فریاد کس / که می‌خواهی امروز فریادرس» 
(بیتهای ۷۳۶-۷۲۴). همچنین به دنبال این حکایت. حکایت یکی از 
بیدادگریهای حجاج بن بوسف را می‌آررد و بر انتقام الهی از حجاج و 


نگ و عقوبتی که به اراد؛ الهی تا قیامت بر او می‌ماند (بیتهای ۳۳۷ 


۲) تأکید می‌کند تا نشان دهد که سرنوشت و سرگذشت شحنه‌های 
مردم آزار و سرگذشت و سرنوشت «حجاج)»‌ها یکی است که به هر 
حال, یا مردم خود انتقام می‌گیرند. يا خداوند دادگر داد آنان را از 
پیدادگر می‌ستاند. 

از اين منظر است که سعدی سرانجام, توسل به خدا را در برابر ظلم 
ستمکار توصیه می‌کند: («جزای نیک و بد خلق با خدای انداز/ که دست 
ظلم نماند چنین که هست دراز» (کلیات, ۸۲۹) و به سلطانِ جورپیشه 
توصیه می‌کند که مرگ را از خاطر نبرد (همان. ۷۴۶-۷۳۵؛ ماسه, 
۲ ) در جنب این معانی توجه بدین نکته بایسته می‌نماید که 
آهمیت خلق, یا به تعبیردیگر پایگاه بلند پیشه‌وران و ارزش طلایی آنان 
برآمده از فرهنگ ایرانی - اسلامی است؛ زیرا اولاً در فرهنگ ایران 


۷۴۸ بوستان 


پیش از اسلام, پیشه وربودن و دانستن یک حرفه آرزش محسوب می‌شد 
و اموختن یک پیشه به فرزند - از هر طبقه که بود س فضیات به شمار 
میآمد (ن5: همین مقاله, تدپیر فرزندان)؛ثانیا این تلقی در فرهنگ ایران 
اسلاصی نیز ادامه یافت و اموزه‌های اسلامی بدان قوت بخشيد, چنان‌که 
فی الصثل حدیث «الکاسیبٍ خبیبٍ الله: پیشه‌ور دوست و دوستدار 
خداسمت» (آلوسی, ۱۰۹/۲۰) موید اين معتا تواند بود. 

با اتخاذ چنین شیوه‌ها و در پرتو چنین تدبیرها و چنین رایهاست که 
دادگر_ی تحقق می‌یابد و مدين فاضلاٌ موردنظر سعدی شکل می‌گیرد؛ 
شهرعی که وظایف شهریار آن در برابر رعایا, در برابر دستگاه حکوست. 
در یر عبر دشمنان ملک و در برابر خداوند (ماسه, ۱٩۰‏ بی) معين است و 
در آن,. هرچیز در جای خویش قرار دارد و سای عدل بر آن گسترده است؛ 
زیر! که از دیدگاه اهل حکمت, عدل معنایی جز نهادن هر چیز در جای 
خود نمی‌تواند داشت (شهرستانی, ۴۲/۱) و عادل آن کس است که 
هریز را در جای خود نهد (طریحی,۴۲۷/۵). 

نسخه‌ها: شرحها: ترجمه‌ها و جاپها: 

آعار سعدی, از جمله یوستان از زمان پدید آمدن مورد توجه خاص و 
عاح قمرار داشته, و در گسترة ایران فرهنگی نه فقط به عنوان اثری ادبی و 
زباتی, که به عنوان اثری در زمینژ حکمت و اخلاق و تعلیم و تربیت 
همواحره مورد توجه بوده است. به همین سبب, اين اثر پیوسته مورد 
استعشساخ قرار می‌گرفته, و نسخه‌های بسیاری از آن برای استفادة 
خاحص و عام فراهم می‌آمده است. همچنین بر آن شرحها می‌نوشته‌اند. 
فرهنگ اغات و اصطلاحات تنظیم می‌کرده‌اند و به زبانهای دیگر 
(زیانیهای هندی و ترکی از قدیم و زبانهای فرنگی از حدود سدة ۱۷م به 
این سسو) بر می‌گردانده‌اند: 

نسسخه‌های خطی: از بوستان نسخه‌های خطی بسیاری فراهم آمده 
اسسته که در کتابخانه‌های بزرگ ایران و جهان نگهداری می‌شود. 
منز وعی افزون بر ۳۰۰ نسخة خطی از اين کتاب معرفی می‌کند که در 
کتا بحانه‌های پاکستان محفوظ است (خطی‌مشترک, ۲۸۲-۲۶۲/۷). 
هم حدر کتاب سعدی بر مبنای نسخه‌های خطی پاکستان به معرفی ۳۵۵ 
تستخص خطی می‌پردازد (ص ۵۱-۲۴) و در فهرست نسخه‌های خی 
قار‌مسی مشخصات و نشانی نزدیک به ۰ نسخة خعلی بوستان در 
کتا بحخانه‌های ایران, شبه قاره, ترکیه, روسیه, فرانسه, مصر, انگلستان, 
آمر_یککا و... را در اختیار اهل تحقیق قرار می‌دهد (خعطی, ۲۶۶۳/۴- 
۸ ۳ ۳۳۶۰۰۳۳۴۷). چنین می‌نماید که در کتابخانه‌های قفقاز و 
اسیای مرکزی, مثل کتابخانة بزرگ تاشکند نیز نسخه‌هایی خطی از 
بوسنتان موجود باشد. 

شصرحها: بر بوستان به زبان فارسی, ترکی و حتی برخی از زیانهای 
هنع.عی متل زیان پنجابی و اردو شروح بسیار نوشتداند که از جمله آنها 
شر_ح سروری به زبان فارسی, و شروح شمعی, سودی و هوایی به زیان 
ترگیی است (طبری, ۱۰۲). شمار شروح بوستان به زیان فارسی و 
همسچنین فرهنگ واژه‌های ان کتاب در شبه قارةٌ هند چشم‌گیر است. 


منزوی آفزون بر ۱۵۰ شرح و فرهنگ واژه‌های بوستان در کتابخانه‌های 
پاکستان معرفی می‌کند (خطی‌مشترک, ۲۹۳-۲۸۴/۷؛ سعدی.... ۵۲ 
-۷۱؛نیزنگ: خزائلی ؛پیست و ند). 

ترجمه‌ها: ترجمه‌های بوستان شامل ترجمه به زبانهای اسلامی و 
زبانهای فرنگی است: 

الف ‏ به زبانهای اسلامی: شامل ترجمه به زبان ترکی (نک: طبری, 
همانجا), به زبانهای پاکستانی اعم از ترجمه‌های چاپ شده (راهی. 
۲۸۷-۶۴ ) و نسخه‌های خعلی ترجمه بوستان که به چاپ نرسیده است 
(همو,۳۵۲۰۳۳۸). 

ب .به زیانهای فرنگی: شامل ترجمه به زبانهای لاتین. فرانسه, 
آلمانی, هلندی و انگلیسی و جز آنها. اين ترجمه‌ها که از سدة ۱۷/۱۱م 
آغاز می‌شود. شامل ترجمه تمام بوستان, یا بخشهایی از آن است. 
برخی از این ترجمه‌ها منثور است و برخی منظوم, برخی آزاد, و برخی 
لفظظ به لقظ. هانری ماسه گزارشی کوتاه. اما جامع و سودمند از 
ترجمه‌های بوستان به زبانهای فرنگی به دست داده است (ص ۲۸۵- 
۳۸ نیز نگ: خرائلی؛بیست ونه-سی )۰ 

چاپها: از بوستان چاپهای بسیاری به صورت مستقل, یا ضمن 
کلیات به‌ویژه در ایران و شبه قاره, به صورت سنگی و سربی صورت 
گرفته است. بیشتر اين چاپها, چاپهای بازاری و غیرعلمی است و 
شماری از آنها با ررش علمی-انتقادی تصحیح شده است. 

مشار در فهرست کتابهای چاپی فارسی نسخه‌های چاپ شدهٌ 
بوستان را تا بهمن ۱۳۵۰ معرفی کرده است (۷۹۷-۷۹۴/۱). از آن سال 
تاکنون نیز نسخه‌هایی از بوستان به چاپ رسیده که مشهورتر و منقح‌تر 
از همه نسخا مصحح غلامحسین یوسفی است. 

ماخذ: ‏ آلرسی؛ محمود, روح المعانی, قاهره ادارة الطباعة المتیریه؛ این سیناءالننییهات 

و الاشارات, به کوشش محمود شهایی, تهران. ۹ ۱۳۳ ش؛ ارسطر, اخلاق نیکر ماخس: 

ترجمُ ایرالقاسم پررحسینی, تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ افلاطون, جمهور, ترجمة فاد روحانیء 

تهران ۱۳۴۸ش؛ ایران‌پرست, نررالله. مقدمه بر برستان سعدی» تهران. ۱۳۵۶ش؛ 

بهجت الفقیه, «ستایش سعدی از خودش» یفما. تهران, ۴ ۱۳۵ش. س ۰۲۸ شمه ۱۳ 

بهمنیار» احمد, «بر حکست سعدی نتوان خرده گرفتن»»تعلیم و ترییت» تهران» ۱۳۱۶ ش» 

س ۷, شم بهمن و اسفند؛ تعالبی مرغنی, حسین, غرر اخبار ملرک الفرس و سیرهم؛ به 

کرشش زتتبرگ. پاریس, ۰ ۰٩۱م؛‏ خزائلی, محمد, شرح بوستان, تهران, ۱۳۶۲ش؛ 

دادبه اصفر» «پاسخ استادان», نام فرهنگ, نهران, ۹ ۱۳۷ش؛س ۱۱۰ دور ۰۲ شم 

۸ مر «حکایت تناتض گوییهای سعدی»: سعدی شناسی, په کرشش کررش کمالی 

سروستانی, شیراز, ۱۳۸۲ ش, دفتر ۶؛ دشتی, علی, قلمرو سعدی, تهران؛ ۱۳۲۴ ش۱! 

راهی,اخترءترجم متون فارسی به زیانهای یاکستانی» اسلام آباده ۵ ۶ ۱۳ش/۱۹۸۶م: 

زرین کوب, عبدالین: با کاروان سله, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ سبزواری, ملاهادی, اسرار 

الحکم. به کوشش ابرالحسن شعرانی و ابراهیم میانجی» تهران, ۱۳۸۰ق؛ هموء شرح 
منظویه» به کرشش مهدی محقق ور ت. ایزرتسو, تهران: ۱۳۴۸ش؛ سعدی, بوستان, به 
کرشش غلامین یوسفی, تهران. ۱۳۷۲ش؛ هموء کلیات. به کوشش محمدعلی 

فروشی» تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ شیلی نعمانی» شمر المجم, ترجمةٌ محمدتفی فخرداعی, 

تهران, ۱۳۶۳ ش؛شمسا سیر وس انواع ادیی, تهران؛ ۰ ۱۳۷ ش؛ هموء سبک شناسی 

شمره تهران. ۱۳۷۴ش؛: شهرستانی» محمد. الملل و اللحل, به کرشش محمد سید 

کیلانی» ببررت, ٩۷۵/۵۱۳۹۵‏ ۱ صدرالدین شیرازی, محمد» شرح الهداية الاثيرية, 

تهران» ۱۳۱۳ق؛ هم الشواهد الربوية, به کرشش جلال الدین آشتیانی, تهران. 


۰ ۱۳۶ ش؛ طبری, محمدعلی, زیدة الا رء تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ طریحی» فخرالاین: مجمم 
الیحرین, به کوشش احمدحسیتی, بیروت, 8۱۳۰۳/ ۱۹۸۳؛ فروغی, محمدعلی, 
مقدمه بر «برستان». کلیات (نکه هب سعدی)؛ قرآن کریم؛ قراگوزلر, محمد, «جنگ و 
صلح از مزغل سعدی»» سعدی شناسی, به کوشش کورشی کمالی سروستانی» شیراز, 
۳ سشی دفتر ۷؛ قطب الدین شیرازی, درة التاج, به کرشش ماهدخت‌بانرهمایی» 
تهران, ۹ ۱۳۶ش؛ لاهیجی, محمد, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازه به کرشش 
محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ ماسد, هاتری, تحقیق 
دربارهٌ سعدی, ترجمةٌ غلامحسین پرسفی و محند حسن مهدوی اردییلسی, تهران, 
۴سش محلاتی, صدرالدین, مکسب عرفان سمدی, شیراز, ۱۳۳۶ش: 
مشار. خالبایاء فهرست کتابهای چابی فارسی, تهران» ۱۳۵۰ ش؛ منزوی, خعلی؛ همو, 
خطی متترک؛ همو, سعدی بر مبنای نسخه‌های خعلی پاکستان, اسلامآباد, ۱۳۶۳ ش: 
مرحده ضیاء سعدی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ نصیرالاین طوسی, محمد. اخلاق ناصری, به 
کرشش مجتبی مینوی و علیرضا حیدری, تهران, ۰ ۱۲۶ش؛ همو» شر ح الاشارات و 
التنیهات, تهران, ٩۱۳۷ق؛‏ نظامی گجوی. شرف امه, به کرشش وحید دستگردی, 
تهران ۱۳۱۶ش؛ رحیددستگردی, حسن, «حکیم نظامی گلجری», ارمغان, تهران. 
ساش:س ۰۱۲۰ شه ۶ هخامنشی, کیشرو, حکمت سعدی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
یغمایی. حبیب, «گردش در برستان», ارمنان, تهران. ۱۳۱۸ش:« س ۲۰ شم ٩۶‏ 
یرسفی, غلامحسین, توضیحات بر بوستان (نک؛ هم , سعدی)؛ همو, «جهان مطلوب 
سعدی در بوستان»» بوستان (نک؛ هم , سعدی)؛ هموء «سیری در برستان سعدی»» 
۱۳۵ 


اصفر دادبه 


درآرزری خربی و زیبابی,تهران, ۰ ۱۳۷ش‌؛نیز: 


پوسعید» نک آل بوسعید . 


بوسّلیک (ابوسلیک). مقامی از مقامهای ۱۲ گانموسیقی قدیم 
ایران. دور سوم از «ادوار مشهوره» (صفی‌الدین, ۲۳۵؛ مراغی, 
شرح..., ۲۰۲ جامع..., ۱۳۷ مقاصد .... ۵۵) و دایرة بیست و هفتم 
از «ادوار کثیره» (صفی‌الدین, ۲۳۶؛ مراغی , شرح, 2۲۰۲ ۲۰۴). در 
برخی از رساله‌های موسیقی, بوسلیک مقام دوم از مقامات ۸گانه 
(فرصت, ۱۶). و در برخی مقام دوم از مقامهای ۷گان؛ فیثاغورس 
دانسته شده است. در وجه تسمیه آن می‌گویند: بوسلیک نام غلام 
فیثاغضورس بوده که در این پرده به زبان ترکی ((سرود می‌گفته» است 
(آملی,۱۰۲/۳؛ کوکبی,۴۹)؛برخی نیز آن را نام خاتون‌یکی از خلفا 
دانسته اند (عبدالمزمن, ۱۱۵)؛ همچنین در شعری بوسلیک برآمده از 
نالةُ شخصی به نام بابا عمر دانسته شده است («رساله۱۹۳,»۰۰۰)- 

از «پرد؛ بوسلیک» در قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن 
اسکندر (تألیف:۴۷۵ق/۱۰۸۲ع), و نیز در دیوان شمس اثر جلال‌الدین 
محمد مولوی (د ۶۷۲ /۱۲۷۳ع) یاد شده. همچنین علاء منجم در 
رسالة اشجار و اتمار (تالیف: ح ۶۹۱-۶۷۹ق/۱۲۹۲-۱۲۸۰ع) پردة 
بوسلیک را در شمار ۷ پرد؛ اصلی دانسته است (ن5: پورجوادی, ۵۷). 
محمدین محمودین محمد نیشابوری در رسالّ موسیقی خویش که ظاهراً 
آن را در اوایل قرن ۶ق/۱۲م نگاشته, «بوسلک» را تهمین پرده از 
پرده‌های ۱۲گانه, و نگارین را نیز چهارمین شعبه از شمبه‌های ۶گانه و 
برخاسته از برسلک و اصفهان دانسته است (نک: همو, ۲ع). وی 
همچنین علم موسیقی را مشتمل بر ۱۸ بانگ, و بوسلک را یک بانگ و 


۱ 5 رح قح ۴ 


بوسلیک ۷۳۹ 


نیم و برخاسته از ((شیب نهاوند» می‌داند (همو, ۶۴-۶۱). در برخی از 
رسالات موسیقی پس از سدة ۱۶/۱۰م مقام بوسلیک شامل ۴ بانگ 
ذکر شده است (مثلا ن5: عبدالمومن, ۶۱) که فرصت این اطلاق را در 
عهد خود متروک می‌داند ((ص ۲۲). 

درباب فواصل و گردش تفمات بوسلیک و ارتباط آن‌با دیگر نفمات 
(همو, ۵۵+ فرصت,۲۰) و نیز در تأثیر مقام بوسلیک بر طبقات, نژادها و 
اقوام مختلف, ارتباط آن با پرندگان و حیوانات و جنبه‌های موسیقی - 
درمانی آن (مراغی, شرح, ۲۷۷؛ عبدالمزمن, ۰۵۸ ۸۲؛ فرصت ۰۱۵ 
۶) و همچنین پیوند بوسلیک با افلاک و بروج و فصول و ارقات شباند 
روز (غزنوی, ۱۳۳؛ کوکبی, ۱۰۲؛ عبدالمژمن, ۸۸؛ فرصت, ۱۵) در 
رسالات قدیم مطالب مفصلی ذکر شده است. 

صفی‌الدین ارموی ابعاد مقام پوسلیک را ((ب ط ط ب ط ط ط), و 
تفمات آن را «ا ب ه ح ط یب یه یحج» ذکر کرده (ص ۱۲۵, ۱۷۵) که 
حسینعلی ملاح آن رابه نت امروزی چنین (ص ۶): 

ِ طِ ط ۳ طِ ط ب 
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و مهدی برکشلی آن را از مبنای نت شل چنین نوشته است ((ص ۲۹): 


بوسلیک دارای دو شعبه با نامهای عشیران و صباست (مراغی. 
همان, ۳۰۸۰-۳۰۳) که عشیران را از نرمی آن, و نوروز صبا را از بلندی 
آن گرفته‌اند (کوکبی, ۵۲-۵۱؛ غزنوی, ۱۲۷). بوسلیک, عشاق و نوا 
دارای اشتراک نغماتند (مراغی. جامع, ۱۵۰ مقاصد, ,)۷٩‏ مگر در 
مدا که اختلاف آنها چنین نمایه‌ای دارد (کیانی» مبانی...,۱۰۷): 


ط فطظ. ‏ مبهاظ ‏ مپرواشتای: 
. من یل پرداتا 
ططا یطوط ای اک 


در موسیقی دستگاهی امروز, بوسلیک گوشه‌ای است در دستگاه 
نوا (همو, هفت دستگاه..., ۳۷؛ مشحون, ۲۸۱۷۲۰۱۷۱۰ ۷؛ ستایشگر» 
۱) و در ردیف موسی معروفی از مینای نت سل نوشته شده. و علینقی 
رزیری آن رابه نت امروزی چنین نوشته است (۱۵۵-۱۵۴/۲): 


احح ح<حح ح <ء حت .۱ 
رت 


حلاق» دنله 


۷۵ بوسلیک گرگانی 


رح 2-2222 << ۲ 


جح 


دحر ردیف موسیقی ایران گوشة بوسلیک اگرچه فقط در دستگاه نوا 
اجرا حی‌شود, اما ساختار مایگی (مُدال) آن شبیه به شور است (فرهت» 
6)- غرهت انگار؛ ملودیک اصلی گوشة بوسلیک را چنین نغمدنگاری 
کرده است(همانجا): 


۳ 
بجی‌سلیک به عنوان یکی از مقامات موسیقی امروزه نیز در برخی از 
فرهت‌گهای موسیقایی جهان اسلام رواج دارد. بوسلیک شعبه‌ای در 
موسییقی مقامی آذربایجان محسوب می‌شود (ژهراّف, ۰)۱۶۹/۱ 
اگ ر چحه میر محسن نواب نیز در رسالة وضوح الا رقام از آن به عنوان‌یکی 
از ۲ * مقام اصلی در موسیقی آذربایجان نام برده است (نارودیتسکایا, 
6)- مقام بوسلیک در کشورهای عربی نیز اجرا می‌شود (مسعودیه» 
۵ ). در موسیقی عرب و ترکیه, براساس نظام ۴۸ نغمه‌ای در هنگام با 
اکتاهر مضاعف که برای هر نغمه نامی قائلند. اگر نخستین نغمه را که 
«یکقاه» (یک گاه) نامیده می‌شود. «سل» فرض کنیم, نوزدهمین نفمه 
(صیم ) بوسلیک نامیده می‌شود (سیگنل, 28-29؛ توما, 25). در موسیقی 
عرسب مقام بوسلیک از متعلقات مقام نهاوند محسوب می‌شود که 
حرکات ملودیک نزولی با فواصل دوم (بزرگ, کوچک. بزرگ»)؛ در 
جهست سیر به نفمه خاتمه یا (قرار» از ویژگیهای گردش نغمات آن است 
(هممی, 32), همچنین در موسیقی عثمانی و موسیقی کلاسیک ترکیه 
نیس مقام پوسلیک یا بوسلیک یکی از مقامات اصلی محسوب می‌شود 
(سیگنل, 34؛ فلدمن, 226). شیخ عبدالعزیز در رسالاٌ رموز موسیقی به 
تبمبیی مبانی نظری صوفیانا موسیقی در موسیقی کلاسیک کشمیر 
پر د ق خته,و ۱۲ تهات (گامیا نردبان صوتی) را با الهام از موسیقی شمال 
هحد. و براساس ۱۲ مقام (۸مقام اصلی و ۴ مقام فرعی), سازمان‌دهی 
کرحه است؛ وی «تهات بوسلیک» را در شمار مقامات اصلی دانسته 

اسست (پاخلچیک. 117), 
ماخذ؛_ آملی» محمد, نفائس الفنون, به کرشش ابوالحسن شعرانی؛ تهران» ۱۳۷۹ق: 
برکشلی, مهدی» «شرح ردیف موسیقی ایران»» ردیف هفت دستگاه موسیقی آیران, به 
کوشش موسیل معروفی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ پورجوادی. امبرحسین؛ «رسلاً موسیقی 
محمدین محبردین محمد یشابرری»» معارف, تهران, ۱۳۷۴ ش,» شه ۱ و ۲؛ «رسالاً 
موسیقی گمنام درازده مقام...», سه رساله در موسیقی قدیم ایرانء به کرشش منصوره 


تابت‌زاده: تهران, ۲ ۱۳۸ ش؛ زهرا بُفه رامزء موقام موسیقی مقامی آذربایجان, ترجماٌ 
علاء‌الدینی حسینی, تهران. ۱۳۷۸ شی؛ ستایشگر, مهدی, واژه‌نامه مرسیفی ایران زمین, 
تهران, ۱۳۷۴ ش؛ صفی‌الدین ارمری, الا دواره به کرشش غطاس عبدالملک خشیه و 
محمرد احمد حفتی, قاهره, ۱۹۸۶م؛ عبدالمومن بن صفی‌الدین, بهجت الروح. به 
کرشش «. ل. رایینره تهران, ۱۳۳۶ ش؛ غزنری, عبدالرحمان, ورسالد», سه رساله در 
موسیقی قدیم ایران: به کوشش منصوره ثابت‌زاده: تهران, ۱۳۸۲ ش؛ فرصت محمد 
نصیر, بحورالالحان, بمثلی» ۱۳۳۲ ق؛ کرکبی بخارایی, نجم‌الاین, «رساله». سه رساله 
در موسیقی قدیم ایران, به کرشش منصوره ابت‌زاده, تهران, ۱۳۸۲ ش؛ کیانی» مجید. 
مبانی نظظری موسیقی ایران. تهران, ۱۳۷۷ ش؛ هموهفت دستگاه موسیقی ایران, تهران» 
۱ شش مراغی, عبداللقادر. جامع الالحان, به کرشش تقی بینش, تهران. ۱۳۶۶ ش! 
همو؛ شرح ادواره به کرشش تقی بینش, تهران. ۱۳۷۰ش؛ همو مقاصد الا لحان, به 
کرشش تقی بنش, تهران. ۱۳۳۴۴ش؛ مسعردیه. محمدتقی, مبانی اتوموزیکرلوژی, 
نهران, ۱۳۶۵ش؛ مشحرن, حسن, تاریخ موسیقی ایران, تهران. ۱۳۷۳ش؛ ملاح؛ 
حسیه‌لی» «شرحی بر رسالاٌ مرسیقی جامی» مجلاً موسیقی, ۱۳۴۵ش شم ٩۱۰۳‏ 
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بوشلنک گزگانی: نک:ابوسلیک‌گرگانی. 


پوشتوی» محمد ین موسی سرایی (د ۱۰۴۵ یا ۱۶۳۵/۱۰۳۶ یا 
۴ مقسر و قاضی‌القضات حلب. وی به سیب احاطه‌ای که بر 
علوم رایچ زمان خود داشت. به «علاتک» ملقب شد (نک: «داثرة 
المعارف..۰, ۲۷1/306). اما لقب او در نسخه‌ای از خلاصة الائر, با 
تصحیف به صورت ««عٌلاتک» د رآمده (محبی, ۳۰۲/۴)» و این خطا در 
برخی از منابم دیگر نیز راه یافته است (نک: طباخ, ۲۳۲/۶؛ بروسهلی, 
۱ زرکلی, ۱۱۹/۷). وی در سارایوو به دنیا آمد و از همین‌رو. 
سرایی نیز خوانده شد. شعبائویچ تولد ار را در ۱۵۹۵/۱۰۰۳ می‌داند 
(نک: ««داثرة المعارف», همانجا). 

بوسئوی تحصیلات خود را در مدرس قاضی خسرو یک سارایوو 
آغاز کرد و عبدالجلیل افندی از استادان او در همان‌جاست (خانجی, 
۷) وی برای تکمیل تحصیلات به استانبول رفت و در آنجا به خدمت 
سلاحدار مصطنی پاشا (مة ۱۶۴۱/6۱۰۵۱م) پیوست. بوسنوی دو 
سال در مجلس درس صدرالاین محمدامین شروانی, جان‌زاده محید 
تورالدین و دیگران حاضر شد. از آن پس, به تدریس در مدارس 
استانبول (««داثرة المعارف», همانجا) و تألیف و شرح آثار پیشینیان 
پرداخت. 


پرستوی در سمت قاضی القضاتی به حلب رفت و در این شهر 
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محیوبیت یافت و آثارش مورداستقبال همگان قرار گرفت. با این حال. 
اقامت او در آنجا دیری نبایید و احتمالا به سبب اختلاف با مصطفی 
پاشاء پس از گماردن جانشین برای خود. حلب را ترک کرد؛ زمانی که به 
اسکودار رسید, مصطفی پاشا از خوف افشای مظالم گماشتگانش, وی 
را موردسرزنش قرار داده, به اقامت اجباری در حصار روم ایلی و 
خانه‌تشینی ملزم ساخت. در آخرین روزهای حیات بوسنوی فرستاده‌ای 
از سوی مصطفی پاشا رسید و او را بشارت قضای استانبول داد؛ اما دی 
ازپذیرفتن آن خودداری کرد و چند روز یعد درگذشت (محبی, همانجا). 
اورا در گورستان حصار روم ایلی دفن کردند (بروسدلی, همانجا). 

۲ از بوسنوی آثاری برجای مانده که بیشتر در تفسیر, یا حاشیه بر 
تالیفات پیشینیان است: از آنها می‌توان احادیث الا ریمین (برای نسخذ 
آن در مجموعذ سلیمانية استانبول, ن5: «داثرة المعارف», همانجا) و 
شرح شمسية قطب‌الدین رازی در علم منطق (برای نسخ خطی, نک: 
دفتر فاتح..., ۱۹۷؛دفت رکتبخانه...,۲۰۵؛حمیدیه ..., ۴۴) راب رشمرد. 
تفسیری از سورة فتح نیز منسوب به اوست (چ سارایوو. ۱۳۱۸ق). 
حیاة الحیوان دمیری و الجواهر العضیتة فی الاحکام السلطانية تناوی 
نیز توسط او به ترکی ترجمه شده است (نک: خانجی ۱۱۸۰ ؛بروسه‌لی» نیز 
«داثرة المعارف» همانجاها). 

در میان حواشی او می‌توان به‌حاشیه بر انوار التنزیل بیضاوی اشاره 
کرد که به گفتُ برخی آن را تا آخر سورة انعام ترتیب داده بود (نک: 
خانجی, ۱۱۷), اما ظاهرابخشهایی از حاشیة وی بر سوره‌های کهف» 
فتح و نب نیز موجود است (همانجا نیز نک ثریا, ۱۵۹).از این‌رو, اران 
تصویر واضحی از حجم حاشی اوبر انوا رالتنزیل مشکل می‌نماید, 


بوسنوی ۱۷۵۱ 


تسخه‌های متعددی از حواشی تفسیری وی, در کتابخانه‌های ترکیه و 
دارالکتب مصر موجود است (خدیریه, ۲۰۲-۲۰۱/۱؛ الفهرس.... 
۲۴۵۲۳-۹: 1/740 ,6۸,5 :1/532 مل9۸). نمونذ دیگر از 
حواشی او حاشیه بر شرح جامی بر کاقیة ابن حاجب است. به گفتة 
حاجی‌خلیفه وي در اين اثر, اعتراضات عصام‌آلدین اسفراینی را 
جواب داده. و به رد دیدگاههای او پرداخته است (۱۳۷۲/۲). همچنین 
نسخه‌ای خطی از آتار اوبا عنوان حاشیه بر الفواند الضیائیة عصام‌الدین 
اسفراینی در کتابخانةکوبریلی (شه ۵۷۳) موجود است (کوپریلی, 
۲۶۶-۷۳ که با توجه به اشار خانجی دربارة اثری از وی در رد 
عصام (ص ۱۱۸), به نظر می‌اید موضوع آن, بیشتر رد دیدگاههای 
عصام‌الدین اسفراینی باشد. اثر دیگر وی, حاشیه بر شرح شریف 
جرجانی بر مفتا س العلوم سکاکی است (برای نسخه‌های خطی آن, نک: 
دفتر فاتح, 4۲۶۷(«داثرة المعارف», همانجا؛ ۹,1/516 مل6۸). 
ماخذ:_ بروسه‌لی, محمد طاهر» عتمانلی مولفلری, استانبول, ۱۳۳۳ق: ثریا. محمد. 
سچل عتمانی ( تذکرة مشاهیر عتمانیه ), استانبرل, ۱۳۰۸ق؛ ساجی خلیفه, کشف+ 
حمیدیه کنبخانه سنده محفوظ کب موجوده‌ین دتریدر» استانبول, ۱۳۰۰ ق؛ خانجی, 
محمد امین الجوهر الاسنین فی تراجم علماء و شعراء بوسنه, قاهره, ٩‏ ۱۳۴ ق؛ خدیرید 
فهرست؛ دفتر فاتح کتبخانه‌سی, استالبول, مطبعدٌ محمردیک؛ دفتر کتبخانة لالالی, 
استانبول. ۱۳۱۱ق؛ زرکلی» اعلام؛ طباخ, محمد راغب, اعلام النبلاء, به کرخش 
محمد‌کمال: حلب, ۳( الفهرس الشامل لاترات العریی الاسلامی 
المخطرط (علوم القرآن, مخطوطات التفیر), عمان, ۱۹۸۷ع؛ کویریلی» خعلی؛ محبی 
دمشتی, محمدامین, خلاصه الائره برروت. دارصادرا نیز: 
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بلیانی» آوحدالدین 
بلیانی, تقی الاین ** 
لیغ, اسماعیل 
بلیغ: محمدامین 


بلینوس * 


۳ 
پاک 
بماکو 
مباره 


آوانگاری ۷۵۵ 


00 ۵ -ت-و-< 
ی 
قونمد 


۲مل برهتا هه تصقتعآمط 


]20-01-11 
(م)عصلهط 
تمزمماهط 
(6)۵راعمعاهه 
تاه 

متام 
تالم 

2 رد 
۱2 

اتااقط 

وتتامط 

عاتتامت 

آققص-انا امد 
لته دب هه 
۲ تاه رماع 
16۳ در < 
104 بر 
صتاهط ماه 
«رنادح 

جتل- مسآ رتم8 رندط 
0[ 
 ,]201(-۵0-0‏ 
1 قصعی‌وتامط 
هه مصصعطمه ری 
کتتدتلدط 

ما 

هه 

تاقصهط 
(۵)۵عقناههد 
ی 

تاوصد 

همه تمد 
7 

اقدهط 

قمتصهط 

تفهتقمها 
۱ 


۷0۶ آوانگاری 


بندار 

بندار بن حسین شیرازی 
بندار ر_ازی 
بنداری 
بندبازعی 
بندرآیا د 

بندر امام خمینی 
بندر تر کمن 
بندرعی اس 
بندر گر 

بندر لنگه 

بندهُ تبر_یزی 
بنزرت 

بنغاز یم 

بنگال 

بنگالی 

بدگالیی ءادبیات 
بنگلادعضی 
بنگلور 

بنگنا یا گد 

پثو 

بنوال 2 


بنور 


آاعطقجعط 
ای ۱۱ 
0 
۲ 9 زقمدط 
(م)عمتااعطموط 
اد ۱ 
4 

۱۴۲ 
2-1 
162 ۱-۵ (0)ع وم ۵-وو-ع-د 
]2-17 

تدم 

نله همعط 
تسه 
هلجم 

۱۲ (6)۵ ۵ تج سول معط 
هت 
کتااناه - 

< 02 
--0۵160806)0( 

آعتادا عد(م)ع مهن 
امد 

۱005 

آقوصهط 

اقومدط 

مها 
202 ر- 
قمقاوجهط 
موصعم 
۱ 
تاممم 

اافیت 

۲تامدت 

آعتاندط 

(م)عجمط 

هید 

تحعط 

< 0 

< 518 1 

(6)8ل51, << 


ما20 


بوری»بتی 

بوری‌بن ایوب * 
بودکابن طختکین نب 
بورینی 

بوزابه 

بوزجان * 

بوزجانی, ابوالوقا 
بوزجانی,درویش علی 
بوستان 

بوسعیر * 


5 
حتصزودعط 
(ه)عرمده تجدط 
تحورجدط 

اه تمعط 
0« 

(م)ع16دوط 

حقعقه تمد 

50۷۸ )6( 

5اه < 

98 (۵)«و- 
اقاع- 

صوزز 01012 - 
5 

«تصعط 

صعقتاط تصمط 
زا9۷22 

اه 
0 
مق رآ رهلتاط 
متلتاط 
۱ 
ما 

(0)ععتتاط 

8 مه (م)مزتلنته 
۱0 

ای انز 
تمد رتتط 

تاز ۵۷ ۵-و نع برد 
00 2-۵ه.د 
آنلننانا 
(م)عحاتتتط 
تقزوتاط 
امه رتمفزهناط 
]21 0۲۷15 , < 
حقاعنا 

01-10 

ماه 

آحتو 0۲ج ع-ط رزم)عاهعتاط 
09۷ 


قدردانی وسپاسگزاری 


۱ از آنجا که ف راهم شدن بخش عمد؛ مأخذ و منابع داثرة المعارف بزرگ اسلامی مرهون فرهنگ دوستی و عنایات 
خاص مدیران کتابخانه‌ها, مسئولان سازمانهای علمی - فرهنگی و صاحبان دانشمند و دانش‌پر ور مجسوعه‌های اختصاصی 
داخلی و خارجی بوده, شایسته است برای قدردانی و سپاسگزاری از آنان که پیوسته با گشاده‌رویی, محققان اين مرکز را در 
تکمیل منابع‌یاری داده‌اند. نام برخی از اين کتابخانه‌ها و مجموعه‌های اختصاصی در اینجا ذکر شود: 


الف ‏ کتابخانه‌های عمومی: 
کتابخانة آستان قدس رضوی 
کتابخانة آیت‌الله العظمی مرعشی 
کتابخان؛ استاد مجتبی مینوی 
کتابخانة انجمن حکمت و فلسفه 
کنابخانة انجمن فرهنگی ابران و فرانسه 
کتابخانه بنیاد داثرةالمعارف اسلامی 
کتابخانه دانشکدة ادبیات دانشگاه‌تهران 
کتابخانة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی 
کتابخانه دانشکده حقوق 
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی 
کتابخانة دانشگاه علامه طباطبایی 
کتابخانه داثرةالمعارف اسلام (ترکیه) 
کتابخانه دفتر معطالعات سیاسی و بین المللی 
کتابخانة سازمان میراث فرهنگی و موسسات تابعه 
کتابخانه سلیمانیه (ترکیه) 
کتابخانة فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
کتابخانه کا خ-موزه گلستان 
کتابخانُ مجلس شورای اسلامی 


کتابخانة مرکز تحقیقات استراتزیک (تهران, قم) 
کتابخانه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
کتابخانمرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
کتابخان؛ ملی ایران 
کتابخانذ موز؛ توپکاپی سرایی (ت رکیه) 
کتابخانةموزة رضا عباسی 
کتابخان موز؛ ملی ایران 
کتابخانه موس با ستان‌شناسی دانشگاه تهران 
کتابخانهُ موسسة مطالعات خاور میانه 
کتابخانة موس معارف اسلامی (قم) 
کتابخانه و آرشیو مطالعات استراتژیک خاورمیانه (وابسته 
به وزارت امور خارجه) 
ب کتابخانه‌های اختصاصی: 
کتابخانذ استاد یحیی مهدوی 
کتابخان حجت‌الاسلام والسامین آقای سیدعبدالعزیز 


طباطبابی 
کتابخان حجت الا سللام و السسلمین آقای شیخ محمد رضا 
جعفری 


۲.بدین وسیله از هم همکاران که هر یک به طرر مستقیم یا غیرستقیم در آماده ساختن این کتاب به نحری سهیم 
بوده‌اند, و نیز کارکنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


الف - نشانه‌های فارسی: 


3 


تم ب ۵ ۷ 


ی 


. ۰ ۲ ٩ 


نشانه‌ها ۷۵۹ 
نشانه‌ها و اختصارات 
نشانه‌ها 

نک نگاه کنید به 
به بعد ۵ د همین دائرة المعارف, داثرة المعارف بزرگ 
بی‌شماره صفحه اسلامی 
جلد و جلدها یگ همین مأخذ 
جاهای مختلف دم همین ماده, مدخل دائرة المعارف بزرگ 
چاپ اسلامی 
حدود همان ماخذ پیشین (متاله یا کتاب) 
حکومت همانجا همان مأْخذ پیشین (از همان مزلف), همان 
در گذشته, متوفیل جلد و همان صفحد 
زاده, متولد همانجاها همان مأخذ پیشين, همان جلدها و همان 
سال صفحات 
سلطتت دمم همین ماده‌ها, مدخلهای داثرة العارف بزرگ 
هجری شسی اسلامی 
شماره همو مژلف پیشین 
صفحه وضفح ارت ب-نشانه‌های لاتین 
صلی‌الله علیه و آله به کوشش ما 
علیهالسلام, علیها السلام, علیهما السلام» ردیگران 3 
علیهم السلام بد بعد 19 
شرع کی همان و 
قیاس کنید با هو 14 
قبل از میلاد مقدمه بر 104 
کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دائرة المعارف شماره .10 
بزرگ اسلامی شماره‌ها 95 
کیلومتر بی‌شمار؛ صفحه 1۳۰ 
کیلومتر مریع تست 
کیلومتر مکعب مأخذ فارسی و عربی همین مقاله ۳8 
برگ,برگها صفحات ۳۳ 
میلادی ‏ سرکا 5 
مترمربع ترجمة 3 
مترمکعب نگاه کنید بد ۷ 
مقتول جلد ۷0۰ 
مآخذلاتین جلدها ۷5 


۷۶۰ اختصارات 


فهرست ۱ 
اختصارات فارسی ماخذ 


آربری ۸۳۸۵۲۳۱ (نک: فهرست ۲). 

آستان قدس.فهرست -فهرست کتب کتایخانة مبا رک آستان‌قدس 
رضوی, ج ۵-۱.به کوشش اوکتائی. مشهد, ۱۳۲۹-۱۳۰۵ ش ؛ 
ج ۶.به کوشش مهدی ولائی, مشهد, ۱۳۴۴ش؛ ج ۷و ۸,به 
کوشش احمد گلچین معانی. مشهد, ۰۱۳۴۶ ۰ سش؛ ج۹به 
کوشش نجیب مایل هروی و علی اردلان, مشهد: ۱۳۶۱ش 
ج‌ ۰ به کوشش غلامعلی عرفانیان, مشهد, ۱۳۶۲ش؛ ج ۰۱۱ 

۱ به کرشش مهدی ولائی, مشهد, ۱۳۶۴ ش- 

استان دس ف ,فهرست -فهرست الفبائ یکتب خعل ی کتابخانة مرکزی 
آستان قدس رضوی,به کوشش محسدآصف فکرت, مشهد. 
۹ ش. 

آسیاتیتکا :زو (نک: فهرست ۲). 

آصفیسم .خطی «فهسرست مرو بع ضکتب نفیسا قلمیه مخزون 4 
کتبخان ‏ آصفیه, به کوشش تصدق حسیی موسوی لکنوی . 
حیدرآباددکن. ۷۰ ج. 

آقابزری الذريعةه < آقا بزرگ طهرانی , محمدمحسن, الذريعة الیل 
تصانیف الشیعة, بیروت, ۱۹۸۳م۰ ۲۴ ج. 

آلوارت <۸۱:۱۳۵۳۵۱ (نک: فهرست ۲). 

آمبر وز_یانا < ۸۱۱۵۲۵۵۱۵۸۵ (نک:فهرست ۲). 

آمریکا عا ۸۳۱۵۳۱۵۵۲۵ (نک: فهرست ۲). 

این اثیر_,الکاملت < ابس‌اثیر,علی,الکامل فی الساریخ,به کوشش 
تورنبرگ»,بیروت, ۰۲ ۰ 

این تخر عی بردی,النجوم < اب تفری بردی, یوسف, النجوم ال زاهرةفی 
محاسن مصر و الق هرة, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ به بعد. 

این خلسدون, العبر < اين خلدون, عبدالرحمان ,کاب العبر و دیوان 
المبتداً ر الخبرا فی‌ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من 
ذری الساطان الا کب بیر وت, ۱۹۶۰-۱۹۵۶ 

ان مخاسکان, وفیات < ابن خلکان, احمد, وفیات الاعیان, به کوشش 
احسان عباس,بیروت,۱۹۷۲-۱۹۷۱م. 

ابن کتیر_,البدایة < اين کثیر , اسماعیل, البداية و النهایة , قاهره, 2۱۳۵۱ 
۱۱۳۹-۵۸ 

این متنطصور,لسان < این منظور, محمد.لسان العرب . 

این ندیمم, الفهرست < آبن ندیم, محمد.الفهرست, به کوشش رضا تجدد, 
تهران, ۱۳۵۰ش. 

ازه ریس , فپرست فه رس الکتب الموجودة بالمکتبه الا زهریة, ج ۰۱ 
تاهر»,۱۹۵۲/۱۳۷۱م ؛ج ۶-۲ ,قاهره ,۱۳۶۵ -۱۳۶۹ق/ 
۱۹۵۰-۶م. 

لهیات_ تهران,خط ی -حجتی , محمدباقر,فهمرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران, ۱۳۴۵ 


۸ش:۲ ج - 

ایرانیکا -17۵:»0 نک فهرست ۲). 

اینترنشنال < 1:26۳۵/10561 (نگ: فهرست ۲). 

بانکیپور < 00۳ 30:1 (ن5: فهرست ۲). 

براون 8۳0۷۲۵ (نگ:فه ر ست ۲). 

براون, ذیل <3 ,870۱۳۵ (نک:فهرست ۲). 

بروگهارس <8۳001:/05 (نک: فهرست . 

بریتانیکا ‏ 1۳۱۵۳۰۵ (نک: فهرست ۲). 

بستانی بستانی, فزاد افرام.داثرةالمصارف,بیروت, ۱۹۵۶ به‌بعد. 

بغدادی,ایضاح < بغدادی, اسماعیل, ایضا ح المکنون فی الذیل علی 
کشف القنون, استانبول, ۱۹۴۷-۱۹۳۴۵م. 

بغد.ادی , هدیه ع بفدادی .اسماعیل, هدیهة العا رفین , استانبول, ۱۹۵۱- 
رد 

بلوشه < 9100/:00 (نک:فهرست ۲)- 

پاولی <(۲۵:۱ (ن5: فهر ست ۲). 

پرج <۵۲۲۵0/۱ (ن5: فهر ست ۲). 

تاج‌العررس < زبیدی,محمد,تا جالع رس من‌جواه رالقاموس. 

تیموریه فهرست <فهرس الخزانةالتيمورية, قاهره,۱۹۴۸م. 

جودائیکا ‏ 00100[ (نک: فهررست ۲). 

حاجی خلیفه,کشف ‏ حاجی خلیفه ,کشف الفنون عن اسامی الکتب و 
الفنون, استانبول, ۱۹۴۳-۱۹۴۱ 

حقوق,خلی 2 دانشبژوه .محمدتقی, فهرست‌نسخه‌های خط یکتابخانة 
دانشکد؛ُ حقوق, تهران, ۱۳۳۹ش. 

خالارف - ۵/۱۵0۷ (نک: فهرست ۲). 

خدیویه غهرست- فه رست الکتبالعربية المحف و ظبالکتبخانة الخدبویة , 
قاهره, . ۷۱ مج 

دا رالکتب, خطی فارسی <فه رس المخطوطات الفا رسية, دار الکتب و 
الرنائق القومية,قاهره, ۲۰2۱۹۶۷-۱۹۶۶ ج. 

دارالکتب,فهرست فهرس الکتب العرييةالموجودةبالدار, دارالکب 
المصرية, قاهر», ۱۹۴۲-۱۹۲۴م۸۰ج. 

داک <داثرة المعارف الا سلامية الکبری (عربی):مرکز دائرة المعارف 
بزرگ اسلامی, تهران, ی 

دانشنامه > دانشنامذایران و اسلام.به شش احسان یارشاطر, تهران. 
۴ ش به بعد. 

دايرة المعارف فارسی جدايرة المعا رف فارسی,به کوشش غلامحسین 
متساحب, تهران, ۱۳۷۳-۱۳۴۵ ش 

دیا دبا ۱عداثرة المعارف بزرگ اسلامی (ویرایش ارل), مرکز داثرة 
المعارف بزرگ اسلامی, تهرآن, ۱۹۸۹/۱۳۴۷ به بعد. 

دبا ۲ -داثرةالمعا رقّیزرگ اسلامی (ویر ایش‌دوم).مرکزداثرتالمعارف 


بزرگ اسلامی (در دست تهیه). 

دف > دانرة المعا رف فلسطین, مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی(در 
دست تهیه). 

دوسللان < 31016 06 (ن5: فهرست ۲). 

ذیل ‏ ذیل داثرة المعا رف بزرگ اسلاسی , م رکز داثرة البعارف بزرگ 
اسلاهی (در دست تهید). 

زرکلی.اعلام - زرکلی, خیرالدین, الاعلام, بیروت, ۸۰2۱۹۸۶ ج. 

سید, خطی <فه رست‌المخطوطات, دارالکتب, قاهره,۱۳۸۳-۱۳۸۰ق/ 
۲۰۶۱۹۶۳-۰۱ ج. 

شورا:خطی < اعتصامی,یوسف ر دیگرآن, فهرست کتابخانة مجلس 
شورای ملی, تهر ان, ۱۳۰۵ ش به بعد. 

صنعا, خطی < رقیحی ,احمدعبدالرزاق و دیگران,فهرست مخطرطات 
مکتبة الجامع الکبیر, صنعا, ۱۹۸۴م. 

طبری.تاریخ < طبری, محمد ,تاریخ الامم و الملوک, بهکوشش محمد 
ابوالفضل اپراهیم قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۰۸۱۹۶ 

طبری,تفسیر < طبری, محمد,جامع البیان فی تفیر الق رآن, بولاق, 
۳ ق به بعد . 

ظاهربه ,خطی -فهرس مخطوطات دا رالکتب الثلا هرية (تصوف) به 
کوشش محمدریاض‌مالح, دمشق,۳,۸۱۹۸۳-۱۹۷۸ج؛ همان 
(تاریخ) به‌کوشش یرسف عش و خالد ریان. دمشق, ۰۱۹۴۷ 
۲۳ ج؛ همان (علوم قرآنی).به کوشش صلاح محمد 
خیسی,دمشق, ۳۰۸۱۹۸۴-۱۹۸۳ ج؛ همان ( ادب),به کوشش 
ریاض عبدالحمید مراد ویاسین محمد سواس, دمشق, ۱۹۸۲ - 
۳ 

قاموس < فیروزآبادی, محمد. اقا موس المحیط . 

کوپریلی,خطی - ششن, رمضان و دیگران ,فهرس مخطوطات مکتبه 
کویریلی, استانبول, ۱۴۰۶ ق ۳۰۱۹۸۶ ج. 

لا روس بزرگ 2 2۵۳0۷556 6۳۵7۵ (نگ: فه رست ۲). 

لفتنا مدهخدا «لفت‌نامه, بد کرشش علی اکبر دهخدا و دیگرانتهران, 


اختصارات ۷۶۱ 


۵ ۱۳۵۷ش. 

ماير < ۸/6۵۳ (نگ: فهرست ۲). 

مرعشی ,خی < حسینی اشکوری, احمد, فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه عمومیایةاللهالعطمی نجفی مرعشی, قم. ۱۳۵۴ش 
به پعد. 

مرکیزی,خطی <فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه‌تهران, ج ۲-۱,به 
کوشش علینقی منروی,تهران. ۱۳۳۲-۰ش؛ ج۱۸-۳.به 
کوشش محمدتفی دانش‌پزوه, تهران, ۱۳۶۴-۱۳۳۲ش. 

مرکزی, میک روفیلمها ‏ دانش‌پژوه. محمدنقی ؛فهرست میک روفیلمهای 
کتابخانفمرکزی دانشگا هتهران, تهر ان ۰۱۳۶۳-۱۳۳۸۰ ۳ج. 

ملک ,خطی < افشار , ابر ج و دیگران,فهرس تکتابهای خط یکت بخانة 
ملی ملک , تهر آن. ۱۳۵۲ ش به بعد. 

ملی, خی - انوا عبدالله فهسرست نسخ خیکتابخانة ملی, تهران, 
۱۳۵۸۳ ش ,۱۰ ج. 

ملی تبریز, خطی < سیدیونسی, مسر ودود,فهرست کتابخانة ملی تبریز, 
تبریز,۱۳۵۲-۱۳۴۸ش: ۶ ج. 

منزری,خعلی < منزوی ,احمد ,فهرست‌نسخه‌های‌خطی‌فا رسی,تهران. 
۱۳۵۳۸ ش ۶۰ ج. 

منزوی ,خطی مشترک < منزوی, احمد,فهرست متترک نسخه‌های 
خطی فا رسی پاکستان , اسلا‌آباد. ۱۳۶۲ش به بعد. 

موسوع خاص << الموسوعة الفلسطینية , بخش دوم دراسات خاص, 
بیروت؛ ۱۹۹۰م.۶ج. 

موسوعهُعام < الموسوعة الفلسطينية, بخش عام,دمشق, ۰0۱۹۸۴ ۴ج . 

ررهروه 00۳/۱0۵۷۵ (نگ: فهررست ۰)۲ 

یاقرت.ادبا عیاقوت,معجم الا دباع, مصر ,۱۳۵۷-۱۳۵۵ ق/ 2۱۹۳۶ 
۳۸ 

یاقوت,بلدان یاقوت. معجم البلدان, به کوشش فردیناند ووستنفلد, 
لایپزیگ, ۱۸۷۰-۱۸۶۶م. 


فپرست ۲ 
اختصارات لاتين ماأخذٌ 


۵ (0 . ,06۵اد ‏ عاعع۳۱0(۳۵۱۵۵ << 2866اوم 
۰ 9 ,1982 ,136111 ۱۷۱۵۷ ,۲ا1]0ظ 

عنام .اه اه هو ابال‌طاه اهاناه/(ع عون( 
ءتاطبیط اماعج0) عطا ا کامتعحعل( حعخعبعظ ۵جه 
3 ,1910-1980 ,قانه‌اه) ,ع0۲م9ظ ۵۱ وم۲طانا 
۱۷۵5۰ 

عانکا۵< دعل عاو۵۱۵0) ر.ظ رهاظ ع< ععواظ 
عبا وخطمناطظ) عدمانباوعه ععااعنا۲0 کعل 2۳۵065 
2۰ ,2۳5 ,(721108816 

رفظ عنعمجها»۳۵ «عل ۲6 ع مءنصمترظ 
۰ 30 ,0008م1 

,۷۷۱۵۹02060 رعزلقم‌هاتا(جظ عنتعطام۱ظ ع یامعم 


۱ ۱ 
عاعمابااظ ماوقا 2 «عرعقه کل «عجع؟ 
۰ 10, 1887-1899 ,۹6۲1۱8 ,86۳۱۱۲۸ 2۱ 

0 ۵۱۵۱08۵ ,تط۲۲21 ٩۰‏ ۵0۰20۵ ,جع ع اقا ع مد مزعم برجم 
۲ ۱۱۶ دا داوم‌تنهک ‏ »یاه و۱ 
۵1۰ 2 ,1975-1981 ,۷۱66۳۴2۵ زومرم 

۵ ,4۳۵6۵۱6 والعوه ۳۵ 7۳6 ع ۸۳۵6۵۸۵ 
1 ۰ 30 ,۷۵۲۸ 

وهطاب وا0عظ ۲عاکعنآ 11۱6 .گر ,ات ع (عنم۸ 
بطتاحاتا۲ رکاهکن همکد امن رز ]و اوزال« ول ۸ 
رت ,کعوا اهنا :1-۷11 .عامب ,1955-1964 
۰ ,۷1۲1 ,۲۵۱ ,1966 ,عناطنا۲ 


۷۶۲ اختصارات 


,2۵ چفجها»ب(2 ع#دمناه تما ش0۳۵۲ < ووعبهبما فممین 
۰ 24 ,1970-1976 ,۳75 

۷ ,125۴ .۲ ,دنقعومهنهوط هنک نععیق ع وم 
۵6۰ 32 ,1973-1983 ,۲۷0۲1۰ 

۰- 1978 ,اتاطاطعایا رادنکعمه انعم رقاوژد 1۵ 

۲«( رامهه‌تتم وه( دالعومك‌ مد ع اممامهءد] 
۰ 20 ,۲۲۵۲ 

۰ 1982 ,۷۵۲ 6 ,معنسه۲ من0عدمماه مدع > مءزرور[ 

۰- 1822 ,5کقظ رقلاتاهاعش آمصوز > ۵[ 

ان زه 500۱2 »زاعادش درم ع ن آمبوز > ۲۸5[ 
.معاع۳] نک «زهاترط 

۰ 16 ,1971 ,هعاعک رگ عنگعهمماه مرظ ع مءزه 7۵ 

اعاصرمان »فاوطامنه ر.ظ مخ ر۲«ملنامل1 عد وووزامبز۳ز 
بعانستهلا ماه رد۷ مایوزاییر 
۰ 2 ,1986 , ۷0560۷[ 

ار یت ۱ 
۰ 25 ,1971-1979 ,وواعط 

ادها جع عفقمهامرمجعاهع عیزنبو ع زینو 
,۷۷۱550۷۵ و06۵۲ .60 کدی که هرا 
15 ماع عاونا ۷۵۱5۰ 68 ,1958-1978 رفن۹ 
۱۷۵5۰ 

۲ ۳(۴:احعل معط رعبلمدایاه۳ه عاظ ,۷۷۰ رطکلدعظ ع جامدرو 
:۵0۱۴2 ,فتاه ما2 عاعطاماطاظ ناونع ۲ع3 
۰ 3 ,1878-1892 

۰ 1907 ,۵۵ 0۳۵۱۵ اک تاومک هاعادع۳ > 250 

۰ 1953 ,۳۵۲5 ر۵ننجهاعا دنکیک ع 91 

اکهء‌ نا برویهگ هام70 رظ .۲ رردایز ع 9[ 
-صاوا رییقهاهاهک عماهاعهر موم‌د۳ه عباوت تنکز 
۷۵۰ 4 ,1962-1969 ,اناط 

زه نالعا .۳ عهمطم۷0 ع وراوو‌مروو۷ 
اهنا زا ۵ هون از دامز‌ روز 
رکله هه تا چا عمته امن ۲عبلاه شوه برع۵‌زع ۲ 
۰ ,1.61060 

۱0 عزه1 ارام هو۵ع0) ۵ و۲۳۷ ع ۷/۲01۲ 
۰ ,فا 8ونا 2010 ووع ۷ 

۷ ۱1 ,1981-1984 ,انا تاتاوا راک عمم اهاز عمرض ری لا 

دنه و۷۲0۲ ۱ عداعظ ۲عق کول وازم2 < 7210۷10 
۰ / 218عاع۲ ,ازهاءدااددعق 


20 ۰ 

ع ۵۲ تالجم ۸ بت رعطت0ظ ع ورربورچز 
66 له عصنک نها ,ام کی ماب عم مایا 
6 ,2۲266۲ عاطهته عطا جز معا 
,وه اه یدنا عطا ام هودنا 
۰ رطع 

نات رقب 3۳0 > 5 ,ارام 

4 رهز عمماع ید1 عبرمءاواعنمک مداد اوق ۲و2 
۰ 53 ,1949-1958 ,۷۵۹60۷ ,عمنازلع 

0تنطا ,عرنعمهکاعظ میرمقاعدهک مرمی ام3ز > 85۲ 
۰ 30 ,1970-1978 , ۷۵560۷ رجوزازلع 

۱۵5 دعل مادام رل( ,عجعل٩‏ 6ظ ع عمماق عظ 
1863 کنکد۳ ,عامهتام عوقو( امزاطاظظ ما ع۵ فعطم۳و 
1895۰ 

,6000 بت مصعاع اه عنلءهوممن۳ 1۰ [ظ۳ 
1913-8۰ ,81060,] 

,نع 2۲ مصعاعا گه. منلتهمهام(مظ 7 ع خز۴ 
۰- 1960 ,۵1060] 

ها ,۳1۳ < 5 ,۴1 

6 2۳12 5 ,1۶ظ 

,۷۱۲۵۵1۱1۵06 .60 بمئوناع زه دا گعمه۲۲0۵ 71 > ۴ 
۰ 15 ,1987 ۷۵۲۷ ۵۷ 

۰ .20 وععادااط شاه «منوناع زه دنلدهم‌هآهن(۴ < ۴۳۴ 
۰ 13 ,1980 ,0812۲0ظ ر5ع5)10ع۲ 

ممود دننامه عععتلاهناطاظ_ رل رتنجمیعد. ت۴5 
۷۵1۰ ,1760-1770 ,۱۷۵۵۲۱0 ,داعهاهبهو۴ 

تمه ات۳۱۵۳ کق] .2 ۵6 ,۳ روتناهطاجعه‌طاع ۴302 
,۷۵15 3 ,1884-1941 ,نت۳۵ بامتنهدط 0 

-0هممتباظ علهس اعععتسلا منفعمهاع۲۵ < لا 
-عاووناو ,.عا۷۵ 70 ,1985 رلتیه ریت۸۵ 
۰ 24 ,716119 

-1959 ,۷۵۲ ب«علا ره ۲۳۷۵۲۱۵ ]0 عالهم۱۵۳۰۱0< ۴۱۷۷۸۵۸ 
۰ 15 ,1986 

ارام ۲و عاباعندع0 راطق مصدهاه00:ظ ع باغت 
۰ ,1943-1949 ,06۳ می1 رناا۱۵۲۵ا] 50116۳۱ 

٩‏ بآهن < 5 ,هن 

‌داطاهش دول هدع باقلا۳ بطاعجعگع که 
,- 1967 ,حلاص رکا 50 


عنلعممما عصظ تسوادا امععن عط) ۲م] ۵۱۲۵ 1۳6 
مب امد ماناعما منمعدع۲ منصعلمعه مه وا فنلعممماءجعوظ عتصدافاً نمعر) عطا ما عتاعی 1۳6 
و ت۱۱ 
همه ده ازع مه احتعصعو بعنفاوز 


۱6۰ علطمنه قاز عحق مصاحیع۳ ها ماعممماع جع عنسعاحا نمعم عطا دز دعنیعه ۱6ج اکتا 1 


#0 


,160 رمهیه هرن( رلمصمداع! بداقعدمهاعرممط ماصصفادا اهعتن عظا عمز عتاجعت) 11۵ :ععهتلفم۸ 


۲۰ ۵: 0۶ 7 


عتحصواوا 0:2۶ عظا ۲0۲ عتاوعن 16 
عنععومه ۳۳0 


196 
2 0 


۱۰۱0 40 02020 


۷۵,۲۷۴ 11 
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عیسو ما۲0 


دز 0ظ ز ۱۷۵62 م22 
حمتنن۲ اعبز 
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